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فهیم هنرور احمد : بکوشش  
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 رح بلبل" "تقدیم به پدر بزرگم الحاج حبیب الله 

 مولوی بلخی و حکیم سنایی آشنا ساخت حضرت ابوالمعانی بیدل،  که مرا با 

 از عشقری سخن میگفت، یادی از بیتاب میکرد، داستان شایق را می گفت. 

 روحت شاد و یادت گرامی!

 

 فهیم هنرور 

 عشق آباد، ترکمنستان 

2012 
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 معنی بلند من فهم تند میخواهد 

 سیر فکرم آسان نیست کوهم و کتل دارم 

 بیدل 

 

MY GROUND-THE-ABOVE  MEANINGS CALL FOR A DISTINCT UNDERSTANDING 

VOYAGE OF MY THOUGHT IS NOT EASY, I AM A MOUNTAIN AND HAVE A PASSAGE ! 

{BEDIL} 

 

 

 

 

ست یگر ید یو شهر را فرمانروا  اریهر د  

دیرس  دلیسُخن بر حضرت ب م یاقل کیل   

رح   ی عشقر  غلام نبی  ی صوف  

 

 
 

 سخن است  یكــه رهنما ميرزا بيدل 

 سخن است   یپيغمبر و غوث و پيشوا

 يـكـتاسـت در آفــــــريـدن طــــرز كلام

 سخن است   یسخن خدا ی بالله كه پ 

 بندر ابن داس خوشگو  

 دل یب یشاگرد حضرت ابوالمعان
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 مطالب فهرست
 

 01صفحه       مختصر از زندگی حضرت ابوالمعانی بیدل )رح(  -01

 54صفحه         شخصیت های بیدل دوست -02

 60صفحه  زندگینامه حضرت ابوالمعانی حضرت بیدل بقلم استاد سید محمدداؤد الحسینی کابلی -03

 71صفحه       را استفاده نموده اند   دلیکه تخلص ب گریشاعران د -04

 48صفحه           نگاهی به نکات بیدل  -05

 88صفحه      کرده است  ادی نها  آ چهار عنصر از  در دلی بحضرت  که   یخی مشا -06

 100صفحه        رح  دلی ب یحضرت ابوالمعان بند   عیترج  -07

 613صفحه        رح  دلی ب یمخمسات حضرت ابوالمعان -08

 719صفحه     رح  دلیحضرت ب یافغانستان بر غزل ها یشعرا  اتمخمس  -09

 449صفحه   )رح(  دل یعبدالقادر ب  رزایم یحضرت ابوالمعان یبر غزل هاشعرا    یها هی استقبال -10

 953صفحه      )رح(  دلیعبدالقادر ب رزایم یحضرت ابوالمعان  تفسیر ابیات -11

 499صفحه     )رح(  دلیعبدالقادر ب   رزایم   ی ابوالمعان  ی سی انگل به   ترجمه اشعار -12

 2110صفحه     )رح(  دلیعبدالقادر ب  رزای م   ی ابوالمعان   اردو به  ترجمه اشعار  -13

 6110صفحه            ی انتخاب  اتی رباع  دهیگز  -14

 5108صفحه            غزلیات  -15

 5289صفحه           تک بیت های غزلیات  -16

 3331صفحه            منابع مطالب  -5
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 (رح)حضرت ابو المعانی بیدل  منسوب بهتصاویر 

     

    

رومی بلخی   -سایت حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی آرشیف شخصی فهیم هنرور و منبع تصاویر: 

(RumiBalkhi.Com ) 
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 زار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل )رح(یم   مختصر از زندگی 

 )فهیم هنرور( 

 انتخاب نام: تولد و 

خانه  ه  پسری ب  ،و به روایت دیگری در شهر کابل  "گنگ" در شهر عظیم آباد   ۀهـ ق در ساحل رودخان  1054در سال  

 میرزا عبدالخالق تولد شد که پدر وی را به منظور عشق معنوی به سلسله طریقت خود "عبدالقادر" نام گذاشت. 

 

  :میرزا قلندرو مرگ پدر و مادر 

عبدالقادر هنگامی که بیش از چهار و نیم سال نداشت از سایه پدر محروم شد، مادرش نیز بعد از مدت کوتاهی  

که شخص حلیم و عارف بود به تربیت وی پرداخت و تا حد    (یشکاکا )  پدرش برادر  به حق پیوست. میرزا قلندر  

"میرزا قلندر"    ۀ نمود. عبدالقادر پس از مدتی به توصیامکان برای عبدالقادرِ یتیم امکانات تعلیم و تربیت را فراهم  

 که خود از صوفیان باصفا بود مکتب و مدرسه را رها کرد و مستقیماً تحت آموزش معنوی وی قرار گرفت.
 

 درد فراق مادر را حضرت بیدل در چهار عنصر چنین بیان میکند: 

 

 خورشید خرامید و فروغی به نظر ماند 

 افتاد و گهر ماند دریا به کنار دگر 

 آتشکده رفت و ز گهر ریخت شراری 

 دل آب شد و قطرۀ خونی ز جگر ماند 

 آن سایه گذشت از اثرش دست نوازش 

 این نقش قدم داغ شد و خاک به سر ماند 

 چهار عنصر
 

 :برادر بیدل رح

الله خان نواسه میرزا عبدالله  در مجموعه نغز از میرزا عبدالله برادر بزرگ حضرت بیدل تذکر رفته است. حکیم حفیظ  

بود و گمان میتوان برد که عبدالله برادر اندر حضرت بیدل بوده باشد اما در نوشته های خود حضرت بیدل و  

 تذکره های دیگر چیزی در این مورد نمیتوان یافت.
 

 :و محل دفن بیدل وفات

. ش  ه  1099روز پنجشنبه چهاردهم قوس سال  آخرین آینه تابان شعر عارفانه بود که نور وجودش  حضرت بیدل  

و  به خاموشی گرایید  که مصادف به دهمین سال سلطنت محمد شاه گورکانی است    1720دسامبر    5مطابق به  

 که خودش تعیین کرده بود بطور مؤقت دفن گردید.اش، در جایی در صحن خانه

 

محرقه گردید. تب چهار تا پنج روز دوام    مبتلا به تب شدیدِ   1133است که حضرت بیدل در ماه محرم الحرم  روایت  

 در بدنش شدید تر گردید. نمود. روز پنجم بعد از یک غسل مختصر حالت حضرت بیدل باز وخیم شد و تب

 

ایکه رباعی    هنگام  آخرین  برداشتند  بسترش  از  را  بیدل  حضرت  غزل  پیکر  راو  یافتند.   وی  بالینش  پهلوی   در 

 رباعی این است:
 

 بیدل کلف و سیاه پوشی نشوی 

 تشویش گلوی نوحه گوشی نشوی 

 بر خاک بمیر و همچنان رو بر باد 

 مرگت سبک است بار دوشی نشوی 
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بیدل به اسم مامای حضرت  رباعی فوق چنین میگوید: دیدم که پسر  باره   خوشگو در کتاب "سفینه" خود در 

سعید ولد مرزا عبادالله پارچۀ کاغذ را که یک رباعی و یک غزل در آن نبشته شده بود از زیر بالینش  مرزا محمد  

 یافت و در حضور همه به آواز بلند قرائت نمود. غزل این است:

 

 به شبنمی صبح این گلستان فشاند جوش غبار خود را

 عرق چو سیلاب از جبین رفت و ما نکردیم کار خود را

 ناموس نا توانی چو سایه ام نا گزیر طاقت ز پاس 

 که هرچه زین کاروان گران شد بدوشم افگند بار خود را 

 به عمر موهوم فکر فرصت فزود صد بیش و کم ز غفلت 

 تو گر عیار امل نگیری نفس چه داند شمار خود را 

 

حضرت بیدل  د، که بقایای  ان  های بعدی توسط استاد سید محمد داؤد الحسینی، همه متفق و گواه بر آن پژوهش  

اش، به وسیلهٔ مریدان و ارادتمندان و بازماندگان خاندانش، به وطن اصلی او   بعد از دفن مؤقت در صحن خانه 

   خواجه رواش کابل مدفون گردید.  ،یکه ظریفقریهٔ  افغانستان انتقال داده شده و در 

 

احداث کرده، میگوید: چون مزار  حضرت بیدل    جناب خواجه صاحب حسن نظامی شخصیکه آبده یی را بنام زیارت 

قود الاثر بود و از اینکه من همیشه آثار جناب ایشان را مطالعه مینمایم این مزار حقیقی مونس  مف حضرت بیدل  

صاحب در دهلی این کار را کرده ام و  حضرت بیدل  من به فکر ابقای نام    - نیست  حضرت بیدل  جان و دل میرزا  

تعمیر یک یادگار بنام بیدل استمداد  بودند، بغرض حضرت بیدل  آباد دکن که اجدادش از مخلصین    به نظام حیدر

آنرا صرف    ۳000هزار کلدار هندی فرستاد و من دو هزار روپیه را صرف آن آبده کردم و    ۵000  ی پولی کردم. نظام

  .معلوم نیستحضرت بیدل  خانقا نمودم. قبر حقیقی  

 

 

 بیت ذیل را نیز میتوان دلیلی شاعر شهیر زبان اردو هندوستان،  اسد الله خان بیگ غالبمیرزا از دیوان  

 برای اینکه مقبره حضرت ابوالمعانی بیدل رح در هندوستان نیست، درج کرد.

 

 ملے حضرت بیدل کا سنگ لوح مزار  گر

 اسد آئینہ پرواز معانی مانگے 

 اسد اللہ خان غالب 
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 مقبره میرزا ظریف و حضرت بیدل نی  مقبره حضرت ابوالمعا 

 خواجه رواش کابل ،یکه ظریف ۀقریح

 

 تصاویر از جناب ادریس قطره بقایی، بیدل شناس افغان
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 تصاویر ذیل را بعد از اینکه با ایشان بتماس یک تن از عاشقان حضرت بیدل رح، آقای فهیم بسم الله 

 سپاسگذارم. شان یک جهان که از این مهربانی شدم برایم لطف نمودند  
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 خواجه صاحب حسن نظامیکه توسط حضرت بیدل حضرت ابوالمعانی  آبده

 در دهلی تعمیر گردیده است.حضرت بیدل بنام زیارت 

 

 

 رح که در سنگ مزار مبارک شان،  بیدل    یابوالمعان حضرت تیصورت درست دو ب 

 است: می خدمت دوستان تقد  ده،یحک گرد   نا درست

 م ی آ ی برنم  امت یتا ق دلیشکر عجز ب  ز

 ده یخواب ی ام در پاکرده رنگ جاده منزل به
 

 ستن ی ز  د یهرزه شغل لهو با گردون  ریز 

 خانقاه  ن یمرشد ا دل یب ست ین  ی طفل   ریغ 
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 دیپلومات افغانستان که  شاعر و   بیدل شناس، محمد الله افضلی دکتور محترم   علمی  پژوهش های

ه است، نشان  انجام داد  "عرفای افغانستان در هندوستان"در مورد  راستای اخذ دکتورا  در هندوستان  در کشور

   بجز مکانی به نام زیارت   در افغانستان انتقال یافته است و از وی در هندحضرت بیدل  پیکرکه  میدهد

 چیزی باقی نمانده است.
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 جایگاه بیدل: 

  یم، دریافتیمانجام داد   بهترین شاعر" هندوستان، پاکستان، ایران و تاجکستان"بیست    مورد در یک تحقیق که در  

بسیار    نیست.   پاکستانهندوستان و    اننه تنها در بیست بهترین بلکه در صد بهترین شاعر حضرت بیدل  که جایگاه  

در دهلی هم به مشکل میتوان کسی را یافت که در باره    و آگاهی دارند.  اند   کم در باره حضرت بیدل نوشته 

 معلومات دقیق داشته باشد. حضرت بیدل زندگی، اشعار و یا مزار 

 

ت،  . مقالات، دیوان غزلیاشدند  آشناحضرت بیدل  در ایران با اشعار و آثار  محدود  در چند دهه گذشته تعدادی  

 رباعیات و مثنوی های حضرت بیدل نیز به چاپ رسیده است.

 

گرفته است. شهید نقیب خان طغرل احراری بیدل شناس  استقبال گرم صورت  حضرت بیدل  در تاجکستان از اشعار  

 .مشهور تاجکستان شهرت حضرت بیدل را به اوج آن رسانده است

 

حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی، حکیم سنایی    شاعران بلند پایه مانند  در افغانستان حضرت بیدل در صف

بلخی،   ناصر خسرو  محفل شعر  غزنوی، حکیم  دارد. هیچ  قرار  نوایی  علیشیر  امیر  عبدالرحمن جامی،  نورالدین 

ه دنیا  کشوریست که بیشترین بیدل شناس را بیگانه  انجام نمی یابد. افغانستان  حضرت بیدل  خوانی بدون اشعار  

، به همین دلیل توصیه  اردآینده ندتقدیم نموده است. خود بیدل این را بخوبی میدانست که در هندوستان دیگر  

 نموده بود که مرا به وطن اصلی ام برگردانید. 

 

 شاه کمال: 

حضرت بیدل اکثر اوقات با کاکایش راهی رانی ساگر می شدند و در آنجا با جناب شاه کمال ملاقات می نمودند.  

 شاه کمال شخص صوفی بود و برای حاجتمندان دم و دعا می نمود.  

 

بود. بیدل هم جناب ایشان را به استادی خود یاد    به قول خوشگو در شعر گویی شاه کمال استاد حضرت بیدل

 ده است. نمو

 

 راز تخلص رمزی: 

در کتاب ریاض الافکار تخصل بزمی ذکر شده است اما در کتابِ سفینۀ خوشگو و نشتر عشق به تخلص رزمی  

 اشاره شده است.  

 

در اوایل به شوق حق ترانه های عشق می سرود و چون بر حفظ و پنهان کردن راز عشقش به حق اصرار  بیدل  

تخلص   "رمزی"  بخود  اثر مینمود  بر  اینکه  تا  نمود  مصراع  انتخاب  از  سعدی  گلستان   مطالعه 

   "بیدل از بی نشان چه گوید باز" به شوق آمد و تخلص خود را از "رمزی" به "بیدل" تغیر داد.

 

شته و سورۀ فاتحه را قرائت  کیفیت طاری نمود، دست دعا بردامیرزا عبدالقادر  بعد از اینکه تخلص بیدل بر دل و  

 ا بیدل خطاب نمود.  خود ر  نموده 

 

میگوید: در رابطه به تغیر تخلص از رمزی به بیدل جناب میرزا عبدالقادر با استاد خود شاه کمال نیز  خوشگو  

 مشوره نموده است. 
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 بیدل و مطالعه شرح جامی: 

حضرت    اتمام رساند و شروع به مطالعۀ شرح جامی )کتاب  حضرت بیدل در سن ده سالگی مضامین فقه را به

. حضرت بیدل  ، پرداخترواج بودهند  مسلمانان    در میاننورالدین عبدالرحمن جامی رح( که در آن زمان آموزش آن  

   و ارادتِ خاص بر حضرت جامی رح داشت. شوق

 

 اخلاص به حضرت حافظ رح: 

 ، چنین میسراید: ه استقبالِ از غزل حضرت حافظ حضرت بیدل به حضرت حافظ اخلاص خاصی داشت و ب
 

 
 

 حقۀ دهان

 از حقهٔ دهانش هر گه سخن برآید 

 آپ از عقیق ریزد در از عدن برآید 

 از شوق صبح تیغش مانند موج شبنم 

 برآید گلهای زخم دل را آب از دهن

 گر پنیه باز گیرم  از روی داغ حسرت

 با صد زبانه چون شمع از پیرهن برآید 

 خجلت چون تیشه سرنگونیبیند ز بار 

 گر کوهکن برآید  بر بیستون دردم

 گر در چمن بگویم وصف بهار حسنش

 زن برآید گل نعره چون بلبل ازگلستان

 تار نگه رساند نظاره را به رویش 

 هرکس به بام خورشید با این رسن برآید 

 کلام حافظ شد هادی خیالم  «بیدل»

 برآید دارم امید آخر مقصود من 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح
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 طلب ندارم 

 دست از طلب ندارم تا کام من برآید 

 یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید 

 بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر

 کز آتش درونم دود از کفن برآید 

 بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران 

 بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید 

 بر لب است و حسرت در دل که از لبانش جان 

 نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید 

 از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم 

 خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید 

 گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان 

 در انجمن برآید   «حافظ »هر جا که نام 
 

 آشنائی با زبانهای دیگر:

آموخت، با سنسکرت و بنگالی نیز آشنائی داشت. کتابهای    مدرسه زبان های ترکی و عربی را در  حضرت بیدل  

 یل نماید. لمروج در آن زمان را بخوبی میتوانست مطالعه و تح

 

 آشنائی با شاه کابلی: 

گذاشت.    دیدار با شاه کابلی تأثیری عمیق بر وی   .با "شاه کابلی" که از مجذوبین حق بود آشنا شد  1076در سال  

شاه کابلی شخص صوفی و اهل تصوف بود. حضرت بیدل با وی حدود دو یا سه بار ملاقات نمود. برای اولین  

 ملاقات نمود.   ، با حضرت بیدل با شاه کابلی در اریسه که در آن زمان جوان بیش نبود

صورت گرفت.  در دهلی با شاه کابلی در باره آخرین ملاقات چنین حکایت می کنند: آخرین ملاقات حضرت بیدل 

د. حضرت بیدل برای ادای  یحضرت بیدل سوار بر اسب بود که ناگهان شاه کابلی دیوانه وار بطرف وی می آ 

کابلی دست حضرت بیدل را گرفته و  . شاه  می نمایداحترام از اسب پائین و در حضور شاه کابلی مودبانه سلام  

. حضرت بیدل با دقت خاص سخنان  می نمایدهم تصوف را تشریح  در کنار یکی از دکان های خالی نشسته نکات مُ 

ی بر وی حاکم  . سخنان شاه کابلی آنقدر بر روح و روان حضرت بیدل اثر نمود که بیخودشنودشاه کابلی را می  

 ه کابلی در نزدش نسیت.  . وقتیکه به هوش آمد دید که شاشد

 در چهار عنصر این واقعه شرین را بعد از بیست سال، چنین بیان می کند:

 "امروز بیست سال است مستِ خیال آن ساغرم" 

آن روزگار    خیبا مشا   کهیدارها یدرکتاب چهارعنصراش ازملاقات ها ود  دلیحضرت بجناب حسینی چنین می نویسد:  

  ی کرده است. ول  ادی بوده    ده یازآنها به چشم سرد  که ینموده و از اوصاف پاک ومعجزه ها  ر یرا تحر   ی ات یداشته اب 

 بوده است.  خ یگرمشایکترازدیشترونزدی ب ی با شاه کابل  دلیحضرت ب   ل یبوده که تما نیقابل لمس است اوا کهیز یچ

  ی بر زندگ   ی که نقش شاه کابل   د،یآ  ی بر م  نیداشته است از آن چن  یبا شاه کابل  کهیها و ملاقات ها  دارید  چراکه 

و    نیدر سوم   دلیو ب   دلیبوده بر خرمن وجود ب   یاثر گذاربوده است و آتش  ی ل یخ  دلی ب  ی عرفان  یها  شهی و اند

 . دیگو یم ی و ملاقاتش با شاه کابل  دارید  نیآخر 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ماند    نیباز پس  یگذشت و نگه دلدار

 ماند    نیاو آنچه بجا ماند هم دررفتن 

 داغ است   نهیکه خاکسترش آئ چوشمع

 ماند   نیبه کم  ی اه یسوختم و چشم س  من

 نثارتو کند مشت غبارم    گرچهید

 ماند    نیداشتم آنهم به زم  ن یسجده جب کی

 دل یب

 

 است دهیرا در پرواز د ی شاه کابل دل،یبحضرت 

 تامل افیس 

 

 گرفت.  یم  یشی تاخت، چنانکه بر باد پ ی بود، اسب چهار نعل م ی سوار بر اسب   دلیروز ب کی

 

 متعجّب بود که چرا مردم چشم به او دوخته اند؟ مگر تاختن اسب تعجّب آور است؟   رزایم 

 

که به دنبال اسب او، در پرواز است. او شاه    ند یب   یرا م   یکند، و شخص  یبه پشت سر خود نگاه م   رزایم   ناگهان

 اندازد.  رتیخود را نشان بدهد و جهان را به ح  یخواست قدرت روحان یبود که م  یکابل

 [  28]عنصر اول ، ص 

 

 بود. ده یشفا بخش   یدر لحظه ا زیرا ن  دلیچشم ب  یمار ی و ب  د یبخش   ی ، بهبود می را در آن مارانی، ب ی کابل  شاه

 [  16۳] عنصر اول / ص 

 

 میرزا قلندر: 

در  و    وفات نمود، به ماتم نشست  1076اش میرزا قلندر که در سال  حضرت بیدل در فراق اولین مربی معنوی  

 سوگ مرزا قلندر مرثیه ذیل را نوشت: 

 بگوش هوشم آخر هاتفی گفت

 قلندر یافت وصل جاودانی

 ه. ش  1076

 لقبِ )ابوالمعانی( برای بیدل )رح(:

ق این    1۳20متولد  افغانستان  و ادیب شهیر    ، تذکره نویسمولوی خال محمد خسته بیدل شناسروایت است که  

)پدر معنی ها( را برای   شهرت ِ    لقب استفاده نمود، که بعد ها به همین  حضرت بیدل  لقب )ابوالمعانی( و یا 

مذکور است که در یکی از محافل که    بسزائی یافت، اما نیز در دیوان ِ محمد امین )قربت( شاعر و بیدل شناس 

 . مسمی نموداختصاص یافته بود مولانا قربت میرزا بیدل را ابوالمعانی  حضرت بیدل به 

 

نیز نوشته است که به  حضرت بیدل  نقد  در  هر دو شاعر ذکر شده پیرو سبک هندی هستند ولی مولوی خسته  

)ابوالمعانی( وی اعطا فرموده باشد. به هر حال این لقب حقا که درخور  را بنام  حضرت بیدل  گمان اغلب کنیه  

 صفات این شاعر زبردست و نایاب است. )سید همایون شاه عالمی( 

 

شاعر ملی پاکستان علامه محمد اقبال لاهوری حضرت بیدل را "مرشدِ کامل" میدانست و از اشعارش احترامانه  

غالب شا  مینمود. اسد الله خان  "بحر  استقبال  را  بیدل  ابوالمعانی  بیدل شناس هندی حضرت  و  زبان  اردو  عر 

علامه اقبال میفرماید که سرمایه ادبی بیدل آنقدر است که اگر شخصی تمام عمر خود را صرف    بیکران" مینامید. 
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مطالعه وی کند بازهم کم است. موصوف در یک بحث علمی با پروفیسور سلیم چشتی می گوید که در دنیا  

چهار   ایند دیگر راه برای رهایی وجود ندارد. اگر انسان در طلسم شان گرفتار شوار شخصیت هستند که تنها چه

 .انداز ابن عربی، شنکر آچاریه، هیگل و بیدل  شخصیت عبارت

 

سوال را مطرح کرده    دلیدر برگه باعزت دوستداران ب   یارجمندمحترم تامیل آفیس در این باره چنین می نویسد: "

 اعطا نموده؟ یک دلی را به ب ی است ، که لقب ابوالمعان 
 

افراد    یرا و بعض   ی ل یالله خل   لیاستاد خل  یلقب شمرد و کس  نیمرحوم مولانا خسته را مبنکر و مکتشف ا  یکس

 ." را ی گر ید

 

القاب    نی بر او منسوب گشته بود، ا  دلیب   ات یکل  فی تر از تال  ش ی، سه قرن پ  دلی بر حضرت ب  یابوالمعان   لقب

مرتبه آن است، با وفاق    نیکه بزرگتر   ی الشعرا، ابوالمعان  خیچون ملک الشعرا، علامه، ش   کیخودسرانه نبوده و هر  

 .  دی گرد یاعطا م ی بر فاضل   شانیا  می بزرگان معرفت و تصم

 

 : ندیفرما یرح در مقدمه چهار عنصر م  دلیب  حضرت

 

،  نادی مب  ی توجه   یب  ن یتوجه "شفقت نگاهان" غبار اندود تغافل مباد ، و کمند رآفت "التفات دستگاهان" چ  نه ییآ

است ساحل فروش    یط ی مح  جاد یدر طوفانگاه عالم ا   دل یعبدالقادر ب  یکه تهمت آلود "نسبت" آب و گل ابوالمعان

چاپ کابل چهار    دل یب  اتی کل  ۵.ص    یان ناتو  ت شعلهء خاشاک بدوش کسو  نیتع   م ی ستان اقل  ریو در د   ، ی غبار نادان 

 عنصر.

 

   ؟ی سالگ   کیهل و چسن   چرا افتاده.   ان یاتفاق ب ی سالگ   کیدر سن چهل و   شانیاظهارات ا  نیا

 

 :  ندیفرما  ی م   دلیب  حضرت

 

 "جاپ کابل چهار عنصر  دلیب   اتیکل  12است. ص    کمیعمر مقارن سال چهل و    یآن هنگام که تا حال نفس شمار   از

 

آن بزرگوار را شهنشاه اقلیم  شاعر نامدار افغانستان صوفی غلام نبی عشقری از حضرت بیدل الهام گرفته و  

صوفی صاحب عشقری به شخصیت عالی مقام حضرت بیدل    سخن مینامید و مخمس های زیادی نوشته است.

 سخت ادارت داشته چنانچه میفرماید: 

 

 حضرت بیدل نشد عشقری را گر مددگار  

 از کجا آورده است این موج طوفان زیر پرست 

 ویا: 

 ز فیض خواندن آثار عبدالقادر بیدل 

 بخود پیدا نمودم اینقدر گنج معانی

 ویا: 
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 هر دیار و شهر را فرمانروای دیگر است 

 لیکن اقلیم سخن با حضرت بیدل رسید 

 

 : مجید قرائت قرآن

بیدل از طفولیت به قرائت و تلاوت قرآن مجید علاقه و استعداد خاصی داشت و بدین ملحوظ در زمانی کوتاه  

خوشگو )شاگرد  بندرا بن داس  وی در سال پنجم عمرش کلام مجید را ختم نمود.    .آموختقرائت قرآن کریم را  

نمود که نیاز فتح پوری و کوثر چاندی پوری نیز  وفادار بیدل( میگوید که بیدل در سن پنج سالگی کلام پاک را ختم  

 گفته های خوشگو را تائید می کنند. خوشگو چنین می گوید: 

 

 "چون از رضاع بر آمد، و قدم به پنج سالگی گذاشت 

 " مجید شادابی بخشید است به ختم کلام زبان را که از اعضای رئیسه انسانی

 

 :شعرای هم عصر

دهلی گردید معلوم شد که اینجا بنام سبک هندی یک سبک جدید شاعری بنیاد گزاری  وارد  حضرت بیدل زمانیکه  

شده است. در دیباچه مثنوی محیط اعظم حضرت بیدل از ظهوری، هلالی، زلالی، سالک، طالب، سرمد، شیدا،  

 سلیم و صائب تبریزی نام برده است.

 

 :شاگردان حضرت بیدل

لاله سکه راح سبقت، محمد عطاء الله   خان، میر عبدالصمد سخن،  میر قمر الدین شاکر آصف، نواب سعادت الله

بن داس خوشگو، برخوردار بیگ فدوی، میر محمد احسن ایجاد، گور بخش حضوری، مغل خان قابل،    عطا، بندرا

بخش رسا، محمد  شاه سعد الله گلشن، خواجه عبدالله ساقی، آقا ابراهیم فیضان، میر محمد زمان راسخ، ایزاد  

اشق محمد، مولوی محمد سید  امین عرفان، محمد صادق القا، شیر خان لودهی، میرزا عبادالله، رفیع خان باذل، ع 

اعجاز اکبر آبادی، نواب حسین قلی خان، ولی دکنی، نعمت خان عالی، شیخ حسین شهرت، حاجی محمد اسلم  

میر عبدالجلیل واسطی بلگرامی، سید جعفر روحی،  سلیم، سید جعفر زتلی، میر عظمت الله بیخبر بلگرامی،  

خان انجام، حافظ محمد جمال تلاش، میرزا سهراب رونق،  رامی )شاگرد هندو مذهب(، عمده الملک نواب امیر  

قیوم خان فدائی، منعم خان منعم، آنند رام مخلص، محمد احسن سامع، گل محمد معنی یاب خان، شاه فصیح  

آرزو،   خان  الدین علی  ارادت خان واضح، سراج  مبارک الله  میرزا  میرزا محسن دوالقدر،  شیخ صدرالدین  افصح، 

ممتاز حضرت    جرأت موسوی خان و ناظم خان از جمله شاگران  لفیض مست، میر محمد هاشممیر ابواپشاوری،  

 بیدل بودند. 

 

 :شوق تصویر برداری

  خواسترسام ماهر دهلی و دوست دیرینه اش  از متهرا به دهلی برگشت، از انوپ چترا  حضرت بیدل  بعد از اینکه  

از وی رسمی بکشد. انوپ چترا بعد از تکمیل شدن، رسم را به حضرت بیدل تقدیم نمود. رسم آنقدر شفاف و    تا

موجود  حضرت بیدل  دقیق بود که به مشکل میتوان اصل و رسم را تشخیص داد. این رسم تقریباً ده سال نزد  

 بود.

 

ترتیب گردیده است و در پوش کتاب بدسترس شما  )فهیم هنرور(  بنده نوت: رسم که نسخه دیجیتالی آن توسط 

 باشد.  احتمالاً کاپی همان رسم قرار گرفته است، 

 

 :بیدل در خانه

شام ها در حویلی با    حضرت بیدل عموماً در خانه میبود و اوقات زیادی را در مطالعه و شعر گویی میگذراند.

جمع از دوستان و شاگردان تا نیمه شب ها می نشستند و شعر میسرودند. حضرت بیدل قصه ها و خاطرات  
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ند حضرت بیدل همیش با آواز خفیف صحبت مینمود اما زمان دکلمه  خود را با دوستان شریک میساخت. گوی 

 ند.اشعارش آواز خود را بلند مینمود تا همه حاضرین بخوبی بشنو 

 

 :پیدایش فرزند

ه سال خوشی برای حضرت بیدل بود چون بعد از مدت زیادی خداوند فرزندی برایش اعطا نمود. حضرت    1120

 بیدل نام پسرش را عبدالخالق گذاشت. در چهار عنصر چنین تذکر رفته است. 

 

 دو تاریخ از حساب آورد بیرون

 که داخل شبه خون گشت و خطا رفت 

 اعجاز پرداخت نخست افسونی از 

 که از افراد هر عنصر فنا رفت

 دوم در اجتماع چار عنصر

 نحوست بود چون رنگ از صفا رفت 

 

  گیروز   8ماه و    9سال    2یگانه فرزند حضرت بیدل به عمر  عبدالخالق  خوشی چندان دیری نگذشته بود که    این  از

کفن فرند را خودش انتظام نموده تا  وفات نمود. حضرت بیدل با حوصله بسیار زیاد از این غم میگذشت. گویند  

دروازه خانه جنازه را بدستش رساند. بیدل لب درب به آواز بلند میگوید "دوستان فرزند از من مرده شما چرا اینقدر  

 گریه دارید"؟ 

 

به نظر میآمد اما در در باطن قلب شکسته و کمزور  با استقامت معلوم  قوی و  در ظاهر حضرت بیدل بسیار  

 ه کرد. شده بود و از مرثیه که برای وفات پسرش نوشته بود، میتوان انداز 

 

 مطالعه نمایید.   )بخش مخمس ها(   مخمس حضرت بیدل را که در سوگ فرزندش سروده است در اخیر کتابنوت:  

 

 :آثار

به همان شیوۀ که شایسته چاپش را داشت در وقت و زمان آن به دلایل گوناگون به  حضرت بیدل  مجموع آثار  

هجری قمری در هند به کوشش ملا نورالدین طبع شد    1299در سال  حضرت بیدل  چاپ نرسید. مجموعه از آثار  

 داشت و برای خواننده خسته کن بود.ولی این نسخه ها مشتمل از کلیۀ آثار نبود و اشتباهات املائی 

 

نسخه دیگری که به کوشش مرحوم سردار نصرالله خان نائب السلطنه در کابل بشکل حروفی با خط بزرگتر الی  

 نائب السلطنه جهان را وداع گفت و دیوان به پایه اتمام نرسید. که ردیف "د" رسیده بود 

 

رفت و به دسترس   هـ ش به چاپ   1341اوایل ماه اسد  جلد اول بعد از تصامیم روشنفکران و متفکرین در   

 مردم قرار گرفت؛ 

  1342جلد دوم که شامل ترکیب بند، ترجیع بند، قصاید، قطعات، رباعیات و مخمسات میباشد در ماه سرطان   

 ؛ هـ ش چاپ شد

پ هـ ش چا   1342جلد سوم که شامل عرفان، طلسم حیرت، طور معرفت، و محیط اعظم میباشد در ماه دلو   

 ؛ شد

 ؛ چاپ رسید  هـ ش به 1344رفت در ماه جوزای ــــهار عنصر، رقعات و نکات را در بر گـجلد چهارم که چ 

 

ها آمده، به سلسلهٔ حروف الفبا طبع شده و این ترتیب در حرف    هر غزل به ترتیب حروف هجا که در آخر قافیه

است. در پایان هر جلد فهرستی نیز ترتیب و طبع گردیده که در پالیدن   اول مصراع اول مطلع نیز رعایت گردیده 
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آید. در طبع این دیوان توجه فاضل محترم دکتور میر نجم الدین انصاری، سعی  ها آسانی پیش می و یافتن غزل 

اهتمام و کوشش   بیتاب، همکاری خطاط شهیر سید محمد داؤد حسینی خاصه  عبدالحق  استاد  الشعرا  ملک 

 . وزی شاعر و محقق محترم خال محمد خسته قابل یاد آوریستشبار 

 

 عرفان:  

این منظومه در بحر خفیف مخبون اصلم مسبغ )= فاعلاتن مفاعلن فعلان( سروده شده و مشتمل بر یازده  

  .هزار بیت است که سیر تطور وجود را بخوبی مینماید

 :توضیح

 :مفاعل فعلنبحر مخبون: شعر های به وزن مفاعلن فعلاتن  

 

 -مثال

 حاصل  به  جـهد  عـزت  مسند  نمیشود 

 دویدن رفت  نمیتوان  به  فلک بیدل  از 

 

 و اما مخبون اصلم مسبغ در بالا ذکر شد. )سید همایون شاه عالمی( 

است، منزل مجردّات نیز بشمار میآید، زیرا در این سفر وجود  حضرت بیدل  عرفان که گویا منزل اول سیر معنوی  

ز حجله ی اطلاق )دنیای لاهوت( به دنیای جبروت و باز به عالم ملکوت )عالم امر( نزول میکند، و پس از مطلق ا

 .این منزل، سفر و یا تنزل به دنیای ناسوت و یا به دنیای مواد آغاز میگردد
 

 :تشریح

الم صقع الاهی و عالم  : }ل ِ م ِ{ )ترکیب اضافی، اِ مرکب( در بار آسمانی )ناظم الاطباء( ع دنیای لاهوت  -اول

  .سرمد و مرتبت ذات و احدیت است

: یعنی عالم عقول، یا عالم معنا که از صور و اشباح )تصویر کردن ها و مجسم ساختن ها(  عالم جبروت  -دوم

 مبرا است. 

الهی  : به مجموع موجودات مجرد عالم امر میگویند. در عالم امر هر موجود به صرف اراده و امر  عالم امر  -سوم  

 .محقق میشود بی آنکه منتظر آماده شدن زمینه ی ؛ مادی و فرا رسیدن زمان باشد

عالم طبیعت و اجسام و جسمانیات و زمان و زمانیات را عالم ناسوت مینامند و عالم ملک   عالم ناسوت:  -چهارم 

 و شهادت هم گویند. )سید همایون شاه عالمی( 

حضرت بیدل مثنوی عرفان را خیلی دوست میداشت و بر او میبالید. چنانچه از زبان مبارکش شنیده شده است  

 )فهیم هنرور(  "آنچه ما داریم نسخۀ عرفان است".که میفرمایند 

 

 طور معرفت: 

این منظومه در بحر هزج مسدس محذوف )مفاعیلن مفاعیلن فعولن( سروده شده است و شامل حدود هزار و  

 .یصد بیت استس 

 

  :مثال  ِ وزن، یعنی به وزن این غزل بیدل سروده شده
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 عدم  زین  بیش  برهانی  ندارد 

 وجوب است آنچه امکانی ندارد 

 :مقطع

 خیال  ِ  زندگی  دردیست  بیدل 

 ندارد   که غیر از مرگ درمانی 

 )سید همایون شاه عالمی(

 

 .آئینه خانه دنیایی چند و چون )کثرت( میباشداین سفر به دنیای بی چون )اطلاق( و مراجعت آن به 

در پایان این منظومه شاعر نظری به وراء عالم می افکند و نقش های قدم خود را از آن کوه تا این وادی میشمارد،  

همه چیز را زیبا میبیند ولی به این اندیشه نیز می افتد که مبادا این کوششهای که در دنیای وحدت به خرج داده  

 .ز هم خلیج پهناوری را بین قله ی شامخ )اطلاق( و بین دشت های هموار )تعین( ایجاد نموده باشداست با

و از این روست که بر آن میشود که تا حدودی این دو مرزی را که وهم احول ایجاد کرده و در میان نهاده است از  

 :میان بردارند

 گشودن  گر  خواهی   سر  ِ  آن  طره 

 بودن   شانه   ِ از  خیال  کن حذر

 است  "دویی"  برصافی  آیینه  زنگ

 "تویی" در عالم "من" سخت تنگ  است 

 من و مای  ِ تو حرف ِ شخص  یکتاست 

   دریاست  ِ  موج  ها  در  کام  زبان

 قیاس  است  بیرون  از جلوه   لباس

 رنگ  ِ لباس است    دو عالم  شوخی

 ما  و  من  دید    کسی  کاشوب  ِ حسن

   پیرهن  دید  ِ  ز بوی یوسف همان
 

 

 طلب و توكل

 در توكل چه آبرو ديدى 

 جز فسردن دگر چه فهميدى

 چه قدر آرزو به هم سوزد 

 تا توكل چراغى افروزد 

 جهد دانائيست جهل مگير 

 در طلب فيض هاست سهل مگير 

 قطره كش جهد راهبر باشد

 چون به منزل رسد گهر باشد 

 در طلب گر همه ز پا افتى

 جاده رهنما افتىخوشتر از 

 بى طلب يار نتوان يافت 

 بى تپيدن كنار نتوان يافت 

 حضرت بيدل رح 

 طور معرفت 

 بکوشش: فهیم هنرور 
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 طلسم ِ حیرت: 

این منظومه در بحر هزج مسدس محذوف )= مفاعیلن مفاعیلن فعولن( سروده شده، بالغ بر سه هزار و هفتصد  

 .ق است 1080بیت است و تاریخ اتمام آن سنه 

 

بود،   ناسوت  دنیای  به  تعین  کاروان  نخستین  منزلگاه  که  معرفت  طور ِ  از  بیدل  پس  یحضرت  منظومه   با 

 .طلسم حیرت بر آنست تا این کاروان را به شهر حصار جسمی انسان برساند

 

بشمار میآید. زبان  حضرت بیدل  این مثنوی بسیار استوار، عمیق و رسا است و میتوان گفت بهترین منظومه ی  

عبدالرحمن جامی، و یا قصه ی کنیزک  نورالدین    (یات این مثنوی رمزی است، لیکن نه همانندِ )سلامان و ابسالادب

مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی که رمزی مطلق است. بلکه رمز مشروح این قصه مانند رساله ی )الغفران(  

 ( )  ۴۴9-۳6۳ابوالاعلاء معری  دانته  الهی  یا کمدی  رمز سرگذشت  1۳21-126۵ق(  بلکه  ندارد،  روح شک و هزل  م( 

انسان است که چگونه روح خداوندی در آن دمیده شده، و به چه شیوه بر شر چیره میگردد و به کمال خویش  

 .نائل میآید

 محیط اعظم: 

وی دریای عظیمی است لبریز از  هـ ق سرایش مثنوی "محیط اعظم" را به پایان رساند، این مثن  1078در سال  

 تأملات و حقایق عرفانی.

و در حدود هزار و دوصد   این منظومه در بحر متقارب مثمن مقصور )فعولن فعولن فعولن فعول( سروده شده

و هفتاد بیت است. مثنوی یاد شده به هشت دور تقسیم میگردد، و به اصطلاح شاعر عشق است که محیط  

است، عشق است که حسن را از پرده بیرون میسازد و معشوق را از حجله ی وحدت    اعظم دنیای وجوب و امکان

 .به شاهراه کثرت می آورد

 بر  زمین  که  از  رفعتش   زمی ـب هـب

 جبین  خط  ز   ریزد  سجده   نگه

 اهل  ِ  شهود    در  چشم   خوش  افتاد

 سجود   ز مینا و قعود    ساغر ز

 مل     جام قبله ی  سوی  صراحی

 قل چهار ادا  سازد هر  سجده  به

 شب  و  روز  از  شوق  محراب  ِ  جام 

 سجود  است  و گه  در قیام  در   گهی 

 انگیختن   شعله   دل  ز قیامش

 ریختن  دل  ِ  رنگ  سجود  از نظر

 بوَد قلقل او اشارت پیام 

 حرام  باشد  دل سجده که بی خون 

 چرا زاهدان را برو رشک نیست

 که یک سجده اش خالی از اشک نیست

 

 : اترباعی

عرفانی، فلسفی و اخلاقی    رباعی به جا مانده، که همگی دارای مفاهیم بلند  ۳861در مجموع  حضرت بیدل  از  

   است. مجموع این رباعی ها در جلد دوم کلیات وی مسطور میباشد.
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همیش  در مورد اولین رباعی خود، حضرت ابوالمعانی بیدل میفرماید که یک هم صنفی ام  شرح اولین رباعی:  

میامد و دماغ شخص   از دهانش بوی خوش  )لونگ( در دهان خود میگذاشت و وقتیکه صحبت میکرد  قرنقل 

 مخاطب معطر میشد، من هم این رباعی را نوشتم. 

 

 یارم هرگاه در سخن می آید

 بوی عجبش از دهن می آید

 این بوی قرنقل است یا نگهت گل

 یا رائیحه مشک ختن می آید

 

رباعی همه حیران شدند و یقین نمیکردند که یک جوان کم سن به این حلاوت و زیبایی رباعی را بتواند  از اثر این  

 بگوید. 

 

در تذکره حسینی معلوم میشود که حضرت بیدل اولین رباعی خود را که در وصف خشبوی دهان هم صنفی  

 ر کرده است.خود سروده بود، دوازده سال داشت اما خوشگو عمر بیدل را نو و نیم سال ذک

 

"ایامیکه اعداد معقولات عمر از پایه نقصان احاد  خود بیدل در عنصر دوم کتاب چهار عنصر چنین می فرماید:  

درگذشت و با دستکمال فرصت شماری سال عشر مقارن گشت... یکی از طفلان همدرس اکثر اوقات قرنقل زیر  

 زبان گذاشتی...."

 

 چند رباعی دیگر از کتاب رباعیات: 

 

 دی وقت  ِ وداع  ِ او مشوش  بودم 

 از هستی خود سخت بلا کش بودم 

 چاره گرم   شد  آخر  نم  ِ انفعال

 در  آتش  بودم  نمیشدم  گر  آب

*** 

 میدارم    ماه  بر  نقاب هر  چند 

 میدارم    بر   آه ز   خود  آیینه ی

 از عشق چه  دم زنم  که مانند  ِ  حباب 

 بر  میدارم    کلاه  اگر  سر  نیست

*** 

 از موج  ِ  سراب  آب  خوردن  نتوان

 حباب  خوردن  نتوان  می  در قدح

 فلک به  وهم  قانع  میباش   از خوان

 قرص  ِ  مه  و  آفتاب  خوردن  نتوان

*** 

 گردن  ملایک   ای بسته به  افسوس 

 فکن راحت  خواهی تکلف  از دوش

 هرگز  نپسندد   تنقید،  تجرید،

 میگریزد  سوزن  پاست تا  رشته  به  

*** 
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 آلودن   ظلم ِ  گرد تاکی  دامن  به

 باید  رحمی  به حال  ِ  خود  فرمودن 

 پشه ی  ضعیف  ای غافل    از کشتن

 خونی که چکد، خون تو خواهد بودن 

*** 

 گشتن   پنهان  به غبار  وهم   تاکی 

 زین بیش، نقاب  ِ جلوه  نتوان  گشتن 

 ای سایه زخویش چشم پوشیدن تست 

 گشتن  سوت  آفتاب،  عریان در  ک

 

گذشته از آثار منظوم، دارای منشآت )انشاآت( و مقالات شیوا و رسایی نیز میباشد، اینک را سزاوار  حضرت بیدل  

 :است تا شرح هر یک از زبان خامه باز گوییم

 

 چهار عنصر: 

چهار عنصر از بهترین و    .میآیداست و ترجمه ی حال و شرح آراء وی بشمار  حضرت بیدل  این اثر، از آثار منثور ِ  

 :روان ترین نثر های اوست و وجه تسمیه آن بدین نام از دو جهت میباشد

 

نخست آنکه این کتاب در چهار جزء تدوین یافته و هر جزء را بیدل بنام ِ عنصری یاد کرده، که هر عنصر دوره ی  

 .است از دوره های حیات ِ او

 

رجمه ی حال ِ شاعر تنظیم یافته، و وجود او عبارت است از چهار عنصری که چهار  از آنجا که این اثر در ت  وجه دوم: 

 ن سبب چهار عنصر نامیده شده است. خلط انسانی از آن به وجود آمده بدی

 

زیرا این کتاب شرح زندگانی اوست در دنیای  )ناسوت( و در عالم جسم و دنیای عناصر، یعنی فصول زندگی او  

 .از بهار تا خزان

پوشیده مباد که چون پیکر بی نشان قادریت، کسوت آب و رنگ عبدیت پوشید، و صفای آئینه ی حقیقت با رنگ  

کدورت مجاز جوشید، عنقای آشیان اطلاق و در قفس اندیشه ی تقیید افتاد، و آهنگ پرده ی عینیت نقاب قانون  

ت و کیفیات اجرام  و عناصر، طرح  غیرت گشاد، جواهر عقول و نفوس به کثافت انگیزی اعراض امکانی پرداخ

اجتماع کلفت جسمانی انداخت؛خاک از مرتبه ی جمعیت ذاتی به پریشانی اسباب گروید، و از آتش اهتزاز طبعی  

به داغ عارضی مبتلا گردید، آب تا طراوتی به تصور آورد طوفان گریه انگیخته بود. و باد نفسی راست نماید به  

 .سلسله ی آه آویخته

د داشت شده از دیباچه ی متن مزبور برگرفته شده است. و باید افزود که چهار عنصر مشتمل بر چهار  عبارت یا

 :فصل است

 ؛  روابط وی با بزرگان و مشایخ، در ایام جوانی اوست ِ شرح :فصل اول 

 ؛ در آداب شاعری، و دقایق این فن فراهم آمده است فصل دوم: 

 ؛ شامل منشآت و مقالات شاعر، در موارد گوناگون میباشد  فصل سوم: 

 ؛ در بیان پاره ی از عجایب ایام، و ذکر برخی از اتفاقات روزگار است فصل آخر: 

 

  ه پایان رسید.ق( ب1116چهار عنصر در سنه ی)
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 رقعات: 

و دوستان و یاران    ویبشمار میآید. این نامه ها میان  حضرت بیدل  این قسمت، بالغ بر سیصد نامه، و از مکاتیب ِ  

بر   مبتنی  و  بدیعی مشحون،  از صنایع  بیدل  منشآت  میگرفت.  روزگار صورت  آن  و سیاسی  علمی  رجال  و  او 

 :استعاره و کنایه و تشبه میباشد

 

 ۲۶۹به نظام الملک: نامه 

گداخته ی آداب ستایش به کدام جرئت لب گشاید که از عهده ی خجالت برآید، ما را در جمیع احوال منفعل  نفس  

داشته اید، تقریر نارسایی معنی تحریر عبارت است، و تحریر  ِ ناتوانی مضمون عدم استعارت. بجای نرسیدیم  

 .که فکر اقامت طرح تسلی تواند انداخت  که خیال رسیدن به تاملی تواند پرداخت، و به مقامی رخت نیفکند ه ایم 

 رب  ِ کریم  خجلت    از گــدا میگـردد آب

 هم تو خواهی خواست عذر جرمم از عفو  ِ قدیم 

 

 نکات: 

محسوب میگردد. نکات، فراهم آمده    شاعراین قسمت شامل عبارات حکمت آمیز، و کلمات و تعبیرات دل انگیز  

نکات، مشتمل بر    .از نظم و نثر است که به شیوه تازه نگاشته شده،و مبتنی بر مفاهیم عرفانی اخلاقی میباشد

 .هفتاد و پنج نکته، و دارای جزالت  و شیوایی چشمگیری است

 .در پی هر نکته، ابیات بسیار و حکایات معنی شکاری مرقوم افتاده

 (۱۰)نکته 

آثار کثرت به ساز انزوا پرداخت، سرمایه فرصت تحقیق در باختن است. اگر چراغ بینش قابلیت نوری دارد    در عالم،

و در حضور آباد کرشمه ی جمال به کسب    ی چشم نپوشی،ی جز در انجمن مفروز، تا به افسون خیال از تجلی کما 

 .حرمان نکوشی

 رباعی: 

 کار مبند فرصت  داری  جز  آگهی   

 زنگار  مبند   تهمت بر  آئینه ات

 هر چند بود یک مژه وا کردن چشم 

 باز است در  ِ  حضور  زنهار  مبند 

 

 :حکایت

 لیلی  خیال  گذر  کرده  مجنون

 غبار  ِ  ملال شوید  بر آبی  که 

 در آن آب یک موج نا رفته  پیش 

 نگه  شد دچارش به تمثال ِ خویش 

 عیان گشت لیلی  به چشم  ِ  ترش 

 چو گرداب در گردش  آمد سرش

 مژه تا بر افشاند از خویش  رفت 

 برنگی که نتوان از او پیش رفت 

 ز آبش  همان  سوز دل  موج زد 

 طپش شعله گردید  و بر اوج  زد 

 که ای عافیت  از برم  دور  باش 
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 ز جانم بشو دست و مسرور باش 

 از  آب  بنشیندم  چسان  آتش

 بیندَم می   که  لیلی  در آن  پرده 

 ندانم  محبت چه برق افکن  است 

 که در آب هم، لیلی  آتش زنست 

 )حسین آهی( 

 

که توسط مولوی خسته و استاد خلیلی تصحیح شده و مقدمه ی آن  حضرت بیدل  معلومات فوق نیز از دیوان  

یسۀ  البته حسین آهی در جایی سخن از مقا  .از حسین )آهی( میباشد اقتباس شده و بخوانش شما قرار گرفت

 و صائب به میان آورده که نظریات شخصی خودش است.  حضرت بیدل 

من بخود اجازه نمیدهم که درین مورد تبصره کنم و به نظر من شاعران گلهای متعدد و مختلف النوع یک باغ  

هستند و هر یک رنگ و بوی و طراوت و کیفیت خودش را دارد، همچنان قضاوت را میگذارم دست بزرگمنشان  

 دبیات.سخن و ا

بزرگانی چون کلیم کاشانی )همدانی( مولانا صائب تبریزی، واقف لاهوری، میرزا اسد الله  حضرت بیدل  گذشته از  

و صد ها تن دیگر در هند نویسندگی کرده اند و آثار شان همچون آثار     شوکت بخاری)غالب( ناصر علیُ   گبی

 .ددر خور تقدیر و تحسین بوده و اهمیت همگونی دار حضرت بیدل 

 حضرت بیدل  سرودۀ در وصف

 سید همایون شاه عالمیمحترم از 

 تجلی  حضور   به  دل   بتابد /   به اشعار  بیدل  معانی  چو نور

 که  داور  بود  بداند  هر آنکس /    معانی  شناور  بوَد  بحر به

 بخواندم دوانین، بدیدم چه  نیک /    نه  بیدل  شناسم نه شاعر ولیک 

 شد  آئینه  تاب   ز نورش  جهان/   الماس نابمعانی به شعرش چو 

 بشد  حواسم  به  ذوقی  هراسان/   بشد  بیانش  نمایان   چو فیض

 شنیدن  گرفت  و رسیدن  گرفت /    گرفت   تپیدن دل از  نارسایی

 سخن پرده  سازم  به  ایجاز  ِ او /    پرواز ِ  او  نــدارم  پـری را  بـه

 بوَد   کتابی  نهانی  به  مضمون/   مضامین  ِ بکرش )همایون( بود 

 

 :سبک شعری

بهم؛ اگر چه زبانش،  ها، پيچيده است و غالباً مُ ها و ساختار جمله  سبك بيدل )رح( در شعر دشوار است. استعاره

افکار حضرت بیدل  به خودي خود ساده است و شاعر حتي از تعبيرات عاميانه نيز استفاده كرده است. در آثار  

آمیخته بهم  کنایات  و  استعارات،  پیچیده،  با مضامین  و خیالعرفانی  و  ،  با دقت  تازه  ابداع مضامین  و  پردازی 

 های سبک هندی و نثر سبکی خاص دارد، و از بهترین نمونهدر نظم    .موشکافی زیادی همراه گردیده است

 .آیدبشمار می 

 

براي  )رح( زبان بيدل    شود.با كاربرد بسامدي تشخيص، حس آميزي، اسلوب معادله، شناخته مي )رح(  سبك بيدل  

نا مفهوم  انگيز جلوه نكند تا حد زيادي گنگ و  شوند اگر شگفت  ولين بار با شعر وي آشنا مي كساني كه براي ا

از شعر برای درک هر بیت  از پس    مینمايد.  را  او  با سختی، مقصود  و  باز کرد  را  باید پره های بسیاری  هایش 

ابهامات درک کرد. نمونه آن در شعر صائب هم دیده میشود ولی نه صائب و نه هیچ شاعر دیگری در این زمینه  

 ت: نمیرسند. اين امر مبتني بر چند علت اس حضرت بیدل به پای 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

شعر بيدل )رح( ميراث دار حوزه وسيعي از ادب و فرهنگ دری پارسی با بيش از هزار سال پشتوانه و قدمت    -

تر و  است؛ ادب و فرهنگي كه در هر دوره با تلاش شاعران و نويسندگان آن دوره، نسبت به دوره پيشين فني  

بسيار زيادي چه در عرصه زبان و شعر و  تر شده است و تا به دست بيدل )رح( و همگنانش برسد تا حد  عميق  

ادب و چه در حوزه انديشه و عرفان و تفكر گرانبار شده است. در شعر بيدل )رح( بار ادبي و معنايي كلمات و  

دايره تداعي معاني به سرحد كمال خود رسيده است و همچنين موارد جديدي نيز به آن افزوده شده و زبان نيز  

اي كه خواننده شعر او براي آن كه فهم درستي از شعر وي داشته باشد لازم  ت. به گونهدر عين ايجاز و اجمال اس

 است به اندازه كافي از سنت شعر دری پارسی مطلع و به اصول اساسي عرفان اسلامي آگاه باشد. 

 

ده  بيدل )رح( شاعري است با تخيل خلاق، كشف روابط باریك در بين موضوعات گوناگون و طرح مسائل پيچي -

ترين زبان، و همچنين نو آوري شاعر در مسائل زباني و سبكي، دقتي ويژه را از مخاطب براي  عرفاني به شاعرانه  

 فهم دقيق و درك لذت از شعر وي طلب ميكند. با شعر بيدل )رح( بايد انس پيدا كرد تا به رمز و راز آن پي برد. 

"محيط اعظم"، "عرفان"، "طلسم حيرت" و "طور معرفت" به ویژه  هاي    بيدل )رح( غير از غزلياتش، در مثنوي  -

هاي عرفاني خود پرداخته است. شاعر، مثنوي محيط اعظم را در روزگار جواني  در دو مورد اول، به تبيين انديشه  

دهد كه شاعر بزرگ در عهد شباب نه  ي و معنا شناختي اين اثر نشان ميخود سروده است. بررسي سبك شناخت 

بياني شاعرانه دست يافته، بلكه شاعري صاحب انديشه با تفكري    های  به زباني نوآئين و غني از ظرفيت تنها  

متعالي است. مثنوي "عرفان" كه به مرور در طي سي سال از عمر شاعر سروده شده است در برگيرندۀ يك دوره  

 كامل از جهان شناسي، انسان شناسي و خداشناسي عرفاني بيدل )رح( است.

يك نگاه گذرا به مثنوي "عرفان" و "محيط اعظم" میتوان به مشابهت و مقارنت بسيار آرا و افكار بيدل )رح(  در  

هاي ابن عربي )عارف مغرب( پي برد، يا اين همه و به يقين بيدل )رح( خود صاحب تفكري خاص است   با انديشه

كند توضيح دقيق اين نكته مستلزم صرف وقت و  گان ديگري همچون ابن عربي جدا ميكه مشي فكري او را از بزر 

 دقت نظر در آرا و افكار ابن عربي و بيدل )رح( است.

   رقعات:

نامه هایی نیز باقی مانده که به رقعات مشهور است. این نامه ها خطاب به دوستان و برخی  حضرت بیدل  از  

 انی، اخلاقی و مذهبی کاملاً آشکار است.امیران محلی نوشته شده است. در این نامه ها نیز غلبة جنبه های عرف

 ارادت به شعرای نامدار دری پارسی گوی: 

ابیوردی و  حضرت بیدل   نامدار متقدم ارادتی خاصی داشته و قصاید خویش را به شیوه ی انوری  به شاعران 

غزنوی، حافظ و سعدی  خاقانی شیروانی سروده، مولانا جلال الدین محمد بلخی، عطار نیشابوری، حکیم سنائی  

 :شیرازی را به استادی و پیشتازی ستوده است

 

 از گل و سنبل به نظم و نثر سعدی قانعم 

 این معانی در گلستان  بیـشتر  دارد  بـهار 

 

 :و نیز در مقام دیگر اینگونه فرماید

 کـلام حافظ شـد هـادی ِ خیالم  بـیدل

 دارم امید  کآخر  مقصود ِ  من  برآید 
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)رح( دانشمندان شبه قاره هند، اتحاد شوروی )سابق( و افغانستان تحقیق ها و بررسی    شیوه سخنوری بیدلدر  

به ویژه در افغانستان وطن اصلی اش که گهواره ی زبان دری است از محبوبیت خاص  حضرت بیدل  ها کرده اند.  

 . سی )بیدل شناسی( دایر استبرخوردار میباشد و هم اکنون نیز در دانشکده ی ادبیات دانشگاه کابل کر 

نتیجه در  و  نشده  بسیار  توجه  هندی   = اصفهانی  مکتب  و  سبک  به  نامعلومی  و  معلوم  دلایل  به  ایران   در 

 .که یکی از پیشگامان مکتب یاد شده بشمار میآید گمنام مانده است  حضرت بیدل 

 :اینگونه ادامه میدهدآقایی عارف پژمان شاعر و نویسنده صاحب نظر افغانی در این مورد 

بیدل فلسفی  و  عرفانی  نیشابوری،)رح(  مطالعات  عطار  غزنوی،  سنائی  حکیم  به  او  توجه  و   ، 

مولانا جلال الدین محمد بلخی و تامل وی در آثار )ابوحامد غزالی طوسی( و محی الدین بن عربی بر تشکیل جهان  

 .بینی فلسفی او، اثرات عمیقی بر جا نهاد

 (: اندیشه بیدل )رح

ای كه  ی حق است و انسان آینهانگی است، در منظر او عالم عالم جلوهگی، اندیشه وحدت و  )رح(اندیشه بیدل

داند،  حیران به تماشا چشم گشوده است، به تماشای تجلی حق در عالم وجود، بیدل حق را تنها حقیقت هستی می 

بخشد محكوم  فیض وجودیی كه حق به آنها می باشند و بدون  در نگاه خود نیز همه موجودات قائم به حق می 

كند كه تنها صورتی از وجود دارند  اند و همه موجودات و اشیاء را همچون خیال و وهم تصور می به فنا و نیستی 

 ماند.باشند كه از چشم غافلان همیشه این نكته پوشیده می و حقیقت آنها حضرت حق می 

 

 استاز چـمن تا انجــمن ، جوش بـهار رحـمت 

 دیده هر جا باز می گردد دچــار رحـمت است 

 خواه ظلمت کــن تــصور ،خواه نور، آگاه باش! 

 آنچه انـدیـشی ، نهـان و آشـکار رحمـت اسـت 

 **** 

 ذره تـــا خورشید امـکان، جمله، حیرت زاده اند 

 جـز به دیـدار تو چــشم هیچـکس نگـشاده اند 

 **** 

 بـه فـکر سود باش من نمی گویـم زیـان کـن یـا 

 ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش 
 

 :.باطل را از حق نمیداند، و انسان را موجود زبون نمی پنداردحضرت بیدل 

 

 گویند که او حق است و ما باطل  ِ محض 

 دارد  باور   که     حقباطل،  حرف ِ از 

 

آنقدر در برابر آفرینش و رمز و راز از آن بخود پیچیده است که میتوان او را شاعر فطرت نامید.   حضرت بیدل  

است و آنرا "سرچشمه ی معرفت حق" میداند وی در تکوین    وی حیرت نیز از مفاهیم  مسلکی و شاعرانه ی  

حیراً فیک{ و همچنین به  )موجودیت( این بینش عرفانی به حدیث منقول از پیامبر )ص( چشم دارد: } رب زدنی ت

گفتار بزرگانی نظیر بایزید بسطامی تاسی جسته است: }المعرفت فی ذات الحق جهل والعلم فی حقیقة المعرفته  

 .حیرة{ مفهوم این گفتار ها این است که فهم انسانی به درک ذات خدای تعالی قادر نیست
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جهان شکوه سر داده بلکه نگرانی و تشویش  پس غایت معرفت همان حیرت است. بیدل نه تنها از سر در گمی  

  .او بخاطر آنست که عده ی در تجسس حقیقت مطلق به )وهم( خویش توسل میجویند

گراییده، انگار برادر کشی و فرزند کشی دارالسلطنه دهلی برای تصاحب  حضرت بیدل  در مواردی که جهان بینی  

 بوده است: تخت طاووس، و فریب و فساد جامعه اش در وی بی تاثیر ن

 آگه  نیَم  چون  نفس  از  مدعای  ِ  جستجو

 آنقدر دانم که چیزی هست و من گم کرده ام 

 

رسالت و تعبیر خاص و تازه ی دارد، این دو واژه در ادبیات وی مظهر ِ حیرت  حضرت بیدل  آئینه و شبنم در شعر 

 .رداست؛ شبنم عاشق آفتاب است و در برابر شکفتن خورشید از شرم زوال میپذی

 در زمان تیمور شاه درانی: میرزا عبدالقادر بیدل)رح( آثار  کشف

ق به دست تیمور شاه درانی رسید و او به    11۷0ق مرتب و اولین بار در سال    11۳۵در سال  حضرت بیدل  آثار  

 شناخته و شناسایی گردید.  و بدینوسیله به واسطه وی دسترس مردم قدر شناس افغانستان گذاشت 

 

 به امر تیمور شاه: حضرت بیدل دریافت آثار 

کرده  ق( افتخارات زیاد در عالم علم و ادب کمائی    120۷-1160تیمورشاه از طفولیت تا ختم دوره حیات و سلطنت ) 

مشهور ممالک امپراتوری افغانستان ِ آن دور در پیرامون دستگاه سلطنت او مقام    است و دائماً عالمان و ادیبان

و منزلت تمام داشتند و از بزرگترین افتخارات ادبی او که به آوان ِ شباب، یعنی در ظرف دوسال پادشاهی خود  

لاهو زندگی ظاهری و  در  آثار و کشف احوال و اسرار  نام و دستیاب نمودن  ر کسب سعادت نموده، دریافت 

باطنی حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل بن میرزا عبدالخالق تورانی شاعر فاضل و ادیب کامل و فیلسوف  

تفحص آن قدوه علم و عِرفان   که بار اول و در اثر حسن تجسس وهیر اقالیم امپراتوری درانی است و نابغه ی ش 

بر مردم قدر شناس افغانستان معرفی  حضرت بیدل  و فرمان فرمای جوان افغان، نام و نشان و آثار قیمت دار  

 گردید.  

 

اهل دل به کابل،    برحضرت بیدل از عصر درخشان پادشاهی تیمور شاه در هندوستان، آثار و اسناد تذکره احوال  

غان آورده شد و علاقه ارادت خاص فرزندان ادب پرور این آب و خاک را نسبت به  قندهار، هرات و بلخ به ارم 

ق( ثابت کرد و گنجینه ی معنوی آن حکیم سخن را با همت والای خویش از هند به  11۷0از سال )حضرت بیدل  

 وطن اصلی اش افغانستان آورد. 

و تهته جمون به امر احمد شاه بابا مقرر    کشمیر -پنجاب  -هند  حکمرانی ق به    11۷0اعلیحضرت تیمور شاه در سال  

گردید و در پنجاب در نقاط مشهور ِ آن )لاهور، گردان پور، هوشیار پور، پهلور، فیروز پور، شاه پور، لعل پور،  

سرهند، انبال،  و، نهتک، نابهه، گورگار امرتسر جالندهر، کانگره، لودیانه، کپور تله، گرنال پتیاله، شمله، جنید، حصار 

ایبت آباد( به    و   دهلی، گوجرانواله، وزیر آباد جوشک، منگری، گجرات، سیالکوت، جهلم، راولپندی، میانوالی، اتک 

علاوه دیگر امور، از لحاظ دریافت نمودن آثار و اشخاصِ با فضل و دانش که از بدوِ ورود بزرگان درانی به کشور  

 بود، طرف توجه ِ خاص خود قرار داد.  های هند و پنجاب نام های شان مورد بحث
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بلوکات مفتَخِر   نایب سرکار  رتبه ی پیشکار و  را به  وقتی که میرزا الله ویردی )الله بردی( خان شاملوی هروی 

کید فرمود تا حین وصول بملک پتیاله و کرنال و جنید هرچه از آثار و کتب قلمی و شاعران بزرگ  وی تأ  ساخت، بر

 نند سایر خدام دولت به دارالسلطنه لاهور به حضور تیمور شاه معرفی دارد.  را به دست آورد، ما 

حضرت بیدل  حین ِ وصول ِ الله بردی خان به ملک پتیاله، نخست نسخه ی طلسم حیرت و متعاقباً دیگر آثار قلمی  

 شاه تقدیم نمود.که در دست اهلِ خبره بود تحفه گویا به دست آورد. و از آنجا به دارالسلطنه لاهور به تیمور  

)در آن زمان(  برخورد،  الله بردی خان شاملوی هروی بانی قلعه الله بردی خان  حضرت بیدل  اولین کسی که به آثار  

 فرزه ی کهدامان است، که اول حزین تخلص داشت و بعداً محزون تخلص گرفت.

فرد که از منشیان سابقه    میرزا محمد هاشم خان بهشتی )مولف نگارستان سلطانی تذکره نفیس و منحصر به 

کات و  دار و فاضل و ادیب دوره سلطنت اعلیحضرت احمد شاه بابا و اثر ِ او حاوی شرح حال و آثار و نوادر ن

 ( مینویسد:قطعات نظم و نثر تاریخ است

الله بردی خان از مطالعه طلسم حیرت چنان بیخود شد و حیرت بر او غلبه کرد که تخلص خود را حیرت گذاشت  

ق در لاهور به حضور  11۷0در همان سال فرخنده  حضرت بیدل  نسخه طلسم حیرت را با دیگر آثار نظم و نثر  و  

ارش زندگی  ز تیمور شاه درانی تحفه آورد و اعلیحضرت تیمور شاه برای مزید معلومات راجع به احوال و اقوال گ

 برآمد.  حضرت بیدل 

محمد بهادر شاه و    م(1۷0۷متوفی   م 1618نگ زیب )متولد معاصر زمان سلطنت اور حضرت بیدل میرزا عبدالقادر  

به سال دهمِ حضرت بیدل  بود، اورنگ زیب به پادشاهی رسید و    16به مرحله    شو وقتیکه عمر محمد شاه است  

 سلطنت محمد شاه گورگانی وفات یافت. 

ق در ولایت پتنه قدم به عرصه    10۵۴از عشیره قوم بزرگ چغتای است. و در سال  حضرت بیدل  میرزا عبدالقادر  

 اکبر آباد و دهلی عمر گذرانید.   - بنگاله-گنگ -بهار  -وجود گذاشت و در علاقه های پتنه _ تلنگ

ق  1069را چنین تصریح کرده: اورنگ زیب در سال  حضرت بیدل  تاریخ هند عزل و نصب و وفیات سلاطین معاصر  

ق وفات یافت مدت    1118ذی قعده سال    28روز به سلطنت رسید و به روز جمعه    10ماه و    2سال    ۴1عمر  به  

ق به سلطنت  1119روز بود. محمد معظم بهادر شاه بن اورنگ زیب بروز سه شنبه محرم    26سلطنتش پنجاه سال و  

 روز در لاهور وفات یافت.   نزدهرسید و پس از پنج سال و  

ه سالگی به  ژدق به سن ه112۴ذی قعده الحرام سال    پنجم دار شاه بن بهادر شاه روز شنبه  محمد شاه بن جهان

سال    ۳0سالگی در گذشت و مدت سلطنت وی    ۴8ق به عمر  1160ربیع الاول سال    2۷سلطنت رسید و به تاریخ  

وفات یافت و هم احمد شاه  حضرت بیدل  را در بر گرفت، یعنی محمد شاه گورگانی بیست سال بعد از وفات  

خُسُر    20درانی   زیاد تر معاصر سلطنت محمد شاه گورگانی،  و بیدل  سال بعد وفات بیدل به سلطنت رسید 

 اعلیحضرت احمد شاه بابا است.

 و صاحب تاریخ هند جای دیگر گوید:

ق وفات یافت و صوبه کابل به شهزاده محمد معظم  1109شوّال    2۷یر خان یزدی ناظم کابل به تاریخ  نواب ام 

 تفویض شد و به این حساب هر دو نواب مذکور معاصران حضرت بیدل اند. 
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 به سالی که بیدل به ملک  ِ  ظهور 

 تافت  آفتاب چون  ز  فیض  ِ ازل

 

 مولدش   از   خبر  داد  بزرگی 

 ت و هم انتخابکه هم فیض قدس اس 

 

از شاعران دربار تیمور شاه کسانیکه در قندهار، کابل، هرات و بلخ بحیث اولین دسته بر این گنج شایگان فایق  

حضرت  ه سخن آغاز کرده اند و یا غزلیات و مخمسات و رباعیات و نکات  لیاقبتس آمدند و به استقبال و تخمیس و ا

را استنساخ کرده اند، از جمله میرزا ها و انشاء پردازان دیوان اعلی عبدالهادی لاری موسوی، میرزا علی اکبر  بیدل  

مراد غزنوی، مصحف همدان  بیگ، عیدی ولد  میرزا الله بردی شاملو حیرت، میرزا لطف علی  ی میرزا  بمرودی، 

محمد قاسم دیوانه میرزا سید محمود منشی، میرزا لعل محمد عاجز، شهزاده فروغ اصفهانی، میرزا محمد کوسه،  

عطار درقم، میرزا قلندر، میرزا احمد خان، مولوی جایز، میرزا علی عسکر وصفی، میرزا علی عسکر بن علی داد  

ا اکرامی، میرزا دلسوز، میرزا عندلیب بدخشی و غیره  خراسانی، میرزا کفایت خان، میرزا ابو طالب مشرف، میرز 

و از رجال سلطنتی آن وقت خود اعلیحضرت تیمور شاه، شاه  و بعضاً علاقمند او بودند  حضرت بیدل  پیرو مکتب  

الدوله   وکیل  ثم  باشی،  آقاسی  ایشیک  خان  علم  سردار  دری،  عبدالرزاق  شاهزاده  نادر،  شاهزاده  الملک،  شجاع 

 بحصول افتخار بزرگ پیروی کلام بیدل فائز گردیده اند. ،یر هوتک خان داروغه اخبارمتخلص به علم م 

 

اگر به دیوان اشعار شهاب ترشیزی شاعر دربار شهزاده سلطان شاه محمود درانی ابراز دقت نمایم، در جمله ده  

حضرت  از کلام    متذکر نشده، و همحضرت بیدل  نفر شاعر متبحر عصر خود، که ضمن قطعه نظم تذکر داده از  

استفاده و استقبال نکرده است. و مسلم است که در زمان حیات او با آنکه معاصر سلطنت تیمور شاه  بیدل  

و چند نفر شاعران دربار  است آثار بیدل در سرزمین هرات هنوز پوره انتشار نیافته و منحصر به شاه و شاهزادگان  

ق تا حال افکار و اشعار و سیاق و  11۷0ند مامور او که از سال  از عهد احمد شاه بزرگ و تیمور شاه فرز کابل بود  

از دوره فرماندهی و جاه و جلال شاهنشاهی افغانستان  ادبیات کشور ما فرمانروایی دارد و    سبک بیدل در قلمرو 

 در قلمرو هند و پنجاب نمایندگی میکند.  

ملت ادب دوست افغانستان، بحیث    این سلسله تا امروز کشیده شده و بعلاوه مزیت شعری در نزد طبقات

به همت شاهان و شاهزادگان دریافت و حفظ و  حضرت بیدل  عنعنهء ادبی دربار پادشاهی افغانستان که آثار  

نگهبانی شده است قبول گردیده چنانچه در قندهار میرهوتک خان، سردار مهر دل خان مشرقی و سردار رحمدل  

 محسن و ابوبکر تسلیم، ملا عبدالرحمن عاشق و غیره... خان و رفیق و شکیبا در هرات گلزار خان، 

خان، سردار غلام محمد خان طرزی، سردار محمد عمر خان عمر، سردار محمد عزیز خان،  در کابل میرزا عبدالسمع 

محمد امین قربت، خال محمد  بلبل،  عاصی، حشمت، نایب، مجذوب، قاری، مستغنی، بیتاب،  عزیز فضلی، الفت، 

در همان وزن و بحر غزل ها گفته اند و غزل های آن  حضرت بیدل و به پیروی  ته و دیگران از این دبستان اند خس 

از عصر شاهنشاهی    حضرت بیدلآن اندازه و مقدار نسخ قلمی    علاوه بر این  بزرگوار را مخمس ها ساخته اند،

درانی و بعد تر در کتابخانه های افغانستان موجود بود گمان نمیکنم در هیچ جا از دنیا موجود باشد و در هیچ  

   کتابخانه بدین وفرت دیده شده باشد.

ق و دوره های زمان شاه،  120۷-118۷ق و دوره شاهنشاهی تیمور شاه   11۷0از زمان پادشاهی تیمور شاه در لاهور  

و خوش خط    ون بسا نسخ منقح و مرتب و مَذهَبتا کن  ها   ود شاه، شاه شجاع و دوره سلطنت محمد زائی محم 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

جامع کامل منقش به آب طلا و لاجورد که بنام شاهان و شاهزادگان و ارکان سلطنت و سرداران نوشته شده و  

 ترتیب یافته در کابل و سایر نقاط موجود بود. 

بود که از دربار امیر بخارا  حضرت بیدل  با ذوق افغانستان، به آثار و اشعار وادب پرور  مردم نظر به همین علاقه 

به دفعات بطور یاد گار و ارمغان بسیار نفیس و گرانبها فرستاده  حضرت بیدل  به دربار شاهان افغانستان، آثار  

ائید علایق و احترام شاهان قدیم  کابل محفوظ بود و به ت  فرهنګاند. که تا دیروز در کتابخانه وزارت اطلاعات و  

بیدل  به   بنام  حضرت  انجمنی  مرحوم  السلطنه  نائب  خان  نصرالله  بیدل  سردار  خود  حضرت  منزل شخصی  در 

سیس نموده و ادبا و بیدل شناسان آنوقت گرد هم جمع میشدند و به مقابله و تصحیح و تنقیح اشعار از روی  تأ

 نسخ مختلفه متعدده می پرداختند.  

از   فراهی پس  یعقوب  محمد  و  منشی  خان  عبدالطیف  و  منشی  خان  ایوب  محمد  میرزا  دقت  و   غور 

)مولف راهنمای فراه( و محمد انور بسمل و سید احمد خان و منشی غلام محمد خان و میرزا محمد علی خان  

برای طبع به مطبعه دارالسلطنه و  پاکنویس میکردند،  السلطنه(  نایب  کابل    تایب )شاعر و خوشنویس دربار 

میفرستادند، مصححان طباعتی علامه عبدالعلی مستغنی )بن مفتی رمضان خان( و ملا طوطی الرحمن طوطی  

)دال( در مطبعه حروفی ماشین خانه به طبع بزرگ وجلی به طبع   ساکن زمه کهدامن کابل بودند و تا ردیف 

لص به قتیل موجود است و در دوران  رساندند و باقی آن نزد سیف الرحمن پسر سردار عزیز الله خان مرحوم متخ 

تصدی دکتر علی احمد پوپل وزیر معارف و معاون دوم صدارت عظمی تمام آثار بیدل در مطبعه آن وزارت و  

بکمال ذوق و دقت و به حسن مساعی آن وزیر دانشمند معارف به طبع رسید و این آرمان مردم افغانستان که  

   د برآورده شد.از عهد تیمور شاه تا کنون به دل داشتن

 سال  تاریخ  بیدل  رضوان  مکان 

 ز سر بیتابی دل گفت شد ختم کلام 

 

دارد، او عشق    ی، عشق كاربرد زياد )رح(  بيدلحضرت  در ديوان  :  عشق در ديوان ابو المعانی عبدالقادر بيدل )رح(

از عارفان، بدان اذعان دارند. او   یكه بسيار  ی آن را بس دشوار خوانده است، مقوله ا مسير  هم وبسيار مُ  ی را امر 

، همه حوادث عالم، تحت  حضرت بيدل )رح(كارآمد در برابر عشق دانسته است. از منظر    عقل و علم را، دو ابزار نا

 .تأثير عشق قرار دارند

 

 ؛ شهيدان عشق  -الف

 هـر جـا رسـد نويـد شـهيدان تيـغ عـشق 

 حمايـــل بـــرآوردآغـــوش ســـر ز زخـــم 

 ( 27/425ديوان: )

 

 ؛ و سكوت در مقام عشق داری راز -ب

از بزرگان عرفان و تصوف، بر   ی، يكي از مُهم ترين موارد در مسير حركت به سوي كمال است. بسيار یدار  راز

 : اين امر مُهم تأكيد داشته اند. سعدي در گلستان براي اين مقوله چنين اشاره كرده است

 

 هر كه را اسرار عشق آموختند 

 هر كردند و دهانش دوختند مُ 

 ) كليات سعدي(
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 من اين حروف نوشتم چنانكه غير ندانست 

 یكرامت چنان بخوان كه تو دان یهم زرو  تو

 ( 360:137ديوان حافظ، )

 

 هم اصرار ورزيده است:نيز از جمله شاعرانی است كه بر اين امر مُ حضرت بيدل )رح(  

 

 بيدل از اسرار عشق گوش و لب آگـاه نيـست

 فهم كن و دم مزن حرف نبـي يـا ولـي اسـت 

 ( 21/223) ديوان:

 

 نيـست خمـوش گـشتم و اسـرار عـشق پيـدا  

 كــسي چــه چــاره كنــد حيــرت ســخنگو را 

 ( 22/37ديوان: )

 

 تـا كجـا روشـن شـود كيفيـت اسـرار عـشق 

 مــيكــشد مكتــوب خاكـستر پــر پروانه ات 

 ( 15/178) ديوان:

 

 ؛ عاشق صادق حق، در امان الطاف الهي  -ج

 

 پيش خورشيد قيامت سايه معدوم است و بـس 

 آخـر نامـه مـا هـم سـپيد عشق خواهـد كـرد 

 ( 22/453) ديوان:

 

 گرت تسليم عـشق خـط امـان اسـت و بـس

 و كنيــديــغ قــضا تكيــه بــه اين م ر دم تبـ

 ( 2/419) ديوان:

 ؛پا كسازي انجامينِ عشق -د

 

 عاقبت نقش دو عالم پاك خواهد كرد عشق 

 شعله بهر خـوردن خاشـاك يكسر اشتهاست 

 ( 11/307) ديوان:

 

، عشق در معاني  حضرت بيدل )رح(با توجه به مطالب ياد شده، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه در ديوان 

 به كار رفته است، ضمن آنكه بسامد مفهوم عشق بسيار بالا بوده، به حدود هشتصد بيت ميرسد.  ی گوناگون 

به كار رفته است، قابل   ی، فقر در اشعار بسيار حضرت بيدل )رح(در ديوان  بيدل )رح(:حضرت در ديوان  فقر

و احتياج به خلق براي   ذكر است كه نگارنده، براي آنكه فقير در مفهوم عرفاني را از فقر در معناي گدايي 

اشاره شده است جدا نمايد، از دو حضرت بيدل )رح( گذراندن امور زندگي كه به هر دو نوع آن در ديوان  

 .كندی استفاده ميو فقر ماد  یاصطلاح فقر معنو

 فقر معنوي  -الف

 :، به انواع فقر مادي و معنوي اشاره شده استحضرت بيدل )رح(در ديوان  
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 ؛ پادشاهي، در مقام فقر الهي : 1الف 

 

 اي هوس شُكر قناعت كن كه استغناي فقر 

 بـر سـر مـا چتـر شـاهي كـرد بـرگ كـاه را 

 ( 19/119) ديوان بيدل:

 

 نــامرادي صــدف گــوهر اقبــال رساســت

 اب طه در جيب گدايي زن و شـاهي دريغو

 ( 10/154ديوان: )

 

 ؛ فقر معنوي و آزادي از قيود هستي مادي :2الف 

 

 اســـت یهاـبـــي ســـاخت یفقـــر آزاد

 كـــوتهي دامـــن مـــا بـــر زده اســـت

 ( 12/294ديوان: )

 

 ؛رسيدن به آسودگي و فيض هستي، در مقام فقر :3الف 

 

 عافيـت خـواهي در الفـت سـراي فقـر زن 

 مـيباشـد نفـسبهر صيد خواب فرشي سايه 

 ( 6/737) ديوان:

 

 در سواد فقر خوابيده اسـت فـيض زنـدگي

 صبح شد صاحب نفس تادامن شبها گرفـت

 (24/324ديوان: )

 ؛فقر مادي -ب 

 

 ؛ بضاعتي شاعر و بلند نظري او : بي 1ب 

 

 بــضاعتي بــه گــدايي مثــل شــدم  از بــي 

 چون حلقـه كاسـه تهـيام در بـه در كـشيد 

 ( 14/384ديوان: )

 

 نيـازي مهـر لـب سـؤال اسـت   ناموس بـي 

 كـم نيـست حاجت اما طبـع گدا نداريم 

 ( 19/872) ديوان:

 

 ؛ : چشمان طمع كار گدا، كاسه سؤالي 2ب 

 طمع در عرض حاجت ذلّتي ديگر نميخواهـد

 گشاد چشم كرد از كاسه مـستغني گـدايي را 

 ( 7/ 27) ديوان:
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بيت، كه مفهـوم فقـر را در بر دارند، بيشترين     80گذشت، ميتوان دريافت كه از ميان تعداد  بنا بر آنچه از نظر  

سخن به ميان آمده است. توضيح اين نكته    ی نيز، از فقر ماد  ی اشعار، به فقر معنوي اشاره داشته و در موارد

 دارد. ی ، بسامد متوسطحضرت بيدل )رح(مينمايد كه مفهوم مـورد اشـاره در ديـوان    یضرور 

)رح(: المعانی بیدل  ابو  بـه    یوصال در معنا   وصال در دیوان  با محبوبان و عزيزان است. رسيدن  پيوند  عام، 

و حقيقي. ديوان بيدل،    ی و ظاهري باشد، خواه معنو  ی وصـال است، خواه اين مطلوب زمين   ی مطلـوب نـوع

 :، ميتـوان بـه مـوارد پيش رو اشاره كردی سرشار از تنوع مفاهيم وصال است، از جمله ايـن معـان

 

 ؛تلاش در جهت وصال -الف

 در اين ره تاكسي از وصل مقصد كام بر دارد 

 ز رفتن دست ميبايد به جاي گام بر دارد 

 )26/520ديوان بيدل: )

 

 ؛ دشواري راه وصال -ب

 واصلان را سرمه ميباشد غبار حادثات 

 چشم ماهي از سواد موج دريا روشن است 

 )27/230) ديوان:

 

 وصل خواهي زينهار از فكر راحت قطع كن 

 وادي عشّاق منزل نام رهزن داشته است 

 )3/305) ديوان:

 

 ؛ فراق جانان، دوزخ نقد  -ج

 دوزخ نقد است دور از وصل جانان زيستن 

 جزاست   روز م من بيتو صبحم شام مرگ و شا

 )15/345) ديوان:

 

 

 

 ؛ آرزوی وصال الهی  -د

 به هجران ذوق وصلي دارم و برخويش ميبالم 

 در آتش نيز اين ماهي همان با آب ميسازد 

 ( 21/485ديوان: )

 

 خلقي به هواي طلب گوهر وصلت 

 بگسسته چو تار نفس موج عنانها 

 ( 2/17ديوان: )
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 وصال الهي: تعلّقات دنيوي، مانع رسيدن به  -ه

ايـن مقولـه عبارت    ، علاوه بر مفاهيمی كه تاكنون ذكر شد، نگاهي نو به مقولهِ وصـال دارد، حضرت بيدل )رح(

كـه در عـدم وصـول بـه محبوب ايفا ميكنند. از    ی و نقـش ويـژها  یاست از خواهشهاي نفساني و تعلّقات ماد 

آزوهاي تمام ناشدنی آن، مشغول باشد، هرگز به    ، مادامي كه آدمي به خويشتن، دنيا و حضرت بيدل )رح( منظر  

 وصال حق نخواهد رسيد. 

 بيتاب وصال است دل، اما چه تـوان كـرد 

 جسم است بـه راهـت گـره رشـته جـانهـا 

 ( 5/14ديوان: )

 

 حق بيدل نظر بربستن است از ما سـوی وصل 

 قرب شه خواهي ز عالم چشم چـون شـهباز بنـد

 ( 6/480ديوان: )

 

 ؛ دل شكسته، شرط رسيدن به وصال به جانان -و

ديوان   )رح(در  بيدل  اسـت.  حضرت  موجود  نيز  ديگری  عقيده  مفهوم وصال  در خصوص  )رح(،  بيدل  ،  حضرت 

در فراق محبوب به وصـال حـق شـرف يـاب ميشوند. در    دلهاي )شكسته و سوخته(اعتقـاد دارد كه تنها صاحبان  

آموزه های اسلامی و كلام بزرگان، بارها به اين موضوع اشـاره شـده كه دلهاي شكسته، بيت الله هستند. ابيات  

 گيـري بيـدل، از ايـن آموزه های اسلامي است.  پيش رو، نمونه هايی از بهـره

 

 از بغــل غنچــه جــدا نيــست آيينــه گــل 

 دل گر شكند سر به سر آغوش وصـال اسـت 

 ( 18/259ديوان: )

 

 آيينــه دل از بغــل غنچــه بــرون نيــست

 دل گر شكند سر به سر آغوش وصال اسـت

 ( 28/165ديوان: )

 ادب اظهارم و با وصل تـوام كـاري هـست 

 عـرض آغـوش نـدارم دل افگـاري هـست 

 ( 17/161ديوان: )

 

مورد بررسی قرار گرفـت، مـيتوان نتيجه  حضرت بيدل )رح(  با توجه به مواردي كه درباره مفهوم وصال در ديوان  

، دربـاره مقولـه وصـال، ديـدگاهي ویژه دارد. از منظري ديگر، اين مفهوم،  ی گرفت كه اين شاعر پر آوازه سبك هند

ه بـا تعداد فراوان ابيات ديوان، بسامدي متوسط، اما بسيار  به كار رفته اسـت و در مقايـس   بار در اشعارش   120

بـوده،    یاز ابيات، رسيدن بـه خلـوت گـاه انـس الهـ  یمؤثر دارد. در ديوان ياد شده، مقـصود از وصال، در بسيار 

 است. یقات دنيولنيـل بـه آن، مـستلزم چشم پوشی از تع
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گرفت،   قرار  تحليل  مورد  نگاره  اين  در  ديوان    ی نگاهآنچه  )رح(بر  بيدل  وجـودحضرت  حيث  از   ، 

ميتوان صدها    ،افغان  برگرفته از تعاليم عرفاني بود. بدون شك، بـا جـستجو در اشـعار ايـن شـاعر بزرگ   ی آموزه ها

  حضرت بيدل )رح(   یاز سبك و شيوه شعر   همنيست كه موارد ياد شده، بخش مُ   یاستخراج كرد. ترديدنمونه ديگر  

 .از حيث مضمون است

 

 

 

کشور های حوزه تمدنی  افغانستان و    "دوستِ   مولاناو    بیدل"شخصیت های  از مدت زیادی بدینسو در تلاش  

  این کتاب درج    وشخصیت های علمی و ادبی را از منابع مختلف جمع آوری  این  زیادی  توانستم آثار  .  بودم  فارسی

 نمایم.  

 

شد، حضرت   یم   سیسأکابل" ت -  دلی که "انجمن دوستداران ب یزمان ، یی قطره بقا سینکته: به نقل از محترم ادر 

انجمن  عنوان نمود که   شنهاد ینشان نداد و پ  ت یشناسان" رضا  دل ی"انجمن ب  عنوانرح با   یوجود ی در ی ح یصوف

 .  ابدی ریی " تغ دلیبه "دوستداران ب 

 

 را شناخته باشد.    دلیگفت که ب توانیم یبکسشناس  دلی که ب  فرمود می مرحوم حیدری 

 " مشکل ار یاست بس  یکار  دلیشناخت ب "

 

 داده، آثار و   تخصیصدوست"   دلیب  یها تیبه "شخص  ز یبخش را ن نیا

 .می نما یرا خدمت شما ارائه م این بیدل دوستان    ی علم  یداشته ها

 

خداوند در نسخۀ بعدی تا حد امکان یاری   و بهباشد  می در حال تکمیل شدن  ،این بخشقابل تذکر است که 

 خواهشمند ام تا مرا یاری نموده ممنون سازید.  تکمیل خواهم نمود.

 ور با احترام فهیم هنر 

 ویرجینا 

 2023فبروری  10
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 جواب رباعی لاجواب حضرت رودکی سمرقندی رح توسط حضرت ابوالمعانی بیدل رح 
 

 حضرت رودکی سمرقندی رح 

 که؟ یار! کی؟ وقت سحر  - آمد بر من 

 ز که؟ ز خصم! خصمش که؟ پدر  - ترسید 

 چه؟ بوسه! بر کجا؟ بر لب و بر   -دادمش 

 لب بد؟ نه! چه بد؟ عقیق! چون بد؟ چو شکر 

 

 **** 

 

 ابوالمعانی بیدل رححضرت 

 که؟ ناقه! در کجا خفت؟ بگل  - دی خفت 

 چه؟ فغان! از چه؟ زیاد منزل  - کردم 

 داد از که؟ ز خود! چرا! ز سعی باطل 

 چه؟ بار! ز که؟ از سر! برکه؟ بدل  -کا فتاد 

 

 بکوشش احمد فهیم هنرور

 1396میزان  18

 عشق آباد، ترکمنستان 
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 شاعر شیرین کلام تاجیکی  نقیب خان طغرل احراری  شهیددر آخر سخن را با شعر زیبای از 

 . به پایان میرسانمکه در وصف حضرت ابو المعانی بیدل رح سروده است 

 

 
 

 بیدل را جای كس نباشد هیچ/  بیدل معوای  از فلك  بلند است

 بیدل غبار پای اگر یابم/  خویش  دیده طوطیای  نمایم

 بیدل همتای را در جهان  كسی/  عالم  گویان از سخن ندیدم

 بیدل و اگر دریا بود، دریای/  ، باشد تور سینا است اگر كوه

 بیدل  والای همت لوای/  را سازد مشبك  افلاك  دل

 بیدل خلد در پای  اگر خاری/  كرد بیرون توانممی   مژگان به

 بیدل  و سودای از غم زمانی /  را دلم خالی  كنون یابمنمی 

 بیدل بر بالای بود كوتاه/  گردون چرخ  نه  اطلس قبای

 بیدل میرزای حضرت جناب/  تغرل از كوه برتر است  رفعت به

 

 با احترام، 

 احمد فهیم هنرور

 عشق آباد، ترکمنستان 

 2017جنوری  26
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 عبدالقادر بیدل )رح( داستان مزار ابوالمعانی میرزا 

 ( استاد سید محمدداؤد الحسینی کابلی  قلم به)

 

 دلیـل خـویـش پـس از مـرگ هـم تویـی بیــدل 

 و نیست ـو برمزار تـسی جز ت ـته کـچو شمع کش 

الدین اورنگ زیب عالمگیر پادشاه شهاب  در زمان ابوالمظفر محی حضرت بیدل  تولد حضرت میرزا عبدالقادر  "

حضرت  البرکات حضرت میرزا عبدالقادر  و وفات آن جامع    10۷0ربیع الاول سنه    12الدین محمد شاه جهان پادشاه،  

سال بطریق    ۷در زمان روشن اختر شاه عالم ابن اورنگ زیب در دهلی بروضه رضوان شتافتند و مدت    بیدل  

نت نگهداشتند و در ماه مبارک رمضان چون مقابر شهرای اسلام افغان و مغل ایشان در هندوستان نبود  اما

 پهلوی میرزا ظریف مدفون کردند".   ، شان را به کابل به یکه ظریف که مشهور به ظریف شهر استجنازه مبارک  

همه دانشمندان و بزرگان به یک عقیده بودند    )رح(:  نامه و داستان مزار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدلزندگی 

 .در دهلی نه، بلکه در قریۀ خواجه رواش کابل میباشدحضرت بیدل که مزار 

و   تتبع  و  اسناد تحقیق  تدوین اسناد، موسفیدان و مسلمانان کهن سال و اهل خبرت قراء و قصبات،  از  بعد 

عد از تدقیق و ملاحظۀ اسناد مرقومۀ راوایان،  تفحص خود را به معرض مداقه دانشمندان معظم گذاشتم ، تا ب

بعد از غور و دقت در   نظریات خود را بنویسند. اسمای رجال فاضل و دانشمندان گرامی که هر یک مستقلاً 

 :اسناد مدونه، تفریظ و نظریۀ خود را نگاشته اند حسب آتی است

، جناب عبدالهادی داوی، جناب حافظ نور  جناب استاد خلیل اله خلیلی، جناب استاد علامه صلاح الدین سلجوقی 

محمد خان کهگدای، جناب علامه عبدالکریم خان، جناب داکتر محمد انس خان، پوهاند محمد اصغر خان، جناب  

عبدالوهاب خان طرزی، جناب علامه میر سید قاسم خان وزیر عدلیه اسبق، جناب سید قاسم خان رشتیا وزیر  

جم الدین خان انصاری، جناب عبدالقدیر خان ترکی، جناب پوهاند میر امام  مطبوعات اسبق، جناب داکتر میر ن 

الدین انصاری، جناب سید حبیب خان معاون سابقۀ پوهنتون، جناب پوهاند داکتر احمد جاوید، جناب استاد محمد  

محمد    ابراهیم خان صفا، مرحوم استاد عبدالرشید خان، جناب سید عمر خان، جناب عبدالغفور خان شرر، جناب

  ...طاهر خان تره کی و غیره

از جملۀ موسفیدان معمر و راویان کهن سال اظهار میکردند که از پدران خود و موسفیدان شنیده ایم که در  

)رح( گنبد است؛ مخصوصاً یک زن بسیار کهن سال خواجه رواش این روایت را از    تحت مقبرۀ میرزا بیدل صاحب

عالمی بوده اصراراً گفت. فلهذا بغرض اینکه صدق مقال این موسفیدان  زبان پدر کلان مادری خود که شخص  

مسلمان را امتحان کنم و هم بغرض روشن شدن حقایق، یکروز به مزار حضرت بیدل صاحب )رح( رفتم بعد از  

ادای آداب و اتحاف ادعیه، به صاحب شاه مالک باغ مزار میرزا بیدل گفتم که چون جماعۀ مسلمین کهن سال  

گنبد است، بغرض معلومات می باید که در صفحۀ مقبره بطریق  حضرت بیدل  میکنند که در تحت مقبرۀ   روایت

امتحان از سمت جنوب کمی حفر و کاوش کنیم تا معلوم شود که آیا حقیقتاً گنبدی موجود است یا نه؟ در اثنای  

 پیدا شد.  رت بیدل حضآرامگاه  گفتاین مذاکره خنجر خان نام شخصی که خانه سامان پوهنتون بود 

بعد از سلام و علیک موضوع حفر مزار را به او گفتم و از وی خواهش کردم که فردا در وقت حفر کردن حاضر  

باشد که اگر اثری از گنبد پیدا شد برایم خبر بیاورد. این نیک مرد خواهش مرا قبول کرد. موضع حفر را نشانی  

جناب خنجر خان در پوهنحی ادبیات به من خبر آورد: "چشمت    کرده عازم شهر شدم فردای آنروز ساعت ده بجه
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روشن، همان موضعی را که در مزار بیدل صاحب نشانی کرده بودید، بعد از کمی کندن، دروازۀ گنبد پیدا شد.  

 در داخل گنبد استخوان های مرده ها بدون دفن در خاک در صحن گنبد موجود است". 

رت معارف رفته موتر دانشمند گرامی جناب وزیر معارف عبدالمجید خان را  بمجرد شنیدن این خبر فوراً به وزا 

شدم . چند نفر از مردمان آن منطقه بر مزار حاضر بودند. صاحب شاه خان چراغ  حضرت بیدل  گرفته عازم مزار  

آورده و در دخمۀ مکشوفه داخل شدیم. بطرف غرب یک قبر که به گچ تعمیر شده، موجود بود و بطرف شرق  

بد استخوان های مرده در صحن گنبد بدون دفن و غیر مرتب بنظر میرسید که واضحاً علامت انتقال عظام از  گن

جای دیگر بود. فردای آنروز موضع را به جناب دانشمند معظم مولینا حقانی و جناب دانشمند محمد انس خان  

در آنوقت گفتم و آنها همراه با    رئیس پوهنتون آنوقت و دانشمند محترم محمد اصغر خان رئیس پوهنحی حقوق

صاحب به خواجه رواش رفتند. هر سه دانشمند محترم با بنده داخل گنبد شدند و  حضرت بیدل من غرض زیارت 

وضع طبعی عظام را ملاحظه و بعد از اتحاف ادعیه از گنبد خارج شدند و در بین راه از مردمان ان محل راجع  

والاتی کردند. مردم جواب دادند که از قدیم الایام این مزار مبارک بنام  س حضرت بیدل  به معرفت آنان به مزار  

مزار بیدل صاحب ولی مشهور است و زیارتگاه خاص و عام میباشد. دانشمندان موصوف صورت ملاحظات و  

قید و ضبط است. جوابیۀ استاد خلیل  حضرت بیدل  نظریات خود را مفصلاً نوشته اند که در اوراق تحقیقات مزار  

 :الله خلیلی عنوانی سید محمد داود الحسینی 

جناب استاد دانشمند متتبع محترم حضرت سید محمد داؤد الحسینی متع الله المقتسبین بدو اممکم! مهربانا در  

 در قریۀ خواجه رواش کابل از این هیچمدان در طی حضرت بیدل  مورد اثبات مزار سخنور بزرگ میرزا عبدالقادر  

 :فقره استیضاح فرموده اند عرض میشود 9

چنانچه از آثار خود میرزا و از نوشته های تذکره نگاران که در مورد او سخن رانده اند بر میآید که وی در هندوستان  

زندگانی کرده و در دهلی وفات یافته و همانجا مدفون است. اما تحقیقاتی که جناب شما در این مدت دراز  

اش و نواحی آن، در حضور و غیاب شما اظهار کرده  نموده اید و اظهار مکرری که جمع غفیری از مردم خواجه رو

و میکنند و بنده قسمتی از آنها را شنیده ام و کلیه نوشته های آنها را که نزد شماست خوانده ام، میرساند که  

بقول این مردم و روایاتی که از پدران خود دارند، مزاری در خواجه رواش موجود است که بنام مزار و باغ میرزا  

رت دارد، و مزار میرزا بیدل بزعم این مردم و پدران ایشان در این باغ و در میان این دخمه مسلم میباشد.  بیدل شه 

من و جناب شما در حالیکه جناب دوکتور عبدالمجید خان وزیر معارف وقت و آقای گویا نیز بودند. این مزار را  

ل قبر و بر روی قبر لوح مرمری موجود بود و  زیارت کردیم و دیدیم که در یک باغ یک دخمه و بر فراز دخمه شک

وفات حضرت بیدل  چون آن لوح را خواندیم معلوم شد که متعلق به قبر یکی از مجاهدین است که قبل از تولد  

) دادغزا داد(    یافته و معاصر پدر او بوده است و ماده تاریخ وفات او را که در آن سنگ تراشیده بودند، این است:

هـ. ق متولد شده؛ مع    10۵۴در سال  حضرت بیدل  هه ق برمیاید و میرزا عبدالقادر    1026ار جمل  که از آن به شم

الاسف این لوح را شکستانده و مطموس و نام صاحب قبر را مکسور و مفقود کرده اند و معلوم است که این  

 کار را تعمداً کرده اند.  

حضرت بیدل  دو شکل دیگرِ قبر که لوح ندارد از آن    اما مردم و جناب شما را عقیده بر این است که یکی از آن

میباشد. پس از شگافی که در دخمه پدید آمده بود، با شمع و چراغ داخل دخمه شدیم و آنچه مایۀ اعجاب شد،  

این بود که در داخل دخمه یک قبر و اسکلیت انسان دیده شد که آن قبر را به گچ و آجر پخته کرده بودند و این  

بر روی زمین گذاشته شده بود، و این استخوان ها را قبل از ما آقای دوکتور محمد انس خان دیده و  استخوان ها  

بام دخمه نیز از قدیم    جناب علامه حقانی نیز زیارت کرده بودند. چون اصلاً این دخمه برای سه میت میباشد و در

سته اند، شک نیست که این استخوان ها را  الایام صورت سه قبر میباشد و گیاها بسیار کهن بر فراز هر سه قبر ر 

بعد از آن در قبر از جای دیگر آورده و در این جاگذاشته باشند و شما نیز معتقدید که بنابر حملۀ نادر افشار که  

اکثر بقاع دهلی خراب شد و بنابر جنگهایی که بعد از آن میان افغانستان و هندوستان رخداد و یا بنابر مینای  

به خواجه رواش کابل    دهلی را از  حضرت بیدل  عظام مطهر حضرت میرزا عبدالقادر    -ستیلای انگلیسپیشبینی از ا 
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منتقل ساخته و در این دخمه گذاشته اند و سنگی هم نوشته و بر روی قبر آن بر فراز دخمه گذاشته اند و از ترس  

واست در آنجا بیاید، سلطان شاه و  را آباد کند و خحضرت بیدل   اینکه ضیاء الملت والدین اراده داشت که مزار

 .احمد شاه که مالک این باغ خود را میدانستند، آن سنگ را شکستاندند، و حتی شکسته های آنرا نیز مفقود ساختند 

را از دهلی منتقل نموده باشند، در خواجه رواش  حضرت بیدل  یک سؤال دیگر واقع میشود که بالفرض جسد  

چرا آورده و در این دخمه گذاشته اند؟ در مورد حقیقه قرائن و بیناتی که شما جستجو کرده اید، قابل احتمال  

 است. 

است. ثانیاً  حضرت بیدل    کاکای اول وجود یک ده ویران بنام یکه ظریف که مردم بومی بدون آنکه بدانند، ظریف  

بوده و چون غزا هم کرده ضرور بدربار مغلیه هند  حضرت بیدل  ن قبری که لوح دارد، از معاصرین پدر  صاحب ای

 . منسوب بوده و بیدل نیز در دربار آن ها تا وقتی سمت سرداری داشتند

ل  حضرت بیدثالثاً و قوتیر از همه روایت متوالی و متواتر جمع غفیری از مردم این جاست که از سالیان دراز مزار  

 .را در همین جا دانسته و میدانند

یکه: در کلمۀ یکه ظریف( کلمۀ چغتایی است که معنی )آباد( را افاده میکند و ما )یکه ظریف( را به معنی  )

سال   در  چنانچه  میکنیم؛  تعبیر  و  تعریف  آباد(  از   1۳۳۳)ظریف  مرکب  که  شناسی  مردم  علمی   هیأت 

ن کیوتوی جاپان و دوکتور هریرث شورمان از دارالفنون کالفورنیای امریکا  امورا( از دارالفنو  )پروفیسر شینو( و )ابو

نمایندۀ  معتمدی  علی  احمد  آقای  بمعیت  غرب  حدود  تا  کشور  شمال  در  ها  مغل  جستجوی   بغرض 

پوهنتون کابل از بدخشان تا هرات سیر و سفر کردند و مردم و تبار مغل را تفحص نموده، در هر موضعی که  

  .ه اند، آن را عکاسی کرده و مسکن مغل ها را قید و ضبط نموده اندمغل ها را یافت

محترم سید حبیب الهو معاون اداری اسبق ریاست پوهنتون که از نواده های میر زیور الدین علیه الرحمه مشهور  

به پادشاه صاحب پای منار ششمین فرزند شان میشود. فرموده اند که: "پدر کلانم میر ابو هاشم که شخص  

بزرگوار شان   آثار جد  بالخاصه  غیر مطبوع  استنساخ کتب  حیات  در دورۀ  او  بود، مصروفیت  تقریباً صد ساله 

)پادشاه صاحب( پای منار و آثار جناب حاجی صاحب بود، کتابخانۀ کوچکی هم داشتند و در علوم مروجه و قسمت  

اند: میرزا عبدالقادر بیدل متصل خواجه  تاریخی معلومات کافی داشتند. از زبان مبارک شان شنیده ام که گفته  

رواش در شهر )یکه ظریف( دفن است." محترم سید حبیب در ادامۀ صحبت هایش گفت که: »بخاطر دارم که  

مزار   زیارت  از  بعد  رواش  خواجه  راه  از  فرمودند:  داشتند  کابل  شهر  رفتن  عزم  پدرکلانم  دفعه   چند 

میروم. از جانب دیگر چون حاجی سعد الدین علیه الرحمه ده یحیایی شاگرد و داماد پادشاه صاحب  حضرت بیدل  

بودند و احفاد شان با پدر کلان من نسبت ماما و خواهر زاده گی داشتند. مراوده بین شان بر قرار بود. روزی  

اوضاع ناهنجار از وی سر میزند  یکنفر از سران ده یحیی شکایت از یکی از کلانشوند های آنجا نمود که چنین  

فرمودند: خموش باش او باید همینطور باشد، مگر نمی شناسی که نواسۀ فلان و کواسۀ فلان شخص است، که  

او اصلاً از طایفۀ "بکی خیل" بود، به دروغ خود را از قوم "بیدل خیل" میشمارد. اینها با قوم بیدل یکجا آمده اند،  

بسازند )فعلاً دو قوم بیدل خیل و بکی خیل موجود اند( چون بکی خیل )بکری خیل(  نمیشود که خود را بیدل خیل 

با چارپا ها مشهور اند، از آنها گله چیست؟ علاوه نمود: "از چله چه گله". این معلوماتی بود که از مصاحبۀ پدر  

گان آنجا علاقۀ معرفت و  کلان به حافظه داشتم. خودم در شش ده )پای منار، ده یحیی، تره خیل، و غیره( با بزر 

دوستی و معلومات دارم. عموماً به ملاحظۀ سلسلۀ خاندانی به نظر قدر می بینند. از همه موسفیدان اعم از  

زن و مرد به عباره های مختلف شنیده ام که مزار میرزا بیدل)رح( همین است که در شهر )یکه ظریف( هر بهار 

 پیشتر لوح سنگ بلندی بر مزارش بود.  آنجا به زیارت و میله میروند. میگویند: 
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لیکن یک روز در مجلس ضیاء الملت امیر عبدالرحمن خان ذکر از میرزا و زیارت او به میان آمد، او اظهار میل به  

رفتن و اعمار زیارت نموده، یکی از کلانشونده های قریۀ تره خیل حاضر بود، از مجلس که خارج شد مستقیماً به  

 ".لادرنگ امر کرد لوح سنگ میرزا را برکنده آن را در مقبرۀ عمومی قریه یا کوه دفن کردندقریۀ خود برگشت، ب

که در حضرت بیدل  اظهارات ریش سفیدان و متنفذین قریۀ خواجه رواش و عدۀ دیگر مردم کابل در مورد مزار  

 .در بعضی مجلات و نشریه های کابل به دست نشر سپرده شده است 1۳۳۳سال 

سال میباشد از چند پدر در قریۀ خواجه رواش سکونت    90ظیم چنین مینویسد: "تخمیناً عمر من  جناب حاجی ع 

دارم. اسم پدر من کریم الهو خان میباشد. پدرم صد ساله بود که فوت شده. همیشه از زبان پدر و کاکایم و دیگر  

لی در خرابۀ یکه ظریف در دامنۀ  ریش سفیدان قریۀ خود و ده یحیی شنیده ام که زیارت میرزا عبدالقادر بیدل و 

کوه میباشد و ریش سفیدان میگفتند و پوره به یادم است که امیر عبدالرحمن خان به زیارت میرزا بیدل آمده  

بود و لوح سنگ مقبرۀ مزار میرزا بیدل صاحب را، صاحب زمین که احمد شاه و نادر شاه نام داشتند، گم کردند  

مین و جایداد ما سرکاری نشود. ازین قصه هزاران مردم اطراف زیارت میرزا بیدل  که مقبره در زمین شان بود که ز 

 ".صاحب خبر دارند. هزاران نفر به زیارت رفته اند و حالا هم میروند. این است اقرار من که عرض شد

ارم.  جناب محمد هلال خان مرد کهن سال چنین مینویسد: "محترم ! از پدر در پدر در قریۀ تره خیل سکونت د

ساله میباشم. در خصوص مزار میرزا بیدل عرض میکنم که از ابتدای حیات خود تاکنون دیده ام و از    90تخمیناً  

زبان پدر خود و تمام گذشتگان شنیده ام که مزار بیدل صاحب در زیر شهر یکه ظریف خواجه رواش کهنه است  

ره، همه به زیارت موصوف معرفت دارند و به  و تمام مردم قریه های تره خیل و خواجه رواش و ده یحیی و غی 

زیارت میروند. در خصوص لوح مزار بیدل صاحب، لوح سنگ داشت که خود دیده ام که در بالای سر و پایان پای  

لوح داشت که نام میرزا عبدالقادر بیدل در آن نوشته بود. تا اول پادشاهی امیر عبدالرحمن خان موجود بود. و  

به محمد علم خان نائب الحکومه گفته بود که من به زیارت میرزا بیدل صاحب میروم و آنرا  قتی که امیر مذکور  

آباد میکنم، صاحب زمین زیارت که نادر نام داشت با برادرانش سلطان شاه و احمدشاه ازین خبر شدند، لوح  

بود و نادر نام مذکور از سنگها را گم کردند. در بهار همان سال امیر عبدالرحمن خان بزیارت آمد مگر لوح ها ن

وطن گریخت. بعد از آن جنگ هزاره ها شد و کار آبادی زیارت بیدل صاحب معطل شد. خرابۀ مذکور به یکه  

ظریف مشهور است و ظریف در قبرستان میرزا بیدل صاحب دفن است. از گفتۀ ریش سفیدان در یکه ظریف  

ت پیدا شدن مار و گژدم از آن سرزمین کوچ کرده  قوم چغتی سکونت داشتند. در عصر تیمور شاه پادشاه نسب

متفرق شدند. بعضی از ایشان در خواجه رواش سکونت گرفتند. عرض دیگر اینکه نزد پدرم یک کتاب بود و در ان  

نوشته بود که قبر میرزا عبدالقادر بیدل دریکه ظریف است ؛ اما آن کتاب مفقود شده، موجود نیست. این بود  

  ".رباره بیدل از دیده گی و شنیده گی که از روی اسلامیت جواب نوشتمحقایق گفتار من د

  سال داشتند چنین مینویسند: 106تقریباً    1۳۳۳جناب مولانا میر پادشاه صاحب که در سال 

راجع به مزار میرزا بیدل صاحب آنچه دیده ام و شنیده ام از روی حقیقت بدون غرض شخصی و نفسی از روی  

ساله بودم.    16-1۵سال است در پادشاهی امیر شیر علی خان مرحوم   106ایمان بجواب میپردازم. عمر من تخمیناً  

  9۵رحوم میر ملنگ شاه میباشد و به عمر  وقت امیر شیر علی خان را به مزار شریف خوب بیاد دارم. اسم پدرم م 

ساله فوت شده. شخص بسیار عالم و صاحب تقوی بوده اند. اجداد مرحوم من از صد ها سال به این طرف در  

تره خیل زنده گی کرده اند مزاریکه در خواجه رواش کهنه بنام مزار میرزا بیدل صاحب شهرت دارد. از روی   قریۀ

و من خوانده ام، مزار میرزا عبدالقادر بیدل است که کتاب کلان نظم و نثر از آنها    لوح مزار شان که نوشته بود

قبر است میباشد. در حین حیات    ۳باقی مانده و بنام کلیات بیدل مشهور است و قبر مبارکشان در آن صفه که  

رزا عبدالقادر بیدل  پدر مرحومم سالهای دراز با پدر خود به زیارت می آمدیم و پدر مرحومم می فرمودند که می 

تنها شاعر نبوده از علمای مشهور اسلام و ولی کامل و عارف بودند، و نیز پدرم می فرمودند که میر امام الدین  
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و میر ظهور الدین پسران حاجی صاحب پای منار همیشه به زیارت میرزا بیدل صاحب می آمدند و از روح آن  

  ت:ولی کامل امداد می خواستند و پدرم میگف

که میرزا بیدل صاحب از خاندان بابر شاه پادشاه میباشند. قبر میرزا بیدل صاحب قبر سمت مشرقی و قبر میانه  

از قدیم الایام به قبر ظریف و قبر سمت قبله که از قدیم سنگش شکسته، اسمش را نمیدانم و از گفتۀ پدرم و  

واجه رواشی که به تواتر قصه میکردند که  دیگر موسفیدان قومی و دیگر موسفیدان ده یحیی و پای مناری و خ

میرزا بیدل و ظریف خان از یک خاندان بوده، میرزا ظریف همچنان مامای میرزا بیدل نیز میباشد و قبرستان شان  

را سالها تاک پوشانده است و موسفیدان نیز میگفتند که در اطراف مزار میرزا بیدل صاحب باغ بسیار کلان است.  

نام مبارک و آیت الکرسی شریف نوشته شده بود و   99میرزا بیدل صاحب که بار بار خوانده ام، در لوح بالای سر  

هم از عبدالجبار یک کتاب قلمی تاریخ موجود بود که من خوانده ام. در یک ورق آن نوشته شده بود که قبر میرزا  

شوید که آن کتاب نزد او یا خاندانش  بیدل در شهر یکه ظریف میباشد؛ چون عبدالجبار مذکور زنده است از او جویا  

باشد، شک شما میبراید و انشاالله من صادق میبرایم. سبب گم شدن لوح های میرزا بیدل صاحب اینست که  

امیر عبدالرحمن خان مرحوم به محمد علم خان پدر زبردست خان جرنیل و فیض محمد خان قابچی باشی گفته  

یرزا بیدل میروم و آبادی تعمیر میرزا را فرمان میدهم و ملک موروثی پدرم  بود که در موسم بهار آینده، به مزار م 

امیر افضل خان را که در پای منار است وقف زیارت بیدل صاحب میکنم. این خبر را محمد علم خان مذکور که  

وقت   بعد نائب الحکومۀ قندهار مقرر شد برای اهالی اطراف و قریه های نزدیک مزار بیدل صاحب گفت، که در

بهار امیر صاحب به زیارت میرزا بیدل صاحب میایند. خوب بیاد دارم که زمستان سخت بود و برف زیاد بود بعد  

از این خبر احمد شاه و نادرشاه و سلطان شاه همه برادران متفقاً از ترس امیر عبدالرحمن خان که زیارت میرزا  

یرزا بیدل را برداشته در کدام جای نامعلوم کوه یا  بیدل صاحب در زمین مزروعی شان بود مخفیانه لوح های م 

دشت دفن کردند. از این عمل بد آنها قومی و اهالی خبر شدند. وقتیکه بهار شد امیر عبدالرحمن خان به زیارت  

بیدل آمد. لوح های مزار میرزا بیدل صاحب موجود نبود و قبر ظریف خان از اول لوح نداشت. امیر موصوف  

ه هر کس لوح ها را مفقود کرده برایش سخت جزا میدهم. تحقیقات کنید! همان صفحه که  قهر کرده گفت ک

خیمه امیر عبدالرحمن خان را زده بودند تا الحال موجود است. درین وقت جنگ هزاره جات شروع شد و معاملۀ  

گم شدن لوح ها    میرزا بیدل صاحب معطل ماند و نادر شاه خان که لوح ها را گم کرده بود )یعنی اصلاً باعث 

شده بود و برادران دیگرش به تحریک او اقدام کرده بودند، از خوف پادشاهی و ملامت قومی از وطن فرار و به  

سال در قندهار فراری بود. ایماناً میگویم که لوح مزار میرزا عبدالقادر بیدل صاحب را به    20قندهار رفت و تخمیناً  

گم شدن لوح ها مسلمانان به همان نام به زیارت مبارکش رفته اند و تا  چشم خود دیده و خوانده ام. با وجود  

حال میروند. خرابه ای که در دامنۀ کوه میباشد، پدرم از زبان پدر و دیگر موسفیدان قصه میکردند که این خرابه  

ا همان  از قدیم بنام یکه ظریف است و قبر همان ظریف در پهلوی میرزا بیدل صاحب است. شهر )یکه ظریف( ر 

شخص تعمیر کرده بود. جای نقاره خانۀ آن شهر تا حال موجود است و پدرم میگفت که تا زمان احمد شاه بابا و  

تیمورشاه آباد بود و قوم چغتای در آنجا سکونت داشتند. چون در آن حدود مار و گژدم پیدا شده بود، مردم چغتای  

تند و بعضی ایشان در تپۀ خواجه رواش آبادی کردند که از  از آنجا کوچ کردند. بعضی از ایشان بطرف بدخشان رف

آن جمله چغتایی ها، میرزا نور محمد خان آشنای من بود. اولاد چغتایی زنده و موجود استند." امضای میر پادشاه  

 .آخند زاده

  6۷تخمیناً  درباغ موروثی او میباشد، چنین مینویسد: "بعد از القاب. عمرم  حضرت بیدل  صاحب شاه خان که مزار  

سال است. اسم پدر من احمد شاه میباشد. منطقۀ زمین و باغ ما که مزار میرزا بیدل صاحب در آن میباشد، از  

پدرم میراث مانده. منطقۀ زمین و باغ ما که مزار میرزا بیدل صاحب در آن میباشد خواجه رواش کهنه از قدیم نام  

کاکاهایم و دیگر موسفیدان قوم و دیگر اهالی اطراف شنیده    دارد. در خصوص میرزا بیدل صاحب از زبان پدرم و

حضرت  ام که از زبان پدران خود قصه میکردند که آن سه قبریکه در صفه میباشد قبر طرف آفتاب برآمد قبر میرزا  

است و قبر میانه ظریف نام دارد و از قدیم لوح سنگ نداشت و قبر طرف قبله که سنگ شکستۀ آن موجود  بیدل  

از قدیم سنگ آن شکسته و نام آن معلوم نیست. بقرار گفتۀ پدرم و دیگر ریش سفیدان که مزار میرزا بیدل  است  

لوح سنگ داشته و در اوایل پادشاهی امیر عبدالرحمن خان امیر مذکور حیال تعمیر مزار بیدل صاحب را کرده  
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تبر بودند، گفته بود که به زیارت میرزا  بود و به محمد علم خان مرحوم که بزرگ و کلان این سمت و به دربار مع

بیدل صاحب می آیم. وقتی که احمد شاه پدرم و کاکاهایم محمد نادر، سلطان شاه، عادل شاه و دیگر برادرانش  

از این عزم امیر مذکور خبر شدند، لوح های مزار بیدل صاحب را در کدام جای نامعلوم دفن کردند. مخصوصاً  

کار بد اقدام کرده بود که مبادا ملک ما ضبط و سرکاری شود. بعد از مدتی که امیر    کاکایم محمد نادر با این 

 .عبدالرحمن خان در آن وقت به زیارت آمدند، دیده شد که لوح سنگ های مزار بیدل صاحب نبود

را  هر قدر جستجتو کردند، پدرم و بردرانش اظهار کردند که چون موسم زمستان بود ما خبر نداریم که لوح ها  

کی دزدی کرده و صفه ای که خیمۀ امیر عبدالرحمن خان را زده بودند تا بحال موجود است. پدرم و موسفیدان  

آن میگفتند که در این زمان جنگ هزاره جات شروع شد و چند سال دوام داشت و کیفیت میرزا بیدل صاحب  

در قندهار و فراه فراری بود. در وقت   فراموش شد و کاکایم نادر نام از خوف و ترس از وطن فرار و چندین سال

 .امیر شهید به وطن آمد

بقرار گفتۀ ریش سفیدان، آن ویرانه به یکه ظریف مشهور است و در آن جای قوم چغتای سکونت داشتند و در  

قدیم مار و گژدم پیدا شده بود. مردم ازخوف گژدم و مار کوچ کردند که نامدار آنها سید محمد خان بوده و قلعۀ  

ن تا بحال موجود است و از قوم چغتی در آنجا زنده و موجود هستند. زیارت هایی که در اطراف میرزا بیدل  آ

صاحب است، یکی خواجه اکبر ولی، خواجه قیام ولی، خواجه دریاب ولی، خواجه شیر ولی، خواجه محی الدین  

 ان مسلمان معلوم و مشهور است".که به هزار حضرت بیدل ولی و زیارت بی بی میباشد. این بود کیفیت میرزا  

به حاجی   )رح(، معروف  انصاری  الدین  جناب مولینا شیخ سعد  نبیرۀ  غلام علی خان ده یحیی یی،  میر  جناب 

  صاحب پای منار:

از زبان پدر بزرگوارم جناب میر عین الدین خان که شخص عالم بودند و دیگر موسفیدان قریۀ ده یحیی و پای  "

شنیده ام که مزار حضرت میرزا بیدل صاحب در دشت خواجه رواش زیر ویرانۀ یکه ظریف میباشد  منار و غیره  

و لوح سنگهای مزار موصوف را در وقت امیر عبدالرحمن خان مرحوم، صاحب زمین از خوف حکومت شکستانده  

مام دورۀ حیات بنام  و مفقود کرده؛ زیرا امیر عبدالرحمن خان خیال تعمیر مزار مذکور را نموده بود. من در ت

زیارت بیدل صاحب و تمام زیارت ها که در نواحی خواجه رواش، ده یحیی، پای منار، تره خیل و غیره همیشه  

دیده و شنیده ام صد ها زیارت درین قریه جات فوق موجود و هر یک بنام خود شهرت عام دارد. این است  

و حقیقت تحریر نموده ام . غیر از این از هر موضع و  معلومات من دربارۀ مزار حضرت بیدل که از روی راستی  

هر مقام اظهار خود را تحریر خواهم نمود. همه متفقاً این خرابه را ثار )شاید حصار( ظریف مینامند و میگویند  

به   تُزک خود  از  نیز  بابر  و  بودند  اولوس چغتای ساکن  نیز  درین دهکده  و  بوده  اولوس چغتای  از  این ظریف 

چغتای درین حدود تصریح کرده و یک قریه درین نواحی بنام الغوئی میباشد که تحریف همان    سکونت مردم

 ".ارگوئی است که در بدخشان ساکن و قوم بیدل خود را میدانند

در قریۀ خواجه رواش کابل و عدم موجودیت  حضرت بیدل  موجودیت مزار حضرت پدر معانی میرزا عبدالقادر  

 .اصل استوار است مزار آن حضرت در هند به دو

در قریۀ خواجه رواش متصل نقاره خانه مشهور به یکه ظریف )ظریف  حضرت بیدل  موجودیت مزار   -  الف

 .شهر( کابل

 ؛ در خواجه رواشحضرت بیدل  شهرت عام مزار   -۱

موجود بودن لوح مزار تا عصر اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان و ارادۀ امیر موصوف به تعمیر مزار   -۲

توسط احمد شاه و سلطان شاه و برادرانش که باغ  حضرت بیدل  دل و مفقود شدن لوح مزار  حضرت بی 

 ؛ مدفن حضرت بیدل به تصرف شان بود
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شهرت خرابۀ منطقه مزار حضرت میرزا بیدل بزبان مردو زن، صغیر و کبیر بنام )یکه ظریف( و موجود  -۳

 (؛ بودن قبر ظریف مامای بیدل در پهلوی قبر میرزا بیدل )رح

مسکن الوس چغتایی در خرابۀ یکه ظریف تا عصر احمد شاه بابای کبیر و تیمور شاه و ظهور مار و  -۴

 ؛ گژدم در منطقۀ یکه ظریف و پراگنده شدن قوم چغتایی از آن منطقه

موجودیت مردم چغتای، نبائر و احفاد میرزا ظریف در تپۀ خواجه رواش جدید، که همه روایات متفق   -۵

 ؛ متحد المرام بطریق تواتر اظهار نموده و اسناد تحریری نوشته اندالقول و  

از یک کتاب جنگ استنتاخ   -۶ امیر شیرعلی خان( که  سند دستخط قاضی حسن مرحوم )قاضی دوران 

حضرت بیدل  در قبرستان میرزا ظریف مامای  حضرت بیدل  شده، نوشته شده بود. قبر میرزا عبدالقادر  

 ؛ مدرسه و نقاره خانه میباشد در قریۀ خواجه رواش قریب

 :  در هندحضرت بیدل عدم موجودیت مزار    - ب

جناب خواجه صاحب حسن نظامی شخصیکه آنجا را بنام زیارت بیدل احداث کرده، فرمودند: که چون  -۱

آن جناب میباشم و همیشه آثار شان   مندانمفقود الاثر بود و از اینکه من از عقیدت  حضرت بیدل  مزار  

من به   -نیست  حضرت بیدل  بعد گفتند که این مزار حقیقی مونس جان و دل میرزا    -را مطالعه میکنم  

فکر ابقای نام بیدل صاحب در دهلی این کار را کرده ام و به نظام حیدرآباد دکن که اجدادش از مخلصین 

هزار کلدار هندی    ۵000ام بیدل استمداد پولی کردم . نظام بودند، بغرض تعمیر یک یادگار بنحضرت بیدل  

آنرا صرف خانقا نمودم. قبر حقیقی بیدل معلوم   ۳000فرستاد و من دو هزار روپیه را صرف آن آبده کردم و  

 ؛ نیست

است  حضرت بیدل  عارف بزرگ شاعر شهیر میرزا اسد الله غالب که او نیز نه چندان دور از هم عصران   -۲

در هندوستان مؤفق نشده. اگر میشد در کتاب "مزارات اولیای دهلی" حضرت بیدل  ردن آرامگاه  در پیدا ک

 ؛یا دیگر کتاب های مؤلفه خود مینوشت و درج میکرد

سال بعد از   2۳مرحوم غلام همدانی متخلص به مصحفی درتذکرۀ مولفۀ خود )عِقد ثریا( نگاشته که   -۳

را  حضرت بیدل  به مزار آن جناب در دهلی به غرض زیارت رفتم، ولی خانۀ مدفن  حضرت بیدل  رحلت  

 ؛ ویران محض یافتم

از این عبارت محترم مصحفی چنین برمیاید که قبر حضرت بیدل باز شده بود و عظام آن حضرت قبلاً به  

 ؛ کابل انتقال یافته بود

از رحلت نظر به وصیت خودش در  در شهر شاه جهان آباد دهلی مسکن گزید و بعد  حضرت بیدل   -۴

آخر قبر آن حضرت به فاصلۀ زیاد از شهر   صحن همان خانه نشیمن مدفون شد، چگونه شد که در این او

 ؛ شاه جهان آباد در پرانه قلعه کشف شد

در جوار این زیارت که معروف به مزار بیدل در دهلی شده، قبر ملک یار پران بسیار نزدیک میباشد و   -۵

نزدیک است که امکان ندارد سرای بیدل در جوار آن حضرت بیدل  ارد و این زیارت چندان بقبر  لوحی هم د

بوده باشد و یا بیدل در پهلوی مزار آن بزرگوار که از قدیم ها از اولیای هندوستان است ساکن بوده باشد  

معرفی کرده اند، هیچ  و نه دیگران که مزار او راحضرت بیدل  و ذکری از آن نکرده باشد. حال آنکه نه خود 

خودش آنرا یکنوع ران است و اگر چنین میبود  کدام نگفته اند که مزار بیدل در جوار متصل قبر ملک یار پ

را کرده حضرت بیدل  افتخار دانسته اشارتی بدان مینمود. دیگر تذکره نویسان در آنجا که ذکر مزار و خانه 
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مزار بیدل در سرای اوست که در جوار یا در داخل حریم  اند، قرینۀ صریحتر از آن نداشتند که میگفتند  

 ت؛ مزار ملک یار پران اس 

سال راجع به شخصیت و پیدا    20داکتر غنی لاهوری رئیس پوهنتون وقت در پنجاب پاکستان تقریباً   -۶

در هند مؤفق نشد تا  حضرت بیدل  در هند تحقیقات نموده ولی از یافتن قبر  حضرت بیدل  کردن مزار  

کابل آمده و با دانشمندان کابل در وزارت معارف بحث  ه  ب حضرت بیدل  ه به غرض جستجوی زیارت  بالاخر 

 که در حضرت بیدل  داشته و معلومات اندوخته، فرموده است که آنقدر ها آثار  حضرت بیدل  در مورد  

ست، در هند سراغ ندارد و در اخیر داکتر غنی در نتیجۀ تحقیقات خویش نگاشته است که  ا  کشور افغانها

که در پرانه قلعه توسط خواجه حسن  حضرت بیدل درهند مأیوس شده و مزار حضرت بیدل  از یافتن قبر  

در حضرت بیدل  نظامی احداث شده، جعلی و بی اساس است و اصلاً مزار پر انوار مونس دل و جان  

 ؛ استکابل 

یک دانشمند و محقق انگلیسی کتابی موسوم به منتخبات حال علما و ادبا نوشته و این اکنون در   -۷

بدین عنوان مینویسد حضرت بیدل  کتابخانۀ موزۀ بریتش لندن موجود است، مؤلف راجع به حضرت میرزا  

ه قومیت و سلسلۀ  )شاعر و فیلسوف شرق میرزا عبدالقادر بیدل در نظر غرب(. در کتاب مذکور راجع ب

نسب و سلک آبائی بیدل و مقام علمی آن جناب مضمونی بس عالی نگارش یافته است. بدین صورت  

را مینویسد که "میرزا عبدالقادر بیدل از قوم چغتای برلاس است. در ابتدای حیات حضرت بیدل  شرح حال  

پرداز او گردد، چون بیدل به   مدححضرت بیدل ملازمت در بار شهزاده محمد اعظم را داشت، تا خواستند 

سوء استعمال هنر و معرفت خود راضی نبود، فوراً قطع علاقه نمود و از دربار سلطنتی کناره گرفت و  

از آن به بعد آزادنه امرار حیات نمود. بیدل دارای یک قوۀ قهرمانانه و کریکتر پر افتخار بود از خود سبک  

دنیای فانی    11۳۳ساله درسال    ۷9اخیر مینویسد که بیدل به عمر  جدید در عالم ادب ایجاد کرده . . ." در  

را وداع گفت. اما این محقق از مزار بیدل هیچ ذکری نکرده، چون این دانشمند تمام تحقیقات خود را در  

در  حضرت بیدل  در کشور هند باسعی و تلاش زیاد به پایان رسانیده، اگر اثری از قبر  حضرت بیدل  باره  

د میبود، بالضرور مقام مدفن را صراحتاً مثل دیگر حقایق مینوشت و اغماض و قلم اندازی آن وقت به هن

نمی کرد . معلوم است در وقتیکه محقق انگلیسی به آثار بیدل تحقیق و تتبع مینمود، انتقال عظام آن  

 ؛ جناب به وطنش عملی شده بود

یحضرت همایونی در مصر راجع به  علامه محقق جناب استاد صلاح الدین سلجوقی سفیر اسبق اعل  -۸

عنوانی ریاست مستقل مطبوعات    1۳۳۵مقالۀ مفصل و مبسوطی درسال  حضرت بیدل  ملیت و مزار  

 :روزنامۀ ملی انیس نشر گردید  1۳۳۵حوت سال    26شنبه    292آنوقت از مصر فرستاده بودند که در شماره  

را پیدا کنم بالاخره فهمیدم که بیدل در آینده  حضرت بیدل  سال در دهلی کوشیدم که قبر    ۵"من در مدت  

 گر برای خود ملجایی نخواهد داشت. هم در هند دارای قبری شده نمیتواند و حتی افکار او در هند دی

ا بخانۀ  در اخیر عمر خود فهمیده بود که بساط او از هند جمع میشود. همین که او ر حضرت بیدل  وقتیکه 

شخصی او گور نموده بودند، علامۀ اینست که بقایای او را بجای دیگری نقل بدهند. و این عین همان 

تکرار میشود. این مکتب حضرت بیدل  موضوع تدفین حضرت علی بن ابی طالب )رض( است که دربارۀ  

گی های زیاد  وحدت الوجودی که بیدل یکی از معلمین بزرگ این مکتب است چندین بار مورد ورشکست

واقع شده است. یکی از این ورشکستگی ها همانا واقعۀ حسن بن منصور حلاج است، دوم آن واقعۀ  

)جیور دانو برنو( است که او را کلیسای کاتولیک سوخت. سوم واقعه، قتل سرمد و شهزادۀ داشنمند دارا 

قبرش در آن محیط آرام  شکوه است، که بعد از این واقعه ممکن نبود شخصی مانند بیدل خودش و یا  

بماند. دور نیست و بلکه بسیار نزدیک است که جسد پر فضیلت او را که آشیانۀ یک روح بزرگ صوفیانه 

بوده است به وطن اجدادی او آورده باشند. بویژه که صوفیان وحدت الوجودی در آن وقت در کابل و 

تا چند سال قبل که هنوز جد استاد   مخصوصاً در شمال آن نشاطی داشتند و این مکتب در "پای منار" 
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میر امان الدین انصاری، که در قید حیات بود ادامه داشت و ادب فن پذیرایی کنند. مخصوصاً این ادب  

 .وحدت الوجودی بیدل که آیندۀ اصلی درخشان دارد و باید آنرا عقیده و فکر دوره اتم شناخت

هتر است افغانان او این مرد نامی خود را در آغوش میدانم بیدل در آینده قبری در هند نخواهد داشت. ب

ابوعلی در   دارد که  را  آن مقامی  و در ادب  تاریخی کمتر نیست  از هیچ شخص  بیدل  بگیرند. عظمت 

فلسفه دارد و مقبرۀ او در کابل به هیچ صوت از مقبره حضرت سید جمال الدین افغان پیشوای اجتماعی 

 .دنیای علم و فردوس آداب جاوید استما اهمیت کمتری ندارد. این مرد در 

 پرواز بی نشانی دارد دماغ جاهــــم

 بشکن غبار امکان تابشکنی کلاهم 

در بازار انارکلی لاهور قبر کشور گشای افغانی در هند و سلطان قطب الدین ایبک، بانی قطب منار   -۹

قدردانی شده و در همان بین دیوار قبر  دهلی در جوار دیوار خانۀ یک نفر هندو از یاد قدردانان نرفته،  

آن   در  و  اند  دیوار نصب کرده  بین  در  مرمر  از سنگ  بالای سرش لوحی  در  اند.  برایش ساخته  مزینی 

مضمونی به زبان اردو نبشته شده که این قبر سلطان قطب الدین ایبک است که در چوگان بازی از اسپ 

یز در لوح سنگ دیگری نبشته شده و در پایان پای سلطان  افتاد و مرد. عین همین عبارت بزبان انگلیسی ن

نامدار کشور افغانستان نصب کرده اند. اگر عظام حضرت مولینا عبدالقادر بیدل فیلسوف افغانی به  

وطنش کابل انتقال داده نمیشد، بالضرور از نظر ها دور نمیماند و از یاد دوستان و دشمنان، از خود و 

 ؛ فراموش نمیشد. این همه شواهد انتقال عظام را تثبیت میکندبیگانه، مسلمان و هندو 

بی مناسب نیست اگر انتقال عظام لازم الاحترام چند تن از بزرگان و نامداران کشور افغانستان را از خارج کشور  

 .در از منۀ گذشته بداخل مملکت افغان تذکر بدهم

)نبیره مولینا سید   در بخارا رحلت و در حصار مدفون گردید  مؤرخ مینویسد که حضرت مولینا یعقوب چرخی 

حال آنکه قبر آن مفسر قرآن کریم و عالم شهیر افغان در )چرخ لوگر( قریب مزار والد  حضرت بیدل  محمود معاصر  

ا را یک وقتی به حضیره آبایی او  بزرگوارش میباشد و مطاف خواص و عوام است. معلوم است که عظام مولین

انتقال داده اند و همچنان مؤرخ مینویسد که حسن میمندی مرد دانشمند و نامدار در بار سلطان محمود سبکتگین  

زادگاهش  امروز قبر حسن میمندی در  اما  در وقت سلطنت محمود در هرات فوت و در همانجا مدفون شد. 

 .صر فرخنده در قبرش تعمیر و بنا شده استقندهار میباشد و آبده شانداری در ین ع 

در تاریخ روشن است که ظهیر الدین محمد بابر گورگانی، بانی و سر سلسله امپراتوری مغل در هند در شهر آگره  

رحلت نمود و در آنجا مدفون گردید؛ اما بعد از چند سال مطابق وصیت آن شهنشاه، عظامش را به باغ او در  

 .دند کابل انتقال و دفن نمو

را تواتر اخبار و شواهد بی شمار نقلی و عقلی و اشتهار آن در  حضرت بیدل  ملیت و مزار حضرت میرزا عبدالقادر  

به عقاب چه ضرر   کند  انکار  پرواز  بلند  بین  تیز  از وجود عقاب  یی  اگر پشه  گردانیده،  ثابت  کابل  رواش  خواجه 

 .نتواند به اشعۀ آفتاب چه آسیب خواهد رساند میرساند، و یا خفاش که از پرتو آفتاب جهانتاب استناره

 یک جهان خفاش را برقی ز انوارش بس است 

 آفـــــتاب اســــت آفــــتاب اســـت آفـتاب

حضرت  مزار  مرقومه.  اسناد  آبده،  موجودیت  خبر،  تواتر  است.  استوار  اصل  برسه  تاریخی  منطق  و   انتقاد 

و منطقی متکی و مطابق میباشد و اسناد هر سه اصل    در خواجه رواش به این سه اصل شرعی حضرت بیدل  
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بدست موجود است و آن گنج عرفان در خرابۀ مسکن میرزا ظریف مامای خود به حضیره آبائی خود در خواجه  

 .رواش آرمیده و زندۀ جاوید است

 

 ؛ اخبار متواتر قابل اعتبار شرعی و موجب علم یقین است –اول 

 ؛اخبار متواتر از منابع و وثاق تاریخی بشمار میرود -دوم

 ؛ اخبار متواتر صد ها نفر مسلمین را اخبار و اظهار دو سه نفر تکذیب نمیتواند –سوم 

خان، امیرالامرای بدخشان در عصر تیمور  از دودمان برلاس بدخشان از احفاد خداداد  حضرت بیدل  عبدالقادر    میرزا

نویسی آن اشتباهی صورت گرفته    گورگان و فرزند میرزا عبدالخالق برلاس و چنان )درین قسمت در هنگام رو

است!!!( ارگو، سرلشکر اردوی بدخشانی در عصر همایون است که بکابل آمده در خواجه رواش به مسکن چغتائیان  

 .متوطن شده است

کابل، غریب و مسافر هند، سیاح ایران و عراق و ماورا النهر میباشد. افغانستان قدم جای قلمرو  بیدل متوطن 

 .استحضرت بیدل میرزا عبدالقادر 

 از مرکـــــز هند تا خـط ملتانــش 

 وز حـــد عراق و یزد و تاکــــانش

  در هر معموره یی که کردیـم گذر

 گورسـتانــــش اول دیـدیـم سـواد  

از دهلی  حضرت بیدل    تربت این نبشته که از یک کتاب قلمی توسط محترم عثمان خان نالان راجع به انتقال    نوت:

نموده بود، مطابق اصل نسخۀ خطی مذکور که حاوی دیزان و میناتور بود میباشد. اصل این   استنساخ کابل، ه ب

در چهار صفحه بقلم قاضی سید حسن مرحوم )قاضی حضرت بیدل  سند فوق الذکر که در موضوع ذکر مزار  

حضرت  عصر امیر شیر علی خان( نوشته شده بود، )قبر میرزا عبدالقادر بیدل رح در قبرستان میرزا ظریف مامای  

  در قریۀ خواجه رواش قریب مدرسه و نقاره خانه میباشد.بیدل 

 

، مجلۀ ادب،  و داستان مزار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدلزندگی نامه   داؤد،   الحسینی کابلی، سید محمد  نوت:

 1۳48دانشکدۀ ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل، چاپ سال 
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 غزلیات  آمار اوزان عروضی

بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این    ۳2۳۳۳این آمار از میان  

آمار تک مصرعهای میانه اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوه  

)مخصوصاً  دستی و در بعضی موارد با ملاحظه تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن 

درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف  

)مفتعلن مفتعلن فاعلن( وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت  

ابیات آغازین و برای بعضی منظومه ه به عنوان وزن آن بخش منظور شده  ها وزن غالب منظوم عمدتاً وزن 

 است. منبع: سایت وزین گنجور 

 

 تعداد ابیات  وزن ردیف 

 16480 وزن یابی نشده  1

 ۴906   فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )رمل مثمن محذوف(  2

 18۷۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن )مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف(  ۳

 18۳۷   مفاعیلن مفاعیلن )هزج مثمن سالم( مفاعیلن مفاعیلن   ۴

 180۷   مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن )مجتث مثمن مخبون محذوف(  ۵

 1۳۳9   فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن )رمل مثمن مخبون محذوف(  6

 1۳۳۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن )هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف(  ۷

 ۴۳9   فاعلاتن )مضارع مثمن اخرب(مفعول فاعلاتن مفعول   8

 29۵   فعلاتن مفاعلن فعلن )خفیف مسدس مخبون(  9

 216   مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن )مجتث مثمن مخبون( 10

 216  مفاعیلن مفاعیلن فعولن )هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی(  11

 192  متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن  12

 190   فاعلن مفتعلن فاعلن )منسرح مطوی مکشوف(مفتعلن  1۳

 16۷  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی(  1۴

 1۴۷   فعلاتن فعلاتن فعلن )رمل مسدس مخبون محذوف(  1۵

 1۴0   مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع  16

 1۴0  وزن شاهنامه( فعولن فعولن فعولن فعل )متقارب مثمن محذوف یا  1۷

 120  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن )رجز مثمن مطوی مخبون(  18

 88   مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن )هزج مثمن اخرب( 19

 86  فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن )مقتضب مثمن مطوی مقطوع(  20

 ۴8   فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن )رمل مثمن مشکول( 21

 ۴6   مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن )رجز مثمن سالم(  22

 ۴۳   مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن )رجز مثمن مطوی( 2۳

 ۳۷   مفتعلن فاعلات مفتعلن فع )منسرح مثمن مطوی منحور(  2۴

 ۳6   مفتعلن مفتعلن فاعلن )سریع مطوی مکشوف(  2۵

 ۳۴  فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن  26

 2۳  مفعول مفاعلن فعولن )هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف(  2۷

 18   فعولن فعولن فعولن فعولن )متقارب مثمن سالم(  28

 1۴  مستفعلن فع مستفعلن فع )متقارب مثمن اثلم(  29

 11   فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن  ۳0

 ۷  متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن  ۳1
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 تخلص بیدل را استفاده نموده اند شاعران دیگر که 

 

  ، ی ملتان   دل یب ،ی ن یقزو  دلیببیدل شیرازی، شاعران زیادی در اشعار خویش از تخلص "بیدل" استفاده نموده اند.  

بیدل عظیم آبادی، بیدل    ، یزدی، بیدل  یپشاور   دلیب  ،یگوپا مو  دلیب  ی محمد حامد عل  یمولو  ،یی سهسرا   دلیب

  ن یحامد حس،  یمرادآباد  دلیب   نیمنگل س   ،رسول جهان بیگم بیدل، بیدل حیدری،  دلیسنگھ ب  یہردوار جونپوری،  

از جمله شعرای نامدار حوزه تمدنی فارسی    ی جہانپور   شاہ  دلیب با    و اردو و فقیر قادر بخش بیدل  هستند که 

در این بخش کوشش نموده ام تا نمونه اشعار این شعرا را خدمت   اشعاری با تخلص بیدل ثبت تاریخ نموده اند.

  شما پیشکش نمایم.

 

 
 

 " بیدل شیرازی "رحیم  سید میرزا محمد

شد. در شعرهایش  می حاجی میرزا رحیم، شاعر و طبیب دوران قاجار بود. وی در طبابت با نام حکیم باشی شناخته  

حاجی میرزا رحیم، حکمت و طب را نزد میرزا    .کرد. وی همچنین دارای لقب فخرالدوله بودبا نام بیدل تخلص می 

حسنعلی طبیب آموخت. اجداد بیدل از اطباء دربار صفویه بودند و در زمان کریمخان زند نیز در دربار به طبابت  

میپرداختند. وی سپس از شیراز به تهران رفت و به معالجه بیماران پرداخت. بعدها، طبیب مخصوص فخرالدوله  

گ  عبدالوهاب  دختر فتحعلی شاه  میرزا  در مدت غیبت  نامیدند.  باشی فخرالدوله  را حکیم  او  لحاظ  این  از  ردید. 

کرد  معتمدالدوله منشی الممالک، تحریر رسائل و فرامین دولتی را برعهده گرفت. میرزا رحیم، خوشنویسی هم می 

قم درگذشت و در همانجا    قمری، هنگام بازگشت از حج بیمار شد و در  12۵8نوشت. در سال  و خط را هم زیبا می 

 رش خدمت شما تقدیم میگردد: مدفون شد. چند بیت از اشعا
 

 

 غم دوست 

 هر دلی را که غم دوست بود غم نبود 

 پای بست غم او را سر عالم نبود 

 آن که رخسار ترا دید و سر از پای شناخت 
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 دارد او دعوی عشق تو مسلم نبود 

 خاک را جان دهی ار پا بنهی بر خاکم 

 ز دم عیسی مریم نبود  قدمت کم

 بر لب آمد ز غمت جان و نگفتم با کس 

 سر دل با که توان گفت که محرم نبود 

 با سر زلف تو دل عهد چو محکم دارد 

 چه غم ار رشتۀ پیمان تو محکم نبود 

 گر چه خارند گدایان در میکده را 

 عزتی هست که در سلطنت جم نبود 

 موسی ار زان که به مقصود رسید از قبسی 

 حسن بتان از قبسی کم نبود  شعلۀ 

 هر که دل بست به رویی ز سر جان بگذشت 

 سر این نکته به عشاق تو مبهم نبود 

 لشکر غم به دل هر که شبیخون آورد 

 چارۀ درد به جز جام دمادم نبود 

 دیده ام دلبران در همه آفاق ولی

 دلبری چون تواش اندر همه عالم نبود 

 مجروح آمد هر که را سینه ز پیکان تو  

 به جز از ناوک مژگان تو مرهم نبود 

 ماتم آن است که دور از تو بماند بیدل 

 ور نه جان دادن در پای تو ماتم نبود 

 بیدل شیرازی 
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 " بیدل"فقیر قادر بخش 

پاکستان    (Sindhه )در ایالات سند 1815و صوفی زبان سندهی به تاریخ    شاعرفقیر قادر بخش مشهور به "بیدل" 

بود. نام فقیر    یکی از صوفیان حنفی مذهب و قادری مسلکوالد قادر بخش نیز    محمّدمحسن کنونی به دنیا آمد.  

قادر بخش در جمع بزرگان ادبیات زبان سندهی مانند شاه عبدالطیف بهاتیه، سچل سرمست جایگاه خاص خود  

   ا دارد. از فقیر قادر بخش اشعار بجز اشعار سندهی اشعار فارسی نیز بجا مانده است.ر 

 

و زبانهای فارسی و عربی را فراگرفت و زبانهای   از پنج سالگی تا دوازده سالگی، به تحصیلات مقدماتی پرداخت

ها آثاری از خود به  همه این زباناردو و سندی و سرائیکی را در محلّ زندگی خود، مانند زبان مادری، آموخت و به  

   در شهر روحی پاکستان کنونی در گذشت.  1873جنوری   15فقیر قادر بخش به تاریخ . یادگار گذاشت

 

از این زبانموصوف   سرود، تخلّصی جداگانه برگزیده بود: در اشعار عربی،  ها می برای اشعاری که به هر یک 

 .کردتخلّص می   "طالب" ی و اردو و سرائیکی، هو در سند  " بیدل" ، در فارسی "قادر"

 

مزارش    به یاد او بر  "عُرس "مزارش نزدیک ایستگاه سندِ پاکستان است و در شانزدهم ذیقعده هر سال، مراسم  

 .شودبرگزار می 
 

 

 بیدلفقیر قادر بخش  نمونه شعری

 ز عشق کیفیت نقش حسن پرسیدم 

 جواب داد که این نقش عین نقاش است

 دیوان مصباح الطریقت )فارسی( 
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 غزل

 اے صنم ہر روز ہے حالم بتر   ں یفراق م   رےیت

 احوال پر   ی ر یکوں ہے لازم دم بدم بخشش م تجھ

 گلزار سے اے رشک خوبان چمن   ا یتم چل جب

 کہا تب سوز سوں مجھ پر ہے اب روز حشر    بلبل

 بے پرواہ آگے گرچہ عبث ہے التجا    معشوق

 کار دگر   وہ یش   ںیز  ںیکو بہتر نہ عشاق 

   ںیدل کے نگارستان م  ںیحاجت نہ  یک ر یتصو 

 از غلغلۂ نفع و ضرر   ی ہے بزم معنو فارغ

   شتری و مجنوں ب ی  لی چل گئے ل  ںیر یش فرہاد

 نظر  ںیر ینوبت آج ہے با شاہد ش   ی ک  دل  یب

 

 بکوشش فهیم هنرور

 1396سرطان  12

 

ل آقای  را  میشود  کتاب  جلد  شانزده  که شامل  اشعار  مجموعه  فیسبوک  ارشا نوت:  گروپ  اعضای  از  یکتن  ری 

قابل ذکر پاکستان برایم ارسال نمود که بابت این همکاری ممنموم.    (Sindh)   دوستداران بیدل از ایالات سنده

در گروپ  لارشاری در ترجمه و تفسیر اشعار حضرت بیدل رح به زبان اردو مهارت خاص دارد و  است که آقای  

 های فیس بوک نیز مصروف ارایه خدمات میباشد. 
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 بیدل حیدری عبدالرحمن  

در میروت هند برطانیوی به دنیا آمد. نام اصلی او عبدالرحمن بود. بیدال در ابتدا قاضی آباد   1924اکتبر    20بیدل حیدری در  

از تأسیس  نامیدند. پس  او را بیضال حیدری  تأثیر ضلوی قرار گرفت که  الدین حیدر چنان تحت  نام داشت. بعدها جلال 

موضوعاتی مانند عاشقانه،  بر  بیشتر    ویر  اشعاسپس در کبیروالا اقامت گزید.    پاکستان مهاجرت کرد و ابتدا در لاهور و

اولین مجموعه شعر او به نام »شعرهای من« منتشر شد. دومین    1373نابرابری اجتماعی، فقر و سختی می چرخد. در سال  

ای از  نتشر شد که هیچ نسخهای از بیدل حیدری نیز با نام »اوراق گل« م مجموعه   منتشر شد.   1375مجموعه شعر در سال  

والا درگذشت و در قبرستان محلی به   در کبیر  2004  چمار   7بیدل حیدری در    .های راهنمای آن زمان حفظ نشد آن در کتاب 

 .خاک سپرده شد

 

 این هم نمونه شعری موصوف:

 

 میرے بچے 

 مستقبل اور حال مبارک 

 بچوں کو یہ سال مبارک 

 عزم و عمل کا پیرایہ ہیں 

 قوم کا سرمایہ ہیںبچے 

 

 بکوشش فهیم هنرور 

 2023فبروری  2

 ویرجینا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 

  نعبدالستار خا یچهودر 

 ی مرادآباد دلیب

 هم نے  ںیل  ریپه ںیتمہارے عشق سے دم بهر کو آنکه

 ی کهید یکے واسطے جب زندگ یزندگ شانیپر 

 کو  انوںیجانے برق نے پهونکا تها کتنے آش نه

 ی که ید یروشن  یہ یهم نے ہر سو روشن  ںیم چمن

 ی مرادآباد دلیب  نعبدالستار خا یچهودر 

 

 
 

 
 

 بیدل سرحدی 

 نورِ خدا  ںیم   سیمرشدِ کامل بشر کے بھ 

 ی ہے ثوابِ زندگ  ایسمو  ںینے شعروں م  ںیم

 مجھ کو دُعا  یۓجیسر پہ  رکھ کر د آپ 

 ی ہے کتابِ زندگ یکے قمدوں پہ رکھ د آپ 

 ی سرحد دلیب
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 ی آباد میعظ  دلیب

 ہے    یخود محبت درد ہے اور درد کا درماں بھ

 ہے   یہے اور آساں بھ یوہ مشکل کہ مشکل بھ ہی ہے

 ہے   یابروئے جاناں عاشق مژگاں بھ عاشق

 ہے   یبھ کاںیہے ذوق لب پ غی شوق ت ںیم دل

 ہے مژدہ نامہ بر   ایگے وہ لا ںیگھر آئ رے یم

 ہے    یہے موت کا ساماں بھ یبھ ست یز  امیپ ہی

  زیآتش الفت ہے ت  یبتا پروانہ کس ک سچ

 ہے   یہے اور کون خود سوزاں بھ  یسوزندہ بھ کون

 انتہا معدوم ہے   یموہوم اس ک ابتدا

 ہے   یہے عنواں بھ  یکتاب عمر کا مضموں بھ  ہی

   یتم کو ہم نرخ متاع زندگ ںیبتائ ایک

 ہے   یارزاں بھ یبے حد گراں ہے اور کبھ  یکبھ ہی

 جور مسلسل ہو گئے قلب و جگر  خوگر

 ہے   یکا احساں بھ  ریکرم ہے غ  یپر ان کا بھ مجھ

   یہے اور جاں بخش بھ   یبھ وایجاناں جان ل   چشم

 ہے    یبھ واںیح  ۂہے اور چشم یکا باعث بھ  موت 

   یخوں جو طراز نوک مژگاں تھا کبھ ۂقطر 

 ہے   یداماں بھ نت یگوہر ز  نیرنگ  یوہ اب 

   ےیکھیہمارے داغ دل کا د  یعال ۂرتب

 ہے    یرشک مہ تاباں بھ یبھ  دیخورش  روکش

 دل نواز   ریمرے پہلو سے ت وںیہے ک  نچتایکھ

 ہے   یکے بہلانے کا ہمدم اور کچھ ساماں بھ دل

 کا کرم   ہے کس کا لطف ہے کس یکشش کس ک ہی

 ہے  یخوش خواں بھ دل  یب یک یکس ںیمحفل م  آج

 ی آباد میعظ  دلیب
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 دلی محمد عبداللہ ب علامه شیخ

 دل یہے شغل اے ب  ایبجز عشق و محبت اور ک

 کا  یصوف نیالد دیحم  دایہوں عاشقِ ش ہوا

 دل یمحمد عبدالله صاحب ب  خیش  علامه

*** 

 سخن گفتن است   یهر کس سزا نه

 گفتن و بکر جان سُفتن است  سخن

 دل یمحمد عبدالله صاحب ب  خیش  علامه

*** 

 بود اصل جوهر قابل  چون

 را درو اثر باشد  ت یترب

 دل یمحمد عبدالله صاحب ب  خیش  علامه

 

 
 

 دلی ب ب یمحمد حب

 ی کبه ہاںی ینه فان یہوں گ ںیغزل یک دلیب

 گے  ںیآئ  ادیسنائے گا تب   یگر کوئ گا

 ٭٭٭ 

 ںیرخ ماہتاب م اریجذب حسن  ہے

 ں یکے حسن کا ہے آفتاب م یسیتو ا پر

 مست ہے  ںیم لیتخ رے یت  رایت  وانهید

 ں یہے حساب و کتاب م یہوئ  یلگ  ایدن

 دل یب  ب یمحمد حب



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 

 دلی مشتاق احمد ب

 کھو ید  یقدم پہ تماشاے زندگ  قدم

 کهو ید  یو بغض و حسد اور دشمن نفاق

 آج ت یہے سرِ راه آدم  یرہ تڑپ 

 کهو ید یدرندگ  یبڑهت یامن ک نفوسِ 

 کھو ید  یقدم پہ تماشاے زندگ  قدم

 کهو ید  یو بغض و حسد اور دشمن نفاق

 آج ت یہے سرِ راه آدم  یرہ تڑپ 

 کهو ید یدرندگ  یبڑهت یامن ک نفوسِ 

 دل یمشتاق احمد ب 

 

 
 ی جونپور  دلیب

 گھر سے   ےیارمان سے نکلا تھا شاپنگ کے ل بڑے 

 تھا  ںیپہ ہر اک بازار تھا کل شب جہاں م کلوزنگ 

 ی جونپور  دلیب

 

 
 قریشی  دلیب

 زباں کا  یر ی حمد ہے فرض م   یتر 

 و زماں کا  نیہے زم  ی خالق تو ہ  که

 ں یہے کون و مکاں م  یحکم جار   ترا

 کا وهاں کا هایحکمراں ہے    ی ہ  تو

 ی شیقر  دلیب
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 ی مرادآباد دلیب نیمنگل س

 ہے  یظفرمند ںیم  ایدن یکس حاصل

 ہے  یوه گندگ  کھےید ہاںی زیچ جو

 ار یہوش  یکے پجار  یحسن مجاز  او

 ہے  یکچه نظر آتا ہے نظر بند  جو

 ی مرادابٓاد دلیب  نیمنگل س

 

 
دل یب گمیرسول جہاں ب  

خانے کا یو م یکر اذن طرب ساق کھید   

کا مانےی نے پ  شےیش  ایکے منہ چوم ل  جھک    

ماتم ۓ ہے صدا یعشرت سے نکلت ساز   

ہے مرقع مرے غم خانے کا ایدن ےی ایک   

صورت  یخدا ک  ںیہے ہر اک بت م  یآت نظر   

کعبہ ث ملتا ہے صنم خانے کا سلسلہ   

آتا ہے نظر ںیم اریوو محفل اغ  آج   

خانے کا  یمرا آئنہ ہے جس کے پر  دل   

کس طرح لگے دل اس کا ںیم ریو د  حرم   

ہو نقشہ ترے کاشانے کا ںینظروں م یک  جس   

نے ںیم یے کچھ عمر بسر کساس طرح   دل  یب   

کا ہوا اطلاق نہ مر جانے کا  یزندگ  

 دلیب  گمیرسول جہاں ب 
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 الحاج علامه حکیم ابوالحنات  

 ایوب حسن بیدل فاروقی

 کا انسان هونا  وانی جتنا دشوار ح

 ہونا  وان یسهل ہے انسان کا ح یہ  اتنا

 ممکن ہے  ایک ں،یباور ہم  ں یہرگز نہ  هی پر

 ہونا   طانیانسان سے ش هیملک ترکا   کیا

 کا رحمان ہونا  طانی ش  ں یممکن نہ  سےیج

 یفاروق  دلی حسن ب  وبیا ابوالحسنات 

 

 
 

 ی آباد  میعظ دلیعبدالمنّان ب پروفیسور 

 تا ید  یدوہائ رای م وںیناله اس زور سے ک 

 تا ید  یفلک گر تجهے اونچا نه سنائ اے 

 تا ی د یچهوٹون کو ہے الله بڑائ کھید

 تا ی د یہے دکهائ ںیآنکھ کے تل م آسماں

 ی آباد میعظ دلیعبدالمنان ب سوری پروف
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 در طلب غِچک مرتب  ل یفضا رزایم  به دلی ب ۀنام 

 چاپ کابل( دل، یب  اتی)کل دلیاز رقعات ب 190شماره   ۀنام 

آهنگ    ت یامن و امان جمع  ۀر یدا  ۀاوضاع زمان، در پرد  یهاینواز اخلاق، از مخالف  ۀعواطف آن مجموع  قانون

 شوق دوام باد.  

  انی نوای باشد، ب   ده ینغمات و فاق گرد  یرای تار سلسله پ  یسوی گ  ش یغچک به آرا  ۀساخت ی نوازا، اگر حسن ب  مخلص

است و    نه یخراش س  د یموصوف مقامات سرور گردانند، که نفس متردد چون کمانچه، مق یمحفل آرزو را صداوار 

  ع یتمنا را متصاعد انگارند. و جم ۀچشم. مضراب شوق را متحرک و زمزم ۀ محو کاس   ی ن ی چ  ینگاه منتظر چون مو

 است والسلام. اق یآهنگ اشت ادهی مترنمان انجمن حضور را دمساز دعوات اخلاص شمارند. ز 

 

 
 قید زمان )با حروف ابجد( در اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 )بقلم محترم تامیل افیس بیدل شناس افغانستان( 

حضرت ابوالمعانی بیدل رح با فهم فرا زمینی برای ضبط تاریخ، با شیوه خاص، کلام را در نظم طوری نقط بندی  

هرگاه در ابیات حضرت بیدل با مصرع مواجه شدید که علامه ) : (  . بودمیکرد، که بیانگر قید زمان با حروف ابجد  

 را دارا بود، بعد آن کلام، قید تاریخ است. 

 بطور مثال: 

 مرزای سلیمان لقب دریا دل / چون کرد بملک جاودانی منزل

 از خامهء دل حیرت رقم بیدل ریخت / تاریخ وفات او: بجنت داخل 

 

 400ت =   50ن=  3ج =  2ب = 

 30ل =  600خ =  1ا =  4د = 

 

  1090جمله = 

 ه. ق   1090یعنی تاریخ وفات مرحوم میرزا سلیمان 

 تشریح جدول: 

 ا 1 س 60

 ب 2 ع 70

 ج 3 ف 80

 د 4 ص 90

 ه 5 ق 100

 و 6 ر 200

 ز 7 ش 300
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 ح 8 ت 400

 ط 9 ث 500

 ی 10 خ 600

 ک 20 ذ 700

 ل 30 ض 800

 م 40 ظ 900

 ن 50 غ 1000

 

 

 بود. یقمر  یهجر  1063گفتند شهزاده محمد اعظم  متولد  

 . ندیفرما یم   نیرح چن دلیو  حضرت ب  دلیما استنباط  بر کلام ب  قی تحق

 **** 

 مدح شاه  و تولد شهزاده  در

 طرب  تا کند رقم    الیشد خ  مامور

 ولادتش که بود افضل زمان   سال

 گوش شوق ملهم رازم بمژده گفت  در

 قبله جهان  نیمراد ملت و د  صبح

 

 نمودند . یم  انی را با اتکا حروف ابجد ، در نظم ب   خی شمارش تار  دلیهمانا تذکر شد ، حضرت ب  

 6=  و 470=  ملت 245= مراد 100=  صبح

  1081=  جمله   59=  جهان 137= قبله   64=  نید

 

 . یقمر  ی هجر  1081(، شهزاده محمد اعظم بی)اورنگ ز  ریپسر جهانگ  نیتولد اول سال

 چرا؟ 

 بود. ریعالمگ  بیاورنگ ز  ییتحت حکمروا  ، ی شاهنشاه  یقمر  ی هجر  1118 ی ال  یقمر  ی هجر  1076سال  از

 که در چمنستان معدلت   ی شاهنشه 

 خون فشان  غ یگلست در کف او ت  شاخ

 دل یب
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 دلیبه نکات ب ینگاه

 

  ینی است. هر نکته ، جوهره تفکّـر و جهان ب  دلی بخش نثر ب  نی تر   سیو سل   نیتر   ف یو لط   نیباتر ی ، ز   دلیب   نکات

بوده است. و    یکتاب درس  دی مز   ی، مدّت ها   دلیکتاب ب  نیکشد.  ا  یم   ریو اجمال تمام به تصو   جازیرا با ا   دلیب

 اند.  فتهاند و به خوانش گر  افته ی متعدد و با فرهنگ آنرا جالب  ی نسل ها

 

  دانیبزرگ به مر   انیداده شده است که صوف  حی توض  ی نکته است. در نکات ، موضوعات  75  یجمعا حاو  نکات

، طلب تقربّ حقّ ، تواضع و   ا ی، احتراز از اسارت دن یروحان تی و ترب ن یهمچون : تمر  ی ل یآموختند. مسا  یخود م 

 آدم ووو. ی احترام به کرامت بن 

 

  نی، چن ی زندگ   ی و کوتاه بودن فرصت ها  ی ویکه در بابِ باد بودن آمال دن  د یاز نکات توجه کن  ی اشعار   یبه نمونه  

 دهد:  ی هشدار م

 

 به اسباب من و ما متّهم یا

 ، نَفَس بود از عدم  ی آورد آنچه

 الیخ  ی موهوم  ادیبن   نیچن با

 جمع مال ی در آرزو ی تپ   ی م 

 رود چون باد فرصت از بَرتَ   ی م 

 د خاکِ جهان ، بارِ سرتکن ی م 

 جز به باد رزد یباد آرد ، ن   آنچه

 دل نهاد  دیبر باد با   ی بک  تا

 

 جلد چهارم  

 چاپ کابل 

 

، تا   ش یندی، آسمان را به رفعت مفتخر م  ینباش  قیمستا، تا فضول انجمن تحق  ستی شخص ظاهر را به مظهر 

 .یفطرت نتراش یخود پست  یبرا

 

 شرح 

   ،یی بایاست، تظاهر ز  شتری مشتاق  و مست، تظاهر ب شهی هم انسان صد کتاب سخن است. دلینکته ب  نیا

خود را بر اوج    دیرح، نبا  دلیعقل، هنر، و امثال آن، که بر استنباط کلام حضرت ب ،یی تظاهر دانش، تظاهر دارا 

 نگردد. ت یسرشت و نهاد شخص ی موجب پست   ،یتا آن بلند پرواز   د،یش ی اند یسرفراز 
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 پنجاه و چهارم  نکته

 چاپ کابل  دلیب اتیکل

 عنصر  چهار

 

 ؟  ستی ( چتی)مع   مع

 

روح ست، هر  یاند، دل همراه نیقی  نیرا افهام کند، عارفان به ا  ی و مختص خود همراه ژه یو  ی در معن  مع،

 مقطع با هم،  واحد... کی و در  گرددیم گریبه روح د   کتریقدر عشق در دل افزون گردد، همانقدر روح نزد 

 

 . ی زالیلا ی باشد و خواه تجل  یروح انسان نیا  خواه

 

   ند یفرما  ی بزرگ بلخ رح، م ی مولا حضرت

 

 زانکِ مُرد   د یراست آ  تیمع تا

 جفتست کو را دوست کُرد   یکس با

 ن و آن جهان با او بوّد جها نیا

 خو بوّد احمد خوش ثیحد  نیو 

 المرء  "مع" محبوبه  گفت

 القلب من مطلوبه  فک ی لا

 

«: هر شخص محمد  خواهد بود که او را دوست دارد.  ی با کس  یدر سفر ابد یص فرموده اند: »المَرءُْ مَعَ مَنْ أحََبَّ

 

 ند یفرما  ی رح، م دلیب  ی ابوالمعان  حضرت

 

دو عدم  لفظ     ن یکه حصول ب  افته،یخاصهء در   یتامل  و قعر تفکر معان  ی نسخه اسرار  از معما  ابان یب    ی معن 

است،    یی من و تو   قت یو ادراک حق  ییفهم مرتبه دو   یعنی رب و مربوب    ازی" امت تی"مع  نی"مع " است و مراد از 

غ   نیا  ز یتم را باشارت "احد  ب یمرتبهء  اند و بوتیمطلق  ا   اسطه"  منسوب کرده  از شهادت     جهی نت  نیظهور 

 برآورده.  تیعبارت واحد  ،ی اضاف

 

 احدم   نیشماره  و تع  یآنسو/    من نه ازل نه ابدم     د یگو  ی م حق

 عرض عددم   انی مع از م   دیجوش/    دو عدم  الیمن کرد خ   یی کتای

 

 س یاف ل یتام 

 

 
 دلیحضرت ب ی نكتهٔ از پدر معان 

 از چهار عنصر ده یگز  بر

 جلال  یحاج

 

سرگرم آتش سود است به    ی مخل اوقات کس مباش.جهان  ی به وضع خود خرسند است از احتساب نادان   ی عالم 

،اگر    یمردم هرزه درانباش  شیدارد صرف ارشاد خود کن تا پ  ی مباش.اگر نفست اثر   فی آب تکل  یواعظ دم سرد

  یرا از ورق گردان  عت یکه ناقص طب  داستی.پ  ی نخراش  گران یپرداز تا جراحت د  ش یناخنت رساست بگشاد عقدهٔ خو 
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را به    عتی کودن طب   دیهلال ابرو در صد سال ماه نتواند گرد  یعنی کمال محال است    ی معن   لیتحص  امیو ا  ی ال یل

  شی)خطا گرفتن در ک  دینخواهد رس  ی ر ی دشوار که طفل اشک در هزار قرن به پ  یگردش ساغر ادوار نشهٔ بزرگ

 ( ستی ادب ن

 شرم دور است   شیما خطا گرفتن از ک  بر

 نباشد   ا یح یتا ب  ندی کس نب ب یع  کس

 

 
   ی دلینکته ب

 گرفته از کتاب  بر

 دل یدر نکات ب  ی ر یس 

 مهجور رح  ز یاستاد محمد عبدالعز  روانشاد

 

ن  نیق یبه    ی اب ینفاق در   ل یرا ما   ی کس  عت یطب  اگر اکابر در  آداب برطبع    افته یشناس که صحبت  آفتاب  و پرتو 

 در نتافته. ثشی خب

 

است که از    افتهیخبث و نفاق( علاوه شده است اما تذکر ن  لی و نفاق )ما  لیجمله ما  نی چاپ کابل کلمه خبث ب  در

  ی ها   تی نظر است که صحبت اکابر در اصلاح شخص   نیبه ا  ی کدام نسخه گرفته شده ، به هرصورت ابوالمعان

  د ی تائ  ی رباع   نیکشاند و ا   ی به اصلاح م   ار   د یدارد و صحبت اشخاص صالح افراد پل  ی مثبت  ریپست و نفاق پسند تاث

 رح است. دلینکته ب  ۀ کنند

 

 داشتیطبع نه از اهل کرم رم م  گر

 داشت یکم م  یکه سرکش نیقیبه    دانیم 

 کرد ابا  ی نم   چکسی سجده  ه از

   داشتیبه آدم م   ی صحبت  طانی ش  گر

 

 
 و هفتم  ستی نکته ب

 رح، جلد چهارم چاپ کابل دلینکات حضرت ب 

 

  د، یا  دهی، که بار ها دیلندیتا  وهینوع م   کی، از پاسخِ  نامِ   یافتاده، که در مغازه ا   اتفاق  نیبا شما چن   ی گاه  ایآ

  ،یامروز   ی ، با امکانات معلومات قتیدر حق  ست، یهم نوع کور   نیا  دل، یاستنباط کلام حضرت ب  بر  . دیمعذور گرد

  بطور   ها ست.  ی بدبخت   ی ار یبس  ما، موجب  ی و کوتاه نظر   یدقت   یب  نیهم  سبب   که  می در اکثر موارد، ما  کور 

 ( برخورد کرد.  ی نوجوان  کنون )   اولاد  ک یبا   دی، که چطور با می خوان ی، ما اصلآ، نمیاطفال امروز  هی مثال، در ترب

 گری هزاران مورد د  نطوریهم

 

 .می خوان یآن حضرت رح م  از

 

دامن    ریهر چند آفتابش چراغ ز   دهی، و مژگان خواب ستی دار کور   نهیی هر چند فردوس در قفس دارد، آ   دهی پوش   چشم 

، و اگر  ختیزخم ها ر   ن یبر ا  د یبا هی، نمک گر ختی توان گس  ی مژگان از هم نم  یها  ه یبخ  اگر   .ینور   یب لیباشد، دل 

 فروخت. دیزاغ و زغن با   ی نتوان افروخت؛ به طمعگ ی افسرده؛ شمع نگاه ه یپ  نیبا ا
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 ز یر  ادیبن نیاگر غافل شود آتش بر ا   لیَ سَ /  خواب آلود کلفتخانه در بسته است چشم 
 

 زیمرگ است رنگ خواب، بر اجساد ر   صورت/  جان پاک کن  ثاریاست ا ی دار یب  ی زندگ 
 

 زیتماشا هر چه بادا باد ر  ی اثر ها بر/  نظر غافل مباش  ی کز سع  نستیا مدعا 

 

 س یاف ل یتام 

 

 
 و هفتم  یس نکته

 چاپ کابل ،جلد چهارم دلیب اتیکل

 

برد ،و هر چه از خارج جمع   یاگر همه نقطهء است چو مردمک ، طوفانش از جا نم ی از نسخه دل فهم کن  آنچه

 خورد.   ی چون مژه بر هم م  ی هر چند دفتر هاست در چشم گشودن یی نما

 

 .یر ی تا همچو عوام در شکنجه ء رسم، زنده نم  ،یر ی منتخب عالم" خو نگ  یبا "  گفتگو  نهاریز 

 

 وقوع اتفاق!   بحسب 

 

  ییو قطرهء که قدر تنها د،ی دستگاه گوهرش مسلم گرد یی صدر آرا   د،یچ یکه سر از موافقت امثال خود پ ی موج 

 هجوم موج ها ساخت.  مال یخود، پا  تیجمع  ینشناخت ، اجزا 

 

 
 پنجاه و هشتم  نکته

 رح  دلیحضرت ب نکات

 بقلم تامیل افیس 

 

 و بس  می نی ب یها باز است اما خواب م  دهید

 ست ی ن  داریب چکسی ه د یایبر هم ن دهید تا

 دل یب

 

 ین یها بچشم بسته، تو در خواب نقش  دو

 چشم باز شود، پرده آن تماشا را  دو

 یبلخ ی مولو

 

است    دند، یپرس  ی فاضل   از :  سخن  فشرده افضل  افضل  ، یدار یب   ا یخواب  معن  تیفرمود:  و    ت یفوق  یبه  است، 

است، به مطالعه    قتیدو حق   نینسخه وجود که منقوش )نقش(  رموز ا   تیف یهر گاه ک  ت، یغالب  لیدل  تیفوق

گفتگو لب،    ی قوت غالب، ب   یمغلوب، روشن است، و معن  یها یعبارت ناتوان  د، یآرا  قیو به درس تحق  دیامتحان درا 

 مبرهن )آشکار(. 

 

   ست؟ی چ هدف
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ا  دل یب  حضرت بر  ب   ند، یفرما  ی م  ده یعق  ن یرح  بر  غالب  ب   ست،ی دار یکه چون خواب  و  افضل    ی دار یپس خواب 

 همانا مشوش، مشغول و پنهان.  یدار یگردد و در ب ی و دل منور م  داریروح در خواب ب یعنیمغلوب است، 

 است.  رون یکه از توان قلم ب د،یگشا  یبزرگ را م   شه ینکته در افکار، اند  نیا

 

 

 مشایخی که بیدل 

انها یاد کرده است در چهار عنصر از   

 
 برگرفته شده از کتاب )فیض قدس(  

قطره بقاییجناب  موخذ  

 

و برخورداری    شریف ایشان کسب فضایل نموده   و بیدل از محضر   بیدل رح بوده   که خضر طریق و رهنمای  بزرگانی

   ها دیده، اینها می باشند.

 

ملوک، شاه یکه زاد، در کتاب چهارعنصر  شیخ کمال، شاه قاسم اللهی، شاه فاضل، شاه صاحب کابلی رح، شاه  

  است که بیدل را به این   همه ذکر روابطی  مندرج میباشد و این داستان ها  مفصلی از این بزرگان   داستان های 

   مشاهد فرموده.  است که بیدل رح از انها و کراماتی بزرگان بوده 

 

تاریخ تولد و انها در چهار    شرح زندگانی و  آیین  وفات و موطن و مدفن  عنصر مذکور نشده، بیدل رح نیز به 

به شرح احوال خانواده، نام و    چهار عنصر  از خواندن   که نمی توان  و ازاینجاست   دراین باره سخن نرانده   مورخان

و در خرابه ها    و وارسته بوده اند   انها درست پی برد، خاصه که دوسه تن از انها مجذوب  نسب و تاریخ زندگانی 

را شاه    که چون بیدل انها  به دست میاید  در باره ی این وارستگان  ر می بردند. تنها یک نقطهبرهنه به س  سر و پا

می    و پادشاه  سید را شاه   دیار ما و هم در پاکستان   اکنون هم دربعضی از نقاط  لقب داده، سید بوده اند، چنانکه

 خواندند.

 

وسیله   شنیده و زنی را بدان  دعایی از زبان شیخ   قلندرشیخ کمال با میرزا   صحبت  بیدل هنوز کودک بود در اثنای

خواست و کتابی دراین فن به وی    این خبر به شیخ کمال رسید، بیدل را به حضور خویش  علاج نموده بود. چون

 میگوید:   کمال استفاده خود از شیخ میشد، بیدل در باره  از ان مستفید  که بیدل همیشه  بخشیده

 

 بالا شود   فیض عالم، شبنم از خورشید

 دریا شود  قطره گر دریا شود ازصحبت

 مایۀ رنگینی اندوزد ز ابر نو بهار 

 چمن پردازد از خوبی ها شود ، تاکف خاکی 

 

 : ودر مورد شاه قاسم اللهی 

در   به خدمت این سید بزرگوار  میرزا ظریف  مامای عارف و عالمش  به رهنمایی   هجری هلالی   10۷1بیدل در سال  

محفل قدم    دران  سال از محضر ان خضر راه تحقیق استفاده نمود و به قول خودش  اوریسه مشرف شد و سه 

 بر سرزد.  و چمن ها در عالم دیگر گذاشت

 

 ساغر زدیم  از بهار جلوه ای خاک بودیم 
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 دیگران گلچین شدند و ما چمن بر سر زدیم 

 و حباب  رفتند تا موج از گفتگو  غافلان

 از تامل بر سر گوهر زدیم  ما چو غواص

 غبار ما به بی رنگی رسید  و شمع آخرهمچ

 زدیم  قدم در عالم دیگر در همین محفل

 

 گفت: حتی دیوانه وار  معرفت این سید گردید که و پایۀ  جمال معنوی مفتون   چندان  بیدل

 خوانم یا پیمبر یا خدا یا کعبه ات   قبله

 و من دیوانه ام  شوق بسیار است  اصطلاح

  

الفتات وی از   معنی ما زنگی چون سایه داشت، به پرتو خورشید  ربوده است آیینۀو میگفت این سید ما را از ما  

  و از رسیدگان   و عارف   که صوفی   پایدار است که شاه قاسم اللهی، همچنان  دوده گشتیم، از گفتار بیدل   خودز

را از   ی بیدل این رباع،  میگفت  شعر هم تمام داشت و حتی گاهی  بارگاه قدس بود، به علوم رسمی نیز دسترسی 

 ثبت نمود. وی

 

 دلارام گذر باید کرد در کوی

 را بدر باید کرد   فعل بد خویش

 آیینۀ شوق را صفا باید داشت

 رخ یار را نظر باید کرد  در وی

 

 از حضرت او گرفته باشد.  داده و تلقین طریقت   بر میاید که باید دست ارادت به وی   و از عبارات بیدل رح به تامل

 

 وفات ان شاه قاسم اللهی: در مورد  اینهم

 

 قاسم اللهی، شه سریر یقین

 ملک انتظام صفت  که داشت ذات حقش 

 دماغ وحشت عنقایی اش رسایی کرد 

 دام صفت ز آشوبگاه  فشاند پری

 پیمود  حضور ذات، می ذوق وحدتش

 و برهم شکست جام صفت  تغافلی زد

 غیب بود شمع شهود  به عافیت کدۀ

 صفت  پی خرام رساند تا احدیت

 واقعه اش بیخودی به گوشم گفت  ز سال

 ز بی تعینی ذات رفت نام صفت 

 

 : شاه صاحب کابلی رح

از هیچ جا معلوم نمیشود، تنها چیزی که میتوان به هویت وی پی برد، اینست که وی    نام و نسب این بزرگوار

  است   که بسیار شبیه  داستنها داردوارسته    شوریده ی   بیدل با این درویش،  و منسوب به مردم کابل  سید بوده 

  بیدل با شاه کابلی   رومی و شمس الحق تبریزی، دیدار اول  جلال الدین محمد بلخی  حضرت مولانا  به داستان

تعلقات   و ترک  سپرد  رح راه جنون نزدیک بودبیدل  که حتی   در آورد  و حال و شور  تاثیر در وی نمود و او را به وجد

را بد رود گوید. در دامان    عقل دور اندیشی   ر شیدایی زند و به قول مولانا رح گوید و دامن صحرا گیرد وبه س

شد، بیدل    و ناپدید  گردید  پنهان  رح  که شاه کابلی بعد از ملاقات اول از نظر بیدل  هنگامی   جنون آویزد، چناانکه



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

از اسباب    آغوش خانه  و هوش بیخودی   انداخت   جنون  طرح بساط  وحشت مال  خیال   او میگوید: ناچار  رح در فراق 

 شعور پرداخت.

 

 عشق سرکش ماند و بس ،  رفتم از خود

 که آتش ماند و بس  سوختم چندان 

 هوش  از تماشاخانۀ نیرنگ

 طاق نسیانی منقش ماند و بس 

 

شرفیاب گردید.    این سید شوریده  شش نخستین بار در دهلی به زیار ت  و  بیدل رح در سال یک هزار و هفتاد

  و نو بهار جوانی بود و حال و وجدی   یدل رح بیست و دو سال میگذشت در طلیعۀ زندگانیاز عمر ب   دراین وقت 

در تامل نمی گشود،   همت یکتایی، می بردم، غیری  )الحاصل به فضل داشت که خود را از ان چنین تعبیر میکند 

آرمیدنی بود در    خوابم،  نکشید  سر نکشیدم تا شوق خمارم  و دردی  نرسانیدم تا عشق به دماغم نرسید  نشه ای

بیدل    این بیت بی اختیار به زبان  در ان حالت   مشاهده حق.  آغوش  بود از  بالیدنی  کنار حضور مطلق و بیداری

 میگذشت و همیشه ان را تکرار می نمود.

 

 از هر چه سرایمت فزونی

 چه گویمت که چونی، خود گوی

 

 خواندند. به گوش دل وی  خواب بیت زیر رادر عالم   در اوریسه شبی که این بیت را مکرر میخواند، تا انکه

 از ما با ماست هرچه گوییم

 ما همچو تویی دیگر چه جوییم 

 

پیوسته   و سخن ازمجذوبان روزی در دهلی بیدل رح به منزل اشنایی نشسته چون یک سال از این خواب گذشت

از خرابه های دهلی  مجذوبی  یکی از حضار گفت،  بود ایام دریکی  از وی به    د و شگفتی ها اقامت دار   دراین 

و   نفس همه را فرو می برد و اگر او رابه طعام  به یک مشاهده میرسد. گاهی هر قدر اب و نان نزد وی می برند

 میسازد.   و تشنگی  به گرسنگی   نکنند هفته ها  آب تکلیف

 

 از عرض ظهور  غیب فارغ  این نشئۀ

 از بس که تعینی ندارد منظور

 ندارد خبری جایی همه هوش است و  

 در جای دگر بی خبر و جمله شعور

 

  مردم این دیار را عقده بر انست که وی از کابل است و در انجا دیده شده. هنوز گرم این صحبت بودند و سفره 

حضور گردید بعد    مائدۀ  گسترده ف که ان کشور پردۀ حقیقت از عالم غیب در رسید و به تبسم صبح ورود، نمک

مانند گنج با    خودبرد. در ان ویرانه  رخاست و دست بر دست بیدل رح نهاده او رابه اقامتگاهچند لقمه ب از خوردن

شاه کابلی به قاه قاه خندید و همان    زیرا،  عجیبی دست داد  احوال،  از شب گذشت  هم نشستند و چون پاسی 

دهشت و هراس عظیم دست داد  را    بیدل رح  بود، شاه خواند.  در اوریسه شنیده  در عالم رویا  بیت را که بیدل رح

 از آن ماست. و گفت این بیت از کیست؟ شاه کابلی خنده کنان گفت:

 

  شاه کابلی   دید اثری از،  چنداکه از،  دمید  دران ویرانه به سر برد و چون صبح  ان شب را بیدل با ترس و اضطراب 

نشانی نیافت. دو سال با گریه و  ، رداز وی سراغ ک زار زار می گریست .چندانکه  پدیدار نیست. روز ها در فراق وی 
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اغلب    وی رسید و این چنان بود که  دیدار  در شهر متهرا به  و بی قراری به سر برد، تا بار دوم  زاری و اضطراب

 : ن باره گفتهآ ف را دریلط این رباعی ن سخت رنج میبرد،آ میشد و از بیدل رح به درد چشم مبتلا

 

 دیدم کشیدن درد به چشم  از بس

 یکندم شنیدن درد به چشم خون م

 میباشد   درد دگر از نظر نهان

 است دیدن درد به چشم  درد چشم 

 

شهر  ،  و شعلهی شوقش از پا ننشسته بود  داشت  و بی قراری  که هنوز اضطراب،  پس از دیدن شاه کابی   دوسال

  می نهاد و به  کوه   سربه پای   دامن صحرا میگرفت و گاهی   و بی اختیار گاهی   به شهر و روستا به روستا میگشت

 قول خودش. 

 

 : شاه ملوک

بیدل آتش    پندار  است که در خرمن   به هر حال وی از وارستگانی ،  نام است یا لقب  معلوم نمیشود که این کلمه

خود از وی ذکر میکند و او رابه    فراوان داشت، بیدل در عنصر اول کتاب  زد و در شور و شعر و حال او تاثیر

 وی را به این ابیات مصدر میگرداند.  و صحیفۀ شرح احوال  کمال می ستایدو کرامت و   وراستگی 

 

 محفل حال  بیخمار نشئۀ 

 آتش پنبه زار و هم و خیال

 بی نیاز جهان رسم و سلوک

 تاج ارباب فقر، شاه ملکوک

 

به    چون سایه  روزگاری،  در سرای بنارس که موضعی است از نواحی بهار، زندگانی داشت  این درویش شوریده

ساخته    وارسته وبه ملک قناعت  و جهانیان  ازجهان،  سبزه وار به مشت خاکی تنیده  پای درختی واکشیده بود و

 .بود

 زخودپرفشان بوی گل رفته 

 در آشیان  مشت پری ریخته

 

می    فرو میبردند. مرقعی داشت که گاهی   به دهانش  را  لقمه،  کیشان  و ارادت  هیچگاه به آب و نان میل نمی کرد

میشد شاه    مستفید  صحبتش   گاهی از ان به در میامد روزها در کلبۀ میرزا قلندر می آمد و بیدل از فیضو    پیچید

 وی راز های باطن خودرا می شنیدند.  ملوک همیشه با خود حرف میزد و مردم از کلمات وگفتار متراکم

 

 صد انجمن آهنگ داشت  صحبت خود با خودش

 بی رنگی، دو عالم رنگ داشت  با وجود ساز

 

و او    منع میکرد  پیوسته او را مورد ملامت قرار میداد و مردم را از صحبتش  اس تکه شیخ کمال  وی همان کسی 

 وی زبان میگشود.   خود به ملامت پراگنده نیز در خلال کلمات 

 

وبه  کرد    اغاز  عتاب  به ازار وی کوشیدند. شاه ملوک   جمعیاز بی ادبان  روزی در محل میرزا قلندر   بیدل میگوید: 

به سر و روی هم زدند که    انها گفت ای سگان! در خرقۀ من پوست نیست، به پوست خود ها در افتید. انها چندان

 دراین باره میگوید   کردار خویش رسیدند. بیدل به جزای
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 به خود پیچیدگان  الحذر ای غافل از خشم 

 رفت که در طوفاناین گرداب ای بسا کشتی

 یم شو تسل  بینی مراقبت طینتی   هرکجا

 رفت  سجده باید بر در محراب هم به چای 

 دانشی گر کرده ای کسب ادب  کیمیای

 نیست جز اکسیر چون بیتابی از سیماب رفت 

 

توصیه میکند دراثر این    او را به شاعری  که شاه ملوک  و دانسته است  وی گوش نهاده   بیدل روزی به کلمات

بود    به دست اورد و چون به زبان هندی  از خلال ان  بیت  او گوش نهاد و چهل  به کلمت پراگنده  توصیه سه شب

 از نگاشتن ان صرف نظر نمود.

 

 : شاه یکه زاد

  مجاذیب   است، بیدل ا ورا نیز در زمرۀ   یکه زاد   که بر شعلۀ باطن بیدل رح دامن زده اند شاه   دیگر از وارستگانی 

به خدمت وی رسید این شاه   سکونت داشت  میرزا قلندر بیدل در قصبۀ آره ایامی که می شمارد در  و سوختگان

 و مست و شوریده بود.   دیگر درویش و وارسته چون شاهان

 

بدون وسیله کشتی از معبر    داستانی از او نقل میکند که وقتی   حتی   وی سخت معتقد است.  بیدل به کرامت

ه، قسمتی از ان را  به خرج داد  بیدل رح بسیار صنعت  در نگارش این داستان  گنگ عبور نموده بود.چون  دریای

 می آوریم.  دراینجا

 

خیالی    هوش گردابی است و به طوفان  کشتی،  ظرف قطره اش  از تعمق اندیشی   در معبر دریای گنگ که  )وقتی

  کفش   و تخیل انبوهی   آبش آیینۀ دست از سلامت شستن   تصور صافی های  خانۀ اندیشه سیلابی ،  موجش  رشحۀ 

 حایل سراغ عافیت جستن.

 

 حسرت خیز او  بود از عمقژرف دریای که 

 حبابش یک قلم در قعر چاه  چون گهر چشم

 هرکجا سیر شنایش در تصور گل کند 

 گذر بندر نگاه  بر مژگان  اشک از هجوم

 رسن   گر کند از دور ایامش دور گردون

 بر نیارد از حیضش عکس ماه   تا قیامت

 

نشسته. از کمال ضعف چون کمال در ماه    وگران لنگری احرام عبور بسته بود و سبک تر از اشاره در ابر   برکشتی 

وسط در یا    گرهی نمی گشود. هنگامی که به آشوبگاه  از ناخن بریده  نو نمی نمود و از فرط تسلم چون مالیدن

 حرصی بیار است.  از هر یک درهمی خواست و ماهی وار کیسۀ  رسیدند، ملاح

 

در عالم غرض مسموع    افلاس   گشود، عذرقدرت هرچند مقابل طلبش زبان معذرت    از ان گنج   دستی   عجز تهی

بستاند،    داغ انتقامی،  ازارش رساند و به جای درهم  نبود، غفلت بی دردی اش بر ان داشت که به تهدید ملاحی

و ندامتی از    برخاست   زن  کشتی بیرون جست و چون شکن در طرل موج نشست. خروشی از نهاد مرد و  ناگاه از

ما    یمن ناتوانی ان قدر نشکسته ایم که دوش موج، رخت  فرمود: ای بی خبر! بهغریو آراست.    هر طرف هنگامۀ

تا نفس    سبکباری چندان از خود نگذاشته ایم که پشت چشم حباب، پل ما نتواند گردید   نتواند کشید و به غبن 

 . از نظر ها غایب گشت چو ن حباب در گشت و تا چشم مالیدنی کشیدنی به رنگ نسیم از آب
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 کز بی نیازی های شوق  شندلیای بسا رو 

 مهر بر خاک سیاه افتاده است   چون فروغ

 به چشم  سرمه َآراید  هرکجا گرد شکستی

 بی تامل نگذاری ان جا کلاه افتاده است 

 پوشیده اند  فقر از غافلان  معنی اقبال

 افتاده است  دستگاه  چندین ، ورنه در هرخاک

 

 جلوه است اما چه سود  عرفان ،  ذره تا خورشید

 دیده ها ی خلق پر غفلت نگاه افتاده است 

 می کند  محمل به دوش وهم جولان  عالمی 

 تا فهمند که منزل هم به راه افتاده است.   کیست

 

 

 و همین طور ابیات دیگری موجود است.

 

 : شاه فاضل

کنیت و  نام و  و حتی  و هویت شاه فاضل است. نسب، بزرگانی که بیدل رح از محضر وی برخوردار شده دیگر از

 نیز درست معلوم نمیشود.بیدل در باره وی میگوید  موطن این بزرگوار 

 

 انجمن و هم جسته ای   از دامگاه

 نشسته ای   بیرون کاینات، چو عنقا

 فشانده ای ، دامن ز گرد الفت امکان

 ز رنگ دو عالم، شکسته ای  طرف کُله 

 

و تجرد، شعر میگفت    فاضل در عین وارستگی   که شاه   میگوید، چدید میاید   که بیدل در باره وی   از این دو جمله 

و نظمی   مواعظ دلپسند، مسجع تر از سلک جواهر منظوم   داشت از سنجیدگیهای   شیوا می نوشت. )نثری و نثر

بود که با وی رفت و امد    میرزا قلندر  وسیله ارتباط او نیز  تر از نثر مراتب نجوم(  روشن،  به بسط معانی بلند

بیدل را    و زکای  پیوسته استعداد  میداد و او نیز  میرفت و به سخنان او گوش  او مجلس داشت. بیدل همیهش در  

 به گفتار آید.  تا ان غنچۀ خاموش مانند من دیگران نیز هب حرف وی گوش نهند کاش می ستود و میگفت:

 

ن به صحبت  که دلهای حاضرا  چنان اند   میدهد که بعضی از این طایفه   را چنین شرح  در انیجا بیدل تاثیر صحبت

 که در صحبت شان مردم شاد و مسرور میگردند.  میگردد و برخی چنان اند  شان بی اختیار محزون

 

این طایفه میباشد. مرید مانند ان قطرات اب می   غیر، دلیل کمال  معتقد است که تصرف نمودن در مزاج  بیدل

شعله چراغ چون   سر انگشتان که نزدیک  مانند باشد که در مقابل پر تو خورشید، روشن و مشعشح بنظر میاید، یا  

 معلوم میشود.  شمع فروزان

نوشیدن به  خرما   شاه فاضل  فراوان داشت  عصاره  باره   میل  ان  در  افراط   افراط   و  ازاین  بیدل  نیز    میکرد.  وی 

 صرف نظر شد. از ذکر ان داستانی دارد که

 

 : شاه ابوالفیض معانی 

  که شرح احوال   معانی میباشد  نموده، شاه ابوالفیض  از وی ستایش  عنصرکه بیدل رح در چهار    دیگراز کسانی 

یا وجه انشاد    منثورات  بعضی  در انجا که از وجه نگارش  و بیدل رح در عنصر دوم  نمیشود  معلوم  او نیزبه درستی 
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مت  به خد   در منزل میرزا ظریف  و معلوم میشو ددر پنته  بعضی از منظومات خود یا د میکند، او را می ستاید

  معانی رسیده دریکیاز مجالس مردی که چرت را با مراقبه فرق نمیکرد و خود عادت به کشیدن   شاه ابوالفیض

کرد و وی به    شاه ابوالفیض معانی راجع به مراقبه استفسار  تنباکو )و ممکن است استعمال افیون( داشت، از

نیزبه شنیدن ان کلمات در صدد ان افتاد که   ان    چنان چه،  بنگارد  دراین مورد مقالتیجواب او پرداخت، بدیل 

که ما در محل ان ذکر خواهیم کرد. همچنان دران روز بیدل رح در    و در چهار عنصر درج نمود  مقالت را نگاشت

 یک رباعی فی البدیهه انشاد نمود.  وارستگی   مورد

 

 ای دل! ز غم و نشاط دوران بگذر 

 از بیش و کم و مشکل و اسان بگذر 

 ن نسیم دم صبح در گلشن دهر چو

 و دامن افشان بگذر آزاد درآی

 

 : میر کامگار

نیزیک قطعه    در قطعات  پسر عمده المکل جعفر خان بود در رقعات بیدل رح نام وی را مذکور شده،  این شخص

 .بیلوت از ان می برآید و ان اینست بیدل دارد که تاریخ فتح

 

 ان کامگار عصر که در پیش تیغ او 

 خود می کشد به جیب سپر سر    خورشید چون

 به یک نفس از خصم پاک کرد   بیلوت را

 زنگ غی برداشت همچو مهر ز آفاق

 رو نمود به گلزار انبساط اقبال

 گل کرد سال فتح ز حرف )نوید غیب( 

 

وی از امرای اورنگ زیب و مردی شعر دوست و شاعر نواز و ادب پرور بود، با بیدل رح نیز اخلاص و احترام  

 ماثر عالمگیری مرات الخیال نام وی مذکور است.داشت . در  

 

و هر یک به کمال دانش    پیوسته بودند  و شاعری  و سخن از شعر  در باغ دهره شعرا در محفل وی گرد امده  روزی

 داشتند به قول بیدل رح  برهمگان  دعوای برتری و با انکه جز مقلد محض نبودند، خود می لافید ند 

 

 امتیاز  چندی هک در تفتیش گاه ناقص

 ادمیت داشت از اوضاع شان ننگ خری 

 سم گاو زمین   بوسه گاه فطرت اصلی 

 ثور گردون برتری   ز شاخ گردن دعوا

 بی خبر کز دستگاه یک دو لفظ مستعار

 همسری  برد با معنی سپاهان  پیش نتوان

 در بر داشتن  گر بود عرض کمال آیینه 

 هم می تواند جوش زد اسکندری  از نمد 

 معنی شدن   ن صاحباز ره تقلید نتوا

 گوهری  بیش از یک دو دم برخود نچیند ژاله

 معنی به قدر همت مرد است و بس رتبۀ 

 گر ببندد آبله از پا نمی آید سری 
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  و غباری سخت  طوفانی برخاست ،  بودند و دبیل رح نیز حضور داشت  سر انجام هنگامی که در ان باغ گرم صحبت

و نثری از مطالعه ام    )کامگار خان( گفت در هر موضوع نظم  ضمیر  پدیدارشد.میر چمن  در فضا  تیره و هولناک

  به تلاطم امد بیدل کنند. در این حال طبع طوفانی   د غبار نیز چیزی انشا حاضران دربارۀ گزارش یافته. چه میشود

را چنین می نگارد: دران    ن منثوری در بارۀ غبار نگاشت و انرا )سرمه اعتبار( نامید. خودش این داستا  و پارچه ی

 برخود نچید.  بساط تغافل، طوفان نوایی سازبیان نپسندید و ننگ افسردگی ،  قانون شوق حالت، برق آهنگی 

 

 

 ای بسا معنی که فیض یک شرر گل کردنش 

 برق خرمن سوز انکار جهانی میشود 

 از تاثیر محروم است وبس ، نالۀه بی وقت

 میشود هم فغانی  خموشی،  اثربالد چون

 

سبک عنانی خامۀ بیدل بی منزل آریمده بود و   بر انگیزند، و همی  نگاه گوید: پیش از ان که این هرزه تازان غبارآ

این چراغ از خلومت به انجمن رسیده( یعنی هنوز ان    یی بسوزند، پرتو  قبل از ان که این تیره درونان دماغ سودا

شیوایی    مون افرین بدیهه سرای الهام نمای بیدل رح پارچۀ ننگاشته بودند که طبع مض  سخن سازان مقلد سطری

بدیع و قلم رسا و درعین حال    و نماینده حبس  خودرا صرف نموده  بر اورد. چون دراین قطعه بیدل کمال اوستادی

وی مضمون    تا معلوم شود قدرت خامۀ  ترجمان سبک خاص او میباشد، خلاصۀ ان را دراین جا اقتباس میکنیم، 

 دران به کار میبرد.   و چه اندازه تکلف می آراید  لفظی و معنوی  به چه تعبیرات شاعرانه و پیرایه هایخشکی را 

 

 در وصف غبار سرمه اعتبار

 

 برخاست  نه غبار است کز این دشت پر افشان

 برخاست  نگهی فال تماشا زد و مَژگان

 در آغوش  به جنون، موج گهر بحری امد 

 برخاست به دامان  جوهر آیینه  حیرتی

 حسن اگر موج زند ان قدرش طوفان کو؟ 

 این همه نتوان برخاست ، شوق اگر ناله شود

 

 :میرزا سید ابوالقاسم ترمذی

بیدل رح را )فیض قدس( و انتخاب    دوستی داشت و تاریخ تولد  بود و با میرزا قلندر  این شخص نیز از سادات

دانسته    و فیوضات بیدل   به علو مقام   را یک نوع پیشگویی میرزا قلندر نیز ان    گفته و  دریافته و به میرزا قلندر

شخص رفته و همان مادۀ تاریخ وی نقل    این  به نام   اشارتی   در ضمن ستایش میرزا قلندر  بود. در چهار عنصر

نگاشته، گویا    که به زبان اردو و در شرح احوال بیدل  اختر در کتابی   گردیده است . علامه معاصر خواجه عبادالله

  شاه قاسم هو اللهی   است . به عقیده این عاجز هیچ مدان یک تن پنداشته شخص را با شاه قاسم هواللهی این

  رح معلوم میشود  ابو القاسم ترمذی  شخص جدا میشباشد زیرا اولاً میرزا  ترمذی  شخص جدا و میرزا ابو القاسم 

هو اللهی    کرده بود و شاه قاسم  اً استخراجاو را قبل  تولد  را می شناخت و مادۀ تاریخ  که از قدیم خانواده بیدل رح

  حضرت هو اللهی  ثانیاً بیدل  نگاشتیم  اشنا شد . چنان که قبلاً   اوریسه با وی و میرزا قلندر  به قول خود بیدیل در

 خوانده است.  را میرزا ابو القاسم  را شاه قاسم نامیده و این شخص

 

ماده تاریخ به    یاد کرده شده و از ان کلمات   زا ویدرقطعات بیدل نیز ا  درست معلوم نمیشود  شرح احوال وی

 نظرم در اورده است. 
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 به سالی که بیدل به ملک ظهور 

 چون آفتاب  ز فیض ازل تافت

 بزرگی خبر داد از مولدش 

 که هم )فیض قدس( است و هم )انتخاب( 

 

 : میرزا قلندر

بعد از مرگ پدر تربیت بدیل برعهده وی  میراز بیدل رح بود و    عم  در صل اول شاره کردیم میراز قلندر  چنان که

داشت. چنان که    و مبارز محسوب میگردید و در سپاه عالمگیری رتبل سرداری   سرداران جنگجو  بود. این میرزا از

  و سواری مهارتی   نیز در فن سپای گری   سواران دلیر و سرداران عسکری بودند، میرزا قلندر رح  همه خانوادۀ بیدل

  است که )برای   بار آمده بود و همچنان که بیدل اشاره کرده   و زور آزما و نیرومند  لوانومردی په  به سزا داشت

  پدران   سپاه گرویدم( معلوم است میرزا قلندر نیز دراین فن پیرو  کسب معاش متتبع سنت آبا گردیدم وبه طریقۀ

 خویش به ارث یافته بود.  و سرداری را زا پدران دلاوری  بود و این خود
 

را که از موی اسپ تابیده    میگوید ریسمانی  عم خودبه اشباع سخن رانده   و هنر نمایی   وصف زور ازماییبیدل در  

در زمین فرو می بردند. میرزا قلندر ان را به   قد ادمی  می ساختند، برای امتحان به اندازه و از ان اشکیل پای شتر

سته زردالو را به فشار سر انگشت خرد میکرد.  می گسیخت. چندین خ  از هم   یا   ، یک حمله چون مواز خمیر بر میاورد

قوت بازو راست میکرد. در کوه های    و سندان اسان راست نمی شود به   اشیای اهنین را که کج میبود و با پتک

  از پا می ماند، ان را به دوش می کشید و شتر های بار دار را از جرها بر میاورد. نوبتی در جنگ  بلند اگر اسپش

تیر ان را بست و سه روز به همان    نی های   واژونه شد ه بود، بدون ان که به کسی اظهار کند با  یشهزاره پاشنۀ پا 

و درویش بود. جذبه    و سرداری، شاعر پیشه  و پر دلی   و پهلوانی   مشاغل عسکری  به جنگ دوام داد با وصف  حال

 بر میداشت. انتفاع معنویارباب طریق  به صحبت صاحبدلان می رسید و از مجلس  و حال داشت، همواره

داشت. بیدل    و طبع موزون   شعر میگفت  بود، ولی گاهی   را نیاموخته  و علوم رسمی   میرزا قلندر به مدرسه نرفته

سایه اش می گریخت و اگر بیشتیر توقف میکرد می    از  رح چیز های شگفت از وی روایت میکند. میگوید گژدم

گاو را یکباره    یشد. هننگامی که تب میکرد، سه صد مثقال روغن اشاره سبابه اش باز م   آهن به   مرد. قفل های 

و شفا می یافت، با    بر ان می پاشید  فلفل سوده،  درد میکرد  می نوشید، تب رخت می بست و اگر چشمش

باز نمی    تردد  میشد هفته ها به گرسنگی می ساخت و از  خوراک یک وقتش  جوانان  وصف ان که یک هفته غذای

این    چنین است: با  دراینجا  بیدل  عبارت  چنین است:  در این جا  ت نمی پرداخت. عبارت بیدل رحو به رهبانی  استاد

جهان تازش دایمی بهود .    ب، سواری آفتانمی آسود و به آیین   همه مشق خود شکنی، ساعتی چون موج از تردد 

تایک ماه به    گمارند، گاهی می    پرستی   نوزاییده همت به خلوت  این عصر که اکثر چون زنان  به خلاف مرتاضان

ریاضت تن میداد و چیزی نمی خورد. در این حال نیز از تردد باز نمی ماند، تا ان که کارش به ضعف می انجامید  

  همه سختی را تحمل میکنی؟ گفت: من  که چرا این   و به اصرار یاران به اب و نان میل میکرد.چون از وی پرسیدند 

است    غالب  کیب عنصری دیده تامل می گشایم، می بینم گرسنگی برهمه مردم زاهد وشیخ نیستم، اما چون بر تر 

بلا در اویختن این  با  آرد   اگر چه  و غیرت من نمیخواهد تحکم او    کار دشوار است، همت من تاب زبونی نمی 

ذکر    تی از ممدو حان خود نکته یا نکا   قول و عمل هر یک  رجحان  دارد که برای اثبات  رابردارم. بیدل چنان که عادت

نبذی از  ،  می نگارد باطن می آرد سطری چند تصفیه   و سیری و این که گرسنگی  گرسنگی  کند، این جا نیز در باره

 .ان سطور اینست
 

 گرسنگی

تشنه لبی سراب    گرسنگی محال است و سیرابی زلال جمعیت، بی وسیله   )حصول نعمت کمال، بی وساطت  

یک دست اماده فروریختن گرانی های جسم    کردن اند و جامهای لبریزخالی از یک سر قابل پر    ظرف های،  خیال

صفا گردد به صیقل کاری    رسد از استعانت ریاضت است و کدورت های دل اگر ایینه وار  اگر به پایه سبک روحی

 غثیان و انفعال( اوقات مادۀ  وامتلا در جمیع است کمال جذب  حال مستعد معده در همه خراش محنت. خلای

 

 هان سیرش مکن  است رعونی نفس ف



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 تا نیارد یاد زان کفر کهن 

 گر بگرید ور بنالد زار زار 

 او نخواهد شد مسلمان هوش دار

 نفس سگ را هر که سیرش کند 

 میکند در گنه کردن دلیرش 

 : میرزا ظریف

که به    صورتعصر محسوب میگردید. بیدل بدان   وی مامای میرزا بیدل بود و در فقه و تفسیر و حدیث از علمای

مستقل یاد نکرده اما در ضمن    را به فصلی   جداگانه در چهار عنصر باز کرده، میرزا ظریف   نام میرزا قلندر بفصلی

 را ستوده است.  وی  فصل و دانش ازوی نام برده، مقام  حدیث دیگران
 

می    این عباراترا به    در اوریسه رسید، میرزا ظریف   هواللهی  هنگامی که به خدمت شاه قاسم   10۷1در سال  

اعتبار بیدل    و چهره ی   علوم و فقه و احادیث، علم نعمانی می افراشت   )میرزا ظریف که به عرصه ی  ستاید 

 بر میداشت(  انتفاع معنوی خان مزین داشت، سه سال از صحبت شاه هو اللهی به نسبت آرایی  خاکسار
 

استفسار    ت قرانی از شاه قاسم هو اللهیآی  همچنین نوبتی دیگر ه به خدمت شاه رسید و در مورد تفسیر چند

بود و    چهل سال به مطالعه ی تفسیر مشغول  که میرزا ظریف  بیدل معلوم میشود  نموده اند، درانجا از نگارش

 جلد تفسیر را مطالعه کرده بود. چندین 
 

  و شوریدگان  مجاذیب با    بیدل   شکایت نمود که  از بیدل رح به حضور شاه هوالهی  همچنین وقتی میرزا ظریف

میرزا    میکند. اینجا دو نکتبه به نظر میرسد. اول این که  سر و کار دارد و عمر خودرا دراین راه بدون جهت ضایع

که بزرگان را بر فرزندان لازم   از راه تفقدی میرزا ظریف   میگوید  بیدل را بسیار دوست داشت چنانکه بیدل  ظریف

ود .دوم اینکه میرزا ظریف با علوم شرعیه سر و کار داشت و از علمای  است این شکایت را به شاه هواللهی نم

و ملامتیان خوشش نمی امد و مانند میراز قلندر نبود کهبا شوریدگان و بی    و متقی بود و از مجذوبان  متشرع

 نیز ارادت داشته باشد. سر و پایان
 

پتنه  بلدۀ  داستان  روشن   از  نکته  این  معانی  الفیض  ابو  شاه  صحبت  و    و  علما  با  ظریف  میرزا  که  میشود، 

  و   او را به نگاه احترام می دیدند و در منزل او حلقه های بحث در علوم   و این مردم   دانشمندان محشور میبود 

 اتفاق افتاده بود.  نیز در منزل میرزا ظریف   درحضور شاه هو اللهی  چنا که بحث واله هروی   ادبیات دایر میگردید،

 

بود شرح میدهد    وی ذکر میکند و حکایت مهر علی را که از دوستان میرزا ظریف  بیدل رح ازیک جای دیگر نیز  

شاه هواللهی در ان مورد نیز نام میرزا ظریف مذکور شده    روزی بیگ و کرامت   و  سید محمود  شفای  در دستان

 و غم خواران بیدل رح بود.  از علمای عصرو از مربیان است . به هر حال میرزا ظریف
  

 وی این قطعه را نگاشت   وفات یافت و میرزا بیدل در تاریخ فوت 10۷۵در سال  رزا ظریف می

 

 فضل خواجه ظریف  قدوه اهل

 که چو او سالکی یگانه نبود

 نفسی جز حدیث ورد نداشت

 قدمی جز به راه فقر نسود

 هر قدر فضل و علم بیشی کرد 

 و مسکنت افزود  درس تسلیم

 آخر از آشیان بی رنگی

 طایرش بانگ ارجعی بشنود

 و از جهات گذشت چشم پوشید 
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 مژه بربست و بال ناز گشود

 یعنی از دامگاه وحشت رنگ

 جست و در ملک عافیت آسود 

 وقف این مصرع است تاریخش 

 محمود  نیک فرجام عاقبت 

 

 
 ملاقات با ناصر علی سر هندی

 بقلم محترم اکرم بسیم 
 

را جز خودش قبول    چکسی مغرور بوده و ه  اریبس  یشاعر   دل،یروزگار ب  ۀاز شاعران برجست  یسرهند   یناصرعل

 نداشته است. 

را به    یشاعر  چ ی[ در جنب خود هی ]ناصرعل   خی ش   :سدی نو ی م   ر«یشاعران کشم   ۀ در »تذکر  ی راشد ن یالددحسامیس 

   ؟ی: چه نام دار دیملاقات کرد، پرس  ی با و  دلیب  رزایم ی. روز نهادهی نم ی را وقعت  نی و معاصر  آورد ی خاطر نم 

  ن یروزها چقدر مضام   ن ی! بگو در اارایآمده بودند.    نجایتو، ا  یهاکردهاز خراب  یچند   افتم،ی منم. گفت: در   دلیگفت: ب

خود را که به »طور    یمثنو  رزایآمد. م   رزایم  دنیبه د   خی ش   ی ادا کرد. روز   یجواب به نرم   رزا ی م   ؟ یاردهرا خراب ک 

 :دیرس  تیب نی عرض کرد. چون به ا خ یش   شیسکانه پ   هیرای معرفت« موسوم است، در سواد پ

 

 یسخت دست   ی سنگ   چیبر ه مزن

 یست مستخفته نادربغلی م  که

آخر خوب گفته  خ یش  اول خود تضم   رزای. م یاگفت: مصراع  گفت: قابل آن مصراع    ند؟ی نمای م   نیگفت: مصراع 

 .می نما نیکه من مصرع خودش تضم  ست ین

 

 
 منقوطه 

 

 حروف نقطه دار  و ضمنآ نوع طرح شعر است. )مرحوم دهخدا(  یمنقوطه در معن

و ساکن    شیزبر، پ   ر،یز   تیاز حروف نقطه دار و اهم   یشاعر را در درآوردن نظم و اوزان شعر   ینی فرا زم   مهارت

 سازد.    ی را آشکار م

 رح  دلیحضرت ب   یاز منقوطه ها  یا نمونه 

 

 ن یزَن ز غَضبْ بَتختِ شفَقَتْ بنش  تَن

 نیبب   ضْ یجَنتِ ف نِ ییتَز   جَشنِ 

 ن یقیبخَشْ   نْ یقیتشَنُجْ بَ  بُغضِ یب

 ن یزَنْ بجب نْ یجَب نْ یشَغَبِ چِ  غِ یتَ 

 

 بکوشش: تامیل افیس 
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  زین  ی رباع   کیسروده و پس از اتمام آن وفات نموده است، البته    دلیکه ب   ستی غزل   نی واپس   د،یخوانی م  کهی غزل 

  دا یپ  شانیبالش ا   ر یاز ز   دلی ب  ییپسر ماما/دا  د، یمحمدسع  رزایرا م   دل یغزل ب  ن یموجود است. ا  یبرههٔ زمان   ن یاز ا

 متن از دوست بزرگوارم محترم رائد قریشی، تصویر کار خودم   نموده است.

 
 

 گلستان، نشاند جوشِ غبارِ خود را ن یصبح ا یشبنم به

 کارِ خود را می رفت و ما نکرد نیاز جب  لابیچو س عرق

 طاقت  رِ یناگز   امهی چو سا ، ی پاسِ ناموسِ ناتوان ز

 دوشم افگند بارِ خود را کاروان گران شد، به نیهرچه ز  که

 د یآ شیپ خلاف خَلقت به  د،یزدا  نیدلت زنگ ک  اگر

 دچار خود را   ردیگ شرم دارد که خرده نه ییآ یصفا

 ز غفلت کم وشیعمرِ موهوم، فکرِ فرصت فزود صد ب  به

 نفس چه داند شمارِ خود را؟   ،یر ی عمل نگ  اریگر ع  تو

 یها فتاد ز ناله درگوش ،یودر گشادبه صد دشت قدم

 خود را   سواری ن عت یطب  یبه ضبطِ نفس نداد   عنان

 به وهم خون کن یقدح نگون کن، دماغِ مست ی شرم هست  ز

 پـر از عدم کن کنار خود را  ؟یحباب از طرب چه دار   یا تو

 یاعتبارِ جهان هست  ستی پست   بیسر به ج یایبلند

 بزم تا سحرگاه زنده دارد مزارِ خود را  نیا  چراغِ 

 یگره نبود ا یچو موج در  ،یگشودی گر چشم م  شیخو به

 بهارِ خود را  ی غنچه کرد گوهر که ی سِحر کرد آرزو چه

 یغنچه مان  کهنیا است امتیق  ، ی شخص آزادِ پرفشان تو

 شرارِ خود را یکه سنگ کرد یرنگ به اتیخوددار   فسرد

 کن  نی، ز شرم دامانِ حرص چ کن نینگ  شیآرا  وداعِ 

 به سنگ از جنونِ شهرت چو نام عنقا وقار خود را مزن

 ز الفت وهمِ پوچ بگسل   دلیزن از مدّعا چو ب دربه

 ، خجل مکن انتظار خود را باطل  دیآستان ام بر
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 ترجیع بند 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح
 

 
 

 ریاض عربستان سعودی  – ملکیت تصویر از جناب سید نعیم حامد الحامد 

 

 ترجیع بند 

 حریفانِ بزمِ اسراریم ما 

 مستِ جامِ شهود دیداریم 

 جوشِ بحرِ محیطِ لاهوتیم 

 فیضِ صبحِ جهانِ انواریم 

 اثر و فعلِ حق، ز ما پیداست

 گمان عرضِ سرِّ اظهاریمبى 

 فرماست حق به کسوتِ ما جلوه

 ها داریم لاجرم طرفه رنگ

 ی نابگاه جامیم و گاه باده

 گاه ساقى و گاه خمّاریم 

 مجنون و گاه جوهرِ هوشگاه 

 گاه مستیم و گاه هشیاریم

 گاه، مجنونِ کارهاى خودیم

 گاه، از فعلِ خویش بیزاریم

 گاه، از خویش رفته چون سیلاب 

 بنا چو کُهساریمگاه، تمکین

 ی وجودى را گاه، معموره
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 به غذا و شراب معماریم 

 گاه، در عالمِ تغافلِ شوق 

 نیاز از خیالِ تیماریم بى 

 رخان دل ز خالِ لالهگاه، در 

 کاریم تخمِ سوداىِ عشق مى 

 مویان گاه، از زلفِ عنبرین

 به شکنجِ هوس گرفتاریم 

 حاصلِ کار و بارِ عشق و هوس

 همه از ماست تا چه برداریم؟ 

 در چمنزارِ عالمِ امکان

 از رهِ جسم و جان، گل و خاریم 

 گاه لطفیم، موجِ آبِ حیات 

 دمِ سرگرمىِ غضب، ناریم 

 خندیم م، شعله مى برقِ عشقی 

 باریم ابرِ شوقیم، ناله مى 

 گرچه بالذّات واحدیم به حق

 لیک با اسم و فعل، بسیاریم 

 رنگىشوقِ ما با وجودِ بى 

 تا به رنگ آشناست، گلزاریم

 وگو، ورنه کفر و دین است گفت

 عینِ تسبیح و عینِ زنّاریم 

 به فضولان ز درسگاهِ یقین

 آریماین دو مصرع گواه مى 

 

 جهان نیست جز تجلّىِ دوست که 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 ست از محیطِ بقا روزگارى

 ایم جداهمچو موج اوفتاده

 یعنى از درسِ معنىِ اطلاق

 ایم انشا حرفِ تقیید کرده

 در تماشاگهِ قِدَم بودیم 

 فارغ از عرضِ چند و چون و چرا 

 جوش زد ناگهان محیطِ وجود

 پیدا موجِ تمییزِ عِلم شد  

 موج چون بر کنارِ بحر رسید

 کرد ظاهر مظاهرِ اسما 

 پذیرشى گردید اسم صورت

 گشت حادث حقیقتِ اشیا 

 ها پدید شد زان موجآسمان

 چون حباب از تلاطمِ دریا 

 ریز دورِ افلاک شد کثافت
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 هاتا عناصر پدید شد زین

 نور و ظلمت مقابلِ هم شد

 داد آرایشِ صباح و مَسا 

 ز اعدادگشت اضداد، ظاهر ا

 ضدِّ نار، آب و، ضدِّ خاک، هوا

 از عناصر، جماد صورت بست

 شوق ننشست ساعتى از پا

 پس طبیعت در اهتزاز آمد 

 از جمادى نبات یافت نما 

 باز حیوان شد و ازو انسان 

 شد مسمّى به آدم و حوّا 

 کرد پیدا ز نوعِ انسانى

 کافر و گبر و مؤمن و ترسا 

 وحدتِ صِرف، جوشِ کثرت زد 

 خامشى شد بدل به رنگِ صدا

 جلوه بر جلوه رنگ و بو جوشید 

 پرده شد ز جیبِ خفا حسن، بى 

 ممکن آمد برون ز سازِ وجوب

 ی تأمّلِ ما از چه؟ از نغمه

 جز ز حادث، قدیم رخ ننمود

 ها کرد از بس خِردَ معاینه

 عقل هرگز نداشت آگاهى

 کز چه محبوسِ لفظ شد معنا 

 افتادیم چون به دریاىِ حیرت 

 باطنِ ما ز عشق یافت ندا: 

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 عشق تا مایلِ بیان گردید 

 دو جهان شوخىِ زبان گردید

 آمد و بر درِ شنیدن زد 

 خامشى رفت و داستان گردید 

 آفتابِ ازل نقاب گشود 

 ذرهّ ناچار پَرفِشان گردید 

 آمد ظاهر و باطنى به حرف 

 اعتبارات جسم و جان گردید

 ی شوق، باز کرد آغوشمژه

 ی جهان گردید آیینهوسعت

 سَرِ سوداییئی به گردش رفت

 عرضِ دورانِ آسمان گردید 

 حرص در طبعِ آب و خاک افسرد 
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 گوهر و لعلِ بحر و کان گردید 

 اعتباراتِ پوچ توفان کرد 

 محملِ موج و کف روان گردید 

 صورت بستتخم بشکست و ریشه  

 ریشه بالید و گلسِتان گردید

 دشتِ امکان نداشت دَیّارى

 گَردِ اوهام، کاروان گردید 

 دود اینجا ریشه برعکس مى 

 نفس از عاجزى فغان گردید

 تا نواى فنا عیان گردد 

 زندگى سازِ امتحان گردید 

 عمر گل کرد و داغِ فرصت برد 

 شررى پَر زد و نهان گردید 

 چون صبح قرارانِ شوق را  بى 

 بالِ پرواز، آشیان گردید 

 خونِ شوقى بر آستانِ نیاز 

 خاک گشت و چمن عیان گردید 

 شوقِ دیدار شد دلیلِ طلب

 اشک پیش از نگه روان گردید 

 ناله بالید در هواى قدى 

 نشان گردید سروِ گلزار بى 

 اشک هم در قفاى بیتابى

 رفت جایى که دل توان گردید 

 بهارگر شد و نه نه خزان جلوه

 قدَر رنگ بلبلان گردید این

 غیرِ این معنى آشکار نشد:

 – تا یقین فارغ از گمان گردید  -

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 موج پوشید روىِ دریا را 

 پرده از اسم شد مسمّا را 

 نیست جز اسم، بالِ پروازش

 فهم کن آشیانِ عنقا را 

 رنگىبى  هاى جمالِ جلوه

 تک و پو داد جانِ اشیا را 

 عصمتِ حسنِ یوسفى زده چاک 

 جیبِ ناموسِ صد زلیخا را 

 ذات فارغ ز اعتبارِ ظهور

 معتبر جلوه ساخت، اسما را

 ذره اینجا به هر زمینگیرى 
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 زند ثریا را چشمکى مى 

 کند دودى از نفس ظاهرمى 

 ها را تا دهد عرضه داغِ دل

 کشد طرفى از نقاب سحر مى 

 چاک، دنیا را ند سینهتا ک

 از نسیمِ بهار کرد عیان 

 نفسِ معجزِ مسیحا را 

 نماید ز شاخِ هر گلبن مى 

 شمع اسرار دست موسا را 

 شوق، حیران که با چنین اظهار

 ست آشکارا را؟ چه نهانى 

 ی چمن آخردر دلِ لاله

 که نهاده است داغ سودا را؟

 سرِّ حیرت به گوشِ کوه که گفت؟ 

 چکید خارا را؟ کز جگر خون 

 جاده هرسو گشوده است آغوش 

 ست جِیبِ صحرا را؟ که دریده

 پیمای جنونزین همه جلوه

 سوخت حیرت، نگاهِ بینا را 

 ی دل ز چشمِ تر ننشستشعله

 ابر، ننشاند جوشِ دریا را 

 جوش ی قیامتغُلغُلِ باده

 همه تن ناله کرد مینا را 

 زند چو آیینه آگهى مى 

 ویا را مُهر بر لب، زبانِ گ 

 قفلِ گنجِ دل است خاموشى

 از صدف پرس این معمّا را 

 بیدل ار واقفى ز رمزِ یقین

 ی من و ما راترک کن قصّه

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 مگذر از سیرِ عالم اسرار

 تا شوى محرمِ حقیقتِ کار

 ی زن و فرزند؟ چند اندیشه

 راهزن بسیار! مایه هیچ است و  

 گر ندارى ز دهر پاىِ گریز

 دستى از دامنِ جهان بردار

 بالى؟ قدَر چه مى اى حباب! این

 شرمى از گیر و دارِ خویش بدار 

 زدن، حریفِ اجل که به یک دَم
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 از سرت برکشیده است دمار

 گر همه بر فلک روى چو سحاب 

 قطره اشکى شو و به خاک ببار 

 منعِ جولانِ عجز، نتوان کرد 

 رود هموارسایه بر کوه مى 

 تا نگردى خجل ز روىِ عدم 

 جز فنا مشمار زندگى را به

 دهد آوازرود صبح و مى مى 

 ست غبارکه: به راهِ تو زندگى 

 تا به کى مستعار باید زیست؟

 هرچه دارى برو به حق بسپار

 جهد کن تا به خود زنى آتش

 نیست شمعى دگر در این شبِ تار 

 است مدعا زین فسونِ یأس آن

 که تو از خویش بگذرى ناچار

 چیست از خویشتن گذشتنِ تو؟ 

 یعنى از وهمِ هستى و پندار

 رفع ظلمت، حضورِ خورشید است 

 نور باقى است چون نمانَد نار 

 نفىِ باطل، ثبوتِ حق دارد 

 همه عیش است چون روَد آزار 

 تا نِیى واصلِ بهارِ یقین 

 عیشِ رنج است گلشنت، همه خار 

 ی توحید نشئهچون رسیدى به 

 خواه مستى گزین و خواه خمار 

 عجز شو تا رسى به علمِ غرور

 باش مجبور تا شوى مختار 

 نیاز شود اى خوش آن دم که بى 

 درسِ آگاهىِ تو از تکرار 

 تا به چشمِ شهود دریابى: 

 - غبارِ تکلّف اظهار بى  -

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 اى به سر دارد اگر نشئههوش 

 با فلک دست در کمر دارد 

 که چاکى به دل رساند از عشق آن

 چمنِ فیضِ صد سحر دارد 

 هرکه را داغِ حیرتى دریافت

 بهرِ دفعِ بلا سپر دارد 

 ی عقلنیست جز دردسر نتیجه
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 بیخودى راحتِ دگر دارد 

 ی بینش اى خوش آن کس که سرمه

 از خطِ یار، در نظر دارد 

 تند بر خویش گرداب مى همچو 

 هرکه از قعرِ دل گهر دارد 

 گر عمل نیست، علم، بارِ دل است 

 کى پَردَ ماهى؟ ار چه پر دارد! 

 ست نفسِ انسان، در این چمن نخلى 

 ها به سر دارد کز نفَس ارهّ

 خرمنِ اعتبارِ هستىِ ما 

 دانه گر دارد از شرر دارد 

 چه تماشا کند کسى؟ که حباب

 نظر دارد حاصلِ عمر، یک 

 دلان مگوى و مپرس حرفِ خونین

 لاله صد داغ و یک جگر دارد

 محو تسلیم باش و راحت کن

 سایه، جمعیتِ دگر دارد 

 به تردد محیط نتوان شد 

 موج، بیهوده دردسر دارد 

 آبروىِ محیطِ عافیت است

 ی گهر دارد هرکه آیینه

 اهلِ معنى تواضعِ محضند

 ثمر دارد سرکشى شاخِ بى 

 هاستدلیلِ خامی قیدِ هستى، 

 چوبِ تر، ثقلِ بیشتر دارد 

 چرخ بر نقشِ عیب، بینا نیست

 حلقه چشمى برونِ در دارد 

 رازداران، خموشى آهنگند 

 خاک، مشکل که ناله بر دارد

 بستنی راحت است لب مایه

 که نِى از خامُشى شکر دارد

 ست یکسانشسخن و خامُشى

 وگو خبر دارد هرکه زین گفت

 نیست جز تجلّىِ دوست که: جهان 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست 

 ست ست، داغِ حیرانى دیده عمرى

 ستخوانى ی جنوندل همان نسخه

 گر به هرسو نظر کنى چمن است 

 ست افشانى هر طرف پر زنى گل

 نیازى بهارها دارد بى 

 ست وگو محوِ باقى و فانى گفت

 خلوت آرایى انجمن سازى 
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 ستامکانى اعتبار وجوب و 

 آن یکى عالمِ تغافل شوق 

 ستگردانى این دگر باغِ رنگ

 از بد و نیک آنچه دید نظر 

 ستگر شد که غیر بهتانى جلوه

 همه را سرنوشت فکر خود است 

 ست دارِ پیشانى زانو آیینه

 خاک آسوده پا به دامنِ ناز 

 ست«جا بهارِ رحمانى که: »همین

 آب خندان که: »بحر را زاینجا 

 ست«د گرم جولانى آلوعرق

 عنان که: »عنقا راباد مطلق

 ست«در همین آشیان پرافشانى 

 پرده: »کاى نظربازان! شعله بى 

 ست« کسوتى نیست، جلوه عریانى 

 چرخ گردان که: »چاره نتوان یافت 

 ست«زورقِ کائنات، توفانى 

 صبح اجزاى خویش داد به باد 

 ست«ی پریشانى که: »نفس مایه

 کشان که: »حاصلِ دهردامنابر 

 ست«آراى اشک سامانى خرمن

 در ز شوخىِ رنگ گلسِتان جامه

 ست« که: »دو عالم شکست پیمانى 

 ست«آبادىشهر و غوغا که: »جلوه

 ست« دشت و تسکین که: »جمله ویرانى 

 بحر سرخوش که: »مدعا گهر است«

 ست«کوه نازان که: »لعلِ رُمّانى 

 ویش ی حقیقتِ خهر یک از نسخه

 ستسرخط اظهارِ راز پنهانى 

 قدر واشکافتن عبث استاین

 ستگر نه فکرِ یقین گریبانى 

 با همه هوش معنىِ این راز

 ست اند نادانى تا نفهمیده

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 کس رمزِ این گره نگشودهیچ

 که چه رنگ است گلشنِ مقصود؟ 

 نکرد از بهارِ آگاهىگل 

 جز همین سرخ و زرد و سبز و کبود 

 لیک تا چشم برهم آمده است
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 چون خیالند، از نظر مفقود

 گرمى از مجمرِ سپهر مخواه

 اند پیش از دودها رفتهشعله

 اعتبارات، محوِ یکدگرند 

 آنچه کم شد ز شب به روز افزود 

 در ظهور است مختفى مظهر

 موجود نشان  باوجود است بى 

 پرده لیک در پرده همه بى 

 جمله پیدا ولى برون ز نمود

 قدر عالمِ تهى از خویشاین

 مطلقى را نموده پر ز قیود

 یک طرف شورِ مسلم و مؤمن

 وگوىِ گبر و یهودطرفى گفت

 این یکى دیرى، آن دگر حرَمى

 هر یکى را تسلّىِ معبود 

 آخِرِ کار از این همه سودا 

 دنه زیان آشکار گشت نه سو

 ست سود و زیاناىلازمِ مایه

 مایه را چه هست و چه بود؟ خلقِ بى 

 همه چیدند رخت و ماند همان

 چارسوى ظهور نامسدود 

 گردشى بود و رفتنى از خویش

 پیمود همه آفاق، رنگ مى 

 عشق باقى و مابقى فانى

 این زمان کو ایاز و کو محمود؟ 

 آفتابِ قِدَم همان قدم است

 میان نه صعود نه هبوطى است در 

 همچو موج و حباب از این دریا 

 عالمى جلوه کرد و هیچ نبود

 ست هوش اینجا سازِ دیوانگى 

 ست گفت و شنود خاموشى و کرى

 فریبچیست دیدن؟ غبارِ دیده

 آلودچه شنیدن؟ خیالِ وهم

 زین همه پرفشانىِ اوهام 

 توان آسود _به همین حیله مى 

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 بیخودى باز گرمِ جولان شد 

 سامان شد:آهِ افسرده شعله

 کاین جهان خود نداشت عیبِ حدوث 

 قابلِ تهمت از چه عنوان شد؟ 

 نقابىِ ما گفتم از سازِ بى 
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 آنچه پوشیده بود عریان شد 

 گشت محدود، بیکرانىِ دل 

 دستگاهِ جهات و ارکان شد 

 ریشان کردگَردِ ما را نفَس پ

 گیر و دار بساط امکان شد 

 خاک از عجز ما به جلوه رسید 

 آتش از آهِ ما نمایان شد 

 آب بود دشتِ ظهورسخت بى 

 اشکِ ما ریختند، عَمان شد 

 رنگ ما دید خاک، گلشن گشت

 بوى ما یافت نیستى، جان شد 

 اى ریخت چشمِ حیرانىقطره

 گردان شد هفت سیاره سبحه

 کردندیادى از پیچ و تابِ ما  

 زلف پیدا شد و پریشان شد

 نقشِ رنگِ بناىِ ما بستند 

 نقضِ عهد و شکستِ پیمان شد 

 کرد دهر، کسبِ کمالِ ما مى 

 تا به جایى رسید، انسان شد

 از جنابِ سجودِ عزتِّ ما 

 آنکه مردود گشت شیطان شد 

 از یقین و گمانِ فطرتِ ماست

 گر کسى گبر یا مسلمان شد

 آخرِ کاراى بسا دعویئى که 

 آب گشت و به خاک پنهان شد 

 ست وگو پشیمانى این دم از گفت

 که نگه محرمِ گریبان شد 

 لافِ ما شورِ ناامیدىِ ماست

 بسکه هیچیم، هیچ نتوان شد 

 شرم، آبى به روى جرأت ریخت

 مشکلى از خجالت آسان شد 

 ی ما جوشد از فسانهسِحر مى 

 گوش بشنید و چشم حیران شد 

 اش دادند مژدهآخر کار 

 تا دل از فعل خود پشیمان شد 

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 گرچه کونین، مستِ جانان است

 مىِ عرفان به جامِ انسان است

 نبوَد همترازِ وى یاقوت 

 سنگ و آهن اگرچه از کان است

 کند، اما موج و کف جلوه مى 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 عَمّان است از گهر آبروىِ  

 هاستفروشیخار و خس مصلحت

 ورنه گل رونقِ گلستان است

 از عقیق است اعتبارِ یمن 

 ی بدخشان استلعل، سرمایه

 بهرِ این شمع، چرخ، فانوس است 

 بهرِ این گنج، دهر، ویران است

 در شبستانِ غفلتِ آفاق 

 آدمى آفتابِ تابان است 

 شأن زنبور چرخ راست عسل

 ان است جسم معذور و دهر را ج

 مخزنِ عدل و معدنِ انصاف

 منبعِ فیض و بحرِ احسان است

 به جلال است معنى قهّار 

 در صفات جمال رحمان است

 از لبى خنده، صبحِ عالمِ فیض

 وز نَمى اشک، ابرِ نیسان است

 ها که نبست دلِ صافش چه نقش

 که آیینه است، حیران استبس

 در لباسِ تجددِ امثال 

 شأن است   گر به هرهمچو حق جلوه

 کند به خیال صد چمن جلوه مى 

 افشان است اش گلرنگى جوشِ بى 

 ی الَم استگاه از قهر، چشمه

 گاه از لطف، عینِ درمان است

 گاه، کهل است و گاه، پیر زمان 

 گه جوان، گاه طفل نادان است

 ستی خِردَ کارىگرچه معموره

 کند بیابان استتا جنون مى 

 برونزیر چرخ از جهان نشسته  

 صاحب خانه است و مهمان است 

 گر به صورت رود گداصفت است 

 ور به معنى رسید سلطان است 

 ایم آگاه تا از این رمز گشته

 نزدِ ما خوب و زشت یکسان است 

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 اعتبارِ حقیقتِ ازلیم 

 یزلیم آب و رنگِ بهارِ لَم

 به خون تپدَ، بالیم  عشق، هرجا
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 حسن، هرجا چمن شود، حللیم 

 ها در کارشوقِ ما داشت جلوه

 عِلم بودیم، این زمان عَمَلیم

 بهرِ ترتیبِ نظمِ امکانى

 چون ردیف و قوافىِ غزلیم

 ی توجهِ ماستعمر، سررشته

 گر تغافل ز خود کنیم اجلیم

 ست گرىچشم یک چند دامِ جلوه

 شیشه گر بشکند پرى مثلیم

 ى از پهلوىِ دل است اینجا مست 

 صد خرابات شیشه در بغلیم 

 چون سحر از غبارِ وهمِ نفس

 ایم، تلیم که بر خویش چیدهبس

 تا دِماغِ هوس رسا گردد 

 ی املیم گوهرآراى رشته

 ست برىکارِ ما زین بساط مفت

 بازى رنگ وهم را شتلیم 

 صلح، درس کتاب وحدت بود

 تا طرف آشکار شد جدلیم 

 پرورد تمیزِ صفات مى زهر 

 ی عسلیم ورنه بالذّات چشمه

 مدعا هیچ و این همه نیرنگ

 قدَر حیلیم عرضِ اوهام و این

 ستوهم کثرت نماى یکتایى 

 معنىِ واحدیم و مبتذلیم 

 سازِ ما قابلِ اقامت نیست 

 اى در توهّمِ جبلیم ناله

 هستى اکنون به جاى نیستى است 

 عدمى رفته است و ما بدلیم 

 اعتبار اگر این استخجلت 

 محلیم هرقدر ظاهریم، بى 

 خواه افسانه گیر و خواه خیال

 هرچه هستیم از همین قبلیم 

 گر کنى فهم گیر و دار ظهور

 چون نفس جهد هیچ ماحصلیم 

 با همه اعتبار ساز شکست 

 به همین نکته ایمن از خللیم

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 اضافَتِ اوست«این من و ما، همان 

 ی وفادارى اى خطت آیه

 ی ستمکارى نرگست نسخه

 ی کافرِ تو از کفِ دل طرهّ
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 نقدِ ایمان بردَ به طراّرى 

 علم حاصل نما، ز جهل گریز

 جهل خواب است و علم بیدارى 

 غافل از حال خود مشو کز دل

 لوحِ محفوظ در بغل داری 

 ی بحر چون صدف جا کنی به سینه

 آرى گوهر دل اگر به دست  

 ی دل است نفسی سبحهرشته

 مکش از بیدلى به زنّارى 

 ی تو حل گردد سان عقدهغنچه

 گر شبى وارسى به خونخوارى 

 تا طبیب تو نیست درد طلب

 گر مسیحا شوى که بیمارى! 

 در خرابى بود عمارت دل 

 سر کن از سیل اشک، معمارى 

 ی صفر گرد و پیشى کننقطه

 در کمى خفته است بسیارى

 ر رهِ طلب دارد هرکه سر د

 بودش فکرِ غیر، سربارى 

 التفاتت به ماسِوا زان روست

 ی خودى عارىکه در اندیشه

 کس مانعِ خرامِ تو نیستهیچ

 هم تو در پاىِ خویشتن خارى

 رنگ و بو، جمله سازِ پرواز است

 اینت آزادى و گرفتارى 

 خواه جنّت گزین و خواه سقَر

 که تو در اختیار، مختارى 

 عرفان رسى، همان نورى گر به  

 ور به غفلت روى، همان نارى 

 پرتوِ آفتابِ هستىِ ذات 

 ی جهان سارى هست در جمله

 یک محیط است آبِ رحمت او

 گشته در جوىِ »کن فکان« جارى 

 گر صداقت دلیلِ دانشِ توست

 لفظ را عینِ معنى انگارى 

 چون قدح جمله چشمِ حیران باش 

 اى دارىگر از این باده نشئه
 

 جهان نیست جز تجلّىِ دوست که 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست
 

 گیرد چون صفاى تو رنگ مى 

 گیرد عالمى را پرنگ مى 
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 بالد که مى امتیازِ تو بس

 گیردصورتِ فخر و ننگ مى 

 فطرتت از تخیلِ اضداد 

 گیردطرفِ صلح و جنگ مى 

 شش جهت از توهّمِ نظرت

 گیرد گردِ اوهام بنگ مى 

 ک تأمّلِ تو نُه فلک را به ی

 گیرد ی بسته تنگ مى مژه

 توجهِ تو نفسِ صبح بى 

 گیرد چون دمِ تیغ، زنگ مى 

 ی غنچه گر همه طرب است عطسه

 گیرد احتزازت تفنگ مى 

 فرصتى کز شتاب دارد بال 

 گیرد التفاتت درنگ مى 

 هاستچون تو را میلِ آرمیدن

 گیرد ناله تمکینِ سنگ مى 

 هرکجا وحشتت قدم ساید 

 گیرد عذر لنگ مى برق را 

 چشمت آنجا که از هوس ترسد 

 گیردهر نگه صد خدنگ مى 

 گاه پرداز کلک نیرنگت 

 گیردحرف چین بر فرنگ مى 

 سنجىگاه گفتارت از گران

 گیردبوى گل را به سنگ مى 

 گاه شوقت به عالم الفت 

 گیرد شعله را گل به چنگ مى 

 گاه از افسونِ شوخىِ وحشت

 گیرد چمنى را پلنگ مى 

 گَردِ خیالِ جولانت  گرچه

 گیردسرِ صد کوچه تنگ مى 

 لیک زنهار مگذر از رهِ عجز 

 گیرد پشّه اینجا کلنگ مى 

 آخر این شمع از گریبانش 

 گیرد راهِ کامِ نهنگ مى 

 عکس چون سوى شخص برگردد 

 گیرد ملک آیینه زنگ مى 

 خوانخواه من گوى و خواه ما مى 

 گیرداز همین نغمه رنگ مى 

 نیست جز تجلّىِ دوستکه: »جهان 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 ی کمالِ قصوراى به خود غرهّ

 با همه قرب، از حقیقت دور
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 اى ز عالمِ عینغیر، جوشیده

 اى ز گلشن نورنار گل کرده

 دل در آغوش و این همه بیدل؟

 قدر مخمور؟ شیشه در دست و این

 پیر گشتى به فکرِ آب و علف

 یش و سروراى دلت مرغزارِ ع 

 زندگى بر سرت چه بار گذاشت

 که خمیدى چو پیکرِ مزدور؟

 آسمانى به ذرگّى مغلوب 

 آفتابى به سایگى مجبور 

 کشى کلفتجمله عیشى و مى 

 تپى مهجورهمه وصلى و مى 

 خلق توضیح و بینشت اغماض

 دهر تحقیق و غفلتت منظور

 چند پوشى لباسِ رنگ فریب

 چند باشى ز چشمِ خود مستور

 بهشتِ حقیقتِ ازلىاى 

 خوش فسردى به فکرِ حور و قصور 

 کند شوق، معنیئى انشا مى 

 تا شود فطرتت مصون ز فتور

 با حقیقت شبى دچار شدم 

 سراى حضوردر فضاى طرب

 حیرتِ دل، درِ سؤالى زد 

 که مَجازت چه فتنه است و چه شور؟ 

 گفت: ما را به حکمِ یکتایى

 خودنمایى فتاده است ضرور

 ازبس به خود نظر کردیم لیک 

 دارِ عرضِ ظهورشرم شد پرده

 قدر از کیست؟ گفتمش: شرمت این

 گفت: از چشمِ اعتبارِ شعور

 معنى این است اگر توان فهمید 

 عشرت این است اگر شوى مسرور

 زین مَجازى که در نظر دارى

 جز حقیقت مدان چه نار و چه نور 

 برگِ بهارِ امکان را برگ

  منصور توام افتاده با لبِ 

 آهنگ است به همین نغمه الفت

 تپش کائنات تا دلِ مور 

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 ملکِ دل را عمارتى دگر است

 لفظِ جان را عبارتى دگر است
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 عاشقان را به خونِ خویش _ چو خُم _

 تکلّف طهارتى دگر استبى 

 همچو آیینه چشمِ عارفِ را 

 ازِ حیرت بصارتى دگر استس 

 در قضاىِ نمازِ ظاهرِ ما 

 فکرِ باطن کفارتى دگر است

 گر خداوندى است سلطانى

 بندگى هم وزارتى دگر است

 طور این است تاب آتش عشق 

 این شرر را حرارتى دگر است

 است ادب  در مقامى که نیستى 

 عاجزى هم جسارتى دگر است

 از سپاهِ عدم به کشورِ ما 

 نفس، گَردِ غارتى دگر استاین 

 بوالهوس! لافِ درد و غم تا چند؟ 

 این متاع از تجارتى دگر است

 رو به تفهیمِ انفس و آفاق 

 جهد کن، کاین مهارتى دگر است 

 جهادِ نفس مباشیک نفس بى 

 صلح با خود شرارتى دگر است

 چه اداها که گل نکرد اینجا 

 زندگى استعارتى دگر است

 دارد نمى آنکه پاسِ نفس 

 چون حبابش جسارتى دگر است

 گو را گشودنِ لبها هرزه

 التذاذِ بکارتى دگر است 

 کى بَرى لذّت از شهودِ یقین

 این نگه را نظارتى دگر است

 هاى مَجاز عارفان را ز جلوه

 به حقیقت اشارتى دگر است

 ی دلچون نفس در حریمِ کعبه

 هر تپیدن زیارتى دگر است

 خواهیم نمى زحمتِ پا اگر 

 رفتن از خود سفارتى دگر است

 ها را به چشمِ کم منگر ذره

 کاین حقارت، حقارتى دگر است

 در نواىِ مخالفِ من و تو 

 این ترنّم بشارتى دگر است

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 کند فریاد نىِ این بزم مى 

 ایم به باد! که: صداییم و رفته
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 رقمان! گوید: اى هوسشمع مى 

 روشن از سوختن کنید سواد

 غلغل اینجا چکیدنِ خون است

 کند ارشادقدر شیشه مى این

 ی دل تأملى دارد نسخه

 ایم آزاد ورنه یکسر چو ناله

 از عروج و نزولِ وهم مپرس

 اند ایجادکز نفَس ناله کرده

 ی ما به خویش باز نشد دیده

 دخبر ز گشا این گره ماند بى 

 هستى از غفلتِ حقیقتِ خویش 

 نیازى داد داد افسون بى 

 چه فراموشخانه است اینجا

 که کسى از کسى ندارد یاد؟

 کشى کاملشیشه در شغلِ مِى 

 شمع در کارِ سوختن استاد

 ی پرخون نه دل آگاهِ دیده

 نه نگه محرمِ دلِ ناشاد 

 محو اندیشه است و فرش نظر 

 دیده تا دل حقیقت اضداد 

 ما پر است و ما همه هیچ عالم از 

 آباد ست عکساىآیِنه خانه

 به هوس شغل جانکنى داریم 

 بیستون است دهر و ما فرهاد

 دشت خالى و هرطرف نگرى

 دانه، اشک است و آرزو صیاد 

 احول افتاده است چشم شعور 

 قدر دو بینى زادکه از او این

 دیده، صفر است و کارِ صفر است این

 فساد  که یکى ده کند؛ صَلاح و 

 رویم سوى عدماز عدم مى 

 پس کدام آرزو، کجاست مراد؟

 کاروان وهم بود و ناقه گمان

 بارِ ما هم به دوشِ ما افتاد

 سوزیم ایم و مى غیر، گل کرده

 کس داغِ امتیاز مباد هیچ

 تپد، اما خلقى از وهم مى 

 کند فریادرنگ مى عشق بى 

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 ن اضافَتِ اوست«این من و ما، هما

 عالم از وهم، فهمِ راز نکرد 

 مُرد در خواب و چشم باز نکرد 
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 سرکشى ماند در طبیعتِ خلق 

 سجده آرایش نیاز نکرد 

 طبع از هر شِی انفعال گزید

 لیک از وهم احتراز نکرد 

 کرد هرکس وداعِ خویش اما 

 ترکِ اسبابِ حرص و آز نکرد

 به کشاکش گسیخت ربطِ نفس

 را دراز نکرد امل این رشته  

 نقدِ ما را خجالتِ قلبى

 کرد آبی که صد گداز نکرد 

 نوحه دارد جهان بر آن کفِ خاک 

 که هواییش سرفراز نکرد 

 که در خون نشست، دل گردید بس

 اى را که عشق باز نکرد عقده

 در محیطِ تجددِ امثال 

 ساز نکرد   موج تکرار جلوه

 گر تپش بود و گر شکیبایى

 باز نکردهرکسى هرچه کرد،  

 قیام و قعود ی ماست بى سجده

 چنین نماز نکردخاک هم این

 توان رسَتن از تعلّق نمى 

 قطعِ الفت کسى به گاز نکرد 

 رنگ و شوخى این همه رنگ حسن بى 

 آنچه دل کرد، حقّه باز نکرد 

 هیچ رنگى نداد عرضِ ظهور

 طراز نکرد که نگه را جنون

 تکلّف همین حقیقت بودبى 

 مَجاز نکرد ی  غفلت اندیشه

 معنىِ ما به لفظ کم پرداخت

 اى بود یاد ساز نکرد نغمه

 نیازىِ دلداغم از وضعِ بى 

 که به خود او رسید و ناز نکرد 

 رفت خلقى به یادِ جلوه ز خویش 

 آیِنه دید و احتراز نکرد 

 ی ما را درِ آیینه خانه

 جز تحیر کسى فراز نکرد 

 که از ما و من به حیرت ساخت بس

 قدر نیز امتیاز نکرد این
 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست
 

 اى کمالِ تو خاک، زر کردن 
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 یعنى از حق به خود نظر کردن

 هرچه آید ز دست غیر از عشق 

 ات نیست جز حذر کردنصرفه

 کمرِ جهدِ اختیار مبند 

 نیست کارى از این بتر کردن

 توستاعتبارى دلیلِ خجلتِ 

 دخل در کار معتبر کردن 

  محیط ِشرم باید ز جزر و مدّ 

 موج را فکرِ خیر و شر کردن

 چند باید ز خجلتِ هستى

 به جبین کارِ چشمِ تر کردن؟

 بگذر اى ناله! از رسَایىِ خویش 

 ی اثر کردن؟ تا کى اندیشه

 ی نِى نیست راهِ عشق است، کوچه

 نفس بایدت گذر کردن بى 

 غافل کرد عالمى را ز خویش 

 فکرِ تقلیدِ یکدگر کردن

 ی تقلید خجلت آراست شیوه

 نتَوان ژاله را گهر کردن

 زین همه کار و بار نومیدى

 ناله بایست بیشتر کردن 

 آسمان را به حالتِ شبِ ما 

 آید از سحر کردن خنده مى 

 فهمِ اسرارِ هستىِ موهوم 

 ست سر کردن اىراهِ نارفَته

 ی توستهردو عالم غبارِ خانه

 شکل است از خودت سفر کردن م 

 ی شوق اگر شود پر و بال جذبه

 توان شرر کردنسنگ را مى 

 ره به گلزارِ معنیئى دارد 

 ی صُوَر کردنسِیرِ هنگامه

 ، دریا شد که جوشید چشمهبس

 قدَر کردنباید اینگریه مى 

 لذّتِ خون شدن اگر این است

 عالمى را توان جگر کردن 

 اى دارد سازِ آفاق نغمه

 د سامانِ گوشِ کر کردن؟چن

 خبرى اى همه هوش! سخت بى 

 بعد از این بایدت خبر کردن
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 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 هرکه زادِ رهِ فنا برداشت 

 پىِ مقصد ز گردِ ما برداشت

 نتوان گفت با همه تنزیه 

 رنگ خط چرا برداشتحرفِ بى 

 ستآرایى کسوتکه اظهار بس

 دوشِ ما هم همین ردا برداشت

 آن یکى درسِ خاکسارى خواند 

 وارى ز نقشِ پا برداشتنسخه

 دیگرى بر درِ رعونت زد 

 ی هما برداشتمنت از سایه

 در مقامى که ره بر آتش بود

 زاهدِ کوردل عصا برداشت 

 کثرت از خلق دید و وحدت برد 

 ها صفا برداشتعکس از آیینه

 رِ کلفتِ دهر با وجودِ غبا

 که دل آن را به صد جفا برداشت 

 ی دگر استسرگرانى علاوه

 باید این بار را جدا برداشت 

 بین کامروز خُنُک آن چشمِ پیش

 ناگشته توتیا برداشتخاک

 دل ز هستى به داغِ کلفت سوخت 

 ها برداشتآیِنه از نفس چه

 چه توان کرد؟ خفتِ هستى

 آرمیدن ز طبعِ ما برداشت 

 بنیادیم که سست بسیعنى از  

 خاکِ ما را نفس ز جا برداشت

 گاه امکانىکیست زین سجده

 که تواند سر از رضا برداشت

 کس بارِ نسبتِ تسلیم همه

 از فکندن گذاشت تا برداشت

 بارِ دنیا کشیدن آسان نیست

 آسمان هم قدِ دوتا برداشت

 خطِ پرگارِ ما تمام خط است

 کِانتها بارِ ابتدا برداشت 

 بگذر از لافِ ما و من که سپند 

 سرمه گردید تا صدا برداشت

 عمرها شوق معرفت آهنگ

 پى آواز آشنا برداشت
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 مدتى محو ما و من بودیم 

 ناگهان سازِ دل نوا برداشت

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 قرار است کِلکِ شوقِ حریربى 

 یرتا کند سطرِ معنیئى تحر 

 قسمتِ دیده زین چمن بِستان 

 ی گوش از این نوا برگیربهره

 طالبى کرد طوفِ استادى 

 کاى دلت دشتِ معرفت نخجیر! 

 چه کنم تا در این تماشاگاه 

 دیده از آگهى بَردَ توفیر؟ 

 با چه سازمَ کزین تحیر ساز 

 گوش یابد سعادتِ بم و زیر؟ 

 نفَسِ چنگِ شوق، رشته گسیخت 

 تعبیر پىِ آهنگِ مدعا  

 که: در این محفلِ جنون آهنگ

 کند زنجیر حیرت آیینه مى 

 خلقى اینجا ز نارسایىِ فهم

 غوطه در دوغ خورده است ز شیر 

 دِماغى تمئیزآن یک از بى 

 پروردَ به جیبِ عبیرخاک مى 

 چنان ز کاوشِ وهمدیگرى هم

 نقبِ کافور برده است به قیر

 عددى است در مقامى که رمز بى 

 قلیل و کثیر  شمارد هوسمى 

 از شعورِ بهارِ آگاهى

 برد نه فقیرنه غنى صرفه مى 

 تو ز دید و شنیدِ غیب و شهود

 نکنى کورى و کرى تعمیر 

 از تماشاىِ حسن اگر خواهى

 ی تصویر نگه نیست دیدهبى 

 پرسىو گر از درس عشق مى 

 شمع هم نیست خامشى تقریر

 انجمن، دور است پس در این عشرت

 از تدبیرپنبه در گوش مردن 

 حیف باشد در این طرب محفل

 چشم بینا بود رمد تأثیر 

 لیک تا امتیاز پردازى 

 کند شبگیرفرصت شوق مى 

 از عیان تا غبار هفت نگاه 

 وز بیان تا نفس به هشت صفیر
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 آنچه در جلوه است، پوچ مبین 

 وگوست، سهل مگیر هرچه در گفت

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 همان اضافَتِ اوستاین من و ما، 

 

 فقر بگزین که عز و شان بینى

 خاک شو تا بهارِ جان بینى

 سان چاک زن گریبانىغنچه

 خویش را چند سرگران بینى؟ 

 از فنا، معنىِ بقا دریاب 

 نوبهارى اگر خزان بینى

 کف چه داند حقیقتِ دریا؟ 

 پرده بردار تا عیان بینى

 چون حباب ار ز خود برون آیى

 نهان بینىات بحر در قطره

 ی فرداغرهّ منشین به وعده

 اى که آن بینى؟ زین چه فهمیده

 در طلب دست و پا بزن چون موج 

 شاید این بحر را کران بینى

 ی خود راآیِنه شو که صفحه

 رخان بینىپُر ز نقشِ پَری

 گر نگاهِ تو با یقین جوشد 

 هرچه خواهد دلت همان بینى

 چند محبوسِ الفت جسمى؟ 

 تا جهان بینىسر برون آر 

 بالِ اوهام اگر به هم شکنى

 از قفس فیضِ آشیان بینى

 جهدِ آن کن که در ظهورِ صفات

 نشان بینىی ذاتِ بى جلوه

 ی بینش ار کنى حاصلسرمه

 سوى آسمان بینىنقشِ آن

 سوى اقلیمِ قدس از انفاس

 هاى دل روان بینىکاروان

 قوّتِ شوکتِ سلیمانى

 بینىدر دلِ مورِ ناتوان  

 وارسى بر نزاکتِ اسرار 

 یعنى از ریشه، گلسِتان بینى

 خاک را مغزِ راز پندارى 

 چرخ را مُشتِ استخوان بینى

 صفتِ التفاتِ رحمانى
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 در ملاقاتِ دوستان بینى

 پرتوِ حسنِ دوست جلوه کند

 گر همه روىِ دشمنان بینى

 سخت در خوابِ غفلتى بیدل

 دیده بگشاى تا عیان بینى

 

 نیست جز تجلّىِ دوست که جهان 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 آه از دامِ عشق رمَ کردیم 

 خویش را غافل از عدم کردیم 

 دل که شمعِ حریمِ وحدت بود 

 داغِ بتخانه و حرم کردیم 

 خطِ زخمى نشد نصیبِ جگر

 هاى هوس رقم کردیمنسخه

 بایست داغِ عشقى به سینه مى 

 خبر کیسه پر دِرمَ کردیم بى 

 تِ ما به اشکِ گلگون بودزین

 سرخىِ طلعت از بَقَم کردیم

 ی اشکىننوشتیم نقطه

 ها را عبث قلم کردیم مژه

 خواستطلب از خویش رفتنى مى 

 تکیه بر طاقتِ قَدَم کردیم 

 ی تحقیق خامشى داشت نغمه

 تا نفس وقفِ زیر و بم کردیم 

 مدعا بود آهِ دردآلود 

 خواهشِ پرچم و علم کردیم

 در فراغ گذشتمدتِ وصل،  

 شهد، در کامِ خویش، سم کردیم 

 پرده بود و جلوه عیان نغمه بى 

 چشم بستیم و گوش اصم کردیم 

 مطلق از جهلِ ما مقید شد

 بر صمد، تهمتِ صنم کردیم

 دردى عمر گردید صرفِ بى 

 غم فزودیم و ناله کم کردیم

 پیر گشتیم و طاقت از کف رفت 

 سجود، خم کردیمپیکرى بى 

 اى گفت دوش دانایىنکته

 که: شنیدن به ناله ضم کردیم 

 یعنى آیینه شد یقین کز جهل

 هرچه کردیم ما ستم کردیم

 فرصتِ گریه رفته بود از دست
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 دیده دریا و اشک، یم کردیم

 داغِ عمرِ گذشته در غفلت

 هاى غم کردیمتازه از شعله

 بارى از دردِ یأس و شوق امید 

 شاد گشتیم و گریه هم کردیم 

 آخر آن لفظ معنى حیرت 

 تا تو باور کنى رقم کردیم 

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 برو اى شمع! با گداز بساز 

 که در این بزم، چشم کردى باز 

 آخرِ کار، جز درودن نیست 

 دانه را گر دمیدن است آغاز

 گر همه چشم حیرت است اینجا 

 ت فرازهرچه شد باز کردن اس 

 خانه آخر به رُفت و روب روََد

 همچو مرآتِ کهنه از پرداز

 تو هم اى شوق! تا روَى از خویش 

 یک دو میدان چو اشک و آه بتاز 

 تا برآیى نیاز یعنى خاک 

 اى غرورت دلیلِ عجزِ نیاز 

 بد و نیک جهانِ عجز و غرور

 شد ز پهلوى یکدگر ممتاز 

 قدرتِ این ز عجزِ آن ظاهر

 شعله را پرِ پرواز خس بود 

 غالب افتاد باد بر کف خاک

 هاش شد غبار طرازسرکشی

 خیره گردید غالب از مغلوب

 از کبوتر دمید جرأت باز 

 لیک پیشِ حقیقتِ غالب 

 یک شکست است جمله رنگ مجاز 

 این زمان کیست تا دهد تفریق 

 گِلِ محمود را ز خاکِ ایاز؟ 

 سیل را تا به بحر پیوندد 

 شیب و فرازاى نیست از نچاره

 ی ما انشاکُن است جادهمنزل

 عمر کوشش چه کوته و چه دراز 

 نیستى سخت غالب است اینجا 

 رود به گدازنمک از آب مى 

 ست چه غرور و چه عجز هموارى
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 در حقیقت کجاست راز و نیاز؟ 

 گر به تحقیقِ موج پردازى 

 شوقِ دریاست پیچ و تاب انداز

 که دارد حباب، شرمِ ظهوربس

 گردد از نهفتنِ راز مى آب 

 چون شرر تا عبث خجل نشوى

 به که چشمت به خود نگردد باز 

 ظهورِ خزان، گلِ این باغ بى 

 دهد از شکستِ رنگ آوازمى 

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 چون خُمِ مِى، دلى که در جوش است 

 مُهر بر لب نهاده خاموش است

 زنِ گهر باشد اش مخسینه

 چون صدف هرکه سر به سر گوش است 

 دیر و ناقوس، کعبه و لبیک

 سازِ عالم، بنال و بخروش است

 چرخ از آهِ ناامیدىِ ما 

 پوش است همه شب تا سحر سیه

 غمى نیست هرکه دل دارد بى 

 جرس اینجا به ناله همدوش است 

 بازىِ ایام پیشِ روباه

 فکرِ ما جمله خوابِ خرگوش است 

 طلسمِ خیالِ عجز و غرورزین 

 نه امیر آگه و نه چاووش است

 کس نشد معلوم مقصدِ هیچ

 نقشِ این صفحه سخت مغشوش است 

 لیک در پختنِ خیال و هوس

 خلق چون دیگِ لاله در جوش است 

 نگه همه شب شبنم از چشمِ بى 

 آغوش استبا عروسانِ گل هم

 در بساطِ چمن ز مخملِ وهم

 دوش است سبزه را فرشِ خواب بر 

 شاخِ گل در هواى عالمِ رنگ

 از مىِ رقصِ وهم مدهوش است 

 غنچه جامِ هوس چرا نکشد؟

 وارى دلش در آغوش است!! شیشه

 آن یکى در خروش، چون کهسار

 دیگرى همچو دشت، خاموش است 

 ی گلوان دگر همچو بوىِ پرده
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 کوش است با همه بال و پر ادب

 تشنگانِ مىِ شهادت را 

 ی نوش استهدر دمِ تیغ، چشم

 ست کاندر وى یاخانهدهر، خُم

 نوش است اى قدحهرکس از نشئه

 غم و شادى، گذشتنى دارد

 امشبِ هرکه بنگرى دوش است

 عاشقان را به بزمِ مَحویَّت

 ی نیک و بد، فراموش است جلوه

 جز بر این نکته گوش نگذارد

 هرکه امروز، صاحبِ هوش است 

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 بیدلانى که محرمِ اویند 

 سویند شش جهت ناظرند و یک

 گر بهارند در همان چمنند 

 ور غبارند، هم در آن کویند 

 غم و شادىِ وجود و عدمبى 

 رویند زارِ شوق مى از جنون

 کَرمَ از ذاتشان به خود بالد 

 جویند که دریادلانِ حقبس

 طینتشان عدل نازدَ به سازِ 

 که سنجیدگى ترازویند بس

 بالند نفس چون خیال مى بى 

 پویندقدم چون غبار مى بى 

 گیرىِ طریق سجوددر زمین

 بازویندهمچو تسلیم، سخت

 دوست دارند چشمِ گریان را

 بیشتر سروِ این لبِ جویند 

 که توأمِ ناز استعجزشان بس

 خوانانِ لوح زانویند عرش

 آیدهرچه هرجا به جلوه مى 

 رضِ سامانِ شوخىِ اویندع 

 یعنى آثارِ آفرینش را 

 یک قلم پشت و روى و پهلویند 

 زین تماشاگهِ ظهور فریب 

 چون تغافل کنند ابرویند 

 دلبرى تا به یادشان گذرد 

 هر سرِ مو کمندِ گیسویند 

 آراستگردشِ رنگشان جهان
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 ی موینددر کفِ صنع، خامه

 خواهندزین بقا جز فنا نمى 

 جویند خزان نمى زین چمن جز  

 ریزىِ حیاىِ ظهور از عرق

 شویندروزکى چند، رنگ مى 

 اى رنگند چشم تا باز کرده

 مژه تا برهم آورى بویند 

 اند از خویشبه ادایى رمیده

 که برون از خیالِ آهویند 

 صفتان؟ از کجایند این پرى

 از جهانِ حقیقتِ هویند! 

 بینند اند و مى همه را دیده

 گوینداند و مى گفتههمه را 

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 گر حدوث است ور قِدَم ماییم 

 کم و کیف، کیف و کم ماییم بى 

 فرصتِ عشرتیم و نعمتِ وصل

 آنچه گویند مغتنم، ماییم 

 محفلِ اعتبارِ امکان را 

 گر نشاط است و گر الم ماییم 

 ما داشتگر دل آسود، راحت از  

 ور طبیعت رمَید، رم ماییم 

 خاک، پهن است لیک ما فرشیم 

 چرخ دارد خمى و خم ماییم

 ستسازِ آفاق، جمله خاموشی

 قدَر شورِ زیر و بم ماییماین

 غیب عرضِ شهادت است اینجا 

 هستىِ ظاهر از عدم ماییم

 گردشِ رنگ، پُر به سامان است

 هرکه از خود روََد، قَدَم ماییم 

 پر زنَد، تپش از ماستگر نفس 

 ور دلى خون شود، ستم ماییم 

 بحرِ امکانِ انفعال ظهور 

 عرقى کرده است و نم ماییم 

 سرنوشتِ رموزِ هردو جهان

 کند رقم ماییم گر کسى مى 

 لوحِ دل را که ما و من رقم است 

 خبر! قلم ماییم اى ز ما بى 

 به خمارِ خیالِ دور مرو 

 جامِ معنى، دل است و جم ماییم 

 عیش و، عیش، غیرى نیست  مدعا 
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 احتراز از غم است و غم ماییم 

 صلح کرده است زندگى به فنا 

 تا به حکم یقین، حکم ماییم

 بارد ابر تحقیق فیض مى 

 عالمى سایل و، کرم ماییم 

 عشق اگر پایى و سرى دارد

 به سراپاى خود قسم ماییم 

 عقل و حس، چشم و گوش، جان و جسد 

 ماییم همه عشق است، متّهم  

 جمعِ ما فرد و فردِ ما جمع است 

 هرکجا بشنوى منم، ماییم 

 گرچه وهم و گمان بیانى ماست 

 صاحب این کلام هم ماییم 

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 کس چه گوید در این طلسمِ خیال 

 که تحیر گرفته راهِ مقال 

 پرده و بیان، معذورراز، بى 

 حسن، شوخ و زبانِ آیِنه لال

 اى تراشیده نسبتِ مظهر

 دورِ عینیتت نماند، بنال! 

 آینه گر همه حضور شود 

 ننماید ز شخص، جز تمثال 

 اعتبارات، سخت راهزن است

 نخل را دانه گشتن است محال

 دانىمحوِ پروازى و نمى 

 کآشیان نیست جز شکستنِ بال

 در طریقى که خضر، تسلیم است 

 است، جهد، وبال فکرِ کوشش خط 

 ستتا خیالِ تو دامِ صیادى

 هم در اندیشه جسته است غزال 

 تا تو بر علمِ خود گمان دارى

 خامشى نیز هرزه است چو فال

 وگو نیست، شرح خجلت توست گفت

 خواه تفصیل گیر و خواه اجمال 

 گر بگویى ز خود، چه خواهى گفت؟ 

 راست مجال؟ ور ز حق، فهمِ حق که

 نالى نیست پس سخن، غیرِ هرزه

 لب فروبند از این جواب و سؤال

 سان کاروانِ دعوى راشعله

 آتش افتاده است در دنبال 

 اول اثباتِ هستىِ خود کن 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 بعد از آن بر خیالِ خویش ببال 

 آنکه نَفیَش دلیلِ اثبات است

 چه نماید توهّمِ افعال

 ابلهى در تصوّرِ آتش 

 زد از بیخودى پُفى به زگالمى 

 اگر شعور این است عاقلى گفت: 

 توان سوخت عالمى به خیال! مى 

 ی پوچ مقصد آن است کز اراده

 نبرى زحمتِ حصولِ کمال 

 ست، عبرت گیر! معرفت، جاهلى 

 آگهى، غفلت است، چشم بمال! 

 با همه خامشى و گویایى

 به از این فکر نیست در همه حال 

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 اضافَتِ اوست«این من و ما، همان 

 شب ز ما و منِ خواص و عوام 

 ئى داشت مجلسِ اوهامگرمی 

 هاسوزیشمع، یکسر دماغ

 بادها، یک قلم تصوّرِ خام 

 وگوى باغِ بهشتزاهد از گفت

 چینىِ خلود و دوام داغِ گل

 ها کاریواعظ از ذکر توبه

 به بد و نیک انفعال پیام 

 قاضى و مبحث طلاق و نکاح 

 حلال و حرام مفتى و دقّت 

 حرف شاهان: »کلاه و تخت و حشم« 

 ذکر درویش: »دلق و آب و طعام«

 شغلِ عالِم به روى هم جستن 

 درس فاضل به یکدگر الزام

 آن یکى قائلِ عقول و نفوس

 و آن دگر محوِ عنصر و اجرام 

 کافر و غلغلِ بت و ناقوس 

 مؤمن و شهرتِ صلات و صیام 

 شیخ و عمّامه و محاسن و بس 

 ست در همین اندام« گى که: »بزر 

 هوشیار و خروشِ صد تدبیر

 اى و حسرتِ جام مست و خمیازه

 نوایىِ آغازطفل و عشرت

 پیر و کلفت بیانىِ انجام 

 ی حسن و غلغلِ مىِ ناز شیشه

 جامِ عشق و، شکستِ دل، پیغام 

 هریک القصه در جهانِ خیال
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 رفته بود از خود و نبودش کام 

 ن همه مغرورِ خویش و غافل از ای

 که ندارد از این و آن جز نام

 ست پرفشان به هوا مشتِ خاکى 

 خواه پرواز گوى و خواه خرام 

 آن هوا چیست؟ پیچ و تابِ نفس 

 که جهان را کشیده است به دام 

 چون نفس قطع شد، غبار نشست 

 رقصِ وهم و خیال، گشت تمام 

 همه اشکند بر سرِ مژگان

 جمله طشتند، لیک بر لبِ بام 

 وگوىِ هوش گدازگفتزین همه  

 حیرت آخر نمود ختم کلام 

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 اى همه جسم، اندکى جان باش 

 اى پَرافشان باشسخت افسرده

 ستحرفِ درد، آشیانِ موزونى 

 ناله شو، ذکرِ عندلیبان باش

 گو به فریادِ ما کسى نرسد 

 ان باش ست، نال کسىزندگى بى 

 اى! خون شو دعوىِ عشق کرده

 رنج نیست، ویران باشگنج، بى 

 فنا، سیرِ عیش نتوان کردبى 

 در خود آتش زن و چراغان باش

 ست ی هستى نیستى، ختمِ نشئه

 هرچه باشى، به خاک، یکسان باش 

 تازِ نگاه، نتوان زیستهرزه

 گر توان چشم گشت، حیران باش 

 شهرتت بادِ آفتى دارد 

 به زیرِ دامان باشگر چراغى، 

 هردوعالم تویى چو نیست شوى؛ 

 اى همه آشکار! پنهان باش 

 سترنگى نوبهارت حضورِ بى 

 ها بشکن و گلستان باشرنگ

 معنىِ مشربِ فنا دریاب 

 حیرتِ کافر و مسلمان باش

 گره استی سازِ شوق، بى رشته

 اى فارغ از نیستان باشناله

 عجزِ ظاهر، شکوهِ باطنِ توست

 دلِ مور، خود سلیمان باشدر 

 تو دلى جمع کن به ضبطِ نفس
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 گو غبارِ جهان پریشان باش

 درند امروزها جامه مى غنچه

 خبر! گریبان باشکاى ز دل بى 

 کسوتِ شرم، غیرِ هستى نیست 

 چشمى از خود بپوش، عریان باش 

 همه تحصیل حاصل است اینجا 

 طالب آنچه یافت نتوان باش

  خویشبهایىِ دار از گرانشرم 

 خرند، ارزان باشهرقَدَر مى 

 خبر! صفات کجاست؟ ذاتى اى بى 

 وگوست، عَمان باش موج و کف گفت

 تا بهارت غمِ خزان نکشد 

 قدَر یادگیر و نازان باش این

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 غیب، چشمِ تأملى وا کرد 

 اعتبارِ شهود، انشا کرد 

 ی اسراریعنى از بهرِ عرصه

 جنبشى در خیال پیدا کرد 

 تاب شد تپیدنِ شوق که بى بس

 قطره خونى به دل مهیا کرد 

 طاقتى به جوش آمد خون ز بى 

 تا به حدّى که سازِ اعضا کرد 

 دست و پا و زبان و دیده و گوش 

 دستگاهِ ظهور اسما کرد 

 آب و رنگِ مراتبِ قدرت 

 آنچه در کار داشت یکجا کرد

 تا کمالِ قِدَم عیان گردد 

 قدَر جلوه هم در اخفا کرد این

 ی راز صورتى بست در مشیمه

 ناگهانش به ظاهر ایما کرد 

 لفظ گل کرد معنىِ نیرنگ

 شوخىِ جلوه این تقاضا کرد

 گلى آمد برون به نیرنگى

 که جهانش چمن تماشا کرد

 آهنگ آن گلِ نازِ عندلیب

 طرفه منقارِ حیرتى وا کرد _

 ت به عاجزى پرداختکز نزاک

 آدمى نام این معمّا کرد 

 من و ما را شخصِ خاموشِ بى 

 به زبانى که خواست، گویا کرد 

 روزگارى به ناتوانى ساخت 
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 مدتى با غرور سودا کرد 

 طفلى و پیرى و شباب، نمود

 شخصِ موهوم را مسمّا کرد 

 هرکجا از مجاز خواند سبق 

 نام احساس جلوه اشیا کرد

 فرمود از حقیقت اگر بیان 

 حرفِ سیمرغ و ذکرِ عنقا کرد 

 گاه از ناز یعنى از خود گفت

 گاه با عجز نسبتِ ما کرد 

 عجز، کیفیتِ صفات آمد 

 ناز، اسرارِ ذات، املا کرد 

 ها گرداند ما و من خواند و رنگ

 رفت و این معنى آشکارا کرد 

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 غبارت گذشته از پروین!ای 

 چند باشى غبار روى زمین؟ 

 آفتابى! به رفعِ ظلمت کوش

 آسمانى! به زیرِ پا منشین 

 نقدِ عشقى! مرو به بیعِ هوس

 نورِ هوشى! بساطِ وهم مچین 

 بندِ طلسمِ خاک مباش پاى

 قدَر سنگینکه نفس نیست آن

 دشتِ امکان ز پرتواَت ایمن

 باغِ دهر از گلِ تو خلدِ برین

 ات روشنمِ عشق از تجلی چش 

 کامِ حسن از تبسّمت شکرین

 تابعِ عشرتِ تو شام و سحر

 ات شهور و سنینمدّتِ جلوه

 قدرروز و شب آسمانِ عالی 

 به هواى تو در طوافِ زمین

 تاب پرتوِ آفتابِ عالم

 ی تو جبین سوده در پاىِ سایه

 ات توأم زندگى با توجّه

 نیستى از تغافلت گلچین 

 افکارِ تو نقوشِ کمال شرحِ 

 متنِ اقِرارِ تو علومِ یقین 

 ی بهارِ کَرمَ لطفِ تو مایه

 ی حقیقتِ دین! آیینهخلقت

 بهرِ تحقیقِ مصحفِ قَدرتَ 

 ست مبینهم وجودِ تو آیتى 

 هرچه دارد زمانه از کج و راست
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 ات رخ و فرزینهست از بازی

 حاصلِ مدعاىِ راز تویى

 اى دعاهاىِ خلق را آمین 

 گویم ز درسِ عشق مى حرفى ا

 نتوان یافت معنیئى به از این

 تک و پو داشت کاف و نون که هنوز 

 نگرفته تَرنَگِ او تسکین 

 چون شدى محرم این حقیقت را 

 پس چه ما و چه من چه آن و چه این 

 سخن هرچه هست مکشوف است بى 

 نکشد هوش، منّتِ تلقین 

 اى بشنو گوش اگر ساز کرده

 ین چشم اگر باز گشته است بب

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 سِیرِ جیبى! که انجمن این است

 غنچه باید شدن! چمن این است

 ی توستدارِ جلوهحیرت، آیینه

 شمعِ تحقیقى و لگن این است

 جسم شد جانِ پاک، در نظرت

 اثرِ سِحرِ وهم و ظن این است

 تُهىنیست یک مویَت از تمیز،  

 جان کدام است اگر بدن این است؟ 

 ی خویش ات به دیدهخَلَد شوخی مى 

 رنگِ تحقیق را شکن این است

 هاستدر لطافت، حریرکاری

 به کثافت مَتَن، خشن این است

 حساب ممتاز مایه! بى اى نفس

 بازى و رسن این استریسمان

 بایدت رفت چون سَحَر بر باد

 زدن این استختمِ کارِ نفس

 نى و ذوقِ آسودن زندگا

 باعثِ کلفت و محن این است

 کاروان ناله دارد از منزل 

 که: »به راهیم« و راهزن این است!!! 

 غنچه دارد زبانِ اسرارى 

 گر سخن واکشى دهن این است

 گوید اى غریب خیال! خاک مى 

 روى؟ وطن این است به کجا مى 

 خطِ پرگار، جاده است اینجا 
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 گوید آمدن این استرفته مى 

 من سخت غافل است از خویش انج

 شمع را داغِ سوختن این است

 خاک گرد و بهارِ جان دریاب

 سِیرِ نسرین و نسترن این است

 چشمى از خویش بایدت پوشید 

 ی وهمى و کفن این است کشته

 ها دریافتباده شد تاک و نشئه

 رنگِ میناى خون شدن این است

 سایه را فکرِ آفتاب خطاست

 یافتن این است گم شو از خویش، 

 عالمى داغِ خامشى گردید 

 گلِ نیرنگِ ما و من این است

 نفس بایدت نفس پرداختبى 

 اى خموشى سخن! سخن این است 

 که: »جهان نیست جز تجلّىِ دوست

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست«

 اى دلت منظرِ تجلّىِ شاه 

 ات مرکزِ عروجِ نگاه دیده

 ات خورشید ى مهرِ معنی ذرهّ

 یی از جبینِ رازِ تو ماه پرتو 

 ات شب و روز در تماشایِ جلوه

 چرخ یک چشم از این سفید و سیاه 

 آباد باطنت، عشق را هجوم

 ظاهرت، حسن را تماشاگاه

 از تو جوشید معنىِ کونین 

 همچو تحقیق، از دلِ آگاه 

 اهتزازِ دلت کند اقرار 

 که کشد خنده از لبت دو گواه

 کند انشا درد در پرده مى 

 کردنت به کسوتِ آه  ذوقِ گل

 عرقى کز جبینت آردَ شرم 

 هم تو دارى در انفعال شناه

 گه خطایت غبارِ کلفتِ دل 

 گه صوابت دلیلِ شکراللّه

 جرم آن معنیئى که نپسندى

 ات آن حقیقتِ دلخواهنیکی 

 اى معمّاىِ هردو عالم نام 

 همه رازى ولى به این افواه

 کثرتى را که در نظر دارى 

 شوخىِ غبارِ نگاه  نیست جز

 قدم از خویش نانهاده برون
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 هست در خانه عالمى گمراه

 عجز مَشمُر شکستِ کارِ جهان

 نیازى شکسته است کلاهبى 

 غیر، موجود نیست، غفلتِ توست 

 راست گناه؟ گر تو غافل شوى که

 وجو! به منزلِ خویشاى همه جست

 نرسیدى و روز شد بیگاه 

 وگوىِ امکانىمن هم از گفت

 ى چون تو داشتم اکراهمدت 

 خواستعقده خامشى مى ناله، یک 

 ی تپش کوتاه تا شود رشته

 از دبستانِ غلغلِ آفاق 

 برده بودم به جِیبِ خویش پناه 

 ی یقین خواندم آخر از صفحه

 : معنىِ لااله الاّاللّه

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 این من و ما، همان اضافَتِ اوست

 

 صاحبِ رایىبیدلا! گر تو  

 فهم کن تا چه رنگ پیدایى

 از عناصر بناىِ ظاهرِ توست

 هایىتر از اینگرچه تو پاک

 لیک، هست اختلاط را اثرى 

 که محال است از آن شکیبایى

 اى مجهولگاه چون خاکِ تیره

 آرایىگاه چون شعله فطرت

 گاه چون آب در کمندِ خودى

 سر و پایىگاه چون باد بى 

 مطبوع گاه مکروهى و گهى  

 مصدرِ کارِ زشت و زیبایى

 گاه محکومِ طبعِ خویشتنى

 گاه برعکس کارفرمایى

 گاه مظروف و گاه ظرفِ خیال 

 گاه صهبا و گاه مینایى

 خبرى گاه از امروز نیز بى 

 گاه حیرانِ فکرِ فردایى

 ست این، نه صورتِ عجز نیازىبى 

 که به صد رنگ جلوه پیرایى

 گر سمیع است و گر بصیر تویى

 و دانا و هم تو بینایىهم ت

 از تو سر زد صنایعِ آفاق 
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 الحقیقت اگرچه تنهایىفى 

 ستنهایت افتادهصنعتت بى 

 تا چه عالم ز خود بیارایى

 چشمى از خود بپوش همچو حباب 

 گر که دریایىتا شود جلوه

 یعنى از وهم این و آن بگذر

 شایىچه مى اى سزاوارِ آن

 »مَن عَرفَ نفسهُ« دلیلت بس

 بدانى که ذاتِ یکتایىتا 

 خویش را گر شناختى یک چند 

 سر برآور ز جیبِ شیدایى

 که محال است جز به سعىِ جنون 

 رفعِ وهمِ صفات و اسمایى

 پس خموشى گزین و فارغ باش

 که همین است حدِّ دانایى

 شوخىِ ما و من ز غفلت توست

 سنجى این من و مایى؟ با که مى 

 

 که جهان نیست جز تجلّىِ دوست 

 ن من و ما، همان اضافَتِ اوستای

 

 بکوشش فهیم هنرور

 عشق آباد، ترکمنستان 

 2018می  31
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 مجموعه مخمسات

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح
 

 
 

 کابل افغانستان  –تصویر از هدیه 

 

   
 مخمس اول حضرت بیدل رح 

 در سوگ عبدالخالق پسرش

 

 هیهات چه برق پرفشان رفت

 قیامتم بجان رفت کاشوب 

 گر تابی بود گر توان رفت 

 طفلم زین کهنه خاکدان رفت

 بازی بازی به آسمان رفت 

 
 این عبرت تا زه کم کسی دید 

 دیدنها چیست بلکه نشنید 

 برقی بخیال چشم مالید 

 مژگان لغزید و اشک غلطید 

 تا جست ز عالم نشان رفت
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 آهوی غریبی از نظر جست

 جستکز هر بن موی من شرر  

 چون رنگ ز چهره بیخبر جست

 این آهی بود کز جگر جست

 یا تبری بود کز کمان رفت 

 
 زین فتنه نه در انجمن جنون شد 

 هر نغمه نبود رهنمون شد

 مینا از گریه سرنگون 

 ساغر بدرید جیب خون شد

 چینی نالید و مو کان رفت 

 
 عمری بهوس دچار بودم 

 مینا زده در خمار بودم 

 دم زندانی انتظار بو

 زانجلوه که بیقرار بودم 

 نا آمده در انتظار همان رفت

 
 از فرصت دور ناتمامش 

 نی گردشی آفرید جامش 

 نی راه صحر گرفت شامش

 زین بیش چه گویم از خرامش

 حرف دل بود بر زبان رفت 

 
 تا شوخی او ترانه ئی داشت

 برق نفسم زبانه ئی داشت

 ویرانه خیال خانه ئی داشت

 بهانه ئی داشتسرگرمی دل 

 آتش افسرد چون دخان رفت

 
 میدیدم گل نگاه گم شد 

 میکردم سیر راه گم شد 

 شب ماند فروغ ماه گم شد

 در دیده چه بودم آه گم شد

 در سینه چه داشتم که آن رفت

 
 فریاد کنم زبان لالم 

 پرواز ز کجاست سوخت بالم

 بر عاجز و سخت تیره حالم 

 در خاک فرو روم بنالم 

 دگرم نمیتوان رفت جای 
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 آه از شکری که گاه گفتار 

 میریخت ازان لب شکر 

 اکنون همه تلخ شد یکبار 

 بلبل توهم این خروش بردار

 کز باغ و بهار طوطیان رفت

 
 امروز ز یاس نوحه پرداز

 نیل کف سوده دارد آواز 

 داغم که بگشت گلشن ناز 

 لعلش بچه خنده بود گلباز 

 کان عالم سیر زعفران رفت

 
 هرگه دو قدم خرام میگاشت

 از انگشتم عصا بکف داشت

 یارب علم چه وحشت افراشت

 دست از دستم چگونه برداشت

 بی من بره عدم چسان رفت

 
 شوخیها داشت در بر من 

 میزد قدمی برابر من 

 ای الفت خاک بر سر من  

 من ماندم و ناز پرور من  

 تنها بجهان جاویدان رفت 

 
 بردند طراوت بقایم 

 دادند غبار بر هوایم 

 مکتوب سحر کجا گشایم 

 جز آه دگر چه وا نمایم 

 آئینۀ شبنم از میان رفت 

 
 فریاد ز ساز دهر فریاد 

 کز کلفت این غبار بنیاد 

 هر کس مژه بست باز نگشاد 

 دیوار اینجا دمیکه افتاد 

 در دشت سراغ خانمان رفت

 
 زین باغ که جوش گل ببرداشت

 داشتگر غنچه دمید درد سر 

 ور صبح غبار در نظر داشت

 دلدار تبسم دگر داشت 

 ای زخم بخند کان دهان رفت
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 نی رنگ توجه آزما بود 

 نی بوی تامل آشنا بود 

 تا راه برم که از کجا بود 

 این قاصد عالم فنا بود 

 زان پیش که آید از ز جهان رفت

 
 زان لیلی نازنین شمائل 

 بیدل بفسون یأس مگسل 

 منزلبشتاب که دور نیست  

 شاید نگذاشته باشد از دل 

 کز پیش نظر همین زمان رفت

 

 
 مخمس دوم 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 هرچند در هوسکدۀ رنگ اعتبار 

 سبز است دشت و در ز تقاضای نو بهار 

 ابر ام کم نمیشود از طبع روزگار 

 ترمید مد ز کشت طمع خشکی وقار 

 ای ابر نیم قطره گهر آبرو ببار 

 
 است جوهر کیفیت نشاطنی باده 

 نی نغمه را بساز غنا رنگ ارتباط

 هر طبع با جنون دگر دارد اختلاط

 مخمور میروند حریفان ازین بساط

 ساقی ز چشم سیر کنون ساغری برار 

 
 دست طلب بچاک گریبان نمیرسد 

 پای تلاش تا سر دامان نمیرسد 

 افسانۀ امید بپایان نمیرسد

 نمیرسد حسرت بداد مطلب مستان 

 خمیازه تا کجا بدر آید قدح شکار

 
 صد صبح ازین بهار هوس نارمیده رفت 

 گل نا شگفته دامان امید چیده رفت 

 خلقی بمقصد تگ و پو نارسیده رفت 

 جز آه و اشکی چند که آنهم ز دیده رفت

 ای شمع آنچه بردی ازین انجمن بیار 
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 مارا بمزرعی که تحیر درودن است 

 قابل پامال بودن استگر ریشه ایست 

 اینجا بهر نگه در عبرت گشودن است 

 از پردۀ عدم چه اثر وا نمودن است 

 تا نقش پاست آینه در خاک ما مکار 

 
 ره نیست تا بمقصد یی انتها رسیم 

 یا پای تا بطاقت بخت آزما رسیم 

 در خون نشسته ایم که یا رب کجا رسیم 

 کاش اندکی به بیکسی خویش وا رسیم 

 بر دل ما دست ما گذار  ای آرزو تو 

 
 صحرای حرص گر چه ز نخجیر ساده است 

 گرد امیدش ازرم فرصت زیاده است

 هرسو نظر کنی هوسی پر گشاده است 

 در خاک انتظار جهانی فتاده است 

 چون حلقه های دام ز سر تا قدم کنار 

 
 زین آرزوی آتش حرمان بدل فگن

 گه داغ لاله زارم و گه شمع انجمن 

 ور جنون کرده ام وطن در صد هزار ش 

 کو بیخودی کزین همه آفات وهم وطن

 رنگی بگردش آرم و بر خود کنم حصار 

 
 رفت آنکه بود با طربم یکجهان حساب 

 اکنون من و نفس شمری های پیچ و تاب 

 موی سفید میدرد از پیکرم نقاب 

 پیری بهانه جوست مده یا دم از شباب 

 آتش مبر بخانۀ خاکستر انتظار

 
 فریاد کز تامل سودای آگهی

 در پرده خاک گشت هوسهای آگهی

 نبود بغیر جیب عدم جای آگهی

 فرصت کجاست تا کنم ایمای آگهی

 بر چشمک شرر مژه بسته است کوهسار 

 
 عمریست دل بیاس دو چارم فتاده است 

 خوابیده ناقه در گل و بارم فتاده است 

 چندین گهر بخاک ز تارم فتاده است 

 با مژه کارم فتاده است یکسر چو اشک 

 غلطیدن یک آبله بر صد هزار خار 
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 پیرم ولی نرسته ام از حرص کد هنوز 

 بال و پری نماند و هوس میپرد هنوز

 چندان نرفته ام که شود خانه بی غبار 

 
 جائیکه عشق داد دل ناتوان دهد

 کهسار را نفس بغبار فغان دهد

 عجز آنزمان که در کف آهم سنان دهد 

 غ جوهر غبرت نشان دهد هر چند تی 

 دندان نماست صورت انگشت زینهار 

 
 دارد غبار بی سر و پا دور ساغری 

 بال شکسته ام بهوا میزند پری 

 تجدید بر رخ همه وا میکند دری 

 هر سال گل بگلشن ما میکشد سری 

 عهد وفای رنگ برنگیست استوار 

 
 بر خود مخواه فرصت سیر نشاط تنگ 

 هجوم زنگ نور یقین مده بغبار 

 مینای عشرتیکه نداری مزن بسنگ

 دل در خور صفاست بهار آفرین رنگ

 صیقل بباغ آینه میباش آبیار

 
 در گلشنیکه رنگ بهارش نزاکت است 

 اندیشۀ تصرف شوخی ندامت است 

 آداب یک قلم گل دستاری حیرت است 

 محو حضور باش تماشا غنیمت است 

 ترسم رسد بجلوه ز مژگان زدن فشار 

 
 مائل ادب و نا توانی است   گر شوق

 یا اهتزاز سر خوش و جد و روانی است 

 مقصود همت از همه دامن فشانی است 

 ای فرصتت طرب طربت قدردانی است

 هر چیز مغتنم شمری مغتنم شمار 

 
 نا مرده رنج مرگ و هلاکت نمی رود 

 تا زندۀ غبار ز خاکت نمی رود 

 این فتنه های عربده ناکت نمی رود 

 حمت چاکت نمی رود از جیب امن ز

 بیدل نشسته گیر قفس بر سر مزار 
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 مخمس سوم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 ای جهل پرست از چه قدح باده کشیدی؟ 

 کز صاف خمستان یقین درد گزیدی 

 غفلت زده در عرصه توحید دویدی 

 آئینه جلا دادی و جز زنگ ندیدی 

 شب بود که در انجمن صبح رسیدی 

 
 تاخت هوس نغمه خروشت از ساز برون 

 از خم بدر افگند جنون سلسله جوشت 

 افسانۀ نیرنگ امل برد ز هوشت

 دل مژدۀ معنی نرسانیده بگوشت 

 کز خلد صدای پر طاؤس شنیدی 

 
 چون صبح بخاری ز دماغ تو برون ریخت

 زد بر عدم و زلزله بر کن فیکون ریخت 

 خاک آئینه دل شد و دل خون شد و خون ریخت 

 همه طوفان جنون ریختشور نفسی این 

 جز سحر چه بود اینکه بر آفاق دمیدی 

 
 در انجمنی کاینه پرداز جنون بود 

 بر حال کسان طبع هوس زای تو خون بود 

 آهنگ بم و زیر تو از جاده برون بود 

 مردی بعزای دگران این چه جنون بود 

 در ماتم خود هیچ گریبان ندریدی 

 
 تا کی کند طاقت افسرده اطاعت 

 چند ز همت کشی ادبار شناعت تا 

 ای بیخبر از عالم موهوم بضاعت 

 کردی ز محیطی بکف پوچ قناعت 

 گلچین شدی و دامن ازین باغ کشیدی 

 
 آخر بفریب امل یأس علامت

 خمیازۀ بیحاصلی آشفت ز جامت 

 ناکام ازین ورطه گذشتی بندامت 

 سر کرده غبارت ره صحرای قیامت

 طلبیدی فرصت طپشی بود تو میدان 
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 آنکس که حضور عدمش آئینه دار است

 با صورت جمعیت جاوید دچار است 

 بیحاصلیش حاصل صد باغ و بهار است 

 دیگر بخیالات فضولیش چه کار است 

 خوش باش و طرب کن که تو در سایۀ بیدی 

 
 آراستن بام و در و خانه و منظر 

 ترتیب طرب کستری و شیشه و ساغر

 تو مصور نقشی است ز تصویر خیال 

 ای فرصت اقبال جهان زر و گوهر

 فرداست که اینها همه ماند و تو رمیدی 

 
 گاهی غم حق خوردی و گه غصۀ باطل

 گه فکر قضا کردی و گه سعی مقابل 

 از کوشش بیفایده جز یاس چه حاصل 

 نی تیغ درین عرصه عیانست و نه قاتل

 ای بسمل اوهام برای چه طلبیدی 

 
 نقش جهان بست آنروز که نقاش ازل 

 ربط من و ما بر اثر و هم و گمان بست 

 بر روی تو آئینه ز چشم نگران بست 

 غیر از هوسی چند بسازت چه توان بست

 ای دست تهی صورت دامان امیدی 

 
 هر چند نقاب از رخ تمثال گشودیم 

 در دیدۀ تحقیق بجز شخص نبودیم 

 غیبیم ولی انجمن آرای شهودیم 

 ودیم چیزی ننمودیم که چیزی ننم

 ای آئینه آخر تو چه دیدی که ندیدی 

 
 گر خاک دمید آئینه وقف کف پا داشت 

 ور چرخ عیان گشت همان پشت دو تا داشت 

 هستی همه را بر خط تسلیم و رضا داشت 

 بیدل چقدر سرگشی ات جهل رسا داشت 

 بار دلت افتاد بدوش و نخمیدی 
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 مخمس چهارم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 همین جاه و حشم ناز و غرور انشا بود نه 

 با نفیر کر وفر ساز بلند آوا بود 

 نشة فقر هم از عالم استغنا بود 

 هر کجا رایت اقبال شهان برپا بود 

 علم ما دل برخواسته از دنیا بود 

 
     رنگ دیدیم شکست آینه ها عریان کرد 

 بو شنیدیم نفسش مغز جنون سامان کرد 

 بیش ازین تکیه بر اسباب طرب نتوان کرد           

 امتحان سیر تماشا کده امکان کرد 

 نه فلک همچو گل چیده سر بی پا بود 

 
        ای به تحریک نفس نقش خیالت زایل 

 چند باید اثرناز وغرور باطل

      دور عجز است زاندیشة طاعت مگسل 

 شیشه دیدی مشو ازنشة عبرت غافل 

 نا رگی ازخارا بود دی همین گردن می 

 
         رنج تشویش عمل از همه پیش است اینجا  

 نیک وبد دشمن آسایش خویش است اینجا 

       راه نا رفته قدم برسر نیش است اینجا  

 گرد واماندگی ئی هست که پیش است اینجا 

 هرقدر دی شده امروز همین فردا بود 

 
 طبع غافل بتعلق طرب آهنگی کرد 

 جنون سرزد وفرهنگی کرد شور تشویش 

 رنگ ها روکش آئینة بیرنگی کرد 

 آخر ازگرد هوس مشرب ما تنگی کرد 

 خانة چین افگن پیشانی  این صحرا بود 

 
 عالمی کرد بخم خانة تحقیق گذر 

 تا شعور آینه پرداخت نه پا دید ونه سر

 بیخودی چلد شودمصدر آثار خبر          

 آنچه سرمایة مستی است نیامد به نظر

 عرق شرم پری باد: این مینا بود 
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        آه کم حوصلگی مست فضولی گردید  

 شور اظهار جنون کرد وندامت پالید 

      هوش بیما به پیمانه  ضبطی نرسید 

 عرض خمیازه بمحرومی جاوید کشید 

 صفر آغوش طمع عبرت باس افزا بود 

 
 دل جنون کرد وگریبان سحر چاک گرفت

 از ناک گرفت وهم مخمور هوس گشت می 

 حرص افشرد قدم سیم وزر ازخاک گرفت 

 دام طاءوس خیال تو بر افلاک گرفت 

 ورنه این بیضه همان زیر پر عنقابود 

 
  مست ومخمور بغفلت زد وهشیار نشد 

 کس درین میکده ساغر کش اسرار نشد 

 خاک آینه ومحرم دیدار نشد

 بزم ما خورد بهم نشه نمودار نشد 

 ریختن صهبا بود سعی فطرت بزمین   

 
 رفت وارستگی از عافیت احرامی ما 

 داغ خندید بوضع طرب انجامی ما 

 دل افسرده زدود آینة خامی ما 

 گشت نا منفعلی عقدة ناکامی ما 

 جبهه گم کرد عرق ورنه گهر دریابود 

 
 چرخ وصد فتنه کمین پرور دور مه وسال 

 خاک صد زلزلة طوفانگر آشوب وملال 

 ان گفت منال بیکسی را بچه امید تو

 بیک آینه غلو کرده وعالم تمثال 

 هدف این همه آفات دل تنها بود 

 
 ) بیدل( ادراک تو چندانکه فسون می آرد 

 خفت عقل سر ازپرده برون می آ رد 

 عشرت ساخته بردل شبخون می آرد 

 آنچه جزء نشه ذاتیست جنون می آرد 

 پرتو شمع گریبان دری شهبا بود 
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 مخمس پنجم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

  ای سنگ ترازوی وقار تو شررها 

 گردرم اسباب شکوهت کر وفرها 

 مژگان فراهم شده اند از نظرها 

 آسودگیت جمله کمینگاه سفر ها 

 بالین همه چون بیضه پر از وحشت پرها 

 
 عمری بهوس زحمت اسباب کشیدی 

 در دشت ودر از حسرت آرام دویدی 

 به دم شیب رسیدی تارفت شباب و

 آسان ندمیده است زموی تو سفیدی 

 لیکن تو نة محرم شبگیر سحرها 

 
 مردان غنا دست فشاندند زحتاجت 

 تا ننگ طلب تر نکند جبهة همت 

 زین شیوه نگشتند سزاوار مُذلّت 

 جائیکه در ناز گشوده است قناعت 

 دریا بعرق می تپد از شرم گهر ها 

 
 کمند است گاهی دلت از گرد نفس صبح  

 گاهی نفس از رقص هوس دود سپند است 

 وهم تو بهر رنگ خیالات پسند است 

 هرچند دماغ تگ وتاز تو بلند است 

 گردون نتوتن گشت باین گردش سرها 

 
 خلقی بصف کشف وکرامات گرو تاز

 زاهد عمل اندیشه و واعظ سخن آغاز 

  جمعی پی نخچیر تعین قدر انداز 

 عمریس که هنگامة نامحرمی ساز 

 گرمست زهمچشمی این حلقة درها 

 
 از دل اگر آثار کمالی است نمایان 

 شو قیست باز نفس از پرده پر افشان 

  مکتوب تو آ سان نرسیده است بعنوان 

 پای طلبی هست چه پیدا وچه پنهان 

 بی رشته محال است رسیدن به ثمر ها 
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  آئینه سیه گشت زآرایش جوهر

 افتاده نهال از ثمر خویش نگون سر 

  زین نقطه وخط صفحه مسازید مکدر 

 بر جهل گذارید بناهای کر وفر

 مغرور مباشید به اقبال هنرها

 
 در عالم تحقیق نه کفری و نه دینی است

 نه حکم گدائی ونه فرمان یقینی است 

  دل پرده در زمزمة آه حزینی است 

 زیر وبم ساز من وما شورطنینی است 

 خبرها یک پشه به صد گوش رسانده است 

 
  )بیدل( همه یاران گهر افشان تو بودند 

 مدحت گر اخلاق نمایان تو بودند 

 در آرزوی دعوت احسان تو بودند 

 ممنون کباب دل بریان تو بودند 

 آه از توکه بوی نرساندی به جگر ها 

 

 
 مخمس ششم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 تار نابسته درین ساز نوا ها دارد 

 ن ایفا دارد رنگ نشگفته بچندین چم

 بی نفس عالم نیرنگ من وما دارد 

 صورت آینه نی دین ونه دنیا دارد 

 آشیان تو همین یک پر عنقا دارد 

 
 گرد آشوب به آئینه آرام مباش

 دامن امن به خار وگل شوخی مخراش 

  رنج مخموری مکش راحت از فکرتلاش 

 پا بدامان ادب سرخوش جمعیت باش 

 دارد عافیت در بغل آئینة مینا 

 
 عمرهاشدکه بصدعیش الم میجوشیم  

 گاه در میکده گاهی بحرم میجوشیم 

 مست ومخمور چو امواج بهم میجوشیم 

 همه از پردة آثار عدم می جوشیم 

 رنگ این باغ شکستیست که گلها دارد 
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  ای خزان آینه پردازی چندین چمنت

 رفتن ازخود گل آرائیش پیش آمدنت 

 انجمنت خلوت آراسته اسباب هزار  

 پیش برده است امل اینقدر از خویشتنت 

 که هرامروز تو شب ناشده فردا دارد 

 
 داغ کلفت زدل تنگ ندارد رفتن

 شرر پا به گل از سنگ ندارد رفتن 

 نا رسائی زنگ لنگ ندارد رفتن

 شمع ازین محفل نیرنگ ندارد رفتن 

 سر تسلیم هزار آّبلة پا دارد 

 
 به که رونق شکن فطرت کوتاه شوی  

 محرم کارگة معرفت الله شوی 

  وارسی برحشم قدرخود وشاه شوی  

 اگر از نقش نگین اندکی آگاه شوی 

 دل هرسنگ بنام تو معما دارد 

 
  روزگاریست که نقد من وما باخته ایم  

 دوجهان چون دوسرشکازنظر انداخته ایم 

 خانه از وسوسة غیرتو پرداخته ایم  

 درخیالت بگرفتاری دل ساخته ایم 

 آنچه فردوس ندارد قفس ما دارد 

 
  بعضی آورد کف خالی وبا آه گذشت 

 فرقة سنگ بدل درالم جاه گذشت 

 هرکه آمد بجهان غافل وآگاه گذشت  

 همه را باید ازین ورطه جانگاه گذشت 

 تا حباب گهر آنجا پا ودر پا دارد 

 
 عشق تشویش تعلق نپذیرد بهوس         

 شوق آزاد نزیبد بخم ودام قفس

 گل کن که بگردون بری انداز نفس         صبح

 نیست شایستة اقبال تجرد همه کس 

 بیدل این سوزن بی رشته مسیحا دارد 
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 مخمس هفتم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 فرياد كه اظهار هنر يأس كمين بود 

 اظهار كمالات به ادبار قرين بود 

 تحرير چو تقرير سيه كار يقين بود 

 مزرعه زنگار نشين بود سر سبزي اين 

 هر جا نفسي كاشتم آئينه زمين بود 

 
 دل رمز حقيقت كه نهان بود عيان جست 

 امروز يقين باخته فرداي گمان جست 

 برخاك وطن داشت برون رفت و مكان جست 

 برچرخ نظر كرد رهي بر تر ازان جست 

 زين شعبده غافل كه همان است و همين بود 

 
 يم دلبر به خيالات طرب فال گرفت

 عبرتكده ئي را چمن اقبال گرفتيم 

 گه حسن و گهي عالمي تمثال گرفتيم 

 اكنون كه نقاب از رخ احوال گرفتيم 

 آئينه مقام نفس باز پسين بود  

  
 هستي كه به غير از جگر پاره ندارد  

 جز تاب و تب ثابت و سياره ندارد 

 مارا چه خيالست؟ كه آواره ندارد 

 از جادة تقدير كسي چاره ندارد 

 در دامن ما چون مة نو چين جبين بود 

 
 عمري خبر از شيخ و برهمن طلبيديم 

 بيتاب طلب، بتكده تا كعبه دويديم 

 بر جادة چندين طرق شوق تپيديم 

 چون سبحه زماني كه به تحقيق رسيديم 

 يك رشتة زناز كمند دل و دين بود 

 
 دريا و همان موج تب و تاب دوامش 

 مدامشگردون و همان گردش سر جام  

 اين ها اثر طاقت نار است خرامش 

 آنكس كه زد آسوده دلي سكه به نامش 

 ما نند زمين آبلة پاش نگين بود 
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 زين مرحله خلقي به هوس زحمت كد برد 

 شه درد سر تاج و گدا رنج نمد برد 

 گر فكر جنون پخت گر از عقل مدد برد 

 جمعيت دل آخر از آغوش لحد برد 

 مين بود آرامي سر، چاك گريبانِ ز 

 
 از آئينة فطرت اگر زنگ زدودي؟

 هشدار! كه غير از گره وهم نبودي 

 گه عرض عمل دادي و گه علم نمودي 

 مانند سحر هر قدر آغوش كشودي 

 از قيد كمندت همه را گردن چين بود 

 
 سير هوس خود سري و گردن تقليد 

 ما را به تأملكدة دل نرسانيد 

 تسليم اشارتگر آداب نگرديد

 چه نشاط از چمن فهم توان چيد؟ ديگر 

 سر پيش فگندن خم ابروي يقين بود 

 
 اي ناز خرامان! كه به سيرِ گل و خاريد 

 از بيخبري ها به چه او هام دچاريد؟ 

 بر خاك مزارم قدم آهسته گذاريد! 

 آئين ادب مغتنم شرم شماريد! 

 ديروز درين پرده بهار آينه بين بود 

 
 خرابم افسوس كه تعمير هوس كرد 

 شد بام و در عالم نيرنگ حجابم 

 نگرفت تميز از دل وارسته حسابم 

 ننمود غباري نفس پا به ركابم 

 كان آينه بر طاق هوا خانة زين بود 

 
 بيدل به تحيركدة عالم سودا

 هركس در ديگر زد از افسون من و ما 

 اين مجمع نيرنگ مقامي است كه آنجا 

 زاهد غم دين خورد، معاشر غم دنيا 

 پرده بر افتاد نه آن بود و نه اين بود  چون 
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 مخمس هشتم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

  ای از عدم تا هستیت هنگامة نیرنگها 

 پوشده وپیدای تواز بوی گل تا رنگها 

 آینه دارد از حسن تو صفا در زنگها 

 تا پردة نا قو سی سازد دمانــــد آهنگها 

 از شیشة فلفل میکشد نازپری در سنگها 

 
  باصد تردد در رهت مرد مقاصــــد نیست کس 

 هرسو تفکر تک زند انجام می ســــــوزد نفس 

  خون میخورد عقل وجنون خط میکشد عشق وهوس 

 نه آسمان از عاجزی گمکرد رفتار ند وبس 

 ان کند این لنگها از گردش سر تا کجا جول

 
 گرسنگ برمینا خورد دارد شکست کارخود 

 ور موج پیچد در حباب افتاده در آزار خود 

 بر اعتبارات خود است اقرار یا انکار خود 

 غلطیده خلقی بر زمین چون سایه از دیوار خود 

 غیرت بهر کس وارسد با خویش دارد جنگها 

 
 آن کیست فهمد شمة از وضع کار کاف ونون 

 ت ادراک بشر از عالم بیچند وچون دو راس 

 ارژنگ ومانی گشت خاک اندیشة بهزاد خون 

 نقش من وما تا ابد از غیب میجوشد برون

 آنسوی این چندین صدف نقاش دارد رنگها 

 
 از ریشه های این چمن تا نخل بی مفهوم نمو 

 از سبزه تا باغ وبهارآشفته کار رنگ وبو 

  وتو بی امتیازی شش جهت آینه دار من  

 چون دانه غافل یک قلم سرها زشور آرزو 

 چون غنچة گل بی خبردست از گشاد چنگها 

 
 عالم به تمثال جنون آینه صیقل میزند 

 تادر دماغ نیک وبد غفلت به آگاهی رسد 

 بی بال توفیق ویقین هرکس بو همی پرد    

 چیدست دکان هوس  اندیشة جان وجسد 

 غافل که تنزیه پری از شیشه دارد ننگها 
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 منعم به اقبال غنا مغرور گردون منظری 

 درویش از ادبار فقر افلاس فهم بی بری 

 افگنده هریک را فلک دردام غفلت پروری  

 آن در خیال خرمی وین در کمال بی بری 

 رسته است هرسو وارسی زین سبز مزرع بنگها 

 
 خلقی بدانش کوفت سرتاخاک شد علم وعمل

 مثــــل  جمعی در تحقیق زد تاشد بنادانی 

 سوس عدم ناکام رفت  از کوشش بی ماحصل

 جائیکه بنیاد همه چیدند بر دوش خــــلل

 من نیز خجلت خوانده ام ناچار ازین فرهنگها 

 
 یک عمر سودا کرده ام با مایة شک ویقین

 تا راه عبرت برده ام تا کارگاه ماه وطین

 گاهی بخاکم متصل گاهی بگردو نم قرین  

 در چارسوی وهم وظن بر زندگی صد آفرین 

 کاورد میزان نفس زیت دشت چندین سنگها 

 
 )بیدل( باین واماندگی از حیرت عجز رسا 

 دشواری این راه ها بر بست برپایت حنا 

 نی اعتماد راهبر،  نی احتیــاط پیش پــــا 

 نابرده ره در هیچ سونادیده مقصد هیچ جــا

 در منزلم از هرنفس طی می شود فرسنگها 

 

 
 مخمس نهم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

  این باغ جز آرایش  نیرنگ ندارد 

 خندیدن صبح است گلش رنگ ندارد 

 ساز هوسی دارد وآهنگ ندارد 

 نهمه فرهنگ ندارد خود سنجی وهم آ 

 با دست ترازوی فلک سنگ ندارد 

 
 هرموج که گوهر شد وازجاه نشان یافت 

 افسردگی بود که در طبع روان یافت 

  تا خاک شدن سر بتة سنگ گـران یافت 

 با این همه در قلزم امکان نتوان یافت 

 یک قطره که امید دل تنگ ندارد 
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 هستی همه هنگامة برگ ونوائیست 

 نفس هرچه دمد هرزه درائیست از ساز 

  هرچند سحر خنده کند بیسر و پائیست 

 کو رنگ چه بو حاصل این باغ هوائیست 

 گل جام طرب دارد ودر چنگ ندارد 

 
  جائیکه نموها تر وخشکش گل قالی است 

 سیرابی اندیشة آمال محالی است 

 امید طرب ریشه گر خوشة خالی است   

 ت هرسبزه کزین مزرعه گل کرد خیالی اس 

 فردوس تو زاهد زکجا بنگ ندارد 

 
 گر جلوه کنی طوری از افسون تماشاست 

 ور فال تغافل زنی آزادگی انشاست

 صلح است بهر رنگ که مقدار هوسهاست 

 این کاگخ از وع خیال تو مبراست 

 خواه آینه شو خواه مشو جنگ ندارد 

 
 از وضع دد وام باکـــــــراه  نگشتی

 نگشتیناموس دلی داشتی  آگــــاه 

 خفت اثر عالم افـــــواه نگشــــتی 

 آخر خجل از فطرت کوتاه نگشتی

 آدم نشدن هرچه شود ننگ ندارد 

 
 این قافله گم گشته بگر درم فرصت

 هرسو گذری پیش گذشته است اقامت

 نی عافیت اینجاست نه امید سلامت 

 برناقة تدبیر مکش محمـــــــل زحمت 

 ندارد جولان شرر منزل  وفرسنگ 

 
  دنیا طلبان داغ تلاش زر ومالنـد 

 عقبی هوسان سلسله برپای خیالند 

 نیکان وبدان جمله گرفتار وبالند 

 مستان حضورند که بی رنج ملالند 

 آئینة مینا کلف زنگ ندارد 

 
 )بیدل( همه را خودسری طاقت بدکیش 

 در دشت ودر افگند به تشویش دل ریش 

 درویـــشکم خواست عیفی الم طینت 

 سر کن تو ره عجز زآفات مینــــــدیش 

 از آبله پر و اقدم لنگ ندارد



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 مخمس دهم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 فریاد که یاد نفس رفته فغان شد 

 شمعی ز نظر گشت عیان داغ نهان شد 

 در عالم پیری امل مرده جوان شد 

 بر درد سر گم شده حسرت نگران شد 

 فگندیم گران شد آن بار که از دوش 

 
 در گوشۀ تسلیم نه تابی نه تبی بود 

 شمع طربی داشت دل از آتشی دود 

 نه سر هوس افسون قدم مرحله فرسود 

 تا پای ز دامن بدر آمد طپش افزود 

 امواج جنون کرد ز آبی که روان شد 

 
 تا سر نکشد فتنۀ تشویش تنزل

 کردیم بتدبیر ادب مشق تغافل

 بتاملاخفای عمل راست نیاید  

 بیخواست چو آن ریشه که از دانه کند گل 

 در ضبظ نفس نالۀ دل شعله عنان شد 

 
 در چار سوی دعوی سودای حقیقت

 خلقی ز صفا ساخت بتحصیل کدورت

 کرد آینه داری همه را داغ خجالت 

 از شخص به تمثال نمود نه قناعت

 سودی که در اندیشه جنون داشت زیان شد 

 
 نما بود نا صورت به مطلبی آئینه  

 دی خار و گل آرایش گلزار وفا بود 

 این فتنه کز آفاق عیانست کجا بود 

 کلفت طرب انگیزی وز نگار صفا بود 

 امروز ز افسون غرض تیر و سنان شد 

 
 دیدم درین عرصه چه تخصیص و چه تعمیم 

 کس شیوۀ طاقت نرسانید به تقدیم 

 گر ساز حشم کرده گر آرایش دبهبم 

 پیچ و خم تسلیم عزم همه پر ریخت به  

 هر تیر کزین کیش برون جست کمان شد 
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 نی جوهر قدرت که بتدبیر بنازیم 

 نه حوصله ئی تا ز تعب رنگ نبازیم 

 گه صرف شکستیم و گهی صرف گدازیم 

 با گردش گر دون ستم پیشه چه سازیم 

 دل پیشکش کارگۀ شیشه گران شد 

 
 ای فیض ازل از دل خورشید خبر گیر 

 عشرت جاوید ببر گیر از غصه برا 

 وا کن مژه بر خویش و بهاری بنظر گیر 

 باغ طرب خرمی از وضع سحر گیر

 کز نیم تبسم چمن آرای جهان شد 

 
 روشن گهران انجمن آرای حضور اند 

 کامل خردان فارغ از اندوه قصور اند 

 جمعی که بروند ازین سلسله کور اند 

 ذرات بهر ششجهت آئینۀ نور اند 

 ره خورشید نهان شد غن نیست گر از شپ

 
 آنجا که خرد میل کم و بیش ندارد 

 کس کشمکش طبع جنون کیش ندارد 

 آفاق غبار شه و درویش ندارد 

 دریا خبر از جزر و مد خویش ندارد 

 تشویش تمیز است که این آمد و آن شد 

 
 ای هرزه دماغان سخن یاس مگوئید 

 گل مفت تماشاست ببینید و ببوئید 

 کشتۀ اوئید آن گوهر نایاب که سر  

 از پیش نظر دور نرفته است بجوئید 

 آخر بخیال آنهمه بیدل نتوان شد 
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 مخمس یازدهم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 شده خلق غافل دون حسب ز معاش کر و فر آشنا 

 بگمان سودن صندلی بهزار در سر آشنا 

 اگر التفات قناعتی کندت بخشک و تر آشنا 

 کمین بحلاوت اینقدر آشنا نشوی ز حرص بلا 

 که مباد آفت تب کشی ز طبع شکر آشنا 

 
 لب ناز پرور آبرو نکشد مذلت عزوشان 

 تگ و تاز دعوی خود سری ز کف ادب ببرد عنان 

 تو سوار عرصه همتی ز غبار وسوسه کن کران 

 که خطاست عهد فروتنی شکند طبعیت قانعان

 ندمد هوای بلندی از سر موج با گهر آشنا 

 
 است همت مرد اگر برد التجا بدر طمع ستم 

 که سیه کند ورق حیا دل زرد روی زر طمع 

 ز هزار گنج ز روی گهر تل خاک به بسر طمع 

 نبود بلای عقوبتی بمذلت هنر طمع 

 اگر آبرو طلبد کسی نشود باین هنر آشنا 

 
 خوشت آنکه بر در بیکسی زنی از رفاقت همرهان 

 کشدت بران چو گذشتی از غم کاروان برهی که دل 

 بتلاش کس نشود ادا حق آشنائی دوستان 

 ز طریق امن اگر آگهی بگسل ز الفت این و آن 

 که کیست در طلب وفا ندهد الم مگر آشنا 

 
 اگر آگهی دهدت نشان پی صد مرده کمان مکش 

 ره سنگلاخ نهفته پی چو روی بغیر عنان مکش 

 بخیال عبرت خفته گان ز فسانه رنج زبان مکش 

 عافیت خسان تب و تاب وعظ و بیان مکش بصلاح 

 که سر هوا زده امل نشود بزیر پر آشنا 

 
 ز بهار وحشت این چمن ندمیده میگذرد سحر 

 وگر از گلشن طلعی وفا نشگفته میرود از نظر

 بچنین جنون کده کز میان همه رفته در پی یکدیگر 

 تو بفرصتی که کم است پس چه کشی ملالت درد سر

 ان هوس چو شرر بیک نظر آشنا شده گیر باد و جه
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 ز کتاب سادگی ازل که نداشت سر خط آن و این

 بجز اختراع سخنوران که شد اینقدر دوئی آفرین 

 بکجا رسیده خیال کج که گمان قلم زده بر یقین 

 ز فنون شبه وهم وظن ز جنون مبحث کفر و دین 

 تو بزحمت دگری و من به تردد دگر آشنا 

 
 ا بصداع سود و زیان کشم نه تاملی که خیال ر 

 نه توفقی که ز این و آن غم انتظار زمان کشم 

 قدحی نزدمی امتحان که خمار وضع جهان کشم 

 ز چنین بضاعت منفعل بعدم چرانه دکان کشم 

 چو چراغ کلبه مفلسم سر شام با سحر آشنا 

 
 ز رسائل و کتب سلف در لاف علم و عمل مزن

 علم نتوان شدن تو همین فسانه شنیده ئی بیقین  

 هوس تعین آگهی ز دماغ چیده برون افگن 

 به نیاز بیدل ما رسان سر رشتۀ ادب سخن 

 که برمز خلوت محرمان شوی از برون در آشنا 

 

 
 مخمس دوازدهم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 نگویمت که بیکبار از اشتغال برا 

 چو مرده قطع نفس کن ز قیل و قال برا 

 ملک و مال برا   نه ترک جاه گزین نی ز

 برفع و هم زمانی عدم خیال برا 

 بیاد بیضه دمی سر بزیر بال برا 

 
 تو جوهر نفسی تابکی تعشق جسم 

 فسردگی مکش از الفت تملق جسم 

 بپایت این همه چسپان مخواه چارق جسم 

 چو نیست وحشت یکبارت از تعلق جسم 

 چو آب کم کم ازین کوزۀ سفال برا 

 
 طاقت آرائیرسیده پیری و برد آب 

 جوانیت خجل آمد ز باده پیمائی

 نگون شد آن علم پیش خویش برپائی

 بفطرتت که دمید این فسون خود رائی

 که رستمی کن و در چشم خلق زال برا 
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 دمیکه پیر شدی رفت ناز ما و منت 

 کفن کشید ز تشویر پوست بر بدنت 

 کنون تو ماندی و تنگی ز جامۀ کهنت 

 تامل سخنت دگر کراست دماغ 

 ازین بساط چو تقویم پار سال برا 

 
 چو شمع گل بسر غفلت مشوش زن

 بر غم ساز خموشی نوای دلکش زن

 خمار درد رها کن شراب بیغش زن

 بخامکاری طبع فسرده آتش زن

 ز الفعال سیه روزی ز گال برا 

 
 نه ابر و بحر نه افلاکت میتوانی شد 

 کمالت اینکه کف خاک میتوانی شد 

 تی اگر پاک میتوانی شد ز زنگ هس 

 صفای جوهر ادراکت میتوانی شد 

 دگر ز وسوسۀ دعوی محال برا 

 
 چه آرزوست بکشت امید بیحاصل 

 که دانه خاک بفرق است و ریشه پای بگل 

 تو کم ز شمع نی ئی ای ز سوختن غافل 

 درین ستمکده از حسرت نمو بگسل 

 زهر چه هست بذوق فنا ببال برا 

 
 انفعال آهنگ بمحفل غرض از حرص 

 چه شیشه ها که نگردید پایمال ترنگ 

 ره نفس دم حاجت خوش آنگه گیری تنگ 

 اگر ز پستی همت حیا ندارد ننگ 

 عرق بجبهه بلغز از لب سوال برا 

 
 فتادگی بمقامیکه رهنما باشد 

 جهات پی سپر سعی مدعا باشد 

 قدم بخاک نهی چرخ زیر پا باشد 

 دماغ کوشش تسلیم اگر رسا باشد 

 سایه بر سر کهسار سینه مال برا چو 

 
 فرو نبرده سر محرمی بجیب وفاق 

 نه بست هیچکس احرام مقصد عشاق 

 ز ساکنان ادبگاه منظر اطلاق 

 اشاره ایست که بر اوج این خیال رواق 

 به نرد بان خم ابروی هلال برا 
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 عنان شوق بطبع هوا پرست مده 

 زمام دل بخیال بلند و پست مده 

 ز دست مده حضور انجمن نیستی 

 به پیش پای تو این دولتی که هست مده 

 بخاک دانه صفت بوسه زن نهال برا 

 
 بکعبه رفتی و گشتی ز اهل دیر خجل 

 بحق رسیدی و بردی ندامت باطل 

 نه سجده یافت حضوری نه توبه شد مقبل 

 ز سرنوشت تو توفیق داغ شد بیدل 

 باین جبین عرقی گل کن انفعال برا 

 

 
 مخمس سیزدهم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 تا دل به ياد ما و من آهنگ داشته است 

 آفاق را ز گرد نفس تنگ داشته است 

 گه با زمين گهي به فلك جنگ داشته است 

 چندين هزار فتنه و نيرنگ داشته است 

 اين شيشه در بغل چـقدر سنگ داشته است 

  
 تا چشم بر بهار تعين گشوده ايم 

 ه ايم ز آئينة حقيقت وحشت زدود

 يك عمر سير گلشن عبرت نموده ايم 

 از خار و گل صداي شگفتن شنوده ايم 

 پرواز ناله در قفس رنگ داشته است 

 
 وا ماندگي دمي كه توان وقف بال كرد 

 خود را نمي توان به رميدن غزال كرد 

 آن طائر آرميد كه سر زير بال كرد 

 ما را تلاش طاقت ما پايمال كرد  

 جولان عافيت قدم لنگ داشته است   

 
 گل زحمت خراش دل از رنگ مي كشد 

 آئينه بر اميد صفا زنگ مي كشد 

 ساز آفت شكست ز آهنگ مي كشد 

 عالم ز دستگاه هوس ننگ مي كشد 

 ميزان اعتبار همين سنگ داشته است 
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 هر گه درودن است سر انجام كاشتن 

 پوچ است سر چو ريشه به غفلت فراشتن 

 خلقيست خود ستاي زر و مال داشتن 

 زين داشتن كه بايدش آخر گذاشتن

 كم مشمريد همت اگر ننگ داشته است 

 
 اميد مي فريبدم از شوق مغفرت 

 يأس آب مي كند دلم از بيم معصيت 

 در آتشم ز عبرت دنيا و آخرت

 در خانه نيست هيچكس اما ز ششجهت 

 هنگامة برون درم تنگ داشته است 

 
 صل تو بيتاب مي شوم گه در هواي و 

 چون سايه ننگ نسبت آداب مي شوم 

 ناچار داغ مطلب ناياب مي شوم 

 ياد رخ تو مي كنم و آب مي شوم 

 آئينه ئي كه داشته ام زنگ داشته است

 
 عاشق دمي كه چشم بر آفاق واكند 

 از هر چه غير يار نمايد حيا كند 

 حاشا كه دل خيال نقوش خطا كند 

 شما كند يا سير كارخانة ما و 

 آئينة حضور تو در چنگ داشته است 

 
 همت مكن مقيد چين كردن كمند 

 جز بر گشود دامن وحشت، كمر مبند 

 فال سحر زن و نفسي بر جهان بخند 

 اي گرد باد قدر سليمانيت بلند! 

 زين خاكدان بر آمدن اورنگ داشته است 

 
 بيدل درين بساط نگرديد جلوه گر

 سرغير از جنون فطرت سوداي درد 

 تقيد وضع هم همه را كرد بيخبر 

 بي كسب خبط نيست تواضع ز يكدگر 

 معجون اتفاق جهان بنگ داشته است 
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 مخمس چهاردهم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 اي دل! چه سحر جوش زد از پردة آهت؟

 اي جان ! به كمين چه دعا بود پناهت؟ 

 اي بخت ! چه يوسف بدر افتاد ز چاهت؟

 تسليم ! كه افگند به راهت؟ اي سر خم  

 كز ناز شكستست به صد چرخ كلاهت 

 
 آن ابر كرم بر سرم امروز رسيده است 

 آن صبح همين دم نفس تازه دميده است 

 سامان بهارم ز نمو مژده شنيده است 

 اي ريشه! هنوز از تو گلي سر نكشيده است 

 هر چند به طوبي فگند سايه گياهت 

 
 كمل دل جام تجلي زد ازين مطلع ا

 آشفتگيم محو شد از خاطر مختل 

 زنگار تَوهم به صفا گشت مبدل 

 اي آينه ديگر نكشي مفت صيقل 

 چون ساية خورشيد، كلََفت رفت ز ماهت

 
 عمريست درين ميكده اوهام شكاري 

 گاهي به هوس مست و گهي داغ خماري 

 اكنون كه به آن نرگس مخمور دچاري 

 اي هوش نگهدار عناني كه نداري 

 فتست ز هر سو سر راهتپيمانه گر 

 
 گر فقر نمودي كرمش شامل حال است 

 ور عرض غنا داده ئي آثار جهان است 

 چون آينه تحصيل كمال تو مثال است 

 اي وهم مجسم به خيالت چه خيال است

 جز ناز و نيازي نه گدائيست نه شاهت

 
 در عشق به هر جا عدم انديش برائي

 برائيبي شائبه از هر دو جهان پيش 

 شاهي است به هر رنگ كه درويش برائي

 دعوي بهل اي سايه ! كه از خويش برائي

 در خانة خورشيد نشسته است گواهت 
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 آهنگ طلب باش!  وصل است كنون، فارغ از

 مستغني از اوهام شدي، مست طرب باش! 

 ضبط نفسي ساز كن و مهر به لب باش! 

 اي محرم اسرار محبت ! به ادب باش! 

 تا هرزه نخندد هوس حوصله كاهت  

 
 هر چند كه من طاقت ديدار ندارم 

 قانع به خيالي ز تماشاي بهارم 

 افگنده تحير به قفاي مژه كارم 

 كردي تو به آن گلشن مقصود دچارم 

 اي ديده ! هزار آينه قربان نگاهت

 
 بيدل خبر از عشرت جاويد رساندي 

 جامي زدي و نشّة جمشيد رساندي 

 ال به ناهيد رساندي زير و بم اقب

 اي ذره ! سر ناز به خورشيد رساندي 

 ما اينقدر آگاه نبوديم ز جاهت

 

 
 مخمس پانزدهم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 ياد ايامي كه چشم ما به عبرت وا نبود 

 وهم و ظن جز مركز پركار استغنا نبود 

 رخش فرصت را جنونِ پيشتازي ها نبود 

 دنيا نبود فكر عقبي آنقدر بيگانة 

 كلفت امروز با انديشة فردا نبود 

 
 آرزو هر چند دامان تپيدن ها گرفت 

 نشة تسكين نه از ساغر، نه از مينا گرفت 

 تا توكل ساز كرد از مطلب استغنا گرفت 

 چون صدف كام اميد از عالم بالا گرفت 

 آن نمِ آبي كه دل مي خواست در دريا نبود 

 
 د در تلاش هرزه فرسوديم راهي وا نش 

 رفتن از خود محرم مقصد سراغي ها نشد 

 آگهي آخر دليل گردباد ما نشد 

 هيچ جا زين دشت و در نقش قدم پيدا نشد 

 سعي جست وجو چ سازد؟ گردش سر پا نبود  
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 بوي سودا تا دماغ آفرينش ريش كرد 

 دل ز افسونِ طلب فكر تپيدن پيش كرد 

 مقصد مجهول خلقي را محال انديش كرد 

 پروا به هر نيرنگ كار خويش كرد عشق بي 

 در غبار وهم مجنون گم شد و ليلي نبود  

 
 روزگاري بي غبار شبهة وهم و گمان 

 قطره مي زد پيش خود موج محيط بيكران 

 خاك مي انگيخت گردي آنسوي هفت آسمان 

 لاف طاقت گر نمي آمد به پاي امتحان 

 عجز بي بال و پر خلق اينقدر رسوا نبود 

 
 طبعان بر صبوري پا زدند   عمر ها مخمور

 خاك بر فرق تگ و تاز هوس پيما زدند 

 گه به آهنگ تمنّا گه به استغنا زدند 

 از جنون امتحان بر سنگ ساغر ها زدند 

 جز نگوني باده ئي ديگر درين مينا نبود 

 
 باغ امكان چون چندين رنگ گلها داشتست 

 ليك ادارك حقيقت در عدم جا داشتست 

 كنم انديشه پيدا داشتست هر چه پنهان مي  

 كس چه سازد؟ غيرت عشق اين تقاضا داشتست 

 از هزار آئينه تمثالي نصيب ما نبود 

 
 در هوسگاه تعين بسكه مجهوليست عام 

 چشم بند فطرت افتاد از اقامت تا خرام 

 آه از افسون غفلت، داد ازسوداي خام 

 زندگي صرف تگ و دو شد به ره ننهاده گام 

 عمر و، جا پيدا نبود  در زمينگيري سر آمد 

 
 آه ما شور جهان، ورنه جهان غوغا نداشت 

 اشك ما لغزيده است اينجا، دويدن پا نداشت 

 اين سواد وهم جز طوفان گرد ما نداشت 

 دل اگر آغوش مي دزديد، عالم جا نداشت 

 جمع گر مي شد دماغ جست وجو، صحرا نبود 

 
 گر به اوج چرخ و گر در پردة گل بوده ايم 

 تكلف با همين شكل و شمائل بوده ايم بي  

 آشكارا بود حق، هر چند باطل بوده ايم 

 همچوبيدل هر كجا بوديم بيدل بوده ايم 

 فهم معذور است و رنه هيچ كس عنقا نبود  
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 مخمس شانزدهم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 گر چرخ به خاكم زند آزار ندارم 

 ور خاك به بادم دهد انكار ندارم 

 سرشتم به هوس كار ندارم تسليم 

 از هيچكسي سايه صفت عار ندارم 

 هر چيز به دوشم فگني، بار ندارم 

 
 تقرير ندارد سر و برگ سخن من

 خفته است در آغوش ادب ما و من من 

 اخفاي كمال است حظ و علم و فن من

 در گلشن اسرار تغافل چمن من

 گلهاست ولي بر سر دستار ندارم 

 
 چمن اين استارژنگ تعين به كنارم،  

 در عالم غربت دل شادم وطن اين است 

 جمعيت اسباب به خودساختن اين است 

 اعجاز قناعتكدة فقر من اين است 

 كز سايه نشينانم و ديوار ندارم  

 
 از جادة ناموس ستم داشت گذشتن 

 سر رشتة آداب ندادم به گسستن 

 جمعيت دل تا نكند تفرقة من

 پاس نفسم سلسله ها بست به گردن 

 گر سبحه ندارم؟ غم زنّار ندارم 

 
 زين سان كه بجا ماندة اين محفل ننگم 

 بيطاقت صد رنگ شتابست درنگم 

 دامان ز خود رفتني افتاد به چنگم 

 تا داغ شود مركز آشفتن رنگم 

 چون شمع به جز گردش پركار ندارم 

 
 گرد عدمم ليك هنوزم عدم انديش 

 چندانكه به خود مي نگرم در نظرم بيش 

 عبرت چه برد صرفه ز محرومي درويش 

 كاش اندكي از نيستي ذره روم پيش

 سامان كمي آن همه بسيار ندارم 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 هم قافلة يأسم و بانگ جرسم نيست 

 خون مي شوم اما به تپش دسترسم نيست 

 گر دم زنم از شرم مجالِ نفسم نيست 

 صيد ادبم، شكوه ز دام و قفسم نيست 

 ندارمخاصيت مرغان گرفتار  

 
 هر چند ز آهنگ طلب نيست گزيرم 

 اما چه خيال است؟ كه دامان تو گيرم 

 بگذار كه در حسرت جاويد بميرم 

 هيهات! به زندان چه نيرنگ اسيرم 

 آئينه ام و طاقت ديدار ندارم 

 
 آن شمع كه اين انجمن ناز برافروخت 

 چشمِ منِ بيدل ز تماشاي يقين دوخت 

 دوخت دل زينهمه انوار به جز داغ نين

 آخر غم نا محرميِ حبيب خودم سوخت 

 كز خانه برون نيستم و بار ندارم  

 

 
 مخمس هفدهم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 غباري اگر بالد از پيكرم 

 حيا تا قيامت بر آرد ترم 

 ز خاكي كه دارم بس است افسرم 

 خدايا! مده ره به آن منظرم

 كه از ديدن پا بلغزد سرم 

 
 پيمان شكنز بي صبري طبع 

 به غربت وطن كرده ام در وطن 

 مبيناد كس داغ ادبار من

 كه بگذشت عمر و درين انجمن 

 نيم حلقه اما برون درم 

 
 نه نقديست در كيسة قيل و قال

 نه جنسي به دكانچة احتمال

 مپرسيد از سود و سوداي حال

 كه عمريست در چار سوي خيال 

 نفس مي فروشم، عدم مي خرم  
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 تپش سر كنم؟ دام و صياد نيست 

 به پرواز آيم؟ دلم شاد نيست

 طلب جز هوس، سعي جز باد نيست 

 سحر بي سبب شبنم ايجاد نيست 

 گره خورده است از خجالت پرم 

 
 حريفان درين دشت بي پا و سر

 نه گردي رفيق است ني راهبر

 تظلم درينجا ندارد اثر 

 روم چون سحر  ندانم كجا مي 

 گريبان درم نامه ئي مي برم 

 
 به بنيادم از طاقت بيش و كم 

 همين ضعف دارد ثبات قدم 

 كنون بسته ام عهد با دوش خم 

 كزين قلزم وهم از خويش هم

 اگر بگذرم؟ جز به پل نگذرم

 
 به بحري كز امواج طوفان كنار

 كند نا خدا نوحه بي اختيار 

 من و نا اميد حباب اعتبار 

 خندد ز نامم شكست و قاركه 

 ز كشتي چه گويم؟ نفس لنگرم 

 
 تب و تاب بيماري عجز من

 چو ديدي، دگر فال بالين مزن

 سحر خواهي از خوابم آگه شدن

 كه چون شمع در خلوت و انجمن 

 همين نقش پا بود زير سرم

 
 به پيري اگر آشنا گشته ام 

 ته بار حرمان دو تا گشته ام  

 گشته ام ز دل عمر ها شد جدا 

 نه در دامم و ني رها گشته ام 

 برون درم، حلقه مي پرورم 

 
 تميز جحيم و بهشتم نماند 

 علامات دير و كنشتم نماند

 قبول و رد خو ب و زشتم نماند 

 سواد خط سر نوشتم نماند

 عرق بود در گردش اخترم 
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 تأمل به حرف و بيانم گم است

 نگه در يقين و گمانم گم است

 عيانم گم استبه تحقيق علم و  

 دهاني كه دارم نشانم گم است

 ميان كيم كين قدر لاغرم 

 
 منم بيدل از شوق بي پا و سر

 پري مي فشانم به هر دشت و در 

 به قيد دل آخر گشودم نظر

 ادب شد درين صورتم راهبر

 نفس كرد آگاه از مسطرم  

 

 
 مخمس هجدهم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 جوهر نمي شود بيجوهر از غرور به 

 ناكس ز خود سري كس ديگر نمي شود 

 هر چند بالد آبله، افسر نمي شود 

 اوج غنا به سفله ميسر نمي شود 

 پا گر به بام چرخ رسد سر نمي شود 

 
 ياران حباب وار نفس وام كرده اند 

 خود را حريف معرفت آشام كرده اند 

 آخر چه حوصله در جام كرده اند؟ 

 ام كرده اند ظرفي به هم رسان كه دلش ن

 دريا كشي به شيشه و ساغر نمي شود 

 
 اي جوهرِ كمالِ تو يكتائي آفرين

 تشويش غير بر دل بي مدعا مچين 

 حرف هوس مگر صور وهم و ظن مبين 

 نفي دوئيست شرط عبادتگه يقين

 آئينه خانه مسجد و منبر نمي شود  

 
 زاهد به فكر وسوسة جنت و قصور 

 شعور ني برگ هوش دارد و ني مايل  

 خرسي فتاده در تلة زحمت غرور 

 زين بيش كيست از نسب امتياز دور؟ 

 كاين خر گر آدمش نكني خر نمي شود 
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 در عيش همت كم، علم و فنون طلب! 

 وحشت ز قيد هر چه تواني؟ فزون طلب! 

 بسمل شو و به سعي تپيدن جنون طلب! 

 ظرف بغل گشا و ز امواج خون طلب! 

 نمي شود هر كس در آب تيغ شناور  

 
 عمر يست در طلاطم اين بحر بي كنار 

 دل رنگ هوش باخته و طاقت اختيار

 محوِ تحيريم ز عمرِ نفس شمار 

 بر ما مبند تهمت انديشة وقار

 كشتي شكسته غرة لنگر نمي شود 

 
 صد شب گذشته است و ز پي مي دمد سحر 

 چندين شگوفه ريخته و مي رسد ثمر 

 بيخبرما همچنان ز صورت هنگامه 

 سحر تجدد نفس است اينكه در نظر 

 عالم مكرر است و مكرر نمي شود 

 
 آنجا كه غير عشق فروشي خيال نيست 

 بر هر چه رو كني سبب انفعال نيست 

 در معبد حضور خطا احتمال نيست

 دل صاف دار صحبت خلقت وبال نيست 

 در دست گبر آئينه كافر نمي شود 

 
 گر سبزه ايم پي سپر ناگزير ماست 

 نخل رسته ايم سر ريشه زير پاست   ور

 از تيغ عشق گردن ما منحرف كجاست 

 وضع نياز عجز سرشتان به يك اداست 

 مو شكل موست فربه و لاغر نمي شود  

 
 خلقي درين محيط ز وهم وگمان گذشت

 جمعي ز سود و طائفه ئي از زيان گذشت

 مغرور جاه را چه خيال است از ان گذشت 

 ان گذشت سعي بكن كه از سر عزت تو

 بر خويش چيدنت زر و گوهر نمي شود 

 
 بيدل جنون حرص دني با حيا نساخت 

 سرماية غنا همه اوقات هرزه باخت 

 گه بر در طمع زد وگاهي به كديه تاخت 

 اين ماية عرق كه مرا غيرتش گداخت 

 چو ن شيشه آب مي شود و تر نمي شود  
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 مخمس نوزدهم 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

  

 خيره سري چند كه ني حال و نه قالند اين 

 وز جهل رسا منكر ارباب كمالند 

 حيزند و لئيم اند و سفيهند و ضلالند 

 حمال نگونسار تلاش زر و مالند 

 فطرت اگر اين است خران در چه خيالند  

 
 خلقي به بزرگي علَم از جبه و دستار 

 جمعي دگر از وعظ و بيان معرف اظهار 

 انه سر و كار با سرمه نظر بازي و با ش 

 افواج شياطين ز صد آينه نمودار 

 چندانكه نظر كار كند، شيخ جمالند 

 
 كرّ و فرِ ابناي زمان لاف نورديست 

 هنگامة تاب و تب شان ماية سرديست 

 انجام غرور بقمی ها همه زردیست 

 باليدن سيم و زر اگر آلت مرديست 

 فرد است كه بي خايه تر از خواجه هلالند 

 
 گروهي ز جنون زار طبيعت جوشيده 

 مشتاق سخن چيني و ديوانة غيبت 

 زين سلسله ديگر چه دمد غير خباثت 

 از گندگي طينت و كنّاسي فطرت 

 كاوش هوسانِ بن دندان چو خلالند 

 
 تشويش مواعظ همه جا زلزله دارد 

 تدريس تكلف همه را ده دله دارد 

 تسخير جهان گرد همين قافله دارد 

 پراگنده كه اين سلسله دارد زين پشم  

 خرسان چقدر بوعليِ دشت و جبالند 

 
 عمريست كه دوران فلك سفله نواز است 

 هر كس به خروش دگر آوارة ناز است 

 گرد هوس آئينة چندين تگ و تاز است 

 پرواز جنون اين همه هنگامه طراز است 

 از بيضه برون نامده، مرغان پرو بالند 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ي و هوئيستسر ها اگر افسونكدة هائ 

 بادي به هوس ممتحن خشك كدوئيست 

 هر سوز خيالات تنك مايه غلوئيست 

 زير و بم اين طنطنه وابستة موئيست 

 چيني هوسان تشنة آواز سفالند 

 
 در خانقة شيخ ز بس فتنه خروشيست 

 هر گوشه به آهنگ دگر موعظه جوشيست

 در محشر تزوير چه امكا ن خموشيست 

 فروشيست اين غلغلة چار سوي ريش 

 تيزي كه به اين دبدبه خرسِ چه جوالند 

 
 رقاصي صوفي و سماع سر بازار 

 كز وجد فگند است به گردن گل دستار

 از عالم آزادي تنزيه مپندار 

 آسودگيي نيست درين فرقة انكار 

 گر چرخ برين اند همان چرخ كلالند  

 
 شوريست ز هنگامة نمرود فراهم 

 در مغز غرور حشم و شوكت مبهم 

 هر چند كسي را نشد اقبال مسلم 

 زين باد بروتي كه علَم بسته به پرچم 

 با نيزه گذاران فلك مست جدالند 

 
 دعويگر مردي و جز آئينه نديدن

 دور شكم و مائل صد رنگ خميدن 

 با هر سخن از غمزه سر ناز كشيدن 

 سحر است گرانخيزي و بيتاب رميدن

 اين عشوه فروشانِ سرين دنبه غزالند 

 
 ئرة عيش پرستانِ گل و مل در دا

 غيرت چه دهد عرض ز سامان تجمل 

 دوريست كه در پيش و پس افتاده تسلسل 

 نوبت زن تاكيد رها كرده تحمل 

 درخلوت و جلوت همه جا كوس و دوالند 

 
 ياران موافق همه جا كام دل اندوز 

 آداب وفاق از روش يكديگر آموز 

 شمع طرب انگيز هوس انجمن افروز 

 ساعت كه نه شب داند و ني روز چون شيشة 

 پيش و پس و زير و زبر هم مه و سالند  
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 گر مرد شماري؟ چو زنان عربده خيز اند 

 ور شكل زن آري؟ به نظر ريش گريز اند 

 زين طائفه ايمن مشو البته كه حيز اند 

 گر حيز نباشند به اين وضع چه چيز اند 

 چون شخص مخنث همه تصوير محالند 

 
 زينت و شلوار مشجراز دال و گل 

 وز تسمه دلاكي و كنار چكن زر

 وان چهره كبودي چقدر گل زده بر سر 

 گر نيست هوس مايل هنگامة ديگر

 آخر به چه علت مسی و ارگجه مالند 

 
 خلقي است درين معركه مجهول و حسد كيش 

 بيدل تو ازينها مبر اندوه كم و بيش 

 از غُر و فش پوچ تهور نرود پيش 

 جعلي هيچ مينديش   زين ريش و بروت

 خوشباش كه اين شير نران ماده شغال اند  

 

 
 مخمس بیستم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 گويند طرب شيفتة عيد صيام است 

 گل مايل رنگيني و مي نشّة جام است 

 اين وسوسه ها معتقد طبع عوام است 

 عالم همه سودائي انديشة خام است 

 ما روي تو ديديم دگر عيد تمام است 

 
 خلقي به تماشاي گل و لالة محسوس 

 ناموس حيا داده به باد كف افسوس 

 لبيك نهان مانده به زير و بم ناقوس 

 چون پرتو شمعي كه برون مانده ز فانوس 

 از كوري اين بي بصران وصل پيام است  

 
 گل كرده ز حيرتكدة باغ تلون

 گلها همه بي برگ و شجر ها همه بي بن

 ين اين است اگر ساز خرابات تع

 گمگشته معاني به عبارات تفنن 

 تمثال چه مي دارد و آئينه چه جام است 
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 اي خاك! غبار چه جنون برد ز جايت؟ 

 كز چرخ گذشته است دماغي ز هوايت 

 زحمتكش نازي و نگونست لوايت 

 زين پست و بلندي كه به خود چيده بنايت 

 ديوار نشان قدم و آبله بام است 

 
 بدن گير ني قرعة جان افگن و ني فال

 از "كن فيكون" نبض خيال تو و من گير 

 عالم همه گردي ز تگ و تاز سخن گير 

 خواه انجمن ايجاد كن و خواه چمن گير 

 بر هر چه نظر مي فگني، صورت نام است 

 
 خوبان كه به شوخي دل عشاق ربودند 

 از قامت رعنا علم ناز كشودند 

 پا در گل اين انجمن وهم نبودند 

 آينة شرم زدودند هرگاه چو شمع 

 رفتند فرو در خود و گفتند خرام است 

 
 جائي كه عنانگير رم ناز حيا نيست 

 تمكين همه گر كوه بود غير صدا نيست 

 در عشق سر و برگت تسلي همه را نيست 

 زين گلشنيان قسمت ما بوي وفا نيست

 معشوق برهمن بت سنگست كه رام است 

 
 اي موج غنا جوش خمستان الستت

 مخمور تو مخمور تو و مست تومستت 

 جامي است ز كيفيت توحيد به دستت 

 گو تشنه بميرد هوس شبهه پرستت  

 آب تو ز سر چشمة آئينه حرام است 

 
 هر چند كه از عنا ر تحقيق صدائيم 

 زنداني همتكدة وهم بقائيم

 حيران خياليم مپرسيد كجائيم 

 عمريست گرفتار دل بي سر و پائيم 

 ند آينه دام است تمثال چه تدبير ك

 
 آنجا كه كند حكم ادب عشق جنون كيش 

 رعنائي طاقت نه پسند از دل درويش 

 اي منفعل هستي موهوم ! مينديش! 

 اين معبد عجز است تعين نرود پيش 

 تسليم اگر دست دهد سجده قيام است
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 اي ناقة ادراك ز وسواس تو در گل 

 وهم تو جنون تاز خيال حق و باطل 

 تحقيق نه راهست و نه منزلدر وادي 

 محمل كش شوقيم به قدر تپش دل

 هر جا تب و تاب جرس آسود، مقام است 

 
 بيدل! دلت افسرد كنون، راه دگر زن! 

 دامان غباري كه نداري، به كمر زن! 

 بر ضبط نفس چند تني، فال سحر زن! 

 خورشيد جهان است تو از سايه بدر زن! 

 چون آينه بيرنگ شود، كار تمام است  

 

 
 مخمس بیست و یکم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 عشق انجمن است در نظر نيست 

 رنگست و بهار جلوه گر نيست

 اسرار جهان هست و گر نيست

 من ميگويم كسي دگر نيست

 اين طرفه كه از خودم خبر نيست 

 
 خواهي دريا و خواه نم گير

 از غيب حساب بيش و كم گير

 بي رنگي و رنگ سر به هم گير 

 تمكين نگر و غبار رم گير

 چون سنگ ذخيرة شرر نيست

 
 عالم ز حقيقت نمايان

 كرده است هزار پرده سامان

 اي غافل كارگاه امكان 

 در خانة آفتاب تابان 

 ياران مژه بسته اند، در نيست  

 
 هستي اگر اعتبار دارد  

 خاكي به هوا بهار دارد 

 چندان كه نفس غبار دارد 

 دارد صبح آينه در كنار 

 جوش عدم است كر و فر نيست 
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 بر عزت و جاه اعتباري 

 چيده است جهان بساط خواري 

 زين جرگه دمي كه سر براري

 بر هر كه شعور وا گماري 

 سر دارد و غير درد سر نيست

 
 زين نسخه كه قيل و قال دارد 

 پرواز جنون مال دارد 

 گر هوش تو فهم حال دارد 

 جمعيت دل كمال دارد 

 آشفتگي آنقدر هنر نيست

 
 تا وهمِ نفس نفس شمار است

 صد رنگ هوس جنون غبار است 

 گر عرشي، فرشي آشكار است

 اين پست و بلند اعتبار است

 اين خانه خراب بام و در نيست

 
 صحرا گرهي است در دل تنگ 

 دريا عرقي چكيده از سنگ

 لختي بدر آ ز عالم ننگ! 

 يعني كه ز كارگاه نيرنگ 

 ديدي، آنقدر نيست  هر نقش كه

 
 در عالمِ انقلاب زنهار 

 بر دل هوسِ ثبات مگمار  

 جمعيت وهم مغتنم دار

 پرواز نما و خويش انگار 

 بالين كسي تهي ز پر نيست

 
 آن اصل كه انتظار زايد 

 شايستـــة همتت نشــــايد 

 وقت همه كس دو دم نپايد

 رنگي كه پريد باز نايد 

 فرصت شرر است نامه بر نيست 

 
 اي موج ز هم گسسته پيوند 

 تسكين خواهي؟ ره تپش بند 

 با ترك خيال باش خرسند 

 غواصي هاي وهم و ظن چند؟ 

 گر بحر به ته رسد گهر نيست



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 تحقيق تحير است خاموش 

 بيهوده به حرف و صوت مخروش 

 با آرزوي وصال كم جوش 

 موئي است عيار ديدة هوش

 چون دست رسا كني، كمر نيست 

 
 ساقي است  امروز كه اعتبار

 مستي و خمار اتفاقي است

 آئينه به صد نظر ملاقي است

 تا دل باقي است جلوه باقي است 

 ديدار به عالم دگر نيست 

 
 ياران طلب محال كردند 

 گلچيني انفعال كــــردند 

 پرواز برون بال كردند 

 آنرا كه پري خيال كـــردند  

 بيرون دكان شيشه گر نيست

 
 منزل بيدل زين باغ ياس  

 خلقي به فسوس بست محفل

 چون ريشه دويدنت چه حاصل

 اينجا از سعي پاي در گل 

 هر چند به خود رسي، ثمر نيست  

 

 
 مخمس بیست و دوم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 فرياد كه اظهار هنر يأس كمين بود 

 اظهار كمالات به ادبار قرين بود 

 تحرير چو تقرير سيه كار يقين بود 

 اين مزرعه زنگار نشين بود سر سبزي 

 هر جا نفسي كاشتم آئينه زمين بود 

 
 دل رمز حقيقت كه نهان بود عيان جست 

 امروز يقين باخته فرداي گمان جست 

 برخاك وطن داشت برون رفت و مكان جست 

 برچرخ نظر كرد رهي بر تر ازان جست 

 زين شعبده غافل كه همان است و همين بود 
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 ل گرفتيم دلبر به خيالات طرب فا

 عبرتكده ئي را چمن اقبال گرفتيم 

 گه حسن و گهي عالمي تمثال گرفتيم 

 اكنون كه نقاب از رخ احوال گرفتيم 

 آئينه مقام نفس باز پسين بود  

 
 هستي كه به غير از جگر پاره ندارد 

 جز تاب و تب ثابت و سياره ندارد 

 مارا چه خيالست؟ كه آواره ندارد 

 چاره ندارد از جادة تقدير كسي 

 در دامن ما چون مة نو چين جبين بود 

 
 عمري خبر از شيخ و برهمن طلبيديم 

 بيتاب طلب، بتكده تا كعبه دويديم 

 بر جادة چندين طرق شوق تپيديم 

 چون سبحه زماني كه به تحقيق رسيديم 

 يك رشتة زناز كمند دل و دين بود 

 
 دريا و همان موج تب و تاب دوامش 

 سر جام مدامشگردون و همان گردش 

 اين ها اثر طاقت نار است خرامش 

 آنكس كه زد آسوده دلي سكه به نامش 

 ما نند زمين آبلة پاش نگين بود 

 
 زين مرحله خلقي به هوس زحمت كد برد 

 شه درد سر تاج و گدا رنج نمد برد 

 گر فكر جنون پخت گر از عقل مدد برد 

 جمعيت دل آخر از آغوش لحد برد 

 انِ زمين بود آرامي سر، چاك گريب 

  
 از آئينة فطرت اگر زنگ زدودي؟

 هشدار! كه غير از گره وهم نبودي 

 گه عرض عمل دادي و گه علم نمودي 

 مانند سحر هر قدر آغوش كشودي 

 از قيد كمندت همه را گردن چين بود 

 
 سير هوس خود سري و گردن تقليد 

 ما را به تأملكدة دل نرسانيد 

 نگرديدتسليم اشارتگر آداب 

 ديگر چه نشاط از چمن فهم توان چيد؟ 

 سر پيش فگندن خم ابروي يقين بود 
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 اي ناز خرامان! كه به سيرِ گل و خاريد 

 از بيخبري ها به چه او هام دچاريد؟ 

 بر خاك مزارم قدم آهسته گذاريد! 

 آئين ادب مغتنم شرم شماريد! 

 ديروز درين پرده بهار آينه بين بود 

 
 تعمير هوس كرد خرابم افسوس كه 

 شد بام و در عالم نيرنگ حجابم 

 نگرفت تميز از دل وارسته حسابم 

 ننمود غباري نفس پا به ركابم 

 كان آينه بر طاق هوا خانة زين بود 

 
 بيدل به تحيركدة عالم سودا

 هركس در ديگر زد از افسون من و ما 

 اين مجمع نيرنگ مقامي است كه آنجا 

 ر غم دنيا زاهد غم دين خورد، معاش 

 چون پرده بر افتاد نه آن بود و نه اين بود  

 

 
 مخمس بیست و سوم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 كه نمود هرزه معاشيت كه تتبع من و تو كني؟ 

 كه شكست ساز تأملت كه به هر ترانه غلو كني؟ 

 ز هواي غفلت دون عبث چه بلاست اينكه تو خو كني

 گداخته رو كنينفسي به رغم هوس اگر به دل 

 شكن كلاه نُه آسمان دمد از سري كه فرو كني

 
 به خيال مي گذرد زيان به بهار عالم بيخبر 

 تو هم از تخيل عبرتي بشكن خمار جنون اثر 

 به كجاست همت بي نياز و صفاي آينه در نظر 

 ز نهال مزرع مدعا دل جمع مي دهدت ثمر 

 به همين قدر كه تصور كف دست و رستن مو كني

 
 ويي آنكه شوق تو مي زند قدح يقني وهم و گمان ت

 توئي آنكه عزم تو مي دهد به هزار علم و جنون عنان

 تگ و تاز فطرت خود ببين! سرو كار قدرت خود بدان!

 چه سواد عالم جزو كل؟ چه جهات محفل كن فكان؟ 

 همه دل كه دل به كجا نهي همه رو كه رو به چه سو كني 
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 عملي كه سرمة عبرتي به خروش چون و چرا رسد  

 ادبي كه بوي تاملي به دماغ سر به هوا رسد 

 سرو برگ نشة معنوي به دماغ هرزه كجا رسد 

 اثر قبول طبايعت چوني آنزمان به نوا رسد 

 كه به قدر بند جوارحت مدد فشار گلو كني

 
 به خيال كعبه جنون مكن نه رهست پيش و نه رهنما 

 صد ديگرت؟ بنشين ز پا و به سر درا به كجاست مق

 كسي از تلاش هوس نشد به حصول كام دل آشنا 

 ز سراب غرق ترددي! به اميد چشمة مدعا 

 مگر انفعال حقيقتت عرقي كند كه وضو كني

 
 گرهي كه بند قباي تُست اگر آگهي ب ه گشاد ده 

 املي كه راه تو مي زند به تصنع دل شاد ده 

 غبار رفته ز باد ده خط اعتبار تعينت به 

 چو سحر جريدة ما و من به خيال پيچ و به باد ده 

 به كجاست رشتة فرصتي كه تو جيب پاره رفو كني

 
 نيم آن كه طبع سليم را بر خلق موعظه خوان كنم 

 به كمين عبرت مرد و زن ز فنون چيده دكان كنم 

 نه فسون نياز يقين برم نه فسانه نذر گمان كنم 

 عملي است بر تو بيان كنم  ز كمال كارگه وفا 

 بدكس مخواه ازين عمل همه گر بدي كه نكو كني

 
 چه شگوفه ها كه نمي دمد زبها ر عبرت آب و گل 

 به هواي عالم نيستي همه پر فشان و عنان گسل 

 ثمر شگفتگيش نگون، اثر طراوت آن خجل 

 ز چنين زيانكدة هوس كه شود ستمكش كام دل 

 تو يك دو ناله نمو كنيبه هزار ريشه دود نفس، كه 

 
 نفتاد فطرت غنچه ئي ب ه خيال محرميِ چمن 

 نكشيده آينه شمع هم به حضور معنيِ انجمن  

 به كسي نمي رسد از كسي اثر سرايت علم و فن

 چه ترانة تو چه ساز من، سخني است بشنو و دم مزن

 نه تو آن خطي كه بخوانمت، نه من آن گلم كه تو بو كني

 
 قين به غبار شبهه مده نظر ز حضور آينة ي

 طربت مقابل جستجو به هزار سلسله در بدر 

 به عيان خطاب نهان مكن ز نهان نقاب عيان مدر 

 پي استعاره مدو عبث چو خيال بيدل بيخبر 

 تو ز خود نرفته ئي آنقدر كه مرا تصور او كني  
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 مخمس بیست و چهارم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 جاه بيكراني داشتم ياد باد اي دل كه  

 ملك استغناي بي نام و نشاني داشتم 

 نور بي ظلمت يقين بي گماني داشتم 

 منظر قدر تنزه نردباني داشتم 

 بي زمين در عالم ناز آسماني داشتم 

 
 آسمانم تافتن ها داشت بي ملك زوال 

 سال و ما هم موج مي زد بي غبار ماه و سال 

 ني ز دوران زمانم ياد تغيير زوال 

 گردشهاي گردون انقلاب كل حال ني ز  

 مركز پركار خود بودم جهاني داشتم 

 
 نافة صبح از زمين من نفس در بار داشت 

 محمل گل بوي من در پردة اسرار داشت 

 ذره تا خورشيد در وجد حضورم كار داشت

 شش جهت گرد خيالم شوخي رفتار داشت  

 خلق مي رفت از خود و من كارواني داشتم 

 
 دريا، فروغ شمعها در انجمن موج در 

 گرد در صحرا، جنون رنگ و بو ها در چمن

 فرصت اندر روزگار و، سال و ماه اندر زمن

 عالمي در ساية بالم زر افشان بود و من 

 در خيال آباد عنقا آشياني داشتم 

 
 مي سرودم نغمه و يك نغمه ناسازم نبود 

 مي فشاندم بال و بال آگاه پروازم نبود 

 عالم شور دل كس محرم رازم نبود با دو  

 گوش من هم قابل تحقيق آوازم نبود 

 دم مزن! تحقيق بوي گل بياني داشتم 

 
 امتحان غيب مي كردم شهود آمد به پيش 

 بي نشا ني نقش مي بستم نمود آمد به پيش 

 از تأمل آنچه در وهمم نبودآمد به پيش  

 آخر از سير گريبانم سجود آمد به پيش 

 مل آشياني داشتم در جبين شوق تأ 
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 سعي مضرابم نفس شد بر چه آ هنگم بلد 

 كز ازل هردم بم و زير من و ما تا ابد 

 شش جهت را هم غبار تهمت اوهام زد 

 اينقدر ها هم نبود انديشة جان و جسد 

 خاك بر فرق تعين! امتحاني داشتم 

 
 آن هماي فطرتم كز آشيان اتحاد 

 باد تا پر افشاندم سر و برگ غنايم برد 

 نشة اقبال جامي داشت از دستم فتاد 

 ذوق آگاهي به كامم طعمة ادبار داد 

 در كمين مغز تحقيق استخواني داشتم 

 
 همت از پستي عروج جوهر ادراك ديد  

 نشة ابروي مستي در زمين تاك ديد 

 آينه پرداخت جسم، اقبال جان پاك ديد 

 خاك نا گرديده نتوان رفعت افلاك ديد 

 ديدم كه شاني داشتم عجز تابي پرده شد 

 
 بي سبب يارب! كلفت نصيب كيستم؟ 

 شيشة ساعت نيم تا خاك بيزم، چيستم؟ 

 تيره كردم عالم و بر روي خود نگريستم 

 دهر بود آئينه تا من بي نفس مي زيستم 

 عرصه صيقل مي زدم ضبط عناني داشتم 

 
 ذوق جرئت هر قدر درحيرت اظهار كاست 

 نخواست انفعال نا رسائي شكوة فطرت  

 از سپند بزم حيرت دم زدن ننگ وفا است

 دادرس اينجا به غير شرم آگاهي كجاست؟ 

 ورنه تا من سرمه گرديدم فغاني داشتم 

 
 بيدل آزادم ز دام اعتبار آب و گل 

 بي نياز از امتياز فرق و وهم متصل 

 نسبت اطلاق و تقييدم نمي سازد دو دل 

 از عدم گر شاد گشتم يا ز هستي منفعل 

 اموس دلم آتش به جاني داشتم پاس ن
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 مخمس بیست و پنجم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 شكست شيشه نيرنگ خار خار ندارد 

 مي هوس به زمين ريختن خمار ندارد 

 اگر دماغ تو سوداي گير و دار ندارد 

 وداع كلفت امكان به طبع بار ندارد 

 گذشتن از سر اين خاكدان غبار ندارد 

 
 است به جمعيت حواس تنيدن چه لازم 

 غبار گشتن و دامن ز سعي هرزه نچيدن 

 به مقصدي كه تو داري گذشتن است رسيدن 

 گهر چه صرفه برد از عنان موج كشيدن 

 محيط نيز به ضبط خود اختيار ندارد 

 
 قدم ز ريشه كشودي، به طبع خاك دويدي 

 نفس به صبح رساندي ز اوج چرخ دميدي 

 نداشت رسيدي به عالمي كه رسيدن رهي 

 بهشت ديدي و گلزار ديدي آئينه ديدي 

 ولي چه سود كه دل با خودت دچار ندارد  

 
 خمار وعدة زاهد فگن ب ه ناز و نعيمش 

 وعيد ساغر عشاق زن ب ه صرف حميمش 

 اميد كو؟ كه شوي چاره ساز زحمت بيمش 

 به طاق منظر نسيان گذار خلد و جحيمش 

 اسير عشق خيالات نور و نار ندارد 

 
 به عافيت طلبي تا كجا ز امن گريزي 

 غبار گردي و طوفان به فرق حوصله بيزي 

 گهي ب ه ناز تني، گاه بر نياز ستيزي 

 نفس مگر عرق آرد كه رنگ آئينه ريزي 

 و گر نه نا شده شبنم، هوا قرار ندارد 

 
 به رفع خفت مجهولي و خجالت كارت 

 فضاي عالم بي دانشي گرفت شمارت 

 است غفلت آينه دارت درين حياكده مفت 

 اگر به محكمة آگهي كنند دچارت 

 شهادت تو جز انگشت زينهار ندارد 
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 ندارد انجمن معرفت غرور پرستي

 تو بر كدام تعين كلاه ناز شكستي؟ 

 خمار ششجهتت شور فتنه دارد و مستي

 اگر عرق نكند انفعال دعوي هستي

 بهار عالم تحقيق آبيار ندارد

 
 كدام سعي گدازد دل شكسته نفس در 

 كه سر به كارگه صنع ز اعتبار فرازد 

 حباب نقش چه بندد؟ غبار دشت چه تازد؟ 

 خيال بافي اوهام اگر جنون نطرازد 

 كسي درين هوس آباد هيچ كار ندارد 

 
 خوش آنكه كسوت را ز سحر به خواب فروشي 

 نفس صلاي جنون مي زند دمي به خروشي  

 محيط فطرتي اي بيكنار! از چه نجوشي 

 حقيقت از تو كه پوشيده است تا تو نپوشي

 برهنگي به جهان برهنه عار ندارد 

 
 كراست چشم كه من نقش كن فكان بنمايم 

 كجاست آينه تا زنگ اين و آن بزدايم 

 حريف نغمة تحقيق كيست تا بسرايم؟ 

 جهان همه عدم است از عدم چه پرده گشايم؟ 

 حقيقتي كه نهان است آشكار ندارد 

 
 بساط كه فرصت جنون كمين خرامست درين 

 نه غم ضمان بقا، ني طرب كفيل دوام است 

 شرار و برق تسلسل فروش گردش جام است 

 به نيم چشم زدن دور وصل و هجر تمام است 

 تو هم دماغي اگر داري؟ انتظار ندارد 

 
 چه سحر مشربي اي بيدل! از بديع نگاري 

 قيامت انجمني؟ يا بهار فتنه غباري؟ 

 رنگ درد پرده تا گلي بدر آري هزار 

 ز ساز قلقل يك شيشه دلي كه نداري 

 ز طبع تست خروشي كه كوهسار ندارد 
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 مخمس بیست و ششم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 بي يقيني داشت عمري در گمان بيدلم  

 عشق كرد امروز آگه، از نشان بيدلم 

 بعد ازين تا زنده ام از بندگان بيدلم 

 حضور آستان بيدلم سجده فرساي  

 عرش اگر باشم؟ زمينِ آسمان بيدلم 

 
 درخرابات خود آرائي چه مخمور و چه مست

 عشق بي پرواست هرنقشي كه انديشيد و بست

 گردش جام دگر شد رنگ در مينا شكست 

 چون نگين گرداند پهلو، نام برجايش نشست 

 كرد خالي كردن از خود آشيان بيدلم 

 
 اسير گوهر است موج با آن وضع آزادي 

 با چنان شوق پر افشان صبح شبنم پرور است 

 ساز نيرنگ تعلق اينقدر افسونگر است 

 عالمِ آئينه دارانِ محبت ديگر است 

 گرچه بي پرواي، خويشم پاسبا ن بيدلم  

 
 سرسري نتوان گذشت ازنظم حيرت زاي من 

 بي تأمل نيست ممكن فكر معني هاي من 

 اي من دقتي مي خواند افسون بر لب گوي

 گوهر آرائي است وقف موجة درياي من 

 سكته بسيار است در حرف زبان بيدلم 

 
 آرزوي مشتري از يأس خون گشت و فسرد 

 تشنه كاميها گلوي حيرت از خشكي فشرد 

 زندگي زين خوان عبرت بي فنا سيري نبرد 

 آخر از طبع فضول افسوس بايد خورد و مرد 

 بر بساط دهر مفلس، ميهمان بيدلم 

 
 يخود مي رود راهي كه آنجاه راه نيست خلق ب

 با چنين هنگامه شبگير طلب كوتاه نيست 

 هيچكس از مقصد جولان شوق آگاه نيست 

 شام اگر گرديد صبح و روز جز بيگاه نيست 

 رنگها گردانده ام من، هم عنان بيدلم 
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 گر دكان صبح وا كردم تپش شد بي نقاب 

 ور قماش بوي گل گشتم هوايم برد آب

 قيد دل بسته است بر دوشم دو عالم اضطراب 

 چون نفس آگه نيم از سود و سوداي حساب 

 اينقدر دانم كه جنس كاروان بيدلم 

 
 مو ي چيني خامه كن! گر مي كشي تصوير من 

 سرمه بر ساز نفس زن! تا دمد تقرير من 

 سخت نا پيداست شور شوق عالم گير من

 بي صدائي مي كند چون بوي گل زنجير من

 مي دارد جنونم، ناتوان بيدلم عال

 
 لب به مي وا مي كنم جام طرب خميازه است 

 مي گشايم چشم، ربط عيش بي شيرازه است  

 دستگاه اعتبار ناله بي اندازه است 

 هر كجا باشم دماغ نا اميدي تازه است 

 زين دو صفر درد دل افزا، جهان بيدلم 

 
 دادرس عشق و، ستمگر عشق و تسكين خواه عشق 

 بشمارم تظلم؟ تا شود آگاه عشق بر كه  

 از تحير شش جهت بسته است بر من راه عشق 

 چند گويم : آه عشق و آه عشق و آه عشق 

 ماجراي هيچكس مشنو! فغان بيدلم 

 
 لفظ حيرت نقشم از مضمون غمازم مپرس 

 همچو تار ساز از تحقيق آوازم مپرس 

 بر تو رمزي مي سرايم بشنو و بازم مپرس 

 شوخي هاي پروازم مپرس بال معذورم ز  

 بيدلي در پرده دارم ترجمان بيدلم  

 

 
 مخمس بیست و هفتم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 صبح اگر خنده زد بال عدم پر گشاست 

 شام اگر جلوه كرد دود چراغ فناست

 ظلمت و نور جهات پا به ركاب هواست 

 ساز جهان وحشت است ماية تمكين كراست

 نشست صداست صورت اين كهسار طرز 
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 هركه درين انجمن رونق اوهام ديد 

 بايد از آغاز شمع غيبت انجام ديد 

 فطرت از اين انقلاب كار هوس خام ديد 

 تا به سحر چشم دوخت آئينة شام ديد 

 روز همان بر سر است آنچه به شب زير پاست 

 
 صبح طرب بي نفس نگهت گل بي يقين 

 نوبر باغ اميد، يأس ندامت قرين 

 هر گوشه ئي حيرت ديگر كمين كرده ز 

 سير هوس ختم گير بر نگهي واپسين 

 شاهد اين انجمن آئينه دارش خطاست  

 
 عشق به گوش خرد خواند ز عبرت فسون 

 تا تو نيايي از اين ورطة حيرت برون

 مي دمد از شش جهت نغمة بي چند و چون

 ضبط نفس باخته است سلسلة كاف و نون

 رساست رنج قيامت مبر! طوبي معني  

 
 تا چمن اعتبار ساز گل و سنبلي است 

 نغمه صفت نوحه نيست زمزمة بلبلي است 

 شيشة بي باده را سنگ زدن قلقلي است 

 كشمكش يأس هم موجة رنگ گلي است

 دامن افسوس گير! دست اگر بي حناست 

 
 رفعت طبع دني است در نفس بي خروش 

 رونق بزم حياست ساز چراغ خموش

 ل اقبال جوش! غنچة تسليم باش! با گ

 دعوي طاقت بهل! بر اثر عجز كوش! 

 آبله چون شد بلند پا كف دست دعاست 

 
 زير و بم حاجتت زد درِ صد مكر و فن 

 كرد خروشت گران گوش هزار انجمن 

 نغمة بي درد و سر نيست بِه از تن زدن

 مطرب ساز غرض آن همه نتوان شدن 

 اي ز حيا بي خبر ! ساز عرق پر صداست 

 
 افسون سعي سوخت دماغ امتحان عمري ز 

 تا ز مرووت دهد شخص وفاقش نشان

 گوشة چشمي نديد آخر از اهل زمان 

 كرد به حسرت سؤال از درِ عبرت بيان 

 گفت بساط غرض آنچه ندارد حياست 
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 حرص دني هر كجا كام تخيل دهد 

 دل به تپش خون كند تا قدح مل دهد  

 گرد تگ و تاز چند عرض تجمل دهد 

 گر داد تغافل دهدجستن چشمي ا

 يك مژه بر شش جهت ساية بال هماست 

 
 آه كه اقبال عجز غير نژندي نكرد 

 طاقت بي دست و پا شعله كمندي نكرد 

 سوختم و همتم وجد سپندي نكرد 

 دود دلي هم ز من فكر بلندي نكرد 

 بس كه نگون طالعم نالة ني بورياست 

 
 از عدمم دور داشت هستي بي ننگ و عار 

 پايم به چشم جسم توهم غبار بست به 

 سنگ نبود اينقدر عقدة بال شرار 

 سد ره كس مباد داغ ره اعتبار 

 زين دو سه خشت هوس خانه و صحرا جداست

 
 بيدل از آئينة جلوة كون و مكان

 موج جنون مي زند شوخيِ مطلق عنان 

 شعلة اسرار شوق، داغ فسردن مدان 

 گر گرهي در نظر داري ازين نيستان 

 بر خَم ديگر مپيچ! عشق تأمل نواست  

 

 
 مخمس بیست و هشتم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 رنگ بهار باليد گل خنده زد كه مائيم 

 شوري ز خُم بيرون ريخت مي گفت نشه زائيم 

 بر دستگاه نازت عمريست خود ستائيم 

 يا محو آن خياليم يا مست آن لقاييم 

 كجائيم آيينه ديده باشي؟ ما اينقدر 

 
 هر چند دارد اين باغ هنگامة گل و مل 

 بر ما نمي رسد هم جز نشة تغافل

 ني قابل تلاشيم ني مصدر توكل 

 بوي ز حرف مفت است اينجا اگر كند گل 

 ديگر چه رويد از ما خاك نفس گيائيم 
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 در دستگاه تسليم با هر فسرده جاني

 بر طبع ما گران نيست مظلوم سر گراني

 داريم صياديِ معاني  وامانده ايم و

 گر فكر بر نيايد از عهده رواني

 هم طرح موج گوهر در سكته ئي بيائيم  

 
 ما را ز فكر دوران نه ياد ماه و سال است 

 از خويش رفته گانيم اينها چه احتمال است؟ 

 تكرار درس هستي در عشق انفعال است 

 رنگي كزين چمن رفت بر گشتنش محال است 

 گو ما دگر نيائيم  اي فصل گل تو پيش آ ! 

 
 كو فطرتي كه همت بر فهم ما گمارد 

 تا شرم نيستي ها عذري به عرضه آرد 

 سعي مخاطب اينجا اوهام مي شمارد 

 تمثال غير حيرت در آيينه چه دارد؟ 

 بر ما نفس مسوزيد كس نيست در سرائيم 

 
 محروم امتيازيم، تا كي نظر فريبي

 دوريم از تماشا، تا چند ديده زيبي

 نه نوحه دارد، بر حال ما غريبيدر خا

 از حاضران بزميم، اما ز بي نصيبي

 پامال دست افسوس چون ياد رفته مائيم 

 
 بازار يأس گرم است زين دوستان بپرهيز

 بر خرمن توقع برقي شو و فرو ريز 

 كس دستگير كس نيست اي شور آه بر خيز 

 ساز قيامتي كن يا فتنه ئي برانگيز

 نا محرم عصائيم تا گرد ما نشسته است 

 
 ننگ بساط فقر يم، از خود نگشته فاني

 افسرده ايم و داريم پرواز آشياني

 سامان راحت آنگه اظهار ناتواني

 اين گرد تا نگيرد دامان بي نشاني

 پهلو خراش همت چون نقش بوريائيم 

 
 عمري به سعي باطل داديم فرصت از دست

 گردي كه داشت هستي، بر دامني نپيوست 

 اكنون خيالِ ديگر در دل نمي توان بست

 در صورت ندامت رنگ تلافيي هست 

 پائي به ره نسوديم، دستي است گر بسائيم 
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 زان فتنه ها كه در سر شيب و شباب ما داشت

 جز انفعال همت ديگر چي مدعا داشت؟ 

 در هر صفت كه ديديم محروميِ عطا داشت 

 ديروز حرص پيري در دست ما عصا داشت 

 پيكر خم كجكول اين گدائيم اكنون ز 

 
 عمري درين جنون زار بي پا و سر دويديم 

 گرد شكسته دل داشت در هركجا رسيديم 

 آخر به نا اميدي از مدعا بريديم 

 آئينه در بغل بود ما غافلان نديديم 

 حيف از دلي كه با ماست آه از كسي كه مائيم 

 
 در فهم معنيِ ما محو اند نكته دانان 

 چون راز بي زبانانوقف نياز فكريم  

 گوشي هوس به پرداز خاموشي بيانان 

 بوي گل است بيدل تقرير ناتوانان 

 در ساز ما نوائيست پر غنچه مي سرائيم  

 

 
 مخمس بیست و نهم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 ياران! هوس عشق فسونكار نمانَد 

 ننگ آب شود عاقبت و عار نمانَد 

 نمانَد اقبال جهان بگذرد ادبار 

 آخر الم و عيش گل و خار نمانَد 

 رنگي است درين باغ كه بسيار نمانَد 

 
 هر ديده كه آئينة اين معركه گرديد 

 از سير هوس غير تغافل نه پسنديد 

 پر بيخودي آراست بهار گل تجريد 

 بر گردش رنگ آن همه فرصت نتوان چيد 

 امسال هم آنست كه چون پار نمانَد 

 
 م و عمل نيست تا تخم هوس ريشه گر عل 

 در گلشن آزاديت آثار خلل نيست 

 جائي كه ابد پردة وهم است ازل نيست

 جز غفلت دل ماية ايجاد امل نيست  

 اين عقده اگر وا شود آن تار نمانَد 
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 دل مركز آرام گرفتست نفس را 

 گل باغ طرب مي شمرد چاك قفس را 

 زنگ آئينه پرداخته اينجا همه كس را 

 فروغست هوس را پيمانة غفلت چه  

 شمع است سياهي چو شب تار نمانَد  

 
 گر صبح كشد بال ز باد مژة تست 

 ور شام دمد موي زياد مژة توست

 هر سو فگني چشم سواد مژة تست 

 رمز و جهان بست و گشاد مژة تست 

 صحرا دمد از خانه چو ديوار نمانَد  

 
 مپسند ز اسباب ستم بر دل درويش

 ود ريش تا ناقه ز بار زر و سيمت نش 

 آهنگ كدورت ب ه چه راه است بينديش

 ايخواجه الم مي كشي و مي روي از خويش 

 زان پيش سبك شو كه خر و بار نمانَد 

 
 تا چند كشي زحمت كر و فر دنيا 

 تا كي روي از هوش به افسانة عقبي

 ختم هوس پوچ كن از خويش برون آ 

 فرصت شمر تست چه امروز و چه فردا 

 بار نمانَد هرگه تو نماندي همه يك

 
 گر خانه شماري ب ه سفر هاي تو دال است 

 ور بيضه تصور كني؟ افشاندن بال است 

 انديشة آرام درين ورطه محال است 

 در عالم نيرنگ اقامت چه خيال است 

 اينجا چو صدا صورت كهسار نمانَد 

 
 اين وادي عشق است مقام دگري نيست  

 تا منزل و رهرو همه جز ساز و بري نيست 

 اينجاست كه كس را به اقامت جگري نيست

 در طور گر امروز ز موسي اثري نيست 

 فرد است كه از طور هم آثار نمانَد 

 
 نقدي كه يقين داشت به غارتگر شك رفت 

 گنجينه زر انباشت به تشويش محك رفت 

 هر نقش كه گل كرد ازين صفحه به حك رفت 

 افسانه شد آن دور كه عيسي به فلك رفت 

 آخر شود ادوار نمانَد  اين قصه هم
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 گر گل نبود محرم ادبار شگفتن

 بلبل تو خود آسوده شو از زحمت شيون 

 كو سرو؟ چه قمري؟ همه چين بسته به دامن 

 پرواز كمينند چه طائر، چه نشيمن 

 منصور نماند است سرِ دار نمانَد 

 
 اي گرد خيالت به هوس ساخته خرمن 

 بر فهم جنون فطرت خويش آنهمه مشكن  

 آتش ما غيرت ديگر زده دامن بر 

 بايد همه را بيخود ازين كوچه گذشتن 

 هشدار كه در ميكده هشيار نمانَد 

 
 هر جاست نشيب آئينه پرداز فراز است 

 هرجاست حقيقت، طرفش گرد مجاز است 

 كوتاه كنم سلسلة وهم دراز است 

 اضداد تأملكدة ناز و نياز است

 كو يار؟ چه دلدار؟ چو اغيار نمانَد 

 
 تا ساز نفس واسطة شور جهان است 

 تا وضع نفس آئينة الفت جان است 

 جمعيت دلها الم بال فشانست  

 بي ريشه پراگنده گيِ دانه عيان است 

 از سبحه مجو ربط، چو زنار نمانَد 

 
 جز قيد درين انجمن آسوده دلي نيست 

 شيرازة اجزاي تو بي ضبط نفس چيست؟ 

 شور يست درين سلسله تا سلسله باقيست 

 نا محرم اسرار تعلق نتوان زيست 

 سر باد حبابست چو دستار نمانَد 

 
 تا رنگ بناي تو نياورده نشستي

 تا از گل جام تو نخنديد شكستي

 مفت است ز سعي نفست بندي و بستي

 كار دگرت گر نبود سودن دستي

 در عالمِ بيگار كه بيكار نمانَد

 
 تا حسنِ تعلق نشود آينه پرداز

 به تشويش كند ناز مشكل كه دماغ تو 

 ما دامن انجام گرفتيم در آغاز

 ديگر به چه اميد كشد منت پرواز 

 مرغي كه به دام و قفسش كار نمانَد 
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 اي در نظرت صورت اثبات و يقين شاق 

 آنگه هوس بيخبرت آينه مشتاق 

 مصنوع مدان كارگه عالم اطلاق 

 غافل مشو از منظر كيفيت آفاق 

 معمار نمانَد اين نيست بنائي كه به 

 
 اي رنگ نياز گل تسليم غلامت

 اي سكة بيمايگيِ عجز به نامت

 نقدي كه تو بازي، نسزد وقف ندامت 

 گر رفت دل از كف، سر دلدار سلامت 

 دريا تهي از گوهر شهوار نماند  

  
 گرديده غباري به نظر بال فشان يافت 

 هر گه به تأمل زد ازان جلوه نشان يافت 

 ناز روان يافت حيرت همه سو قافلة  

 در قلزم تحقيق محال است توان يافت

 موجي كه به آن شوخي رفتار نماند 

 
 تا دم زده ئي ناز تو مصروف نياز است 

 تا چشم گشائي مژة باز فراز است 

 عمر يست تجدد چمن آرائي ناز است 

 افسانة بي پا و سرِ عشق دراز است 

 مگذار حديثي كه به تكرار نماند 

 
 درين عرصة بيرنگي دوران شوقي است  

 شوريست درين انجمن انگيخته طوفان

 دارد همه سو گرد جنون چيدن دامان 

 بيدل به تماشاكدة حيرت امكان

 ما و گل رنگي كه به گلزار نماند 

 

 

 
 مخمس سی ام 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 دامان خاك خوابگه ناز بيدل است  

 آغوش چرخ شوخي انداز بيدل است 

 جهات گرد تگ و تاز بيدل است شور 

 اين هفت پرده پرده ئي از ساز بيدل است 

 برهرچه گوش مي نهي آواز بيدل است 
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 مينا عبث به نام پري فال مي زند 

 آئينه هرزه بر در تمثال مي زند 

 خلقي غبار وهم به غربال مي زند 

 در عالمي كه وحشت دل بال مي زند 

 عنقا پر شكستة پرواز بيدل است 

 
 ر نگ مي كند گل ازين بي نشان چمن ني 

 بي پرتو است جوهر اين شمع بي لگن

 ني ساز حرف و صوت و نه آهنگ ما و من 

 كس نيست پي برد كه درين حيرت انجمن 

 آئينة خيال كه غماز بيدل است  

  
 اي بي طراوت اثر از شبنم عدم  

 از بيشتر غرور نگيري كمِ عدم 

 هوشت چه رمز وا كشد از عالم عدم 

 نا گشته خاك كس نشود محرم عدم 

 انجام هر چه وا رسي آغاز بيدل است 

 
 ياران وداع انجمن وهم و ظن كنيد 

 روزي دو در قلمرو حيرت وطن كنيد 

 در بي خودي تهية سير چمن كنيد 

 آئينه بشكنيد و تماشاي من كنيد 

 ر نگ شكسته پردة گلباز بيدل است 

 
 گر ربط نسخه هاي تعين به هم زنيد 

 خاب لوح وجود و عدم زنيد با انت

 جز دل به هر چه در نظر آيد قلم زنيد 

 هرگاه بي نيازيِ همت رقم زنيد 

 دل نيز نكتة قلم انداز بيدل است 

 
 حسن ازل خيال پرست حجاب نيست

 با شبپره معاملة آفتاب نيست

 گر ديدة يقين تو محجوب خواب نيست 

 يك قطره زين محيط تهي از حباب نيست 

 آينه پرداز بيدل است هر جا دلي است 

 
 گوي شكوه عجز ادب كيش مي برد 

 اقبال كم زدن گرو از بيش مي برد 

 آب محيط از كف درويش مي برد 

 صفر ارز ]با[ حساب به ]ري[ پيش مي برد 

 در كاستن فزودن، اعجاز بيدل است  
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 آنجا كه سرمه مي دمد از ساز محرمي

 خاموشي است محرم آواز محرمي

 پرواز محرميبشكن پر خيال ز 

 ديگر كسي چه مي رسدش ناز محرمي؟ 

 بيدل هم از برونكدة راز بيدل است  

 

 
 مخمس سی و یکم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 حيف است گويمت سر خورشيد و ماه گير 

 يا دامن خيال سفيد و سياه گير 

 لخت غبار وسعت اين دامگاه گير! 

 مژگان گشا جهان ته بال نگاه گير! 

 زير پاست ز شاهين كلاه گير! صيدت به 

 
 كنج قناعتم چمنِ عيش مسكن است 

 بيدستگاهيِ انجمن نازِ خرمن است 

 درس سواد فقر ازين نسخه روشن است 

 بال هما ز شش جهتم سايه افگن است

 اقبال گو كلاغ به بخت سياه گير 

 
 ننگ كمال و نقص زمين و زمان توئي

 تهمت گر خطاي نهان و عيان توئي

 فر نيست يقين يا گمان، توئياسلام و ك 

 اي غرَّة تمييز، وبال جهان توئي

 
 آئينه بشكن و همه را بي گناه گير!  

 عالم جنونْ ترانة شوق قيامت است 

 هر سو نظر بلند كني!؟ گرد آفت است 

 جائي كه جهد عاري قدرت ندا مت است 

 آغوش بيخودي خط پركار راحت است 

 گير! رنگي به گردش آمده ئي را پناه 

 
 پر غافلي است غرهّ به جمعيت دوام 

 اي گرد صبح، زين چمنستان برون خرام! 

 مي سوزي و نمي گذري زين خيال خام 

 با دل چه الفتست نفس را درين مقام؟ 

 منزل نشسته باش تو برخيز و راه گير! 
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 اي دشمن خموشي اگر خيره سرنه ئي

 از پاس راز عشق چرا صرفه بر نه ئي

 ط تأمل گهر نه ئيهر چند در محي

 آخر تو از حباب تنك مايه تر نه ئي

 خود را دمي عرق كن و بر روي راه گير! 

 
 كم آفت است دستگه زير دستيت 

 بشكن به عجز گردن ميناي مستيت 

 مغرور رفعتي و جنون كرده پستيت 

 آه از بلند ريختن شمع هستيت 

 چندان كه سر فراخته ئي، عمق چاه گير! 

 
 تعلق گسسته اند آزادگان ز دام 

 نقشي به كارگاه من و ما نه بسته اند 

 هستند و نيستند و اسيرند و بسته اند 

 آنسوي عالمند و به پيشت نشسته اند 

 در خانه هاي چشم سراغ نگاه گير! 

 
 نه جرئت پري كه سري بر هوا كشيم 

 نه وحشتي، كزين چمن يأس پا كشيم  

 در مانده ايم و نيست مكاني كه پا كشيم 

 غبان! خمار عدم تا كجا كشيم؟ اي با 

 ما را به ساية مژه هاي گياه گير 

 
 جائي كه وصف لعل تو تمهيد مدعا ست 

 شوخي ز طور معني اهل سخن خطا ست 

 اينجا خيال دعوي طبع روان كرا ست؟ 

 آئينة تأملِ موجِ گهر حياست

 گر نظم ما به سكته رسد عذر خواه گير 

 
 بيدل! شباب رفته به عبرت مقابل است 

 سقف هوس خميده و ديوار مايل است 

 بنياد عمر بر تپش بال بسمل است 

 دعوي گر اين زمان همه عجز است و باطل است

 در سجده نيز قد دوتا را گواه گير  
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 مخمس سی و دوم 

   حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 ني زرگري نه پيشة حداد مي كنم 

 ني بام و در نه كر و فر ايجاد مي كنم 

 تضمين مصرعي كه خوش افتاد مي كنم 

 حرفي ازان دهان و ميان ياد مي كنم 

 بار ي به هيچ خاطر خود شاد مي كنم 

 
 زين گلشنم نه الفت سروي نه سنبلي است

 ني التفات قمري و ني ياد بلبلي است 

 روزي دو در بهار خيالم تأملي است 

 آغوش دام و چاك قفس غنچه وگلي است 

 ي كنم سير چمن طرازيِ صياد م

 
 خلقي به ذوق فرصت و هنگامة هوس

 دارد ز شغل جان كني آرايش قفس

 من نيستم مقلد احوال هيچكس

 جهدم همين بس است كه اين طائر نفس  

 چندان كه بال مي زند آزاد مي كنم 

 
 صبح نفس سپهر كمندي نمي كند 

 شخص عدم غرور پسندي نمي كند 

 دل داغ چيني است سپندي نمي كند 

 غبار بلندي نمي كند از خاك جز  

 باليده است سرمه كه فرياد مي كنم 

 
 تاكي برم به دشت پيامِ رمِ غزال 

 تا كي شوم به بحر عرق ريز انفعال

 زين شغل هاي غفلت بيحاصلي مل 

 دامن به شمع دل زده ام بسكه در خيال 

 پندارم آتش است و منش باد مي كنم 

 
 گفتم درين هوسكدة ما و من سواد 

 به خيالات طبع شاد چندي بسر برم 

 كارم به سير عبرت احوال خود فتاد 

 دل داد دستگاه تمناي من نداد 

 آئينه خانة دگر ايجاد مي كنم 
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 آخر خموشيم به خروش جنون كشيد 

 تا آسمان غبار دلم دام ناله چيد 

 زين بيش هيچكس ستم خانگي نديد 

 دي بوي گل به پردة سازم نمي رسيد 

 كنم امروز كار تيشة فرهاد مي 

 
 رنگ بهار آتش يأسم كشيد پيش 

 بوي سمنبري نمكم كرد وقف ريش 

 از لاله داغ مي كشم از سبزه زخم نيش 

 يارب! درين چمن چقدر رفته ام ز خويش 

 خود را به هر گلي كه رسم، ياد مي كنم  

 
 عمريست غرق موج پريشاني خودم 

 محو شكست زورق طوفاني خودم 

 صبح نفس غبار پريشاني خودم 

 حيران سحر كاري ويراني خودم 

 معمورة خيال كه آباد مي كنم 

 
 بيدل! مقلد شك و اقرار نيستم 

 زين باغ شبهه چين گل و خار نيستم 

 بيــــگانة مراتـــب اظــــــهار نيستم 

 نا قدر دان معنيِ اسرار نيستم 

 بر هر چه چشم مي فگنم، صاد مي كنم  

 

 ختم مخمسات 

مخس نشر گردیده است اما در نسخۀ احوال و    19کابل تنها    1۳۴2نی بیدل چاپ  نوت: در کلیات حضرت ابوالمعا

تألیف دکتور عبدالغنی با ترجمۀ میر آصف انصاری چاپ   از مشاهدۀ    1۳۵1آثار میرزا عبدالقادر بیدل    ۳۳کابل 

،  تذکر رفته است. بعد از تماس با جناب عبید صافی بیدل شناس افغان مُقیم جده عربستان سعودی  مخمس

قطعه مخمس حضرت ابوالمعانی بیدل شدم اما بازهم به اساس کتاب دکتور عبدالغنی    ۳2موفق به تصحیح  

دارم اگر این یک مخمس را دریافتید آنرا برایم    خواهش یک قطعه مخمس کمبود است. از خواننده گان محترم  

 .  دارسال بدارید تا این بخش تکمیل و در نسخۀ بعدی به نشر برس 

 

 احترام با 

 احمد فهیم هنرور

   1۳96میزان  1۷

 مطابق 

 201۷اکتوبر  9
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 مخمس های شعرای افغانستان مجموعه 

 بر غزل های حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح
 

 
 

  ن یصدرِ نش   مرغِ یو س  یشناسعرفان و معرفت  یآغا( از بزرگان حوزه  ی" )مشهور به قندریاس  دی "عبدالحم  استاد

"  ی معان   ی ایچهره در شناساندن عرفان "ن  نیتر  گذار ریهم تأث  ییدر افغانستان بوده و از سو   دل یشرحِ شعرِ ب

 ( است. کستانیو تاج  رانیزبانان )افغانستان، ا ی پارس یفرهنگ  ی( در حوزهدلی)ب

 

  دلِ یدارانِ بدرسِ دوست  یها حلقهداشت. با اصالت و رسالت، سال  ی گ دهیسرشار از شور   ی جانِ آگاه و دل   او

از   زیر دلِ آشفتگان و عاشقان را لب ،ی نهاد ا ی ی از کس یداشتمحقرش برگزار کرد و بدونِ چشم  یبزرگ را در کلبه

 ترانه و تبسم کرد. 

 

  ، ی رنگ کی  یبر سر داشت. بو   یو ابروان ماش و برنج بود و کلاه نازک تار   دیسپ  یمردِ متواضع، مهربان، با موها

 داشت. ی قشنگ تِ ی. چهره و شخصکردی مشامِ جان را نوازش م  اشی گدهیشور   و یدلهم

 

 کاخِ فرهنگ برافراشته باد!  یبر بلندا شیادهایشاد و درفشِ   روانش

 

 
استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا مخمس اول   

  بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

 

ماتم کنم از جفای دهر تاکی ناله و    

 چند از جور لئیمان شکوه ها پیهم کنم 

 به کزین رنج و مشقت خویش را بیغم کنم 

 بعد ازین از صحبت این دیو مردم رم کنم 

 غول چندی در بیابان پرورم آدم کنم 
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 دوربودن بهتراست از هر دنی و بی هنر 

 چون کزینان سر زند اندرجهان پیوسته شر 

بندد کمرخائنان را هم همین طائفه می   

 در مزاج بد رگان جز فحش کم دارد اثر 

 زخم سگ را بی لعاب سگ چه سان مرهم کنم 

 
 هرکسی مقدار طاقت بار دنیا می کشد 

 عده یی ازبهر شهرت تشنه گی ها می کشد 

 زال گیتی ابلهان را دل به یغما می کشد 

 عالمی رنج توقع های بیجا می کشد 

 کوس شهرت انتظاران بشکنم یا نم کنم 

 
 ساز بزم زندگی را نیک بنوازد صلاح 

 با فریب و حیله و نیرنگ نمی سازد صلاح 

 پیش این بد طینتان چون موم بگدازد صلاح 

 با فساد جوهر ذاتی چه پردازد صلاح 

 آدمیت کو اگر از خرس مویی کم کنم 

 
 عمر ضایع میشود از بهر هر سودای خام 

 کسب دانش میکند انسان را عالی مقام 

حاصل آید عام را فیض تمام از در علم    

 بسکه در ساز کلامم فیض آگاهیست عام 

 محرم انصاف گردد گر کسی را ذم کنم 

 
 از ستم های همین هیزان ناپاک و پلشت 

 خانه و کاشانه شد هموار چون صحرا و دشت 

 مردم مسکین ز دامان وطن آواره گشت 

 هرزه کاری ها درین دلمرده گان از حد گذشت 

 اگر کاری کنم ماتم کنم بعد ازین آن به 

 
 بسته است این قوم ظالم درب چشم و گوش شرم 

 داعیان راه حق را نیست هم روپوش شرم 

 نیکبخت آنست که جامش پر بود از نوش شرم 

 تنگی آغوش شرم  بیدل عبرت ایجاد است

 بی گریبان نیستم هرچند مژگان خم کنم 
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 مخمس دوم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح  

 

 از رفتن او تاب و توان در جگرم نیست 

 جز گرد خیالش نگهی در نظرم نیست 

 غیر از الم و درد انیس دگرم نیست 

 پُر بیکسم امروز کسی را خبرم نیست

 آتش به سر خاک که آن هم به سرم نیست 

 
 بدر رفت ز کاشانۀ یأسم امید  

 دودی است پرافشان ز نهانخانۀ یأسم 

 در آتش بیداد چو پروانۀ یأسم 

 ایکاش فنا بشنود افسانۀ یأسم 

 می سوزم و چون شمع امید سحرم نیست 

 
 از فرش زمین تا به کمانخانۀ افلاک 

 بسته است عدم عالم موهوم به فتراک

 ما خار ضعیفیم و قضا شعلۀ بیباک

 نوم لیک تۀ خاک حرف کفنی می ش 

 آن جامه که پوشد نفسم را به برم نیست 

 
 امروز به گوشم ز غم و درد پیامی است 

 در چشم من از گرد الم ظلمت شامی است 

 نقش قدمی مانده ندانم ز چه گامی است 

 گویند دل گمشده پامال خرامی است 

 فریاد در آن کوچه کسی راهبرم نیست 

 
 آن شاهد عیش و طرب آن پیر غزلخوان 

 استاد سر آهنگ مۀ بزم جوانان

 از پیش نظر رفت چو معشوق خرامان

 رحم است به نومیدی حالم که رفیقان

 رفتند به جایی که در آنجا گذرم نیست 

 
 تا نبض نفس هست جنون تاز تپیدن 

 زین دامگۀ وهم محال است رمیدن

 در راه طلب کسوت هستی است دریدن 

 رسیدن بی مرگ به مقصد چه خیال است 

 من عزم دلی دارم و دل دیر و حرم نیست 
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 در ماتم احباب اسیر از همه پیشم 

 داغیست از آن گم شده در سینۀ ریشم 

 آهنگ وداعی است حساب کم و بیشم 

 بیدل چه بلا عاشق معدومی خویشم  

 شمعم که گلی بِه ز بریدن به سرم نیست 

 

 
 آغا مخمس سوم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 روز من شام تار را ماند 

 نور هم بی تو نار را ماند 

 سینه ام لاله زار را ماند 

 طالعم زلف یار را ماند 

 وضع من روزگار را ماند 

 
 گر غم آغاز کردۀ هیچ است

 در طرب ساز کردۀ هیچ است

 شوق پرواز کردۀ هیچ است

 تا نظر باز کردۀ هیچ است

 برق و شرار را ماند عمر 

 
 آن یکی لاف جاه و افسر زد

 وان دگر خیمه بر فلک بر زد

 آنکه پوشید چشم برتر زد 

 مژه وا کردنی نمی ارزد 

 همه عالم غبار را ماند 

 
 زاهد ما هلاک تزویر است

 خود فروشی جهان تدبیر است

 جز نگین نام را چه تاثیر است

 شهرت اعتبار تشهیر است 

 ماند معتبر خر سوار را  

 
 عاشقی نیست غیر رنج و تعب

 در رۀ عشق عافیت مطلب

 پیش ما نا مرادی است طرب

 جگر چاک صبح و دامن شب

 شانه و زلف یار را ماند 
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 بگذر از جاه و قدرت و اسباب

 که کشندت بجانب گرداب 

 تا توانی ز عجز روی متاب 

 سایه را نیست آفتاب سیلاب

 خاکساری حصار را ماند 

 
 جاه و قدرت و اسباببگذر از 

 که کشندت بجانب گرداب 

 تا توانی ز عجز روی متاب 

 سایه را نیست آفت سیلاب

 خاکسار حصار را ماند 

 
 که به دیر آمدیم پیش صنم

 گاه گشتیم خاکبوس حرم 

 هم به گلشن گذاشتیم قدم

 نسخۀ صد چمن زدیم بهم 

 نیست رنگی که یار را ماند 

 
 عشق فارغ ز جفتی و طاقیست 

 سوز ساز مشتاقیست  کار ما

 حسرت او به بزم ما ساقیست

 محو یاریم و آرزو باقیست

 وصل ما انتظار را ماند 

 
 خلق عالم اسیر این دنیاست

 هر طرف ساز ابلهی برپاست

 پیش عارف بغیر عجز خطاست

 هرچه از جنس نقش پا پیداست

 بیدل خاکسار را ماند 

 

 
 مخمس چهارم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 دل بينوا زهجرت چقدر تپيده باشد 

 زبهار رنگ تاکی گل داغ چيده باشد 

 زجگر شرار آهم همه دم رميده باشد 

 پی اشک من ندانم به کجا رسيده باشد 

 زپيت دويدنی داشت برهی چکيده باشد 
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 عاشق چه بود بخون تپيدن چو نفس کمال 

 به تلاش شوق بايد همه تن بجان دويدن 

 زهجوم عجز نتوان به مقام دل رسيدن 

 تب و تاب موج بايد ز غرور بحر ديدن 

 چه رسد بحالم آنکس که ترا نديده باشد 

 

 خطر عظيم دارد ره و رسم عشقبازان 

 نزنی بخويش آتش نرسی بوصل جانان 

 بدامان بگداز اشک دارد همه کس گهر 

 زطريق شمع غافل مگذر از اين بيابان 

 مژه آب ده بخاری که بپا خليده باشد 

 

 شده درجهان خلقت همه گر دچار سختی

 نبودنجات کس را زخمار تيره بختی

 اگر آرزوی فقر است و گرت هوای مستی

 چه بلندی و چه پستی چه عدم چه ملک هستی

 نشنيدم ايم جايی که کس آرميده باشد 

 

 جهان الفت او که خروش و سوز و ساز است به 

 صف بندگان چو مينا به سجود و در نماز است 

 سرعاشقان راهش همه برکف نياز است 

 به چمن زخون بسمل همه جا بهار ناز است 

 دم تيغ اين تبسم رگ گل بريده باشد 

 

 نزنی زعاشقی دم که مقام ارجمند است 

 به هوای شعله او دل عاشقان سپند است 

 زاهد اين ره ره سهل و دلپسند استبگمان  

 بدماغ دعوی عشق سر بوالهوس بلند است 

 مگر از دکان قصاب جگری خريده باشد 

 

 برسان اسير خود را به غبار رفته گانش 

 که ظهور رحمت اين را بود عالم عيانش 

 نگشوده اند هرچند ره خلوت نهانش 

 به هزار پرده بيدل زدهان بی نشانش 

 کسی نيده باشد  سخنی شنيده ام من که
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 مخمس پنجم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 همچنان کز شاخ بيد انجير نتوان يافتن 

 هيچگه بوی از گل تصوير نتوان يافتن 

 شير را خاصيتش در قير نتوان يافتن 

 از جوان، حسن سلوک پير نتوان يافتن 

 نتوان يافتن گوشه چشم کمان از تير 

 
 ای که می خواهی که گردد حق و باطل روشنت

 کشف در کار است کی گردد دلايل روشنت 

 گرزمن پرسی، کنم حل مسايل روشنت 

 بی عبارت شو که گردد معنی دل روشنت 

 رمز اين قرآن زهر تفسير نتوان يافتن 

 
 پيش چشم ما خيال دوست دلخواه است و بس

 و بس  هردو عالم درنگاه ما پرکاه است

 از ازل در قسمت ما طبع آگاه است و بس 

 فقر ما آئينه رمز هوالله است و بس 

 فيض اين خاک از هزار اکسير نتوان يافتن 

 
 محفل امکان که سازش های و هوی آرزوست 

 ذره تا خورشيد را ديدم در او هنگامه جوست 

 شش جهت در عصر ما مملو زصورت راديوست 

 گفتگوست عالم تقييد يکسر دامگاه 

 جزصدا در خانهً زنجير نتوان يافتن 

 

 
 مخمس ششم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 در وصف تو یکسر همه لال اند زبانها 

 بر خاک ادب خفته همه عجز بیانها 

 محوند به دیدار تو آئینۀ جانها 

 ای گرد تگ و پوی سراغ تو نشانها 

 واماندۀ اندیشۀ راۀ تو گمانها 
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 بر عاشق بیباک که خواند این همه افسون؟ 

 کز شور و نوا غلغله افگند به گردون 

 گامیست ز مجنون ستمکش تو هامون

 اشکیست ز چشم تر شیدای تو جیحون 

 لختی ز دل خستۀ سودای تو کانها 

 
 خلقیست بیاد تو پراگنده و مهجور

 مجنون و چه منصور سرگشتۀ شوق تو چه  

 ادراک زند بوسه بخاک درت از دور

 در کنّه تو آگاهی و غفلت همه معذور 

 دریا ز میان غافل و ساحل ز کرانها 

 
 هستیم اسیران تو بی قیدی و بندی 

 در آتش سوداست همه همچو سپندی 

 مائیم فقیران تو بی چونی و چندی 

 بر اوج غنایت نرسد هیچ کمندی 

 د فغانها بیهوده رسن تاب خیالن

 
 آن را که تو خواندی همه تن گشت سعادت 

 زانرو که به حکم تو بود عرض هدایت

 فرمانبر تقدیر تو اند اهل اطاعت 

 هر سبزه درین دشت شد انگشت شهادت 

 تا از گل خود روی تو دادند نشانها 

 
 ما منتظر رحمت و آواز سروشیم 

 بیگانه ز زُهد و ورع و غفلت و هوشیم 

 عمریست که در جوش و خروشیم در یاد تو  

 جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشیم 

 اینست متاع جگر خسته دکانها 

 
 ای در همه عالم ز وجود تو اثر ها 

 پیچیده به آفاق ز وصف تو خبر ها 

 لیکن به تماشای تو محوند بصر ها 

 عبرت نگۀ شوخی حُسن تو نظر ها

 خامُش نفس عرض ثنای تو زبانها 

 
 عشق شنیده است صدایتموسا به رۀ  

 عیسا به فلک رفت به امید ولایت 

 جز احمد مختار که دیده است لقایت 

 آن کیست شود محرم اظهار و خفایت 

 آئینۀ خویش اند عیانها و نهانها 
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 هر چند اسیران ترا ذوق حضور است 

 هم یاد تو آئینۀ صد عیش و سرور است 

 لیکن به زبان وصف تو خارج ز شعور است 

 مد از تو بصد مرحله دور است بیدل رۀ ح 

 خاموش که آوارۀ وهم اند بیانها 

 

 
 مخمس هفتم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ایخوش آن حُسنی که رویش مهر تابان ریختند 

 و ز سواد تار موی او شبستان ریختند 

 بهر عرض مقدمش در جسمها جان ریختند 

 بوی بهارش رنگ امکان ریختند آنکه از  

 گرد راهش جوش زد آثار اعیان ریختند 

 
 بود عالم پیش از آغاز ظهورش چون سراب 

 نه فلک بود و نه چرخ و نه مه و نه آفتاب 

 رحمت حق جوش زد حُسن ازل شد بی حجاب

 شاهد بزم خیالش تا دَردَ جَیب نقاب 

 آرزو ها ششجهت یک چشم حیران ریختند 

 
 در آفاق عرض جلوه داد  پرتو حُسنش چو

 از هجوم عشق شوری در همه عالم فتاد 

 هوشیاران جهان بر آستانش سر نهاد 

 تا دم کیفیّت مجنون او آمد به یاد 

 سینه چاکان ازل صبح از گریبان ریختند 

 
 هر که از آن لعل نوشین جام می در شیشه کرد 

 در ضمیرش میتوان مهر و محبت ریشه کرد 

 باید عشقبازی پیشه کرد تا نفس باقیست  

 آسمان زان چشم شهلا چشمکی اندیشه کرد 

 از کواکب در کنارش نرگسستان ریختند 

 
 پرتو فیض حضورش همچو مهر تابناک

 میدمد در ساغر و مینا و در صهبا و تاک 

 ساکنان درگهش را از سیه روزی چه باک 

 حیرتی زد جوش از آن نقش قدم در طبع خاک 

 گلستان ریختند  تا نظر وا کرد بر فرقش
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 نور ها شد مقتبس از پرتو انوار او 

 کیست تا فهمد زبان معنی اسرار او 

 پهن شد هر سو سحاب فیض رحمت بار او 

 از هوای سایۀ دست کرم دُربار او 

 ابر ها در جلوه آوردند و باران ریختند 

 
 فیض انوار حضورش شامل هر خار و خس 

 هیچ کس رحمت عالم جز او نَبوَد به عالم 

 ذات پاکش مصطفی شد باعث ایجاد و بس

 طرفی از دامانش افشاندند هستی زد نفس 

 وز خرامش یاد کردند آب حیوان ریختند 

 
 طلعت زیبا همان مرآت اسما و صفات 

 از وجود اوست ظاهر ساز و برگ کاینات 

 گردِ راهش هست یکسر چشمۀ آب حیات 

 از حضور معنی اش بی پرده شد اسرار ذات

 ر جسم او آئینۀ جان ریختند وز ظهو

 
 از شبستان ازل چون صبحدم آمد بعرض 

 عالم خلقت ز آغوش عدم آمد بعرض 

 از طفیل ذات احمد کیف و کم آمد بعرض

 نام او بردند اسمای قِدم آمد بعرض 

 و ز لب او دم زدند آیات قرآن ریختند 

 
 نور او را از تقدّس بی خلل بستند نقش 

 زلل بستند نقش فطرتش را هم وجود بی 

 کامل الاخلاق او را در عمل بستند نقش 

 از جمالش صورت علم ازل بستند نقش 

 و ز کمالش معنی تحقیق انسان ریختند 

 
 از کرم آن ذات بیچونی چو کرد ایجاد صنع 

 داد با نور جهانتاب محمّد دادِ صنع 

 بود این مضمون ز درس معرفت ارشاد صنع 

 آباد صنع غیر ذاتش نیست بیدل در خیال 

 هر چه این بستند نقش و هر قدر آن ریختند 
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 مخمس هشتم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 چون نوبت عرض مطلب آمد 

 بر جسم نزار من تب آمد 

 جان نیز ز غصه برلب آمد 

 دل باز به جوش یارب آمد 

 شب رفت و سحر نشد شب آمد 

 
 افسانۀ ماومن شنیدیم 

 در مدرسه ها سری کشیدیم

 در مجمع علم هم رسیدیم 

 وضع عقلای عصر دیدیم 

 دیوانۀ ما مودّب آمد 

 
 فریادئ عشق آن نگارم 

 بر تن زده است شعله زارم 

 چون نیست امید وصل یارم

 شرمندۀ رسم انتظارم 

 جانیکه نبود بر لب آمد 

 
 زاهد ز غرور فطرت خام 

 دارد ابرام در خُبث و نفاق 

 در صلحِ کُل است فیض انجام 

 مستان خبری است در خط جام 

 قاصد ز دیار مشرب آمد 

 
 تا هست توان پئ هنر گیر 

 از سعی و تلاش خود ثمر گیر

 بگذر ز طمع رهی دگر گیر

 از رفتن آبرو خبر گیر 

 هر جا اظهار مطلب آمد 

 
 هیهات که طاقتم بدر ریخت

 دل بیتو چه خاکها به سر ریخت 

 خوناب جگر ز چشم تر ریخت

 اشک از مژه بسکه بی اثر ریخت 

 رحمم به زوال کوکب آمد 
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 از همسبقان رنگ زردم 

 همدوش سرشک و آۀ سردم

 باری چو نبود تاب دردم 

 بی روی تو یاد خلد کردم 

 مرگی به عیادت تب آمد 

 
 آنکس که شده است یار تحقیق 

 هر چند هدایت است تصدیق 

 ساز توفیق با من چو نبود 

 بیدل نشدم دچار تحقیق 

 آئینه به دست من شب آمد

 

 
 مخمس نهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 کی به پیشت شِکوه آوردیم ما 

 عجز و عذر و ناله آوردیم ما 

 خجلت دیرینه آوردیم ما 

 آنچه نذر درگه آوردیم ما 

 آوردیم ما تحفه شیً لِّلّه 

 
 بر ضعیفان خجلت هستی مبند 

 ذرهّ بر خورشید کی بندد کمند 

 بگذر از جرم و مپرس از چون و چند 

 خاک پست و دامن گردون بلند 

 عذر دست کوته آوردیم ما 

 
 عالم کون و مکان آیات اوست

 ماه و خورشید و فلک ذراّت اوست 

 هستی مطلق همانا ذات اوست 

 نفی ما آئینۀ اثبات اوست 

 گر کتان گم شد مه آوردیم ما 

 
 تا که دل سوی حقیقت راه برد 

 در ضمیرش آتش کثرت فسرد 

 غرق وحدت هر که شد هرگز نمرد 

 بیگمان غیر از یکی نتوان شمرد 

 خواه یک خواهی ده آوردیم ما 
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 گاه ناقص گاه شوق کاملیم

 گاه برق خرمن و گه حاصلیم 

 در قمار زندگی بس مایلیم 

 ات دلیمچون نفس نرد خیال

 گاه بُردیم و گه آوردیم ما 

 
 عاشقان آیینه سان در حیرت اند 

 خوبرویان مست ناز و شوکت اند 

 خاکسارانت اسیر حیرت اند 

 بیدلان یکسر نیاز الفت اند 

 گر تو بپذیری ره آوردیم ما 

 

نسخۀ پیوند دل که  قابل توجه : در بند اخیر در مصراع اول و سوم کلمۀ حیرت تکرار آمده است. خواستم از روی  

اولین بار مخمسات استاد مرحوم در آن به چاپ رسیده بود و همچنان کتاب خط بوریا به کوشش جناب مهجور  

صاحب اما متاسفانه در نسخ متذکره هم همینطور است. به نظر این حقیر در مصرع سوم این بند به جای حیرت  

 بصورت قطع کلمۀ دیگری بوده و تصحیح نشده است.

 

 
 مخمس دهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بهار ناز از طرف گل روی تو می آید 

 نسیم خوشگوار از سنبل موی تو می آید 

 کدامین محمل امید از سوی تو می آید 

 جنونی با دل گمگشته از کوی تو می آید 

 دماغ من پریشان است یا بوی تو می آید 

 
 هجوم جلوه شد آخر به حیرت رهنمون من

 محبت جوش یکرنگی زد از هر قطره خون من 

 گر اینها نیست تأثیر دل وحدت فسون من 

 گل باغ چه نیرنگست تمهید جنون من 

 که تا بر خود گریبان میدَرم بوی تو می آید 

 
 جهان از تاب گیسوی تو سودای به سر دارد 

 خرامت ای پریرو عالمی را دربدر دارد 

 مرا افسون چشم مستت از خود بیخبر دارد 

 رم طرز نگاهت عالم ناز دگر دارد 

 خیال است اینکه در اندیشه آهوی تو می آید 
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 به هجرم، لیک در فکر وصالش شاد و خرسندم 

 سر مو با تعلُّق های دیگر نیست پیوندم 

 ز بیدردی چرا بیهوده ناصح میدهی پندم 

 وضع دلبندم اگر بر خود نپیچم با کدامین 

 در این صورت بیادم پیچش موی تو می آید 

 
 محبت پیشه را جز داغ نَبوَد بستر و بالین

 نمیباشد به غیر از سوختن پروانه را تسکین 

 چو شمعم نیست جانا گریه پُر سوز و گداز آیین

 من و بر آتش دل آب پاشیدن چه حرف است این 

 جبین هم گر نم آرد شرمم از خوی تو می آید 

 
 زمین از فیض عامت هر طرف گسترده وسعت را 

 ز فضل است آنکه بگشود آسمان طومار رفعت را 

 همه بر آستانت ذرهّ سان محوند قدرت را 

 چه آغوش است یاربّ موجۀ دریای رحمت را 

 که هر کس ره ندارد هیچ سو سوی تو می آید 

 
 اسیر ایثار باشد راه و رسم خاص این محفل

 جز سوختن حاصل چه باشد خرمن پروانه را 

 اگر خواهی که گیری در جوار قرب حق منزل 

 چو شمع از تیغ تسلیم وفا گردن مکشبیدل 

 اگر سر رفت گو روَ، رنگ بر روی تو می آید 

 

 
 مخمس یازدهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ارشادی نه محو لفظ و مضمونم، نه تقریرم، نه 

 پرِ کاهم که باری بسته ام، بر محمل بادی 

 به سان ذره، محرومی سرشتی، سُست بنیادی 

 کیم من؟ شخص نومیدی سرشتی، عبرت ایجادی 

 به صحرا گرد مجنونی، به کوه آواز فرهادی 

 
 به هجرت، روز ها کردم فغان و شیون و زاری 

 به یاد سنبل مویت،گذشت هر شب به بیداری 

 ت بست دل، عهد وفا داری چو در زنجیر الف

 دل صید، آب شد از حسرت شوق گرفتاری 

 رسد یاربّ به گوش حلقۀ دام تو فریادی 
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 تویی آن جوهر فطرت، که خلقت هاست حیرانت 

 ز بهر عشقبازی،اینقدر دادند سامانت 

 غنیمت دان مجاز، هر گه حقیقت نیست، امکانت 

 نباشد گر حضور جلوۀ بالا بلندانت 

 سایه واکش، ساعتی در پای شمشادی به رنگ 

 
 مشو ای مرد آگه ! بیخبر از گردش دوران 

 چو گل میگرددت، خواهی نخواهی خار غم، دامان 

 خزان آمد، بهار زندگی طی شد کنون، یاران 

 طرب رخت شگفتن بسته است، از گلشن امکان 

 مگر زخمی ببالد تا بعرض آید دل شادی 

 
 عمریست دامانم گرفته خارخارِ الفتی،  

 نوای حسرت دل میکشد، هر سو گریبانم 

 غبارم در محبت میزند بالی و، حیرانم 

 ز کوه و دشت عشق آگه نیم، لیک اینقدر دانم 

 که خاکی خورد مجنونی و، جانی کَند فرهادی 

 
 نباید در محبت منکر طرز وفا بودن 

 نباشد گر حضور وصل، باری خامه فرسودن 

 بیمار آسودن توان از پرسش حالی، دل 

 حریفان ! جام افسون تغافل،چند پیمودن

 بهار است، از فراموشان رنگ رفته هم یادی 

 
 ز قانون نفس، درد دل آزرده می بالد 

 به تحریک نسیمی، کاۀ باد آورده می بالد 

 تلاش ظالم از جنس به غارت برده می بالد 

 دماغ شعله، از خار و خس افسرده می بالد 

 عیفان نیست، امدادی غرور سرکشان را بی ض

 
 حصول وصل پُر دور است و، سعی هرزه ام،باطل 

 چو آواز جرس، بر بیقراری بسته ام محمل 

 اسیر اینجا فراق و خویشتن داری بود مشکل 

 جدا زان بزم نتوان کرد منع ناله ام بیدل

 چو موج افتد به ساحل، میکند ناچار فریادی 
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 مخمس دوازدهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 از ما نه باغ و خانه و نی کشتزار ماند 

 بیحاصلی ز خرمن ما یادگار ماند 

 پیری رسید و ساز نفس هم ز کار ماند 

 رفتیم و داغ ما به دل روزگار ماند 

 خاکستری ز قافلۀ اعتبار ماند 

 
 زندگیست عشق و محبت، شعار مرد در 

 ما پیروان گریۀ شمعیم و آۀ سرد 

 در شوقِ یوسفیم نه مفتون سرخ و زرد 

 یعقوب وار چشم سفیدی شگوفه کرد 

 با ما همین گل از چمن انتظار ماند 

 
 چون گل، بساط عبرت رنگ پریده ایم 

 در یک نفس چو صبح، گریبان دریده ایم 

 جام نگون حسرت قدّ خمیده ایم 

 خمیازه سنجِ تهمت عیش رمیده ایم 

 مَی آنقدر نبود که رنج خمار ماند 

 
 تا کی به حسرت زر قارون گریستن

 چون طفل بهر جامۀ گلگون گریستن 

 عمرت گذشت می سزد اکنون گریستن 

 باید به فرصت طربم خون گریستن 

 تمثال رفت و آینه تهمت شکار ماند 

 
 دیگر مخور فریب تلاش زیان و سود 

 رکوع میرسدت، نوبت سجود بعد از 

 تاراج عمر،نقد جوانی ز کف ربود 

 پیری، سراغ وحشت عمر گذشته بود 

 مزدور رفت و دوش هوس زیر بار ماند 

 
 تا کی به وهم پوچ توان کَند جان هنوز 

 تا چند هرزه سنجئ سود و زیان هنوز 

 بگذشت کاروان و جرس در فغان هنوز

 هنوز فرصت نماند و دل به تپش همعنان 

 آهو گذشت و شوخی رقص غبار ماند 
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 از زنگ دور شو که صفا باشدت هنر 

 باید ز خاره پاک برون جَست چون شرر

 زین تنگنای یأس، سبکروح در گذر 

 زنهار ! خو مکن به گرانجانی آنقدر

 شد سنگ ناله ئی که، در این کوهسار ماند 

 
 در مزرع امل دل ما تخم جهل کاشت 

 عَلَم خود سری فراشتچندیاسیر هم  

 آخر گذشت اخگر و خاک سیه گذاشت 

 بیدل ز شعله ئی که نفس برق ناز داشت 

 داغی چو شمع کُشته به لوح مزار ماند 

 

 
 مخمس سیزدهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بنای کرّ و فر اعتبار، بر باد است

 تعلُّق که کُلفت ایجاد است حذر ز دام 

 شنو که عارف وارسته را چه ارشاد است

 تنم ز بند لباس تکلُّف آزاد است

 برهنگی به برم ،خلعت خداداد است 

 
 بساط قرب حق، آیینه دار اهل صفاست 

 حضور فضل، به علم و عمل نیاید راست 

 به بارگاۀ جلالش به جز نیاز خطاست 

 ضعفاست به عالمی که تظلّم وسیلۀ 

 اگر به ناله نیرزیم، سخت بیداد است

 
 چو در اَلست نمودند عقد پیمانم 

 به غیر شیوۀ تسلیم نیست، سامانم 

 اگر چه در قفس تن فسرده شد جانم 

 نه دام دانم و نه دانه، اینقدر دانم 

 که دل به هر چه کند التفات، صیّاد است 

 
 منه در این هوس آباد، جام مَی از دست 

 بادۀ عرفان کشید، شد سر مست که هر که  

 گرت به ساز نفس میل و التفاتی هست

 مشو ز نالۀ نَی غافل ای نشاط پرست 

 که شمع انجمن عمر، روشن از باد است 
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 بساط عشق چه آغوش دلگشا دارد 

 که شور و ناله و درد و غم و نوا دارد 

 اگر نه شوخی حُسنت ترانه ها دارد 

 هجوم شوق ندانم چه مدعا دارد 

 سینه تا سر کویت غبار فریاد است  ز

 
 ز حُسن مشرب عطار دلبری آموز 

 نه از ظهیر شنو نه ز انوریآموز

 بیا ز مکتب بیدل سخنوری آموز

 حدیث زهد رها کن قلندری آموز 

 چه جای دانۀ تسبیح و دام اوراد است 

 
 مپرس حال من زار را که چون فرهاد 

 چه قصه ها که ندارد ز عشق شیرین، یاد 

 نگارم ار نکند رحم بر دل ناشاد 

 غبار هستی من ناله میدهد برباد 

 دگر چه میکنی ای اشک، وقت امداد است 

 
 جهان گداختی از شعر آتشین بیدل

 اسیر توست معانی دلنشین بیدل 

 چو نیست عرض بیان عافیت قرین بیدل 

 نجات می طلبی خامشی گزین بیدل 

 که در طریق سلامت، خموشی استاد است

 

 
 مس چهاردهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا مخ

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 جهان گرم تلاش بیقراریست

 تب و تاب نفس فرصت شماریست

 بساط غنچه اینجا سوگواریست 

 در این گلشن دو روزت خنده کاریست 

 مبادا غرهّ گردی، گل بهاریست

 
 بساط زندگی نقشیست بر آب

 دنیای اسبابنشاید تکیه بر 

 گهی بیداری است اینجا، گهی خواب

 هم از بست و گشاد چشم دریاب 

 که اجزای جهان لیل و نهاریست 
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 به رمز الفت دل آشنا باش 

 ز قید ماسوا یکدم رها باش

 چو منصور از مقیمان فنا باش

 حریف پاکبازان وفا باش 

 که جز سر هر چه بازی بدقماریست

 
 دوخت نباید کیسه بهر سیم و زر  

 قماش نقد و جنس وهم اندوخت 

 توان تا چند شمع عیش افروخت 

 به صد دست حمایت بایدت سوخت 

 چراغ زندگی یکسر چناریست

 
 نگردی مایل این یأس منزل

 نقوش ماومن وهمی است باطل 

 شود کی سرکشی از شعله زایل 

 مباشید از خواص جاه غافل

 بجنگید ای خروسان تاجداریست 

 
 تنگدستی ها شکایتمکن از 

 مبر بهر تلاش رزق، زحمت 

 نصیبت میرسد از بزم قدرت

 چه فقر و چه غنا، عام است رحمت 

 ز خشک و تر مگو، یک چشمه جاریست 

 
 نهان فهمیدنت، نقص حساب است 

 وگرنه او عیان چون آفتاب است

 به چشم خوابناکان در حجاب است 

 جهان مجنون سودای نقاب است 

 بی عماریست  از این غافل که لیلی 

 
 نیاید راست طرح زشت و زیبا 

 نگردد جمع با هم فقر و دنیا

 نداری گر هوای عشق او را 

 حذر ایشمع از این محفل که اینجا 

 به قدر سر بُریدن، سرشماریست 

 
 اسیر اینجا سخن تا چند بافد

 چو مو،اسرار معنی ها، شگافد

 کسی در زندگی تا کی گزافد

 لافد به هستی بیدل مسکین چه 

 ز قلقل، شیشۀ بی باده، عاریست 
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 مخمس پانزدهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 در راحت اند خاک نشینان بوریا 

 بشنو چه خوش نواست نیستان بوریا 

 آگه نه ئی ز عشرت پنهان بوریا 

 آسودگان گوشۀ دامان بوریا 

 بوریا مخمل خریده اند ز دکان 

 
 مغرور مال و جاه مشو، فکر زر مکن 

 دعوی علم و فضل و کمال و هنر مکن

 با خلق جز طریقۀ آداب سر مکن 

 با خاک خفتگان به حقارت نظر مکن

 آید صدای تیغ ز عریان بوریا 

 
 باری شنو حدیث بزرگان پارسا 

 مگذر ز مشرب ادب و شیوۀ صفا 

 هر گه قدم زدی به رۀ الفت و وفا 

 فتادگی مشو از دوستان جدا وقت 

 اینست نقش مسلک یاران بوریا 

 
 ای بوالهوس مکن، هوس راۀ اهل فقر 

 درگاۀ ذوالجلال بود جاۀ اهل فقر

 پرهیز کن ز سر زدن آۀ اهل فقر

 بیباک پا منه به ادبگاۀ اهل فقر

 خوابیده است شیر نیستان بوریا 

 
 از سرکشی به کُلفت و رنج و تعب رسی 

 گزین که به اوج طرب رسی افتادگی 

 بی عجز مشکل است به اسرار ربّ رسی 

 صد خامه بشکنی که به مشق ادب رسی 

 خط هاست در کتاب دبستان بوریا 

 
 ما جَسته از حوادث و اهل سلامتیم 

 لیکن به نزد خلق جهان پُر ملامتیم 

 هر چند پا شکسته و هم بی بضاعتیم 

 لب بستۀ حلاوت کُنج قناعتیم 

 بیصداست در شکرستان بوریا نَی  
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 آزادگی ز کُنج فراغم نمیرود

 نقش سواد فقر ز داغم نمیرود 

 رنگ بهار انس ز باغم نمیرود

 بوی گل ادب ز دماغم نمیرود 

 غلتیده ام دو روز به دامان بوریا 

 
 این زندگی چو شعله در آغوش غفلت است 

 آغاز سرکشی و سر انجام ذلّت است 

 لحظه فرصت استبیدار شو اسیر که یک  

 بیدل به سرکشان جهان، چشم عبرت است 

 سر تا به پای زخم نمایان بوریا 

 

 
 مخمس شانزدهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 به هوای گلشن کوی او، سر و برگ جلوه که را رسد 

 درِ انفعالِ نیاز زن که ز عجز دل به نوا رسد 

 تاب ذرۀ ناتوان ز تلاش هرزه کجا رسد تب و  

 به طراز دامن ناز او، چه ز خاکساری ما رسد 

 نزد آن مژه به بلندئی که ز گرد سرمه دعا رسد 

 
 غم بینوائی ما مخور، طربیست صرف بهار ما 

 ز هوس به پرده فسون مدم که جداست نغمۀ تار ما 

 نرسیده نشه ات آنقدر که رسی به اوج خمار ما 

 اط غبار ما نه فلک دلیل بخار ما نه زمین بس 

 به سراغ گرد نفس کسی، به کجا رسد که به ما رسد 

 
 کرم است مایۀ خوشدلی، ادب است منزلت جهان 

 اگرت هواست که ره بری، به حریم خالق انس و جان 

 بدرآ ز بُخل و شک و گمان، دل خستۀ به طرب رسان

 به دعایی از لب عاجزان نگشوده ئی درِ امتحان 

 آبیاری یکنفس، سحری به نشو و نما رسد  که ز

 
 به دو روزه فرصت مغتنم، ز سجود مگذر و جود هم 

 بنهی اگر به رۀ سخا قدمی و یا بدهی درم 

 به یقین بدان که تو وارهی، ز هزار محنت و درد و غم 

 به گشاد دست کرم قسم که در این زیانکدۀ ستم 

 نرسد به تهمت بستگی، ز دری که نان به گدا رسد 
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 بگذر ز عرض فنون من، غم اوست دام فسون من 

 ز درِ وفا نرمیده ام، بنگر ثبات و سکون من 

 نبری گمان فسردگی، شود آبیار جنون من 

 به قبول آن کف نازنین که کند شفاعت خون من

 درِ صبر میزنم آنقدر که بهار رنگ حنا رسد 

 
 تو ز بهر راحت دیگران، شوی ار ز راحت خود جدا 

 لاف کرم زنی و رسی به حاصل مدعا  سزدت که 

 رۀ بُخل بهر چه بسپری؟ زر و سیم جمع کنی چرا 

 مگذر ز خاصیت سخا که سحاب مزرعۀ وفا 

 به فتادگی شکند عصا که فتاده ئی به عصا رسد 

 
 ز جنون، شراب امل زدن نه ز دانش است و نه از خرد 

 که سراب عالم وهم و ظن، به تلاش و سعی نمی سزد 

 برم غم جانکنی که مراست هرزه دوی بلد به کجا 

 تک و پوی بیهوده یکنفس، درِ انفعال هوس نزد 

 به محیط میرسدم شنا عرقی اگر به حیا رسد 

 
 تو اگر ز معرفت آگهی، بنگر به آینۀ جهان 

 که چگونه بگذرد از نظر، همه نقش خوب و بد زمان 

 ز نمود این چمنم مپرس، اثری نبرده ز گلستان 

 فرصت پرفشان، نه بهار دیدم و نه خزان ز خمار 

 همه جاست نشه به شرط آن، که دماغها به وفا رسد 

 
 اگر از حیا نگذشته ئی، بگذر ز جلوۀ مکر و فن 

 چو اسیر چند به جان خری، تو غرور عشوۀ ماومن 

 تو گلی ز باغ حقیقتی، بدرآ ز عالم وهم و ظن 

 سر رشتۀ طرب آگهان به بهار میکشد از چمن 

 ل بیدل اگر کسی، ز تو بگذرد به خدا رسد چو خیا

 

 
 مخمس هفدهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 الا ای عارف رومی که باشد بلخ مأوایت 

 چرا نَبوَد درون سینۀ صاحبدلان جایت 

 ز طوف دل شنیدم دوش آواز قدمهایت

 پایت بیا ای جام و مینای طرب نقش کف  

 خرام موج می، مخمور طرز آمدنهایت 
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 به راۀ شوق جولانت، گهی خاک و گهی آبم 

 به این صورت محبت میکند تلقین آدابم 

 قد خم گشته ئی دارم که خواهد گشت محرابم 

 تهی از سجدۀ شوقت سر موئی نمی یابم 

 سرا پا در جبین می غلتم از یاد سراپایت

 
 رد مرید حلقۀ درس تو طبع بی خلل دا 

 دلی فارغ ز سودای شک و بحث و جدل دارد 

 صفاکیشان درگاۀ تو اخلاص عمل دارد 

 هوا خواۀ تو اکسیر سعادت در بغل دارد 

 نفس بودم سحر گل کردم از فیض دعا هایت 

 
 فروغ نور حق در عالم باطل نمی گنجد 

 خروش موج توفان خیز در ساحل نمی گنجد 

 شعاع شمع عرفان تو در محفل نمی گنجد 

 شُکوۀ جلوه ات جز در فضای دل نمی گنجد 

 جهان پُر گردد از آئینه تا خالی شود جایت 

 
 تویی کز کار ما بیدستگاهان عقده بگشایی

 سزد گُم کرده راهان را طریق راست ،بنمایی

 ز ما مشکل بُود هر چند اینجا عرض پیدایی

 پُر آسان است اگر توفیق بخشد نور بینایی

 شم تمنّایتتماشای بهشت از گوشۀ چ

 

 صفای حسن گلهای چمن شد محو تنظیفت 

 جهان گردید صید مثنوی از نظم تألیفت 

 ز ما هر چند ناید راست شاها عرض تشریفت 

 نفس در سینه، نگهت آشیانِ خلدِ توصیفت 

 نگه در دیده، شبنم پرورِ باغِ تماشایت 

 
 به یادت گر چه دل عمریست درس الفت آموزد 

 خواجه شمع یأس افروزد گدایان درت ای  

 ز غیرت کی توان چشمی به روی دیگران دوزد 

 نظیر اندیشی وهمم به داغ غیر می سوزد 

 دلی آئینه سازم کز تو ریزد رنگ همتایت

 
 حصول معرفت دشوار و نقد ماست حیرانی

 چه سان آید ز خیل ناکسان تشریف عریانی

 چو توفیقی نصیب بیدلان گردد به آسانی

 اغر غوطه زد از نقش پیشانیتوان در موج س 

 به مستی گر دهد فرمان نگاۀ نشه پیمایت 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 بهر کس میرسد ای عارف فیّاض امدادت 

 جهان سیراب گردید از سحاب لطف و ارشادت 

 اسیر مهر بیدل را مبر ای شمس از یادت 

 مروّت، صرف ایجادت، کرم، فیض خدادادت 

 ادب، تعمیر بنیادت حیا، آثار سیمایت 

 

 
 م استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا مخمس هجده 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 گهی اشک زمینگیرم گهی آۀ سحرگاهم 

 هجوم اضطراب دردم و با ناله همراهم 

 به هر صورت که باشم از هوا خواهان درگاهم 

 اگر خورشید گردونم وگر گَرد سر راهم 

 گدای حضرت شاهم گدای حضرت شاهم 

 
 نشانی گیر اگر خواهی نشانش را سراغ بی  

 ز عنقا پرس تا راهی نماید آشیانش را 

 اگر من از قصور عجز نگرفتم عنانش را 

 سجودی میبرم از دور خاک آستانش را 

 به آن قُربی که نزدیکان هم از دورند آگاهم 

 
 ندارد ساز هستی تحفه ای از بهر تکریمش 

 نباشد ساز و برگ بینوائی باب تقدیمش 

 اه بودم در حضور آباد تسلیمش چو باری ر 

 قبولی یافتم در بارگاۀ عرض تعظیمش 

 کز آن کسب سعادتها کنون مقبول اللهم 

 
 به سان لاله داغ عشق محو از دل نمیگردد 

 ز خاطر نقش مهرت هیچگه زایل نمیگردد 

 حضور و غیبت اینجا در میان حایل نمیگردد 

 چه نزدیکی چه دوری بندگی باطل نمیگردد 

 فدایی بودم اکنون از دعا گویان درگاهم 

 
 خوشا وقتی که در قرب ولایش داشتم منزل

 اسیر عشق بودم فارغ از اندیشۀ باطل 

 کنون دور از حضورش خاک بر فرق است و خون در دل

 جدا زان آستان دیگر چه گویم چیستم بیدل 

 غمم، درد دلم، داغم، سرشکم، ناله ام، آهم 
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 مخمس نزدهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 حرص گِرد در و سرا گردد 

 گَرد آسا همه هوا گردد 

 آۀ محروم ما رسا گردد 

 دل اگر محو مدعا گردد 

 درد، در کام ما دوا گردد 

 
 طمع هر سو رود گمارد دام

 سرد گردد همه سرور مدام 

 دهد آرام رم ما را الم 

 طمعۀ درد اگر رسد در کام

 هر مگس، همسر هُما گردد

 
 هر که در راۀ حرص و کد آسود 

 حاصل الامر گردد او مردود

 همه کس محو در سرور و سرود 

 ما و احرام آۀ دردآلود 

 هم هوا گَرد را عصا گردد 

 
 در طمع علم اگر گمارد کس

 حُکم مُردار دارد و کرگس 

 لعل، کم گردد هم سلوک عدس 

 گر سگالد وداع حرص و هوس

 گرۀ دل گهر ادا گردد 

 
 درس موهوم کارگاۀ حواس

 طرح کرده هموم و وهم و هراس 

 ما و آوارگی و درد و مماس

 دل آسوده کو؟ مگر وسواس

 گره آرد که دام ما گردد 

 
 گر رسد طعم درد، در دل ما 

 مهر گردد اسیر حاصل ما 

 گِرد ما گرد و دَور محفل ما

 کمال  بیدل ما در طلوع 

 ماه، در هالۀ سُها گردد 
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 مخمس بیستم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 خلقی از نیرنگ هستی عیش سامان کرد و رفت

 جمع دیگر اشکِ حسرت زیب مژگان کرد و رفت 

 خانۀ خود عالمی چون غنچه ویران کرد و رفت 

 زین گلستان کرد و رفت   هر که آمد سیر یأسی

 گر همه گل بود خون خود به دامان کرد و رفت 

 
 میرود سوی عدم هر دم جهان بیخبر 

 آتش این هستی موهوم دارد یک شرر 

 خود گدازی دارد اینجا عالم فیضی دگر 

 محملی بر شعله، اشکی توشه، آهی راهبر

 شمع در شبگیر فرصت طُرفه سامان کرد و رفت 

 
 بسان شاخ بیدم کرده بود عمر بیحاصل 

 یأس پیری رخنه در موی سپیدم کرده بود 

 شاهد بزم امل یکسر مریدم کرده بود 

 حرص، زندانگاۀ یک عالم امیدم کرده بود 

 عبرت کمفرصتی ها سخت احسان کرد و رفت 

 
 فکر اسباب تعلّق ناکسان را رهزن است

 زانکه دنیا چون عجوزی حیله باز و پُر فن است 

 به فهم این و آن پی بردن است  عقل کامل را

 وهم، می بالد که داد آرزو ها دادن است 

 یأس، می نالد که اینجا هیچ نتوان کرد و رفت 

 
 در سراغت دفتر اوراق گل بر هم زدم 

 در رهت یک عمر آب از دیدۀ پُر نم زدم 

 تا به پیری چنگ در گیسوی خَم در خَم زدم 

 در هوای زلف مشکین تو هر جا دم زدم 

 دود آهم عالمی را سنبلستان کرد و رفت

 
 هر یکی دارد هوای گلشن و سیر چمن 

 اهل غربت راست یکسر فکر سودای وطن 

 نیست گر طول امل ها رهزن هر مرد و زن

 فرصتی کو تا کسی فیضی برد زین انجمن 

 کاغذ آتش زده باری چراغان کرد و رفت 
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 عالمی جمعیتی بودیم بی چون و چرا 

 شد دورم از وصلش در این حرمانسرا عمر ها  

 درد هجران بر کِه بشمارد اسیر بینوا 

 این زمان بیدل سراغ دل چه میجویی ز ما 

 قطره خونی بود چندین بار توفان کرد و رفت 

 

 
 مخمس بیست و یکم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 میرسم همدوش آه با دل افگار 

 با کاروان اشک به دربار میرسم 

 هر چند زار و خسته و بیمار میرسم 

 باز از جهان حسرت دیدار میرسم 

 آئینه در بغل به درِ یار میرسم 

 
 آنجا که عشق رونق بازار میشود 

 ظلمت بدََل به چشمۀ انوار میشود 

 مژگان بسته عالم دیدار میشود 

 خوابم بهار دولت بیدار میشود 

 به سایۀ دیوار میرسم هر چند تا  

 
 بر باد رفت عمر به جولانگۀ هوس

 فرسوده گشت بال و پر طایر قفس 

 ای دادگر ! به دادِ من ناتوان برس 

 زین یکنفس متاع که بار دل است و بس 

 شور هزار قافله دربار میرسم 

 
 این آستان ادبکدۀ عِزّ و جاۀ کیست

 وین دستگاۀ عرش نشان بارگاۀ کیست 

 کبوتران حرم بین سپاۀ کیستخیل 

 میخانۀ حضور خیال نگاۀ کیست 

 جام دماغ دارم و سرشار میرسم 

 
 وامانده ام چه میرسدم غیر انفعال 

 از ناکسان توقّع بیجا بود وبال

 پای طلب نَبرد چو ره بر درِ جلال 

 نازم به دستگاۀ ضعیفی که چون خیال 

 در عالمی که اوست منِ زار میرسم 
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 درِ کعبۀ وفاست  امّید دل طواف

 کان آستان ادبکدۀ خاص اولیاست 

 فیض حضور بی مدد لطف او که راست 

 جسم فسرده را سر و برگ طلب کجاست 

 دل آب میشود که به رفتار میرسم 

 
 دارد به سر نسیم سحرگه هوای گل

 منقار بلبل است به شور و نوای گل

 گر جذب مهر حسن نباشد بهای گل 

 دارد به پای گل شبنم به غیر سجده چه 

 من هم در این چمن به همین کار میرسم 

 
 ای دل نوید عشرت جاوید میرسد 

 یعنی بهار وصل به تجدید میرسد 

 این یأسها اسیر به امید میرسد 

 بیدل چنانکه سایه به خورشید میرسد 

 من نیز رفته رفته به دلدار میرسم 

 

 
 مخمس بیست و دوم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 هوای گلشن از هر سو لطیف و خوشگوار آید 

 چمن هم از هجوم رنگ و بو عشرت کنار آید 

 ولی در چشم مهجوران بساط سبزه خار آید 

 نشاط این بهارم بی گل رویت چه کار آید 

 بهشت آید بهار آید تو گر آیی، طرب آید 

 
 نمیدانم چه سازم با دلم از عشق سرشاری 

 که عمری شد به سر دارد هوای کوی دلداری 

 چو آن آئینۀ دور از حضور جلوۀ یاری 

 به برق انتظارم می گدازد شوق دیداری 

 تحیُّر میدهم آب ایخدا دیدن به بار آید 

 
 دل ما را ز سودای محبت تا بکی خستن

 با تغافل چند پیوستن ز حال زار عاشق 

 نشاید تار قانون وفا از ناز بگسستن 

 به ساز ما نباید بیش ازین افسردگی بستن 

 خرامی تا ز هر گام تو مضرابی به تار آید 
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 ندارد هیچکس تاب جمال عالم آرایت 

 جهان در خاک غلتیده است از شوق تماشایت 

 نمی بینم سری را خالی از تأثیر سودایت

 از سامان نخچیر تمنّایت  پُر است ایندشت

 جنون تازی که صید لاغر ما هم به کار آید 

 
 به بزم وصل بودم فارغ از اندیشۀ حرمان 

 حریف ساغر و می غافل از بد مستی هجران 

 نمود آخر سفر از دیده ام آن اختر تابان 

 شب آمد بر سر دوران سیه شد روز مهجوران 

 خداوندا ! کی آن خورشید غربت اختیار آید 

 
 ز روی توست اگر گل را شُکوه و عزتّی باشد 

 بساط سبزه را از پای بوست شوکتی باشد 

 بیا کز گرد جولانت به گلشن عشرتی باشد 

 به استقبال نازت گر چمن را رخصتی باشد 

 به صد طاووس بندد نخل و یک آئینه وار آید 

 
 ز حال ما چه می پُرسی چه ماضی و چه مستقبل 

 گنجد در این مجمل حدیث عشق و مهجوری نمی 

 به جز وصلش اسیر اینجا بود فکر دگر مهمل 

 هزار آیینه از دست دعایم می برد صیقل 

 که یارب آن پریرو با من بیدل دُچار آید 

 

 
 مخمس بیست و سوم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بسکه از جوش طراوت چشم تر دارد بهار 

 دماغ خشک مغزان هم اثر دارد بهار بر 

 چون نسیم صبح در هر سو گذر دارد بهار 

 سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار 

 کز پر طاووس دامن بر کمر دارد بهار 

 
 هوش اگر باشد ز دام وهم هستی جَستن است

 چون صدا از تار قانون نفس بگسستن است 

 ساز و برگ این چمن از قید الفت رسَتن است 

 دامن چیدن و بوی گل از خود رفتن است  رنگ

 هر کجا گل میکند برگ سفر دارد بهار 
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 محو بیرنگی است ساز و برگ هستی هر چه هست 

 تهمت بار اقامت اینقدر بر ما که بست 

 مهلتی کو تا توان لختی به پای گل نشست 

 جلوه تا دیدی نهان شد رنگ تا دیدی شکست 

 بهار فرصت عرض تماشا اینقدر دارد  

 
 عافیت خواهی به کف هرگز ایاغ ما مگیر 

 میشوی سودا پرست الفت به داغ ما مگیر

 بیخودی دارد رۀ کُنج فراغ ما مگیر 

 ای خرد چون بوی گل دیگر سراغ ما مگیر 

 در جنون سر داد ما را تا چه سر دارد بهار 

 
 بر بساط غنچۀ ما رنگ عشرت بیش نیست 

 ش نیست از هوس بگذر که ساز و برگ راحت بی

 چشم عبرت باز کن اینجا اقامت بیش نیست 

 سیر این گلشن غنیمت دان که فرصت بیش نیست 

 در طلسم خندۀ گل بال و پر دارد بهار 

 
 گر دماغی هست باشد دود سودایش بسر

 دل ز آهنگ ز خود رفتن نباشد بیخبر

 هر که را دیدیم دارد زخم عشقی در جگر 

 وحه گر لاله داغ و گل گریبان چاک و بلبل ن

 غیر عبرت زین چمن دیگر چه بر دارد بهار 

 
 دانشی بودیم در خلوتگۀ بزم نهان 

 ماومن آورد ما را تا به بازار جهان 

 گر چه سود ما شد از تعلیم غفلتها زیان 

 کهنه درس فطرتیم ای آگهی سرمایگان

 چند روزی شد که ما را بی خبر دارد بهار

 
 شدن تا کی از وهم هوس بیتاب می باید  

 چند محو کلفت اسباب می باید شدن 

 قدردان مهر عالمتاب می باید شدن 

 شبنم ما را به حیرت آب می باید شدن 

 کز دل هر ذره توفان دگر دارد بهار

 
 در جهان گرم است نیرنگ شرارتهای وهم 

 تا کجا بالداسیر اینجا اشارتهای وهم 

 عالمی غرق عرق شد از ندامتهای وهم 

 طراوتهای وهم   چند باید بود مغرور

 شبنمستان نیست  بیدل چشم تر دارد بهار 
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 مخمس بیست و چهارم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 نه ذوق عشرتم در دل، نه شور نغمۀ سازی 

 نه در سر فکر مستی، نه دماغ نکته پردازی 

 به هر افسردگی در سینه دارم گلشن رازی 

 نمی باشد دل مأیوس بی کیفیّت نازی 

 پری زین بزم دور است ای شکست شیشه آوازی 

 
 گرفته وهم هستی گر چه از هر سو سر راهم 

 نمیگردد طمع یکسر غبار طبع آگاهم 

 من آن خاک غنا پروردۀ درگاۀ اللهم 

 نمیدانم بغیر از عذر استغنا چه میخواهم 

 گدای بی نیازم بر درِ دل دارم آوازی 

 
 غمی دیگر ندارد خاطرم جز حسرت دلبر 

 بغیر از تاب زلفش نیست سودای دگر در سر 

 دلی دارم به یاد چشم مست یار افسونگر 

 تو خواهی نوبهارش خوان و خواهی فتنۀ محشر 

 ز مشت خاک ما خواهد دمید آن شوق گلبازی 

 
 بغیر از ذکر حق باشد خروش ماومن باطل

 ل حاصل تو را ضبط نفس باید که گردد کام د

 زبان را رخصت تحریک اینجا نیست ای غافل 

 نزاکت بر خموشی بسته اند آئین این محفل 

 لب از هم وا مکن تا نگسلانی رشتۀ سازی 

 
 بر آن بودم که تا پوشیده دارم رمز الفت را 

 از این غافل که نتوان پیش بردن عجز طاقت را 

 نیاوردم چو از بیداد هجرش تاب فرقت را 

 گریه دادم رخت ناموس محبت را به سیل 

 به رو افتاد از هر قطره اشکم بخیۀ رازی 

 
 هجوم اشک دادِ دیدۀ بیخواب داد آخر

 تپیدن ها سراغ از مطلب نایاب داد آخر 

 چو شمعم عشق او در آتش غم تاب داد آخر 

 گداز یأس دل را غوطه در سنجاب داد آخر 

 ز خاکستر فگند این شعله طرح بستر نازی 
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 طریق عشقبازی فتنه ها اندر کمین دارد 

 ز فیض سوختن پروانه شهرت در نگین دارد 

 مرا درد محبت کاش خاکستر نشین دارد 

 غبارم در عدم هم گر هوائی دارد این دارد 

 که بر گِرد سر او گردم و بر خود کنم نازی 

 
 هجوم وحشت آغازم، تپیدن وقف انجامم 

 احرامم به دوش بیقراریها فلک بسته است 

 به سان قطرۀ موجم ز بیتابی بود کامم 

 اگر ساحل شوم آوارۀ یک گوهر آرامم 

 به توفان می گریزم تا کنم با عافیت سازی 

 
 چه باشد عشرت این بزم غیر از رنج بیحاصل 

 اسیر این کامرانیها نمی ارزد به داغ دل 

 به جز سر گشتگیها نیست در قانون این محفل 

 نی جمع کن بیدل خط پرگار خواندی دل ز مع

 ندارد نسخۀ نیرنگ دهر انجام و آغازی 

 

 
 مخمس بیست و پنجم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 عمری به ذوق وحشت مشق گداز کردم 

 در جستجوی تحقیق سیر مجاز کردم 

 آهنگ خود شناسی باری چو ساز کردم 

 خویش باز کردم شب چشم امتیازی بر  

 آیینۀ تو دیدم چندانکه ناز کردم 

 
 بر آستان قدرت کان دوستدار عجز است 

 عالم به وضع تسلیم سر در کنار عجز است 

 آغوش رحمت او در انتظار عجز است 

 فریاد ناتوانان محو غبار عجز است 

 رنگی به رُخ شکستم عرض نیاز کردم 

 
 بلبل ز شور و مستی صد نغمه در چمن داشت 

 پروانه هم به محفل آهنگ سوختن داشت 

 آمال پوچ اینجا بیهوده ماومن داشت 

 رفع غبار هستی چشمی بهم زدن داشت 

 من از فسانه شب را بر خود دراز کردم 
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 ما را به حکم فطرت تا درد رهنمون شد 

 سودای این جهانم یکسر ز سر برون شد 

 دانی که حال زارم در راۀ عشق چون شد 

 سرنگون شد، سعی خرد جنون شد اندیشه 

 دل هم تپید و خون شد تا فهم راز کردم 

 
 از کف مده به غفلت سرمایۀ جوانی

 در آرزوی شوکت تا چند پرفشانی

 منظور کبریایی عجز است اگر بدانی

 سامان صد عبادت تسلیم ناتوانی

 یک جبهه سجده بستم چندین نماز کردم 

 
 نواییبودم به وهم دانش محو جنون  

 چندی به عرض قدرت مصروف خود نمایی

 از وهم جاه و حشمت تا کرده ام جدایی

 آسوده ام در این دشت از فیض نارسایی

 گر دست کوتهی کرد پایی دراز کردم 

 
 فهم رموز تحقیق کاریست سخت مشکل 

 نتوان اسیر بردن بی عشق ره به منزل 

 گر سوختن نباشد از زندگی چه حاصل

 چیزی نداشت بیدل جز یک تپش سپندم 

 آتش زدم به هستی کاین عقده باز کردم 

 

 
 مخمس بیست و ششم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 خروش بزم امکان شوخی صوت و صدا باشد 

 ز ساز عشق در عالم همه شور و نوا باشد 

 جهان یکسر گرفتاریست آسایش کجا باشد 

 منکر بی طاقتی های درا باشد چرا کس 

 دلی دارد چه مشکل گر به دردی آشنا باشد 

 
 مآل زندگی یأس است و داغ عبرت آموزی 

 حصول مدعا نبود به غیر از حسرت اندوزی 

 ز خاشاک هوس تا چند سعی آتش افروزی 

 دماغ آرزو هایت ندارد جز نفس سوزی 

 پر پروازِ رنگ و بو اگر باشد هوا باشد 
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 اصل درد محبت جز گداز اینجا چه باشد ح

 بود چاک گریبان فتحباب فهم راز اینجا 

 زیارتگاۀ یکتائیست آغوش نیاز اینجا 

 نفس بیهوده دارد پرفشانیهای ناز اینجا 

 تو می گنجی و بس گر در دل عشّاق جا باشد 

 
 ز کتم غیب بیرون جَست آخر رنگ آثاری 

 به عرض آمد ز ساز بزم قدرت برق انواری 

 تجلّی کرد در خلوتگۀ دل جلوۀ یاری 

 جهان خفته را بیدار کرد امید دیداری 

 تقاضای نگاهی بر صف مژگان عصا باشد 

 
 به جز درد محبت کی پذیرد عاشقی درمان

 چه دارد مشرب پروانه غیر از سوختن سامان 

 چو آن شمعی که میسوزد به حسرت جیب تا دامان 

 قان به چندین شعله می بالد زبان حال مشتا

 که یارب بر سر ما دود دل بال هما باشد 

 
 نباشد فهم قدرت در خور تعلیم هر نادان

 وگرنه فیض عام است و محیط فضل بی پایان 

 پئ رزق مقدّر چند گردی هر طرف نالان

 ز نان شب دلت گر جمع گردد مفت عشرت دان 

 سحر فرش است در هر جا غبار آسیا باشد 

 
 ی داند شعور خلق هرگز عزت و ذلّت نم

 تمیز نیک و بد را مایۀ عبرت نمی داند 

 گرفتار امل، آگاهی و غفلت نمی داند 

 حریص صید مطلب، راحت از زحمت نمی داند 

 به چشم دام، گرد بال مرغان توتیا باشد 

 
 فراقت سخت جانکاه است و سودایت ز حد افزون 

 کجا گردد هوایت ای ستمگر از دلم بیرون 

 تسکین دل محزون نباشد گر نوید وصل،  

 تصوّر می تپد در خون، تحیُّر میشود مجنون 

 چه ظلم است اینکه کس دور از تو با خود آشنا باشد

 
 گذشت عمری به غفلتها و آگاهی نشد حاصل 

 اسیر اینجا نفسها سوخت در اندیشۀ باطل 

 بود عهد شباب آئینه دار عیش این محفل 

 ندارد بزم پیری نشۀ از زندگی بیدل 

 قامت حلقه گردید، ساغر دَور فنا باشد چو 
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 مخمس بیست و هفتم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 نه امدادی ز آه و نالۀ شبگیر میخواهم 

 نه تسکینی ز شور و شیون زنجیر میخواهم 

 ز ساز عقدۀ تار نفس تأثیر میخواهم 

 گریبانگیر میخواهم ز دل چون غنچه یک چاک  

 گشاد کار خود بی ناخن تدبیر میخواهم 

 
 نمی شاید چو طفلان دبستان در خروش آیم 

 و یا چون صوفیان در خانقا ها خرقه پوش آیم 

 نوای ساز عرفانم، نمی زیبد خموش آیم 

 نیم مخمور می کز قلقل مینا بجوش آیم 

 سیه مست جنونم غلغل زنجیر میخواهم 

 
 داغ هجر ای مرد صاحبدلاگر محرم شوی با  

 به جای لیلی مقصد، بگیری دامن محمل 

 در این معنی چنین ارشاد فرمود عارف بیدل 

 حصول مطلب از ذوق تمنّا میکند غافل 

 زمان انتظار هر چه باشد دیر میخواهم 

 
 مرا ذوقی نشد حاصل که گیرم راۀ جولانی

 و یا همچون نفس پیش آیدم سیر گریبانی

 ل افسرده دامانیندارد بوی جمعیت گ

 به رنگ غنچه امشب دیده ام خواب پریشانی

 ز چاک سینه یک آۀ سحر تعبیر میخواهم 

 
 خروش بزم ماومن نمیگردد کمند من 

 نباشد ساز بیدردی نوای دلپسند من 

 من آن شمعم که عشقش شعله زد در بند بند من 

 ز آتش کاش احرام جنون بندد سپند من 

 دلگیر میخواهم به وحشت جستنی زین خانۀ 

 
 اگر بیرون روم از کوی جانان منفعل گردم 

 نشاید همچو شبنم در رخ گلها خجل گردم 

 چو شمع آهی کشم، سوزم، گدازم، مشتعل گردم 

 ز تیغ ناز او در خون تپم چندانکه دل گردم 

 جهان گر کیمیا خواهد من این اکسیر میخواهم 
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 جوانی صرف شد در کار شوق و شور و شیدایی

 سیر اکنون خموشی بایدت در کُنج تنهاییا

 به پیری میرود آخر ز کف عرض توانایی

 چه سان آید ز شمع کُشته بیدل محفل آرایی

 زبان در سرمه خوابیده است و من تقریر میخواهم 

 

 
 مخمس بیست و هشتم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 میکشد ما را سوی فقر و فنا افتادگی

 زانکه باشد گوهر گنج بقا افتادگی

 در حریم حق رساند بنده را افتادگی

 کرد شبنم را به خورشید آشنا افتادگی

 قطره را شد سوی دریا رهنما افتادگی

 
 غمه های عالم امکان خروش ساز توست ن

 از مقام خاک تا عرش برین پرواز توست

 بال عنقا نیز محو شوخی انداز توست 

 راحت روی زمین زیر نگین ناز توست

 گر چو نقش پا توانی ساخت با افتادگی

 
 در بساط سینۀ ما نیست غیر از دود آه 

 زین سبب ما را به سوی نیستی دادند راه 

 و شوکت و فرّ و کلاه اقویا گشتند مح

 ما ضعیفان فارغیم از زحمت تحصیل جاه 

 مسند ما خاکساری تخت ما افتادگی

 
 از سعادت شد قرین ماۀ رویش جای زلف 

 زین سبب گردیده عالم محرم سودای زلف 

 تا شدم من هم اسیر حلقۀ گیرای زلف 

 گه به پای کاکُلش افتم گهی در پای زلف 

 افتاده با افتادگیخوش سر و کاری مرا 

 
 بی حضور جلوه اش پُر دردناک افتاده ام 

 در سما بودم کنون اندر سماک افتاده ام 

 در وداعش مستمند و سینه چاک افتاده ام 

 یار رفت و من چو نقش پا به خاک افتاده ام 

 سایه میگردید کاش این نارسا افتادگی
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 گر ببارد بر سر ما آسمان توفان جبر 

 وفاداران عهدت غیر صبر بر نیاید از  

 بر درت افتاده یکسر، خواه مومن خواه گبر 

 ما همه اشک و تو مژگان، ما همه تخم و تو ابر

 دستگیری از تو میزیبد ز ما افتادگی

 
 چشم خود را هر که در راۀ محبت کرد باز 

 از تعلّقهای امکان میشود بی برگ و ساز 

 مشرب دیگر ندارد شمع جز سوز و گداز

 عشّاق چون اشک است در راۀ نیاز شیوۀ 

 ابتدا سرگشتگی ها انتها افتادگی

 
 ما سیه بختیم از هجر و وصال ما مپرس 

 محو عجزیم از جمال و از جلال ما مپرس 

 از ادب سنجی وضع بی زوال ما مپرس 

 کاروان نقش پائیم از کمال ما مپرس 

 منزل ما جادۀ ما خضر ما افتادگی

 
 خمیدنها بود بالیدنم بید مجنونم،  

 صنعتی دارد اسیر اینجا به خود پیچیدنم 

 شانه سان حقی است از هر تار مو در گردنم 

 نیست ممکن بیدل از تسلیم سر دزدیدنم 

 نسبتی دارد به آن زلف دوتا افتادگی

 

 
 مخمس بیست و نهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بار دل را در دو عالم بر تغافل بسته ام 

 از هوس تار امل بر زلف سنبل بسته ام 

 با قد خَمگشته دل در تار کاکُل بسته ام 

 باز بر خود تهمت عیشی چو بلبل بسته ام 

 سته ام آشیانی در سواد سایۀ گل ب

 
 نغمۀ عاشق به غیر از نالۀ شبگیر نیست 

 مشرب دیوانگان واماندۀ تدبیر نیست 

 هر کجا ساز گرفتاریست بی تأثیر نیست

 چون صدا سیرم برون از کوچۀ زنجیر نیست 

 گر ز گیسو بر گرفتم دل به کاکُل بسته ام 
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 رنگ و بوی گل، بهار آبروی گلشن است 

 پرسی گلخن است من نمی گویم گر از تحقیق 

 چون حباب و کف، سراغ بحر را پرسیدن است

 از گهر ضبط عنان موج دریا روشن است

 جزوی از دل دارم و شیرازۀ کُل بسته ام 

 
 اینقدر ها در حضورت لازم آید گفتنم 

 گر وفایت نیست ممکن تاب بیرون جستنم 

 گر چه دشوار است از هجرت عبارت بستنم 

 مضمون از خود رفتنم بر تو تا روشن شود 

 نامۀ آهی به بال نگهت گل بسته ام 

 
 عشقبازی ها بود هر چند کار مشکلی

 خرمن امکان ندارد جز محبت حاصلی

 این سخن بشنو که گوید نکته دان کاملی

 تا نفس باقیست باید بست در هر جا دلی

 عالمی بر جلوه و من بر تغافل بسته ام 

 
 کتی است نه در اینجا قدرتی و نه تلاش شو

 باعث عرض ندامتها هجوم غفلتی است 

 از کدورت بر صفا زن، زانکه یکدم فرصتی است

 نسخۀ آئینۀ دل دستگاۀ حیرتی است 

 چون نفس ناچار پیمان با تحمّل بسته ام 

 
 روزگاری شد اسیر دستگاۀ عبرتم 

 سوختن بالیده چون شمع از کلاۀ شوکتم 

 از تلاش جاه یکسر ننگ دارد فطرتم 

 عزت نیست بیدل دلنشین همتم اوج  

 پرتو خورشیدم احرام تنزُّل بسته ام 

 

 
 مخمس سی ام استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 به این عزمم که باز آشُفتۀ گیسوی او گردم 

 گدای خواجۀ اجمیر باشم سوی او گردم 

 به سان ذرهّ محو آفتاب روی او گردم 

 م چسان مقبول جست و جوی او گردم کف خاک 

 فلک در گردش آید تا به گِرد کوی او گردم 
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 به الفتگاۀ حق اندیشۀ باطل نمیباشد 

 اسیر دام عشق هر رهرو غافل نمیباشد 

 حسیب آستانت را دگر منزل نمیباشد 

 رمیدن در سواد صیدگاۀ دل نمیباشد 

 تو صحرای دگر بنما که من آهوی او گردم 

 
 سال و مه در عالم تدبیر گردیدم بسی چون 

 اسیر آرزو گشتم پئ اکسیر گردیدم 

 چو یاد خواجه کردم محرم تأثیر گردیدم 

 به حسرت پیر گردیدم ز طاقت سیر گردیدم 

 کنون وقت است قربان خَم ابروی او گردم 

 
 طریق چشتیان باشد مرا در زندگی آیین 

 که باشم خاکسار خواجۀ با شوکت و تمکین 

 ورد شوق حضورش گر چه این مسکینبه دل می پر 

 خس معذور و ذوق الفت آتش جنون است این 

 به خاکستر رسم تا آشنای خوی او گردم 

 
 که میگیرد سراغ لیلی خود را ز محملها 

 تلاشم هرزه، راۀ راست را شاها به من بنما 

 سفر کردم به هر جائی گرفتم هر طرف مأوا 

 جهانی را زدم آتش سراغ دل نشد پیدا 

 اکنون غبار خاطر گیسوی او گردم روم 

 
 دلی دارم صفا اندیش، یکسر سادگی مایل 

 نمی گنجد در او نقشی دگر جز پرتو کامل 

 اسیر شاۀ اجمیری شو و از این و آن بگسل 

 چه امکانست با وضع کسان گردم طرف بیدل 

 که همچون آینه با هر که بینم روی او گردم 

 

 
 مخمس سی و یکم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 خواستم نامه کنم سوی تو انشا انشا 

 بُرد سیل غمت اندیشه به یغما یغما 

 بسکه گشتم ز غم عشق تو رسوا رسوا 

 کرده ام باز به آن گریۀ سودا سودا 

 که ز هر اشک زدم بر سر دریا دریا 
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 نیست به خورشید سرو برگ حساب ذره را 

 لیک دارد به هوا داری مهرش تب و تاب 

 عرض حال ار چه بود پیش تو دور از آداب 

 دل آشفتۀ ما را سر موئی دریاب 

 ای سر موی تو سرکوب ختنها تنها 

 
 قطرۀ بود نصیب من از آن چشمۀ نوش 

 اینهمه نغمه و آهنگ از او بود به گوش 

 خاموش رفت آن زمزمۀ عیش و نوا شد  

 ساقی امشب چه جنون ریخت به پیمانۀ هوش 

 که شکستم به دل از قلقل مینا مینا 

 
 غفلت و آگهی اینجا همه را چون محک است 

 گه یقین آینه دار است و گهی نیز شک است 

 حاصل جملۀ اعداد جهان گر چه یک است 

 دور انسان به میان دو قدح مشترک است 

 تا چه اقبال کند جام لدُن یا دنیا 

 

 کوشش اشک بسی مشکل من آسان کرد 

 لیک غمّازی او حال دلم عریان کرد 

 بیخودی داشت جهانی که نهان نتوان کرد 

 محو او گشتم و رازم به ملا توفان کرد 

 هست حیرانی عاشق لب گویا گویا 

 
 سالها در طلب دوست وفا ورزیدن

 هست در حسرت یک لحظه به خود پیچیدن 

 گل چیدن خوش بود شمع صفت از مژه ها 

 داغ معماری اشکم که به یک لغزیدن 

 عافیتها شد از این آبله بر پا بر پا 

 
 سالها شد که به لب ذوق ثنایت دارم 

 بلبل آن چمنم شور و نوایت دارم 

 گر چه جولانم و آهنگ وفایت دارم 

 نذر آوارگئ شوق هوایت دارم 

 مشت خاکی که دهد طره به صحرا صحرا 

 
 مل بر کِه و مِه لازم آمد به جهان سعی و ع 

 علم و تحصیل معاش است اسیر از همه به 

 سُستی و کاهلی و رنج و الم یکسو نهِ 

 بیدل این نقد به تاراج غم نسیه مده 

 کار امروز کن امروز ز فردا فردا 
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 مخمس سی و دوم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 تو از استخوان گذشتزاندم که تیر ناز 

 چندان خمید قامت من کز کمان گذشت

 در سر هوای وصل توام ناگهان گذشت 

 دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت 

 اشک آنقدر دوید ز پی کز فغان گذشت

 
 ما با تو در ازل ز وفا عهد بسته ایم 

 زینرو ز دامگاۀ تعلّق گسسته ایم 

 هر چند زار و خسته و هم پا شکسته ایم 

 پر فشانده ایم ز خود هم گذشته ایم  تا

 دنیا غم تو نیست که نتوان از آن گذشت 

 
 موج و حباب بار اقامت نمیکشد 

 صبح رمیده تهمت مهلت نمیکشد 

 شمع در گداز آه اقامت نمیکشد 

 برق و شرار محمل فرصت نمیکشد 

 عمری نداشتم که بگویم چسان گذشت 

 
 عهد شباب بین که چه حسرت شعار رفت 

 پیری به غفلت و الم اعتبار رفت 

 پاس نَفَس بدان که گلت از کنار رفت 

 تا غنچه دم زند ز شگفتن، بهار رفت 

 تا ناله گل کند ز جرس، کاروان گذشت 

 
 عشّاق را ادبگۀ لطف و عطا دهد 

 هم صبر و استقامت و پاس وفا دهد 

 کس درد سر به عالم نازت چرا دهد 

 دهد تمکین کجا به سعی خرامت رضا 

 کم نیست اینکه نام تو ام بر زبان گذشت 

 
 بگذر ز دستگاۀ فتور و غرور خلق 

 از فتنه ها پُر است بطون و ظهور خلق 

 جز ابلهی نبود به بزم حضور خلق 

 ای معنی آب شو که ز ننگ شعور خلق 

 انصاف نیز آب شد و از جهان گذشت 
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 تا دل ز درس اهل یقین فهم راز کرد 

 ا فقر ساز کرد بگذشت از تنعم و ب

 از عجز پا کشید به جائی که ناز کرد 

 واماندگی ز عافیتم بی نیاز کرد 

 بال آنقدر شکست که از آشیان گذشت 

 
 دنیا پرستئ تو بود عین جاهلی

 دوری گزین ز جهل اگر مرد عاقلی

 وقت است تا که رشتۀ اوهام بگسلی

 گر بگذری ز کشمکش چرخ، واصلی

 کمان گذشت محو نشانه است چو تیر از 

 
 سهل است از شمار هوسها گذشتنم 

 همچون اسیر از می و مینا گذشتنم 

 لیکن نخواست از دل شیدا گذشتنم 

 بیدل چه مشکل است ز دنیا گذشتنم 

 یک ناله داشتم که ز هفت آسمان گذشت 

 

 
 مخمس سی و سوم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 اگر طبعت به جاه و منصب و افسر کند بازی 

 و یا با لعل و یاقوت و زر و زیور کند بازی 

 همه بازیست باید مرد از این برتر کند بازی 

 گرفتم شوخی ات با شور صد محشر کند بازی 

 همان در ساغر گوهر کند بازی مئ تمکین 

 
 تپیدن ها ز شهرم بُرد بیرون، گرد هامون شد 

 سرشکم موج توفان جوش زد، همرنگ جیحون شد 

 ز پا افتاده ام دیگر ندانم طاقتم چون شد 

 ز گردِ اضطراب دل نفس در سینه ام خون شد 

 بگو این طفل شوخ از خانه بیرون تر کند بازی 

 
 الفتها ز دل بیرون حریفان بسکه گشته ذوق  

 نمیگردد کسی مایل سوی یاران به صد افسون 

 نمیگیرد عبارت هم از این پس ربط با مضمون 

 ز بس پیچیده است آفاق را بی مهری گردون 

 عجب گر طفل هم در دامن مادر کند بازی 
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 مَکش از غفلت سرشار، ناز جاه و قدرت را 

 که عزت زود میگیرد به خود رنگ مذلّت را 

 پوچ دنیا بگذر و کم کن سماجت را  ز کار

 به خاک از لهو مفگن جوهر پرواز همت را 

 کبوتر مایل پستی است هر گه سر کند بازی 

 
 ثبات اهل همت آنقدر با رنج و غم سازد 

 که از آشوبگاۀ عرصۀ عالم برون تازد 

 چه گردی محو گلزاری که هر دم رنگ می بازد 

 پرداز دل عاشق به گلگشت چمن حیف است  

 سپند آن بِه که در جولانگۀ مجمر کند بازی 

 
 گرفته در فراقت خار خارِ حسرتم دامان

 اگر چه جوش دردم لیک دارم عشرت پنهان

 مشو غافل ز عیش فقر ما ای خسرو خوبان 

 غنا پرورد یاد توست اشک چشم مشتاقان 

 که گاهی با عقیق و گاه با گوهر کند بازی 

 
 س ریا خواند اسیر از مکتب هستی همه در 

 که رَخش وهم را هر دم به سوی این و آن راند 

 تلاش کار خامان کی به وضع پختگان ماند 

 هوس در طبع تمکین مشربان شوخی نمی داند 

 چه امکانست بیدل موج در گوهر کند بازی 

 

 
 مخمس سی و چهارم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 صبحدم آگهی ام بر سر بالین آمد 

 دولت فقر چه با حشمت و تمکین آمد 

 تا کی عشقش به سراغ من مسکین آمد 

 فالی از داغ زدم دل چمن آئین آمد 

 ورق لاله به یک نقطه چه رنگین آمد 

 
 پئ منصب و در فکر کلاه چند باشی ز  

 رشتۀ طول امل میشود آخر کوتاه 

 گردد این روز مبدّل به شب تار سیاه 

 عافیت میطلبی بگذر از اندیشۀ جاه 

 شمع را آفت سر افسر زرّین آمد 
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 ای که داری به سر از عقل و خرد مایۀ هوش 

 از بد خلق زبان بند و عیوب همه پوش

 سروش این نوا را بشنیدم سحر از بانگ 

 تلخ کامی است ز درک من و ما حاصل گوش 

 بی حلاوت بود آنکس که سخن چین آمد 

 
 نشه گر میطلبی، رنج خماری دریاب 

 به درِ هجر زن و وصل نگاری دریاب

 همنشینئ گل از پهلوی خاری دریاب

 در خزان غوطه زن و عرض بهاری دریاب 

 عالمی رفت به بیرنگی و رنگین آمد 

 
 حسرت رویت ای یار داغها چیده ام از 

 سوز در سینه و در دل الم و غم به کنار

 تا کجا ها کشم از دست فراقت آزار؟ 

 باز بی روی تو در فصل جنون خیز بهار 

 سایۀ گل به سرم پنجۀ شاهین آمد 

 
 دل ز بیداد جفا طُرفه شبی داشت چو شمع 

 اشک و آه و تپش و هم تعبی داشت چو شمع 

 شمع  با وجود همه پاس ادبی داشت چو 

 طبعم از دست زبان سوز تبی داشت چو شمع 

 عاقبت خامشی ام بر سر بالین آمد 

 
 ذوق عشرت به من و ما چقدر خواند فسون

 که کشانید جهانرا به سوی دشت جنون 

 رهروان اند همه در طلب دنیئ دون 

 هیچ کس از غم اسباب نیامد بیرون 

 بار نابستۀ این قافله سنگین آمد 

 
 وجودم چه به روز و چه به شب در گداز است  

 نه نشاط است مرا در رۀ عشقت نه طرب 

 گر بگویم که چه پیش آمدم از درد طلب 

 خون به دل، خاک به سر، اشک به چشم، آه به لب 

 بی جمال تو چها بر من مسکین آمد 

 
 تا به صحرای جنون فارغ از ادراک شدیم 

 ذرۀ مهر تو گشتیم و بر افلاک شدیم 

 دو جهان پاک شدیم  آخر الامر ز لوث 

 بیدل آسوده تر از موج گهر خاک شدیم 

 رفتن از خویش چه مقدار به تمکین آمد 
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 مخمس سی و پنجم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ز فکر خام برون آ، ز تخت جم بر خیز

 به زیر بار تعلق کشی الم بر خیز 

 خاکدان غم بر خیز به همت از سر این 

 غبار ره شو و سرکوب صد حشم بر خیز

 شۀ قلمرو فقری به این علم بر خیز 

 
 اگر چه هست گنه خارخارِ دامن مرد 

 ز بارگاۀ کرم هیچگه مشو دمسرد 

 هجوم فضل چو از هر کنار دارد گرد 

 به فیض عام ز امید قطع نتوان کرد 

 ز بخت خفته میندیش و صبحدم بر خیز 

 
 درِ دوست سودن آسان نیست جبین به خاک 

 غبار زنگ ز دلها زدودن آسان نیست

 به جهل دفتر عرفان گشودن آسان نیست 

 حریف معنی تحقیق بودن آسان نیست

 به سرنگونئ جاوید چون قلم بر خیز

 
 به بزم صحبت احباب فیض سامان باش 

 گلی ز باغ همیشه بهار عرفان باش 

 به حکم پاس وفا بهر دوستان جان باش 

 غفلت و آگاهی رفیقان باش  شریک

 بخواب چون مژه ها با هم و بهم برخیز 

 
 شرار عمر نه انجام داشت نه آغاز 

 همه صفیر و صدا بود و وحشت و پرواز 

 اگر به ساز فنا چون نفس شوی دمساز 

 درای قافلۀ صبح میدهد آواز

 که ای ستمزده رفتیم ما تو هم بر خیز 

 
 توست به جاه گر چه کمال تلاش و رغبت 

 به هوش باش که هستی زوال رفعت توست 

 کلاۀ فقر در این راه ساز شوکت توست 

 چو شمع سیر گریبان عصای همت توست 

 به خود فرو شو و از فرق تا قدم بر خیز 
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 اسیر نیست به جز نقش هستئ باطل 

 چه غفلت است که سازی به ماومن منزل 

 رهت مجاز و به سوی حقیقتی مایل 

 ستمکده نومید خفته ای بیدل در این 

 به آرزوی دلت میدهم قسم بر خیز 

 

 
 مخمس سی و ششم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 به عشق از پا فتادم سعئ رفتار اینچنین باید 

 زبان هم ماند از تقریر، گفتار اینچنین باید 

 اینچنین باید ره و رسم وفا اینست و کردار 

 شدم خاک و نگفتم عاشقم کار اینچنین باید 

 ز جَیبم سرمه رویانید اسرار اینچنین باید 

 
 به راۀ دوست چندان بایدت محو اثر گشتن 

 که از سودای وهم هستی خود بیخبر گشتن 

 به حق پیوستن و فارغ ز بند شور و شر گشتن 

 به نخل راستی چون شمع می باید ثمر گشتن 

 چنان می زیبد و دار ایچنین باید که منصور آن 

 
 محبت پیشه باش و در گذر از حسرت دنیا 

 به شرط آنکه گیری در کمینگاۀ ادب مأوا 

 اشارتهاست اینجا در نگاۀ ساغر و مینا 

 مژه گاهی کنار و گاه آغوش است چشمش را 

 اگر الفت پرستی پاس بیمار اینچنین باید 

 
 نداری التفاتی جانب اهل وفا دیدن 

 جرأت کی توان از گلشن خوبان گلی چیدن به 

 کجا دارد غبار بیدلان اقبال بالیدن 

 من و در خاک غلتیدن تو و حالم نپرسیدن 

 به عاشق آنچنان می زیبد به دلدار اینچنین باید 

 

 اگر داری به دل ای سالک بزم وفا دردی 

 مشو هرگز طرف با اشک گرم و نالۀ سردی 

 پروردی چه باشد در جهان بهتر ز وضع مهر 

 ز همواری نگردد سایه بار خاطر گردی 

 به راۀ خاکساری طرز رفتار اینچنین باید 
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 نباشد طبع دون یک لحظه از غفلت کشی فارغ 

 مزاج حرص نتوان یافت از محنت کشی فارغ 

 نشد قارون به زیر خاک از دولت کشی فارغ 

 به مُردن هم نگردد خواجه از حسرت کشی فارغ 

 میپرسی خر و بار اینچنین باید گر از انصاف 

 
 اگر داری به دل سوزی و یا ذوق تمنّایش 

 تو خود را همچو شمعی دان که از سر نیست پروایش

 ره و رسم وفا از کف مده ای گرم سودایش 

 ز پا ننشست آتش تا نشد خاکستر اجزایش 

 به سعئ نیستی هم غیرت کار اینچنین باید 

 
 مانم گرفته گر چه اندوۀ معاصی طرف دا

 باین شادم که محو رحمت و ممنون احسانم 

 نه شیخ خانقه نه صوفی و نی رند پنهانم 

 ز حال زاهد آگه نیستم لیک اینقدر دانم 

 که در عرض بزرگی ریش و دستار اینچنین باید 

 
 اسیر ار میتوانی زودتر از این و آن بگسل 

 که خواهد گشت توفان حوادث شمع این محفل 

 چرائی اینقدر غافل کدامین خانه کو منزل  

 نفس هر دم ز قصر عمر خشتی می کنََد بیدل

 پئ تعمیر این ویرانه معمار اینچنین باید 

 

 
 مخمس سی و هفتم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 دنیا طلبان را همه مزدور ببینید 

 خالی ز صفا و خرد و نور ببینید 

 این مردم مغرور ببینید کرّ و فر 

 چینی هوسان عبرت مستور ببینید 

 رسوایی موی سر فغفور ببینید 

 
 ارباب هوس را به رۀ عقل گذر نیست 

 این طایفه را هیچ ز تحقیق خبر نیست 

 دلبستۀ وهم اند و نمودار اثر نیست 

 دامیست پراگنده و صیدی به نظر نیست

 هنگامۀ این سلسلۀ کور ببینید 
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 رت شده دمساز تعیّن آنانکه ز قد

 از جهل فروشند به ما ناز تعیّن 

 ایکاش شود فاش کنون راز تعیّن 

 خلقی است در این عرصه جنون تاز تعیّن 

 کرّ و فر آثار پرِ مور ببینید 

 
 از دَور فلک گشته همه رهبر و ارباب 

 انصاف و عدالت شده زین غمکده نایاب 

 از بیخبری تکیه نمودند به اسباب 

 مۀ عیش که دیدید ز احباب این سال و 

 تا حشر همان عبرت عاشور ببینید 

 
 ای سر خوش غفلت ! که تو از جاه پرستی

 هم عهد و و فا هم دل مخلوق شکستی

 بر گرد ز راۀ هوس و محنت و پستی

 روزی دو تماشای حلاوتگۀ هستی

 از روزنۀ خانۀ زنبور ببینید 

 
 عالم که سرا پردۀ اسرار تجلّی است 

 ش همه گلزار تجلّی است از لطف عمیم

 تنها نه چمن مظهر دیدار تجلّی است 

 ذراّت جهان چشمۀ انوار تجلّی است 

 هر سنگ که آید به نظر طور ببینید 

 
 اسرار حق هر بی سر و سامان نتوان دید 

 انوار حقیقت همه آسان نتوان دید 

 غیر از دلِ آگاۀ عزیزان نتوان دید 

 دید آن جلوه که در عالم امکان نتوان 

 در آینۀ بیدل معذور ببینید 

 

 
 مخمس سی و هشتم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ز حرص و جاه و حشم تا کجا درم شمرید 

 چرا مشقّت روز حساب کم شمرید 

 غم و نشاط جهان را دمی به هم شمرید 

 چو سبحه بر سر هم تا به کی قدم شمرید 

 یکدلی نفسی چند مغتنم شمرید به 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ز هر طرف به جهان نغمۀ ستم بر پاست 

 نزاع بر سر دنیای بی ثبات خطاست

 وفا و شرم در این عالم خراب کجاست 

 نوای ساز حیا بی فضولی من و ماست 

 ز پرده چند بر آیید و زیر و بم شمرید 

 
 در این بساط جنون فرصت هوس تنگ است 

 روی جنگ است ز صلح نیست خبر هر کجا  

 خمار و نشۀ اوهام مستی آهنگ است 

 نمود کار جهان نقش کاسۀ بنگ است 

 لبی به خنده گشایید و جام جم شمرید 

 
 گرت هدایت توفیق متّصل نرسد 

 بهر طرف که روی مژدۀ بحل نرسد 

 به هوش باش که پای هوس به گِل نرسد 

 سراغ مرکز تحقیق تا به دل نرسد 

 مرید ز دیر تا به حرم لغزش قدم ش

 
 بهانه جوست کرم، لطف حق ستمگر نیست 

 به غیر درگۀ بخشایشش دگر در نیست 

 تو غافلی ز صدف ورنه جرم دیگر نیست 

 کدام قطره در این بحر باب گوهر نیست 

 خطای ما همه شایستۀ کرم شمرید 

 
 گذشته ایم ز فرّ و کلاه و طول امل 

 که داده اند به ما فقر را ز روز ازل

 بنایی که بشکند ز خلل نداشتیم 

 کس از حباب نگیرد عیار علم و عمل

 حساب ما نفسی بیش نیست کم شمرید 

 
 ز حرص و آز نشاید به جان خویش ستم 

 که نیست طرح بنا های زندگی محکم 

 اسیر وار همه میروند سوی عدم 

 اگر هزار ازل تا ابد زنند به هم

 تعلُّق منِ  بیدل همین دو دم شمرید 
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 مخمس سی و نهم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 اهل دنیا تکیه بر رنگین خیالی میکند 

 نارسایی را گمان پرّ و بالی میکند 

 هر چه بادا باد عرض بی کمالی میکند 

 هر که اینجا میرسد بی اعتدالی میکند 

 میکند شمع هم در بزم مستان شیشه خالی 

 
 در جهان بی تمیزی کس نپرسد از هنر 

 آدمیت این زمان شد منحصر با کرّ و فر

 ثروت بی اعتبار ناکسان دارد اثر 

 درس دانش ختم کن کآیینه دار سیم و زر 

 زنگی مکروه را مُلا جمالی میکند 

 
 عالم امکان کجا دارد بنای استوار 

 از تلاش هرزۀ سرشار غفلت، شرمدار

 بزم زندگی دارد خمار نشۀ مستان 

 غرهّ نتوان زیست بر باد و بروت اعتبار

 چینی فغفور را یک مو سفالی میکند 

 
 ساز و برگی نیست اینجا جز تب و تاب نفس 

 چون مگس بر سر زدن باشد مگر فریاد رس 

 حاصل این زندگانی رنج و وسواس است و بس 

 جز ندامت نیست دلاّک کسلهای هوس

 سینه مالی میکند دست افسوسی که دارم  

 
 هر که اندر راۀ فقر و نیستی گامی نهاد 

 هستی موهوم خود را میدهد آخر به باد 

 اهل دنیا فاقد عقل اند و ادراک و رشاد 

 منعم و تقلید درویشان؟ خدا شرمش دهاد 

 چینی خود را عبث ننگ سفالی میکند 

 
 شاه دارد ناز ها بر تاج و اورنگ و سپاه 

 ه به سیم و زر پناه صاحب گنج این زمان برد

 جمع کن خاطر که کس را نیست پشمی در کلاه 

 لاف منعم بشنو و تن زن که آب و رنگ جاه 

 عالمی را بلبل گلهای قالی میکند 
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 در جهان گرم است و بس هنگامۀ روی و ریا 

 نفس سرکش بااسیر خویش دارد کار ها

 رخت بر بسته ز عالم پاس ناموس حیا 

 بیدل از حصول مدعا شرم محروم است 

 بیشتر کار جهان بی انفعالی میکند 

 

 نوت: منعم و تقلید درویشان خدا شرمش دهاد 

 چینی خود را عبث ننگ سفالی میکند 

 بیت بالا در نسخه غزلیات کابل درج نیست اما در نسخه های هشت ردیف و بمبی همین غزل نمیباشد 

 

 
 مخمس چهلم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بهار رنگ خون بسمل کیست

 نثار مقدم نازش دل کیست

 پر طاووس گرد محمل کیست

 چمن امروز فرش منزل کیست

 رگ گل دود شمع محفل کیست 

 
 زمین از اشک چشمم، عجز فرساست 

 پیداست به هر سو جلوه های حُسن 

 همه جا بیقراران گرم سوداست

 تپش، آیینه دار حیرت ماست

 گل این باغ بال بسمل کیست

 
 چو آمد آن سُهی قد در چمن مست 

 به پیش قامت او سرو شد پست 

 به پای گل دمی از ناز بنشست

 به هم آورده دیدم آن کف دست

 نیم آگه به چنگ او دل کیست

 
 گهی طفلی ز خواب ناز برخاست 

 زمانی هم جوانی قامت آراست

 مگو از شیب کآخر زحمت افزاست 

 قد پیری اگر نه دشمن ماست

 خم این طاق تیغ قاتل کیست
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 همه ذراّت عالم در تگ و پوست

 به هر سو بنگری، گردی ز آهوست

 جهانی زنده است از پرتو دوست

 دل ما گر نه دشت جلوۀ اوست

 نفس آخر غبار محمل کیست

 
 باقیست هستی، پس فنا چیست اگر 

 وگر فانیست، این هنگامه از کیست 

 یقین می دان که دنیا لهو و بازیست 

 اگر اوهام سدّ راۀ ما نیست

 نفس افسون پای در گل کیست 

 
 فگنده در جهان شور آن لب نوش 

 نمیگردد نوای حُسن خاموش

 اگر آید اسیرعشق در جوش

 برد از گوش رنگ طاقت و هوش

 بیدل کیست   جرس امشب فغان

 

 
 مخمس چهل و یکم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 این جهان همچو ساز زیر و بمی است 

 گاه عشرت نوا و گاه المی است 

 غافل از خویش بودنت ستمی است 

 زندگی شوخی کمین رمی است

 فرصت گیر و دار صبحدمی است 

 
 دوران در طلسم کشاکش 

 هرزه تازی و میکنی جولان 

 نیم گامی است دشت تا دامان

 بسکه تنگ است عرصۀ امکان

 چون نگه هر طرف روی قدمی است 

 
 فضل حق گر سرایتی دارد 

 بر ضعیفان عنایتی دارد 

 ناتوانی حمایتی دارد 

 عجز خوش استقامتی دارد 

 بارِ نُه آسمان به دوش خمی است 
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 من غبار درِ سرای توام 

 پرفشان لیک در هوای توام

 نتوان گفت آشنای تو ام 

 به سر خود که خاک پای تو ام 

 خاک پای ترا به خود قسمی است 

 
 گر نگاۀ حقیقتت باز است 

 کوه و صحرا قلمرو ناز است

 ذرهّ ها مست شوق پرواز است

 هر کجا عشق چهره پرداز است

 سایه هم صورت سیه قلمی است 

 
 ای جنون مایۀ امید و بیم 

 ک جهان فیض داشت خُلق کریم ی

 یا چنین کرد آگهی تعلیم 

 بر فلک میتوان شد از تسلیم 

 پایۀ عزتّ هلال خمی است

 
 یابی ار آگهی ز فطرت خلق

 نتوان شد اسیر منّت خلق 

 بگذر از جلوت و ز خلوت خلق 

 بیدل از دامگاۀ صحبت خلق

 سر کشیدن به جیب خویش رمی است 

 

 
 مخمس چهل و دوم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 گر مرد عبرتی ز من و ما بُریده رو 

 دامن ز گیر و دار تعلُّق کشیده رو 

 از خلق همچو آهوی وحشی رمیده رو 

 ای بیخبر به درد دل ما رسیده رو 

 شور سپند محفل حسرت شنیده رو 

 
 از قید جَستن است  آیین پختگان همه

 از رشته های ساز تعلُّق گسستن است 

 زین دامگاۀ وهم سرانجام رسَتن است 

 آخر از این زیانکده نومید رفتن است 

 خواهی حریف قافله خواهی جریده رو 
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 خواهی اگر رسی به درِ آستان دوست 

 در دلگشای عشق به سر رفتن آبروست 

 در بندگی طریقۀ تسلیم بس نکوست 

 گلشنی که ساز ادب آب و رنگ اوست در 

 ای شبنم بهار تماشا به دیده رو 

 
 از صیدگاۀ جسم سر انجام رسَتنی است

 در انتظار شیشۀ خالی شکستنی است 

 همچون سپند از الم دهر جَستنی است 

 آخر بخواب نیستی از خویش رفتنی است 

 باری فسانۀ من و ما هم شنیده رو 

 
 بیرون ز آستان جمالت نمی رویم 

 سوی دگر ز بزم خیالت نمی رویم 

 پُر عاجزیم از تۀ بالت نمی رویم 

 ما از درِ امید وصالت نمی رویم 

 گو دل به حسرت آب شو و خون ز دیده رو 

 
 بنیاد اعتبار جهان بختِ ابتر است 

 در هر مزاج نشه به انداز ساغر است 

 عشّاق را مَئ دگر و جام دیگر است 

 ستکیفیّت گداز دل از مَی رسا تر ا 

 یک جرعه از قَرابۀ ما هم چشیده رو 

 
 آهنگ شوکت است همان ساز ابلهی

 طول امل نداشت به جز عرض کوتهی

 این پند را شنو ز من ار مرد آگهی

 در خرقۀ گدایی و در کسوت شهی

 سوزن صفت ز تار تعلُّق جریده رو 

 
 تا کی به صفحه نقش گنه را رقم زدن 

 قانون شرع را ز تغافل بهم زدن 

 ظلم است بر رموز حقیقت قلم زدن 

 کورانه چند در پی عصیان قدم زدن

 باشد که باز گردی از این راه، دیده رو 

 
 در رفتنش به دل الم و داغ ماندنی است 

 خونابۀ سرشک به راهش فشاندنی است 

 غمنامۀ اسیر در آن بزم خواندنی است 

 پیغام حسرت منِ بیدل رساندنی است 

 میرود اکنون دویده رو ای اشک ! یار 
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 مخمس چهل و سوم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 نه فخری و نه جاهی می نویسم 

 نه فریّ، نی کلاهی می نویسم 

 گدایم، وصف شاهی می نویسم 

 ز چاک سینه آهی می نویسم 

 کتانم، حرف ماهی می نویسم 

 
 بیاموز طریق عشقبازی را 

 بگیر این درس از شمع شب افروز 

 که اینجا هیچ سازی نیست جز سوز

 محبت نامه پرداز است امروز

 شرار برگ کاهی می نویسم

 
 ز حکم بارگاۀ ربّ مپرسید 

 سیه شد روز من از شب مپرسید 

 ز سوز سینه و از تب مپرسید 

 سرا پا دردم از مطلب مپرسید 

 به مکتوب آه آهی می نویسم 

 
 هوشی اگر بر فهم راز استترا 

 غبار بیدلان گردون طراز است

 خم تسلیم معراج نماز است

 نیاز آیینۀ اسرار ناز است 

 شکستم کج کلاهی می نویسم 

 
 مرا این نکته از آئینه یاد است

 که دل در پرتو نظّاره شاد است

 همین دیدن اگر نقش مراد است 

 دو عالم نسخۀ حیرت سواد است 

 می نویسم به هر صورت نگاهی  

 
 به غیر از درد، ساز بسترم نیست 

 لباس عافیت هم در برم نیست

 چو خورشید خیالش بر سرم نیست 

 به رنگ سایه مشق دیگرم نیست 

 همین روز سیاهی می نویسم 
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 ز آگاهی دماغم را اثر نیست

 که محرم بر درش هر بیخبر نیست 

 همه یأس است و شامم را سحر نیست 

 جلوه گر نیست ز دل نقش امیدی 

 بر این آیینه آهی می نویسم 

 
 اگر چه معرفت راهی است مشکل 

 چرا گردی اسیر خط باطل 

 بکن ز آیینه گرد وهم، زایل 

 چو صبحم صفحه بی نقش است  بیدل 

 شکست رنگ کاهی می نویسم 

 

 
 مخمس چهل و چهارم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ای خوش آن وقتی که یار مهربانی داشتیم 

 در حریم گلشن او آشیانی داشتیم 

 بی تکلُّف، قدر و جاه و عِزّ و شأنی داشتیم 

 یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم 

 داشتیم سجده ئی چون آسمان بر آستانی 

 
 در جهان محرمی بودیم ما دمساز او 

 طُرفه شأنی داشتیم از دولت اعزاز او 

 این زمان هر چند دوریم از حریم راز او 

 دست ما و دامن فرصت که تیر ناز او 

 در نیستان بود تا ما استخوانی داشتیم 

 
 غیر بیرنگی نزد جوش از گل پیراهنش 

 نیست خاشاک هوس را نسبتی با گلشنش 

 نبود از ناز میل خار و خس پروردنش چون 

 دست ما محروم ماند آخر ز طوف دامنش 

 خاک نم بودیم و گرد ناتوانی داشتیم 

 
 دوری از دلدار باشد عرصه گاۀ ابتلا 

 سخت دشوار است راه و رسم ناموس وفا 

 چون ز دست ما نیامد پاس آداب حیا 

 روز وصلش باید از شرم آب گردیدن که ما 

 ردیم و جانی داشتیم در فراقش زندگی ک 
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 آنچه ما از دستگاۀ آگهی آموختیم 

 در حضورش شمع تسلیم و رضا افروختیم 

 شیوۀ صبر آزمائی ها بسی اندوختیم 

 هر قدر او چهره می افروخت ما می سوختیم 

 در خور عرض بهار او خزانی داشتیم 

 
 الفتی گردید اینجا باعث ابرامها 

 بامها برد ما را سوی تعمیر و هوای 

 سخت دشوار است بیرون جَستن از این دامها 

 ذوق وصلی گشت برق خرمن آرامها 

 ورنه ما در خاک نومیدی جهانی داشتیم 

 
 یکسر مو نیست ما را بعد ازین ارزندگی

 سرکشیها برد از ما طاعت و هم بندگی

 حاصل این دستگاۀ وهم شد شرمندگی

 یاد آن غفلت که از گرد متاع زندگی

 یده بود و ما دکانی داشتیم عمر، دامن چ 

 
 کرد ما را هستی موهوم در بزمش خجل

 بسکه واماندیم از غفلت به قید آب و گِل 

 ذرهّ سان گشتیم در مهر حضورش مضمحل

 در سر راۀ خیالش از تپیدنهای دل 

 تا غباری بود ما بر خود گمانی داشتیم 

 
 عمر ها بودیم در سودای او گرم تلاش 

 مژگان اشک و، در دل صد خراش در جگر داغ و، به  

 عاشقان باشند در کیش وفا از یک قماش 

 ای برهمن ! بیخبر از کیش همدردی مباش 

 پیش از این ما هم بت نامهربانی داشتیم 

 
 عافیت در کشور آزادگان باشد بلا 

 در دل صبر آزمایان، درد میگردد دوا 

 فهم این مطلب کجا داند اسیر بینوا 

 بیدل ورنه ما  جرأت پرواز هر جا نیست 

 در شکست بال، فیض آشیانی داشتیم 
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 مخمس چهل و  پنجم استاد محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 نوای زندگی هر چند آهنگ فنا دارد 

 به این شادم که دل در عاشقی صبر و وفا دارد 

 ز بس گرد خرامت التفاتی سوی ما دارد 

 سر، گهی بر دل، گهی در دیده جا دارد گهی بر 

 غبار راۀ جولان تو با من کار ها دارد 

 
 جهانی گشته محو جلوه از باغ تماشایت 

 پُر است آفاق از هنگامۀ شور و نوا هایت 

 چه امکان است زایل گردد از دل نقش سودایت 

 چو شمع از کُشتنم پنهان نشد داغ تمنّایت 

 ارد به بزم حیرتم ساز خموشی هم صدا د

 
 اگر آگه شوی از مشرب ارباب جمعیّت 

 گسستن از علایق بود اینجا باب جمعیت 

 ز خود بیگانه گشتن باشد از آداب جمعیت 

 در آن وادی که قطع الفت است اسباب جمعیت 

 بنالد بیکسی بر هر که چشم از آشنا دارد 

 
 به صحرای که گسترده است آنجا بیکسی دامان

 اندیشۀ حرمان چه باشد غیر داغ حسرت و 

 نگردی ای نفس گر ترجمان حال مهجوران

 که میگوید به آن صیّاد پیغام گرفتاران 

 قفس بر طایر ما گر نه راۀ ناله وا دارد 

 
 چه دارد عالم امکان به جز عرض تهی دستی

 بزن بر سنگ، جام اقتدار و نخوت و مستی

 توهُّم تا کجا بالد نه بندی بود و نه بستی

 ی کدام اظهار و کو هستیخیالی میکند شوخ 

 هنوز این نقشها در خامۀ نقّاش جا دارد 

 
 صدای تار قانون نفس آن به که نخروشد 

 حجاب هستی ما کی توان رمز عیان پوشد 

 خوش آن رندی که جای باده جام بیخودی نوشد 

 شرر در سنگ میرقصد، مَی اندر تاک میجوشد 

 تحیُّر رشتۀ ساز است و خاموشی صدا دارد 
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 ه شغل فنا دارد اگر موج اند وگر ساحل هم

 به بیرنگی کشد پایان کار ای رهرو کامل 

 جهان رنگ سوی نیستی ها میکشد محمل 

 بهار این چمن وحشی است از فرصت مشو غافل

 که عشرت در شگفتنهای گل، آواز پا دارد 

 
 مقیم پردۀ دل راست از آسودگی جایی

 ایماییادبگاۀ حضورش را بود این رنگ 

 که اینجا چشم مژگان بسته دارد خوش تماشایی

 به انداز تغافل پیش باید برد سودایی

 که جنس جلوه عریان است و چشم ما حیا دارد 

 
 اسیر جاه گردیدن بود اندیشۀ باطل 

 سراغ عافیت خواهی؟ ز سیر این و آن بگسل 

 ندارد شوخی نظاره غیر از خون شدن حاصل

 تماشاگاۀ نیزنگ جهان بیدل حذر کن از  

 تو طبع نازکی داردی و این گلشن هوا دارد 
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 مخمس اول صوفی عبدالحق بیتاب  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 در دام خود پرستی عمریست مبتلاییم 

 با آنکه بی دوامیم بسیار خود نماییم 

 ما زین طلسم و همی آخر چسان بر آئیم 

 آفرین است هر سو نظرگشاییم دل حیرت 

 در خانه هیچکس نیست آیینه است و ماییم 

 
 موجود بی حقیقت مانند سینماییم 

 سوی عدم شتابان چون ناله دراییم 

 گر بنگری به تحقیق باقی نما فناییم 

 اسمیم بی مسمی دیگر چه وا نماییم 

 در چشمه سار تحقیق آبی که نیست ماییم 

 
 جم ذوق نظر فریبی دارد بما تها

 در ظل فرع دائم کردیم اصل را گم 

 وضع غرور هر دم رنگی کند تجسم 

 زین بیشتر چه باشد هنگامهٔ توهم 

 عمریست هیچیم و خود نماییم   گرد صبحچون 
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 دا را هزار در دست لیکن نمی خروشد 

 گر جام زهر یابد مانند شهر نوشد 

 آواز باطنی را مردم چسان نیوشد 

 نظر نپوشد کو کز ما  گوش مروتی 

 صداییم دست غریق یعنی فریاد بی 

 
 وضع زمانه سازی شکر خدا مرا نیست 

 با دوستان سلامم از روی مدعا نیست 

 بی شبهه چون دل من آئینه هم صفا نیست 

 ها بیگانهٔ وفا نیست آیینه مشربی 

 است با هرکه آشناییم دیده گرمجایش به

 
 بر خاکیان نزیبد باد غرور در سر

 رش را مانند شمع افسر ورنه خورد س

 آئینۀ حبابیم از خجلت فناتر 

 هرچند در نظر ها داریم ناز گوهر

 یکسر چو سلک شبنم در رشتۀ هواییم 

 
 غفلت شعار کردیم در کنار دین و دنیا 

 نی اهل فضل گشتیم نی شخص زهد و تقوا 

 کاری که باید امروز ماندیم بهر فردا 

 رمز عیان نهان ماند از بی تمیزی ما 

 گردون گره ندارد ما چشم اگر گشاییم 

 
 آرام ذوق الفت یکدم نماند مارا 

 عمری پی رفیقی کوشش تپاند مارا 

 در پیش هر که رفتیم از در براند مارا 

 بی نسبتی ازین بزم بیرون نشاند مارا 

 بر گوشها گرانیم از بسکه تر صداییم 

 
 امروز احتیاجی مارا بیکدگر هست 

 گردند جمله یکدست پیر و جوان بباید 

 دیدم بباغ هر شاخ دئم باصل پیوست 

 بر موج و قطره جز نام فرقی نمیتوان بست 

 ای غافلان دوئی چیست ما هم همین شماییم 

 
 در کاروان هستی گر اهل عقل و هوشیم 

 همچون جرس چه لازم شور و فغان فروشیم 

 خون میخوریم دائم بیتاب سان خموشیم 

 خروشیم بادل اگر نجوشیم بیدل کجا 

 دود همین سپندیم بانگ همین دراییم 
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 مخمس دوم صوفی عبدالحق بیتاب  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بیا ای جان مشتاق که عیشی در کنار آید 

 ز دیدار تو روح تازه در جسم زار آید 

 گلستان روز هجرانت بچشم خارزار آید 

 کار آید گل روبت چهنشاط این بهارم بی 

 توگرآیی طرب آید بهشت آید بهارآید 

 
 دگر از بار هجرانت چه لازم اینقدر خستن 

 شود ای کاشکی بر من میسر زین بلا رستن

 بود آهنگ دل با دولت دیدار پیوستن 

 بساز ما نباید بیش ازین افسردگی بستن 

 بیا بخرام کز هر گام مضرابی بتار آید 

 
 جهانی آمده در زیر تأثیر تمنیات 

 بود پابند زنجیر تمنایت دل خلقی  

 زند هر لحظه ام زخم دگر تیر تمنایت 

 پرست این دشت از سامان نخچیر تمنایت 

 جنون تازی که جسم لاغر ما هم بکار آید 

 
 مسرت بار آرد التفات سرو دلجویت 

 قیامت میکند بر پا خیال چین ابرویت 

 الهی خرم و خندان بینم دائما رویت

 بن مویت  شگفتن بسکه دارد آشیان در هر

 تبسم گر بلب دزدی چمنها در فشار آید 

 
 خوشا ملکی که اورا چون تو اعلیحضرتی باشد 

 سرا پا مرحمت شاه بهشتی طینتی باشد 

 از انت پیش ملت بیش قدر و عزتی باشد 

 با استقبال نازت گر چمن زار رخصتی باشد 

 بصد طاؤس بندد نحل و یک آئینه دار آید 

 
 باشد بهترین نعمت وصال دوست بهر دوست 

 بود معذورم در ایام فرقت لذت صحبت 

 زمن تا دور گردیدی شدم بیقدر و قیمت 

 ندارد موج بی وصل گهر سامان جمعیت 

 هم آغوشت بر آیم تا کنارم در کنار آید 
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 شۀ محبوب خاطر ها سفر کرد از پی درمان 

 فراقش از برای ما نه سر بگذاشت نی سامان 

 واصل شد به میهن خرم و خندان بحمد الله که 

 چمن تمهید حیرت رفته بود از چشم مشتاقان 

 کنون گلچین نرگسستان انتظار آمد 

 
 مرا چندیست رفته همنوایان در سفر یاری 

 که هر مژگان زدن دارم ز هجرش چشم خونباری 

 بجز اندیشۀ وصلش نیارم در نظر کاری 

 ببرق انتظارم میگدازد شوق دیداری 

 ای خدا دیدن ببار آید  تحیر میدهم آب

 
 سفر کرده است شاه ما و مارا مانده در میدان 

 ز حال دل چه میپرسی که باشد بی سخن پژمان 

 بجز ظلمت نمی ماند نباشد گرمۀ تابان 

 شب آمد برسر دوران سیه شد روز مهجوران 

 خداوندا کی آن خورشید غربت اختیار آید 

 
 روزگارم را سیه گر چند روزی ساخت هجرش 

 کنون شد خاک پایش سرمه چشم انتظارم را 

 قدومش گل سر گل ریخت ایام بهارم را 

 فلک هر چند در خاک عدم ریزد غبارم را 

 سحر گل چیند از جیبم دمی کان شهسوار آید 

 
 همیگویم خداوندا طفیل احمد مرسل 

 شب هجران سیاهی کرده از وصلم بده مشعل 

 مارا حلز لطف خود بکن این مشکل بیتاب 

 هزار آئینه را دست دعاییم میزند صیقل 

 که یارب آن پری رو با من بیدل دوچار آید 

 

 
 مخمس سوم صوفی عبدالحق بیتاب 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 شه ما شکر لله در وطن اینک فراز آمد 

 مریضان فراقش را بموقع چاره ساز آمد 

 زیارت یثرب و بطحا نموده از حجاز آمد 

 بناز ای آرزو امروز آهنگت بساز آمد 

 برقص ای نبض عیش اکنون که آن عشرت نواز آمد 
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 بخیر و خوبی و صحت رسید امروز در میهن 

 ز دیدار مسرت بخش او شد چشم ما روشن 

 چه خوش از مقدمش گردید خاک پاک ما گلشن 

 خمار عافیت بشکن بخواب ناز پهلو زن 

 دراز آمد که فرصت این زمان در سایۀ عمر 

 
 وطن دارد بخود زین شاه ملت دوست بالیدن 

 بود عید نگاه مرد و زن دیدار او دیدن 

 ازین خوان نیست کس را حصۀ محروم گردیدن

 حسودان داغ نالیدن، محبان مست بالیدن 

 که آن آب حیات دوستان دشمن گداز آمد 

 
 باستقبال او از شوق و ذوق اینک سر ز پا کن 

 او از جان مهیا کن  دگر سامان پای انداز

 دو چشم آرزومندت دگر بر چهره اش وا کن 

 دل گم گشته پیدا کن، طرب وقف تمنا کن 

 چمن ** تماشا کن بهار رفته باز آمد 

 
 بهجران مبتلا دگر افلاک نپسندد 

 گرفتار بلای فرقت سفاک نپسندد 

 دل بیتاب را پژمرده و غمناک نپسندد 

 حضور مهر شبنم را جبین بر خاک نپسندد 

 نیاز بیدلان هم خواهد از خود رفت و باز آمد 

 

 
 مخمس چهارم صوفی عبدالحق بیتاب 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 تا بود ممکن کسی را که بخود محرم کنم 

 بیشتر با ناکسان دهر الفت کم کنم 

 رشتۀ قانون وحشت را دگر محکم کنم 

 بعد ازین صحبت این دیو مردم رم کنم 

 بیابان پرورم آدم کنم غول چندی در 

 
 وای بر خلقی که نتواند ز خلق بد گذشت 

 حیف انسانی که در پستی ز دام و دد گذشت 

 از مروت اینقدر کس را نمیباید گذشت 

 هرزه کاریها درین دل مردگان از حد گذشت 

 بعد ازین آن به اگر کاری کنم ماتم کنم 
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 گرچه در اصلاح هر امری بخود نازد صلاح 

 ینتان دهر چون سازد صلاح چارۀ بد ط 

 در علاج بد سر انجامان چه آغازد صلاح 

 با فساد جوهر ذاتی چه پردازد صلاح 

 آدمیت کو اگر از خرس موئی کم کند 

 
 راست گویم خوش نمی آید که بینم رنگ دهر 

 نغمۀ ساز جنونم کی کنم آهنگ دهر

 میکنم با خاک یکسان عاقبت اورنگ دهر

 نگ دهر هیچم اما در طلسم قدرت نیر 

 چون عدم کاری که نتوان کرد اگر خواهم کنم 

 
 مدعی مارا نباید اینقدر ها کم زدن 

 ورنه خواهم ساخت کارت را مژه برهم زدن 

 اینقدر پیشم چه لاف حرف جام جم زدن

 صنعتی دارد خیال من که دریک دم زدن 

 عالمی را ذره سازم، ذره را عالم کنم 

 
 میشود در جهان گر ناقصی منظور کامل 

 از مزاجش تیرگی یکباره زائل میشود 

 از کمال فطرتم هر چیز قابل میشود 

 از صفا آئینه دار یکجهان دل میشود 

 سنگ و خشتی را که من با نقش خود محرم کنم 

 
 حرف من بیتاب نبود بهر تسخیر عوام 

 پخته طبعم میکنم اصلاح فطرتهای خام 

 صاحب بینش نگردد منکر حسن کلام 

 کلامم فیض آگاهی است عام بسکه بیدل در 

 محرم انصاف گردد گر کسی را دم کنم 

 

 
 مخمس پنجم صوفی عبدالحق بیتاب 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ای بهشت آرزو ای ** بیا 

 ای بدیدار تو روشن دیدۀ دلها بیا 

 ای ز هجرانت قیامت بر سرم بر پا بیا 

 ای بهارستان اقبال ای چمن سیما بیا 

 دل گذشت اکنون بچشم ما بیا فصل سیر 

 
 من نمیگویم که تنها فرش راهت چشم ماست 
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 دیده مشتاقت جدا و دل هوادارت جداست 

 زین تصرف ها که در ملک وجود من تراست

 عرض تخصیص از فضولیهای آداب وفاست 

 چون نگه در دیده یا چون روح در اعضا بیا 

 
 بی سخن ننگ است دور از لعل جانان زیستن 

 بود دو دیدۀ من مرگ زینسان زیستن خوش 

 جان من حسنی ندارد بیتو چندان زیستن

 بیش ازین نتوان حریف داغ حرمان زیستن

 یا مرا از خود ببر آنجا که هستی یا بیا 

 
 مدتی شد دل هوس آمادۀ رخسارتست

 بلبل ما واله و آشیانۀ گلزارتست 

 غیر سودای تو کی در خاطر بیمارتست 

 ۀ دیدارتست خلوت اندیشه حسرتخان 

 ای کلید دل در امید ما بکشا بیا 

 
 سر زمینی نیست کز شوق تو الفت خیز نیست 

 هیچ سنگی نیست کز عشقت شرر انگیز نیست 

 جلوه ات را از دل بیتاب ما پرهیز نیست 

 کو مقامی کز شکوه معنیت لبریز نیست 

 غفلتست اینها که بیدل گویدت اینجا بیا 

 

 
 مخمس ششم صوفی عبدالحق بیتاب 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 من که میخواهم بکام چشم حیران بینمت 

 چون مه و انجم ز سر تا پا چراغان بینمت 

 در مقام دلبری با شوکت و شان بینمت 

 آمدم تا صد چمن بر جلوه نازان بینمت 

 نشۀ در سر، می بساغر، گل بدامان بینمت 

 
 دیدار تو عید چشم ماست بی تکلف صبح 

 گر نمیگردد جدا یک لحظه از رویت رواست 

 تشنگان را از زلال وصل سیرابی کجاست 

 عرض تعداد مراتب خجلت شوق رساست 

 آنچه دل ممنون دیدنها شود آن بینمت

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 اینقدر ظلمی که هجران تو بر من میکند 

 میتوانم گفت کی دشمن بدشمن میکند 

 تو شیون میکند جز دل غم دیده کز دست  

 عالمی از خاک پایت چشم روشن میکند 

 اندکی پیش آی تا من هم خرامان بینمت 

 
 روزگاری عشق حسن بیمثابت داشتم 

 هر زمان پیش نظر عکس جمالت داشتم 

 بسکه در سر فکر و سودای وصالت داشتم 

 همچو دل عمری در آغوش خیالت داشتم 

 این زمان همچو نگه در چشم حیران بینمت

 
 چون به عهد ما ندارد جز تو کس پروای خلق 

 دائما در سایۀ لطف تو باشد جای خلق 

 آستان دلکشایت ملجا و ماوای خلق 

 حق ذات تست سعی دستگیر های خلق 

 تا ابد یارب عصای ناتوانان بینمت 

 
 ای که عمری داشت در پیشت فلک هم احتیاج 

 میکشی زان لب چرا اکنون دمادم احتیاج 

 ریشانش بمرهم احتیاج کشتۀ چون سینه 

 ای مسیحا نشۀ رنج دو عالم احتیاج 

 برنگه ظلم است اگر محتاج درمان بینمت 

 
 میشود از سیر گلشن تا دل غمدیده شاد 

 خاطرات را دمبدم گردد شگفتن ها زیاد 

 هر نفس بیتاب میگوید ز روی اتحاد 

 غنچه گیهایت نصیب دیده بیدل مباد 

 چشم آن دارم تا بینم گلستان بینمت 

 

 
 مخمس هفتم صوفی عبدالحق بیتاب 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

  

 از دست ما نشاید دامان کشیده رفتن 

 باری بداد عاشق باید رسیده رفتن 

 خوش نیست حال زارم زینسان ندیده رفتن 

 از نالۀ دل ما تا کی رمیده رفتن 

 زین دردمند حرفی باید شینده رفتن 
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 افسردگی سراسر بگرفته عالمی را 

 از حرف عشق بگذر سر کن حدیث دیگر 

 امروز کس ندارد چون گفتۀ تو باور 

 بر خلق بی بصیرت تا چند عرض جوهر

 باید ز شهر کوران چون نور دیده رفتن 

 
 در عشق کی توان گفت نام و نشان ضرور است

 یا همچو بلبلانت شور و فغان ضرور است 

 ضرور است ما را نه سیر گلشن نی این و آن 

 آهنگ بی نشانی زین گلستان ضرور است 

 راه فنا چو شبنم باید بدیده رفتن 

 
 میخانه می پرستان عشق کمک ندارد 

 سامان گلزمینش باغ فلک ندارد 

 کس در بزرگی جام یک ذره شک ندارد 

 بی نشۀ زندگانی چندان نمک ندارد 

 حیف است ازن خرابات می ناکشیده رفتن 

 
 ا است بیدل بیتابم نگوئی یکسر بج

 تمکین زهر که باشد پر خوشنماست بیدل 

 بروی کس دویدن کی از حیاست بیدل 

 تعجیل طفل خویان کبر خطاست بیدل 

 لغزش به پیش دارد اشک از دویده رفتن

 

 
 مخمس هشتم صوفی عبدالحق بیتاب 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 دور گرد و نم ز بس مالید گوش

 خروشآمدم از درد آخر در 

 بسکه چون مبنا نمودم گریه دوش 

 عالم از چشم ترم شد می فروش 

 زین قدح خمخانها آمد بجوش

 
 چرخ در هم کوفت اعضای مرا 

 تیت و پاشان کرد اجزای مرا

 خوش ندارد بسکه آوای مرا

 آسمان عمریست مینای مرا

 میزند بر سنگ و میگوید خموش
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 سخن ابنای زمان افسرده اند 

 ره و بی گرده اند بی دل و بی زه

 آنقدر بیحس که گوئی مرده اند 

 زین خمستان گرمی دل برده اند 

 همچو می با خون خود چندی بجوش 

 
 صورت موج از طپیدن زنده ایم 

 وز بهر جانب دویدن زنده ایم 

 تا نگوئی ز آرامیدن زنده ایم

 همچو شمع از سر بریدن زنده ایم 

 پیش ازین فرقی ندارد نیش و نوش 

 
 زندگانی منشأ کبر و هواست

 عالمی سرمست این جام بلاست 

 چارۀ این درد در دست فناست

 تا نفس باقیست ما و من بجاست 

 شمع بی کشتن نمیگردد خموش 

 
 آه ایام شباب ما نگذشت 

 مفت وقت خرمی بخشا گذشت

 دورۀ اقبال برق آسا گذشت

 یاس بر جا ماند و فرصتها گذشت 

 امشب ما نیت جز اندوه دوش

 
 از من ای پیمان گسل غافل مباش 

 از فراقم ایگل غافل مباش 

 درد عشقم کرده سل غافل مباش 

 از جراحت زار دل غافل مباش

 رنگیها دارد دکان گل فروش

 
 حسن او دل را بایما میبرد 

 رتبۀ عشاق بالا میبرد 

 برتر از اوج ثریا میبرد 

 عشق زنگ غفلت از ما میبرد 

 پوش سایه را خورشید باشد عیب 

 
 ذوقها شد زائل از افسردگی

 گشت کلفت حاصل از افسردگی

 باخت دل بیتاب از افسردگی

 خاک گشتی بیدل از افسردگی

 خون منصوری نیاوردی بجوش
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 مخمس نهم صوفی عبدالحق بیتاب  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بتی دارم که ایزد از لطافت کرده تخمیرش 

 ریزد ز تقریرش بهنگام سخن گفتن گهر 

 از ان روز و از آن ساعت که گشتم زخمی تیرش 

 دل دیوانۀ دارم بگیسوی گره گیرش 

 که نتوان داشتن همچو صدا در قید زنجیرش 

 
 سهی سروی که با حسن و صفا دمساز می آید 

 گل و سنبل ببر دارد چمن پرداز میاید 

 چه باوضع تغافل آن شکار انداز می آید 

 چندین ناز می آید نگاهش تا سر مژگان به  

 باین تمکین چه امکان است کز دل بگذرد تیرش 

 
 صفا برداز حسنت شمع هر محفل نمیخواهم 

 بهجران ساخته خودرا باو واصل نمیخواهم 

 نتنها با نظر با زان ترا مایل نمیخواهم 

 بصد حسرت خیالت را مقیم دل نمیخواهم 

 که میترسم برارد کلفت این خانه دلگیرش 

 
 روز ازل کرده است ایزد قسمت مارا غمم از 

 نموده عشق ظالم سلب خواب راحت مارا 

 ربوده دور باش ناز از کف جرئت مارا  

 مگر آن جلوه دریابد زبان حیرت مارا 

 که چون آئینه بی حرف است صافی های تقریرش 

 
 رفیقان منشا صد رنج و بیماری دلی دارم 

 ز اوضاع تکلف یک قلم عاری دلی دارم 

 ر از سامان خودداری دلی دارم بسی بیزا

 اثر پروردۀ ذوق گرفتاری دلی دارم 

 که بالد شوق زنجیر از شکست رنگ تصویرش 

 
 حقیقت دمیدم هرجا سمند ناز میتازد 

 بذات بینازش کعبه و بتخانه مینازد 

 صمد دائم صنم را روی پوش خویش میسازد 

 باین نیرنگ اگر حسن بتان آئینۀ پردازد 

 که شرم آید ز تکفیرش برهمن دارد ایمانی 
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 تو صاحبدل نه فرق حق و باطل چه میدانی

 نداری فهم رمز مردم کامل چه میدانی

 نرفته زیر تیغ از حالت بسمل چه میدانی

 تو در بند خودی قدر خروش دل چه میدانی

 که آواز جرس، گمگشتگان دانند تاثیرش 

 
 تنک ظرفی بشهرت حرص بی اندازه دارد 

 معروض هر دروازه دارد متاع کاسدش 

 بلی هر چهرۀ بدرنگ شوق غازه دارد  

 بسعی جانکنی ها کوهکن آوازه دارد 

 بغوغا میفروشد هرکرا آبست در شیرش 

 
 جهات دهر را پیموده ام سر تا بپا بیدل 

 نمودم سیر اطراف جهان را بارها بیدل 

 شده بیتاب سان در عالم حیرت فزا بیدل 

 بیدل  ز صحرای فنا تا چشمۀ آب بقا  

 رۀ خوابیده دیگر ندیدم غیر شمشیرش 

 

 
 مخمس دهم صوفی عبدالحق بیتاب 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ز کدام باده مستی که دمی به خود نیائی

 نفسی به خود فرو و شوکه ز عالم کجائی

 ز کمال فطرت آخر همه بیخبر چرائی

 به نمو سری ندارد گل باغ کبریائی

 برنگی که بگویت جدائیندمیدۀ 

 
 چه لطیف خوش ادایی چقدر جنون فزایی

 دل کس بجا نماند ز نقاب اگر برایی

 نتوان سوی تو دیدن چو گهر ز بس صفایی

 چه شگرف دلربایی چه قیامت آشنایی

 نه بماست عالم تو نه تو از جهان مایی

 
 دل حرص پیشه دایم پی اعتبار گیرد 

 کنار گیرد نشد آنکه چند روزی ز جهان 

 ز تلاش جاه ماند کم روز کار گیرد 

 سر ریشه ام ندانم به کجا قرار گیرد 

 ته خاک هم ببالد گل ذوق خود نمایی
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 دل و چشم و گوش و هوشم همه مصرفت کمین است

 مکن ای هوس فضولی که گمان من یقین است 

 ز نهال باغ دنیا ثمری که هست دین است 

 بار این است ز شکوه ملک سورت سر برگ و  

 که ز خاک اهل معنی کنم آبر و گدایی

 
 چه کنی به پیش یار آن سر امتیاز بالا 

 که فروغ نخل بستان ز یک اصل گشته پیدا 

 ز دوئی کناره گیری نکنی چرا مهیا 

 بصد انجمن من و ما سر و برگ ماست یکتا 

 همه موج یک محیطیم همه خلق یک خدایی

 
 الم چه شود گر از مروت نظری کنی بح

 که بدرد بی نصیبی بگذشت ماه و سالم 

 من ناتوان مسکین که ز ضعف بی مجالم 

 به محیط موج نازت بچه آبرو ببالم 

 چو حباب کرد عریان همه را تنگ قبایی

 
 شده آب همچو شبنم تن ناتوان بیدل 

 که رسد به بزم جانان دل جانفشان بیدل

 به حضور بی نیازی ملب نشان بیدل

 تابان چه رسد بشان بیدلز وصال مهر  

 روم از خود و تو گردم که تو در کنارم آیی

 

 این بحر گنجایش تخلص بیتاب را نداشت.  نوت:
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 مخمس اول صوفی غلام نبی عشقری 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 ممنون لطف و ملزم دشنام هم شدم 

 پامال جرم و لایق انعام هم شدم 

 دلشاد صبح و غمزدۀ شام هم شدم 

 کام از جهان گرفتم و ناکام هم شدم 

 آغاز چیست محرم انجام هم شدم 

 
 برق جمال اوبچه خاصیتم بسوخت 

 طرز خرام اوبچه همیتم بسوخت 

 داغ فراق اوبچه معصیتم بسوخت 

 یادنگاه اوبچه کیفیتم بسوخت

 عمری چراغ خلوت بادام هم شدم 

 
کاشت ای فلک آن قادریکه تخم مرا   

 مهر و وفا ز رنگ تو برداشت ای فلک 

 چون کار من بدست تو بگذاشت ای فلک 

 یاس جدائیم چه کمیداشت ای فلک 

 کامروز نا امید ز پیغام هم شدم 
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 یاران جانیم همه یکسر ز یاد رفت 

 آیا که بر دلم ز جفایت چه داد رفت 

 اهل جهان ز من همه بی اعتماد رفت 

اکم بباد رفت آخر در انتظار تو خ  

 یعنی غبار خاطر ایام هم شدم 

 
 چون قطره ای ز بحر جدا چند زیستن 

 غافل ز بندگی خدا چند زیستن 

 مغرور آب و رنگ حنا چند زیستن 

 نا محرم حریم فنا چند زیستن

 مو شد سفید قابل احرام هم شدم 

 
 طبع فضول مدرسۀ قیل و قال پخت 

 حرص خسیس کوشه کسب و کمال پخت 

خذیرۀ مال و منال پخت طول امل   

 یک عمر زندگی به تو هم خیال پخت 

 آخر ز شرم سوختم و خام هم شدم 

 
 بی حاصلی نتیجه دعوی کس مباد 

 پوش علم قدیفه تقوا کس مباد 

 گمگشتگی منادی پیدا کس مباد 

 خجلت دلیل شهرت عنقای کس مباد 

 چیزی نشان ندادم و بدنام هم شدم 

 
 آسودنم هنوزای عشقری مگر تو ز 

 یعنی که در شکنجۀ جان کندنم هنوز 

 بسمل صفت بصد تپش مردنم هنوز 

 بیدل چو سایه محوز خود رفتنم هنوز 

 وحشت بجا است گرهمه آرام هم شدم 

 

 
 مخمس دوم صوفی غلام نبی عشقری 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 بی کسب و کار خوشه و خرمن چه می کند 

 در سرزمین سوخته گلشن چه می کند 

 چون غنچه نیست ساز شگفتن چه می کند 

 باهستیم و داغ تو و من چه می کند 

 با فرصت نیامده رفتن چه می کند 
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 بر هر کسی ز دیوان قسمت است 

 کوشش درین معامله آخر ندامت است 

 بر جاهلان نصیحت عاقل قیامت است 

 دلهای غافل و اثر و وعظ تهمت است 

عضو مرد مالش روغن چه می کند بر   

 
 هر کس که سر نداد سر افراز عشق نیست 

 هر شخص بولهوس خبر از راز عشق نیست

 هر قرچۀ بجنگل شهباز عشق نیست 

 هر شیشه دل حریف تک و تاز عشق نیست 

 جائیکه مرد ناله کند زن چه می کند 

 
 خواهم که حرف راز کسی بر زیان دهم 

ان دهم بشنو عیان که تا خبرت از نه  

 ممکن اگر چه نیست که رنگش نشان دهم 

 فریاد از که پرسم و پیش که جان دهم 

 کان غائب از نظر من بدل من چه می کند 

 
 بگذر ز حجب عشقری کاخر ندامت است 

 با عاجزی بکوش که راه سلامت است 

 هرکس که عاشق ست بر او صد علامت است 

 تسلیم عشق را به رعونت چه نسبت است 

کند گردن چه می  بریده بهل سر  بید  

 

 
 مخمس اول میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 در آرزوی لعل شکر بارت آمدم 

 بهر نظاره ای گل رخسارت آمدم 

 از خویشتن گذشته هوا دارت آمدم 

 با صد حضور باز طلبگارت آمدم 

 دست چمن گرفته به گلزارت آمدم 

 

 بیرون دمی غم دلبر نمی شود از دل 

 جز پای بند زلف معنبر نمی شود 

 سودای درد عشق تو از بر نمی شود 

 شغل نیاز و ناز مکرر نمی شود 

 بودم اسیر باز گرفتارت آمدم 
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 از خود گذشته را غم نفع و ضرر کجاست 

 سودای اهل معرفت از ترک ما سواست 

 در چهار سوی دهر که دل وحدت آشناست 

 هر چه می خردم سود مدعاستاحسان به 

 از قیمتم مپرس که به بازارت آمدم 

 

 دادن ز اختیار عنانم کفیل شد 

 تمهید ترک سود و زیانم کفیل شد 

 بستم ز خویش چشم و امانم کفیل شد 

 قطع نظر ز هر دو جهانم کفیل شد 

 تایک نگاه قابل دیدارت آمدم 

 

 جنس دوکان دیده ترا جمله گوهر است 

 از گردش سر است  صبها متاع ساغرم

 رنگ قماش ضبط دل خویش کم خرست

 بیع و شرای چهار سوی عشق دیگر است 

 خود را فروختم که خریدارت آمدم 

 

 دارم بهار در نظر از آب و رنگ عجز 

 موج صفاست آیینه پر داز رنگ عجز 

 گل می کند شرار چراغان ز سنگ عجز 

 وصل محیط می برد از قطره ننگ عجز 

 سیارت آمدم کم نیستم به عالم ب

 

 در عشق رنگ مشرب آواره دیگر است 

 این جاده را دلیل همین موج ساغر است 

 گم گشته ای خیال تویی پا و بی سر است 

 مستانه می روم ز خود و نشه رهبر است 

 گویا به یاد نرگس خمارت آمدم 

 

 گم گشته ام به مطلب فکر دهان تو 

 دارد بهار گلشنت از و هم رنگ و بو 

 برق تا زمنت گرم جستجو هست آه  

 دیگر چه سحر پرورد افسون آرزو 

 من ز آن جهان به حسرت رفتارت آمدم 
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 نکرد از لبت حاصل تبسمی افغان

 خواهد ز خوان وصل تو سایل تبسمی

 ای ماه آفتاب به شمایل تبسمی

 وقف تراوت من بیدل تبسمی

 پر تشنه کام لعل شکر بارت آمدم 

 

 
 مخمس دوم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ای رشته ای قانون ثنایت رگ جان ها 

 طوطی بهار گل حمد تو زبان ها 

 موج می مینای خیال تو روان ها

 ای گرد تکاپوی سراغ تو نشان ها

 وا ماندۀ اندیشه راه تو مکان ها

 

 چندی بردیم به سر در غم سودای تو  

 در عالم تحقیق ندیدیم گزندی

 در مجمر عشقت چه کند سعی سپندی 

 برواج ثنایت نرسد هیچ کمندی 

 بیهوده رسن باز خیالند فغان ها

 

 در هر که بدیدیم گرفتار تو دارد 

 آیینه و گل حیرت دیدار تو دارد 

 هر رنگ به کف معنی اظهار تو دارد 

 آنجا که فنا نشه ای اسرار تو دارد 

 پیمانه کش جوش بهارند خزان ها 

 

 ای آیینه ای موج تمنای تو هوشم 

 دور از تو ندارد طپش شوق خموشم 

 چون دل همه گی بار فغان است به دوشم 

 جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشم 

 این است مطاع جگر خسته دکان ها 
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 برده است ز خود موج خیالت دل من را 

 ی تن را پیچیده به شوق تو هوس رشته ا

 رنگ از تو گلی آیینه ای صبح چمن را 

 بی زمزمه ای حمد تو قانون سخن را 

 افسرده چو خون در رگ تار است بیان ها 

 

 در سینه به جز شوق وصالت نتوان یافت 

 خالی دلی از فیض کمالت نتوان یافت 

 در آیینه ای نقش مثالت نتوان یافت 

 در پرده ای دل غیر خیالت نتوان یافت 

 ه ای پر تو ماهند کتان ها جولان کد 

 

 خون گشت دلم از ستم و جور تو ای یار

 نکشود به صد سعی فلک عقده ام از کار 

 در عشق نگردید کسی محرم اسرار

 بس دیده که شد خاک و نشد محرم دیدار 

 آیینه ما نیز غباریست از آن ها

 

 آلوده ای عصیان شده  ام بحر عطا کو 

 صفا کو وز زنگ فسرد آیینه ام موج 

 آن باعث سامان حیات دل ما کو 

 طوفان غبار عدمم آل بقا کو

 دریا به میان محو شد و گوشه کران کو 

 

 از بسکه بشد خاک وجودم به هوایت 

 داد عرض ترقی ز نمودم به هوایت 

 برتر ز گمان اوج نمودم به هوایت 

 تا همچو شرر بال کشودم به هوایت 

 وسعت ز مکان گم شد و فرصت ز زمان ها 

 

 افغان کسی از ساز من و ما چه فروشد 

 جز موج گهر سختی خارا چه فروشد 

 جز قطره ای خون دل شیدا چه فروشد 

 بیدل نفس سوخته ای ما چه فروشد 

 بی داغ هوای تو درین لاله ستان ها
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 مخمس سوم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 تنزل ها مخواه آنجا به جز رنگ ترقی از 

 تواند ذرۀ قدرت شدن خورشید و ماه آنجا 

 به وضع قطره کی دل گشته دریا دستگاه آنجا 

 به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آنجا 

 سر مویی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا 

 

 نوای تار عشق آهنگ شوخی بر نمی دارد 

 گل باغ خیالش رنگ شوخی بر نمی دارد 

 ل رنگ شوخی بر نمی دارد وفا آئینۀ د

 ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد 

 چو شبنم سر به مهر اشک می بالد نگاه آنجا 

 

 طرب جوش است همچو شاخ گل عیش از سرا پایم 

 نه حیرت نی طلسم و هم نی حرف معمایم 

 گریبان چاک یاد جلوۀ آن محشر آرایم 

 به یاد محفل نازش سحر خیز است اجزایم 

 کجا ها چیده باشد دستگاه آنجا تبسم تا 

 

 نظر از خویش بر بند و حریم ناز سامان کن 

 به تمهید شکست رنگ دیگر ساز سامان کن 

 بزن فال خموشی راحت از آواز سامان کن 

 مقیم دشت الفت باش خواب ناز سامان کن 

 بهم می آورد چشم تو مژگان گیاه آنجا 

 

 ن به غیر از ترک خود نتوان رها از قید غم گشت

 به سامان تعلق اینقدر باید نه پیوستن 

 نشد از این و آن فارغ دلم از شغل ما و من 

 به سعی غیر مشکل بود ز آغوش دویی رستن

 سری در جیب خود دزدیدم و بردم پناه آنجا 
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 ز حسرت کرده ام وا در رهت طومار نومیدی 

 نباشد ناله ام وا مانده ای کهسار نومیدی 

 باده ای سرشار نومید زهی جام هوس کز 

 خوشا بزم وفا کز خجلت اظهار نومیدی  

 شرر در سنگ دارد پرفشانی های آه آنجا 

 

 دمی بگذر ز خویش و ترک شغل ما سوایی کن

 توانی گر فنا در عشق گردیدن بقایی کن

 درین گلشن تماشای بهار کبریایی کن 

 ز طرز مشرب عشاق سیر بی ریایی کن 

 ر کاه آنجا شکست رنگ کس آبی ندارد زی

 

 صفای باطن آئینه کی از زنگ شد زایل

 ز دل ها رنگ نور معرفت ظلمت برد مشکل 

 مرا گردیده است از تیره بختی مدعا حاصل 

 ز بس فیض سحر می جوشد از گرد سواد دل 

 همه گر شب شوی روزت نمی گردد سیاه آنجا 

 

 ز خویشم در قناعت برده موج بوریا بیدل 

 مرا عجز آشنا بیدل نموده ناتوانی ها  

 فتاد از ترک تمهید هوس افغان ز پا بیدل

 زمین گیرم به افسون دل بی مدعا بیدل 

 در آن وادی که منزل نیز می افتد بر آه آنجا 

 

 
 مخمس چهارم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 محو تو هست دیده ای حیران آفتاب 

 ماه رخت شان آفتاب بشکسته است  

 خواندیم در خرام تو عنوان آفتاب 

 ای چیده نقش پای تو دکان آفتاب 

 در سایه ای تو ریخته سامان آفتاب 
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 شد خاک در رهت نگهی انتظار صبح 

 رفته به باد مهر هوایت غبار صبح 

 گیسویه عارض تو بود پرده دار صبح 

 از طلعتت نقاب طلسم بهار صبح 

 دوکان آفتاب  از جلوه ای تو آیینه 

 

 خوبان کجا ز ماه رخ خویش دم زنند 

 خود را به جنب مهر تو از ذره کم زنند 

 بر خط لوط شرح دو عالم قلم زنند 

 در مکتب که دفتر حسنت رقم زنند 

 یک نقطه است مطلع دیوان آفتاب 

 

 هر جاست عجز پایه ای از بارگاه اوست 

 رنگ شکست زینت طرف کلاه اوست 

 صورت گواه اوست وضع حلیم در همه 

 خلق کریم آیینه ای دستگاه اوست 

 پرتو بس است وسعت دامان آفتاب 

 

 بگذر ز  کلفت من و ما تا نظر کنی

 زین بوستان نما مژه وا تا نظر کنی

 از خود بشو به رنگ هوا تا نظر کنی

 شبنم صفت ز خویش برآ تا نظر کنی

 وضع جهان به دیده حیران آفتاب 

 

 اش از شور آگهیست در محفلی که نغمه 

 ساز تحیر است که منظور اگهیست 

 الفت گزیده آیینه مسرور اگهیست 

 غفلت به چشم صاف دلان نور اگهیست 

 نظاره است قسمت مژگان آگهیست 

 

 شد خاک جبهه بردار از سجود ما 

 نبود عیان به عالم تحقیق بود ما 

 در بزم یار رنگ ندارد نمود ما 

 ما  آنجا که اوست نقش نه بندد وجود 

 خواندیم خط سایه ز عنوان آفتاب 
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 سعی از دلم چو رنگ هوس ساز می کند 

 حیرت دری به روی نظر باز می کند 

 نظاره در هوای تو پرواز می کند 

 تهمت به جهد شبنم ما ناز می کند 

 بستیم اشک خویش به مژگان آفتاب 

 

 بر خسته گان خویش ترحم مروت است 

 پاس وفای خاطر مردم مروت است 

 یعنی خموشیت ز تکلم مروت است 

 ای لعل یار ضبط تبسم مروت است 

 تا نشکنی به خنده نمکدان آفتاب 

 

 از هستیم مجوی ز پیداییم مپرس 

 از رنگ اعتبار من و ماییم مپرس 

 از داغ حسرت شب تنهاییم مپرس 

 چون ماه نو ز شهرت رسواییم مپرس 

 چاک کشیده ام از گریبان آفتاب

 

 زش چسان رسم از آگهی به فکر فرا 

 بی دانشم به نغمه سازش چسان رسم 

 افغان بکنه معنی رازش چسان رسم 

 بیدل به حسن مطلع نازش چسان رسم 

 مارا که ذره ساخته حیران آفتاب

 

 محو خرام فتنه آن سرو قامتم 

 از جلوه اش نگشت عیان جز قیامتم 

 افغان کباب شد جگر از برق غیرتم 

 حیرتم بیدل ز حسن نو خط او داغ 

 کانجاست دست سایه به دامان آفتاب
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 مخمس پنجم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 از ذره محال است به خورشید جهان بحث 

 از مه نبرد صرفه اگر کرد کتان بحث

 با شعله و صر صر نکند برگ خزان بحث 

 بحثبی مغزی و داری به من سوخته جان 

 ای پنبه مکن هرزه به آتش نفسان بحث

 

 غفلت منشان لاف زند گر زر رسایی

 سازد بیتو در گنج سخن جلوه نمایی

 هر جا نکند قصه بیان از من و مایی

 گر بیخردی ساز کند هرزه درایی

 بگذار که چون شمع بمیرد به همان بحث 

 

 پیداست ز هستی اثر نقش فنایت 

 کردند عبث متهم رنگ بقایت

 دیدم چو بهر آئینه ای یاس نمایت 

 از یک نفست این همه شور من و مایت 

 بر یک رگ گردن چقدر چیدد کان بحث 

 

 از سینه من آه شده برق پر افشان 

 دارد ز تهور دل عشاق تو سامان 

 آیین دلبریست به کف خنجر بران 

 با خصم دم تیغ بود صحبت مردان 

 زن شوهر مردی که کند همچو زنان بحث 

 

 نیست به کف صبح مرا دامن فرصت چون 

 با طالع بر گشته چه دعوا و چه حجت 

 نتوان طرف دور فلک گشت ز جرئت 

 با چرخ دلیری بود اسباب ندامت 

 ای دیده وران اشک ندارد به دخان بحث 
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 مجنون ترا از غم گیتی خبری نیست 

 خاموش نفسان را به جهان درد سری نیست 

 خبری نیست در عالم بی پا و سری ها 

 در ترک تجمل اثر شور و شری نیست 

 بلبل ننماید به چمن فصل خزان بحث 

 

 بر دیده ای نیرنگ سرشک الم افشان 

 شام غم ظلمت سحر و چاک گریبان 

 از نقش خط عرض عمل صفحه ای دوران

 از جوش غبار من و ما عرصه ای دوران 

 بحریست که چیده است کران تا به کران بحث 

 

 آشفتگی ام تاب در آن مو نه پسندد  

 افسرده گیم گرمی آن خو نه پسندد 

 الفت گله از درد غم او نه پسندد 

 دل شکوه ای آن زلف دو گیسو نه پسندد 

 هر چند کند آیینه با آیینه دان بحث 

 

 جرئت اگر آیینه ای احوال تو باشد 

 عالم همه افغان گل تمثال تو باشد 

 اشد گر ضبط نفس گوهر اقبال تو ب 

 گر درس خموشی سبق حال تو باشد 

 بیدل نرسد با تو ز ابنای زمان بحث 

 

 
 مخمس ششم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 از دیده حیران شده معدوم اثر موج 

 جاری نشده قلزم خوناب جگر موج 

 دیریست که طوفان ننموده ز بصر موج 

 دیده ای تر موج عمریست سرشکی نزد از  

 این بحر نهان کرده در آغوش گهر موج 
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 عمریست به شوق تو دلم گرم سروش است 

 آواره گی من چو جرس حرف خروش است 

 طوفانی بی طاقتی ام لنگر هوش است 

 تحریک نفس آفت دل های خموش است 

 بر کشتی ما اره بود جنبش هر موج 

 

 جز بار هوا نیست گل رنگ هوس ها

 اثر چیده یی از نقش من و ما بر خود چه 

 برق عدم است آنچه نمایید تماشا 

 بر باد فنا گیر چه آفاق چه اشیا 

 یک جوش گداز است اگر بحر و اگر موج 

 

 در عالم تحقیق که صد رنگ کمال است

 مه بدر تواند شد اگر جمله هلال است 

 وا مانده فرع شدن از اصل محال است 

 آگه قدم میل حدوثش چه خیال است 

 گر محرم دریا شده باشی منگر موج 

 

 صید هوس دهر ازین دام بیرون است 

 در عالم شهرت زنگین نام بیرون است 

 بیتابیم اگر گردش ایام بیرون است 

 از خلوت دل شوخی اوهام بیرون است 

 در بحر شکسته است پر و بال سفر موج 

 

 بیتابی ماهست گل عرض جفایی

 سروپاییحاصل نشود کام دل بی  

 کاری نشد از بیخودی سعی درایی

 مارا طپش دل نرسانید بجایی

 پیداست که یک قطره زند تا چقدر موج 

 

 بر آیینه ای نقش بقا طرف نه بستم 

 هر رنگ که آمد ز جهان پیش شکستیم 

 عمریست که از دام فسردن همه رستیم 

 تا بر سر خاکستر هستی نه نشستیم 

 رر موج چون شمع نیم ایمن از این اشک ش 
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 یاس است گر افغان اثری کس به جهان یافت 

 مپسند که دل عیش ز عزلت منشان یافت 

 این نیست که کس کام ز کوته نظران یافت 

 بیدل کرم از طینت ممسک نتوان یافت 

 چون بحر به ساحل نه ترا و دز گهر موج 

 

 
 مخمس هفتم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 نه معموری نه جای کرده ام طرح 

 نه قصر دلکشایی کرده ام طرح 

 بساط از نقش پایی کرده ام طرح 

 مگو طاق و سرایی کرده ام طرح 

 دل عبرت نمایی کرده ام طرح 

 

 نه بندد بدر صورت از هلالم

 ندارد از زوالم تنزیل غم 

 چمن پرداز سامان کمالم 

 سراسر ناز گلزار خیالم 

 خیابان رسایی کرده ام طرح

 

 ز یاس کلفت دنیا مپرسید 

 ز رنگا اعتبار ما مپرسید 

 ز سامان دل شیدا مپرسید 

 ز نیرنگ تعلق ها مپرسید 

 برای خود بلایی کرده ام طرح 

 

 هوس از وی ندامت پایمال است 

 محال است حصول مطلب عاشق  

 گل آیینه ای کلفت مثال است

 نگارستان رنگ انفعال است

 اگر چون راه راهی کرده ام طرح 
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 چه نازم بر درستی های طاقت

 شکسته بیتو دل مینای طاقت

 ز سامان رسایی های طاقت

 ز آثار بلندی های طاقت 

 همین دست دعای کرده ام طرح 

 

 دل آواره ای حسرت سر انجام 

 دهر سختی های ایام کشید از 

 نمود وحشت طبعم به ناکام 

 چو صبحم نقش بندد طاق اوهام 

 نفس دارم بلایی کرده ام طرح 

 

 مرا درد هر بازی اوج اقبال

 به خود مایل مساز ای اوج اقبال 

 بیرون از خود متاز ای اوج اقبال

 به این کارم مناز ای اوج اقبال

 که من یک پشت پایی کرده ام طرح 

 

 ا بازار گرم استز شور مدع 

 نوید کام وصل یار گرم است

 دل از برق هوس بسیار گرم است 

 هوای وعده ای دیدار گرم است

 قیامت مدعای کرده ام طرح 

 

 بشو از باده ای سرشار معنی

 چو افغان آگه از اسرار معنی

 ز گل کرده چمن اظهار معنی

 بیا بیدل که در گلزار معنی

 زمین دلکشایی کرده ام طرح 
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 مخمس هشتم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 غنچه را کرده است از خون دل ما یار سرخ 

 کرده گل رنگ از لب او یک تبسم وار سرخ 

 سبزه گردد ظاهر و آنگه شود گلزار سرخ 

 گشت لعل نو خط دلدار سرخ باز از پان

 زنگار سرخ اش آمد برون از پرده غنچه

 
 دیده خاک راه صبح انتظار دیگرم 

 آرزو مند تماشای نگار دیگرم

 از هوس دلداده ای سیر بهار دیگرم 

 زار دیگرم زین گلستان درکمین لاله

 عالمی محو گل و من داغ آن دستار سرخ 

 
 هر زمان موج هوس از خود برد مستانه ام 

 گر ببارد از کرم تشریف در ویرانه ام 

 نوازی خواهش کاشانه ام  باز کرد از دل

 ام آن بهار ناز دارد میل حسرتخانه

 توان کردن چو برگ گل در و دیوار سرخ می 

 
 گوهر اشکی همان تا نذر مژگان آورم 

 از سرشک لاله گون صد رنگ طوفان آورم 

 آرزو بگداخت تا موجی به سامان آورم 

 شوق خون شد کز جگر رنگی به دامان آورم 

 وار سرخ باشد یک چکیدنکه  لیک کو اشکی 

 
 باده ای عشرت بدیدم ساغر گردون نداشت 

 غیر آزار دل آواره ای مجنون نداشت 

 جز فسون رنگ دیگر خاطر محزون نداشت 

 پیکرم از ناتوانی یک رگ گل خون نداشت 

 کردم به آن مقدار سرخ تا دم تیغ تومی 

 
 بیش ازین عشرت فریب سور آسایش مشو 

 مجبور آسایش مشو اینقدر از زندگی  

 از فسون این جهان مسرور آسایش مشو 

 رنگها دارد فلک مغرور آرایش مباش 

 آید برون هر بار سرخ ات زین خم نمی جامه
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 ای نفس گر از غبار جسم رستی مفت ماست 

 گر طلسم ساز غفلت را شکستی مفت ماست 

 ور بهار گل کند از باغ مستی مفت ماست 

 تی مفت ماست رنگ وهمی هم اگر جوشد ز هس 

 کاین لباس تیره نتوان ساختن بسیار سرخ 

 
 گر مژه از یدده شرح حیرتش انشا کند 

 مطلع موزون سرو قامتش انشا کند 

 آرزو در شمۀ از صحبتش انشا کند 

 گر سطری ز رمز الفتش انشا کند   خامه

 ام طومار سرخ گردد از غیرت به رنگ شعله

 
 هر کجا ذکر حدیث لعل دلبر بگذرد 

 حیرتش بر در چه غم های مکرر بگذرد 

 خون اشک لاله گون از دیده ای تر بگذرد 

 باید از سر بگذرد عاشقان را موج خون می 

 دردی مکن دستار سرخ همچو گل از رنگ بی 

 
 از بهار حسن آفت دور او غافل مباش 

 گشته ای ایدل اگر منظور او غافل مباش 

 از فسون غمزه ای مغرور او غافل مباش 

 یب نرگس مخمور او غافل مباش از فر 

 بی بلایی نیست رنگ چهره بیمار سرخ 

 
 اشک طوفان می کند چون یافت دل رنگ گداز

 در شکست رنگ گشته صبح هستی برق ناز

 شعله را دایم خس و خاشاک دارد سرفراز 

 سعی ظالم در گزند خلق دارد عرض ناز 

 نیش پایی تا نگردد نیست روی خار سرخ 

 
 قطره از خود فال گوهر می زند بگذرد چون 

 اشک چون دل خون شود طوفان دیگر می زند 

 ساز حیرت آیینه از موج جوهر می زند 

 زند از گداز وهم هستی عشق ساغر می 

 کند رخسار سرخ آتش از خاشاک خوردن می 

 
 به عالم شرمسار اعتبار  افغانکس مباد 

 جنس آسودن نمی باشد به بار اعتبار 

 قلم در روزگار اعتبار نیست راحت یک 

 عافیت رنگی ندارد در بهار اعتبار 

 از درد است چشم اهل این گلزار سرخ  بیدل
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 مخمس نهم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 گرچه در افتادگی از خود روانم کرده اند 

 موج بی پایان محیط بی کرانم کرده اند 

 حسرت نشانم کرده اند پای تا سر یک دل  

 اند کرده  همچو گوهر قطرهٔ خشکی عیانم

 اند مغز معنی از که جویم استخوانم کرده 

 
 من به عشق او نمی دانم زیان و سود چیست 

 هر نفس گل کردن از دل آه درد آلود چیست 

 اظطراب شعله ای سعی تحیر دود چیست 

 تازم و مقصود چیست کجا می  نیستم آگه

 اند کرده دی مطلق عنانمدر سواد بیخو

 
 گرچه از سختی کشی ها دل چو سنگ خاره گشت 

 کی جفایم را تواند صبر باعث چاره چیست

 قابل عشق تو نتوان با دل صد پاره گشت 

 زیر گردون تا قیامت بایدم آواره زیست

 اند  سخت مجبورم خدنگ نُه کمانم کرده

 
 قرص مهر و ماه نگردد توشه ای فقر گدا 

 نمی بندد به خون چرخ نعمت مدعا دل 

 دست برهم سوده باشد گردش این آسیا 

 سرا غیر افسوسم چه باید خورد از این حرمان

 اند بر بساط دهر مفلس میهمانم کرده 

 
 بیستون رفعت من دارد از تمکین کمر 

 بلبل طبع مرا است از دو مصرح بال و پر 

 از بلندی های طبعم داده در اوج دگر 

 بهٔ دیگر ندارم در نظر جز تحیّر رت

 اند آسمانم کردهچون زمین نظم خود بی 

 
 میکند از رنگ شهرت ها جنون پرواز من 

 از شکست رنگ بیرون می دهد آواز من

 هست تا خوناب دل پنهان نماند راز من 

 پرده است از ساز منهمچو مژگان رازها بی 

 اند درخور اشکی که دارم ترزبانم کرده
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 نی انجمن آرای خیر نی شناسای شرم 

 نی کشد بر آشیانم دل نه خاطر سوی غیر 

 شد نگاهم در بیابان جنون آواره سیر 

 کعبه سایم یا قدم در راه دیر  سر به سنگ

 اند پا برون زان آستانم کردهسر و بی بی 

 
 در محیط زندگی از طبع ناشادم مپرس 

 ز ضبط رنگ بنیادم مپرس افغانچون حباب 

 ز آشیان حرفی مزن از دام صیادم مپرس 

 گردی های ایجادم مپرس  از آواره بیدل

 اند کرده چون نفس در بال پرواز آشیانم

 

 
 مخمس دهم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 در وفایش سینه ام فانوس شمع راز بود 

 م آسوده حیرت ساز بود صفحه ای آئینه ا

 در ز آگاهی به چشم عبرت من باز بود 

 ساز بود شب که در بزم ادب قانون حیرت

 اضطراب رنگ برهم خوردن آواز بود 

 
 عاقبت خاک وجودم گشت حسرت پایمال 

 شعله نظاره را افسرده مژگان خیال 

 آه کز آیینه ام صورت نه بست آخر مثال 

 وصال که در بزم دست ما و دامن حیرت

 عمر بگذشت و همان چشم ندیدن باز بود 

 
 کرد عرض رنگ و بو پابند چندین ریشه ام 

 موج رنگ نشه ها گل کرد از یک شیشه ام 

 بیخودی وضع جنون اطوار سودا پیشه ام 

 ام صافی دل کرد لوح مشق صد اندیشه

 پرداز بود یاد ایامی که این آیینه بی 

 
 نیست این سرشک ریزش مژگان من امروز 

 موج دریا مشربم طوفان من امروز نیست 

 چون سحر چاک از غمش دامان من امروز نیست 

 گرمی شوق جنون خواهان من امروز نیست

 طفل اشکم چون شرر در سنگ آتش باز بود 
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 عرض هستی را به کف آیینه ای فرصت کم است 

 چون شرر در دام وحشت یک قلم راحت کم است 

 رصت کم است باغ دل های اسیران را گل ف

 در طلسم سوختن صد انجمن عشرت کم است 

 شمع در انجام داغ حسرت آغاز بود 

 
 نشه ای کیفیتت می جو شد از مینای من

 گرمی خویت شرر خیز است از اجزای من 

 شد فضای جلوه ای فکرت دل شیدای من 

 کرد از ندامتهای منحیرت وصل تو گل 

 دست برهم سوده تحریک لب غمازبود 

 
 رفتم از خود چون سحر تا از عدم جویم نشان 

 نیستی ایجادم عمری شد به فکر آن دهان 

 کرد فکر نازکم آخر رگ برگ بیان 

 کاستم چندانکه بستم نقش آن موی میان

 کلک خط اعجاز بود ناتوانیهای من

 
 پهلوی افتادگی چون سایه گشته بسترم 

 قطره آسا فیض رنگ عجز کرده گوهرم 

 ر آفاق قدر دیگرم گوشه گیری داده د

 در شکنج عزلت آخرتوتیا شد پیکرم 

 بال وپر بر هم نهادن چنگل شهباز بود 

 
 کس خبر از گردش رنگ خزان من نداشت 

 اطلاع از پایه ای رفعت نشان من نداشت 

 آگهی یعنی ز اوج آسمان من نداشت 

 پروا دماغ امتحان ما نداشت عشق بی 

 ورنه مشت خاک ما هم قابل پرواز بود 

 
 قراری در جنون کوه و قار ما شکست  بی 

 سنگ محرومی دل امیدوار ما شکست 

 حسرت دامان او قدر غبار ما شکست 

 دوری وصلش طلسم اعتبار ما شکست 

 که می بینی غرور ناز بود ورنه این عجزی 

 
 شوخی هستیست افغان عرض گلزار عدم 

 چون سحر بستیم بر دوش نفس بار عدم 

 مار عدم ناله از طول امل وا کرده طو

 غیر اظهار عدم   بیدلهستی ما نیست  

 تا خموشی پرده از رخ برفکند آواز بود 
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 مخمس یازدهم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بسکه در راه محبت بیقرارم کرده اند 

 آرزومند ظهور وصل یارم کرده اند 

 محو شوق فکر جولان نگارم کرده اند 

 اند وعده افسونان طلسم انتظارم کرده 

 اند پای تا سر یک دل امیدوارم کرده 

 
 در خیالت عمر ها شد چشم حیرانم چو صبح 

 رنگ یک خمیازه دارد عرض سامانم چو صبح 

 برده تاب درد جمعیت پریشانم چو صبح 

 دانم چو صبح ام حکم فنا دارد نمی هستی 

 اند آلود نفس بهر چه کارم کرده تهمت 

 
 نیست در گلزار عالم گفتگوی اعتبار 

 یک قلم اینجا مپرس از رنگ و بوی اعتبار 

 نبودم صهبای عزت در سبوی اعتبار 

 با کدامین ذره سنجم آبروی اعتبار 

 آنقدر هیچم که از خود شرمسارم کرده اند 

 
 رشته ای هستیست ما را جاده فرسنگ خویش 

 نیرنگ خویش شعله سان هر لحظه جولان دارم از 

 دامن جان سوختن تا باشدم در چنگ خویش 

 آیم زآغوش شکست رنگ خوبش برنمی 

 اند کرده همچو شمع از پرتو خود در حصارم

 
 نیست راحت یک نفس در بارگاه نیستی

 چون حبابم آب شد دل در پناه نیستی

 آه از نو میدیی روز سیاه نیستی

 من شرر پرواز عالم دامگاه نیستی

 پریشانی شکارم کرده اند  تا دهم عرض 

 
 نیستم سیماب اما بیقرار حیرتم 

 رفته تا آرامی دل ز انتظار حیرتم 

 بسکه در جولانگهش آیینه دار حیرتم 

 من نمیدانم خیالم یا غبار حیرتم 

 چون سراب از دور چتر اعتبارم کرده اند 
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 بسکه جز رنگ گداز آرزو سامان من 

 ن من رفته ام از خود مپرس از وضع سرگردا

 در تلاطم عالم افتاد از غم طوفان من 

 بحر امکان خون شد از اندیشه جولان من 

 موج اشکم بر شکست دل سوارم کرده اند 

 
 چون شفق گلگون نماید رنگ بر اعضای من

 رخ به خون آغشته گردد صبح استغنای من 

 دوش گر بخت سیه پیچید سر تا پای من

 روزی های من   بهاری نیست سیر تیرهبی 

 اند  زارم کرده  انتخاب از داغ چندین لاله

 
 گریه انجام دل آن مدعا خواهم رسید 

 در حریم راز بر کنه حیا خواهم رسید 

 اندرین ره باز خواهم ماند یا خواهم رسید 

 می روم از خود نمی دانم کجا خواهم رسید 

 محمل دردم به دوش ناله بارم کرده اند 

 
 بسته ایم دل به مهر جلوه ای حسنت نه آسان 

 ما گرفتاران به عهد عشق پیمان بسته ایم 

 نی بنای حیرتی نی رنگ طوفان بسته ایم 

 زین سرشکی چند کز یادت به مژگان بسته ایم 

 دستگاه صد چراغان انتظارم کرده اند 

 
 از برم تا یار تنها مانده ام افغان رفت 

 چون سرشک از ناتوانی بی سرو پا مانده ام 

 ک بر جا مانده ام اوج می گیرد همانا خا

 ام  شبنم وا مانده  بیدلهوایی نیست   بی 

 اند کرده وارم از گداز صد پری یک شیشه 

 

 
 مخمس دوازدهم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ار قند گرچه هست مزاق جهان لذیذ 

 باشد وصال ماه رخان بیش از آن لذیذ 

 تو کام و زبان لذیذ گشته مرا ز وصف 

 هر چند نزد خلق بود شهد جان لذلذ 

 نبود به رنگ شکر لعل بتان لذلذ 
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 دل ها اسیر گشته به دام تو خلق را 

 می داده است عشق ز جام تو خلق را 

 قند مکرر است پیام تو خلق را 

 گردیده از حلاوت نام تو خلق را 

 مانند مغز پسته زبان در دهان لذیذ 

 
 به جنون قدر زندگیافغان کجا بود 

 در دل نریخت رنگ فسون قدر زندگی

 دانی شوی ز خود چو بیرون قدر زندگی

 بود ز مرگ فزون قدر زندگیبیدل 

 باشد همیشه میوه به فصل خزان لذلذ 

 

 
 مخمس سیزدهم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 دارد بهار از شکست رنگ وحشت ها به سر 

 وز هجوم لاله صد خون جگر دارد بهار 

 ز انتظار عمریست از خود کی دارد بهار

 صد نگه حیرت ز شبنم هر سحر دارد بهار 

 جلوه ای حسن که یارب در نظر دارد بهار 

 
 چند چون موج غمش بیتاب می باید شدن

 بی کتان و پرتو مهتاب می باید شدن 

 باید شدنداغ همچون لاله در هر باب می 

 شبنم مارا به حیرت آب می باید شدن 

 کز دل هر ذره طوفان دگر دارد بهار 

 
 صفحه زو آتش زدم از سیر من غافل مباش 

 لاله ها کرده است گل داغم ز تن غافل  

 از بساط آرایی دور کهن غافل مباش 

 از صلای برگ عیش این چمن غافل مباش 

 پاره های چیده بر خون جگر دارد بهار 

 
 سیری بنگری در تاب و تب از عشق پرسگر ا

 هر کسی گردد گرفتار تعب از عشق پرس 

 بیقراریی تن راحت طلب از عشق پرس 

 جنبش نبض دل ما را سبب از عشق پرس 

 از رگ بیتابی سنبل خبر دارد بهار 
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 از مژه برهم نهادن ساز عبرت بیش نیست 

 جز ندامت یافتن سامان عشرت بیش نیست 

 آفاق راحت بیش نیست یکنفس در گلشن 

 سیر این گلشن غنیمت دان که فرصت بیش نیست 

 دو طلسم خندۀ گل بال و پر دارد بهار 

 
 از طلسم درد وداغ یاس افسردن بر آ 

 یک نفس از خود به عزم سیر این گلشن بر آ 

 گر هوس آزاده ای ای دل ز بند تن بر آ 

 ساعتی چون بوی گل از قید پیراهن بر آ 

 اینقدر دارد بهار از تو چشم آشنایی 

 
 قد او افغان ز باغم مایل بیداد خاست 

 نی بشد رنگی پرافشان نی غبار از باد خاست 

 نی ز دل آهی علم شدنی فغان از باد خاست 

 زین چمن بیدل نه سروی جست و نی شمشاد خاست

 از خیار قامتش دودی بسر دارد بهار
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 از قد خم گشته ای خود صورت محراب ریز 

 دیده را برهم نه وزین رنگ طرح خواب ریز 

 آتش اندر خرقه ای افسون شیخ و شاب ریز 

 دل مصفا کن شرر در خرمن اسباب ریز 

 آینه صیقل زن و نقش جهان در آب ریز 

 
 نقش حیرت ساده است از جوهر اقبال رنگ 

 در شکست خویش گردانده هوس ها بال رنگ 

 از دل تنگم نزد موج شکستن فال رنگ 

 غنچه آزاد است از گلبازی تمثال رنگ 

 ای صبا آیینهٔ ما هم به این آداب ریز 

 
 من که از حسرت براهش دستگاهی داشتم 

 بیقراری و طپش فریاد و آهی داشتم 

 م مستش گاه گاهی داشتم گر امید از چش 

 زان ستمگر حسرت جام نگاهی داشتم 

 تا توانی بر سر خاکم شراب ناب ریز 
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 شوق اگر چون خاک بر بادت کند از کف مده 

 عشق اگر از حیرت ایجادت کند از کف مده 

 الفت آنکس که دل شادت کند از کف مده 

 دامنی کز کلفت آزادت کند از کف مده 

 ساز و بر مضراب ریز چون نوا بر در زن از هر 

 
 آخر ای دل شعله ای برق خیالت آب کرد 

 تاب موج خجلت رنگ مقالت آب کرد 

 آتش اندیشه ای عیش محالت آب کرد 

 فکر هستی سر به جیب انفعالت آب کرد 

 گرد بادی جوش زن خاکی در این گرداب ریز 

 
 هستی ام افسرده است ای موج الفت همتی

 وحدت همتیاز دویی تا وار هم ای فیض 

 صبر پامالم مکن بحر کرامت هستی

 ایم ای ابر رحمت همتیخشک بر جا مانده

 خاک از بنیاد من بردار و بر سیلاب ریز

 
 گردباد آشیان سعیم به جز آفت نه بست

 ترک وا ماندن درین عبرت سرا راحت نه بست 

 صاعتت در معبد اهل صفا صورت نه بست 

 سجده یی طاق سپهرت نقش جمعیت نبست 

 بعد از این رنگ خمی بیرون این محراب ریز 

 
 چیستم در راه سودای تو حسرت پایمال

 هستیم در وهم گاه دهر تصویر خیال 

 جز خجالت نقش مارا نیست در عالم مثال 

 انفعال  عمر ها شد صورتم را میکشی بی 

 ریز   ای مصور در صدف خشک است رنگت آب

 
 به عرض زندگی اینجا خطاست   افغاناعتبار 

 مطلبی گر هست اندر ترک شغل ما سواست

 عرض جوهر موج رنگ صفحه ای آیینه هاست 

 طرازان صفاست از کلفت  بیدل نقش هستی  

 تا تویی در هرکجایی سایهٔ مهتاب ریز 

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 مخمس پانزدهم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 کام است و بس هر که میبینی اسیر طبع خود 

 حاصل صبح امید زندگی شام است و بس 

 گشتن عنقا غرض از وضع ایام است و بس 

 ذوق شهرت ها دلیل فطرت خام است و بس 

 صورت نقش نگین خمیازه نام است و بس 

 
 حلقه زنجیر دل جز دیده نتوان یافتن 

 مصدر تفسیر دل جز دیده نتوان یافتن

 منزل شبگیر دل جز دیده نتوان یافتن 

 کز تسخیر دل جز دیده نتوان یافتن مر 

 گوش مینا حلقه ای گر دارد از جام است و بس 

 
 از طمع گر دیده خلقی پایمال احتیاج 

 هیچ سر خالی نباشد از خیال احتیاج 

 میزنم تا زندگانی فال احتیاج

 تا نفس باقیست نتوان بست بال احتیاج 

 این غناهای که ما داریم ابرام است و بس 

 
 مجنون عمر ها شد خاک راه وحشتم همچو  

 پایمال لشکر نصرت پناه وحشتم 

 برده است از خود شرر آسانگاه وحشتم 

 وادی امکان ندارد دستگاه وحشتم 

 هر طرف جولان کند نظاره یک گام است و بس 

 
 ای که در دانش گزینی صورتم نقاش صنع 

 باز در سحر آفرینی صورتم نقاش صنع 

 صورتم نقاش صنع بنگر از باریک بینی 

 بسته است از موی چینی صورتم نقاش صنع 

 صبح ایجادم همان گل کردن شام است و بس 

 
 هستیم رنگ عدم گل کرده اثباتم خطاست 

 بارگاه زندگانی یک قلم حسرت بناست 

 بسمل وحشت عنان را فکر آسودن خطاست 

 دستگاه ما و من چون صبح بر باد فناست 

 م است و بس صبح این کاشانه ها یکسر لب با 
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 وا اگر موج غبارم بر نمی آمد ز سنگ 

 برق درد بیقرارم بر نمی آمد ز سنگ

 موج رنگ انتظارم بر نمی آمد ز سنگ 

 کاش از خجلت شرارم بر نمی آمد ز سنگ 

 سوختم از شرم آغازی که انجام است و بس 

 
 کس به اوج کنه خود نتوان رسانیدن کمند 

 میتوانی دل مبند بر جهان یعنی دگر تا 

 ز اعتبار این و آن و گفتگوی چون و چند 

 بر سر عنقا تو هر رنگی که میخواهی ببند 

 جوهر آیینه ای هستی همین نام است و بس

 
 باد خواهم سال ها یارب قوی بنیاد دل

 کرده در ظلمت گهی تن نور ها ایجاد دل 

 تیره روزت می کند آخر چو شد برباد دل

 اگر مغلوب جسم افتاد دل نوحه کن بر خویش 

 آفتاب آنجا که زیر خاک شد شام است و بس

 
 گرچه دارد کاروان زندگی شور کمال 

 کیست کو گردد ز اوج دهر مسرور کمال 

 کس نگردیده است در آفاق منظور کمال 

 از قبول عام نتوان زیست مغرور کمال 

 آنچه تحسین دیده ای زین قوم دشنام است و بس 

 
 هر سو رنگ حیرت چیده اند  جلوه سامانان که 

 در خرام از نقش پا دیگر قیامت چیده اند 

 هر طرف از دلبری نقش محبت چیده اند 

 گلرخان دام وفا از صید الفت چیده اند 

 گردش چشمی که هوشم می برد جام است و بس 

 
 مشرب دل اختلاط آرای عرض حسرت است 

 موج عشرت انبساط آرای عرض حسرت است 

 نشاط آرای عرض حسرت است آنچه گل کرده 

 هرچه می بینی بساط آرای عرض حسرت است 

 این گلستان سر به سر یک نخل بادام است و بس

 
 هستیم موج بهار و عرض رنگم مدعاست 

 ناخن تدبیر سعیم عقده ای مشکل کشاست 

 هرکه در عالم به معنی آشناست  افغانداند 

 همان آیینه ای معجز نماستبیدل فطرت  

 امه ام می جوشد الهام است و بس هر سخن کز خ
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 نگاه اوست آهوی که ننموده کسی رامش 

 هوس مشکل که آرد از فسون عشق در دامش 

 ز شوخی نقش در خاطر نبندد جوهر نامش 

 چه دریابد کسی رنگ ادای چشم خود کامش

 تر از رگ خوابست موج باده در جامش نهان 

 
 غمش در خاطرم نا خوانده مهمانست می ترسم 

 چراغ محفل این خانه ویرانست می ترسم 

 وفایش ساکن معموره ای جانست می ترسم 

 خیال او مقیم چشم حیرانست می ترسم 

 که آسیبی رساند جنبش مژگان بر اندامش 

 
 ز چشم سحر سازش رنگ آفت را تماشا کن 

 بر جلوه اش افگن قیامت را تماشا کننظر 

 ز سر تا پای او موج لطافت را تماشا کن 

 ز نخل آن قد دلجو نزاکت را تماشا کن 

 که خم گردیده شاخ ابرو از بهر دو بادامش 

 
 نشد وحشت مرا اندر هوای مهرش از دل کم 

 به افسون تماشایش هوس داده ز خویشم رم 

 نگردیدم تمنا دلفریب سیر بستان هم 

 ذوق شوخی آنج جلوه چون آیینه ای شبنم  به

 نگاهی نیست در چشمم که حیرانی کند رامش 

 
 جمال او گل باغ تماشای که می گردد 

 به دل پرسی لبش یارب مسیحای که می گردد 

 تکلم گلفروش موج صهبای که می گردد 

 تبسم ساغر صبح تمنای که می گردد 

 اگر ساقی بصد دست دعا بردارد از شامش 

 
 صبح بختم در خیال او به خود نازد   سزد گر

 فروغش ظلمتم را مطلع الانوار می سازد 

 چو شبنم حیرت از دل در هوایش رنگ ها بازد 

 اگر در خانه ای آیینه حسنش پرتو اندازد 

 چو جوهر لمعه خورشید جوشد از در و بامش 
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 زیارت کردن آن آستان از بس ادب دارد 

 دارد دلم صد رنگ عرض شور سودا وقف لب 

 هوس چندین بیابان عیش در دراه طلب دارد 

 طواف خاک کویش آنقدر جهد طرب دارد 

 که رنگ و بوی گل در غنچه ها بندند احرامش 

 
 ندارد شام صبح دیده ای امیدوار من 

 نشد در نیستی از کف عنان اختیار من 

 شکستن گل نکرده حسرت از رنگ بهار من 

 نگرد اندست اوراق تمنا انتظار من 

 هنوز این چشم قربانی مقشر نیست بادامش 

 
 به جز منت نمی داند  افغان ز درد انتظار 

 نشاط و عیش را غیر از غم و کلفت نمی داند 

 به دهر آسودگی دل داده ای الفت نمی داند 

 در جهان راحت نمی داند  بیدل مریض عشق 

 که همچون موج رم آخر کفن می گردد آرامش 
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 غبار ماست که داد عرض صد بیابان رقص

 ز موج خون جگر کرده شوق سامان رقص 

 سرشکم از مژه دارد هزار جولان رقص

 گرفته اشک مرا دیده تا به دامان رقص

 که داد ندانم به یاد مستان رقص   چنین

  
 خویشتن از عجز مومیایی هاست شکست  

 فتادگی بر هی بیخودی همایی هاست 

 خیال جمع پریشانم از رسایی هاست 

 است خود سریت  شرار خرمن جمعیت

 کند پریشان رقصغبار را چو نفس می 

 
 ز موج گهر همه گوشه گیر چون گهرند 

 به شور حادثه ارباب هوش کرند 

 کسی آگه از الم داغ حسرت جگرند 

 ، اهل زمانه بی خبرند اضطراب دلز 

 بود تپیدن بسمل به پیش طفلان رقص
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 به بزم وصل نمود بقا خجالت داشت 

 بهار عرض گل رنگ ما خجالت داشت 

 ظهور آیینه ای مدعا خجالت داشت 

 گشاد بال درین تنگنا خجالت داشت 

 کرد پنهان رقص  شرار ما به دل سنگ

 
 به ترک خویش سرور جنون تماشا کن 

 جهان به طبع غیور جنون تماشا کن

 چون نی نوای ظهور جنون تماشا کن 

 ز خود تهی شو و شور جنون تماشا کن 

 نیستان رقص  کام دل نکند ناله بی  به

 
 ز خود بر آمده ام من به نردبان خیال

 کشیده دل چو سحر سر در آستان خیال

 گرفتم اوج به یاد تو در جهان خیال 

 است پر فشان خیالنفس به ذوق رهایی 

 کس نکند در شکنج زندان رقصو گر نه 

 

 به بند یاس مباش تا اثر ز آهی هست 

 بساز سر قدم ار سوی یار راهی هست 

 ز دیدنت اگر ای دیده دستگاهی هست 

 مکن تغافل اگر فرصت نگاهی هست 

 شرار کاغذ ما کرده است سامان رقص

 
 ز شام فیض سحر گل نمی کند هرگز 

 گل نمی کند هرگز  ز نخل یاس ثمر

 ز ناله ای دل اثر گل نمی کند هرگز 

 کند بیدل گهر گل نمی  تپش ز موج

 چشم حیران رقص  آخر بهنکرد اشک من 

 
 ز سینه آه حزین دردمند می نالد 

 به شام هجر دل مستمند می نالد 

 چو نی اسیر تو از بند می نالد 

 بالد به این ترانه صدای سپند می 

 نتوان رست نیست امکان رقص که تا ز خود 

 
 غم براه وی افغان ز سر نمی باشد 

 که در طریق جنون جز خطر نمی باشد 

 به کوی عشق ز غیری اثر نمی باشد 

 باشد گویی دگر نمی  درین ستمکده

 سر بریدهٔ بیدل کند به میدان رقص
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 شکست گل کند از رنگ من بیرون غرض

 نمی شود دل من محرم فنون غرض

 مباد آنکه شوم عاقبت زبون غرض 

 گیرم از فسون غرض کس مباد دامن

 ام به خون غرضکف امید حنا بسته 

 
 استغناستدلم صحیفه ای نقش مثال 

 سرم طلسم ظهور خیال استغناست 

 هوس ز مشرب من در کمال استغناست

 فضای شش جهتم پایمال استغناست 

 هنوز در خم زنجیرم از جنون غرض 

 
 نیم به بحر ظهور هوس به هیچ حساب 

 عدم کنم گل اگر افگنم ز چهره نقاب 

 ز خود تهی شدم ام رنگ حیرتم دریاب 

 حباب ز بحر بهرهٔ سیری نبرد چشم 

 پریست منفعل از کاسهٔ نگون غرض 

 
 سپند مجمر ایام بودن آسان نیست

 شرار خرمن آرام بودن آسان نیست

 هوس ستمکش و ناکام بودن آسان نیست 

 حریف تیشهٔ ابرام بودن آسان نیست 

 حذر کنید ز فرهاد آن ستون غرض 

 
 بغیر عاجزی افغان ثمر نداشته ام 

 جز آه در دل و خون جگر نداشته ام 

 سوای پشت قدم من نظر نداشته ام 

 ایم کس مژه از شرم بر نداشتهبه روی 

 مباد بیدل ما اینقدر زبون غرض 
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 شدم ز هستی خود مایل سراب غلط

 گرفته غفلت دل راه نا صواب غلط

 نباشد به هیچ باب غلطدرین صحیفه  

 کتاب غلط ای از علم ایننبود نقطه

 شعور ناقص ما کرد انتخاب غلط

 
 شراب حسرت ایام رش بس نخوری 

 شکر ز محفل آفاق چون مگس نخوری 

 ز دهر بازی افسوس هیچ کس نخوری 

 فریب زندگی از شوخی نفس نخوری 

 را نکند کس به موج آب غلط  که تیغ

 
 زیان را کسی چه دریابد در عشق سود و 

 ظهور درد فغان را کسی چه دریابد 

 جفای دور زمان را کسی چه دریابد 

 رموز وضع جهان را کسی چه دریابد 

 کتاب غلطکور سوادست و این که خلق 

 
 بود ز رشته ای هستی اسیر آفت فرع 

 گشد به وضع نفس چند روح تهمت فرع 

 درستی است به انجام ترک صحبت فرع 

 برد ز طینت فرع اصل خطا می رجوع 

 گرفتن است ز سر چون شود حساب غلط

 
 به یاد زلف تو کار من آنقدر آشفت 

 ز خود چو برق شرار من آنقدر آشفت 

 شکست رنگ بهار من آنقدر آشفت 

 جهان ز جوش غبار من آنقدر آشفت 

 که راه خانهٔ خود کرد آفتاب غلط

 
 به هجر حال پریشان چه آبرو دارد 

 و سامان چه آبرو دارد غریب بی سر 

 جدا ز صحبت تو جان چه آبرو دارد 

 بیرون دایره مرکز چه آبرو دارد 

 آن رکاب غلطنبست عشق سرم را به 
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 بیا که شعله ای فانوس شام تار منی

 انیس خاطر زار امیدوار منی

 نمود ترک خیال رقیب یار منی

 که در کنار منیبه خواب دیدمت امشب 

 نیست حکم خواب غلطاگر غلط نکنی 

 
 فگنده ایم چو افغان نظر به هر خس و خار 

 ز رنگ رنگ نچیدیم و از بهار بهار

 ز برق برق ندیدیم و از شرار شرار 

 ز خاک خاک ندیدیم و از غبار غبار

 نکرد فطرت بیدل به هیچ باب غلط

 

 
 مخمس بیستم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 تاراج کشور خرد و هوش کرده ای 

 مارا اسیران لب خاموش کرده ای 

 صبهای اتحاد اگر نوش کرده ای 

 ای افسانهٔ وفایی اگر گوش کرده 

 ای یادم کن آنقدرکه فراموش کرده 

 
 ای نرگس تو آهوی صحرای صد هوا 

 یم ز خویشتن به تمنای صد هوا رفت

 چشمت به خواب و من چمن آرای صد هوا 

 صد سئوال انشایهوسخموش و دللعلت

 ای آبم ز شرم چشمهٔ بیجوش کرده 

 
 دل را به غیر داغ جنون اعتبار نیست 

 باغ امید بی رخت عشرت بهار نیست

 صحرای آرزوی تو راحت غبار نیست

 خیمازهٔ خیال تسلی کنار نیست

 ای کرده   موج اختراع چه آغوشای 

 
 یارب که عمر ضعف فروش کسی مباد 

 قد خمیده بار به دوش کسی مباد 

 پیری به دهر مانع هوش کسی مباد 

 کسی مباد گوش موی سپید پنبهٔ 

 ای ، سیر صبح بناگ وش کرده در خواب
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 ای آنکه در خیال تو فکرم بهار داشت 

 داشت دل از هجوم داغ جگر لاله زار 

 قد خمیده ای که تن از روزگار داشت 

 جز وهم چون حباب ندانم چه بار داشت 

 ای خم گشتنی که آبلهٔ دوش کرده 

 
 غفلت گزیده را به جهان امتیاز نیست 

 آگاه از حقیقت و رنگ مجاز نیست 

 حیرت سرشته آیینه ای بزم راز نیست 

 ، محرم سوز و گداز نیست تصویر شمع 

 ای م نوش کرده در ساغرت می است که ک 

 
 افغان فزود در الم حیرتت نگاه 

 گم گشت از دلت اثر فیض رنگ آه 

 حال تو ماند ابتر و روزت همان سیاه 

 بیدل دلت به نور حضوری نبرد راه 

 ای ای بیخبر چراغ که خاموش کرده 

 

 
 مخمس بیست و یکم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بی پرده تا شد از رخت ای گلعذار رنگ 

 طوفان نموده موج لطافت هزار رنگ 

 با آنکه شد ز عارض تو آشکار رنگ 

 یک برگ گل نکرده ز رویت بهار رنگ 

 می غلطدم نگاه به صد لاله زار رنگ 

 
 ه ای انتظار او در کلفت جنونکد

 حاصل به غیر یاس نکردم ز جستجو 

 در باغ دهر رنگ گل خرمی مجو 

 ای بی خبر در انجمن اسباب عیش کو 

 اینجاست بی بقا گل و بی اعتبار رنگ 

 
 با داغ و درد دیده تر بایدت گذشت 

 از خویشتن به رنگ شرر بایدت گذشت 

 ای نخل آرزو ثمر بایدت گذشت

 گذشت سحر بایدتبی برگ از این چمن چو  

 گل زن و گردون ببار رنگ گو خاک جوش
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 از حیرتم طلسم نظر می دهد نشان 

 وز درد عشق دیده تر می دهد نشان 

 از اشک من طلوع سحر می دهد نشان 

 دهد نشان گل ز صبح دگر می هر برگ 

 از بس شکسته است به طبع بهار رنگ 

 
 از خود شدن به راه جنون نیز عالمیست 

 اظهار هستیم اثر برق ماتمیست 

 وضعم طلسم آیینه و جلوه ای غمیست 

 عرض بهار شوخی من یک نگه رمیست 

 بال فشانده ایست بروی شرار رنگ

 
 مجنون عشق از غم سامان منزه است

 چون سرو ز انقلاب گلستان منزه است

 آزادگی ز صر صر دوران منزه است 

 عریان تنی ز چاک گریبان منزه است 

 بوی عافیت نکنی اختیار رنگ ای 

 
 مارا چو شمع نیست غم سر درین بساط

 افغان به حسرت لب دلبر درین بساط

 داغست اینکه گشته مکرر درین بساط

 کجاست ساغر دیگر درین بساطبیدل 

 چو رنگ به رفع خمار رنگ  امگردانده 

 

 
 مخمس بیست و دوم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بیتو ای شوخ نه صبر و نه توان دارد شمع 

 در گداز دل بیتاب فغان دارد شمع 

 عرض شرح غم پنهان به زبان دارد شمع 

 باز امشب نفس شعله فشان دارد شمع 

 حیرتم سوخت ندانم چه زبان دارد شمع 

 
 وز و ستم و آفت و بیتاب شدنداغ و س 

 بیقراری غم و محنت و بیتاب شدن 

 بیخودی و الم کلفت و بیتاب شدن 

 اظطراب و تپش و حسرت بیتاب شدن 

 آنچه دارد پر پروانه همان دارد شمع 
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 مطلب زنگ غم از محفل روشن گهران 

 کینه دور است ز خاک و گل روشن گهران 

 بسکه گردیده صفا حاصل روشن گهران 

 شکوه گره در دل روشن گهران  نشود 

 دود در سینه محال است نهان دارد شمع 

 
 چیست وضعم می خوناب جگر پیمودن

 اشک سان مرحله ای دیده تر پیمودن 

 جاده ای غمکده عجز به سر پیمودن

 یک قدم ره همه شب تا به سحر پیمودن 

 بی تکلف چقدر ضبط عنان دارد شمع 

 
 است از دلم ناله سبکتاز خرام دگر 

 تپش دل هوس انداز خرام دگر است 

 شدن از خویشتن آغاز خرام دگر است 

 رفتن از دیده ای خود طرز خرام دگر است 

 بیدل اینجا صفت سروران دارد شمع 

 

 
 مخمس بیست و سوم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 از هنر اهل صفا را غیر غم دیگر چه حظ

 صفحه ای آیینه را از کثرت جوهر چه حظ

 باده را از موی چینی و خط ساغر چه حظ

 دارد از ضبط نفس طبع هوس پرور چه حظ

 جز گرفتاری ز تاب رشته با گوهر چه حظ

 
 حاصل سامان باغ زندگانی مردنست 

 روح نحوت را اگر سازی بوی جان کندنست 

 شعله دایم در کمین حسرت افسردنست 

 ان بند غرور سروریست داغ محرومی هم

 شمع را غیر از غم جانکاهی از افسر چه حظ

 
 اشک نیرنگی نبست از دیده ای حیران چه سود 

 صفحه جز رنگی نبست از دیده ای حیران چه سود 

 اشک من رنگی نبست از دیده ای حیران چه سود 

 ات رنگی نبست از دیدهٔ حیران چه سود گریه 

 چه حظبی می از کیفیت خمیازهٔ ساغر  
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 ای نفس بر اوج خود ناقص گمانی ها مکن 

 میتوان تا خاک گشتن آسمانی ها مکن 

 غافلان را سرزنش از سرگرانی ها مکن 

 کامرانی ها مکن  ظلم بر ابله ز منع

 گاو و خر چه حظ غیر جوع و شهوت از دنیا به

 
 شوق و وهم آخر غم و عشرت مهیا می کند 

 کند حالی از تحقیق عرض این معما می 

 خواهش عشرت نشاط و رنج پیدا می کند 

 کند رغبت و نفرت بهشت و دوزخ انشا می 

 باید اینجا ورنه از کوثر چه حظتشنگی می 

 
 برده از جان ها غم از ارباب جمعیت به باد 

 هست عشاق تو چون سیماب جمعیت به باد 

 رفته ما را از دل بیتاب جمعیت به باد 

 به باد  ایم از حاصل اسباب جمعیت داده

 مرغ ما را جز پریشانی ز بال و پر چه حظ

 
 از دلت آهی نه بالد گر همه افغان شوی 

 بر نخواهد از تو موجی زد اگر طوفان شوی 

 شعله افروز حریم صحبت مستان شوی 

 ای که می خواهی چراغ محفل اعیان شوی 

 ات آتش چکد دیگر چه حظکز دیده غیر ازین

 
 موقوف نیست حیرت آئینه ما بر صفا  

 طاعت عاشق بمحراب دعا موقوف نیست 

 ساحل مطلب بسعی نا خدا موقوف نیست 

 جام قسمت بر تلاش جستجو موقوف نیست 

 از نصیب خضر جزحسرت به اسکندر چه حظ

 
 کیست کاندر راه عشق او جنون پامال نیست 

 گردش رنگ هوس پابند ماه و سال نیست 

 عوض حال بیخودان موقوف قبل و قال نیست 

 حسن بیرنگی اثر پیرایهٔ تمثال نیست

 گرکنی آیینه از خورشید روشنتر چه حظ

 
 فهم افغان کی نماید هر که مضمون مرا 

 غیر عاجز قدر رنگ فکر موزون مرا 

 نیست حاصل غیر کلفت حال محزون مرا 

 بیدل از ژولیده مویی طبع مجنون ترا 

 کسی در سر چه حظ گر نباشد دود سودای
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 مخمس بیست و چهارم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بی آتش شوقش ز کی پرسم خبر داغ 

 بنمای مرا محرم فیض سحر داغ

 تا شمع فرو زد دل من از اثر داغ 

 که به ذوق اثر داغ کو شعلهٔ دردی 

 کشد در نظر داغ  خاکستر من سرمه

 
 تنگ ندارد غم های تو عاجز به دل 

 هرجاست گریزی شور از سنگ ندارد 

 بی ساز عدم رشته ام آهنگ ندارد 

 افسردگی از طینت من رنگ نگیرد 

 ام بال و پر داغ کاغذ آتش زدهچون

 
 تهمید وفا سوخته جانان چه خیال است 

 سامان فنا سوخته جانان چه خیال است 

 تدبیر جفا سوخته جانان چه خیال است 

 سوخته جانان چه خیال است غم خواری ما 

 جز شعله نسوزد جگر کس به سر داغ 

 
 دانست کی هر بی سر و پا منزل تحقیق 

 نایاب شد از اهل وفا منزل تحقیق 

 کو منزل عشاق و کجا منزل تحقیق 

 هر چند ندارد ره ما منزل تحقیق 

 چون شمع روانیم همان بر اثر داغ 

 
 نقش گل اوصاف تویی رنگ و مثال است 

 اوج هوای تو رسیدن چه خیال است بر 

 پرواز من عمریست که اندر ته بال است 

 از اهل هوس جرأت عشاق محالست 

 جگری چند نجویی جگر داغ  زین بی 

 
 باشد شرر عشق تو بیداد نهان سوز 

 آتش فگن اندر نفس و خرمن جان سوز 

 هر شعله ای اوصاف تو شمعیست زبان سوز

 ز ست جهانسوهر لخت دل آیینهٔ برقی 

 خورشید کشیده است جنونم به بر داغ 
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 افغان دگرم تاب و توان باز نمانده  

 انجام مرا جرات آغاز نمانده

 در سینه ای من شعله آواز نمانده 

 بیدل ز دلم طاقت پرواز ندارد 

 هر چند به صد شعله برد بال و پر داغ 

 

 
 مخمس بیست و پنجم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ای ز سودای تو ام آشفتگی کاکل به کف 

 وی ز یاد رنگ حسنت آرزویم گل به کف 

 در غمت دارد دل من شور صد بلبل به کف 

 کف  ای ز عکس نرگست آیینه جام مل به

 کف   شانه از زلف تو نبض یک چمن سنبل به

 
 ای سزاوار گل تحسینی باغ هوس

 ای حلاوت باعث شرینی باغ هوس

 ای بهار شوق ای رنگینی باغ هوس

 کند گلچینی باغ هوستا دم تیغت 

 کف  گردن خلقیست چون شمع از سر خود گل به

 
 در شکست رنگ ها اظهار تعبیر دل است 

 ناله و خاموشی آهنگ بیم و زیر دل است 

 بموج زنجیر دل است از بهار رنگ تا 

 از چمن تا انجمن بیتاب تسخیر دل است 

 دود کاکل به کف گل تا دود مجمر می بوی 

 
 مست کرده الفت دنیا دماغ خواجه را 

 برده از خود موج این صهبا دماغ خواجه را 

 یک قلم بگرفت استغنا دماغ خواجه را 

 گرم دارد اطلس و دیبا دماغ خواجه را 

 کف ی برآید جل به از خری این پشت خر تا ک 

 
 آن نگه مست عتاب از فکر عاشق فارغ است 

 وان به رخ چون آفتاب از فکر عاشق فارغ است 

 گر بر آید از حجاب از فکر عاشق فارغ است 

 نقاب از فکر عاشق فارغ است حسن چون شد بی 

 کف  گل همان در غنچگی دارد دل بلبل به
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 کجاست وحشت اندر رنگ آتش ناک این گلشن 

 می به جام دیده ای نمناک این گلشن کجاست 

 نشه ای وارستگی در تاک این گلشن کجاست 

 کجاست  گلشن  ریشهٔ آزادگی در خاک این

 کف  گردن قمری است اینجا غل بهسرو هم چون 

 
 هر که هست افغان به رنگی در جنون از خود روان 

 ناله جز حسرت نگردد از دل ما پر فشان 

 کرده ایم از جوهر رنگ فغانعاجزی گل 

 نیست بیدل در ادبگاه خموشی مشربان 

 کف گردیدن از قلقل بهشیشه را جز سرنگون

 

 
 مخمس بیست و ششم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 دیده ام کی جوش رنگ ارغوان دارد عقیق 

 نی ز شهرت برگ عیش از جهان دارد عقیق 

 فسردن نی بهار و نی خزان دارد عقیق در 

 گمان دارد عقیق کی بر خود از ساز شکفتن

 درخور نامت تبسم در دهان دارد عقیق 

 
 صفحه ای آیینه را موج هنر جوهر نماست 

 حیرت نازک خیالان تار شمع مدعاست

 در خور اظهار شوخی ها شکست رنگهاست 

 عیب ما رنگین خیالان معنی باریک ماست 

 نقصان تا دهد از رگ زبان دارد عقیق عرض 

 
 کس ندیده در جهان از نام عزت اعتبار 

 در گل اظهار غیر از رنگ حیرت اعتبار 

 در سراب دهر نتوان گشت راحت اعتبار 

 آب است این صحرای شهرت اعتبار بسکه بی 

 روز و شب نقش نگین زیر زبان دارد عقیق 

 
 گلفروش از موج خون ماست باغ روزگار 

 ن کرد از شکست رنگ ها سیر بهار میتوا

 هست گلزار جنون را داغ دل ها لاله زار 

 جگر خوردن میسر نیست پاس اعتبار بی 

 آبرو در موج خون دل نهان دارد عقیق 
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 جوهر دانش نشان بی تمیزان بوده است 

 دل مرا آیینه دان بی تمیزان بوده است 

 دیده حیران دکان بی تمیزان بوده است 

 دارالامان بی تمیزان بوده است سادگی 

 گمان دارد عقیق   های دام را خاتم حلقه

 
 از سراب وهم تا باشد اثر دندان فشار

 شبنم آبی در هوای چشم تر دندان فشار 

 بر دل خود از طمع همچون گهر دندان فشار 

 حرص هر جا غالب افتد بر جگر دندان فشار

 ها امتحان دارد عقیق  در هجوم تشنگی 

 
 دلی اینجا به قدر بیخودی یاس حاصل است هر 

 هر که بینی درخور آزادگی پا در گل است 

 موج نقش زندگی چون صبح خط باطل است 

 گردیدن به رنگی بسمل است هر کسی تا خاک 

 خون رنگی در فسردن ها روان دارد عقیق 

 
 از فلک افغان حذر  نبود به عاجز مشربان

 نرنگ ما آسوده است از رنج تاراج خزا

 ضر صر گیتی ندارد کار ما خونین دلان

 کاوش ایام بر دل خستگان  نیست بیدل

 در شکست خود همان خط امان دارد عقیق 

 

 
 مخمس بیست و هفتم سوم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 دارد ز ابر و جبهه ات تیغ نمایان در بغل 

 ایمان در بغلکفر سواد زلف تو از حسن 

 دارد کمان ابروت ناوک مژگان در بغل 

 ای صبح رخسار ترا شام غریبان در بغل 

 آورده شام طره ات خورشید تابان در بغل 

 
 باشد ترا ای نازنین ناز از ادا سحر آفرین 

 زلف تو دارد در کمین از حسن در هر حلقه چین 

 چون مطلع صبح یقین خورشید اندر آستین 

 کرده قوس عنبرین  جبین زهابرویت از چین  

 چشم از نگاه شرمگین شمشیر بران در بغل 
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 او عشرت دل را سبب من از غمش در تاب و تب 

 از زلف آن صبح ادب دزدیده سر در جیب شب 

 بگذشته از کینه و غضب در محفل اهل ادب

 می آید آن لیلی نسب سرشار یک عالم طرب 

 می در قدح تا کنج لب گل تا گریبان در بغل

 
 نی غفلتی بگزیده ام نی آگهی ورزیده ام 

 بر خود عبث بالیده ام چون رنگ اگر گردیده ام 

 بر نیستی پیچیده ام هستی عدم فهمیده ام 

 ام ام زین باغ بیرون چیده چشمی اگر مالیده 

 ام چون غنچه دامان در بغلکمین خوابیده وحشت 

 
 از پیر و شیخ و پارسا از خویش و غیر و آشنا 

 مسجد و دیر و صفا از بادبان و نا خدا از 

 از طاعت و زهد ریا از سایه ای بال هما 

 کام دل حسرت گدا حاصل نشد از ما سوا 

 عمریست می خواهد ترا این خانه ویران در بغل

 
 در بزم غیرش جا مکن حرف هوس انشا مکن 

 در طاعت استغنا مکن امروز خود فردا مکن 

 مکن امید بر دنیا مکن فکر تعلق ها 

 دوکان غفلت وا مکن با زندگی سودا مکن 

 خود را عبث رسوا مکن زین سود نقصان در بغل 

 

 شد عرض هستی چون شرر دل را به وحشت راهبر 

 هستم من کلفت اثر از اشک هم آزرده تر

 تا برق غم شد جلو گر از خویش رفتم چون سحر

 در وادی حیرت مگر سر گرم شد پای نظر

 مغیلان در بغل   کاورده از مژگان تر خار
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 مخمس بیست و هشتم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 در طپیدن های دل گشته پرافشان ناله ام 

 پاره کرد آخر به رسوایی گریبان ناله ام 

 یک جهان اظهار وحشت صد بیابان ناله ام 

 ام ناله در جنون گر نگسلد پیمان فرمان  

 ام ، این نه فلک گوی است و چوگان ناله بعد ازین

 
 کفر و دین موج غبار وحشت عام من است 

 راز های پرده جوش از طبع خودکام من است 

 گلفروش قدر وحدت نقش از نام من است 

 مستیِ حسن و جنونِ عشق از جامِ من است 

 ام در گلستان رنگم و در عندلیبان ناله 

 
 آرام در چنگ است و بس  از طپش موج نفس

 یک قلم آیینه من ساده از رنگ است و بس 

 نغمه ای آمیزشم آن سوی آهنگ است و بس

 دید و وادیدم بیرون از پرده رنگ است و بس 

 هر کجا باشم  چه پیدا و چه پنهان ناله ام 

 
 حاصل آرام است رنگم از پریدن چون سپند 

 از فغان دارم به راحت واکشیدن چون سپند 

 یافتم از سوختن ها آرمیدن چون سپند 

 ای آسودگی کز یک تپیدن چون سپند مژده

 ام من شدم خاکستر و پیچید دامان ناله 

 
 جان شهید تیر رنگ غمزه خونخوار کیست 

 دل هلاک تیغ درد حسرت رخسار کیست 

 آرزو ها بسمل یأس غم بسیار کیست

 دیده درد آلوده ای محرومی دیدار کیست 

 ی جوشد ز مژگان ناله ام کز شکست اشک م 

 
 در رهی گردن کشی جز کم زدن از خاک نیست 

 جز به عجز خویش قایل بودن از خاشاک نیست 

 راه سوی او مرا غیر از دل صد چاک نیست 

 گر به دامان ادب فرسود پایم باک نیست 

 ام گاه گاهی میکشد تا کوی جانان ناله 
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 گر غم دل ساکن بزمم کند یا انجمن

 روزی هاست در هجر تو شرح حال من تیره 

 هر کجا می گویم از بخت سیاه خود سخن 

 عمرها شد در سواد بیکسی دارم وطن 

 ام آه اگر نبود چراغ این شبستان ناله 

 
 تا توانی ای خرد آیینه دار هوش باش 

 موج صهبای خم ادراک را سرپوش باش

 از حدیث دردمندان پنبه اندر گوش باش 

 بشنو و خاموش باش درد عشقم قصه من  

 تا نهانم داغ چون گشتم نمایان ناله ام 

 
 از گل رنگ بهار حسرت آلودم مپرس 

 بی وی افغان از شرار حسرت آلودم مپرس 

 از دو چشم اشکبار حسرت آلودم مپرس 

 بیدل از مشت غبار حسرت آلودم مپرس 

 یک بیابان خار خارم نیستان ناله ام 

 

 
 مخمس بیست و نهم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 شده برق جنون آتش فگن در کلبه ای هوشم 

 شکست رنگ همچون صبح بسته خانه بر دوشم 

 به سودای دل بی مدعا عمریست می کوشم 

 چو دریا یک قلم موج است شوق بیخودی هوشم 

 تمنای کناری دارم و طوفان آغوشم 

 
 به رنگ سایه از عجزست راحت صید دام من 

 سفیدی منی نماید  در سودا نقش نام من 

 به قدر تیره بختی ها فلک گشته به کام من 

 به صد خورشید نازد سایه ای اقبال شام من 

 که عمری شد چو خط تسلیم آن صبح بنا گوشم 

 
 حریف سیر جولان هوس زین بیش نتوان شد 

 شرارم یاس سامان شد به قدر چشم بکشودن  

 صفای دل چو نیرنگ هنر گل کرد و پنهان شد 

 به حیرت بسکه جوشیدم نگه افسرد و مژگان شد 

 من آن آیینه ام کز شوخی جوهر نمد پوشم 
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 چگویم یاس ما را دور از این دیدار چون دارد 

 گل داغ دل حسرت شهیدان بوی خون دارد 

 کلام یاس حالم حیرت و رازم فسون دارد 

 خواب مردم دیوانه تعبیرم جنون دارد چو 

 به یاد من مکش زحمت فراموشم فراموشم 

 
 زبانم لال کرده عاقبت فکر من و مایی

 هنر شد داغ خاموشی ز عرض صنع آرایی

 نگاهم شد ز حیرانی اسیر بی سر و پایی

 کبابست از زبان جوهر آیینه گویایی

 چراغ دود مان حیرتم بسیار خاموشم 

 
 جز بی سر و پایی نمی خواهد   ز بخت تیره دل

 چراغ عرض هستی محفل آرایی نمی خواهد 

 ز ما طبع غیور او من و مایی نمی خواهد 

 حضور آفتاب از سایه پیدایی نمی خواهد 

 دمی آیم به یاد خود که او سازد فراموشم 

 
 بود دل را به خورد غفلت خود آرامیدن ها 

 نگه در جلوه گاه دهر آسوده از ندیدن ها 

 مایوسی عیش جهان منت نه چیدن ها گل 

 نوا های بساط دهر نذر ناشنیدن ها

 بشور اضطراب دل که سیمابیست در گوشم 

 
 نباشد در فراقت چاره دل ها را ز نالیدن

 ندارد بیتو عاشق در جهان جز گردیدن 

 نگه را قامت او ناله گرداند که دیدن

 خرام تیر می سازد کمان را حلقه ای شیون 

 اعت ناله می جوشد ز آغوشم به هنگام ود

 
 شرر آسا شد از اظهار هستی وحشتم حاصل 

 بدوش هرزه تاری بسته است افغان من محمل 

 نه سعی خویش می دانم نه ره نه جاده نه منزل

 به یاد آن میان عمریست از خود می روم بیدل 

 چو رنگ گل ببال نا توانی می پرد هوشم 
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 مخمس سی ام میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 آگه ز فیض صبح و غم شام هم شد 

 حسرت نصیب کلفت ایام هم شد 

 عشرت ظهور یاس سر انجام هم شد 

 کام از جهان گرفتم و ناکام هم شد 

 آغاز چیست محرم انجام هم شدم 

 
 خرم کسی که ترک جهان اختیار کرد 

 نتوان هوس به عشرت لیل النهار کرد 

 دل در کمین صید کیم روزگار کرد 

 جز عبرتم ز دود چه باید شکار کرد 

 گیرم به سعی حلقه شدن دام هم شدم 

 
 از یاس بیخودی شرر طالعم مپرس 

 از نخل نیستی ثمر طالعم مپرس 

 از ظلمت شب و سحر طالعم مپرس 

 چون موی چینی از اثر طالعم مپرس 

 اخت اگر شام هم شدم صبحم نفس گد

 
 تا چند دامن هوس از خویش چیدنم 

 سامان چو رنگ شد همه صرف شکستنم 

 حاصل نشد وقار عزلت گزینم 

 تمکین چو عکس آیینه نگرفت رفتنم 

 هر چند در طلسم نگین نام هم شدم 

 
 در یاد نو بهار تو خاکم به باد رفت 

 چون گرد بیقرار تو خاکم به باد رفت 

 روزگار تو خاکم به باد رفت آخر به 

 آخر در انتظار تو خاکم به باد رفت 

 یعنی غبار خاطر ایام هم شد 

 
 در دهر تابکی غم عرض بقا برم 

 تا چند انفعال ز نشو و نما برم 

 یارب طلسم یاس درستی کجا برم 

 چون کل مگر به گردش رنگ التجا برم 

 کز دور بی نصیبم اگر جام هم شد 
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 می داشت ای فلک دور آزماییم چه ک 

 رنج سوداییم چه کمی داشت ای فلک 

 کلفت نماییم چه کمی داشت ای فلک 

 پاس جداییم جه کمی داشت ای فلک 

 کامروز نا امید ز پیغام هم شد 

 
 افغان جرس صفت همه گر شیونم هنوز

 بیرون نرفته پای خود از دامنم هنوز 

 مانند تیغ قابل گردیدنم هنوز

 خود رفتنم هنوز بیدل چو سایه محو ز  

 وحشت بجاست گر همه آرام هم شد 

 

 
 مخمس سی و یکم میر هوتک خان پوپل زایی افغان 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 دیده ام دارد ز موج اشک نم در آستین 

 از شرر پرورده ام چون سنگ رم در آستین 

 نا رسایی ها نگشته متهم در آستین

 آستین دست قدرت دیدم آخر مغتنم در 

 همچو شمع کشته خوباندم علم در آستین 

 
 در ز خود و ز بهر جولان خیال او تهی است 

 ساغر گل های مهر از جوش رنگ و بو تهی است 

 با وجود عجز از خود نقش پا هر سو تهی است 

 با همه الفت چو موج از یکدیگر پهلو تهی است 

 عالمی زین بحر جوشیده است رم در آستین

 
 خود جهان را آرزوی این بساطبرده است از  

 عیش ها گل کرده است از رنگ و بوی این بساط

 کی توان سنجید با بحر آبروی این بساط

 گر تامل پرده بردارد ز روی این بساط

 هر کف خاکیست چندین جام جم در آستین 

 
 از صفادم می زند آیینه کز جوهر گذشت

 وز تعلق میتوان صد دشت آنسوتر گذشت

 از خویشتن چون باده از ساغر گذشت لازم است 

 دامن افشان بایدت چون موج ازین گوهر گذشت 

 چند چون گرداب بندی پیچ و خم در آستین 
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 شعله ای برق جنون را مجمری در کار نیست 

 بیخود آن آرزو را ساغری در کار نیست 

 طایران شوق را بال و پری در کار نیست 

 ست شوق بیتابیم و ما را رهبری در کار نی

 اشک هر جا سر کشد دارد قدم در آستین

 
 رفت دل از خویش و آه الفت ما کم نشد 

 بسملم کرد و نگاه الفت ما کم نشد 

 در طپیدن رسم و راه الفت ما کم نشد 

 در جنون هم دستگاه کلفت ما کم نشد 

 ناله عریان است و دارد صد الم در آستین 

 

 کوشش بیهوده را از خویش پیدا می کند 

 ق عذر ها از خویش پیدا می کند حرف نا ح

 مطلب باطل پناه از خویش پیدا می کند 

 دعوی کاذب گواه از خویش پیدا می کند 

 چون زبان شد هرزه گو دارد قسم در آستین

 
 این همه مستی به سر زان چشم مست آورده ام 

 بیخودی بر یاد لعل می پرست آورده ام 

 در بنای لاله زار هر جا شکست آورده ام 

 گلی داغی ز باغ دل به دست آورده ام تا 

 دارد این بیدل گلستان ارم در آستین

 
 کرده موج زندگی عشرت فریبم چون سراب 

 فرصتم را چون سحر نبود بقا در هیچ باب 

 تا دریدم جیب طاقت رنگ هستی بود آب 

 در محیط دهر چون پیراهن وهم حباب 

 از نفس داریم سامان عدم در آستین 

 
 چون سحر رنگم همان گردیده است تا کند گل  

 در شکست خویش حیرت پرفشان گردیده است 

 ناله تا بالد ز دل وحشت عنان گردیده است 

 گریه تا جوشد ز چشم من روان گردیده است 

 سیل هر جا گل کند دارد قدم در آستین

 
 وحشتم گر بر بیابان خط کشد دشوار نیست 

 اشک اگر بر شرح طوفان خط کشد دشوار نیست 

 ه اگر بر خط دوران خط کشد دشوار نیست آ

 ناله گر بر لوح امکان خط کشد دشوار نیست 

 خامه ام زین دست دارد صد رقم در آستین
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 عقد مطلب نه بکشود آخر از ابرام ما 

 نقش شهرت نیست افغان گل فروش نام ما 

 استخوان طومار غم وا کرده بر اندام ما 

 بسکه بیدل عام شد افلاس در ایام ما 

 ش ناخن هم نمی بندد درم در آستین نق

 

 
 مخمس سی و دوم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 عالم فتاده است به حال تباه از او  

 جز جور و ظلم مهر و تلطف مخواه از او 

 بنشسته است خلق به روز سیاه از او 

 دل آب گشت و نیست امید نگاه از او 

 آیینه را شکست تغافل که آه از او 

 
 از خویشتن گسسته عنان محو جیب نیست 

 یعنی نگاه اهل جهان محو جیب نیست 

 فکرم همین به ظن و گمان محو جیب نیست 

 تنها سر شکسته دلان محو جیب نیست 

 افتاده است دلو فلک هم به چاره از او 

 
 شد زندگی به شغل گنه صرف خواریم 

 شرمساریم سامان موج آیینه ای  

 دهر است خرم از مدد آبیاریم 

 هر چند گرد دامن بی اعتباریم 

 دارم شکستنی که ببالد کلاه از او 

 
 هر جا تلاش عرض طلب جبهه سا شود 

 قد خمیده ناخن مشکل کشا شود 

 ناز و نیاز نیست که از هم جدا شود 

 مشکل که این دو شیوه ز مرکز جدا شود 

 او یعنی خجالت از من و عفو گناه از 

 
 رنگ پریده آیینه ای اعتبار کیست 

 آه جرس خروش نفس بیقرار کیست 

 یارب دل رمیده ام امیدوار کیست 

 حیرت غبار قافله ای انتظار کیست 

 کز خویش رفته ایم بدوش نگاه از او 
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 معموره ای حریم فنا طرفه گوشه ایست 

 بگذشته ای اگر ز بقا طرفه گوشه ایست

 گوشه ایست کنج بساط مجمر ما طرفه  

 خاکستر سپند وفا طرفه گوشه ایست 

 افسوس ناله ای که نجوید پناه از او 

 
 رنگ غم تو از دل حیران نمی رود 

 یعنی ز سینه شوق تو آسان نمی رود 

 ای ناله آرزوی تو از جان نمی رود 

 ای سایه داغ مهر پرستان نمی رود 

 ماهم نشسته ایم به روز سیاه از او 

 
 رمان که می کند درد مرا به هجر تو د

 تدبیر کار بی سر و سامان که می کند 

 در عشق چاره ای دل حیران که می کند 

 یارب علاج سوخته جانان که می کند 

 داغ کلف به پنبه گرفته است ماه از او 

 
 عشرت به من حرام کند عرض احتیاج 

 صبح امید شام کند عرض احتیاج 

 ناکام می به جام کند عرض احتیاج 

 عشق عام کند عرض احتیاج آنجا که 

 جز عذر مطلبی که نداری مخواه از او 

 
 خود را از عشق در جگر غم نشاند نیست 

 دل را همین بگوشه ای ماتم نشاند نیست 

 بر زخم از نمک همه مرهم نشاند نیست

 گرد نفس چو صبح به شبنم نشاند نیست 

 غیر از عرق مخواه به این دستگاه از او 

 
 بود آسایش زبان تا گفتوگوست کی 

 سوزد دلم چو شمع به آلایش زبان

 عاقل طرب نجست به گنجایش زبان 

 این است اگر ندامت آرایش زبان

 خاکی توان شدن که نروید گناه از او 

 
 دل را غمت ز کون و مکان بی نیاز کرد 

 ز اندیشه ای زمین و زمان بی نیاز کرد 

 از رنج و عیش و سود و زیان بی نیاز کرد 

 ز هر دو جهان بی نیاز کرد  شوقت مرا

 چندان تپید دل که شکستم کلاه از او 
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 افغان به خویش فکرت باطل چه تهمت است 

 آگاهی از حقیقت و غافل چه تهمت است 

 رنگ بساط و حیرت بسمل چه تهمت است 

 سامان اشک و دیده ای بیدل چه تهمت است 

 شرم تو می کشد عرق گاه گاه از او 

 

 
 مخمس سی و سوم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 به طریق انتظارت نگه از وفا نشسته 

 به رهی تو آرزویی به امید ها نشسته 

 ز سراغ رنگ غیری اثری کجا نشسته 

 به غبار این بیابان نه نشان پا نشسته 

 به بساط نا توانی همه نقش ما نشسته 

 
 جلوه جانا چو تو سر کنی قیامتز خرام 

 برداز خودم تماشا به غبار موج حیرت 

 ندهد بهار ما گل رنگ و بو ز راحت 

 به تسلی مزاجم مکش ای سپهر زحمت 

 که به صد تحیر اینجا نگهی ز پا نشسته 

 
 به جز عالم تمنا نتوان قدم زد آسان 

 بهر آرزو در اینجا نتوان قدم زد آسان 

 قدم زد آسان به ره نشاط دنیا نتوان 

 به طریق راستی ها نتوان قدم زد آسان

 که نی از گره درین ره به هزار جا نشسته 

 
 به ره تو شوق افزود ز نگاه ناتوانی

 نکشیده ام من از دل به جز آه ناتوانی

 نه بود به غیر حسرت به پناه ناتوانی

 به مقام انتظارت سر راه ناتوانی

 نشسته دل بینوا ندانم به چه مدعا 

 
 نروی ز خویش هرگز به فسون چشم جادو 

 نشوی بهانه غافل ز کمین فتنه ای او 

 چو ز مکر و حیله دشمن به فتادگی کند رو 

 نخوری فریب عجزش چو عدو زند دو زانو 

 که به قصد جان تفنگی به سر دو پا نشسته 
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 طرب جهان کسی را به هوس تمام نبود 

 نبود نه دمیده صبح اینجا که غبار شام 

 چه کنیم شوق عیشی چو به دست جام نبود 

 چه زنیم لاف ترکش چو جهان به کام نبود 

 نتوان فشاند دامن به غبار نا نشسته 

 
 به وفای تو بجز جان نتوان گذشت بیدل 

 چو جرس ز شور افغان نتوان گذشت بیدل 

 ز خیال لعل جانان نتوان گذشت بیدل 

 ز خط عذار خوبان نتوان گذشت بیدل 

 ها درین ره به امید ما نشسته  که غبار

 

 
 مخمس سی و چهارم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 کبابم کرده برق تاب رنگ گرمی خویی

 به یاد زلف او آهم پریشان کرده گیسوی 

 دلم آشفته گردیده به شوق سنبل مویی

 به وحشت بر نمی آیم ز فکر چشم جادویی

 دارم وطن در سایه ای مژگان آهوییچو رم 

 
 غبار بیخودی ها عرض سامان دگر دارد 

 شکست رنگ ما سیر گلستان دگر دارد 

 حریم تیره بختی ها چراغان دگر دارد 

 خیال نیستی سیر شبستان دگر دارد 

 چو شمع کشته سر دزدیده ام در کنج زانویی

 
 بود عشاق خاک راه استغنای فرمانت 

 ه ای صحرای فرمانتغبار ما هوس گل کرد

 دل ما مست بزم ساغر صهبای فرمانت

 سری داریم الفت نشه ای سودای فرمانت 

 به جولانگاه تسلیم از تو چو گان ها ز ما گویی

 
 به بزم دهر میل جام سر شار دگر دارم 

 به سر عمری بود سودای بازار دگر دارم 

 تماشای بهار صبح دیدار دگر دارم 

 سیر گلزار دگر دارم به هر بی دست و پایی  

 سر شکی رفته ام از خویش اما تر کویی
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 به عهد حسن او لاف وفایی می زند هر کس 

 به فکر خویشتن هر دم نوایی می زند هر کس 

 به راه عشق فال مدعای می زند هر کس 

 ز شوق صید مطلب دست و پایی می زند هر کس 

 جهان گردیست طوفان برده ای جولان هر کس 

 
 رنگی شد پریشان از غمش اجزای آسایش به 

 که بیرون شد جهانی را ز سر سودای آسایش 

 به باغ دهر نتوان یافتن ماوای آسایش 

 ز بس تنگ است در گلذار اماکن جای آسایش 

 نگردانید گل هم بی شکست رنگ پهلویی

 
 هار فیض سامان نگهت گل شد درین گلشن 

 شمیم رنگ بستان نگهت گل شد درین گلشن 

 شور و افغان نگهت شد درین گلشن   غبار

 نوای عندلیبان نگهت گل شد درین گلشن 

 مگر مینا به قلقل وا کشد حرف از لب جویی

 
 ز خود رفتن سوارم در کمند ناتوانی ها 

 به حسرت ها دچارم در کمند ناتوانی ها 

 به رنگی بی وقارم در کند ناتوانی ها 

 چنان بی اختیارم در کمند ناتوانی ها 

 گرداند عیان مانند تصویرم سر موییکه 

 

 چو افغان یاد آن طومار کاکل می کند بیدل

 پریشان تر غمش از تار سنبل می کند بیدل 

 خموشی را سخن منقار بلبل می کند بیدل 

 بهار راحت از یاس نفس گل می کند بیدل 

 به رنگ غنچه دارم زین چمن سر رشته ایم مویی
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 مخمس سی و پنجم میر هوتک خان پوپل زایی افغان  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ز لعل جان فزایت خال در کوثر کند بازی 

 خرام از قامتت صد حشر رنگین تر کند بازی 

 چو ناز از شوخی رنگ ادایت سر کند بازی 

 نگه از مستی چشم تو با ساغر کند بازی 

 گوهر کند بازی حیا از رنگ تمکین تو با 

 
 همین در عالم ایجاد سودایت به سر دارم 

 به یاد چشم تو عمریست وحشت در نظر دارم 

 به راه ناتوانی از رمیدن راهبر دارم 

 به بزم بیقراری مشرب عیش شرر دارم 

 من و اشکی که چو اطفال با اخگر کند بازی 

 
 سپند جان  ز یاس سوختن تا کی کشد زحمت 

 من تاکی کشد زحمت تعلق ها ز سیر ما و 

 نگاه از دیدن سرو سمن تاکی کشد زحمت 

 دل عاشق به گلگشت چمن تاکی کشد زحمت 

 سپند آن به که در جولانگه مجمر کند بازی 

 
 کسی گر شرح چوگان ترا در نامه بنویسد 

 چسان نیرنگ جولان ترا در نامه بنویسد 

 بیان چشم فتان ترا در نامه بنویسد 

 نامه بنویسد حدیث نیش مژگان ترا در  

 چو خون جسته مضمون در رگ نشتر کند بازی 

 
 نیفزوده است حسنش را دگر قدر از غبار خط

 چمن گل کرده صبح عارضش در روز گار خط

 کند سیر از رخش گردیده رنگ اعتبار خط

 به دور شکر لعلش اکر بیند بهار خط

 ز حسرت مو ز جوهر در دم خنجر کند بازی 

 
 آواره ای کلفت دلی دارم به صحرای غمت 

 جنون گمگشته ای راه تمنا محملی دارم 

 به صد خوبان غم پرورد عقد مشکلی دارم 

 به طوفان خیالت اشک حسرت بسملی دارم 

 که هر مژگان زدن در عالم دیگر کند بازی 
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 سراسر اعتبار نوش عالم نیش می باشد 

 به وضع عجز هر انسان هوس اندیش می باشد 

 دور از اعتبار خویش می باشد اگر عیشی است 

 نشاط دهر در ترک تعلق بیش می باشد 

 به خاک از فرش زرین طفل رنگین تر کند بازی 

 
 مرو از خود به شغل عشرت کاشانه ای گردون 

 مکن شوق می تکلیف از پیمانه ای گردون 

 که نتوان یافت خواب راحت از افسانه ای گردون 

 ون مشو مغرور صورت های لعبت خانه ای گرد

 به لعبت باز بنگر کز پس چادر کند بازی 

 
 چو افغان من اگر طرف ادایش سر کنم بیدل 

 پریشان شکوه ای زلف رسایش سر کنم بیدل 

 ز رنگ نرگس غیر آشنایش سر کنم بیدل

 اگر تحریر خط دلکشایش سر کنم بیدل

 زبان کلک خشک من به مشک تر کند بازی 

 

 
  کنگورچی مخمس اول شیر احمد یاور 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 کــور عصـا پــــرست به بینا نمی رسد  

 نـــادان ز عجـــز خویش به دانـا نمی رسد 

 جاهـــل ز جهـل خـــــود به الفبا نمی رسد 

 جنس خـــــذف گـاهی به ســـودا نمی رسد 

 هرگـــز بدستـــــــــگاه نظـــر پا نمی رسد 

 عصــــــا پــــرست به بینا نمی رسد کــور 

 
 خشکیده بـرگ هم روق غرس صبح نیست 

 آزادگـــــان در المــــــی ترس صبح نیست 

 تنبل وشــــان هـــم طبق مـرس صبح نیست 

 هـر طفل غنچه هـم سبق درس صبح نیست

 هـــــــر صاحب نفس بـــه مسیحا نمی رسد 

 
 فت خائین گهـــی درگـه ی صدق و صفا نیا

 ظالـــم بــه ظلــم چشمــــــه ی آب بقا نیافت 

 بَـــد کارگان شــــام و سحر جــز جفا نیافت 

 گل خـاک گشــت و شوخی رنگ حنا نیافت 

 افســـــوس جبهــه ی که بـــان پا نمی رسد 
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 این است اگر وزن گـــــران سنگ وعده ت 

 این است اگر صبح و گهــی جنگ وعده ت 

 اگــــر ناموس و هم ننگ وعده ت این است  

 این است اگـــر حقیــقت نیــــرنگ وعده ت 

 ماییـــــم فرصتـــی که به فــــردا نمی رسد 

 
 با دشمنـــــــان خود بــه جبیــــن گشاده ایم 

 بی جا و نابجا همــــــــــگی مست باده ایم 

 هستـــــیم بی خیال همه گر نر و ماده ایم 

 ـــار جهان سخت ساده ایم در نقش اعتبـــ

 تمثـــال کس به آیینـــــه ی مـــا نمی رسد 

 
 از راه خیــر و جود و کرم گشته ایم فراغ 

 هستیــــم مُست بی همی باشیـــــم تر دماغ 

 داریم هوس همیشه به گل گشت باغ و راغ 

 در جستجــــوی مـا نــکشی زحمت سراغ 

 رسد  جایـــی رسیده ایــــــم که عنقــا نمی

 
 ما را حــروف شَین خبر کردن است و بس 

 ما را بدیـــــگران ضرر کردن است و بس 

 ما را حیات خویش هـدر کردن است و بس 

 ما را چو سیل خاک بسر کردن است و بس 

 تا آن زمـــــان که دست به دریـا نمی رسد 

 
 ما که نـــــکرده ایم نــگاه مـال و جان خلق 

 زندگانــــی ما نشــــــــدیم مرزبان خلق در 

 با مـــکر و حیلــه ما بـــگرفتیـــم نان خلق 

 آســـــوده اند صـــــاف دلان از زبان خلق 

 از موج می شـکست به مینــا نمی رسد 

 
 یک گونه است صبح و مسا چرخ در مدار 

 یــــکسان بود آمـــــــــدن لیـــــــل و النهار

 زمیــن و یــک بود ذات کردگاریک است  

 یکدست می دمد سحـــر و شــــام روزگار

 هیــچ آفتــی به این گل رعنـــا نمی رسد 

 
 در جایی که عـدوست کو نام و کدام ننگ 

 اندر تمـــام عمــــر شنیـــدیم کــلام جنگ

 در شـاهراهی زندگی افتاده خار و سنگ

 در گلشنی که اوست چه شبنم کدام رنگ 

 نی دعــــــای بوی گل آنجــا نمی رسد یع
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 طرز خـــــرام خصم ز ما کم بدان مپرس 

 روز نیکو ز مـــــردم بی جا و نان مپرس 

 خوش قسمتی ز جاهل دانش مدان مپرس 

 رمز دهـــان یار ز ما بی خودان مپرس 

 طبع سقیــــــم مـــــا به معمـــا نمی رسد 

 
 رسانده ی  ظالم مقام و جا به انتـــــــــــر

 طامع مطاع خویش به هر در رسانده ی 

 خایین متـــاع حوصله را سر رسانده ی 

 زاهــــــــد دماغ توبـــه بکوثر رسانده ی 

 معـــــذور کین خیال به صهبا نمی رسد 

 
 شوق شــــــراب رز بما تاک گشتن است 

 ذوق جنون وصل یخن چاک گشتن است 

 است بد کارگی و بد رهی بی باک گشتن  

 آخر رنگ نقش قـــــدم خاک گشتن است 

 آئینـــــــــــه پیش پا و کسی وا نمی رسد 

 
 کنگورچی کرده گوهــر بیــدل رو نوشت 

 از فکر خویش چنـد حروف ِ دران بهشت 

 تقدیم می کند به نـــکویی نــــکو سرشت 

 بیدل بعرض جوهــر اسرارخوب و زشت 

 آئینــه ی به صفحه ی سیما نمی رسد 

 

 
 مخمس دوم شیر احمد یاور کنگورچی

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح  

 

 لرزنده است هر دمی قلب کواک ما 

 وا مانده است به زندگی فکر دراک ما 

 بیهوده است هر طرف عزم شکاک ما  

 افتاده زندگی به کمین هلاک ما  

 چندانکه وارسی به سر ماست خاک ما  

 
 ست شمع خِرد بخود چقدر نور داشت 

 اندر رهی وفا چقدر شور داشت ست 

 ظالم و ناروا چقدر گور داشت ست 

 ذوق گداز دل چقدر زور داشته ست 

 انگور را ز ریشه بر آورد تاک ما 
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 دیدیم شام تار و نگشتیم زبون چو صبح 

 نا خوانده مهمان نشدیم تا قرون چو صبح  

 از نور آفتاب نبودیم جبون چو صبح 

 جنون چو صبح بردیم تا سپهر غبار  

 بر شمع خند ختم شد از جیب چاک ما 

 
 ظلم و جفای مردم نا اهل دیده ایم 

 زهر فریب بدَ روشان را چشیده ایم  

 تار وفا و یاری ز نادان بریده ایم 

 تاب و تب قیامت هستی کشیده ایم 

 از مرگ نیست آنهمه تشویش و باک ما 

 
 تکسار کوه ز خاطره ام یاد میبرد 

 فریاد میبرد از قلب من غصه و 

 دور زمان این همه بیداد میبرد 

 کهسار را ز نالهء ما باد میبرد 

 کس را به درد عشق مباد اشتراک ما  

 
 شوق جنون پذیر کند هر گه عزم عشق  

 دوری نمی کند ز مصاف و ز رزم عشق 

 شادی دهد به او همگی جای جزم عشق 

 قناد نیست مائیده آرای بزم عشق 

 لذت گمان مبر که زمخت است زاک ما  

 
 مُستی و شادی جای دل پاره هیچ نیست

 عشق و صفا به آدم بدَکاره هیچ نیست 

 دل بستگی به مردم آواره هیچ نیست 

 پست و بلند شوخی نظاره هیچ نیست 

 مژگان بس است سر به سمک تا سماک ما  

 
 راهی عدم جادهء نا گشتن است و بس  

 از قید زنده گانی وارستن است و بس 

 فرجام کتاب زندگی را بستن است و بس 

 آخیر به فکر خویش فرو رفتن است و بس 

 چون شمع کنده است گریبان مغاک ما 

 
 کوشش بکن که از تو نگردد کسی ملال  

 تفکیک کن میانهء مکروه تا حلال 

 د گهی ذوال  خواهم که اهل فضل نه بین

 صیقل مزن به آئینه عرض انفعال 

 ای جهد خشک کن عرق شرمناک ما 
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 کنگورچی تو ز نسل بشر آدمییستی  

 با رنج روزگار چگونه تو زیستی

 تا کی به درد و غصه و ادبار ایستی

 بیدل ز درد عشق بسی خون گریستی

 تر کرد شرم اشک تو دامان پاک ما 

 

 
  کنگورچی مخمس سوم شیر احمد یاور 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 نـــادان ز عجـــز خویش به دانـا نمی رسد 

 جاهـــل ز جهـل خـــــود به الفبا نمی رسد 

 جنس خـــــذف گـاهی به ســـودا نمی رسد 

 هرگـــز بدستـــــــــگاه نظـــر پا نمی رسد 

 کــور عصــــــا پــــرست به بینا نمی رسد 

 

 خشکیده بـرگ هم روق غرس صبح نیست 

 آزادگـــــان در المــــــی ترس صبح نیست 

 تنبل وشــــان هـــم طبق مـرس صبح نیست 

 هـر طفل غنچه هـم سبق درس صبح نیست

 هـــــــر صاحب نفس بـــه مسیحا نمی رسد 

 

 خائین گهـــی درگـه ی صدق و صفا نیافت 

 چشمــــــه ی آب بقا نیافت ظالـــم بــه ظلــم  

 بَـــد کارگان شــــام و سحر جــز جفا نیافت 

 گل خـاک گشــت و شوخی رنگ حنا نیافت 

 افســـــوس جبهــه ی که بـــان پا نمی رسد 

 

 این است اگر وزن گـــــران سنگ وعده ت 

 این است اگر صبح و گهــی جنگ وعده ت 

 این است اگــــر ناموس و هم ننگ وعده ت 

 این است اگـــر حقیــقت نیــــرنگ وعده ت 

 ماییـــــم فرصتـــی که به فــــردا نمی رسد 
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 با دشمنـــــــان خود بــه جبیــــن گشاده ایم 

 بی جا و نابجا همــــــــــگی مست باده ایم 

 هستـــــیم بی خیال همه گر نر و ماده ایم 

 ایم در نقش اعتبــــــار جهان سخت ساده 

 تمثـــال کس به آیینـــــه ی مـــا نمی رسد 

 

 از راه خیــر و جود و کرم گشته ایم فراغ 

 هستیــــم مُست بی همی باشیـــــم تر دماغ 

 داریم هوس همیشه به گل گشت باغ و راغ 

 در جستجــــوی مـا نــکشی زحمت سراغ 

 جایـــی رسیده ایــــــم که عنقــا نمی رسد 

 

 شَین خبر کردن است و بس ما را حــروف 

 ما را بدیـــــگران ضرر کردن است و بس 

 ما را حیات خویش هـدر کردن است و بس 

 ما را چو سیل خاک بسر کردن است و بس 

 تا آن زمـــــان که دست به دریـا نمی رسد 

 

 ما که نـــــکرده ایم نــگاه مـال و جان خلق 

 ق در زندگانــــی ما نشــــــــدیم مرزبان خل

 با مـــکر و حیلــه ما بـــگرفتیـــم نان خلق 

 آســـــوده اند صـــــاف دلان از زبان خلق 

 از موج می شـکست به مینــا نمی رسد 

 

 یک گونه است صبح و مسا چرخ در مدار 

 یــــکسان بود آمـــــــــدن لیـــــــل و النهار

 یک است زمیــن و یــک بود ذات کردگار

 سحـــر و شــــام روزگاریکدست می دمد 

 هیــچ آفتــی به این گل رعنـــا نمی رسد 

 

 در جایی که عـدوست کو نام و کدام ننگ 

 اندر تمـــام عمــــر شنیـــدیم کــلام جنگ

 در شـاهراهی زندگی افتاده خار و سنگ

 در گلشنی که اوست چه شبنم کدام رنگ 

 یعنی دعــــــای بوی گل آنجــا نمی رسد 
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 خـــــرام خصم ز ما کم بدان مپرس   طرز

 روز نکو ز مـــــردم بی جا و نان مپرس 

 خوش قسمتی ز جاهل دانش مدان مپرس 

 رمز دهـــان یار ز ما بی خودان مپرس 

 طبع سقیــــــم مـــــا به معمـــا نمی رسد 

 

 ظالم مقام و جا به انتـــــــــــر رسانده ی 

 طامع مطاع خویش به هر در رسانده ی 

 خایین متـــاع حوصله را سر رسانده ی 

 زاهــــــــد دماغ توبـــه بکوثر رسانده ی 

 معـــــذور کین خیال به صهبا نمی رسد 

 

 شوق شــــــراب رز بما تاک گشتن است 

 ذوق جنون وصل یخن چاک گشتن است 

 بد کارگی و بد رهی بی باک گشتن است 

 آخر رنگ نقش قـــــدم خاک گشتن است 

 آئینـــــــــــه پیش پا و کسی وا نمی رسد 

 

 کنگورچی کرده گوهــر بیــدل رو نوشت 

 از فکر خویش چنـد حروف ِ دران بهشت 

 تقدیم می کند به نـــکویی نــــکو سرشت 

 بیدل بعرض جوهــر اسرارخوب و زشت 

 آئینــه ی به صفحه ی سیما نمی رسد 

 

 
 مخمس سید فیض الرحمن قریشی 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 در خفا و اظهارت عالمِ مَلل دارم 

 راه مقصدم دور است لانه درغُلل دارم 

 خود ز شعر خود گویم بر تو راهِ حل دارم 

 می پرست ایجادم نشۀ ازل دارم 

 همچو دانۀ انگور شیشه در بغل دارم 
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 بس آبادم گرچه بسملم دلبر مستم و 

 نیست گر به وصلت راه گه گهی بکن یادم 

 هرچه بود از هستی بر مرادِ دل دادم 

 گر دهند بر بادم رقص میکنم شادم 

 خاک عجز بنیادم طبع بی خلل دارم 

 

 باده سهمِ ما باشد زاهدا به طاعت رو 

 در دلت خلل باشد از پی عمارت رو 

 میلِ خود به مسجد کن جان ده و به کربت رو 

 آفتاب در کار است سایه گو به غارت رو 

 چون منی اگر گم شد چون تویی بدل دارم 

 

 نغز و شعر والایم خلق ِ غُند میخواهد 

 اندکی نفهمندش عقل ِ جُند میخواهد 

 وز برای خوشخوانیش لحن ِ رُند میخواهد

 معنی بلند من فهم تند میخواهد 

 سیر فکرم آسان نیست کوهم و کتل دارم 

 

 خلوت رو فقر را تحمل کن از هوس به  

 نی پیِ مرامت شو نی بدان توصل کن 

 مُل بنوش و شادی کن خو به فطرتِ خُل کن 

 از منی تنزل کن او شو و تویی گل کن 

 زندگی تأمل کن نکته محتمل دارم 

 

 باده دستِ من دارد بیمم از تلاطم نیست 

 ور دهند بر بادم باکم از تهاجم نیست 

 رنم نیستساز رنگِ دیگر شد ذوف در ت

 حق بیرون مردم نیست جوش باده بی خُم نیست 

 راهِ مدعا گم نیست عرض مبتذل دارم 

 

 زهدِ با ریا بس کن تلخ می کند آبت 

 سجده ات گنه گردد هان ازین تب و تابت 

 دعوۀ خودی بس کن می کَشد به الحادت 

 دل مشبک است امروز از خدنگ بیدادت 

 محو لذت شوقم شانی از عسل دارم 
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 از تلألؤ عشقت هرکه دیدمی شیداست 

 هرکجا که می بینم شکوه از غمِ میناست 

 یا به بزم می نوشند یا به گوشۀ تنهاست 

 سنگ گر به حال من گریه میکند بر جاست 

 بی تو زنده ام یعنی مرگ بی اجل دارم 

 

 شعشع ِ محبت را از دلت تمنا کن 

 دین و جان و ایمانت صَرفِ راهِ مولا کن 

 خود را محو این تماشا کن  هردو عالمِ 

 ترک سود و سودا کن قطع هر تمنا کن

 می خور وطرب ها کن من هم این عمل دارم 

 

 در تغزّل ِ بیدل رستخیز بی معناست 

 شعر همچو عودِ او یار و مونس دلهاست 

 جان و دل قریشی را تازه از همین آواست 

 بحر فطرتم بیدل موج خیز معنی هاست

 م غزل دارم مصرعی اگر خواهم سر کن 

 

 
 مخمس اول احمد محمود امپراطور 

 بر غزل غیر منقوطه بدون نقطه 

 حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 اصل آدم اگر روا گردد 

 گرد صحرا و روح سوا گردد

 همه واحد و اهورا گردد 

 دل اگر محو مدعا گردد 

 درد در کام ما دوا گردد 

 
 هوس و حرص اگر رسد در کام 

 سر سردار اگر رسد در کام 

 رم آهو اگر رسد در کام 

 طعمه درد اگر رسد درکام 

 هر مگس همسر هما گردد 
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 سُر اسرار سرهء او را 

 عالم روح و مهرهء او را 

 کوه و صحرا و درهء او را 

 طرهء او را  محو اسرار

 رگ گل دام مدعا گردد 

 
 همه در همهمه و حرص وهوس

 سر و سودا اصول حرص هوس

 رم هم در هوا و حرص و هوسصا

 گر سگالد وداع حرص و هوس

 گره دل گهر ادا گردد 

 
 گر رسد هر که در مواصل وهم 

 مگر املاک در صلاصل وهم

 گل آماس گردد حاصل وهم

 گسلد گر هوس سلاس وهم

 کوه و صحرا همه هوا گردد

 
 که رسد در هوا مصرع سرو

 در کمال دعا مصرع سرو 

 سرورسم دارد گواه مصرع 

 محو گردد سواد مصرع سرو 

 مد آهم اگر رسا گردد 

 
 سر حکام عصر درد آلود 

 هم دل و، هم طحال درد آلود 

 سر مولو، گرا درد آلود 

 ما و احرام آه درد آلود 

 هم هوا گرد را عصا گردد 

 
 در اسرار وهم سُر حواس 

 مرگ را عرصهء دگر مواس

 رسدم محمل طلسم رواس

 دل آسوده کو؟ مگر وسواس

 آرد که دام ما گردد  گره
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 طرح محمود وصال بیدل ما 

 سحر دارد دوال بیدل ما 

 عرصهء ماه و سال بیدل ما

 در طلوع کمال بیدل ما 

 ماه در هالهء سها گردد 

 

 
 مخمس دوم احمد محمود امپراطور

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 خطا ز خویش رها کن صواب را دریاب 

 برو به مکتب دل اکتساب را دریاب

 ز آب معنویت انجذاب را دریاب

 ببند چشم و خط هر کتاب را دریاب

 ز وضع این دو نقط انتخاب را دریاب 

 
 امید بود و بقا ام بهانه ها دارد 

 یانه ها دارد کمین مرگ به ما مور 

 ز هستی تا به عدم بین فسانه ها دارد 

 جهان خفته به هذیان ترانه ها دارد 

 تو گوش وا کن و تعبیر خواب را دریاب 

 
 ز فقر تا به غنا گامی چند پیش و پسی است 

 به کاروان رهی عمر به سینه ها جرسی است 

 تعلقات و تملک به فکر ها هوسی است 

 نفسی است هزار رنگ من و ما ودیعت 

 دو دم قیامت روز حساب را دریاب 

 
 درین جهان چه خواری چه عزت است ای شیخ 

 به قید و بند رسومات ذلت است ای شیخ 

 به فکر آب بقایی چه حسرت است ای شیخ 

 بهار میگذرد مفت فرصت است ای شیخ 

 قدح به خون ورع زن شراب را دریاب 

 
 مرا به عالم هستی بخود گذاشت غرض

 دگی ها ستم چه داشت غرضبه فکر آسو

 به مزرع دل ما غصه ها بکاشت غرض

 قضا ز خلقت بی حاصلت نداشت غرض 

 جز این که رنگ جهان خراب را دریاب 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 به هر طرف نگر احوال و حال طوفانیست 

 ز فقر تا به غنا را ببینی حیرانیست 

 همه به قید نفس های خویش زندانیست 

 غبار جسم حجاب جهان نورانیست 

 سایه برا آفتاب را دریاب  ز ننگ

 
 وفا ز یار مجوی که یار اهل جفاست 

 گدای دهر جبون است و کان کید و ریاست 

 نفس بهم زدن آن دست جود استغناست 

 شرار کاغذ پرواز ناز جای حیاست 

 دماغ عالم پا در رکاب را دریاب

 
 چه خنده ها که ندارد گلاب خاموشی

 خاموشیچه پرده ها که ندارد نقاب 

 چه قفل ها که ندارد باب خاموشی 

 چه گفته ها که ندارد کتاب خاموشی

 نفس بدزد و سوال و جواب را دریاب 

 
 به هر که بینی زخود دست شسته است اینجا 

 ز کاروان مروت گسسته است اینجا 

 به جور یکدیگر عهد بسته است اینجا 

 دورن آئینه بیرون نشسته است اینجا 

 نرسیدی نقاب را دریاببه جلوه گر 

 
 کلام عشق تو  محمود  چه سُر کند بیدل

 که سنگ خاره به اذنش دُر کند بیدل 

 فضای تاریک جهل همچو خور کند بیدل

 اگر جهان قدح از باده پُر کند بیدل 

 تو تر دماغی چشم پُر آب را دریاب

 

 
 مخمس سوم احمد محمود امپراطور

 لقادر بیدل رح بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدا 

 

  مشو تو همچو شه محمود کس ایاز تو نیست

  مسا و صبح درین بزم از اعجاز تو نیست 

  ز احتیاج برا عاجزی نیاز تو نیست 

 در خیال مزن فهم خویش ساز تو نیست  

  چو شمع جیب تو جز بوته ی گداز تو نیست
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  نگون مشو که نگونی به نیستی ببرد

  به هرزه خردکه قیمت گهرت هرزه ی،  

  تو خویش باش که جز خویش بودنت نسزد

  ز کارگاه خیالت کس چه پرده درد 

  که فطرت توهم از محرمان راز تو نیست

 
  برا ز عالم اسباب و جلوه های شنگ 

  فریب و کذب و ریا و خطا و هم نیرنگ

  خمار بیهوده و سبز همچو بوته ی بنگ

  به غیر نیستی از اعتبار عالم رنگ

  چه فخر کنی باب امتیاز تو نیست  بهر

 
  به عهد و قول وفا کن نمی گسل پیوند

  مرآت دل به رگ موی می نکن آگند

  بهانه جوی و خود خواهی را بخود مپسند 

  ز دستگاه تصنع تری به آب مبند

  حقیقتی که تو داری به جز مجاز تو نیست

 
  پی خرد تو روانی به فصل و باب کتاب

  را ز جهل ابر سحابگرفته نور خرد  

  شگون نآدمیت ها فگنده روی تراب

  به سایه نیز ندارد غرور خاک حساب 

  نشیب هرچه کنی فهم جز فراز تو نیست

 
  دماغ خشک تو واعظ ز موعظی جعلی است

  تجمل تو ز ریش و ز شف مبتذلی است 

  تو غافلی و ندانی که اصل ما ازلی است 

  منفعلی استبه غیر سجده ز خاک ضعیف 

  ز جست و خیز برا اینقدر نماز تو نیست

 
  چه شاهی و چه گدایی یکست مسند خلق

  به زندگی بنگر هر که در تجدد خلق

  جهانی را که تو بینی بُوَد مرقد خلق

  تردد دو جهان آرزوی مقصد خلق

  بعرصه ایست که یک گام هرزه تاز تو نیست

 
  ب استدو رفته است ز چشم عالم ِ نگر خوا

  به راهی نیستی دروازه ی عدم باب است

  به سینه داغ اگر است ز دست احباب است

  به پردهء طپش دل هزار مضراب است

  تو گر نفس نزنی دهر نغمه سازی تو نیست
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  غریق صحبت و الفاظ ِ بی عمل تا چند 

  به زندگی سحر و شامگه ضلل تا چند

  به کار خیر کسان خواهش خلل تا چند

  چشم بستن خود غافلی، امل تا چندز 

  حریف نیم گره رشته ی دراز تو نیست 

 
  مرا ز سلسله ی عشق کم مزن بیدل 

  به خاک تربت محمود  قدم مزن بیدل

  نوشته ایم ز تو و، متهم مزن بیدل

  ز اختیار درین بزم دم مزن بیدل

 جهان، جهان نیاز است جای ناز تو نیست 

 

 
 محمود امپراطورمخمس چهارم احمد 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 باید   اینچنین خونبار  چشم  رسایی   نا  وضع ز

 باید  اینچنین دار جگر  عشق   درد به  استغنا ز

 باید  اینچنین بیمار  درد تب از  بستر بسوزد

 باید  اینچنین گرفتار دوشم بر  دام مو هر ز

 باید  اینچنین  سبکبار  فراموشم ها  خاطر ز

 
 پریشانی  خیالات بر  جنونم  موج  زند

 گریانی چشمان  با سوخت باید خنده   لب یک  به

 ویرانی  خشتِ  از  همه دل درد های اعمارت 

 حیرانی  گرد ها نظر در تمنا  خاک  سر به

 باید  اینچنین  دیوار و  سقف  را  ما  عجر  بنای

 
 من  راه  و  رسم شد  سوختن  خود بر  عشق درد به

 من  چاه ز دارد  بر نیست  کس و یوسف  آن منم 

 من  ماه  و  نور ای  بتاب   خود  بلند اقبال به

 من   نگاه  سعی  نزد   بر سر مژه   آغوش از

 باید   اینچنین زار ی ناله   را  ادب نیستان

 
 نادیدن   نومید  عالم و  گناه غرق  و من

 پسندیدن   را خاکساری دنیا  سعی   از و من

 بگزیدن  خویش  بر یکی  ببریدن،  دو هر از و من

 نپرسیدن   حالم و  تو  غلطیدن  کخا  در و من

 باید  اینچنین دلدار به  زیبد آنچنان  عاشق به
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 شد   مضمون گونه  صد  من  بهر امتحانگاه  مقامی 

 شد  موزون   مصرع هر در فهم  ها  آگهی  سواد

 شد   گلگون شهادتگاه  در  آخر رختم  اگر

 شد   خون نفس  گفتم  ریخت،دل نم   مژه خواندم نگه

 باید   اینچنین تکرار  عجز  مطلب  یاس درس  به

 
 پریشانی چنگ از دورست  همتم بلندی 

 پریشانی جنگ در نیست  توانی   را  مقلد

 پریشانی سنگ  کند  شامخش  ز ناله   یک که

 پریشانی آهنگ بست  نتوان غنچه  بساز

 باید   اینچنین منقار وضع گویم  که بلبل شد چه

 
 ما   حضور  آهنگی  و راه  و  رسم  تاب دارد  که

 ما  دور راه و  بلند  معنیی  فهم  دارد  که

 ما  زور  طبع بر  وارسد تا حق   ِغیر دارد  که

 ما  شعور برگ  و  سر بر  ریزد خنده   ها جنون

 باید  اینچنین هشیار که بردارد  پرده دل اگر

 
 الفبایش  باشد نیستی  و حرمانسرا  جهان

 اجرایش  دهر این  کند  ما،  قتل و فرمان  دهد

 اعضایش  است اوراق  که کس  نازد چه  جمعیت به

 اجزایش  خاکستر  نشد تا  آتش  ننشست پا ز

 باید  اینچنین کار غیرت  هم نیستی  سعی به

 
 مردی   اگر دل نرنجان  بس این هنر و  کمالات

 سردی  دمی با کش  فرو انگیزی فتنه شرار

 نردی  ی  تخته  یک خود تو  دنیای  و دین باشد که

 گردی  خاطر  بار  سایه  نگردد همواری  ز

 د بای اینچنین رفتار  طرز   خاکساری  براه

 
 رویان   مه  روی از نقاب دارد  بر  که جهدی   نشد

 سامان   دگر ساز  شود یا  برهم، ساز این ویا

 آسان  اندکی دیدن  میکرد اگر  دیدارش به

 امکان   غفلت حجاب از نکشود  چهره محبت 

 باید  اینچنین بسیار و اینجا است کم صاحبدل که

 
 محبوبان   ز جوشد می  دیدار  عالم  در فضا

 معذوران   انفاس از ست عذری   دم به دم  نفسها 

 مجبوران  زنده  ای میزند بانگی سینه  در دل که

 مهجوران خاک از غبار انگیزد  بر  جا هر هوا

 باید   اینچنین ناچار  که آید  می  آواز همین
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 بیدل میکند  زشتی  محمود  منصب   شد  خرد

 بیدل   میکند  درشتی  ش الفاظ دارد اعزایم

 بیدل  میکند  کنشتی  بشنو  سخن دارد  اثر

 بیدل   میکند  خشتی   عمر قصر ز دم  هر نفس

 باید   اینچنین معمار  ویرانه این تعمیر  پی 

 

 
 مخمس پنجم احمد محمود امپراطور

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 رفتن   شمیده من  چون معنی  بوی  ز عطر

 رفتن گزیده  بیت  سنج ادب  بیدل از

 رفتن  نارسیده  می   مغزان  خام  همچو نه

 رفتن رمیده  کی  تا  ما  دل ی ناله  از

 رفتن   شنیده  باید حرفی   مند درد  زین

 
 ندارد  کمک و  بیش هجر هلاهل زهر

 ندارد  سرک  و  راه  خود  بر گزیده  صحرا 

 ندارد  شک  ز  ِحرف  شد  جاودان  که عشق 

 ندارد  نمک  چندان  زندگانی  نشه   بی 

 رفتن کشیده  نا من خرابات  زین است  حیف

 
 است  عبور  عدم راه  فردا  و  چه  امروز

 است  ظهور حالت   در دهر قیامت شور

 است  بدور ها فرسنگ بزم درین  وفا  شهد

 است  ضرور گلستان زین نشانی  بی آهنگ

 رفتن دیده به  باید شبنم چو  فنا راه

 
 ما   نوایی  و  شور  و کجا  لب  خشکیده

 ما  ناراویی  از است  بدوش گنه  بار

 ما   آزمایی  صبر  تواند کجا دل این

 ما   پایی  و بیدست  تنیس  طلب  جرأتگر 

 رفتن  چکیده   ِخون  قاتل بسعی  دارد

 
 گردد  ایاغ  در کی  وصالت می  شرب

 گردد  فراغ باشد   هستی  تنگنای  این

 گردد  دماغ  بی  پر  آتش به سپند  شور

 گردد  داغ پامال  آخر که  ی شعله  چون

 رفتن  کشیده  سر از نشستیم  پا  زیر در
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 است  بیدی شاخهای چون ما  ی خمیده  قدِ 

 است شنیدی  نا گفتار صحبت  به نشد   تر لب

 است  دیدی  چشم  معنیش  اظهار دارد چه هر دل

 است  امیدی  نا دوش  بر  ما  محمل باغ  زین

 رفتن پریده   رنگ  نبندد  آمدن بر

 
 قلقل و نوا دارد هستی  شراب ظرف 

 گل  کجا  و گلشن کو دارد  خزانی رخت

 بلبل  هزار صوتی  جویی  چه  شاپرک از

 تأمل  فرصت کو  نفسها وحشت  از

 رفتن نچیده  دامن  خویش از باید   صبح چون

 
 گوهر  به بهاء نبُوَد فروشان  خذف  پیش

 رهبر   است شده  زاهد جهالت   مدرسهِ  در

 کیفر به  وحشیان این بینم  ِروز که  باشد

 جوهر عرض  چند تا  بصیرت  بی  خلق بر

 رفتن   دیده نور  چون  کوران شهر  ز باید

 
 نیست  هوس دگر سر  در و  ترا  دلم خواهد

 نیست   انس یکی  لیکن  و، زیاد  وفا  لاف

 نیست   هیچکس فکر  در پیمان  و عهد  پروای 

 نیست  نفس میرود دل  ها آرزو همدوش

 رفتن  دمیده تخم  دارد  ریشه  رنگ در

 
 کو  کیمیا و  اکسیر بشکست  سینه  به دلها

 کو  آشنا ز عهدی  گشتیم آب  حسرت از

 کو  نارسا سعی   در سلامتیها   بوی

 کو  مدعا   انجول  نمودیم   نفس  قطع

 رفتن بریده پای  نبیند  هم  خواب در

 
 ندارد   گی  زیبنده افتاد شبنم  که گل از

 ندارد  گی شرمنده شد حیا بی  که ِچشم 

 ندارد  گی فرخنده باطل سعی   ز طامع

 ندارد  گی  وامانده  هرگز سایه   رفتار

 رفتن  آرمیده از پرواز منزلست  در
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 اعمارت نمود   باید آدمیت بنیاد 

 حصارت   را  آزاده  هرگز نبُوَد زیبنده

 عبارت   بخود دارد بینی که  را  نکته هر

 اشارت  این ابروی  پیریست  تای  دو   ِقد

 رفتن خمیده  باید هستی تنگنای کز

 
 نیست  عشرتی و  شادی بینی که  را  بزم این

 نیست   نصرتی  ز  گامی  سعادت بر  نه  ِفخر

 نیست   عبرتی   تیغ از  بزم این شهید بهر

 نیست  حسرتی   گرد  بی  آه ی  فشانده بال

 رفتن  جریده   را ما  برد   خود  ز عالمی  با

 
 بیدل  رساست  عالم عرفان،   و عشق   معنی 

 جام  جهان  نما  و، حیرت  فزاست بیدل

 خسته  دل  را چون  کیمیاست  بیدل  محمود

 تعجیل طفل خویان  مشق   خطاست بیدل

 لغزش  به  پیش  دارد  اشک  از دو دیده رفتن 

 

 
 امپراطورمخمس ششم احمد محمود 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

  

 انصاف  نیست این که  مرا  سر گران  کنی 

 جسم  مرا  به درد و  الم  ترجمان کنی

 کنی مغان   پیر در بر  باده  محتاج

 کنی امتحان چرا تو  خود کار ناکرده 

 کنی جهان اهل و  مردم  پیش  به  رسوا

 
 دوستدارمت   جان  و  دل از که  بکن باور

 دوستدارمت   نهان و عیان   خود  پیش در

 دوستدارمت  همان به  است نکویی  آنچه

 دوستدارمت  قرآن به  میخورم سوگند 

 کنی خزان رنگم   نباشدی  وفا  شرط 

 
 ای  دیده تو  من  از  ِبهتر  که  من  بهر گو

 ای  سپرده سر  چنین  عشق و  عاشقی  در

 ای  خریده  جان  با  دوستی  و وفا   ِپاس

 ای  ندیده   عزیزم تو کن اعتراف  پس

 کنی ارغوان چرا   تو  ام  دیده  دو اشک
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 شد   نشانه دل بر  تو  عشق تیر  روزیکه 

 شد  ترانه زبانم  به  تو نکویی  نام

 شد  فسانه   و محال و  خیال  دگر مرگم 

 شد  جاودانه  و من  نصیب ابد عمر

 کنی فسان من بر  چه  بهر  ز اجل تیغ 

 
 گاه  گاه تو کن نظری  من  قلب حال بر

 گناه  از تو  بدهم   رهایی  عصیانگرم

 آه  سوز ز  جانم  ی رشته  سوزدی  می 

 سیاه   طالع  از کن دور و بگیر دستم 

 کنی زیان من  دل عزیز شد دیر گر

 
 ضرور دارمت و من  گیء زنده تو  باشی

 نور  بسوی   بکشانم ها  سیاهی  این از

 بدور   تو ز باشم  که  نیست توان  دیگر

 عبور بده همت  پل از  و بگیر دستم 

 کنی چکان خون مرا قلب  نیست  یستهشا

 
 باغ و  بهار و  زنده گی  و  سرو ناز  من

 عشق  من و  امید  من و  سوز و ساز  من 

 ابرو  توست  قبله برای  نماز  من 

 شیرین  زبان نیمه  شب  و نینواز  من

 را  کنار  خودت  نو  جوان کنی محمود

 

 
 مخمس هفتم احمد محمود امپراطور 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 ماند   گار  یاد  بما  یار فراق   و درد

 ماند  آشکار دلم ضیمران  به  داغش

 ماند  بیقرار  دلِ   سینه میان   ما بر

 ماند  دچار حیرت به  دیده و رفت  دلدار

 ماند  بهار زان  گلی  برگ نشان ما  با

 
 ایم  دمیده   تجلی   ز و رحمت  صبح  از

 ایم  رسیده  اینجا  و  نموده فلک سیر

 ایم  گزیده بر  همگی  از و  بهتریم ما

 ایم   رمیده  عیش  تهمت سنج  خمیازه

 ماند  خمار رنج   که نبود   آنقدر می 
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 گلزار  همچو ما  دیده   زخون صورت

 شمار  بی  خوردیم تو  چاچ   ز مژه تیر

 کار  چه  اینجهان   بدی و خوب  به  را غمدیده

 آبیار وحشت  چمن  درین گل  برگ از

 ماند  بهار رنگ طاهر  ز پری خواهد

 
 ای  حواله  کن خود  سعادت   از تو  قدری

 ای  واله و شیدا و  محکم  سخت هستیم

 ای  زباله  در قفس  کنج فتاده  که  ما

 ای  ناله  اظهار رخصت  نداد  یأسم 

 ماند  غبار  در نفس  که دل شکست   چندان

 
 شیرازه ی جنون تدلی نمی دهد 

 در کار گاه جسم تولی نمی دهد 

 ر از بر چه تجلی نمی دهد این ده

 آگاهیم سراغ تسلی نمی دهد

 از جوهر آب آیینه ام موجدار ماند 

 
 بر جلوه های حسن تو، دل داد تکیه ام 

 از ساغر لبا لبی مل داد تکیه ام 

 تار نگاه به عشق تو پل داد تکیه ام 

 غفلت به نازبالش گل داد تکیه ام 

 پای بخواب رفته ای من در نگار ماند 

 
 کشم  می عجز جرس کاروان  به  خود با

 کشم  می   عجز  خس و  خار  نتوانی  از

 کشم  می عجز   هوس چه  برای از من

 کشم   می   عجز  نفس دست  ز من  که آنجا

 ماند  شرار زیر به  سنگ  هزار دست

 
 گریستن  مجنون چو لیلی  ناز  به  تاکی 

 گریستن  افسون به  و تخیلات غرق

 گریستن  بیرون   تو  ناز بارگاه  از

 گریستن  خون طربم   فرقت به  باید

 ماند  شکار  تهمت   آیینه و  رفت تمثال 

 
 کرد  شکوفه  مزیدی غصه  آستان،  در

 کرد  شکوفه یزیدی  عشق کربلای  در

 کرد  شکوفه امیدی  ها، امیدی  نا از

 کرد  شکوفه  سفیدی  چشم وار  یعقوب

 ماند   انتظار چمن از گل  همین من  با
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 داشت  جلوه  حیران  ای دیده  به  تا  محمود

 داشت   جلوه  امکان فکرت حضور  سیر

 داشت  جلوه کان  گهری بیدلی  کلک از

 داشت   جلوه  توفان  که  بهار آن  از بیدل

 ماند   کنار در  ی  آیینه و  شکست رنگم 

 

 
 مخمس هشتم احمد محمود امپراطور 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 شود  نمی   انس و  یار هنر  بی  گوی  سفسطه

 شود  نمی فرس گاهی  ،نعل  و زین  و،  فسار  به خر

 شود   نمی   عدس و  ماش بزرگر   سعی   به ارزن

 شود  نمی کس ضامن  فر  و کر ناز  فرصت

 شود   نمی  نفس  مّد  سری خود  بروت باد

 
 عجز بسوی   تا وارسی سرشک از بندی   قافله

 عجز سبوی   تا سرکشی  غمخوری   هزار داغ

 عجز گفتگوی  بزم به زنی   بهم لب  دو شکل

 عجز  بکوی برسی  تا  کنی  خون  شتلا  به دل

 شود  نمی  رس  آبله دامنت مقیم  پای

 
 تست  خیز فتنه ی  دشنه باطلت  های گمانه 

 تست   گریز در تو  فهم  بیدلی  های واژه به

 تست عزیز و  تو یار  ،دُون و  پست  و، آبرو  بی 

 تست   تمیز بی  فطرت فضولیء سوی  و  عین

 شود   نمی  هوس عشق   مبر  آگهی  زحمت

 
 گداست همان بخلق سفله، رسد،   ار شاهی  مسند

 حیاست   بی  و کثیف   چشم  رود  ام مکه  به  قحبه

 آشناست   زر با چه اگر کرد جیوه به  نتوان مس

 فناست  جوهر  حوصله عشق   داغ شناس  قدر

 شود   نمی  خس آتش  چنار ودیعت وقت

 
 است  باده  بادی  و، غرور خیالیت  بی  نشه

 است  پیاده رود که هر آ،  خویش به  گشا  چشم 

 است   ماده  و خام  تو طبع  میزنی   چه  نری لاف

 است  اوفتاده  پیت در رفتنی  خویش ز ذوق

 شود   نمی  پس  تو  پیش دوی  اگر ابد  به  تا
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 هلاک  خوشیتن ز گشته رسی  دل فضای  به  تا

 ناک   درد چه  برد   مرگ  را،  امید و  آرزو

 مغاک   آن دامگاهِ  به  برند و  بندی به  چشم 

 خاک   بزیر نهان  گشته دل درد  های  قافله

 شود   نمی   جرس شور بساط این  گرد که  حیف

 
 باغبان   دست نخورده کرد  شمار   نتوان گل

 عارفان  بزم   به  رفته و  ندیده را  عاجزی

 جاودان  همیشه است بیدلی   بلند  لفظ 

 عاشقان  راز مایل بوالهوس  مزاج نیست 

 شود   نمی  مگس  عزم  است سمندر ما  قاصد

 
 رو  دیده  دو هر تار به  خود، عشق ِ انتظار به

 رو  بریده  نا خلق  ز شدی آشنا خویش  به

 رو  سپیده  ی صبحگه  داشتی،  عزم شامگه 

 رو   جریده قدم دو یک  زندگی  خیال راه

 شود  نمی کس دو  جای فراغ، پی  زین  ی  خانه

 
 بردنت  سوال  به  لب  زند بهم ها  خامشی

 بردنت قوال بزم  بیاورد  جنون  و شور

 بردنت  سال و  مه  از کو، افتخار  و، کمال

 بردنت  بال  ی ته  سر  امن فریب  دهد  چند

 شود  نمی نفس غیر  است نیستی   فکر همه گر

 
 بهار از دیگر  امید نشد   را  شکسته  شاخ

 داغدار شدیم   زاده ازل از شقابق   همچو

 آشکار  خلق   به  گشته کنون من  قلب ی  غصه

 کار  چه  دیگران غم با  را  فشانده بخود دست

 شود   نمی  نفس  رنج  رسد گر بفشار لب

 
 تاک  های باده  ز نیست  ما  سرخ رنگ  تهمت

 پاک  است و بری  گشته ریا  نوع هر ز محمود

 هلاک  از  کجاست  ترس  میزند   شیر  به گشنه 

 باک  چه  را هوش دشمن جرم انفعال  از بیدل

 شود  نمی عسس فکر  را  خورده شراب دزد

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 مخمس نهم احمد محمود امپراطور 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 با درد  ها و  غصه  و  غم  مبتلا  شدم 

 از دوستان  ز طرف  چمن  تا  جدا  شدم 

 در خاک نیستی چو  خطِ  بوریا شدم 

 زین باغ  تا  ستم کش  نشو  نما  شدم 

 خون گشتم  آنقدر  که به رنگ آشنا  شدم 

 
 عالم  ز رنگ من  همه  جا گلزار داشت 

 از عرش و  کرسی تا  فلکش  افتخار  داشت 

 افرشته و  ملک  به رخم  انتظار داشت 

 بوی گلم  جنون  دو  عالم بهار داشت 

 زین یک  نفس هزار  سحر فتنه وا  شدم 

 
 قد شد  دوتا  به  فصل جوانی  مثال هرم 

 از نشه  ی  عرق شده ام غرق من ز  شرم 

 چشم  بر در  ی امید  خسان  می   نشد  گرم 

 دل دانه  ی نبود که  گردد به جهد  نرم 

 سودم  کف  ندامت  و دست آسیا  شدم 

 
 سر را  به  سجده  تا  که بر  انگیخت  زندگی

 دل را  به  سینه  با  طپش اش بیخت زندگی

 پیمان  روح و  تن  به هم  آمیخت زندگی

 مشتی  ز  خاک  بر سر  من ریخت  زندگی

 آماجگاه  ناوک  تیر ِ  قضا  شدم 

  

 شد عمر ها وصل به  سراغم نمی رسد 

 صهبای  عشق  و  می به  ایاغم  نمی  ر سد 

 سرو صحیح به  گلبن و  باغم نمی رسد 

 پیغام  بوی گل  به دماغم  نمی   رسد 

 آئینه  دار  عالم  رنگ از کجا  شدم 

 
 در خلوت  است  جهان  من  و آستان من 

 تیر خطا  نرفت  به هدف از  کمان من 

 گوشی خرد پزیر بداند  فغان من

 حرفی بجز کریم  ندارد  زبان  من 

 سلطان  کشور  طربم تا  گدا شدم 
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 عاجزی   وبال پر  ز زدم بهم مژگان

 عاجزی  دنبال به  نیست  غرور  و کبر

 عاجزی  احوال ی  گذرگه زندگی  شد

 عاجزی  اقبال کز است  دولت چه  یارب

 شدم  کبریا ی  معامله ی  شایسته

 
 عیش دو  عالمست گذر از  راه اعتماد 

 خاکِ  فتاده ی  که  شود لایق احماد 

 با بیدلان  مباد  کمی   غیر ازدیاد 

 زین حیرتی  که  چند  نفس فرق و اتحاد 

 او ساغر غنا زد و  من  بینوا  شدم 

  

 کشاد  تابمن  خودش  جبین عدم صور

 باد  گرد همچو مرگ عیبت   فتاد تن بر

 انجماد  تاکه شود فتاده، طپش  از دل

 مباد  کس هیچ  من  چو عمر   ناقدردان

 شدم  آشنا بهار  به گل  وداع از  بعد

 
 شناخت   را عشاق مجلس   تاکه محمود

 باخت  صاف  اظهار ادب  بیدل به  را دل

 بداخت  او ابیات به خویش  ضم  به  طرح

 گداخت  بایدم  بیخبری  رنگ به  بیدل

 شدم  پا  طاووس  و ندیدم  قدم  زیر

 

 
 مخمس دهم احمد محمود امپراطور

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 سرودنست   هوایت به  آرزو  آهنگ

 دنستدور   مژگان سر از  اشک امواج 

 ربودنست   را  ما دلِ  کجا  تا  نیست دل

 بودنست  تو  خیالِ   اسیرِ  دل، فردوس

 گشودنست رویت   به  چشم  نگاه،  عید

 
 روزگار و  عشق غمی فتاده  من  قلب در

 نثار   کنم رویت  گل آن برای را  جان

 انکسار کرد  مرا    ِعمر تو  هجران

 انتظار  یکدم  این به که  هم هجر به شادم 

 شنودنست   تمنا  ز ام تو لب  صرف
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 من   صبور قلبِ  و  سینه  به آفرین  صد

 من  عبور افتد تو بسوی  شود  می  کی 

 من  دور  دیده از و  پرده نشین  پهلو

 من  حضور  عالم  دو آرزوی  معراج

 سودنست   تو پای به  جبهه  وار سجده یک

 
 کرد  بیدماغ  مرا  سخت افسردگی

 کرد  سراغ را  دل خلوتِ  و  آمد غم

 کرد  زاغ  خیل   ِپر  و بال  شوُم طالع 

 کرد   داغ  تو  خیال  به  مرا فنا یاد

 آزمودنست  سنگ  به شیشه  که  پری از آه

 
 چمن  درین  طراوت  بوی است پیچیده

 کهن   ِدلبر  از سخن  میرسد گوش در

 وطن  در باز  رسم که  همتی  طالع ای

 من  و  ما  تمثال دیدن مگیر آسان

 زدودنست  دل  ی آیینه  ز نفس زنگ

 
 خم  به مخ  فتادست حلقه  که گیسوی در

 رم   مجال است کجا  به  را عشق آهوی

 عدم  رهی بگیرد هستی که فرصتِ  کو

 قدم  بهر ره  درین  است فتاده  ها سر

 نمودنست   خم   ی مژه پا  پیش  شرم  از

 
 باد   گِرد همچو  میکشدم زبانه  آتش

 داد  باد  به را گری  شیشه  دکان چشمم

 یاد  به  ام  آور سهی  سرو  خاطرات  تا

 مباد  کس هیچ ما  غفلت   فشار داغ

 غنودنست  ننگ که  ایم گشوده  چشمی 

 
 محبسی  چو  برایم گشته  آسمان هفت

 خسی   و همت دوُن  ی  ورطه به  ام افتاده

 اطلسی به و  صوف  به  آدمیست  مقدار

 ناکسی اقبال حقیقت اگر اینست 

 ستودنست   نفرین عقوبتِ   ما  حق در
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 ما  بهار  و خزان نمیتوانی فرقی

 ا م  داغدار  ِجگر  است گرفته آتش

 ما   مزار  از دماند  سبزه حیات  دور

 ما   اعتبار ی  محاسبه دفتر در

 فزودنست  هم  دگر صفر  دو یک  هیچ بر

 
 فتاد   فنا و  بقا فکر به  تا  محمود

 فتاد  کجا  تا  کجا  ز اش  فلاخن سنگ

 فتاد  هوا و  خاک  و  آتش به  ما  تحقیق

 فتاد  جدا  دامن چه  ز ما  غبار  بیدل

 سودنست  دست همان و  ایم رفته  باد بر

 

 
 مخمس یازدهم احمد محمود امپراطور 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 فرستم   می   چنگ  و  دف آموز بد   ِمطرب   ِبر

 فرستم  می پلنگ  به  را  ختن  آهویی   ِ رم

 به خمار باده  مستان می  و  بنگ  می فرستم 

 بر ِ یار  اگر پیام  ِ دل ِ  تنگ  می  فرستم 

 به امید  باز گشتن همه رنگ می فرستم 

 
 اگرم  شود  میسر بمن عمر  جاویدانی

 همی  کارمی   بدلها  همه  تخم  مهربانی

 مشت  خاک را  چه  حاصل زغرور و  شخ کمانی

 در صلح  می  گشاید  ز هجوم ناتوانی

 مژه وار هر صفی را  که  به  جنگ  می فرستم 

 
 گردون  ِ بچرخ خود  سر  همت ز بفرازمی

 ممنون  همیشه  ام شده خود   ِ طالع و  خدا ز

 گلگون  رخت به  خطر  چه  عشقت ناز  شهید به

 خون   ی ورطه به فکند  دستگاهم که  آن ام نی 

 فرستم می  خدنگ   به  رسانم  بهم اگر پر

 
 به نوای بلبل  عشق عرق  از گلاب ما  کش 

 دل دردمند  ما  را تو ز وادی بلا  کش 

 بگشای  چهره ات  را و  حقیقت از گوا کش 

 اثر پیام  عجزم ز  خرام اشک  وا کش 

 به طواف دامن امشب دو  سه  لنگ  می فرستم 
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 عجب است ز فطرت  دوُن  برود  خیال  باطل 

 گل آفت است  یکسر  بر صید تیغ  قاتل 

 ز تلاش  نابجا ات  به  ظفر نگردی  نایل 

 ز درشتی   مزاجت  نی ام ای  رقیب  غافل 

 اگر ارمغان فرستم  به  تو  سنگ  می فرستم 

 
 نیست  ساحلی نجات  به  عشق بحر  ِ غریق به

 نیست  بلبلی خموشی ز  را آرزو  باغ گل

 نیست  حاصلی  رسیدن  به انتظارم  روز  و شب

 نیست  قلقلی  وبرگِ  سر بزم  زین شیشه  هزار به

 فرستم می   ترنگ به  سلامی  دل شکست  ز

 
 همه لذت  دو  عالم ندهم به یک گدازت 

 به سجودت اوفتادم بنمایم اهل زارت 

 تویی   بهر من  چو  محمود  منی غمزدا  ایازت

 ز جهان رنگ تا  کی  کشم انتظار  نازت 

 تو بیا و  گر نه  آتش  به  فرنگ می فرستم 

 
 بیدل  ناصبور  شده محمود دردمند دل

 بیدل  طور  ِبکلام  دارد  ناز اعجاز به

 بیدل شعور  و بُوَد  معنی عالم  همه

 بیدل  حضور  سبب  باشد انتظار اگر

 فرستم می   درنگ به  است وصل  زمان گر همه

 

 
 مخمس دوازدهم احمد محمود امپراطور  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 رسد  نمی  بینا  به پرست  عصا کور

 رسد   نمی  دانا  به  خویش  عجز ز نادان

 رسد  نمی  الفبا  به  خود  جهل ز جاهل

 رسد   نمی  سودا  به  گاهی  خذف  جنس

 رسد  نمی  پا نظر  بدستگاه  هرگز

 
 رسد  نمی  بینا  به پرست  عصا کور

 نیست  صبح  غرس روق  هم  برگ خشکیده

 نیست  صبح ترس المی  در آزادگان

 نیست  صبح  مرس  طبق هم وشان  تنبل

 نیست   صبح درس سبق   هم غنچه  طفل هر
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 رسد   نمی  مسیحا به  نفس  صاحب هر

 نیافت   صفا و  صدق ی درگه  گهی خائین 

 نیافت   بقا آب ی  چشمه  ظلم به  ظالم 

 نیافت  جفا  جز سحر و  شام کارگان بدَ

 نیافت  حنا رنگ  شوخی   و گشت خاک گل

 
 رسد   نمی  پا   بان که  ی جبهه   افسوس

 ت  وعده  سنگ گران  وزن اگر  است این

 ت  وعده   جنگ گهی و  صبح اگر  است این

 ت  وعده ننگ هم و  ناموس اگر  است این

 ت  وعده نیرنگ حقیقت اگر  است این

 
 رسد   نمی  فردا  به  که  فرصتی  ماییم

 ایم  گشاده جبین  به خود  دشمنان  با

 ایم  باده مست همگی نابجا و  جا  بی 

 ایم  ماده  و نر  گر همه خیال  بی  هستیم

 ایم  ساده سخت  جهان اعتبار  نقش در

 
 رسد   نمی  ما  ی آیینه  به  کس تمثال 

 فراغ  ایم  گشته کرم  و جود  و  خیر  راه از

 دماغ  تر باشیم  همی بی  مُست هستیم

 راغ   و باغ گشت گل به  همیشه هوس داریم 

 سراغ  زحمت نکشی  ما  جستجوی  در

 
 رسد   نمی  عنقا که  ایم رسیده  جایی

 بس   و است کردن  خبر  شَین  حروف را  ما

 بس   و است کردن  ضرر بدیگران را  ما

 بس  و  است کردن هدر خویش  حیات را  ما

 بس  و  است کردن بسر خاک  سیل چو  را  ما

 
 رسد  نمی دریا به  دست  که  زمان آن تا

 خلق   جان و  مال  نگاه  ایم نکرده که  ما

 خلق  مرزبان نشدیم  ما  زندگانی در

 خلق  نان  بگرفتیم ما  حیله   و مکر  با

 خلق  زبان از دلان صاف اند آسوده
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 رسد  نمی مینا به  شکست  می  موج از

 مدار  در  چرخ مسا  و صبح است  گونه  یک

 النهار و  لیل  آمدن بود  یکسان

 کردگار  ذات  بود یک  و زمین  است یک

 روزگار   شام  و سحر دمد  می  یکدست

 
 رسد  نمی  رعنا گل  این به  آفتی هیچ

 در جایی که عدوست کو نام و کدام ننگ 

 اندر تمام  عمر  شنیدیم کلام جنگ 

 در شاهراهی زندگی افتاده خار و  سنگ

 در گلشنی که اوست  چه  شبنم کدام  رنگ 

 
 یعنی  دعای  بوی  گل آنجا نمی   رسد 

 مپرس  بدان  کم ما  ز خصم خرام   طرز

 مپرس  نان  و جا  بی  مردم  ز نکو  روز

 مپرس   مدان دانش جاهل  ز قسمتی  خوش

 مپرس خودان  بی  ما  ز یار  دهان رمز

 
 رسد  نمی   معما  به ما  سقیم  طبع 

 ی  رسانده  انتر  به  جا  و  مقام ظالم 

 ی  رسانده  در هر  به خویش  مطاع طامع

 ی  رسانده  سر  را حوصله  متاع خایین 

 ی  رسانده  بکوثر  توبه دماغ زاهد

 
 معذور کین خیال  به صهبا  نمی رسد 

 است  گشتن تاک  بما  رز  شراب شوق

 است   گشتن چاک  یخن  وصل جنون ذوق

 است   گشتن باک  بی  رهی  بد  و  کارگی  بد

 است  گشتن خاک قدم   نقش رنگ  آخر

 
 آئینه  پیش پا  و کسی  وا  نمی  رسد 

 کنگورچی کرده گوهر بیدل رو نوشت 

 از فکر خویش  چند  حروف ِ  دران  بهشت 

 تقدیم  می  کند  به  نکویی   نکو سرشت 

 بیدل  بعرض  جوهر اسرارخوب و زشت 
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 مخمس سیزدهم احمد محمود امپراطور  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 چند  انسی و  زمان  عشاق ز دوریم 

 افتاده به زندان نگاهی نجسی چند 

زین فرسی چند قمچین و لگام باخته به   

 خلقیست پرآگنده ی سعی هوسی چند 

 پرواز جنون کرده به بال مگسی چند 

 
 آثاری خموشیست فغان هیچ ندارد 

 صحبت ز رهی چشم، زبان هیچ ندارد 

 گفتار بلند است که زیان هیچ ندارد 

 کرو فر ِ ابنای زمان هیچ ندارد 

 جز آنکه گسسته است فسار و مرسی چند 

 
 است  نوسان  راند بد و  نیک عمل سعی

 الفاظ معانی ز زر و سیم گران است 

 بر جلوه ی دیدار تو عالم نگران است 

 چون سبحه ز بس جاده ی تحقیق نهان است 

 دارند قدم ِ بر سر هم پیش و پسی چند 

 
 اندیشه به  بلعیدن دهر است ز حریصان

 از جنس خذف پر شده امیال نجیسان 

 لعنت به سر و روی همین خیل خبیثان 

 کوکست به افسردگی اقبال خسیسان 

 در آتش یاقوت فتاده است خسی چند 

 
 از ظلم و  ستم دل  نه گدازد چه  کند  کس

 با جاهل دوران که نه تازد، چه کند کس 

 از بهر خطا رنگ نبازد چه کند کس 

 با زمره ی اجلاف نسازد چه کند کس 

 این عالم پوچ است و همین هیچ کسی چند 

 
 قید نفسم  در  طپش  جلوه   ی دمساز

 امید بر آن است که بیاید به رهم باز 

 از زیر و بمی دل بشنو معنی پرواز 

 برده است ز اقبال دو عالم گرو ناز 

 پائیکه دراز است ز بیدست رسی چند 
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 نی  آئینه نی   جام  و ایاغیست بفهمید 

 در لاله ستان ها همه داغیست بفهمید 

 آسودگی خاموش چراغیست بفهمید 

 مزارت سراغیست بفهمید در گرد  

 د پی گم شدن قافله ی بی جرسی چن

 
 حکمت   و عزت  شدن فراهم  است وصل

 در خاک فتاده است ز بمهری وحدت

 کو شورش عشق ِ که بیارد سر همت 

 ترک ادب این بس که اسیران محبت

 منقار گشودند ز چاک قفسی چند 

 
 دوریم  ز هر رسم و  ز هر بند خِرافات 

کذب و نه مناجات نه اهل ریایم و نه   

 نه عظمت عالی به نظر نه به مباهات 

 نی دیر پرستیم نه مسجد نه خرابات 

 گرم است همین صحبت ما با نفسی چند 

 
 کشد  درد و ملولی محمود از هجر تو

 عشاق تو این رنج و تعب کرده قبولی

 خم گشته قد سرو به مانند کهولی

 بیدل به عرق شسته ام از شرم فضولی

داشت جنون ملتمسی چند مکتوب نفس   

 

 
 مخمس چهاردهم احمد محمود امپراطور

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 خطا ز خویش رها کن صواب را دریاب 

 برو به مکتب دل اکتساب را دریاب

 ز آب معنویت انجذاب را دریاب

 ببند چشم و خط هر کتاب را دریاب

 انتخاب را دریاب ز وضع این دو نقط 

 
 دارد   ها بهانه ام  بقا  و  بود  امید

 دارد  ها  موریانه  ما  به  مرگ  کمین

 دارد  ها  فسانه بین عدم  به تا  هستی ز

 دارد  ها ترانه  هذیان به  خفته جهان

 دریاب  را خواب تعبیر  و  کن وا  گوش تو
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 است  پسی و  پیش  چند  گامی  غنا   به  تا فقر ز

 است  جرسی  ها سینه به عمر رهی  کاروان به

 است  هوسی ها  فکر به  تملک   و تعلقات 

 است  نفسی ودیعت ما  و  من  رنگ هزار

 دریاب  را حساب  روز قیامت دم  دو

 
 شیخ  ای  است عزت  چه  خواری چه  جهان  درین

 شیخ  ای  است ذلت  رسومات بند   و قید به

 شیخ  ای  است حسرت  چه  بقایی  آب  فکر به

 شیخ   ای است  فرصت  مفت  میگذرد  بهار

 دریاب  را شراب زن ورع ونخ  به قدح

 
 غرض گذاشت بخود هستی عالم  به  مرا

 غرض داشت چه  ستم  ها آسودگی  فکر به

 غرض بکاشت ها غصه  ما  دل  مزرع به

 غرض   نداشت  حاصلت  بی  خلقت ز قضا

 دریاب  را خراب جهان  رنگ که  این جز

 
 طوفانیست  حال  و احوال نگر  طرف هر به

 حیرانیست  ببینی   را غنا   به  تا فقر ز

 زندانیست  خویش های  نفس قید  به  همه

 نورانیست  جهان  حجاب جسم  غبار

 دریاب را  آفتاب  برا  سایه   ننگ ز

 
 جفاست  اهل یار که  مجوی  یار ز وفا

 ریاست  و  کید کان و است جبون دهر گدای

 استغناست  جود دست آن زدن  بهم نفس

 حیاست  جای  ناز  پرواز کاغذ شرار

 دریاب را  رکاب در پا  عالم  دماغ

 
 خاموشی گلاب  ندارد   که ها  خنده چه

 خاموشی نقاب  ندارد   که ها  پرده چه

 خاموشی   باب ندارد   که ها  قفل چه

 خاموشی کتاب  ندارد که  ها گفته چه

 دریاب  را جواب و سوال  و  بدزد نفس
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 اینجا  است شسته دست زخود بینی  که هر به

 اینجا  است گسسته مروت  کاروان ز

 اینجا  است بسته  عهد یکدیگر جور  به

 اینجا  است نشسته   بیرون آئینه دورن

 دریاب را  نقاب نرسیدی گر  جلوه به

 
 بیدل کند  سُر چه   محمود   تو  عشق  کلام

 بیدل   کند دُر  اذنش به  خاره سنگ که

 بیدل کند  خور  همچو جهل  تاریک فضای

 بیدل  کند پُر  باده  از قدح جهان اگر

 دریاب را  آب پُر  چشم  دماغی   تر تو

 

 
 مخمس پانزدهم احمد محمود امپراطور  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 مشو تو همچو شه محمود کس ایاز تو نیست 

 مسا و صبح درین بزم از اعجاز تو نیست 

 ز احتیاج برا عاجزی نیاز تو نیست 

 در خیال مزن فهم خویش ساز تو نیست 

 گداز تو نیست چو شمع جیب تو جز بوته ی 

 
 نگون مشو که نگونی به نیستی ببرد 

 که قیمت گهرت هرزه ی، به هرزه خرد 

 تو خویش باش که جز خویش بودنت نسزد 

 ز کارگاه خیالت کس چه پرده درد 

 که فطرت توهم از محرمان راز تو نیست 

 
 برا ز عالم اسباب و جلوه های شنگ 

 فریب و کذب و ریا و خطا و هم نیرنگ 

 ده و سبز همچو بوته ی بنگ خمار بیهو

 به غیر نیستی از اعتبار عالم رنگ 

 بهر چه فخر کنی باب امتیاز تو نیست 

 
 به عهد و قول وفا کن نمی گسل پیوند 

 مرآت دل به رگ موی می نکن آگند 

 بهانه جوی و خود خواهی را بخود مپسند 

 ز دستگاه تصنع تری به آب مبند 

 ست حقیقتی که تو داری به جز مجاز تو نی 
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 پی خرد تو روانی به فصل و باب کتاب 

 گرفته نور خرد را ز جهل ابر سحاب 

 شگون نآدمیت ها فگنده روی تراب

 به سایه نیز ندارد غرور خاک حساب 

 نشیب هرچه کنی فهم جز فراز تو نیست 

 
 دماغ خشک تو واعظ ز موعظی جعلی است 

 تجمل تو ز ریش و ز شف مبتذلی است 

ندانی که اصل ما ازلی است تو غافلی و    

 به غیر سجده ز خاک ضعیف منفعلی است 

 ز جست و خیز برا اینقدر نماز تو نیست 

 
 چه شاهی و چه گدایی یکست مسند خلق 

 به زندگی بنگر هر که در تجدد خلق 

 جهانی را که تو بینی بُوَد مرقد خلق 

 تردد دو جهان آرزوی مقصد خلق 

 و نیست بعرصه ایست که یک گام هرزه تاز ت

 
 دو رفته است ز چشم عالم ِ نگر خواب است 

 به راهی نیستی دروازه ی عدم باب است 

 به سینه داغ اگر است ز دست احباب است

 به پردهء طپش دل هزار مضراب است 

 تو گر نفس نزنی دهر نغمه سازی تو نیست 

 
 غریق صحبت و الفاظ ِ بی عمل تا چند 

 به زندگی سحر و شامگه ضلل تا چند 

 کار خیر کسان خواهش خلل تا چند  به

 ز چشم بستن خود غافلی، امل تا چند 

 حریف نیم گره رشته ی دراز تو نیست 

 
 مرا ز سلسله ی عشق کم مزن بیدل 

 به خاک تربت محمود  قدم مزن بیدل 

 نوشته ایم ز تو و، متهم مزن بیدل 

 ز اختیار درین بزم دم مزن بیدل 

 نیست جهان، جهان نیاز است جای ناز تو 
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 احمد محمود امپراطور  شانزدهممخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 نازم   دنتیابــــر گــــردون د نیمن از پس ا  یمـــه 

 نازم  دنت ینـــــــــــاز در شام خـــــزان پوش  حجاب

 نازم   دنتیخود روئ  ــــاتیســــان غنچـــــه در اب به

 نازم  دنتیبال ایح  یســــــرو از نـــــــــاز در جو چو

 نازم  دنت یدر بزم دل ناز  یشمع از ســـر کش چو

 
 یمانیشد از نور ا  ــــــــــــد یپرتـــــو خورش  طلوع 

 یعشق طوفان  نیمرزو سرحد را بخود ا  شکسته

 یران ی دل باز شد از چشـــــم ح ـــــــرتیح  م یحر 

 یشان ی پ  نیچکد از چ  ی موج شگفتن م  همــــــه

 نازم   دنتیچ یپ  ی در غنچه گ ــــــــــــایح  گلستان 

 
 هاست کاکل را  یباز  ریشمش   حی انفاس مس  به

 نـکهت تو رنــــــگ و بو است خرمن گل را   یرو ز

 و صوت و الحــــان تو استــــــاد است بلبل را  نوا

 دل را   یبر ی از تغافل م  ی از خنــــــــده گاه ی گه

 نازم   دنتیفهم  ینـــاز دلبــــــر  یها دقــــــــائق

 
 قاتل را  یبـــرادر ها ن یا ند یکه ب وسف یشد  چه

 جاهل را  لیخ  ن ینشد ا ی شد کور و درمـــان  پدر

 و قــدر گهــــــر پرداز ِ عاقل را  دیبا  ی م  گهــــــر

 بــــــازار تمنا گوهــــــــــــــــــر بحر تغافل را  به

 نازم  دنت یهر زمان سنج یار یع  ــــــــزانیم به

 
 ت یسا یپر  یمدهوش عالم چهـــــــره و رو  کند

 ت یاز خاک کف پا ــدیگل رو  یهر جا نه قـــــدم

 ت یمایا  ــمین  ندی غــــــرق محبت هر که ب  شود

 ت یــرایبزلف فتنه پ   دیگو  ی شانــــــــه م  زبـــان

 نازم   دنتیگرد ســــر گرد هایسر کش  نیبا ا  که

 
 ت یقامت ســــــرو سمن سا دیجلوه تا در آ  به

 ت یبای خون گـــــــــــردد از رفتار ز   یکبک در  دل

 ت یداغ دل دارد ز رنگ ســـــرخ لب ها ق یشقا

 ت یغنچه بر پا  یصبا ا زد یر یشبنـــم اشک م  ز

 نازم   دنتیآشفتــــــگان خند  ــــــهءیحال گر  به
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 دلیمحمود سرشار است از هر چار سو ب  دل

 دلی تا شد رو برو ب  افتیو آسمـــــان را   نیزم 

 دل یگفتـگو ب  دیعالـــــمِ دل تا نمــــــا  ــــابدیب

 دلی صبــــــح وصل او ب ده یمردمــان د  بدست

 نازم  دنت یحسرت ز گلــــــــــزار تماشا چ  گل

  

 
 احمد محمود امپراطور   هفدهممخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 ما   یخانه ا  یدر  ختیسقف بشکست و فرور 

 ما  ی بسته ز کاشانه ا  اهیکم مهر، س  یمهـر 

 ما   یا وانه یکجـــا است نشـــان از دلِ د هـــر

 ما  یبدهــــد آب و گِل و دانه ا   ی خون م  یبو

 ما   یشد از شانه ا  ــزیکلاو  یهست نیا  زلف

 
 گر ید ی و غــم از سو یکسویز  ـــدادیب   برف

 گر ید یو بـــم از سو   یکسویخصــم ز  آتش

 گر ید  یعــــدم از سو  کسویز  کیتار  شــــام

 گر ید  ینالــه بلنــــد دم، بدم از سو  نیا دود

 ما   یشاهانه ا ـــورِ یکجا خفتــه همان ز  پس

 
 کو  ی وانیشاعــــــر د  ی ولـــ ـاد یز  شاعـــران

 کو  یو خاقان یو حافــظ و فــردوس  ـــدلیب

 کو  یو صـائب و کاشان یو مولـــو یسعـــد

 کو  ی و فان  ی و کابلــــ یو عشقـــر  ی عاصــ

 ما  ی شـده در مجلس رندانه ا یی جفــــا چه

 
 سراغ  می ندار  ـــاریکه از  ستیســـال ا ـــرید

 باغ   یمتروکه ا یگوشه ا ن یو ا  یی و تنها  من

 گل زرد و دم ســـــرد کنــــم تــــازه دماغ  با

 بال که بُــرد است چراغ   ی به ته  یی روشنــا

 ما   یمدفـــون ز خاکستــــرِ پـروانه ا شمـــع

 
 آن بـاده که تا ســـر کشم از جام ازل  ست ین

 به انــــــواعِ غزل  شیکنــــم تــــازه دل خو  تا

 اوزان و مثل  نــــــتی عشق دهــــم ز  دفتــــرِ 

 قصـــرِ امل  یخود تــــا به در   ءی پ برسانــــم

 ما   یبرون جسته ز شاهدانه ا ــــــدیام سکرِ 
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 د ی پرس  دیهجـر من از حادثـــــه با یا قصــــه

 د ید د یدو جهـــــان رنگِ رخـــم با یجفـــــا ز

 د یخند   دیســــرِ طالـــــعِ من چـــک زده با  به

 د یام  دیعهـــدِ که با یکجـــــا و به ســـــر  از

 ما  یا  گانهیوفـا کشتـــــــــه و ب ـــــروزید اری

 
 بمثل عقرب  یهر جا میکش یم  نیک زهـــر

 از انس و فرو رفتــــه  به شوق مذهب  فـارغ

 شهـــرت و نــام و منصب   ی در طلب همگــان

 غضب  ـــمیدار  کسـرهی  ـــفیسر زار و ضع به

 ما   یقـــوت مـــــردانه ا ی بود؟ حاصلـه ا نیا

 
 م ی نرسد فکــر تو با طبـــع سل نجایا زاهـــــد

 م ی قد ــارِ یبا  ی ســر و دوستـــ  رانـــهیپ  یمن

 م یفـــردوس رســـد با گل جنـــات نع  عطـــر

 م یبمن است رج  ــطانیو ش ی و آن صوفــ تو

 ما   یرنجــــه تو جانانه ا ی رو تــــا نکنــــ دور

 
 که افتـــــاده به ماننـد حباب  ی ـــیایبه در  دل

 شده در نظـرم مثل سحاب ــــرهیت آسمـــان

 بلبل به در گوش من است همچو غراب  صوت

 ناب  یبـــاز ازان بـــاده ا ــــمیزن  مانــــهی پ یآ

 ما   یا زانـه یز جگر پختــــــه پره  نجا ی ا محمود

 

 
 احمد محمود امپراطور   هشدهممخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 کنــم در دشت عبرت رهبر عشقم  یجنون تـــــاز 

 داور عشقم  ی تــــیگ ی عـــــدالت هـــا ــــزانیم به

 عشقم   غبریزاهــــــد من اگـــر پ  یماتـــــم دار  چه

 صـــــد گـردون تسلسل بست دور ساغر عشقم  به

 گرد سر عشقم  نقـــــدریا ــــــاربی ـــــدیگردان که

 
 ییبگـــوش آهنگ لالا  خــــواندیو راز کـه م  شب

 ییوحشــــت امـــــروز دارد بانگ فردا  یصــــدا

 ییبه تنها   ی هست نیدر   چــدیپ  ی م  ـــــاریبس سخــن

 ییدایامـــا بـــــرون از رنگ پ   ــکندیم  ی ـــــاهیس 

 عالــــــم رازم ســــــــواد کشور عشقم  غبـــــــار
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 را از آفتـــــــاب عشــــق افروزم  کیتـــــار  شب

 دوزم  یوصل که م  ــــــراهن یمــــژگان ادب پ  به

 بهروزم   اریجنــون هوش  ی آتش که بگداز  بهــــــر

 حسرت اندوزم  ی عبرت آمـوزم نه عقب  ـــــایدن  نه

 سپنــــد مجمـر عشقم  ســــوزم یآتش نم  ـــــچیه به

 
 ین یتـــوسن و ز  نیدر ا  ستیمـــــایبـاد پ یــــوا

 ینی چ یقبضه مو بــــر دبستـان خانــــه  برفتـــــه

 ین ید  ی ب  ـــخیش   ی کمال ی لاف هنــــــر از ب زنــــد

 ینی غــــرور زنگ خود ب  ـــگرددیکم نم قلیص  به

 زنـــد روشنگر عشقم  ی بر سنـــــگ نــــــهییآ مگر

 
 شوق از بوم و بـــــرش راندم  ــــــریدل اس نگردد 

 حج اکبرش خواندم  شی چرخانده ام بر خو  یســـر 

 تاکــه گشتــــم دلبــــــرش آندم  ــــدمیآتش آب د  در

 اندم بگسست عمر و من همان خاک درش م   عنان

 لنگر عشقم  فی بادبــــان آخـــــــر حر  نیا نشـــــد

 
 باغم  نیسوز هجــــرم ،بسملــم، آهنـگ ا  فـــراقم،

 اغم یام، پُر گشتـــــه ا گانــــهیدشمنـــم ،ب قـــم،یرف

 انقلابــــــم، استـــــان شــــور و ابلاغم  ثباتـــــــم،

 دردم، سرشـــکم، نـاله ام، خون دلم، داغم  غمــم،

 جوهر عشقم  ــایعرض گـــــم کرده ام    ـــــدانمینم

 
 از هر چه دلتنگم  ی خاکــــم گه  ی آبـــــــم گه ی گه

 رنگم یفــارغ ز ن  یگه خـــودی ب  ی مستــــم گه  ی گه

 بنگم   یچـون نشه  ی درمـــان گه یدردم گه ی گه

 سنگم   ی گه  نای م   ی جنــــگم گه  ی صلحـــم گه  ی گه

 عـــــــــالم گردش رنــــگم جنون ساغر عشقم  دو

 
 گردد یکــــــرده ام من از جــــــزا ساقط نم  ی گناه

 گردد یاز رنـــــگ حنــــا ساقط نم نـــــــمیخون  دل

 گردد یاز بقــا ساقط نم  ــــــدانیمُــــردن هم شه  به

 گردد یشمــــــع از گردنــــم حق وفــا ساقط نم چو

 آتش هم عــــــرق دارم خجــــالت پرور عشقم  در

 
 از جرس دارم   ی بانگ نـــهیختــــم تا در س  نگـردد

 از انس دارم  یـــــــار ی سـودا پرست و لطف  سر

 دارم در مزرعــــــــه امکان کشت زود رس   اگر

 دو احــــرام هوس دارم  ی اگر روز  ـدینوم ـــــمین

 من چون داغ هرجا حلقــــه گشتم بر در عشقم  که
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 اســـــــرار الله ام  ی خاکــــــم دوعالــــــم معن کف

 شود آهم   ــرونیرا اگـــــــــر ب ی جهانــــ  بسوزاند

 اگر افتــــــاده در چاهم  ی تـــــیمــــــادر گ شیپ  به

 اکراهم  ـــــریفخر کعبــــــه دلخواهم نه ننگ د نه

 چاکر عشقم  یو فــرش هرچه خواه ـــــمیتسل سر

 
 یمان ینـــدارد طــــــاقت رنــــــج پش ی عاصـــــ دل

 یشهــــــرتِ لعل بدخشان  ــــردی“محمود” گ  کجــــا

 یسان ی مـژگان ن طپــــدی م  نجــــایا ی ــــــلیشوق ل  به

 یشانیاز پر  ریغ ییمجنـــون شانـــــه  ی مو  ندارد

 جمع گـــــردم دفتر عشقم  دل”یامکانست “ب  چـــــه

 

 
 مخمس اول عزیزه عنایت 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 دلم از  فراق  حسنت  چه  بسا تپیده  با  شد 

 سحری که  جلوۀ تو  زقضا ند یده  با  شد 

 چقدر زلال اشکم  برخم  دویده با  شد 

 پی  اشک  من ندانم  به  کجا  رسیده  با  شد 

 شد   با  چکیده برهی   داشت یدنی دو  زپیت

 
 به هوای آستا  نت  چو  شراردل تپید ن 

 بامید  و  صل رویت  به صد  آرزو  دویدن 

 چقدر شکسته  با  ید  به  حریم تو  رسید  ن

 تب و  تاب مو  ج  باید زغرور  بحر دیدن 

 شد  با  ندیده ترا  که  آنکس حالم  به  رسد چه

 
 همه این  نوای  عاشق  زفیوض سوزوساز است 

 سر عاشقان راهت  به  سجود و د  ر نمازاست

 زبهار الفتء تو گل  بنده  گی  نیاز است 

 به چمن زخون  بسمل همه  جا  بهار ناز  است 

 شد  با  بریده  گل رگ  تبسم  آن تیغ  م د

 
 زخمار عیش و  مستی نرسی به قرب جانان 

 تا نشد دلت شکسته , به  سلوک  راه دوران 

 خون دل فشاند  با  ید, همه  شب  چوگل, بداما ن 

 زطریق شمع  غافل  مگذر  در این بیا  بان

 شد   با  خلیده پا  به که  زخاری ده آب  مژه
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 عاشقی  بهار ز یبا و  هوای  د لپسند  است 

 دل عا  شقان بسمل  به  هزار, پرده  بند  است 

 نروی  بسوی  عشقی, که  رهش پراز گزند  است 

 به دماغ دعوی  عشق  سر  بوالهوس بلند  است 

 شد  با  خریده جگری قصاب, دکان از مگر

 
 وسختی رنج به  هم  گهی   است, گهی چوگل زندگی 

 نتوان کسی  رهیدن  زشرار تیره  بختی

 چه بساط نا  توا  نی , یا  فضای عیش ومستی

 چه بلندی  و  چه  پستی   چه  عدم  چه  ملک  هستی

 شد   با  آرمیده کس  که ئی  جا ایم  نشنیده

 
 بشگفد  عزیزه  چون گل  ز لطافت گمانش 

 دل و دیده ام  منور, زفروغ  آستا  نش 

 بخشد  م  حیات دیگر  مهر و  الفت  عیا  نش 

 به هزار  پرده  بیدل زدهان  بی  نشا  نش 

 سخنی   شنیده ام  من که کسی ندیده  با  شد 

 
 مخمس دوم عزیزه عنایت 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 ز سوز عشق نوای دلم برافلاک است 

 زبس شکاری دل درکمین وچالاک است 

 که دل دراین ره دشوارساده وپاک است 

 حذر زراه محبت که پرخطرناک است  

  تومشت خارضعیفی وشعله بی باک است 

 
 بسر نبود هوا وخیال حشرت دهر

 نبؤد شاد ازمسرت دهرکه دل دمی  

 چه فتنه هاست زاول منم به حیرت دهر

 توان به بیکسی ایمن شد ازمضرت دهر 

  سموم حادثه را بخت تیره تریاک است

 
 زاشک دیدۀ خود محملی بره بستیم 

 هزار پیچ وخم دهرتا که بشکستیم 

 بدست چرخ فلک همچو دانۀ هستیم 

 باختیارنرفتیم هرکجا رفتیم  

  صید وفتراک استغبارما ونفس حکم 
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 زمانه پرزفسون هرکجا شررجاریست

 برای ماندن مازین غباردرد، بیداریست 

 بشرزحرس وهوا درپی دل آزاریست 

 زبس زمانه همجوم کساد وبازاریست  

 چواشک گوهرما وقف دامن خاک است

 
 دراین چمن که نشد مزد، باغبانانرا 

 کجا رسد دم گل دربساط، یارانرا 

 رفیق و پناه، پا کبازانرا فلک نشد  

 غبارحادثه حصنیست ناتوانانرا  

  کمند موج خطرنا خدای خاشاک است 

 
 جنون عشق گزیدم و برتری نمیخواهد 

 شکوه نالۀ دل حکم داوری نمیخواهد 

 بساط محو شدن عشق سرسری نمیخواهد 

 زخویش رفتن ما رهبری نمیخواهد  

  دلیل قافلۀ صبح سینۀ چاک است

 
 نشد یک مراد دل حاصل عزیزه هیچ  

 با آنکه راست بؤد راه مقصد ومنزل

 که دهرپرزفسون است وکارما مشکل

 زمانه کج منشانرا ببرکشد بیدل  

  کسی که راست بؤد خارچشم افلاک است

 

 
 مخمس سوم عزیزه عنایت  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 عاشقانت را هوای دیگری در کار نیست 

 غ دلرا سوی تو بال وپری درکارنیست مر 

 جلوه گاه منظرت را منظری درکارنیست 

 مست عرفانرا شراب دیگری درکارنیست 

 جزطواف خویش دورساغری درکارنیست 

 
 حلم وعرفان چون چراغ راه ماامیال ماست 

 رهنمون هایش دراین ره شامل احوال ماست 

 شمع عطرباغ عرفان واد ب آمال ماست 

 اوج پایه ی اقبال ماست سوختن چون شمع 

 داغ منظور است اینجا اختری درکارنیست 
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 آتش امید وصل یار در قلب و تن است 

 چشمها هردم زنور جلوه گاهش روشن است 

 از شمیم عطرمهرش هرنفس با لیدن است 

 سعی پروازت چوبوی گل گرازخودرفتن است

 تا شکست رنگ باشد شهپری درکار نیست 

 
 ادث دیده است کاروان عمر داغ صد حو

 خار ها تا منزل مقصود از پا چیده است 

 زند گی را, راه هرجا پرخم و پیچیده است 

 شعله هادر پرده ء سعی جهان خوابیده است 

 گر نفس سوزد کسی ,آتش گری در کار نیست 

 
 نیست در غربت گهی ما رنگی نامی از مقا م 

 منت گیتی زآسا یش ندارم صبح و شام 

 شو کتت با شد مدام   گرچه گویندم که شان و

 عالم عجز است اینجاه جاه کوه شو کت کدام؟ 

 تا توانی ناله کن کرو فری در کار نیست 

 
 از ازل آموخت حق هر حیه را راز معا ش 

 در تپش افتد از آنرو دل ز آواز معا ش 

 زندگی عمری عزیزه میکشد ناز معاش 

 حرص قانع نیست بیدل ورنه ازساز معاش 

 داریم اکثری در کار نیست آنچه ما در کار 

 

 
 مخمس چهارم عزیزه عنایت  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 خاک گردیدم زخا کم گرد پا ئی بر نخاست

 عطر آسا یش به عمرم از هوائی بر نخاست 

 ناله پیچید در گلو از دل صدائی بر نخاست

 بی شکست از پردهء سازم نوا ئی بر نخاست

 یدی دا شتم دست دعا ئی بر نخاست نا ام

 
 تا شده یاد و هو ایش مو نس تنها ئیم 

 نیست فارغ از خیا لش این سر سودا ئیم 

 میکشد شور جنو نش در رهء رسوا ئیم 

 سخت بیرنگیست نقش و حشت عنقا ئیم 

 جستجو ها خاک شد گردی زجا ئی بر نخاست 
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 جلوه ء عجز و قنا عت در د لم جو لان گرفت 

 داغهای نا امیدی قلب بی در مان گرفت

 آتش نا سوده گیها دامنم آسان گرفت 

 اشک مجنو نم که تا یاسم رهء دا مان گرفت

 جز همان چاک گریبان رهنما ئی بر نخاست 

 
 این تپیدن ها ی دل در قرب جانان بی براند 

 تار های نا له ء ما هر کجا درد سر اند 

 مر اند عجز و حا لم چون سپندی در هوا ی مج 

 عجز و طا قت جوهر کیفیت یک دیگر ا ند 

 بر کرم ظلم است اگر دست گدائی بر نخاست 

 
 رمز و رازی چیست؟ در نابود و رستن ها ی ما 

 در تلاش دا یمی وخویش خستن ها ی ما 

 در نظر بیهوده آید خیز و جستن های ما 

 خاک شد امید پیش از نقش بستن های ما 

 ئی بر نخاست شعله تا ننشست داغ از هیچ جا 

 
 کاروان عمر شد تا آنکه سر بر دا شتم 

 در خزان زند گی با اشک نجوا سا ختم 

 وا گرفت یا سم عزیزه تا قد م, افرا شتم 

 در زمین آرزو بید ل املها کا شتم 

 لیک غیرازحسرتی نشوو نما ئی بر نخاست 

 

 
 مخمس پنجم عزیزه عنایت  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 دستی که دعایم برساند به برم نیست 

 صد نالهءهرنیمه شب ویک اثرم نیست 

 خشیکیده سرشکم زغم وچشم ترم نیست 

 پر,بیکسم امروز کسی را خبرم نیست

 آتش به سر خاک که آن هم به سرم نیست 

 
 شاد است دل از خاطرهء رفته ء دورا ن 

 پیر خرد مند وازآن حلقه ءعرفان زان 

 جز یادی خوش بیش ندارم ز عزیزا ن 

 رحم است به نا میدی حالم که رفقیا ن 

 رفتند بجای که در آنجا گذرم نیست 
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 بشکست دل از تیر کمان خانهء یا سم 

 افتیده به کنج غم وو یرانه ء یا سم 

 در هر نفسی بی سرو سامانه ء یا سم 

 افسانه ی یا سم ای کاش فنا بشنود 

 میسوزم و چون شمع امید سحرم نیست 

 
 درعالم افتاده گی ام یار و حبیبی

 از هرچه دگر دیده و دل را تو قریبی

 گه داغ, نهی بر د ل من گه طبیبی

 از کشمکش خلد جحیمم نه فریبی

 دامان تو در دستم و د ست دگرم نیست 

 
 در وادی هجران تو تا چند کشم درد 

 د ل رنگ و رخ زرد دارم زغمت آه ب

 غافل که مرا عشق بد ین مرحله او رد 

 آگه نیم از داغ محبت چه توان کرد؟ 

 شمع که تو افرو خته ی در نظرم نیست 

 
 در پای دل اندر طلبت حلقهء دامیست 

 جزعشق تو فکردیگر اندیشهء خامیست 

 در همهمهء خلق نهان رمزو پیامیست 

 گویند دل گم شده پامال خرامیست 

 فریاد در آن کوچه کسی راهبرم نیست 

 
 عالم نتوان برد گمان حال پریشم 

 تا است نهان داغ غمت در دل ریشم 

 بگذ شت عزیزه غم ازاندازهء بیشم 

 بیدل چه بلا عاشق معدومی خو یشم 

 شمعمم که گلی به زبریدن به سرم نیست 

 

 
 مخمس اول عزیزی غزنوی 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ابد ادای اثری است از بقایت ازل و 

 رگ روح دم فروش طپش است در هوایت 

 که توان رسد به مدح صفت تو و ثنایت 

 همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت 

 من و خجلت سجودی که نه کرده ام برایت 
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 همه عمر در هوای من و مای خود غنودم 

 ز شرار غفلت آخر به فلک رسید دودم 

 فکری که چه هستم و چه بودم نه تنیده ام به  

 نه به خاک در بسودم نه به سنگش آزمودم 

 به کجا برم سری را که نه کرده ام فدایت

 
 چمن ریاض جنت به چه حیله ام فریبد 

 نه مرا هوای حور و هوس قصور زیبد 

 ز تو جز تو هیچ چیزی نه توان مرا شکیبد 

 طرب بهار امکان به چه حسرتم فریبد 

 ل رنگی از قبایت به بر خیال دارم گ

 
 خم آبروی عجز من و آستان مولی

 به چه کار آید ای دل بجز این دیگر تمنا 

 ز شکستگی ست راهی به حریم تو خدایا 

 هوس دماغ شاهی چه خیال دارد اینجا 

 به فلک فرو نیاید سر کاسۀ گدایت 

 
 ز حریم دیر و کعبه همه کس تراست جویان 

 پنهان به تو عالمی ست مایل تویی از میانه  

 تو یی آنکه هردوعالم به جمال توست حیران 

 نتوان کشید دامن ز غبار مستمندان 

 بخرام و ناز ها کن سر ما و نقش پایت 

 
 عدم و وجود سازی ز ترنم دو حرف است

 تویی اصل جاویدان و دو جهان تمام ظرف است

 همه جزو کل عزیزا به حریم اصل طرف است 

 صرف است نفس هوس خیالان به هزار نغمه 

 سر درد سر ندارم من بیدل و دعایت 

 

 
 مخمس دوم عزیزی غزنوی

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 چین زلفت بسته خلقی را به زنجیر ادا 

 سرو آزادت ندارد راه در ادراک ما 

 بر سر خاک در تو ره نمی یابد صبا 

 ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا 

 جوش صفا بر رخت نظاره ها را لغزش از 
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 سرور خوبان دهر استی ولی بیگانه خو 

 بسته یی صد ها هزاران دل به هر یک تار مو 

 عالمی محو طلسم نرگس جادوی تو 

 همچو آئینه هزارت چشم حیران رو به رو 

 همچو کاکُل یک جهان جمع پریشان در قفا 

 
 ای ز جوش گلبنت در زیب و فر باغ و ارم 

 گل قدم بی محابا می گذاری بر حریر 

 بر جبین چین بر سر چین می فزایی دمبدم 

 ابروی مشکینت از بار تغافل گشته خم 

 مانده زلف سرکشت ز اندیشۀ دلها دوتا 

 
 جعد مشکین تو ره آنسوی دلها میکشد 

 ناز و تمکین ترا خضر و مسیحا میکشد 

 سرو دلجویت سر از بُرج ثُریا میکشد 

 رنگ خالت سُرمه در چشم تماشا میکشد 

 ت میدهد آئینۀ دل را جلا گرد خط 

 
 موج خیز از طاق ابروی تو ابحار نیاز 

 نو خط عنبر فشانت عالم ناز است و راز 

 ریزد از هر حلقۀ موی تو صد ها سوز و ساز

 بسته بر بال اسیرت نامۀ پرواز ناز 

 خُفته در خو ن شهیدت جوش گلزار بقا 

 
 پاسدار خاطرت صد ها هزاران همچومن 

 ی شوخ سرو و نسترنخم شده در پای تو ا

 بر شکسته سُنبلت بازار مُشک اندر خُتن 

 از نگاهت نشئه ها بالیده هرمژگان زدن 

 وز خرامت فتنه ها جوشیده از هرنقش پا 

 
 گرمی بازار حُسنت برده تاب از آفتاب 

 حُقۀ لعلت فزاید نشئه در موج شراب 

 روی و موی نازنینت کرده دلها را خراب 

 تماشایت بر اندازد نقابهرکجا ذوق 

 کیست گردد یک مژه برهم زدن صبر آزما 

 
 قامت محشر نمایانت ز خویشم باز برد 

 فتنۀ چشمت دل از دستم به یک انداز برد 

 هوشم از سر نشئه ی کیفیت این ساز برد 

 آخر از خود رفتنم راهی به فهم ناز برد 

 سوختم چندانکه با خوی تو گشتم آشنا 
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 طایر اندیشه نتوان بگذرد از حریمت 

 نی کسی را طاقت آن تا جمالت بنگرد 

 در وصالت خسته جان و دل عزیزی چون رسد 

 عمرها شد در هوایت بال عجزی میزند 

 تا کجا پرواز گیرد بیدل از دست دعا 

 

 
 مخمس سوم عزیزی غزنوی

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 زندگی بخشید چندانم هوای سوختن 

 هر مو طراود اشتهای سوختن کز بُن 

 دود من هم دارد آهنگ رسای سوختن

 کس چو شمع من نه بوده ست آشنای سوختن 

 گرد داغم داغ شد سر تا به پای سوختن 

 
 هر کجا دیدم شرر پیرایۀ تن کرده ام 

 تار و پود استخوان خویش روغن کرده ام 

 شعله و قوغ دوعالم زیب دامن کرده ام 

 روشن کرده ام شمع آداب وفا عمری ست 

 تا نفس دارم سر تسلیم و پای سوختن 

 
 عالم هستی سرا پا یک قلم وحشت سراست 

 فرق موجود و عدم تنها همین چون و چراست 

 ذوق دلگرمی به این محبس نه میدانم که راست 

 زندگی چندان گوارا نیست اما عمرهاست 

 با طبایع گرمیی دارد هوای سوختن 

 
 ر باده چیستپُر ز خون دختر تاک است ساغ 

 امتیاز حق و باطل در خور ادراک کیست 

 بی هدف نتوان به زیر سایۀ اقبال زیست 

 لالۀ این گلستان چندان نشاط آماده نیست 

 کاسۀ داغی ست در دست گدای سوختن

 
 اهل دل را میل راحت مایۀ شرمندگی ست 

 سوز و ساز این هردو راز سر به مُهر عاشقی ست 

 ال پختگی ست با گداز دل به سر بردن کم 

 صبح شد چون شمعم اکنون داغ نقد زندگی ست 

 هر قدر سر داشتم کردم فدای سوختن 
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 عشرتی دارم عزیزا با روان سوخته 

 کز بر شاهان نه دیده هیچ کس این دبدبه 

 اهل معنی داند این فرخندگی ها را همه 

 بیدل امشب چون شرار کاغذ آتش زده 

 سوختن چیده ام گلها ز باغ دلکشای 

 

 
 مخمس چهارم عزیزی غزنوی 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 زندگی  من صد زنجیر  گردنم اندر  بسته 

 زندگی برزن  به گه  کشاند می  کویم  به گه

 زندگی گلخن  به  گاهم  افگند  چاهم   به گه

 زندگی  خرمن تو  روی  بی  کرد خجلت بسکه 

 زندگی  من بر است دشوار مرگ حریفان بر

 
 آشیان  جایی  هیچ ندارم  دوشم بر  خانه

 روان و جسم  مرا  غربت غم و  رنج از  سوخت

 زمان  هر بسمل همچو  خون  در و  خاک  در تپم  می 

 دوستان  از دور زیست باید که  دردی چنین با

 زندگی دشمن  هیچ  بر قضا  نپسندد   که به

 
 آموختم  عدم  صحرای  مشق هستی ز تا

 اندوختم  یأس امید  جهان یک  سراب از

 افروختم  ها شعله حسرت   توفان دل در

 سوختم  می سر  درد  بی  عدم  کنج در کاش

 زندگی  روشن مرگ  راه  کرد  شمعم  همچو

 
 برد   می  خامت سودای  از غافل  ای  کشکشان

 برد   می  گامت  گام  خود  جانب  آسا  کودک

 برد  می دامت  پای  تا کند  گلوگیرت  تا

 برد  می  بامت  به گه  فریبد منظرمی  به گه

 زندگی فن هر به  گورت  خانۀ   تا  دکش  می 

 
 صبح  راز از ها  نکته   باید  آموخت عزیز ای

 صبح  آغاز گل  عطر  از آید می  خون  بوی

 صبح  ساز  تفکر گوش  در است آهنگ رحلت

 صبح   پرواز خجلت بیدل  بود  انشأ  شبنم

 بر کفن زد تا عرق کرد از دویدن زندگی 
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عزیزی غزنوی  پنجممخمس   

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 کنم  عالم فطرت کمال  ریس دم یبا

 کنم  جم جام  پرداز  سخن  را  دل ۀشیش 

 کنم  غمیب ناکسان اختلاط  از  را ش یخو 

 کنم  رم   مردم وی د ن یا ازصحبت نیاز  بعد

 کنم  آدم پرورم  ابانیب در  یچند غول

 
 هنر  از کرد سخن آغاز دیبا  هنرور با

 سر  می ساز  ادب آهنگ  حکمت از م یحک  با

 بشر  نتواند  نرم ی زشت  به  جز  را  سفلگان

 اثر  دارد کم  فحش  جز  بدرگان مزاج در

 کنم  مرهم  چسان سگ  لعاب ی ب  را  سگ  زخم

 
 خو   یها یدی پل از  طبع   نجس شد  نتوان پاک

 شو  و  شست  یدار  صدبار کوثرش   آب به گر

 مو   به  مو زکاوت  با  را  سخن  یاجزا بشنو 

 او  ناپاک  نت یط   از طبع  افتاد ثیخب چون

 کنم  ملزم  تا شی پ  در  کشم حلوا را  خوک

 
 صلاح   دارد یک  ریتاث فطرتان  بد دل در

 صلاح  د یشا ینم هرگز را  اد یبن کژ طبع 

 صلاح  ابدی ی نم  ره  چندان رهی ت  نهاد در

 صلاح  پردازد چه ی ذات  جوهر فساد با

 کنم  کم یی مو  خرس   از اگر کو تیآدم 

 
 گذشت سد  و حصار از لیرذا  توفان  موج 

 گذشت  حد  ی انتها از ی بدرگ   را  بدرگان

 گذشت  دد و وحوش از مغزان  کیتار  نیا کار

 گذشت  حد  از مردگان دل  نیدر   ها یکار  هرزه

 کنم  ماتم  کنم یکار  گر که  به  آن نیاز  بعد

 
 چمن   نیا در مطلقم  کمال  ضیف  مطلع

 سخن در  ی معن یا یدر  لبم  از تراود   ی م 

 فن  اهل انیم  در حسنم ی استغنا محو

 زدن  دم  کی در  که  من ال یخ  دارد ی صنعت 

 کنم  عالم   را  ذره سازم  ذره را  ی عالم 
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 است  روزن کی لدُن  علم  مخزن از ام  نه یس 

 است  روشن نگاهم در  دوعالم ریتصو  لوح 

 است توسن یهست مُلک ی سو  شیخو  از هردمم 

 است  من کلک ۀ پرد  در دگر ر یتقد  حُکم

 کنم   حاتم کرم  یب  خواهم که را یمی لئ هر

 
 شود  ی م باطل  د یخورش   پرتو  از چون  هیسا

 شود   ی م کامل همواره عمل  ی سع   از سالک

 شود  یم  حاصل صدق رهگذار  از دل کام

 شود   ی م دل جهان  ک ی دار نه یآئ  صفا از

 کنم  محرم   خود نقش  با من  که  را  ی خشت  سنگ

 
   کلام هنگام  به م یها یپختگ  طرز  مست

 مقام  هر در  دمی رو   ی زبان  مو  هر بُن از

 کام  نقد  ی جهان  من دستگاه  از برد   ی م 

 عام   ست  ی آگاه ضیف  کلامم  ساز در بسکه 

 کنم  ذم را یکس  گر گردد  انصاف  محرم

 
 شرم  مدهوش و  خودیب  گشتم  که  ازبس زیعز  یا

 شرم   دوش بر  کشم  یم   را خود  ده یچی پ  درعرق

 شرم  پوش  رو  نهم د یبا  ی م چهره   بر شرر از

 شرم  آغوش ی تنگ  دلیب  ست  جادیا عبرت 

 کنم  خم مژگان  چند  هر ستمی ن بان یگر  ی ب

 

 

 
 مخمس محمد نعیم جوهر

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

  

 دردلِ  شمس و  قمرپیمانه،  نشکست و  نریخت 

 تا زمین درگردش  آمد  خانه،  نشکست ونریخت

 خُم  به  جوش آمد ولی   میخانه نشکست  ونریخت 

 ونریخت نشکست ویرانه  درین  ازمژگان اشکِ 

 ونریخت  نشکست  دانه اینجا داشت خُشکی خوشه 

 
 با چنین  طرزِجفایت ازقدیم  دل آشناست 

 آتشِ  هجرانِ  جانان، خانۀ دل را بلاست 

 دردِ  عشقت  راعلاجش  گفته بودم بی  دواست 

 باعثِ  هرگریه  و فریاد  لُطفِ  آشناست 

 نریخت  و نشکست  بیگانه  ما  وصهبای شیشه
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 نکرد  زیبا  اش چهره آخربرزُلیخا،  عشق 

 کُرتۀ  یوسف  مگر، یعقوب  را بینا  نکرد 

 توبه  کرد  و لیک اما ترکِ  این دنیا  نکرد 

 سعی سرچنگِ  ملامت  چارۀ سودا  نکرد 

 ونریخت  نشکست  شانه  چندین  به  ازمجنون موی

 
 بازجوشِ   محفلت آرایش سرشارداشت 

 رقص ومستی  وطرب هنگامۀ بسیا  رداشت 

 زاهد هرسوگفتگو  با  دلبرو  دلدار داشت 

 مجلسِ  می   شیشه وپیمانۀ بسیارداشت 

 ونریخت  نشکست  مستانه  مُحتسب  چون  کس هیچ

 
 غیرِ  او  ایدل  پریروی  نخواهی  یافتن 

 درمیانِ  قامتش  موی  نخواهی  یافتن

 هیچ فرهادِ  سرِ کوی  نخواهی  یافتن 

 تا ابد  درخاک اگرجوی  نخواهی  یافتن

 نریخت   و نشکست طفلانه  کزبازیِ  قدح آن

 
 مُرغِ  دل  تا  یک سخن ازشوخِ  بی   پروا  شنید 

 ازبرم  پروازکرد  و  یکدمی   سویم  ندید 

 جوهر از دردِ  فراقش  روز و  شب درخون تپید 

 ما تم امروز دید و  نوحۀ فردا شنید 

  ونریخت نشکست  افسانه هیچ به  بیدل ما  اشکِ 
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 مخمس اول سید همایون شاه عالمی

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح  

 

 خا لیست از هوای طلب این مکان ما 

 ورد زبان ماست به و صفت بیان ما 

 تا خود دری امید نیاری میان ما 

 عمریست شعله تازی اشک روان ما 

 عنان ما کو گرد حیرتی که بگیر د  

 

 ما در شروع ز رحمت تو پُر عنا یتیم 

 دایم ز بیم غفلت خود در خجالتیم 

 بار گنه به شانه کجا در سلامتیم 

 شمشیر آب داده رنگ ملامتیم 

 باشد درشت گویی مردم فغان ما 

 

 نازک دلی چه کرد ز فریاد کوتهی

 دام بلند حرص به بیداد کوتهی

 آتش شراره گشت ز امداد کوتهی

 تا به حشر به بنیاد کوتهی  این رشته

 شمعست در گرفتن نامت زبان ما 
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 کی راست گفته سرش زیر دار نیست 

 عزلت نشین بگریه چوشمع مزارنیست

 جز ذکراوج ضعف دگرهیچ کارنیست 

 ما را نظر به فیض نسیم بهار نیست

 اشکیست شبنم گل رنگ خزان ما 

 
 هر صبح و شام در پی روزی بعادتیم 

 بوقت خود و کار نوبتیم ما منتظر 

 اندر غبار هستی هراسان ز حیرتیم 

 صبح نفس متاع جهان ندامتیم 

 نا چیده رفته است به غارت دکان ما 

 

 یارب زشورعشق دلم همچو گلخنست 

 از آب دیده ی ما دشت گلشنست 

 خاموش گشته کار همایون شنیدنست

 بیدل ره دیار فنا بسکه روشنست 

 کاروان ما چون شمع چشم بسته رود 

 
 مخمس دوم سید همایون شاه عالمی

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح  

 

 عشق از رایحۀ دلدار است 

 زآن سبب قیمت ِ آن بسیار است 

 دامن ِ عاشقی نا هموار است

 اشک یک لحظه بمژگان بار است 

 فرصت عمر همین مقدار است

 
 زر به ذات است به پالایش نیست 

 شرح ِ این نکته به گنجایش نیست 

 روی نیکو که به آرایش نیست

 زندگی عالم آسایش نیست

 نفس آیینۀ این اسرار است

 
 کوی یار است مراد و مسکن

 نَفَس ِ عشق بوَد مشک ختن

 حاجتی نیست روم در گلخن

 بسکه گرم است هوای ِ گلشن

  غنچه اینجا سرِ بی دستار است
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 هوش کن ماتم ِ اشکی نشوی

 چیست تا همدم ِ اشکی نشوی؟ 

 حیف اندر غم اشکی نشوی

 شیشه سازِ نم اشکی نشوی

 عالم از سنگدلان کهسار است

 
 غم عشقست همه بر سرِ دل

 نیست جز آه درین بستر دل

 آبِ حیوان شده از کوثرِ دل

 خشتِ داغی ست عمارتگر دل

 خانۀ آیینه یک دیوار است 

 
 عشق با دفتر و دیوان نشود

 رحله ارزان نشودشرح این م 

 طرحِ این سلسله آسان نشود 

 می کشی سرمۀ عرفان نشود

 بینش از چشم ِ قدح دشوار است 

 
 نیست سودی که سخن باف شوی 

 نقل مجلس همه با لاف شوی 

 بهتر آنست به انصاف شوی

 همچو آیینه اگر صاف شوی

 همه جا انجمن ِ دیدار است

 
 عشق دیدیم والله اصل ِ نیاز

 کوتاه بوَد و قصه درازعمر 

 سجده ی عشق نیابی به نماز

 گوش کو؟ تا شود آیینۀ راز 

  نالۀ ما نَفَس ِ بیمار است 

 
 اسپ پندارِ خرد گر زین شد

 وهم در خاطره ها رنگین شد 

 گوش از غیر یکی سنگین شد 

 درد گل کرد زکفر و دین شد

 سبحۀ اشکِ مژه زنّار است

 
 پخته عاشق شدم و من خامم 

 عشقم و من بدنامم   شهره ی

 به درِ یار ببر پیغامم 

 نیست گرداب صفت آرامم 

 سرنوشتم به خط ِ پرکار است
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 پرم ار بال ِ حوادث به پرند 

 بال ِ طالع بشکسته زگزند 

 تپش ِ قلب منم خیزِ سپند 

 از نزاکت سخنم نیست بلند

 ازصدا ساغر ِ گل را عار است

 
 حلقه ی عشق درِ تَق تقِ دل

 بیا در حقِ دل کن دعایِ تو  

 ناودان است همایون شَق ِ دل

 بیدل از زخم بود رونق ِ دل 

  خندۀ گل نمک ِ گلزار است 
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 سردار غلام خان طرزی  مخمس اول

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ای شکنج طره ات سر حلقۀ دام بلا 

 هر دو عالم همچو من در هر شکنجش مبتلا 

 بیخودی زد این نوا ناتوانی های دل از  

 ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا 

 بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا 

 

 ای به چوگان خم زلف تو سرها همچو گو 

 دل به زلفت حال دل خواهد که گوید مو به مو 

 در حضورت بسکه محوم نیست تاب گفتگو 

 همچو آئینه هزارت چشم حیران روبرو 

 پریشان در قفا همچو کاکل یک جهان جمع 

 

 عکس لعلش هر کجا در دیده ام جا می کند 

 در نظر هر قطره اشکم جوش صهبا می کند 

 مردمک در دیده ام این نکته انشا می کند 

 رنگ خالت سرمه در چشم تماشا می کند 

 گرد خطت می دهد آئینه دل را جلا 
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 پیش رویت از عرق گلزار می شوید ورق 

 را سبق  طفل اشکم حرف رنگینی دهد گل

 ای جمالت نو بهار مبدح انوار حق 

 چکدگاه عرق ازصفای عارضت جان می 

 صدا دمد جای می ات دلطرهوز شکست 

 

 نذر مژگان تو کردم این دل صد پاره را 

 چشم مستت تاکی آزارد من بیچاره را 

 حیرت دل ها به ایما گوید آن مه پاره را 

 گر جمالت عام سازد رخصت نظاره را 

 گیرد هوا ها پیش از نگهدیدهمردمک از 

 

 هرکجا ماه جمالت سر ز روزن می کشد 

 میل تاریکی به چشم شمع روشن می کشد 

 جفت ابرویت ز طاق چرخ گردن می کشد 

 کشد تیغ مژگانت به آب ناز دامن می 

 بندد حنا خون تاک می چشم مخمورت به

 

 ماه من گر از طلسم پرده گردی بی حجاب 

 ذره پنهان آفتاب می شود از خجلتت در 

 هر زمان در تاب و تب می گوید ای مه آفتاب 

 هرکجا ذوق تماشایت براندازد نقاب

 کیست گردد یک مژه برهم زدن صبرآزما 

 

 دل چو بسمل میطپدامروز در آغوش غم 

 سینۀ من نو بهار لاله دارد از الم 

 تاکی آموزی به چشمت بی نیازی ای صنم 

 خم گشته  ابروی مشکینت از بار تغافل

 زلف سرکشت ز اندیشهٔ دلها دوتا مانده

 

 دارم از هر تار زلفت یک ابد عمر دراز 

 ریشه تا باغ ازل قدت رساند از روی ناز 

 از طپیدن بسملت این نغمه ها دارد بساز

 بسته بر بال اسیرت نامهٔ پرواز ناز 

 گلزار بقا خفته در خون شهیدت جوش
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 زند خال اگر بر عارضت از خود نمائی دم 

 چون تبسم های گندم راه هر آدم زند 

 پسته هم از خنده ها این نقش بر خاتم زند 

 گر از موج تبسم دم زند لعل خاموشت

 سازد در چمن پیراهن ازخجلت قبا غنچه

 

 تا گشودم دیده دیدم بستۀ ما و منم 

 زان سبب طرزی به جانت جان شرین می کنم 

 این زمان چون نغمه هایی بر تن خود می تنم 

 زند عمرها شد درهوایت بال عجزی می 

 ناکجا پروازگیرد بیدل از دست دعا 

 

 
 مخمس دوم سردار غلام خان طرزی 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 شده گفتگوی که رهبرت که چو بلبلان به سخن درا 

 به هوای لالۀ کم نفس به فغان و ناله چو من درا 

 غنچه دهن درا به بهار معنی رنگ و بو چو گلاب  

 سیر سرو و سمن درآ کشدکه بهاست اگر هوستستم

 گشا به چمن درآ ، در دلایکم ندمیدهتو ز غنچه

 

 چو سرشک دشمن آبرو ز هوس همیشه خوری برو 

 به هوای ریشه آرزو بدویدنی همه مو به مو 

 به نسیم هر طرفی مپو چو صبا روی ز چه کو بکو 

 مپسند زحمت جستجو های رمیده بو،  پی نافه

 به خیال حلقهٔ زلف اوگرهی خور و به ختن درآ 

 

 ز تری نشۀ این گلی تو چو خاک مرده ساحلی

 ز فسردن این همه کاهلی چو رۀ فتاده به منزلی

 به جنون برا اگر عاقلی تو صفای زنگ گل دلی

 که ز فرصت این همه غافلیکدام آینه مایلی به

 کفن درآ واکن و بهتو نگاه دیدهٔ بسملی مژه  
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 دم ببر یا صمد تو شد شرر جگر حسد تو شد 

 ز ازل عیان ابد تو شد من و مای عدد تو شد 

 که حجاب دل جسد تو شد تن خاکی سد تو شد 

 هوس تو نیک وبد تو شد، نفس تو دم و دد تو شد 

 که به این جنون بلد توشدکه به عالم توو من درآ 

 

 آئینه زونما به درون سینه با صفا ز جمال 

 به بهار گلشن مدعا منشین ز یاد رخش جدا 

 ز حجاب غنچۀ دل برا بگشای گوش و مکن صدا 

 ندا رسد اینکبریا همه وقت می زسروش محفل

 که به خلوت ادب و وفا ز در برون نشدن درآ 

 

 زده موج ما طپش کمی بگهر تراشی همدمی

 همه زیر می تنم و به می بخیال خاطر بیغمی

 چو قطره کشم نمی چو حباب می زنم دمیبه نفس 

 ام خمیچو هوا ز هستی مبهمی به تأملی زده

 گره حقیقت شبنمی بشکاف و در دل من درآ 

 

 به جگر خندنگ تو خورده ام دل خویش با تو سپرده ام 

 به تو حال دل نشمرده ام به بلا چه صاحب گرده ام 

 چه شد از چه ژاله فسرده ام بنظر مژه نفشرده ام 

 ام ام به ره خیال تو مردهانتظار تو بردهغم 

 گشا نفسی چوجان به بدن درآ قدمی به پرسش من

 

 منگر چو طرزی ز پیش و پس مسپار دل تو به هیچکس

 که جهان بود چو پر مگس وز گوهر تو شده عس 

 رسدم به گوش دل از جرس که شدست دام رهت نفس

 کشدت هوس بدرآی بیدل ازین قفس اگرآن طرف

 وطن درآ بگویمت بهکهاینههمه خوشغربت آنتو به
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 مخمس سوم سردار غلام خان طرزی  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ز هجوم هرزه دویدنت شده است دیر و حرم غلط

 خط جادۀ نفست خطا سبق تامل دم غلط

 نفس پریدن دم عبث هوس پریدن رم غلط

 قدم غلطشده فهم مقصد عالمی به تلاش هرزه 

 ته پاست کعبه و دیر اگر نکنیم راه عدم غلط

 
 برهت نشسته ز پیش و پس شده رهزن تو در عس 

 نروی ز ره به فریب کس ز طبیعت به جهان فرس 

 ز پی صدای لب جرس بره یقین نرسد نفس 

 به غبار مرحلۀ هوس اثر نفس نشکافت کس 

 به کجا رسید پی لشکری که کند نشان علم غلط

 
 ه جبهه ات نفشانده عرق از جبین به خط شکست

 چو غبار سر به هوا مرو به زمین چو نقش قدم نشین 

 چو حباب از سبق نفس نرسی به معنی آن و این

 نرسیده محضر زندگی به ثبوت محکمۀ یقین

 که گواه دعوی باطل تو دروغ بود و قسم غلط

 
 چو شرار از پی همسری بگذر ز منصب برتری 

 کری که تو ره به حیرت دل بری بنشین و زن به در  

 به حقیقت ز چه ننگری به نفس چه جیب هوس دری 

 ز صفای شیشه طلب پری که ره گمان به یقین بری 

 تو به آب میفکنی تری من و تست هر دو به هم غلط

 
 ز چمن چو نگهت بوی گل بگذر ز سیر بهار جهان 

 ز حقیقت ار بیقین رسی شودت رموز نهان عیان 

 معنی مبهمی که نشان ز تو ندهد نشان چه وجود  

 ننمود شخص معنیت در عکس زدن دم امتحان 

 چه خطی که شد ز تامل تو کتاب آئینه هم غلط

 
 من و مایت از هوس حسد زده چون نقط به سر عدد 

 چه شود به خود نظرت رسد که به عالم دگرت کشد

 رسد ار ز بیخودیت مدد برهاندت ز قبول ورد 

 ت الم تردد نیک و بد ز تمیز جاده منزل

 خط پا به دائره می رسد سرا گر شود به قدم غلط
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 تو چو سرو رفته فرو به گل به هوای هستی جان کسل

 مپسند ذلت ذال ذل به عدد فزونی چار و چل 

 نگدز ز الفت رنگ دل به گل ز ما و منت بهل 

 ستمست اگر کندت خجل من و مای مکتب آب و گل 

 قی که گشته دودم غلطبه ندامتی ابدی مکش سب 

 
 من و ساز هستی بسی اثر که خزیده در بغل فنا 

 من و جوهر عرض حسد که چو بوی گل رمداز فنا 

 چو بهار شبنم رنگ و بو شده ام ز تاب نفس هوا 

 خط سرنوشت من آب شد ز تراوش عرق حیا 

 چو نقوش معنی روشنی که شود ز کاغذ هم غلط

 
 دویده ام  به شکار آهوی آرزو ز هوس چو طرزی

 به غبار او نرسیده ام رخ او بدیده ندیده ام 

 همه عمر در بر جیب دل چو نفس اگر چه طپیده ام 

 من بیدل این قدر از جنون به خیال هرزه تنیده ام 

 رقم جریدۀ مدعا غلط است اگر نکنم غلط

  

 
 مخمس چهارم سردار غلام خان طرزی  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 کجاست جرأتم آنقدر که رسم به شوخی نام او به 

 من هرزه گو به چه آرزو برم حرف ذکر دوام او 

 چو غبار من به زمین طپد شنو این ادا ز کلام او 

 سر نقش پا به بلندی رسد از شکوه خرام او 

 که هلال خط به زمین کشد ز تبسم لب بام او 

 

 به بهار اگر چو حنا رسم چو فغان اگر بدار رسم  

 چو شکست اگر به صدا رسم چو ترانه گر بنوا رسم 

 چو نفس اگر به فنا رسم چو نگه اگر همه جا رسم 

 ز زمین اگر به هوا رسم ز سمک اگر بسما رسم 

 ز دل رمیده کجا رسم که رسم به فهم مقام او 

 

 به سراغ باغ بهار جان ندمیده دانۀ راز دل 

 به سراغ سیر نه آسمان نرسیده پای دراز دل 

 به سراغ محفل بیخودان چه نوا کشد رگ ساز دل 

 به سراغ منزل بی نشان چه تردد تک و تاز دل 

 که به هر قدم سپر افکند چو نفس در آئینه کام او 
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 ز خیال طبع تو رسته به چو خدنگ آه تو جسته به 

بسته به هوس تو بیتو نشسته به بتو چاک سینه چو    

 دم راحت تو گسته به دل دردمند تو خسته به 

 نفست به سینه شکسته به در جنبش مژه بسته به 

 نکند که رم کند از نظر چو نگاه وحشی رام او 

 
 تک و تاز کسب زبون مکن سر خود چو خانه نگون مکن

 تفت ز سینه برون مکن هوس خیال فنون مکن 

ن مکنسخن از درون و برون مکن ز دوئی تصور دور  

 همه زوست ساز فسون مکن به خیال آئینه خون مکن

 ز نیاز و ناز جنون مکن چه دعای ما چه سلام او 

 
 به سراغ حسن تو کافتم سر نقب آئینه تا حلب 

 به نقاب شرم تو وا نشد به تصورم مژه ادب 

 ز هجوم غصۀ نیافتم رگ ساز زمزمۀ طرب 

 ز شکوه جلوه نداشتم سرو برگ آئینه طلب 

موج گهر زدم در التماس خرام او بزبان   

 
 به سراغ گلشن نیک و بد دم ناز کردن بیدلم 

 به طراز طرزی حرف جو لب باز کردن بیدلم 

 به سرود محفل آرزو رگ ساز کردن بیدلم 

 بسواد انجمن ادب مژه باز کردن بیدلم 

 که نزد نفس به چراغ کس آفرینی شام او 

 

 
 مخمس پنجم سردار غلام خان طرزی  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ز چه چون نگه به هوا پری ز چه اشک گشته و نم کشی

 ز چه وزن سنگ ترازویت همه بیش گیرد و کم کشی 

 بنشین به گوشۀ دل دمی چو نفس به هرزه چه دم کشی

 چه شد آستان حضور دل که تو رنج دیر و حرم کشی 

سبق وفا نزدی رقم که قلم کشی به جریدۀ    

 
 چه بسان ژاله نشسته بره و بال فسردگی

 تو چو موج خطی به خود بکش ز نم کمال فسردگی

 نفسی چو قطرۀ ز خود برا ز غم جمال فسردگی

 به قبول صورت بی اثر مکش انفعال فسردگی

 چقدر مصور عبرتی که چو سنگ بار صنم کشی 
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د چو سبزه کشی علمتو درین چمن ز چه دمبدم قد خو  

 تو ز خاک مرده بکش قدم بشکن تو ساغر جام جم 

 ز وجود بگذر و از عدم چه خوری تو حسرت بیش و کم

 ز مستی است فرصت مغتنم به هوس فسون اصل مدم 

 چو حباب سعی کمی مدان که نفس به پیکر خم کشی

 
 به چمن کسی چه نفس کشد نفسی کسی به چه کس کشد 

دم پیش رفته ز کس کشد  عبث است جیب هوس کشد  

 بچه عقل سیم تو حبس کشد نزد که دامن خس کشد

 کسی از پری که مگس کشد ز چه تنگ دام و قفس کشد 

 خم ساغری که هوس کشد به دماغ سوخته کم کشی

 
 تو درین چمن چکنی وطن چه دوی چو ریشه درین چمن 

 بگذر ز صحبت مرد و زن نشوی تو بسته بما و من 

ولکن شکن به دوا چو ناله ز انجمن تو بسوز شمع   

 به خیال عبرت وهم و ظن مپسند دوریت از وطن 

 عرقست حاصل علم و فن که خمار یاد عدم کشی 

 
 ز بهار گلشن بی نشان تو ز نا رسی ندهی نشان 

 نشوی تو مایل این و آن تو مگیرد امن ناکسان 

 نه هوس ربوده ات آنچنان که رسی به باغ بهار جان 

فت آگهان ز تفکرت نبرم گمانبه یقین معر   

 چو کشف مگر به خیال نان بروی و سر به شکم کشی 

 
 به بهار هستی بی اثر ننموده قطرۀ ما نمی

 طرب آشیان تصورم به فزود عشرت ما غمی

 بچه پله مایه زندگی دلم از جگر بکشد دمی

 ندمید صبح از این چمن که نه بست صورت شبنمی

گدازی و نم کشی حذر از مال ترددی که نفس   

 
 چونکه برا زرۀ نظر چو سرشک از مژه در گذر 

 نرسد اگر چه رهت به سر منشین چو جاده برهگذر 

 نرسی به مطلیت هر قدر تو براز خود نفسی به در 

 اگر از تردد بی اثر نرسی به منصب بال و پر 

 چو نهال صبر کن آنقدر که ز پای خفته علم کشی 

 
ندهد ز زخم دلم نشان سخنان طرزی بی زبان    

 تو ز ناله درد دلم بخوان که دل شکسته فغان 

 به حضور غنچۀ باغ جان شده ام چو بوی گل از میان 

 من زار بیدل ناتوان نیم آنقدر به دلت گران 

 که چو بوی گل دم امتحانبه ترازوی نفسم کشی
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 مخمس ششم سردار غلام خان طرزی  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

هزار جلوۀ بوی گل ننمود رنگ بهار ما به   

 ز کنار سنگ شرر نشان نگشود دیده شرار ما 

 ز هوس به جیب هوا نزد کف دست گرد غبار ما 

 همه عمر با تو قدح زدیم و نرفت رنج خمار ما 

 چه قیامتی که نمی رسی ز کنار ما بکنار ما 

 
 شده ام چو نکهت گل هوا به هوای صبدحم صبا 

فنا ز نفس چو آئینه ام جدا ز خیال رنگ گل   

 همه گر روی چو صبا ز جا نرسی به گرد غبار ما 

 چقدر ز خجلت مدعا زده ایم بر اثر غنا 

 که چو رنگ دامن خاک نگرفت خون شکار ما 

 
 نفس شکستۀ ناتوان نرسیده تا به سر زبان 

 ز غبار سرمۀ بی نشان شده گرد هستی ما عیان 

هن فغانچو صدای بیهوده هر زمان ندریده پیر   

 چو غبار نالۀ نیستان نزدیم گاهی بامتحان 

 که ز خود گذشتن ما نشد بهزار کوه دوچار ما 

 
 ز چه هر نفس برۀ هوا می خام دیگ هوس پزی 

 به ندامتی در یاس زن نسزد به اینکه تو لب گزی 

 به هوای سیر بهار گل ز چه هر سحر چو صبا وزی 

 دل ناتوان به کجا برد الم تردد عاجزی 

چو سبحه هر قدم او فتد بهزار آبله کار ما که   

 
 به هزار جلوۀ پر فشان به بهار خنده زند گلت 

 به ظهور مستی بی خرد ز دهان شیشه پرد ملت 

 به جمال شاهد امتحان نگشود دیده تغافلت

 بسواد نسخه نیستی نرسد رنگ تاملت 

 قلمی به خاک سیاه زن بنویس خط غبار ما 

 
کف رد بروی عقیق زن لب لعل پر ز شراره کن   

 چو هلال رخ بشفق مکن مگشای پنجه به نسترن 

 ز بهار باغ و گل چمن بگذر زرنگ نو و کهن 

 صف رنگ لاله به هم شکن می جوش گل به زمین فکن

 به بهار دامن ناز زن حنای دست نگار ما 
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 نه به جیب بند قبا رسد نه به چاک چین ردا رسد 

خامشی نه نوا رسد   نه به شور بانگ درا رسد نه به  

 نه به دست رنگ حنا رسد نه قدم به پای دوتا رسد 

 نه به دامنی ز حیا رسد نه بدستگاه دعا رسد 

 چه شود به نسبت پا رسد کف دست آبله دار ما 

 
 به نشان خندۀ آن دهان نزدیم حرف تکلمی

 بر موز سر از آن میان نگرفته در تعلمی

تاملیبعنان فرصت بی نشان نزدیم آه   

 به رکاب عشرت پرفشان نزدیم دست تظلمی

 به غبار میرود آرزو نکشیده دامن یار ما 

 
 نفس نسیم گل دلم نم عیش کنار شکفتگی

 لب زخم داغ دل خودم گل لاله زار شکفتگی

 دم صاف طرزی سر خوشم طرب بهار شکفتگی

 چمن طبعیت بیدلم ادب آبیار شکفتگی

چه بهار ما زده است ساغر رنگ و بو به دماغ غن  

 

 
 مخمس هفتم سردار غلام خان طرزی  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ام به تو رنگ بود و نبود من ز تو آشکار و نهانی 

 ام به فلک همان تو بر آریم به زمین همین تو نشانی 

 ام چکنم جز اینکه رضا دهم تو به سر هر آنچه برانی 

 امکه نخوانی این کنی جز گدا چهتو کریم مطلق و من 

 ام در دیگرم بنماکه من به کجا روم چو برانی 

 
 به سراغ عالم بی نشان چو نگاهم از مژه پر فشان 

 به هوای سیر بهار جان به چمن چو بوی گلم مخوان

 به فنا نرفته ام آنچنان که عدم کند بتوام عیان 

 کران چه ز قطره واطلبد نشانکسی از محیط عدم 

 ام که دگر به خود نرسانی آن چنان ای ز خودم نبرده

 
 به سراغ بوی گل فتانۀ عدم شناسم و نی بقا 

 شکند اگر همه رنگ ما نکند چو نکهت گل صدا 

 به خیال آن رخ با صفا ز خودم به رنگ نفس جدا 

 کندم وفا  کجاست آنقدرم بقاکه تاملی  به

 ام عرق خجالت فرصتم نم انفعال زمانی 
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 غم نکشم تردد کیف و کم به هوای بوی بهار  

 به بلا چنان زده ام قدم که شکر خورم ز لب ستم 

 بلبی چو شهد الم قسم که ز زهر درد تو دمبدم 

 به فسردنم همه تن الم به تردد آبله در قدم 

 ام چو غبار داغ نشستنم چو سرشک ننگ روانی 

 
 به درون سینه طپد نفس برۀ خیال تو چون جرس 

 س به هوای این گل زود رس چو صبا دوئی ز چه پیش و پ

 شب تار بخت سیاه کس چمن غرور جنون نفس 

 سحر طلسم هوا قفس همه جاست منفعل هوس 

 ام چقدر عرق کُنَدم نفس که به شبنمی بستانی 

 
 نه چو قدم سرو تو دلکشم نه به تیر ناز تو برکشم 

 نه چو ابروی تو کمان کشم نه زۀ کمان کشا کشم 

 ه ز درد و غصه در آتشم نه به کنج رنج تو نا خوشم ن

 ، نه به حرف ساخته سرخوشم نه به نقش بسته مشوشم

 ام کشم چه عبارت و چه معانی نفسی به یاد تو می 

 
 به سراغ گلشن آرزو ز نفس چو صبح رمیده ام 

 ته پای لاله دمیده ام به کنار غنچه خزیده ام 

 بچه جایها نرسیده ام بچه شاخها نپریده ام 

 ام ام خجلم کنون که خمیدهدویدههمه عمر هرزه 

 ام ام تو برون در ننشانی من اگر به حلقه تنیده

 
 بنمود نشو و نمای خس نخوری فریب ره هوس 

 که کسی نماند ز پیش و پس بدر آی یکدمی زین قفس

 بشنو ز طرزی چون جرس نکنی سراغ صدای کس

 ل هیچکس نفس خجلست بیدز طنین پشهٔ بی 

 ام که تو جز به ناله ندانی امام و چهبه کجایم وکه
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 مخمس هشتم سردار غلام خان طرزی  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 چه هجوم نشۀ معنوی که دمیده از دل سنگ ما 

 چو بهار موج صفای دل شده صرف رنگ فرنگ ما 

 همه خون رنگ پری چکد به زمین ز شور ترنگ ما 

 قدح جنون دل تنگ ما به خیال چشم که می زند  

 که هزار میکده میدود به رکاب گردش رنگ ما 

 

 گل رنگ پای فنا شود سرو برگ اینچمن عاقبت 

 به بهار غنچۀ رنگ و بو شوم آشنا به چه معرفت 

 سر پیچ و تاب کشاکشم شده است هستی عاریت 

 به حضور زاویۀ عدم زده ایم بر در عافیت 

 که زمنت نفس سی نگدازد آتش سنگ ما 

 

 رخ باغ و روی بهار گل همه راست رنگ شکستنی

 به خیال رشتۀ بوی گل نزد است بخیۀ بستنی

 که هوای قطع تعلقم بگسسته تار گسستنی

 به دل شکسته ازین چمن زده ایم بال گذشتنی

 که شتاب گر همه خون شود نرسد به گرد درنگ ما 

 

 چو شراره در پی شور و شرر ز نو کس نادیده به جز ضرر

 نهال بی برگم ثمر نخورد ز شاخ تو کس ثمر چو 

 دل شیشه و لب زر شکنی ز کینه به یکدیگر 

 به فسون مستی بی خبر ز شکست شیشه دلان گذر

 شبخون به خواب پری مبر ز فسانه های ترنگ ما 

 

 دل زار عاجز ناتوان به تو رتبه ندهد نشان 

 توئی اصل نسخۀ کن فکان ز ثمر حدیقۀ بی نشان 

 و به این و آن تو به قدر و عزت خود بدانز چه مائلی ت

 گهری زهر دو جهان گران شده خاک نسبت جسم و جان

 سبکیم زانهمه این زمان به ترازو آمده سنگ ما 
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 ز هجوم ضعف اثر به لب شده خشک چون مژۀ ام نفس

 چکنم ز شور فغان من نرسد چو سرمه به گوش کس

 چون جرس چو ترنگ شیشۀ بی صدا نکند نوا دل  

 ز دل فسرده به نالۀ نرسیده تاب و تب نفس 

 ببرید ناخن مطرب از کرۀ بریشم چنگ ما 

 

 ز تو هر نفس نفست رمد چه دوی همیشه چو جزر و مد 

 ننهی برون قدمت ز حد به نقاط صفر فزون عدد 

 چه ترانه سازی نیک و بد چه فسون رنگ قبول ورد 

 چه فسانۀ ازل و ابد چه امل طرازی حرص و کد 

 بهزار سلسلۀ میکشد سر طرۀ تو ز چنگ ما 

 

 به بهار گلشن خشک و تر نه نهال دیدم و نی ثمر

 همه جاست از پی همدگر لب زهر تلخ و دم شکر

 دم سرد آه نفس سحر دم گرم نالۀ پپر شرر 

 نفس غرور جنون اثر ز زبان جرأت ماست تر 

 مژه شکنی برۀ نظر پر اگر دهی به خدنگ ما 

 

 بهار جان چو نفس ز خود شده پرفشان به هوای باغ و 

 چونگاه رفته ام از میان اثری زمن نشود عیان 

 به چمن چو بوی گلم مخوان مطلب ز طرزی ما نشان

 که ز گرد بیدل ناتوان دل نازکت نشود گران 

 که رود زیاد تو خود به خود چو نفس ز آئینه زنگ ما 

 

 
 مخمس نهم سردار غلام خان طرزی 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 قدری ز پرده جبین نما به بهار گل سحر آفرین 

 کمکی به خنده گشای لب ز عقیق تر گهر آفرین 

 ز دهان غنچۀ کم سخن به تبسمت شکر آفرین 

 سر طرۀ بهوا فشان ختنی ز مشک تر آفرین

 آفرین مژه به آئینه باز کن گل عالم دگر 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 نظری به دور زمانه کن بنشین و ساز ترانه کن 

 نه هوای دام و نه دانه کن سر خود برون ز میانه کن 

 چونگه بدیده تو خانه کن به خدنگ سینه نشانه کن 

 سر زلف عربده شانه کن نگهی به فتنه فسانه کن 

 روشن جنون بهانه کن ز غبار من سحر آفرین

 
 ذوق روی تو ای صنم به جمال حسن ازل قسم که ز 

 نه قدم شناسم و نه عدم نه به دیر رفته و نه حرم 

 چو نسیم نکهت صبحدم نفسی به یاد تو میزنم 

 ز حضور عشرت بیش و کم نه بهشت خواهم و نه ارم

 به خیال داغ تو فارغم تو ز بهر من جگر آفرین 

 
 نه نسیم نکهت بوستان نه نوای ناله بلبلان 

 خزان نه کف نشان و پی نهان نه رخ بهار و دل  

 نه دماغ دانش نکته دان نه خرد نه عقل و نه فهم جان

 نه زمین رسیده نه آسمان به کمال خالق انس و جان 

 به صدف کسی چه دهد نشان ز حقیقت گهر آفرین 

 
 تو به پوش دیده و دم مزن مژۀ به چشم حیا شکن 

 تو ببند لب چو گل از سخن تو به گفتگو مگشا دهن

 نگ و بوی گل و سمن چه دوی تو هرزه بهر چمنپی ر 

 حذر از فضولی ما و من تو چه می کنی به جهان فن

 در احولی به هوس مزن زد و چشم یکنظر آفرین 

 
 تو چو گرد پای گذشتگان نشوی غبار رۀ کسان 

 تو چو جاده شو قدمی روان تو ز خود چو نقش قدم نمان 

 نت رسانچو نفس زهمت پر فشان تو ز خود به خود سخ

 منشین چو مطلب دیگران به غبار منت قاصدان

 رقم حقیقت رنگ و بو ز شکست نامه بر آفرین

 
 به گشای دیده امتحان به هوای عالم معرفت 

 چه دوی چو ریشۀ بی ثمر به بهار هستی عاریت 

 ز نهال شاخ و گل ثمر همه را فنا بود عاقبت 

 چمنیست عالم بی بری ز طرب شکارئی عاقبت

 چنار روز کف تهی همه بهله کمر آفرین چو 

 
 بر موز شعر و فنون آن شده کشف از لب کاشفی

 که رسیده طرزی خوش سخن به کمال منصب آصفی

 تو زمن شنو به دل این سخن ز سروش هاتف هاتفی

 به کلام بیدل اگر رسی مگذر ز جاده مصنفی

 که کسی نمی طلبد ز تو صلۀ دگر مگر آفرین 
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 مخمس دهم سردار غلام خان طرزی  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 چه بلاست اینکه ز باغ جان به هوای ملک تن آمدی 

 که نمود با تو ازین میان که به سوی انجمن آمدی 

 که درید جیب تعلقت که برون ز پیرهن آمدی 

 که کشید دامن فطرتت که به سیر ما و من آمدی 

 جا باین چمن آمدی تو بهار عالم دیگری به ک

 
 دم سرد صبح بهار جان ز چه روی در دل گل خزد 

 نفس هوای گل خرد نرسد به بال هوس پرد 

 دم شاخ عالم معنوی نسزد به رنگ نمو رسد 

 شجر حدیقۀ آگهی ستمست جیب جنون درد 

 چه هوا به پرده زد آتشت که برون پیرهن آمدی 

 
 گداز شد نه نگه به روی تو باز شد نه سرشک شمع 

 نه پریدنم پر باز شد نه ترانه نغمۀ ساز شد 

 نه رهم بکوی نیاز شد نه قدم به جاده دراز شد 

 نه سفر بهانه طراز شد نه قدم جنون تک و تاز شد 

 به خودت همین مژه باز شد که بغربت از وطن آمدی 

 
 نه نگاه پر به خدنگ زد نه کفم به جیب تو چنگ زد 

 ترانه ها رگ سنگ زد نه بهار خامه به رنگ زد نه 

 نه به ساغرم کسی سنگ زد نه صدای شیشه ترنگ زد

 نه لبی به زمزمه چنگ زد نه نفس در دل تنگ زد 

 عدم آبگینه به سنگ زد که تو قابل سخن آمدی 

 
 به سراغ رنگ گل هوس ز چه چون صبا نفست دود 

 ز چه موج کشا کشت بنفس کشیده چو جزر و مد 

 نخوانده خط نیک و بد ز کتاب هستی بی عدد تو 

 چقدر تجرد معنیت به در تصنع لفظ زد 

 که چو تار سبحه بیک زبان به طواف صد دهن آمدی 

 
 چه دوی برنگ دم صبا بهوای گلشن بی بقا 

 تو به سوی خود نظری گشا که توئی گل چمن وفا 

 ر سروش عالم کبریا همه وقت می رسد این ندا 

 دا چه شد اطلس فلکی قبا بدرید این ملکی ر 

 که درین زیانکدۀ فنا پی یک دو گز کفن آمدی 
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 تو چو بوی غنچه درنگ گل در آشکار و نهان مزن 

 تو بخود دمی نظری گشا ز نهان گذر به عیان مزن

 بگذر چو طرزی ازین چمن نفسی به این و به آن مزن

 به هوس چو بیدل بیخبر در اعتبار جهان مزن 

 شکن آمدی چه بلاست ذوق گهر شدن که چو موج خود 

 

 
 مخمس اول میرزا احمد تائب

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

  شد چراغان دشت و دامان در دل کهسار گل

  لاله شد از غنچه بیرون رنگ روی یار گل

  هر طرف آید به چشمم اشعه و انوار گل

  ای بهار جلوه ات را شش جهت دربار گل 

میخلد چون خار گلبی رخت در دیده ء من    

 
  لطف و احسانت نمود ای دوست صد ویرانه حی 

  گلشن و بوم و بر ت پا، کی تواند کرد طی

  جلوه ء دیدار را دارم طلب با آی و هی 

  یک نگه نظاره ات سر جوش صد میخانه می

  یک تبسم کردنت آغوش صد گلزار گل

 
  ناله ء من همچو بلبل در پی گلزار تو است 

شب نالان دلم از جلوه ء رخسار تو استروز و     

  این دل ما کی ز مطلب دست گیرد یار تو است

  در گلستانیکه بوی وعده ء دیدار تو است

  میکند جای نگه چون برگ از اشجار گل 

 
  چون حنا در پا و دست اربست میزیبد بجا است

  دوستان را دیدن دیدار گنج بی بها است

خون عاشق کی روا استچون تو میریزی به نا حق     

  اینقدر در پردهء رنگ حنا شوخی کجا است

  میزند جوش از کف پایت بدین هنجار گل

 
  قامت ما خم ز بار غفلت و جان در عذاب

  سرو را زیبد رسایی چون ندارد پیچ و تاب

  دیده روشن ساز تا گردی رها روز حساب

  تا به کی پوشد تغافل بر سرا پایت نقاب

غنچه نتوان یافت این مقدار گل در دل یک    
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  بر تجلای پری رویان حجاب افگنده اند 

  عاصیان را بر سرو پا هم طناب افگنده اند

  گاه بر افلاک نیلی گون سحاب افگنده اند

  بر رخ هر گلبن از شبنم نقاب افگنده اند

  تا ز خواب ناز گردد بر رخت بیدار گل 

 
نیاز  دلبرا بشنو نیازم را که هستی بی   

  از غم دل گویمت ای عاشقان را دلنواز

  لحظه ء بگذر ز ناز و یک نفس با من بساز

  نیست ممکن گر کند در عرض شوخیهای ناز

  لاله رویان را عرق بیرنگ از رخسار گل 

 
  دامن صحرا فرح بخش از تجلای بهار

  موج گلها در گلستان جلوه فرمای بهار

شیدای بهارقمریان و عندلیبان مست و    

  میزند در جمع احباب از تقاضای بهار 

  سایه دست کرم بر گوشهء دستار گل

 
  مطربا چنگی بزن مینا کنون در قلقل است

  از نوای چنگ و نایت در فضا موج گل است 

  نشه صد شور آورد در سر پیاله تا مل است

  ساز عیش از قلقل مینا قیامت غلغل است

بندد بروی تار گلابر رنگ نغمه می    

 
  دردمندم مستمند و ناتوان ای مه لقا

  ای نسیم عطر مویت درد مندان را دوا 

  زلف سنبل مشک بیز و چشم نرگس دلربا 

  ریشه ها را گر برین سامان نمو بخشد هوا 

  موی سر چون خامهء تصویر آرد بار گل

 
  گلعذارا موسم صلح است دوری کن ز جنگ

دوست زار و زرد رنگ  از جفایت گشته ام ای   

  وقت آن آمد که سازم پای کوبی رنگ رنگ 

  نو بهار است و طراوت شوخی ء دارد به چنگ 

  بوی گل از غنچه کرده نغمه از منقار گل

 
  بسکه چشم ره زنت کرده ز راهم منحرف 

  چون شود از جرم من جانا تو گردی منصرف 

  اندر گوشه ء عزلت نشسته معتکف تائب

دیشه ء لعلش به عجز م معترف بیدل از ان   

 میکند در عرض جرئت رنگ استغفار گل 
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 مخمس دوم میرزا احمد تائب

 بر قصیدۀ حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 سبزه و گل بر دمید دیده گلستان کنیم 

  با دف و با چنگ و نی عزم به بستان کنیم 

  جلوه روی ترا شمع شبستان کنیم

دمید دل چمنستان کنیمصبح تمنا    

  یوسف ما میرسد آینه سامان کنیم

 
  در طلبم صبح و شام صبر و توکل عصاست

  صدق و صفا را به هم دست به سوی دعاست 

  میوه ء تاک ادب مرحمت کبریاست

  حاصل باغ مراد حوصله خواه وفاست 

  آنچه نگنجد به جیب تحفه ء دامان کنیم 

 
حکم قضاستعیش و نشاط ابد بسته به    

  سعی نما در عمل آنچه ترا مدعاست

  بزم طرب در نواست مطرب ما آشنا ست

 ساز طرب دل گشا ست نشه ترنم نواست 

  مطرب ما تر صداست شیشه غزل خوان کنیم

 
  گاه به فرمان عشق باده ء پیهم زنیم

  گاه ز بام جنون پنجه به عالم زنیم

  معبد و بتخانه را یکسره بر هم زنیم

  وز لب جان بخش او یک دو نفس دم زنیم

  مصر حلاوت شویم قند و گل ارزان کنیم

 
  دیدن دیدار دوست ذوق و تمنای ماست 

  پرتو رخسار دوست مشعله افزای ماست

  فرش زمین تا فلک رمز تپشها ی ماست

  چشم دو عالم نشاط محو تماشا ی ماست 

  دیده به دیدار اگر یک مژه حیران کنیم

 
کی و ما کیستیم جمله ز تدبیر اوستمن    

  نسخه ء نفع وضرر خامه ء تقدیر اوست

  ناله ما بلبلان از هدف تیر اوست

  گردن ما تا ابد بسته ء زنجیر اوست

 قمری این گلشنیم طوق چه پنهان کنیم 
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  مزرع امید را گر برسد فیض آب

  تازه کند باغ را دانه دهد بی حساب

تائب (و شو کامیابتخم عمل بر فشان  )   

  بیدل (اگر سبز شد دانه ز فیض سحاب)

 ما دل افسرده را در قدمش جان کنیم 

 

 
 مخمس سوم میرزا احمد تائب

 بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

  همه شب نهاده ام سر به درت من گدایت

  به امید آنکه روزی برسد به من عطایت

همه منتظر برایتبه خیال وصل کویت    

  همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت

  من و خجلت سجودی که نکرده ام برایت

 
  به هوای نفس سرکش مکن اینقدر تمنا

  به غرور جاه تا کی بگشا دو چشم بینا

  که در این جهان فانی نه تو مانی و نه دنیا

  هوس دماغ شاهی چه خیال دارد اینجا

کاسه ء گدایت به فلک فرو نیاید سر    

 
  نگرم به قامت تو به چمن چو سرو نازم 

  که چه خوش مقام دارد قد شوخ دل نوازم

  به خیال حسن خوبت به رخ تو دل ببازم

  به بهار نکته سازم ز بهشت بی نیازم 

  چمن آفرین نازم به تصور لقایت

 
  ز کرامتت گل افشان شده بام و کوی برزن

گل به گلشنکه ز بوی او رسیده اثری ز    

  ز نسیم عطر کویت شده مست، جان و هم تن 

  نفس از تو صبح خرمن نگه از تو گل به دامن 

  توی آنکه در بر من تهی از من است جایت

 
  تپش هوا و خواهش ز خودم نمود دورم 

  ز خودی اگر برآیم به یقین که عین نورم

  سحری صبا رسانید خبری ز کوی طورم

پیام نا صبورم ز وصال بی حضورم به    

 چقدر ز خویش دورم که بمن رسد صدایت 
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 مخمس اول حمید پرافشان

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 از بـرده باری عـزتِ دنـیـا و دیـن طلب 

 در فعل و در سخن عمل راستین طلب 

 بـهــر حـصـول آرزو عــزم مـتـیـن طلب 

 فیض حلاوت از دل بی کبر و کین طلب 

 زنـبـور را ز خـانـه بـرار انگـبـیـن طلب 

 

 حسرت زدون است زسینه اساس فقر 

 حاصل عـزت بخـود بـنـما از تماس فقر 

 راحـت روَی به خـواب بروی پلاس فقر 

 بی پرده است حسن غنا در لباس فقر

 دستِ رسـا ز کـوتـهیء آستیـن طلب 

 

 عـرفان به سینه میـرسد از دفـتر جنون 

 حسرتِ رنگِ زمـانـه خون دل را مکن به 

 شادی پدید نیست درین غمسرای دون 

 دل جمـع کـن ز بام و درِ عافـیت فسون 

 آسـودگـی ز خـانه بـدوشـانِ زین طلب 

 

 تاکی به فـکر جامـهء زهـد و قبای شیخ 

 بـهــرِ شکـارِ خـلـق چه لازم ادای شیخ 

 خواهی اگر خبر شوی از مدعای شیخ 

 رای شیخ پشمینه پوش رو به فسردن س

 فـصل شتـاء محافـظـت از پوستین طلب 

 

 خواهی اگر عزت به خودت از جوان و پیر

 با هـرکـه در جهـان بنـما الـفـت از ضمیر 

 آزاده را چـه رخَـتِ کـتـان و چـه از حـریـر

 دست طلب به هرچه رسد مفت عجز گیر 

 دور است آسمـان تـو مراد از زمین طلب
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 و گـر مُـدعـای تُست پـاسِ ادب کـن، آبـر 

 صیـدِ جهـان به دامنِ قلب صفای تُست 

 یکرنگ اگر شوی به دل هرکه جای تُست

 گلهـای این چمن همـه در زیر پای تُست

 ای غـافـل از ادب نـگــهء شرمگین طلب

 

 دل ازبرت به گلشن حسرت پریـده است 

 قـامـت تـرا ز بـارِ هـوسهــا خمیـده است 

 حقیـقـتِ دوجهان را ندیده است چشمت 

 زین جلوه ها که درنظرت صف کشیده است 

 آئـیـنـه داریء نـفـسِ واپـسیـن طـلـب

 

 عیـش زمـان به کـامِ دلِ زارِ مــا نساخت 

 عمر گران به لهو ولعب نقد خویش باخت 

 حسرت به مال و عیش جهان سینه راگداخت 

 دل در خـورِ شکست به اقلیم انس تاخت 

 چینی همان به جادهء مو رفت چین طلب 

 

 دل در هوس طپـیده و بیتاب شد زشرم 

 جلـوه ندیده دیده و در خواب شد زشرم 

 لـب در طلـب مـلامـتِ آداب شد ز شرم 

 شبنـم وصالِ گل طلبـیـد آب شد زشرم 

 از هرکه هرچه می طلبی اینچنین طلب 

 

 عیشِ زمـانـه عمـر و بقـایـش دراز نیست 

 خواب هوس رفته باز نیست  چشم همه به

 کس را ز رنـج و درد جهـان احتراز نیست 

 این آستـان هوسکـدهء عـرضِ ناز نیست 

 شـایـد به سـجـدهء بـخرندت جبین طلب

 

 صدق و صفـا حمـید طریـق سعادت است 

 هـر گـوشه در نگـاهِ صفـا جای عبرت است 

 تسلیمِ سر به هرکه درین خانه عزت است 

 خـراشِ چهـرهء اقـبال شهرت است بیدل  

 عـبـرت ز کـارخــانـهء نـقـشِ نـگیـن طلـب
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 مخمس دوم حمید پرافشان

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 در عـشقـم اعتـبار دل از امتحـان گذشت

 هنـگامـهء وفـا به ضمـیـرم عیـان گـذشت 

 از بسکه شور عشق و وفا بر لبان گذشت 

 خیال تو دامن کشان گذشت دوش از نظر 

 اشک آنقـدر دویـد ز پی کز فغـان گذشت

 

 سر تا به پـا اسـیرِ تـبِ عشق گشته ایم 

 از خوب و زشت کار جهان دیده بسته ایم 

 عمری اگر چه گوشهء عزلت نشسته ایم 

 تا پر فـشانـده ایم ز خود هم گـذشته ایم 

 دنـیا غم تو نیست که نتوان ازان گذشت

 

 ه مسند شاهی و جام جم فقـرم گرفـت

 آگـه نمـوده عشق، وجـودم زکیف وکم 

 چـاک یـخـن نمـوده مـرا در جنـون علم 

م
َ
 دارد غــبـار قــافــلــــهء نـا امـیـدیــ

 از پا نشستنی که زعالم توان گذشت 

 

 آشفـتـهء هـوس دمِ راحـت نمی کشد 

 گوهر کسی زقلزم حسرت نمی کشد 

 مهلـت نمیکشد رفـتـن ازین ستـمکـده 

 برق و شرار،محـمـل فرصت نمی کشد 

 عمری نداشتم که بگویم چسان گذشت 

 

 سیل غمم چو زد به دل ازسرخمار رفت

 فرحـت زدل رمیـد و سلامـت کنار رفت 

 از دیــده روشـنی بـه رهء انـتـظار رفت 

 تا غـنـچـه دم زنـد زشگـفـتن بهار رفت

 تا ناله گل کند ز جرس کاروان گذشت 
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 در سـیـنه ها شـرر زده هـنگامـهء هـوس

 مشکل به مرگ و زندگی رفتن ازین قفس 

 جـلـوه به دیـده زر بـنـماید ز خـار و خـس 

 بیـرون نـتاخته است ازین عرصه هیچکس 

 واماندنی است اینکه تو گوئی فلان گذشت 

 

 بر عـالــمِ فـنـاسـت بـنـای سـرُور خلق 

 غـرور خلق از مـال و مسند آمـده کـبر و 

 در لاف و خود ستائی نمـاید حضور خلق 

 ای معنی آب شو که ز ننگ شعور خلق 

 انـصـاف نیـز آب شد و از جهـان گذشت 

 

 دلرا به هست و نیست درعالم قناعت است 

 مـا را کجـا ز مشکل دنـیـا شـکایـت است 

 رفـتن ازین ستـمکـده پایانِ زحمـت است

ل ز 
ُ
 آبـلـهء پـا کـفایـت است یـک نـقـطه پـ

 زین بحـر همچـو موج گهر میتوان گذشت 

 

 گرخود به عشق نیست شوی مرد کاملی

 بی جستجـو رسـیـده شرفـیـاب منـزلی

 تاکی میـان ممکن و حـق گـشـته حایلی

 گــر بگـذری ز کشـمکش چــرخ واصلی

 محو نشانه ایست چو تیر از کمان گذشت 

 

 ه سوز و درد از نقـد عشقم آمده در سین

 بر صـورتـم ز رنجِ حـوادث نشسته گرد 

 شد اعـتـبار زنـدگی در چـهـره رنگ زرد 

 وامـانـدگـی ز عـافـیـتـم بی نـیـاز کـرد 

 بال آنقدر شکست که از آشیان گذشت 

 

 مینای دل شکسته ز جور زمان به سنگ

 گشته قفس به دیدهء دل این جهان تنگ 

 گرفـتـه چنگ از محمل هوس همه قامت 

 طی شد بساط عمر بپای شکست رنگ 

 بـر شمـع یک بهـار گل زعـفـران گذشت 
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 در چـارسـوی عشق دلـم را فـروختم 

 پـروانه سـان ز شمـع وفـا را آمـوختم 

 چـاک یـخن زشـور جنون هم ندوختم 

 دلـدار رفـت و من به وداعی نسوختم 

 یارب چه برق برمن آتش بجان گذشت 

 

 خـیـال روی تـو رنـگِ صفـا دهددل را  

 رخسـار تـو بـه دیـده فـروغ بـقـا دهد

 باشد که دل به یاد تو خود را جلا دهد 

 تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد 

 کم نیست اینکه نام تو ام بر زبان گذشت 

 

 راحـت رسـد حمید ازیـن خـانـه رفـتـنم 

 فــرحـت دهـد ز مـال جهـان دیـده بستنم 

 دلــم ربـوده درین جـا نشستـنم تـاب از 

 بیدل چه مشکل است زدنـیـا گذشتنم 

 یک ناله داشتم که زهفت آسمان گذشت 

 

 
 مخمس سوم حمید پرافشان

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

  

 هوس پرورده را فخر آید از سامانه پرسیدن 

 نمی زیبد زمجنون راحت کاشانه پرسیدن 

 فرزانه پرسیدن گرت ذوقی بود در سر سخن 

 سراغ دل نخواهی از من دیوانه پرسیدن 

 قیامت دارد از سیلاب راه خانه پرسیدن 

 

 کجادارد تصوف ربط دل با عیش و دارائی

 هوس پرورده را در دل نباشد نور پیدائی

 چو میگیری خمارعشرت از عالم به تنهائی

 برون افتادهئی از پردهء ناموس یکتائی

 انه پرسیدن نمیباید زشاخ وبرگ رمز د
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 سفر درکوی عشق بی ریا راحت نمیخواهد 

 به دل تابیدن نور خدا فرصت نمیخواهد 

 اسیر عشق برمال جهان حسرت نمیخواهد 

 محبت هرخسی رامورد الفت نمیخواهد 

 به زلف یار نتوان جای دل از شانه پرسیدن 

 

 محبت پرتو نور خدائی باشد اعجازش 

 میدمد نازش به قلب پاک طینت عارفان را  

 بگوش هرلحظه میریزد زجوش سینه آوازش 

 نفس تا میطپد لبیک وناقوس است در سازش 

 دلی داریم چند از کعبه و بتخانه پرسیدن 

 

 چوبستی در محبت از کمال پاکبازی دل 

 درین دریای بی پهنا مکن فکر لب ساحل 

 سلامت بردن از درد محبت دل بود مشکل

 بردند ازین محفل چراغی راکه پیش از صبحدم 

 سراغش باید از خاکستر پروانه پرسیدن 

 

 زهست و بود عالم عشق والفت را تمنا کن

 بدرکن حسرت از دل در محبت سینه دریا کن

 هوس بگذار و در تن راحت دیرینه پیدا کن 

 بسر خاکی فشان و گنج استغنا تماشا کن 

 ز مجنون چند خواهی عشرت ویرانه پرسیدن 

 

 عشق اندر سینه ات پرتو چو ریزد از شاع 

 شوی پیر خرابات مغان را در ادب پیرو 

 به عشق از هوشیاری بگذر و همتای مجنون شو 

 چراغی از قدح بردار و هر جانب که خواهی رو 

 نمیخواهد طریق لغزش مستانه پرسیدن

 

 محبت بی زبان درس حقیقت گبته است از خود 

 عَرضَ در قلب پاکان از صفا بنهفته است از خود 

 جهان را فرقهء کبر و هوا آشفته است از خود 

 بذوقحرف و صوت پوچ خلقی رفته است از خود 

 دماغ خوابـناکان بایـد از افسـانه پرسیدن 
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 هرآنکس از من وما در غرورِ سر سخن دارد 

 ز جام احترامش آبرو ها ریختن دارد 

 فرو تن را لبِ خاموش هم زیب دهن دارد 

 چندین ما ومن دارد خمار ناتمامی درس 

 چو پر شد هیچ نتوان از لب پیمانه پرسیدن 

 

 سخن بس کن حمید خواهی اگر راحت به دل حاصل 

 شنو حرف از بزرگان تا به آسانی رسد مشکل 

 شنودن حرفِ اهلِ خِبره مقصد را بود منزل

 زبان شرم اگر باشد بکام خاموشی بیدل 

 جواب مدعایت میدهد از ما نه پرسیدن

 

 
 مخمس چهارم حمید پرافشان

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 بهره از تو سرنزد، چون بید بیحاصل چرا 

 کرده ئی برخـود دوام زندگی مشـکل چرا 

 در ره و رسـم وفـاداری نه ئی کامل چرا 

 خـار غفـلت می نشـانی در ریاض دل چرا 

 میـنمائی چشـم حـق را در رهء باطـل چرا 

 

 هسـتی انـدرین عالم ورق گردانده ئیتا به 

 دیده را برخوب وزشت ازکاهلی خوابانده ئی

 اشـرف مخلـوق گشـتی آیت حق خوانده ئی

 مرغ لاهوتی چه محـبوس طبایع مانده ئی

 شـاهـباز قـدسی و بر جـیـفه ئی مایل چرا 

 

 میـتوان با یک نـفـس درعالم لاهوت رُست 

 ک شستمیـشود با قـطره اشـکی دامـن ناپا

 شعله سان ازخود برا با عزم راسخ درنخست

 بحرطوفان جوشی وپرواز شوخی موج تست 

 مانده ئی افسرده ولب خشک چون ساحل چرا 
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 هوشدار این خانهء نفرت سرا جای تو نیست 

 رفـته در کام هـوس گمگشـته پیدای تو نیست 

 پای بـند حرص و آز افـتاده پروای تو نیست 

 گلـخن ناسـوت ماوای تو نیست چشـم وا کن 

 بـرکـف خـاکسـتر افسـرده بـنـدی دل چرا 

 

 در خـمارسـتان دهـری، طبع آگاه تو چیست 

رکشـیدن برفـراز جشـم اکـراه تو چیست 
َ
 پـ

 زین دکان بی متاع اسباب دلخواه تو چیست 

 نیـستی یاجـوج سـدِ جسـم، در راه توچیست 

 چرا نیـستی هـاروت مُـردی در چـهء بابـل  

 

 در فراموشی سـپردن دوستان را کیش نیست

 هیچ یاری نیست کز یاد تودر دل ریش نیست 

 بیخـبر از بیـنوایان رســم دور اندیـش نیست 

 غربت صحرای امکانت دوروزی بیش نیست 

 از وطـن یکـباره گـشـتی اینـقـدر غافـل چـرا 

 

 تابکی چون مورسازی لانه روی خار وخس 

 جهـان در بال پـرواز هـوس بگـذر، از سـیر  

 خواهی گر چون قدسیان بالا پریدن یک نفس 

 زیـن قـفـس تا آـشیانـت نیم پرواز است وبس 

 بال هـمـت برنمی افـشــانی ای بسـمـل چـرا 

 

 هسـت رســتن از تعـلـق ترک رمز ما و من 

 دست حاجت گیر خواهی مرد صاحبدل شدن 

 آهـوی خـتن ریـز مُشـک تافـه بر عاـم چـو 

 قـمریء یک سرو باش و عـندلیب یک چمن 

 میـشـوی پـروانه گِـرد شـمع هـرمحفـل چـرا 

 

 چنـد سـازی سـیر دنـیا پـردهء دیـر و حـرم 

 رنگـبازی چند از رخسار خود بر بیش و کم 

 از سـخـاوت باش مـردِ با وقـار ومحــتـرم 

 ابـر ایـنـجا میکـنـد از کـیسـهء دریـا کــرم 

 ـوانگـر برنـیاری حاجـت ســایل چـرا ای ت
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 کـاشـتن بـزر عـداوت رمـز بربـادیء تـسـت

 تا کجا بر مال و دولت صفحهء شادیء تست

 هـمـت و مـردانگـی تعـمـیر بنـیادیء تـست 

 ناقـهء وحشـت مـتاعـان دوش آزادیء تـست 

 چون شـرر برسنگ بایـد بسـتـنت محمل چرا 

 

 وزر گشتن کباب چند درسودا حمـید برمال  

 ساختن خود را به تحصیل زر اندوزی خراب 

 بی تکـلف بودنـت اینجـاسـت فارغ از حساب 

 خـط ســیرابی نـدارد مسـطـر مـوج ســراب 

 بیدل این دلـبـستگی بر نقـش آب و گل چرا 

 

 
 مخمس پنجم حمید پرافشان

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 وفـادارت آمدم باز از دل شکسـته 

 بر لب سوال برده به دربارت آمدم 

 بهـر طـلـب به عالـم ایـثارت آمدم 

 باصد حضور باز طـلبگارت آمدم 

 دستِ چمن گرفته به گلزارت آمدم 

 

 در عاشقی وصال تو دل را نوید بود 

 نام تو روز و شب به زبانم نشید بود 

 خاطر به گرد بی سر و پا ناپدید بود 

 ــان امـیـد بود جـمعـیتی دلـیـل جه

 خوابـیدم و به سـایهء دیـوارت آمدم 

 

 تفسیر عشق به خامه و دفتر نمیشود 

 تقـلـیل غـم ز باده و سـاغر نمیشود 

 افـسانهء غــرور بـتان سر نمیشود 

 شغـل نـیاز و ناز مکـرر نمیشود 

 بودم اسـیر و باز گـرفـتارت آمدم 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 

 عمری دل ازجفای تو بیمار و مضطر است 

 بین سینه شمع محـبت منور است در 

 قیمـت اگـرچه مال جهـان را رُخ زر است 

 بیع و شرای چارسوی عشق دیگر است 

 خود را فـروخـتم که خـریـدارت آمدم 

 

 بازار گلرخان همه سودایش از جفاست

 رنگ جفا به دست نکویان شده حناست

 گرچه دلِ شکسته پُر از جوهـر وفاست

 مدعاست احسان به هرچه میخردم سود،

 از قـیـمتم مـپرس به بازارت آمدم 

 

 بی روی تو نهاده سر خود به سنگ عجز 

 دارم به لب تبسمی در کار جنگ عجز 

 با تو زدوده ام ز رُخ دیده رنگ عجز

 وصل محیط میبرد از قطره ننگ عجز 

 کـم نیـستم به عالـم بسـیارت آمدم 

 

 عرفان به دیده آمد و عقـلم مزیل شد 

 تن وجان علیل شد در کار وبارعشق 

 دل را به سینه رشتهء وحدت دلیل شد 

 قطع نظر زهردو جهانم کفـیل شد 

 تا یک نگاه قـابل دیـدارت آمدم 

 

 رنگ هوس دگـر طـلب عشق دیگر است 

 در سـینهء که عشق نباشد مکـدر است 

 تا در کفم زعشق ووفا جام و ساغر است

 مستانه میروم زخود و نـشه رهبر است 

 یاد نرگس خـمارت آمدم گویا به  

 

 غرق هوس شدم تهء جیحون آرزو 

 حسرت مرا کشیده به هامون آرزو 

 دل را نمـوده عشق تو ممنون آرزو 

 دیگر چه سِحـر پرورد افسون آرزو 

 من زانجهان به حسرت رفتارت آمدم 
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 آخر حمیدِ عاشقی نام و نشان گُمی

 در آسمان عشق تو آمد چو انجمی

 الم جهنمیباشدبه دیده بی رخت ع 

 وقـف طراوت من بیــدل تبسمی

 پُر تشنه کام لعل شکر بارت آمدم 

 

 
 مخمس ششم حمید پرافشان

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 خواهی گر آبرو به خسیسان نظر مکن 

 در کوی اهل مزبله باری گذر مکن 

 با حرف تیره در دل یاران اثر مکن 

 ای خواجه خود ستائیء اقبال سر مکن 

 مفلسان تبختر تعداد زر مکنبا 

 

 هر بیشه بی اثر که ترا نقش دیده است 

 خالی گمان مبر که پلنگی خزیده است 

 ظاهرپرستی گر به دماغت طنیده است 

 جائیکه فقر خرقهء انسان دریده است 

 وصف جل و ستایش پالان خر مکن

 

 تسخیر الفت آورد عقلی دلی سلیم 

 مملو بود ز لطف وصفا سینهء کریم 

 روز تیره باش به غمدیدگان ندیم در 

 اشکیست هرکجا گرهء دیدهء یتیم 

 از خجلت آب گرد و نظر بر گهر مکن 

 

 دست هوس به گنج قناعت بزن گره 

 هنگامهء فضیحت شهرت ندیده به 

 بر جان وتن لباس محبت نما زره 

 مینای اختراع اهانت به طاق نه 

 در پیش شخص لنگ رهء بام سر مکن 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 

 آدمی مکن از دیگران کنار تو ابن 

 بودن شریک غم بتو می بخشد اعتبار 

 بر هیچکس بنای مصیبت روا مدار

 گر روز کس به شام رسانیده روزگار

 خودرا ز دستگاه تبسم سحر مکن 

 

 فریاد کن به وحدت دلها ز هرنفس 

 در آتش فراق مکوش همچو خار و خس 

 افشاگریء راز عزیزان مکن هوس

 که بینی خطای کسکوری ازان به است 

 کر باش و حرف عیب شنیدن هنر مکن 

 

 شرم و حیا حمید بود جوهر عزت 

 بالا شود ز نام حیا قدر و منزلت 

 حرمت به اهل علم و ادب هست مصلحت 

 بیدل بس است اینقدر اندرز عافیت 

 در مجلسی که شرم نباشد گذر مکن 

 

 
 مخمس هفتم حمید پرافشان

 ابوالمعانی بیدل رح بر غزل حضرت 

 

 بهـره از تو سرنزد، چون بـیـد بیـحاصل چرا 

 کرده ئی برخـود دوام زندگی مشـکل چرا 

 در ره و رسـم وفـاداری نه ئی کامـل چرا 

 خـار غفـلت می نشـانی در ریاض دل چرا 

 میـنمائی چشـم حـق را در رهء باطـل چرا 

 

 تا به هسـتی انـدرین عالـم ورق گردانده ئی

 را برخوب و زشت ازکاهلی خوابانده ئی  دیده

 اشـرف مخلـوق گشـتی آیت حق خوانده ئی

 مـرغ لاهـوتی چه محـبوس طبایـع مانده ئی

 شـاهـباز قـدسی و بر جـیـفه ئی مایل چرا 
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 میـتـوان با یـک نـفـس درعـالـم لاهـوت رُست 

 میـشود با قـطـره اشکی دامـن ناپاک شست

 برا با عزم راسخ درنخستشعـله سان ازخود  

 بحر طوفان جوشی و پرواز شوخی موج تست 

 مانده ئی افسرده ولب خشک چون ساحل چرا 

 

 هـوشدار این خانهء نفـرت سرا جای تو نیست 

 رفـته در کام هـوس گمگشـته پیدای تو نیست 

 پـای بـند حـرص و آز افـتـاده پـروای تو نیست 

 یست چشـم وا کن گلـخن ناسـوت ماوای تو ن

 بـرکـف خـاکسـتر افسـرده بـنـدی دل چرا 

 

 در خـمارسـتان دهـری، طبع آگـاه تو چیست 

رکشـیدن برفـراز جشـم اکـراه تو چیست 
َ
 پـ

 زین دکان بی متاع اسباب دلخواه تو چیست 

 نیستی یاجوج سـدِ جسم، در راه توچیست 

 نیـستی هـاروت مُـردی در چـهء بابـل چرا 

 

 سـپردن دوستان را کیش نیستدر فراموشی 

 هیـچ یاری نیست کز یاد تودر دل ریش نیست 

 بیخـبر از بیـنـوایان رســم دور انـدیـش نیست 

 غربـت صحـرای امکانـت دو روزی بیش نیست 

 از وطـن یکـباره گـشـتی اینـقـدر غافـل چـرا 

 

 تابکی چـون مور سازی لانه روی خار و خس 

 جـهـان در بـالِ پـروازِ هـوس بگـذر، از سـیـر  

 خواهی گر چون قدسیان بالا پریدن یک نفس 

 زین قـفس تا آشیانـت نیـم پرواز است وبس 

 بال هـمـت برنمی افشـانی ای بسمـل چـرا 

 

 هسـت رســتن از تعـلـق ترک رمـز مـا و من

 دست حاجت گیر خواهی مرد صاحبدل شدن 

 خـتـن  ریـز مُشـک نـافـه بر عالـم چـو آهـوی

 قـمـریء یک سرو باش و عـندلـیـب یک چمن

 میـشـوی پـروانه گِـرد شـمع هـر محفـل چـرا 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 

 چنـد سـازی سـیر دنـیا پـردهء دیـر و حـرم 

 رنگ بـازی چند از رخسار خود بر بیش و کم 

 از سـخـاوت باش مـردِ با وقـار و مـحــتـرم 

 ابـر ایـنـجا می کـنـد از کـیسـهء دریـا کــرم 

 ای تـوانگـر برنـیـاری حـاجـت ســایل چـرا 

 

 کـاشـتـن بـزر عــداوت رمــزِ بربـادیء تـسـت 

 تا کجا بر مال و دولت صفحهء شادیء تست

 هـمـت و مـردانگـی تعـمـیر بنـیادیء تـست 

 ناقـهء وحشت مـتاعـان دوش آزادیء تـست 

 چون شـرر برسنگ بایـد بسـتـنت محمل چرا 

 

 سودا حمـید برمال وزر گشتن کباب چند در 

 ساخـتـن خود را به تحـصیـل زر اندوزی خراب 

 بی تکـلف بودنـت اینجـاسـت فارغ از حساب 

 خـط ســیرابی نـدارد مسـطـر مـوج ســراب 

 بیدل این دلـبـستگی بر نقـش آب و گل چرا 

 

 
 مخمس هشتم حمید پرافشان

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 زر به سرت حسرتِ قـرار مریز زمال و 

 به کبرِ مسند و جاه در دل اقتدار مریز 

 مشو اسیرِ خیال، عـقـل را کنار مریز

 به دل ز مقـصد موهـوم خار خار مریز 

 درِ امیـد مـزن خـون انتـظار مریز 

 

 گر آرزوی تـو باشد کنی عـزت حاصل 

 زخود ستائی حذر کن به صدرِ هرمحفل 

 بسته دل کند عاقل کجا به عالَمِ دون 

 مبند دل به هـوای جهـان بی حاصل

 زجهـل تخم تعلق به شوره زار مریز
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 مباد دست طلب سوی رفتگان افراشت 

لِ آرزو نبـاید کاشت 
ُ
 به شـوره بـذرِ گـ

 بجز خدا، محال ثمر ز دیگران برداشت 

 به یکدو اشک غم ماتم که خواهی داشت 

 مریز گل چـراغ فضـولی به هـر مـزار 

 

 مقام فیض رسیدن نصیب حاسد نیست 

 ز زهدِ خشک عنایات عشق عاید نیست 

 حصول حاجت ما دست پیر و مرشد نیست 

 حـدیث عشق سزاوار گوش زاهد نیست 

 زلالِ آبِ گـهـر در دهـان مـار مریز 

 

 چراغ زندگیء آدمی است علم و هنر 

 ز اهل خبره سخن می طراود همچو شکر 

 بـره هیچ اثر به کـوردلان نکند حرف خِ 

 به عـرض بـیخـردان جوهـر کلام مبر 

 به سنگ و خشت دم تیغ آبدار مریز

 

 چو پا به عرصهء عشق آمد از وفا مگذر 

 به کوی دوست زبان بسته از ثنـا مگذر 

 درین ذلتـکـده سر بُرده بر هـوا مگذر 

 به تردمـاغیء کـر و فـر از حیـا مگذر

 ز اوج ناز به پستی چـو آبشـار مریز 

 

 به کار زندگی رونـق رسد ز بیـداری 

 جراحتِ دلی را کن دوا به غمخواری 

 به هوش باش ز غفلت دلی نیازاری 

 ز آفـتـاب قیـامـت اگـر خبـر داری 

 به فرق بی کُلَهان سایه کن غبار مریز 

 

 به لب ز حـرف محـبت همیشه دار کلام 

 سرِ تسلیم به دوش، هرگه آبروست مرام 

 جمله کار کن به تمام ز عقـل سالم خود  

 خجـالت است شگفـتن به عالـم اوهـام 

 دران چمن که نه ئی رنگ این بهار مریز 
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 همیشه در عمل و حرف خویش داور باش 

 سپنـدِ عشقِ ازل در میـان مجمـر باش 

 به ساغر محبت چون شراب احمر باش 

 خـراب گردش آن چشم نشه پرور باش 

 به ساغـر دگـر آبِ رخِ خمــار مریز 

 

 ز آدمی به جهان سرکشیها بوالعجبی است 

 مراد دلشدگان در دعای نیم شبی است 

 مرام زهد فروشان همه جنت طلبی است 

 اگر چه جـرئـت اهـل نیـاز بی ادبی است 

 زشرم آب شو و جز به پای یار مریز

 

 به ابـن آدمی آثار کینـه نیست دُرست 

 دل از حسادت و از کینه پاک باید شست

 تسلیم بایدت که بجُست  عـزت زگردن

 به هـرچه ناز کنی انفعال همت تست 

 غبـار ناشده در چشـم انتـظار مریز

 

 به زور مسند عـزت کجـا شود حاصل 

 مکن حمید به طمع از رُخت صفا زایل 

 به منزل از خم تسلیم می شوی واصل

 به هر بنا که رسد دست طافتت بیدل 

 به غیر ریخـتن رنـگ، اختـیـار مریز 

 

 
 مخمس نهم حمید پرافشان

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 اگـرخواهی قرارِ دل به عـالم در صفـا بنگر 

 به مخلوق خدا از چشم پاک و بی ریا بنگر 

 سرِ تسلیـم را رحمـت زلطف حق ندا بنگر 

 نمی گویم به گردون سیر کن یا برهوا بنگر 

 نگاهی کرده ئی گل تا توانی پیش پا بنگر
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 بینی نما دوری طلب داری اگر عزت زخود

 سر تسلیم را ریزد خـدا از بارش رحمـت 

 نبینی در غـرور و کبـرِ دنیـا مسکن راحت

 به پـرواز هـوا تاکی عروج آهنگیء غفـلت 

 حضیض قـدر جاه از سایهء بال همـا بنگر 

 

 درین دیرِ کهن بر مال و زر هرگز نبندی دل 

 نما حاصل ز دین و مذهب الفت عزت در کف  

 مکن بر خود زحسرت روزگارِ زندگی مشکل 

 نگـردی از گـرانی های بارِ زنـدگی غـافـل

 به عبرت آشنا کن دیـده و قـدِ دوتـا بنگر 

 

 طریق زندگی مشکل، نمودن طی به تنهائی

 حقیقـت را نشد آسان به خلوت رنگِ پیدائی

 جهـان دارد ز دستِ صانعء حـق نـورِ زیـبائی

 مکن چندین جفا در حق بینائیتو ای زاهـد 

 بـرا از خـلـوت و کیـفـیـتِ نـورِ خــدا بنگر

 

 کجا وحدت شود از عالم کثرت به دل پیدا 

 مکن صرف خیالات مایهء عمرت زکف بیجا 

 زخودبیـنی نـریـزد نـور حق در دامن دلها 

 حبـاب بی سرو پایـت پیـامی دارد از دریا 

 ا بنگر که ای غافل زمانی خویش را از ما جد

 

 جنـونِ حسرتِ اسـباب از خود میـبرد زارم 

 گرفتم عبرت از دنیا به سر با چشم بیدارم 

 به یـادِ روزگارِ رفتـه اشک از دیده می بارم 

 چو نی از ناتوانی ناله ها در لب گره دارم 

 نفس کن صرف امداد من وعرض نوا بنگر 

 

 نسیم عشق هر سو در دلِ بیباک می غلطد 

 لفت چو برگ تاک می غلطد به سرها نشهء ا

 سرشک درد هجر از دیدهء نمناک می غلطد 

 درین گلزار هرسو شبنمی بر خاک می غلطد 

 بحـال خنـدهء گـل گـریه هـا دارد هـوا بنـگر 
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 پیءوصلت شد از کف تاب و منزل نیست پیدائی

 به رسوائی کشیده شهرتم از عشق رسوائی

 زیـبائیپـیء ادراک زیبـائی بـبـاید چشـم 

 خـرام سیل در ویـرانه هـا دارد تمـاشائی

 ز رفتـارت قیامـت می رود بـر دل بیـا بنگر 

 

 به دل افـتاده نـور از پـرتـوِ رخسـار زیـبایت 

 به عـالم فـتـنه می ریـزد قـدِ سروِ دلارایت 

 کجا جرئت که گیرد چشم بیمارم تماشایت

 جبینی سود ورنگِ تهمتی خون بست بر پایت 

 ئیـن ادب کستاخیء رنـگِ حنـا بنگر به آ

 

 عجـب در صـورت زیبا ملک را مثل و مانندی 

 تو حسن بی مثال صنعتِ دست خـداونـدی 

 به حال عاشق بیچاره از نخوت چه میخندی 

 به انصـاف حیـا تا پـردهء روی حسد بنـدی 

 به آن چشمی که خود را دیده باشی سوی ما بنگر 

 

 رچشم بینایت سراسر این جهان ،عبرت بود د

 مـهـیا کن ز خـوبی توشـهء از بـهـر فـردایت 

 نباشد تا ابد قایـم درین ویـرانسرا جایت 

 زساز رفتن است آماده همچون شمع اجزایت 

 سراپای خود ای غافل بچشم نقش پا بنگر 

 

 ز خـوبان انتـظار دوستی بردن بود مشکل 

 طـریق عشق را دشوار باشد جاده و منزل 

 نیکویان حمید ازسینه ات بگسلامید وصل 

 اثر های مروت از سیه چشمان مجو بیدل 

 وفـا کن پیـشه و زیـن قـوم آئیـن جفا بنگر 
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 م حمید پرافشاندهمخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 چرا  حـاصلی ب دی بهره از تو سر نزد، چون ب 

 مشـکل  چرا  ی برخـود دوام زندگ   ی ئ  کرده

 کامـل چرا  ینه ئ  یره و رسـم  وفــادار  در

 دل چرا  اضیدر ر  ینشـان یغفـلت م  خـار

 چشـم حـق را  در رهء باطـل چرا    یـنمائیم 

 

 یعالم ورق گردانده ئ   نیانـدر  ی به هسـت  تا

 یخوابانده ئ  ی را برخوب وزشت ازکاهل  دهید

 یحق خوانده ئ  تی آ یمخلـوق گشـت  اشـرف

 یمانده ئ  عی چه محـبوس طبا یلاهوت مرغ

 چرا    لیما   یئ ـفهیو بر جـ یقـدس شـاهـباز

 

 نـفـس درعالم لاهوت رُست  کیبا    ـتوانیم 

 دامـن ناپاک شست ی با قـطره اشـک  ـشود یم 

 سان ازخود برا با عزم راسخ درنخست شعله 

 موج تست  ی وپرواز شوخ   یجوش  بحرطوفان

 افسرده ولب خشک چون ساحل چرا  یئ مانده 

  

 ست یتو ن  یخانهء نفرت سرا جا  نیا هوشدار

 ست یتو ن   یدای در کام هـوس گمگشـته پ رفـته

 ست یتو ن  یبـند حرص و آز افـتاده  پروا یپا

 ست یتو ن   یوا کن گلـخن ناسـوت ماوا چشـم 

 دل چرا    یخـاکسـتر افسـرده  بـنـد   بـرکـف

 

 ست ی طبع آگاه تو چ ، یخـمارسـتان دهـر  در

رکشـ
َ
 ست یبرفـراز جشـم  اکـراه  تو چ  دن یپـ

 ست ی متاع اسباب دلخواه تو چ  ی دکان ب نیز 

 ست یسـدِ جسـم، در راه توچ  اجـوجی  ی ـست ین

 در چـهء بابـل چرا   یهـاروت  مُـرد ی ـست ین
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 ستی ن  شیسـپردن دوستان را ک یفراموش در

 ست ی ن  شیتودر دل ر  اد یکز  ستین  ی ار ی چیه

 ستی ن  ـشیرســم  دور اند  انیـنوایاز ب  خـبر یب

 ست ین  شیب  یامکانت دوروز  ی صحرا غربت

 غافـل چـرا  نـقـدری ا  یگـشـت کـبارهیوطـن  از

  

 خار وخس   یلانه رو یچون مورساز  یتابک

 جهـان در بال  پـرواز هـوس   ریاز سـ بگـذر،

 نفس  کی  دنیبالا پر  ان یگر چون قدس  ی خواه

 پرواز است وبس    می ن  انـتیقـفـس تا آـش ـنیز 

 بسـمـل چـرا  ی ا  ی افـشــان  ی هـمـت برنم  بال

  

 رســتن از تعـلـق ترک  رمز ما و من هسـت

 مرد صاحبدل شدن   ی خواه  ریحاجت گ  دست

 خـتن  یمُشـک  تافـه  بر عاـم چـو آهـو ـزیر 

 چمن   کی ب یسرو باش و عـندل ک ی ءیقـمر 

 پـروانه گِـرد شـمع هـرمحفـل چـرا    یـشـویم 

 

 و حـرم  ـریپـردهء د  ایدنـ ریسـ  یسـاز   چنـد

 و کم  شیچند از رخسار خود بر ب  یرنگـباز 

 سـخـاوت  باش مـردِ  با وقـار ومحــتـرم  از

 کــرم   ـایدر   سـهءی از کـ کـنـدیم   ـنـجایا ابـر

 چـرا    لیحاجـت  ســا  ی ار یتـوانگـر برن ـ یا

 

 تـسـت ءیبـزر عـداوت رمـز بربـاد کـاشـتن

 تست ءیکجا بر مال و دولت صفحهء شاد  تا

 تـست   ء یادیبنـ ری تعـمـ یو مـردانگـ  هـمـت

 تـست  ء یوحشـت مـتاعـان دوش  آزاد ناقـهء

 بسـتـنت محمل چرا   ـد یشـرر برسنگ با چون

 

 برمال وزر گشتن کباب   دیسودا حمـ در  چند

 خراب   یزر اندوز   لیرا به تحص خود  ساختن 

 فارغ از حساب  نجـاسـتیتکـلف بودنـت ا  ی ب

 نـدارد  مسـطـر مـوج ســراب   ی رابیســ   خـط 

 بر نقـش آب و گل چرا   ی دلـبـستگ  نیا  دلیب
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 حمید پرافشان یازدهممخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

ت یبه حضور دل گـرفـتـم کـف التجاء برا  

تیگـل رحمت رسا  هیسرم گـرفـتـه سا  به  

تیآرزو بلـنـد اسـت به مـقـام الـتـجـا  سـرِ   

ت یایمحمـل به جناب کبر  ده یکس کش  همه  

ت یکه نکرده ام برا  یو خجلت سجود من  

 
جلـوهء تـو هـمـه زنگ دل زدودم  ـدیام به  

را گشودم   دهیکه دو د دم یوصال تو رس به  

عـفـو جُرم خود را ز لب کرم شنودم  زتو  

به خاک دربسودم نه به سنگش آزمودم  نه  

ت یرا که نکـرده ام فـدا  یکجاـ برم سر  به  

 
به حضورتو بنالم  ایزجور و سوز دن  چه  

هـمه تـشـنهء وصالم  کن یدر برم ول یتـوئ  

به جهـان بود کـمالم  ی عـجـز وناتـوان  سـر  

جــام انـفـعـالـم   ءی خـمـار شـبـنـم م نـشـود  

تیازهوا  یسر خال ند یسحرچه مغـزچ چو  

 
بد یمال و صورت زربه چه عزتم فر  رخ  

بد یبه چه طاقـتـم فر  ی روز زندگـان   دوسه  

بد ی مـقـام و مسند به چه شوکـتم فر  هـوس  

بد ی بهـار امکـان به چه حسرتـم فر  طـرب  

ت یاز قـبـا ی رنگ  یدارم گل ـالیبـرِ خ به  

 
دا یو شـ قراریبر جمالت شده ب دهیو د دل  

ا یدن دهیچو سرشک د ده یفرو چکـ  زنظر  

مـحـبـت تو به دوکـف گـرفـته مارا   کـرمِ  

ـنجا یدارد ا  الی چه خ  ی دماغ شـاه هـوس  

ت یسـر کاسهء گـدا ـدیـایفـلک فـرو ن ـ به  

 
لـطـف و رحمت به هوا گرفته نازم  د یزام   

برم دلِ شکسته چه ضرورت ازحجازم  به  

آشکاراست چه ضرورت ازمجازم  قتیچوحق   

ازم ین ـ ی بـهـار نکـتـه سازم ز بهـشت ب  به  

ـتینـازم بـه تـصور لــقـا ـنِ یآفــر  چـمــن  
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ابانیرهء بـ ی حـضور دل گرفـتـم مُـدت  به  

ـران یبه دوچشم زار و ح  نمیرخ ترا بب که  

ان یپا  دهیانـتـظار حُسنـت به دلـم رس ـ شب  

دامـن زغـبـار مستـمـنـدان ـدیکـشـ نـتـوان   

ت یو ناز ها کـن سر ما ونقـش پا بِـخِـرام   

 
جا خرام جلوه ز رُخت به باغ و گلـشن  همه  

رحمتِ فراوان برسد به دوست و دشمن  زتو  

نـور حسـنـت شـده کـائـنـات روشـن  زکـمـال  

ازتو صبح خرمن نگه ازتوگل به دامن نفس  

ت یازمن است جا  یآنکه در بر من ته یتوئ  

 
تو به زبان و دل شکورم   تیاز عـنـا هـمـه  

کـمـال رحـمـت تو به فلک رسد غرورم  ز  

از تو نورم  ـدهیپاکـت که دم ـ ی لـبـم ثـنـا به  

ناصبـورم  ـامی حـضورم به پـ ی وصال ب  ز  

ت یدورم که بمن رسد صدا شیچـقـدرزخو   

 
چـه حـرف است  نیو آتش جهـنـم به زمـانه ا من  

سخن شگرف است  نیا  دیحم   ی اهینوررا س رُخ  

ژرف ااست کناروینگربه بحررحمت که چه ب تو  

به هــزار نغـمه صرف است   الانیهوس خ  نفـس  

ـت یو دعـا ــدلیدردِ ســر نـدارم مـنِ ب ـ ســرِ   

 

 
 حمید پرافشان دوازدهممخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

ی را از چمن برد  ینشاط و تازگ  ی رحم یبه ب   

ی برد   اسمنیعطر گل را از گلاب و   می شم  

ی الحزن برد  ت یب نیاز  چیه  ی هرزه درائ ن یا به  

ی وبال مرد و زن برد ی چون چشم قربان   عبث  

ی در کفن برد  ی اهیس ی و رو یگرداند ورق  

 
ی مودینه پ  یرا رهء شاد یعمر خود دو روز  به  

ی مودی نه پ یبه آباد   ایفکر قاصرت دن ز  

ی مودی نه پ یدارالفنا را جز به برباد عجب  

ی مودی نه پ  یواد نیهم در  ینور دل دوگام  به  

ی شد از انجمن برد  ره یچون ت   ی داشت  ی چراغ  
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ترا برگو چه حاصل شد  ها  دنیهرزه طپ نیاز   

چه بـجـز کـردار محمل شد   گرید  یماوا  ترا  

رنگ رخسار تو زائل شد  ایاندک رنگ دن  به  

را چراغ راه مقصد دستهء گل شد   فانیحر   

ی چمن برد  نیسوسن ز   لیداغ لالهء با ن تو  

 
به ظاهر پُر شکوه آمد  ی واد نیاندر  خرامت   

گروه آمد  نیا  گفتیساز کرد هرکس که م   طربها  

در عاقبت از فعل تو اندر ستوه آمد  جهان  

کوه آمد  ر یاکنون ز   ه یپرفشان چون سا یصدا  

ی تن برد ی ها ی گران یبر دوش سبکروح که  

 
از بهر احساس لذت کردن یآمد ایدن  به  

مغفرت کردن   ی بهر تو دعا ستی گنهکار   

را عزت کردن  طانی ش   ستی در کار انسان خلل  

زاد آخرت کردن  ستی با  ی نم  ی کار   هیس   

ی و آتش در وطن برد  ی غربت سرا رفت نیاز   

 
نالهء مظلوم خواهد شد  تیبهر فنا   سبب  

روز آخر در سرت مرسوم خواهد شد  عذاب  

محشر جمله اعمالت رد و محکوم خواهد شد  به  

کنون معلوم خواهد شد  تیدار عقبا طواف  

ی خود رسن برد یمظلومان برا  ادیاز فر  که  

 
بـنـاشد کار معـمـولت  ی با شرانداز  چـپاول  

گشت محصولت  یعزت از ناموس ودزد ربودن  

به فـردا کـرد موکولت  یجـرم امـروز  یقضا  

مجهولت   ی وباطل برامد سع  ی دیشیاند حق  

ی برد ختنیخون ر   ی خت ی آبرو ها ر  دیام به  

 
مال جهان آورده در چنگت  ی را باخت  عفت   

نازکدلان سنگت   مانهءی شهءپیش   شکسته  

رنگت   دنیاز باز  گرددیعقده گشا م   سخن  

خنده دارد بر شعور غفلت آهنگت   ریتح  

ی دل عود ترنم بود و بهر سوختن برد که  

 
رت ی نفس پُرهوا س  الیخانه از ام  نیا  نکرد  

رت یدهر دون از دل ربوده جرئت ش  شغال  

رت ی د ءی مهمان  نیخانه در  نینقد از  یدار  چه  

رت ی ها کند ز  ی اهی س  ترسم ی خواب امن م  به  

ی برد شتن یعجب با خو   یآتشکده دود نیکز   
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رقـم دارد  یشانی به پ ـایهر عـمـل دن ـ یجزا  

نم دارد  دهیروز وشب در د  ی جا اهل معن  نیدر   

از کرم دارد  ی اهل جفا در  دل نشان  کجا  

هم دارد  ر یقـدر تغ نیدرکسب اعمال ا  وفا  

ی به تن برد  هایخصم داد یب  یا ی بود محبت   

 
شانه کسوت را   یرو  دهیپوش  ایبازار ر  ز  

دماغ کبر و نخـوت را  یبُرد  ا یاوج ثُر  به  

محـبـت را  نی آئ ـنـهیاز کتـاب س یزدود  

باخت گردون نقد عمرت را  ی جهان   نینفر  به  

ی زمن برد   یاگر برد یافسوس چه یباز  نیاز   

 
دارد  ی عـاقـبـت افسردن  ی هـرزه تاز  جهـان  

دارد   ی کجراهه رفتن سنگ در پا خوردن ن یا به  

دارد  یخانهء عشـرت عـجـب آزردن  نیا د یحمـ  

دارد  ی هر رنگ از من و ما درس عبرت بردن  به  

ی سخن برد  نیا  دلیها ز ب یآن جنس معن زخلق  

  

 
 حمید پرافشان سیزدهممخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

نباشد  ای هرگز ر  هایدوست  شیدر ک  

صحن الفت پاک دام بلا نباشد  در  

با صفا را رنگ دغا نباشد   ارانی  

مشرب محبت ننگ وفا نباشد تا   

ما و شما نباشد  اران ی  انیم   دیبا  

 
بزرگان پاس ادب ضرور است  درمحفل  

نوراست  ده یتا در دو د م یبه هرکه دار  حرمت   

غفور است  می سهو بندگانش ذات کر  بر  

شرم دور است   شیخطا گرفتن از ک برما   

نباشد  ا یح یتا ب  ندی کس نب ب یع  کس  

 
بنهفت  دهی به د  دیبا  یدی کسان چو د بیع   

ادب خفت  هء یدر سا کوی به خُلق ن  دیبا  

دُرسفت  شهیهم  د یحق به لبها با  ازحرف  

گفت  دتی با دهی سنج  ی هرچه گوئ  باهرکه  

کفهء وقارت پا در هوا نباشد  تا  
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ست ی چون کند قناعت محتاج برغرض ن دل  

ست یمرض ن نی هوس را همتا چن ءیمار یب  

ست یآوردنش عوض ن زدیآبرو بر  گر  

ست یذلت کش عرض ن  ازانین  ی ابرام ب   

همت گدا نباشد  رد یدر طلب بم  گر  

 
د یایپاس حرمت از ناکسان ن   دهید در  

د یهردم حسد فزا  نهی توده را به س  نیا  

د یهرلحظه لب گشا نیبه حرف توه ناکس  

د یرا نشا  می تعظ   دیسفله آنچه زا از  

پا نباشد  ری جوشد از پا جز ز  کهی نقش   

 
زد یبا غم دلم ست  جانی ا ت یرو   ادی در  

زد یر  ده یاز ابر د یدوار یام اشک  

زد یب  می غنچه در گلستان از تو شم هر  

زد یتا حشر بر نخ   زدی انچه ر  تیپا در  

وفا سرشتان رنگ حنا نباشد  خون  

 
ست یجمله عذاب و خوار   ی زندگان  ءی معن   

ست یو برده بار  م یعزت تسل  قی و طر  راه  

ست یبه عالم رنگ بزرگوار   ی گ  آزاده  

ست یبساط مارا مفت نفس شمار  شمع   

دم تعلق آتش چرا نباشد  کدو ی نیا  

 
ستی خطر ن شهءی صداقت اند شهءی ب در  

ست ی هنر ن  گرانیسخن تملق با د اندر  

ست ی کذب و در حسادت هنگامهء ظفر ن در  

ست ینشهء اثر ن  ی ب  ق یزبان تحق حرف  

خطا نباشد  ریت  ها یراست  شیدر ک   

 
ستی تنگ نه یصدا به سرمه گرچه به س  خفته  

ست یسخن در عالم جنگِ خدنگ جنگ   جنگِ   

ست ی سخن به لنگ  یغرورِ مارا پا بحـثِ   

ستی اظهار سرمه رنگ نجا یا  ی ن یچ  یمو  چون  

مارا صدا نباشد  م ینهار یز  انگشت  

 
مکن به نخوت اندر زمانه پرواز  هرگز  

مردم زمانه کن لطف و الفت آغاز  با  

ات بدر ساز  نهی از س  ایبه مال دن   حسرت  

در خواب مخمل ناز  ستی آنقدر ن ینی ر یش   

نباشد  ایبهم نچـسـپـد تا بور  مژگان  
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بزرگـواران واجـب بود شنودن   پند  

ونخوت از جوف دل زدودن  کبروغرور  

از گروه ناکس در گوشهء غنودن  دور  

پسندد منظور جاه بودن  ی نم   فطرت  

استخوان به مغز است باب هما نباشد  تا  

 
وقف هرگز مکن ت ـمیشاهـراه تعـل  در  

سخن گو در عزت و تلطف  ی هرکس با  

سفلگان و دونان هرگز مکن تعارف  با  

تکلف  یباشند ب ران یکه پ یصحبت در  

خنده باشد دندان نما نباشد  هرچند  

 
ان ینما نیطمع نمودن از آست  دست  

شان یببار افلاس هم حالتِ پر  آرد  

عِز وغرور انسان   دیطلب سرآ  اندر  

سرشتان  تی از عار  دیعجز راست نا  جز  

بار است خم تا کجا نباشد  ریکه ز  یدوش  

 
ست ی ا ز بهر تن بلائ ایبه مال دن   حسرت  

ست یترگدائ  چارهی به حرصِ اسباب ب  منعم  

ست ی گلِ قناعت  بهرِ هوس دوائ رنگِ   

ست یدماغ همت سرکوب هر بنائ  گرد  

فلک بلند است گر پشت پا نباشد  قصر  

 
از لاف در خروشند  ا یمتاع دن اهل  

وشندیرا از صدق دل ن  یحرف راست ی ک    

بنهاده چشم و گوشند  قیبه حرف تحق  پاکان  

که احباب چون و چرا فروشند  یمحفل در  

نباشد  ایآنجا ح  دیزبان که شا  مگشا   

 
م ی اعتبارت از رسم لطف و تکر  د یافزا  

م یبه آبرو نور از احترام و تعظ دیآ  

م ی ز نخوت خود را به دام توه د یحم مفگن  

م یهمان نفس وار مارا به حکم تسل دلیب  

زدن در دل هر چند جا نباشد  دیبا   
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  یک بیتبر تمخیس 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

اعتبار  ستی جهـان پـول و دولـت از هنر ن در  

و زر نـو دولـتـان را بـر زبان باشد شعـار مال  

مکن از علـم و دانش افتخار   سهی نو ک ـشیپ  

دار  ده یاسـرار هنـر پـوشـ ی ـدید ی رواج  ی بـ  

لحاف آنجا که شد بازار سرد  خواهدی م   جنس  

پرافشان  د یحم  

 

 
  یک بیتبر تمخیس 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 غرق الفت بود از رحمت حق قلب صفا 

 مذهب عشق و محبت بود اسرار خدا 

خبر از رنگ جفا  یصاف بود ب نت یط   

نکند نشو نما  م یدر طبع ملا   نهیک  

که نم است ی ن یاز جوش غبار است زم  فارغ  

پرافشان  د یحم  

 

 
  یک بیتبر تمخیس 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

از رسـم محـبت در دل هرکس سـرور ـدیآغ   

از عـزت در چهـره نور   ـزدیر  میتسل  گردن  

دور  ستی درجهان از رسم انسان کبرونخوت  

مبـاش از شامـت وضع غرور  منی ا نهـاریز   

شود یچون زد به گردن طوق لعنت م یسرکش  

پرافشان  د یحم  

 

 
  یک بیتبر تمخیس 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

طلب   یحرمت هرکس بجا کن گر عزت دار   

از نسـب  ی ن  رسدیاز علم ودانش م افتـخار  

طـرب   ی اب یرا الـفـت نمـا تا در دلـت  هـرکـه  

را تـرک ادب  ـهینـدارد ســا یهسـت صـرفـهء  

   پا مکش متی از گل کیبرو ل ی خواه  هرطرف 

پرافشان  د یحم  
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 مخمس منیر سپاس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 زندگی حسرت و آغوش گرفتن دارد  

بر دوش گرفتن دارد نفس آرزو    

 درس عبرت همگی گوش گرفتن دارد 

 کام دل از لب خاموش گرفتن دارد 

 نشه یی زین می بیجوش گرفتن دارد 

 
  نشوی هیچ ز گردیدن دنیا غافل 

 از وداع گذر و آمد فردا غافل

 از شکستاندن آیینهء دل ها غافل 

 نیست دیوانه ز کیفیت دنیا غافل 

گرفتن دارد از جنون هم سبق هوش   

 
 عجز رنگ است به تصویرچو آوازنفس  

 پردهء ناله عجین استن به آغاز نفس 

 پر خیالست دمی زندگی از ناز نفس 

 مفت فرصت اگر آگه شوی ازساز نفس 

 این رگ خواب فراموش گرفتن دارد 

 
 در سخن سنجی تویی شاعر تابان بیدل 

 از تو نور است به هر فهم فراوان بیدل 

جهانست نشد بزم تو پایان بیدل تا   

 به سخن قانعم از نعمت الوان بیدل 

 رزق خود چون صدف از گوش گرفتن دارد 

 منیر سپاس 

 

 
 مخمس حضرت ظریفی

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 دشت عریان بر سراب دل مکرر میشود 

 کشتی امید وصلم وقف لنگر میشود 

 تشنه کانی روی لبها صد برابر میشود 

 شود به آسانی دم آبم میسر می کی 

 شود گدازم تا لبی تر می دل به صد خون می 
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 خامشی ها بر لبم تبخال های خون زند 

 بیخودی در خویش پیچد های برهامون زند 

 هر کجا چاک زمین فریاد بر قا رون زند 

 کلفت فغانم ربشه برگردون زند گر به این

 شود سدره تا طوبی ز بار دل صنوبر می 

 
 عزم اظهارم به روی دل نمی گیرد قرار 

 لب گشودن زمزم موج است و سیر انتظار 

 منعم از عشقش مکن توبه شکستم بار بار 

 توان برداشت بر دوش شرار سنگ را هم می 

 شود گر گرانیهای دل از ناله کمتر می 

 
 اوج عفت در مزاج قدسیت دارد نشان 

 حر مت اسباب سعد بخت را از خود مران 

 هر گزبه به روی محمل گردن کشان خم مشو 

 کمالی نیست معنی بر زبان خامشان بی 

 شود موج چون در جوی تیغ آسود جوهر می 

 
 زین بساط بی مروت آرزوی ما بس است 

 فیض استد لال ها زین گفتگوی ما بس است 

 آنچه مارا ممکن است برطرف کوی ما بس است 

 خاک راه فقر بودن آبروی ما بس است 

 شود کیمیا زر می فیض گر مس مردم ز

 
 زند گانی زشت وزیبا گردد ازکردار ما 

 خوش بود تا کس نبیند در جهان آزار ما 

 جیوه ی اخلاص دارد منطق گفتار ما 

 القای معنی حیرت سرشار م ا نیست بی 

 شود طوطی از آیینهٔ روشن سخنور می 

 
 زندگی پیچ وخمی دارد براین ویراستن 

 ساحلی آراستن غر قه در گرداب گشتن 

 آنجه در بازوست از سعی نباید کاستن 

 حسرت دل را حساب از دیده باید خواستن 

 شود هرچه دارد شیشهٔ ما وقف ساغر می 

 
 مظهربحرجنون وشعله ها را رهبریم 

 مسلک پر وانه داریم نور بزم مجمرم 

 هر کجا دیدیم آنجا محو حسن محضریم 

 در دبستان جنون از بس پریشان دفتریم 

 شود  ما را چو دریا موج مسطر می صفحهٔ 
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 با کف پایی تکا مل کرده ام با آبله 

 عمر هم بگذشت تحمل کرده ام با آبله 

 مختصر گویم تکا مل کرده ام با آبله 

 ام یا آبله کردهگل   شبنم اشکم عرق

 شود کز سراپایم گداز دل مصور می 

 
 خجلت بی حاصلی بی تاب میسازد مرا 

 جعه اسباب می سازد مرا بی سببب این فا 

 خالی وپر گردش دولاب میسازد مرا 

 سازد مرا بسکه شرم خودنمایی آب می 

 شود آینه در عرض تمثالم شناور می 

 
 خوشه چینی گرترا ننگ است باید کاشتن

 کز درو صد توده خر من میتوان بر داشتن 

 خا موشی عیب است بر عیب دگر انباشتن 

 جایز داشتن سکته بر طبع روان ظلم است 

 شود گوهر می  که  لرزد بر آن موجی بحر می 

 
 اوج پر وازی که مارا بود باخود بوده ایم 

 در قبال آرزو ها لحظهء نغنوده ایم 

 در ظرافت ها نوای حا صل بیهوده ایم 

 ایم گردون سوده دستگاهی سر بهبیدل از بی 

 بال ما را ریختن پر واز دیگر میشود 

 حضرت ظریفی
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 حضرت جمشید شعله اول مخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 اعتبار خویش تا کی نزد دونان کم کنم 

 پیش پای سرخم چندی چرا سر خم کنم 

 گوشۀ عزلت بگیرم خویش را بی غم کنم 

 بعد ازین از صحبت این دیو مردم رم کنم 

 غول چندی در بیابان پرورم آدم کنم 

 
 چاقو کش تبربر کلوخ انداز سنگ آمد به 

 وز کتک بر ره توان آورد خیل گاو و خر 

 حرف دلکش هیچگاهی نیست باب بدگهر 

 در مزاج بدرگان جز فحش کم دارد اثر 

 زخم سگ را بی لعاب سگ چسان مرحم کنم 

 
 هر که را بینی ز راه مردمی پا میکشد 

 جغد رخت آشیان بر بال عنقا می کشد 

 د بوالفضول از هرزه تازی هردم ایذا می کش 

 عالمی رنج توقع های بیجا می کشد 

 کوس شهرت انتظاران بشکنم یا نم کنم 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 دوختم از لقمه سگ را بر دهان چاک او 

 تا کنم کم حملۀ او وق وق بیباک او 

 جیفۀ مردار رشوت میدهم خوراک او 

 چون خبیث افتاد طبع از طینت ناپاک او 

 خوک را حلوا کشم در پیش تا ملزم کنم 

 
 اهل خرد را سفله انگارد مباح فحش بر 

 جای حکمت طرح صحبت گشته دشنام و مزاح 

 عطر بو کی میزداید بوی گند و مستراح 

 با فساد جوهر ذاتی چه پردازد صلاح 

 آدمیت کو اگر از خرس مویی کم کنم 

 
 شش جهت غفلت فرا بگرفته شهر و کوه و دشت 

 برفتاد از بام بدنامی خسان یکباره طشت 

 کام دونان منقلب اطوار گشت زندگی بر  

 هرزه کاری های این دل مردگان از حد گذشت 

 بعد ازین آن به که گر کاری کنم ماتم کنم 

 
 بوریای فقر به میدانم از اورنگ دهر 

 میزنم بر فرق تاج پادشاهی سنگ دهر 

 غالبم از عجز طاقت هرکجا در جنگ دهر

 هیچ اما در طلسم قدرت نیرنگ دهر

 نم اگر خواهم کنم چون عدم کاری نتوا 

 
 تازه گردد هر دمم فطرت ازین جام کهن 

 قدرت ایجاد است چندانی که دانی فکر من 

 گلشنی از گلخنی ورز گلخنی سازم چمن

 صنعتی دارد خیال من که در یک دمزدن 

 عالمی را ذره سازم ذره را عالم کنم 

 
 رمز صد خورشید تابان در دم کلک من است 

 لک من استگوهران ناب دانش جمع در س 

 گنجهای شایگان خسروی ملک من است 

 حکم تقدیر دیگر در پردۀ کلک من است 

 هر لئیمی را که خواهم بی کرم حاتم کنم 

 
 گرنیارد در شمار هرزه لافی های وهم 

 رخنه نارد بر یقین گر موشگافی های وهم 

 رنگ تحقیق ار نگیرد برخلافیهای وهم 

 ننگ همت گر نباشد پوچ بافی های وهم 

 بر سماروقی نویسم جاه و چتر جم کنم 
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 نیست جز لاف اندرین میدان دم خنجر کشی 

 بر کشیدن دشنه و شمشیر و تیر و ترکشی 

 به که از دریای حق آبی زنم بر آتشی 

 تا خجالت بشکند باد بروت سرکشی 

 موی چینی بر علم های شهان پرچم کنم 

 
 چون صدف گوهر فروش روی ساحل میشود 

 فان شمع محفل میشود شعلۀ خورشید عر 

 بر مس قلب ار رسد اکسیر کامل میشود 

 از صفا آئینه دار یک جهان دل می شود 

 سنگ و خشتی را که من با نقش خود محرم کنم 

 
 هردنی از التفاتم میشود ذوالاحترام 

 گردد از نیم نگه نظاره ام فاییز مرام 

 گنگ گردد در بلاغت همچو سحبان خوش کلام 

 فیض آگاهیست عام  بس که در ساز کلامم

 محرم انصاف گردد گر کسی را دم کنم 

 
 بیخبر نگذشت باید از خم پرجوش شرم 

 خفته ایمان از حیا در نقطۀ مغشوش شرم 

 کرده خاکستر نشینم شعلۀ خاموش شرم 

 عبرت ایجاد است بیدل تنگی آغوش شرم 

 بی گریبان نیستم هرچند مژگان خم کنم 

 

 
 حضرت جمشید شعله دوم مخمس 

 غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح بر 

 

 ر یمگ  نیننگ یی وهیباش و ش  گانهیاز حسد 

 ر یمگ نینفر  یی ستهی را شا  شیخو  نقدرها یا

 ر یمگ  نیها چ  ن یبر دل خشم بر سر بر جب  عقده

 ر یمگ  نیهوسها ک  ش یبر من ز تشو  نیهمنش

 ر یمگ  نینام بر بال برد ی از سر م  خوابم 

 
 نشگفته است   ی گلبن  نیگلستان غره منش نیز 

 دل هر لاله داغ صد بلا بنهفته است  در

 آشفته است  ی ت ی جمع ییطره   یمینس از

 صبح و سامان توقف خفته است کاروان

 ر یمگ  نیبر دوش دل از ضبط نفس سنگ  بار
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 نگاهت محو آب و رنگ کرد   یی هرجا چشم 

 از منزل مقصد به صد فرسنگ کرد  تیدور 

 طاقت لنگ کرد  ی پا یدوشت از گران بار

 جا تنگ کرد  نیخاکت کز فشردن بر زم  مشت

 ر یمگ  نیها دامن تمک  نقدری گران جان ا یا

 
 دارد الفت از دلدادگان بگسستنت  شرم

 وستنت یپ گرانیزخود برداشتن با د  دل

 پاس اداب وفا وارستنت   ط یمح  از

 به فکر ماومن دل بستنت   دیا یم   فیح

 ر یمگ  نیمبتذل را قابل تضم الیخ  نیا

 
 طبعان را عروج جاه کام اژدر است  سفله 

 ها وبال گردن و درد سر است  ی کلاه کج

 لنگر است ی ب   ی را کشت خرد ی عزت ب  اوج

 عالم اسباب وحشت پروراست  دستگاه 

 ر یمگ  نیدامن جز غبار چ یها ی بلند نیز 

 
 اعتبارت داده اند   نجای نفس چون صبح ا کی

 در آغوش غبارت داده اند  استقامتها 

 بر پر و بال شرارت داده اند  ن یتمک یپا

 داده اند  ارت یبه دست اخت  ی رنگ پرفشان 

 ر یمگ  نیشاه  نیبه جز پرواز ا یاگر خواه دیص

 
 ست یا  رانهی عبرت سرا و   نیجغد کا  یبند ا رخت

 ست ینه ا   ای یخواه ستی ا نجا ی منزل گر ا رودیم 

 ست ی خام دلبستن جنون افسانه ا ال یخ بر

 ست یپا در رکاب وهم عبرت خانه ا   ی عالم 

 ر یمگ  نیز  ی رنگ از حنا  ی بهار آگه یا

 
 رفت    دادیداد اندر صف ب می دید  بارها

 گان در کار استبداد رفت   شهی قدرت پ عدل

 نوازش دست رد هر دل از آن ناشاد رفت شد

 که از برداشتن برباد رفت   ی بسا خاک یا

 ر یمگ  نییآ  نیبه ا ی ر یاگر گ  یمعذور  دست

 
 محو کاش شدیاز سر ها جنون کبر م  کسری

 ها دلخراش  یخودسر   ،ی خودپرست  ،ییخودنما

 بر دلها مپاش  نه یتخم ک شه یغرور اند  یا

 مباش نان یتکلف طابع اطوار خودب  ی ب

 ریمگ   نیمگز  نی هرچند دل باشد. مب نهیآ
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 تو بار حقد برجان و جسد   یکجا بند تا

 تا حشر طوق من مسد   کشدیرا م   بولهب

 جز کلفت نباشد بهره از کشت حسد  شعله 

 اگر رنجت رسد  دلی نفاق دوستان ب از

 ر یمگ نیترک صحبتها گرفتن، ک یتوان تا

 

 
 مخمس داکتر رحیم رامشگر

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 دارد بهارعطر نازی در دم باد سحر  

 از شمیم زلف او گوئی خبر دارد بهار 

 بیقرارست و بدل شور و شرداردبهار

 سیر گلزار که یارب درنظردارد بهار

 کز پر طاوس دامن برکمردارد بهار

 
 میرسد ازجلوه گاهت در دماغم بوی ناز 

 جیب و دامان خیالم شد پراز عطر نیاز 

 ای چمن پیرا نگاری پای تاسرعشوه باز

 !زرخسارتودارد رنگ زیبائی بسازگل 

 !نازکن ! نازتو را بردیده بردارد بهار 

 
 بوی جان! می آید اینجا! از کلام بیدلی

 حرفی چون از دل بخیزد می نیشند بردلی

 بی ثمر ضایع مگردان عمر را گرعاقلی

 حاصلی آور ببار و بگذر از بی حاصلی

 بذر قابل را به هر جا بارور دارد بهار

 
 غفلت ازبزم طرب آزاده گان را کیش نیست 

 ساقیا می ده که بی می سینه بی تشویش نیست 

 اختیارعمرت ایجان چون بدست خویش نیست 

 سیراینگلشن غنیمت دان که فرصت بیش نیست 

 !! در طلسم خندۀ گل بال و پر دارد بهار

 
 زندگی! سیر سرابی! کو نمی ارزد به غم 

 بیش و کم بگذر ای رامشگر از اندیشه های 

 بشنو از بیدل که می گوید به گوشت باز هم 

 چند باید بود؟ ! مغرور طراوت های وهم 

 شبنمستان نیست بیدل چشم تر دارد بهار 

 داکتر رحیم رامشگر 
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 مخمس عزیزالله ایما 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 رهرو طریق عشق وه چه منزلی دارد 

 دارد در تپش بود هر جا آن که او دلی 

 هر که را جنون درسرشور و غلغلی دارد 

 عالم گرفتاری خوش تسلسلی دارد 

 جوشِ نالهء زنجیر باغ و سنبلی دارد 

 
 زیر گنبد نبلی چند یا اگرچون است 

 ذره ذره اندر خاک یا به زیر جیحون است 

 یا چو قامت سروی یا چو بیدِ مجنون است 

 همچو کوزهء دولاب هرچه زیر گردون است 

 یاترقی آهنگ است یا تنزلی دارد 

 
 تاکه دیده بگشایی روبه سوی این گلشن 

 نیست آرزویی چون آرزوی این گلشن

 بی زبان صدا آید از گلوی این گلشن

 پرفشانی عشق است رنگ و بوی این گلشن

 هر گلی که می بینی بالِ بلبلی دارد 

 

 
 گر دری شود بسته درب ها بسی باز است 

 نه گونه یی سازست در درون خاموشان گو 

 زنده گانی و دنیا جلوه هایی از راز است 

 گر تعلق اسباب عرض صد جنون ناز است 

 بی نیازی ما هم یک تغافلی دارد 

 
 قطره گر نیفتد کی درصدف در افتاده ست

 مطرب ار بود بی درد ساز بی سر افتاده ست 

 از هوای آزادی بند بر حر افتاده ست 

 پر افتاده ست بار شکوه پیمایی بر دلِ  

 تا تهی نمی گردد شیشه قلقلی دارد 

 
 پیشِ دوستان لفظ نکته های صرف افگن 

 عاشقانِ معنا را یک نگه به طرف افگن 

 زآن شرابِ خود جاناهر که را به ظرف افگن 

 خواه برتأمل زن خواه لب به حرف افگن 

 سیرِ این بهارستان غنچه و گلی دارد 
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 تجلی باش در کدورتِ دل ها بی خودِ  

 گر جنونی آید رو گرد کوی لیلی باش

 پیشِ معبدِ عشاق همچنان مصلی باش 

 زانفعالِ مخموری سرخوشِ تسلی باش 

 جبهه تا عرق پیماست ساغرِ ملی دارد 

 
 در خموشی هستی ناله ها به دل جا کرد 

 صد دهان فغان آمد تا گره دل واکرد 

 تا زمین نشد خونین کی کسی مداراکرد 

 بر ما نیستی گوارا کرد رنج زنده گی 

 زین محیط بگذشتن درنظر پلی دارد 

 
 پیشِ قامتِ حسنت نیست قامت آن سو تر 

 می برد زخود مارا یادِ نامت آن سو تر 

 صید ها بسی باشد گردِ دامت آن سو تر 

 می کشد اسیران را از قیامت آن سو تر 

 شاهد امل بیدل طرفه کاکلی دارد 

 

سرایش آن در همایش بزرگی که از سوی دوستداران بیدل در چمن خانهء زنده یاد  نوت: این شعر در همان سال  

 .عبدالحمید اسیر معروف به قندی آغا، در گذرگاهِ کابل، زیرِ نام عرسِ بیدل برگزار شده بود خوانده شده است

 

 

 

 
 دوکتور نصرت  اول مخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 محرم ادراک 

 آبادِ هستی گردِپایی برنخاست از جنون 

 در دلِ شب ناله و دستِ دعایی برنخاست 

 با دلِ پر درد و حسرت مدعایی برنخاست 

 زیر گردون طبع آزادی نوایی برنخاست 

 بسکه پستی داشت این گنبد صدایی بر نخاست

 
 محملِ لیلی نهان و ساربانی در نزد 

 یک نگاه عیشِ هوس با دیده های تر نزد 

 دماغِ هرزه ی او ذوقِ شور و شر نزد در 

 عمر رفت و آه دردی از دلِ ما سر نزد 

 کاروان بگذشت و آوازِ درایی برنخاست 
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 هر حضورِ بی حضوری گلشنِ نیرنگ بود 

 نگهت و بو محوِ نازو هر گلی بیرنگ بود 

 حسرتا زین ماتمی که باغبان دلتنگ بود 

 هر که دیدیم از تعلق در طلسم سنگ بود 

 آزاده ی از خود جدایی بر نخاست  یکشرر

 
 در حریمِ بحر هستی بسکه بود جولانِ یاس 

 موج و نازِ بیکسی ها بسته بود پیمانِ یاس 

 در دلی هر قطره جوشد نالهِ پنهانِ یاس

 کشتیِ خود با خدا بسپار کز توفان یاس 

 عالمی شد غرق و دست ناخدایی برنخاست 

 
 پاک نیست غیر را جستن به خود اندیشه های  

 هر هوس بازِ در ینجا محرمِ ادراک نیست 

 جلوه ی دیدار جز در سینه های چاک نیست 

 دهر اگر غفلت رواجِ جهل باشد باک نیست 

 جلوه ها بیرنگ بود آینه رایی برنخاست 

 
 در خموشی ی جنون و دورِ پیچِ روزگار 

 پای تدبیرم شکست و درکِ عقلم تار تار 

 داشت ذوقِ افتخاردر عدم گم گشته جان و 

 در هوای مقدمش بیدل به خاکِ انتظار

 نقش پا گشتیم لیک آوازِ پایی برنخاست

 

 
 دوکتور نصرت  دوم مخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 قصر عمر

   دیبا  ن یچن  نیا ار یتپاند دم به دم ،  ی به فرقت م

   دی با ن یچن  نیافسرده شد از غم ، ستمگار  ا دلم

   دیبا  نیچن   نی،  طلبگار  ا  رم ی کعبه و د م یمق

   دیبا  نیچن   نیمودام بر دوشم ، گرفتار ا زهر

   د یبا   نیچن   نیها فراموشم، سبکسار ا زخاطر

 
 صد چاک مهجوران   نهِ یفلک از س یپرس یم   ی چ

 نمناک  مهجوران    ی ده یخونِ دل از  د زد یبر 

 بسترِ غمناک مهجوران    نیدر خار و خس ا نگر

 غبار از خاک  مهجوران   زد یهر جا بر انگ  هوا

 د یبا  نیچن   نیکه نا چار ا  دی آ ی آواز  م نیهم
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   دن یما نخند ی، سو  میخنجر ناز   لیقت

   دن ینفهم یخونِ دل نوشتم نامه وحرف به

 ؟  دن ی، کو فهم پسند می گو   ی غم به ک  ثیحد

   دنی، تو و حالم نپرس دنیو در خاک غلط  من

   دیبا  نیچن   نی، به دلدار ا  بدیعاشق آنچنان ز  به

 
 محزون شد   ی، دلها یکسیب  ی دشتها ریاس 

 مجنون شد    یپا ب یو زولانهِ حسرت نص غم

 زبسکه محو مضمون شد   یتی! دفتر گ   ی اله

 دل گفتم نَفَس خون شد    ختی خواندم مژه نم ر  نگه

   د یبا  نیچن نیمطلب عجز تکرار ا   اسیدرس  به

 
 عشرت باطل   یدر جستجو ی"خموشا" تا بک

 عنان دل    یبند ی ها چه م ی تار هرزه گرد به

 فرصت و چشمِ دلت غافل   نیاندر کم عدم

   دلیکَند ب ی م یهردم ز قصر عمر خشت نَفَس

 د یبا  نیچن نی، معمار ارانهیو  نیا  ریتعم  ی پ

 

 
 دوکتور نصرت  سوم مخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ملک جان 

 ییبا هجومِ اشکِ دل همدوش دانستم تو 

 ییبودم لحظهِ خاموش دانستم تو  خواب

 ییمدهوش دانستم تو   یخودیب  مِ ی حر  در

 ییدوش دانستم تو  دمیبودم هر چه د  محو

 ییهمه مژگان گشود آغوش دانستم تو  گر

 
 زد سخن   ی صدا م دم یدر انجمن د  انجمن 

 را حرفِ الفت بود اظهارِ دهن    ی کی هر

 و طهوران در چمن   ابانیاندر ب انی وحش 

 از هجوم ماه و من   زد یراه م رتی غ   حرف

   یی در دل تا نهادم گوش دانستم تو  بر

 
   ستی آوازِ ک وونِ یتارِ نفَس ها ش  یرگ در

   ستیسازِ ک  یدل ها نغمه ها ینا  ینوا در

   ستیخلقتِ پروازِ ک  ولا یذات و ه  جوهرِ 

   ستی همه سامانِ ناز اعجازِ ک نیخاک و ا  مشتِ 

   یی از من غلط مفروش دانستم تو  نیاز ا  شیب

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 کرد   لاب یام را طعمهِ س یهست ،یزه گرد  هر

 غفلت کردم و اشکِ دلم خوناب کرد    رِ یس 

 کرد   اب یو فرصتم نا نیعدم اندر کم بود

 روزِ وداعم از خجالت آب کرد    غفلتِ 

   ییدانستم تو  هوشی و من ب  رفتیم اشک

 
 ها را در است   ی ست ین ، ید یچه از هست آفر  هر

 چون سپندِ مجمر است   یهست ی تلاشِ سع  هر

 کردن ابتر است    ستی ز  یباطلاق  ریکو  در

 است   گر یدار د  نهیآ  ایراز ح   محرم

   ییها روپوش دانستم تو  دهیچه شد از د  هر

 
 دل رسمِ منزل داشتم   یجان را از ره   ملکِ 

 محمل داشتم   یکاروان رو سو   ی خموش در

 از لطفِ کامل داشتم   کرانیب  یاعطا نیا

 دل داشتم   یآتش خانه   ریامشب س  دلیب

 ییخاموش دانستم تو  افتمی  یی  شعله 

 

 
 دوکتور نصرت چهارم مخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 جان نقد

 کرد و رفت   رانی دلم را سخت ح ی باک یشوخِ ب 

 کرد و رفت    شانی شامِ غم حالم پر   می حر  در

 ام را موجِ توفان کرد و رفت   ده یاشکِ د جوشِ 

 گلستان کردورفت   ن یز  یاسی ریکه آمد  س هر

 همه گل بود خونِ خود به دامان کرد و رفت   گر

 
 پر نم زدم   ی  ده ینگاه از د  یقدم ها تا

 دل بر هم زدم   شِ ی پا شد ع  ر یدر ز   آسمان

 زدم   همیپ  یو پر بشکست و در خون غوطه  بال

 تو هر جا دم زدم   نیزلف مشک  یهوا در

 را سنبلستان کرد و رفت   یآهم عالم دودِ 

 
 است   دنیهر نَفس بال  یالیخ  رِ یتصو  نقشِ 

 دل دادن است   ی وهیعدم بسپردنِ جان ش  در

 ماتم سرا در خاک و خون افتادن است    نیا رسمِ 

 که  دادِ آرزو ها دادن است    بالدیم وهم

 نتوان کرد و رفت   چی ه نجا ینالد که ا   ی م اسی
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   رتمیبر دلِ پر ح   ی زد برقِ نگاه بسکه 

 دو عالم محو شد در فطرتم   ی یهست شیع 

 پر حسرتم   ی نهی س   ثِ یتوانم گفت حد ی ک

 امکان نگاه عبرتم   یاز وحشتگه داشت

 کرد و رفت   رانی فرصت که طوف چشم ح آنقدر

 
   ی بسکه جستم برتر  یهرزه گرد  یهوا در

   ی و ارزان و مهجورم بدستِ مشتر  عی ب  ی ب

   یکه حالم را بپرسد با نگاهِ سر سر  هر

   یبودم نهان در پرده خاکستر  ی اخگر 

 کرد و رفت   انیعر   زیلباسم ن نیز  یی نما خود

 
 زما    یی " گشته ام بسمل چه مجو ی"خموش در

 زما   ییتپد در خون دل و قاتل چه مجو   ی م 

 زما   ییجان گم کرده ام حاصل چه مجو  نقدِ 

 زما    یی سراغ  دل چه مجو  دلیزمان ب  نیا

 بار  توفان کرد و رفت  نیبود چند   ی خون  قطره 

 

 

 
 دوکتور نصرت  پنجم مخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 غرق دعا 

 دستِ طلبم غرق دعا شد چه بجا شد  

 آغوشِ وفا لحظهِ واشد  چه بجا شد  

 در خلوتِ دل جلوه نماشد چه بجا شد  

 دلِ  ما شد چه  بجا شد   می دلدار  مق

 واشد چه بجا شد  نهی آ نیبهم   شیجا

    
 همه از لاف سخنگو   ی محفل هست  در

 آنکه محبت به جا آرد  بگو  آن  کو   یا

 نگهت و هربو   یپ  شیخو  یبه ره کی هر

 تو گل لاف طراوت زد از آنرو   یرو  با

 مال رهِ باد صبا شد چه بجا شد   پا

 
   تیطلبم خجلت و دل همچو گدا ذوقِ 

   تیخامم  نبَرد ره  به  هوا   شهِ یاند

   تیطلبگار  لقا   کیزده  ام  ل خجلت 

   تیبپا   دیشد و غلط   ی قطره اشک  دل

 خون شده هم چشم حنا شد چه بجا شد   نیا



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 همه غرقِ جمالت   الاتِ ی خ رِ یتصو 

   الت یدل همه را نقش  خ نه یآ در

 فروآند ز جلالت   ک یهوس ل زیلبر 

 وصالت    د یتپد امروز به ام  یم  دل

 هوا شد چه بجا شد   نهی خانهِ آ در

 
   میاسرار بجست  ی باغِ طلب آن گل  در

   می تار  وفا  طالع  افگار  ببست   با

   می برست   اریاغ  رهِ ی عشق ز  دا با

   می شکست نهیچند که در س  ینفس گردِ 

 بنا  شد چه  بجا  شد   اس یدل   ریتعم 

 
 به کجا بود    ی خموشم چو بدان   جولانِ 

 سرو پا بود   ی خلوتِ اسرار نهان ب  با

 شش جهت و چشم دلم جلوه نما بود   در

 گرد سحر جوهر پرواز هوا بود   در

 ما شد چه بجا شد  ی  نهی نفس آ  دلیب

 

 
 دوکتور نصرت ششم مخمس 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 جاده عدم 

 جاده عدم                                

 رخت،دل ز جان گذشت   ادِ یدر شام غم به 

 و غبارِ  زمان گذشت    یکسیاز گَرد ب 

 جهان گذشت   شِ ی زع  دوی خاک و خون تپ در

 تو دامن کشان گذشت   الیاز نظر خ  دوش

 کز فغان گذشت    ی زپ دیآنقدر دو  اشک

 
 انتظار رفت   یو گل نیدر کم   زیپائ

 نخل آرزو و برگ و بار رفت   بشکست

 رفت    اریچه زود ؟ از کفِ باغ اخت  اربی

 دم زند ز شگفتن بهار رفت   تاغنچه

 ناله گل کند ز جرس کاروان گذشت   تا

 
 که پُر شده از گَردِ هر نَفس   ن یزم   بطنِ 

 نگفت بس   کدم یخونِ آدم و   دی نوش 

 نگر که نهان شد به خارو خس   یتربت هر

   چکس یعرصه ه  نینتاخته است از ا رون یب

 فلان گذشت    ی تو گوئ نکه یاست ا  یواماندن
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 گداز  کرد    می ز نوا  یوحشت   پروازِ 

 و زمان سوز و ساز کرد   نیزم  ی  نهی س  بر

 ،  دل  مشقِ ناز کرد        ی ر یبسکه بر  تح  از

 کرد   ازین  ی ب  تم ی ز عاف ی واماندگ 

 گذشت   انیآنقدر شکست که از آش  بال

 
 "خموشِ" نگفتنم   ثِ یشنو حد   ارای

 نقش شده وقتِ رفتنم    ی وداع داغِ 

 جستنم   ی جادهِ عدم شده گم پا در

 گذشتنم   ای چه مشکل است زدن  دلیب

 ناله داشتم که زهفت آسمان گذشت  کی

 

 
 مخمس حمید جنون 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ما میزبان مهریم پیر و جوان بیایید 

 وز کشور تبسم با صد زبان بیایید 

 چکان بیایید پوشیده رنگ مستی حیرت 

 امروز نوبهار است ساغرکشان بیایید 

 گل جوش باده دارد تا گلستان بیایید 

 
 با مردمان بی غم بی جا سخن نداریم 

 در پای لاله رویان لولیده لاله زاریم 

 غافل نشسته گان را آهسته میفشاریم 

 کاریم که در چه  ، سیریبهاریمدر باغ بی 

 کنان بیایید بازیگلباز انتظاریم 

 
 رخسار دوستی ها سر تا به پا خجل سا 

 نی جذب ساده دارد، نی حسن دیده فرسا 

 چون دی به دام امروز ، امروز ،پس به فردا 

 ست اینجا آغوش آرزو ها از خود تهی 

 در قالب تمنا خوشتر ز جان بیایید 

 
 یک آه در سحرگاه ار چند بی ثمر نیست 

 تبر نیست  اما ز دست ظالم این ساحه بی

 گم گشته را درک نیست با هست اگر مگر نیست 

 جز شوق راهبر نیست اندیشهٔ خطر نیست 

 کشان بیایید گذر نیست دامنخاری در این
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 والعصر ان الانسان در خانهء خراب است 

 لنگیده سوی الا با هم رویم آب است 

 ماهی به خشکه آید یک لحظه بعد خواب است 

 هنگامهٔ شتاب است فرصت شرر نقاب است 

 گل پای در رکاب است مطلق عنان بیایید 

 
 هر دانه ریز تحقیق آب انار دارد 

 هر دید مست عاشق خون آبشار دارد 

 هر ذره از تصادم صنعت شکار دارد 

 امروز آمدنها چندین بهار دارد 

 فردا کر است امید، تا خود چسان بیایید 

 
 اکنون که چرخش اینجاست در کام ماست فرصت

 نجیده لحظه تازید در زیر پاست فرصت س 

 دقت وفاست فرصت، غفلت جفاست فرصت 

 ای طالبان عشرت دیگر کجاست فرصت

 گر این زمان بیایید صحبت  است فیضمفت 

 
 از هر طرف که آیید نقش جنون ثباتی ست 

 همراه بوالمعانی در یک خط حیاتی ست

 در مکتب تعارف آیینه کلیاتی ست 

 ستوتاب ممنون التفاتی بیدل به هرتب 

 نامهربان بیایید یا مهربان بیایید 

 

 
 مخمس محمد دوران

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح  

 

 باز گلزار و چمن منظر زیبا دارد 

 بلبل از جلوۀ گل شور جنون زا دارد 

 عالمی ذوق طرب چینی صحرا دارد 

 نوبهار است و جهان سیر چمنها دارد 

 تماشا دارد وضع دیوانهٔ ما نیز 

 
 می پرستی کن و در بتکده ها بت بتراش

 لیک با نیش زبان خاطر کس را مخراش

 پاک از زشتی گفتار و عمل گردی کاش 

 دل اگر صاف شد از زخم زبان ایمن باش 

 دامن آینه از خار چه پروا دارد 
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 عالمی از اثر بی هنری گشت تباه 

 ساز و آواز بلند است به هر شام و پگاه 

 ر نغمۀ مردم بجز از حسرت و آه نیست د

 اثر نالهٔ عشاق ز هر ساز مخواه 

 این نوایی ست که در پردهٔ دل جا دارد 

 
 هیچ گه با خردی سفله و نادان نشود 

 سالک پاک روی رهزن انسان نشود 

 اهل دل همنظر زهد فروشان نشود 

 کفر و دین مانع تحقیق نگاهان نشود 

 سیل هر سو گذرد راه به دریا دارد 

 
 ما همه شیفتۀ زلف چلیپای تو ایم 

 از نخستین نفس زندگی شیدای تو ایم 

 دل و جان باختۀ ناز و ادا های تو ایم 

 مو به مو حسرت نیرنگ تماشای تو ایم 

 سامان نگه در همه اعضا دارد  شمع

 

 
 مخمس محمد یونس هنریار  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 دارد پولدار که از داد یتیمان گله 

 یا تیغ که از شاخهٔ بیجان گله دارد 

 پروانه گر از شعله شمعان گله دارد 

 از پنبه اگر آتش سوزان گله دارد 

 دیوانه هم از خار بیابان گله دارد 

 
 از حق گریزان شده با کذب روانیم 

 ما پرده به هر کذب و دروغی بکشانیم 

 از پشت هوس ، بیخبر از عشق دوانیم 

 یش روانیم در عالم آسودگی از خو 

 موج گهر از چیدن دامان گله دارد 

 
 من مست ازان بوی کبابم چه توان کرد 

 بیمارم و در بستر خوابم چه توان کرد 

 هشیار نه یم مست شرابم چه توان کرد 

 چون اشک عرق ریز حجابم چه توان کرد 

 مستوریی عشق از منی عریان گله دارد 
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 دیوانگی و هوش به یک جامه نگنجد 

 دیوانه کسی است که در خانه نگنجد 

 افسانهٔ مجنون به یک چامه نگنجد 

 این شرح حدیثیست به یک نامه نگنجد 

 از دست ادب چاک گریبان گله دارد 

 
 از شوق تو اینجا همه کس باده فروش است 

 اینجا همه از عشق که در شور و خروش است 

 یا مست ز آهنگ نی و چنگ و سروش است 

 مت ناله فروش است کو دل که بدانم ز غ 

 کو لب که توان گفت ز جانان گله دارد 

 
 ای بی خبر از کم خردان شکوه چه لازم 

 وز قاتل این کودک مان شکوه چه لازم 

 از رهبر منفور زمان شکوه چه لازم 

 وز خائن خونخوار جهان شکوه چه لازم 

 منصف نبود آنکه ز حیوان گله دارد 

 
 نفهمید این دل سخن عشق به گفتار 

 خوابیدهٔ ما جوهر بیدار نفهمید 

 این مردم ما قدر وطندار نفهمید 

 آئینه ما لذت دیدار نفهمید 

 مشتاق تو از دیدهٔ حیران گله دارد 

 
 بر زاهد این دیر بجز روی ریا نیست 

 این وادی گرگ است احدّی ز سخا نیست 

 بر درد همین مردم ما هیچ دوا نیست 

 وفا نیست در نسخهٔ کیفیت این باغ 

 مضمون گل از بستن پیمان گله دارد 

 
 بی یاد خدا خانهٔ دل نیست تموزی 

 دل خانهٔ حق است به هر شعله نسوزی 

 بیدل به هوس داغ محبت نفروزی 

 گر نور حقیقی نبود پس چه فروزی 

 شب های هنریار ز نوران گله دارد 
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 مخمس حامد فاريابی

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح  

 

 هرچه بنويسم زهستی شرح انشای تو ام 

 محو استدلال رازم تا به سودای تو ام 

 زآنچه می بينم به عالم درتمنای تو ام 

 افكند يارب سر افتاده در پای تو ام 

 دست و پا گمكرده ذوق تماشای تو ام 

 
 درطريق عشق كردم ترك هستی يك قلم 

 مشتاقان بود عاری ز اجلال و حشم وضع  

 خانمان پرداز الفت راچه هستی؟ كو عدم؟ 

 زندگی و مرگ يك سانند در سير قدم 

 هر كجا مژگان كشايم گرد صحرای تو ام 

 
 هست كيف مستمندی ناتوانی های من 

 عالَم اعجاز دارد سر گراني های من 

 كيست گردد مانع مطلق عنانيهای من 

 باشد رواني های من ز ورق بی باد بان  

 موج بی پروای توفان خيز دريای تو ام 

 
 درمقام دوستخواهی حرف سوزوسازنيست 

 غير از خود رفتن اينجا ناله و آواز نيست

 در جهان عشق فرقی در نياز و ناز نيست

 مذهب عشاق را فكر تفاوت راز نيست 

 هر قدر مجنون خويشم محو ليلای تو ام 

 
 ن جنون مات سامان حياتم در بيابا 

 از خرد بيگانه باشم در تحير گاه چون 

 میشگافم پرده هستی تو میآيی برون 

 تا شود عقلم به حل اين معما رهنمون

 نقش نامت بسته ام يعنی معمای تو ام 

 
 دوش ره بردم به بزم خلوت پير مغان 

 فيض ها بردم زر از صحبت صاحبدلان 

 ميشنيدم پيش ازين بيدل نوای قدسيان 

 ميدادم چو حامد از مقام خاكيانگوش 

 اين زمان محو كلام حيرت انشای تو ام 
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 مخمس ابراهیم کوهی لشکری 

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 باغ تا زاغ هرچه رنګ و بوست کار رحمت است

 از ګلستان تا به ګلشن ګلنثار رحمت است 

 هر ګلی با صد زبان منتګذار رحمت است 

 انجمن جوش بهار رحمت استاز چمن تا 

 دیده هر جا باز میګردد دچار رحمت است

 
 خواه ګدا اندر جهان و خواه اینجاه شاه باش 

 خواه باشی بینوا و خواه صاحب جا باش 

 خاه مقیم اندر مکان و خواه مرد راه باش 

 خواه ظلمت کن تصور خواه نور آګاه باش 

 هر چه اندیشی نهان و آشکار رحمت است 

 
 طریق زنګی بیدار باش این هزل نیست در 

 هر چه میبخشد باما جز نثاربزل نست 

 با قانع هر چه آید جز ز روی عدل نیست 

 در بساط آفرینش جز هجوم فضل نیست 

 چشم نابینا سفید از انتظار رحمت است 

 
 در کنار بحر اګر لب تر نسازی جرم کیست؟ 

 در حریم عفو اګر بد در نپاشی جرم کیست؟ 

 ګر تو پر باور نباشی جرم کیست؟ در حقیقت 

 قدردان غفلت خود ګر نباشی جرم کیست؟ 

 آنچه عصیان خوانده ای آیینه دار رحمت است 

 
 چند از اغراض بیجا دست از همت کشم 

 بهر دنیای دنی در هر دری زلت کشم 

 تا بکی از خواهش بیجای خود خجلت کشم 

 کو دماغی آنکه تا از ناخدا منت کشم 

 ی ما کنار رحمت است کشتی بیدست و پا

 
 فضل حق در هیچ صورت قابل انکار نیست 

 بنده را از راست ګفتن هیچګاهی عار نیست 

 ز ګنه امروز یا فردا بجز اقرار نیست

 نسخه ای دیګر بذکر معصیت در کار نیست 

 تا نفس باقیست هستی در شکار رحمت است 
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 صاف چون آیین اسکندر دل بی زیب ماست 

 داریم با خود سر اګر در جیب ماستعالمی 

 رشک دوران جوانی و شباب این شیب ماست 

 شام اګر ګل کرد بیدل پرده دار عیب ماست 

 صبح اګر خندید در تجدید کار رحمت است 

 
 پر ګناهان را چه بینم از عالم دیګر دهید 

 وعده ای سخت جزا از شدت محشر دهید 

 بهر عصیانش عتاب و سرزنش کمتر دهید 

 شت معاصی را دوای سر دهید وحشی د 

 تا کجا خواهد امید آخر شکار رحمت است 

 

 
 مخمس اول اکبر سنا 

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 نه زبان ان  که گویم سخنی من از ثنایت 

 نه توان ان ستتایش که بود همان سزایت 

 به چه آبرو ببندم به خود تهمت وفایت 

کبریایت همه کس کشیده محمل به جناب   

 من و خجلت سجودی که نکردم از برایت 

 
 نه به جلوهء جمالت  نفسی نظر گشودم 

 نه به تیغ اشتیاقت دل و جان سپر نمودم 

 نه بهار رنگ وبویت.ر مقی ز خود ربودم 

 نه به خا ک در بسودم نه به سنگس آزمودم 

 به کجا برم سری را که نکرده ام فد ایت 

 
مال دارد این جا نه کسی هوای جاه و زر و    

 نه تصوری که حسرت به قبال.د ار.د این جا 

 همه را همای همت ته بال دارد این جا 

 هوس دماغ شاهی چه خیال دارد این جا 

 به فلک فرو نیاید  سر کاسهء گدایت 

 
 نه بر آستان نازت گذ ری بود مجالم 

تن به خون نشسته من وخواهش محالم  همه  

یی ببالم به بساط اشتیاقت به چه مایه    

 تشود خمار شبنم می جام انفعالم 

 چو سحر چه مغز چیند سر خالی از هوایت 
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 به نگاه خود نمودی چو شکار مستمندان 

 بنشبن دمی ز لطفت به کنار  مستمندان 

 نظری فگن به حال دل ذار مستمندان 

 نتوان کشید.د امن ز غبار مستمندان 

 بخرام و ناز ها کن سر ما .و خاک پایت 

 
وبرگ این وگلستان به چه حسرتم فریبد  گل   

 هوس بهسشت و رضوان به چه حسرتم فریبد 

 کر وفر حورغلمان به چه حسرتم فریبد 

 طرب بهار امکان به چه حسرتم فریبد 

 به بر خیال دارم گل رنگی از قبایت 

 
 نه چو زاهد ریایی به گپ بهوده  نازم 

 په چو رند لا ابالی سخنی ز خدود بسازم 

گدازم عشقم وامیدم همه سورم وهمه  

 به بهار نکته سازم ز بهشت بی نیازم 

 چمن افرین نازم به  تصور  لقایت 

 
 سر و کار هوشمندان همه با نکات ژزف است 

 نظر سنا سرشتان چه رسا و چه شگرف است

 سخنی به دل نشیند که دران نه جای حرف است 

 نفی هوس پرستان  به هزار نغمه صرف است 

درد سر ندارم من ببدل و دعایت سر   

 

 
 مخمس دوم اکبر سنا 

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 شب درد اشتیاق تو از مرز حان گذشت 

 پیکان شوقت از دل من خونچکان گذشت 

 دانی که بیتو بر من بیدل چسان گذشت 

گذشت دوش از نظر خیال تو دامن کشان  

 اشک  انقدر دوید ز پی کز  فغان  گذشت 

  
 ما در هو.ایت از همه عالم گذشته ایم 

 پدرود عیش کر ده و از غم گذشته ایم 

 از هرچه جز خبال تو یگدم گذشته ایم 

 تا پر فشانده ایم ز خود هم گذشته ایم 

 دنیا غم تو نیست که نتوان ازان گذشت
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 در دا که عمر از کف ما چون شرار رفت

قرار رفت  از دل توان و طافت و صبر و  

فرصتی که بود چه بی اختیار رفت آن   

 تا غنچه دم زند ز شگفتن بهار رفت 

 تا ناله گل کند ز جرس کاروان گذشت 

  
گونه سنگگردون زده به شیشهء من گونه  

تنگ درد و رنج کر ده دلم را چو غنچهوز  

 هرگز  گل مراد  نیامد  مرا به   چنگ

 طی شد بساط عمر به پای شکست رنگ 

ارغوان گذشت  بر شمع یک بهار گل  

  
 درحیرتم ز غایت جهل و .غرور خلق 

 پر یا.وه است معنی عیش و سرور خلق 

نیست به بزم حضور خلق جز شمع وهم  

 ای معنی اب شو که رننگ شعور خلق 

 انصاف نیز اب شد و ازجهان گذشت 

  
پا دهد بختم اگر  سراغ  ازان خاک   

 چرخم به رنگ نور به هر دیده جا دهد 

نگاه  ناز  تو کی  داد ما  دهد اما     

 تمکبن کجا به سعی خرامت رضا دهد 

بر زبان گذشت  تو ام  کم نیست  این که نام  

  
 باید سنا  دگر زمن و ما  گذشتنم 

 زین مشت خاک تا به ثریا گذشتنم 

 باشد اگر به  همت والا گذشتنم 

مشکل است ز دنیا گذشتنم بیدل چه   

آسمان گذشت یگ ناله داشتم که ز هفت   

 

 
 مخمس سوم اکبر سنا 

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 پیری رسید و دیده به حیرت دچارماند 

 طاقت گرفت دامن عجز و ز کار ماند 

 دیدی چگونه کو کب عمر از مدار ماند 

 رفتیم  وداغ ما  به دل روز گار ماند 

 خاکستری  ز قافلهء  اعتبار  ماند 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

  
دو جهان داد داد عشق خوش آن دلی که از   

 بسپرد علم وفضل وخرد را به با د عشق 

 جان داد همچو ما به هوای مراد عشق 

 از ما به خاک وادی الفت سواد عشق 

 هر جا شکست آبله یی یاد گار ماند 

  
 هر که چو من ر خنجر نازت حذر نداشت 

 جز درد ورنج و غصه و حسرت به بر نداشت 

اثر  نداشت هر چند ناله در  دل سنگت    

 دل را تپیدن از سر کوی تو بر نداشت 

 این گوهر آب گشت و همان خاکسار ماند 

  
  زین آشیان  فتنه   سبکبال  در   گذر

 چون فرصت حیات چو برقست و چون شرر

  فارغ شو از تعلق اسباب وسیم وزر

 زنهار خو مکن به گران جانی آنقدر

ناله یی که درین کهسار ماند   ٬شد سنگ  

  
تی و است نام تو ام بر زبان  هنوز رف  

 دور از بهار ناز تو استم خزان هنوز

 مانند آن تنی که ندارد توان هنوز

 فرصت نماند ودل به تپش همچنان هنوز 

 آهو گذشت و شوخی رقص غبار ماند 

  
 خون شد مرا ز درد تمنای او خیال 

 در بحر غم فتادم ازین خواهش محال 

جمالچشمم فتاد اگر چه بران گلشن   

 نگذاشت حیرتم که گلی چینم از وصال 

 از جلوه تا نگاه یگ اغوش وار ماند 

 
 این یگ دمی که زنده گی مرهون ساز اوست 

 عیش همه سنا ز نشیب و فراز اوست 

 افسرده گی بزم طرب هم ز ناز اوست 

 بیدل ز شعله یی که نفس برقتاز اوست

 چون داغ شمع کشته به لوح مزار ماند 
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 مخمس چهارم اکبر سنا 

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 چشم او شورِ جُنون بخشد به مستی های ناز 

 هر خم زلف گِره گِیرش بود ماوای ناز

  تا جهانی را کند دیوانه از سودای ناز

  نر گسش وا می کند تومار استغنای ناز

 یعنی از مژگان او قد میکشد بالای ناز 

 
نگه کار دلم را کردنی است با یک چشم او   

 با خرامی قامتش سد شور بر پا کردنی است 

 ناز را طرز ادای او دو بالا کردنی است 

 از غبارم می کشد دامن تما شا کردنی است 

 عاجزی های نیاز و بی نیازی های ناز 

 
 گر به لب دارد تبسم های رنگین ناز محض 

 ور بیندازد بر ابرو از غضب چین ناز محض 

 جلوه اش سر چشمه ناز است وتمکین ناز محض 

 چشم مستش عین ناز ابروی مشکین ناز محض

 این چه توفان است یارب ناز بر بالا ی ناز 

 
 ای اسیر آب و رنگ جلوه ات سد نو بهار

 عالمی چون لاله از شوق وصالت داغدار 

 ابر گیسو را بزن از مهر رخسارت کنار 

 عالمی آیینه دارد در کمین انتظار 

 تاکجا بی پرده گردد حسن بی پر وای ناز 

 
 نوبهار عارض او یاسمن می پرورد 

 چین زلفش نافه مشک ختن می پرورد 

 تا صفای سینه او ذوق من می پرورد 

 جیب ودامان خیال من چمن می پرورد 

 بسکه چیدم از بهار جلوه اش گلهای ناز 

 
  دستگاه همت از سعی کمالم داده اند

مقامی چون هلالم داده اند بر تر از مردم    

 تا نپنداری که کم جاه و جلالم داده اند 

 سجده واری بار در بزم وصالم داده اند 

 هان بناز ای سر که خواهی خاک شد در پای ناز 
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 هرکه را بینی سنا سر گرم سودای دل است 

 در نهاد ذره تا خورشید غوغای دل است 

 عالمی چون من گرفتار تمنای دل است 

 بیدل امشب یاد شمع محفل ارای دل است 

 دود آهم شعله یی دارد به گر می های ناز 

 

 
 مخمس پنجم اکبر سنا 

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 می کند گل از خرام نازت  آشوب بلا 

 زنده می سازی جهانی را به افسون ادا 

 ناله هم در گلشن شوق تو می افتد ز پا 

ضعیفان را عصا ای خیال قامتت آه   

 بر رخت نظاره ها  را لغزش از جوش صفا 

  
 ای ز حاک درگهت خیل بتان را آبرو 

 وزدم شمشیر نارت می کند جان ها نمو 

 می روی و عالمی را بسته ای در تار مو 

 همچو آیینه هزارت چشم حیران رو به رو 

 همچو کاکل یک جهان جمع پریشان در قفا 

  
ی كشد از غبارم آن بت طناز دامن م   

 تا کنم سامان دیدن ساز دامن می کشد 

  می کند قتل و ز خونم باز دامن می کشد

 تیغ مزگانت به آب ناز دامن می کشد 

 چشم مخمورت به خون تاک می بندد حنا 

  
 از پریشانی زده زلفت دو عالم را بهم 

 برده مینای لبت از یاد مردم جام جم 

 چشم مستت داده بر وحشی غزالان درس رم 

 ابروی مشکینت از بار تغافل گشته خم 

 مانده زلف سر کشت زاندیشه ء دلها دوتا 

  
 چشم مخمور تو دارد نشهه اعحاز تاز 

 تیغ ابروی تو دارد جوهر پر داز ناز 

 بسکه مژگانت قوی دست است در انداز ناز

 بسته بر بال اسیرت نامهء پرواز ناز

 خفته در خون شهیدت جوش گلزار بقا 
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می پرستت را مسیحا می کشد  ناز لعل   

 بر سر خورشید گیسویت چلبپا می کشد 

 چشم مخمورت قدح از خون دلها می کشد 

 رنگ خالت سر مه در چشم تماشا می کشد 

 گرد خطت می دهد  ایینهء دل را جلا 

  
 با ادایی دل زمن آن. لعل افسون ساز برد 

 عقل و دین را جلوهء نازت به یگ انداز برد 

د افسون ز خویشم باز برد نرگس مستت به س   

 آخر از خود رفتنم راهی به فهم ناز برد 

 سوختم چندان که با خوی تو گشتم آشنا 

  
 دل به شوق جلوه هایت بال عجری می زند 

 تا رسد بر خاک پایت بال عجزی می زند 

 آخر او هم چون سنایت بال عجزی می زند 

 مدتی شد در هوایت بال عجزی می زند 

دارد بیدل از دست دعا تا کجا پر واز   

 
 مخمس ششم اکبر سنا 

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 سالها شد کز دلی آه رسایی بر نخاست 

 ناله درد آوری هرگز ز جایی بر  نخاست 

 زین الم  پرورده گان دست دعایی بر نخاست 

 زیر گردو ن طبع ازادی نوایی بر نخاسة 

ت پستی داشت این گنبذ سدایی بر نخاس بسکه   

  
 هر گلی از باغ. هستی بسته سد.رنگ بود 

 عندلیب این گلستان را همین آهنگ بود 

 عرصه جو.لان همت بسکه این جا تنگ بود 

 هر که. دیدیم از تعلق در طلسم سنگ بود 

 یگ شرر آزاده از خود جدایی برنخاست 

 
 گر چه غیر از ما کسی در بزم غم ساغر نزد 

زد غوته در خون دل خود از دوچشم تر ن  

 ابن گل ماتم به فرق خود کس دیگر نزد 

 عمر رفت و اه دردی از دل ما سر نزد 

 کاروان بکذشت و آواز درایی برنخاست 
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 جز به مر دن کی رهد وامانده مبدان یاس 

 چاره  دیگر ندارد درد بی درمان یاس .

پایان یاس گر تو دانی شمه یی از رنج بی   

توفان یاس کشتی خود با خدا بسپار کز   

 عالمی شد غرق ودست نا خدایی بر نخاست 

 
 خاطر وا مانده گان از گرد کلفت پاک نیست 

 قسمت دون همتان غیر از خس .وخاشاک نیست

 خاک بر فرق کسی بادا گرش ا دراک نیست 

 دهر اگر غفلت رواج جهل باشد باک نیست 

 جلوه ها بی رنگ بود ایینه رایی بر نخاست 

 
ی تمیزی ها نموست ربشه افبال ما را ب   

 شیشه آمال ما باگرد حسرت رو به روست 

 خاک در بزمی که اهلش را به غفلت گفتگوست 

 در هجوم اباد ظلمت سایه پر بی آبروست 

 مفت خود فهمید اگر این جا همایی بر نخاست 

 
 گر چه بر ما کرد آن چه بر کس دیگر نکرد 

 زنده گی را بر سر ما کمتر از محشر نکرد 

بر ما این ستم گستر نکرد  .جور جز جفا  

شکوه یی از دورگردون سر نکرد خاطر ما  

 بار ها بشکست و زبن مینا سدایی برنخاست

 
 عالمی این جا هلاک طعنه نا مردی است 

 در جبین شان نمی از حسرت پس گردی ایت

 آن چه از ما هم کند گل نغمه دمسر دی است 

 ابن که می نالیم عرض شکوه بی در دی است 

از ما ناله درد اشنایی بر نخاست ور نه   

 
 لاله سان بودیم از شوق وصالش داغدار 

 زاتش الفت زدیم آخر به جان خود شرار 

سنا در.ر هگذارش سد تمنا در کنار    چون  

 در هوای مقدمش بیدل به خاک انتظار

پا گشتیم لیک آواز پایی بر نخاست نقش   
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 مخمس هفتم اکبر سنا 

 ابوالمعانی بیدل رح بر غزل خضرت 

 

 به سیر گلشن حسنت بهار اعجاز می آیم 

 سراپا غرق گل گشته چمن پرداز می آیم 

 طرب پروردهء شوقم به چندین ساز می آیم 

 به ذوق سجده یی باز از عدم گلباز می آیم 

 چه شوقست اینکه یک پیشانی و سد ناز می آیم 

 
 نگاهم سرمه از خاک در تو ملتمس دارد 

سجده در محراب ابرویت هوس دارد خیالم    

 اسیر جلوهء نازت چه پروایی ز کس دارد 

 طواف کعبهء دل آمد و رفت نفس دارد 

 اگر سد بار زین جا رفته باشم باز می آیم 

 
من ز بس شوق تمنای تو آتش می زند د ر   

 نمی گنجم ز شوق جلوه ات چون گل به پیراهن 

 کنم تا چشم خود را از فروغ عارضت روشن 

ار  آرزو  در  دل  گل امید  در دامن به  

 به هر رنگی که می آیم چمن پرداز می آیم 

 
 به جز آغوش کل ذوق کناری نیست شبنم را 

 ز حرف دیگران در دل غباری نیست شبنم را 

 به رنگ حال مشتاقان قراری نیست شبنم را 

 به حکم مهر تابان اختیاری نیست شبنم را 

واز می آیم  تویی چندان که در پر پر و بالم  

 
 سر زلف پریشانت خبر از حال من دارد 

قصه ها از غایت آمال من دارد نگاهت  

 ز بس هنگامهء جوش طرب اقبال من دارد 

پا گذارم شوق استقبال من دارد به هر جا   

 ادب پرورد هء عشقم به این اعزاز می ایم 

 
 گهی با شوق همکیشم گهی با عشق دمسازم 

نهال  گلشن  نازم گل  گلزار  استغنا    

 چو می جویی ز انحامم چه می پرسی ز آغازم 

 نوای بوی گل سازم  نوید عالم  رازم 

 نسیم گلشن نازم بهار انداز می آیم 
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 به خون غلتیدن از شوق رخت شد خصلت بیدل 

 که بستند از ازل با دام زلفت الفت بیدل 

گردیده ام یکسر رهین منت ببدل  سنا  

آموز دارد طینت بیدل خواص مرغ دست   

 به هر حایی که باشم تا دهی آواز می آیم 

  

 
 مخمس هشتم اکبر سنا 

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ..مخمس بر غزل ابولمعانی ببدل

 چه باشد حاصل من از جهان غیر از سیهروزی 

 نه ازعقبا به سر  فکری نه  از دنیا نظر دوزی 

بر افروزی مگر تو شمع توفیقی به راه  من   

 الهی سخت  بی بر گم  به سار طاعت اندوزی 

 همین یک الله الله دارم ان هم  گر تو آموزی 

 
 کسی یا رب مبادا از اثر های یقین غافل 

 که مالد تا ابد داغ ندامت بر جبین غافل 

 نباشد در جهان بیخو دی هم این چنین غافل

 ز تشویش نفس بر خویش می لرزم ازین غافل 

باد روشن می شود گر تو بر افروزی که شمع از   

 

 
 کسی در محفل نازت سخن راندن نمی داندد 

 خطی از دفتر عشق ترا خواندن نمی  د اند 

 اگر عنقا شود هم جز پر افساندن نمی داند 

 تجدد از بهارت رنگ گرد اندن نمی داند 

 نفس هر پر زدن بی پر ده داردصبح نوروزی 

 
د مایل بود عمری که طبعم بر گهر سفتن بو  

 ز  ادراک معانی نیست ذهنم یک نفس غافل 

 ولی هر گز نباشد غیر درد سر مرا حاصل 

 سر انجام سخن آرایی من بود داغ دل 

 سیه کردم  چو شمع آیینه از سعی نفس سوزی 

 
 دران محفل که ساز و برگ ان رنگ جفا گیرد 

 ندانم دامن امید را کس از کجا گبرد 

خدا گیرد مگر دست کسی را دست الطاف   

 دران  وادی که دل  از آه مآیوسان عصا گیرد 

 چو شمع از خار های پی سپر دارم قلا.وزی 
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 گل دانش بر ابر با خس وخاشاک شد بیدل 

 معانی یک قلم از صفحهء ادراک شد بیدل 

 سنا هم چون تو از وضع ا دب غمناک شد بیدل 

 قباهای هنر از عیب جویی چاک شد بیدل 

ت گر مژگان بهم دوزی چو عریانی لباسی نیس   

به معنای رهنما است  قلاووز   

 

 
 عبدالبشیر فکرتاول  مخمس

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 از نفس امواج هستی همدم ساحل نشد 

 رعشه ی روز ازل از برکه ها زایل نشد 

 سرو امالِ من اینجا پای تا در گل نشد 

 گل نکرد آهی که بر ما خنجر قاتل نشد 

 برهم نزد بالی که دل بسمل نشد آرزو  

 
 عشق را با بیکسی ها اندکی تنها گذار

 گردِ ما را در مسیرِ رفتنِ دنیا گذار 

 ساحل وامانده را در بسترِ دریا گذار 

 دل به راحت گر نسازد با گدازش واگذار 

 گوهرِ ما بحر خواهد گشت اگر ساحل نشد 

 

 
 ذره تا خورشید را سودای از خود رفتن است 

 آهنگِ ناپیدای از خود رفتن است  چارسو

 در سکوتِ مرده هم آوای از خود رفتن است 

 شعله را خاموش گشتن، پایِ از خود رفتن است 

 داغ هم گردیدم و آسودگی حاصل نشد 

 
 چشمه یی سر بر نزد از جوشِ حسرتهای اشک 

 عکس مهتابی نشد همخانه ی دریای اشک 

 جان شکست، آتش فرو ننشست از اعضای اشک 

 نی گداز دل به کار آمد، نه ریزش های اشک

 بی تو مشتِ خاک من برباد رفت گل نشد 

 
 بحرها برهم زدند و اضطرابی گل نکرد 

 هیچ موجی از تپیدنهای آبی گل نکرد 

 تشنگی آمد بسر، نقش سرابی گل نکرد 

 غیر من زین قلزمِ حیرت حبابی گل نکرد 

 عالمی صاحبدل است، اما کسی بیدل نشد 
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 عبدالبشیر فکرتم دو  مخمس

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 ما  یبام خــــــانه  یدوش آنسو

 ما  یقِصانه ن یا زدی م   ی مطرب 

 ما ی ســر نزد جوانه ن یزم  از

 ما  یدر است خانه یب  سانغنچه

 ما  یانهیگُل کرده آشــــــ ضـــــهیب

 
 نماند   د،یبر خود قبا در  غنچـه 

 نمـاند  د یصبح د  یار رو شبنم

 نمـــــاند   دیچندانکه آرم قطره 

 نماند   دیرنگ تا دم  یشعله

 مــــا  یپرواز ما زبانه بود

 
 به دامـن آب رودی تا مـــــــ مــــــاه

 دنقابیسپ  کـــــــــــشدی مـــ  یاثر 

 کاروان حساب و کتاب نیا  دارد

 اب یپا شو ســـــراغ ما در  نقــــــش

 ما«  یبه خانه یدر ره نیاز ا هست

 
 م یدرگاه یدست و پا ی ب  خاک

 میآهــــــــــــــــــ یِ ناتــوان الفِ 

 میآگاهـــــــ ش یشد ز خو  ی مدت 

 ـم یپرِ کاه ریطــــــاناتوان

 ما  ی انهیاست آشــ گردباد 

 
 م یافـزود شیعـــدم تا به خو  از

 م یدر جهــان موجـود ی عـــــدم 

 م یمحدود یهاچنـــــــان ذرهّ ما

 م یننمود  ـچیو ه  می کرد جـلوه

 ما   یدر زمـانه نهیی آ ست ین

 
 م یدار  ی عجب وضـع مُهمل  ما

 م یدار  یبه دامـــــــان جدول پا

 میدار  ی و اوّلـــــــــ  میآخرستــ

 م یزلف مسلسلي دار  حـــرف

 ما  ی فهمـد زبان شانه ستیک
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 وهم مپرس یمدعـــا ـــنیق یی ب

 وهم مپرس  یهوس ماجرا وز

 وهم مپرس ی بِنـا نجا ی ا فکرت

 وهم مپرس یهااز خواب دلیب

 مـا  یجــز فســــــانه م یندار  ما

 

 ید یخورش 1۳9۷قوس  دهم

 

 
 مخمس نوا 

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 شکستی خورده ی درعرصه ی نبرد رامانم 

 مانم به این آشفتگی ها شهر ابیورد را  

 درین ماتمسرا دردی زعملکرد را مانم 

 دلیل کاروان اشکم آه سرد را مانم 

 اثر پرداز داغم حرف صاحب درد را مانم 

 
 دلی دارم که جز معجون آب و گل نمیباشد 

 پریدنها حریف ناله ی بسمل نمیباشد 

 شکست موجها همبستر ساحل نمیباشد 

 رفیق وحشت من غیر داغ دل نمیباشد 

 خورشید تنها گرد را مانم درین غربت سرا 

 
 بهاران جوش گل صحرا و هم کوه و کمر دارد 

 درین فصل دل انگیزی نگارم گل بسر دارد 

 جبین طالعم شرم عرق طرز دیگر دارد 

 بهار آبرویم صد خزان خجلت به بر دارد 

 شگفتن در مزاجم نیست رنگ زرد را مانم 

 
 شنیدم از حریفی که می گفت در غیاب من 

 پرسی زدیوار و در و سقف حباب من چه می  

 به پیش کر مخوان قصیده ی را از کتاب من 

 به حکم عجز شک نتوان زدود از انتخاب من 

 درین دفتر شکست گوشهای فرد را مانم 

 
 چه آشوب است یارب که به هر روز ماتم دیگر 

 فزون شد بر همه غمها، فزود غم بر غم دیگر 

 یگربچشمانم فراوان است سرشک و هم نم د 

 به هر مژگان زدن جوشیده ام با عالم دیگر

 پریشان روزگارم اشک غم پرورد را مانم 
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 منم آن ذورق عاجز که طوفانم کشد ساحل

 درین دریا ندارم در بساط آهی منم کاهل

 زبس آوارگی گاهی ندارم مامن و منزل

 شکست رنگم و بردوش آهی میکشم محمل

 انم درین دشت از ضعیفی کاه باد آورد را م 

 
 غرور شعله ها از بوی خاکستر نمی آید 

 تلالوی شهامت هم زکور و کر نمی آید 

 چو چشمی نیست ادراکی زآن بر سر نمی آید 

 تمیز خلق از تشویش کوری بر نمی آید 

 همه گر سرمه جوشم در نظر ها گرد را مانم 

 
 به شطرنج درمصاف او که باشد مایل طعنی

 قابل لعنیز میدان نبرد باشد فراری 

 نه شطرنج و نبرد و عیش وشادی بینم این یعنی

 نه داغم مایل گرمی نه نقشم قابل معنی

 بساط آرای وهمم کعبتین نرد را مانم 

 
 زمستانی برفتم سیر گلشن در چمن باغی

 بدیدم هر طرف بنشسته جای بلبلی زاغی

 بجای گل گوارا بود رنگ سرخ ایاغی

 داغیبخود آتش زنم تاگرم سازم پهلوی 

 زبس افسرده طبعی ها تنور سرد را مانم 

 
 درآن محفل که با نامرد افتد چون سرو کارم 

 زشرم خلق هردم سیل عرق بر جبین دارم 

 زگفتار و زکردارم به نامرد سخت بیزارم 

 خجالت صرف گفتارم، ندامت وقف کردارم 

 سراپا انفعالم دعوی نامرد را مانم 

 
 ب حیوانم دلم سنگ است و انسانم، دلی که زی

 نه دردی میکند جانم، نه احساسی نمیدانم 

 نه دستی زر بافشانم، نه نطقی مرثیه خوانم 

 نه اشکی زیب مژگانم، نه آهی بال افغانم 

 تپیدن هم نمیدانم، دل بی درد را مانم 

 
 تو گفتی شخص آزادم، مده زین بیش آزارم 

 که من در آتش و نارم، دلایل را همی آرم 

 کارم، که بر بندم زنارم به جایی میرسد 

 به مجبوری گرفتارم، مپرس از وضع مختارم 

 همه گر آمدی دارم، همان آورد را مانم 
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 فراق دوستان ازدل رود بسیار با مشکل 

 و هر تک مصرع بیتی که ناقص باشد و باطل 

 نوا دیریست بار هجر اورا میکشد با دل 

 فلک عمریست دور از دوستان میداردم بیدل 

 صفحه ی آفاق بیت فرد را مانم بروی  

 

 
 مخمس خواهانی

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 مست جام از بادۀ پیر مغانم کرده اند 

 خاکروب درگهی آن آستانم کرده اند 

 خلعت خلد برینم ارمغانم کرده اند 

 همچو گوهر قطرۀ اشکی عیانم کرده اند 

 مغز معنی از کی جویم استخوانم کرده اند 

 
 از خویشتن دوریم چون مجنون گریست  هدفبی 

 لیلی گم کردۀ ما در سرای کیست کیست 

 درد ما درمان پذیر اما دوای نیست نیست 

 زیر گردون تا قیامت بایدم آواره زیست

 سخت مجبورم خدنگ نه کمانم کرده اند 

 
 از طبیب دهر جستن کی روا باشد دوا 

 حاصلم حاصل مرا رنج و عنا مزرع بی 

 بادبان بی باد و هم بی ناخدا کشتی بی  

 غیر افسوسم چه باید خورد از این حرمان سرا 

 بر بساط دهر مفلس مهمانم کرده اند  

 
 کس ندیدم در بساط عافیت سوز تو شاد 

 در تپش زار جنون دل بسی آتش فتاد 

 غرق مرداب معاش و تشنۀ آب معاد 

 خجلت بی دستگاهی ناگزیر کس مباد 

 م کرده اند نصیب از التفات دوستانبی 

 
 در جنون آباد خود غرقم من خجلت اثر 

 نخل باغ قامتم خم گشت از ضرب تبر 

 از ستاک گلبن ما نیست در گلشن اثر  

 جز تحیر رتبۀ دیگر ندارم در نظر 

 چون زمین نظم خودی بی آسمانم کرده اند 
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 در نیستان فراقش سر زند آواز من  

 با صدای نالۀ نی کرده اند آغاز من

 ر حلقوم من خون گشت و شد دمساز من ناله د

 همچو مژگان رازها بی پرده است از ساز من

 درخور اشکی که دارم تر زبانم کرده اند  

 
 خورم از سکوت بیش از این زهر هلاهل می 

 خورم اشک شبنم از لب گل همچو بلبل می 

 خورم تلخیی ایام را از شاخ سندل می 

 خورم می ها غم دل  دست و پایی با همه بی 

 کسم چندان که بر خود مهربانم کرده اند بی 

 
 مست جام از بادۀ توحیدم انشادم مپرس  

 در دبستان سخن هرگز ز استادم مپرس 

 های تنهای ز فریادم مپرس از شبستان

 های ایجادم مپرس بیدل از آواره گردی

 چون نفس در بال پرواز آشیانم کرده اند 

 

 
محمد حمید پردل مخمس   

 غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح بر 

 

  به پیش چشم این نا مهربانان  مظهر عشقم

 به هیچ آتش نمیسوزم  تَف و خاکستر عشقم 

 به بزم مه جبینان  آفتاب و اختر عشقم 

 به صدگردون تسلسل بست دور ساغر عشقم 

 که گردانید یارب اینقدر گرد سر عشقم 

 
   سر شوریده ی دارم برون از عشق شیدایی 

حنت کشی دارم سراسر درد و تنهاییدل م   

  چو ماهی می تپم اندر کویرِ داغ صحرایی

کنم اما برون از رنگ پیداییسیاهی می   

 غبار عالم رازم سواد کشور عشقم 

 
 چسان اندر خیال روی تو من حیرت اندوزم 

  به پیش پای هر ناکس چگونه عزت اندوزم

  چه خوش در پیش هر مفسد کلام عفت اندوزم

دنیا عبرت آموزم نه عقبا حسرت اندوزم نه   

سوزم سپند مجمر عشقم به هیچ آتش نمی   
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 به آتش تا کشیدن آل افرنگ جنگ خود بینی

 جهانی را تباه کرد،با چل و نیرنگ خود بینی

  بیا ساقی بنوشانم شراب و بنگ خود بینی

گردد غرور زنگ خودبینیکم نمی به صیقل  

روشنگر عشقم مگر آیینه بر سنگی زند    

 
 تمام شب ز الفت دست خود زیر سرش ماندم 

  دل و جان را اسیر اعتماد و باورش ماندم 

 میان شعله ی گردون فقط خاکستر ش ماندم 

 عنان بگسست عمر و من همان خاک درش ماندم 

 نشد این بادبان آخر حریف لنگر عشقم 

 
 بیاد شعر و نثر  و واژه های بیدلم داغم 

این دل چو مرغ بسملم داغم به هر سو می تپد   

 ز هجرانش تکیده تار و پود و کاکلم داغم 

، داغم ، خون دلمام، ناله، سرشکم، دردمغمم  

ام یا جوهر عشقم کردهگل دانم عرض نمی   

 
 گهی خاکم گهی سنگم گهی تریاک گهی بنگم 

 گهی غالب به نفس خود گهی هم دشمن ننگم 

دلتنگم گهی شادم گهی غمگین گهی هم سخت   

سنگم گهی مینا ،گهی ،جنگمگهی صلحم ،گهی   

گردش رنگم جنون ساغر عشقم دو عالم  

 
  ز چشم ام ذره ی شرم و حیا ساقط نمی گردد

  ز قلبم نام تو ای دلربا ساقط نمی گردد 

  دو دستانم به هنگام دعا ساقط نمی گردد

گردد چو شمع ازگردنم حق وفا ساقط نمی   

دارم خجالت پرور عشقم درآتش هم عرق   

 
  خوشم بر اینکه هر چند زندگانیی عبث دارم

 چو مرغی صد هزاران راز دل دور قفس دارم 

   به گوش خود صدای  کاروان بی جرس دارم

ام نومید اگر روزی دو احرام هوس دارم نی   

گشتم بردر عشقم که من چون داغ هر جا حلقه   

 
  اگر چندی ز افعال گناه خویش آگاهم 

دون مهر و الطاف ات چو یوسف در ته ی چاهم ب  

  کجا من دشمن ننگم کجا هم طالب جا هم

 نه فخرکعبه دلخواهم نه ننگ دیر اکراهم 

 سر تسلیم و فرش هر چه خواهی چاکر عشقم 
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 ندارد معصیتپُردل، متاعیِ جز پشیمانی

 ندارد حاصل و کشتِ مگر توفان ویرانی

انیندارد این تلاطم های گیتی  ارج حیر   

ای غیر از پریشانیندارد موی مجنون شانه  

گردم دفتر عشقم  چه امکانست بیدل جمع  
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 مخمس عبدالرحمن پژواک 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 تا بکی چون ابر نیسان گریه بر عالم کنم 

 روی نعش آدمیت شیون و ماتم کنم 

 اندی کم کنم وقت آن آمد کزین اوهام 

 بعد ازین از صحبت این دیو مردم رم کنم 

 غول چندی در بیابان پرورم آدم کنم 

 
 من که بر آیینه با شوخی نمیکردم نظر 

 نیک میدانم که ناید فحش از نیکو گهر 

 چون نظر کردم مرا روشن شد این معنی که گر

 در مزاج بدرگان جز فحش کم دارد اثر 

 هم کنم زخم سگ را بی لعاب سگ چسان مر 

 
 آدمی را بندگی آموخت آب و خاک او 

 اهرمن را کرد سرکش آتش بیباک او 

 فطرت هرکس بود سر چشمۀ ادراک او 

 چون خبیث افتاد طبع از طینت ناپاک او 

 خوک را حلوا کشم در پیش تا ملزم کنم 
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 روح زاهد را نیفزاید طرب مستی راح 

 ظلمت دل کنم نسازد روشنائی صباح 

 ن بیامیزی نگردد خون مباح شیر اگر با خو

 با فساد جوهر ذاتی چه پردازد صلاح 

 آدمیت کو اگر از خرس موئی کم کنم 

 
 انقلاب هرزۀ دور زمان از حد گذشت 

 فتنه هایی مرگبار آسمان از حد گذشت 

 جور بر مردم ازین نامردمان از حد گذشت 

 هرزه گردیها درین دل مردگان از حد گذشت 

 کاری کنم ماتم کنم بعد ازین آن به که گر 

 
 خرد شد مینای من از آسمانی سنگ دهر

 ریخت در جامم زهر ساقیی بی فرهنگ دهر 

 بینوا شد ساز من در پردۀ آهنگ دهر

 هیچم اما در طلسم قدرت نیرنگ دهر 

 چون عدم کاری که نتوان کرد گر خواهم کنم 

 
 نزد مردم گرچه مقبول است خود را کم زدن

 ناتوانانی دم زدن در توانائی همه از  

 تا تواند چشم قدرت مژه ای برهم زدن

 صنعتی دارد خیال من که در یک دم زدن 

 عالمی را ذره سازم ذره را عالم کنم 

 
 طرح نو در هر هنر آوردۀ کلک من است 

 اوستاد هر اثر پروردۀ کلک من است

 نقش هستی صفحۀ گستردۀ ملک من است 

 حکم تقدیر دگر در پردۀ کلک من است 

 لئیمی را که خواهم بی کرم حاتم کنم هر 

 
 گر بگیرد خاطرم را هرزه گردیهای وهم 

 در نوردم بی تأمل صفحۀ پهنای وهم 

 چتر گردون باز گیرم از سر دنیای وهم 

 ننگ همت گر نباشد پوچ فهمی های وهم 

 بر هما حرفی نویسم جاه چتر جم کنم 

 
 ای فلک تا چند تیغ کینه توزی بر کشی 

 کشور دل ز اختران لشکر کشیتا بکی بر 

 مردم آزاده در زنجیر ذلت در کشی

 تا خجالت بشکند با دو بروت سرکشی 

 موی چینی بر علم های شهان پرچم کنم 
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 در سفر زی کشور دل عرش منزل می شود 

 مرد از فیض ضمیر پاک کامل می شود 

 مشک خاکی همچو آدم مرد عاقل می شود 

 ود از صفا آیینه دار یک جهان دل میش 

 سنگ خشتی را که من با نقش خود محرم کنم 

 
 نیست در قاموس من فرقی میان بام و شام 

 زنگی و کافور نزدم نیست جز نام غلام 

 یک اشاره گر کنم صد ننگ خواهد گشت نام 

 بسکه در ساز کلامم فیض آگاهیست عام 

 محرم انصاف گردد گر کسی را ذم کنم 

 
 کس نمیگوید سخن از شرم اندر گوش شرم 

 ورنه وا میشد چو گل این غنچۀ خاموش شرم 

 عالمی اندر محیط قطره طوفان جوش شرم 

 عبرت ایجاد است بیدل تنگی آغوش شرم 

 بی گریبان نیستم هر چند مژگان خم کنم 

 

 
 مخمس منشی علی احمد شالیزی 

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 در جوانی مصدرکار است چون بازوی مرد 

تازد دو اسپه سوی مردموکب اقبال می     

 وقت پیری زرد گردد آفتاب روی مرد 

 عمر ارزل ای خدا مگمار بر نیروی مرد 

 رعشهء پیری مبادا ریزد آب روی مرد 

 
 این خرام  ناز آخر  با عصا خواهد  شدن 

 ساز چون بشکست آخر بی سدا خواهد شدن 

 روی گلبرگ تو آخر کهربا خواهد شدن 

خواهد شدن بند بندت همچو نی آخر جدا   

 در جوانی ننگ اگر دارد ز خم بازوی مرد 

 
 این که عمر ما هدر بگذشت مشق عبرت است 

 در نمود زشت وخوب آیینه ا ندر حیرت است

 زیرکی و همت عالی ز فیض  فطرت است 

 هر چه از اثار غیرت می تراود غیرت است 

 جوهر شمشیر دارد موج زآب جوی مرد 
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که  اندامی نیست سیر گلشن خوش نباشد گر گل   

 بزم عشرت تیره گردد با ده در جامی که نیست

 دل منه شالیزیا بر دور ایامی که نیست 

کس نگسیخت بیدل بند اوهامی که نیست هیچ  

 آسمان عمریست می گردد به جستجوی مرد 

 

 
 مخمس سید عتیق الله ساعی

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 نتوان یافتن از قضا هر چه رسد تغییر  

 همچو عیسی طفل دامن گیر نتوان یافتن 

  مژده یحیی ز هر کمپیر نتوان یافتن

 از جوان حسن سلوک پیر نتوان یافتن 

 گوشه چشم کمان از تیر نتوان یافتن 

 
 دانش از فضل است اما کج نگاهان مفتری ست 

 در سرشت کور مغزان فکر بطلان پروری ست 

 ری ست مذهب بد طینتان تا کهکشان افسونگ

 طینت کامل خرد از تهمت و نقصان بری ست 

 رنگ خون هرگز برای شیر نتوان یافتن 

 
  دل بدنیا داده گان دادند عزت را بباد 

 وای بر آنکس که خود در حلقه دنیا فتاد 

 باز همت شهپر خود را به دست کس نداد 

 حیف همت گر بود ممنون تحصیل مراد 

  «یافتنای خوش آن آهی کزو تاثیر نتوان  

 
 در قبال زندگانی احتمال حادثات

 میخورد هر کس در اینجا گوشمال حادثات 

  خاطر آزرده دارم از وبال حادثات

 میشوند ارباب غفلت پایمال حادثات 

 خواب مخمل را جز این تعبیر نتوان یافتن

 
 در تماشاگاه معنی حق تعالی است و بس 

 استوایش بر سر عرش معلی است و بس 

 در سینه همرنگ مصلی است و بس نقش دل 

 فقر ما آیینه رمز هو الله است و بس 

 فیض این خاک از هزار اکسیر نتوان یافتن 
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  قطره آب محبت میچکد بر دامنت 

  تا به خلوتگاه قربت احتمال رفتنت

  خود به ذات حق سپردن حاصل پی بردنت

 بی عبارت شو که گردد معنی دل روشنت 

 یر نتوان یافتن رمز این قرآن ز هر تفس 

 
  دل به پهنای توسل دایما در جستجوست

 یک نفس با حق گزیدن در نگاه آرزوست 

  سلک سالک تا به منزلگاه عزت روبروست

  عالم تقلید یکسر دامگاه گفتگوست

 جر صدا در خانه زنجیر نتوان یافتن 

 
  در فراز و شیب و عمرم خواه عزم و خواه حجز

 تحمل خواه رجز در جواب بی مروت خواه 

  گردن بد گوهران را خواه به تیغ و خواه به وجز

 حرص یک عالم فضولی خواه طاقت خواه عجز

 جز جوانیها از این بی پیر نتوان یافتن 

 
 ریشه حکمت به دست جور و کلفت میکنیم 

  بی سبب پیوسته بنیاد مروت میکنیم

 از جهالت دایما چاه ضلالت میکنیم 

  نی به غفلت میکنیم ما در این محفل عبث جا

  یک دل اینجا قابل تسخیر نتوان یافتن

 
 خانه بر دوش مروت مرد آزادم مپرس 

 از طنین آب و گِل منظور ایجادم مپرس 

 کاندرین ره زانو خم ناکرده اُستادم مپرس 

 بیخود نیرنگم از بیداد پنهانم مپرس »

 مدعای حیرت تصویر نتوان یافتن 

 
 دارد افول آفتاب عمر من کاندر بغل  

 رو به استغراق تا حد فنایم کن حصول 

  ساعی دارد التجا یا رب دعایش کن قبول

 در حریم کبریا بیدل ره قرب وصول

 جز به سعی ناله شبگیر نتوان یافتن 
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 مخمس عمران الدین ذره 

 بر غزل خضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 عرض ظاهر نگشت از جوهر ذاتی نمایان شو 

 کاروان گر نیستی بر جهل برهان شو دلیل 

 هیولا کی کفایت میکند یک چند انسان شو 

 نمیگویم قیامت جوش زن یا شور طوفان شو 

 ز قدرت دست بر دار آنچه بتوانی شدن آن شو 

 
 زمان نا رسا مجبور سازد از جهان رفتن 

 سرت گر لایق دار است میگردد جدا ازتن 

 گشاددشت هم تنگ میشوداز چرخش دامن  

 ون از چشم زخم امتیازت می کند ایمنجن

 بقدر بوی یک گل از لباس رنگ عریان شو 

 
 بغفلت عمر سر کردن ولی عمری هوس کردن 

 رهی باریک ببریدن خودی را هیچ نشمردن 

 تپیدن های دل باشد دلیل خویش افسردن  

 به بیقدری ازین بازار سودی میتوان بردن 

 گرانی سنگ میزان کمالت نیست ارزان شو 

 
 چه ذلت بیش خواهد زندگی درحال مهدومی

 ز ویرانی همان بهتر که آید وضع معدومی

 تو و من زنده و مجبور هم محکوم محرومی

 درین محفل به اظهار نیاز وناز  موهومی

 هزار اینه است ازهر کجا خواهی نمایان شو 

 
 ازان همدم که همچون گرگ پوستت را درد بگذر  

 ز نزدت پرد بگذر ازان دوستی که در سختی ، ا

 ز اوج و ذلت گیتی توهم مثل ارد بگذر  

 طریق عشق دشوار است از این خرد بگذر 

 حریف کفر اگر نتوان شدن باری مسلمان شو 

 
 شب تاریک وبیم آنکه گمره گر شود محمل 

 گنه سنگین و ره باریک ،ذره کی رسم منزل 

 غریق کشتیی عصیان را راهی نما ساحل 

 عت اگهی بیدل گر از سامان اقبال قنا 

 به نیم چشم موری واکش و ملک سلیمان شو 
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 مخمس اول جمال شایق 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 چه خوش باشد اگر من هم اسیر موی او گردم 

 کنون هردم شهید نرگس جادوی او گردم 

 وگرنه تا کجا ها در سراغ بوی او گردم 

 کف خاکم چسان مقبول جستجوی او گردم 

 فلک در گردش آرم تا بگردد کوی او گردم 

 

 گهی در کوه میرقصم گهی در دامن صحرا 

 نمیدانم کجا یابم نشان محمل لیلا 

 دویدم روزگار بشد بهر واله و شیدا 

 جهانی را زدم برهم سراغ دل نشد پیدا 

 روم اکنون غبار خاطر گیسوی او گردم 

 

 بزلفش گرچه روشن بود احوال پریشانم 

 ود جائی ندارد افسون جانانم به بزم ناز خ

 خدا نا کرده اکنون از وفای خود پشیمانم 

 دل مایوس صیقل میزنم عمریست حیرانم 

 نگشتم آئینه تا قابل زانوی او گردم 
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 ندارد عاشق دلداده پروای غم و شادی 

 سر مجنون فرو هرگز نمی آید به آبادی 

 گرفتار زلفش را نباشد میل آزادی 

 تا محشر درین وادی محبت صنعتی دارد که 

 روم از خویش و هرجا باز گردم سوی او گردم 

 

 شکوه عشق غیر از مردن عاشق نمی خواهد 

 بجز در خاک و خون جاندادن عاشق نمیخواهد 

 اگر هجران براحت بودن عاشق نمیخواهد 

 وفا در وصل هم آسودن عاشق نمیخواهد 

 بیا تا گردش شوق قمری و کوکوی او گردم 

 

 کریمانرا چو هرگز ننگ از سائل نمیباشد 

 چرا چون عیش جای ما در آن محفل نمیباشد 

 اگرچه رفتن از کویت مرا مشکل نمیباشد 

 رمیدن در سواد صید گاه دل نمیباشد 

 تو صحرای دگر بنما که من آهوی او گردم 

 

 بچشم داغ عشق آن پریرو خیر گردیدم 

 گردیده ام کنون از زندگانی یک قلم دلگیر 

 کمان شد قامتم از غم نشان تیر گردیدم 

 ز طاقت سیر گردیدم بحسرت پیر گردیدم 

 کنون وقت است قربان خم ابروی او گردم 

 

 سراغ عافیت شایق نمی یابم درین محفل 

 شده مرغ دلم از شیوه های این و آن بسمل 

 فتاده گرچه کار من بانبای زمان مشکل 

 رف بیدل چه امکانست با وضع کسان گردم ط

 که من چون آئینه بر هرکه بینم روی او گردم 
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 مخمس دوم جمال شایق 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 در ره سیل فنا افتادۀ غافل چرا 

 مرغ جانم خویشتن را کردۀ بسمل چرا 

 کار عقبی را کنی بر خود چنین مشکل چرا 

 خار غفلت می نشانی در ریاض دل چرا 

چشم حق بین را رهِ باطل چرا می نمایی   

 

 سالک راه خدا در بند جان خویش نیست 

 مایل اشیای فانی عقل دور اندیش نیست 

 یک قلم دل بستۀ دنیای دون درویش نیست 

 غربت صحرای امکانت دو روزی بیش نیست 

 از وطن یکباره گشتی اینقدر غافل چرا 

 

 آیۀ قدس نفخت فیه را تا خوانده یی

رگ و فنا ترسانده ییشیر جان از روبه م   

 تاج کرمنای خود را نقش پا گردانده یی

 مرغ لاهوتی و محبوس طبایع مانده یی

 شاهباز قدسی و بر جیفه ای مایل را 

 

 پیکری کز خود شماری هم ز دستت رفتنی است 

 مالک این خانه پا در هوا تا حشر کیست 

 دل به فانی بسته کردن حاصل بی دانشیست 

تو در راه چیست  نیستی یا جوج سد جسم  

 نیستی هاروت مردی در چۀ بابل چرا 

 

 جز پشیمانی نباشد معنی نقش درم 

 خویش به حالت گر سخاوت را شماری مغتنم 

 در حقیقت از خدا را بر خدا بخشی تو هم 

 ابر اینجا می کند از کیسه دریا کرم 

 ای توانگر بر نیاری حاجب سائل چرا 
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روح سطح آب تا به کی تصویر می بندی به    

 از چه باشی شایق رنگینی و هم حباب 

 چند سودای زمین تا کی به فکر آسیاب 

 خط سیرابی ندارد مسطر موج سراب 

 بیدل این دلبستگی بر نقش آب و گل چرا 

 

 
   احمد دانشمخمسِ 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 را به سازِ آتشِ سودا سپرده ام  سر

 را به دستِ داغ تمنا فشرده ام  دل

 تا به سر همه رنگِ فسرده ام   یپا از

 ام نبرده ی راه عشق توشهٔ امن  در

 ام سنگ خورده نیکعبه هم تا به  رید از

 

 و غم است  یورقِ شاد ی صفحه زندگ  هر

 نشاط  در  طلبِ  آرزو  کم است  نقدِ 

 محرم است    نه ییصفا به خلوتِ آ جنس

 جنون معاملهٔ صبح و شبنم است  یهست

 ام فشرده  ی تا رگ آه  دهیچک  یاشک

 

 ست یبسته جلوه فروشِ بهارِ ک  چشمان 

 ستی مست و خمارِ ک دهِ ید ال یدر خ دل

 ست ی دارِ ک نه ییمعامله آ  نیدر ا رت یح

 ست ی کش تصور خلد انتظار ک محمل 

 ام سپرده  یآرزو که به راه ستی گام 

 

 رسد    ی ششجهت تصورِ دلدار م  از

 رسد  یم  وار یحضور از در و د  ضیف

 رسد  یم  دار یبه د   دهیخدا که د  شکر

 رسد ی م    اریام  زبر  نامه  امروز

 ام گام قاصد از تپش دل شمرده من
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 من  ترنمِ  آهنگ  ساز  اوست  آوازِ 

 و سوز و گداز اوست  هیمتاعِ گر  اشکم 

 جلوه گاه و محرمِ اسرارِ راز اوست  دل

 ناز اوست  رنگیمن قلمرو ن  ی اجزا

 ام سترده  یز مو ریخامه گ  نقاش

 

 رود   ی باغم نم  یز غنچه  یپژمردگ

 رود  ینم   اغمیز ا ی خمارِ م  دردِ 

 رود   ی از پرِ زاغم نم  یاهیس   رنگِ 

 رود ی کشته ز داغم نم  چو شمع خجلت 

 ام هزنگ بسته ز وضع فسرد نه ییآ

 

 آهِ سرد  نهی س  کی و اشک و ناله و   م یو ا  ما

 درد  رِ یغ  ستیسرشته ما ن  نتی ط  بر

 و انتظار فَرد  ی مشرب فتادگ  در

 و ز رنگم برآرگرد   یبه جلوه آ یگام 

 ام به خرامت سپرده ی رفتن  شیخو  از

 

 طمع مدار   میفنا ز وضع بقا    رنگِ 

 گرد گردِ دشتِ سکوتم نفس شمار  از

 به دوشِ سخن کرده ام سوار  ی"دانش" دل

 غبار  زندی م ی خاک تربتم نفس در

 ام ، نمرده" هنوز زندهٔ عشقمدلی"ب

 دانش   احمد
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 مخمس حامد جنون 

 رح  دلیب ی حضرت ابوالمعان  بر غزل

 

 ما   می از جامِ غزل در کامِ خود نوش  مست

 ما   میپوشهی و س  می اهیزلفِ س ی بنده

 ما  م یهوش   ، ی گوانهیکمالِ منطقِ د با

 ما  م یها هماغوشاما به وحشت  میرت ی»ح

 ما«   م یدوشصبح، هم  میشبنم با نس  چوهم

 

 ست ین  شیزدودن ب نفس دقّت ک ی یخودشناس

 ست ین  ش یب فزودن نشیچشمک از ب  کیشدن،   گل

 ست ی ن ش یها جز ذرَّه بودن بجلوه  ی تجلّ  در

 ست ین  شیگشودن ب لب  کیموهومِ ما    یِ »هستِ 

 ما«    می حباب از خجلتِ اظهار، خاموش  چون

 

 شد را حسابِ ما نه  ی هست  م یپرورد  خواب

 شد تابِ ما نه نهی تاب شد در س عالم شعله 

 شد خوابِ ما نه رِ ی در سد قدم تفس ی گ زنده

 شد فسونِ اضطرابِ ما نه ایدر  نیا »شورِ 

 ما«  می دل چو گوهر پنبه درگوش  یِ صفا از

 

 یگ کرد رفعِ تشنه دایشرا تشنه  ی گتشنه

 یگ تناقض را ز خود وا کرد رفعِ تشنه نیا

 یگکرد رفعِ تشنه  دایرا از عشق پ عشق 

 یگ هم نتواند از ما کرد رفعِ تشنه »بحر

 ما«   م ینوشی م  ر،یاز دمِ شمش  آب م یجوهر 

 

 نه یبه رنگِ آ   نجایدر ا  می جادی احکمت

 نه یبه رنگِ آ زارتیح  می آبادرتیح

 نه یدر تقوا به رنگِ آ می انداز »برقع

 نه یکارِ ما به رنگِ آ  ستین  یچشمشوخ

 ما«    می پوش ی م   ب،یاز ع ی راهنیپ  ایح  چون
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 از درمانِ شوق   ده یبس در د م ید ید دردها

 خندانِ شوق   ی باز از شاخه  می دیچ  رازها

 زندانِ شوق   یشب در گوشه  می افتاد کسی ب

 از توفانِ شوق  م، ی اشک یِ تابِ ی ب  ی »چشمه

 ما«    می جوش ی و ناله م  می زنی نفس پر م  با

 

 کنند  دلیب  نیدادِ ا یداد ا  ست یجا ن  نیا داد

 کنند   دلیب  نیآبادِ ا  هانهیی دلِ آ در

 کنند  دلیب  نیا ادِ یچکان فر خون یمعان در

 کنند دلیب  نیا ادِ ی خوبان    که اربیبُوَد  ی »کَ 

 ما«    می فراموش  دلان، چون غمخوش  الِ یخ کز

 جنون   حامد

 1399 ی جد 29

 

 

 مخمس اول میوند بهزاد 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 )رح(  دلینذرانهٔ حضرت ب

  

 ما  ی آنکه هست نام خوشت آبرو یا 

 ما  ی غبار درت آرزو  نیجب اندر

 ما  یدار الفت تو مو به مو نه ییآ

 ما    یگفتگو لب توگر دمد از  وصف

 ما    یگلو  چوگوهر آب گره در  گردد

 
 ما   یبسو ی عارف سترگ نگاه  یا

 ما  ی صافت سبو یمباد از م  یخال

 ما   یتو کرده خو یخو به لفظ عال چون

 ما   ی تو رو ی دربهار و باغ به سو یا

 ما    یتو سکه درم گفتگو   نام

 
 یدن یدر گداز دل و در تپ  ستی رمز 

 یدن یبال ذوق جانب مقصد پر  با

 یدنیهمان نارس  ریغ ستی چند ن هر

   ی دن یقسمت ما آرم ستیو ن  می بحر 

 ما  یموج خفته است تپش موبه مو  چون
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 آب ما مپرس  ی دل  یها ی قرار یب از

 ز اسباب ما مپرس  ال یدر خ می غرق

 از گداز و تب و تاب ما مپرس  می اشک

 ما مپرس    ابیاز اختراع مطلب نا 

 ما   یرنگ و بو نساخت گل آرزو با

 
 !  م یل یسا  شهی اند یدار کرس هی پا یا

 م ی کامل ریپ  یدرگه ات ا افتادگان

 م ی دلیب  یالفت و سودا دیکه ص زانرو 

     می ست باگداز دل خود مقابل یعمر 

 ما   یروبرو  ی عبث نشو نهیآ یا

 
 )بهزاد( تا که ره به جناب شما نمود 

 حق شنود   ی ات همه معن ی معن  زاهنگ

 ما گشود  الاتیکه رمز خ یکس  ی مشکل

 نبود    چکسیما ه   ی ناتوان  غماز

 ما  ی شکست رنگ برون داد بو  دلیب

 

 
 مخمس دوم میوند بهزاد  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 پر ز مهر تو گشت لانه ما 

 نشانهٔ ما بی نوایی بود  

 بپذیر عرض مخلصانه ما 

 غنچه سان بی در است خانه ما 

 بیضه گل کرده آشیانه ما 

 
 گر چه گردون به ما و من محو است 

 سینه ی ما به سوختن محو است 

 عشرت ار گاهی در سخن محو است 

 همچو شبنم درین چمن محو است

 به نم چشم آب و دانه ما 

 
 این زمان طبع انکسار کراست

 افتادگان شکسته نواستساز 

 رنگ هر کس ز طینتش پیداست 

 بال بر بال شهرت عنقاست

 رنگ آرام در زمانه ما 
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 از هوس کی رسی به مقصد عشق 

 سر سپاریدن است سرمد عشق 

 سهل منگر حریم مسند عشق 

 نیست جز شعله خاک معبد عشق 

 جبهه سوز است آستانه ما 

 
 در هوایت همیشه چشم تریم 

 مانده و شکسته پریم مرغ پا 

 ما نگوییم که صاحبِ نظریم 

 خواب راحت نه ایم ، دردسریم 

 مشنو از هیچ کس فسانه ما 

 
 بیدلا مخلصان درگاهیم 

 بر درت کمتر از خس راهیم

 گه سرشکیم و ناله ییم آهیم

 ناتوان طایر پرکاهیم 

 گردباد است آشیانه ما 

 
 جمله مشتاق گوشهٔ نظرت

 شررت آتش افگنده خلق را 

 تو شنهشاه و ما غلام درت

 ننشیند مگر به خاک درت

 اشک بی دست و پا روانه ما 

 
 می نداریم هوای آبادی 

 عاشقان را خوش است ناشادی 

 ! بس که اندر کمال آزادی

 می کشد انفعال آزادی 

 سرو از آه عاشقانه ما 

 
 گاه عنقا و گاه چون موریم

 از گدایان کوی مهجوریم 

 پر نوریمچون اسیر تو شاه 

 شعله آهنگ خون منصوریم 

 ساز ما سوخت از ترانه ما 

 
 او کجا و نوای ما بکجاست

 بستگی ها همیشه جلوه نماست 

 رفتن از خویشتن نوید بقاست

 حیله زندگی نقاب فناست

 کاش روشن شود بهانه ما 
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 هستی را سرگرانی عنوان است

 آرمیدن ز دیده پنهان است

 است ملک دل را همیشه طوفان 

 دل جمع این زمان چه امکان است 

 ریشه گل کرد و رفت دانه ما 

 
 از چه باکست دگر ترا ایدل

 که ترا هست مرشد کامل 

 نیست )بهزاد( را ره باطل 

 بس بود همچو دیده بیدل 

 شوق دیدار شمع خانه ما 

 

 
 مخمس سوم میوند بهزاد 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 جام عرفان شما ای دل هر ذره مست از  

 چشم خورشید معانی محو و حیران شما 

 دیده باید سرمه کرد از گرد دامان شما 

 اى قيامت صبح خيز لعل خندان شما 

 شور صد صحرا جنون گرد نمکدان شما 

 
 عاقبت زین خاکدان پیر مارا رجعت است 

 زنده و جاوید مانَد هر کی اهل همت است 

 تیاد آن مردان حق بر ما ضعیفان قدرت اس 

 چشم آهو حلقه گرداب بحر حيرت است 

 در تماشاى رم وحشى غزالان شما 

 
 زان نگاه شفقتی یک قطره چو دریا شود 

 ذره هم از گرد راهش صاحب معنی شود 

 چشمی آن دارم که زین ها یک نصیب ما شود 

 عشرت از رنگست هر جا گل بساط آرا شود 

 مفت جام مایه ميگردد بدوران شما 

 
 ناید بجا زین طبع دونوصف مردان خدا  

 قامت دعوی گران معنی نزد شان نگون 

 حرف حرف لفظ ایشان بیدلان را رهنمون

 از صدف ريزد گهر و زپسته مغز آيد برون 

 چون شود گرم تکلم لعل خندان شما 
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 ای اسیر ! ای خادمانت شاهدان بزم راز 

 بر تو عز و جاه و بر ما میسزد عجز و نیاز 

 سرشک وز دلم جوشد گداز از نگه ریزد 

 اى طراوت گاه عشرت نوبهار باغ ناز

 باد چشم ما سفال جوش ريحان شما 

 
 بی فروغ شمع کی گردد به محفل ساختن 

 فکرت موجِ غم و با این تامل ساختن 

 چون حباب از بیکسی با گرد ساحل ساختن 

 بيش ازين نتوان بابروى تغافل ساختن 

 شيشه دل خاک شد در طاق نسيان شما 

 
 بر در معنی پناهان تا که ماوا کرده ایم 

 از غبار مقدم شان دیده بینا کرده ایم 

 نقد عشرت را به آه و اشک سودا کرده ایم 

 ما سيه بختان بنوميدى مهيا کرده ايم 

 يک چراغان داغ دل دور از شبستان شما 

 
 این دل از پر بی حضوری ها حریف کلفت است 

 در وحشت است دارد رنگ آسایش ز ما هر چه 

 ای محبان خدا هنگام لطف و شفقت است

 بستر و بالين من عمريست قطع راحتست

 بر دم شمشير زد خوابم ز مژگان شما 

 
 چونک حق داده ست بدست پاک ایشان قدرتی

 یک نگاه لطف شان آیینه ی صد عشرتی

 جبهه ی ما چون ندارد غیر آب خجلتی

 نارسا افتاده ايم ای برق تازان همتى

 غبار ما زند دستى بدامان شما تا 

 
 هر کی چون مهجور می از جام بیدل خورده است 

 رایگان فیض معانی را به یک دم برده است 

 صد گلستان در حضورش یک گل پژمرده است 

 عالمى در حسرت وضع عبارت مرده است 

 معنى ما کيست تا فهمد زديوان شما 

 
 هر کسی در بزم نازش یک دمی بنشسته است 

 و مای جهان کی دیده و دل بسته است بر من 

 چشم )بهزاد( در غبار راهشان پیوسته است 

 از غبار هر دو عالم پاک بيرون جسته است 

 )بيدل( آواره يعنى خانه ويران شما 
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 مخمس چهارم میوند بهزاد 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 چو اجزای من آندم آفریدند 

 به من از درد مرهم آفریدند

 گویم بیش یا کم آفریدند چه 

 براي خاطرم غم آفريدند 

 طفيل چشم من نم آفريدند

 
 نوای خامشی در ساز دارم 

 هزاران عقده در آواز دارم 

 به این پر بستگی کی ناز دارم 

 چو صبح آنجا که من پرواز دارم 

 قفس با بال توام آفريدند 

 
 نیاید راست با هم هوش و مستی

 غرور جاه و موج تنگدستی

 برگیم چه بالا و چه پستیفنا 

 عرق گل کرده ام از شرم هستي

 مرا از چشم شبنم آفريدند 

 
 به هر رنگی که میبینم یکسر

 حدیث نسبتی هستش در بر

 سحر نور آورد شب رنگ دیگر

 گهر موج آورد آئينه جوهر

 دل بي آرزو کم آفريدند 

 
 بساط عیش نبود اندر این دار

 بجز اندوه و ماتم نیست ای یار 

 چه گویم از کم و از بیش و بسیار 

 جهان خون ريز بنياد است هشدار

 سر سال از محرم آفريدند 

 
 دلی غمگین ما آرام کردند 

 ز سوی دوست تا پیغام کردند 

 به شرحش لیک روزم شام کردند 

 وداع غنچه را گل نام کردند 

 طرب را ماتم غم آفريدند 
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 گریزی نیست این واماندگی را 

 رمز این پربستگی را کی داند 

 دلا بگزین ره افتادگی را 

 علاجي نيست داغ بندگي را

 اگر بيشم و گر کم آفريدند 

 
 ز اول در سواد بزم ایجاد 

 به خاک ما سرشتند آه و فریاد 

 چه مجنون و چه لیلی و چه فرهاد 

 کف خاکي که بر بادش توان داد

 بخون گل کرده آدم آفريدند

 
 خروش ساز ما راحت نوا نیست

 حبابیم یکنفس مارا بقا نیست

 سراغ ما به غیر از نقش پا نیست 

 طلسم زندگي الفت بنا نيست

 نفس را يکقلم رم آفريدند 

 
 اگر چه رنگ عالم ظلمت انشاست 

 خوشا آنرا جهان خویش آراست

 جهان هنگامهٔ امروز و فرداست

 اگر عالم براي خويش پيداست

 براي من مرا هم آفريدند 

 
 حدیت عجز تعلیمنگیرم جز 

 کجا باشد مقامی غیر تعظیم 

 ز رمز بندگی اینست تفهیم

 چسان تابم سر از فرمان تسليم 

 که چون ابرويم از خم آفريدند 

 
 شد آخر سینه سنگ خاره از داغ

 نشد یکدم دلم آواره از داغ 

 دلت )بهزاد( شد صد پاره از داغ

 دلم )بيدل( ندارد چاره از داغ

 آفريدند نگين را بهر خاتم 
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 مخمس پنجم میوند بهزاد  

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 اى سر بــى قــيمتـم بـادا به قربان شما 

 سرمه آلودم ز شرح لطف و احسان شما 

 مــظهر اســرار حــق پــيدا ز پنهان شما 

 ای همــه آیات قدرت ظاهر از شان شما 

 کارهای مشکل آفاق آسان شما      

 
 هر كـه را ديديم از رخ رنگ ميبازد به چرخ 

 ليـك نـازم هـمت فـــقرت كه مينازد به چرخ 

 هيـبـتـت شـور دو عـالم را بيندازد به چرخ 

 هرسری را کز رعونت گردن افرازد به چرخ 

 مو کشان آرد قضا در راه جولان شما   

 
 سينه ات شد جاى حق از كثرت بى رنگى اش 

 امت با دل نيرنگى اش كس چسـان داند مق

 پادشــه نزدت ذليل از خجلت بى ننگى اش 

 سینه حاسد که درهم می فشارد تنگی اش 

 جای دل خالی نماید بهر پیکان شما    

 
 شــهر پُــر تـاريك مارا فيض تو همچون قمر 

 دولـت آســايشت كــى دارد انــــــدوه خـــطر

 سر  چونكه از خود رفتگان را نيست فكر پا و

 ســاقی تــقدیر مشــتاق اســت کز خون هدر

 پر کند پیمانه اعدا به دوران شما     

 
 هر كه با تو سر بتازد حق بـسوزد مسكنش 

 عــاقبت مهقور گردد بـا دو صد رنگ و فنش 

 هيـبت فــقر عـاقبت چون شعله گيرد دامنش 

 غـیرت حـق بـر نتابد جز شکست از گردنش 

 برتابد سر از تسلیم فرمان شما هرکه    

 
 قـدرت وصف تو از هــر طبع دون كى مى رود 

 وصـفت از تـــقرير پست ما فزون كى مى رود 

 زيــن كمــال وصل تو از ما جنون كى مى رود 

 شوق وصلت بعدمرگ از دل برون کی می رود 

 گرد می گردیم و می گیریم دامان شما    
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 عاجزان را انتظار  يــك نظر باشد ز سويت

 هســتى مــارا بــود شـوق حضورت اعتبار 

 ميكند بر خـــود زمين از بوس پايت افتخار 

 چــــون ســحر واکــرده بر آفاق بال اقتدار 

 شور عالمگیری از فتح نمایان شما     

 
 عضمتت اى مرد حق از قعـــر دل آيد به عرض

 عرضنغمه ى وصفت ز ساز سنگ و گِل آيد به 

 يـاد مــى آيـى مـــرا تــا  نـــام دل آيد به عرض 

 هــر گـلی کـز نـو بــــهـار کـام دل آید به عرض 

 باغبــانش خــرمــن آرایــد بــه دوران شما   

 
 پاس اســـــرار محبت از رخــت پنداشتن 

 نيست تخم فقر آسان در دلستان كاشتن

 برداشتن پُــر مشقت بــوده در راهش قدم  

 خاطر از هرگونه مطلب جمع باید داشتن 

 نیست غافل فضل حق ازشغل سامان شما 

 
 اى *حكيم*  شــهر دل اى گوهر ایجاد غيب

 كــــى خلــل آيــد تـــرا بــا محنت و با بيداد غيب 

 خوش نشين )بهزاد( وصـفش ميكند استاد غيب

 چـــون نبــاشد فــضــل یـزدان مایل امداد غیب 

 بیدل است آخر دعاگوی و ثنا خوان شما 

 

 
   میوند بهزادمخمسِ 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح بیتبر 

 به پيشواز از عُرس مبارك حضرت ابوالمعانى بيدل )رح( 

 

 چه غم دارم كه باشد دستگيرم مرشد كامل 

 حبـــاب پوچم و نازم به هم آغوشي ساحل 

 به پاي كاخ فهمت صد هزاران دفتري باطل 

 دا نشد بيدل یمعني گر شريك معني ات پبه 

 جهان گشتم به صورت نيز نتوان يافت مانندت 
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   میوند بهزادمخمسِ 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح بیتبر 

 

 دارد!  یعــــشق وه چه مـنزل ق یرهرو طر 

 دارد   ی که او دلتپـــــش بود هر جــا آن در

 دارد  ی که را جنـــون در سر، شور و غلغل  هر

 دارد  ی خوش تســــــــــلسل ی گرفتار  عالم 

 دارد  ی باغ و سنـــــــــــبل ریزنج   ۀنال جوشِ 

 
 اگر چون است ایچـــــــــــند   ی ل یگنبد ن  ریز 

 است  ـــــحونیج ری که ز  ایذره اندر خاک   ذره

 مجـــنون است  دِ یچو ب  ا ی یچو قامت سرو  ای

 گردون است  ریکوزهء دولاب هرچه ز  همچو

 دارد  ی تنزل  ای آهـــــــــــــنگ است  ی اترق ی

 
 گـلشن  نیا یروبه سو ییبگشا   دهید  تاکه

 گلــــــشن نیا  یچون آرزو  یی آرزو  ست ین

 گلـــــــــشن نیا  یاز گلو دیصدا آ   زبانی ب

 گلشن ن یا یعشق است رنگ و بو  یپرفشان

 دارد  ی بالِ بلـــــــبل ی نـــــی ب  ی که م ی گل هر

 
 باز است   یشود بسته درب ها بس  یدر  گر

 ساز است  یی درون خاموشان گونه گونه در

 از راز است  یی جلوه ها  ایو دن   ی گانزنده

 تعلق اسباب عرض صد جنون ناز است  گر

 دارد  ی تغافل  کیما هم   یــــــــــــاز ین  ی ب

 
 ســـتدرصدف دُر افتاده یک فتد یگر ن  قطره 

 ستسُرافتاده یدرد ساز ب ی ار بود ب  مطرب 

 بند بر حر افتاده ســـــــــــت  ی آزاد یهوا از

 ست بر دلِ پر افتاده  یی مایشکوه پــــــــــ بار

 دارد  ی قلقل  ـــــــــشهیگردد ش  ی نم   ی ته  تا

 
 صرف افگن یدوســـــتان لفظ نکته ها شِ یپ

 نگه به طرف افگن   کیمعنا را  عاشــــــــقانِ 

 شرابِ خود جانا هر که را به ظرف افگن  زآن

 برتأمل زن خواه لـــــــب به حرف افگن   خواه

 دارد  ی بهارســـــــــتان غنچه و گل  نیا  رِ یس 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 باش ی تجـــــــــل خودِ ی کدورتِ دل ها ب  در

 باش  ی ــــــــلیل  یرو گرد کو  دیآ یجنون گر

 باش   ی معبدِ عشاق همچنان مصـــل  شِ یپ

 باش   ی سرخوشِ تــــــــسل یمخمور  زانفعالِ 

 دارد  ی ساغرِ مل   ماســــــــتیپ تا عرق  جبهه

 
 ناله ها به دل جا کرد  ی هـست  ی خموش در

 دهان فغـــــــــــان آمد تا گره دل واکرد  صد

 مداراکرد  یکس  ی ک  نینشـــد خون  نیزم  تا

 گوارا کرد  ی ــــست یبر ما ن ی زنده گ  رنج 

 دارد  یبگذشــــــتن در نظر پل ط ی مح نیز 

 
 سوتر قامت آن ـــستیقامتِ حسنت ن شِ یپ

 نامـــــــــــت آن سوتر  ادِ یبرد زخود مارا   ی م 

 سوتر باشد گردِ دامــــــت آن  یها بس دیص

 سوتر آن  امـــــــــــــتیرا از ق   رانی کشد اس  ی م 

 دارد  ی طرفه کاکـــــــــــل دلی امل ب شــــــــــاهد

 

 
   حسیب هاشمی مخمسِ 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح بیتبر 

 

 از اين تا اعتبارت بشكند راهي بسنج  پيش

 درخت هرزه نايد عطر بو مثل تُرنَج  از

 ابليس در كشيدند صورت شان بهر گنج  اهل

 اين خلق كافر كيش با ظاهر مسنج  باطن

 قرآن در كنارند و صنم در آستين  جمله 
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 رح  سدس حضرت حیدری وجودیم 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح از غزل  چهار بیت بر

 

 را بشکن از بند و گرفتار برآه  ییدو 

 برآه  اریاز غفلت بس خنی فرو بر به  سر

 و دربار برآه   یعشرت بکن از کرس  ترک

 حال مگس وار برآه   نیهما باش و از  چون

 کن از عالم پندار برآه   شهی پ یستین

 برآه  اریرا کم شمر از زحمت بس ش یخو 

 
 گذرد  التی نگر گر ز خ ست یچ  ی زندگ 

 قضا از سر بامت گذرد  ریت  ونیش 

 گذرد  تیز سرا  ایو عشرت دن  یخوش

 ز کامت گذرد  زی جان کندن و مرگ ن  طعم 

 به خوابت گذرد  داری فرصت ب یبه ک تا

 برآه  داریمژه ب  کیشرر جهد کن و   چون

 
 ران ی ظاهر ح  ده یدل کور شده د چشم 

 آفت جان  ایو ر   ی تقوا شده چون رو همه

 طانیش   ریاس  زیشده ن  شهی و اند عقل

 ان یدر مسجد و هوش در گرو سود و ز  پا

 همه جا تخته نموده است دوکان  یفروش خود

 خواه به بازار برآه   نیدر خانه نش  خواه

 
 چه غم است   یر یگر بند و گرفتار واس قطره 

 چه کم است   یر یبه سر از فقر و فق یتاجدار 

 حکم است  یر ی ره عشق بزن گام و دل در

 قسم است  ی ر یآگاه نشود تا که نم دوست

 ستم است  یر ی از قامت پ تیبر عاف  هیتک

 برآه   واریخم شده د نیا  ی ه یاز سا دلیب

 

 
  احمد مبارکمخمسِ 

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

بود   نیکم  اس یکه اظهار هنر  ادیفر   

بود  نی کمالات به ادبار قر  اقبال  

بود  نیقی کار   هیس ر یچو تحر   ریتقر   

بود   نیمزرعه زنگار نش   نیا  یسرسبز   

بود  نیزم   نهیی کاشتم آ یجا نفس هر  
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بود نهان جست   انیکه ع  قت یرمز حق دل  

گمان جست  یباخته فردا  نیقی  امروزِ   

خاک وطن داشت برون رفت و مکان جست  در  

برتر ازآن جست  ی چرخ نظر کرد ره  بر  

بود   نیاست و هم نی شعبده غافل که هم  نیز   

 
م یطرب فال گرفت  الات یرا به خ  دل  

م ی را چمن اقبال گرفت یا  عبرتکده  

م یعالم تمثال گرفت   ی حسن و گه  گه  

م یکه نقاب از رخ احوال گرفت  اکنون  

بود   نیمفام نفس باز پس  نه ییآ  

 
از جگر پاره ندارد  ر یکه بغ یهست  

ندارد  ارهیتاب و تب ثابت و س  جز  

است که آواره ندارد  الیرا چه خ  ما  

چاره ندارد  یکس  ریجادهٔ تقد از  

بود  ن یجب نی دامن ما چون مه نو چ  در  

 
م ی دیو برهمن طلب خ یخبر از ش  یعمر   

م ید یطلب بتکده تا کعبه دو  تاب یب  

م ی دیطرق شوق تپ   نیجادهٔ چند بر  

م ی دیرس ق یکه به تحق یسبحه زمان چون  

بود  نیرشتهٔ زنار کمند دل و د کی  

 
و ز امواج تب و تاب دوامش  ایدر   

و همان گردشِ سر ، جام مدامش  گردون  

اثر طاقت ناز است و خرامش  نهایا  

سکه به نامش   ی که زد آسوده دل  آنکس  

بود  ن یآبلهٔ پاش نگ نیزم  مانند   

 
به هوس زحمت گد برد   ی مرحله خلق  نیز   

دردسر تاج و گدا رنج نمد برد  شه  

فکر جنون پخت و گر از عقل مدد برد  گر  

دل آخر از آغوش لحد برد  تیجمع   

بود  نیبه زم  بانی کسوت آرام گر  در  

 
یفطرت اگر زنگ زدود نهٔ یآ از  

ی از گره وهم نبود  ریکه غ  هشدار  

ی و گه علم نمود  یعرض عمل داد گه  

ی سحر هر قدر آغوش گشود مانند   

بود   نیت همه واکردن چکمند دیق از  
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د یمحفل تقل   یهوس خود سر  ریس   

دی را به تأملکدهٔ دل نرسان ما  

د یاشارتگر آداب نگرد ی م یتسل   

د ی چه نشاط از چمن فهم توان چ گرید  

بود   نیقی  یفگندن خم ابرو  شیپ سر  

 
د یگل و خار   ریناز خرامان که به س  یا  

د یها به چه اوهام دچار  یخبر   ی ب از  

د یخاک مزارم قدم آهسته گذار  بر  

د یادب مغتنم شرم شمار  نییآ  

بود  نیب  نه یپرده بهار آ   نیدرا روزید  

 
هوس کرد خرابم  ر یکه تعم افسوس  

حجابم  رنگ یبام و در عالم ن  شد  

از دل وارسته حسابم  زییتم   نگرفت  

می غبار نفسِ پا به رکا ننمود   

بود  نیبر طاق هواخانهٔ ز   نهی آ نیکا  

 
کدهٔ عالم سودا ریبه تح  دلیب  

زد از افسون من و ما  گر یدر د هرگس  

نجا یست که ا   یمقام  رنگیمجمع ن  نیا  

ا یخورد و معاشر غم دن  نیغم د  زاهد  

بود  ن یپرده بر افتاد نه آن بود و نه ا چون  

 

 
صبور سنا  سيدمخمسِ   

 بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

کشد نامش  انیاگر عر  ش یآرا بِ یاز ج نینگ  

در حسرتِ دامش  کندی عالم مشقِ بسمل م  دو  

حسن خجلت پرورد گامش  یِ را درا تماشا   

( چشم خود کامش  ی رنگ ادا   یکس ابد یچه در   

از رگ خواب است موج باده در جامش نهانتر  )  

 
بوسدی دست تاک م ازه یاز حسرتِ خم  خمار   

بوسد ی را ادا صيد نگه فتراک م   تبسم  

بوسد ی با بالِ وحشت گر سرِ افلاک م   تپش   

( بوسد ی ها به فکر طرهٔ او خاک م یی رسا   

کوتاه دست آغاز و انجامش از شانهٔ  مپرس  )  
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ترسم ی دامان است م ده یچی پ  میتاب ی از ب دل  

ترسم ی مرهون طوفان است م  م یشوخ   طلسمِ   

ترسم ی جان است م  یرازهیش یسرکش یِ ادا  

( ترسم ی ، م است ران ی چشم ح م یاو مق  الیخ  

رساند جنبش مژگان بر اندامش یبیآس که )  

 
ها مرا در حسرتش هر دم یبس دارد خموش ز   

محرم   ی کدم یکه گردد   چد یپ ی م نه یدر س  نفس  

در گلشن عالم  نیکم قد ساغرم طوفان کشد   

( شبنم  نهٔ ییآن جلوه چون آ یبه ذوق شوخ  

کند رامش ی ران ی که حدر چشمم  ستی ن  ی نگاه )  

 
گردد ی که م  یتماشا  رنگِ ی جلوه ن  هجومِ   

گردد ی که م  یآهنگِ سوداجنون ی فراموش  

گردد ی که م یآرزو گرمِ سراپا نگاهِ    

( گردد ی که م ی تبسم ساغر صبح تمنا  

به صد دست دعا بردار دشنامش ی اب ی اگر )  

 
دم یکه من د یدارد از اعجاز  یعالم  ریتح  

دم یکه من د  ی گلباز  دهیچ یدل پ  ی دامن بو به  

دم یکه من د ی ساز   یپردهدر رقص آرد  چمن  

( دم یکه من د  یناز   وهٔ یباشد غرور ش نیگر ا  

که باشد لعل خودکامشهم مشکل شیخو  کام به )  

 
توان بردن یم   ی هم چشمِ کتان از نورِ مه ک به  

راحت شود از زحمت سوزن یسروِ سه کجا   

در دامن  یرا از عجز آرد پا  مابیس عرق  

 چه امکان است دل را در خرامش ضبط خودکردن )

آرامش بندد ی سنگ باشد بر شرر م  گرهمه )  

 
ناگهان بازد   ی را هوس گر نرد شوخ تماشا   

خرمن در مدار آسمان سازد عالم جلوه دو  

دم بر اندازد  کی و بن   خیچرخ را از ب   یبنا  

( حسنش پرتو اندازد  نه ییاگر در خانهٔ آ   

جوشد از در و بامش د یجوهر لعمهٔ خورش  چو )  

 
پر جنونِ عشق گر داغ ادب دارد  دماغِ    

شب دارد  شیدر پ   نمارتیح  ینهییآ  سحر  

طلب دارد   ی تابیرا الفت به ب   دهیشور  وفا   

( آنقدر جهد طرب دارد  شیکو طواف خاک  

احرامش بندد ی ها م در غنچه گلیرنگ و بو که )  
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یبود ساق  شیتماشا  زیلبر   نهییآ نگر  

یبود ساق  شیرا به دل داغ تمنا   ریتح  

یبود ساق  شیسمن سا  یسوی در بند گ صبا   

( یبود ساق شیکه حسن عالم آرا در آن محفل  

ومه جامش د یابد خورش   شیع   ی م ناستیم فلک )  

 
را تماشا کن  امتیچشم آن کمان ابرو ق  ز  

خجالت را تماشا کن   شیزلف عنبر آسا ز  

رحمت را تماشا کن ی لعل لاله رو صهبا ز   

 ز نخل آن قد دلجو نزاکت را تماشا کن )

شاخ ابرو از بار دو بادامش  دهیگرد خم که )  

 
یمعدوم بِ یسرکشد چون آفتاب از ج تغافل  

یمفهوم  ریدر مصافِ آه ما تقد   ندارد   

یسر کند آهنگ منظوم  رتی با تارِ ح هوس  

( یاز وصل او مشکل که گردد داغ محروم د یام   

غامشی درکار است پ  شیبر خو  تپدی تا م نفس )  

 
د یگو ی م   دهیاز شورِ هوس دامانِ طاقت چ  دل  

دیگو ی م ده یبالحسنش تپش ی در پرده عرق   

د یگو ی م   دهیبخشِ صهبا پرورش خند جان لبِ    

( د یگو ی م   دهیاشارات خطش با د سر انگشت   

است در دامش دیکه خورش   یادیز ص  دیبا  حذر )  

 
خواهد   ی عاشق سر سوزن نم   ی را دل  ی تسل   

خواهد ی الفت "سنا" مردن نم  ی هیسرماتنک  

خواهد  یخاطر افسردن نم  یی دل ربا قِ یطر    

( خواهد ی " هرگز آسودن نمدلیشوق "ب  ضیمر   

آرامش گرددی همچون نبض موج آخر کفن م که )  
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 مخمس مولانا محمد امین قربت

 به مقام والای حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 سر نهاده عمر ها بر استان بیدلم 

 سال ها پروانه ء شمع مکان بیدلم 

 عشق اخرساخت رسوای جهان بیدلم 

 زنده ام درحسرت آه وفغان بیدلم 

 گردم، غبار کاروان بیدلم خاک اگر 

 

 قدر دارد تا به محشرجمله بازارعلوم 

 روشن ازخورشید باید دید انوارعلوم 

 رشک جنت میتوانم گفت گلزار علوم 

 همچو»رازی« نیستم اگه زاسرارعلوم 

 لیک از این اوراق دانش، راز دان بیدلم 

 

 نثر اوهمچون زلال ونظم او سحرحلال 

 و مثال نیست ممکن چرخ ارد هیچگه با ا 

 روشنست این نکته براهل سخن بی قیل وقال 

 غیراو دیگر ندارد اینچنین فضل وکمال 

 ریزه چین چون مور بهر خود، زخوان بیدلم 

 

 صید معنی مشکا اید در کمند قیل و قال

 درخَم زانو بباید دید حسن هرمقال 

 گوشه گیرم کرد چون ابرو فلک هرماه وسال

 مانند هلالزیر گردون نیستم آواره  

 عمر ها شد در کمینگاه بیان بیدلم 

 

 اصل فطرت ساخت روشن فهم حق از باطلم 

 سخت اسان شد ز استعداد ،حل مشکام 

 نیستم مغموم اگر دنیا نباشد حاصلم 

 جز نزاکت های معنی نیست منظورِ دلم 

 همچو قربت محو اجناس دکان بیدلم 
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   شاعر ناشناس اردو زبانیکی از مخمسِ 

 غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح بر 

 

 خیال ذات

 ترے سر میں وہم نے مہر کیوں یہ خیال خام ہے بہر دیا

 کہ تو دید چھوڑ کے داخلی ہوا خارجی پہ ہے مبتلا 

 تو جو مجھ سے پوچھے تو تجھ سے میں کہوں جاکے لاکھو نمیں برملا 

 سیر سرو و سمن درآ  کشد که بهاست اگر هوست ستم

 گشا به چمن درآ ، در دلایکم ندمیده غنچهتو ز  

 
 تجہے کیا ہوا ہے کہ اس طرح تو لگاتا گشت ہر کو بکو 

 کبھی جاے گشت تیری جبل کبھی سیر گہ لب آب جو

 نہیں رہروی یہ ہے گر ہی سنے گوش جان سے جو میری تو 

 های رمیده بو، مپسند زحمت جستجو  پی نافه

 به ختن درآ به خیال حلقهٔ زلف اوگرهی خور و 

 
 مجہے اے تماشہ نگر بتا یہ کہاں کی عقل ہے اور خرد 

 کہ مذاق دید تنا سخی تجہے کھینچ لائے بشد و مد 

 ترا خود قصور ہے بیخبر نہ قصور خواہش نیک و بد 

 نفست اگرنه فسون دمد به تعلق هوس جسد 

 کهن درآ کشدکه در این رباط زه دامن توکه می 

 
 کہاں آب و گل کا یہ کالبد کہاں ذات پاک وہ نور کی 

 کہاں بیحدی وہ سرور کی کہاں مول لینا بلا کا خود 

 تو جو پیدا ہوتا ہے بارہا یہاں آکے مثل جو و نخود 

 هوس تو نیک وبد تو شد، نفس تو دم و دد تو شد 

 که به این جنون بلد توشدکه به عالم توو من درآ 

 
 ت تجھے کیا تلاش ہے بوالہوس تجھے کس کی چاہئے معرف

 تری سعی سعے فضول ہے نہ حصول جس سے ہو منفعت 

 کسی نے بھی اپنی تلاش میں کبھی لی ہے راہ مسافرت

 دیت کشی زکوشش عاریت الم شهادت بی چه

 به بهشت عالم عافیت در جستجو بشکن درآ 

 
 تجھے گمر ہی سی ہے گمر ہی کہ تمام عمر بسر ہوئی

 بنی رہیولے جو خودی کی تھی جسم میں وہ اسی طرح سے 

 ابھی کچھ گیا نہیں بے خبر تو چڑھا تو ساغر بے خودی

 که ز فرصت این همه غافلیکدام آینه مایلی به

 کفن درآ تو نگاه دیدهٔ بسملی مژه واکن و به

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 تجھے ہوش کچھ بھی ہے اے بشر کہ جہان میں شور ہے کیا بپا 

 تجھے کچھ خبر بھی ہے بیخبر کہ ہر اک صدا کی ہے کیا صلا 

 طرح بیٹھ کے تو بھی سن ذرا گوش ہوش سے برملا مری  

 ندا رسد اینکبریا همه وقت می زسروش محفل

 که به خلوت ادب و وفا ز در برون نشدن درآ 

 
 وہ فنا کا پردہ ہے درمیاں کہ ہٹائے سے نہ کبھی ہٹے 

 جسے کہتے آئے ہیں سب بقا ہوئے مجھ سے طے نہ وہ مرحلے 

 وہم و گمان سے  نظر آئے کچھ ہیں ذرا ذرا ولے محض

 ام خمیچو هوا ز هستی مبهمی به تأملی زده

 گره حقیقت شبنمی بشکاف و در دل من درآ 

 
 تری چار وانگ میں سلطنت تیری سلطنت میں یہ شش جہت 

 تو محیط گل ہے بسیط ہے تجھے زیب دیتی ہے ہر صفت 

 یہ غضب ہے، کیا کہ ہمارے دل پہ کھلی نہیں تسری منزلت 

 ت ات نه خروش هوش و نه مستی نه پستی هوای اوج و نه

 سخن درآ ات نفسی شو و بهچوسحر چه حاصل هستی 

 
 تیرا ہجر ایسا ہے جاں گزا کہ نہ پوچھ کیا ہے غم و الم

 مری جان پردہ عزاب ہے کے سہا نہ جاے تیری قسم 

 نہ ہو اب بھی مجھ پہ جو کچھ کرم تو ستم ہے جان جہاں  ستم 

  بره خيال تو مرده ام غم انتظار تو برده ام 

 قدمي به پرسش من کشا نفسي چو جان ببدن درا 

 
 گیا مهر قافله عمر کا یه سنا رہا ہے تمہیں جرس 

 ولی تم سراے فنا میں یاں رہے جمع کرتے ہی خار و خس

 سنو عارفوں کا کلام یه جو ہو کچہ بہی لطف سخن سے مس 

 بدر آي بيدل ازين قفس اگر آنطرف کشدت هوس 

 آنهمه خوش نه ئي که بگويمت بوطن درا  بغربت تو

 

 قابل یاد آوریست تصویر صفحات این مخمس را یکی از علاقه مندان حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 از طریق ایمیل برایم ارسال نمود که با تلاش های زیاد نتوانستم اسم شاعر را بدانم.   شهر لاهورمُقیم   

 "عارف" است.  اما از مصرع مخمس میتوان گفت که تخلص شاعر

 با احترام فهیم هنرور 
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 استقبالیه های شعرا 

 بر غزل های حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل )رح( 
 

 
 غزل حضرت علامه اقبال رح 

 به استقبال غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 
 

 خدا چه میجوئی

 به آدمی نرسیدی ، خدا چه میجوئی

 گریخته ئی آشنا چه می جوئیز خود 

 دگر بشاخ گل آویز و آب و نم در کش 

 پریده رنگ ز باد صبا چه می جوئی

 دو قطره خون دلست آنچه مشک مینامند 

 تو ای غزال حرم در ختا چه میجوئی

 عیار فقر ز سلطانی و جهانگیری است 

 سریر جم بطلب ، بوریا چه می جوئی

 سراغ او ز خیابان لاله میگیرند 

 خون شدهٔ ما ز ما چه میجوئینوای  

 نظر ز صحبت روشندلان بیفزاید 

 ز درد کم بصری توتیا چه میجوئی

 قلندریم و کرامات ما جهان بینی است 

 ز ما نگاه طلب، کیمیا چه می جوئی
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 نشو و نما 

 جوییبه عجز کوش ز نشو و نما چه می 

 جوییبه خاک ریشهٔ توست از هوا چه می 

 هاستینیاز دل گداخته اکسیر بی 

 جویی، کیمیا چه می گداز درد طلب

 سراغ قافلهٔ عمر سخت ناپیداست 

 جوییز رهگذار نفس نقش پا چه می 

 کنندت رضا غنیمت دان  به هر چه طرف

 جوییزکارگاه فنا و بقا چه می 

 ، هرزه سعی جهل مباش به فکر خلق متن

 جوییها چه می محیط ناشده زین موج

 دارد گهر  محیط شرم بقدر عرق

 جوییای از حیا چه می هنوز آب نه

 گاه جسد پرفشانی انفاسبه دام

 جوییست کزین تنگنا چه می ایاشاره

 است قدمهزار سال ره اینجا نیاز یک

 جوییزخود برآی زفکر رسا چه می 

 زبان حیرت آیینه این نوا دارد 

 جوییکه ای جنون زده خود را ز ما چه می 

 ”بیدل“کن  به ذوق دل نفسی طوف خویش

 جوییتو کعبه در بغلی جابجا چه می 

 

 بکوشش احمد فهیم هنرور

 1۳96میزان  18

 عشق آباد، ترکمنستان 
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 غزل استاد عبدالحد عشرتی و الحاج عبدالکریم آیدینگ

 به استقبال از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 
 

 چاک گریبان 

 از پنجه ی من چاک گریبان گله دارد  

 وز گریه ی من گوشه ی دامان گله دارد 

 گه بت شکنم گاه به مسجد زنم آتش 

 از مذهب من گبر و مسلمان گله دارد 

 از بسکه به زندان غمت دیر بماندم  

 زنجیر به تنگ آمد و زندان گله دارد 

 دامان نگه تنگ و گُل حسن تو بسیار  

 گله دارد گلچین بهار تو ز دامان 

 در بزم وصال تو به هنگام تماشا  

 نظّاره زجنبیدن مژگان گله دارد 

 گه گریه و گه خنده و گه آهِ جگرسوز 

 ای عشرتی از وضع تو جانان گله دارد 

 عبدالحد عشرتی

 
 طالب و داعش 

 از جبر فرتوت زمــان، جــان گِله دارد 

 از طالب وداعش، همــه گان گِلـه دارد 

 وکافر که ندارد  ذرة رحم وان وحشی 
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 از خصلت آن دَد مَنش، انسان گِـله دارد 

 آسوده نیست هیچکس وخـون می ریزد 

 شهرو دِه و دشت همه دامـان گـلِه دارد 

 از وحشتِ  این گلَۀ ضــد بشــــــریت 

 انسان کند افسـوس، حیــوان گِله دارد 

 با نالـــه وبـا گریه وبا آه جـگـر ســـوز 

 ر، هــر افغــان گِله دارد از تلخی روزگا

 ای میهنم ازوضع تو آیدینگ شده محزون 

 دوران گـــِـلـه دارد از توطئۀ دشمن و 

 عبدالکریم آیدینگ 

 
 آتش سوزان 

 از پنبه اگر آتش سوزان گله دارد 

 دیوانه هم از خار بیابان گله دارد 

 در عالم آسودگی از خویش روانیم 

 موج گهر از چیدن دامان گله دارد 

 کرد  ریز حجابم چه تواناشک عرق چون 

 گله دارد مستوری عشق از من عریان

 آیینهٔ دل را ز نفس نیست رهایی

 گله دارد دریا عبث از شوخی توفان 

 دیوانگی و هوش به یک جامه نگنجد 

 از دست ادب چاک گریبان گله دارد 

 فروش است که بدانم ز غمت ناله کو دل

 گله دارد کو لب که توان گفت ز جانان 

 خردان شکوه چه لازم ای بیخبر، ازکم

 گله دارد  آدم نبود آنکه ز حیوان

 در ساغر و مینای تهی ناله شراب است 

 مفلس همه از عالم سامان گله دارد 

 آیینهٔ ما لذت دیدار نفهمید 

 مشتاق تو از دیده حیران گله دارد 

 کیفیت این باغ وفا نیست  در نسخهٔ 

 گله دارد گل از بستن پیمانمضمون

 مجبورفنا را چه خموشی چه تکلم 

 گله دارد زند انسانچندانکه نفس می 

 بیدل به هوس داغ محبت نفروزی 

 گله دارد که تو داری ز چراغاناین شب

 حضرت بیدل رح 

 

 بکوشش: فهیم هنرور 

 2018جنوری  ۳1

 عشق آباد، ترکمنستان 
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 ی عبدالحق بیتاب و الحاج عبدالکریم آیدینگ استقبال حضرت حبیب الله بلبل )پدر بزرگم(، استاد صوف

 از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 
 

 گوهر نایاب

 گوهر نایاب من ای یار ناپیدا بیا 

 جای کس مهمان مشو امشب بسوی ما بیا 

 رفتن بیهوده هر جا جانمن زیبنده نیست  

 هر که امروزت بخواند گویدش فردا بیا 

 مبینعاشق پاکیزه دل را گل بچشم کم  

 پیش قیس پاکبازت دلبر لیلا بیا 

 در نگاه ما که قدر ات بیحد حصیر است خیر 

 گوهر تابنده ام خوش از دل دریا بیا 

 شهره شهر است “بلبل” در وفا و دوستی

 خوف رسوائی مکن بی باک بی پروا بیا 

 حضرت حبیب الله بلبل رح 

 

 1333ثور   7نوت: باغچه وزارت مخابرات پل باغ عمومی کابل 

 

 نوت: این غزل را به استاد گرانقدر صوفی عبدالحق بیتاب برای مطالعه تقدیم نمودم.  

 چندی بعد غزل ذیل را از جناب ایشان دریافت نمودم.  

 بلبل حبیب الله  گمان میبرم که جناب ایشان قبل از بنده غزل شانرا را سروده باشند.  
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 عیش مستان 

 گشته پای انداز نازت جان و دل یکجا بیا 

 ای به قربانت شوم یک شب به جای ما بیا 

 عیش مستان تلخ باشد بی نگاه سرخوشت  

 گریه دارد جام جام از فرقتت مینا بیا 

 می کنی عهد وصال و از فراقم میکشی  

 بگذر از وضع دو رنگی ای گل رعنا بیا 

 اینقدر بی اعتنایی با اسیران خوب نیست  

 کم ز دلجویی نگردد شان استغنا بیا 

 چند گویی گوهر وصلم ز صبر آید به کف  

 صبر را طاقت نماند ای راحت دلها بیا 

 روز خود را تیره و تاریک بینم تا به کی  

 ساز روشن کلبه ام ای شوخ مه سیما بیا 

 دیدن “بیتاب” ما گر خوش نمی آید ترا  

 می رود از خویش در وصل تو بی پروا بیا 

 حضرت صوفی عبدالحق بیتاب رح 

 
 همتا یارِ بی 

 در فـــراقت زار گشتم یـــارِ بی همتـا بیا 

 والــــه وبیمـــار گشتم ته شــو از بالا بیـا 

 من ترا همواره هروقت شاه خوبان گفته ام 

 تو شـــکوهی تو جــلالی  تو حکمفرما بیا 
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 بیش ازین جــــورم مـده ای نگارِ نازنین 

 رحم کن برحالِ ریشم نزد این رســـوا بیا 

 رمن وصالت در همه وقت وزمـان خوش بود ب 

 گر نیایی فصل ســــرمـا  موسم  گرمـا بیا  

 دیــده هایم هرزمـــان تشنۀ دیدارِ تُست 

 روز وشب در انتظارت شــوخِ روح افزا بیا 

 لحظه یی بس کن جفا وبی وفایی تابه کی؟ 

 حال آیدینگ بس زبون است گوهـرِ یکتا بیا 

 الحاج عبدالکریم آیدینگ 

 
 بهارستان اقبال 

 ای بهارستان اقبال، ای چمن سیما بیا 

 فصل سیر دل گذشت اکنون به چشم مابیا 

 می کشد خمیازهٔ صبح ، انتظار آفتاب 

 در خمار آباد مخموران قدح پیما بیا 

 بحر هرسو رو نهد امواج گرد راه اوست 

 هردو عالم در رکابت می دود تنها بیا 

 خلوت اندیشه حیرت خانهٔ دیدار تست 

 ای کلید دل در امید ما بگشا بیا 

 عرض تخصیص ازفضولیهای آداب وفاست 

 چون نگه در دیده یا چون روح دراعضا بیا 

 بیش ازاین نتوان حریف دا غ حرمان زیستن 

 یا مرا از خود ببرآنجاکه هستی با بیا 

 فرصت هستی ندارد دستگاه انتظار 

 مفت امروزیم پس ای وعدة فردا بیا 

 هرجا چمن دارد بهاررنگ و بوجمع است در 

 ما همه پیش توایم ای جمله ما با ما بیا 

 وصل مشتاقان زاسباب دگر مستغنی است 

 احتیاج این است کای سامان استغنا بیا 

 کو مقامی کز شکوه معنی ات لبریز نیست 

 غفلت است اینهاکه بیدل گویدت اینجا بیا 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

شاعر شرین کلام ترکمن افغان مقیم   عبدالکریم آیدینگ دگروال محترم همکارم  نوت: استقبالیه های فوق را به 

 نمودم، فردای آنروز غزل شان را دریافت نمودم که درج کتابم شد.   تقدیمبرای مطالعه  ترکمنستان
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 غزل حضرت حیدری وجودی رح 

 ابوالمعانی بیدل رح حضرت  شگاهیبه پ

 

 برتر از تصـور و ادراک، شـأن تـو  یا

 ی و عطـار و مولـو یی وارث سـنا یا

 دار نـام تـو باشـد نشـان تـو نه ییآ

 یعرش ســر خدا، شـاه کابل  مجذوب

 است تا به روز ابـد هم عنان تو  خضر

 طلسـم حيـرت تـو طـور معرفت   دارد

 رفيـق راه تو از راه جـان تـو  باشـد

 اعظـم عـرفـان جهـان تو  ط ی در مح یا

 یاقبـال خـاور  افتـهیاز تو  ی آگاه

 کـه بـود واقـف راز نهـان تـو ـرایز 

 سبزه در بهـار به تابوت سينه ها  چون

 تـو  ـانیمـرده زنـده شـود از ب یدلهـا

 است روز و شب  و آفتاب گرفته مهتاب

 ز چـراغ زبـان تـو یو روشن ی گرم

 بـهـار جهان عشـق  شـه یگلشـن هم  در

 تو  انیشاخسـار شـعر بـود آشــ در

 کران  یب یا یماهتـاب در دل در  چون

 در بلـور کلام تو جان تو  ده یتاب

 یو عشـق را هنر جاودانگ عرفان

 اسـت در غـزل جـاودان تو  دهی جوش 
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 نور رواناند مسـت و شـاد  یها اچه یدر 

 و عروج  ییا یتا به پا تحرک و پو  سر

 تـو راز دو عالـم نهفته اسـت نهی س  در

 تـو بلـخ و بخـارا گرفتـه اسـت   آوازه

 نه سپهر شـه،ی به شهپر اند  یکردها  ی ط 

 دلکـش شـعر روان تو  ی واژه ها در

 به رنگ مـوج خروشان فغان تو   باشـد

 جهان نماست دل مهربان تو   جام

 سبز بـاد پتنـة هندوستان تو  سر

 بـه فـكـر جـوان تـو  ـریجـهـان پ  بالـد

 بزم باشکوه خراباتيـان عشـق  در

 ارغوان تو  ی جوش وحدت اسـت م سر

 اسـت  ی گر یفيض قدس تو آغاز د ميلاد 

 شهر عاشـقان تـو و عارفـان تـو در

 ؟ ی زندگ چیپرپ   یگم شـود بـه واد ی ک

 که شـد جـرس کاروان تو  ی دل  ل،بيـد

 زمانه هاست ی تمام نمـا نه ییآ

 عـارف بـزرگ! بـه دوران زمـان تو  یا

 رنگها   ی شـوخ  تیاست در نها  یبرگ

 که هسـت سـزاوار شأن تو؟  ی آن گل  کو

 بس به نور مهر و محبت گداخته است  از

 نبـوت است دل مهربـان تو  مهـر

 

 
 غزل سید احمد حدیث 

 استقبال غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح به 

 

 این دنیا 

 آدمی در این دنیا گاه همدمی دارد 

 ناله های جان سوزش چشم پر نمی دارد 

 همچو آن دلارامی با سرود و هر شامی

 جوش خنده ها بر لب درد و ماتمی دارد 

 طفل دل به هر سویی می تپد به مقصودش 

 چه عالمی دارد خسته شد از این بازی گر  

 از فراق یارانم زخم بر جگر دارم 

 چون مسیح به هر دردم دست مرهمی دارد 

 سیر این گلستان ها می برد به هر جایی

 اندکی تامل کن ورنه شبنمی دارد 

 کارگاه این هستی عرضه دارد هر یوسف 

 این دلم زلیخا شد میل کم کمی دارد 

 با وجود بی رحمی چون ترقی ها دیدم 

 قانون است آنکه هر دمی دارد این چگونه 
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 دل از آن دو ابرویش ناله دارد چون نی ها 

 وان که می نوازد نی، راز مبهمی دارد 

 

 
 غزل ناجیه کریم قیومی

 به استقبال غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 سینۀ صد پاره 

 سینۀ صد پاره ام را خنجری در کار نیست 

 نیست دیده ام لبریز اشکست، گوهری در کار  

 عقدۀ دل را گشودن نزد رندان خرد 

 آنچه من در سینه دارم، دفتری در کار نیست 

 کشور آبایی ام ویران شد از فرط خودی 

 ملحدان و رهزنان دیگری در کار نیست 

 خار و خس روید بجای گل درین بستانسرا 

 این نخل خشک را بار و بردی در کار نیست 

 مادر میهن چنان افتاده اندر خاک و خون 

 روسری و برقع، و هم چادری در کار نیست 

 حال طفلان یتیم و بی پناه و بیکسش 

 شهر پُر آوازه شد، گوش کری در کار نیست 

 باش آزاده چو سرو بوستان، ای دلستان 

 مردم آزاده را بال و پری در کار نیست 

 سر برهنه خوشتر از تاج و کلاه عاریت 

 صوفیان صافدل را جوهری در کار نیست 

 در ده حق خصلت صاحبدلست  سر سپردن

 راهیان راه حق را، رهبری در کار نیست 

 ناجیه کریم قیومی

 

 
 غزل ناجیه کریم قیومی

 بیاد حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 بهار آرزو 

 ای بهار آرزو ای ماه سیمین سا بیا 

 با هزاران جلوه اندر چشم نابینا بیا 

 میرسد جان بر لب من ای طبیب درد دل

 امروز بشکن وعدۀ فردا بیا بازی 

 این دل شوریده را شور دگر در کار نیست 

 همچو مجنون شب ببزم محمل لیلا بیا 

 طوطیان هند شکر خواه لعل کیستند 

 با دهان غنچه و لبخند شکر خوا بیا 
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 با حریفان دو رو منشین ای آرام دل 

 یکه و تنها دمی ای یار بی همتا بیا 

 د خاطر افسرده دارم ای گلستان امی

 با گل و گلدسته بهر خاطر شیدا بیا 

 نستم نرگس چو گردم تاج زرین بر سرت 

 لاله سان دامن کشان تا دامن صحرا بیا 

 با لب پر خنده و شور و نشاط و سر خوشی 

 بهر آرام دلم ای گلرخ زیبا بیا 

 عندلیب خوش نوای بوستان رحمتی

 با پر پرواز یکدم باز سوی ما بیا 

 لاله رویان چمن همنشین خار تا کی 

 رنگ و بوی گل چه خواهی لحظۀ با ما بیا 

 گلبن نورسته گلزار باغ و بوستان 

 زینت و آذین مایی نو گل رعنا بیا 

 ای بهار رنگ کم کن جلوه بر طرف چمن 

 صبحدم همچو شفق بر گنبد مینا بیا 

 نیستی بیدل هوایت کی کشاند سوی هند 

 همچو دخت کابلی تا کابل زیبا بیا 

 م قیومیناجیه کری 

 

 
 ستايش عبدالحسين توفيق

 از حضرت ابوالمعانی بیدل رح در قالب مثنوی 

 

 سرير آرای اقليم معانی

 ادا فهم سروش آسمانی

 ادب پيمای آفاق عبارت 

 چمن پيرای بستان خضارت

 تمام او دل و درنام بيدل 

 درا آهنگ منزل شور محمل

 نوا آهنگ شور هور و ماهور

 فغفورزچينی وانمود آواز 

 تکلم تا شود با ساز دمساز 

 برآورد از زبان سرمه آواز 

 زباريکی سخن از مو برآورد

 نبد يارا کسی را ، او بر آورد 

 سخن پرداخت جان از لب برون شد 

 تأمل کرد ناف نافه ، خون شد 

 کف برگ سخن را کرد رنگين

 به آئينی که حيران گشت گلچين 

 بسانی لفظ را پيچانده مضمون 

 ته خود بر لفظ مفتونکه مضمون گش 
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 طلسم حيرت او حيرت ايجاد

 زده خشت سخن بر حيرت آباد 

 به حيرت گر نمايی گپ ندانی

 نکوپرورده بر حيرت زبانی

 به نوک خامه کنده کوه خارا

 به طورمعرفت گفته خدا را

 زآتشباری هرنکته پيداست 

 که کهساردل او طورسيناست

 به اوجی رفته از بالا نشينی

 فتد تا زروه بينیکله از سر  

 اگرتار نظر در وی گره ديد 

 گره گرد سر خواننده گرديد 

 خودش ناخن زده برسيم باريک

 که گوهربرکشی ازچاه تاريک

 به فهمت گر گهی دشوار آيد 

 دقيق اروارسی هموار آيد 

 کشيدن گر کسی نتوان کمانش

 بلند افتاده انداز بيانش 

 کسی بر تار اگرهم زر کشيده

 کمتر کشيده  از او باريکتر ، 

 زطبعش دل گشا تر همت اوست 

 دوعالم دشت و صحرا وسعت اوست 

 به اقليم قناعت گوشه گيری

 به پای شمع دل ف روشنضميری 

 چوبيدل داستان دوستان است

 ز توفيق احترامی ارمغان است

 

 
 استقبال بانو عزیزه عنایت 

 از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 شهابی پرفروغی جلوگرشد

 تجلی دید و چون نور سحر شد 

 یکی خوش طبع مرد علم و دانش 

 جهان معرفت را راه برشد 

 سخنور عارفی والا مقا می

 دبستان ادب را زیب و فرشد 

 لقب کردند اورا بوالمعانی

 کلامش تازه چون گلهای تر شد 

 ببالد هر نفس گیتی بنا مش

 که فرزندی بدینسان نا مور شد 

 مقام ارجمند ش در فضلیت
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 را نازد و عقدء قمر شد  فلک

 بسی محبوب شد بید ل بد لها 

 که نور دیدۀ اهل نظر شد 

 صفا بخشد کلامش هر دلی را 

 سرودش از گهر تا بنده تر شد 

 رهی بیدل رهی علم است وعرفان

 زفیضش طالب او بهره ور شد 

 عزیزه ازفیوض شعر بید ل

 رهی مقصود جست و پرثمرشد 

 

 
 غزل بانو عزیزه عنایت

 استقبال از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح به 

 

 دوش اشکم ره زنان با آه دل ببرید و رفت 

 چون گهر از دیدهء من پیش پا ا فتیدورفت 

 شعلهء جانسوزغم برجان ودل افتیده بود 

 نا لهء دل رامیان آتشی نشنید و رفت 

 ره گشودازچشم من درنیمه شب سوی سحر 

 ورفتصبحدم برروی گل چون شبنمی خندید 

 دامنم از دانه های اشک من با لنده بود 

 نا گهان دستی صبا, وان دانه دانه چید ورفت 

 قطره های اشک جاری دامن دریا گرفت 

 عا قبت در سا حل, امید ها پیچید و رفت

 آه سرگردان من اندر پی اشکی تری 

 وادی گم گشته گان را هرکجا پالید ورفت 

 این چه حکمت بودکزفیض وجود اشک من؟ 

 شق آمد,جلوه کردو حا ل دل پرسید ورفت ع 

 حاصل مقصود گرخواهی عزیزه سعی کن 

 هرقدم درزندگی باید نیکو سنجید ورفت 

 

 
 غزل بانو عزیزه عنایت

 به استقبال از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح 
 

 رنگ و بوی این گلستان را کسی دزدید ورفت

 تازه گلهای بهارش دانه دانه چید ورفت 

 آتش نهاد اندر سرا پای چمن جای گل 

 هر طرف تخم نفاق و دشمنی پاشید ه و رفت 

 آتش طوفان غم بس لانه و کاشه سو خت 

 تگ, تک اهل چن با سو ختن , نا لید ورفت 

 در فضای دود و آتش بار این ویرا نه ها 
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 نخل امید ی سعادت از الم خشکید و رفت 

 د ست بیداد فلک عمریست در این آستان 

 مروت را همه بر چید و رفت دامن مهر و  

 مرغکان این چمن از آشیان ناز خو یش 

 همچو بسمل هر کجا پرپر زنان افتید و رفت 

 مهر و ماهش را کی دزدیده عزیزه کین چنین 

 روشنا ئی هم از این کا شا نه دل ببرید ورفت 

 

 
 استقبال بانو عزیزه عنایت 

 از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 شام بی سحر 

 تــا زانــدوه وطـن خــون جــگـــرداریـم مــا 

 هـرنفس چون ابرنیسان چشم تـرداریم ما 

 سـوختیم درآتش ودامـان میهن غرق خون

 صبح وشــام اوضــاع تــاروپــرشـررداریم ما 

 چند سـازیم با همه بیـداد وظلم نــاکسان 

 آی تــا دشمن ازایـن کـاشـانـه بـرداریم ما 

 ل دریـای کابل هموطن خـون بجـوشــد درد

 داغ ازخـون شهیـــدان درجــگـــرداریـم مــا 

 شهرومسکن سوختنددرآتش جنـگ وستم 

 مـــلــــت آوارۀ شهـــروگـــــذر داریــم مـــا

 آی تا بـا هم نمـایـم دوست از دشمن جدا 

 ازچــه رو ظلمی روا بـــریک دگــرداریــم مـا

 ـل وطن فقـرتـا دست وغـریبـــان است با اه

 سفــره هابی نان و شام بی سحـرداریم ما 

 سخـت محتــاجیم بـرامــداد هـرخـارو خسی 

 گـرچـه ملـک بـــا عطای سیــم و زر داریـم ما 

 ای عزیزه این چه آشوب است دردامان ملک؟ 

 هــروجـب هـرگـــوشـۀ پـــر ازخطــرداریـم مــا 
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 استقبال بانو عزیزه عنایت 

 غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رحاز 
 

 گنج قنا عت 

 ازشکست دل, بتـن مــوج شـرر داریـم ما 

 همچو ابری ناقــراری چشم تـر داریـم مـا 

 جلــوۀ عشـق است درآینـۀ اجــزای مـا 

 از گلستـان محبـت گل بـه سر داریم مــا 

 تا ادبگاه صبــوری مرغ دل پیموده اسـت

 داریـم مـا از بســاط گنج تقوی تــاج ســر 

 قطره هـای خـون دل دامان مارنگین کنـد 

 لاله سـان از دشت غم داغ جگرداریم ما 

 فقـر گیـتی کم نسازد ثـروت هستی ما 

 زانکـه ازگنج قنا عــت سیـم وزرداریم ما 

 درهوای ذوق پروازش دل وجـان بـاختیم 

 غـافلیم ازخویش,کـزوبـال و پـرداریم مـا 

 تاروناهمواراست تارهی هستی عزیزه 

 پــــای پــراز آبله انــدر سفــر داریــم ما 

 عزیزه عنایت 
 

 
 استقبال بانو عزیزه عنایت 

 از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح
 

 سا حل امید 

 د وش اشکم ره زنــان با آه دل ببرید و رفـت 

 چون گهــر از دیــــدۀمن پیش پا ا فـتیـدورفت

 افتـــیده بـود شعلهءجانسوزغم برجان ودل 

 نــا لــۀ دل رامـــیان آتـشی نشــنید و رفــت

 ره گشودازچشم من درنیمه شب سوی سحر 

 صبحدم برروی گل چون شبنمی خندیـد ورفت 

 دامنم از دانــه هــای اشک مــن بـا لنــده بـود 

 نـا گهان دستی صبا, وان دانه دانه چید ورفـت 

 رفــتقطره هــای اشک جـــاری دامن دریـا گ

 عا قبــت در سـا حل, امید ها پیچیــد و رفــت

 آه ســرگــردان مـن انــدر پــی اشکـی تـــری

 وادی گـم گشته گان را بی صدا پالید ورفـــت

 ایــن چه حکمت بودکزفیض وجـود اشک من؟ 

 جلــوۀ محبــوب آمد , حا ل دل پرسید ورفـت 

 حاصل مقصــود گرخواهی )عزیزه( سعی کـن

 ـدم درزنـدگی باید نیکو سنجید ورفــت هرقــ

 عزیزه عنایت 
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 غزل صالحه واهب واصل

 در وصف حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 رنگ جهان بیخودی، رنگ کلام بیدل است 

 معنی عالم یقین بسته به نامِ بیدل است 

 رمز خیال عاشقان، آئینۀ جمال دل 

 کشتن نفس و نقش بیگانه، پیامِ بیدل است 

 برگزید، تا که به رنگ آب شد وزن حباب  

 رفتن بیدل از خودش، رمز دوامِ بیدل است 

 دیدۀ پُر ز حیرتم، وین دل پُر ز حسرتم 

 مات و مموتِ شوکت و شأن ومقامِ بیدل است 

 دولت و شان و ملک و جاه، مال و منال یکطرف 

 اوجِ خروش معنوی، بس که به کامِ بیدل است 

 در قفس تنم نفس،  در قفس جهان تنم 

 ای روان من اما بسته به دامِ بیدل است پ

 کعبه و بتخانه کجا، صومعه و دیر کجا 

 هرچه به غیر عشق دلدار، حرامِ بیدل است 

 مستی جام یکطرف، لذت باده یکطرف 

 »واهِبِ« مست، نشه از قطرۀ جامِ بیدل است 

 صالحه واهب واصل 
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 غزل زیبای حضرت خال محمد خسته رح  

 به استقبال غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

اینکه شما را به مطالعه غزل زیبای حضرت خال محمد خسته رح دعوت  نوت:   عزیزان نهایت مهربان، قبل از 

ابوالمعانی بیدل رح میدانیم و میخوانیم، در عقب  نمایم، میخواهم بگویم که آنچه ما و شما امروز در باره حضرت  

آن زحمات شبانه روز این بزرگمرد با دوستانش نهفته است. روح این بزرگمرد سرزمین ما شاد و جنت مکانش باد.  

 آمین 

 

 فهیم هنرور 

 عشق آباد، ترکمنستان 

 2020اپریل  20

 

 

 داغ عشق 

 نریختتا نگردید آشیانـــــــــی دانه نشکست و  

 آری از خود محتسب پیمانه نشکست و نریخت 

 داغ عشقِ ناتمامــــم رنگ  یک شبنم عــــرق

 در تقابل از رخِ جــــــانانه نشکست و نریخت 

 این دلِ خــــــــارا اساس و اشک دریا دستگاه 

 با فسونِ صـد هزار افسانه نشکست و نریخت 

 سینه چاکیهای عشق اینجابه حُسن آرایش است 

  مـــویی زفرقِ شانه نشکست و نریختسنبلِ 

 صد هزاران مهرۀ گردن شکست و خــاک شد 

 استخوان بندی ازین کاشانه نشکست و نریخت 

 هــــرکه اینجا گرید و سوزد به روزِ خویشتن 
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 اشک شمع از مــاتمِ پروانه نشکست و نریخت 

 در زمینِ این غـزل   خستهفیضِ بیدل بود 

 استادانه نشکــــست و نریخت ساخت بیتی چند 

 خال محمد خسته رح 

 

 

 اشک مژگان

 غزل محترم سید همایون شاه عالمی

 در وصف حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 

 اشک از مژگان درین ویرانه نشکست و نریخت 

 و نریخت نشکست داشت اینجا دانه خشکی خوشه 

 زیر گردون صد هزاران سر به باد فتنه رفت 

 زین ندمتخانه نشکست و نریخت کهنه خشتی 

 در کشاکش اقتدار ارهٔ اقبال دهر

 نشکست و نریخت  دندانهاینقدر ها بسکه یک 

 زای عشق استغنای غیرت آه از آن روزی که 

 خاک صحرا برسر دیوانه نشکست و نریخت 

 ای سودا نکرد  سعی سر چنگ ملامت چاره

 نریخت نشکست و چندین شانه از مجنون به موی 

 ای بسیار داشت مجلس می شیشه و پیمانه 

 و نریخت نشکست مستانه محتسب کس چون  هیچ

 در بر این انجمن رنگی نگردانید شمع 

 تا قیامت هم پرپروانه نشکست و نریخت 

 باعث هر گریه و فریاد لطف آشناست 

 شیشه و صهبای ما بیگانه نشکست و نریخت 

 رصکامیهای ح   باشد علاج تشنهمرگ می 

 پر نشد پیمانه تا پیمانه نشکست و نریخت 

 یافتنتا ابد در خاک اگر جویی نخواه ی 

 کز بازی طفلانه نشکست و نریخت  آن قدح

 ماتم امروز دید و نوحهٔ فردا شنید 

 و نریختنشکست افسانه هیچ  به بیدلما اشک 

 حضرت ابوالمعانی بیدل بیدل رح 

 

 شاه عالمی بکوشش: سید همایون

 وبسایت: مولوی بلخی
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 ترکیبی از غزل حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی رح 

 و غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 
 

 آبرو 

 افشان ز دست آن کمان ابرو  است خون مرا چشمی

 جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو 

 دانم نمی فریب است این الله چه نقش دل تعالی 

 که جوهر در دم تیغ است یا ناز اندران ابرو 

 غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی

 است و مشکین سایبان ابرو   اش روینگارین گلشن

 اشارت محو حیرت کن که در بزم تماشایش 

 گردد نهان ابرو به رنگ ماه نو در چشم می 

 دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی

 ینچنین چشم است و آن را آنچنان ابرو که این را ا 

 آرد نه گلشن نرگسی دارد، نه دریا موج می 

 کارد همان چشم و همان ابرو به عالم فتنه می 

 اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری 

 به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو 

 ام بیدلبه وضع سرکشی لطف تواضع دیده

 ن ابرو به چشم مصلحت تیغم، به عرض امتحا
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 یادداشت: ابیات به ترتیب از حافظ و بیدل انتخاب شده اند. 

 

 مطلع غزل حضرت بیدل

 مه نو می نماید امشبم از آسمان ابرو 

 قدح کج کرده می آید اشارت های آن ابرو 

 

 
 دو غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

 در وصف عید 

 

 
 

 عید مبارک 

 عید مبارک ای مژده دیدار تو چون 

 فردوس به چشمی  که ترا دید مبارک 

 جان دادم و خاک سرکوی تو نگشتم 

 بخت اینقدر از من نپسندید مبارک 

 در نرد وفا برد همین باختنی بود 

 منحوس حریفی که نفهمید مبارک 

 هر سایه که گم گشت رساندند به نورش 

 گردیدن رنگی که نگردید مبارک 

 مباشید ای بیخردان غره اقبال 

 دولت نبود بر همه جاوید مبارک 

 صبح طرب باغ محبت دم تیغ است 

 بسم الله اگر زخم توان چید مبارک 

 ژولیدگی موی سرم چتر فراغیست 
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 مجنون مرا سایه این بید مبارک 

 بربام هلال ابروی من قبله نما شد 

 کز هر طرف آمد خبر عید مبارک 

 دل قانع شوقیست به هر رنگ که باشد 

 ما، جام به جمشید مبارک داغ تو به  

 در عشق یکی بود غم و شادی بیدل 

 بگریست سعادت شد و خندید مبارک 

 

 جاه عید 

 زند امروز جاه عید پهلو به چرخ می 

 کج کرده است باز مه نو کلاه عید 

 دارد ز ماه نو همه تن یک خط جبین

 یارب بر آستان که افتاد راه عید 

 نواز ماست گویا به وصف قبلهٔ معنی 

 این مصرع بلند فلک دستگاه عید 

 که جانب محراب ابروبش  ایآن قبله

 خم دارد از هلال غرور نگاه عید 

 صبح وفا سرشته لب مهرپرورش 

 که نیاید ز ماه عید  دارد تبسمی 

 کرد روزگارهرچند از هلال رقم 

 در چشم اعتبار خطی از گواه عید 

 پیش درش ز خجلت تسلیم بیدل است 

 لب عذرخواه عید تا آسمان نشان  
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 تضمين يك مصرع از حضرت بيدل رح 

 كانادا  1991اكتوبر 

 

 “جنون نا تمام” 

 بلبلم اما رهء باغ و چمن گم كرده ام 

 نالهء نايم نفس در پيراهن گم كرده ام 

 مى ندانم آخر كارم كجا خواهد كشيد 

 اينقدر دانم كه راه خويش تن گم كرده ام 

 افسانه هاى رفتگان خواب ما را تلخ كرد 

 خويش را در ماجراهاى كهن گم كرده ام 

 يوسف ما را سراغى نيست در مصر وفا 

 بوى پيراهن در اين بيت الحزن گم كرده ام 

 پيرى هر مژگان زدن چيزى ز من كم ميكند 

 شمع سان بزم شباب از سوختن گم كرده ام 

 سعى دارم در گرفتن هاى خود مانند برق 

 سخن گم كرده ام  در هواى ابر خود را بى

 معنى نا گفته ام در زير لب خون گشته ام 

 "گفتگوى لالم و راه  دهن گم كرده ام" 

 چون پر طاووس از خود رنگ ها دادم برون 

 تا نپندارى كه از غربت وطن گم كرده ام 

 جسم ناسوتى كجا و روح لاهوتى كجا 

 گوهر خود در لجن زار بدن گم كرده ام 

 خود ضيا  چون نخندم بر جنون نا تمام

 پنجه ئى دارم ولى چاك يخن گم كرده ام 
 

 استاد احمد ضيا قاريزاده 
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 به پيروى حضرت ابوالمعانى بيدل 

 گردن اين راكت اندازان خدا خواهد شكست 

 دشمنان خلق را دست  دعا خواهد شكست 

 در  مظالم  بسكه  غرق  فكر  تاريك  خودند  

" خواهد شكستعاقبت در چنگ اين كوران عصا   " 

  دوستان در حلقه گر يك ساتگينش كم دهيد

  شيخ در ميخانه و مسجد روا خواهد شكست

  تا  نهان  ماند  گناه  ثابت  بيگانه  گان 

  اين چناق آخر به پاى آشنا خواهد شكست

  در شكست رهزنان هرگز مدارا خوب نيست

 اخٓر هم دستى صف شان پابه پا خواهد شكست 

خواهد  به  تيغ  اهٓ  مظلومان  شهر گر خدا     

  فرقه ى اين كهنه دزدان را ضيا خواهد شكست

 ضياء قاريزاده  استاد 

 

 
 جناب احمد ضیا قاریزاده 

 ستان چنین مینویسد شاعر و آوازخوان مشهور افغان 

 

 ماند  ی م دهیقصـ یز بعـد مـا نه غــزل ن

 ماند  ی م ده یچک  ی زخامه ها دو سه اشک  

 که دارد که چون پرطاؤس  ش یثبات ع  

   ماند ی م دهی رنگ پر   ی جهــان به شوخ 

 دل یب  ی ابوالمعان 

 

 ماند  یترانه م  یبعد ما نه سخن ن ز

 ماند   ی خانه م  واریبه د   تیدو ب نیهم

 برگ لاله نوشتند در قلمرو باغ   به

 ماند  ی م  انهیو آش  پردیمرغ م که

 ضياء قاريزاده  استاد 
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 استاد ضياء قاريزاده غزل 

 ابوالمعانى بيدل حضرت به پيروى 
 

 خواب مرگ 

 شور و شر گوشم  نیبيا اى خواب مرگ آزاد کن ز 

 سر گوشم  ریز  امتیچون بالش پر تا ق  بنہ

 صبورى چاک خواهم كرد  بانی گر  نجا یا  لیس چو

 بر نتابد پند ناصح را دگر گوشم  دن یشن

 با رقيب اندر غياب من   ی آنچه گفت  دمیشن

 چون حلقه در بزم تو هر شب پشت در گوشم  بود

 رنگ پندارم  بی را فر  ی ت یو سرخ گ  د یسف

 و زر گوشم  می خورد بازى از شرنگ س   نخواهد

 بيدل در علاج غفلتم از عشق صحبت كن  چو

 "كه اين افسانه آتش دارد و من پنبه در گوشم" 

 بر دخل بيجاى حسودان خنده مى آيد   مرا

 پيش حرف نا معقول مى باشد سپر گوشم  كه

 پيرى هم ز خواب غرقهء غفلت نمى خيزم  به

 از موى سپيد خود بدينسان پنبه در گوشم  گر

 فارغ ز شور حق باطل نيست اين محفل   ی دم 

 شد گر ضيا يك اندكى مى بود كر گوشم   ی م چہ

 

 
 غزل استاد ضياء قاريزاده 

 به پيروى حضرت ابوالمعانى بيدل 

 

 كس ندارد فهم زبان تحقيق هر چند 

 دستى غريقى آخر چيزى بگو به دريا 

 ابوالمعانى
 

 رفتيم از اين بيابان، كرديم رو به دريا 

 تا گم كنيم خود را چون آب جو به دريا  

 نگشود عقده ى دل چرخ كبود ناخن 

 بستند راه اين موج از چار سو به دريا  

 كشتى شكسته گان را عزم رحيل سخت است  

 ره تا كجا گشايد يك تارِ مو به دريا  

 چون وقت رفتن آيد، فرصت نميدهد مرگ  

 تا پُر شود كس را ، يم تا سبو به دريا 

 از زرشمارى تا كى با درد و داغ بودن  

 دستت اگر سيه شد، كن شستوشو به دريا  

 رمز زبان امواج كس چون ضيا ندانست  

 پير زمانه ها  بود افسانه گو به دريا 
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 به تضمين  زادهیقار  ایغزل ض

 رح دلی ب ی غزل حضرت ابوالمعان 

 

 كشور ميوات ياسمين بهار است اين   صبح

 

كه اكنون    یواقع شمالغرب دهل  وات، یاز جمله م  راتیو سر سبز ب   یكوهستان  اریكه به د   یسفر   ی ط  دلیب   حضرت

را ـ درج    وات یاست در وصف بهار و طبعيت چكامهٔ معروف  صبح كشور م    باشد یراجستان م   الت یاز ا   ی بخش

 ، "طور معرفت "ـ ، دارد  یمثنو 

 

ضيا قاريزاده چون در افغانستان زندگى ميكرد به تضمين حضرت بيدل به معكوس سخن پرداخته اند نظر    استاد

هم موجود است و درك حقيقت ها  و مشكلات كه  به نا به سامانى هاى كه در كشور ما موجود بود و فعلن  

 .دامن گير ماست
 

 اموات  كشور

 كشور اموات يا كه شام تار ست اين   صبح

 ملک شهريار ست اين   ی و سه چوک  ریوز  کی

 مجلس قانون غور كرده در مضمون بسكه 

 چرخ پرده دار ست اين   رون،یچه آورد ب  تا

 بسكه شد بسيار، ميشود بشاخى باد   حرف

 عمل معاف است آن، وز قدم كنار ست اين  از

 تحول  ها، گر بود تنزل ها  معنى 

 خدا توكل  ها, مزد انتظار ست اين  بر

 سر گردان تشنه لب در اين سامان  عالميست 

 نیآب در کوزه ، امر کردگار ست ا  ليك

 خوشباور، سرو را قدش خوانند  شاعران

 ضيا منار ست اين  ا ی ا،ی آس چنار چار  يا

 

 

 
 )اسرار عشق( 

 رسد ینم   ایهـــر بوالهـــوس بـــه  اوج  ثر 

 رسد   ی نم نا یب  ی  دهیکور دل بـــه د هــــر

 شاهراه عشق   نیکــه جان نداد در  آنکس

 رسد   ی زحمت و تـلاش بآشنــــا نم ی بــــ

 بچنگ دامن صحرا گــرفته است  مجنون 

 رسد  ی نم   ی لی دست او بــه دامن ل چون

 عهد روزگار ن یتـــو در ا  یبنگر  کین گـــر

 رسد  ی ما  نم    ئ یگوهــرِ بـــه گوهر  چیه

 وصل غمگسار   یاست کس  افتهیغم ن  ی ب

 رسد یجــــام عشق بنده به مولا  نم ی بـــ

 زحمت سراغ  ی مــــا نکش ی"در جستجو 
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 1  رسد"  ی کــــه عنقا نم  ـــمیا ده یرس  ئیجا

 بــزمگاه دل نی شـرار عشق در ا  کشتــــم

 رسد    ی کس رخ صحـــرا نم  یرسا دست

 کـــرانیصدف در دل امـــواج ب  همچون

 رسد  ینم ایدر   یقطره بـــه تــوده   هــر

 کشان ز باغ و گلستان گذشتــه ام  دامن

 رسد  ی نم  نــایدوست بـــه م ی باغ رو تا

   ؟یدر یچـــه م  بانی شوق ،گر ز   یانـــور  یا

 رسد  ی عشق جـــز بـــه  تـــهِ  پا نم  اسرار

 ( ی فکر  ی )انور 

 

 1۳96عقرب سال  1

 رح  دلیب  ی ابوالمعان حضرت   تیب  - 1 نوت:

 

 

 
یمتخلص به واصل کابل ی غزل از غلام نب  

دل یب  ی استقبال از شعر حضرت ابولمعان به  

 

دل چو اشک از چشم ما افتاده است ی آرزو  

پا افتاده است  شی در پ یا ه یمدعا چون سا  

دل یب  

 

 خانقاه 

نگاهم بر رخ آن رشک ماه افتاده است  تا  

تماشا ، گل به دامان نگاه افتاده است  از  

د یبا سامان او را خوب نتوانست د  حُسن  

دستگاه افتاده است  رتیح  نه، ییآ دهءید  

آن دارم که حال دل به گوش او رسد  چشم   

از نالهء گرمم به راه افتاده است  یقاصد  

ست یآرام ن یاز آن جان جهانم ، ساعت دور  

و آه افتاده است  ریبا شبگ   وستهیمن پ  کار  

واصل وقت صبح  خواندیم ی غزل را مطرب  نیا  

در خانقاه افتاده است   یطرفه ا  یو هو یها  

 یواصل کابل   ی نب غلام 
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 به سبک بیدل رح 

 مـــا   ــمیــزِ یچون جــام لبــر   کـشانیم ط ی در محــ

 مـــا   ــمیـزِ یرنــدان جهــان خــــسرو و پـــرو  نـــزد

 بـــانگِ خنـــده ام همـراهِ صـــد دامان اشک  هست

 مــا   ـــمیزِ یچـشمِ گُهــر رِ  یدهــانِ خنــده ، بــ ــکی

 هست  ـــِمیاز چــشمِ فــسونکار  یزمـــان آزاد هـــر

 مـــا   ــــمیـــز یاز  زلـــفِ  دلاوِ  ی آرامــــ یِ ا لحظــــه

 مباد    ــارشیاز  یدور  نی وصل ا نیدر عـ چکسیه

 مـــا   ــمیــز ی، ما مِهم  ی نهــنگ در ژرف مـــعن  چون

 ام  یــر یپ  ی ــیصفا  ی ، بــِ  یاز شورِ جوانــ خــسته

 مـــا ـــمیــــزِ یبهـــارِ درد پَـــرور ! کـــم ز پائ ــــنیا

 ــــدیآرزو هــــا بستـــــه ام رَخــــت اُم  یِ ــــار ید از

 مـــا  ــــمیِ ز یدر دشتِ جـــنون خاطــــر انگِـــ  زانکه

 ی بـــارِ زنـــدگــ ــــریز  ـالــــمیشـــد پُشتِ خ  خُـــرد

 مــا  ــمیــز یگـــردون ، سُبک خ  یِ هــا یگرانبـــار  از

 کجاست  یز ی خونر  ستی عمر  ـمیخونِ خود تشنهِء 

 مــا   ــمیــز یجوهــر دار دانـــد ، بسکه خونــر   ــغیت

 ی"در زنـدگ ـی"انـور ی، ا  ـم یا ـده ید یسخت بسکه 

              مــا                                        ـم یــز یگــردون ، سخت پــره یها ـزیلـــذا از

 (  ی فـــکر  یالله )انـــور  دیفــــر 

 

  زنند.بندند و هنگام سواري بر تهيگاه اسب مي )مِ( آلتي فلزي که بر پاشنة چکمه مي : مِهميز

 

 

 
 به استقبال غزل معروف 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

کبریا کز  پهلوی عجز  است  راه  آنجا   به  اوج  

کلاه  آنجا شوی بشکن گر اینجا خم  سر مویی   

 بیدل 

 

 خداوندی که  اوج  عرش  دارد  خاک  راه  آنجا 

 دو عالم چشم بستن هاست یک حیرت نگاه آنجا 

 ببازارِ   محبت  گریه   کردن  چشم  دل  خواهد 

 اگر  لطف عمیمت  گر  نگردد   عذر  خواه   آنجا 

 به قانونی  ! کرم هایش  مزن  مضراب  نومیدی 

ی  عفوست  یک  عالم  گناه  آنجا   که  ساز ِ پرده  

 به  سودای   بهارِ  جلوه  های  حسن   رنگینش 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ندارد  هردو  عالم  قیمتِ   یک   برگ  کاه  آنجا 

 محیط اش  بسکه   موجِ   افتخار سرکشی دارد 

 حبابش  با شکستن   هم   نمی  گیرد  کلاه  آنجا 

 مباش از فیض آهِ بی اثر غافل  که  در  هر شب 

صبح   دارد   مژده ی   پرواز   راه   آنجا   نسیم    

 ز هم   آغوشی   شب   با   گل   خوشید  دانستم 

 که   آب   چشم  دارد  شستن  روی  سیاه   آنجا 

 بسانِ بیدل   از دل   سر   برآرد  "انوری"   هردم 

 به شوخی  تا ز خود بیرون شدم  بُردَم پناه آنجا 

 

 انوری فکری 

 پنجشیر 

 

 

استقبال غزلبه    

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

ها دلیل فطرت خام است و بس  ذوق شهرت   

 صورت نقش نگین خمیازه ء نام است و بس

 بیدل  

                   

  روشنائی اسلام 

  از مسلمانی مسلمانان فقط نام است و بس

 آنچه می بینی بعالم شُهرَتِ تام است و بس 

نامداری ها مباد هیچ  کس یارب شهید   

اندیشهءِ خام است و بس  فکر کوته بین او  

 خاکساری های ما نقش دلیل رفعت است 

 حاصل نقش تواضع ذوق پیغام است و بس 

 درخراب آباد دنیا جنس راحت ها مجو 

 در جهان گوئی نصیبم رنج و آلام است و بس 

 هستی مال و متاعَت عامل ناراحتی ست 

آرام است و بس هرکجا واماندگی گل کرد   

 بار احسان بُردَن از مردم ز مردن بدتر است 

 خضر ما را احتیاج بر آب گلفام است و بس 

 صاف دل از جوهر خود می کشد رنج ملال

 آنچه حیرت دیده ء مقصد کام است و بس 
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 شمع حکمت !  از چراغ  بزم ما افروختند 

 روشنائی کفر را از نور اسلام است و بس 

و جز بحر وصال  تشنه گان وادی عشقیم  

 تشنه کامیهای ما از دوری جام است و بس 

 بگذر از خود گر وصال دوست خواهی ای نفس 

  منزلِ قربت دلیل رنج و ابرام است و بس

 عزت خود گر همی خواهی به جای کس مرو 

 پرده شرم و حیا در چشم بادام است و بس 

 صلح کردن ها به دشمن باعث آسایش است

ء دام است و بس  دانه ء مرغ اسارت حلقه  

 در دلی آسوده طبعان ناله را تأثير نيست 

  کآنچه  آید  پیشم از  تأثير  ایام است و بس

 ظالمان را زندگی باشد به خون عاجزان 

 اقتدار اوج ایشان صبح تا شام است و بس 

  کبریائی می نباشد کار اهل نکته دان

  این چنین اعمال کارِ مردمِ خام است و بس

صنعَم را به چشمِ کم مبین ای انوریکُلک    

  آنچه خامه می نگارد پیک الهام است و بس

 انوری فکری 

 

 

 به استقبال غزل ابوالمعانی بیدل دهلوی رح 

 

 هـــرگلی درین گلشــــن رنـــگ دیگــــریِ دارد 

 هـــر نهال این بـــوستان زینــت و بـــریِ دارد 

نــامناسب بـــود خود ستائیت نرگس حــرف   

 بـــاغبــــان ببــاغ خـــود از تـــو بهتـــری دارد 

 هیچ کس درین محفل قابـــل حقارت نیست 

 هــر فقیــــر و مسکینی بنــــده پـــروری دارد 

 طـــرز خدمت مردم جانمن ز خــــاک آمـــوز 

 عالــــم عالمی در خاک این چه بستــری دارد 

نــــد وزن بـــار سنگینش نخـــل بــــا ثمـــر دا  

 هـــر سخـــا و ایــــثاری وزن و لنگــــری دارد 

 حـــرف دشمن پس گو رنج خاطرِ  ما نیست 

 بهـــر حمل عصیانش هــر کسی خـــریِ دارد 

 خویش را بلــند دیـــدن خصلت بشر بـــاشد 
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 گر نباشــــدش حسنــــی شایــد او زری دارد 

د بــکن مغلوب با جهاد و پیکاری نفس ، خو  

 کین سپـــاهء فـــرعـــونی لا و لشــکری دارد 

 ترک کره خاکــی ، کــار و شیــــوه ما نیست 

 آنکه می کند پـــرواز بــــال و شهپـــری دارد 

 گم  شدن درین وادی صد خطر بـــدنبالست 

 میـــرسد بسر منــــزل آنـــکه رهبــــری دارد 

خاک هــر گورست بـــی ثبـــاتی دنیـــا نقش   

 دیده ء که بینــــا شد جســــم لاغــــری دارد 

  زاد راه رفتــــن را پیــش از آن مهیــــا کــن

 دیدم همه را چون خود روزیِ سفـــری دارد 

 دست خالی و مــردن پــای مرده بهتان است 

 هرکه میــرود بــا خود پـــوره دفتـــری دارد 

ل خــود مگذار عشـــرتِ خیالی را در خیـــا  

 وقت خود تلـــف کردن عاقبت شـــری دارد 

 آب دیــده تا جـاریست بــرق دل بود روشن 

 نـــازم آنـــکه او دایـــم دیـــده ء تـــری دارد 

 غــره بـــر کمال خود عین بـــی کمالیهاست 

 فهــم عجــز خود کردن فــکری هنـــری دارد 

 

 انــــوری فـــکری

1۳98دلو   22  

 پاوات خینج پنجشیر 

 

 

 به استقبال ابوالمعانی بیدل علیه رحمه 

 

 عشرت  بزمِ  جهان  از  بس  سراپا  آتش است 

 شعله ساغر ، باده اخگر  ، برق مینا  آتش است 

 سوختم پروانه سان از بس به  بزم  برق حسن 

 شمع  آسا  دسته ی  گُل  بر  سر  ما  آتش است 

موسی   تاب   دیدار  آورد کی   توان   چشم     

 گر    تجلی   شعاع     طور    سَینا   آتش است 

 آتشی    ریزند    اندر   نیستان   از   سوز   من 

 در گلوی   نی   چنان   پیچید   آوا آتش است

 آه   سرد   ما   نماید    کار   هزاران   شحنه را 
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 دود دل  از   هر کجا   گردید   بالا   آتش است 

ه بآب  سوختن  دانی   متاع   ننگ و نام ای ک  

 بی  تکلف  تر   بیا  در   خانه   ما   آتش است 

 گر بود سعی و ادب ظاهر   به  باطن می کشد 

 آخر    کار     برهمن   دیده ی  با    آتش است 

 ترک کن  جام   و  می و  بشنو  ز بیدل انوری 

 در گذر   امروز  از  آبی  که  فردا   آتش است 

 

 انوری فکری 

سه شنبه کابل 1۴00عقرب  ۴  

 

 

 به استقبال غزل زیبای ازحضرت بیدل )رح(

  

  برای مهینم غم آفریدند 

  طفیل چشم او بم آفریدند 

  وطن که من آنجا لانه دارم 

  قفس بابال خنجرآفریدند

 عرق گل کرده ام ازشرم آن 

  مرا ازجویبارخون آفریدند

 ((جهان خونریزبنیاد است هشدار

ال ازکشتن آفریدند سرس    

  وداع انسان را مرگ نام کردند

  کفن از برای مردن آفریدند 

  کف خاکی که نمی توان انسان گفت ؟ 

 (( به خون گل کرده آدم آفریدند

  اگرعالم برای خویش پیداست

  برای من مهینم را آفریدند 

  (دلم بیدل ندارد چاره ازداغ )

  حسینی را برای کربلا آفریدند

حسینیواصف   
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 غزل طلحه مهاجر در وصف

رح حضرت ابوالمعانی بیدل  

 

شعر تو در من جوانه کرد ی هوا دلیب   

کرد  انه یبه دلم آش  د، یبه بر کش  روحم    

تو   یاز آن حرف ها می سخن چه گو   دلیب  

را به عرش برده و هم جاودانه کرد  من  

توست اریتمام فضل و ادب اخت  دلیب   

عمل فاتحانه کرد  یبزم عشق و شاد در   

ناب او  یغزل بگفت و غزل ها   دلیب  

من فرو برفت و اثر خالصانه کرد در   

ما گوش ها سپرد  دلیبه حرف ب  قلبم    

رام شد و عمل عاقلانه کرد نگونهیا   

مهاجر  طلحه   

 

 

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 

 به استقبال از غزل حضرت بیدل

 غزلی از شادروان صفا 

 

 گلستان کابل 

محفل محبت پروانه هم نبودیم در   

 اوسوخت ما به داغی صاحب رقم نبودیم 

 چون لاله در بیابان اهوصفت به دامان 

 رنگی به خود نبستیم در کار رم نبودیم 

 خاک نیاز الفت با برهمن نگشتیم 

 در عرض ناز تمکین یار صنم نبودیم 

 در پا به دامنی ها یا اضطراب و جنبش 

یم موج گهرنگشتیم توفان یم نبود   

 از نازسر بلندی تاج سری نگشتیم 

 در اوفتادگی ها نقش قدم نبودیم  

 دل بستگی مراد است درهر کجا که باشد 

 در دیر جا گرفتیم گر در حرم نبودیم 

 در گلستان کابل افکنده ایم غلغل 

 ما هم )صفا( ز بلبل در نغمه کم نبودیم 

 

 

  به استقبال غزل

 حضرت ابوالمعانی بیدل

                                                                                                                             

 دی به شبنم گریـۀ ما نوگلی خندیدورفت 

 اززبان اشک هم دردی دلی نشنید ورفت 

                                            

  سا حل امید

اشکم ره زنان با آه دل ببرید و رفـتد وش    

 چون گهــر از دیـدۀ من پیش پا ا فـتیـدورفت

 شعلـۀ  جانسوزغم برجان ودل افتـــیده بـود 

                        نــا لـۀ دل را مـــیان آتـشی نشــنید ورفـــت

 ره گشود ازچشم من درنیمه شب سوی سحـر

فتصبحدم برروی گل چون شبنمی خندید ور    

 دامنم از دانــه هــای اشک مــن بـا لنــده بـود 

 نا گهان دستی صبا, وان دانه دانه چید ورفـت 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 قطره های اشک جـــاری دامن دریا گرفــت 

 عا قبــت در سا حل, امید ها پیچیــد و رفــت

 آه  ســرگــردان مـن انــدر پـی اشکی تـــری 

ورفـــتوادی گم گشته گان را بی صدا پالید   

 این چه حکمت بودکزفیض وجود اشک من؟ 

 جلوۀ محبوب آمــد, حا ل دل پرسید ورفـت 

 حاصل مقصود گر خواهی )عزیزه( سعی کـن

 هرقـــدم درزندگی باید نیکو سنجید ورفــت 

 عزیزه عنایت 

 

 

  به استقبال

 غزل ابوا لمعانی بیدل

 

              چنین کشته ی حسرت کیستم من

آتش از سوختن زیستم منکه چون   

  

 حسرت 

  به حسرت خجل از جوانیستم من 

 که پیری رسید و به خود نیستم من 

                     مرا چرخ گردون نشد سازگاران

  ز دون چرخ گردنده شاکیستم من

   چنان رسم یاری به یاران نمانده

 که منکر ز هر رسم یاریستم من 

 در آن زمهریر ز مهر و وفا دور

نم که با دل چسان زیستم من ندا  

   درین گیر و دار معمای هستی

 خودم هم ندانم که خود کیستم من 

 فرا تر ز کیهان و یا تیره خاکی

 گران گوهرم یا خزف، چیستم من 

های دل هم نمیبود اگر این طپش  

 یقین میشدم زنده هم نیستم من 

  چه نغمه، چه تارم، چه مضمون، چه فکری

نیستم من چه مع درین نای خالی   

ای را نبگشودگذشت زمان عقده    

 به فکرم که بیهوده هم نیستم من 
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   اگر چه هنوزم درستش ندانم

ای در چه بازیستم من چه افسانه  

   ز هر نقش در صحنه ی زندگانی

 برازنده در نقش مستیستم من 

 دریغم ندارند اگر این یکی را

 بگو زندگانی که راضیستم من

 

غضنفرابو القا سم    

 2009 می  ۷

 سکرمنتو، کلیفورنیا 

 

 

  به استقبال

 غزل حضرت بیدل رح 

 

  منزلگه عشق 

  کی شود ای جان چو لاله شاد و خندان بینمت 

  لب چو غنچه رخ بنفشه چهره تابان بینمت

  آمدم تا دست پر مهرت گذاری بر سرم

  تا ابد بر جان زارم بهر درمان بینمت

باده بر کف جان من گل به دامن می به ساغر     

  از چمن تا انجمن زیب گلستان بینمت

  قول پیر میکده هر لحظ در یاد من است 

  شمع بزم حلقه درس مریدان بینمت

  چشم یعقوب از فراقت بود روشن تار شد

  همچو پیراهان یوسف سوی کنعان بینمت 

  غرق عصیانم کریما دست گیرم از کرم 

بینمتبر گدایان درت الگوی احسان    

  قلب  )تائب ( تا ابد منزلگه عشق تو باد 

 تا به فردای قیامت در دل و جان بینمت 

 میرزا احمد تائب 
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 غزلى به سبك بيدل از شاعر جوان

 سيد صبور سنا 

 

 ناله 

داشت  مابی س  یا دهیمو نه تنها د  المیاز خ  

فکرم تاب داشت ی صحرا از رمِ آهو  زلف  

ست ی نمودن سهل ن نخل نفس را گل یاغنچه  

مهتاب داشت   یاشهی خون ر  ی ادر باده آسمان  

یمجو رون یچاره در ب یهجوم ناتوان در ! 

غبار از دامن گرداب داشت   نیا کو ین  بخت  

گردون نوازد کورخوان استاد را  مکتب  

سبب از غم کتاب اهل دل اعراب داشت زان  

رنگ خون   زدیتمثال گهر در پرده ر  جوش  

داشت  لابی س  یا شهی ما ش   یانهیی آ  بغل در  

م یا از دست حوادث ما سراپا ناله بسکه   

بر اندام تحمل پرچم مضراب داشت  مو  

ست ی و هوش ن می ا وجود آنکه از خود رفته با  

دامان تسلسل در کف خود آب داشت نوک  

ازل زد از چه با ما شرط کارد   دانمی نم من  

خون کلفت در رگ اسباب داشت   ی زندگان   

دارد فلک  یرا مورد عزت نم راستان   

خم اندر مساجد صورت محراب داشت   پشت  

شعر امروزم حذر شگانی معاصر پ از ! 

داشت  اب ینا یا نشّه یدر پ نهی ر ید  یاباده  

کن اکنون سنا  شه ی اسلاف سخن را پ رسم   

در بازار رنگ از پشت گلها باب داشت  خار  
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دل یدر استقبالِ حضرتِ ب  

 

 و در  شود ی م  ع یکوتاه ساخته شده و به تکرارِ چار بار )مستفعلن( تقط  یهجا ۴بلند و ی هجا 12غزل از  نیا

 .باشدی ( م یبحرِ )رجز مثمن سالم( سروده شده است واز جمله اوزان ) دور 

 

در بغل  شانیفکرِ پر  رتم،یقافِ ح  مرغِ یس   

در بغل  انیاز دشتِ جنون، البرزِ عص  م یآ  ی م   

دشتِ اُلفتم، محمل سوارعِبرتم  یاهو  

دامان در بغل  دهیچ یز شورِ وحشتم، پ گردون  

در انجمن  ی در سخن، کو مُهلت  یشرار   دارم  

باغِ فُرصتم، مکتوبِ جانان در بغل  طاووسِ   

روان گِ یر  نیساربان، بر دوشِ ا  یبکش ا  محمل   

از دوشِ مژگان در بغل  ، ی اشکِ رخصت کافتاده  

ندارد سوختن، سر دادن و دل باختن   ی ب یع   

در بغل  بانیچاکِ گر   رتم،یبساطِ غ شمعِ   

من   ادِ یفر  کَندیجان م   ،ی در چاهِ غم  ستی عمر   

در بغل  ستانی لب، صورِ ن رِ یگره در ز  ی نَ  چون  

اسبابِ سفر خواهمیم نقدر،ی ا ا یو دن نید از  

در بغل  مانیا پورِ یسر، ش  رِ یدر سبو خُم ز  ی مَ   

بهم، در مسلکِ دلدادگان  د یو هوس نا عشق   

کنعان در بغل  یاهو  د،یکشیم خا یذل  یورن  

د ی به نرخِ ترکِ سر، از چاک دامن سر کش   دیبا  

ارزان در بغل  شیکس نرفت، از خو  نجایشمع ا چون  

ب یشوق ماندو نه شک ین  ب،یخزانِ دل فر  امد  

نا مهربان، طفلِ زمستان در بغل   یِ  ه یدا نیا  

شب را سر کَشَد  ینا یاگر، م  یصبح یِ  ازهیخم  

ذکرِ گلستان در بغل   روم،یشبنم از خود م  چون  

یکز خجلتِ واماندگ  ، ی ان شوقم رح مجنونِ   

و زندان در بغل   ریبدَادم وارسد، زنج  یدرد  

ی. رحع  
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ها  نهیشورش در س   

نصير مملوك فاريابي  سيد  
 

در  سينه ها  پيدا ز نامِ بيدل است  شورشي  

فهمم  گير   در  ادراك   دامِ بيدل است    مرغ  

عاشقان  را  سير   منزل   مي   كند   خانقاهِ   

را  آيينه  هر   مويِ   كلامِ بيدل است   عشقِ   

برد در ملكِ  حيرت  عقل  را  انديشه ام   مي   

من نوشيده مينايي ز جامِ بيدل است هوش  

نوشد  اهل  معني   از   كلامِ   بيدلي   جرعه   

دلهاي  سخن  دانان  كُنامِ   بيدل است  صدر  

يقين پي برده ام زان موشگافي هاي خلق  شد  

سلاطينِ   سخن   والا   مقامِ بيدل است  از  

فرازي ها  كند  اهلِ   قلم  توان  گردن   كي  ? 

كه  جوياي  هنر  باشد   غلامِ بيدل است  آن  

مكتبِ  عشق  و  ادب   گردد كسي  ترجمانِ  .. 

من دريوزهء شاگرد و رام بيدل است   همچو  

طبع  خدا   دادي   بُوَد   مملوكِ   را    شاعري  

همي  بيند  كساني   را   ليامِ بيدل است  بد  

 

 

رح  دلیب ی ابوالمعانحضرت در وصف   

زاده   می انور حک بقلم   
 

است  دل یاشعار خاص ب ی قلم سازنده  صد  

است  دلیخلاص ب یقدم در دام عشق ب صد  

گون شهر  دلیاشعار ب ی نده یگلو گو  صد  

است دلیاز خواص ب   ی سخن در گوش کور  صد  

اربا؟ ی دل یبحر ب یشوق و جنون    نیا ست یچ  

است دلیجماعت چون غواص ب  ن ی؟ ک دلیب  ستیک  

کهکشان، مافوق آن  ایآسمان   دل؟،ی ب ست یچ  

است   دلیب اسی در منظر نگنجد آن ق   آنچه  

م یشعر خود را ساخت   دلیاز اشعار ب  بسکه   

است  دلیو شعر خاص ب تیجهان دفتر ز ب کی  

غواص شوق؟   رسدیبه عمق و گنج بحرش م  ی ک  

است  دلیاختصاص ب دل یب  تیدارد ب  آنچه  
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رح دل یمزار حضرت بمکتب و   

نازم ی به هوش رفـته م  ـرت یدر عـالـم ح عـجب  

بازم   ی را در خمـار جلوه م  شـتـنیرنـگ خو  که  

ی ـر یـنـگـیرا زمـ ـمینـارســـا  بُـرده نــوا  ی ســعـ ز  

آوازم  ـدهیبـسـتـر سُـرمــه عــجـب خـوابــ ـانیمـ  

ز چـه جـوهـر مـتـاع جســم مـن دارد  نـدانـستـم   

کشد نازم  ی بلبل و گل م  ی در گلـزار هست  که  

بَــرد بـالا در آغـوش وصـال خــود  ی م ــالـمیخـ  

تـازم   ی م ـدهیانـدر عــالــمِ نـاد  ـرتیبــال حـــ به  

شـد   ــدمیقـطـع امـ یزمـان در هـمـدلـ یابـنـا ز  

زم هـمرا داستیدر گوشهء راحت دل ش  همان  

یکُـنـج قـفـس دارم نـوا  در عـالـم هسـت کـنـون  

از الــفـت دل بـسـتـه دارد بــال  پــروازم  ـادیصـ  

به لب شور وفغانم بود  ین  یدر نوا یعمر  شد  

فلک برده به چنگ هنگامهءسازم  یاز چند پس  

افسوس  شتن یاز اصل خود دارم بحال خو  جدا  

گشته غمـازم  ـنیتـمـثـال رنـگ  نیا ـنـهیدر آئـ که  

ی واد   ـنیو اثـبـاتـم در  یپــرکــار دارد نـفـ خــط   

امـکان نـه از انجـام و آغـازم  ـنیواقـف اندر  که  

ی برم در حال مخمور  یلب جوش انالحق م  به  

از جمله ممتازم  دیحم  یدعو نیسازد هم  مگر  

پرافشان  د یحم  

 

 

رح  دلیب  ی غزلى به سبك حضرت ابوالمعان  

 

 ناله 

داشت  مابی س  یا دهیمو نه تنها د  المیخ از  

فکرم تاب داشت ی صحرا از رمِ آهو  زلف  

ست ی نمودن سهل ن نخل نفس را گل یاغنچه  

مهتاب داشت   یاشهی خون ر  ی ادر باده آسمان  

یمجو رون یچاره در ب یهجوم ناتوان در ! 

غبار از دامن گرداب داشت   نیا کو ین  بخت  

گردون نوازد کورخوان استاد را  مکتب  

سبب از غم کتاب اهل دل اعراب داشت زان  
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رنگ خون   زدیتمثال گهر در پرده ر  جوش  

داشت  لابی س  یا شهی ما ش   یانهیی بغل آ  در  

م یا از دست حوادث ما سراپا ناله بسکه   

بر اندام تحمل پرچم مضراب داشت  مو  

ست ی و هوش ن می ا ود رفتهوجود آنکه از خ با  

دامان تسلسل در کف خود آب داشت نوک  

ازل زد از چه با ما شرط کارد   دانمی نم من  

خون کلفت در رگ اسباب داشت   ی زندگان   

دارد فلک  یرا مورد عزت نم راستان   

خم اندر مساجد صورت محراب داشت   پشت  

شعر امروزم حذر شگانی معاصر پ از ! 

داشت  اب ینا یا نشّه یدر پ نهی ر ید  یاباده  

کن اکنون سنا  شه ی اسلاف سخن را پ رسم   

در بازار رنگ از پشت گلها باب داشت  خار  

صبور سنا   سيد  

 

 
 استقبال از غزل  

 رح دلی بحضرت ابوالمعانی 
 

 ا یو ح شرم

 است یندارد هر که را شرم و ح یِ عرق آب جز

 با آب هاست  ی همچون تَر  یطبعان را  تَر  صاف

   یول رمی گ یعشقت نم ی سان از  شعله  شمع 

 به جاست   یشاد  یز جوشِ  خنده  زدیاگر ر  اشک

 ست ین  چیه  هایخود یرخَت در دست دل جز ب ی ب

 نماست  رت یها ح نهیی ها چون محو شد  آ  جلوه

 ست ین  ریباشد صاحبِ شمش  ریکه  را  شمش  هر

 جدا و قوتِ بازو  جداست  ی مرد  ی معن 

 خرقه  پوشان  جهان  بیحذر  باش از فر   بر

 استیدام ر  یزاهد دانه    حی تسب ی  عقده

 نتوان گهر بر داشتن   نیاز زم  دن یخم ی " ب 

 خاکدان قدِ دوتاست"  نیبردارد دلت ز   آنچه

   ی کن  دا یگه پ هیسرمکش تا تک  یفیضع   از

 نگه هر کس که شد افتاده مژگانش عصاست چون

   ست ین  بیع  ی درِ دل  پادشاهان  را  گدائ از

 ها  بقَدرِ  رتبه  محتاجِ دعاست  ی سربلند

 ناز  ریشمش  یست آن  کس که گردد  کشته   خسرو 

 بالِ هُماست  ی  هیتو ما را سا   غِ ی ت  شهپرِ 
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 زار    دینال    یدر گلشن چو بلبل انور  دوش

 خاک گشتم سر و نازِ من کجاست؟  ی قمر  همچو

 ی فکر  ی انور 

 

 
 گونه  دلیاستقبال ب

 ی فکر  ی انور 

 

 را   شانی مشّاطه چندان خم سرِ زلفِ پر   مده

 پُرتاب  جانان  را     ی تاب  تابِ  طرهّ    ندارم 

 شانه ناخن در خمِ  زلفش یمزن ا  هایشوخ به

 انگشت  از هم  بگسلد  تارِ   رگِ جان را   مباد

 دل   ناله    پر دازد      ی قامتت گر  قمر   اد ی به

 سروِ گلستان را  کند یچون آه حسرت م  روان

 داند  ینم  ینفس   مضمون  خاموش    عبارت 

 را؟  الانی نازک خ ِی شرح سازد  معن   یک  زبان

 گردد   ی آدم  نم یکس   ی "بکوت  و  کاله  و لنگ 

 اند  آدم   سرشتان را"   ده یدگر  بخش    یا یمزا

 یاز  پست  ی اب ی   یکه  در عالم بلند یخواه اگر

 افسرده  حالان را   یار یاز  دست  هرگز      مده

 به  خلوتگاهِ  مدهوشان    تازدَیشوق  م  هجومِ 

 را بکن دنباله مستان را  ی ر یگوشه گ  نیبسوز ا 

   ی رنگیرنگ ب   کیرنگ  با    د یَ زدا ی رنگم  م  ز

 عنوان را  نه یس   یبه رو سد یرنگ  عشق بنو  به

 ش یعالم  هرکه  شد  محو  تماشا  یرسوا   بود

 را   رانیچشم  ح   یپرده  پوش     اجیاحت   نباشد 

 دارد    ی ست ی شکست   ن   یی نای چرخ   م   حباب

 رگِ  دل و جان را   دیگشا  یم   تیها عار    نفس

 داند   نینچنیا  یفکر  کند کارش که  ی پنهان  به

 ها  موجودِ پنهان را   دهیبر  د   انیع سازدی م  که

 

 
رافشان    دیمحترم حم ی غزل عرفان 

َ
 پـ

 دلیاز حضرت ب یرو یپ به

 

 شـکــار  جـلـوه را کــردم   ـنـهیتـار زلـف آئـ ز

 جسته ترک ماسوا کردم   رتیاز بال ح  مدد

 ـد یـچـیرا بخود پـ  الم ی خ یچشـم قـربـان  نمـادِ 

 معبداز حضور حق بنا کردم  نه یجوف س  به

 داد آرامش  ـانیرحمتم از خوف عص ط ی مح

 رجا کردم  ـجادیاندر دل ا طیمح ن یموج ا ز
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 آوردن  دلها مرا قرب سعادت شد  بدست

 طواف کعبهء حق را ادا کردم   وهیش نیاز 

 دل را  ـنـهءیحسـرت امکان گرفت آئـ غـبـار

 کدورت را صفا کردم  نیقناعت ا  ریاکس  به

 مال وزر  الیشور عشق از سر ربود ام  جنون

 جهان دل را جدا کردم  ی جوهر زسودا ن یا به

 آرام خاطر از هوس در مجمع امکـان  د یرس 

 کردم  ا یخوابِ بسترِ مخمل به نقش بور  که

 یدرس عشق و الفت از مضمون انسان  گرفتم 

 عَرضَ درد تَعَصب را دوا کردم  ن یاز ا د یحم

 

 
 قطره  یی غزل محترم بقا

 رح  دلیب  ی استقبال غزل حضرت ابوالمعان به

 

 نه یگنج  معدن

خِ آ ارم یتا شب نقش  روز  بود  نه ییدر رُ

 بود   نهی س   نیپا،دل حاکمِ ا  رفتیم هرطرف 

 و دفترم  الیگُل کرد و غزل شد در خ درد

 بود  نهیک  ی دل ب ن یسرکش کارگاهِ ا طبع 

 اشکِ چشم گردون در مقامِ فقر من ختیر 

 بود  نه یپشم  یطلسم عجز ما در خرقه  نیا

 م یار ز عقبا بگذر  میرا ندار  ا یدن فکر

 بود  نه ییجهان مشتاق، در بال و پَرِ آ کی

 دو عالم بسر دارد کلاه عزّ و جا  مست

 بود  نه یشرابِ ناب وحدت، از دِل کنگ  چون

 دل  ی سلوک عجز ما فطرت نشد هم پا در

 بود  نه یتا آسمان ها ز   نیزم  ی زدم پلک  تا

 یرا ز غفلت واره  ق یدشوار است خلا سخت

 بود   نهی از فطرتَِ بوز  زیقفس ها جستُ خ در

 کند یپشت منبر م   یکه واعظ هرزه تاز  بس

 بود  نهی در رکابِ خ م یدست و پا  ر یّ تح از

 خرابه کن سراغ  ی را در کنج دل ها عشق 

 ود ب  نهی شاد بادا معدَنِ گنج رم یپ  روح 

 آبله دارد چه باک  اجتیاحت ی گر پا قطره 

 بود   نهی ر یکم کن که زخمت کهنه و د  ماجرا 
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 رح دلیغزل حضرت ب کی تیب ۴مسدس در 

 ییمحترم قطره بقا بکوشش

 

 را بشکن و از بند و گرفتار برآ  ییدو 

 برآ  اریاز غفلت بس خنی فرو بر به  سر

 و دربار برآ   یعشرت بکن از کرس  ترک

 حال مگس وار برآ   نیهما باش و از  چون

 کن از عالم پندار برآ   شهی پ یستین

 برآ  اریرا کم شمر از زحمت بس ش یخو 

 *** 

 گذرد  التی نگر گر ز خ ست یچ  ی زندگ 

 قضا از سر بامت گذرد  ریت  ونیش 

 گذرد  تیز سرا  ایو عشرت دن  یخوش

 جان کندن و مرگ تو ز کامت گذرد  طعم 

 به خوابت گذرد  داری فرصت ب یبه ک تا

 برآه  داریمژه ب  کیشرر جهد کن و   چون

 *** 

 ران ی ظاهر ح  ده یدل کور شده د چشم 

 آفت جان  ایو ر   ی تقوا شده چون رو همه

 طانیش   ریاس  زیشده ن  شهی و اند عقل

 ان یدر مسجد و هوشت گرو سود و ز  یپا

 همه جا تخته نموده است دوکان  یفروش خود

 خواه به بازار برآه   نیدر خانه نش  خواه

 *** 

 چه غم است   یر یگر بند و گرفتار واس قطره 

 چه کم است   یر یبه سر از فقر و فق یتاجدار 

 حکم است  یر ی ره عشق بزن گام و دل در

 قسم است  ی ر یآگاه نشود تا که نم دوست

 ستم است  ی ر یاز  پ  تیبر عاف  هیتک

 برآ   واریخم شده د نیا  ی ه یاز سا دلیب

 

 
 دپَـرافشان یغزل محترم حم 

 دل یب ی مکتب حضرت ابوالمعان در

 

 ختم یهوس سودا به دل چون موج طوفان ر  از

 ختم یاز  حســرت خـروشــان  ر  ـنـه یدر سـ یآتـش

 ـن یپـاک قـنـاعـت  را  ز دامــن بـر  زمـ گـوهــر

 ختم یدر نـشـــهء غـفـلـت چـه  ارزان ر  ـخـبـریبـ

 به امکان بسته کردم فصل عمر آمد خزان  دل
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 ـختم یر  ـبـانیاشـک نـدامـت در گــر  عـاقـبـت

 غـمِ مـال و منـال  ـشیشـوم فـارغ ز تشو  تا

 ـختم یرا  از کـنـج دامــان ر   ـره یغـبــار تـ ـنیا

 راحـت شــدم  ـوســفِ یدر انـتـظار  عـمـرهــا

 ختم یکنعـان ر  ـرینـور نظـر چـون پـ عاقـبـت

 از انگشتِ زشتِ دهردِون  دمید یگوشمال

 ختم ی خوان اگر در جوف دندان ر  نیز  لقمهء

 رضه کرد ، عطر محبت در مشامم ع  می نس  تا

 ختم یدر دل عشق خوبان ر  نهیس   یفصا در

 وردِ عشق کردم دل گذشت از ماسوا  بسکه 

 ختم ی عَـرضَ راعاقـبـت در رشتهء جان ر  نیا

 کـثرت چارهء عطشم نکرد  ی و صهبا ساغـر

 ختم یوحدت به دلجوهر ز عرفان ر  ءی م  از

 از حور و غلمانِ هوس شد باغ دل  ازین  ی ب

 ـختم یر  سـتـانین  ـنیوحـدت انـدر ا  ینـوا تـا

 چو محتاج ترحُـم رفـتـه است   دمیرا د هرکه

 ـخـتم یدردِ او  از لـعـلِ  خـنـدان  ر  یـایـمـیکـ

 جنگِ مذهب آمد از لبِ مشرب خموش سازِ 

 ختم یزندان ر  ـرِ یزنـج ـ  نیصفا از دوشم ا در

 نیرا انسان نظر بُـردم به چشم پاکب  هرکه

 ختم یر  ـمانی رنگِ کفـر و ا ِضینگـه تبع  از

 دل تاشـد از عشق و صفـا ـنـهءیآئـ جـوهـر

 ختم یالفـت را به گـبر و بامسلمان ر   طرح

 د یرا حم ـ انم ینمودند آش ـ رانی و   کرگسان

 ختم یو پـر در عالـمِ غُربت پرافشان ر  بـال
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 غزل محترم مسعود زراب

 رح  دلیب ی در وصف حضرت ابوالمعان

 

 كجا لب مى گشايم در زبانم بيدل است  هر

 خورشيد فصاحت در بيانم بيدل است  نور

 كوهسارِ شعر هر گه مى شوم  رهسپارِ 

 پا در وجود ناتوانم بيدل است  قوت

 گل خوش رنگ و بويم در بهارانِ غزل  من

 در گلستان معانى باغبانم بيدل است  

 نويسم داستانِ شاعران رفته را   مى 

 سوژه هاى داستانم بيدل است  قهرمان

 اشعار من تا ساحل معنا رسد  كشتى 

 كشتى بى بادبانم بيدل است  ناخداى 

 در من از نظر پنهان زراب  داستیپ  ی دل یب

 است  دلیکرانم ب   یکه گنچِ ب رانمی چه و  وه

 

 2016جنورى  10

   1394جدى  20

 دهلى
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح
 

 
 

حضرت میرزا عبدالقادر بیدل رح یگانه شاعریست که در افغانستان اشعارش بیشتر از دیگر شاعران محور بحث  

میباشد. درک درست اشعار آن حضرت بزرگ کاری است بسیار  و شب نشینی های عرفا، دانشمندان و اهل قلم  

دشوار. شخصی که اقدام به تفسیر و تحلیل اشعار بیدل می نماید باید اول از مسایل مذهبی، اجتماعی وغیره  

آگاهی کافی داشته باشد در غیر آن امکان ندارد تحلیل درست کرده بتواند. خوشبختانه افغانستان عرفای مانند  

مد عبدالحمید اسیر قندی آغا رح را داشت که سنگ بنای مکتب بیدل و بیدل شناسی را در افغانستان  استاد مح

 گذاشت و چند دهه است که به شاگردان این مکتب روز بروز افزوده می شود. 
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خوشبختم که سال پار استاد عبدالله موفق تعدادی از کتاب های حضرت اسیر و حضرت مهجور را برایم بطور  

 به عشق آباد فرستاد. از بابت این مهر و محبت شان یک جهان ممنوم.    تحفه

 

اند،   آورده  بیدل شناسان مطرح کشور قید قلم  را که  بیدل رح  ابوالمعانی  ابیات حضرت  این بخش تفسیر  در 

 خدمت شما تقدیم میکنم.  

 

، برایم جداگانه بفرستید تا  خواهش عاجزانه دارم که اگر در تفسیر شعری موافقت ندارید یا نظر متفاوت دارید 

 در همآهنگی با تفسیر کننده اصلاحات یا تغییرات را بیاوریم.  

 

 در پناه حق باشید 

 فهیم هنرور 

 

 عشق آباد، ترکمنستان 

 1۳99اسد  28
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بیدل   و  دیپلومات ورزیده  غیاثی  گرانقدرم میرویس  استاد  از  این بخش  در  دارد  ابراز    دوستجا  افغان،  مُعتبر 

تشکری نمایم. جناب ایشان مطالب ذیل را در زمان ماموریت دیپلوماتیک شان در سفارت ج.ا. افغانستان در  

پاس می نمایم. البته به اجازه جناب  عشق آباد برای مطالعه ام لطف نمودند که از این مهربانی شان جهان س 

 ایشان مطالب ذیل را خدمت مطالعه کننده گان این کتاب، تقدیم می نمایم.  

 

گیر و ویبسایت   اپلیکیشن های پادکاست  بزم بیدل در همه  از پادکاست  نوت: مطالب ذیل روز های دوشنبه 

RumiBalkhi.Com/Podcast .حتماً گوش بدهید 

 

 با احترام،  

 فهیم هنرور 

 عشق آباد، ترکمنستان 

2017نوامبر  27  

 
 نا ایمنی به عالم دل نا رسیدن است

 آهو ز رم بر آید اگر تا حرم رسد 

 

اینکه ما خود را نا امن احساس میکنیم و در اضطراب هستیم، دلیلش اینست که ما راز اصلی جهان قلب    :شرح

"کنایه از روان" را درک نکرده ایم. عدم تسلی خاطر موجد احساس نا امنی است. یعنی از حرص و طمع بیش  

 ؟ دست کشیدن میتواند یگانه راه تسلی خاطر و در نتیجه احساس امنیت باشد. چرا

 

در حرم شکار و کشتن حیوانات شرعا ممنوع است. وقتی آهو در این حرم رسید دیگر مضطرب نمی باشد و  

احساس امنیت میکند. در ادبیات دینی و صوفیانه از قناعت به "رسیدن به حرم دل" تعبیر میکنند. عدم قناعت  

 :ذموم استکه همان نا رسیدن به حرم دل است در قرآن کریم و احادیث نبوی بسیار م 
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تی که رسیدید  ق"ج" در سوره التکاثر چنین فرموده است: غافل کرد شما را از یکدیگر بسیار طلبی مال تا و خداوند

 .ها" به گورستان 

 

 
 اختلاف رنگها بیدل نفاق بیش نیست 

 ور نه یک رنگ است خون در پیکر طاووس و زاغ

 

قبیله و قوم نیست. میشود که یک انسان سیاه پوست ولی  اینجا بیدل میگوید: خوبی ها در رنگ، نژاد، زبان  

اعمال و نهادش نورانی باشد. بعضی از بیدل شناسان قدیمی آنرا به "وحدة الوجود، وحدت ادیان و..." تعبیر کرده  

 !اند، خود را با بسیار زحمت افسرده نموده اند و همان داستان ملا جیون از آن ساختند

 

نرا بیان اعتقاد بیدل به "وحدة الوجود" بدانیم. چون قسمی که گفته ام؛ ما وقتی به  هیچ ضرورت نیست که ما آ

معنای دور و مجازی می رویم که معنای قریب و اصلی متعذر باشد. اینجا بیدل دقیقا مفهوم این شعر را بیان  

 :میدارد

 

 صهیب ز روم، بلال از حبش سلمان ز فارس 

بوالعجبیست؟ بو لهب ز خاک مکه چه   

 

خداوند )ج( در قرآن کریم فرموده است: ای مردم ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم، و گردانیدیم شما را  

 گروه ها و قبیله ها تا همدیگر را بشناسید، هر آیینه مکرم ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. 

 

د این مفاهیم والای قرآنی را وارد ادبیات کنند و به زبان  جای خوشبختی است که ادیبان و بزرگان ما هم خواستن

مادری برای نسلها نهادینه سازند که اپارتاید و فاشیزم راهی درست اسلامی و انسانی نیست. چرا به زبان خود  

 ما؟ چون حرف دل با زبان مادری بهتر گفته میشود. 

 

شعر مراد است: یکی اینکه، کسانیکه برای راحت  باریکی ها: "راحت نصیب ایجاد" دو مفهوم دارد و هر دو در  

دیگران ایجاد گری و نو آوری میکنند، حتمی نیست که سفید پوست و یا از قبیلهء پشتون، تاجیک، عرب، ترک،  

افریقایی، اروپایی، زرد و... باشند. میشود کاشفین، دانشمندان و مخترعین بزرگ از یکی از این ذکر شده ها باشد!  

 .مل شخص است، نه انتماء اومهم کار و ع 

 

دوم اینکه به محض تعلق به نژاد و یا قوم و قبیله ای انسان خود را راحت احساس نکند، می شود که روزی همین  

قبیله مخل آرامش او باشد. پس آرامش را در جای دیگریی سراغ نمایید. به عقیده من قبل از همه همان اخوت  

 .نیت و مراوده و مدارا با دشمناناسلامی و در مرحلهء دوم همان انسا

 

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

 

مثال بسیار زنده می آورد: مردمک چشم عزیز ترین عضو انسان است، اما سیاه است. وقتی تو خوبی ها را در  

ه است. ولی باید متوجه بود که سیاهی  رنگ می دانی، اول باید مردمک چشم خود را نا بود بسازی، چون سیا

 .نوری دارد که میشود با آن خوبی ها و بدی ها را تفریق کرد
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به یک شرط و آن اینکه: این سیاهی بی غش باشد، یعنی اگر سیاه هم تعصب داشته باشد دیگر ایجاد گر راحت  

عکس موضوع هم صحیح و    نخواهد بود. تأکید میکند که محض سیاهی هم کافی نیست و باید بی غش باشد.

مراد است. یعنی سفید هم باید بی غش باشد، ور نه سفید لکه دار و غش دار هم راهنما نخواهد بود. هر سیاهی  

 .نه، سیاهی نورانی همانند چشم! به نظرم همین قدر برای بیان این موضوع کفایت میکند

 

 
 مستند اسیران خم و پیچ محبت 

ام است در حلقهء گیسویی تو ذکر خط ج  

 

در زندگی فرود و فراز های زیادی هست، هر انسان به نحوی اسیر این گرفتاری ها هست. اما کسانیکه    :شرح

اسیر محبت الهی اند چنان در این نشهء معنوی، تسلیم و وحدانیت غرق اند که از خود چیزی نمیدانند. به تعبیر  

 .دیگر از خود گذشته اند

 

گرفتاری های زندگی مانع راهشان نمیگردد. یعنی، باید قدرت عبودیت در تو آنقدر  به اشاره به ما می رساند که  

 .باشد که هیچ درد دیگر زندگی را احساس نکنی 

 

معمولا کسانیکه اسیر هستند مست نخواهند بود. ولی اسارت در قید بندگی باید مستی و سرشاری از بادهء  

 .توحید داشته باشد

 

پای علی کرم الله وجهه تیری اصابت کرد. هر قدر کوشیدند بیرون نشد. خود او روایت است که روزی در   

پیشنهاد کرد که وقتی در نماز ایستاده شدم تیر را بیرون کنید. گفتند: چرا؟ گفت: آنوقت من مشغول ذکر  

 .پروردگار هستم و درد را احساس نمیکنم

 

کرم الله وجهه نوبت گزمهء ایشان بود، اثر صحیح از یک صحابی هست که: شبی در جهاد همراه علی    

این صحابی در مراقبت بود و حضرت علی در خواب رفت. کسی بر آنها حمله کرد و این صحابی چندین  

تیر بر بدنش اصابت کرد. وقتی حضرت علی بیدار شد دید که از بدن همراهش خون جاری است. پرسید: 

صروف نماز بودم و داشتم در نماز سورهء مبارک چرا مرا خبر نکردی؟ در پاسخ گفت: در نوبت خود م 

“الرحمن” را تلاوت میکردم. آنقدر حلاوت داشت که اصابت این چندین تیر را در بدن خود احساس نکردم  

 .و هر قدر فشار آوردم که تلاوت را ختم کنم، تا اینکه سوره ختم نشد مقدور نگردید

 . والله اعلم بمراد عبده این هست همان معنای مستی در راه خم و پیچ محبت

 

 
 مغرور کمالی ز فلک شکوه چه لازم 

 کار تو هم از پختگی طبع تو خام است 

 

اینجا بیان مذمت تکبر است. انسان در هر ساحهء از زندگی؛ مال، قدرت، علم و... وقتی احساس کرد که    :شرح

بر ورزید،حتما فتور در کار هایش رو  دیگر به کمال رسیده است و به کسی نیازمند نیست. یعنی خود بین شد و تک

نما میگردد و بجایی میرسد که دیگر کارش می لنگد و محتاج میگردد. ولی غالبا این آدمی گناه را به گردن فلک  

 .می اندازد و از تقدیر شکوه سر میکند
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ه پنداشتی و تکبر  بیدل با زبان خود برایش حالی میکند که: این نقص از خود تو است، چون خود را به کمال رسید

 .ورزیدی و به این بلا ها هم دچار شدی. لازم هم نیست که از فلک شکوه سر کنی 

 

در مصرع دوم دلیل گرفتاری مخاطب را بیان میدارد. از اینکه طبع مادی خود را پخته احساس کردی و در ظاهر  

 .مواجه می شوی هم پخته و به کمال رسیده معلوم میشود، همین است که در کار هایت به مشکل

 

خداوند قهار فرموده است: "خدا را فراموش کردند و خدا هم خود آنها را از خود شان فراموش ساخت. ترجمهء  

 آیت" 

 

همینکه انسان خود را فراموش کرد، لازمه اش اینست که دیگر نمیتواند به کار خود سر و سامان بدهد و هر چند  

به سبب همین مغرور بودن و تکبر کارش زار است. پیامبر )ص( همیشه از  قدرتمند، توانگر و دانشمند هم باشد  

 کفر، شرک، بدعت، تکبر و... به خداوند پناه میخواست. حدیث شریف 

 

 
 مقیم دشت الفت باش و خواب ناز سامان کن

 به هم می آورد چشم تو مژگان گیاه آنجا

 

 .اینجا خلاصهء معنای یک حدیث شریف است :شرح

که   بود  یک صحابی  سوال  پاسخ  در  این  کن”  توکل  بعد  و  ببند  را  اشتر  زانوی  “اول  اند:  فرموده  پیامبر)ص( 

 .میخواست معنای توکل را بداند

 

ه باشد و  بیدل هم بیان میدارد که: وقتی توکل معنا دارد که انسان به عمل خیر بپردازد. اینکه عملی وجود نداشت

همانند گفتهء عامیانه به نیت خیر دست روی دست بگذاری و بنشینی حماقت است. باید اول زمینه سازی کرد و  

 .بعد امیدوار بود

 

 دیوانگیست قصهء تقدیر و بخت نیست 

 از بام سر نگون شدن و گفتن این قضاست 

 علامه اقبال

 

پری میکنید. اول باید مطمئن شوید که در اطراف  شما وقتی در جایی مسافر هستید و شب در محیط نا بلدی س

و اکناف آن محیط خطری نیست، بعد آرام بخوابید. اینکه بدون توجه، شناخت و زمینه سازی بخوابید حتما ضرری  

 .عاید حال شما میگردد

 

شوید  بیدل هم میگوید: اول در "دشت الفت" یعنی جایی که به آن آشنایی دارید و از آن مطمئن هستید مقیم  

 .و بعد خواب ناز سامان کنید

 

اگر در چنین جایی شب سپری کنید، از بس که اطمئنان وجود دارد، چشمان گیاه هم به تأسی از چشمان شما  

 .بخواب میرود. یعنی حتی گیاهان هم آرام میگیرند و سبب تشویش تو نمیشوند

 

انسان را مشوش میسازد. بیدل میخواهد  شما اگر در کوه و دره شب سپری کرده باشید، خش گیاهان شبانگاه  

 .همین را بگوید
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تمثیل در معنایی این غزل است: اگر کسی با معشوقه و دوستداری که به او رام باشد و الفت داشته باشد شب  

همسر باشد، چنان آرامش احساس میکند، بخاطر این آرامش مژگان گل هم تکان نمیخورد و از همان شگفتن خود  

 .اکثراً شبانگه است ـ صرف نظر میکندـ که 

 

 

 
 نومیدی ام از قید جهان شکوه ندارد 

 بادام و قفس طایر پر ریخته رام است 

 

اینجا بیان این مطلب است که؛ انسان وقتی تلاش میورزد تا کاری انجام دهد ولی موفق نمیشود، در نهایت    :شرح

 .از اقدام دست میکشد و نا امید میشود و از بخت شکوه سر میدهد

 

بیدل خود را در مقام مخاطب قرار میدهد و میگوید: تو که نا امید شده ای، این نومیدی گناهی هست و دیگر  

 .شکوه کردن را نداریحق  

 

در مصرع دوم بیان میدارد که: انسان نومید که دستش به جایی بند نیست، همانند مرغی است که در قفس  

 .است و پرو بالش ریخته است. نا چار رام می باشد

 

نگامیکه  میخواهم یک مثال از زمان خود ما بیاورم: بسا از انسان ها در مقابل خدا و دین او سر کشی کردند و تا ه

در قدرت بودند به خدا ریشخند میزدند و حتی افراد را با این خطاب شکنجه میکردند: از خدایت بخواه که ترا نجات  

دهد! امروز که پرو بالشان ریخته است و در کنج غربت و نا توانی خزیده ا ند، همهء شان سنگ ملت داری به  

خواهند خود را بهترین طرفداران حقوق بشر و دلسوز ملت  سینه میکوبند و با فرهنگ مولانا و بیدل و غیره می 

نشان دهند. اینجا هم بیان همین مطلب است: در وقتی که پرو بالت ریخته است نا چار باید تسلیم شوی و خود  

 .را دیندار، با خدا و دلسوز ملت معرفی کنی 

افق باشد. چون گفته اند: “بیان کفر، این بیان یک حالت واقعی است و بدین معنا نیست که بیدل به این حالت مو

 .کفر نیست”

 

در آموزه های دینی اسلامی ما که بیدل در زمان خود نمادی از آن بوده است، نا امیدی از رحمت پروردگار گناه  

 .عظیمی هست

 

 خداوند )ج( فرموده است: لیس للإنسان الاُ ما سعی...”برای انسان نیست مگر آنچه تلاش آنرا نموده است”

 

در جای دیگری فرموده است: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنوب  

جمیعاً “ای بندگان من که در حق خود زیاده روی کرده اید از رحمت من نا امید نباشید هر آیینه خدا مغفرت میکند  

 گناهان را همه” 

 

ئسوا من روح الله إنّه لا ییئس من روح الله الاّ القوم الکافرون “ از پدیداری  در جایی دیگری ارشاد است: و لا تی

 رحمت خدا نا امید نباشید، هر آیینه نا امید نمی گردد از رحمت خدا مگر کافران”
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 نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظر ها

 ای سیل دل و برق نظر این چه خرام است 

 

اینجا دیگر از بی صبری و تاقت فرسایی بحران و گرفتاری ها صحبت میشود. در عین حال بیان میدارد که    :شرح

این گرفتاری بحدی رسیده است که برای مردم عادی شده است و مردم از دیدن این صحنه ها حیرت نمیکنند.  

م از این حالت در حیرت نیستند،  یعنی صبر بیدل سر آمد، چون میتواند این حالت فلاکت را درک کند. ولی مرد

 .چون به آن عادت کرده اند 

 

شما اگر کشوری را که نیم قرن در جنگ و انارشیزم بسر برده باشد، با یک کشور که در امنیت و رفاه بسر می برد  

شنیدن  مقایسه کنید؛ حالت هایی که در آنکشور جنگ زده بوقوع می پیوندد مردم در جاهای آرام و با امن توان  

ودیدن آنرا هم ندارند، حال اینکه در خود آن کشور ها برای مردم امر عادی بحساب می آید. همین بهترین ترجمان  

 و بیان این ادعای بیدل است. والله اعلم 

 

 
 هر چه شد منسوب مجنون بی خروش عشق نیست 

 آهن از گل کردن زنجیر بلبل میشود 

 

مبولیک بخود گرفته است که هر آنچه در آن نامی از مجنون باشد  عشق مجنون چنان جنبه افسانوی و س  :شرح

معنای عشق واقعی و پر خروش دارد. مجنون در اصل باید به عنوان دیوانه ستوده نباشد، چون دیوانگی ستوده  

نیست. ولی او را می ستایند، بخاطر اینکه در راه عشق مخلصانه دیوانه شده است. آهن چیز سرد و بی صداست،  

ی زنجیری میگردد و در پای دیوانه ای مثل مجنون می افتد قابل ستایش میشود و صدای زنجیر به نالهء بلبل  وقت

تشبیه میشود. دیوانه راه توحید هم صدای زنجیر پایش را آواز بلبل میداند، چون نشانه ای از اخلاص و فدا کاری  

 ه رابطه ای دارد؟ او است. این تنها معنای این بیت بود. هر چه این در زندگی چ

 

بیدل برای ما حالی میکند که اگر کسی میخواهد کاری را انجام دهد، باید با عشق و اخلاص تام و اعتقاد راسخ  

انجام دهد. مخلص و عاشق راه خود باشد. در اصل لازمه این شعر نا ستوده بودن تذبذب و دو دلی است. یا  

معشوق خود مرغ شان را هم قربانی کنند. بویژه مسلمانانی    این درسی است برای کسانیکه نمی خواهند در راه

که در راه اسلام اگر اندک ترین منافع شان در خطر افتاد دیگر از صحنه فرار میکنند، حتی بخاطر جاه و مقام  

 !آمادهء هر نوع معامله با بد ترین دشمن اسلام هم هستند 

 

ین به اینگونه یاد میکند: مذبذبین بین ذالک لا الی  خداوند کریم هم از اینگونه انسانها در جامهء منافق  

هاؤلائی و لا الی هاؤلائی...” در این میان مذبذب هستند، نه به این سو هستند و نه با آنسو...” این نهایت 

 .تعبیر زیبا در دو دلی و بی تصمیم است

 .اص تان انجام دهید”پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: “هر کاری را انجام میدهید با اخل  

روایت است که روزی قاضی جنید بغدادی از مسند خود بیرون میشد، دید که دزدی را بدار آویخته اند. او  

رفت و بپای دزد بوسه کرد. مردم تعجب کردند؟ در پاسخ گفت: از این پای او را نبوسیدم که دزد بود، برای  

 .جان داداین که او در راه هدف خود آنقدر مخلص بود که  

پیامبر صلی الله علیه و سلم هم وقتی کفر و سر سختی ابوجهل را دید چنین گفت: اگر کسی میخواهد  

مسلمان باشد مثل عمر باشد و اگر میخواهد کافر باشد مثل ابو جهل باشد. یعنی در هیچ راهی تذبذب  

 .و بزدلی ستوده نیست
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ها و آرزو های آنان را به خاک یکسان کرده اند. منظور بیدل  بسا از رهبران بز دل و مذبذب که فدا کاری های ملت  

 .هر چه باشد، ولی عمومیت الفاظ این بیت شامل ستودگی قاطعیت در همهء جوانب زندگی میگردد

 

 
 هرزه تاز گفتگو تا چند خواهی زیستن 

 گر نفس دزدی دو عالم یک تأمل میشود 

 

این بیان جزئی از پایان با بالا است. یعنی در تصرفات شخصی هم راه ما درست نیست. همیشه حرفهای ما    :شرح

از صدا به عمل تبدیل نمیشود و روز و شب، سال و ماه و بالآخره عمر ما به همین بگو مگو ها میگذرد. از ما  

ن یکدیگر کاری از پیش نمی برد. اگر  میخواهد که از حرف بسوی عمل برویم. شعار دادن کافیست، رد و بد گفت

دائره را خورد تر بگیریم، همین “مدخلی بر بیدل” جای چه کسی را تنگ کرده است؟ اگر خیر کمی رسانده است  

به یقین شر نمی آفریند، ولی انسان های عقده مند و مریض را که هیچ مورد سیاسی برای جدال نیافتند به دنبال  

یف و زحمت میدهند تا نیشی بر غیاثی بیچاره بزنند. اکثر گفته های ایشان را هم  خود می کشاند، به خود تکل

بخوانی دور تر از دهان خود شان نمی رود، به دفتری از دانش و حکمت نیالوده است و کسی را هم به اصلی  

 .وصل نمیکند

 

 
 هنگام انفعال حزین است لاف مرد 

 چون نم کشید کوس به آواز خم رسد 

 

با وجود نا توانی طبیعی خود لاف میزند و میخواهد نا توانی های خود را در شعار های پر طمطراق    انسان   :شرح

بپوشاند. همین انسان اگر وقتی منفعل شد “یعنی در اثر قهر زیاد و یا خوشحالی زیاد از حالت ریا بر آمد “ دیگر  

ا ظاهر میسازد. “حزین بودن لاف”  نا توانی هایش ظاهر میشود و متوجه نیست که دارد چهرهء اصلی خود ر 

 .کنایه از نا کار آمدی آنست، چون لازمهء غمگینی و حزن همان عدم احساس بر تلاش است

 

این را تشبیه میکند به کوس و یا طبل. وقتی کوس و یا طبل که از پوست ساخته میشود و در صورتی بلند صدا  

شود و دیگر آواز آن رسا نیست و “خم” یعنی پایان و  میدهد که خشک و کشیده باشد، وقتی نم کشید منفعل می 

 .نا هنجار است. انفعال در عربی نرمی، تاب و پیچ را میگویند. یا هم آشفته

 

 
 یاران به شرم کوشید کان رمز آشنایی

 بی پرده نیست ممکن بیگانه وش نباشد 

 

زیبنده و در میدان بی    :شرح را دیدی که بسیار  را نشان میدهد. چیزی  راه تصرف  امر دیگریست و  بیان  اینجا 

صاحب مانده است، اگر به آن علاقه مند هم شدی بسیار با شرم، حیا و مروت بسوی آن و برای بدست آوردن آن  

 دیگری؟ حرکت کن. “مثالش همین قدرت بی صاحب مانده در افغانستان” و یا هر چیز  

 

مثلا شخصی با شما بی پرده و بی پیرایه دوستی میکند، کوشش کنید متحذرانه و با بسیار احتیاط پیش بروید.  

 چرا؟ 
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در مصرع دوم پاسخ میدهد: اینکه همانند حیوان وحشی است، جل و جیاز ندارد و برهنه در پیش چشمانت میلان  

 میکند، ممکن است که وحشی باشد؟ 

 

را در چراگاه ها دیده باشید بسیار زیبا و دیدنیست، بسا اوقات انسان ذوق زده میشود که آن   اگر در ییلاق اسب 

را بگیرد و یا به او نزدیک شود. به ظاهر آسان، نرم، برهنه و خوشایند آن مبین و احتیاط را فراموش نکن! چون  

 .ممکن است حمله کند و یا رم نماید

 

عشق، قدرت و ... هر امری از زندگی صدق کند. یعنی جانب احتیاط و عدم  این اصل میتواند در دوستی، معامله،  

 .فریب به ظاهر نرم و برهنه مراعات گردد

 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: حکمت گمشدهء مسلمان است، هر جایی آنرا یافت او به آن مستحق  

 تر است” 

 

 احتیاط خوانده است”در احادیث دیگر مسلمان را “آگاه و با 

 

 
 یک قطره در محیط تهی از محیط نیست 

 ما را ز بخششی که تو داری چه کم رسد 

 

 .این می تواند دو معنا داشته باشد :شرح

 

یک قطره ای که در بحری افتیده است خالی از بحر نیست. این بدین معناست که جزء کل را با خود دارد. اگر ذات 

کل را با خود دارد. همان صفات و خصوصیت های کیمیاوی آب در بحر هم هست و  کل را با خود ندارد، صفات  

 .همه اش در یک قطره هم است

 

انسان میتواند یک قطره ای از بحر کائنات خداوندی باشد و همهء صفات و خصوصیات کائنات در این موجود  

میکردند. امروزه اکثر عنصر های کشف    همچون قطره گرد آمده باشد. همان عناصر چهارگانه که در قدیم از آن یاد

شده در زندگی انسان نقش اساسی دارند و انسان به هر کدام آنها به قدر لازم آن ضرورت دارد. کلسیوم، آهن،  

 ...پروتین، کلسترول، سودیوم، آکسیجن، هایدروجن و

 

عالم، قادر، قوی، بصیر، شکور،  خداوند جل شأنه هم از صفات خود در انسان چیزی به ودیعت گذاشته است.  

رحیم، صبور و... اینها صفات های مطلق خداوند است و بطور نسبی به انسان هم داده شده اند. پس به این  

 .تعبیر انسان میتواند خلاصه و لب و لباب هستی باشد

 

برای خدمت به انسان  در جا های زیادی از قرآن کریم خداوند تبارک تصریح کرده است که ما همهء موجودات را  

 .آفریده ایم. یعنی انسان هدف اساسی مخلوقات است، این مخدوم و دیگران در خدمت اند

 

مصرع دوم این تعبیر را تقویت می بخشد. از بخشش های که او تعالی دارد به هر انسان به قدر کافی میرسد  

همان ویژگی ها را در هر انسان بقدر  ولی این انسان است که خود از آنها درست استفاده کند. همان صفات،  

ضرورت به ودیعت گذاشته است. “ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت...الآیة” ـ در مخلوقات خداوند تفاوتی را  

نمی بینی ـ. این عدم تفاوت مراد از همین ویژگی هاست، نه تفاوت های مادی، ظاهری و ذاتی. چون آن تفاوت  

 .ها حتمی است
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: اگر ما اینگونه بخوانیم “یک قطره در محیط تهی، از محیط نیست” تهی را صفت محیط تعبیر دوم اینکه 

از محیط   از آن باقی ماند، دیگر آن قطره  بسازیم. بدین معنا که محیط وقتی خشک شد و یک قطره 

  نیست، چون از محیط جدا مانده است. اگر انسانی از محیط خود دور ماند و در جای غریبی افتاد دیگر از 

آن دیار حساب نمی یابد. این تعبیر در اصل و مفهوم خود درست است، ولی اینکه مراد این شعر همین 

است؟ ضعیف می نماید. چون مثال و یا دلیلی بر آن ارائه نکرده است. برعکس تعبیر اول که در مصرع 

 .دوم دلیل آنرا ارائه نموده است

 

 
 ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمیدارد 

 م سر به مهر اشک می بالد نگاه آنجا چون شبن 

 

 .این موضوع به شرح بیشتر نیاز مند است :شرح

 

بیدل در مصرع اول، یک موضوعی بسیار مهم عقیدتی و توحیدی را گنجانیده است: زندگی در مقام بندگی به  

ابد. ادبگاه  معنایی واقعی آن همانند ادبگاهی “مدرسه” است. ولی این ادبگاه شوخی و بازی گوشی بر نمی ت

های که برای تربیه اطفال و نوجوانان ساخته میشود گهگاهی شوخی بردار است و اطفال در اوقات فراغت به  

بازی و شوخی می پردازند، هر چه مقام عبادت و حضور در پیشگاه پروردگار داور جایی برای شوخی و ناز دانگی  

 .ندارد

 

و لم یکن له شریک فی الملک...” خداوند نه فرزندی بر گزیده است  خداوند کریم فرموده است: ... لم یتخذ ولداً  

 و نه شریکی در ملک خود دارد” 

 

 .این آیت می رساند که کسی نمیتواند نزد خداوند نازدانه باشد، چون معمولا ناز دانگی از فرزند برای پدر می باشد 

 

 ”...رزندی دارد و نه فرزند نازدانه ایدر آیت دیگری به همین مفهوم خداوند بزرگ تصریح میکند که: “نه ف 

بیدل همین اصطلاحات مشهور عامیانه را رد میکند و آن اینکه: در میان ما مروج است که میگویند: او نازدانه  

 خداست. یا “د خدای نازولی دی” این عقیده درستی نیست.

 

خداست، شوخی و ناز دانگی نمی بردارد  به عبارت ساده؛ “ادبگاه محبت” واقعی که همان عبادت و پیوستگی به  

و باید برای همیش از قهر و غضب خداوندی در هراس و از رحمت او امیدوار بود، باید با تمام خشوع و خضوع  

 .در نزد او ایستاده شد و هیچکس امید نازدانگی از او را نداشته باشد

 

وقتی میخواهی از مقام خداوندی امیدی داشته  در مصرع دوم توضیح میدهد که وضعیت در آنجا چگونه است:  

باشی باید به “مهر اشک” یعنی چشمان اشک آلود ـ شاید اشک شوق و یا هم اشک از تضرع و ترس قهر خداوند  

 .ـ به آنجا بنگری و با تضرع از آن مقام مطلب خود را بخواهی 

 

بی بیش نیست. وقتی همین شبنم  شبنم وقتی قابل وصف است که شکل اشک را بخود بگیرد، ور نه قطرهء آ 

متضرعانه در شکل اشک به برگی یا گلی می نشیند قابل وصف میگردد، شعرا و ادیبان از آن به عنوان سمبول  

 .و مظهر زیبایی وصف میکنند. مقام کبریایی خداوند هم از بنده تضرع و شکستگی میخواهد

 

ب و معنوی دارد که هر متضرع خودش قبل از دیگران  بالیدن نگاه با چشمان اشک آلود به آن مقام زیبایی عجی

 .آنرا احساس میکند
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در حدیث شریف آمده است که” وقتی بنده به درگاه خداوند با دست دعا و تضرع رجوع میکند، خداوند غفّار   *

د مرگ  بی نهایت خوشحال میگردد. مثال اینکه کسی در کویری راحله و توشهء خود را گم کند و نا امیدانه به امی 

به خواب برود. وقتی بیدار شود ببیند که راحله اش برگشته و بر بالای سر او ایستاده است. از بس که خوشحال  

میشود میگوید: ای خدا تو بندهء من هستی و من پروردگار تو! ـ جمله را بر عکس میگوید ـ خداوند )ج( بلا تشبیه  

یث شریف. همین است معنای بالیدن نگاه. والله اعلم  از تضرع و دعای بندهء خود چنین خوشحال میگردد” حد

 .بمراد عبده

 

 
 از بسکه دو تا گشته ام از بار ضعیفی

 خلخال شمارد چو به پای مگس افتم 

 

شاید این غزل را در ایام پیری گفته باشد. ضعیفی خود را غیر مستقیم نتیجه نا توانی مادی و پیری خود را   :شرح

 .و چنان مبالغهء ادبی بکار می برد که از وصف بیرون است در لاغری به تصویر میکشد

میگوید: آنقدر ضعیف و نا توان شده ام که اگر در پای مگس که موجود نهایت کوچک و ضعیف است بافتم،  

می پندارد که در پایش خلخال انداخته اند. یا اینکه مرادش از مکس انسان های هست که قدر انسانیت را نمیدانند  

ادی خود را به ضعف بدن و بی قدری تشبیه کرده است و میگوید اگر بر پای خسیس ترین انسان هم  و ضعف م 

 .افتم می پندارد که من خلخال هستم نه انسانی مثل بیدل

 

 اظهار عجز نزد جفا پیشه ابلهیست 

 دود کباب باعث طغیان آتش است 

 

 .. والله اعلمشاید خواسته است همین موضوع را مطرح کند ولی به شیوهء دیگری

 

 
 از بی نفسی کم نشود ربط خروشم 

 در قافله ی حیرت اگر چون جرس افتم 

 

اینجا بیشتر به تحلیل شخصیت خود می پردازد و خطاب میکند: اینکه خاموش نشسته ام و شاید ایجاب    :شرح

زمانه و محیط باشد، بدین معنا نیست که خروش من فرو کش کرده است. یا اینکه بعد مردن هم نام من و آوازهء  

 .من خاموش میگردد

 

حیرت که تشبیهی از تاریخ زندگی بشر است همانند جرس  ولی چه وقتی چنین میشود؟ آنگاه که من در قافله  

 .صدا دار و راهنما باشم

 

تاریخ و زندگی بشر را به قافله ای تشبیه میکند جرس که راهنمای قافله است به رهبر و انسان ویژه تشبیه میکند  

نسانیت اندیشید همانند  و میگوید: هر گاه انسان از قید و بند زندگی عادی و مادی رهید و به افق های بلندتر ا

جرسی هست که قافله را برای همیش راهنمایی کرده است. بعد مرگ و فنا هم راهش ادامه دارد و مردمان از  

 .پی صدایش راهرو میگردند. به سادگی بگویم: یعنی رهبر واقعی عرصهء انسانیت
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 از تبختر بر قفا مفگن وفاق حاضران

 میشود هر سخن کاینجا سر زلف است کاکل 

 

اینکه همسویی دیگران را بر اثر کبر و نخوت نا دیده میگیری و مشوره های آنها را نمی شنویی مثال اینست    :شرح

که ارزش هر سر موی را نداسته ای که از مجموع آنها کاکل پدید می آید. زلف و کاکل ضرورت به شرح ندارد و  

این دو در زندگی اینست که انسان در امور خود از    هر یک ما زلف و کاکل را میشناسیم. ولی تطبیق نمادین

 .مشورهء دوستان سر پیچی نکند، بخصوص در سیاست که مشوره یکی از فرایض اسلامی است

 

خداوند رحمان فرموده است: و أمرهم شوری بینهم. “امور مسلمان ها با شوری در میان شان حل میگردد” در 

 أمر...” ـ ای محمد ص ـ با یاران خود در امور مشوره کن”جای دیگری فرموده است: و شاورهم فی ال

 

وقتی چند نظر صائب در یک امر با هم یکجا شود کمتر امر به خطاء میرود. حال اینکه با رأی و نظر یک انسان  

اگر صائب هم باشد امکان پیروزی کم است، اگر صائب هم هست دیگران با آن همکاری نمیکنند، چون نظرشان  

رفته شده است. زلف هم که چند تاری از موی است اگر چند زیبایی خود را دارد، ولی اگر بخواهی از آن  نا دیده گ

کاکل بسازی چند بسته ای از زلف را یکجا کنی که از آن کاکل درست شود. این تعبیر در معنای تشبیه بسیار  

 .ظریفانه است

 

 
 از شیشهء تعین ایمن نمیتوان زیست

 زیست هرچند غش نباشد در طبع ما گدا 

اینجا بیان یک مطلب بسیار ساده و تکراری است. وقتی انسان به مقام، قدرت و شهرت رسید و انگشت    :شرح

نما گردید نمیتواند بیشتر در امن باشد. در شیشهء تعین هم که همان آیینه است، تصویر خود را می بینید، ولی  

 .ویر شما را حفظ میکندنمیتوانید به آن اطمئنان داشته باشید که تص

 

اینجا خود را به همان شیشه تشبیه میکند. اینکه ما میتوانیم آیینهء دیگران باشیم، بخاطر اینست که در طبیعت  

ما امکان گداختن وجود دارد. شیشه را میشود چندین بار گداخت و از سر درست کرد. انسان های هم که میخواهند  

 .قابل گدازندگی داشته باشندآیینه دیگران باشند، باید طبع 

 

 
 از ضعف بی بری ها بر خاک سجده بردم 

 بید آبرو نریزد گر مرتعش نباشد 

 

وقتی دانه بی بر میشود آنرا در خاک می افگنند تا دو باره سبز شود و بهره دار گردد. اینکه ما سجده    :شرح

های خود را تکمیل سازیم. سر بی سجده    میکنیم به خاطر همین است که از فیض وجود بهره مند گردیم و نابودی

 .تنها میتواند بر تن بی بهره قرار گیرد

 

به یک باریکی توجه شود: باید کسانیکه بیشتر بی بهره “دور از عبادت و ذکر” بوده اند بیشتر سجده کنند. چون  

 سجده کند. چرا؟  به توبه و گدازندگی از نو ضرورت دارند، انسانی که بیشتر خوف دارد و مرتعش است بیشتر
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بید وقتی برگ و بار خود را که همانا آبرو ـ یعنی پوشش ـ اوست بر زمین می ریزد، یعنی به سجده می فرستد.  

اینجا مراد همان آبروی مشهور ما نیست. چون معنا بر عکس میشود. یعنی کسی سجده کرد آبرویش میریزد،  

ار و بخدا رجوع کن. مراد از ریختن آبروی بید همان آبروی  حال اینکه چنین نیست. وقتی لرزیدی سر به سجده بگذ

 .معمول نزد ما نیست، بلکه پوشش او است. میشود از آن متاع دنیوی تعبیر کرد

 

“پیامبر صلی الله هر مشکلی که برایشان پیش می آمد، به نماز روی می آوردند” “مسلمان هر گاه به کار مشکل  

 خدا استمداد جوید ـ مفهوم حدیث” اقدام میکند با دو رکعت نماز از 

 

 
 اگر سوزد نفس از شور محشر باج میگیرد 

 خموشی های این نی در گره دارد نیستان را 

اینجا بیان میدارد که خاموشی و عدم پر گویی ـ یا به اصطلاح امروزی بی خریطه فیر نکردن ـ بهتر است.    :شرح

طفلی از بسیار خستگی و یا ترس حرف زده نتواند    سوختن نفس تعبیری از خاموشی است. در دهات ما وقتی

برایش میگویند: نفسش سوخته است. این یک حالت قابل ترحم است. اگر انسان زبان خود را نگهدارد از شور  

 .محشر هم باج میگیرد. نهایت مبالغه است

 

 .میتوانند بهترین سود را ببرندکسانیکه کمتر حرف میزنند و بیشتر عمل میکنند از هر غوغا و سرو صدایی 

 

 
 امشبم در دل خیالت مست جام شرم بود 

 کز نم پیشانی من شیشه پر مل میشود 

 

مخاطب خود را هر کس که باشد خطاب میکند. امشب در عیش فرو رفتم، خیال تو به تنهایی در من نبود،   :شرح

جزئی مستی من بود. جام شرم “معنا در ذهن شاعر است” بهر صورت از اینکه عیش را کنار نگذاشته تا تنها به  

 .خیال او باشد شرمنده است

 

ز با خداوند پرداخته باشد و اظهار تقصیر میکند؟ والله اعلم. امروز  شاید در این شب کمتر به عبادت و راز و نیا

 .هم که در حضور تو ایستاده ام از تغافل دیشب عرق شرم بر پیشانی ام نشسته است

 

این بیت میتواند گذشته از مفاهیم احتمالی که در آن نهفته است یک ذوق و ابتکار ادبی محض و ترکیب کلمات  

 .دبی آن باشد. حتما هدفی خاصی هم دارد که من نمیتوانیم حدس بزنیمدر اقصی حد زیبایی ا

 

 
 آن زلف پریشان همه جا فتنه فکنده است 

 هر دام که ببینم به تمنای تو افتم 

 

اینجا مراد از زلف پریشان نشانه های قدرت خداوندیست که در اطراف و اکناف ما وجود دارد و هر گاه    :شرح

بنگرد دیگر خدا را فراموش نمیکند و آرزو میکند که طبق وعدهء خداوند در بهشت  انسان به چشم حقیقت بین  

 .بتواند جمال حقیقی محبوب را ببیند
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در بند دوم متاع های دنیوی را که آرایش و پوشش زیبا دارند به دام تشبیه میکند و بیان میدارد که بیدل بجایی  

درت خداوند را احساس میکند و تمنا میکند که همهء این  رسیده است که در هر دام دنیایی حضور و نشانهء ق

 .دامها سبب گرفتاری او در قید حقیقت گردد. نه مثل دیگران که سبب دوری شان از حقیقت و عبادت میگردد

 

 “راه بهشت با مشقات و زحمات پوشیده شده است و راه جهنم با شهوات و لذائذ. حدیث شریف”

 

 
 از استاندیشهء تغییر وفا هوش گد

 ترسم که رود عشق و به بام هوس افتم

 

اینجا بیدل یک واقعیت را مطرح میسازد و آن اینکه: اگر بخواهی روش معشوق را تغییر بدهی یک امر    :شرح

محال است و بسیار باید فکر نمایی، آنقدر عمیق که ذهن و حافظه را پیر و کهنه میکند. به تعبیر دیگر: سنت  

الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل  الهی تغییر پذیر نیست و نباید در اندیشهء طلب این تغییر باشی! “فطرة  

ـ   آفریده است، در خلقت خداوندی تبدیلی نیست  آن  را به  این فطرت خداوندی است که مردم  ـ  لخلق الله...” 

 قرآنکریم” 

 

در بند دوم یک موضوع بسیار عمیق فلسفی را بیان میدارد، آن اینکه: فرق هست میان هوس و عشق. دلبستگی  

وی یک هوس است، عشق حقیقی همان پیوستگی به خداوند است. اینجا بیدل از همین  به ماده و زندگی دنی

دلهره دارد که نشود روزی در اثر فکر کردن زیاد برای تغییر “ناموس وفا” عشق از دستش برود و این عشق به  

 .هوس تبدیل شود که در از نظر تصوف این خود گناه بزرگیست

 

بام نموده است: در دهات وقتی انسان به بام بالا میشود در دید همه مردم  اشاره ای باریک هم به افتادن در  

 .ده قرار میگیرد و این یک فعل زشت و دور از مروت و معادل رسوایی است

 

 .بیدل هم تبدیل شدن عشق را به هوس رسوایی در دیده همه و همانند رسوایی در بالای بام تشبیه میکند

 

 
 سایه نکردی ای بخت سیه روز چرا  

 تا در قدم سرو قبا پوش خود افتم 

اینجا بیدل طوفان میکند: بخت را به انسان سیه روز و بد بخت تشبیه میکند و صفت سیه روزی را به او    :شرح

 میدهد و به او خطاب میکند: ای بخت سیاه روز چرا توجهی به بیدل نمی کنی و سایه ای بر او نمی افگنی؟ 

 

آورد و بر بیدل سایه افکند این زمینه میسر میگردد که بیدل بتواند خادم یار قبا پوش خود    برای چه؟ اگر بخت روی

باشد. حتما یار محجبه ای داشته است که دستش از او کوتاه است و یار محجبه را با یک اصطلاح “سرو قبا پوش” 

یدهد، بخت را هم در سر  که قبل از بیدل هیچکس چنین اصطلاحی را استعمال نکرده است مورد خطاب قرار م

 .زنش خود به سیه روزی وصف میکند

 

قد یار هم مثل سرو است، منتها قبا پوش. اگر درخت سرو را دیده باشید قبل از آوردن به عید میلاد مسیح در قبا  

 .میپوشند و در آن حال زیبا تر معلوم میشود. یار بیدل هم همانند سرو قبا پوش است
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 صل اضطراب چیستای زندگی به حسرت و

 بنشین دمی که قاصد ما از عدم رسد 

 

زندگی را مخاطب می سازد و اضطراب زندگی را در حسرت رسیدن به خواسته ها بد میگوید. چرا اینقدر    :شرح

تلاش غیر لازم میکنی. چند لحظه بنشین که قاصد از راه عدم “عزرایل” برسد. این نکوهش زیاده روی در تلاش  

عنی عزرایل را هم فراموش کند.  است و اینکه بخاطر رسیدن به خواسته ها و وصل ها انسان آمدن قاصد عدم ی 

 !در غیر این تعبیر ما به مشکل و تصادم با روح آیات و احادیث بر می خوریم

 

حضرت عمر رضی الله عنه این حالت را با وضاحت بیشتر که در آن سوالی باقی نمی ماند بیان نموده   

 :است

 

مانی، و برای آخرت خود آنقدر عبادت کن که  "برای دنیا آنقدر کار کن که گویی همیشه در این دنیا زنده می  

 گویی همین حالا میمیری" 

 

من بدین باور هستم که بیدل هم از تلاش غافلانه مردم روز گار خود همین یک جانب آنرا شرح کرده است. چون  

 .همان جانب آن بسیار مورد نظر بوده است

 

 
 ای شعله امید نفس سوخته تا چند 

 ودهء دام استفردا ست که پرواز تو فرس

 

اینجا انسان سر کش، متکبّر و خود خواه را به شعلهء آتش تشبیه میکند. نفس و یا گرمی نفس آتش از اثر   :شرح

سوختن و حرارت آنست. انسان متکبر و پر تپ و تلاش هم بخاطر دنیا که نفسش میسوزد، به امید همین زندگی  

 .که اثرش نفس سوختگی است عمر سپری میکند

 

 :ع دوم؛ انجام این نفس سوخته را بیان میدارد ولی در معنای آن یک تشبیه دیگری را هم وارد میسازددر مصر 

 

آتش هر قدر پرواز میکند و بلند شعله ور میشود در نهایت در قید خاکستر اسیر میماند. پرندگان ظالم هم، مثل  

ن می پردازند، ولی در نهایت روزی میرسد که  عقاب، باز، باشه و... غیره مغرورانه و از خود راضی به شکار دیگرا

در دام گیر میمانند و به چنگ صیاد می افتند. یعنی نهایت شان و پرواز شان در دام فرسوده میشود و از کار  

 .میماند

 

اینجا بیدل برای اثبات یک مدعا دو مثال را می آورد، ولی از راه استعمال صرف بعضی صفات و کلمات. آن دو 

 .ت است از شعلهء آتش و انجام پرواز پرندگان ظالممثال عبار 

 

“خداوند قهار در حدیث قدسی می فرماید: به عزت و جلال من سوگند که من از ظالم در حال و آینده انتقام  

 میگیرم” 

 

 این حدیث هم میرساند که انسانهای خود خواه و مغرور حتما خوار و ذلیل میشوند”
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 مگذر از طوف ادب با قد خم گشته بیدل 

 آه از آن جنگی که میدانش سر پل میشود

 

اینجا به گونه ای اشاره به عادات بد محیط ما میکند. در بعضی از محیط ها، بخصوص دهات بزرگان خود    :شرح

را بی نیاز از ادای احترام و توجه به دیگران میدانند و بزرگی سن خود را توجیه این کار میدانند. بیدل اشاره میکند  

ا فراموش کند و یا خود را به آن غیر ملزم بداند،  که؛ با وجود قد خم گشته و سن کهولت هم نباید انسان ادب ر 

 .چون در هر صورت ادب لازمهء زندگی انسانی است

چرا بی ادبی در پیری را به جنگی تشبیه میکند که میدانش سر پل است؟ چون جنگ در سر پل سقوط دو جانب  

انده است میشود که انسان در اثر  و یا یک جانب را به دریا قرین به حتم میسازد. در پیری هم که از سن چیزی نم

یک بی ادبی گناه بزرگی در دیوان اعمال خود مسجل کند. دیگر وقتی نداشته باشد که از این گناه توبه کند و با  

بار گناه به دربار باری تعالی برود. دقیق همین است که در سر پل لرزان “عمر در لرزش” به میدان جنگ رفته  

 .باشد

 

است: “یکی از گناهان که مورد لعنت قرار گرفته است و بخشیده نمیشود زنا کردن   در حدیث شریف آمده  

 در سن پیری است” 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: “کسانیکه به بزرگان ما احترام نمی کنند و آنها را مؤقر نمی   

ان احترام به مقام آنهاست. دارند و به خورد سالان ما شفقت نمیکنند از ما نیستند”. شفقت به خوردان هم 

از آنجاییکه مقام ایشان فرق میکند و بنا بر تقاضای ادبیات لفظی به آن نام دیگری گذاشتند که زیبندهء  

 .آنست؛ یعنی شفقت

 

یا شاید مراد از عبادت در سر پیری و دوری از بازی گوشی های طفلانه باشد. این هم بسیار تعبیر با صواب است.  

سالی کارهای انجام دهد که به مقامش زیبنده نباشد، به خصوص سبک سری هایی که گناه با  نباید مرد کهن  

 .خود دارد. این تعبیر هم جایی نقصی ندارد

 “از جوانی تا به پیری از پیری تا بکی” 

 “پیر گشتی عهد برنایی و نادانی چه سود” 

 

 
 بر تختهء من و ما خال زیادی وهمیم 

 شش نباشد بازیچهء عدم را این پنج و 

 

زندگی را به تختهء نرد و انسان را به خال های واهی در آن تشبیه میکند. اینکه من و ما گفتن و تنها خود را    :شرح

دیدن همانند بودن به خال های نرد است، هر کس آنرا به شکلی که خواست می پرتابد، شش می نشیند، دو،  

ت که؛ در نرد واقعی خالها وجود دارند و اگر کسی برنده شد  چهار، توس و... اما فرق این نرد با نرد اصلی اینس

 .برایش چیزی میدهند و برنده شدن هم به داشتن خال زیاد است

 

اما “بازیچهء عدم” که انسان خال های واهی نرد آنست، پنج و شش ندارد. یعنی خداوند به این نمی بیند که تو  

قدر پیش بوده ای و...؟ پس اتکاء به پنج و شش مادی زندگی  چقدر مال داری؟ چه قدرت داری؟ از دیگران چه  

 .نکنید و جای جاویدانی را نسبت به این دار فانی بیشتر مورد توجه قرار دهید
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 بر خوان عشق نتوان شد محرم حلاوت 

 تا انگبین شمعت انگشت چش نباشد 

 

اینجا بیان همان مطلب قبلی است منتها راه محرم شدن به آن را نشان میدهد. در دستر خوان یا سفرهء    :شرح

 .عشق الهی انسان وقتی میتواند حلاوت احساس کند که مردم از انگبین او چشیده باشند

 

ران را هدایت  یعنی به چشاندن همان حلاوت خود به دیگران بکوشد، به همان راه راستی که هدایت شده ای دیگ

 .نمایی. یعنی احتکار علم و عدم تعلیم دیگران گناه است

 

شما اگر در مدرسه دیده باشید، همان عالم بسیار اهل خیر می باشد که علم خود را نکته به نکته به دیگران  

 .تدریس میکند

 

حنبل رحمهم الله در همین    راز شهرت، ماندگاری و موفقیت ائمهء چهارگانه “ ابو حنیفه، شافعی، مالک و احمد ابن

بود که شاگردان بسیاری تربیت کردند. ور نه مجتهدین و ائمه دینی تعداد شان از هزاران میگذرد. تنها امروز مردم  

 .عوام همین چهار را می شناسند. به همین دلیل که از انگبین خود به دیگران چشانیده اند

 

نمیشود انگبین آنرا چشید. هر چه زنبور عسل هم مثل شمع   شمع اگر چند بسیار زیباست و روشنی میدهد، ولی 

 .موم دارد ولی انگبین آن با حلاوت است

 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: بهترین شما همانی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران بیاموزاند”  

 .همین معنای مدعای بیدل است. والله اعلم بما فی الضمیر

 

یکی توجه کنید: وقتی زنبور های عسل از گلها تغذیه میکنند و به خانه بر میگردند تا انگبین خود را  به یک بار 

بریزند، در دروازه محافظان زنبور نشسته اند و دهن هر زنبور را بوی میکنند، اگر زنبوری از گل زهر داری تغذیه  

عسل را ندارد. به همین منوال اگر کسی در    کرده باشد، در دم سر زده میشود و اجازه داخل شدن به حرم زنبور

 .سیر و سلوک دین و علم از زهر تغذیه کرد و راه باطل “شرک، کفر، بدعت و...” را بر گزید بر حرم خدایی راه ندارد 

 

 .چه بسا از دانشمندان و علمای بودند که با وجود علم و دانش زیاد راه باطل بر گزیدند و از حرم رانده شدند

 

 

 
 بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب

 اول سبق حاصل زر ترک سلام است

 

این بیان یک مطلب اجتماعی است. عادت بر اینست که هر گاه انسان در ده و محیط خود نادار و فقیر    :شرح

باشد، مردم به او احساس همدردی میکنند و در مواردی به او کمک و یاری می رسانند. ولی اگر همین انسان  

ه شد، مردم او را به دیدهء رقابت و بد می بینند. حتی بسا اوقات واقع شده است که فرزندان و اقارب  دارند

دشمن شخص دارنده شده اند و خواستند برای بچنگ آوردن مال او را از سر راه خود بردارند. بیدل هم همین را  

 .بیان میدارد که؛ اگر از غنا مندی گذشتی دیگر کسی با تو دشمن نیست
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 :در جای دیگری نزدیک به همین شرح خود بیدل میگوید

 

 مال غنی باعث جنجال وارث است 

 نیک بخت آنکسی که بمرد و کفن نبرد 

 

تعبیر ضعیف دیگر اینست که؛ غنا به معنای بی نیازی و تکبر ترجمه شود. وقتی انسان خود را بی نیاز از دیگران  

را نداشت” دوستان دشمن او میشوند. ولی مصرع دوم تعبیر اول  احساس کرد و به تعبیر عامیانه “پروای کسی  

 .را بیشتر تقویت میکند

 

 .در مصرع دوم مثال می آورد که؛ اولین تأثیر و سبق که زر “طلا” بر انسان میدهد ترک سلام دادن است

 

این یک تمثیل و  من خود این صحنه را بار ها دیده ام که، شخص نو به دوران رسیده به دیگران سلام نمیدهد.  

 .ادعا نیست، یک واقعیت محض است

 

در میانه عامهء مردم این یک عادت است که وقتی دارنده شدند دیگران را خوار و پست می شمارند و به آنها  

القاب و صفات سبک میدهند. محیط آنوقت بیدل آگنده از این عادات بوده و متأسفانه حالا هم آنجاها چنین  

 .است
 

 :در سورهء "الهمزة" این مطلب را با زیبایی عجیبی بیان نموده است خداوند کریم 

هلاکت باد برای کسیکه مردم را به القاب پست یاد میکنند، کسانیکه مال را حساب کرده و اندوخته اند، گمان  

 "....میکنند که مالشان جاویدان است و

محلهء می گذشت، حیوان خود مرده ای را  پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی با یاران مبارک از   

دید، به یاران مبارک گفت: آیا این خود مرده نزد شما ارزشی دارد؟ گفتند: خیر! جناب فرمودند: دنیا  

 نزد خداوند به اندازهء همین هم ارزش ندارد" 

 

 
 به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آنجا

 سر مویی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا 
 

این غزل در مجموع بیان ارزش تواضع و پیامد های آن در زندگی و اجر و ثواب آن در آخرت است، همچنان    :شرح

 .راه و شیوهء درست آن

 

بیدل در این غزل همهء راه های باز گشت بخدا را در ادبیات خاص خود به تصویر کشیده است و افاده نموده  

اند هر گاه بخواهد به پروردگار خود رجوع کند و راهی بسوی رحمت  است که نا امیدی در کار نیست و انسان میتو

 .او پیماید

 

 :مصرع اول میتواند دو گونه تعبیر شود

 

 .اول: در اوج عزت و قدرت انسان باید تواضع و شکستگی اختیار نماید

 

خرت است. یعنی  مراد از “آنجا” اشارت به قرب رحمت خداوندی و یا همان بهشت موعود به بندگان راستین در آ

اگر انسان میخواهد به آن مقام فردوس راه یابد، قدرت و توانایی مانع آن نیست، به شرط اینکه در اوج قدرت  

 .تکبر نورزد و از راه عاجزی راه بسوی حق تعالی ببرد
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 سال عبادت”دلیل این تعبیر میتواند این فرمودهء پیامبر بزرگوار باشد: “ یک روز عدالت بهتر است از شصت  

 

دوم: اگر میخواهی در به قرب رحمت و کبریایی خداوندی راه یابی و در آن مقام ترا یاد کنند، باید متواضع باشی. 

 .راه عجز و انکسار به رحمت خداوندی و مقام کبریایی در بهشت برین می انجامد

د: “ خداوند )ج( فرموده است:  دلیل تعبیر دوم میتواند این فرمودهء حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باش 

عزت ازار من است و کبریایی چادر من، کسی با من در این دو منازعه و همسری نماید او را به آتش معذب می  

 .سازم” حدیث قدسی

 

یا این حدیث شریف: “کسیکه در دنیا لباسی را بخاطر شهرت بر تن میکند، خداوند در روز آخرت بر او لباس ذلت  

 و آن را در بدنش آتش میزند” را می پوشاند 

 

 یا این فرمودهء ناجی بشریت: “فقراء چهل سال زودتر از توانگران وارد بهشت میگردند”

 

 روزی سلطان محمود غزنوی به بهلول گفت: تو اول وارد بهشتی میگردی یا من؟ *

 

 !بهلول گفت: البته که من

 سلطان محمود پرسید چگونه؟ 

 

بسیار داغ کرد و به محمود گفت: بالای آن ایستاده شو و حساب بده که؛ چه داشتی؟ چه  بهلول تابه ای آهنین را 

 کاره بودی؟ در چه راه مصرف کردی؟ و چه نوع پادشاهی کردی؟ 

 

سلطان محمود بالای تابه بر آمد و چند جمله مختصر گفت، دیگر طاقت نیاورد و پایان شد. چون پا های نازک و  

 .ست اندکترین حساب خود را هم بدهدشاهانه داشت. یعنی نتوان 

 

بهلول خود بر تابه ایستاده شد و گفت: من بهلول یک فقیر بودم و غیر از این چوب دست و یک پیراهن و لباس  

کهنه چیزی نداشتم و تا حد توان به عبادت پروردگار پرداختم و بدون اینکه گرمی آتش را احساس کند از تابه پایان  

 .ه و مقاوم داشتشد. چون پا های برهن

 

بعد از این نمایش بهلول گفت: ببین! هر چند تو عادل و قدرتمند هم باشی نمی توانی قبل از فقراء و مستمندان  

 .وارد بهشت شوی! این یک تمثیل بلا تشبیه ولی واقعی بود

 

 :واقع گردد  سعدی غزلی مفصلی در وصف تواضع دارد که نقل بعضی از آنها میتواند در شرح این بیت کمک گار

 

 تواضع کلید در جنت است 

 سر افرازی و جاه راه زینت است 

 تواضع ز گردن فرازان نکوست

 گدا گر تواضع کند خویی اوست

 تواضع کند هوشمند گزین

 نهد شاخ پر میوه سر بر زمین

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

ست ـ  مصرع دوم بیان همان مطلب با وضاحت بیشتر است: اگر اینجا یک “سرمو” ـ که تعبیر از کمترین حد ا

تواضع نمودی “آنجا” یعنی در روز آخرت به مقام می رسی که اوج عزت است. بیدل آنرا به “شکستن کلاه” تعبیر  

نموده است. چون معمولا ما برای کسانیکه در دنیا عزت و شوکت دارند اصطلاح “کج کلاه” یا “کاکه” را استعمال  

 .میکنیم

 

 
 دبه بی سامانی ام وقت است اگر شور جنون گری

 که دستی گر کنم پیدا نمی یابم گریبان را 

 

اینجا بیدل ادعا میکند که هنوز به پختگی عشق نرسیده است. میگوید: اگر شور دیوانگی گریست و خواست    :شرح

قبل از وقت برسد من نمیتوانم بی سامان گردم. چون دیوانهء واقعی باید سرو سامان نداشته باشد، اگر تعلقی  

 .نی از زندگی مادی دست بردارمبه دنیا از تو باقی ماند بدین معناست که دیگر سرو سامان داری ـ یع 

 

در مصرع دوم پاسخ ارائه میدارد: اگر به فرض دستی دارم گریبانی نمی یابم که بگیرم. این تعبیر نهایت باریک  

و کنایه از کمبود مراحلی هست که بیدل هنوز در انتظار رسیدن به آنهاست. بیدل از دوستان میخواهد بگذارند  

 !پخته تر گردد. هنوز وقت فرا رسیدن دیوانگی و جنون عشق نیست هنوز راه حقیقت را پیماید و

 

 
 به چشم خونفشان بیدل تو آن بحر گهر خیزی

 که لاف آبرو پیشت گدازد ابر نیسان را 

 

بیدل باز هم از خود میگوید؛ او میتواند ترجمان زندگی هر کدام ما باشد. بیدل اگر تو از چشم اشک میریزی    :شرح

آن گهر میخیزد. چه گهری پاینده تر و جاویدانی تر از این که تا زمین است مردم قدرش را    بحری هستی که از

میدانند و از نسبت دادن خود به او فخر میکنند. دانستن اشعارش مایه افتخار است، اشعارش ترا به دنیا های  

دل را به گهر قیاس کنیم، آخر گهر  فراتر از ماده می برد، در تو انگیزه ایجاد میکند. این یک جفا خواهد بود که بی 

 !هر چه کند سنگ است، ولی بیدل معنا، مفهوم، ادب، انسانیت، شرافت، و همهء خوبی هاست

 

این دیگر از عجایبات بیدل است. اگر کسی لاف آبرو داری نزدت بزند، ابر نیسان”ابر ماه اپریل” را در گریه می  

ن علم و دانش ابتدایی را نداشته باشی بحالت ابر نیسان هم گریه  آورد. یعنی اگر ادعای بیدل شناسی نمایی و آ

میکند. ای ابر های نیسان! برای کسانیکه یاری بیدل را ادعا دارند و از آن کم دانسته اند، ادعای آبرو دارند و ایمان  

 !ندارند، نزد هیچ کس آبرویی ندارند بسیار بگریید

 

 
 مطلب به کنعان هوس گردی ندارد یوسف 

 مگر در خود فرو رفتن کند ایجاد چاه آنجا 

 

بازهم تمثیل در معنا. وقتی یعقوب علیه السلام بوی یوسف را بعد از سالها از فاصلهء میان کنعان و مصر    :شرح

 .احساس کرد و از آن خبر داد، بر او ریشخند زدند

 

يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنّدُِونِ “ وقتی کاروان از کنعان حرکت کرد یعقوب    وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أبَُوهُمْ إنِِّي لأجَِدُ رِيحَ 

 علیه السلام گفت، من بوی یوسف را احساس میکنم، اگر بر من خرده نگیرید” 
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اد میکنی که از پای در  قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرضًَا أوَْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ “تو از یوسف آنقدر ی

 افتی یا اینکه بمیری”

این احساس و توانایی خارق العاده به محض هوس میسر نیست. باز تصور همان هوس بدون عمل است. وقتی  

میخواهی چیزی ارزشمندی همانند یوسف را بدست بیاوری و آن مطلب تو است، باید به تفکر، عبادت و عمل  

 .بپردازی

 

دارد که: اگر در خود فرو رفتی و به تفکر در آیات بینات خداوندی پرداختی در تو چاهی  در مصرع دوم بیان می

 .ایجاد میکند که از آن میتوانی یوسفی گردی و به مقامی برسی. یوسف از چاه راه بسوی ترقی و عزت پیمود

 

بسوی عزت پیموده  بیان همین دو مطلب است. به هوس کاری از پیش نمی رود باید عمل کرد. و از چاه راه  

 !میشود. باید در راه خدا و دین او متحمل فکر، نیت، عمل و زحمت شد 

 

 
 به هر جا عافیت رو داد نادان در تلاش افتد

 دویدن ریشهء گلهای آزادیست طفلان را 

این هم یک مطلب عمیق اجتماعی است. طبیعت یک قشری از جامعه را معرفی میکند. وقتی در محیطی    :شرح

کم فرما شد و مردم از غم شکم و امنیت بی غم شدند، جهال جامعه در شور و نا قراری می افتند. بدین  عافیت ح

معنا که دیگر دغدغه ای در زندگی ندارند و میخواهند با هرزه گویی، هرزه کرداری و هرزه پنداری وقت خود را  

 .سپری کنند

 

ز آن دغدغهء فقر، بی امنیتی و جنگ آرام شدند و  مثال زنده اش همین مردمان خود ما هستند؛ امروزه وقتی ا

در کنج آرام در غرب خزیده اند، جاهلان کشور ما نمیدانند روز خود را چگونه سپری کنند؟ باید چیزی بنگارند، دیگری  

را دشنام بدهند، محیط آرام ذهنی دیگران را مشوش بسازند و... شاید همه شما با من موافق باشید. همین چند  

ای را که بر “مدخلی بر بیدل” تبصره های داشتند دیدید! اینها نه تنها در عرصهء سیاست بجز از عقده    نمونه 

چیزی نمیدانند، بلکه در همهء عرصه ها مردم آزاری میکنند ومی خواهند همان عقدهء سر هم شدهء روانی خود  

خته مثل سرنوشت” هم همچون شهر  را در کنج عافیت بگشایند و سایت های مبتذل انترنت “نه سایت های فرهی

خربوزه در خدمت نادانان، بی خردان، فاشیستان، تنگ نظران، کافران، مرتدان، ظالمان، خدا بی خبران حتی ... قرار  

 .دارند. دقیق همان چیزی هست که بیدل گفته است

 

ن است که اصلی را  بهترین ادبیات، نثر و شعر همانست که ترجمان زندگی هر عصر باشد. کمال بیدل هم همی

وضع میکند که در هر زمان میتواند ترجمان زندگی باشد. همین حالت امروزی ما کنج عافیت خزیدگان بی سواد  

 .ظالم و در عین حال دیده درا. دقیق همین طور است

 

آزادی   اینکه اطفال بسیار میدوند و بی هدف میدوند، نشانهء ای ریشه های  در مصرع دوم مثالی می آورد: 

است، چون اطفال بی مسئولیت هستند. به حق چنین است که بیدل میگوید. امروزه مردمان ما هم در کشور  

های آزاد از آزادی همین را فهمیده اند که هر چه در روده هایشان میگردد به عنوان مقاله و گفته های علمی  

.. دیگران تفسیر و بیان شود. امروزه حال ما  انتشار میدهند. وای بحال آزادی که در دشنام، توهین، تحقیر، اتهام و.

چنین است که بیدل گفته است. چرند میگوید و به حکم این که؛ رای و نظر هرکس قابل احترام است باید برایش  

 .چیزی نگویی 
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را  پیامبر صلی الله فرموده اند: “یکی از راز های کامیابی اینست که انسان حد خود را بشناسد” علماء این حدیث 

بسیار مختصر چنین تفسیر کرده اند: یعنی پای را از گلیم خود بیرون ننهد و در آنچه علم ندارند وقوف نکنند. بد  

 .بختانه که این حدیث در زندگی امروزی اکثر مسلمان ها تطبیق نمی شود

 

 
 بهر دیگران چند کنم وعظ طرازی 

 ای کاش شوم حرفی و در گوش خود افتم 

 

دیگر ولی مربوط به همان اولی را مطرح میکند. میگوید؛ من که چنین حالی دارم و در    اینجا موضوعی  :شرح

خاک ره افتاده ام، نمیتوانم از توقعات خود دست بکشم پس چرا به دیگران وعظ و نصیحت نمایم. در عوض باید  

 .من حرفی باشم که در گوش خود افتم. باید اول خود را اصلاح کنم بعد دیگران را

یر ساده بیان میدارد که؛ انسان ها در بعضی از خصوصیت ها باهم یکی اند و آن همان خود فراموشی و  به تعب 

نصیحت دیگران است. انسان باید مانند حرف باشد که در گوش افتد، نه مانند انسانی که از نصیحت و حرف  

 .حسابی پند نمی گیرد

 

 
 بی جوهری از هرزه درایی است زبان را

 زنگار فرو رفت نیام است تیغی که به 

 

اینجا بیدل یک ادعای درست میکند و آن اینکه: زبانی که “هرزه درا” هست بی جوهر است. یعنی هر زبانی    :شرح

که به هر سخن پرداخت و ارزش و عواقب سخن را نسنجید و در آن خود را شریک ساخت جوهرش نا بود میگردد،  

 .او را هرزه گو و بیهوده خطاب میکنند یعنی دیگر حرفهایش بی ارزش میشود و مردم

 

زبان لا ابالی را مثال میزند به شمیشیری که در هرزه گی و یا جایی نمناکی فرو رفته است، یا در جایی که مناسب  

حال او نیست گذاشته شده است. این شمشیر که در هرزه ها فرو رفته است و زنگ زده شده است، اگر از نیام  

 .شد مثل اینست که در نیام باشد، دیگر جلا و جوهری ندارد“غلاف” هم بیرون با

 

ارشاد   بار  سه  پاسخ  در  را جویا شد؟  نجات  راه  آنجناب  از  علیه وسلم  گرامی صلی الله  پیامبر  یاران  از  “یکتن 

 ” !فرمودند: زبان خود را نگهدارد! زبان خود را نگهدار! زبان خود را نگهدا

 

 .ر ادبیات بیدلاین هم بیان همین مطلب است ولی د

 

 .“زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد”

 

 چه گویم که نا گفتنم بهتر است

 زبان در دهان پاسبان سر است
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 بی قدر نیم گر به چمن سازی تسلیم 

 در خاک به رنگ ثمر پیش رس افتم 

 

اینجا نا توانی مادی خود را تشبیه میکند به سبزه ای که بسیار ضعیف روئیده است و در نظر بزرگ جلوه    :شرح

نمیکند، ولی آیندهء درخشانی دارد و این ضعیفی به معنای بی قدر و بی ثمری او نیست. حالت ضعف خود را  

یده ضعیف می نماید ولی با صبر  مدعا قرار میدهد و به دعوای خود مثلی می آورد؛ سبزه و یا گندم نو روئ

 .ثمرش پدیدار میگردد

 

اگر توجه کرده باشید یگان دانه از میوه های درخت قبل از دیگران و غیر عادی پخته میشود و به زمین میافتد،  

 .سیب، انار و یا هر میوه ای... این به معنای ضعف و بی قدری او نیست

 

 .میگویند که در حقیقت توصیفی از ضعف است که به اثر باد ریخته استدر زبان محلی ما آنرا “باد ریزک” 

 

امکان دیگری هم است: وقتی میخواهند چمنی را بسازند، برای پیش نمایش آن با خطوط ضعیف در میز یا در  

خود را    کاغذ و یا هم در زمین ترسیم میکنند تا قبل از شروع کار امتحان زیبایی آنرا مشاهده کنند. اینجا بیدل هم 

از دیگران به حیث پیش   به تشکیل برای پیش نمایش تشبیه میکند. در حقیقت همان میوه ای هست که قبل 

 نمایش به زمین افتاده است. والله اعلم 

 

 
 بیاد محفل نازش سحر خیز است اجزایم 

 تبسم تا کجا ها چیده باشد دستگاه آنجا 

 

اگر متوجه باشید، کسی به شخصی علاقه مند باشد و یا    در معنای این دو مصرع یک تشبیه نهفته است.  :شرح

جریانی که در شرف وقوع است و باید فردایی آن روز واقع گردد، همان شب هیچ خوابش نمی برد و صبح به  

یاد همان شخص و یا همان جریان وقت از خواب بر می خیزد. یعنی در امید دیدن آن نا قرار است. همان شب  

 :است که فردا چگونه روزی خوشی خواهد بود.؟ مثل این بیتهمه اش در این فکر 

 

 امشب شب عید است که در پیراهن نمی گنجم ز فرحت

 صبا که با نگار خود مبارک باد میگویم 

بیدل هم علاقه مندی به معبود و محبوب حقیقی را در این معنا به تصویر میکشد. همینکه انسان معتقد و  

شب در فکر اینست که در اول شب بخوابد وسحرگاه باید برای نماز و راز و نیاز به  مؤمن واقعی به خدا از اول  

 .خداوند بر خیزد بلا تشبیه به همین حالت میماند

 

مسلمان و عابد صبح همهء اجزایش “اعضایش” به ذکر خداوند مشغول میگردد، تا روزی خوبی در پیشرو داشته  

امل حال او گردد. شاید هر کدام شما این هر دو حالت را تجربه کرده  باشد و در آنروز رحمت و رضایی پروردگار ش 

 باشید؟ 

 

در مصرع اول میگوید: بخاطر یاد خدا و محفل ناز او که همانا رحمت اوست، اعضای من سحر خیز است و تنبلی  

 .احساس نمیکند
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اوندی چه رضایی و خوشنودی  در مصرع دوم میگوید: در این یک حالتی که من دارم، در “آنجا” در مقام رحمت خد

 .متصور است. یعنی حتما خدا از انسان عابد معتقد راضی می باشد

 

منع   انسان  آفریدن  از  مرا  میکند: شما  را خطاب  ملائک  بزرگ  پردازد خداوند  به عبادت خدا می  انسان  “وقتی 

عبادت من مشغول اند ـ مفهوم  میکردید و می گفتید: انسان در زمین فساد میکند! ببینید که بندگان من چگونه به  

 حدیث شریف” 

 

 بیدل همین صحنه را به تصویر میکشد:

دلیل این تعبیر این حدیث پیامبر)ص( است: صبح میشود ملائکه های مقرر بر انسان در شب به آسمان صعود  

خداوند میروند، از  میکنند و ملائکه های مقرر برای امور روز فرود می آیند. وقتی این ملائکه های مأمور شب نزد 

آنها پرسیده میشود که؛ وقتی شما آمدید بندهء من در چه حالتی بود؟ ملائکه ها پاسخ میدهند: در حال عبادت  

 .و پرستش ذات تعالی بودند

 

 .إن شاء الله به یقین گفته میتوانم که؛ بیدل همین حالت را به تصویر ادبی کشیده است. والله اعلم بمراد عبده

 

 
 ره عشق تلاشت خجلم کرد  بیدل به

 پیش آ قدمی چند که در پای تو افتم 

 

اینجا خود را در موقف شخص دیگری قرار میدهد و خود را خطاب میکند: بیدل این قدر تلاش تو در راه    :شرح

رسیدن به عشق حقیقی و عمل در عبادت خداوندی و درخواست توفیق عمل شخص را خجالت زده ساخته است.  

ن که غیر از بیدل اند و اندکی از این تلاش را هم نمیکنند، باید از این بی توجهی خود شرم و خجالت  چون این دیگرا

 .داشته باشند

 

در بند دوم غیر مستقیم به ما اشارت میکند که در قدم کسانی بافتیم که در راه دین و خدا میکوشند، دعوتگر  

یدارند و به لقای محبوب حقیقی فرا میخوانند. منظور بیدل  راه حقیقت هستند، از دنیا و مادیات مردم را بر حذر م

 .خودش نیست، هر آن کسی است که میخواهد به مقام عابد برسد

 

 
 بیدل به گمان محو یقینم چه توان کرد 

 کم فرصتی از وصل پرستان چه پیام است 

 

اینجا بیان دو مطلب گمان “ظن” و یقین است. انسان نباید به مجرد و هم و گمان از یقینیات بگذرد. بیدل    :شرح

هم با زبان انکار حالی میسازد که؛ با گمان نمیتوان یقین را نابود ساخت. این اصل را میتواند در هر بخشی از  

 .زندگی و تصمیم گیری تعمیم ببخشید

 

یا ایهَاالذین آمنوا إجتنبوا کثیراً من الظّن إنَ بعض الظنّ اثم...” ای مومنان از  خداوند )ج( فرموده است:   

 گمان زیاد بپرهیزید، هر آیینه بعضی از گمان ها گناه اند” 

 

شک، یقین، علم، جهل و... معقوله های فلسفی و منطقی هستند که تعریف هر کدام وقت زیاد و زمینهء فراخ  

 .یستمیخواهد که متأسفانه میسر ن
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اند: “به مسلمان گمان نیک داشته باش، تا اینکه شر او را ندیده    پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده 

 .باشی” دهها آیت و حدیث در پرهیز از گمان وارد است که این بحث گنجایش ایراد همه را ندارد

 

کسی میگوییم: چرا به مسجد  در مصرع دوم طبیعت انسانهای تنبل و فرصت طلب را معرفی میکند. وقتی ما به  

نمی آیی؟ چرا از کار خیر دور ماندی؟ چرا و…؟ به سادگی در پاسخ میگوید: وقت نداشتم. به خودت معلوم که  

ملک اروپا و گرفتاری های روز مره نمی گذارد که به کار خیر برسیم! از این قبیل استدلال ها در هر زمانی وجود  

 .داشته است

 

عشرت طلب هستند، به خوشگذرانی مصروف اند و در برابر پرسش اهل دین و خرد کم    بیدل هم کسانی را که

 .فرصتی را بهانه می آورند این بیان بلیغ را سروده است

 

خداوند منان در این باب فرموده است: بل الإنسان علی نفسه بصیرة ولو القی معاذیره…”انسان خود بر   

 ” …اگر چند معذرت های بیاوردنفس خود ـ بیشتر از دیگران ـ آگاه است، 

 

این چه تعبیر زیبایی از انسان شناسی است. کدام انسان نیست که بر خطا های خود هزاران دلیل نمی تراشد،  

 .حال اینکه اگر به نهاد خود رجوع کند می بینند که چه اندازه خود و دیگران را فریب داده اند

 

 
 بیدل گشودن لبت افشای راز ماست 

 ز جاده ی شق قلم رسد  معنی به خط 

 

این تعبیر از سخن گفتن است. انسان وقتی سخن گفت نهادش افشا میشود و میگویند “زبان ترجمان قلب    :شرح

است” بیدل هم نهان بودن راز را در خاموشی می انگارد. اینکه این ستوده است یا خیر؟ بر میگردد به اصل گفتن  

نگویی؟ همان مثال “پسته دهان باز کرد دانسته میشود که در داخلش  که چه میگویی؟ چه باید بگویی و چه باید  

 چیست؟” 

 

اما سعدی خاموشی محض را نمی ستاید و از انسان سخن با هنر را گفته بهتر میداند :”تا مرد سخن نگفته باشد  

 * عیب و هنرش نهفته باشد”

 

ل میشود که زبان قلم پاره شود و آن نگاشته  تا لفظ نباشد معنا وجود ندارد. این لفظ وقتی به خط معنا دار تبدی

شود. “تعبیر از لب به سخن گشودن” شاید بیدل نگاشتن را بهتر از گفتن میدانسته است؟ والله اعلم. یا اینکه این  

 .یک محض بیان و دلیل برای ادعای اوست. هر دو برداشت ممکن است

 

که بتو نازل شده است، اگر چنین نکردی رسالت خود را ادا  خداوند “ج” فرموده است: “ای پیامبر برسان آنچه را  

نکرده ای” یعنی حرفهای که گفتنش جزء رسالت انسان است باید گفته شوند و انسان به گفتن آنها ملزم و مکلف  

 .است، نگفتن آن در شریعت گناه است

 

حرف باد هواست “إذا وجد    ولی علم ثابت میسازد که نگاشتن علمی بهتر از گفتن آنست. چون ماندگار است.

 فتلاشی” 

پیامبر گرامی فرموده اند: “کسی که از حق خاموش میماند شیطان گنگ است”. ای بسا از دانشمندان ما که “به  

دلیل اجتهاد غلط” خاموشی اختیار کردند، بخاطر جاه و مقام زبان به حق نگشودند، اسم آنرا سیاست و حکمت  
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را، باز گو نکردند و به مردم نرساندند و  گذاشتند، بدعت، خرافات، شرک و تصرفات غیر اسلامی را بنام اسلام  

 .جامعهء ما هر روز بیشتر در خرافه، بدعت و ابتذال فرو می رود

 

 .دعوتگران بزرگ شگنندگان بدعت های خود ساخته اند

 

 
 بیدل همه تن بار خودم چون نفس صبح

 بر دوش که افتم اگر از دوش خود افتم 

 

میکشد. میگوید من بار خود هستم و به دیگران احتیاجی ندارم و وابسته    اینجا استقلال خود را بر رخ دیگران  :شرح

نیستم. همانند نسیم صبح که خودش بدون کمک دیگران میوزد و هر گاه خودش از رفتار باز ایستد دیگر وجودی  

د که  ندارد. بیدل شاید از بی کسی شکایت میکند و میگوید: اگر خودش از خود باز ماند دیگر سنگ صبوری ندار 

 .داد رس او باشد. پس به تعبیر ساده این بیان تنهایی و یا هم ادعایی استقلال است

 

 
 پروای خم ابروی ناز فلکم نیست 

 هیهات اگر از طاق دل آرای تو افتم 

 

اینجا دیگر از خود میگوید و بیان این نعمت خداوند که؛ اگر باری تعالی توفیق عمل نصیب گرداند سرشت   :شرح

ت که میتواند از همهء دنیا و ما فیها بگذرد. ولی اگر آن قرب نصیبش نشود دیگر دنیا و زندگی ارزشی  بیدل اینس 

 .ندارد. طاق دل آرا همان دامن رحمت پروردگار است که بیدل با زبان خاص و ویژهء خود این صفات را بیان میدارد 

 

فراموش خواهد شد. فراموش شد دیگر همه چیز  تو  زندگی  در  را    اگر خدا  أنفسهم...” خدا  فأنساهم  “نسوالله 

 .فراموش کردند، و خدا خود آنها را از خودشان فراموش ساخت. ترجمهء آیت قرانکریم

 

 
 پوشیدن است چشم ز خاک غبار خیز

 زان سفله شرم کن که به جا و حشم رسد 

این هم بیان همان مطلب قبلی است، ولی به رنگ دیگری. وقتی خاکی غبار می پراکند از آن باید انسان    :شرح

 !چشم بپوشد. در جواب دوستان “ ما هم چنین کردیم”

 

در مصرع دوم به یک مطلب بسیار مهم اشاره میکند و آن اینکه؛ اگر انسان سفله ای به جا و حشم برسد از آن  

میتواند چند تعبیر داشته باشد. شرم کن از اینکه در میان ما انسانها دیگر انسانی درستی  شرم کن. “شرم کن”  

باقی نبوده است که چنین شخصی جا و حشم یافته است. این خطاب اگر چند مفرد است، ولی میتواند به هر  

یگوییم: من از “ کار او  فرد “منحیث أنّه هو” استعمال شود. یا اینکه ما معمولا اگر کسی کاری بدی انجام دهد م 

 .شرمم آمد یا ما را شرماند”. این بسیار معمول است

 

جای شرم در چیست؟ سفله وقتی به جا و حشم میرسد، خود را گم میکند، ظلم روا میدارد، تکبر میورزد، سبک  

 ...سری میکند، نظم را بر هم میزند و
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رسیدن انسان سفله پر هویداست. خاک طبیعتا سفله است  ارتباط میان سفلگی و “ خاک غبار خیز” و به مقام  

و زیر پای افتاده می باشد. از همین رو به مجرد بر خواستن از زمین غباری میگردد برای اذیت دیگران. به مقام  

رسیدن سفله بدتر از خاک غبار خیز است. ای بسا از این سفله ها که با رسیدن به مقام مصیبت بزرگ برای بشر  

 .بودند

 

اینجا باید معنای کلمهء سفله دانسته شود. سفله در عربی پست یا پستی را گویند. انسان میتواند به چند گونه  

سفله باشد: یا اینکه در مقامی تکیه میزند که از نگاه علمی اهلیت آنرا ندارد، از آنجایی که علمش از ان مقام  

اینکه ظرفیت مال و دارایی را طور طبیعی ندارد و  پست تر است میشود او را نسبت به مقامش سفله گفت. یا 

به مجرد دستیابی به آن خرابی میکند، میشود او را نسبت به همان پدیده سفله گفت. چون از آن مقام پست تر  

 .است

 

یا اینکه در محیط و فامیلی تربیه شده است که طبیعتا سفله بوده است. این دیگر جزئی از طبیعت است که  

ها در طول زندگی سفله زیست میکنند و تحمل کار ها، مقام ها و خوبی های خود و دیگران را  بعضا انسان  

 .ندارند. بهر صورت این عبارت کنایه از پستی نسبی، یا پستی فطری و مطلق است

 

شعرای فارسی در این مورد شعر های بسیار پر معنایی سروده اند که زمزمه ای یکی از آنها در برابر به مقام  

 سیدن یک سفله تأسف انسان را راحت می بخشد و سبب تسلی دل میشود. مثلاً ر 

 

 “من از بی قدری خاک سر دیوار دانستم”

 “که ناکس کس نمیگردد به این بالا نشستن ها” 

من این امر را در همین ادارهء موجود امروزی به کرات لمس و مشاهده کرده ام. حتی برای فهمیدن معنای عملی  

بعضی از این سفله ها در تماس شدم که ببینم، این شخص با وجود نداشتن هیچ ویژگیی به این  این شعر با  

 !مقام رسیده است، آیا واقعا سفله است؟ قسم بخدا اکثر ایشان ترجمان این شعر ها هستند

 

 
 تا از نفس غباریست باید زبان کشیدن 

 در وادی محبت جزء العطش نباشد 

 

تا نفس در انسان است باید زبان به ذکر خداوند جاری باشد. از مصرع دوم این معنا    اینجا بیان میدارد که   :شرح

دانسته میشود که “ در وادی محبت که همان بندگی و موحد بودن است به جز العطش برای ذکر خدا چیزی  

 .دیگری نیست” یعنی تا دم مرگ هم از عبادت باز نیستی 

 

ی یأتیک الیقین...”خداوند را عبادت کن تا دم مرگ” همهء مفسرین یقین  خداوند )ج( فرموده است: و اعبد ربّک حت 

را اینجا مرگ تفسیر کرده اند. چون در اسلام عبادات بدنی بخصوص نماز در بستر مرگ هم رخصت نیست و  

 .انسان تا اشارهء ابرو هم مکلف است که نماز بخواند 

 

تکلیفی نمیخواهد و در هر حال باید انجام شود. در این  هر چه ذکر خدا که عبادت محض زبانی هست، دیگر  

 شکی ندارم که مقصود بیدل همین است. والله اعلم

 

یکتن از تابعین بزرگ وقتی وفات کرد، او را دفن کردند و بعد از چند لحظه قبرش خراب شد، مردم با  

بسیار عجله و حیرانی دو باره قبر را باز کردند تا آنرا از نو بسازند. ناگاه متوجه شدند که این بزرگ مرد در 

ه پوشانیدند. وقتی این صحنه در  حالت نماز در قعده نشسته است. بسیار هراسان شدند و قبر را دو بار 
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سالگی این تابعی داشت، به مردم این    10تا    8میان مردم آوازه افگند، دختر خورد سالی که ـ شاید در سن  

راز را بر ملا ساخت. او گفت: وقتی پدرم در زندگی نماز میخواند بیشتر دعای که به خداوند میکرد این بود 

رزخ بر من عطا میکنی، مرا قادر بساز که به نماز خواندن بپردازم و از  که: اگر بهترین نعمت را در عالم ب

بوقوع  انسان  متواتر است که در حضور هزاران  تقریبا  و  روایت صحیح  این یک  ببرم.  آن حض  حلاوت 

 .پیوسته است. این است معنای العطش در وادی محبت

 

 
 تغییر وضع ما ز تری های فطرت است 

 راق نم رسد خط بی نسق شود چون به او

 

هر آنچه تر بود قابل پیچش و تغییر است. این را انفعال میگویند. همینکه سفله ای به جایی می رسد و    :شرح

 .زود تغییر میکند دلیل تری فطرت اوست. “ تر بودن فطرت” کنایه از خامیست

 

نگردیده باشد اگر در    برای این ادعای خود مثالی می آورد. وقتی “خط مشق” نمدار باشد و هنوز پخته و خشک 

از تغییر وضعیت” میشود. “نسق” در عربی به معنای نظم و   جایی نا مناسب گذاشته شود بی نسق “کنایه 

ترتیب را گویند “یعنی بی نظم و نا مرتب میشود” اگر چند این کلمه در دری محلی بر عکس این معنا استعمال  

ما “نسق” به معنای “چتل” استعمال از عربی گرفته شده و در    میشود. در دهات  این لغت  میشود. نمیدانم 

محلات به معنای نا درست آن استعمال میشود و یا اینکه خود اصطلاح اصیل محلی است و نا گرفته از عربی  

 آن؟

 

خداوند بزرگ در یک موضوع خاص ولی بسیار مهم زندگی از دادن قدرت به نا اهل، کودن و... ما را بر حذر داشته  

ندهید برای بی خردان مالهای شان را که خداوند در دسترس شما قرار داده است ـ قرآن کریم” خداوند   است: “ و

از قرار دادن مال انسانی به پختگی نا رسیده بدست خودش ما را منع میکند. شما میتواند همهء امور زندگی را  

 .حیطهء صلاحیت او قرار میگیردبه این قیاس کنید. مراد احتمال عدم مراعات سفله از آنچه هست که در 

 

در جایی دیگری از قرآن کریم الله پاک فرموده است: و تؤدوا الأمانات الی اهلها...” امانت ها را به اهل آن ـ یعنی  

کسی که اهلیت ـ آنرا داشته باشد بدهید...” معنای لازمی این تصریح قرآنی اینست که هر کس اهلیت کاری را  

 .رار میگیرد “سفله” حساب می یابدندارد و در آن مقام ق

 

 
 جام الفت بسکه بر طاق تأمل چیده اند 

 دور لطف از یاد بر گشتن تغافل میشود 

 

جامهای ظریف و شکننده باید بسیار با دقت در طاق مطمئن چیده شوند، هر گاهی هم که میخواهی    :شرح

 !یشکندیکی از آن ها را بر داری نباید تغافل کنی. چون در صورت تغافل م

را فراموش   اگر انسان لطف خود را موکول برای برگشتن نمود به غفلت مبدل میشود و در نهایت آن لطف 

آنرا   اثر غفلت  اینکه در  یا  میکند. “یعنی در عبادت و بندگی امروز و فردا مکن، چون به غفلت عادت میکنی. 

 میشکنی” 

 

بندگی، دوستی، الفت و عشق هم جامهای بسیار ظریف زندگی اند، باید با بسیار دقت و همانگونه ای که شارع  

گفته است چیده گردند و انجام داده شوند. در صورت تحریف، بی تأملی و عدم دقت به بیراهه میروند. ای بسا  
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شارع چیزی دیگری نیستند. پس بیدل ما  از طریقه های بنام اسلام و عبادت جز شرک، بت پرستی و مخالفت با  

را به رفتار همراه با تأمل و دقت در بندگی خدا، در دوستی انسانها، در عشق با معشوقه و... دعوت میکند، این  

 .حرف بجایی است

 

تأمل در چیدن لازمه دانستن اصول است، هر گاه میخواهی شبکه ای را بسازی، تعمیری را متوازن اعمار کنی،  

ادبی، سیاسی و... ایجاد نمایی، باید قبل از همه به اصول آن آشنایی داشته باشی، آموخته و مجرب باشی.  روش 

این گفته های بیدل حرف های ساده و منطبق در عشق های حیوانی و دوستی های عادی نیست، حرفی است  

 .نه عشق شهوانی فراتر و با ارزش تر از عشق که مردم از آن درک و فهم دارند، یعنی عشق خدای 

 

خداوند متعال و پیامبر گرامی به ما امر و هدایت نموده اند که در تصرفات و عبادات خود از بدعت، خرافات،  

تجاوز، عجب، تکبر، ظلم و زیاده روی بپرهیزیم. اینها همه اش عدم موازنه اجزا در جوهر انسانیت، چیدن اشیاء  

 .ظریف بدون تأمل و عدم اعتدال است

 

 
 که شکوه ها به صف زیر و بم رسد  جایی 

 حلوای آشتی است دو لب گر بهم رسد 

 

اینجا یک آموزندگی بسیار مهم در زندگیست. وقتی بحث از جاده اصلی خارج شد و راه بدی بخود گرفت    :شرح

 .از آن صرف نظر کن

 

ا مهمان میکند و به این  وقتی دو کس با هم مشاجره میکنند، جانب خیر خواه حلوای تهیه میبیند و هر دو جانب ر 

تان است و به کسی حلوا   انترنتی ها که دوری بهانهء  میکند. “خوش بحال شما  میان دو مسلمان صلح  بهانه 

 .نمیدهید” ولی حلوای آشتی در بحث که به بیراهه میرود همان دو لب بهم نهادن و خاموشی اختیار کردن است

“حلوای آشتی” است و میان “مشبه به” که “ دو لب بهم رساندن”  در این بیت هیچ عادات تشبیه میان “مشبه” که  

است وجود ندارد. یعنی تشبیه تمثیل نیست، بلکه یک تشبیه معنویست و وجه شبه آنکه: هر دو راه خلاصی و  

 .صلح است

 

 :بیدل در همین مفهوم در جایی دیگری راهی خلاصی را چنین معرفی میکند

 

 گرنه”“از مدرسه دم نا زده بگریز و 

 “برخواست رگ گردن و آمد به میان بحث” 

 

پیامبر گرامی اسلامی در این رابطه چه زیبا گفته اند: أترک المراء ولو کنت محقاً “ از مجادله بپرهیز اگر بر حق  

 هم باشی” 

 

 
 جرأت رفتار شمعم گر به این وا ماندگیست 

 رفته رفته نقش پا در گردنم غل میشود 

 

 :صوفی عشقری هم بعد از بیدل این مفهوم را به شکل دیگری بیان داشته است :شرح
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 “به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد” 

 “رسد تا دور ما دیوار این میخانه میریزد” 

 

بیدل خود را مخاطب میسازد، خود را نکوهش میکند و در عین حال می ستاید. میگوید: من این جرأت را ندارم که  

بر خیزم، از پا نشسته ام و میخواهم کار های بزرگی را انجام بدهم. در ظاهر این امر پسندیده نیست. ولی متصل  

آن میگوید: من مثل شمع هستم اگر از پا وا مانده هم هستم میسوزم تا دیگران را منور سازم. ـ این یک ادعای  

منور ساخت. حالت انجام خود را بیان میکند.    کاذب نیست ـ بیدل مثل شمع نشست، سوخت و تا ابد دیگران را

مثل اینکه شمع در نهایت همان نقش پایش در گردنش غل میشود، نقش پای بیدل هم در گردنش غل میشود.  

 .کنایه از به پیری رسیدن که گردن و سر بسوی نقش پا میرود

 

ظاهر انجامش چنین می نماید و در   یا اینکه سر را در نقش پای برای سجده ابدی وا میگذارد. چون شمع است در

 .حقیقت کار بزرگی کرده است. در عدم تحرک به خدمت دیگران رسیدن همانندی با شمع است

یک مفهوم لازمی هم دارد؛ اگر کسانیکه مثل بیدل از نشستن شان چیزی ساخته نیست، یعنی مثل شمع نیستند!  

مت فزیکی و تلاش پیگیر انجام دهند. نه اینکه بنشینند و  باید حرکت کنند و برای انجام کار ها و اهداف خود زح

 امید انجام کار را داشته باشند. “نا برده رنج گنج میسر نمیشود” 

 

 
 جزو موزون اعتدال جوهر کل میشود 

 چون شود مینا صدای کوه قلقل میشود 

 

ر این غزل است. بیدل  این یک مقدمه ای از شناخت طبعیت با اصول منطق برای ادعا های بعدی بیدل د  :شرح

بیان میدارد که: هر وقت اجزاء با توازن در پهلوی کل قرار بگیرند، جوهر کل معتدل می باشد. اگر دست انسانی  

از اندازه زیاد کوتاه و یا زیاد دراز باشد همهء اعضای بدن بد جلوه میکند. این قاعده در همهء طبیعت قابل  

ات و... هر گاه جز از حد معمول خود فراتر رفت و تا تنزل نمود موازنه بر  تطبیق است؛ پرنده گان، حیوانات، جماد

 ...هم میخورد. شما اگر یک جانب بروت های گربه را بکنید، دیگر نمیتواند در سر دیوار راه برود

 

یا    اگر مواد و عناصر موجود در بدن انسان، همانند شکر، کلوسترول، آکسیجن، پروتین و... از حد ضرورت زیاد و

 .کم گردد دیگر به مرض تبدیل میشود. این یک امر واضح و مسلم است

 

کوه وقتی در حالت طبیعی قرار دارد هر گاه در مقابلش صدا کنی عین همان صدا را انعکاس میدهد.  

ولی اگر همین کوه سنگی گداخته شد و به شیشه ای مینایی تبدیل شد، مثلا یک سراحی، جام، کوزه 

 .بشکل قلقل انعکاس میدهد، نه به شکل اصلی آن مسی و... صدا را

 

انسان هم وقتی پا را از حد لازم خود فراتر گذاشت سبب تباهی خود و دیگران میگردد. باز هم طرح همان مسئله  

ای اهلیت است که در بخش هفتم بیان شد. میتوانیم این گفته بیدل را به حیث یک اصل کلی قبول کنیم و بند  

 .زل وارد شدن در جزئیات استهای بعدی این غ 
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 چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت

 محو خودی ای بی خبر افسانه کدام است 

 

عادتاً وقتی انسان به گفت و شنود می پردازد، حواس خود را بسوی مخاطب متمرکز می سازد و اطراف    :شرح

خود را کمتر درک میکند. بخصوص که یک بحث علمی و یا جدال مدرسه ای باشد، انسان در آن لحظه کمتر  

 .ملاحظهء دیگران را میکند

 

گوید: سبب این غفلت و حرف نا شنوی گفت و شنود خود  بیدل هم مردم غافل را به این حالت تشبیه میکند و می

 .انسان است

 

در مصرع دوم میگوید: کسانیکه خود نگر هستند و تکبر برایشان اجازه نمیدهد که به حرف حق گوش دهند، حرف  

 .حق را افسانه می پندارند

 

جبابره حرف  و  استوار است که قلدران  بر همین  دنیا  و سنت  واضح است  پر  دیگر  دانشمندان،    این  پیامبران، 

همین   از  هم  بیدل  اند.  کرده  خطاب  دیوانه  را  آنها  حتی  و  اند  پنداشته  افسانه  را  گران  هدایت  و  دعوتگران 

 .فرهیختگانی هست که شاید او را هم افسانه گو خطاب کرده باشند

 

 
 چشمی که ندارد نظری حلقهء دام است

 هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است 

 

 .جا بیدل دقیقا مفهوم یک حدیث شریف را بیان میدارد، ولی با ادبیات و ترجمهء وِیژهء خوداین :شرح

“پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه این دعا را میکرد: ای بار خدایا! خاموشی مرا فکر، گفتار مرا ذکر و نظر مرا  

 عبرت بگردان”

 

صاحب نظر نیست، یعنی از آنچه می بیند عبرت نمی گیرد.  اینجا بیدل هم به سادگی چشمی را مذمت میکند که  

 .عبرت میتواند از یک واقعهء و یا پدیدهء منفی باشد و یا هم از یک پدیدهء مثبت

 

پرسیدند ادب را از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. یعنی بی ادبی کاری کرد و من از عواقب آن پند    از بزرگی

 .گرفتم و آن کار را نکردم

 

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند: “دو صفت در هر کسی باشد خداوند بزرگ او را به صفت شاکر و   *

از خود دید به او اقتداء میکند و اگر کسی را بد تر از خود دید،    صابر یاد میکند؛ ـ و آن اینکه: اگر کسی را بهتر 

ستایش خدا را میکند که او را به چنین حالتی گرفتار نکرده است” دقیقا همین است معنای نظر سنجی. انسان  

 .باید از هر پدیده و واقعهء مثبت یا منفی درسها و عبرت های بگیرد

 

 .است. انسان های که حرف سنجیده نمی زنند همیشه مذموم اند در مصرع دوم بیان این مطلب پر واضح

 

یک نکتهء باریک اینجا هست که باید به آن اشاره شود: چرا لب که سخن سنج نیست همانند لب بام است؟ چون  

لب بام جایی خطر ناکی هست و اگر انسان در آن قرار داشته باشد هر لحظه خطر پرت شدن او است. پس لبی  
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سنج نباشد، میتواند هر لحظه صاحبش را به پرتگاه و یا هلاکت بکشاند. ما معمولا میگوییم: اول    هم که سخن

 .فکر کن و بعد سخن بگو

 

 .با تأسف فراوان که از این نوع انسان ها در محیط ما زیاد اند

 

 
 چو بوی گل لباس راحت ما نیست عریانی

 مگر در خواب بیند پای مجنون وصل دامان را

 

ینجا همان باز همان مطلب عدم شهرت، دوری از آن و ترک ریا را مطرح میکند. میگوید: من همانند گل  ا  :شرح

نیستم که با عریان شدن از غنچهء خود بوی خود را پراگنده کنم “یعنی شهرت” یابم و آنگاه خود راحت احساس  

د. این یک ظرافت ادبی محض  کنم. گل وقتی راحت احساس میکند که از قید غنچه برهد و بویش پراگنده شو

 .است. اگر چه بیدل حالی میکند که از ریا و شهرت بیزار است

 

در این مصرع خود را به مجنون تشبیه میکند. مجنون تنها در خواب رسیدن دامان لیلی را دید و بس. بیدل هم  

ته در زمان خودش ـ نمیتوانند  خود را وصل دامان میخواند که اگر عاشقانش هر چند انتظار شهرت او را بکشند ـ الب

 .بیدل را قناعت دهند که خود را مشهور بسازد

 

چرا پای مجنون در بیداری به وصل دامان نمی رسد، نه دیگر اعضایش؟ اگر متوجه باشید وقتی کسی از پای  

را از خواب بیدار    افتیده باشد و بخواب نا امیدی برود و ناگاه معشوقه اش به سراغ او بیاید اولین کاری که غالبا او

میکند کش کردن دامان معشوقه در پای برهنه است. انسان معمولا در هوای آزاد بخوابد اگر لباس هم داشته  

 .باشد پایش برهنه می باشد، لمس هر جسم در پای برهنه به بیداری می انجامد. والله اعلم به مراد المخلوق

 

 
 چون سایه ز سر تا قدمم ذوق سجودیست 

 بگذار که در پای سرا پای تو افتم 

 

خود را به سایه تشبیه میکند که همیشه در سجده و افتاده است. اینجا نگفته است که من همانند سایه    :شرح

هستم، بلکه احساس و تمنا دارم که مثل سایه باشم و همیشه سر به سجده باشم، نه یک دم و یا چند لحظه.  

 .ان امید و ذوق محض استادعای اولی را تکرار میکند که هم

 

در بند دوم از خدا به زبان ادبیات خود میخواهد که این آرزو و ذوق را به عمل تبدیل کند. به زبان ساده توفیق  

 .عمل برایش بدهد. هر یک از ما به نحوی چنین حالتی داریم و باید از خداوند توفیق عمل بخواهیم

 

 دوست داری و رضایت تو در آن است. حدیثخدایا ما به آنچه توفیق بده که تو 
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 چون سیل در این دشت و درم نیست تسلی

 یارب روم از خویش و به دریای تو افتم 

 

خود را به سیل تشبیه میکند. در این دنیا هر قدر به مادیات دست یابی و پیش بروی بیشتر غرق می شوی    :شرح

 .خداوند تسلی حاصل نمی شود و طغیان میکنی. در همهء زندگی غیر از عبادت

 .“کلا إنّ الإنسان لیطغی أن راءه استغنی” ـ نه چنان است، انسان سر کشی میکند آنگاه که دید بی نیاز است

 

 سورهء العلق  ـ

“اگر بنی آدم دشتی از طلا داشته باشد، آرزو میکند که ای کاش دشت دیگری میداشت. حدیث شریف” در مصرع  

و طوفان دریای مادی بی زار است و میخواهد از سر گردانی نجات یابد و در آغوش رحمت  دوم دیگر از این سیل  

 .پروردگار آرامش حاصل نماید و تسلی شود

 

 
 چون شانه به این سعی نگون در خم زلفت

 چندان که قدم پیش نهم باز پس افتم

 

حالت خود را به شیوهء دیگر ولی در همان مضمون بیان میدارد: مثل شانه هستم.سعی که من میکنم    :شرح

به پیش   رود. هر چند قدم  زوال می  به  رو  آراسته میکند ولی خودش  را  پریشان  همانند شانه است که موی 

ش میشود باید دوباره به  میگذارد در حقیق دو باره به عقب رفته است. شانه هم چنین است که وقتی به پایان ک

عقب برده شود. سعی انسان هم که برای آرایش زندگی ظاهری دنیوی است همانند سعی شانه است در عوض  

 .صعود به پایان میروید و به عقب بر میگردد. پس در فکر اندیشه و عمل برتر در قله های بلند انسانیت باشید

 

 
 چون صبح اگر دم زنم از جرأت هستی

 شرم شوم آب و به فکر نفس افتم از 

 

اینجا خود را به روشنی صبح و نسیم صبحگاهی تشبیه میکند و میگوید: اگر من خود را درست معرفی کنم    :شرح

و در جامعه زبان زد خاص و عام نمایم و کمالاتم دانسته شود، از شرم وجود، شاید از شرم حقیقت خود باید  

ته باشم. همانند صبح که به مجرد طلوع کردن به فکر این می افتد که باید  صدای و یا ارمغانی برای ستودن داش

از خود نفسی یعنی نسیم صبحگاهی داشته باشد. یعنی باید صدایش بیرون گردد و از نهاد خود حرف بزند، حال  

بر عدم خود ستایی و عدم ریا استوار است. صبح با همهء خوبی اش وقتی میدمد بای د  اینکه فلسفهء بیدل 

 .همراهش نفس یعنی نسیم صبحگاهی داشته باشد، ور نه روشنی و پدیداری به تنهایی قابل وصف نیست

 

به ما می رساند که اگر در فکر شهرت هستید از خود صدای مفید و ملایم و قابل وصف هم باید داشته باشید،  

مایه ای ندارند و خود را پا بلندک  در غیر آن اظهار وجود بی فایده و قابل شرم است. بشرمند کسانیکه از خود  

 !میکنند
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 حسد را ریشه نتوان یافت جز در طینت ظالم 

 سر دنباله دایم در دل تیر است پیکان را 

 

اینجا هم بیان طبیعت گروهی از مردم است. کسانیکه در حالت عادی حسد می ورزند طبیعت ظالم دارند،    :شرح

نت ظلم هم وجود دارد. چون طینت ظالم همین است که اگر قدرت  یعنی هر جا نمایی از حسد هست در آن طی 

 نداشت به حسد، کینه، غیبت و تهمت می پردازد.

 

 
 حیف است دست منعم در آستین شود خشک 

 این نان نمک ندارد تا پنجه کش نباشد 

این به شرح بیشتر نیاز ندارد و همهء ما میدانیم که دست منعم “پولدار” باید به کمک دیگران دراز باشد و   :شرح

این صفتی هست که در همهء ملتها و ادیان ستوده است. مرد ممسک در همهء دنیا نا ستوده می باشد. مال  

قوق نفلی آن “صدقات” نفلی پرداخته  و منال وقتی نمکدار و مزه دار است که حقوق فرضی آن”زکات و عشر” و ح

 .شود. در غیر آن جیفه ای بیش نیست

 

“دست خشک در آستین” تعبیری از امساک است و” پنجه کش” بودن نان که آنرا بیشتر مزه دار میسازد تعبیری  

 .از صدقات و کمک مستمندان است. در محیط ما نان پنجه کش را بیشتر از دیگر نانها مزه دار میدانند

 

ولی تعبیر قرآنی چنین است: و لا تجعل یدک مغلولةً الی عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسورا...” 

تا بنشینی ملامت شدهء حسرت   آنرا به باز گذاشتن یکباره  باز مگذار  و مگردان دست خود بسته در گردنت و 

 خورده” 

 

 
 خواهی به دیر کن ساز خواهی به کعبه پرداز

 هنگامهء نفسها بی کشمکش نباشد 

 

اینجا موضوع کمی جنجالی شد! ولی آنقدر جنجالی هم نیست دیگران فکر میکنند! وجود دیر و کعبه و    :شرح

وجود ادیان مختلف یک واقعیت است که اسلام آنرا برای طبیعی بودن زندگی لازم میداند این یک قاعدهء فلسفی  

 .ی هر آنچه واقع بود ضرور نیست که حق هم باشداست “حقانیت فرع وجود شی نیست” یعن

 

بنا بر همین غلط فهمی در گذشته ها کوشش شده است که بخاطر گریز از تحلیل بیشتر بیدل را وحدة الوجودی  

که لازمه اش تعدد حق است، معرفی کنند و این اشعار بیدل و مولانا را دلیل بر حقانیت ادیان دیگر بدانند. چنانکه  

دالکریم سروش” هم این اشتباه را نموده است و دارد با استناد به این اشعار به متعدد بودن حق پا  “داکتر عب

فشاری میکند. حال اینکه چنین نیست. از همه بد تر اینکه “پلورالیسم” که معنای متعدد بودن مطلق میدهد، نه  

 .استناد میکند متعدد بودن حق با “تعدد حق” خلط میکند و از اشعار مولانا در این باب 

 

از  یا تعدد حق”  اگر به این بحث علاقه دارید در آرشیف “سرنوشت” یا “صبح امید” به مقالهء “پلورالزم دینی 

 .همین بنده مراجعه کنید

 

 .وقتی اسلام آمد دین هیچ کس را به زور تغییر نداد و به مردم گفت: لا اکراه فی الدین
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ی که باشید باز هم انسان هستید و در اسلام محض انتساب به دینی  بیدل هم میخواهد بگوید که: به هر دین

دلیل نابودی نمیشود، باید راه همزیستی با دیگران را اختیار کرد و وجود ادیان متعدد را پذیرفت، این یک فطرت  

 .طبیعی است که پروردگار با حکمت ازلی خود آنرا تحمیل کرده است

 

بعضی از مردم را به بعضی دفع نمیکرد، هر آیینه خراب میشد، کنیسه های   خداوند کریم فرموده است: “اگر خدا

 یهود، کلیسا های نصاری و مساجد مسلمانها که در آنها ذکر خدا بیشتر میشود ـ مفهوم آیه کریمه” 

 

باید   تجاوز  عدم  در  که  معناست  بدین  است،  بوده  آسمانی  عبادتگاه های  خرابی همهء  عدم  که هدف  همین 

 .همزیستی را مراعات کرد. حساب متجاوزان از این امر جداست

 

 .بیدل محض همین مطلب را میگوید و بیان واقعیت است، نه حقیقت. نباید از آن برداشت تعدد حق را نمود

 

هنگامهء نفس ها و کشمکش”هم همان” ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض ... “ است که ترجمهء آن قبلا ارائه  

 .ینکه هر کس نفس میکشد و برای راه خود تلاش میکند، حتما کشمکش در پی داردشد. هم

 

 
 خورشید گریبان خیالات ندارد 

 کو لفظ که در فکر معمای تو افتم 

 

اینجا بیان صفت خداوندی و بیان قدرت لایزال خداوند است. انسان میتواند به قدرت ذات باری تعالی پی    :شرح

 .ببرد ولی تعمق در ذات او نا ممکن است

 

 در نمایش قدرت خداوند فکر کنید و در ذات او فکر نکنید. حدیث قدسی

 

خواهد ضرورت به فکر کردن ندارد، با یک “کن” قادر  اینجا ابراز عقیده مینماید که؛ خداوند قادر و توانا در آنچه ب

 .است هر خواستهء ای را بر آورده سازد

 

بیدل از نگاه شرعی و عقیدتی خداوند را به صفات ذات باری تعالی ولی با ادبیات خاص بیدل میستاید و میگوید:  

 .وفیق عمل نصیب گردانتو محتاج به عرض نیاز دیگران و محتاج فکر کردن نیستی پس به محض رحمت مرا ت

 

در مصرح دوم، تقصیر الفاظ را از مدح کمال خداوندی بیان میدارد و میگوید: لفظی که ارزش بیان صفات او را  

داشته باشد وجود ندارد. حتی بیدل نمیتواند با این فکر باریک بین خود لفظی برای توصیف او و عرض نیاز خود  

 .هم میداند و قادر به بر آورده ساختن آنهم هست بیابد. پس آن ذات بی چون خود نیاز را

 

او   به خود  و  بخواهیم  او  از  را  کار  بهتر  درک نمیشود پس  الفاظ محدود بشر  با  زبان ساده؛ ذات خداوندی  به 

 بسپاریم که چه میکند؟ 

 

 ما کار خویش را به خداوند کارساز

 بسپر ده ایم تا کرم او چه میکند 
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 خجلت اظهار نومیدی خوشا بزم وفا کز 

 شرر در سنگ دارد پر فشانی های راه آنجا 

 

اینجا حالتی را به تصویر میکشد و آن اینکه؛ بعد از یک سر کشی و گناه انسان میخواهد دوباره به خداوند    :شرح

داوند  رجوع کند. “بزم وفا داری چه زیبنده است” که انسان بعد از اظهار پشیمانی به آن باز میگردد و به حضور خ

متعال توبه میکند، از کرده های خطای خود خجالت است، ولی بزم وفا او را نا امید نمی سازد و معذرتش را می  

 .پذیرد. صحنهء دلپذیری خواهد بود

 

یا این فرمودهء پروردگار:  ( خداوند )ج( فرموده است: أدعونی استجب لکم... )از من بخواهید شما را اجابت میکنم

 لذنوب جمیعا “هر آیینه خداوند می بخشد همهء گناهان را”إن الله یغفر ا

این قول باری تعالی: إن الله لا یغفر أن یشرک به و یغفر ما دون ذالک” هر آئینه خداوند مغفرت نمی کند این را  

 “  که شریک آورده شود بر او، و مغفرت میکند غیر از آن را ـ از گناهان ـ

 

“خداوند توبه را قبول میکند، تا زمانیکه مرگ گلوی انسان را نیفشرد، آنوقت است  در حدیث شریف آمده است:  

 که توبه قبول نمیگردد”

 

 :حضرت ابوسعید ابوالخیر به همین معنا میگوید

 

 باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ

 گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ 

 این درگه ما درگهء نومیدی نیست 

 شکستی باز آ صد بار اگر توبه 

 

یک تعبیر دیگر هم چندان از این تعبیر دور نیست و آن اینکه: در روز محشر وقتی خداوند غفّار گناه بندگان گناهکار  

را می بخشد همان صحنه “بزم وفاست” ـ چون خداوند وعدهء رحمت داده است و به وعدهء خود وفا میکند ـ  

 .ند و خداوند گناهان شان را می بخشدگناهکاران خجالت زده اند و اظهار نومیدی میکن

 

 .صدها آیت و حدیث در این باب وارد است که اینجا گنجایش تذکر همه نیست

 

از خود شرری دارند که برای   اند،  در مصرع دوم تشبیه معنوی وارد است. دلهای هم که همانند سنگ سخت 

هم باشد تا اینکه از اساسات دین قلبا منکر  رسیدن به چنین صحنه ای پر فشانی میکنند. انسان هر قدر گناهکار 

 .نباشد، جلوه های از روشنی ایمان در آن باقی میماند و اگر فرصت برایش یاری کند میتواند به راه درست برگردد

 

در حدیث شریف آمده است: “ انسان آنقدر گناه میکند که یک وجب باقی میماند که وارد جهنم شود، نا گاه توبه  

 د بهشت میگردد”میکند و وار 

 

از نگاه علمی هم این اصل قبول شده است. بسا از ظالمان و دیکتاتور های تاریخ در حالت های عادی که به  

 .درون خود باز گشته اند از خود عطوفت های عجیب و ناگهان ابراز داشته اند

 

ه وجود می آید که برای  اگر همانند سنگ هم انسان بی احساس باشی باز هم در حرکت و تصادم از او شرری ب

 .رسیدن به آنجا پر فشانی میکند و سبب راهنمایی او میگردد
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 خیال جلوه زار نیستی هم عالمی دارد 

 ز نقش پا سری باید کشیدن گاه گاه آنجا

 

مراد از “خیال جلوه زار نیستی”، احساس و تصور روز آخرت است. وقتی انسان مسلمان فکر و احساس    :شرح

آنجا خدای عدالت گستر قاضی  این دنیا نیست میشود و در محشری دیگری ظاهر میگردد،  از  میکند که روزی 

این تن برایش یک احساس بزرگی دست میدهد و  بر پای میگردد،  را  میشود و عدالت واقعی  گنای دنیای دون 

 .فراموش میکند و احساس آرامی و امنیت می نماید

 

در حقیقت تنها خیال این صحنه یک جهان دیگری برایت خلق میکند. چه رسد بخود آن صحنه؟ شما خود تجربه  

 !کنید

 

دام  در مصرع اول وصف این حالت را بیان داشت و در مصرع دوم راه درست این تصور را نشان میدهد که از ک

راه باید به این صحنه وارد شویم، و آن اینکه: به سجده بروید، سر خود را در حضور پروردگار بگذارید، یعنی در  

 .جای نقش پا سر خود را بگذارید، در خیال آن “جلوه گاه” را مشاهده کنید و آن صحنه را تصور نمایید

 

 خداوند حالتی است که در سجده باشد” پیامبر)ص( فرموده اند: “نزدیک ترین حالت بنده به  

 

 

 
 در خاک ره افتاده ام اما چه خیالیست 

 کز یاد شب وعده فراموش خود افتم 

 

اینجا موضوع جدیدی را نسبت به خود و در تمثیل خود از دیگران مطرح میکند. انسان آنقدر مغرور و خود   :شرح

ند، باز هم در فکر و خیال بدست آوردن توقعات خود خیال  خواه است که؛ اگر از پا هم بیافتد و از همه چیز باز ما

 .پردازی میکند و از آن دست بردار نیست

 

بیدل خود را در مقام تمثیل قرار میدهد و میگوید: در خاک ره افتاده ام ولی خیال فراموش کردن آن یار “وعده  

دیدار داده است و این بیدل بعد از  فراموش” خیال محال است. گویی اینکه یار وعده فراموش شبی به او وعده 

باز هم خیال   ندارد،  فراموش وجود  یار وعده  به  امید رسیدن  و  افتیده است  ره هم  در خاک  انتظار که  سالها 

فراموشی آنشب وعده داده شده را خیال میداند و عملی نمیداند. این هم در یک تعبیر بسیار مختصر دلالت بر  

 .نسان داردخود خواهی و توقع از حد زیاد ا 

 

 
 در خور رفع تعلق عیش خرمن کن که شمع 

 خار پا چندان که می آرد برون گل میشود 

بیدل بر خلاف ادعای بعضی ها مدعا مثل را در دو نصف هر مصرع آورده است، شمع را برای مراعات وزن   :شرح

امی بود که گفته بود  شعر در مصرع اول و صفت او را در اول مصرع دوم آورده است. این اختراعات آقای ه

“مدعا در مصرع اول و مثل در مصرع ثانی آورده میشود”؟ حال اینکه مدعا مثل در خلال دو مصرع، چند مدعا  

 .مثل در دو مصرع و... هم امکان دارد

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

در این بیت از غزل بیدل به جزئیی دیگر وارد میشود: اگر میخواهی از تعلقات مادی وا رسته شوی و تنها به   *

اتی تعلق داشته باشی که تعلق به او ضروریست، باید “عیش خرمن” کنی. یعنی چه؟ وقتی شمع میخواهد  آن ذ

محفل عیش را گرد هم بیاورد و اطرافیان را خرم نگهدارد، خار پای خود را بیرون می آورد “که همان تار داخل شمع  

و یا آن هاله ای که در دور شعله    برای سوختن و روشنایی است” به گل تبدیل میشود. گل همان شعلهء شمع 

شمع با زیبایی عجیب نمایان میشود. پس اگر تو هم میخواهی عیش دیگران را خرمن کنی با زحمت بیرون آوردن  

خار پای خود را که سبب رنج خود و سعادت دیگران است قبول نمایی. اینجا میشود نامش را به سادگی “از خود 

 .گذری” نهاد

 

دیگر هم درست می نماید: وقتی گندم و یا دانه ای دیگری را قبل از کوبیدن خرمن میکنند، این بدین  یک تعبیر  

معناست که آن را سر هم کرده اند تا برای عیش بعدی دیگران باشد. عیش را دانه ای بپندارید که سر هم شده  

یگوید؛ عیش خود را سر هم بگذار  است “آنچه را سر هم بگذاری، بدین معناست که بکار نگرفته ای” بیدل هم م 

برای عیش دیگران. یعنی باز هم از خود بگذر. در محیط ما غله را قبل از کوبیدن در خرمن جمع میکنند که آنرا  

 “غنک” مینامند و ماه ها بعد آنرا میکوبند. والله اعلم 

 

تی کسی میخواهد در خدمت  پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: “بادار قوم خادم آنهاست” براستی وق

 .مردم باشد باید عیش خود را خرمن کند، یا زحمت را قبول نماید برای راحت دیگران. این تعبیر بسیار بلیغ است

 

 

 
 در دست جهد نیست عنان سبک روان

 هر جا رسد خیال و نظر بی قدم رسد 

 

کسانیکه “سبک رو” ـ کنایه از بی تصمیمی و سرسری بودن ـ هستند در اثر کوشش و تلاش کار را انجام    :شرح

نمیدهند. “جلو کارشان در دست تحقیق نیست” بلکه هر آنچه هوس شان ایجاب کرد و به چشم شان زیبا جلوه  

د جلوه ای خوبی به هر سو بشتابند.  نمود به دنبال آن می روند. مسلمان باید حذر و محقق باشد، نه اینکه به مجر 

امروزه حالت همهء مسلمانها بگونه ای چنین است. از تحقیق دست کشیده اند و راه هوس و فریب های زود  

 .رس را گرفته اند

در جایی دیگری خداوند بزرگ می فرماید: إنما یجعل الرّجس علی الذین لا یعقلون. “جز این نیست که میگرداند ـ  

یدی را بر کسانیکه تعقل نمیکنند” یعنی از عقل کار نمیگیرند. این بدین معناست که هر انسان، چه  خداوند ـ پل 

کافر و یا چه مسلمان اگر عقل ورزی و خرد کار نگرفت به انواع مصیبت که هر کدام در ذات خود پلیدی است  

 .دچار میشود

 

دون اینکه گامی برداری چشم بسوی آن می  مثالی می آورد: وقتی در ذهن خود چیزی یا جایی را تصور کنی ب

رود، حال اینکه رفتن با قدم های سنجیده بسوی هدف بگونه ای تحقیق است. ولی به مجرد تخیل اقدام نمودن  

 .همانند اینست که با چشم از دور چیزی را ببینی و یا در عالم خیال به تصور آن بنشینی 

 

واخر اکثر آیات کلمه “افلا تعقلون”، “افلا یتدبرون”، “لعلکم تعقلون”  از همین رو خداوند متعال در قرآن کریم در ا 

و.... می آورد. و بعد از ذکر ایمان که همان عمل و اعتقاد ذهنی است کلمه “ و اعملوا الصالحات” را ذکر میکند.  

له رو  اینها همه اش می رسانند که راه تعقل، تحقیق، عمل و سنجش ویژگی های مسلمانیست. مسلمان دنبا

 .هوا و هوس نیست و به ایمان محض هم اکتفاء نمیکند
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 در سوختنم شمع صفت عرض نیازیست

 مپسند که در آتش خاموش خود افتم 

 

اینجا بیدل موضوع دیگری را مطرح میکند که بی ربط به سابق آن نمی باشد. بیدل رنج و تعب خود را به    :شرح

گوید که؛ تلاش بسیاری ها برای عرض توانایی های ایشان، همه اش  رخ دیگران نمی کشد و میخواهد به دیگران ب

که   آنهاست. درست همانند شمع  نیازمندی  و  از ضعف  نشانهء  بلکه  نیست،  آنها  زیبایی  و  توانایی، خوبی  از 

میسوزد تا دیگران را در روشنایی نگهدارد و برای خود هم وصفی کمایی کرده باشد، حال اینکه این یک نوع عرض  

 .زمندی است. عرض نیاز خود نوعی از ضعف شخصیت استنیا

 

نیازمندی در چه؟ انسانی که میخواهد خود را مطرح کند در حقیقت ضعف خود را آشکار میکند و میخواهد از  

برای پر کردن   اینکه میخواهد  یا  پنهان نماید.  یا  را تکمیل و  وصف دیگران سود جوید و کمبود شخصیت خود 

 .یگران در اطرافش کمک جویدضعف هایش از وجود د 

 

درست همانند نیازمندی شمع که با سوختن و روشن نگهداشتن دیگران از خود میکاهد و به دیگران با زبان بی  

از خود میکاهد و خود   با عرض وجود  از کاستنش باز ایستد، ور نه  زبانی اشارت میکند که خاموشش کنند تا 

رت دیگر، در وجود خود نیازمند دیگران است. یا اینکه می خواهد با سوختن  توانایی نگهداشتن خود را ندارد، به عبا

 .خود مورد توصیف دیگران واقع شود

 

سوم اینکه؛ انسان هر قدر مفید و توانا باشد در وجود خود به دیگران متکی است و محتاج است تا دیگران به  

 .فریادش برسند

 

میکند که؛ نگذارید من در آتش خاموش خود نابود گردم. اگر توجه کرده  در مصرح دوم با صراحت تمام التماس  

باشید وقتی شمع به پایان خود میرسد، خودش در همان آتش می افتد و نا بود میگردد. پس تقاضا میکند که  

به   قبل از افتادن در آتش خودش باید او را نجات دهند. انسان هم بدین گونه است، هر قدر توانا و مفید میشود 

معنای رو به فنا بودن اوست و باید دوستان آگاه او را از افتیدن در آتش طغیان، خود خواهی، جهل و تکبر نجاتش  

 .دهند

 

وقتی انسان به مقامی می رسد، مشاوران خوب و مخلص میتوانند او را از نابودی نجات دهند، ورنه طبیعت  

 .می دارد و یا حد اقل غافل می سازد خود خواه و وصف پسند انسان او را از نجات خودش باز

 

 
 در قطره ام انداز محیط است پر افشان

 حیف است کز افسون گهر در قفس افتم

 

از    :شرح آزاده و رسته  از خود صفت میکند و میگوید: در قطرهء من یک اقیانوس نهفته است، انسان که  باز 

موجودی ضعیفی مینماید، ولی در نهاد و تفکر   بندگی دیگران است و برتر فکر میکند، درست است که در ظاهر

 .او ساختن یک دنیاست

 

 مسلمانی که داند رمز دین را 

 .نساید پیش غیر الله جبین را
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 اگر گردون به کام او نگردد 

 به کام خود بگرداند زمین را

 علامه محمد اقبال 

 

 .ن ارج گذاشته میشوند و ماندگار میمانندواقعاً اینگونه است. انسانها از تفکر و ایده های معنوی و نیات بزرگ شا

در مصرع دوم جانب منفی افتیدن در قفس نفسانی را بیان میدارد و میگوید؛ این حیف و افسوس است که  

انسان در افسون گهر شدن و به امید ارزشمند شدن در قفس خواسته های پست افتد، همانند قطرهء که در  

رای همیش کوچک میماند. به عبارت ساده تر؛ با اشارات ادبی میرساند  آغوش تنگ صدف می افتد تا گهر شود. ب

که؛ انسان ارزشمند ترین و گرانبها ترین پدیدهء هستی است، به شرطی که خود را گرفتار پلیدی های و پستی  

 .نسازد

 

 
 درشتان را ملایم طینتی هایم خجل دارد 

 زبان از نرم گویی سر نگون افتاد دندان را

 

اینجا مذمّت بد گویی و درشت طبعی است، نرمش در برابر مردمان خشین برایشان خجالت آور است و    :شرح

اگر در برابر مردمان سر کش و خود خواه نرمش نشان داده شود بسا اوقات ـ نه همه اوقات ـ مفید واقع میگردد.  

 .بیدل هم بیان میدارد که ملایم خویی درشتی را دوایی است

 

مثال می آورد: بخاطر که زبان نرم است، دندان را که درشت است سر نگون قرار داده است. یعنی  در مصرع دوم  

طرف تیزی دندان در بیره فرو رفته است و طرف هموار آن بسوی زبان است. این میتواند یک قاعده و اصل  

 :اکثری باشد، نه قاعدهء کلی و مطلق. چون خود بیدل سروده است

 

 پیشه ابلهیست” “اظهار عجز نزد جفا

 “دود کباب باعث طغیان آتش است” 

 

 یا

 

 “به ناکسان چو رسی حرمت تواضع کن”

 “دری که پست بود باید خمیده گذشت” 

 

تِي اللّهُ  خداوند )ج( در این باره چنین ارشاد فرموده است: يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرتَْدَّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فَسَوْفَ يَأْ 

ينَ...بِقَ  يُحِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِ سوره المائدة “ اي كسانيكه ايمان آورده اید    54وْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ

کسی باز گردد از دینش زودیست که می آورد خدا به قومی که دوست دارد آنها را و آنها دوست دارند خدا را، در  

 ”...نرم اند و در برابر کفار بسیار با عزت و سخت گیر  برابر مسلمانها

در سورهء محمد چنین فرموده است: محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشدّاء علی الکفّار رحماء بینهم...”محمد  

 ” ...فرستادهء خداست و کسانی که ایمان آورده اند به او شدید هستند در برابر کفار و مهربان هستند در میان خود

 

با تأسف که زندگی امروزی ما بر عکس است... در مقابل کفار کرنش، چاپلوسی و بوت پاکی میکنیم و در برابر  

 ...مسلمانها کینه توز، دشمن، غیر متحمل و
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پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی در برابر حضرت عائشه رضی الله عنها که صدای خود را بخاطر موضوعی   *

 !د: به نرمی! به نرمی کمی بلند کرد فرمودن

 

آیات اولی سورهء “عبس” هم بخاطر غضب خفیف پیامبر صلی الله علیه وسلم در برابر عبدالله ابن ام مکتوم   *

که صحابی جلیل قدر و نا بینا بود نازل شد. حضرت پیامبر با سران مشرکین جلسه ای داشت و از آمدن ابن ام  

 .مکتوم نا خرسند شد و این سوره نازل شد

 

 
 دگر گو تحفه ای تا گلخران فهمند مقدارش 

 چو نقش پا به خاک افگنده اند آیینهء جان را 

 

اینجا بیدل گفتار خود را می ستاید و راستی ستودنی هم هست. بیدل خود را خطاب میکند: بیشتر بگو تا    :شرح

گلرخان که عبارت از نیکوکاران است قدر و ارزشش را بدانند، یعنی همه قدرش را نمیدانند، تنها گلرخان! نه هر  

 !مدعیان دیده درای بی ایمان   هرزه ای که قند و قروت را فرق نمیکند! بیدل شناسان دین شناس نه

 

چرا بیشتر گوید و بهتر بگوید: چون اینها گفته ها و عقاید بیدل را همانند کف پا به خاک افگنده اند. “آیینه جان”  

اولین اصطلاحی هست که بیدل به اهل خرد و دانش استعمال میکند. اینها قدر بیدل و امثال او را ندانسته اند،  

ینهء جان” یعنی کسیکه آیینه شناخت انسان است را بخاک افکنده اند. براستی شناخت بیدل  بدین میمانند که “آی 

از انسان و طبیعت بعد از خدا و پیامبرش نایاب ترین “آیینه جان” نما ست. اگر بگویم در میان انسان های طبیعی  

 .بودتا حال کسی به شناخت و مو شگافی انسان مثل بیدل نپرداخته است گزافه نخواهد 

 

 
 دل از کم ظرفی طاقت نبست احرام آزادی 

 سری در جیب خود دزدیدم و بردم پناه آنجا 

 

اینجا حالت بقای خود را که تا حال زنده است و برای پیوستن به آن “بزم وفا” نرفته است بیان میدارد و علت    :شرح

آزادی” بر تن کند. یعنی کفن بپوشد  آنرا باز گو میکند. دل کم طاقت و کم ظرفیت است که نخواسته است “احرام  

 .و خود را از قید این دنیای فانی آزاد سازد. بیدل گناه را بر دل می اندازد

 

در مصرع دوم میگوید: وقتی دل کم طاقت و کم ظرفیت است و احرام نمی بندد، من هم عاطل ننشسته ام و  

به تفکر، تصور و خیال آن روز و آن صحنه پناه برده  از خود کاری کرده ام، آن اینکه؛ سر خود را در گریبان کردم و  

 .ام. یعنی در زندگی کوشش نموده است تا این صحنه را تجربه نماید

 

 پیامبر)ص( فرموده اند: “خود را محاسبه کنید قبل از آنکه از شما محاسبه گرفته شود” 

 

 .است بدون شک این “سر در جیب دزدیدن” محاسبهء نفس قبل از آن در نزد خداوند

 

امام زهری )رح( یکتن از تابعین و از محدثین بزرگ روزانه برای چند ساعت در قبر کهنه ای خواب میکرد و در   *

عالم تمثیل خود را محاسبه میکرد، در نهایت با چیغ و فریاد از قبر بیرون میشد و پا به فرار میگذاشت. از او می  

 .ند ناکام ماندمپرسیدند چرا؟ در پاسخ میگفت: در محاسبهء خداو 
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 راحت نصیب ایجاد زنگ و حبش نباشد 

 در مردمک سیاهی نور است غش نباشد 

 

در اولین مصرع میخواهد اپارتاید و تبعیض نژادی را باطل اعلان بدارد و از ادبیات خود برایش دلیل می    :شرح

 :آورد. در جایی دیگری بیدل در همین موضوع میگوید

 

 
 یار بهشت استرسوایی عاشق به ره 

 ای کاش در این کوچه به چنگ عسس افتم 

 

این دیگر یک اصل پذیرفته شده است، که انسان در راه محبوب اگر مورد آزار، اذیت، توهین و تحقیر هم    :شرح

 .قرار بگیرد لذت بخش است و مردان هدفمند در راه اهدافشان زحمت را به جان میخرند

از رسوایی و  او هم آرزو میکند که در این راهی که اختیار کرده است کاش بدست “عسس” گزمهء شب بیافتد تا  

 .رنج که عایدش میگردد لذت ببرد

 

در حقیقت این یک درس زندگی است برای کسانیکه اهداف علیا را ترسیم میکنند ولی از عواقب و زحمات آن  

میترسند. اینجا با زبان بیدل گفته میشود؛ وقتی در راهت ایمان داشتی و به حقانیت آن راه باور نمودی دیگر از  

 .وایی هراسی نداشته باشآزار و اذیت و رس 

 

 
 ز بس فیض سحر می جوشد از گرد سواد دل

 همه گر شب شوی روزت نمیگردد سیاه آنجا 

 

در مصرع اول حالت اصلی فطری دل را شرح میدهد. کدام دل؟ همان دلی که سحر خیز است. اگر دل   :شرح

یاه، یا همان “سویدای قلب” که مراد  خون سیاهی در خود دارد و بیدل این سیاهی را به “گرد سواد” یعنی گرد س 

 .از عمق محبت است، تعبیر میکند و میگوید: اگر دلی که سحر خیز است از سویدای آنهم فیض سحر می جوشد

 

“همه گر شب شوی” یعنی اگر شبانگاه به قیام و عبادت بپردازی در روز محشر”روزت سیاه” نخواهد بود. در زبان  

 .به “سیاه روزی” تعبیر میکنیم عامیانه از بدبختی و نا کامی 

 

به عبارت ساده بیدل بیان میدارد که: اگر قیام اللیل و شب عبادت کنی و سحر به ذکر و نیاز بپردازی در قیامت  

 .روزت سیاه نخواهد بود و نزد خداوند توانا نا کام بحساب نخواهی آمد

 

 
 ز طرز مشرب عشاق سیر بی نوایی کن

 یر کاه آنجا شکست رنگ کس آبی ندارد ز 

 

“طرز مشرب عشاق” در اصطلاح تصوف، همان طریق و روشی است که با گوشه گیری و ذکر در تنهایی،    :شرح

 .تفکر در آیات بینات خدا انجام میشود و آنرا “سلوک طریق” هم میگویند
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عدم دلبستگی به  بیدل اشاره نموده است که؛ از طرز مشرب عشاق همان “سیر بی نوایی” را اختیار کن. یعنی  

ماده و ارزشهای مادی و علاقه مندی زیاد به خوردن و نوشیدن را. او همین طرز را برای رسیدن به رحمت الهی  

 .بهتر تشخیص داده است

در مصرع دوم بیان میدارد که: اگر در اثر محرومیت از لذایذ دنیوی رنگ انسان زرد میگردد و به رنگ کاه در می  

 .ریاء و فریب پاک میگرددآید، در عوض از 

 

او این پاکی رنگ پریدگی ظاهری و پاکی باطنی را به “ نبودن آب زیر کاه” تعبیر کرده است. این تعبیر بسیار  

مشهور و عامیانه است و ما برای کسیکه که ظاهرش با باطنش همسان نباشد “آب زیر کاه” میگوییم، یعنی  

 .باطن خبیث دارد ظاهرش متقی و پرهیز گار معلوم میشود ولی

 

 .بیدل هم تأکید میکند که؛ “سیر بی نوایی” در طرز مشرب عشاق بهترین وسیله برای پاک کردن باطن است

 

“پیامبر )صلی الله علیه و سلم( کسانی را که “ذوالوجهین هستند” یعنی به دو چهره نزد مردم ظاهر میشوند  

 .لعنت کرده است” مفهوم حدیث شریف

 

 

 
 رندان پر غافل است بیدلزاهد ز عیش 

 فردوس در همین جاست گر ریش و فش نباشد

 

اینجا بیان همان شکایت مشهور اهل دل از زاهدان ریایی است. بیدل خود را مخاطب میسازد و میگوید:    :شرح

 .زاهد از عیش رندان بسیار بی خبر است. به همین خاطر آنها را نکوهش میکند

 

عبادت ظاهر  به  “زهد”  بر  در طریقت  “رند”  میشود.  ارادت گفته  بدون  یا عبادت  و  زندگی  در  تأثیر  بدون  و  ی 

کسانیکه از عبادت تأثیر زیاد و از دانش کم بیشتر فایدهء معنوی برده اند. این یک رویارویی محض و دشمنی  

 .دو مکتب نیست

 

اران هزار از این نماد ها  در مصرع دوم به صراحت بیشتر نماد ریا کاری را معرفی میکند. من خودم در زندگی هز 

را دیده ام. علم آموخته است، در مدرسه تدریس میکند، بنام عالم مشهور است، ولی در همهء زندگی عملی  

اش با میکروسکوپ هم نمیشود تأثیر دین را در او دید! شکم های کته، چهره های گرفته، لباس های چرک، تکبر  

گر نیفتاد به دشنام و حقارت می پردازند. در مدرسه های پاکستان    و غرور ... حتی در موارد اگر علم شان کار

 .بروید در هر کدام آن چند نمونه ای از آن را می بینید

 

 :شیخ احمد جام در همین مفهوم چنین می سراید

 

 غره مشو که موکب مردان راه را 

 در سنگلاخ بادیه پاها بریده اند 

 نومید هم مباش که رندان باده نوش 

 ناگه به یک ترانه به منزل رسیده اند 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

بیدل همین مطلب را با اختصار و ایجاز بیشتر سروده است. همین صاحبان ریش و فش و نماد از قهقرای و عقب  

ماندگی مانع زندگی بهشت گونه و مسألمت آمیزمسلمانها شده اند و دین را “به بو” معرفی کرده اند. قسم  

 .بخدا بیدل گزافه نگفته است

 

شاید هم اربابان با ریش و فش در محلات آنوقت منظور باشد که، تا همین حالا هم در سرزمین های شرقی  

 .وجود دارند، مانع عیش مردم میشدند و ظلم روا میداشتند. اما مصرع اول این تعبیر را بعید میدارد

 

 
 زمین گیرم به افسون دل بی مدعا بیدل 

 ه راه آنجا در آن وادی که منزل نیز می افتد ب

 

اول بیان حالت واقعیت خود را میکند و میگوید: زمین گیرم، تحرکی ندارم تا به جمع آوری دنیا و بدست    :شرح

 به خاطر چه؟ . آوردن مقام تلاش نماییم ـ مثل ما نیست که همهء همّ و غمّ ما بدست آوردن مال و یا جاه است ـ

 

یعنی هر گاه دل انسان از حرص و آز بری شد، دیگر ضرورت به  بخاطر اینکه “در افسون دل بی مدعا” گیر است. 

 .تلاش خسته کن نیست و میتواند انسان آرام بگیرد

 

 در کجا آرام گرفته است و زمین گیر شده است؟ 

 

در وادی که “منزل هم به راه می افتد”. قبل از وقوع محشر زمین و کوه ها پراکنده میشوند و به تعبیر قرآنی  

در معرض باد قرار میگیرند و این منزل که ما در دنیا در تلاش آن هستیم خود به حرکت می در آید  همانند پشم 

 .و روان میشود

 

یا اینکه؛ در روز قیامت نظر به تعبیر قرآنی، بهشت و جهنم هر دو روان می آیند و در انتظار می نشینند که  

 .صاحبان آنها در آنها انداخته شوند

یکند: یعنی به تلاش و سعی برای دنیا وقت خود را صرف نکنید، منزلگاه اصلی همانست  بیدل چه خوب تعبیر م 

 .که خود بسوی ما می آید، بهتر است از همین حالا برای همانی تدارک ببینیم که برای نجات ماست

 

اختیار کردی و  یک تعبیر قریب و محتمل دیگر هم وجود دارد: یعنی وقتی در طرز مشرب عشاق سیر بی نوایی  

 .زمین گیر شدی، همین خود منزل مقصود را در حرکت بسوی تو می آورد. والله اعلم بمراد عبده

 

 
 زین ترقی ها که دونان سر بر گردون سوده اند

 گاو و خر را آدمی گفتن تنزل میشود 

 

این بیان حالت و اوضاع سیاسی محیط بیدل است. او دیده است که دونان روز تا روز بیشتر ترقی میکنند    :شرح

“مثل امروز ما”. در نتیجه اگر اینها را که به “تعبیری خداوندی که از حیوانات هم گمراه تر اند” انسان بنامی نوعی  

اید اینها را انسان نامید، بلکه وحوش و حشراتی هستند  تنزل از انسانیت است. تنزل خود انسان از مقام انسانی. نب

 .در لباس انسان. “اولئک کالأنعام بل هم اضل.” آیتی از قرآنی کریم
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از اوضاع سیاسی   از دل خوردگی بی حد بیدل  این نشانی  تر گفته است و  این هم شدید  از  بیدل در مواردی 

 .روزگارش است

 

 
 کیسر تا قدمم نیست به جز قطره ای اش 

 عالم همه یار است به پای چه کس افتم

 

سر تا قدم خود را قطرهء اشکی می داند. وقتی انسان قطره ای اشکی شد، راه عجز اختیار کرد و امکان    :شرح

افتادنش در هر دم بود میتواند دل دیگران را بدست بیاورد و همه کس یارش میگردند، مشکل اینجاست که از  

که نمیداند در پای چه کسی بافتد؟ بهتر است که در پای کسی نیفتد و همینکه قطرهء  اینقدر یار زیاد می گردد  

 متواضع است کافیست. 

 

 
 شور طلبم مانع تحقیق وصالست 

 خمخانهء رازم اگر از جوش خود افتم 

 

این موضوع بیان یک حقیقت تلخ از زندگیست. هر کس دست طمع به دیگران دراز کرد و فکر آزمند در خود    :شرح

 .پرورانید از اجرای اعمال لازمی خود باز می ماند و نمیتواند به هدف اصلی و مقاصد علیایش برسد

 

بپروراند   را در خود  از دیگران”  برای مقام و جاه “شور طلب  و مادی داشته باشد و  انسان طمع دنیوی  اینکه 

 .دنمیتواند مستقل باشد و به اهداف که واقعا و اصالتا آنها را میخواهد برس 

 

به تعبیر ساده: غلامان برای اهداف دیگران کار میکنند و برای مطلب دنیا از اهداف اصلی خود چشم می پوشند  

و یا راه خود را عوض میکنند، بر ارزشهای خود پا می نهند و مقدسات خود را پشت سر میگذارند. بل الإنسان  

را بهتر می شناسد، اگر چند ـ بر خطا های خود ـ    علی نفسه بصیرة ولو القی معاذیره.. الآیة “بلکه انسان خود

 معذرت ها آورد. ترجمه آیت”

 

در مصرح دوم بیان میدارد که؛ از این تپ و تلاش برای خود و برای بدست آوردن مادیات اگر دست بردارد، آنوقت  

ریزگی باز ایستد در  است که انسان ارزشمند و واقعی خواهد بود. همانند خم شراب که وقتی از جوش و سر  

 .داخل شراب ناب و با ارزش می پرو راند. این هم بیان یک حقیقت تلخ در زندگی روز مرهء ماست

 

 
 طاووس ز نقش پر خود دام بدوش است 

 بیدل چه عجب گر ز هنر در قفس افتم

 

اینجا باز ضرر های عرض وجود را بیان میدارد، میخواهد به زبان بیدل بگوید: “آفت نرسد گوشهء تنهایی را”    :شرح

و   دام گسترده میشود  راهش  در  پر خود همیشه  ارزشمندی و شهرت نقش  از  آورد که  مثال می  را  طاووس 

 .صیادان برای منفعت خود آنرا به قفس می اندازند

ای تعجب نیست که کسی از شهرت و هنر خود به دام و قفس افتد. در آن زمانه ها بسیاری  اینجا بیان میدارد که؛ ج

از دانشمندان و هنرمندان بخاطر بغض مقامات و حسد اطرافیان مورد آزار و اذیت قرار میگرفتند. شاید مطلب  

 بیدل همین باشد؟ 
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 عافیت خواهی در این بزم از من و ما دم مزن 

 می گل میشود زین هوای تند شمع عال

 

در مصرع اول خود خواهی؛ تکبر و غرور بی جای را بد میگوید. آنرا به هوای تندی تشبیه میکند میتواند    :شرح

 .شمع “روشنی” جهانی را، ملتی را و امتی را خاموش سازد

 

  این عقب ماندگی، ذلت، گرفتاری، غلامی و بردگی امت اسلامی بعد از آن همه مجد، بزرگی و تمدن سببش

همین من و ما گفتن های حکام مغرور و جاه طلب بود که برای صد ها سال ما را از کاروان تمدن عقب زدند و  

باید صد ها سال دیگر ـ والله اعلم ـ یوغ استعمار را بر دوش خود بکشیم. صدام کاری میکند مهد تمدن اسلامی  

د و در شرف نابودی قرار گیرد. زمام داران دو  و مقتدر ترین کشور اسلامی از نگاه اقتصادی از اساس ویران گرد 

صد سال اخیر افغانستان با خود خواهی کاری میکنند که این کشور دهها سال دیگر به نکبت و بد بختی سر دچار  

باشد. حکام کشور های عربی و اسلامی هم در این صد سال اخیر به نحوی این شیوه را داشته اند. این درد های  

فتنش لازمی است، ور نه گفتهء بیدل یک اصل کلی است و میتواند بر هر کشور، مملکت و یا  خود ما بود که گ

 .تمدن و ملتی صدق کند

 

 
 عجز طاقت کرد ما را محرم امداد غیب 

 اختیار آنجا که در ماند توکل میشود 

 

مختار؟ این سوالی  اینجا بیان یک مطلب عقیدتی “جبر و اختیار” است. ما در اعمال خود مجبور هستیم یا    :شرح

است که از هزاران سال در ذهن بشر دیندار خطور میکند و دانشمندان برای آن پاسخ های زیادی ارائه کرده اند،  

بویژه فلاسفهء مسلمان در این رابطه کتابهای زخیم و مفیدی نگاشته اند. ملا صدرا، تفتازانی، فخرالدین رازی،  

آنقدر موشکافی های در این مورد نموده اند که انسان از خواندن آنها    ائمهء چهارگانه فقهی، امام طحاوی و...

 .حض می برد و قانع میشود. در تفکر اسلامی این یک بخش مهمی از عقیده است

 

عقیده بر تقدیر محض لازمه اش “جبر و عدم مسئولیت” و عقیده بر “اختیار محض” لازمه اش انارشیزم است.  

 .است که این موضوع را علاج و حلاجی کرده استولی اسلام یگانه دینی 

 

ما در امورات کلی که همان “ گردش طبیعت، سال، ماه، روز، باران، برف، گردش خورشید، ماه و یا اندازه رزق،  

عمر، مرگ، ویژگی های طبیعی؛ رنگ پوست، نژاد، حواس، عقل، و...” مجبور محض هستیم. اگر ما بخواهیم و یا  

مانگونه می باشند که خداوند با علم ازلی خود آنرا فیصله کرده است. هر چه در اعمال خود؛  نخواهیم اینها ه

پیروی از قوانین خداوندی، عبادات، معاملات و... ما اختیار داریم. خداوند بزرگ به صراحت فرموده است: لیس  

ت” اگر پیروی کردیم سر فراز و اگر  للإنسان إلاّ ما سعی... “برای انسان نیست مگر آنچه را که کوشش آنرا کرده اس

 .سر باز زدیم در دنیا و آخرت مورد عذاب قرار میگیریم

 

اتکای بدون عمل و اقدام را در شریعت “تواکل” میگویند و مذموم است. اتکای با عمل را “توکل” میگویند و  

 .ستوده است

 

 .کل زانوی اشتر ببند” را همهء ما میدانیمهمان حدیث مشهور روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و سلم “بر تو
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خداوند کریم فرموده است: إنما یجعل الرّجس علی الذّین لا یعقلون “جز این نیست که میگرداند ـ خداوند ـ پلیدی  

 .را بر کسانی که از عقل کار نمی گیرند”. این آیت میرساند که ما مأمور به بکار گرفتن عقل و خرد خود هستیم

 

حضرت علی کرم الله وجهه کسی در امر جبر و اختیار پرسید؛ در پاسخ گفت: یک پای خود را از زمین بالا کن! آن  از  

شخص یک پای خود را بالا کرد. باز گفت: بدون اینکه پای دیگری خود را در زمین بگذاری پای دیگرت را بالا کن!  

 .اندازه اختیار داری و به همین اندازه مجبور هستی  مرد گفت: نمیتوانم. علی کرم الله وجهه فرمودند: به همین

 

 :اقبال لاهوری سروده است

 “دیوانگیست قصهء تقدیر و بخت نیست”

 .“از بام سر نگون شدن و گفتن این قضاست”

 

از ظاهر شعر ماتریالست ها شاید چنین بر داشت کنند که؛ نا توانی ما سبب و عامل عقیده به ماوراء طبیعت  

رکس هم آفات طبیعی، ترس، وحشت، عدم توانایی تحلیل مسایل، دست نا رسی به علم و... سبب  است. خود ما

 .و عامل اساسی دینداری دانسته است. این بیت از غزل بیدل چنین نیست که آنها فکر میکنند

 

ت کرد ما  به خود بیت دقت بیشتر کنید؛ این جملهء خبریه است و افادهء واقعیت و حقیقت را میکند.؛ “عجز طاق 

را محرم امداد غیب” همین که انسان در بسیاری از عرصه های زندگی نا توان است، تا ابد نا توان خواهد ماند و  

دست به کمک غیبی دراز میکند، خود نوع از توازن است. عاجزی سبب این شده است که با حقیقت اصلی اشیاء  

 .و خالق اصلی و سر نوشت ابدی آنها معتقد شویم 

 

که با این قدرت و توانایی اندک این زمین را جهنم مظلومان نموده است، اگر قدرت بیشتر و لا محدود    انسان

میداشت دیگر این زمین فعلا وجود نداشت. انسان های مثل فراعنه، امپراطوران روم و فارس که دعوای خدای  

تونی بلیر، صدام، سادات و... هر کدام  کردند،؛ ناپلئون، هیتلر، موسیلینی، ستالین، بوش پدر، بوش پسر، شارون،  

در حد توان محدود خود برای بشریت جهنم ساختند! اگر اینها قدرت لا محدود میداشتند دیگر این زمین و این  

حیات وجود نداشت. بیان همین توازن است که در مقدمه خود بیدل به آن پرداخته است. عجز هم در حد خود  

 .مثبت است

 

ادعای ما را تأیید میکند. انسان تا وقتی مکلف است که قدرت دارد، از آن به بعد کار خود    مصرع دوم به وضاحت

 .را به توکل بخدا می سپارد 

 

خداوند منان چنین ارشاد نموده است: لا یکلّف الله نفساً إلاّ وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت...”مکلف  

، به نفع او است آنچه ـ به نیکویی ـ کسب کرده است و به ضرر  نمیسازد خداوند هیچ نفس را مگر بقدر توان او

 .او است ـ آنچه به بدی ـ کسب کرده است

 

از این آیت بر می آید که حتی هر انسان من حیث فرد خودش در محدودهء توان خودش مکلف است. از تندرست،  

و رعیت همان خواسته میشود که  دارنده و قدرتمند همان متوقع است که میتوانند. از مریض، مسکین، ضعیف 

 .در توان آنهاست. این یک توازن لازم برای اعتدال است

 

بیدل هم کلمهء “توکل” را بکار برده است، نه “تواکل” را. چون او به کیفیت و معانی اصطلاحات عربی آشنایی  

یشوند که فرق میان  داشت. بیچاره بیدل نمیدانست که در محیط ما در قرن بیست و یکم بیدل شناسان یافت م 

 !“تواکل” و “توکل”، معنای “تألیف” و “متداول” را نمیدانند. و گرنه چارهء این را هم میکرد 
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 عمریست در این باغ پر افشان امیدم 

 شاید چو نگه بر گل رعنای تو افتم 

 

اینجا بیان واقعیت است. در زندگی همه به امید اینکه روزی فراغت حاصل میکنند و به خدا روی می آورند   :شرح

زندگی بسر می برند، اما توجه نمیشود که این عمر جاویدانی نیست و کس نمیداند که یک لحظه بعد چه میشود؟  

 .را پر افشانی برای رسیدن به این امیددنیا را به باغی تشبیه میکند و زندگی در امید روزی رسیدن به خدا  

 

در مصرح دوم هم خود را به نگاه تشبیه میکند، تا باشد همچون مشاهده و نگاه بر گل رعنای خدایی و حقیقت  

 .مقابل شود. به عبارت ساده، بیان میدارد که من به این امید نشسته ام

 

 
 عمریست که دریا به کنار است حبابم 

 وش خود افتم آن به در اندیشهء آغ 

 

بیدل اینجا حالت و کیفیت زندگی خود را هنر مندانه به تصویر میکشد. حال دیگران هم به نحوی مشابه    :شرح

حال او است. اینجا زندگی خود را به حباب تشبیه میکند که بحر را در کنار گرفته است. این یک نوع خود ستایی  

 .گفتن از نعمت خداوندی ـ که خود عبادت است تعبیر نماییمنیست! ما میتوانیم آنرا “تحدیث بالنعمة” ـ سخن 

 

واقعاً بیدل آنچه را در زبان ادبیات رنگین و با این عمق در اشعار خود بیان نموده است به حبابی می ماند که  

 .بحر را در نهاد دارد

 

هء نا بسامانی ها  به تعبیر دیگر خود را “حسن غمکش” معرفی میکند و متوجه میشود که اوست که در غم هم

دوران خود است. پس در مصرح دوم خود را تنبیه میکند که باید به فکر خود باشد. از دو حال خالی نیست: یا  

اینکه غم کشی اش بجایی نرسیده و نتیجه نداده است، یا اینکه حق نفس خود را ضایع شده پنداشته و خواسته  

 .است که بخود هم کمی برسد

 

بار ها در زندگی بسیار بی پیرایه بخود میگوییم: به ماچه؟ تا چه وقت غم مردم و دیگران را  به عبارت ساده؛ ما  

بخوریم و از این قبیل گفته ها... بیدل این موضوع را با زیور های ادب مزین ساخته است و همان حرف سادهء  

 .هر کدام ما را بر زبان بیدل گفته است و این یک نوع تفنن ادبی است

 

 
 نفس سوختگان عجز نگاهیست فریاد 

 ای وای که دور از تو به یک ناله رس افتم 

 

آنها که نفس بریده اند و صدایشان به گوش کس نمیرسد از ضعف خود شان نیست، بلکه از عدم چشم    :شرح

حقیقت بین است، چشمانی که عاجز از دیدن حقیقت و حقانیت اند، این عیب بیدل نیست که به صدای حقیقت  

 .ش نمیدهد، بلکه عیب در دید بینندگان است و عدم بصیرت حقیقی ایشاناو کس گو

 

اینجا آرزو میکند که از این جامعه و مردم حرف نا شنو دور گردد و به جایی رود که صدایش شنیده شود. بسیار  

 .ساده دل خوردگی خود را از مردم زمان و اطرافیانش بیان میدارد
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 از مشق بیباکیفغان کین نو خطان ساده لوح 

 به آب تیغ میشویند خط عنبر افشان را 

 

اینجا دیگر به صراحت از بیبکان زمان خود شکایت میکند و این بیت به تشریح بیشتری ضرورت ندارد و پر    :شرح

آنرا مشاقی   ـ در محیط ما  انسان میخواهد تمرین خطاطی کند،  واضح است. یک تشبیه نازکی هست: وقتی 

حتی این جمله را استعمال میکنند:    میگویند ـ اولین درسی که استاد برای شاگرد میدهد، نرمش در برابر کاغذ است. 

“کاغذ دوست صمیم توست و آزارش مده” قلم را بسیار نرم در کاغذ حرکت بده و بسیار دقیق و آرام باش تا  

سبب تخریش کاغذ نشوی. اما شاگردان بیباک و کم توجه به درس استاد، معمولا قلم را با شدت کش میکنند و  

اهی کاغذ هم پاره میشود. این نماد یک نوع بیباکی است. برای بیدل شناسی  از آن صدای نا هنجار بر میخیزد، گ

هم بیباکی در کار نیست، لطافت های علمی و نازکی های ادبی در کار است! خود این بنده در مضمون مشق  

س این  بارها خطی را که نا رسا پنداشته ام با نوق چاقو پاک کرده ام، توجه نکرده ام که کاغذ تخریش میشود. پ 

 .یک تعبیر واقعی است

 

مصرع دوم دارای تشبیه عمیق تر است. چهره های که زیبا هستند، از آن عطر و عنبر افشان میشود، باید با  

نوازش و نرمی لمس شوند. نباید با تیغ آنرا شست و یا مقابل نمود. اینجا هم یک تعبیر بسیار لطیف از مقابلگی  

روی نازک. نرمی را نرمی باید، درشتی را هم نرمی باید، چه جایی که نرمی  نرمی و درشتی است. تیغ کشیدن در  

 با درشتی مقابله کنی! این به همان مثال مشهور می ماند “گرهی که بدست باز میشود حاجت دندان نیست”

 

 سخت گویی زشت گویی نیست کار عاقلان 

 از برای نرم گفتن شد زبان بی استخوان 

ار خود را که در حقیقت چیزی لطیف و نازکی است، با زور بر دیگران تحمیل کنند و  کسانی هم که میخواهند افک

یا در برابر انسان که در حقیقت جسم لطیفی است، راه خشونت را پیش گیرند به همین میمانند که نماد ظرافت  

 .را با سنگ و یا شمشیر پاک کنند

 

والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی أحسن فإذا الذی  خداوند )ج( فرموده است: أدع الی سبیل ربّک بالحکمة   *

بینک و بینه عداوة کأنّه ولیٌ حمیم. “دعوت کن به راه پروردگارت با حکمت و موعظهء نیک و مجادله کن با آنها  

به بهترین وجه، چون آنکه میان تو و او دشمنی هست گویی اینکه دوست صمیمی باشد” اینست راه و روش  

 .درشتی ها درست در برابر 

 

یا فرموده است: فبما رحمة من الله لنة لهم ولو کنت فضاً غلیظ القلب لإنفظوا من حولک...” پس به آنچه از   *

رحمت خدا برایشان نرم شدی، اگر گرفته ای سخت دل می بودی از اطراف تو دور میشدند...” هیچگاه انسان  

نی مثل بیدل دارد که در فارسی تعبیر نازک در حد و توان  نمیتواند چنین تعبیری کند. ولی این خلاق بیچون بندگا

 .بندگی کند

 

 
 قسمت نفس شمار درنگ و شتاب نیست 

 باور مکن که نان شب صبحدم رسد 

 

بیان یک موضوع عقیدتی است. این جزئی از ایمان است که انسان به قسمت خود و آنچه از روز ازل برایش    :شرح

د و می نوشد و... باور و یقین داشته باشد. وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأرَضِْ إِلاَّ عَلَى  مقرر گردیده است می بیند، میخور 
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يعَْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ  . سوره هود “ و نیست هیچ جنبنده در زمین مگر بر  6اللّهِ رزِقُْهَا وَ

 را و جای نگاهداشتن او را هر یک در کتاب روشن است”  خداست روزی او و میداند جای ماندن او 

 

بیدل هم بیان میدارد که؛ قسمت انسان مرهون ایستادن و یا عجله ای او نیست و به هر صورت برایش میرسد.  

اگر همهء دنیا در اختیار تو باشد و مقرر باشد که امروز نان خشک تغذیه کنی، چاره ای نداری و در جایی واقع  

 .باید چنین کنی میشوی که 

 

اگر سوال وارد شود که ما مسئول به عمل کردن هستیم و ظاهر این گفته بیدل و این آیت ما را از تلاش مستغنی  

بیان نتیجه   اینجا  باید گفت: انسان همچنان که مأمور به ایمان است، مأمور به عمل است.  میسازد؟ در پاسخ 

خسارت ندارند، بر عکس عمل های کوچکی که منتج به نتایج و  هاست. بسا از عمل های زیادی که نتیجه ای جز  

فواید زیاد میگردند. معنای لازمی شعر و یا آیت ملحوظ نیست که همان دست کشیدن از عمل است. بلکه اتکاء  

 .محض به کار و عدم اعتقاد به نتایج خداوندی نکوهیده است

 

 “ما کار خویش را به خداوند کار ساز” 

 تا کرم او چه میکند”“بسپرده ایم  

 

یعنی ما کاری انجام داده ایم و نتیجه بدست خداوند است. بهر صورت این یک بحث کلامی بسیار طولانی است  

که اینجا گنجایش همه را ندارد، اگر کسی علاقه مند این موضوع باشد به کتاب “شرح عقیدة الطحاوی” از محمد  

بهترین و معتمد ترین کتاب در این باب است. این محمد غزالی غیر از امام غزالی  الغزالی مراجعه کند. این کتاب  

 .مشهور صاحب “ احیاء علوم الدین” است

 

 
 کتاب پیکرم یک موج می شیرازه میخواهد 

 نم آبی فراهم میکند خاک پریشان را 

 

بیدل هم خود را تشبیه به  کتاب برای نگهداری خود به شیرازه ضرورت دارد، تا برای همیش مرتب باشد.    :شرح

کتابی میکند که به شیرازه ضرورت دارد. او این شیرازه را می “نه موج می” بلکه نشه ای از می که ـ در تصوف  

آن کنایه از مستی توحید است ـ میخواهد. میخواهد در این نشهء داشته های فکری خود را تنظیم کند و این غرق  

برای افکار پراگندهء بیدل. اینجا مثال می آورد. یک نم آب خاک پریشان را به  در توحید و عبادت شیرازه ای باشد  

گل بسته تبدیل میکند. بیدل هم همین فکر جمع را از پریشانی از راه بادهء توحید سراغ دارد و آنرا به خاک پراگنده  

 .که در اثر آبی جمع میگردد تشبیه میکند

شیرازهء افکار پراکنده است. خداوند منان فرموده است: ألا بذکر الله  عادت کردن به ذکر خدا بهترین آرام بخش و 

 ”...تطمئن القلوب...”آگاه باشید که به یاد خدا دلها مطمئن میشوند

 

 
 کو جهد که چون بوی گل از هوش خود افتم

 يعنی دو سه گام آنسوی آغوش خود افتم 

 

را داشته باشد. در همان مصرح اول هم مدعا را می  در این بیت از غزل، بیدل آرزو میکند که کیفیت گل    :شرح

 .گنجاند و هم مثال را می آورد



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

در چه چیز؟ بیدل میخواهد با ارزشهای که دارد به دیگران نفع برساند و مردم را خرسند گرداند، همانند اینکه گل  

دش رو به زوال میرود، از  بوی خود را افشان میکند و فراتر از خود می گستراند، هرچند بویش پاشان میگردد، خو

شادابی باز می ماند، در حقیقت خود را فراموش میکند. بیدل هم آرزو میکند که از خود بگذرد و مفید برای دیگران  

 !باشد. معنای ایثار همین است

 

مصرع دوم تفسیر مصرع اول و یا توضیح آنست. بدین معنا که؛ میخواهد از خود و فکر خود دور گشته و در فکر  

 ...یگران باشد، برای دیگران باشد، در خیر دیگران باشد، برای خوشی دیگران تلاش نماید ود

 

 .ضمنا یک تذکیر است برای انسانها که، باید از خود فراتر فکر کنند و خود نگر و خود خواه نباشند

 

 
 کو شور دماغی که به سودای تو افتم 

 گردی کنم ایجاد و به صحرای تو افتم 

 

اینجا بیدل کسی را مورد خطاب قرار میدهد و باز به کلمه “کو” یعنی کجاست؟ می پرسد؛ شور دماغی    :شرح

باشد که به سودای او افتد. مخاطب بیدل میتواند هر کسی باشد، ولی غالب اینست که او این خطاب را به  

عبادت و راز و نیاز با خداوند باشد.  محبوب حقیقی میکند و آرزو میکند که از فکر دنیا و مافیها بگذرد و در سودای  

این کار شور دماغ و شعف قلب میخواهد که انسان بتواند از منفعت مادی و زود گذر طبیعی بگذرد و به عبادت  

 .خدا بپردازد

 

در مصرح دوم همان خواهش است. منتها به رنگی دیگری. به چه رنگی؟ میخواهد در زندگی از خود بگذرد به  

و به اصطلاح تصوف فنا گردد و در صحرای عبادت و تحقیق راه پیش گیرد. مراد از ایجاد گم  گردی تبدیل شود  

 .کردن و نا پدید کردن خود از عرض وجود و بخود پرداختن است

 

 
 کو لغزش پایی که به ناموس وفایــــت 

 بار دو جهان گیرم و بر دوش خود افتم 

 

ا ارزش را مطرح میکند. اینجا در حقیقت استفسار انکاریست.  در این شعر موضوع کاملا جدید ولی بسیار ب  :شرح

یعنی اگر یار وفا کند بیدل حاضر است بار هر دو جهان را که همانا “ زحمت و تلاش در این دنیا و عذاب گناه در  

ا در  آن دنیا” است بر دوش بردارد. ولی اینجا آنقدر با این بار دوش محتاط راه میرود که دیگر پایش نمی لغزد ت

زیر این بار برای همیش بافتد. کلمه “کو” در حقیقت همان استفسار انکاریست. یعنی کجاست که چنین شود و  

 نمیشود؟ 

 

به تعبیر ساده؛ اگر یار وفا داری کند بیدل همهء بار های این دنیایی و آن دنیایی را بر میدارد و پایش هم نمی  

 .نابود و فانی گردد باز هم راضی است  لغزد که بافتد و اگر بلغزد و در همین راه هم

 

 
 کی در قفس و دام هوا و هوس افتم

 آن شعله نیم من که به هر خار و خس افتم
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اینجا باز به استفهام انکاری با کلمهء “کی” می پرسد و بیان میدارد که؛ من کسی نیستم که در قفس دام،    :شرح

به هر خار و خس خود را گرفتار نمایم. در حقیقت انسانهای    هوا و هوس خود را محصور دارم و شعله ای نیستم که

را که در دام هوا و هوس مادی گرفتار اند کسانی میپندارد که در قفس محصور باشند و ساحهء دید و پرواز شان  

 .همین اشیای خسیس است

 

وشن تر و با استغناء تر  و شعله را هم از خود پست تر می نماید و میگوید که انسان برتر و آزاده از شعله هم ر 

است و نمیخواهد که خود را به مادیات و هوا و هوس که همانند خاشاک اند بچسپاند. بلکه نا دیده از کنار اینها  

 .میگذرد

 

 
 کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب 

 آیینهء بخت سیهم در کف شام است 

 

اینجا حالت سیه روزی خود و یا محیط خود و یا هم حالت امت اسلامی را به شب تشبیه میکند. یعنی شبی    :شرح

 .که در آن صبح وجود دارد ولی باید نقاب خود را دور کند تا عالم منور گردد

 

سیه روزی،    در مصرع دوم آیینه بخت سیهء خود را در قید کف شام اسیر میداند. “شام در ادبیات ما مظهر و نماد

بد بختی و مظلومیت است”. این یک مثل عامیانه و عبارت از نیک بختی و بد بختی است: “شام غریبان و پگاه  

 .مردان”

 

به دور نیست که حالت گرفتاری امت اسلامی که از همان زمانه های بیدل آغاز شده بود و تا امروز هم ادامه  

 .دارد منظور بیدل باشد

مید این نشسته ایم و از خدا میخواهیم که یک بار دیگر این صبح که در شب نهان شده است  تا حال همهء ما به ا 

 .پرده از رخ بر افگند

 

نادان، جیره خواران   تاریکی های جهل، خود خواهی، حکام ظالم، دشمنان هشیار، دوستان  صبحی که در قید 

 .جاه، قبیله و... پوشیده مانده است اجنبی، دوری از قید و بند رهنمود های ارزشمند دینی، شهوت، مال،

 

از آنجاییکه بیدل به مفاهیم والا، بزرگ و ارزشمند بیشتر می پردازد، بعید نیست که حالت مجموع امت اسلامی  

 را به تصویر کشیده باشد. والله اعلم بمراد عبده 

 

سلام عزت بخشیده است،  حضرت عمر رضی الله عنه فرموده اند: “ما قومی هستیم که خدا ما را به واسطهء ا

هر گاه عزت را در غیر آن جستجو کردیم خدا ما ذلیل میسازد”. حالت امروزی امت اسلامی ترجمان همین گفته  

 .های از بزرگان است

 

 
 گویند بهشت است همان راحت جاوید 

 جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است 

 

چنانکه در ظاهر چنین دانسته میشود چون معنای  اینجا مقصد کم نگری و سبک انگاری بهشت نیست،    :شرح

 .مستقیم این بیت متعذر است و شخص دینداری مثل بیدل بهشت را بی ارزش نمی داند
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بلکه با زبان بیدلی میگوید: بهشت این وصف را دارد که جایی راحتی هست. ولی در این دنیا که دل انسان ها  

ت. اگر ما بخواهیم نمونه های از دوزخ و بهشت را در زندگی خود  به درد دیگران نمی تپد، خود دوزخی بیش نیس 

تجربه کرده میتوانیم. انسانها بسا اوقات بخاطر بی دردی، بی احساسی، ظلم و تجاوز به حق دیگران دنیای خود  

 .را جهنم میسازند

 

 :این معنا به گونهء همین شعر مشهور غالباً از حافظ است

 

 آتش اندر کعبه زن می بخور مصحف بسوز و 

 ساکن بت خانه باش و مؤمن آزاری مکن 

 

 .در اصل سوزاندن مصحف و آتش زدن کعبه منظور نیست، بلکه بیان بزرگ بودن گناه مردم آزاری هست

 

بهشت هم مقام خوبی است، ولی دلی که به داغ دیگران نتپد جایش بهشت نیست، یا اینکه همین دنیا برایش  

 .است که ارزش نداردجهنم است. مقامی 

 

 
 مپسند که امروز منی گم شده فرصت 

 در کشمکش وعده ای فردای تو افتم 

 

باز هم عرض نیاز میکند و از خداوند لایزال میخواهد که این “گم شده فرصت” را به حال خود وا نگذارد که   :شرح

 .ل گذشته امروز و فردا نمایدوعدهء امروز را به فردا فگند و قسمی که خودش گفته است باقی عمر را هم مث

 

توفیق عمل عاجل میخواهد. براستی انسان در هر کاری امروز و فردا کند دایم فکرش در کشمکش آن می باشد  

 .و وقتی آسوده میگردد که آنرا عملی نماید. میخواهد از این کشمکش بیرون گردد

 

بعد از بازگشت از طایف که در آنجا مورد آزار و  “پروردگارا! مرا به غیر از خودت وا مگذار”. دعای پیامبر )ص(  

 .اذیت مشرکین قرار گرفت و سنگ بارانش کردند
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 امروز با بیدل:  

و صفحات انترنت به دنبال تفسیر بیت های حضرت ابوالمعانی    ی کابلسرگردان در کتابفروشی ها  2012در نوامبر  

سر خوردم، جملات و تفسر بیت های    جاوید فرهاد"احمد    "بیدل رح می گشتم که ناگهان به نبشته های جناب  

از آن    از همان روز به بعدنشر می نمودند، آنقدر مرا به خود جلب کرد که  "امروز با بیدل"  شان را که در قالب  

 فیض ها میبرم. 

 

با جناب ایشان بتماس شدم تا اجازه استفاده مطالب شانرا در کتابم بدهند که به کمال    2020جولای    6بتاریخ  

افتخار پذیرفتند. شرح های ذیل که از خامه جناب ایشان ترتیب یافته، خدمت شما به نشر می رسد. بابت این  

 شفقت و نیت نیک شان، یک جهان ممنونم. 

 

همه  ن در  بیدل  بزم  پادکاست  از  دوشنبه  های  روز  ذیل  مطالب  ویبسایت    برنامه وت:  و  گیر  پادکاست  های 

RumiBalkhi.Com/Podcast .حتماً گوش بدهید 

 

 فهیم هنرور، 

 2020جولای  6

 عشق آباد، ترکمنستان 

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 " بیدل"

 کند ی را حس م  هادهیکه پد یشاعر 

 

  شودی آغاز م  هادهیشاعر با پد   یرابطه  جاد یکه از ا   ستیکردیرو   ینگر   یحس  ن ینگر؛ ا  یحس  ستی" شاعر دلیب"

ها بارور  از آن  یکه و  یی دادهایو رو   هادهیبا پد   دلیب  یحس  یرابطه  .ابدیی شکل م  نشیآفر   ندِ یو سپس در فرآ 

  رات ی را در چارچوب تعب  ی مفهوم  ی ایجغراف  کیکه از آن بتوان    ستین   یمتعارف و درک  ار یبس   یرابطه  شود،ی م 

  مه   شتری و ب  شود ی م  می گوناگون است که در ذهن ما از شعرِ او ترس   مِ ی مفاه یا یجغراف  نیمحدود رسم کرد؛ بل ا 

از    ی ار یو در بس  دهد ی م   ینگر   یرا به حس   ش یجا  -  ها دهیشاعر با پد  یحس  ی رابطه  جادِ یا   لِ یبه دل   -   م یمفاه  نیا

 .دی زدای موارد، گَردِ درکِ متعارف را از دامن شعرش م 

 

 

 
 به صورت بیدلم؛ امّا به معنی

 بود چون اشک سر تا پای ما دل

 

گوید: به  )بیدل( می  به کار رفته اند. نیای معانی و "حقیقی"  های "صورت" و "معنی" به مفهومِ "مجازی" واژه

)حقیقت( سراپای من مانندِ اشک، از دل ساخته شده و دلداری در پشتِ این   لحاظِ صوری من بیدلم؛ اما در معنی

 .به ظاهر "بیدلی" ایستاده است

 )به معنای آدمی دارای دل و بدونِ دل( در کاربُرد واژه های )بیدل(، پارادوکسِ زیبایی  در این بیتِ نیای معانی 

و "معنی"، این گره پارادوکسی را به گونه ی   نهفته است که شاعر با آوردن اصطلاحات "صورت" "بیدل"  و "دل"

شاعرانه باز کرده است. او مینگارد: در عالمِ صورت )ظاهر( من بیدلم؛ ولی در عالمِ معنی )باطن( مانند اشک  

 .است سر تا پای من "دل" 

 

کند، منشاء  افزون بر این که در این رویکردِ معنایی، بیدل به رابطه ی هماهنگ میان "معنی و صورت" اشاره می  

و سرچشمه ی اصلی اشک را دل می داند؛ زیرا همین رقّتِ قلب )دل( است که در حالت تأثر یا شادی، اشک از  

ولی در    وی پدید می آید و خاستگاه اصلی آن دل است؛ پس بیدل در عالمِ معنی، مانندِ اشک، سراپا دل است؛

 .دل( نیست – بی  عالمِ صورت، چیزی جز بیدل )به مفهوم

 

 
 نیست  با تسلی کار را طالبِ وصلیم ما

 به راه  اشک می افتد نشیند، پا از ناله گر

 

فردی   یعنی به تعبیرِ نیای معانی )بیدل(: تسلّی نمی یابد؛  دیگر هیچ چیز از طالبِ وصل به جز از وصلِ معشوق، 

 .نیست تسلی پذیر خودِ وصل(  )جز هیچ چیز  از که خواستارِ وصل است، 

 

هراز گاهی که ناله ام فروکش   مصرعِ دوم این بیت می گوید: نشان دادن میزان این تسلّی ناپذیری دربیدل برای  

به هیچ وجه ازچیزِ   این وضعیت، منی که طالبِ وصلم، یعنی با عوض آن اشکم سرازیر می شود؛ در می کند،

 .)به جز وصل( تسلّی پذیر نیستم دیگر
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 ای دارم نوحهگشته برخود  یأسِ قامتِ خم ز

 ام در مرگِ عِشرت گیسوی چنگیپریشان کرده

 

گوید: من از  ی روشن بر پیری و پایانِ عمر دارد؛ با توجه به این، نیای معانی )بیدل( می قامتِ خم گشته" اشاره"

)نوستالژی( و  تواند نوعی حسرت  کنم )نوحه می فرطِ نومیدیِ ناشی از پیری )قامتِ خم گشته( در خودم نوحه می 

ست گیسوی چنگم }چنگ هم به معنای نوعی ساز و هم به  ی ناشی از یأس نیز پنداشته شود(؛ زیرا روزگاریگریه

ی شباب و جوانی دارد( را در مرگِ عشرت ؛ یعنی جوانی از دست  معنای موی چنگ چنگ{ )که اشاره به دوره

 .نِ شباب و اندوهِ پیری داردام که بازهم اشاره به حسرتِ آوا ام، پریشان کردهرفته

 

  - گمان هر زنده جانی  آوانِ شباب )جوانی( و پیری دو وضعیتِ چیره بر هستیِ انسان در جهانِ مادی است که بی 

ی پیری( برای انسان  آن را در مسیرِ حیات تجربه می کند؛ اما چیزی که در پایانِ حیات)دوره  - و از آن شمار انسان  

می  ازباقی  مشتی  دوره  ماند،  نوحهخاطرات  دادنِ  سر  جز  چیزی  انجامش  سر  که،  است  شباب  و  ی  حسرتِ  ی 

 .پریشانیِ گیسوی چنگ در مرگِ عشرت نیست

 

 دانشی اهلِ دنیا، عاشق جاه اند از بی 

 آتشِ سوزان به چشمِ کودکِ نادان زر است

 

ااهلِ دنیا اشاره به سود پرستانی است که، از فرطِ بی  ز مقام و حشمتِ دنیایی( عشق  دانشی، به جاه )کنایه 

زنند و سرانجام، خود  به آتش دست می   -به تصوّر این که آتشِ سوزان زر است    -ورزندِ و مانندِ کودکِ نادانمی 

 .و وجاهتِ کاذب برسند سوزند تا به آن "جاه"در این آتشِ سوزانِ حرص می 

 

ی مفهومِ فرا زمانی نیز  ن زمانی، در برگیرندهاین نگرش به ظاهر ساده؛ امّا در باطن ژرف، گذشته از مفهوم ای

های بعدتر، برای رسیدن به این "جاه" و مقامِ کذایی، هستیِ   هست؛ زیرا اهلِ دنیا از آغاز تا امروز و تا فردا و فردا 

 .سوزانندسوزند و سرانجام، دیگران را نیز با خود می خود را می 

 

ی او در شعر، از ظرفیتِ بزرگِ مفهومِ فراتر از زمان  شه های بیدلانهبا توجه به این گونه نگرش، شعر بیدل و اندی 

و بی  ویژهبرخوردار است  در حوزهگی سبب شدهتردید همین  بیدل  تا شعر  ی دریافتِ مخاطبان، در هر  است 

 .زمانی تأویل و تعبیر پذیر باشد و مُهر نمیرایی را بر پیشانی خود حک کند

 

 
 ستن یکور نتوان ز  ی در تماشاگاهِ هست 

 نیگز  ی مرگِ ناگاه ایآن جلوه شو  محرمِ 

 دل یب

 

و باتوجه بر وجود    شودی مشاهده م  ی گوناگون   یهاآن، نقش  یاست که درپرده  ا ی" اشاره به دنی"تماشاگاهِ هست

  توان ی به شناختِ انسان دارد( نم   ازین   زین   یکیوجود دارد و هر    ایکه در دن   یمتعدد  مِ یو مفاه  هادهیها )پدنقش  نیا

 شد.  دها رّ از کنار آن دهیو ناد  ستیکور )ناآگاه( و غافل ز 
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(  دلی)ب  یمعان  یایوجود دارد؛ ابهام در شعر ن   ی"، ابهام قشنگنیگز   یمرگِ ناگاه  ایمصرعِ "محرمِ آن جلوه شو    در

در   افتیتأمل و در   یقشنگ برا   ی ابهام، از شِگردها  ن یا  یر ی گ بلکه شکل  شود؛ی در شعر دانسته نم  ی ب یتنها عنه

 ( 1. )شودی ابَر شاعر دانسته م  نیا  یشهیاند

 

در    ی و معرفّت شو تا بتوان  ی محرمِ آگاه  ی عن یدارد؛    یی با یگونه که گفته شد، ابهام ز "محرمِ آن جلوه شو" همان

آن، مرگِ    رِ یدر غ   ؛ی ( واره ی )غفلت و نا آگاه   یو از کور   ی بنگر   ز یبه هر چ  رت یبص   ی دهی( با دی )تماشاگاهِ هست   ا یدن

 است. ی غفلت و نا آگاه   ابِ ( بهتر از زنده ماندن در مُردی ناگاه )مردنِ ناگهان

 

وزن    یاقتضا   ادِ یجا " آ" بر بن  نیا  یعن ی "؛    ی " است و نه "مرگِ نا آگاهی "مرگِ ناگهان   ی" به معنای "مرگِ ناگاه

 مترقبه" بودن است.   رِ ی" و"غ ی "، " ناگهان  یاگاهحذف نشده؛ بلکه منظور از "ن

 

 ست؟ ی چ دلیب  د یاز د یآگاه ن یا اما

 

خدا شناسانه، رمز و    میانسان )سالک( از مفاه  یشناسانهشناختِ معرفّت  یبه معنا  دل،یاندازِ ب" از چشمی "آگاه

 .ی عقلان  ی هیسو کی بر شناختِ خشک و  هیاست و نه تک اتی ح یهادهی و متعلق به پد  ی رازِ هست 

 

 عرفان است .   اشی که چاشن  شناسانهی عبارت است از معرفّتِ عاشقانه و هست  دل،یب  د یاز د یآگاه نیا

 

 : پانوشت

)سفر از محسوس به    ل یتمث  ی "، مقالهیو سبک هند  یسپهر   دل،ی" در کتابِ "ب ی ن یدکتر "حسن حس   اد یزنده    -1

  یدارد. و  یی جذا   یاشاره    دل،یدر زبانِ شعرِ ب  ی گ دهیچ یروشِ ابهام و پ  یر ی گشکل  ی، در باره2۵نامحسوس( ص  

 : سدی نو ی م 

" را عرضه کند. و پُر واضح است  ی"عراق   مِ ی مفاه  ،یاست که با زبان هند  نیهمه ا   دلی تلاش ب   م، ییتر بگو " ساده

  یآن، با بخش  ینندهیو آفر   ی از جهانِ هست  یآلود انسانمِه  یهاافتیو در   یعرفان  قِ ی عم   مِ یآن هنگام که مفاه 

ابهام    ی گفت رازِ اصل   توانی آشنا خواهد بود. م   ر ید  ی حاصلِ کار، شعر   زد،ی ام یدر هم ب  یاز زبانِ سبک هند   ده یچ یپ

موسوم به    یا  وهیدر ش  ،ی عراق   می مفاه   انیب  ینکته نهفته است: تلاش برا  نیدر هم  دلیشعر ب   یی آشنا   ریو د

 ؛ یسبک هند 

 کنند:   یجوار وهم ی ست ی ز هم ز،یآممسالمت ی وهیکه در آن آب و آتش به ش  ی به زبان  افتن یدست   ی برا  تلاش

 

 و آتشم به آب  رودی به باد م   خاکم

 کنم ی اضداد م  ینامهصلح ی انشا
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 ست جسمِ خستۀ را آرام نیست تا نَفَس باقی 

 دامانِ هوا افتاده است  مشتِ خاکِ ما به

 

تر این مفهوم )یعنی نشان  هستی و تداعی گسترده  یی است، برای شرحِ بیشتر از رویکردِ نامیموناین بیتِ اشاره

دادنِ روندِ این نامیمونی( و در واقع پاسخی ست برای تشریحِ بیشتر از مسأله ی "آفت بنایی نَفَس"در جغرافیای  

 .تِ مادیمحدودِ حیا

 

بر بنیاد آنچه گفته شد، بیدل  در  این بیت  می گوید:"تا نفس باقی ست"؛ یعنی تا هنگامی که آدمی زنده است،  

گی است(،  آرام ندارد )و اشاره به ناراحتی ها، رنج ها و دشواری های زنده جسمِ خسته اش را که از فرطِ "آفت"

که اشاره به وجود و هستی ما دارد، "به دامانِ هوا ا فتاده   "مشتِ خاکِ ما" هرگز آرامشی میسر نیست؛ زیرا 

تواند به  )و در معنایِ قریب( به مفهوم "هوا و هوس "و در معنای "بعید"می  است"؛ یعنی "هوا" در این بیت 

)هوا چیزی متعلق به فضا( نیز تلقی شود؛  اما با توجه به رویکردِ محتواییِ موجه از چشم اندازِ   معنای "هوا"

پنداشته   "هوس"  "هوای نفسانی"، مساوی به به مفهوم  فهومی، معنای قریب )نزدیک( می تواند همان "هوا"م 

 .شود

 

 
 خواه غفلت پیشه کن، خواه آگاهی گزین

 خواهی گزین عدم فرصت دو روزی هر چه می ای 

 

"عدم فرصت" و  گزینش و پیشه کردن "غفلت" و "آگاهی" }دو مقوله ی متضاد مفهومی{ با توجه به ترکیب  

مسأله ی "دو روز" بودن که اشاره به کوتاهی عمر و عدم فرصت در دنیا است، کنایه ای پنداشته می شود مبنی  

براین که ای انسان، بربنیاد این نبود فرصت درازی که در دور روز حیات داری، هرچه را که مشمول "غفلت" و  

گزین در  یعنی  برگزینی؛  خود  توانی  می  است،  مسأله"آگاهی"  برنبود فرصت،  ش  توجه  با  آگاهی  و  غفلت  ی 

 .مُخیّری

 

تواند دو مفهوم را در ذهن تداعی کند: یکی نبود فرصت که اشاره ی روشن بر کوتاهی  فرصت"می   ترکیب "عدم

حیات آدمی است، و دیگری هم "عدم" به معنای نیستی که پارادوکسی در برابر مسأله ی هستی پنداشته می  

وجه به وضعیت تأکیدی "ای عدم فرصت!" ) تلفظ "ن" باعلامت ساکن( که اشاره به انسان است،  شود؛ اما با ت 

"عدم فرصت" به معنای کسی است که فرصت نیستی )یعنی ثبات پایدارِ هستی( را در برندارد، و این در واقع،  

 .ی "آگاهی" از آنثباتی حیات و تأکید بر مسألهکنایه ی تلخی است بر بی 

 

 
 گلستانی که تخمی از محبت کاشتند در 

 روید گیاه بالد گُل اینجا، ناله می زخم می 

 

از چشم انداز شاعران کلاسیک در حوزه ی شعر پارسی، محبت، عشق و عاشقانگی ها همواره با جفا، دشواری،  

ک  محبت  تخمِ  اینرو  از  است؛  بوده  همراه  )نوستالژیک(  های حسرتبار  وردیکرد  ناکامی  حسرت،  در  اندوه،  اشتن 

 .گلستانی به نامِ دل، حاصلش چیزی جز بالیدن گلِ زخم و رویشِ گیاه ناله نیست
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همان گونه که گفته شد، این رویکرد های حسرتبار درباره ی عشق و محبت، ریشه در محدودیت های سنتی دارد  

جفای عاشق در برابر  و تا جایی هم نا برابری های روزگار و جفای معشوق در برابر وفای عاشق )و یا برعکس  

 .ی "محبت" نیز با نوعی نگرش غمناک همراه باشدمعشوق( سبب شده تا نگاه شاعران به مسأله

 

با توجه به نگرش عرفانی به این مسأله، رسیدن سالک به وادی محبت نیز با دشواری ها و سرخوردن ها همراه  

به وادی معرفت، طریقت و سپس حقیقت    است؛ زیرا از منظر عرفان سنتی، سالک ناگزیر است برای رسیدن

)علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین( از راه دشوار گذر محبت بگذرد تا به آن حقیقت معرفت شناسانه )و به  

 .تعبیر عارفان: حقیقتِ مطلق( برسد

 

 
 اهلِ دنیا، عاشق جاه اند از بی دانشی 

 آتشِ سوزان به چشمِ کودک نادان، زر است

 

شاره به سود پرستانی است که از فرط بی دانشی، به جاه )کنایه از مقام و حشمتِ دنیایی( عشق می  اهلِ دنیا ا 

به آتش دست می اندازند و سرانجام، خود    -به تصوّر این که آتشِ سوزان زر است    -ورزندِ و مانند کودک نادان  

 جاهتِ کاذب برسند.در این آتشِ سوزانِ حرص میسوزند تا به تعبیر خودشان، به آن "جاه" و و

 

این نگرش به ظاهر ساده؛ امّا در باطن ژرف، گذشته از مفهوم این زمانی، در برگیرنده ی مفهومِ فراتر از زمان  

نیز هست؛ زیرا اهلِ دنیا از آغاز تا امروز و تا فردا و فردا های بعدتر، برای رسیدن به این "جاه" و مقامِ کذایی،  

 .نجام، دیگران را نیز با خود می سوزانندهستیِ خود را می سوزند و سرا 

 

با توجه به این گونه نگرش، شعر بیدل و اندیشه های بیدلانه ی او در شعر، از ظرفیّتِ بزرگِ مفهومِ فراتر از زمان  

برخوردار است و بی تردید همین ویژه گی سبب شده تا شعر بیدل در حوزه ی دریافتِ مخاطبان، در هر زمانی  

 ).پذیر باشد و مُهر نمیرایی را بر پیشانی خود حک کند تأویل و تعبیر

 

 
 ست از میِ عافیت همه را به عالمِ بی خودی، قدحی 

 سر و برگ گردشِ رنگ کو، که خطی کشد به حصارِ ما 

 

عالم بی خودی" همان عالم بیرون شدن از پوسته ی خود )کثرت( و داخل شدن به وحدت است؛ هنگامی که  "

منطور از عارفِ سالک است( به عالم بی خودی؛ یعنی بریدن از انانیتِ ناشی از تعلقاتِ نفسِ  انسان )این جا  

که اشاره به هستی واقعی است    - امّاره رسید، قدحی از "می عافیت" مینوشد؛ یعنی به فلاح و سلامتی واقعی  

نی است، کجاست تا  می رسد؛ پس در این مرحله "سر و برگ گردش رنگ" که به معنای اسباب تعلقِ نفسا   -

خطی کشد به حصار او؛ یعنی او را محدود کند }و این اشاره در واقع کنایه ای است برای تعلقات نفسانی و مبرا  

بودن سالک در مقام بی خودی از هرچه که رنگِ تعلق نفسانی در دنیای مادی دارد{، زیرا وقتی وی در عالم بی  

ه تعلقات بُریده و هیچ خطی از رنگ )که این جا منطور از  خودی به سلامتی و هستی محض می رسد، از هم 

رنگ تعلقاتِ نفسانیِ مادی است( نمی تواند بر او حصار کشد؛ یعنی او را در محدوده ی تعلقاتِ نفسانی اسیر  

 سازد. }به نوعی این رویکرد ذهنی بیدل، اشاره به آزاده گی انسان در مرحله ی بی خودی نیز دارد{.
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 هیدم از دردِ سخن کز پیکرم آنقدر کا

 ناله دارد پیرهن همچون قلم در آستین 

 

کاهیدن از دردِ سخن" اشاره ی قشنگ به میزان بی انتهایی درد است که به "ناله ی پیرهن" در "آستینِ قلم"  "

تشبیه شده است. )این گونه پنداشت، به نوعی می تواند همان صنعت لفظی اغراقِ شاعرانه در نشان دادن  

دِ مفرط نیز دانسته شود؛ چیزی که در دبستان هندی بسیار به آن توجه شده و به گونه یی "تُنُک خیالی" )نازک  در 

 خیالی( نیز به آن گفته می شود(. 

 

با توجه به این توجیه، بیدل می گوید: از فرطِ دردِ سخن؛ یعنی سخن آرایی )که شاید منظور سخنوری و سخن  

متحمل شدم که پیکرم از ناله، پیراهنی مانند قلم در آستین دارد. )پیکرِ قلم نیز وقتی    سُرایی است( به حدی رنج را

ترین تشبیه شاعرانه  از فرط دِردِ سخن لبریز میگردد، رنگ ناله است که از آستینش بیرون می آید، و این جذاب  

 از بیان حالت "منِ فردی" است.(

 

"پیکر، پیراهن و آستین" در یک همخوانی مفهومی بسیار جذاب و    جا اشاره شد، واژه هایچه این  افزون بر آن

 .سامانمند با هم شکل گرفته اند و سبب ایجاد قرینه ی موضوعی در ساختار محتوایی این بیت شده اند

 

 
 کند پیری به انگشتِ عصا هر دم اشارت می 

 که مرگ اینجاست، یا اینجاست، یا اینجاست یا اینجا 

 

ها در یک ردیف  نامم؛ زیرا جمع بندی واژهآفرینی این گونه تصویرها را در ابیات بیدل، "ابیات تابلویی" می من باز  

 .های اثر گذار، برای بیان یک مفهوم روشن در یک تابلو استموضوعی، همانند ترکیب رنگ

 

عر، اثرمند عمل کرده  ست که در باز آفرینی این روش در شمبتنی بر همین برداشت، بیدل از شمار شاعرانی 

 .های این شاعر، به کارگیری این روش محسوس استاست و در بسیاری از ابیات و برخی از غزل

 

در این بیت، به "انگشتِ پیری" تشبیه شده و این انگشت در مشت پیری است که با هر حرکت، وقتی از    "عصا" 

ی زمین،  آید، همین فرود آمدن و اتکای عصا بر صفحهشود و دوباره فرود می  زمین در هنگام راه رفتن بلند می 

 .تلویحن اشاره به حضور مرگ، در هر قدمی انسان دارد

 

دهد که آدمی  ی معین زمین در هنگام پیری، خبر از مرگ زودرس می ی انگشتِ عصا در هر نقطههمین اشاره

به گونه زیرا مرگ  نبندد؛  به هوای نفس دل  در هر  باید  آگاهانه،  نا  یا  ی  اینجاست،  اوست و شاید هم  با  قدم 

 اینجاست، یا اینجاست، یا اینجا! 
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 دهيم ی عُمرها شد بر خطِ پرگار جولان م 

 ها رفتن استها، آمدنما آمدن رفتنِ 

 دل یب

 

مستمر در    ی زمين، به گونه  ی ( ما دارد كه از تولد تا مرگ بر روی گ )زنده  ی"خطِ پرگار"، اشاره به خطِ حياتِ ماد 

 . شويمی )نقش( م  دهی کش  یگمرگ و زنده ی رهیهر نوبت با "آمد و رفت" در دا

 

ها و  چيزي جز تكرار آمدن  انسان،  ی )بيدل(، "مفهوم تماميّت فلسفه  ی معان   ی آنچه اشاره شد، از ديدِ نيا  بربنيادِ 

ديگر در همان لحظه به    ی و شمار   آيند ی ها در يك لحظه به دنيا م از انسان  ی نيست؛ زيرا شمار   ی و  ی رفتن ها

 ادامه دارد. یهست انی"ها و "رفتن"ها تا پاآمدن" آمد و رفت" در مفهوم " یو اين فلسفه پيوندند، ی مرگ م 

  

 )تولد و مرگ( دارد.   ی"رفت و آمد" و  یبر خطِ پرگار" در واقع، اشاره به ادامه ی "جولان آدم

 

مرگ و    ا یرفتن    ،یتولد  یيعن  ؛ی هر آمدن  ی در پ   تواندی ها"، مها و رفتن" آمدن  یديگر، تأكيد بر مقوله  ی سو  از

  ی اددهانی مخاطب    ی را برا  انجامد ی و سپس وصلش به هستيِ مطلق )خداوند( م  یرا كه به نيست  یسرانجام آدم

 .كندی م 

 

 
 تا مگر بیدل دلی آری به دست

 زلفِ یار کوشدر تواضع همچو 

 

رُخ( معشوق است که در مصراعِ دومِ بیت،  )نیم    های "زلف"، افتادن )افتاده گی( آن بر چهره  گی یکی از ویژه

 ."تواضع" کنایتن به معنای "افتاده گی" آمده است

 

انند: "زلف  گوید: برای آن که دلی را به دست آوری و از آن خود کنی، باید م با توجه به آن چه گفته شد، بیدل می 

به  یار" 

از افتاده گی است    -تواضع   از کبر و خود  گی تواضع )افتادهبکوشی؛ زیرا همین ویژه  -که مراد  گی = دوری 

 .کندخواهی( است که دل رابه خود معطوف می 

 

 
 خواهد ی قدر کوشش نم نیا ریکعبه و دَ  قِ یطر 

 یشود راه دایدل کوش اگر پ یطوفِ خانه به

 دل یب

 

در سِلکِ    یاژهی از مستمندان است، نزدِ عارفان از ارزش و   یر ی گ و دست  یی جو دل" که اشاره به دل  ی "طوافِ خانه  

"دل   یشاعرانِ عارف برمسأله   زیارزش است که، بارها عارفانِ شاعر و ن  نیبرخوردار است. باتوجه به هم هیصوف

 اند، مانند:کرده دیبه دست آوردن" تأک 

 

 به دست آور که حجِ اکبر است  دل

 دل بهتر است  کیهزاران کعبه  از
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  طلبد ی نم  ار یکوشش بس   ریها ، مانند طوافِ کعبه و دَ دل آدم  ی: طوفِ خانه  دیگو ی م   دلیآنچه گفته شد، ب   ادیبربن

  ی که فرصت   ی دل طواف کرد( پس بکوش ، در صورت   یبه گردِ خانه  توانی م   تیّ ن  یو باصفا  ی گبه ساده  ی عن ی)

را که محتاجِ کمک است، به دست   یدل  ی عن ی  ؛ ی دل طواف کن یشود، به دورِ خانه  ی م  رتیدستگ  ی اب یراه    یبرا

 .یآور 

 

 دارد  ی کثرت اظهارِ غرورت بر نم  جهانِ 

 یلشکر از شاه نیادب مگذر، پُراست ا زسامانِ 

 دل یب

 

الوجود"  انسان( توسط جهان "وحدت  ژه یموجوداتِ خلق شده )به و   یِ الوجود( جهانِ هست)کثرت"جهانِ کثرت"  

)و    گرید انی. به ب تابدی را بر نم  ی به مفهومِ مطلقِ وحدت الوجود، مفهوم   توجهی )خداوند ج( است. جهان کثرت، ب 

.  دهدی مفهومِ مخلوق )جهان کثرت( را شکل م   ق،با خال  وندی مخلوق در پ   ی( رابطهی اندازِ عرفان اسلاماز چشم

)عَرضَ( است که    ینگره، جهانِ وحدت، جهانِ مطلق و عقلِ کُل )جوهرِ کُل( است و کثرت، مفهومِ نسب  نیا   ادیبربن

از    ییرا به تنها  یاش باروحِ مطلق و عقلِ کُل )جوهرکُِل(، مفهومشناسانه  یهست  یبدون رابطه  ی رو  چ یبه ه

 وحدت، خالقِ جهانِ کثرت است.  را یکند؛ز ی م ن  هیخودش ارا 

 

)عالم کثرت(   ی در کارگاهِ خلقت به نامِ "انسان" و جهانِ هست   ی که خداوند )عالمِ وحدت( صانعِ صنعت   نیتراروشن

و درواقع    ست، یانسان ن   ییو منحصر به توانا   یار یاخت  یمخلوق با خالق، رابطه  ی رابطه  ند یفرا  ی است؛ پس وقت 

هرگونه   دلی ب  دِ یاز د   ن یجهانِ وحدت است؛ بنابرا هجهانِ کثرت( وابسته ب ی عن ی و جهانش )  ست یانسان بدون خدا ن 

"اظهارِ    یعنی   تابد؛ی را بر نم   ی با جهان وحدت )خداوندِ بزرگ( مفهوم   اشی وابستگ   ری " دال بر غ  ی" اظهارغرور 

عالمِ موجودات    یعنیلشکر )که اشاره به جهان کثرت؛    نیا  رایز   و پوچ است؛  هوده ی باره، ب  نیغرورِ انسان" در ا 

 )وحدت الوجود = خداوند ج( دارد. یاست(، در رأس خود شاه ی برجهانِ انسان  دیجا تأک نیدارد )و ا  ه خلق شد

 

 . دهدی وروش ادب" معنا م  ق یجا،"طر   نی"سامانِ ادب" هم ا

 

غرهّ    دی( که اشاره به انسان دارد، نبای :جهانِ کثرت )عالم انسان دی گو ی م   دلیکه، دربالا گفته شد، ب   یگپ  ادیبربن

عالمِ کثرت    یآورنده  دی پد  را ی وابسته به جهانِ وحدت )خداوند ج( گردد؛ ز   زیموجود غ  ث یخود به ح  ت یبرموجود

 )انسان( جهان وحدت )خداوند( است.

 

 دارد  یاسپندِ ما دلِ آسوده  دلیب  مگو

 یگاه تپد ی محفل به آتش م  نیهم در ا  ی تسلّ 

 دل یب

 

سپند درآتش"    یدانه  دنیمفهوم "سپند افگندن برآتش و مفهوم تپ  کردِ یبا توجه به رو   ی قشنگ   هیتشب ت،یب  نیا  در

  دنیکه از ترک  ی ب یعج   یبا صدا   اندازند،ی آتش م  یعُرف )به منظور تقدس( بالا  یاز رو  ی وجود دارد. سپند را وقت

 ".  تپدی " م دلیب  ریبه تعب یعنیشود؛   ی سو و آن سو م ن یآتش ا یشود، همزمان رو  ی م رونیآن ب

 

  اشیگذار   یآتش  م   یرو  یاست که و قت  ی سپند  ه یدردل من ، شب  ی: مفهومِ تسلّ دیگو ی م   دلیب  هی توج  نیا   ادیبربن

  ی آتش( با مضمون ساز   یِ به سپندِ رو  یتسل  ه ی)تشب  ه یتشب  ن یبا ا   دلی. ب تپدی سو و آن سو م  ن یاز فرطِ حرارت ا

روشِ اغراقِ    ادیرا بربن  اشی کند و مفهوم تسل ی م   انیب   ژهی و   یرا با شاعرانگ  اشی گ  اسوده ی ن  ی انتها  ،ی شگفت 

 . دینما ی م  هی( ارا یی ) تناقض نما یپارادوکس   کردیبا رو   ،یهنر 
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  اتیدر اب  ژهی)به و   یشاعران دبستان هند   اتیدر اب   میجا به آن بپردازم، تعدد مفاه  نیدر ا  خواهمی را که م  یز یچ

سه گانه )ونه    م یبا مفاه  ت یجا آورده شد، هر سه ب  ن یدر ا  یمعان   یِ ایغزل ن  کیکه از    یتی ( است. سه ب  دلیب

ز   م یمفاه اند؛  گرفته  شکل  معان  رایواحد(  اب  یتعدد  دبستاسخن  یها مشخصه  زا  ات، یدر  هند وران  مانند:    ین 

 و ... است. دلی ب  ،یر ی کشم یغن  ،ی کاشان   م یکل ،ی طالب آمل  ب،یصا

 

  ،یدبستان هند  گرید   یها  ی گ ژهی( و درواقع شناخت و اتیدر اب  میمشخصه )تعدد مفاه   نیبه ا  ی اب یدست  یبرا

 . سمی را بنو  یی هاباره نکته  نیکوتاه در ا یخوب است به گونه 

 

 :یدبستان هند ی در باره یگپ -

 

  یقرن دوازدهم هجر   یامهیتا ن  ازدهمیمعروف است( از آغاز قرن    زین   ی)که به سبک و مکتب هند  یهند  دبستان

زبان   یوران پارس از سخن ی که شمار  نیا  لیبود. به دل  یشعر پارس  یمسلط در حوزه یها از دبستان ،ید یخورش  –

 کرد. ادی دبستان رشد ز  نیا  گرفتند،شاهان شبه قاره )هند( قرار   ی بانیهند مورد پشت  انیسُرا  یو پارس

 

  یساختارها  ، یی شگفت و معناگرا   ی های( باتوجه به مضمون پرداز ی )عرفانِ فلسف  ی فلسف  -ی عرفان   ی ها  کردیرو 

 دبستان است.  نیا یها  ی گ ژهیاز و  ، ی عی بد  عیو توجه به صنا  یی قایموس

 

داشته    اد یکاربرد ز   ی" و "ارسال المثل" در شعرِ شاعرانِ دبستان هندحی "، "تلملی"تمث "، "ابهام"،  هام ی"استخدام"، "ا 

 است.بوده  ی ها( نزدِ شاعرانِ دبستان هندها )قالبگونه  نیغزل از مطرح تر   ، یمتعدد شعر   یو افزون بر گونه ها

 

)و    ی در ساختارکُل  ی ر ی" د رغزل، انسجام ناپذ یو نپرداختن به " محور عمود  یی )فرد( گو   تیب تک  کردیرو   به  توجه

 دبستان است.  نیبارز در ا  یها( ازمشخصهاتیمتعدد در اب   ی آوردن معان 

 

به    یشاعران دبستانِ هند  دِ یشکل گرفته است؛ ابهام از د  یمتفاوت در دبستان هند   کردیبارو   زی"ابهام" نصنعتِ 

  هاتِ یها و آوردن تشبدور از تصوّر، مثل  نیمُخل" و آوردن مضام  جازِ ی"ا یر یو به کارگ   می مفهوم آوردن تراکم مفاه

 و نا آشنا است.  یحس

 

تأر یدار   م ی"احمد تم   دکتر پارس  خی"در کتاب"  به سه دسته بخشی)سبک هند  ی" دبستان هندی ادب  را    ی بند( 

 :کندی م 

 

سبک هندوستان،    ا یخاص    ی شود:الف؛ سبک هند  یم   م یاز نظر شدتِ وضوح به سه شاخه تقس   ی "سبک هند

 . یدهلو دلی مانند: سبک ب

 بودند. ی ران ی گانش ا ندهیروشن که سُرا  یسبک هند ب؛

 

و صائب    ی محتشم کاشان  م،یمثل کل  یرواج داشت و کسان  رانیروشن که د را   ه یو سا  ن یب  نِ یب   ی سبک هند  ج؛

 ( 1پرداختند." ) یبه آن م   یز ی تبر 

 

 : یدر دبستان هند  دلیشعر ب  ی های گژهی و  -

 

آرا  دل یشعر ب   یهای گ ژهیو   از (،کاربرد تشخیی آوردن روش تناقض نما  ،یلفظ   ی هاهیبه لحاظ    صی) پارادوکس 

و در    دلی متفاوتِ ب   تیهو   یر یسبب شکل گ  های گ ژهیو   نیاست؛ هم  یز یآمو حس  ی انتزاع   می واستفاده از مفاه

 . شودی دبستانش م وران هم از سخن یمعان یا ین  تِ یهو  صیواقع تشخ 
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 : پانوشت

  ،یالهد  یالملل   ن یانتشاراتِ ب  ،ی ها و انواع ادبمکتب ها، دوره ها، سبک  ،یادبِ پارس  خِ یتار   ،یدار   م یدکتر احمد تم  -1

 .114، ص 1379چاپِ اول، تهران،

 

 

 
 سرا درین وحشتیک دو دم بیدل به ذوقِ دل 

 ی آیینه لنگر کرده ایم چون نفس در خانه

 

تعبیر بیدل در این بیت از "وحشت سرا" )سرای وحشت( به معنای دنیا است. دنیا از دید این شاعرِ عارف "وحشت  

سرایی" بیش نیست؛ اما آدمی ناگزیر است با توجه به ذوق و اشتیاقی که دل برای زیستن دراین وحشت سرا  

 ."دو دم در این مکان زیست کند مانند: لنگر انداختن نفس در "خانه ی آیینه دارد، یک 

 

خانه ی آیینه" در این بیت )و نه همه ابیات دیگر بیدل( به معنای وجود است و نیز مرکز آن که دل یا قلب است  "

ست )یعنی لنگر  و در برخی از جاهای دیگر خود به قلب و یه دل نیز تشبیه شده( که نفس )حیات( در آن جاری

سرا )دنیا(  ثباتی عمر و حیات مادی آدمی در این وحشتبر بنیاد آن چه گفته شد، تأکید بیدل بر بی    .انداخته است(

 .است

 

گی آدمی است که شاعر با نشان دادن این نا پایداری و  ی ظریفی بر نا پایداری حیات و زندهیک دو دم"، اشاره"

سرا آگاه سازد تا دنیای فانی را جاودانه نپنداشته    گی در این وحشتمُهلتی زندهی  ثباتی میخواهد، ما را به ببی 

 .ی سفر به ابدیت و برگشت به اصل خود باشیمو با انجام کار های ارزشمند، همواره آماده

 

 

 
 بر نَفَس تا چند باید چیدنم خشتِ ثبات 

 کاهِ دیوارِ عدم صَرف است در بنیادِ من

 

ثباتیِ عمر" و محتوم بودنِ حیاتِ آدمی به نیستی )عدم( از موارد مهم در اندیشه ی نیای معانی )بیدل(  بی  "

است. با توجه به این پنداشت، بیدل در این بیت می گوید: تا چه زمانی بر نَفَس که اشاره به زنده گی و حیات  

وید را بچینم؛ در حالی که کاهِ دیوار نیستی  انسانی است، "خشتِ ثبات" یعنی خشتِ تصوّرِ جاودانگی و هستیِ جا

که اشاره به بی ثباتیِ حیات است در بنیاد؛ یعنی سرشتِ هستیِ من صرف شده و از این رو حیاتِ من )یعنی از  

ما( محتوم به نیستی است، پس چیدنِ خشتِ ثبات، برای اعمارِ ساختمانِ ابدی؛ یعنی زنده ماندن دایم در دنیای  

هوده ای است؛ زیرا در بنیادِ هستیِ ما در دنیا، کاهِ دیوارِ عدم )بی ثباتی ناشی از نیستی( صَرف  مادی، تلاش بی  

 .شده است

 

کاه" نمادی از بی ثباتی زنده گیِ انسان است که در بنیادِ هستی انسان از آن استفاده شده و چیدنِ خشتِ  "

عدم، تصوّرِ باطل وکنش نادُرست می باشد؛ زیرا  ثبات؛ یعنی کوشش برای بقای دایمی روی دیوار آکنده از کاهِ  

 .ثبات و جاودانگی ما به لحاظ بی ثباتیِ عمر، ناممکن و ناموّجه است
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 ست داریچو حُباب عالمی را، هوس کلاه 

 مغزان، چقدر هوا نشسته  به دماغِ پوچ

 

پروری و دنیا زده گی محض را برسر  گوید: شماری که هوس دنیا  با توجه به مفهومِ  این بیت نیای معانی  می 

  .داری دارنددارند، مانند حباب )که کنایه ازهستی زودگذر و بی ثبات است( اشتیاق به کلاه

 

شودکه شمارِ زیادی مثلِ    ی وافر به نفس اماره هم تلقی تواند اشاره به عطشِ ما به قدرت و علاقهداری می کلاه

وار با ترکیدن؛ یعنی  خبر از این که سرانجامِ حیاتِ شان، حبابدارند؛ امابی داری  حُباب، هوسِ مفرط به این کلاه

حد و حصر به قدرت و هوای نفسانی است، مثل  داری که کنایه از اشتیاق بی رو است. )یعنی این کلاهنابودی روبه

 عمرِ حُباب کوتاه و زودگذر است(. 

 

خبر  ها )یعنی ذهن آنان( آکنده از هوا و هوس است، و بی اغ آناز دیدِ بیدل این گونه افراد، پوچ مغزانی اند که دم 

 .رودترکد و ازمیان می از این اند که این حبابِ هوا و هوس، به زودی می 

 

هایی که حباب ذهن شان از هوایِ هوس برای  ها دارد؛ انسانبیدل در این بیت، برخوردِ تنبیهی با این گونه انسان

 .)اشتیاقِ به قدرت  و یا نفس پرستی( پُر استداری کلاه

 

 

 
 نشان افتاده استجوهرِ پروازِ من پر بی 

 کاش رنگم در پرِ طاووس بندد آشیان

 

طاووس" و "پرِ طاووس" در شعر بیدل جلوه های متفاوتِ مفهومی دارند؛ گاه "طاووس" و "پرِ" آن به معنای  "

اسباب نفسانی که آدم را می فریبد(   معنای عالم رنگ )رنگِ تعلقات و   جلوه های رنگین، گاه به  نمادی از زیبایی و 

توجه به نحوه ی   ، گاهی هم به معنای تلّون مزاج و بیان مفاهیم دیگر آمده است که هر یک از این تعابیر، با

 .کاربرد محتوایی شان در ابیات، معناهای گوناگونی را ارایه می کنند

 

جوهر"  "فاوت از مفهوم توجه به تعلقات عالمِ رنگ )عالم نفس( شکل گرفته است.  اما در این بیت با رویکرد مت

 .)یا همان گوهر به زبان پارسی( به معنای "آرایش" است. "بی نشان افتادن" هم به مفهوم بی جلوه بودن است

 

اش رنگِ بی نشانی  باتوجه به آن چه آورد شد، بیدل می گوید: پروازِ من از آرایش و جلوه تهی است؛ بنابر این ک

از رنگ ها وجلوه های گوناگون و  قشنگ است، آشیان بندد، یعنی شکل بگیرد تا   ام در پرطاووس"که نمادی 

 .طاووس نشان )جلوه( یابد آرایش بی نشان )بی جلوه( پروازِ من در پر

 

 
 آیم ظرفِ خود به حُسنش بر نمی  زچشمِ تنگ

 دامیی چسان گرداب گیرد بحر را در حلقه

 

ظرفِ من )که اشاره به تنگنای  گوید: چشمِ تنگگی زیباییِ معشوق دارد. بیدل می کرانهاین بیت، اشاره به بی 

گی و عظمتِ زیبایی حُسن معشوق  دیده در مقایسه با بیکرانی حُسنِ معشوق )مطلوب( دارد( نمی تواند، بیکرانه
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ارد، نمی تواند این زیبایی گسترده و بزرگ درحُسن معشوق  ظرفی که درا بر بتابد؛ زیرا چشمِ عاشق به لحاظ تنگ

تواند، بحر را که اشاره به  ظرف به گردابی تشبیه شده که به هیچ روی نمی را درک و حس نماید؛ زیرا چشمِ تنگ

زیبایی بزرگ حُسن معشوق دارد، در دام توجیه درکی خود بگیرد و مِهارش کند؛ یعنی عظمتِ زیبایی حسنش را  

 .تواند درک و بیان کندانکه باید، نمی آنچن

 

بی گمان مرا به یادِ همان بیتِ معروفِ   ی دامی" این توجیه بیدل در مصرع "چسان گرداب گیرد بحر را در حلقه

 :اندازد که، گفته استخداوندگار بلخ )مولانا جلال الدین محمد( می 

 

 

 ایگر بریزی بحرا را در کوزه

  ایروزهچند گنجد قسمت یک

 

 .استبسیار زیبا پرداخت یافته و "کوزه " "بحر"  ی"تمثیل "در مقامِ مقایسه کردِ صنعتِ که با توجه به روی

 

 
 ی هر شمع داغی خفته استدر کمینِ شعله

 ست آخر نقشِ پا خواهد شدنهرکجا تاجی 

 

دبستان هندی( آوردن تنوع مفاهیم  گی های شاعران گذشته در حوزه ی شعر پارسی )به ویژه شاعران  یکی از ویژه

 .در ابیات است؛ یعنی بازتاب رویکرد های غنایی، عرفانی، اجتماعی و گاه سیاسی زمان درشعراست

 

از شمارسخنورانی اند که افزون بر مطرح نمودن مفاهیم عرفانی و غنایی، به موارد اجتماعی    -ونیز صایب  -بیدل  

 .خودشان به مسأله( پرداخته اند)و گاه هم سیاسی با همان شیوه ی نگاه  

بیدل، در مصرع نخست به این نکته اشاره می کند که در پشتِ شعله یا آتش فروزان هر شمع که اشاره به قدرت  

و توانایی فرد دارد، داغی موجود است؛ یعنی سرانجام هر شعله ی شمع )یا هر قدرتی( به نابودی )داغی( می  

پا خواهد شدن"؛ یعنی هر تاجی که نمادِ قدرت و توانایی است، آخر زیرِ پا    انجامد و "هرکجا تاجی ست آخر نقش 

 .خواهد شد )یعنی نابود خواهد شد(

 

بر توانایی و قدرت فردی تان غرهّ شوید؛ زیرا سرانجام   نباید  با این کنایه خطاب به زورمندان می گوید:  بیدل 

 .)نقشِ پا( می انجامدهرگونه قدرت و سیطره جویی )تاج داشتن( به نابودی 

 

 
 دانِ دهر بیدل مرکزِ آرام نیست خاک

 شود خوابِ ما آخر بر این بستر پریشان می 

 

باتوجه به آن چه گفته    .گرایددانِ دهر"، اشاره به دنیا و کنایتن دنیای فانی است که، سرانجام به نیستی می خاک"

که اشاره    -دانی است که سرانجامِ خواب ما  گوید: دنیا، جایی برای آرامش نیست؛ زیرا دنیا خود خاکشد، بیدل می 

ثباتی دنیا  ی بی انجامد. این بیت باز گوکنندهدان( به پریشانی می در این بستر )خاک  -به حیات مادی انسان است  

 . پندارندمکان آرامش دایمی می  برای کسانی است که دنیا را
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 ست ازمیِ عافیت خودی، قدحی همه را به عالمِ بی 

 سر و برگِ گردشِ رنگ کو، که خطی کشد به حصارِ ما 

 

از پوستهعالمِ بی " بیرون شدن  عالم  عالمِ وحدت است؛  خودی"، همان  به  و داخل شدن  )جهانِ کثرت(  ی خود 

خودی؛ یعنی بریدن از انانیتِ ناشی از  از عارفِ سالک است( به عالم بی هنگامی که انسان )که این جا منطور  

تعلقاتِ نفس امّاره رسید، قدحی از می عافیت می نوشد؛ یعنی به فلاح و سلامتی واقعی )که اشاره به هستی  

رسد؛ پس در این مرحله "سر و برگِ گردشِ رنگ" که به معنای اسباب تعلقِ نفسانی است،  واقعی است( می 

کجاست تا خطی کشد به حصار" او؛ یعنی او را محدود کند }و این اشاره، در واقع کنایه ای است برای بریدن از  

خودی یا از هرچه که رنگِ تعلق نفسانی در دنیای مادی دارد{،  تعلقات نفسانی و مبرا بودن سالک در مقام بی 

از همه تعلقات بُریده و هیچ خطی از    رسد، خودی به سلامتی و هستی محض می زیرا وقتی وی در عالم بی 

ی  تواند بر او حصار کشد؛ یعنی او را در محدودهرنگ )که این جامنطور از رنگ، تعلقاتِ نفسانیِ مادی است( نمی 

خودی  ی بی تعلقاتِ نفسانی اسیر سازد.}و این رویکرد ذهنی بیدل، به نوعی اشاره به آزاده گی انسان، در مرحله

 رساند{ را نیز می 

 

 

 
 شعله سامانِ نظر پیداست، چیست شمع را بی 

 بینمتگردم دمی کز خود جدا می کور می 

 

رابطه به  با توجه  در عالمِ  بیدل  را به شمع مجردی  در یک نگرشِ عرفانی، خودش  با شئی،  ی مفهومی شئی 

زیرا هنگامی که  کند که بدون "شعله"ی عالمِ "وحدت"، چیزی جز کوری محض نخواهد بود؛  "کثرت" تشبیه می 

شمع )عالم کثرت( عاملِ روشنایی خود )عالم وحدت( را از دست بدهد، در این فرایندِ جدایی، چیزی جز شمع کور  

 .و موجود خاموشی نیست و حضورش بدونِ عامل، خلایی در عالم کثرت است

 

ی مفهومی شئی با شئی  ابطهی "چیست؟" تأکیدِ عارفانه بر ذات ر پرسش آمیخته با شگفتی "بیدل" در کابردِ واژه

تواند دیار یا سامانِ نظر )ماحولش( را  ی معلول با علت است که از دید بیدل، شمعِ بدونِ شعله، نمی یا رابطه

ی مفهومی شئی با شئی دیگر در یک فرایندِ مفهومی، پیوسته با علت و  روشن بسازد. پس از نگاه شاعر، رابطه

 .ی هستی ساز جهان کثرت با جهان وحدت، آگاه باشدر این پیوند و رابطهگیرد و عارف باید بمعلول شکل می 

 

ی مفهومی شئی با شئی دیگر آورده  ی "چیست" با روش پرسشی، برای نشان دادن و تأکید رابطهکاربرد واژه

در    ی "هیچ چیز بدون معنی و علت نیست" را شده؛ یعنی که چیست؟ که در نگرشِ وارونه، همان تأکید بر مسأله

 .رساندذهن می 

 

 
 ای نَفَس آمد و رفتِ هوست داغم کرد 

 می روی سوی عدم، باز عدم می آیی

 

ای نَفَس" اشاره به زنده گی و حیاتِ مادی انسان دارد که همواره در آمد و رفت است؛ یعنی انسان به صورتِ  "

رفت؛ چیزی جز آمد و رفتِ هوس نیست.  مستمر آمد و رفت )مرگ و زنده گی( را تجربه می کند؛ ولی این آمد و  

 ."هوس" این جا به معنای آرزو ها و خواسته های نفسانیِ انسان است که هرگز پایان نمی پذیرد
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می روی سوی عدم، بازعدم می  "  .داغ" شدن هم اشاره به رنجِ ناشی از بی هوده گی آمد و رفتِ هوس است"

می آید و دو باره به نیستی )مرگ( می گراید. هستیِ مطلق    آیی"؛ نفس در مسیر آمد و رفت، از عدم )نیستی(

و عدم ناپذیر از آنِ خداوند )ج( است که هستی اش جاودانه و پایان ناپذیر است؛ ولی انسان بدون توصل به  

هستیِ مطلق )خداوند( آغاز و انجامش چیزی جز عدم )نیستی( نیست؛ بنابر این آمد و رفت هوس در نَفَس چیزی  

 .از پیمودن وادیِ عدم )برای مدت محدود( نخواهد بودبه غیر 

 

بیدل با توجه به این اشاره و یاد دهانی می گوید: آمد و رفتِ نَفَس هوسی ست زود گذر که نباید آدمی بر این  

آمد و رفتی که آغاز و انجامش به عدم می آنجامد، غرهّ شود. پس بهتر است انسان، با توجه به درک این مفهوم  

 .و معرفت شناسانه خودش را از عدم )نیستی( به آن هستیِ مطلق )خداوند ج( برساند فلسفی 

 

 

 
 مسطر است چنان سطرِ نفس بی عُمر رفت و هم

 ی تقدیرِ منتاکجا لغزیده باشد خامه

 

گوید: عُمر رفت؛  مسطر بودن "سطرِ نفس" می بی مسطر" به معنای "نانوشته شده" است. بیدل با توجه به بی "

ی شباب گذشت؛ اما سطر نفس که اشاره به ماهیت وجودی است، هنوز نا نوشته )بی  ی پیرشدم و دورهیعن 

ثباتی حیات در دنیای مادی است، باقی  گی که اشاره به بی مسطر( مانده است؛ یعنی چیزی جز عدم جاودانه

که تصور می کنند تا ابد زنده  یی  یی باشد نوستالژیک )حسرتبار( برای عدهنمانده است )و این می تواند کنایه

 اند(.

 

ی تقدیر )قَدَر( یا سرنوشت در  ی تقدیر من" مسأله ی نبود دسترسی انسان را بر مقولهتا کجا لغزیده باشد خامه"

ی تقدیری که با انگشت ازل برایش نوشته شده، به  داند خامهکند به این گونه که هیچ کسی نمی ذهن تداعی می 

 یعنی سرنوشت تعیین شده )جبرن( او را به کجا می کشاند؟ کجا می لغزد؛  

یی است  این پرسش فلسفی که سرنوشت آدم با توجه به تقدیر رقم خورده اش در ازل به کجا می انجامد، اندیشه

 .که بسیار مطرح شده است

 

شده اش می  خلاصه همه ای این پرسش ها در یک کلام، ناتوانی انسان را در برابر سرنوشت ازپیش تعیین 

 .رساند که در برخی موارد این گونه نگرش ها، مورد تأمل، نقد و مخالفت اختیار گرایان نیزقرار گرفته است

 

 
 ی او بسته است ام عهدی به نقشِ سجدههستی 

 خاک خواهم شد، اگر از خاک بردارد مرا 

 

گی، چیزی جز عبودیتِ  ی بندهمرحلهی ژرفی موجود است. هستی انسان در  در مصرع نخست این بیت، اشاره

 .گی در برابر خداوند نیستی بندهمحض و انجام سجده

 

گی در مقام عبودیت، و این چیزی است که ماهیتِ  ی بندهست برای انجام سجدهاز دید بیدل، هستی آدم، عهدی

 .دهدهستی و مفهومِ خلقت انسان را شکل می 
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ی عبودیت بسته شده و زمان عملی  از آغاز پیدایش میان انسان ومرحله  هستی انسان از نگاه او، عهدی است که 

 .ی حیات انسان استشدن آن نیز در دوره

 

 .ی عبودیت در برابر خداوند بزرگ که باید انجام شودست برای انجام سجدههستی انسان از دید بیدل عهدی

 

شد؛ یعنی حل خواهم شد )بازهم اشاره به    گوید که: من خاک خواهمباتوجه به این تأکید، در مصرع دوم می 

همان عجزِ مطلق( کسی که از خاک بردارد مرا؛ یعنی این خاشاک را که در برابر هستی مطلق، خاکی بیش نیست،  

 .از مسیر راه توصل به خدا اگر کسی بردارد

 

از خاک برداشتن(    ی "خاک" با دو معنای متفاوت )یعنی یکی خاک شدن به معنای نیستی و دیگریکاربرد واژه

ی بیدل در ظرف زبان است که، ظرفیت زیبایی را در دو رویکردِ معنایی متفاوت،  های شاعرانهیکی از ظرفیت

 .کندبیان می 

 

 
 بیدل بساط وهم بخود چیده ام چو صبح 

 ورنه ز جنسِ هستی من هر چه هست نیست

 

هستی انسان در برابر هستی مطلق، هستی "حادث" است؛ )حادث از منظر فلسفی ویژه گی آنچه است که  

زمانی وجود نداشته و سپس پدید آمده یا اتفاق افتاده و برعکس مفهوم "قدیم" است( یعنی خدا هستی قدیم  

از نام ها و صفت خداوند  )قدیم از دیدگاه فلسفه و کلام ویژه گی موجودی است که مسبوق به زمان نیست، و  

 بزرگ نیز است.(  

 

نیستی به  انجام  سر  مطلق،  هستی  برابر  در  هستیی  گونه  هر  واقع  در  و  است،  "حادث"  هستی  برابر   در 

می انجامد، و انسان نیز هستی منتج به نیستی است که برای خودش مانند صبح که نابود می شود و دوباره  

یعنی تصور باطلی از هستی دایمی در ذهنش نقش بسته است؛ در  پدید می شود، بساط و همی چیده است، 

حالی که با توجه به مصرع: "ورنه ز جنس هستی من هر چه هست، نیست" هیچ چیز )یا جنسی که متعلق به  

 .هستی اوست( هستی مطلق نیست و سر انجام نابود شدنی است

 

یاد دهانی می کند که هستی دایمی و مطلق تنها از آنِ  بیدل با این اشاره، به گونه ی غیر مستقیم این نکته را  

خداوند است، و حیات آدمی در عالم ناسوت، هستی به عاریت گرفته یی است که سر انجام پایان می یابد و  

اندیشه ی هستی انسان به معنای واقعی و مطلق آن ،چیزی جز بساط وهم آدمی نیست که در برابرش پهن  

 .شده است

 

 
 ی سودا اثر دارد ان را مُهرهدماغ آشفتگ

 برای زلف سازید از دلم تعویذِ بازویی

 

گان" و اصطلاحن به  تنُک خیالی" شگفتی در مفهومِ این بیت نهفته است؛ "دماغ آشفتگان" به معنای "سودازده"

، در  این دماغ آشفتگان  .معنای افراد سودایی و عاشق که از فرطِ عشق سودایی اند و دماغ آشفته، آمده است

واقع همان عاشقان جنون زده اند که سر از پا نمی شناسند و جنون شان نیز با نوعی تقدسِ عاشقانه، به همراه  

 .است
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ی سودا )که اشاره به مفهومِ سودایی بودن  گوید: برای دماغ آشفتگان مُهرهبا توجه به آنچه گفته شد، بیدل می 

اثر گذار است؛ یعنی مُهره اینجا به معنای ذهن تواند دماغِ آشفتهمی ی سودای معشوق  است(  آنان را )که  ی 

 است( کمی آرام سازد.  

 

ی معشوق  کرد عُرفی دَم کردن مُهره توسط اوراد و دعا دارد(؛ ولی برای زلفِ آشفته)مُهره هم اشاره به همان روی

و بر بازوی معشوق ببندید تا از    رباید، از دل باید تعویذ بسازیدها را آشفته تر کرده و می که از فرطِ قشنگی دل

این بیشتر سببِ آشفتگیِ آشفته دلان نشود. )که بی گمان کار برد صنعتِ مبالغه درنشان دادنِ زیبایی زلفِ  

 معشوق است.(

 

کرد عرفیِ بستن تعویذ بر بازو دارد که نزدِ ما درگذشته و تا جایی  تعویذ"و "بازو )مانندِ مُهره( اشاره به همان روی"

 .اکنون نیز رایج استهم 

 

 
 برو زاهد که هرکس مقصدی دارد درین وادی

 تو و صد سُبحه جولانی، من و یک اشک لغزیدن

 

های گوناگون را  گمان هر انسان خدا پرستی برای نزدیک شدن و رسیدن به خدا و توصل به حضرتِ حق، راهبی 

"زاهد" با توصل به "صد سُبحه" و شاعر )و این جا عارف(  ها  پیماید و مقاصد گوناگونی نیز دارد که از جمع آنمی 

خواهند به وادی توصل به پروردگار گام بگذارند و هر که هم برای  با لغزاندن یک قطره اشک از سرِ معرفت، می 

 .رسیدن به اصلِ این توصل، مسیرهای گوناگونی را باید بپیمایند

 

ای از زهدِ ریاکارانه و خشکه مقدس شماری از  جولانی" دراین بیت، نشانهزاهد "با توجه به ترکیب "صد سُبحه  "

 .فریبی دیگران می سازندکسانی است که عبادت و زهدِ از سرِ ریا و تظاهر را، دامی برای عوام

 

کاری است که با جولان آن )گرداندن  معرفّت و متظاهر به شرع، نمادی از فریبسُبحه "هم در دستِ زاهدان بی "

خواهند تظاهر به زهد و خدا شناسی بکنند؛ امّا "اشک" که سرچشمه و خاستگاهش دل است،  های تسبیح( می انهد

شود، نه از سرِ  ی عارف است که از روی عاطفه و رقتِ احساس ریخته می ای از فطرت و سرشتِ عاشقانهنشانه

 .ریا و تظاهر

 

ی عاشق برای توصل به معشوق  گی عارفانهبه عجز و افتادهتواند، اشاره  اشک" دریک تأویلِ مفهومیِ دیگر می "

گمان نیای معانی )بیدل( برای رسیدن به وادی "وصل" )وصل به خداوند بزرگ( آن را  هم پنداشته شود که بی 

 .یابی به حضرتِ حقداند برای دست)یعنی اشک را( ، راهی می 

 

تواند  )برو زاهد که هر کس مقصدی دارد درین وادی( می تو و صد سُبحه جولانی" در کنار نهیب زدن به "زاهد"  "

فروشند و زهدِ ریایی را بر زهدِ واقعی و از روی  ای باشد برای زاهدانی که از سرِ ریا بر دیگران فخر می کنایه

 .دهندمعرفّت، ترجیح می 
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 ی فنا باشمویِ سفید گُل کرد، آماده

 نیمیست آب یعنی سِوادِ این شهر، برده

 

ی پیری و پایانِ عمر  مویِ سفید" و" گُل کردنِ موی سفید" یعنی پدید آمدنِ رنگِ سفید در تارهای مو، نشانه"

ی  ترین نمونهای، بسیاری از شاعران به این مسأله )موی سفید(، به حیثِ مهماست؛ بر بنیادِ همین رویکردِ نشانه

 .ندنوستالژیک )حسرتبار( در حیاتِ انسان پرداخته ا

 

گوید:  ی قشنگی به مسأله پیری و پایانِ عمرِ آدمی دارد. وی می با توجه به همین نگاه، نیای معانی )بیدل( اشاره

ی  ای که پدیدار گشته، باید آمادهمویِ سفید که نمادی از پیری است، بر سر پدید آمده، پس با توجه به این نشانه

)نیستی( باشی؛ زیرا نیمِ سِواد؛ یعنی نیمِ "آبادی این شهر" که اشاره به حیات و  فنا؛ یعنی رفتن به دیارِ مرگ  

ی جوانی دارد را آب برده ؛ یعنی ویرانش کرده )و این، با توجه به مصرع نخست این بیت، باز هم اشاره به  دوره

ی فنا و تسلیمِ در برابر  آماده  ست از پیری که، باید آدمی نزدیکیِ پایانِ حیاتِ انسان دارد(؛ چون موی سفید، نمادی

 .مرگ باشد

 

یاددهانی به کسانی این اشاره )بیدل(  نیای معانی  با توجه به دیدنِ نشانهی  از  ست که  پیری )موی سفید(،  ی 

ی جاودان در حیاتِ مادی، تلقی کاذبانه  واقعیتِ مرگ نا آگاه اند و تصّورِ شان از موجودیتِ شان به حیثِ پدیده

 .ستو واهی 

 

 

 
 نسیم شانه کند، زلفِ موجِ دریا را

 غبار سُرمه دهد، چشمِ کوه و صحرا را 

 

دار و متحرک تشبیه شده است، که "زلفِ موجِ دریا را" شانه می  ی جان  نسیم" در مصرع نخست، به یک پدیده"

 .کند

 

ودن" آن است که  شانه کردن" به دستِ نسیم، نوعی حیات بخشی به ماهیت نسیم، باتوجه به صفت "جاری ب"

 .اش به آن )نسیم( زنده گی داده و پویایی نسیم را قشنگ توجیه کرده استبیدل در تخییل شاعرانه

 

دهد. بی تردید این فرایندِ  دار که به "چشمِ کوه و صحرا سرمه" می  ای است جاندر مصرع دوم نیز، "غبار" پدیده

نگاه   کوه وصحرا" همان  به چشمِ  غبار  گونهزنده"سرمه دهی  به  یا  و  اشیا  به  "بیدل"  زندهی  به  ای  دادن  گی 

 .دار استهای غیر جان پدیده

 

اش با شعر با بیدل،  کرد های شاعرانهدر دوره های معاصر نیز، شاعران متعدد به ویژه "سهراب سپهری" که روی

وی هنگامی که در بخشی از   .های شگفت انگیزی دارد، به این مسأله توجه کرده است  سویی خوانی ها و همهم

 :گویدشعرِ بلندِ "صدای پای آب" می 

 

 "!گفت: شما شاعری دیدم هنگامِ خطاب به گلِ سوسن می "
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ی حیات بخشی شاعرانه به مددِ تخییل است  ی "شما" به گلِ سوسن، همان بحث مسألهبی تردید، این خطابِ واژه

های متعارف در نگاه  شاعرانه و برهم زدن هنجارها و یا رابطهرا نوعی کلیشه زدایی    توان آنای، می که به گونه

 .و زبانِ شاعر دانست

 

 
 گیری نرفت با همه پروازِ شوق از ما زمین

 آید نگاهِ ناتوانجز به حیرت برنمی 

 

تعلقاتی که  انسان با همه اشتیاقی که برای پرواز؛ یعنی رسیدن به آزاده گی دارد؛ بازهم بر بنیاد محدودیت ها و 

دارد )و اینجا زمینگیری اشاره به "معاش" که یکی از مراحل صوفیه است، می باشد( نمی تواند از ماهیت زمینی  

ببُردّ؛ زیرا او طبیعتن )و فطرتن( انسان است وخدا نیست؛ بنابرین آزادی، آزاده گی و اختیار او   بودنش یکسره 

و در حیطه ی قدرت او نیست و نگاهش در مقام "حیرت"؛ یعنی    مانند آزادی، آزاده گی و اختیارِ خداوند مطلق 

 .تأمل چیزی جز تعجب و شگفتی ناتوان )که اشاره به عجز انسان در برابر قدرت پرور دگار است( نیست

 

حیرت" از اصطلاحات مورد کاربرد بیدل در شعر است )و به همین قیاس تعبیر های حیرتکده، حیرت فسون،  "

 .رت فزا( حیرت نگاه، حیرت آباد، حیرت آورو ...در شعر اوکاربردِ زیاد داشته است(حیرت افزا )یا حی 

 

اصطلاح "حیرت" با توجه به چشمداشت مفهومی بیدل در شعر، بازگو کننده ی معنا های گونه گون مانند: تأمل  

یش شکل گرفته  عارفانه، شگفتی، شناخت، دقت، مُجاب شدن و... است، و بیشتر با رویکرد عرفانی در شعرها

است؛ اما آن چه این جا به رؤیت روش خوانش متن می توان تلقی کرد، "حیرت" به معنای مرحله ی شگفتی  

 .واعجاب است که در مراحل متعدد عرفانی برای سالک دست می دهد واو را مُجاب می کند

 

 

 
 ام چو صبح خود چیدهبیدل بساطِ وهم به

 هست، نیست ورنه ز جنسِ هستیِ من هرچه 

 

چه است که،    گی آنهستی انسان در برابر هستی مطلق، هستی "حادث" است؛ )حادث از منظرِ فلسفی ویژه

زمانی وجود نداشته و سپس پدید آمده یا اتفاق افتاده و برعکسِ مفهومِ "قدیم "است(؛ یعنی خدا هستیِ قدیم  

ها و صفتِ که، مسبوق به زمان نیست، و از نامگی موجودی است  است. )قدیم از دیدگاهِ فلسفه و کلام ویژه

 خداوندِ بزرگ نیزاست.(  

 

اما انسان در برابر خداوند )ج( هستی "حادث"است، و در واقع هر گونه هستی حادث در برابر هستی مطلق  

ح  انجامد، و انسان نیز هستی منتج به نیستی است که، برای خودش مانندِ صب)قدیم (، سر انجام به نیستی می 

آید، بساطِ وهمی چیده است؛ یعنی تصورِ باطلی از هستی دایمی در ذهنش  شود و دوباره پدید می که ناپید می 

نقش بسته است؛ در حالی که با توجه به مصرع: "ورنه زجنسِ هستی من هر چه هست، نیست"هیچ چیز )یا  

 .ستجنسی که متعلق به هستی اوست( هستی مطلق نیست و سر انجام نابود شدنی ا 

 

کند که، هستی دایمی و مطلق، تنها از آنِ  ی غیر مستقیم این نکته را یاددهانی می بیدل با این اشاره، به گونه

پایان می خداوند است، و حیاتِ آدمی در عالمِ ناسوت، هستی به عاریت گرفته یابد و  ای است که، سر انجام 
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جز بساطِ وهمِ آدمی نیست که، دربرابرش پهن شده    ی هستی انسان به معنای واقعی و مطلق آن، چیزیاندیشه

 .است

 

 

 
 ها کردیم و کس زین انجمن آگاه نیست ناله

 خواهد از اظهارِ مطلب، آه نیست آنچه دل می 

 

ی "آه" در پیوست با ردیف  ی "آه" نهفته است؛ زیرا قافیهترینِ ظرافتِ معنایی و ایهامِ مفهومی در واژهمهم  

کس در هستی )انجمن= جمعی  هایی که من دارم، از آن، هیچرساند: "نالهمفهوم را در ذهن می "نیست"، دو  

خواهد اظهارکند، آن "آه" نه؛ بل چیزی فراتر و ناشناخته تر از "آه" است  ازمردم( آگاهی ندارد؛ اما آن چه که دل می 

ی می تواند کاربردِ مفهومی "آه نیست"،  ی یک اندوهِ بزرگ است؛ ولی در برداشت دوم که به هر حال بازگو کننده

به نحوی تأکیدی باشد مبنی بر این که: آن چیزی را که دل میخواهد، اظهار کند، "آه" )افسوس( که آن نیست؛ اما  

تواند نزدیک به  با توجه به قرائت درون متنی از مفهومِ بیت، گمان نخست )آه نیست؛ بلکه فراتر از آه است( می 

 .عانی )بیدل( باشدی نیای م اندیشه

 

  - پیوسته بخوانیم؛    -به لحاظ کِاربردِ معنایی    - بربنیادِ این، هنگامی که بیتِ نخست را در پیوند با مصرعِ بعدی  

 :این گمان نخست، تقویت می شود -تاحدی 

 

 امتحان صد بار طی کرد از زمین تا آسمان 

 خواه نیستمطلبی، دلی بی جا چون گوشههیچ

 

ی همان مفهوم یا  ای دیگر، بازگو کنندهخواه نیست" به گونهمطلبی دلی بی جا چون گوشهمصرع "هیچآوردنِ  

 .ی معنای "قریب" در صنعتِ "ایهام" استگمانِ نخست، یا به تعبیرِ قدما: بیان کننده

 

 
 اعدادِ ما تهی کرد، چندان که صفر گشتیم 

 از خویش کاست امّا، بر ما فزود ما را

 

مفهومی اند که برابراست به  بیدل، صفر ها به تنهایی و بدون داشتن عددِ دیگر در کنارِ خود، علامتِ بی از دید  

جهان )کثرت(؛ امّا زمانی که عدد یک که مساوی به "وحدت الوجود " است، برای مفهوم بخشیدن در کنار این  

ند، هزار، ده هزار، میلیون، میلیارد  شو شود، صفرها صد می آید، صفر ده می صفر و یا صفرها )جهان کثرت( می 

 گیردالوجود یا جهان موجودات شکل می و... می شوند ؛ یعنی با گذاشتن عدد یک )وحدت الوجود( جهان کثرت 

. 

 

او،  وحدت   الوجود، مساوی به هستیِ مطلق یا همان خداوند )ج( است که انسان در پیوند با او و موجودیتِ 

 .ی اوستاش در دستِ ارادهگی شود و مرگ و زندهو )پرودگار( انسان هست می یابد؛ یعنی توسط ا هستی می 

 

شود، تهی کرد تا جایی که  گوید: خداوند ما را از اعدادی که سبب اختلال در نفسِ ما می در بیتِ فوق، بیدل می 

در وجود انسان    چیزی جز "صفر" )کثرت( از ما باقی نماند؛ سپس از خود کاست )اشاره به دمیدنِ روح خداوندی
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ی او صفرهای متعدد )آدم ها( پدید آمدند و سرانجام  است( و ما را بر ما فزود؛ یعنی از یک صفر )آدم( به اراده

 .جهانِ موجودات شکل گرفت

 

کاستن از خویش و فزودن برما" در نگرشِ معکوس آن، به نوعی اشاره به افزودن روحِ برتر در وجود آدمی است  "

 .کنددمیدنِ روح خداوندی در وجود انسان را در ذهن متبادر می  که، همان معنای

 

 
 طالعم زلفِ یار را ماند 

 وضعِ من روز گار را ماند 

 

گی" و نیز به "سیاهی" رنگِ زلف تشبیه شود؛ یعنی این که طالع من  طالع" شاعر می تواند هم به "آشفته"

گی هم باشد؛ از این رو  وکنایتن می تواند به معنای عجز و افتادهمانند زلف یار، آشفته وهم چنان سیاه است  

 .وضع من مانند طالعم نیز در روزگار سیاه و آشفته است

 

 هم ایم بهی صد چمن زدهنسخه

 نیست و رنگی که یار را ماند 

 

هم زدن،  تعبیر "صد چمن" )به ویژه آوردن عدد صد( از باب صنعت اغراق شاعرانه است. صد چمن نسخه را به  

به معنای جستجو و پالیدن زیبایی بهارانه ی معشوق است تا بتواند شاعر با این جستجو )به هم زدن( نمادی یا  

وجه مشابهتی از سبزی که اشاره به زیبایی معشوق است را در چمن بیابد؛ اما با این همه جستجو و به هم زدن  

یارش را برتابد؛ از این رو هیچ رنگی نمی تواند، همرنگ  ها، هیچ رنگی حتا در صد چمن هم نمی یابد تا زیبایی  

به قشنگی یارش   او }که اشاره  زیبایی رنگ  زیباست که هیچ رنگی به  یارش باشد، یعنی معشوقش به حدی 

 است{، نیست. 

 وادی طلبت نقشِ پایم به

 ی انتظار را ماند دیده

 

نگری شگفتی دارد. وی می گوید: پایم نه، بل که "نقش  در تشبیه "نقش پا" به "دیده ی انتظار" بیدل متفاوت  

پایم" برای تو در مسیر طلب، مثل دیده ای که منتظر است، انتظار برگشتت را می کشد؛ سپس بیا و نقشِ این  

 .پای منتظر در وادی طلب رابنگر تا بدانی که من در این برزخ دوری وانتظار چه ها کشیده ام

 

 
 است و بس اسبابتی نیرنگِ هستی حسر خانه

 بندد گمان روزنِ بام و در از خمیازه می 

 

ی روزن "اشاره به باز  خمیازه .ی نیرنگِ هستی"، اشاره به دنیا است؛ دنیا یی که اسبابِ حسرتِ انسان استخانه"

ه  ی نیرنگ هستی )دنیا( وجود دارد و با هر باز و بست ی کوچک  و دریچه است که در خانهو بسته شدن پنجره

شدن، تصوّر )گمانی( برای انسان دست می دهد؛ در حالی که این تصوّر چیزی جز حسرتِ محض نیست؛ امّا این  

 .گمان یا تصوّر )تصورات( واهی انسان است که آن را چیز دیگر )یا چیز های دیگر( می پندارد
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 بیدل اثرنِشئه نظمِ تو بلند است

 امُیدّکه خود را به دماغی برسانی

 

نظم" اینجا اشاره به "شعر" دارد؛ زیرا ادیبانِ کهن، نظم به سخنی می گفتندکه دارای انتظام درونی )عناصر  "

شعر ساز مانند: محتوا، خیال و عاطفه( بوده و نیز هنجار های ویژه مانند: وزن، قافیه )و در صورت ضرورت ردف  

ده باشد. )برخلاف امروزکه مرزِ میان نظم  یا ردیف( صناعات لفظی و بدیعی وروش های بلاغی درآن رعایت ش

منظور از کاربرد واژه ی "دماغ" هم در این بیت،    .و شعر با توجه به مقوله ی شعریت در آن مشخص است(

 .همان "ذهن" است

 

بر بنیاد آنچه گفته شد، بیدل می گوید: از بسکه تأثیر سخن )نظم=شعر( وی بلند است، امید آن را دارد که خود  

 .دماغی؛ یعنی ذهنی برساند؛یعنی تأثیر فزاینده یی بر ذهن مخاطب از شعرش باقی بگذاردرا به 

 

 :خواندن این بیت بی گمان، ابیات دیگری از نیای معانی را در ذهن تداعی می کند مانند

 

 بیدل نفسم کارگه ی حشرمعانی ست 

 چون غلغله ی صورقِیامت کلماتم 

 

 :ویا

 

 خواهد معنیِ بلندِ من، فهمِ تند می 

 صیدِ فکرم آسان نیست، کوهم و کُتل دارم 

 

و سرانجام با این همه بلند پروازی و ادعای برتری در اندیشه، عجز و افتاده گی در این بیت دیگر، "تناقض نمایی"  

 :)پاردوکس( قشنگی در شعر بیدل ایجاد کرده است

 

 قدردانی دربساطِ امتیازِ دهرنیست

 مه ام ورنه من درمکتبِ بی دانشی علاّ 

 

 :پانوشت

امیدوارم "تناقض نمایی" )پاردوکس( با "تناقض گویی" اشتباه نشود؛ زیرا تناقض نمایی روش هنریِ ویژه در  

 .شعر نیای سخن )بیدل( است

 

 

 
 در عالمِ تجردّ، یارب چه وانماییم 

 او صد جمالِ جاوید، ما یک نقابِ مطلق 

 

ی اصلی روح،  ی اصلی آن است؛ بدنهگی روح از بدنه)بیدل(، عالمِ جدا ماندهعالمِ تجردّ" به تعبیرِ نیای معانی  "

شود؛ این جوهر، چیزی جز "جوهرِ مطلق" )خداوند(  جوهر )گوهر( آن است که روحِ آدمی سر انجام به آن وصل می 

 .نیست
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ی برگشتش به  جه به فلسفهبه تعبیرِ دیگر، عالمِ تجردّ، به معنی برزخی به نامِ "دنیای مادی" است که روح با تو

 .ستاصلِ گوهرِ مطلق، چند روزی برای آزمونِ نفس، در آن زندانی 

 

تواند نمایانده شود؛ زیرا او )یعنی تو که  افزاید: در عالمِ تجردّ، چه چیزی می با استناد بر این پنداشت، بیدل می 

ال جاودان در خود دارد؛ در حالی که ما  ای خداوند ج است( صد جم ی همه سویهی ظریفِ عارفانه بر جلوهاشاره

 .چیزی جز یک نقابِ مطلق )چارچوبِ جسمی( بیش نیستیم

 

ها آورده شده و  ی حق در اشیا و پدیدهعددِ "صد" در این رویکرد معنایی، با توجه به رقمِ "مبالغه" و کثرتِ جلوه

 .باشدجاودان در ذاتِ خود است، می "صد جمالِ جاوید" هم به معنی کسی که دارای حسن و زیبایی فراوان و  

 

تواند به معنای نقابی باشد که در این هستی مادی، بر  در یک رویکردِ معنایی دیگر، اشاره به "نقابِ مطلق"، می 

ی این نقابِ مطلق، محصور و زندانی است و  روی روح آدمی کشیده شده و روح از ناگزیری و اجبار، در محدوده

 .گرددتن آزاد شده به نقل از عُرفا به اصل خود بر می  با مرگ آدمی از زندانِ 

 

 
 بیدل ازغفلت به تعمیرِ شکستِ دل مکوش

 ای طرحِ بنایی کرد و رفتدر ازل دیوانه

 

ی "دیوانه" در مصرعِ دوم این  گی" آمده است. واژهترکیبِ "شکستِ دل" در این بیت، به معنای "دل شکسته

زده" آمده است؛ یعني فردی که از بندِ خرد آزاد و عاشقِ محض است )و  "آزاده" و "جنونبیت، تلویحن به مفهومِ 

 .آباد احساس کشانده است(عشق او را به جنون

 

دیوانه" از دیدِ متعارف به معنای کسی است که شعور و خردِ انسانی ندارد؛ اما از دیدِ غیر متعارف و عارفانه به  "

جنونِ عاشقانه رهبرش است و به نقل از حافظ بزرگ: "زهر چه رنگِ تعلق پذیرد آزاد  مفهومِ شخصی است که،  

 ."است

ی دیوانه، همان برداشتِ عارفانه از این واژه  ی نیای معانی )بیدل( نیز با توجه به مفهوم نا متعارف واژهاشاره

 .است

 

لت )نادانی( به مرمت )تعمیر( این دل  گوید: از سرِ غفبر بنیادِ آن چه به گونه ی فرضی مطرح شد، بیدل می 

ای  گی )شکستِ دل( نباید کوشید؛ زیرا از روز ازل که سرنوشت )تقدیر( آدمی رقم زده می شد، دیوانهشکسته

ی آن است و نه دیوانه به معنای منفی آن( طرح  ی عاشق به تعبیر عارفانه)که اشاره به همان فردیت جنون زده

ریخته بود؛ پس کوششِ دیگران )جز آن فردیّتِ عاشق( برای آبادی دل، از فرطِ غفلت  گی را  بنای این دل شکسته

و نادانی است که، باید به این مسأله آگاه بود و از سرِ نادانی )غفلت( به اعمارِ دلِ شکسته = شکستِ دل نباید  

 .استگی در سرنوشتِ دل رقم خوردهپرداخت؛ چون در ازل این شکسته
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 ز راهِ تو چون خاشاک بردارد مرا کیست ک

 شعله جاروبی کند تا پاک بردارد مرا 

 

ی "خاشاک"، اشاره به "عجز" بیدل در برابر "هستی مطلق" )خداوند ج( دارد؛ اما مهم این است که عالم  واژه

"عجز" بیدل، از باب "تجاهل" و نوعی شکسته نفسی آمیخته با خود پرستی نیست؛ عجزی است حسی و تجربی  

ی  ی "خداشناسی" یا مرحلهی "خودخواهی"، به این "خودشناسی" واز آنجا به مرحلهکه بیدل با گذشتن از مرحله

 ."خاشاک" در برابر "هستی کُل" رسیده است

 

گوید: آن کیست که از مسیر راه توصل به تو )که اشاره به هستی مطلق است(  با توجه به این توجیه، بیدل می 

نیستم، بردارد تا این "منیّتی" که در وجود این خاشاک به حیث سدی در برابر توصل به خدا  مرا که خاشاکی بیش 

 .)ج( وجود دارد، برداشته شود

 

جاروب شعله" و یا "جاروب  "  :دهداما در مصرع دوم بیت، وی با تخییل قوی شاعرانه به این پرسش پاسخ می 

 :کردن شعله" دو مفهوم را در ذهن تداعی می کند

 

نخست اینکه: جاروبی از شعله باشد تا آن خاشاک را بروبد )کنایه از آتش زدن(؛ یعنی وی را که خاشاکی بیش  

نیست، آتش زده و خاکستر کند و سپس خاکسترش را پاک )کاملن( از سر راه توصل به هستی مطلق بردارد تا او  

 .به آن هستی کُل )خداوند ج( بپیوندد

 

ه اشاره شد، به معنای "کامل و تمام" آورده شده است؛ مثل این که می گوییم: "این  گونه ک ی "پاک" همان واژه

 ".ی تمام( از یادم رفته بود، و یا او پاک )کاملن( مرا از یاد برده بودموضوع پاک )به گونه

 

 

 
 نشانش به هزار پرده بیدل، زدهانِ بی 

 ام من، که کسی ندیده باشد سخنی شنیده

 

گوید: در هزار پرده ازدهان بی نشانش سخنی شنیده ام که، کسی آن را )در هزار پرده( ندیده  ی بیدل در این بیت م

شود( رابطه  ی "ندیده ")که در نگاه نخست و بدون تأمل، غریب دانسته می ی مفهومی واژهاست؛ یعنی رابطه

هزار پرده ندیده است. )یعنی  ام از دهانِ بی نشانش که کسی آن را در  با "هزار پرده" دارد؛ یعنی سخنی شنیده

 این سخن شنیده شده را کسی در هزار پرده ندیده است(.  

 

تواند دیده شود )که اینجا به جز از بیدل، فردِ دیگری آن را در هزار پرده  در پرده، با توجه به سطحش هر چیز می 

 هم ندیده است.(

 

ها و رگ های خورد  باشد که، از پرده های متعدد، شریانی صوری بر دل )قلب( هم  تواند اشارههزار پرده " می "

است )اما این یک توجیه فرضی از ترکیبِ هزار پرده است، نه یک حکمِ قطعی(. "هزار" هم با  و بزرگ تشکیل شده

های بدیعی "اغراق، غلو و مبالغه " و شاید هم تا حدی مبتنی بر ساختار فزیولوژیک قلب آورده  توجه به صنعت

 .شدشده با
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نشان  مکانی مسأله است؛ یعنی دهانی که بی زمانی و بی ی تا حدی سورریالیستی بر بی دهانِ بی نشانی" اشاره"

و به لحاظِ هستی مادی نا موجود است؛ اما در باطن و در معنا هستی مطلق است؛ ولی در قیدِ هیچ نشان و  

در ظاهر نیستی؛ اما در باطن هستیِ مشخص  مکانی نیست و به تعبیرِ پارادوکسی آن: این "دهان بی نشانی" 

 .است که، سخنش را تنها بیدل شنیده و کسی دیگری آن را در هزار پرده )دل( هم ندیده است

 

 

 
 باشد نشاطِ طبع در ترکِ تکلّف بیش می 

 تر کند بازی به خاک از فرشِ زرّین، طفل رنگین

 

 .های ناشی از این تکلف استنفسانی" )البته ترکِ نفس امّاره( و ساز و برگترکِ تکلُّف"، اشاره به "ترکِ تعلقاتِ  "

 

تواند کنایه از نشاط ِ روحِ آدمی باشد  که می   -گوید: نشاطِ طبع بر بنیاد آنچه اشاره شد، نیای معانی )بیدل( می 

 )سرشت( آدمی مانند  از ترکِ تکلف )ترکِ ساز و برگ وابسته به جهانِ مادی( به وجود می آید؛ زیرا طبیعتِ   -

تواند تلقی شود( در  پذیرد، بیشتر از فرش زرّین که )نمادی از ساز و برگ این تکلف می کودک که رنگِ تکلف نمی 

 .هنگام بازی، با خاک آمیزش دارد تا با فرش زرّین که اشاره به ساز و برگِ تعلقاتِ دنیای مادی است

 

طفل" و قرینه سازی موضوعی  "وجود است، تشبیه "طبع" به  افزون بر مفهومِ روشنی که در دل این بیت م 

 .میان "نشاطِ طبع"، "طفل"، "خاک" و "بازیِ" کودک بر روی خاک، بسیار چشمگیر و جذاب است

 

از سوی دیگر، توجه به پیوندِ مفهومی میانِ "خاک"و"طفل" )که نمادی از انسان است( با توجه به سرشتِ خاکی  

رگ و سپس بازگشت دوباره به بطنِ خاک، اشاره های فلسفی قشنگی را با رویکردِ شاعرانه  آدم در فرایند تولد و م 

 :در بیت افاده می کنند

 

ست  گی( برای مدتی، در واقع توجیهی ی انسان بر سطح خاک )زندهبازی ِ"رنگین طفل "؛ یعنی بازی سرگرم کننده

گی( که با توجه به طبیعتِ  ان( بر روی بسترِ خاک )زندهبه خاطرِ نشان دادنِ فرایندِ زنده گیِ موجودِ خاکی )انس 

 .خاکی اش انسان،چند روزی مشغولِ این بازی رنگین )حیات( است

 

 

 
 ی معنی گرفت بیدل از عزلت کلامم رتبه

 نشینی باده ام را این قدر پُر زور کرد خُم

 

دوری ازفساد وناهنجاری هایی که به گونه ای  عزلت و دوری گزیدن از دنیای نفسِ امّاره و آدم های مادی زده،  

سببِ آلوده گی ذهن و ضمیر آدمی می شوند ورفتن به خلوت و تنهایی عارفانه برای پرهیز ازلوثِ دنیا ی مادی،  

 .چیز ی است که  نیای معانی )بیدل( به آن تأکید می کند

 

تأیید می گذارد؛ زیرا بودن در خلوتِ خود به    وی با تأکید برمفهومِ "عزلت"، به گونه ای برفرو رفتن در خود مُهر 

منظور شناختِ بیشتر در مقام "خود شناسی"؛  به نحوی سبب پخته گی انسان می شود، واین پخته گی ناشی از   

 .همان شناختِ خودی  است  که سبب می شود تا آدم در مقامِ خود شناسی، به خداشناسی  نز دیک گردد
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روشن بیان می کند که رتبه )ارزش( سخن وی نتیجه ی "عزلت" }که اشاره به همان    بیدل در بیت بالابه گونه ی

خلوت و تنهایی عارفانه ی ناشی از شناختِ خودی است{ می باشد؛ زیرا "خُم نشینی" که اشاره بر بودن در درونِ  

ی سخنش است،  خود و به منظورِ شناختِ وادی خود شناسی است، باده  اش را که به معنای همان ارزشِ والا

 ."این قدر پُرزور"؛ یعنی توانمند ساخته است

 

تشبیه بیدل به خُم نشینی، اشاره ی صوری به قدمت و دیر ماندنِ باده در خُم است؛ زیرا هر قدر باده )می( در  

ی مادی  خُم )یا مظروفش( دیر بماند، نشه ی آن پُر زورتر و "مرد افگن تر" می شود؛ از این رو، "عزلت" بیدل از دنیا 

و ماندن در خلوت معرفت شناسانه اش سبب شده تا سخنش ارزش والا یافته و مانند باده ی مانده درخُم پرزور  

 .شود

 

 
 بي سياهي نيست بيدل صورتِ ايجادِ خط

 قلم معني طرازان تيره بختي زاده اند يك 

 

"سياهيِ ايجادِ خط" و "تيره بختي" )بخت سياه(،  در اين بيت، باتوجه به روش كاربرد قرينه ي لفظي ميان تعبيرِ  

 .قرينه ي محتوايي زيبايي به لحاظ ِرويكردِ شاعرانه در زبان شكل گرفته است

 

بي رابطه باتيره    نياي معاني )بيدل( مي گويد: سياهيِ كه در ايجادِ خط پديد آمده است، بربنياد آنچه اشاره شد،

ي تواند اشاره به شاعران و تلويحن سخندانان و آگاهان در حوزه ي معنا  بختي )بخت سياه( معني طرازان )كه م

معني طرازان )خرد مندان و سخنوران( بيشتر از ديگران دشواري ها    زيرا به روايتِ روزگار،  آفريني باشد( نيست ؛

سيب پذير  را متحمل شده اند و به دليل دانايي و معني طرازي شان در عرصه ي آفرنيش هنري و خرد ورزي آ 

 .)تيره بخت( بوده اند

 

شَكوه از بخت، فلک، سرنوشت وناملایمات روز گار در برابرِ خردمندان در شعرِ فارسي، پيشينه ي كهن دارد كه در  

يك نگاه ،همه اش نابه سامانيِ ناشي از تيره بختي در برابر خرد ورزان )معني طرازان به قبول بيدل( را بازگو می  

 :" می گویدکند؛ چنانچه "حافظ 

 

 فلك به مردمِ نادان دهد زمامِ مُراد 

 تو اهلِ دانش وفضلی همين گناهت پس 

 

 :و"صايب" نيز گفته است

 

 نيمّ سنگِ فلاخن ليك دارم بختِ ناشادي 

 كه برگردِ سرِ هركس گردم، دورم اندازد 

 

ي  تقديرِ آدمي" باشد كه كنايتن شكوهصورتِ ايجادِ خط" در يك نگرش ديگر، مي تواند اشاره به "ازل" و "خطِ  "

 .بيدل را از سياه بختی )تيره بختي( معني طرازان )كه از آن شمار يكي خود اوهم است( مي رساند
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 سياهي نيست بيدل صورتِ ايجادِ خط بي 

 بختي زاده اند قلم معني طرازان تيرهيك 

 

ميان تعبيرِ "سياهيِ ايجادِ خط" و "تيره بختي" )بخت سياه(،  ی لفظي  در اين بيت، باتوجه به روش كاربرد قرينه

 .استی محتوايي زيبايي به لحاظ ِرويكردِ شاعرانه در زبان شكل گرفتهقرينه

 

رابطه با تيره    بي   گويد: سياهیي كه در ايجادِ خط پديد آمده است،نياي معاني )بيدل( مي   بر بنياد آنچه اشاره شد،

  سنجان و آگاهان باشد( نيست؛ ني طرازان )كه مي تواند اشاره به شاعران و تلويحن سخنبختي )بخت سياه( مع 

اند و به  وران( بيشتر از ديگران دشواري ها را متحمل شدهمعني طرازان )خردمندان و سخن زيرا به روايتِ روزگار،

 .)تيره بخت( بوده اند ی آفرنيش هنري و خردورزي آسيب پذيردليل دانايي و معني طرازی شان در عرصه

 

ی كهن دارد كه در  شَكوه از بخت، فلک، سرنوشت و نا ملایمات روز گار در برابرِ خردمندان در شعرِ پارسي، پيشينه

نگاه، همه تيره  يك  از  ناشي  نابه سامانيِ  بازگو  اش  را  بيدل(  تعبیرِ  به  )معني طرازان  خِردورزان  برابر  در  بختي 

 :گوید کند؛ چنانچه "حافظ"می می 

 

 فلك به مردمِ نادان دهد زمامِ مُراد 

 تو اهلِ دانش و فضلی همين گناهت بس 

 

 :و"صائب" نيز گفته است

 

 نيمّ سنگِ فلاخن ليك دارم بختِ ناشادي 

 كه بر گردِ سرِ هر كس گردم، دورم اندازد 

 

ی  آدمي" باشد كه، كنايتن شكوهتواند اشاره به "ازل" و "خطِ تقديرِ  صورتِ ايجادِ خط" در يك نگرش ديگر، مي "

 .رساندبختی )تيره بختي( معني طرازان )كه از آن شمار يكي خود اوهم است( مي بيدل را از سياه

 
 ست جسم گرشد خاک بیدل، رفعِ اوهامِ دویی 

 کند شخص از آیینه گم کردن چه نقصان می 

 

های متعددِ  عالمِ هستیِ مطلق )خداوندج( در نگرهی صریح به مرگ است و توصل به  خاک شدنِ جسم" که اشاره"

ی خداوندگارِ بلخ مولانا  و به ویژه در اندیشه  - شاعرانِ عارف و عارفانِ شاعر مانند: سنایی غزنوی، عطار نیشاپوری

 .استجلال الدین محمد بلخی رومی بارها مطرح شده

 

فس امّاره است، و در واقع حیاتِ انسانی در دنیای  از دیدِ عارفان، هستی انسان در عالمِ مادی )دنیا( زندانی ن

مادی، زندانی و در بندِ دنیا است؛ یعنی به بیانِ روشن، دنیا، زندان و سدی برای وصلِ انسان در برابر خداوند  

ی تکامل انسان برای اتصال  رو از دیدِ این گونه عارفان، مرگ )خاک شدن جسم( نقطهپنداشته می شود؛ از این

 .پیونددرسد و هستی انسان به ابدیت می گی مطلق می  کُل )خداوند( است که، روح به جاودانهبه هستیِ 

 

گی که محصول  گوید: جسمِ آدمی اگرخاک شد، اوهامِ ناشی از دویی )یا دوگانهبا توجه به این توجیه، بیدل می 

بیند، این دو  س دوگانه می ی نفرود و شخص که خودش را در آیینهشود(، از بین می نفس آدمی دانسته می 
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ی نفسِ دویی، به وحدتِ کُل و احدیتِ مطلق )وحدت  دهد و با گُم کردن آیینهگانگی و دو بینی را از دست می 

 .شودگی مطلق )خداوند( وصل می رسد؛ یعنی از عالمِ وهمِ دویی و دو تابینی بریده و به یگانهوجود( می 

 

کند؛ بل با رفع این  ی "دوبینی" نتنها که انسان نقصان نمی م کردن این آیینهگوید: با گُ با توجه به این، بیدل می 

 .رسداوهامِ دویی به آن یقینِ ناشی از وحدت کامل و مطلق نیز می 

 

 
 بیدل از عزلت کلامم رتبه ی معنی گرفت 

 خُم نشینی باده ام را این قدر پُر زور کرد

 

نهفته است؛ عزلت و دوری گزیدن از دنیای نفسِ امّاره و آدم های مادی زده،  مهفومِ این بیت، در واژه ی "عزلت"  

دوری از فساد و نا هنجاری هایی که به گونه ای سببِ آلوده گی ذهن و ضمیر آدمی می شود و رفتن به خلوت  

آن تأکید می  و تنهایی عارفانه برای پرهیز از لوثِ )یعنی دنیا ی مادی، چیز ی است که  نیای معانی )بیدل( به  

 .کند

 

وی با تأکید بر مفهومِ "عزلت"، به گونه ای بر فرو رفتن در خود مُهر تأیید می گذارد؛ زیرا بودن در خلوتِ خود به  

منظور شناختِ بیشتر در مقام "خود شناسی"؛  به نحوی سبب پخته گی انسان می شود، و این پخته گی ناشی  

 .شود تا آدم در مقامِ خود شناسی، به خداشناسی نز دیک گردداز  همان شناختِ خودی  است  که سبب می  

 

بیدل در بیت بالابه گونه ی روشن بیان می کند که رتبه )ارزش( سخن وی نتیجه ی "عزلت" }که اشاره به همان  

خلوت و تنهایی عارفانه ی ناشی از شناختِ خودی است{ می باشد؛ زیرا "خُم نشینی" که اشاره بر بودن در درونِ  

خود و به منظورِ شناختِ وادی خود شناسی است، باده اش را که به معنای همان ارزشِ والای سخنش است،"این  

 .قدر پُرزور"؛ یعنی توانمند ساخته است

 

تشبیه بیدل به خُم نشینی، اشاره ی صوری به قدمت و دیر ماندنِ باده در خُم است ؛زیرا هر قدر باده )می( در  

ه که در ظرف نهند یا ریزند( دیر بماند، نشه ی آن پُر زورتر و "مرد افگن تر" می شود؛ از  آنچ  - خُم )یا مظروفش  

این رو، "عزلت" بیدل از دنیای مادی و ماندن در خلوت معرفت شناسانه اش سبب شده تا سخنش ارزش والا  

 .یافته و مانند باده ی مانده در خُم پرزور شود

 

 
 من مبادقاصدِ مُلکِ فراموشی کسی چون 

 کنم برم گُم می ای دارم که هر جا می نامه

 

تواند مفاهیم  داشت مخاطب، می ترکیبِ "قاصدِ مُلکِ فراموشی" در این بیت، افزون بر مفهومِ مبتنی بر چشم

گوناگون و معناهای چندگانه را در ذهن ایجاد کند، مانند : کسی که "پریشان حال است، عاشق است، مهجوراست،  

 ."استاست و در عالمِ وحدتِ عرفانی همه چیز و حتا خودش را فراموش کردهعارف 

 

ی اعمال در روز  تواند معنا های مختلفِ هرمنوتیکی را مانند: نامهنامه" هم با توجه به مفهومِ روشنش، می "

یگر در نگرش چندلایه  ها مفهوم د گی و دهی زندهی مرگ، نامهی ابد، نامهی ازل، نامهی عاشقانه، نامهحشر، نامه

 .مطرح نماید
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تر به آن اشاره شد( معناهای گونا گون را ارائه  سان که پیشها در شعر بیدل )همانترکیب سازی و کار برد واژه

 .کندمی 

 

بخشد. مانند: ترکیبِ "غلغله  جای یاد آوری است که، این روش، ظرفیّتِ محتوایی را در نگاهِ مخاطب گسترش می 

 :ت" در این بیتی صورِ قیام 

 

 ست ی حشرِ معانی بیدل نفسم کارگه

 چون غُلغُله ی صورِ قیامت کلماتم 

 

ی صورِ قیامت )در پیوند با مصرعِ نخست(، اشاره به میزان شورِ برگرفته از نفسِ یک "غُلغُله" است که، از  غُلغُله

 .اثر دمیدنِ "صورِ اسرافیل" به وجود می آید

 

ی تلویحی، مفاهیمِ مختلفِ دیگر را نیز در ذهن تداعی می کند  این بیت به گونه  افزون بر مفهومِ مشخصِ آن،

انجامد. )یعنی  اش به عنوان متن، به تعمیم چند جانبه در ذهن نیز می که از رهگذار توجه به ارزش هرمنوتیکی 

 دهد.( هرکس با توجه به برداشت خودش از آن معنا بیرون می 

 

 
 نرفت رنجِ خمارمِا همه عمر با تو قدح زدیم و 

 چه قیامتی که نمی رسی، زکنارمِا به کنارمِا 

 

قدح" بر بنیاد نگرش عارفانه می تواند اشاره به "قدح وحدت"؛ یعنی یگانگی مطلق باشد. با توجه به این پنداشت  "

خمار او  اگر تمام عمر "عارفِ سالک" قدح وحدت را برای شناخت و معرفت جهان وحدت نوش کند، نه تنها که  

)که این جا منظور از خمار همان نیاز و تشنگی برای نوشیدن قدح وحدت است( رفع نمی گردد؛ بل به میزان خمار  

 .وی افزوده هم می گردد

 

پس بربنیاد این نیاز سیری ناپذیر با آن که همه ای عمر قدح معرفتِ وحدت را نوشیده، خدایی که همه ای عمر  

کنارش هست، در واقع هنوز در کنارش نیست؛ یعنی او هنوز در ذات وحدت الوجود  او تصور می کرده که در  

به گونه ی واقعی ره نیافته }خدا در وجودش حلول نکرده{ و از کنار تصورش تا کنار واقعی و عملی اش راه  

تا فاصله  درازی هنوز موجود است که باطی نمودن مراحل و وادی های معرفت و عرفان، باید آن ها را بپیماید  

 .ی میان تصور و رسیدن به کنار حقیقی و عملی او )سالک( برای رسیدن به وحدت الوجود از میان برچیده شود

 

چه قیامتی" اشاره ی حسرتبار )نوستالژیک( برای بیان این وضعیت )دوری از وحدت(؛ یعنی "نرسیدن از کنار به  "

ن نظری و عملی هم این جا مطرح می شود که باشد  کنار" }از تصور ذهنی تا کنش عرفانی{ است. )بحث عرفا

 برای بعد(.

 

کاربرد "ز" که به معنای "از" و صورت اختصار شده ی آن )از( است و همچنان "به" اشاره به دو حالت زمانی  

معین دارد؛ یعنی "ز" اشاره به زمان دورتر و "به"اشاره به وضعیت جاری حال یا اکنون. پس خط فاصل )یا هم  

 ."ز کنار ما تا به کنار ما" وجود دارد باید از میان برداشته شود تا به آن عالم وحدت برسیم ( که میانحجابی 
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 ست صورتِ حالم چو ناله سخت نهان

 برون ز خویش روم تا رسم به عریانی

 

رساند، پیش از این که  می عاملِ ناله که این جا در ترکیبِ "صورتِ حالم" آمده و مفهومِ "حالت" و یا "وضعیت" را  

ی "سخت" هم در این بیت، به معنای  از گلو برکشیده شود )برون ز خویش رود( پنهان در خودش است. واژه

 ."بسیار" است

 

گوید: وضع من مانند ناله بسیار پوشیده در خودش است؛  با توجه به آنچه گفته شد، نیای معانی )بیدل( می 

برونمی   خواهم 

 .تواند باشد، برسمی فریاد شوم تا به عریانی که اینجا اشاره به "برکشیده شدنِ فریاد" نیز می ز خویش روم؛ یعن

 

اما نکته ی جذاب در بحثِ مفهوم شناسی شعر بیدل این است که اگر واژه ها، ترکیب ها و مصطلحات را بدون  

ه، ترکیب و مصطلح، مفهوم های  درکِ کاربردی آن ها در فرهنگ شاعرانه ی بیدل کنار هم بگذاریم و از هر واژ 

و گاهی هم    – متعارف آن را برای درکِ محتوای شعر پهلوی هم بچینیم، در این روش چیدمانی، دچار اشکال  

خواهیم شد؛ زیرا نیای معانی )بیدل( بر بنیادِ روش ایجادِ شاعرانگی برای هر واژه، ترکیب و مصطلح،    –اشتباه  

ها  دهد و به همین دلیل است که بسیاری از واژه ها، مصطلحات و ترکیبا می هویتِ مبتنی بر نوعِ نگاهِ خودش ر 

 .در شعر بیدل )بدون درکِ فرهنگ شاعرانه ی زبانِ بیدل( برای مخاطب گنگ می ماند

 

های راز آمیز عرفانِ بیدل،  های بیدل، افزون بر دانستن جنبه  برای رسیدن به درک و حسِ نسبی از شعر و نگره

واژه فرهنگِ  با  بیدل  آشنایی  زبانِ  واژه  - گان  چیدمانِ  و  گیری  کار  به  مشمول  ترکیبکه  کاربردِ  و  و    گانی  ها 

 .شودبسیار ضروری پنداشته می  -مصطلحات در زبان وی است

 

 

 

 

 
 خوشی نگریَم، زچه خرّمی نسوزم به چه دل

 که در انجمن چو شمعم، ز همه جدا نشسته 

 

خوشی گریه نکنم و از روی  با توجه به کدام دل  :گویداین بیت روشن است؛ بیدل می   مفهوم، در مصرع نخستِ 

تواند باشد( مثلِ شمع از همه جدا  گی هم می کدامِ نشاط نسوزم که، در انجمن )که اشاره به دنیا و کنایتن زنده

هایی است که، از    سوختن؛ یعنی دَر گرفتنِ شمع و گریستن هم اشاره به قطره  .سوزمگریم و می نشسته می 

 .آیدهای آن پدید می اثر سوختنِ شمع در کناره 

 

سوخته، در این بیت به شمعی تشبیه شده که، از اثر آتشِ ناملایمات وعدمِ نشاط واقعی در دنیای    انسانِ دل

ین که،  کاهد تا اگرید، و این سوختن و قطره قطره ریختن اشک، مانندِ شمع از حیات او می سوزد و می مادی می 

 .شودحیاتِ شمع تمام می 

 

ی" رابیندرانات تاگور" شاعر و عارف هندی را در  گی( "نگرهجدا بودن شمع )انسان( در انجمن )دنیا و محیطِ زنده"

 .کندکند که، معنای تنهایی و خلوت انسان را در میان جمع، قشنگ بیان می ذهن تداعی می 
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رسد    برد؛ اما لحظاتی فرامی جمع )خانواده، محیط و اجتماع به سر می گوید: "انسان با آن که در میان  تاگور می 

کند؛ با آن که او ظاهرن باهمه است؛ ولی در باطن باهیچ کسی نیست؛ چون در  که او در درونِ خود خلوت می 

از او    خواهد تقسیم کند و تنهاکند و دردها و نیاز هایش را تنها با خدا می اندرونِ خود این تنهایی را حس می 

 ." خواهد استمداد جوید می 

 

تر همان انسان به ظاهر  شود، به باورِ پیشانسانی که، از دیدِ نیای معانی )بیدل( در هیأت شمعی تصویر می 

 .خواهد در خلوتش خدا را دعوت کندباهمه و در باطن جدا از همه است که، می 

 

 
 در مقامي كه نَفَس نعل در آتش دارد

 پرواييآيدم از غفلتِ بي مي خنده 

 

مقامِ نَفَس"، در واقع مقامِ آتشین نفسِ امّاره است؛ زيرا تا آدمي در اين دنيایِ مادی به سر می برد، نَفَس؛  "

 .حد و حصر( به همراه استهای نفسانی مانندِ حرص و آزِ بي  يعني حياتش پيوسته با آتشِ نفس )خواهش

 

نيایِ معاني )بيدل( مي گويد: مركبِ نفس؛ يعني حيات انسان از فرطِ آرزو هاي آميخته  با توجه به آنچه گفته شد،  

در شهوت و شكم، هراز گاهی نعل )پا( در آتش نفسِ امّاره دارد؛ اين "نعل در آتش داشتن" ،با حرصِ شهرت،  

كه آدمی در غفلت  يعنی غرق شدن در فساد و تباهی روح دارد؛ اما افسوس    ی ظريف بر سوختن؛واقع اشاره

 .دهدپروایی، به من )منِ شاعر( خنده دست مي می برد، و از فرطِ این غفلت و بی پروايی و نا آگاهی به سرو بی  

  

خبري و غفلت انسان كه با وصفِ موقعيت باريكش برلبِ پرتگاهِ  ست بر بي خنده" در اين بيت، تلويحن كنايتي "

 .بردبه سر مي  نفس، هنوزهم در بي پروايی وغفلتِ محض

 

خنده"، در يك توجيه ديگر، مي تواند به عنوان "زهرخند" نيز در برابر نا آگاهي و بي پروايي انسان در روند حيات  "

 .و بی توجهی وی در عرصه ي سقوطِ نفساني )سقوط در منجلابِ نفس امّاره( نيز تلقي شود

ژه های "نَفَس" و  تش دارد" را در پيوندِ با كاربرد واتوان مصرع "در مقامي كه نفَِس نعل در آاز سوی ديگر، مي  

"آتش"، بي خبری و غفلت آدمی در روندِ حيات از مرگ هم توجيه كرد؛ زيرا با توجه به فُرصتِ اندك انسان در 

  پروايی است كه هرازگاهي آدم های غرهّ برحياتِ كوتاه شان، دچار آن مي غفلت از مرگ نيز بي   فرايندِ عُمر،

 .شوند

 
 زچه ناز بالِ دعوی، به فلک گُشاده باشی

 ی پا فتاده باشیتوغبارِ ناتوانی، ته

 

 .استگی( و دوری از کبر و خودخواهی در نگرشِ عرفانی بیدل، بار بار مطرح شدهاشاره به عجز )افتاده

 

نی )که مراتبی از سِلکِ صوفیهّ نیز  بر بنیادِ آنچه اشاره شد، نیای معانی )بیدل( با توجه به عجزِ انسان از دیدِ عرفا 

گوید: از چه روی "بالِ دعوی"؛ یعنی بال ادعای کبر بر  باشد (، و به منظور اختیارِ فروتنی در مقامِ آدمیّت می می 

ای؛ در حالی که حقیقتِ تو در عالمِ هستی )اشاره به  ای و در خودخواهی و کاذب فرورفتهآسمان )فلک( گشاده

 .ی پا )زیرِ پا( قرار داردگی )عجز( ته( چیزی جز غبارِ ناتوانی نیست که، آن هم از فرطِ افتادهعالمِ حیاتِ مادی
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شود و  نگرشِ بیدل در تأکید عجزِ انسان برای گزینشِ فروتنی در برابر عظمتِ مطلق )خداوندِ بزرگ( مطرح می 

 .گیردگیِ عالمِ وحدت )جهانِ خداوندی( شکل می هبا توجه به ذرهّ بودنِ عالمِ کثرت )جهانِ انسانی( در برابرِ بیکران

 

از دیدِ بیدل، غرهّ بودنِ جهانِ کثرت )جهانِ انسانی( به بزرگی خود، چیزی جز توّهُم پوچ نیست؛ زیرا این توهمِ  

 :کاذب، از نفس امّاره ناشی می شود تا انسان را بفریبد؛ در حالی که از دیدِ او، واقعیت این است که

 

 رسد گی به خدایی نمی پروازِ بنده

 ای بنده خاک شو که بلند است آسمان 

 

امّا یاد مان باشد که این تأکیدِ نیای معانی )بیدل( بر عجزِ آدمی با توجه بر ماهیتِ تواناییِ مطلق)یعنی تواناییِ  

عه گذاشته نیست؛ بل  ای که خداوند در وجودِ انسان به ودی خداوند (، به معنای نادیده انگاشتن قدرت فی نفسه

 .شودای است برای جلوگیری از غرورِ کاذب که از خود خواهی و جهل ناشی می اشاره

 

 
 پایان و فُرصت نارسا وادی امُید بی 

 روم بر دوشِ حسرت چون نگاهِ واپسین می 

 

شود؛ یعنی امیدهای آدمی  نمی کرانه پیموده  کرانه است، و هیچ گاهی این وادی بی مسیرِ "وادی امیدِ" آدمی بی 

بی  وادی  این  پیمودنِ  برای  فُرصت  که  افسوس  امّا  ناپذیراست؛  آنپایان  برآورده سازی  و  )امید(  نارسا  پایان  ها 

 .)اندک( است

 

گوید: آدمی، امیدهای  نیای معانی )بیدل( با اشاره به این فُرصتِ کوتاهِ پیمودن و امتدادِ طولانی وادی امُید، می 

پایانی دارد که باتوجه به فُرصتِ نارسایی )که اشاره به کوتاهی و اندک بودن حیات وی است( که    بی زیاد و  

گام برمی دارد؛ امّا سرانجام    - با تلاش برای دست یابی به برآورده سازی امُیدهایش    – فراراهش است، دراین وادی  

 .نگامِ مرگ نیز تلقی شود( بردوش حسرت می رودتواند اشاره به پایان حیات انسان در همثلِ نگاهِ آخرین )که می 

 

 :تصویر آفرینیِ بکر

هنگامی که از کسی و یا چیزی )خواه دوست ما باشد وخواه امُیدها وآرزوهای ما( جدا می شویم، چیزی به جز  

به  ماند؛ واین حسرت، حسرتِ از دست دادنِ چیزی ست که ما نگاهِ حسرت آلود در واپسین لحظه از ما باقی نمی 

کند،  ها از این "نگاهِ واپسین" نقاشی می نقشی را که نیای معانی )بیدل( به مددِ واژه  .ایم بستهآن امُیدوار ویا دل

 .چیزی جز تصویر آفرینی بکر نیست

 

ی عمومی بَدَل گشته  ی فردی شاعر شکل گرفته و سپس به تجربهگمان، این تصویر آفرینی بکر، از تجربهبی 

 .است

 

ها کوتاه  گر با توجه به امُیدهای بسیاری که آدمی دارد؛ ولی فُرصتِ عُمر )حیات( برای برآورده سازی آناز سوی دی

 .ماند)نارسا( است؛ این نارساییِ فُرصت، شبیه آخرین نگاهی است که تنها بردوشِ حسرت باقی می 
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 به چمن زخونِ بسمل، همه جا بهارِ ناز است

 گُل بُریده باشد دمِ تیغِ آن تبسم، رگِ 

 

بسمل" در لغت به معنای "سربریده" و "ذبح شده" است. "بهارِ ناز" هم اشاره به "شُکوه" دارد. باتوجه به آن  "

گوید: دمِ تیغِ تبسمِ معشوق )هنگامی که خندید( رگِ گل را برید و از فرطِ ریختنِ خونِ آن  چه گفته شد، بیدل می 

ای در  )شُکوه( سر زد؛ یعنی خونِ همان بسمل وقتی ریخت، شُکوه بیکرانه  بسمل )یعنی گُل( به چمن، بهارِ ناز

 .چمن ایجاد شد

 

پردازی مضمون  گونه  رویکردیاین  خیالی،  تنُک  و  ظرافت  این  با  ظرافتِ  ها  انتهایِ  دادنِ  نشان  برای  ست 

بیان که، بی شاعرانه در  بیدلگی  آن شمار  از  و  از شاعرانِ دبستانِ هندی  بسیاری  نگاهِ    تردید  نوع  به  توجه  )با 

گی نیای معانی این است که، با دیدِ متفاوت و با برهم زدن هنجار  خودش( به این مسأله پرداخته است؛ اما ویژه

دال   سازی  –های  قرینه  به  زبان،  در  می مدلولی  محسوس  نا  و  محسوس  تعمد،  های  با  هم  گاهی  و  پردازد 

 .کندزند و به نوعی "شالوده شکنی" می مدلولی بر هم می  -های دالهای مفهومی را در خطِ رابطهشالوده

 

ابیات، ترکیب سازی نگاهِ متفاوت، برهم زدن هنجارهای متعارف در چیدمانِ واژه گانی در  ها در  همین داشتنِ 

شوند که به  های مفهومی و... سبب می زبان، کاربردِ مصطلاحات مبتنی بر نوعِ نگاهِ خودش، وارونه سازی قرینه

 .گی نتوان توجیه درکی و یک لایه را از شعر این "ابََر شاعر" به دست آوردادهس 

 

ای  در پایان این نکته را نباید فراموش کرد که، روبه رو شدن با بیدل، به معنای رو به رو شدن با فرهنگ بیکرانه

ی یک "شاعر" نه؛ بلکه یک  است که نیایِ معانی با همه "ابُهت" بر سکوی آن ایستاده است؛ زیرا بیدل به تنهای 

 ."فرهنگ" است

 

 

 
 دارد  جهانِ کثرت اظهارِ غرورت بر نمی 

 ز سامانِ ادب مگذر، پُر است این لشکر از شاهی 

 

الوجود"  الوجود( جهانِ هستیِ موجوداتِ خلق شده )به ویژه انسان( توسط جهان "وحدتجهانِ کثرت" )کثرت"

تابد. به بیان دیگر )و  توجه به مفهومِ مطلقِ وحدت الوجود، مفهومی را بر نمی بی )خداوند ج( است. جهانِ کثرت،  

دهد. بر  ی مخلوق در پیوند با خالق، مفهومِ مخلوق )جهان کثرت( را شکل می اندازِ عرفان اسلامی( رابطهاز چشم

ومِ نسبی )عَرضَ( است که  بنیاد این نگره، جهانِ وحدت، جهانِ مطلق و عقلِ کُل )جوهرِ کُل( است و کثرت، مفه

اش باروحِ مطلق و عقلِ کُل )جوهرکُِل(، مفهومی را به تنهایی از  ی هستی شناسانهبه هیچ روی بدون رابطه

 .کند؛ زیرا وحدت، خالقِ جهانِ کثرت استخودش ارایه نمی 

 

جهانِ هستی )عالم کثرت(    تر این که خداوند )عالمِ وحدت( صانعِ صنعتی در کارگاهِ خلقت به نامِ "انسان" و روشن

ی اختیاری و منحصر به توانایی انسان نیست، و در واقع  ی مخلوق با خالق، رابطهاست؛ پس وقتی فرایند رابطه

انسان بدون خدا نیست و جهانش )یعنی جهانِ کثرت( وابسته به جهانِ وحدت است؛ بنابر این از دیدِ بیدل هرگونه  

تابد؛ یعنی "اظهارِ  اش با جهان وحدت )خداوندِ بزرگ( مفهومی را بر نمی ی  "اظهارغروری" دال بر غیر وابستگ

هوده و پوچ است؛ زیرا این لشکر )که اشاره به جهان کثرت؛ یعنی عالمِ موجودات  غرورِ انسان" در این باره، بی 

 .وند ج( داردخلق شده دارد )و این جا تأکید برجهانِ انسانی است(، در رأس خود شاهی )وحدت الوجود = خدا
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 .دهدسامانِ ادب" هم این جا، "طریق و روش ادب" معنا می "

 

گوید: جهانِ کثرت )عالم انسانی( که اشاره به انسان دارد، نباید غرهّ بر  بر بنیاد گپی که، دربالا گفته شد، بیدل می 

آ پدید  زیرا  )خداوند ج( گردد؛  جهانِ وحدت  به  وابسته  غیز  موجود  به حیث  عالمِ کثرت  ورندهموجودیت خود  ی 

 .)انسان(  جهان حدت )خداوند( است

 
 سرشکم، دودِ آهم،شعله ام، داغِ دلم، بیدل 

 چوشمع ازحاصلِ هستی سراپایم همین دارد 

 

سرشک"؛ یعنی چکیدن شمع، دود آه هنگام پف کردن آن، شعله و داغی که درپایان بردل شمع باقی می ماند،  "

 .هنگام روشن بودن آن استهمه ازویژه گی های شمع در 

 

بیدل با توجه به این صفات ذاتی شمع، انسان را در عالم "ناسوت" به شمعی مانند می کند که سراپای حاصل  

 .هستی اش چیزی جز سرشک، دودِ آه، شعله و داغ دل )که همه نماد های دنیای نو ستالژیک انسان است( نیست 

 

 
 ت بیدل آن شعله کز و بزمِ چراغان گرم اس 

 یک حقیقت به هزار آیینه تابان شده است 

 

ی هر کس برابر به تصور  است که از اثر روشنی آن، بزم اندیشه )ج("  شعله"، این جا به معنای "حقیقت خداوند "

 .خودش از این نور، چراغان شده است

 

ن ها( ی متعددی  ها )ذهاین حقیقت در واقع همان نور وجود خداوند )ج( است که به هزار آیینه؛ یعنی در دل

 .تابیده است

 

هزار" هم، رقمی  "  .تابدآیینه " این جا، اشاره به دل )و تصور ذهنی نیز( است که حقیقت نور خداوندی در آن می "

 .شودها تابان می شمار است که نور خداوندی در دل آنبرای نشان دادن میزان تعدد و کثرت بی 

 

ماهیت   به  اشاره  تواند،  از یک حقیقت  مصرع دوم می  تناسب ظرفیت شناخت وی  به  درک و تصور هرکس 

لوجودی؛ یعنی خداوند( نیز باشد؛ زیرا هر فرد بر بنیاد معرفت و شناختی که از خدا دارد، خدا را  ا)حقیقت وحدت 

 .شناسد؛ و این در واقع چیزی جز تابیدن یک حقیقت به هزار آیینه، نیستمی 

 

 
 آییرم می ای که در دیَر و حرم مستِ ک

 آییکده کم می دل چه دارد که درین غم

 

می " عبادت  جا  آن  در  مسیحی  راهبان  که،  است  مکانی  معنای  به  لغت  در  نیز  دَیر"  آن "صومعه"  به  و  کنند 

ها( در  گاهی است که، حرمت زیاد دارد و ورود دیگران )اجنبی حَرم" نیز به معنای مکان مقدس و جای"  .گویندمی 

  .است )و در معنای دیگر به مفهوم همسر، زن و کعبه نیز آمده است(آن ممنوع 

 

 ی حرم در اینجا کعبه است.توان حدس زد که، مراد بیدل از واژهی دیر، می با توجه به کار برد واژه
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اینجا به  آیی )کرم  گوید: ای آنکه در دیر )صومعه( و حرم )کعبه( مست کرم می بر بنیاد آن چه گفته شد، بیدل می 

چه دارد    -کده شدهکه تشبیه به غم  - معنای فضل، بخشش و لبیک به درخواست نیازمندان است( پس این دل  

کده )دل(  ها در این غمآیی؛ یعنی برای زدودن )زدودن یعنی پاک کردن، پاکیزه ساختن( غمکه، تو در آن کم می 

 .ی دل تلقی کردای زدودن زنگار غم از آیینهتوان آن را استدعایی به خداوند )ج( بر آیی که، می کم می 

 

 
 ز یأسِ قامتِ خم گشته برخود نوحه یی دارم 

 پریشان کرده ام در مرگِ عِشرت گیسوی چنگی

 

قامتِ خم گشته" اشاره ی روشن بر پیری و پایانِ عمر دارد؛ با توجه به این، نیای معانی )بیدل( می گوید: من از  "

)قامتِ خم گشته( در خودم نوحه می کنم )نوحه می تواند نوعی حسرت )نوستالژی(   فرطِ نومیدیِ ناشی از پیری 

و گریه ی ناشی از یأس نیز پنداشته شود(؛ زیرا روزگاری ست گیسوی چنگم )که اشاره به دوره ی شباب و جوانی  

حسرتِ آوان شباب  دارد( را در مرگِ عشرت؛ یعنی جوانی از دست رفته ام، پریشان کرده ام که باز هم اشاره به  

 .و اندوهِ پیری دارد

 

  - آوانِ شباب )جوانی( و پیری دو وضعیتِ منوط بر هستیِ انسان در جهانِ مادی است که بی تردید هر زنده جانی 

آن را در مسیرِ حیات تجربه می کند؛ اما چیزی که در پایانِ حیات)دوره ی پیری( برای انسان    -و از آن شمار آدمی 

 .تی از خاطرات دوره ی شباب است که سر انجامش چیزی جز حسرتِ و پریشانیِ خاطر نیستباقی می ماند،مش

 

 
 فهمد زبانِ رازِ منحیرت آهنگم که می 

 گوش بر آیینه نه تا بشنوی آوازِ من 

 

در وادی حیرت، سالک برای    .های مهم معرفت شناسی در نزدِ بیدل استحیرت" مقام تأمل عارفانه، یکی ازوادی  "

ست  ی عقلانی ندارد؛ بل رویکردیکند؛ اما جوهرِ این تأمل بیشتر زمینهها در هرچیز تأمل می شناختِ حسی پدیده

اش را  ی این تأمل در مقامِ حیرت، عشق است که، چاشنی مایهگیرد؛ یعنی جان  درونی که ازعشق سرچشمه می 

 .دهدعرفان شکل می 

 

 .یابددر آن شکل می  -و در این جا کنایتن آواز –ر این جا به معنای "دل" است که نقش ها آیینه" هم د"

 

داند؛  ام(  که زبانِ رازم را هرکسی نمی گوید: من صدای حیرتم )تأمل عارفانهبر بنیاد آن چه گفته شد، بیدل می 

 .نهاده شودتوان آوازِ رازِ این زبان را فهمید که گوش بر آیینه )دل(  ولی زمانی می 

 

کند که، برای درکِ زبانِ آهنگِ رازِ حیرت، باید گوش بر آوازِ دل نهاد تا زبانِ رازِ بیدل  با این توجیه، بیدل اشاره می 

 .را فهمید
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 در عالمی که باخود، رنگی نبود ما را 

 بودیم هرچه بودیم، او وا نمود ما را 

 

ی "رنگ" دراین جا، مفهومِ  ی من از واژهباخود، رنگی نبود ما را( فرضیهدر مصرعِ نخستِ این بیت )در عالمی که 

 .گی به خود استرساند که، به نحوی وابسته"تعلق" را می 

 

گوید: در عالمی که هیچ تعلقی به وجود یا هستی خود به حیثِ  با توجه به همین قرینه، نیای معانی )بیدل( می 

 .ماهیت فردیِ ما وجود نداشت(  آدم نداشتیم )یعنی نشانی از تعلق بر

 

او ضمیر اشاره به "هستی مطلق" )خداوند ج( است که انسان را از عالم "بود" )هرچه که بود( به عالم "وانمود"   

  .اش آورد ؛ یعنی خلقش کردیا جلوه آورد و در واقع از نیستی به هستی 

 

ی خلقِ مخلوق توسط  به ارزشِ خلقت و رابطه ی هستی انسان، می خواهدبیدل در این بیت، با اشاره به فلسفه

 .ی خلقت که در یدِ توانایی خالق )خداوند( است، پی ببردخالق بپردازد تا انسان به ارزش ماهوی فلسفه

 

 

 
 نگه گر نیستی اشکی شو و از خویش بیرون آ 

 چو مژگان چند پروازت به بال و پر کند بازی

 

نیای    .های متعلق به هستی و معرفتِ بیشتر استدیدِ ژرف برای شناخت پدیدهنگه" )نگاه( به مفهومِ بینش و  "

گوید: اگر دیدی )نگهی( برای معرفت نداری، در خودبینی )شاید هم خود  معانی )بیدل( با توجه به این مسأله می 

گز پروازت )که  بینی( فرو ریز و هر   برتر بینی( به سر مبر؛ بل درعوض، اشکی شو و از چشم خودبینی )از خویش

ی معرفت تلقی شود( مانندِ مژگان، در حدِ  ی چشمِ حقیقت بین در حوزهمی تواند اشاره به وسعتِ دید و گستره

نباشد؛ زیرا پروازِ مژگان، فقط در    - ی خود بین دارد  که اشاره به تنگنا و محدودیت دیده  -"بال و پر" خودش  

شود و فرا تر از محیطِ  ها بر روی خودشان خلاصه می لغزیدن آن  ها و ی خودش؛ یعنی به هم خوردنِ مژهمحدوده

ی  تواند با بیرون شدن از خود، گسترهها فضایی برای پرواز ندارند؛ اما اشک وقتی بیرون می شود، می خود، مژه

 .تری را بپیمایدوسیع

 

 
 ست اشکِ مجنونم، تسلی در مزاجم تهمتی 

 خواهم شدناز چکیدن گر فروماندم، روان 

 

گی باشد( نمادی از عجزِ مطلق است. "اشکِ مجنون" در این بیت،  اشک" )در صورتی که از روی نیاز و درمانده"

 .تردید به معنای ریزش اشک از فرطِ درد، هجران و نیاز به وصلِ معشوق استبی 

 

م تهمت محض است؛ یعنی  گوید: من اشک مجنونم و تسلی پذیرفتن در مزاجبربنیاد آن چه گفته شد، بیدل می 

من به هیچ روی تسلی پذیر نیستم )و از فروریختاندن آن مرا گزیری نیست( و مفهوم "تسلی پذیری" یا تسلی  

 .ست برمنیافتن، تهمتی 
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 :کندی گسترده تصویر می در مصرعِ دیگر، او با شاعرانگیِ قشنگی، مفهوم این تسلی ناپذیری را به گونه

 

های اشک است( فروماند، آن گاه سیلابِ اشک از  دن )که اشاره به تک تک افتادن قطرهیعنی اگر اشکم از چکی 

چشمانم )روان( جاری خواهد شد که همین رویکرد روان شدن به جای قطره قطره چکیدنِ اشک، انتهای "تسلی  

 .رساندناپذیری" را می 

 

 
 محوِ زنجيرِ هوس بودن، دليلِ هوش نيست

 گي ديوانه استندهبيني به قيدِ ز هر كه می 

 

گويد: بسته  زنجيرِ هوس"، در واقع اشاره به قيدِ "هواي نفس" دارد. بر بنياد اين توجيه، نياي معاني )بيدل( مي "

بودن به زنجيرِ هوس؛ يعني در قيدِ نفس بودن، دليل )عامل( هوش كه به معناي دانايي است، نيست؛ زيرا هركه  

كه اشاره به محدوديت حيات دارد و كنايتن به معناي    - م در قيدِ زنده گي  ؛ يعني هر زنده جان واز آن شمار آد

 .ديوانه است  -گير و دارزنده گي است 

 

 
 به غباراِین بیابان، نه نشانِ پانشسته 

 به بساطِ ناتوانی، همه نقشِ مانشسته 

 

پا"یی در آن نمی نشیند )یعنی نقش  غبار" کنایه از توهم ما در بیابان حیات است که به تعبیر بیدل، هیچ "نشان  "

 .نمی بندد( "نشان پا"، نمادی از وجود یا هستی ما است

 

با توجه به آنچه گفته شد، بیدل در مصرع نخست می گوید: در توهم بیابان حیات مادی، نشان پایی باقی نمی  

موجودیت دایمی برنمی تابد؛ برای این  ماند؛ زیرا حیات مادی ما که با توهم همراه است، هیچ نقشی را به لحاظ  

که ما موجودی در یدِ قدرت خود نیستیم. از این رو تنها نقشی که از ما باقی می ماند، در "بساط ناتوانی" )که  

 .ی الاهی است(، می باشدی انسان در برابر ارادهاشاره به ضعف اراده

 عارفانه که از سَلک معروف در حوزه ی عرفان است،  بساطِ ناتوانی" تا حدی می تواند، توجیهی از مرحله ی فقرِ "

باشد؛ اما با توجه به نحوه ی خوانش رودر رو از متن، همان توجیه بالا )اشاره به عدم خود ارادیت انسان در برابر  

 .رساندی خداوند( مفهوم ذاتی از بیت را می اراده

 

 
 پی جستجوی عنقا به کجا توان رساندن 

 ه چراغ آشنایینه سراغ فهم روشن ن

 

ای است که بر  عُنقا" در شعر بیدل، نماد و نشانه ی "اوج"، "سر بلندی" و "بلند پروازی" است؛ زیرا عنقا پرنده"

آشیان می بلندای قله بر فلک کشیده  تراست؛یعنی  سازد و مسافههای سر  بلند  گان  پرنده  از سایر  پروازش  ی 

 .ای است، بلندپرواز، مغرور و آزادپرنده

 

ی فهم خدا  گوید: برای جستجویِ "عنقا" که نمادی از شناختِ بلند در عرصهبا توجه به آنچه گفته شد، بیدل می 

توان رسید؟ زیرا نه "سراغ فهم روشن" است و نه هم چراغی از فتیله ی آشنایی بر  شناسی است، به کجا می 
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نسان درجهانِ کثرت وشاید هم شناختِ عقلانی  ای است به شناختِ محدودِ عالم صوری اافروخته، که باز هم اشاره

 .تواند گستره ی بزرگِ شناخت از خداوند)ج( را در نورددکه به هیچ روی نمی 

 

ای به اصلِ مسأله معرفت شناسی و شناختِ عرفانی از ایزد باشد که  تواند اشارهترکیبِ "چراغِ آشنایی" هم می 

 .آن هم از دیدِ وی شوربختانه خاموش است

 

 
 ام در بارگاهِ کبریا دانم کهمن نمی 

 کند ی بیرونِ در بیدل خطابم می حلقه

 

خودی، هوّیت خود را در برابرِ عظمتِ بارگاهِ کبریایی )خداوند ج( چیزی جز یک پرسشِ موهوم  بیدل در عالمِ بی 

 .دشوی بیرونِ در" )که اشاره به جهانِ کثرت دارد( بیدل نامیده می داند؛ اما در "حلقهنمی 

 

کند: عارف هنگامی که به وحدت الوجود" می رسد، چیزی از اسم و رسمش در  او باتوجیه این مسأله تأکید می 

شود حل شده بر دامنِ دریای وحدت و هستی مطلق. از دیدِ وی در  ای می ماند؛ بل قطرهعالمِ کثرت باقی نمی 

کند؛ اما این دیگرانند که به او اسم و رسم های  می اش را فراموش  آن مرحله، او؛ یعنی سالک ماهیّت وجودی  

 .نامددهند: یکی شاعر، یکی عارف و یکی هم او را بیدل می شمار و گوناگون می بی 

 

 
 سایه بیدل  ز وصالِ مِهرِ تابان، چه رسد به

 روم از خود و تو گردم، که تو درکنارِ مایی

 

این بیدل می گوید: "وقتی به وصالِ مهر تابان )که از چشم  جا به معنای خورشید است. با توجه به  مِهر" این"

انداز مسایل عرفانی و با توجه به محتوای عارفانه در ابیات این غزل می تواند خداوند ج تلقی شود( می رسم،  

دیگر حضورِ سایه ی "منیّت" و "دویی" در قلمروِ وحدت و یکتایی منتفی است؛ زیرا پیوستن )وصل شدن( در 

حدتِ مطلق، همان تشعشع روشنی آفتابِ تابان است که وقتی انسان به آن مُلحق می شود، دیگر نشانی  عالمِ و 

میانِ انسان و خدا برداشته    ماند؛ زیرا به تعبیر عارفان: فاصلهی دویی و عالمِ کثرت در او باقی نمی از سایه

 .گرددشود وعالمِ کثرت)انسان( در جهانِ وحدت )خداوندِ( حل می می 

 

 
 عافیّت  می طلبی، منتظرِ آفت باش

 سرِ بالین طلبان، تحفه ی دار است اینجا 

  

امّا اشاره ی نیای   این، یک تجربه ی روشن و طبیعی است که هر "عافیّتی"، سرانجام، "آفتی" را در پی دارد؛ 

با نتیجه گیری   اینجا(  بر تجربه ی  معانی)بیدل( در مصرعِ دومِ بیت )سر بالین طلبان تحفه ی دار است  مبتنی 

 .شاعرانه، شکستاندن محدوده های زمانی و گذار از مرحله ی زمان به مرحله ی فراتر از زمان است
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 وقتست که چون آبله از خویش برآییم 

 کشدم تنگ قباییکز خویش برون می 

 

ای بر سطحش پدید  شود، آبلهمی وجود )تن( هنگامی که از اثرِ عاملی )مانند سوختگی یا شدّتِ درد( عارضه پذیر  

 .آیدمی 

 

گی( تشبیه  ی هستی )زندهای در بدنهنیای معانی )بیدل( بر بنیاد این رویکردِ عارضی در وجود، خودش را به آبله

گوید: هنگامِ آن فرا رسیده تا مثلِ آبله از اثرِ  می   -که اشاره به تنگی محیط دارد    -کند که از اثر تنگ قبایی  می 

تنگی محیط )تنگ قبایی( از خویش؛ یعنی محیطِ تنگِ خودبینی و عالمِ محدود )جهانِ کثرت( خودی بیرون شوم  

 .و به عالمِ هستی مطلق و بیکرانگی جاودان )عالمِ وحدت( بپیوندم

 

 
 در اين ستمكده بالِ هوس مزن بيدل

 نگاهدار، سرِ خويش چون مگس به دو دست

 

از موارد، به تصوير سازي هاي  شاعرانِ پيشگام، به منظورِ   انديشه هاي شان، در بسياري  قابل رؤيت ساختن 

عيني در شعر مي پرداختند و از اشياء و پديده هاي رايج، ملموس و قابل شناخت به عنوان ابزاري براي ذهن  

 .نشين سازي محتوا استفاده مي نمودند

 

وير سازي هاي عيني در شعر پرداخته است: "ستمكده"  بيدل نيز با توجه به سليقه و روش ويژه ی خود، به اين تص

و پروازِ انسان بر "بالِ هوس" )امیالِ نفس( از ديدِ بيدل، سر انجامِ دُرستي ندارد، پس بايد آدمي مانند مگس سر 

 .اراده اش را با دو دستِ تفكر نگاه دارد تا بال هایِ هوسش را مِهار كند

 

 
 ش کنند ساری نیست آن تخمی که پامال خاک

 با زمینی گر بسازم، آسمان خواهم شدن

 

از کبر و خود خواهی است. باتوجه به این بیدل می گوید:    خاک" ساری" به معنای عجز و افتاده گی و دوری 

ساری که اشاره به عجز است، تخمی )پدیده ای( نیست که پامال غرور و خود خواهی شود؛ زیرا هرکه با زمین  خاک

 .مان در متن این زمینی بودن، به آن آسمان عزت و وقار همیشگی خواهد رسید)عجز( بسازد، بی گ

 

خوان با روش  ساری، زمین، تخم، پامال و آسمان" در این بیت، هم  هایی مانند: "خاکاز سوی دیگر کاربردِ واژه  

وم "عجز" را در  های لفظی شکل گرفته اند که افزون بر ارزش در ساختاِر محتوایی، تصوّر مشخص از مفهقرینه

 .کنندذهن نیز تداعی می 
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 ای صفرِ اعتبارِ خیالِ جهانِ پوچ 

 شرمی ز خود شماری چندین هزار و هیچ

 

صفرِ اعتبار" به تعبیر بیدل در این جهانی که، آمیخته با خیال "پوچ " و واهی است، مساوی به انسانی است که،  "

 .عالم، حیثیت یک صفر را داردبرد و در آن در عالم "کثرت" به سر می 

 

صفر از دید بیدل در عالم "کثرت"، به تنهایی خود اگر هزار تا هم باشد، عدد و رقم مجهول و بی معنایی است  

اعتباری، خیال   تعبیر خودش  این نگرش صفر در عالمِ به  که، بدون عدد یک )عالم وحدت( معنایی ندارد؛ پس 

 : اری و "تحقیق معانی غلط "را در پی نخواهد داشت؛ زیراست که در پایان، چیزی جز شرمس پوچی 

 

 بیدل اگر اینست سر و برگِ کمالت 

 تحقیقِ معانی غلط و فکرِ رسا هی

 

 
 فریبِ اعتباراتست بیدل مانعِ وصلت 

 غبارِ نیستی شو، خاک در چشمِ جدایی کن

 

"منیّت" )خود خواهی و نه خودشناسی از منظرِ  تواند اشاره به توهماتی باشد که، از فرطِ  فریبِ اعتبارات" می "

کردِ نفسانی مانع وصلِ آدم به مطلوب )اصلِ خودش( شده و حجابِ  شود، و این رویعرفان( برانسان چیره می 

 کشد: خودی را به نقل از حافظ میان عاشق و معشوق می 

 میانِ عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

 برخیز تو خود حجابِ خودی حافظ از میان  

 

)غبارِ نیستی شو، خاک در چشمِ جدایی کن(   این بیت  دومِ  نیای معانی در مصرع  آنچه گفته شد،  به  توجه  با 

گوید: از"منیّت"؛ یعنی خود خواهی )خود بینی و خود برتر بینی( و خود را هستیِ مطلق انگاشتن بیرون شو؛  می 

تواند اشاره برهمان  گی دارد( و در چشمِ جدایی که می یعنی مانندِ غبارِ نیستی شو )که اشاره به عجز و افتاده  

کردِ حجابِ نفسانی برای توصل به مطلوب دانسته شود، خاک بینداز؛ یعنی آن را )فریب اعتبارات را که مانع  روی

 .وصلت به مطلوب می شود( از میان بردار تا به وصلِ کامل برسی

 

خواهی است که، از فرطِ توهماتِ نفسانی )فریبِ اعتبارات( در   غبارِ نیستی"به معنای بریدن از "انانیت" و خود"

 .گیردوجودِ انسان شکل می 

 

 
 به غبارِ این بیابان، نه نشانِ پا نشسته 

 به بساطِ ناتوانی، همه نقشِ ما نشسته 

 

د )یعنی  غبار"، کنایه از توهمِ ما در بیابان حیات است که به تعبیر بیدل، هیچ "نشان پا" یی در آن نمی نشین"

 .نشان پا"، نمادی از وجود یا هستی ما است"نقش نمی بندد( 
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با توجه به آنچه گفته شد، بیدل در مصرع نخست می گوید: در توهمِ بیابان حیات مادی، نشان پایی باقی نمی  

؛ برای  ماند؛ زیرا حیات مادی ما که با توهم به همراه است ،هیچ نقشی را به لحاظ موجودیت دایمی بر نمی تابد

این که ما موجودی در یدِ قدرت  )یعنی دست قدرت( خود نیستیم؛ از این رو، تنها نقشی که ازما باقی می ماند،  

 .در "بساطِ ناتوانی" )که اشاره به ضعفِ اراده ی انسان در برابر اراده الاهی است( خواهد بود

 

عارفانه که از سَلک )رشته( معروف در حوزه ی عرفان  بساطِ ناتوانی" تا حدی می تواند، توجیهی از مرحله ی فقرِ  "

است، باشد؛ اما با توجه به نحوه ی خوانش رودرو از متن، همان توجیه بالا )اشاره به عدم خود ارادیت انسان در  

 .برابر اراده ی خداوند( مفهوم ذاتی ازبیت را بهترمی رساند

 

 
 بی تلافی نیست شوقم در تک و پوی وصال 

 تاه شد، آهم رسا خواهد شدن دست اگر کو

  

زیرا   ماند؛  تلافی باقی نمی  برای جستجوی عاشقانه و سرانجام رسیدن به وصالِ معشوق، هیچ کوششی بی 

دستِ طلب )خواهش( اگر کوتاه شد؛ یعنی نارسایی کند، برای رسیدن به وصل، "آه" که نشانه یی از عجز و  

 .مظلومیت عارفانه است، می تواند اثر گذار افتد

 

گی قشنگی ایجاد کرده است. "آه"، معمولن از دل شکسته و  بی شُبهه در مصرع دوم این بیت، "آه"، شاعرانه

مجروح برمی خیزد، و این درست نقطه ی برانگیختن عاطفه ی معشوق )چه این معشوق مفهوم لاهوتی وچه  

 .ناسوتی داشته باشد( است

 

 
 راندم آسمان بیدل ندانم در کجا می 

 ست از دورم به سنگزند عمریفلاخن می این 

 

بسیاری از سخنوران    .آسمان )سپهر( در شعر پارسی، پیشینه ی درازی دارد شکوه از فلک کجمدار، چرخ گردون و 

زبان پارسی، شکواییه های شان را با شگرد های متفاوت مفهومی سرداده اند که برای جلوگیری از گپ بسیار،دراین  

 :کوتاه از سه شاعر )خیام، حافظ و بیدل( بسنده می کنم بحث به چند نمونه ی 

 

 :خیام

 گربرفلکم دست بُدی چون یزدان 

 برداشتمی من این فلک را زمیان 

 و زنو فلک چنان ساختمی

 کازاده به کام دل رسیدی آسان

 

 :و یا

 ای چرخ فلک خرابی از کینه ی تست 

 بیدادگری شیوه ی دیرینه ی تست 

 

 :حافظ 

 نتوانست کشید آسمان بارِ امانت  
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 قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند 

 

 :و یا

 چرخِ گردون گردو روزی بر مراد ما نگشت 

 دایما یکسان نباشد حالِ دوران غم مخور 

 

 :بیدل

 آسمان عمری ست مینای مرا 

 گوید خموشزند بر سنگ و می می 

 

 :بازهم از حافظ 

 فلک به مردمِ نادان دهد زمامِ مراد 

 فضلی همین گناهت بس تو اهلِ دانش و 

 

با توجه به این نمونه ها و نمونه های متعدد دیگری که در شعر پارسی موجود است، به درستی می توان دریافت  

که شکوه از فلک، چرخ گردون، آسمان و... به گونه یی گلایه یی بوده از سرنوشت و وضعیت جبریی که بر انسان  

 .تحمیل شده است

 

متفاوتتر از سخنوران دیگر است؛    – تا حدی    –ی بیدل، نگاه این شاعر در گلایه از آسمان  اما بر بنیاد روش ویژه  

زیرا بیدل در بیت نخستی که آورده شد آسمان را به فلاخنی }فلاخن که در زبان شفاهی به آن پلخمان نیز گفته  

رار می دهد و در دوردست  شده{ تشبیه می کند که او را عمری است از دور با سنگ حوادث و نا ملایمات آماج ق

 .های زنده گی می راندش

با آن که نوع شکوه ی بیدل به لحاظ مفهومی، زیاد متفاوت با نگاه شاعران دیگر نیست؛ اما روش تشبیه آسمان  

 ) .به فلاخن و تداعی مفهوم سنگ زدن فلاخن بر سرنوشت آدمی در ذهن، بسیار جذاب است

 

 :پانوشت

دبستان هندی در باره ی فلاخن )سنگ فلاخن( بیت جالبی دارد که حیفم آمد در حاشیه ی بحث  صائب از استادان  

 :آن را نقل نکنم

 

 ام سنگِ فلاخن لیک دارم بختِ نا شادی نی 

 که برگِرد سر هر کس که گشتم دورم اندازد 

 

  

 
 ریز نیست ات لبکو مقامی کز شُکوهِ معنی 

 این جا بیا ها که بیدل گویدت غفلت است این

 

جا و مکانی نیست    گوید: هیچمقام"، به معنای مکان، جای و منزل است. نیای معانی )بیدل( در این بیت می "

ریز( باشد؛ و این غفلتِ محض )بی  که، از مفهومِ )کنایتن مفهومِ هستی و وجود( تو ؛ یعنی خداوند خالی )لب

)یعنی در مکانِ خود( فرا خواند که: "بیا!"؛ زیرا با توجه به  جا  خبری = نا آگاهیِ مطلق( است که بیدل ترا این  

ها و اشیای عالمِ هستی )عالمِ  های عرفانی، حقیقتِ هستیِ مطلق )وحدت الوجود = خداوند( در تمام پدیدهنگره

 .ست از معرفتِ کردگارمادی و میتافزیک( جاری است و به تعبیرِ معروف: هر ورقِ هستی، دفتری
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ی  رِ عارفی مانند: نیای معانی)بیدل( در شش جهت )شرق، غرب، شمال، جنوب،آسمان و زمین( جلوهاز دیدِ شاع 

 :ستحق )خداوند( جاری

 

 در و دیوارِ من آیینه شد از کثرتِ شوق 

 نگرم روی ترا می بینم هر طرف می 

 

 
 ز درشتییِ مزاجت، نیمّ ای رقیب غافل 

 فرستم اگر ارمغان فرستم، به تو سنگ می 

 

  .ی "رقیب" در شعر پارسی به معنای "رقابت کننده" و تلویحاً به معنای "حریف" و "دشمن" نیز آمده استواژه

همین رویکردِ معناییِ منفی در واژه ی "رقیب" است که نیای معانی )بیدل( صفتِ "درشتییِ مزاج" را    با توجه به

و دهد  می  نسبت  رقیب   به 

رقیب   ای  مزاجت  از درشتیی  من  ای  می گوید:  برایت هدیه  قرار شد،  اگر  روزی  و  نیستم  غافل  )رقیبِ عشق( 

بفرستم، آن هدیه، چیزی جز سنگ )با توجه به درشتییِ مزاجت( نخواهد بود؛ زیرا هدیه ای مزاجِ درشتِ رقیب،  

 .چیزی جز سنگ را نمی طلبد

 

سبت دادن درشتییِ مزاج به  افزون بر ویژه گی های معنایی در این بیت، شکل گیری قرینه های مفهومی مانندِ ن

رقیب و آوردن واژه ی سنگ، که نمادی از سختی، درشتی و خشونت در این بیت است به رقیب )آن هم به نام  

 .ارمغان( از مهمترین رویکرد های مفهومی، در فرایندِ قرینه سازی است

 

 
 ام بيدل ز نيزنگِ غم وعيشم مپرس سايه

 های منشب نيست ممتاز آنقدر روزِ من از 

 

سايه" بودن؛ يعني سبك شدن از نیرنگِ )بازی و فریب( هر نوع تعلقي مانند: "غم وعيش" است كه اشاره به  "

نفساني  تعلقات 

 .باشدهای وابسته به نفس آن است( می  )كه در اينجا منظور از انسان و خواهش

 

ي خود بيني(  خودی )يعني بيرون شدن از پيلهمقامِ بي گويد: من در  نياي معاني )بيدل( مي  باتوجه به اين تلقي،

چيزي جز يك سايه )كه فارغ از عيش وغم و وجود فزيكي است( نيستم؛ پس هيچ تميزي )تفاوتي( ميان حضورِ  

ام واز هر چه از جنس تعلقاتِ نفساني  ام كه از خود )خودبيني( رها شدهمن در روز و شب نيست وچون سايه

 .است، آزادم

 

انگارهسا" يك  در  فلسفهيه"  اندازِ  چشم  )از  فلسفي  مي ی  اشراق(  رويی  به  اشاره  فلسفهتواند  "مُثِل"  كردِ  ي 

 .شوداي از باز تابِ حقيقتِ متافريكي انگاشته مي افلاطوني نيز باشد كه انسان از اين منظرِ فلسفي، سايه
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 لختِ جگری بر سرِ هر اشک فشاندم 

 چه به جا شد حقِ نمکِ گریه ادا شد،

 

ی مفهومی شکل گرفته است: واژه ی "لخت" به  رقتِ عاطفه در این بیت، بسیار جا افتاده و با توجه به قرینه

 .ی جگر( ساخته شده استمعنای "پاره " آورده شده و از ترکیبِ آن "لختِ جگر" )پاره

 

)یعنی به جا آوردن( از یک رویکردِ عامیانه و    ی "ادا " نیای معانی )بیدل( در کاربردِ "حقِ نمک" و به کارگیری واژه

داشتن و دَین به جا  قشنگ استفاده کرده است؛ زیرا "حقِ نمک را ادا کردن" در فرهنگِ رایج مردم، به معنی پاس

 .آوردن است

 

  ی اشک از چشمانم فرود آمد، برای ادا کردن حقِ نمکِ گوید: هنگامی که قطرهبر بنیاد همین پنداشت، بیدل می 

ی آن ریختم، تا فرضِ من در برابر گریه ادا شود. } این گونه حقِ نمک ادا کردن،  گریه، پاره جگری بر سرِ هر قطره

از بارِ شاعرانگی بلندی در دبستان هندی برخوردار است؛ یعنی هم ظریف است و هم ظرافتِ شاعرانه در زبان 

 دارد.{ 

 

 
 بیدل کشم به وصل از ناتوانی رنجِ هجران می 

 ندارم آنقدرجرأت که چشمی واکنم سویش 

 

نمایی )پارادوکس( قشنگی است که، بیدل از این روش )و هم چنان از روشِ  هجران" باتوجه به "وصل"، تناقض "

 .استبیانِ اضداد( به فراوانی استفاده کرده

 

این بیت می  بیدل در  آنچه گفته شد،  بنیادِ  مرا  بر  ناتوانی جرأت  از بس  آن که در مرحلهگوید:  با  ی  فرا گرفته، 

جرأتی، چشمم را یارای  برم؛ زیرا از فرطِ ناتوانیِ ناشی از بی "وصل" قراردارم؛ اما در واقع در"هجران" به سرمی 

 .نگاه کردن به سویش )که اشاره به ابهت و زیبایی معشوق است(  نیست

 

کند؛ این ظرافت شاعرانه، مبتنی  ذهن تداعی می   ای را درکشیدنِ "رنجِ هجران" در بسترِ وصل، ظرافت شاعرانه

ها برای بازتابِ مفهوم  ی متضاد )وصل و هجران( و در کنارهم قرار دادن آنبر همان روش به کارگیری دو واژه

 .کندگی، با برهم زدنِ منطق عقلانی، منطقِ شاعرانه را ایجاد می است که، به لحاظ شاعرانه

 

 
 ا نشناختیم بیدل آهنگت شنیدیم و تو ر 

 سو به گوشِ من صدایی میرسی ای ز فهم آن 

 

با توجه به نگرشِ حسی بیدل در شعر، من به این باورم که، برخی از شعرهای دشوارِ بیدل از رهگذرِ درکی آن  

ی فهمِ  رسند؛ اما هرگز با قوهسوی فهم نه؛ بلکه آن سوتر از فهم اند و مثلِ صداهای ملکوتی به گوش آدم می 

 شوند.  حس می  آیند؛ ولی بر عکسنمی فراچنگ 

 

شوند؛ اما این صدا ها آن سوتر از فهم ایستاده اند و هرگز تصویرهای شان در  این صداها شفاف شنیده می 

 :بندندآیینه ی ذهنِ متعارف و فهمِ معمول، نقش نمی 
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 یاران نرسیدند به دادِ سخنِ من

 نظمم چه فسون خواند، که گوش همه کر شد 

 

و تفسیرهای  پس،   توجیهات  نه در چهارچوب  این گونه صدا  از فهم است،  آن سوتر  بیدل صدای  هنگامی که 

رابطهمتعارف می  با  نه  و  معلولی   گنجد  و  علت  متعارف  -های  لحاظ  پدیدهتعبیر می   -به  ست  ایشود. صدا 

 .تواند باشدهای محسوس می شنیداری، بدون موجودیتِ فزیکی که، فقط از شمار مقوله

 

 
 زان پیش که احسانِ فلک شعله فروشد 

 بیدل عرقی ریز، به سامانِ تلافی

 

ی آسمان گفته شده و  فلک" در لغت به معنای آسمان و در نجومِ قدیم به هر کدام طبقات هفتگانه یا نُه گانه"

ترتیب در فلک  نیز به مفهوم ماه )قمر( عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری و زحل آمده است، و هر یک را به  

اول تا هفتم شمارمی کردند؛ اما با توجه به کاربردِ این واژه در مصرع نخستِ این بیت، منظور از "فلک"در اینجا  

 ."آسمان" است

ی فلک )حرارتِ خورشید( گردی؛ یعنی از  گوید: "پیش از آنکه منت دار گرمایِ احسانِ شعلهبیدل در این بیت می 

شوی، بهتر است تو هم )که اشاره به انسان دارد( عرقی از سر جهد برای تلافی از    گرمای احسانِ فلک برخوردار

 .این احسان بریزی؛ یعنی عُلوی همتت را از یاد نبری و پیوسته جهد کنی 

 

به سامان" هم  "  .توان "خورشید" پنداشتبا توجه به مفهوم فلک در پیوند با معنای آسمان، "شعله" را هم می 

 ."به حیث"، "به وسیله" و "به عنوان" آمده است  مفهوماینجا به 

 

 
 بساطِ بوريای فقر نيست فرشِ مخمل هم

 هاچون صفِ مژگان كُشايد، محو گردد خواب

 

بساط؛ يعني هماوردِ "بوريای  فرشِ مخمل" كنايه از "عیش و عِشرت" است كه، به هيچ روي اين فرشِ مخمل، هم"

زيرا بورياي فقر نه تحملِ فرشِ مخمل؛ يعني راحتی، عيش و عشرتِ کذايي نفس  فقر"؛ يعني فقرعِارفانه نيست؛  

ای از مراحلِ سلوکِ عارفانه در سلکِ صوفیه  بورياي فقر که نشانه  را دارد ونه هم با راحتِ مجازي قرین است؛

 .استدُرشتي؛ ولي غنا و استغنای واقعی سالك به همراه   است، بر خلافِ "فرشِ مخمل" با دشواری،

 

گويد: وقتي مژگان صف  در مصرعِ دوم اين بيت، نياي معاني )بيدل( در پيوندِ مفهومي با مصرعِ نخست مي 

ی نفس اند، محو  هايي كه ناشي از غفلت و عيش و عِشرت و زادهخواب  گردد،كشايد ؛ يعني ديده بيدار مي مي 

از اين خوابِ بر رویِ فرشِ مخمل بيدار شده    شود،  تواند اشاره به عارفِ سالك پنداشته شده و انسان كه اینجا مي 

 .گرایدنشیند و به عرفان می و بر بورياي فقر می 
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 وجویِ عنقا، به کجا توان رسیدن پیِ جست

 نه سُراغِ فهم روشن، نه چراغِ آشنایی

 

ای است که بر  زیرا عنقا پرندهعُنقا" در شعر بیدل، نماد و نشانه ی "اوج"، "سر بلندی" و "بلند پروازی" است؛  "

ی پروازش از سایر پرنده گان بلند تراست؛ یعنی  سازد و مسافههای سر بر فلک کشیده آشیان می بلندای قله

 .ای است، بلندپرواز، مغرور و آزادپرنده

 

می  بیدل  گفته شد،  آنچه  به  توجه  عرص با  در  بلند  شناختِ  از  نمادی  که  "عنقا"  برای جستجویِ  فهم  هگوید:  ی 

توان رسید؟ زیرا نه "سراغ فهم روشن" است و نه هم چراغی از فتیله ی آشنایی  خداشناسی است، به کجا می 

ای است به شناختِ محدودِ عالم صوری انسان درجهانِ کثرت وشاید هم شناختِ  برافروخته، که باز هم اشاره

 .وند)ج( را در نورددتواند گستره ی بزرگِ شناخت از خداعقلانی که به هیچ روی نمی 

 

ای به اصلِ مسأله معرفت شناسی و شناختِ عرفانی از ایزد باشد که  تواند اشارهترکیبِ "چراغِ آشنایی" هم می 

 .آن هم از دیدِ وی شوربختانه خاموش است

 

 
 دارِ عيبِ ماست شام اگر گُل كرد بيدل پرده

 صبح اگر خنديد، در تجديدِ كار رحمت است

 

ها، از شاعرانِ منحصر به روشِ خود است؛ و شايد هم  ی پديدهمعانی )بيدل( به دليلِ نگاهِ متفاوتش دربارهنیای  

 .اش، همين مسأله باشدی فرازماني بودنِ انديشههای مهمِ توجه به مسألهيكي از انگیزه

 

اعرانِ پيش از وی و پس از  ی ش ی كُلي در انديشهشود، به گونهگمان، مفاهيمي كه در شعرِ بيدل مطرح مي بي 

هاي  ی بيدل موردِ توجه است، متفاوت ديدنِ انگاره  ای كه در انديشهوی نيز تا حدی ارائه شده است؛ امّا نكته

 .ها استكُلي و دگرگون ارائه دادن آن

 

سازد؛ امّا در  ر مي گي را در ذهن متباداي، اندوه و دل گرفتهبا آن كه تصوّر در باره ی "شام" از ديدِ رايج و كليشه

ی صبح که اشاره  گردد و خندهشود )يعني پرده دارِ عيبِ ما می نگاهِ متفاوتِ بيدل، به نوعی تلقیِ مثبت بدل مي 

 شود.(ی بامدادی است هم، عاملی برای تجدید رحمتِ خداوند )ج( در حقِ ما پنداشته می به دمیدن سپیده

 

 
 کنیم عُمرها شد بر خطِ پرگار جولان مي 

 ها رفتن استها، آمدنرفتنِ ما آمدن

 

ی مستمر در  گي( ما دارد كه از تولد تا مرگ بر روی زمين، به گونهخطِ پرگار"، اشاره به خطِ حياتِ مادي )زنده"

 .شويمگي نوشته می ي مرگ وزنده"آمد و رفت" در حافظه هر نوبت با

 

های  ها و رفتنچيزي جز تكرار آمدن  ي انسان،)بيدل(: مفهومِ فلسفهبر بنيادِ آنچه اشاره شد، از ديدِ نياي معاني  

مرگ مي    آيند و شماري ديگر، در همان لحظه بهدنيا مي ها در يك لحظه بهوی نيست؛ زيرا شماري از انسان

 .ی "آمد و رفت" در مفهوم "آمدن" ها و "رفتن" ها تا ابد ادامه داردپيوندند، و اين فلسفه
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 .ی "رفت وآ مد" وی )تولد و مرگ او( داردجولانِ آدمي بر خطِ پرگار" در واقع، اشاره به ادامه"

رفتن؛ يعني مرگ  يعني تولدي،    تواند در پي هر آمدني؛ها"، مي ها و رفتني "آمدناز سوي ديگر، تأكيد بر مقوله

( مي انجامد، براي مخاطب تداعي  و سرانجام آدمي را كه به نيستي و سپس وصلش به هستيِ مطلق )خداوند

 .كند

 

 
 بیش ازین نتوان به افسونِ محبت زیستن

 ی وصلی که پیغام است و بسداغم از اندیشه

 

توانم بیش از  گوید: نمی بر بنیاد این، بیدل می   .وصل است نه خودِ وصل ازدیدِ بیدل، "پیغامِ"  افسونِ محبت" "

را این افسون، چیزی جز "اندیشه ی پیغامِ وصل" نیست که من از اثر  گی کنم؛ زیاین در قیدِ افسونِ محبت زنده

 . آن، داغ )داغ حرمان( بر دل دارم 

 

 :گویدوی در غزل دیگر نیز می 

 ست لذتِ دردِ محبت هم تماشا کردنی 

 !خورد خونم که نتوان گفت بس ذوقی می  دل به

 

لذایذش، وادی پُر مشقتی است که پیمودن آن برای سالک  ی بیدل، افزون بر  محبت" از دید معرفت شناسانه"

کند و رهرو وادی محبت است( آمیخته با درد است؛ امّا این درد، لذتی  )فردی که در سلکِ صوفیه طی طریق می 

دارد که دیدنی )تماشا کردنی( است و مانند: خون خوردنِ دل از سرِ ذوق است و به حدی آمیخته با لذت عاشقانه  

توان دل را از خوردنِ آن منع کرد و به آن گفت که بس است!؛ زیرا لذت آمیزه  با ذوق است که هرگز نمی   و آمیزه

 .با درد، چاشنیِ محبت است

 

 
 گی از نَفَس آفت بنا افتاده است زنده

 طُرفه سیلی در پیِ تعمیرِ ما افتاده است 

 

نَفَس که اشاره به هستیِ انسان  . د روبه رو است گانی از فرطِ نفس پیوسته با آفت ها و بلاهای متعدبنای زنده

ماند، این در واقع همان  ی تعلقاتِ نفسانی )اصطلاحن به معنای هوا و هوس( گیر می است، وقتی در محدوده

 .کنداز آن یاد می  "آفت بنا" گی است که نیای معانی با کاربرد ترکیبِ زاد با زندهآفتِ هم

 

ی هوای نفس گیر  گیِ انسان )هنگامی که در محدوده"بنای زنده گوید: بیدل می   باتوجه به آنچه در اینجا آمد،

 :ها )آسیب ها( مواجه استای از حیاتِ مادی، با آفتماند( در هر نَفَس؛ یعنی در هر مرحلهمی 

 

)هستی(   گانی زندهاست که برای تخریبِ تعمیر   تردید اشاره به همان مسأله "نَفَسِ آفت بنا""طُرفه سیل"، بی  این

توان گفت که این بیت با نوعی نگره ی نوستالژیک در برابرِ هستیِ انسان که بیشتر  کند؛ در واقع می ما عمل می 

 .هم آفت پذیر است، شکل گرفته است
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 م یو تو را نشناخت  میدی آهنگت شن دلیب

 ی رسی م  یی گوشِ ما صداسو بهز فهم آن  یا

 دل یب

 

انگریحس  ستیشاعر   دلیب ا  ستیکرد یرو  ینگر یحس  نی.  از  اش   یرابطه  جادیکه  با  پد  ایشاعر  آغاز    هادهیو 

 .  ابدیی شکل م نش،ی آفر  ندیو سپس در فرا شودی م 

 

که از    ستین   ی متعارف و درک   اریبس  یرابطه  شود،ی که از آن بارور م   ی و حوادث  هادهی با پد   دلیب  یحس  یرابطه

گوناگون    م یمفاه  یایجغراف   نیمحدود رسم کرد؛ بل ا  راتیرا در چهارچوب تعب   ی مفهوم   یایجغراف   کیآن بتوان  

 -هادهی شاعر با پد  ی حس  وندیپ  لی به دل -  می مفاه  نیا  ترشیو ب   شود ی م  م یاست که در ذهن ما از شعر او ترس

 . دیزدای م از موارد، گَردِ فهمِ متعارف را از دامن شعرش   یار یو در بس  دهدی م ی نگر یرا به حس  شیجا

 

"  دلیب  ینگر ی"حس  ی خود را درباره  ه یسوتر از فهم( بهتر است توجآن  یصدا   دل، ی)ب  ی از ورود به بحث اصل   شیپ

 نوشتار، خواننده دچار ابهام نشود: نیتا در هنگام ا  سم ی " بنو دلی و "فهم متعارف از شعر ب

 

 : دلیب  ینگر یحس -

نوشتار    نینخست ا  یدرپاره  هادهی با پد   یو   یحس  ی و رابطه  دلی ب  ی نگر یحس  ی که درباره  یفرض  ه یبه توج  باتوجه

شعرساز و    ی هادهیشاعر نخست با پد  ی عنیاست؛    یجاها در شعر، حس  یار ی در بس   دلیآمد، نگرش و برخورد ب 

م  ی حوادث  متأثر  آن  از  رابطه  ی که  م   یحس  یشود،  از مرحله  هادهی پد  ی عن ی   کند؛ی برقرار  درک، حس    یرا پس 

 : سازدی پا افتاده، آن ها را مطرح م  شِ یپ  راتیو به دور از فهم متعارف و تعب کندی م 

 

 دارد  ی هم عالم  ی ست یزارِ ن جلوه  الیخ

 جا گاه گاه آن دن،یکش  دیبا  ی نقشِ پا سر  ز

 دل یب

 

  را یز   شود؛ ی م   یناش  دلیب   ی نگر یبه حس  ی توجه ی ب  ی مسأله  نیاز هم   دلیمخاطبان شعر ب   یدشوار   نیتر   عمده 

در شعر    ینگر یحس  کردیدارند و به رو  دل یب  یداشتِ فهم متعارف از شعرهاگونه مخاطبان، چشم  نیا   ترشیب

 . کنندی نم یتوجه ،یو

 

 : دلیفهم متعارف از شعر ب -

  ی روزمره و بسته  یها  یآگاه  یو ساده که در محدوده  ی معمول  یهابرداشت  یعنی  دل؛یمتعارف از شعر ب   فهم

  گر ید  یدر شعر است، از سو   ینگر یتضاد کامل در برابر حس  کهنی. فهم متعارف، افزون بر اردی گی ذهن شکل م

در شعر    ینگر یحس  ی گژهیو بهکه    شود ی سبب م  بیآس  نیو هم  دهدی عادت م  زین  ینگر ی مخاطب را به سطح 

 . ابدیدست ن 

 

  یدر برخ  اششهی در شعر، اند  ینگر یحس  ی گژهی که با توجه به و   ستی سان که گفته شد، از شاعرانهمان  زین   دلیب

 یهادر نظرنگرفتن ارزش  یمسأله، هرگز به معن  نیبر ا   دیدوراست؛ اما تأک به  یاز شعرها، از فهم متعارف و معمول

درشعر    ی نگر یفهم متعارف با وجود ارزش حس  یاز حوزه  دلیبل دور بودن شعر ب   ست؛ی ن  دل یب  ی و کلام  یفهم

 است.
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  رسدی م   ا یاش  یمفهوم   ی نخست به رابطه  نش، یذهن و آفر   ی بارور   ند ی چه گفته شد( در فرا)چنان  دلیب   د یترد  یب

 یهارابطه و دال و مدلول  نیا  یاست که در محدوده  نیشعرش ا  ی گژهی از آن؛ اما و   یحس  افتیو سپس به در 

 : کندی م جاد یا  یحس وندیپ  ها،دهیو پد ا یدرک، با اش  یو برعکس پس از مرحله ماند ی نم ریگ  ی مفهوم

 

 ال یاز اعتباراتِ خ ر یغ   ستیگردون ن  نقدِ 

 است دهیوهم از هوا بال  ی کاسه ن یحباب ا چون

 دل یب

 

  زِ یانگالیاعتباراتِ خ   نیبا ا   وندیدر پ  یآدم   ی و هست   ستی جز "وهم" انسان ن  یز ی چ  دلی ب  دی" از د الی"اعتبارات خ

  یااشاره  یعنی آن است؛    دنینفس( پُر است و هر لحظه امکان ترک  یهواکه از هوا)اشاره به  ستی وهم مانند، حباب 

 . بالدی به آن م  یخبر ی چه که انسان از فرطِ نخوت و ب و آن ی ماد  اتیح  ی پوچ است به

 

 آن سوتر از فهم:  یصدا دل، یب -

از توهم و    یاآن، در هاله  یحس  رِ یمخاطبان غ   یبرا  دلیفهمِ متعارف" است که شعر ب داشت از"  توجه به چشم  با

 : ستیسوتر از فهم" نآن ی" جز صدا ی ز ی: چ رخودشیبه تعب   ،یحس  یرابطه  جادی ا ند یو در فرا ماندی م ی ابهام باق 

 

 م ی و تو را نشناخت مید یآهنگت شن دلیب

 ی رسی م ییگوشِ ما صدا ز فهم آن سو به یا

 دل یب

 

آن    ،ی گذر درکاز ره  دلیدشوار ب  یازشعرها  ی باورم که برخ  نی درشعر، من به ا  دلیب  یبا توجه به نگرش حس   اما

فهم    یاما هرگز با قوه  رسد؛ی به گوش م   ی ملکوت   یصدا  کیکه آن سوتر از فهم است و مثل  سوتر از فهم نه؛ بل

نم  م   ی دانسته  بر عکس حس  و  ا  شود؛ی م   دهیشفاف شن   شی . صداشودی شود  آن  نیاما  فهم  صدا  از  سوتر 

 : بنددی ذهنِ متعارف و فهمِ معمول، نقش نم ینهیی در آ  رشیو هرگز تصو   استستادهیا

 

 به دادِ سخنِ من دند ینرس  ارانی

 چه فسون خواند، که گوشِ همه کر شد   نظمم

 دل یب

 

متعارف    یرهای و تفس   ها هیگونه صدا نه در چهارچوب توج  نی سوتر از فهم است، اآن  یصدا  دلیکه ب  ی هنگام  پس،

 .شودی م   ریتعب  -لحاظ متعارفبه - ی معلول  -علت  یها و نه با رابطه  گنجدی م 

 

  تواندی محسوس م  یهاکه فقط از شمار مقوله  ی ک یفز قابل لمس، بدون وجود    رِ یو غ   ی دار یشن   ستیز ی چ  صدا

است محسوس    ییفراتر از فهمِ ما، صدا  یهاشهی اند  انیهنگام ب   ژه یبه و -از موارد    یار یدر بس  دل یباشد؛ پس ب

 کاسته گردد. ش،فهم متعارف از شعر  یبرا  یداشتِ درکاز چشم یحس شود و تا حد  دی که با

 

   یعنیاست؛    دل یاز شعر ب  ی حس  افتیدر   ی برابر به دشوار   ،یو   یجار   ی شهی از اند  ی و برخوردار   دل یبا شعر ب  برخورد 

 ی ها  دگاهیداشتن د  رای رو است؛ ز فراوان روبه  یها  یابََر شاعر با دشوار   نیناب ا  یهاشهیاند   یی دایفهم ما در پ 

استعاره به  ،ینیب جهان  شگستر   ،یحس   یهاهیتشب  رمتعارف، ی غ  یهاگوناگون،  و  واژه  یشاعرانه  تیهو توجه  ها 

را    شیو جا  بردَی دور از فهم متعارف م دشوار و به  دلیکه برداشت ما را از شعر ب   ستیاصطلاحات و.. ازموارد

 که:  می رس ی پنداشت م   نیو آن گاه ما به ا دهدی م یبه فهمِ حس
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 شد   وانهی د ی از فهمِ کلامت، عالم  دلیب

 یکن ی انشا، دگر فکرِ چه مضمون مجنون یا

 دل یب

 

 
 لعلِ خاموشت گر از موجِ تبسُم دم زند 

 غنچه سازد در چمن پیراهن از خجلت قبا

 

 .لعلِ خاموش"، کنایه از "لبِ خاموش" است و "موجِ تبسم" اشاره به "شُکوه تبسمِ" معشوق دارد"

 

گوید: هنگامی که بر لبِ خاموش تو تبسم موج زند )که منظورش  می باتوجه به آنچه گفته شد، نیای معانی )بیدل(  

ی خجلت بر تن کرده  گی، قبا؛ یعنی جامهبازتابِ زیباییِ تبسمِ معشوق در جغرافیای لب است( غنچه از شرمنده

 .ماندگی( خود پنهان می و در برابر شُکوه و زیبایی تبسمِ تو در پیراهنِ خجلتِ )شرمنده

 

های شاعرانه به همراه است؛  تغزلی )لریک( در دبستانِ هندی، همواره با ظرافت، ابهام و تُنُک خیالی   بیانِ مفاهیمِ 

های مبنی بر  گی بیدل در مقایسه با سخنورانِ دیگر در دبستانِ هندی این است که، او با ترکیب سازیاما ویژه

مانند: خودش   دریافتِ 

دهد و از هر واژه  هر گونه رویکردِ شاعرانه، هویت سیالِ حسی می   "لعلِ خاموش" و "موجِ تبسم" در این بیت، به 

 .بَردَی برداشتِ خودش بهره می و مصطلحی در زبان، بر بنیادِ شیوه

 

 
 کند پیری بر انگشتِ عصا هردم اشارت می 

 که مرگ اینجاست، یا اینجاست، یا اینجاست یا اینجاست

 

ها در یک  می نامم؛ زیرا جمع بندی واژه ت بیدل، "ابیات تابلویی" من باز آفرینی این گونه تصویرها را در ابیا

 .های اثر گذار، برای بیان مفهوم روشن در یک تابلو استردیفِ موضوعی، همانند ترکیب رنگ

 

ست که در باز آفرینی این روش در شعر، اثرمند عمل کرده  مبتنی بر همین برداشت، بیدل از شمار شاعرانی 

 .های این شاعر، به کارگیری این روش محسوس استاز ابیات و برخی از غزلاست و در بسیاری 

 

شود و  عصا" در این بیت، در مشت پیری است که با هر حرکت، وقتی از زمین در هنگام راه رفتن بلند می "

 ی زمین، تلویحن اشاره به حضور مرگ، در هرآید، همین فرود آمدن و اتکای عصا بر صفحهدوباره فرود می 

 .قدمی انسان دارد

 

دهد که آدمی باید به هوای  ی معینِ زمین در هنگام پیری، خبر از مرگ می اشاره به انگشت عصا در هر نقطه

ای در هر قدم با اوست و شاید هم اینجاست، یا اینجاست، یا اینجاست، یا  نفس دل نبندد؛ زیرا مرگ به گونه

 .اینجاست
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 لطافت گر کشدپیکرت آزرده گردد از 

 بر حریرِ برگِ گُل نقاش تصویر ترا 

 

گی آن به حدی زیباست که آدم  این بیت )و ابیاتی از این گونه( مفهوم پیچیده و دشواری ندارد؛ اما ژرفای ساده

 .کندرا مجبور به نگارش می 

 

ر حریرِ برگِ گل )که  گوید: پیکرت آن قدر لطیف و نازک است که اگر نقاشی، تصویرِ ترا ببیدل در یک کلام می 

 کنایه از ظرافت و لطافت است( هم بکشد، پیکرت آزرده )مجروح( می شود. }یعنی که خیلی ظریف و نازکی{ 

 

تر از  تر و ظریفتر، نازکحریرِ برگِ گُل" تشبیه زیبایی از نازکی و ظرافت است؛ ولی پیکرِ مطلوبِ بیدل، لطیف"

 .آن است

 

گی "تُنک خیالی" شاعر در ذهن و سپس بازتاب آن در  ردید شکل گیری همان ویژهت بیان این ظرافت شاعرانه، بی 

 .ی تصورِ مخاطب استآیینه

 

 :در بیت دیگر، بیدل به این روش "تُنک خیالی" زیباتر پرداخته است

 

 اند دمِ نخست ز یک تاروپود بافته

 ی دماغ مرا حریرِ برگِ گُل و پرده

 

دیدگاهِ نخست در بیتِ پیشتر، نیاز گپ زدن در باره ی "تُنک خیالی" در بیت دوم را، ضروری  که با توجه به بیانِ  

 .دانمنمی 

 
 هستی ما نیست بیدل غیراظهارِ عدم 

 تاخموشی پرده ازرخ برفگند آوازبود

 

انسان" به تعبیر بیدل، هستی معدوم در برابر هستی مطلق است. هستی مطلق ازآن خداست وانسان درواقع  "

یاتش دردنیای مادی ،چیزی جزنیستی نیست؛ اما این نیستی )انسان(زمانی می تواند به هستی مطلق وجاودانه  ح

 .وصل شود که به نیستی )عدم( خود معترف باشد و به این عدم و یا نابودی اش باور داشته باشد

 

واقعی می رسیم که در هنگام  بر بنیاد آن چه گفته شد، بیدل در مصرع نخست می گوید:  ماوقتی به هستی  

 .موجودیت خود به حیث پدیده ی دارای ماهیت انسانی، نیستی )عدم( خود را اظهار کنیم

 

  .واژه ی "اظهار" در این مصرع، کنایه از باور داشتن به عدم است در برابر هستی مطلق )خداوند( است

 

مفهومی( درکاربرد واژه های "خموشی" و    در مصرع دوم بیدل با آوردن یک پارادوکس مفهومی )تناقض نمایی 

"آواز"، مفهوم مصرع نخست را بیشتر در ذهن جانشین می سازد و می گوید: وقتی از چهره ی ازچهره ی خموشی  

 .پرده برداشته شود، این خموشی چیزی جزآواز نیست 
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هستی مازمانی    :شود  باتو جه به آن چه اشاره شد، این دو مصرع دریک رابطه ی موضوعی این گونه تفسیر می 

می تواند هستی واقعی پنداشته شود که مابه عدم یا نیستی خود در برابر هستی مطلق باور داشته باشیم؛  

زیرا هستی ظاهر ما، در واقع محدود به نیستی است )نیستیی که باید به آن معترف باشیم ( و این نیستی مانند  

داشته شود، چیزی به جز آواز نیست؛ یعنی اعتراف به معدومی  همان خموشی است که وقتی از چهره ی آن پرده بر 

 .، در واقع رسیدن به هستی کل وحل شدن در متن جاودانگی مطلق )خداوند( است

 

خموشی به نیستی واقعی و آواز به هستی واقعی مانند شده و این از سوی دیگر رابطه ی مفهوم نیستی را  

ی خود به حیث موجود مادی باور داشته باشیم، این باوربه گونه یی  باهستی نیز میرساند؛ زیرا وقتی به نیست

 مارا هستی واقعی نیزمی بخشد. 

 

 
 تا بفهمی ربطِ استعدادِ هستی و عدم 

 زین دو مصرع دور مگذر اندکی پیوسته باش 

 

فت گستره  در مورد بحث رابطه ی هستی و عدم )یا نیستی( در شعر بیدل به فراوانی سخن گفته ام؛ اما برای دریا

ی مفهومی بیشتر در شعر بیدل، به نوع نگاه این شاعر در مورد رابطه ی هستی و عدم، در این جابه گونه ی  

 .کوتاه اشاره می کنم

 

و نه از چشم    –رابطه ی هستی و عدم )نیستی( مانند رابطه ی دال با مدلول است؛ی عنی هر نیستی در واقع  

ظاهری و  به    -انداز صوری  خود  ما  درباطن،  چرا  پس  نیست،  واقعن  نیست  اگر  زیرا  است؛  هستی  یی  گونه 

از ماهیت نیستی است که می گوییم نیستی نیست؛   باورمندیم که نیستی نیست، پس این تصور صوری ما 

با این نفی نیستی به عنوان مقوله یی که نیست، در واقع ما خود به هستی یا موجودیت نیستی   یعنی که 

 .اعتراف می کنیم

 

ه به این اعتراف که نیستی نیست )ولی این نیستی در واقع هست که ما به نیستی آن معتقدیم( مابه نفس  باتوج 

مسأله نیستی به حیث پدیده یی که هست )و یا بوده و اکنون تصورمی کنیم که نیست و در واقع هست(می  

 .رسیم که این خود رابطه مسأله ی هستی و عدم )نیستی( را برای ما تداعی می کند

 

بر بنیاد آن چه که درباره ی رابطه ی هستی و عدم به گونه ی فشرده گفته شد، بیدل می گوید: رابطه ی هستی  

و عدم )نیستی( رابطه ی به هم پیوسته است و اگر بادقت و تأمل به این ربط یا رابطه نگریسته شود، به روشنی  

 .ا مثل دو مصرع در یک بیت دریافتمی توان رابطه ی این به هم پیوستگی میان "هستی" و "عدم" ر 

 

زین دو مصرع دور مگذر اندکی پیوسته باش" در یک برداشت دیگر می تواند تأکید بر ساختار مفهومی دو  "

مصرع در همین بیت باشد؛ یعنی این که مفهوم این دو مصرع را به دقت بخوان تا رابطه ی موضوعی میان دو  

 .مفهومی میان آن ها را دریابی   مقوله ی "هستی" و "عدم" و یا پیوستگی 

 

واژه   این  از  من  پنداشت  )این  تلقی شود.  معنای"ظرفیت"  به  تواند  اول می  در مصرع  نیز  واژه ی"استعداد" 

 }استعداد{ است، دیگران می توانند زیباتر و متفاوت تر از آن چه من گفتم، تلقیِ از این واژه داشته باشند.(
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 ام بیدلراه کی ندانم فرشِ تسلیمِ سرِ 

 ام جاییبه دامن گردی از خود داشتم، افشانده

 

گوید: من عجز پذیرم و  ام بیدل( با پرسشی از خود، می بیدل در مصرعِ نخست )ندانم فرش تسلیم سرِ راه کی 

می  همانندِ فرشی فراه راهِ تسلیم، بر سرِ راهِ "عجزِ نمی دانم کی؟" پهن هستم و در مصرع دوم، با تأکید بیان  

کند: بر دامنِ نفس، گردی از خود، یعنی منیّت و خود خواهی داشتم و آن را در "جایی نمی دانم کجا " افشاندم  

)تکاندم( و راهِ تسلیم و عجز را درپیش گرفتم تا از این "خودخواهی"، به "خودشناسی" برسم، و از این خودشناسی  

 ." به "خداشناسی

 

 
 اندرفتیم وداغِ ما به دلِ روزگار م 

 ی اعتبار ماند خاکستری زقافله

 

نگاه بیدل دراین بیت حسرتبار )نوستالژیک( است. "رفتن" که می تواند اشاره به مرگ وکوچ آدمی به دیارابدیت  

باشد، بی تردید ازیک دوری ژرف در زنده گی حرف می زند؛ اما حسرت )نوستالژی( زمانی پدید می آید که این  

 .وزگار )زنده گی( باقی می گذاردرفتن، داغی از خود به دل ر 

 

داغی از خود بردل روزگار ماندن، می تواند اشار ه ی روشن به حرمان ها و آروز های تحقق نپذیرفته ی انسان  

گی باشد؛ زیرا با توجه به سفر آدمی در مسیر کوتاه حیات و نرسیدن به وادی آروزهای بزرگ و ماندن این  در زنده

 .عمر( در نیمه راه، چیزی جز باقی ماندن داغ حرمان و حسرت او در دل روزگار نیستمسافر )به دلیل کوتاهی  

 

بر این بنیاد بیدل می گوید: رفتیم و داغی )از فرط نا ملایمات روزگار که اشاره به نرسیدن تا وادی تحقق آروزها  

، و این داغ ،خاکستری از اثر سوختن  است( از ما به دل روزگار )که اشاره به دنیا یا کنایتن زنده گی است( باقی ماند

ما در آتش حرمان وحسرت است که در "قافله ی اعتبار" ما که در یک برداشت معکوس می تواند، بی اعتباری  

 .کاروان زنده گی یا فرایند ادامه ی حیات را هم برساند، باقی مانده است

اشاره ای نشده است؛ اما وقتی این بیت را در  هر چند در این بیت درمورد "سوختن" و "آتش" به گونه ی روشن  

معلولی شان،    – یک رابطه ی موضوعی کنارهم قرار بدهیم، واژه های "داغ" و "خاکستر" در فرایند ارتباط علت  

 .مفاهیم "آتش" و "سوختن" را به نوعی در ذهن تداعی می کنند

 

کننده ی "اعتبار ماهوی" و ماهیت صوری انسان در  قافله ی اعتبار" در یک برداشت فلسفی، می تواند بیان  "

دنیا )هستی مادی( باشد که با مرگش، خاکستری ناشی از آتش حرمان وحسرتی که اورا سوزانده در مسیر قافله  

ی اعتبار از او باقی می ماند و در واقع این خاکستر باقی مانده و داغ دل روزگار، در یک برداشت پارادوکسی، بی  

 .قافله ی اعتبار را نیز در ذهن شکل میدهداعتبار یِ 
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 در قمارِ زنده گی یارب چه باید باختن 

 چون حبابم از نَفَس نقدِ عدم درآستین 

 

اش  در پایان نتیجه  - که با وجود فراز و فرود های این بازی  -هیچی و پوچی، شبیه قماری ست  گی در مسیر بی زنده

 .چیزی جز باختنِ صرف نیست

 

تردید مانند حباب )که اشاره به نیستی و حیات زود گذر دارد( همان "نقدِعدم" در آستینِ  محصول این قمار بی 

 .حیات داشتن است

 

 .انجامدست به نیستی و سرانجامِ حیات انسان که به نابودی )مرگ( می اینقد عدم" اشاره"

 

ه کنایه از بازی انسان در فرایند بُرد و باخت؛ یعنی  ک  - گی  گوید: در قمار زندهبربنیاد آنچه گفته شد، بیدل می 

بازیم؟ و سپس خودش از سرِ معرفت به این پرسش  یارب)خدایا!( چه را می   -تلاش بیهوده برای بقای بیشتر است  

می  قمارپاسخ  این  در  که   دهد 

گونه و زود گذر  )حیات، جباب  گی( چیزی که مانند حباب از نَفَس در آستین حیات دارد، همانا "نقدِ عدم" )قمارِ زنده

  .انجامد( استاست که سر انجام به نیستی )مرگ( می 

 

ی پرسشی است، و در واقع نیازی است به هستی کُل یا  واژه ی "یارب" هم از باب نیایش و هم از باب مسأله

 .مطلق )خداوند ج(

 

 
 زحمت تدبیر یکسونه که در دریایِ عشق 

 بی لنگری بادبانی نیست کشتی را به از 

 

این بیت، اشاره به جدالِ تأریخیِ عقل و عشق دارد. در بحثِ جدال میانِ عقل و عشق، عارفان )بر خلاف عقلیون(  

بر این باور اند که عشق را با تدبیر )یعنی کوشش های عقلانی( نمی توان مهار کرد. عشق از دیدِ عارفان با نوعی  

 .همراه است( 1عقل )جنونِ عارفانه و مقدس و آزاده گی از بندِ 

 

عاشق به هیچ روی به مددِ عقل تصمیم نمی گیرد؛ عشق، بحرِ بیکران و موّاجی ست که هر لحظه در وجودِ  

 .عاشق تلاطم می کند، نعره می کشد و هرگز هم مهار نمی شود

 

عقل( را برای مهار   زبر بنیادِ این تلقی، نیای معانی )بیدل( می گوید: هر گونه زحمتِ تدبیر )یعنی اراده ی ناشی ا

صوب دادن آن به مسیرِ عقلانیّت( در دریایِ عشق باید یکسو گذاشت؛ زیرا هیچ   کردنِ حرکتِ کشتیِ عشق )و 

 .نیست (2)که اشاره به عدمِ گرایش عقلانی است( برای مسیرِ حرکتِ کشتیِ عشق ) بادبانی بهتر از بی لنگری 

 

بیت، بحثِ آزاده گی عشق را از قیدِ عقل مطرح می کند و این نکته را  همان گونه که در نخست گفته شد، این  

کوششی در این   )کوشش های عقلی( مهار کرد و هر به روشنی تصریح می نماید که عشق را نمی توان با تدبیر

 ).زمینه، کوشش با طلی است که هرگز هم تحقق نمی پذیرد

 

 :پانوشت
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الی ذهن که در مغز شکل می گیرد یا جریان پیدا می کند، و  عقل "در این جا به معنای "مجموع قوای ع  -1

ص   سخن،  فشردۀ  شود")فرهنگ  می  نمایان  ادراک  و  اندیشه  مادی  1۵6۵در  ماهیّتِ  هم  بیشتر  و   )

از نظر فلاسفه ی قدیم، عقل به معنای "جوهرِ مجرد و مستقل در ذات است که اساس و  دارد،است.  

شکل می دهد و نخستین صادر از خداوند است."که به  روحانیّت رامحورِ جهانِ ماوراء طبیعت یا عالمِ  

هیچ وجه منظور من از جدال عشق با این گونه عقل نیست؛ بل این جدالِ عشق، بیشتر با ماهیت مادیِ  

 ؛ عقل)عقل ابزاری( یا آن چه به آن "عقلِ معاش"می گویند، می باشد

لک به ذاتِ حق، بدان گونه که جز او به هیچ چیز  عشق"از منظرِ تصوّف عبارت از"حالت محبتِ کاملِ سا -2

 ؛ (1۵۵۵دیگر نظر نداشته باشد.")فرهنگ فشرده ی سخن، ص 

درباره ی تحقق نا    –به ویژه مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی )خداوندگار بلخ(  –شاعرانِ زبانِ پارسی  -3

 :، فراوان سخن زده اند مانند پذیری عشق در وجودِ عقل و گسترده گی این مقوله )عشق( نسبت به عقل

 

 چون قلم اندر نوشتن می شتافت 

 چون به عشق آمد، قلم برخود شکافت 

 عقل در شرحش چو خر در گل بخُفت 

 شرحِ عشق و عاشقی هم عشق گفت 

 

 
 در عالمی که با خود، رنگی نبود مارا 

 بودیم هر چه بودیم، او وا نمود مارا 

 

برد ؛ اما این نیستی به نقل از "سارتر" در  هستی، در نیستی مطلق به سر می انسان، پیش از حضورش در عالم 

شود؛ در حالی که از  ی هستی است که در تصور عینی ما به نام "نیستی" از آن تعبیر می واقع آن سوی سکه

 . ی هستی استنظر "سارتر" نفس مسأله تأکیدِ ما بر موضوع "نیستی"، همانا تأکید بر مسأله

 

این نگرهسارتر" تبیین بیشتر  برای  افزاید: "ما به هر پدیده"  یی که  ی فلسفی در بحث "هستی و نیستی" می 

یی هستی است ؛ اگر نیست، پس چرا می گوییم "نیستی "یعنی  هست، می گوییم هستی. و نیستی هم به گونه

 . که هست

 

گوییم  آن مفهومی ندارد ؛ اما وقتی می   ی وجودِ خواهد بگوید: چیزی که نیست، بحث و تأکید در بارهسارتر می 

یی که هست  یی با تأکید در این تناقص نمایی لفظی، به واقعیت نیستی به حیث پدیدهنیستی نیست، به گونه

 . )و یا بوده و اکنون، تصور نیستی از آن را داریم( اعتراف می کنیم 

 

تواند  ت فلسفی زیادی را در پی داشته باشد، می تواند، بحث ها و تأملای فلسفی "سارتر" با آن که می این نگره

خواهم  ی فلسفی؛ اماچیزی که در اینجا می تر در حوزههای گستردهسر آغازی باشد برای بحث ها و نقد و نگره

 باتوجه به بیت نخست به آن استناد کنم، آمدن انسان از نیستی مطلق، به عالم "هستی" است. 

 

رنگی"  رنگی"، "پریدهاست، و به همین سان، اصطلاحات "رنگ و بی رنگی" "کم  ی مورد کاربرد بیدلرنگ" واژه"

های بیدل،   توجه به قرائت فردی از متن شعر و ترکیباتی مانند: "عالمِ رنگ" و "شکستِ رنگ"، نمادهایی اند که با 

 .توان توجیهات و تأویلات گوناگونی از آن ارائه کردمی 

 

رساند که به نحوی و  من از واژه ی "رنگ "دراین جا مفهوم "تعلق" را می   ی در مصرع نخستِ این بیت فرضیه

 . ابستگی به خود است
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گوید: در عالمی که هیچ تعلقی به وجود یا هستی خود به عنوان آدم نداشتیم  باتوجه به همین قرینه، بیدل می 

و وانمود مارا". او ضمیر اشاره  )یعنی نشانی از تعلق بر ماهیت فردی ما وجود نداشت( "بودیم هر چه بودیم، ا

به "هستی مطلق" )خداوند ج( است که انسان را از عالم "بود" ) هرچه که بود( به عالم "وانمود" یا جلوه آورد و  

 . اش آورد؛ یعنی خلقش کرددر واقع از نیستی به هستی 

 

ی خلقِ مخلوق توسط  رابطهخواهد به ارزش خلقت و  ی هستی انسان، می بیدل در این بیت با اشاره به فلسفه

 . ی خلقت که در یدِ توانایی خالق است، پی ببرد خالق بپردازد تا انسان به ارزش ماهوی فلسفه

 

 
 اش، وهمِ دویی را راه نیستتایی آن که در یک 

 شوم با عالمیچون کنم یادش مقابل می 

 

دوگانگی در آن راه ندارد؛ اما یادِ آن برابر شدن با  تایی" اشاره به عالمِ وحدت است که پندار و گمانِ دویی یا  یک"

 .عالمی است

 

در    :شودخواهد بیان کند با این پارادوکسِ صوری آغاز می ای را که نیای معانی )بیدل( از دید عرفانی می نکته

توان  می   تایی( با آن که "دویی" وجود ندارد؛ وقتی با تأمل برخورد شود، عالمی از مفاهیم را جهانِ وحدت )یک

 .در پیوند با این یکتایی دریافت؛ این دریافت، چیزی جز معرفّتِ بیشتر به وحدتِ وجود نیست

 

ای از عالمِ وحدت است، نه  از دیدِ عرفانی، جهانِ وحدت الوجود، قایم به ذاتِ خود است و کثرت الوجود، سایه

ی جهانِ لایتناهی است که به تعبیر بیدل،  ی جهانِ وحدت، در واقع معرفّت درباره  اصلِ وحدت. معرفت درباره

 :انسان با تمام انگیزه و عطشش برای شناخت آن در مقامِ "حیرت" ایستاده است

 

 تپم این قدر بیدل به دامِ حیرتِ دل می 

 ره ز من بیرون ندارد فکرِ گردون تاز من 

 

 :و یا

 

 ایم ی حیرت گشودهمژگان به کارخانه

 اند هدر دستِ ما کلیدِ درِ باز داد

 

کند. او به  از سوی دیگر، نگاه بیدل به مسایلِ "وحدت" و "کثرت"، از یک پیوستگی میان این دو مسأله بحث می 

ای به هم پیوسته و سامانمندی با هم دارند و مانند "جسم و جان"و "روز  این باور است که وحدت و کثرت رابطه

 :و شب در دل هم منزل"دارند

 

 اند جان در آغوشِ هم وحدت و کثرت، چو جسم و

 کاروانِ روز و شب را در دلِ هم منزل است 

 

جهانِ وحدت، جهانِ خدایی )یکتایی( است، و جهانِ کثرت، جهانِ انسانی است. بیدل رابطه دو سویه ی "خدا و  

ویژه در وادیِ  به    – داند و این نزدیکی و رابطه را به حیث اصلی برای تکامل انسان  ی تنگاتنگ می انسان" را رابطه

نیاز انسان به خدا از دیدِ بیدل، نیازِ مطلق است. کثرت نیز وابسته به وحدت و متعلق به اوست.   .داندمی   – عرفان  

 .گرددهر چیز از اوست و سرانجام به او باز می 
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پس  شود )اشاره به مسأله خود شناسی و س شناخت جهان کثرت از دیدِ بیدل، منجر به شناختِ جهان وحدت می 

اش، وهم دویی را راه نیست"یک نگرش معکوس است و آن این که  خدا شناسی(؛ اما در بیت "آن که در یکتایی 

شود که به لحاظ معرفت شناسی، مستلزم  کند، با عالمی رو به رو می وقتی بیدل در "یکتایی" )وحدت( تأمل می 

اما افسوس که فهم انسان در برابر این  شناخت بیشتر است؛ زیرا در این وحدت، جهانی از کثرت نهفته است؛  

 :ماندسرا"، عاجز می ها در این "غفلتآید و آدمی از درک بسیاری از آنگی مفاهیم کوتاه می گسترده

 

 گی دارد در این غفلت سرا عرفان ما هم تازه

 سراپا مغزِ دانش گشتن و چیزی نفهمیدن 

 

 
 واری موهومم؛ اما عمرها شد ذرهنقطه

 کند دیوانِ خورشید انتخابم می عشق از 

 

 ام در بارگاهِ کبریا دانم کهمن نمی 

 کند ی بیرونِ در "بیدل" خطابم می حلقه

 

است. آسان به دلیل این که اگر توجیه متعارف از آن    - اما در باطن دشوار    -سخن در باره ی "دل" ظاهرن آسان

از آن را مطرح نماید؛ اما دشواری آن، زمانی است    ارائه شود، هرکسی بدون ابهام می تواند تعبیری برای شناخت

از مفهوم یک  لایه و هرمنوتیکی،    که این واژه )دل(  بر برداشت های چند  آن بیرون می شود و مبتنی  لایه ی 

دریافت های گوناگون از آن افاده می گردد. برای مطرح ساختن این مفهوم به ظاهر "آسان؛ اما درباطن دشوار"،  

 :ه ی دل آغاز می کنیم و سپس به "بیدل"می رسیمسخن را از واژ 

 

 :دل چیست؟

دل )قلب( افزون بر موجودیت فزیکی و جسمانی آن، در رویکرد های عارفانه، به معنی محور عاطفه، احساس و  

  سلک عارفانه، از آن منبع سیراب می شود. دل در یک رویکرد توجیهی دیگر،  -عشق است که سیالک با توجه به

آیینه ی تمام نمای محسوسات است. دل، در فرایند روش های عارفانه )در صورتی که   عرفت عارف وخاستگاه م

آیینه ی آن زدوده شده باشد( نقطه ی دریافت رمز و راز های پوشیده    به تزکیه رسیده باشد و زنگار نفسانی از

امازمانی   نیست؛  و لمس  دریافت، حس  قابل  دیگری  برکسی  برعارف،  جز  که  است  الاهی  یی  نور معرفت  که 

بر"دل"نتابیده باشد، خاستگاه و خانه ی نفس اماره است و به تعبیر عارفان آیینه یی است که بر صورت آن زنگ  

 .جهل، خود خواهی و خود ستایی نشسته است

 معنای "بیدل"کدام است؟ 

ی )تناقض نما( خودش به  حضرت "بیدل" با آن که تخلص بیدل را برای خود برگزیده؛ اما در یک فرایند پارادوکس

 :این مسأله، قشنگ پاسخ گفته است

 

 به صورت بیدلم اما به معنی

 بود چون اشک سر تا پای ما دل 

 

واژه های "صورت" و "معنی" به مفهوم "مجاز" و "حقیقت" به کار رفته است. بیدل می گوید: به لحاظ صوری  

از   )حقیقت( سراپای من چو اشک،  در معنی  اما  بیدلم؛  به ظاهر  من  این  در پشت  و دلداری  دل ساخته شده 

 ."بیدلی" نهفته است
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در برداشت دیگر، با توجه به جنبه ی عجز عارفانه در برابر هستی مطلق )خداوند ج(، حضرت ابوالمعانی هستی  

 :اش را در مقام "حیرت" گم می کند و مفهوم بیدلی اش را به نوعی، با نگاه سورئالیستی پیوند می دهد

 

 نمی دانم که ام در بارگاه کبریا من 

 حلقه ی بیرون در "بیدل" خطابم می کند 

 

خودی )ناخود آگاهی( هویت خود را در برابر بارگاه عظمت کبریایی )خداوند( چیزی جز یک پرسش  بیدل در عالم بی 

این مسأله تأکید  موهوم نمی داند؛ اما از"حلقه ی بیرون در" )عالم بی خودی( بیدل نامیده می شود. او با توجیه  

می کند که عارف هنگامی که به وحدت الوجود" می رسد، چیزی از اسم و رسمش در عالم کثرت باقی نماند؛ بل  

قطره یی می شود حل شده بر دامن دریای وحدت و هستی مطلق. او خود ماهیت مادی اش را فراموش می  

اگون می دهند: یکی شاعر، یکی عارف و یکی هم  کند؛ اما این دیگرانند که به او اسم و رسم های متعدد و گون

 .بیدل

 

 :نتیجه ی سخن

همان سان که در نخست اشاره شد، "دل" و "بیدل" دریک پیوند پارادوکسی )تناقض نما( باهم، باز گوکننده ی  

بیدل  این مسأله است که تکیه بر مفهوم بیدلی، به معنای اتکاء بر مسأله دل داشتن است؛ زیرا در بحث مجاز، او  

 ."ست سراپا دل؛ اما به ظاهر "بیدلاست؛ اما در حقیقت او عارفی 

 

 
 نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی 

 تو ز خود نرفته بیرون، به کجا رسیده باشی 

 

به تعبیر روشن، مفهوم بیت را این گونه می توان فشرده ارائه کرد: انسانی که در گرو تعلقات خودی )نفس اماره(  

گز به مرحله ی وصل )رسیدن( به خدا نمی رسد، زیرا نخستین اصلی که به فلسفه ی وصل به خداوند  باشد، هر 

می انجامد، از خود بیرون رفتن، یعنی ترک خودی است. پس با توجه به عدم ترک تعلقات خودی که منجر به  

 . گمان خطاستایجاد فاصله و سد در برابر رسیدن انسان به خدا می شود، گمان رسیدن به خداوند، 

 

با وصف آن که این تعبیر، تفسیر ساده ای از مفهوم این بیت است، اما نگرشی که در این ساده گی ژرف، قابل  

مساله ی، "از خود برون رفتن" انسان یا به تعبیر ساده: ترک تعلقات خودی )نفس( برای رسیدن به    تامل است،

 . خداوند است

 

 از خود برون رفتن یعنی چه؟

گونه که در نخست گفته شد، بیرون رفتن از حوزه ی تعلقات خودی، به معنی دریدن پرده های حجاب  همان  

نفس است که انسان در فرایند رسیدن به مرحله ی وصل با خدا، آن ها را می درد تا با نوعی بی خودی، به اصل  

 . وصل، دست یابد 

 

میسازد و   حوزه ی تعلقات فردی و نفسانی اش محصور خود یا خودی" مساوی به نفس است که انسان را در  "

 .می شود برای رسیدن به خداوند  در واقع سدی

 

و علاقه ی مفرط انسان برای رسیدن به خداوند، انسان آگاه مانند "حافظ" بر خود   گیر و دار تعلقات "نفس" در

 : نهیب می زند که
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 میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

 افظ از میان برخیز توخود حجاب خودی، ح 

 

با تاکید بر مساله از میان برداشتن این "حجاب خودی"، بر این نکته اشاره می کند که عالم   بی شبهه "بیدل" 

) خود(   )خداوند( یکی شود که از جهان "کثرت" )کثرت الوجود( زمانی می تواند به اصل "وحدت الوجود" "خود"

جاندارد و وحدت الوجود جز   و "دوگانگی"  الوجودی بیدل، "دویی" بیرون شده باشد، زیرا در نگرش عرفان وحدت  

 . نیست  و "قدرت مطلق" "هستی مطلق"

 

رسیده باشی( اشاره ای است به کسانی که بدون   نگرش مفهومی بیدل در این بیت )نبری گمان که یعنی به خدا

گمان، تصور کذبی است که آنان را  تعلقات خودی )نفس( گمان می برند به خدا رسیده اند و این   بیرون رفتن از

 . فریفته )فریب خورده، گول خورده( است 

 

ویژه گی نگرش مفهومی بیدل در این بیت آن است که وی تنها به انتقاد صرف از مساله ی "گمان کذب" در  

را برای  جهان "کثرت" نمی پردازد، بل با نوعی اشاره ی انتقادی، راه بیرون رفتن از حصار نفس و تعلقات "خودی"

 .انسان، نشان می دهد و تنها به انتقاد و نظاره، بسنده نمی کند

  

**** 

  

 نبری گمان که یعنی، به خدا رسیده باشی 

 تو ز خود نرفته بیرون، به کجا رسیده باشی

 

باشد، هرگز  کنم : انسانی که در گِرو تعلقاتِ خودی )نفسِ امّاره(  شرحِ این بیت را بسیار ساده و فشرده بیان می 

انجامد، از  ی وصل به خداوند می ی وصل )رسیدن( به خدا نمی رسد؛ زیرا نخستین اصلی که به فلسفهبه مرحله

 . خود بیرون رفتن، یعنی ترکِ خودی است

 

پس با توجه به ترک نکردن تعلقاتِ خودی که منجر به ایجاد فاصله و سد در برابر رسیدنِ انسان به خدا می شود،  

 . سیدن به خداوند، گمانِ خطاستگمانِ ر 

 

ای از مفهوم این بیت است؛ اما نگرشی که در این ساده گیِ ژرف، قابل  با وجود آن که این تعبیر، تفسیر ساده

تعبیر ساده: ترکِ تعلقاتِ خودی )نفسِ امّاره( برای رسیدن بِه  ی، "از خود برون رفتن" انسان یا به  تأمل است، مساله

 . خداوند است

 

 
 را حوادث کم کند آشفته اوضاع ملایم 

 پریشانی نبیند آب از زیرو زَبر کردن

 

سازد )و گردن شَخ و سخت زود با شمشیر بریده  )غرورِ ناز( حالتی است که، گردنِ نفس آدمی را شَخ می  تکبر""

گوید: در صورتی که اوضاع  شود و برعکس به تعبیر معروف: گردن نرم را شمشیر نمی بُردّ( بنابر این بیدل می می 

ملایم باشد؛ یعنی از کبر و غرور و احساسات ناشی از جهل مُبرا باشیم و افتاده گی )عجز( را پیشه  ی ما  آشفته

شود، و آدم ملایم و بری از کبر و نخوت، مثل آبی است که، هر قدر زیر و زَبر  کنیم، از شدت حوادث کاسته می 

 .بیندیش کنی، آسیب )پریشانی( نمی  )ته وبا لا(
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کند، و  گی طنیت را در ذهن تداعی می یه بکری است که، افزون بر ملایمت، پاکی و سترهمانند آب زیستن، تشب

 کرد های قشنگِ شاعرانه در کاربرد تشبیه است. این یکی از روی

 

پندارد؛ در حالی  غرورِ ناز" از دید بیدل مثل تیغی است که، انسان از سرِ نادانی آن را سپری در برابر حوادث می "

گی، عجز و عدم  رو افتادهتواند سپری در برابر حوادث روزگار باشد؛ ازین )هیچ غرور و تکبری( نمی  که هیچ تیغی

ست پسندیده و مناسبِ شخصیتِ انسانی شود تا انسان را بفریبد؛ در حالی که از دیدِ  غرور و خودخواهی، عملی 

 :او، واقعیت این است که

 

 پروازِ بنده گی به خدایی نمی رسد 

 خاک شو که بلند است آسمان ای بنده 

 

امّا یاد مان باشد که این تأکیدِ نیای معانی )بیدل( بر عجزِ آدمی با توجه بر ماهیتِ تواناییِ مطلق )یعنی تواناییِ  

ای که خداوند در وجودِ انسان به و دیعه گذاشته نیست؛ بل  خداوند(، به معنای نادیده انگاشتن قدرت فی نفسه

شود. معشوق هیچ حایل نیست  وگیری از غرورِ کاذب که از خود خواهی و جهل ناشی می ای است برای جل اشاره

 تو خود حجابِ خودی. 

 

حافط از میان برخیز "گرفتم تا از این "خودخواهی"، به "خودشناسی" و از این خودشناسی به "خداشناسی" برسم  

پای من چون اشک، از دل ساخته شده و  گوید: به لحاظ صوری )ظاهری( من بیدلم؛ اما در معنی )باطن( سرا می 

 .داری در پشتِ این به ظاهر "بیدلی" نهفته استدل 

 

ی عجزِ عارفانه در برابر هستی مطلق )خداوند ج (، حضرت ابوالمعانی هستی  در برداشت دیگر، باتوجه به جنبه

 :دهدئالیستی پیوند می اش را به نوعی، با نگاه سور ر کند و مفهوم بیدلی اش را در مقام "حیرت" گُم می 

 

 ام در بارگاهِ کبریا من نمی دانم که

 کند ی بیرونِ در بیدل خطابم می حلقه

 

بیدل در عالم بی خودی )ناخود آگاهی( هویت خود را در برابرِ بارگاهِ عظمتِ کبریایی )خداوند ج( چیزی جز یک  

  .شودخودی( بیدل نامیده می داند؛ اما از "حلقه ی بیرون در" )عالم بی  پرسش موهوم نمی 

 

رسد، چیزی از اسم و رسمش  کند: عارف هنگامی که به "وحدت الوجود" می او با توجیه به این مسأله تأکید می 

شود حل شده بر دامنِ دریای وحدت و هستی مطلق. در آن یی می ماند؛ بل قطرهدر عالمِ "کثرت" باقی نمی 

شمار و  های بی کند؛ اما این دیگرانند که، به او اسم و رسمفراموش می اش را مرحله وی )عارف( ماهیتِ وجودی

 .گوناگون می دهند: یکی شاعر، یکی عارف و یکی هم بیدل

 

 :ی سخننتیجه

سان که در نخست اشاره شد، "دل " و "بیدل" در یک پیوندِ پارادوکسی )تناقض نما( باهم، بازگو کننده ی  همان

مفهوم بیدلی، به معنای اتکاء بر مسأله دل داشتن است؛ زیرا در بحث مُجاز، او    این مسأله است که، تکیه بر

 ." ست سراپا "دل"؛ اما به ظاهر "بیدلبیدل است؛ اما در حقیقت او عارفی 
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 غیرِ من زین قلزم حِیرت حبابی گل نکرد 

 عالمی صاحبدل است؛ اما کسی بیدل نشد 

 

حیرت" است }قلزم یعنی دریا و در واقع نام دریای سرخ است{ که در سلک  قلزم حیرت"، به معنای "دریای  "

 .عارفان، اشاره به "وادی حیرت" می باشد

 

حیرت" و ترکیبی مانند: "حیرتکده" در شعر بیدل به فراوانی به کار رفته و با توجه به مفاهیم متعدد، کاربرد های  "

 .گونه گونی نیز داشته است

 

ب از ویژه گی های  یدل در کاربرد اصطلاحات، واژه ها و ترکیب ها، به کارگیری آن ها به لحاظ آوردن بار  یکی 

معنایی متعدد در شعر است؛ یعنی بیدل از یک واژه، یا اصطلاح و ترکیب ها به ندرت استفاده ی یک سویه،  

 متعارف، کلیشه یی و تکراری می کند. 

 

یا اصطلاح، مفاهیم و تعابیر متعدد و چندگانه ارائه می کند و هرگز  او با توجه به این رویکرد زبانی، از یک واژه و  

 در

 .محدوده ی کاربرد مفاهیم کلیشه یی گیر نمی ماند

 

بربنیاد همین ویژه گی است که از واژه ی "آیینه"، "آتش"، "آب" "نظاره"، "سامان" و... و ترکیب های "حیرتکده"،  

از روش های مختلف بافت مفهومی استفاده می کند و بسیاری از واژه  "ماتمکده"، "درسگاه"، "چمن آبیار" و ...  

 .ها و اصطلاحات )یاترکیب ها( را در معنا های قرار دادی و متعارف آن به کار نمی برد

 

بیدل با توجه به سرشت شاعرانه اش، هر واژه، اصطلاح و ترکیب را ازلایه ی قرار دادی و یک بعدی مفهومش  

توجه بر احاطه ی زبانی، فرهنگ مفاهیم جدید رامی آفریند و با این روش، گستره ی معنایی  بیرون می کشد و با  

 .کاربرد واژه ها را در شعر گسترش می دهد

 

واژه ی "حیرت" همان گونه که گفته شد، به معنای مکان یا وادیی است که برای شناخت پدیده ها، رمز ها و راز  

هر چیز به لحاظ حسی در آن محک زده می شود تا آن شناخت معرفت  های پیچیده در آن جا تأمل می شود و  

 .شناسانه از اشیأ و پدیده ها پدید آید

 

 ."این شناخت در مقام "حیرت" )با کمی تفاوت ماهوی( نزدیک است به همان بحث فلسفی "شک" و "یقین

: "انسان در مراحل سیر تفکر  در مسأله بحث در باره ی "شک" و "یقین" فلسفی، فیلسوفان به این باور اند که

فلسفی، چندین بار به شک می رسد و چندین بار به یقین"؛ یعنی انسان در شناخت برخی از مفاهیم "عرضی"  

روزگاری به لحاظ فلسفی شک میکند و سپس به یقین می رسد، باز شک می کند و باز به یقین می رسد؛ اما این  

است برای یقین پدیده ها و شناخت بهتر و کاملتر آن ها و نه    شک به معنای نفی مطلق نیست؛ بل مرحله یی 

 .طرد یکسره ی آن ها

 

با توجه به این نزدیکی در متن این دو رویکرد )حیرت و یقین( ،"حیرت" هم مرحله یی برای شناخت بهتر و کاملتر  

 .مفاهیم و پدیده های ماهوی است

 

 .م" استحباب" کنایه از هستی کوتاه آدمی و اشاره به "عد "
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عالمی صاحبدل است؛ اما کسی بیدل نشد" رابطه ی مفهومی با مصرع "غیرمن زین زین قلزم حیرت حبابی گل  "

 .نکرد" دارد

 

با توجه به این بیدل می گوید: از این قلزم حیرت )که اشاره به دریای حیرت و کنایتن وادی حیرت است(. حبابی  

یعنی شکل نگرفت و به وجود نیامد(؛ زیرا همه "صاحبدل" اند؛ اما هیچ کسی  )که کنایه از عدم است( گل نکرد )  

 .در گیر نفس اند و خواست های نفسانی؛ ولی بیدل از قماش آن ها نیست مثل من "بیدل" نیست؛ همه

 

دل"    -در یک پنداشت فرضی دیگر، می توان این مسأله "صاحبدل و بیدل" را به ویژه گی "بیدل" به عنوان "بی 

"صاحبدل" به معنای "عالم دارای دل" هم تعبیر کرد؛ اما این فرضیه به لحاظ دریافت مفهومی و توجه به  و  

 .رویکرد دریافت متن از متن، تا حدی غریب و کمرنگ جلوه می کند

 

تی  در پایان باید گفت تعبیر از این بیت، به هیچ وجه حکم تعبیر مطلق از را ندارد، بل این هم به گونه یی، برداش 

 .در جمع ده ها برداشت دیگر از شعر بیدل است که به گونه یک فرضیه ی فردی مطرح شده است

 

 :این هم پاسخ بیدل اززبان بیدل برای شرح بیت مورد نظر

 

 که دارد طاقت هم چشمی ظرفِ حباب من 

 محیط از تهی گردید تا بیدل برون آمد 

 

 

 
 خیالان مشقِ همواری خوش است  بیدل از نازک

 دست راتا نیفشارد تأمل معنیِ یک

 

خیالی به تعبیری  تنک  .وران" دبستان هندی" استهای مهم سخنگی از ویژه (خیالی شاعرانه  نازک)" خیالی تُنک"

گیرد و مخاطب را  آمیزی" در شعر شکل می های شاعرانه در ظرف زبان است که با رویکرد "حس  بیان ظرافت

 .سازدمُجاب می 

 

های دیگر مانند: "خراسانی" و "عراقی"  های شاعرانه افزون بر دبستان هندی، در دبستانخیالی تنک  کاربرد روش

هایی که مربوط به  باتوجه به ویژه گی   -ی به کارگیری آن درکار شاعران دبستان هندی  نیز وجود دارد؛ اما زمینه

 .شودبیشتر دیده می   -این دبستان است 

المثل"،  های ادبی "ارسال  خیالی" در صنعتهای بدیعی دیگر در شعر، "تنکصنعتهای لفظی و  افزون بر آرایش

  .تر کاربرد داردها در دبستان هندی بیشمدلولی مصرع  -های دال  "مدعا مثل"، "ایهام"، "ابهام" و در ایجاد رابطه

هگذر مفهوم در یک بیت،  مدلولی میان مصرع ها از ر   -خیالی" در فرایند رابطه های دال  ی مثال "تنکبه گونه

 :گیرداین گونه شکل می 

 

 قدردانی در بساطِ امتیازِ دهر نیست 

 دانشی علاّمه ام ورنه من درمکتبِ بی 

 بیدل  
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 :یا

 یک روز صرف بستنِ دل شد به این و آن 

 روزِ دگرُ به کندن دل زین وآن گذشت 

 کلیم 

 

 .پردازدپایین به ارایه "مدلول" می که درمصرع نخست، شاعر به بیان "دال" و در مصرع 

 

ترین صنعت  خیالی به حیث مهمبسیاری از استادان دبستان هندی مانند: بیدل، صائب، کلیم، محتشم و.... از تنک

 :گویدی مثال هنگامی که صائب می اند. به گونهلفظی و بدیعی در شعر بهره برده

 

 عصمتی را راه نیست درخراباتِ مغان بی 

 رود باسیه مستان به خلوت می دخترِ رز 

 صائب 

 

 :ی دیگر ازصائب که گفته استیا این بیت برجسته

 

 تر زآنکه دهد خامه به دستش استاد پیش

 کرد الفِ قامتِ اومشقِ قیامت می 

 صائب 

 

که از رهگذر بافت مفهومی، مصرع نخست )پیشتر ز آنکه دهد خامه به دستش استاد( دالیست بر مدلول؛ یعنی  

 ."کرد  قامتِ او مشق قیامت می مصرع "الفِ 

 

ی مفهومی زیبایی وجود  ی دال با مدلول، یعنی مصرع نخست، رابطهدر مصرع دوم این بیت افزون بر رابطه

رابطه با "استاد، خامه و دست" که تشبیه و  دارد به این گونه: "الف+ قامت = مشقِ قیامت" و سپس  ی آن 

 .کنددر ذهن رسم کرده و واقعن قیامت می تصویر زیبایی را از رسایی "الفِ قامت" 

 

های دبستان هندی است، و باتوجه  گی خیالی" های شاعرانه، از ویژههمان گونه که در آغاز بحث اشاره کردم ،"تنک

"تنک از سرآمدان دبستان هندی است، تأمل در کاربرد  نیز  بیدل  این که  مُهم  خیالی"  به  این شاعر بسیار  های 

 .شودپنداشته می 

 

اش  های شاعرانهتر نگرشتوان گفت که بیدل در بیشاگر دچار توهم در بیان اندیشه نشده باشم، به درستی می 

 :خیالی" به فراوانی استفاده کرده است، ماننداز روش "تُنک

 

 پیکرت آزرده گردد از لطافت گر کشد 

 بر حریرِ برگِ گل نقاش تصویر ترا 

 

خواهم بنویسم؛ زیرا این بیت )و ابیاتی از این گونه( مفهوم پیچیده و دشواری  نمی ی تشریح این بیت چیزی  در باره

 .کندای زیباست که آدم را ناگزیر به نگارش می گی آن به پیمانهندارد؛ اما ژرفای ساده

 

ایه  بیدل در یک کلام می گوید: پیکرت آنقدر لطیف و نازک است که اگر نقاشی تصویر ترا بر حریر برگ گل )که کن

حریر  "از ظرافت و لطافت است( هم بکشد، پیکرت آزرده )مجروح( می گردد.} یعنی که خیلی ظریف و نازکی {  
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تر از آن  تر و ظریفتر، نازکبرگ گل" تشبیه زیبایی از نازکی و ظرافت است؛ ولی پیکر مطلوب بیدل، لطیف

 .است

 

"تُنک خیالی" شاعر در ذهن و سپس بازتاب آن   بیان این ظرافت شاعرانه، بی تردید شکل گیری همان ویژه گی 

 .ی تصور مخاطب استدر آیینه

 

 :در بیت دیگر، بیدل به این روش "تُنک خیالی" زیباتر پرداخته است

 

 دَمِ نخست ز یک تار و پود بافته اند 

 ی دماغ مرا حریرِ برگِ گل و پرده

 

دن در باره ی "تُنک خیالی" در بیت دوم را ضروری  تر، نیاز گپ ز که با توجه به بیان دیدگاه نخست در بیت پیش

 .نمی دانم

 

 
 همچو هستی درعدم هم مشکلست آزاده گی

 مدعا پرواز اگر باشد قفس گیر آشیان

 

آزادی و آزاده گی در هستی )که اینجا منظور از هستی، کنایتن زنده گی است( کار دشوار است؛ بنابر همین  

عدم هم ازدید بیدل، داشتن آزادی به معنای مطلق آن، مشکل پنداشته می  وابستگی و قید است که حتا در  

 .شود

 

اما نخست ازهمه باید به این مسأله پرداخت که چه مواردی سبب ایجاد دشواری در برابر آزادی و آزاده گی انسان  

 می شود؟ 

 

دی مانند: حرص، آز، حسرت،  پای بند بودن انسان در دایره ی تعلقات نفسانی )به ویژه نفس اماره( و امیال ما

شهرت، شهوت و شکم از مواردی است که سبب سلب آزاده گی انسان در هستی مادی می گردد، با توجه به  

این همه، عدم یا نیستی )که اشاره به مرگ است( مفهوم آزاده گی را برنمی تابد؛ زیرا مرگ و زنده گی انسان )یا  

در یدِ اختیار وی نیست؛ یعنی انسان با جبری که در ذات فلسفه  مقوله ی هستی و نیستی آدمی( به هیچ روی  

او در حیط ی اختیار خداوند است و نه در حیطه ی اختیار   ی هستی و نیستی او نهفته است، خلقت و مرگ 

 .خودش، از این رو مفهوم آزاده گی او در عدم، مانند مفهوم آزاده گی اش در هستی دشوار است

 

اشاره ی بیدل بر مسأله ی "دشواری در برابر آزاده گی" با نوعی نگرش نسبی )و نه نگرش  اما یاد مان باشد که  

مطلق( همراه است؛ زیرا بیدل وقتی به این نکته اشاره می کند که "مشکل است" نمی گوید که "ناممکن" است؛  

سازد، و با این تأکید    یعنی تأکید بر مسأله "مشکل بودن آزاده گی"، بحث مطلقیت "نا ممکن بودن" را منتفی می

نسبیِ "مشکل است آزاده گی" به گونه ی غیر مستقیم توجه مخاطب را به این مسأله جلب می کند که اگر  

انسان از قیدِ تعلقات نفس امّاره خودش را برهاند )که کار دشواری است؛ اما نه نا ممکن( می تواند آن آزاده گی  

 . ردرا در هستی و عدم، به گونه ای به دست آو 

 

 مدعا پرواز اگر باشد قفس گیر آیشان 
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با توجه به همان مسأله ی دشواری که بحثش پیشتر آمد، بیدل در مصرع دوم این بیت می گوید: اگر مدعای  

آدمی پرواز )که باز هم به نوعی اشاره به آزاده گی می تواند تلقی شود( هم باشد، زنده گی در آشیان را چیزی  

نمادی از زندان تعلقات نفسانی است که به صورتی کار پرواز و آزاده گی انسان را در  جز قفس نپندارد. قفس  

 .هستی و عدم دشوار می سازد و در برابر آزادی و آزاده گی اوسد می شود

 

گپ دیگر این که "عجز انسان" در مقام عبودیت وبنده گی، به هیچ روی "به پرواز خدایی" که منظور از آزاده گی  

یت خداوند است نمی رسد؛ زیرا خداوند در آزادی و آزاده گی اش اختیار تام دارد و انسان با توجه به  و خود اراد 

دشواری ها وعجزی که در مرحله ی آدم بودنش دارد، از آزادی مطلق برخوردار نیست؛ بنابرین بیدل به منظور  

زل دیگر اشاره ی جذابی دراین باره  نشان دادن این عجز انسان در برابر قدرت مطلق خدا )ج( در بیتی از یک غ 

 :دارد

 

 پرواز بنده گی به خدایی نمی رسد 

 ای بنده خاک باش، بلند است آسمان 

 خانه ی نیرنگ هستی حسرت اسبابست وبس 

  روزن بام ودر از خمیازه می بنددگمان

 

تر از حسرت  خانه ی نیرنگ هستی" اشاره به دنیا است؛ دنیا یی که اسباب حسرت انسان است و چیزی فرا"

 .نیست

خمیازه ی روزن اشاره به باز وبسته شدن پنجره و در است که در خانه ی نیرنگ هستی )دنیا( وجود دارد وبا هر  

باز وبسته شدن تصور )گمانی( برای انسان دست می دهد؛ در حالی که این تصور چیزی جز حسرت محض نیست؛  

 .ه آن را چیز دیگر ) یا چیز های دیگر( می پندارداما این گمان یا تصور )تصورات( واهی انسان است ک

 

 جز به حیرت برنمی آید نگاه نا توان /   با همه پرواز شوق از ما زمینگیری نرفت

 

انسان با همه اشتیاقی که برای پرواز؛ یعنی رسیدن به آزاده گی دارد؛ بازهم بر بنیاد محدودیت ها و تعلقاتی که  

اشاره به "معاش" که یکی از مراحل صوفیه است، می باشد( نمی تواند از ماهیت زمینی  دارد )و اینجا زمینگیری  

بودنش یکسره ببُردّ؛ زیرا او طبیعتن )و فطرتن( انسان است و خدا نیست؛ بنا برین آزادی، آزاده گی و اختیار او  

ش در مقام "حیرت"؛ یعنی  مانند آزادی، آزاده گی و اختیارِ خداوند مطلق و در حیطه ی قدرت او نیست و نگاه

 .تأمل چیزی جز تعجب و شگفتی ناتوان )که اشاره به عجز انسان در برابر قدرت پرور دگار است( نیست

 

حیرت" از اصطلاحات مورد کاربرد بیدل در شعر است )و به همین قیاس تعبیرهای حیرتکده، حیرت فسون حیرت  "

 .آورو ... در شعر او کار برد زیاد داشته است( افزا )یا حیرت فزا( حیرت نگاه، حیرت آباد، حیرت 

 

اصطلاح "حیرت" با توجه به چشمداشت مفهومی بیدل در شعر، بازگو کننده ی معنا های متعدد و مختلف مانند:  

مُجاب شدن و.. است و بیشتر با رویکرد عرفانی در شعر هایش شکل   تأمل عارفانه، شگفتی، شناخت، دقت، 

این جا به رؤیت روش خوانش متن می توان تلقی کرد، "حیرت" به معنای مرحله ی شگفتی  گرفته است؛ اما آن چه  

 .و اعجاب است که در مراحل متعدد عرفانی برای سالک دست می دهد واو را مُجاب می کند

 

استاد خلیل الله خلیلی، به اهتمام حسین آهی، چاپ چهارم،    درکلیات دیوان بیدل، به تصحیح خال محمد خسته و -1

 :، این بیت این گونه آمده است1084،ص  1381انتشارات فروغی تهران، بهار

 

 ای خاک! خاک باش بلند است آسمان /   پرواز بندگی به خدایی نمی رسد
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 به نمو سَری ندارد، گُلِ باغِ کبریایی

 ندمیده یی به رنگی، که بگویمت کجایی

 

علق" ویژه از عالمِ تعلقاتِ نفسانی را به خود می گیرد. بربنیاد  گُلِ باغِ کبریایی" نه "نمو" پذیر است و نه "رنگِ ت "

الوجود"   رویکردِ عارفانه ذاتِ "وحدت  اندازِ  از چشم  باغ کبریایی" که می تواند  "گل  این نگره بیدل می گوید: 

ه نقل  پنداشته شود، نه به قدرتِ نمویِ به غیرِ از اصلِ خودش وابسته است و نه هم این گُل به رنگِ خاصی )ب

ازرندِ شیراز: ز هرچه رنگِ تعلق پذیرد آزاد است(؛ یعنی این گُل )گل کبریایی( به لحاظِ فلسفی "قایم" به ذات خود  

است و با توجه به مفهوم فلسفی اش "قدیم"ا ست و نه "حادث"؛ هم در خود است و هم در هر چیز جاری؛ اما  

 .از هر گونه رنگِ تعلقی آزاد است

 

این توجیه، نیای معانی )بیدل( می گوید: وقتی از هر گونه "نمو پذیری" و "رنگِ تعلق" آزادی؛ یعنی  با استناد بر 

 هیچ گونه رنگِ عالمِ کثرت را در خود بر نمی تابی، چگونه می توان گفت که کجایی؟ 

 

ه ی روشن  کجایی" این جا به معنای مرحله ی شناخت صوری مطرح شده؛ یعنی نیایِ معانی در این بیت به گون "

اشاره می کند: وقتی توگُل باغ کبریایی ) وحدت الوجود( نه نمو پذیری و نه دارای رنگِ خاصی، من در مرحلۀ  

شناختِ بصری در دنیای کثرت، فهم گسترده ای برای شناخت همه جانبه ات ندارم؛ یعنی تو برتر از وهم و ستایش  

(؛ زیرا درک محدودِ انسان از فهم  1گیری از تو ارائه داد) و درک وگمانی و نمی توان به این ساده گی شناخت فرا

 .و شناخت گسترده ی خداوند )ج( قاصر است

 

 پیِ جستجویِ عنقا، به کجا توان رسیدن 

 نه سُراغِ فهم روشن، نه چراغِ آشنایی

 

غزلِ بیدل    بیتِ دومِ این غزل در واقع، پیوسته با مفهومِ بیتِ نخست )مطلع( است. )جای یاد آوری است که این 

که شرحش اینجا آورده می شود، برعکسِ برخی غزل های دیگرِ نیای معانی )بیدل(، از یک ساختارِ مفهومی به  

عُنقا" در شعر بیدل، نماد و نشانه ی "اوج"، "سر بلندی" و "بلند پروازی" است؛  "هم پیوسته ای برخوردار است(  

بر فلک کشیده آشیان می سازد و مسافه ی پروازش از سایر    زیرا عنقا پرنده ای است که بر بلندای قله های سر

 .پرنده گان بلند تراست؛ یعنی پرنده ای است، بلندپرواز، مغرور و آزاد

 

با توجه به آنچه گفته شد، بیدل می گوید: برای جستجوی ِ"عنقا" که نمادی از شناختِ بلند در عرصه ی فهم خدا  

ا نه "سراغ فهم روشن" است و نه هم چراغی از فتیله ی آشنایی بر  شناسی است، به کجا می توان رسید؟ زیر 

افروخته که باز هم اشاره ای است به شناختِ محدودِ عالم صوری انسان درجهانِ کثرت وشایدهم شناختِ عقلانی  

 .که به هیچ روی نمی تواند گستره ی بزرگِ شناخت از خداوند را در نوردد

 

واند اشاره ای به اصلِ مسأله معرفت شناسی و شناختِ عرفانی باشد که آن هم  ترکیبِ "چراغِ آشنایی" هم می ت

 .خاموش است

 

 ره دشتِ عشق آنگه، منِ گشته گُم درین ره 

 به سرِچه خاربندم، الم برهنه پایی
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این بیت، در پیوست با بیتِ پیش )بیت دوم( به گونه ای، شرحِ روایتی از محدودیتِ فردی انسان در چارچوبِ  

شِ منحصر به جهانِ کثرت است که با توجه به بیکرانگیِ عالمِ وحدت، به هیچ وجه در حوزه ی شناخت محدودِ  بین

 .انسان توجیه پذیر نیست

 

بیدل در بیتِ سوم به گونه ی روشن می گوید: "رهِ دشتِ عشق" که می تواند اشاره ای به رسیدن برای "وادی  

به فهمِ  طلب" در حوزه ی عرفان تلقی شود، فراروی   توجه  با  )انسان(  او  به صورت گُسترده پهن است، و  او 

محدودش، در این "دشتِ عشق" و در پی رسیدن به وادی طلب )معشوق( راهش راگم کرده و از فرطِ "برهنه  

پایی" که کنایه از تحمل مشقت است، از خار هایی که فرا راهش در دشتِ عشق برای توصل به معشوق موجود  

 زش خار های خلیده در پای برهنه اش را حس می کند. است، درد و سو

 

)این تعبیر، در واقع باز گو کننده میزان مشقت در مثلثِ گمگشته گی، برهنه پایی و خلیدن خار ها بر پایش است  

 فرا راهش در این دشتِ عشق پهن است.( که همه

 

ه" )و به لحاظِ اقتضاآت وزنی گشته  باید گفت که ترکیب سازی معکوسِ "منِ گشته گُم" که به معنای "گمگشت

گم( آمده از بهترین ترکیب های زبانی به لحاظِ رسانش مفهومی است که د ربحثِ ویژه گی های زبانی در شعر  

 .بیدل من به گونه ی مفصل در باره ی آن، در نوشته ی دیگر گپ خواهم زد

 منِ بی خبر کجایم، که درِ دگر گشایم 

 آن که وانماییزتوآنچه وانمایم، تو یی 

 

منِ بی خبر کجایم" خطابی ست از خود به سوی خود. بربنیاد این تلقی بیدل می گوید: "من برای شناختِ تو از  "

)نا آگاهی( چرا دوازه های دیگری را باز کنم؛ یعنی چرابرای شناختِ تو، به غیر از تو متوصل شوم؛    سر بی خبری 

د( از تو بخواهم، تنها تویی که توانایی وانمایی و وانمود را داری)یعنی  زیراهر آنچه را که به حیث باز نمود)وانمو

 در وانمود از شناختِ تو، خدایا تنها از خودت که قدرتِ وانمودِ مطلق را داری، استمداد و یاری می طلبم(؛

 

 خردِ فسرده جولان، چه دهد سُراغِ عرفان

 بِدَردّ مگر گریبان، زجنونِ نا رسایی

 

با معانی  از  نیای  که  "عشق")عشقی  با  در جدال  ناتوانی"خرد")عقل(  به  اشاره ی صریح  درواقع  بیت  این  بیان 

معرفت و عرفان سرچشمه می گیرد( دارد. او می گوید:"خرد که فرآورده ی عالم انسانی است و بیشتر هم با  

نا توان است؛ پس با  رویکرد های تجربه ی عینی همراه است، در شناخت عالمِ عرفان، فسرده جولان است؛ یعنی  

این ناتوانی، خرد چگونه می تواند از شناختِ معرفت شناسانه در قلمرو عرفان بحث کند؛ مگر این که از فرطِ  

 ."جنون نا رسایی" که کنایه از ناتوانی است گریبان بِدَردّ و دیوانه وار این سو و آن سو بِدَوَد

 

 چه شگرف دلربایی، چه قیامت آشنایی

 زماست عالمِ تو، نه تو از جهانِ مایینه 

 

دلرباییِ شگرف" در این بیت اشاره به "قیامت آشنایی" و "نه زماست عالم تو، نه تو از جهانِ مایی" دارد؛ یعنی  "

شگرفی شاعرانه و شگفتی عاشقانه اش این است که او )خداوند ج( باآن که قیامت آشناست؛ولی نه عالم او از  

 .از جهان ماست؛ یعنی خودش بدونِ وابستگی به عالم و آدم، قایم به ذاتِ خود استعالم ماست و نه او 

 

عالمِ ما" عالمِ کثرت است و جهان او جهانِ وحدت ؛ او از عالم ما؛یعنی از جهان کثرت نیست؛ او وحدتِ مطلق  "

ان گفت که بیدل در  است وجهانِ کثرت ما برعکس او، وابسته به جهانِ وحدت اوست. )به یک تعبیر دیگر می تو
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این بیت به فرایندِ رابطه ی خالق به حیثِ مجموعه ی کُل و وحدت کامل، و مخلوق به حیث جزء عالمِ وحدت  

 اشاره دارد( 

 

 وصالِ مهرتابان، چه رسد به سایه بیدل ز

 روم از خود و تو گردم، که تو درکنارِ مایی

 

بیدل می گوید: "وقتی به وصالِ مهر تابان )که از چشم  مهر" این جا به معنای خورشید است. با توجه به این  "

انداز مسایل عرفانی و با توجه به محتوای عارفانه در ابیات این غزل می تواند خداوند ج تلقی شود( می رسم،  

دیگر حضورِ سایه ی "منیّت" و "دویی" در قلمروِ وحدت و یکتایی منتفی است؛ زیرا پیوستن )وصل شدن( در 

مطلق، همان تشعشع روشنی آفتابِ تابان است که وقتی انسان به آن مُلحق می شود، دیگر نشانی    عالمِ وحدتِ 

از سایه ی دویی و عالمِ کثرت باقی نمی ماند؛زیرا به تعبیر عرفا: فاصله ی میان انسان و خدا از میان برداشته  

 (2) .می شود وعالمِ کثرت)انسان( در جهانِ وحدت)خداوند( حل می گردد

 

 :پانوشت

 

 :حضرتِ "سنایی" دراین باره اشاره ی جذابی دارد

 

 بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیــــــــازی

 بری از بیم و امیدی ،بری از چون و چرایــــی 

 نتوان وصفِ تو گفتن که تو در فهم نگُنجــــی 

 نتوان شبه تو جُستن که تو در وهم نیایـــی 

 

 

دن عالمِ کثرت در نفسِ عالمِ وحدت،می تواند اشاره ای به حادثه ی "اناالحق  برداشتن حجابِ خودی و حل ش 

 .گفتن" منصور حلاّح نیز باشد

 

 
 به صد الفت فریبم داد؛ اما داغ کرد آخر

 گل اندامِ سمن بویی، چمن رنگِ شرر خویی

 

ی "شرر خویی"  "داغ " در پیوند با قرینهی  هر چند این بیت نیاز به شرح و تأویل ندارد؛ اما با توجه به کاربرد واژه

ای را از چشم اندازِ بیدل برای  معشوق، این بیت را اینجا نقل کردم که در تناسب مفهومی باهم، محتوای شاعرانه

 .کندما ترسیم می 

 

  تیافزون بر آنچه گفته شد، ترکیبِ "چمن رنگ" )نون با تلفظِ ساکن در ترکیب چمن رنگ و نه چمنِ رنگ( از شگف

سازی در زبانِ بیدل است که، تشبیه قشنگی برای تداعی زیبایی معشوق از دیدِ شاعرانه پنداشته    های هنرِ ترکیب

 .شودمی 
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 اند شمع را دربزم بهرِ سوختن آورده

 ای آغازِ منفکرِ انجامم مکن، گر دیده

  

شود تا بسوزد  است که درآن جا آتش زده می خاصیّتِ "شمع"، سوختن و در نهایت روشن ساختنِ محیط و یا بزمی  

 .و محیطی را روشن کند

 

با توجه به این، نیای معانی )بیدل( می گوید: من نیز مانندِ شمع برای سوختن در بزم هستی آورده شده ام، پس  

می دانی که  ام دیده ای،  ام را نکن؛ زیرا تو اگر آغازِ مرا که برای سوختن ساخته شدهفکر انجام یا پایانِ هستی 

رو فکرِ "انجامِ من" مانندِ "آغازِ من" مثل شمع، سوختن و سپس    آغاز و انجامِ من، چیزی جز سوختن نیست؛ ازین

نابودی در بزمِ هستی است؛ یعنی عافیّتی نصیبم نیست؛ زیرا شمع را برای سوختن )روشنایی بخشی( در بزمِ  

 .هستی آورده اند

 

 
 معنیبه صورت بیدلم اما به 

 بود چون اشک سرتاپای ما دل 

 

 .واژه های "صورت" و "معنی" به مفهوم "مجاز" و "حقیقت" به کار رفته است

 

از دل ساخته شده  بیدل می  گوید: به لحاظ صوری من بیدلم؛ اما در معنی )حقیقت( سراپای من مانند اشک، 

گان جاری  آید و اشک از دیدهل به درد می گیرد است؛ یعنی این که د)اشاره به منبع اشک که از دل سرچشمه می 

 .شود( و دلداری در پشتِ این به ظاهر "بیدلی" پنهان استمی 

 

 
 مصرعِ فكرِ بلندِ بيدلم؛ امّا چه سود

 هاي فُرصت، نارسايم بسته استدماغي بي 

 

بازتاب نگرش نوستالژيك  ی شاعر از روزگار و  ی شاعرانهيكي از رويكرد هاي توجه مخاطبان به شعر بيدل، شكوه

 .)حسرتبار( در شعر است

 

گي ديد  ی شعر فارسي نيست؛ اما ويژهكه يك رويكرد تازه و نگاه متفاوت در حوزهشكوه از روزگار، باتوجه به این

ی خودش است؛ نا سپاسي روزگار و جهلِ حاكم بر  بيدل در قرائت و دريافت اجتماعي اين مسأله از روزگار، ويژه

ست كه ظرفيت معنايي  ي دماغي هاي فرصت( و نا رسا بستن "مصرعِ فكرِ بلندِ بيدل"؛ از شمار موارديمحيط )ب

ی فردي، بازتابِ  از اين رو شعر بيدل، افزون بر بازتابِ تجربه  آن، به يك رويكرد نوستالژيك جمعي مربوط است؛

 .ی جمعی نيز استتجربه
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 عبرت قانعم ی امکان، به از تماشا خانه

 یارب این گوهر ز پیشِ چشمِ بیدل بر مدار

 

یی در آن )باداشتن دید آگاهانه( عبرتی است  ی امکان"، اشاره به دنیا است که هر رویکرد و حادثهتماشا خانه"

 .برای شاعر و کنایتن برای انسانِ آگاه

 

گیرد، من به عبرت گرفتن از  صورت می گوید: در دنیا، هر کنش و واکنشی که  بیدل با توجه به همین اشاره می 

 آن قانع هستم. )یعنی دنیا چیزی جز عبرت نیست که من به آن قناعت دارم(.

 

یی و من  بین به من دادهی عبرتیارب این گوهر ز پیشِ چشمِ بیدل برمدار"؛ یعنی خدایا! با وجود این که دیده"

ازمن مگیر )برمدار(،    -ی عبرت بین استی و تلویحن دیدهبه آن قانع ام، پس این گوهر را که اشاره به عبرت بین

 .تا با داشتن این گوهر)ارزش(، از هر نیک و بدی در دنیا، عبرت بگیرم

 

 
 را اعتبار دیگر است در محبت، آرزو

 این حریفان وصل می خواهند و بیدل انتظار 

 

 . "وصل" و "انتظار" بسیار جذاب است در این بیت نیز، روشن نا متعارف نگری بیدل در مورد مقوله های 

 

اعتبارِ آرزو در محبت" از دید بیدل، درخواست "انتظار" )یا بودن در مرحله ی انتظار( است نه طلبیدن "وصل"؛  "

 .زیرا لذت "انتظار "برای رسیدن به "وصل"، کیفیتش بیشتر از رسیدن به خود "وصل" است

 

یفان( وصل می خواهند؛ ولی او با توجه به اهمیت اعتبار و کیفیت  بیدل با توجه به این می گوید: دیگران )حر 

آرزو در وادی محبت، انتظار را برتر از وصل می داند؛ زیرا انتظار با آن که دشوار است؛ اما آرزویی است که لذت  

 .دهد ح می آن )یعنی اعتبار آن(هرگز پایان نمی یابد و از این رو او بر خلاف دیگران، انتظار را بر وصل تر جی 

 

 
 جوشد صدایِ التفاتی از سرِ این خوان نمی 

 لبِ گوری مگر واگردد و گوید: بیا اینجا 

 

آید که او را برسرِ  هیچ التفات و توجهی به تعبیرِ نیای معانی )بیدل( از سرِ خوانِ دنیا نمی جوشد )یعنی بر نمی 

دعوت کند(؛ مگر او منتظر است که روزی    - پنداشته شود  که کنایتن می تواند خوانِ زنده گی هم    -خوانِ دنیا  

 .لب )و یا سینه ی( گوری باز شود و او را فرا خواند که: بیا اینجا

 

پارادوکسِ زیبایی، برای افاده ی مفهومِ بی هیچیِ دنیای آدم   التفاتیِ دنیا والتفات به گور،  این نگرش به بی 

  .هاست

 

ه به مفهوم زمانی آن، فراتر از زمان را نیز در می نوردد و تا هستی است، این  شَکوه ی بیدل از این مسأله با توج

 پارادوکس 

 .)بی التفاتی دنیا و التفاتِ آدمی از فرطِ بی مهریِ هستی به گور( وجود دارد و هرگز هم پایان نمی یابد
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 گی چگونه شود فرشِ عافیتآسوده

 پای مرا که آبله هم زیرِ دست نیست 

 

تواند فرشی برای عافیت یا سلامتی  گی انسان چطور می این بیت با پرسش آغاز می شود: "آسودهمصرع نخست  

آبله را  او باشد؟ "؛ در حالی که، پای  زیر دست ندارد؛ یعنی در واقع    - که اشاره به محنت کشیدن است    -ای 

خوش به  رسیدن  برای  که  )آسوده انسانی  می بختی  چگونه  نکشیده،  محنت  )یا  آسودهتواند  گی(  فرشی  گی، 

 .ای( برای عافیتش باشدوسیله

 

 
 طریقِ کعبه و دیر این قدرکوشش نمی خواهد 

 ی دل کوش اگر پیدا شود راهیبه طوفِ خانه

 

یی در سِلکِ  جویی و دستگیری از مستمندان است، نزد عارفان از ارزش ویژهکه اشاره به دل ی دل"طوافِ خانه"

مسأله ی "دل   باتوجه به همین ارزش است که بارها عارفانِ شاعر و نیز شاعرانِ عارف بر صوفیه برخوردار است.  

 :اند مانندبه دست آوردن" تأکید کرده

 

 دل به دست آور که حجِ اکبر است 

 از هزاران کعبه یک دل بهتر است 

 

کعبه و دیر کوشش بسیار نمی  ی دل آدم ها، مانند طوافِ  بنیاد آنچه گفته شد، بیدل می گوید: طوافِ خانه بر

)یعنی به ساده گی و باصفای نیت می توان به گردِ خانه ی دل طواف کرد( پس بکوش، در صورتی که   خواهد

فرصتی برای راه یابی دستگیرت میشود، به دورِ خانه ی دل طواف کنی؛یعنی دلی را که محتاجِ کمک است، به  

 .دست آوری

 

 
 نتم با کمالِ سرکشی بیدل تواضع طی 

 گینازد به ما افتادههمچو زلفِ یار می 

 

گی )کمالِ سرکشی( از سرشتِ متواضع یا  ست که نهایت این آزادها  گی" کمالِ سرکشی"، کنایه از "کمالِ آزاده"

 .گیرد"تواضعِ طینت" به قولِ نیای معانی )بیدل( ریشه می 

 

کند  ی معشوق" تشبیه می را به "زلفِ افتاده  مثل" تواضع خود   -در مصرعِ دوم، بیدل با توجه به صنعتِ "مدعا  

نازد؛ یعنی عشوه  به او می   - گی ( با وجودِ کمالِ سرکشی )آزاده - گی )تواضع( مانندِ زلفِ یار که نفسِ این افتاده

 .کندمی 

 

ی و تواضعِ  گی، انتهایِ تواضعِ طینتی را دریک رویکردِ پارادوکسی )کمالِ سرکشنازیدنِ به زلفِ یار از فرطِ افتاده

فرادیدِ مخاطب می  را می طینت(  پیام  این  انسان  به  و  آزادهگذارد  و  اوج سرکشی  در  افتاده  دهد که  باید  گی، 

 .)متواضع( و به دور از کبر و منیّت باشد
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 مگو بیدل سپندِ ما دلِ آسوده یی دارد 

 تسلی هم در این محفل به آتش می تپد گاهی

 

توجه به رویکردِ مفهوم "سپند افگندن بر آتش و مفهوم تپیدن دانه ی سپند در  در این بیت، تشبیه قشنگی با  

آتش" وجود دارد. سپند را وقتی از روی عرف )به منظور تقدس( بالای آتش می گذارند، با صدای عجیبی که از  

 .ترکیدن آن بیرون می شود، همزمان روی آتش این سو و آن سو می شود؛ یعنی به تعبیر بیدل می تپد

 

بر بنیاد این توجیه بیدل می گوید: مفهومِ تسلی در دل من، شبیه سپندی است که روی آتش وقتی می گذاری  

اش از فرط حرارت این سو وآن سومی تپد.بیدل با این تشبیه)تشبیه تسلی به سپندِ رویِ آتش( با مضمون سازی  

مفهوم تسلی اش را بربنیادروشِ اغراقِ  شگفتی، انتهای نیاسوده گی اش رابا شاعرانگی ویژه بیان می کند و  

 .هنری، با رویکرد پارادوکسی )تناقض نمایی( ارایه می نماید

 

 
 بَردَ ربُاید، گاه اشکم می گاه آهم می 

 ها نقدِ من یک مشت خاک و این همه سیلاب

 

تنهایی و اندوه به  گی اند که در لحظاتِ یأس،  ی رنجِ آدمی در زندهآه" و "اشک"، دو نمادی از میزانِ گسترده"

 .دهندانسان دست می 

 

دهد که: از فرطِ ناهنجاری های روزگار،  ای سر می ی شاعرانهنیای معانی )بیدل( با توجه به این مسأله، شَکوه

سُراغ انسان می  آید و گاهی هم اشک؛ در حالی که آدمی، چیزی جز یک مشت خاک بردامنِ هستی  گاهی آه 

شود؛ یعنی این  ست که هردم از خود رَبوده می ها؛ یعنی "اشک و آه" موجودیبنیست، و در برابر این سیلا

 .گیردها )آه و اشک( شادکامی هایش را از او می سیلاب

 

یک مشت خاک" هم اشاره به سرشتِ خاکی و کنایتن عجزِ انسان در برابرِ مصائب بزرگ است که بر او وارد  "

 .گرددگیر انسان می  نشود و از اثر آن، "آه" و "اشک" گریبامی 

 

 
 یی دارد مگو بیدل سپندِ ما دلِ آسوده

 تپد گاهیتسلی هم در این محفل به آتش می 

 

"سپند مفهوم  رویکردِ  به  توجه  با  قشنگی  تشبیه  بیت،  این  بر در  سپند   افگندن  ی  دانه  تپیدن  مفهوم  و  آتش 

تقدس( بالای آتش می گذارند، با صدای عجیبی که از  سپند را وقتی از روی عرف )به منظور  درآتش"وجود دارد. 

 .آن سو می شود؛یعنی به تعبیر بیدل می تپد ترکیدن آن بیرون می شود، همزمان روی آتش این سو و

 

دل من، شبیه سپندی است که روی آتش وقتی می گذاری   بربنیاد این توجیه بیدل می گوید: مفهومِ تسلی در 

)تشبیه تسلی به سپندِ رویِ آتش( با مضمون   بیدل با این تشبیه آن سومی تپد. اش از فرط حرارت این سو و

دروشِ   سازی شگفتی، انتهای نیاسوده گی اش رابا شاعرانگی ویژه بیان می کند و مفهوم تسلی اش را بربنیا

 .)تناقض نمایی( ارایه مینماید اغراقِ هنری، با رویکرد پارادوکسی
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  انتظار است سرِ راهِ ناامیدی نه مقامِ 

 نوا ندانم، به چه مُدعا نشسته دلِ بی 

 

همه   واقع از  رسد، در امیدی می  نیست؛ زیرا فردی که به نا مکانی )مقامی( برای انتظار بیدل: "ناامیدی"  به تعبیر 

به   بیت را این   بُردّ و انتظار هیچ امیدی را نیز ندارد؛ ولی با این تأکید باز هم بیدل مصرع بعدی در  امیدها می 

امیدی مکانی برای   به چه مدعا نشسته"؛ یعنی وقتی نا  ندانم، نوا "دل بی  کند که: ی پرسشی مطرح می گونه

نشسته   منتظر )امیدی(  به چه مدعایی نوای ناامید،یابی به امید نیست، پس این دل بی انتظاربه خاطر دست

 است؟ 

 

 کند؛به صورت پرسشی طرح می  مفهوم را به چه مُدعا نشسته"  نوا ندانم، مصرعِ "دل بی  این که بیدل در  افزون بر

داند که ناامیدی،  )هر چند می  پنداردهم دلش را امیدوار می  امیدی، باز متن نا ی غیرمسقیم و در به گونه اما

 .مقامی برای انتظار نیست(

 

 
 ی ناز و نیازبی تماشانیست حیرت خانه

 واهعشق اینجا آه آهی دارد، آنجا واه 

 

به معنای مقام تأمل عارفانه است که عارف بادیدن جلوه ی حق درآن مقام، شگفت زده و متعجب می   حیرت""

حیرت خانه ی نازونیاز" اشاره به همان مقام تأمل و تفکر معرفت شناسانه است و"نازونیاز" دو ویژه گی  "  .شود

که به تعبیر بیدل عشق در اینجا با توجه بر ویژه گی  اند تماشایی )دیدنی( در این حیرت خانه )مقام تأمل عارفانه(  

 .نیاز "آه اه" می کشد و نازکه اشاره به ظرافت و زیبایی آن داردآنجا "واه واه" )یعنی احسنت!( می گوید

 

ناز" مشخصه ی معشوق و نیاز خصوصیت ذاتی عاشق است؛ یعنی معشوقه نازمی کند و عاشق برای ستایش  "

 .زیبایی معشوق دانسته می شود "واه واه" می گوید که مظهر - از این ناز 

 

نیاز" هم ویژه ی عاشق است که وقتی به اوج می رسد، او "آه" می کشد، و این نشانه ی نیازِ عاشق برای وصلِ  "

 .معشوق است

 

 
 دوش درتوفانِ نومیدی تلاطم کرده آه 

 دانم چه شد لنگر نمی کشتی دل بود بی 

 

نومیدی" که اشاره به نومیدی زیاد و فزاینده دارد، "آه" که نمادی از بیانِ درد و حسرت آدمی  وقتی "در توفانِ  

آفریند، کشتی  کند؛ یعنی در هنگامِ بحران، احساس، همراه با توفانِ نومیدی امواج متعددی می است، تلاطم می 

تلاطمِ آه در توفانِ نومیدی متصور   شود؛ و احتمال غرق شدن از اثرلنگر می داشت، نیز بی دل که باید لنگر* می 

 . است

 

 .دهدبیدل باتوجه به این همه، تصور و تصویرِ زیبایی از حسرت، نومیدی و درد را فرا دیدِ ما قرار می 
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نمودند و در موقع ضرورت  ها در دو کنارِ کشتی آن را آویزان می لنگر "جسمِ فلزی سنگینی" است که درگذشته*

های بحری و دریایی، از  ها و به خاطرِ نجات از غرق شدن در هنگامِ توفانواحل و لنگرگاهبه منظورِ اطراق در س 

 .شدآن استفاده می 

 

 
 نقدِ گردون نیست غیر از اعتباراتِ خیال 

 ی وهم از هوا بالیده استچون حباب این کاسه

 

نیست، و هستیِ آدمی در پیوند با این اعتباراتِ  اعتباراتِ خیال" از دیدِ نیای معانی )بیدل( چیزی جز "وهمِ" انسان  "

ست که از هوا )اشاره به هوایِ نفس( پُر است و هر لحظه امکانِ ترکیدن آن  خیال انگیزِ و وهم مانند، چون حبابی 

 .بالدخبری به آن می ای است به پوچیِ حیاتِ مادی و آن چه که انسان از فرطِ نخوت و بی است؛ یعنی این اشاره

 

 
 گی پامالِ یأس لمی شد بیدل از سر گشتهعا

 تخمِ ما هم در خَمِ این آسیا افتاده است

 

گی" هم ناشی از هوا و هوس و تعلقات آدمی  ی "سرگشتهعالمی"، اشاره به عالم یا هستی آدمی دارد. انگیزه"

یأس"  "کند.  را تهدید می   به نفس امارهّ است که، در هر نَفَس، مانندِ "طُرفه سیلی" بنای حیاتِ )زنده گی( انسان

 .هم اشاره به همان رویکردِ نوستالژیک )حسرتبار( انسان در جغرافیای محدودِ هستی دارد

 

گی پامال سنگِ آسیابِ یأس شدند و  گوید: "آروزهای زیادی از فرطِ سرگشتهبیدل با توجه به آنچه گفته شد، می 

ای آرزوی "ما " هم تلقی شود( "در خَم این آسیاب" )زیرِ  تواند به گونه  "تخمِ ما" هم؛ یعنی آروزی من )که می 

ای برای نا خشنودی از حیاتِ سرخورده و آمیخته  گی( پامال شده است که، در واقع اشارهسنگِ آسیابِ سرگشته

 . گی استبا یأسِ انسان در جغرافیایی به نامِ زنده

 

 
 بندد به هیچ آهنگ، عرضِ مُدعا صورت نمی 

 ام در خاطرِ لالیمضمونِ بلند افتادهچو 

 

تواند اشاره به مطلوبی باشد که مانند "مضمونِ بلند" )مفهومِ بزرگ( به هیچ آهنگی یا طریقی  عرضِ مُدعا" می "

 .تواند ارائه شودنمی 

 

را بیان    شود مطلوبم )عرض مُدعا(ای، نمی گوید: به هیچ شکل یا گونهبربنیادِ این نگرش، نیای معانی )بیدل( می 

تابد، و این وضعیت،  ای آن را بر نمی خواهم بگویم، از بس بلند )بزرگ( است، هیچ شیوهکنم؛ یعنی آنچه من می 

ی آن نیست؛  به مضمونِ بلند و بزرگی مشابه است که در خاطرِ لالی )گنگی( موجود است؛ ولی زبانی برای افاده

 .داردیعنی زبان، مثلِ آدمِ گنگی، ظرفیتِ بیان آن را ن

 

 :کند کهگمان این بیتِ بیدل، همان بیتِ معروفِ مولانا جلال الدین محمدِ بلخی را در ذهن تداعی می بی 

 

 من گنگِ خواب دیده وعالم تمام کر

 من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش 
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 گی درننگِ هستی مردن استزنده

 خاک گرد و عیب ما و من بپوش 

 

اشاره به مادیت زده گی محض انسان است( ننگی بردامن هستی معنوی ما است که  گیِ" مادی ما )که  زنده"

 .گی درواقع ،چیزی جزمردن یانابودی ماهیت وجودی مانیستاین گونه زنده

 

گوید: پس با این وضعیت )یعنی زنده گی  نیای معانی )بیدل( با توجه به آن چه که گفته شد، در مصرع دوم می 

هستی داری، خاک شو و عیب مردن ما و من را که اشاره به عیوب همه ای ما است با این  آمیخته با ننگی که در  

 .خاک شدن بپوش؛ زیرا عیب جسم مرده را همین خاک است که با مُدارا می پوشاند

 

ی نیستی  ؛ زیرا تأکید بر مسألهتواند اشاره بر نیستی یانیست شدن هم باشدخاک گردیدن و یا خاک شدن، می 

از خود  رعدم بودن، می افزون ب  تواند به نوعی تواضع عارفانه نیز دانسته شود؛ اما بربنیاد روش خوانش متن 

 .متن، توجیه نخست ازمفهوم "خاک شدن" در مصرع دوم ارجح پنداشته می شود

 

 
 ای که در دیَر و حرم مستِ کرم می آیی

 دل چه دارد که درین غمکده کم می آیی

معنی مکانی است که راهبان مسیحی در آن جا عبادت می کنند و"صومعه" نیز به آن می  در لغت به    دَیر""

 .گویند

 

حَرم" نیز به معنای مکان مقدس و جای گاهی است که حرمت زیاد دارد و ورود دیگران )اجنبی ها( در آن ممنوع  "

ار برد واژه ی دیر، می توان  است )و در معنای دیگر به مفهوم همسر، زن و کعبه نیز آمده است. با توجه به ک

 حدس زد که مراد بیدل از واژه ی حرم در اینجا کعبۀ است.(

 

بر بنیاد آن چه گفته شد، بیدل می گوید: ای آنکه در دیر )صومعه( و حرم )کعبه( مست کرم می آیی )کرم اینجا  

چه دارد    -ه غمکده شدهکه تشبیه ب  -به معنای فضل، بخشش و لبیک به درخواست نیازمندان است( پس این دل  

که تو در آن کم می آیی؛ یعنی برای زدودن غم ها در این غمکده )دل( کم می آیی که استدعا به خداوند برای  

 .ی دل استزدودن زنگار غم از آیینه

 

 
 درعلاجم ای طبیبِ مهربان زحمت مکش

 ست از چشمِ دوا افتاده است دردِ دل عمری

 

گذارد، و آن این که همه برای درمانِ  وایی، شاعرانگی قشنگی را فرا دید مخاطب می این بیت به لحاظ کاربردِ محت

روند و برای سلامتی شان دارو )دوا( می گیرند؛ اما دریغ از این که  بیماری های جسمی نزد پزشک ) طبیب( می 

دل )شاید به جز وصلِ  رسد و دردِ بیمار از چشمِ طبیب و دوا می افتد؛ یعنی برای درمان دردِ  روزگاری فرا می 

 معشوق( هیچ دارویی اثر گذار نمی باشد. 

 

 از سوی دیگراین بیت:  
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 در علاجم ای طبیبِ مهربان زحمت مکش 

 دردِ دل عمری ست از چشم دوا افتاده است 

 

مانند  هوده برای درمانم مکوش؛ زیرا دردِ دل، دردِ جسمانی  تواند تعبیر شود که: ای طبیب، بی نیز می   این گونه

تب، پا دردی و ... نیست و برای تشخیص دردِ دل، به پزشکِ صاحبدل که اشاره به اهلِ دل است، نیاز است تا  

 .بیماری دل را درمان کند

 

 
 درهوای مقدمش بیدل به خاکِ انتطار 

 نقشِ پا گشتیم لیک آوازِ پایی برنخاست 

 

)نوستالژی( شگفت واز یأسی که پس از انتظارِ طولانی به او دست  نیای معانی )بیدل( در این بیت، از حسرتِ  

 .زنددهد، سخن می می 

 

نقشِ پاگشتن در هوای مقدمی به خاکِ انتظار" و پس از آن سکوتِ ناشی از نبود آوازپایی، بی گمان اشاره ی  "

رط انتظار و آرزوی  روشن به بی برگشتی کسی )و شاید هم کنایه از بی التفاتیِ معشوق( است که شاعر از ف

برگشت معشوق، به حدّی منتظر مانده که چیزی از او جز "نقشِ پا" باقی نمانده است )که این هم به گونه یی،  

 .آوردنِ صنعتِ اغراق در سخن است

 

ه  تواند کنایه از نیستی و فنا در راهِ معشوق نیز پنداشته شود؛ امّا با توجچه گفته شد، می نقشِ پا"، افزون بر آن"

به رویکردِ محتوایی "لیک آواز پایی بر نخاست"، چیزی جز حسرتِ شاعر از فلسفه ی انتظار و عدمِ التفاتِ معشوق  

 .به عاشق نخواهد بود
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 بکوشش بانو آسما مهجور 
 

 

 
 از وضع ادب دور است ی نیء خود ب شهیاند

 باشد  ای باشد آنجا که ح  ی نم نهیآئ

 کمال فقر از دام هوس رستن  ستین کم

 پرواز در بال هما باشد  نیکه ا بگذار

 دل یب  ی ابوالمعان 

 

دانست و از خود برون رفتن را منزل مقصود    ینم  ی ءشان آدم  ستهیرا شا  پرستی   خود  دلیب   ی ابوالمعان حضرت  

 . نگاشتی م  تی آدم ی اخلاق والا دنیدر رس ریرا اکس ی پنداشت، عجز و فروتن  یبجا م  ریو تدب 

 

 

 
 ابیدر  ی ائیاسرار کبر  دلیب

 ابیدر  ی آشنائ  قتیبه حق رمز

 به علت صحبت خلق  ی ز حق غافل

 ابیدر  ی تنها شو و خدائ  کدمی

 دل یب  ی ابوالمعان 

 

حق     یبهم رساند و بسو  یآشنائ  ق یبه اسرار و حقا   د یکه سالک با  دیفرما   ی م  د یتاک  یابوالمعان  یرباع   نیا  در

خود پرداخته    ی عرفان   نیگردد که به دروس و مضام  ی م   سری سالک م   یبرا   ی وقت   نیو ا .دی تقرب حاصل نما  ی تعال 

است باز مانده و به    قتی حق  یکه آشنائ  یاز کار اصل   د یخود را مصروف صحبت خلق بنما  زیوقت عز   چه  باشد.

 .گردد ی مطلب فائز نم 

 

 است گریجهان د  کیما   یتنهائ  ی خلوت 

 گر تعلق ها نبود  ی لخت  می خدا باش  با

 دل یب  ی ابوالمعان 
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 بکوشش محترم پویا
 

 

 
 بـاشد  ـدهیاشک مـن نـــدانم به کجــا رس ی پ

 باشد  ــدهیچک ی داشت، به ره  ی دن یات دو  ی پ ز

 ــدنیز غـــرور بحـــر د ــدیو تـاب مــوج، بـا تب

 باشد؟   دهیرسد به حالم آن کس که ترا ند  چه

 م یاز اجــابـت چمــن حضـور دار  ی م یبــه نس  

 باشد   ـدهیدم  یزد،سحــر   ی چــاک بـال م دل

 چمن زخون بسمل همه جا بهـار ناز است  به

 بــاشد  ــدهیآن تبسّم، رگ گــل بــــر  ــغیت  دم

 ـدش یکـه تـوان نمــود ص  یز ی ما نداشت چ دل

 بـــاشد   ــدهیزلفت از خجـالت چقـــدر خم سر

 یچه عــدم چه ملک هست  ،یو چه پست یبلند چــه

 باشـد  ـدهیکـــه کس آرم یجــا   ــمیا  دهینشن 

 د یرساند و ناز  یسراغ مطلب به در  کس همه

 بـاشد  دهیکـه بـه لب  رس  ی جان   میو نازِ ن  من

 نشانش  ی ( ز دهـان بدلیهـــزار پــرده )ب  بــه

 باشد  ده یند یام من که کس دهیشن   ی سخن 

   دلیب

 

افتاده باشد. از    یدر راه  د ی. شا  دی دو   یکه به دنبال تو م  ی دانم کجاست . اشک   یرا هم نم  ش یاثر اشک خو   من

و فراغ تو در خروش و غوغا هستم.    ی مانند موج از دور   من  توان مانده و مانند من تنها و سرگردان شده باشد 

را دانسته باشد.    ایموج را درک کند که غرور و عظمت در   جان یو علت شور و ه  جانی تواند شور و ه  ی م   یکس

و به همان    یو مغرور   می عظ   ای. اکنون تو بسان آن در   شتری و شوق موج ب  یی دایش   شتریب   ایهرچند عظمت در 

 باشد. ده یتوان درک کند که تو را د  ی من را م  یتپنده . کس  ومن مشتاق   مانهیپ

 

عاشق    ی . حضور و وجود من و ما  دیرو   یهم نم  ینشود ، چمن   ی جار   ی نوزد و باد خنک و مرطوب بهار   ی م ینس  تا

ما را آن گاه ما مانند    یدعا  ی اجابت کن  ی عن ی   یکه تو بر ما بوز   ی د صبا است، هنگام چمن و آن با   نیهم بسان ا 

 .  میشو   ی م   دایو هو  م یکن  یم   دایچمن حضور پ 

 

معشوق جلوه    دیشا   ی عن ی   دهیدم  یسحر   دیدوست و معشوق تپان است شا  یچاک و مشتاق و عاشق به تمنا  دل

 است !  دارینشان داده است و وقت دعا و د یکرده است و خود  یی 

 

اند بسمل پرنده    دهیآفر   ی در چمن افتاده اند و لاله زار سرخ رنگ  نیجان و خون مهی ن یار یلبخند تو است که بس از

چمن و    ییبای ز   ن یو ا  ی باشد از گردنش تو لبخند زد  ینشده باشد و خون جار   دهی که گردنش کامل بر   ی جانور   ای

آفر  م   شتری ب  ی اگه کم  دیشد شا   دهیلاله   از قدرت تو و عدم تاب    ی کرد  ی م  ی کامل  ی و خنده    یکرد  ی جلوه 

آر   ی نابود م   زیهمه چ  دگانیآفر  ا  کیدم نازک و بران    یشد  ز   ن یلبخند و تبسم معشوق    ییبایهمه مشتاق و 

 شسته اند  شی را با خون خو  شیخو   یبه  او دست و پا  دنیمردن و رس   یاست که برا دهیآفر 
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 استجب لکم  ی ادعون 

 د یمن حبل الور  ه ینحن اقرب ال و

   بیقر  ی فان یعن یاذا سالک عباد  و

 دعوة الداع إذا دعان  بیاج

 

 دارد  ح یقرآن اشاره و تلم  ی ها هیآ  نیبه ا ت یب اين

 

  ی برا   یی  ه یو ما  دیافسوس که دل ما ص   یول  یدیو معرفت آفر   یی بای شکار من عاشق هزاران دام از ز   یبرا  تو

و    یکش  ی ما خجالت م  یکه به جا  ی دعوت تو را نداشت . اکنون تو آن قدر بزرگ  نیا  اقت یشکار نداشت و ل   نیا

 ما. افتیر اند از عدم د  نیتو   شرمگ   یی با یز  یجلوه ها  ی عنی و سر زلف تو  ینیشرمگ 

 

تغ  ا یدن و  تلاطم  دگرگون  ر ییمحل  جا   یو  و  رس   ست ی نآرامش    یاست  و  مرگ  آرامش.   دن یتا  و  معشوق   به 

 

 م یعاشقان چون آن موج اول غزل هست  ما

 ما عدم ماست  یکه آسودگ می موج

 

و کلاس گذاشت و جلوه    دیرس  شی به آرزو   یی و جا  ی در   کیاز    تیپرسان پرسان از درها و دربارها در نها  هرکس

شود سخن    ی و درگاه معشوق م  یپا   یبه مرگ است و فدا  کیو نزد  دهیکه به لب رس   ی اما از جان  من فروخت

سخن    من شدن  در  بارگاه رب است  یفروشم. در واقع فخر من قربان  یفخر م   شیخو   ثاری ا  نیو بر ا  می گو   ی م 

  دهیگفتار را د   ن یام و از لبان خاموشش ا  ده یشن   یی نایو ب   یی و آوا  ییقایموس   ی را به هزاران گونه پرده    دگاریآفر 

به معرفت است از از    از یدانست او ن  یاست برا  ده یو ند  دهیمانند من عارف نشن  ی ناعارف   چیکه ه  یام  طور 

بب  از    نیا  ی و چشم دان  ی کن  ی . لب خوان ینودوستت دارم را بش   نیا   ادیو با چشمت  فر    ینیلبانش  جا شاعر 

  یعاشق سدا  م ی فراوان دار   یپارس  ات یکردن دوحس سود جسته است که در ادب  کجا ی  ای   ی ز یحسآم  یصنعت ادب 

و    ریمتغ  یها  یآن هم به هزاران آکورد و سمفون  ندی ب  ی را از لاله م   ثاری شنود و ساز ا  ی بنفشش م   غی گل را با ج

 . کرانیب

 من و توست  انیآن چه م یفاش کس نشود 

 اشارات نظر نامه رسان من و توست   تا

   میگو  یکن با لب خاموش سخن م  گوش

 که زبان من و توست  یگو به نگاه پاسخ 

   دیشد و کس مرد ره عشق ند   یروزگار 

 نگران من و توست   ی چشم جهان ا یحال
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 بکوشش اکبر جباری 
 

 
 آبله 

 

فوق العاده ارائه    ی ال یخ  ریمانند آبله، تصاو   ی ت یاهم  ی ساده و به ظاهر ب  ارینتواند از امور بس  دلیجز ب   یکس  دیشا

  نینموده و متصل بر زم قیطر   ی ط نیزم   ی بر رو اریکه بس   شود یظاهر م  ییاست که در کف پا   ی دهد. آبله تاول 

  یا اشاراتامکان را فراهم نموده ت  نی ا  دلی ب  ی زخم به حباب و محل آن در ته پا، برا  نیشده باشد. شباهت ا  ده یکش 

 . ردیاز آن برگ  فی لط 

 

  ی سالک به معنا  یتاول پا برا  نیآن تاول زدن پاست اما ا  جهی دشوار و نت  یو سلوک، کار   قی طر  ی آنکه، ط   نخست

است که دستار    یآبله دار چون سر   ی. پا ردیخو گ   دیبدانها با   شی است که در سلوک خو   یی تحمل مشقات و مرارتها

 . ازندی ی بدان مقام دست م  ناز مردما ی است که برخ  ی نشان شکوه و جلالت   زیبسته است و دستار ن

 

 عزت دارد   ۀ که جنون نشئ ی در مقام

 دستار است   ی سر ب   کسر،یآبله  ی ب  یپا

 

  ۀبدان معناست که سالک با هم  نی و ا   شود،ی اهل سلوک ظاهر م   یکه در پا  ندی بیم  ی آبله را چون عرق شرم  گاه

 همچنان شرمسار حق است:   ش یاعمال و عبادات خو 

 

 دلی است ب  یبه رنگ آبله عمر 

 من در ته پاست ۀ دیخجلت د ز

 

  ی پا  ۀداشته است که خون آبل  ی رهروان  زین   نیاز ا  ش یدشت پ  نیا  دهدیسلوک، پر از خار است که نشان م  دشت

 کس بداند:  ن یراه نخست  نیخود را در ا  دی. پس سالک نباشودی م   دهیخارها د ن یهنوز در ا شانیا

 

 کدام آبله پاست   ی اثر سع

 خونبار است ۀ ره مژ   نیا خار

 

  دل یب  عی بد ریاز تصاو   زین  شهیآبله مانند ش   دنیپاست. د  ریدر ز   شهیتاول زده، چون شکستن ش یبا پا قیطر   ی ط 

 است:

 جوش آبله  ز یتاب و قدم لبر   ی شوق ب

 پا شکست   زیبه ر   نای م   دمیکجاها با  تا

 

 
 شبنم 

 

استفاده شده    یمقام انسان   ی »شبنم« است، که غالبا برا  دل،یبه کار رفته در شعر ب  هات یتشب   ن یباتر یاز ز   یکی

آفتاب    یو با گرما  لغزدی گل ها م   یبر رو  دیاز طلوع خورش  شیاست که در صبحگاهان و پ   ی نم   ۀاست. شبنم قطر 

 دارد. اریسخنان بس دلی ب ی شدن، برا  ی و فان  دنیلغز  ن یمقدار شبنم، و ا  ی ب  یهست نی نهد. ا ی رو به عالم فنا م
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  ی طلب به زبان   ن ی. اما استی ن  کتریو چرا نطلبد، که از او به گل نزد   طلبد، یخود وصال گل را م   الیدر خ   شبنم

 :ردی پذی خاص صورت م 

 

 آب شد ز شرم  د،یشبنم وصال گل طلب 

 طلب   نینچنیا  ی طلب  ی هرکه هرچه م از

 

  ن یو از ا  ند یباشد که دست باغبان او را بچ   ی صبح  دیصبح شا  نیا  داندیدارد. چراکه گل م  هیبرا گل شأن گر   شبنم

 چمن دورش سازد: 

 ست ینشاط ن  لیبهار دل  نیشبنم در 

 کند یم   هیاست کز وداع چمن گر  ی صبح 

 

 وهم   یبود مغروز طراوت ها د یچند با

 چشمِ تَر دارد بهار  دل یب  ستین  شبنمستان

 

.  کندیخنده م   یی بر لب دارد. چراکه غنچه در شکفتن خود گو   ز ین  یخنده ا  نیهمچن  کند،یم  هیحال که گر   نیدر ع   گل

 : ند؟ یرا توامان با هم بب   ۀو خند هیمقام گر  نیا  توانستیکه م دلیو جز ب 

 

 ت یغنچه بر پا یصبا ا  زد،یر یز شبنم اشک م 

 نازم   دنتیآشفتگان خند  یۀ حال گر  به

 

 غلتد  یبر خاک م  ی گلزار هر سو شبنم  نیدر ا

 ها دارد هوا بنگر  هیگل گر  ۀحال خند به

 

 د ینچ  ی دیباغ نوم  نیز  یصبح جز شبنم گل

 هنوز  یکار یحاصل است و خنده م  کسری  هیگر 

 

هرگز    رد،یگ   شیبربندد و راه فنا در پ  دهیعالم د   نیاز ا  ستی با یاست که م  یچون شبنم  دانستیانسان اگر م  و

 : ماندیم   ی و همچنان در کتم عدم باق  نمود ی وجود نم ی تمنا

 

 یستی ن بی سر ز ج اردیشبنم برن چیه

 و رفت  دی بداند کز چه گل خواهد نظر پوش  گر

 

 
 نه ییآ

 

  یدانست. به راست   نه یآ   نیعالم را هم   نیا   یش  ن یتر   بیبتوان عج   دی. شا شودیم  ده یفراوان د  دلیدر شعر ب   زین   نه ییآ

"* در  ی نی ب  نهیی "آ   ربازید  از  از ابهام فرو رفته.  یدر هاله ا  نیسرزم   نیدر فرهنگ پر رمز و راز ا  نهیی آ  ست؟ی چ  نهییآ

  ی م   ریتصو   نهی با آن آشنا هستند. آ  زیحال، عامه مردم ن  نیمرسوم بوده و در ع  هیز عالمان علوم خف  ی برخ  نیب

را از آن رو دارد   ت یقابل نیا  نه یی. اما آ ندیب یم   نهییرا در آ  ی گر ید  زیهر چ ا ی ش یصورت خو   نه، ییناظر آ  ی عن ی.  اندینما

  نیاز مهمتر   یکیساخته است.    تی او را صاحب جمع   نه، ییدر آ  ی صورت   ی مقام ب   نی. اردندا   یصورت  چیکه خود ه 

 است. نهیینزد آ  ی صورت  ی است که رهگذر ب  تیمقام جمع  نیهم  نه،یی اصاف  آ 
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صورت    گر ید   ی از سو  و   م ی نیب   یرا م   نه یی سو آ   ک یاز    م، ینگر یم  نه یی در آ  یدارد. وقت   زی ن   ی گر یخواص د  نه یی آ  اما

 است.    ین یب  ر یحال غ   نیدر ع  ینیب   نه یی. آمیست یو هم ن   م ی ا  نهیی هم شاهد آ   یعنی.  می کنیرا مشاهده م  نه یدر آ   یمرئ 

 

اوصاف    ن یهمه ا   ن ییدر نظر به آ  دلی. ب دهدیخاص م  ی ت یفیرا ک  نهیی "منظر و ناظر"، آ  ایمقام "بودن و نبودن"    میا

  ن یقیالله را به حق ال   ی آن است که او مقام ما سو  ی هاست**، برا  نه یی و مقامات را در نظر دارد. اگر او شاعر آ

 است: اریتنها جلوه گاه رخ  دلیکه بقول ب   ی و حضور نموده است. مقام  افته یدر 

 

 م ی ا نه ییحس تر از آ یبا همه شور هوس ب

 رنگ داشت  نقدرهای آن جلوه ما را ا رت یح

 

  یآدم   تی مقام جمع  نه،یآ  ی صورت   یدر ب  دلی. بمی " هستنهیشاهد حضور پررنگ کلمه "آ  دلیرو در شعر ب  نیهم  از

  ی عالم   تواند ی صورت شود، م   ی ب نه یآزاد شود، و مانند آ رد«ی اگر توانست »ز رنگ هرچه تعلق پذ  ی . آدم ندی بیرا م

به صاف کردن دل    ست ی بایجامع همه اسماء است لذا تنها م  یعن یکون جامع است،    ی. آدم اندیرا در خود بنما 

هم    ریو بل جهان کب  ر؛یهان کب خواهد بود در مقابل ج  ریصغ  ی او جهان   نگونه ی اسماء ظهور کند، و ا  ن یبپردازد تا ا

 خواهد شد.***  ریصغ ی الله در برابر او جهان  یاوست و ماسو

 

 دن یعرض نقش ها د  نهییآ  ی در صاف  توان یم 

 م ی جو ی م   شیخو   یمدعا یاز دل ب ی جهان 

 

 دلهاست   تیجمع  نه،ی آ ی مطلب   ی ب

 گهر از عالم آغوش بر آمد  موج 

 

  نه یی . آمی ظهور آثار حق داده ا  یبرا  ی مجال   م،ی بکوش   ش یخو   نیدروغ   ی صورت ها  نیا  یرو هرچه در نف   نیهم  از

 :دهدیهرچه صافتر باشد، عالم را بهتر نشان م زین

 

 کرد  جادی اثبات ناز ا نهیی ما آ   ی نف

 فزود  ی ل یاز آثار مجنون کاست بر ل  هرچه

 

  تیّ من   هیاست، اما دچار سا  دیگردان خورش  نهیی که آ  ی مقام   نی که در چن  ستیگر   ی بر احوال آدم   دیهمه با  نیبا ا  و

 گشته: ش یخو 

 قت یرحمست به حال من ِ گم کرده حق

 دچارم   هیو با سا  دم یخورش نه ییآ

 

 : دهدیو وهم نشان نم الیجز خ نهییو آ  ست ین  چیه اند، ینما یم  نهیی حال آنچه آ  نیبا ا اما

 

 وهم است و بس  یا ده یاز اسباب امکان د آنچه

 نه ی اندر آ گرید  یز یجز تمثال چ  ست ین

 

  ایواقعه    کیاز    یر یکه صاحب آن علم تصاو   رودیبه شمار م   بهیاز فنون مرسوم در علوم غر   ی کی  ی نی ب  نهیی* آ

  نگونهیو ا  دهدینشان م   نهی پنهان مانده را در صفحه آ  دگانیرخ داده و از د   نیاز ا  شی پ   ی که در زمان  یحادثه ا

 .دارد ی پرده از آن واقعه بر م 
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 داده است.  دلیبه ب  ی کدکن  ی ع یشف  ی است که آقا یها" عنوان نه ی"شاعر آ 

 

 آمده است:  رمومنانی از ام  یدر شعر 

 

 العالم الاکبر ی انطو کی.... و ف را یانک جرم صغ  أتزعم

 

 بزرگ در تو نهان است.  ی! حال آنکه جهان؟ ی جرم کوچک  نیتو هم ی پندار یم ایآ

 

 
 شمع 

 

  ی شده و به کار رفته است. شاعران پارس  دهیبه وفور د  یاست که در شعر فارس یی بایز  یها لیاز تمث ی ک یشمع 

را به گفت    دهیپد   نیسبقت را ربوده و چنان ا  یگو  انیم   نیدر ا  دلیارائه داده اند، اما ب  یعیبد   ریگو از شمع تصاو 

 با آن نشسته است.  یبه گفتگو  یی آورده است که گو 

 

 : ندیب یم   ازیشمع را در خجلت اظهار ن  ی گاه  دلیشده است، اما ب  دهی و سوختن د یبخش یشمع در روشن  همواره

 

    ازیکه از خجلت اظهار ن م یاشک شمع -

 از جبهه خود گوهر ما  چکد یعرق م با

 

  ن یپا بودن ، در ع  نی. که در استی ن  شی"پا" ب کی. شمع سرتا پا  ندی بیم شیگذشتن از خو   خودیشمع را در ب  ی گاه

اهل سلوک    ی برا  ی ل یتمث   نیاست. و ا   ستاده یحال ثابت قدم ا   ن یدر ع   شود ی آنکه از خود بدر و قطره قطره آب م 

 .ندیرون آیچون شمع تماما "پا" باشند و از خود ب قی طر   ی در ط د یاست که با

 

را نشان دهد که ذات او مانند شمع   ی است تا مقام محمود انسان   ده یشمع همواره کوش  لیدر تمث  دل یواقع ببه  

که ذات انسان را    م یاب یبه وضوح م  دِگریمانند هَ   ی معنا را در آثار متفکر   نیا  د ی" است. شای شدگ   -به در-خود-"از

("  ecstasis(" و "از خود برون جسته) Transcendance)ندهدر ذات خود "فرارو  نی. دازادانستیاو م  ستانسیاگز 

 منکشف بودن آن است.  ای یهمان گشودگ دگر یاست. و به سخن ه

 

 هست  یبزم، از خود گذشتن  نیما را چو شمع از ا

 م یی پا  می ستی سر ن  م، یچه برفراز  گردون

 

 است: ستادهیاما همچنان ا دهد یکه سر م  ند ی بیشمع را چنان م ی گاه

 

 همت به رنگ شمع مردان به استقامت و 

 اند  دهیاگر سر بر  روند ی جا نم از

 

 دل یز تلاش همت شمع دلم آب گشت ب

 همه پاست سر ندارد  ش،ی رفتن از خو -به ذوق که

 

 مرد   ادیدر بن  ستی کرامت ن ی استقامت ب 

 از خود رفته است اما ز جا کم رفته است  شمع 
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 م یابتدا و انتها در سوختن گم کرده ا

 به سر آورده است  ی چه دارد شمع از هست  هر

 

 اشک  ده یپا و آتش بر سر و در د ریداغ ز  -

 است  یخرم  ی را در انجمن بودن چه جا شمع 

 

   ختیگس د یتار نفس با  نیتا فنا ما را هم

 ستی دم فارغ از وا کردن زُنّار ن  کی شمع 

 

 ست ی قدم در کار ن  ی رهنورد عجز را سع

 ار خود رفتن است  زین  بانی گر  ریرا س شمع 

 

 :کندیم   یو همواره گردن فراز  دیسا  ی سر بر سجده نم چگاهی چرا که او ه ند،ی بی شمع را مستحق سر دادن م  ی گاه

 

 به باد  یدهیبا شمع گفتم از چه سرت م 

 خوش است  ن یکه سجده ندارد چن ی آن سر  گفت

 

 و رفعت اوست:  یی بالا نیآتش که در سر شمع است ع نیا  ی گاه و

 ر یاعتبار به خود آتش زدنم سهل مگ  -

 سر و گردن بالاست   کیشمع از همه کس  قد

 

 است رتی کاهشم چون شمع مفت دستگاه ح

 شود ی سود تماشا آنچه نقصان م  یب ست ین

 

 
 یال یخ ی صورتها

 

  ده یپد  کی به گفت آوردن امور، چنان است که    نی. ا داردیعالم ره به سخن وام   ی ها  دهیو پد  ایاش  دل یکه ب  م یدانست 

 .گرددیارائه م  ریتصو   نیواحد چند ءیش  کیو از  شودی م ده یبه طرق گوناگون د

 

  دلیب   یبرا  گری د  ز یشبنم، آبله و صدها چ  ییها  ده یشمع و پد  نه، ی مانند آ  ییایاش   ا یانتظار، و    ، یر ی مانند پ  ی امور 

از امور ارائه    ی ع یبد  ریتصاو   نیچن  تواندیاو چگونه م  نکهی. ادی آ   ی و به سخن م   کندیمختلف جلوه م   یبه شکل ها

  ی ذهن   می شوند.او به دنبال حمل مفاه  ده ید   دهدیمها رخصت    ده یو پد   ایآن است که او به اش  ی برا  دیدهد، شا 

بود که    ینبو   یتمنا  نیع  ن یشوند، و ا  ده یآنچنان که هستند د   اء یتا اش   دهد یبل اجازه م   ست،ی ن  ایاش  ی خود بر رو

  افته ی  ی ق یتوف  نیچن   دلیرا آنچنان که هستند بر من بنما( و ب   اءیاش  ا، ی)خدا   « ی کما ه  ای : »اللهم ارنا الاش فرمودیم 

آورد و    دی پا"، آنها را به د  ی- ارزش مانند "آبله  ی به ظاهر ب   ی ولو ساده و حت   یی ایبا اش  یحضور   ی در نسبت   ابود ت

 فراخواند. دار ید نیبد  زیما را ن 

 

 پرداخت.  میبه کشف آن نائل شده، خواه  دل یکه ب ی ال یخ  ی از صورتها یبرخ یبه بررس  ، یمطالب بعد در
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   ی زندگ قتیحق

 

 ست؟ ی چ یزندگ  نیپس ا م،ی ستیاگر ما و همه موجودات، جز عدم ن 

 ست؟ ی ما چ  ی در زندگ عیو حوادث و وقا  الاتی خ نیاست، ا  الیخ  زیهمه چ اگر

 

 دل یبقول ب و

 

 یشور هست نیا  ستی ام چ یفان اگر

 من  ستمی ام از چه فان ی گر باق  و

 

مظهر    ،ی ا  دهیو پد   یحق اند. به وقاع هر ش  ی و نشانه ها  اتیالله، آ   ی عالم و ماسو  ،ی که در تفکر حکم   م یدانست 

عالم سراسر حاصل    گر، ید  یثابته آنهاست. بعبارت  نیع  ا یهمان عدم    زین   قتشانیاز اسما حق است و حق   ی اسم 

  نیاز چن   م یبدان   دی. حال با میست یاو ن   الینموده و ما جز خ   لیوجود است که ما را تخ   نیوجود محض است. ا   ل یتخ

  ی زندگ   ،یتفکر   نیچن   لیتا در ذ   داردی ما را بر آن م   دلیب  ست؟ی چ  ی زندگ  قتیحق   ابد؟یچگونه معنا م   ی زندگ  ،ی افق

و    سازد یم  ک ینزد  یزندگ  قتیما ار به حق  کسویاز   دهد یارائه م   یکه او از زندگ  یر ی . تصاو میی و تصور نما   می نی را بب

را به ذات وهم دیگشا یوجود« را م  »راز   گر،ید   ی از سو ا   کندیدعوت م   یزندگ   نیا   ی .ابتدا ما  مقام دل    نیتا در 

 :می بهتر با آن مواجه شو  ،ی آگاه

 

 نشئه و وهمش رساست  یزندگان -

 به هوش یی آ ینم یر یمی نم تا

 

 م یا ده ینام  ی ساز اندوه فنا را زندگ  -

 بر گردنش کشدیم   دنیسر بر  ی جا شمع 

 

 همان عدم است: زیاسم ن  قت یو حق ند یاو   ی از اسما ی چنانکه گفته آمد، همه موجودات اسم  و

 

 م ییچه وانما  گری د ،ی مسم  یب  می اسم

 م ییما  ست، یکه ن  یآب  ق، یچشمه سار تحق در

 

 خواب: ن یا انیهذ  زیعالم ن نیا  ی است که عالم سراسر خواب است و زندگ  قتیحق  نیبردن بد  ی پ  زین  ی زندگ 

 

 ترانه ها دارد  ان یجهان خفته به هذ-

 اب یخواب را در   ریگوش واکن و تعب تو

 

 ست ی ک داریرب تماشاخانه د  ای  ی زندگ  -

 ام  دهید  ی خواب  ریفروش صد چمن تعب  گل

 

(، ما  ی زندگ  یعنی خواب)  نیا  ریتا با تعب  دهیخود کوش ات یاز اب یار یو در بس  داندیخواب را خوب م  ن یا ریتعب   دلیب

 سازد: کیآن نزد  قتیرا با حق 

 

 است  یامکان که نامش زندگ  یمار یمدت ب -
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 شرر گرد تب است  کی نبض و   کینفس تحر  کی

 بهار طربش  ست ین  ی الم  ی ب  ی زندگ 

 هست  ی تا خنده فروش است نمکدان زخم

 

: »لقد خلقنا الانسان  دیفرمایدارد. آنجا که م ح یبدان تصر   زین د یاست که کلام الله مج  یی عالم معنا نیو رنج ا  درد

 (  ۴)بلد/ م«ی دی»انسان را در رنج آفر  -کبد.«  ی ف

 

 م ی ا ده یکش   یهست امتیو تب ق تاب

 و باک ما  شیآن همه تشو  ستی مرگ ن از

 

 کرد؟  توان یچه م   ایکرد و   د یچه با  ال،یکه سراسر وهم است و خ  یا یدر زندگ حال

 

  ی و به مردن رو  میی دست بشو   ی از زندگ   ا یو    می رها ساز   ی بدان معناست که خود را در زندگ  الیوهم و خ   نیا   ایآ

 م؟ یآور 

 

  تواند ی مقام است که م   ن یدر ا  یدارد و آدم   ع ی بس رف  یمقام   ی انس  مان یو همه حک  دلینزد ب   ،ی مرگ آگاه   گرچه

  ی دانست. دعوت به مرگ آگاه  ی ک یبا »مردن«    د یرا نبا  «ی اما »مرگ آگاه   ابد؛ ی وجود و راز آن دست    قت یبه حق

 .  ستیدست ن   نیاز ا ی امور  ای  یدعوت به خودکش یهرگز به معنا

 

  ی ادیکه هنوز راه ز   میآسوده بپندار   ی ال یو با خ   م یدر نظر آور   یسفر   انیمرگ را چون پا   میعادت کرده ا   هما هموار 

مفهوم    نیاز مرگ است.مرگ در چن  ی سطح   ی مفهوم  ،ی مفهوم  نیرسد. چن  انیسفر به پا  نیمانده است که ا 

  یو »روز   «ی رونیب  یخداد. »ردیفرا خواهد رس   یاست که روز   ی رون ی ب  یرخداد   ایو روزمره، چون حادثه    ی سطح 

 کرد.  نیبا مردن مع  توانیمفهوم را م  نیاست. ا  یآدم  یروزمره   یش ی مرگ اند  ادیبن  ن«،ینامع 

 

خود،    قیعم  یآن قرار داشته باشد. بل مرگ به معنا  ی که مرگ در انتها  ست یگسترده ن  ی چون جاده ا ی زندگان   اما

 است. ی حاضر در وجود آدم  ،ی وجود شناخت  یچون امکان

 

پرتاب شده؛    - نداشته    ی که در ساختنش هرگز دست   یعالم  -عالم    ن یکه به ا  ی امکان از لحظه ا  کیبه عنوان    مرگ

 خود دارد.  طره ی س   ریوجود، او را ز 

 

  ی . در ترس آگاهندی بی. چرا که خود را در مواجهه با »عدم« مشودیترس آگاه م  قت،یحق  نیبد  ی در خودآگاه ی آدم 

عدم    نیا   دلی. بابدیوقوف م   ت«یبعبارت بهتر، »عدم واقع  ایعدم«،    تیبه »واقع   ی و مواجهه با مرگ است که آدم 

 .  شناسدی امکان وجود م  نی»مرگ« را دعوت به ا ا ی یستی و دعوت به ن نامد؛ ی موهوم« م   ی را »هست   تیواقع

 

 »وجود« است.  ای و ا قت یحق  شود،ی موهوم به کنار رود، آنچه آشکار م   ی هست  نیهرگاه ا لذا

 

 

 برون ییآ  ی تو م  یپرده هست شکافم یم 

 تو ام  یمعما  ی عن ی نامت بسته ام،  نقش

 

 الم دهر ی دیو چ  ی عدم هست   یدید

 چ یه ا یاز تو ح د یهمه عبرت ندم  نیا با
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حضرت حق است که    نی. چرا که اابدیم  ی اله   یی بودن آن سراسز رنگ و بو   ی الیبه رغم خ  ی زندگ   ،یافق  نیچن  در

حق بوده لذا محصول    ی از رهگذر حب ذات   لیتخ   نیاست. چون ا   ل یتخ  ن یحاصل ا  ز ین  ی نموده و زندگ   لیعالم را تخ 

 داشته است: انیمعنا را ب  نی اشکل ممکن  ن یباتر یبه ز  دلیعشق است و ب   ی عشق است. زندگ  نیع   زیآن ن

 

 ستن یز  دیاست، مجنونانه با  ی لی ل  ی زندگ  

 کنم یم ی دارد نفس ناز غزال  ی دم تا

 

 پرده است  ی ب  تم یف یگر همه طوفان شوم، ک

 ام   ی در گوش عدم خوانده است راز هست عشق 

 

 .ستی جز ذات وجود ن زیآنچه در عالم هست، عشق است و عشق ن  لذا

 

 زدم یخود در دل م   یشب به ذوق جستجو 

 کجاست  دلیو بس، ب  م ییما  نیهم نجای گفت: ا عشق 

 

 از شور عشق و ساز حسن  ریغ ستی چ  ی هست  بیز 

 دود دماغ عود باش  ،ی گل گر نه ا نکهت

 

 یعشق محال است بود رونق هست   ی ب

 است  اهیجهان نامه س د یخورش    ی- جلوه  ی ب

 

 : سدینو یدر کتاب لمعات خود م ی عراق   نیفخرالد

 

الوجود الا هو، و لو لا الحب    ی تنکر العشق و ما ف  فیاست. و ک  اءیجمله اش  ریاست، ناگز   یدر همه سار   »عشق

در وجود    که یدر حال   یشوی بل هو الحب کله. )چگونه عشق را منکر م   ه،یما ظهر ما ظهر، فبالحب ظهر الحب سار ف

شده به عشق ظاهر شده و عشق    دایپ   چه . پس آن یآنچه ظاهر شده ظاهر نشد   ، یو اگر عشق نبود  ست؛ ی جز آن ن

آن همه اش عشق است( ذات محب و عشق او محال است که مرتفع شود.    داست یدارد، بلکه آنچه پ   انیدر آن سر 

 یبه محبوب  ی بلکه تعلق او نقل شود، از محبوب 

 

 ی شئت من الهو  ثیفوءادک ح نقل

 الاول  بیالحب الا للحب ما

 

  ،یمگر دوست اول را( هرکه را دوست دار   ی دوست   ستی محبوب، ن  ی ت از دوس   ی)بگردان دل خود را هرجا که خواه

 .«یبدو آورده باش ی رو ،یآور  یو به هرچه رو   ،یاو را دوست داشته باش

 

 نرگس مخمور اوست  ال یمست خ  ی عالم 

 باش  خانه ی م   یبرده ا یینشئه بو   نیتو هم ز  گر

 

انسان عاشق    دل،ی. بابدیدست م   زین   ی بل به راز زندگ   کند،یوجود را کشف م   یکوشش نه تنها معنا  نیدر ا  ی آدم   و

ور شدن  - او و غوطه  یمانع از فروبستگ  یگشودگ   نیو ا   داند؛یوجود م  قتی و حق  یگشوده به راز زندگ  یرا انسان

 .گردد ی م  ات یاو درون نفسان
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 عاشق خطاست نت ی بر ط  ی تهمت افسردگ 

 نماست   یگردد آزاد نهی هرجا آ ناله

 است ساز افسردن  ف یطربکده ح نیدر ا

 تا به آسمان باز است  ن یمشو که زم  گره

 

و    شناسدی موهوم را م   ی تعلقات است. چرا که هم هست   دیآزاده و رها از ق   ی رو انسان عاشقريال انسان   نیهم  از

لذا  که دل بستن به موهومات او را فروبسته و افسرده خواهد کرد.   داندیبندد، و هم م - ی دل بدان موهومات نم

 نباشد:  ا یتعلقات دن  ریزنج د یدر ق وانگانیاست که چون د  یانسان هوشمند کس دل،یاز نظر ب

 

 ست ی هوش ن لی نفس بودن دل   ریمحو زنج

 است   وانهی د ی زندگ  د یبه ق ینیب یم هرکه

 

و به رغم غوطه خوردن در  کنندیحوادث، دامن تر نم  زیو در موج خ ندی حوادث روزگار رها  دیعاشقان از ق  پس

 حوادث، تر نخواهد شد.  زیموج خ ن یهرگز دامنشان از ا ،یطوفان زندگ

 

 از حوادث مست خواب راحتند  ی اهل معن 

 موج بحر در گوش صدف افسانه است  شور

 

عشق وجود است، پس راز    جهینت   ال یخ   نیکه ا   ابد یو سپس در م  ندیبی م   الیانسان عاشق، نخست عالم را  خ  پس

که همان عدم    شیتا به اصل خو   کوشد یو م   سازدیو بند رها م   دی دل از ق  افت،ی  نیو در ا  دیای را عشق م   ی زندگ 

 مطلق است:  یی و رها یبازگشت همان آزاد  نیبود بازگردد. که ا 

 

 یخواهی دل م  ی کن اگر صاف  یترک هست

 رنگ نگردد هرگز  ی ب  نه یینفس آ از

 

 مردنست  یدر ننگ هست ی زندگ 

 ما و من بپوش   بیگرد و ع  خاک

 

 مباش   تیدر فکر جمع   ی ز غفلت واره تا

 را  وسته یخواب است مژگان بهم پ  تهمت

 

  ی اه یاز ذات وجود است که همان مقام س   ی جلوه ا  ش یبرا  ز یها ن  ی اهیها و س  یدردها و سخت  ان یم   ن یدر ا  و

 : ندیب ی را م  یلی عکس رخ ل ،ی اهیاست. پس در پس هر س 

 

 کرد   ی اهیدشت س نیز  قمیتحق ی- گر شبهه

 م ی گو یبه نظر دارم، آهوست نم   ی ل یل

 

 یت یندارد شکا ره یمجنون ز بخت ت 

 نشسته است   ی ل یل  ی-مهیخ  اهیس ریز 
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به دامان    دیفقر با   نیاز ا  یی رها  یبرا   ی است؛ پ   یمطلق است و فقر او، فقر وجود  ریدر ذات خود فق  ی چون آدم   و

  یزندگ  یمقصود خواندن معنا   نیراه ا  نیاست و بهتر   یدر برابر هست  می به واسطه تسل  زین  نی"وجود" پناه برد و ا 

 از رهگذر دل است:

 

 است  متی مطالعه دل غن  ی در زندگ 

 م یبخوان و خواه مخوان ما نوشته ا   ی خواه

 

 .داندیبه قرب وجود م  دنی رس  یبرا ی را راه  ی آدم یعبادت و سجده ها  دل،یب

 :ابدیخود سازد، آسمان را م  نهیرا آ نیچون زم یآدم 

 

 بود  م یسجده تسل   نیدر کم یاز ین  ی ب

 افتم ی ی آسمان  د یگرد نهیی آ  نیزم  تا

 

 به فناست: دنیهمان رس زین  یقیعبادت حق  و

 

 ست یدر عبادتگاه ما، کانجا هوس را بار ن 

 گر توان شستن وضوست ی از لوح هست  شیخو  نقش

 

 عبادتگاه شوق  خواهد ینم   یمنزل خاص

 سجاده است  ی که آنجا سر نه ی کف خاک  هر

 

 
 غنچه 

 

او به زبان آمده است. غنچه، گل    ی مختلف برا  ی "غنچه" است که به شکل ها  دل،یب   ی ال یخ   ر یاز تصاو   گر ید  یکی

  نیاز مردم خاموش است که در ع   یغنچه، نشان  ی فروبستگ   نیاسرار گل را دارد. ا   ۀنشکفته است، پس بالقوه هم

 دارند:  یسکوت سخنان فراوان

 

 هست  یی در دل غنچه ز اسرار چمن بو 

 از مردم خاموش گرفتن دارد  خبر

 

 تا گل شود:  دردیم  راهنی هم غنچه پ نیهم  یاست و برا اریغنچه و گل تفاوت بس  انیهمه، م  نیا با

 

 بست و گشاد مژه دارد   کیعالم همه 

 باغ هوس غنچه چه رنگ است و کجا گل یا

 

 درند یم   بانیگر   ی غنچه ها از جوش دلتنگ

 تبسم وار گل   کیگلشن ندارد  نیا  ورنه
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 زمان  قتیحق

 

  انیاع   نی ثابته است که منجر به ظهور احکام ا   انیوجود به اع   ضیو آنچه هست، ف   ست ی ن  شیب   ی ال یخ   ی زندگ 

  ن ییرا تع  ی شیپس و پ  توانی اساسا م   ی تفکر   نیدر ساحت چن   ا یآ   ست؟ یچ  رییو تغ  رورت یشده است، پس زمان و ص 

 :داندیم   ت یاهم یرا ب ن یچن  یی پرسش ها  دلینمود؟ البته ب

 

 نیمع  ستی ن  ی جهت ن یدر دشت تع

 م ییکجا م یرا چه ضرورت که بدان  ما

 

است، پس    وبیو الغ   بیدر ذات خود غ   زیو وجود ن   ست،ین  چیکه جز "وجود" ه  یی از آنجا  ،یاُنس  مانینزد حک   در

 :ستی ن  شیب  ی الیاوست. و اساسا "شهادت" و ظهور، خ تیهو  بیو همواره آنچه هست غ نکیهم

 

 نجا یاست ا  الیاست، شهادت چه خ بیغ   ب،یغ 

 آهنگ حدوث  یاز ساز قدم نشنو  دلیب

 

معدوم است جز ذات حق(، و چون    ز یهالک الا وجهه« )همه چ  ءیشده است که: »کل ش  حی تصر   دی کلام الله مج  در

  نکه ی عدم است نه ا  ز یکه الان کماکان همه چ  شود ی و فعل مضارع به کار نبرد معلوم م  هلِک« یَ   ء ینفرمود »کل ش

 معدوم خواهد شد.   یروز 

 

و    یو جلال  ی"خلع بعد لبس" به واسطه  اسماء جمال  ی ها بنا بر قاعده    ده یو پد   اءیاش   ،یاُنس  یحکمانظر    بنابر 

و به واسطه    پوشاندینور وجود به واسطه اسماء جمال، لباس ِ وجود م  ی عن ی اسماء موجودند.  ی وم یق تیبه مع 

 . استو ممات دائما در کار  ات یح ن یو ا  دینمایاسماء جلال خلع وجود م 

 

به اصل خود که همان    اءیاش   نهیکه معدوم اند منقطع گردد، هر آ  انیو اع   اتیماه  نیوجود بر ا   ی تجل   ی و اگر آن

 . ونددی پ یعدم است م 

 

زمان را از اسماء حق   ، یاُنس مان یچون همه حک ز یسخن گفته است. او ن  لیدر باب زمان به تفص  دل یحال، ب  نیا  با

دو اسم قرار    نیهستند که همه مخلوقات در احاطه ا   ی . چنانکه "الاول" و "الآخر" دو اسم از اسماء ذات بار داندیم 

دو اسم است. از    ن یحکومت ا  لی بر آنها نهاد، در ذ   دار یو پد   ءینام ش  توان ی و م   شود ی دارند و هر آنچه حادث م 

  ندهی و آ  ستی ن  نکی . چرا که گذشته همداندیرا عدم م   ندهی زمان گذشته و آ ، یساُن یمانند حکما ز ین دل یرو ب  نیهم

 . امدهیهنوز ن زین

 ی خودی و مستقبل من حال گشت از ب یماض

 امروز آنقدر از خود که چون فردا شدم  رفتم 

 

  زیرفته و زمان حال را ن   شتری پ  ی گام   یالله، حت  یبودن عالم، و موهوم دانستن ما سو  یالیبا توجه به خ  دلیب   اما

 . داندیوهم م نیع 

 

 دم مزن  نجا یحال هم وهم است، از مستقبل ا 

 م یما شد بلند امروز و فردا سوخت  آتش
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 ثابته  انیاع 

 

 م یدی از عدم چه د ر یغ  م، ید یکاف و نون دم  از

 م یدهان نیما حرف ا د یز ما مخواه ی ز یچ

 

اله  نیا   دلیب را چون طوفان   ی عن ی   یکلمه  گرفت و نقوش و    دن یثابته وز   انیاع   یکه در صحرا   ند یب یم   ی"کن" 

 الله است.  یآورد، که همان ما سو   دیپد انیدشت اسما و اع نیرا در ا  ی موزون

 

 د ی آ ی گردباد از مکتب فکر که م ندانم 

 موزون کرد صحرا را  دهیچی پ کمصرع ی  نیا که

 

"موزون    کند، یم  یو پهنه علم اله  انی دلالت بر عالم اع   زیدارد و "مکتب فکر" ن  ی" اشاره به کلمه الهدهیچ ی"مصرع پ 

  یموجودات با کلمه اله   نینسبت ا   گرید   یکلمه بودن موجودات است از سو   ی به معنا  کسو یاز    زیشدن صحرا" ن 

 .  سازدی "کن" را آشکار م 

 

اند.   افتهیوجود   ش،یخو  ی همه مخلوقات به استعداد ماهو نکه، یاست ا ت یمثابته حائز اه ان یآنچه در بحث از اع 

  ان یاع   نی عدل و عدالت تنها به ا  نی باشد و وجود در ع   دیاست که با   یبدان معناست که هرچه هست، همان  نیا

 وجود کرده است.  یاعطا ات یو ماه

 

ول الله)ص( و وجود  مانند رس   یتیهو هم شاهد ما   می مانند ابوجهل هست  یتی لذا در عالم، هم شاهد حضور ماه

واجد    زانی م   کیبه    ت،یافاضه وجود هردو ماه  ثیننهاده است و از ح  ی تفاوت  چیه  اتیماه  نیدر افاضه خود بد 

  یرا اجابت کرده  و بدانها اعطا اتیو ماه انیاع یعدل وجود است که تمنا  نیع  نیوجودند و موجود گشته اند. ا

 وجود نموده است.  

 

. چرا  ید یافر یو آنگونه ن   یدیآفر   نگونهیبسته خواهد بود که چرا ما را ا   زیاز همه کس و همه چ   ضپس زبان اعترا

است با لطف    یوجود داشته است وجود محض که همان حق تعال  یدارد که تمنا  یقتی و حق  تیماه  ،یز ی که هرچ

 : دیگو یم  زی ن دل یپوشانده است. ب ی معدومه خلعت  هست  اتیماه ن یبد  شیو کرم خو 

 

 عدل نپسندد خلاف وضع استعداد خلق 

 شود یم ق یآنچه بهر ماست لا نجا یا  دلیب

 

 ست ین  شیب  یحرف ضی فکر استعداد خود کن ف

 صبح است و بهر شام شام   ی بهر عالم  صبح

 

 
 وجود  وحدت

 

آن را    دلی)که البته ب ردی گیبه خود م  ی لاجرم هرچه نام هست   ست؛ی ن  چ یاست و جز وجود، ه  الیاگر عالم سراسر خ 

از وجود. موجودات نه عدم محض    ریغ   گرید   ی وجود باشد و از سو  ن یع   کسو یاز    ست یبای ( م نامد ی موهوم م   یهست

را آشکار    قتیحق  نیموهوم، ا  ی ا همان هستی  نیالمر   نیامر  ب  نیدو اند. ا  نیا  نیب  یاند نه وجود محض؛ بل امر 
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.  ماندیم   یو همچنان فارد و واحد باق  ابد یثرت نمداردکه با تکثر مظاهر، ک   یکه وجود در ذات خود وحدت  کندیم 

 بر آن بودند: دلیاز جمله ب  یانس ی»وحدت وجود« است؛ که همه حکما یهمان معنا نیا

 

 ه یو چه تنز  ه یچه تشب ست، یجز ذات احد ن 

 ر یکن و خواه و صمد گ جادی صنم ا  ی خواه

 

 شمار   ایتاب و تب موج و کف، خارج در 

 ست یما وحدت  دلیکثرت مخوان، ب ی-قصه

 

 دل یغافل از وحدت مشو ب یی کثرت نما ن یبه ا

 دارد شخص تنها را   شیها در پ نهییآ  ال،یخ

 

الله، در مقام    ی هم وحدت شهود و هم وحدت عشق است. سالک ال  شود،ی از اصل وحدت وجود حاصل م   آنچه

گستراند و عشق    ی دامن م  زیدر او ن  ی حب اله گر،ید   یو از سو  ندی بی را جلوه حق م   زیهمه چ  کسویوحدت، از    نیا

عشق    ری در مقام وحدت، اس  شق معشوق او خواهد بود. لذا عا  یسازد، چندانکه عالم همگ  یموسع م   ز یاو را ن

تا در اسارت حق، آزاد و رها از هر   کند؛یالله رها م   یو بند ماسو   د یاو را از ق  ،ی اسارت و بندگ   نیخواهد بود. و ا 

 باشد.  ی ناحق 

 

 یپرسیچه م رمیکعبه و د از یفرق و امت ز

 دم ی آمد پرست شی عشق بودم هرچه پ  ریاس 
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 بکوشش محترم اکرم بسیم 
 

 
 حسود  یبه مدارا یاز فتنه نگرد منیا

 باشد ی آفتِ قعرش به کران م  غ،یت آبِ 

 دل یب

 

زدنش به  که راحتت گذاشته باشد، بلکه خطرِ ضربه ست ین  ی معن   نیبد کند،ی اگر حسود با مدارا رفتار م  دیگو ی م 

  دهدی را م  ییی همان کشندگ  تِ ی قابل  غی ندارد، اما به ت  ی هرچند عمق  غ، یگونه آبِ ت. همانستی تو همچنان باق

 که اعماقِ آب دارد. 

 

 : رددا ی م   انیب  نیرا چن هیقض  نیهم  ،ی گر ید  تِ یب در

 

 بتر باشد  هایی جو نهیحسود از ک ی مدارا

 از قعر کم نبوْد کرانش را  غ،ی در آبِ ت خطر

 

آمد. سخنورِ    زیبرانگ است به نظرم جالب و سوالکرده  ه یتشب  غی حسود را به آبِ ت  ت،ی دو ب  نیدر ا   دلیکه ب  نیا

است،  و حسود که همان »خطرِ پنهان داشتن« هر دو  غ یشبهِ آبِ تاست تنها وجهچگونه ممکن دل،ی چون ب  ی بزرگ 

 بداند.   ی کاف گری کدی شان به   هیتشب  یرا برا

 

مند  نظام  یاست؛ همان »استفادهبافته  گریکد یبه    یر یناپذ شعر به صورتِ وصف  یمعمولاً تمامِ اجزا  دلی شعرِ ب  در

 کلمات«.

 شبهِ دور بسنده کرده باشد. وجه کیاو به   دانستم ی م د یبع حساب،نیبا ا  

 

 :تیب  نیبه ا دم یتفحص کردم تا رس دلیاشعارِ خودِ ب   گریدر د هی قض ن یشدن اروشن  یبرا

 

 ی قرار ی ! ز دست مگذار، دامانِ بدلیب

 دنینتوان خون خورد از آرم غ یآبِ ت  چون

 

 است. خوردنِ آن خواندهتمام، خون  ییِ با یرا با ز  ن یا دلیب  د،یشو ی و م کندی زنگار را پاک م غ،ی ت آبِ 

 

 ندارد. گرانی د  یرا برا ی خوب   دنیچون چشمِ د  خورد،ی  دل م  ِخون دن، یهم با حسدورز  حسود 

 

 دارد: دیمسئله تاک   نیبر هم بای ز  ی ت یدر ب یراز یش یِ سعد

 

 یاندرونِ کس ازارم یکه ن   نیا توانم 

 را چه کنم کو ز خود به رنجْ در است  حسود 

 

 درست باشد.  دوارمیرا از حافظه نوشتم و ام  تیب  نیا البته 
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»خون  دلیب   پس و  داشتن«  پنهان  برا »خطرِ  را  ت  یخوردن«  اندک  غی آبِ  با  دارد.  نظر  در  حسود  جستجو،    یو 

 . دیدو به دست آ نیا  یبرا زین  یگر ی است وجوهِ شبهِ د ممکن

 

که چقدر ما    خورد ی و حسرت م  شودی م   کوبخیوجود دارد م   دلیکه در شعرِ ب   ییهاظرافت  ن یدر مقابل ا  آدم

 . میدار  یسطح یامروز با شعر برخورد 

 

شعر    یدر حوزه  ی ها وجود دارد، حت که امروزه متاسفانه در اکثر مناسبت  ست ی زشت   اری بس   یصهی+ حسادت خص

 و ادب.

 

عده  انزجار  اریبس  که  لبخندها  یاآوراست  موز   یظاهر   یبا  ه  یهایگر یو  از  شان،    ر یحق  یبرا   یتلاش  چیپنهان 

در    شتری هر قدر در منجلابِ حسادتِ شان دست و پا زنند، ب  کهنیغافل از ا   کنند، ی فروگذار نم   گرانیدادنِ دجلوه

 . روندی آن فرو م 

 

 
 ی باختر  فیو عف ی کابل  بزرگ، شاه دلیب

 

خاموش است کمبوده  یشی درو   ت یشخص  یکابلشاه و  در خواب  اکثراً  و  بکه هم  یحرف  با    یدر دهل  دل،ی زمان 

 .  استستهیز ی م 

 

 قرار:  نیاز ا  شود،ی به او الهام م  ی ت یدر خواب ب ی شب  سد، ی نو ی م دلیب  که یطور 

 

 م ییما با ماست هر چه گو  از

 م ییدگر چه گو  یی چو تو هم با

 

را    دلیبعد از برداشتن چند لقمه دست ب  ی کابل. شاهشودی کاسه مهم  ی مذکور، در محفل   یِ کابل با شاه  بعدها

. ناگاه  کنندی نگاه م  گر یبزنند به همد  یحرف   آنکه ی صبح ب   کی. تا نزد روندی شهر م   رون یدر ب  ی ارانهیو به و   رد یگ ی م 

و به    شودی م   رانی ح دل ی. ب خواندی را م ده یخواب د   در  دلیکه ب یت یو همان ب  دیگشا ی زبان به سخن م یکابلشاه

 . شودی م   بیغ   ی کابلآن روز شاه یاز ماست و فردا  دیگو ی م ست؟ یاز ک پرسدی و م  افتد ی لرزه م

 

 دارد.  ی که خود داستان  افتدی درد است اتفاق م چشم  داً یشد  دلیب  کهیدر حال  ،ی کابل و شاه دلیدوم ملاقات ب  بار

 

  کنندی به طرف او نگاه م ان یاز بازار  ی جمع  ند یب ی و از دور م گذردی م   یسوار بر اسپ از بازار  دلیب بار سوم:  اما

  ندی بی م کند ی نگاه م  ی پشت سرت را نگاه کن. وقت  یوانهی د ند یگو ی م شود ی حال م  یایجو  ی. وقتخندندی و م 

از اسپ   عاً ی. سر شودی م   وممعل  بیعج ی به رقص  هیو حرکتش شب  گذارد ی اسپش قدم م  یبه رد پا یکابلشاه

 . کشندی در آغوش م  گریکدی و  شود ی م   ادهیپ

 

 :دی گو ی م   دلیو ب نندی نش ی م   ی در دکان  القصه

 

 دل« یچهارعنصر ب »متنِ 

 

  می . اما نس دهیبه شاخ و برگِ تعلق گرو   ی است و بهار آزاد  دهیتأهل تن   یشهیداشتم که تخمِ تجرد به ر   معروض 

باشد، نخواهد    جی که عبارت از حصول نتا  یثمر   قیعلا  رنگین  یِ ار یبه آب   امیی کتایمخبر است که نهالِ    حی روا  نیراز به ا
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نخواهد    یدورنگ   یاوهامِ اسباب شگوفه  یِ به باغبان  ام ی ن یتعی ب   ی قهیو حد   د یبست تا آنقدر بار خاطر تواند گرد

له کفوا    کنیلم    م،ی ! ما افرادی اچنان است که دانستههم. فرمود:  دیتوان کش  یدلبستگ  شِ یآورد، تا آن همه تشو 

 احد.

 یرباع 

 د یز بزم تفر  می محض ینشئه ما

 د یصاف و دُرد تقل الیز خ  فارغ

 بس است   می ز بهار رنگ برد یی بو 

 .دیجوش انیبه اع توانی نم نیب  نیز 

 

 مطلع:   نیبا ا  ی و غزل  د یگو ی دست م  ن یاز ا یدر ادامه سخنان و

 

 ینه اقامت نینه سفر گز   ،ی توهُّم  طِ یمح  گهرِ 

 ینه شکستن و نه سلامت ،ی ل یُّ و حدوث تخ  قدم

 

ام، اما همسرم باردار  گذشت و اکنون ازدواج کرده  ام یگفته که دوران مجرد   یکابلبالا به شاه  یدر سطرها  دلیب

 آن.  یاست و ادامهدرست دی گو ی م یکابلکنم. شاه دایپ  یی ایدن  یشود و دلبستگ  میبرا  ی بارِ خاطر  تا  .شودی نم

 

 افتادم که گفته است: یباختر  ف یاز عف ی ت یب  ادی

 

 چه خود را پدر شعر جهان پندارم  از

 دو سه فرزندم  ی که زن دارم و بابا من

 

 

 

  . ی گرام یکران بر شما همنوا  ی با ارزش ، درود ب نهءیو  گز  شی قابل  ستا زحمات: سندی نو ی م   سیاف لیتام جناب 

با شاه کابل   دل ی، که حضرت بستی ادآور یموضوع در خور    ک ی  صرف در عنصر دوم    ی هر سه ملاقات خود را 

اقامت نداشت، همانطور که    ی در دهل  یبا شاه کابل  دلیب  ، و جمع کمالات.ی دوره جوان    یعنیکنند ،    یم  تیحکا

از آن واقعه در سنه هزار و هفتاد هشت فال  "عبور" به اقامتکده   کسالی بعد .ندی فرما  ی ملاقات ، م نیدر نخست

 افتاد. ی شهر دهل 

 **** 

شد و با همان اسپ    یچهار سال داشت و  سوق دوره عسکر   ستیب   دل یسنه هزار و هفتاد هشت حضرت ب  در

 او بود.  یکه در بازار عبور داشت ، اسپ دوره عسکر 

 

افکار است، که    نه یی با ازدواج او ندارد،  در ملاقات سوم، آ  ی ، ربطدینمود  ی سیباز نو   بایرا که شما ز   ریبند اخ   نیا

 شود. ی م انگریب  یاسیخود را واحد و دور از تعلقات س   دلیب

 

صد و پانزده  ازداوج نموده اند و طفل بهشت مکان شان    ازده ی  ی صد ده  ال   ه ازدی  یرح در سالها    دلیب   حضرت

 سه وفات نموده است.  ستیصد و ب  ازدهیآمده و در  ایصد و  نوزده  بدن  ازده یدر 
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 کشد  ی از غبارم هر چه بالا م

 کشد  ی م  ایسرمه در چشم ثر  

 بیدل 

 

گشته و  تنها  شش ستاره  آن عظمت    داریماه حمل و آغاز ماه ثور ، پد   ریآن جمع از ستارگان است، که در اخ  ایثر 

 است.   دیبرازنده و قابل د

 

 غبار  پنداشت. کیاز   شتری ب  دی را نبا  ی هست  نیزعم ا  

 

، در    ستی توقع ن  چ یه  د یاز شور و تپش و ق  یست . غبار عار   یو افتادگ   ی ، عاجز   یاز فروتن  یچون غبار نشانه ا

 ست.  ی ن یغبار تواضع و سنگ 

 

و   دیچ یپ  یجز ذات اله  کیدوخت و به عظمت  نیچشم به پرو   دی، با میگرد ی واگذار م  یهست نیبه ا یمقام   گر

 . میدانست که ما  عاجز 

 

 ستی بدوش عاجز   دل یما ب بار

 کشد  یها م  ی را افتادگ   هیسا

 

 
 دل و دماغ ما غسل و وضوست حیتفر 

 روست یصوم و صلات با جوارح ن وز

 ییکتا یز حضورِ معبد  مگذر

 طاعتِ اوست نی خدمتِ خود باش؛ هم در

 دل یب

 

 کرده است.   انی منظورش را به صورت واضح  ب  جانیا  دلیو ب ستی ن  ی رباع ح یبه توض  ی از ین

 

  هایمار ی دردها و ب  دنیبخش نیکه مخالف نمازخواندن و دعاکردن و الله اکبر گفتن در جهت تسک  ی با دوستان  ترشیپ

شباهت دارد که شما موافقش    ی شنی تیو مد   وگای جهات، نماز و دعا به    ی لی . آنجا من گفتم از خمی داشت  یبودند، بحث

گرفتن  است، خرده  اش ی و در مجموع زندگ  اتیروح  برمذکور    یکارها  یرگذار یمعتقد به تأث   ی. پس اگر کسدیهست

در    م،یبگذر   اشی مذهب  ۀاگر از جنب  د؟یبر پشت بامش الله اکبر بگو   یدارد کس  ی . چه اشکالستی بر او موجه ن

 کننده است. خفقان، خودش آرام  ط یدادزدن در شرا  د یگو ی م  یراستا هم روانشناس  نیهم

 

و قرآن، ه  آوردنیرو  البته  نماز  و  در استی ن  ی بهداشت   یهاهیتوص  گرفتندهیند  یبه معنا  ی چگاهیبه دعا   ن ی . 

 در دسترس است که واقعا ارزش خواندن دارد.  یمجاز   یفضا  نیسروش در هم  می از عبدالکر   ی اموضوع مصاحبه

 

قبلاً در    کنندی کشف م   ها ی آنچه غرب  م یکه بخواهم بگو   ستی اش ن   یا شهیجهت کل بحث در آن  ن یکردن امطرح 

نتاخت و    گرانید  ی به باورها  شودی م  یخاطر است که گاه  نیمسلمانان موجود بوده است. بلکه به ا  یهاداشته

  ۀجشنوار   سمس،یمثلاً درخت کر   ا ی  ها یمختلف هند  یرقص و باورها  وگا،یبه    شود ی بود. اگر نه م  ریپذ  گریهمد
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که    ییی غرب   ی هاسندهی نو   ن یداد. اتفاقاً هم  ر یهم گ  ها ی غرب  لیقب   ن یاز ا  «یهانیو »تر   ن یبلندتر ناخن  ن، یپرخورتر 

 اند.   ی هم اکثراً مذهب کنند ی قول م نقل  می دا شانی دوستان از ا

 

  ی ن یدی بر ب  شودی م  شتری ب ی گرفت، همان مقدار و حت  و مذهب خرده  نیبه د   شودی قدر که م کلام همان  ۀخلاص

 داد.  ریگ  یو خداناباور 

 

مثبت را در انسان زنده    یۀ و روح  یدوار ی. ام کندی تر مرا قابل تحمل  یزندگ  ، ی اسلام  لی اص  ی هانظر من ارزش  به

 .کندی م 

 

  ی مولو ی هاو حرف  د یآ ی م  ی ک یکه    ستی ناجوان اریمثلاً بس   یمندانه، سازنده است. ولنقد سالم و نه عقده  البته 

م  الرحمن بیمج بُرش  م   زند ی را  برا  د یگو ی و  »کرونا  گفته  آ  ی او  است«.  رحمت  ا   ا یمسلمانان  را    نیاو  جمله 

  یهاهیاست، مرتباً توص   یهرات که متعلق به و  رانصا  ویگفته است؟ اگر بله، پس چرا در راد  مقدمهی ب  گونهنیهم

او ا  کند؟ی مربوط به کرونا را پخش م  ی بهداشت مردم    یبخش هیروح  ی و در راستا  یا جمله را با مقدمه  نیقطعاً 

در    شیروز پ   ستی ب  باً یاش از تقر   و یابداً. راد  د، یشو   د یرحمت مستف  نیو از ا   د یگفته است. نگفته است تجمع کن

نرو   دیگو ی م   هاهیخلال همان توص قرآن  عدهدی»به محفل ختم  و دعا  ی ه   یا.« حالا  او    یچمردم و همه  ی به 

 .  کنندی م   بیو تخر  انددهیچسپ 

 

  ۀ برود و در شفاخان  د یگو ی راست م  الرحمن بیکه اگر مج  سند ی نو ی م   هایبه همان معلومات نامکمل، بعض  ه یتک  با

 را بکند.   یی کرونا  مارانیب  یپرستار   یی دایش 

 

حال تان خراب است،    نکهی. با وصف ادیکنی و به داکتر مراجعه م   دیدار   یی یمار یخود شما محترم ب   دیکن  فرض

  یبه جا  ا یب   یاگر مرد  دییگو ی . شما مدینشده، راحت باش   یز یشما را چ   دی گو ی تان به شما مکردنآرام  یداکتر برا

 را تجربه کن؟ ی مار ی ب  نیمن ا

 

اعضا    ی کردن دست و صورت و مابق تازه  شتریکمتر و ب   ایبار  . در طول روز پنجصاحبدلی ب  ی به رباع  میبرگرد 

 و داستان روزه هم مفصل است. می گفت یبخش است. نماز را هم قدر واقعاً هم فرح

 

هزار قطعه است در کنار    م یکه حدوداً سه و ن   اتشیدر رباع   دلیمهم است. ب  ی ل یخ  دلیها از ب حرف  نیا  دن یشن

خ  لیمسا   نیا د  ی لی ساده،  گاه  ی فلسف  یهادگاهیاز  م   اشی عرفان   ی و  مطرح  وقت کندی را  را    ی .  همه  شما 

  ی دانا و شکوهمند  تیچه شخص   ه و البت  شرو یرا چه ذهن خلاق، کاوشگر و پ   یرباع   نی که ا  دیدان ی م  دی خوانی م 

  یاگر نقد  ی اسلام را. وانگه   لیاص  ی هابزرگتر، آموزه  اسی کرد، و در مق  یدرون  د یرا با  دلی گفته است. به نظر من، ب 

 خواهد بود.   یاز موضع معتبر و قابل بحثهم مطرح شود 

 

 بحمدالله   میکن ی م تیرا رعا  یبهداشت  یهاهیتوص الامکانی باهم و حت  همه
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 یزندگ ادِ یز آفتِ بن یتا جان بر 

 برآ  شتریدو دمَ ز نفس پ کیخانه  نیز 

   دلیب

 

 تموتوا : موتوا قبل ان دیفرمای اکرم »ص« که م  امبریمنتسب به پ ست ی ث یحد

 .  دیا یاز آن که مرگ به سراغ تان ب شیپ  دیر ی: بمی عن ی

 

:  دی گو ی م  «یخموش  دیعنوان »فوا  لیکه در عنصر سوم و ذ  دمید   دلیرا بار اول در کتاب چهارعنصر ب  ثیحد  نیا

مضمون    ی. از کتاب خموشپوشدی م  شییصدا ی ب  ستی و هرجا شکست  جوشدی از شکست م  ستیی هرجا صدا

 »من صمت نجا« ناشکافته مبرهن. یروشن و معما ان یبی »موتوا قبل ان تموتوا« ب 

 

 «2۴9 ۀعنصر سوم، صفح »چهارعنصر، 

 

و مرگ    دیر یاز آن که بم  شیپ   یعنی.  کندی م   ریتعب   دنیگز یرا به خاموش   د«یر ی»بم  ی عن ی»موتو«    دلیجا ب آن  در

 .ستی و حراف یی از پرگو  ز یره. منظورش پدیکن  اریخاموش تان کند، خود سکوت اخت 

 

  یمتفاوت  یهامختلف، صورت  یهم در جاها دل یب  رد،یگی صورت م ی متعدد ر یتفاس  اتیگونه که از رواهمان اما

 . دهدی را به دست م  یوی از ترک اسباب دن

 

که    دیگو ی جا م  نیمذکور قرار داد. ا  ثیحد  ریتفس   یدر راستا   شودی را هم م   ادداشتی  ن یا  نیآغاز   تیب  الجمله ی ف

 بردار و رها باش.  یی ایبرداشته شود، دل از تعلقات دن نه یات از س از آن که نفس شیپ

 

. آنچه  چندیپی مربوط به زکات و روزه و نماز و حج م   اتیبر روا   شتری است که در مساجد واعظان منبر ب  معمول

  ی است که اهال  نیا   ستی دلگرم   یۀ. اما آنچه که ما ستی عرفان  ثیو احاد  اتیآ  ریها کمرنگ است تفسوعظ   نیدر ا

 . اندپرداخته ه یاقوال مزبور نظر  رامونی پ دل یمثال ب ۀ حکمت و عرفان و به گون

 

شعرا و عرفا نظر داشت و استناد کرد. سوال   یهابه گفته  توانی نم  ینی از امور د  ی آگاه  ی که برا می شنو ی م  گاه

دست را شکافته    نیاز ا  ی ات یروا   یی در جا  ی نی که عالم د  دم یگرفت؟ من ند  دیکه پس دنبال کدام منبع را با  نجاستیا

 باشد. 

 

دَم    ی ن ینش به کار رفته است و آن، هم  یدلی ب  ی هم از آن ترفندها  تیب  نی. در فورم ادلی ب  تیبه ب  می باره برگرد  دو

 دم، نفَس است.   گرید یمعنا  م یدان ی لحظه، در کنار نفس است. م ی به معنا

 

 برآ   شتری دو دَم ز نفس پ کیخانه   نیز 
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 که گل کرد از آن کِلک ِ گهربار  ستی خط ن

 از شوقِ تو مو بر تنِ کاغذ برخاسته

 دل یب

 

از افتادن در    یبرکنار   دل«،ی ب  نجایآثار گذشتگان »در ا  کردنِ ی درون   -چه بهتر-ضرورتِ مرور کردن و    لِ یاز دلا  ی کی

  ، یبدون خواندنِ شعر سعد  المثلی احسن باشد، حُسن دارد. ف  کهی دامِ تکرارِ مکررات است. تکرار فقط در صورت

به    کینزد  یِ قو  اریاست، به احتمال بس   گفته  یسعد  لاً شود که آن را قب  دهیدر شعر آفر   یا اگر مضمون عاشقانه

 . ماندی فرد رهسپار م ی برا  یامانده  یاست که راه رفته و پا ن یخواهد بود. ا  یتر فیقطع، کار ضع 

 

هر اتفاق و هر... را که تا زمان خودش با آن مواجه    ، یهرش  ده،ی هر پد  باً یکه تقر   ست یشاعر   ژه، ی به صورت و   دل یب

 شده، اصطلاحاً آن را در شعر خود کوچه داده است. 

 

که از شوق تو بر تن آن کاغذ   ستیی هاکاغذ مو  یرو یهانوشته دی گو ی است. م چه کار کرده  دینی فوق بب تیب در

 شده است.  خ یس 

 

و چگونه خواهد گفت که بهتر از   ی ز ی چه چ د، یبگو  ی ز یچ  نید چنرا نخوانده باشد و بخواه  تیب  نیاگر ا یشاعر   حالا

 باشد؟  نیا

 

اند که خوانده  . اما آن آثار خلق شدهردی ها وقت بگممکن است سال  ،یخواندنِ آثار گذشتگان شعر فارس  الجمله ی ف

 است.  دیو البته مف   یضرور  اریشان بس   ۀمطالع الخصوصی شاعران عل  ی شوند. برا

 

 

 
 دو قدح مشترک است  انِ یانسان به م دوَر 

 ا یدن ای چه اقبال کند، جام لدُن  تا

 دل یب

 

 . ا«یدن  ای: ل»دُن باستیدر مصراع دوم چقدر ز  ا«ی»دن  ی ع یتکرار طب  م،یکه بگذر  تیب  یمحتوا از

 

 نمل آمده است:  ۀ سور   6 ه یکه در آ ستی قرآن ی ر ی+لدُن تعب 

 

 .می عل می القرآن من لدن حک ی انک لتلق و

 « یر یگ ی دانا فرا م  یاتو قرآن را از محضر فرزانه »و

 

 . دینما افتیاز خداوند در  واسطه ی که انسان آن را به صورت ب ستی علم   ی علم لدُن  ا ی لدن

 

 گفته است: نیبلخ چن یمولانا

 

 ز علم من لدن   د یآمد سخن، کآ  اتیح آبِ 

 هامکن تا بر دهد اعمال  ی را از او خال  جان
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 پروازِ مگس تِ یفیمنکرِ ک یا

 بر سرِ بام برآ زیتو ن نهی ز ی ب

   دلیب

 

  نیدارد. اما هم  یها مقام پستما انسان  د یو از د  ند ینشی که بر نجاست م  م یدانی م   یا را معمولاً حشره  مگس

کار    نیقادر به ا  م یو ما که اشرف مخلوقات   د یبرآی راه پله، به پشت بام م  ا ینردبان    ای  نهیبدون ز   مقداری مگسِ ب 

  ک یاز    ترفیباشد. ضع   ف یضع  تواندی چقدر م  سان ان  ینشان بدهد که از جهت  خواهدی جا م  نیا   دلی. ب می ستین

 به خود غَرهّ نشود. یلی خ د یمگس. پس با

 

 .  ردیرا دست کم نگ  فانیضع   گریطرف د از

 :  دیگو ی م ی گر ید  یجا در

 

 آثارِ عزت است  یعاجزان فروتن با

 هر که همسرِ تو نباشد فزون مباش  از

 

  ی ز یناچ  زِ ی هر چ  که نیهم در خودش دارد؛ ا  یفلسف  ی امگس نکته  ت یب  ز، یآم و موعظه  ی تم اجتماع  نیدر کنار ا   اما

 نگاه ما.    هٔ یدارد به نوع و زاو  ی باشد. بستگ  یز یچ  زِ یچ  تواند ی خودش م   یدر جا

 

تمث  نیهم  در لا  ستی ل یموضوع  به  ب  ی آلمان   لسوفی ف  تسین بیمنسوب  معاصر  از قضا  هم هست.    دلی که 

 .آورمی م  ی را نقل به مضمون و با حشو و اضافات   لشیتمث 

 

  ی است، چون بُعد  چ یدر محاسبات ه  ی و حت   زیکه ناچ   م یدانی م   ط ی بس   یرا ما شکل  ینقطهٔ هندس   کی  دیگو ی م 

. اکنون  شود ی م  لیتشکل   هی صدها زاو   م،یمختلف عبور ده  یهانقطه در جهت  نیندارد. حالا اگر صدها خط از ا

ا  رأس  بپرسند  از شما  ا  د ی کجاست، خواه  ا یزوا  نیاگر  ا  نیگفت  رأس همهٔ  زاو   نینقطه    ن یاست. هم  هیصدها 

  ز یهمان نقطهٔ ناچ  ا یزوا  نیشناخت ا  یهامولفه  نیتر یاد یاز بن  ی کی.  ستین   یز ی چ  میگفتی م  شتریکه پ   ی انقطه

 دارد. تیخودش اهم  یدر جا  ی ز یخواهد بود. پس هرچ 

 

 مرکز کائنات باشد.   دیهم از نگاه خودش شا مگس

 

 پروازِ مگس تِ یف یمنکرِ ک یا

 بر سرِ بام برآ  زیتو ن  نهی ز ی ب
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 چه توان کرد  ل،ی  است تخ وهم ییِ سودا

 م ی دل خانه به بازار گرفت یِ تنگ از

 دل یب

 

بر سرِ بازار   ی . از دلتنگمیبکن  میتوانی است، چه م توهُّم  خاطرِ شانی ما پر   لی: تخدیگو ی م  د،یمستحضر هست  چنانچه

 و غم مان غلط شود« می و بخند میی . »که شلوغ باشد و بگو میخانه گرفت 

 

 ! احتمالا

 

 وهم و...نه؟  یوهم، افسرده یوهم، دلخسته یوانهید المثل ی وهم بله و ف ییِ چرا سودا اما

 

سودا   نا یقی علاوه  ،یی چون  پر افاده  یبر  حالت  بعد  ، ی حالشانیکردن  مصراع  در  بازار  م  یبا  ارتباط  .  ردیگی هم 

 و بازار.  یسوداکردن؛ سوداگر 

 

 : دینیبب   ست،یاز ک دانمی را که نم ت یب نیا

 

 بازارِ حسنِ تو سودا گرفتم ز

 گرفتم  با ی ز  ی که: سودازان خوشم

 

 . شودی در شعر امروز ما کم استفاده م یزبان یهاظرافت نیا از

 

 »دل به دل راه دارد«:  دیگو ی نقل به مضمون م  دلیغزل است، ب کیمذکور که مقطع    تیاز ب شیپ

 

اکثر   چون برهم  قیتحق   ینسخه  ست،یمصروف اشغال ظاهر   قیخلا   یِ توجه  از  را  ن  ی زدگ دل  وگرنه    ستی چاره 

هم توانند بود    ی اراده  ی نهییآ  زیها ناست و دست از مساسِ دستْ آگاه؛ دلنگاه  یهمچنان که نگاهْ محرم اشاره

 توانند گشود.   گریکدیو از تأملِ هم، نقابِ اسرار  

 

 عنصر دوم  چهارعنصر،

 

 
 در باب   دلی بحضرت ابوالمعانی 

 د ی فرمای م  یخاموش دیفوا

 

م   ستیی صدا   هرجا شکست  شکست  جوشد ی از  هرجا  خموشپوشدی م  اشیی صدای ب  ستی و  کتاب  از    ،ی. 

 »مَن صمَت نَجا« ناشکافته، مبرهن. ی روشن و معما ان،یب ی مضمونِ »مُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُوا« ب 

 ( 2۴9 ۀصفح  ،یدهلو دلی)چهارعنصر ب 

 

 »ص« اند.  امبریمنسوب به پ ثیکاررفته در متن فوق، از احادبه  ی دو نقل قول عرب  هر

 .  دیر یبم  د،یر یکه بماز آن شیپ  ی عنیقَبلَ اَن تمُوتُوا«  »مُوتُوا
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  نیمرگ نخست در ا  رها، یاز تفس  یار یتوسط محدثان ارائه شده است. در بس   ی مختلف   ی رهایتفس  ثیحد  نیا  از

 اند.  از شهوات عنوان کرده  زیو پره   ی ن یگز خلوت ،ی نفسان   یشده و آن را کشتنِ هوا   ریتعب  یار یبه مرگ اخت ثیحد

 . داندی م  نی را آن مرگ نخست   یخاموش  م،ی دیکه د  ی اما طور  دلیب

 

 :داندی م   اضتیمدارج ر   ی را ط  یار یمضمون، مولانا هم مرگ اخت  نیهم در

 

 ام یپگفت آن رسول خوش نیا بهر

 کرام ایموتوا قبل موت    رمز

 

 ام من قبلِ موت مرده چنانکهم

 و صوت  تی ص  نیام اطرف آورده زان

 

 ن یرا بب  امتیشو ق   امتیق پس

 ن یاست ارا شرط  زیهر چ  دنید

 

 تمام اشی او، ندان ینگرد تا

 ظلام  ایآن انوار باشد  خواه

 

 کمال ی عقل را دان  یگرد  عقل

 ذبال  یعشق را دان ی گرد عشق 

 

 . ابدیی کند، نجات م  اری+ »من صمت نجا«: آن کس که سکوت اخت
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 امین سروش محترم بکوشش 
 

 
  ط ی موج و کف مشکل که گردد محرم قعر مح

 ست ی است و استعداد ن قیتحق  تابی ب ی عالم 

 بیدل 

 

  دل ی. آثار بستی در مکتب عرفان اسلام  قتیحق  انیجهت ب یادب فارس  یروشها   نیاز جمله بهتر  هیو تشب استعاره

عوام    دلیالغزل فوق ب  تیدر ب   دیکن یملاحظه م   که یمملو بوده. طور   هاتیاز استعاره و و تشب   شهیعرفا هم  گریو د

ستند و علاقه ئ به درک  نگر ه  ی سطح  بلکهژرف نگر نه    نشیئ آفر   دهیچی الناس را که از نظر تفکر در نظام پ

در سطح    شهی که هم  کندیم  هیتشب   ایجهت کسب معرفت ندارند، به موج و کف در   ی و اسرار هست  ق یعم  ی معان 

راز دار قعر    اینگر و موج و کف صفت دشوار است تا محرم    ی افراد سطح  یبرا  یعنی   کنند،یشنا م  یبحر هست

  ینشانه ها  ا ی  اتیبنابر فرموده خداوند آ   ی موجودات هست   کهیدر حال   ند،ژرف بحر وجود گرد  یراز ها  ایو    ایدر 

  قتیشود و در حق  دایپ   یاند تا انسان ژرف نگر   ق یتحق  تابیاند، و همه ب   ی وجود، قدرت، علم، جمال و کمال اله 

  حضرتوجود    قتیود از حق و به معرفت خ  ابدیو پس پرده ئ انها را در   یدرون   یو راز ها  شد یاند یب   اءی وجود اش 

  ریرا عادلانه در ضم  ی خداوند استعداد خداشناس  گرید   انیوجود ندارد، به ب   یاستعداد  نی اما چن  د، یافزایب  ی تعال یبار 

استعداد را در    ن یا  ی و ماده پرست   یاز هواجس نفسان  ی رویمتاسفانه بشر با پ  ی نهاده، ول   عتی به ود  ی هر انسان 

اگر    م، یکن  ی انسانها ملاحظه نم   نی دانشمندتر   ی وجود حت   درو خورد ساخته چنانچه آثار آنرا    ده یخود کوب  ریضم

 و به حکم نادر کاالمعدوم باشد.   ابیکم  یلی هم وجود داشته باشد، خ ی استعداد  نیچن

 

قرآن   تیبه استناد دو هزار و پنجصد آ مانی ا تیرح در اثر گرانسنگ خود، شش جام به تقو  ی ضانیعلامه ف جناب

خداوند    ی ساعت تفکر در نعمت ها  ک یو آله و سلم )  ه یالله عل  یاکرم صل  امبریحضرت پ   ی قدس  ث یو حد  د یمج

  ر یچنانچه در تفس  دهد،یم  شد ر   دهیبشر تحرک بخش  ر یاستعداد را در ضم  نیمعادل شصت سال عبادت است( ا

  قتیحق نیدرک ا  ی عنی ق،یتخل  ی نعماء و راز و رموز و حکمت چگونگ   ساعت در  کی)تفکر    دیفرما یمذکور م   ثیحد

که صانع با کمال او جل جلاله با چه اسرار و حکمت ها موجودات را خلق کرده، معادل شصت سال عبادت بوده  

 بلکه افضلتر از آن باشد.  

 

اکثر مردم به مفهوم تلاوت و طاعت   یهمگان باشد که حت یراه کوتاه و تمامتر از صدها عبادت و نوافل برا  چه

.( )عنوان  شودی نم  ده ید  ی گر یاصلا اثر د  شان یو با صدها وسوسه از ا   ین ندانسته و جز لق لق زبان و کله جنبا

 (.شانی خلقت در ا  اوتبر جانداران و تف یجمال و کمال صانع جل جلاله در مصنوعات. نظر 

 

بلکه وس  ن یبنابرا عامل شناخت و معرفت است،  تنها  نه  پل  ر یتطه  یبرا   ی خوب   له یتفکر  افکار  از  انسان    د یفکر 

و    یمضر فرد و جامعه است، مضاف بر آن تفکر عامل رشد استعداد خداشناس  یو خواهشات نفسان  یطانیش 

 انسان است. مانیئ روح و ا  هی و تغذ ت یتقو 
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 تابش عمر عالمی محترم بکوشش 
 

 
 د یهنگامهء تجد شیغافل از آرا یا

 صبح اَلَست است  نهءیدمَ زدنت آئ هر

 دل یب  حضرت

 

گرفت ، خداوند    مانی اش پ  هیدر عالَم ارواح از آدم و ذر   کتایکه ذات    ستی همان روز الست روز   ایالست و    صبح

  ی تعال  ی تا خدا   ن یو شهادت دادند بر ا  ی همه گفتند بل   ستم ی پروردگار شما ن  ا یجل جلاله فرمود الست بربکم آ

اعمال پدران خود    رو یما پ   ا یو    م یغافل بود   ا که م   د ینگو   امتیاتمام حجت کرده باشد با انسان و تا انسان در ق

را به فطرت الله    نیاسلام ا  یاز عرفا و علما  یبعض  .می شو یبه سبب کفر و شرک پدران خود مجازات م   ایآ   میبود

  ن یمنظور از صبح الست همان فطرت خدا پرست انسان است در هم  ندیگو یو م   دهندیم   وندی انسان پ  یپرست

به اساس فطرت    ی فرمودند : هر طفل   شانیاسلام اکمل الموجودات نقل شده است که ا  امبریاز پ   یثی مورد حد

 . ی نصران  ای  سازندی م  ی هودیپدر و مادر او هستند که او را   نی، ا  باشد ی خدا پرست م  فطرتاً  ی عن ی  دی آیم   ایاش بدن 

 

الله    ی صل   ینبو  ث یو احاد  یقران  ات یبا استمداد از آ  شودیناب فوق را م   ت یشرح ب  م یدر سخن که بگذر   لیتفص   از

 :  دی گو ی م  دل ینوشت که حضرت ب  نیوسلم چن ه یعل

 

و تو    ابدیی م   دیتو با خداوند تجد  مانی در هر نَفَس زدنت پ  یخود غافل شد  یخدا و فطرت تعبد  مانی آنکه از پ  یا

ذات    ی در مصرع دوم اشاره به تجل   نهی . واژهء آئی کنیم   مانی پ  دیبا او تجد  ستیاله  هءی با هر نفس زدنت که عط

که خداوند وجود مطلق است    د یگو ی م   دل یب  ضرتح  داند یم  کتا یکامل ذات    یدر انسان دارد و انسان را تجل  کتا ی

ذات او باشند تا کثرت اسما وصفاتش    ی ها  نه ییم آتا هر کدا  د یچون دوست داشت شناخته شود آدم و عالَم را آفر 

ذوالجلال    نهء یآئ  نینکند تا ا  یدارد و کار   اد یرا ب  مان یپ  نیاست که ا  یرا در آن به مشاهده گذارد ، انسان با عهد کس

 اعلم  والله .ددمکدر گر 

 

 
 مباش  تیامل مغرور جمع  یفسون ها بر

 وفا خواهد شکست مانی معشوق است و پ عمر

 دل یب  حضرت

 

و    ی آسودگ  بیفر   التیآرزو ها و ام  یها  لهیها و ح  رنگی بر ن  دیگو یناب فوق م  تیطور معرفت در ب  ی ابوالمعان 

خود را فراموش    یکه وعده ها  ستی را نخور چون عمر تو مانند معشوق  اریو وصلت    ین یهم همنش  ایآرامش و  

  یبه معن  کم یکرد    ریتعب  یمعن  دوبه    شودی را م   تیفوق جمع  تیخواهد کرد و قرار وفا را خواهد شکست ، در ب

  ی در طول عمر و دوم به معن   ی آسودگ   ی عن ی   خوردیم  وندیبه واژه عمر پ   شتری که ب  ی و آرامش در زندگ   ی آسودگ

داد و به    بی معشوق ترا فر   که یهمانطور   یعنی دارد    وند ینشستن که به واژه معشوق پ   ار یو در کنار    ینیهمنش

  بندیفر  ی انسان اند که او را م ال یآرزو ها و ام  نیآنرا نخور ، در کُل ا  ب یفر قول خود وفا نکرد عمر هم وفا ندارد  

  ب یاما باز هم فر   ستی ن  سریم   داندی م   که یدر حال  سازدیمحال خود را دلشاد م   ی عالم آرزو ها  ک یانسان با    ی گاه

 .زندیخورده و خود را در کوچه حسن چپ م
 

 اعلم  والله  .یرسینم   تیو تو به آرزو ها رسد ی م   انیعمر کوتاه مدت به پا  تینها در
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 یرنگیطوفان رنگ و دل همان مشتاق ب جهان

 مشکل پسند ما  نهءی سازد جلوه با آئ چه

 دل یب  حضرت

 

عشق    وحدت الوجود دوم   کمیدر عرفان اشاره دارد ،    یفوق به دو موضوع محور   تیدر ب  دلیب   ی ابوالمعان   حضرت

 . ی عرفان 

 

رنگ    ی جهان شوخ   د یگو یم   یکه ابوالمعان  نست ی ا  کند یفوق در ذهن و دل تبارز م  تیآنچه از تامل در ب   که یطور 

هر   ی عنی  ستیجا ن  چیو ه زیچ چی حال او در ه نیو در همه جا جلوه دارد اما در هم زیاو در همه چ  کتاستیذات 

جلوه    ی از جلوهء اوست او در هر جا به رنگ   ءجان نمونه  ی تا موجودات جان دار و ب   ناتی آنچه در جهان است از کائ

 :  دیفرما یم   گرید یدر جا ها دل یچنانچه ب  ردی گیاز اسم الظاهر او سرچشمه م  ی تجل  نینموده است ا 

 

 است و بس  ار یجهت   واکن شش چشم 

 است و بس  دارید  دید  ی چه خواه هر

 

وسلم هم ذکر شده است    ه یالله عل  ی صل   ی نبو  ث یهمه ظهور در عالم و آدم هم در قرآن و هم در احاد  نیا

 :  دیفرمایم می چنانچه خداوند در قرآنکر 

 

 :  دیفرمایهمچنان م دیاو رو آورده ا  یبه سو  د یاور یبه هر سو رو ب   دیگو یم گرید  یمَا کُنتُم و در جا نَ یمَعکُم اَ  هُوَ 

 

 . میعَل   ً یهُوَ الاوَلُ وَالاخَرُ وَالظَاهرُ وَالبَاطن و هُوَ بِکُل شَ 

 

از آن کلمه    ی ناش اتیها و تج   ی ز یهمه رنگ آم  نیکه ا   م ینی بیم  م ی فوق اگر به کلمه ظاهر توجه کن  ات یدقت در آ  با

اما    ستی رنگ جار   به هر  کهیکه خداوند در حال  میکن یدرک م  میحال اگر به کلمه باطن توجه کن   نیاست اما در ع

به رنگ آن خواهد    هیشب  ی که در هر ظرف  برقچون آب و چون    رنگ یاست ، ب  زین  رنگیچون باطن هم اسم اوست ب

 . ختندیاو رنگها ر   ی رنگیشد پس از ب 

 

جلوه گر است    ی حضرت دوست به هر رنگ  کتایکه گر چند که ذات    دیگو یم   دلی حضرت ب  میاز تطول کلام که بگذر  

خود    داریاو باز هم مشتاق د   ات یذات اقدس اوست با وجود درک و فهم تجل  یتمام نما  نهءیاما دل من که چون آئ

  نیقیال نی او را به ع  خواهدی اما با آنهم م  تاست و درک کرده اس  دهیآثار قدرتش د یاوست که او را گر چند از رو

مشکل پسند است، گر    ار یکه دل من بس   د یگو یو م  کندیاشاره م   شیخو  ی به عشق عرفان  دلیکه ب   نجاست یا   ندی بب

تا جان    نمی رنگها را بب  نیا  رنگی رنگها بلکه نقاش ب  ن ینه ا  خواهمی اما م   شناسمیم   شیرنگها  ی چند که او را از شوخ 

ذکر    یو حضرت موس   می داستان حضرت ابراه  می به شرح فوق در قرانکر   دی تائ  یاو کنم. برا   محورا    ده یو دل و د

 است.  ده یگرد

 ییچرا رنگیرنگِ تو ، تو ب   ی جهان شوخ  یا
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 اوست یی کتایگُل کردهء  جهان

 الاتیشخص تنها جز خ  ندادد

 یابوالمعان 

 

و    یناب فوق به موضوع اساس  تی است در ب   ریو عارف متح  ی که شاعر وحدت الوجود  دلیب   ی ابوالمعان   حضرت

  افتیآغاز    یکه با افکار ابن العرب   یعرفان اسلام  شه یدر اند   کهیاشاره نموده طور   ی عرفان اسلام  ییسنگ بنا 

لا اله الا الله    م یی گو یم   یستند، وقتی ن   ش یب  یال یآن از عالم تا آدم خ   ی وجود مطلق تنها از آن خداست و ما سوا

دادند چنانچه خداوند   یق او بستگوجود مطلق او را به قوت و قدرت مطل  نیجز الله ا   ست ین  یوجود  چ یه ی عن ی

که قدرت    ی کس  د یگو ی م   دل یتمام قدرت مطلق از آن الله است ، ب  ی عن ی   عا ی: ان القوت لله جمدیفرمایم  م یدر قرانکر 

  دیگو یها م  نه یآئ   شاعر   م یکه بگذر   شتری ب  حات ی قدرت از آن اوست وجود دارد از توض  که   ی ندارد معدوم است و کس

وجود محکوم    ن یا  ستند ین   ش یب  یالیاوست و تمام عالم جز خ  ییکتا یاز وحدت و ذات   یناش   نات ییجهان و تمام کا

در عرفان اشاره شده است و آن   گر ید   یکه به موضوع محور   نجاستیا  نامندی را کثرت وحدت م   ناتییکا   یبه فنا

  ی حال با تجل  نیاز صفات اوست در ع   ت یواحد و احد است و احد  که یدر حال   کتایذات    یعنیکثرت وحدت است  

  نیچن  گرید  ی در جا  دلیجلوه گر است. چنانچه حضرت ب   ی و به هر رنگ  افتهیکثرت    ناتیی قدرت خود در خلقت کا

 : دیگو یم 

 

 نشد محو از ساز وحدت  کثرت

 از شخص تنها  الاتیخ هچون

 

ها تمام جهان را در بر دارد اما در مرحله فنا دوباره به اصل خود که همان  یی کثرت نما نیا  کهیدر حال  ی عن ی

داشته بطور مثال    انیدر کلام خود به انواع و اشکال مختلف ب دل یرا ب هات یتشب نیا  گردندیبر م  کتاستیذات 

  ایو جوهر و  نهییآ  نیهم نسبت ب  ایسپند و   ا یهم آتش و خاکستر و  ایموج و بحر و  ایو   ا یقطره و در  ن ینسبت ب

 : لی ذ  تیو زنگ مانند ب نه ییآ

 

 اظهار کمالم محو نقصان بوده است  دلیب

 اد ی ، عرض جوهرم آمد به  نهیشکست آئ تا

 

  نیبشکند هر تکه ا  نهیی اگر آ نهیینموده و خود را به جوهر عقب، آ ه یتشب  نهیی را به آ کتایذات  دلیفوق ب  تیب در

کثرت،  نیوحدت و وحدت در ع نیکثرت در ع ی عن ی نی ندارد ا یی و از ان جدا ستیاول  نه ییجز همان آ نه ییآ

 و کثرت محکوم به فنا.  ستیوحدت به حال خود باق 

 

 هَالِکُ اِلاَ وَجهُ   یً شَ  کُل

 جز ذات پروردگار  ستی فنا شدن زیچ  همه

 کند  انیآفتاب ذره چه نسبت ع  با

 م ی خود یخود و ما فان   ی باق  دلدار

 دل یب  حضرت
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 عشق  دیتجد  رنگیز ن می گو  چه

 گرم ید دلِ یدر هر دمَ زدن ب که

 دل یب

 

، فراموش کردن معشوقش    کهیطور   دی گو یبه عشق معشوقش م  یبندی ناب فوق از وفا و پا  ت یها در ب  یمعن  پدر

  کهیدر حال  م یمحبت و عشق خود چه گو  ی تازگ  یاز فسون و جادو  دیگو یچون م داندیاش محال م  دهیرا از دل و د 

از معشوقم است و    یادیمن    فسدر هر ن   یعنی  رومیشده م   دلتریو ب   دلیدر هر نفس خود عاشق و عاشقتر و ب

  نکهیا  دی بگو   خواهدیم  دلی، ب   م یگردیو دلباختهء او م   فته یش   شتریو در هر نفس خود ب  کشمیاو م   ادیب   یمن هر نفس

 . گردمی عاشق او م   شتری و در هر نفسم ب شود یاو از خاطرم فراموش نم  ادیمن از معشوق خود دورم اما هرگز  

 ست؟ یچ  یخود به تو زنده ام فراموش من

 

 
 اشکم ، غافل از عَجزم مباش  یدنهایسَرکش

 من  یاستغنا دیآرا  ی سجده م  آستان

 دل یب

 

را    قی بس عم  ی است معرفت   میقرآنکر   اتیکه بر گرفته شده از آ   ی حضرت ابوالمعان   ی انسان شناخت   یمحور   عَجز

بندهء ضع  داده طور   فی در جلو چشم  از حق   که یقرار  را  رمز هست   قتیاو  م   ی و  خبر  با  اب  سازد ی اش  در    اتی، 

ا نسبت  تناسب ه  نیاز ا   یکیکه    هبکار رفت  یدر خصوص عجز انسان   ی ادیز   یاستعارات و تناسب ها  رح ی ابوالمعان 

 است.  دن یاشک و افت نیب

 

  د یگو یم   که یطور   ده یکش  ر یعارفانه گوهر ضعف انسان را به تصو   ی ل یناب فوق بگونه خ   ت یدر ب  دل یب  حضرت

که هر قدر کوشش هم کند    ستی و ضعف است چون ذات انسان طور   یاشک که نمودِ از ناتوان  ی دنهایسرکش

  دنیهمان افت   د یآیبدستش م  چ حباب پو   ی دنهایدو   ن یکه از ا  یز یدارد ، تنها چ   ن یبه طرف زم   لان ی و مَ   رد ی گ  یاوج نم

به قدرت ذات اَحَد که    تیقیببرد در حق  ی پ   شیخو   یعجز ذات  نیحال اگر انسان به ا   نی است امّا در هم  دنیو چک

و او را به اوج قُرب خواهد    گرددینم  نهی نفس مطمئ  ی عجز مانع از پرواز روح   نیبُرده است، ا  یاست پ  ی صَمّد و قَوّ 

،  دنیحاصل اشک از سرکش   د یگو یم  که یخود شرح داده طور   ت یدل در مصرع دوم بیموضوع را حضرت ب  ن یبُرد ا

  ی عن یاوست    ابیبه عجز خود معترف شد مطلوب خود را که گوهر نا   ی عنیسجده کرد    نکهیسجده است و هم 

از هر چه   کهیی، واد  دیاستغناء رس  یعشق به واد  یها  یاز واد  یچند واد  ریو با س   افت یحضرت دوست را در 

 . دی الله گُز  یو فقر ال د یگرد ازین  ی ب  کتایذات  زهست ج

 

است    یچند بُعد  یعجز به سان اشکال هندس  یآن شهسوار عنقا   دلیحضرت ب  اتیفوق بلکه اکثر اب  تیتنها ب  نه

  می و حک  م ی ذات عل  تیبود که عنا   نی هم  ریقدر توان خود آنرا درک کند ، درک و فهم بنده فق  تواند یکه هر شخص م 

 است.

 

 افتم ی یغوطه در آتش زدم چون شمع و داغ  

 من  یایحاصل در   دلیگُهر بوده است ب  نیا

 یابوالمعان  حضرت
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 ما شد نَفَس  نهءینظاره بر آئ ی شوخ 

 بود  داریخلوت د دلیچشم بر هم بسته ب 

 یابوالمعان 

 

  کند یم   تی در خلوت حکا   اری  دنیفوق از راز د  تیدر ب  دلیکرد اول حضرت ب  لیاز دو بُعد تحل   توانی فوق را م   تیب

معشوق    داریو گر نه ما که طالب د   کندیم   ی ما گستاخ  نهءیی شرم بر آ  ی ب  دهءینَفَس چون د  دیگو یم   کهیطور 

کار چشم ظاهر را بست و    نیا   یبرا  د یو با  دی او را د  شود ی و تنها با چشم دل م   استیتنها در خلوت دل مه می هست

 با قلب و روح خود را او را تماشا کرد. 

 

نظاره آمد و رفت نَفَس است که مانع    ی از شوخ   دلیب ی گفت که منظور حضرت ابوالمعان   توانیدوم م  لیتحل   در

، منظور از چشم بر    ندی او بنش   یبه تماشا  ش یدل خو   نهء یتا واصل حضرت دوست گردد و با آئ  گرددیم   یو   یفنا

  رسدیبه وحدت م   یی مرحله از دو   ن یعرفان است که عارف در ا   تیکرد که نها  ریبه فنا تعب   توانیهم بسته را هم م

 . گرددیم  سر یم   شیجانان برا   داریو د

 

 
 روَد یم  ی کَ  وصلت بعد مرگ از دل برون شوق

 دامان شما  می ر یگ ی و م میگرد  ی م  گَرد

 یابوالمعان  حضرت

 

در نخست اگر وصل با فنا و    میشو یبا چند سوال مواجه م  می و ناب فوق توجه کن  بایز   تیبا دقت تمام به ب   اگر

صاحب    دلیب   نکه ی دوم ا  شود؟ ینم  سر یم   افتنیپس شوق وصل چرا مگر وصل با فنا    شود ی م   سریمرگ عارف م

   رود؟ یم نیاز ب  ا ی ماند ی م  یدل با مرگ زنده باق ایآ رودیم یک شوق وصلت بعد مرگ از دل برون  دیگو یم 

. در افتی به چند جواب دست    توانیحافظ م  بیروم و لسان الغ   ی ، مولانا  دلی حضرت ب  ات یاب  گریتوجه به د  با

  ا یدن  نیدر ا   ی آدم   ی زندگ  افتنی  انی است که با پا  یفوق خاک شدن جسم ماد  تیمنظور از مرگ در ب  نکهینخست ا 

بلکه    ستیعاشق و معشوق ن   یماد   وصلدانست که منظور از وصل در عرفان    دینکته را با  نی، ا   ابدییخاتمه م 

 در عالم عدم است. یو روح ی وصل معنو

 

  ی عنیو عشق معشوق    ی تجل   یعرفا دل جا  گریو د   دلیگفت که به اعتقاد حضرت ب  د یمورد پرسش دوم با  در

نخواهد رفت   نیاز ب  کتاست یخالق   یآن که جا   ی آنرا خاک بخورد بُعد معنو  یحضرت دوست است ، اگر قالب ماد 

او قلب و دل بنده    یتنها جا  نی، نه در آسمان و نه زم   یو نه در کرس  گنجد یهمتا نه در عرش م   یب  یچون خدا

 مومن اوست.

 

  ن یعمرم در ا  انی بعد مرگم و پا  ارمیکه شوق وصل    دیگو یم   دلیگفت که حضرت ب   دیفوق با  تیب   لیمورد تحل  در

  ردی گیکه دامان انسان را م  ی نخواهد رفت چون گَرد و غبار   نی حضرت دوست است از ب  گاه یاز دل من که جا   ا یدن

  ستیکه هدف از وصلت ، وحدت روح  م یرسی م   جه ی به نت  نیچن   ت یهر ذره از گرد و غبارم مبتلا به اوست.  در نها

 .ی نه جسم 

 

 : دیفرمایم   گری د یدر جا  یابوالمعان 

 عشق  ر یحلقهء زنج یام ب  ی مردن هم نِ   بعد

 مبتلاست  یکف خاکم به دام گرد باد هر
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 ا ی و

 

 غبار  زند یم ی خاک تربتم نفس در

 هنوز زندهء عشقم نمرده ام  دلیب

 

 ب یبه قول لسان الغ  ایو 

 

 آنکه دلش زنده شد به عشق  رد ینم  هرگز

 عالم دوام ما  دهءیاست بر جر  ثبت

 

 : دیگو یمولانام  نکه یا  ای و

 

خواهد شد ، من   ستاد ی و قلبم ا کندیترا نه با مغز خود و نه با قلب خود دوست دارم چون ذهنم فراموش م  من

 . ستدی ا یو نه م  کندی روح من نه فراموش م  رای ترا با روحم دوست دارم ز 

 

 
 داد ز جولانگه دلدار سراغ عدمم

 شد  دایپ ی ره گشتم و نقش قدم  خاک

 دل یب  حضرت

 

  یو نابود  ی ست ی ن  یعدم است ، منظور از عدم از لحاظ لغو  دلیدر اشعار ب   قیو عم   ی فلسف  ی ل یاز مباحث خ  ی کی

عالم است که    یجهان اصل  ی عدم به معن   یابوالمعان  اتیاز آن نباشد اما در اب  یاثر   کهینبودن طور   ی عن ی است  

آنجاست نظر به تفکر    قیآخر همه خلا   واول    کهیوجود آورده شده اند طور   یتمام عالم و آدم از آنجا به صحرا

  م یست ین   شیب  ی الیو موهوم چون وجود از آن الله است ما خ  ست یواه  زین  ا یدن  نیو وجود ما در ا  می ما از عدم   دلیب

حال نقطه وصل عاشق و   نیانجامد در ع   یم  ی می دا  ی که به فنا  تیمعدوم  نیشد اما ا می و دوباره معدوم خواه

  شیو نشان معشوقش را برا  دهدیتک و تاز محبوب خبر م  یرا از جا   دل یفنا گشتن ب  نی ا  که یمعشوق است طور 

خاک گشتن جولانگه نشان    نیمعدوم شدن و فناست که با ا  ی دوم خاک گشتن هم همان معن   تی، در ب   دهدیم 

  ی در جا  دلیوصل عاشق و معشوق است. چنانکه ب  انگریامر ب نیمانده و ا  ی شان قدم در تن صحرا باقچون ن  اری

 :دیگو یم گرید

 

 دنست یبه حق ، ز دو عالَم بر  یوستگیپ

 دنست یخود را ند   ی دوست هست  دارید
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 ست ی بحر ز فکر حباب مستغن  قیغر 

 ست یآنجا ن دلیکه ب یی به جا  میا دهیرس 

 یابوالمعان  حضرت

 

 ییو حباب گرا  دلیب

 

در    یدیپر کاربرد و کل  ی در خصوص واژه ها  نکهیداشتم ا  یشنهادیقبل پ   یچند   ی حضور تمام دوستان گرام  سلام 

را در اشعار آن    یکه نقش محور   ید یکل   یاز واژه ها  ی ک یملحوظ   نی؛ بد  مییتامل و تعمق نما  دلیاشعار حضرت ب 

 . میدهیدارد مورد بحث قرار م جناب ی عال

 

 "حباب"     

 

در اشعار    ی ن   که یدانست؛ همانطور   د یاز بحر با  ده یجوش  ی را حباب   دل یب  می بدان  ستان یاز ن   دهی بر   یمولانا را ن   اگر

بار در    ۵00  ش یبرخوردار است که ب  ی محور   گاه یصاحب از جا  رزایدارد ، حباب در اشعار م   یدی کل  گاه یروم جا   ی مولا

 واژه نام برده است. نیخود از ا  اتیغزل 

 

داخل شدن هوا در آنها شکل پوقانه مانند را بخود گرفته اند که    لیسر آب اند که به دل   ی همان کف ها  حباب

بعد از    جاد ی و به محض ا  شوندیم   لیتشک   ایاز امواج در   قتی هاست ، در حق  هی مدت زنده ماندنشان در عرض ثان

 .شوندی ترکند و هم کسوت بحر م  ی دوباره م هیچند ثان 

 

،  ی گرفته اند؛ در اکثر موارد حباب را نماد آدم   لیگوناگون به تمث   هاتی در اشعار شان حباب را در تشب  دلیب  حضرت

  یور دانسته اند امّا نکته مح دلیوجود ب  ی عنیو در بسا جا ها مثال وجود خود   ی موارد تمام جهان هست  یدر برخ

  ی وجود واقع  قت یاست ، در حق  یت یکه وجودشان عار   د ان  ای در   ریجز جدا ناپذ  قتی احباب در حق  ن یکه ا  نجاستیا

 . استیهمان مربوط به در 

 

 یرا لباس بحر پوشان  ی کن تا حباب جنون

 

راز وحدت الوجود است که حباب را به عالَم و آدم و بحر را به   انیحباب و بحر ب  انیم  لی از تمث  یابوالمعان   منظور

که    کشند یم   ریسلوک را به تصو   ریمرحله از س  ی فوق حضرت ابوالمعان   تی؛ در ب   کنند یم   هی همتا تشب  ی ب   ی کتای

خود هم    یکیوجود فز   ی از تمام تعلقات و حت   لکمرحله سا  نیدر ا  دانندیالله م  ی اهل تصوف آنرا مرحله فنا ف

  ی ز ی چ  چی همه اوست و جز او ه  ی عن ی   دی گو ی و نم  شنود ی، نم   ند یب یرا جز حضرت حق نم  ی ز یچ   چیو ه   شود یم  یفان

 . ستین

 

  داند ی م   یکران اقدس اله   ی بحر ب   ق یخود را غر   که یطور   کندی م   انیمسئله را ب  ن یا  دلیفوق هم حضرت ب   ت یب  در

 گشته است. ی نام است نمانده است و فان   دلیحباب دلشکسته که ب نیاز ا  یاثر  که یطور 

 

 یگنجم به عالَم بسکه از خود گشته ام فان  ینم

 یانیرا لباس بحر تنگ آمد به عر   حبابم

 

 گل نکرد  یحباب رت یقلزم ح  نیمن ز   ریغ 

 نشد   دلیب  یصاحب دل است اما کسَ  ی عالَم 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 شرکت کَشد مانهءی پ وسفتیمشکل دماغ 

 کنعان در بغل ریپ ایبه بَرّ  شیخا یزل  ردیگ

 دل یب  حضرت

 

  وسف ی  کهیالسلام دارد ؛ زمان   هیعل   وسف یحضرت    ی مرحله زندگ   گریفوق اشاره به د  تی در ب  ی ابوالمعان   حضرت

حال    نی در هم  شد ی تر و دلباخته تر م   فتهیحسن او ش   ی روز به روز با تماشا  خا ی و زل  دیرس  تیبه اوج رشد و بلوغ

کلبهء    یبود و چشم در راه کنعان دوخته، فضا   دهیرس  یر یکه به سن پ  عقوبیباعث شده بود تا    وسفی  یدور 

و دلباختهء    ریپ   عقوبیحسن و صورت و    فته یش  خای )زل  پنداشتند ی آنها خود را عشاق م   ی . هر دوردیگ   می احزان نس 

پردهء طاقت    خای چون زل  ی ک یرا داشتند    وسفیدر آغوش گرفتن    ای  دنیبه بر کش  ی(و تقاضایوسفیروح و فطرت  

   دیدر 

 

 زد چاک یوسفیحُسن   عصمت

 را   خای طاقت زل  پردهء

 

 عقوب ی چون   یگر ید و

  

 است زیغبار انگ  عقوبی  دهءیجا د هر

 محبت چقدر کنعان داشت   می ربَ اقل ای

 

که    یی نمود و به آنها م یبه دو حصه تقس  شودی را چطور م  وسف یکنعان گشت ، امّا  یغبار صحرا   چشمانش

کار را   ن یا دلیکه حضرت ب  نجاستی ا د یکه باطن نگر اند روح او را بخش  یی ظاهر نگر اند جسم او را و به آنها

   داندیدشوار م  ی ل یخ

 

 م ی کَش  ی م خای و گهَ ناز زل عقوبی غم  گهَ

 ما را کِه افکند آه در زندان حرص  وسف ی

 

به صمد   ی)صنم پرست وسفیاز   خای را به عشق خود آشنا ساخت و زل خای حق توانا جل عظمته زل  نکهی ا تا

  نجای حضرت دوست جُست ؛ ا یو رضا دیو آه هجران نکش دی از درد فراق ننال گریهم د  عقوب ی( رو آورد و  ی پرست

 را سپاس و حمد گفت.   یخدا وسفیبا هم ماند و   فوسیبود که جسم و جان هر دو در قالب  

 

  
 یبه مژگان گشودن دیتوان خر  وسفی

 باش ، جلوه متاع است کاروان نهیآئ

 دل یب

 

  وسفی دن یبه کش  سازدی( م  بانیگر  بیخواننده اش را متوجه قعر چاه ) عمق قلب و ج نکهی بعد از ا دلیب   حضرت

باد گُم  که راه خود را به اثر طوفان و گِرد  ی ؛ کاروان   وسف یو طبق داستان حضرت    دی نمایم  یچاه اشارات  نیاز ا

بود و عطش تشنگ  م   یبالا  ی کرده  غلبه  انعام شان  و  بانان  بالا  کردیقافله  را شور    دیرس  ی چاه  یبر  آبش  که 

در     ی ماه تابان  بکشند که ناگاه چشم شان به  ی خواستند از آن چاه آب  ی اما باز هم بخاطر فرط تشنگ  پنداشتندیم 

غلام    نیا  یبا چشم سر به سو   انیکاروان  نیشده بود ، ا نیر یوجود او آب شور چاه زلال و ش   ضیچاه افتاد که از ف
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و درهم    ناریاز د  لیاو را درک نکردند و او را به متاع قل  یو معنو  ی قیو شان منزلت حق   ستندیر ( نگی نب   وسفی)

 فروختند.  ایدن

 : دیگو یم   دلیحضرت ب  تیب  نیا در

 

  دا یآنرا پ  د یقدرت خر  یآگاه نباش وسفی نیو از مقام و منزلت ا ی از چشم سر خود استفاده کن  انیچون کاروان  اگر

  کبار یرا    وسف یو فروش برده معمول بود ، چنانکه    دی و فروش در آن زمان بعنوان خر   دی خر   نینمود البته ا   ی خواه

را   وسفی کهیآنان دیگو یصاحب م دلی مصر فروخت ، ب  زیعز قافله بان کاروان آنرا به  گری برادرانش فروختند و بار د

  وسف یرا در بدل فروش    ا یمتاع دن  قتیدر حق   دند یبه فروش رسان   شیجسم پنداشتند و جسم او را مادتاً به زعم خو 

 . ستیگر ی د  یز ی است هدف چ هیظاهرقض ن یبدست آوردند . ا

 

به پا  شود ی ارزش گفته م   ی ب   ی ز یبه چ   یدر عرب   متاع  متاع    یبستند در عرب  یشتران را م   ی که با آن پا  بند ی مثلاً 

آنرا    گرید   ییاست و در جا   ده یرا متاع نام   ایدن   یو زندگان   اتیح   م ی، خداوند جل عظمته در قرآن کر   کردندیخطاب م

 خوانده است.  بندهیمتاع فر 

 

  ی از واژه جلوه استفاده شده ، مژگان گشودن به معن   نجاینور که در ا   ی تجل   در تناسب به  وسفیفوق    تیب  در

در    دلیشده است ، چنانچه ب  هیتشب  ی ها و دو چشم آدم   دهی در مصرع دوم و کاروان هم به د  نهییزدن آ  قلیص

 :دیگو یم گرید  یجا

 

 کراست  راهنیپ  یبا قماش بو  یی آشنا

 کنعان رفته است  ریبا نگاه پ کاروانها 

 

، نگاه هم از چشم گر    افتدیکنعان در رفتن است ، چنانکه کاروان مادتاً در حرکت م   ریکاروان با نگاه پ  هیتشب   علت

  ی و ناسوت   ی (جنبه ماد  ان یاما کاروان ) کاروان  رود یخود قرار دارند از خود به کجا ها که نم  یها در جا   دهیچند د

 او را درک کرده بود.  یو لاهوت  ی کنعان جنبه ملکوت  رینگاه پ  کهیرا درک کردند در حال وسف ی

 

را ) آن سرشت خدا پرست خود را ،    وسف ی  یخواهی انسان اگر م   یکه ا   شود ی م   نیفوق چن  تیپس حاصل شرح ب  

عالم لاهوت از   یه سو) ب  یو آنرا بدست آور   ی اب یب  یی را ( که در ظلمت آباد بدنت گُم کرده  ی انوار اله   ی آن تجل 

که    نجاستی( ا   ی آن کن  یهایو ماف  ایاز دن  پاک) قلب خود را    یباش  نهییدر نخست آ  دیبا  ی ناسوت ( پرواز کن   یایدن

 حق خواهد شد.  یگاه و مظهر تجلو دلت جلوه د ید یبا دو قافله ) دو چشم ( خود حق را خواه

 

 در چاه  ماه

 هنوز در چاه است. وسفیام ،  ی ادامه پوست قبل  به

 

 دامان دل آگاه را  دیر یگ مغتنم 

 چاه را   نیاند ا  دهید  وسفی ز یلبر   محرمان

 

 ؟ افسردن به کلفتگاه جسم  ی کَ  تا  ی پاک  جان

 هنوز یآر  ی در چاه مُرد و بَر نم وسفتی

 

 ش یبه پ د یچو شمع آ  بانتیگر  ریَ قدر س  هر

 افتن ی ی چاه خواه  میخود را مق  وسف ی
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 جا گَرد سراغ   چیمطلب ندارد ه وسف ی

 کنََم  یم   بانیدر گر  ی چون شمع چاه   نیاز ا بعد

 

ذات احد    یانوار تجل   نهء ییخود را )آ  وسفی: هرگاه انسان بخواهد    نکه ینگارم ا   یم   شیخو   یادامه مطلب قبل  به

 ی انسان ، هوا و هوس ها  ی (را از کلفتگاه جسم ) وجه ناسوت   افتهی زده و جلا    قلیص  نهء یی، آ  ی ، روح پاک لاهوت 

پرواز کند    ی ناسوت به لاهوت چون مرغ لاهوت   لَمکَشد و از عا   رونیدون ( ب  یی ا یو دن  یوی، تعلقات دن   ی نفسان 

است و منزگاه حضرت دوست   ی چاه خود ) دل و عمق قلب ( خود باشد چون دل ول  می در مرحله نخست مق دیبا

تا به تخت و تاج    دیچاه به پرواز آ  نیمنزلگاه آغاز کند و از ا   نیاز ا  دی با  نیذات اقدس است؛ بنابر   ی و مظهر تجل 

 الله ( برسد .  ی ف  ی) فقر و فنا یپادشاه

 دارد  ینشان در پردهء دل چشمک  ی ب  جمال

 شو   وسفستانیما خاک گَرد و  شهء یدر اند  که

 

 ت ینها در

 ییمانده   عی چه محبوس طبا یلاهوت مرغ

 

 چرا   لیما  فهءی و بر ج ی قدس شاهباز

 دلم یب  حضرت

 

 : کاروان در راه است.ادداشتی

 

 الحق  هو

 کتا ی چگونهء   ی آن صمد ب  بنام 

 دا یکرد کوَن و مکان را به حرف کُن پ  که

 

  ادیداستانها    ن یبهتر   ا یرا احسن القصص    وسف یسوره و داستان حضرت    ش یدر کلام مقدس خو   زال یلا   خالق 

  ون یز یپردهء تلو   ق یها از طر ها و بارو بار  م یسوره مبارک را تلاوت کرده باش  ن یبار ها ا د یکرده است ، هر چند شا

د   امبریپ   وسفی  الیسر  آ  می باش   دهیرا  ک   ی گاه   ایامّا  ا  میا   ردهاز خود سوال  خداوند  چرا  احسن    نیکه  را  سوره 

افکنده شود و بعد    یباشد و در چاه  عقوبی  ی شهدلبند و جگر گو   وسف ی  نکه یاست، حکمت در ا   ده یالقصص نام 

شد    وسفی  فتهیمصر ش   زی؟ چرا عز ستی آورده شده و به فروش برسد در چ  رونیکاروان ب  کی  لهیچاه بوس  نیاز ا

؟ بنده که عاجز از   د یمصر رس  ی به زندان رفتنش چه بود؟ و چگونه به پادشاه  حکمت؟ افتیراه   خا یو در قصر زل 

جو کنم  وجست  دلیداستان را با استمداد از کلام حضرت ب  نیرموز ا  خواهمیهستم م  ی اسرار اله   نیدرک و فهم ا 

من    یرا که در فهم نارسا  رارس  نیء از ا اقل گوشه  تا حد  دیفرما  قیتوف  تیبنده را عنا   میالحک   می که ذات عل  وامدیام 

 چند متن نوشته و ممد واقع شوم.   ی ط   انیعاجز از ب یبا کلمات  گنجدیم 
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 ست ی ن ابانیب  نیمطلب در وسفیسراغ 

 د ینظر به چاه کن بانیز چاک گر  مگر

 دل یب  حضرت

 

از تطول در کلام    نیکه داستان از چه قرار است بنابر   میدانی چنانچه م  می کنی آغاز م   وسفیرا با گم شدن    شرح

  وسفیبه    ی ادیز   یفتگیو ش   ی دلبستگ  عقوبی ؛ حضرت    میرو ی ناب فوق م   ت یو دنبال شرح تک ب  م یکنیم   زیپره

، حضرت    دانستیخود م  نیپس از خود و جانش  نده یآ   امبریبود پ   دهید   وسفیکه    ی داشت و او را نظر به خواب

را در محبت به الله مخلص له    عقوبی را خاص به خودش گرداند و    عقوبیدوست جل عظمته خواست محبت  

و به شرح    می کنیموکول م   ندهیبحث را به متون آ  نیدور ساخت ادامه ا  یاش را از و  وسفی  نیسازد بنابر   نیالد

 .می پرداز یفوق م تیب

 : دیگو یم   دلیب  حضرت

 

است    هیظاهر قض  نیانداختند ا  ی چون او را در چاه  افتیتوان   ی کنعان نم   ابانیرا در ب وسف یو نقش قدم   سراغ

؛   افتیفوق در   تیدر ب ی با موشگاف  دیکند را با  انیب  نجایکدام رموز و اسرار را در ا خواهدیم یابوالمعان نکهی اما ا

  ابانیبکار رفته است که در ب  وسفیبه    یدسترسو عدم    ی اب یدر تناسب به نا  تیمطلب در مصرع اول ب  وسفی

  ن یکرد ؟ در ا  دی، پس چه با  دایپ  انوار ذات اقدس گم است و نا  نهءیی همان آ  وسفی(  سراغ  ی کنعان  )جهان هست 

خود    یزلال و مصفا   نهءییگم گشته خود را ) فطرت خدا پرست خود را ، آ  وسفی  دی( از کجا بای )عالم هست  ابانیب

و  )جست  ق یچون کاروان تحق   دی : بادیگو یو با لطافت م  قیدق  یلی خ  دل یسوال حضرت ب  ن ی؟  در پاسخ ا  افت یرا (  

، نفس و سرشت رحمان   بانی ( نظر به چاه ) چاک گر قتیحق   یجو خود و عمق قلب خود که    ی و لاهوت  ی خود 

از   دیسپ  یها  دهید  و افتیگم گشتهء خود را   وسفی( کرد تا  کتاستیزلال  نهءییمنزلگاه حضرت دوست است و آ

 و چشم دل خود را ( با آن روشن کرد.  ده یوار خود را ) د عقوبیانتظار 

 

  
 موهوم حجابت یِ الفتِ آباد یا

 طلب کُن  رانهی ، تو و  ستیگنج نهان ن آن

 دل یب  حضرت

 

الفت    هاالانسانیا   ای  دیگو یم  کهیفوق انسان را به مکاشفه درونش متوجه ساخته است طور   تیدر ب   دلیب  حضرت

و دوباره    یجسم وهم توست تو از عدم هست  نیرها کُن ا   ستین   ش یب  ی ظلمت را که وهم   واریجسم و د   ریتعم 

  دنیترا از د  که یجسم موهوم حجاب و پردهء تو گشته طور   نی آن منزلگاه تو خواهد بود ، وجود تنها از آن اوست؛ ا

  ن یدر تو نهان است و ا   آن گنج نهان را که  ی خواهیساخته است پس اگر م   نا یکه در درون تست نا ب   ابیآن گوهر نا

مباش    نی ، غرهء تع  نیکُن و خود را نب  رانیرا و   تیانان   نیا  ی کُن دای تو شده است پ  یتو مانع از کشف آن برا تیانان

کُن و از خود و هر آن چه جز حضرت دوست است قطع تعلق کُن آنگاه    رانیو   ستی ظلمان  جابجسم را که ح  نیا

  قلیقلب و دل خود را با عشق او ص نه یآئ  کهی زمان د ید ی خدا را در خود خواه ی عن ی. افتی  ی آن گنج نهان را خواه 

 .ی ده

 

 ست یو انجمن   ی تُست اگر خلوت   بیج در

 ستی جهان خال  ی روَیکجا م شیز خو  برون

 دل یب  حضرت
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 اوست  ادینو بهار  میمشتاقان نس آه 

 ب یعندل یِ در صدا دلیخفته ست ب رنگها

 دل یب  حضرت

 

  دهیکش   رینو بهار را به تصو   جاد یعارفانه و با لطافت خاص چنان چمن ا   یلی بگونه خ  دلیب   یابوالمعان  حضرت

 : که یبدارد طور   انیرا با استفاده از واژه ها و کلمات در خور دقت ب یهست نیاست که رمز ا 

هزار نوا را در چمنِ پُر از گل به    ب یعندل  یو نا  ینوا  دلیکه حضرت ب  می نی بی م   م ینظر کن  تیب  نیاگر به ظاهر ا 

در    دلی معطر و خوش دماغ است، حضرت ب  ی ها  حه یبوقلمون با را  ی که مملو از گلها  ی، چمن کشد یم  ر یتصو 

خوشگوار و    می او چون نس  قانیو شا  دگانآه سرد و خنک دلدا ی عن ی : آه مشتاقان دیگو ی ناب فوق م   تیاز ب ی وجه

باز کرده از چشم خنک    ی ها به آن چون بال ها  نهی قفس س   یکه دل ها به آن گشاده شده و تنگ   ستی باد معطر 

چشم هاست،    یسرد هء یاوست که پرتو افگن دلها و ما اد یاوست،  اد یاز  ی چشم و دل ناش  ی روشن  ن ی، ا شوند یم 

خفته در    یخنک را که سر زده از آه عاشق است را به رنگها می و نس حه یرا  نیا  نهعارفا   ی ل ی در مصرع دوم بگونه خ

دارند و قابل لمس    ی نومع  ی که جلوه ها  می که چطور و چگونه آه و نس   نجاست یجالب ا  زند ی م   وند یپ   ب یعندل  ی نوا

و قابل     ی ماد ربرگ گل مظه  یرنگ ها کهیشده اند در حال   هی گُل تشب   ی گوناگون برگ ها  یبه رنگها  ستندین   د یو د

است که هزار نوا و هزار رنگ دارد او در هر نوا و در هر آه    ب یعندل   ینوا   نیکه ا   نستیلمس اند ؟ پاسخ اش ا

  فتهء یاست و خود ش   آراستهیرا ب   ی گل   دنیرنگ را بوقلمون ساخته و در هر رنگ آه کش   ی گل از چمن ب   یبرگ ها

گفت که گُل   شودی م   نجایگل را گرفته است ، ا  یو بو   رنگبا آن آهسته آهسته    ی ن یآن رنگ شده است و با همنش

 بر دل گُل گشته است.  ی است که داغ بیعندل   ی آه و ناله ها نیسوخته است و ا   ی هر رنگ هم به 

 

  رود یهوا به بالا م  ر یدر مس   نکه یهم  کشدیگفت که آه گرم مشتاقان که از دل شان سر به هوا م   توانی م   همچنان

و هر شخص    د یآرا یرنگارنگ چمن م  یاو را چون گلها   ی ز ی که با تماس به هر چ  شود ی م   ی خوش و خنک   یمی چون نس 

هر   یباعث دوباره تازگ  نیو ا   گرددیم  دی محظوظ شده و مستف  میقدر توان و استعدادش از آن نس  یز یو هر چ

  کنندیشروع م   یی و بلبلان به نغمه سرا   دمندی چون نو بهار که با آمدنش گلها دوباره م   شود ی م   یز یشخص و هر چ

  نات ییبه کا  ی هست   دگار یآفر   یکه در هر لحظه از سو  ستیهمان آه و نفس تازه ا   قتینوبهار در حق   ن یچون ا

 .باشدیو قابل درک م   ابدییظهور م  شتری تجدد در نو بهار ب  نیامّا ا  ابدییم  د یو در هر لحظه جهان تجد  شودی م    ده یدم 

 

  دیشده است چون از د  ی هست   نیدانست که باعث بوجود آمدن ا   ی را همان کلمات   بیآه عندل  توانی م  تیب  نیا  در

و ظهور    ی و هر وجود ) تجل  ستیتیو عار   یعارض  گرانیوجود ندارد جز او )هُو( و وجود د  زیچ  چیاهل عرفان ه

نمود حاصل سخن    ض ی( و معشوق )گُل( را هم تعو بیعاشق )عندل  ی جا  شودی( همچنان م ستندین   ش یکلمهء ب

 است و بس .   است و آن عشق ی کی
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 رمز هُوَ الله است و بس نهءیفقر ما آئ

 افتنینتوان  ریخاک از هزار اکس  نیا ضیف

 دل یب  حضرت

 

عارفانهء فوق پرده از سر   ت یاعظم در ب  ط ی طراز طور معرفت و آن عنقا صفت مح  ی آن معن  دلانیابوالب حضرت

 : کهیو بس طور  دانندیکه از آن تنها محبوب و محب و معشوق و عاشق م دارد ی بر م  یراز مرموز 

 

به نظم آورده است که معجون فنا و    یعرفان را طور   تیآن حضرت است که نها  یها  یاز شهکار   ی کی  تیب  نیا

از    ییفقر که مرحله نها  انیدر مصرع اول به ب  دلی است. حضرت ب  دهیکش   ریبه تصو   شیبقا را با قلم عجز خو 

  یواد  فی چنانچه در تعر   رسدی باالله م   االله به بق   ی که از فنا ف  زندی م   وندیسلوک عارف است را چنان به بقا پ   ریس 

و تنها    گرددیم  ازین   یالله ب  ی مرحله از تمام ماسوا  ن یعشق که فقر وفنا است گفته اند عارف در ا  یهفتم از واد

فق  ازمند ین م  ریو  ا  شد بای به الله  لا   ن یچنانچه  خالق  غن  زال یمورد  ذات  آن  قرآنکر   یو  چن   می در    نیبگونه مطلق 

 . دیالحم یالله ، والله هو الغن ی انتم الفقراء ال  هاالناسیا  ای: دیفرمایم 

 

  ی عن یاست ؛ همچنان فنا گشتن    دی الحم    ی اند و هو غن   کتایوجود آن ذات    ضیبه ف  ارمندیهمه ن   یعنیفقر    پس

  نجایهم در ا  نه یی. واژه آ  ابدییگشته و بقا با الله م  یمرحله از تمام صفات ، اقوال و اعمال خود فان  نیعارف در ا 

رمز    دلی باشد ، در ادامه حضرت ب   ده یدست نکش   ی پرداز   نهییصفا باز هم از آ   نهیی آ  دلِ ی بکار برده شده است تا ب

که تنها عرفا    ی است باطن   ی مای مکنون و ا  یز ی سِر و اسرار و چ  یچنانچه رمز به معن  سازدیآشکار م  ن یهو الله را چن

شده که ذهن و دل از درک آن عاجز است    انیب   فی هوالله آنقدر لط   ب یمتصل به کلمه رمز ترک  برندیم  ی به آن پ 

واژه را اسم اعظم    ن یوجود دارد اما اکثر عرفا ا  یمختلف ریاّما با آن هم در خصوص کلمه ) هو ( برداشتها و تفاس 

، نفس همان نفس    دی آینفس م   ی دانست که به معن   ز یاز هوا ن  ی اقتباس  شودیهمچنان  کلمه هو را م   دانندیالله م

از   یاند همچنان بعض ب یو هوا هر دو غا هواست  زین  بیغا  ری، هو اسم ضم دیکه الله به آدم دم ی و روح و جان 

مشبه   ز یکه حرف واو را به شکل قرار گرفتن طفل در رحم مادر ن دانندیدو حرف ) واو ( م بیعرفا کلمه هو را ترک 

  نجایاکثر عرفا و فقها اسم اعظم است در ا  ی، متصلاً بعد از کلمه هو اسم ذات الله آمده است که به را  دانندیم 

 وَالله(. ذکر شده است )هُ  کجایدو اسم اعظم 

 

  دیاز آن مستف  ی الهام است که عارف بدون زحمت و با الطاف اله  یدر تصوف به معن  ضیمصرع دوم هم  ف   در

هزار بلکه    د ینه مق  یکه مظهر وجود آدم است ، هزار هم به معن   ست یهمان غبار و گردَ   ی عن ی ، خاک هم   شودیم 

  تیتماس کند ماه  یز یبه چ   هرگاهکه    ستیکه جوهر   ریآورده شده است و اکس   یدیهزار و هزار ها بدون کدام ق

و مرشد کامل به    ی به نظر مرب  ریهمچنان در تصوف اکس  سازدی را نقره م   وهیمس را طلا و ج   دهدیم   رییآنرا تغ

حالا با در نظرداشت شرح و بسط    سازد ی و او را شخص کامل م   گردد یکه موجب کمال او م   شود یشخص گفته م

 :می دهیشرح م   ن یرا چن  دلیب  ی المعان ناب حضرت ابو  تیب  نیفوق ا

 

آن   یشدن به بقا  ریبا فنا گشتن و فق   ستمین   شیب  ی)هو الله ( است که منِ که هوا  یما ی ما رمز و ا  یو فنا  فقر

  م یدان یمن و هو م  یعنیرمز را تنها هو و الله  ن یاو زنده ام و ا یکه با بقا ازین  ی، آن احد ب دم یحضرت دوست رس

چنان شدم که    افتن یغبار گشتن و فنا    نیبا هم   را   ستم ین   شیب   یکه منِ که غبار خاک   ستی رمز طور   ن یو بس و ا

رس  عرش  به  فرش  ا  دم یاز  حالا  د   ن یو  ن  گریخاک  طلا  ست یخاک  نقره    نیزر   ست ییبلکه  و    نیمی س  ست ییا و 

 رمز هُوَالله است.   نیاز هم یکه نور آن ناش ن یالماس  ست یجوهر 
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 پرده جست و جُو کردفطرت به هزار 

 بُو کرد  یاز ین ی آنگه گُل باغ ب

 که دل جمع شود  ی هر سُخنت دَم  از

 " رُو کرد دلی کلام " ب یبه سو ی خواه

 دل  یب  ی ابوالمعان  حضرت

 

شام و خفتن   انی، دوستان گرانقدر من امروز م دلیب  ی حضرت ابوالمعان  قان یحضور تمام دوستداران و شا سلام 

و    دل یو با خواندن هر سطر از کلام حضرت ب  خواندم یرا م  یمتون  دلمیحضرت ب   اتیو دوره ح   ی در مورد زندگ 

در سن    دل یحضرت ب   نکه ی خواندن ا  با  که یپُر از درد و الم آن حضرت چنان در من شور و شوق افزود طور   ی زندگ 

  شیو جوان  ی و نو نهال  تیشد و تمام دوره طفل  می تیپدر و مادرش را از دست داد و    یخوارگ   ریو ش   ی خوردسال 

که   دلی گذشت ، ب فیحکام و ملوک الطوا   ی عدالت  یاز جور و ب  باکانهیاز وطن با روش قلندرانه و ب  یدر درد دور 

خدمت حکام ظالم    بار  ریز   چگاهیطبع آزاد چون سرو بالا بلند داشت که ه  نانبود امّا چ   یافسر نظام   کیخود  

  یبود که در همان آوان جوان  یو  ی ن یگوشه نش   لیاز جمله دلا  نیحاکم ظالم نگشود و ا  چینرفت و زبان به مدح ه 

تا آنجا    دیرّ بُ   ی قلندرانه انتخاب کرد و از تعلقات نفسان   قتیمعرفت تصوف اش افزود که روش و طر   ی چنان به مَ 

خود قرار داشت که خداوند جل    یمحزون دردمند در اواخر زندگان   نیکه بعد از عقد ازدواج هم چنان ماند امّا ا 

پدر هم پدر را در همان چهار    دهءینور د  نیامّا شوربختانه ا  دشیعطا کرد که عبدالخالق نام  یفرزند  یعظمته به و

که بصورت ناخود    افتمیکلامش در   ریچنان از تاث   دلیب   ی خر زندگ تنها گذاشت بلاخره با خواندن واقعات اوا   ی سالگ 

 بر ذهن و قلبم خطور کرد: دل یحضرت ب  تیب  نیآگاه ا

 ی کسَ ی ب  ی، نوحه کن ا یعاجز   یشُو ا داغ

 من  یِ تنها دلِ یدو جهان شد طرف ب  با

 

به بستر افتاد آنجا   ضیمر  یرا وداع گفت ، او چند  یجهان فان  ی سالگ   ۷۷در سن  دلیکه ب ندی گو یپژوهان م  دلیب

 :دی گو ی که م 

 

 عشق چو آتش به بستر افتاده است   ضیمر 

 

را    نیاز بستر برخاست و وضو گرفته دو رکعت نماز خواند و حاضر   ی قبل از نزع روح از بدن آن مَرد پُر درد و  اما

را در بستر    ی جان و  یاهل و دوستانش دوباره نزد او آمدند جسم ب  کهیامر به تنها گذاشتن اش داد بعد از آن زمان

جگر آنحضرت    یو توته ها  ادگار ی  نیمان آمد که آخر   ت گفتند از بستر مرگش چند قطعه کاغذ بدس   نیحاضر   افتند ی

 قعطه است. ک ی غزل و  کی  اتیگشته بود و آن اب  رونی ب ی بود که از دهن و

 

 است:  نیغزل چن  مقطع

 

 ، ز الفت وهم پوچ بگسل  دلیدَرّ زن از مدعا چو ب  به

 باطل ، خجل مکن انتظار خود را   دیآستان ام بر

 

 :نستیآن قطعه ا  و

 ینشو ی پوش اه یکلف س  دلیب

 ی نشو ینوحه جوش   یگلو شیتشو 

 و همچنان روَ به باد  ریخاک بم  بر

 ی نشو  یسبک است بار دوش  مرگت
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 دل  ی ب

 

 اش زلال باد  نه یآئ

 

 :نکه ی ا د یداشته باش  ادیب  امّا

 

 غبار  زند یم ی خاک تربتم نفس در

 دل هنوز زندهء عشقم نمُرده ام  ی ب

 

 

 
 ، تپشم، برق ناله ام، داغم رمی تح

 انم یلباس عر  نیدرد عشق به چند  چو

 دل یب  حضرت

 

واقع    دی، خدا کند مف   سمی در موردش بنو   یاز دوستان مان به اشتراک گذاشت خواستم کم  یکیرا    ناب فوق  تیب

 شود.

 

  ق یدق   ی ل یاست بگونه خ  ر یششم عشق را که عبارت از تح  یواد  تیناب فوق در مصرع اول ب   ت یدر ب  دل یب  حضرت

است و    ی ماندن و سر در گُم ، به عجب  ی زدگ  رتی، حی رانیح  ی در لغت به معن   ری؛ تحکهیداده است طور   حی توض

  نیبه ا  گرید   ینمودن پنج واد  ی عارف با ط   کهیعشق است ، زمان   یششم هفت واد  یدر اصطلاح اهل عرفان واد

و محو جناب   کند یزده شده و خود را گُم م  رتیآن کاملاً ح  دنیکه با د  دهدی رخ م  شیبرا یحالت رسد یم   کرانیبحر ب

در    یمانند حضرت موس  افتدیجلال ذات ذوالجلال به ترس و وحشت ب  دن ی، بعضاً امکان دارد با د  شود یم  ا یکبر 

 .وسلم در غار حرا  هیالله عل ی و حضرت محمد صل  یمقدس طو  یواد

 

  ی جلال ی از تجل  یناش دنی و هر سو دو  ی سرگردان  ی در دو مفهوم بکار رفته است اول  دلیدر کلام حضرت ب  رتیح

، واژگان چون    دل یفوق حضرت ب  تی ؛ در مصرع اول بی جمال  یو دوم سکون و عاجز از حرکت ماندن در زمان تجل

، حرکت و برق ناله اشاره  ی، نا آرام اباضطر   ی تپش به معن   که یاول آن بکار رفته طور   یتپش  و برق ناله در معن 

حال واژه داغ به    ن یذات اقدس دارد اما در هم  لهء یجل  ات یآنهمه تجل  دنیبا د  دلیسوزناک ب  ی به سرعت آه و صدا

  دلیعدم حرکت و سکون بکار رفته است، حضرت ب ی مانده از عشق در دل عارف به معن   یاثر و نشان باق  ی معن 

 ک یاستفاده کرده است که هر    ی معن   نیدر هم  زیچون چشم، طاووس، گُل ن  یها  ژهخود از وا  گرید  اتیدر اب

  رانی ح  یپر طاووس که بعضاً به چشم ها   یو طاقت پلک زدن را ندارد، داغها  زندیپلک هم نم  ی)چشم که حت

  اری  مال صبح و طلوع آفتاب که ج  دنیو گُل شگفته که با دم  شوندی شده که مانع حرکت و پرواز طاووس م   ه یتشب 

 کرده است.( هیبه در آمده و همانطور باز مانده است تشب   ی است از غنچگ  دهیرا د

 

به صورت کُل مدنظر قرار گرفته    نجایو سلوک است اما در ا  ریدوم سَ   یمصرع دوم ؛ واژه عشق گر چند واد  در

  د یبکار رفته است ، با در نظرداشت تمه   ندی گو ی هفت بحر عشق هم م   ایعرفان را هفت شهر    یکه در کُل هفت واد

 شرح داد.  نیچن  شودی فوق را م  تیفوق ب 

 

 : دیگو یم   دلیب  حضرت
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در    کتایذات    ی جلال  ی تجل  دنیبا د  کهیذات اقدس قرار گرفته ام ؛ طور   اتیتجل  یتمام از تماشا  رتیمن در ح   که

و    رودیبه مثابه برق به آسمان م   کشم یو چون آه م   شودیو نبض قلبم مطلق عنان م   افتم یتپش و اضطراب م 

  ی جمال   اتیمستغرق در تجل   کهیاما زمان  رساندیمرا به گوش او م  ادیفر   نینالهء حز   نیو ا   ردیگ یهمه جا را در بر م 

  یعنی  ماندی نم  ی باق   می قدرت مژه زدن هم برا  ی و حت   مانمیچون داغ از حرکت باز م  شومی م   ازی ن  یذات صمد ب

  اریشده ام  و اخت  که غرق در عشق او نستیمن به سبب ا   یهمه حالات برا  ن ی، ا شوم ی م  ا یکاملاً محو جناب کبر 

اگر ناله هم نکنم    کند یم  انی به هر لباس عر  ماندیاز دست من خارج شده است و مرا چون درد عشق که پنهان نم 

مرا به هر رنگ و هر لباس گاه به لباس اشک ، گاه به لباس تپش و    سازدیراز عشق را آشکار م  نیرنگم ا  دنیپر 

 . سازدی م   انیبا لباس داغ عر   تیو در نها ادیبه لباس ناله و فر  ی گاه

 

 

 
 اوست ری گردن ما تا ابد بستهء زنج 

 م ی ، طوق چه پنهان کن می گلشن نیا یقمر 

 دل یب  حضرت

 

اش ، دوم طوق وفا و    یتواضع و خاکسار   کمیدوست دارم؛    یلی خ  لی( را بنابر چهار دل   چهی) فاخته / موس  یقمر 

چهارمش نزد خودم باشد امّا با کمال    ل یاش ، چهارم دل  یو عاجز   تیاسارت عشق معشوق اش ، سوم معصوم

مقام و منزلت را به    نیا   باشدی است م   تیو حر   یدرخت سرو که نماد آزاد  یبالا   یو  گاهیو عجز جا   یخاکسار   نیا

 متواضع بودن و وفادار ماندنش دارد.  لیدل

 

 و سرو   یشد ز اختلاط قمر  نه یمعا   مرا

 هم آغوشند  یو آزادگ ی خاکسار  که

 یابوالمعان 

 

 
 شود   ی که خاموش نم ستیتو آتش ادی

 

پارهء م کهیطور   کند یاز عشق به نوع آتش م  ی ف یتوص با هر دَم زدن در آن دوباره   ماندی؛ عشق چون اخگر   که 

عشق را در مناسبت با زخم و  نمک    گریصفت د   ی معان   پدر  ت یب  ن ی، در مصرع دوم اشودیور شده و تازه م شعله 

 : دیگو یچنانچه م  اوردیم 

 

 شود    ی نمک چو زخم فراموش نم  حق

 

باشد چنانکه؛ هر  دهیو درد فراق چش   دهیکه هجران کش   داندی م  ی اخگر پاره را تنها دل  ی تازگ   نیسوزش زخم و ا  نیا

درمان شده و سوزش و گرمش عشق    ی درد ب  نیا  کندیمعشوق م   یاز خاطرات و غمزه ها  یادیکه دل    ی از گاه

 . شودیم شتریب

 

 ار ی یتبسم ها ادیغلتد از    ی به خون م دل

 نمکدان بشکند  شی که بر رو  ی آن زخم  همچو

 دل یب
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 فارس  انیاز صنعت محاوره لول

 اند ده یتمغل خز  انیهندوستان

 دل یحضرت ب  ی ابوالمعان 

 

تا    میدار  ی ( را پاس می)پارس یهنجار شکنانه امروز سوم حوت روز زبان مادر  دلیهم به سبک حضرت ب.ن: ما پ

،  یخود بود. پارس  تیتحفظ زبان و هو   ی کرد بلکه هر لحظه و هر ساعت در پ  لیروز مشخص را تجل  کیباشد نه  

 شود.  حسوبجهان م  یرسم ی از زبانها ی ک ی د یزبان دوم اسلام و بهشت است و با

، دو واژهء را بکار برده که    لیبد یب  ی سرا یآن پارس ی ناب فوق حضرت ابوالمعان  تی در ب نکهینرود ا  ادمیالبته 

و تمغل را در واژه نامهء دهخدا و   انیو تمغل ( ، لول  ان یدانند )لول ی آنرا نم  ی عصر معن   نیاکثر مطلق مردمان ا 

 . میرا پاس بدار  یپارستا   د یبه زحمت افت یباشد کم د یدر انترنت جستجو کن ای

 

   ی پارس است یکوه، ترنم در  ی غوغا

 ی عاص  عبدالقهار د یشه

 

 
 صلحست  شهءیعالَم اضداد چِه اند  در

 ی خود نتوان ساخت اگر جنگ نگرد با

 دل یحضرت ب  ی ابوالمعان 

 

  ن یامّا جا دارد در چن   ست یو عرفان   ی بلند فلسف   یمملو از معان   دل یب ی ناب فوق از حضرت ابوالمعان  تیچند ب   هر

؛  ستینگر   تیب   نیبه ا  ی نظام-یاسی س   نکی و ع   دیشده است از د  ی کشور بنام روز سرباز مسمّ   میکه در تقو   یروز 

به شناخت    توان یدارد که تنها با ضدش م  ا ضد خود ر   ی ز یهر چ  م یدار   اتیو ح   می کنیم  ی که ما زندگ   ی در جهان 

قرار داده شده است، حق در برابر    ی آسان   یو پسِ هر سخت  د یآیپسِ هر شب روز م  ای دن  نی، در ا دیآن رس  ق یدق

 معلوم و آشکار اند .   دیو سف اهیباطل قرار دارد و دوست و دشمن چون دو رنگ س 

 

  ی تی و امن  ی دفاع  یها  روین  یها  یبه قهرمان   یرا به مناسبت ارج گذار   یجا دارد نه تنها روز خاص  لهیوس  نیبد

  نیبعمل آورد؛ معاش ا  ف یها به گونه مستدام توص  روی ن  نی و شجاعت ا   یکشور مشخص نمود بلکه از رزمندگ

آنها را از    شتینمود و اسباب امرار مع   یی شان دلجو   مانیتی ها و    وهی آن پرداخت، از ب  ن یرزمندگان را به وقت مع 

زندان    دی شان را از ق  انیشان را از دست دشمن و زندان  یالمال است فراهم آورد ، اسرا  ت یخزانه دولت که همان ب

و با آن لباس خون آلود گاه به شانه    کنند یقهرمانان که آنرا به تن م  ن یرها کرد و اجازه استفاده از لباس و کلاهِ ا

که ننگ    ی و رقاصه ها  فیبه اشخاص کث   شوند ی و گاه به شفاخانه ها برده م   شوند ی م   تی ابد  یو راه  ده ها حمل ش 

به لباس و غرور و    ی طرف ارج گذار   ک یبر پا نخاست تا از    نی مفسد   نیملت قهرمان اند را نداد و در برابر چن   نیا

 ها حفظ گردد. روی ن ن یوقار و عزت ا  گری د یی بزرگمردان شده باشد و از سو  نیشهامت ا 

 

 صلح کُن  یبا هر چه هست  یوحشت گر نه اِ  مَرد

 یافتادگ ایجنگ   ایمثل    یی رُو   کیبه   یا

 دل یحضرت ب  ی ابوالمعان 
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 هوشم کرد محکوم جهات  دانیم ی تنگ

 حدم  ی گر جمع کردم ب یخود ی در ب ی زندگ 

 دل یب  حضرت

 

؛ حضرت    که یآن حضرت است طور   یعرفان  یفلسف  ی ها  یاز شهکار   ی ک ی  یناب فوق از حضرت ابوالمعان  تیب   تک

  ی انسان است اما چطور ؟ بدان سان که جهل و نادان   یبرا  یو بند   دیهوش ، دانش و علم خود ق   دیگو یم  دلیب

که در مورد    ی دانش و علم  هاست چون هر انسان به انداز   ن یچن  زیدانش و هوش ن  سازدی خود م   ریانسان را اس 

م   ی ز یچ آنرا  کن  شناسدی دارد  ؛ فرض  آن  از  بالاتر  ا  ایم یک   کی  دی نه  از ترک  داند یم  را نی دان در مورد آب  دو    بیکه 

  ی عی و تعاملات طب  راتیی دان نظر به تغ   نسی سا  کی،    د یآیآب بدست م   جنیآکس  کولیمال  کیو    دروجنیها  کولیمال

،  شودیم   دیبالاتر آب بشکل باران دوباره تول   یدر قسمتها  نی آنها به جو زم   ودبخار ابحار و صع  ریدارد که از تبخ

پس ما در    م یمثال زد ما به قدر علم خود در مورد آنها معلومات دار   شودی را م   ی ز یو هر چ  دهیطور هر پد  نیهم

  یگر ید  یطور   زیآن چ   یوجود   ی از نظر فلسف   دیو بند است شا   دیق   کی  زیخود ن  نیو ا  می گرو دانش خود هست

 باشد . 

 

 خَرم یگاه دانش م فروشم یغفلت م گاه

 در هر امر مغلوبم بس است   نکهیبدانم ا  گر

 

گرفتم    ش یو جنون را در پ  یخودیجستم و راه ب   رونی ب  ودیق  ن یکه من از ا  دیگو یم   دلیاستدلال حضرت ب   نیچن   با

  یاز عشق و مَ   یو جنون ناش  یخودی همان ب   تیب  نیدر ا  یخودیاز ب  دلیاما منظور ب   یدارد و نه مرز   یکه نه حد

 است.  ده یگز  یو دستش قدح نوش ده یمعرفت است که در ازل نوش 

 

 علم پامال برق عشقند   لیو دلا عقل

 د یی سحر مجو   شیرا به شمع و مشعل پ شب

 

 نشهء ازل دارم  جادم ی پرست ا  ی م 

 دل یب
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 تامیل آفیسمحترم بکوشش 
 

 

 
 از زخم محبت  یاگر آگه شو دلیب

 ی زخم به صد صبح تبسم نفروش کی

 دل یب

 

اگر زخم محبت   د یو شا  ، تا از وصالبردی م   شتری مجنون، از جنون عشق، لذت ب د یآتش افزاء عشق است، شا فراق

است،  و زخم محبت    آور احساس، فراق  د یپد  اغلبآ .  شد  یاسطوره هزاران دل نم   بود، فرهاد کوهکن و مجنون   ینم

 !  یی تپاند، بسو  یگشته و دل را م  روان  دهنده روح و نیکه تسک

 

 
 کشد  ی از غبارم هر چه بالا م

 کشد  ی م  ایسرمه در چشم ثر  

 بیدل 

 

آن عظمت    شش ستاره  تنها  گشته و   داریپد   ،ماه حمل و آغاز ماه ثور  ریآن جمع از ستارگان است، که در اخ  ایثر 

 است.   دیبرازنده و قابل د

 

ست. غبار    ی و افتادگ   ی عاجز   ، ی از فروتن  ی چون غبار نشانه ا  .پنداشت  غبار  کیاز    شتری ب   دی را نبا  ی هست   ن یزعم ا

   .ست  ی ن ی، در غبار تواضع و سنگ ستی توقع ن چیه د یاز شور و تپش و ق  یعار 

 

و    د یچی پ  یجز ذات اله  ک یدوخت و به عظمت    ن یچشم به پرو   د یبا  ،می گرد  ی واگذار م  ی هست   نیبه ا  یمقام   گر

 .می عاجز  دانست که ما 
 

 ستی بدوش عاجز  دل یما ب بار

 کشد  یها م  ی را افتادگ   هیسا

 بیدل 

 

 
 دنها یسرانجامِ کارِ د ستی دنیشن

 به گوشِ بدل کن که عالم آواز است  نگه

 رح  دلیب  حضرت

 

، توطئه،  غی، تبل کیتحر   نوع بود، و پس هر    چون رمهء گوسفند   د یکه نبا  ، ندی فرما  یم  ده یبر آن عق   دل یب  حضرت

و مترادف آن عمل کرد، و نه گَله    د یحرف "دل" خود را شن  د ی با  آن شد.  یقربان  رفت و  ی گر   لیتحم   ، ی نفاق افگن

 جامعه مُرد.   نیزنده، ب   سرشت، و  رییآسا هر آنچه گفتند، باور، تغ
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 ماست  یهایتاز  هرزه لیدل  دلیگفتگو ب

 ست ی دارد کاروان آسوده ن ادیجرس فر  تا

 دل یب

 

دل است و گفتگو    ریکه زبان، تزو   ند،یفرما  یم   نیچن  دلیسخن است. حضرت ب  ی صد کتاب فلسف   دلیکلام ب   نیا

است، روزگار   اد یمنظور از دهن و زبان چون زنگوله است که تا زمان که به فر  نجا، یما. جرس در ا  ی ها یهرزه تاز 

 افزون تر. ریتزو  شتر،یب  ی تر، بدبخت  ی چند گفتگو مترق  هر .ستی زبان آسوده ن بتیاز مص  چگاهیه

 

 ما   یها ی و بدبخت  یدر پ ی پ  یزنده، انترنت، و گفتگو ها  مثال

 

 
 عدل زانیدر م  ستْ ی ن ی انتقام ی سنگْ هم ب

 مستعدِ آتش نمرود باش  ی شکست  بتْ 

 دل یب

 

سزاوارِ آتشِ نمرود ساخت.    )ع( را   میبود، و حضرت ابراه   ی خونِ سنگ نزدِ خالق بزرگ نابخشودن   ختاندنِ ی ر   یحت

  چگاهیست، که ه  ی مردانگ   زانِ یم   گر،ی د  نِ یشاه   کی  برابر است. اما  یدر نزد اله  شهیعدالت، هم   زانِ یم   نِ یشاه

 تازد.  یبر فرد نم  ،ی "مرد" گروه 

 

که حقِ   د،ی ست، از چوبِ خدا بترس  یفان ایدن نی. ای پرست کتایطالب معرفت، طالب شرافت، طالب   ؛ی عن ی  طالب

و طوق لعنت خدا، نجات    ینامرد ،  ی لکه بدنام   نیو خود را از ا  دیبس کن  د،یو اگر واقعآ انسان ا   بخشد.  ی بنده را نم 

 .دیده

 

 
 چمنست  نی ا یطَربْ اقتضا دِ یهواِ نو 

 و گُلْ بردار نیهمچو شَمعَ در آتش نش  که

 دل یب  حضرت

 

طرب که در    د ینو از تعلقات!    یجسم و آزاد  نیفقط در ترک ا  ،عشرت دیست و نو  ی رگی روزگار در چ  نیدرد و رنج ا

هواِ    زی. شمع ن داندیگلشن م  نیچمن شمرده و طرب بخش ا  نیآنرا اقتضاء ا   ستیرها  د ینو   نیء عارف هم   نه ییآ

و باک فنا در سر نداشته باشد،    ابدیطرب عاشق را دارد، هر معشوق که در سوختن عشق، عشرت قلب را    د ینو 

 چمن اند.  یگل ها

 

 دل روشن نشد  چیشرر رنگ وفا ازه  کی

 را   تنگ  یها غمخانه  نیا ست یخاموش شمع 

 دل یب
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 ست یذلت کش خطا ن انیشناس عص موقع

 دارد در ماهتاب خوردن  ریحکم ش  ی م 

 بیدل 

 

 .است ریفق نی انجمن، بر ا  نیاز سروران ا  یکیلطف   ت،یب  نیا  شرح

 

هزاران جوان    شانیسبق ا   است، که دستاورد  هنی م   یعلم  ی گنج ها  نیاز بزرگتر   ی کی  یرحمان  یاستاد عبدالغن

  شان یمترادف فرموده ا  ،تیب  نیا  ریتفس   .رساند  ی عال  لاتیدرخشان تحص  ندهیو آ   ی جوزجان را به درجات عال   تیولا

 . نمود خواهم  یادآور یشرح   نیا ریکه در اخ  به شاگردان مستعد بود، 

 

سر   دینخست با ،دلیحضرت ب تیب ک یدرک   افتیکه بر در  ستیادآور یدرخور : دلیبر کلام حضرت ب می گرد ی م  بر

 .را از جمله کلام دانست  دلیکرد و هدف حضرت ب یمعان  ریاز مطلع تا مقطع س  ،افتیکلاوه را در 

 

 .چون ماست ر ینتنها کشور ما، بلکه صد ها کشور فق یو امروز  ی روز ی درد هزاران جوان د دلی حضرت ب ت یب نیا

 .نمود به او لقب نابغه شرق را عطا  یراحت  اریبا بس   توانیکه م ، بود ینی مغز فرازم  آن عقل تند و دلیب  حضرت

 

 غزل سرارسر ابراز بغض سکوت دارد و ما    نیدر ا او

 . میشو  یم   بزرگ سراغ مطلب یرحمان از گفتار مرحوم استاد  را  تیب  نیا  شرح

 گفت:  ی م نیممتاز اکثرآ چن   یبه شاگرد ها  ،ی رحمان یفاضل، غن استاد مرحوم 

 . یچون خودت دانش والاتر از استادان را دار  ،داخل کشور است یدانشگاه هاتو فرا تر از  یجا

 گریچون ماه علم تو آنقدر تابش دارد که د ، و ذلت کش خطا مباش ها شو یو سرکش انیشناس عص موقع 

 .ستی تو ن شتریاست و نشه کننده علم ب ریچون ش   تیبرا ایجغراف نی" دانش در ا  ی"م 

 

 . کلام نیا از دلی است هدف حضرت ب  نیا

 

 چرا ؟   

 از مطلع  می شنو   ی م 

 

 ما نساخت آخر ذوق شراب خوردن  با

 از آفتاب خوردن  م یزرد گشت  وهیم چون

 

  ی ا  وهیرا در سر داشت اما چون م   شتریب   دنیاست که عارف ذوق نوش  انیو معرفت ب   علم  ی م  شراب گرفتن  ذوق

 . ریآفتاب زرد شده بود و دلگ ریپخته ز 

 

 نگهدار   ایاست عرض ح شماریب  اغراض

 و شاب خوردن  خی جنون چه لازم از ش   طعن

 

 دل یآسان نتوان شمرد ب  یروز  ل یتحص

 نان و آب خوردن  نیاست ا  خاک و خون فی تکل
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 و قدم بر هوا گذاشت   دیگل بر چمن رس 

 ،که بر رنگ پا گذاشت افتین گرید یجا

 دل یب

 

 رح  دلیدر عشق ب ذکر

 

از   ،زند ی سر م دهیساقه خم  کی که با   ،خاک است  ریز  یگل که در قدم نخست دانه ا ،می دهیسخن سر م گل از

 . کند  ی کشد و نگاه به اطراف م  یخاک قد م 

 هر طرف خاک است و من خاکسار!   ،آه 

 کند!   ی گذرد و گل، قد رسا م ی ها م روز

 ! ست یخاکسار ن گرید  آنکه

 ! سر به هوا ست  

 .نگرد یدور و بر م  به

 .و در قلب چمن است خاک او را احاطه نکرده  گرید 

 ...و پا به هوا گذاشته  دهیقد کش  ،ستیهمسفر خاک ن یی تو گو  گریشده و د  ییبا یز  غره

همان   د یشا  ،و غرور را پاشان خواهد کرد ییبا یآن ز   ، ی گذرء شبنم ،یبهار  م ینس  کیکه در   غافل از آن اما

  ، ها یی بایفرو برد و غره ز  یی در تنگنا دی قدم به هوا گذاشتن شا .ها یسر کش نیاز ا تی بهتر بود و عاف   یخاکسار 

در   ،ی به هر هست  دل یحضرت ب امیاست پ نیا .روزگار خود را از دست داده و به رنگ ها پا نهد نیا  رنگیدر ن

 . انیما جهان خصوص

 

 .بای ز  ام یپ  نیو کامل کننده ا  ر یاخ تیدر ب ی به معن  اتکا

 

 خطرگاه لغزش است  ،عروج جاه  دلیب

 بر لب بام پا گذاشت   دتیبا  ده یفهم

 دل یب

 

 
 قدر ذوقم نداد  آن دیباغ موال وهٔ یم 

 افتم یشبستان  دمیدوش ریسه پستان ش  از

 بیدل  

 

  .تقاضا شرح آنرا نمودند  ،یز یانجمن بود و ارجمند عز   ن یاز سروران ا  یکی انتخاب عارفانهء    دل یحضرت ب   ت یب  نیا

سخت    صادقانه در نگاه اول هدف،  است  دیباغ موال   وهءیم  ، دلیحضرت ب  سه گانه،   بی درک ترک  ت یب  نیا  مدلول 

در کلام    دیموال   .ثلاثه در ادراکم خطور زد  دیمقصد موال   بعد غور بر مصرع دوم و سه " پ "  کنیل  ،مبهم بود

پ اغلبآ  موال   ،دارد  ی عرفان   امیعارفان  از  )جماد،  ثلاثه  دیکه هدف  عنصر  باشدوانیح  ،نبات، سه  را مقصد    کلام  ( 

  دن یکه دوش   ،فراوان  علوم  یر ینبرده و با فراگ  ی عناصر فان   از  ی لذت   چیعارف ه  ست و   ی بر عظمت اله   دل یحضرت ب

 . اند افتهین یز یچ  یاهیو س  یگ ره یاست، جز ت  شیدا یعناصر از پ نی ا  و عصاره رهی ش   ،استعاره

 

 ؛  ندی فرما ی م  یگر ید ی در جا همچنان
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 ن یجهان ماء و ط  دش یعلم موال  زادهٔ 

 اصل و نسب نهٔ یی آ  ولدشی لم  لدی لم

 

  ،کلام مقدس  د یآب و گل شمرده و با تاک  اتی( را ح وانیح  ،نبات  ،سه عنصر )جماد  علوم  ، آن حضرت رح  زین  نجایا  در

  گرید  عارفان بزرگ  ات یکه اب  خواهشمندم  .پندارد  ی نم   ، زاده  یرا از کس   (ی )ذات اله   او   و  ، (ی از او )ذات اله  چکسیه

 .دیمبحث همنوا باش ن یدر ا ، دیرا با واژه موال

 

 
 است  دهینور دل در ترک لذات جهان خواب

 تا آلوده ء شهد است نتوان کرد شمع  موم

 دل یب

 

ست که    یآن خواص  ،ها  ی همه برتر   نیا   ،کیشرف واخلاق ن  ،ی انسان دوست   ،ی کرنگی  ، صداقت  ،ی تواضع، راست  

  یوی انسان را مبرا از انکار لذات دن  دل یب   حضرت .  آراسته آن شد و نور دل هر دو سرا  توانی تنها با ترک لذات جهان م 

   .جهان تفکر است  ک یاز خفته بودن نور دل،    ی حضرت ابوالمعان   هدف   .شماردی دانسته و نور دلها را در آن خفته م 

 

  یو صد ها مثال منف  انتیخ  ،بیفر   ، استعمار  ، حرص، هوس  ، ی دشمن  ، ی کم توجه  ،ی ن یحسادت، بد ب  ، یمهر   یب

تا آلوده ء شهد است نتوان    موم. آنرا آراسته نموده اند بایز  ه ینور دل است که با تشب یکاست نیسر چشمه ء هم

چشد و هر زنبورء در خانه زنبور که در استعاره آن حضرت    ی را م  ی ادیچون "دل" شهد ز   ،خانه زنبور  کرد شمع 

  ی از شهد شده و انکار از لذات فان   یگردد که ته   یو تنها آن زمان نور دل م   زد ی ر   یحضور در دل است، شهد م 

 .کند

 

 
 زکف، گرداب، دارد پنبه در گوش

 است یکه غافل از خروش موج در  

 رح   دلیب  حضرت

 

که در هر کلام نوع افهام جدا   ستی دلیب  ی بی ترک زیپنبه در گوش ن  ،م یدهیسخن را از پنبه در گوش سر م  مانهی. پ

بطور مثال در  .یی اعتنا  یب  ی و در کلام   ی نافهم  یی و در جا  گرددیپنبه در گوش م ،نهیمهر در س ییجا  در .دارد

 . رنگ گرفته  نیچن یکلام   ،اعظم  ط یمح   اثر مبارک

 

 الش یخم و جام و سبو مست خ  

 جمالش رانی خمار و نشه ح 

 سر خم تا به فکر اوست هم دوش   

 دارد پنبه در گوش    شیخو  بیزج

 دل یب

 

و گوش   کتایها مشتاق بر فکر  نهی س   ،یخود  ی ب  نیو نشه آفر  یبر معرفت اله یسبو و مست  ،خم و جام  ،نای قی 

 ! ها فارغ استماع

و گرداب فرو کشنده اتکا و از خروش موج   ایبه کف در  ،یعالم فان  نیبه ا ، ی انسانپنبه در گوش همان غفلت 

 ! نبا ی ب  ی آمد و رفت هست  ،ایدر 
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 رح   دلیعبدالقادر ب رزایدر وصف حضرت م  

 

  ، دهدیتنوع درک و افهام م   آنرا  شیکه شاعر با ذوق خو   ست،ی گفت و شنود در نظم شعر   ی نوع   ات،یحکا   یمثنو 

گفت   یبند ها  ی عن ی   .شودی استنباط سخن شمرده م   در  یء اساس  هیبند هاست که پا  افتیدر   ینکته مهم در مثنو 

  با متانت  یر ی گوشه گ  پر منت و  جا و جلال   بیتکذ   راسخ بر  ،رح  دلیحضرت ب  تیحکا  ن یا  !و شنود چند مخاطب

 .عاشق در کلبهء عشق است

 

 رح  دل یاعظم اثر مبارک حضرت ب ط ی مح

 

 :  تیحکا 

* 

   !نظاره گر ان، یب نخست 

* 

  یی  رانهیدر کنج و   دید  ی کی

 ییو پروانه  یو شمع یمزار 

 گرد سرش تابیکه بگََشتِ، ب 

 پر افشاند از دود بال و پرش 

 جابجا سوخته کرشیز بس پ 

 افروخته  یز خود هم، چراغ  

 شمع   یاعضا  ده،یهر عضو پوش ز

 شمع    یپاش داغ، سرا پا سرا

 طاووس، صد رنگ پرداز داشت  چو

 ز پرداز ز سوختن، ناز داشت 

* 

   !وعظ پرداخت و به د یبود طاقتش به فرجام رس  نیهم

* 

 خرمن اندوز داغ یگفت ا بدو

 دماغ   ی شعله تا چند سوز   نیبر 

 چرا جانب انجمن   یی این

 فرش است صد رنگ شمع و لگن  که

 ر  دگ یهر گوشه گل کرده باغ  ز

 دگر  یهر جام تابان چراغ  ز

 یعرض نقل است و م  ی تا کن  نظر

   یحرف چنگ است و ن  ینفس تا کش 

   !ها رانه ی که سوزد به و  ی چراغ

 !است پر بال پروانه ها وبال

 بکف   ی ز محفل گر افتد شرار  

 دارد شرف   رانهیو  د یبخورش 

* 

 سر رشته سخن آغاز نمود  ن یچن  ،شگفتزده  ء پروانه 
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 قرار یافشاند پروانهء ب  پر

 از پردهَ، مشتِ شرار  ختی ر  رونی ب 

 ستی که پروانه را کار با جمع ن 

 ست یشمع ن  شهی مرادش جز اند 

 بر افروختند    ی به هر جا چراغ  

 عالم بچشم ترش سوختند   دو

 طاقت سوختن   ی است پ  محال

 از انجمن رانهیکند فرق و  

 به پروانه گر مدعا حاصل است 

 محفل است   شیکِرا ذوق آرا 

 بساط سبب    نیپروانه ام ز  چو

 تعب   ی شمع است باق   یرو  غرض

 همان ساغر باده است چراغم

 آماده است  شمیکه در پرتوش ع 

 اغ یا  ی چمن ب  یبچشمم فضا  

 چراغ ی است چون محفل ب اه یس  

 ینه بلبل شناسم نه شاخ گل 

 یگلم ساغر و بلبلم قلقل 

 اگر آن گل مقصد افتد بچنگ   

 طوفان رنگ  ز یدر خزان ن کنم

 

 ه یرحمته الله عل  دلیبه حضرت ب   درود

 

 واژه ها: 

 ساغر   ، : جام اغیا 

 را    ی: چه کس کرا

 ی : گرفتار  تعب

 

 
 دل یعبدالقادر ب  رزایدر وصف حضرت م 

 

 گذاشتم  ی م  نیشدم، اگر کامه را چن  ی را مرتکب م  ی گناه چه

 گلشن   نیا  ریشرمدار از س  ،یدی غبار صبح د 

 **** 

 تواضع!    پُر یجمع هست،  غبار  داریما شرمدار، ز د، هم به نفع خود باز

 ******* 

  ی دشمن   ،ی زشت   ،ی دو رنگ  ،ی کنسک   ،یدرد  ی ب  ،یاز کم مهر   ،غزل، سخن از ما   نیرح در ا  دلیحضرت ب   کهیحال  در

 اند.   فرموده 

 

 گذاشت: نیچن   دیرا با   کامه
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 گلشن  نیا  ریاز س   ،شرمدار یدی غبار صبح د 

   نجای هوا ا ،دیآ  ی ز عبرت خاک بر سر کرده م  

 رح    دلیحضرت ب 

 

   .ندی فرما   ی رح م  دلیب  حضرت

 

و چهره    داردیخاک را بر م  ، ما  ی شرم یگلشن و هوا ز عبرت ب نیپوشاند و شرم دارد ز گذر ء ا ی غبار چهره م   یحت

 پوشاند.   ی م 

 

 : نیچن   دیبا

نادان ء در    ، اجیاهل علم و دانش به لقمه نان احت   که یجاهل، زمان  کیدست    ری) خدمهء ( متقاعد ز   اده یپ  کهیزمان 

 ...نیچن دیبا  ، نشاط  و شی ع   یآرگاه و بارگاه در کرس

 

 ن یچن د یبا 

  

 . ها باشند یخوش  نیها جاگز  یها و آزردگ یبایز  ریها در تسخ  ی آنجا که زشت  .

 

 ن یچن د یبا 

 

   دی آ ی با ساز کدورت بر نم   ستیطرب عمر 

   نجایافتاد از رنگ حنا ا شتاز ی پ یاهیس 

 رح  دلیب  حضرت

 

 نیچن   دیبا

رنگ باخته    گریعاطفه ها د   که یجا   ،عمل و تفکر از هم جداست   که یدر اقتدار است، جا   ییرو   و پُر  یی دو رو   که یجا

 ! نیچن   دیبا  ،اند

 

   نجا ی ا ا یب د یگو  ی را کس نم  یدعوت هم کس به

 نجا ی ا ای نان شکستن گشت بانگ آس  یصدا

 رح   دلیب  حضرت 

 

 غزل   نیحضرت دلها در ا امیپ  نیآخر 

 

 دلی واکشم ب  یزمان ، یی درکنج تنها  روم

 نجا یجا ا ست یصحبت، ن  بزمدر ، پُر یاز دلها  که

 

 **** 

 رح  دلیبه حضرت ب   درود
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   نیرود فکر مُضَرّت از مزاج اهل ک ی ک

 کام را  دنینتواند جدا از زهر د مار

 رح   دلیب  حضرت

 

 . ستیاستوار بر جامعه ساز  یجهان امروز  فلسفه 

   ! مهربان اند  گرانید ، باش مهربان

   ند یفرمایم   یسخن متفاوتر  دلیب   ی حضرت ابوالمعان   کنیل

 . ندیفرما یو درست م  

 . ستین  ریپذ رییتغ  انسان

 .شد  ،تیاعمال عادت و عادات شخص  ،که فرد رنگ گرفت ،هر رنگ به

 ! است ریفرد اصلاح ناپذ آن

 .و امثال شان تنها به فکر ضرر به جامعه اند ن یدزدان، قاتل ،یگروه طالب وحش ،آشوب گران توزان،   نهیک

 . ساخت  ی را انسان شانی ا ت یآنان را اصلاح کرد و شخص ی م یکر  س یآ شنهاد ی توان با پ ینم

 

 کام را   دنینتواند جدا از زهر د  مار

 

هر فرد  ،  ماریب  .ریپ ،زن ، چارهی ب ،طفل  ،بوده ،کیاز تفک   گانهیاست، ب  نیاهل ک ،دلیکه در استعاره حضرت ب ،مار 

 سازد.   ینگرد و تنها کام دل خود را با رساندن ضرر آرام م   یبا زهر نفرت م  مقابل را

 

 ! نابود گردد  دیتنها با پس

 

 
 قبا پوش   ی دلق کن خواه یدو روز 

 درون گور نتوان برد پا پوش 

 اوهام راند  نیدر  ی تا ک یکس 

 چون از خود رود پا پوش ماند  که

 معرفت  طور

  دلی عبدالقادر ب   رزایحضرت م

 

  ،بغض سکوت و آه کودکانه  ،ی گرسنگ ی را با اشک   ی گر طفل   ،با پاپوش نرفت و نخواهد رفت ایدن  نیز  کی چیه

   !نا امکان دنیرا بخش شیخو   !در توان ،تصور

 

 .واجب است ،هنیم ما در مدد کودکان  کی سهم هر  امروز
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 نفس چه سحر طرازد بعرض راحت ما 

 بافند  ی و تاب م  چیپ نیطلسم هم نیاز 

 رح    دلیحضرت ب 

 

 .بافند"  ی "م ستی دلیب  یگر ید بیترک   ی بر معن  دن یچی امشب ما پ ذکر

 

پندارند    یم   ،بافند  یم   یی در جا  ،دارد   زین   یاصطلاح  ی معن   ،به خود "بافتن"  ژه یو   ی بافند" بجز معن   ی "م  فعل

 . دنیلاف ی و حت کلام، برچسب زدن یبا گواهمند یی تهمت زدن و در جا  یی و در جا گردد یم یتلق

 

 ند یفرما یم   دلیحضرت ب 

 

و تاب    چیپ  ن یکه نفس سحر طراز ا  ،بر آن نیقی اما عارف    ، پندارند  ی نفس را بعرض راحت م ،طلسم جسم نیدر ا 

 .کران دارد  ی کاروان مبدا و انجام ب نینبوده و ا یهست

  

 بر سخن اتکا

 ی گر ید  یجا در

* 

 از تکلف ساده است  قیحسن تحق   کارگاه

 ی پر  یبا یبافند د ینقش م  یب  شتری ب 

 رح   دلیب  حضرت

* 

 رح  دلیدرود بر روان پاک حضرت ب

 

 
   ی از جگر آه دم یکش ی لعل او گر م  ادیب

   کردمیرا بال خس و خاشاک م  اقوتی رگ

 رح   دلیب  حضرت

 

 اقوتی کن یل . دهیرو  رخنه کرده و زمان، در آن خس و خاشاک یطولان یلی لعل است که در مدت خ ر یتصو 

 . کندیدر آن رخنه م ن یزر  ی خواص متفاوت تر دارد، تنها رگ ها

 

 ! کلام حضرت دلها  ذکر

معشوق است و   یداشته ها  وریز . ستین  ریعاشق چانه پذ  ، مقدس ی"او" عشق است و عشق به هر معن

 .بیو ز  نتیمعشوق آراسته ز 

 

را، که در کلام عارف    عشق چگاهی ه عاشق  !ستی ن  رای معشوق را پذ یی در گرانبها ی و کاست  ریگران پذ  تنها جگر

 . نگرد  ی به چشم کم نم   کتاست،یذات 

 

  یرگ ها ستی که عمر  ،گرانبها اقوتی ی چنان است که در رگ ها ، کشد یکاست یاز جگر به اندک یآه عاشق اگر

 در بها داشته باشد. یکمبود تصور کند،  رخنه نموده، خس و خاشاک را نیزر 
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 گم است ایاش  نهءییدر شرر آ

 انتهاست  ی نیهر چه ب یابتدا 

 رح   دلیب

 

دانشمندان  شتریبه صراحت ادعا کرد که علم ب  توان یم   .کتاب ها نوشت د یبا دلی کلام حضرت ب  ن یباب ا در

 .داشت نه یدر س یرا حضرت ابوالمعان  یو امروز  یآنروز 

 

   !دلیدر عشق و کلام ب  مست

 

  .گردد  ی م  د یاز شعله هاست که مستانه به هوا بلند شده و ناپد  ی ذره ا  ، ستیخاکستر هم ن   ، ستیشرر آتش ن 

  دیپد   ،یدوباره از همان نابود   کنیل  ،گردندیم  د یذره شده و ناپد  ، خاک گشته  تیبه هر سان که باشند در نها  ا یاش 

 . ندی ایم 

  

 !! ! استی تصفيه کننده اش  کیخود    نیزم   م،ی چیسخن بپ   نیاگر به ا 

 

  ابیبه پوسته و بعد به هسته ره  افتیها راه   ه یبه لا   ن یته زم   ، خاک شد ، زنگ زد ،افتاد ن یتوته آهن به زم   ک یاگر  

   !ا یتصور در همه اش   نطوری هم .شودیدوباره استخراج م ، سنگ شده ، شرر آتشفشان ،شد. ذوب

 

 انتهاست ینی هر چه ب ی ابتدا

 

   .دهیگرد جاد یا  یاز انتها ی ن یکه هر چه را ب  ،پس معلومدار 

 ؟   ستیهدف چ  ، فهما دلی حضرت ب مطلب 

  ،بوده یاز کس ،یست، چون هر آنچه را دار  ی معن  یب  ایبه اش  یهمان هدف عارفانه است که دلبستگ ،هدف 

  .گرانیاز د نده یهر آنچه را که داشتند، امروز از تو و در آ 

  

 سدِ رهِ جولانٍ ماست ی زندگ 

 آبِ بقاست ی کرده  ما گل خاک

 

 ! ارزش است یو ب ی فان  ا یدن نی که ا ،کن شه یحق را پ  راه
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 ، خلق را، به شور آوردو نون کاف

 گوش گذشتدو حرف ازکجا به نیا

 بیدل 

 

 ؟ ستی رح چ دل یهدف حضرت ب ،کاف و نون ،دانست دی را با  ی دلیرمز ب  نینخ ا سر

 

   !ات یاب هیبق ی پ  رفتم 

 

 حرف آوردنت   لب به کیکاف و نون   دو عالم شور

 ام  دهیخود پوش  خود را به یادهیجوش  برون هرجا

 

 ******* 

 رسد ز عالم قدرت   ی کاف به نون م  ام یپ

 گوش کس چه رساند کس آن صدا که ندارد  به

 

 ******* 

 کاف و نون  غنچهٔ خموش به آهنگ زان

 که عدم را وجود کرد  یزد تبسم سر

 

 ****** 

 خت ی و عشق شور انگ د، حسنوا کر ی لب و نون کاف

 ضرور افتاد قند ما مکرر شد  ی احوال 

 

  ******* 

 کند ی ، دهنت باز مدر عدم،اول

 کند ی آواز م  هٔ یو نون ته تاکاف

 ******* 

   یو چشمداشت جناب کاظم کاظم  ی در نوار انترنت   ،و چون مجنون سرگردان گشتم  چاندی مرا سرپا بخود پ  یازهیانگ

 

 هنت باز ميكند  در عدم د اول

 كاف و نون تهية آواز ميكند   تا

 

سورة    11۷اين »كاف و نون« به واقع همان »كن« است كه در چند جاي قرآن كريم آمده است، از جمله در آية    و

بقره: »و اذِا قَضَيَ اَمراً فانَّما يقَُولُ لَهُ كُن فَيكَون.« )و هنگامي كه فرمان وجود چيزي را صادر كند، تنها ميگويد:  

 موجود باش! و آن، فوري موجود ميشود.( 

 

**** ****** 

 :  گفتم

   !د یکن ی اشتباه م  ،ی جناب کاظم  ،نه

 فرمودند    نیچن  یی آن حضرت در جا  رایز  ،ستی سخن از کدام آواز تنها ن نجا یا
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   ! وا کرد یو نون لب کاف

 

 و صاحبِ ست   ی کاف نون از لب  ،پس

 

 ...یبغداد ی فضول  تی به ب  دمیجستجو در سر داشتم و رس   اقیهم اشت  باز

 

 کاف و نون که اصلِ وجود است خلق را  آن

 کمال و نونِ نوالِ محمد است کافِ 

 

 ******* 

 بعد از ؟    ا یبوده  دلی قبل از ب، ستی ک ی بغداد  ی فضول  ،خام را قرار نگرفت شه یاند  نیا

   !دلی دو صد سال قبل از تولد حضرت ب  بآیتقر  ی لادی م  1۴88تولد   ،افتمیدر   ،ایدی پیک یو  در

 

 . یکرد  ،گفت یکرد  ،ستی گفت آذر  یآذر  ،ستی رانی ا ،گفت  ی رانیا  ،آن خواندم  ن،یاز ا  ،هم قرارم نبود باز

 .یروس  یها سنده ی از نو  بگذار

 

 قلم؛   نیا ه یشمارند و فرض  ی م اتیرا از قوم ب  ،ی ضل ی ف مولانا

  ،دلی بر ب  یمانند دهلو ،ستیافغانستان امروز  ییایآباد جغراف ضیاز ف  ،ی ضلّ یف   مانیمحمد بن سل  مولانا

 .دهیجعل گرد ه، یبر لقب مبارک رحمته الله عل ی بغداد

 .شودی م   دهید  زیشان ن  گرینشانه ء از کلام د دلیحضرت ب  در کلام 

 

 مثال:   بطور

 

 که بر سرِ الفِ آدم است تاج  یمدّ 

 دالِ محمد است  یِ و معن  می م   مضمونِ 

 

   ی ضلّ ی ف مولانا

 

 او از کلمه "مدّ "  رح و هدف دلیحضرت ب  گریبه رمز د م ید یرس 
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 تو فکندم نظر در آب   ی هرگه به باغ ب

 تر در آب   نهییمن برآمد از آ تمثال

 رح   دلیب  حضرت

 

 ؟  ستی رح از آب چ دلیمنظور حضرت ب  

  

 گل کرده از آب  یرتی ح  طلسم

   اب یرنگ در جوش است در  ن یز  جهان

 معرفت  طور

 رح   دلیحضرت ب 

 

 ست.  ی تمثال هست ، رح وسعت گلشن و وسعت گلشن یابوالمعان ی باغ در معن ، به آب استوار است  باغ،  وجود

 

  توان ی مثال، م   نیساده تر   م،ی انداز   یذات ذوالجلال نظر ب   یی را جدا از توانا   میوسعت عظ  نیوجود ا   ی گاه  اگر

 . را تصور کرد و از آن به باغ وجود نظر انداخت ش یخو  ی از هست  یاذره

 

 مثال:    بطور

وجود    طور  ن یاست و هم  گرید   یساخته از ذره داخل  ، آن  ی هر ذره ا  انتهاست و   یب  یوجود هست  ، اشک  قطره   کی

 ! انتها  ی ب

 گر شود  نهیی شرم حسن تو آ کهیی جا

 مگر در آب  ندیآفتاب نب   یرو کس

 بیدل 

 

 
 دل یگزد ب ی را نام تعلق م شهیتجرد پ 

 از کوچه ء سوزن گران مگذر  یگر نه ا حایمس  

 بیدل 

 

 )ع( است.   ی سیع  از سوزن و  دل یب  مقصد حضرت  ی روشن  ، امشب ذکر

 

 ،بر آن سخن   .راند  ی م یر یاو را ز گوشه گ رساندیم   بیگزند و آس   یویو اعتکاف گزار را تعلقات دن  نیعزلت گز 

 ...دیاموز ی ع ب یس یپند ء از حضرت ع  ،دیواقف ی اگر واقعاً به عرش اله 

  

 .مصر باستان است ی ر یاساط داستان )ع(، یسیع   و سوزن

 

  لیبه جبرئ   ییآسمان اول و دوم و سوم، در آسمان چهارم، ندا  ی پس از ط  ل،یالسلام( با جبرئ   ه ی)عل  ی سیع   حضرت

    با خود دارد.  ی در لباس خود سوزن   یسی گذار. حضرت ع   ی جا باق  نیالسلام( را در هم  هی )عل  یسیکه؛ ع   دیرس  ی م 

ماند.     ی م  یآسمان چهارم باق  نیداشت، از صعود باز ماند و در هم  ایتعلق خاطر به دن  ، ی چون به اندازه سوزن

 رسد    ی نم  یبه عرش اله
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 ***** 

 تهمت وارستگان  دل یب ست یآزاد لاف

 سوزن است حا ینام تجرد بر مس  ی شوخ 

 ******* 

 ستم است   حاینام تجرد به مس  تهمت

 داشت  یدر دل خود سوزن اگر خواه یخلیم 

 

 
 سفرم   ریتح  نهیی همچو آ

 خانه ام و در به درم صاحب

 رح   دلیب  حضرت

 

  چهیبندد و از در  ی به آن م یر یتصو  شه یو اند  دگاهیرح، آن مدلول کلام است، که هر د  دلیژرف سخن حضرت ب  

  . ردیپذ  یهزاران احساس م 

 

اگر    ی گاه  .ست  ی جهان معن   میبنگر   قیاما اگر به آن عم   ،نخست، انگار کوتاه و مختصر دارد  لیتاو   در  تیب  نیا

آ آ  نهییروبرو    نیهم  زی انگ   رتی سفر ح  نطوریهم  افت،یدر   میتوان ی انتها را نم  ،میرا تصور کن   نهییانعکاس چشم و 

 ! م یماندگار مان  جا چیو آغاز آن باشد و ه انی پا ،عمر کوتاه نیا  دیانتهاست و نشا  ی ب  ی و هست  ی زندگ 

 

 

 
 فالِ حباب زن، بشمر موج آب را 

 و نظر کن حساب را   ریبه صفر گ ی چشم 

 رح   دلیب  حضرت

 

  پروراند   ی را م  ایترک دن  زهءیانگ دلباختگان، ،طبع دارد که در ییآن حکمت خدا  دلیکلام حضرت ب لتی: فض مقدمه

 . سازدیم   یو یدن  از تعلقات ء یبَر  و

 

 ! سخن  مست

 

که شکل    ست،   یجمع هست   ت،یدر ماه  حباب.ساعت ها نوشت  د یرح با  دلی حضرت ب  تی ب   ن یا  ریوصف و تفس  در

  ی جمع از هست   زین  نیزم   همانا  آن از اجماع وجود نقش گرفته و بقا آن سخت زودگذر و کوتاه مدت است.  یر یگ

 .زودگذر ستی چون حباب می عظ  کهکشان سهءی ست، که با مقا

 

که اگر    ، نموده اند  ه یوسعت آسمان آنرا به حباب تشب  سهی با مقا   ،ا یبور   نیبلند به ا   یبا معن  رح   دل یب  حضرت

  ب یترک   کی گردد و با    یم   دیآمده و ناپد   د یاست، که پد  یامانند لحظه  ابد یادامه    ن یعمر زم   گریها سال د   ارد یل یم 

   . موج آب را شمر " هزاران کتاب و علم را شرح داده اند متو عظ  عالم را حباب پندار نی " فال حباب زن " ا ،سخن

 

 و نظر کن حساب را   ریبه صفر گ  ی چشم 

* 

 ؟   ستی صفر چ نیرح از ا  دلیب  مقصد
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 . کرد  ی ساده معن  یلی کلام را خ نیا توان یم 

 را نقطه نگر و نظر کن حساب را   نیزم 

 

   ! میچ یپ  ی تر م  قیعم   ی به معن   کنیل

 

 .خواندی تر فرا م  عی رح ما را به تفکر وس  ی ابوالمعان  حضرت

 

 "تقاطع دو خط"  فی اتکا به تعر نا محدود را افهام کند، پس صفر با  انعکاس ،نهیی آ ، در کلام او اگر

 ! امتداد نا محدود است 

 

که حساب   ، حساب انداز ان یپا به ینظر   ریامتداد نا محدود گ نیبه ا   ی رح بر آن است؛ چشم  سخن آن حضرت و

 . کتاستینزد خالق 

  

 . میشیاند  یتر م  قی عم

 

 ؟  چرا

 

 موج آب را؟   بشمر 

 کن حساب را؟   نظر

 

 ...ردیگ  شیگنجا  تواند یشمارش والاتر است و تنها در تصور م   از ،عظمت بزرگ ن یا حساب چون

 

 

 
 است گریجهان، د نییعشّاق از آ ی هست

 بسته جز آتش دو عالم بر سمندر سوختن  

 رح   دلیب  حضرت

 

  شقدم یکلام، پ   یو معان  ریدر تفس   دیآن حضرت را با   یو کلام عرفان   دل یحضرت ب  یپرست  کتایکه عشق    د یترد  یب

  چون   .کرد  یمختص به عشق اله   توانی را م   امیپ  نیا   ،از عشق فرموده اند   دلیحضرت ب   ، بایغزل ز   نیدر ا  . شمرد

  . دیگرد   واقف  توانی سن، م   ی سخن را در پختگ   ن یا  .و باطل است  یفان  دمد،  یم   ،جز عشق او   ،هر عشق که در دل

  ، حضرت دلها  ، باک سوختن است  ی عاشق ب   ،سوزد ی ست که عشاق در آن م   ی عشق آتش  ، رح  دل یحضرت ب  ریتعب  در

باور، که سوختن در آتش عشق آن  آن    ی عاشق است نم  ی و دلباخته گ   ی فتگیش   قتیدر حق   ،بر  از  را  او  توان 

 هراساند.  

 جهان  نییعشاق از آ  یهست

 

موانع را    چی است عشق ه  گریدلباخته گان، شيفتگان و عاشقان از رسم و سنت جهان متفاوت و د  ی واقعآ زندگ 

ء آتش و مجنون    رهی ست متکون در جز   یسمندر   ، ست مشتاق سوختن گرد معشوق  یپروانه ا  عاشق  .ستی ن  را یپذ

  یآتش را برو ره یز بر آن است که در دو عالم ج  د یجهان ساز   ی رسوم و سنت ها  م یعشق را وادار تکر   گر . سوختن

 . توان مانع آتش عشق شد  ی توان هراساند و نم   ی عاشق را نم  .دیسمندر ببند
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 باد کبر از سر برون کن ور نه مانند حباب 

 شود  ی باده، سنگ کاسهٔ سر م  نیعاقبت ا

 

   .گردم یم  زان یمتعرض وقت گرانبهاي عز   یبا برداشت مختصر  

 

  .سر چشمه گرفته  نیچن  ،ست یو یتعلقات دن ی از اجتناب ورز  دلیکه جز غزل پند دهنده حضرت ب  ت یب نیا

 

 شود  یچو آزاد از تعلق شد منور م  دل

 شود   ی گوهر م  د،یکز موج دامن چ   یقطره ا 

 

   .مورد نظر تیدر ب  نطوریو هم  

 

 انیاما م  ،گرددیکه با زمرهء چهار اطراف جلوه گر شوکت م   ،است صیحر  یجمع هست ک یدر خواص  حباب

 . سازد  ی و نابود م ،ترکاند یو او را م  دهیسنگ کاسه سر او گرد   زهی باده حرص و تکبر انگ نیو هم   ی ته

 

   .شما سروان  انیمشکل معذور ب  تیب  ،گشت ریفق  نیعبادت ا  ،آسان تیب 

 

 هم عصاست  های ز پا افتادگ د،ی با یم   شوق

 شود  یگر نباشد، جاده رهبر م  ی خَضَرْ راه  

 

 
 اثر مبارک  ،اعظم ط ی دو سطر از مقدمه مح ریتفس 

 رح دلی عبدالقادر ب رزایحضرت م 

 

  مانهء یو پ  د یبخش  آدم ( علو مفاخرت   یرا از نشه )لقد کرمنا بن  یانسان   قت یحق  خانهءیکه م  ی ن ینشه آفر   حدیحمد ب 

 . دیگردان  ی هست ی صهبا زیلبر   (ی من روح   هینفخت )ف   ،میرا بنس ی شهود جسمان 

 رح  دلیب  حضرت

 

)سوره الاسراء(    ی را از نا فهم   ی آرامش انسان  گاهیجا  قتیء که حق  نندهیآفر   یخود  ی ب  ت ینها   ی ب   شیستا :  ریتفس 

(  ی وجود )زندگ   یصهبا  زیرا با طراوت )سوره ص( لبر   ی جسمان   قیحقا  مانهءی و پ  دیگرانبها و با ارزش بخش   قیحقا

 د ی گردان

  

 ۷0 ه یسوره الاسراء آ

يِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِ  وَلَقَدْ  نَ الطَّ مَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرزَقَْنَاهُم مِّ  يرٍ مِّ

 ترجمه  

  ی هایاز انواع روز   م؛ ی راهوار( حمل کرد  ی )بر مرکبها  ا، یو در   یو آنها را در خشک  م؛ ی داشت  یرا گرام   زادگان ی آدم   ما

 . مید یبخش  ی برتر  م، یکه خلق کرده ا  ی از موجودات  ی ار یو آنها را بر بس م؛ یداد  یبه آنان روز  زه یپاک

  

  ********* 
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يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي  ۷2  هیص آ سوره   فَإذَِا سَوَّ

 

 ترجمه  

 

   دمیو از روح خود در او بدم  اراستمیپس آن گاه که او را به خلقت کامل ب 

 

 ادامه 

 

 جمال او   نهءییآ یی اگر جلال است لمعه ء  ،جلال اوست  دیاز جلال خورش یبرق اگر جمال است پرتو  

 

 یرباع 

 ست ین  رونی ب  یش چ یاز خلوت ذات ه 

 ست ی ن  رونیب  ی پرده خروش چنگ و ن  نیز  

 همه اسم ظاهر و باطن اوست  ا یاش  

 ست ی ن  رونیب  ی و جام موج م شهی ش   نیز  

 

 
 نشهء راحت مخواه   دل،یاز دلِ خون بستهَ ب

 جُز خونابهَ نَبوّد ساغرِ تبخاله را  بادهَ 

 

 یء عرفانچهیدر  از

 

 به داغ و داغ به زخم دل مبدل گشته.   ی دل  نیخون  ،ستیدل ن نیخون   گرید عارف 

 

   دل یدلان ب نیدرد است برگ عشرت خون  نیهم

 

اثر شده و راحت    یدل بود ب  زیمعرفت نشه آور و عشرت انگ یز م   ی برگ عشرت که گاه   ده یدر اوج خود رس   درد

 . ستیبخش ن

 

که او را سراسر احاطه کرده و هر قطره باده معرفت، در آن ساغر    ، آن ساغر شفاف نبوده و زخم ها دارد  گریدل د

   .دیکن  یرا برپا م  ادیناله و فر   ،زخم دار ایتبخاله  

 

 (ی)جسمان ی ء مادچهیاز در 

 

آنقدر مملو از زخم    ،دل زخم آلود  ،, اما دلندیطلب   ی برند و راحت جان م   ی " پناه م ی راحت دل به "م   ی پ  ،یبعض

 .سوزاند  ی افروزد و در غم ها م یآتش م  ، شتریدرد افزونتر و ب  ، هر جام به دل ختنیها گشته که با ر 
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 چمنست  نی ا یطَربْ اقتضا دِ یهواِ نو 

 و گُلْ بردار نیکه همچو شَمعَ در آتش نش  

 رح   دلیحضرت ب 

 

طرب که    دی نو از تعلقات!    ی جسم و آزاد  نیفقط در ترک ا  ،عشرت  دیست و نو   ی رگ یروزگار در چ  نیدرد و رنج ا 

 .داندیگلشن م  نیچمن شمرده و طرب بخش ا  نیآنرا اقتضا ء ا ،ست  یی رها دی نو  ن یء عارف هم نهیی در آ

 

و باک فنا در سر    ابد یعشرت قلب را    ، هر معشوق که در سوختن عشق  ،طرب عاشق را دارد  دیهواِ نو   ز یشمع ن 

 .چمن اند  یگل ها  ،نداشته باشد

 دل روشن نشد  چیشرر رنگ وفا ازه  کی

 را   تنگ  یها غمخانه  نیا ست یخاموش شمع 

 رح  دلیب  حضرت

 

 
 که در خاک خرابات فنا  یخوشا آن رند یا

  ختی چو مست از لغزش مستانه ر  شیآسا رنگ

 رح   دلیب  حضرت

 

   !خرابات  رندان

 رند و چرا رند؟  نیا ستیک  ،دهد یذهن را نوازش م  شمار یب  یها تصور

 

  ،ست  ی صوف  یمترادف واژه ا   ،از چند هزار سال  شتر ی ب  یخیواژه با قدامت تار   نیا   ، میچی پ  ی واژه م  ن یا  یمعن  یپ 

  ان یصوف  ا ی  زمیصوف   ، اعتقاد استوار است  نیهم   ی " رو  هی" صوف  ا یبلغار   تخت یپا  یو حت  ه یترک   هی صوف  ا یآ   مقبره

   .فلسفه و منطق ان یبا ب گران ید  افکارتسلط بر   یرندانه ا وه یباستان بود ش  ونانیدر  د یطرز عقا

 . ندینما  یم   ینگر  یاهیو س  یتعصب فکر   ،ی رندان را متهم به عدم پرست   ،یبعض 

 

  . سازد  ی فقط واقف م  ،ترساند   یسالک از عدم نم  ،گرددیخواننده خود مجذوب کلام م   ، سازند  یوادار نم  انیصوف

 .کشد ی دست م ی خالق گشته و از تعلقات فان  فتهیخود ش   د یکه مر  گردد یم انگریسالک خداوند را به آن تصور ب

 

 ش یدل ز عشقت غرق خون شد نشه ها بالد به خو  

   باده نَبوّد رندِ خون آشام را اجِ یاحت  

 رح  دلیب  حضرت

 

 ! جان خرابات ام من

 لقب به رندان؟  نیچرا خراب و چرا چن  

 

  ن یبدست آوردن مرتبه خرابات آنقدر سنگ  ،بردی ست و در عالم خرابات وصل بسر م  ی عارف، خراب در عشق اله  

 ! را نتوان، توان فی است که هر ضع
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انحراف   ی عار   ،عشق است  کی  فتهیکه ش   ،خرابات  رند خرابات شراب معرفت است، که    ازین  ،ست  ی از تعلقات 

  چ یرند در ه  ،یخودیب   یحت  ، ی در هر عالم  ، طواف معشوق را دارد  یو چون پروانه ا  چرخد یمستانه در عشق م

نشمرده مقدم  را  رنگ  گ  ،ی کرنگ ی  ،خدمت  ،تیانسان  ،شرافت  ،جسم  پ   ی ر ی سهم  را  شفقت  خود    یاساس   شهیو 

 . شماردیم 

 

 
   دلیب نیدهد منشور شهرت نام را نقش نگ

 در سنگم  یپا دیپرواز گردد گر در آ پر

 دل یب

 

مرگ   فرموده اند، که دهیعق  نیبر ا دل یب حضرت  .سازندی م  نی کاوند و ما را نقش نگ ی جسم م  اریتربت را به مع 

است، که انسان   نینگ  ی جا قت،یو قبر در حق  کتاستیبلکه حکم ظاهر شدن نزد ذات   ، ستین  ینابود قت یدر حق

جسم   د یز ق ، میعدم پا در آورد  نی در نگ هرگاه. گردد یم  نی و نقش نگ  گنجد یم   بعد از مرگ، در آن چون سنگ

  ی وصل وجود با ذات اله  یبلکه پر پرواز بسو  ،دیدگر پا نشا  ، میرا ترک کرد  ی فان  یا یدن نیو ا می افتیدر  ییرها

 .خواهد بود

  

 که نقاش نگارستان استغنا   یروز  خوشا 

 آرد از رنگم   رونیمن چندانکه ب  ریتصو   کشد

 رح  دلیب

 

 
 کشد  ی از غبارم هر چه بالا م

 کشد  ی م  ایسرمه در چشم ثر  

 رح    دلیب 

 

   .ست ی رح جهان معان  دلیحضرت ب  تیب  نیا در

 

  داریپد   ، ماه حمل و آغاز ماه ثور  ریجمع از ستارگان است که در اخ   (  ای) ثر   ن یپرو ،  است  نیخوشهء پرو   ریتصو  

 .است دی آن عظمت، برازندهء د شش ستاره  تنها گشته و

* 

 ؛  ند یفرما  ی م   دلیب  حضرت

 ..پنداشت. غبار کیاز   شتری ب  دی را نبا  ی هست  نیزعم ا  

در    ،ستی توقع ن  چیه  دیاز شور و تپش بوده و ق   یغبار عار   .ست  ی و افتادگ   یعاجز   ، ی از فروتن  یغبار نشانه ا 

  .ست ی ن یغبار تواضع و سنگ 

 

  ی جز از ذات اله  کیدوخت و به عظمت  دیبا  نیچشم به پرو   ،می گرد ی واگذار م  ی هست  نیبه ا   ی علوء و مقام  گر

 ...میعاجز   و دانست که ما دیچ یپ

 

 ستی بدوش عاجز  دل یما ب بار

 کشد  یها م  ی را افتادگ   هیسا

 بیدل 
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 یو والهء هرو  فیظر  رزایحضرت شاه قاسم بخانه ء م 

 ی شعر  عی از موزونان و مذاکره صنا ی با جمع 

 

ملا    ،یطرز نو  یآرا   ی معن   ،پرتو سعادت انداخته بودند  فیظر   رزایپناه شاه قاسم به خانه م  ق یجناب حقا  ی"روز 

گل    یبو  ف یبر لط   نیرنگ  نیو نزاکت مظام   دیخط نسخ کش   اش بزرگ خارا،   نیمت  نیکه تمک  یوالهء هرو   ش یدرو 

 . دیافسون تبسم دم 

 

 قطعه 

   دیتو آشنا گرد  ادیکه به  یدل چمن

   دیتو جبهه سا گرد یسر که بپا  فلک

 که دست به دامن التفات تو زد   یکس

 د یهما گرد هء یانجمن سا م یمق

   یر یخاک جناب تو دارد اکس  حضور

   د ینما گرد  نیجب  الش ینقش پاز خ  که

 تو شد   ازیآن که غبار ره ن  دلیب  چو

 د یگرد  ایهر دو جهان ناز توت  بچشم

   دلیحضرت ب 

  

  یمبن  عاتی شا  و   ، بودند  ی و ارادتمندان حضرت والهء هرو  روانیاز پ   یکی دلیکلام استنباط بر آن که حضرت ب   نیا

  گریگنج د  ی ابیمشتاق رد  ،ریفهم فق  نیا  .بزرگ است  ی نافهم  کی  ،دلینزد حضرت ب  یوالهء هرو   ی آموز   دانشبر  

صرف   گریو در منزل د  افتی"  ی والهء اصفهان "  ،تقلب، او را  منزلگاه کیدر   ،قتیسرگردان حق شد و مانند  هنیم 

سر    ،در هرات باستان  ی قمر   یهجر   990حدود    یوالهء هرو  نی حس   شیدرو  .مقصد نمود  افت یسر انجام در   ،واله

و گنج    ی ثان   یکه مولانا   وست، یدرگاه حق پ ق به    1082در    نیمحقق   ت یآمد و به روا  ا یافغانستان بدن  ی امروز   ن یزم 

 .است هنیفرهنگ م  ی گر یگم شده ء د 

 

 ست    ی ته  نش یواله از ب ،اصهاب تماشا خشم 

 را   هی رایدر درون پ  ، ی چون ارباب معن  بند

   ی والهء هرو حضرت

 

 
 رح   دل یکلام حضرت ب ادامه

 

طپشها    شهیدر نبض اند   ز یشوق انگ عبارت  .مطالعه حضور بودند ضیمستف زیموزون طبعان الهام سبق ن  جمع 

  شهی منقوط ر   ات یاب  ع یآنروز ذکر صنا   القصه .افراشت  ی علم ناله م نفس ها،  ء پرده  نهیدر آ   ی کاشت و معان  ی م 

 .گشود یم  یرا در راه معان یگره ی منقوط دام ب ریآورد و سلسله غ یالفاظ را بر م  یها

 ادراک ها بود  متانت طرز " رقطا"" فطرت ها و از    فاءیخ  غرابت طور " از

 

  ،مینشر نموده بود   را حضور ارادتمندان  دل یمنقوطه حضرت ب   ر ینمونهء اشعار منقوطه و غ   یمطالب قبل  در

 . .میآموز  یم  دلیو رقطاء را از کلام ب فاءی طرز خ  عی صنا شرح نکیا
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  گر ید ی جواهر نقط و لفظ یلفظ مملو  کیاست در سلک هر مصرع رشته   ی"صنعت فاء ینظم " خ  جادی عالم ا در

و ظوابط همان قاعده به    اتی نسق در مراتب حروف اب  نیهم   تیو رقطا رعا   ، همان رشته فقط   یگوهر   یاز ب

 عرض درجات.  بیترت 

 

مکمل نقطه دار و واژه    ای  منقوط   واژه  کی  ، تیدر هر مصرع ب  ،فاءیاز طرز خ   دلیحضرت ب  منظور :کلام  شرح

حرف منقوط و    کی  ،تیهر مصرع ب  در  ،نیشیطرز پ  ،مشکل تر از  و طرز رقطا  .بدون نقطه  ای منقوط    ریغ   یبعد

 .کند منقوط را افهام ری همان واژه غ  یحرف بعد 

 

 ت یب  نینمونه در ا   بطور

 

 جانان   ۀکند تازه غمز  جان

 جان ۀ انیم ی و یجا  سزدی م 

 

نمودند و آن هم در حضور موزون    ی تبادل نظم م  که با چه شکوه انجمن ها   ،دی بنگر   هنیعظمت فرهنگ م  به

   !الهام سبق  طبعان 

 

 هن یباد فرهنگ با شکوه م  نده یپا

 عارفان بزرگ   بر روان پاک  درود

 

 
 گذرد  ی گذرد گل ز باغ م  ی بهار م 

 گذرد  ی که فصل دماغ م ریگ الهیپ

 رح   دلیب  حضرت

 

  ر یو با شمش  دیر یمعرفت در دست گ  اله یپ   ،سخت کوتاه ست  یجوان  بهار  .وطن دست شماست  نده یآ ،  جوانان

 .دی دشمن را از پا درآور   ،قلم

 

 هنوز  دیاز سوز دلم در سوختن آ آتش

 هنوز  دیوطن آ یام بو نهیگداز س وز

 پرستان مظهر عشق خداست  هنیم ۀ نیس 

 هنوز  دی گهن آ  ینا  نیز  دیتوح   ۀنال

 د ینو   حامد

 

 
 توماس ده سال داشت با سرطان خون كه او را تهديد به مرگ مى كرد.  

 هر روز ميان مرگ و زندگى در مجادله بود. 

 

 سراغ کاروان دردم از حالم مشو غافل 

 غمها را    ینقش پا  ابیداغ دل و در  نیبب  

 رح   دلیب
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 و رفته، رفته بستر راحت خانه اش به چهار ديوارى زشت شفاخانه مبدل شد. 

 

 جهان شکوه ندارد  د یام از ق یدینوم 

 رام است    ختهءی پر ر   ریبا دام و قفس طا 

 رح   دلیب

 

او را خيلى دوست داشت و شب ها در دهن در نيمه باز اتاق بستر كودكش اشک در چشمان بالاى چوكى    مادرش

با دستان بسته به دو زانو خواب چند لحظه يي ميرفت و با چشمان خسته از خواب و نا اميدى بيدار  ،سرد و خشك 

   .مى شد

 

 است بر آن خسته که چون آه ندامت  رحم

 فراغش ندادند  زیدر گوشهٔ دل ن 

 رح    دلیب 

 

 تا شبى كه نزدش داكترى آمد و از او پرسيد ميخواهيد طفل تان جاودانه زيست كند؟  

 

  ی ساخته و همه محتواى مغزى او را درج مغز الكترونيكى م   یاگر حاضريد ما تمام بدن طفل شما را مصنوع  

چون راه جز پذيرفتن نداشت، سر تأييد را تكان داد و توماس به    مادرشجاودانه ميابد.    ی و طفل تان زندگ   میینما

 طفلى هميشه جاودان جامه بدل كرد.  

 

  

 دهد اما   ی از دهان او نشانم م ی ال یخ

 را   یالیخ یحکم عدم باشد اثر ها همان

 رح   دلیب

 

ون اشک ريخته نمى  اقارب را به چشم سر ديد و چ  ،هزاران سال زيست , مرگ مادر , مرگ پدر , دوستان توماس 

 توانست او را سخت تر از همه مى رنجاند.  

 

 دم یهر چه را د  ییکرد اندوه جدا کبابم 

 با نگه کارش  فتد یمحفل ن نیدر ا  اربی یکس 

 رح   دلیب 

  

  . طوفان , سيلاب , قتل عام , تباهى و محو زمين شد ،رنگ  ،گذشت، توماس شاهد همه زشتى ها , شکست   زمان

تا در احجار   ،نموده بود ی انتها زندان   یب  ی اين مرد كهن سال با قلب و احساس كودكانه را سخت در باز   سرنوشت

 يخ و قعر ابحار زندانى ساخت. 

 

   ونم ی مپرس از ش  رمیتصو   ریزنج  حلقهٔ 

 است   ده ینشن یدارم که جز گوشم کس یا  ناله

 رح  دلیب

  

 

 و او هزاران سال زندانى آب هاى يخ زده بود.   
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 گداخت  رتی در زندان تعم زیجسم کلفت خ  

 را   ریخانهٔ دلگ ن یاز شکستن قفل کن ا 

 رح   دلیحضرت ب 

  

  نیبرآورده ساختن آخر   ی برا  ،بيرون كشيدند  دیاو را از ق   ، موجودات كره ها ديگر به زمين رهياب شدند  یتا زمان 

خواهش داشت. لطفأ    کیخسته بود فقط    ی توماس كه ديگر از زندگ   .دندیکوش  دهیاميد و آرزوى کودک رنج د 

 چند لحظه مادرم را نزدم مجسم سازيد 

  

 تست  داریخانهٔ د رت یح  شهی اند خلوت

   ایما بگشا ب   دیدل در ام دیکل  یا 

 رح   دیب  حضرت

 

آنها نظر به خواهش توماس به وسيله ياداشت ها حافظه اش   .دیدر آغوش او مرا براى هميشه خاموش کن  بعدأ

توماس سيماى مادر خود را به آغوش گرفت و گفت “ مادر تا به حال انتظارت    .مادرش را نزدش مجسم ساختند

  . جهان ظالم رخت بست نی را داشتم “ و همانا در آغوش مادر راحت شد و از ا

 

  دلیتا عدم ب  یست هست  دهیچ یدرد پ هجوم

 نجا یا  دیشن   ی ناله ء خواه  یهم گر گوش دار  تو

 رح  دلیحضرت ب 

 

 
 تفسیر چند بیت 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 ساعت به فسونخانهء گردون  شهٔ یچون ش

 ست ی که به سر ن یابی قدم آن خاک ن ریز 

 

جدا سر مشق    یکه خواستم چون مطلب   ، گرانقدر محترم پرفشان است  ب یپبشنهاد اد  ، تیب   ن یمفاهمه بر ا  جاد یا

درد دل را   دلیکه حضرت ب  ،گردون است ی در باز  ی هست ی ناتوان  ،ی گ چارهیب  انیغزل در کل ب  نیا برگه قرار دهم.

 .  دینما  یسر آغاز سخن م  نینگارد و چن   ی کاغذ با قلم اشکباران م  یرو

 

 ست ی به چشمم ز نمِ اشک اثر ن  ستی عمر 

 ست یکه غبارت به نظر ن یی دل تو کجا یا 

 

و    ابدیتواند    ی از نم اشک در چشمان نم   یاثر   گریاشک در چشمانش خشک گشته و د   ، ختهیعارف ز بس اشک ر  

 نم اندوه تو کجا شد که اثر اشک گردد.   یذره ها ،کند، که دل پر اندوه یرجوع به دل م 

 

 مورد نظر  ت یدر ب 

 

  یکه خاک استعاره هست ، ساعت  شهی ش   ریکه چون خاک ز  ،یابیرا ن  ی هست  چ یه ،منظور ، ی ابیقدم آن خاک ن ریز 

   .اند یهمه سرگردان و متلاش ،لحظه ء راحت باشد  ،وجود است
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تا انجام    ی قدم زدن از مبدا هست   ری"به" فراگ   ن ی)به فسونخانهء گردون( ا  ستیادآور ی که درخور    گرینکته د   کی

  .است

 

 ست یبزم فضول  نیدر  زیفنا ن  دیام 

 ستی همه شام است و سحر ن نجا یشمع در ا   نیا 

 

 
 داشت  الیدو عالمْ خ رِ یمژگانِ بستهَ س

 پا  مینگهَ، به تماشا زد یِ از شوخ 

 رح    دلیحضرت ب 

 

 برخلاف ؛   .ندینما یم   ی به پابان زندگ  شی و گرا ا یدن  ی رغبت یب  ،را متهم به تعشق عدم  عارفان

دو عالم   ریس ر یو بص قتیطر  یا  چه یاز در  عتی مطلوب دهندهء شر   ،انداز افکار یروشن  ،قتیحق  ابیره  سالک

 است.

 

 
 ره یهر مصرع هشت دا در

 اند  فرموده نیچن، در نسخه ء از کلام رح، دلیب حضرت

 

 ی ز  ی محفل چو شمع کشته خامش باش خوش م  نیدر  

 ی ز   ی فرامش باش خوش م یو آن چند نیا  ادیز  

 دامن  ی کش ی گلشن چو گل تا ک  نیبه خون دل در  

   ی ز  ی خوش م  ،چون غنچه با وضع ادب خوش باش  نیهم 

 رح   دلیب  حضرت

 

  ***** 

 ؟ ست ی ها چ رهی از دا منظور

 

   ه یفرض

 ساکن است   یها واژه ها رهیرح از دا  دلیب  ی منظور حضرت ابوالمعان   ،ریفق نیگمان ا به

 

 تصور  نی واژه ها چن  نیا گاه یکه جا  

 

 مىَ زىْ    -خوشْ   - باشْ   -خامشْ  - شَمعِ کُشتهْ  - چوْ   -مَحفلْ  - دَرينْ  

 مىَ زىْ  - خوشْ   -باشْ   -فرامشْ  -  یْ چَند - نْ ٱو  -  نْ ی ادِ ی -  ْز

 دامنْ  - یْ کشَ  -  یْ تا ک - گُلْ  -چوْ  -گُلشنْ  -  نْ یدَر  -بهَ خونِ دلْ 

 یْ ز  یَ م - خوشْ  - باشْ  -خوشْ  - با وضعِ ادبْ  - غُنچهْ   -چونْ   - نْ یهَم
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  ،از جسم  ییو جدا  ی به راه ابد  وستنیبا پ   آن حضرت   امیو منزلت پ  یپرست  کتای  رح با عشق   دل یسخن حضرت ب

  ی بانگر یآن حضرت را در ز   یگاهیجا  ی هست   ی و م  جام   ، ی مست  ، به عشق  با یز   ف یتعر   دل و روح با  ختنیاعتقاد آم

.   دیافزا  یخواننده م  یکلام آن حضرت را برا  ستنمعرفت و دان   ی فتگ یعرفان در ارج والا قرار داده و ش  ی و معان

سروران دانا  را با شما    آن حضرت  یی با یغزل ز   تیچند ب  فیتعر   ،منزل با شکوه فهم و عرفان آن حضرت  فتهءیش 

 . گذاردیم   انیدر م 

  

 من   وستمی نپ  می با مقصد تسل آه

 پا گشتم و در راه تو ننشستم من   نقش

 

و    کتایوصل با ذات    یدانست و آرزو  یی به مقصد نها  وستنی نپ،  ریفق  نیرا ا   ی و اندوه حضرت ابوالمعان   افسوس

 .امدنیدر راه مقصود ز پا درن 

 

 تاکم خون کرد    شهءیسلسلهء ر  نسبت 

 به گل داشتم و آبله ها بستم من  پا

 

ساخت و جدا از    یآن تاک را خون  شه ی ر   یساق  ، بود و نسبت سلسلهء وجود جسم  ی پرست ساق  ی تاک م  عارف، 

  ، به درگاه حق  ، وصل دوباره وجود  یو امروز برا   می پا به گل داشت  از خود راند  ، ما را  یساق  سالک ؛  نیق یدر    ،وصلت

 . میآبله ها بسته ا 

 

   !بهار  ،رنگیخبر از عالم ن  ی گل ب  ست ین

 در دستم من   نهی آ ی اگر جلوه کن  تو

 

  یی خودنما یهر چند بهار زندگان ست یبهار وجود ن   ای  ی زندگان رنگیخبر از ن  ی ب  یموجود  چیو ه ما  ت یواقع در

 .ست یاز جسم و تعلق از بهار هست یی و جدا کتا یما با ذات   وندیهمان پ ،می ء که ما در دست دار  نه ییآ کند

 

 
 دارد   ی خوش تسلسل یعالم گرفتار 

 دارد  ی باغ سنبل  ریزنج ۀنال جوش

 بیدل 

 

   !مطلع غزل هر دلبند، حضرت دلهاست ، تیب  نیا مقدمه: 

  یارزان ریفق  نیبر ا  یبر برداشت آن فراخوانده اند و لطف انجمن، نیا زیفهم را سرور عز  زیقلم ناتوان و نا چ  نیا 

نخست از کلام   ،استوار بر کلام بزرگان و نخبگان است دلانیمحفل ب  ی اصول نزاکت و آراستگ  چون  .نموده اند

   .میینما ی حضور سروران م یشگاهی پ  ی بعد کلام  ، میسینو ی بزرگان م 

 

 فرموده اند:   نیرا چن  ت یب ن یشرح ا یدر پرسش ،هنیشناس مستعد م دلیب  بیاستاد اسد الله حب  

 

 .  دلیب تی با پوزش ازشما وروحان .سازم  ی را ارتجالن نثرم  تیاول ب ،ی گرام خودی "جناب ب
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 دارد  ی خوش تسلسل ی گرفتار  عالم 

 دارد  ی باغ سنبل   ریزنج ۀ جوش نال 

 

پرخم    ی وستگ یپ  شیبه هم خوردن حلقه ها  ی که صدا  ریدارد مانند زنج  ی جالب   یهایوستگیپ  ی زندگ  ی هایگرفتار  

 همانند باغ سنبل در قفا دارد  چیوپ

 

   ریفق نیا  اتیچرند 

آن همان    ی طلسم جسم است که خوش تسلسل   دیروح در ق  یهمان گرفتار   ، رح  دلیدر کلام حضرت ب   یگرفتار 

 .ست  ی آمد و رفت هست  ی تسلسل ناگسستن 

 

 ما فاش نگردد   یتا رمز گرفتار 

 قفس را   م یصبح به پرواز نهفت  چون

 رح   دلیب  حضرت

 

بلکه    ،ایبور   نینتنها ا ،لیحسن تحل  رنگ هاست و باغ که   ،گل سنبل گل رنگارنگ  ،ستی دلیب  بیترک   زیسنبل ن  باغ

 . ابتداست  ی انتها و ب  ی ب  (  ریتسلسل ) زنج   نیشاهد نالهء ا،  و پهناور تر از آن است  دیوسعت وجود، از ذره تا خورش 

 

 رنگ است  یباغ به هموار   نیتا سنبل ا 

 نجا ی در ا ست ین  ی و خم  چیپ  ی جز کج نظر  

 رح  دلیب  حضرت

 

 
  ،از جسم  ییو جدا  ی به راه ابد  وستنیبا پ   آن حضرت   امیو منزلت پ  یپرست  کتای  رح با عشق   دل یسخن حضرت ب

  ی بانگر یآن حضرت را در ز   یگاهیجا  ی هست   ی و م  جام   ، ی مست  ، به عشق  با یز   ف یتعر   دل و روح با  ختنیاعتقاد آم

 .  دیافزا  ی خواننده م ی کلام آن حضرت را برا ستنمعرفت و دان  ی فتگ یعرفان در ارج والا قرار داده و ش یو معان

 

را با شما سروران دانا    آن حضرت   یی بای غزل ز   تیچند ب   فیتعر   ،منزل با شکوه فهم و عرفان آن حضرت  فتهءیش  

 . گذاردیم   انیدر م 

  

 من   وستمی نپ  می با مقصد تسل آه

 پا گشتم و در راه تو ننشستم من   نقش

 

و    کتایوصل با ذات    یدانست و آرزو  یی به مقصد نها  وستنی نپ،  ریفق  نیرا ا   ی و اندوه حضرت ابوالمعان   افسوس

 .امدنیدر راه مقصود ز پا درن 

 

 تاکم خون کرد   شهءی سلسلهء ر  نسبت 

 به گل داشتم و آبله ها بستم من  پا

 

ساخت و جدا از    یآن تاک را خون  شه ی ر   یساق  ، بود و نسبت سلسلهء وجود جسم  ی پرست ساق  ی تاک م  عارف، 

  ، به درگاه حق  ، وصل دوباره وجود  یو امروز برا   می پا به گل داشت  از خود راند  ، ما را  یساق  سالک ؛  نیق یدر    ،وصلت

 . میآبله ها بسته ا 
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 بهار  ،رنگیخبر از عالم ن  ی گل ب  ست ین

 در دستم من   نهی آ ی اگر جلوه کن  تو

 

  کند   یی خودنما   ی هر چند بهار زندگان   ستی بهار وجود ن  ای  ی زندگان  رنگی خبر از ن  ی ب  یموجود  چیو ه   ما  تیواقع  در

 .ست  ی از جسم و تعلق از بهار هست ییو جدا  کتایما با ذات   وند یهمان پ  ،میء که ما در دست دار  نه ییآ

 

 
 . را افهام باشد یاهیس ، شد زه یآم  ،ی ک ینشانهء تار  ف یواژه "سواد" همرد ، دلی؛ هرگاه در کلام حضرت بیادآور ی

 

 نمونه   بطور

  

 من  کیشود روشن سواد کلبهٔ تار  تا

 از گلجامها  نکی چشم روزن ع   گذاردی م 

 

 ای

 

 کن نظارهٔ چشم بتان سواد سرمه در

 در دل شبها شراب  دلیافروز است ب  عشرت

 رح  دلیب  حضرت

 

 بر معمورهء دلها   ستین  یچون خموش ی گواه

 سرمه بس باشد صفاهان را   ییدلگشا  سواد

 رح  دلیب  حضرت

 

 ند یفرما  ی م 

 

   ! ستیدل ن  ر یتعم یماوا  یو خموش  راستی و شواهد پذ ی دل با گواه ،نای قی 

 !کنیل

دل،   پاک  .هر که را به چشم و نظر خود منگرند  ،نموده باشند  یی صفا  ، صداقت  ،ی دل را به پاک  ریتعم   کهی کسان

صفا و    ،تیمی صم  ،صداقت  ،تیبر انسان   نیق یصفاهان    ،دهدیجا م   ،دل  ریدر تعم   یرا در ظهور ظاهر   انیاطراف 

 . دارند ی راست 

 

 نموده اند   ن یچن ،دل را تهداب و ساختار چون

 

  گونه، چ ینزد صفاهان است و ه ،آن ی دلگشا قتیست، در حق  ی چهره ظاهر  که هدف از ، سرمه ی اه یس   تبارز

 گنجند.  ی را در دل نم  یتصور منف
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 بکوشش حاجی صاحب جلال 
 

 غرور و عجز طبیعی است چرخ تادل خاک 

 آسیا خبر داردنه دانه محرم و نی 

 بیدل 

 

 آسیا :آسمان و زمین 

 چرخ :گردون )بقا و فنا( 

 دانه ها :موجودات ک در بین زمین و آسمان قرار دارند 

 عجز و غرور احساسی که خداوند به بنده هایشان عطا فرموده  اند 

 در حیات تا مرگ )بقا و فنا(

 

 ونه موجودات محرم اسرار خداوندی اند هیچ کس از اسرار خداوندتعالی آگاه نیست نه آسمان و زمین 

 

 چشم بر احسان گردون دوختن دیوانگیست 

 دانه ها هوشیار باشید آسیا دلاک نیست 

 

 سر و صورت تمیز میکردند  زمان قدیم به  کسانی میگفتند که در حمام مشت و مالش )مساژ( و در دلاک:

 آسیا  قرارداریم باید غافل نباشیم چون در چرخ  )گردون( پر رنگ  در این گلشن

 روان پدر معنی شاد باد! 
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 ی منتظر  دیسع بکوشش 
 

 
 بس کخواهتیسفر بخت ن قیدلا رف

 راهت بس کیپ رزیروضه ش می نس 

 ابوالمعانی بیدل 

 

  ، ی اراده کن   که یدرصورت   را یبلند است، ز   اریراه اقبال تو بس  ن یو در ا  ی را آغاز نموده ا  ی انسان تو سفر بزرگ   یا

سخت، انفاس مردان   ر یمس  ن یکه در طول ا ی است. و اگر آگاه باش یسعادت ابد   تیتو در نها یسرنوشت قطع 

 کند. ی م ت یاونجات تو کف یرستگار  یکنند برا  ی م ی تو را در تنگناها همراه  ی اله

 

 شیز منزل جانان سفر مکن درو  دگر

 و کنج خانقاهت بس  ی معنو ریس که

 

  ست ی شده است، پس لازم ن دهیروح خدا در تو دم  کنیل یی نوا  ی است. هر چند ظاهراً ب   ی اسرار اله  نهی تو گنج  دل

  ی از ین  ی رون یب   ر یبه س   گر یشکل د  نی آنجاست. در ا  زی. به درونت رجوع کن.همه چ یدل بسپار   زیبه هر کس وهر چ 

 . یر یخدا آرام بگ  هی درسا  ی توان   ی و م  ست ین

 

 ز گوشه دل  ی غم   دیبگشا ن یکم وگر

 مغان پناهت بس  ریدرگه پ  م یحر 

 

  ی سرگردان   یذهن و دل دست ودلت را به راهنما بسپارکه او تو را به سلامت از واد  یهای مار یهجوم مشکلات و ب   با

 رهاند.  یم   ی و گمراه
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 سمیر سکندرمحترم بقلم 
 

 
 چه کند گر نه بغفلت سازد   ی نارسائ

 رفتم  دنیپا داشتم، افسانه شن خواب

 بیدل 

 

وجود    ی=غفلت« را در ژرفا یِ وجود  یو اما ، شدتِ امرِ »غربت«  »کرخت   ب یغر   ستی منزل« مسافرِ  - »نارسا  ، ی آدم 

خواب جهان    نیتر سفر انگار به منزل رسانده، خوابش آرام نی مسافر « را در ح -منزل -»نارسا ن یرقم زده ، ا یآدم 

 است!  یبلکه ماندن ی گمان دارد نه رفتن  ده، یگرد

 

 
 چو پروانه دردناک نسوخت کس

 و پاک نسوخت  دیبه آتش رس  که

 عرفان  / دلیب

 

  ی ز ی قلعهء سوخته  چ  کیمرگ جز    یبرا   لوم، ی  نیاستفاده کرد تا آنجا که به قول آرو   د یبه  تمام با  یفرصتِ زندگ  از

که   گرداند یبه آتشِ پشيماني شده، دوزخ را در ما محقق م لی »فوت فرصت« در روان  ما تبد را یز   م،ی نگذار  یباق

انگار زمان در مرحلهء    م، ییز یو م   م یسوز ی و م   می ر یم یم  م، یابیو از آن دوزخ خلاص    میر یآنکه بم  یدر هر نفس ب

 از جنس جهنم  ميشود  كه گذر از آن ديگر ممكن نيست. ی تی پشيماني وارد ابد

 

 
 حيرتي  ورنه كه دارد گمان کارگهء

 به بر و حسرت ِ دير و حرم داشتن  دل

 

از    با بيرون  آيينه ي تمام نماي حقيقت است  )صاحبِ دل است( حقيقت را اما، در  جاي ديگر در  آنكه انسان 

 ! م ید ینفهم چیکه سُر انسان را ه  دیفرما یم  دل یکه  ب نجاستی ا کندی و حرم(  جستجو م   ریخود)د

 

 
 ست ی عبرت خانه ا پا در رکابِ »وهم«  عالمى 

 ریمگ نیز  ی رنگ از حنا ی بهار آگه یا

 

 باشد....   گرید زیهم ممکن است چ  ایو   د، یکمک کن /افتمیدر ن  تیب  نی»وهم« را در  یی معنا تناسب 
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 ر ییتغ   نِ یکم-، فرصت ی حناست هست رنگِ 

 شفق نمائيم  ی خود را  تا ک اهِ یس  روزِ 

 بیدل 

 

 و مکان از مقومات آن است..که زمان  یانسان  ی زندگ / ی هست

 ...رساندیرا م  داریگذرا و ناپا یِ چارگیو   ب  یبدبخت حاً یهمان »شفق« که تلو  اه«ی»روز س پارادوکس 

 

 متناسب با  شفق..  /ی کیو تار  ی حنا/ جمع روشن   رنگ

 ن ی=حنا« / ااهی»روزس  نیحفظ ا   یو تلاش ما برا   ی رغم سع   ی در کف ما همچو رنگِ حناست/ عل   نیرنگ  یِ هست

و    یو دگرگون ریتغ    اه« ی=روز س ی ذات و جوهر »حنا=هست  را ی است، ز  ی =حنا «عاقبت از چنگ ما رفتن اهی»روز س

 رنگ بدل کردن است/ 

 

 
 ما را اثر اندود ِ تبسم مپسند  زخم

 هست  یموج گهر گردِ نمکزار  نیدر  که

 بیدل 

 

 / تبسم

است«/تبسم/    ی گفته اند »خنده نمکِ زندگ   نکه یشده که باعث »زخم ما« شده و هم به اعتبار ا  هیتشب غی به ت  هم

  ی بار   شود،یشده،   درد و آزار ما بر اثر  آن دوچندان م  دهیشده  است که بر »زخم ما« پاش  هی به گردِ نمک تشب

 گه؛ یم 

  

مخند که رنج و آزارم بر اثر نمک خنده      نیاز ا  شیزخم ب   نیاست، برا  ی کاف  یی با تبسم خود زخمم کرده    نکهیهم

 . شودی دوچندان م 

 

  ن ی»دهن«  که همان »تبسم«  باشد/ بنابر   ی و هم گشودگ   رساندی »زخم« را م   ی»موج گهر«  هم  گشودگ  ی تداع

 . ستین  گرید  زی»موج گهر« به جز از درد و آزار و محنت  چ نیا   یدر گشودگ  /

 

 
 چمنِ دهر نرگسستان است سراسرِ 

 باش  رانیبرتراش و ح  ی ئ  نهیآ زین تو

 بیدل 

 

  ر یآب و از خود س  یخود در چشمه    ی  افتهی بازتاب    یما یس   ی  فتهی~شس ینارس   یاز اسطوره    یبا  تاس  /نرگس

    د،ی گو ی حساب م  نیبا ا / رساندیبر اثرِ چشم بر خود گشودن« را م   ی نشدن/ »دچارشدگ 

 ! ی ن یرا در خود به نظاره بنش ییبا یحاصل نموده ز   ی رت ی بص   زیکن تو ن  یسع
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 دماغ من شیتشو  ستی ن ایکارِ دن شکست

 باشد  ی در سرِ مجنون نم  ی نی چ یمو الِ یخ

 بیدل 

 

پر شور   یایاست/ که نماد دن   دهیو ژول   چیمجنون پُر پ   یکه نازک و افتاده است، مو  نیساکنان چ   یخلاف موها  بر

  یرویو ن   ( subjective-world)  یذهن  داشتنِ جهان   ل ینقطه نظر، انسان به دل  ن یو شوق درون انسان است/ از ا

 هر مرز و حد. زو فرا رونده ا  ی فرا جهان  ستیموجود لیقدرت تخ   ایو  الیخ

 

 
 جنون در قدم است ضیام از ف ی شاه شوکت

 نرسد، آبله هم جام جم است ی زخم چشم

 بیدل 

 

   /ابمی یمن در م   چنانچه

»آبله«     ییتناسب معنا  ل یدل  نیبه هم  کند ی م   ی و دشت و صحرا را در ذهن تداع  ییایتحرک و جنبش و پو   /جنون

  / گرددیبا »جنون« روشن م 

 

آبله قطعاً  ارزش جام جم را    و، ینگاه سبجکت  ک یاست در    ییا یکه »آبله« حاصلِ شور و جنون و تحرک و پو   چون

    نه یی در آ  ی جز شوکت شاه   یز ی است که  صاحب آبله)صاحب جام جم( چ  نیسخن ا  ن یا  امدمیبه خود گرفته، پ

جام جم دچار شکست شده،)آبله    ی  نه یی چشم زخم آ  دن یبا رس   رای جام جم را چشم زخم نرسد ز   نکهیمشروط به ا  ندی نب

 ست یقابل انعکاس ن   نهیی از آن پس در آن آ  ی ( شوکت شاهدهیترک

 

 
 د یآیاز درايِ کاروانِ عجز م  یی صدا

 حيرت هم به راهى ميبرد گم کرده راهان را  كه

 بیدل 

 

از گلو  کی ا  رسدیبه زبان حال به گوش م   ی هست   یصحرا   یکاروانِ درمانده    یصدا  راهِ    ی کسان   نکه؛یو آن  که 

از دست داده اند،    یبکل  ز یبه منزل را ن  دنینمودنِ  راهِ رس  دا یپ  دِ یبه منزلِ مقصود را  گم نموده و ام  دن یرس 

  /م یبرگردان   یرا به زبان امروز   نیا به منزل مقصود است/  دنیرس  ن یآنها ع    یبرا  یو از پاافتادگ  رت یو ح  یسردرگم

   / دیبگو  خواهدیم   دلیب

 

است«    یمعن   یاساسن ب  ی که »زندگ  رسد ی م  نجای به ا  تیدر نها  ی آدم  ست؟«ی چ ی زندگ  ی»معن  نکهیپاسخ به ا  در

  یبخش تا آدم   یی رها  ستیامر   ی آدم  یبرا   «ی »پوچ   نینَفسِ ا  دل،یحالا از نظر ب  / ناممکن است«  ی »کشفِ معن 

کم    چیکوتاه است، اما ه  ی زندگ  فرصت  هرچند  همت بگمارد. «ی در »جعل معن  نباریبار دست به کار شده، ا  گرید

 کرد. ی زندگ  «ی »خلاقانه و با معن  توانی ندارد، م
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 دام وفاست  ی محبت مرگ هم چون زندگ در

 ست ی ورق هرچند برگردد خطش معکوس ن نیا

 بیدل 

 

   /شودی تکرار م دلی تم در ب   نیاو

 اوست  ریزنج  ی ما تا ابد بسته  گردن

 . میطوق چه پنهان کن م، یگلشن نیا ی قمر 

 

که درج آن است اما،  که همانا »دام وفا=عشق«    یمضمون    گردد، یبا آمدن مرگ هرچند به ظاهر بر م  یزندگ  ورقِ 

  یی »عشق« است که بعدِ رها گرِ ی»مرگ« دام د  ت، یب ن یا یثانو ریدر تصو  نیبنابر  استیباشد، همچنان مانا و پا

 دورِ جاودان گرفتار و عاشق    ک یابد در  ی را در آن برا ی اند تا آدم دهیتن  یدر رهگذر آدم خاک «ی از »دامِ زندگ

 د! دارن نگه

 

 
 ام بالا گرفت  ی رهش چون خامه، کارِ پست در

 ناخن پا بود، شد مژگان مرا دلیب آنچه

 بیدل 

 

است    ندیفرا   ن یقلم در   رای (ز ی کردن آن است)فروتن   ر یس   ن یو سر به زم   ی قلم در سر نگون   یو اعتبار و سرفراز   ارزش

اصل خود را    گاه یجا زهایاگر چ   دیفرمایمدعا مثل آورده/ م  کی را در    نیا   ی / در مصرع ثان   کند ی م  ن یکه خلقِ اثرِ بر 

  یِ مانند »ناخن پا=نوک ن    گردند،یم  یو گرام  ز یشده، عز  ورداربرخ  ی رفته رفته از ارزش و اعتبارِ خاص  ند،ینما دا یپ

گردد    لی تبد  «ینقاش  یشده  به »مژگان =برس مو  دهییسا  ند یفرا  نیتا  رفته رفته  در   رود« ی که به سر م  یر ی تحر 

 است.   نشیبه مقام ب  دنیاز »عبور نمودن از  مقام دانش و رس هیکه کنا 

 

فرسوده شده از دانش  به     «یر یتحر   یِ تا  رفته رفته همچو »ن  مینما ی م  شهیپ   ی در رهِ »او«  فروتن   زیمن ن   /نیبنابر 

 . ردیارتقا نموده کارِ پستم بالا گ  نش یب

 

  یبرس مو ه یرفته رفته شب  اد یو درشت است بر اثر نوشتنِ ز  زیکه نخست مانند ناخن پا ت  ی ر ی تحر  ینوک ن  نوت؛

 است.  رتیو بص  نشیدانش به ب  لیاز تبد  هی)مژگان( که کناگرددیم ینقاش

 

 
 کلفت است دشت نیز بس سراسر ا دلیب

 پا  میگَرد برنخاست به هرجا زد جز

 بیدل 

 

و تار    ره یت   ابانِ یب   نیبه صفت انسان وارد ا   یرا دارد وقت   کی تار   ابانِ یما حکم ب   ی ، زندگ   د یفرمای م  دلیب   حضرت

  ستیاما ممکن ن ن یا  م،ی ر یگ شی راهِ مقصود را به پ  ده، یرس   یی روشنا  بهاست که   نیتمام کوشش ما ا  م،ی شو یم 

راه    یِ رگی ابهام و ت   ادیرقم زده، باعث ازد   ابان یب  یرا در فضا  ی شتر یما گرد و غبار ب   ینفسِ حرکت و جستجو  رایز 

 گفت؛ یکه م یقول مولو گردد،یم 
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 از آن  ی هر دم هست  ییچه گو  هر

 بدان  ی برو بست  گری د ی  پرده

 د یگو  یم   نیچن ام یخعمر  

 نبردند برون  کیشبِ تار   ن یز  ره

 و در خواب شدند  ی فسانه ا گفتند 

 

 
 د یآ ی نم  رمیاز چشم ِ تصو  یگردش  ی شوخ  به

 دم یاز رنگ گرد شینقاش پ یمن در خانه  که

 بیدل 

 

    یی ایح  ی چشم/ ب  ی شوخ 

 ت ییو عدم جد ی/  از سر شوخ  یشوخ به

 

 را در مثل؛   خود

  ی در کارگاه نقاش و بعد،  پرده از وضع وجود  ی ر یتصو   میی بهتر است بگو   ا ینقاش و    یدر خانه    پندارد یم  ی ر ی تصو 

 که؛ د یفرمایخود برداشته،  م

 

نموده چشم در چشم    یی ایح   ی را ندارد که  ب   نیا  ی ر یهم که شده باشد جرئت  و دل   ی از سر شوخ  ی حت   ریتصو   نیا

   گر، ید رینگاه کند، به تعب  می نقاش دوخته نقاش خودش را بطور مستق

  را یز   ستی عنوان ساخته ن  چیبه ه  ری تصو   نیکه از ا  گرددیم   ی تلق   یی    یی ا یح  ی ب   می کردن نقاش بطور مستق  نگاه

 ساخته اند.  ی باشد« عار   یی ایح  ی و ب  ی »رنگ=خصلت<که همان شوخ چشم  نیاز ا یاز نقاش  شیرا پ   ریتصو  نیا

 

 باد!   برکت

 

 
 احتراز  از هر دو عالم باج ميگيرم  بوضع

 چنگم  ییِ رایناگ دی است چون خورش ریجهانگ 

 بیدل 

 

جُست و    ی دور   دیکه چون خورش  هر  یاست، بار   سر ی«م یو کنارهجو  ی شتندار ی با راه و روش »خو   ی استعلا و برتر  

 .دتیگرفتار آ   رشی در دامِ تسخ ی عالم  کرد شهیپ  زیپره

 

 
 هوشم کرد محکوم جهات  دانیم ی تنگ

 حدم ی گر جمع کردم، ب یخودیدر ب ی زندگ 

 بیدل 

 

م   کی  /دانیم  یتنگ است/  پارادکس  م  ی گشادگ و   ی فراخ   /دانیمفهوم  م  ی تنگ   /رساندیرا  نسبت    ک ی  دانیبا 

  ش ینابهنگام انسان را نشان دهد که چگونه در زندانِ  پ  تیاز آن استفاده نموده تا وضع   دلینامتقارن دارد که ب 

خود کوچک و محدود    ی  ده یرا قدر د  ولکرده، جهانِ نامحدود و  فراخ ماح  ر یخود گ  یو احساس  یفکر   ی ها  نهی زم 
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فراخ  بر اثر کفش    یصحرا   جهیرا ماند که با کفش تنگ وارد صحرا  شده  در نت  ی:  انسان یقول مولو     سته، ی نگر 

 /کندی م ی گ تنگ، تن

  

 ی رو  ی م یفراخ ابان یب  در/  ی غو ی ا یکه کفش تنگ پوش ای

 تو زندان آمد آن صحرا و دشت   بر/  تنگ گشت ابان یب  ی فراخ  آن

 

 
 امشب در نثارآبادِ  ذوقِ نامِ او دلیب

 کرده است، ارزان نيست سر  یسودا ي خوش  سبحه

 بیدل 

 

ارزان بلکه بدل    ینه دانه ها  گریبا نام »او« د   وندیسبحه در پ   یدانه ها  شود،یبه نام »او« گردانده  م  ی وقت  سبحه

   گردد،یم   ی مت ی ق   دهیبه »دُر« گرد

  ی خوش  ی خود را خرج نام »او« نموده ، در ذکر مدام باشد، انگار سودا  یوقت    ح یتسب   یهمچو دانه    ز ین/ ی =آدم سر

 . گردد…یرقم خورده، با ارزش م  ش یبرا

 

 
 نتوان بود الی متاعِ دكانِ خ جنون

 هرچه از هوست واخرند ارزان باش به

 بیدل 

 

خ   ی آدم  »دکانِ  ارزش  الِ یدر  پر  متاعِ  معاملگ   یخود«   جنون  مصروف  سخت  نموده،   « ی»خودفروش  یهایجلوه 

 د؛ یفرما ی م   ی در خطاب به آدم   دلیاست/ب

خلاص    «یهم اگر شده،فورا  ً جنسِ موهومِ خود را بفروش! تا باشد که از شر ِ »خودفروش  چ«ی  »ه ِ متیبه ق   ی حت  

 . ی ابی

 

 
 است  یهر طبع غبار  ی باک یكوچهٔ ب در

 کن یتو بر خود عسس ست،یمصلح  کس ن کس

 بیدل 

 

در   ستیکوچه« -گزمه  ی »ب   ی آدم  اصلاح  و  نظم  گردد،  خود  احوالِ  باسبانِ   و  مراقب  خود،  اگر  کوچه    نی که 

 برگشته،»کوچه باغ وجودش سبزتر از خواب خدا خواهد شد« 
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 بهار کرد ریتو س یبه نقش پا دیبا

 ختیبرگ از آن نهال خرامان شکست و ر  نیکا

 بیدل 

 

  نیرا از ا  ی هست   ای نگاه کردن و    نطوری احتمالن ا  د،یبگو   خواهدی م   /رساندیاست و هم احتمالن را م  دیهم تاک   /دیبا

 ممکن است. ز یمنظر درک نمودن ن

 

 .می نمایکار معشوق محتشم م ی آسان  یرا برا /تو

است که هرگز قابل فهم    زیمجهولِ عقل گر   نه یزم   نی»تو« در   ی فلسف   ریبه تعب  ست،ی هرگز قابل دسترس ن   که

و  شادابي چمن همانا نقش    یشاخ و برگ و گل و سر سبز   ست،ی ن  دیمانند »بهار«  است ، خودِ بهار قابل د  ستین

   /ماندی به جا م   یخود چند یبهار است که گذر بهار از پ یپا

   د،یفرما یم   کردیرو   نیباا

 .  می نی»تو =معشوق محتشم« نب  یجز نقش پا  یز یرا  چ   ی است گل کردنِ  عالم هست خوب

 

شده از نهالِ خرامان »تو=معشوق محتشم«    ختهی شکست و ر   ،ی ثان   ریدر تصو   یبهار عالم هست  یعنی »برگ«    نیا

 است،  

 

مانده از اثر  نهالِ خرامانِ  پر    یبر جا(  ی)گل کردن عالم هست  ی برگِ عالم هست   ختِ یشکست و ر   گر، ید  ر یتعب  به

 »تو« است. ی وحشتِ رو به بالا

 

 
 ز فسردن به باد رفت ی زندگ اوقات

 ات اگر نبود دسترس، بخند  هیگر  بر

 

 و خنده« .  هی»گر  ک یهر  ق،یمگر به دو طر   ستی ن یبرطرف شدن پرشنی ملالت و د ایو   ی و انقباض روح  انجماد

 

به    گرددی ( حساب کردن و »خنده«  هم برمهی)تصف هی گرفتن احوال خود و با خود تسو   ی به جد  گرددیبر م   ه«ی»گر 

 ماحول... ی ایسهل و آسان گرفتن دن

 

 
در آن به هزار    کتا یمعشوقِ    ییبا یز شده که    ریتعب  ییشکسته     ی   نه ییآ   بهکه همان »دلِ شکسته« است،    انسان

 دوبرابر شده است«.  بای ز  ی »رو ،یر ی چهره جلوه گشا شده، به تعب

 

 است  رت یح  یبه هزار جلوه ام چهره گشا دل

 ام به راه تو  افته ی  یِ شکسته   یِ  نه ییآ

 دل یب
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 دارد یبرنم   ی محبت ناز شوخ  ادبگاهِ 

 نگاه آنجا  بالدی شبنم سر به مُهرِ اشک م  چو

 بیدل 

 

 »درگاهِ محبت«  »ادب«  شرط است/   در

مهر و لاک کرد و   ستیبا یچشم را با اشک م  ی ها  دنیپرده د  یها و ب  یاست که شوخ  ن یو ادبِ آن درگاه ا   اقتضا

  گردد، یم  ی تلق   ی به معشوق انداختن در »ادبگاه محبت« شوخ   م ینگاهِ مستق   گر، ید  ر یبعد به تماشا نشست/ به تعب

 .ردی تماشا همان در پرده صورت گ ا ت بندندی نگاهِ شوخ را با مُهر اشک م  یدر ادبگاه محبت دست و پا

 

شبنم با وجود    لیدل  نیبه هم   گرددیاست که مانع نگاه م  دهیگرد  هی از جنس اشک تشب  یشبنم/ به »مُهر«  /نوت

  سریم   شی معشوق برا  دنی در ادبگاه محبت با آنکه د  زیگل محروم است، انسان ن  دنیکه با گل دارد، از د  ی وصلت 

  گر یبه د  ایاست، و    ی سهم   ی همانا  ب  قبه پاسِ ادب، سهم اش از معشو   ده،یاست، مُهراشک اما مانع نگاه گرد 

 .ددناممکن گر   دار یدر چشم عاشق نشسته،   د  ی تا اشک  کند ی با معشوق ، عشق اقتضا م ی ارویسخن، در رو 

 

 
 به دست افتاده است  ی وهم  نهٔ ییدل آ همچو

 خت ی تمثال ر  جهانکی ی هستاز لاف توانی م 

 

هزاران وهم تمثال پرورانده، در عرصه    ش یگمان خو   نه ییدر آ شوت ین ک  ُاست که همچو د  یشدن  رسد ی نظر م به

 اما،    انیم  نی نمود  و بعد  به خود صد مبارک باد گفت. در  ی پهلوان پنبه گ  اسیو ق الیخ

 ..ستی که حلاج است داند حاصل چ عقل

 

 
 را کرد پامال غبار  ی عالم  اضطرابم،

 وجد آموختن  ستیبا  ی مجنون را نم خاک

 بیدل 

 

  نیا  دلیانسان است  که ب   یکه همه مترادف هم اند صفت ذات  ی و دلواپس  ی و اضطراب و جنون و نگران   یتابیب

 . تیب ن یاما ا   ی، بار  کندی مطرح م   زین ن«یعنوان »تع  ر یبحث را ز 

 

پ   یکی ا   ی امدهایاز  پامال شده  بزن   ی خاک   یاست که وقت  نیخاکِ  پا  به  غبار   م، یرا  بر هوا هو   یگرد و  آن    دایاز 

درنگ نموده،    ی« قدر   ی شناخت   ی هست-ی باز هم به پرسش »انسان شناخت  تیب  نیدر     دلیب   تافوری م   نیبا ا   /گرددیم 

  یی قرار ی و ب  ی تابی گرد و غبار بر اثرِ »اضطراب و  ب  نیکه ا  کندی قلمداد م   یهمچو گرد و غبار   زیرا ن   ی عالم هست 

و جنون  نهفته است و    یو نگران  یتاب ی و ب  ینوع وجد و مست  کیآمده است/ اصلن در خاک و ذاتِ ما    دیما« پد 

و    ایبا دو عالم گرد و  غبار )دن  نکهیا  نیکمتر   ده،یما پامال گرد  یپا  ریدر ز   ی که خاکِ عالمِ هست   شودی باعث م   نیا

 . میدچار گرد چار( نای عقب 
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 د یکش  ابدیی رفته م یِ هارنگ انتظارِ 

 ما ریدر تصو  ختینقاش مژگان ر  ی خامه

 بیدل 

 

اثر شکستن خامه و    یرِ ی به سان تصو   انسان بر  ناگهان  رنگها  کیمو   ختنِ یر   ایمطرح شده که    ی نقاش فراوردِ 

  یدارد، آرزو  ی رنگ یب   یبه سو  یو رو  دهدی هر لحظه  که دارد از دست م  نِ یمعکوس ح   ندیفرا  کیوجودش را در  

 .است گرید  ی ن یعالم را رنگ  نیا   که  گرددیم   «یرفته را در دل پرورانده وارد عالم »نوستالژ  یهامحالِ رنگ

 

به همان    ردی در انسان شدت گ  «یبهشتِ معن  ایاز »اصل و     ی گاندازه احساس جدا افتاده  هر:  گرید   تیروا  به

رفته رفته وارد    «ی بازجُستنِ  روزگارِ  »وصل در بهشتِ معن  یشده، در پ یاندازه انسان فطرتاً دچار حسِ نوستالژ

 است  گر ی د ِآن خود »بهشت«  شود؛یکه  گفته م گرددیم   ال«یعالم »خ

 

 

 
 ف ی لط  ی ن یچ نیدل مخواه، کز  آزار

 رود نیبه چ خونیگر دمد، ز هند شب مو

 بیدل 

 

  ستین  یینای قابل ب  گریشکست د  ن یبرخوردار است که در ظاهر ا  ی »دل« از چنان ظرافت و لطافت   ی ن یچ   شكستِ 

   جهانشمول و گسترده است.  اریبرعکس بس  کندی م   جادی که ا ی و اما اثرِ پنهان 

 

که   کند«ی م  ریرا تسخ نی»کشور چ  یر ی به تعب  گردد،یم   داریشکسته پد ني یدر چ   یوار   یکه مو   ی اه یهمان س   /هند

م  ه یکنا ارمغان  به  دل«  »شکست  برکت  به  انسان  كه  است  استعلاء  و  تسلط  که    می نما  د یق   نجایهم   آورد،یاز 

 .برد«ی عجز را بکار م  ریاکثراً تعب  دلیکه ب  کنمی معنا م vulnerability»شکست دل را من 

 

نازک مو هستند و همچنان همان قصه    اریاست که بس   نیسر مردم چ  ی نسبتش هم مو  نی»مو« به چ   یطرف  از

   / دیبگو  خواهد یم یر همواره گفته اند، با یکردن آن و…. که به تکرار دوستان گرام  کیو مو  ینی ظروف چ

 است…  ری.پُرفراگار…یاثرِ دلِ شکسته بس  را یدلم را ز  نشکن

 

 
 ش یبودن به آنهمه تشو  نهیآ رزدین

 یگردان هرکه جلوه فروشد تو رنگ که

 بیدل 

 

 بودن/   نه ییآ

 قابل تجربه است/ «ی با »وجود=هست  ی گانیاست که در آن وحدت و   یانسان ی از آگاه ی ساحت 

 

بر کمظرفان روزگار وارد نموده    یخاطرنشان نموده نقد   ی ساحت را در روابط انسان  نی ا  ی اثر جانب   کیاما    دلیب

 د، یفرمایم 
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که در آن انسان    ی  ی گانگ یاست ورنه وحدت و    دیقابل قبول و تمج  «ی در ساحت »هست   ی گانگ ی وحدت و    تجربه

  یباق   یی خودش جا  یگردد چنانکه  برا  یگر ید یپر از جلوه    نهییببازد و همچو آ  گران«ی« خود را در »خودِ د  ی»خود

 . رزدی نم  یز ی نماند، پش 

 

 
 از کمال ما مپرس  دلیب می ر یتصو  شخص

 ست ی وکار ما ناکردن  ی ما ناگفتن  حرف

 بیدل 

 ر«ی»شخص تصو 

دار   ر«ی»تصو   تیخاص   یعنیآمده است،     ر«ی»مانند تصو   ی معن   به مانند تصو   م، یرا  از کمال    م،ی هست   ریبه 

را  ابراز دارند و    ی خاص  ر یبا آنکه هر کدام ممکن تصو   ی نقاش  ریها در تصو   دهی)پد   م، یندار   یکمال   چیمامپرس، ه 

  داند یم  ک ین  ریتصو   ی  ننده یجلوه کنند   اما ب  هم در عالم خود  رول خود را داشته باشند و به اصطلاح به نزد خود م 

و باطل    یمعن  یباشند آن کار اما  همواره ب  ی مصروف کار مهم   ممکن  ریها با آنکه در عالم تصو   ده یکه  پد

 است. چیاش ه ی ن یبا تمام رنگ     ر یعالم تصو   رای است، ز 

 

اما    ند،ی نما ی با آنکه م  نهیی آ   ری، تصاو   افتدیاتفاق م   نه ییآ  ی خانه   انیما هم انگار مانند  تمثال م اتیتجربه ح  نیبنابر 

 است…  ی ستی به ن ی وجود شان مساو

 

 
 ست یدر دشت امکان از هوس آزاد ن یاذره

 غبارکاروان مطلب است  نجای و شام ا صبح

 بیدل 

 

   شده است. ه یبه ذره و گرد و غبار تشب   ، ی ها در دل ِجهان هست ده یبه دشت و فضا، و پد  ی هست جهان

 

 را ماند   یاز دست رفته   ابِ یآن همان مطلبِ نا  ی و رمندگ ی روح و روان / که به حکم روان  /فی جسم لط   /مطلب

همان    دلیگرد و غبار اجسام را ب  یِ ختگ ی برانگ  نیدشت، کاروانِ گرد و غبارِ جسم برپا نموده، کا   ن یعبور از ا  نیح   که

 و ابد در هروله است. ازل  ان ی»روح و روان« م  یکه  در پ داندیم   ی کاروان 

 

 
 رسد ی به منزلگاه راحت م  دلیب زودتر

 اگرفت یهرکس وحشت از دن شیراه خو  زاد

 بیدل 

 

  «را ی دگی »وحشت و رم    ا یکه از دن  هر  یذهن  ی ترک وابستگ    ی به معن   ای / معادل است با / ترک دن  یدگیرم  /وحشت

را خواه    ایگذرگاهِ دن  انسان  سخن،  گریبه د  ای  رسدی فرصت به منزلگاه راحت م  نیدر زودتر   ند،ی زادِ راه خود برگز 

و ترک تعلق و    یدگ یاست اما چه خوب که »وحشت و رم   یدن یناخواه عبور نموده بالاخره به منزلگاه راحت رس

 تا باشد  زودتر برسد!  ند یزاد راه خود برگز   نجا ی ا «رای سبکروح
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 یتیجمع  یدل را نشد رشته ا ی سبحه

 ست یک ابانیب گیر  الیخ یو پو درتک

 بیدل 

 

)عالم    شی و شرط خو   د یق  یعقل در جهان ب   ی مانند شده  که فارغ از رشته     ح یتسب   ی گسسته    ی به دانه    /دل

به اعتبار    ی آدم د؛یبگو  خواهدی م  یبه هر جهت سرگردان است.....بار     یسراغ »کس« در ابانیب  گی( همچو ر الیخ

 آزاد      ستی( همواره موجود الی»جهان ِدرون« دارد، )عالم خ  نکهیا

 

 
 ف یح کیسحر شور تبسم داشت لعلش ل صد

 رفت شیر  یهانهیاز س  خبرینمک پر ب نیا

 بیدل 

 

در اصل همان کنار آمدن با     ند،یگو    یامر قدس  یتجربه     ی ن ید   یآنچه که در الف با  ایو    «ی از »هست   قیعم   درک

در ما رقم    «ی درک ژرف از »هست  /میشو ی که »افسرده و ملول« م   یزانیملالت«است/  به م  ا یو    ی گ»افسرده

نوع  دخالت و مقاومت از طرف ما ابراز    چیو ملالت« بدون ه  ی »افسردگ    می شرط بر آنکه اجازه ده  خورد ی م 

 گردد.

 

 چرخ   ریز  م یال ینگاه دور خ  عبرت 

 د یساعت شراب د   شهٔ ی به ش   نیهم دیبا

 بیدل 

 

  شه یش   دل،یبه قول ب   رای ز   ریناگز   ست ی بودن انسان در بستر زمان امر   «ی شوتی»دنُ ک   ایو درک نادرست و    فهم

را    یساعت که در اصل  قرار بود فرصت کوتاه زندگ شهی ش   نی بنابر ساعت )زمان( هماره حاملِ گرد و غبار است، 

که برپا   یساعت با گرد و غبار  شه ی، ش یر یبرا در ما رقم زده  به تع  یخاطر نشان باشد،  گرد و غبار آن اما توهم

  یبار    اکه دستِ  فلک آنرا در گردش آورده ت  شودی م  ی کننده جام شراب   ی تداع  «ی شوت ینگاهِ  »دُن ک   کیدر   کند،یم 

 گرداند …   ی الات یما را از آن نوشانده خ

 

 
 اثر کاغذ آتش زده دارد  فرصت

 ر یآب ده و عمر ابد گ الیبه خ ی چشم 

 بیدل 

 

 آتش زده/ فرصت کوتاه  کاغذ

 داشتن یز ی به چ یواه  دیآب دادن/ ام  الیبه خ  چشم 

 

  ی سپر   ت«ی»ابد  یِ واه  دِ ی( به امشودیو نابود م  ست ینگاه زندگيِ کوتاه مدت را  )که بلافاصله ن-شرر  کی  نیتا ا  ا یب 

 !  می تا باشد به آن برس م یینما
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  چه گرداند،یمان متصور م ی را برا ابان ی ب  ن یا  رون یپر زدن ب    دِ ی ام   ی است که همچو غبار  د« ی»ام !  د«یفقط »ام  ی بار 

 هم باشد. ی و واه  اد یبن یسست و ب  د« ی»ام  ن یاگر ا ی! حتایخدا  باستیخوب است و چه ز 

 

 
 نداشت  تیقبول رنگ جمع  رمی تصو  نقش

 مجنون صنعت بهزاد من  یبست از مو خامه

 بیدل 

 

خود    یی »انسان«در وجه اهورامزدا   نکه ی »انسان« است  ا  ییو اهورامزدا   ییصنعت بهزادِ من/ اشاره  به وجه خدا 

 پرقدرت و توانا كه امرِ ناممكن را ممكن ميسازد.  ستی هنرمند

 

 !   کردیرو  نیبا ا   یبار 

 چنين به رخ مي كشد!   ی ل یتوانا  بودن»انسان«را در تمث   بيدل،

 

که بدست    یقلم  ن یا  ییمو   نکه یمگر ا  ست یممکن ن   یدر کارگاه هست  « یی »انسان اهورامزدا   رِ یو طرح تصو   خلقِ 

غزل را    ن یا  ی است..... باق  جانیاز داشتن عشق و شور و شوق و ه  هیسر مجنون باشد که کنا   یِ من و توست مو

 سانم آرزوست.   نیشمار که ز    ی سان هم   نی.... ز  ف یمطرب ظر  یا

 

 
 دارد یاام طور رم آسودهآواره دل

 گرد ملال آورد صحرا را ارم کردم  اگر

 بیدل 

 

است ممکن است    گر«یبه حالتِ د   ی »عبور کردن از حالت   ا یکه در حالت »شدن« و    انی جر   کی/ به عنوان    انسان

فرض را    شیپ  نیاگرا  ند،ی گو   «ی که آنرا اصطلاحاً »اضطراب و نگران   دی وجود خود بر پا نما  یدر فضا   ی گردِ ملال

و  طراوت    ی که نتنها مانع شاداب   شودی م   یطبع  اریامر بس   ک یو اضطراب« در انسان بدل به    ی »نگران  م، یر یبپذ

 ان« ی»جر   ک یوجود انسان که به عنوان    ی بلکه برعکس گردملال و حزن در فضا  ست،ی و آسوده دلي« انسان ن

 . دیرس  شتریگي ب  نهیهمواره به آرامش و طمان شود یرا ماند که با آن م یمطرح است ، اسباب

 

 
 م یتراشی م  ریتزو  ی زار هست شبهه در

 کاه است ریهرجاست ز  میما ندار  کهی آب

 بیدل 

 

 نه؟    ایواقعاً مستقل از ما وجود دارد و  ایآ  ی که جهان هست   میفهم  یوقت نم چیه ما

 

   دلیکه ب نجاست یهم از

 

  ال یخ   ایخواب و    کیممکن است صرفاً    م، یتا نشان دهد که باآنچه که روبرو ا    سازدی را م   « ی »شبهه زار هست   ب یترک

در واقع از    دلیسخن ب  /ستی هرگز قابل فهم ن  تشیبزرگ«، ماه  دی»ترد  کیهمواره به مثابه    ی هست   جهان  باشد/

 . شودی آغاز م نجا یا
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ب  از روانشناس  دلینظر  لحاظ  آ  یبه  ا  ی رون ی ،  طنز  تعل   نیدر   نکه،یو  به  و  نامعلوم  »ز   قیوضع     ستیدرآمده، 

نه كاهِ سَرِ آب بلکه سرابِ سَرِ كاه ست!«     ی »آدم»مزورانه« است/    ست یهمواره  ز   گرانیبرخورد با د  «دری آدم 

 نه؟   ایت  هس  ی آب  ا یکه آ ستی معلوم ن  رایز 

 

 
 از اندوه اعتبار برون آ دلیب

 توان زدبه سنگ هاشهی ش  نیا یپر  تا

 بیدل 

 

شده  »زندانِ   یو هر ذهن  شرط   ست یشده ن   «ی »ذهن شرط کیجز    ی ز یچ  یروزمرگ یِ معمول طی در شرا انسان 

آمده در   رونی از آن ب  انیپا ی ب ندیفرا  کیو تلاش نمود تا آنرا حفره نموده در    ی سع   باستی را ماند که م    یاندوه«  

 بدل شد.  ی به انسان آزاد از روزمرگ یروزمرگ نیح

 

 
 بوسش یگل! بلند است اقبال پابرگ یا

 حناست آنجا، کس دسترس ندارد  رنگ

 بیدل 

 

شده،    یس یگردیدچار د  ی پرخون   ِندی فرا  کی  ی ط  نکهی ندارد  مگر  ا  یمعشوقِ بلند مرتبه دسترس  یبوسی گل به پا  برگِ 

 به »حنا« گردد/  ل یتبد

 

 است که؛   ن یسخن ا نیا  مفاد

 

رشد    زانی است/ به م   یآدم   تی ِشخص ِ بیو تحولِ پرفراز و نش   یبه آستان امر مقدس در گرو دگرگون  یدسترس

 .گرددیفرا گرفته رفته رفته با امر مقدس همآغوش م   یوجود  ریرا تح  ی که آدماست    تیپر مشقتِ شخص    یِ ج یتدر 

 

 
 ندارد  رنگ یمنظر ن نیهشدارکه ا

 از مژه برداشتنت بام تماشا  ریغ 

 بیدل 

 

که جهان    افتهیدر   ی   وانچهیا  ا ی  و  ی خود را بلافاصله در بالکن   ی که آدم  ماندی م   نیمژه برداشتن/ به ا  /اتیح  تجربه

  یوجود خارج  رامون«یپ   دارِ یمنظر، »جهان پد  نیرا به تماشا نشسته است، از ا  رامونی  پ ِداریجهان پد   ایو    رونیب

 است.   ینداشته، همواره تابع نگاه آدم 

 

که با »مژه     ست ین   شیب     « ی الیو خ   ای و  ما  رنگیاست ، »ن  «یچون »اعتبار   رامونیکه جهان پ  نکه یا   جهی نت  پس

 .گرددیو  پنهان م   دایپ   «ی برداشتن 

 

 برداشتن/    مژه

 متضاد/ چشم گشودن و چشم بستن آمده است.... ی هردو معن  به
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 ن یغربتم چون نفس است دلنش  یهوا بسکه

 کند ی فکر وطن نم نهیمن در آ جوهر

 بیدل 

 

«    algos« است  و  »الگوس  nostos»بازگشت به وطن«  »ناستوس   ی برا  یونانیکلمه     گفت؛ یکوندرا م  لان یم 

 .دهدی م   ی هم درد و رنج معن 

 

آمده انسان    دی»بازگشت به وطن« در ما پد  لِ یاست که بر اثرِ م   ی « همان درد و رنجnostalgia  »نوستالژي  پس

 .کندی م   دایپ  ی بودن ما معن 

 .  دلیب ت یبه ب م یگردیمقدمه برم  نیا با

 

 د؛ یفرمایم 

 

برا   همانطورکه ضرور   اتیح   ی»نَفَس«  و  مطلوب  ب   یامرِ  و  نم  یاست    ی »هوا  ست، ی ز   شود ی آن 

 سخن؛    گریبه د   زند،یمن را رقم م  ی معنو ات یرا ماند که ح  ی جن ی اکس   «یی =درد جدایغربت=نوستالژ

گردد، او    یغربت«  پر و خال   ی»هوا  جنِ ی»انسان« از اکس  یها  ه یر   ی است، وقت   ک«یموجود »نوستالژ   »انسان«

و اکنون آغاز نموده در دلِ »غربت«     نجایرا در ا   یمعنو  اتیاو تازه ح   رای »بازگشت به وطن« ندارد، ز   ی برا  ی از ین   گرید

 است. دهیبه »وطن« بازگرد 

 

=  ن ی»دلنش   ل یدل  ن یدل نشسته است به هم  ی همواره در فراخنا  یبا همه دور   د یآیم  رونی که ب   نفس:  گرید    برداشت 

ز  و  مطلوب  همچنان  و  نشسته  دل  م    با«یدر  ن   رساندیرا  من  در    زی/  همواره  غربت  همه  با  نفس  همچو 

ا   »وطن«یفراخنا  جوهر      آناست که در    نهیی آ  ی، فراخ  گری. مثال د  باستیسفر در وطن ز   نیچن  نیهستم  و 

 خود را فراموش نموده حسِ در خانه بودن را دارد.....   یِ گانگ یب غربت و

 

 
 قاصد عدم  یگذر ا  و پس شیپ  وهمِ ی ب

 در ره است نهیی دچار امن شد آ ی خواه

 بیدل 

 

   / الیخ  یرویحافظه و ن  ی روی/ن  گرددیم   یتوهم یدو بلا  ریدرگ ی تجربه زندگ   ریدر مس  یآدم 

از طر    ستیحافظه در گذشته که در دست ن   یروین  قیاز طر   یآدم  آ   الیخ  یروی ن   ق یو    یکه فردا  ی  نده یبه 

   /گرددیم   ی و ناامن  ی و اضطراب روح  یرگی شده ، دچار ت تی هم هو  ی چند  داستیناپ

  یو اقرار وجود  ی آگاه   نه«ییدر راه است/  و آن »آ  د،یفرما یم  دلیب  /ایو اتراکس   ی امن و امان و آرامش روح  نهِ ییآ

چند    ی ال یو پس، خ  شیپ  شهیکه  »اند  ی عدم نما بلکه  خودِ عدم« ست   نهِ یی امر است که »تو آ   نیبه ا  «ی آدم  ی»تو ا

 است« افتهی در تو صرفن انعکاس 
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 خشک یواد ن یدر  مینم اشک  یجو  لهیح

 یاز آبله بخشند به مژگان مدد کاش

 بیدل 

 

»آب« محروم مانده،  تشنه    ن ی(  ازایی جو   لهی)حی ذات  یِ ماست)ابله(، ما اما، بر اثرِ کجذهن ی پا ر یاساسن در ز  آب

 .می و  عطشناک

 

را در    اتیح  ی؛  انسان همواره تجربه    نکهیاست و آن ا  ی ذات  ی کج فهم   کیانسان  دچار    د؛یبگو   خواهدی... م یبار 

نوح در طوفان روح  است    ی او هرچند همچو  کشت است که    ن یانسان ا  یو اما کج فهم  برد ی به سر م   یدلِ جاودانگ

  ده،یاش  غرق گردابها گرد  ی کشت   پنداردیم   ده، یفهم  هتجربه را انسان وارون  نینجات است( ، اما ا  نِ یخود ع   نی)که ا

 همواره دچار هلاکت و فلاکت  است....

 

 
 م یزن ی سو م و دامن آن  نیو پا از آست دست

 ست یآداب ن ی زندان  وانگانید مشرب

 بیدل 

 

  ی را مانند که هماره بر اندام ما کوتاه  یها کالاهااست/ ارزش  یجان  آدم   یدر پا  ی / بندهاي محكم   هاارزش

و   ها  مجددِ تمام ارزش  ی اب یارز   قیو بد رفتن البته  از طر   کی ن   یفراسو  /یونوسوسیروش و منش د   /کنندی م 

 است ،  شتنی نو بدست خو  ی هاخلق ارزش

 

 
 ماند  بهرهی “مصرع آهِ  من از لعلِ تو  پُر ب

 دشنام داشت”   تی گر نبود، اهل نیتحس باب

 بیدل 

 

و کاش و کاشکه  در     اس یو افسوس و    غ یدرد و  اندوه و در   ی در قدم اول نماد نَفَس، بعد استعاره برا  /آه

  گه؛ ی م  کانتکست بکار رفته.

دشنام را داشتم،    یستگیمصرع  »آه« هستم که در حضور عرضه شده ام، سزاوار دُر اگر نبودم لااقل شا  ک ی  من

نکته    نیبنابر .  بردمی از حضور م   ی لااقل سهم   ی نبودم تا بار   نیسزاوار تحس   یوقت    یکرد ینثارم م  یکاش فحش

انسان اساسن موجود    نکه ی اانسان«    یِ اسفناکِ »متروک بودگ   ی به قصه    گرددیباز هم برم  دلیب   ت یب  نیبا ا   نکه، یا

 متروک و وانهاده است. 
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 عارف عزیزمحترم بکوشش 
 

 
 اوست ۀبنام آنکه دل کاشان

 اوست ۀگرد متاع خا ن نفس

 بیدل 

 

 : مقدمه

 به بيدل پيوستم؟   چرا

شاعر نيستم و از شعر و شاعري چيزي درك نمي كنم و حتي قادر نيستم يك جمله ئي را كه بنام نظم باشد    من

  می است و برا  یملکوت  ۀ زمزم   ا ینوازد که گو   یادا كنم، اما از خواندن شعر لذت  مي برم و در گوشم آهنگي م

شوم.   ی و آرام م ابمییم شینم، آسا ینش  یم   دلیبا ب ی که داشته باشم وقت  ی . هرقدر مشکلدهدیم ی آرامش روح 

 کرد. دیفراموش با  دیاست که واقعاً خود را با  ی ز یپر از شر و شور، تنها راه نجات پناه بردن به چ  ی ایدن نیدر  رایز 

فهم من ، آنهارا شرح    را از بيدل پدرم مي خواند و زمزمه مي نمود و نظر به   یدارم در ايام جواني بيت هائ  بخاطر 

 کرد.   ی م 

 

ابيات بيدل را اينجا و آنجا كه ميشنيدم برايم لذتبخش بود. معاني آنها برايم چندان    یمكتب و پوهنتون هم بعض  در

 روشن نبود، اما تركيب كلمات و زيبايي بيان شاعر مرا كم كم بخود جذب ميكرد.  

 

 بيت اولين بيت از بيدل بود كه هميشه بخاطرم بود:   اين

 

 کجروشان را ببر كشد بيدل  فلک

 را ست بود خار چشم افلاک است   هرآنکه

 بیدل 

 

گوشم به آهنگ هاي ملكوتي استاد بزرگ موسيقي ما استاد سرآهنگ آشنا شد، بيشتر مرا به آشنايي بيدل    وقتي

ترغيب كرد و هميشه در حضر و سفر كست هاي استاد بزرگ همراه من بوده است و غزلياتي را كه از بيدل  

 رد كه واقعاً از خود مي روم. ميخوانده، مرا به دنياي ديگري ميب 

 

بود    یمجلس  دلیزماني كه هنوز در كابل بودم، يعني در حدود چهل سال قبل، شبي در تلويزيون راجع به ب  در

بين داكتر اسدالله حبيب كه آنوقت رئيس پوهنتون كابل بود و شنيده بودم كه راجع به بيدل تحقيقاتي زيادي  

از جانبي آقاي داكتر امير محمد اثير كه    و در شق بيدل شناسي گرفته است    كرده و حتي رساله داكتري خود را هم

داكتر طب بود ـ خدا رحمتش کناد ـ درين بحث شامل بود كه در رشته بيدل شناسي مطالعاتي عميق داشته و  

 كتاب " شرح طور معرفت بيدل" را نوشته بود و بعد از تقاعد در آرشيف  ملي افغانستان وظيفه داشت.  

 

كرد ، گويا من هم در بين تلويزيون درين مجلس به حيث شنونده حضور    لين مجلس بحث مرا بيحد بخود مشغوا

. فرداي آنروز به آرشيف ملي رفتم و آنجا  خواندی مرا به خود م   دلیحضرت ب   ایالهام شد که گو   کیداشتم به من  

  در شرب است ، استقبال كرد و هر دو  كه خاص مردم صوفي م   یسراغ داكتر اثير را گرفتم، مرا با يك پيش آمد 

از دفترش نشستيم و تقريباً يكي دو ساعت از بيدل گفتيم. و من از وي خواستم كه اگر امكان داشته    ی گوشه  ا
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باشد، مرا به شاگردي خويش در مكتب بيدل بپذيرد و به اصطلاح تصوف مرا به مريدي قبول كند. وي با اظهار  

 و فرمود: كنددرين راه هرچه از دستش برآيد دريغ نخوشي به من وعده داد كه 

»فعلاً چيزي كه بايد كني! اينست كه يك دوره از ديوان بيدل را كه عبارت است از چهار جلد كتاب است بدست   

 آوري«

 

همچنان مرا تشويق كرد كه نقد بيدل اثر علامه سلجوقي را هم اگر امكان داشته باشد پيدا كنم ، از كتاب طور    و

  یهقی ب  ی عرفت و شرحي كه در آن نوشته بود، صحبت كرد كه فعلاً جلد اول آن از چاپ بر آمده و در کتاب فروشم 

بديدنش خواهم آمد تا درين راه مرا ياري    يشهموجود است. من با يكدنيا خوشي از وي جدا شدم و گفتم كه هم 

كليات بيدل را گرفتم، گفتند فعلاً موجود    رفته و سراغ   ی هقی ب  ی كند. اولين كاري كه انجام دادم به کتاب فروش

نيست و چاپ مجدد آن زير كار است شايد چندين وقت را در بر بگيرد، اما شرح طور معرفت را كه تازه از طبع  

و هم يك جلد نقد بيدل را هم بدست آوردم. به کتاب فروشي ديگري كه از قديم آشنايم بود و   دمبرآمده بود، خري

مي خريدم رفتم و آنجا سراغ كليات بيدل را گرفتم برايم گفت كه كسي را سراغ دارد كه كليات  هميشه از وي كتاب  

تا يكهفته برايم جواب ميدهد، وقتي    رد بيدل را دارد اما از آن كمتر استفاده ميكند، شايد بفروشد، به من وعده ك

ام چند بود ، به او دادم و كتاب ها را  آنرا كه فراموش كرده    متی يكهفته بعد رفتم كتاب ها را برايم داد و من ق

 بدست آوردم. 

 

:    نکهیمتاسفانه اوضاع سياسي وطن روز بروز تاريكتر ميشد و زندگي در شهر كابل قيد تر؛ و از همه بدتر ا  اما

  ند یوطن را ترك نما  یبی نجات خود و خانواده و عيال و فرزند خود در صدد آن بودند كه به هر ترت ی هموطنان برا

كه در كاري شخصيي كه داشتم انكشافي رونما    وديهي ديار غربت گردند. من هم چون روزگار تنگ بود با وجو را

 قابل تحمل مي شد و ناگزيز بودم وطن را ترك نمايم.   ریبود اما محيط زندگي روز بروز غ

داده و ديوان حافظ    یاله  ری. تن به تقد میتوانستم بمانم و نه ترک وطن گو   یقرار داشتم که نم  یدوراه  کی  به

 آمد: تیرا طبق رسمي كه معمول بود به فال گرفتم که اين ب

 

 در مجلس جانان چه جاي امن چون هردم  مرا

 فرياد ميدارد كه بر بنديد محـمل ها  جرس

 

 د. را به من بنمو  ی از زبان حافظ راه ی تعال  ی را خواندم و به خداوند پناه بردم و گفتم: حضرت بار   تیب  نیا یوقت

غربت گرديدم و صدافسوس که    اریخواهي نخواهي همه دار و ندار را گذاشته و با زن و فرزند راهي د   بالاخره 

  ست یبا  یكه م   ی بامن است. اما کار   شه یديگر موقع دوباره ديدن با داكترصاحب اثير ميسر نشد که داغ آن هم 

عزيز بود و در جمله كليات بيدل و نقد    سيارم ب بود که از تمام دارايي چند جلد كتاب خود را كه براي   نیا  كردمیم 

بيدل و ديگر كتاب ها را توسط پوسته براي برادر بزرگم كه در فرانسه زندگي دارد ، فرستادم كه تا به امروز اين  

 تنهائي من است.   اریكتاب ها هميشه مونس و 

 

من است و خوشبختانه با انكشاف روز    یبلخ مونس تنهائ  یصورت درين ديار غربت، هميشه بيدل و مولانا   بهر

افزون تنكنالوژي كمپيوتري من هم از آن بهره مند شده و آهسته آهسته رجوع كردم به باز نويسي كتاب هاي  

ر به اينكه طالبان بيخردانه مجسمه  مورد علاقه ام.  كه بالاخره به يك موسسه انتشارات تبديل شد كه بعداً نظ

انجام دهم    توانستم ی که م   یازمن ساخته نبود تنها کار   ی ناگوار بود و کار  اریهاي باميان را تخريب كردند، برايم بس

 موسسه انتشارات را به " انتشارات باميان " مسمي سازم.   نکهیا

 

 از پرحرفي كه بگذريم سوال اين بود كه چرا بيدل؟ خوب
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بيشتر    گفتم  را  بيدل  از جمله  كه  بود  مولانا  و  بيدل  تنها  من  غربت  جانكاه  غم  فراموشي  و  تنهائي  مونس  كه 

 ميخواندم اما هرقدر در اشعار آن پيش مي رفتم و لذت ميبردم و غم بي وطني و غربت را فراموش ميكردم. 

 مشکل است :    دلیب  دنیکه فهم  گفتندیم 

 چنانچه خود گفته: 

 

 کوهم و کتل دارم  ست،ی ن نفکرم آسا رِ یس 

 

  ی حضرت ابوالمعان ای خواند. خواستم بدانم که آ  دیرا چطور با   دلیب  نکهی و ا دلیشروع کردم به خواندن ب اول

 نه!   ای دهدیاجازه را بمن م  نیا  دلیب

 

که معمول بود به   یمراجعه کردم و آنرا بدون درنظر داشت کدام صفحه ورق زدم، قسم اتی غزل وانی د به

 آمد:  تی ب  نیاصطلاح فال زدم ، ا 

 

 یرنــگی تمنّا، بسملِ پرواز ب  یباد ا خوشــت

 مشکل هم  ستی همت پر افشان است، مشکل ن اگر

 

و آهسته    ات یوع کردم به خواندن غزلاجازه بمن داد. به خداوند توکل نموده شر   دل یبه خود گفتم که حضرت ب  پس

پ را    یخواندن متوجه شدم که بعض  نیدرح   رفتم،ی م   ش یآهسته  اغلاط طباعتي كه درآن موجود است خواندن 

کنند،    اریوزن هردو مصرع را ع  نکهیا   یکه كلمات در وقت حرفچيني برا  نستی که دارد ا  ی سازد. و نقص  یمشکل م 

 به کار دارد.  یشتر یازهم دور شده اند كه خواندن را مشكل مي سازد. ودقت ب  ایيكي در ديگري وصل شده 

 

بس مشکل    ی کار   ن ی. در ابتدا ا وتری كليات در کامپ  ی سیگرفتم تا آهسته آهسته شروع کنم به باز نو   م یتصم  آنگه 

 شد.   شتریو سرعت نوشتن هم ب  دیآشنا گرد  شتری ب بورد ی به ک می بود؛ اما به مرور کلک ها

 

از همه نوشتن ترجيح بند و تركيب بند را شروع كردم در قسمت تصحيح لغات و شرح آن شاد روان داكتر    اول

آنرا به داكتر صاحب اسدالله حبيب    ی نزدم گرام  شه یهم  ادشیرفيق شمعريز که   است ، مرا ياري كرد. و بعداً 

از چاپ برآمد    یساخت وقت  نیمز   راقريظ برآن نوشته اند كه کتاب  سپردم كه ضمن شرح بعضي لغات ديگر يك ت

 . دیرو برو گرد ی و خدمت دوستداران بيدل تقديم شد مورد استقبال گرم

 

هم نوشت و نام    ینمود و مقدمه ا  یار یراه مرا    نیکه در   یسپاسگزارم از دوست بزرگ دکتورروان فرهاد  همچنان

 نمود.  یدوست« مسم ی جل بند را به »ت بیبند و ترک  ع یکتاب ترج 

 

را غرض چاپ سپرد که عبارت بودند از منتخبات    ی کتاب هائ   ی صاف   دیعب  ریانجن  ات،یغزل   وانی د  یسیبازنو   درضمن

  دلیب   ی حضرت ابوالمعان   یوگرافی و همچنان ب  دل،یحضرت ب   اتیاز رباع   یا   دهیگز   دل،ی مخمسات ب   دل،یب   اتیغزل 

استانبول موجود اند، نوشته    میموز   در  ی خط  ی نسخه هائ   ی که شادروان حميدالله مخدوم زاده برلاس، که از رو

نمود    یار ی  شتری کتاب ها مرا ب  نیآنرا به چاپ رساندم. و انشار ا   ، ی صاف   دی رعبیکرده اند و به اهتمام انج   ب یو ترت

 قدم بگذارم. دل،یحضرت ب   عی تا بتوانم در قلمرو وس 

 

 در آن پيش مي گذارم، مرا بيشتر بخود ميكشاند. ی گفت كه: هر قدم د یبازنويسي غزليات بيدل با  درباره

از بيدل نشر شده و من خواستم    یوقت متوجه شدم که كليات بيدل چاپ كابل، مكمل ترين كلياتي است كه 

که در آن    ی ظر به مشكلات و محدوديت وسايلاصليت اين كليات را دوباره اعاده كنم و اغلاط طباعتي را كه ن 

و    ی ل یالله خل لیمولانا خسته، خل  د مانن یکه درآن از طرف استادان یزمان بود و با وجود همه تلاش ها و صداقت 
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دارد. پس خواستم تا به همكاري استاداني    یآن کمبودهائ  ی ن یميشود که حروف چ   ده یبعمل آمده ، د  گرانید

جناب احمد مبارک، و دوستان    ،ی صاف   دیعب   ری، داكتر اسدالله حبيب، داكتر شمعريز ، انجن چون: استاد اسحق نگارگر

اشتراک دارند، خصوصاً جناب احمد مبارک، جناب    دلیبوک انجمن دوستداران ب   سیکه در ف  دل یو دوستداران ب

 كه بامن درين راه همراهي دارند اصلاح و به دوستان تقديم نمايم؛   گرانیجناب نائل، و د ز،یفا

 

را    همچنان بيدل  به آساني و رواني  بتواند  تا خواننده  اعراب در اشعار كمي مراعات شده  براي خواندن روان، 

بخواند و از آن حظ ببرد و همچنان مقصود اينست كه بيدل از حلقة محدود بيدل شناسان خارج شده در بين  

 يدل به همه برسد.ب  مانيدوستداران شعر در يك حلقه وسيعتر مورد استفاده قرار گيرد و پيام آس 

 

آنرا    و اينكه  همچنان طوري كه متوجه ميگرديم، همين ديوان بيدل را در ايران هم چاپ كرده اند و اينها بدون 

دوباره خوانده و اصلاحاتي طباعي را كه لازم است  بر آن بياورند همان طبع كابل را چاپ كرده و تنها يك پشتي  

  ی ادآور ی هم    باز  كه گويا بيدل را دوباره نوشته اند،   اند چنين وانمود كرده    و يك مقدمه كوتاهي كه بر آن نوشته اند 

  ایشناس و    دلیکه واقعاً ب  ی هم آموخته ام، همانا از دوستان   یز یدانم، اگرچ   ی نم   چیه   دلیکنم که من از ب   ی م 

لغات و    ی همراز گردم و مشکلات خواندن ومعن شانی دارند و مرا واداشته است تا با ا  دلیهم علاقه به حضرت ب 

 بوک به اشتراک بگذارم.  سیرا در ف   دلیب  اتیشرح اب  نکه یهمچنان ا 

 

را    دلیکه ب ستین  یمعن ن ی»آشنا« بد می گو یکه م  یآشنا شده ام، وقت دلیمدت درحدود چهل سال که با ب نیدر 

 خودش گفته است:   کهیشناخته ام، قرار 

 

 دل« یب  یه پااست ب ده یهم نرس  »آسمان

 

ام که حد اکثر اغلاط   دهیمدت کوش  نیچاپ وزارت معارف کابل مصروف هستم، در   دلیب  اتیکل یسیباز نو  به

 آن اصلاح شود. یو چاپ ی املائ 

 

استادان علم و فن، بارها بواسطه کاتبان مجرب باز    گری مختلف از شاعران بزرگ و د  ی ها  وانید   خ، یتار   درطول 

شا   ی سینو  امروز  د  د یشده،  ها  قلم  یچاپ  وانی ده  ب  یو  حضرت  از  هرکدام    دلی مخصوصاً  که  باشد  موجود 

از   ات یخصوص دارند.  را  د  نیخود  ندار   یوانی رو کدام  گ  می را سراغ  از  آن  در  بزرگ،    نیا  یقیحق   فتارکه  شاعران 

و خواست خود در آن    قهیصورت نگرفته باشد، و همه به سل  ی،تصرفات   «ی حضرت ابوالمعان   ات یخصوصاً »کل

 شده اند.   یسیبازنو   یقویها سل  وانید نی گفت: همه ا  توانیتصرف و کتابت نموده اند. که م

 

 :  نکهیرا که تا حال انجام داده ام ا  یکار 

: مانند  دلیب   یحضرت ابوالمعان  ی و قلم   ی چاپ   یها  وان یاز د  یسو یت مقا بصور   ی کوشش شده تا در پاورق  

  نکهی. و ... تفاوت ها درج گردد، بدون ای لی الله خل  لیاستاد خل   حیبا تصح   ی وانیلاهور، د  وان یرامپور، د  ،ی چاپ بمبئ 

  ی قسم   اتیغزل در غزل  کیچاپ کابل که    گرید  ی ها  وانیبا د  سه یآورده شود. و هم مقا   ی ر ییکابل تغ  وانیدر د

 شود. مثلاً:  یم   دهیتفاوت د   ی با کم  اتیشود بعض از غزل   یبه نکات مراجعه م   ی و وقت دهیبه چاپ رس ی گر ید

 

 :  درِ لافِ حلقه ربا مزن به ترانه هاي سنان كج اتیغزل   وانید در

 ثبت شده : )درِ لاف حلقه ]زنان[  نینکات چن  وان یغزل در د  نیا و

 

،  الارب  چون منتهى   یلغت نامه ها  یاز رو  دهدی من اجازه م   زیکه فهم ناچ  ی و همچنان لغات مشکل تا جائ   

، بهار  اللغات  اثی، غ قلزم  ، هفتقاطع  برهان  ، یناصر   یآرا  الفضلا، انجمن  د ی، مؤ اللغات  ، کشففرنگ  فرهنگ

الارب،    ی منته  اللغات  ، شمسالصحاح  من  الصراح  ، بی، مظهر العجاوارسته  ، مصطلحاتاللغات  ، منتخبعجم
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شده     ی معن   رهی افغانستان، و غ   انهیلغات عام   د،ی، فرهنگ دهخدا، فرهنگ عم اقرب الموارد، ناظم الاطباء،  آنندراج

که    ستی لغات که در لغت نامه ها درج است، همان ن   یهر صفحه درج شده است. اگرچه معن  یو در پاورق

  ریاستعمال کرده، بلکه استعاراً آنها را بکار برده است که از فهم منِ بندة حق  ی به همان معن   هاراآن  دلیحضرت ب 

آنرا    تی ب   ،ی تصوف   ،ی عرفان   ی سراغ نمود و بعد از موشکاف  ت یب   نیآنرا در ب  ی معن   دیمدان بدور است و با  چیو ه

 را درک نمود.   دلیافکار ب تواند ی م  یدرک نمود اما تا اندازه ئ

ول  ی ات یغزل  شاه  ناشناس،  استادسرآهنگ،  د  ،یول   یکه  و  احمدظاهر  مهوش  علامة    گرانیاستاد  با  اند  خوانده 

 شده است.    دهیگنجان   ی شده و در پاورق   ی نشان 

 

اعظم،    ط ی ها، مح  یرقعات، مثنو  ات، یچهارعنصر، رباع  ات،یغزل  دل،یب  ی حضرت ابوالمعان  اتی: تمام کل بیترت  نیبد

تا اگر خداوند متعال    یسیطور معرفت، همه باز نو   رت،ی بند، عرفان، طلسم ح  ع یبند و ترج   ب یترک   ی ار یشده، 

 گردد. م یتقد دل«یب  گنج تحت عنوان »  دلیبه دوستداران ب ده، یبه صورت کل چاپ گرد د، ینما

 

بهتر آن از کتاب احوال    یشناسائ  ی و برا  دارم ی م   م ی تقد  دلیمرحلة اول، چهارعنصر را خدمت شما دوستدارن ب  در

و علام    ات یادب  ی . انتشارات پوهنح یانصار   رآصفیترجمه م  ،یدکتور عبدالغن  ف ی: تألدلیعبدالقادر ب   رزایو آثار م

 .  ما ده یگنجان وان ید ن یرا در ا یشمس یهجر  1۳۵1سال نشر  ، یبشر 

 

از ا  می نما  ی نوشته است توجه شما را جلب م  ی دصافیعب   ریکه جناب محترم انجن   یظ ی همچنان تقر   و   شان یو 

. و همچنان  دارمیخودرا ابراز م   قینموده اند تشکرات عم  انیکه به انتشارات بام   یو معنو   یماد  ینسبت به همکار 

کتاب راجع به    نیتا حال چند   شانیا   باز جنا  ان«یشوم که انجمن فرهنگ افغانستان »انتشارات بام   ی م  ادآوری

 نشر نموده اند:   دلیب

 

مخدوم    داللهیتطبع و نگارش: حم   ، یدر افکار و  یر ی و س   اتینا   اتی: آثار و افکار و غزلدلیب   یابوالمعان  یوگرافیب

 زاده دگروال متقاعد.

 

 غزليات بحر طويل و مخمسات ابوالمعاني بيدل ـ به كوشش عبيد صافي

 گزيدة رباعيات و اشعار بيدلانه ـ به كوشش عبيد صافي

 گزيدة غزليات بيدل ـ به كوشش عبيد صافي

  کنم؛یزده ام، اقرار م   ی گکار بزر   نی خود دست به ا   ی ام، اما به ناتوان   دهیکش  یادیراه زحمات ز   نیکه در   یباوجود

 است.   دا یدرآن غرق شد، ساحل ناپ یکس ی که وقت  ست یبحر   دلیب  رایز 

 

 خود گفته:   چنانچه

 دل یب  یست به پا  دهیهم نرس آسمان

 

آرزومندم تا مرا ملتفت سازند تا    ندینما  یعرصه مشاهده م ن یمرا در   یو نارسائ  یدوستان، کم  دل یتا ب  دوارم یام 

 باشد. یرهنمائ  می شما  برا شنهاداتی ت و پ ایآن نظر  یبعد   یدر چاپ ها

 

 عرض حرمت  با

 زیعز  عارف 

 فرهنگ افغانستان انجمن 

 . فرانسه موژیشهرل 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 یغفور  ری بدالبصبکوشش ع 
 

 

 
 به چه سو روم، به کجا رسم  یاز در عاجز  دلیمنِ ب

 ا یب  ایسوست حکم بروبرو همه جاست شور ب همه

   دلیب

 

که روز ها چون گم شده  ، شهءیغرق اند، سازد  ی که خواننده را مجذوب گفته ها م  یی معما،  معماست  دلیب  کلام

 . ی ابی ی را در لابلاي پندار والا نم   شیخو ، یا

 

  نیبر ا  ری و تفس   ی معن ،  یکلام آن حضرت هم از لحاظ اوزان شعر   نیبر من گذاشت، مغلق تر   ریتاث  نیغزل چن  نیا 

 بود.  ریفق

 

،  ی تمام  ک یکای ،  چاپ کابل  دلیب  اتیدر چهار کل،  دیمر   نیا،  نرویز ،  گمان نارسا گشت  ی ح ی غزل مد  نیاز نگاه اول ا

خاطر شد، که غزل    نانی تا صد در صد اطم،  ها را ورق زد  حهی مد ،  قطعات،  ها  ت یتک ب،  رقعات،  نکات،  مکاتبات

 .ستی ن  ی ح یمد

 

 گردد.  ی، پرسش از دل سرچشمه سخن م ی مقصود، "دل" بل ، به مقصد  دیسرگردان تا رس ، سراغ مخاطب گشت 

 

   ایبلدِ تو شد که به محفل من و ما ب  ی چه فسردگ  

 ا یفسانه سرا ب نیگشود راه غنودنت کهَ در  کِه

   دلیب  حضرت

 

وصل وجود  و عشق  ،  محفل طرب  گریو د   ی محفل افسردگ   ی ک یاثر دارد،    ادیپندار عارفان دو نوع محفل بن   در

که  ،  راه بلد تو شد  یچه نوع فسردگ ،  از دل  دلیپرسش حضرت ب   ن یراه بلد است و هم  ازمند یهر محفل ن ،  ی اله

 .یو به محفل طرب سر نزد ی و آن گشت نیحضور محفل ا 

 

   ا یفسانه سرا ب نیگشود راه غنودنت که در  کِه

 

  ی اب یره،  حق بر باطل  ی عن ی فسانه سرا    گر یسرا و د  قی حقا  ی کی ،  استیدن  ن یدر پندار عارفان دو نوع سرا در ا  گری د  و

 راه باطل، در غفلت و خواب.  ا ی ی و گمراه   ستیدار یحق در ب

 

 سرا . ق یحقا یو ی، فراغت از تعلقات دنی وصل وجود ذات اله  شهی فسانه سراست و اند ایسخن دن  کی

 

 اعتقاد است.  نیبر ا  ی رح، متک  دلی پرسش دوم حضرت ب که

 

 دوم  ت یدر ب 

 یو حاصل عبرت  ی طرب ، ست مغتنمِ هوس  ینفس 

   ای چو سحر به کسب هوا ب،  سربامِ فرصتْ پرفشان 
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در آنجا،    ی که تو متکون شد  ی، در جاندیفرما   ی خطاب به دل م   دلیگردد و ب  ی از دل آغاز م  دلیدعوت ب  نجا یا  از

  قی حقا  یای دن  یسر اوج فرصت نما و بکسب هوا  کنی ست، ل  ی بر حاصل عبرت  یبر هوس، و طرب  مت یغن  ینفس

 بتاز.

 

 سوم  ت یدر ب 

 بردت کشان  ی و تازِ وهمِ جنونْ عنان بسپهر م تگ

   ایعجز رسا ب   نیبه زم ،  ی تو غبارِ باخته طاقت  

 

 آفتاب تابان گردد.  ی، که روشنوندد یپ  ی به وقع م ی بخته طاقت، زمان  غبار

 

او    ی، وهم جنون هستدی، چو آفتاب بر او روشن گردایدن   نیا   ی فسانه سرا گشت و همه رنگ ها  نیدل چو آگاه ا  

گردد، عجز رسا همان ترک    ی عجز را طلبگار م   نیاز دل تمنا حضور سرزم   دلیکشاند و ب  ی را به عرش و آسمان م

 راه حق است .  شیایو ن  ایدن

 

  ی دل م  یب   ریکند، و در اخ  یم   شی دعوت خو   رفتن یتر دل را، تمنا پذ   نیر یو ش  باتریز   دلیدر هر بند ب   طوری همن

 ماند. 

 

، که همان دروازه  یدرِ عاجز ، و در  ابدی ی مکان به خود جاه نم  چیدر ه  دلیب،  دیسرا ی اتمام کننده کلام را م  تیب و

 ماند و بس.   ی ست م ی وصل و عشق اله ، راه حق

 

 به چه سو روم، به کجا رسم   یاز در عاجز  دلی ب منِ 

 ا یب  ایسوست حکم بروبرو همه جاست شور ب  همه
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 موحد محمد عزیز محترم بکوشش 
 

 
   ی بسمه تعال 

 است گرید  قیحقا  علم 

 

 از فسون لفظ چند  یدانش نگرد  ی غرهّ

 بي خبر؛ علم حقايق ديگرست  ی ز معن یا

 

 كوش! یفهم معان یهموار  به

 از پست و بلند ريا، رفع و جر چشم بپوش!  و

 از طبيعت برخيزد،  ی كن كه غبار بحث و انكار، به كلّ  یجهد

 حضور كيفيت اقرار در باطنت رنگ جمعيّت ريزد.  و

 شمار. یندارد، تماشا ب یگوش كر نباشد، افسانه بسيار است؛ و اگر چشم رمد  اگر

   از حقايق بر رويت گشايند،  ی تكلّف نقوش و خطوط، پرده ا ی گمار، تا ب  ی اعتماد بر فضل حقيق همّت

 ارشادت نمايند: ی نسخ اعتبار قيل و قال بر طاق گذار، تا از درسگاه بي حرف و صوت، رمز  و

 

 دبستان تحقيق، مقيدّ سبق و كتاب مدان  علم 

 يقين از دفاتر دليل و حجّت مخوان ینسخه    یمعمّا و

 دل یب
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 زادهبقلم فرزاد قاری  

 )پسر استاد ضیاء قاری زاده( 
 

 
 من باشم   ندیگو ی م  کهی گنجآن دلی مبادا ب

 سازم ی شد که با ويرانه م  یهم روزگار  مرا

 ابوالمعانی بیدل رح 

 

نكرده بود و يگانه شاعر محروم،   ی ميرزا ابوالمعانى بيدل رح بر خلاف  ديگر شاعران به ناز و نعمت زندگ  حضرت

غريب، تهى دست و در حقيقت يك فقير مطلق بود. در بخشى كتاب چهارعنصر خود از بينوايى ها و تنهايى هاى  

ى هند( در كدام ويرانه به سرمى بردند.   ها  ى شان حكايت ميكنند كه زمانى نزديك به شهر اكبر آباد )در آن گرم

نوع خمير مايه تغذيه ميكردند كه تركيبى مانند آب جوش بود ،    ک یدر آن روز ها غذا هم نداشتن، تنها از آب و  

خوردنى كه داشتند هم به خلاصى    ی انداختن و از آن توشه قناعت ميكردند.  بعد از مدت   یيك كف دست در آب م 

شان را بسيار كم كرده    یيار خراب بود؛ بى غذايى و وسوسه هاى فكرى طاقت و انرژبس   نميرسد.  احوال شا

بود.  بر خاستند و سعى قدم سوى بازار كردند؛ اما در هر قدم با خود فكر مى كردن اگر به  بازار بروند چه كنند  

که دست حاجت هم     دنیشیندا  ی همه به ايشان بيگانه اند و با شرم افلاس متاع چه داغى را خريدارى كنند.  م

توانند به كسى دراز كنند.  در اين افسرده بالى هابه قصد استنجا خود را در گوشهء عمارتى ميرسانند و در    ینم

جستجوى كلوخ در بين خشتهاى ديوارى ميباشند كه دست شان به يك ريزهء فلزى اصابت ميكند؛ ميبينند كه از  

ارزش داشت. زياد خوشحال ميشوند  و ميفرمايند " عمر ها    اریبس   زمانسكه هاى دور اكبرى ميباشد كه در آن  

 گذشته در گل تعمير آن بنا نفس دزديده انتظار بيدل ميكشيد " 

 

 شكر كه احتياج كوشش تعليم  صد

 كرد  آخر  از  فضل   قديم   آگاهم

 چند  به  ديوار  رجوع  آوردم   هر

 بجز  بدامان  كريم   دینرس    دستم 

 بیدل   ابوالمعانى 

 

 

 
 سه گوهر

 

آدم علي   »ان الله خلق  به حديث شريف  اشاره  رح  بيدل  ابوالمعانى   ، حضرت  در قسمتى كتاب چهار عنصر 

صورته«، ميكند كه از جمله اسناد صوفيان و عرفا ميباشد  كه در کتاب الفتوحات المكه  »ابن عربي« مورد مثال  

روايت را هماهنگ با نظريه وحدت وجود نشان ميدهد و  قائل است که  قرار گرفته شده است .  ابن عربى اين  

ضمير »ها« در »صورته« به خداوند برمي گردند و به همين جهت تمام توضيحات وي درباره اين حديث، مبتني  

 بر خلق انسان بر صورت خداوند است..... اين حديث شريف در منابع کهن و معتبر هم  ثبت و ضبط است.
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مبارک )نفخت فيه من روحى ( كرده ميفرمايد كه به فرمان خداوند متعال ، حضرت    تیبيدل رح اشاره به آ حضرت  

جبرئيل عليه الصلوه والسلام ، از محيط تنزه براى حضرت آدم عليه الصلوه والسلام سه گوهر را در عالم ايجاد  

 يمان بود.و ا ابخاطر شناخت او از دگر مخلوقات تحفه  آورد که  گوهر عقل، حي

 

. گو هر عقل ) فهم، ادراك، خرد، استعداد، مغز ...(  حضرت ابوالمعانى بيدل رح مى فرمايند که اين گوهر مانند  1

است و مانند نور آفتاب  همه انسان ها از آن بهره ميبرند.  اين گوهر را رحمت عام خطاب ميكند    ده یآب باران  بار 

( عقل را از نگاه عرفان تحليل ميكند و  ربط  اين حديث    عقلخلق الله ال حديث مبارك ) اول ما    نه یو در پرتو آئ

بنور الله( ميدهد  و آن را ادراك و جمال استعداد روح انسانى ميخواند  كه   نضری) یمبارك را با حديث مبارك ديگر 

 به گفته اى خود شان سر چشمه معنى حياست. 

 

خطاب ميكند و بخل را    نای رت ابوالمعانى بيدل رح علامت چشم ب. گوهر حيا )شرم، اخلاق، ادب، وجدان( را  حض2

 خواند.  یم  ینائیناب   لیرا دل یو بى حيائ داندیم   ی از آثار بى حيائ 

 

 بخل از يقين مهجوريست  انديشه

 خلق حسد ز فيض معنى دوريست  با

 خويش ستم روا مدار اى غافل   بر

 ستی کور  ی وا کن که تنگ چشم ی چشم 

 دل یب  ابوالمعانى 

 

ابوالمعانى  بيدل )رح( كورى چشم خسسيسان را مثال ميزند كه خود )حيا( را نمى شناسند و پاس عرق    حضرت

 شرم سايل را ندارند و ربط حيا انسان را با  سخاوت انسان گره ميزنند 

 

 كرم از بسكه وفا كيش تر است  شخص

 آب رخ درويش تر است  زانديشه

 احتياج كس نتوان ديد  ی رسوائ 

 که سخابيش، حيا بيش تر است  آنر

 دل یب  ابوالمعانى 

 

)عبود 3 ايمان  بندگ  تی. گوهر  ، كتاب هاي    ی،عبادت،  اينجا خداوند متعال  در  ازغيب  بودن، بمنظور   , مومن 

كه    ردیآسماني ، پيامبران و جهان آخرت..( از نظر ابوالمعانى  بيدل رح اين گوهر از عقل و حيا سر چشمه ميگ

 انسان را به فكر و فهم معبود حقيقى  مى اندازد  

 

 عقل و حيا و ايمان جوهر

 ء اسرار هم اند  نه یآئ  نقش

 همه مفقود شود  نیز  یکی گر

 در پرده ء ساز عدم اند همه

 دل یب  ابوالمعانى 

 

صفت ها    نیدو يا سه( ا   ا ی  یکیسه عنصر  يا صفت در نهاد هر آدم گذاشته شده  و انسان ها عموماً با )   اين

 ها را نداشته باشند كم از حيوان نيستند.  نیكه اگر يكى از ا کنند یم   ستیز 

 

 زادهء  خرد است   یآدم 
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 غير نسل حيوان نيست بيخبر

 كجا عقل كرده است ظهور هر

 جز وجود انسان نيست  مظهرش

 شرم و ادب ستیعقل چ  شاهد

 از هر گاو و خر نمايان نيست  كه

 و بس  ی محض است بى حيائ  كفر

 كرا شرم نيست ايمان نيست  هر

 دل یب  ابوالمعانى 

 

مگر    ستی معلومات ن  اد ینباتات و حيوانات ز   ش یدا یقرآن شريف با قصهء خلقت آدم )ع( اكتفا شده است واز پ  در

در هستى نباتات با خواصى و حيوانات ) مرغ، ماهى( مانند انسان ها با يك اندازه عقل معين و محدود خلق  

طفل    ك ی وشيار تر اند ؛ مثلاً ًاگر ما  ها ه  ن بعضى حيوانات در بلاغت نظر به انسا  شی دایكه  حتى در پ  شوند یم 

خرد سال شش ماه را همراى يك چوچه سگ، پشک و يا بوزينه بر لب بام بگذاريم چوچه حيوان خود را از بام نمى  

اندازد مگر طفل انسان ، اما به عقل انسان ها ، برخلاف حيوانات به مرور زمان فزوده ميشود  تا صاحب حيا و  

ا   يوانات ايمان ميشوند. ح  ندارند، كأفران  عقل دارند مگر  )حيا( ندارند.    مان یكمى   عقل دارند مگر حيا وايمان 

 و نقش موهوم و سراب خطاب ميكند   نهی ....حضرت ابوالمعانى بيدل رح عقل  بى  ايمان را جوهر بى آئ

 

 شمع فطرت آدم بنور پاک روشن شد  چو

 و گردش از افلاک روشن شد  نیاز زم ی تسل 

 فهم نامى گشت اگر حيوان وگر انسان  قدر به

 ادراك روشن شد  نهیاز آئ کیہر   کمال

 دل یب  ابوالمعانى 
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

  ستوده محمدبکوشش محترم 
 

 
 یدر دهل دلیغربت ب

  

 باشد ی داغ دل نم   ریوحشت من غ   قیرف

 تنهاگرد را مانم   دِ یسرا خورش غربت نیا در

 بیدل 

 

که    م یافتیرا    دل یگوگل، باغ ب   ۀ . با کمک نقش میبرو   دلیب   یمزار ابوالمعان  ارتیمساعد شد تا به ز   یفرصت  روز ید

  م ی بابا« واقع شده بود. »متهورا رود« را دنبال کرد  ریدرگاه »مَتکا پ  یو روبرو  م یقد   ی در مقابل »پورانا قلا« در دهل

آدرس باغ    یآشنا نبود. وقت  دل یبا ب  یکس  چیه  دل،ی باغ ب  راف. در اطمیرا گرفت   دلیو از مردمان محل سراغ قبر ب

که شاعر    م یداد ی م   ح یتوض  یوقت  ست؟ ی ک  دل یکه ب  دندیپرس ی با تعجب م   م ید یپرس ی را از مردم م  ی دهلو  دلیب

. آدرس باغ  «ی ه   ی پتا نه  ی صاحب، مجه   یی گفتند: »بها  ی و م   شدندی م  رهی خ  گریاست، آنها به همد  یبزرگ هند 

 .  دانستندی نم   یز ی اما چ م، ید یآدم محل پرس  ن یندرا از چ  دلیب

 

. بالاخره  می دیرا پرس  دلیب   ی نشان   یو از هر کس  میکرد   بیگوگل را در امتداد سمت راست »متهورا رود« تعق  ۀنقش 

را    دل یکه حتماً مزار ب  می مزار وجود دارد. ما گمان کرد  کیدستش گفت که به آن سمت    ۀشد و با اشار   دا یپ  ی کی

بابا« بوده    ریمزار »مَتکاپ   ،یکه منظور او به احتمال قو  میمتوجه شد   مید یرس   دلیبه باغ ب  ی اما وقت  د،یگو ی م 

 واقع است.   دلیاست که در مقابل باغ ب 

 

در    گر،ید   یگورها  انیبود که در م   انی سبزرنگ مزار او در داخل باغ از دور نما  یبنا   م،ی دی که رس   دلیباغ ب   کینزد

آن بنا و    دنیبودم. با د  دهید  وهای دیاز و   ی ها و برخمزار را فقط در عکس  نیبود. من ا  دهیآرم  ر،یدرختان پ  یۀسا

  م،ی که رفت  ترکیسبزرنگ کوچک باشد. نزد  یبنا   همان  دیبا  دلیمرور عکس آن در ذهنم، متوجه شدم که مزار ب

که در آن نوشته بود: »درگاه خواجه    خورد ی به چشم م   زین   یی به درون باغ گشوده بود و در کنار آن، تابلو   ی ادروازه

وجود داشت.    زین  خانهیچا   کیآن باغ،    ۀو در سمت راست داخل درواز   دل«یو خواجه ب   ارپرانیملک   نینورالد خیش 

که در واقع    م یشد   ی است. وارد باغ  نیهم  دلیگفتند که باغ ب  م، ید یپرس   یفروش  یاز مردمانِ نشسته در چا  ی وقت

 باغ.   کیبود تا  ی م یقبرستان کهنه و قد کی

 

 *** 

م  دل یب  ادبود ی   مزار در    ان یدر  گورستان،  بنا    اریبس   ۀمحدود  کیآن  ه  افتهیکوچک  د  ی کس  چیاست؛    دارشیبه 

. داخل  گرید  ی و جاها  ی به ندرت از دهل   یلی مندانش از افغانستان و تاجکستان و خاز علاقه  ی جز تعداد  رود، ی نم

و اردو نوشته شده    ی هند  ، یسیانگل  ، یدر   ی هابه زبان  ادبود ی  ۀچهار لوح  ، ی آهن   یۀپا  ک ی  ی کوچک آن بنا، رو  ۀمحوط 

م نصب کرده بوده  2006جمهور هند در سال  س یملاقاتش با رئ  یۀجمهور تاجکستان در حاش  سیاست که آن را رئ 

 نوشته است:    نیچن   حی لوا ی است. رو

 

 دل یب  باغ

 د یدارد بو کن ار یها بس گلستان غنچه نیا

 [ گم کرده است ی ما هم دل ]=دل   دلیجا ب   نیهم در
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اند   با پاسداشت  افتخار و  بلند شاعر شه  کیبار   ی ژرف و معان   یهاشهیاحساس  پرورد  ریاشعار  خاک    ۀعالم و 

سال از شعر پربار    کصدیو فارس، حدود    کیتاج   ی که تحولات ادب  دل،یعبدالقادر ب  رزایم  ی هند، ابوالمعان  زیرخیخ

  د یهنگام بازد کستانیجمهور تاج سی رئ نوف،رحما  ی عل با همت امام  ادبودیسنگ   نیاو برخوردار بود، ا ی و ملکوت

 نصب شد.«   یلاد یم   2006جمهور هند در ششم اگوست  س یاز رئ

 

 *** 

پاسخ دادند که جز تعداد    ند، ی آی م   دلیقبر ب   داریکه چه تعداد مردم به د   دم یپرس  ی وقت   فروشیمردمان چا  از

تاجکستان، کس  ی اندک و  افغانستان  مردمان  ب   گری د   یاز  نم   دلیسراغ  آنها مرد ی گی را  رئ   گفتندی .  جمهور    سیکه 

 آمده است.  دلی قبر ب ارتیتا کنون سه بار است که به ز  کستان یتاج

  

  یهابا پارچه  ی م یقد   ی سنگش نگاه کردم و به چهار اطرافش که گورهاکه شدم، به لوحه  دل یقبر ب  یاصل  ی بنا  وارد

 ساده.    یکار پاک کیاز  غیکه در  گفتیپوشانده شده بودند. وضع ناپاک آن باغ و آن بنا م  یمخصوص

 

از    ی ت برخوردار است و حتا قسم  ی نامناسب   تیاز وضع  زینصب شده است ن  دلی ب  ادبودیقبر    یکه رو  ی سنگ لوحه

کار نادرست برده    نیدست به چن  یو به چه علت  یچه کس  نکهی. استی و قابل خواندن ن  دهیتراش   ینوشته را کس

 .  ستیاست، معلوم ن

 نوشته است: نی آن لوحه سنگ اما چن یرو

 

 م ی الرحمن الرح اللهبسم

 دل یب  مرقد

 

 م یآ ی بر نم امت یتا ق دلیشکر عجز ب  ز

 ده یخواب   اریام در رنگ جاده منزل کرده به

 

  ی مشهور او معروف صوف  زیهردلعز  ی = افغانستان/ هندوستان )احتمالا([ ک  یگدهی]تراش دلیعبدالقادر ب   رزایم 

 ن یشاعر ه

 

 ستن ی ز  د یگردون برده شغل محو با ریز 

 مرشد آن خانقا  دل یب ست ین  ی طفل   ریغ 

 ی قمر  ی هجر  11۳1صفرالمظفر   2ه.ق وفات  10۵۳ ولادت

 یمتول ن یسجاده نش   نیمحمد ابوالفتح اولاد جانش  م یحک

 ه یرحمه الله عل ارپرانیملک  نی: حضرت خواجه نورالددرگاه

 و برکتهم  وضهمیالله مرقده دام الله ف نور

 

 سنگ: یی سمت راست بالا  یۀحاش 

 دل ینوبنو افغان ب ریتعم 

 

 سنگ:  یی سمت چپ بالا یۀحاش 

 حاضر باشند  دلیب  دتمندانیعق

 

 سنگ:  نییسمت راست پا یۀحاش 

 یح ی  ونسی  کنده
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 سنگ:  نییسمت چپ پا  یۀحاش 

 یکنوان ـ دهل لال

 

اما قدر    ست، یرا از کدام منبع استخراج کرده است، معلوم ن   دلیولادت و وفات ب  خیتابلو تار   نیا   ۀسندینو   نکهیا

ه.ق( بوده  10۵۴در سال )   دلیرا اشتباه درج کرده است. بنا بر شواهد موجود، ولادت ب  ها خیمسلم آن است که تار 

 ه.ق(. 11۳1( درست است، نه دوم صفر سال )قه.11۳۳ه.ق( و رحلتش هم در چهارم صفر سال )10۵۳است، نه )

 

  شگری ستا  ک ی  دلیاست. ب   یبد  زیسنگ متأسف شدم و حس کردم که غربت واقعاً چوضع آن بنا و آن لوحه  از

ارلاس جغتا از ترکان  در هندوستان    ینداشت. در اوج شکوه زبان در   یبود که پدرش اصالت هند  یی عشق و 

خود    یخودش برا  که   یدر گور   تش،یدر اوجش رساند. او را طبق وص   ، یرا به سبک هند  یو شعر فارس  ستیز 

 از آن خانه است و نه از آن گور.  ی کنده بود، دفن کردند که اکنون نه نشان 

 

  ی دعا و ادا  ارپران«ی رفتند سراغ قبر »خواجه    راستکیمرد و زن وارد باغ شدند؛    کیکه    می در همانجا بود  هنوز

است،    ری پ   کیمزار    نی. آن مرد گفت که امی دیپرس  ارپرانی  ۀخواج  ۀ احترام کردند و عنبر روشن کردند. از آنها در بار 

آورد و پس از دعا    نجای شده بودم، برادرم مرا به ا  ی گرفتار مشکل   ی. او افزود که وقتکندی ها را حل ممشکل آدم

 ندارم.  ی مشکل  گریو د می آی قبر م نی ا  ارتیمشکلم حل شد. پس از آن هر سه شنبه به ز 

. در پاسخ گفت  داندی چه م   دلیب  ۀ که در بار   دمی ردم و از آن مرد پرس اشاره ک   دلیب  ادبودی  یبنا  یدستم به سو  با

 دانم.    ینم  شیب  زیمتصوف بوده است و چ   یاز شعرا ی ک یکه 

 

دروازه. از    کینزد  ۀ خانی به چا  می و سپس برگشت  میپرداخت   گریگمنام د یقبرها یباغ به تماشا  ۀداخل محوط  ی قیدقا

در   دلیب ی که قبر اصل  گفتی م  نانی و اطم دی. او با تأک می دیپرس  دلیب  ۀداشت، در بار  یفروش یکه شغل چا  یمرد

  ک یبلکه صرفاً در حد    ست،ی در کابل ن  دلیب ی اوست. به او گفتم که قبر اصل  یبرا  یادبودیفقط    نجای کابل است، ا

را   دلیو باغ ب میکرد  ی . با او خدا حافظمینبود که با او بحث کن  یاز ی. به هر صورت نکردی ادعا است، اما قبول نم 

 .  می ترک گفت

ا  اکنون دارم  م   ن یکه  را  م   سم،ینو ی متن  فکر  خودم  ب  کنم ی با  اگر  ا  دل یکه  اردو  زبان  و    ن یبه  قدرتمند  اندازه 

 .  دیگردی دانشگاه به نام او مسما م  نیاکنون حد اقل چند سرود،ی شعر م   شمندانهیاند

و به قول    رسد ی نم  دلینظر هرگز به مقام ب   چیکه از ه  کنم ی م  سه یخان غالب مقا اسدالله  رزا ی ذهنم او را با م   در

لاهور  ب  نانی چاز خوشه  ی»غالب دهلو  ی اقبال  اکنون »موز   دلیخرمن  او  نام  به  اما    توت«،ی»انست   م«،ی است«، 

 خته شده و مورد احترام و اکرام خاص و عام است.  سا وان«ی و »ا «ی »اکادم 

 

است.   ی صراح  یبه معنا ی. »متکا« در زبان هندمیتماشا کرد زیبابا« را ن ریدرگاه »خواجه مَتکا پ  دل،یباغ ب  یروبرو 

  زیتم  ی سنگ  یهابار کرده باشند. پله  ی درختان صراح   ا یبود، گو   ی درختان دور و بر آن درگاه، پر از صراح  یهاشاخه

. خادم درگاه گفت که هر سال در ماه رجب، عرس  میدرگاه برس  هتا ب   می مودی دو طبقه به طرف بالا پ  ۀرا به انداز 

  یو شب تا صبح به قوال  خوردندی غذا م  شوند،ی و حدود چهار تا پنج هزار نفر جمع م   کنندی متکا را برگزار م  ریپ

   .پردازندی و دعا م

هاشم    ۀدر خان  یقرن چهاردهم قمر   نینخست   یهادر کابل انداخت که در دهه  دلیعرس ب  ادیمتکا، مرا به    ریپ   عرس

. با خودم  کردندی مهجور آن را برگزار م  ز یو فرزندش عبدالعز   آغا یو پس از آن قند  شدی برگزار م   ی افند  قیشا

 .  ردیگی نم   یاو عرس  یبرا  یکس  چیه   نجای که در ا  ستا   دهیخواب  ی درگاه، مرد بزرگ و گمنام  نیا  ی که روبرو  گفتمی م 

 است!  ی بد  زیغربت چ آه،
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 دلیب یهابهشت موهوم در غزل

 

است که هم در شعر و نثر دست    یهجر   ازدهمیقرن    یاز سخنوران بزرگ زبان فارس  یدهلو   دلیب  رزاعبدالقادریم 

  ،ی زندگ  طی از خودش است. مح  شی پ   ی تر از شعرامتفاوت  یتر و در موارد دارد و هم نگاهش به جهان، تازه  یی بالا

ممتاز    تی شخص  دل یمذاهب گوناگون هند از ب  ا ب  ییروابط او با حاکمان زمانش و آشنا   ،ی سرباز   ۀ و سفر، تجرب  ریس 

 و بزرگ ساخته است. 

 

محققان، آثار    شتری . بشناسندی م   لسوف ی هم به عنوان ف  یو عارف و تعداد   ی به عنوان صوف  یعدادرا ت  دلیب

 .  دانندی م یاو را فلسف یر ی و پ  یسالانیزمان م  یو آرا  انهیاو را صوف یدوران جوان

 

او به بهشت و    یباور ی ب   ای است، باور    یقابل بحث و بررس  دلیب ۀکه هم در عرفان و هم در فلسف یاز موارد ی کی

او به    زیاست. نگاه تمسخرآم  افتهی گوناگون بازتاب گسترده    ی به انحا  دلیدوزخ است. بهشت و دوزخ در آثار ب 

  دیاو به بهشت و دوزخ، دچار شک و ترد   یند گان بهشت )زاهدان(، خوانندگان را در مورد باورم بهشت و رونده

و جهان    ی جهان کنون   ۀدر بار   یبه طور جد  یبلکه او گاه  ماند،ی نم  یتنها در حد طنز باق  دلینگاه ب   ن ی. اکندی م 

 . کندی پس از مرگ صحبت م 

 

  ی به جهان پس از مرگ معرف   باوری گرا« و ب از محققان، او را »ماده  ی که تعداد  شود ی م  تریجد  یبحث زمان  نیا

او را معتقد به مذهب    زین  ی. تعدادیی باور داشت، نه بهشت جا  ی به بهشت حال  دلی که ب  ندی گو ی و م   کنندی م 

 .  کنندی م یتناسخ معرف

 

  شتری ـ که ب  زین  اتشیکرده است که از جمله در غزل   ادیز   یها اشاره  ده یدو پد  نیآثارش به ا   اتیدر کل  دلیب   اما

 کرد.  یو بررس ی باور او را نسبت به بهشت و دوزخ بازخوان   توانی و حتا مصرع است ـ م  تیب به تک یمبتن

 

 مذهب، آخرت، زاهد، آدم. ، یی گرا بهشت، دوزخ، ماده  دل،ی: بیدیکل یهاواژه

 

 ستوده،   محمدجان

 ( JNUنو )  ی جواهر لعل نهرو، دهل دانشگاه 

   201۷ اکتوبر
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   اتیاز اب ی بی ترک

 افغان هوتک ریو م  دلی بحضرت ابوالمعانی 

 

 که من دارم  ی حسرت رنگ سامان  ریغ   ندارد

 که من دارم  ی است دامان انیعص   غبارآلود

 ارب ی  ستمیک  یباغ آرزو نانی گل چ ز

 که من دارم  ی طاووس دارد گرد دامان  پر

 افغان استخوان من سوزد ی م   یخود ی سوز ب  ز

 که من دارم   ی ستان ی از ناله آتش در ن فتد

 م یآ ی شمع از فکر خود تا خاک گشتن بر نم چو

 که من دارم  یبانی در گر  دل یب  هاستبانیگر 

 

 دل ینخست و سوم از افغان و دوم و چهارم از ب  اتی: ابادداشتی

 

 ستوده  محمد

 ( JNUنو )  ی جواهر لعل نهرو، دهل دانشگاه 

   201۷ اکتوبر
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 ابوالمعانی بیدل رح صحبت دوستانه با حضرت 

 یخالق نیفرد  محمدبکوشش 

 

سوال    خواستمیتمام آنچه را م  دلیمن از ب   یدر ثان  ستی ن  اتیتنها منحصر به حوزه ادب   دلیابتدا عرض کنم ب   در

گفته و مرا اقناع    قیخودش است به تمام سوالاتم جواب دق  ی   حهیکه منحصر به  قر   یش یبا ژرف اند   دلیکردم و ب

تقاضا دارم تا با شور و شعف    ختگانی و از شما فره  دارم یمبذول م   دل یکرد حالا توجه شما را به مکالمه من و ب

 . دیشو   د یحظ برده و مستف  دلیب  ی فرابشر  ی  شهی و از اند دی آن متعاقب باش تیسوال و جواب را تا غا  نیتمام، ا

 

 

 ؟ یاست ی حضرت عبدالقادر تو ک   ای: سوال

 

 :جواب

 ا یکه اَم در بارگاه کبر  دانم یمن نم 

 کند یخطابم م   دلیدر ب  رونیب  حلقهء

 

 د؟ یده دلیوضاحت در مورد ب  یاندک شهی م ا ی: درست است  آسوال

 

 :جواب

   ی اما به معن  دلم یظاهر ب به

 من دل   ی تا پا چون اشک سر بود

 

 : نسب شما؟ سوال

 

 :جواب

 کم دارد ز ناموس عدم  شرم

 کندیطومار نسب وا م   آنکه

 

 ؟  ست ینظر شما در مورد آن حضرت چ دارم یدوست م  شتری حضرت مولانا را ب نان،ی ش ی : من از پسوال

 

 :جواب

 رد ی ام خورده بر شعور نگ یکه مولو سزد

 ندارم  هیاز هدا یگمره ازلم جز و  که

 

 ؟ ستیک  ایو  ستی چ  ی سوال:  آدم 

 

 :جواب

 ادراک  یآدم تجل ست یچ

 لولاک یآن فهم معن ی عن ی
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 ؟  ستی اند چ یرا خورده اند و نحو ی و قال و علوم ظاهر   لیق بیعده که فر  کی : نظرتان در مورد  سوال

 

 :جواب

 ی باش  دهیبه خدا رس  ی عن یگمان که   ی نبر 

 ؟ یباش ده یبه کجا رس   رونیزخود نرفته  ب  تو

 

 ؟ستی چ  ی افسوس تان در زندگ  لی:  دل سوال

 

 :  جواب

 ن یو نه مقبول تع می قابل عجز  نه

 ننگ به آدم که رساند نسب ما  از

 

 ؟ ستیچ   ی آدم  ی: کمال والاسوال

 

 :جواب

 و بس   نستی کافر را مسلمان کن کمال ا نفس

 شود یم دای چون باطل شود، اعجاز پ  سحر

 

 را اقناع کند پاسخ ده   قتیو طر  عتی مثال که اهل شر   کیوحدت الوجود را با   دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 :جواب

 مپرس   دلیاز من ب قت یمعراج حق عرض

 چه شد   دانمینم غمبری گشت پ ا یدر  قطره 

 

 است؟ سریوصل حق چگونه م  دلیحضرت ب  ایسوال: 

 

 :  جواب

 نطر بر بستن است از ما سوا  دل یحق ب وصل

 ز عالم چشم چون شهباز بند  ی شه خواه  قرب

 

 ؟ستیچ  ی رنگ ی حسن ب  ایمقام و    دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 :جواب

 جلوه گر  یدر هرجا به رنگ ستی رنگیب  حسن

 شرر در غنچه بوست   ی ن یب یدل سنگ آنچه م  در

 

 برسم؟   تی: چگونه به عافسوال

 

 :جواب

 جاه   ی شه یبگذر از اند  ی طلبی م   تیعاف

 آمد  نی را آفت سر افسر زر  شمع 
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 : آمدن و رفتن چگونه است؟ سوال

 

 :جواب

 نفس آمد و رفت هوست داغم کرد  یا

 ؟ یی آ  ی ز عدم م ا یعدم  ی سو  یرو  ی م 

 

 ندارم کجا بروم؟  ی سو راه   چ یبسته است  ه  میهمه راه ها مسدود و همه درها به رو  ی : وقت سوال

 

 :جواب

 رحمت را  یا یرب موجهء در  ا یاغوش است  چه

 د ی آ ی تو م ی سو، سو  چیه ابد یهرکس ره ن  که

 

 ست؟ ی: شغل شما چسوال

 

 :جواب

 هوس شغل عشق سرکردم  به

 از موج شعله تر کردم یبال

 

 ؟ ستیسخن چ  نیر یش ی سعد  نینظرتان در مورد افصح المتکلم  دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 :جواب

 قانعم  ی گل و سنبل به نظم و نثر سعد از

 دارد بهار شتری در گلستان ب  ی معان  نیا

 

 دوست دارد؟  شتری شما کدام قالب شعر  را ب پسندم ی م  شتر ی من غزل را ب  دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 :جواب

 اگر خواهم سر کنم غزل دارم  ی مصرع

 

 ؟ ستیچ  ی زندگ  دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 :جواب

 ست؟ یچاره چ   دلیبر گردن افتاده ست ب ی زندگ 

 ستن ی ز  دی هرچه بادا باد با ی روز   چند

 

 چقدر است؟  یعمر آدم   دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 جواب:

 لحظه به مژگان بار است    کی اشک

 مقدار است نیعمر هم  فرصت
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 ؟ طلبندی بهشت م  نقدری زهاد چرا ا  دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 جواب:  

 و زر دارد نظر   می هر سو ره برد برس حرص

 نداشت   ایاز فردوس هم مطلوب جز دن  زاهد

 

 ؟ست ییعرفان تان چگونه عرفان  دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 :جواب

 دارد  یغفلت سرا عرفان ماهم تازگ نیدر ا

 دن ینفهم ی ز یمغز دانش گشتن و چ  سراپا

 

 است؟  ی ک یعجز که در کلام شماست با زبون   دلیحضرت ب  ای: سوال

 

   ی جواب: اصلا ن 

 روزگار   یابنا ی وه یست ش  ی کش عاجز

 نگاهان زبون مباش  ره یبه چشم خ   دلیب

 

 ست؟ ی چ نشیراه وصال و کوتاه تر  گانهی  دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 :جواب

 ام  دهی نرس  یام، به تسل ده ی.به هزار کوچه دو 

 ی به در رس ی ام گه چو حلقه شو ده یشن ده یقد خم ز

 

 کرده است   ان یلال ب ت ینهای عده شمارا به شاعر  که مطلب را ب ک ی  دلیحضرت ب  ای: سوال

 ؟ ستی نظر شما چ نامند یم 

 

 جواب:

 یلفظم نبرد پ یبه معن ی کس دلیب

 لال کرد  یشهره ام به زبان ها   ریتقد

 

 ؟ می لفظ تو برس  ی پس چگونه به معن   دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 :جواب

 ست یآسان ن  عی بر طبا  دلیام ب  ی مشق معن  

 آرد فکر من به هر زانو  ی فرو نم  سر
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   نقدری ا  ست ی مه قربانت شوم  نظر خودت در مورد اشعار تان چ  دلیحضرت ب  ای: سوال

 ؟ یمضمون نو طبع از کجا آورده ا

 

 جواب:

 معجز نماست   نه ییهمان آ دلیب  فطرت

 الهام است و بس  جوشد ی سخن کز خامه اش م  هر

 

 ست؟ ی مصطلحات عشق چ  دلیحضرت ب  ایسوال: 

 

 جواب:

 کعبه ات.  ایخدا   ا ی مبریپ  ایخوانم    قبله

 ام  وانهیاست و من د اریعشق بس   اصطلاح

 

 ؟  یخورده ا  بیتاحال فر   دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 :جواب

 داد و اما داغ گرد آخر  بمیصد الفت فر  به

 ییچمن رنگ شرر خو   ، یی سمن بو   ،ی اندام گل

 

 ؟ستیکهنه است جواب شما چ دلی شعر ب گن یعده م  کی   دلیحضرت ب  ایسوال: 

 

 من   الیست لباس خ یتجدد   دلی.جواب: ب

 م یکهن ن د یصد هزار سال برا گر

 

 کهنه شود؟  دیچرا کلام تو نبا   دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 جواب:

 ام دشوار فهم مطلبم مشکل  ی معن  غور

 که من دارم  ی من   نیاز زبان اوست ا دلیب

 

 ؟  ست یجواب شما چ   ستیالهام ن  دلی کلام ب گنیعده خوارج م  ک ی  دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 جواب:

 مپرس   دیخورش  تیف یاز شبپره ک دلیب

 نگاهان کور اند  ره یخ  یول ستینهان ن  حق

 

 ست؟ یچ  ی ن یسوال : نظرتان در مورد تکبر و خودب 

 

 جواب:

 از وضع ادب دور است  ینی خود ب ی  شهیاند

 باشد   ایکه ح یی باشد  جا ینم نه ییآ
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 ؟ ستی پوست چ دیو پوست و سف اهی س  ن یفرق ب  دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 جواب:

 در لباس افتاده است  دلیوضعها ب اختلاف

 طاووس و زاغ   کریرنگ است خون در پ کی  ورنه

 

 ؟ شوند ی مداران دوست ما م  است یس   ایآ  دلیحضرت ب  ایسوال: 

 

 جواب:

 دل یمطلب آشنا هرگز مخور ب  اری بیفر 

 ستی صداقت ن ی بو یا  ره ڋ است یدر عطر س که

 

 ؟ میباور کن   استیبر قسم اهل س   دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 جواب:  

 و بگذر ی بشو  ی بزرگان دست  ن یخوان ا از

 از قسم نباشد  ریها غ ی ز خوردن  نجا یکا

 

 ؟ ی از کلام خود کن یفیتوص شه یتو قاصرم م ی انشا  رتی کلام ح دیمن که از تمج   دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 :جواب

 انیقدس  ینوا دل یب  نیاز ا شیپ  دمیشنیم 

 تو اَم  ی انشا رتی زمان محو کلام ح نیا

 

 ؟ یرفتن به جنت در سر دار  یآرزو  دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 جواب:

 د؟ یفضول وهم عقبا آدم از جنت چه د  یا

 شود یاست آنجا که صاحب خانه مهمان م عبرت 

 

 پخته دچار اندوه اند؟  ی انسان ها ی سفله از رنج آزاد ول  ی چرا انسان ها  دلیحضرت ب  ایسوال: 

 

 :جواب

 طبعان از فشار رنج  دهر آسوده اند  سفله 

 خم کرده است   ی انگور را زندان  ی پختگ 

 

 ؟ ستی ادب چ دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 ستی حق طلب  ی نه ذوق عبادت نه سع ادب

 است ی ادب  یخاک شدن هرچه هست ب  ریبغ
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 ؟ ستیچ  یعقوبت سرکش  دلیحضرت ب  ای: سوال

 

 :جواب

 تا نسازد دهر پامالت   یگردن فراز  مکن

 گردد  ایها بور  ی آخر به جرم سرکش ی ن  که

 

 دل یحضرت ب ا یکن   میبرا   ی ت ینصح کی   نکه یسوال  اخر ا  و

. 

 :جواب

 چ یبقا ه چینفس ه  چیو جسد ه چیه جان

 چ یتو ننگ عدم تا به کجا ه  ی هست  یا

 الم دهر ی دیو چ  ی عدم است  یدید

 چ یه ا یاز تو ح د یهمه عبرت ندم  نیا با

 عدم و جاده نفس ماهمه رهرو  منزل

 چیقافله با ه   نیا کشد یم یعبث رنج 

 سرو برگ کمالت  نستیاگر ا  دلیب

 چیغلط و فکر رسا ه   ی معان  قی تحق
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 محمد کاظم کاظمی  استاد  بکوشش 
 

 ،  اگر دسترسی به برنامه تلیگرام دارید نوت:

 " نهی خانه آ" به نام  را  رح دلیب  ی حضرت ابوالمعان اتیغزل لیو تحل  ریتفس  کانال

 حتماً گوش دهید.  ترتیب میگردد، یمحترم محمد کاظم کاظم  بکوششکه 

 

 کاظمی صاحب غزلیات حضرت بیدل رح را بسیار استادانه تفسیر میکند! 

 

 لینک کانال 

 

 
 است نیآهنگ من ا یِ نفسم، شوخ خامُش

 است نیبهار ادبم، رنگ من ا سرجوش

 بیدل 

 

را    یخاموش  ها یجا  ار یاست. او در بس   ییبایز   یینما . متناقضداندی م  ی آهنگ خود را خاموش  ت،یب   نیدر ا   دلیب

 ساز خود دانسته است.  ایآهنگ 

 

   تیشمع از کشتنم پنهان نشد داغ تمنّا چو

 هم صدا دارد   یبزم حسرتم ساز خموش  به

 

نفس    ی گاه   دل،ی»نفس« و »آهنگ« هست، چون در شعر ب   نیهم ب   ی »خامُش نفس...« ارتباط اندک   ت یدر ب  اما

 شده است.  هیبه تار ساز تشب 

 

 نبود  یوصل ۀمژد  ی تار نفس ب ۀ نغم

 داشت  اری یآواز پا د،یپر ی دل تا م نبض

 

به قول معروف    یعن یکند،    یشوخ  یلی خ  ی آهنگ من وقت   د یگو ی گذشته اغراق شاعر هم جالب است. م  نیا  از

 آوردن و اظهار وجود کردن.   گران یخود را به چشم د  یعن ی   «ی که »شوخ   م یدان ی . میخاموش  شود ی زور بزند، تازه م 

 

  یع یما  دنی که موقع جوش   ی همان کف  ی عنی»من سرجوش بهار ادب هستم« سرجوش    دی گو ی مصراع دوم م   در

و خود را به چشم    ی و خاموش است و بدور از شوخ  رنگی ب  عتاً ی سرجوش بهار ادب، طب  ی . ولکندی م  زیاز آن سرر 

  ی و فروتن   اوردن یخود را به حساب ن   یعنیاست. در کل ادب در شعر او،   دلیادب در شعر ب  ی مقتضا  نیزدن. و ا 

 کردن. 

 

 است  یطلبحق ینه کسب عبادت، نه سع ادب

 است ی ادب ی خاک شدن، هر چه هست، ب  ریغ به

 

https://t.me/khanehayeneh
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  ی هایکار زهیاز ر   گریخوب آن وقت د  ی .« بله، ول یآوردی آسان را م   تیب  نی»خوب از اول هم  دییگو ی در دل م  دیشا

  میرا شرح ده  دلیها و اصطلاحات شعر بنکته  یاست که بعض  نیها همبحث  نیلطف ا  م؟ی گفتی چه م   دلیشعر ب 

 تا ملت رستگار شوند.

 
  افت ی   نهی دوگونه آ  دل،ی دارد. در عصر ب  ی مختلف   یاست و انواع و کارکردها  دل یدر شعر ب  ی محور   یعنصر   نه، یآ

  جادی ا  نهی بر سطح آ  یی زدن خطها  قلیص  نیاند. ا  کرده یزدن براق م  قل یکه آن را با ص  یفلز   نه یآ   ی ک یاست.    شدهیم 

گرفته   ی زده است. )زنگار م  ی اثر رطوبت زنگ م  رب  یفلز  نهی اند. آ دهینام  ی" م نهیاست که آن را "جوهر آ کردهیم 

گفته    ی را "پرداز دادن" و "جلا دادن" هم م  نهی زدن آ  قلیزده اند. ص  ی م   قلی است( و آن را به کمک خاکستر ص

  یا  شه یش  نه یآ   گری". نوع د قلگری"ص  ایزننده را "روشنگر"    قلی اند و ص  گفته یزدن را "مصقله" م   قلیص   له یاند. وس 

  هیلا  کی  ماب،ی س   نیا  یاست. بر رو  شدهی( بر پشت آن، تابناک م وهی)ج  مابیرسوب دادن س   توسط بوده است که  

  نه ی نوع آ  نیبه ا   نه،ی گفته اند. شکستن و بر سنگ زدن آ  ی " م نه ی"جوهر آ  زیاند که آن را ن   ده یمال  ی محافظ هم م

 . ابدی  ی ربط م 

 

  لهی وس  نه یآ  .می شمر   ی را برم نشانی دارد که مهم تر  ی گوناگون  یکارکردها دل یدر شعر ب نه یآ  ،یی از لحاظ معنا اما

 .دیآ   ی " به شمار مرتیاعتبار مظهر "ح   ن یاست. به هم نیهم  دل، یآن در شعر ب  تیخاص  ن یاست و مهم تر   دارید

 

 شود.  ی م   هیهمواره باز تشب  ی افتد گشوده است، به چشم  یکه در آن م  یچون همواره در برابر جلوه ا  نهیآ

 افتد.  یم نه یاست که در آ  ی ر ی"تمثال" عکس و مثال تصو 

 

آ  یر ی تصو  از هم  ی م  نه یکه در  از خود شخص جداست و    ی )عدم اتحاد واقع  یی دو   لهیوس   نهیآ  ، یرو  نیافتد، 

 شود. یم   عاشق و معشوق( هم دانسته

 

در نظر    نهی. به واقع کاربرد مطلوب آابدی   یم   ی منف   ی ت یهو   نجا ی است و ا  ییو خودنما   ینی خودب  له یگاه وس  نه یآ

 معشوق است.   دنیبلکه د ست، یخود ن  دنید  دل،یب

 

سبب    نی . به همردیگ یزشت را و در برابر هرکس جلوه او را م   ریو هم تصو   اندینما  ی خوب را م  ریهم تصو   نهیآ

 .شودیم هی تشب نه یرو به آ  نیاز هم  زیآن. دل پاک ن  ی پاک ی عن ی " نهیآ  ی"صفا شودی دانسته م ازین  ی ساده و ب 

 

و    ی و به خاطر شکل مربع   شودیمانند م   نها یشبنم و امثال ا   ا،یخود به آب، چشمه، در   ت یبه واسطه شفاف  نه یآ

   دار خود به خانه. واره ید

 

  یز یمانع چ   یی کنا  ی " معن نه یلحاظ، "غبار آ  نی. به همکندیآن را کدر م   ند، ینش  یم   نهیکه بر آ  ی آه  ای ، نفس    غبار

 . رساندیبودن را م

 

شده    ی زنده بودن اشخاص مشرف به موت استفاده م  صی تشخ  یبرا  نه یبندد، از آ  ی نقش م  نهی نفس بر آ  چون

  ار یخاطر در بس   ن یگفته اند. به هم  ی امتحان"م  نه یرا "آ   نیگرفته اند و ا  یآن را در برابر دهانشان م   یعن یاست،  

 با هم قرن شده اند. نهی نفس و آ  هایجا

 

مفهوم   کی  نهی آ نها،ی ه از همه اگذشت ی ول  نهاده اند. یم  نیمحافظت از ضربه و رطوبت در جلد نَمد یرا برا نهیآ

شدن، به نظر آمدن و    جادیشدن، ا  دهینمودار شدن، د   ، ی هم دارد. در کل نشانه وجود، هست  عیوس  اریبس  ییکنا

و امثال    نهیغبار آ  نه،ی شدن، شکست آ  نهی پرداز، آ  نهیدار، آ  نهیآ   نه،یآ   لیدل  نیاست. به هم  لیقب   نیاز ا  ی م یمفاه

 دهند. ی خبر م ی ز یعدم چ   ایدارند و بسته به نوع کاربرد، از وجود   یی کنا یکاربرد  هایجا  یار یدر بس   نهایا
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  ی که گاه به مرز معن  یدارد به گونه ا   یو هاله ا  ال یگسترده، س   اریبس  یی معنا  دلیدر شعر ب   نه یمجموع آ   در

بسدیر   ی م  یر ی ناپذ در  هست  یمفهوم  دیبا   هایجا   یار ی.  از  گرفت.   ،ی مبهم  سراغ  آن  از  را  جلوه  و   نمود 

 

به کوشش محمدکاظم    دلیب   اتیغزل   ده یاز کتاب گز   دل ی" در قسمت واژنامه شعر بنهی کلمه "آ  ح یو توض   »شرح

 «ی کاظم 
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 تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 مهجور رح زیروانشاد استاد محمد عبدالعز 
 

 
 ی ار یطمع بگسل ز هش  یچشم او دار  الیخ

 زد یخ یصد جنون از روغن بادام م  نجایا که

 دل یب  ی ابوالمعان 

 

مطلب به    نای  درک  به رح    دلیب   یشود اما ابوالمعان  ی م  ه یتوص  یوانگ یدفع جنون و د   ی خوردن بادام برا  معمولا 

  ی عن ی جنون زا،    ستی ا  له یالفت خوردن بادام وس  ن یاست که در عالم عشق و محبت و سرزم   ده یرس  یگر ید  قت یحق

چاک و مجنون    بان یشود که عاشق گر   یکنند، سبب م   یم   ه یمعشوق که انرا شاعران به بادام تشب  ی بایچشم ز 

 گردد.

 

 
 اثبات اوست  ۀنییآما  ی نف

 ما م یوردآگم شد مه  کتان گر

 دل یب

 

افکار   سی و تدر   قاتیرا مصروف تحق  شیغا رح که شصت و سه سال عمر گرانبارخو آ   یاستاد قند  شاد  روان

 است. دهیچ  نیدر بند مخمس چن  تیب  نیدل( مقدمه بر ا وندی)پ شیساخته بود در اثر خو   ی ابوالمعان 

 

 اوست اتیکون و مکان ا عالم 

 و فلک ذرات اوست  دی و خورش  ماه

 مطلق همانا ذات اوست  یهست

 

از هم م   کتان اثبات    تیکتان موجود   یفنا  گریشود، به سخن د  ی پاشد و فنا م  ی در نور مهتاب  را به  مهتاب 

 .کندیرااثبات م  ی خود وجودبار  یو سالک با نف رساند یم 

 

 کرد. شترمطالعه یبه وضاحت ب   ی ابوالمعان گرید  تیتوان در ب یمطلب را م  نیا

 

 د یا یکنم اثبات برون م  یخود م   ی نف

 نجا ی رنگ توان باخت بهار است ا  ی بک  تا

 

و باز از   دهدی داند و به ان بها م   ی را بهار م  ینف  ن یبلکه ا دینما ی نم  ه یخود را به رنگ باختن توج ی نف   یابوالمعان 

 نگرد.  ی و اثبات م ی بر موضوع نف یگر ید ی بعد

 

 د یا  ی ما و من اثبات حق در گوش م ینف ز

 طرفه دارد شکست رنگ باطل ها    ینوا

 

 ( هینقشبند ه یو کلمات قدس  دل یاز کتاب )ب برگرفته
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 است  دهیگرد نیهرکجا دستت برون از است

 است  دهیگرد نیگل از غنچه ها دامان چ شاخ

 دل یب

 

بدر کنند و    ن یکه منعمان دست ازاست  بدیز   یاز جود ، سخا و بخشش است. م  ه یبرون کردن کنا  نیاز است   دست

شود خشک و    نیاست دست منعم در است    ف یح  ی مورد تفقد و احسان قرار دهند. به باور ابوالمعان   انرا ینوا  ی ب

بشگفند    دی ، صاحبان نعمت چون گل با دافت  ی دامن م  نیگل اگر نشگفد وباز نشود غنچه سان برچ  یطبعا شاخه ها

 ها را روا دارند.  ی دلتنگ  نیا  شتنی باشند و بر جان خو چون غنچه در فکر خود  نکهٱنه 

 

 
 توام  یکتایآغوش  یاز ازل گمگشته 

 خته یر  ایبه در  ی کف خاک  میجو  ی کی تا

 دل یب

 

گذشته بوده و منظور از ازل و ابد در نزد عارفان خروج از زمان و وصول به عالم لازمان و    یانتها   ی زمان ب  ازل

از ازل دانسته و سراغش    یی کتایآغوش    یعارف خود را گم گشته    دلی جاست که ب  نیباشد. و از هم   ی لامکان م 

 . دیآ یاز آن به کف نم یباشد، و اثر  خته ی ر  ایبه در   کهیمانند کف خاک ا 

 

  ط ی رسد و مانند قطره ها مح  یاز آن کف خاک به نظر نم  یاثر   م یخروشان افگن   ی ای اک را اگر به در مشت خ  طبعا 

منطق    نی ملال آور است و به ا  میسخن زن   ی ل یبه صورت تفص   تیب  نیا  لیاگر بر تحل  اداشت؛یشود.    ی بحر م

 حرف بس است. کیقانعم که در خانه اگر کس است  

 

 
 ی ار یطمع بگسل ز هش  یچشم او دار  الیخ

 زد یخ ی صد جنون از روغن بادام م  جانیا که

 دل یب

 

مطلب به    نیرح به درک ا دلیب  ی اما ابوالمعان شودی م هیتوص  ی وانگیدفع جنون و د   یخوردن بادام برا  معمولا

  یعن ی زا،  جنون  ستیا لهیالفت خوردن بادام وس  نیکه در عالم عشق و محبت و سرزم   استدهیرس   یگر ید   قتیحق

چاک و مجنون    بان یشود که عاشق گر ی سبب م  کنند، ی م   هی معشوق که آنرا شاعران به بادام تشب   یبای چشم ز 

 گردد.
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 دانم  نقدریا ریانجمن س  ی ن  لمی نه خلوت ما

 ش یاست زانو  شیشمع در پ ردٱهر جا سر بر  که

 دل یب

 

  ی م   لینه به خلوت متما   ی رساند که ابوالمعان  ی را م   ی اند مطلب   ی ف یکه تو ص  ریو انجمن س   لیخلوت ما   بیترک

که قرار    ی سازد بلکه در هر دو جا  ینم  د یاز دو حالت مق   ی ک یرا به    ش یخو   یعنی  رداردیباشد و نه به انجمن س

 تفکر گذاشته است. یدارد سر خود را مانند شمع بر زانو 

 

را به صفات حق سبحان    شهی اند  نی روف باشد . و امص  شهیبه اند   ی است که صوف   ی به زانو گذاشتن موقع   سر

 کرد.  هیتوان توج یو تقدس م 

 

 انجمن  نیشمع من تماشا خلوت ا ست ین

 کشم  ی تا به مژگان م یها نگاه ی ف یضع از

 

 خلوت ارا شو   ی انجمن پرداز و خواه ی خواه تو

 من چون شمع رنگ رفته ء خود در نظر دارم  که

 

 گرفته از کتاب  بر

 " هینقشبند  ه یو کلمات قدس  دلی"ب

 مهجور رح  ز یاستاد محمد عبدالعز  روانشاد

 

 
 نتوان گهر بر داشتن نی، از زم دنیخم  ی ب

 خاکدان قد دو تاست نیبر دارد دلت ز  انچه

 دل یب

 

دارد.    یپرافشان  دیدر ذره سان به خانه خورش   نیاست و از ا   دهی رس  ییا یها به اوج کبر   ی خاکسار از خم فروتن   دلیب

قد دوتا   ی است که انسان ب  نیتواند چن ی برداشته نم  نیاز زم   یها گهر   دنیخم  یداند که ب  یم  میسراپا تسل   دلیب

 چه بردارد.    ایاز خاکدان دن

 

 است که  دهیرس  نیقیبه    ی ابوالمعان 

 

 

 ی اوج خاکسار  نستیا اگر

 توان کرد   ی هم تنزل م ی پست  ز

 

 شناخت. د یبا چه یدر  نیرا از  دل یجاست که ب ن یتوان از نقش پا سراغ نمود و از هم یء خاکساران را م  فه یطا

 

 ابیپا شو سراغ  ما در  نقش

 در ره ء به خانه ما  نیاز ا هست
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 ست ی موهوم ن ی نباشد زندگ  لیگر عدم حا

 ام آن دهن گم کرده الیرا در خ ی عالم 

 دل یب

 

 شدن   ستی: مرگ ، ن عدم

 : مانع، حجابلیحا

 باشد   قتی و فاقد حق ی: آنچه جعلموهوم

 دارد  ستی که بشر در آن ز   یجهان ماد  :عالم

 

حجاب و مانع    ا ی  بود یمرگ ( مطرح نم   ا یو فنا شدن و    یستی اگر عدم ) ن  دیفرما یرح م   دلیب   یابوالمعان  حضرت

  ی وهم نبود بلکه زندگ   ا ی  الیخ   ی آنزمان زندگ  شدی و جعل خارج م   ت یاز موهوم   ی شد در آنصورت زندگ   یواقع نم

  ی و حق سبحان الله تعال   می شو یست م یو ن   می عدم دار   یچون اکنون که ما رو بسو  بودیم  ی قیو حق   ی م یدا   ی هست

   دیفرما یسوره مبارک الرحمن م  م یدر قرانکر 

 

   م یالله الرحمن الرح  بسم 

 وَجْهُ رَبِّک ذوالجلالِ والاکرامِ   ی بقَ یفَان وَ  ها یمَنْ عَل کلُّ 

 م ی الله العظ  صدق

 

 ماند.   ی م یباجلال و عظمت باق  یاست دستخوش مرگ و فناست و خدا نیزم  یهرکه رو -: ه یآ ترجمه 

 

است و بس ، و دگر همه رنگ    ی تعال   یفقط خود ذات حضرت بار   ی است و باق   ریفنا پذ  ایهمه اش  کهیصورت  در

را که مراد از جهان است نسبت به سخن و لفظ    ی من هم عالم   د یفرما   ی رح م  دلیاست، حضرت ب   یها رفتن

 .همان دهن گم )ترک( کردم

 

اله  -   هیکه دهن در اصطلاحات صوف   ستی ادآور ی  قابل انتباهات  ا   و  ندی را گو   یاشارات و  دهن به    تیب  نیدر 

 است  ریفنا پذ ایمفهوم کلام ، سخن است که پروردگار فرموده است همه اش



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

بستن و تعلقات آن کار    ا یشود دل بدن  ستی باشد و ن  ریانسان و جهان و همه من و ما فنا پذ   که ی در صورت  پس

  ی هست  یست ی و ن  ی ست ین   ی برده اند ، هست   یپ قتیبه معرفت و حقکه    ی کرام و کسان  ی عرفا  نزد است  ی هودهیب

    -است 

 

 فرموده حضرت مولانا رح   به

 

  انی جهان زندان و ما زندان  نیا

 کن زندان و خود را وارهان  حفره

 

   استیدن نیهم  ی شده اند هست   ی نقوش محو شدن  بیکه دستخوش فر  ا یو نزد اهل دن 

 اما 

 و بس  می نی ب یها باز است اما خواب م  دهید

 ست ی ن  داریکس ب چ یه دیا یمژه بر هم ن تا

 

،  ی قلب  ی دار یشود و ب   دار یتا آن زمان که ب  تواند ی درک نم  نرا یا   ی آدم  یدر اصل مانند خواب است ول   یهست  نیا

   کنندیم اد یکه عرفا از آن  یقیحق  ی دار یب  ،یروح

 

 و تعلقات نموده اند ا یبه ترک دن ه یکرام توص ی در راه فقر عرفا لیدل  نیهم  به

 

   دیفرمایعالم )ص( م  نیحضرت بهتر  یفیشر  ثیدر حد  و

 قبل ان تموتوا   موتوا 

 د یر یاز آن که بم  شیپ  دیر یبم

• 

   دی فرمایارشاد م  یگر ید ف یشر   ثیحد در

   یمسافر هست  ایرهگذر  ایکن که گو   ی زندگ یقسم ا یدن در

 )ص(  م یرسول کر  صدق

 

 مردن کمال است!  ی  هیاز اجل ته  شیپ

 

 
 معرفت   رینقش نَفَس در مس 

 

 نفس را  ستی به تپش رفت و اثر ن یهست

 قافله بردند جرس را  نیکز  ادیفر 

 

 رح  دلیب  یمبارک حضرت ابوالمعان ت یبر روحان  درود

 

  ش یها را سرمشق سلوک خو   ی ستیرح چنانکه عجز و انکسار و ن   دلی ب  یگفت که حضرت ابوالمعان  دیدر آغاز با 

  هیکه کنا ی هست  نیکه ا د یفرمایانکسار م  ی با فروتن   و دینما یاصطلاحاً هضم نفس م لی ذ  تیقرار داده است در ب

  هینفس کنا  یاثر   یب  و   است  نمانده  ی باق   ریعمر به تپش و جهد و تلاش رفت و در نفس تاث   نیا  ی عن ی از عمر است  

داشته    دی را که با  ی واقع   تیو خاص   سوزد ی باشد چرا که در اثر جهد و تلاش و تپش نفس م   ی از »سوختن نفس« م

   . شودیاثر م ی و ب  دهدی باشد آن را از دست م 
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که کمال استفاده از    دی است نه غفلت و با  یاز سر آگاه  فهی طا  ن یحال آنکه عرفا صاحب نفسانند و هر نفس ا 

 (  ا ی( برده شود نه فرع )دن یتعال  یاصل ) معرفت خدا ینفس ها رو

 

 رد ی گیارتباط م ز یموضوع »هوش در دم« ن چنانکه

 

که از سر حضور    دیبا  ی م  یبه نفس  یانتقال از نفس  ی عنیهوش در دم    -دی فرمایرح م   یکاشغر   نی* حضرت سعدالد

 و غافل نباشد  ی از حق خال  زندیکه م یباشد نه غفلت، و هر نفس 

 

  عیجم   دی حفظ نفس مهم داشته اند ، و با  تی( رعا هی)نقشبند  قهیدر طر   -:  دیفرما ی* حضرت خواجه احرار رح م 

فلان کس نفس کم    ندیگو یم   کندی محافظت نفس نم   یمصروف باشد و اگر کس  ی انفاس بر نعمت حضور و آگه

 .کم کرده است قه یطر   ی عن ی کرده است 

 

 محقق است که عمل سالک متعلق به نَفَس اوست، -: دی فرما ینقشبند رح م  نیبهاءالد* حضرت خواجه محمد 

 

دانست که از    دیاند و قدر نفس هارا با  لینفس قا  یو توجه و دقت تام را بالا  دیکرام ، تاک  ی خلاصه عرفا  بطور

دو روزه    نی نه احصول معرفت است    ی برا  یباشد،  کارکرد و استفاده از نفس امر ضرور   یدار یو ب  یآگاه  یرو

مرتکب شده    یآنست که گناه  لسازد مث   عی نامست هر گاه سالک نفس خود را ضا  ی که زندگ   ی فرصت وهم 

   باشدیم   ریباشد در نفس تاث  داشتهیخود را م ی اصل  تیبود آنگاه ماه یچون نفس از سر آگاه  باشد و ضرر است

 

  ی ، که عمر ما در تپش و تلاش و زحمت گذشت و نفس هم سوخت و ب  د یفرمایرح با هضم نفْس م  دل یب  حضرت

عشق    یانتها   یب  یاست چه بسا واد  ینفس امر الزام  ز ین  ر یمس   ا یمنزل    کی  یط  یشد و برا  ت یخاص  ی اثر و ب 

که بنابر    هات یه  و   د یرس   د یمعرفت که هدف خلقت انسان است( با  ا ی  قت یتا به سر منزل مقصود )حق  دیکه با 

ن  ریشغل غ برا  ریو مس  باشدی است که در قافله ها م   ی زنگ  جرس  از دست رفت  زیکاروان و جرس قافله    ی را 

و افسوس که ما از اصل و منزل مقصود    اد یشود ، فر   ی ر یتا از گم شدن در راه جلوگ  داردیروشن نگه م   انیکاروان 

ما روشن    یکه سر منزل مقصود را برا  یو بانگ جرس  میو مشغول شد  می به فرع نفس هارا سوخت  می دور ماند

 .میردرا گم ک  ساختیم 

 

 چه آخرت   ایشد به وهم عمر چه دن  ی ط 

 پا   مینفس تپش به کجا ها زد   کی نیز 

 

 ن یما بب  یشد واپس  قافله

 ن یما بب  یکسیکس ما ب  یا

 *** 

 که خار از پا کشم محمل نهان شد از نظر  رفتم 

 لحظه غفلت کردم و صد ساله راهم دور شد  کی
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 هدف سجده! 

 دل یبر هر دشت و در ب   هیچون سا  برمیم ی سجود

 را   یی دست و پا ی برداشت از دوشم غم ب   نیجب

 بیدل 

 

 ت یب  شگفتاریپ

است که سزاوار    ی در مقابل ذات   می و انکسار و تعظ   ی نماز و عبادت اصلاً عرض اوج فروتن  یسجود و معن  قتیحق

سجود    ر یکه تاث  دیبا   ی آن ادا گردد م  ی قیحق   تیفینماز به ک   اگر   اوراست و بس  یی عبادت و طاعت است و خدا

و   ابدیدر وجودش کاهش  روزیو تکبر هر روز نسبت به د ی ها و خود خواه تیگردد چنانکه من بیساجد نص یبرا

صورت نماز را دانسته اند برعکس تعرض    آنانکه  گردد   می و تعظ   می و تسل  یاخلاق و عجز مقبول و فروتن  نشی جاگز 

 دهدیشان غرور طاعت دست م  ی برا  ی دارند در عوض شکستگ گران یبر حق د  شتریب

 

 جرم بهتر از غرور طاعت است   انفعال

 بر نماز خود مناز  قتیدور از حق  »مظهرا«

 مظهر جان جانان رح   رزایم حضرت

 

  پندارندیم  چ یج ه  یتعال  ی ه اند همه طاعت و عبادت خود را در حضور حضرت بار نماز را دانست قتیآنانکه حق  اما

 گرددیم   فهیطا  نیا  بینص ی و انکسار و فروتن  ی شکستگ  ن یسجدهٔ راست  ریو از تاث

 

 دی فرمایانصار بزرگ رح م یهرات خواجه   ریپ  حضرت

 که مرا به عذر آورد  تم یاز آن طاعت که مرا به عُجب آورد ، بندهٔ آن معص زارم یب

   ای و

 ادگاری ماند از عاقلان   سخن

 دار  ادیسخن    کی ن یهم ی سعد ز

   یاز خدا شناکیاند  گنهکار

 ی عبادت نما  یاز پارسا بِه

 

 دل یبر هر دشت و در ب هی چون سا  برمیم ی * سجود

 

  اریاخت   یر ی نگی و زم   ندی گز یرا م  هیهر آنکه خصلت سا  تیفیک  نی بنابر هم  شودینهاده م  نی در سجده سر بر زم   چنانکه

و انکسار در    ی سجده و نماز اظهار فروتن   ی ق یحق  ی چنان است که هر لحظه در سجده است چونکه معن   کندیم 

صفت    هیسا   یِ دارد در هر دشت و در ! هر زمان و مکان صوف  نیسر بر زم  ش یهم  ه یمقابل پروردگار بود پس سا

چه در فراغت    ا یچه در نماز و عبادت    ی دیآشنا بدون شرط و ق  قتیعارف حق   ایفروتن و شکسته نفس و    ی، آدم 

 در مقابل پروردگار است !  م یدر حال سجده و تعظ

 

اما خواص الناس و اهل  ٫خدا هست و بس   ادیچند لحظهٔ در نماز و   قتیبه عبارهٔ مختصر نمازگزار غافل از حق »

الصوم اند هر   م ی،اما عرفا دا  رند یماه را روزه گ  کیو عبادت اند ! چنانکه عوام   ادخدایهر نفس در نماز و  قتیحق

 « کنند ی م  ز یآنها پره کند یچه نفس تقاضا م

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 را  ییدست و پا  یبرداشت از دوشم غم ب ن ی* جب

 

که از آن عمل    ییدست و پا  اما   عمل و انجام عبادت»نماز« دست و پا و تحرک و اسباب بکار است  ی برا  چنانکه

  کنوع ی  زیسخن ن   نیکه ا   ستیمارا ن   ردیاست صورت گ  یذات حق سبحانه تعال  ی  سته یکه شا   ی عبادت و آن عبادت

  ی دست   ی ها از دوش من غم ب   تیها و غرور و من   یو ترک سرکش  ی که نف  دیفرما یم   است  دلی هضم نفس حضرت ب

 .را برداشت  یی و پا

  می که جز انکسار و عجز و تعظ میهست  هٔ یچون سا   و ها در سجود است، یی از نارسا  هیکنا «یی دست و پا  ی ب  »غم

 .می ندار   ی کردن به حضور حق سبحانه تعال  شکشی پ ی برا  گریمتاع د

 

 ییسا  نیما و سجدهٔ شکر جب  ه یچون سا همان

 مارا   بردیزحمت پا م ی تا آن آستان ب  که

 رح  ی ابوالمعان  ح

 

  یکه در آن نهفته است برا  گر ید  یشد چه رمز ها  انیآن ب   تی ف یکه شمهٔ از ک  دلان«ی بود »سجدهٔ ب  نیا   زیعز   یا  »

 اهل راز معلوم«  

 

عارف سرمشق سلوک اش صدق و    کیبخصوص دارد چنانکه    ی ق یکه هر عارف روش و طر   ستی آور   اد ی  قابل

کار خود را بر    یاست که بنا   ی رح عارف  دلیحضرت ب .  خدمت و اخلاق  یزهد و اوراد و دگر   یاست دگر   یراستکار 

  د ینما   ی بام سپهر م  ریشدن س  اپ  دارد و از نقش  ایعجز راه به اوج کبر   یها نهاده است و از پهلو   یعجز و خاکسار 

 .هاست یعجز و خاکسار  ابیگوهر نا نیاکثراً هم  روانشیپ  ای  دلانی ب ی ارح بر  دلی حضرت ب  نیو ارشاد و تلق 

 

 ست ین  م یبِه از تسل   یز ی چ یستگیشا  قابل

 شود ی گر خود سهو هم باشد عبادت م  سجده 

 رح دلیب  ی ابوالمعان  حضرت

 

 
 از دلق گشوديم معماى قلندر

 پوشيدگى اين است كه كس ژنده ندارد

 بیدل 

 

 انبيا الهى هستند و ديگر طايفه اولياالله ! يك طايفه پيغمبران و 

 

سلام مامور و مكلف بودند تا براى دعوت مردم از خود معجزهء نشان دهند و اظهار حال   همیپيغمبران و انبيا عل

 كنند كه جهت دعوت خلق از سوى پروردگار فرستاده شده اند حال شان بايد عيان مى بود .

 

و سلوک پرداخته اند و    ریر راه معرفت پروردگار به سعى و مجاهده نفس و س بـــر عكس اولياى الهى که  د  اما

 هستند   ی دگ یوادى ها معرفت الهى را طى كردند اين طايفه مكلف به ستر حال و پوش 

 

شخص را    ی، معما)رمز( و مدعا   یرح ميفرمايد كه از ظاهر و خرقه و اسباب قلندر   دلیحضرت ابوالمعانى ب   و

حال آنکه    شمرد ی شخص خود را قلندر م   ن یکه ا  نست یو مکشوف شد( که ظاهرش نمايانگر ا   م یبرد   ی)پ می گشود

  ی که خود را عارف و صوف  ستیرهرور معرفت مقبول ن   ا یاهل سلوک    ی عرفا ، برا  نیب   قت یحق  نکیدر اصل و ع
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بيبينند بلكه    یو مردم او را به چشم صوفى و ول   ردی اظهار حال كند  تا جهت جلب توجه مردم قرار گ  ایبشمرد  

 ندارد   یقلندر  ی شیپوشيدگى اين است كه كس ژنده و اسباب نما

 

 . و معرفت است  قتیشمردن و خود دور از نزاکت حق  ی و خود را بزرگ و صوف  ایبا اول  ی اظهار حال و همسر   چون

 

 برداشتند  ای با انب  یهمسر 

 را همچو خود پنداشتند  ایاول

 مولانا رح  حضرت

 

بام سپهر کرده    ریها س  ی نموده اند از خاکسار   ار یراه معرفت الهى آنان اند كه پوشيدگى و ستر حال اخت  رهروان

 نموده اند   ز یپره  زیاوقات از اظهار کرامت ن شتریکرام در ب   یاکثر عرفا ی اند و حت 

 است  قتیاصل و مغز حق نیا که

 

 نکنند  ی به هست  لیرهش م  مردان

 نکنند  ی پرست  شتنیو خو  ی ن یب  خود

 نوشند  ی که مجردان حق م آنجا

 نکنند  ی کنند و مست  یته  خمخانه

 رح   ریابوالخ دیابوسع  سلطان 

 

  لهیهستند به وس   یکه از درون ته  بیدکانداران عوام فر   گریبه اصطلاح د   ا یتصوف    انیگروه خامان و مدع  اما

در    قتیبلکه رمز حق   کنندیاهم مفر   یو منزلت ساز   دی خود مدرک عا  یقلندرانه برا  لیخرقه و ژنده و شکل و شما

 هاست   یدگی ها و پوش  دنیها و نرس  یستین

 

 قول حضرت حافظ رح  به

 نجاست ی تر ز مو ا کینکتهٔ بار  هزار

 داند  یسر بتراشد قلندر  یهر ک نه

 پرورد ی هوس م  یکار یمزاج خلق ب در

 را تصوف کرده اند   ی نام فضول   غافلان

 

   ادداشتی

پردازند    ی و به دعوت و ارشاد خلق م   شوندی م   لیعرفا که بر مسند قطب الارشاد نا  کعده ی،    االلهیاول  فهیطا  در

حق ارشاد    ی امر مامور شده اند تا خلق را بسو  نیا   یشان برا  ی ستگی آنان از جانب خداوند نظر به شا  قتی الحق  ی ف

عن    ریالله« است که » س  ی»ف  ر یالله « و س   یر الیمقام بعد از »س  ن یکه ا  باشد یکنند و طبق دستور پروردگار م

  ی عن ی  ندی گو   زیمقام را »کامل مکمل« ن   نینامندش و عارف ا  ی الله« م   یاز جانب الله به سو  ی عن ی الله بااالله  

که او    ستی ادآور یقابل    رسدیکه در مقام قطب الارشاد م  ی خلق را هم به کمال اکمال برساند ، و عارف   تواندیم 

  ده یمقام رس ن یو خود را بزرگ شمردن و صفات نامقبول کلاً مبراست که به ا ین یحال و خودب اظهار طبعاً که از 

 و بس نه از خود!  دی از حق گو  دیگو  یو هر چ

 

  نیالد   نی رح حضرت خواجه مع  ی لان یعبدالقادر ج  خ یش  دنا یاز حضرت غوث العظم س  توان ی آن جمله عرفا م   از

 مسعود گنج شکر رح و نام برد  نیدالد یرح حضرت بابا فر  یکاک ار یبس  نیرح حضرت خواجه قطب الد  ی چشت 

 

 کرام خشنود باد  یعرفا ع یرح و جم  دلیحضرت ب   تیروحان 
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 نما« قتیحق نهٔ ییآ ی » ابوالمعان 

 

 رح  دلیب  یعرس حضرت ابوالمعان  نیازدهم یصفر مصادف به سه صد    سوم

 

نگنجد و شرح احوال و    انیاو در ب   وصف دارد    یو معارف اله  یکه کلامش عطر معان  ل یبد  ی و عارف ب   سخنسرا 

 که   یبه قول حضرت سعد دیا یبزرگ در خامه شکسته راقم درست ن ت یافکار آن شخص

 

 ییکوچک ننما ی نه ییو در آ ی بزرگ  تو

 

صورت و    ی خواننده از رو  یچنان است که هر چند برا  تیرح را خاص  دل یب  یانشاء حضرت ابوالمعان   رت یح   کلام 

   دهد یدست م   شیازان برا ریلذت و تاث یول دیالفاظ دشوار نما 

 

 بحر!   ی تماشا مانند 

 

حالش خواهد    دیآن عا   ی لذت و حظ از تماشا  یبپردازد ول  یبلد نباشد و نتواند به غواص   ی شناور   ننده ی چند ب  هر

 شد 

 

شده است و    دار یپد  ی گوناگون   یاست که به رنگ ها  یزالیلا  طیرح چون امواجِ  مح   دلیکلام حضرت ب  نسانیبد

را که    ی گذار است ، چه رسد آن   ری خواننده تاث  ی، خواه مخواه برا  رساند یرا م   ناتیو کا  ایاش   قتیو حق  ی اله   ام یپ

چه گوهر    شود یآن بزرگمرد م  شه یاند   حر و غواص ب  زند ی م   ی معن   ی دست اخلاص و ارادت بر دامن آن رمز آشنا

 خواهد شد    بشینص ی و دستاورد ها ق یو چه کشف و حقا اب ینا یها

 

،  ی اخلاق   یروزمره )جنبه ها  ی است از فرش تا به عرش چه زندگ   ی ر یکه کلامش در ابعاد مختلف قابل بکارگ   ی دل یب

رهنما و    دل یب  حضرت انسان    یو تکامل  ی معنو  ر یو س   یعرفان  نی( و چه در استشهادات مضامی ، علم   یاجتماع 

او    نهییاست که در آن آ   ینما  قتی حق   ی  نهیی آ  ی است ابوالمعان   ی و آدم  ی اله   قتِ یدرک معرفت و حق  یبرا  یاور ی

 نه خود را   دید  دیرا با 

 

 از ما خشنود باد   ل یبد یشهسوار سخن و عارف ب نیا  تیروحان 

 

   ی دل ی پاک دو استاره تابان آسمان ب  تیدرود بر روحان و

 

 آغا رح   یمعروف به قند  ریاس  د یمحمد عبدالحم استاد 

  و

 مهجور رح   زیمحمد عبدالعز  استاد 

 

کارکرد ها  که و  غن   ر یواقعاً چشمگ  شانی ا  ان یشا   ی زحمات  و  برا   متیبوده است  بزرگ  و    دل یب  یبسا  دوستان 

دارند   تی فعال دل یرا که در راه معرفت و حضرت ب  ی گرام یها تیشخص   ه یبق  ی تعال  یبودند خدا  ان یمعرفت جو 

 بسلامت داشته باشد 
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 هجر!  ایوصل 

 

 چندان  یدست آوردن مطلب ندارد لذت به

 ها  دنیدارد به مطلب نارس  یتی فیک  عجب

 

  ی ، آه بر آن دل  ستی بالاتر از گدازش ن  یلذت  چ یعاشق ه  یو عاشقان را درد و سوز و گداز مراد است برا  دلان یب

 . که از سوز و گدازش کاسته شود

 

)وصال(    دار یشد تا به د  م یتصم   نی به ا   یص روز   غمبری رح عاشق و دلباختهٔ پ  ی قرن   سی است که حضرت او   نقل

محبوب بروم و به وصلش    داریتا به د  ا یب  ستیهجر و فراق کاف   نهمهیعالم ص برود و با خود گفت ا   نیحضرت بهتر 

عطش زده به چشمهٔ    یاست ، آهو وان د ی به سو  یقرار یبا عطش و ب  جان یشتابان و پر ه   ییکه آهو  دیبرسم ، د 

که از عطش    دیرح د  یقرن  س یکرد چون برگشت حضرت او  راب یکه منظورش همان بود ، و خود را س د یرس  یآب

  داری! مبادا عاقبت تو هم با د  سیاو   ینمانده است، بخود خطاب کرد که ا  ی باق   ی و شتاب آن آهو حالت   یقرار یو ب

 . نباشد ی ات دگر خبر  ی فعل  گدازگردد و از سوز و  نیآن حضرت ص چن 

 

مانند    دنیچونکه وصل و رس   دهندی م  حی ترج  دنیرا نسبت به رس  دنیبه وصل در هجر خوشند ، نارس   نسبت  دلانیب

   شود یم خته یآتش ر  یاست که بالا ی آب

 

 طلب در وصل هم مشکن غبار جستجو  یا

 ز پا منشان مرا  یخواهی گر زنده م  آتشم 

 

خود را مهجور بدان    ییشده    کیبه مطلوب نزد   ی کنیاحساس م   ی عنی  یباش  دهیبه وصل هم اگر رس   ی حت   رم یگ

و تلاش و    ی همواره دوست دارد در سع   عاشق   تا آتش عشقت زنده بماند در وصل هم جستجو را از دست نده

آن دلدار هستند، اما    یعمر هاست که در جستجو  ی عشق است چنانکه سالکان اله  تی خاص  نیباشد که ا  یقرار یب

   .خود را مهجور پنداشتند ی عن ی  د یرس  دنیتا نارس د یتا هر کجا رس  ی هر ک

 

   دنهایاز نارس  ریغ  ست ی ن یمقام  ی واد نیدر 

 

 کن« یج است که خود مقبول سالکان دانسته است ورنه نزد او »کُن ف  یتعال  یحکمت و اسرار حضرت بار   ن یا  و

و    شیو آسا  ی عاشق آسودگ  یطلب و عشق، برا  ق یمراد دل همه را ببخشد اما در طر  تواندیجلوه م  کیاست به 

  ی ماند ، برا   ینم  ی باق   ازی و ن  دیو ذوق و حال است و در وصل ام   دیکه در هجر ام  چرا  ننگ است  ی قرار یعدم ب

 دوست باشد،   الیاست که همواره در تمنا و ذکر و خ نیعاشق لذت هم

 

 انتظار  کدم ی نی به هجر هم که به ا شادم 

 لب تو ام ز تمنا شنودنست   حرف

 ای

 بالم ی م   شیدارم و بر خو  ی هجران ذوق وصل  به

   سازد ی همان با آب م  یماه ن یا زیآتش ن  در

 

 سکهٔ عشق اند !   کی یچند وصل و فراق دو رو هر

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

  ن یاست و ا  بندهی و سوختن ز   ی تاب  ی منظور عاشق را ب  نیبه هم  ستیکه در هجران است در وصل ن   تیف یک  اما

دردمند به اشک خود اتکا نکند و واصل به وصل خود غره نگردد    ی عنیباشد   دینبا   ینفس و خود  ی سوختن ها برا

 و گداز هم حجاب راه خواهد شد  سوزذوق و   نیکه هم م یآگاه باش  د یاوووو باشد وگرنه با ی بلکه سوختن ها برا

 

 ماست    لیو در هجر شوق حا رتی وصل ح به

 هوش باش که رفع حجاب دشوار است  به

 

 د یفرما  ی رح م دلیب  ی دگر حضرت ابوالمعان  یجا

 

 د یبهشت است همان راحت جاو  ند یگو 

 نتپد دل چه مقام است  ی که به داغ یِ جا

 

که حال    یاست آن بهشت   زاریو از آن ب  کندیم  ی بهشت را نف   ی نباشد حت   سریو سوز و گداز م   ی تاب ی عاشق که ب  یبرا

 بهشت نه بلکه زندان است!   ردی و ذوق و عطش را از عاشق بگ

 

انشا بود ، منظور عشق بود گندم بهانه شد چون در بهشت درد نبود دل تنها    ! از ازل مشتاق درد معرفت  دل

عاشق    ی عشق اگر بهشت هم باشد برا  ی جهان ب   ست یباشد عشق ن   یو خوش گذران  یکه راحت طلب  ی جاماند  

 . قفس است

 

دوم    کردیما آدم ع بهشت را ترک نم  یاول بابا   بود یم  ی کار   ی عاشقان را با تجملات و زرق و برق و خوش گذران   اگر

  الیاما بهشت عاشق معرفت و خ  کردندیو عشرت کم نبود سالکان ترکش نم  شیع  یهم جا ایاولادش در دن  یبرا

 و ذکر و طلب دوست است و بس 

 

شعاع و    د یخورش  ات یعاشق مجاهده و ذوق و طلبش است نشانهٔ ح  ات یدل دردش هست نشانهٔ ح  ات ینشانهٔ ح 

 .و دست و پا زدن اش هست ی تاب ی موج ب اتیاش هست نشانهٔ ح  ی گرم

  

 م یر یکه آرام نگ  م یزنده بران ما

 ما عدم ماست  یِ که آسودگ می موج

 

 د گردیحسوب مها گرفته شود کار ختم است و در جمع مرده م دهی پد ن یا هرگاه

 

 غافل    کندیمطلب از ذوق تمنا م  حصول

   خواهمیم   ری، هر چه باشد د ی انتظار  زمان

 

 
 دارد  یاندازِ غبار   ییِ هم شوخ خاک

 آنست که نتوان برخاست  ی شرط افتادگ 

 دل یب

 

سلوک    ی و الزام  ی اخلاق   یا یسجا  ریدر کنار سا   گرددیمعلوم م   رد یکرام غور صورت گ   یدر شرح احوال عرفا  اگر

،    قتی طر   یبنا  هیسج  کیاز بزرگان به    ی کیهر   آنان بوده است  اند و سرمشق  را نهاده    یکیزهد و    ی ک یخود 

 سخاوت  ی ک یعشق و  یکیخدمت و    ی کیشفقت و   یکیصداقت و  
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مبارکش درس    ات یاست که آن عجز است، و در آغاز غزل  دهی را برگز   هٔ یسج  ک یرح هم    دل یب  یابوالمعان   حضرت

 د یفرمایم قتی و حق  یدلیرهروان ب ی برا  ی بزرگ 

 

 عجز است راه آنجا   یکز پهلو ا یاوج کبر  به

 بشکن کلاه آنجا  یخم شو   نجای گر ا  یمو سر

 

معرفت    یشده است برا   تیرح عنا   ی و اندک با کلام و آثار حضرت ابوالمعان   ینسبت نِسب  ریحق   ن یا  ی که برا  یجا  تا

مهم    اری را که بس   ی ست ی و عجز و ن  یدرس افتادگ   دارم ی م   شنهاد ی و خصوصاً جوانان که ذوق معرفت دارند پ  ان یجو 

  ی را برا  تیو با اهم   ی اصل عال   نی ا  ی و مثال ها  ریها و تعاب  یی با یکه با چه ز   رندی رح فرا گ  دلیاست از حضرت ب

   کندیم   ی مهربان  ندهی جو 

 

که چه شاهکارانه عجز را    دیبخش  یتیمبارک خاطر پراکنده ام را جمع   تیب   نیرح ا   دلیدبستان مکتب حضرت ب   از

چه در نثر و چه در نظم و چه    امی الا  م یهاست که از قد  یستی و ن  یو فروتن   ی! نماد افتادگ  خاک .  کندیم   فی تعر 

بکنند خود    یرا که چون بخواهند عرض شکستگ  ی کسان  م یباش   دهید شده است    ادیسخنان روزمره به کرات ازان  

برده باشد از عرض و    ی را پ  ی شکستگ   ی که واقعاً معن   ی، هر چند کس  کنندیم  هی»خاک پا«  تشب   ایرا به »خاک«  

  نیعرض کند چون هم گرانید  ی چه رسد برا  کشد یور است و خجالت م و درون خود هم هم بد  شیاظهار آن با خو 

 .  است ی نی و خودب ی هست  کنوع یهم   یستیو ن یگعرض افتاد

 

 کند ی م  ان یتر ب قیموضوع متذکره را عم  قتی حق  نیرح با درک ا ی ابوالمعان  حضرت هر صورت به

 

 دارد  یاندازِ غبار  ییِ .. خاک هم ! شوخ که

 شدن و اظهار شدن است    داریپد  ی به معن   لیذ  تیدر ب «ی »شوخ

 ،  می چیو ه می ادعا باشند که ما خاک شد نیبد  د یها شا یبعض

 

از آن    یخاک غبار ها و ذرات کوچکتر   یهنگام قدم گذاشتن بالا   می نیب یم  می قدم نهاده باش   یاگر در خاکزار   ی گاه

  یباق  یها  یخاک هنوز هم غبار   نیدر   قتاً ی، اما حق می اگرخاک هم شده باش   میر یگ  شودی و بالا م  گرددیمتصاعد م

آن است که نتوان برخاست،    ی افتادگ  شرط  ها دارد،  یو سرکش  شودی هوا بلند م   یو سو  کند یمانده است که پرواز م

هم    یگرد و غبار   چیه  ن یو چه توه ن یچه تحس   ت یباشد که در هر فشار و ابتلا و هر موقع  یچنان افتادگ  یافتادگ

 )ظهور( نکند و بلند نشود،    ی از سالک شوخ 

    

  یو ناز و تفاخر هم برا  اتِ ی فیو ک  ی ب ی عجز اگر واردات غ   یِ اعل  هٔ یسج  ن یاگر بنابر هم  ی که حت   ر یحق  نیگمان ا  به

خود هم    ریآنرا با خود در درون و ضم   رد ینگ   ی که بدان ننازد مقام و غرور و بلند  د یبا   یم   دهدیشخص دست م

 که دور و دور باشد   اریچه رسد با اهل دل .. اغ  د ینگو 

 

 که   دلیقول حضرت ب به

 

 باش که رفع حجاب دشوار است   بهوش

 

 بد و آن هم حجاب راهش گردد  ای کی باشد چه ن یمتک ی کس مباد که بر خصلت  بینص

 د یفرمایرح م   دلیدگر حضرت ب یجا

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 خت یدر خاک ر   ایبا ذره ات آب ح   یهمسر 

 هنوز  یار یکم شو که بس  ی هوس هم اندک  نیز 

 

خداوند متعال را درک کند و   ی کامل بزرگ ی و با فروتن   ردیپروردگار قرار گ ی در مقابل عظمت و بزرگ  یآدم  اگر

بود اگر با    دیگران با ی ل یخ  شیهست ، آنگاه عرض وجود کردن برا یمحاسبه کند که چ قتاً یببرد واقعاً و حق   ی پ

که   دی با  ی هوس هم م نیاست از  پنداشته اد یز  اریننگ است و هنوز هم خود را بس  یکند جا یذره هم همسر 

 و اورا اثبات کند  یگردد تا خود را نف ستیآنچنان ن  استیکمتر شد که دور از ح

 

 ستی ن  لیحا چی عاشق و معشوق ه   انیم 

 ز یبرخ  انیحافظ از م   یخود حجاب خود تو

 

رح   ی شبل  خ یش حضرت. برد و حق را اثبات کرد  قتیموجود است نتوان راه به حق  ی ن یو خودب  تیمن   کهیتا زمان 

 نباشم   انیداشته باشم که من، در آن م  یخلوت  شیبا خداوند خو  خواهمیم ستی فرمود، عمر 

 

 ا یالاول تذکرة 

 

 ! پس

 

 تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟  یز یانسان! چه چ یا

 

 أيَُّهَا الإِْنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ  يَا

 

   ه ی_انفطار، آسوره

 

 شده است   ان یمضمون ب نیا  بایدر سورهٔ مبارک » الرحمن « مراجعه شود ! که چه ز  و

 

 را دوست ندارد   ن یهاست و متکبر و خودب ی و شکستگ  یستیو ن   ازیو ن ی دگیدوستدار خم ی تعال  حق

 

 دوست یا پس

 

 شکسته هستم  ی» انا عنده منکسرة القلوب « من در دل ها دیگو یم ی که حق تعال  یی خوانده  اگر

 .یی جو یتُست از هوا چه م  شهٔ یبه خاک ر  -  یی جو یبه عجز کوش ز نشو و نما چه م  - پس

 

 یضی آموز اگر تشنهٔ ف یافتادگ

 که بلند است  ی ن ینخورد آب زم  هرگز
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 از دل گل نکرد  ی عمر رفت و آه

 من آب رخ مضراب بُرد ساز

 بیدل 

 

صاحب    د یباور است که سالک با  ن یو به ا  داند یم  یلازم  دهٔ ی عرفان درد را پد   ش یدر ک  دل یب  یابوالمعان  حضرت

، نه به    ی درد محبت اله   ایرح درد است )درد مقبول    دل یو تصوف حضرت ب  قیطر   یاز بنا ها   یکیدرد باشد و  

 که نسبت با شکوه و اهٓ دارد(  ییایدرد مردود دن  ا ی یمنظور درد ظاهر 

 

  ده یپد  ن یا  یخود را از درد آغازگر بوده است و ناآشنا  ی مراحل عروج تصوف  ی حضرت ابوالمعان   داستیچند هو   هر

  یناله  کی و  د یرس  ان یکه عمر من به پا د یفرمایها و کتمان حالت م ی از شکسته نفس ی ل ی با تمث  نجایا  ی ول  ست ین

 از دل من گل نکرد )اظهار نشد، سر نزد(   ی آه

 

از نفس ، چون نفس هم مدام در تپش هست و مضراب    هیمراد از وجود شخص خود است و مضراب کنا  نجایا  ساز

  ی که عمر  ی بدان معن   جهینت  درو خجالت  ی شرمندگ  ی آب رخ به معن  و دارد،   یی ما یو  تپش پ یی ، که درد انشا زین

  سریمارا م   ی آه  ایاز درد    ینغمه    کی  ی کرد ول  یاگر یو خن  یمضراب )نفس( بر ساز )وجود( من بال افشان   نیا

  ن یچن  زیمن شرمنده و خجالت زده کرده است و قاعداً ن   یدردینگشت و از دل ما گل نکرد و اخٓرالامر نفسها را ب 

ساز و مضراب    ی، ابٓرو   انجامدیب  یدردیگردد نه انٓکه به ب   جادیدرد و ناله ا   زاز سا  دیاست که با زحمت مضراب با

 زد ی درد برخ یکه ممثل و نغمه پرداز درد باشند و از هر تار و مضراب نوا  گرددیم   سریم   ی زمان  زین

 

 ست یاعمال زندگ انت یاز خ یدرد یب

 ر یهر نفس که ناله ندارد حساب گ  از

 

شکوه از دل    ای اهٓ    کی  ی ول   دیرس  ان یکه عمر من به پا  شودیموضوع م  نیو بر عکس ا  ضیضد نق  زیدگر ن   ه یتوج

 من گل نکرد  

 

 وفا  قی شکوه کفر است در طر  -:چون

 د یاز قضا شکوه بر قضا مبر 

 

 - هم: ای

 یاگر صاحبدل   دلیدم مزن ب

 را کفر است اهٓ  نهییمحرم آ 

 

ها و    یو با همه ناهنجار   دیرس  انیعمر من به پا   یهست ول  دای چند هر نفس چون مضراب ناله انشا و اهٓ پ  هر

که هر لحظه درد و رنج    ینفسها  نی اهٓ و شکوه از دل من سر نزد و ا  ک یبود    یکه سد راه زندگ  ی ها  ی نابسامان 

از استقامت و متانت خواص الناس و دوستان   نیو ا  ا گل کنداز دل م  یموجب آن نشد که اهٓ و شکوه    فروزدیم 

نه    سازند ی شکوه انشا را خجالت زده و شرمنده م   یو رضا قرار داده اند و نفسها  می است که خود را در تسل  ی اله

 . رسد ی از فشار روزگار و گردون شکوه و اهٓ شان تا ناکجا ها م  یعوام الناس چون ما که با اندک

 

 (  دلیشده از  )طربستان ب گرفته 

 )بهزاد(  وند یم سنده ی نو 
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 رزد یدل عاشق به استغنا ن 

 ست یک یوضع گستاخانه   یخموش

 بیدل 

 

دارد و   یعاشقانه    هیتوص نجایاست اما ا لیقا تیرا بها و برتر  یرح اکثرا خموش دلیب ی چند حضرت ابوالمعان  هر

و    از یهمه تن ن  د یبا  ردی گیچرا که عاشق اگر در برابر معشوق قرار م  کند یم  ف یرا وضع گستاخانه تعر   ی خاموش

  ی باک یو ب  ی از ین   ی ب   انگر یب  کندیم   اریاخت   یموش( ، اگر عاشق در قبال معشوق خ ازین   ی )ب   یمستمند باشد نه مستغن 

است و    بنده یو معشوق را ناز ز   ازیمحبت عاشق را ن  ق یدر طر   شودیم  یتلق  یاو از معشوق است و گستاخ 

 باک یو ب یدر سوز و گداز و التجا باشد نه مستغن  دیعاشق مدام با

 

 د ی فرمای م  راز یش   یخواجه  حضرت

 

 است اریعاشق و معشوق فرق بس  انیم 

 د یکن  ازیشما ن دی ناز نما ار ی چو

 

 د یفرما یم   دلیحضرت ب  ای و

 

 ازیمشو ز ناله که در گلشن ن  غافل

 ضیف  ینهال به آب و هوا  نیباشد ا  ی م 

* 

 ست  یدل از مدعا ته ازین  ی ب  آغوش

 نگاهدار   ایرا به سنگ فگن ،  شه یش نیا

* 

 یرمز ناز نشگاف  ی تا نبر  ازین

 ست مسجود است  ی هر کجا اثر سجده  به

* 

 به آن ماند  یعاشق و آسودگ مزاج 

 رد ی معتدل گ  یها یشعله رنگ هوا  که
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 پادکاست بزم بیدل 

روز های دوشنبه برنامه صوتی از تفسیر ابیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح را از طریق پادکاست و ویبسایت  

خود به نشر می رسانم. آرزو دارم که مورد پسند و علاقه شنوندگان قرار گیرد. نوار های صوتی به همکاری برادرم  

 بابت زحماتش تشکری نمایم.  )فیاض هنرور( در سایت یوتیوب نیز نشر میگردند که جا دارد از 
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 با احترام 

 فهیم هنرور 

 2022ویرجینیا 
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 سه ستون پايدار شعر فارسی دری

 

 
 

سه ستون پايدار شعر فارسى، خاقانى شروانى، مولانا و ابوالمعانى بيدل در يك وزن و قافيه غزلى را سروده  

يكى بهتر از ديگرى، در اينجا مى بينم كه هر سه شهسوار سردران سر زمين خود اند،  و هر سه در ميدان اند، 

 سخن برابر مى تازند ولى شاي خواننده در حد ادراك خود يكى وا بهترين بگويد.

 

 حضرت ابوالمعانى

 میرزا عبدالقادر بیدل رح 

 

 دل باز بجوش يارب آمد 

 شب رفت و سحر نشد شب آمد 

 از مژه بسکه بي اثر ريخت  اشک

 رحمم بزوال کوکب آمد 

 بي روي تو ياد خلد کردم 

 مرگي بعيادت تب آمد 

 شرمند نرسم انتظارم 

 جاني که نبود بر لب آمد 

 مستان خبريست در خط جام 

 قاصد زديار مشرب آمد 

 وضع عقلاي عصر ديدم 

 ديوانه ما مؤدب آمد 

 از اهل دول حيا مجوئيد 

 اخلاق کجاست منصب آمد

 از رفتن آبرو خبر گيرد 

 هر جا اظهار مطلب آمد 

 گفتم چو سخن رسم بگوشي

 هر گام به پيش من لب آمد
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 راحت در کسب نيستي بود

 از هر عمل اين مجرب آمد 

 )بيدل( نشدم دوچار تحقيق

 آئينه بدست من شب آمد 

 

 بن علی الدّین بدیلحضرت افضل

 خاقانی شروانی رح 

 

 روزم به نيابت شب آمد 

 زيارت لب آمد جام به 

 از بس که شنيد ياربم چرخ 

 از يارب من به يارب آمد 

 عشق آمد و جام جام درداد

 زان مي که خلاف مذهب آمد 

 هر بار به جرعه مست گشتم 

 اين بار قدح لبالب آمد 

 کاري نه به قدر همت افتاد

 راهي نه به پاي مرکب آمد 

 رفتم به درش رقيب من گفت

 کاين شيفته بر چه موجب آمد 

 ايه شنيد آه من گفت همس 

 خاقاني را مگر تب آمد 

 

 حضرت مولانا 

 جلال الدین محمد بلخی رح

 

 روزم به عيادت شب آمد 

 جانم به زيارت لب آمد 

 از بس که شنيد ياربم چرخ 

 از يارب من به يارب آمد 

 يار آمد و جام باده بر کف 

 زان مي که خلاف مذهب آمد 

 هر بار ز جرعه مست بودم 

 لبالب آمد اين بار قدح  

 عالم به خمار اوست معجب

 پس وي چه عجب که معجب آمد 

 بر هر فلکي که ماه او تافت

 خورشيد کمينه کوکب آمد 

 گويي مه نو سواره ديدش 

 کز عشق چو نعل مرکب آمد 

 اين بس نبود شرف جهان را

 کو روح و جهان چو قالب آمد 
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 شاد آن دل روشني که بيند

 دل را که چه سان مقرب آمد 

 و دل جهان پرگل از پرت 

 زيبا و خوش و مؤدب آمد 

 هر ميوه به وقت خويش سر کرد 

 هر فصل چه سان مرتب آمد 

 بس کن که به پيش ناطق کل

 گوياي خمش مهذب آمد 

 بس کن که عروس جان ز جلوه 

 با نامحرم معذب آمد 

 من بس نکنم که بي دلان را

 اين کلبشکر مجرب آمد 

 من بس نکنم به کوري آنک

 مذبذب آمد اندر ره دين  

 خامش که به گفت حاجتي نيست 

 چون جذب فرغت فانصب آمد 

 خود گفتن بنده جذب حقست

 کز بنده به بنده اقرب آمد 
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 گمان  ینبر 

 ی باش  دهیبه خدا رس  ی عن یگمان که   ی نبر 

 ی باش ده یبه کجا رس   رونیز خود نرفته ب  تو

 مگذر ز پرسش ما  م یتن شکست رنگ همه

 ی باش  دهیچو به ما رس ی دیبه درد دل رس  که

 ز خود برون آ  ی قدم یجهان نورد نگه

 ی باش ده یجا رس همه   ی اگر گذشت  ش یز  خو  که

 بس  ن یا دلیاثر تو ب  ی شکست رنگ هست  ز

      یباش ده یچو صدا رس   یاز یگوش امت  به که

 دور است  ی و کار ذره با مهر ز حساب سع  سر

 ی باش ده یهر چند توبه ما رس  می رس  یتو ک به

 

 
 

 لبش  تا

 گذرد ی لبش در نظرم م  تا

 گذرد ی ز سرم م گشتنآب

 ساخت د یگل منفعلم با فصل

 گذرد ی چشم ترم م  ی ب  ابر

 گذرگه به کجا دل بندم نیز 

 گذرد ی م   نگرمی را م  هرچه

 بغل نامهٔ عتقا دارم  در

 گذرد ی م   خبرمیب  خبرم

 شد قامت و محرم نشدم   حلقه

 گذرد ی درم م رون یب  عمر

 مم یتسل  سپری پ  جادهٔ 
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 گذردی به سرم م  د یچه آ هر

 غلغل صور است اما  ششجهت

 گذردی در گوش کرم م همه

 هات یباز نکردم ه ی امژه

 گذرد ی پرم م ریزدن ز  پر

 نفس راست نکرد  بحرنیا موج 

 گذردی وطن در سفرم م به

 گذرم ی م   صفتهی طرف سا هر

 گذردی م سحرم ی شب ب کی

 د یتوان ساخت چو ب  أسیبا   کاش

 گذرد ی هم ز برم م یبر ی ب

 سوزد ی ندانم به کجا م دل

 گذرد ی ز سرم م ی شمع  دود

 است  زیامروز غبارانگ  خاکم

 گذردی از بام و درم م ی پست 

 کجاست شیالم و ع کاروان

 گذرد ی م   گذرمی ز خود م من

 دلیب  مینگر چون شمع   چند

 گذرد ی از نظرم م انجمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 

 
 

 نشئهٔ ازل دارم جادمیپرست ا ی م 

 در بغل دارم  شهی همچو دانهٔ انگور ش  

 

 نگارد.   ی بر او ، م  ی از مطلع تا مقطع در باب کلام و عظمت کلام خود و مرحمت اله   دلی غزل حضرت ب  نیدر ا 

 

 است. بیترک  ک یبند و ضمنآ    کیسه واژه  نی، ا جادمیپرست ا  یم  

 

 افاده را ارائه کرده.  بیترک کی" اکثرآ در  جادیآن حضرت رح " ا  گرید ات یچون در اب 

 

   جادمیا  زخم

 جادم ی ا نبض

   جادمیپرواز ا 

 ؟ ی پرست، چه سان م  ی م 

 

  گر ید    گردد.  ی ، که سبب بر وصل وجود م یخود   یمعرفت نشه آور ب  یم   ی کی، در کلام عارف دو نوع است،    یم  

  ی را بر جسم، که جام، همان م  ی هست   ی و م  ست یباورند، که درگاه حق ساق   ن ی، که عارفان بر ای " هستی "م 

 عطا نموده.  ی و جسم را جان و هست ختهیست، ر  یهست

 

 ده یاعظم شرح گرد  طیافهام در اثر مبارک مح نیا 

 

 نتوان بود غافل  خانهیم نیا از

 کشد به رخ دل  یکه در ها م  

 اش باغ نزاکت شهی از ش  الیخ

  رتی نگاه از ساغرش گلزار ح 

  دنیرس  نجایعقل گر ا  تواند

 دن یآرم ی بس خواهد یم چو
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   غامی داده پ  ی بمخموران معن  

 گرداندنش از گردش جام   ورق

 نشه طرز دل پسندش   دماغ

 رنگ مضمون بلندش  یصراح

 همچو مخموران مدهوش ورقها

 آغوش  ازهیکرده از خم ا یمه 

 کمالند  رتی مستان سخن ح که

 وصل مخمور وصالند  نیبع  

 رنگ جوشست   ی ز بس موج سخن ب 

 معرفت ساحل فروشست  طیمح  

 ش موج صهبا نشه دربار ز سطر  

 نمودار   یمست  نهیسوداش در س 

  قتیز دردش موجزن صاف حق 

 قتیشرح کشاف حق مجازش 

 

ست و در جام جسم    یهست  ی" که همان م ی "م  ی، عارف اقرار به پرستش و باورمندجادمی پرست ا  یجا م   نیدر ا

 معرفت است. یو م  یهست قیگر فلسفه و حقا   جادیا  کنیشده را دارد، ل  خته یر 

 

فهم از نشهء ازل ، که اشاره بر    نی معرفت ام، سرشار ا  یگر م   جاد ی، که گر ا نیق ی  نینشه ازل دارم ، عارف بر ا 

 ام.  دهیدر جسم اوست،  گرد ی و سازش هست  یهست ی م ختنیو ر  یمرحمت اله

 

 ترک سود و سودا کن قطع هر تمنا کن 

 عمل دارم   نیخور و طربها کن من هم ا یم  

 

" ، دانه انگور  یو سازنده "م   در بغل دارم، دانه انگور مبدا تاک است،  شهی که در مصرع دوم، همچو دانه انگور ش 

سازد، ضمنآ  دانهء انگور را هر    ی را م  ن ینشه آفر   ی، رنگ گرفته و م ی هست  یاست، که از م   جاد ی پرست، ا  یم   زین

 دارد.  یقبل ی، باز هم آثار از هستدیچند پاک کن

 

 . انیرا ب   ریانکار ناپذ  تیو شفاف  ی دو هست انیم    تیدر بغل همان شفاف شهی ش  

 

 کنم شادم   ی دهند بر بادم رقص م گر

 خلل دارم   ی طبع ب   ادمیعجز بن خاک

 

 رح   دلیعبدالقادر ب رزا ی درود بر روان پاک حضرت م  

 

 می پرست ایجادم 

 نشئهٔ ازل دارم  جادم ی پرست ا  ی م 

 در بغل دارم  شهیدانهٔ انگور ش  همچو

 کنم شادم  ی دهند بر بادم رقص م گر

 خلل دارم   ی طبع ب   ادمیعجز بن خاک

 گو به غارت رو  ه یدر کار است سا آفتاب

 بدل دارم  یاگر گم شد چون توپ یمن چون
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 خواهد ی بلند من فهم تند م  ی معن 

 کوهم و کتل دارم  ستی فکرم آسان ن ریس 

 گل کن  ییتنزل کن او شو و تو  ی من  از

 تامل کن نکته محتمل دارم  یاندک

 ست یخم ن  یجوش باده ب ست یبرون مردم ن  حق

 عرض مبتذل دارم  ستی مدعا گم ن راه

 دادت یمشبک است امروز از خدنگ ب دل

 از عسل دارم  یلذت شوقم شان  محو

 گر کند برجاست  ه یهم به حال من گر  سنگ

 اجل دارم  ی مرگ ب یعنیتو زنده ام    ی ب

 سود و سودا کن قطع هر تمنا کن  ترک

 عمل دارم   نیخور و طربها کن من هم ا  ی م 

 هاست ی معن   زیموج خ  دلیقدرتم ب  بحر

 اگر خواهم سر کنم غزل دارم  ی مصرع

 

 بقلم: محترم تامیل آفیس 
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 خوشی و مسرت 

 از دید حضرت بیدل رح 

 

 
 

یکی از غریزه ها که بر شخصیت ما مستولی می شود و یا غلبه می کند، »مسرت« است. مسرت را لذت بیغش  

گفته اند. مسرت به قول هیدفیلد، »با اظهار هر غریزه که با عواطف خودی در وفاق باشد، همراهی دارد.« این  

ه آن را می توان لذت نامید، اما هرگاه  غریزه در تمام تعاملات روزمرهء ما تجربه می شود، در جنگ و جدال ها ک

بخواهیم جلو عملی ناشایستهء را بگیریم، آن وقت به آن مسرت می گوییم. عاطفهء ما، به ما از مسرت خبر می  

دهد. کیفیت و عمر مسرت از آن جهت که یک وجد آنی و شدید روحی می باشد، کوتاه است. هرگاه مسرت با  

، آن وقت است که تبدیل به سعادت دایمی می شود. بیدل نیز به این گونه  عاطفه و عشق مدام در وفاق افتد

 سعادت دایمی که مدام در عشرت است و حدیث طوفان نوای عشق شده است، اشاره دارد.  

 

 فسردگی  های  ساز   امکان،  ترانه ام  را  عنان  نگیرد 

 حدیث طوفان نوای عشقم، خموشی از من زبان نگیرد 

 

گوید: فسردگی های که ساز امکان آن در عالم کثرت میسر می شود، عنان مردمان را می گیرد و بالای  بیدل می  

آن ها غلبه می کند. این فسردگی ها انسان را میخکوب می کند و رهایی از این عالم کثرت به سوی معشوق  

ثرا باعث ایجاد تکالیف روانی  ابدی محال است. خوشی های لحظه یی و آنی، فسردگی ها در قبال خود دارند که اک

و روحی شده بسیار رقت ببار می آورند. بیدل به این عقیده است که انسان باید عشقی و لذتی بی پهنا داشته  

باشد و این را فقط به واسطهء عشق ممکن می یابد، چون عشق طوفان است، یعنی حدیث عشق، طوفان زا  

و بن می کند و دریا را به خروش می آورد. وقتی عشق به    است. وقتی طوفان می شود، درخت ها را از بیخ

سراغ کسی بیاید، فسردگی های ساز امکان جلو آن را گرفته نمی تواند و همین است که بیدل می گوید: عنان  

ترانه های عشق مرا فسردگی های ساز امکان گرفته نمی تواند و چون من حدیث طوفان نوای عشق استم،  

 من نمی تواند بگیرد و مرا خموش سازد. خموشی زبان مرا از  
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 یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم 

 سجدهء  چون آستان بر آستانی داشتیم 

 

بیدل، از حالتی حرف می زند که برای عارف و عاشق دست داده است و آن حالت تجربه ی عشق است و آن هم  

ت بدهد، شخص عارف هرلحظه آستان بر  عیش رایگان. وقتی این عیش رایگان که حالت اتصال عارف است، دس 

آستان در سجده میباشد، یعنی پی هم در سجده می باشد و این حالت را حضرت حافظ هم به شیوه ی بسیار  

زیبا بیان نموده و گفته است »خوشا آنان که دایم در نماز اند« و این همان حالت سجدهء آستان بر آستان است. 

 یشه و مدام، یعنی آستان بر آستان در سجده است. عاشق در حالت اتصال با معشوق هم 

 

 ی خود شناس

 

  یانسان  عبارت است از مبدهء روح عتی طب ی :"» عنصر ذات د یگو  ی (  مThomas Hill Green) نیهل گر  توماس

انسان عنصر معرفت به طور واضح موجود    ی و خواست درون   تیاو.«" پس قابل درک است که در حساس   ی و عقل 

  ش یخو   ی رجعت به سو  اب  ی و روحان   ی موجود عقلان   نیانسان است که ا   ت یدر ماه  ی ذات   قت یحق  کی  نیاست. ا

 گردد.   ی ملتفت به عالم اسرار م  ش یو شناخت خو 

 

به خودشناس  دل،یب را  انسان    ،یخود   ق یو تحق  ی کند، چون در خودشناس  ی م  ق یتشو   یخود  ق یو تحق  یانسان 

  ش یها  ییها و نارسا  یو سلوک به کمبود   ریراه و س   نیشود و در ا  ی آهسته آهسته به طرف کمالات متوجه م 

راه و سلوک،  انجام آن    نیا  رای دهد، ز   یم   زیجدأ پره  ی و اظهار خود  یو خودپرست  ینی گردد. از خودب   یملتفت م

 گردد. ی م  ی منته   ی به فساد اخلاق 

 

  ان یب   نیها ملتفت شود، چن   یی به کمالات برسد و چه گونه به نارسا  یخود  ق یتحق  ق یکه انسان چه گونه از طر   نیا

 کند:  ی م 

 

 مــا بود        ی روبرو  ـــنهیــیآ   تا

 بهــــار کهـــربا  بود   ن یگلچ

 دم عشرت که چون صبح        ادی

 مـــا  نفس نمــا بود  ی نه ییآ

 ما         ییشـــکسته  رنگ   ادیفــر 

 چو نگاه سرمه سا بود یعمر 

 

.  میو نواقص خود با خبر بود  یاز کمبود  م، ید ید  یو در خود م   نهیی که ما خود را در آ  ی: تا وقت اتیاب   ن یا  حاصل

. اما هر گاه میشو   ی به نواقص خود ملتفت م   م،ینظر کن نهیی و در آ م،یخود شو   نهءییو آ میاگر ما در خود فرو رو 

 .. میشو   ی خود آگاه نم  بیو به معا  میکن  یفراموش م  زینواقص خود را ن م، یرا کنار بگذار  نهیی ما  آ 

 

  ن یشود. گلچ   یانسان م   یاست که باعث سرافگندگ  سته یجا سمبول اعمال ناشا  نیرنگ زرد دارد و در ا  کهربا،

،  میبکن   ن یخود را گلچ   بیکه معا   م یقادر به آن بود  م، یست ینگر   ی خود م  نهءییآن زمان که در آ  ی عن ی بهار کهربا،  

 . م یبکن می و تنظ  می بشمار   ی عن ی

 

 حسن کلام آمده است. یبرا ز یلحاظ، بهار ن نیگل در بهار وجود دارد، به ا  چون

 

 است.  یو ناتوان  یسمبول رنگ زرد  کهربا،
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  نیا دل،یب  یمثل ابوالمعان  ی که بزرگان م یتا بدان  م یعرفان ملتفت شو  دی به فرهنگ اصطلاحات از د دی با نخست 

 دارد. ی مبارک شان چه معن  د یاصطلاحات را در کدام موارد بکار برده اند و از د

 

در آن لذت است.  البته    یکه شعور و آگه  ند ی از لذت انس با حق را گو   ه یاصطلاح عرفا، کنا  در  و عشرت:   ش یع 

 و عشرت را انواع مختلف است: شیع 

 

 فرشتگان، که در طاعت است. شیع  •

 است.   ی که در دانش و انتظار وح أ،ی انب شیع  •

 است. یی که در اقدار و توانا قان،یصد شیع  •

 است.   دنیمردم، که در خوردن و نوش   ریسا  شیع  •

 

 نور وحدت است.    ایو مراد از وحدت  ندی را گو   یز یبامداد، آغاز چ  صبح،  :صبح

در    قتیحق   یشود و جلوه ها  ی مصفا م   نه ییمثل آ  اضتیاز دل است، دل عارف به اثر مجاهده و ر   ه یکنا  :نهییآ

 گردد.    ی آن منعکس م 

 

 : دیفرما ی م ت یب  نیبزرگ، در ا  دلیب

 

که    یآن اوقات  اد یما، دل ما ، مانند صبح، از نور وحدت روشن بود.    نهءییکه آ   م یو عشرت داشت   شیآن وقت ع  ما

و    قلیدل در اثر ص  د،ی گو   ی غش دارد. م  یدل ب  نهء ییاشاره به آ  تیب   ن یدر ا  دل ی. بمیغش بود   یما مثل صبح ب

گاه    ی دل را که محل تجل  ییغش   ی و ب   ی درجهء پاک  تینها  نی نفس نما شده است. ا  ده،یرس  تیبه شفاف  اضتیر 

 دهد.  ی حضرت حق شده است، نشان م

 

  اضت یدر اثر ر   نیپشت پا زدن. ا   ا یزدنی وداع گفتن، و به همه چ  ی ویبا همه تعلقات دن  ی عن ی رنگ شدن،    شکسته

آن رنگ ها را شکستاندن،    دل،یگشتن، و به اصطلاح ب  لیراه به آن مقام ها نا  نیو در ا   دیآ   ی و مجاهدت به دست م

سرمه    تی در چشم ما خاص  خاست،ی با معرفت برم  دلما که از   ادیکه، همان فر   دیگو   ی م  دل یدارد. ب  ادیبه فر   ازین

 ما تمام عمر پر از سرمه بود.   دهءی. ددی بخش  یم   یی را داشت و به چشم ما روشنا

 

 است. یخود  ق یو تحق یدر خودشناس ،ی عرفان  یمقام عال  تیبه نها  دنیکه رس   م یاز گفتار بالا دانست پس،

 

 انسان پُرتلاش 

 

  ی م  د یکه از آن ام   ی ز یاست که خواهد بود و چ   ی ز یچ  شتریاست که هست و ب   ی ز ی : انسان کمتر چدیگو   یم   یمکنز 

 کند."  نیاست که سمت نمو و انکشاف خود را تع  ن یرود ا

 

سازد تا فرصت و زمان را از دست ندهد و محرک و    ی مسئله آگاه است و انسان را متوجه م  نیبه ا  زین   دل،یب

 انکشاف خود حرکت کند.  یپُرتلاش به سو 

 

 به  فکر  سود باش   ایکن    انیز   م یگو  ینم  من

 زود باش  ی خبر در هرچه خواه  ی ز فرصت ب  یا

 

غزل نکات آموزنده و    ن یکه در ا  نی ق یو به    رمیبگ   ل یرا  مختصر به تحل  دل یاز ب  یمبحث غزل  ن یدر ا  دانمیم  لازم 

 است. ر ینسل جوان چشمگ یبه خصوص برا  دارکننده،یب
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 هوسکده   با  آرزو  به  جنگ برون آ   نیاز 

 زن به رنگ برون آ  یپا  یگل نفس یبو  چو

 

جهاد    میبهتر بگو  ایهوسکده برون آمدن، مستلزم جهاد اکبر و   نیجهان است و به جنگ از ا نیمراد از ا هوسکده،

. گل، قبل از آن  یر یبگ   م یو تصم   ی آرزو کن   د یهوسکده، با  نیاز ا   ییرها  یو برا   ر یراه و مس   ن یبا نفس است. در ا

که، از    دی گو   یکند و م   ی به رنگ تلاش و مبارزه م   هبزرگ، اشار   دلیآورد و ب  ی کند، رنگ به وجود م  دایپ  یکه بو

نسل جوان و آگاه !    ی . و شما ای را استشمام کن  تیموفق   یخود رنگ تلاش و مبارزه را نشان بده تا بعد از آن بو 

  دل یفرهنگ مولانا و ب  ن یمگر وارث  حراست فرهنگ و کشور تان ؟ شما  ی کجا شد آن تلاش و مبارزهء تان از برا

  ی و گسستن از آن، ما را گرفتار ب   ی و ادب   یپربار فرهنگ   ی نسبت به گذشته    یتوجه   ی و ب   ی تعهد  ی؟ ب   د یستین

بر حال و    منانی اهر   ی سازند. همدرد  یشدن، مقلد خود م   یما را به بهانهء جهان   منان،یکرده است. اهر   ی ت یهو 

ما مشغول    ی فرهنگ  جو تارا   دنیاست. دستان ناپاک را که در چاپ   بیفرهنگ ما، دخمسه و فر   ی کنون   عتیوض

زبان و فرهنگ خود را مشخص    تی. برماست، تا هو مییقطع نما  ند،ی ما را سلب نما  یاند تا خودباور   یی فرهنگ زدا 

 .می راتب و صادق بمان ،ی موهبت اله   نیاز ا میو تکر   ی پاسدار  ی ساخته بر سکو

 

 د یاز  شرار جسته نشا   دیو  ام  اسی   فشار

 دگر افکن سرد و سنگ برون آ  ک ی یرو  به

 

ندارند، تاسف خوردن    یمفهوم   دی و ام  اسیبه شرار و شعله مبدل گشت،    ز یگذشت و همه چ  یکه زندگ   یوقت

انداز. در شرار،    تو است، غلغله در گنبد افلاک   اریکند. حالا که هنوز زمان و فرصت در اخت   ی را دوا نم   ی درد  چیه

 کند. ی م دا یثبات پ  وگردد  یوجود ندارد، هرگاه سرد شود، به سنگ مبدل م  یدیو ناام أسی

 

 ین یشکسته  به  زندان هوش چند نش    قدح

 تنگ برون آ  ری بگ  ی دو دور  شهی ش   یگلو

 

هرگاه چند قدح بنوشد، در آن    ست،ی تفکرات عقلان  ریتحت تاث  ی عن ی عقل است،    ریانسان اس   ،یار یحالت هوش   در

به عشق رجوع کند و    دیاست که، انسان با  نیبزرگ ا   دلی. مراد بدیآ  ی م  رونی از اسارت عقل ب  یصورت دماغ و

و    ی نوش  یکه، قدح نم  د یگو   ی م  گونهطنز    دل، ی. بدیآ  رون یدو دور از شراب عشق بنوشد و از زندان عقل ب  کی

 است که عرفا دانند. ی ار یاز همان هوش دل یاد ب. البته مر یهم باش اریکه هوش  یخواه  ی م 

 

 ندارد  آن همه طاقت   یمجمر  هست   سپند 

 تپش درنگ برون آ  ک یحوصله کن  ازین

 

  ،یانداز   ی م   ی که در مجمر هست    را   یآتش است. سپند  یرو  بأی تقر   ی و هست   یزندگ  نی انسان در ا  دل،یقول ب   به

. انسان به  ستی و نفسان  ی ویاز حرص و آز و هوس دن  هیکنا  ، ی . مجمر هستاوردیآن را ندارد که طاقت ب  یی توانا

 شده است.  هیسپند و مجمر به جهان تشب

 

 تو کار ندارد  ی به غفلت و آگاه  یکس

 سنگ برون آ   ریبار  فرو رو به ز   هزار

 

  یعنیزند،  یبودن انسان حرف م   ی ار یاز اخت  دل،یکند. ب  ی تو کار ندارد و دخالت نم ی کس به غفلت و آگاه چیه

 .یدهر مانند سنگ مقاوم بساز  مات یتُست. تو خودت تلاش کن که خود را در برابر ناملا  اریدر  اخت  زیهمه چ 
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 کمانخانهء  سپهر  گذشتند  ز  سبکروان

 وام کن اکنون پر و خدنگ برون آ  زین  تو

 

و   یمانند آن ها با آزادمنش  زیتو ن  دند،یرس  تیآزادمنش و بدون تعلقات به بالا ها و به اوج انسان  ی ها انسان

 تنگنا برون آ.   نیاز ا ریکن و مانند ت دای پر و بال پ ،ی و نفسان  ی ویدن  قی ترک علا

 

 چند کشد  قلقلت  عنان تأمل    شه یش چو

 ترنگ برون آ  کی  ریبساط گلو گ نیاز 

 

و تابع تعلقات    ر یکه تو اس   یمعن  ن یگرفته است. بد   نیعنان ترا هم   ، ی تمام اوقات به قلقل مشغول  شه، یش  مانند 

به دو نوع اسارت اشاره دارد،    دلی آر. ب  رونیخود را زود ب   ریبساط گلوگ  نیحالا از ا  ،یرکردیگ   شهیچون در ش  ،یشد

کرده و جلو تأمل و   شه ی ترا در ش  یاس یو س یتماع اج  طی: شرا دیگو  یعرفان. م  د یو هم از د ی اسیس   یهم اجتماع 

خود کرده که فرصت    ریتو را اس   یو یو تعلقات دن   ینفسان  الیهمان آرزو و ام   گر،یتفکر تو را گرفته و به عبارت د

 . ی ابی ی تأمل و تفکر را نم 

 

 و هم     ندارد      ریدهر   غ   یی خرم  بهار

 سبزه زار بنگ برون آ   نیکن ا ریروز س  دو

 

بنگ    تیجهان خاص  نیندارد. ا   گرید یز ی از وهم، چ  ریبهار آن زودگذر است و غ ،یجهان که تو به آن دل بسته ا  نیا

 .می شده ا ل یبنگ زده تبد  یساخته و ما به انسان ها  هوشیچند روز ب  یرا دارد که ما انسان ها را برا

 

 ییرهــا  د یورطه  نا ام   نیاز   دلی ب  مباش

 لنگ برون آ  ی پا  ستی درستت اگر ن تک

 

لنگ لنگان    ،ی توان  ینم  ده یاگر خوب دو   ، ی توانیمباش، اگر حرکت درست کرده نم   دیورطه ناام  نیتو از ا   دل،یب

 آ. رون یب

 

 

 منابع: مقالات و سخنرانی های استاد سمیع رفیع 
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 با حضرت ابوالمعانی بیدل رح 

 تصویر: سوخته کاری )فهیم هنرور(
 

 
 

 »مجاز اندیشی، نوعی از اوهام« 

 

انسان، صاحب اندیشه است و زمانی که به اندیشیدن می آغازد، در حقیقت در های را بسوی استقلال و آزادی  

اندیشه را به فعالیت وامی دارد، مراد و  فکری خود باز می کند. امواجی که در ذهن انسان به حرکت درمی آید و  

هدف نیست، بلکه نوع از اندیشیدن که حقیقت استقلالیت و آزادی را به اثبات رساند، مطرح است. ما با سطحی  

نگری و مجاز اندیشی، محال است که به فهم حقیقت برسیم و غواصی ما در عالم باطل، هرگز ما را به حق و  

 ل والاگهر درین باره می فرماید: حقیقت قرین نمی سازد و بید

 

 مجاز  اندیشی ات، فهم  حقیقت  را  نمی شاید 

 محال است این که حق از عالم باطل شود پیدا 

 

مجاز اندیشی، در تمام عرصه های زندگی، یک تلاش و دست آورد بیهوده است، اما به گمان اغلب مراد بیدل  

 که در مجاز اندیشی گیر کرده، توجه به فهم حقیقت ندارند. عارف درین بیت همان صوفیان، زهاد و فلسفیان اند

 

از جمله مشخصات ذهن ما، یکی این است که توجه به واقعیت ها ندارد و درگیر عالم اوهام است، هم چنان  

علایم انحراف کنندهء دیگری نیز موجود است که ذهن ما را از واقعیت اندیشی بدور نگه می دارد و آن، تفکر  

ناقص، غیر قابل باور و ناممکن است. زمانی که فکر از تقویت سالم محروم شود و موثریت و کارسازی اش  

 منحیث یک عامل نجات دهنده خنثی گردد، احساس و عواطف در انسان از رشد باز می ماند. 

 

ازینرو مول از توهم بودن، ناگزیر خسته دلی و غم پیشه گی ببار می آورد،  انای بلخ فرموده  اسیر اندیشهء پر 

 است:
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 جمله  خلقان  سخرهء   اندیشه  اند 

 زین سبب خسته دل و غم پیشه اند 

 

اندیشه؟   داند، کدام  اندیشه می  و فرمانبرداری  اطاعت  از  ناشی  مولانا،  را  پیشه گی خلقان  خسته دلی و غم 

 اندیشهء باطل، اندیشهء پر از توهم و از مجاز اندیشی. 

 

 یک تصویر بسیار جالب به نمایش می گذارد و می گوید:بیدل، این حالت را با 

 

 عالمی بر وهم پیچیده ست مانند حباب 

 جز هوا  نبود سری در زیر این دستار ها 

 

بیدل بلند آشیان، به سر های مجاز اندیش و پر از اندیشهء باطل و توهم، حباب خطاب می کند و جز هوا چیزی  

ی که وحدت و هم آهنگی میان مغز و قلب انسان به وجود نیاید، و این هر  در زیر آن دستار ها نمی بیند. تا زمان

 دو متحد نشوند، محال است که انسان از اسارت و سخره گی اندیشه و ذهن موهوم رهایی یابد. 

 

بیدل، آرزو می برد که انسان به تمام هستی ارادت پیدا کند و تمام آفریده ها را دوست بدارد، یعنی ارادت وی  

ام جهان هستی نه از روی جبر و ترس باشد، بلکه در باطن خود احساس احترام و احتشام کند و به این تصور  به تم

که همهء هستی آفریدهء ایزد بی نیاز است و نشان از تجلی ذات بی همتای اوست، ایمان داشته باشد. پس 

دوست می داریم و هم آفریده های   زمانی که ارادت ما به آفریدگار جهان از روی صداقت قلبی باشد، هم او را 

او را و در تمام طبیعت نشان از عظمت و جمال وی را نیز مشاهده می کنیم، آن گونه که بیدل با معرفت فرموده  

 است:

 

 عالم همه یار است تو محجوب خیالی

 بند  از  مژه  بردار  یقین  ساز گمان  را 

 

 منابع: مقالات و سخنرانی های استاد سمیع رفیع 
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 نگاهی به جهان بینی عارفانۀ 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 

 
 

 ز فـرق تا قـدم افسون حيــرتی بيدل

 كسی چه شرح كند معنی نكوی ترا! 

 

بیدل عارف شاعری است با سبك هندی که با اندیشه های عالی و عمیق عرفانی خود در ادبیات جهان، قیــامت  

 نگاهی تازه و بديع، به شرح مواجید باطنی و مكاشفات قلبی خود پرداخته است. برپا کرده و با 

 

 گوئيا حضرت مولانا در بيتی خطاب به نفس شریف خود و نيز حضرت بيدل ميفرمايد:

 

 هين سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود 

 بگذرد از حدّ جهـان، بيحد و انـــدازه شود 

 

 نی مانند صُور اسرافيل رستاخيز ميآفريند و شور و غوغا برپا ميكند: انفاسِ قدسی بيدل، در صورت و مع 

 

 بيدل نفسم كـارگهِ حشرِ معــانی ست 

 چون غلغـله ی صُـور، قيـامت كلماتم! 

 

 ز فرق سر تا قدم افسون حيرتی بيدل 

 كسی چه شرح كند معنی نكوی ترا! 
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شهود استوار است. اين مكتب، سرشـــــــار    مكتب ابوالمعاني، مكتب ذوقی و اشراقی است كه بر مبنای كشف و

 از باده ی حضورعِشق و مالامال از صهبای ذوق و مستی شهود است:

 

 ز باده ای ست به بزم شهود، مستی ما 

 كه كرد رفعِ خمــارِ، شرابِ هستــی ما 

 بگو به شيخ كه ز كفر تا به دين فرق است 

 ز خودپرستی تـــو، تــــا می پـــرستی ما 

 زديم دست به دامان عشق از همه پيـش 

 مراد ماشد حــــاصل ز پيش دستـــی ما 

 به راه دوست چنان مست باده ی شـوقيم 

 كه بيخودند رفيقـــــانِ مــــا، ز مستی ما 

 به پيش سرو قدی، خاكِ راه شد بيدل 

 بلنــدْ همّتی مـــا ببين و، پستـــی ما 

 

 بديع، و لبريز از لطايف و دقايق معنوی است:اشعار بيدل، آكنده از عناصر بِكر و  

 

 مباش غافل از انداز شعــــر بيــدل ما 

 شنيدنی ست نوايی كه كم نواخته اند 

 

در جايي كه مولانا آينه ی تمام نمای حقايق هستی است، و خواهان تبديل شدن گوشِ مستمع به چشم باطن،  

 تا حقيقت او را بهتر ببينند و دريابند: 

 

 آينــه ام، مــــرد مقــــــالات نه ام  آينــه ام 

 ديده شود حال من، ار چشم شود گوش شما 

 

 بيدل هم چند قرن پس از او، در سوی ديگر به همين معنا اشاره ميكند و ميگويد:

 

 گـــوش پيدا كن كه بيـدل، از كتــاب خامُشان 

 معنی، كز هيچ كس نتوان شنود، آورده است 

 

تنوع عقايد ميفرمايد: همانطور كه كثرت هاي گوناگون، تبلوري از يك حقيقت اند، و    بيدل در رابطه با مذاهب و

عالم و آدم حاصل يك تجلي ست، ]مي و نشئه و صاف و دُرد و خمار[، پرورش يافته ی يك خمستان است. به  

مطلق  همان تناسب، تنوع عقايد، محصول چگونگی ديد و نگاه محدود نسبت به حقيقت گسترده، ذي بطون و  

 است:

 

 به هر دل، از آن باده، جوشی رسيد 

 به هر سر، از او نشئه ای شـد پديد 

 عقــايد، خيـــالات نيـرنگ ريخت

 در آبِ و گلِ اين و آن، بنــگ ريخت 

 [ 366]محيط اعظم، ص  

 

 به قول مولانا:
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 از نظرگاه است ای مغز وجود 

 اختلافِ مؤمن و گبــر و يهود

 

 خود و نظرگاهش، منظره ای و گوشه اي از حقيقت را به تصوير می كشد: هر كســي بر اساس ظنِّ  

 

 گروهی، ز ظاهر به تأويل زد 

 در اصطلاحــات، و تمثيل زد

 ... گروهی، به رمز تماشا رسيد 

 مژه باز كـــــرد و بديد آنچه ديد 

 ... يكی از گمان خوانده، تحقيق دين

 يكي شك نوشت از كتــــــابِ مبين

 يفيّت اين نشــــاننه آن را ز ك 

 نه اين را به جام يقينش گمان

 يقين هاي اين، پيش آن يك شكي

 كمـــــالاتِ آن، نـــزدِ اين انـــدكی

 ]بيدل[ 

 

 به تعبير قرآنكريم:

 [ 53سوره روم[ و همچنان ]مؤمنون /  32... كل حزب بما لديهم فرحون ]بخشي از آيه 

 )دلبسته و( شادند! ... هر گروهی، به آنچه نزد آنهاست  

 ازين لحاظ، هر كسی نسبت به فهم خويش متصلّب بوده و فهم هاي ديگر را بر نمي تابد: 

 

 جهان، فتنه آباد شور و شرّ است 

 حصاری اگر است، گوشِ كر است 

 ]بيدل[ 

 

 سخت گيری و تعصّب از خامی است 

 تا جنينی، كــــار خون آشامی است 

 ]مولانا[ 

 

اين اختلافات، اختلافات صورت و ظاهر است. اما به مجرد اينكه عقل به كمال پختگي  اما به عقيده ی مولانا،  

 رسيد؛ نور حق به دل تابيد؛ دامن اختلافات برچیده ميشود:

 

 اختلاف خلق، از نـــــــام اوفتاد  

 چون به معنی رفت، آرام اوفتاد 

 ]مولانا[ 

 

 ويا: 

 چون به بي رنگي كان داشتي

 شتيموسي و فــرعون دارند آ

 ]مولانا[ 
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 بنابرين، بيدل با توجّه به اين جدال فتنه انگيز، معتقد است:

 

 اگـــر دل به اســـرار مستی رسيد 

 ز خميازه هم مي توان مَیْ كشيد 

 بيدل 

 

يعنی دل حقيقت آشنا و حق شناس؛ و لبريز از اسرار مستی ميداند كه در همه ی معرفت های بشری، بارقه  

 متجلّی است:هايی از حق  

 

 يكی زهـد پيمــا، يكی بــاده نــوش

 يكی شيشه گر شد، يكی مَیْ فروش 

 يكی كفـــر را غيــر اسلام ديد 

 يكی هر دو را نقشِ اوهام ديد 

 يكی ديد مغز و، يكی خواند پوست

 يكی گفت عالم، يكی گفت اوست 

 

 عرفتی را، تهی از باده ی حق نمی داند:بيدل مانند مولانا، برخلاف اين تعصّبات، اهل مدارا است. هيچ جام م 

 

 همانكه مولانا گفت: 

 آنكه گويد: جمله حق اند، احمقی ست 

 آنكه گويد: جملـه باطل، او شقی ست 

 

 حافظ می فرماید: 

 اين همه عكس مي و نقش نگارين كه نمود 

 يك فروغ رخ ســـاقي است كه در جام افتاد 

 

حقيقت يكی است، اختلاف صُوَر حاصل چگونگي ديد ها است. يك  بيدل هم چون مولانا و حافظ باور دارد كه  

 تجلي در منشور فهم های بشری با رنگهاي مختلف سريان دارد:

 

 چه سحر است كان رمز عشق و هوس

 به هر جــــا عيان شد، يكی بود و بس 

 يقين شد ز انديشه ی يكـــديگر

 كه در علم رفت اختـــــلاف صُوَر

 نقش تغيير بست بطــــون اين قدر 

 كه ظاهر به صد رنگ، تصوير بست 

 

به اميد روزي كه بتوانيم از مائده ی خوان آسمانی كلام بيدل و مولانا، دل و جان را جرعه ها بخشيم، و روح و  

 روان را به كمالِ ذوق مستي برسانيم.

 

 بقلم رسای دوست گرانقدرم محترم عزیز موحد! 
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 »در سواحل گنگا« به نقل و اختصار از کتاب 

 دکتور اسد الله حبیب روانشاد نوشتۀ 
 

 

 

بود   کرده  اماده  را  سفر  اسباب  پیش  روز  چند  داشت،  را  دهلی  به  سفر  عزم  که  بیدل  مامای  ظریف  میرزا 

با خود همسفر ساخت.در دوام ماه ها و سال ها شوق سفر هر روز در دل عبدالقادر   عبدالقادر)بیدل( را هم 

.در این سفر طولانی میرزا ظریف هم به کارهای تجارت خود می رسد و هم با اهل صوفیه دید  فروزانتر می شد

هجری قمری شاه قاسم هو اللهی هم پس از سفر از شهرهای گوناگون    1071وباز دید هایی می نماید. در سال  

ر با شاه قاسم  به تقاضای مریدانش در» اوریسه« منزل می گزیند.میرزا ظریف و عبدالقادر هم درهمین شه

اتاقی در کاروان سرایی   از همینجا گرویده شاه قاسم میشود.در این سفر در» کساری«  معرفی میشوند.بیدل 

کرایه گرفتند که در اینجا با شیخ کمال روبرو میشوند.سپس سفر بسوی» مهسی« پیاده اغاز می یابد. هوا گرم و  

خشکانده است.دو کرور راه رفته اند که پاهای بیدل    زمین از تشنگی بیتاب است.شدت گرما سخن را بر لب ها

بیدل در دهلی میرسد.اینجا است که در حلقات شاعران و   ابله میکند.این نخستین پیاده روی راه دور اوست .

صوفیان شرکت میکند.باری در یکی از مجالس صوفیان انجا، با شاه کابلی اشنا میشود.میزبان با اشاره ی ابرو  

گفت:» شاه کابلی!« شاه کابلی با بیدل همکاسه شد و پس از یک دو لقمه، دست بیدل را گرفته برخاست.هردو 

 د..ناگاه تبسمی کرد و با خود این بیت را خواند:  براه افتادن 

 

 از ما با ماست انچه گوییم 

 با همچو تویی دگر چه گوییم 

 

این همان بیتی بود که چندی پیش در خواب برای بیدل خوانده بود.با شنیدن این بیت از زبان شاه کابلی ، باز  

منزل قاسم هواللهی بیادش امد و ان شبی بود که تا صبح خوابش نبرد.و انکسی که بیت را خوانده بود مگر  



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

وخیال های گنگ با خود برد.چون به خود  چهره اش بیادش نمی امد.با این حال بیدل را گویی رود خروشان ترس  

امد، شاه کابلی دیگر انجا نبود..بعد ها که وارد اکبر اباد شد. جز یک لُنگ و یکجوره کفش و طبراقی کتاب و کاغذ  

دیگر چیزی نداشت.از گرمی هوا و خستگی راه در سایه دیواری آرمید. هنوز اغاز خواب بود که بیدارش کردند:   

ز کجا امده ای؟« با او چی کار دارند مگر از دیگر مردم شهر چه فرق دارد که می گویند از کجا  _هی، تو کیستی؟ ا

امده ای ؟ دو مرد با لباس ُمرتب که میتوان از وظیفه داران شمرد،بالای سر او ایستاده اند. بیدل میگوید: از  

را میخواهد. ببیند کامگار خان کیست با  دهلی امده ام فقیری از جمع فقرا.« میگویند با ما بیا .که کامگار خان ت

من چه کار دارد؟ چی خواهد گفت؟.از دروازه بزرگی میگذرند.کاروان سرای گونه ای است اتاق های زیاد پهلوی  

هم ....زیر سایه ء درختی مرد خوش پوش و اراسته یی بران نشسته. چنان می نماید که منتظر بیدل است.از 

 ویس استید شاعر استید، چه کاره استید؟ بیدل میگوید: بیدل می پرسد:» شما تاریخ ن 

 

 غمم، دردم، سرشکم ،ناله ام، خونِ دلم، داغم 

 نمی دانم عرضَ گل کرده ام یا جوهرِ عشقم 

 

فکر میکنم برای شناسایی همین یک بیت کافیست.« کامگار خان با اصرار بیدل را قناعت میدهد که در یکی از  

روزی بپاید.و مهمان او باشد. پس از گذشت چند ماه بیدل کمابیش با اکثر شاعران    اتاق های ان مسافر خانه چند

نامدار شهر اکبر اباد اشنا شده است. مگر کامگار خان می گوید که هنوز چند شاعر بزرگ اکبر اباد را بیدل ندیده  

برای اشتراک در یکی از  ان شاعران ماه یکبار در منزل یکی از نوابان مشاعره می داشتند.   است.و نمی شناسد.

مشاعره ها دعوتی با مُهر نواب به میرزا عبدالقادر بیدل نیز رسید.کامگار خان با خوشحالی دعوت نامه را به بیدل  

داد. فردا بعد از پیشین بیدل چند غزل با خود گرفت.ملازمان، بیدل را بسوی مهمان خانه ی بزرگی رهنمایی کردند.  

چند شاعر بزرگ اکبر اباد منتظر او استند. فکر کرد که نخست باید از انها بشنود. از    بیدل با خود می اندیشید که

بیرون مهمان خانه صدای واه واه و په په شنیده می شد. بیدل به خانه درامد و با خم کردن سر و گذاشتن دست  

یدل« کامگار خان بیدل را  به سینه ادای احترام کرد.و به گوشه یی نشست. میزبان صدا کرد: »خوش امدید میرزا ب

به نواب چنان معرفی کرده بود که نواب با دیدن او شناخت.و خوش امدید گفت.به اشاره ی نواب، شاعر به  

خواندن شعر هایش ادامه داد.با خواندن هر بیتی یکی می گفت باز بخوان و چند دیگر مبالغه امیز هی هی و  

 کرد به خواندن غزل از بر:  واه واه می گفتند. نوبت بیدل رسید.بیدل شروع

 

 در این گلشن نه بویی دیدم و نی رنگ فهمیدم 

 چو شبنم حیرتی گل کردم و ایینه خندیدم 

 

نه بَه بهَی و نه واه واهی.بیدل بسوی هریک می دید تنها حیرانی درنگاه شان موج می   سکوت حکمفرما شد.

 بیدل بیت دیگر را خواند:  نواب هم خاموش بود.  زد.

 

 نفی خویشم پردهء اثبات یکرنگی  کشود از

 پری در جلوه امد، تا شکست شیشه نالیدم 

 

یکی که بزرگ سالتر از دیگران معلوم میشد، رو به نواب کرد: پیشنهاد می کنم غزل از سر خوانده شود.بیدل  

درست می  شعر را از سر خواند.همین که بیت مطلع را خواند،ان مرد صدا کرد:»شاعر ارجمند! چرا شعر خود را نا
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خوانید ؟ ببینید شعر باید چنین خوانده شود:» در این گلشن نه رنگی دیدم و نه بوی فهیمیدم«. اخر این مانند  

افتاب روشن است که رنگ، دیده می شود، بوی دیده نمی شود.« چندین صدای تایید هم بلند شد.اکنون درست  

ل گفت:» همین طور است.من نه بویی دیدم گفته  شد.ما هم در شگفتی بودیم که چرا بوی دیدم میخواند.« بید

ام ونه بویی دیدم می خوانم.مصرع دوم را بخوانم؟ کسی چیزی نگفت.بیدل خواند: »چو شبنم حیرتی گل کردم  

وایینه خندیدم« و بیت دوم را هم خواند.یکی به ادم پهلوی خود چنان بلند گفت که دیگران هم شنیدند: » معنایش  

« شیشه که میشکند،صدایش مانند ناله از ان برمی خیزد. روشن نیست؟« کسی دیگر صدا  را مگر خودش بداند

کرد:»من می فهمم روشن است.بخوان بخوان ! « یکی دیگری گفت: » این از ان غزل های طرز جدید است.« نواب 

دم.« بیدل گفت صاحب  گفت: بخوانید میرزا بیدل تا ببینم دیگر چی گفته اید. خوش من امد.آیینه خندیم، شیشه نالی

 مقطع را هم میخوانم:

 

 خموشی در فضای دل، صفا می پرورد بیدل

 غباری داشت گفت و گو نفس در خویش دزدیدم 

 

بر فرق ما خورد.« بیدل   صدایی بلند شد: »واه واه !« این تیر، راست به هدف خورد.دیگری گفت:» این چوب 

ا شتاب که نواب فرصت نیافت مانع او شود.از بازار از میان  برخاست و تعظیم کرد و از خانه بیرون شد. چنان ب

 مردم می گذشت که کسی کاغذی در پالکی بیدل انداخت.بران کاغذ نوشته بود:

 

 چه خطا در خط استاد ازل دید ایا 

 که به اصلاح سرو ریش نیاز افتاده ست 

 

 بیدل به پاسخ این بیت بر پشت ان کاغذ نوشت:

 

 هوس جنگ و جدل مختصر کن به تغافل 

 مدِ سر رشته ئ تحقیق، دراز افتاده ست 

 

نواب چند بیتی که در وصف طبیعت بیرات سروده بود، خواند.انگیزه ام شد.گویی از خواب بیدارم کرد.شب و  

روز نشستم و همین مثنوی را سرودم.همین...« ورق ها را ته و بالا میکند و جای جای دستکاری میکند.ورقی در  

 است:  دست »خوشگو«

 

 در دو روز این مثنوی را تمام کرده اید؟«

 

نخست اینکه تمام نکرده ام.دوم که نگفته ام دو روز.گفته ام » دو روزی در پسِ زانو نشستم« یعنی اندک زمانی.  

برایش   ای  خاتمه  است.بابد  بهتر  نخواندن  کرده  خواندن  سری  سر  بپرهیزید.از  خوانی  سری  سر  کنیداز  دقت 

ر باره ی گل زرد سروده ام.همان را در خاتمه اش می گذارم.به شکر الله خان گفتم، پسندید.« بسرایم.حکایتی د

خوشگو، فکر میکند.الحمد الله زردی چهره ی بیدل به سرخی مایل شده است.تر و تازه شده است. و چه ارمغان  

 گران بهایی از سفر اورده است.
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و میگوید: » طور سینا را شنیده ام: « بلی بلی همان کوهی  نام این مثنوی را )طور معرفت( گذاشته ام. خوشگ 

 که موسا رفت برای دیدار خداوند، شنیده اید.موسا گفت ک» خداوندا دیدار خود را به من بنما! خداوند آواز داد:

 

»مرا دیده نمی توانی« نوری تابید و کوه ، ریزه ریزه شد.شب که دوستان جمع شدند قصه ی طور سینا را با  

 تفصیل می گویم.و در باره ی طور معرفت نیز روشنی خواهم افگند« خوشگو می پرسد: 

 

 »پیش از سفر بیراته حال تان خوب نبود.بالای نوشتن و سرودن فشار اورده بودید.: 

 

گاهی که از بیرون می رنجم، به حجم کار می افزایم، چند برابر می سازم.همزمان بالای دو سه   »عادتم است.

ر می کنم.در ان احوال، خورد و نوش را هم از یاد میبرم.شب و روز هم جز تغییر رنگ ها معنای دیگری  کتاب کا

نمی داشته باشند.شکر گزار فطرتم که محتاجم نمی گذارد.معانی، سیل اسا از حنجره ء خامه جاری میشوند.گاهی  

ابم. مرا با خود می برند.توقف دادن که  چنان میشود که در برابر ان سیلاب معانی و الفاظ، خود را بیچاره می ی

 باشد. 

 

در شهرک های فقیر نشین کسی، به ریش کسی کار ندارد.مجذوبان حقیقت با جامه ای بی جامگی ، گشت و گذار 

میکنند.او را نگو که خود را بپوشان، تو چشمت را بپوشان . شاه ملوک می گفت: » این مردم، مغز را گذاشته به  

در ان شهرک ها اگر غمی هست، غم زنده ماندن است و غم ان دنیا.رها شدن از قلاب زنده   پوست چسپیده اند.

گی بسیار اسان است.در این شهر های بزرگ، مردمی که شکم شان سیر است، خوش دارند زمام زنده گی دیگران  

نیش زبان مرا، که    را در دست داشته باشند.مردم عجیبی استند.چندی پیش از سفر بیراته اینجا هم، دعوای ریش 

 نمی خواستم تیز کرد.

 

یکی از بزرگان چند بار پیغام فرستاد که خواهان دیدار با من است.رفتم با حرمت پذیرایی کرد.مگر از همان اغاز  

پرسشی در نگاهش خوانده می شد.به ریش من اشاره کرد که چرا می تراشم؟ بر افروخته شدم .اتش گرفتم و  

 گفتم: 

 

 »صاحب!  

 ریش، می تراشم سر و 

 دلِ کس، نمی خراشم 

 

 و برخاستم و براه افتادم. خوب گفتم و خوب کردم.؟ بلی، خوب کردم: 

 

 با سنگدلان شعار خود، سختی کن 

 بر دار به آهن، آهنی تافته را 

 

  همان بود که بیش از دوماه از دیدار دولتیان و گژدمان ادم نمای، دوری گزیدم و چندین ملاقات ها را رد کردم.

 تا انکه پیغام نواب شکرالله خان رسید و این مثنوی فرزند همان پیغام است.« 
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بن رابن داس خوشگو که از نخستین ماه های اقامت بیدل در دهلی، گرویدهء دانش و اخلاق وی شده بود،و به  

مکثی کرد    شاگردی او مینازید، قهرش آمد.دستش از زیر الاشه لغزید و ناخن شست راستش را زیر دندان گرفته 

و گفت:» بلی، میرزا این حرف ها از مغروران جاه و مال شنیده می شود.روزی یکی از منشیان از قول میر جمله  

تر خان در باره ی بیدل گفت: »میرزا بیدل را در بارگاه قطب الملک سید عبد الله خان دیدم. انسان کامل به نظر  

 تراشد«  می اید.مگر افسوس عیبی دارد.ریش و بروت را می 

 

بیدل، زهر خندی می کند.بسوی خوشگو دقیق می نگرد: »چه فکر میکنید خوشگوی نیک اندیش؟ همه سازگاری  

 و نا سازگاری بر سرِ یک مشت پشم است که کدام دارد، کدام ندارد. 

 

عام نشسته  از دعوای پشم ، سخن جالب تر یک هفته پیش در آیینه بازار، خیر الدین دیده است که نقاشی کنار راه   

آدم ها را نقاشی میکرده است. ببینید اگر در بازار پیدا شداز او خواهش کنید که نزد من بیاید.یا مرا انجا ببرید.به  

دارد؟  بیاد  را  القادر  عبد  بنام  راه »مهسی« همسفری  که در سفر  بگویید  من وداع    او  با  در همان دقایقی که 

خط تصویر مرا کشید و در طبراقش گذاشت که یاد گار از مردی که    میکرد،بر پاره کاغذی که از من گرفت با چند

چون اشک میچکد و می رود.او، مرد دانا و دل آگاه است . شاید هنوز تصویر مرا با خود داشته باشد.« دستی به  

ریش تراشیده اش کشید و با هی هی و اه گفت:» ادمی مثل انوبچتر کم یاب است . او، گوهر تاج ادمیت است  

سان کامل است .میگوید که انسان هرچند افرینشگر تر، انسانتر؛ و هرچه انسانتر، به حقیقت مطلق نزدیک  ان

 تر.!« 

 

خوشگو، تعریف کمتر کسی را با ان همه شور و شوق از زبان بیدل شنیده بود. خواهی نخواهی گرویدهء انوب  

دا به آیینه بازار می روم و ساعت ها او را می  چتر شد و شوق ملاقات او در دلش بر پا گردید.با خود اندیشید.فر 

 پالم و تا نیابم، بر نمی گردم.

 

آخر انوب چتر را دوست دوا فروش بیدل پیدا کرده می اورد.انوبچتر، بیدل را در میان انبوه کاغذ های پراگنده می  

 .بیند و حیران میشود

 

گیری بسر می برید. اینقدر کاغذ سیاه کردن،  _ چی میکنید؟ این چگونه زنده گی است.معلوم است که در گوشه 

گوشه گیری میخواهد.« بیدل قصه می کند: » هنوز مثنوی عرفان باید تکمیل شود.بیش از دهزار بیت خواهد  

شد.چهارعنصر به زودی به پایان می رسد. با دوستان شاعر، شبانه دیدار دارم . امشب با ما بمانید و در نشست  

د. با چه کسی باید وقت گذراند؟ همه دروغ گویند؛ همه زر پرست اند،همه خود خواه  شعر خوانی ما شریک شوی

 اند، همه ظالم اند.«

 

انوبچتر گپ های بیدل را نمی پذیرد:» شما را رنجانده اند.از دل ازرده سخن می گویید.انسان، کم نیست و انسانیت  

ام.ببینید در این مدت چقدر پیر و خسته و شکسته  هم، کم نیست. اینک تصویر شما که چند سال پیش کشیده  

 شده اید.اگر با مردم باشید، مردم از شما قوت می گیرند و شما، از مردم.« بیدل میگوید: 
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_ می خواستم ، مگر نشد.نگذاشتند. با خودت کاری ندارند ، با جامه ات کار دارند، با پشمت کار دارند. چنین بپوش،  

تراش و ان پشم را نتراش. اخر به یکیش گفتم:» سرو ریش، می تراشم ، دلِ کس نمی  چنان نپوش این پشم را ب

 خراشم « 

 

»با پا فشاری بیدل انوبپچتر تنها یک شب پذیرفت که مهمان او باشد.تا نیمه های شب ، در کنار چراغ تیلی قصه  

ع رنگ و قلم و کاغذ. تصویر بیدل  کردند.انوبپتر همه چیز های توبرهء خود را کشیده بود ، همه وسایل نقاشی،انوا 

را به بیدل یادگار داد که بیدل ان را در لای دیوان خود گذاشت . می گفت: من با طبیعت خو گرفته ام. از طبیعت،  

از کوه و دریا و دره ها و بیابان ها ی بی آب و علف ، جدا شده نمی توانم . چند پولی هم که گاهی میدهند،  

ا لقمه نانی می خورم. بیدل از زن گرفتن خود قصه کرد.، از آمدن اش به دهلی؛ از  سامان نقاشی می خرم. وی

این که ان حویلی را چگونه برایش خریدند.همه وقت دو دلی و تشویش داشت که انوبچتر او را ملامت خواهد  

از دو چیز زوال او  کرد. انوبچتر، او را ملامت نکرد و گفت:» این راهِ عادی زنده گیست.مگر من، جدایی انسان را  

می دانم.: یکی جدایی انسان از طبیعت و دیگری، جدایی انسان از دیگر مردمان.اینقدر کتاب که نوشته اید، خوب  

 کرده اید.مگر مردم را ترک نکنید.مردم بازار، مردم دِه ، مردم شهر، هر مردم«  

 

دا بزرگان و دولت  از  آزرده گی هایی  اخیر دل  ماه  انوبچتر  بیدل در همین چند  ران داشت که در صحبت های 

مرهمی برای زخم های درونی و روانی خود می دید.بامداد فردا که انوبچتر راهی سفر شد، بیدل نپرسید که کجا  

می رود.هنوزسخن بیست و چند سال پیش شیخ کمال به یادش بود که گفت:»سفر برای او، نوعی عبادت است،  

 مهم نیست که بکجا و به کدام سو«

 

مادر ماه بانو )خشوی بیدل( که گیسوانش همه سپید شده اند، همیشه بیمار است؛ همیشه غمی در چشمانش  »

موج می زند و به بعضی زنان همسایه گفته است که مرا غم بی فرزندی ماه بانو آب میکند.از دوا فروش،دوا  

و با دریغ که هر فالبین گفته که  های گوناگون می گیرد.چند تا تعویض گرفته است وچند بار هم فال دیده است  

ماه بانو فرزندی نمی اورد.خوب، ماه بانو فرزند داشته نتواند خیر، گناه بیچاره میرزا بیدل چیست که در کنار زنی  

که صاحب فرزند شده نمی تواند، عمر خود را تباه کند.باید فرزندی داشته باشد که او را پدر صدا کند وخانه اش  

 ریز سازد وپس از او، چراغش را روشن نگه دارد. را از شاد مانی لب

 

مگر با گذشن چند سال کسی دل نکرد که در ان باره با بیدل صحبت کند.ماه بانو هم راضی شده بود که میرزا  

عبدالقادر، زن دیگر بگیرد.به مادر خود میگفت که اگر برای میرزا زن میگیرید، زنِ با سواد باشد.او را ازرده می  

ساخته است که همیش هنگام جارو کردن خانه ها، بیدل می گفته که به کاغذ های من دست نه زنید.اصلا می  

گفته اتاق مرا جمع و جارو نکنید که خوانده نمی توانید ترتیب صفحه های کتاب ها را برهم می زنید و من چقدر  

 وقت ضایع کنم که هر ورقی را دوباره در جایش بگذارم. 

 

انه که بیدل می نشست بسوی زانوی چپ اش ورق های مثنوی تا نیمه رسیده عرفان گذاشته بود ،  در انسوی خ

در کنار ان دیوان غزلش گشاده بود که غزل تازه در همان ردیفش جای گرفته بتواند . در کنارش دفتر رقعات هم  

ن حسین علی خان بهادر، شعر های  باز بود که بیدل رو نویس هر نامه ی نوش را بر ان می افزود. در کنار ان دیوا

شکرالله خان و چند خان و نواب دیگر در سوی راست ، عینک، دوات نقره یی فیروزه نشان که تحفه ی حسین علی  
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خان بهادر بود؛ قلم تراشی از عاج منبت کاری شده که تحفه ی نواب شکر الله خان بود، بعضی نامه های پاسخ  

 برای اصلاح فرستاده بودند و . جا دشتند.نوشته نشده و شعرهای دوستان که 

 

به پشت وپهلوی چپ بیدل ، دو بالش بر دیوار تکیه داشت که هنگام خسته گی سر میگذاشت و چند دقیقه به  

خواب می رفت.از دیوار طرف چپ که روزنی کشاده بود، ستون نور بر روی زانوان بیدل می افتاد . بیدل هنگام  

و برای نوشتن، تخته یی داشت که بر زانوان میگذاشت و اوراق نوشتنی را روی ان    نوشتن، چهار زانو می نشست

می نهاد.سرش برهنه می بود و گرهی بر ابروان باریکش نمایان.وقتی بیدل مصروف خواندن یا نوشتن می بود،  

 کسی اجازه نداشت که با پرسشی مزاحم او شود«

 

پروایی کوچه را پُر کرده بود.چه گپ است؟ در ذهن بیدل گشت.که  آن روز، آواز های خیرالدین خیرالدین ! با بی  

خیر الدین از روزی که خودش دکان اهنگری باز کرده است،روزهای جمعه هم در دکان میباشد.صدای دخترک نوکر  

را شنید که گفت:» می گویند ادمان شکر الله خان استیم.« بیدل خودش بیرون شد تا ببیند چه گپ است.سه  

نواب شکرالله خان نامه ای با بعض چیزها اورده بودند. خورجین ها را به مهمان خانه گذاشتند و خود در   سوار از

کنار دیوار حویلی نشستند.در خورجین ها خربوزه،چند شیشه روغن گلاب و روغن بادام ویک مرتبان مربای سیب  

 و یک گودری )چپن مرقع( و انار بود.

 

مهمان خانه بنشانند وشیر چای و پراته بدهند تا پاسخ نامه ی نواب اماده شود.   بیدل فرمود که ان ادمان را در

باز نوکر دخترک کاعذی را اورده گفت:» کسی امده است می گوید که من عاشق همت استم« بیدل به خوشگو  

 دیده لبخند کنان گفت» ما هم عاشق همت استیم.و کاغذ را خواند: 

 

 آفاق جا ندارد، همت کجا نشیند 

 نگ از نگین بر اید تا نام ما نشیند س 

 

مطلع غزل مرا چه بجا بکار برده است.خوشگو لب به شوخی باز کرد» نگین، خانهء شما است و سنگ هم من  

مسکین که باید بر ایم « بیدل خندید و گفت:» شما اگر سنگ باشید هم، سنگ سرمه خواهید بود.که جای تان در  

برو  خوبیست  مرد  است.عاشق،  ها  و  چشم  بود  خان سروده  بهادر  در وصف  ای  عاشق قصیده  بیاریدش«  ید 

میخواست بیدل او را به میان لعل محمد معرفی کند که بحضور بهادر خان برساند.بیدل پاسخ نامه ی نواب را  

تمام کرده بود.که پیر مرد ژولیده مویی چهار شانه سیاه، توبره ای بر شانه و عصایی در چنگ، رام رام گویان از  

عذر  د با  امد،  نمی  است.  فالبین  همان  این  گفت:»  مادرش  به  اش.خیرالدین  پی  در  هم  الدین  خیر  درامد.و  ر 

اوردمش.بیدل پس از دقیقه ها بیرون شد با فرستاده های نواب شکرالله خان وداع کرد. میخواست ببیند فالبین  

.فالبین را مادر ماه بانو به اشپز خانه  چه گونه کسیس است.مادر ماه بانو از مدتی با فالبین ها سرو کار داشت

 برده بود. 

 

این زن مریض چند سال در پی ان بود که ماه بانو صاحب فرزند شود. تا که باور یافت که دخترش صاحب فرزند  

نمی شود.بعد به این فکر افتاد که من فرزندی داشته باشم.تا فضای خانه ی ما با صدای کودک گرم شود.و مرا  

دامه یابد و نامی ودعا گویی بماند.  احساس پدری لذت یاب سازد.و در پیری عصایم گردد.و پس از من نسل ا

مادر ماه بانو حتا به دختر خود هم یاد داده که به کنایه و اشاره بفهماند که مخالف زن گرفتن من نیست.من تا  
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کنون با همه دلسوزی به این مادر ودختر فدا کار جز تجاهل و تغافل چاره ای نداشتم.فکر میکنم که فرزندان من  

د.خوب اگر پروردگار لایق ببیند داشتن فرزند و تربیت ان نیاز طبیعی و دین انسانی هر  همین کتاب های من ان

 ادمی است. 

 

مراسم نکاح دوم بیدل هم با موافقت بانویی که چند خانه دور تر در یک حویلی کوچک تنها زنده گی میکرد و  

پدر   ش و قومی نداشت.زن، خوی  چند کودک همسایه را )الف بی( درس می داد بی سرو صدا صورت گرفت.

کلانش از بدخشان به دهلی رفته بود. وظیفه نظامی داشت. مادر ماه بانو که روز تا روز تازه و تندرست شده  

می رفت کوشش میکرد همه وسایل ارامی او را فراهم سازد.درس )الف بی( ان چند کودک ازحویلی کوچک به  

تکرار کردن کودکان خوش ایند بود. انان موزون و موسیقایی    حویلی فراخ میرزا بیدل انتقال کرد.صدای بلند درس 

خوشحال بود ماه بانو ومادرش خوشحال بودند.    تکرار میکردند.بیدل کار نگارش را به نیمه دوم روز گذاشته بود.

فکر میکرد که خوشی واقعی نیز همین است که باخوش ساختن دیگران احساس خوشی کنی.اگر از اینقدر ادمان  

ارامی ادمی کاری کرده ای.و چه افسوس بر  عمگین   از غمها رها ساخته باشی، بسود  را هم  ، یکی  روی زمین 

 «.کسانی که میتوانند بسیاری را از غم رها سازند که نمی سازند

 

بانو   ماه  تا  کوشید  می  همواره  خوردند.بیدل  می  چاشت  نان  دسترخوان  یک  دور  به  نو،  زن  اتاق  در  گاهی 

یکرد کاری نکند که یکی بر دیگری برتری یابد. کار ها چند برابر شده بود، سرایش مثنوی عرفان  نرنجد.روزها فکر م

با کندی پیش می رفت.روزی که پس از سال ها ارزومندی کودکی در ان خانه چشم بدنیا باز کرد، درمیان سرور  

همسایه بیدل احساس گنگی می    وشاد مانی ماه بانو، مادرش و مادر نوزاد و دف نوازی مادر ماه بانو و چند زن 

کرد.» من که بیش از شصت سال از عمرم می گذرد، چند سال سر پرست او خواهم بود.بعد از من او چگونه  

 ادمی خواهد شد.خوب، شکر باید کرد .« 

 

یش  کودک را اسپند کردند و دیگر تا چهل روز بوی اسپند از ان خانه نرفت....به گوش کودک اذان داد و نام پدر خو 

را بر او گذاشت.» عبدالخالق« رفت و امد دوستان شاعر و چه از اهل دولت بیشتر می خواست.بیدل را ساعت  

ها و روز ها مصروف میساخت.و راه غزل و مثنوی را در ذهنش می بست.با ان هم مثنوی عرفان به فصل های  

 اخر رسیده بود.و ادامه ی ان به تمرکر فکری بیشتر می خواست. 

 

ای غروب محمد سعید، پرزه ای را اورد که در ان نوشته بود که منعم خان وزیر اعظم قصد ملاقات  نزدیک ه

دارد.این پرزه را محمد اسلم سالم اورده بود. منعم خان چه وقت قصد امدن دارند؟ شاید ساعتی پس برسند.« 

در صحن حویلی پدیدار    منعم خان ناگهان بدون شیهه و صدای سُم اسپان وهیاهوی پاسبانان با محمد سعید

شدند.بیدل تا کفشکن رسیده بود که منعم خان گفت » چرا زحمت کشیدید؟« و زود بداخل خانه شد.و نیمه بالای  

 توشک و نیمه بر گلیم در جایی پایانتر از بیدل نشست.بیدل گفت: » من باری غزلی با این مطلع سروده بودم: 

 

 ای بهارستان اقبال، ای چمن سیما بیا 

 سیر دل گذشت اکنون به چشم ما، بیا  فصل

 

 می توان با همین بیانِ کمرنگ و نا قابل از شما پذیرایی کرد؟«  
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 پروردگار شما را سرخروی دارین بدارد.ما، خاک راهیم میرزا بیدلِ ما درچه حالند؟ 

 

 بوی اسپند گواه حال میرزاست.میرزا تازه صاحب فرزندی شده اند«   سالم گفت:»جناب،

 

سعادتی! عذر میخواهم که بیخبر بودم و دست خالی امده ام.« دست در جیب می کند و چیزی را که بیشک  _ چه  

 پول است در زیر تشک می گذارد» این تحفهءکودک است«  

 

کودک هر روز بیدار تر می شد. نگاهش معنا می یافت.لبخند می زد، صداهایی می کشید و رفته رفته در دل  

دل می گفت:» کودک هم کتابیست که خواندن اش سخت است.عبدالخالق بعد از سالی به  بیدل راه باز میکرد.بی

می   چنگ  ورقها  از  یکی  بر  امد  می  که  بود.همین  شده  بلد  را  پدر  کار  اتاق  کرد.راه  شروع  کردن  غاوک  چار 

اشق عینک پدر  انداخت.وبیدل زود او را به بغل میگرفت.و کاغذ را از چنگش رها میکرد.بعد سر پا امد و ان وقت ع 

شده بود.بزرکتر که شد، بیدل او را با خود به گردش می برد.انگاه انگشت پدر را از میان پنجه های کوچک خود  

 رها نمیکرد.مادر ماه بانو را مادر کلان می گفت.او، پرستار خوب اش بود.او را بیش از همه دوست داشت.

 

عبدالخالق بیمار شد.دو روز در اتش تب میسوخت.دود اسپند مادر کلان و  از ان روز ها یک هفته نگذشته بود که 

دوا های دوا فروش و تعویذ های که خود بیدل نوشته بود و دعا های پیوسته ی دوستان و شاگردان بیدل هیچ 

تمندان  کاری نکرد.بامداد روز سوم، ان چراغ خانه ی بیدل برای همیش خاموش شد. او را انبوهی از دوستان و اراد

بیدل اشک ریزان تا بگورستان بردند.بیدل احساس می کرد که از سر تا پا، در اتش است.تقریبا حواس خود را از  

دست داده بود.سر پایی هایش را در جایی فراموش می کرد و عینک اش را در جایی دیگر.با انهم زنان را از گریه  

 رد.بیدل در سوگ عبد الخالق شعری سرود که در ان گفت: با اواز بلند مانع می شد.و به صبر داشتن توصیه میک

 

 طفلم زین کهنه خاکدان رفت

 بازی بازی، به اسمان رفت

 

عبدالخالق )فرزند بیدل( زنده گی را در آن خانه پاییز ماتم، تاراج کرد. مادر کلان با بیماری نا شناخته یی به    گبا مر 

بستر افتاد. ماه بانو و مادر عبدالخالق، لحظه ای بی اشک و آه، نبودند. بیدل یکسال پیشتر از خاموشی فرزند، که  

مثنوی سرایی را برچید، توان نداشت،نیروی حیات در وجودش  مثنوی عرفان را به پایان رسانیده بود.دیگر دامن  

روبه کاهش میرفت.هر روز خود را افسرده تر می یافت. شاگردان و دوستان شاعرش و بعضی دولتداران که پیوند  

امدند. می  دیدارش  به  دانسته  را ضروری  او  دلجویی  و  گرفتن  داشتند،خبر  وی  با  شاگردی  و  از   اخلاص  پس 

کرالله خان، مقرری روز دو روپیه که از دارایی او به بیدل میرسید،هم گاه گاه شد.زیرا پسران  درگذشت نواب ش 

از دهلی دور شده بودند بیدل در ان روزها قلم را که بر   شکرالله خان به کارهای مهم دولتی رسیده بودند و 

 میداشت، بیشتر رباعی می سرود و کمتر غزل می نوشت. 

 

ت نماز دیگر که از شهر آمد،تُند وعصبانی بود.چیز هایی در بارهء جهاندار شاه که چند  بیدل یکی از روزها ، وق

ماه پیش بر تخت پاد شاهی نشسته بود،برایش گفته بودند که جهاندار شاه به پشتیبانی ذوالفقار خان به پاد  

فقار خان فرستاد و  شاهی رسیده است. بیدل می پنداشت که اوضاع بهتر خواهد شد.حتا رباعی تبریکی به ذوال

 نوشت: 
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 انها که به صد کمال شان دسترس است 

 وزنور یقین شان جهان، مقتبس است 

 تاریخ ظفر حقیقت نصرت جنگ 

 گفتند که ذوالفقار با آب بس است 

 

را با زنی مست و بی پروا بالای فیل دید.و شهر را ویرانه و   انروز که به شهر رفت، خودش جهاندار شاه  مگر 

ت. برایش گفته بودند که جهاندار شاه جز مَی خواره گی و عیاشی، کاری ندارد به خانه که امد  فروپاشیده یاف

مهماندار شده بود به دوستانش گفت:» دهلی را ، نه ان دهلی یافتم.بازار ها از گدای معیوب و معلول انباشته  

حتا صدای بلند فروشنده گان دوره  شده اند.دکانها خالی اند؛ نه لبخند بر لبی است و نه نور امیدی در نگاهی.  

در دکان دوا فروش نشسته بودم که همهمه ی فیل بانان بر خاست و چندین فیل اراسته با   گرد را نمی شنوی.

زرو سیم و جامه های پر بها و زنگ های براق گردن اویز، نمودار شدند. بر فیلی که پیشاپیش همه می رفت،  

ته بود، مست و مست.و زن زیبایی که در کنارش.گفتند که ان زن»لال جوانی با تاج و زر و زیور شاهی نشس 

کنور« نام دارد از خانوادهء » تانسن« موسیقی دان است.اکنون همه قدرت، در دست اوست.من در باره ء عیاشی  

  های جهاندار شاه شنیده بودم، مگر چنین وضعی را تصور کرده نمی توانستم.دیگر که بخانه بر گشتم، دلم پُر

 بود.دلم را با این مخمس خالی کردم. 

 

بیدل باز مانند روزگار جوانی اش چهار زانو نشست گردنش را راست گرفت و با صدای بلند شروع کرد به خواندن  

 ی که تازه نوشته کرده بود، کرد. مخمس

 

و واه  صدای  نبود.یک  همیش  کرد.مانند  توجه  ها  واکنش  به  بیدل  رسید،  پایان  به  که  مخمس  اه  خواندن 

کسی نقلی از انرا خواست و کسی   برنخاست.کسی تبسم کرد، کسی شگفت زده به بیدل و دیگران می نگریست

به اشاره ء تایید سرش را شور داد.حق داشتند از غزل های عارفانه ء شب های پیش فرق داشت.شاید نخستین  

شبهای دیگر تا دیر به گفت و گو  بار بود که با روی قهر وپرخاش شخصیت بیدل آشنا می شدند...آن شب، خلاف  

ادامه دادند.در بارهء جامعه ء رنگارنگ هند؛ از نگاه مذهب، زبان، و رواج ها و سیاست های بکار رفته . نیمه های  

 شب بیدل با خستگی بر خاست وکسی جرات نکرد که نقلی از ان محمس را بخواهد.

 

جهاندار شاه بر تخت امپراتوری کورگانی تکیه زد.و    چند ماهی پس از درگذشت عبدالخالق ، فرخ سیر با کُشتن

بعضی شاعران ، از میان دوستان بیدل به دربار او، راه یافتند.از جمله امیر الامرا سید علی خان که به پشتیبانی  

او فرخ سیر به پادشاهی رسیده بود.که از ارادتمندان بیدل بود. در ان خانه یی که سکوت شباروزی فرمان می  

بدن نحیف او را که استخوان هایی بیش   در یک بامداد گرم و خفه کن ، مادر ماه بانو از خواب بر نخاست.راند  

نبود، خیر الدین و چند مرد همسایه برداشتند و بردند. بیدل نیز خمیده و عصا زنان از دنبال رفت...افسرده گی  

ن بود.خیر الدین را خواست و گفت:» فرزند، امروز  بیدل روز افزون بود.یکی از ان روز ها از صبح ،گرفته و اندوهگی

به دکان نرو.برو چند نفر قبرکن پیدا کن و بیاور« خیرالدین سراسیمه به چشمان بیدل دید با رنگ پریده پرسید:» 

خیریت است، میرزا؟ قبرکن برای چی؟« بیدل گفت: می خواهم در میانه ء حویلی قبری کنده شود.فرزند! مرگ  

د.از عمر من هم شاید اندکی مانده باشد.هرگاهی که چشم بستم، بد نیست که خوابگاه ابدی آماده  بی خبر می ای

باشد. تا زحمت دیگران کمتر شود..« بعد هردو قدم زنان از دروازه ی حویلی گذشتند.در کوچه بیدل با تکیه بر  

اب عاقل خان مرا هشدار  چوب دست خود بالای دو پا نشست و به خیرالدین گفت که چند سال پیش طبیب نو
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داده بود که اگر همین گونه ماهها و سالها به نشستن و نوشتن ادامه بدهم و گردش روزانه نداشته باشم، پاهایم  

 از کار می روند.من توجهی نکردم. حالا می بینم که پاها، ناتوان شده اند. 

 

رکن ها امدند.زانوان بیدل را درد گرفته  خیرالدین دنبال قبرکن ها رفت و بیدل منتظرش در کوچه قدم می زد.قب

بود.در پای دیواری بروی خاک نشست. و مشغول تماشای قبرکن ها شد.قبرکن ها تا شام کندند و کندند.ماه بانو  

و زن دومین بیدل هردو با دیدن کار قبرکنی بار بار گریه کردند.قبر میانه حویلی میرزا بیدل، همه یاران و مریدان  

ک و حیران ساخت. کار قبر کنی که تمام شد گلکار و نجار خواست که چوبتره یی بر فراز ان بسازند  بیدل را بیمنا

و در گوش همه رسانند که هرگاه چشم از جهان می بندد مدفنش همان وسط حویلی خواهد بود...همان روزی  

دای فاتحه وفات عبدالخالق نزد  که کار چوبتره به پایان رسید، خبر آوردند که نواب آصف جاه چین قلیچ خان برای ا

و   افسرده  دیدن وضع  از  امد.وی  نواب  که  بودند  چای  شیر  ساختن  اماده  اید...هنوز مصروف  می  بیدل  میرزا 

شکسته ی بیدل و گوری که در وسط حویلی کنده بود، سخت غمگین شد....بعد مقداری پول در کیسه یی زیر  

 توشک گذاشت و زود برخاست.

 

، روزها رباعی و غزل می سرود.بعضی مثنوی ها را برای تحفه رو نویس میکرد یا می سپرد  بیدل با دل شکسته

که رو نویس کنند.ساعت ها را به خواندن نامه های دوستان وفات یافته مانند نواب عاقلخان رازی و نواب شکر  

واندند. در غزل ها  الله خان سپری میکرد.شبها چند شاعر تنهایش نمی گذاشتند، شعر می شنیدند و شعر میخ

خواه مخواه اشاره هایی به پیری و ان افسرده گی ها که در وجودش تسلط می یافت،جلوه گر میشد .بعضی  

روزها شاعری یا عارفی یا دوستی از اهل بازار برای پرسیدن حال بیدل می امد.بیدل پیر تر و خسته ترشده بود. با  

ه« و بعض مراکز دیگر، فرنگی ها دست یافته اند.می گفت»  چوب دست راه می رفت.گاه می شنید که در » پتن 

اگر در خانه ای پیوسته جنگ باشد، خواه مخواه کسی از بیرون داخل خواهد شد یا به پشتیبانی این و یا آن، ودر  

آینده همو صاحب خانه خواهد بود.« در چنان شبا روز، پیام شفاهی کوتاهی از نواب شاکر خان رسید:» حسین  

ن دهلی را گرفت، فرخ سیر را کشت و رفیع الدرجات را بر تخت نشاند.شهر، آبستن رخداد های خونین  علی خا

»منشی    سر خود را نزدیک ببرد و گفت:  است.« چند روزی گذشت. ناگهان دوا فروش نفس سوخته و پریده رنگ ام.

کشته شدن فرخ سیر را که شما  جنت مکان عاقل خان سلام گفت و بعد از سلام گفت به میرزا بگویید که تاریخ  

سروده اید، از زبان این و ان شنیده میشود .اگر این ماده تاریخ را چاپلوسان به او برساند برای شما عاقبت بد  

خواهد داشت. بیدل خندید و گفت: بگذار جاسوسی کنند. من از مرگ هراسی ندارم.« اما دوا فروش گفت: بی  

د.من برای تان اسب اماده میسازم.جرقه ی فکر تازه یی در ذهن بیدل روشن  پروایی نکنید .بروید، یکجایی بروی

شد.می تواند برود. مگر کجا؟ لاهور، مصون ترین جای بنظرش امد.که عبدالصمد خان یکی از اخلاص مندانش  

هم    در لاهور بود....خیرالدین اسب همسایه را برای سفر بیدل اماده کرد.خیرالدین گفت: برای شما اسب سواری

اسان نیست.« بیدل گفت:» هیچ چیز اسان نیست.شما مواظب خانه باشید به زنان خانه بگویید که من بدعوت  

یکی از دوستان بجای دور رفتم.چند روزی انجا می مانم.« هنوز ستاره ها در اسمان بودند که بیدل عزم لاهور  

بود صدای شیهه اسبی از کوچه شنیده شد.  براه افتاد.یک شامگاه خاموش که خیرالدین هنوز چراغی نیفروخته  

دویده بیرون برامد.درست گمان برده بود؛ بیدل از لاهور رسیده بود.خسته و نا توان که به پایین شدن از اسب  

نیز به کمک ضرورت داشت.در بغل پایینش کرد دستانش را بوسید و بازویش را گرفته بخانه اورد.بیدل کلاهش را  

کرده بدیوار تکیه کرد و پرسید:» خوب خیرالدین، مادر ها خوب اند؟« خیرالدین گفت:» فضل  کشید و پا ها را دراز

خداوند خیریت است.« .....دو نفر سوار بندرابن داس خوشگو را به باغ بزرگ نایب شاکر خان اوردند.و گفتند که تا  

متری پیاده شد.نواب، چای و شیر  نواب از شکار بر میگردد، شما منتظر باشید.« . نواب از شکار امد و در صد  
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گفت، بیاوردند ودر گوشهء تخت، یک پهلو بر بالشی تکیه کرد و گفت:» جناب خوشگو، زنده گی چطور است؟ «  

خوشگو گفت: » دعا گوی جناب عالی استم.« نواب پرسید: » شنیدم که در شب در گذشت میرزا شما با ان مرحوم  

» جناب نواب صاحب! از یک هفته که تب داشتند در خدمت شان بودم.میرزا  بودید.دانه دانه قصه کنید.« خوشگو:  

سعید و نواب غیرت خان هم بودند.که تا صبح بر بالین میرزا نشستند.از شاعران دهلی هم چند تن بودند میرزا  

گو اب  چند روز، تب داشتند. روز چهار شنبه سوم صفر بود که تب کاهش یافت.گفتند » فرزند، حمام باید کرد.ب 

 گرم کنند.« گفتم یکی دو روز صبر کنید.گفت: » من صبر میکنم مگر تو از اجل هم میتوانی مهلت بگیری؟«  

 

 اشک یک لحظه به مژگان بار است 

 فرصت عمر، همین مقدار است

 

همان روز خود را شستند و شب، باز تب با شدت برگشت.تا بامداد. گاهی بیهوش می شدند و گاهی بهوش می  

امدند.تبسم بر لبان مبارک می شگفت.با روشنی صبح، از دنیا چشم بستند و به حق، پیوستند.جنازه را که می  

برداشتیم، دیدیم در زیر بالشت شان یک رباعی و یک غزل بود.« نواب گفت:» خداوند روح شان را شاد بدارد«..روز 

زدن صد ها تن امدند. در حویلی جا نماند و  که روشن شد، دوستان و اخلاصمندانش را خبر کردند.تا چشم بهم  

در کوچه از ازدحام فیل و اسب راه بند شد.میرزا را همان گونه که خود شان گفته بودند، در زیر همان چوبتره  

 وسط حویلی به خاک سپردند.!«

 

که کلمه    صدای با صلابت و اهنگین میرزا  »من در تمام ان مدت در خیال شبهای شعر خوانی میرزا بیدل بودم.

سخن گفتن اهسته و شعر خواندن با صدای بلند مانند   ها را شسته شسته ادا میکردند، در گوش هایم می پیچد.

که اسایش ادمی در ازادی از تعلق ها است. و ازادی،    مَد و جزر بحر. گاه بیتی را شرح میکردند و بار ها می گفتند:

 زینهء عروج انسان است.«
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زمانیکه از بیدل شناسی سخن گفته می شود، اسم استاد سخن دکتور اسد الله حبیب داستان نویس، پژوهشگر،  

 در صدر نامها دیده میشود. بیدل شناس و شاعر فرهیخته افغانستان 

 

در رابطه به استفاده از متن "واژه نامه شعر بیدل رح" در این بخش، با جناب ایشان تماس    2021در ماه مارچ  

خداوند جنت فردوس نصیب شان  گرفتم که با کمال بزرگواری برایم اجازه باز نشر متن خویش را عنایت فرمودند. 

 کند. آمین

 

 کردد. ممنون نوت: در این بخش کتاب تنها ردیف "آ" الی "ح" خدمت شما نشر می

 

  
 

 الف  -ردیف آ 

 

از کجا که نریزد: می ریزد، خواهد ریخت، این عبارت زمانی گفته میشود که گوینده، خلاف شنونده به شدن 

 کاری باورمند است: 

 مباش غره به سامان این بنا که نریزد 

 جهان طلسم غبار است از کجا که نریزد 

 
محاوره می گویند: با یک عالم زحمت از دریا گذشت. یک عالم پول  یک عالم و دو عالم: وابسته های عددی. در  

 :صرف کردم تا این بنا به سر رسید. بیدل در پهلوی یک عالم، دو عالم را هم به کار می برد

 

 بس که بیقدری دلیل دستگاۀ عالم است 

 چو پر طاووس یک عالم نگین بی خاتم است 

 

 اشک یأسم ای اثر از حال ما غافل مباش 
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 و عالم نالۀ خون گشته همزادیم ما با د

 
 . ساده: احمق و بی عقل

 چو صبح در معاملۀ گیر و دار عمر 

 چندان نه ایم ساده که باید حساب داد 

 
چه دارد: در محاورۀ کابل و حواشی آن به صورتهای " کتی ما چه دارد، یا چه داری" " قی ما چه دارد، یا چه 

 : "داری؟

 شکست شیشۀ رنگم نمیدانم چه دارد با  

 نگاۀ بیخودی هنگامۀ میخانه تعمیرت 

 
 .زدن: با اشتها و التذاذ خوردن

 خال مشکین نیز با چشم سیه هم نسبت است 

 ساغر می گر نباشد حبی از افیون زنید 

 
 . کوک بودن: آمادۀ کار بودن

 ساز نا فهمیدگی کوکست کو علم و چه فضل 

 هر کجا دیدیم بحث ترک با تاجیک بود 

 
 چه دادن: با کنار رفتن، راه باز کردن.کو

 آنکس که بگذرد ز خَم زلف یار کیست 

 بر دل چه کوچه ها که ندادند شانه ها 

 
 .کم گرفتن کسی یا چیزی: حقیر شمردن، ناتوان و ناچیز پنداشتن

 عرق ریز حیا صد رنگ توفان در بغل دارد 

 مگیر ای جوش گل از ناتوانیها کم شبنم 

 
 جنگ دروغین. جنگ زرگری: 

 به حرفی که بنیاد او سرسریست 

 اگر جنگ واقع شود زرگریست

 
 . خال خال: قید مقدار، در بیان کم یاب بودن چیزی به کار میرود، به ندرت ، یگان تا

 انتخاب نسخۀ جمعیت هستیست فقر 

 عاشق بخت سیه میباشد اینجا خال خال 

 
 .سقوط عمارت می گرددنشست کردن: فرو رفتن تهداب بنا که باعث 

 قدت خمیده ز پیری دگر خطاست اقامت 

 ز خانه یی که بنایش کند شکست برون آ 

 
 .کچل: لنگ ، کسی که یک پایش توان رفتار ندارد

 

 من بی دانش و احصای ثنایش هیهات 
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 سعی محو رۀ بام فلک و پای کچل 

 
 . دن او مفت بری: در قمار با فریب و یا استفاده از ساده لوحی حریف، بر 

 
 .نان پنجه کش: از نانهای کابل. نانی که با کشیدن پنجه دراز و نازک ساخته میشود

 حیف است دست منعم در آستین شود خشک 

 این نان نمک ندارد تا پنجه کش نباشد 

 
 دیده و دانسته: به عمد و آگاهانه 

 جلوه مست و شوق سر تا پا نگاه، اما چه سود 

 میکند  دیده و دانسته حیرانی تغافل

 
 . گل شدن: خاموش شدن چراغ یا آتش 

 

 عافیت خواهی درین بزم از من و ما دم مزن

 زین هوای تُند شمع عالمی گل میشود 

 
 . کج دار و مریز: با روش جنگ و آشتی، رابطه را با کسی نگاه داشتن 

 بیدل به ادای مژه کج دار و مریزی 

 پُر شیفتۀ محفل نیرنگ نگردی

 
 .مرده گاو ، دیوثگاو مرده: 

 تخفیف حرص خواجه نشد پیکر دوتا 

 این گاو مرده بار دو خر میکشد هنوز 

 
 .خواب خرگوش: خیالات پوچ ، امید های بی اساس

 

 چه امکانست بیدل منعم از غفلت برون آید 

 هجوم خواب خرگوش است یکسر شیر قالی را 

 
بان دری گفتاری کابلی به شکل" با خرس در جوال با خرس همجوالی: کنایه های بر چیده از زبان گفتار در ز

 .افتادن" کاربرد دارد و معنای آن سر و کار یافتن به آدم ناشایست میباشد

 

 جز خری کز صحبت اهل دول نازد به خویش 

 کم کسی با خرس فخر همجوالی میکند 

 
 .دست زیر سنگ داشتن: مجبور بودن. زیر فشار بودن. به دلیلی توان سرکشی نداشتن

 رگ گل آستین شوخی کمین صید ما دارد 

 که زیر سنگ دست از سایۀ رنگ حنا دارد 

در کتابی خواندم که "سایۀ رنگ حنا" را به "سایۀ برگ حنا" اصلاح کرده اند. بدین صورت استعارۀ مکنیه یا  

 ! تجرید را که نشانۀ سبکی شعر بیدل است، از میان برده اند . حیفا
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 .فریب و تزویر آب زیر کاه: کنایه از

 ز طرز مشرب عشاق سیر بینوایی کن 

 شکست رنگ کس آبی ندارد زیر کاه آنجا 

 
 .آه در جگر نداشتن: سخت تهی دست بودن

 درین محیط که هر قطره نقد باختن است / خوش آن حباب که آهیش در جگر نبود 

 
 .از ریگ روغن کشیدن: کار ناممکنی را ممکن ساختن

 

 یعنی ز معدن حصول سیم و زر 

 برون آوردن است از ریگ روغن

 
 .نبض کسی در دست دیگری بودن: به ارادۀ کس دیگری همیش عمل کردن. مطیع دیگری بودن

 

 بس که دارد ناتوانی نبض احوال مرا 

 باز گشتن نیست از آیینه تمثال مرا 

 
 .ناف کسی را با چیزی بریدن: چیزی را بسیار دوست داشتن

 

 لم که در ایجاد فسردگی مطلب از د

 به تیغ شعله بریدند ناف داغ مرا 

 
کلاه ناز بر گردون فگندن: در زبان گفتاری کابل به صورت "کلاه خود را به آسمان انداختن" کاربرد دارد که به  

 .معنای بسیار سر فرازی کردن است

 

 آرزو خواهد کلاه ناز بر گردون فگند 

 جام می در دست جمشید من اکنون میرسد 

 
 .ن کسی را دراز کردن: به کسی زمینۀ نکوهش و انتقاد را فراهم ساختنزبا

 خط آوردی و ننوشتی برات مطلب ما را / به خود کردی دراز آخر زبان دود دلها را 

 
 .در پیراهن نگنجیدن: کنایه از بسیار خوشحال بودن

 ر می بندد به این شوقی که من چون گل به پیراهن نمی گنجم / سر گرد سرت گردیدنم دستا

 
در کابل مشهور است که هرگاه چشم بپرد "تکان بخورد" خبر  : پریدن چشم: مضامین بر گرفته از فرهنگ مردم 

 .خوش میرسد. در آن حال خسی را بر پلک همان چشم می گذارند که همه خبر تحقق یابد

 

 هر کجا چشم پرد مژدۀ دیداری هست 

 هر کجا دل تپش آرد خبری می خواهد 

 اهل شرم بیباکیستخفت 

 چون پرد چشم پایمال خس است 
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آسیای نوبت: تعبیر دیگری از مثل آسیا به نوبت است یا آسیای بابه هم باشد به نوبت است که در کابل رواج  

 دارد.

 

 به قدر گردش رنگ آسیای نوبتست اینجا 

 دو روزی خون ما هم گل به دست یار می بندد 

 
یان، هنگام نبرد دو تن، کاه زیر دندان گرفتن یکی از دو سو، نشانۀ تسلیم بوده  کاه در دهن گرفتن: در رواج هند 

 .است

 گر به میدان ریاضت کهربا دعوا کند 

 کاه گیرد در دهن از شرم رنگ زرد ما 

 
کچه بازی: از بازی های کودکان و نو جوانان که در کابل قدیم معمول بوده است. کچه "انگشتری بی نگین" را  

کردند تا یکی از بازی کنان بیابد، اگر یافت، او میر میدان میشد و اگر نیافت، جزا می دید. سپس کچه  پنهان می 

 .گل کردن کنایه یی از افشاندن راز شناخته شده است

 

 آخر ز جیب پیری قد خمیده گل کرد 

 رمز کچه نهفتن در روزگار پیری 

 
 زخم است. در رباعیات بیدل میخوانیم  ناخن شیر: مردم به آن پندار اند که ناخن شیر دافع چشم

 

 بیدل در طبع ظالم شعله مزاج 

 الفت خشم است و مهر ها کینه رواج 

 دیدیم دمی که ناخن از پنجۀ شیر 

 گردید جدا به چشم زخمست علاج 

 
انگشت زینهار کشیدن: در باستان زمانه ها، در جنگهای تن به تن، بالا کشیدن انگشت اشاره، نشانۀ تسلیم و  

 .امان خواهی بوده است

 

 چون موی چینی اینجا اظهار سرمه رنگست 

 انگشت زینهاریم ما را صدا نباشد 

 
استفاده از طبابت عنعنی در ساختن نگاره های پندار: بیدل در بیان مفاهیم شعری و ساختن صور خیال ، از  

ستفاده از دارو ها و درمانگری در دارو ها نیز کار می گیرد و بنابر آشنایی که با دارو سازی داشت، پیمانۀ ا 

 .سروده هایش چشمگیر است

 
 . صندل "سندل": داروی درد سر

 چاره در تدبیر ما بیچاره گان خون می خورد 

 پیشتر از درد سر ، سودن به صندل می زند 

 
 بنفشه بادام: برای تازه شدن دماغ 

 ور داروی تر دماغی می خواهی 
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 از عطاری بنفشه بادام طلب

 
 ر: داروی تب تباشی

 دم پیری فسردن بر دل عاشق نمی بندد 

 تب شمع محبت بشکند صبح از تباشیرش 

 
 

 ردیف الف 

 

 .آب: آبرو، جلایش و تابناکی گوهر و تیغ و آیینه

 

 همه سقای آبروی خود اند 

 یک دو گوهر تو نیز آب فروش

 

 .آیینهآب آیینه: صفا و روشنی، کیفیت بهترِ قابلیت انعکاس تصویر در 

 

 گر نمکدانت چنین در دیده ها دارد اثر 

 آب در آیینه همچون اشک خواهد شور شد 

 *** 

 هر جا خرام ناز تو تمکین عیان کند 

 حیرت در آب آیینه کشتی روان کند 

 

 .آبای عُلُوی: پدران آسمانی، استعاره است برای هفت سیاره، هفت فلک و هفت سپهر

 

 تلاش صحبت آبای علوی آسان نیست 

 فته دامنت اندیشۀ بنو و سباطگر 

 
آب خضر: آب حیات، در افسانه آمده است که چشمه ایست در ظلمات که هر که از آبش بیاشامد، زندگی  

جاودانی می یابد. خضر از آن نوشیده است که هرگز نمی میمیرد. آن چشمه را چشمۀ خضر و چشمۀ حیوان نیز  

 .می گویند

 

 آب خضر و چشمۀ کوثر سراب همت است 

 بیدلِ خود را مدان جز تشنۀ دیدار خویش 

 
آب خنجر، آب تیغ و آب شمشیر: جلا و تابناکی خنجر که نشانۀ برُنده گی آن است. خنجر آبدار = خنجر جوهر دار 

یعنی خنجر بُران. بیدل آب تیغ را نیز آب عادی تصور نموده، تری، خاصیت شستشو و موج و جریان داشتن را به  

 .آن نسبت می دهد

 

 آب میگردد تغافل خنجر ناز ترا 

 سرمه در تیغ نگاهت کار جوهر می کند 

 *** 

 به سعی ظلم کی رفع مظالم میشود بیدل 
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 به آب خنجر و شمشیر نتوان کُشت آتش را 

 
 آب در پرویزن داشتن یا آب در غربال داشتن: نا پایدار بودن، سخت کم دوام بودن

 

 تأمل گر نگردد هر زمان توفیق آزادی 

 شرر هم در دل سنگ آب در پرویزنی دارد 

 *** 

 که میداند تعلق در چه غربال اوفتاد آبش 

 وداع دام هم در گریه می آرد رهایی را 

 
 آب در شیر داشتن: کنایه از فریبکاری و تقلب 

 صداقت از که باید جست در معمورۀ امکان 

 اگر صبحست هم از شبنم آبیست در شیرش 

 
 از کار بیهوده کردن  آب در هاون کوبیدن: کنایه

 

 یا رب از سعی بی اثر تا چند / آب کوبد کسی به هاونها 

 

 آب دزدیدن: آب گرفتن زخم ، التهابی شدن زخم  

 

 ذوق طراوت از گل آغوش غنچه برد 

 زخمی که آب دزدد غیر از گزک ندارد 

 
 آب رخ: آب رو ، وقار و عزت

 خطی که بر گل روی تو آب می ریزد 

 اب می ریزد به سایه آب رخ آفت

 
 : آبروی کسی را خریدن

 درین چمن به چه سرمایه خوشدلی بیدل 

 که شبنمی نخریدست آبروی ترا 

 
 آب زیر کاه: کنایه از فریب و دعا. شخص یا چیزی که فریب در کارش هست 

 

 ز طرز مشرب عشاق سیر بینوایی کن 

 شکست رنگ کس آبی ندارد زیر کاه آنجا 

 
 درخشش گوهر آب گوهر: تابناکی و 

 طبع سرکش تا کجا تقلید همواری کند 

 سخت دشوار است دادن آب گوهر تیغ را 

 
 .آب و رنگ: رونق و زیبایی، سرخی و سفیدی چهره، طراوت و تازه گی 

 آب و رنگ حسن معنی نشکند بی جوهری 
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 آسمان گو نسخه ام را جدولی از زر مکن

 
 آتش تر: شراب

 ساقییارب چه بلا بود که تردستی 

 بر خرمن مخمور فشاند آتش تر را 

 
 .آختن: بر کشیدن، بیرون کشیدن ، بر افراختن

 پیش عرق شرم تو نتوان مژه بر داشت 

 دستی چو غریق از تۀ آب آخته باشند 

 
 آخور: در طویله جایی که خر و اسپ ، کاه و جو می خورند 

 خواجه با چرت آخوریها همعنان فربهیست 

 د هیولا پیکرش می رود جایی که می گرد 

 
 آستین چیدن: کنایه از آماده شدن به کاری 

 مکن ز شانه پریشان دماغ گیسو را 

 مچین به چین غضب آستین ابرو را 

 
 آستین مالیدن: کنایه از آمادۀ کاری شدن ، آمادۀ جنگ شدن. آماده ساختن و بر انگیختن 

 مالیده اند بر ما چون گوهر از چه جرأت زین ورطه سر بر آریم / امواج آستین ها 

 .وزیر سلیمان که خیلی دانا و با تدبیر بوده است – آصَف: مطابق افسانه ها، پسر برخیا 

 ز خُم وحدت حق سر خوشِ حصول شرف / گدا و شاه و بد و نیک و خادم و آصف

 
 آغوش دزدیدن: عزلت گزیدن، گوشه گرفتن

 هوس تا چند بر دل تهمت هر خشک و تر بندد 

 غوشی که بر آفاق در بندد بدزدم در خود آ 

 
 آوند: کوزه ، ظرف شراب 

 خرابات تعیّن بر حبابت خنده ها دارد / سبو بر دوش اوهامی هوا پُر کرده آوندت

 
 آه در جگر داشتن: کمترین داشته، اندک امکان مادی 

 

 دل توشه کش وهم حباب است درین بحر / امید که آهی به جگر داشته باشد 

 
صدا و آواز ، قصد و عزم ، رهسپار شدن به ...، نیت و بسیج ، توجه و روی کرد  : ساخته از آنآهنگ و ترکیب های 

 . به ، اراده و خواست، سان و گونه و صورت ، راه و پرده موسیقی ، وزن و بحر عروضی

 

 : صدا و آواز، راه و پرده در موسیقی

 د سر آهنگ می گردد ندانم مطرب بزمت چه ساغر در نفس دارد / که شوق از بیخودی گر 

 زندگی ساز وداعست از بم و زیرش مپرس / نغمه را از خود به هر آهنگ می باید گذشت 

 در بیت رو نویس شده، واژه گان ساز و نغمه، ذهن را به سوی آهنگ = راه و پرده میکشد ، حال آنکه شاعر  
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 آهنگ = سان ، گونه و صورت، را در دیده دارد و بدین صورت شگرد ایهام به کار بسته است 

 بی تو از هر قطره اشکم ریخت رنگ ناله یی / آرزو در پردۀ چشمم عجب آهنگ داشت 

 
 .ت آهنگ: چیزی که حیرت در صدایش استحیر 

 به هر رنگ این خروش حیرت آهنگ / به امید شنیدن می زند چنگ 

 
 .مستی آهنگ: آن چه صدایش مستی آور است

 مستی آهنگ است پیغام ازل هشیار باش/ جام و مینا در بغل می آید آواز پری 

 
 .گلشن آهنگ: گلشن گونه، گلشن مانند

 هنگ / ز تنزیهش معانی حسن بیرنگ ز تشبیهش عبارت گلشن آ 

 
 . آهنگ: قصد و نیت 

 به آهنگ چکیدن بسته محمل / ز اوج بیخودی یک کاروان دل 

 
 . بال افشانی آهنگ: به قصد پرواز 

 تپش آماده بال افشانی آهنگ / پریزادان بو در شیشۀ رنگ 

 
 . آهنگ: خاصیت و سرشت

 .ا پذیر و نابود شدنی وحشت آهنگ: چیزی که در سرشت خود وحشت دارد. فن

 بر کمر دارند دامن وحشت آهنگان و من / وحشتی دارم که می بندد کمر در دامنم 

 
 آهنگ: شکل و ساختار 

 بیا ای اشک بی پا و سر آهنگ / به طوف مدعا سر تا قدم لنگ 

ر به کار برده اند و  آیینه، آینه: آینه شکل گفتاری آیینه است. چون سخنوران بنابر اقتضای وزن، آینه را نیز در شع

لغتنامه های قدیم، لغتنامه های زبان شعر بودند، این واژه هم از شعر ها در فرهنگ وارد شده ، در پهلوی  

 .نگارشی به خود گرفته است  –آیینه شکل ادبی 

 

ری  نخستین آیینه ها پاره های آهن جلا داده شده بودند. آنها در صورت رسیدن نم زنگ می گرفتند. برای جلوگی

از زنگ خورده گی، در لای نمد نگهداری می شدند. رویگران و مسگران برای جلا دادن روی و مس امروز هم از  

خاکستر کار می گیرند، در روزگار قدیم هم آیینه های آهنین را با خاکستر جلا می دادند، که تعبیر محتاج خاکستر  

دار زیر پرداز، سایه روشن موج گونه پیدا می کردند،  شدن آیینه ازین واقعیت بر خاسته است. پاره آهن های جلا

مانند تیغ های صیقلی که جوهر آیینه نامیده می شد. تابناکی و صفای آیینه بالای انعکاس تصویر را نمایانگر  

است، آب آیینه نامیده شده است. بنابر تخیل شاعرانۀ بیدل هر کجا که سخن از آب می رود، همه کار های آب  

توان از آن گرفت. بیدل تصویری را که از اشیا در آیینه نمودار می شود تمثال می نامد. با نگرش    عادی را می 

به آن چه گذشت، همه صور خیال مربوط به آب، زنگ، نمد، خاکستر، جوهر آیینه، تمثال یا تصویر در آیینه) به  

 : ز سروده های بیدل بنگریمتعبیر بیدل( با واژۀ آیینه پیوسته در شعر راه یافته اند. به مثالهای ا

 

 : آیینه و نمد 

 ناموس غنا در گرو کسوت فقر است / گر آب رخ آینه خواهی به نمد گیر

 

 : آیینه و زنگ
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 خرمی در طینت مردم به قدر غفلت است / دارد این آیینه ها را شوخی زنگار سبز 

 آینه زنگ خورد و رفت ، صیقل ما چه ممکن است 

 شام تو گر شود سحراز شب ما سلام گوی  

 
 : آیینه و تمثال

 از نقش اعتبار جهان سخت ساده ایم / تمثال کس به آینۀ ما نمی رسد 

آنچه را که برای صیقل دادن آیینه به کار می بردند در عربی مصقله می گفتند. مصقله هم گاهی در شعر  

 : شده اند  بیدل آمده است. در بیت زیرین جوهر آیینه و مصقله هر دو به کار گرفته

 سعی آه از دل ما پیچ و خم وهم نبرد / جوهر از آینه با مصقله کی می خیزد 

 : آیینه و جوهر

 سنگی به جگر بسته ام از سختی ایام / آیینه ام و جوهر فولاد من این است 

 
 : آیینه و خاکستر

 خاکساریهاست بیدل رونق اهل صفا / می کند خاکستر افزون آبرو آیینه را 

 

آیینه های شیشه یی ساخته شده اند. زیبق یا جیوه یا سیمابی که بر یک پهلوی شیشه می مالند به آن  سپس 

امکان انعکاس تصویر می دهد. شکستن آیینه با این آیینه ها در شعر راه یافته است. در مجموع غبار آلود  

 . آیینه وارد شعر شده اند شدن آیینه با نَفَس، آیینه خانه، خانۀ آیینه از تصاویر خیالی ییست که با 

 
 .آینه بر ... شکستن: از چیزی چشم پوشیدن، چیزی را ترک کردن، صرف نظر کردن

 صبح ز شبنم همه تن چشم شد از شوق چمن 

 هر که درین باغ رسد آینه بر گل شکند 

 
اد حیرت و  آینه دستِ مژه پای: )صفت های مرکب برای دست و پا( کسی که دستش مانند آیینه است، یعنی نم

 . پایش مژه وار می تپد مگر به جایی نمی رسد

 

 گیرایی من حیرت و رفتار تپیدن / از جهد مپرس آینه دستِ مژه پایم 

 
 .آیینه خانه: خانه یی که با آویختن آیینه ها بر دیوار هایش آراسته باشند

 

 فضای دشت و در آیینه خانه است ای صبح / تبسمی کن و بر صنعت بهار بناز

 یینه خانه بود تماشاگۀ ظهور / سیر بهار رنگ به خویشم دچار کرد آ

 
 .آینه دار: انعکاس دهنده، تجلی بخش، نشان دهنده، نمایش دهنده،واضح سازنده محک و ارزشنما

 

 مثل موج گهر آینه دار است اینجا / گره دام تو گردید کمندی که گسستی

 
 آیینه دار: مشاطه ، آرایش گر

 بع تو مشاطه گی کند / آیینه دار شاهد معنی بیان کیستبیدل اگر نه ط 

 
آیینه داری: حاصل مصدر از آیینه دار، به معنای آرایشگری و کار کسی که در برابر زیبا روی سرگرم آرایش، آینه  

 .می گیرد
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 پُر سرکش است حُسن، همان به که بیدلان / آیینه داری دل بی آرزو کنند 

 
 .در زبان گفتار در معنای افسرده و پریشان به کار میرود ابتر: دُم بریده و ناقص.

 چند بفریبد به حیرت شوخ بیباک مرا / نسخۀ آیینه یارب چون دلم ابتر شود 

 
 .ابرام: پافشاری کردن، اصرار ، شله شدن

 قدرت افسانۀ ابرام نخواهد بیدل / نفس از بی اثری ها به دعا می پیچد 

 طینتم بیدل ابرام نیستقناعت کفیل بهار حیاست / گل 

 
 .ابَرشَ: اسپ سرخ رنگ با خالهای سفید. اسپی که خالهای مخالف رنگ خود داشته باشد

 ناله یی هست اگر گریه عنان کوتاه کرد / ابر از برق چرا هی نکند ابرش را 

 
 ابره: رویه، رویۀ جامه در برابر آستر 

 ابرۀ خلعت روز عید ما عبرت چشم بسملیم پردۀ فقر ما مدر / آسترست 

 

 
 ابواص: جمع بوص، بار و ثمر نباتی، میوه ها 

 ز گلفشانی احوال شان به روضۀ دین / یکیست رایحه گر مختلف بود ابواص

 
 .اُتاقَه: اتاغه، واژه تُرکیست. تاجی را گویند که از پر های بعض پرنده ها ساخته بر سر گذارند

 اقۀ سر تسلیم برگ کاه کنید اگر گل هوس کهکشان زند به دماغ / ات

 .اجَلاف: جمع جلف، فرومایه گان، مردم پست

 با زمرۀ اجلاف نسازد چه کند کس / این عالم پوچ و همین هیچکسی چند 

 
 .احسن تقویم: ترکیب بهتر، اندام موزون. اشاره به آیت: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم

 احسن تقویم داری از اخلاقبه حسن خویش نگاهی که در جهان ظهور / خطاب 

 
 .ارباب رنگ: کسانی که تنها به آراستگی ظاهر ارج می نهند

 ارباب رنگ یکسر زندانی لباس اند / بی دام نیست طاووس در عالم پریدن 

 
 .ارقم: سیاه و سفید، ابلق، مار سیاه با خالهای سفید که زهر بسیار کُشنده دارد

 / بر سراپای تو پیچیدست مار ارقمی از گزند امتداد روز و شب غافل مباش

 
اِرمَ: ارم، ذات العماد یا بهشت شداد، بر پایۀ افسانه های سامی، شداد پسر عاد که دعوای خدایی داشت ،  

باغستانی به فراخای دوازده در دوازده فرسنگ در ناحیۀ عدن ساخت. همین که باغستان ساخته شد و  

 .ستمیخواست در آن در آید، چشم از جهان ب

 صد عیش ابد در قفس آگهی تست / وا کن مژه و خیمه به گلزار ارم زن

 
 .ادا فهم: کسی که رمز و اشاره را زود دریابد، کسی که زود به اشاره برسد

 شوخی اظهار ما از وضع خود شرمنده نیست 

 گوش سنگین ادا فهمان فسان ناله بود 
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 .العمر، زمان پیری که زبون ترین هنگام عمرش می شمارندارذل: رذیل تر ، فرومایه تر ، پست تر ، ارذل 

 عمر ارذل از گران جانی وبال کس مباد / زنده گی چون امتداد آرد تب دق میشود

 
 اَرزیز: قلعی

 بر طبع پختگان نتوان فکر خام بست / مشکل دمد چو نقره و ارزیز، زر سپید 

 
 .بوده استارژنگ: کتاب آموزه هیا مانی که نگارین و پُر نقش 

 بیخبر سوخت نفس ورنه درین مکتب وهم / صفحه یی نیست کز آتش زدن ارژنگ نشد 

 
 

ازین گوش در آمد و از آن گوش بر آمد: مثلی اس تکه چنین گفته میشود: " از یک گوش در آمد و از دیگر 

 .زود فراموش شده استگوش بر آمد." این مثل به سخنی اشاره دارد که به آن توجه نشده است و یا حرفی که 

 بیدل مثل کهنۀ افسانۀ هستی / زین گوش درون رفت و از آن گوش بر آمد 

 
 .از جا رفتن: سراسیمه شدن، دست و پا گم کردن، ترسیدن و تسلیم شدن

 مردان ز استقامت و همت به رنگ شمع / از جا نمی روند اگر سر بریده اند 

 
 را از دست دادن  از چشم کسی افتادن: محبت و علاقمندی کسی

 در علاجم ای طبیب مهربان زحمت مکش / درد دل عمریست از چشم دوا افتاده است 

 
 .از چیزی دست شُستن: چیزی را ترک کردن، از چیزی صرف نظر کردن، از چیزی چشم پوشیدن

 دریا تلاطم آینه، صحرا غبار خیز / از عافیت چه خشک و چه تر دست شُسته اند 

 
 .از خودی و خودپرستی رها شدن -2هوش شدن، بیخود شدن از خود رفتن: بی

 چو صبح میروم از خویش تا کجا برسم / به هر نفس زدنم پر گشاست عنقایی

 وحشت صبحیم ما را کو سر و برگ دگر / یعنی از خود میرویم و گرد دامان خودیم 

 
 .نجام دادناز ریگ روغن کشیدن: به کار دشوار یا ناممکن پرداختن. کار دشواری را ا

 حصول سیم و زر یعنی ز معدن / برون آوردن است از ریگ روغن 

 
 .از سر وا کردن: از خود دور کردن، رفع کردن

 شور و شر بسیار دارد با تعلق زیستن / کم ز بیدل نیستید این فتنه از سر وا کنید 

 
دارد، یکی چیزی که از فرسوده گی،  از شنیدن رفتن: شکل عام این تعبیر >> از کار رفتن << است. دو معنی 

قابل استفاده نیست. مانند این پیرهن از کار رفته است. یعنی قابل پوشیدن نیست. و نیز از فعالیت ماندن .  

چشمان او از کار رفته اند. یعنی دیده نمی توانند. شکل خاص آن با فعل ها ساخته می شود. از خواندن رفتن ،  

 .تناز دیدن رفتن، از شنیدن رف

 .ز بس بلند فتاد آشیان خاموشی / رسید ناله به جایی که از شنیدن رفت

 گران شد آن قدر از گوهر نصیحت خلق / که گوش من چو صدف بیدل از شنیدن رفت 

 
 .از کاری ماندن: نتوانستن کاری. از اجزای کاری عاحز شدن . ناتوان شدن

 عجوز که دلاله می شود بی شغل فتنه نیست چو نفس از فساد ماند / چون قحبۀ  
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 از کجا که نباشد: هست ، می باشدو 

 کسی ندید ز هستی به غیر درد سر اینجا / شراب این خُم وهم از کجا که خام نباشد 

 
از کجا که نریزد: می ریزد، خواهد ریخت، شاید بریزد. جمله ییست مروج در زبان گفتار. گاهی که احتمال وقوع  

پندار مخالف گفته میشود. از کجا که نشکند یعنی تو می پنداری که نمی شکند، مگر  رخدادی هست، برای رد 

 .خواهد شکست

 مباش غره به سامان این بنا که نریزد / جهان طلسم غبار است از کجا که نریزد 

 
 .ازل و ابد: ازل دوام وجود در زمان گذشته ، ابد دوام وجود در زمان آینده را گویند

 بد از وهم برون آی / در کشور تحقیق به صبحست و نه شامیبیدل چه ازل،کو ا 

 
اسپرک: بته یی به گلهای زرد خوشه یی که از ساقه و برگهای آن مادۀ زرد گون به دست می آید و بدان جامه  

 .ها زرد رنگ می کنند. کنایه از رنگ زرد. غالبآ در کنار بقم در شعر فارسی آمده است

 ارد / بقم درین چمن حادثات اسپرک است بهار رنگ جهان جلوۀ خزان د

 
 . استحضاض: از حض = به کاری بر انگیختن. استحضاض یعنی تقاضای انگیزش کردن. طلب تحریک کردن

 کف تهی کف از او بر سر محیط سوار / صدف ندید ز ساز گهر جز استحضاض

 
 اُشتُلُم: پرخاش و هیاهو ، داد و فریاد 

 بود / گریبانم چو گل در زخم گم بود به هر رنگم اظهار اشتلم 

 وز آن هر ذره کافزون اشتلم کرد / نشان خویش پیش از جمله گم کرد 

 
اِشکیل: ریسمان تابیدۀ کوتاهی که دو پای پیشین خر های سرکش را هنگام توقف با آن بندند تا دیگر خر ها را  

 . فرار نکند  نیازارد یا خود  

 اینجا / به اشکیل خران دارم تلاش ریسمانی هاچه ریشد دستگاه فطرتم تار خیال 

 
 اصَابِع: انگشتان 

 نسود اصابع پاکش قلم به حکم ادب / ندید جوهر حسن خطش عیان کاغذ 

 
 اصفیا: پاکان، برگزیده گان، نیکان، جمع صفی

 اگر امروز دل با خاک راه مرتضی جوشد / کند محشور فردا فضل حق با اصفیا ما را 

 
موسیقی که در هندی تال و در زبانهای لاتین ریتم گویند. در موسیقی خراسانی اصول هفده  اصول: اصطلاح  

است: مخمس، بحر ترک ضرب یا ترکی، دویک، دور ، ثقیل ، خفیف، چهار ضرب، درافشان ، ماتین، ضرب الفتح،  

، یعنی فاصلۀ اصول فاخته، چنبر، نیم ثقیل، اذفر، ارصد، رمل، هزج . هر آهنگ موسیقی اصول خاصی دارد

زمانی ضربها معین است. در نغمه آن فاصله تغییر می یابد و پس از ختم نغمه، باز ضرب به جای اولش بر می  

 .گردد

 ستم به وجد دل از ضبط ناله نتوان کرد / چو نغمه ختم شود ضرب بر اصول افتد 

 
 اعتبار: فانی پنداشتن تمام دنیا بنابر فانی بودن اجزای آن، دنیا 

 فاق قطره و گوهر چه ممکن است / در اهل اعتبار دو دل یک نمی شودربط و
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 اَعراف: به باور مسلمین جایی بین بهشت و دوزخ 

 
 اَغصان: شاخه ها 

 کمالی سر به عرض افراخت زان نخل کرم گستر / که گشت آفاق محو سایۀ رحمت ز اغصانش

 
 افََک: دروغ گفتن ، دروغ بستن 

 سیاحی ممتاز / نور آیینۀ ایمان تو از رنگ افک گشت چون طلعت شیطان به  

 
 افواه: سخنی که دهن به دهن می گردد و واقعیت ندارد، آوازۀ دروغ 

 کجا بریم ز راهت شکسته بالی عجز / ز خویش نیز اگر رفته ایم افواه است 

 
که بر هر چه زنی طلا  اکسیر: جوهری که چیستی چیزی را دگرگون کند.یا به پنداشت کیمیا گران قدیم ماده یی  

 .کند و چنین چیزی هنوز کشف نشده است. از روی مجاز هر چیز سودمند و کمیاب

 دل گداخته اکسیر بی نیازیهاست / گداز درد طلب کیمیا چه می جویی

 
الست: الستُ ، آیا نیستم ؟ در فارسی الست با تای ساکن، روز ازل، زمانیکه ابتدا ندارد روزی که خداوند به 

 ندان آدم خطاب کرد که " الستُ بربکم ؟ " یعنی آیا من پروردگار شما نیستم ؟ فرز 

 .آدمیان گفتند: بلی " بلا" یعنی آری. همان بلی دری هم از همین بلای عربی آمده است

 ای غافل از آرایش هنگامۀ تجدید / هر دم زدنت آینۀ صبح الستست 

. 

 ود محرم نوای الست رموز پردۀ بی چونیش نیافته است / مگر کسی که ب

 
 .الفت کمند: ) ترکیب توصیفی( دارای کمندی از الفت، کسی که الفتش مانند کمند است

 که ای الفت کمند دل شکاری / سمندر بلبل آتش بهاری 

 
الَلَچَه: مردم اَلَه چَه می گویند و آن تکه های راه دار نخی یا اکثر ابریشمی اند که در ولایات شمالی افغانستان  

 .افته می شوند و برای دوختن رویۀ چپن به کار می روندب

 ای کسوت اتفاق غیب احساست / اللچه دمیده سر بسر کرباست

 
امکان: چیزی که هستی و نیستی آن بایسته و حتمی نباشد. مانند آدمان، جانوران، رستنی ها، سنگواره ها ، دنیا  

 و چیز های دنیایی

 ن را / نمی گردد حریف وحشت تمثال نخچیرتتحیر گر همه آیینه سازد دشت امکا

 . دشت امکان استعاره شده است برای دنیا

 انجمن رنگ و بو: استعاره برای دنیا 

 گر لاله رنگ رز شد و گل گشت عطر بیز / آیینه دار انجمن رنگ و بو نشد 

 
 انجمن ناز: صفت هنری برای معشوق 

 گر تا به تو آواز رسد کیست از جهد به آن انجمن ناز رسد / سرمه گردیم م 

. 

 ای انجمن ناز تو خوش باش و طرب کن / من بیدلم و غیر دعا هیچ ندارم 
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 انداز: مرتبه و مقام ، پایگاه و ارزش 

 مباش غافل از انداز شعر بیدل ما / شنیدنیست نوایی که کم نواخته اند 

 
 : انداز: قصد و میل

 باش که انداز شگفتن تیغستغنچه یی نیست که زخمی ز تبسم نخورد / با خبر 

 
 انداز: اندازه و مقدار 

 دل به انداز غبار ناله از خود رفته است / ریشۀ ما هر قدر بر خویش بالد دانه نیست 

 انداز: ادای دلپسند، ادا و حرکت 

 خاک هم شوخی انداز غباری دارد / شرط افتاده گی آن است که نتوان برخاست 

 
 انداز: کیفیت و لذت 

 آمد بیادم گرمی انداز آغوشی / چنان از خود برون رفتم که پندارم عرق کردم شبی 

 
 انداز رسا: فکر رسا ، حدس و تخمین

 انداز کردن: میل و قصد کردن، تلاش و کوشش کردن

 اگر بیدل به جایی می رسیدم از پرافشانی / به آهنگ ز خود رفتن هزار انداز می کردم 

 
 .ت زینهار که نشانۀ امان خواهی و تسلیمی در برابر زور استانگشت دمیدن: ظاهر شدن انگش 

 نه تنها ناله زنهاریست از برق عتاب او / به قدر شعله اینجا می دمد انگشت آتش را 

 
انگشت زینهار: انگشت شهادت که مغلوب برای امان خواهی و پناه جویی پیش غالب بالا می کرده است. به  

کشیدن یا بالا کردن به کار رفته است . کنایه است از تسلیم شدن، اعتراف به   دو شکل انگشت زینهار یا زنهار

 . عجز و امان خواهی

 آنها که رنگ خودسری شمع دیده اند / انگشت زینهار ز گردن کشیده اند 

 
 اِهاب: پوست و پوست دباغی نشده 

 مرکز افلاک خط جوهر اعیان عرض / معنی آفاق لفظ مغز دو عالم اهاب 

 
 .ایاغ: واژۀ ترکی، جام، ساغر، پیاله ، ساتگین، ظرفی که در آن شراب خورند

 ز برق یأس جگر سوز باده یی دارم / که شعله نیز نبوسد لب ایاغ مرا 

 
ایمن و شجر یا نخل ایمن: چنانکه در کتب مقدس آمده است، موسا پس از وداع با شعیب پنج روز راه پیمود و  

زنش را درد زایمان گرفت. موسا در جستجوی آتش ، رو به وادیی که در جانب    شب ششم در محلی فرود آمد.

راست کوه طور افتاده بود، نهاد. همانجا آتش نور الهی بر درختی ظاهر شد. چون وادی به جانب راست طور  

 .نهاده بود، ایمن نامیدند. و آن درخت را نیز شجر یا نخل ایمن خواندند

 ن چند / آتشی نیست در اینجا تو نفس سوخته ای بیدل اندیشۀ طور و شجر ایم

 
چون کلمۀ شدت دهندۀ صفت می آید . به این بسیاری و زیادت . اینقدر    – 2این مقدار ، این اندازه .  -1اینقدر: 

 . زیاد

 اینقدر ریش چه معنی دارد / غیر تشویش چه معنی دارد 
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 ردیف ب 

 

 داشتن ، در برابر کاسد باب بودن: خریدار بودن ، بازار گرم  

 دیده ها باز است و اسباب تماشا مغتنم / لیک در ملک خرد جز جنس غفلت باب نیست

 
 .با خرس همجوالی کردن: مثل است. یعنی با آدم بد سر و کار یافتن یا سرو کار داشتن

 جز خری کز صحبت اهل دول نازد به خویش / کم کسی با خرس فخر همجوالی میکند 

. 

 ه معاش است همجوالی خرس / تلاش صوف و نمد، زنده گانی هوس است ز آدمی چ

 
 باد دستی: یله خرجی، اسراف

 ز باددستی آن زلف تابدار کبابم / که گر همه دلش افتد به کف نگاه ندارد 

 
 باذل: بخشش کننده 

 زان زر و سیم که این مردم باذل بخشند / یک درم مُهر دو لب کو که به سایل بخشند 

 
 .آن چه بر دوش می کشند یا بر ارابه می برند بار:

 اگر خورشید ما باشد خریدار / چه دارد ذره غیر از هیچ در بار 

 
 بار دادن: اجازۀ ورود دادن

 گر همه در بزم خاک تیره بارت داده اند / سایه وار از کف نشاید دامن آداب داد

 
 . آسان به دست آید و زود و آسان از دست میرودباد آورده را باد می برد: ) مثل( هر چه زود و 

 بیدل از سامان تحصیل نفس غافل مباش / می برد با خویش آخر هر چه را باد آورد 

 
 باد و بروت یا بادِ بروت: جاه و جلال، شوکت و دبدبه 

 غره نتوان زیست بر باد و بروت اعتبار / چینی فغفور را یک مو سفالی میکند 

 
 ، چالاکی و تیز روی بالا دوی: چُستی 

 بالا دویست آبلۀ پا درین بساط / اینجا چو شمع گر قدمی هست بر سر است 

 
 بتر: صورت گفتاری بدتر 

 عیبی بتر از لاف کمالات ندیدیم / شرمی که لبت تشنۀ تبخال نباشد 

 
 .بحَتیت: صفایی، ساده گی، و بی غشی

 خط اسما نه در حقیقت بحتیتش خیال شیون / نه بر صحیفۀ ذاتیتش 

 
 بحر: مستعار منه برای روح مطلق ، خداوند 

 از شکست موج آزاد است استغنای بحر / تهمت نقصان اجزا بر کمال کُل مبند

 
 بِحِل: بی عوض و تاوان، نبخشوده شده 

 هر چه دمد زین بهار نشۀ آفت شمار / در رگ گل آب نیست خون بحل می رود
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کوهانه و شتر سرخ رنگ تناوری که در حوالی بلخ یافته می شده است. شاید  بُختی: شتر بزرگ هیکل، شتر دو 

 .این نام نخست شتر بختی یا شتر بخدی یا بلخی بوده باشد

 صبح شد در عرصۀ گردون مگو خندان سفید / کف به لب آورده است این بختی کوهان سفید 

 
 بد هوایی: غرور و کبر و نخوت

 راحت کرد / بیشتر سر این بام جای بد هوایی هاست اوج جاه، خلقی را بی دماغ 

 
 .بدمعاش: بد روزگار و تهی دست، بدکار و فاسد، در زبان گفتار آدم زورگو و جنگ طلب

 بی تکلف بود هستی ورنه فکر بد معاش / جامۀ عریانی ما را گریبان چاک کرد 

 
 ( بَرِ: بر گرفته از زبان گفتار یا شکل گفتاری ) برای 

 اگر پیام دل تنگ می فرستم / به ایمد باز گشتن همه رنگ می فرستمبر یار 

 
 بر آمدن با چیزی: برابری کردن، همسری کردن 

 غرور هستیم با تیغ نازش بر نمی آید / به این گردن که می بینی به صد باریکی مویم 

 
 .بُرشَکال یا پُرشَکال: برسات، واژه هندی، فصل باران هندوستان

 از پرده های چشم ما بیدل /حریر ما به دل دارد هوای برشکالی را  نیابی غیر اشک

 
 .بر که نالم: نزد که نالم، نزد که شکوه کنم

 بر که نالم بیدل از بیداد چرخ / خواب من آواز این دولاب برد 

 
 برگ: پول و داشته ، وسیله ، توشه 

 به چه برگ ساز طرب کنم، ز چه جام نشه طلب کنم 

 ده من، می داغ دل نچشیده من گل باغ شعله نچی

 
 .بر گردن افتادن: تحمیل شدن چیزی بر کسی

 چو شمعم سوختن بر گردن افتاد / نگه چون آتشم بر خرمن افتاد 

 
 .بر نداشتن: تحمل نتوانستن، نپذیرفتن، نخواستن

 به خود پرداختن هم بر نمی دارد دماغ اینجا / صفای طبع انسانی که در فکر دواب افتد 

 
 .برون جوش: ظاهری و نمایشی

 ز گل حقیقت حسن بهار پرسیدم / به خنده گفت که این رنگها برون جوشند 

 
 .برون جوشی: تظاهر و جلوه فروشی

 عروج نشۀ همت درین خمخانه ها بیدل / برون جوشیست اما از می نارس نمی آید 

 
 .شدنبه روی کار آمدن: به نمایش گذاشته شدنريال نمودار شدن، نمایان 

 به روی کار نیاید هنر ز صاف دلان / که عرض جوهر خود زنگبار آینه است 

 .زنگبار آینه کنایه است از سیاهی و تاریکی آیینه
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بَرهَمن: واژۀ هندی، پیرو مذهب برهمایی و عالم و پیشوای مذهب برهمایی. مذهب برهمایی که به برهما  

 : سه خدا باورمند است منسوب است نام یکی از مذاهب قدیمی هند که به 

سیوا یا شیوا ، خراب کنندۀ   -3ویشنو، محافظ و آمر کاینات و   - 2برهما، خدای بزرگ خالق موجودات  -1

 .شهر مقدس برهمایی ها بنارس و کتاب مقدس شان ریگ ویدا است  موجودات.

 ما سوخته گان برهمن قشقۀ شمعیم / در دیر وفا صندل و سندور نباشد 

 
 .یش: ) بشاخ بز و میش در متن(: مانند به شاخ آهو ، کاری نشدنی و محالبر شاخ بز و م

 .از برگ طراوت نگهی آب ندادیم / سرسبزی این باغ به شاخ بز و میش است

 
بُز اخَفَش: کنایه از کسی که سخنی را ندانسته تصدیق و تأیید می کند. اخفش = لق سه تن از علمای بزرگ نحو  

است که گویند اخفش زشت رو بود و در ایام تحصیل کسی با او یکجا درس نمی   و داستان بز اخفش چنین

 .خواند. ناچار بزی را تربیت کرده بود که درسهای خود را برای بز می خواند و بز سرش را شور می داد

 از چه پرواز بزرگی نفروشد زاهد / ریش بر تافته کم نیست بز اخفش را 

 
 .باشند بسمل: جانوری که سرش را بریده

 پرفشانی نیست ممکن بسمل تصویر را / زخمی تیغ تحیر از تپیدن عاری است 

 
 بَشمَخ: بزرگوار 

 به عالمی اثر تشنۀ شفاعت اوست / چه کیمیای سعادت چه دعوت بشمخ 

 .بغل پروردۀ خاله: کنایه است از آدم ناز پرورده، گرم و سرد روزگار ندیده

 پهلوانان غرور / رستم اند اما بغل پرورده های خاله اند سرد شد دل از دم این  

 
بقََم: درختیست با چوب سرخ رنگ که رنگ سرخ از آن می گیرند و برای رنگ کردن پشم و ابریشم به کار می  

 .رود. بکََم هم گفته اند. کنایه از رنگ سرخ. بیشترینه در کنار اسپرک در شعر فارسی آمده است

 خزان دارد / بقم درین چمن حادثات اسپرک است  بهار رنگ جهان جلوۀ

 
 بلََد: کسی که راهی را بشناسد و یا با محلی آشنا باشد

 بیدل غم آواره گی دیر و حرم چند / آن راه که دور از بر خویش است بلد گیر 

 
 . بلََد: رهنما

 تا به مقصد بلدم گشت زمینگیری عجز / همه جا پیشتر از سعی رسیدن رفتم 

 
 . بنَان: انگشتان

 حدیث کاکل و زلف تو بیدل ار بنگارد / چو رشته تاب خورد خامه در بنانش و لرزد 

 
بنَگ: در پهلوی منگ می گفته اند و آن گردیست که از مخلوطی از برگها و سرشاخه های تازۀ گلدار شاهدانه  

 .می گیرند و بر سر خانۀ چلم می گذارند و می کشند

ست و مایعی که از آن ساخته و نوشیده میشود ، بنگ آب نامیده می شود و آن نیز نشئه  این ماده سُکر آور ا

می آورد. بنگ زده غرق خیالات شادمانه می شود، می خندد و زیاد حرف می زند. موادی نیز از بنگ می گیرند  

نگس و حالت فلج  که در دارو سازی به کار می روند. اکنون واژۀ منگ در گفت و گوی کابل به معنای گیچ و گ

 . شدن اراده و تصمیم به کار میرود
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 خلد و جحیم چند کند غافل از خودت / آتش به کارگاۀ خیالات بنگ زن 

 
اب: دروازه بان   . بوََّ

 آنقدر ها نیست این پست و بلند اعتبار / صنع تصحیفست گر بواب ما نواب شد

 
 .بوالفضول: یاوه گوی، بیهوده گوی

 بیخانه نیستیم/ این یک دماغ در همه جا میتوان رساند ما بوالفضول کعبه و  

 
 .بو بردن: اندک خبری یافتن، کمی آگاه شدن

 خواجه ز رنج کر و فر از چه برد بوی اثر / بار ندارد همه گر پشت خر از جل شکند 

. 

 بی پیرهن از یوسف بویی نتوان بردن / عریانی اگر باشد، در زیر قبا باشد 

 
 .دادن: اندک افشای رازی، اندکی از روی مساله نهفته پرده بر داشتنبو برون 

 به کنّه مطلب عشاق راه بردن نیست / گل خیال تو بیرون نمی دهد بو را 

 
بوقلمون: تغییر یافتۀ خاماییلیون یونانی. دیبای رومی که هر آن برنگی می نماید. پارچه ییکه چندین رنگ 

 . بنماید، رنگارنگ

 به عالم عبرت هزار رنگ / شخص خیال بوقلمون سایه افگنم گردانده ام 

 
 .بوک: مخفف ) بوکه ( و مخفف ) باشد که ( به معنای کاش و کاشکی 

 کی رسد یا رب به داد ما یقین نیستی / صرف شد عمر طلب در انتظار کاش و بوک 

 
وعی زکام هم هست که هنگام  بوی گل و زکام: همساز با فرهنگ مردم، بوی گل، زکام را بیشتر می سازد و ن

بهار پیدا میشود و آن را نزلۀ بهار می گویند. گونه یی حساسیت در برابر بوی پخش شدۀ گل است. در کابل  

 .می گویند که وقت شرشرۀ گل است، زکام یا ریزش زیاد میشود

 خرمی می خواهی از افسرده طبعی ها برآ / قدردان بوی گل بودن نمی خواهد زکام 

 
عبارتها و ترکیبهای آن: آغاز و تازه گی چیزی. بالاترین حد بالنده گی کیفیتی، اوج تکامل و شگوفایی چیزی.    بهار ،

 .تمامت تازه گی و طراوت چیزی. جوش و خروش حالتی 

 . بهار حیرت: جوشش و اوج حیرت

 بهار حیرتیست این جا نه گل نی جام می خیزد / ز هستی تا عدم یک دیدۀ بادام می خیزد 

 
 .بهار رنگ عبرت: نظر فریبی و خوش نمایی رنگ عبرت که مراد فریبندگی دنیاست

 بهار رنگ عبرت جز دل روشن نمی بیند / صفا آیینه دارد در بغل آهن نمی بیند

 
 . بهار رنگ عتاب: شدت و جوشش قهر و سرزنش

 خدای را مپسند ای بهار رنگ عتاب / شکست آینۀ دل به چین پیشانی

 
 . بهارستان اقبال: کسی که در کمال خوش بختی قرار دارد. صبح نفس

 ای بهارستان اقبال ای چمن سیما بیا / فصل سیر دل گذشت اکنون به چشم ما بیا 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 . بهار صبح نفس: نفس تشبیه شده است به صبح و صبح و بهار صبح = تازه گی و طراوت صبح

 به کارگاۀ فضولی چه خنده ها که ندارد بهار صبح نفس زین دو دم بقا که ندارد /  

 
 .بهار عمر: مرحلۀ خرمی و نشاط عمر، سنین جوانی 

 بهار عمر به صبح دمیده می ماند / نفس به وحشت صید رمیده می ماند 

 
بهار فرصت رنگ: رنگ هر آنی که کاهش می یابد. پس فرصتیست .فرصت ، کوتاه ترین زمان بین گذشته و  

 . ت رنگ = نهایت کوتاهی مدت ماندگاری رنگ استآینده است. بهار فرص

 نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار می گردم / بهار فرصت رنگم به گرد یار می گردم 

رنگ مانند فرصت نماندنیست . و من اوج و جوشش آن فنا پذیری ام مگر با آن تفاوت که گردیدن رنگ ، رفتن  

 .به نیستی است و گردیدن من طواف معشوق است

 . بهار فرصت مشق جنون: جوش و خروش لحظۀ مشق جنون

 بهار فرصت مشق جنونم می رود بیدل / زمانی صبر کن تا یک دو داغ لاله بنویسم 

 
 . وارستگی بهار: اوج و کمال وارستگی و بی نیازی

 گلزار بی بریها وارستگی بهار است / در سرنگونی بید هر برگ پشت پاییست 

 
جلدی. بهک هم گفته اند. لکه های سیاه و سفیدی که بر پوست بدن پیدا می شود. بهق را  بهََق: نوعی بیماری 

 .به بهق سفید و سیاه تقسیم می کنند. از برص که آنرا هم بیماری جلدیست ، فرق دارد

 بیدل از خلق جهان عشوۀ خوبی نخوری / غازۀ چهرۀ این قوم بهق می باشد 

 
ابناکی و تیز دوی برابری نتوانستن، با کسی یا چیزی در هیچ صفتی برابری  به گرد چیزی یا کسی نرسیدن: در شت

 .نتوانستن

 به گرد قافلۀ رفته گان رسیدن نیست / نفس مسوز که بسیار پیش تاخته اند 

 
 . بهل: امر از هلیدن ، بگذار ، بنه 

 تگ به هوا می زند خلق ز حرص بگیر / گر چه به دوش نفس گرد بهل می رود 

 
ستکش چرمین که بر دست می پوشند تا باز را بر آن بنشانند و گاهی که به کار نمی بردند، بر کمر بهله: د 

 .آویخته می بود

 سیلیی گر میکند با گردش رنگ طرف / صد گلستان بهله می پوشد کف استاد من 

 
 . بیاض: دفتر چه

 تحیر آینۀ جلوه اش دل و دیده / تفکر انجمن مطلعش کتاب و بیاض 

 
 .دستگاه: نادار و فقیر ، ناتوانبی 

 تو ای کز همت بی دستگاهان غافلی ورنه / ز عنقا آشیان بر تر نهد رنگی که پر ریزد 

 
 بیدماغ: بی حوصله . مقصد آرام است ای کوشش مکن آزار ما / بی دماغان طلب را جاده هم سر منزلیست

 
 .بیدماغی: بی حوصله گی، تند خویی، اندک رنجی 

 رصت اندیش شکست رنگ نیست / گل به رنگ صبح باید دامن افشان بشگفد بی دماغی ف 
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 . بی رنگ: ناپیدا ، معدوم

 جرم آزادیست گر نشناخت ما را هیچ کس / معنی بی رنگ ما از لفظ پُر بیگانه بود 

 
 .بیرنگی: عدم ، جهان وحدت و اسقاط اضافات

 آشیان عنقا نیست به هر چه می نگری پرفشان بیرنگیست / که گفته است جهان 

 
 .بیرون در: خانۀ بیرون در، خانه ییکه دروازه یی مانع دخول در آن نمی شود. خانۀ بی دروازه

 تو خود را از گرفتاران دل فهمیده ای ورنه / سراسر خانۀ آیینه بیرون دری دارد 

 
 . بی صرفه: بیهوده

 می باشد   لب بی صرفه نوا جهل سبق می باشد / خامه شایان عرق در خور شق

 
بیضه در کلاه کسی شکستن: شعبده بازان تخم را میدادند که شاگرد شان پنهانی زیر کلاه خود بگذارد و پیش  

چشم مردم به جست و جو می پرداختند. و چنان وامیداشت که یافتنش دشوار است. ناگاه مشتی بر سر او می  

ن صورت مردم را می خنداندند. سپس بیضه در  زدند که تخم ها می شکستند و بر روی شاگرد می ریختند. بدی

 .کلاه شکستن به معنای رسوا کردن و بی آبرو ساختن و مسخره کردن به کار رفته است

 پرواز بی نشان مرا بال رنگ نیست / گو بیضه بشکند به کلاه آشیانه ها 

 
ساختند و با نقره رنگ می  بیضۀ فولاد: در باستان زمانه ها در کشور های شرقی از فولاد به شکل بیضه می 

کردند. این بیضه ها برای زینت در خانه و بازی کار می رفت. بیضه های فولاد که شکل بیضه داشت و خاصیت  

 .بیضه را نداشت در شعر دری به مثابۀ موتیف شعری راه یافته است

 وانکرد آیینه گردیدن گره از کار ما / بند حیرت سخت ترا از بیضه فولاد بود 

 
انه: پول اندکی که خریدار هنگام موافقۀ خریدن چیزی به فروشنده می دهد تا باز مانده را پس از به دست  بیع

 . آوردن جنس بپردازد

 حرف بیعانۀ سودای امید هیهات / در زیانخانۀ اندیشۀ سود آمده ام 

 
 . بیعت: پیمان دوستی و وفاداری ، پیمان اطاعت و فرمان بر داری

 که زور آورده است / اکثری از ترک می بیعت به افیون کرده اند  نشۀ نا قدردانی بس

 
 . بی کلاهان: فقرا و مساکین

 مزاج فقر ما با گرم و سرد الفت نمی گیرد / هوایی نیست بیدل سر زمین بی کلاهان را 

 
 بی محابا: بی ملاحظه، بی باک، بی پروا ، بی ترس ، با شتاب و زود 

 ا بگذرد / چون شکست آبله یک قطره دریا ایم ما بی محابا کیست بیدل از سر م 

 
 

 ردیف پ 

 

 . پا به دامن کشیدن: گوشه گرفتن، کناره گرفتن، به گوشه یی نشستن، از کوشش و تلاش باز ماندن

 هیچ سنگی در رۀ جولان آگاهی نبود / کوشش ما پای در دامن کشید و لنگ شد 
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بارۀ فرش می گویند پا بخورد بهتر میشود. کنایه از فریب خوردن. در  پا خوردن: لگد کوب شدن، پامال شدن. در  

 .این بیت بیدل پا خوردن به معنای محض لگدکوب شدن به کار رفته است

 صد مژه پا خورد ربطش تا ترا بیدار کرد / یک رگ خوابت به چندین نیشتر وا کرده اند 

 
 . ، مرگ را پذیرا شدنپا دراز کردن: تن به مردن دادن، برای مردن آماده شدن

 سوی دنیا نبرده ام دستی / گر کنم پا دراز می رسدم 

 
 .پا در رکاب: گذشتنی و رفتنی، به صورتهای پا در رکاب بودن و پا در رکاب داشتن نیز به کار رفته است

 تا هوای در سرم پیچید از خود میروم / گردبادم ، دارم از سرگشته گی پا در رکاب

 
 . کسی را با پا زدن ، با پا کوفتن پا زدن: 

 طبع بی حس قابل تأثیر آگاهی نبود / بر گمان خفته یاران مرده یی را پا زدن 

 
 .پاییدن: بر جا ماندن، توقف کردن

 گوشۀ آرام دیگر از کجا یابد کسی / چون نفس در خانۀ دل هم نمی پاییم ما 

 
 .داشتن، بی اساس بودنپا در هوا بودن یا پا بر هوا بودن: سرنوشت نامعین  

 الفت قفس زنده گی پا به هوا ایم / باید چو نفس ساخت به غربت وطنی ها 

 
 .پخته کار: با تجربه ، کسی که دقیق و سنجیده کار می کند

 خزانی کرد چرخ پخته کار اجزای رنگت را / هنوز امید سرسبزیست در اندیشۀ خامت

 
 .تهی  پُر: لبریز ، انباشته ، لبالب، در برابر

 می در قدح ز بیکسی شیشه غافل است 

 چندان که غربت است پُر از ما، وطن تهیست 

 
پُر و ترکیب های ساخته از آن: بیدل با آوردن این پیشاوند بر سر صفت ها ، صفات مرکب تشدیدی و با افزایش  

 .آن بر افعال ، قید های مرکب می سازد

 پُر آسان: بسیار آسان 

 توفیق بخشد نور بینایی / تماشای بهشت از گوشۀ چشم تمنایتپُر آسانست اگر 

پُر خطرناک و پُر به سفر   –پُر نازک   –پُر بیخبر   –پُر بی سنگ  – پر خود نما  – و به همین ترتیب: پر بی خانمان 

 .پُر بی پرده –نزدیک 

 
 . پُر نزاکت نغمه: نغمۀ با فراوان نزاکت ها

 است / در نفس تا شوخی آمد رفت معنی ها به گرد پردۀ قانون الفت پُر نزاکت نغمه 

 
 پُر کوته: پر کوته است سعی امل با رساییت / ای نغمۀ بلند به هر رشته پا مبند

 
 . پُر: ) قید ( بسیار

 هیچ کس از نور عالمتاب دل آگاه نیست / خانۀ خورشی ما را پُر به گل اندوده اند 
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 : پرداز و ترکیب های ساخته از آن

 . پرداز: صیقل و جلا

 صافی دل کرد لوح مشق صد اندیشه ام / یاد ایامی که این آیینه بی پرداز بود 

 
 . پرداز: پساوند فاعلی از پرداختن، آراستن و انجام دادن

 . تصویر پرداز: نقاش

 چنین کم دیده چشم سحر پرداز / برون کلک و درون تصویر پرداز

 
 .گرجلوه پرداز: جلوه کننده ، جلوه  

 در آن حالت که شد شوق جنون ساز / به آهنگ تماشا جلوه پرداز 

 
 . گرداب پرداز: گرداب آرا ، گرداب ساز 

 دل هر قطره اش گرداب پرداز / گریبانزار سیر عالم راز

 
 انجمن پرداز: انجمن آرا 

 این که رنگم می پرد هردم به ناز بیخودی / انجمن پرداز خالی کردن جای توام 

 
 . پرداز: مسکن گزین، جا گزینخانمان 

 خانمان پرداز الفت را چه هستی کو عدم / هر کجا مژگان گشایم گرد صحرای توام 

 
 . پرداز دادن یا پرداختن: تابناک ساختن آیینه ، جلا دادن ، صیقل زدن

 در مقامی که دل و دیده و دیدار یکیست / همه داغ اند که آیینه نپرداخته اند 

 
 .سر کسی زدن: در گذشته ها پر های زیر دُم کلنگ را بر کلاه یا دستار می زدندپر کلنگ به 

 . مگر معنای کنایه یافته نشد

 بس که شکستند عهد های مروت / بر سر یاران پر کلنگ توان زد 

 
 .پروانه: چاووش یا چاوش، پیشرو کاروان، کسی که پیشاپیش قافلۀ زوار راه می پوید

 مشکل است / مُهر شد آن نامه که پروانه برد خواندن اسرار وفا 

 
 . پَروَرد: مخفف پرورده یا پرورش

 ز رنگ سایۀ من بوی چندین ناله می بالد / خُتن پرورد نازم در خیال زلف مشکینی

 
پری: موجود افسانه یی انسان مانند، خوب صورت، پرنده و نیکوکار مقابل دیو که بد کار است، فرشته ، در 

( پری مادینۀ دیو است که از سپاه اهریمن می باشد. در ادبیات فارسی پری مظهر نازکی و  14 -1شتها اوستا ) ی 

 .زیبایی و همتای فرشتگان پذیرفته شده است

 در شکست رنگ یکسر ذوق راحت خفته است / شمع ما سر تا قدم سامان بالین پریست 

 
 پری: شراب

 به کهسار برید از حلب ما تا معنی اسرار پری فاش توان خواند / مکتوب 

 
 پری: معشوق 
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 آن پری گویند شب خندید بر فریاد ما / ای فراموشی تو شاید داده باشی یاد ما 

 
 پری: معشوق حقیقی، خداوند 

 به عجز خلق مشو غافل از شکوه ظهور / شکست شیشۀ امکان، کلاه ناز پریست

 
 .ی را نگهدارندپری خانه: نگارخانه، خانه یی که در آن تابلو های نقاش

 گر خیال چمنت رخصت شوقم می داد / بی نگه شوق پری خانۀ چین می کردم 

 
 .پریدن چشم: ) جستن و تکان خوردن چشم ( در فرهنگ مردم، نشانۀ آنست که بشارت و نویدی خواهد شد

 طاووس من و داغ فسردن، چه خیال است / بر بال و پرم دوخته صد چشم پریدن

 :یعنی صد نوید و خوش خبری. یار درین بیت شفافتر افاده شده استصد چشم پریدن 

 طاووس من بهار کمین چه مژده است ؟ / عمریست بال می زنم و چشم می پرد 

 
 پری زاد: تداعی خیالی حقیقت مطلق، خداوند 

 همه عنقا به قفس، در طلب عنقا ایم / آدمی بیخبر از فهم پری زاد مباد 

 
 پری زاد: شراب

 کمین نغمۀ بیداد شکستیست / در شیشۀ این رنگ پری زاد شکستیست ساز تو 

 
پس زانو: کنایه است از گوشۀ انزوا . پس زانو نشستن، زانوان را در آغوش گرفته در گوشۀ نشستن. یعنی  

 .گوشه نشینی 

 هر که قدر پس زانو نشناسد چون اشک / پایمال قدم هرزه دو خویش شود 

 
 .چیزی رو گشتاندن. از چیزی دوری کردن پشت پا زدن: ترک کردن، از

 بیدل اسباب تعلق بود زنگ آگهی / آینه صیقل زدند آنها که پشت پا زدند 

 
 : پشت و روی ورق را خواندن یا به پشت و روی ورق رسیدن

کنایه است از فهمیدن پیدا و پنهان کاری. می گویند فلان شخص پشت و روی ورق را خوانده است ، یعنی او  

 : همه چیز را می داند. بیدل گفته است

 مسایل مفتیان شنیدم ، به پشت و روی ورق رسیدم 

 تصرف مال غصب دیدم ، حلال در دل حرام بر لب 

 
 .پشم در کلاه نداشتن: کنایه از تهیدست بودن ، بی برگ و نوا بودن، آه در جگر نداشتن

 شم در کلاه ندارد چرا کسی چو حباب از ادب نگاه ندارد / سری که غیر هوا پ

 .پنبۀ مینا: پنبه یی که با آن در قدیم دهن شیشۀ شراب را می بستند

 راز داران کز ادب راه لب گویا زدند / مُهر بر بال پری از پنبۀ مینا زدند 

 
 . پهلو خوردن: آسیب زدن ، صدمه دیدن

 گهر شود پهلوی ناز حیرتی خورده ام از نگاه او / اشک نغلتدم به چشم گر همه تن 

 
 .پهلو زدن چیزی را ی پهلو زدن بر چیزی: تنه زدن، شانه زدن

 محو گریبان ادب کی سر به هر سو می زند / موج گهر از شش جهت بر خویش پهلو می زند 
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 پهلو زدن چیزی با چیزی: برابری کردن 

 زند پست و بلند قصر ناز از هم ندارد امتیاز / آن چین مایل از جبین پهلو به ابرو می 

 
 . پهلو گرم کردن: کنایه از آسوده شدن ، آرامش یافتن

 چو سایه عمر به افتاده گی گذشت اما / به هیچ جای نکردیم گرم پهلو را 

 
 . پهلوی لاغر: کنایه از بی نیازی و وارسته گی از دلبسته گیهای مادی و ساز گاری با فقر و ترک آرزو کردن

 خوشم کز پهلوی من پهلوی لاغر نمی خیزد   /ازین همصحبتان قطع تمنای وفا کردم 

. 

 همت قانع فریب راحت از مخمل نخورد / لاغری از پهلویم بر بوریا خوابیده بود 

 
 پی سپر: لگد مال شده ، پامال شده 

 بی خبر مگذر ز ما کین سبزه های پی سپر / یک قلم در سایۀ مژگان ناز آسوده اند 

 
 . دست زدنپیش دستی: زودتر از دیگری به کاری 

 زدیم دست به دامان عشق از همه پیش / مراد ما شده حاصل ز پیش دستی ما 

 
پیش مصرع رساندن: از قریحه آزماییهای سخنوران پشین. یکی مصرع دومینی می ساخت ، دیگری می بایست  

 : هماندم مصرع نخستین برای آن بسازد. صائب گفته است

 د / تواند هر که صائب پیش مصرع را رسانیدن به اندک فرصتی از هم خیالان پیش می افت

 : بیدل در این بیت به همین معنا اشاره دارد 

 یار از نظر چو مصرع بر جسته می رود / فرصت بدیهه جوست مرا می توان رساند 

 
 .پیوند کردن: یکجا بستن جوانه یا شاخۀ نهالی با دیگری در زیر یک پوست، برای بهتر شدن باروری

 حلاوت می فزاید صحبت صاحب دلان / میوۀ نخلی که پیوندش کنی شیرینترست بر 

 

  ردیف ت

 

 .تاق نسیان: ) اضافت تشبیهی، تشبیه بلیغ، نسیان = فراموشی به تاقی تشبیه شده است. گوشۀ فراموشی

 بیش ازین نتوان به ابروی تغافل ساختن / شیشۀ دل خاک شد در تاق نسیان شما 

 
 .ژرف نگرییستن در چیزیتأمل: غور کردن، 

 مفت غواص تأمل گهر معنی بکر / سخن بیدل ما خصلت قلزم دارد 

 
تأمل: ) اصطلاح عرفانی( از نگاه عرفا و از دید بیدل در کنّه اشیا برای رسیدن به معرفت. بیدل در بارۀ تأمل در )  

گریبان به فکر تحقیق خود افتادن  نکات( که پاره های گزیده از ) چهار عنصر( است ، می آورد " مقصود از سیر  

است. نه از سر گرانیهای بی حسی درد سر زانو دادن. و مدعای تأمل به کنه معنی وا رسیدن ، نه غبار مژگان بر  

 " .فرق بینش پاشیدن

 
 .تباشیر: دارویی که از میان بامبو یا خیزران در جاهای گرمسیر به دست می آورند و تب را فرو می نشاند

 فسردن بر دل عاشق نمی بندد / تب شمع محبت بشکند صبح از تباشیرش  دم پیری 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 تب دق: ) دق( تب لازم، تب بیماری سل 

 عمر ارذل از گرانجانی وبال کس مباد / زندگی چون امتداد آرد تب دق میشود 

 
 .تبرا کردن یا تبرا داشتن: دوری جستن، کناره گرفتن

 / مباد دل شود سنگ ترازوی گرانیها نفس سرمایه یی از لاف خود سنجی تبرا کن

 
 . تَبَل: دشمنی 

 ذوالفقاری که ز خمیازۀ وضع فقراست / گردد آغوش فنا باز بر اصحاب تبل 

 
تخته بودن یا گردن دکان: بسته شدن دکان. در شعر پارسی و غالبآ در سروده های بیدل تخته گردیدن یا تخته  

 .افتادن و بیکاره شدن چیزی به کار رفته استشدن دکان به معنای کنایی از رواج  

 عاقبت در زلف خوبان جای آرایش نماند / تخته گردید از هجوم دل دکان شانه ها

 

 بیدل نفس سوختۀ ما چه فروشد / حیرت همه جا تخته نمودست دکانها 

 
 .تختۀ مشق: تخته یی که پیشها، برای آموزش خوشنویسی، هر شاگرد مدرسه با خود می داشت

 تختۀ مشق حوادث کرد ما را عاجزی / زخم دندان بیشتر وقف لب زیرینه بود 

 
 : تراشیدن، تراش و ترکیب های ساخته از آن

ساختن، جعل کردن ، هست جلوه دادن چیزی که نیست. در زبان گفتار بهانه تراشیدن به معنای عذر ساخته و  

نای دشواریهایی را که واقعیت ندارند، پیش دروغین آوردن، مشکل تراشیدن یا مشکل تراشی کردن به مع 

کشیدن و مانع نشان دادن ، دلیل تراشیدن حرفهایی را که دلیل شدن یا نشدن کاری نیستند، دلیل گونه بر زبان  

 . آوردن، کار برد دارد 

شماری ترکیب های بیدل به دور محور ) تراشیدن( و مشتقات آن ساخته شده اند. در همۀ ترکیب ها ذهنیتِ  

ساختن، وانمودن ، نشان دادن و هست وانمودن چیزی که نیست، جعل و تصور کردن، مضمر است، مانند این  

 : ترکیب ها

 : معنی تراشی

 لب تصویر هم در پردۀ خویش / همان معنی تراش گردۀ خویش 

 
 : منزل تراشی

 به صد جا کرده سعی نارسا منزل تراشی ها / وگرنه جادۀ دشت طلب کی انتها دارد 

 
 : نقش قصور تراشی 

 ز خود نقش قصوری می تراشم / که از خجلت نصیبی برده باشم 

 
 : نیرنگ تراشی

 یکی نیرنگ مژگان می تراشید / به ناخن روی داغی می خراشید 

 
 : چمن تراشی

 هزار آینه طاووس می پرم به خیالت / بهشت کرد جهانرا چمن تراشی حیرت 
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 : دور تراشی 

 دوری تراشند / در آغوش هم از خود رفته باشند ز هم چون موج اگر 

 
 : کشتی تراشی

 بیدل اینجا آفت امداد است سعی عافیت / فکر ساحل می تراشد کشتی از کام نهنگ 

 
 : رنگ تراشی

 چو آیینه پرُ ساده است این گلستان / خیال تو رنگی تراشیده باشد 

 
 تر دامن: گناهکار، فاسق، آلودۀ معصیت و ملوث 

 زاهد از رشک شرار شوق ما تر دامنان / همچو خار خشک بهر سوختن آماده است

 
 تر دستی: مهارت و استادی، ورزیده گی و چابک دستی

 یا رب چه بلا بود که تردستی ساقی / بر خرمن مخمور فشاند آتش تر را 

 
 تر زبان: خوش سخن ، شیرین گفتار، فصیح بیان، زبان آور

 مگشا ز هم لب تر زبان / اگر از حیا نگذشته ای به فسانه پردۀ کس مدر به شمار عیب گذشتگان 

 
 :تر شدن: از مزاح و ظرافت کسی رنجیدن و خشمگین شدن. در مزاح تاب نیاوردن. بیدل میگوید

 از نامه آن شوخ مکدّر شده باشد / مرزاست به حرف فقرا تر شده باشد 

 
 تر صدا: خوش صدا 

 نواست / مطرب ما تر صداست، شیشه غزل خوان کنیم  ساز طرب دلکشاست، نشه ترنم 

 
تر کردن: در مایعی فرو بردن چیزی. در محاورۀ کابل ) نانش در روغن تر شد( = عایدی به دست آورد. ) نانش در  

 .خون تر شد( = به مصیبتی گرفتار شد. ) نان در آب تر کردن.( = به بخور و نمیری قناعت کردن

 ی چراغ شود / فتیله تر کند از خون من رگ سنگش مزار کوهکن آن گه که ب 

 
 . ترطیب: تر کردن ، نمدار کردن، تازه ساختن

 زین خمستان هوس نشۀ وهمی دارم / که به ترطیب دماغم نرسیدن نرسد 

 
 .تر گرداندن: شرمنده ساختن. تر شدن یعنی شرمنده شدن و از شرمساری خشمگین گردیدن

 نصیب دوستان / تا مبادا این سلام خشک تر گرداندم چیزی از ایثار می خواهم 

 
 .ترنگ: ) اسم صوت( صدای به هم خوردن جامها و کنایه از بزم عیش، صدای شکستن چینی 

 ترنگی نیست کز شوقت نپیچد در دماغ من / سر عشاق چینی خانه فغفور می باشد 

 
 تری: اسم معنا از تر ، رطوبت و شرمساری و انفعال 

 شتند نقش ما بیدل / تری برون رود از طبع آب، دشوار استز انفعال سر 

 
 تُرهَات: سخنان بیهوده 

 به ترهات چو ساغر لب هوس مگشا / چو شیشه پای به دامن نشین و پنبه به گوش 
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 تشکیک: در شک و گمان انداختن، شک آوردن 

 عشق ورزیدیم بیدل با خیالات هوس / این نفسها یک قلم از عالم تشکیک بود

 
تصحیف: اشتباه در نوشتن، تغییر دادن کلمه با کاهش یا افزایش نقطه ها، در اصطلاح علم بدیع آن است که  

 : شاعر کلماتی استعمال کند که با تغییر نقطه، معنای آنها دگرگون گردد، مانند بوّاب و نوّاب درین بیت 

 نواب شد  آنقدر ها نیست این پست و بلند اعتبار / صنع تصحیف است اگر بواب و

 
 تعزیر: چوب زدن، سرزنش کردن

 ز حد بگذشت بیدل مستی شور جنون من / به چوب گل چو بلبل اندکی تعزیر می خواهم 

 
 .تعلّق: اصطلاح تصوف، دل بسته گی به هر چه از جهان مادی که سالک را از سیر و سلوک باز دارد

 نگ برون آ زندانی اندوه تعلق نتوان زیست / بیدل دلت از هر چه شود ت 

 
 تعیّن: بزرگی و مقام ، کسب عزت و جاه . داشتن بزرگی و مقام 

 در عرصۀ تعین بی راستی ظفر نیست / هر جا به جلوه آیی با این علم برون آ 

 
 تغافل: خود را بیخبر نشان دادن ، نادیده انگاشتن 

 تغافل چه خجلت به خود چیده باشد / که آن نازنین سوی ما دیده باشد 

 
 تغافل تراشیدن: ادای تغافل در آوردن ، تغافل وانمودن

 گه تغافل می تراشد گاه نیرنگ نگاه / جلوه را آیینۀ ما سخت رسوا می کند 

 
 تُفّاح: سیب ، واحد آن تفاحه

 خزف ستانی و گوهر فروشی ای غافل / یکی تمیز نما از هلیله تا تفاح 

 
 تفضیح: رسوا کردن ، رسوایی

 ن از مقامات هوس / لکنت تقریر تفضیح معانی می کنددر حدیث عشق تن ز

 
 تکلیف کردن: سپردن کاری یا گماشتن کسی به کاری 

 داشتم تحریر خجلت نامه یی / تا کنم تکلیف قاصد آب برد 

 
 تمثال: تصویر شی یا شخصی در آینه 

 جز شبهۀ تحقیق درین بزم ندیدیم / ما را چه گنه آینه تمثال پرست است 

 
 .هر . واژه از زمان فرمان روایی ایلخان مغل مانده است و مُهر دار را تمغاچی می گفته اندتَمغا: مُ 

 بر جبین ما نشان سجده تمغای وفاست / صنعت عشق از کلف آرایش مه می کند 

 
ل: مغل نمایی. خود را مانند مغل نشان دادن. از واژۀ مغل مطابق باب تفعل، ثلاثی مزید عربی مصدر  تَمغُّ

 . ه شده است که نادرست است و بی شک در دو غزل بیدل به رسم هزل و مزاح به کار رفته استساخت 

 از صنعت محاورۀ لولیان فارس / هندوستانیان به تمغل خزیده اند 

. 
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 خُنک تر ز زاغ است و تقلید کبک / که هندوستانی تمغل کند 

 
 با آبرو و سنگین تمکین: وقار و سنگینی، آهسته گی ، با تمکین = با وقار ، 

 کرد بیدل گفت و گو ما را ز تمکین منفعل / قلقل آخر سرنگونیهای مینا می شود

 
تمنایی و تولایی: از دو مصدر تمنی ) تمنا( تازی به معنای خواستن و آرزو داشتن و تولی ) تولا( تازی به معنای  

اخته شده اند. هر دو خلاف قیاس اند.  امری را به گردن گرفتن، دوستی کردن یا داشتن با آوردن یای نسبت س 

 .نخستین به معنای خواهش و التماس است و دومین عشق و دوستی 

 تمنایی نمیدانم تولایی نمی فهمم / جبین ناله یی بر آستان درد می مالم 

 
 .تمهید: گسترانیدن ، هموار کردن ، آسان ساختن ، آماده کردن ، مقدمه چیدن. مقدمۀ پیش از مطلب

 نساز صبح فطرت تبسم لعل مهر جویت / ز بوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید گفت و گویت ز هی چم

 
 تنبو: نوعی از خیمه 

 مرا مفلوک تنبییست کز عبرت ثمر دارد / به دنیا دل نبندد هر که بر حالش نظر دارد 

 
 . تن زدن: خاموشی اختیار کردن، ناشنیده یا نادیده گرفتن، خود را بی خبر وانمودن

 اف منعم بشنو و تن زن که آب و رنگ جاه / عالمی را بلبل گلهای قالی می کند ل

 
 تُنُک روی: کسی که تند مزاج و بدخوست . آدم بد قهر 

 گر مروت مشربی با چین پیشانی مساز / از تُنک رویی دم شمشیر خونها ریخته

 
 تُنک ظرف: ناتوان ، کم طاقت ، کم مقاومت 

 / امکان نمی باشدتُنک ظرفی چو من در محفل 

 که چون گل شیشه می باید شکست از گردش رنگ 

 
 تنگ: باریک 

 به لاف پیش مبر دعوی توانایی / که خار تنگ نیاید ز پای لنگ برون 

 
 تنگ بودن: به تنگ بودن ، زیر فشار بودن 

 ز فرصت آنقدر تنگم که گر مقدور من باشد / برات نُه فلک بر شعلۀ جواله بنویسم 

 
 بودن: سخت گیر بودنتنگ 

 حباب نیم نفس با نفس نمی سازد / ز خود تهی شده گان بر خود اینقدر تنگ اند 

 
 تنگ دستی: افلاس، ناداری . دست او تنگ است یعنی مفلس است 

 چنار تا به کجا عیب مفلسی پوشد / هزار دستم و بیرون آستین تنگم 

 
 وفان نوح از آن آغاز یافت تنور: عبارت است از تنور پیر زن که طبق افسانه ت

 خلاف قاعدۀ اصل آفت انگیز است / حذر کنید ز آبی که سر کشد ز تنور 
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توتیا: اکساید قلعی. در کوره های که سُرب و قلعی آب میشود، دودی بر بالای کوره جمع می گردد که داروی  

 .بعض بیماری های چشم است. مردم آنرا بنام توتیا می شناسند

 چشم خواهی واکنی نظارۀ ما کن / غبار خاکساران آبروی توتیا دارد به عبرت  

 
توشه کش: در سفر های کوتاه یا به شکار کسی را برای بردن خوراکه و اسباب سفر یا شکار همراه می بردند،  

 آن کس توشه کش نامیده می شد 

 دل توشه کش وهم حبابست درین بحر / امید که آهی به جگر داشته باشد 

 
 .م: )ترکی ( ، پار دم ، تسمیۀ زیر دم خر که دری زبانان بلخ و تخار و بدخشان به کار می برندتُوقُ 

 زاهد از گنبد دستار به خود می نازد / نکنی عیب که خر فخر به توقم دارد 

 
 . تو و من: دویی و غیر تراشی در برابر احدیت ، نفاق و اختلافات

 ه ما چه می رسد آخر برای ما که ندارد ز دستگاۀ تو و من درین قلمرو عبرت / ب

 
ته شدن: پایان آمدن ، تمام شدن و به زیر ظرف رسیدن. در زبان گفتار ته شدن به معنای پایان شدن، مقابل  

 .بالا شدن و ته کردن به معنای پایان کردن کاربرد دارد 

 ود نفخ منعم ته شد از نم خوردن کوس و دهل / باد و آب انفعالی در دماغ خیک ب

 
 .ته کردن: قات کردن، جمع کردن فرش و جامه و خیمه و پایین کردن و فرو آوردن

 گر آرزوی رستن ازین دامگه کنید / آرایش بساط پر و بال ته کنید 

 
 ته گیر: ته شده یا جمع شده به پندار ، بر داشته شده در نظر

 ای چراغ محفل شیب و شباب / صبح ته گیر آن چه شب وا میکند 

 
تیر در تاریکی: کنایه است از اقدام اجباری بدون داشتن امکانات سنجش کامیابی، کار توکلی ، کاری که نمیتوان  

 . نتیجه اش را حدس زد

 سرشکم صد سحر خندید و پیدا نیست تاثیری/ کنون از ناله در تاریکی شب افگنم تیری 

 
 تیره: تاریک ، سیه فام ، کم نور 

 ست / چراغان تصور تیره روزست شرر در سنگ پر دقت فروز ا

 
تیغ جوهر دار: تیغی که بنابر آبدیده گی سایه روشن خال خالی بر رویه اش پدیدار شده است و آن نشانۀ برنده  

 گی تیغ است . تیغ بران 

 بس که پیچ و تاب حسرت در قفس خون کرده ام 

 تیغ جوهر دار عریان می کنم در عرض آه 

 

 

 ردیف ج 

 

 میش جاموس: معرب گاو  

 با بزرگیهای شیخ آسان که می گردد طرف / پیش این جاموس رعنا سامری گوساله است 
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 جامه کن: جایی در حمام برای کشیدن کالا 

 تا پاک بر آییم ز گرمابۀ اوهام / قطع نفس از هر من و ما جامه کنی بود 

 
هر نوع اختیاری از بنده و اختیار  جبر و اختیار: دو مقولۀ فلسفی. جبر افراط در تفویض امور به خداست و سلب 

 .یا قَدَر مقابل آن یعنی بنده را فاعل مختار مطلق دانستن

 دوش جبر و اختیاری مبحث تحقیق داشت / جز به حیرت دم نزد بیدل چه سازد بنده بود 

 
 : جبروت: به قول سهروردی عوالم نزد حکما سه است

 .عالم عقول که عالم جبروت است -1

 .نفوس که عالم ملکوت استعالم  -2

 .عالم ملک که عالم اجرام است -3

 چیست لاهوت بی نشانی ذات / جبروت اعتبار اسم و صفات 

 ملکوت اصل نسخۀ اجرام / لفظ ناسوت صورت اجسام 

 
 .جَرگه: حلقه، جمعیت، مجلس، محفل

 گر التزام جنون نیست سعی گوشۀ فقری / مگر ز جرگۀ یاران به این بهانه برایی

 
 جریده: یکه و تنها 

 بال فشاندۀ آه بی گرد حسرتی نیست / با عالمی ز خود برد ما را جریده رفتن 

 
جگر: جرأت و دلیری، که به صورتهای جگر دار به معنای دلیر و با جرات و بی جگر به معنای ترسو و جبون به کار  

 : می یابیم رفته است. در یکی از بیت های بیدل تعبیر بی جگر را به معنای ترسو  

 کسی درین دشت بر نیامد، حریف یک لحظه استقامت

 تو تا نچینی غبار خفّت ز عرصۀ بی جگر برون آ 

 
مثلی هست که: جگر شیر نداری سفر عشق مکن. یعنی اگر شجاعت شیر در خود نمی یابی به راۀ عشق مرو.  

 :جگر داشتن را بیدل چنین به کار بسته است

 ی گل نکرد / همچو دل در آب گردیدن جگر داریم ماهیچ آهی سر نزد کز ما گداز 

. 

 به هوای دعوی عشق سر بلهوس بلند است / مگر از دکان قصاب جگری خریده باشد 

 
 .جگر خوردن: بسیار غم خوردن که به شکل صفت نیز کاربرد دارد. جگر خوار کنایه از کسی که بسیار غم میخورد

 که قیمت نیست غیر از خونبها یاقوت کانها را جگر خوردن مگر بر اعتبار دل بیفزاید / 

 
 جگر خون: غمگین و اندوهناک

 ز چشم تر مآل انتظار شوق پرسیدم / جگر خون گشت و گفت احوال مشتاقان چنین باید 

 
 جَلَب: زن بدکاره، فاحشه 

 به ننگ انفعالت رغبت دنیا نمی ارزد / زه بند قبایت بر فسون این جلب مگشا 

 
 جَندَل: سنگلاخ 

 نه همین در دل خاک از اثر معدلتش / آتش و آب بهم خفته به طبع جندل 
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 جنگ زرگری: جنگ دروغین، جنگ ساخته گی

 به حرفی که بنیاد او سرسریست / اگر جنگ واقع شود زرگریست

 
 : جنون و ترکیب های محوری آن

 : شق و اسباب ناب . اوج بیخودی و رهایی از خودآزاده گی از قید و بند عقل جزئی. رهایی از عقل در دامن ع 

 : بیدل جنون را محور دسته یی از ترکیب ها قرار داده است ، مانند

 .جنون پیمانه چشم: ) ترکیب توصیفی( چشمی که مانند پیمانۀ شراب، جنون آور است

 : چشمی که بیننده را تا سرحد جنون عاشق می سازد 

 یه مستی شکست شیشه در چنگ جنون پیمانه چشم گریه آهنگ / س

 
 .جنون انشا: )صفت فاعلی( کسی که نوشته هایش خواننده را تا سرحد جنون مستی می بخشد

 بیدل از طرز کلامت عالمی دیوانه شد / ای جنون انشا دگر فکر چه مضمون میکنی

 
 . جنون آشام: )صفت فاعلی( جنون آشامنده، جنون نوشنده، بسیار مست، تا حد جنون مست

 خروش فتنه زان چشم جنون آشام می خیزد / که جوش الامان از جان خاص و عام می خیزد 

 
 .جنون عنان: ) صفت مرکب( مرکوبی که عنانش به دست جنون است، یعنی اسپ سرکش و عنان گسیخته

 / تگ و تاز وهم جنون عنان به سپهر می بردت کشان

 تو غبار باخته طاقتی به زمین عجز رسا بیا 

 
 جنون پیمایی: ) اسم معنا ( دیوانه وار هر سو دویدن

 از جنون پیمایی طاووس بیتابم مپرس / پر زدم چندان که در بالم پریدن داغ شد

 
جنون کردن: خود را از قیود عقل جزئی رها کردن. به دامن عشق و احساس رها شدن، به اوج بیخودی و  

 .سرمستی رسیدن

 کند / گل گر سوار رنگ براید پیاده است در عرصه یی که رخش خرامت جنون 

 
 . جوش: اوج حالتی، رشد نهایی کیفیت و صفتی، در محاورۀ کابل زیاد کاربرد دارد، سالهای اوج جوانی و نشاط

 به رنگیست چون سایه ام جوش غفلت / که می رفتم از خویش و خوابیده بودم

 
 .خاک و برگ از شاخه. به وفرت بر آمدنجوش زدن: جوشیدن، دمیدن و روییدن، مانند گیاه از 

 سجده منظور کیم نقش جبینم جوش زد / خاک جولان که خواهم شد سرم آمد به یاد 

 
 . جوشیدن: غلیان و فوران داشتن به فراوانی پدیدار شدن

 عشق می جوشید هر جا گرد شوخی داشت حسن 

 رنگ شمع از پرفشانی عالم پروانه بود 

 
 .ا سازگار شدن، انیس و جلیس شدن یا بودن، پیوسته گی و توافقجوشیدن: سازگار بودن ی

 نجوشد )بجوشد( دل گرم با جسم خاکی / اگر باده با شیشه جوشیده باشد 
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جوهر: معرب گوهر = مروارید. هر سنگ نفیس و قیمتی،مانند الماس، یاقوت، زمرد و دیگر. اصل و فشرده و  

 .استخوانی و آیینه های آهنینعصاره، موج روی تیغ واره ها، ساخته های 

 شبنم به نیم چشم زدن جوهر هواست / آزاده بیدلی که همان اشک آۀ اوست 

 
 .جوهر: اصالت و پاک نژاد،دلیری،جرأت و کار آیی. آدم با جوهر = با جرأت،با هوش،کار فهم مقابل بی جرأت

 مو رسید و سفال شد ز تلاش نازکی سخن گهر صفا به زمین مزن / خجل است جوهر چینیی که به  

 
جوهر آیینه: موج هایی که در اثر صیقل بر آیینه های آهنین پدیدار می گردید که هر چند گواه پرداز بسیار بود،  

 .کاهشی از صفای آیینه شمرده می شد

 بیدل اظهار هنر محرومی دیدار بود / خار راه جلوه ها شد جوهر اندر آینه 

. 

 جوشد بهم / از غبارم پاک نتوان کرد دامان شما تا قیامت جوهر و آیینه می 

 
جوهر تیغ یا شمشیر: موجهایی که در اثر آب دادن و صیقل زدن بر تیغ پدیدار می گردد. جوهر تیغ نشانۀ برنده  

 . گی تیغ است

 یک نفس قطع دو عالم کردم / دم این تیغ چه جوهر دارد 

 
 ( به تعبیر فردوسی ) برترین گوهرجوهر علوی: آتش ، در مقایسه با آب، باد و خاک، 

 جوهر علوییست از هر جزو سفلی موج زن / سنگ هم با آن زمینگیری سراپا آتش است 

 
جوهر و عَرضَ: جوهر یا گوهر چیزی که قایم به ذات خود باشد. و عَرضَ چیزیست که قایم به غیر . ابن سینا  

ایستاده بود که آن چیزی بی وی هستیش خود   گفته است که: ) عرض آن بود که هستی وی اندر چیزی دیگر

 .تمام بود (. مانند صفات و الوان و کیفیت ها و افعال و دیگر

 هجوم جوهر است اینجا عرض چیست / که میداند کزین توفان غرض چیست 

 
 .جهان ماومن: دنیایی که انباشته از خود خواهی ها و اختلافات است

 زندگانی عاقبت مشتاق مردن می شود  فتنه یی دارد جهان ماومن کز آفتش / 

 

 

  ردیف چ

 

  –چار آینه: شکل محاوره یی چهار آیینه که از طریق شعر در فرهنگها نیز راه یافته در کنار چهار آیینه اعتبار ادبی 

 .نگارشی پیدا کرده است. گونه یی جامۀ جنگ قدیم که دارای چهار پاره آهن بر سینه، پشت و بر زانوان بود

 
چار سو: بازار سر پوشیده که از آن چهار رسته به چهار سوی شهر کشیده شده می بود. در قدیم هر شهر و  

شهرک چارسویی داشت که مرکز خرید و فروش شهر بود و همه اصناف پیشه ور و فروشنده در آن چهار سو  

 .و رسته ها جایگاه معین داشتند

 ارسویی که خود فروشی رواج دارد دگان نگیرد مساز سرمایۀ تعین که کاروان متاع همت / به چ

 
 چار طبیعت: چهار نخستینه = آب، باد، خاک، آتش 

 ز چاه چار طبیعت اگر برون آیی / کنند پی سپرت دستگاه هفت رواق 
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 چار موج: ) چهار موج( توفان شدید دریا، غرقاب و گرداب

 تدبیر لنگری کشتی به چار موج فنا رقص می کند / تا کی کند به قوت 

 
 چاشنی: مزه 

 از آن ز چاشنی ذوق عشق بیخبری / که لذت هوست بسته است راه مذاق 

 
چاووش یا چاوش: گرفته از ترکی، نقیب و پیشرو لشکر ، پیشرو کاروان، کسی که پیشاپیش کاروان یا دسته یی از  

 زوار می رود و آواز می خواند. دربان 

 که درگۀ او راست عقل کُل چاوُش  شۀ ولایت دین آفتاب اوج یقین / علی 

 
 چپ خوردن: به خطا رفتن، فریب خوردن، لغزیدن، اشتباه کردن 

 فطرت از ناراستی چپ می خورد / لغزش این خامه از بی مسطریست 

 
 . چراغ زیر دامن: چراغی که از تهاجم باد در امان است. چیز نهفته و مامون

 در غربت چراغ زیر دامن می شودگوهر از گرد یتیمی در حصار آبروست / فقر 

 
 .چربیدن: برتری و چیرگی داشتن، غلبه داشتن

 جاه از شکست چینی بر فقر غالب افتاد / یاران ز سایۀ مو چربیده اند بر ما 

 
 چرب و نرم: سخنان محبت آمیز 

 ز گفتن چرب و نرمی خواه از دیدن حیا بیدل / بهار پسته و بادام هر یک روغنی دارد 

 
 آب دادن: از تماشا لذت بردن چشم 

 دور از نگهت حاصلم این بس که درین باغ / چشمی دهم آب از گل بادام و بگریم 

 
 چشم بندی: شعبده ، جادوگری ، افسونگری، نیرنگ 

 چشم بندیست بهار گل بیرنگی عشق / دیدن یار مبادا که شنیدن باشد 

 
 چشم باختن: حیران شدن، دل دادن ، عاشق شدن 

 شوخی تمثال چشم باخته ایم / وگرنه حسن برون از کنار آینه است همه به 

 
 .چشم پریدن: تکان خوردن چشم که در فرهنگ مردم نشانۀ رسیدن مژده ییست 

 طاووس من و داغ فسردن چه خیال است / بر بال و پرم دوخته صد چشم پریدن

 
 بادروشن: از دیدار کسی یا چیزی خوشی نصیب   چشم  

 من، آرزو طرب خرمن / چشم بیدلان روشن مزد انتظار است این کام دل گل دا

 
 .چشم روشن کردن: خاطری را شاد ساختن، باعث خوشحالی شدن. خشنود شدن یا خشنود ساختن

 عالمی از نقش پایت چشم روشن می کند / اندکی پیش آی تا من هم خرامان بینمت 

 
 جوشن  چِلقَد: چلته یا چلقب، جامۀ فراخ و ستبر سپاهیان،

 نیست در میدان عبرت باکی از نیک و بدم / صاحب خفتان شرمم، عیب پوش چلقدم 
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چله: ) چهله ( چهل روزی که درویشان در گوشۀ ریاضت نشینند. و نیز چله، زه کمان که تیر را هنگام پرتاب بر آن  

 .بند کنند

 ارد ای زاهد اگر شعلۀ آهی به دلت نیست / بی تیر کمان تو چه سود از چله د

 
چلیپا: صلیب، سه گوشۀ طلایی یا نقره یی که هندوان و برهمنان به رشتۀ زنار کشند. استعاره برای زلف  

معشوق، نوعی خطی که مایل و اریب نویسند و هر خط منحنی ، نوشتن خط بالای خط برای مشق و پخته  

 .شدن دست

 با چلیپا خوشست نوخط ما / نامه جز روی بر قفا مبرید 

 
رطی که با شکستن استخوان دو شاخۀ سینۀ مرغ بسته میشود. با فعل های ) بستن( و شکستن ، به  چناغ: ش 

 .شکل های چناغ بستن و چناغ شکستن به کار میرود

 الزام و انفعال است شرط وفاق احباب / دلبستگی که دارند با یکدگر چناغیست 

 
 ندوهی، چه مصیبتی، چه بلا: در زبان دری بدون همزه می نویسند. چگونه رنج و ا 

 یک خندۀ او برق بنیاد دو عالم شد / دیگر چه بلا ریزد گر بار دگر خندد 

 
چه بلا: پیش از صفتی به بسیاری و زیادت دلالت می کند، شدت آن صفت را نشان میدهد، مانند چه قدر. او 

 .چه بلا تیز هوش است. یعنی بسیار تیز هوش است

 نشانۀ حیرتم / که شهید خنجر ناز تو شده عالمی و تپیده منچه بلا ستمکش غیرتم چه قدر 

 
چه بلا ، به تنهایی نشانۀ مبالغه در حیرت انگیزی و شگفتی آوریست هم در جهت خوبی و هم بدی. در زبان  

گفتار ) او چه بلا آدم است.( هم معنای مثبت دارد و هم معنای منفی. تنها از لحن بیان دریافته میشود . در 

 .بیدل نیز این واژه به هر سه معنی به کار رفته استشعر  

 : به معنی مثبت 

 حیرت آیینه های صورت فهم / نو نگاهان رنگ عالم وهم

 جبهه سودند در جناب رسول / تا شود علم روح شان مقبول 

 کین نمودار بی نشان چه بلاست/ وین تماشای بی جهت ز کجاست

 : به معنی منفی 

 دستگاه خیال ما / چه بلاست نقص و کمال ما که نه آنی است و نه اینیت  عدم و وجود محال ما شده

 
 چهره گشتن: رو برو گشتن ، ملاقی شدن 

 چهره با خورشید گشتن طاقت خفاش نیست / خیره می گردد نگاه بی جگر از آب تیغ 

 
 چیدن: چیز هایی را به ترتیب خاصی پهلوی هم یا بالای هم گذاشتن 

 که را گردد نصیب / جای ساغر شش جهت خمیازه می چیند خمار نشۀ دور و تسلسل تا 

 
 چیدن: گستردن و هموار کردن

 ز رنگ ناز چون گل بزم عشرت چیدنت نازم / چو شمع از شوخی برق نگه بالیدنت نازم 

 
 چیدن: بر پا کردن 

 پایۀ اقبال بلند آن همه چون شمع مچین / کاخر کارت به عرق شرم تنزل شکند
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. 

و بر کندن و به دست آوردن ) به قیاس گل چیدن ، میوه چیدن( و به صورت کل نصیب شدن و به  جمع کردن 

 : دست آوردن

 جلوه یی سر کن که بر بندم طلسم حیرتی / از گلستان تو ام آیینه چیدن آرزوست

 
 .آراستن چیدن و واچیدن: اشیای گرانبها و زیبا را به تناسب در جایها نهادن . با اشیای زینتی و تجملی 

 تا کی غرور چیدن و واچیدن هوس / در خانه این بساط که افگنده ای ته است 

 
 چیزی داشتن با کسی: دعوا داشتن، پیوستگی و معامله داشتن. با ما چه داری ؟

 نمی دانم چه دارد با شکست شیشۀ رنگم / نگاه بیخودی هنگامۀ میخانه تعمیرش

 

 

 ردیف ح 

 

 حامل: باربر، بارکش 

 را ربط عینک مانع جولان نمی باشد/ گذشتن گر بود منظور مهمیزیست حامل هم نگه 

 
 حبل المتین: ریسمان محکم، شریعت اسلام، قرآن 

 چو عنکبوت به حبل المتین گیسویش / ترنج نه فلک آویختست از یک نخ 

 
 .حدوث و قِدم: نو پیدایی و دیرینه گی، نخستین صفت مخلوق و دومین صفت خداست

 ث و کو قِدم زمان چه حساب کون و کجا مکانچه حدو

 همه یک اشارۀ کن فکان، نه شهوری و نه سنینیت 

 
 حرز: پناگاه 

 حرز امنی نیست جز محرومی از نشو و نما / خوشه سان گردن مکن زین کِشت بیحاصل بلند 

 
 .قیمحرف بی پهلو: ) گپ پهلو دار = در محاورۀ کابل سخن کنایه دار( بیان غیر کنایی و مست

 لفظ بی معنی نباشد آنقدر ها دلنشین / حرف موزونی که بی پهلوست تیر بی پر است 

 
 حَرُون: اسپ سرکش، سرکش و نافرمان اسپی که از سوار اطاعت نکند 

 بسا سوار تقدس رکاب عرصۀ جهد / که داده نَفس حرون راعنان رهواری 

 
 حساب: راز و سر 

 هاست واحد زبان و دهان را حسابیست در اتفاق دو همدم / عدد 

 
 حساب: دیدگاه، نقطۀ نظر

 عرق ز پیکر من شُست نقش پیدایی / هنوز پاک نمی گردم از حساب حیا 

 
 :حساب: معامله، مناسبت، رابطه . چنان که درین بیت بیدل می بینیم

 پاس رعایت دل آسان مگیر بیدل / با هر نفس حسابیست در کارگاۀ مینا 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

جرای کاری گزارش دادن، از انجام ماموریتی پاسخ قناعت بخش دادن گفته ها و کرده های حساب دادن: از ا

 . خود را بر شمردن و برای هر کدام دلیلی آوردن

 چون صبح در معاملۀ گیر و دار عمر / چندان نه ایم ساده که باید حساب داد 

 
کردن از خود حسابی دارد = راز . من و  حساب داشتن: راز و شیوۀ عمل کرد، معامله . می گویند، دوست پیدا 

 . او حسابی داریم = معامله یی، مناسبتی، کاری. رابطه و مناسبت داشتن

 فرصت برق و شرر با تو حسابی دارد / امتیازی که نفس در چه شمار است اینجا 

 
 حساب دو کس راست نیامدن: بین دو کس سازگاری و توافق نبودن 

 راست نیاید / متاع منتظران زنگ و حسن آینه خواه است حساب سایه و خورشید هیچ 

 
 .حَسَب و نَسَب: اصل و تبار و مفاخر آبایی و اجدادی. نسب قرابت ، همخونی و رابطه فرزندان با پدران و اجداد

 پیش ارباب حسب ترک نسب باید کرد / پردۀ دیده و دل فرش ادب باید کرد 

 
 .یی زیاد، دلربایی و طراوت خیره کنندهحُسن فرنگ: زیبایی خوبان غربی، زیبا

 به حیرتم که نگاه از چه حیرت آب دهم / ز خار و گل همه حسن فرنگ می بارد 

 
 حصن: پناه گاه، قلعه ، حصار بلند مستحکم 

 غبار حادثه حصنیست ناتوانان را / کمند موج خطر ناخدای خاشاک است 

 
 حصیر: بوریا 

 زان چشم بلبلی که دمید از حصیر من خاک زمین فقر گلستان دیگر است /  

 
 حضیض: پستی یا پایینترین نقطه در برابر اوج 

 به پرواز هوا تاکی عروج آهسته گی غفلت / حضیض قدر جاه از سایۀ بال هما بنگر

 
 . حفظ نَفَس: ضبط نفس ، خاموشی

 بکن حفظ نفس تا می توانی / که نخل زنده گی زین ریشه بر پاست 

 
 وشته یا نقشی را بر سنگ یا فلز بکند، مُهر ساز حکاک: کسی که ن

 بهر نام دیگران تا چند شغل جانکنی / مزد عبرت زین نگینها صنعت حکاک برد

 
حَلَب: شهریست در سوریه. نام آن در اسناد هزارۀ دوم پیش از اسلام آمده است. در باستان زمانه ها آبگینه )  

 .شیشه و آینه( حلبی شهرت داشته است

 زدن الفت دلها مپسندید / دکان حلب خوشۀ انگور نباشد   بر هم

 
 حمامه: کبوتر، قمری، و هر پرندۀ طوق دار 

 به برج قدس در آور حمامۀ ملکوت / خروش نغمۀ یا هو شنو مسا و صباح 

 
 حنا بندی: جشن و سور

 اینجا طرب و وهم اقامت چه جنون است / در خانۀ نیرنگ حنابندی زینید 
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 . ابوجهل،میوۀ تربوز مانند خوردتر از نارنج که بسیار تلخ است و داروی بعض بیماریهاست  حَنظَل: تربوز

 به کین او مده از کف حلاوت ایمان / خرد نریزد حنظل در انگبین هرگز 

 
 حَنَک: زیر زنخ 

 به خود مچین که سر انجام بایدت واچید / خمش که عاقبت کار بستن است حنک

 
 جایی که برای ذخیرۀ آب گنده اندحیّاض: جمع حوض، 

 تفکری که دو عالم غریق قطرۀ اوست / به بحر کنهش بی قدر تر ز رشح حیاض

 
حیرت: شگفتی، حیرانی، یکی از مقامات سیر و سلوک. به باور بیدل همۀ کاینات در برابر جمال و جلال پروردگار  

 . آینه از تداعی های خیالی حیرت استاز ازل تا ابد در وضع حیرت اند. در سروده های بیدل 

 دل بیدل نکند قطع تعلق ز خیالت / حیرت و آینه را نیست ز هم رنگ جدایی

 
 .حیرت انجمن: ) ترکیب( انجمن حیرت، جایی که حیرتها فراهم آمده اند. محل اجتماع حیرتها، کنایه از دنیا

 و تنها رسیده ای  داغیم ازین فسون که درین حیرت انجمن / با ما رسیده ای تو

 
 .حیرت نگاهی: حاصل مصدر از حیرت نگاه = کسی که به حیرت می نگرد

 گمگشته گان وادی حیرت نگاهی ایم / در گرد رنگ باخته کن جست و جوی ما 

 

 بقلم دکتور اسد الله "حبیب"

 

 بکوشش فهیم هنرور

 عشق آباد، ترکمنستان 
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 سبک هندیچهار ستون کاخ شاعری 

 

 
 

)سبک هندی( بر چهار ستون   بیدل در شاعری زبان دری مقام خاص و بسیار ارجمند و عالی دارد. کاخ شاعری هند

بزرگ بنا یافته است و از آن چهار ستون یکی بیدل است و سه دیگر: امیر خسرو بلخی دهلوی، میرزا اسد الله بیگ  

 باشند.غالب و علامه محمد اقبال لاهوری می 

 

صحبت صوفیان دانش بیدل را بیشتر ساخت و صفا بخشید و آهسته آهسته از بزرگترین دانشمندان عصر خود  

شد. بیدل در ریاضی معلومات کافی اندوخت و از رمل و نجوم بهره ای بهم رسانید. اساطیر هندو او را بخوبی  

مهارت پیدا کرد و زبان های ترکی و هندی    مطالعه نمود. داستان مهابهارت را کامل بخاطر داشت. در موسیقی 

را نیز آموخت. بیدل در مدت حیات خود از هندوستان بیرون نرفت. بیدل تا سال پانزده الی شانزده سالگی در  

 ایالات بهار زندگی نمود. 

 

راجع    رقم زده اند و جز قول خوشگو دیگر مطلبی   16۷0-۷1بیدل سه بار به آگره سفر نمود که سفر اول را تاریخ  

 به سفر آگره موجود نیست.

 

 روایاتی نیز اند که به جنوب هند نیز سفری داشته است اما از تاریخ این سفر هیچ معلوماتی بدست نیست.

 

بیدل را مردم، صوفی صاحب کرامات می دانند. عده ای از ارادتمندان مقام و مرتب او را به شبلی و جنید می  

رسانند. بیدل بدون شک به افکار تصوفی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی  )مولوی بلخی( و محی الدین  

ا مطالعه می کرد و تا جایکه از  ابن عربی نظر داشت و از کودکی در ملازمت صوفیان بود و کتب تصوفی ر 

چهار عنصر معلوم می شود، آثار کشف و کرامات از کودکی در او پیدا شد. از اوایل در خدمت صوفی مشهور  

و معروف شاه کمال و شاه ملوک همیشه حاضر بود و تا حد زیادی زیر تاثیر این دو مرد بزرگ قرار گرفت در  

م اختلاف زیاد داشتند و ضد یک دیگر بودند. شاه کمال کاملاً تابع شرع  حالیکه هردوی آنها در افکار تصوفی باه

وغیره(. بیدل در اریسه    ۳0۳  –   ۳۵1بود. شاه ملوک در دنیای جذب بسر می برد )کلیات بیدل چاپ نولکشور ص  

 از شاه قاسم کسب فیض کرده و در دهلی از شاه کابلی رموز معرفت را آموخت. 
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گیری از دنیا دور نبود و با امرای بزرگ و معروف عصر خویش عبدالقادر علایق نزدیک    بیدل با وجود فقر و گوشه 

و دوستی داشت. رابطه او با شکرالله خان و سه پسر او نزدیک تر از دیگران بو تفصیل آن در مکاتیب بیدل مذکور  

 است. با عاقل خان رازی علاقۀ خاص داشت و از همین رازی کسب فیض نمود. 

 

یدل شیفته رباعی های او بودند و آنرامی ستودند. شاه گلشن می گوید: رباعی گویی حق اوست  معاصرین ب 

( واصل واقع هم همین است که بیدل نه تنها از رباعی گویان بزرگ عهد اورنگ است،  12۵)سفینۀ خوشگو ص  

رباعی دارد. بیدل    بلکه درین کار از شعرای درجه اول هند به حساب می آید. رودکی سمرقندی به صورت مکالمه 

 نیز باین طرز رباعی گفته است.
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ی "هیچ" در شعر بیدل واژه  

 

 
 

واژه ی "هیچ" با توجه به گستره ی معنایی متعددش، توجیهات مختلف مفهومی    :مفهوم واژه ی "هیچ" چیست؟

 :توجیه در این باره، اشاره می شوددارد که در این نبشته، به گونه ی فشرده به چند  

 

ژان پل سارتر" فیلسوف فرانسوی، در تلقی های فلسفی اش به صورت غیر   "  :مفهوم هیچ از نظر سارتر  -الف

در بحث گسترده ی "هستی و نیستی"،   و  انگارد  به نوعی "نیستی" می  را  مستقیم، مفهوم "هیچ" و هیچی 

سارتر با این انگاره ی    .سفی اش در متن هستی، هستی تلقی می کندمفهوم "نیستی" را با توجه به رابطه ی فل

فلسفی می گوید: "هنگامی  که از نیستی به عنوان "عدم" حرف می زنیم، این رویکرد می رساند که پس چیزی  

به نام نیستی موجود است، در غیرآن چگونه می توان از چیزی که نیست حرف زد و درباره ی آن تصور کرد." این  

ضیه ی فلسفی سارتر به گونه ی ژرف، بازگوکننده ی رابطه ی دال مدلولی مفهوم نیستی با هستی است و  فر 

در پایان، این دریافت را در ذهن می رساند که نیستی هم به نوعی "هستی" است. پس مفهوم "هیچ" که از  

 .نظر سارتر مساوی به "نیستی" است، در ذات خود همان "هستی" است

 

افزون بر رویکردهای متعدد و مختلف درباره ی مفهوم "هیچ" و "هیچی" در   :مفهوم "هیچ" از منظر عرفان -ب

عرفان، دوگونه برخورد معنایی در قلمرو عرفان در مورد این واژه وجود دارد: یکی هیچ به معنای عدم یا نیستی  

 .و دیگری هم "هیچ" به معنای پوچی و پوسیده گی 

 

مفهوم "هیچ" مساوی به نیستی عارف در نفس خودی و رسیدن به هستی کل )وحدت الوجود(  در رویکرد اول  

است که به حیث وادیی در سلک صوفیه دانسته می شود؛ اما در رویکرد دوم، معنای واژه ی "هیچ" با نوعی  

 .نگرش منفی )بی معنایی و پوچی محض( همراه است
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یک لایه ی معنایی دیگر، به معنی خالی شدن از توهمات "هست و  هیچ" در   "  :مفهوم هیچ در لایه ی دیگر  -پ 

نیست" و آن چه که پیرامون ما می گذرد و غالباً در گرو مسایل مادی است، می باشد؛ یعنی هیچی و گرایش به   

مفهوم "هیچ" انگاری، دوری از تعلقات "نفس اماره" است که متأسفانه محیط گسترده ی فکری آدم ها را محصور  

 .محدود کرده استو 

 

 نگرش بیدل درباره ی این واژه چگونه است 

)پارادوکسی( عمل کرده  " با نگرش متضاد  از شمار شاعرانیست که درباره ی مفهوم "هیچ" و "هیچی"  بیدل" 

سخن    )و این رویکرد بسیار زیبا در شعر بیدل است( یعنی یکجا از واژه ی "هیچ" به معنای "نیستی محض"  است؛

 .جای دیگر بر عکس برداشت مثبتی را همراه با نوعی نگرش عرفانی مطرح نموده استزده و در 

 

 هیچ به معنای نیستی محض

 جان هیچ و جسد هیچ و نفس هیچ و بقا هیچ 

  ای هستی تو ننگ عدم تا به کجا هیچ

 

 و یا 

 

 منزل عدم و جاده نفس ما همه رهرو 

  رنج عبثی می کشد این قافله با هیچ

 

  معنای نگرش مثبت عرفانی و تکیه بر هستی "وحدت الوجود" یا هستی کل هیچ به  

 

 ما را چه خیال است به آن جلوه رسیدن 

 او هستی و مانیستی، او جمله و ما هیچ       

     

 

)جان هیچ و جسد هیچ...( هستی انسان در جغرافیای هستی از دید بیدل، ننگی بردامن "نیستی"    در نگرش نخست

ناکجایی هیچی و پوچی امتداد می یابد؛ اما در نگرش دوم )مارا چه خیال است...( انسان نمودی از  است که تا  

نیستی )هیچ( است که خاضعانه می خواهد این نیستی را در نفس آن هستی کل، به نوعی هستی بکشاند، زیرا  

وفان صدا در ساز نیستی  در پنداشت او، این "هیچ" یا نیستی بدون توسل بر هستی کل، زیر و بم وهمی در ت

 :است

 

 زیر و بم وهم است چه گفتن چه شنیدن 

 طوفان صداییم درین ساز و صد ا هیچ 

 

هیچ به معنای پوچ: واژه ی هیچ افزون بر کاربردهای متعدد معنایی در شعر بیدل، به مفهوم پوچی نیز آمده   

 :است. بیدل در این باره اشاره ی زیبایی دارد

 

 جهان پوچ  ای صفر اعتبار خیال

  شرمی ز خود شماری چندین هزار و هیچ

 

صفر اعتبار" به تعبیر بیدل در این جهانی که آمیخته با خیال "پوچ" و واهی است، مساوی به انسانی است که  "

در عالم "کثرت" به سر می برد ودر آن عالم، حیثیت یک صفر را دارد. صفر از دید بیدل در عالم "کثرت"، به تنهایی  
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ر هزار تا هم باشد، عدد و رقم مجهول و بی معنایی است که بدون عدد یک )عالم وحدت( مفهوم روشن  خود اگ

ندارد؛ پس این نگرش صفر در عالم به تعبیر خودش اعتباری، خیال پوچیست که در پایان، چیزی جز شرمساری و  

 : "تحقیق معانی غلط" را در پی نخواهد داشت؛ زیر 

 

 کمالت  بیدل اگر اینست سر و برگ

  تحقیق معانی غلط و فکر رسا هیچ

 

 منبع: کانون ادبیات ایران 

 
 شوق  ۀسجد

 

 م یآ یبه   ذوق   سجده ء   باز از عدم   گلباز  م 

 م یآ  ی و صد ناز م ی شان ی پ کیکه   ن یشوق است ا چه

 بیدل   ی ابوالمعان 

 

را با ز   نیزر  تا به عبد  وریتاج کرمنا  تارک سر انسان امانت قبول به شکن نهادند  بر    تیسجود مرصع کردند و 

انداز کردند و ظلوم و جهولاش خواندند    نیبفروشد ، اعزار و اکرام بنده ء عشق را به ا   ی و ناز بنده گ   دی مباهات نما

. 

اند و معلم ملکوت از سر    ب ینص  یلذت آن ب   یدارم که گردن فرازان از چاشن  ی خرام او ذوق سجود  نیدر کم   پس

 ،   بیدر نش   ی چ یپ

  یاوادن  نیها سراغ نمود و پرواز عزت را تا قاب و قوس   یی توان از نشان سنگ جبهه سا  ی را م   تیء آدم   بلده

 جستجو کرد . 

 اند. دهی بخش  م یء تسل نهییآکرده اند و ساز اعتبارات را عبادت ما را با مهر سجده مختوم  طومار

 

 من !   شیهم ک یتو ا  و

 

به درگاه    یاز یاست تا سجده ء ن  بی قر   یعاجز   نیو زم   ستین  یمان ی رح کف پش   دلیبه قول حضرت ب  یی سا  جبهه

 .  یی درا ن یدر حصن حص ی و از آشوب زمان   یبر   یاز ین  ی ب

 

 یالاعل  یسبحان رب  -- ی الاعل  یسبحان رب   --- ی الاعل  یرب سبحان 

 

بالاتر از سجود خواهد    یرا چه سعادت  روان ی، پ   دیآ   ی صدر عالم خلقت به سجده م  الشانمیعظبزرگ  امبریکه پ  آنجا

است که با سجده کنند ه   ی زند و هشدار  یصدا م یالصلوه ما را به خم محراب بنده گ ی عل   ی بود .و گلبانگ ح 

 گان .  شه یپ  می بود، صف بنده گان مسلم و تسل   دیگان هم صف با 

 

 توام باش    ی به سجود بنده گ   دلیب

 خم  باش   ی بار نفس به دوش دار  تا

 توست  نتی عجز که در کارگه ء ط نیا

 توان   شدن   ادم     باش  ی نم       الله
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 ما را بخاطر سجده پهن کرده اند و سزاوار ساخته اند .   نیجب لوح 

 

 " دلیب ی گرفته از کتاب"در واد  بر

مهجور رح(  ز ی)روانشاد استاد محمد عبدالعز 

 

 
 درد از نظرگاهِ بیدل 

 

 نمی خواهد کسی خود را غبار آلودِ بیدردی  

 اگر ما دردِ دل داریم، زاهد، دردِ دین دارد )بیدل (  

 

 « است.و  آمده  بیماری هم  معنی  میشود.به  انسان  حال  عاید  که  و مصیبتی  رنج  و  بدن  بمعنی سوزش  درد، 

بیدردی« به معنای بی تفاوتی،مسوولیت ناپذیری وبیغم باشی هم است.از دید عرفانی بیدردی یعنی رسیدن به  

ی از حقیقت مطلق)خدا( شامل  استغنا و بی نیازی است. در اصطلاح عرفا، »درد« رنج ومصیبتی است که از دور 

حال میشود وبیدردی، رسیدن به عالمِ استغنا و بی نیازی و)بقا( است.)رنج( بیشتر به مصیبت ودردِ جسمی تعلق  

میگیرد. اما )درد( یک حسِ روحی ودرونی است و نمی توان ان را با افزار ها و معیار های مادی مشخص کرد.دردِ  

فرزندش تحمل میکند، تا یک تاجری که سرمایهء خود را در نتیجهء سوء اداره    یک مادری که با از دست دادن یک 

 از دست میدهد، خیلی متفاوت است.  

 

خواجه عبد الله انصاری گوید:» اهلِ شریعت، در آرزوی خُلد و نعیمِ باقی است؛ اهل طریقت،گستاخ و مشغول  

ترا فرا گیرد.جهانِ فراخ،برتو تنگ گردد اندر  به ساقی است.ابتدای حقیقت» درد«ی است که پدید آید و حسرتی  

 پیرهن برتو زندان کند، آتشی بر جانت زند،عطشی در دلت افگند؛ سوز بینی، سوزنده نه؛ شور بینی، شورنده نه!  

 ( »عشق وعرفان_ دکتر مهشید مشیری«  1)

ذاهب وادیان انتقال  مفهوم » درد« که همان معنی )رنج( در مذهی هندی است،از آیین هندی )بودا( بدیگر م 

یافته است. بودا معتقد بودکه زندگی یعنی )رنج( است. او معتقد بود که رنج را نه با عقل و فلسفه وتفکر دماغی  

، نه با اشراق واحساس و ریاضت،فقط با تأمل خرد مندانه در)خود( به شناخت درست رنج رسید.بودا میگفت باید  

یست و راه نجات از رنج ،کدام است؟ و اگر بدینها رسیدیم،از رنج رهایی  دریافت که رنج از کجا می زاید؟ رنج چ

می یابیم وبه» نیروانای« حقیقی که بی رنجی است، می رسیم.افزود برآن، همه رنج ادمی را » لذت« میدانست  

یرود،آهِ  وشناخت زندگی را، شناختِ رنج.وصال لذت است که رنج فراق در پی دارد؛هر لقمهء لذتی که از گلو فرو م 

 « 1۵۴(»تاریخ شناخت ادیان ـ دکتر شریعتی ص  2رنجی بر می آید…« )

 عارفان پیش از بیدل، متاثر از همین منابع به مفهوم» درد« خیلی توجه داشته اند . 

 

 مولانا گوید: » طبیب دردِ بیدرمان، کدام است؟  

 رفیق راهِ بی پایان، کدام است؟  

 اگر عقل است، پس دیوانگی چیست  

 وگر جان است،پس جانان،کدام است؟  

 

 حافظ وسعدی نیز به این مفهوم توجهِ خاص داشته اند.  

 ـ درد عشقی کشیده ام که مپرس زهر هجری چشیده ام که مپرس  

 گشته ام در جهان و اخرِ کار دلبری بر گزیده ام که مپرس )حافظ( 

 

 ـ دردِ عشق از هرکه می پرسم، جوابم میدهد  
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 از کی میپرسی که من خود عاجزم در کار خویش 

 ـ دردت بکشم که درد، داروست  

 خارت بخورم که خار، خر ماست ) سعدی(  

 

در عرفان وحدت الوجودی بیدل، )درد و عشق( دو روی یک سکه اند. و منابع فکری بیدل همان اندیشه های  

دار های مذهب )بودا( است.با گسترهء معنا دار تر و عمق فلسفی بیشتر. ـ گویند: بهشت است  عرفای پیشین و پن

همان راحتِ جاوید جایی که به دردی نه طپد دل،چه مقام است « این درد، همان )عشق ( است.)رنج( مذهب  

کردنِ خواست های  هندی را می توان معادل )فنا(ی عرفان خراسانی تعبیر کرد.آخرِ دگر گون شدن انسان،نهی  

بهیمی با » درد« آغاز میشود وبه »بیدردی« یا حقیقت مطلق میرسد.رسیدن به حقیقت مطلق، آخرخط درد مندی  

بقول سنایی غزنوی،» لاف درویشی )عاشقی( زدن«،با دردمند شدن آغاز میشودتا بمرحلهء بیدردی    یا )فنا( است.

ا عارف احساس لذت و نشاط میکند.و درد مند بودن را میخواهد.  میرسد.دیگران از درد، احساس نا راحتی میکنند،ام 

 »درد« داروی شفا بخش است؛ خار نیست،خُرما است.بیدل گوید:  

 

 دردِ عشق، امتحان راحت داشت  

 همچو آتش، به بستر افتادم  

 

ی فرح بخش عشق، مصیبت بهمراه دارد، رنج به همراه دارد؛ بلا وهجران دارد. اما همه این درد ها، ناله ها

 وصدای دلکش و لذت وصالِ جاودان دارد:  

 

 ـ عالم از نالهء عشاق مبادا خالی  

 که خوش آهنگِ فرحبخش صدایی دارد  

 

خاک وحشتِ هستی ما،ساخته شده از گردِ جفا ودرد و داغ است.چرا که بنای هستی را با درد » الفت« و  

 )عشق( سرنگون کرده ایم که به » بیدردی« برسیم:  

 

 ل، بنای ریختهء درد ِ الفت ایم  بید

 گردِ جفا و داغ الم،خاک و خشتِ ماست « 

 ـ جدا زان آستان دیگر چه گویم، چیستم بیدل  

 غمم، دردِ دلم، داغم، سرشکم، ناله ام، آهم «  

 

دور از دوستان زنده گی کردن دردِ بزرگی است.این را خداوند نصیب هیچ دشمن هم نگرداند.این، یک دردِ 

 اجتماعی است که بیدل دارد.  

 ـ با چنین دردی که باید زیست دور از دوستان  

 به که نپسندد قضا بر هیچ دشمن، زنده گی

 

 دستگیر نایل
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 مثنوی هاتجلی اندیشه های عارفانهء بیدل در 

 برگرفته شده از کتاب » بیدل، عارف وارسته« 

 نویسنده: سمیع رفیع 

 

 » ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیبَ فِیهِ «

 از مثنوی عرفان  

 

آن کتاب که هیچ شک در آن نیست. کتابی که در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست. قرآن کریم، کتاب والارتبهء ست  

الفاظ و محتوا و حال آورندهء آن، تردیدی در حقانیت آن نمی گذارد. از آن جا  که در آن، جای شک نیست. تأمل در 

که این کتاب مقدس برای انسان فرستاده شده و در آن گفتگو در بارهء انسان و هدایت وی است، بیدل، این  

 عارف بزرگ مرتبت، انسان را در مثنوی عرفان خود این گونه به معرفی می گیرد:

 

 پــردهء   غیبیم ما    خیالات    

 گفتگوی      کتاب      لاریبیم 

 مقصد  این  خیال  موهوم است 

 معنیی   این  مقال معدوم است 

 خاموشی   درس  بی نشانیی ما 

 نالـــه  تحریر    ناتوانیی    ما 

 بم   و  زیری  که ساز  ما دارد 

 آشیان   در   دل   هــــوا دارد 

 پروبالطایرانیم   بی نشـــان    

 کاردانیم     بی     اثر     دنبال

 می رویم و نشان گامی نیست

 می تپیم  و کمین دامی نیست

 منقطع   نیست   پرفشانیی   ما 

 رفته    منزل   پی   روانیی  ما 

 

 
   یگـاو آسمان چـــه تمتع برد کس از

 و روغن زردش نديده اند  سفيد شير

 دل یب

 

سالها روغن زرد هزاره جات   آورند. از  یگاو بدست م   ی افغانستان از آب کردن مسکه   که در  یزرد: روغن   روغن 

 .مشهور است
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 دل یب ی ابوالمعان  دگاهیاز د یآزاد

 سمیع رفیع 

 

کند که انسان    ی م   هیکند. او توص   ی م   یو  یو حق آزاد  ستنی را دوست دارد و انسان را متوجه آزاد ز   یآزاد  دل،یب

داند.    ی حصول به هدف م  یاز برا   ی اراده را شرط اساس  یعنی خود، اول اراده کند،    یبه دست آوردن آزاد  یبرا  د یبا

است و تا اراده صورت    اتی «، جوهر انسان و ح  دهداند که» ارا  ی م  یفلسف  د یاست، از د  زین   لسوفی چون ف  دل،یب

ه با مخاطب خود مجادله نمودم و  : » بسا اوقات شده ک دیگو  ی شود. شوپن هاور م   ی عقل دست بکار نم   رد، ینگ

که مخاطب من اراده    دمیباالاخره فهم  ی قانع کنم، ول   ی منطق  نیو براه  لیکه او را به دلا   دمیکش  ی ار یرنج بس

 خود رابه اراده اش برسانم نه به عقلش«.    دیکه با دم ینفهمد، و آن وقت فهم   ار   لیدلا نیکرده که ا

که در آن جامعه انسان ها از لحاظ حق    ستی وجه موافق ن  چ ینظم است، به ه  یجامعهء که دارا  کیدر    دل،یب

مانند برده بسر    ی  گریعدهء هرچه که دل شان خواست بکنند و عدهء د   کی  ی عنیکنند،    ستیمتفاوت ز   یآزاد

داده شود،    ا یو    دهیکه خر   ست ین   یمتاع  ی دهد که آزاد  ی هوشدار م  دل،ید باشد. ب شان محدو  یحق آزاد   ایببرند و  

 گردد.  یی کما دیاست که با یز ی چ ی بلکه آزاد

 

برند و جز    ی بسر م  یمحروم اند و در اسارت و خوار  یاز نعمت آزاد ایدن  نیکه در ا  ییمعتقد است، آن ها یو

 نعمت ملتفت نشده اند.  نیاند و به ا  دهی ش ی نه اند ی گاه به آزاد چ یاست که ه نیندارند، علت ا  یکار  گریناله د 

  

 ف یندانستند   ح    یقــدر  آزاد   باغبانان

 سرو  یگلشن نشاندن جا نیدر  ی ست ی با  ناله

 

اش جز ناله و   جهیشده،  غرس نکند، نت ه یرا که به سرو تشب یو آزادگ ی که در گلشن عمر خود درخت آزاد هر

 شده است.  یآزاد  متی. اشاره به قدر و ق ستین  گرید  زیندامت چ

 

 : دیگو  ی م نیچن  رد،یپذ  ی آزادمنش، از انسان آزاده که مانند سرو، تعلق را نم  دلیب  ت،یب  نیا در

 

 و   بار  تحمـل تهمت است    ی آزاد  کریپ

 سرو  یاز اعضا  دی رو ی م   ی قلم دست ته  کی

 

و    ی رود و برده گ  ی بار تعلقات نم  ری. شخص آزاده ز ستیانسان آزاد ن  ستهءی و با تعلقات بسر بردن، شا  باربردن

کَشد،    یبار تحمل را به دوش م  قت یادعا بکند که او آزاده است، اما در حق  یکند. اگر کس  ی اسارت را تحمل نم 

که   دیسرو نگاه کن  ی: به اعضادیگو   ی . او مدیآ  ی که با هم جور نم ی معن  نیما، تهمت است، بد دلیبه قول ب  نیا

 از تحمل.  ی آن ته  ی بر است و اعضا یشود. درخت سرو ب  ی را متحمل نم ی بار  چیه

 

 ست ی ن   ریآزاد   الـفت  پرور   زنج   نالــهء

 سرو   یجا  دینما  ی تا کجا خال  ی قمر  طوق

 

روند. در   ی نم   یبار کس  ریشوند و ز  یاسارت نم ر یوقت گرفتار زنج چیزنند، ه ی حرف م ی که از آزاد ی ها انسان

را   ی که، هر که طوق و حلقهء بنده گ  ی معن  نی. بد ندی نش   یسرو م  یبالا یطوق وجود دارد و قمر   یگردن قمر 

  یدارا  ی اما سرو آزاد است و قمر  ند، ینش  ی سرو م  یبالا  یدر گردن کرده باشد، با اشخاص آزاده فرق دارد. قمر 

ولو که موقف شان در   رند،یتوانند بگ  ی آزادگان را نم  ی وجه جا چیبرده صفت در جامعه به ه   ی. انسان هاطوق

 جامعه بالا تر از آن ها باشد.
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 خميده گل کرد قد یجيب پير  ز آخر

 یپير  روزگـــار نهفتن در کچـــه رمــز

 دل یب

 

نگين( را پنهان   ی ب  ی کابل قديم معمول بوده است. کچه )انگشتر  کودکان و نوجوانان که در ی : ازبازيهایباز  کچه

ديد. سپس کچه گل کردن  ی م  نيافت جزا   گرا شد و یميدان م   مير  يافت او کنان بيابد. اگر یازباز  یکردند تايک ی م 

   .شدن راز شناخته شده است  از افشا یکنايه ي

 

افراد و نوجوانان   نیرواج دارد . بخصوص درب  زیجوانان کابل امروز ن نیدر ب  ی باز  نی گذاشت که ا دینبا  ناگفته 

 . ها قرات و روستا

 

 بی اسدالله حب  دکتورزنده یاد 

 

 
 دلی ب دگاهیزاهد از د یکار  ایر 

 د یجمال سع بقلم 

 

از    یاست و عبادت افاده ا  یدر حق شناس  ی و معنو  ی اذعان   تیف یک  ک یخود    ت یدر ماه  ی ن ید   دهٔ یآنجا که عق   از

  ییبا یرسم ز   ن یوجود ندارد که در ا  یاز یست،ن  یحق شناس  نی اخلاص و پرستشعاشقانه عابد نسبت به معبود در ا

ندارد،به هدف    ق یاخلاص عم   یناسکه در حق ش  ن یا  لیزاهد به دل   ی رد،ول یصورت گ  ،تظاهری حق پرست  و یگرائ

  بازدیم   دستیبه تجاهر در عبادت و تظاهر به نکو کار -یشناس در حق  یاز اخلاص گذار  ریغ-گرید  ی مقاصد نیتآم 

شود.با توجه    ی م  ی عباد  رات یتقص  نیتر   ن یاز سنگ  ی ک ی،مرتکب    یق یو حق  یافزون بر عدم عبادت واقع   نیو بد 

را مورد انتقاد سخت    اکارانیهمچو ر   نیی،آ  ی بوده است که حافظ با استعجاب طنز گونه ا  ئهیسنت س   ن یبه هم

 : دهدیو شکننده قرار م 

 

 حلال شمارند و جام باده حرام  ایر 

 ش یو ک  عتی شر  یو ملت زه  قتیطر   ی زه

 

  اد ی  یفروش  نه یاو در بازار پشم   یحرفه    ن یطنز از رونق ا  یزاهد و همکناناو،به گونه    ی کار   ا یر   لیدر تمث   دلیب   و

  یجمار خلد،بر مست  اکارانهیر   حیاوهام،او چون زاهد ،به ترج  یکه به هدف احتزاز از ستمکش   داردیکند و اعلام م   ی م 

او    دلی،ب یو انهماک در امور اخرو  یویبر انزوا از امور دن  ریزاهد دا  یرغم ادعا  ی شراب ناب،رو نخواهد آورد.و عل

دن  منافع  جزب  و  جلب  فر  و  کر  اوج  در  ر   ری ز   یویرا  خلق"باکارانهیپوشش  اخرو"دعوت  امور  ،مشاهده    ی ه 

(نبرده، بلکه اسباب  یندار یزاهد)د  ی بودن آن نه تنها ره به مقصد مورد ادعا  اکارانهیر   لیکه به دل  ی کند،دعوتیم 

 فراهم آورده است.  زیرا ن  لقخ  ی ن ید  ی ب

 

ا  من   یی (آشنادلی)بریز   ی با خواندن با اشعر ها  ایو    دنیشن   قیاز طر   ا یاز دوستان    ی ادیز   ی مطمئنم که عده 

 داخل نشده اند. دلی دارند،مگر تا حال به کهن نظر ب

 

 عرض دادی م ای اجناس بازار ر  امتحان 

 بود  نه یتر از پشم مت یباق  می دیها د  شیر 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 

 *** 

 

 ییایستمکش اوهام تا به زهد ر  م ین

 م ین یخلد ز ترک شراب ناب گز   خمار

 

 *** 

 

 ز دعوت خلق دارد عجب کر و فر زاهد

 است رحمت به شور محشر  ن یا یر یگوشه گ گر

 

 *** 

 

 جان مکن  یی ایخلق در زهد ر  د یص بهر

 نشد   ایشد و دن  ن ید یب یتکلف عالم نیز 

 

 
 دل یاز ب ی اندک

 رزاده یدستگ 

 

 ت یایمحمل به جناب کبر  ده یکس کش  همه

 ت یکه نکرده امه برا  یو خجلت سجود من

 به خاک در بسودم نه به سنگش آزمودم  نه

 ت یرا که نکرده ام فدا  یکجا بر م سر  به

 از تو صبح خرمن نگه از تو گل به دامن  نفس

 تیاز من است جا  ی آنکه در بر من ته  یی تو 

 

وا    شیا یرا به ن   ی است بلکه نظم  اوردهیرا به نظم ن  یشیای ن   ندهی که گو   دهدینشان م   یی ن به تنها  اینوع ب   نیا

  ن یدر تار و پود ا  ی از عشق در رقص است و عشق  یکوتاه و بلندش جان  یهر هجا  ی داشته است که در لابلا

  دیتا فراسو را د  توانی که با ان م   ستی،چشم ا   ستنینگرش است و عادت ز   ۀ ویعشق ش   نیاست . ا   ده یسروده تن 

را در فطرتش دارد و به آن بسنده   عشق  نیا  دل ی. بدی شن ی سروش را به راحت  یصدا  توانی که با آن م   ستی و گوش 

او را   وند یاز او بودند که پ  شیپ  یچراغداران نه یزم  نیحس را از فطرت تا تفکر ارتقا داده است . در ا  نینکرده و وا 

که به    یاست . کس   یاز ان نام ها ابن عرب  یکیکردند    یعشق، ابد  ن یشان به ا  یو عمل   ی تجارب علم   م یبا تعال 

  نیممکنه به نفع ا  ی نموده است و از همه راه ها  ریوجه تفس  ن یوحدت وجود رابه بهتر   یثربی  ییح یگفته داکتر  

 است. ستوارا  یو قواعد اساس ن یمطم  ی ها هیبر پا یابن عرب م یتعال  سدینو  یم   ی ثربی مهم سود جسته. دکتر 

 

ب  تعال   یمتک  دلیعرفان  عرب   میبر  ب  ی ابن  اما شخص  نزد  دلیاست  تمام  عرب  ی ک یبا وجود  ابن  با    ی نوع  ی اش 

جلوه گر    دلیو بازتاب ب د ید وه یدر ش  یدارد مثلا عرفان هند  زین  ی عرفان  ی ها شهی اند ری سا  یرو به سو  یکشودگ

. در تعال از بند اعتبارات  ان کس که برهما را ادراک کند خود برهما    شادیاوپان   می است مخصوصا در گسستن 

گذرد فراتر    ی و شر م  ر یعارف از خ  شاد ی اوپان  وه ینگارد که در ش  یدر کتاب فلسفه عرفان م   یثربیدکتر    ودشیم 

  ایهمچنانکه رودخانه ها به در   ابدی   ی دست م   یی به ادراک وحدت نها  شودی م   دهیتن بر   یها  ازیو ن  زیاز غرا  رودیم 

  ینام و صورت برهاند در ذات نوران   دیخود را از ق  ی زوقتیعارف ن  دهندینام و صورت خود را از دست م  زندی ر   ی م 
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باز شناخت.استاد    توانیم  زین   ی اشکال عرفان  ریدر سا  ی راتیینظر را با اندک تغ   نیالبته ا   شودی م  ی غقل مطلق فان

را به    دلی هند ب   حط یم  نکهیاست و با ا  ی اسلام  ی و عنعنو  ی ق یحق  یی صوف  دلی:«بدیگو ی م  دلی در نقد ب  ی سلجوق

و عطار و    یو جام  یمحمد بلخ  نیبه سنت اسلاف خود مولانا جلال الد شه یکشاند باز هم او هم  یطرف خود م 

 است. انیپو   شانیو امثال ا  یسادات غور  ینی حس   ریام 

به طور    شیها   ی و رباع  اتیپردازد و در غزل   یاش م   ی فلسف   شهی به شرح اند  مای مستق  شیها   یدر مثنو  دلیب

و ودر    ندی ب  ی اش دارد م  یعرفانۀشی که از اند  یانسان و جهان را با چشم و نگاه  یها  ییبا ی.او ز   ی و کنار   ییکنا

 .کند یم ان یآن چشم را و نگاه را ب ش یها یتاباند اما در مثنو ی بر م شیغزل ها

 

بودنش در غزل، شعر    یبه آن راز مگو با همه نگفتن  افتنیکشف وشهود و دست    قیآن دقا  انیمنِ خواننده ب  یبرا

باشد لذت    سر یاو هم به خواننده م   ی مکتب فکر   اتیی و وقف با جز   ییکرده است.حالا اگر آشنا  ل یبد  ی را ب   دلیب

 اش دوچند خواهد شد 

 

 و عطار و مولانا   یی با سنا   دلیب  یوحدت الوجود دگاهید  سهی مقا

 

در زبان    قت یحق  کیتوان گفت که    یفشرده م   ار یاما به صورت بس   ستی مختصر ممکن ن  نیدر ا   سه یا مق  ن یا  البته 

داده    وندی بزرگ را جاودانه به هم پ   ی نام ها  نیا  یوحدت الوجود   شهیشده است و با آنکه اند   انیمختلف ب  یها

وا    رتیرا به ح دلیرابه سماع و ب  یمولو   شه،ی اند نی.همافتی  ی تفاوت ها شه یارائه آن اند  وهی در ش  توانیاست م

 .داردیم 

 

  شیسرا  وه یو ش  دهدیو غزل م یمثنو  ی به قالب ها  ینو  یموسس شعر عارفانه است . اوست که محتو  ییسنا

در ده باب    داندیم  ثیکه خود آنرا بعد از قران و احاد   شیدارد، مثنو   ی ابتکار ها  یمعان  انیدر ب   دهدیم  رییرا تغ

از باب اول تا    ی خ یتار   –   –و    یدتیعق   د ، در ابعا  ی ن ید   -شود  ی بسته بند  یدر سه کتگور   تواندیشده که م  بیترت 

.دوم   نی راشد  یخلفا  لیو و فضا  امبرانیپ  ریاسلام و سا  امبریقرآن ، پ   تی، اهم   دیتوح  یسوم شامل مقوله ها

بخش که    نیو مراتب آن و باب آخر ا   ی از باب چهارم تا هشتم شامل مباحث عقل ، علم عشق نفس کل  ی فلسف 

  ران یمدح بهرام شاه و وام   یبا عنوان ها  اتی.سوم عمموم   گر یانداز د   مگذشته است از چش   یبر باب ها  ی شرح

 کتاب. فیدولتش و سوم تصن 

 

را در    یکوتاه و بلند   یها  تیحکا  شهی اند  یمولانا با جادو   و  کندیم  کینزد  یی رادوباره به داستانسرا  شیمثنو   عطار

نقد حال   قت یهست خود حق یداستان است آر  کیاز شروع تا ختم همان  ی کن یگنجاند که فکر م  ی دفتر چنان م  6

ب آن.  مثنو   دلیماست  ش   یها  یدر  به  گاه  گاه    وهی متعدد ش  و  در    کینزد   یی سنا  بهعطار  زبانش  اما  شده 

  یعجب است که غزل ها  کند یرا از دسترس عامه دور م   شی ها  ی و مثنو  کند یم  دا یپ  ی دگ یچیاصطلاحات سخت پ 

است که در آنها    شیها   یمردم روشنتر از مثنو  یاش در آنها ست برا  یشوی اند  ی و عصاره معان   دهی که چک  دلیب

در هر   یتا به آسان  کند یاصطلاحات آزاد م  دیرا از ق   شهیاند  یمولواش پرداخته است .  شهیاند  ریبه شرح وتفس 

  در  ی فلسف  قیو زبان دق   ی اصطلاح  یواژه ها  ی با ذکر تمام   کندی م   انینخبه گان ب   یآنرا برا  دلینفوذ کند ب   ی ذهن

  ی چهار شاعر با آنکه حت   نیاست ا   ریو آن عشق همه گستر و همه گ   شود یاصل عمده م  ک یمولانا    یزبان غزل ها

 ارائه همسان ندارند. یهمسان است در محتوا شهین در ارائه اند کار شا وه یش 

 

 ..(نهیی ،وجود ، آ  ی) عدم ، هست دلیواژه ها در شعر ب  ی برخ   یبسامد بالا

 

  ی و دور از دسترس باق  زیگر   فی، توص  یاند. معن  ی بر معن   یبلکه اشارات   ستند ین   یشاعر خود معن  ی ها برا  واژه

عشق را ترجمه شبانه کن هر   ات یآب ح د یگو یم ی مولو یاند .وقت یحس  ی ترجمان ها گمانیاما واژه ها ب مانند یم 

  یی واژه هارا در معنا   ن یازا  کیاست. هر    د، عشق و شبانه وار   اتیآب ،ح   ی واژه ها  یلغو  یبه معن  یزبان  یفارس
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  ستی عشق را ترجمه شبانه کن در فرهنگ لغات ن  اتیاب ح   ی شناسداما معن   یم  زین   یو لغو   انه یوعام   یاصطلاح

از ه نامه    چیو  ن  یبرا  ی است که شعر در هر زبان  نی.از ادیا یبه دست نم  یی وازه  ترجمه و    زیخود همان زبان 

 راست ی رپذی تفس 

.چنان که حافظ در  ستی آن ن  انی است قادر، به ب  افته یدست    ییبه معنا   ی هم آنکه از خواندن مصراع شعر   ی گاه

 : تیب نیا

 

 آمد  ادی تو در    ینمازم خم ابرو در

 آمد  ادیرفت که محراب به فر   ی حالت 

 

  دی مصراع را شا  نیتر اند ا   ریکه سختگ   ی است و روشنتر از لفظ است آنان   ابیاشزود   یمعن   ی دارا  یاول  مصراع

سازد و به    ی کلام را از نثر متفاوت م ه، یاز شعر ندارد.با آنکه وزن و قاف یز یچ  هیجز وزن و قاف  رایشعر نپندارند. ز 

منتظر مصراع    ، ی که بخوان   یزبان  یاش بر هر فارس  ی ق یبا همه وزن و موس   نرایبخشد اما ا   یم  ییقا یان موس 

 مصراع است: نیو آن ا ماندی، م  ی تی است و شعر  یکه در آن سخن ی بعد

 

 آمد  ادیرفت که محراب به فر   ی حالت 

 

  ایپردازد وشعر در ذهن و ذوق خواننده    ی ذهن به جستجو م  زد ی گر   یم   یمعن  شودیم   یذهن دچار شگفت   نجا یا 

 سازد؟   ی مصراع که آنرا شعر م  نیاست در ا  ی گذارد اما چ ی شنونده اثر م

 

  ی به کار نرفته است به جزمحراب که مشهور هر خواننده است واژه ها  ی اصطلاح  چی مصراع هم که ه   نیا  در

است و فقط حس    زندهی است دور از دسترس است ، گر   یی شعر معنا  نیهم ساده و متداول اند. اما در ا  گرید

از    یرا حافظ با خرمن  حراب آمدن م   اد یوحدتِ بعد از حالت است. ورنه به فر   «یدر حرف »  یو آن معن  ستی شدن

نم ا  توانستی واژه  با    انیب  یی بایز   ن یبه  که  ب   کی کند  ن  انیحرف  واژه  .شعر  است  معن  ستی شده  شود    یکه 

 حس شود.  دیکه با  ستییایمعن 

 

 نگاه کرد  توانی به دو گونه م   دلیبا بسامد بالا در شعر ب  ی باره کار برد واژه ها در

 

  ی و نگرش اند . هر شاعر   د ینوع د  کی مجموعه اصطلاحات سازنده    دلیب   ی فکر   ستم یواژه ها در س   ن یا  نکه یا   ی کی

از    ی قسمت   شود ی م   ان یآنچه ب  ی عن ی  دی سرای اش را شعر نم  شهی اما تمام اند   دهدیاش را در شعرباز تاب م  شهیاند

اند و نه مطلق هنر.فرهنگ واژه    شهی ند نه مطلق ا  دلیواژه ها در شعر ب  نیهاست نه تمام اش. حضور ا  ی گفتن 

ب  ی گان هند   دلیخاص  مکتب  ن   یمربوط  م   ست یهم  اگر  نظر    نیگرا ید   بودی که  به  شعر  در  کشش  پر  غرابت، 

واژه    نیباره ا   نیکاربرد چند   گر ید  دی با  دلیتا ب   ییورنه از سنا   ستی مربوط عرفان هم ن  دیدان ی.چنان که مدیرسی نم

اصطلاحات    ث یزبان که به ح  ک ی  یواژه ها   ث ینه تنها به ح  دلی در شعر ب  البته .    شد یدر ذهن ما نم   یها سبب پرسش

بر خوردار است که    ی و دقت   تیالی واژه ها از س  نیا  ی ر یبه کار گرفته شده اند اما نوع به کار گ  زیفلسفه ن  کی

چون عدم    ی اواژه ه  رایبرد. ز  ی و لذت م   رسدیم  ییخبر از فلسفه و حکمت هم از خوانش آن به معنا  ی ب   ۀخوانند

داشته    یی کار آ  ی متعدد  یی به معنا  وسته یهم پ   ن یکه در صحبت بزرگان د  دل یوجود نه تنها در فلسفه ب   یو هست

عدم را با    ی خواننده به نوع  دلیاز ب  شیخود شان داشته اند . پ   ی برا  ی واژه ها جا  نی اند و در عرف مردم هم ا

به انواع عدم در فرهنگ    یکرده است و کار   ی ا باعدم معن را باوجود و وجود ر   ی ستی، ن   ی ست ی را با ن  ی ، هست   ی هست

اما    ست ین  یشعر ضرور   یتمام خواننده ها  یاست و عدم مطلق کدام، برا   ی عدم مجامع چ   نکه ی ندارد ا  ی فلسف 

خواننده را با    ی دارد که به نوع  یی واژه ها فضا ساز   نیا  یر ی شعر است.همانطور که گفتم به کار گ  ی معن  دیمف

بلکه    ستی ساز ن  ی معن   دل یدر شعر ب  شه ی.اند کندیم   داریاو را ب  یدرون   یها  از یو ن  کند یروبرو م  درآنعرفان نهفته  

 داده است:  ه یاو سخن را پا ۀشیرا و اند شهی فطرت بلند اواند
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 بلند  ستی از فطرت ما قصر معان دلیب

 ما  شهیاند یی دارد سخن از کرس  هیپا

 

بالد و به   ی اش م   یشویدر بستر اند  یداده است .چنان که شعر مولو  ژهی شعر او را استحکام و قوت و   شهیاند  و

داشته باشد وجود    ی گر ید   ی معن   تواندیم  ت یدر هر ب  یعدم و هست  ی استفاده مکرر از واژه ها  رسد ی م   ی جاودانگ 

شعر او را از حالت    دلیدر شعر ب  یمعن   نوع ت   نیباشند ا   دهیعد   ی معان   ییدارا  یانی متعدد ب  ی ها  هیدر لا   نه ییو آ

 ، خود است.  ی و ذهن ی ن یتجارب ع  نهیی .او آکندی م  رون یب  یبعد ک ی ی و معن  یی معنا ک یمطلق 

 

  کندیرا جستجو م  عت یشاعر فطرت است ، اسرار طب   دلیافغانستان« ب  ات یادب  خیتار   سندهیقول داکتر ژوبل نو   به

 ابد« ی یکه وجوب و وامکان در آن انعکاس م ستی معجز نما نه ییو فطرت او همان آ

 

  اری. بسامد بس شودیخودش وارد زبان م  ی با فرهنگ واژگان  ی مثل هر شاعر صاحب سبک   دلیشعر ب  نکهی ا  دوم

  نیحافظ از ا  یدیدر شعر حافظ ، حافظ را شاعر نساخته است بلکه استفاده کل   یو م   ی واژه زاهد و صوف   یبالا

و عرض و گوهر،  رتی و ح نه ییبه آ دلی کرده است.ب تیواژه را تثب  یی وامکان معنا واژه ها شعر اورا تشخص داده

  یورزد تا در شعر مولو  یبه او ارادت م   دل یکه ب  یبه نام خود داده است.عشق در شعرسعد   ی گر ید   تیعشق هو 

، به کارگرفته نشده است    رینوع خاص کاربرد تعب  کی  ا یو    رینوع خاص تعب   کیبا    دلیوبعد از آن در شعر حافظ تا ب

  انیب  کی هر شعرخوب آغاز    شه یهم  ستیناشدن   انیکه ب   کندی م   انیرا ب  یز ی چ  اژه که شعردر و  ستیگر یراز د  نیوا

که در راه اند.حالا    ی تازه تر در بستر زبان در زمان ها  یها  انی ب   ی برا ستیهنوز آغاز تازه ا   دلیشعر ب  ماند ی م  ی باق

شعر    نی ا  تیمحبوب   لیکه دل  م یکنی و فکر م  می کنیم   ی واژه ها را معن  نیفلسفه و حکمت ا   یما که با کمک کتاب ها

آ ن    دیدر نظر باشد پس با   زیاز همه چ  شتریب   ی فلسف   ی است و اگر آن معن  دگاهیآن د  ای  نیگروه شعر از ا  نیو ا

را   گر یرا شاعران د دل ی. آنچه ب ستی ن ن یخواننده داشته باشند. که چن  دلی از شعر ب  شتری هم ب ی فلسف  ی ها کتاب

بخش کار   نیمهمتر   شهی. هر چند اند ستیشان ن   دگاهیو د  شهی تنها اند  دساز   ی در زبان و خارج از زبان جاودانه م

 شاعر باشد: 

 

 یا  شهی برادر تو همان اند یا

 یا  شهی تو استخوان ر  ی مابق 

 

  نیا یبالا بسامد از اسباب اند. زیشاعر و وقوف شاعر به زبان ن  ی ، فرهنگ واژگان  ی لفظ  ی ها هیو آرا انیب  وهیش 

  ۀد یچیپ   ۀ است.شعر مجموع   یدر مکتب هند  یباشد که او خود تشخص  تواندیم  دل یب  ی سبک  اتیواژه ها از خصوص 

کارگاه،    نی.در ا کندیم   لیرا به واژه تبد   شهیاند  یشگرف  یروی اوست که با ن  ی ها  شه یست. ذهن شاعر کارگاه اند

واژه ها هم در    نیتابد و با آن راحت است. ا   یبر م   راکه ذهن اش آن   ند یگز   یرا بر م   یی ها  له ی شاعر همان وس 

  نیخود ا   مییگو یعشق م   یوقت  گری . مثلا دشوندیم  لیتبد   ی ها گاه خود به معن  شهیاند  می وهم تفه  یانتقال معان

به شرح و    ی از ین  گر یواژه د  نیاست. شاعر با استفاده از ا   ی خود معن   ست ی لفظ ن  گرید   دلیواژه در متن شعر ب 

واژه    نی از ا  ،دلیدر شعر ب  نهیی است کثرت استفاده از واژه آ  نی، نخواهد ماند. چن  دینما  ی م  ریکه ناگز   یها  انیب

است. انسان    ی نگ ییآ  ی نوع  ی بلکه بازتاب مدنظر است. پس هرآن بازتاب  ست،یروزمره اش مدنظر ن   ی معن  گرید

رام شده اش را    ۀداده واژ   صیتشخ  ابازتاب ر   دلیکه ب   یی است.هر آن جا  نهیی آ   نرویبرتراست و از ا  قتیبازتاب حق 

واژه هادر شعر    ن یاش چند واژه را دست آموز کرده و ا  شهی اند   ریباشد به کار گماره است. او در مس  نه ییکه آ

 دارد. ی علم  ا ی ی متن فلسف  کیرا دارند که وضع اصطلاح و کاربرد آن در   یی همان کارا 

 

 دل یب  یها یساز  ب یترک
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  زین   دلیفراخ. ب  ی تنگ است و عرصه معن  گفتیعرصه سخن چنان که شمس م  رایشعر عرصه معناست ز   زبان

 :د یگو   ی م   رتی در طلسم ح

 

 آهنگ ی شوخ یمست و معن ق یحقا

 الفاظ دلتنگ یاز عرضه  انیب

 روبرو کن  یرا با خموش زبان

 گفتگو کن یچندانکه خواه دگر

 

 د یگو  ی و م  داندی در درونش عاجز م  دهیجوش  یی انتقال معنا ی زبان را برا دلیب

 

 ساز دامن   ایاز صحرا مه  تو

 گنجد به گلشن  ی جوش گل نم که

 گذشته  دنیکارش از چ نجایا گل

 گذشته  دن یطوفانش از د  چمن

 راز ی معن  نیاورد چند  هجوم

 بستن از عبارت کرد پرواز که

 یبر معان   ی دل تا لب معان  ز

 یکاروان ی رنگ نقش پا به

 

  یمای وبا س   زدی او یبا زبان کهنه در م   ی دیجد  ی شاعر در معان  اوردیدر دل شاعر هجوم م   ی بر معان   ی معان  ی وقت

مطلب    انیب  یحاضر و آماده برا  ی.چون واژه ها   زد یر   ی و طرح نو در شکل و متن لفظ م  زدی ست  ی کهنه لفظ م

  یاست. در هر زبان  از ین  ی از رو  بیترک   ندز   یواژه ها م   بیشاعر و سخنور دست به ترک  ستندین   ا یگو   ی به اندازه کاف 

ما از واژه    یامدن علم روان شناس  دی .مثل با پدشوندیرومره ساخته م   ی ها  ازیبه دستور ن  یفراوان  ی روزانه واژه ها

کرد  یها استفاده  و شناخت  ا  می روان  به  نام   نیتا  باش   یعلم  مجموعه    ای  می داده  ساختن  موسسات    یی با  از 

دانش و پسوند گاه    یاش از واژه ها  یی اروپا  یبا در نظر داشت نمونه ها  واحد  نام  کی سقف    کی  ریز   ی لی تحص

که وجود ندارد و کاربرد روزمره هم    ی ز یچ   یما برا   گر یشاعرانه است د انی. اما هرگاه سخن از ب می دانشگاه را ساخت

  ردی جا بگ  تواندینم   واژه   ک یدر ذهن شاعر معمولا در    افته یشکل    یمعن  نی.امی جستجو کن  یان یب  له یوس  د یندارد با 

 .   می روبرو  بی به نوع دوم ترک  نجای و در ا

 

  یها  ی معن  یبلکه از رو  ستین   ی و اجتماع  ی علم   دیجد   یها   ی به معن   ازیاز نوع ن   گرید   یساز   ب ینوع ترک  نیا

واژه به خواننده القا کند. شاعر دست به   لهیکوشد آنرا به وس  یاست که شاعر م یو دور دسترس یافتنیدست ن

و    ی استعار   ۀاضاف   ا ی  یتشبه  یاست. مثل اضافه ها  ی لفظ  عی گاه در ذات صنا  بیترک  نیا  زند ی ب واژه ها م یترک

  رونی دستور زبان ذکر شده .اما گاه ب  یکه در کتاب ها  یساز   بیگاه برآمده امکانات زبان مثل تمام امکانات ترک 

خود    یکشف شده    ی به معان   رابرب  یشاعرانه .هر شاعر   یها  بیدست است ترک   نیاز  مقوله هاست و    نیاز ا

به    دلیسازد و ب   ی از وجد وشور اش لباس م   افتهی  یها  ی را به معن   شیها  بیسازد مولانا ترک  ی م   یها  بیترک

تا با   زند یندارد هر سه را بر هم م یاش، مولانا با حرف و گفت و صوت کار  یتلخ فلسف  اسیو تعمق و گاه   ر یتح

و    داند یم  ی ناکاف   شیکوتل سا  ی معان   ی است و لفظ را برا  یلفظ شاک  در  ی از کمبود معن   دل یاو دم زند اما ب

نشده است    ی نی شبیپ  ی ب یترک  نیدو واژه که در دستور زبان چن  بیسازد از ترک  ی ها لفظ م  ی ان معن   یبرا  رودیم 

  وا  را یاست . ز   ی معن   ی از ناچار   دلیب  یها  ب یاست، پس ترک  ده یرا بخود کمتر د  ب یگونه ترک  نیشعر هم ا  یو حت

  کیبار   نی اندازد تا ا  ی م   بیترک   نیکار را به دوش ا  ی واژه داشته باشد و کم   دیبا  فینازک و ظر   اریبس   ی معان   یبرا

  یبرود . در مکتب هند  ی کشف و شهود معان  نیبه آن سرزم   دلیب   یو همپا   رد ینگ  ی وهم را خواننده هم به اسان

زبان شعر    یفارس  یامروز هم که در کشور ها  نیهم   ستی شاعر   ده یپسند  یاز شگرد ها  دنی چیوهم « پ   کیبه« بار 
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نزد گفتار  زبان  معن  شودغزلی م  ک یبه  به  چنان  م   لیتما  کیناز   یاردو  ترجمه  مشکل  به  که  آنکه  شودی دارد  .با 

 است ی عرب– یهم فارس شی بخش واژه ها  نیشتر یب

 

 امر را ممکن کند. ن یکه ا زندی دست م یها ب یشاعر به ساختن ترک یمعن ه یلا نی به آن نازکتر  دنیرس  یبرا

جولان    عتی شانرا دور از طب  یا  شهی افکار و اند  نانی: اسدینو   ی م  یژوبل در مورد شاعران سبک هند  ادی  زنده

  ی شده بود وآن معان   ختهی آم   لییبا تخ  ی و اجتماع  ی ع یطب  حط یشان به تناسب م  یها  شهی داده احساسات و اند

  الینوع خ  ک یاز معقول به محسوس  هاتیکه از عالم ماده دور تر و مجرد تر بود،با تشب دندیش ی اند ی را م  کیبار 

  کند یرا روشن م   دلیب  یها  یساز   بی ا نواع ترک   ی ز یهم در بحث حس آم  ی آمد«استاد کدکن   دیپد  ی با تمام معن  یبند

ها نوع    ب یکرده و به کار بسته است.ترک   جاد یدور از دسترس ا   ی به ان معن  دنیهمه را به عنوان افزار رس  دلیکه ب

ندارند اما در    یادیز   ی دگ یچی اند و پ ایگو   یمناطق خاص  یها شیها در گو   بیترک   نیاز ا  یخاست بر  انیدر ب   جازیا

  یهر دو سو ماد   که یگاه   یمعدود و رابطه عدد   یها  ب یدر ترک  ی.داکتر کدکنکنندیم   ی گانگ یکاملا ب   ی گر یمناطق د 

ها در هرات و بدخشان و بلخ و کابل که    بیگونه ترک   نیا  داندیدارد که آنرا از هنجارگفتار منحرف م   ی باشند مثال 

، دو    یروز   یب  یا   شهیاست :صد سر را کلاه ، هزار پ  انهیاست.از گفتار عام   یدارم عاد   معلومات   ا ی  م یمن آشنا 

  کی( ی کارگ یاز ب  هی )کنا  سرو گردن بالا تر،دو غاز کار، ک یتر(  دی کلانتر، دو ششت نوتر )برابر دو شستشو جد  رهنیپ

 آب شسته تر،و…..

 

  زین  یملموس و ماد  ی با وابسته عدد  ی عدد و معدود انتزاع  بی:ترک اورندیکه استاد در بخش دوم م  یها  بیترک   ای

کوت گپ )کوت= خرمن ، پشته(    کی تشکر    ا یدن  کی  خروار گله داشتن،  کی: چون  می در محاوره عامه دار   ی نمونه ها

 مژه خواب. ک یچشم خواب ،   ک ینان ،  یر یشکم س  کی

 

  دلیکه ب  دیگو یم  ی اند چنان که آزاد بلگرام  بیو غر   گانهیها ب  شیگو   ی هم هستند که در تمام  یها  بیترک   اما

بالا بردن    یمروج است بلکه او برا   ی ها  ش یاو بر گرفته از گو   یها  ب ینه همه ترک   یعنی عبارت به طرز خود دارد  

ب ترک  ی انیامکانات  زمان خود  ی ها  بیبه ساختن  زده است که در  به درجه محافظه کار   شدست  توجه  با    یو 

بوده است دانستن    انیدر برابر سنت گرا   ی آشکار   ان یعص  دلیب   ی شاعران در حفظ سنن زبان در زمان شان کار ها

ل    دیب  یبرا   بیرا که در لغت ممکن نبوده در ترک   ی مفهوم  ینوع همسان ساز   دیمروج هند هم شا  یزبان ها

 ته است.ساخ   سریم 

 

رشد زبانش چنان    ی است که از تمام امکانات دست داشته زمانش برا  ی کس  نده یاست. شاعر آ   نده یشاعر آ   دلیب

کند که حلاوت وتازگ ب  شهی هم  یاستفاده  نسبت زمان    یو اسلوب شعر   وهی جلوه داشته باشد.هر ش   انشیدر 

  ه یتازه ،تشب  یها  بیآوردن ترک  باکار شعر شناسان معاصر و بعد از خود را    دلیاز خود نو بوده است.اما ب  شتریپ

  م یدر نظر داشته باش   دیسخت تر کرده است.با   دیگو یچنان که ژوبل م  ی و تصوف   یمرکب اصطلاحات فلسف  یها

هند   ط ی ( در مح ستمی)با هر دو اصطلاح موافق ن یمکتب هند ایسبک    ی و عراق ی خراسان  یکه بر عکس سبک ها

،    اتی، تلق  حط یاند. بدون شک م   سته ی ز   ی در هند مدت   ایاند    ودهدر هند ب  ایشاعران آن هم    نیرشد کرد و بهتر 

ا  ، نگرش وافکار هند بر شعر  ا  نیرسم  اثر داشته است  و    نیموافق  نیب   یر ی ها موضوع در گ  بیترک   نیمکتب 

  رساند ی م  نرای جمله که: عبارت به طرز خود دارد ا نیبا گفتن ا  ی بوده همانطور که گفتم آزاد بلگرام  دلیب  نیمخالف

  کند ینه او نه رد م   ایمبتکر آن است درست است    دلیو حالا ب   فتادهیآنچه تا حال در زبان اتفاق ن   ستین   نیمطم  هک

  دهید  یگر یاز او نبوده و در زمان او در شعر کس د  شیطرز پ  نیا  یعنی به طرز خود دارد.  دیگو یبلکه م   دییو نه تا 

دارد با استفاده از آن ها امکانات زبان را برابر    یها  لگو او ا   پردازدی ها نم  ب یباکانه به ساختن ترک  یب   دلینشده.ب 

و حاضر   ی ح   یبا زبا ن است که شاعر به واژه ها  ی ک یبرخورد پراکت  قا یدق  وهیش  نیا  ردیگ یبه ضرورت خود به کار م

به دو موضوع روبروست    ش یاو در لحظه سرا  ردی گیاش را برابر لفظ اندازه نم   یو معن   کندیر زبان بسنده نمد

 .  ان یب  لهی ،و وس  یمعن  مالها
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که به او    ست یا   ی معن   دیو فکر است نه واژه، واژه در زبان است و واژه مق   شه ی اند  شودیآنچه بر شاعر الهام م

به کار   ید ی جد  ی که شاعر اجازه دارد هر دم واژه را به معن  ردی گیاز ان است که شعر با واژه شکل م شود ی داده م 

به کمک    یو زمان  اریاخت   ی به معن   یاش که عضو بدن است و بار   قیحق   یعنبه م  کباریبندد. مثلا واژه دست را  

انطباق دهد نه بر عکس هر    یبا معن زیتواند شکل واژه را ن  ی، پس شاعر م  اورد یتازه در شعر ب   یبه معن  ب یترک

ت توقف  یشکا نیراز مانده است او در ا   ی پرده ها م یمق   ینالد که چه بسا معن  یزبان م  ی ها  یچند او از نامحرم 

و هم با وارد کردن واژه ها از زبان مردم    زندی دست م   ی ن یآفر   بیمشکل خود هم به ترک  نیحل ا  ی و برا  کندینم

که متاسفانه با نبود امکانات    ستی گرانبها  نهیبدون شک گنج   یبخشد .محاوره زبان فارس  ی م  ی اش را غن   زبان

.  ستیچ  ا یدر کجا    گری لهجه از لهجه د  کیتفاوت    ی است و مرز ها  کتیالیچند د  یدارا  ی که فارس  دانمیما نم   یحت

کابل و شمال    یبا لهجه ها  شتریشعر را با وارد کردن اصطلاحات محاوره که ب   یی زبان رسم  ی کاست   نیا  دلیب

سازد    یم  بیعامه است که ترک   انیجا افتاده در ب   ی.او با استفاده ازالگو هاکندیاست جبران م  کیافغانستان نزد 

  ی ها  بیتن ترک متداول در زبان محاوره دست به ساخ  ی ها  بیاو با در نظر داشت ترک   بی حب  اله به نظر داکتر اسد

  یپساوند تراش و تراش  کنم« ینقل م   نای با پسوند تراش را ع   ی ها  ب یاو ترک  ین مثال ها    ایمن از م  زندیم  ی دیجد

 در شعر بيدل: 

 

>تراش< به اسمها    یبيدل واژهء >تراشيدن< است. اين واژه به شکل پساوند فاعل  یترکيب ساز   یازپايه ها  ی يک

تراش =    یمانند: قفس تراش = قفس ساز و کشت   ، یسازندهء چيز   ی کند. يک  یپيوندد و سه معنا را افاده م   ی م 

 شود. به گفتهء بيدل: ی مديده   یساز. دو ديگر، تراشنده = زداينده، چنان که در ريش تراش ی کشت 

 

 تراشم   ی ريش م روس

 خراشم   ی کس نم دل

 

پندارمن،   به تراشيدن را کارداريم که هست نشان دادن چيزيست که نيست. یگفتار، سومين معنا مادراين

  ،یمشکل تراش  ،یاين دسته به تقليد زبان گفتار يا ملهم ازآن ساخته شده اند. درزبان گفتار بهانه تراش یترکيبها

   راداريم که هست نشان دادن چيزيست که وجود ندارد.  یدليل تراش

 

 بيدل به همان قياس ترانه تراش، فسانه تراش، نقش قصورتراش و ديگر ساخته شده اند:   یدرشعرها

 

 ترانه تراش  یزآينده ا گه

 (   2۴از رفتگان فسانه تراش )عرفان  گاه

 

 تراشم  یم   یخود نقش قصور  ز

 ( ۴برده باشم )طورمعرفت   ی ازخجلت نصيب  که

 

 نارسا منزل تراشيها   ی صد جا کرده سع به

 انتها دارد  ی جادهء دشت طلب ک وگرنه 

 

 دلیشعر ب یز ی و ابهام آم  یز یآم  راز

 

، و  ی . ذهنمی آن مفاه  یمعمار   ی و نوع  شهی واژه دو مهم را در نظر دارد نخست بازتاب اند  ی ر یدر به کار گ   دلیب

در درک و    ی و شاعرانگ  ی ال ینازک خ  تیدر نها   یی . و دوم غزل سرا  ی ذهن   میبه آن مفاه  دنیشکل و صورت بخش

 که گفت تا همه بدانند   شودی اند .آسان م  ی ها همه درون  ییبا یز   دلیکه در شعر ب ستی . گفتندید
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 نم یهزاران رخنه در د یکرد هی مژگان س  به

 نم یهزاران درد بر چ  مارتی کز چشم ب ایب

 

  چیه  یو دارا  ستیاما ملموس و حس کردن   ستی تکرار ناشند  یفارس  اتیدر ادب  تیب  نی ا  رینظ   ی ب   یی بای آنکه ر   با

با چشم و مژه مضون    دل ی.اما ب  کندی هر خواننده اش م  ن یهزاران رخنه در دل و د  یو به آسان  ست ین   ینوع ابهام 

 پرورد:  ی م ی گر ید

 

 چشم فتانت  الیاز خ  د یدر سرمه خواب جهان

 مژگانت   وارید ی  هیسا  ارب یبود  ن یسنگ چه

 

را    ش یاین   یحال نوع   ن یکه در ع   یاما لذت ناشناخته ا   می شعر حافظ را ندار   دن یفهم  ی آن آسان   گرید   ت یب  ن یا  در

است از قدرت    ی لذت   دیگو یم   ی سو چنان که استاد کدکن  کی از    نی. ا   ستی؛ درآن حس کردن   کندیم   داریدر ما ب

فوق العاده برخوردار است که    یاز فضا ساز   گرید   یمختلف ؛ از سو  یها  الیخ   وستنیشاعر در به هم پ  یی نما

ها و بند ها به    دی حس از ق  یو ازادگ  ال یخ  یی رها  ی ایاثرش را به دن   رنده ی خوانند ه و پذ  یر ی شرح و تفس   چیه   ی ب

   کشد. یدنبال م 

 

  ندهیگو   یاز دو سو: نخست از سو  کند یرا وارد شعر م  ی شتر ی شاعرانه ،ابهام ب  انیدر ب  شهیاند   دنیساختار بخش  اما

 شود یبدل م یخود از متکلم به راو  نجا ی که در ا

 

 دار رنگ اضداد است و بس  نهیی آ  اتحاد

 ست ی وادزدد نفس ناقوس ن کیکجا لب هر

 ظاهر و باطن تراش   ی خواه  ریگ  ی و معن   لفظ 

 ست یفانوس ن راهنیجز شمع در پ   یا رشته 

 

و تفکر را و با عبارات    شه ینه اند   د یجو   یو« آن « شعر را م  ینهان  ی خواننده که هنوز از شعر آن معن   ی از سو  دوم

  جاد یا  یپردازد فضا   ی آنگاه که من ِ متکلم به قصه م  دلیشعر ب  در  ناآشناست.  ی و اصطلاحات تصوف  ی فلسف 

،نوع غرور و لذت    ی و از آن همصحبت  کندیکمالِ به صدا در آمده حس م   کیکه خواننده، خود را در برابر    کندیم 

 دارد:

 

 تیجو چمن ساز صبح فطرت تبسم لعل مهر    ی زه

 ت یگفتگو   دیتمه یبلبل فدا  یگل تا نوا  یزبو

 گلزار وصل در بر امیدرآمد از در پ  یمی نس   سحر

 تیچه رنگ باشد نثار بو  گرید  شیرفتم ز خو  ش یخو  چو

 جستجو هر طرف شتابم همان جنون دارد اضطرابم  به

 تی که گم کرده ام به کو  ی دل   ابمیمگر ب ت یپا ر یز  به

 

را    یوصل فضا ساز   امیاما تبسم لعل مهر جو و پ  ست یو عرفان  یفلسف  ریشعر هم پر از شرح و تفس  نیا   حالا

چمن و صبح هر چند    ی فضا ساز   نی کرده است درا  جاد یخواننده ا   ی اندوه برا  یروشن و ب   یحطی انجام داده و م 

را که صبح است نشان    ی و زمان  ست را که سبز ا   ی به کار نرفته اند اما مکان  ی و زمان  ی مکان   ی به معن  کی  چیه

فضا بهارانه    شودی تر م   لیداشت ها را در خوانش اول دارد چمن با وارد شدن گل و بلبل تکم  ادی  نیذهن ا  دهندیم 

 :دهدیادامه م  دلیاست و پر نشاط خاصه که ب

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ی ، اگر خزانم تو شعله کار  ی ار یبهارم تو آب  اگر

 ت یروبرو  نه ییآ ارمیب  ی من خبر ندار  رت یح ز

 

خواننده    د یغزل از د   ی است تا انتها  یمشخص فلسف  ه ینظر   ک یبر    یغزل که متک  ی عرفان   ی محتو  نها یهمه ا   با

 .ماندیاست نهان م ی شور وحال و نشاط عرفان   ی بلکه در پ   ستی ن یعرفان  ی کشف عرفان و معان  ی که در پ 

 

 ی ز یراز آم 

 

 کردم یساز م  امتیو من شور ق یرفتیم تو

 کردم یآواز م فشاندیرنگ تا پر م  شکست

 

از آنچه   یکه با آنکه قسمت د یگو یشعر م  ی ز ی در باره راز آم  فیی ورکیگ  کولاین  سوری پروف ا یبلغار  یادب ه ینظر  استاد 

  دهد یشدن نم   دهیتن به فهم   ی باز شعر به آسان   شود یم  ان یب  ینوشتار   گر یاشکال د  له یبه وس   کند یم  انیرا که شعر ب 

.شعر راز آلود است و هر چه    ماند ی م   یباق  دهیفهمنا    شه یهم  یدر آن صورت شعر برا  بود ی نم  نیاگر چن   ی و وا

از حد شاعر به    شینگفته هاست . به خاطر توجه ب  انیب  دلی . شعر ب شودیشود شعر راز آلود تر م  ی انتزاع   انیب

اش ، با   ی حس اتور ینیو م ها یکار  زهیکند و با تمام ر  ان یتواند ب  ی درک کند امانم  تواند یکه خود او م  یآن معن ان یب

که آن    کندی و ادعا م   شودیموفق نم  انشیبه ب ی انیاز امکانات ب  اراستادانهیو با استفاده بس   هات یو تشب  تاستعارا

  یگفته نشد… جمله    دیاز آنچه با   یه اهمه گفتم و شم  نیا  دیگو یم  نیچن  زی»گفته نشده است. شمس ن  ی »معن

را که    یاما عمق احساس   ست یگ کمک بزر   ار«ی»بس  د ی. قستیدوست داشتن ن   اریدوستت دارم « خود بس   اری»بس 

  ش یعجله را چگونه نما د ینی ساخت ملموس اش کرد بب یینمایکرد س ریآن را تصو  د یبا دهدی دارد بازتاب نم  ی آدم 

  یر یبه کار گ  قی. از طر ردیرا به کار بگ  ی فرصت  ی وب   ینگ ،فور   دریشتاب ،عاجل، عجله، ب  یآنکه واژه ها  ی ب   دهدیم 

 تا واژه شتاب: د یرس یان زودتر م  ی به مفهوم عجله و معن یگر ید  یواژه ها

 

 ندارد خط فرمان نجاتم  ریتاخ

 کاغذ آتش زده ثبت است براتم  در

 

 شود.   میتا شتاب ترس  ستیدو کاف  ن یا ریاتش زده و تاخ  کاغذ

 

زبانان    یما فارس   یبرا  کهیاست اما نه به اندازه ا  بیهند غر   حط ی در م   دلیدر شعر ب   هی استعاره مکن  ا ی  صیتشخ 

  ا یبه اش   توانندیزنده جان شوند م  توانندیم   میزنده اند مفاه   دلیب  ی چارسو  یها  دهیو پد  ایهند . همه اش  رونیب

  یحد و حصر برا  ی اجازه ب  کی  دلی در زبان ب  ند شو  لیتبد  ی مجرد ذهن   م یاجازه دارند به مفاه  ایشوند اش  لیتبد

 شود:  تواندیهر چه بخواهد م ز یشدن است هر چ

 

 او چه امکانست چون شمعمم برون رفتن  زبزم

 هم رفتم به دوش سوختن رفتم  شیاز خو  اگر

 

  ریضم   کندیرا بر دوش اش حمل م  ی و آدم از خود رفته ا  شودیم   یدوش  یسوختن که مصدر است دارا  یوقت

هم که رفته است بر دوش سوختن    کبار یبرود.    رونیب  تواند یاز آنجا نم   دل یکه ب  شودیم   ی»محل  ش یمشترک »خو 

در    یمثل چراغ   عشقاز جنس    ی و حرف  ستیواضح است که مبهم است اما رازآلود و حس شدن   نیرفته است ا

 : بردی م   ی رمعن ی که ما را به س  داندیم  .خودششودی دل آدم روشن م 

 

 یعالم معن ریس  ستیلفظ ممکن ن   برون
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 رفتم   رهنیتا درون پ دم یرس  ی ان یعر  به

 

 م ی رس یم  ی بعد  ی به مساله   بیترت ن یا به

 

 دل یو لفظ  در شعر ب ی معن ی گانگ ی

 

سان مراعات کرده    کیبه    یکلام را در لفظ و معن  یی با یز   دلیشناس افغانستان معتقد است که ب  ات یادب  ژوبل

و هم قشنگ است در کلام آن انسجام    نیو ورز   نینظر است که »الفاظ آن گز   نیبه ا   ی است علامه استاد سلجوق 

  نیو ذوق حل کنند با ا  حهی را از راه قر   دلیشعر ب  خواهندیاست که همگان م   نیاست مشکل ا  کیو آهنگ و موز 

 کند » یم   ی دور از نظر معرف  دلیرا در ب  ی که معن  کنم یاشارت فکر م

 

  ستی فکرش آسان ن  ریکه س  داندیدارد او م ی ات ینظر   ی در مورد خودش در بکار بستن لفظ و ارائه معن  دلیب 

 کند یم  ادی نیبلند چن  یکوه وار کوتل دارد خودش از معن رایز 

 

 خواهد یبلند من فهم تند م ییمعن 

 کوهم و کوتل دارم  ستی فکرم آسان ن ریس 

 

 :داندیم   ریتح یرا انشا سخنش 

 

 ر یتح  یجز انشا  ستیسخنت ن   دلیب

 تو باشد   وانیتا صفحه د  نهیی آ کو

 

  یرا نم یاش لفظ  ی که در حد معن  کند یو انمود م کندیم   تیشکا  یلفظ در برابر معن ی معمولا از کوتاه  اما

 : ابدی

 

 ام گم گشت تا دل در صور بستم  ی معن  حضور

 در بستم  قیوا کردم و بر عالم تحق  مژه

 

 :ای

 

 مراد   میجو   ی ام کز لفظ م یمعن ب ینص  ی ب

 کنم یو حرم گم م ریشود د  دای اگر پ دل

 

 :و

 

 زبان  ی ها ی که از نا محرم  ی بسا معن  یا

 راز ماند  یپرده ها  میمق  یهمه شوخ با

 

 : کندیاش او را مسرور م ی لفظ ی ها ی ذره شگاف  گاه

 

 او چهره نما شد  ی فکر خودم معن  در

 یاز ذره شکاف  ختمی ر  رونی ب  دیخورش
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 است :  ن یخود مطم  یاز سو ی در حفظ  تناسب لفظ معن  دلیب  البته 

 

 به لفظ ما گم است  یجهان معن صد

 ست ین  شیب  ینهان ها آشکار  نیا

 

 که دربه کاربستن لفظ کمال اش را نشان داده است:   داندیم  و

 

 رنگ و بو  ی بهار صنعت آباد معان  در

 نشد   نیانگشت کس گلچ کیزبان من به  چون

 

 :ای

 

 قدم   ی جهان معن کیگذارد بر دماغ   ی م 

 شود   دای من پ  ریتحر  یکز خامه ا  ی لغزش

 

داند و    ی م ا ی. مولانا در عشق همه واژه ها را گو  یدیاست و عشق واژه کل   یمرکز  یعرفان محتو   دلیشعر ب در

 نسبت به لفظ دارد او ندارد  دل یراکه ب  ی تی .  حساس دیجو   ی نم  ی ب یآداب و ترت  انیب  یبرا

 

آلود   اسیگاه حسرت اندود و  دلیعشق مطرح است عشق ب یاز علم ب شتری مولانا ب یحس و درک عاشقانه برا  

 د یگو یکه م  ستی ن  یشاعر   یاست. ومولانا برا د یاست اما عشق مولانا طور شور و ام 

 

 م یگو یمپندار که من شعر به خود م  تو

 دم نزنم   ی ک ی داریو ب ارمیهش تاکه

 

اش وهم به   یلفظ ومعن ی و همگون  ینهد هم به خاطر همطراز  یکند و ارج م  یرا قدر م   شیشاعر   دلیاما ب 

  ال یرا به خ  شیبلندش .او طبع شاعر  تیفهم و علم  ی برا زی و ژرف اش و ن فیظر  یها  یشیخاطر مضمون اند 

 :داندیرسا  م شهی،هم یسرو

 

 دل یفکر مصرع موزون چه غم خورد ب  به

 سرو تواش دستگاه سرو رساست الیخ

 

که از  عشق   یبلند  ی بهتر سرودن و همتا ساختن  لفظ با معن   یهرگزاز تلاش اش برا  دلیباور ب   نیاز هم درست

 . کندی در شعرش ادا م   ی به آستان معن دلیکه زبان ب  ستی لفظ نماز  نشی گز  کند یفرو کش نم  شودی م   ایدر او گو 

 

 دل یب  ی و فلسف  ی عرفان شهیاند

 

 ت یایمحمل به جناب کبر  ده یکس کش  همه

 ت یکه نکرده ام به برا  یو خجلت سجود من

 به خاک در بسودم نه به سنگش آزمودم  نه

 ت یرا که نکرده ام فدا  یکجا بر م سر  به

 از تو صبح خرمن نگه از تو گل به دامن  نفس
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 ت یاز من است جا یآنکه در بر  من ته ییتو  

 

وا    شیا یرا به ن   ی نظماست بلکه    اوردهیرا به نظم ن  یشیای ن   ندهی که گو   دهدینشان م   یی ن به تنها  اینوع ب   نیا

  ن یدر تار و پود ا  ی از عشق در رقص است و عشق  یکوتاه و بلندش جان  یهر هجا  ی داشته است که در لابلا

 .است دهی سروده تن

 

که با آن   ستی و گوش  دیتا فراسو را د توانی که با ان م  ستی.چشم ا  ستنی نگرش است و عادت ز  وهیعشق ش  نیا

 .دیشن  یسروش را به راحت یصدا

 

 حس را از فطرت تا تفکر   نیکه درفطرتش دارد بسنده نکرده و وا  ی به عشق    دلیب

 

و    ی تجارب علم   می تعال   لهیاو را به وس  وندیاز او بودند که که پ  ش یپ  یچراغداران  نه یزم   نیداد ه است در ا  ارتقا

وحدت    ی ثرب ی  ی ح یکه به گفته داکتر    یاست کس  ی از ان نام ها ابن عرب   یکی کردند .    یعشق ابد  ن یشان به ا  یعمل 

اش    می او تعال  سدینو   ی م  ی ثرب یسود جسته. دکتر    نهممک  ینمود ه واز همه راه ها  ریوجه تفس   نیوجود رابه بهتر 

 استوارساخته است .  یو قواعد اساس نیمطم  یها ه یرا بر پا

 

  ی نفس کل  ای  ی آن وحدت را برهمن ، واحد بدون ثان   دیآ   ی ها برم   شادی عرفان هندوان باستان چنانکه از اوپان  در

بر   ی متک   دلی، وحدت اساس است عرفان ب  ی همچنانکه در همه مکاتب عرفان زین ینام داده اند در عرفان اسلام 

  ر یسا   یرو به سو   یکشودگ  ینوع   یبن عرباش با ا   یک یبا وجود تمام نزد   دلیاست اما شخص ب  ی ابن عرب   م یتعال 

جلوه گر است مخصوصا در گسستن    دلیو بازتاب ب   د ید   وهیدر ش  ی دارد  مثلا عرفان هند  ز ین  یعرفان   ی ها  شهیاند

. در تعال  در کتاب    ی ثرب یدکتر    شودی ان کس که برهما را ادراک کند خود برهما م   شادی اوپان  می از بند اعتبارات 

تن    یها  ازیو ن   زیاز غرا  رودی گذرد فراتر م   یو شر م   ریعارف از خ  شاد ی اوپان  وه ینگارد که در ش   یفلسفه عرفان م 

نام و صورت خود   زند ی ر  یم   ایهمچنانکه رودخانه ها به در   ابدی یدست م  یی به ادراک وحدت نها شود ی م  ده یبر 

  شود یم   ی مطلق فان   قلع   ی و صورت برهاند در ذات نوران نام    دیخود را از ق   ی زوقتیعارف ن  دهندیرا از دست م

  دلیدر نقد ب  ی باز شناخت.استاد سلجوق  توانیم   زین  یاشکال عرفان  ریدر سا   ی رات یی نظر را با اندک تغ  نیالبته ا 

کشاند    یرا به طرف خود م   دلیهند ب   حطی م   نکه یاست و با ا   ی اسلام  ی و عنعنو  یقیحق   ییصوف   دل ی:«بدیگو یم 

سادات    ی ن ی حس   ر یو عطار و ام   یو جام   یمحمد بلخ  نیالد   لبه سنت اسلاف خود مولانا جلا   شه یباز هم او هم 

 است .  انیپو   شانیو امثال ا  ی غور 

 

به طور    شیها   ی و رباع  اتیپردازد و در غزل  یاش م   ی فلسف   شهی به شرح اند  ی به طور کل   شیها   یدر مثنو  دلیب

و ودر    ندی ب  یاش دارد م   یعرفان  شهیکه از اند   ی انسان و جهان را با چشم و نگاه   یها  یی بای.او ز   ی و کنار   ییکنا

 .کندی م انیرا ب  هآن چشم را و آن نگا  ش یها یتاباند ،اما در مثنو ی بر م شیغزل ها

 

بودنش در جان غزل    ی کشف وشهود و دست بردن به ان راز مگو با همه نگفتن   قیآن دقا  انیمن خواننده ب  یبرا

باشد    سری او هم به خواننده م   یمکتب فکر   اتیی و وقوف با جز   یی کرده است.حالا اگر آشنا  لیبد  ی را ب   دل ی،شعر ب

 لذت دوچند خواهد شد 

 

 و عطار و مولانا  یی با سنا دلیب یوحدت الوجود دگاهید سهی مقا

 

در زبان    قت یحق  کیتوان گفت که    یفشرده م   ار یاما به صورت بس   ستی مختصر ممکن ن  نیدر ا   سه یمقا   ن یا  البته 

داده    وندی بزرگ را جاودانه به هم پ  ی نام ها  ن یا  ی وحدت الوجو  شه یشده است و با آنکه اند   ان یمختلف ب  یها



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

وا    رتیرا به ح   دلیرا  به سماع و ب  یولوم   شهیاند  نی.همافتی  یتفاوت ها شهیارائه ان اند  وهیدر ش   توانی است م 

 .داردیم 

 

  شیسرا  وه یو ش  دهدیو غزل م یمثنو  ی به قالب ها  ینو  یموسس شعر عارفانه است . اوست که محتو  ییسنا

در ده باب     داندیم  ثیکه خود آنرا بعد از قران و احاد  شیدارد مثنو   یابتکار ها  یمعان  انیدر ب  دهدیم   رییرا تغ 

: از باب اول تا سوم   ی خ یو تار   ی دتیعق  ددر ابعا  -ی ن یشود د   ی بسته بند  یدر سه کتگور  تواند ی شده  که م  بیترت 

  ی . دوم فلسف   ن یراشد  یخلفا  لیو فضا    امبران یپ  ریاسلام و سا  امبریقرآن ، پ  تی، اهم  د یتوح  یشامل مقوله ها

بخش که    نیو مراتب آن و باب آخر ا   یباب چهارم تا هشتم  : شامل مباحث عقل ، علم ، عشق ،نفس کلاز    –

  رانیمدح بهرام شاه و وام   یبا عنوان ها  ات ی.سوم عموم   گریگذشته است از چشم انداز د  یبر باب ها  ی شرح

 کتاب .  ف یدولتش  و  تصن

 

را    یکوتاه و بلند  یها  تیحکا   شهی اند  یو مولانا با جادو   کندی م   کینزد  یی را دوباره به داستانسرا   شیمثنو   عطار

نقد    قتیهست خود حق   یداستان است آر   کیاز شروع تا ختم همان    یکنی گنجاند که فکر م   یدفتر چنان م   6در  

آن.ب ماست  مثنو   دلیحال  ش   یدر   به  گاه  به    وه یمتعدد ش  گاه  و  در   کینزد  ییسناعطار  زبانش  اما  شده 

  یعجب است که غزل ها  کند یرا از دسترس عامه دور م   شی ها  ی و مثنو  کند یم  دا یپ  ی دگ یچیاصطلاحات سخت پ 

است که در آنها به شرح    ش یها  ی مردم روشنتر از مثنو   یاست برا   ی شویاند   یو عصاره معان   دهیکه چک  دلیب

نفوذ    ی در هر ذهن   ی تا به آسان   کندیاصطلاحات آزاد م  دیاز ق  را  شهی اند  ی.مولو  اش پرداخته است  شهی اند  ریوتفس

 . یفلسف ق یو زبان دق ی اصطلاح  یواژه ها ی با ذکر تمام  کندیم   انینخبه گان ب ی آنرا برا دلیکند ب 

 

چهار شاعر با آنکه   ن یاست ا ریو آن عشق همه گستر و همه گ شودی اصل عمده م  کی مولانا    یزبان غزل ها در

 ندارند.  یارائه همسان یهمسان است در محتوا شه یکار شان در ارائه اند  وهیش یحت

 

 دلی ب ی شاعرانگ  یها ی ژگیو 

 

   یشویدر حوزه خاص اند  شیکرد همانطور که محتوا  لیتحل  توانینم  یرا جدا از مشخصات مکتب هند  دلی ب  شعر

  ی خصوص کار ها  ن یکه در ا  شودی دوره روشن م  نیا   ی در مشخصات سبک   زین   شیها  یشاعرانگ  ست یافتن یدست

هم    یفراوان یو بحث ها  تصورت گرفته اس   رانی در افغانستان و ا  ی استاد ان برجسته زبان فارس  ی از سو  ی ادیز 

 صورت گرفته است.  دلیب ی ر یو اثر پذ  ی اثر گذار  یرو

 

زبان   شودینم  ا یاش محدود جغراف ی انیب  یها تیظرفاست باز و   ی زبان یکه فارس کنمی م ادیبه گونه مختصر   من

  قیعم  یها   ی در هند همانطور که اثر گذار   ی کارا. زبان فارس  ی ر یدارند و هم اثر پذ   قیعم   ی باز هم اثر گذار   یها

  ی کار   زهی شعر شاعران هندو پاکستان با ر   ر هند بهره ها برده است . ما د  ی از فرهنگ غن   ز یداشته است خود ن

اثر    ن یاز ا  یبازتاب  ی.سبک هند   دهدیما را رونق تازه م   یزبان معمول  ی مایکه س  م یشو یشاعرانه روبرو م  یها

  ی واقع  یکه مطالب را از زندگ  داندی م   سم ی الیسورر   یرا نوع   یژوبل سبک هند  دریزبان است . محمد ح  ی ر یپذ

به    ایدارندگو یم   انیخود را به آن مزج کرده ب  ی قلب ی آرزو ها خته یآم  بیو غر  بیعج  اتی و تلق دیگرفته آن را با عقا

 پوشانند   ی م ی دیمطالب گفته شده و کهن لباس جد

 

تمام    نجای ا  دلیدرزبان شاعر. اما کار ما با ب   ی و شاعرانگ  ی ان یب  یشگرد ها  ی عن یلفط ،  لفظ    ی عن ی   دیجد   لباس

مکتب را    ن یا  ی ها  ی و شاعرانگ   دی د  ی برآمده از مکتب هند  دی است او را با  یاو در مکتب هندئ سبک  شود ی نم

 کرد . دلیذهن ب  بیضر 
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از     یشعر   عی و وفور صنا  کند یبسنده نم   تیب  کیدر    ه یکنا  کی با    ح یتلم   کیاستعاره با    کیبا    هیتشب   کیبا    دلیب

است به وجود    یمکتب هند  ی سبک   یها  ی ژگیو ابهام را که و   ی دگیچ یاوست که همان پ   ی سبک   یها  ی برجستگ

 آورد:  ی م 

 

 خاک شدن در سرداشت   یجاه آرزو یسع

 از بهر فسردن طلب گوهر داشت  موج 

 

شگرد شعر    نیا کندیرا وارد شعرش م   ی ندگی و پو  تیال یس   ی که  نوع  سازدی م   هیو قاف فی از فعل رد دلیب  معمولا

حس    ی اند که حت   ینه تنها  واقع شدن  ت یب  نیاشک درا   دنیو دو   الیسازد مثلا گذشتن خ   یم  یدنیرا د  دلیب

 اند. زین  ی دن یو د ی کردن 

 

 تو دامن کشان گذشت  الیاز نظر خ  دوش

 کز فغان گذشت  ی ز پ دیآنقدر دو  اشک

 

او من خواننده را عادت داده است تا از واژه    م ین یب   یکه من در او م   ست یگر ید  وه یدر خواننده  ش   ی ساز   عادت

من ، گاه    دهی،دل است گاه تمام جهان، گاه د   نهی در ذهنش پرورش بدهد. گاه آ  ی هر بار معن   نهیی و آ  رتی ح  یها

  یی اگر به دقت معان  ی که  حت   کندیبر قرار م   ی طواژه ها ارتبا  یاز ورا  دلی. من خواننده با ذهن ب  نم ی ب  یآنچه م 

هراس ندارد و خود را به ذوق    نیمومن است و حمله مخالف   انشیب  وهیبه ش   دلی. بگرددیبر نم  ی نرسد دست خال

  او به خواننده اش آموخته است که هرجا  .دهدیرا به ذوق خود عادت م  یبلکه ذوق شعر   کندی نم  اریع   یحاکم شعر 

 کند:  ریخواند باز عشق تعب   "او"  کندو باز  هر کجا ر یتعبخواند آنرا عشق   "تو"

 

 نظر بیفر  ستی ن  نقدریبتان ا   حسن

 ستی ک ران یح  نهی جلوه گر آ  یی نه تو  گر

 

  یدنیبت پرست  کردیدر حسن بتان جلوه نم  –عشق    –خود معناست نه لفظ اما اگر خدا    گرید  نهیشدن آ  رانیح

  ی شعر را افزون   یی قا یموس   گرید  یبرد و از سو   ی کلامش را بالا م  یسو اثر گذار   کیاز    ی استهفام  یها  تیب   شدی نم

 بخشد:   ی م 

 

 د یبهشت است همان راحت جاو  ند یگو 

 نتپد دل ، چه مقام است؟  یکه به داغ  ییجا

 د یسرا  یم   ی گاه تمام غزل را استفهام  او

 ست؟ی امروز فرش منزل ک چمن

 ست؟ یگل دود شمع محفل ک  رگ

 

 را به کمال نشان داده است.  دل یب یها راز شاعرانگ نه ییشاعر آ  دلیب  کتاب

 

 زبان یفارس یدر کشور ها  دلیبه ب  توجه

 

ا   به نهند ،عرسش را جشن    ی را همه  ساله ارج  م  دلیمردم چند کشور ب  گفت؟  توانیم   ی پرسش چ   نیپاسخ 

پا بر جا مانده است .اومبرتو    اتیخود ادب   رویاست که به ن   ییکو یخود رسم ن   نیا   خوانندیوشعرش را م  رندی گیم 

بر خوردار اند    یب یاند که از اقتدار عج  یماد   ر یغ   یها  رو ی که در جهان ن  سدی نو   یم   یتالوینام اور ا  ده ینوسن  کویا
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در کشور    دل یاست که ب  ن یاست« چن  ات یها ادب  نیاز ا   یکیدارند    ش یما را در حصار خو   ی ماد  ریغ  ی ها  رو ین   نیا

 بدون آن.   ایشود با اجازه و کمک دولت ها   ی م لیمختلف  هر سال تجل  یها

 

  دل یب   یها   ناری اندک و انگشت شمار سم  ار یبوده است و بس   ی دولت ها بهانه ا  یافغانستان مشکلات مال  در

در دانشکده   دل یداشت و ب ی شناس  دلیب  ییهم دانشگاه کابل کرس یمدت   است. افته یدر کشور سازمان   ی شناس

تذکر داد    توانیم   دلیحضرت ب  بهمردم افغانستان و ارادت شان    قیعلا  : ازسدی نو   ی ژوبل م   شدیم   سیتدر   اتیادب

شناسان را جمع کرده    دل یاز سخن سنجان و ب  ی مرحوم نصر اله خان مجمع   حضرتی که در زمان سلطنت اعل

 کار متوقف گشت.  نیز فوت نصراله خان ا را به چاپ رساندند که پس ا  ی پرداختند قسمت   دلیب  وانید  حی تصح

 

  رزا یعرس حضرت م  یو فرهنگ  یآثار عرفان  م یکشور و تعم   اتیباد  یایوزارت معارف )آموزش( بنا بر علاقه به اح 

است در کانون علم و ادب در محفل عرفان    یمل  ی شئورا  سی که روز تاس  1۳۳۵(وریسنبله )شهر   18را شام دوشنبه  

هم هرساله روز چهارم ماه صفر را به نام روز    دلیوزارت معارف گرفت.«اما علاقمندان ب  یعنیو هنر مملکت  

  ی رسم تا امروزبا همه فراز و فرود ها حفظ شد و صاحب دلان  نیا  کنندیبود م   ادیاز او    رندو یگ یم   شنج  دلیعرس ب 

را هنوز روشن نگهم اند و    زین  ی غرب  یافغانستان در کشور ها   ن یمهاجر   ی دارندحت ی چراغ حلقه  فراموش نکرده 

 و معمول اش.   یشکل سنتن  ن به هما  شتر ی عرس در غربت هم با آنهاست.ب  یو مراسم برگزار   یخوان   دلیمحافل ب 

 

  اتینهاد مشترک ادب  کی  یاما به نظر من جا  شودی م   لیروز تجل   نیدر ا  دلیب  زیو ازبکستان ن  کستانیاج تایران،    در

 .ستی خال   یادب فارس می و تعم  ی رشد ،معرف   یبرا یفارس

 

 
 بساط فقر 

 

فرستاده    دلیکه به عنوان ب   یدعوت کردند که به منزل شان برود. آنها در نامه ا  دلیاز فقرا از حضرت ب  ی عده ا

 را نوشته بودند:    تیب  نیبودند ا

 

 را روز کرد   یما هم شب  یتوان در کلبه   ی م 

 افتاده است   ای، نقش بور  ستیگر ن   ایبور 

 

 هره اش آشکار شد.  در چ ی و ناراحت  ی فوق بود خواند، آثار گرفتگ  ت یب ینامه را که حاو  دل یب یوقت

 

   د؟ یهم دار  ا یو بور  دیکه کلبه هم دار  دیهست  ریگفت: شما چگونه فق  دلیب

 

دانست که کلمه فقر از سه حرف » ف ــ ق ــ ر « ساخته شده که » ف « آن فنا ، »قاف« آن قناعت    یم   دلیب  چون

 آنها فرستاد:  یمذکور نوشت و برا   یرا در جواب فقرا  ت یب ن یاست. لذا ا اضت ی، و »ر« آن ر 

 

 را محو کن   ای آتش زن، نقوش بور  کلبه

 بساط فقر ما بنگر چه ها افتاده است!  در
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 زیستن هنر و اندیشه از دیدِ بیدل

 بکوشش محترم اکرم بسیم

 

ها برآید. فرمود: مبارک است،  شخصی از بزرگی فاتحۀ امداد خواست تا عزلت اختیار نماید و از تشویش صحبت

به شرطی که از صحبت خود نیز اجتناب نمایی. یعنی از شکنجۀ اختلاطِ طبیعت برآیی، زیرا که تخمِ مزرعِ آفات  

دار. پس رشتۀ تعلق بیش و  و تا تو با خودی، هزار انجمن آفت در کنار است و هزار رنگ حسن و قبح آینه  تویی 

توان  الحقیقت اصلی ندارد و نقوشِ الفتِ این و آن محو نمی کم نتوان گسیخت، مگر به تکلفِ خیالِ آزادی که فی 

 نگارد.می تعینی و سادگی که آن نیز معنیِ تحقیقی ننمود مگر به تصنعِ بی 

 

 رباعی

 کمینِ غفلت نشوددانا تهمت

 یعنی در بزم، محوِ خلوت نشود 

 تا کی خواهی چشم ز عالم بستن 

 کثرت به تکلفِ تو وحدت نشود 

 

شود از حقوق کارگر دفاع کرد اما  شود از فقر گفت، می نتیجه اینکه از بیرونِ فقر هم می :  ختم متن چهار عنصر

توانند در راستای انسانیت کار کنند، اما برای  ال مدنی و شاعر و معلم همه می خود کارگر نبود. نویسنده و فع

ها چای بنوشند، لباس بپوشند و سر کار بروند و ازدواج کنند. کارکردن مجبور اند شب تخم مرغ بپزند، صبح

 
 تـــعـلق

 در شعر خداوندگار سخن و معانی ملک الکلام حضرت بیدل

 سلیمان راوشبکوشش محترم  

اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل بدون شک چونان نردبان زرینه پله یی بسوی معراج بیان و معانی، کوه پیکرانه  

از سدة دوازدهم تا به امروزبر بلندای مفرغین شعر و ادب فرازینه است. در وصف بیدل اگر از پنجره اندیشة  

حضرت بیدل را در ستاوند بالا نشینان سخن و معانی چنین می ستاید:  کشنچند اخلاص آبادی سر بدر آوریم او  

بربام اخضر این نه رواق سپهر، کوس ملک الکلامی بنام نامی او صدا می دهد، و قدسیان بالایی عرش نوبت  

شاهراه سالک  زنند،  می  آفرین  سخن  آن  گرامی  اسم  به  حجله     مسلمی  انداز  بر  پرده  دانایی  و  حقیقت 

نی، چهره گشای شاهدان مضامین نهانی، پیشوای اهل تجرید و سرحلقه ی اهل دید بود. در وصف  معا  نشینان

ذات مجمع الکمالاتش هرچه نویسم کم است. دهلی به یمن قدوم میمنت لزوم آن بی پرده بحر طریقت حکم  

 ( 1) بسطام داشت.

مجموعهء از معرفت علم الیقین وعلم  با تکیه به کلام این ستاینده حقیقت، بی تردید می توان اشعار بیدل را  

الادب واشراق و عرفان دانست، که گنجینه این اشراق و عرفان جدا از مجاهل مذهبی زیر نام اشراق و عرفان  

میباشد. زیرا که در مجاهل متشرعین و مذهبیون هرگز پوینده را راه به مقصود میسر نگردد، از بس کژ راهه یی  

 مت های مجهول مقاصد.معنی و درزیگری الفاظ در قا
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بر نشینیم درخشش های  پویندگی  را به  بر خرگاه سبز اشعار بیدل خردمندانه پروینه های خرد  اگر  در حالیکه 

مقولات و مفاهیم اشراق و عرفان وروانبینی و فلسفهء هستی و آزموزه های امروزین را آفتابینه باز خواهیم  

 یافت.

مفاهیم ومقولات مهم فلسفی و اجتماعی و فرهنگی در کالبد بیان    در دستگاه اندیشة بیدل تفسیر و تفهیم 

شعری از پالایش و بالندگی خاصی برخوردار است، که یکی از ویژگی های بیان مفاهیم و مقولات در شعر حضرت  

بیدل آن است که کاربرد آن به هیچوجه ارجناکی جوهر شعری را خدشه دار ننموده است، و این ویژگی ناشی از  

ت که زمینه های بیان مفاهیم و مقولات فلسفی و اجتماعی در اشعار بیدل متکی بر استدلال عاطفی های  آنس 

شفاف ولطیف شاعرانه پیوند دارد. که همین تبیین منطقی مفاهیم و مقولات در پیوند تنگاتنگ با عاطفه ها  

جای میدهد. زیرا در بسیاری از اشعارصاحب  تنها چیزیست که بیدل را بر پله بالاتر از سایر بالا نشینان ستاوند شعر  

کمالان شعر اگر برخی از مفاهیم و مقولات فلسفی واجتماعی هرچند بازنده ترین بافت ها هم تصویر شده  

 باشد، کمتر می توان یافت که جلای صدف شعری آن تیرگی نپذیرفته باشد. 

ی یافته است، که هر کدام آن تبلور شگردهای  اشعار حضرت بیدل با جواهری مفاهیم و مقولات بسیار زیور آراستگ 

اندیشه بزرگوارانة اوست، شگردهاییکه مانند غریوی تندر خواب آلود گان پهنهء هستی را تکان می دهد و باران  

باره مقوله یی   تنها در  این جستار  در  میریزاند. که  انسانی  آذان خشکیده باغستان جامعهء  شگفتن ها برکویر 

 حضرت بیدل زانو میزنیم، تا مگر جرعهء از شراب معرفت او آب حیات ما گردد.  )تعلق( پای اندیشه

راکه   تعلق را میتوان وابستگی، آویختن به چیزی ویا به گردن و دامن کسی، معنی نمود. و حضرت بیدل آنی 

آن    آویخته چیزی ویا کسی باشد فتراک گفته است. فتراک: تسمهء است که از عقب زین اسب می آویزند و با 

سواره ی اشتر و یا مرکب در عقب خود با تسمه و یا ریسمان مرکب ویا اشتری دیگری را می کشاند. در این  

 معنی حضرت بیدل می فرماید: 

 

 ز صید گاه تعلق همین سراغت بس 

 که هرکجا دلی آویخته است فتراک است 

ل خویش می کشاند مانند مرکب، بیدل  گفتیم با فتراک، سواره در عقب خود چیزی را می بندد و آن را به دنبا    

 در مورد می فرماید:

 

 مردیم و ز تشویش تعلق نگسستیم 

 چون آدم بیچاره که افسارخران بست 

بنابر منطق استقرایی و رهگشایانهء حضرت بیدل، آدم متعلق کسیست که ارادهء او وابسته به ارادهء دیگری  

ق، ازخود بی ارادگی و بی اندیشه گی است. اراده و اندیشه  باشد، آدم متعلق انسان بدون اراده است. زیرا تعل 

از حوزه تعلق و   ای عنصر متعلق آویزه ای جایی و کسی است، انسان که درگرو تعلق است نمی تواند برون 

آویزگی خویش بیاندیشد و مستقلانه عمل نماید. اما گفتنی است که عموما تعلقیت های فکری و ایدیالوژیکی  

غیر منفعتی     عوام یا غیر آگاهانه است و یا کار برد منفعتی دارد، تعلقیت های مذهبی و دینی   و دینی از سوی

را میتوان نا سگالیده گفت، واین بعد تعلق شامل اجبارهای زمانی است که در اثر انگیزه ها و ناسازگاری های  

 تاریخی این تعلقیت به تعلقات موروثی تبدیل یافته است.

نفعتی تعلق زنجیر مراد دعوت کنندگان به ساری تعلقیت خویش میباشد. جغرافیای خوزهء  اما کاربرد هایی م

تعلقیت های وراثتی دینی و مذهبی و سنت ها و بینش های ناشی از آن بدبختانه بسیار وسیع و گسترده بوده  

وراثتی تنه های خود  و به نیستان غم آلودهء میماند که قامت های راست و بلند آدم ها توان بریدن برگ های کج  



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

را ندارد، و برعکس، فراسویی و فرا اندیشی از تعلق به برگهای خزان زده یی باورهای خود را تجرید خویش و  

تفضیح و تکفیر خود میشمارند،بناء در پناه برگهای خشک پندار ها و باورهای خود باقی میماند و روان خویش را  

ز بانگ روشنی و طراوت های نشاط انگیز گلگشت زندگی که عبارت  در سکوت زندان تیرگی فرسوده میدارند و ا

از سروستان آزادی است خود را محروم میگرداند و با روان های تاریک میزیند، که این در تیرگی زیستن و گنگ .  

بی نشاط بودن در حقیقت معنی پناه بردن به مغاک مرگ و نفی آزادی یعنی نشاظ زندگی، و تسلیم شدن به  

 و قبول بیم و هراس یعنی مرگ و در یک کلمه شکست گوهر هستی انسان است.  بندگی 

در رابطه به شکست گوهر هستی انسان، واصف باختری اندیشه ور و شاعر توانمند کشور را پژوهشی است زیر  

ن  عنوان )انسان درسمت الراس هستی و تاریخ( در کتاب نردبان آسمان که می نویسد: » زرتشت در یسنا بر آنا

که در برابر مرگ از پا در می آیند وبه مغاک تیرهء هراس وبیم پناه می برنند نفرین می فرستد و این بیم و هراس  

را با جایگاه بلند انسان ناساز گار می شمارد. در آیین مزدایی شادی یکی از چهارآفریدهء نخستین هورا مزداست.  

هاد و زمینه شادکامی او را از هر روی فراهم ساخت. این روش  بنابر دستورهای این آیین باید آدمی را ارج زیاد ن 

شایسته ترین پاسخ است به مرگ و به جهان گنک و بی آزرمی که میخواهد گوهر هستی آدمی را در هم شکند  

   (2که درود باد بر گوهرتابناک هستی آدمی .)

شود جز با آزادی و    نسان میسر نمی متکی بر حدیث حضرت زرتشت پیغمبر و بنیاد گذار خرد، زمینه شادکامی ا 

این هنگامی است که از تعلق که جز وهم ذهن نیست جدا باید زیست. حضرت بیدل هم تعلق را وهم  

 میفرماید:   می شمارد و  ذهن

 

 کس گرفتار تعلق های وهم ذهن مباد 

 مرگ مژگان بند تعلیم حیایی کرد و رفت 

 

 ویا: 

 

 نیست بنیاد تعلق آنقدر سنگین بنا 

 این غبار و هم را یک پشت پا خواهد شکست 

 

 و یا: 

 

 قطع اوهام تعلق آنقدر مشکل نبود 

 آه ازدل نالهء تیغ آزمایی بر نخاست

 

 و یا: 

 

 جهان عالم امکان گرفته و هم تعلق 

 نبسته پای کسی جز همین حنا که ندارد 

نور    ریکه با دستان فرشتهبنابر پنداشت رهگشایانه بیدل، تعلق باعث شکست گوهر هستی انسان میشود، گوه

و خرد پالایش و با جوهر آزادی به معنی کامل خویش آراستکی یافته است. گوهر وجودی انسان بدون جوهرآزادی  

بی ماهیت و بی کیفیت است، و چنین آدمی را میتوان انسان عارضی گفت، که به چیز غیر خود و غیر اندیشه  

نیست     ه غریق نور خرد باشد، و به چیزی جز خود و خرد خویش وابسته خود وابسته است، در حالیکه انسان کامل ک

و   واحکام  باوری  های  عارضه  از  فارغ  انسان  چنین  اوست.  تجربی  و  عینی  های  واقعیت  بازتاب  او  خرد  و 
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ذهنی و یا ایدئولوژیک دیگران بوده و در پهنهء زندگی رابطهء فعال با شناخت خود و پدیده های    دستورات

 و جامعه انسانی داشته و برون بندیخانهء تعلقات شادکامانه میزید،   د اطراف خو

در حالیکه انسان عارضی محروم از شادکامی های زندگی است و این محرومیت در اثر قبول تعلقیت او است و  

میتوان گفت که محرومیت اکثرا خود محرومیتی است وچنان که اشاره رفت موروثی است، به ویژه در مواضع  

ان. این خود محرومیتی و در جهل و تاریکی ماندن و عدم دسترسی به حقیقت وفهم و آزادی را افلاتون در  ادی

آن از چند نسل پیش به بعد محبوس اند و در تعلق   کتاب جمهوریت خویش درتمثیل ازیک غاری که مردمان در 

 غار زیسته اند، با چیرگی استادانهء تمثیل نموده مینویسد: 

»چنین تصور کن که مردمان در یک مسکن زیر زمینی شبیه به غار زندانی هستند، که مدخل آن در سراسر جبهه  

شده   ی غار.. رو به روشنای است. این مردم از آغاز طفولیت دراین مکان بوده اند و پا و گردن آنان به زنجیر بسته  

د به سوی دیگری هم نظر نمیتوانند افگند، زیرا  از جای خود حرکت نمی توانند کرد و جزپیش چشم خو  بطوریکه

زنجیر نمی گذارد که آنان سر خود را به عقب بر گردانند. پشت سر آنها نور آتشی که بر فراز یک بلندی روشن شده  

و از دور میدرخشد، میان آتش و زندانیان جاده ی مرتفعی هست.اکنون چنین فرض کن که در طول این جاده  

ود دارد شبیه به پرده ای که نمایش دهندگان خیمه شب بازی میان خود و تماشا کنندکان قرار  دیواری کوتاهی وج

داده و از بالای آن عروسک های خود را نمایش می دهند… حال فرض کن که در طول این دیوار کوتاه بار برانی  

ر است و در جزو بار همه گونه  حمل می نمایند ازخط الرأس دیوار بالا ت   باهمه نوع آلات عبور میکنند و باریکه

اشکال انسان و حیوان چه سنگی وچه چوبی و جود دارد و البته در میان باربرانی که عبور میکنند برخی گویا و  

 برخی خاموش اند… مِثل آنها مِثل خود ماست.  

ر اثرنور آتش بر  اینها در وضع که هستند نه از خود چیزی میتوانند دید نه از همسایگان خود مگر سایه های که ب

روی آن قسمت غار که برابر چشم آنان است نقش می بندد… اگر اینان مجبور باشند که در همه عمر سرنجنبانند  

اگر این ها بتوانند بایک دیگر سخن گویند، سایه های را که می بینند تعریف     جز این نمی تواند بود… بنابر این

اشیا را تعریف می کنند…در نظر این مردم حقیقت چیزی جز سایه  خواهند کرد ولی با این تصور که حقیقت آن  

آن اشیا گوناگون نمیتواند بود…. اگر آنها را از قید زنجیر آزاد کنند… یا یکی از این زندانیان را آزاد و مجبورکنند که  

توجه نماید،  ناگهان بر خاسته و سر خود را به عقب برگرداند و چشم های خویش را به روشنای و حقیقت اشیا م

او ازاین حرکات بسی رنج خواهد برد و شدت نور به او اجازه نخواهد داد که اشیا را که تا کنون سایه آنها را می  

دیده، حال و عین حقیقت آنها را مشاهده کند، اگر به او بگویند که آنچه تا کنون می دیدی هیچ بود و سایه و  

سر گردان خواهد شد و چنین     روبرو شده ای و بینایی تودرستراست…حقیقت نداشت، اما اینکه با اشیا واقعی تر  

 ( 3)  خواهد پنداشت که آنچه تا کنون می دیده درست تر از چیزهای است که اکنون به او نشان می دهند…«

در بی مرز شهراندیشه و بینش پر تلطف و شاعرانه حضرت بیدل، تمثیل افلاتون یعنی سرنوشت و سرشت آنهای  

لق مغاک اند و بیرون آمدن از این غار و روشن کردن خویش را بسان شمع که مظهر نورست در گلبرگ  که در تع

 یک غزل به شفافیت دانه های شبنم چنین تصویر شده است:

 

 چو شمع یک مژه واکن ز پرده مست برون آ 

 برون آ   بدست  بگیر پنبه ز مینا قدح 

 تعلق   چند شوی خشت خاکدان   نمرده 

 کن وزین دخمه های پست برون آ دمی جنون 

 جهان رنگ چه دارد بجز غبار فسردن 

 نیازسنگ کن این شیشه از شکست برون آ 

 ثمر کجاست درین باغ گو چو سرو و چنارت 

 ز آستین طلب صد هزار دست برون آ 
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 منزه است خرابات بی نیاز حقیقت 

 تو خواه سبحه شمر خواه می پرست برون آ 

 اقامت  قدت خمیده ز پیری دگر خطاست

 زخانه یی که بنایش کند نشست برون آ 

 غبار آن همه محمل بدوش سعی ندارد 

 بپای هر که ازین دامگاه جست برون آ 

 امید یاس وجود و عدم غبار خیال است 

 از آنچه نیست مخور غم از آنچه هست برون آ 

 مباش محو کمان خانهء فریب چو بیدل

 خدنگ ناز شکاری ز قید شست برون آ 

است که نفیر ستیزش گرانه با تعلق و بندگی و اسارت در مفاهیم وتصاویر متنوع از گلدسته های  اما گفتنی  

پسین   و  پیش  های  سده  در  مثلا  است.  و  بوده  بلند  ما  کشور  عرفان  و  حکمت  و  ادبیات  تاریخ  سایی  معراج 

سر زمین تا دور دست های در سرزمین ایرانیان دیروز» افغانستا ن امروز« بسا حکمت و عرفان از این     ازافلاتون

به ویژه اقصای شرق و غرب انتشار یافته است. چنانکه مروارید واژه های حکمت و عرفان و اشراق را در     جهان

نور در گستره ی روزگار خویش و سده   سروده های حضرت زرتشت پیغمبر عجم و حکیم و عارف پاکزاد که از بلخ  

روارید ها در آبگینه چشم حکمت و عرفان زمان میدرخشد مشاهده  های پسین می افشاند و تا به امروز آن م 

نمود. دانشمند فرزانه سرزمین پارس) ایران امروز( در رابطه به تمثیل غار از سوی افلاتون و فهم وسیع آن در 

 سرود های حضرت زرتشت مینویسد: 

نا گسستنی دارد و فهم وسیع    پیوندی   »تمثیل غار، شالوده استوار وگسترده است که با جهان صور و مثل    

در شالوده حکمت و عرفان استواراست و در سرود های زرتشت که قدمتی بسیار دارد نهفته میباشد و از   آن

 (3) توسعه یافت و برجا .. و جلوه و صورتی پیدا کرد.«  باستان  طریق حکمت مغان در یونان و جهان متمدن 

تر مثنوی معنوی خداوندگار بلخ جلال الدین محمد بلخی که بی شک  وباری هم نفیر رستن از تعلق را از سر دف 

یکی از پلکان زرینکوب بسوی عرش دانش و بینش است، میشنویم که چگونه انگارهء آزادی و بریدن ازتعلق را  

در تمثیل حکایت نی و نیستان به سرایش میگیرد و صدای آزادی و عدم تعلق را به آتش که مظهر رو شنی و  

سزاوار مرگ   نموده و کسانی را که بی نور وروشنی یعنی از آتش درد اشتیاق آزادی بدوراند   تشبیه   نور است

 و نیستی میداند و میگوید:

 

 آتشست این بانگ نای و نیست، باد 

 رکه این آتش ندارد، نیست باد ه

حالیکه این شکایت و  برخی پژوهشگران بر آن اند که گویا شکایت نی در مثنوی جدایی نی از نیستان است در  

 اشتیاق:  شرح نه از جدایی نی از نیستان بلکه شرح و شکایت درد فراق است، فراق اشتیاق و شکایت درد 

 

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

 تا بگویم شرح درد اشتیاق 

اشتیاق نی، اشتیاق رسیدن و وصلت به اصل خویش است، و اصل نی، نای شدن است. و نی اصیل می شود  

که به مرحله متعالی خویش یعنی به مقام نای و نفیر برسد؛ آنگاه است که از شیپور او یعنی نی مرد و زن به  

 ناله می آید و درد خویش را به وسیله او سر میدهند.
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 ازنیستان تا مرا ببریده اند 

 از نفیرم مرد و زن نالیده اند 

اما آنچه مهم است این است که نی زمانی نای میگردد    ناله زن و مرد تعبیر های گوناگون میتواند داشته باشد،

پیدا می کند و دهن به حکایت     و اصیل میشود که از نیستان می برد، بعد از جدایی از نیستان است که نی زبان

ها می گشاید و از دوران جدایی ازاصل یعنی نای بودن و بی صدایی ها وا ز تعلق خویش به نیستان شکایت  

 یک کلام حضرت مولانا می فرماید: می کند؛ و در  

 بند بگسل باش آزاد ای پسر

 چند باشی بند سیم و بند زر

از نظر خداوندگار بلخ گسستن ازتعلقات مرحله ای پختگی، و دوران تعلق مرحلهء خام اندیشی و بی ارادگی  

گفت که چشمان   انسان هاست. اما از انسانهای متحجر و متعصب و وابسته و متعلق، همانگونه که افلاتون

شان بر اثر عادت به تاریکی از دیدن نور کور میگردد، پیداست که نمی توانند حال و هوای پختگان و پختگی را  

 درک نمایند، در این رابطه حضرت مولانا سخن کو تاه نموده میفرماید«

 

 هیچ خام  در نیابد حال پخته

 پس سخن کوتاه باید والسلام 

 

ستیزشگر آشتی ناپذیر باآئین تعلق و ستایشگرآزادی و آیت آفرین بن مایه ها و هنجارهای  در شعر حضرت بیدل که  

فراز آمدن بر ستیغ آسمان سایی وارستگی انسان از هر بند است به درخشندگی آفتاب بسیار از بن مایه های  

عرفا تراوش نموده  اسطوری و واقعی را که درستایش فلسفه، و معرفت آزادی از فکر و ذهن فلاسفه و حکما و 

بیدل در یکی    میتوان بگونه پاکیزه تر و رهگشایانه و پر صلابت تر و فشرده مشاهده نمود چنانکه حضرت  است

به مقام آزادی را     ازآیت شعری خویش سرمایه نشاط انسان را آزادی بیان نموده و چنانکه حضرت مولانا رسیدن

 رماید:در تمثیل شاعرانهء نی وبرگ مستدل ساخته میف

 

 سرمایه نشاط تو رفع تعلق است 

 از ترک برگ، نی به مقام نوا رسید 

 

وجود نی در پناه برگ مشبهه انسان است در پناه یک مرز، این مرز میتواند تفکری و باوری باشد و میتواند مادی  

را نوع رسیدن به مقصود می شمرند و    و وجودی، وجودی غیر ازوجود خود، برخی ها پناه آوردن به این مرز 

ضمانتگاه نیاز های دنیا و آخرت خویش. این پناه جستن نوع گریز از خود اتکایی، خود کرداری، خود گفتاری و خود  

پنداری است.چنین کسان را میتوان موجودات تنبل، فاقد نیروی تفکر، جبون و تابع تقادیر دانست. عده دیگر رهایی  

را. مثلا رهایی از حاکمیت اهریمنی طالبان اسلا میست برای مردم    را آزادی می پندارند، رهایی از قیود و قدرت

افغانستان و جهان آزادی مردم افغانستان از ظلم حاکمیت طالبان به وسیله امریکا تبلیغ گردید.یا مثلا عده وقتی  

یشود  از بند قدرتی و یا شخصی رهایی می یابد، ادعای آزادی می نماید، ولب هایش به شادی و نشاط گشوده م 

دیگر رهایی نیم از     و فکر می کند که آزاد است. در حالیکه آزادی چیزی و رهایی چیزی دیگری است، یا به عبارت

آزادی است نه همه آزادی. اما کلیت آزادی مشتمل به عدم تعلق به اندیشه و تفکر خاص است، وبیان و اظهار  

بدینگونه که     ی در همین باره گپی دارد پذیرفتنیبدون واهمه ی آن. منوچهر جمالی نویسنده وپژوهشگر ایران

عدم تعلق را نیرومندی انسان میداند، ومعتقد است: » آنکه نیرومند است خود را می گشاید خود گشاست،... 

خود گشایی آزادیست... در نیرومندی و تفکر پیدایشی گفتگوی آزادیست و فقط در نیرومندی و در تفکرپیدایشی،  

 یابد وبر این بنیاد است که باید اندیشه های خود را استوار سازیم. آزادی واقعیت می 
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ما امروزه بیشتر متوجه آزادی منفی هستیم. آزادی ازقدرت های که ما را می فشرند و می کوبند و ما را از پیدایش  

از نیرومند بودن منع میکنند، ما پیکار با این آزادی  قدرت هارا،     و گشایش خود باز میدارند، ما را  پیکار در راه 

امکانات   آزادی مثبت، هنگامی است که ما  آزادیست، ولی  این رهاییست و قسمت منفی  میخوانیم. در واقع 

سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی و تربیتی گشایش و پیدایش خود را داشته باشیم و نیرومندی، چیزی جز  

 این نیست.

 

یهوه    چیره است، آزادی است. در جاییکه انسان خلق میشود، چه او را   در جاییکه فلسفه پیدایشی بر خرد وروان     

واقعیات و روابط تولیدی اقتصادی خلق کنند، چه او را جامعه     و یا اللهی با امرش و قدرتش خلق کند، چه او را

ا   خلق کند، تنها حق خلاقیت دارند و حق  این قدرت ها که  باید همیشه بر ضد  آزادی نیست بلکه  نحصار  آنجا 

حکمیت را دارند، پیکارکند و ایستادگی و سرپیچی کند تا خود را تا اندازهء ازآنها رها سازد. آنکه هنوز) رهایی از  

قدرت های فشرنده( را آزادی میداند و هنوز شیرینی آزادی را که حق پیدایش و گشایش خود باشد، نچشیده است،  

مشتبه میسازد. رهایی، قسمتی از آزادیست نه سراسر آزادی. او  مفهوم تنگ از آزادی دارد و رهایی را با آزادی  

هنوز حق و امکان آنرا نیافته است که خود گشا باشد، گشاده رو و گشاده دل و گشاده پیشانی و گشاده اندیشه  

باشد. جائی آزادیست که سراسر وجود انسان، گشاده است، خنده است، و این جاییست که انسان نیرومند باشد.  

ه به چیزی خارج از خود خندیدن نیست، چنین خندیدنی برای رها ساختن خود ازدیگریست، خندیدن تنها گشودن  خند

و رو نیست،این یک نماد خندیدن است، انسان هنگامی می خندد که سراسر وجودش از هم بگشاید. کسی     دهان

 می خندد که سراسر وجودش، احساس آزادی بکند. 

 

د گشایی، باز میدارد، او را در» تنگنا« میگذارد، دل او را تنگ میکند، زندگانی او را تنگ می  آنچه نیرومند را ازخو    

کند، حال او را تنگ می کند اندیشه او را تنگ می کند و فرصت و امکاناتش را تنگ می کند، اینست که تنگی،  

  احساسیست که نیرومندی هنگامی دارد که مرزهای زندگیش بسته می شود.«

 

و درمورد تنگ   خندیدن و تنگی این همان دو معنی است که حضرت بیدل میفرماید: سرمایه نشاط تو رفع تعلق.

 شدن دل و اندیشه می گوید: 

 

 زندانی اندوه تعلق نتوان زیست 

 بیدل دلت از هرچه شود تنگ برون آ 

 

رآیات شعری مالک الکلام حضرت  مسالهء برون آمدن از زندان تعلق و رستن از آنچه که باعث تنگی جان میگردد، د

بیدل، همان انگاره یی است که در دستگاه اندیشه خداوندگار بلخ جلال الدین محمد» اختیار« نگاشته شده است  

 و چنانکه می کوید: 

 

 اختیاری است ما را در جهان

 حس را منکرنتانی شد عیان

 اختیار خود ببین جبری مشو

 ره رها کردی به راه کج مرو

 اختیاری است ما را نا پدید 

 چون دو مطلب دید آید درمزید 

 خود دلیل اختیاراست ای صنم 

 این که گویی این کنم یا آن کنم 
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بل     نیست...  معین  کار  مسخریک  )آدمی  که  است  آمده  معنی  همین  در  را  آزادی  مرد  ابر  القضاة  عین 

اختیار کردند به واسطه اختیار از او کارهای     مسخرمختاریست و چنانکه احراق در آتش بستند پس چون او را محل

مختلف در وجود آید. خواهد حرکت از جانب چپ نماید خواهد از راست، خواهد ساکن بود خواهد متحرک... مختاری  

   6  او چون مطبوعی آب و نان و آتش است(

 

یدل از آنجاییکه هرگونه  و عمل را میدهد، گفتنی است که حضرت ب   معنی اختیار آزادی وگزینش آزادانه اندیشه

عمل و اندیشه یی ناشی ازحوزه تعلقی را رد مینماید، نمی توان ادعا کرد که بیدل از بستگان مفوضه)قدریه(  

هجری( بنام )معتزله ( یاد گردید، گرچه معتزله از اعتزال یعنی)ازجایی   110 ـ22می باشد. جریان فکری که بعدها)

یدهد، که در واقعیت همان عدم تعلق است؛ چیزیکه بنمایهء اندیشه و  بیرونشدن، دورشدن، جداشدن( معنی م

اما باید گفت که معتزله مانند بسیاری ازنهضت های عقلی اسلامی در نهایت تابع ایمان و     شعر بیدل است.

رابطه پطروشفسکی دانشمند و اسلام شناس معروف روس   این  در  از عقل وعلم.  دین شدند بجای متابعت 

کتب معتزله مکتب الهیات مبتنی بر استنتاجات عقلی بوده، یعنی می کوشیده تا به عقل و فلسفه  م  مینویسد:

کند. معتزله حتی اصل آتومیستیک را پذیرفتند و گفتند زمان و مکان نتیجه ترکیب ذرات اند. معتزله مکتب     تکیه

را یعنی امکان شناخت باریتعالی  عقلی بوده و هرگونه اعتقاد میستیک)عرفانی( وعقیده به جهان مافوق طبیعت  

رد   به خداوند  ...بالا واسطه..  آدمیرا  یافتن  امکان دست  الهام و قلب و  یا حس باطنی و  از طریق اشراق و  را 

از ظاهر احادیث را )که حنبلیان و ظاهریان و جز آنان بدان گرایش داشته(     میکردند. معتزله متابعت کور کورانه

را منبع و منشا حقیقت دینی اعلام می کردند، ولی تعبیرآزادانه و ایهامی آیات قران  رد می کردند و گرچه قران  

پیروان دیگر   و  معتزله  بدین سبب  آن جستجو می کردند.  برای  باطنی و مخفیی  جایز می شمردند ومعنی  را 

از کلمه عربی" باطن" به معنی" درون" م "الباطنیه"  را غالباً)باطنیان(  ی خواندند در  جریانات عقلی اسلامی 

 مقابل"ظاهریان" یا معتقدان به معنی ظاهری کلام خدا. 

 

باهمه این مراتب اگرپنداریم که معتزله گونهء از آزاد اندیشان و یا نمایندگان جهان بینی نوین علمی و فلسفی  

ن علم نکرده و قرار  عقل را در مقابل ایمان و علم را در برابر دی   بوده اند، راه خطا رفته ایم. چنین نبوده. معتزله 

نداده اند. ایشان به روی هم اززمینهء دین و توحید یعنی خداییکه منشأ و آغاز و مرکز عالم کاینات است دور  

است.... اعلام کردند(. و اگر معتزله از شیوه    مقدور  نشدند» گرچه این اصل راکه شناخت خداوند برای آدمیان غیر

بوده که مقررا ت    فه ارسطوها اصطلاحات و استنتاجات منطق و فلس  بدان منظور  اند فقط  استفاده کرده 

اصلی دین اسلام را... آنچنان که خود درک میکردند، مستدل و استوار سازند. بنابر این شیوهء عقلی یا راسیونالیزم  

 معتزله به حدود معینی محدود بوده و منطق و فلسفه، در آن، به خدمت الهیات در آمده بودند. 

 

مبنای  معتزله   آورده کوشیدند  پدید  لایتغیر)دگم(  و اساس  بوده  استنتاجات عقلی  بر  مبتنی  الهیات  آفرینندهء 

فلسفی برای آن بتراشند... اساس که درصدراسلام وجود نداشته. ظهور این اساس متنی بر استنتاج عقلی در  

 ۷الهیات قرن سوم هجری به خودی خود نشانهء تبدیل به یک دین فیودالی بوده. 

 

بدین لحاظ گفته میتوانیم که حضرت بیدل از هر نوع شرو شور عرفان مذهبی بدور بوده است، او نه با افکار و  

بینش های معتزله تعلق داشته ونه با جبریه و اشاعره و سایر فرق دینی. و نباید افکار و اندیشه حضرت بیدل را  

ختری میگوید که:» بیدل و آن نحلهء فکری که وی  آنگونه که پژوهشگر و شاعر نامدار کشور ما استاد واصف با 

بدان وابسته گی اشراقی و معنوی دارد، خرد را به مثابهء یگانه ابزار شناخت حقیقت نفی می کنند و درنظام  

مقوله های هستی شناختی خویش چه در رابطه بامسالهء غلم غیب و چه در پیوند با مسایل جهان شهادت به  

 وابسته دانست زیرا حضرت بیدل خود میفرماید:   8تدلالی رسیده اند( نظرگاهی شهودی و غیراس 

 

 چنان نرمیدم ز تعلق که پس از مرگ 

 خاکم به برخویش کند نقش قدم را 
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با نظرداشت و ملاحظاتی آیات که در نکوهش تعلق در اشعار حضرت بیدل پیدا است میتوان گفت که بیدل  

و جهان بینی بیدل مرز را نمی     نشان بدهد. سرزمین سبز اندیشهنحلهء فکری خاصی ندارد که وابستگی او را  

شناسد و تعلق به مرزی ندارد. او در جستجوی حقیقت است و آزادی انسان و ملامتگر بند و زنجیر ها تا انسان  

رفانی  بدون ترس و واهمه به آنگونه که میخواهد بیاندیشد و آنگونه که می اندیشد آنرا بیان نماید. دستگاه تفکر ع 

وتعریف های   ها  یافت  راهگشایانه بسوی  بینی های  و جهان  تفکرات  اصول  از  یی  بیدل مجموعه  اشراقی  و 

 حقیقت است.  

 

زیرا حضرت بیدل چنانکه استاد واصف باختری نوشته است:» ... برای فراگیری همه دانش های متداول روزگار  

گرفته تا علوم و معارف اسلامی، آثار ابن مسره،  خویش اسطوره ها، ادبیات و تاریخ سر زمین کهن سال هند  

کتابهای ابن عربی و ابن رشد و محمد واحمد غزالی، هردو شهاب الدین سهروردی کندی،ابن مسکویه، مباحثات  

و   حیان  بن  جابر  کتب  اسکندرانی،  دبستان  تأویل های  اسماعیلیان،  نوشته های  سینا،  ابوعلی  کیهان شناختی 

با گرد کتابهای اسفار و دود چراغ دمسازی و  وفیل   تأملات رواقیان  ون و فلوطین آشنای عمیق داشت وعمری 

   9همسوزی داشته است.«

 

در دستگاه فکری حضرت بیدل زا هر نگار خانهء میتوان نگاره ی مقبول ترین آنرا دریافت،مثلا این پیکر اندیشهء  

مردمی را که درجهل تاریکی محبوسند، برای رسیدنبه  سقراط را که میگوید:» برای درک و رسیدن به حقیقت، باید  

هدف... استفاده و بهره جویی ازعلومی را آموخت که اساس آن تفکر و استدلال باشد تجربیات حسی.« و هم 

صورت اندیشهء افلاطون را که با توجه به عکس استاد خویش، البته کنار گذاشتن کامل و یک جانبه ی تفکر و  

و می گوید:» ما بر آنیم که از کثرت در گذریم و به وحدت برسیم و این جز به وسیله عقل    استدلال جدا میشود، 

(میتوان در یافت. اصول اشراقی و عرفانی افلاطون در تمثیل غار که در این نوشته در جایی به  10میسرنیست«.)

 صورت مجاز از آن استفاده به عمل آمده است، توضیح شده است. 

 

فکری و وابستگی های معنوی و اشراقی بیدل را هرگز نمی توان قالب معین داد، آنچه میتوان    به هر حال نحلهء    

گفت اینست که او مانند زکریا رازی فیلسوف و عالم متبحر در برابر ابراز عقاید و مذاهب و معارف گوناگون  

روش خاص ازفلسفه قدیم    ماضی وحال دورانش هم متاثر بود وهم متعارض، و مانند ابن سینای بلخی: به    زمان

مقید نبود فقط آنچه را پسندید، گرفت چه از ارسطو و چه از افلاتون و افلاتونیست های نو و چه از فارابی. ولی  

ونه ازنصوص و اصل و     ( 11مشأ و نه از افلاتونیان نو.)   پیروی به تمام معنی از هیچکدام نمی کرد، نه از حکمت

 متشرعین دین. 

 

 

سیاری از ایات عرفانی و اشراقی شعری خویش تلقی های عرفانی و اشراقی دینی، یا به عبارهء  حضرت بیدل در ب 

 دیگر» تریاک القلوب« را رد مینماید و بحث آمیخته با خرد را به میان می آورد و می گوید: 

 

 بدل ز مقصد موهوم خار خار مریز

 در امید مزن خون انتظار مریز 

 مبند دل به هوای جهان بی حاصل

 ز جهل تخم تعلق بشوره زار مریز 

 بیک دو اشک غم ماتم که خواهی داشت 

 گل چراغ فضولی بهرمزار مریز 

 حدیث عشق سزاوار گوش زاهد نیست 

 زلال آب گهر در دهان مار مریز 
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 بعرض بی خردان جوهرکلام مبر

 بسنگ و خشت دم تیغ آبدار مریز 

 بتر دماغیء کرو فر ازحیا مگذر

 شار مریز ز اوج ناز به پستی چوآب 

 ز آفتاب قیامت اگر خبر داری

 بفرق بیکلهان سایه کن غبار مریز 

 خجالت است شگفتن به عالم اوهام 

 درآن چمن که نه ئی رنگ این بهار مریز 

 خراب گردش آن چشم نشه پرور باش 

 بساغر دگر آب رخ خمار مریز

 اگر چه جرأت اهل نیاز بی ادبی است 

 ز شرم آب شوم جزبه پای یار مریز

 به هرچه نازکنی انفعال همت تست

 غبار نا شده در چشم انتظار مریز 

 بهربنا که رسد دست طاقتت بیدل 

 بغیر ریختن رنگ اختیار مریز

 

بناءً حضرت بیدل در بسا موارد برای دریافت حقیقت از انبوه علوم ومعارف قدیم وحادث متکی به اصل شکاکیت  

ا ت و بینش ها. و بسا که مانند منصور حلاج) در اخلاق عرفانی  بوده نه تقلید و تعلق و مطلق پنداشتن تفکر 

قلب را کشت و یا اخلاق )معنوی(     خویش برعکس اخلاق عرفانی مذهبی، که برای رسیدن به )حق( باید نفس و 

که برای آنکه روان نجات یابد و از اخلاط با تاریکی منع شود می باید نفس را کشت و )زهد( پیشه کرد و از نعما  

ت طبیعی و مادی زندگی)پرهیز( نمود. نه تنها به فنا و نابودی قلب و کشتن نفس.. و زهد و پرهیز معتقد نیست،  

دوران زیست حضرت بیدل بهتر از    اما  ( 12)  بلکه زنده کردن و تجدید حیات قلب و نفس انسان را خواستاراست( 

 ر را بردار آویخت. بیدل میگوید: روزگاران منصور حلاج نبود، و بیدل میدانست که چه بود که منصو

 

 برق آفت لمعه در بی ضبطی اسرار داشت 

 نعرهء منصور تا کردن فرازد دار داشت 

 

)معتقد بود    ورنه بیدل نیز مانند حلاج به فنا و نابودی قلب و کشتن نفس وزهد و پرهیز معتقد نبود و مانند حلاج 

 آورندهء فضیلت واقعی باشد( چنانکه میکوید:که تنها عقل و اندیشه آزاد می تواند پدید 

 

 بیدل مزیل عقل شراب تعلق است

 مست تغافل این همه بیهش نمی شود 

 

حلاج رسیدن حقیقت را از تلقی های مذهبی و دینی رد می نمود و راه بردهای متضاد با عقل را جز موجب    

و گسترش فضیلت مانع می شود و  پریشانی نمی دانست، بدین معنی که تعلقات دینی را در راه یافت 

 موجب پریشانی ذهن آدمی میخواند از اشعار حلاج است که می گوید: 

 

 آنکه افسار عقل داد ازدست

 جز پریشانی، خود چه طرفی بست؟ 

  

 پی نوشت ها:
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 4ـ3ـ دیوان حضرت بیدل، ص، 1

 26 ص ـ واصف باختری، نردبان آسمان،2

 397ـ394 فواد روحانی، ص،  ـ و جمهوری افلاتون ترجمه  114خسروانی،ـ هاشم رضی، حکمت 3

 108ـ117ـ همانجا، 4

 30 ـ واصف باختری، نردبان آسمان، ص،6

 219ـ218ـ پطروشفسکی، اسلام در ایران، ص7

 118ـ واصف باختری، گزارش عقل...،ص، 8

 117ـ همانجا،ص، 9

 114ـ هاشم رضی، حکمت خسروانی،ص، 10

 161ـ160محمد غبار، افغانستان در مسیرتاریخ،ص،  ـ میر غلام 11

 182ـ علی میر فطروس، حلاج، ص، 12

 
 هو ای

 دلیخداوند و وحدت وجود در اشعار ب ی تجل 

 اسماء و صفات یخداوند در پرده  ی عبارت است از تجل ،ی هست جهان

 موحد   زیعز 

 

 دوست   یجز تجلّ  ستی جهان ن که

 من و ما همان اضافت اوست  نیا

 

  ی ر ی جهان، به طور چشمگ  نشیانسان کامل در آفر   گاهیخداوند و وحدت وجود و جا  ی اعتقاد به تجلّ   دل،یآثار ب  در

 داند. او مانند حافظ که گفت:  ی حضرت حق م  ی را تجلّ   ی تمام جهان هست  دلیمشهود است. ب

 

 دم زد  ی ازل پرتو حسنت، ز تجلّ  در

 شد و آتش در همه عالم زد  دایپ عشق 

 

  دل یدارد. ب انیو جر  انیسر  ی عشق در تمام هست نیعالم و آدم، عشق است ــ و ا نشی است که منشأ آفر  معتقد

  شهیعالم، ر  نیکند و باور دارد که تمام کثرات ایم   ی عرفان خود را وحدت وجود معرف یاکبر، مبنا  خی با الهام از ش 

 در وحدت دارد.

 

. او  دیتوان به وحدت رس   یکثرات، م   ن یشناسد و معتقد است که با عبور از ا  یم   تیّ کثرت را هم به رسم   دلیب

سلسله    ا،یحباب و در   ا، یموج و در   نه، یی آ   ال،یمانند خ  یی ها  لی از تمث  شیخو   ی وحدت وجود  ی  ده یعق  نییتب   یبرا

را، وجود انسان کامل    نشی و نظام آفر  خلقت متصوّفان هدف از   ریمانند سا  دلیکند. ب   یاستفاده م  اعداد و... ی

  دل یآفاق عالم است. ب  ی  و زبده  انیاع  ی خداوند، خلاصه    یتمام نما   ی  نهیی آ   دلیداند. انسان کامل از نظر ب  ی م 

  ی جهان را، وجود آنحضرت )ص( م  نش یکند و هدف از آفر   ی م  یرا به عنوان انسان کامل معرف  اکرم )ص(  امبریپ

 داند.

 

 خت یاز مشت خاک آدم ر   عشق 

 خت یقدر خون که رنگ عالم ر  آن

 ادراک ی آدم؟ تجـل ّـ ـستیچ

 لـولاک یآن فـهم مـعن یـعنی
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 مـحـکـم او   یبـنـا ـتیّ احـد

ت دم او  الــف
ّ
 افــتـاده عـلـ

 او مـغـز اول و انـجـام  دال

 در او حـدّ وحـدت است تمام  که

 آن ختـم خلقت عـالم  ـمیمـ

 آدم ی بـود لـفظ و معن  ـنیا

 و هر چه در اوست ناتی کا قلزم 

 اوست قتیحق  ی ـتاب یب  جوش

 

 
 دلیب یر ی در افق تفس  ی مرگ آگاه

 ی نشهر یلاجورد

 

  دیکه آمده است حتمأ با  یشود ، کس  یاز لوازمات آمدن محسوب م   زیآمدن« مطرح است قطعا رفتن ن» کهین یح

  ایرفتن  یبخش برا ی ، آگاه  یمرگ را دارد. در واقع نَفْسِ زندگ  ا یرفتن   یبه مثابه آمدن ، اقتضا   ز ین ی برود و زندگ 

  ینبود  ی اگر آمدن و حضور در زندگ   یعنیکرده است    ی و قطع   ی، مرگ را حتم  یالوقوع است ، زندگ  بیمرگِ قر 

  ساتیدر تاس   دلی . بیاندوه از قبل محو و نابود بود  نیو ا   ینمود   ی رخ نم   زیمرگ ن  ایرفتن    کِ یقطعا اندوه تراژ 

 کرده است. یشناس داری پد نگونهی رخ داد را ا  نیشناسانه اش ا  ی و هست  ی فلسف 

 

 را ز مرگ آگاه کرد  ی جهان  دلیب  ی زندگ 

 آمدن   یبود اندوهِ رفتن ، گر نبود  محو

 

  یاز امکانات هست  ی کی ست ، وجود مرگ    ی آدم  یاز اعضا  یچون عضو  دلیب   کیشناس   داریدر فرهنگ پد  مرگ

 .  الیستانس ی موجود اگز   نیا  یست برا  یامر وجود یی تکامل نها  ی انسان است ، مرگ حت  کیشناسانه و آنتولوژ 

 

 
 در شعرش  یو دلبر  دلیب

 مرسل  پريسا 

 

آشنا که    یها  دهیشده اولتر از همه شاعر پد  دهیگنجان   یی با ی و ز   یدر شعر فارس  یبا هنرمند  دلی ب  یها  ی دلبر 

از جمله آن شاعران است که اشعارش پر از اتفاقات خاص    دلیآورد ب  یمردم با آن سر و کار دارند در شعر خود م 

ابهام    دهی و چند پد   نیکند چون چند   ی م  مخاص که شعر او را سخت فه  ی ها  ی دگیچ یبه خاطر پ  دلیاست. اشعار ب

شود    یم   دهید   گریربط با هم د   ی ب  دهیدو پد  دل یاشعار ب  یشود. در بعض  ی م  ده ید  دلی ب   در شعر  بیو عج  نیآفر 

 به هم مرتبط شده اند.  گرید  دهیپد  ک یبا   کهیدر حال 

 

 نازم  دنتیبال  راهنی کرد گل, در پ امتیق

 نازم   دنتی لب خند ر یمحشر، ز   شد صبح جهان

 

آشکار شد    یامت یق  ی دیبال   راهن یکه در پ  نیتو هم   د؛ یگو ی م   دل ی" آشکار شدن" بی عن یبند شعر    نیکردن در ا   گل

  دل یباشد در شعر ب  ختهیرا بر انگ  ی خنده معشوق جهان   ایکه تبسم    نیرا زنده کرد ا  ایهمه دن  دنتیلب خند  ریز   ایو  

 سابقه دارد 
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 گردم  اتی تاب ی گِرد سر ب آغوش نگه در

 نازم  دنتیگرد گل  ینفس چون بو ک یتحر  به

 نجا یاست ا  گر ید یبحر رحمت جوش عفو  عتاب

 نازم  دنتی چند نابخش  ی گناه یب  گناه

 ن یاختراع است ا ی نقاب ی در لباس ب  تغافل

 نازم   دنتیرا به شور آوردن و نشن  ی جهان 

 

را    ی جهان  ی و دلها را ربوده ا  ینقاب آمده ا  یب  یتو از طرف  د؛ی گو ی م  دل یو شگفت ب  ب یاز "اختراع" عج  منظور

 .ی زن   ی م دنی حال خود را به نشن یول  ،ی به شور آورد

 

 یچشم  گردش الیعذرخواهست از خ  ریّ تح

 نازم   دنتی گِرد دل گرد ی سرگران نیبا ا  که

 دشت ندامت قابل جولان  نیاشک، ا یا  نبود

 نازم  دنت یگام، از سر تا قدم لغز  اوّل در

 بندد ی صورت نم  یاز دم  شیب  نهیدر آ  نفس

 نازم  دنتیوحشت سرا چون حسرت آرام  نیدر 

 گوش است  پنبهٔ  کی  نیکاروان ما هم  متاع

 نازم  دنتیدلاّلِ عبرت چون جرس نال اثر

 خواهدی نم  ی در عرض وحشت ناز آزاد نفس

 نازم  دنت یو آنگاه دامن چ ی ان یعر  قبا،

 نازت؟   شهٔ ی من تا بنازم بر خود از اند ام ی ک

 نازم   دنتینازم، به خود ناز  دنت یخود ناز  به

 نجا یترحّمْ خرمنست ا   ی شان ی پ  نیاز چ عتاب

 نازم   دنتیاز ی غضب   غی کردن و ت تبسّم

 ؟ ی تا ک یالفتْ پرست خامش نقدری ا تکلّم 

 نازم  دنت یدر نقاب برگ گل دزد امتیق

 داند؟ ی چه م گرید  یکس ایقطره جز در  رموز

 نازم  دنتیدر دست و از من حال دل پرس  دلت

 دل یاحوال منِ ب پرسد ی صد نگه م تغافل

 نازم  دنتیخاکساران د  ینگشوده سو  مژه

 

با تغافل خود    ی حت   ستی ن  تیعنا  یمعشوق آنقدر هم ب  نیاما ا   یانگار سهل  ،یچشم پوش  ، ی توجه   ی "تغافل" ب 

به آن   ی چشم   ر یکساران بسته باشد اما بازم ز که چشمش را بر خا  ی پرسد مثل کس  یهم حال و احوال عاشق را م 

 است  ی دیبنگرد پس هنوز هم ام

 

 آن پند آموز است.  می آن عاشقانه و ن م یاست البته ن دل یب  نیتر   بایو ز  نیشعر عاشقانه تر  نیا
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 وهم سهل است  ی نف ی اثبات شخص فطرت ب

 از خود با هر رقم برون آ یز ی خامه چ چون

 دل یب  ی ابوالمعان 

 2ص  ات،یغزل 

 

وهم   ی گفت معن  ی م ی . دوست می دچار مشکل شد ی خوان دل یب  ۀدر حلق یابوالمعان تیب  نیا  لیدر تحل  یبار 

لفظ وهم از   یکند. با در نظر داشت معن انیتوانست ب   ی ربط دو مصرع را نم  ی تلق  نیترس است ، اما با ا 

اللغات مراجعه   اثیغ ه . بامدی هست ، سررشته بدست ن  زین  دلیب  ی ابوالمعان  دگاهی وحدت وجود که د دگاهید

 شد!   دای دارد. سر نخ پ ی معن  زی بدون قصد واراده ن ی ز یگمان و پندار ، تصور چ ۀکردم ،خواندم که وهم برعلاو

 

 وهم سهل است  ی نف یشخص فطرت ب  اثبات

 از خود با هر رقم برون آ  یز ی خامه چ چون

 

  دینما   ی ،بتو رخ م spontanات ، آنچه را به صورت خود جوش،   یفطر  ی: جهت تحقق استعداد هادیگو  ی م 

 ، اظهار کن!  یآنچه را که در اندرون خود دار  وستهینکن ومانند خامه پ  ی نف

 

 . میبه تبادل نظر مشغول شده بود  شتری پنج سال پ  تیب نی در مورد ا  ی گرام دوستان

 

 نشود.  زانیتکرار آن باعث ملال خاطر عز   دوارمیام 

 

 شکل ظبط شده است.   نینسخه ها با  ریدر سا تیب  نیبه ما تذکار داد که ا  یگرام  زیفا

 

 وهم سهل است  ی نف  یشخص فطرت ب  اشغال

 از حود با هر قدم برون آ  یز ی خامه چ چون

 

 تصرف کردن. ی باشد نه به معن  یلفظ م  نیا  یلغو یمشغول شدن است که معن  ی جا به معن   نیدر  اشغال

 

 نوشت:   نیچن تیب   نیا لیدر تحل  یگرام  زیفا

 

.بل موضوع وهم  ستی مطرح ن تی ب  نیانکار و اثبات در ا ایو اثبات   ی هستم که موضوع نف  شه یاند  نی)خودم با 

از خود برآمدن.  یز یمشغول ساختن. و در مصراع دوم، چ یوهم ی ها زیخود را به چ  ی عن یو اِشغال است.  

را رد کند و دور   ی و وهم  ی توهم  یها  زیچ  نکهی شخص صاحب فطرت، بدون ا  یبرا ی عن یاز خود برآمدن.   یاندک

تواند  ی نم   رای خود را از توهمات نجات دهد، ز   ی به رقم  ا یو  دیاز خود برآ  یز ی مانند خامه، چ تواند ی م   اندازد،یب

 گری د ات یاب یۀفارغ بال گردد. هرگاه روح  یوهم لاتیتخ  یشود و از تمام  رونیتوهمات ب نیبصورت کامل از 

 لی و تحل د ی. با احترام به دمیقناعت نمائ  ی کم  لیو تحل  ه یتوج نی. ممکن است به ا میر ی غزل را هم مدنظر بگ

 دوستان صاحبنظر.( 

 مد نظر گرفته شود.  د یغزل با گرید اتیاب یۀروح   دیکه با  نوشت

 

 : می کن یم   نیچن پس

 

 و کم برون آ  فی مردهٔ تکلف از ک یا
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 هم برون آ  وانهی، دبه رغم دانش ی گاه

 دگر نخندد   ی رنگ ثاریازگلت جز ا تا

 کرم برون آ دست د یقدم چو خورش   سرتا

 ه یاست از انقلاب تشب ازین ی ب  ه یتنز 

 محو صنم برون آ  یبرهمن دو روز  گو

 درخود زد آتش ورفت شبستان  نیاز صدشمع

 آ تو هم برون  نسانی همت ز  یخار پا یا

 ست یظفر ن   ی راستی ب  نیعرصهٔ تع در

 علم برون آ  ن یبا ا  یی به جلوه آ هرجا

 مپسند داغ خفت   رتیبساط غ شمع 

 قدم برون آ ثابت ست یآنقدر ن یسرباز 

 دامان قدم بهبشکن  رانیچشم ح   اشکچون

 کم برون آ از خانه یز ی آبرو نر  تا

 ت ینزد به رو   ی غروراعمال آب  شرم

 جبهه نم برون آ   کیکوثر  انفعال یا

 بند  ای اسباب برگردن ح الی خ بار

 مژگان به خم برون آ   ی ن یدوش خم نب  تا

 است سهلوهمی نف ی ب فطرت شخصاثبات

 برون آ ازخود باهر رقم یز ی خامه چ چون

 سهل است بازجستن   ی هست  د یزق  دلیب

 رو از عدم برون آ  یار یمردِ اخت گر

 

 مبارک   احمد
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  یها یمعلومات مختصر در مورد مثنو

 رح  دلیعبدالقادر ب رزایم   ی حضرت ابوالمعان لسوفی عارف ف

 قطره  ییمحترم بقا  بکوشش

 

 ( اعظم ط ی مح) یمثنو 

  ،یهجر   1120ق که مصادف است با  10۷8در سال    یمثنو  نیباشد،ا یم  تیب  22۷0  یاعظم( که دارا  ط ی )مح  یمثنو 

و در )بحر متقارب مثمن محذوف/مقصور( وزن)فعولن فعولن فعولن فعل( سروده    دهی گرد   ل یسال تکم  18ظرف  

 شده است.

 

و    اضتیاوست که در جوش ر   ی منظومه عرفان   نیتهداب گذاشته است و اول   ی سالگ   2۴را در    ی مثنو  ن یا  دل یب

مح  ،او  است  عرفان(سروده  و  )تصوف  موضوعات  با  مملو  خمستان    طیتفکر  اظهار  بحث)جوش  با  را  اعظم 

الحکم(    وصاعظم از برداشت )فص  طیکه مح   ستی ها مدع   ی)حدوث و قدم(آغاز کرده است. بعض  ی عن ی وجود(

و    نیتر   لیاعظم درج کرده تکم   طیدر مح  دلیرا که ب  ی موضوعات  ستی انطور ن  ی است.ول  ه دیگرد  هی ته  یابن عرب 

 اشارات در باب آن موضوعات است.  ن یمشخص تر 

 

 ( رتی)طلسم ح یمثنو 

ق که مصادف    1080در سال    یمثنو  ن ی.ادیگرد  لیسال تکم   20الا  1۵است و ظرف    تی ب   ۳۷00  ی دارا  یمثنو   نیا

)طور معرفت( که همان بحر)هزج  ی را هم در وزن مثنو  ی مثنو  نیرح ا   دل یب  است.  دهیاغاز گرد  ی هجر   1122است با  

رح    دل یب رت یطلسم ح ی درمثنو (سروده است.لیفعولن/مفال لنی مفاع  لنی مسدس محذوف/مقصور( وزن)مفاع 

را    یهست  در کل ساختار جهان   ی عن یداشته است.  ان یخلقت انسان با تمام ادراک ،حواس و صفاتش ب  یاز چگون

 در وجود انسان بازتاب داده است. 

 

 ( قتیگلگشت حق ای)طور معرفت  یمثنو 

احتمالا سال شروع    یسلجوق   نیساعت سروده شده است. بقول علامه صلاح الد  ۴8،ظرف    تیب   1۳00به    ک ینزد

را در )بحر هزج مسدس    ی مثنو  نی ا  یابوالمعان  .باشدیم   یهجر   11۴0ق که مصادف با    1098طور معرفت    شیسرا

را به شکر    یمثنو نیا  شودی(سروده است،گفته ملیفعولن/مفاع لنیمفاع  لنی وزن)مفاع  ی عن یمحذوف/مقصور(  

رح    دلیب کینواب شکر الله خان که شاگرد و دوست نزد   ی با همراه  یدر سفر   یمثنو  نی ا   است.  ده یالله خان بخش 

کار معدن و    تیاز وضع   یمثنو   ن یاز   ی(سروده شده است.بخشراتی کوه )ب  یبایز   تی طبع   ریس   زشیبود با انگ

 کرده است. انیاو رخداده ،ب ی( برا رتی)مقام ح  یی آن از واقعه  یبخش

 

 مثنوی )عرفان( 

  ی سالگ   68آغاز و در    ی هجر   112۴در سال    ی سالگ   2۵را در    یمثنو  نیباشد،ا ی م   تیب(  11000)  ی)عرفان( که دارا   یمثنو 

مسدس    فیدر بحر )خف  ی را ابوالمعان   یمثنو   نیاست. ا  دهیگرد  لیسال تکم  ۴0  ی ال  ۳0ختم کرده است احتمالاظرف  

فعلن/فعلات(سروده   مفاعلن  وزن)فاعلاتن  محذوف/مقصور(  ب  منظومه   . استمخبون  حق  دل یعرفان    قتیدر 

  رهی و غ   رت ی ات،حی،تجل یموضوعات وحدت الوجود   ی مثنو  نی گرفته است. در   لیرا به تمث   دلیب   نش یو ب  ی ن یجهان ب 

 است.  ده یگرد  صیو تشخ  ان یبطور مشخص ب ی موضوعات عرفان 

 

 گفت:  توانیباشد،م یاو م نشی ب شگر یعارف که نما   نیا  یها یبنابر برداشت ها از مثند  ریاخ در

 

 بود.  لسوف ی عارف ف  کیو مجدوب و در آخر عمر  شیدرو  ی، در جوان ندارید  ی در نو جوان  دلیب
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 ی و واله هرو دلیب

 استاد عبدالغفور آرزو  بقلم 

 آلمان 

 م 202۳ یجنور   دوم

 

  نیچن  یاست. بر مبنا  یو جوشش  یشاعران به کوشش   می تقس   ،ی شاعرانگ  ی د ر حوزه  یاعتبار   یهامی از تقس   ی کی

 :یاست کوشش ی است و حافظ به اعتراف خودش شاعر  یشاعرِ جوشش  ی بلخ  نی الدمولانا جلال ، ی می تقس 

 

 چه عجب نم یغزل صدر نش وانیبه د  گر

 کردم  وانیصاحب د یبندگ هاسال

 

.  کندی غزل«ش را کامل م  ی نهیحافظ است و سپس با خودآگاه شاعرانه »سف  ی خودی بازتاب ب   یتی جند ب  یعن ی

باشد.    رازیش  ی خواجه  ی شناسانهحافظ، وسواس سخن وانیمتنوع و متفاوت از د   یهاهمه نسخه  ن یا لیدل   د یشا

واژگان   یدرون  وند یکلمات و پ  اتورینی م و نسبت به    کرده، ی م  ی را بازنگر   ش یهاسروده  وسته یبه باور من خواجه پ 

 سخت حساس بوده است. ،یی قا یو موس  یی از نظر معنا

 

ا  درنگ  خواهمی شناسانه نم سپهر سخن  نیا  در را مطرح سازم:    یپرسش  نیچن   خواهمی اشارت م   نیکنم بل با 

 ؟ یکوشش ای یاست جوشش یشاعر   دلیعبدالقادر ب  رزای م   ی ابوالمعان 

  

 ن ینخست  لیدل •

 :ردی گی الهام م یاپشّه نیکه از طن  ییاست و فراسو  ییباور دارد که آنتن طبع اش چنان ماورا   دلیب

 

 دارد ی ننگ م  زشی از تم ی که معن  یگوش ن یا به

 رم یگ ی گر بشنوم الهام م یاپشّه ن یطن

 

 :ای

 

 معجزنماست   ی نهییهمان آ دلیب  فطرت

 الهام است و بس  جوشد ی سخن کز خامه اش م  هر

 

 است: «ی اش »طبع توفان ی شاعرانگ  ی شعر، شناسنامه  ی توجه به وجه الهام با

 

 ها ی معن   زیموج خ   دل،یقدرتم ب  بحر

 اگر خواهم، سرکنم غزل دارم  ی مصرع

 

  رت، ی اعظم، طور معرفت، طلسم ح  ط یعرفان، مح   یمثنو   ،ی به چهار هزار رباع   بی)غزل(، قر   تیو چند هزار ب  پنجاه

  یاز خود شاعرانه  دلی ب  ق یبند، چهار عنصر، رقعات و نکات، دال بر شناخت دق  بیبند و ترک  عی ترج  ده،یآن همه قص 

 اوست.

  

 ل یدل نیدوم  •

 است:  دلیبودن ب یالوجود وحدت دهد،ی قرار م یرا در مدار شاعران جوشش  دلیکه ب یلی دل نیدوم 
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 شمار   ایو تب و موج کف، خارج در  تاب

 ست ی وحدت  دلیکثرت مخوان، ب یقصّه

 

 عشق است و بس:  یاش مست ی است که هست  ی عارف وارسته چنان غرق در تجلّ  نیا

 

 نم یبی جمال او م   دارمیب گر

 نم ی ب ی او م الیدر خوابم خ ور

 ست ی هست  دارِ نهیگرد نفس آ تا

 نمی بی او م زالی لا ی هنگامه

 

 :نماستبیکه شهود غ  یاست؛ مقام  ی مقام  نیشکرگزار چن  دلیب

 

 د یبه شهود انجام   بمیشکر که غ  صد

 د یبه نمود انجام   المیخ  سامان

 اسرار باطنم ظاهر شد  ی عن ی

 د یعدم آخر به وجود انجام  کار

 

  ینداشته است، اما ابوالمعان   یی ادعا   ن یچن  رازی ش   یاست و هرگز خواجه  ب«یالغ حافظ مشهور به »لسان  گرچه

 : خواندی م  ب«یبه صراحت خود را »زبان غ

 

 بم یبرون از ج ست ی سر حرف  دلیب

 بم یع ی هنرم شمار و خواه ی خواه

 صوت و صدا قانع باش  ن یمن به هم از

 بم یزبانِ غ  ام، ی ن  گرید  زیچ

 

 است. یخودی جوشش ب   ی اجمال، شعر ابوالمعان نیتوجه به ا  با

  

   گر یاز چشم انداز د •

طعم تلخ   ی سالگ   می .در چهار و ندی گشا ی م( در پتنه چشم به جهان م16۴۴-۴۵هـ.ق ) 10۵۴در  دلی عبدالقادر ب رزایم 

خانه  جگرگوشه اش را به مکتب  ی سالگ  م یدر شش و ن  -است  یلتیبا  فض   یکه بانو-. مادرش  چشدی را م   ی می تی

را با قرائت و    د یهفت ماه قرآن مج  دراست    ی استعداد شگفت   ی تا صاحب فضل شود. عبدالقادر دارا  فرستدی م 

 . ردیگ ی فرا م  دیتجو 

 

در هفت    یعن ی . سپاردی م   نیآفر جان به جهان  زیکه مادرش ن   گذرد ی نم  ش یسال و شش ماه ب ک یمرگ پدرش  از

 .کندی اش تجربه م  ی را با تمام تلخ  بتی مص  ی زندگ   نیسال نخست

 

تا    کوشدی قلندر م  رزای است. م   فی ظر   رزایم  شیقلندر و ماما  رزای م  شیکاکا  اورشیو    اریبه بعد   ی هفت سالگ  »از

بر آن است تا خواهرزاده اش را مفسر و متکلم بار آورد.    فیظر   رزا ی برادرزاده اش را با فراست عارفانه بپروراند و م 

 «.گذاردی م یاثر ژرف به جا  دل یب یاست که در ذهن و زندگ یدو کوشش وکشش »پارادوکس نیا

 

  یو در هنگام   رساندی را به اتمام م   ه«ی»کاف   ی و در ده سالگ   رد یگ ی صرف و نحو را فرا م   یعبدالقادر در مدت اندک

  تابد ی »ساز حق و باطل« را برنم  یاهوی خانه و همکتب یو قال کلام  لیقلندر ق  رزایم  خواند،ی که »شرح ملا« را م
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سبق و کتاب مدان؛ و    دیّ : »علم دبستان حق، مقدیگو ی و م   داردی خانه بازمو برادرزاده اش را از رفتن به مکتب

به خوانش    قیتشو   کندی م   قیتشو   یعروض  ی و حجّت مخوان! «؛ و چون نظام  ل یاز دفاتر دل  نیق ی  ینسخه  یمعما 

سرودن«  رغبت آهنگ  یفطرتش از ساز چه گل  بی»تا مبرهن گردد که عندل   کندی و حفظ اشعار شاعران سلف م 

و شناخت،    یی آشنا   نیا   یجهی . نتشودی آشنا م  شتری ب  کسوتشی با شاعران پ   دلیاست که ب  یاحلهمر   نیدارد. در چن

 عصر اوست.نسبت به سخنوران درگذشته و هم  ی نگاه و نگرش ابوالمعان   انگریکه ب  کندی م  زشی ر   شیهادر سروده

  

 دل یب  ی ارادت و داور  ی چگونگ  •

  دل« یب   یقا یعصرش را در کتاب »بوط و هم  کسوت شیرا نسبت به بسا از شاعران پ  دلی ب  یاردات و داور   یچگونگ 

 :شودی بسنده م  ی جا به اشارات   نیکرده ام، در ا یواکاو  ی به گستردگ

 

 ی عطار و مولو  ،یی سنا .۱

 :ندی بی خوش عطار را م  ی بو یبلخ  نیالدمولانا جلال ی خانهی در م  دلیب

 

 ییایات بخشند در گر جرعه یجام مولو ز

 د یآ ی عطار م   یطبله  یبو  خانهیم نیکز 

 

 : کندی را برپا م  یشور   نیاعظم چن ط ی در مح و

 

 ستی ن ار یمعرفت با عمل  اگر

 ست یاز علم عطار، عطار ن  کس

 سر ده یتحقق ندزد بیج  به

 مدر  بانی گر   یی شعر سنا  ز

 ینو   یتا نبخش نیق یطرز  به

 یافسانه نتوان شدن مولو به

 درس عطار خواند  یمولو  اگر

 کز وهم و پندار ماند مپندار 

 است و بس  نیقیگواه   کلامش

 است و بس  نیق یهم  نیقی  لیدل

  

 ی سعد .۲

 قانع: ی نثر سعدبخش است و از گل و سنبل به نظم و قناعت یسعد ی هاسروده دل یب  یبرا

 

 قانعم  ی گل و سنبل به نظم و نثر سعد از

 دارد بهار شتری در گلستان ب  ی معان  نیا

  

 .: حافظ۳

 است و  بس:   دلیب  ال«یخ ی»هاد حافظ

 

 الم یخ یکلام حافظ، شد هاد  دلیب

 د ی کآخر، مقصود من برآ د یام  دارم

 .  صائب۴

 زد:   هیصائب تک رزایبر مقام م توانی م   «یکردن »مصرع چندباور دارد که با فراهم  دلیب
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 موزونان هند  شی پ  دلیآسان کرد ب  یدعو

 شدنکردن و صائبفراهم  یچند مصرع

  

 ف ی . نقدِ ظر ۵

را سروده است.در مقدمه  ط ی »مح   ی سالگ   2۴در    دلیب از    ،یدر   یالحکم شعر فارسفصوص  نیا   یاعظم«  بسا 

 دارد: یبافتار  نینقد و نقب چن نی. ا تابدی برنم فی شاعران را با نقد ظر 

 

 که،  بدان

 است  ق یظهور حقا  یخانهیم نیا

 ی اشعار ظهور  ی نامهی ساق نه

 است  قیدقا  تیّ فی ک پردازنهیی آ و

 ی شعور ی خمار ب  یزنگار فروش نه

 سپهر کمال  ن یا یشهیدر اند  یهلال

 است  کیماه نو بار  چون

 اعظم  طیمح ن یا یدر تماشا  یزلال و

 ک یآب حسرت نزد  به

 د یمراتب عرفان ننما  ی تا ط   سالک

 استفهام آن دور است  یجاده از

 طالب تا به سرمنزل کمال نرسد  و

 وصول به ادراک آن معذور از

 اش  ی معان   تیص  ی ل یس 

 صامت را به خروش پرورده  طبع 

 الفاظش ی گوشمال نغمه و

 هوش آوردهرا به دا یش   دماغ

 شاهد مضمونش  یر ی پذصورت

 محال است   می طبع سل  ی نه ییآ با

 سواد مکتوبش ی نمای معن و

 الی صائب خ ی شمع رأ به

 از خموشان است؛  ا یگو   ی جا نوع  نیا

 قلقل نوا،  ینای م  و

 گوشان است، پنبه به  از

 .وشانین  ی از معن  نه

 گرداب در خور کام نهنگ است،  ساغر

 مور؛  ی سزاوار حوصله نه

 قاف،  ی قلًه و

 همت عنقاست،  منی نش 

 عصفور.«  یانهیآش نگاهیکم  نه

 

  

 ی. واله هرو۶

 :   دی است که در وصف نا زیانگ چنان شگفت  ی به واله هرو دلیب  ارادت

 ، یطرز نو  یآرای »معن
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 ، یهرو  واله شیدرو  ملا

   نش یعبارت مت  نیتمک که

 ؛ید ی نسخ کش ّ رگ خارا خط  بر

  نش یرنگ  ن ینزاکت مضام  و

 گل   ف یلطا بر

 .« یدیتبسم دم  افسون

  

 ی: ر ی گجهی نت

خوش    ی مولانا بو  یخانهی دارد و در م   یبلخ  ن یارادت ژرف به مولانا جلال الد  دل یعبدالقادر ب  رزا یم  یابوالمعان 

را چاک نزند و    بان یگر   یی با خوانش اشعار سنا  خواهدی و از خواننده م  کند ی عطار را استشمام م  ن یدالدیفر   خ یش 

 بداند که:

 

 ینو   یتا نبخش نیق یطرز  به

 یافسانه نتوان شدن مولو به

 

  شمارد ی . اشعار صائب را سبک مالشیخ   ی حافظ را هاد  یها و غزل  داند ی بخش م را قناعت  ی سعد  ی هاسروده

اعظم به     ط ی مح  یو در مقدمه  افت؛یبه مقام صائب دست    توانی م   یکردن مصرع چندو باور دارد که با فراهم

 صائب« اشارت دارد.  الی» شمع خ 

 

  طی. »محستندین   ش یب  یعصفور   دلیدر نگاه ب   ی و نوع  دایش  م، یسالک، طالب، صامت، سل  ،ی زلال   ، یظهور   ، ی هلال

 : ندیگز  انهیبلندکوه بشکوه آش  نیکه بر ا  دیبا ی م یی قاف معرفت عارفانه است؛ و عنقا ی اعظم« قلّه

 

 گرداب در خور کام نهنگ است،  »ساغر

 مور؛  ی سزاوار حوصله نه

 قاف،  ی قلًه و

 همت عنقاست،  منی نش 

 عصفور.«  یانهیآش نگاهیکم  نه

 

 را.  ی هرو عصرش فقط والهو از سخنوران هم تابد ی مولانا را با صراحت برم نی شیاز شاعران پ  دلیب  یآر 

 

دارد که »بر رگ خارا    ی ن یاست. عباراتش چنان متانت و تمک  «ی طرز نو  ی آرای »معن   یواله هرو  ، ی باور ابوالمعان   به

  یشی وصف و ستا  نی. چن کندی دارد که لطافت گل را مسحور م  ینزاکت  نش« یرنگ  ن یو » مضام   کشد ی  نسخ« م  ّ خط 

شعر    ایاست    ی ماحصل ارادات و همدل  ش،یگونه ستا   نی. اافتی  توانی نم   دلیدر آثار ب  یشاعر   چینسبت به ه

 پردازد؟ ی م ششی شناس به ستاسخن دلیقرار دارد  که ب   یدر چنان اوج یواله هرو 

 

با تصح   ستیی گره    یواله هرو  تی شعر و شخص   ی چگونگ  د  حیکه  م   یواله هرو  وانیو چاپ  .  شودی گشوده 

  یواله هرو  وان یاز د  شتری ب  یهانسخه  افتنی  ی هاست که در پ سال  ی افضل   اللهلیارج دکتر خل و گران  زیدوست عز 

خواهد    رابی را س   ختگانیفره   یعطش جست و جو  ،یدکتر افضل  حیبا تصح   ی واله هرو  وان یدارم د   نانیاست. اطم 

 بادا!   نیکرد. چن
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 دل یب ی ( ابوالمعان نهی )بوز  ی اندر باب معن 

 

 
 

قبل دربلخ برگزارگردد نوشته شده   یکه قراربود چند   دلیب   ی ابوالمعان  ی الملل   ن یب  نار یمی مقاله به مناسبت س  نیا

  تیازسا  یدرشمار   ی روزها مقالات   ن یدر   گرچونی. ازطرف د  دی نامعلوم معطل گرد   لیبود که نظر به عوامل و دلا

که به گفته استاد مرحوم فاروق خان    دندی درآنجا بخوانم به نشررس   خواستم ی موضوع که من م   نیهادرباره هم 

باشم    دهیعجولانه بدون آنکه موضوع را بجااش رسان   رایازآنها دلم را گرفت ز   ی( شمار قـآیحق  ی )راست  یاعتماد

اورا    دیوفلسفه دانست با  ی هرکه فارس  ا یکه گو   ستی ن  یکس  دلیمن باور دارم ب   رای درخدمت دوستان قراردادم. ز 

شناسم وآنچه او    ی لازم است نم  که یراطور   دلیدهند. من خودم ب  یی سزا وناسزاگو   دی بشناسد ودرباره او با   زین

  ی را نشناخته بود تنها برا  دلی ب  زیرسانند که آنها ن   ی از ما درباره اش گفته اند آن خود م  ی وآنچه شمار   دی گو   یم 

 ارادت کرده اند وبس . ی شان ادا

 

 سخن: آغاز

درباره    قیاز آرزوها من تحق   ی کیپشتو آمدم.    اتیزبان وادب  سی دهه نود ، زمان که من به هندوستان جهت تدر   در

درهند    یموضوع اکنون کس   نیا  ی که درپ   دمیگمشده خود برآمدم د   نیدرتلاش ا   ی بود ؛ وقت  یسبک ومکتب هند

که   گریعل  یاستاد بخش فارس یهاد ی نب   ادکتاب را از است کی . تنها سندیبنو  یز ی خواهند درباره چ  ی نم ا یو  ست ین

بود. چند    ی مت یغن   قیتحق   دلیکه درباره ب   دم یداد د   ه یبامن لطف کرد وهد  دارشانید  نیآنراهم خود شان دراول

من بود    ی آرزو  که یمطلب ما ن طور   ی نتوانست ما رابسو  زیکه آن ن   دم ی وآنجا د  نجا ی ا  زیرا ن   خته ی وگس   خته ی مقاله ر 

از   یی رهنما  بابا   راحمدخان یاستاد نخبه چون استاد نذ   دو   ی ک یکنند.  ام   ی فارس  یمرحوم و    ی عابد   رحسن یاستاد 

که    ستی شناسان به سطح ن یاز فارس  ی بود که دانش شمار  نیتنها ا  شانی که پرسان کردم جواب ا  ره ی صاحب وغ 

  نیهم ز یشدم آنها ن ل اص نیا  یایجو   زیکه اهل زبان بودند ن   یرانیاز دوستان ا. اموزاندیب  اهمیموزد و  ا یرا ب  دلیب

ارا را  ب  ه یجواب  که  وا  دلی داشتند  افغانستان  در  که  چه  درهندوستان  است  افکارشمار   زین   ران یمشکل    ی درک 

نظرنبودم    نیمن به ا . اما  دانندی کنند ونه م   ی درباره نه درک م  ی ادیز   یزهایعاجز اند وچ   شان یازدانشمندان دربرابر ا 

زبانان افغانستان    یرا زودتر وآسانتراز فارس  دل یب  توانندی م   انی کردم که هند   ی م  ی اصل پافشار   نیا  ی ودرهرجا رو

ا ا  رانی و  را شمار   نیبشناسند. که  بنده  اند  ینظر  آزاد  دانشمندان  و  بامن    ی ران یا  یوحت   یهند  شیاز دوستان 

م   ی همراه را تشو   می ا  یشاگردان بخش ها  یکردند. دروقت کوتاه  یوقبول  کردم که درباره    ق یفل و دکتورا 

از    یادی ز   یشد که شمار   یطور   طیدهه شرا   کیکه خوشبختانه چنان کردند. ودرطول    سند ی شانرا بنو   ی زسهایت

ت گرفتند. وجز  دس   یشان رو یرا دراکتر پوهنتونها وکالج ها  یشناس  دلیوب دلیب ینخبه گان واستادان زبان فارس
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و پوهاند    دیرا که پوهاند صاحب جاو   ی. واما سبک هنددیگرد  یزبان فارس  یبخش ها  سیتدر   ی مفردات حتم 

بود که من نشانه    یا  هی توص  مینما  قیجستجوکرده وتحق  یهند  یدر زبانها  دیکرده بود که با   هیتوص  میبرا   ونیهما

  یدر زبانها   اتیسبک وهمچوخصوص   راهمچو ی فتم ز   ا یوپشتو ( درهند تا کنون ن  یدو زبان ) در   ن یآن را بدون ا

 ازهرلحاظ درتفاوت بود.  نهای هندوستان وجود نداشت واگرداشت باا

 

 سخن:  اصل

  ی درحلقات ادب  یمهم وجد  تیبحثي نها  ی مقطع زمان   کیدر   ی شناس  دلیوب   دلیکه در باره ب   یبحث ها  یا  ازجمله 

  ر یدانشمندان وصاحب نظران را مصروف خود ساخت آن عبارت از تعب  نیاز مهمتر   یوشمار   د یشرق محسوب گرد

که رخ شان را    یدرکشورها  وصازدانشمندان بخص  ی بود. بر خ   یوماده سالار   یی ماده گرا  ریبرمس  دلی ب  ریوتفس

نهاده بودند    ی الست یسوس   ایو   ی مارکسست  ی علم   یور یبه عباره خودشان مطابق ت  ایبسبک چپ گرانه    ی ترق  یسو

،    یی از نخبه گان ما چون مولانا ، سنا  یرا انجام دادند، تلاش بخرچ دادند تا تمام آنچه شمار   ی کارها  ریمس   نیدر 

کرده    انیجادوب ی ن ااز اظهار شا  یخاص   وه یمکتب بغداد وشام با ش  ی از علما  نقبل از آ  ا ی و   ره ی وغ   یو جام   ی انصار 

دوستان    ن یگرایدارند. به عباره د  ی ومعرف   ریوتفس   ریشان تعب   ی الوژید یوطبق ذوق وفرمان ا  گر یبودند به گونه د

  ن یگفت که ا  دی. با ندینما  حیو تشر   ری واصول آن تفس  ی علم  یور یمفکوره وت  ادیتلاش بخرچ دادند تا آثارآنان را بربن 

  رهرات یوپ  ییمامانند مولانا وسنا  ن یکه اکثراز علما و مفکر   را یبودند ز   زیبرحق ن  ی از دانشمندان تا حد  یگروه

  نانهی وواقعب  کیالست یر   ت یها را بشکل نها  ییها وراست گو   یاز سرکش   ی دربسا موارد در آثار و افکارشان نمونه ها

بدست    رشانی روتفس ی بخاطر تعب  ی زخوب یودستاو هاسند    یبعض  یداشته اند اند که دربسا موارد برا   انیو ب   حی تشر 

وقتدادیم  مثال  بگونه  معن   ی.  به  م  ی اصل   ی مادرباره تصوف  مفاه  م یکن   یآن صحبت  ها،  باواژه  و    م یدرآنجا 

برم  برانگ   می خور ی اصطلاحات  هرانسان سوال  نزد  بدون شک  ازهم  زیکه  است.  ب   ن یبوده  درباره  ما    ز ین  دلیرو 

قرارم   ی ر یعگ یدرموض  مسا  یعرفا   رهیوغ   دل یب  راکه یز   م ی ر یگ   یمشابه  وقال  حال  را    ت یومعنو   یزندگ  ل یاهل 

  یدارند وآنراطور   تیازانسان   یورمزها  ی از زندگ   ی درک جداگانه    شانی ا  رند ی گ  یم   یشان به بررس  یباطروق تصوف

  یکرد.درشمار   انهیعام خاص حکم قاطع و قضاوت    دگاه ید  ک یبعد واز   ک یتوان برآن از   یکنند که نم  یم   حی تشر 

)وحدت الوجود و   ی و بعدآ تصوف  یجهان دواصل فلسف  گرید   انیما نند اد  زیبخصوص در اسلام ن ان یازاد یادیز 

داکتر    یخود را دارند. دانشمند هند   ح یومفهوم واصول تشر   یاند که هرکدام آن معن  یدگاها یوحدت الشهود(از د

  یانسان   هیمکتب هدف از تصوف همانا روح   نیا   دگاهی: » ازد  ست ره وحده الوجود نوشته ا دربا  ی نورالحسن انصار 

هنود    شانی به درو   شانی ا  – نداشت    ی ارزش  شهایک  ی اختلاف مذاهب وگوناگون   نجا ی بود ا  دنیرا بسرحد اعتلا رسان 

  ی محسوب م   ی آسمان  فیوقرآن هردو را ازجمله صحا  تایگذاشتند ، گ  ی احترام م  کسانیومتصوفه مسلمانان  

  ی کرد بازهم گروه  ی نبودند چنانچه سرمد برهنه مادر زاد زنده گ   یورسوم مخصوص  دیبند تقال   یپا  شانیا   –کردند  

 مقاله اول (   شهی درمنطقه فکرواند دلیعبدالقادر ب  رزایداشت . ) احسن الظفر، م ی از ارادتمندان م ی بزرگ 

 

  یپنداشته اند وفکرکرده اند که آنچه دربعض ی سرسر  زیرا ن دلی ازدانشمندان ب یاصل ، شمار  نیا  بادرنظرداشت

  ی م  شانی ا کیالوژ ید یازتمام سستم ا ی ندگ ی گونه وسرکشانه وانتقاد گونه گفته اند آن همه نما ی اغیموارد 

  نیاز   یشان برشمار  ی تکاگام برداشته اند ا  نه یزم  نیدانشمندان که در  لیقب  نیاز  یشمار   یکند.امکان دارد اتکا

 بوده که : دلیب  ی از ابوالمعان  یگونه اشعار 

 

 از گوشه محراب داد ادیشباب از طاعتم قالب خم گشته   ها یغافل سرکش  داشت

که درباب    ن یر یقماش مفس  نیاز   ی به نظر شمار   دهد یرا نشان م   دلیب   یدوره از زندگ  ک یاشعارکه    نگونهیا   انیب

  ن یکتر یخوشگو نزد   که یطور   ا یکرده است. و   یخوب   زکمکین  دلیب   دن یدرمساله به افراط کشان  می اش گفته آمد

بود(    یوپرخور   یبه بنگ کش  دمعتا   ی ر یودرعهد پ   ی نوش  یکه : ) درعهد شباب خو گرم   د یگو   یم   دلیکس به ب 

 د یپرده با   ی دهد. وب  ی م  یراعلنآ شاهد  دلینظر خوشگوبخاطر عدم درک او ازعمق آثار ب   نیا که یدرحال

 را نشناخته وآنچه درحق اش گفته دروغ واتهام بوده است.   دلی ب زیگه خوشگو ن  گفت
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که ازآن دارد مطرح    یرا نظربه درک و دانش ان یب ی معاصر اصطلاح آزاد سنده ی ما با شاعرونو  ی، وقت دی نیب یب

ازآنها آگاهانه   ی با تاسف که شمار  م یخور  یبرم   داردیخود آزادانه عرضه م  انیکاذب را درب  ن یاو ا ایو   می کن ی م 

وبرآن حکم محکمه قضاوت    ردیگ  یمان قرارم   ی دتیوعق ی ارادت  ی ناآگاهانه درقدم اول درمقابله با ارزش ها  ایو 

  قی بادرک عم د یشناسان را نبا تی ، عرفا و معنو   انیصوف که ی. درحال  ند ینما   ی م   لیشان راتحم یو ذوق ی اخلاق 

شان که درک بدون شک عارفانه   نیق یآنها باعلم ال رایجبرآ وقهرآ به سطح آورد.ز  ی زندگ   لیشان ازعمق مسا

  ی کی   کهیطور  قه یالحق قه یدراثرماندگارش حد یحت یی. سناندی نمایبرخورد م  یگگرا شان است با زند ی ومعن 

( را جابجاساخته  یکه درشعراش ) الفاظ وحش د یگو  ی شاعر زبان پشتوم  نیازشاعران زبان پشتودرباره بزرگتر 

.  سندیآن نتوانسته آنرا با حروف روشن بنو  ن یحیموارد مصح   یکرده است که دربعض  ی ادآور ی را   یاست واژه ها

حال   دهیشور   یرده است ؛ سرمد صوفآو زیپرده وبرهنه را ن یخود الفاظ زشت وب یمولانا همچنان درشهکارها 

گفت که )   ی خورد وم  ی خربوزه نم  ی بغداد دی را منع قرارد داد . جن  دنیخود لباس پوش  ینظر به درک فلاسف

وپسرش   شانیعارف وعالم ومرشد ا ن یتر ؟ ( در دوران شاه جهان معروف  ریاخ ی  خوردی م   امبریدانم که پ  ی من نم

  –خدا دارم  ی شعر را خواند : ) پنجه در پنجه  نیبا وضاحت تام ا  ی ودخترش )داراشکوه و جهان آرا( ملاشاه بدخش

وقت قرارگرفت چون   یسوال علما  ریدارم ( که تمام هندوستان را تکان داد وقهرآ ز   ی مصطف  یی من چه پروا

  یهم نتوانست و یداشت کس هی ه )شاه جهان ( اراآنرا دربرابرمردم وپادشا اشت دفاع خود د یمنطق خود را برا

چون پادشاه و   ن یمدافع یعالم بالفعل وبالقوه بدخش نی گفت که اگر ملاشاه ا  دیرا با  نیرا محاکمه کند. اما ا

  یبسو  اه را نا خود آگ  یباور است که و  داشتیخود نم  یپسر و دختر اش)جهان آرا و داراشکوه ( را درپهلو

درک    شانرا ی کردند. چراکه ملا ها ومردم ا یونابود اش م  فرستادندیبن منصور حلاج م   نیسرنوشت حضرت حس 

شناس    دل یب ی بوده است. به گفته   ی چ  یو  یوفلسفه  ستیکه ملاشاه ک   دندی فهم یتوانستند ونم یکرده نم

 هند داکتر احسن الظفر : 

و    ی ربودند : دبستان مجدد الف ثان شد، آنجا دو دبستان تصوف سرگرم کا  یدهل  تختی وارد پا  دلیب  که یهنگام   »

  لیقا  ه،یمجدد  ی سلسله   انگزاریبن یاحمد سرهند  خ یش  یاو . دبستان مجدد الف ثان  روانیوپ  دیدبستان سرمد شه 

  ی مح خ یتصوف که ش ل یاز مسا یار یپنداشت وبس   ی جدا نم   عت یرا از شر   قتیطر  شانی ا – بوحدت الشهود بود 

  عتیبرآن افزوده بودند همه را مورد انتقاد قرارداده آنچه را که درشر   ی کرده ومتصوفه بعد  انیب ی ابن عرب   نیالد

  بیاورنگ ز   –  زکرد ی متما  یسازش داشت ؛ بکل  یاسلام   عتی شر   ینداشت آزآنچه که با مقتضا  ی سند  یمحمد

  خ یمعصوم بن ش  خ ی پسر ش   نیالد   ف یس  خ یداشته اند وش  ی بستگ   مکتب   نیلشکر ونوابان بهم   ی از امرا  یوبرخ

  نیعموم مردم طرفدار هم  –  داشتیرا به عهده خود م  ی روحان  یشاه رهبر   بیدر دستگاه اورنگ ز   یاحمد سرهند

وسرپرست    یاو ملاشاه بدخش  دهی وهم عق   دیگفت علمبردار آن سرمد شه  دیدبستان بودند. دبستان دوم که با 

 شده بدون صفحه (  پیاثرتا  ادشدهیر اثر بوحدت الوجود. «) احسن الظف لیشکوه بود قا  راآن دا  ی وحام

 

آمد  باتوجه گفته  که  متاسفانه شمار   دی ،با  م یبرآنچه  که  ن   یگفت  چپگراعصرما  دانشمندان  درست    دلیب   زیاز  را 

را درسطح قرارداده ونتوانسته اند    دل یبرعکس ، ب دل یازب قیبه عوض شناخت و درک دق  نها ی کرده اند، ا رنه ی تفس 

ا  ادیوبن  خ یب  کهی طور   شانرایا ب   دلیب   شانیمفکوره اش بود مطالعه کنند  نگاه کرده وتنها    ناظاهرآیرابا چشمان 

خود به انحراف رفته    ده یازآ  دلیب  ا یشکل داده اند که گو   یطور   یگرفته اند وبعضآ حت  ینظاره ظواهر اش را جد

را به انتقاد    شیر   دلیکه اگر ب   میدرک نما  نیا   دیاش بوده قرارگرفته است . ما با  دهیقو خلاف آنچه که مفکوره وع 

حقارت مدنظرداشته است ، نه    یا  ده یرا به د  ی سنت اسلام   نیا  شانی ا  ا ینبوده که گو   نیاش ا  یمعن  ردیگ   ی م 

  ی واقع  ت یتواند آنچه ماه یکه راه خود را گم کرده و نم  رد یگ یتنها آن تظاهر را به بادتمسخر م   نه یزم  ن یدر   دلیب

آنرا درشکل ومحتوا   یوهست  ده یپد را درمعرض    اخود یاست و   ه انتقاد کرد  دلیخود داشته باشند.اگر ب   یاست 

اش    ن یقیال  ن یع   ان یروشن وبرملا است که آن عبارت ازب  یقرارداده است مراد اش به تمام معن  ییگو   قت یحق

 قرارگرفته است .  ی ن یخلاف تظاهروظاهرب  ی بوده آنچه که با تمام معن 
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 مباش  شی اند  یمباش عمامه وبزرگ  شیمغز خرد غبارتشو  یا

 مباش  ش یچوخرس زفرق تا به قدم ر   ستیکاف  تیسرمواست آدم کیگر 

 (  ۷۵، چاپ کابل ص   دلیب  اتی)کل

 

 کرامات تو  م یزمان شرح طامات تو بتو وانما  نیا  کنم

 تو رسواکنم  ش یواکنم تراهم به پ تیخجلت دعو  ره

 

 10۳ص  اتیکل

 جبه وجامه است سماروق هم مرد عمامه است   یاگرزاهد

 1۴0ص اتیکل

 

  انیکه : چپگرا  ی معن  نیسو شده است به ا   راتی وقتآ فوقـتآ تعب  زین  دلیعبدالقادر ب  رزایواشعارم  اناتیگونه ب  نیاز 

خود قلمداد    ین یاصل را روح روان جهان ب  ن یگفتند که تضاد منشه تکامل است وا  ی وفلسفه او م  دگاه یناآگاه از د 

ا  یم  گ  یفکرم   شان ی کردند  تنها  را  ا   روه کردند که مساله تضاد  اند ومربوط فلسفه خود    جادیخود شان  کرده 

 است که: دلیمساله تضاد از خلقت تا امروزهمان شعرب   امی الا م یاز قد  ی علم  دگاهیازد کهی درحال دانستندیم 

 

 کجاست  نجای موضوع اضداد است، صلح ا ی زندگ 

 تاقطع نفس پرخاش ما   ستینفس باق  با

 نات ی اضداد نقش کا ی اند ازشوخ  بسته 

 گرطرف یکدی ب  کریپ  نیا ی اند اجزا کرده

 

 نظراست که   نیخود؛ درباره شعرخود به ا ان یخود به صراحت درباره ب  دلیب

 

 که بصد زبان فرود آمده است  شعرم

 وقت آن فرود آمده است   نیدرچند

 که همه  م ینبود تا بگو   تورات

 بوده زآسمان فرود آمده است  کی

 

  ییگو   یو آزاد منش  یشیازآزاد اند  ی نشانه ها  زیبودند ن   دلیکه قبل از ب  یاکثرشاعران زبان فارس  انیشک درب  بدون

  ز ین   ی ا  دهیکه شعرپد  می قبول نما  د یبا   ز ین  نرا ی پس ا  ست یشعر قابل ترجمه ن   می گو   ی م  یشود .وقت  یم   دهید

پشتو توسطه هرکس وناکس سروده و    بان شاعر ز  ن یخوشحال ختک بزرگتر   ی به گفته ا  یبه آسان  دیکه با   ست ین

درآن به تول وترازو    ی ک یوبار   ی را با موشگاف  ی انسان  میکه مفاه  ی. خصوصا شعرسبک هند  رشودیروتفسیتعب 

 کند:  یسنجش م  رت یح

 

 به نقش بسته مشوشم، نه به حرف ساخته سرخوشم  نه

 م ی کشم چه عبادت وچه معان یتوم  اد یبه  ینفس

 ام   دهیام، خجلم کنون که خم  دهیعمر،هرزه دو  همه

 !   میام، توبرون در ننشان  ده یاگربه حلقه تن من

 کس  چیه دلینفس خجل است ب   ی ب  یپشه ا  نیزطن 

 م ی ؟ که توجز به ناله ندان م یوچ  م یوک  می بکجا

 ( ۳68ص  دلی ) ازنقدب
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جزاشتباه   زیاز دانشمندان را مصروف خود ساخت وانجام اش ن  ادیز   یدراز شمار   انیکه سال  یها  گرازبحثی د  ی کی

  هی بود که خاصتآ بعداز آنکه نظر   دل ی( ب  نهی ) آدم وبوز   ی همان مساله به گفته مرحوم سلجوق  گرنبود ید   ی ز یچ

ازدانشمندان را    اد یز   یشمار   توجه  دی به اوج وکمال اش رس   ی الستینظام سوس   یتحت لوا  ی مارکسست   یور یوت

ازقماش    اد یز   ی که شمار   دل یشعر از ب  ک یبخود جلب نمود.    یمرکز   یایوآس  هیچون روس  ی خصوصآ در کشورها

نفهم   ی زبان   ی شناسان معن  دلیب افکارب  دند یومفهوم اش  از عمق    یی ارتقا  ه یبه همان نظر   دلیآنرابدون درک 

مرد    نیا  دلیب   رکردندی روتفس ی را درارتباط آن تعب  دلی ب  نیر یمدت شعرز   کی  یارتباط دادند که متا سفانه برا  نیدارو 

 گونه گفته است:  لسوف ید ف شعرخو  کیما در  ی در  ات یادب یبلند وبالا

 

 بود  نه یمهروک شی دو دم هنگامه تشو  کی

 بود  نهیآ یخانه ا  همان یم دمید هرچه

 باغ مکان ، رنگ گردن نداشت   ابتذال

 بود  نهی که سالم آمد درنظر پار  یهرگل

 خلق  داشت یهوش اگرم ا،یز دن  شد یم منفعل 

 بود  نهی در مذاق گاوخر لوز  سبروحنظل

 قابل صورت نشد  ی ول یه یب  ی شکل  چیه

 بود   نهیاز آن کادم شود بوز  شیهم پ یآدم 

 داد عرض  ی م ای اجناس بازار ر  امتحال 

 بود  نه یتر از پشم مت یبا ق   دمیها د  شیر 

 گرم زاهدان یصحت ها دم ید  هرکجا

 بود   نهینکاج دختر از درشب آد چون

 مژگان برنداشت  کیل   ی شد فطرت رپست  خاک

 بود  نهی ز  کیازما تا به بام آسمان   ورنه

 ی مشق حوادث کرد ما را عاجز  تخته 

 بود   نهی ر یوقف لب ز  شتریدندان ب  زخم

 ست ی ن ش یچاره ازتشو   یز ی تم ی ب  درجهان

 بود   نهی ودل در س  می به صد جا منقسم کرد  ما

 ها ماند محو ناز دربزم وصال پاس  آرزو

 بود  نهی گنج  نیمهر ا ریتح   ناموس

 ( درد ما پنهان نماند  دل ی)ب  میرفت   هرکجا

 بود  نه یاز دل پ  یما لخت یشی درو  یا  خرقه

 

آن بکاربرد که    ی وپال   تیسانسکر   ی( را به معننهیواژه )بود   یمعن   دیبوده درآن صورت با   دلیآنچه هدف ب   کنیل

  ی کاملتر   ی معن  تواندی خود م   ی( بوده است. که روشنی نه بلکه )روشن   وانیح  مونیم  ای  نه یبوز   نجایواژه ا   نیمراد از 

وه  یبرا شکل  شمار ندی نما  هیارا   ی ول یمساله  متاسفانه  ب   اد یز   ی .که  دانشمندان  حت   دلیاز  مرحوم    یشناس 

بوده همه دوستان    ی وپال  تیواژه واژه سانسکر   نینبرده است. ا  ی ( پ   نهی واژه ) بود  ی معن   نیبه ا   زین  ی سلجوق

که آن    یگر یو واژه د  ر یآن بدون تعمق تعب  ی شوند درباره توجه نکرده اند و برا  یشان ذکرم   ی که نوشته هاونامها

 است.   د یو تراش  ده ی( باشد خراش نهی) بوز 

 

زبانها    نی ا   ی معمول بوده که دراکثرنسخ قدم   امیالا   می اردو ابدال )ذ( به )ز( ازقد  ی وپشتو وحت   یفارس  یدر زبان در 

)   یمعمول بوده است . اما واژه ها  گرید  کی  یدو حرف به جا نیاستعمال وکاربرد ا  زی ن  ریدوقرن اخ  یک یتا  یحت

آن متوجه نشده    ی آن اصل   ی به معن   ی استاد سلجوق   دهدیرا م   ی گ  درخشندهو    ی روشن   یو بودا ( معن  یبود ، بود
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( مشترک دانسته    مون ی)م  نه یرا با بوز   ی( درنظرداشته باشد. صورت انسان   نه یرا بود   نه ی ) بوز   نکه ی ا  ی بجا  شانیا

 موجود است.    ی کدام مشکل  بیازلحاظ پرنس حی تشر  نیکه درا  میگو  ی نوشته است . من نم 

 

شان را در افغانستان وتاجکستان    ی از دانشمندان که نامها  یببار آورده وشمار   وانیح  نهی که واژه بوز   ی تنها اشتباه 

  ی معنو   ریرا ناآگاهانه خلاف تعب  نیدارو   ه ینظر   شانی بوده که ا  نیده اند اسوکر   یر یکرد تعب  می خواه  ی آور   ادی  رانیوا

  د یبا  دانهیمنتق کهیکرده اند. درحال ی بان یموجب طرحه و پشت  ی ب   رهی وغ   دلیرس ( چون ب  ی وعارفان )معن   انیصوف

  نهیو )بود  ن یدارو   نهی کرده است . بوز   یی شبی داشت ونه هم پ  یخبر   نیدارو   هیمانند نظر   یز ی نه ازچ  دلیگفت که ب 

ب  ا  دل ی(  جداگانه  دومفهوهم  و  نبا  ی دوموضوع  که  بسو  د یاست  ب  یگمراه  ی درباره  کرد  لسان    دل یحرکت  با 

( نبود بل هدف    وان یح  ی)به معن  مونی ( م   نه یمراد اش ازآن )بود  نرو یاز   داشتتام    یی آشنا  ی وهند  ت یسانسکر 

 .دادیم ل یرا تشک  یموحدانه و یتصوف اید یبود که جزخط وا  ی اش همان روشن 

 

) البته    متی اش را وقف آثارغن  ی زندگ ادیز   یکه درباره سالها کارکرده است وسالها  یکس  ه یبرسرنظر   م یایم  اکنون

است    یوالا   ق یاثربدون شک تحق  ن یبخش ا  ک یاست    ادگارمانده یب   دلی ما درباره ب  یدروقت وزمانش ( کرده وبرا

 پژوه ومحقق فلسفه.   دلیهرب  یبرا

 

محافل   ی بوده وافتخار برگزار   زیمرحوم است که سالها درهند ن یسلجوق  نیالد  حمرد بزرگ استاد علامه صلا  نیا

  دلیب   ی ابوالمعان   یبنام مزار فعل  یجا   تینظراند که تثب   نیبه ا  ی کرد شمار   یبرپا م   زین  یخوان  دلیوب   دل یدرباب ب

. برخلاف آنچه  ستبوده ا   شان ی ا  ی قراردارد ازتلاش ها   یشهردهل  دان یم   یوپرگت  تیگ  ا یاند   یکی که اکنون در نزد

  نجا یهم در   ی گاه  دلیکه مزار ب   یمعن  نیشناسي هند باوردارند.به ا  دلیوب  دلیو دانشمندان ب  نی، معاصر خی که تار 

(  دلی)نقد ب   بوده که در   ن ی( روبروگشته هم  نه یوخم مساله )بوز   چ یبا پ زین   یسلجوق نبوده است. به هرحال استاد

 :سدی نو  یاش م 

 دارد؟ یارتباط  نیدارو  ی  هیبه نظر  ت یب ن یا ای پرسند که آ  ی ها از من م  ی ار یبس »

 

فقط همان    تیب  نیباره مورد بحث شده است. ارتباط ا   نیکه در   یاشعار   گریکمتر از د  ی دارد ، ول   ی ! ارتباط  یآر 

  نیدر   دلیاست، اشاره ندارد . ب   هیارتفا وتطور که اساس آن نظر   یبه سو  ی است ، ول   نه ی وبوز   ی ارتباط لفظ آدم

هستند   یکیخود   ی درماده    ی عن ی یولیدر ه  آ عموم  ایکه اش – فلاسفه گفته اند    ی که باق   ی طور  –   دیگو   یم  تیب

  نه ی خود با بوز   یقبل ازقبول صورت انسان  یرو آدم   نیکند. از   یجدام   گر یوتنها صورت است که آن ها را ازهمد

 ( ۳68چاپ دوم ص   دلی)نقد ب مشترک بود «

 

  نیگرفته است که ازا   ی به بررس  لسوفانهیف   ی ول یشکل وه  دگاهیمساله را ازد   نکهیازا  ی علامه سلجوق  یباگفته    من

ومفهوم   یمعن  شانی ا  راکه ی ندارم ز   یکند ( اختلاف   ینم  گرفرقید   یز یچ ا یباشد   وانیح   یبه معن نه یلحاظ اگر )بوز 

 آنرا ذکرکرده مانند  دلی و ذره را ب ی روشن 

 

 ین ی ب یکه م  ی هرذره ا نقش

 است انتخاب فروش ی افتاب 

 

 :سدی نو  ی درباره آن باورمندانه م کهیطور   داندیم   ی بخوب 

 

آن را نظر    یکرده وحت  ه ینقش ذره رابه آفتاب تشب  دلیجا ب  ن یا   ی شده است، ول   ارگفتهیوآفتاب، بس درباره ذره  »

ذره به مانند    یها  وترونیاست که الکترون ها ون  نیاو ا  اغرضیجالب انتخاب قرارداده است. آ  شتریبه آفتاب ب 

افکار    نیا  ست ی؟ …دورن  فهیدرشکل و دروظ  تاس   یاست ونظام آن به مانند نظام شمس  دیواقمار خورش  اراتیس 

  دا یخاکه درکله ها پ کینشووارتفا وفکرت ذره درآن دوره که قرن هفده است ، به صورت   ه ینو، امثال نظر   ی ایدن
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ا  مساله  باشد.  باا  یشده  دارو   ن ینشووارتقا،  ح   نیاول   نی که  به  را  آن  که  است  معرف نظا   ک ی  ثیشخص    ی م 

 .  ستی ن  هین نظر یمرد ملهم ا نیاول  ینموده،ول

 

مساله ذره که    نیکله ها آمده است. وهمچن  ی ار یدربس  ن یازشخص ارسطو گرفته شده تا زمان دارو   ه ینظر   نیا

افکار دورنشده است مخصوصآ که دراسلام ذره را    یاز روشن   نی( تازمان انشتسیموکرتی )د  سیمقراطیازوقت ذ 

  ی وحدت الوجود  ی ها  یکه صوف  وبالاخص انتخاب وقبول کرده    ا یاصل اش   ث یوصورت به ح  یولیدرمقابل ه

 ( ۳6۵ص   دل ی)نقد ب  فکر ابتنا نموده اند« نیفلسفه خود را برا 

 

اش داده است وآنرا با    تیاش که درباره ذره واهم  حی و توض  حیتشر   نیبا تمام هم   ی گفت که علامه سلجوق  دیبا

( را برعکس  نهیکرده است و واژه )بوز   ح یبوده تشر   ی وحدت الوجود  ان یاش از تصوف وآنهم صوف  قیدرک دق 

موجد چنان    ایبود و   ادکرده یتکامل    و   لتحو  هی ( ونظر مونی)م   نهیاز بوز   ن یکه قبل از دارو   یرا کس  دل یکه ب  یآنان

 نکرده است.   ی آور  اد یاش باشد  یی گرا ی ماد  وهیبه ش هی نظر 

 

  ی بر بار تصوف  شانی ا  نرو ی از   ده ی( را نفهمنه ی)بوز   یمعن  ی که علامه سلجوق  می نه پندار   دهینا د   د یبا    ز یران  نیاما ا 

 کند. ی م د یآن تا ک یفلسف و

 

نو   د یحم در   ی ا  سندهیروغ  بوز   نیافغان  مساله  ها  رو  دلیب   نهی روز  عالمانه  فلسف  یرا  ومقاله    یبحث  آورده 

آن    اتیموضوع را باجز   شانی تمرکزدارد. ا نیدارو   ی ور یبرآن نوشته است.که تمام فشار مقاله شان بر ت   ی مبسوط

ازآنان  حی تشر  و  است  در   ی کرده  مسلک  نیکه  و   ی بخش  در   ایبودند  بودند    نی سالها  مشغول  مصروف  باره 

  ریت   سوال جواب ندادند. و  ن یکرده است که: ”درسمرقند وبخارا دانشمندان به ا  ی ادآور یدرمقاله اش    نانهیزواقعب ین

 موضوع بدور رفته وجواب نداشتند.    ن یشناسان از   دلیهمچنان ب هیرا آوردند. درترک خود

 

.  ستین   دلی ز با  تیب   ن یکه ا  ند یگو   یم   ی است . شمار   دهموضوع را حل نه کر   نیا   زیآغا ن  یقند  ر یاس   د یعبدالحم 

  نهیهم ، قبل از آدم شدن بوز   ی است. حکم کرده که آدم  حی حکم صر   کیمصراع    نینوشته است: ا  سندهی نو   کی

 بوده است“

 

مانند مرحوم    گرید   کباریمعلوم است در مقاله اش بدون آنکه معضله را جواب دهد    که یروغ خود طور   جناب

با شکل وه  یسلجوق را درارتباط  ن   یول یمساله    گرانیکه اشاره نموده که د  ی طور   زیارتباط داده است وخود 

  یور یارتباط ت   دگاهیرا ازد   دل یب  تیب  نیا  شان یمانده است. من باورمندم که ا   جه ی نت  ی ب   نهی را آورده اند درزم   رخود یت

کرده است که    یشناس  دلی دانشمندان عرصه ب  شکشیخود پ  ی عالمانه ا  ل یوتحل  ق یبا تحق  یولیشکل وه  هیونظر 

(  نهی)بوز   تیب  لیموافق ام بدون تحل  ی فلسف   دگاهیازد   شانیا  لیدارد من با تمام تحل   ی فلسف   –  ی رنگ واقعآ علم 

بر    دیدارد که با  تیهزاران ب  دلیمان وضاحت دهد. ب  یبکاربرده برا  دلیب  کهیراطور آن  یکه نتوانسته معن  شانیا

 ! نه یبود  ا یو  نهیبوز  تیگردد. بدون ب  ی م   یابیارز   لیتحل ن یهم اد یبن

 

  مونیبرسد م   چارهیب   دلیگرانسنگ شان بدون آنکه بداد ب   لیدرتحل  زیرشته ن  نیخوان وعلاقمند ا  دلیب   یکاظم  یآقا

  ریکنم تعب  ی من فکرم   کهی رد نکرده است درحال  زیداده است و جانوربودن را ن  یدیرجدیتعب   کیرا دل نادل    دلیب

بوده است    مهیکل   ی به اصل معن   کتریرستترونزدسعد وفرخنده به مراتب عالمانه ترو د  ی به معن  مونی ازم   شانیا

 : سندی نو ی م   شانیا

 

ا   دلیب» م   هام یاز  و فرخنده  ی )به معنا  مون یم  نه یاگر بوز   دی گو ی . ماستاستفاده کرده  مونی کلمة  ( هم  سعد 

 .جانور( است  ی)به معنا مونی ، چون باز هم م به حالش نکرده است ی بشود، فرق 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 

که    ییهمان معنا  ی عن ی جانور )  یرا به معنا   «مونی، من »ماست که در شعر کهن  یاز اندک موارد  ن یضمن ا  در

ا  در  داست  جی را  رانیاکنون  »م امدهی(  »فرخنده  «مونی .  همان  ا غالباً  به  و  است  بوده  »بوز   نی«    ا ی  «نهیجانور، 

 . اندگفتهی م   گرید  یی زها یچ

 

  کیرا ضمن    دلیب  نهی مساله بوز   زی ؟ ن  دهی اش را درهندوستان به اکمال رسان  لاتی تحص  ند یگو   یم   رسخاورزکهی بش 

)عرفان(    یمثنو  ندهیگر وسرا  جادیا   دلیدهد درحال که ب  ی ارتباط م   یمقال شان در کابل نات به مساله تناسخ هند

  ی کند واز آن آگاه ی از همه درک م شتریهتروب آنرا ب دلیدرست است که ب  افتاده ین  یتناسخ هند یهم درپ ی گاه

اش بدون آنکه ما گمشده خود را    ل یبه هرصورت تحل  می ایب   ت یب  نیدارد اما مشکل خواهد بود که نشانه آنرا در 

 قابل احترام است. می ابیدرآن ب 

 

 :  سدینو  ی را خوانده باشد درباره ابراز نظرکرده وم  دلیاز ب ی غزل  کیبدون آنکه    ی بنام محمد رضا ترک سنده ی نو 

کرده    انیتطور انواع را ب  هی نظر   نی بالا مدتها قبل از دارو   تی به استناد ب  یدهلو   دلیمولانا ب  ، ی برخ  دهیبه عق   ”

 نکرده است !! “  دلیدست ب  یاز رو  یسی جز رونو  یدر واقع ، کار  نیبوده و دارو 

 دارد. ی نم   ی معرف  دلیرا آگاه از ب  سنده ی ما نو  ی نادر ونا آشنا که برا ت یاست نها یز یلقب مولانا چ دل یب  یبرا

 

  دهیبه نشرر س  سا یوجناب و   ی ن یحشمت حس   زمایدراواخر دومقاله ازدو دوست عز   زی ن  یی آسما  ن یوز   ت یدرسا

ندارم که    ی شک   نیکرده است من در   یآور   ادیدر ده سبز کابل    دلیمزار ب   یدرباب مساله ا  ی نی حس   یاست آقا

شان باز بود حادثه انتقال    یرو برهندوستان به گفته بابر)هرکه انگشتان تنومندداشت (   یدرآنزمان که دروازه ها

آگاه ومعاصر   سندگان ی از نو  یکیمساله را   ن یاست که ا نیسوال ا  کن یبه کابل صورت نگرفته باشد ل دلی جسد ب

 نکرده است.    یآور  ادیهندوستان  ابعدازآن یو   دلیب

 

وکدام علاقه    م حادثه اتقاق افتاده باشد براساس کدام ضرورت مبر   ن یاگرا  نکه یرخ مساله است دوم ا   ک ی  نیا

بوده    کی وآثار او نزد  دلیهندوستان به ب  انیراستا از مردمان وحکمروا   ن یواشخاص که آنها در   یکدام شخص  ی مند

افغانها    ینی که درباره بالاتر از خوشب  ی سند  کنیرا انحام دادند ل   ی راستا تلاش ها  نیباشند ؟ درست که افغانها در 

 باشد وجود ندارد.

 

انکارکرده است    دلیب  تیبودن ب   ینیاز دارو   شانیآن مطرح ساخته است ا   تیمساله را واقعآ با جالب   سایو   جناب

  کهی( طور نه ی)بوز  تیداشته است وآن طرح وحدت الوجود در رابطه به ب  هیخود ارا یمقاله ا ریآنچه را درآخ  کنیل

  تیرا درسا  سا ی. )مقاله جناب و دینما یبدور م  وعازموض   یبدآن اشاره کرده است کم  زیگرنیاز دانشمندان د  یشمار 

 ( دیتوانیآسمان خوانده م نیوز 

 

  نیهم درباب آنچه دارو   ی خود گاه  یدرشعربالا  دلیعبدالقادرب  رزایم   ی لمعان هرصورت من باور دارم که ابوا  به

  یمعنو   ی از زندگ  یجد  میعارفانه مفا ه  حیعرفان( که سرتا پا تشر   یگفته بود نه فکرکرده ونه درآثارش مانند )مثنو

آن کرده است همچو نشانه ها   جادیرا صرف ا   ودخ  ی سال از زندگ یس دلی ب یبوده وبه گفته دانشمندان عرصه ا 

تاجک مانند مومنوف،    سندگانی از نو  ی شرق تاجکستان شمار  یا زمقالات صدا  ی رسد . براساس برخ یبه نظر م 

  رنمودهیوتفس   ر یتعب  یمارکسست  یتودلوژ ی را براصول م  دلیدربسا موارد ب   ز ین ره یتورسون زاده وغ   ف یراز یصابرم 

  یوازحد گذر   یموجب درفکرنشان دادن برتر   یب  نکهی ا  ا یرفته اند و   ی باره به گمراه  نی در   شانی ا  که یاند . درحال

آنها را ناآگاهانه نشان دهند که    خواستندیشده اند آنان م   یدر   یونخبه گان زبان وادب فارس  سندگانیاز نو   یشمار 

 ازآن انحراف نموده اند.    تهاخداناخواس یبعمل آورده است و   یشان بودند انتقاد   ی   دهیآنها ازآنچه مفکوره وعق  ایگو 
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  ریما ن را که مفس   یها  یآن هست  م یخود مان بوده که ما نتوانست   ییتنها نارسا  ن ینبوده وا  ن یمساله چن  که یدرحال

  یاصل  تیبا ماه  گرانیبه د  ایو   می بشناس   ی در مجموع از انسان بودند بدرست   ایما وتو و   ی واخلاق  ی معنو  ی زندگ 

 .   می نما  ی شان معرف 

 

است که مااز خود    نیاش هم   ی معن   میداشته باش  ی ق یدق  یمان آگاه  یمان، ازهست  ی از زندگ  م ینتوان ما  ی وقت

بدون آنکه باعث اشتباهات   میگو  ی درباب آن م  ی گانگ یوآنچه درحالت ب  میشو   ی م  گانهیب ی مان بکل  یواز ارزشها 

شناخت ما ازخود ما وجهان    ه ک  ندی گو یم   نیعلما ومفکر   نکهی ندارد . ا  یگر ید  ی  جهی ودرک غلط مان ازآن شود نت

  می مان داشته باش   یدرباره زندگ  دی که آنرا ما با   ی است به سوالها  یگفته درذات خود جواب  ن یاست ا   یما نسب

 !؟  م یوبدون شک که دار 

 

 ازتوجه تان  سپاس

 هند  د یجد  ی دهل – د یرش 

 

 (  ی د چیا  ی )پ  د یعبدالخالق رش   سوری : پروف نوشته

 به اسم عمرزاد  ی توسط رسام افغان  دلی از حضرت ب  یالی خ ر یتصو 

 

 مقال:  نیا ی از منابع برا یشمار 

 

 چاپ تهران   1۳80چاپ سال   دلینقد ب  ی : سلجوق  1

 (  2009) بزبان اردو چاپ   ی رنام اورکا اتیح  دلیحسن الظفر ؛ مرزا عبدالقادر ب  – 2

 .  ی پ ینسخه تا  شهی درمنطقه فکر اند  دلیمزرا عبدالقادر ب سنده ی نو  نیهم  – ۳

 جرمن – افغان  ن یوز  ت یروغ درسا  دیمقاله داکتر حم  -4

 1۳8۷ یچاپ تهران چا پ عکس  یدهلو دلیاشعار ب  وانید -۵

 . 1۳91سال  یی آسما  نیوز  تیدر سا سای و و  ینی مقالات از حس  -6

 )ترجمه اردو (  دلیب  ی هاد ی نب   سوریپروف   – ۷

 .  1۳88چاپ   دلیبه انتخاب ب دلی ، ب ی قاسم  نی حس  فیشر  سوری پروف -8
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 در کلام حضرت ابوالمعانی بیدل رح  الیخ صور

 

  می قد  یدر روانشناس   له، ی: ذهن، مخلیمختلف باشد از قب  ی را معان   الیصورت هاست و خ   یدر لغت بمعن  صور

از    یسلسله ا   کند،یآنها را در ذهن حفظ م  ر یتصو   ا یاش   ابیدر غ  که یاز خواص باطن، قوه ا   یکی)علم النفس(،  

و ترس،    یندارد، نگران  ی علم   ارزشکه    هی پا  ی تصورات ب   شود،ی در ذهن ظاهر م   ی تصورات که بدون ارتباط منطق

که خود آن در جلو چشم    یدر ذهن، هنگام   ی ز یچ   ا ی  ی سشکل ک  ا یدغدغهء خاطر، گفتگو، گمان، حدس، صورت  

 ..قصد و فکر ،ی انجام کار  شهء ی.اند ستین

 

 معاصر عرب بنام   نیاز منتقد ی ک ی شمس” از زبان  ات یدر غزل ی رگر ی در کتاب ”تصو   یفاطم نیحس  دیس دکتر

 

  ال یدر باب خ   10۵و    10۴م ، ص    196۴للادب ، مکتبته الانجلو مصر، طبع دوم،    ه ی، الا صول الفن  نیحس  د یعبدالحم  ”

 شده است، آورده:  ی قابل توجه یبند م یکه تقس 

 

 دو گونه است: لیتخ   یاز جهت رهبر  ال ی. خ 1

 

 .یو شعر  یادب الی ، ب ـ خ  ی علم  الیـ خ الف

 

 از جهت ذات و موضوع آن:  ال ی. خ 2

 

  ریرا تصو  ق یکه اثرحقا  ی وجدان ال ی. ب ـ خکندیم   ریرا تصو   یخارج  قیکه موجودات و حقا  ی ر یتصو   الیـ خ الف

 .کندیم 

 

 آن: ی و بارور  جهی از جهت نت الی. خ  ۳

 

 کند.  ی قصه و مانند آن م  جادی بارور که کمک به ا  الیـ خ الف
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 . دیآ ی ساختن وجدان م  داریو ب   ریو حسن تعب ریو واضح کننده که بکار حسن تصو  ی ح یتوض   الیـ خ ب

 

 از جهت خواص انسان: ال ی. خ ۴

 

 ییب ـ شنوا یی نایو ب  یـ بصر  الف

 

 یو عضلات ی ـ اندام ج

 

 یلمس ال یـ خ د

 

  لاتیبه پرواز آمده تخ  یبلند معان  یبه قله ها  دلیوجود دارد. طبع دراک ب  الیانواع مختلف از خ  دلیشعر ب   در

از    ز ین  عتی انسان و طب  قت یحق  گر،یهمچنان ابعاد مختلف د  کشد،یم   ریو شعر به تصو   ی را در جهان ادب   یوافر 

  لات یناب و تخ ریبا تصاو  هات یو عرفان، تشب تمعرف  یایاو بهره ها برده اند. در دن  ریو تصاو  لیتخ  نش یآفر  وریذ

 شده اند.  قتیحقو   قتیراهروان راه طر  یو راهنما  رانیباطن روشن ضم ی فروغ بخش چشم ها دل،یعارفانهء ب 

 

 در شعر  الیخ  منشاً 

 

و ممارست در    نی. تمر کنندیخود استفاده م  اتیدر ح   ینی و ع   یعقل  ،یحس  اتیاز تجرب   ریتصاو   نشیدر آفر   شعرا 

تا کار شان از    رساندیم  یار یو    یر ی امر دستگ  نیآنها را در ا  زی و خداوندان شعر و ادب، ن  شکسوتانی آثار قدما و پ

ا  رسدیم  ل یبه درجهء تخ  یدرجهء سخنان عاد با ذوق  . فهم و ادراک  گرددیخوانش آن محظوظ م   ز و خوانندهء 

  افتشیباشد، در   شتریبه قول مولانا هر کس سپر دانشش ب   ی عن یاست،    ی خلق شده در کلام شاعران نسب   ریتصاو 

خود گوشزد نموده   یعلاقمندان مثنو  ی از مولانا را که برا  ی ت یبهتر است. لازم است چند ب   یو معان  ریبه آن تصاو 

 : اورمیب نجا ی است، ا

 

 زیتو سپر واپس گر   ی.. گر ندار  زیالماس است ت  غی ها چون ت نکته

 

 ا یرا نبود ح  غ یت  دنی.. کــــــز بر  ا یاســــــپر م  یالمــاس ب نیا  شیپ

 

 کج نخواند برخلاف   ی را کـردم غلاف .. تا نخوان  غی سبب من ت زان

 

بجا بوده بگفتهء او بدون سپر دانش ممکن نخواهد بود کلام رادمردان راه    ی لی مخاطب خ ی مولانا برا  گوشزد

 برد. ی خلق شدهء آن پ   ریو به تصاو  دیدلها اند، فهم   بانیرا که طب  قتیو حق  قتیطر 

 

  ی وقت   یر ی نظر اند که، داد و ستد تصو   نیقرار داده به ا   اسیمقو    اریمع   کیها شاعر و مخاطب را به    یبعض

  یممکن است شاعر   ای. آدیسالم و دو جانبه باشد که شاعر از تجارب مشترک خود و مخاطب سخن بگو   تواندیم 

خواب را بر خود حرام    ل یاکه عمر ها عرق آلود تلاش سخن بوده تمام اوقات در کسب و حصول علوم و فض

است،    شی آسا   رنگی، واماندهء ن  ی را که بقول ابو المعان   خبری ذوق مخاطب تن آسا و ب   ر یتصو   نش یساخته، در آفر 

خواهد بود که ذوق شاعر بلند پرواز را با    یر ی چه تصو  ن یتا رابطهء سالم دو جانبه برقرار شود ؟؟ ا رد ی مد نظر بگ

به استعداد و    ی نبوده بستگ   کسانیدر شاعران و مخاطبان    یحس  اتیجربمخاطب کم همت بهم گره بزند ؟ ت 

ژرف شاعر سرچشمه    دیو وسعت فكر و د  نشیاز ب   شوند،یكه در شعر خلق م   یر ی خلاقه در آنهاست. تصاو  یروین

  رامونیخوانده بودم كه گفته بود: ” شاعر در هرچه پ   یی در جا  امرزاد،یب  ش یكوب که خدا  نیاز جناب زر   رند، ی گیم 

در    شهیاز نهال جوان ر   شیكه ب   ندی بی . درخت كهن را م كندیكشف م   بیفكر تازه و مضمون غر   ندی ب  یم   شیخو 
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كه    ندیدارد. غنچه را مب   یدلبستگ  ایاز جوانِ نوخاسته به دن   ش یفرتوت ب   ریكه پ  دی آی م   ادشیاست،    ده یخاك دوان

  ن یخندان است و به ا   ی افتد، گل  ی به خاك م  رپَرو پَ   پژمرده   یو وقت  د ینمایء باغ رخ م بسته در گوشهدلتنگ و لب

كه با حرص و ولع هر پاره    ندیب  ی افتد كه رفتن از باغ جهان بهتر از آمدن است. آتش سوزنده را م  یم   شهیاند

  تواند یافتد كه نعمت تمام عالم هم نم  ی حرص انسان م   ادیبه    خورد،یبلعد و م ی افكنند م   ی را كه در آن م   یچوب

كند و    یم  ه یكه بر هر درخت تك  ند یب   یطلبد. تاك مو را م   یم   ی باز هم فزون   كند یم  دا یكند و هرچه پ   ر یاو را س 

چسپند و از آن    ی م  ا یبه دن  ی اافتد كه به هر بهانه  ی زده ممردم غفلت    اد یبماند و رشد كند، به    یتا باق   چد ی پ  ی م 

برنم م   ی دل  را  م   ندی ب  ی دارند. جنبش گهواره  گران  را  م  یحال كس  كند،یكه خواب طفل  به خاطر  كه    آوردی را 

مردم    سد،ی ل  ی خود را م   یكه دست و پا  ند یب   ی را م  یا. گربهكندیتر م   وجودش را محكم  ادِ یو تزلزل بن   شیتشو 

دارند.    ی آن دست برنم   مار یدم از ت   كیو    شند یبه فكر تن و جسم خو   م یكه دا   آوردی م   ادی عاقل را به    یخودنما

ا  هیكه گر   دی آ  ی م   ادشی  كند،یم  زتریآن را ت  یها  و شعله  زدیر یكه درون آتش م  ندیب یم  رااشك كباب     یو ناله 

ب  ه یمظلوم، ظالم فروما م رحم    ی را  ا سازدی تر  آدم   ریگونه تصاو   نی.”  از دانش متوسط هم    یرا ذهن هر  كه 

و سلوک و تکامل    ریکه در س   م یخور ی برم   دلیب   یمثل ابوالمعان  یبه شاعر   یاما وقت  كند،یبرخوردار باشد، درك م 

را پشت سر گذاشته که اذهان عامه و با سواد از درک آن عاجز    ی ات یاشراق و حکمت و عرفان تجرب   یای خود در دن

و   یاز سر ناجوانمرد نکهی نه ا  میرا کشف و درک کن ریتصاو  نی تا ا میکوشو ب میتامل کن   دیبا  نصورتی در ا ماند،یم 

بزرگ و    ر یمشاه  ن یا  ی بسا افسوس خواهد بود که افسانه ها  ی جا  م، یشو   بکاررد آن دست    یدر پ  ی خرد  یب

 .می عمل را به چشم سر مشاهده نموده ا نیتا بحال چن   کهیخواب راحت شوند، قسم الیسوختگان راه معرفت خ

 

  ی تنها از رو  ن یکدام قاعده نبوده منتقد  عی نشده و تا هنوز مط   نیآن تع  یبرا   ی ار یچون مع   ال،یمبحث صور خ  در

  یبه بررس  قهیذوق و هنر و سل  دی به نقد از د  ایزوا   نیدر اشعار شاعران پژوهش نموده از ا  یابتکار و ذوق هنر 

دارد و تا چه حد هنر بخرچ داده است و توانسته    لادست با  ریتصاو   نش یشاعر در آفر   کی تا چه حد    نکه ی. ا پردازندیم 

  انیاست که م  الیصور خ   نیکرد که هم  د ی. اما فراموش نباشودی مطرح م   اورد،یمخاطب را به کمند ب  یدل ها

استعداد    انگرینما  ال، یصور خ  همچنان  سازد، ی م   نیشعر و کلام مع   یا یشان را در دن  گاه یشاعران ملاک واقع شده جا

از    یاست که در مورد بعض  نیا  گری . نکتهء جالب د باشدیاو.م   ام یبکر و پ  نیمضام  نشی شاعر در آفر   تیو خلاق 

  نیدر سرزم  ی بزرگ   یها که ادعا   یبعض  ی و حت  دینمایمشکل م  اد یز   یقضاوت تا حد   نیشعر و ادب، ا   انوسانیاوق

 . روندی بخطا م  کنند،یادب و فرهنگ را هم م 

 

  نیگذاشت که هم  د ی: ناگفته نبامی پرداز  ی م ی مقالهء مختصر به بررس  کیبزرگ است، به  دل یچون سخن از ب 

 ساخته : چاره ی را هم ب ی کدکن  یعیاست که جناب محمد رضا شف  دلیب  الیبودن صور خ  چیمغلق بودن و پرپ 

 

نام ” شاعر   ریز  دلیدر مورد ب  ی است که، کتاب رانی شاعر، منتقد و محقق معاصر ا ،ی کدکن  ی ع یرضا شف محمد

 اظهار نظر نموده است :  نیچن   یو جوهر ناشناس ی کم لطف  یها ” نوشته، در آن از رو نه ییآ

 

ب  ی ندگانیگو   ” وا  دل،كهیمانند  اعجاب  صرف  آنان  كوشش  است،    یبرا  ی وسرگردان  رت ی ح  جادیتمام  خواننده 

در    رانیا ی شعر   ی با دگرگون شدن فضا  را یكاملاً روشن است ز   دلیدر مورد ب   تیخصوص نیوا  شود ی فراموش م

در كارشان    یشتر یكه اعتدال ب   ی شاعران  ی وحت  شودی فراموش م   رانیدر ا  دلیزدهم،ب یقرن س   لیقرن دوازدهم واوا

  افتیپسند ودر   نیمواز   ی ،ودگرگون یجوُّ هنر   رییتغ   نیو چون ا  شوندیفراموش م  زی( آنها ن میبوده )مانند صائب وكل 

در    دلیكه نفوذ ب   م ین یبی نبوده است، م   ران یوهند وپاكستان مانند ا  كستان یدر افغانستان وتاج  ی شعر   ی هایبائ یز 

  ای كامل او و   وانیمتعدد د  ی است وچاپها  ی جوامع همچنان باق   نیا   یمردم عاد  زیون  نها ی سرزم   ن یا  یشعرا  انیم 

 مختلف هند منتشر شده است” ی منتخباتش در تاشكند وكابل شهرها

 

پدر    ،ی که جناب کدکن  میبا صراحت بگو   دیبا   ،ی کدکن   ی ع یجناب شف  یو ادب  یتمام احترام و حرمت به مقام علم  با

خواننده محکوم نموده،   ی برا  ی و سرگردان رتی ح  جادی را به اتهام صرف اعجاب و ا  دلیب  یابوالمعان یعنی  ،ی معان 
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  یمردم افغانستان و حت  انی در م   دل ینفوذ ب  نکهی سئوال برده و با تعجب بر ا  ریخود را س   یفهم شعر   قتیدر حق

  دلی که ب  دانستند یتا آنزمان نم  ی کدکن  ی ع یجناب شف   کنمیگشته اند. فکر م   ر یمانده، متح  ی آن باق   یمردم عاد

که مردم عام افغانستان    ست ی ن  رتیبسا شگفت و ح  ی جا  نی ده و او زبان مردم افغانستان شعر سرو  ی بزبان در 

مردم    یدر   یزبان گفتار   انهءیچند لغت عام  قیتحق   یجناب شان برا  کهیاستند، در حال   ا آشن  دلیب   یبه زبان گفتار 

خانه   نهیی مثل :” شکست خانه، آ  ی  ی معان  یایافغانستان، سالها از شهر به شهر محنت را بر خود متقبل شده جو 

 . سازدی شان را روشن م   فیو تکل  رسدیعام به داد شان م  یافغانستان  کی نکه یو تخته کردن دوکان” شدند، تا ا 

 

و شاعر تنگ نظر را که زبان و   بی اد ک ی یرهء اصلکه دور از ادب و فرهنگ بوده چه یگفتهء چناب کدکن  ن یا به

  ی ابر مرد ستهءی هرگز سزاوار و شا کهیقضاوت ا   نیو بدون تفکر به چن داندیخود م  تی شعر را از تصرفات و ملک

 : دیتوجه کن ییژاژخا ن ی. به اکندیزبان دراز م  ست، یشعر و ادب ن  اریاز د

 

  ندگان یگو   یاست برا  ی درس عبرت   ك،یبار   یها  شهی نازك واند  یها  الیبا آنهمه خ  ران،ی در ا  دلیب   تیعدم موفق”

  پندارندی وم  اورد یكس از آن سر درن  چیادا كنند كه ه   ی سخنان خود را بگونه ا  كوشند ی كه آگاهانه م  ی جوان امروز 

  ندگانیوجاودانه كند ودر كنار آثار گو   داریرا پا   شانیا   یشعرها  تواندی وآگاهانه،م  نیكه ابهام،آن هم ابهام دروغ 

آنهمه شعر وبا آنهمه    دل،با یكه از وجود ب   ی محفوظ نگاه دارد. اما تجربه ا  ندهیآ  ی نسلها  ی برا  یبزرگ زبان فارس

  تواندی است كه م  یدرس عبرت  نی بهتر   م یدار   ات یوح  یزندگ  عت یوشاعرانه اما دور از طب  ق یرق  ی الهای وخ  رها ی تصو 

  ی هارا بگونه  دلیكه تمام نقاط ضعف شعر ب   ی مجسم دارد. براست   شانی چشم ا  شیرا پ   ی ندگان ی گو   نیندة چنیآ

 .” دید توان ی م ی بخوب  ی جوان امروز  ندگانی دسته گو  نیدر آثار ا گرید

 

جوان   ندگانی شاعران و گو   یبرا ی را عبرت  دلیب  یجناب کدکن  د،یقضاوت کن  سهی مقا نی : شما به ازیعز  خوانندگان

شاعر و    نیرا به ا  نیتوه  نیو بزرگتر   داندیشده اند، م   ی رانی و ح ی بوم خودش که دوچار سرگشتگ  مرز و   یامروز 

 .داردیشاًن طرف و ادب است، روا م   تیاز هر نوع رعا یعارف بزرگ که عار 

 

 است که:   یمدع  یباز جناب کدکن و

 

ضعف    ی ك یرنگارنگ چنان در پرده ابهام ودر تار   یهاالیخ  نهمهیدورپرواز وا  یهاشهیهمه اند  نی..اما متأسفانه ا“…

برا   ،پنهانیزبان فارس  ی ع یطب   نیبه مواز   ی اعتنائ   ی وب   ان،یب از    یعاد  یدرك شعرها  یشده كه  او،هر خواننده 

نرسد چرا    ی بجائ   اریممكن است پس از كوشش بس  نهمه ی است وبا ا  ریناگز   ی صرف وقت وكوشش ذهن   ی مقدار 

 كمك گرفت.”  دیبا  ندهیگشودن آنها از شخص گو  یمعماست كه برا   ی شعر او نوع  اتیاز اب یار یكه بس 

 

اما نه    تواندیترجمان او شده نم   یگر ید  ی خود فرموده است که جز خودش کس  دلیرا ب  نیا   ی جناب کدکن   ، ی بل

کلام    یز یو سحر آم   یز ی انگ  الیو خ  ی زبان، بلکه از پختگ   ی عی طب  نیبه مواز   یی اعتنا   ی و ب  انیبقول شما از ضعف ب 

 او:

 

 م ی زبان لال خود یحرف ما شنود .. گفت و گو  ستی ما ک  ریغ 

 

. من تنها مثل آدم  بردینم   یآن پ  ی و به معان   كندیدرك نم  ی عنی   شنود،ی حرف مرا نم  یاز من كس  ری: غ دیگو یم  دلیب

شاعران و سخن پردازان از نقاط مختلف در هند جمع    دل،ی. در عصر بكنمیگنگ با خود صحبت م   ی عنیلال،    یها

. در  گرفتی مقامات مربوطه صورت م   یآنوقت هم گرم بود و هم به آنها توجه از سو  یشده بازار شعر و شاعر 

رقابت ها هر شاعر و سخنور كوشش    ن یو در اثر هم  شد یتوجه م  شتریب   یشاعران و سخن پردازان به معان  انیم 

  گرانیاز د  شتریرا ب   دلیب   قیتوف  نی در كلام خود علامهء زمان خود باشد، ا  ی و معان  ریصاو ت  نشی تا در آفر   كردیم 

و    یاز ادراك معان   گران یو بس، د   كردیكلام خود را درك م  دلیكه فقط خود ب   د یرس  ی شده بود و تا بسرحد  ب ینص
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.  داندیحرف مرا نم  گر ید  ی از خودم كس  ر یكه غ   د یگو یم   دلیب  نرویخلق شده در شعر او عاجز ماندند. از ا  ریتصاو 

ان گو خطاب كنند.در  یرا شاعر هز   دلیرا به آن واداشت تا ب  گرانیشدت گرفت كه د   دلی در كلام ب  یكار به حد  نیا

  گانه یكاملا ب دلیمرز و بوم زبان ب ن یمردمان ا  یو برا ستین ی خبر   دلیاصلا تا هنوز از ادراك كلام ب رانیا نیسرزم

 مانده، چه رسد به فهم شعر آن.

 

لغات استفاده شدهء غامض   تیاکثر  ی هم در جستجو دیرا اشتباه گرفته، و شا  دلیزبان ب ی کنم جناب کدکن فکر

شان نشده   ب یآن لغات نص ی در معان  ق یو دهخدا ، توف د یو پس از آن مراجعه به فرهنگ عم  دلیب  وانیدر د

 است: هگفت بای و چه ز  خواهدی او زبان دان م  ال یو بخصوص زبان خ دل یباشد. زبان ب

 

 .. نغمهء پردهء دل از همه آهنگ جداست  دلیب  المیزبان دان خ ستیکس ن  چیه

 

  دلیزمان كجاست؟ ب  نیمرا، در ا  لی و تخ   الیكه زبان مرا بداند و آنهم زبان ح   یكس  یعنی : زبان دان،  دیگو یم   دلیب

.  كندیاشاره م  شود، ینم   سریم   یدرك به آسان  یارایو    ییبوده و اذهان را توانا  چیبالا و پرپ  ت یخود كه نها  لاتیبه تخ

از    كند،یمن تراوش م  لیو تخ ساز دل من و افكار   ی از پرده ها  هآنچ  د،یآ   ی م  رونی آنچه از ساز دل من ب  د، یگو یاو م 

است و نغمهء    یگر ید  ز یدارند و موجود است، چ  یكه همه به آن دسترس  یآهنگ ها  نی تمام آهنگ ها جداست. ا

 است. گری است و آهنگ آن از نوع د گری د یز یپردهء دل من چ

 

 :یاز جناب کدکن  گرید  حرف

 

مستقل كه از   یمصراعها  د،یبرگز   توان ی م  بای مصراع ز   ك یوگاه    تیب  ك ی وگاه    تیاو چند ب   یغزلها  انیاز م   ی گاه

  وان یكه داشت در سراسر د  یسطور با همة كوشش نیا  سندة ی . نو ستی به قبل وبعد آنها ن  ی از ین   چیه   ی نظر معن 

 .افتی عرضه كرد،ن  زهیو پاك  خوبآنرا به عنوان شعر  اتیكه بتوان تمام اب  كدستی غزل،هموار و  كیاو 

 

اکتفا کرده که از لحاظ    یکه باب دندانش باشد و بمصرع ها  افتهیغزل ن  کی  دلیب  وانیدر تمام د  یکدکن  چارهیب

 نبوده که فرموده: خبریب  ی از اشخاص مثل جناب کدکن  دلیقابل هضم بوده است. ب   شیبرا یو زبان یروان

 

 :دی در مورد عظمت و سحر کلام خود گفته است، توجه کن دلیکه ب  لیذ  یمثال ها به

 

 اول:  مثال

 

 آرد فکر من به هر زانو  ی .. سر فرو نم ستی آسان ن عی بر طبا  دلیب  می معن مشق 

 

  ی معان   جاد یدرک کند. فکر من با ا   تواندیو ذهن آن را نم  عتی هر طب  کنم، یمن مشق م   کهیا  ی : معن دیگو یم   دلیب

تا فکر و کلام من به هر زانو سر خود را    می گو یمن مطابق طبع مردم سخن نم .ستی هر کس قابل درک ن یبرا

  یو به حق که از طبع جناب کدکن تادهمردم بلند اف  ع یمشق از طبا   نیو ا کنمیم یفرو ببرد، بلکه من مشق معن

 هم بلند افتاده. 

 

 دوم: مثال

 

 شود یماند .. چون عبارت نازک افتد رنگ مضمون م ده یاشعار من از فهم کسان پوش  دلیب
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  نیماند، ا   ده ی: اشعار من از فهم مردم پوشدی گو ی و ظرافت کلام خود اشاره کرده م   ی به نازک   تیب   ن یدر ا  دلیب

است که تنها شکل ظاهرش    فیو ظر   فینشد. عبارت و مضمون کلام من آنقدر نازک، لط  دهیکلام درک و فهم 

 .ستکرده ا  دای مضمون را پ ت یثی مردم ح ی و برا کندیو رنگ آن کار مضمون را م 

 

از    یدر موارد  کیکه هر    می است  ی سخن، امروز ما در محافل و مجالس دوستان، شاهد صحنه ها  نیبه ارتباط ا

در    نشاند،ی م   یحرف خود را به کرسشده با شعر او    اد ی  یبه ارتباط مسئله ا   ت یو در آن ب  خواندیم  یتی ب  دلیب

ظاهر کلام، آن    ی از رو  ت یاست، اما چون رنگ لغات آورده شده در ب  گرید   زیچ   ت یمراد و منظور همان ب  کهیحال

د  را یا  یمعن  از  م   د یکه ذهن خواننده  نموده،  استنباط  م  رساند ی رنگ  رنگ شعر مضمون  به اصطلاح    شود،یو 

 .شودیتماس گرفته نم ت یو منظور ب یبوده به اصل معن مانهیبرداشت هم به همان پ 

 

 سوم:   مثال

 

 باب تامل فهم کلامم  دل،ی ب عت یچو طب  ی کس ستی.. ن  لیور بزند در کسب رسا ل، یجمع رسا  ی بتپد پ  گر

 

: اگر تمام رساله ها را  دی گو ی م   نیندانستن از درک و فهم کلام خود گفته است. او چن   ت یدر نها   دل یرا ب  ت یب  نیا

آور  تمام فضا  یجمع  ن  گرید  یرا کسب، بجز خودم کس  لیکنند و  به فهم و درک کلام من  تنها    نی. استیقادر 

  ی معن متوجه ساختن طبع دراک و    دل یکلام است و بس. هدف ب  نیاست که باب تامل و فهم ا   دلیب  عتی طب

 او است. نیآفر 

 

 چهارم:  مثال

 

 نتوان شنود آورده است   چکسیکز ه  ی  ی از کلام خامشان .. معن  دلیکن که ب  دا یپ گوش

 

و مانند غلغلهء    ستیخود را که کار گهء عرش معان   نیکلام سحر آفر   ی و بزرگ   تیرمز قدس   دلیب   تیب  نیبا ا  و

  ق ی: خوب دقدیگو یم   دلی . برسدیم   شی و آن الهام است که از جانب حق برا  سازدی آشکار م   کند،یبر پا م  امتیصور ق

از کلام    کهیو اسرار   کندیالهام م   شی ازل برا  د و آنچه استا  رساندی بشما الهام را م   دلیکه ب   دیو تامل کن   د یبشنو 

کس تا    چ یکه از ه  نیق یرا به    سیتازه و نازک و نف   یمعن  نی . شما اکندیم   میبشما تقد   رسد، ی م   شیخامشان برا

 من مقرر شده.  ی کلام برا نیچون ا  د، یبشنو  گرانیو امکان ندارد که از د دیا  دهیبحال نشن 

 

 گفته است: ز یخواجهء اسرار حضرت حافظ ن  تیب  نیا ه یشب

 

 م ی گو یصفتم داشته اند .. آنچه استاد ازل گفت بگو م  یطوط  نه ییپس آ در

 

  د،ی به چاپ خواهد رس   بی” که عنقر   دلیب  ی نی عنوان ” جهان ب  ریز   ی چون در کتاب   کنم،یمثال ها اکتفا م  نیا  به

درآورده اند، اشاره    ریپرداخته و به سلک تحر   دلیبه ب  هی از هر زاو   کهیا  سندگانینو   یمفصل در مورد نوشته ها

 موافق استم که گفته اند:  ختس ی کدکن  ی ع ینقطه با جناب محمد رضا شف ک یها شده است. اما در 

 

شود و به هركس اجازهء ورود    ی حاصل نم  یمسافرت بدان، بآسان  یزا یاست كه بدست آوردن و   یكشور   دلیب”

 .” دهدینم

 

  اهیها، س  یو بگفتهء امروز   زای شما هم بدون و   د یآ  یبرم   نی که از قرا   ن ی، به گفتهء بزرگان، چن  یجناب کدکن  یبل

به مذمت   ن یسرزم  ن یو شاه ا ریاخراج شده در مورد ام د، یندار   زای که و   دندید یو پس از کنترول وقت  د یداخل شد
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ندهند، به نکوهش آن ملک و مالکش قد علم    زایو   ی عادت است، هر که را در ملک  لی بر سب  نیچون ا  د،یپرداخت

 کند.

 

 در چهار عنصر خود آورده است:  ی ابوالمعان 

 

از نگاه لفظ    ی است و حسن معن   ادیصد محشر فر   نگاهیاصول ، كم  ی از دست مجاز پرستان ب  قت یساز حق  ”

 .دادیب  كعالم یادراك، غبارآلود  ی ب  ان یآشنا

 

 : ندی فرمایم   1969.  01.  ۳1مورخ   ی اسلام ی غات یبا شاعران سازمان تبل   داریدر د  ،یخامنه ا  یعل دی الله س  تیآ  جناب

 

 مراد شاعر باشد   اىیگو   دیبا  شعر

 

كن  دیبا   شما  مى   د یروشن  چه  مثنو دییبگو   د یخواهكه  الان  دار   هاى ی.  راز”  “گلشن  مثل  ملاحظه    می دشوارى  كه 

نشسته براى “گلشن راز” شرح    –است    لسوفیكه ف   –   جى یاند. كسى مثل لاهقدر براى آن شرح نوشتهچه  د،یكنمى 

آن    اىیشعر، گو   ن یاكه    د یخواهد فهم  ره نوشته است. اگر كسى مطلبى را بلد باشد، شعر را كه نگاه كرد، بالاخ

دارد كه آن مطلب را    ش یاگر ذهن من گنجا  عنىیمراد شاعر نباشد.   اىیمطلب است . طورى نباشد كه شعر، گو 

 خروج از قواعد است .   نیى شما آن را نرساند، اى شما آن را بفهمم. اگر گفتهاز گفته دی بفهمد، با

 

 “دلی“ب  تیب  نیوقت با آقاى معلم راجع به ا ك ی  ما

 

 است ىیگل داغــــــم بهانه  ام دهیدم رت یح

 است ىیخانه ىنهیی زار تو آجلوه  طاووس

 

شان هم وفا  و براى ما بفرستند؛ ولى بالاخره به وعده  سندیشرح خود را بنو   شان ی. قرار شد كه امیكرد مى   صحبت 

و   نهیی و آ رتی ح زى، یمعلوم شد كه در شعر آقاى عز  كهنی” معنا دارد؛ كماادلی“ب نوایدر د   ناً یق ی تیب  نینكردند! ا 

  اى یالان در دن  كن یبرد؛ لبه كار مى   دل”یاست كه “ب   ىیهاهواژ   نها یمرتبط است. ا   دل”ی “ب   وانیامثال آن هم با د 

دانم كه  دارند و من نمى   گرانهی” ارادت صوف  دلی كه در افغانستان، به “ب  –از برادران افغانى    ریزبان فارسى، غ 

  خرهرواج ندارد. اگرچه بالا   دل”یاز جهان زبان فارسى، شعر “ب  گرى یجاى د  چیدر ه  –فهمند  قدر مى همانها هم چه

برادر شاعرى مى اشعار نگاه مى   نیبه ا   ى ی عده فهمد؛ اما  مى   زى یشود و چ آن غرق مى خواند و در  كنند؛ مثلاً 

 . ستیملاك شعر قابل فهم ن  كهنیا

 

 : میخور یبرم   ی: به چند نکتهء قابل ملاحظه ادوستان

 

عاجز مانده و اظهار   دلیب تیب  نیا  ریو تفس  لیشان از تحل  شی متاثر است که چرا شاعران دور و پ   یخامنه ا  جناب

که    شودی م   نیمطم  یخامنه ا  ی دارد که استفاده شده است. وقت  یمعن  دلی ب  وانیحتما در د  تیب   نیکه ا  کنندیم 

و    سازند ی نعمت محروم م   نیرا هم از ا  انفراتر رفته مردم افغانست  ست، یوقوف ن   دلی ملت خودش را بر زبان ب

  فهمند، یرا م  دلیکه آنها چقدر زبان ب  نیبوده و ا  گرانهیصوف  دیهم تنها از د  ی که: ارادت برادران افغان  ندیگو یم 

.  دهدیم   حیخانه ” را توض   نهیی” آ  ی تان معن   یبرا   د،یاز هر تبعهء افغانستان اگر سئوال کن  که یآورد. در حال  ی شک م

 بوده.  خبریزبان مردم افغانستان است، ب  دلیزبان ب  نکه یکه رهبر معظم ملت هم از ا  میرسی م   جهی نت  نیپس به ا

 

  یب یمانند جناب کدکن  دل یاز شاعران و پژوهشگران خوب ما استند، اما در مورد ب كتنی ، ی كاظم كاظم جناب

 اظهار نظر كرده اند: نینموده چن  ی لطف 
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او راه افراط و تعصب    یدر برشمردن ضعفها  های . البته بعضستی از ضعف ن  ی با همة محسناتش خال   دلیشعر ب”

دور    یرهایتصو   ،نیمفرط، تكرار مضام   ی دگیچیكه پ   میباور دار   یول  میست ی ن  كه ما با آنها همداستان  اندمودهیپ

از    دیو ما نبا   دهند ی م  شاعر نشان نیدر شعر ا   را خود    گاه یو… گاه و ب  یانیب یزهای افت و خ  ند،ی از ذهن و ناخوشا

 .”می ر یرا هم نپذ  ی از كاست  هیما  نیكه وجود هم  میباش  بسته و گوشچشم  فتگانیش آن 

 

اند تا ما چشم    اورده ینام نبرده اند و مثال ن  دلیو ضعف ها در كلام ب   ند یناخوشا   ر یتصاو   ن یاز ا  یجناب كاظم  اما

 هم دست و هم فكر.  شانی و با ا می شدی و گوش بسته ها هم متوجه م 

 

  ی راستا که اجزا  نیو زحمات شان در ا  کنندیدست و پنجه نرم م   دلی ب  ی با ابوالمعان   ی هم گاهگاه  ی کاظم  جناب

ارزشمند    ی روزگار است، و در بسا موارد نوشته ها  متی غن  کنند،یم   لیو تحل   هینوآموزان ادب تجز   ی را برا  دلی کلام ب

که اظهار نظر و قضاوت    دیآ   ی برم   نیشان چن   یبالااز گفتهء    ی . ولندی نمایم  شکشیرا به دوستداران شعر و ادب پ

دلسرد نموده    دل یدر مورد ب  قیدق  ییرا در شناسا  زیعز   نیشاعر خوب ما اثرگذاشته و ا   ن یا  ی بالا  رانی ها در ا

فنون    دی و پشت کارش درعرصهء شعر و ادب، تنها از د  یی با همهء توانا   ی است که جناب کاظم   نیاست. از ا

که شباهت    می خور ی بر م   شان یاز ا   یها   ت یبه روا  دلیکلام ب   هءی و در تجز   پردازد یم   دلیبه ب   امو صورت مجاز کل  یادب

 متوجه شد.  توانی را نم دلیو هدف کلام ب یداشته معن یبه جناب کدکن ادیز 

 

 مثال:   بطور

 

 تیمقصدت برد از نظـــــر ســـــامان جمع  تلاش

 رم آهوست ساحلها  ،ی چون عنان داد یكشت به

 

 نموده اند:  ریتفس  نیرا چن تیب  نیا  ی کاظم  جناب

 

شعر، به    یمعن  ریشدن از مسمنحرف    ،مییآی بدان گرفتار م  اریبس  دلی كه در خوانش شعر ب  ی از مشكلات  ی كی  ”

شعر    ةی با بق  یر یربط تصو   چیكه خود ه  آوردی در كار م  یوقتها عبارت  اریبس   دلی. باست  یی كنا   یرهای تصو   لةیوس 

.  است از فرار كردن  ی اهیدارد و فقط كنا   ی حالت   نیچن  نجای. “رمَ آهو” در اآن منظور است  ییكنا  ی ندارد فقط معنا

رم آهو را   نی. ای فراموشش كن دیو با  زد یگر ی ساحل از دستت م   گرید   ،یعنان داد   یبه كشت ی وقت   د یگو ی م  دلیب

  نیا  نی، ببه زور و زحمت  كوشندی م  یی تها یموقع   نیدر چن  ،دلیاز شارحان ب  ی. بعضو بس  سازدی م  زیگر   نیگز یجا

 .”خورندی رابطه برقرار كنند و گاه به تناقض بر م   تیب  ةیآهو و بق 

 

چه    یعنی   ”ی فراموشش كن   دیو با   زد یگر ی ساحل از دستت م   گرید  ، یعنان داد  ی به كشت   یوقت  دیگو ی م  دلی”ب

 گمانم:  ن ی؟؟؟ . من بد

 

به   دنیرس   ی که عاشق است و در طلب معرفت برآمده است، تلاش مقصدش از برا  ی به انسان   تیب   ن یدر ا  دلیب

 : کندیاست، اشاره م   ده یبر   تیحالت تجربه شدهء خود شاعر است که از عاف دی محبوبش است و شا

 

از هرچه که سامان و    دم، یتلاش تو از عقل بُر   ی تلاش تو شدم و قصد ترا کردم، محبوب من، در پ  ی در پ  من

دست شستم و دانستم    شد، یمن سبب آرامش م  ی که برا  ی ز یهر آنچ   ساخت، ی مرا فراهم م   یر جمعاسباب خاط 

عشق دادم.    ی توانم. من عنان خود را به کشت   ی که با خاطر جمع و آرامش هرگز ترا و وصال ترا بدست آورده نم 

 هوست ساحلها. و عنان خود را به عشق سپرده ام، رم آ اریمن اخت ی عاشق را با راحت چه کار است. وقت 
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 .کنند یبالا را اراوئه م   یاستند که معان  ی ر یعنان دادن با رم آهو تصاو   یو به کشت   عت یمقصد، با سامان جم  تلاش

 

 یدوم: از جناب کاظم  مثال

 

 بر هم خورد ی قانون حالم م  ،كشمی تا م نفس

    سازم ی نم   ی آهنگ چیبا ه  یســـاز خامُش چو

 

  یدر معنا  ی، ولقاعده است  ی به معن   تیب   نی. قانون در ا استنهفته  هایاز هنرمند   یا  هم مجموعه  ت یب  نیدر ا”

  ،سازمی نما. فعل نم است متناقض  یبیترك   ”ی. “ساز خامشاست  افته یبا آهنگ تناسب    ، ی قیموس  لةی وس   ك ینام  

تناسب    ”یدر خود نهفته دارد كه با “ساز خامش  را ، كلمه “ساز”  ” استندارم  ی “سازگار   یحال كه به معن  نیدر ع 

 .”ابدیی م ی لفظ

 

 گمانم:  نیبد  من

 

وارد    ی قی در موس   که ییو ساز سر و کار دارد. آنها   ی ق یکه با موس   کند یمهم جلوه م  اریمسئله بس   کی  تیب   نیا  در

  کهینغمات   ردی صورت نگ نکاری با هم کوک و سُر شوند، تا ا  دیبا یق یکه قبل از ساز زدن،آلات موس   دانندیهستند، م

با سُر است   یاز آن ساز ها  دلی. بکندیم   تیاذ   راسُر نبوده ، بلکه گوش سُر شناس    دی آ  ی از اثر نوختن بدست م

  ی ب  یبا ساز ها  نکهیا ی ، بجا د یگو یکه م نجاست ی. ا دیآ  ی سُر جور نم  یب  ی با ساز ها  کشدیآواز خود را م یکه وقت 

  اریسُر و نا همآهنگ بس  ی ب  یکنم. در جهان ساز ها  اریرا اخت  یر هم آهنگ شوم، بهتر است که ساز خاموشسُ 

آن حال انسان سُر شناس برهم    دنی، از شن   م یبساز   کجا یسُر ندارند    کهییاست، اگر آهنگ با قانون و سُر را با آنها

 . خوردیم 

 

  نیکه مرا بداند و ا ی کجاست گوش محرم م،ی گو یو حرفم را م  کنم ی دهن باز م  ی : وقت دیگو یم دلیب  گری د بعبارت

بحال   ی حاصل کنند. وا ی به آن موافقت کنند و بمعراج سخن آگاه  گرانیزده شود و د  ی ناممکن است که حرف 

سُر در  سُر عادت کرده باشند،   ی گوش ها به ساز ب  ی وقت  ، ی . بل ندیمهارت ندارند ساز را کوک و سُر نما   کهیی آنها

 .   دینمایسُر م ینزد آنها ب

 

 :ی سوم از جناب کاظم   مثال

 

 م یداشت  ی گانی را  شیآن فرصت كه ع ادی

 م یداشت  ی چون آسمان بر آستان  ی اسجده

 

چون آستان    یا چاپ كابل، نادرست ضبط شده است)سجده  دلی ب  اتیذكر كردم كه در غزل   یرا از آن رو   تیب  نیا

ـ بهداروند هم رسوخ كرده    ی چاپ عباس  دلیب   اتی و غزل  هانهی به كتاب شاعر آ  ینادرست  ن ی( و امیداشت   ی بر آستان 

ا   ام دهیشن  رآهنگس   نیاستاد محمدحس  یبا یز   ی از آهنگها  یكیاست. من شكل درست را در   را قابل ذکر    نیو 

 اثر دارد.  اریبس تی ب یدانستم چون در معن

 

هم شده اند   ادآوریو   دینمای” درست م میداشت  ی معتقد است که ” آسمان بر آستان  ی مورد جناب کاظم  نیا در

 حرف نزده اند….   ی اثر دارد، اما با تاسف که از آن معان اریبس  تیب  یکه به معن

 

 : کندیکمک م ی نظرم که ” آستان بر آستان ” هم درست است و هم به معن  نیمن به ا  و
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  ش یعارف و عاشق دست داده است و آن حالت تجربهء عشق است و آن هم ع   ی که برا  زندیحرف م  یاز حالت   دل یب

که حالت اتصال عارف است، دست بدهد، شخص عارف هرلحظه آستان بر آستان    گانی را  شیع  ن یا  ی. وقتگانیرا

  ن ایب  بای ز   اریبس   وهءیش   بهحالت را حضرت حافظ هم    نیو ا  باشدی هم در سجده م   ی پ   ی عن ی   باشد،یدر سجده م

همان حالت سجدهء آستان بر آستان است. عاشق    ن یدر نماز اند ” و ا  م ینموده و گفته است ” خوشا آنان که دا 

 آستان بر آستان در سجده است. . ی عنیو مدام،   شهی در حالت اتصال با معشوق هم

 

 : میکنی مثال آخر اکتفا م نیبا ا  و

 

 یجناب کاظم  از

 

 است یشانیما پر   قیبس كه نسخة تحق  ز

 باشد ی به كاشغر و دل به خــوست م نظر

 

مگر آنها كه به    ،افتی  توانی ( نم اعلام  گری و د  هایاز اعلام )چه نام افراد و چه نام جا   یار ینشان بس  ،دلیشعر ب   در

  یلیاست و دلا   ی شعر مكتب هند  ی هایژگیاز و   ،نیاند مثل مجنون و فرهاد و… و اشاعرانه بدل شده  یی نمادها

”،  “خوست نیكه ا  نیو جالب ا بردی دو شهر نام م  ی كیاز  دلیاست كه ب  یاز اندك موارد ی ك ی ،تیب  نیهم دارد. ا

است نبستاً كوچك در جنوب شرق    ی باشد، بلكه شهر   شاعرانه داشته  ی كه حكم نماد  ست یمشهور هم ن   ی شهر 

 .نام مشهور است نیبه هم   زیاكنون نو هم ی افغانستان كنون 

 .است ه ی” در قاف “خوست ِ نشستن، خوشـ در شعر او ـ كشانده است رمتعارفی كار غ   نیرا بد  دلیآنچه ب  مسلماً 

 

 کاملا به اشتباه رفته اند   ی جناب کاظم  تیب  نیا در

 

 گمانم که:  نیبد  من

 

را از خوست بدخشان که فعلا مربوط قطغن    دلیوجود دارد که ب   ی ل یدلا  سانینو   خیو تار   نیبه گفتهء موحقق  نظر

نموده   اد یخود توجه داشته و از آن   ی به وطن اصل  دلی که ب  سازدیصد در صد ثابت م  تیب  نی. و ادانندیاست، م

  ق یبوم و هم در کابل بلد بوده، از طر   مرزو  نینموده به خواص مردم ا  دنیجا ها به مراتب د   نیاز ا   دل یاست. ب

ب از زبان گفتار   دلیکلام  با خوانش  ناب مردم را    اریاصطلاحات بس  ی حت   دلیکه ب  میاب یبوضاحت درم  دلیب  ی و 

در بدخشان است که   یی . کاشغر هم جاکردیمناسب آن استفاده م   یو آگاهانه در جا دی فهمیآن م  ی از اهال  شتریب

توجه خاص داشته و    د، یآ  ی رمب  تی ب  نیبه کاشغر و خوست که از ا   دلی ب  ندیجا ها واقف بوده. گو   نیاز ا  دلیب

واضح است که    سازد،ی خود را آشکار م   ی دلبند  ت یب  نیو با ا   باشد ی” دل به خوست ” م   د یگو ی م   یبخصوص وقت 

اصل   ن یرا به ا  اوجود دارد که م   دل یکلام ب   یهم از لابلا  گری د   لیاز بدخشان و از افغانستان بوده است. دلا  دلیب

 از بدخشان و افغانستان است. دلی: ب مییتا بگو  سازدی م  ک ینزد

 

و    مای است که آبش لاجورد س   یمن جا یخود نوشته ” جا  دلیشده که ب   ده یدر بخار د  ی قلم   یاز کتاب ها  ی کی  در

گوپو و آمو در    مای که لعل و لاجورد مخصوص بدخشان بوده آب لاجورد س   دانند یاست” همه م   ی به کنار لعل جار 

به   ی و عالم و منصبدار عسکر   عراز اشخاص شا  یار یخوست بدخشان بس   نیاست. همچنان از هم ی بدخشان جار 

سالار    ب یاسلام خان والا نا  توانیاند، از آنجمله م  دهیدربار شاهان مغل هند شتافته در آنجا به رتبت و عزت رس 

در هند    ارانشیهمد  نکه ی بعد از ا  دلیپدر ب   ندی بود. گو   شهی پ  یسپاه  دل یدربار شاه جهان را نامبرد که مانند پدر ب

عاجز    دلی و از درک زبان ب  افتندین  ران یبه ا   دلینسبت دادن ب   یبرا  ی لی دل  رانیشد. در ا  هند عازم    دند،ی به عزت رس 

  یافغانستان  ی ” خواندند، تا مردم افغانستان ادعا  ی دهلو  دلیرا ” مولانا عبدالقادر ب  دل یب  ،ی مانده از تنگ نظر 

.  ینه مولانا بوده و نه دهلو  دلیب است ،    دل”ی” مرزا محمد عبدالقادر ب  دلیاسم ب   کهیبودنش را نکنند. در حال
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آنرا    جهتیکه زادگاه آن بلخ بوده و جد اندر جد از افغانستان است، ب   ی بلخ  نیهمچنان حضرت مولانا جلال الد

نکرده اند، فقط    دای کامل پ  ییو اصطلاحات مولانا آشنا  یتا هنوز مردم به زبان گفتار   رانی . در اخوانندی م   ی ران یا

صاحب قلمان افغانستان، کار   یگذاشت همکار   دیو پژوهش و ناگفته نبا  قیچند نفر محدود که آنهم در اثر تحق

  یتوجه  یدر اثر ب   نطرف ی ران ما از قرن ها به ا. چون زمامداخبراندیملت از آن ب   هیانجام داده بق   نهیزم   ن یدر ا  یی ها

  گرانیشان د  یی اعتنا  ی و ب  ی سست   نیمقدس آن حراست نکردند، از ا   می ما و حر   ی فرهنگ  یها  راثی از ارزش ها و م 

  فهء یرا وظ   نیما از آن خود کردند. من ا  ی شهرها  ی خ یتار   یبزرگ ما را با نام ها   ریاستفاده نموده، تمام مشاه

ملت خود را مشخص    یفرهنگ  تی مورد قلم بزنند و هو   نی که در ا  دانمیو قلم بدستان افغانستان م   انیفرهنگ

که    ی کدکن  ی ع یرا از جناب شف   دلیدر برابر ب  یانصاف  یاز ب  ی ها  نهدولت افغانستان. نمو   فهءیبسازند، نه وظ 

چون در    سازم، یمقدار بسنده م  نی به هم  نجا ی. در امی شده، در بالا خواند  ی ما حت   نیو محقق  ان یرانیا  ی برا  ی موخذ

  دلی از ب  ی ت یهم چند ب   ن یمورد پرداتخه شده است. ا  ن یدر ا  لی چاپ است به طور مشرح و به تفص ریز   کهیکتاب ا 

 کرده است: اد ی ییکو یخود بدخشان به ن  نیکه از سرزم

 

 غش ی بشکفاند جوهر ت  کدمی.. بدخشان ها به  رونی لعل آورد ب کی در صد سال   د یخورش  اگر

 

 کوه بدخشانش  ی ها جگر ســــــامان ی ر ی هــمـــت .. دل یادیبن  یکان الــــــماس از قو  متانت 

 

 هــــــا   ی من ی .. دور است بدخشــــان ز تلاش  کن یاز هـــــوس لعــــــــل تو ل قیکند عق  جان

 

 :دلیدر شعر ب  هات یو تشب الیاز صور خ  یها نمونه 

 

 توست .. مــــوج صهبا دام پرواز است مــــرغ رنگ را  د یص ییچو خون گردد بهار تازه رو  دل

 

جلوه    یخون منظم در گردش ، رخسار انسان تازه و با طراوت و سرخرو   ان یكه قلب پر از خون باشد و جر   یوقت

چهره ها    ی نی باعث رنگ  كند،یطپش قلب كه خون را پمپ م   یعن ی . موج صهبا،  باشدیبهار چهرهء تازه رو م   كند،یم 

و    یی اش با شراب عشق تازه رو   ندهیعشق به انسان دست بدهد، آ   یاست كه: وقت  نی ا  تیب   نی. مراد از اشودیم 

م   تیفیك بار  عالم روحان   یبه  پرواز به  امكان  بال عشق  پر و  با  ا شودیم   سریم   ی آورد و  و    با یز   ر یتصاو   نی. به 

 . دیو مرغ رنگ ” توجه کن ییمثل : ” دل خون شده، موج صهبا، بهار تازه رو  ناب  هاتیتشب 

 

 ما  ری کو کز سر ناخن کشد تصو  یما .. مطرب رینشان تأث  یرنگ افتاده نقش ب  نغمه 

 

  ی عنیفرو رفته ام، مثل رنگ نغمه،  رت یعالم ح   نیچنان در ا د، یگو یم   كند،یم   انیب  دلیرا ب  رتیرفتن در عالم ح  فرو

نشان،    ی نشان گشته ام ، مانند نقش ب   ی نغمه رنگ ندارد و چنان ب   كه یشد. در حال  لینغمه رنگ قا  یبرا  نكهی مثل ا

بكشد.    رینشان ما را به تصو   ی دا نخواهد شد كه نقش بی پ  ی داد. مطرب   توانینشان انسان چه نشان م   ی از ب   ی عن ی

كو كه رنگ نغمهء   ی نغمه رنگ ندارد پس مطرب   ی . وقتكندینم  جادیو رنگ ا ریاما تصو   شود یتار با ناخن نواخته م

درك بكند؟ همانطور    تواندیكه م  ری ما را در عالم تح   ی نشان   ی است كه حالت ب   نیا  دل یبكشد. مراد ب  ر یما را به تصو 

ا  ریصو با ناخن خود به ت   تواندینغمه را مطرب نم  رنگ كه   حالت ما هم مشكل    نیبكشد، به همان اندازه درك 

  رت ی : ” نغمه رنگ، در عالم حدیگذاشته اند، توجه کن  شیجالب را به نما  ریکه تصاو   بایز   باتی ترک  نی. به ادینمایم 

 ”    دنیکش ر ینشان، از سر ناخن تصو   ی فرو رفتن، نقش ب 

 

 سرو  یوا ،یقمر  ف یرنگ دارد، ح  نیدرگل مانده حسن .. گربهارا یبرسرکرده عشق و پا  خاک
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كه عشق خاك بر سر    ی وقت  رسد،ی و عشق به كمال م   یی از گل است و با جام معرفت و روح خدا  ی آدم   سرشت

. بهار فصل  شودی كه انسان با عشق سروكار نداشته باشد، پس حسن ظاهرش تنها منحصر به گل م  یشود، زمان

كه بدون    ی: انساندیگو یم  دل ی. بكندی م   ییسرو نشسته نغمه سرا  ی بالا  یاست، در بهار قمر و تراوش    ی شاداب 

از ” عشق، بهار، خاک بر سر   دلیو سرو آن. ب  یبه حال قمر   ی بهار آن چگونه خواهد بود، وا  كند،یم  ی عشق زندگ 

 جالب درست نموده است.  ار یبس  ریو سرو” تصاو  یکردن، رنگ داشتن، در گل ماندن ، قمر 

 

 مولانا دارد كه گفته است: ت یشباهت به ب ت یب نیا

 

 كمال نقصان است    ی كمال ندار  نیبه كمال .. گر ا  رســدی از عشق م  یآدم  وجود

 

 رد یمعتدل گ  یکه شعله رنگ هواها بدان مــاند …  یعاشق و آسودگ مزاج 

 

آتش   ی عاشق شعله صفت است، گرم  ی عنیعاشق مانند شعله است،    مزاج م  نیو حرارت دارد و  .  باشدیطبع 

آسودگ ندارد.  ن  ی شعله سوزان است و شعلهء معتدل وجود  تابنده  ستیكار عاشق  به شعلهء  . حالت عاشق 

  یاز آسودگ  یردعنان را به عشق سپ   یوقت  ی عنی  خواهد، ینم  ی است كه، عشق آسودگ  نیا  دلی. منظور ب ماندیم 

. ” مزاج عاشق، شعله رنگ،  ستی و شعله معتدل ن  یدست بشور چون بعد از آن با آتش و شعله سرو كار دار 

 باشند” ی م   تیب  نیا ی بایز  ریمعتدل از تصاو   یهوا ، ی آسودگ

 

 گاه انفعال هــــــــردکانم کــــــرده اند واخرد … دست یتا مرا ازخود فروش  اربی  ستیک

 

  ی متاع  ییو خود ستا  ی. خود فروشكندیم ح یرا تقب ییو خود ستا ی خود صفت  ،یخود فروش  دل،یب  تیب  نیا در

حالت و صفت   نیاز ا  دلیو ب  شودی همان دوكان م  یسبب انفعال و شرمندگ رد، یاست كه در هر دوكان جا بگ

 .دیجو ی م   یسخت دور 

 

 ش یرا بنما دل یجالب استند که هدف ب  ریدکان ” تصاو  دن،ی، دستگاه انفعال، واخر  ی” خود فروش کلمات

 . گذارندیم 

 

 رد یســـــــــاز امکان ترانه ام را عنان نگ یها یفسردگ

 

 ردی از من زبان نگ یعشقم خموش  یطوفان نوا  ثیحد

 

آنها غلبه    یو بالا  ردیگ یعنان مردمان را م   شود،یم   سریکه ساز امکان آن در عالم کثرت م   ی های: فسردگدیگو یم  دلیب

اکندیم  را م   ها یفسردگ  ن ی.  رها  کند ی م   خکوب ی انسان  ا  یی و  ابد  یعالم کثرت بسو  ن یاز  محال است.    ی معشوق 

  اریشده بس   ی و روح   ی روان   فی تکال  جادی در قبال خود دارند که اکثرا باعث ا  هایفسردگ   ،ی و آن   یلحظه ا  یها  یخوش

را فقط    ن یپهنا داشته باشد و ا   یب  یو لذت   ی عشق   د یاست که انسان با  دهی عق  نیبه ا   دل یآورند. ب   ی رقت ببار م

طوفان    یعشق طوفان زا است. وقت   ثیحد  ی عنیچون عشق طوفان است،    ابد،ی  ی بواسطهء عشق ممکن م

  ی هایفسردگ  د، یایب   یعشق بسراغ کس  ی آورد. وقت   ی را بخروش م  ایو در   کند یو بن م  خی درخت ها را از ب  د،شویم 

ساز    یهایعشق مرا فسردگ   ی: عنان ترانه هادیگو یم   دلیاست که ب  نیتواند و هم  ی ساز امکان جلو آنرا گرفته نم

و مرا    ردی بگ  تواندی زبان مرا از من نم  یعشق استم، خموش  یطوفان نوا   ثیو چون من حد   تواند ی امکان گرفته نم

عشق،    ی طوفان نوا  ثیساز امکان، حد   ی های” فسردگ  هاتیخلق شده با تشب   ریتصاو   ت یب   نیخموش سازد. در ا 

 و بجا آمده .  بایز  اری” بس  ی ترانه ، خموش
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 خسک نشود  رهنیاگــــر پ یدار  ی کشد به حرص وحسد   .. خواب امن  ی جسد م  یاقتضا دلیب

 

  ه یدو صفات به خسك تشب   نیجسم انسان است كه ا  ینفس است و صفات حرص و حسد مقتض  یدارا  انسان

دو    نیهر وقت ما ا   یعن یكه در لباسش خسك نباشد.   كندی م  دا یانسان خواب امن پ   ی: وقتدیگو یم  دل یشده. ب

جسد، خواب امن    ی اقتضا. ”  می كنیم  ی و راحت زندگ   می خوابیراحت م   م، یرا از خود دور ساخت   ه صیو نق  له یصفات رذ 

 مشاهده نمود.   توانیم ت یب ن یبجا را در ا هاتیجالب و تشب   ری، حرص و حسد، خسک ” تصاو 

 

 خاتم است    ی ب  ن ینگ کعالم یدستگاه عالـــــــم است   .. چون پرطاووس   لیدل یقدر یکه ب بس

 

  یب  دهی دانسته و فهم  یجهان، انسان ها  نی: در ادیگو یاو م   كند،ی و شكوه م   نالدیاز دست جهان م   دلیب  نجایا  در

  ی كه بالا  ندی گو یكه خاتم ندارند. خاتم خود انگشتر را م  دهدیپر طاووس مثال م  یها  نهیقدر استند و آنها را به نگ

و هدف    كند یجلوه م   با ی همانجا است، ز   ش یچون جا  شود انگشتر چسپانده    یبالا   ی وقت   نی چسپانند. نگ   یم   نیآن نگ 

  نیندارند. در ا  داریو خر   شوندی مناسب را ندارند و قدر نم  یدر اجتماع جا   ده یفهم  یاست كه انسان ها  نیا  دلیب

  اریبس  هاتیجالب را با تشب  ر ی” تصاو   نینگ   کعالم ی دستگاه عالم، پر طاووس با    لیخاتم، دل  ی، ب   ی قدر ی” ب   تیب

 گذاشته.  شینما به    وایش 

 

 کنم یم   ی خدا حافظ دلی از ب تیب  نیجا بسنده ساخته با ا  نیهم فعلا

 

 دل ینشد ب  دا یات پ ی معن  کیگـر شر  ی معــــن به

 مانندت   افتینتوان  ز یگشتم به صورت ن جهان

 

  

 عرض حرمت  با

 ی” جرمن  عی” رف  ع یسم  
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 اوست  ی عرفان  شةیاند دل،یب تیشخص قتیحق

 

و    هیو ترب   می تعل  است،یاخلاق، س   ۀ علماء و فلاسف  ق یو تدق   ق یمورد تحق  دل،یحضرت ب   ی و فلسف   ی علم   ابعاد 

 و عرفان بوده است. قتیاهل طر  ۀ طرف توج شتریب

 

 یکـن  ی امــا به قصد اشکم افسون م یدل در

 یکنی مـــ  رونیب  نهی صد هزار آئ بیزج سر

 زبانت، پــر فشان گفتگوسـت  ی قدر سع  هر

 یکن یم رونی و از خـــانه ب یروب یم   تیعاف

 شد  وانـــهی د ی از فهم کلامت عــالم  دلیب

 یکنیجنون انشاء، دگر، فکر چه مضمون م  یا

 

و    هیو ترب   می تعل  است،یاخلاق، س   ۀ علماء و فلاسف  ق یو تدق   ق یمورد تحق  دل،یحضرت ب   ی و فلسف   ی علم   ابعاد 

 و عرفان بوده است. قتیاهل طر  ۀ طرف توج شتریب

 

اخه و فروعات متنوع  او، ش   ی و فلسف  ی در محور استون کمال علم  دلیب شهیافکار و اند   دهیسروده و تراو  نکهیاز 

 .شودی م   ابیابعاد آن غلبه حاصل کرده باشد؛ کمتر دست ۀبر فهم هم که یو متعدد داشته، کس 

 

از    ستد یا   ی م  ن یخودش، چون کوه در برابر محقق  ۀ به مصداق فرمود  دل،یب   ی ها  ۀبعد و بخش گفته و سرود  هر

 .ستی بهر کس آسان ن  ،ی و افکارِ آن گنج معان شهیدر تنوعِ اند ریلحاظ س نیهم
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خلقت تا برزخ،   ۀاست، انسانرا در فاصل  حتی از علوم و حکمت، عرفان و نص  یمعجون  دل یب یها  ۀ و سرود  نوشته

فلسف مطالعه  خلق  یوجود   ۀ به  م   یو  باز  ا   یاش  و  استاد  نیا   نگونهیخواند.  کمال  با  را  انسان    ی موضوع  به 

 : دیفرما یو م   دهدی فراموش کار تذکر م 

 

 م یبـــار امانـــت، مگــو آسان شد  قابـــل

 ـم یها خاک شد، تـــا صورت انسان شد یکش سر

 داشت مـــارا، نـــاز پرورد غنا  ی ز یتم  ی بـــ

 م ی از آدم شدن، محتاج آب و نـــان شد آخــر

 آشـنا شد  یبـــا درس معن  ی از ما عالم  ـدلیب

 م ی به فهم خود چرا؟! چون حرف و خط نادان شد ما

 

 بدهند.   شیآرا نطوریرا ا  حت یتوانسته أند دعوت و نص   ن،یکمتر از دعوت گران و نا صح که

 

به آن شکل    خواستهی داشته، به هر شکل و فورم که م   اریکاملا ً به اخت  ریالفاظ و کلمات را چون خم  دلی ب  حضرت

مقصود خلل وارد گردد،    یبر معن   نکه یبدون ا   داشته یم   ه یالفاظ و کلمات تعب  ی را لا به لا  هی عال  م یو مفاه  داده، یم 

لسان   دلی ها گمان کرده أند که ب  یمطالعه، بعض   ی و کم عمق  ی و هم، از کم بضاعت  تی که به تعب  ستی جواب نیا

او چون عطر گل از اوراق گل    تیو درجه کمال ابعاد علم   دلیب  کهیاست.درحال  دانستهی را کاملا ً نم  یو فارس  یدر 

 .رسدیاثرش به اشمام هر صاحب ذوق و اهل ادب م

 

استاد و سرآمد روز گار خود بوده گزاف نخواهد بود اگر گفته شود   ، ی معان  انیالفاظ و ب بیدر ترک  دلیب  حضرت

اما  دیسراي   ی آسان و روان م ل دینتوانسته که هم سنگ او شود، ب یتا بحال کس ش یسرا  ۀویدر سبک و ش

 سرودن آن ممتنع و مشکل مانند:

 

 سر نباشد  رهیهر خ  ،یمعن ی آشنا رمز

 فضل است، ارث پدر نباشد  م،ی سل طبع 

 د یراز الفت، بـر شرم واگذار  یافـشا

 که تر نباشد   ی گره را، دست ن یا دی نگشا

 

 :گریاز غزل د  و

 افتاده است  ف یکه فطرت ها ضع  بس

 کند ی م   ی فــان ی ـایبر دن ـهیتـک

 عبرت سرا  نیدر  ــدمیکه را د  هـر

 کند یم   ی مــردن، زنــدگانــ بهر

 

  قی ادب فوق العاده حاکم بوده و مطالعه عم  یو ابزار   ی علوم آل   نیو قوان  اتیبر اصول ادب  کهیقسم  دلی ب  حضرت

اثر و    ی در دو بعد لفظ و معن   دلی داشته است حضرت ب   زیاز علوم متداوله و معاصر خود ن   ع یو بلند با افق وس

حرکت    ی در دو خط لفظ و معن   اً یمواز   ادانهپرنده مواظب بوده، با مهارت کامل است  کی خود، مثل دو بال    ۀ سرود

ال آن دل دادگان را فقط  است. که احو دهیخود گردان  ۀ کرده، اهل مطالعه و دانش را عاشق و دلداد  یو پرواز ها

 . دانندیدل دادگان م

 

استقامت    ن یالفاظ گشته، در   یلی دل باختگان از اهل مطالعه و دانش همچو مجنون محو صورت ل   ن یاز   یبعض

  ی ل یتخ  ی مبان   ،ی معان   ف،یلغات، اشتقاق، تصر   ،ی قواف  ،یبحور عروض  ، ی بی علوم ترک  د یالفاظ از د   چیدر خم و پ 
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  ی با محک قواعد علم   حاتی منطق، املاء و انشاء و ساير علوم محاضرات و تلو   ع، یبد   یصناعات لفظ  ان،یعلم ب 

خود را در معرض نقد نقادان قرار داده    ه ینقد، نقد و نس   تیروان گم گشته أند به ن   گی ر   ی رو  قات یتحق   یبه واد

 أند.

 

از ابعاد    ی دانشمند و محقق در بعد  و محتوا شده أند، هر  ی عاشقانه بدنبال معان   ،ی سوخته گان معن   یبعض  و

  ی قات یتحق  ش یخو   یعلم  یو فهم، استعداد و توانمند  ت یقابل  ۀ با ابزار تخصص، محدود  دل،یو معارف ب   یمعان 

آن،    یمعان  ی دل در انعکاس تجل   نهیآئ   یو صفاي  ی و محتوا متناسب به جذبه درون   ی سوختگان معان   ن یکرده. ا

 أند. دهیسوخته تر گرد 

 

  کیبوده که امروز در    دلی حضرت ب  یعرفان  شهیهم اند  ی کی و نقد او بوده    ق یبه دنبال تحق   نیمحقق   که یمعان  از

ما محترم)قدر    خته یعنوان، محصول زحمت جوان فره  نیتحت هم  ی)پوهنتون کندز( کتابکیو اکادم   یمرکز علم

 . شودی گرفته م  ی محفل شکوهمند به معرف   یبرگزار  ی دان( ط

 

اصول   تی با رعا  اط،یو احت   یکه مؤلف با کمال امانت دار   گرددیکتاب واضح م   نیبر ا  یمطالعه و نظر انداز   از

 .دی نما ی را م  ن ینقد و تحس  جابیآن پرداخته، از چند جهت ا  فیو اقتباس، به تال  فی نگارش و قواعد فنون تال

 

از وضع ًاولا مؤلف  فرهنگ  ی ادب  تی  زمان   نیدر   شیخو   هیجغراف  ی و  عم  ۀمطالع  ی مقطع  و  داشته،    ق یژرف 

و آزاد و    دیو سپ  ی ساده سراي   یرا که، للو للو  یرا به صدا در آورد تا ذوق ها  ی عنوان کتاب، زنگ  کیخواسته با  

 کند.  داریبخواب برده، ب  یآسان گراي

 

  یهمت ها را بحد  ، ی ادب  زمیپراگمات   ی مصلحت گراي  یو ساده باز   یساده گراي  نیا   م،یمنصفانه قضاوت بکن   اگر

. از کم بها شدن  دی مکث بنما  یبه رموز و اشارات ادب  ی حت   ستیقلم بدستان و شعراء حاضر ن   یآورده، بعض  انیپا

باخته، که مراجع مسؤل ما به اعاده آن    راخود    تیو جذاب   ی نی ر یعذوبت و ش  ی ادب  یپارچه ها  ،ی رمز و نزاکت ادب

 برنامه ندارد. چیارزش ها ه 

 

ارزش جلب بکند،    نیرا به ا  سندگان ی قلم بدستان و نو   ۀ ادب و فرهنگ خواسته توجه هم  یدان با قدر شناس  قدر

 . ابدیخود را باز   ی اصل  گاه یما اعاده شده و جا  ی و قانون  ی قاعدو ات یادب تیو اهم تیث یتا ح 

 

که نوشته ها    می نی ب  یاصالت آن رنگ خود را باخته م  می انداز ینظر ب  قاً یعم  یو قانون  یقاعدو   اتی در ادباگر   امروز

  ی بسا تأسف و تأثر است، حت  یاحرام تنزل بسته است. جا  ی و انشاي   یاغلاط املاي  یو گفته ها اکثراً به قهقرا 

 تفاوت. ی ها ب  تیحالت متأثر و متألم أند. و اکثر   نی!!! از یها!!! و انگشت شمار  ن یکمتر 

 

خفته عرفان    یذوق ها  یدار ی و ب  قاظ یا  یبرا  افتهیاختصاص عنوان    دلیب  ی عرفان  یها  شهی مجموعه به اند  نیا   اً یثان

زبان اهل ذوق و عرفان گل   یعرفان و تصوف رو  گریبار د  کیکتاب    نیدارد با چاب ا   یو تصوف نقش اساس

  وان ید  ،یمولو   ی ها، مثنو  ینی شب نش   درکه در گذشته ها،    ابدی  ی ذهن تجسم م  نه یو خاطرات گذشته در آئ  کندیم 

عصر و شام و صبح گاهان درس    ۀ در فاصل  ی تا نا وقت ها نقل مجلس بوده حت   دل یشاه مشرب و ب  وانیحافظ، د

مصروف    تیو به ن  ی ور افراطآنرا بط   ی. که با تأسف جا دادیم   لیبخش تشک  کیجوانان خوش ذوق را در    یخصوص

ها    یآواخر انواع باز   نیمبتذل غرض آلود، و در   یها  الیجوان سر   نسلالخصوص    ی نگه داشتن اذهان عامه، عل

باز  جمله  از  الکترون   ی و  ابزار  ا  ، ی کیبا  است،  کرده  ز   ن یپر  مؤلف  طرف  از  را  کتاب  عنوان  انتخاب  و    ر یحرکت 

 .می کن ی م ی اب یو ارز  ی ادب و فرهنگ تلق  ی اخلاق  ی ابی خود    یبرا ی( گام دلیب  ی عرفان   یها شهیعنوان)اند
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دقت که    تی داشته أند، با نها  ی آشنائ   دلیب  ی عرفان  ۀش ی به اند  کهیدانشمندان  یمجموعه نوشته ها  نیدر   مؤلف

رخ به    نی را از   دلیکرده و توانسته ب  فیو تأل   یجمع آور   کند؛یتوجه مطالعه کننده را بر تصوف و عرفان جلب م 

 .ردی بگ  ی معرف 

 

  ،ی اسلام  ی و آموزه ها  زه یمم  یاو گردد در روشن  ی عرفان   شهی و ژرف به اند  ق یاگر نگاه عم  دل،یواقع حضرت ب   در

شده، گم رنگ    جاد ی از رنگ و بو ا  کهیبسازد، و فاصله هائ  کی انسان را به انسان نزد  ژیست  نیبا دعوت از   ده یکوش 

 . کندیکمتر جلوه م  اتیادب  نه یببرد؛ که فعلا ً از آئ   نیرنگ ساخته، مرحله به مرحله از ب یو ب

 

ا  دل یتنها ب  نیا  قت یحق  در ا  ی و اسلام  یامر بزرگ انسان  نینبوده است کمر همت به  تسلسلّ    نیبسته باشد 

آنها گذاشته    یاست و پا به نقش پا  وسته یپ  افته یتسلسل    میصاحب دل، به آن ت   دلیاست که ب  ینی د  ی واجب 

 عمل بکند. و خوبتر بدرخشد. متاستقا  ن یگذشته ها بهتر در  یاز بعض یبه آنها باشد. حت  ی خوب   ی توانسته، خلف 

 

و معرفت در حرکت أند، که    قتیطر   یفلسفه وجود   یو سائر گذشتگان از اهل عرفان و تصوف بسو   دلیب  حرکت

و    ی و هم رنگ   یرا به همدرد  تیبشر   ی تمام  نند یب  یرا نم  یگر ید  ز یچ  ی بائ ی عالم خلقت، جز ز   یدر تمام   شان یا

 : ندیگو یو م  کنندی م  ق یتشو   ی با هم   ستیز 

 

 ند گری ـکدی ی آدم اعضـا یبن

 گوهر اند  ک یز  نشی در آفر  کـه

 بـدرد آورد روزگـار  یعضو چو

 عـضو هـا را نماند قرار ـگرید

 یغم یب  گرانیکـز محنت د  تـو

 یکه نـامـت نهند آدم د ینشـا

 

روشن  عارف  ا   ی اعتقاد  ی مبان   یدر  با قبول  تنگ نظر   نیخود  آفت  و منطق هرگز دچار  افت ها  ی فلسفه    یو 

او جهان را    گردد ینم   ی به آسان   طیافراط و تفر   یاو تحت پوشش معرفت خود قربان  شود،ی نم  ی خواهشات نفس

عارف و متصوف، خورد و کلان،    یورزد برا   یحق است، به همه مظاهر حق، عشق م   فتهیش  داند، ی جلوه گاه حق م 

تصوف و    داندیانسان فقط تقوا م   ی شرافت و کرامت را برا  اریسان است مع  کی  ی و غن   رینامدار و گمنام، فق

  سور یمقدور و م   اضتیو ر   هیو ترب  میتقوا است بدون تعل   قتیعرفان اجتناب از رذائل و اکتساب فضائل را که حق

پ  ز یت  دانکار   خ،ی ش   ،یجهت اصطلاحات،ن  نیاز هم   داند ینم   قتیو مبصران حق   شانی فروش، درو   یم  ر یهوش، 

و    می انسان است که تعل  تیو انسان   یروحان  ی پهلو  ونیاز استادان، مرب   ه یبلند در تصوف دارد کنا  ت ینها  تیاهم

بوده    غمبرانیپ نیمبارک جا نش   ثی اند بمصداق حد   ی علمائ   نهای افراد جامعه را بدوش دارند ا ینفس  ه یو تزک هیترب

و    یتواند از مشترکات چرندگ  یانسان نم  ت، یرا بدوش دارند که بدون ترب  ت یو ترب  می تعل   فه یوظ   امبر یبعد از پ

برتر   ی وان یح   ی درندگ  سعد  یانسان  تی به  که حضرت  د   یبرسد.  از  را  نموده    دی سخن  کوتاه  معرفت  و  عرفان 

 : دیفرمایم 

 

 باشد  ی خر   ی نکنند *** تا به صد سالگ تیرا ترب  یآدم  ور

 

  ی اگر در محتوا  کندی م   ان یانسان با ابعادش ب  ی اب ی  تیو شخص  ت یرا در برتر   هیو ترب   می ضرورت تعل  انیطاهر عر   بابا

 .کندی م ی نف  م یمستق  ریرا از تصوف و عرفان غ  یر یو گوشه گ  ی انزوا طلب  یتوجه شود تهمت ها لیذ  اتیاب

 

 ره در خرابات  ی علم سموات *** توکه نـه برده ا  یکه نخوانده ا تو

 هات یه هات،یه  ی رس یک ارانی*** به  ی خود ندان انیکه سود و ز  تو
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و شرح آن مارا از موضوع    ردی گ  ی و اخلاق در بر م  دهیعق   ی را در تبان   ی تمام ابعاد نظام اجتماع   شانی ا  ۀ فرمود

 . سازدی خارج م 

 

  ی جامعه بشر  ۀگم شد  دهد، یم   جیو فرهنگ فضائل را ترو  دیزدا  یم   یو عرفان رذالت ها را از جامعه بشر  تصوف

 اهل تقوا و تصوف کرده است. ریراستا مثل سا ن یخود را در  یکوشش نهائ دلیاست که ب نیهم  زین

 

  شانی ا یو اثر ها  دلی حافظ و ب ،یو مولو  ی چون سعد یعرفان  ی از نبود استاد و درس ها ی مقطع زمان   نیدر  ما

  تیعزت و وقار ده ها و صدها شخص   ستی ن  یروز   میها گرفتار هست  تیشخص  یمعنو   اتیبه آفت جرح و مرگ ح

به کام خود فرو نبرد،    ی ار با آسان یبس   یبدنام   یو… نه بلعد، اژدها  یرا، آفت و تهمت فساد ادار ما    ی اسیس   ،ی علم 

با  یاجتماع   ات یضرورت ح  ک ی  ی و عمل   یو معرفت علم  قت یفرهنگ طر   اءیاح   ان ی پا  یبرا   د یما افغانها است. 

 . میآوردن گراف فساد به آن متوسل شو 

 

اسلام  سابقاً  جوامع  معاش  ی رسم  ریغ   لیتشک   یدر  بدون  روحان  یو  عنوان  که    ت یبه  داشت  وجود  جامعه 

در    دادیآنها را شکل م  فه یاخلاق وظ   بیاذهان، تهذ   ریبود تنو   لاتیشامل آن تشک   دلیشعراء چون ب   سندگان، ی نو 

  ی در قالب شعر و نثر از بالا   دلیچون ب  یفرهنگ را مردان  نیاستوار داشت، ا   گاه یفرهنگ جا  نیا   ی جوامع اسلام

اند، تداوم و   داشتهیمحل و گاها از دربار ها زنده نگه م  شیاند ریخ یها تیمساجد و کاشانه شخص  ۀمنبر و حجر 

آنرا   در   یم   راثیبم   گرید  یپ  ی ک یتسلسل  تنهاي   نیبُردند  احساس  منبر  فعلا ً  تشک  کند یم   ی امر سترگ    لات یو 

تحت    یدونر   یفعلا ً به شانة رسم  ی شرع  ف یتکل  ن یشده برهم زده ا  ن یزای دو    ی جامعه را تحولات مهندس  ت یروحان 

نموده و نظام را نقد    ه یو تزک  هی( و وزارت اطلاعات و فرهنگ بار است تا افراد جامعه را تربی عنوان)جامعه مدن 

پال  در  بکند  انتقاد  تجد  ی سیو  مذکور  مدن  دیوزارت  جامعه  و  قانون)جامع   ی نظر  مانع   تیمطابق    ت یافراد، 

 گردد. ف ی(تعر اریاغ 

 

  ت یشود که بر خلاف عقلان   ی م   غیجاهلانه تبل  ایعامدانه و    کهی جامعه طور   تیدرشان تصوف و عرفان و روحان   اما

عمود تصوف بر صلاح فرد، اصلاح    ست، ین   گانه یتصوف و عرفان از ذهن و عقل ما ب   که یاست، در حال  تیو مدن

در زمان نه چندان دور، نظارت،   عهجام  تیو روحان  ه یجامعه و نظام صالح پاسخگو استوار است که توسط صوف

منور    تیو افق آن با نور سرمد   رسدیشده که عمق آن به فلسفه خلقت انسان م   ی و استقامت داده م   تیهدا

 کامل ندارند.  فی ن تعر بندند هنوز از انسا  ی تهمت م که یاست، آنان

 

 .ستی و مرشد ممکن ن ی ضرورت است که بدون مرب  هیو ترب  مینفس، تعل   ی تعادل اوصاف ذات   یبرا

  ی عن یمعرفت    شودی نم  سرینفس، مطالعه نفس ضرورت است که مطالعه آن بدون معرفت م  یشناس  ب یآس   یبرا

 .رساندی مراعات آن انسانرا به سرحد کمال م   ست یچه؟اصول و قواعد

حکمت جذب منافع است بخاطر تسلسل نسل بشر که بطرف    ی هوا در نفس رو  یۀغرض از تعب   نکه ی ا  خلاصه 

که نفس    نست ی ا  وان یانسان از ح  ازیاست. امت   وانات یاز مشترکات انسان با تمام ح   یکی  ینفس  ی انقراض نرود هوا

 تحت اداره و اعتدال باشد.  د یآن با

 جذب منافع بکند….  د یبا  اجیر ضرورت، در وقت احتدر انسان آنست که بقد ی نفس ی هوا اعتدال

  دی انسان، شرارت پد  ه یو سج  هیو قصد به جذب منافع بکند به روح  لیو ضرورت م  اجیاحت   ۀ از انداز   ادتیبه ز   اگر

 . دیآ  ی م 

 

پ  و احت  شیاگر نفس  از  برا  لیم   اجیاز وقت و قبل  بکند،  م   یو قصد به کسب منافع    شودیانسان حرص تولد 

 :دیفرما یم  زی آم  حت ینص  دلیب  که یطور 
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 ورنه ز اسباب جهان  دلیب  ستی قانع ن حرص

 ست یاکثرش در کار ن  میما در کار دار   آنچه

 

از    شود ی انسان)أمل( ظاهر م   ی بکند برا  یو قصد بکند، نهاد و فاصله عمر به آن کوتاه  لیم  یاگر نفس به جهت   و

 مذموم است.   تینها  نیبزرگان د دید

 

 .شودیم   دایپ  ت یو دنائ یپست ،یسی بکند در انسان اوصاف خس  لیها م  یپست از مستو  ی ها زیاگر نفس به چ و

 

و شهوت   ی و قصد بکند، خصلت خوش گذران  لیو موقف شخص م   یو فوق مستو  دیلذ   ی ها  زیاگر نفس به چ  و

احوال    ن یپرداخت، در حفظ و نگه داشت ا  یو علائق نفس  الیام  ی شهوت به ارضا  ۀاگر انسان با جذب  شود،وی م   دایپ

 .شودیم دایانسان بخل پ  یبرا د، یکوش 

 

هفت گانه    ی قوا  تیو مرده باشد، فعال   ینداشته مغلوب و خنث  یو قصد  لیصفت هوا، م  ی اگر در نفس انسان   و

جمله أند    نیخوران از   یلی فط   د،یآ   ی م  د یپد  یگیکند.بر انسان خنوثت و فروما   ک یو تحر   اء ینتواند او را اح  ی دماغ

 که بار دوش اند. 

 

دفع ضرر و محافظت    ی برا  هیقهر   یقوا  نینفس است که در وجود انسان ا  گر ید  یصفت غضب از اوصاف ذات  و

 است. واناتیانسان با ح یگر ی از مشترکات د  باشد ی درنده غالب م  واناتیخصلت در ح نیشده است ا   هیتعب 

 

تکبر،حِدٌّت،   ،ی انسان بدخوئ  یبرا گرددیم  یدر وجود انسان متعادل نگردد انسان درنده خو  هی صفت اگر با ترب نیا

 .شودیم دایپ   ی لائ یعجب، تفاخر، ترفع و خ  ، ی ثبات  ی ب  ،ی خود دانم   ،ی خود رائ  ، یعداوت، تند

 

  ی ب   ،ی رتی غ  ی ب   ،یتیحم   ی انسان صفت ب  یباشد، برا  وبیمغلوب و مع   ی اگر صفت غضب در نفس انسان   و

در    دلیقماش أند. که ب  نیمردم تظاهر گرا، ابن الوقت و چاپلوس و چرب زبان از هم   شودی م   دا یو ذلت پ   ، ی همت

 : دیگو یصفت سخت متوجه بوده و م نیبه ا   ی احوال انسان 

 

 چند و چون مباش  ۀ کار گ ی خـود نما پر

 که سقف نداشت ستون مباش  یخـانه ا  در

 خوش است  ی وانگ ید یهر کمالت اندک با

 جنون مباش   ی ب  یا ۀ که عقل کل شد رم یگ

 روزگار یابنا ۀ ویست، ش   یکش عـاجز

 نگاهان زبون مباش  رهی( به چشم خدلی)ب

 

با هم در وجود انسان    یو صفت تکبر و تفاخر و ترفع عجب از صفت غضب نفس  ینفس  یصفت بخل از هوا  اگر

صفت مذمومه و محکوم همان است که خداوند متعال    نیا  شودیم   دای جا عمل بکنند در انسان)حسد(پ  کیمتحد و  

  یکرده نم  یاو را جز خدا کس  ۀآن زمان حاسد، حسد بکند چار   نکهی ا  ی عن ی  دیفرموده از شر حاسد بمن پناه ببر 

 تواند. 

 

در وجود انسان حقد،    افت،یجولان خود ن   یبرا  ی دان ینفس از هوا تا غضب م  ی و قصد اوصاف ذات   ولیم  نیاگر ا  و

  هستند   یعقده مندان  یو روان شناس  ات یعلم روح   دی که اکثر سفاکان خوش آشام از د  شودیم   دا یو عقده پ  نه یک

  سهیخود را با مقا  شهیخود در جامعه نه شناخته پر مدعا و عقده مند بار آمده هم   یخود را با اندازه شائستگ 
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وارد    نه ینموده با حقد و عقده و ک   ت یاحساس محروم   انیو درک پا   یمحروم حس نموده، از ضعف عقل  گران ید

 شوند.   ی جامعه م

 

شده   دهیعقده تاب یدارد که دل او با گره ها نا یکه دل نا ب داندیم ی عقده مندان را از کسان   دلیب  حضرت

 :دیگو یم که یطور 

 

 بار جسد  کشد ی خود م   ی نائیز ناب  دل

 دارد دانه خاکش بر سر است  نه یگره در س  تا

 

  ی م یتعل   وهیش   کندی مطالعه م   گرید  یاز مکتب ها  قی را خوبتر و دق  یو جامعه شناس  یتصوف، انسان شناس  مکتب

پردازد که فضائل    ی فضائل م  وریز   هیاز ذهن انسان رذائل را پاک ساخت، به تحل   کهیزمان  نستی تصوف ا  ی ت یو ترب

خواهد    یق و دنبال شود هر کدام کتاب یعمدتاً تحت چهار عنوان بزرگ )حکمت، عفت، شجاعت و عدالت( اگر تحق 

 بود.

 

  ب یآس  ی علم   دیاز د  رساندیانسان م  تیرذائل به شخص  کهی ئ ها  بیتوانسته است آس   کهیطور   دلیحضرت ب  که

همان طور استادانه و عارفانه توانسته است فضائل را که انسان را از    رد؛ ی بگ  ان یتصوف و عرفان به ب   ی شناس

آوردن مثال به    رد، یبگ   ان یب  هسازد در قالب شعر که اوقع در ذهن است ب  یتصوف و عرفان انسان کامل م  دید

آن به علم تصوف و عرفان وقت    یوندیپ  حیو توض  دلیحضرت ب  اتیهر بعد از فروعات انواع فضائل و رذائل از اب

و عظمت    دلیمقام ب  انیهمچو مقاله حق ب  ای و    هیان یتا تلمنداً سال ها فرا گرفته نه شود، با ب   خواهد،یفراوان، م

 . ودش   ی علم تصوف و عرفان ادا نم

 

  ر،یشمش  یاست مانند لبه ها  ینظر   یخود بر مبنا  ی و در حد عمل  ی خود عمل  یوف و عرفان در حد نظر تص  چونکه

با آن نظارت    یداده مواز   تیهدا  کهی قسم  ی اسلام   عتیکه مو به مو اصول و قواعد شر   کیحال بار   نیو در ع   زیت

 .داردیم   تیر ی و مد

 

  ی شناس  بیدر آس  ، ی اسلام   عتیشر   یبر مبنا  ،یتصوف و عرفان علم  ۀ جامعه بر قاعد  تیروحان  ۀویو ش  سلوب

  ی نظر و تئور   ن یگردد موفق تر   ی اگر به آن توجه شده عمل   باشد ی جامعه م   ی ت یر ی مد  ۀ وی ش   ن یجامعه، موفق تر 

 خود در اصلاح جامعه است.   ی در حد عمل

 

  خ یجامعه برخوردار بوده اگر تار   تی روحان  ۀاز نعمت مشور   دهیرس   یاسیانسان به بلوغ س   کهیاز زمان  استیس   اهل

  ، یکشور ما فردوس  خی بوده که اسکندر ساخته شده است و تار   یدور مطالعه گردد ارسطو ها  یاز گذشته ها

 خود دعوت کرده أند.  ،یتواند که )خورد و کلان( را بخود ی را فراموش کرده نم  ی ل یو خل ی تا سلجوق  ینوائ

 

  ریتر به تصو   قیفاصله را روشنتر اما عم  نیا   دلیب  رسدی خود م   ی و خود  ی صوف به من واقعت  ریدر مس  انسان

 است.  ده یکش 

 

دارند    دهی عق   قت یحق  نیبه هم   ی شناسند؛ اتفاق  ی او م  ی و تصوف  یعرفان  یها  شه یاند  یرا از پهلو  دلیب   کهیآنان

از    ی کی   کهیکنند طور   ی را رد نم   قتیحق   ن یشناخته أند؛ ا  رتر ی که بوده د  ی ل یرا بهر دل   دل یها که ب  یران یا   یحت

 :سدینو   ی م ی ران ی ا نیمحقق 

 

که در اشعار خود، فلسفه و عرفان را بصورت    یق یژرف و عم  شه ی اند  یکه دارا  باشدیم  یاز آن دسته شاعران   دل ی)ب

 والا و واضح منعکس نموده است( 
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)ص(،  غمبریپ   گر ید  ی آن تا قرن ها  یل یوما  رالقرون یکه بعد از خ  د یدانیدارم شما بزرگواران و دانشمندان م   نیقی

  هیترب   میدر تعل   اءیوارث انب  ثیحضور نداشته علماء من ح  ی)رض( در جوامع بشر یو تبع تابع  ی و تابع   ،ی صحاب 

  ی با درک رسالت شرع  یآسمان  اتیهدا  یداشته أند علماء و دانشمندان در روشن  تیمکلف ی اخلاق انسان   هیو تزک 

را ضرورت کمال ظاهر و باطن انسان دانسته    قتی و طر   عتینظر داشته شر   ریها دايماً دو بعد انسان را ز   ش یخو 

آنها را با    ی ظاهر   ی شده تا درست   م یبه جامعه تقد   یشده شاگردان  جاد یمدرسه ها ا   عتی در احکام شر   که یأند قسم 

بعد مدرسه ها و    نیبا ظاهر انسان البته باطن انسان در محراق توجه بوده. در   ی مواز   وفقه ظاهر نظارت بکند  

 شده. جادیمکتب ها ا

 

( بجامعه  دلیرا چون حضرت )ب   ی( چهره ها یفقه باطن)علم وعرفان اسلام   ی مدرسه ها و مکتب خانه ها  نیا

 تر و خوب تر به انجام برساند.  یامر سترگ عال نینموده که او توانسته رسالت خود را در  م یتقد

 

  ده یگرد  یمعن  کیم به  بوده که نام او با عرفان و تصوف گره خورده دو نا  ی افتگانی  هی از جمله ترب  دلیب   حضرت

 . کندیم   ی را ذهن تداع   دلیعرفان و تصوف و از عرفان تصوف نام ب دلیاست که از نام ب 

 

پشتوانه داشته و فلسفه    ی فلسفه اسلام  یها  زهیاو از آم   یبوده که درک فلسف   ی از جمله کسان  دلیب  حضرت

را با قواعد اخلاق و فرهنگِ عق  خی تار   گرید  یها از   ش، یخو   ی دت یدور  معبر، عالمانه، عارفانه و    ن یفلتر نموده، 

 استادانه عبور داده است.

 

را جوهر    قت یدر عرفان و معرفت خلاصه کرده، عرفان و طر   نش، یآفر   ه یراه حق را در اهداف عال  دل یب  حضرت

کوته نظران،    ۀدی بر خلاف ا  قت ی. معرفت و طر داندیم  ت یبنده، در کمال انسان  ف یعبادت، عبادت را حق خدا و تکل

تساعد    زش،یعرفان و تصوف انسان را در آم   ست،ی ن  دارند؛یم   یتلق  ی ز یو جامعه گر   ی ن ی گوشه نش   شانی خام اند

را رد نموده و    تیو مرتاض   تیعمل رهبان  کندیدعوت م  ی و اسلام  ی چتر قواعد انسان   ریز   ستنیو تعاضد و ز 

 . دینمایم 

 

  خواهد یدارد. م  یدرون  ی به قدرت جذبه و کشش ها  اد یخود، توجه ز   یو عرفان در اصول و روش دعوت گر   تصوف 

از درون    یدرون   یۀالتزامات، احتساب و ما   ،ی دهنده جامعه، انسان   لیعنصر تشک  ثیصلاح خود من ح  ی انسان، برا

 خود داشته باشد.

 

تا انسان در برابر    خواهدیم  کندیعمل م   ی رون ی تر از الزامات ب  یبشر قو   ی برا  ی درون  ی دارد قدرت التزام  دهیعق  و

به    ی و نظر متک  دهیا   نیا  ق یسان عمل بکند. تزر   کیآنها    دیپدر و دور از د   یو قانون و حت  یو قاض  س یپول  دهید

 .ستی پوره ن یمکتب چیاز توان ه یبجز از مکتب اخلاق و عرفان اسلام  ی اسلام عت یقواعد شر 

 

اداره بکند زحمت و   سیقانون و پول  ۀ عیذر   رونیانسان را از ب   خواهندی که م   یجوامع بشر  ی ت یترب گرید یها  مکتب

و از لحاظ    باشد، ی و مصرف کمتر م   نه یآن متناسب به آن زحمت و هز   یاب ینموده و کام   جابی را ا  ی بلند تر   نهیهز 

  سیاز نبود پول   کهیان و معرفت خلااهل عرف  د ید  ز ا  ستی و روش، عقل چندان قانع ن  تودی م  نیبه ا   زین   یکیقانون فز 

علم عرفان دل   ریخلاء و شگاف را به تعب  نیا   شودی م  جادی فرد در متن جامعه ا ی و انفعال  ی فعل   ات یدر ح  یو قاض

( پُر  داریباطن سالم و ب  ری)ضم   ونی فلاسفه و منطق   ر یعلم اخلاق )وجدان پاک( و به تعب  ر یروشن و آگاه، به تعب

 .گرددیم 

 

خاص خود را دارد که    فیقاعدتاً هر علم تعر   شودیم  سیو تدر   م یعلم قلب تعل   ایتحت عنوان فقه باطن و    که

 دارد. فی تعر   نیچن  ن یدر فقه السنه ا نی فقه باطن مسلک تصوف را ابن عابد ا یعلم قلب و 
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 اجتنابها(  فه یاکتسابها و انواع الرذائل و ک فةیبه انواع الفضائل و ک عرفی)علم القلب، وهو علمٌ  

 

اکتساب آن،   تیف یو ک  ی بواسطه آن انواع فضائل و چگونگ  شود ی که شناخته م   ست ی: علم قلب، و آن علمترجمه

 جستن و اجتناب از آن.  یدور   تیفیو انواع رذائل و ک 

 

اند  یبرا ا  دیبا   شانی کج  و تشخ   نیگفته شود  اگر کس  صیجوهر  باشد  یرا  او چگونه  نداشته  انسانست  ، جوهر 

 .شودیم فی تعر 

 

  کند یو درون انسان تعلق دارد که تصوف عموماً انسان را از درون مطالعه م   ت یو رذائل تماماً به معنو   فضائل

  ت یشخص اریانسان ملاک و مع  ی عالم بزرگ تصوف و عرفان اسرار درون   ی بلخ یحضرت مولنا  ۀبمصداق فرمود

 : دیگو یم   دلی ب که یطور  یظاهر  گرید  یها ز یانسان است. تا چ

 

را بر    هیخود تصوف تخل   ی تی ترب  تودی را و در م   ی نگر هـر آدمـ  یحاصل *** تـو در معن  ست ین   ی ال یصورت جز خ   ز

او رنگ    ه یپاک نه شود، فضائل در سج  یدارد تا انسان از رذائل نفس  ده یو مرشد عق   ی صوف   داندیمقدم م   هیتحل 

 . ردیپذ  ینم

 

مکه   ی ت ی )ص(است که از مطالعه مرحله تربامبریروش پ ۀشد ی اهل تصوف و عرفان، برگرفته و کاف  قهیطر  نیا

 شود.  ی واضح م  نهینظام در مد ن یتا طرح قوان

 

شر    یاست، صدا  یر یخ   یاست دوم صدا  یشر   یاول صدا  شودیم   دهیدوصدا از باطن شن  ندی گو یتصوف م   اهل

.  داردی و شر انسان را دعوت م   ریبه خ  کیدل و وجدان است، هر    یصدا  ریخ  ینفس اماره است، صدا  یصدا

 : دیگو ی م  یحضرت سنائ که ی.طور شودیداد آن م زهیانسان به هر کدام و 

 

 روز شمار  یآن شو یداشت *** در شـمار هر که باش یطانیو ش  ی و روحان   ی وانیتو ح در

 

اولا ً در وجود انسان نفس را مطالعه   دانند یبا فضائل م  ه یاز رذائل را مقدم به تحل  ه یاهل تصوف تخل  نکه یا از

 که منبع تمام صفات مذمومه است.  دارندیم 

 

  اضتیدرنده و خورنده آهسته، آهسته با زحمت و ر   وان یح  نی ا  باشد ی اماره بالسوء م   ی ابتداءً قرار ارشاد قرآن   نفس

  ی تا چهار مرحله حساب کرده أند اما مولنا محمد عمر سرباز   قتیمراتب و مقامات آنرا اهل طر   گردد، ی م   یاهل

قرار   شود،ی آن، انسان کامل م   هیمراتب نفس را در)خلاصه التصوف( تا هفت مرحله حساب کرده است. که با ترب

که مولنا    باشدی اخلاق و معارف م   ک، یافعال ن   ک،یاقوال ن  یانسان کامل دارا   یدر شرح مثنو  ی زمان   میکر   تیروا

را ندارند نفرت نموده از    تیانسان   ازیانسان، جوهر ما به الامت  افهیدر لباس و ق   کهیو دد  ویکامل از د   ی با خستگ 

بخاطر اوست    اضتیهمه ر   نیبوده، ا  قتیاهل عرفان و طر   ۀ که گم شد   شودیم  یآن انسان  یآرزودر    خی زبان ش 

هوش لقب    زیفروش و کاردان ت  ی م ریکرده است، حضرت حافظ پ  هیتشب   ی انسان کامل را به ن   ی و مولنا در مثنو

ب   دهد،یم  م   قت،یمبصران حق  دلیحضرت  آشنا  رمز  و  و    د یگو یخاموشان  تعلقات  از  اکثراً  با    ینفس  اوصاف که 

 رند.آو یم   انیاز انسان سخن بم دیصنعت تجر 

 

او    ی او، چون ب  ی نه هم ب   شود،ی به سر م   اتیدر وجود انسان چون آتش در دامن خرمن است که نه با او ح   نفس

در    د یکه با  سوزاندی را م   اتی( زبانه او خرمن ح تیر یو مد  تی و ترب  یاست. و )بدون جلو دار   ک یسرد و تار   اتیح

  ی اوصاف ذات  ندهی ما زا  ی. همه بد بخترددا  ی مطالعه گردد. نفس اوصاف   قاً ی وجود انسان نا بکار همه کاره دق

  دیبا موال   یبا عناصر اربعه و مشترکات   یانسان که تعلقات  ی و جسم   ینفس در بعد ماد  ی اوست. اوصاف ذات 
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ه حکمت و فلسفه و غرض آن، ما را از  هم ح ی شده که تشر  هی حکمت خاص در وجود انسان تعب ی ثلاثه داشته، رو

نفس است    ه یتزک   ه یآمده و غرض عرفان ترب   ان یسخن بم  دلی ب   یعرفان  شهی نداز ا   نکه یاز ا   سازدیموضوع خارج م

 که:  شودی کوتاه عرض م 

 

  باشدی)هوا(و)غضب(م ی دو صفت ذات  ی دارا  ی در مرصاد العباد، نفس انسان   یابوبکر الراز   ن،ینجم الد  حی توض  قرار

  نیانسان ا  ی نفس در بعد جسم  گردد،یدو صفت، اگر متعادل نگردد، تولد م  نیتمام اوصاف مذمومه از   یو باق

ماه از اصل  را  برا  ش یخو   ت یصفت  ارث گرفته است  به  اربعه  ب  ی عناصر  مراجعه    شتر ی شرح  منبع مذکور  به 

 . د…یفرمائ 

 

در وجود انسان حقد،    افت،یجولان خود ن   یبرا  ی دان ینفس از هوا تا غضب م  ی و قصد اوصاف ذات   ولیم  نیاگر ا  و

هستند    یعقده مندان  یو روان شناس  ات یعلم روح   دی که اکثر سفاکان خوش آشام از د  شودیم   دا یو عقده پ  نه یک

  سهیخود را با مقا  شهیخود در جامعه نه شناخته پر مدعا و عقده مند بار آمده هم   یخود را با اندازه شائستگ 

وارد    نه ینموده با حقد و عقده و ک   ت یاحساس محروم   انیو درک پا   یده، از ضعف عقلمحروم حس نمو  گران ید

 شوند.   ی جامعه م

 

شده   دهیعقده تاب یدارد که دل او با گره ها نا یکه دل نا ب داندیم ی عقده مندان را از کسان   دلیب  حضرت

 :دیگو یم که یطور 

 

 بار جســــــد  کشد ی خود م   ی نائیز ناب  دل

 دارد دانه خاکش بر سر است  نه یگره در س  تا

 

  ی م یتعل   وهیش   کندی مطالعه م   گرید  یاز مکتب ها  قی را خوبتر و دق  یو جامعه شناس  یتصوف، انسان شناس  مکتب

پردازد که فضائل    ی فضائل م  وریز   هیاز ذهن انسان رذائل را پاک ساخت، به تحل   کهیزمان  نستی تصوف ا  ی ت یو ترب

خواهد    ی دنبال شود هر کدام کتاب   و   ق یزرگ)حکمت، عفت، شجاعت و عدالت(اگر تحقعمدتاً تحت چهار عنوان ب 

 بود.

 

  ب یآس  ی علم   دیاز د  رساندیانسان م  تیرذائل به شخص  کهی هائ   بیتوانسته است آس   کهیطور   دلیحضرت ب  که

همان طور استادانه و عارفانه توانسته است فضائل را که انسان را از    رد؛ ی بگ  ان یتصوف و عرفان به ب   ی شناس

آوردن مثال به    رد، یبگ   ان یب  هسازد در قالب شعر که واقع در ذهن است ب  یتصوف و عرفان انسان کامل م  دید

آن به علم تصوف و عرفان وقت    یوندیپ  حیو توض  دلیحضرت ب  اتیهر بعد از فروعات انواع فضائل و رذائل از اب

و عظمت    دلیمقام ب  انیهمچو مقاله حق ب  ای و    هیان یتا تلمنداً سال ها فرا گرفته نه شود، با ب   خواهد،یفراوان، م

 . ودش   ی علم تصوف و عرفان ادا نم

 

  ،ریشمش  یاست مانند لبه ها  ینظر   یخود بر مبنا  ی و در حد عمل  ی خود عمل  یتصوف و عرفان در حد نظر   چونکه

با آن نظارت    یداده مواز   تیهدا  کهی قسم  ی اسلام   عتیکه مو به مو اصول و قواعد شر   کیحال بار   نیو در ع   زیت

 .داردیم   تیر ی و مد

 

  کهیاست طور   یضلالت و گمراه  یاسلام   عتی تصوف و عرفان بدون شر   ند،ی گو یعلم تصوف و عرفان م   علماء 

 : دیگو ی و م  داردیبر حذر م  کندیتظاهر م   یگر  ی در لباس صوف  داند یرا نم  عت یعلم شر  کهیاز افراد دلیحضرت ب 

 

 از زاهد مســــــواک به ســــر  حذر

 دارد  ی چه معنـــ ــ  شیو ن عقـــــرب
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و اهل    نیکنند صوف   ی بودن تظاهر م  یدر ظاهر به صوف  یاست بدون علم و فهم شرع   ی به مردمان   اشاره 

  دلیبزرگ چون مولنا و ب  نیمتصوف   دانند، یخود داشتن علم را ضرور و شرط م   اضتیو سلوک و ر   ریدر س   قتیطر 

شاعر و عارف، متأسفانه امروز    مطالعه گردد اولا ً عالم و فاضل شده أند بعداً   شان یاحوال ا   که یو امثالهم قرار 

 بر عکس است.   هیقض

 

و هم چنان    دانند یآن م   ۀ ل را لازم دارند در داشتن علم، عم  ی تصوف و عرفان تنها به داشتن علم قناعت نم   اهل

 علم است.  ی که هدف نهائ  دانند یدر عمل، اخلاص را از واجبات م 

 

  ی اضت یو ر   یعلم  تیو قابل   تیدارند که به اساس کفا  ی معنو  لاتیتصوف و عرفان مراتب و منازل و تشک  اهل

مختلف تا دوازده هزار مقام    یها تیمقامات و مراتب قرار روا  ن یا  رسندی م  ی به آن مقامات عال  یاز صفوف عاد

از    قتیمتصوف بزرگ مست حق و مجذوب حق حق  ثیعالم فقه و حد  یحضرت شبل  کهیگفته شده است طور 

جواب را دوکتور جواد نور بخش    ن یا  دهدی جواب م   دیپرسد، حضرت جن   یمورد م  نیدر هم  ی بغداد  دی حضرت جن

 : سدینو ی القضات نقل نموده م  نیع   ۴0۴از جلد دوم صـ یمورد حضرت شبلکتاب خود در   2۳در صفحه 

 ( دوازده هزار مقام است( ه یقوم تو)بزرگان صوف کانیتو و ن  ان ی! م ی شبل  ی)ا

 

همه را در چوکات الفاظ و کلمات در آورد،    ست ی دارد ممکن ن  ی ها  قه یو طر   بیدوازده هزار مقام ترت   ن یا  یط 

از او    یو کتب  یلفظ   انیتا وصل حق چون از علوم مکاشفه بوده حق ب   ی انسان   یو عال  یبه مقام نهائ  دن یرس 

 :دیفرما یم  دلیب  کهیشده طور   انیبا اشاره ها ب  باشدیمسلوب م

 

 ی ( نظر بر بستن است از ما سودلیحق)ب وصل

 ون شهباز بند! زعالم، چشم چ  ،ی شه خواه  قرب

 

و حکمت خلقت انسان را در معرفت خلاصه    نشیکه هدف از آفر   قتیحق  قی طر   ندگانیسالکان راه حق و پو   که

بسته کردن چشم   داردیبه آن اشاره م   دلیحضرت ب   کهیدر وصل حق طور   دانند یو عرفان را جوهر عبادت م   کندیم 

  هیو مرشد ترب  ریشود ضرورت به پ یفاصله بکدام آداب و اخلاق ط   نیخدا و داشتن گوش به فرمان خدا، ا ریاز غ 

کرد خلاصه عرض از معروضه    ریآن را به لفظ و حرف تعب  توانینم   دیکش  د یها با  اضتیآن ر   یط   یدارد برا   هیو تزک 

که با چند حرف خلاصه شده   شانی شان ا  ی بزرگ انیتصوف و اهل آن عرض اخلاص است نه ب  دل،یفوق در حق ب 

 که: میبدار   دهیعق  د یباشد، با

 

  اینفر است)قطب    ک یبزرگ آنها که    ندی گو ی( م نیباشند آنها را )متصرف   ینم  ی مردم عاد  ده یرس   ی به جا  انیصوف

  ن یبه ا  باشد،یم  اریو بعداً سه تن نقبا، چهار تن اوتاد، هفت تن ابرار چهل تن ابدال، سه صد تن اخ   ندی گو یغوث( م 

  ی الله )ص( أند چونکه نائب او )ص( علما   لنائب رسو  نهایدر کشف المحجوب سخن رانده است ا  یر یشکل هجو 

آنهاست از    وریکه در علم عمل و در عمل اخلاص است، ز   عتی که مطلوب شر   باشدیم  یربان  یا یو اول  ی حقان 

 .ندی گو ینگردد مولنا م  اس یدر ظاهر ق گرید  ی و معمول  یقشر با اقشار عاد  ن یسبب ا نیهم

 

 ر یاز خـود مگ  اسیپـاکان را ق کار

 ر یش  ر،ی مـانـد در نوشتن ش  گـرچه

 ــهیاست اندر بــاد ریش یکی آن

 ـهیاست انـدر بـاد ریدگـر ش  آن

 خورد یاست که آدم م  ریش یکی آن

 خورد یاست کـه آدم م  ریدگر ش آن
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که   دانندیسخن از الهام م  نهی دانسته خود را آئ  یرا لطف و فضل اله  ز یهمه چ  ی از اهل تقو  ۀ دیبه جا رس   مردمان

است    ی برگرفته از همان معن   لیذ  تیدارد ب  یبه آن اشاره ها  میآن، قرآنکر   یدر بحث نفس در الهام فجور و تقو

 : دیفرمایم دلی که ب

 

 معجز نــمـاست   نهیهمــان آئ  دلی ب فطــرت

 جوشد الهام است و بس  یسخن کز خامه اش م  هر

 

شوند به همان اندازه به ضعف و نقص    یروشن م   ی و تقو  اضتیبا ر   که یعرفا و اهل تصوف هر اندازه ا  باطن

انسان ترفع و تکبر، عجب و    تیاز شخص  تیر ینفس را مد  ی وان یح   یبرند، تصوف و عرفان پهلو ها  ی م  ی خود پ 

 : نستی ا زیما ن  یبه عنوان حسن ختام همآهنگ با او صدا   دلیاز حضرت ب ی ت یب  نکی ا دیزدا یرا م یخود رائ

 

 دو عبرت نیاز  رونیب  افتی  توانینم   مارا

 م یکامل القصور  ـای ـم یناقص الکمال ای

 

فوق، ازمقدم همه بزرگان، استادان پوهنتون و ادبا و دانشمندان حاضر در محفل خواهش   تیمفهوم ب   شکشی پ  با

  شانست ی شأن ا  ستهیشا   که یآنطور   دلیحضرت ب   یعرفان  شهی عرفان و تصوف و اند  انیاگر حق ب  نکه، ی مندم از ا

 . رندبنده نموده بنده را معذور دا   ی ل به قصور و کوتاهادا نه شده باشد؛ حم

 

 فاريابي حيرت 
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 انتقاد شديد حضرت بيدل و حضرت مولانا از تعصّب 

 موحد  زیبکوشش محترم عز 

 

 
 

 تعصّب جــاهــلان، دين هـــــــدا را دشــمن اند  از

 در چنگ اين كوران، عصا خواهد شكست!  عاقبت

 بيدل 

 

نشانه ي خامي انسان است. شخص متعصّب به تعبير مولانا مانند جنيني هست كه هنوز چشمانش    تعصّب،

 باز نشده است تا غذاهاي اصل )تجربيات قدسي و عرفاني( را قابل شود. لذا كارش خون آشامي است: 

 

 گيري و تعصّب، خامي است  سخت

 جنيني، كـــار خون آشامي است  تا

 

 ديگر: مثال

ن ميوه ي كالي است كه شاخ درخت را )باورهاي جزمي خود را( سخت مي گيرد و تسليم  متعصب همچو  شخص

هيچ برهان و منطقي نمي شود. ازين لحاظ است كه چنين شخص خامي، چون ميوه ي خام، لياقت حضور در  

)انسان هاي  ميوه هاي كال  هكاخ شاه حقيقي را ندارد. بايد زمان بگذرد تا پخته شود و در محضر شاه راه يابد. شا

 متعصب( را نمي پذيرد. 

 گيرد خام ها مر شاخ را  سخت

 در خامي، نشايد كـــاخ را  زانك

 

وقتي كه ميوه پخته و شيرين شد، خود به خود از شاخ فرو مي افتد. شخص خوش اقبال هم وقتي از تجربيات    امّا

اشته و زان پس التفاتي و تعلق  قدسي و معارف الهي كام جانش شيرين شود، ديگر تعصّب و تقليد را كنار گذ

 خاطري به جاذبه هاي دنيا و مافيهـــا نخواهد داشت: 

 

 از آن اقبال شيرين شد دهان چون

 شد بر آدمي ملــك جهــان   سرد
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 رح دلیعبدالقادر ب ی شعر ابوالمعان یها ی دگیچ یبر پ یمرور 

 ان یبهرام  نیمحمد حس  بکوشش

 

 
 

  ب یدر گذر زمان فراز و نش   ی/ فارس  یرح(: شعر در   دلیعبدالقادر ب  ی شعر ابوالمعان   یها  ی دگیچ یبر پ   ی)مرور 

خاص خود    یها ی ژگیو  کیرا از سر گذرانده است که هر  ی مختلف  یرا پشت سر گذاشته و دوره ها یار یبس  یها

بارز خود که تا   اتیقرار دارد با خصوص  یشعر فارس ی تعال   ری در مس   قت یکه در حق  یرا داراست . شعر سبک هند

رود.    یبه شمار م   یدر شعر و زبان فارس  یکرده است، نقطه عطف  زیما قبل متما  یآن را از دوره ها  ی ادیحدود ز 

  یز یصائب تبر   انیگذاشته اند که از آن م   ادگاریماندگار از خود به    ییسبک، شاهکارها  ن یدر ا  یار یشاعران بس 

شاعران    ن یبهتر   ف ینام خود را در رد  دانیجاو   ی رح با خلق اشعار   دل یب  عبدالقادر   ی عان و ابوالم  یکاشان   م ی،کل

خاص به مساله    تیعنا   ،یمجاز   باتی به ثبت رسانده اند. تکلف و تصنع، کثرت استعارات، الفاظ و ترک  ی سبک هند

و    گانهی و ب  ب یغر   یشاعران در خلق معان  ی توان فرسا  یکوشش ها  ، یو معنو  یلفظ   دات یتعق  ان، یدر ب  جازیا

شعر به وجود آورده است. استفاده مفرط از    نگونهیو ابهام را در ا  یدگیچ یپ   ی دست نوع  نیاز ا  یادیموارد ز 

مختلف در آورده است   یها  شه یو اند  ریدر هم از کلمات و تصاو   ی شده، شعر را به صورت مجموعه ا  اد یموارد  

راحت   یمساله برا ن یا د یهمراه است و شا یرژکلام با اتلاف وقت و صرف ان  ی به فحوا  افتیشک گاه ره یکه ب 

  دیچندان شگفت ننما   دیاوصاف شا   نینباشد. با ا   ندی از شعر دارند چندان خوشا  حیساده و صر   یکه توقع  ی طلبان

دوره    یز شعرا ا  یهر جا ذکر   ت”ی خان هدا  ی آذر” و “رضا قل  گیب   یچون “لطفعل  ینام آور   سانی اگر تذکره نو 

نه چندان در خور، مقام و منزلت شاعران    ی کرده و در عبارات   ادیتمام از آنها    ی اجمال به    دیآ  ی م  انیبه م  یصفو

 کنند:  یو اوصاف اشاره م  فاتیسوال برده و به حداقل توص   ریدوره را ز  نیا

 

ب  به را کمالات    ی در آتشکده آذر در حال   ی گدل یعنوان مثال آذر  که خود شاهد اشتهار صائب است، شهرت او 

اوست، که    ی کمالات نفسان   ا یسست، سبب شهرت او گو   الات یخ   ن ی: “….. با اسدی نو   یاو دانسته و م   ینفسان 

  یاز شاعران دوره صفو  گرید   ی کی درباره    گر ید  ییفراغ از فکر مشغول بوده …..”و در جا   ن یمشهور است در ح
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  وانشیکه د  ی و با وجود  ستی زمان ن  ن یمردم ا  دهیدارد که پسند   بیغر   یطرز   یسخنور   : “در مراتب  سدینو   ی م 

اکتفا افتاد ….” و بعد هم به عنوان نمونه    تیچند ب   ن یبه ا  اریاست بعد از مراعات بس   تی هزار ب  نیمشتمل بر چند

 شود.  یاز شاعر ذکر م  فی ضع  تیچند ب

 

  ب یشده است. عج ی منصفانه ا  ریغ   یقضاوتها نیچن   رادیباعث ا  ی سبک هند ی ر یتعجب است که تامل پذ یجا

مساله    نیدر اشعار خود به ا  گاهیزبان خود اقرار داشته و گاه و ب  ی دگ یچی بر پ زیدوره خود ن  نیشاعران ا  نکهیتر ا

 اشاره کرده اند، صائب: 

 

 گشـــت چنـــــان فکر مــــــا صائب بیغر 

 ما را   چکسیه نیچشم به تحس  ستی ن که

 

 را تلخ کردن سخن ذکر کرده است:   گانهیب یتلاش معن گر، ید ییهم او در جا  و

 

 سخن  ان یبر آشـــــــتنا یزندگ ی کرد تلخ 

 ستی چ  گانهیب یصائب تلاش معن نقدریا

 

را از فهم   ی که عالَم  یی نامد؛ جنون انشا ی خود ساخته، خود را “جنون انشاء” م  باتیاز ترک یکیدر   دلیب  حضرت

 کرده است: وانهیکلام خود د

 

 شد  ـوانه ید ی ! از فهــــم کلامت عــــــالمــــدلیب

 یکن  یجنون انشاء! دگر فکر چه مضمون م  یا

 

کشانده    یا  طهی دوره را به ح  نیر امسلم ، شع  یی ها  ط یکه افراط و تفر   می کن  ی مساله را کتمان نم  نیچند ا  هر

  ز ینکته ن  نیآن را ندارد اما بر ا   افتیتوان در   زین  میذوق سل   ی که حت   ی است که از حدود اعتدال گذشته به گونه ا

ابهام در ب   ی دگیچیپ   شهی که هم   می ورز   ی م   دیتاک و    ی . “درست است که سادگستی نابخشوده ن   ی، گناه  انیو 

کند اما هر سخن ساده،   ی و ابهام ناروا ذهن را خسته و فرسوده م  دیاست و تعق  ی در کلام صفت مطلوب  ی روان

است و چه    یفصاحت عار   وریکه از ز   یچه بسا سخنان ساده ا  ست ینامطلوب ن   یمطلوب و هر کلام مصنوع 

پناه    ی ذهن و روح آدمدر    یی غوغا  رات، یو تعب  ع یکمک استعارات بد    ه که ب  نیبسا کلمات مصنوع و عبارات رنگ 

 ( 2.”)میا دهید  یرا در متون فارس  ی فراوان ی آورد. ما از هر دو جنس سخن نمونه ها ی م 

 

و کثرت استعارات    ی الفاظ و معان   ی دگ یچ یرا به علت پ   یعصر صفو  ندگانی که اشعار گو   یکسان  رادی ا  ر یهر تقد  به

  ی دگ یچی دانند قطعاً وارد نخواهند بود. در مبحث پ  ی قابل مطالعه نم  ،ی و سادگ   ی عدم روان  اناً یو مجازات و اح

 دوره شده است.  نیشعر شاعران ا  ی دگ یچی پکرد که اصولاً باعث   می اشاره خواه ی به موارد مشترک  دلیشعر ب

 

سروش     میشود که  به قول عبدالکر   ی رمز ابهام در هنر از آنجا آغاز م  قتی: در حقدلی ب  دگاهیزبان از د  ی دگیچ یپ

  دیسوزد و اگر نگو   ی لبش م   دیکه اگر بگو   یی گفتن دارد، حرفها  یبرا  یی در قصه ارباب معرفت “هنرمند حرفها

  ا یو    بدایکه در ن   یاما چنان کس  د،یگو   ی و م  دیو بگ  دیاز بازگفتن آنهاست با  ریناگز   تی که در نها   یی دلش . رازها

 و نگفته است.” ی نگفتن  یاز حرفها  یابهام رمز خلاص یرو  کیبه قدر فهمش. پس  ابد یدر 

 

جز     یوجود سراپا راز، چاره ا  نیدارد. بالطبع ا  انیدر وجود او غل  ی است که جوش و خروش هست   یشاعر   دلیب

است و دنبال آن    ده یشبنم رس  رتیمبهم و رمز آلود نخواهد داشت. او در گلستان وجود بهح   یحلول در کلام
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گفته    انی. او از مستین   ریتح  یشااست که سخنش جز ان   یی بازکند. او جنون انشا   دیبه خانه خورش   ی است که در 

 د: دار  می ( ب۳۳است هر چند هنوز از ننگ شعور خلق )   دهینگفتن را برگز   ثیو ناگفته ها حد

 

 نگفتن نگفته ام  ثیکـــس حد ـــچیه بــا

 گفـته ام و مـــن نگفته ام  شیگوش خو  در

 زوال که در پــرده دل است  ی نور بــ زان

 آفتــــاب آنهــــــــمه روشـــن نگفته ام  با

 گشــــود بال یس یکزو دم ع ی تحــفه ا آن

 داشت، مبــرهن نگـفته ام  هیکنــــا یبو

 است  ده یدار آنچه به فهـمت رسـ دهی پوش 

 نگفته ام  دنیمشـــــو که جامه در   انیعر 

 مطلب چــه ممکن است   یاز ین یب  یافشا

 نگفته ام  دنی به شـن ی ام ولـــــــ پُرگفته

 

  –   ی سلجوق  نیصلاح الد   –شناس معروف    دلی)که به گفته ب   یو در غزل  د یگشا  یگونه لب به سخن م   نیا   دلیب

  یا  دهی راند. او گنگ خواب د  یخود را بر زبان م   ی ادب و تصوف و فلسفه است( ناگفته ها  ی از شاهکارها  یکی

در    ی عاجز است و خلق  شیبانه خو ی خواب غر   انیکه از ب   ی است؛ گنگ  دهیرا در عرفان آفتاب گذارن   ی است که شب 

 را ندارند:   ش یها دهیناشن  دنیشن اند  که توان  ستادهی برابر او ا

 

 حرف ما شنود  ســـتی ما ک ـریغ 

 م یزبــــــان لال خـــود یگفتـــگو

 به داد ســــخن مــــن دندینـرســــــــ ـــــارانی

 چه فسون خواند که گوش همه کر شد   نظمم

 

از    ی لحاظ برخ  نیبرخوردار است بد  یاو، از زبان ساده تر   اتینسبت به غزل   دلیب  یها  ی از مثنو  ی و برخ  اتیرباع 

  شنهاد ی را پ  ش یها  ی و مثنو  ات یاو، مطالعه رباع   ی فکر   ی ها  ه یشناخت بن ما ی برا دل،یسخن ب  انیو آشنا   نیمحقق 

به نسبت ساده تر    یسروده ها  نی دست به دامان هم  زیدر باب زبان، ما ن  دلیب  یها  شه یاند   لیکرده اند. در تحل 

دارد  که در حال و    بایو ز   قیعم   ی ات یاعظم” اب  ط ی چهارگانه خود با نام “مح  یها  یاز مثنو   ی ک یدر    دلی. بمی شده ا

از گفتار    ی مثنو  ن یاز ا  ی در قسمت   ی زبان او پرده برداشته است. و  یدگیچ ینامه، از رمز و راز پ   یساق   ک ی  یهوا

 است :و سامع اندک، لب به شکوه گشوده  ار یبس 

 

 خـــــاتم دفتـــرم!  ی! ای ســــاق ــــــــــایب

 بده ســـــــــاغرم  ”یمهر”خمـــــوش ز

 و ســـــامع کم است  اریگفتار بســــ که

 مبهم است  ن”یقی“آشکار” و “ گمان

 بــــرد  ی ره م  ق یتــــا بــه تحق ســـــخن

 خورد  ی“زبان“ پشــت پــا م  ـنیچنـد ز

 

کلام و   طهی نداشته و تنها و تنها در ح  زیکه چشم تم یداند؛ انسان یانسان م  یرا فطرت نارسا انیاساس ب  دل،یب

خود را عادت داده است تا تنها از    ی انتقال دهد. آدم   گرانیخود را به د   ریالضم  ی تواند ما ف  ی است که م   انیب

 بپردازد: ودها، افکار و احساسات خ شهی به انتقال اند  انیزبان و ب ق یطر 
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 زیداشـــــــت چشم تم  ی آفاق م گر

 ز یچ چی ه ــــــــانیب ن یشد ره ینم

 شـــکوه فطرت نارســـــاست  انیب

 ساز، عرض نواست   یمغز   سبک

 

و   میکاهد. شاعر با وارد کردن مفاه یاز اعتبار آن م  ییبالا  زان یبا زبان به م  می آغشته شدن مفاه دلی ب دگاه ید از

خود را تکرار نموده، روح    نش یمرحله آفر   ن یتلخ تر   گر یها و احساسات خود در قالب تنگ کلمات ، بار د  شهیاند

زبان را از آن جهت   دل یمرحله کلام است. ب ن یتر   ی عال کند. سکوت ، مت  یتخته بند کلام م   ریرا اس  م یمفاه  ییرها

سترگ را ندارد مورد نقد قرار داده، “سکوت” را    می، توان انتقال انتقال مفاه  ی انیط بمفر   یکه به علت تنگناها

 است :  یهست یاسرار و ناگفته ها اد یکه فر  یداند؛ شعر  ی م  ی شعر هست  ن یموجزتر 

 

 دار گوهرند  نهیی ها از ضبـــــط موج آ  قطــــــــره

 ست ین  ـهوده یب ”یشود روشن که شمع“خامش تا

 

 *** 

 

 زبـان خود را  یــــــالایحرف م  با

 دست سخن مده عنان خود را  در

 طیاسرار مح د یموج توان شن از

 کام اگـر کشـــــد زبان خود را  در

 

تمثال.   یشان ی و در هنگام لب گشودن  پر  الند یبهار خ  ی:” …. غنچه ها در فصل خاموشدیگو  ی م گر ید ییدر جا و

 است…” یدر  نیع دی ن به کام دزدموج تا خروش دارد از بحر جداست، چون زبا

 

شمع،   لی تمث  ادشدهی ی کند؛ از جمله در ادامه مثنو ی را خلق م  یی بای ز  یها لیتمث   یی معنا نیافاده چن  یبرا دلیب

 سکوت است:  شه یاند یاو در القا  یا یزبان گو 

 

 انجمن  نیدر ا ی ســـــوخت شمع  نفس

 شـــد پرتوش اشـــــتهار سخن  کـــــه

 ش یزخو  ی خواند، گاه   ی م ریاز غ گه

 ـش یبرد ب  ی م شــــهیدر اند نواهـــــــا

 دود چـــــــراغ نفـــــــس ســـــوختن ز

 به خود داشــــت افــروختن  ی ــــــالیخ

 شـــــمع هر شعله کـاورد دود  نیا از

 وداع خـــودش گرم بود  دمـــــــــــــاغ

 

 : ردی گ ی م  جهی زبان را نت ی دگیچ یرندانه، پ یا  وهیزبان شمع، به ش  دنیچیو به کام پ  یاز خاموش لیتمث   نیدر ا دلیب

 

 بکام  چدی به که پ ن یبعد از ا زبـــان

 تمــــــام  ی پرفشـــــــان یدعـــو کند

 حجت فرصت است  یخامــش کنون

 سخن را دم رخصت است  ک یپ که



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 رخصت دهند  ــــــغامیرا که پ  یکس

 نهند  شـشی پ ــــره“ینعمتان “ب   ی ول

 ثمر  یی نــارســـــــــا ــــــدلیب مــــن

 دگر  ی قـــــــابل دســــــــــتگاه ــمین

 زمان نیدر وداع سخن ا  مگــــــر

 زبــــــان“  ی دگیچـــی پ ـــــــرهیکنم“ب

 

  ی ذهن شاعر پنهان است او را به سکوت   یها  ه یکه در لا  یو اسرار نهفته ا میعظ یها  شهیکه اند  نیسخن ا کوتاه

در کلام مبهم و    یسکوت ازل  نیاز ا  ی اوست. نمود  یناگفته ها  ادیخود فر   ،یخاموش  ن یخواند. ا  یجاودان فرا م 

و    دهیچی پ   یایآنها که با  دن   یخود برا  نیا اندازد که    یم   نیشاعر است طن   ی که مملو از اسرار مگو  ی ا  دهیچ یپ

 گنگ و نامفهوم است.  ند،یها و تفکرات شاعر ناآشنا شهی اند یایچون دن  ی شگرف 

 

  ی تر م  ی ناتمام لب  انوسیفرومانده است، گه گاه که از آن اق  یهست   ت ینها   یکه خود در تاب و تب اسرار ب   شاعر 

و ابهام    ی دگ یچ یگرچه برپ  دلی. بابدی  ی خود نم   یگفته ها  یبرا  ی دهد مخاطب   ی پُر رمز  و راز سر م   یکند و زمزمه ا

داند.    ی م  ینازل تر از درک شکوه اسرار هست   اریسدرک و فهم مردم را ب  ز یزبان خود واقف است اما از آن سو ن

بر    شیاز پ  شیروند ب   ی او به شمار م  ی مخاطبان اصل   قتیمردم که در حق  شهی فکر و اند  یی نارسا  گریبه عبارت د 

تا به زبان مردم    دیاز نه فلک ادراک فرود آ  دیبا   ست؟ یزند. چاره چ   ی عدم شناخت زبان پر رمز و راز او دامن م

تا به قدر فهم مردم    د یفلک فرود آ  ی ( و از نه کرس۷“احرام تنزل بندد” )   د یچونان پرتو خورش   د یا. ب دیسخن بگو 

 ماند :   ی م یاز ابهام باق ی او همچنان در هاله ا ی ها شهیدهد اما اند  یدشوار تن در م  نیاو به ا  دیسخن بگو 

 

 نه فلک فــــــــــرود آمـــــدنم  ـدیبـــــا  ی م 

 که مراست  ی خلق کند “فهم“ کمــــــال تا

 

 *** 

 

 خواهد   ی م زیبلنـــــــد من “فهم“  ت  ی معن 

 کوهم و کتَل دارم  ستی فکرم آسان ن ریس 

 

 *** 

 

 دشوار است  ی بر سر انصاف رو چـــــون

 نکـــــته به قدر “فهـــــم“ مردم گفتن کی

 

اسرار    یتمام نما   نهییو آ  ندی ب  ی و لفظ را مالامال از معنا م   رد یگ   ی الهام م  یپشه ا  نی از طن  یکه گاه  دلیب   یآر 

و الفاظ،    د یآ  ی اسرار بر نم    میعظ  یا یدر   ریسخت واقف است که حبات لفظ از عهده تسخ  زینکته ن  نیبر ا  زل،یلم  

  طه ی زبان که خصوصاً در ح  ی ها  تیاز ظرف   نه ی بهو    حی محمل اسرار شاعر را ندارد. استفاده صح  دن یتوان کش 

خشک و    نیو فرار از قوان  یز یهنجار گر   ،یی زدا  یی آشنا  ،یساز   بی، ترک  یی و معنا   ی لفظ   یپارادکسها  ،ی ز یحسام 

نامحدود    یها  شه ی اند  شتری هر چه ب  ی القا  ی است که او برا  ی ر ی له  تداباز جم   ابد،ی  یدستور زبان نمود م   هیکرو ی

همه عرق    نیشاعر، مخاطب است که بعد از ا ی حال، مشکل  اصل  نی. با ا شدیاند   ی زبان محدود م   طهی خود در ح

از قبول عام “مغرور کمال”   زیمخاطب ن   افتنیاو را ندارد، هر چند در صورت  یذهن  قی روح، توان درک دقا زان یر 

 گردد.  ینم
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 مغــــــــرور کمال ســتیقبـــول عــــام نتوان ز  از

 قوم دشنام است و بس   نیز  یا  دهید  نیتحس   آنچه

 

شود .    یم   انیب  یی دچار نارسا   یی بالا   زانی لفظ به م   دیآ   ی م   انیبلند به م  ی معان   یزبان: هر جا پا  یها  ی نامحرم

  دلیکند. ب  ینم  دایپ   ییلفظ آشنا   چی است که به قول صائب با ه  زان یآنچنان گر   شهیکه اند  ی گرد وقت   یکار بالا م 

  ی از حرفها  یار یداند و معتقد است که بس   ی م  رم، نامح  ی درون   میعظ   یها  شهیو اند  می مفاه  هیزبان را در ارا

 ماند:  ی و خمول م ی زبان در پرده گمنام نیا یها  هیشاعر همچنان در لا 

 

 زبان  یهـا ی از نامحـرم ی بســـا معـن  یا

 راز ماند  یپـرده ها  می مقـ یهمه شوخ با

 

  ی کج نماست که غالباً انسان را به توهم م یا  نهیی دارد جوهر معناست. لفظ، تنها آ تیاهم  دلیب  ی برا  آنچه

 اندازد :

 

 نمود دلـــــیبه ب  ی دوش راهــــ خــــــــرد

 آســـــــــــان ادا کــــرد و مشکل نمود  پر

 حصــــــــــــــول نظر یمعن ســـــتی ن اگر

 الفـــــــاظ رنـج تـوهـــــــــــــــــم مبـــر ز

 مدعـــــــــــــــاسـت  نه ییآ ی معـن  گــــــرت

 نمـــــــاست  ی هـــــر لفظ معن  نه ییآ چــــو

 مقال لیدل  ی هــــــر جــــــــــــاست معن  به

 ندارد بلال  ی “اســــــــــــــــهد” وبـــــال ز

 مقصـــــد است یی ـــــدایگــــــــر لفــظ پ و

 “اشهد” همان حاصلت “اسهد” است  ز

 

اداشته است.  است که وجود او را به تلاطم و  ی نهفته ا  یو رازها  ق یعم  ی ها  شه یزبان اند   دل، یب   ده یچی کلام پ ،یآر 

درون شاعر، در شعر پرجوش    ی پرغوغا  ی ایآنها که اهل معرفت اند. دن  یاست برا  یو مبهم او، اشارت   ده یچی شعر پ

وجود او را   یاست که سراپا یتب آلود آتش انیهذ دلی . شعر بابد ی  ی او نمود م  انهیصوف  یو خروش و حماسه ها

 اوست: ریتح  یتمام نما   نهییاو آ زیبرانگ رتی کشد. کلام ح ی شعله م

 

 باخته رنگ نگاه  میرســــــ  ی م   ی چـمن  از

 د یما بوکن  رتیاست، ح  ی گل  ر یسر س  گر

 

 *** 

 ر یّ تحـ یجز انشـــــا ســــتیسخنت ن   دلیب

 تــو باشد  ــوانیتـا صـــفـحه د ـنهیکــــوآ

 

  یتیب   ای  ی مه آلود فکر او برخاسته و در مصرع  ی جان مشتاق و دوردستها  یاست که از ژرفا  ی گردباد  دلیب   شعر

 قد علم کرده است:  دهیچ یپ  ی غزل  ای

 

 د یآ ی گـــــردبــــــــاد از مکتب فکـــر کـــه م  ندانم 

 موزون کرد صحرا را   دهیچ یمصـرع پ  کی  نیا که
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و تراز دامن فرشتگان    نیکه از چ  ی( دوخته شده است؛ لباس 11است که بر “رمز ازل” )  ”ی“لباس موزون  دلیب   شعر

رنگارنگ   دهیپوش   ا یرو  از  را  نواز که همه  نگار و چشم  پر نقش و  آنگونه  به ح  ی شده،  واداشته است.    رتی معنا 

حساب از    کیبه    د یو شا  یکه از فغان  ود ب  یتحول   یعی طب  جه ینت   دلیاست. “ب   دلی شعر ب  ر یزبان ناگز   ، ی دگیچ یپ

بود اندک اندک گوشها و چشمها را به    ی ج یتدر   یاز آنجا که امر   یدگرگون  ن یشروع شده بود و ا  ی و انور   ی خاقان 

  ک یعناصر    ان یارتباط را م   ن یخواندن دورتر  ای دنیمطالعه شعرها آماده کرده بود تا در وقت شن   ا ی دنیهنگام شن 

  یدشوار و حت  اریقبل بس  ی مردم دوره ها  ی برا  ی کوشش  نی چن  ن یکه ا  ی. در صورت ابندیدر   ی شعر به زود  تیب

 نمود.”   ی ناممکن م

 

ب  قرار اوج شاعران  دلیگرفتن  ا  ریکه در مس   یدر نقطه  به  ب   جاز یزمان،  زبان    ان،یدر  تکلف در گفتار، تصنع در 

او )و عموماً    ی عرفان  ،ی فلسف   قیعم  ی ها  شهیتفکرات و اند   گری د  یو از سو  کسو یداشتند از    ریانکار ناپذ  یشیگرا

  ریناگز   ی و معنو  ی لفظ  یدهایابهام، تعق  ،ی دگیچ یاست که پ   دهی آفر   یشاعر   یاو( از و  ده یچی و پ  عی وس   ی نی جهان ب

  ،ی اجتماع  ،ی فرهنگ   اتیهند با تمام خصوص  ی عنیپرورش شاعر    ط یشعر اوست، هر چند مح   نفکیجزء مختصات لا 

 نبوده است.  ریتاث ی ب  دلی در زبان ب زیاش ن یاسیس  ، ی ادب

 

که در زبان پرطمطراق او    یژگیگردد؛ و   ی باز م  ی سبک هند  ی ها  ی ژگ یبه و   دلیشعر ب   ی ها  یدگیچ یاز پ   ی بخش

شناخت آن    یدهایکل   ، یهنر   یملاکها  ر یآشناست و با تعب  رید  ی شعر   ی است. اصولاً شعر سبک هند  افته یشدت  

لذت    ی ابهام در آن با نوع  یاست که واکردن عقده ها  یبه گونه ا  دل یدر شعر ب  ی دگ یچ یکند. پ   یم   رییتغ  زین

 زا، ثمر بخش و راه گشاست.  شهی که اند ی همراه است لذت  یهنر 

 

ب  ی دگیچ یپ   علت از    ی دارند. برخ  یار یبس  یتفاوت ها  یی از لحاظ دشوار گو   ی: شاعران سبک هند دلی در شعر 

تبر  صائب  مثل  گو   ی شیگرا  یز یشاعران  ساده  شاعران  یی به  بعکس  حز   یدارد    یابوالمعان  ، ی جی لاه  نیچون 

به    دلیحال شعر ب  ن یدارند با ا  دهی چی سخت پ  یحوزه، کلام   ن یدر ا  گر یاز شاعران د  ی رح و برخ   دل یعبدالقادر ب

و    ازدهیبه مرور و با گذر از قرن    یشعر سبک هند   ی دگ یچیسراست.  پ   یتر از همه شاعران هند  ده یچی نسبت پ

دهد.    ی سوق م  ییدشوار گو   یرا به سمت و سو  ی جبر زمان سبک هند  یی. گو ابدی  یم   شیافزا   ی دوازده هجر 

قبل از   انیسرا   ی تر از هند  دهیچ یبه نسبت پ  ی دوره، کلام  نیا  ی انیپا  یرح در دهه ها  دلیعبدالقادر ب  ی ابوالمعان 

مختص    زی ن  ی قرار دارد و گاه  یشعر سبک هند  یها  یدگیچ یدر موازات پ  ی گاه  دلیدر شعر ب  ی دگیچی خود دارد.  پ

 اوست.  ی شخص  انیب  وهیزبان و ش

 

قرار داده و باعث ابهام    ریرا تحت تاث  یکه شعر شاعران سبک هند  ی عوامل مشترک   نیبه مهمتر   می بخواه  اگر

عوامل خواهد    ن یتر  عی و شا نیقطعا جز مهمتر   ریموارد ز  می دوره شده است اشاره کن  نیشعر ا   ییو معنا  یزبان

 بود : 

 

 گانه یو ب ع یو بد  ب یغر   ی برخلق معان   دیتاک

 

 دور از ذهن  یها و مجازها ه یاستعارات، کنا هات، یدر کثرت استفاده از تشب ریو تصو  الیخ  تزاحم

 در حد افراط ییها یالیخ ک یها و بار  ی شیاند کیو بار  ب یغر   یها یپرداز   الیخ

 از شاعران از مردم کوچه وبازار بودند.   ی از آنجا که جمع  ی ادب  قی دقا  یبه پاره ا  ی توجه   ی ب

 ی و کلمات محاوره و کوچه بازار  باتی از ترک استفاده 

 مبهم و معماگونه   یو اظهار فضل شاعران در ارائه سخن ی پرداز  معما 

 کشاند  یو توهم م  ال یخ یها  راههی و نامحسوس که شعرا را به ب یانتزاع  ، ی طولان ی ها فیاز رد  استفاده 

 ..پارادکس و  ،یعدد  یوابسته ها ،یز ی مثل حسام  ید یجد  بای و صناعات تقر  ی از فنون ادب  استفاده 
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 گذشتگان وهی از ش  یروی پ  عدم

 شاعرانه  یرهای و تصو   ی در معن تناقض

 مخل جاز یبه ا ش یاز حد کلام و گرا شیب  اختصار

 

 ف یتال   ضعف

 

 معنا بر لفظ  لیکلام در اثر تحم  ینظام نحو  یختگیر  بهم

 

را به طور عموم رقم زده است.    یروزافزون سبک هند  ی ها  ی دگ یچیاست که پ   یعوامل  نیشده مهمتر   ادهی  موارد 

که شعر    می باور باش   نیحال اگر بر ا نیدارد. با ا  یشک نمود آشکارتر   ی ب  دلی ازعوامل فوق الذکر در شعر ب یبرخ

  ری. در موارد دوازده گانه ز میتر باش  یختصاصا  یدنبال عوامل  دیتر از شاعران هم دوره خود است با   ده یچ یپ دلیب

 :می نظر داشته ا دلیشعر ب  ی دگ یچی پ یاز عوامل اختصاص ی ما به برخ 

 

اند  ی فلسف  یها  دگاه یعرفان، فلسفه و اصولا د   -1   یوهاینمادها و موت   رییکه تغ   دلیب  انهیصوف   یها  شهیو 

زبان پر رمز و راز    ی است. دشوار   ی فلسف   ی ها  شه یبا اند   خته ی آم   ی، عرفان   دل یرا به دنبال دارد. عرفان ب  ییمعنا 

  وند یپ دلی و زبان راز گونه ب  لاتیبا تخ  ی قت و یفلسف  یتو در تو  یها شه ی اند گرید  یسو و از سو  کیاز   انه یصوف

 کند. ی را خلق م اب یر یسخت دشوار و د   ی کلام ابندی  ی م 

 

عوامل    نیاز مهمتر   ی ک یبرخوردار است    ییکه در شعر او از بسامد بالا   ی بات یترک   دل؛ی خود ساخته ب  باتیترک   -2

 گفت. م یسخن خواه لیباره در ادامه به تفص نیاست.  در ا دل یغموض کلام ب

 

  ی است که دشوار   یاز جمله موارد  ز ین  دل یاسلوب معادله در شعر ب  ایاستفاده از مدعا مثل    نییپا بسامد     -۳

 خواهم داشت. م یتقد  ی شتر ی در سطور بعد مطالب ب  زیباره ن   نیاست. در ا دهیکلام او را شدت بخش یابی

 

 آگاهانه و ناآگاهانه  ی ها یی گو  شانیپر     -۴

 

  ی شعر او ب   ی دگ یچی خود بعضا در پ  زیاز نحو زبان ن دلی ب گاهیگاه و ب یها ز یو گر  ینظام دستور   ی ختگ یگس    -۵

 .ستی ن  ریتاث

 

در   یخلاء ها نگونهیدهد. ا  ی خود را نشان م  ی شگی و اند  یحس ،یر یتصو   یکه به صورت خلاء ها  یی ناگفته ها    -6

 شود.   ی در کلام او م  یو معنو   ی لفظ   داتیبا ذهن و زبان شاعر باعث بروز تعق   ختهیآم 

 

 یو انتزاع یکاملا وهم یو حضور در واحه ها ینی ع  یها  تیانتزاع از واقع    -۷

 

مورد البته    ن یکند و هم  یم   زیمتما   گر یشاعران د  ی ار یاو را از بس   دلی سترگ ب  ی ها  شهی و اند  قیتفکرات عم    -8

 دهد.  یتر جلوه م   دهیچی به نسبت پ زیکلام او را ن 

 

شاعران    دیهمواره تاک  نکهی کلام او را موجب شده است. نکته قابل تامل ا  ی چدگ یپ  دل،یذهن ب  یها  ی چدگی پ   -9

از جمله خاقان  یار ینبوده است. بس   ییبر ساده گو  تلم   یاز شاعران  انواع  با  آنگونه  را  و اشارات و    حات یشعر 

  ان یخود را به رخ بکشد. در م  یهنرمندصعب و مشکل، دانش و    یتا در کلام  زد یآم  یرجاعات خارج از متن ما

و ارعاب مخاطب و قبولاندن هنر خود تجربه کرده اند.    جیی ته  ی را برا  مونی نام   ر یمس   نیا   یار یبس   ز یشاعران امروز ن

  یتمام هنجارها  یی. هدف غا ستی در جهان آسان تر از دشوار گفتن ن  زیچ  چیچون “پوپر” ه  یشمندی اما به قول اند
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ذهن    ی دگ ی چیزبان از پ   ی دگ یچی است که گاه پ  نیا  قت یاست. اما حق  ییساده گو   یسوبه سمت و    یادب  یها

تابد    ی را بر نم   یسادگ  دل،یب   دهی چ یکاملا ملموس دارد. ذهن پ  یبا گونه قبل تفاوت  نی و ا  رد یگ   ی شاعر نشات م

 باور تمام دارد.  یی چنانکه در مقدمات بحث گذشت بر ساده گو   زیاگرچه خود او ن

 

  یها  قیتزر   هی تر )شب دهیچ یپ   ی وار به طرز   ی بابافغان  یها  یی از واقعه گو   ی با گذر دادن سبک هند دلیزمانه ب  -10

  ی منطق   جهیو طبعا غموض کلام او موثر بوده و در واقع نت   دلی کلام ب  اقی سبک و س   ریی ( در تغ   یمعما گونه هند 

  ی به ظهور شاعران   د یخود انگار جبرا با  ی اه  ییمغلق گو   ری در مس   ی زمان است. سبک هند  ریزبان شعر در مس

 . انجامدیب  دلیچون ب 

 

موثر است. هندوستان که او را    اریدر سبک و گونه هنر و فکر او بس  زیشاعر ن علاوه بر زمان، مکان پرورش    –  11

در کلام    نهمه ی رنگ رنگ و طرز تفکرات گوناگون که ا  ی ها  شهی است متفاوت با اند   یپروده است کشور   شیدر خو 

 تمام دارد.  ر یتاث  دلیب

 

سه تن از برجسته    ی است و حت  جی ا ر   اریبس  یشاعران سبک هند   نیوهم زا که در ب  ی ون یاستفاده از مواد اف   -12

اتهام    نیاز ا  ز یرح ن  دلیعبدالقادر ب   یو ابوالمعان  یطالب آمل   ، یز یاز جمله صائب تبر   ی شاعران سبک هند  نیتر 

 مقاله خارج است.  نیدارد و از حد و حدود ا   ی جنبه اجتماع شتر یباره ب  نیدر ا  قی . تحقستندیمبرا ن 

 

  ی عاطف   ، ی ذوق  ، ی روان  ی قابل ذکر است که به جنبه ها  ی گر ید   یلی گمان دلا  یبر موارد دوازده گانه فوق، ب  علاوه 

فرصت    نیطلبد. در ا   ی م  ن یاز ا  شی ب   یعوامل مجال  نیا   ی گردد. کشف و موشکاف   یباز م  دلی ب  یتی و شخص

 :م ینی نش  ی م  ریو تفس   لیاز موارد فوق را به تحل یبرخ

 

ب  هند پرورش  پ   ی ل یدل  دل،یمهد  او:    ی ها  ی دگیچ یبر  مسا  ی کیزبان  م   ی لی از  باعث  ب   ی که  و    نیشود  شاعران 

  اری سخن بس   سمی و رئال  یی تفاوت زمان و مکان است. در هنر از واقع گرا   فتد یفاصله ب   یمخاطبان آنها تا حدود

متفاوت    تیاشخاص واقع  افتیاست و بر حسب در   ینسب  یامر   تیاست که واقع   نیا   قتیرفته است اما حق

  ی انسان   یها   شه یو افکار و اند   دیاز عقا  ی ار ی متفاوت است. بس   زینسبت به زمان و مکان ن   یحت  تیاست. واقع 

  دلیب  نی ب   ی. وجود چند قرن فاصله زماندیآ  یدر م   گر یبه حالت د  ی و از حالت   افتهی  یاساس  راتیی در طول زمان تغ 

نخواهد بود.    ر یتاث  ی او ب   یشعر   یا یو همه جانبه دن   حی صح  ناختشعر او مسلما در عدم ش   یو خواننده امروز 

است(    دلی سراز جمله ب  یاز شاعران هند  ی ار یبس  ی و هند )که محل زندگ  رانیا   ی فرهنگ  ی دوگانگ   ن،یعلاوه بر ا

از    شتریب  اریکان بس وجود مساله زمان و م   نیخواهد کرد. با ا  جادی ا  دلیشناخت شعر ب  ریرا در مس  ی موانع   زین

 بوده است.   گرینسبت به شاعران د دل یدر شعر ب نی ادیبن  ی شود باعث بروز تفاوت ها یتصور م   هآنچ

 

دوره    نی ا   سندگانیاست که شاعران و نو   ن یاست ا  ت یحائز اهم  ی که در مطالعه شعر دوره صفو  یاز مسائل  یکی

ز   یکه بعضا سالها در شهرها تاث  سته ی مختلف هند  از فرهنگ آن سامان  دکتر    انه؟یاند    رفته ی پذ  ریاند اساسا 

بر    رانیو معتقد است که ا   سته غالب دان  ی را فرهنگ  ی ران یصائب، فرهنگ ا   وانیدر مقدمه د  سا یشم  روس یس 

  ،یاسیمختلف س   یدر حوزه ها  ی منشا اثرات   رفتهی پذ  ریاز آنچه تاث   شتری ب  اری داشته و بس   یهند غلبه فرهنگ   نیسرزم

است که به    نیا  قت ی: “حقسدینو   یمقدمه م   ن یاز ا  ی در فراز   یبوده است. و  ی ادب   یو حت   یفرهنگ  ، ی اجتماع 

شاعران خود را از آموختن    ار، یدر آن د  ی در هند و مخصوصا رواج زبان فارس  ی اسلام  –  یرانیعلت رواج فرهنگ ا

رفتند چندان    ی که به هند م  ی .شاعران اند…  ده ید  ازی ن  یشود ب  ی زبان منتقل م   قیکه عمدتا از طر   یزبان فارس

  اتیادب   یبرا   زیهرچند ناچ   یمردم هند نداشتند و از آن گنج گرانبها ارمغان  ان یبه فرهنگ و فلسفه و اد  ی توجه 

شود    یم   ده یدوره د  نیاز رسوم و فرهنگ در آثار ا  ی و مختصر   ی سطح   اریبس  ی. البته نشانه هااوردندین   یفارس

 شود.” ی دوره محسوب م  نیکه به هر حال از مختصات ادب ا
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که خود زاده و    دل یچون ب  یشاعر   نکهیماند و آن ا  ی م  ینکته باق  کیاما    م یگفته کاملا اذعان دار   ن یچند بر ا  هر

در کلام   زانی به چه م  راتی تاث نیو ا  رفتهیپذ  ریآن فرهنگ و زبان بوده چقدر از زمان و مکان پرورش خود تاث  ی بوم

زبان    یها   ی ژگ یو   ی ها، آداب و رسوم و سنن، حت   شهی است که تفکرات و اند  نیا  قتی است. حق   افتهیاو رسوخ  

  ییخود تفاوت ها  نیگذاشته که ا   ر یتاث  دلی در آثار ب  م ی مستق  ر یغ   ا ی  م یآن سامان مستق   ی ن ید   ی و باورها  یهند

از    ادیز   اریبرآنند که استفاده بس  ی ار یتبار رقم زده است. به عنوان مثال بس   ی ران ی شاعران ا  گریاو و د   نیب   یاساس

روح   یمنقطع را ذ  اءی مطابق باور مذاهب هندو است که همه اش  دلیدر شعر ب   ییص و جاندارنمایصنعت تشخ

عارفانه   دارد آنگونه که تفکرات  یدر فرهنگ هند   شهی شک ر  ی ب   زیدور از ذهن و گاه توهم زا ن   لاتیدانند. تخ   ی م 

 است. یشرق انهیصوف انیادو  ییبودا  ی ها شهی اند میمستق  ریمداوم او تاث یو محاسبه ها و مراقبه ها دلیب

 

  یعنیدهد.    وندیشاعرانه را در شعر خود پ  لاتیتخ  گریبر آن است تا فلسفه، عرفان و تصوف  و از طرف د  دلیب

بر    دل یبودن زبان ب  یاو دارد هرچند فارس  یمل  یدر فرهنگ غن  شه ی است که ر   ی عناصر  زش یدر اصل به دنبال آم

 نبوده است.  ریتاث ی ها ب  شهیاند  نگونهی مختصر ا ی اختفا

 

از عناصر تخ   د یتاک آم  لیبر استفاده  باور ها  ی ا  زه یدر  از صنعت    اد یز   اریاستفاده بس  ،ی و عرفان   یفلسف   یاز 

دور ازذهن همه و همه دست به دست هم داده و با گذر از زبان به    ی و مجازها  ی انی ب  یاستعاره ها  ص،یتشخ 

که    ،یهند  ندگانیگو   یبرا   ی حت   هو گاه سردرگم ک  دهیچی در هم پ  یبدل شده است؛ شعر   دهیچ یمبهم و پ  یشعر 

 بوده است.  ابیر ی اسلوب آشنا بوده اند دشوار و د  نیا  راتیو نوع تعب   انیب  یها یدگیچ یخود با پ 

 

ب  سانی و تذکره نو   سندگانینو   ینوشته ها  دیشا ا  نیبهتر   دلی هم عصر و هم وطن  باشد.خزانه    نیگواه  مدعا 

اختراع نموده است که اهل محاوره قبول   بیغر   یزهایچ یدر زبان فارس رزای: ” م سدینو  ی عامره در تذکره خود م

دارد اگر    اد یز   زیاحت ن قواعد فص   موافق اشعار    رزای : م سدینو   ی م  سیخان آرزو در مجمع النفا   نیندارند….” همچن 

 ( 1۴دهد. ) ی آن اشعار جد کند نسخه اعجاز دست م اتیصاحب استعداد کل

 

  انیجر   یاشعار   نیسر زم   نیمختلف شبه قاره هند، در ا  یها  نیسلسله مغول اعظم بر سرزم   یلایزمان است   در

از    یبه سرودن گونه ا  زیاز شاعران ن  ی شود. در همان عصر گروه  یم   دهینام   ق”یو مبهم که “تزر   دهیچیدارد پ 

  ی معن   ی معما گونه و گاه ب   مبهم،  یی شود. بهاگ در واقع سروده ها  یم   دهیکند که “بهاگ” نام  یشعر تلاش م 

  دل یشک ب  یرواج تمام دارد. ب  انیهند  انیدوم قرن دوازده در م   مهی برهه از زمان خصوصا در ن  نیاست که در ا

پر رمز و راز درون    ی ایاز دن  دلیزبان ب  یها یدگ یچی نبوده است هرچند بنا به باور ما، پ  ر یتاث یب  یموج ادب ن یاز ا

  یبرا  رونیاست از ب  یو بهاگ تلاش  قیکه تزر   ی در حال   ردیگ  یسترگ او نشات م  یشه هایو اند   قیاو و افکار عم

  یو شاعران دشوار گو  سندگانینو    ی ار یرا از بس   دلیب   ک،یو نکته بار   قهیدق  ن یدشوار جلوه دادن کلام. دانستن ا

 کند.  یم  ز یآن عصر متفاوت و متما

 

و خود    یابتکار   بات یزبان در ترک   یز ی از هنجار گر   ی که نوع ملموس  می داشت  ان ی: در گذشته بدلیخاص ب   باتی ترک

هم دارد    یصد البته تبعات  ار،یبس   یی کارا  رغمی از سطح معمول زبان، عل  زیگر   نگونه یشود. ا  یم   دهید  دلی ساخته ب

  ابیدشوار    یها  شه ی انعکاس اند  ی . شاعر براستا  یزبان   زیتلاش هنجار گر   نیاز ا   یکه ابهام در فهم کلام نمود

او   یاز ناگفته ها  یار یبس   یایجز عدول از حدود زبان ندارد چرا که زبان در روند معمول خود گو   یخود چاره ا

  باتیو از همه مهمتر در ترک  یعدد  ی وابسته ها  ، یز یکاربرد خارج از محدوده در شکل پارادکس، حسام  نی. استین

  یباتیبه صورت گسترده به ترک  دلی . در شعر بردیگ  ی هنرمندانه مورد استفاده قرار م  ی صورت به    دل یب  یاختصاص

ادب    ن،یصدا، فرصت کم   رت یچون ح  ی بات ی که ساخته ذهن وقاد و طبع هنرمند شاعر است؛ ترک  م یخور   ی بر م

  ب یعجز نوا، کدورت انشاء، سکته مقدار،فرصت انشاء و صدها ترک  جاد،یاظهار، خجلت نقاب، نفس امداد، طپش ا

سازد    ی را م  دل یشعر ب  یکه در قالب زبان  ی خاص  ی شگردها  ان یاست. از م   دلی که به شدت مورد توجه ب  نیا   ه یشب

در صفحه    یکدکن  ی ع یعامل غموض شعر اوست. شف   ن یدست مهم تر   نیاز ا   ییها  یساز   ب یتجاوز از حدود ترک
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است    یعامل سبک شناس  کیخود    ب یبسامد ترک  نبالا بود  ،ی:” در سبک هند سدینو   ی ها” م  نهیکتاب “شاعر آ  6۵

ها از نوع تجارب شاعران قبل از   بی ترک  نیساخته و ا  دلیاست که ب  یی ها  بیبر سر نوع ترک  نجایبحث ما در ا  ی ول

توانند از    ی م  ی کامل نداشته باشند به دشوار   ییآشنا   یبیساختار ترک  ن یکه با ا  ی کسان   ل یدل  نیو به هم   ست یاو ن 

 .”ندشعر او لذت ببر 

 

 : مین یب  ی را م باتی ترک نیاز ا یی گونه ها ریز   اتیاب در

 و بس  می غبــــار نفس زنده ا  ی صـبح ب  چون

 امتحــــــان مـــــــا  نهیصـــــفاست آ شــــــبنم

 ســــبقان گـر همه صـــــــد بحر کتابند   ی معن 

 لبت ســـکته جوابند  شیموج گهـــــــر پ چون

 گر تکلف کرده اند  ی هست  انیانشـــا فرصت

 مصرع توقف کرده اند   نیدر ا یمقدار  سکته 

 

 مشکل را مضاعف کرده است: ریز  اتینوع در اب نیاز ا  یباتیدر کنار ترک  ی و نحو یو تصرفات صرف دخل

 

 :ختنیر   صبح

 

 نباشد در نظر  ی غبـــار خـاطر شــمع گــر

 خت ی توان صد صبح از خاکستر پروانه ر   ی م 

 

 رفتار: یآغوش وداع

 

 م یز جولان هوسها فارغ رانی نگی زم  ما

 رفتــــار ما ی وداع آغوشــ کیپا و   نقش

 

 زنگ برون آمدن: ینفس

 

 ست ی ن  ی ناله خامش نفسـان مصلحت  در

 ی زنگ برون آ  یمطلب نفس یصاف یا

 

 :دنیبال  ی به جا بالاندن 

 

 وصــلت گــــر ببـــــالاند دل ناکام را  یبو

 گردد بام را  هی سا  ریکاشانه ز  ن یا صحن

 

 کاشتن: خرام 

 

 کاشت ی گه دو قدم خرام م هر

 انگشتم عصا به کف داشت از

 

 درودن: نهیی خرمن نمودن، نگاه کاشتن، آ  رت یح
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 م یمزرعه خرمن ننمود  نیاز ا  رتی ح جز

 م یدرود  نه ییکاشـــــت که آ  ی نگــه عبرت 

 

  کسو یو نو از    ی ابتکار   ی در ساختار   د یجد   یخلق معان  ی آشکار شاعر برا  یبر تمام آنچه گفته شد کوشش ها  علاوه 

  یزبان   ی برجستگ   ینوع   جادی در شعر او ا  یو نحو   ی صرف  یها یز ی و عادت ست  یبر واژه ساز   دیتاک   گرید   یو از سو

  اریزبان بس   یو به جهت گسترش عرض  یاگرچه در حوزه زبانشناس  ی زبان  یتلاش ها  نینموده است. ا   ی و سبک 

. با  دیای خوش ن  یار یبر مذاق و مزاج بس   دیآورد شا  ی م   دیکه در کلام پد  یغموض  لیاست اما به دل  تیاهم   یدارا

  دن یرس   یاست برا   یپنهان زبان است و تلاش  ی خلق گوشه ها  ای  افتیدر واقع باز   یابتکارات زبان  ن یحال چن  نیا

 قابل توجه و تامل است.  اریجهت بس   نیو از ا  انیو ب اننامکشوف در حوزه زب ییفضا به 

 

زمان است. شعر    ریزبان و شعر در مس   ی عی روند طب  جازی: ادلیدر غموض کلام ب   گری د  ی مجاز عامل  ریغ  جازیا

معنا در    نیشتر ی ب  رفتنیو با پذ   ی ان یو ب  ی زبان  دیچند صد ساله خود با از دست دادن اجزاء زا  ریدر مس  یفارس

 دهد.  ی م   امهکاملا فشرده و موجز اد ی کلام یرا به سو  ی حداقل کلمات، حرکت مداوم 

 

نمونه    ن یرا پشت سرگذاشته و با ارائه بهتر   جازینوع ا   نیدر حد خود، کاملتر   ریمس  نی در ا  یسبک هند  شاعران

داده    لی تقل   تیب  کیقالب ها را به    یبرداشته است. آنها درازا  انیم  نیدر ا   یموثر   یگام ها  ی زبان  یفشرده ها  یها

دهد، در دوره سبک    ی م  یبه غزل دوره عراق  راخود    ی جا  دی با حذف زوا  یمطول دوره خوراسان  د یاند. اگر قصا

اساس    نی را مطمح نظر قرار داده است. بر ا   تیب  شتریغزل است اما نگاه شاعران ب  یب اصلبا آنکه قال  یهند

 شود.  یم   ستهیشعر کامل نگر   کیاصالت تمام دارد و به عنوان نمونه   یدر نگاه شاعران سبک هند تیب

 

خود را به اضافه    یقبل جا  یمحسوس به محسوس و کامل الارکان دورها  هاتیدوره، تشب  نیدر ا  گرید   یسو  از

در نوع فشرده تر به استعاره ها و    ی حت  باتیترک   نیداده است. ا  ی گاه وهم  ی کاملا معقول و حت  ی هیتشب   یها

 فرااستعاره ها بدل شده است.

 

فشرده و کوتاه و گاه در حد ضرب    حیتلم   کیدر حد    ز،ین   ی طولان یو داستان ها  اتیو روا  ی ا  سهی رمقایغ  لاتیتمث 

و دمنه،    لهیمرزبان نامه، کل  ،ی هقیب   خیاز آن نوع که در تار   یا  سهیمقا   یها  لیسائر خلاصه شده است. تمث  یالمثل

  ده یبدل گرد  ییبه اسلوب معادله ها   م ین یب  ی م  یاقو عر   ی خراسان   ی آثار منثور و منظوم دوره ها  گریو د  یمثنو 

 امکان وقوع دارد. ت یب ک یاست که تنها در 

 

صادر کرده و در    ی مصرع، شاعر حکم   کیدر واقع در در    ی عن ی افتد    یاتفاق م   ت یب  ک یاسلوب معادله در    در

  لیدل  نی به ا   لیگونه خاص از تمث   نیپردازد. ا  یخود م   یمثال از عالم واقع به اثبات ادعا  ک یبه کمک    گریمصرع د 

  کی  یمعنا  حی صر   افتی. عدم در اندمکمل هم    ییشود که دو مصرع از لحاظ معنا  ی م  دهیاسلوب معادله نام 

  یی رغم همه مخالفت ها  ی به کشف معنا منجر خواهد شد. عل  گریمصرع د یساز  نهیو قر  ی ابیمصرع، با معادل  

گروه مورد توجه    نیا   ابیر یکه شعر د   یی انجام گرفته است تنها جا  یقرون گذشته با شعر سبک هند  ی که در ط

سابقه داشته است از جمله در شعر    زین  ی از هند  شیپ   اتیالبته در ادب  هنوع گفتار است ک  نیا   ردیگ   ی عوام قرار م

  یدشوار   یبندد ومدعا مثل ها  ی مخاطب عام م   یبر رو  زیکوچک را ن  چهیدر   نیهم  ی حت  دلی. ب یعامه پسند سعد

  یدو مشکل اساس   ثیح  نیاز ا  دلیاست. در واقع شعر ب   رای بس  ی به موشکاف   ازیآن ن  ی سازد که هر دو سو  ی م 

  ی عن یاست    ی ان یب ریتدب  نیکم از ا  اری تواند خود را با فهم عامه هماهنگ کند. اول استفاده بس   ی دارد که نم   دوجو

مشکل    نیکم استفاده است. دوم   ار یاز اسلوب معادله بس   یاز شاعران سبک هند   یار یبه نسبت بس  دلیدر شعر ب

  ریچشمگ  ی اشعار غامض او از ابهام   گریهمسو با د  دلیموجود در شعر ب   یتعداد محدود مدعا مثل ها  نیهم   نکهیا

 :می هست ی اب یر ی د یاسلوب معادله ها نیشاهد چن  ریز   ات یاسلوب معادله برخوردار است. در اب نیدر طرف 
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 رنگ دل غافل   ی مباش از ناله ب  یخاموش به

 یدارد در لب نان شهی ر  ســــتانی ن  نیچند نفس

 نقــش پا گــرم است در وحشــــتگه امکان  بســـاط 

 ش یمانده برجا  ی جسته ست داغ  یهرجا شعله ا که

 در اثبات وحدت گشت صرف  اریبســـ  ی کثرت 

 شدم  کتـــــــای نقـدریرا جمع کردم ا  ی عالمـــ

 

گسترده بوده و سطوح مختلف    اریبس  می شعر مد نظر دار   ی دگ یچ یدر کلام و مساله پ   جاز یا   یمعنا تیدر کل  آنچه

  ر یو تصاو   ی متعال   یها  شهیاز اند  یا  زهی خود را در آم   ی درون  میعظ  یایدن  دلی . بردیگ  ی زبان و معنا را در بر م

  یی است اما همچنان ناگفته ها  زی کند که اگر چه معنا از ظرف تنگ الفاظ لبر   ی موجز ارائه م  یمتعدد در کلام 

از خلاء    یدهند. در واقع انواع   ی نامکشوف خود را نشان م  یاند به صورت راز   افته یکه در سخن امکان انتقال ن

  ن یشود. قدما از ا  ی کلام شاعر م  ی باعث قطع ارتباط مخاطب با فحوا   یر ی تصو   ای  یی معنا   ،ی ان یب  ،ی زبان  یها

 دانسته اند.  یو معنو ی لفظ داتیعامل را باعث تعق  ن یکرده و ا  ریمخل تعب  جازیبه ا   ی ان یب  یناهنجار 

 

  ی که قطعا برا  شتر ی ب  حات یاست که شاعر از توض   ل یدل  ن یبه ا  ی معنو دیوجود تعق   ،یز یاز صائب تبر   ر یز   ت یب  در

 ه صرف نظر کرده است: بود یدرک مفهوم مصرع دوم لازم و ضرور 

 

 دارم مپرس از صبر و آرامم  یطاقت یب دل

 نـامم  یتاب ینهـــد ب یرا در فلاخن م   نینگ

 

محقق و    یجستجو کرد. تلاش طاقت فرسا  ی زبان  یدرخلاء ها  د یرا با  دلیشعر ب  ی دگ یچی پ  لیدلا نیاز مهمتر   ی کی

مشهور از    یتیب   ییکشف راز معنا   ی برا   ” یو سبک هند  یسپهر   دل،یدر کتاب ” ب  ی ن یدکتر حسن حس   دیشاعر فق 

 کشد: ی ر میرا به تصو   دلیکلام ب نیابهام آفر   یها یجازگر یا  نیاز ا ی نمونه ا  دلیب

 

 است  یام گل داغــــم بهانه ا  دهیدم رت یح

 است یخانه ا   نه ییجلوه زار تو آ  طاووس

 

  لیتحل  نی فوق است. در ا   ت یب  ی شده، به دنبال گشودن معماوارگ  اد یار کتاب    یدر صفحات متعدد  ین یحس  حسن 

و چشم/ چشم و    رت یو گل/ ح   رتی و داغ / ح  رت یح   / دنیو دم   رتی ح  نیب   ی ر ی تصو   یارتباط ها   ان یب  ی شاعر برا

ورزد    ی مبادرت م  دلیاز ب   ت یده ها ب  انیخانه و…. به ب  نه یی/ جلوه زار و آ   نهی طاووس/ طاووس و داغ/ چشم و آ

در   تی حال همچنان مفهوم ب   نیبردارد. با ا   تیارتباط ها پرداخته و پرده از راز نهان ب  ن یتا به حل و فصل همه ا

 ماند. یم   ی باق  د یترد

 

جهت از    نیو نشانه واقف است و بد  هیاشاره ها و کنا   نیگرفته است که مخاطب او بر ا  نیفرض را بر ا  دلیب

  ،ی از مخاطبان خاص او حت   ی ار یبس   نکه ی خبر از ا  یندارد ب  ییابا   ال یوهم و خ  ی حوزه ها  ن یدر دورتر   ریهرگونه س

  یزبان  یناگفته در شعر را به خلاء ها  یفرض ها  شیپ   نیمانند. ما ا  ی از شاعر جا م  یها   ینشانه گذار   نیدر اول

 .ابدی یگسترش م  یانیو ب  ی شگ ی و اند یی معنا ،یحس   یخود گاه در حد خلاء  ها  نیکه ا می کرده ا ریتعب 

 

  ی و حت   دل یشود. در شعر ب  ی محسوب م   دلیب  یغموض شعر   یعلت ها  نیاز مهمتر   نی ابهام آفر   یناگفته ها  نیا

شود.    یاز قرائن و اجزاء کلام م   یار یغلبه معنا بر لفظ باعث حذف بس   ،یاز شاعران سبک هند  گرید  یار یبس 

استعاره ، مجاز    ه،یاز تشب  ی را به استفاده افراط  دلیب  ،ی ن یمشکل آفر   یجازهای ا  نیدر چارچوب چن  یمضمون پرداز 

  ن یاست و ا   ده یحد انتزاع رس   نیدر شعر او به آخر   انیگوناگون ب   ی و گونه ها  ال یواداشته است. صور خ  ه یو کنا 
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عناصر    یکه حت   ابد ی  یزبان تا آنجا ادامه م  ی دیروند تجر   نی شاعر است. ا   لات یها و تخ   شهیاند  یحاصل گسترگ

دور از ذهن در صورت    یها  ی ال یاز اغراق و نازک خ  یا  زهی در آم   دلیز در شعر ب ین   می و تجس   صیچون تشخ  یی ایگو 

 : ابندی یتصور و تجسم، جلوه م  رقابلیو غ ی کاملا انتزاع یی ها

 

 وفا پا فشــرد طاقت عجز  م یبه تسل  گر

 ما   شهی از خون رگ سنگ کند ش  باده

 قدح جنون دل تنگ ما   زند یچشــــــم که م الیخ  به

 دود به رکاب گردش رنگ ما  ی م کده یهزار م که

 آسودن  ف یتکل یزندانم مخواه افســرده، ا به

 ییهاست صحرا ی را همان دامن فشان   غبارم

 ناخواسته:  ا یخواسته  یها یشی گفتار پر  ای ییگو  شان یپر 

 

افراط و    ر یشاعر و قوه الهام او را در مس   ی معمول و معهود که به گونه ا  ی ها  یاز تمام افسانه پرداز   ی جدا

  نهیی آشکار، آ  یداند، شعر شاعر به گونه ا   ی م  انیخدا   زیاوراد جنون آم   افتیمورد، مستعد در   ی ب   یها  ط ی تفر 

  ی گختیرا خلق خواهد کرد که گس   شفتهآ  یشاعر، شعر   فتهیاوست. روح متلاطم و ش   یها  ی دگ یشور   ینما   شانیپر 

 تبعات آن است:  ن یتر  یمعنا از مورد  یشانیپر  ی کلام و حت  یو آشفتگ انیب

 

 ده یحالم ربط از سخن بر   ی زآشفتگ

 

 ده یهم فتاده حرفم چون نامه در  بر

 

 تو ربط  از ســــخنم برد  یمــــــو  ی آشـــفتگ

 

 داشت  ی سر  ده،ی رشته شور   نیا شتر ی پ زان

 

 رتیکه خودح   ی دلیب  ست؛ین   نیجز ا  زین  دلیگمان قصه ب  ی نبود اما ب  دل یفوق الذکر از ب تیدو ب   نیا البته 

 است:  یو عرفان ی فلسف یر ی ازل است و شعر او در واقع انشاء تح ده یدم 

 

 ر یتح  یجز انشا  ستیسخنت ن   دلیب

 

 تو باشد  وانیتا صفحه د نهیآ کــــو

 

  ی و گاه  شان یدرهم و پر   ی و شعر   افتهی  ینی ع   یاو نمود  اتیاز اشعار و غزل   یار یشاعر در بس   یشانیو پر   ی آشفتگ 

  لیدل نی با وجود صدها مورد قابل ذکر، مشکل است. به ا نهیزم ن یرا خلق کرده است. ارائه نمونه در ا  ی معن  ی ب

از آن داشت.    حی ناصح  ا ی  ح یصح   یتوان برداشت  یم   ریبوده و به هرتقد  ریپذ   ه یتوج  دل یاز ابهامات شهر ب  یار یکه بس 

او در بس  باور داشت مساله    ی بر م  یاز مواقع به مشکلات  یار یاما قدر مسلم خواننده شعر  با  تنها  خورد که 

 است.  ه یشاعر قابل توج یها ییگو  شان یپر 

 

کوتاه و گذرا    یقرار گرفت تنها نگرش  یمورد بحث و بررس  دلیشعر ب  ی ها  ی دگیچ یسخن: آنچه تحت عنوان پ  انیپا

شعر    یو تفحص در چند و چون ابهام ها  قیشک تحق   ی . بدلیشعر ب   یی و بعضا معنا   ی ساختار   یبود بر جنبه ها

نباشد حداقل از حوصله    رممکنی غ   مرا   نیشاعر است که اگر ا  یت یو شخص  ی مستلزم شناخت کامل ابعاد روح   دلیب
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امروز، شعر    ریپذ  لیتاو   یو نگره ها    انه یساختار گرا   ی ها  یتئور   بنابر  یمختصر خارج است وانگه  نیا فلسفه 

 است. رمعقولانهیخارج از حوزه متن، غ ی ز یخاص خود را دارد و توقع هر چ  یهست

 

ا  کوتاه ب  نکهی سخن  ا   دلیغموض و ابهامات شعر  که    ستی ن  رآشنایشاعر د  نیا  یبر شعرها  یوارد  رادینه تنها 

  ی که با تمام چشم اندازها  چ یدر پ  چ یکاملا پ   یر ی مس   شه؛یاست در عرصه شعر و اند  یا  گرگونه یمتفاوت و د  ر یمس 

درون هنرمند    ش یطلبد. به قول هارتمن” هنر نما  ی رهروان و مخاطبان خاص خود را م   زش،ی و تامل برانگ  بایز 

شده باشد بلکه    قیدر شعر او تزر   رونیکه از ب   ستی ن  ی ز یچ  دلیاست و ظاهر گرداندن باطن او”. ابهام شعر ب 

است که کاملا برچند و چون زبان شعر آگاه است.    ی شاعر   یو تو در تو   قیعم  یها  شهی و اند   ی حاصل افکارمتعال 

دور مانده است که صد البته    روزیاز شاعران امروز و د  یار یاز چشمان عادت آلوده بس  دلیشعر ب  یها  یی بایز 

 از شعر و شعور آشنا خواهد کرد.  یانسان را با عوالم تازه ا شمند،یعر اندشا  نیا  وانیانس با د

 

 بکر  یغواص تامل، گهر معن مفت

 

 ما خصـــلت قلزم دارد  دل یب ســخن

 

 

 
 تجلی اندیشه بیدل در آثارش

 

اقصای  »سخن گفتن در باره بیدل و شناخت او که حیث شهرتش از   به نوشته شاد روان پوهان عبدالاحمد جاوید:

 .هند تا سرحدات ایران و از ترکستان چین تا سرزمین عثمانی  پیچیده ورسیده است هم سهل است و هم ممتنع

 

هجری در چهار    1116سهل از بابت که بیدل شرح حیات خود را توام با ماجراهای زندگانی اش هر چه تمام تر تا سال  

ته است و هم از جانب دیگر کسانی چون"سرخوش"  عنصر تذکر داده و مارا از هرسعی و وسواس بی نیاز ساخ

 آنچه را که در بارۀ ازلحاظش گزارنده و مهر قبول برآن زده است.

 

"احلاص کپتانی" مانند بندرابنداش خوشگو که به قول و نوشته خودش بیش از هزار بار از فیض دیدار بیدل بهره  

 ینه معروف و رساله ملفوظات خود ضبط کرده است.  مند گردیده، و آنچه را که در مظهراو دیده و شنیده در سف

 

دشوار از جهتی که این روایتها و حکایات آمیخته با نکات حیرت زا و تامل برانگیز است و اغلب از مقوله رویای  

 .صادقانه، سیرهای عرفانی و اسفار روحانی و بسا دقایق و لطایف صوفیانه او است

 

ت چند مجذوب صاحبدل مانند: شاه ملوک شاهیکه آزاد، شاه فاضل، شاه  فیض ستانی و اثر پذیری بیدل از صحب

ابوالفیض شاه قاسم هواللهی و دیدار او با مردانی که مانند خضرنبی معمولآ در تنگنای دشوار ها بر سر وقت 

در سرشت و سرنوشت و رشد قریحه و استعداد شعری او بی نقش و    -او میرسیدند و بی هیچ ناپدید میشدند

یر نبوده است . ای بسا که پیام باطنی کسانی چون " شاه کابلی" برای او به مثابه مکاشفات و الهامی جلوه  تاث

 .می نمود که گویا از دیدار برین و عالم غیب به او میرسد

 

 فطـــــــــــــــرت بیدل همان آیینه معجزنماست 

 هرسخن کزخامه اش میجوشد الهام است و بس 

 

است که بیدل در سیرو سلسله عرفان در عین خاکساری شکستگی و عجز نه تنها خود را  از همین بابت بوده  
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ازاقطاب، بلکه از جمله افراد و صاحب کشف و کرامات می دانسته است . گذشته از این چند شاه دوده نشین و  

ب خانواده گی او چون: فقیر مشرب، چند امیر زاده و آزاده گانی از بسته گانی ازامیران و وزیران و دوستان و اقار 

مصدر یاری    - میرزا قلندر کاکایش، میرزا ظریف، میرزا ابوالخیر هر کدام برای بیدل همه دل مبدأ فیض و موهبتی 

 و برکتی بوده اند. کلبه میرزا ظریف مجمع عرفا و شعرا بود و خود از این انجمن لذت ها میبرد و فیض میگرفت.  

 

ظریف فروزان بود امرای هفت هزاری هزار با سر تعظیم و تسلیم برآستان    در دبستان فکری که در منزل میرزا 

 .فقرش فرود آورده اند و تاجداران الماس نشان پرتو لطف و عنایت خود را از او دریغ نداشته اند

 

احترام  درتاریخ ادبی خود کمتر شاعری را می شناسیم که از سپیده دم جوانی تا شام پیری از این همه شهرت و  

و اعزاز و اکرام، که در روز گارخودش دفتر شعرش چون ورق ازدست به دست میگشته وشهریارانی زمانش چون  

 .عالمگیر آزمنده و سخت گیر بر کلامش تمثل و استشهاد می جسته است

 

همه از  امرای چون عاقل خان رازی، نظام الملک، آصف جاه و نوابانی شکرالله خان م جمیع دودمان بیدل اندیش  

هجری   10۵۴دوستان، حامیان و ارادتمندان او بوده اند. بیدل از عشیره برلاس و ازدودمان سپاهی بود که درسال 

چشم به جهان گشود ابوالقاسم ترمذی ستاره شناس دوراندیش که دوست پدرش عبدالخالق بود لفظ "فیض  

ه طلوع این کوکب دری فیض قدسی برای زبان  قدس" و انتخاب را ماده تاریخ او گفته و حقا نیک دریافته بود ک

 .دری بود. وآن روزگار  این "انتخاب" از هر چیز دیگر بهتر بوده است

 

 به سالی که بیدل به ملک ظـهور 

 زفیض ازل تافت چــــــــــون آفتاب 

 بزرگی خـــــــبر داد از مولدش

 که هم فیض قدس است و هم انتخاب

 

شهر پتنه یا پتلی پوترای قدیم، مرکزایالت بهار بود. درچهار و نیم سالگی پدرش    زادگاه او محله "پتن دیوی" در

 .وفات یافت و در هفت ساله گی مادرش فوت نمود

 

 بقول بیدل:     

 خورشید خرامید و فروغی به نظر ماند 

 دریا بکنار دیـــگر افتاده و گهر ماند 

 

تحصیل صرف، نحو، بدیع و بیان نخستین بار، گل طبعش  در ده سالگی بعد از فراغت از علوم متدول عصر و  

 :شگفتن گرفت و رباعی را به مناسبت بوی قرنفل همدرسش بر بدیهه گفت

 

 یارم هــــــرگه به سخن مـــی آید 

 بوی عجبش از دهن می آید

 این بوی قرنفل است یا نگهت گ

 با رایحه مشک ختن می آید

 

صورت احوالش از طرز تخلص او روشن بوده است اما با سیر در گلستان  در آغاز شاعر رمزی تخلص میکرد که 

 :سعدی لفظ "بیدل" را از شاخه این قصط برچید و صاحبدل شد

 

 عاشقان کشته گان معشوقند 
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 برنیاید ز کـــــــــــشته گان آواز

 گرکسی وصف اوزمن پرســـــد 

 بیدل از بی نشان چه گوید باز 

 

 :ازل آورده است که این کتیبه بر لوح مزار بیدل بیرون دهلی دروازه نقش بودمیرزا سنگین بیگ در سیر من

 

 پیش از این گفت سعدی شیراز 

 بیدل از بی نشان چه گوید باز 

 

هجری چشم از جهان فروپوشید و به تصریح خوشگوجسد قوی هیکل او را در صحن    11۳۳بیدل در چهارم صفر  

 .حویلی خودش به خاک سپردند

 

خان پنجاه سال بعد از وفات بیدل میگارد که : سوم شهر صفر عرس میشود و دورقبر حلقه ترتیب  در گاه قلی  

میدهند. کلیاتش که به خط گرامی رقم یافته به آیین حلقه گذاشته افتتاح به شعر خوانی می نمایند بر عنوانش  

 :این رباعی مرقوم است

 

 ای آیینه طبع تو ارشاد پذیــــــــــــــر 

 واید نه نمایی تقصیردر کسب ف

 مجموعۀ فکر ما صلای علم است 

 سیری کن و قسمت تسلی برگیر

 

هر چند مزار بیدل در سینه عرفاست باز هم نویسنده "سیرالمنازل" صد سال بعد از مرگ بیدل در مورد آرامگاهش  

مزار پر انوارش را حضیره یی  می نویسد: »الحال نام و نشان قبر هم باقی نمانده، و این نکته که به اساس تواتر  

از چغتایی ها در خواجه رواش کابل گفته اند و یا محلی را در دهلی به فاصله دومیل دورتر از خاک و خانه اصلی  

 او به نام مزارش آباد نموده اند مصداق این شعر واصفی بلخی میتواند باشد که:

 

 ازما نشان مرقد بیدل مکن سراغ 

 ی بیدل است هر جای که بوی دل بدهد جا

 یا: زهر خاکی که بوی عشق برخاست 

 یقین دان تربــــــت لیلــــــــــــی در آن جاست 

 

رسم برگزاری عرس بیدل تا هنوز در شهرهای دهلی، کابل و بدخشان که آل و تبار بیدل از آنجا به هند رفته اند تا  

 .هنور متداول است

 

، قصیده، مثنوی، رباعی طبع سرشار خود را آزموده، و از نظر  بیدل در تمام ابواب و انواع شعری از جنبش غزل

محتوا و موضوع به جمیع اغراض شعری پرداخته و کم و بیش آن معانی را در اشعارش خوش آورده است و  

 .حتی در مقام حق شناسی و سپاسگزاری لب به ستایش محبان گشاده است

 

رار تصوف، معارف و عرفان اسلامی واصل فلسفه وحدت  جوهر مایه اصلی و اسلسی محور کلام او , رموز و اس

الوجود است که با الهام از افکار و ارشادات شیخ اکبر محی الدین بن عربی صاحب فصوص الحکم و مولانا جلال  

الدین بلخی آن را با حالات متفاوت صحو وسکر بسیار استادانه در قالب و اسکان گوناگون شعری پرورده و بیان  

 .داشته است
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بیدل مانند هر قدرشناس و ابرمرد ادب و عرفان به شعرای بلند پایۀ گذشته و نام برداران ادب دری چون سنایی،  

مولانا، سعدی، امیرخسرو، نظامی، حافظ و جامی و دیگران احترام داشته و وقتآ فوقتا از آنها به اعزاز و اکرام یاد  

 .کرده اند

 

، نکات، بیاض و مقدمه ها مثل اعلی سبک نثر به شیوۀ آن روزگار است.  آثار نثر بیدل مانند رقعات، چهارعنصر

ظاهرآ قدیمترین نسخه از کلیات بیدل که چهل و یک سال پیش از وفاتش نوشته شده بود، در گنجینۀ جیب گنج  

د  در هند است. و نسخه کتابهای بانکی پور را که سیزده سال قبل از وفات او کتابت شده به خط شاعر می دانن

و به نوشته پوهاند جاوید نسخه نفیس مثنوی محیط اعظم که در آرشیف ملی ما ضبط است. اگر چه نام کاتب  

 .در آن ذکر نشده به قلم مبارک بیدل نگارش یافته است

 

ظاهرآ قدیمترین نسخه چاپی از آثار بیدل که در تاشکند و سایر شهرهای ماورالنهر صورت گرفته در دست است.  

 .هجری در عهد امیرشهید تا ردیف دال به طبع رسیده است 1۳۳۴ن نخستین بار دیوان او در سال در افغانستا

 

بیدل از ارکان چهارگانه شعر فارسی در قلمرو هند بعد از امیر خسرو دهلوی و قبل از غالب و داکتر اقبال زنده  

پیشرو گوینده گان در ادبیات منطقوی  گی نموده است. بیدل در طی این سه قرن که وفات او سپری میگردد  

 .بوده و صد ها شاعر و گوینده از روش فکری او پیروی کرده اند و از افکار و آثارش اثر پذیر هستند

 

از بوج   مختصر اینکه اشعار بیدل و معانی را در تنگنای کلمه ها و عبارات بکار برده اند، چنان پربار و سرشار 

انه، وجد و حال است که گویی بحری را در کوزه ای ریخته اند. به نوشته پوهاند  عاطفه و احساسات  انسان دوست

جاوید: "عنصر و خمیرمایه سخن در دست این استاد ماهر و توانمند چون موم نرمش و آرامش یافته و برای  

 پروردن و بیان دقیق ترین مفاهیم آماده گشته است".

 

از نظر لغوی به  لقب و نسب بیـــــــدل: بییدل از طایفه ب   رلاس مربوط به ترکان چغتایی است و کلمه برلاس 

معنی "نجیب الاصل و دلیر" میبـاشد. پدرش به روایت از چهار عنصر او سپاهی پیشه بود و در اکبرنگر به حیث  

ال به  یک سرباز دولتمند ایفای وظیفه میکرد که بعد از مدتی زنده گانی صوفیانه اختیار کرد و به یاری مولانا کم

فرزند   بالای  را  عبدالقادر  نام  داشت  مــــرشدش  به  که  ارادت  روی  کمال  مولانا  درآمد.  شریف  قادریه  طریقه 

 .عبدالخالق گذاشـــــــت

 

غــــلام علی خان بگرامی زبان مادری بیدل را در خزانه "عامره" خویش به نقل از چهار عنصر او زبان فارسی دری  

 :او روایت میکنددانسته و این بیت را از 

 

 ای که از فهم حقایق رمزنی خاموش باش 

 عمر ها باید که دریابی زبان خویش را 

 

بیدل به تشویق عمویش میرزا قلندر در سفر و حضر به مجلس درویشان میرفت و ادب و رسوم اهل سلوک را  

اثر داشته است.  از نزدیک مشاهده می نمود. صحبت های شاه فاضل دوست میرزا نیز در پرورش افکار وی  

تصوف و عرفان در نتیجه تأثیر پذیری که بروی داشت آهسته آهسته انقلاب بزرگی را بر روان او وارد نمود و  

 .سبب شد تا مزاج لطیف اورا از اشتغال به مطالعه اسرار باطنی بکشاند

 

ار تذکره بیشتر در آن است  مؤلف تذکره مرأت الخیال شیرخان لودین نیز میرزا را از طایفه برلاس دانسته و اعتب

که  او بعد از نوشتن تذکره، اثرش را به بیدل نشان داده که اگر نواقصی در روایت میداشت حتماً به اصلاح آن  
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 .پرداخته میشد

 

به نوشته و لجواجی مؤلف تذکره انجمن : »مردمان برلاس با تیمورجهانگشا از آمو دریا گذشتند و در بازگشت  

دخشان که در تعقیب امیر حسین برادر زن خود بود در قسمتی از بدخشان  اقامت گزیدند  تیمور از سرحدات ب

که این مطلب مورد تائید خوانده میر مؤرخ قرن نهم نیز هست. زیرا ارگوی ناحیه است در بدخشان که قومی  

می خوانند که شمار    برلاس درآن زنده گی مینمایند. آنان به زبان ترکی سخن میزنند و خودشان را چغتایی تیموری 

آنها در آوایل به پنجهزار نفر میرسدند در سه منطقه این اقوام زنده گی میکردند برلاس، ارلاس و کورچشمه که  

بعد از رفتن ظهرالدین بابر در هند اکثریت اقوام فوق الذکر با جمع لشکر بابر در هند رفتند و در همان جا اقامت  

 .گزیدند

 

احوال و اوضاع دهلی آشفته شد اگر چه درآن تاریخ    –ر نتیجه حمله نادر افشار بر هند  هجری د   11۵2چون در سال  

سال از وفات میرزا سپری میشد باز هم اکثر نواب ها و دانشمندان و خانواده های آنان و بزرگان و نویسنده    2۳

ه بیدل نیز در آن جمله  ها و شاعران سر از گریبان کابل کشیدند که در آن جمله بعید نیست که اعضای خانواد

هجری دودمان ابدالی در خراسان به قدرت رسید که تا مرگ    116۵نبوده باشند، زیرا سالهای بعد از مرگ نادرافشار  

 .اوضاع کشورما آرامش خود را داشت -120۷تیمورشاه درانی یعنی سالهای 

 

شاگردان ابوالمعانی بودند در کتاب "نفایس"    سراج الدین خان آرزو که از  :بــــیدل از نظر نویسنده ها و دانشمندان

 .خود مینگارد : بیدل علوم ظاهری را میدانست و در معرفت کامل بود

 

هجری تحریر نموده اند در خصوص بیدل    1102شیرخان لودین مؤلف تذکره سیرأت الخیال که اثرش را درسال  

 :مینگارد

 

 در طبع او در هزار باد سخن

 سخنمیدهد داد سخن داد 

 

به قول پسر خوش، مؤلف تذکره "کلمات الشعرا" »بیدل استاد فق است، بسیار گو و خوب گو است« مثنوی ها  

و دیوانهای متعدد دارند و نثرهای رنگین مینگارد. در این عهد شاعری چون او نیست و وجود شریف او غنیمت  

 .است

 

گارد: »از عارفان محقق و از کاملان مدفق بودند،  واله داغستانی که از معاصران بیدل بوده اند در موردش مین

چاشنی شرب توحید از رحیق کلامش پیداست و حلاوت مذاق تصوف از شکر گفتارش هویدا. در توحید یگانه و  

هجری غلام علی خان آزاد بگرامی که از تذکره نگاران و شاعران    11۷6سرآمد زمانه مؤلف خزانه عامره مؤلف سال  

عاصرانش کمتر چون او به نقد و بررسی پرداخته اند و کسی چون او به نقد و تحلیل آثار گوینده  نقدگر بود و از م 

گان پرداخته در شرح احوال و آثار بیدل مینگارد:»... در اقسام نظم پایه بلند دارد و در اسباب نثر رتبه ارجمند دارد.  

و مینویسد. مؤلف سفینه که از شاگردان  طبع دراکش چقدر معانی تازه بهم رسانیده است« بندرابنداس خوشگ

بیدل است و بیشتر از هزار مرتبه محضر او را در یافته در مورد بیدل مینگارد : »در فهم معانی آن حضرت پایه  

بلند داشت و در توحید و معارف سرا آمد بوده و باعصرش محاسبه می شود« او سفینه الشعراء خویش را در  

رضا قلی خان هدایت مؤلف مجمع الفصحا در کتاب ریاض العارفین که در سال هجری نوشته است.    11۳۷سال  

هجری تالیف گردیده مینگارد: »او مرجع اهل کمال و ملجای ارباب حال بود« دوکتور شفق مینویسد: »او در   1260

راندیش  شعر استاد و در نثر بزرگ مردی بوده است. ابوالقاسم ترمذی دوست پدر بیدل منجم و ستاره شناس دو

روشن بین در فیض قدس و انتخاب را به حیث ماده تاریخ تولد او انتخاب نموده که الحق بسا به جا است. چنان  

 :ابوالمعانی در مورد چنین ابراز احساس کرده اند
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 به سال که بیدل به ملک ظهور

 زفیض ازل تافت چـــــون آفتاب

 بزرگی خبر داد از مؤلــــــدش

 انتخاب  که فیض قدس است و هم

 

سیر افکار بیدل دراندک مدتی عالمگیر شد و آوازه و شهرتش کلام متین او در معرفت کامل رسید. چنان که  

الکساندر بوسانی ایتالیایی در خصوص بیدل کارهای سودمندی را انجام داده و داکتر غنی، فیض محمد زکریا،  

مرحوم    -مرحوم امیر محمد اثیر  -محمد حیدر ژوبل   –پوهاند غلام حق مجددی، شاد روان استاد خلیل الله خلیلی  

پروفیسور استاد اسد الله حبیب عزیر مهجور و صد ها عالم و شاعر و اندیشمند    -مرحوم قندی آغا  -هاشم افندی

از بحر بیکران اندیشه های انسان    - معاصر کشورما و سایر کشورهای فارسی گوی مقام او را عالی دانسته و 

 زه سعی خویش استفاده برده و می برند بقول:     دوستانه او به اندا 

 

 هرکس به قدر همـــت خود ناز میکـــند 

 بیدل غمی تو داشت اگر خواجه مال داشت 

 

بعد از آنکه شاه جهان در دهلی بیمار شد در میان پسران او اورنگ زیب، دارالشکوه   :بــــــیدل در سیر و مسافرت

ها صورت   درگیری  شاه  محمد  محمد  و  جهان  شاه  چون  بود.  تخت  و  تاج  برآوردن  ها  کشمکش  عامل  گرفت. 

 .دارالشکوه را نامزد تاج و تخت کرده بود و اورنگ زیب به این نامزدی قانع نبود

 

هجری از پتنه با خادمی پای پیاده به ادیسه رفت و از عمویش که در اردوی میرعبدالطیف کار    10۷0بیدل در سال  

می بود جدا شد. بیدل با علوم نقلی مانند فقه، تفسیر و حدیث همچنان با فلسفه، منطق،   میکرد و کارمند نظا 

هجری هزار و هفتادویک    10۷1و فلسفه از طریق میرزا ظریف آشنایی حاصل نمود. چون میرزا ظریف در سال  

ماه در صحبت شاه  به ادیسه مسافرت کرد در آنجا با شاه قاسم هواللهی نیز آشنا گردید. چون میرزا ظریف سه 

هجری با شاه کابلی  ملاقات کرد که نتایج   10۷6قاسم  ماند بیدل از صحبت های او بهره ها گرفت. بیدل در سال 

این صحبت ها عامل تفسیر زنده گی در بیدل گردیده و باعث یک سلسله انقلاب های فکری او شد. بعد از رفتن  

او در اکبرآباد و نواحی دیگر سپری نمود که در وادی بندر با او    دو سال را در جستجوی   -شاه کابلی از نزد بیدل

 .دیدار دوباره نمود

 

به تنهایی و پای پیاده از دهلی به لاهور و پنجاب سفر نمود که بعد از این مسافرت اورا    108۵بیدل در سال  

 ۵000خریده بود از لطف علی به  معمولاً در خانه که نواب شکرالله خان فرزند نواب شاکرخان در دهلی برایش  

روپیه هزینه روزانه مصرف برایش پرداخته میشد که تاپایان عمر برایش میرسید.   2کلدار خریده بود اقامت و روز  

با گرفتن این هزینه بیدل از تدریس ورزی آزاد شد بکار تألیف و تصنیف می پرداخت. بیدل در زمان پادشاهی  

 :انکه به مناسبت قتل فرخ سیر بدست سادات رباعی ذیل را انشاد نموده اندفرخ سیر نیز عزت تمام داشت چن

 

 دیدی که چی با شاه گرامی کردند 

 صد جور و جفا بر راه خامی کردند 

 تاریخ چو از خرد بجســـتم فرمود 

 سادات به وی نمک حرامـی کردند 

 

استاد خلیل الله خلیلی در فیض قدس:   پیشه و ازدواج بیدل: بنابر نگارش بیدل در چهار عنصر و روایت شادروان 

» ... داستان ازدواج بیدل و شمول وی دسلک عسکری... پس از آنکه باردوم بیدل را با شاه کابلی اتفاق ملاقات  

دست داده و از خدمت وی محروم شد، دو سال در آتش جدایی وی می سوخت ودر بیخودی به سر میبرد. هجوم  
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ا رنج میداد و حریم خلوتش را اخلال مینمود. پس برآن شد که دیوانه وار سرش را  آشنایان بیگانه مشرب نیز وی ر 

به سنگ زند و از بد زمانه به آبگینه حصار تأمل پناه برد و گرفتاری را مایه آزادی شمرد. به قول خودش: »این جا  

که از آتش به آب گریزد  علاج دلیل بیشتر وانمود بود و مرهم ناسوز اختیار داغ فرمودن. خاصه طبع بشر نیست  

و از آب به آتش آویزد. عاقبت بیدل متأهل شد.« »چون بیدل متأهل شد ومفی اتجرد به عبارت تعلق تبدیل گردید  

در اندیشه چاره کسب معاش فرو رفت هیچ حرمتی را    -و گرفتار پای بند عیال و در غم نان و جامه و قوت افتاد

آبایی شد و به آیین پدران خویش به طریقه سپاه گروید و در سلک  مناسب حال خود ندید، ناچار متبع سنت  

عسکری داخل شد.« بیدل را پندار چنان است که در جهان عسکری سالوس و ریا راه ندارد و میتواند انسان به  

  سایه تیغ و سنان از غرور و ریا مأمون باشد. زیرا آثار سجود در این معبد سرا وقف شمشیر نموده است و علایم 

سبحه شماری آن قطرات خون خویش را ریختن. هرکه در این حصار می درآید از سنگباران شهرت ایمن است و  

 خود را بدم تیغ و خنجروستودن، مأمون تر است ازاسیر شکنجه تذویر بودن

 

 به دفع چشم زخم خلق گمنامی خون دارد 

 برون تاز ازدرشهرت که شهرت بوی خون دارد 

 از دیوانگی کسبی سلامت پیشه را نبود به 

 جنون کن یا سپاهی شو، سپاهی هم جــنون دارد 

 

از اشعار فوق بر می آید که در آن حال نیز هوای عزلت دامنگیر خیالش گردیده و در آرزوی تجرد و وارستگی بوده  

و بر آن شده که ترک خدمت گوید و از ملازمت عسکری خارج شود و با آنکه وجهه معاش به سهولت دست  

 :از بار آن خویشتن را آزاد گرداند. از او در این مورد میخوایم میداد 

 

 یاد ایامی که ملک بی کلاهی داشتم 

 وحدتی گل کرده بودم پادشاهی داشتم 

 آبرویم صندل پیشانی افـــلاک بود 

 کهکشانی در غبار رنگ کاهی داشتم 

 

او می گوید: در این ایام گاهی می پنداشتم که از اسیران ساسله تعلقم و این تعلق جز وهمی بیشتر نبود و  

گاهی تصورمی نمودم که از مقیدان سلسله اسبابم و این اسباب جز آنکه مایه قید و بست من شود ذخیره دیگر  

فراه است.  میسر  را  او  همیشه  فقر  که  است  شده  ملتفت  آنکه  تا  نه  نداشت،  میخواهد  دماغ  اشیأ  آوردن  م 

واگذاشتن. از دوش افگندن بار آسان است نه برداشتن آن، در این میان روزی از بازار دهلی می گذشت که دوباره  

دیدار رهبر شوریده وی شاه کابلی وی را اتفاق افتاد. وصف این ملاقات را بیدل چنین میکند. روزی هم عنان  

 می گذشتم.  کوکب شوق سوار از بازار دهلی  

 

برق تازی های، یاد پای تازی نژاد شعله وار قدم برروی هوا می گذاشت. جمعی را از دور دیدم چشم بر تماشایم  

نگریستند در من می  تحیر  با  و  بودند  مشاهده    -دوخته  به  کیفیت  استقبال همان  دوانیدم  بیشتر  چند  قدمی 

در من نگرانند؟ شنیدم یکی از راه تعجب می گفت:  رسانیدم تأمل کردم تا دریابم که مردم از چه جهت چنین  

یاران! تماشا کنید که دیوانه از عقب این سواره دویده می آید. چون نظر بر قفا افگندم جمال خورشید تمثال شاه  

 .کابلی بود. بیخودانه خود را از اسپ بر زمین انداختم پرتو مهرکرم سبقت فرمود و شاه مرا در آغوش کشید

 

 

 

 

 چار ناز کرد نرگــــــس مســــــتانه ام تا 
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 شوق جوشی زد که من پنداشتم می خانه ام 

 یار شد بی پرده دیگر تاب خود داری کراست 

 ای رفیقان نو بهار آمد کــــــنون دیوانه ام 

 

ه  گوشه دکانی در این میان خالی بود. شاه کابلی اشارتی فرمود و بدون غبار مواضع با هم نشستیم و به مطالع

 .اسرار همدگر پیوستیم

 

در اینجا بیدل در ضمن صحبت، شرح تأهل خود را به حضور شاه عرض می نماید. عرفا و شخصیت های که در  

 تربیت بیدل نقش داشته اند 

 

به نوشته استاد خلیلی در فیض قدس: »بزرگان که خضر طریق و رهنمای بیدل بوده و بیدل از محضر شریف  

و بر خوداری ها دیده این ها می باشند« شیخ کمال، شاه قاسم هواللهی، شاه کابلی،  ایشان کسب فضایل نموده  

شاه ملوک شاه یکه آزاد. درکتاب چهار عنصر بیدل داستانهای مفصلی از این بزرگان مندرج میباشدواین داستان  

 ها مشاهده فرموده.  ها همه ذکر روابطی است  که بیدل را با این بوده و کراماتی است که بیدل که بیدل از آن

 

بیدل در مورد زنده گانی مدنی آنها چیزی تاریخ گونه نه نوشته مخصوصاً که چندتن از این بزرگان سروپا برهنه  

در ویرانه ها گشت و گزار داشته اند از این بابت آنچه را در چهار عنصر میخوانیم مطالبی اند که پهلوی تعلیمی  

 .ار بوده استو تربیتی آن بر شخصیت بیدل اثر گذ

 

از او   از او در چهارعنصر ستایش میکند او اولیـــن کسی است که بیدل  شیخ کمال اولین کسی است که بیدل 

استفاده نموده است. شیخ کمال از علمای عصرش و از مشایخ طریقه قادریه شریف بود که در قریه "رانی  

نیز به وی اخلاص داشت. بیدل رابطه خود را باشیخ  ساکر" که از روستاهای "بهار" بود سکونت داشت پدر بیدل  

کمال شرح می دهد: تلقین والد فقیر از روح مقدس حضــرت غوث الاعظم رضی الله عنه به وساطت آن ذات  

تقدس آیات بود. میرزا قلندر عم بیدل با شیخ کمال نسبت هم خرقه گی داشت و هر دو به یک مرشد ارادت  

گی و بی خانمانی به سر میبرد و به تعبیر بیدل تارک عرش مایش از جامه خانه  داشتند. شیخ کمال به وارست

ظهور به نمدین کلاهی پرداخته و از ملبوسات تعیین چون صبح صادق به ردای سفیدی  ساخته بود همیشه  

 .چشمش نم آلود سینه اش پُرآه بود

 

"شاه ملوک" سخن میراند، باز از شیخ کمال  در آن جای که بیدل از ارتباط خود با یکی از شوریده گان مسمی به 

ذکر میکند و از آن برمی آید که شیخ آیین شوریده گان برهنه را نمی پسندید و آن را با کرامت نفس انسانی  

منافی میدانست و مردم  را از پیروی این طایفه نهــی میکرد و می گفت: اگر برهنگی معقول باشد حیوانات باید  

می شدند و اگر هنگام گفتار کف بدهان آوردن فضلیت شمرده میشد، باید شتر برهمگان  افضل مخلوقات شمره  

برتری میداشت. صاحب احن تقویم را زسوایی نزیبد و خداوندج معنای" کرمنا" یعنی انسان باید با این کرامت  

 .لب بگشاید

 

آن دو نغمه را از یک مضراب  بیدل در میان این دوعقــــیده مخالف از صلح کل پیروی میکرد و وسعت مشربش  

می شنید و آن دو دریا را از یک سرچشمه می دید و بر آن بود که تصادم این طبایع چون بهم خوردند مضراب و  

تار است که از آن زمزمه آشنایی بر می خیزد و بر روی هم شکستن آنها مانند شکنهای زلف است که بر حسن و  

می گوید: » خواه گرمی را طبیعت آتش دانید و خواه آتش را لباس گرم    جمال آن می افزاید. سرانجام ابن مبحت

پوشانند، چون حاصل بر هم زدن دودست یک صد ا است و نتیجه تحریک دو لب یک مدعا. دماغ معنای سرغ  

 بیدل از گردش این دو ساغر یک نشه« 
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عارف بود به خدمت این سید    هجری به رهنمایی مامایش که عالم و  10۷1شاه قاسم هواللهی: بیدل در سال  

بزرگوار در ادیسه مشرف شد و سه سال از محضر آن خضر راه تحقیق استفاده نمود و به قول خودش در آن  

 .محفل قدم در عالم دیگر گذاشت و چمن ها برسر زد

 

 خاک بودیم از بهار جلوه ای ساغر زدیم 

 دیگران گلچین شدند و ما چمن برسر زدیم 

 تند تا مـــوج حباب غافلان از گفتگو رف 

 ما چو غواص از تأمل بر سر گوهــر زدیم 

 همچو شمع آخر غبار ما به بیرنگی رسید 

 در همین محفل قدم در عالم دیـــگر زدیم 

 

 :بیدل چنان آخر مفتون جمال معنوی و پایه معرفتی این سید گردید که حتی دیوانه وار گفت

 

 قبله خوانم یا پیامبر یا خدایا کعبه ات 

 اح شوق بسیار است و من دیوانه ام اصطل

 

ببدل میگفت این سید ما را از ما ربوده است. آیینه معنی ما زنگی چون سایه داشت، به پرتو خورشید التفات وی  

از خود زدوده گشتیم. از گفتار بیدل پدیدار است که شاه قاسم هواللهی همچنانکه صوفی و عارف و از رسیده  

م رسمی نیز دسترسی تمام داشت و حتی گاهی شعر هم می گفت . بیدل لین رباعی  گان بارگاه قدس بود به علو

 :را از وی نقل میکند

 

 درکوی دلارام گذر بلید کرد 

 فضل بد خویش را بدر باید کرد 

 آیینه شوق را صفا باید کرد

 در وی رخ یار را نظر بایــد کرد 

 

و از عبارات بیدل برمیآید که دست ارادت به وی داده و تلقین طریقت از حضرت او گرفته باشد. شاه نیز بیدل را  

دوست داشت و همواره  او را می ستود و به سلوک و عرفان تشویق میکرد. بیدل نخستین بار لذتی را که از  

از عمرش می گذشت، زیرا تاریخ دیدار وقتی  دیدار شاه قاسم برداشته، معلوم میشود که در آن ایام هفده سال  

بود که بیدل در آتش شوق می سوخت و درد طلب او را مضطرب میداشت. چنانکه در همین احوال در بلده  

"گنگ" که پایتخت اودیسه بود روزی در کنار دریا  با میرزا ظریف نشسته بود و به تفسیر قرآنکریم مشغول بود  

از منسوبان شاه آم  از ورود شاه آگاه نمود، میرزا ظریف و بیدل هر دو به محضر شاه  که درویشی  را  آنها  ده 

شرفیاب شدند بیدل می گوید: من در خدمت بسا اهل جذبه و سلوک رسیده ام، اما حال و لذت که در محضر او  

ن  دست داد، در هیج جا به وقوع نپوسته بود. هنگامی که میرزا ظریف و بیدل به محضر شاه رسیدند نخستی

حـــرفی که از زبان شاه شنیدند، این بود: الحمـــدالله ما و شما در این شهر با هم رسیده یم فرصتها مفت شوق  

 است و صحبت ها غنیمت ذوق.  

 

بعد از آن همان آیت را که در محفل سابق تفســـیر میکردند از حضورشاه پرسیدند، شاه در آن مورد چندان معارف  

گفتن گرفت که میرزا ظریف با وصف تبحـــری که داشت بی اختیار سر در قدم وی نهاد و زبان  و مواجید و دقایق  

به مرحبا گشود و گفت چهل سال است تتبع ثقافت مدرسه فضل کرده ام و از چندین تفاســـیر سند بدست آورده  

ه مشقیها مصــــــــــــروف ام اگر سعی اینست آه از اوقاتی که به کسب بی تمــیزی گذشت و حیف عمری که به هرز 

 .گشت
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در این غفلت سرا عرفان ما هم تازه گی دارد سرا پا مغز دانش گشتن و چیزی نفهمـــیدن. شاه در اسرار بطون  

قــــــــرآن و اعجاز آن کلام قدرت انتظام سخنها گفت و سخنانی در باره تفسیر قرآن شریف افزودند که از آن بوی  

 :سخنان سنایی می آید

 

 عـــــروس حضرت قرآن، نقاب آنگه بر اندازد 

 که دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا 

 عجب نبود که از قرآن نصیبت نیست جز نقشی 

 که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا 

 

 :و از بیدل در این معنا میخوانیم

 

 همین بزم است کز عرض فریب وهم و ظن اینجا 

 یار می بیند  نگاه بلهوس اغیار و عاشق

 همان آبی که میبینی طــراوت مایه گـــل هـــا 

 چو بر آیینه پاشی کلفت زنگبار می بیند 

 تو هم سامان حیرت کن که دروقتگــه فـــرصت

 خیال آیینه ها می آرد و دیدار می بــیند 

 نگاه شوق پیدا کن تماشا کــــن تماشا کن 

 میبیند دو عالم جلوه است و بی بصر دشوار  

 

چون این محفل به پایان رسید، میرزا ظریف قدمی چند متابعت کرد و بیدل سایه وار از مقدم وی جــدا نشد. آخر  

شاه متوجه گردید و بیدل را فهماند که از درد نهان و سوز باطن وی آگاه هست، باید از حوصله کار گیرد و آنگاه  

پس در صحبت باز گردید و بیدل پیوسته در محفل شاه میرفت    در حق بیدل دعا کرد و او را رخصت فرمود. از آن

 .و از انفاس گرم او برخورداری ها می یافت

 

بیدل کمال تربیت خود را از فیض حضور او می داند. بیدل در چهارعنصر چندین کرامت او را بشرح ذکر میکند و  

 از التفات وی با خود داستانها می آورد. 

 

عرفانی و فلسفی بیدل و توجه او به حضرت حکـــیم سنایی، عطار ومولانای  مطالعات :جهان بینی بیدل

بلخــــی و تأمل وی در آثار غزالی و محی الدین ابن عربی بر تشکیل جهانبینی فلسفی او اثرات عمیقی به جا  

 .نهاد

 

میگرفت . با این همه   بیدل با بزرگان در بار دارالسلطنه دهلی مراوده داشت و مورد حرمت و احترام بزرگان قرار 

پیکار های خونین جانشینی بر سر تصاحب تخت طاووس روح احساس او را می آزرد. آنگاه وی باری نجات مردمش  

ازفساد و فرسوده گی در خودش رسالتی میجست. شعر بیدل نه تنها مشرب عرفانی و فلسفی وی را می نمایاند  

مانند واجب و ممکن، قدیم و حاد  آن مباحثی  و کثرت، جوهر و عرض، هیولا و  و در  تنزیه وتشبیه وحدت  ث، 

 .صورت راه یافته، بلکه به گونه چشمگیر، پله معنا بر پله شکل می چربد

 

بیدل شعرخود را در خدمت فلسفه مورد علاقه اش گذاشته و سستی و گسیختگی ازرشهای والای دوران او در  

ر از هواداران سرسخت" کرامت انسانی" به شمار آورده  سازمان عاطفی و فکری شاعری عربی اثر نبوده و او ا

است. بیدل در حالی که از حمایتگران وحدت وجود است و جهان را تجلی ذات و حقیقت اشیأ را در غیب میداند،  
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جهان عینی را نیز بی بنیاد نمی شمارد. او نه تنها عناصر دنیایی را رهروان تکامل میداند، بلکه  هر چیز را در جای  

 :ود بی عیب و کامل می پنداردخ

 

 هیچ موجودی به عرض شوق ناقص جلوه نیست 

 ذره هم در رقــص موهومی که دارد کامل است 

 

بیدل باطل ها را از حق نمیداند و انسان را موجودی زبون نمی پندارد. بیدل آنقدر در برابر آفرینش و رمزو راز آن  

 .ـــرت نامیدبر خود پیچیده اسن که میتوان او را شاعر فطــ

 

حیرت نیز تز مفاهیم مسلکی و شاعرانه بیدل است که آن را " سرچشمه معرفت حق" میداند. وی در تکوین این  

 :بینش عرفان با حدیث منقول از چشم دارد

 

 .رب زدنی تحیراًّ فیِک

 

جهل. و العلم فی  همچنان به گفتار بزرگان نظیر بایزید بسطامی تأسی جسته است: المعرفته فی ذات الحق 

 .حقیقۀ المعرفته حیره. یعنی فهم انسان به درک ذات خداوند قادر نیست

 

 

 
 نگاهی به بیدل و داروین در یک نظریۀ علمی و فلسفی

 عبید صافیبکوشش محترم  

کابل-انجمن دوستداران بیدل  

201۳جنوری 2  

 

(.خلاصۀ نظریه اش:)انسانها  1882-1809تکامل) شناس و بنیانگذار نظریه  چارلز داروین دانشمند انگلیسی، زیست

 نیز گونه ای از حیوانات، احتمالا میمون ها، هستند که به مرور زمان تکامل یافته اند.( 

 

فارسی. زبان  بزرگ  سخنگوی  بیدل  عبدالقادر  بزرگ،چغتائی   ابوالمعانی  عارف  و  فیلسوف   برلاس -شاعر، 

 ( هند.1۷20 –16۴۴)

 

قابل صورت نشد هیچ شکلی بی هیولی   

 آدمی پیش از آن کادم شود بوزینه بود 

 

هر دو دانشمند یک موضوع را طرح کرده اند، ولی با دو هدف متفاوت. داروین شکل تکامل ظاهری انسان را  

طی تحقیقات چندین ساله در یک رسالۀ علمی نوشته و ابوالمعانی بیدل تکامل و ارتقای باطنی انسان را در  

خودش طرح نموده است. فصل مشترک هردو نظریۀ ذکر تصادفی کلمۀ "بوزینه"    یک طرح فلسفی خاص 

است. ابوالمعانی آنرا به شکل شعر در قالب غزل سروده و بنا بر پابندی ردیف و قافیه اجبارأ از بوزینه کار گرفته،  

 ولی هدف آن حیوان بوده و شهرت این بیت همانا همسانی متنی هر دو نظریه است.

 

روی شعر بیدل است و نظریۀ داروین را به جایش میگذاریم زیرا یک نظریه علمی بوده و آنرا مبنی    اینجا بحث

 بر تجربیات خود ارائه نموده و هوا خواهان و مخالفین هم دارد.
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متاسفانه در افغانستان از این نظریات در بحث های سیاسی و مذهبی بیشتر استفاده شده ودر مراکز علمی و  

یا هیچ مطرح نگردیده اند. در قدم اول موسسات علمی که دانشجویان رشتۀ بیدل شناسی را در  فلسفی کمتر  

چند کشور سند دکتورامیدهند، وظیفه داشتند این ابهام را از شعر بیدل دور میکردند زیرا بحث های بی نتیجه را  

 در زمینه شاهد هستیم. 

 

مو داروین  و  بیدل  بین  زمانی که  تفاوت  منطقی  نگاه  یک  از  عاقلانه نیست که زحمات سی سالۀ  جود است، 

دانشمند زیست شناسی را عارف و یا فیلسوفی دو قرن قبل از وی در بیتی خلاصه کرده باشد و حتی اگر باقی  

سروده هایش را که عرفان ناب اسلامی است در نظر نگیریم ،پس ما نظریۀ داروین را که یک نظریۀ علمی و  

میگذاریم، زیرا نظریاتش را با الفاظ واضح گفته است. ما در اینجا پرده از "بوزینۀ"   تحقیقاتی زمانش است به جا

شعر بیدل بر میداریم، این پرده برداری از زمانی آغاز شد که در دهۀ پنجاه هجری این بیت در جریدۀ انیس آنوقت  

 ه های شان را نوشتند. به بحث کشانده شده و دانشمندانی که واقف بودند، زحمات خود را کشیدند و اندیش 

 

کابل سال   بیدل")چاپ  اثر معروف "نقد  الدین سلجوقی در  به نظر من    1۳۴۳مرحوم علامه صلاح  هـ ش( که 

بهترین کتاب در مورد بیدل است، این بیت را فشرده شرح داده ست. اگر چه آن شرح پاسخگوی هیچگونه سوال  

 ز بررسی آن نوشت. در مورد این شعر نیست، میتوان آن رانوعی تاریخ آغا

 

قابل ذکر است که شرح محترم سلجوقی بر مشکلات مخالفین نظریۀ داروین افزود.گرچه تا همین دم علت ارائۀ  

چنین ابهام را از دانشمندی چون سلجوقی درک ننموده ام، یقین دارم که نامبرده با کوچکترین کوشش میتوانست  

 این معما را بگشاید. 

 

وده است:"بسیاری ها از من میپرسند که آیا این بیت به نظریۀ داروینارتباطی دارد؟آری  علامه سلجوقی چنین فرم

ارتباط لفظ   باره مورد بحث شده است.ارتباط این بیت همان  از دیگر اشعاری که درین  ارتباط دارد.ولی کمتر 

دل در این بیت می  آدمی و بوزینه است.ولی به سوی ارتقاء و تطور که اساس آن نظریه است، اشارۀ ندارد.بی

گوید. طوریکه باقی فلاسفه گفته اند:اشیاء عمومأ در هیولی یعنی در مادۀ خود یکی هستند و تنها صورت  

است که آنها را از همدیگر جدا میکند. و از اینرو آدمی قبل از قبول صورت انسانی خود با بوزینه مشترک بود".     

 ۳80نقد بیدل صفحۀ 

 

را اولین شرح این بیت بدانیم، تا امروز در حدود پنجاه سال میشود. در این مدت بیدل  اگر شرح علامه سلجوقی  

شناسی نیست که بر آن سطری ننوشته باشد. در تمام مقاله هایی که تا حال تهیه شده به نظر من تحلیل بیدل  

له در صفحۀ  شناس و مخلص بیدل جناب عبدالحمید اسیر )قندی آغا( بهترین شرح در دسترس است. این مقا 

کتاب "خط بوریا" که گزیدۀ آثار منظوم و منثور قندی آغاست و به اهتمام محمد عبدالقادر آرزو در سال    ۴2۳

در کابل چاپ شده و آن را بعداز شرح کامل هیولی و صورت وهمه جوانب مربوط آن با این کلمات چنین    1۳۷9

و عقاید باطله هیچگونه تمایلی نداشته و هم با حکمت  صادقانه به پایان می رسانند."حضرت بیدل )رح( به تناسخ  

 و فلسفه سازگار نیست و بلکه با چیزیکه علاقه ناگسستنی داردهمان عرفان و تصوفست و بس." 

 

شعر بیدل، سبک بیدل و خود بیدل با جامعۀ فرهنگی افغانستان بافت عجیبی دارد و باروری شعر بیدل در عرفان،  

بالاخره انسان و رهائی آن از ریا و اوهام بوده و جذابیت افکار پویا و جستجوگررا بطرف  فلسفه، اخلاق، اجتماع و  

خود در دو قرن اخیر نه تنها حفظ کرده بلکه بر آن افزوده است. پاسخگویی به این همه اشتیاق برای جذب افکار  

ن طوریکه هست، به نمایش  بیدل ایجاب تاسیس مراجع علمی، قوی و منسجمی را می نماید تا اندیشۀ بیدل را آ

 گذارد.
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در مطالعۀ آثار دانشمندان که در بارۀ بیدل نوشته اند متوجه شدم که اکثر آن ها اسناد معتبر دکترا در شعر  

بیدل از دانشگاه های هند، مسکو، تهران دارند که افتخار همۀ ماست و از طرفی شعری که ما روی آن بحث داریم  

جه دارد؛ اگر اولیای اموریا اکادمی علوم ادارۀ مرکزی بیدل شناسی ئی تاسیس  پنج دهه قدامت بحثی بی نتی

نمایند و در یک برنامۀ مشترک همۀ این دانشمندان را جمع نمایند، کار های ارزندۀ صورت خواهد گرفت. مشکل  

می و نه  بیدل شناسی در افغانستان همانا فعالیت های فردی بوده که امکانات محدود و در مقابل آثار عظی

 چندان آسان این سخنسرای بزرگ هیچ کس را مجال رسیدن به منزل نمیدهد. 

 

اینجا لازم میدانم که مدعی یک مطلب تازه در بارۀ ابوالمعانی بیدل شوم و آن اینکه با حفظ مقام عرفانی بیدل  

خود است و من آن را  که همه به آن یقین داریم، بیدل فیلسوفی بزرگی بوده که خود بانی فلسفۀ نوین زمان  

"فلسفۀ عرفانی" نامیده ام. با طرح این فلسفه شعر آدمی و بوزینه بدون شرح، معنی میشود قبل از آنکه به  

 فلسفۀ عرفانی بیدل بپردازم، مرور کوتاهی بر رابطۀ فلسفه و عرفان می نمایم.

 

و ارزش هاست که واژۀ یونانی بوده  اگر تعریفی کلی از فلسفه نماییم، دید بنیادی در مورد هستی، وجود، عقل  

و دوستدار حکمت ترجمه شده اما عرفان یک مرام و یک مکتب است که برای کشف حقیقت نه از راه استدلال و  

عقل بلکه با ذوق به حقیقت تکیه میکند. عرفان اسلامی تفاوتی که با فرقه های دیگرمثل مفسرین، محدثین، فقه  

رند اینست که عرفای اسلامی با حفظ همه اندیشه های دینی بافت اجتماعی و  ها، کلامیون، فلاسفه و غیره دا

مردمی دارند و آثار و کتاب هایی که تالیف نموده اند و همچنان ایجادحلقه های تصوفی گسترده در تمام سرزمین  

 های اسلامی دلیل اجتماعی بودن آن هاست.  

 

تصوف و عرفان اسلامی رشد سریع می    ری، ز قرن شش هجدر خراسان یا تمام حوزه هاي گفتاری زبان دری بعدا

نماید و با غنامندی که این مکتب از گرایش شعرا و علمای بزرگ و ایجاد آثار پر ارج ادبی و پیروی آن ها از عقیدۀ  

اسلامی معتدل یا میانه،نصیب خود نموده، عرصه را بر مکاتب فکری غیر خود تنگ می سازد. به نظر من اگر  

بستر لطیفی برای تصوف نمی بود، شاید تصوف در سرزمین هایی که زبان گفتاری شان دری هست  شعر دری 

این همه پله های صعودی را طی نمی کرد. این روند تا امروز هم ادامه دارد و در نتیجه بجز چند عالم محدود در  

کاتب فلسفی ولو به هر  ساحۀ فلسفه مانند ملا صدرا و ناصرخسرو بلخی قبادیانی اشخاص زیادی در ساحۀ م 

 شکلش ظهور نکردند.

 

تسلط فکری مکتب عرفان اسلامی در خراسان زمین، عوامل اجتماعی و سیاسی خود را داشت که بحث جداگانۀ  

است.مادر این جا از دو مکتب فکری یاد کردیم که فلسفه و عرفان اسلامی است .هر دو در پی درک حقایق اند  

های مثل زیبایی چیست و یا زندگی چیست و هزاران پرسش که برای هر کدام    با یک تفاوت که اگر به سوال

اضافه از یک پاسخ وجود دارد ، اگر ذهن ما جواب آن را در چوکات باور های قبول شده پیدا نکند به نتیجۀنمی  

ا اعتقاد و  رسد و فکری که آن را "شکوک فلسفی" می نامند ایجاد می شود. اگر عارف از فهم ادراک عاجز ماند ب

تعلیم که دارد به تحیر عرفانی می رسد و بر اساس ایمان بغیبی که دارد قناعت خود را حاصل می کند. این  

بسیط ترین مثال بین فلسفه و عرفان اسلامی است و هر کس در ابتدای تعلیم به همچو مفاهیم بر خورد میکند  

 ب چار عنصر از آوان جوانی خود چنین یاد میکند:و برای ادراک آن می کوشدچنانچه ابوالمعانی بیدل در کتا

 

نمی دانستم محرک سلسلۀ نفس   -بر توجه بیرنگی بود. –بی امتیاز عجز وغرور  –"فقیر بیدل را آغاز بنای شعور 

و باعث اضطراب طبعیت چیست. هر جا نسیمی در تصور می وزید، بوی بیخودی دماغ هوش می    كيست،

خیل می رسید پیغاموداع شعور بگوش می رسید.... روز و شب چون روز و شب با  افشرد، و هر گاه صدائی به ت 

دود غبار عالم بی اختیاری ساخته بود، و سال و ماه چون سال و ماه به گردش رنگ تحیر باخته". )از مقالۀ "عنصر  

 از همین قلم( –عقل در شعر بیدل"
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ه شد و با گرایش ابن سینا به این فلسفه و ترجمۀ آثار  فلسفۀ یونانی خواسته و نا خواسته از هرباب وارد این حوز 

ارسطو توسط ابونصر فارابی راه خود را باز نمودند و در مقابل دلچسپی علمای اسلامی چون امام غزالی و غیره  

به تصوف و عرفان، فلسفه و عرفان اسلامی را رو در روی هم قرار دادند و عرفان با پشتیبانی عقیدۀ اسلامی  

یت مطلق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشتند، فلسفه را در حدتکفیر تا امروز از مقابل خود راند و  که حاکم 

 درساحۀ فلسفی هیچ پیشرفتی نشد و در شعر هر عارف پای عقل چوبین بود.

 

روزی در خواندن کتاب چار عنصر ابوالمعانی بیدل وقتی به این سطر رسیدم "... اگر عقل در عرصۀ فهم ربوبیت  

می تاخت، هیچ کس سر تسلیم عبودیت نمی انداخت" حس کردم که عرفان بیدل باید مزایای بیشتری نسبت به  ن

عرفان تقلیدی داشته باشد ، و اگر در مقایسه بین اقوال فلاسفه بنگریم، می بینیم که همخوانی های بین بیدل  

 و دیگران وجود دارد مثلأ در این دو قول از ابن سینا و بیدل: 

 

شود. آنکه بر انجام عبادات از قبیل نماز و روزه و غیره    است »زاهد« نامیده می ه از تنعم دنیا، رو گردانده"آنک

شود. و آنکه ضمیر خود را از توجه به غیر حق باز داشته و متوجه عالم  مواظبت دارد به نام »عابد« خوانده می  

شود. البته گاهی دوتا از این عناوین یا هر سه در  می    قدس کرده تا نور حق بدان بتابد به نام »عارف« شناخته

 شود ." )ابن سینا/الاشارات و التنبیهات(  یک نفر جمع می 

 

؛ و تقوای اهل عقبی،  ة "تقوای اهل دنیا منحصر است دامن از لوث ظاهر چیدن، بانظباط شرایط صوم و صلا

داشتن دل از خطرات اسما و صفات،    .، باز؛ و تقوای اهل الله  ةمنع نَفس از شغل مناهی، بطلب درجات مزجا

 به پاس ناموس تنزُّه ذات")بیدل /نکات( 

 

سخن روی عرفان بیدل نیست، زیرا همه میدانیم که او عارف بزرگی بوده وفراز و نشیب زندگی وی را هم در هر 

 کتاب خوانده ایم. اینک صرف روی فلسفۀ بیدل بحث میکنیم.

 

 ) فلسفۀ عرفانی( بیدل بنیان گذار فلسفۀ نوین 

 

عقل و منطق، دو پایۀ اساسی فلسفه است. در بحث های مروجۀحوزه ها علمی،تقسیر، حدیث، فقه و عرفان  

از علمای که همه شناخت را صرف در چوکات عقل محدود می سازند و به نام عقل گرایان یاد شده که  اسلامی 

تابعین  باوری مینگرند،  با بی  این مکتب را در سطح بحث های عادی بنام مکتب    آن ها قدرت ماورالطبیعه را 

زمان بیدل در آثار همۀ عرفای اسلامی جایی نمی یابیم که به عقل روی خوشی نشان  ارسطو یاد می کنند و تا  

 داده باشند. همه از عشق سخن میگویند و بیدل شاید اولین عارف باشد که عقل را شامل عرفان اسلامی ساخت.

 

چنین تعریف میشود: "بیدل مثنوی عرفان و چار عنصر را بعد از چهل سالگی نوشته و در   در مثنوی عرفان عقل 

این دو اثر که بقول تذکره نگاران در ظرف سی سال نوشته شده بیدل فلسفه و ادراک خود را از هستی، وجود و  

 جهان طرح ریزی کرده است".

 

 عقل ما قبل خود تصور کرد

 سیر صد آئینه تحیر کرد 

 آن جمله در نقاب خفا بود 

 کاین دم از جیب عقل شد پیدا 

 در مقامی که جمع شد افهام 

 علم تحقیق کرد عقلش نام 

 عقل مرآت آگهی ورقست 
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 اسم جمعیت شعور حقست

 هر طبیعت طبیعتی دارد 

 وز حقیقت ودیعتی دارد 

 زندگی مایه از نفس اندوخت

 شمع راز نفس ز دل افروخت

 دل فروزان ز روح و روح ز غیب 

 جلوه چندین سر است و چندین جیب 

 آن همه حرف بی اشارت و نقل 

 جمع گردید و بست صورت عقل 

 بیدل/عرفان 

 

تقریباً قسمت زیادی از مثنوی عرفان که یازده هزار بیت دارد به انسان و هستی و پیدایش کاینات وپیدایش   

لی، وجود وغیره دارد.  بکنار گداشتن  انسان پرداخته و چار عنصر تعریف های واضحی از روح، عقل، زیبائی، هیو

این دو اثر بیدل ، توسط بیدل شناسان ، پرده بر روی نطریات فلسفی بیدل انداخت و چون هدف مشخص ما  

 شرح بیت بیدل است برای نزدیکی به معنی آن دو نظریۀ از نظریات فلسفی بیدل را در اینجا ذکر میکنیم:

 

یست که خداوند خلق نموده است و آن را ختم خلقت عالم خوانده، و در  اول: به نظر بیدل انسان آخرین مخلوق 

 اول عرفان چنین میفرماید:

 

 عشق ازمشت خاکآدم ريخت

 آنقدرخون که رنگ عالم ريخت

 چيست آدم تجلی ادراک 

 يعنی آنفهم معنی لولاک 

 احديت بنای محکم او 

 الف افتاده علت دم او 

 دال اومغزاول وانجام 

 وحدتست تمام که دروحد 

 ميم آن ختم خلقت عالم 

 اين بود لفظ معنی آدم 

 قلزم کاينات وهرچه دروست

 جوش بيتابی حقيقت اوست

 بیدل/عرفان 

 

 و هم چنان در بند دوم ترجیع بند در بارۀ خلقت انسان چنین می گوید:  

 

 نور و ظلمت مقابل هم شد / داد آرایش صباح و مسا

 آب و ضد خاک هواگشت اضداد ظاهر ازاعداد / ضد نار 

 از عناصر جماد صورت بست /شوق ننشست ساعتی از پا 

 پس طبیعت در اهتزاز آمد/ از جمادی نبات یافت نما 

 باز حیوان شد و از او انسان / شد مسما به آدم و حوا

 کرد پیدا ز نوع انسانی /کافر و گبر و مومن و ترسا 
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 زیزبه اهتمام عارف ع  – ) تجلی دوست ( –بیدل/ترجیع بند 

 

بیدل عقل را شرط اساسی بنده گی می داند و در چار عنصر میگوید: "اگر  . دوم: در مورد تفاوت انسان با حیوان

عقل در عرصۀ فهم ربوبیت نمی تاخت، هیچ کس سر تسلیم عبودیت نمی انداخت" و هم چنان عقل و فکر را  

 برای ادراک لازمی میداند:  

 

ردد نمودن عنان به تحیر  "عقل را خارج مراتبش قدم شمردن راه بجائی نبردن است،و فکر را آنسوی مدارجش ت

 (  196صفحۀ -چاپ کابل -سپردن". )چار عنصر

 

و در فلسفۀ خاص خودش که بصورت داستان تمثیلی آمده فرق بین انسان و حیوان را در داشتن عقل دانسته  

یعنی آدم اسم کیفیتی است متصف مراتب این صفات، و مشعر حقیقی متجلی ظهور و چنین می فرماید: " 

( خرس و بوزینه اند خارج ذریات کالانعامآیات.جمعی که ساغر دماغ شان از نشۀ عقل تهی است بحکم )این 

 ز همانجا می فرماید: انسان" و با

 

 آدمی زاده وارث خرد است

 بی خرد غیر نسل حیوان نیست

 هر کجا عقل کرده ظهور

 مظهرش جز وجود انسان نیست 

 شاهد عقل چیست شرم وادب

 مایان نیستکه ز هر گاو خر ن 

 

 می پردازیم به اصل مطلب: حال 

 

 هیچ شکلی بی هیولی قابل صورت نشد 

 آدمی پیش از آن کادم شود بوزینه بود 

 

مصراع اول را همه معنی کرده اند و تقریبأ هم نظرند. اختلاف در مصراع دوم است: بیدل در شروع مثنوی عرفان  

ریخت". پس بیدل بر اصل خلقت انسان که خداوند    چنانکه ذکر کردیم می فرماید: "عشق از مشت خاک آدم 

تعالی در قران ذکر کرده )من انسان را از خاک آفریده ام(، ایمان داشته و این شک و یا اشتباه دوستان که بیدل  

 را همفکر داروین می پنداشتند، زایل شد که انسان راشکل تکاملی یا ارتقا یافتۀ هر حیوان دیگر میدانستند.

 

فلسفی شان نیز دیدیم برای نسبیت دادن به داشتن عقل که آنرا شرط بنده گی و شرط ادراک خالق   در نظریات

هستی دانسته، کلمۀ "حیوان" را ذکر کرده یعنی ماهیت نفسانی و یا روحانی و معنوی انسان نه شکل ظاهری  

 اش را که داروین بحث نموده، مولانا ی بلخ هم در عین مطلب بیتی دارد:

 

 با چراغ همی گشت گرد شهر دی شیخ  

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 

 

در اینجا "دد" به معنی حیوان همان صفت معنوی کسی که شکل ظاهری انسان اما باطن حیوانی دارد، بوده  

است. لذا دوستان نباید نظریۀ تحقیقی علمی داروین را با نظریۀ فلسفی بیدل همسان سازند.  استعمال کلمۀ  

 "بوزینه" به خاطر رعایت قافیه است زیرا مطلع چنین آغاز میشود:
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 گامه تشویش مهر و کینه بود یک دو دم هن

 هر چه دیدم میهمان خانه ی آینه بود 

 

من برای دوستانی که می خواهند درک بیشتری از نظریۀ فلسفی بیدل در بارۀ فرق انسان با ایمان و بی ایمان  

 را میگذارم: داشته باشد، متن کامل آن 

 

"روح انسانی شاهدی است لاریبی که جمال استعدادش از بی نقابی های جوهر عقل پیداست، و آفتاب کمالش  

از   آیینه یی  از دمیدن صبح ادراک لامع و هویدا. عقل سر چشمه ایست تراوش ایجاد معنی حیا، و حیا  همان 

 خت، هیچ کس سر تسلیم عبودیت نمی انداخت.حقیقت ایمان چهره گشا. اگر عقل در عرصۀ فهم ربوبیت نمی تا 

 

 هر کس زحقیقتی نباشد خبرش 

 بیهوده به عبرت نرساند نظرش 

 از هستی ذات یار و معدومی خویش 

 چیزی فهمید دل که خون شد جگرش 

 

( است و عرفان به مشاهدۀ عدمیت اعتبارات،  لیعرفون( مشعر رمز )ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونآیه کریمۀ )

م داشتن از هستی معبود بیچون. در صورتی که حقیقت ایمان بی درک این معنی نقش تحقیق نه بندد، و  شر 

جوهر عقل بی امتیاز این کیفیت به نشۀ کمال نه پیوندد، ایمان بی عقل چون جوهر بی آئینه نقشی است موهوم،  

تحقیق رقم، نسبت عبارات و    و حیای بی خرد چون آب بی چشمه سرابی معدوم. انتساب حیا و ایمان با عقل

 مضامین است با قلم. اسرار قلم و ایمان هم چنان از عقل مبرهن چون صورت مضمون از کتاب. 

 

 نقش قدرت اعتبار کاف و نون

 از قلم یعنی ز عقل آمد برون

 هر چه جز عقل است غیر از جهل نیست 

 یعنی اسرار یقین را اهل نیست

 عالم بی عقل موهوم است و بس 

 همه هستی است معدوم است و بس گر 

 هر کجا کیفیت این نشه تافت

 خویش را آئینه دار شرم یافت

 بر عرق ریزی است بنیاد قلم 

 سر نگونی دارد ایجاد قلم 

 از حیا این جلوه را عریانی است

 حسن این معنی عرق پیشانی است 

 شرم پیدایی نقابی کرده شق 

 آگهی آئنه دارد از عرق 

 

( در سواد عالم  نفخت فیه من روحی چون خیمۀ عنصر کیفیت وجود انسانی به طناب الفت ) در خبر است که  

( به شگفتگی های چمن رسید،  خلق آدم علی صورتهایجاد بر پا گردید و بهار گلشن تنزیه از هجوم آب و رنگ )

رب الانام  فصل رنگینی های کمال تقاضای شوخی کرد و نسیم صبح اقبال نوید دمیدن آورد. بفرمان حضرت  

والسلام از محیط تنزه امواج قدم سه گوهر خاص که جوهر شناسی آن را جز جوهری فطرت  ة  جبرئیل علیه الصلو

نهاد، و در نظر حقیقت   استعداد  بر خوان  از خواص معنی اسرار نکشاید  غیر  کامل نشاید، و معمای قیمتش 

 وهر چشم برعنائی مطلق کشاید. شهودش عرض جلوه داد، تا یکی از آن ها اختیار نماید، و چون گ
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 ؛اول: گوهر عقل که چراغ تحقیق سراغ انبیاء ست

 ؛دوم: گوهر حیا که شبنم طراوت توام گلشن اتقیاست

 ؛سوم: گوهر ایمان که تخم جمعیت حصول مزرع مدعاست

 

( نشۀ  که  آنجا  بنور اللهاز  پر ینظر  آئینه فطرتش  در  فروغ  اقبال  تمثال  بود،  او  پرداز طینت  دلنشینی  ( صفا  تو 

گوهر عقل را که اصل قابلیات ادراک کونی و الهی است قابل    (اول ما خلق الله العقلنینداخت. به معرفت )

 پذیرائی شناخت. 

 

 قطعه: 

 چو شبنم فطرت آدم به نور پاک روشن شد 

 تسلی از زمین و گردش از افلاک روشن شد 

 جهانی سرمه پرداز شوخی مشت غبار او 

 خاکستر بیباک روشن شد هزار آیینه زین 

 به قدر فهم نامی گشت اگر حیوان اگر انسان

 کمال هر یک از آیینۀ ادراک روشن شد 

 

ملک مقرب خواست آن دو گوهر از پیش بر دارد، و به خازن گنجینۀ غیب سپارد. آب گردیدن گوهر حیا طوفان  

تا گنج خانۀ )کنت کنزأ مخیفأ( سر    ندامت انگیخت، و شکسته دلی گوهر ایمان عنان ناله بی اختیار گریست که 

بمهرنقطۀ ذات بود. ما و عقل پیوسته سر به گریبان موج یکتائی می جوشیدم، و در درج اسرار قدم به آهنگ  

پردۀ یکدلی می خروشیدیم. امروز که در چار سوی اعتبار تعین جنس اوهام رواج افزاست انفصال تخیل صوری  

در هنگام کرم آب از گوهر بر داشتن صرفه نمی بیند، و سحاب در فصل برهم زن اتصال معنوی چراست؟ کریم 

 ترشح از خشکی بر قطرات گماشتن نم حاصلی نمی چیند. 

 

 قطعه: 

 جوهر عقل و حیا و ایماننقش آئینۀ اسرار هم اند 

 گر یکی زین همه مفقود شودهمه در پردۀ ساز عدم اند 

 

( عقدۀ مشکل کشود.  دعهم إ تعالی نکه از محیط رحمت ندای )جبرئیل حیران ندامت خروشی این گوهرها بود، تا آ

پس وجود آدم بحسب مایه داری آن سه گوهر مزین مراتب جمال گردید، و ذات کاملش به حیثیت این صفات  

ثلثه تشریف منصب کمال پوشید. فروغ گوهر عقل در انجمن دماغش بشمع افروزی بساط آگهی بالید، موج  

ش گلاب آثار عصمت پاشید، و صفای گوهر ایمان در صدف دلش بسامان انوار یقین  گوهر حیا بر صفحۀ سیمای 

 جوشید.

 

یعنی آدم اسم کیفیتی است متصف مراتب این صفات، و مشعر حقیقی متجلی ظهور این آیات.جمعی که ساغر  

که آیینه    ( خرس و بوزینه اند خارج ذریات انسان، و گروهیکالانعامدماغ شان از نشۀ عقل تهی است بحکم )

 (. الحیاء من الایمانسیمای شان از طراوت حیا خالی است سراب معنی اسلام اند به دلیل )

 

 آدمی زاده وارث خرد است

 بی خرد غیر نسل حیوان نیست

 هر کجا عقل کرده ظهور

 مظهرش جز وجود انسان نیست 

 شاهد عقل چیست شرم وادب
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 که ز هر گاو خر نمایان نیست

 شرم استجز و لاینفک خرد 

 لیک این وصف در خسیسان نیست

 کفر محض است بی حیائی و بس 

 هر کرا شرم نیست ایمان نیست 

 205 صفحۀ  –  چاپ کابل –چار عنصر 

 

یدوارم که این نوشته مقبول خاطر دوستان گردند و آن شکوکی را که از اتهامات بر عقاید والای بیدل وارد  ام 

زیرا برای کسانی که یک عمر بیدل میخوانندو عقیده و ایمان اورا درک میکنند،  نموده بودند، از بین برده باشد  

 برای شان دشوار خواهد بود اگر نظریات بیدل و داروین را در یک صفحه ببینند.

 

یاد آوری: در ملاقاتی که در ماه حمل امسال با داکترعبدالعزیز مهجور در خانۀ شان داشتم، از من خواهش نمودند  

رد همین بیت مقالۀ را بنویسم و در محفل عرس بیدل که به همت ایشان همه ساله دایر میشود،  که در مو 

بخوانم. اگر در نشر آن عجله نموده باشم معذورم بدارند ولی بدانند که این مقاله را برای همان عرس نوشته ام،  

 و همانجا خواهم خواند. اگر بقول بیدل "زنده گی آبروی کوشش نریزاند".

 

 کلامی از ابوالمعانی سخن را به پایان میرسانم:  با

 

 بیدلم بیدل مرا جز هیچ بودن ساز کو؟ 

 از عدم میجوشم انجامم چه و آغاز کو؟ 

 موقعی میخواهد اسباب غرور و عاجزی 

 در خیال آباد موهومی نیاز و ناز کو؟ 

 قطره گر بالم طراوت از کجا سامان کنم؟ 

 و؟ ور بگویم ذره ام چون ذره ام پرواز ک

 در غبار سرمه ئی افسانه ساز حیرتم 

 چون نگاهم غیر خاموشی دگر آواز کو؟ 

 

 
 عنصر عقل در سروده های بیدل

 عبید صافی

 کابل  -انجمن دوستداران بیدل 

 2011جنوری  29

 

 

 گردون ستمگر ،که  پیش که درم جیب

 کلیدم  بشکست، به در دل زد و عقلم 

 بیدل 

 

 که برای کنترول امیال ومنبع شناخت پدیده های حسی عمل می کند. است عقل: نیروی درونی انسان  

 . دانشمندان تعریف های با تفاصیل مختلف از آن دارند،  خصوصآ فلسفه، در طول تاریخ علوم
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که آن    شدهدر فلسفه از علمای که همه شناخت را صرف در چوکات عقل محدود می سازند بنام عقل گرایان یاد  

را در سطح بحث های عادی بنام مکتب ارسطو    تابعین این مکتب، ها قدرت ماورالطبیعه را با بی باوری مینگرند

کنند می  پانزده  .یاد  قرن  اواسط  در  ها  عثمانی  توسط  فتح قسطنطنیه  بعداز  مکاتب خصوصأ  این  پیشوایان 

تاری  روم شرقی که نقطۀ تحول  امپراطوری  پیروانی  میلادی یعنی فروپاشی  خ علوم است در مناطق اسلامی 

،  قبل از آن ترجمۀ آثار ارسطو توسط فیلسوف شهیر ابو نصر فارابی و پیروی بو علی سینای بلخی از آن  .یافتند

مدارس علمی را متوجه این موجی تازۀ از فلسفه ساخت تا حدی که علمای آن وقت علنأ مقابل آن قرار گرفتند و  

المنقذ من الضلال( را  ) امام احمد غزالی در رد اندیشه های بوعلی سینا کتاب معروف    عالم و فقیه بزرگ اسلام 

و در ساحۀ علوم باطن ابن عربی با    (ترجمۀ فارسی آن بنام اعترافات غزالی در کتابخانه ها موجود است)  نوشت

ه ساحۀ جدال  ایجاد علمی مکتب وحدت الوجودی را بنا نهاد ک  نشرکتاب های فصوص الحکم و فتوحات مکی،

 .  فکری واسع را بر خلاف فلسفۀ یونانی خاصتأ ارسطو ایجاد نمود

 

وتا امروز هوا خواهانی زیادی    چون هردو دانشمند که اولی در قرن شش و دومی در قرن هفت هجری زیسته

دادند و  دارند فلسفه یا مکتب عقل یا خرد گرایی و لو نسبی را در دو ساحۀ علمی و عرفانی ضربۀ محکمی  

تاامروز در خراسان زمین بر علاوۀ که فیلسوفانی بزرگی از آن بروز نکرد ند تا هواخواهان یا حوزه های بزرگ علمی  

اگر چه بعضی از اصول    .اصلآ فلسفه در مقابل عرفان اسلامی رونقی نیافت،  و تعلیمی از آن ها بجا مانده باشند

های علما می بینیم که شاید بدلیل بدیل نداشتن آن ها خیلی زیاد    فلاسفۀ قدیم یونان را در اکثر اشعار و نوشته

که به غلط آن را به اسلام مربوط می سازند که یکی مقولۀ زمین روی شاخ گاو و گاو در پشت    ذکر گردیده باشند،

ماهی و ماهی در آب است و دومی ترکیب انسان از باد و خاک و آب و آتش که هر دو نظریات فلاسفۀ یونان  

 .ما قبل ارسطو هستند

 

در خراسان یا تمام حوزۀ گفتاری زبان دری بعداز قرن شش هجری تصوف و عرفان اسلامی رشد سریع می نماید  

آثار پر ارج ادبی و پیروی آن ها از عقیدۀ   از گرایش شعرا و علمای بزرگ و ایجاد  و با غنامندی که این مکتب 

به نظر من اگر  ))می سازد    عرصه را بر مکاتب فکری غیر خود تنک،  نصیب خود نموده،  اسلامی معتدل یا میانه

شعر دری بستری لطیفی برای تصوف نمی بود شاید تصوف در سرزمین های که زبان گفتاری شان دری هست  

( که این روند تا امروز هم ادامه دارد که در نتیجه بجز چند عالم  ( این همه پله های صعودی را طی نمی کرد

حۀ فلسفه مانند ملا صدرا و ناصرخسرو بلخی قبادیانی اشخاص زیادی در ساحۀ مکاتب فلسفی  محدود در سا 

عوامل اجتماعی و سیاسی  ،  تسلط فکری مکتب عرفان اسلامی در خراسان زمین  .ولو به هر شکلش ظهور نکردند

 .خود را داشت که بحث جداگانۀ است

 

هر دو در پی درک حقایق اند با یک    .عرفان اسلامی است  یاد کردیم که فلسفه و  مادر این جا از دو مکتب فکری

تفاوت که اگر به سوال های مثل زیبایی چیست و یا زندگی چیست و هزاران پرسش که برای هر کدامش اضافه  

نمی رسد و    اگر ذهن ما جواب آن را در چوکات باور های قبول شده پیدا نکند به نتیجۀ ،  از یک پاسخ وجود دارد  

را شکوک فلسفی می نامند ایجاد می شود و اگر عارف از فهم ادراک عاجز ماند با اعتقاد و تعلیم که  فکر که آن 

این بسیط ترین    .دارد به تحیر عرفانی می رسد و بر اساس ایمان بغیبی که دارد قناعت خود را حاصل می کند

اهیم بر خورد میکند، برای ادراک  و هر کس در ابتدای تعلیم به همچو مف  مثال بین فلسفه و عرفان اسلامی است 

فقیر بیدل را آغاز   چنانچه ابوالمعانی بیدل در کتاب چار عنصر از آوان جوانی خود چنین یاد میکند:  آن می کوشد 

و باعث  ،  نمی دانستم محرک سلسلۀ نفس كيست  -.بر توجه بیرنگی بود  – بی امتیاز عجز وغرور    –بنای شعور  

و هر گاه ،  بوی بیخودی دماغ هوش می افشرد،  می در تصور می وزیدهر جا نسی   .اضطراب طبعیت چیست

وداع شعور بگوش می رسید.... روز و شب چون روز و شب با دود غبار عالم    صدائی به تخیل می رسید پیغام 

 چار عنصر. –و سال و ماه چون سال و ماه به گردش رنگ تحیر باخته. ، بی اختیاری ساخته بود
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عارف و صوفی مظهر را می    یافت جواب به این خواسته های درونی در دو راهه قرار میگیرد.انسان برای در  

که اولی پیرو عشق است  ،  بیند و وجود را قبول دارد اما فیلسوف ماهیت را میبیند و علت وجود را جستجو میکند

 و دومی درک آن را در قدرت عقل جستجو می کند. و به غیب ایمان دارد 

 عمارتگری عقل شریک عشق نبود به 

 بیدل   سیل ازکف ندهد صنعت ویرانی را

 

صوفیانه متردد   در تصوف است که صاحب فکر آزاد را در ساحۀ عملی افکار، همین غیر دخیل نپنداشتن عقل

 . می سازد

 

مرکز  با کمی وکاستی تقریبأ همه یکسانند یعنی عقل وسیله یا قدرت یا  ،  هر متفکری راجع به عقل تعریفی دارد

ما از ذکردانشمندان که راجع به عقل    .شناخت هر آن چه پیرامون ماست و یا هر چه که در بارۀ آن فکر میکنیم

تعریف های دارند میگذریم زیرا در حدودی که برای حکم عقل تعین نموده اند بدو دسته یعنی آن های که به  

تقسیم    . عقل را در دایرۀ باور های شان می پذیرندچیزی های خارج دایرۀ عقل شان باور ندارند و دوم آن های که  

 .می شوند

 

تنها از تعریف بیدل در بارۀ وجود عقل که در چار عنصر بصورت  ،  چون هدف ما یاد آوری عقل در شعر بیدل است

ذکر نموده بطور مختصریاد میکنیم تا حلقه های دوست داران  ، خلاصه و در مثنوی عرفان به آن مفصلأ پرداخته

زیرا عمومأ این ابحاث در مثنوی  )جنبه های خارج از غزلیات را  ،  که خوشبختانه در این اواخر در افزونی اند  بیدل

 هم در بحث های خود شامل سازند زیرا وقتی بیدل وصیت گونه می فرماید  (ها بیشتر یاد می شوند

 پا بخاکم زن که مژگان غبارم وا شود 

 گر تو بیدارم نسازی تا ابد خوابیده ام 

 

پس ما اگر همه آثار بیدل را هم سان مطالعه ننمائیم و یا دانشمندان و محقیقین یک جا یعنی غزلیات )که کلید  

چار عنصر و نکات و غیره را که مانند حلقات مساوی دور اندیشۀ بیدل می  ،  مثنوی ها،  و رهنمای آثار دیگراند(

ن هم باشد بقول بیدل که در بیت بالا ذکر شد این  با شرح تن ها غزلیات ولو هر قدر روش ،  چرخند شرح ننمایند

شعر بیدل را بطرف  ، و با ایجاد حلقه های گم شده یعنی باقی ی آثار،  و بیدار نخواهد شد،  اندیشه تا ابد خوابیده

 ابهام می کشانیم.

 

  راکه بیدل ( تصفا، ذات،  توهم، تعین)که در آن چار اصطلاحی ، برای مثال یک نکته را از کتاب نکات ذکر میکنیم

 در اشعارش خیلی زیاد استعمال میکند به چه سادگی تعریف میکند: 

 

 : 43نکتۀ

و عین اصطلاح بی صفتی یعنی تغافل  ،  یعنی حصول توهم پیدائی ،  با همه بی تعینی غیر عبارت تعین ماست

چیزی نمی توان  ،  تاملی باید فرمود و ذات بی صفت موهوم،  صفت بی ذات معدوم است  .اوضاع خود نمائی 

 .صفاتیم،  هر جا موسوم صفات هستیم ذاتیم و اگر همه ذات به اسم آمده ایم .نمود

 

 گهر محیط توهمی نه سفر گزین نه اقامتی

 قدم و حدوث تخیلی نه شکستگی نه سلامتی

 چمنت حقیقت بی خزان وطنت طربگه جاودان 

 المی بخود نبری گمان که تو عبرتی نه ندامتی

 بزمین بهار تو جلوه گر، ر نظربفلک فروغ تو د
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 بچمن سحاب و بگل سحر همه جا ظهور کرامتی

 چو ز خود بخود نطری کنی روی از خود و دگری کنی

 تو مگر چنین هنری کنی که بگویمت چه علامتی

 به بیان کمال شریعتی به عمل شکوه طریقتی

 تو قیامتی تو قیامتی، بخیال خیر حقیقتی

 

 نصر عقل در شعر بیدل است، ابوالمعانی در مثنوی عرفان میفرماید:به اصل موضوع می آیم که ع 

 

 از رموز ازل مباش غبی  ای دلت مایل یقین طلبی

 حق الهی کلیش نامید  که ز غیب آنچه تا وجوب رسید

 مطلقی را کنی مقید نام   کلی آنست کز پی افهام

 ره بری بر ظهور معنی آن   وز اثر های جزئی امکان

 که نقابش منزه است ز شق  هویت مطلق چیست آنجا 

 زخمۀ آگهی گرفت بچنگ لیک هر گاه عقل درک آهنگ

 معنی آن جمیع اسما یافت  آن چه در خویش جلوه فرما یافت 

 

که آن با صفات    بمارسیده آنرا کلی نامیده که آن اوصاف ذات مطلق است،  بیدل چیزیکه از غیب جهت فهم ما

که صرف در  )مقید شده زیرا در بین ما و حق تعالی پردۀ غیر قابل شقی است و ما ذات حق تعالی را جز با عقل  

که در نوشته هایش آن را اوصاف توحید    و آن هم با صفات شان درک میکنیم نه ذات،  (دایرۀ آگاهی خود عقل

با فدرت که دارد جلوه های پیرامون خود یعنی در  یعنی عقل ازدرک کلی هستی عاجز است و    .یاد می کنند

به اصطلاح    .توامندی خود، درک میکند  یا  ادراک خود فراتر می گذارد  ازدایرۀ  پا  با عشق و عرفان  وقتی بیدل 

از  ،  خودش تامل میکند از حد خود اورا مددگار نیست و با عشق ریاضیت به مقامی  یابد که عقل بالا تر  می 

وصف همین  ،  تحیر می نامد و این حیرت و تحیر که اضافه از بار ها در شعرش آمده  را   معرفت می رسد که آن

و عذر عقل را می   آنچه دل خواه من است از عالم ادراک نیست بیدل ماجرای گفتگو ا که باید گفتی وضع است.

 . پذیرد

 . دید خوابی که چو بیدار شد ابکم برخاست گداز کارگه هوشجوهر عقل درین 

 این عدم ادراک را با تغزل می ستاید و 

در همان مثنوی عرفان به ادامه چنین   آیی  کز حدوث آینه پرداز قدم می  عقل و حس غیر تحیر چه طرازد اینجا 

 :می افزاید

 سیر صد آئینه تحیر کرد  عقل ما قبل خود تصور کرد

 کاین دم از جیب عقل شد پیدا   بود آن جمله در نقاب خفا

 علم تحقیق کرد عقلش نام  شد افهامدر مقامی که جمع 

 اسم جمعیت شعور حقست  عقل مرآت آگهی ورقست 

 وز حقیقت ودیعتی دارد   هر طبیعت طبیعتی دارد

 شمع راز نفس ز دل افروخت  زندگی مایه از نفس اندوخت

 جلوه چندین سر است و چندین جیب   دل فروزان ز روح و روح ز غیب

 و بست صورت عقل جمع گردید  آن همه حرف بی اشارت و نقل
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ابوالمعانی بیدل کتاب چار عنصر را طوریکه خود در آن اشارت میکند در سن چهل و یک سالگی نوشته و در  

 شروع آن چه زیبا می فرماید که: 

 تخته ها باید شکست ،  نسخه ها آتش توان زد از کتاب بیدلی یک تقطه گر آید به دست

 بخون دل توانی آنقدرها رنگ بستتا   دادنت تغافل بطوفان   باید صد چمن

 . ضروریست،  با اشعار بیدل سر و کار دارند،  خواندن این کتاب برای کسانی که کمی فراتر از یک خواننده عادی

که با آن هاملاقات کرده و از آن ها   استادان عرفانی ،  مشکلات درسی و خانوادگی اش،  زیرا در آن سوانح بیدل

در قسمتی در مورد    .تمام عواملی که در شخصیت و اندیشه اش دخیل بوده یاد کردهو بالاخره از    فیض برده

 عقل می نویسد: 

و آفتاب  ،  نکته: روح انسانی شاهدی است لاریبی که جمال استعدادش از بی نقابی های جوهر عقل پیداست

و حیا آئینه  ،  حیا  عقل سر چشمه ایست طراوش ایجاد معنی   .کمالش همان از دمیدن صبح ادراک لامع و هویدا

هیچ کس سر تسلیم عبودیت نمی  ،  اگر عقل در عرصۀ فهم ربوبیت نمی تاخت  .ئی از حقیقت ایمان چهره گشا

 . انداخت

 نظرش   نرساند عبرت   به  بیهوده خبرش   نباشد  حقیقتی ز هر کس

 چیزی فهمید دل که خون شد جگرش  از هستی ذات یار و معدومی خویش

،  است و عرفان بمشاهدۀ عدمیت اعتبارات  (لیعرفون)مشعر رمز    (س الا لیعبدونما خلقت الجن و الان)کریمۀ  

و  ،  در صورتی که حقیقت ایمان بی درک این معنی نقش تحقیق نه بندد  .شرم داشتن از هستی معبود بیچون

،  موهومایمان بی عقل چون جوهر بی آئینه نقشی است  ،  جوهر عقل بی امتیاز این کیفیت به نشۀ کمال نه پیوندد

نسبت عبارات و  ،  انتساب حیا و ایمان با عقل تحقیق رقم  . و حیای بی خرد چون آب بی چشمه سرابی معدوم

 . اسرار قلم و ایمان هم چنان از عقل مبرهن چون صورت مضمون از کتاب . مضامین است با قلم

 

 نقش قدرت اعتبار کاف و نون

 از قلم یعنی ز عقل آمد برون

 از جهل نیست  هر چه جز عقل است غیر

 یعنی اسرار یقین را اهل نیست

 عالم بی عقل موهوم است و بس 

 گر همه هستی است معدوم است و بس 

 بر عرق ریزی است بنیاد قلم 

 سر نگونی دارد ایجاد قلم 

 از حیا این جلو را عریانی است

 حسن این معنی عرق پیشانی است 

 شرم پیدائی نقابی کرده شق 

 آگهی آئنه دارد از عرق 

در سواد عالم    ( نفخت فیه من روحی ) خبر است که چون خیمۀ عنصر کیفیت وجود انسانی به طناب الفت  در  

،  به شگفتگی های چمن رسید  (خلق آدم علی صورته)ایجاد بر پا گردید و بهار گلشن تنزیه از هجوم آب و رنگ  

فرمان حضرت رب الانام  ب  .فصل رنگینی های کمال تقاضای شوخی کرد و نسیم صبح اقبال نوید دمیدن آورد
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والسلام از محیط تنزه امواج قدم سه گوهر خاص که جوهر شناسی آن را جز جوهری فطرت  ة  جبرئیل علیه الصلو

نهاد،  کامل نشاید استعداد  بر خوان  از خواص معنی اسرار نکشاید  غیر  و در نظر حقیقت  ،  و معمای قیمتش 

 و چون گوهر چشم برعنائی مطلق کشاید. ، یدتا یکی از آن ها اختیار نما ، شهودش عرض جلوه داد

 

 .اول : گوهر عقل که چراغ تحقیق سراغ انبیاء ست

 .دوم : گوهر حیا که شبنم طراوت توام گلشن اتقیاست

 . سوم : گوهر ایمان که تخم جمعیت حصول مزرع مدعاست

 

( نشۀ  که  آنجا  بنور اللهاز  بود  (ینظر  او  پرداز طینت  دلنشینی  ،  صفا  پرتو  آئینه فطرتش  در  فروغ  اقبال  تمثال 

گوهر عقل را که اصل قابلیات ادراک کونی و الهی است قابل  (  اول ما خلق الله العقل)به معرفت    .نینداخت

 . پذیرائی شناخت

 

 نقش آئینۀ اسرار هم اند  جوهر عقل و حیا و ایمان

 در پردۀ ساز عدم اند همه  گر یکی زین همه مفقود شود

 

  . عقدۀ مشکل کشود  ( دعهم إ تعالی ) تا آنکه از محیط رحمت ندای:  ،  جبرئیل حیران ندامت خروشی این گوهر ها بود

و ذات کاملش به حیثیت این صفات  ،  پس وجود آدم بحسب مایه داری آن سه گوهر مزین مراتب جمال گردید

موج  ،  فروغ گوهر عقل در انجمن دماغش بشمع افروزی بساط آگهی بالید  .ثلثه تشریف منصب کمال پوشید

و صفای گوهر ایمان در صدف دلش بسامان انوار یقین  ،  گوهر حیا بر صفحۀ سیمایش گلاب آثار عصمت پاشید

 .جوشید

 

جمعی که  . و مشعر حقیقی متجلی ظهور این آیات، یعنی آدم اسم کیفیتی است متصف مراتب این صفات

و گروهی که  ، خرس و بوزینه اند خارج ذریات انسان  (کالانعام) دماغ شان از نشۀ عقل تهی است بحکم ساغر 

 (. الحیاء من الایمان) آئینه سیمای شان از طراوت حیا خالی است سراب معنی اسلام اند به دلیل 

 

 آدمی زاده وارث خرد است

 بی خرد غیر نسل حیوان نیست

 هر کجا عقل کرده ظهور

 وجود انسان نیست   مظهرش جز

 شاهد عقل چیست شرم وادب

 که ز هر گاو خر نمایان نیست

 جز و لاینفک خرد شرم است

 لیک این وصف در خسیسان نیست

 کفر محض است بی حیائی و بس 

 هر کرا شرم نیست ایمان نیست 

 

تمثیلی زیبای دارد  بیدل در مثنوی طلسم حیرت حکایت  ،  موضوع آمده  این یک حکایت تمثیلی بوده که برای شرح

 .  نزول روح از مقام ملکوتی و جابجا شدن آن در جسم انسان است که حکایت

 

زیرا ما بیدل را در مجموع با شاعران  ،  هدف ما از این نوشته بحث و مطرح ساختن عقل در سروده های بیدل بود

و ما در همین دورۀ  ،  یک جا مطالعه می کنیم  ،  بعداز سنائی غزنوی که عرفان را در شعر دری شامل ساخت
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طویل در اشعارآن ها که زیاد تر درموردعشق سخن گفته اند و از عقل یاد آوری های شده ولی اکثر در رویا روی  

واضحیکه در بالا ذکر کردیم از مثمر بودن فعال عقل در شناخت و    بیدل با طرحی   با عشق ضعیف بوده و اما

استکمال ایمان یاد میکند که این اصل خیلی مهم بوده می توان از آن باب فلسفۀ جدیدی    عمل کرد ایجابی آن در

که به عقیده بیدل کار آیی عشق در مرحلۀ عرفان با حفظ اصالت مقام عقل و حیا در تکوین ایمان    .را باز کرد

ر اشعار متصوفین دیگر  که ما این تعریف عقل را د  .و این بینیش در تمام اشعار بیدل هویداست  .صورت میگیرد

 .با این شکل نمی یابیم

 

و زندگی  ،  بیدل تنها یک عارف بزرگ نبود بلکه کسی بود که زندگی واخلاق عارفانه از همان آوان جوانی داشت

فقیری و غیره که در اکثر اشعار  ،  بی کسی،  اش که در چار عنصر خود ذکر میکند خیلی فقیرانه بوده و کلمات یاس

 . واز جمله شعرای است که سخنش با زندگی و شخصیتش هم آهنگ است  .واهی خوبی بر آن اندغزلیات آمده گ

 

بیدل در چار عنصر از وجود و حدود عقل یاد کرده ولی عملکرد و وظایف عقل را در مثنوی عرفان در اضافه از  

 چند جای مفصلآ شرح کرده که تحقیق وسیع تری را ایجاب میکند برای مثال: 

 

 لک امتیاز رسیدهر که در م

 عقل را بجز عقل ندید 

 یعنی آن سوی بینیش انسان

 نتوان دید وضع عقل عیان 

 عقل هر جا بوضع پیدائیست

 آدمش معرض شناسائیست

 عقل مرآت عالم است اینجا

 روح اعظم مجسم است اینجا 

 حرکتی کادمی بعرض آرد 

 عقل آنجا ترددی دارد 

 هر طرف آدمی نظر واکرد 

 پیش آورد عقلش آئینه ئی به  

 گوش بر هر صدا که باز نمود 

 عقل ایجاد فهم راز نمود 

 عقل جادۀ اوست،  پا نهد دوش

 عقل زادۀ اوست، دم زند حکم

 حیف از این گونه نشۀ قابل

 باشد از سیرگاه خود غافل 

 گر همه رمز کاینات شگافت

 آنکه اسرار خود نیافت چه یافت

 فاش گویم که این حقیقت کل

 بختم رسلمنکشف نیست جز  

 یا بر آن ها که امت اویند 

 پیرو نور همت اویند 

 طالب آن کمال باید بود 

 بدر او را هلال باید بود 

 در کمال آگهان عرش اساس

 همت این ست و مابقی وسواس 
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اگر چه مخلصان و مشتاقان بیدل از سال ها سال زحماتی زیادی در راه چاپ و نشر وتحقیقات آثار بیدل کشیده  

راغ معرفت را هرکسی در حد توانمندی خود روشن نگه داشته وآثاری گهر باری در این راه ایجاد نموده  اند و این چ

اندکه این سلسله تا همین دم ادامه دارد و دوستانی در خارج و داخل افغانستان فعالیت های مثمری دارند و با  

باید یک حقیقت را نوشت که باز هم از زحمت کشی همۀ آن ها  برای روشن ساختن اصل بینش و    قدر دانی 

  چار عنصر و نکات  –مثنوی عرفان    کمبود یک تحقیقات منظم و اکادمیک در آثار بیدل خصوصأ  فلسفۀ بیدل،

محسوس میگردد که این کار به تنهایی یک شخص دشوار بوده و یک گروپ متخصص و مخلص تحت ادارۀ شاید  

اثری ایجاد نمایند که جواب  ، گر با هم بصورت کاری و منظماکادمی علوم افغانستان و یا کدام مرجع معتبری دی 

این مرد بزرگ اندیشه و عرفان باشد اقلأ دانسته    عرفانی و اخلاقی آثار جاودانۀ،  گوی حل همه گره های فلسفی 

علاقۀ خاصی به بیدل  ،  شودکه چرا همه اقشار فکری جامعۀ افغانستان با وجود اختلاف بنیادی و عقیدتی شان

 . دارند

 

 در پرده بود صورت موهوم هستی ام 

 آئینۀ خیال تو افشای راز کرد

 بیش رۀ مقصد فنا ، گامی نبود

 .این رشته را نفس به کشاکش دراز کرد

 بیدل 
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 ترجمه اشعار 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح

 به زبان انگلیسی 
 

 
 

 
Attention to Sorrow 

Bedil, do not pay much attention to sorrow 

Do today's work today, tomorrow's tomorrow 

"Mirza Abdul Qadir Bedil " 

 

 مده   هینقد به تاراج غم نس  نیا  دلیب

 امروز کن امروز، ز فردا، فردا  کار

 رح"  دل یب  ی"حضرت ابو المعان

 

Translated By: Faheem Hunarwar 

January 14th, 2017 

Ashgabat, Turkmenistan 

 

 
Quotes Extracted From Poems 

(Interpreted by Faheem Hunarwar) 

 

We Should Also Have Mercy On Ourselves ~ Bedil 

 
What Is The Benefit Of Killing A Mosquito,  The Blood That Drops Is Yours ~ Bedil 

 
Life falls on your shoulders Bedil, what is the solution?  

In these few days of life, you should bear all the burden. ~ Bedil 
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books and notes ~ Bedil forIf fully concentrated, there is no need  

 

 
Shame of Failure   

Simply wishing in conceit, how am I to reach your height 

     Having not abandoned self ? 

Lost in wonder where’s to go  

 Having no quest on your path ? 

 

What possession cheers me up, what the drinking goblet here? 

 Flower I have not picked up 

From a flaming garden, I 

 Having tasted not the wine from a throbbing aching heart  . 

 

Like the flower glance you are peeping from behind the veil 

 You have opened meadows vast 

But like wine I've only asked 

       joy of world from flaming self  . 

 

What a victim am I and what a sign of passive awe 

 A whole world’s your willing prey   

Under graceful gaze of yours 

       And a throbbing heart I am . 

 

Not to gathering you came once without turning all to tears 

 Like the candle from the flame 

I have not, however, coped to be honor-burned and dripping 

     Out of my afflicted eyes . 

 

Wine from cup of glory kills not if by hangover yet 

 Why is it that you go on 

In your killing ways and I 

 So steadfast in my faith ? 

 

Like a warm glance everywhere that your glory caravan 

 Has been spreading, naturally 

Like the burning heart pursuing 

 Have I run by running tears. 

 

You are hundred pleasure fields, all the growth and life you are, 

 I a dew drop you made fit ; 
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In the fragrance spring of colors 

 You are splendor, I am eyes . 

 

Neither madness do I have to asunder any breast 

 Nor the skills to practice thumps 

I can’t reach your script of pain 

 Having drawn an "A" by crying 

 

Morning-like, I recognize, fleeting moment of the breath    

 Has not been so much extended 

That I take to water blossom 

 Newly picked out flowers here . 

 

The heart-healing songsters' songs do embarrass me I know 

 How should I not be embarrassed 

Since my own words like the death toll   

 Give out only heartbreak signs? 

 

Bedil, sorrows of neglect and my own daze is to blame 

 The heart's eye-shutting spells   

All is filled with  splendored "I " 

 And I've not reached anywhere ! 

 

Translated By: Qasem Ghazanfar 

August 16, 1994, Canada 

 

 ره هوس

 من  ده یز خود نرم  یرسم نفس ی ره هوس به تو ک  ز

 من   دهینکش  یبکجا روم برهت سر   رتمیح  همه

 چه برگ ساز طرب کنم ز چه جام نشه طلب کنم  به

 من   دهیداغ دل نچش ی من م دهیباغ شعله نچ گل

 گل انکه نسخهء صد چمن ز نقاب جلوه گشوده تو چو

 من  ده یز گداز خود طلب ی آنکه عشرت عالم  ی م چو

 رتم یچقدر نشانهء ح  رتم یبلا ستمکش غ چه

 من  ده یو طپ ی خنجر نازتو شده عالم   دیشه  که

 رتش یننموده رو که ز تاب شعلهء غ  ی به محفل  تو

 من  دهیاشک گشته برنگ شمع و زچشم خود نچک  همه

 بخمار اگر نکشد چرا   ازهایجام ناز و ن   ی م 

 من   دهیسر جفا نگذ شته تو ز در وفا نرم ز

 نگاه گرم بهر طرف که گذشته محمل ناز تو  چو

 من  ده یبرکاب اشک دو  تیدل گداخته از پ  چو

 نگه آبرو  یو صد چمن طرب نمو من و شبنم تو
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 من  ده یبهار عالم رنگ و بو همه جلوه تو همه د به

   ی دن ینه فنون مشق طپ  یدنی در  نه یجنون س  نه

 من   دهیز ناله کش  ی رسم الف   ی درد تو ک بسواد 

 در نظر رم فرصت نفس آنقدر  امدهیسحر ن  چو

 من  ده یبطراوت گل چ  ی برم بر آب شگفتگ  که

 نغمهء دل گسل ز نوا کشان نشوم خجل  بکدام 

 من  دهی ز خود نشن یشکست دل سخن  ریجرس به غ چو

 که ز چشم بند فسون دل  ی و غم غفلت  دلی ب من

 من  ده یجا نرس  چ یجا زجلوهء من پراست وبه ه همه

 دل یب

 

 
Mercy 

From meadows to the chamber 

There’s boiling spring of mercy 

Wherever the eyes open 

They see nothing else but mercy ! 

 

You may go and think of darkness 

Or imagine naught but light 

You will think the hidden side 

Or the open side of mercy. 

 

Atoms may be flying in 

The wild fire of ignorance 

They are so much in remembrance 

Of the scattered dust of mercy . 

 

In the nature of creation 

See preponderance of the fair 

The blind eye is white, you see 

Waiting all along for mercy. 

 

Why should one’s harvest of hope 

Laugh out shame of being dry? 

Sweating face ashamed of weakness 

Waters wet the field of mercy . 

 

Whose fault is it if you can’t ? 

Value high your own shortcomings? 

What you have been naming sin 

Is a mirror holding mercy. 
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Who has patience to be grateful 

To the captain of the ship ? 

Lack of means is such a ship 

All its own for heaven’s mercy . 

 

I rely on my abandon 

Have no fear of what happens , 

Loss of color on my face 

Is insurance fine for mercy. 

 

Rosaries are never needed 

To repeat asking forgiveness , 

While we live, our every breath 

Is enumerating mercy. 

 

The wild one, let him be loose , 

Lost in plains of sinfulness 

How far can he roam away 

At the end hunted by mercy ? 

 

Heavens nine down to the earth 

Are all safe by Allah’s throne 

Merciful’s visage is certain 

Of inevitable mercy ! 

 

If the evening blooms, O Beidil , 

It is covering our faults, 

If the morning begins laughing 

It’s another day of mercy. 

 

Translated from Dari to English by: Qasem Ghazanfar 

 

 رحمت 

 از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است

 گردد دچار رحمت است  ی هرجا باز م  دهید

 کن تصور خواه نور آگاه باش ظلمت  خواه

 نهان و آشکار رحمت است یشی اند هرچه

 در آتش وهم عقوبت پر زنند  هاذره

 غبار رحمت است  ریتفس  قدرنیعفو ا ادی

 ست یجزهجوم فضل ن   نشی آفر  دربساط

 از انتظار رحمت است  د یسپ نایناب چشم 

 کس چرا   دیخندد ازکشت ام  ی خشک   ننگ
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 است  اررحمتیعرقناک آب ی آن رو شرم

 ست یجرم ک  یغفلت خود گر نباش قدردان

 رحمت است  دارنهییآیاخواندهانیعص   آنچه

 م ی کش دماغ آنکه ما از ناخدا منت کو

 کنار رحمت است  هایی و پا دست ی ب  ی کشت 

 ی خود یباک از حادثاتم در پناه ب  ست ین

 من دارم حصار رحمت است  که ی رنگ گردش

 ست یبه ذکر مغفرت درکار ن  گر ید سبحهٔ 

 در شمار رحمت است  ی هست  ستینفس باق  تا

 د یسر ده  یرا دو روز  یدشت معاص یوحش

 آخر شکار رحمت است دیخواهد رم  تاکجا

 است در آغوش عرش   فلک تا خاک آسوده نه

 رحمت است  اریاختی رحمان همان ب صورت

 ماست  بیدار ع پرده  دلیکرد ب اگرگل شام

 رحمت است  دکاریدر تجد د یاگر خند  صبح

 دل یب

 

 
Almighty’s Height  

Almighty's height that you reach through humbleness there 

Bow down here some, but break the cap of pretense up there 

 

Love's tribute place cannot admit the naughtiness of charm 

Like dew-drop, eyes have tearful thanks to offer up there 

 

In memory of Her charm chamber all my atoms get to rise 

How far her smiling ways might be spread up there? 

 

Reside in love's plains and arrange for luxury's sleep 

Your eyes indeed can close the grass's lashes up there 

 

Non-being’s gleam field fancy has a world all of its own 

Using footprints one should surely find his way up there 

 

Loyalty's banquet is great, for shame of disappointment shown 

Hopeful flights of sighs have flames inside the rocks up there   

 

Release from twosome's not to be through others' tries   

I turned to my own self to seek sole refuge up there   

 

The heart for lack of patience had no binding vows of freedom 

This goblet must go apologize to stones and rocks up there 
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Purpose like Joseph has no hopes in lust for Canaan 

Only if plunging in oneself would well up there 

 

Morning blesses so boil up from the heart's dark hues  

That if you turn to night, no dark day you’ll have up there 

 

From the lovers’ creed you should seek beggars’ path 

No paling face has water-soaked straw up there 

 

Bedil I'm stuck in the magic of my aimless heart  

In a realm that the goal itself rests not up there 

 

Translated By: Qasem Ghazanfar - August 06, 1998, Canada 

 

 ا یاوج کبر 

 عجز است راه آنجا   یکز پهلو ا یاوج کبر  به

 بشکن کلاه آنجا  یخم شو  نجا ی گر ا ییمو  سر

 دارد  ی بر نم   ی محبت ناز شوخ   ادبگاه

 نگاه انجا  بالد ی شبنم سر به مهر اشک م  چو

 م یاست اجزا  زیمحفل نازش سحر خ   ادیب

 باشد دستگاه آنجا   دهیتا کجاها چ   تبسم

 دشت الفت باش وخواب ناز سامان کن  م یمق

 آنجا  اهیآورد چشم تو مژگان گ یم   بهم

 دارد  ی هم عالم  یستیجلوه زار ن  الیخ

 گاه گاه آنجا  دنیکش  دیبا  ی نقش پا سر  ز

 ی دیبزم وفا کز خجلت اظهار نوم  خوشا 

 آه آنجا  یها ی در سنگ دارد پرفشان  شرر

 رستن    یی بود زآشوب دو  رمشکلی غ   ی بسع 

 و بردم پناه آنجا  دم یخود دزد   بیدر ج یسر 

   ی طاقت نبست احرام آزاد  ی از کم ظرف  دل

 جام وگردد عذر خواه آنجا   نیمگرا د یآ بسنگ 

 مطلب  وسف یندارد   یهوس گرد  بکنعان 

 جاه آنجا   جادیدر خود فرو رفتن کند ا مگر

 جوشدازگرد سواد دل    ی سحرم  ضیبس ف ز

 آنجا  اه یس   گرددیروزت نم یگر شب شو  همه

 کن  یینوا یب  ریطرز مشرب عشاق س  ز

 کاه آنجا   ر یندارد ز   ی رنگ کس آب   شکست

 ( دلیمدعا )ب   ی بافسون دل ب  رمی نگی زم 

 افتد براه آنجا   ی زمیکه منزل ن  ی واد درآن

 دل یب
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Shapely Balance 

The shapely part becomes the balance of the substance of the whole 

When the mountain turns to goblet its voice turns into qulqul  (1)  

 

Cups of kindness have they put on tender niches so much so 

That when kindness thinks of next turn it turns into negligence 

 

Worthy of lack of attachment, give yourself the joy of harvest 

Thorn in candle's foot as such is, behold, lovely as a rose 

 

Weakness in us made us worthy and much close to Divine help 

When choice reaches helplessness, to resignation it should turn 

 

Thoughts of you made me so drunk tonight with brimful cups so much 

Sweats of shame off of my forehead fill a whole bottle with wine 

 

Lack of courage in my candle-like behavior's such a shame 

That the footprints will turn slowly into chains around my neck 

 

Everything about Majnun is nothing but echo of love 

When the iron glows like flower it turns into nightingale 

 

You want safety, don't you talk of "I" and "we" in such a realm 

The wind fast extinguishes a whole world bright with candle light 

 

How long will you live to ride on vain and empty arguments? 

If you steal a breath the both worlds turn to cautious hiatus 

 

Progression that has brought low characters to glory heights 

To call cows and donkeys human is a misnomer at best   

 

Strutting pompously do not toss back the present one's good grace 

Every word pertaining locks here's a graceful head of hair 

 

Bedil don’t forget the round of respect have a fitting bow 

It's a pity to wage war upon a field that's just a bridge ! 

 

(1) The sound of pouring wine from the bottle.  Also, "qul" is Arabic for "say" or "recite", 

beginning many verses from the Qur'an. 

 

Translated By: Qasem Ghazanfar - August 06, 1998, Canada 
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My Luck 

Beloved's tresses like my luck 

Are black, alike my humdrum  days 

 

My heart in eager thirstiness 

Is like a venom bowl from snake 

 

In this cold-heartedness, my breath 

A candle's dark fume on a grave 

 

A burning scar I'm with no friend 

A boiler hot like poppy field 

 

My blistered sole the desert thorn  

Turns into tear-soaked eye-lashes 

 

In vale of wanting, tailing you 

My foot print’s like a waiting eye 

 

My ineptness kept me from me 

Weakness in some ways is respect 

 

The friend shines in the other’s light 

It’s like a light more like a fire 

 

Morn’s broken heart and lap of night 

Are like comb and beloved’s hair 

 

To seek a corner being shamed   

Hiding is more like openness 

 

The good to evil will not turn   

The rose can never be a thorn 

 

I am to face the both two worlds 

Amazement’s like perceive reflect 

 

I have a heart avert to woes 

Such that when bleeding is like spring   
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Whatever from the footprints show 

Is much like earthly poor Bedil   . 

 

Translated By: Qasem Ghazanfar 

August 06, 1998, Canada 

 

 را ماند    اریطالعم زلف 

 من روزگار را ماند   وضع

 هوس تشنه است ورنه سپهر دل

 زهر مار را ماند  ی  کاسه

   ی فسرده دل  نیمن به ا  نفس

 شمع مزار را ماند  دود

 دوست داغ سوختنم   یب بسکه 

 لاله زار را ماند  گلخنم

 دشت طلب ز آبله ام   خار

 اشکبار را ماند  ٴمژه

 طلبت    یبه واد م یپا  نقش

 انتظار را ماند  ٴدهید

 وا داشت   یاز وضع خودسر  عجزم

 وقار را ماند  ی ناتوان 

 جلوه گر است   ریدر رنگ غ اری

 که نار را ماند  ی نور   همچو

 چاک صبح و دامن شب  جگر

 را ماند  اریو زلف    شانه

  ستیی دار رسوا نهیی آ عزلت 

 نهان آشکار را ماند  نیا

 حال بد نشود  چیدر ه  کین

 محال است خار را ماند  گل

 دو عالم مقابلم کردند  با

 دار را ماند  نهیی آ رت یح

 دارم   یدل ی غم   ی ب  ی  هیما

 چو خون شد بهار را ماند که

   داستیاز جنس نقش پا پ هرچه

 خاکسار را ماند   دلیب

 بیدل 
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Springtime 

The happiness of this springtime  

What is the use it has for me 

If you come down here certainly 

Spring, heaven, and joy shall come 

To our music you should not 

Too much the tunes of sadness bring 

If you come beaming with all pride   

Your every step falls on a string 

 

As much as blooming has a nest 

At end of every hair you’ve got 

If you steal on your lips a smile 

All meadows will not be at rest 

 

If meadows find a license to 

Go welcome you with joy and pride   

Their trees and hundreds of peacocks 

Will bring all mirrors far and wide 

 

The times brought night time and the poor 

Have lost their day to dark of night 

Oh God whenever that sunshine 

Assume command, turn dark to bright 

 

Translated By: Qasem Ghazanfar 

August 06, 1998, Canada 

 

 د یکار آ رويت چه گل ی بهارم ب ن یا نشاط

 د یبهارآ دیبهشت آ   دیطرب آ  یی توگرآ

 بستن  ی افسردگ  نی از ا شیب  دیساز ما نبا  به

 د یبه تار آ  ی ناز هرگام تو مضراب  ،ی خرام

 ت یدر هر بن مو   انیبسکه دارد آش  شکفتن

 د یچمنها در فشار آ  یگر به لب دزد تبسم

 باشد  یگر چمن را رخصتاستقبال نازت ز

 د یآ وارنهییآ  کیصد طاووس بندد نخل و  به

 شد روز مهجوران  هی آمد بر سر دوران س  شب

 د یآ اریغربت اخت   دیآن خورش یک خداوندا 

   دلیب
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 ترجمه تعداد از رباعیات حضرت بیدل رح

 توسط محترم رضا صابری 

 گرفته شده از کتاب 
 

A Thousand Years of Persian Rubaiyat 

An Anthology of Quatrains 

 Along With The Orignal Persian Text 

 

 
 

     
Plight Of The Pearl  

 

The sea laughs through waves at the plight of the pearl 

The sea cares for nothing but freedom 

The enlightened one is not fascinated by the world of colors 

The sea does not attach its heart to the trees of the waves 

"Hazrat Mirza Abdul Qadir Bedil " 

 

 ا یگهر ز موج خندد در بر وضع 

 ا یپسندد در   ی نم ی آزاد جز

 رنگعالم  فتهینشود ش  عارف 

 ای طره موج دل نبندد در  بر

 رح"   دل یب  ی "حضرت ابوالمعان
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 آنرا که کند حکم ازل محرم کار

 بر دل ز تمنا نپسندد آزار 

 کاری گر می گشود از دست دعا 

 بار از هر نخل بیش میداشت چنار 

 

Whom the Primordial Command made a confidant 

Would not bother his heart with praying 

If raising hands for praying solved any problem 

The elm tree would have had more fruit than any date tree 

 

 
 کلک هوس تو هر چه زاید بنویس 

 از نقطه و خط آنچه نماید بنویس 

 این دشت و در سیاهی بسیار  دارد

 هر چیز که در خیالت آید بنویس 

 

Whatever is born from the pen of your fancy, write ! 

Whatever it shows of dots and lines, write ! 

This date and vale have a lot of blackness 

Whatever comes to your imagination, write! 

 

 
 ه داری یادشبیدل سخنی چند ک

 از خلق گذشته است استعدادش

 امروز تو نیز حرفی از فطرت خویش

 بنویس بخاک تا بخواند بادش

 

Bedil, the few words which you remember 

You owe their meaning to the people of the past 

Today you, too, about your nature 

Write a word in the dust for the wind to read 

 

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 

 
 هر سانحه ای که شد به افسانه دلیل 

 بیکاری خلق شهرتش راست کفیل 

 موسی تا حل می شکافد دریا 

 فرعون هنوز میخورد غوطه به نیل 

 

Any accident which gives birth to a fable 

People’s idleness secures its popularity 

Even now Moses is splitting the sea 

And the Pharaoh is plunging in the Nile 

 

 
 بیدل نه غرور عز و شانی دارم 

 نی دعوی تابی و توانی دارم 

 در گوشۀ تسلیم جهانی دارم 

 از خاک فروتر آسمانی دارم

Bedil, I neither pride at a high rank 

Nor claim power and ability 

I have a world in the corner of the  submission 

I have a sky that is lower than the earth 

 

 
 آن حسن که آیینۀ امکان پرداخت

 هر ذره به صد هزار خورشید نواخت 

 با اینهمه جلوه بود در پردۀ غیب 

 تا انسان گل نکرد خود را نشناخت 

 

The beauty which adorned the mirror of creation 

And caressed every particle with a hundred thousand suns 

In spite of all its glory, was behind the veil if the unseen 

And did not know itself until man blossomed 
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 از موج سراب آب خوردن نتوان

 ب خوردن نتوان می در قدح حبا

 از خوان فلک به وهم قانع می باش 

 قرص مه و آفتاب خوردن نتوان 

 

From the waves of a mirage, drinking water is impossible 

From the goblet of the bubble, drinking wine is impossible 

From the table of the sky, be content with an illusion 

Eating the globes of the moon and the sun is impossible 

 

 
 صد بست و گشاد باهم آمیخته اند 

 تا رنگ بنای این جهان ریخته اند 

 دلتنگ مباشید که مانند هلال

 پیش هر در کلیدی آویخته اند 

 

A hundred knots and loops have joined 

To paint the color of the foundation of this world 

Do not worry! For like a crescent moon 

There is a key hanging in front of every door 

 

 
 زان پیش که گردم آشنای زنجیر 

 آزادگیم داشت هوای زنجیر

 گفتند حدیثی از خم گیسویی

 کردند اسیرم به صدای زنجیر

 

Before I became acquainted with chains 

My freedom had a fancy for chains 

They told me a story about the curl of a tree 

And captured me with the sounds of chains 
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 کیفیت روز و شب ز افلاک بپرس 

 گر می در خم نیابی از تاک بپرس 

 تا چند سراغ رفتگان خواهی کرد 

 یاران همه حاضرند ، از خاک بپرس 

 

Ask the quality of days and nights from skies 

If you do not find wine in the vat, ask the grapevine 

How long are you going to acquire about the dead? 

The friends are all present, ask from the dust 

 

 
 زان نسخه که وارسند سر تا پایش 

 ایمانش هر سطر به نقطه میکشد 

 از کثرت خلق وحدتی جلوه گر است 

 دریا همه قطره قطره است اجزایش 

 

If a script is thoroughly studied 

It will be seen that every line of it is composed of dots 

The multiplicity of creation displays a unity 

The sea has drops of water as its parts 

 

 
 بهار قدس رنگ و بویت ای جوش  

 بالیدن حسن مطلق از هر مویت 

 هر چند جهات دهر وجه الله است 

 آن به که بسوی خویش باشد رویت 

 

O you, whose charm is the thrill of the spring of paradise 

And whose hair is the pride of the absolute beauty 

Although the Face of GOD is in all directions of the world 

It is better that your face be toward your own self 
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 ای مردۀ انتظار محشر بردن

 حیفست بهر فسانه ات خون خوردن 

 در صورت آفاق نظر کن کینجا 

 هر روز قیامت است و هر شب مردن 

 

O you, who are dying in anticipation of the Resurrection 

It is a pity that you should suffer because of every myth 

Look at the face of the universe, for here 

Every day is a resurrection and every night is a dying 

 

 
 عارف به تماشای چمنزار کمال

 جز در قفس دل نگشاید پر و بال 

 هر چند ز امواج قدم بردارد

 خویش برون رفتن دریاست محال  از

 

To view the meadow of perfection, an Aref 

Except in the cage of the heart, spreads not his wings 

No matter how many steps the sea takes with its waves 

It is impossible for the sea to go out of itself 

 

 
 م بیدل سحری بجهد دامن چیدی

 با مهر سپهر هم عنان گردیدیم 

 دیدیم تلاش خلق عجز است آخر 

 او سر به غروب برد و ما خوابیدیم 

 

Bedil, one dawn I made an effort and gathered my skirt 

And rode alongside the sun of the sky 

I realized people’s struggle was helplessness in the end 

The sun proceeded to set and I went to sleep 
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 یارب ز کجا محرم آداب شدم 

 آفتکش این برق جگر تاب شدم 

 یعنی چو عرق به کارگاه انصاف

 آگه ز تب هر که شدم آب شدم 

 

O Lord, how did I become the confidant of mysteries ? 

And the endure of this liver-burning lightning 

Like the sweet in the workshop of justice 

When I became aware of someone’s fever, I turned to water 

 

 
 ای سر خوش بادۀ تردد جامت

 مشکل که توان رفع نمود ابرامت 

 آخر تو همانی که دم طفلی هم 

 اره نبود آرامتبی جنبش گهو

 

O you who are drunk with the wine of hesitation  

It is hard to get rid of your insistence 

Anyway, you are that same person who, even in infancy 

Had no rest without the swing of the cradle 

 

 
 ای هوش تو آوارۀ نافهمیدن

 پرسیدناز علم علی چه بایدت 

 آنکس که رموز لو کشف کرد بیان 

 او بود که دیده بود قبل از دیدن 

 

O you whose consciousness is wandering in ignorance 

How can you question about Ali’s knowledge ? 

The man who explained the secrets of Lo Kushef 

Was the one who had seen before looking 
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 تا کی پرسی مقام دلدار کجاست 

 وان شاهد نا نموده رخسار کجاست 

 مژگان تو گر حجاب بینش نشود 

 در خانۀ آفتاب دیوار کجاست

 

How long should you ask. “Where is the Beloved’s place ”? 

“And where is that beauty that has not shown His face ?” 

If your eyelashes do not veil your vision, 

Where is a wall in the house of sun? 

 

 
 زین بحر که طوفانکدۀ ما و من است 

 خلقی گرم تلاش بر در زدن است 

 کس نیست که دوش غیر گیرد بارش 

 هر موج پل گذشتن از خویشتن است 

 

From this sea where the storms of I and We arise 

Some people struggle hard to get out 

There is none whose burden another’s shoulders may carry 

Every wave is a bridge for crossing over oneself 

 

 
 امروز نسیم یا من می آید 

 بوی گل انتظار من می آید

 وقت است از آن جلوه برنگی برسم 

 آیینه ام و بهار من می آید 

 

Today the scent of my beloved is coming to me 

The fragrance of my expectations’ rose is coming to me 

It is time I profited by that display of glory 

I am a mirror and my spring is coming 
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 تا در کف نیستی عنانم دادند 

 از کشمکش جهان امانم دادند 

 سراغ عافیت می جستم چون شمع 

 زیر قدم خویش نشانم دادند 

 

When my rein was placed in the palm of nonbeing 

I was granted quarter from the struggle of the world 

Like candle, I was searching for my well-being 

It was pointed out to me under my feet 

 

 
 باشد   در وادی عشق اگر دویدن

 بر جادۀ غیر خط کشیدن باشد 

 ما و سفری که همچو خط پرگار 

 هر جا برسی بخود رسیدن باشد 

 

If we are to run in the valley of love 

We must cross out the road of the other 

We are traveling like the compasses which draw a line 

Anywhere we arrive, we arrive at ourselves 

 

 
 پردۀ هر ریشه چمن سازی هست 

 در هر بالی کمین پروازی هست

 چون ماۀ نو از وهم نگردی باریک 

 در جیب کلید تو در بازی هست

 

Beneath the skin of every root there is a gardener 

In every wing there is a potential of flight 

Do not let illusion narrow you like the new moon 

In the loop of your key there is an open door 
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 گر ریشه کنی خیال تخمش وطن است 

 ور تخم همان به ریشه اش انجمن است 

 ای تجدید آشنای آثار قدیم 

 هر طرز نوی که می تراشی کهن است 

 

If you think of the root, its origin is the seed 

If you think of the seed, its origin is the root 

O new acquaintance of the ancient works 

Any new design you carve is old 

 

 
 از ساغر هستی هوسی آب نخورد 

 زین گلشن نیرنگ خسی آب نخورد 

 چشم طمع از سراب امکان  برادر

 نخورد کز چشمۀ آیینه کسی آب 

 

No desire ever drank water from the goblet of existence 

No plant ever drank water from this rose-garden of deceit 

Take your eye of greed off the mirage of the contingent 

No one ever drank water from the fountain of a mirror 

 

 
 تای پای طلب بدامن دل نرسید 

 هر چند ز خود رفت بمنزل نرسید 

 هشدار کزین محیط گم گشته کنار 

 جز موج گهر کسی به ساحل نرسید 

 

Until the quest’s foot reached the skirts of the heart 

It had not arrived at its destination far as it walked 

Beware! From this ocean whose boundaries are lost   

No one reached the shore except the wave of the essence 
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 این بزم جنون که نازنینی دارد 

 غوغای قیامت آفرینی دارد

 پر در فکر نوای منصور مرو

 هر پشه برای خود طنینی دارد 

 

This feast of madness, which is so tender and lovely 

Has a resurrection-creating tumult 

Do not go deep into the thought of Mansur’s voice 

Every mosquito has an echo of its own 

 

 
 حرصت اگر آرزوی شانی دارد 

 روشنگری دل امتحانی دارد

 رو آینه پرداز که در بحر صفا

 قطره بدامن آسمانی دارد هر 

 

If you have a passion for dignity 

You must pass the test of purifying the heart 

Go polish your mirror! For in the ocean of purity 

Every drop has a sky in its lap 

 

 
 هوشی که سفیدی و سیاهی فهمید 

 مپسند که سر حق کماهی فهمید 

 ک پس اس کسب کمال گفتم سخنی لی

 خواهی فهمید چون نخواهی فهمید 

 

If an intelligence understood black and white 

Do not presume it likewise understood the secret of God 

I say this, but after the acquisition of perfection 

You will understand how you would not understand 
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 یکسان بود امداد حقیقت به ظهور

 افهام به صد فهم کند کسب شعور 

 یاقوت و بلور رنگ استعداد است 

 از چشمۀ آفتاب جوشد همه نور 

 

The contribution of the Truth to all manifestations is equal 

Minds acquire intelligence through many ways of understanding 

The ruby and the crystal display the color of their nature 

From the fountain of the sun, only light boils out 

 

 
 بیدل نه ای آگاه دلت خانۀ کیست 

 وین صوت و صدا چراغ کاشانۀ کیست 

 تا صبح قیامت مژه بر هم نزنی

 گر یابی که هستی افسانۀ کیست 

 

Bedil, you are not aware whose home your heart is 

And whose cottage’s lamp this voice and sound is 

You would not blink till the morning of the resurrection 

If you knew whose story existence is 

 

 
 در پردۀ ساز ما نوا بسیار است

 عیب و هنر و رنگ و صفا بسیار است 

 بردار  خواهی کف گیر و خواه گوهر

 ما دریائیم و موج ما بسیار است 

 

In the scale of our instrument, there are many tunes 

There are many virtues and vices, purities and impurities 

Whether you obtain foam or find pearls 

We are a sea and we have many waves 
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 شان می بینند اعیان که بهار عز و 

 در پردۀ رنگ امتحان می بینند 

 چون آینه قطره های از بحر جدا 

 خود را دریای بیکران می بینند 

 

The lords, in their springs of pomp and glory 

Are being tested with the canvas of color 

Like a mirror, the drops separated from the sea 

See themselves as boundless ocean 

 

 
 اسرار قدم به فهم یکتائی خویش 

 کرد انسان را دلیل دانائی خویش 

 خود را تا قطره بر نیاورد محیط

 آگه نشد از شکوه دریائی خویش 

 

The mysteries of eternity, by their unified intelligence, 

Made man the witness of their wisdom 

The ocean, until it brought forth the drop 

Did not become aware of its oceanic splendor 

 

 
 زین پیش که دل قابل فرهنگ نبود 

 از پیچ و خم تعلقم ننگ نبود

 آگاهیم از هر دو جهان وحشت داد 

 تا بال نداشتم قفس تنگ نبود 

 

Before now when my heart was not capable of knowledge 

I felt no shame for the meanders of my attachment 

My awareness terrified me of both worlds 

The cage was not tight as long as I had no wings 
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 بر وضع گهر ز موج خندد دریا 

 جز آزادی نمی پسندد دریا 

 عارف نشود شیفتۀ عالم رنگ

 بر طرۀ موج دل نبندد دریا

 

The sea laughs through waves at the plight of the pearl 

The sea cares for nothing but freedom 

The enlightened one is not fascinated by the world of colors 

The sea does not attach its heart to the tress of the waves 

 

 
 تا کی بهوای خلد خوانی مارا 

 دوزخ بنشانی مارایا در غم  

 عمریست ز بیدلی بخود ساخته ایم 

 یا رب ز در خویش نرانی مارا 

 

How long would you lure us with the desire for paradise? 

Or put us in the grief of hell ? 

Being a lover, we have put up with ourselves for a lifetime 

O Lord, do not expel us from your door 

 

 
 بیدل اسرار کبریائی دریاب

 رمز به حقیقت آشنائی دریاب

 غافل ز حقی بعلت صحبت خلق 

 یکدم تنها شو و خدائی دریاب

 

Bedil, discover the divine mysteries ! 

Discover the secret of acquaintance with the truth ! 

Association with people has made you negligent of God 

Become alone for a moment and discover the divine ! 
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 حرف اینجا بود می شنودم آنجا 

 آیینه به پیش و می نمودم آنجا 

 چون گردون سیر من برون از من نیست

 جایی نرسیدم که نبودم آنجا 

 

The word was here, I was hearing it there 

The mirror was before me, I was reflected over there 

Like the wheel of the sky, my motion is not outside me 

I never arrived at any place I was not already there 

 

 
 بر وضع گهر ز موج خندد دریا 

 جز آزادی نمی پسندد دریا 

 عارف نشود شیفتۀ عالم رنگ

 بر طرۀ موج دل نبندد دریا

 

The sea laughs through waves at the plight of the pearl 

The sea cares for nothing but freedom 

The enlightened one is not fascinated by the world of colors 

The sea does not attach its heart to the tress of the waves 

 

 
 بی اسم و صفت دلت بخود محرم نیست 

 بی رنگ و بو بهار جز مبهم نیست 

 عالم بوجود من و تو موجود است 

 گر موج و حباب نیست دریا هم نیست 

 

Without nouns and adjectives, your heart is alien to you 

Without colors and scents, spring is only an abstract 

The world exists because of your existence and mine 

With no waves or bubbles, there would be no sea 
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 از نفی خود اثبات تو خرمن کردیم 

 در رنگ شکسته سیر گلشن کردیم 

 خاکستر ما چو صبح گر رفت بباد 

 آیینۀ آفتاب روشن کردیم 

 

By negating ourselves, we harvested your confirmation 

We traversed a rose garden in a broken color 

As the wind took our ashes in the morning 

We lighted the mirror of the sun 

 

 
 دی سیر خیال این گلستان کردیم 

 محو تو شدیم و گل بدامان کردیم 

 واشد مژه ای که همچو بال طاووس 

 کردیم ایجاد هزار چشم حیران 

 

Yesterday my mind made an excursion to this rose-garden 

I became lost in you and filled my lap with roses 

An eyelash opened, which like the wing of a peacock 

Created a thousand astonished eyes 
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 عبدالقادر بیدل )رح(حضرت ابوالمعانی میرزا 

 کی اشعار کا اردو ترجمه اور تفسیر
 

 
 

ابو المعانی مرزا عبدالقادر بیدل فارسی شاعری کا ایک لازوال نام ہیں، صوفیِ با صفا مرزا بیدل اُس دور کی  

قصیدے کہے  روایت کے برعکس سلاطین اور بادشاہوں کے درباروں پر نہ جھکے اور نہ انکی شان میں مبالغہ آمیز  

 بلکہ جب ایک شہزادے نے قصیدہ کہنے کی فرمائش کی تو نوکری چھوڑ دی۔ 

 

بیدل کی شاعری خیال آفرینی کی شاعری ہے، ان کے دور میں شاعری کی پامال روش سے تنفر پیدا ہو چکا تھا  

 اور “تازہ گوئی” کا چرچا تھا اور بیدل اسکے امام ہیں۔

 

مقام ہے جو پاکستان میں اقبال کا ہے کہ ہر پڑھے لکھے گھر میں بیدل کے کلیات  افغانستان میں بیدل کا وہی  

ضرور ملیں گے۔ ایرانی شعراء اور نقاد کچھ عرصہ قبل تک سبکِ ہندی کے تمام شاعروں بشمول بیدل، عرفی اور  

یدل کے عرس کے  غالب وغیرہ کو سرے سے شاعر ہی نہیں مانتے تھے کہ لیکن اب ہوا بدل رہی ہے اور تہران میں ب

 موقع پر بین الاقوامی کانفرنسیں منقعد ہوتی ہیں۔

 

 
 

  ی و سلطنت کے تصور پر روشن   نی ( سلاط 1۷8-1۷۷)ص    ںی"عرفان" م   ی  مثنو  ی نے اپن   یدہلو   دلی عبدالقادر ب  رزایم 

کہتے    دلی۔ بںیڈاکو ہ  قت یتو درحق نیہے سلاط  ا یثابت ک عے یاستدلال کے ذر   یلی ہے اور اپنے مخصوص تمث  یڈال

کہ سانس کا    کھا یان نے د  ے،ی کے اسرار پال  اجیاحت   ی تو اس نے وجود ک   یکہ جب انسان نے شعور نے آنکھ کھول  ںیہ

نشونما کا    ی ک   ی  قو  ی ہ   ی ہے۔ روٹ   یہ   ی روٹ   ی سے وابستہ ہے اور اس ماؤمن کے دائرے کا مرکز بھ  ی رشتہ روٹ 

ارتباط حواس عمر    ہیارتباط قائم ہے اور    ںیاس ماور مزاجوں سے حو  ںیسے مزاج قوت پاتے ہ  ی  باعث ہے اور قو
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ہے اور اس    لیدل  ی ک   ی روتا ہے، رونا زندگ   یہوتے ہ  دای۔ بچہ پںی نہ  ی زندگان   ںینہ   ی روٹ   ںبقا کا ضامن ہے۔ جہا   ی ک

ََ منہ بھ  ی آنکھ کھول   ں یاس چمن م   یہے کہ وہ بھوکا ہے، جس نے بھ  ی بات کا اظہار بھ  کھولا کہ کچھ    یفوراَ

لوگوں نے اسے زر دے کر اور    ی کاشت ک  ی اس نے گندم ک   ا،یک  اری اخت  شہی کا پ  یجائے۔ آخر کار انسان نے کاشتکار   ایکھا

 ۔ ی حاصل ک   ی نے مانگ کر روز  بوںیغر 

 

اور بدقماش لوگوں    کاری۔ آہستہ آہستہ نکمے، اوباش بے یل   دیاور منعموں نے خرمن خر   ی ک   ینینے خوشہ چ   مفلسوں

۔ کسان  ں یلوٹ مار سے پامال ہوگئ   اں یتی پر ٹوٹ پڑا۔ کھ  توںیطرح کھ   ی دل ک  ی ٹڈ ا یبن کر  ینحوس لالچ بجلکا م

چارے کاشتکار کو خراج قبول کرنے کے علاوہ    بےفائدہ نہ ہوا۔ آخر زمانہ بدلا اور    یکوئ  ی منت سماجت سے بھ  ی ک

حرص    وںیآتے اور لے جاتے اور    ں یلمحہ م   ک یاور ڈاکو ا  رےی محنت لٹ  یسال ک  ک یا  ی چارہ نہ رہا۔ دہقان ک  یکوئ

ماں کا دودھ اور    کھا یخرمن د   ی ۔ جس طاقتور نے بھ ایاور غفلتِ خود کام کے فتوے نے حرام کو حلال قرار دے د

اور ڈاکوؤں کو خراج    روںیکسان نے ان لٹ  چارےی ب  ے ی کر لے اڑا۔ اس لوٹ مار سے بچنے کے ل  مھسج   تیملک  یباپ ک

اور فتنے    ک ی۔ رفتہ رفتہ اای حرام سے حلال ہوگ  یصورت تھ   کی ا  یک  یخراج جو لوٹ مار ہ   وں یاور    ا یول کرلقب  نا ید

۔ انہوں نے اس  ی ہوگئ دایہوس پ  ی ک کمانے اور جمع کرنے  ادہی دولت ز  ںیبدمعاش لوگوں کے دلوں م ا،ینے جنم لے ل 

  ی اور دوسروں کو مسخر کرنے ک  یہوئ  لیتشک  ی کئے، لشکروں ک  جادیو خنجر ا  ریشمش  ے ی مقصد کے حصول کے ل

  ایکرل  ںیقبضے م  ی تو اس کا سارا مال و متاع بھ ی فوج کو شکست د یفوج نے دوسر  ک یجب ا  ا،ینے جنم ل تیروا

نمرود نے اقتدار قائم کرنے کے    ی تھا جوش فرعون اور شوخ  ای ۔ پھر کہواسلطنت کا تصور اور وجود قائم    وںیاور  

 : ے یمارنا شروع کرد ریہر طرف ہاتھ پ  ےیل

 

 نمرود  یفرعون و شوخ جوش

 طرف بال اقتدار کشود  ہر

 

تمام    ہی   ںینظر م   یک  نیدکھلائے، ان سلاط   ںیرنگ نہ  ایک  ا یکلائے اور دولت نے ک   ںیگُل نہ  ا یک  ایجہالت نے ک   پھر

 :ٹھے یکر ب  یبھ  ی آئے اور آخرکار خدائ  ی  اور بے معن کاریجاہ و حشم ب  ی اویدن

 

 بود سازِ جاہ و حشم گاں یرائ

 ہم  ی خدائ   یشد دعو مفت

 

۔  ںیقائم ک ںیعدالت  ے ی بقا کے ل ی غرور سلطنت ک ی تھا، اپن  ای نے بادشاہت کا روپ دھار ل  روںی ان لٹ ںیکہتے ہ  دلیب

  ی  عن یظلم نہ کرے    ی تھا کہ دہقان کے ساتھ کوئ   ہیمقصد    ی ادیاس عدالت کا بن   ا،یحرص کو عدل کا نام د  ایگو 

کہ    یکو جرات نہ ہوئ  ی۔ پھر کسای ندار مزدور بن گ ی واقع نہ ہو۔ آہستہ آہستہ زم   ی کم   یکوئ  ںیبادشاہ کے مال م

  ی تنکا بھ   کیسے ا   ں یبادشاہ کے حصے م   ندار یڈال سکے۔ اگر زم  یکا طرف نظر بھ   انیپھر کھل  ا یسر بلند کر سکے  

  ا ی دروازے کھولتا ہے، گو   ے ی سزا جو کام کرتا ہے اور مخلوق کے ل  ی اس ک  ہی جاتا۔    ایتو اس کا سر قلم کرد  تایچرال 

تمام تر ظلم ہے، عدل و   ہیہے،   ی ہ یصورت    یمرتا ہے۔ بادشاہوں کے انصاف ک اسایچشمہ آب کا مالک ہے اور پ

 ۔ ںیہ  ی جو چمن کو جلا ڈالت  ںیہ  ی برست   اںیبجل ں ی۔ بادل کے رنگ م ںینہ  مانیہے ا  ی خود پرست   ہی۔  ںیاحسان نہ

 

 ی اور شاعر  تی: شخص دلی عبدالقادر ب   رزای: ماقتباس

 یق یاحمد صد ریظہ  ڈاکٹر

 8۳- 82: صفعہ

 ۔ لاہور201۴ شنز،یکی پبل الوقار
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 واحد غرل اردو حضرت ابوالمعانی بیدل رح: 

در شهر عشق آباد داشتم صحبت روی    پاکستان   که با یکی از مسئولین کتابخانه پنجاب   تصادفی  در یک ملاقات

نسخۀ خطی حضرت ابوالمعانی بیدل رح شد و ایشان وعده سپردند تا تصاویر از نسخۀ خطی را که در کتابخانه  

بوالمعانی بیدل  نزد خود دارند، برایم بفرستد. مدتی نگذشته بود که یگانه غزل اردو را که منصوب به حضرت ا 

رح میشود برایم فرستاد که درج کتابم گردید. برای تصدیق اینکه آیا این نسخۀ فرستاده حقیقت دارد یا نه، به  

کتاب محترم سید نعیم حامد علی الحامد یکی از بزرگترین بیدل شناس پاکستان مراجعه نمودم. ایشان نیز در  

 کتاب خویش از وجود این نسخه ذکر کرده اند. 

 جناب ایشان چنین پیام دریافت نمودم: از

 

 ابوالمعانی حضرتِ بیدل دھلوی کی واحد اردو غزل۔ 

سال بعد "نکات الشعراء" میں پہلے پہل بیدل کو بہ حیثیت اردو    32"حضرت میر تقی میر نے بیدل  کے انتقال کے  

  80ات سمجھی جاتی تھی۔ تقریباً شاعر روشناس کیا ان کے زائدۂ فکر کے دو شعر نقل کئے۔ یہی بیدل  کی کل کائن 

کی دہائی میں یہ خبر ملی کہ ایک شخص غلام کبریا خان افغانی کے پاس ایک بیاض میں بیدل  کی ایک مکمل  

اردو غزل دستیاب ہوئی ، مطلع اور مقطع تو وہی ہے جو عام تذکروں میں ملتا ہے مگر اس غزل کے تین شعر  

نادر اپنے رنگ میں "بیدلیت" کی غمازی کر رہی ہے۔"    اور ملے، اب یہ مکمل غزل بیدل کی  ۔ غزل   یادگار ہے 

 )فهیم هنرور( 

 " پوچھ "مت

 مت پوچھ دل کی باتیں ، وہ دل کہاں ہے ہم میں 

 اُس تخم بے نشاں کا ، حاصل کہاں ہے ہم میں 

 موجوں کی زد میں آئی جب کشتیِ تعیّن 

 بحر ِ فنا پکارا ساحل کہاں ہے ہم میں 

 ا تمثال آینۓ میں خارج نے کی ہے پید

 جو ہم سے ہے نمایاں داخل کہاں ہے ہم میں 

 سوز ِ نہاں میں کب کا وہ خاک ہو چکا ہے

 اب دل کو ڈھونڈتے ہو وہ دل کہاں ہے ہم میں 

 جب دل کے آستاں پر عشق آن کر پکارار 

 پردے سے یار بولا "بیدل" کہاں ہے ہم میں 

 "ابوالمعانے میرزا عبدالقادر بیدل رح" 

 

 بکوشش فهیم هنرور 

 عشق آباد، ترکمنستان 
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 اردو"  –گروپ فیسبک "حلقه عاشقان بیدل فارسی 

اردو" میباشم و از    –سال میشود که بنده عضو گروپ فیسبک "حلقه عاشقان بیدل فارسی    چهار و نیممدت  

درست و یا معنی را به  ترجمه پارچه اشعار حضرت بیدل رح به زبان اردو لذت برده و در صورتیکه ترجمه اشعار 

زبان ساده بیان ننماید، نظریات خویش را مطرح می نمایم. این گروپ توسط آقایان هریک محترم طارق حیات  

لاشاری، محترم شوکت محمود و محترم علی بابا تاج اداره و روزانه ترجمه اشعار را بنشر می رسانند. برایشان  

 طول عمر و کامیابی های بیشتر خواهانم.  

 

 ا احترام فهیم هنرور ب

 شهر عشق آباد، ترکمنستان

 2019نوامبر  2

 

 
 بارگاہِ بیدل

 )بقلم محترم پروفیسر معین نظامی( 

 

فارسی سے اردو ترجمہ نگاری میں طبع آزمائی کرتے ہوئے تیس برس ہونے کو آئے اور اب قدیم و جدید نظم و نثر کا  

آتی۔ میرا دائرہء کار ادب و تاریخ و تصوّف اور ان کے متعلّقات  ترجمہ کرتے ہوئے کوئی خاص دقّت پیش نہیں  

ہیں۔ اس محدود سے دائرے کے باہر ترجمہ نگاری میرے لیے ان دیکھا میدان ہے۔ میرے تراجم کا معیار عموماً  

ہ  تسلّی بخش ہوتا ہے۔ لیکن مرزا عبد القادر بیدل کے عظیم و جلیل اشعار کا ترجمہ کرتے ہوئے آج بھی میری و

حالت ہوتی ہے جو زندگی میں پہلی بار امتحان دینے والے کسی ایسے طالب علم کی ہوتی ہے جس نے محنت اور  

 لگن سے نہ پڑھا ہو اور جس میں اعتماد کی بھی کمی ہو۔ 

 

شدّت سے دھڑکتے ہوئے دل اور لرزشِ خفی پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہوئی انگلیوں کے ساتھ ترجمہء بیدل کا  

مرحلہ میرے لیے ایک نادر مسرّت بخش ذوقی و تخلیقی تجربہ ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ایک جسارت بھی    یہ کٹھن

لگا کرتا ہے۔ بیدل کا بے کراں محیطِ معانی کسی ذرا سی آبجو میں کہاں سما سکتا ہے، وہ عکس، وہ نقش، وہ  

معجزہ گری بھلا سپاٹ سی اردو  رنگ، وہ خوشبو، وہ کسک، وہ اثر خیزی، دل اور دماغ کی یک جا سیرابی کی وہ  

 نثر میں کیسے منتقل کی جا سکتی ہے۔ 

 

 دل با تو سفر کرد و تہی ماند کنارم 

 اکنون چه دہم عرضِ خود آئینه ندارم 

 

دل تمھارے ساتھ ہی سفر کر گیا اور میری آغوش خالی رہ گئی، اب مَیں اپنا جلوہ کیا دکھاؤں، میرے پاس تو  

 کوئی آئینہ ہی نہیں رہا 

 

 افسردگی ام سوخت در این دیرِ ندامت 

 پروانهٔ بی بال و پرِ شمعِ مزارم 

 

پچھتاوں کے اس بت خانے میں مجھے افسردہ خاطری نے جلا ڈالا، مَیں کسی مزار کے چراغ کا پروانہ ہوں اور پروانہ  

 بھی بے بال و پر  

 

 چون شمع در این بزم پناہی دگرم نیست 

 که قضا کرد حصارم  جز گردشِ رنگی 
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شمع کی طرح اس بزم میں رنگوں کی گردش کے سوا مجھے کوئی پناہ میسّر نہیں ہے، جسے قضا و قدر نے  

 میرا حصار بنا رکھا ہے  

 

 ہرچند سرشکم ہمه تن لیک چه حاصل 

 ابری نشدم تا روََم و پیشِ تو بارم 

 

جو جا کے تیرے حضور میں   گو مَیں سر سے پاؤں تک آنسو ہی آنسو ہوں لیکن کیا فائدہ، مَیں کوئی بادل نہ بنا 

 برستا 

 

 

 دل عافیت اندیش و جہان محشرِ آفات 

 گذارم  که بر آن شیشه کو طاقِ درستی 

 

دل امن و سلامتی کے چکر میں رہتا ہے جب کہ کائنات ساری کی ساری مصیبتوں کا محشر ہے، ایک طاقچہ  

 بھی صحیح سلامت نہیں جہاں مَیں یہ آبگینہ سنبھال کر رکھ سکوں 

 

 کرده حقیقت  گم ِرحم است به حالِ من

 آئینهٔ خورشیدم و با سایه دُچارم 

 

مجھ حقیقت کو کھو بیٹھنے والے کی حالت قابلِ رحم ہے، ہوں تو مَیں سورج کا آئینہ لیکن سایوں میں پھنسا  

 ہؤا ہوں 

 

 گویم به چه شغلم   در انجمنِ یاس چه

 در کارگهِ عجز ندانم به چه کارم 

 

مایوسی کی انجمن میں میرا کیا شغل ہے، مَیں نہیں جانتا کہ بے بسی کے کارخانے میں مَیں    کیا عرض کروں کہ 

 کس کام پر لگا ہؤا ہوں 

 

 کِه ببندم بارم سرِ خویش است به دوشِ 

 کِه برآرم  خارم دلِ ریش است ز پای

 

ٹا ہے، اسے کس کے پاؤں سے  میرا سر ہی میرا بوجھ ہے، اسے کس کے کندھے پر باندھوں، میرا زخمی دل ہی میرا کان

 نکالوں 

 

 کن  ای انجمنِ ناز، تو خوش باش و طرب

 من بیدلم و غیرِ دعا ہیچ ندارم 

 

اے ناز و ادا کی انجمن، تو خوش رہ، محوِ سرمستی رہ، مَیں بیدل ہوں اور میرے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں  

 ہے
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 بیدل، ہر زمانے کے نبض شناس

 ( عثمان)بقلم محترم اختر 

 

عظیم فارسی شاعر مرزا عبدالقادر بیدل جن کی مشرق کی تاریخ و تہذیب پر نظر سب سے جدا ہے. فارسی ادب  

میں دیوان بیدل کے سوا چوتھی کوئی کتاب نہیں ہوئی جسے گلستان سعدی، مثنوی معنوی اور دیوان حافظ  

بیدل کا ترفع اور بالیدگی دیدنی ہے. بیدل نے کم  کے ساتھ رکھا جا سکے۔ ان میں سے بھی فکری و فنی اعتبار سے  

 و بیش معاشرے کے ہر موضوع پر شعر کہے ہیں اور مشرق کی تاریخ و تہذیب پر ان کی نظر سب سے جدا ہے۔ 

 

 کلک بیدل ہر کجا دارد خرام

 سکتہ ہم ناز روانی می کند

 

ا قلم ہر مضمون میں بسہولت چلتا  یعنی بیدل کی شاعری کا سکتہ بھی دریا جیسی روانی رکھتا ہے اور ان ک

 ہے.   

 

خصوصا نچلے طبقات پر بیدل کی نگاہ انہیں تمام عظیم شعرا سے ممتاز کرتی ہے۔ انہوں نے پسے ہوے طبقات  

کے ہر پہلوکو موضوع بنایا اور اپنی فکری تہذیبی وابستگی کے ساتھ شعر کہے۔ بد قسمتی سے بر صغیر میں  

بنا کر رکھ دیا گیا۔  بھلے بیدل کی شاعری کا ایک بڑا حصہ وحدت الوجودی    بیدل کو محض ایک خانقاہی شاعر

ہے لیکن انہوں نے وحدت الوجود میں بھی انسان کی عظمت کا اثبات کیا ہے ان کی وجودی فکر ہمارے تمام  

روزگار    کلاسیک اردو فارسی اور پنجابی شعرا سے مختلف ہی نہیں بلکہ فنی و فکری تہذیبی رچاو میں بیدل یگانہ 

 ہیں۔ بیدل فرماتے ہیں: 

 

 جز بہ ہم چیدن کسی را  با تصرف کار نیست 

 گندم انبار است ہر سو لیک قحط آدمیست 

 

گویا بیدل کے نزدیک گندم پر تصرف کا حق صرف کسان کو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر طرف گندم کے انبار ہیں لیکن  

سماج میں غیر منصفانہ تقسیم ہے جسے بیدل تنقید کا  آدمی کا قحط ہے، آدمی کے نا پید ہونے کی وجہ انسانی  

 ہدف بناتے ہیں۔ ان کے نزدیک خالی پیٹ والوں نے دنیا کو کھلایا اور پلایا ہے۔ بیدل کا شعر ہے:

 

 ہر کجا باشد قناعت آبیار اتفاق

 پہلوی از نان تہی ایجاد گندم می کند 

 

دربار سے وابستہ نہیں رہے۔ پاکستان کی موجودہ  سوانح بیدل گوا ہ ہے کہ وہ ساری زندگی کسی خانقاہ یا  

صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوے بیدل کے ہزارہا شعر سامنے آتے ہیں جو ان کی فردا بینی کا مسلم ثبوت ہے۔  

 بادشاہوں اور نوابوں اور اہل اقتدار کے بارے میں بیدل نے کیا خوب کہا ہے:

 

 حرص قانع نیست بیدل ورنہ اسباب جہان 

 درکار داریم اکثری درکار نیست  آن چہ ما

 

گویا ہمارے زمانے میں عالمی استعمار اور سرمایہ داری نے تعیشات  کو ضروریات بنا کر رکھ دیا ہے۔ میڈیا کی  

کوئی بھی صورت ہو سرمایہ داری نے اس پر ایسی اجارہ داری قائم کی ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک کوئی بھی  
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ے۔ بیدل کہتے ہیں کہ بے مایہ لوگوں سے کسی خیر کی توقع نہ کرو کھچا ہوا  ذاتی سماج ترتیب نہیں دے سکت

 ہاتھ  پاؤں کے ناخن کی طرح ہوتا ہے جو کوئی کار خیر سر انجام نہیں دے سکتا:

 

 از کف بی میا گان، کار کشائی مخا 

 دست چو کو تہ شود، ناخن پا می شود 

 

انتہائی حسن کے ساتھ اپنا مصرع تراشتے ہیں۔ ان کا مصرع  بیدل کا مشاہدہ اور تجربہ اس قدر عمیق ہے کہ وہ  

دیگر فارسی شعرا کی طرح برہنہ نہیں ہوتا۔ وہ غریبوں کی انا پر زد نہیں آنے دیتے اور کہتے ہیں کہ نچلے طبقات  

کبھی اونچے طبقات کی دولت پر نظر نہیں رکھتے بلکہ جس طرح بھی بن پڑے اپنی زندگی خود آسان بنانے کی  

 کر تے ہیں۔ فرماتے ہیں: کوشش

 

 چشم امید نداریم زکشت دگران

 دل ما  دانہ ی ما نالہ ی ما ریشہ ی ما 

کہ ہمارا دل ہمارا دانہ ہے اور ہماری آہ و زاری گندم کا ایک سٹہ، یہی نہیں بلکہ بیدل نےمزدوروں کی زندگی پر  

لگتے ہیں۔ بڑی شاعری  کے پانچ اوصاف  بھی ہزارہا شعر کہہ رکھے ہیں جو اس قدر انوکھے ہیں کہ آج بھی نئے  

 ہیں:

 

 وہ کسی بھی زبان میں ہو ہر شخص اس کا مخاطب ہوتا ہے

 بڑا شاعر مستقبل بیں ہوتا ہے

 بڑی شاعری پر جتنا وقت گزرے اس کے نئے پہلو نکلتے چلے جاتے ہیں

 بڑی شاعری فرد کے اندوہناک لمحات میں اس کے لئے جینے کا آسرا ہوتی ہے

 کی زبان آنے والے زمانوں کی زبان کے ساتھ جڑ کر نادرہ کاری کا ثبوت دیتی ہے۔  بڑی شاعری 

 یوں دیکھا جائے تو بیدل کی زبان آج بھی جدید ہےبیدل کہتے ہیں :

 

 ندانم این ہمہ کوشش برای چیست کہ چرخ 

 زانجم آبلہ دارست چوں کف مزدور

 

ے چھالے کہنا کہیں کسی اور فارسی شاعر کے یہاں دکھائی  ایسا نیا پن کہ آسمان کے ستاروں کو  مزدور کی ہتھیلی ک 

نہیں دیتا۔ پاکستان کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوے بیدل کی غزلیں پڑھی جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ  

 بیدل کس طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. 

 

 سر بہ غفلت مفرازید زآہے مظلوم 

 فوارہ ی آہی خشکش برق خفتیست ب

 

کہ بے بسوں کی آہ پر سر غفلت سے اونچا نہ کر کہ مظلوم کی آہ میں ایسی بجلی ہوتی ہے جو بڑے بڑوں کو  

 جلا کر رکھ دیتی ہے۔ 

انسان کی عظمت کے اثبات پر بیدل حیران کن حد تک گرفت رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فطرت کے متوازی  

 دنیا ہی تہذیب ہے۔ بیدل کہتے ہیں ترتیب دی ہوئی انسان کی 

 

 تا خموشی داشتیم آفاق بی تشویش بود 

 موج این بحر از زبان ما طلاطم کردہ است 
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جب تک ہم خاموش رہے آفاق کو کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی یہ ہماری آواز تھی جس نے اس آفاق کے سمندر میں  

 نسی صورت کو بھی تسلیم کرتے:طلاطم پیدا کیا یہاں تک کہ بیدل انسانی ارتقا کی دید سائ

 

 بی ہیولی ہیچ چیزی قابل صورت نہ شد 

 آدمی ہم پیش از آن کآدم بود بوزینہ بود 

 

بیدل آج کے اور آنے  والے ہر زمانے کے دانشور ہیں۔ انہوں نے فارسی شاعری کو سوچنا سکھایا۔ ان کی شاعری صدیوں  

رواداری اور عدم برداشت کی جو حالت ہے بیدل نے اسے  زندہ رہنے والی ہے۔ آج کے پاکستانی معاشرے میں عدم  

 موضوع بناتے ہوئے کہا ہے: 

 

 ملکیست بی کسی درآنجا غریب شہر 

 چون می شود شہید ستم کش نمی شود 

جی ہاں یہ پاکستانی سماج ہی ہے جس میں مختلف تعصبات کے تحت بیسیوں لوگ قتل ہوتے ہیں اور پھر بھی  

فارسی پنجابی شاعری پر بیدل کے اثرات اتنے زیادہ ہیں جنہیں صرف سوچا جا سکتا  مظلوم نہیں کہلاتے۔ اردو اور 

ہے بلکہ اکثر کلاسیکی شاعروں نے تو بیدل کے شعروں کا سیدھا سیدھا ترجمہ کر دیا ہے۔ اس موضوع پر پھر  

 وتی ہے:کبھی گفتگو ہو گی، فی الحال پاکستانی حالات اور طبقات پر بیدل کے ایک شعر پر گفتگو تمام ہ 

 

 بترس از آہ مظلومان کہ ہنگام دعا کردن 

 اجابت از در حق بہر استقبال می آید 

 

 کہ مظلوموں کی آہ سے ڈرو کیو نکہ دعا کے وقت قبولیت اس کے استقبال کے لیے آتی ہے۔ 

 

 نه با صحرا سری دارم نه با گلزار سودایی

 بالد تماشاییروم از خویش می به هر جا می 

 

 نہ مجھے صحرا کا خیال )دُھن( ہے  

 نہ چمن میں جانے کا کوئی جنون )والہانہ طلب، اشتیاق( ہے۔ 

 میں جہاں بھی جاؤں، میرا منظر )نظارہ( خؤد میرے اندر سے طلوع )اُگتا، آشکار( ہوتا ہے۔ 

 

۔ منظر اور نگاہ  )میں جہاں بھی جاتا ہوں، میں خود ہی منظر ہوتا ہوں اور خود ہی منظر دیکھنے والا ہوتا ہوں

 کی دوئی کو ختم کردیتا ہوں۔(

 

 
 رح  دلیب ی حضرت ابوالمعان  اتیترجمه اب 

 ی لاشار  اتیح طارق یتوسط آقا

 

 تمیز لذت دنیا ھم آسان نیست ای غافل 

 چو طفلان خون خوری یک عمر تا دندان شود پیدا 

 

 فرق( کرنا آسان نہیں ہے۔ اے غافل، لذات دنیا )کے ہوتے ہوئے ان کی( تمیز )آگاھی، ادراک، 

 جیسے ایک عمر تک خون پینے کے بعد بچوں کے دانت پیدا ہوتے ہیں۔ 
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انسان کا ان دنیاوی لذتوں کا آگاہی و ادراک پانا اتنا سہل نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے وہ ان سے جلدی  

پیٹ سے لیکر ایام طفلی تک(    جان چھڑا لیں گے۔ لیکن یہ اک حقیقت ہے جس طرح بچہ ایک عرصے تک )ماں کے 

ماں کا خون کا پیتا ہے تب جاگر وہ شعور کی منزل تک پہنچتا ہے اسی طرح دنیاوی لذت کی آگہی میں بھی  

 ایک عمر و تجربہ و جدوجہد مسلسل درکار ہے۔ 

 

 

 
 بود و بس   بانیگر  ریس ک یجولان تو  یسع

 ی اخم رفته یا خط پرگار هر جا رفته چون

 دل یب

 

غور و فکر و اپنے   یعنی)    بانیگر  ریس  کی)کوشش( ا   ی سع   ی و نشونما( ک  یدوڑ دھوپ )دوڑنے پھرنے،  ترق ی ر یت

 اندر نگاہ کرنا( ہے اور بس۔

 

  ی لوٹ کر( واپس )اپنے ابتدا و اصل مقام ک   ی عن ی جاتا ہے گھوم کر )  یبھ  ںی( جہاں کہنیپرکار کا خط )لائ  سےیج

 جانب( آتا ہے۔ 

 

 
 از تو تا دامان خاک   دل یقدم راه است ب کی

 باش!   اریهُش  یسر مژگان چو اشک استاده ا بر

 دل یب

 

 : مفہوم

اگر   یعن ی ) ں یقدم کا فاصلہ ہے۔ پلکوں کے کناروں پر جب اشک کھڑے ہوجائ کیتجھ سے دامن خاک تک ا  دل،یب

  سا یا ںی )خبردار( رہنا۔ )کہ ار ی( تو ہوش ںیآنسووں سے بھر گئ  ں یآنکھ ی اور اس ک  ایانسان کو تو نے دکھ پہنچا  یکس

 تجھے ہائے لگ جائے۔(   ی ک  بینہ ہو اس غر 

 

 
 است  منی ا ی موج بحر، ماه  یکشاکشها از

 انقــلاب غــم چــه پــروا مـردم ناکام را  ز

 دل یب

 

 ہے۔  یمحفوظ و مطمعن ہوت  ی سے مچھل  یتان نچا یکھ ی موجوں ک  یک سمندر 

 پرواہ؟ ایک  ی ک  ریطرح( ناکام و نامراد لوگوں کو غم )رنج و حسرت( کے الٹ پھ ی)اس

 

 
 _ ما  ظاھر  آرائ  تیف یک  نہیشد  آئ    نہ

 دائ یلفظ پ  ں یبچند ی چوں معن   می ماند نہاں

 دل یب

 

  کے   یخان لود  ریواقعہ ھے جو ش   ک یکے تصور کا ماخذ ا  ی گئے لفظ اور معن   ے ی ک  شی پ  ں یکے اس شعر م   دلیب

اور سرپرست نواب شکراللہ خان کے   ی کے مرب  دلیدن ب کیمذکور ھے کہ ا  وںی ںی" م الیتذکرے "مرات الخ  یفارس
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تھ  رق  دلیب   ی ھاں نشست  فارس  بیکے  عل   یمشہور  ناصر  ک  دموجو  ی بھ  یسرھند   ی شاعر  ان    ی تھے جن سے 

 شعر تھا   یہیجو غزل سنانے کو لاے تھے اس کا مطلع مذکور  بالا   ں یاس محفل م  دل یب یتھ  ی چشمک رھت 

 

 :ی عن ی

 _ ما ظاھر آرائ  تیف یک نہ ییشد آ نہ

 دائ یلفظ پ  ں یبچند ی چوں معن   می ماند نہاں

 

  دہ ی کے پوش   دہ یطرح پوش  یک  یطور ظاھر نہ ھوئ اور ھم معن  ی ( کسقتیحق  ی)بمعن  تیف یک  ی ھمار   یعن ی)

 جاتے رھے(   ےیک  دایپ  ے ی لفظ اس کے ل ی رھے اگرچہ کتنے ھ  ی ھ

 

پر اعتراض ک  ی عل   ناصر   ونکہیمسلمہ اصول کے خلاف ھے ک  یدعو  ہیکہ    اینے حسب_ عادت دوسرے مصرعے 

روشن ھوجاتا ھے مرزا نے مسکرا    ی تابع لفظ ھوا کرتا ھے جب کوئ لفظ سامنے آتا ھے تو اس کا معن   شہ یھم   ی معن 

  ںینہ  زیاس سے الگ کوئ چ ے ھ ی لفظ ھ  ی وہ بھ  ں یکو( آپ لفظ کا تابع کہتے ھ یمعن   یعنیکر کہا کہ جس کو) 

کہ لفظ "انسان" تمام ان شرحوں    ی وضاحت ک   یاپنے دعوے ک   عے یمثال کے ذر /لیدل   کی نے حسب_ عادت ا  دلی؛ ب 

  یھے اس معقول جواب پر ناصر عل  ںیراز م   غہء یص   قتیحق  ی لکھا ھے اب تک اس ک   ں یکے باوجود جو کتابوں م 

 ۔ ایآ  ںیکو خاموش ھونے کے سوا کوئ چارہ نظر نہ

 

 
 خواهي مدارا کن که در فواره آب   منزلت

 دارد آنقدر کز خود تنزل ميکند  اوج

 

 سے کام لو(   یتواضع و نرم   ی  عن ی رتبه و مرتبہ چاہتے ہو تو اعتدال کرو ) اگر

 آتا ہے۔  یبھ  چےی ہے اتنا از خود وہ )اپنے مقام و مرتبے سے( ن ی ہوت   یجس قدر بلند ںی کے فوارے م  ی پان  ونکہ یک

 

 دل یعبداالقادر ب   رزایم 

 

   دل  یب  وانیاز د اقتباس

 1۴۳۷شمارهٔ  غزل

 

 
 نکند نشو و نما  م یدر طبع ملا   نهیک

 نم است   کهی ن یاز جوش غبار است زم  فارغ

 دل یعبدالقادر ب   رزایم 

 

ہے وہ    یو نرم( ہوت  یلی جو کہ نم )گ  ن یہوتا۔ وہ زم   ںینہ   دای پ   ں یرکھنے والے م   عتی )بغض، عداوت( نرم طب  نہ یک

 ہے۔  یغلبے( سے آزاد ہوت ،یز یو ت ی گرد و دھول کے جوش )ابال، تند

 

 
 ماست   تیغفلت ما باعث جمع   سانغنچه

 است  گلشانی خواب پر   گلیدار یب  ورنه

   دلیب
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 ( کا سبب ہے۔  یخاطر، دل جمع  ی )آسودگ  تیجمع  یہمار  ی بے خبر  ی غنچہ ہمار   مثل

سے بے    قتیحق ی طرح رنگ و بو ک   ی وجہ غنچے ک  ی ( کی خاطر، دل جمع   ی )آسودگ تیجمع  یہمار   ی  )معن

 ہے۔(  ی خبر 

 

 ہے۔   شاںیپھول کے لئے خوابِ پر   یدار یب  ی پھول ک  وگرنہ 

 

ہے۔ اور وہ    ی ہوت ند ین  ی ک  ی سے آگاہ ہوجاتا تو اس کے لئے بے آرام قتیحق  یپھول جب اپنے رنگ و بو ک  ی  )معن

 ۔(ںیہ  ںیبکھر جات  اںیپت   ی رہتا۔ اس ک ںیو متحد نہ   کجای

 

وجہ سے دل   یک یکہ ہم لاعلم ںیسے موازنہ کرتے پوئے فرماتے ہ   یکا بے خبر  ی شعور و آگاہ  دلیب  ںی)اس  شعر م

و اضطراب   ی تو بے آرام ںیہم منزل طے کرتے ہ ی ک  ی جب ادراک و آگاہ کنی۔ ل ںیگذارتے ہ ی کے ساتھ زندگ  ی جمع 

 ۔ ںیفرماتے ہ ںیاس ضمن م  فیشاہ عبدالط  دیشاعر س  ی صوف   کیہے۔ سندھ کے ا تای لے ل  ںیگرفت م  ی اپن   ںیہم

 

 سن ڏِ  کڏ اهيون ڏ يان،ٿِ مَ  اهي ڏ! الله

 . ياڪ  الڀ۾  ورائي ڀسان مُون پرين،   مُون

 

  ی عقل و فہم رکھنے والے لوگ ہ   ونکہیعقلمند و صاحب شعور نہ کرنا۔ ک یمنھنج  ، ی اے خداوند تعال ،ی  عن ی)

 ۔(  ایوجہ سے مجھ پر اپنا رحم و کرم فرما یک یو لاعلم یکم علم یر ی محبوب نے م  رےی ۔ م ںیدکھ اٹھاتے ہ

 

 
 به درس حسن شد روشن   شمینسخهٔ ع   سواد

 گشتم شتنیخو  یبر تو چشم و آشنا  گشودم 

   دلیب

 

 ۔ ی حسن کے درس سے روشن ہوئ  ی اہی س  یک یکتاب زندگ ی ر یم 

 اپنے آپ سے آشنا ہوا۔  ی تو ہ  ںیکھول  ںیآنکھ ینے تم پر اپن ںیم جب

 

 
 که احباب چون و چرا فروشند  یمحفل در

 نباشد  ایآنجا ح  دیکه شا  زبان مگشا 

 دل یب

 

 ںیچ یاحباب )دوست( بحث و تکرار ب ںیمحفل کہ جس م  وہ

 نہ ہو۔   ایاس جگہ شرم و ح دی( زبان نہ کھولنا کہ شای )وہاں اپن

 

 
 ل یمحتاج دل ستی نفع خود کس ن ق یطر  در

 عصا راه دهن معلوم باشد کور را   ی ب

 دل یب

 

 :  مفہوم
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بنا    ی ہوتا ہے۔ اندھے کو بھ ںیراستہ بتانے والے( کا محتاج نہ  ای راہ نما )  یانسان کس ںیراہ م   ی نفع )فائدے( ک  اپنے 

 سہارے( کے مُنہ کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔    ،ی عصا )لاٹھ 

 

  ہیجائے۔ مختصر   ایپہنچا  سےیپته ہوتا ہے کہ اپنے فائدے کے لئے کھانے کے نوالے کو منہ تک ک یکو بھ یانده ی عن ی)

 اہ و خبردار ہے۔ ( اپنے فائدے و نفع کے متعلق آگ یکہ ہر کوئ

 

 
   ن یزم  ریبر گردون قدم زن خواه رو ز   خواه

 گرت ید  یجا افتینتوان  رانه ی و   نیهم جز

 دل یب

 

 جائے۔   نیزم  رِ یتو آسمان پر قدم رکھے، چاہے ز  چاہے

 ۔ ی مل سکت  ںیاور جگہ نہ  ی کے تجھے کوئ رانے ی و   یاس سوائے 

 

 واسطہ پڑے گا۔(  رای سے ت  ابانی و ب رانےی و   یجائے گا، اس یتو جہاں بھ ں یتو کائنات م   ی  عن ی)

 

 

 
 ر یده گشعلهٔ دل مر ید یرس  شیبه آسا  چون

 جرس مشکل که گردد ناله در منزل بلند  از

 دل یب

 

 آسائش حاصل ہو تو شعلہ دل بجھ جاتا ہے۔  جب

 دل مردہ ہوجاتا ہے۔(  ی سکھ و آسائش کے ملتے ہ   ی عن ی)

 

 ۔ ے ی بلند ہوتا   ی آواز( مشکل ہ  ی نالہ جرس )گھنٹے ک )جس طرح( منزل پر پہنچ کر 

 

اور جب   ںیہ  ی آت  ں یآواز  یک وںیگھنٹ  ی تو جانوروں کے گلے سے لٹکت   ے ی چلتا رہتا   ںیجب تک کاروان سفر م   ی عن ی)

 کا بجنا بند ہوجاتا ہے۔ (  وںیمنزل پر پہنچ جاتا ہے گھنٹ 

 

 
 است  کریاز رازِ ادب الفت پرست پ جان

 هم رفت چون آداب رفت   ی زندگ ی آبرو

 دل یب

 

 مفہوم 

 

 ہے    ی کرت  اریاخت تیث یح  ی ک  کر یجان پ یسے الفت پرست ک ی ہ  قہ یاور سل ادب

 ہے۔(  ی مِل جات  ںیخاک م  ی عن یہے )  یجات ی چل   ی آبرو بھ  ی ک  ی جب رخصت ہو جائے تو زندگ ادب

 

 ( ی آبرو گئ ی ک  ی تو زندگ   ایکہ ادب گ  ہی)مختصر 
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 دل یبود ب  یادیظالم مکر ص   یها تواضع 

 سازد ی را خم شدن قلاب م یآهن ل یم  که

 دل یب

 

 ہے۔  یچال ہوت  ی ک ی شکار  یو انکسار  یعاجز  یظالم )ستم گر( ک دل، یب 

 ہے۔   ی پکڑنے والا کانٹا( ہوجات  ی ہوکر حلقہ )مچھل  دہیسلاخ خم  یجس طرح لوہے ک کہ

 

 
 هردم  کندیاشارت م  یر ی انگشت عصا پ به

 اينجا  ا ی نجاست یا ا ی نجاستی ا ا ی نجاستی مرگ ا که

 بيدل 

 

 سے بڑھاپا ہردم تجھے اشارہ کرتا ہے  ی انگل  ی ک  عصا

 ہے۔  ںیہ یپھر  ایاس جا ہے   ا یاس جگہ ہے  ہاںی ای ہے   ہاںی( موت یر ی)ت  کہ

 

 

 
 به جز حسرتم اکنون چه توان خورد   ستیر یپ

 همه آب است چو دندان ز دهن رفت نعمت 

 

 :  مفہوم

 

چلے    ی منہ سے دانت ہ  جب  کھاسکتا ہوں۔  ایسوائے حسرت )ارمان، افسوس( کے اب )اور( ک   ںی)بڑھاپا(  ہے م   یر یپ

 ( ہے۔ ی)ہوگئ یپان یسار   ی روٹ ی گئے )اب تو(  روز 

 

طرح اب    ی ( بہاتا ہے اسی آنکھوں سے آب حسرت )ارمان و افسوس کا پان  ں یکہ انسان بڑھاپے م   ں یفرماتے ہ  دل ی)ب

 ہے(  ی طرح سے حسرت و ارمان کا پان   کیہے جو ا  ی ہوگئ یخوراک پان ی ر یلئے م ی اس ںیجبکہ دانت گرگئے ہ 

 

 
 جاه و جلال را   ریطاق نه تبخ بر

 مو سفال را   کیسلام کرد به   ی ن یچ

 دل یب

 

 ترک کردے الیو عظمت )شان و شوکت( کا خ  مرتبے

 ( ہوجاتا ہے۔ سی کا برتن بے قدر )خس  ی نی بال آجائے تو چ  ک یاگر ا کہ

 

   ای

 

 طاق پہ دھر دے  الی و جلال )مرتبے و عظمت، شان و شوکت( کا خ  جاہ

 پس پشت ڈال دے۔(  ا یبھول جا، ترک کردے، نظر انداز کردے،   ی  عن ی)

 سے کم تر ہوجاتا ہے۔  الے یکے پ  ی کا برتن( مٹ   ی ن یچ  ی عن ی ظرف )  ی ن یبال آجائے تو چ کی)اگر( ا  کہ
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 ست ی الی غنا هرزه خ دی ام   یازنده تا

 ست ین  رطلبیآمد ورفت نفست غ نیا

 دل یب

 

 : مفہوم

 

 ہے۔  یالی( خہودہی ہرزہ )ب  دیام ی( کیر ی)ام   یتک تو زندہ ہے دولتمند جب

 ہے۔  ںیطلب کے سوا نہ  ی سانس کا آنا جانا بھ  یر ی ت ہی ہے کہ(  ہ ی)حاصل الکلام 

 

رہا    یتو تو ج ی ہے تبھ   د یہے۔ ام   تای ل   ںیخواہش م ایطلب  ی ک   زیچ   یطرح سے تو کس  کی ہے ا   تا یل ی )تو سانس بھ 

 ہوتے۔(  ریتو سارے گداگر ام  ی ہر خواہش سچ ہو جات  یہے۔ باق

 

 

 

 
 ام  یکه نخوان ن یجز ا  ی مطلق و من گدا چه کن   میکر  تو

 ام  ی بنما که من به کجا روم چون بران  ی گر ید در

 دل یب

 

 سائل و گدا ہوں۔  ں یہے اور م  می کر  ںیم   ی معن  یقیحق  تو

کرسکتا کہ مجھے اپنے دروازے پر نہ بلائے۔ )بھلے نہ آنے   ای( تو اس کے سوا کںیفرماتے ہ دلیسے ب   ی )قلندرانہ شوخ

 دے(۔

اس دروازے پر   ںیاور دروازہ تو دکھا کہ جب تو مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دے۔ )تو م یمجھے کوئ  کنیل

 جاکے سدا لگاوں۔( 

 

 
   حی ترجمہ و تشر 

 ی صوابو ی محترم فان بکوشش

 

 رهِ شوقم  لِ یتو دل  الِ یگشت خ  تا

 اشک آبله پا کرد نظر را  دنِ ی جوش 

 دل یب

 

 رہبر بنا,  رایم   ںیعشق کے راستے م  الیآپ کا خ  ی جونہ 

 ۔ای نظر کو آبلہ پا کرکے رکھ د یر یکے اُبال نے م  آنسوؤں

 

 : حیو توض  حی تشر 
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  ں یآنکھ  یر ی م   ی آ رہا تھا, مگر آپ کا تصوّر کرتے ہ   ےیطرف ل   ی آپ ک   ں یرہبر تھا جو مجھے تصوّر م   را یم  ال یکا خ  آپ

آنسوؤں کے آبلے پڑ    ںینظر کے پاؤں م  یر ی طرف آ رہا تھا اب م   ی جو کہ نظر کے پاؤں سے آپ ک   ںیاور م  ںیبھر آئ

اب نظر و    ی عنیہے,    ایمنقّش کرنا اب مشکل ہوگ   وآنکھوں کے سامنے متصوّر    ریتصو   ح یصح   ی اور آپ ک  ںیگئے ہ 

 رہا۔  ںیطرف آنا ممکن نہ یفکر کے قدموں سے آپ ک

  

  ی نے کس قدر استاد  دل یکو ب  ت یفیآتا, اس ک   ں یسے نظر نہ  کیتو ٹھ   ں یہ  یہوت  زیآنسوؤں سے لبر   ں یجب آنکھ  چونکہ 

 ہے۔  ایآبلے قرار د ےیاور آنسؤوں کو ان پاؤں کےل  ں یہ ےیپاؤں ثابت ک ےیہے کہ نظر کےل   ایک  انیسے ب  یگر یاور کار 

 

آبلے نکل    ں یجلد پر پڑ جائے تو جلد م   یگرم پان  تی, چونکہ جب نہا ایک  ر یکو جوش سے تعب  یگرم   یآنسوؤں ک  پھر

 ہے  ایک لیَّ آبلوں کا نکلنا متخ ںیسے نظر کے قدموں م  یگرم  ی نے آنسوؤں ک  دلی, ب ںیآتے ہ

 

 
 افسوس  م ید یھم نہ فہم ی ر یپ  بہ

 ستیبازئ طفلانہِ ک  ایدن  کہ

 دل یب

 

 سمجھ پائے   ںیبات نہ  ہی یبھ ںی کہ ہم بڑھاپے م افسوس

 کُود ہے لیبچگانہ کھ  ی کس ک  ا یدن  ہی کہ

 

 ہے۔  ای سے اخذ ک ہاں یاطفال" کا پہلا مصرع  چہِ یمشہور غزل "باز  ی غالب نے اپن  غالبا 

 

 شعر ہے:  ہ یکے ہم عصر پشتون شاعر رحمان بابا کا  دل یسے کچھ کچھ ملتا جلتا ب اس

 

 م ی  رانی زہ ح نہ یشوہ سپ   ی م رہ یگ  تورہ

 رحمان لا نہ عاقل شوم نہ بالغ  زہ

 

 ہوں  رانی ح کن یل یہوگئ دیسف  یداڑھ اہیس ی ر یم 

 بالغ   ی نہ تو عاقل ہوا نہ ہ ں یم  کہ

 

 
 کنَم  یدر شُغلِ ندامت روز و شب جان م  بسکہ 

 کنَم  یکُنم نقشش بہ دندان م  دا یپ  نینگ گر

 دل یب

 

 : ترجمہ

لگ جائے تو اس کا نقش   نہ ینگ  یہاتھ کوئ رے یاگر م   کہ رات دن اس قدر جان کھودتا ہوں  ں یم   ی مان ی کارِ پش  ںیم 

 .کنَدہ کردوں گا یدانتوں سے ہ ںیتو م ریاور تحر 

 

 : حیو تشر  حی توض

 

دن رات جان کھپاتا ہوں، چونکہ    ںی شغل م   ی پر پچھتا رہا ہوتا ہوں اور اس  ےیدن رات اپنے ک  ںیکہ م   ںیکہتے ہ   دلیب

ہاتھ    ںی ندامت م   ہی   ںیکہ م  ںیکہتے ہ  دلیدانتوں سے کاٹ رہا ہوتا ہے ب   یانگل  ا یبندہ عموما ہاتھ    ں یندامت م 
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اس مشق    یر یم  ی لگ جائے تو وہ بھ   نہیہاتھ نگ  رےی م  رکاٹنے کا کام اس قدر تسلسل اور کثرت سے کرتا ہوں کہ اگ

 . نقش و نگار بنا دوں گا  ںیدانتوں سے کاٹ کاٹ کر اس م  ںیآ جائے گا اور اس کو م ںیزد م ی ک

 

 : بلاغت

 

کان ہے    کیجان ا  ایہے، گو   ایکے ملنے کا تذکرہ ک  نےیہے کہ جان کھودنے کے بعد نگ  ہینکتہ    کیمزے کا ا  ںیم   اس

  نہ یدانتوں سے تراش کر نگ  دلیپتھر مل جائے گا جسے ب  ی متی ق  ی اور اس کان سے کوئ   ں یرہے ہ کھود    دلیجسے ب

 گے   ںیبنا د 

 

 
ملاحظہ    ی ہنر نمائ  نیاوّل  یہمار   ںی سب سے مشکل صنف )منظوم ترجمے( م   ی دن پر ترجمے ک   ی کے عالَم  تراجم

 : ے یفرمائ 

 

 خدمت ہے: شِ یمنظوم ترجمہ پ ںیبحر م  می اور سَ  ،مردَّفی غزل کا مقف   ی پور   ی ک  دلیب

 

 اگر در جلوہ آرد پرتوِ مقدور را  عشق 

 گدازِ دل دہد روغن چراغِ طور را  از

 

 وسعتِ مقدور کو  یاگر دکھلائے اپن عشق 

 کو کرکے موم، دے روغن چراغِ طور کو  دل

 

 چوں گرمِ طلب دارد سرِ پر شور را  عشق 

 افسردہ پندارد چراغِ طور را  شعلہِ 

 

 وہ تابِ طلب دے ہے سرِ پُر شور کو  شوق

 مردہ سمجھتا ہوں چراغِ طور کو  آتشِ 

 

 یقطعِ زندگ ستیوصل مشکل ن  دِ ی ام  بر

 راہِ دور را  کی کند نزد   ی منزل م   شوقِ 

 

 یپر آساں ہے قطعِ زندگ  دی امّ  یک وصل

 راہِ دور کو  ک یمنزل کرتا ہے نزد  شوقِ 

 

 ل یمحتاجِ دل ستی نفعِ خود کس ن قِ یطر  در

 راہِ دہن معلوم باشد کور را  بےعصا

 

   ں یراہِ حصولِ نفع م  ںیرہبر نہ  حاجتِ 

 معلوم ہے راہِ دہن شب کور کو   بےعصا

 

 بسکہ مشتاقِ لقائے عجز بود  ی از یبےن 

 مُور را   ماںی خالِ روئے دستِ خود سل کرد
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 یشائق لقائے عجز ک  ی گر نہ تھ  ی از یبےن 

 مُور کو   ماںیکرتا سل  وںیروئے دست ک  خالِ 

 

 گلستاں آفت است  رِ یمندِ ترا س  آرزو

 باشد صاحبِ ناسور را  غ یگل ت نکہتِ 

 

 ہوَا خواہوں کو موت  رے یگلشن ہے صنم ت  رِ یس 

 بڑھ کے ہے ناسور کو   ی سے بھ غ یگل ت نکہتِ 

 

 در ہر صفت منظورِ عشق افتادہ است سوختن 

 پروانہ از آتش نداند نور را   مشربِ 

 

 ہو   ںیکو جلنے سے ہے مقصد، وہ جس صورت م  عشق 

 جانے ہے پتنگا آگ کو اور نور کو  کیا

 

 تو ھَم خوں ساز و صاحب نشّہ باش  ی دِلے دار  گر

 شدن مخصوص نبود دانہِ انگور را   مے

 

 ہو دل بناؤ، نشّہ آور ہو! اگر رکھتے  خوں

 ہے دانہِ انگور کو   ںیمے ہونا نہ خاص،

 

 عرضِ اندازِ شباب   یر ی نما نبود بہ پ خوش

 سرد باشد نکہتِ کافور را  ی گرم لافِ 

 

 اطوارِ شباب  ںی م   یر یپ  ںیکرنے چاہئ  ترک

 نکہتِ کافور کو  بای کب ہے ز  ی گرم لافِ 

 

 کند  یم   امتیق  یمائیھَم در نشّہ پ  نغمہ 

 کاسہِ طنبور را  دل یمے تار است ب موجِ 

 

 یبرپا کرتا ہے نغمہ بوقتِ مےکَش حشر

 کاسہِ طنبور کو  دلیمے ہے تار ب  موجِ 
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 خاک غفلت مکن بفرق شعور

 نيست غفلت مگر تغافلِ نور

 بیدل 

 

 غفلت )بےخبری( کی خاک شعور کے ماتھے پر نہ مَل۔

 برتنے )نظر انداز کرنے( کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اندھیرا سوائے نور سے تغافل 

 

 
 هر حرف که آيد بلبم، نام تو باشد 

 از نسخه هستي، سبق ياد من اينست 

 

 میرے لب پر ہر حرف تیرا نام بن جاتا ہے

 صفحۂ دُنیا میں بس یہی سبق میں نے یاد کیا ہے۔ 

 

 
 زین پیش کہ دل قابل فرھنگ نبود 

 از پیچ و خم تعلقم ننگ نبود

 آگاھی ام از ھر دو جھان وحشت داد 

 تا بال نداشتم قفس تنگ نبود 

 

 اس سے پہلے دل قابل علم و ادب نہ تھا۔ 

 رغبت پیچ و خم باعث رسوائی نہ تھا۔ 

 آگاہ ہوں کہ ہر دو عالم سے مجھے وحشت و تنہائی ملی۔ 

 جب تک کہ میرے بال و پر نہ تھے اور قفس )پنجرا( تنگ نہ تھا۔ 
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 مدرسه خاموشي چراغ است امروز در 

 آتشکده خروش داغ است امروز 

 ملا در بيحسي و دنگي زده است 

 هنگامه حمق بيدماغ است امروز 

 

 مدرسے میں چراغ خاموش ہے آج کل

 جوش و خروشِ آتشکدہ درد )رنج( ہے آج کل 

 مُلا بے حسی میں احمق و بے ہوش ہوگیا ہے

 مزاج( ہے آج کل احمق کا شوروغُل زود رنج )تنک 

 

 
 حضرت شاه یکہ آزادؒ اور حضرت مرزا عبدالقادر بیدل ؒ کی ایک ملاقات کا احوال

 

 حوالہ: مرزا بیدل : حیات اور کارنامے از سید احسن الظفر

 

 
 دوئ درکیش ازخودرفتگاں کفراست اےزاھد 

 من و محو صنم گشتن تو و یاد_خدا کردن 

 

ت الوجود پہ یقین رکھنے/عشق کرنےوالوں( کے طریقے میں دوئ )خدا کو  "اے زاھد ! از خود رفتہ لوگوں )وحد

خود سے دور/جدا فرض کرنا( کفر ھے )اب دیکھ لو( میں صنم ) محبوب مجازی کی ذات( میں محو )ڈوب کر خود  

کو بھلاے بیٹھا( ھوں اور تو خدا)محبوب حقیقی( میں ڈوبا ھونے کے بجاے) اپنے سے جدا تصور کرکےاسے محض(  

 اد کرتا ھے" ی

 
 اسرار سخن جز به خموشی نتوان یافت 

 مفتــــــاحِ درِ گنجِ معانیســـــــــت تأمل

 

"سخن )گفتگو میں حکمت/شاعری میں معنی آفرینی(کے رازوں کو سواے خاموشی)غور و فکر( کے اور کسی چیز  

 امل )غور و فکر( ھے" سے نہیں پایا جاسکتا )گویا( معنی و معارف کے خزانے کی کنجی )چابی( )یہی( ت

 

 
 غرض ز صحبت اگر پاس آبرو باشد 

 حذر کنید که ابنای جاه اجلافند 

 

 ان )اہل ثروت و جاہ( کی صحبت کا مقصد اگر اپنی آبرو کی حفاظت کرنا ہو 

 تو سمجھ لو کہ یہ لوگ کمینے )کم ذات( ہوتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا۔ 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(
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 از هجوم اشک ما بيدل مپرس  

 يار می آيد چراغان کرده ايم

 

 ازدحامِ اشک سے اے بیدل  نہ پوچھ 

 کہ یار کی آمد ہے چرغاں کیئے بیٹھے ہیں۔ 

 

 
 عیشِ ما کم نیست گر اشکی به چشمِ تر بُوَد 

 شوق سرشار است تا این باده در ساغر بُوَد 

 

 ھماری آنکھیں نم ناک ھیں)عیش و عشرت میں تب تک کوئی کمی نہیں آتی جب تک 

 جب تک پیمانے میں شراب باقی ھے ھمارا عشق سر چڑھ کر بولتا ھے(  

 

 دام اگر دارد همان برگِ گُل است  نکهتِ گُل

 رهزنِ پروازِ مشتاق تو بال و پر بُوَد 

 

 )پھول کی مہک میں اگر کوئی جھول ھے تو وہ پھول کی اپنی پتیاں ھیں

 بڑی رکاوٹ تمہارے اپنے بال و پر ھیں(  تمہارے پروازِ عشق میں سب سے

 

 با غبارِ فقر سازد هر کجا روشن دلی است 

 ها را غازه خاکستر بُوَد  چهرهٔ آیینه

 

 )جن کے دل روشن ھوں وہ عالمِ فقر میں بھی سلطانوں کی سی زندگی گزارتے ھیں

 آئینہ چہروں پر زینب و آرائش ایسے لگتا ھے جیسے راکھ ملا گیا ھو(  

 

 آنقدر رفعت ندارد پایهٔ اربابِ قال

 واعظان را اوجِ عزتّ تا سرِ منبر بُوَد 

 )الفاظ کے غازیوں کے اپنے قد کاٹھ اِتنے بلند نہیں ھوتے

 چا کر کے بیٹھے ھوتے ھیں(واعظوں کی عظمت اُن منبروں کی اونچائی جتنی ھوتی ھے جس پر عمامہ اون

 

 ره ندارد سرکشی در طینتِ صاحبدلان 

 که در گوهر بُوَد  زنَد موجِ رضا آبی   می 

 

 )صاحبانِ دل کی سرشت میں سرکشی کبھی بار نہیں پاتی

 جس سیپی میں موتی چھپا ھو اُس کے اردگرد موجوں میں طلاطم تک نہیں ھوتا( 

 

 این زمین و آسمان هنگامهٔ شور است و بس 

 ، در عالمِ دیگر بُوَد گر بُوَد آسودگی 

 

 )اِس زمین و آسمان کے بیچ تو شور و ھنگامے کے سوا کچھ بھی نہیں ھے 

 آرام و آسودگی جس شے کا نام ھے وہ کسی اور دنیا میں ھوتا ھو گا( 
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 ها کن اینجا، کفر و دین منظور نیست خدمت دل

 آینه ازهر که باشد، مفت روشنگر بُوَد 

 

 دین کا امتیاز کئے بغیر سب کے دلوں کی لاج رکھّو )کفر و 

 آئینہ شکل دکھاتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ کون اپنا چہرہ دیکھ رھا ھے( 

 

 هر که را بیدل  به گنجِ نشئهٔ معنی رهیست 

 گوهر بُوَد   هر رگِ تاکی به چشمش رشتهٔ 

 

 )جن بختاوروں کو نشے کے اصلی غرض و غایت تک رسائی مل جاتی ھے 

 اُن کی نظریں انگور کے درخت کی ھر شاخ سے موتی لٹکتے دیکھتی ھیں( 

 

 بشکریہ محترم منظور علی

 

 
 را   آفت بسته نیست باک از برقِ آفت دل به

  خنجر فارغ از تشویش دارد دسته را  ِزخم

 

 )جو دل آفتوں کی آماجگاہ ھو اُسے آسمانی بجلی کی تباھیوں کی پرواہ نہیں ھوتی

 جو زخم لگاتا ھے تو اُس کا دستہ اُس میں اپنے کو شریکِ جرم نہیں سمجھتا( خنجر کا پھل 

 

 طینتان آید درشتی با ملایم بر نمی 

 شکافد نرمیؑ مغز استخوانِ پسته را   می 

 

 )نرم طبیعت والوں کو غصّہ اور زود رنجی زیب نہیں دیتا 

 پستے کا مغز اپنی نرمی سے ھی اپنا چھلکا چاک کرتا ھے(

 

 از شوخیؑ خمیازهٔ ساغر چه باک؟  نشئه را 

 نیست از زنجیر پروا نالهٔ وارسته را 

 

 )نشے کو اِس سے کیا لینا دینا کہ پینے والے کو کل خمار کا خمیازہ بھی جھیلنا ھو گا 

 آزاد منشوں کی شور و پکار اُن کے پاؤں میں بندھے زنجیروں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتی( 

 

 اگر روشندلیخصمِ عاجز را مدارا کن 

 پا بشکسته را  کشَد شمع ازمژه خارِ بهمی 

 

 )اگر صاحبِ دل ھو تو مسکین اور عاجزوں کے درد کا مدارا کرنا سیکھو 

 شمع کی صفت تو یہ ھے کہ وہ مسافر کے پاؤں کے کانٹے اپنی پلکوں سے چنتی ھے(  
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 نی عشق دانم نی ھوس، شوق توام سرمایہ بس 

 اندیشہ دل مسکنت ای صبح یک عالم نفس 

 

میں نہ عشق کو جانتا ہوں نہ ہوس کو۔ تیرا شوق کا سرمایہ میرے لئے کافی ہے۔ اے عالم نفس کی صبح!  میرا  

 اندیشہء دل تیرا مسکن ہے۔ 

 

)تو ہر وقت میرے دل کے اندیشے )سوچ بچار( میں مقیم رہتا ہے۔ )ایک سانس کو ایک عالم قرار دیا ہے۔ اور  

جاگتا ہے۔( یعنی میں ہر وقت تیرے ہی ذکر میں ہوں۔ کبھی تجھ سے غافل نہیں ہوتا اور  صبح کے وقت انسان 

 میری سانس کے لئے تو بمنزلہ صبح کے ہے۔( 

 

 
 کجا الوانِ نعمت زین بساط آسان شوَد پیدا؟ 

 که آدم از بهشت آید  برون تا  نان شود پیدا 

 

 اُترتے ھیں؟  " بساطِ دنیا پر رنگارنگ نعمتوں کے خوان مفت میں کہاں

 یہاں تو آدم کو روٹی حاصل کرنے کے لئے جنّت ترک کرنا پڑتی ھے " 

 

 بشکریہ محترم منظور علی

 

 
 عرفاں  بکسب_ علم  میسر  نمی شود  

 از سرمہ روشنی نبرد چشم_سرمہ داں

 

آنکھ " )ذات_حق( کا عرفان )صرف( علم حاصل کرنے سے میسر / حاصل نہیں ھوتا )جیسے( سرمہ دانی کی 

 سرمے سے روشن نہیں ھوتی " 

 

 
 ملک آفاق گرفتیم و گدائ باقیست 

 بادشاھیم  اگر  کنج مزارے  گیرم 

 

 "دنیا کے ملک پہ قبضہ ھےاور فقیری پھر بھی باقی ھے اگر کنج_مزار پہ میرا قبضہ ھوا تو پھر بادشاہ ھوں "

 

 
 رمز آشنائے معنی ہر خیرہ سر نہ باشد 

 نہ باشد  طبع سلیم فضل است ارث پدر

 

 یار کے رمز کو سمجھنا ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ 

 طبیعت سلیم اللہ تبارک تعالی  کا فضل ہے باپ دادا کی میراث نہیں کہ دنیا کے دستور کے مطابق مل جائے گی۔ 
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 دردِ آتش کدہ دل بہ کسے نتوان گفت 

 خبرے صاحبے در گوش کسے نتوان گفت 
 

 بھڑکتی ہوئی آگ کا درد اور محبوب کا حال ہر کسی کو نہیں بتایا جاسکتا ہے۔ دل میں  
 

 
 اے تنک حوصلہ تو محرم اسرار نہ ای 

 راز سیمرغ بہ پیشے مگس نتوان گفت 

  

اے کم حوصلہ تو محرم اسرار نہیں ہے )یعنی تھوڑی سی آزمائش سے ہی گھبرا جانے والوں میں سے ہے تو پھر  

 ین کیسے ہوسکتا ہے(جیسے کہ مکھی کو سیمرغ کا راز نہیں بتایا جاسکتا ہے۔ اللہ کے رازوں کا ام
 

 
 نشئه ى آسودگى، در ساغر يِأس است و بس

 راحت جـاويد دارد ، هـر كه بيدل مى شود  

 

 آسودگی کا نشہ فقط اور فقط ناامیدی کے ساغر میں ہے  

 ہے۔  صرف وہ شخص ہی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت رکھتا ہے جو بیدل ہوجاتا 

 

 اردو ترجمه بکوشش محترم علی بابا تاج 

 

 
 ترک آرزو  کردم  رنج هستی  آسان   شد 

 سوخت پر فشانی ها این قفس گلستان شد 

 

 میں نے خواہشات کو دل سے نکال دیا تو زندگی کا غم آساں ہو گیا۔جب پر جل گئے  تو یہ قفس بھی باغ بن گیا۔ 

 

 
 محو زنجیر نفس بودن دلیل ہوش نیست 

 ہر چہ می بینی بقید زندگی دیوانہ است 

 

 نفس کی زنجیر کے ساتھ ہونا ہوش کی دلیل نہیں، جسے زندگی کے قید میں دیکھو دیوانہ ہے۔ 

 بشکریہ محترم اختر عثمان

 

 
 نشئه ى آسودگى، در ساغر يِأس است و بس

 راحت جـاويد دارد، هـر كه بيدل مى شود 

 

 آسودگی کا نشہ فقط اور فقط ناامیدی کے ساغر میں ہے  

 صرف وہ شخص ہی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت رکھتا ہے جو بیدل ہوجاتا ہے۔ 
 

 اردو ترجمہ بکوشش محترم علی بابا تاج 
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 وضع   دنیا  ھیچ  بر  دیوانہ   تاثیری   نکرد 

 بیشتر ایں برق_عبرت خرمن_فرزانہ سوخت  

 

 ا کچھ نہیں بگاڑ پاتے اس عبرت کی بجلی نے اکثر ھوش والوں ھی کے خرمن پھونک ڈالے ھیںدنیا کے انداز دیوانے ک

 

 
 هر  دل  نبَردَ  چاشنی ِ داغِ  محبت 

 رنگ نسوزد همه کس را این آتشِ بی 

 

 "ہر دل محبت کے داغ کا مزہ نہیں اٹھاتا؛ یہ آتشِ بے رنگ ہر شخص کو نہیں جلاتی" 

 

 
 بیدل کسے بعرش حقیقت نمی رسد  

 تا خاک راہ احمد مرسل  نمی  شود 

 

 حقیقت نور مطلق کی وھی سمجھےگا اےبیدل 

 جو راہ سنت خیر البشر  میں  گامزن  ھو گا 

 

 پہنچا کہاں ھے عرش حقیقت تلک کوئ 

 جب تک وہ خاک پاے  محمد  نہیں ھوا 

 

 جا سکتی ھے:علامہ اقبال کے ہاں اس بھی شعر کی بازگشت یوں سنی 

 

 کی محمد سے وفا تو نے تو ھم تیرے ھیں  

 یہ جہاں چیز ھے کیا لوح و قلم تیرے ھیں 

 

 مترجم : ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحامد  

 

 
 دیدہء را کہ بہ نظارہء دل محرم  نیست 

 تاسف کم نیست - مژہ برھم زدن از دست

 

 )در اصل( افسوس سے ہاتھ ملنے سے کم نہیں! جو آنکھ دل کے نظارے کی محرم نہ ھوئ اس کا پلکیں جھپکنا 

 

 
 در پردہؑ سازِ ما نوا بسیار است

 عیب و ھنر و زنگ و صفا بسیار است 

 خواھی کف گیر و خواھی گوھر بردار

 ما دریاییم و موجِ ما بسیار است 

 

 ھمارے ساز میں طرح طرح کے سُر بھرے ھیں 
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 یہاں عیب و ھنر، زنگ اور اجالوں کی بہتات ھے 

 تم پر منحصر ھے کہ تم جھاگ جمع کرو یا موتی ڈھونڈو یہ 

 ھم دریا ھیں اور موجوں کی ھمارے ھاں کوئی کمی نہیں 

 

 
 محرمِ آهنگِ دل شو، سُرمه بر آواز بند 

 ای بر ساز بند یک نفس از خامشی هم رشته

 

 ح بے آواز بن جاؤ)کبھی کبھی دل کے ساز کے تال خاموشی کے ساتھ ملاؤ اور سُرمہ کھلائے ھوئے گلے کی طر 

 کبھی کبھی کچھ مدّت کے لئے سنّاٹے کی آواز کا بھی لطف اٹھا لیا کرو( 

 

 کعبهٔ مقصود دارد در بغل  خود گدازی

 کم زِ آتش نیستی، احرام این انداز بند 

 

 دل گداز ھو تو پہلو میں کعبہؑ مقصود خود چل کر آ جاتا ھے 

 کی آگ بن جاؤ گے اِس طرح احرام باندھ کر دیکھ لو، سراپا طلب 

 

 عاقبت بینی نظر پوشیدن است از عیبِ خلق 

 آنچه در انجام خواهی بستن، از آغاز بند 

 

 مستقبل پر جن کی نظر ھوتی ھے وہ لوگوں کے عیب نہیں دیکھا کرتے 

 جو کچھ تمہیں آخر میں مجبوراً کرنا پڑے، وہ آغاز میں ھی کر ڈالو 

 

 عشق دارِ رازِ نیست غیر از خاکساری پرده

 گر توانی مُشتِ خاکی شو، لب غمّاز بند 

 

 عشق پر پردہ ڈالنے کا سب سے بہتر طریقہ عاجز بن جانے میں ھے 

 اگر تم سے ھو سکے تو فریاد چھوڑ کر مٹّی کی طرح خاموشی اختیار کر لو 

 

 بشکریہ محترم منظور علی 

 

 
 که ندارد نظری حلقهٔ دام است  چشمی 

 است  که سخن سنج نباشد لب بامهرلب

 

 آنکھ کہ جس میں دید )بینائی( نہیں حلقہ دام )جال، پھندا( ہے

 زبان کہ جو بات کے پر ہر پہلو سے غور نہیں کرتی، وہ اجل گرفتہ ہوتی ہے۔ 

 

 
 ای مژدهٔ دیدار تو چون عید مبارک 

 فردوس به چشمی که ترا دید مبارک 
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 اے! تیرے دیدار کی خبر با برکت عید کے جیسی ہے

 ت دید )نظر( آنکھوں کے لئے بہشت بریں ہے۔ تیری با برک

 

 
 از   ترحم   تا  مروت  و  ز  مدارا   تا  وفا 

 ھرچہ راکردم طلب دیدم زعالم رفتہ است  

 

 رحم سےمروت اور مہربانی سے وفا تک میں نےجو چیز بھی طلب کی دیکھا تو دنیا سےجاچکی تھی.

 

 
 هیچ کس همت ندارد مثل سوزن درجهان 

 باوجود تنگ چشمی پرده پوش عالم است 

 

دنیا میں کوئی بھی اتنی ہمت نہیں رکھتا ہے جتنی سوئی رکھتی ہے، باوجود ِ تنگ چشمی کے وہ دنیا کا پردہ  

 رکھتی ہے۔ 

 

 
 گوش  آید بهز نفس ها نالهٔ زنجیر می 

 آباد هستی هیچ کس فرزانه نیست در جنون

 

 ریاد آرہی ہے، سُننا سانسوں سے زنجیر )زنجیرِ اسیری( کی ف

 پُر رونق وجود کے جنون میں کوئی بھی صاحبِ دانش نہیں ہے۔ 

 

شرح:  ایک عرصے سے روح اس جسم کی قیدی ہے۔ ہماری یکے بعد دیگرے آنے والی سانسوں کی زنجیر سے وہ  

ریاد بلند  اسیری کی فریاد سُنو۔ کہ جیسے ہماری سانسیں ہم سے اس ہستی موھوم سے آزاد ہونے کی لئے آہ و ف

کر رہی ہیں۔ یہ بھی سچ ہے ہم اس گنجان اور پررونق وجود کے خبط )و دیوانگی( میں اتنا مبتلا و گم ہوگئے ہیں  

ہماری   سے  ہم  نے  کے خبط  موہوم  ہستی  اس  کہ  ہے  لگتا  ایسا  رہا۔  نہیں  دانش  بھی صاحب  کوئی  میں  ہم  کہ 

 دانشمندی چھین لی ہو۔ 

 

 
 ستودن   امروز  هیچکس  نیست  شایسته ی 

 مضمون  تهمتی  چند  با ناقصان  چه  بندیم 

 

 آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مدح و ستائش  کے قابل ہو 

 میں ناقصوں کے لیے )اپنے شعر میں( تہمت کے لیے )کیونکر( کوئی مضمون باندھوں؟

 

 اردو ترجمه بکوشش محترم علی بابا تاج  

 

 
 دوش جبر و اختیارے مبحث تحقیق داشت 

! چہ ساز بندہ بود جز   بحیرت دم بخود بیدل 
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 گفتگو تھی اختیار و جبر کی تحقیق میں 

، دم بخود سُنتا رہا!   بندہ مجبور بیدل 

 

 
 ندید اینجا  ای چون منمانده کسی در بندِغفلت

 کلید اینجا  جویمدو عالم یک درِ باز است و می 

 

 کسی نے ھم جیسا غفلت کا مارا بھی نہ دیکھا ھو گا 

 دونوں جہان کھلے دروازے کی مانند سامنے دھرے ھیں اور ھم چابی ڈھونڈ رھے ھیں 

 

 غِ منزلِ مقصد مَپّرس از ما زمینگیران سرا

 گردَد سفید اینجا  به سعیؑ نقشِ پا راهی نمی 

 

 ھم خاک نشینوں سے منزلِ مقصود کا پتہ کیا پوچھتے پھرتے ھو 

 کی پیروی کر کے طے کیا جا سکے یہ وہ راستہ نہیں جسے پیشروؤں کے نقشِ قدم 

 

 ترشرویی ندارد یمنِ جمعیّت در این محفل 

 ات از یکدگر خواهد برید اینجا چو شِیر این سرکه

 

 ماتھے کی شکنیں اِس محفل میں امن و سکون کا باعث کبھی نہیں بن سکتیں

 یہ وہ سرکہ ھے جسے دودھ میں ڈالنے سے دودھ پھٹ کے رہ جاتا ھے 

 

 بری هم راحتی حاصل نشد، ورنه بی مرا از 

 ای رنگینتر از گُل داشت بید اینجا بهارِ سایه

 

 ھمیں تو بے برگ و باری سے بھی کوئی سکون حاصل نہ ھوا، ورنہ 

 بید کے درخت کی چھاؤں سایہؑ گُل سے کہیں زیادہ گھنی تھی

 

 

 کفن در مشهدِ ما بینوایان خونبها دارد 

 هید اینجا زِ عریانی برون آ گر توانی شد ش 

 

 ھم بے وطنوں کی شہادت گاہ میں کفن کا الگ خون بہا ھوتا ھے 

 شہید ھونے کی تمنّا ھے تو عریانی کے خوف سے باھر نکلنا پڑے گا 

 

 بشکریہ محترم منظور علی

 

 
 بجام خندہء گل مست عشرتی بیدل

 نہ رفتہ  ای  بخیال تبسم لب گور
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 ت ھو گئے ھو کہ بیدل ! تم خندہء گل کےجام میں ایسے مست عشر 

 تمھیں لب گور کے تبسم کا خیال تک نہیں آتا.

 

 
 کجا رسَم چه سو روَم، بهمن بیدل از در عاجزی به

 جاست شور بِیا بِیا همه سوست حکم بِروَبِروَ همه

 

 منظوم ترجمہ ڈاکٹر غازی محمد نعیم: 

 

 عجز کے دروازے سے جاوں کہاں ،پہنچوں کہاں 

 حکم: "جا جا" ہر کہیں اور شور: "آ آ" ہر طرف  

 

 منظوم ترجمہ نعیم احمد صدیقی:  

 

 در عاجزی ترا چھوڑ کر کہاں جارھوں ۔جیوں جا کہاں  

 جہاں حکم ھے کہ پرے پرے وھیں شور ھے کہ یہاں یہاں 

 

 نثری ترجمہ: 

 

 میں بیدل ! عاجزی کے دروازے سے کس طرف جاؤں، کہاں پہنچوں۔ 

 ا جا" کا حکم ملتا ہے، ہر جگہ " آ آ" کا شور بپا ہے۔ ہر جگہ سے "ج

 

 
 که بدزدی نفس اینجا  چون غنچه همان بِه

 تا نشکند فشاندنِ بالت قفس اینجا 

 

 بہتر یہی ھے کہ کلی کی مانند یہاں سانس بھی چوری چھپے لیا کرو 

 جب تک تمہارے بال و پر اِتنے توانا نہیں ھوتے کہ پنجرے کی تیلیاں توڑ سکیں 

 

 از راهِ هوس چند دهی عرض محبّت؟ 

 مکتوب نبندند به بالِ مگس اینجا 

 کب تک دل میں ھوس چھپا کر منہ سے محبّت کا دعوی  کرتے رھو گے؟ 

 کبھی ایسا نہیں ھوا کہ کوئی کبوتر کی بجائے مکھّی سے نامہ بری کا کام لے 

 

 کرد؟ وگر نهِ با گردشِ چشمت چه توان

 هیچکس اینجا یک دل به دو عالم ندهد  

 

 اب تمہاری مٹکتی نگاھوں کی جنبش کے آگے کیا کیا جا سکتا ھے؟ ورنہ 

 یہاں تو دونوں جہاں لے کر بھی کوئی ایک دل دینے پر رضامند نہیں ھوتا 

 

 چون نقشِ قدم قافلهٔ ماست زمین گیر 

 باشد رهِ خوابیده صدای جرس اینجا 
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 تھامے ھوئے ھے ھمارا قافلہ نقشِ قدم کی طرح زمین کو مضبوطی سے 

 یہاں قافلہ کو کوچ کا حکم دینے والی گھنٹی بھی لوری کا کام دیتی ھے 

 

 کسی طایرِ وصلش  بیدل  نشَوَد رام

 تا از دلِ صد چاک نباشد قفس اینجا 

 

 بیدل  وصل کا پرندہ تو اُس کے تابعؑ فرمان ھوتا ھی نہیں 

 رکھّا جائے جب تک اُسے اپنے سو چھید دل کے پنجرے میں گرفتار نہ 

 

 بہ شکریہ محترم منظور علی 

 

 
 محبت پیشہ ای بگداز و خوں شو 

 کہ  درد_ عشق  درمانے  ندارد  

 

"تم نے عشق کو اپنا پیشہ بنا )ھی( لیا ھے تو اب اس کی آگ میں پگھلو اور خوں ھو جاو کیوں کہ اس درد)بیماری(    

 کا کوئ علاج نہیں" 

 

 بقول مرزا  غالب:

 

 تجھے ھوا کیا ھےدل ناداں  

 آخر اس درد کی دوا کیا ھے

 

 
 بیدل از یاد خویش ھم رفتم

 کہ فراموش کردہ است مرا ؟ 

 

 اے بیدل ! یہ کس نے مجھے فراموش کر دیا ھے کہ میں خود کو بھی بھول بیٹھا ھوں

 

 
 هر  دل  نبَردَ  چاشنی ِ داغِ  محبت 

 رنگ نسوزد همه کس را این آتشِ بے 

 

 غ کا مزہ نہیں اٹھاتا )اٹھا سکتا(؛ یہ آتشِ بے رنگ ہر شخص کو نہیں جلاتیہر دل محبت کے دا 

 

 محبت کیلیےکچھ خاص دل مخصوص ھوتے ھیں 

 یہ وہ نغمہ ھے جو ھر ساز پر گایا نہیں جاتا 

 )مخمور دھلوی( 
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 بحرف ناملائم زحمتِ دل ہا مشو بیدل 

 کہ ہر جا جنسِ سنگی ہست، باشد دشمن مینا 

 

الفاظ )ناروا گفتگو( سے دلوں کو تکلیف مت دے، کہ جہاں کہیں بھی کوئی پتھر ہوتا ہے وہ شیشے کا  بیدل، تلخ  

 دشمن ہی ہوتا ہے۔ 

 

 
 بستہ ام چشمِ امید از الفتِ اہلِ جہاں

 کردہ ام پیدا چو گوھر، در دلِ دریا کراں 

 

اور گوھر کی طرح سمندر کے دل میں  میں نے دنیا والوں کی محبت کی طرف سے اپنی چشمِ امید بند کر لی ہے  

 اپنا ایک )الگ تھلگ( گوشہ بنا لیا ہے۔ 

 

 
 چنیں کُشتۂ حسرتِ کیستَم من؟ 

 کہ چوں آتش از سوختن زیستَم من

 

 میں کس کی حسرت کا کشتہ ہوں کہ آتش کی طرح جلنے ہی سے میری زیست ہے۔ 

 

 اگر فانیَم چیست ایں شورِ ھستی؟ 

 من؟و گر باقیمَ از چہ فانیستَم  

 

 اگر میں فانی ہوں تو پھر یہ شور ہستی کیا ہے اور اگر باقی ہوں تو پھر میرا فانی ہونا کیا ہے۔ 

 

 نہ شادم، نہ محزوں، نہ خاکم، نہ گردوں

 نہ لفظَم، نہ مضموں، چہ معنیستم من؟ 

 

رے معانی کیا  نہ شاد ہوں نہ محزوں ہوں، نہ خاک ہوں نہ گردوں ہوں، نہ لفظ ہوں، نہ مضموں ہوں، )تو پھر( می 

 ہیں میری ہونے کا کیا مطلب ہے۔ 

 

 
 رباعی

 بیدل رقمِ خفی جلی می خواھی

 اسرارِ نبی و رمزِ ولی می خواھی

 خلق آئنہ است، نورِ احمد دَریاب 

 حق فہم، اگر فہمِ علی می خواھی

 

رمزیں جاننا چاہتا ہے۔ )تو پھر(  بیدل، تُو پنہاں اور ظاہر راز )جاننا( چاہتا ہے، نبی )ص( کے اسرار اور ولی )ع( کی  

 خلق آئینہ ہے، احمد )ص( کا نور اس میں دیکھ، اور حق کو پہچان اگر علی )ع( کو پہچاننا چاہتا ہے۔ 
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 حاصِلَم زیں مزرعِ بے بَر نمی دانم چہ شُد 

 خاک بُودَم، خُوں شُدَم، دیگر نمی دانم چہ شُد 

 

کیا حاصل ہوا، خاک تھا، خوں ہو گیا اور اسکے علاوہ کچھ نہیں  اس بے ثمر کھیتی )دنیا( سے نہیں جانتا مجھے  

 جانتا کہ کیا ہوا۔ 

 

 دی مَن و صُوفی بہ درسِ معرفت پرداختیم 

 از رقم گم کرد و مَن دفتر نمی دانم چہ شُد 

 

ہ وہ  کل )روزِ ازل؟( میں اور صوفی معرفت کا سبق لے رہے تھے، اُس نے لکھا ہوا گم کر دیا اور میں نہیں جانتا ک

 درس )تحاریر، دفتر( کیا تھا۔

 

 

 
 دل خاکِ سرِ کوئے وفا شُد، چہ بجا شُد 

 سر در رہِ تیغِ تو فدا شُد، چہ بجا شُد 

 

 )ہمارا( دل، کوئے وفا کی خاک ہوگیا، کیا خوب ہوا، اور سر تیری راہ میں تیری تلوار پر فدا ہوگیا، کیا خوب ہوا۔ 

 

 
 است با ہر کمال اندَکے آشفتگی خوش 

 ہر چند عقلِ کل شدۂ بے جنوں مباش 

 

ہر کمال کے ساتھ ساتھ تھوڑی آشفتگی )عشق، دیوانگی( بھی اچھی )ضروری( ہے، ہر چند کہ تُو عقلِ کُل ہی ہو  

 جائے، جنون کے بغیر مت رہ۔

 

 
 عالم بہ وجودِ من و تو موجود است

 گر موج و حباب نیست، دریا ھم نیست 

 کی وجہ سے موجود ہے، اگر موج اور بلبلے نہ ہوں تو دریا بھی نہیں ہے۔  یہ عالم میرے اور تیرے وجود

 

 
 بسازِ حادثہ ہم نغمہ بُودن آرام است 

 اگر زمانہ قیامت کُنَد تو طوفاں باش 

 

 حادثہ کے ساز کے ساتھ ہم نغمہ ہونا )سُر ملانا( ہی آرام ہے، اگر زمانہ قیامت بپا کرتا ہے تو تُو طوفان بن جا۔ 

  

 
 اگر عشقِ بُتاں کفر است بیدل

 کسے جُز کافر ایمانی نداردَ 
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 بیدل اگر عشقِ بتاں کفر ہے تو کافر کے سوا کوئی ایمان نہیں رکھتا۔ 

 

 
 چہ لازم با خِردَ ھم خانہ بُودَن

 دو روزے می تواں دیوانہ بُودَن

 

جائے(، دو روز دیوانہ بن کر بھی  کیا ضروری ہے کہ ہر وقت عقل کے ساتھ ہی رہا جائے )عقل کی بات ہی سنی  

 رہنا چاہیئے۔ 

 

 اور اسی شعر کا پر تو اقبال کے اس شعر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 

 اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبانِ عقل 

 لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے 

 

 

 

 
 بُوئے گُل، نالۂ دل، دودِ چراغِ محفل

 ہر کہ از بزمِ تو برخاست، پریشاں برخاست 
 

 غالب نے کہا تھا کہ 

 طرزِ بیدل میں ریختہ لکھنا

 اسد اللہ خاں قیامت ہے
 

 لیکن بیدل کے اس شعر کے ساتھ مرزا نے عجب ہی قیامت ڈھائی ہے کہ ہو بہو ترجمہ لکھ ڈالا، یعنی
 

 بوئے گل، نالۂ دل، دودِ چراغِ محفل

 جو تری بزم سے نکلا، سو پریشاں نکلا 

 بشکریہ محترم محمد وارث
 

 
 ای ز لعلت سخن گلاب فروش

 نگہ از نرگسست شراب فروش

 تیرے لعل سخن گلاب فروش

 چشم نرگس تری شراب فروش
 

 آہ ازیں جلوہء نقاب فروش

 بحردرجیب وماحباب فروش

 آہ اے  جلوہء  نقاب  فروش

 تو ھےاک بحرمیں حباب فروش
 

 زندگانی قماش راحت نیست

 تا نفس داری اضطراب فروش

 اع سکوںزیست ھرگز نہیں مت

 ھونفس جبکہ اضطراب فروش  
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 تو و صد موج گوھر تمکیں 

 من و یک اشک اضطراب فروش  

 تو ھے صد موج گوھر تمکیں  

 میں ھوں اک اشک اضطراب فروش  
 

 ذرہ ئ مہر بی نشان خودی  

 ھر کجا باشی آفتاب فروش

 ذرہ ھے مہر بے نشان خودی  

 تو کہ ھرجا ھے آفتاب فروش
 

 کاری رفتبیدل ایام غازہ 

 ماند بخت سیہ خضاب فروش

 بیدل ایام غازہ کاری گئے 

 ڈھونڈ بخت سیہ خضاب فروش  
 

 مترجم: مرحوم کامران ندیم نیوجرسی ، امریکہ 

 
 گر   ننالم   کجا   روم    بیدل 

 شش جھت بےکسی و من تنھا 

 

 میں تنہا ھوں میں اگر فریاد نہ کروں تو پھر کہاں جاوں بیدل؟ چھیئوں طرف )سے( بےکسی ھے اور 

 

 
 از زندگي بجز غم فردا نمانده ايم 

 چيزي که مانده ايم درينجا نمانده ايم 

 

 چھوڑا ہے ںیکے علاوہ کچھ نہ شےیسے ہم نے کل کے غم و اند  ی زندگ 

 چھوڑا ہوا ہے۔   ںینہ  ی ( کچھ بھ قتی چھوڑا ہے )در حق ی ہم نے جو کچھ بھ   ہاںی کہ

 دل یعبدالقادر ب  رزای م   ی ابوالمعان 

 

 
 د یبال لیمنحرف افتاد دلا نیق ی چون

 کردند  م یرفت که ممنون عصا  ی راست 

 

 ہے تا یمدد ل  یک لوںی )بد اعتقاد( انسان دل  نیقی  بے 

 سے( جب جُھک جاتا ہے وہ عصا کا ممنون )احسان مند( ہوجاتا ہے۔  یمار یکا قد )بڑھاپے، ب  یآدم 

 دل  یعبدالقادر ب  رزای م   ی ابوالمعان 

 

 
 پا منه به ادب گاه اهل فقر باک یب

 ا یبور  ستانین  ریاست ش دهی خواب

 

 بے باکانہ قدم نہ رکھ  ںیادب گاہ م ی آنے والے! اہل فقر ک  اے
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 سو رہا ہے۔   چے یبہادر،شجاع( فرش کے ن  ،ی آدم یجر  ر،ی)بانس کے جنگل کا ش سْتاں ی نَ  رِ یکہ ش ے ی ل اس

  ؒ دلیعبدالقادر ب  رزای م   ی ابوالمعان 

 

 
 راهنت یاز پ  یرنگی ب  گلیپر فشان چون بو  یا

 سراغ دامنت   ابدیشوم تاگرد من   عنقا

 

 ی ظہور کرتا ہے مگر کس  ںیتو کثرت کے نئے نئے رنگوں م   ی  عنی ہے    ی سے اُڑ رہ   رہنیپ   رےیت   یرنگیطرح ن  ی گُل ک   بوئ

  ی  عن یدامن کا سراغ پائے    رےی گرد ت  یر یاب معدوم ہوجاؤں تاکہ م   ںیطلب م   یر یت   ںی۔ پس م   ںینہ   امیق  ںیرنگ م

دامن کا سُراغ    رےیگرد ت   ی ر ی کے بعد م  رنےطرح م   ی ممکن ہے اس ریغ  یتجھ تک رسائ  ںی م   یجس جس طرح زندگ 

  ںی۔ عنقا ہوجانے سے مراد معدوم ہوجانا ہے۔ ورنہ جب خود عنقا کا وجود نہ ی محو رہے گ  ں یجستجو( م   یر یلگانے )ت

 گرد کا وجود کہاں؟ ی تو اُس ک 

 

  ؒ دلیعبدالقادر ب  رزای م   ی ابوالمعان 

 8۷2شمارهٔ  غزل

 
 پا منه به ادب گاه اهل فقر باک یب

 ا یبور  ستانین  ریاست ش دهی خواب

 

 بے باکانہ قدم نہ رکھ  ںیادب گاہ م ی آنے والے! اہل فقر ک  اے

 سو رہا ہے۔   چے یبہادر،شجاع( فرش کے ن  ،ی آدم یجر  ر،ی)بانس کے جنگل کا ش سْتاں ی نَ  رِ یکہ ش ے ی ل اس

  ؒ دلیعبدالقادر ب  رزای م   ی ابوالمعان 

 

 
 آشناي معني هر خيره سر نباشد  رمز

 سليم فضل است ارث پدر نباش  طبع 

 

  ی ذوق، سمجھنے اور پرکھنے ک  حی ) صح  می سل طبع.  ہوتا ںی سے آشنا )آگاہ( نہ ی  ( معنداری )دعو  یکا ہر مدع  علم 

 ( انعام خدا ہےتیصلاح 

 

 ۔ ںی( نہراثیم   ی پدر )باپ ک  راث یم 

 

   دل  یعبدالقادر ب  رزای م   ی ابوالمعان 
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 اقتباس از قصائد 

   دلیعبدالقادر ب رزایم 

 ی غاز  می : ڈاکٹر محمد نعمفہوم

 

 ره مرو که بهر فريبت عجوز دهر از

 هزار رنگ فسونهاي دلبري  دراد

 نقش دل مبند که طاؤس جنتي بر

 لاي سر برآر که ماهي کوثري  از

 مباش اگر المي سرکشد ز طبع  غمگين 

 به آب چشمه احزان مخمري   يعني 

 مکش ز وضع پريشان زندگي کلفت

 است نغمه قانون عنصري  آشفته 

 خوان فقر تا رسدت لقمه جگر  از

 طمع بشوي ز افسون زعفري  دست

 سيم اشک ساز و مکن آرزوي سيم  با

 روي زر نشان مطلب زر جعفري  با

 که سوختن بود آهنگ مدعا  جاي

 بي تاملي نفس سعي نشمري  جز

 

  ی مٹ  ںیجان لے کر انہ   ی کررکھا ہے اور آخر ان ک فتہیجادو سے بہتوں کو فر ہے جس نے اپنے  ا یبڑھ  ی بی فر  کیا  ایدن

سے اپنے آپ کو بچالے۔تو تو    ی اور دلربائ   یدلکش  ی جھوٹ   ی ک  ا یبڑھ  یبی ہے۔ اے انسان، تو اس فر   ی ت یملا د   ںیم 

رنگوں اور نقوش    یکے عارض  ی فان  ائےیہے تو اس دن  ںیانتہا نہ  ی ک  یحسن و خؤب  رےیخود طاؤسِ جنت ہے کہ ت 

  ی ہے۔ اتن   ںیسے کم نہ  ی مچھل   ی کو تو پہچان کہ تو رودِ کوثر ک  قتی حق  یہے؟ ذرا اپن  ٹھایدل دے ب  وں یکو  ک

  ں ی ہ  سے یکے طور اطوار ا  ی ہے۔ مانا کہ اس زندگ   ںیہونا کس طور قابل فہم نہ ن یغمگ  را یعظمتوں کا ہوتے ہوئے ت 

ہے۔ جن    سای ا  ی کا مزاج  ہ   ی تو اس لئے ہے کہ زندگ   ہیپڑتا ہے۔مگر    و آزار کا سامنا کرنا   لفتکہ بسا اوقات تجھے ک 

 خاصہ ہے۔  یادی ان کا بن ی شانیہے، پر   ی پات بیترت   ی عناصر سے زندگ 

 

سے چھٹکارا پانے کے لئے جمع مال   ی شان ی پر  ی ہے اور تو اپن  ی ت ی مبتلا کرد ںیم  ی خاطر   شانیپر   یتجھے بھ ہیچناچہ 

  قتیحق  یہوتا ہے اور دست طمع دراز کرتا ہے۔ اگر تو خوانِ فقر سے لقمہ توڑے تو اس حرص ک  غب طرف را  ی ک

  یو زر ک  میافسوس تو س  کنیزر افشاں رہتا ہے ل  ی چہرہ ہ  رایہوکہ ت   ی مت یتم پر آشکار ہو۔تم تو خود اس قدر ق

حاصل    اتیتو اپنا مقصد ح   سےجگہ اور  تجھےاپنے سوز نفس    یتو سوز و گذار ک  ا یخراب ہورہا ہے۔دن  ں یلالچ م 

 کم نہ کر۔  متیق  ی آرزو ک  ی تو اپن  ں یم   سےی کرنا ہے۔ ا

 

 
 

هے که پسند   دیخدمت هے. ام شی فرمائش پر اردو ترجمه کےساتھ پ  ی محمد هاشم ک   سریغزل پروف  هی  ی ک  دلیب

سے ان کا لطف دوبالا هو سکتا هے خصوصا مطلع غزل   ههیو توج  حی, توض حیتشر  ی ان اشعار ک  سےی و   ی آئے گ 

 زنده باد.   دل یب یبات هے. واه مرشد  ایک  ی ک

 بابا تاج(  ی )عل 

 

 جان در ظلمت آباد بدن گم کرده ام  نور



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 آه ازين يوسف که من در پيرهن گم کرده ام  

 گم کرچکا هوں  ںیم ی رنگر ی( اندھی م ک * جان کے نور کو )جس

 کھو چکا هے.  ںیم   ی ه رهن یکو اس کے پ  وسفیهوں جو  عقوب یوه   ں یم  آه

 

 که از مژگان فرو ريزد به خاک  ی چون نم اشک  

 خويشتن گم کرده ام  ی خويش را در نقش پا 

 ں یپر گرتے ه نی** وه اشک هوں جو پلکوں سے زم

 هے.  ایسامنے گنوا   ی نے اپنا آپ اپنے ه ںیم 

 

 از زبان ديگران درد دلم بايد شنيد  

 راه سخن گم کرده ام   ی ها چو ن  یکز ضعيف 

 هے  ایهوگ  یاحوال جاننا ضرور  را ی*** دوسروں سے م

 نکال سکتا.  ںیصدا نه  ی طرح کھوکلا هوچکا هوں که خود اپن  یکے بانس ک ی بانسر  که

 

 اما چاره نيست  خواهد، یم   ی يافتن گم کردن  

 کاش گم گردم، چه سازم ؟ گم شدن گم کرده ام  

 کھو چکا هوں.  ی سکت کو بھ یکروں که گم هونے ک ایک  کنیهے ل  یگم هونا ضرور   ے ی**** پانے کے ل 

 

 ام  یجست و جو آگه ن ی چون نفس از مدعا 

 هست و من گم کرده ام  یاين قدر دانم که چيز  

اتنا ضرور جانتا هوں که کچھ هے   ں یهوں مگر م  ں یجستجو کے مقصد سے آگاه نه ںی طرح م  ی ***** سانس ک

 کھو چکا هوں. ںیجسے م

 

 هوشم مپرس  یِ بيدل، از درد بيابانْ مرگ  

 که من گم کرده ام  ی داند آن راه یم   یبيخود 

صرف بے  , اسے ںیه ے ی هوش اڑادئ رےیاس درد بے پناه سے مت پوچھ که جس نے م رے یم   دلی****** اے ب

 بھٹک چکا هوں. ں یهے که جس راسته سے م  ی جانت  ی ه  یخود

 

 
 ر یشعلهء دل مرده گ  ،ید یرس  شیبه آسا  چون

 جرس مشکل که گردد ناله در منزل بلند  از

 دل ی#ب

 بابا تاج ( :  ی#اردو مفہوم و #ترجمہ ) عل

 دل کا شعلہ بجھ چکا ہوگا  رےی سمجھ لے کہ تب  ت ہ یتو آسائش کو پہنچے تو   ی بھ  جب

 آواز بلند ہو  یناممکن ہے کہ منزل پر پہنچنے کے بعد جرس سے کوئ ہی

 

 بابا تاج  یعل
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 دلِ ما شد، چه بجا شد  مِ یمُقِ  دلدار

 وا شد، چه بجا شد  نهی آ نیبه هم   شیجا

 

  یہو گئ  دایپ   ی عنی  ی وا ہو گئ  ںیم   نہیآئ   یجگہ اس  ی ۔ اس کایاچھا ہوگ   ی ہ  ایک   ا،یہوگ  میدِلدار، ہمارے دل کا مُقِ   ہمارا

وجہ سے دل    ی آنے ک  ںیاور اِس دِل م   ی آگئ  ںیدل م  رےیذات م   ی ک  ی  کہ حق تعال   ی عنی ۔  ایاچھا)خوب( ہوگ   ی ہ  ایک

اللہ کے آنے سے ہر حسرت و کدورت سے پاک    ی طرح دل بھ   ی اسچونکہ ہر داغ سے پاک ہوتا ہے    نہ یآئ   ا، یہوگ  نہ یآئ

صاف دل    یمعن  دیکا بع   نہی ہے البتہ آئ  ا یمعنوں استعمال کِ   اری کو بِس   نہ ینے لفظ آئ   دلؒ ی ۔  بایہوگ   شہ یش  ا یگو   ایہوگ

 جاتا ہے۔  ا یل ےیکے ل 

 

 فعولن  لُ یمفاع لُ ی : مَفعولُ مفاع  تیب وزنِ 

 

 ( دلؒ یعبدالقادر ب   رزایم   ی )شاعِر : ابو المعان 

 ( یر ی کاشم  الی)مترجم و شارِح : دان

 

 
 تمام خون شد و از چشمِ ما چكيد  عالم 

 اند  خسته ی هنوز منكرِ دل ها خوبان

                             

اے وائے کہ!( خُوباں اب تک خَستہ حال عُشّاق کے    کنی)لایوجہ( سے تمام عالَم خون ہوگ  ی آنکھوں کے ٹپکنے )ک   ی ہمار 

  کی۔ عالَم کا بصورتِ خون ٹپکنے کا ا ایسے ٹپک گ آنکھوں    یاور ہمار   ا یعالَم خون ہوگ  ی عن ی ۔  ںیمنکر ہ  ی دِلوں ک 

  یخوباں ہمارے دلوں ک  یپھر بھ  کنیہو جاتا ہے۔ ل  اسے جد  ی عاشق علائقِ ہَست   ںیہے کہ عشق م   ی بھ   ہ یسبب  

 ۔ ںیمنکر ہ

                          

 فاعلن  لی: مفعول فاعلات مفاع  تیب وزَنِ 

            

 دلؒ یعبدالقادر ب   رزایم ی : ابو المعان  شاعِر

 ی ر ی کاشم الیو شارح : دان مترجم

 

 
بحث ہے، کے چند اشعار    فی رد  ی دوغزلہ، جس ک  ک یکے ا   دلیادب سے ب   طِ یکتاب مح  ی ک  ر ینص  نیالد   ر ینص  مرحوم 

مفصل اور    ت ینہا  ی کے بہت سے اشعار ک   دل یب  ںیخدمت ہے۔ واضح رہے کہ اس کتاب م  شِ یپ   ح یکا ترجمہ و تشر 

ہے۔ جو احباب مکمل    ی جا رہ   ی ک  ی گذار اشتراک  ی ہ   ی ہے، جس کے صرف کچھ حصے ک   یگئ  ی ک   حیتشر   لیطو 

 ۔ ںیجانب رجوع کر سکتے ہ  ی وہ کتاب ک  ں، یخوانش کے خواہاں ہ ی ک  حی تشر 

 

 جان بحثبه منِ سوخته  یو دار  ی مغز ی ب

 نفسان بحث پنبه مکن هرزه به آتش یا

 

کے    ی جاں سے بحث کر رہا ہے۔ اے رُوئکے باوجود مجھ سوختہ  ی بحث کرنے والے! تو علم و دانش سے محروم  اے

۔۔۔۔۔۔۔۔اے  ںیسانسوں سے شعلے نکل رہے ہ   ی فضول نہ الجھ جن ک  ںیہے کہ تو ان سے بحث م  ی ہیگالے! بہتر  

کچھ    ںی بننے م   ریراکھ کا ڈھ  ے جھت   د یکچھ مغز ہوتا تو شا  ںی طرح بےمغز ہے۔ اگر تجھ م   یک  یمخاطب! تو روئ
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ََ کچھ د  ںیکے جلنے م  زیوقت ضرور لگتا۔ اس لئے کہ ٹھوس چ  کا گالا   یہے۔مگر اے مخاطب! تو روئ  ی لگت   رینسبتاَ

 دے تو انجام ظاہر ہے۔  یآگ کو خود دعوتِ جوہرآزمائ ی ہے اور جب روئ 

 

 ست ین  یترکِ تامل المِ شور و شر  در

 به چمن فصلِ خزان بحث  د یننما  بلبل

 

باغ سے الجھنا    ںی۔ موسمِ خزاں م ںی برتنے اور غور و فکر نہ کرنے سے شور و فساد کے خطرات ٹل جاتے ہ   ی بےاعتنائ

 ۔ںیبلبل نہ   وہءیش 

 

 را در چمن هر برگِ گل دستِ دعاست  بلبلان

 

سے بحث    ی بےبرگ ی گلستان ک  ںیں مہاتھ اٹھا کر دعا گو ہے۔لہ ذا دورِ خزا  ی ہر پت   ی کے لئے چمن کے پھول ک عنادل

 ۔ ںینہ با یزبان پر لانا ز  ی تک کہ اس لئے حرفِ شکوہ بھ  ہاں یہے۔   ی شان کے مناف ی و تکرار بلبل ک 

 

 تار تار کردوں   وںیک  ی سے اپن  ی سنجکے دامن کو شکوہ وفا

 سار کردوں شرم ںیجو ان کو م  ایلطف پھر ک ں یسہنے م  ں یجفائ

 

خواص و عوام   یعلم  ہءیثابت کرنا مقصود ہےکہ جن اربابِ علم و فضل کا پا  قتیحق  ہ یسے   لیاس تمث دراصل

  سےی و   سےی۔ بلکہ اے ی لگنا چاہ  ںینہ  یصفت لوگوں کے منہ کبھدون  هی ماکم  ں یمسلمہ اور مصدقہ ہو، انہ  ں یم 

اپن کو  تاثرات  و  نتائج  کردہ  اخذ  سے  افعال  و  اقوال  کے  بےالتفات  وںی دمنحوصلہ  ی لوگوں  بےکراں    ی ک   وںیاور 

 ۔ ے ی چاہ  ناید  لیجانب دھک  ی وسعتوں اور کشادہ فضاؤں ک

 

 کباب است  من جگرِ خصم  یِ عاجز  از

 کند آتشِ سوزنده چسان بحث؟  آب با

 

جل اٹھتا ہے۔ظاہر ہے، بھڑکتے ہوئےشعلے    ی ے دشمن کا جگر اور بھگفتار س  یِ اور نرم   یعجز و بردبار   ہءیرو   رےیم 

شامتِ اعمال سے    ی ۔اور اگر کبھ ںی بحث کر سکتے ہ   ایفطرت کے کہاں الجھ سکتے    یِ اور نرم   ی مزاج خنک  یک  یپان

  یسیا  ںیانہ   یتو پان  یبھ  ںیکوشش کر   ی کرنے ک   دبلن  ی  گردنِ دعو  یکرتے ہوئے اپن  ی انجام ہو کر گستاخ   ازِ یبےن 

 گے۔  ںی خاموش ہوجائ  ں یمار دے گا کہ وہ دم بھر م  ی فطر 

 

ٹھنڈے    تی تو اربابِ فضل و کمال نہا   ں یبھڑک اٹھتے ہ  دم کیطرح  یگفتگو سے ناآشنا لوگ، جب شعلوں ک  آدابِ 

کہ وہ مارے شرم    ںیجواب مرحمت فرماتے ہ   سای ا  ں یکے لب و لہجہ م   ی و نرم  ی خنک   ی ک  ی ہوئے پان   تے یدل سے کام ل

 ۔ ںیہوجاتے ہ  ی پان یکے پان

 

 وگرنه   زیمدرسه دم نا زده بگر  از

 بحث  ان یگِ گردن و آمد به م ر برخاست

 

اور   ںی پھول   ںیرگ  یگردن ک  ی مدرسہ سے چپ چاپ بھاگ جا۔ وگرنہ ابھ  ریقسم کے مبلغ علم کا دم مارے بغ  یکس

جاسکتا ہے،    ایحاصل ک  ی طور پر بھ  ی ہے تو علم نج لگن اور شوق  ی حصولِ علم ک  ںی ۔۔۔۔۔۔اگر تجھ م یبحث چھڑ

کہلائے    ںی نہ   افتہ یمیتعل   ا یں ہوتے وہ عالم  ینہ   افتہ یاداروں کے سند   یمی تعل  یت یکہ جو لوگ روا  ںیتو نہ   ی ضرور   ہی

 .  جاسکتے
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تو    ہاںی ۔ ںیممکن نہ  ہاںیہے ، اس کا حصول   ایآ  ہاںیکہ اے علم کے طالب! تو جس مقصد کے لئے    ںیکہتے ہ  دلیب

مصروف نظر آتا    ںیپُھلاپُھلا کر زور زور سے بحث و مناظرہ م  ںیتفوق ثابت کرنے کے لئے رگ   یہر شخص اپنا علم

تھا اس لئے    ا یآ  ش یمعاملہ پ  یہیکے ساتھ    دلیاور طرف کارخ کرلے۔ چونکہ ب   یجان بچا کر کس  ی ہے۔ لہ ذا تو اپن 

ََ اس تلخ حق  ۔ ایکا ذکر کرد قتیانہوں نے اہتماماَ

 

 

 انجمن آفاتِ خروش است  نیو بمِ ا  ریز 

 است و فسان بحث  غی دمِ ت نجایدم زدن ا هر

 

  یانسان ک  ہاںیشور اٹھ رہا ہے۔  کی آواز( سے آفات و حوادث کا ا  ی اور موٹ   کی)بار  روبمی کے ہر ز   اتیانجمنِ ح  اس

ہے    ہ یہے۔ مقصد    یتی ( کا کام دی ت یہے۔اور بحث اس کے لئے فسان )ر   یرکھت  تیث یح   ی دھار ک   ی ہر سانس تلوار ک 

سے ٹالا جاسکتا ہے۔اگر ہر بات    نےیکرل  اریاخت   یوشخام   ای ی اہم، بےالتفات  ایہو    ی بات کو خواہ معمول   ی بھ   یکہ کس

اقدار کا حامل    ی  اعل   یسیج  وںیاور رعنائ   وںی،روادار شروع کردے تو مسکراہٹوں  نا یسے کام ل   ی پر انسان عملِ جراح 

 زار بن جائے۔  کا جہنم وںیز یاور بدتم وںیدراز زبان وں،یمعاشرہ گستاخ

 

سے نوازا ہو، ان کے لئے    توںی صلاح  ی علوم و فنون اور بےپناہ فطر   ر،اقدا  ی جن لوگوں کو قسامِ ازل نے بلند انسان 

  وں ی بداخلاق  یہوئے اپنے تو اپنے، بےگانوں اور بدخواہوں ک   تےیسے کام ل   ی ہے کہ وہ کمالِ تحمل و بردبار   ی ضرور 

  ک یسے ا  نےکر   سا ی۔ا ںیکر   ا یسے برداشت ک  یالقلبعی اور وس   ی شان یپ خندہ  تینہا   یاور ان کے زہرآلود الفاظ کو بھ

دشمن( بے    ایحربہ سے )دوست ہو    فیطرف اس لط  یاضافہ ہوگا اور دوسر   ںیوجاہت م   ی اپن  ی طرف تو ان ک

 موت مارا جائے گا۔ 

 

 

 روان بحثمَنِش از راستبه هرکج ستیخوار 

 کمان بحث  به رد یچو گ   ریخاک فتد ت بر

 

  روکماںیت  ی ہوتا ہے۔اس لئے کہ جب بھ   ی چال والے جہال سے بحث کرنا موجبِ رسوائ ی ڑھی اہلِ علم کا ٹ بازراست

 پر گرا کرتا ہے۔   ی ہ  ی مٹ   رآخری بنا پر ت ی ک  یباز ہے تو راست  ی ٹھن جات  ںیآپس م ی ک

 

علم و    دانِ یکرتے۔ م   ں یکا پاس نہ  تی تمکنت و روا  یک  بیجو علم و تہذ  ںیہ  ی بھ   سے یکہ بعض لوگ ا   ہی  مقصد

باز اور شائستہ طبقے کو بحث و  مَنِش دانشوروں سے علم و ادب کے راستشترانِ بےمہار اور کج  سےی ادب کے ا

کا احترام کرنا ہے، جب کہ مخالف نے    تیہے اور روا  نای سے کام ل  یباز راست  ںی۔ انہے ی مباحثہ سے احتراز کرنا چاہ 

 ۔ ںیہ  نےیکے تمام بند توڑ د  یدکھانے کے لئے آداب و شائستگ چا یصرف ن 

 

 یزبانساز کند هرزه ی خردی ب گر

 به همان بحث   ردیچون شعله بم  بگذارکه 

 

تو اسے چھوڑ دے اور کچھ مت کہہ۔اس لئے کہ وہ    ی ل   ی بک بک شروع کر ہ  ی جاہل نے فضول قسم ک   یکس  اگر

  قتیدرحق  ٹیہر لپ  ی شعلے ک   ونکہی طرح خاموش ہوجائے گا۔ک  ی اس بحث کے ہاتھوں شعلے ک   یاپن  ںیم   رید  یکچھ ہ

 ہے۔  ی مرگ ہوا کرت   غامِ یذات کے لئے پ ی ہ  ی اپن  ی اس ک
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چارہ نظر نہ آئے تو اہلِ علم و دانش کو    یکوئ  ریسنے بغ  ی گوئاوہی   ی بےعقل لوگوں ک   یکہ جب کبھ  ہی  مقصد

  ے،آخریخرافات کو سنتے رہنا چاہ ی ۔اور ان کے یچاہ  نا یحالت پر چھوڑ د  ی ان ک ںیہوئے انہ  تےی کمالِ متانت سے کام ل

 گے۔   ںیوہ کب تک بولتے رہ

 

 گوهر نکشد زحمتِ امواج   ِتیجمع 

 به خموشان نکنند اهلِ زبان بحث   دلیب

 

وجہ    ی ہی   دلی۔ ب ی ہوت   ں ی( سے متاثر نہی تان  نچا یزحمتِ کشاکش )کھ  یمربوط و مجتمع شان موجوں ک   یک   ی موت 

  یموجوں ک  ہوسکتے۔  ںینہ   اب یکام   یکبھ  ں یوالوں سے بحث م   نے ی کرل  ار یاخت  ی زبان چلانے والے خاموش  ادہیہے کہ ز 

  اں یتمام سرگرم   ہی   ی ان ک   ،ی کر سکت   ںیمتاثر نہ   ر طو  یکو کس  تیث یح   ی گوہر ک   ی اور ہاتھاپائ   ینچاتانیاچھل کود کھ

 محفوظ ہوتا ہے۔   ںیم وں یگہرائ ی ۔گوہر سمندر ک ںیہ  ی سطح تک محدود ہوت  یک یپان

 

  ،ی آرائکو محفل  یاور خاموش  ی ز یآم کم  ،ینیگز کے افراد خلوت  ت یہوا کہ مخصوص صلاح  دایپ   ینکتہ بھ  ہ یاس سے  

 ۔ ںیکرتے ہ ا ید ح یترج  شہ یپر ہم  صی ح بحث و تم  یضرور  ریجول اور غ  لیہر وقت کے م

 

 ی دہلو  دل ی: مرزا عبدالقادر بشاعر

 ر ینص نی الد  ریو شارح: نص  مترجم

 ادب  طِ ی: مح کتاب

 

 

 
 ترجمہ    منظوم

 که احباب چون و چرا فروشند  یمحفل در

 نباشد  ایآنجا ح  دیکه شا  زبان مگشا 

 دل یعبدالقادر ب  رزای م   ابوالمعانی 

 

 مگن   ںیہوں بحث م  اراںیجب کہ  ںیمحفل م 

 ں ینہ ہو سو لب کھولنا نہ ا یح  دیشا

 :محسن شيخ  مترجم
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انتخابی از کلیات رباعیاتگزیده رباعیات   

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح
 

 
 حمد دو جهان سزای ذاتی یکتا 

 کز پرده غیر او بجوشد من و ما 

 نتوان لب آ هنگ ثنایش وا کرد 

 تا او نکند بقدرت خویش ادا

 

 
 آن آئینه قدرت ذات یکتا 

 آن جوهر ایجاد صفات و اسما 

 در غیب احد است و در شهادت احمد 

 رموز خواجه هر دو سرا اینست 

 

 
 ای دانه از ین مزرع اندیشه برآ 

 یعنی ز طلسم الفت ریشه برآ 

 افسردگی لفظ بمعنی مپسند 

 در شیشه چو رنگ باده از شیشه برآ 

 

 
 تا کی بهوای خلد خوانی ما ر

 یا در غم دوزخ بنشانی ما را

 عمریست ز بیدلی بخود ساخته ایم 

 یارب ز در خویش نرانی ما را 

 

 
 گرعافیتست و گر شکست است اینجا 

 از ساغر اعمال تو مستست اینجا 

 دستت گیرد کسی که گیری دستش 

 مزد همه کس دست بدستست اینجا 

 

 
 کو ذوق صلاح و لذت طاعت ما 

 پروانه حلق است و شکم رغبت ما 

 شب حرص طعام و روز بیتابی جوع 

 اینک رمضان ما زهی همت ما 
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 اینجا ترک هوس و هوا محال است 

 آزادی کس چه احتمال است اینجا 

 دل بر میدارد آنچه بر میدارم

 بر داشتن دل چه خیال است اینجا 

 

 
 گر رنگ ملایمت دهی گفتن را 

 آئینه دوستی کنی دشمن را

 از حرف بلند فتنه بر میخیزد

 جز بحث عصا نیست رگ گردن را 

 

 
 ای جوهر هوش محرم راز برآ 

 رندانه ز زهد مکر پرداز برآ 

 الم همه یک مسخره ریش و فش است ع 

 از سلسله خجلت این ساز برآ 

 

 
 بیدار دلا ز طبع نا صاف برآ

 از نقش و نگار پرده لاف بر آ

 گر خوابت نیست مخمل و دیبا چیست 

 ز ین کار گه قماش شب باف برآ 

 

 
 گر مرد رهی ز طبع خود کام برآ 

 از پیچو خم وسوسه خام برآ

 ای منکر کیفیت پرواز مگس

 بی زینه تو نیز تا سر بام برآ

 

 
 هر چند نشاط جاه و مال است اینجا 

 جز عجز سرا سر انفعال است اینجا 

 چون ماه نو از سر ضعیفی مگذر

 در نقص نتیجهء ای کمال است اینجا 
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 گردون که ز بون و خوار پرورد ترا 

 صاحب غرض از پرده بر آورد ترا 

 گر قابل منصب عنایت میدید 

 ن و آن نمیکرد ترا محتاج بای

 

 
 بیدل هر چند بر گزیدم خود را 

 افسون کمال ندیدم خود را

 صد شکر کز اقبال ادب پرور عجز 

 ممتاز ز هیچکس ندیدم خود را 

 

 
 تا چند ز داغ جامه دو زند مر

 یکبار نشد که پاک سوزند مرا 

 بی رویتو هر نفس چو شمع ره باد 

 میمیرم و باز میفروزند مرا 

 

 
 انجام عمرم آغاز نما یارب 

 این آئینه را دوباره پرداز نما

 فرصت تنگست و یار مشغول سفر 

 رحمی بر پیریم کن و باز نما 

 

 
 آثار صفا ز اهل تذویر مخوا

 بوی عنبر ز طینت سیر مخوا

 از زهد خشک رمز عرفان مطلب 

 بینائی از آئینه تصویر مخوا

 

 
 روزی دو در این انجمن لهو و لعب 

 حال خویش را باش سبب جمعیت 

 از علم و عمل مکوش جز بر اخلاق 

 و ز مذهب و ملت مگزین غیر ادب 
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 بیدل اسرار کبریائی دریاب

 رمز بحقیقت آشنائی دریاب

 غافل ز حقی بعلت صحبت خلق 

 یکدم تنها شو و خدائی دریاب

 

 
 این جاه فروشان بغرور تب و تاب 

 یکسر زنده اند غوطه در موج سراب 

 افسودن طبع ر ا مخوانید کمال

 چون گوهر گشت قطره خاکست نه آب 

 

 
 دل محو ادب ساز سروری دریاب 

 بر دیده حیا گمار نوری دریاب

 در هر راهی که نقش پائی دارد 

 بوسی زن و لذت حضوری دریاب 

 

 
 تا کی غم بیکسی شمارم یارب

 اندیشه بی عید گمارم یارب

 فریاد رسی دگر در ین صحرا نیست 

 گویم و از سینه بر آرم یارب  دل

 

 
 آسانی وضع مشکلی ر ا دریاب

 در خون نطپیده بسملی را دریاب 

 ای محو تماشا کده عجز و غرور 

 دل بسیار است بیدلی ر ا دریاب 

 

 
 ای خواجه زوال کر و فر نزدیک است 

 افسردن شعلهء اثر نزدیک است

 چون شمع فروغت چقدر خواهد ماند 

 نزدیک است ای کرمک شبتاب سحر 
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 بنیاد جسد که کار گاه اسما است 

 روزی دو ز حکمت طبعی بر پاست 

 بر صوم صلوة پر میفزا کا ینجا 

 تعدیل بهر امر کمال عرفا است

 

 
 گر حاصلها بکام تقوی می رست 

 از خشکی برگ تا ک مینا می رست 

 ور روزی کس مزد تردد می بود 

 از بیضه زاغ جمله عنقا می رست 

 

 
 سرمایهء هر خمار مستی کرم است 

 پیرایه هر بلند پستی کرم است

 گویند که مرگ انقلاب هستیست 

 انیست دلیل آنکه هستیکرم است 

 

 
 بیدل دارد ز طبع اهل همت

 آثار سخا جلوه بچندین صورت

 بر بیخبران پند و بمحتاجان سیم 

 بر خوردان لطف و با بزرگان خدمت 

 

 
 گر طبع سلیم قابل تفهیم است

 انسانست آنکه مصدر تعظیم است 

 این کعبه که مرکز سجود من و تست 

 تمثال حضور دل ابراهیم است

 

 
 دل صافی آئینه اگر دارد دوست

 با طبع خبیث ا لتفاتش نه نکوست 

 سگ را نگذارند به مسجد زیرا ک 

 ریدن بمقام پا ک خاصیت او ست 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 شخص کرم از بسکه وفاکش تر است 

 درویش تر است ز اندیشه آب رخ 

 رسوائی احتیاج کس نتوان دید 

 آنرا که سخابیش حیا بیشتر است 

 

 
 در دشت تعلقی که نامش دنیاست 

 آسایش خلق وقف آزادیهاست

 بی عقده دل نیست تکلف اینجا 

 ای راه روان تنگی کفش آبلهپاست 

 

 
 گر طبع نه از اهل ادب رم میداشت 

 میدان به یقین که سر کشی کممیداشت 

 سجده هیچکس نمیکرد ابا از 

 گر شیطان صحبتی به آدم میداشت 

 

 
 بیدل به یقین کوش هدایت اینست

 مگذر ز حضور دل نهایت اینست 

 تا چند خوری فریب قرب موهوم

 همصحبت ما باش ولایت اینست 

 

 
 یارب ز می درد ایاغی بفرست

 از برق طلب نور چراغی بفرست 

 پیرایه چشم ما کن از گوهر اشک 

 خاتم دل نگین داغی بفرستبر 

 

 
 نتوان پیوسته هوش بر غفلت داشت 

 باید از وضع یکدیگر عبرت داشت 

 امروز که شیشه آمد از سنگ بسنگ

 دی سنگ هم از شیشه همین صورتداشت 
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 بیدل ما را هرزه داریشان نیست 

 مدح میر و ستایش سلطان نیست

 ز ین دست کلامی که زما میشنوی 

 یاران نیست غیر از ایثار خدمت 

 

 
 اسباب جهان ره زن شیخ و شاباست 

 خوشوخت کسی که فارغ ازاسبابست 

 آرام مجو ز مال کز جمع گهر

 سر گردانی نصیبه گردابست

 

 
 آزاده کسی که دل ز الفت پرداخت 

 چون صبح لوای گرد و حشتافراخت 

 اشیا همه وهم داشت از وهم گذشت 

 عالم هم هیچ بود با هیچ نساخت 

 

 
 طفل منش که آ گهی شرمش کاست آن 

 شد شیخ و بساطی ز تعین آراست 

 یکبار برای دوستان راست نشد 

 لیکن صد بار بهر ریدن برخاست 

 

 
 هر چند بود مزاج بیباک و درشت 

 خود را هوس امتحان نمیباید کشت

 زنهار از ین سه شکل پرهیز کنید 

 سقف کجو دیوار خم و آدمپشت 

 

 
 است آن تخم حقیقت که نبوت شجر 

 پیش جمعی که دین شان معتبر است 

 بوبکرش ریشه، شاخ و برگست عمر

 عثمان شگوفه مرتضایش ثمر است
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 هر کس ناموس غیرتش در نظراست 

 فقرش پیش از غنا دلیل ظفر است 

 پا مال ضغیفی نشود جوهر مرد 

 تیغی که تنگدم است برنده تر است

 

 
 ای فکرت پوچ و اعتقادت همه سست 

 حرصت شکست دین جمله درست پیش  

 آنرا که تو قبله دو عالم خواندی 

 یاران دیدند ریده بود و می شست 

 

 
 عارف که دماغ آ گهی افسر او ست 

 هستی و عدم سواد فرمان بر اوست 

 آنرا که قضا منصب شاهی بخشد 

 درهر کشور که ره برد کشور اوست 

 

 
 انکاری غیر باش تصدیق اینست 

 توفیق اینستوا گرد بدل دلیل  

 تبعیت خلق از حقت غافل کرد 

 ترک تقلید گیر تحقیق اینست

 

 
 عید آمد هر کسپی کا خویش است 

 مینازد ا گر غنی و گر درویش است 

 من بیتو به حال خود نظر ها کردم 

 دیدم که هنوز م رمضان در پیشاست 

 

 
 جا نا ز تو امکان نظر پوشی چیست

 با غفلتم احتمال سر گوشی چیست

 گفتی که زما یاد نکردی هیهات

 من خود بتو زنده ام فراموشیچیست 
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 جز کلفت از ابنای زمان حاصلنیست 

 اما طبع تو امتحان مایل نیست

 صحبتها بایدت باین مردم داشت 

 تا دریابی که هیچکس قابل نیست

 

 
 یارب کرم تو بی خیال کم و کاست 

 سر تا پایم بجود مطلق آراست

 تو عطایم ننمود آن چیست که فضل 

 تا بایدم از کسی دگر چیزی خواست

 

 
 بیدل به نفس هنوز پیچشباقی است

 در رنگ هوس کمین گردشباقی است 

 یاران همه رخت خود بمنزل بردند 

 ما را قدمی چند بلغزش باقی است

 

 
 گر آئینه تمیز در دست تو نیست 

 سر رشته جهل نیز در دست تو نیست 

 سرمایه تست استعداد است آنچه 

 جز دست تو هیچ چیز در دست تو نیست 

 

 
 در عالم رنگ اینچه جنونبنیاد است 

 بوزنیه شده است مسخ ونامش شادیست 

 کیفیت سر و هم تماشا دارد

 پا در گل و طوق در نظر آزادیست 

 

 
 دنیا که فسون نای و نوشی بوده است 

 هر وقت بکام خام جوشی بوده است 

 است  اینجا ضخاک مار دوشی بوده

 اسکندر هم درازگوشی بوده است 
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 اثار بنای خلق بر دوش خطاست 

 اینجا غیر از کجی نمی آید راست 

 هر نیک و بدی که فطرت نپسندد 

 شرمی کن و چشم پوش بیعیب خداست 

 

 
 در شیخان بسکه مدعا سر کشی است 

 عرس و دعوت تردد زر کشی است 

 جائی که هزار کس فراهم آرند 

 نیست ساز لشکرکشی است آن دعوت  

 

 
 جائی که تمیزی از حق وباطل نیست 

 غیرت با طبع هیچکس شامل نیست 

 دیوثی ر ا ز ننگ و فعلش گفتند 

 گفت این دولت نصیب هرغافل نیست 

 

 
 شاها نخوری بازی جاه شطرنج 

 مغرور نگردی به سپاه شطرنج 

 شاه آن باشد که در ادبگاه نیاز 

 شطرنج از شه گفتن رمد چو شاه  

 

 
 اقبال جهان تحشمی میخواهد

 نی فضلی و نی تعلمی میخواهد 

 گاوی و خری مایه تحصیل کنید 

 آدم بودن شاخ و دمی میخواهد 

 

 
 بیمغز ز علم فهم سامان نشود 

 از کسب کمال باب عرفان نشود 

 شیرازه هزار نسخه گر سازد جمع 

 در مکتب تحقیق سخندان نشود 
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 دور اند یاران زمانه کز مروت  

 در خبث و نفاق یکدیگر مجبور اند 

 بر رو اخلاق و در قفا سعی گزند 

 اینها همه آدم سر و رو زنبور اند 

 

 
 ما را کر م تو هر قدم یاور بود 

 همدوش رفیق ومونس و رهبر بود 

 چون قطره که پرورد سخایش بکنار 

 هر جا رفتیم سایه ات بر سر بود 

 

 
 بعضی ز هوای می گل میگذرد 

 ورع بذوق مل میگذرد  بعضی ز

 بیدل ز آنقوم بایدت کرد حذر

 کز آب رخ خویش به پل میگذرد 

 

 
 جهدی که دلکس از تو بد ظن نشود 

 تا تخم کدرت تو خرمن نشود

 گر نتوانی دوست کنی دشمن را 

 باری آن که دوست دشمن نشود 

 

 
 زین همسبقان مکتب گفت و شنید 

 جز نقطه شک دگر چه خواهیفهمید 

 نشسته اند داغ جگر اند تا با تو 

 چو ن بر خیزند زخم می باید چید 

 

 
 تا کی تشویش بر تصور بند ید 

 خر در کهدان اسپ باخور بند ید 

 هر کس مرد توکل مطلق نیست 

 اشتر داران زانوی اشتر بند ید 
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 در کشور ما که خرمی کم دارد 

 راحتها رنج و شور ماتم دارد

 جز شیر ند یدند صلاح مولود

 که هوای زندگی سم دارد یعنی 

 

 
 بیدل جمعی که صاحب عرفانند 

 در حسن ا د ابسنت قرآنند 

 بر رمز ازل لباس موزونی پوش

 تا بیخبران کلام شاعر دانند 

 

 
 هر جا اثر لطف و کرم می باشد 

 گرمی با طبع شخص ضم میباشد 

 از طینت افسرده مجوئید اخلاق 

 بوی گل سرما زده کم میباشد 

 

 
 آنکس که التجایش باشد با شاه 

 تحقیر مقربان خطایش باشد 

 حق را تو چه تعظیم بجا آوردی 

 تا پیش تو قدر اولیایش باشد 

 

 
 امروز که عالمی سخنور گردید 

 اوراق تمیز معنوی بر گردید

 جا دارد ا گر سخن برافتد ز رواج 

 کز غلغل شعر گوشها کر گردید 

 

 
 آن چار خلیفه رسول معبود

 شان عشر شد موجود کز ابجد وضع 

 بی نقطه شک بذات یکتائی نبی

 چون جمع شدند یازده چهره گشود 
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 باید دلت از لهو و لعب کنده شود 

 تا حرف تو با وقار ارزنده شود 

 گر مسخره بساط اداب نه 

 حیف از تو که لب گشودنتخنده شود 

 

 
 آنکس که حیا دلیل راهش باشد 

 از ا کثر آ فات پناهش باشد

 چیند غبار از ین دشت هوسکمتر  

 چشمی که به پیش پا نگاهش باشد 

 

 
 یاران زمانه بد گهر میباشند

 دلکوب درشت و خیره سر میباشند 

 از سنگدلی چو مهره های شطرنج 

 خشت سر و روی یکدگر میباشند 

 

 
 باز آن مه تابان ز سفر میآید

 ساغر در دست و گل بسر میآید 

 ای دیده بخود ببال کان مایه ناز 

 دل میرود و جان بنظر میآید

 

 
 ای آئینه منزلت مبارک باشد

 شد جلوه مقابلت مبارک باشد 

 آمد ز سفر کسی که دل با او بود 

 بیدل ا کنون دلت مبارک باشد 

 

 
 تشویش طمع بصد هدایت نرود 

 این رنج بحرف یا حکایت نرود

 بر دار دل از خلق که بی قطع امید 

 از طبع تو علت شکایت نرود
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 آنجا که توقع سر و سامان باشد 

 تشویش هزار سود و نقصان باشد 

 تا مرتکب شکایت کس نشوی

 باید عرضت بطاق نسیان باشد 

 

 
 انسان با خاک تا برابر نشود

 همواری طینتش میسر نشود

 بر معنی نامش اندکی فهم گمار 

 افعال بشر بخیر منجر نشود

 

 
 در خلق ز اخلاق جز افسانه نماند 

 تمیز خویش و بیگانه نماند آثار 

 از سر شکنیها همهرا چون شطرنج 

 یک خشت بدیوار و در خانه نماند 

 

 
 عالی با دون دمی که همسر گردد 

 خاصیت طبع دون مظفر گردد 

 درد از اثر صاف صافی نشود 

 صاف از اثر درد مکدر گردد

 

 
 در عرصه کون برد باران دگر اند 

 خلقست هوس تاز سواران دگراند 

 صور تحقیق دان نه تقلید معنی 

 مردان دگر ند و ریش داران دگر اند 

 

 
 زین بزم نه شام نه سحر میگذرد 

 عمر تو دواسپه از نظر میگذرد 

 چون شمع مباش غره کوکب بخت 

 ای بیخبر آتشت ز سر میگذرد 
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 گویند طرب بساز تجدید آمد 

 شب رفت و سحر دمید خورشید آمد 

 ما را بفضولی خیالات چکار

 هر جا تو بجلوه آمدی عید آمد 

 

 
 جز غصه کسی ز خوان افلاک نخورد 

 چون صبح بغیر از جگر چا ک نخورد 

 تیری که بخانهء کمان شد مهمان 

 جز باد نه پیمود و بجز خا ک نخورد 

 

 
 بیدل لقم کسی شمارم گیرد

 گر غنچه در آغوش بهارم گیرد 

 از یاران التماس من تکراریست

 گیرد  تا نام محمد به کنارم 

 

 
 عزت طلبی دل از خسیسان وا گیر 

 در سایه شفقت بزرگان جا گیر

 از چشمه و جو کسی بگوهر نرسید 

 زنهار ای قطره دامن دریا گیر

 

 
 امروز بطبع خلق بی شرم و وقار 

 از بسکه نمانده است ز عصمت آثار 

 هر سو پیداست چون بساط شطرنج 

 صد خانه و یک خانه ندارد دیوار

 

 
 حیا سر بگریبانم داریارب ز  

 در راه ادب پای بدامانم دار

 من جمله عیوب عالم افشا مشتاق 

 ستار توئی ز خلق پنهانم دار
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 یارب رزقم بذمه احسان گیر

 پا کم ز معاش تاجر و دهقان گیر 

 عمریست که مفت خوار خوان کرمم 

 روزی دو دگر نیز غمم آسان گیر

 

 
 مگیر ای غافل امتحان ز کس قرض 

 هر چند دهند جان ز کسقرض مگیر 

 اندوه ادا سخت گرانی دارد

 از فاقه بمیر و نان ز کس قرض مگیر

 

 
 چیزی از خویش بعد رحلت مگذار 

 اجناس نقود و ننگ خجلت مگذار 

 بهر زن و فرزند ز اسباب معاش

 گر مرد حقی بغیر عصمت مگذار 

 

 
 ملزم طبعان عرصه لاف و هنر

 ندارند سپرجز خجلت یکدیگر  

 مانند خروسی که چو عاجز گردد 

 در بال حریف خویش میدوزدد سر 

 

 
 از ظلم برای خویش منشور مگیر 

 خود را بر عجزطینتان زور مگیر 

 از گرسنگی بمیر اما زنهار 

 آن دانه که دارد دهن مور مگیر 

 

 
 ای قصر نشین بگوشه گیران مستیز 

 بخت تو جوان است به پیران مستیز 

 شم چه دید از موسی فرعون بآن ح 

 ای دنیا دار با فقیران مستیز
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 گر عالی یا دنی کند میل هوس

 آن پیش برد کمال و این افتدپس 

 آب از آتش هوا شود لیک آتش

 از صحبت آب خاک میگردد و بس 

 

 
 عید آمد گل کرد بهار همه کس

 عالم چمنی جوش زد از عشق و هوس

 بر هر رنگی که من نظر وا کردم 

 دیدم گرد سر تو میگردد و بس

 

 
 بیدل بدو روزه وهم مغرور مباش 

 بنیاد تو نیستی است معمور مباش 

 هر چند ابدال و قطب و غوثت گویند 

 ای خاک باین غبار مسرور مباش 

 

 
 ای مغز خرد غبار تشویش مباش 

 عمامه نه برزگی اندیش مباش

 گر یک سر مواست آدمیت کافیست

 مباش  چون خرس ز فرق تا قدمریش

 

 
 ای ساز تجرد اندکی محرم باش

 آزاد ز فخر و ننگ زیر و بم باش

 بیش و کم اعتبار پر مبتذل است 

 گر دنیا دار و گر فقیر آدم باش

 

 
 ای طینت عجز شوکت اندیشمباش 

 از هیچ کمی زره صفت بیش مباش 

 تشویش دماغ اگر ریاست باشد 

 جز در تسلیم از کسی پیش مباش 
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 شعور جهل را باب مباش ای نخل 

 پر سر بهوای سعی اسباب مباش 

 تا ریشه ات از ابر شود مستغنی

 غافل ز تلاش مرکز آب مباش

 

 
 بیدل بسجود بندگی توام باش

 تا بار نفس بدوش داری خمباش 

 زین عجز که در کار گه طینت تست

 الله نمی توان شدن آدم باش

 

 
 گر مرد حقی بسنت حیدر باش

 مخمور ساقی کوثر باش مست و 

 هر چیز که در حق ابوبکررض و عمر رض  

 فرمود علی رض تو نیز فرمان بر باش 

 

 
 ای شوق تو در کسبفنون گرم تلاش 

 چندان هوس آمادهء هر نسخهمباش 

 در سیر رباعیات بیدل مفتست

 درد و عبرت سلوک و تحقیق ومعاش 

 

 
 خمار بساغر و سبو ها محظوظ

 وضوها محظوظزاهد به تیمم و 

 خلقیست بذوق جستجو ها خرسند 

 بیدل بشکست آرزو ها محظوظ

 

 
 زاندم که باین بزم رسیدیم چو شمع 

 غیر از گل خود سری نچیدیم چو شمع 

 مو گشت سفید همچنان سر بهواست 

 شد صبح و به پیش پاندیدیم چو شمع 
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 گر دست برسست زر مدارید دریغ 

 از بی ثمران ثمر مدارید دریغ 

 تهمت خست نکشد همتها تا

 اخلاق ز یکدگر مدارید دریغ

 

 
 بر خوان هوس گرسنه مردیم دریغ 

 دندان بتمیزی نفشردیم دریغ 

 اینجا یکسر نصیب ما حسرت بود 

 خوردیم افسوس چند بردیم دریغ 

 

 
 بر خوان مکافات بشر تا بملک

 دیدی اثر شکوه و شکر هر یک 

 زنهار تلف مکن حق نعمت کس

 یقین مباش غافل زنمک ای چشم  

 

 
 تا با دل شاکر اتحادی دارم 

 در عیش و ا لم خاطر شادی دارم 

 آسوده ام از خواری ابنای زمان

 بر حضرت عزت اعتمادی دارم 

 

 
 عمری به فسون نظم مایل گشتم 

 چندی با نثر نیز شاغل گشتم 

 دیدم کرم تو سخت بی پایان است 

 عاری ماندم ز شکر و بیدل گشتم 

 

 
 می که عشرت آغاز کنیم یارب کر 

 بر فضل تو بیش از همه کسناز کنیم 

 یعنی چشمی که بسته ایماز خود هم 

 بر روی کسی که آن توئی باز کنیم 
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 یارب ز تو گر یک سر مو میخواهم 

 سامان هزار آبرو میخواهم 

 امروز رفیق بیدلت را عزمی است 

 فضل تو رفیق عزم او میخواهم

 

 
 درد بچشم از بس دیدم کشیدن 

 خون میکندم شنیدن درد بچشم 

 دردی دگر از نظر نهان میباشد 

 درد چشم است دیدن درد بچشم 

 

 
 فریاد که بر دل نظری نگشودیم 

 در بیضه فسردیم و پری نگشودیم 

 چا کی نزدیم سینه و عمر گذشت 

 زین خانه بی هوا دری نگشودیم 

 

 
 دردا که دمی ز حرص بیغم نشدیم 

 نشدیم آزاد نزیستیم آدم 

 در عالم اعتبار مردیم بوهم

 یعنی که کسی شدیم خس همنشدیم 

 

 
 جز حق سوی هر که حاجتتبست احرام 

 پیش آیدت این خار غم یاس انجام 

 ننگ کم همتی و تشویش سوال

 رسوائی احتیاجو نومیدی کام 

 

 
 بیدل از عجز حال خود منفعلم 

 چندانکه ز آهنگ دعا هم خجلم 

 دارم عمریست بکف دامن دردی 

 می پندارم ز دست رفته است دلم 
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 کلی مراتب حساب عالم 

 نه بود که شد ختم شمارش آدم 

 باز این چهل و پنچ ا گر نمائی تکرار 

 تا حشر همان نه است نی بیش ونه کم 

 

 
 داریم غمی زان بت بدمست بدل 

 اما نه غمی که بایدش بست بدل 

 عمریست نشسته ایم در بزم وفاق 

 بدست و ما همان دست بدل او جام 

 

 
 هر بوالهوس از ننگ نیاید بیرون 

 هر آئینه از زنگ نیاید بیرون

 هر دل ندهد خبر ز کیفییت عشق 

 این شعله ز هر سنگ نیاید بیرون 

 

 
 از روزی ، قانع به لبی نان بودن

 و ز اسباب هوس گریزان بودن

 حق بین وحق آشنا و حق دان بودن 

 دارد اثر وضع مسلمان بودن

 

 
 بغضوحسد هم که نه فرض است و نه دین 

 شد رهزن افهام بسر منزل عین 

 آن اوقاتی که رفت در لعن یزید 

 ایکاش شدی صرف درود حسنین 

 

 
 نی قیصر جلوه کن نهفغفور نشین

 نی مست برون ای نه مخمور نشین 

 گر حاصل عزتیست منظور هوس

 از دیده خلق اندکی دور نشین 
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 ایجاد بمنبیدل نازد جهان 

 زین دولت عظمی که نبی داد بمن 

 یعنی چون دید دورم از طوف درش 

 آثار مبارکش فرستاد بمن 

 

 
 گردون ستم سنج چه خواهد بودن 

 این کار گه رنج چه خواهد بودن

 آن خانه که جنگ و جدلستاسبابش 

 جز عرصه شطرنج چه خواهد بودن 

 

 
 بیدل مژه واری بتامل خم شو 

 حرم شو بر مخترعات کار دل م

 از درد سر وسوسه غیر برآ 

 شیطان چه بلاست اندکی آدم شو 

 

 
 از بسکه بنای کار ما بود تباه

 دانش بجنون کشید و طاعت به گناه 

 تدبیر صفا کدرت دل انگیخت

 شستیم چنانکه نامه گردید سیاه 

 

 
 آ ثار صفا ز اهل تذویر مخواه

 بوی عنبر ز طینت سیر مخواه

 عرفان مطلب از زهد خشک رمز  

 بینائی از آئینه تصویر مخواه

 

 
 دانا نشود تابع هر بوالهوسی

 شهباز چه ممکنست صید مگسی 

 زنهار مریز آب رخ خویش بخاک 

 کز آب گهر دست نه شستهاست کسی 
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 در بزم وصال بی سبب مهجوری 

 ساغر بکف از نشاه معنی دوری 

 خورشید حقیقتی است هرذره خاک

 نبود معذوری گر چشم تو بینا 

 

 
 حیف از تو دو روزیکه مقیم باغی

 از بلبل غافل حریف زاغی

 صحبت اینجا ماثر ست آ گه باش 

 در آب روی تری در آتش داغی

 

 
 ای آنکه هوس شیفته سیم زری 

 بیهوده بخود کمال فطرت نبری 

 تا رغبت سرخ و زرد دنیا باقیست 

 هر چند که پیر تر شوی طفل تری 

 

 
 زریست نی نثار سیمیما را نه 

 جز تحفه عجز بندگی تقدیمی

 چون شاخ گلی که خم شودپیش نسیم 

 از دوست پیامی و زما تسلیمی

 

 
 در کلبه بیدلان نیاز اندیش آی 

 هر چند که سلطان منشیدرویش آی 

 از صحبت ما تا بحضوری برسی

 خود را بیرون در گذار و پیش آی 

 

 
 در دیر مکافات ز هر بیش و بسی 

 ظران تجربه کردند بسیعبرت ن

 گفتند بوقت عجز رنجت نرسد 

 در قدرت اگر نخواهی آزار کسی
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 یارب به کلید انفعالم آهی

 وا کن ز در قبول عجزم آهی

 مپسند ز خرمن کرم نومیدم

 گر قابل خوشه نباشم کاهی

 

 
 با ما زنهار آشنائی نکنی

 چون کردی ارادهء جدائی نکنی

 فرصتدیداری هست در صحبت ما  

 با آئینه ناز کبریائی نکنی

 

 د،  می باش  تکمیل شدنحضرت ابوالمعانی بیدل رح در حال  بخش رباعیاتنوت: 

 رباعیات را بنشر خواهم رساند.  همه به یاری خداوند در نسخۀ بعدی 

 

 با احترام 

 فهیم هنرور 

 عشق آباد، ترکمنستان 

 2018جنوری  ۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديوان غزلیات 
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 غزلیات 
 

 ردیف "الف" 

 

 
 ۱غزل شمارهٔ 

 آیینه بر خاک زد صنع یکتا 

 تا وانمودند کیفیت ما 

 بنیاد اظهار بر رنگ چیدیم 

 کردیم رسوا خود را به هر رنگ

 در پرده پختیم سودای خامی

 که خندید آیینه بر ما چندان

 پرده گشتیم عالم فاش بی از 

 ، کردیم پیدا پنهان نبودن

 ، افسانهٔ کیستما و رعونت

 گردن به مینا ناز پری بست

 واریم محروم عبرت آیینه

 که مگشا دادند ما را چشمی 

 وس وا بود امروزدرهای فرد

 دماغی گفتیم فردا از بی 

 نیازی بست از بی هر گرهگو

 که شستیم از آب دریا دستی 

 گرجیب ناموس تنگت نگیرد

 ست صحرا امن خفتهدر چین د

 سازی است طرازیست نیرنگحیرت

 تمثال اوهام آیینه دنیا 

 کثرت نشد محو از ساز وحدت

 همچون خیالات از شخص تنها 

 تعلق برخود مچینید وهم

 اند این خانمانهاصحرانشین

 موجود نامی است باقی توهم

 از عالم خضر رو تا مسیحا 

 نزل ما را چه حاصلزین یأس م 

 همخانه بیدل همسایه عنقا

 

 
 ۲غزل شمارهٔ 

 گلشن ز ناز گردد قد بلند تو جلوه فرما اگر به

 شود نمایان چو می ز مینا ز پیکرسر و موج خجلت 

 کیفیت نگاهی ز چشم مستت اگر بیابد قبول
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 نقش جوهر چو موج صهبا آیینه به روی تپد ز مستی 

 مزاجم خطی زپست وبلند هستینخواند طفل جنون 

 !دانش اگر شناسم سر ازکف پا شوم فلاطون ملک

 به هیچ صورت زدورگردون نصیب مانیست سربلندی

 زبعد مردن مگر نسیمی غبار ما را برد به بالا 

 نه شام ما را سحرنویدی نه صبح ما راگل سفیدی 

 چو حاصل ماست ناامیدی غبار دنیا به فرق عقبا 

 گذشتی آخر به صد تغافل تأملبی رمیدی از دیده  

 اگر ندیدی تپیدن دل شنیدنی داشت نالهٔ ما 

 گلستان ز صفحهٔ راز این دبستان ز نسخهٔ رنگ این

 نگشت نقش دگر نمایان مگر غباری به بال عنقا 

 ات ز دلها رمیده صبر وگداخت طاقت اولین جلوهبه

 کجاست آیینه تا بگیرد غبار حیرت درین تماشا 

 نهٔ نگاهت اگر زند لاف می فروشی به دورپیما

 کمند پیچد زموج می درگلوی مینا نفس به رنگ

 ام چوسنبل خویش پیچیدهبوی ریحان مشکبارت بهبه

 گل ندارم چو طایررنگ رشته برپا ز هررگ برگ

 کم ندارد به هرکجا ناز سر برآرد نیاز هم پای

 ، من و نگاهی و صد تمنا توو خرامی و صد تغافل

 غنچهٔ او دمید بیدل بهار خط نظر فریبیز 

 گشت آخر رک زمرد ز لعل پیدا به معجز حسن

 

 
   ۳غزل شمارهٔ 

 ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا 

 ها را لغزش از جوش صفا بر رخت نظاره

 ای غمزهمستتاز چشمنشئهٔ صدخم شراب

 هایت یک ادا خونبهای صد چمن از جلوه

 رو رو بههمچوآیینه هزارت چشم حیران 

 پریشان درقفا  جهان جمع کاکل یک همچو

 کشد تیغ مژگانت به آب ناز دامن می 

 بندد حنا خون تاک می چشم مخمورت به

 گشته خم ابروی مشکینت از بار تغافل

 زلف سرکشت ز اندیشهٔ دلها دوتا مانده

 کند سرمه در چشم تماشا می رنگ خالت

 دهد آیینهٔ دل را جلا گرد خطت می 

 بر بال اسیرت نامهٔ پرواز ناز بسته 

 گلزار بقا خفته در خون شهیدت جوش

 چکدگاه عرق ازصفای عارضت جان می 

 صدا دمد جایمی ات دلطرهوز شکست

 گر از موج تبسم دم زند لعل خاموشت

 سازد در چمن پیراهن ازخجلت قبا غنچه
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 ها بالیده هر مژگان زدن از نگاهت نشئه

 جوشیده از هر نقش پا ها  وز خرامت فتنه

 هرکجا ذوق تماشایت براندازد نقاب

 گر جمالت عام سازد رخصت نظاره را 

 آخر از خود رفتنم راهی به فهم ناز برد 

 کیست گردد یک مژه برهم زدن صبرآزما 

 گیرد هوا ها پیش از نگهمردمک از دیده

 سوختم چندانکه با خوی توگشتم آشنا 

 د زنعمرها شد درهوایت بال عجزی می 

 ناکجا پروازگیرد بیدل از دست دعا 

 

 
 ۴ شمارهٔ غزل 

 کجا کف خاک اوکجا و مناو سپهر و من

 داغم از سودای خام غفلت و وهم رسا 

 ست نیازیها رهی عجز راگر در جناب بی 

 که تاکویت رسد فریاد ما اینقدرها بس

 نیست برق جانگدازی چون تغافلهای ناز 

 ها آیینهبیش از این آتش مزن در خانهٔ 

 کند هرکه را الفت شهید چشم مخمورت

 گرد تا روز جزا نشئه انگیزد زخاکش

 از نمود خاکسار عشق نتوان داد عرض

 گردد توتیا رنگ تمثالی مگر آیینه

 نیست در بنیاد آتش خانهٔ نیرنگ دهر

 ای گیرد جلا آنقدر خاکسترکایینه

 کش وهم دوعالم آرزوست محملزندگی 

 کاروان بانگ درا تپد در هر نفس صدمی 

 گشتهٔ نیرنگ وضع نازکیست آرزو خون

 گوید بیا غمزه درد دور باش و جلوه می 

 آمادهٔ صد جستجوست بینم تپشمی هرچه

 آوازپا زبن بیابان نقش پا هم نیست بی 

 قامت او هرکجا سرکوب رعنایان شود 

 اش داردبه پا سرو راخجلت مگر درسایه

 اش گیرد عنان جلوههرنفس صد رنگ می 

 ریزد حیا تاکند شوخی عرق آیینه می 

 افسوس بود کفبال وپر برهم زدن بیدل

 های نارسا خاک نومیدی به فرق سعی 
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 ۵شمارهٔ غزل 

 ام باز به آن گریهٔ سودا، سودا کرده

 که ز هر اشک زدم بر سر دریا، دریا 

 پیمانهٔ هوشبهجنون ریختچهامشبساقی 

 مینا، مینا که شکستم به دل از قلقل 

 کرد محو اوگشتم و رازم به ملاء توفان

 گویا گویا،هست حیرانی عاشق لب

 که به یک لغزیدن داغ معماری اشکم

 عافیتها شد ازین آبله برپا، برپا 

 دردعشقم من و خلوتگه رازم وطن است

 ام اینقدر از نالهٔ رسوا، رسوا گشته

 نذر آوارگی شوق هوایت دارم 

 صحرا، صحرا هکه دهد طرح بمشت خاکی 

 دل آشفتهٔ ما را سر مویی دریاب 

 ای سرموی توسرکوب ختنها تنها 

 دور انسان به میان دو قدح مشترک است 

 کند جام لدن یا دنیا تا چه اقبال

 ست ، مطلب رفتهتا تقاضا به میان آمده

 نیست غیر ازکف افسوس طلبها، لبها 

 بیدل این نقد به تاراج غم نسیه مده 

 وز، ز فردا، فردا کار امروزکن امر 

 

 
 ۶شمارهٔ غزل 

 جولان ما فسرد به زنجیر خواب پا 

 ست حاصل تعبیر خواب پا واماندگی 

 منت طلب که بی ممنون غفلتیم

 ما را به ما رساند به شبگیر خواب پا 

 رود واماندگی ز سلسلهٔ ما نمی 

 ایم یک رگ زنجیر خواب پا چون جاده

 در هر صفت تلافی غفلت غنیمت است 

 گیر به تقصیر خواب پا تاوان ز چشم

 کشید نتوان به سعی آبله افسردگی 

 ایم به تعمیر خواب پا خشتی نچیده

 کار عقل نیستاظهار غفلت طلبم

 نقاش عاجزست به تصویر خواب پا 

 آخر سری به عالم نورم کشیدن است 

 ام چو سایه ز شبگیر خواب پا غافل نی 

 گوهریم  سامان آرمیدگی موج

 ست برخط تسخیرخواب پا ما را سری
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 بیدل دلت اگرهوس آهنگ منزل است 

 کوشش وتدبیر خواب پا ما و شکست

 

 
 ۷شمارهٔ غزل 

 خط جبین ماست هماغوش نقش پا 

 دارد هجوم سجدهٔ ما جوش نقش پا 

 کنیم راه عدم به سعی نفس قطع می 

 ایم بار خود از دوش نقش پا افکنده

 رنج خمارتا نرسد در سراغ دوست

 سبوی آبله بر دوش نقش پا بستم  

 ایم چون جاده تا به راه رضا سر نهاده

 گل است برسر ما جوش نقش پا موج

 سامان عیش ما نشودکم ز بعد مرگ 

 تا مشت خاک ماست قدح نوش نقش پا 

 سایی دری ماییم و آرزوی جبین

 کند سرمدهوش نقش پا افسرچه می 

 چشم اثر ندیده ز رفتار ما نشان 

 خراب فراموش نقش پا ام چون سایه

 هر سرکه پخت دیگ خیال رعونتی

 پوشیدش آسمان ته سرپوش نقش پا 

 که در رهتخرامی و ترسممستانه می 

 ام بپرد هوش نقش پا با رنگ چهره

 کشد در هر قدم ز شوق خرام تو می 

 خمیازهٔ فغان لب خاموش نقش پا 

 چکد از پای نازکتگاه خرام می 

 پا گرمی آغوش نقش رنگ حنا به

 رنگ بنایم از خط تسلیم ریختند 

 یک جبهه سجده است برودوش نقش پا 

 ام در ره طلب بیدل ز جوش آبله

 گوش نقش پا گوهرفروش شد چوصدف

 

 
 ۸شمارهٔ غزل 

 که زد به خواب شعورم ایاغ پا روزی

 من هم زدم ز نشئه به چندین دماغ پا 

 زند رنگ حنا زطبع چمن موج می 

 به باغ پا گل خودرو گوبی آنستشسه

 سیر بهار رنگ نداردگل ثبات

 کسی را به داغ پا لغزد مگر چولاله

 آنجاکه نقش پای تومقصود جستجوست 
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 سر جای موکشد به هوای سراغ پا 

 جز خاک تیره نیست بنای جهان رنگ

 طاووس سوده است به منقار زاغ پا 

 با طبع سرکش اینهمه رنج وفا مبر

 کند اسب چراغ پا روز سور، شب

 ایگام اگر ز وهم تعلق گذشتهیک 

 بیدل درازکن به بساط فراغ پا 

 

 
 ۹شمارهٔ غزل 

 زدیم پا  آخرزفقر بر سر دنیا

 به جاه تکیه زد وما زدیم پا  خلقی 

 درین بساطاریت وخوفرقی نداشت عز

 بیدارشد غنا به طمع تا زدیم پا 

 ، دور ماند جهانی به ذوق فرع از اصل

 زدیم پا   ما هم یک آبگینه به خارا

 خوار هجوم ندامتیم طعمه  ستعمری

 یارب چرا چوموج به دریا زدیم پا 

 کس مباد زین مشت پرکه رهزن آرام

 برآشیان الفت عنقا زدیم پا 

 ست دل نشناسی ستمکشیقدر شکست

 خبربه ریزة مینا زدیم پا ما بی 

 آخرت طی شد به وهم عمرچه دنیا چه

 کجاها زدیم پا زین یک نفس تپش به

 ن بسته سیر دو عالم خیال داشت مژگا

 از شوخی نگه به تماشا زدیم پا 

 شرم سجود او عرقی چند سازکرد 

 کز جبهه سودنی به ثریا زدیم پا 

 غنا نبود گهر بی واماندگی چو موج

 بر عالمی ز آبلهٔ پا زدیم پا 

 چون اشک شمع در قدم عجز داشتیم 

 که بر همه اعضا زدیم پا لغزیدنی 

 کلفت است سراسراین دشتبیدل ز بس 

 جزگرد برنخاست به هرجا زدیم پا 

 

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۰شمارهٔ غزل 

 کبریاکزپهلوی عجز است راه آنجا به اوج

 کلاه آنجا شوی بشکنگراینجا خمسر مویی 

 دارد ادبگاه محبت ناز شوخی برنمی 

 بالد نگاه آنجا چو شبنم سر به مهر اشک می 

 اجزایم به یاد محلن نازش سحرخیزست 

 تبسم تاکجاها چیده باشد دستگاه آنجا 

 کنمقیم دشت الفت باش و خواب ناز سامان

 گیاه آنجا آورد چشم تو مژگانبه هم می 

 زار نیستی هم عالمی دارد خیال جلوه

 گاه آنجا گاهز نقش پا سری بایدکشیدن

 خوشا بزم وفاکز خجلت اظهار نومیدی 

 آنجا شرر در سنگ دارد پرفشانیهای آه 

 سعی غیرمشکل بود زآشوب دویی رستن به

 سری در جیب خود دزدیدم و بردم پناه آنجا 

 دل ازکم ظرفی طاقت نبست احرام آزادی 

 سنگ آید مگراین جام وگردد عذرخواه آنجا به

 کنعان هوس گردی ندارد یوسف مطلببه

 کند ایجاد چاه آنجا مگر در خود فرورفتن

 اد دل جوشد ازگرد سوز بس فیض سحر می 

 آنجا گردد سیاهنمی گر شب شوی روزتهمه

 کن ز طرز مشرب عشاق سیر بینوایی 

 آبی ندارد زیرکاه آنجا  کسشکست رنگ

 مدعا بیدل زمینگیرم به افسون دل بی 

 افتد به راه آنجا که منزل نیز می در آن وادی

 

 
 ۱۱شمارهٔ غزل 

 گوید بیا اینجا کسی راکس نمی به دعوت هم

 گشت بانگ آسیا اینجا شکستنصدای نان 

 اگربااین نگوبیهاست خوان جود سرپوشش 

 گریدگدا اینجا ز وضع تاج برکشکول می 

 کرد یکسر صورت آدم فلک در خاک پنهان

 خواهد از مردم گیا اینجا ای می مصورگرده

 گیرد که می عیار ربط الفت دیگر از یاران

 سر وگردن چوجام وشیشه است ازهم جدا اینجا 

 کرد، اثر هم موقعی دارد گلمنفعلجهان نا 

 شاشد حیا اینجا کس نمی واری به رویعرق

 کناسیمغزی شکوه سلطنت شد ننگز بی 

 گردد هما اینجا  گه خورده می جای استخوانبه
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 پیام دوستان رفته زین محفل آردکه می 

 مگر از نقش پایی بشنویم آواز پا اینجا 

 گلشن ایندار ز سیر غبار صبح دیدی شرم

 آید هوا اینجا ز عبرت خاک بر سرکرده می 

 اگر در طبع غیرت ننگ اظهار غرض باشد 

 کف پا کند سرکوبی دست دعا اینجا 

 آبد ست با سازکدورت برنمی طرب عمری

 سیاهی پیشتاز افتاد ز رنگ حنا اینجا 

 روم درکنج تنهایی زمانی واکشم بیدل 

 صحبت نیست جا اینجا از دلهای پر در بزمکه

 

 
 ۱۲شمارهٔ غزل 

 کبریا اینجا خواهد محیط پل و زورق نمی 

 به هرسو سیرکشتی برکمر داردگدا اینجا 

 دارد نیازان ننگ خواهش برنمی دماغ بی 

 آید از دست دعا اینجا بلندی زیر پا می 

 ساحل غبار دشت بیرنگیم و موج بحر بی 

 گردد رها اینجا که می سر آن دامن از دست

 آداب نگه باید خرامیدن درین صحرا به 

 خراشد نقش پا اینجا که روی نازنینان می 

 افرازی گردد ز شرم گردنغبارم آب می 

 گردم هوا اینجا گر همهز شبنم برنیایم

 پیداییپوشد عیبکههستی را،لباسی نیست

 بافد ردا اینجا سحر از تار و پود چاک می 

 فخراست این ، چهشبستان جهان و سایهٔ دولت

 مگردرچشم خفاش آشیان بندد هما اینجا 

 پرستد شمع این محفل حضور استقامت می 

 به پا افتد اگرگردد سر ازگردن جدا اینجا 

 آیم روم ازخویش و می گل می دوش نکهتبه

 آرد پیام ناز آن آواز پا اینجا که می 

 آید گوشم از تب و تاب نفس آواز می به

 جا گر صدسال نالی بر در دل نیست جا اینکه

 کن زین سبک مغزان امید دستگیری منقطع

 خیزد از سعی عصااینجا برمی چون نی نالهکه

 جوشد صدای التفاتی از سر این خوان نمی 

 گوری مگر واگردد وگوید بیا اینجا لب

 گر چاکی از دامان عریانی به دست آرد هومن

 نیفتد در فشارتنگی از بند قبا اینجا 

 نازها دارد آمیزی اقبال منعم  به رنگ

 سازد سیا اینجا ندید این بیخبر روی که می 
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 طبایع را فسون حرص دارد در به در بیدل 

 گر باشد حیا اینجا جهان لبریز استغناست

 

 
 ۱۱شمارهٔ غزل 

 ، سراب است اینجا آبیار چمن رنگ

 درگل خندة تصویرگلاب است اینجا 

 کار وهم تاکی شمرد سال و مه فرصت

 است اینجا ابموهوم حبشیشهٔ ساعت

 افزای خیالات عدم ، هوسچیست گردون

 عالمی را به همین صفر حساب است اینجا 

 کندگرد سحرچه قدر شب رود از خودکه

 مو سفیدی عرق سعی شباب است اینجا 

 دهد از وحشت عمر ، نشان می گشتهقد خم

 بر در خانه از آن حلقه رکاب است اینجا 

 بلند عشق ز اول علم لغزش پاداشت 

 عذر مستان به لب موج شراب است اینجا 

 بوریا راحت مخمل به فراموشی داد 

 صد جنون شور نیستان رگ خواب است اینجا 

 داغ جگر حق فراموشی نیستلذت

 کباب است اینجا قسمتی در نمک اشک

 همه درسعی فنا پیشترازیکدگریم

 گروتاز شتاب است اینجا با شرر سنگ

 خود شدنست  ن تهی ازرستن از آفت امکا

 تو زکشتی مگذر عالم آب است اینجا 

 زین همه علم و عمل قدر خموشی دریاب 

 ست جواب است اینجا سئوالی هرکجا بحث

 که توفان قیامت دارد بیدل آن فتنه

 غیردل نیست همین خانه خراب است اینجا 

 

 
 ۱۴شمارهٔ غزل 

 صبح پیری اثر قطع امید است اینجا 

 است اینجا تار و پودکفنت موی سفید 

 ساز هستی قفس نغمهٔ خودداری نیست

 رم برق نفسی چند نشید است اینجا 

 جلوه بیرنگی و نظاره تماشایی رنگ 

 اینجا جدید استآراست قدیمی کهچمن

 ست گشاد دو جهان نقشی از پردهٔ درد ا

 که بود، فتح نوید است اینجا هر شکستی 

 که دلی نگشاید غنچهٔ وا شده مشکل
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 کلید است اینجا ،رود ازقفلبستگی چون 

 مرگ تسکین ندهد منتظر وصل تو را 

 پای تا سر زکفن چشم سفید است اینجا 

 سنبل نشود گل ریشه طراز رگتخم

 اینجا سعیدآنکه سعیداستدرآنجاستهم

 که آیینهٔ اقبال صفاست مگذر از رنگ

 عید است اینجا دود برچهرهٔ آتش شب

 کمال ذاتست جهد تعطیل صفت نقص

 بگویا بشنوگفت و شنید است اینجا یا 

 ست حسرت عیش دگراز بیخبریدر جنون

 همان سایهٔ بید است اینجا موی ژولیده

 است آلودیخونگل دامنهر رگزین چمن

 که شهید است اینجا کشت ندانمحیرتم

 بوی یأًس از چمن جلوهٔ امکان پیداست 

 دگر ای بیدل غافل چه امید است اینجا 

 

 
 ۱۵شمارهٔ غزل 

 جام امید نظرگاه خمار است اینجا 

 حلقهٔ دام تو خمیازه شکار است اینجا 

 ها غیر تماشای زیانکاری نیست عیش

 درخور باختن رنگ بهار است اینجا 

 طلبی منتظر آفت باش عافیت می 

 طلبان تحفهٔ در است اینجا سر بالین

 فرصت برق و شرر با تو حسابی دارد 

 شمار است اینجا که نفس در چه امتیازی

 چه جگرهاکه به نومیدی حسرت بگداخت 

 کار است اینجا فرصتی نیست وگرنه همه

 پردهٔ هستی موهوم نوایی دارد 

 دار است اینجا که حبابیم و نفس آینه

 انجمن در بغل و ما همه بیرون دریم 

 کنار است اینجا بحر چندانکه زند موج

 دم شاهد معدومی ماست عجز طاقت همه

 یک شمع مزار است اینجا  نفس سوخته 

 سجده هم ازعرق شرم رهی پیش نبرد 

 زار است اینجا از قدم تا به جبین آبله

 ست تمثالی بیدل اجزی جهان پیکر بی 

 حیرت آینه با خوبش دچار است اینجا 
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 ۱۶شمارهٔ غزل 

 دار است اینجا جوش اشکیم وشکست آیینه

 دم شیشه سوار است اینجا رقص هستی همه

 ست عرصهٔ شوخی ما گوشهٔ ناپیدایی 

 هرکه روتافت به آیینه دچار است اینجا 

 عافیت چشم ز جمعیت اسباب مدار 

 هرقدر ساغر و میناست خمار است اینجا 

 به غرور من وماکلفت دلها مپسند 

 ای جنون تاز نفس آینه زار است اینجا 

 آید کنم اثبات برون می نفی خود می 

 اینجا بهار استکی رنگ توان باخت  تا به

 هرچه آید به نظر آن طرفش موهوم است 

 کار است اینجا روز شب صورت پشت و رخ

 بختی خویش ام باکه دهم عرضه سیهسایه

 دار شب تار است اینجا روز هم آینه

 دامن چیده در این دشت تنزه دارد 

 خاک صیادگل از خون شکار است اینجا 

 گناه چهزندگی معبدشرمی ست چه طاعت 

 اینجا عرق جبهه همان سبحه شماراست

 داند و بس قدرگرانجانی من عشق می 

 سنگ شیرازهٔ اجزای شرار است اینجا 

 چند بیدل به هوا دست وگریبان بودن 

 اینجا جیبت ازکف ندهی دامن یار است

 

 
 ۱۷شمارهٔ غزل 

 ، نه جنگ است اینجا در خموشی همه صلح است

 است اینجا غنچه شو، دامن آرام به چنگ 

 گرت ذوق تماشایی هست چشم بربند،

 صافی آینه درکسوت زنگ است اینجا 

 بختی تست گر دلت ره ندهد جرم سپه

 که تنگ است اینجا خانهٔ آینه بر روی

 ست طایر عیش مقیم قفس حیرانی 

 اینجا رنگ استمگذر ازگلشن تصویرکه

 درره عشق ز دل فکر سلامت غلط است

 اینجا چنگ استبود شیشه بهسنگگرهمه

 جام تهی است دور افکن یکپیمانه بهچرخ

 مستی ما وتو آوازترنگ است اینجا 

 ست شوق دل همسفر قافلهٔ بیهوشی

 قدم راهروان گردش رنگ است اینجا 
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 از ستمدیدگی طالع ما هیچ مپرس 

 آنچه پیش تونگاهست خدنگ است اینجا 

 طرف دیدهٔ خونبار نگردی زنهار 

 اشک چون آینه شدکام نهنگ است اینجا 

 شیشه ناداده زکف مستی آزادی چند 

 دامن ناز پری در ته سنگ است اینجا 

 دوجهان ساغرتکلیف زخود رفتن ماست

 دل هرکس بتپد قافیه تنگ است اینجا 

 منزل عیش به وحشتکدهٔ امکان نیست 

 است اینجا پلنگازسایهٔ گل پشتچمن

 ود برونم که ناآمده از خوحشت آن است

 ورنه تا عزم شتاب است درنگ است اینجا 

 بیدل افسردگیم شوخی آهی دارد 

 است اینجا تاشرر هست ز خودرفتن سنگ

 

 
 ۱۸شمارهٔ غزل 

 اند اینجا گلشن فکندهنه طرح باغ و نه

 اند اینجا در آب آینه روغن فکنده

 غبار قافلهٔ عبرتی که پیدا نیست 

 اند اینجا فکناههمه به دیدهٔ روشن 

 گیر به معراج امتیاز چو شمع رسیده

 اند اینجا همان سری که زگردن فکنده

 که دلیران عرصهٔ تحقیق جنون مکن

 اند اینجا سپر ز خجلت جوشن فکنده

 که شبیست حاصل و آفت به مزرعی یکی 

 اند اینجا ز دانه مور به خرمن فکنده

 به صید خواهش دنیای دون دلیر متاز 

 اند اینجا مرد ز یک زن فکندههزار 

 که خوابناکی چند سر فسانه سلامت

 جا اند اینغبار وادی ایمن فکنده

 گوهر تلاش محیط موجنهفته است

 اند اینجا یه روی آبله دامن فکنده

 چراغ یقین رموز دل نشود فاش بی 

 ند اینجا انظر به خانه ز روزن فکنده

 مقیم زاویهٔ اتفاق تسلیمم 

 اند اینجا ن فکندهبساط عافیت م 

 کشم بیدل گردن دعوی چسانچو شمع

 اند اینجا هسرم به دوش فکندن فکند
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 ۱۹شمارهٔ غزل 

 ندید اینجا ای چون منماندهکسی در بندغفلت

 ک لید اینجا جویم  دو عالم یک درباز است و می 

 غ منزل مقصد مپرس ازما زمینگیران سرا

 گردد سفید اینجا نمی به سعی نقش پا راهی 

 تپیدن ره ندارد در تجلیگاه حیرانی

 گر پای تا سراشک شد نتوان چکید اینجا توان

 زگلزارهوس تا آرزوبرگی به چنگ آرد 

 باید دوید اینجا به مژگان عمرها چون ریشه می 

 تحیرگر به چشم انتظار ما نپردازد 

 توان چیدن زآغوش امید اینجا چه وسعت می 

 ندارد یمن جمعیت در این محفل ترشرویی  

 ات از یکدگر خواهد برید اینجا چو شیر این سرکه

 بنددکه با وحشت نپیوندد به دل نقشی نمی 

 وفا آیینه چید اینجا کدامین بی دانمنمی 

 بری هم راحتی حاصل نشد، ورنه مر از بی 

 ای رنگینتر ازگل داشت بید اینجا بهار سایه

 انیکشتهٔ تیغ نگاه اوست حیر گواه

 کفن بردوشی بسمل بود چشم سفید اینجا 

 کفن در مشهد ما بینوایان خونبها دارد 

 ز عریانی برون آ گر توانی شد شهید اینجا 

 ست هستی تا عدم بیدل هجوم درد پیچیده

 شنید اینجا ای خواهی گرگوش داری نالهتو هم

 

 
 ۲۰شمارهٔ غزل 

 به مهر مادرگیتی مکش رنج امید اینجا 

 گردد سفید اینجا خورد تا شیر می خونها می که 

 مقیم نارسایی باش پیش از خاک گردیدن 

 سعی هردوعالم چون عرق خواهد چکید اینجا که

 صد توفان جنون دارد محیط از جنبش هر قطره

 شکست رنگ امکان بود اگر یکدل تپید اینجا 

 آرد گداز نیستی از انتظارم برنمی 

 سفید اینجا کند چشم  گل می ز خاکستر شدن

 گوشم ز ساز الفت آهنگ عدم در پردة

 رسدکز بیخودی نتوان شنید اینجا نوایی می 

 سرا آیینهٔ اشک یتیمانم درین محنت

 دست و پایی هم مرا باید دوید اینجا که در بی 

 کباب خام سوز آتش حسرت دلی دارم 

 که هرجا بینوایی سوخت دودش سرکشید اینجا 
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 ارد نیاز سرکشان حسن آشوبی دگر د

 کمینگاه تغافل شد اگر ابرو خمید اینجا 

 گوید تپشهای نفس ز پردة تحقق می 

 که تا از خود اثر داری نخواهی آرمید اینجا 

 بلندست آنقدرها آشیان عجز ما بیدل 

 سعی شکست بال و پر نتوان رسید اینجا که بی 

 

 
 ۲۱شمارهٔ غزل 

 دریای خیالیم و نمی نیست در اینجا 

 عدمی نیست در اینجا جز وهم وجود و 

 رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم 

 جزگرد تحیر رقمی نیست در اینجا 

 عالم همه میناگر بیداد شکست است 

 سنگ ستمی نیست در اینجا کهاین طرفه

 تا سنبل این باغ به همواری رنگ است 

 جزکج نظری پیچ وخمی نیست دراینجا 

 بر نعمت دنیا چه هوسهاکه نپختیم 

 قسمی نیست در اینجا  هرچند غذا جز 

 برهم نزنی سلسلهٔ نازکریمان

 کرمی نیست در اینجا محتاج شدن بی 

 ات سخت بلندست کسیگرد حشم بی 

 از خوبش برون آ علمی نیست در اینجا 

 خبران قافلهٔ دشت خیالیم ما بی 

 ، قدمی نیست دراینجا گردشرنگ است به

 از حیرت دل بند نقاب توگشودیم 

 کارکمی نیست در اینجا گری  آیینه

 بیدل من و بیکاری و معشوق تراشی

 ، صنمی نیست در اینجا جز شوق برهمن

 

 
 ۲۲شمارهٔ غزل 

 که بدزدی نفس اینجا چون غنچه همان به

 تا نشکند فشاندن بالت قفس اینجا 

 از راه هوس چند دهی عرض محبت 

 مکتوب نبندند به بال مگس اینجا 

 ت که شود منزل مقصود مقام خواهی 

 کن جرس اینجا از آبلهٔ پای طلب

 که ز دل محوکنی معنی بیداد آن به

 تپد از دادرس اینجا اظهار به خون می 

 گشودن بیهوده نباید چو شرر چشم
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 گرد عدم است آینهٔ پیش و پس اینجا 

 که تواند قدم افشرد درکوی ضعیفی 

 که دارد دهن شعله خس اینجا اینجاست

 کرد، وگرنه توانباگردش چشمت چه 

 یکدل به دو عالم ندهد هیچکس اینجا 

 چون نقش قدم قافلهٔ ماست زمینگیر 

 باشد ره خوابیده صدای جرس اینجا 

 دوست دل چون نتپد در قفس زخم که بی 

 کار دم شمشیر نماید نفس اینجا 

 دار است درکوچهٔ الفت دل صاف آینه

 گیرد عسس اینجا غیرازنفس خویش چه

 ست ماهیچکسان عرض مثالی سرمایهٔ  

 ای آینه دیگر ننمایی هوس اینجا 

 کسی طایر وصلش بیدل نشود رام

 تا از دل صد چاک نباشد قفس اینجا 

 

 
 ۲۳شمارهٔ غزل 

 شب وصل است و نبود آرزورا دسترس اینجا 

 که باشد دشمن خمیازه آغوش هوس اینجا 

 گرفتارم به رنگ الفتی ورنه گلچو بوی

 پرواز است هرچاک قفس اینجا گشاد بال 

 کاروان ملک خاموشی بود مشکل سراغ

 آواز جرس اینجا همدوش استبه بوی غنچه

 دل عارف چوآیینه بساط روشنی دارد 

 سازد نفس اینجا نقش پای خود راگم نمی که

 فروشد امتیازت ورنه در معنیتفاوت می 

 کمال عشق افزون نیست ازنقص هوس اینجا 

 نامیکان را حال می تس غم مستقبل و ماضی

 نقابی در میان اسث از غباریش وپس اینجا 

 غبار خاطر تیغت چرا شدکوچهٔ زخمم 

 اینجا باشد عسسکه جزخونابهٔ حسرت نمی 

 نیندازد زکف بحر قبولش جنس مردودی 

 به دوش موج دارد نازبالش خارو خس اینجا 

 درتن ره نقش پا هم دارد از امید منشوری 

 کس اینجا محرومی جبین هیچنبیند داغ 

 امکان است از خال لبش خط سر برون آرد چه

 زنومیدی نخواهد دست برسر زد مگس اینجا 

 غبار ما، همان باد فنا خواهد ز جا بردن 

 اینجا کشیدن از نفسلازم چون سحر منتچه

 نه آسان است صید خاطر آزادگان بیدل 

 ز شوق مرغ دارد چاکها جیب قفس اینجا 
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 ۲۴شمارهٔ غزل 

 ، محو صفیر هرصدا درمحفل ما ومنم

 ترصدا هاینغمه، زینخورده ساز وحشتمنم

 ام ، از خویش پر بیگانهامحیرت نوا افسانه

 ام دارم برون در صدا تا در درون خانه

 ست بر حالم فسون گون خواندهیاد نگاه سرمه

 که بیمار مرا برخیزد از بستر صدا مشکل

 گشتم ناتوان کهمیان از بسدر فکر آن موی 

 چربدم صد پیرهن بر پیکر لاغر صدا می 

 زان جلوه یک مژگان زدن آیینه را غافل شدن 

 دارد چو زنجیر جنون جوشاندن از جوهرصدا 

 گر کو مطرب وکو نوحهرنج غم و شادی مبر،

 خبر دارد درین مجمر صدا مشت سپند بی 

 است ونی وطن ، نی غربتو ظندرکاروان وهم

 ست محمل بر صدا ی زگرد ما ومن بستهخلق

 اثر شد جهل لنگر دارتر از حرف و صوت بی 

 برکوه خواند ناکجا افسون بال و پر صدا 

 ، تیغ تظلم آختنچند از تپش پرداختن

 در صدا گنبد بی بیرون نخواهد تاختن زین

 آخر درین بزم تعب افسانه ماند و رفت شب

 درساغر صدا گشت می خشکی زد طربز بس به

 خبر از شوق دل بردن اثر آسان نبود ای بی 

 آنقدرکاین صفحه زد مسطر صدا درخود شکستم

 ام ام صبح قیامت خندهبیدل به خود تا زنده

 ام درگوشهای کر صدا کز شور نظم افکنده

 

 
 ۲۵شمارهٔ غزل 

 درین نه آشیان غیر از پر عنقا نشد پیدا 

 نشد پیدا همه پیدا شد اما آنکه شد پیدا  

 کرد آخرتلاش مطلب نایاب ما را داغ

 گوهر برد جز دریا نشد پیدا جهانی رنج

 گفتند دارد گرد این وادی گمگشته می دل

 به جست و جو نفسها سوختم اما نشد پیدا 

 ست آرامش فلک درگردش پرگارگم کرده

 جهان تا سر برون آورد غیر ازپا نشد پیدا 

 باشد نشان در ملک پیدایی نمی دلیل بی 

 کزین صحرا نشد پیدا سراغ ماکن ازگردی

 دارد سررشتهٔ تحقیق کمچه سازد کس نفس

 کز ما نشد پیدا توگر داری دماغی جهدکن
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 باشد بهشت وکوثر ازحرص وهوس لبریزمی 

 به عقبا هم رسیدم جز همین دنیا نشد پیدا 

 حضورکبریا تا نقش بستم عجزپیش آمد 

 پیدا برون احتیاج آثار استغنا نشد 

 کردم گلشن هوسرفتگان عمریست زینسراغ

 گلها نشد پیدا به جای رنگ بویی هم از آن

 باید از خود تا ابد رفتن به ذوق جستجو می 

 هزار امروز و فردا دی شد و فردا نشد پیدا 

 غم این تنگنایم برنیاورد از پریشانی

 خواست اما جا نشد پیدا نفس آسودگی می 

 ن مخور بیدل درین محفل به مید تسلی خو

 اینجا نشد پیدا  بیا در عالم دیگر رویم

 

 
 ۲۶شمارهٔ غزل 

 شود پیدا گرد غیرازین محفلامکان استچه

 پرده تامحمل شود پیدا همان لیلی شود بی 

 گردد غناگاه خطاب از احتیاج آگاه می 

 کریم آواز ده کز ششجهت سایل شود پیدا 

 شاید نمی ات فهم حقیقت را مجازاندیشی

 محال است اینکه حق ازعالم باطل شود پیدا 

 آرد نفس را الفت دل هم ز وحشت برنمی 

 ره ما طی نگردد گر همه منزل شود پیدا 

 برون دل نفس را پرفشان دیدم ندانستم 

 بسمل شود پیدا گمعنقا چون شوداز بیضهکه

 گوهر وارسیدن موجها برهم زدن دارد به

 دل شود پیدا جهانی را شکافی سینه تا یک 

 پویم نشد یارب ست می ره آوارگی عمری

 وارم دل شود پیدا که چون تمثال یک آیینه

 ز محو عشق غیر از عشق نتوان یافت آثاری 

 گردیدگم مشکل شود پیدا دریا قطره خونبه

 باشد شهیدان ادبگاه وفا را خون نمی 

 مگر رنگ حنایی ازکف قاتل شود پیدا 

 عالمی دارد سواد کنج معدومی قیامت 

 شد ازین منزل شودپیدا که هرکس هرکجاگم

 گردد به رنگی موج خلقی ازتپیدن آب می 

 گهر ساحل شود پیدا کزین دریا به قدریک

 کن نفس تا هست زین مزرع تلاش دانهٔ دل

 گر پیداشود حاصل شود پیدا گمگشتهاینکه

 به قدر آگهی آماده ا ست اسباب تشویشت

 غافل شود پیدا طبیعت باید اینجا اندکی  
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 درین دریا دل هر قطره گهر درگوهر دارد 

 اگر بر روی آب آید همان بیدل شود پیدا 

 

 
 ۲۷شمارهٔ غزل 

 کجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا 

 که آدم ازبهشت آید برون تا نان شود پیدا 

 تمیز لذت دنیا هم آسان نیست ای غافل 

 شودپیدا عمر تادندان خوری یکچوطفلان خون

 سحرتا شام باید تک زدن چون آفتاب اینجا 

 که خشکاری به چشم حرص این انبان شود پیدا 

 گریانش کشت ما صد ره شکافد چشمسحاب

 گندم یک تبسم با لب خندان شود پیدا که

 تلاش موج درگوهر شدن امید آن دارد 

 پایان شود پیدا گرد ساحلی زبن بحر بی که

 دامانش به چنگ افتد جنون هم جهدها بایدکه 

 دری صد پیرهن تا پیکر عریان شود پیدا 

 کمال اینجا کند حسنعیوب آید برون تاگل

 گردد تا مه تابان شود پیدا پردهکلف بی 

 ، سبحهٔ الفت التفاتی پریشان است از بی 

 ز دل بستن مگر جمعیت باران شود پیدا 

 هاامان خواه ازگزند خلق درگرم اختلاطی 

 در فصل تابستان شود پیدا که عقرب بیشتر 

 بنای وحشت این کهنه منزل عبرتی دارد 

 گر پیدا شود مهمان شود پیدا که صاحبخانه

 کنزپیدایی به نام محض چون عنقا قناعت

 فراغ اینجاکسی داردکزین عنوان شود پیدا 

 باشد نفس درگرد معدومیگمچوصبح آن به که

 افشان شود پیدا وگر پیدا تواند گشت بال

 کردن صحرا به وضع خضر باید زندگی درین 

 نگردد گم کسی کز مردمان پنهان شود پیدا 

 گوهر نایاب نبود سعی غواصان حریف

 مگر این کام دل از همت مردان شود پیدا 

 کنشیشه نقش طاق نسیانخیالات پری بی 

 گم شدجان شودپیدا هرجاجسماینکهمحال است

 خواهد می تماشاگاه عبرت پا به دامن سیر  

 باید اینجا توام مژگان شود پیدا نگه می 

 ردیف بار دنیا رنج عقبا ساختن بیدل 

 آید مگر انسان شود پیدا زگاو و خر نمی 
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 ۲۸شمارهٔ غزل 

 گشت مکرر پیدا کو بقاگر نفست

 پا ندارد چو سحر، چندکنی سر پیدا 

 صفر اشکال فلک دوری مقصد افزود 

 درپیدا وهم تازیدکه شد حلقهٔ آن  

 شاهد وضع برودتکدهٔ هستی بود 

 که شد از پیکر اخگر پیدا پوستینی 

 که از منفعلیجرم آدم چه اثر داشت

 ا گشت در مزرع گندم همه دختر پید

 میکشان جمله شبی دعوت زاهدکردند 

 چوب در دست شد از دور سر خر پیدا 

 مگذر از فیض حلاوتکدهٔ مهر و وفاق 

 شکرپیدا خون چو شد شیرکند لذت  

 مقصد عشق بلند است زافلاک مپرس 

 که شود از خط ساغر پیدا نشئه مشکل

 قدرت تربیت از بازوی تهدید مخواه 

 به هوس بیضه شکستن نکند پر پیدا 

 دیدهٔ منتظران تو به صدکوشش اشک 

 روغنی کرد ز بادام مقشر پیدا 

 ست فقر درکسوت اظهار هنر رسوایی 

 آخرآیینه نمدکرد ز جوهرپیدا

 مثال دمید از هوس خودبینیشخص ت 

 گرکرد سکندر پیدا چه نمود آینه

 خلقی ازضبط نفس غوطه به دل زد بیدل 

 قعر این بحر نگردید ز لنگر پیدا 

 

 
 ۲۹غزل شماره 

 چشم یاران ز نور پیدا غفلت بهگشتظلمت است اینکهچه

 همه به پیش خودیم اما سرابهای ز دور پیدا 

 فشاند بر چشم وگوش دامنفسون و افسانهٔ تو و من  

 پیدا  غبار مجنون به دشت روشن چراغ موسی به طور

 در آمد و رفت محوگشتیم و پی به جایی نبردکوشش

 کردیم چون نفس طی نشد به چندین عبور پیدا کهرهی 

 کجاست فطرتکه راست بینشکیفیت حقیقتبه فهم

 کور پیدا کند چشمبغیر شکل قیاس اینجا نمی 

 رفتار وارسیدن به لب زگفتار فهم چیدن به پا ز 

 به پیش خود نیزکس نگردید جز به قدر ضرور پیدا 

 نگه مبرهنچو آینه صد جمال پنهان ز دیدهٔ بی 

 چو صبح چاک هزارکسوت ز پیکر شخص عورپیدا 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ، عیان ز مژگان موی چینیاشارهٔ دستگاه خاقان

 گشاد و بست در سلیمان ز پردهٔ چشم مور پیدا 

 اک پر بلندست از خم بازوی تضنع کمان افل

 بس است اگرکرد خط کشیدن زکلک نقاش زور پیدا 

 زا شد ز سجدهٔ دانه ریشه واشد چکیدن اشک ناله

 فتادگی همت آزما شدکه عجزگم شد غرور پیدا 

 نیاز و نازکمال و نقصان ز یکدگر ظاهر و نمایان 

 ذکور شد از اناث عریان اناث شد از ذکور پیدا 

 سازگردد بازگردد قیامت آیینهبهم اگر چشم  

 کز اعتبارات جسم خاکی چو عبرتیم از قبور پیدا 

 ست سختروترملایمت چون شود ستمگرزهردرشتی 

 شود جز بلورپیدا چو آب از حد برد فسردن نمی 

 تمیزی گذشت چندین قیامت اما درتن نیستان بی 

 گره کرد صور پیدا ز پنبهٔ گوشهای غافل چو نی 

 ست بیدل اعیان به حق امان بردنز انقلاب مزاج 

 علامت عافیت ندارد چوگردد آب از تنور پیدا 

 

 
 ۳۰شمارهٔ غزل 

 فهم چندین رساله پیدا نشد دراین درسگاه عبرت به

 کردم امشب ز سیر اوراق لاله پیدا کهجنون سوادی

 صبا زگیسوی مشکبارت اگر رساند پیام چینی

 غزاله پیدا گردد عرق ز ناف چو شبنم از داغ لاله

 فزاید گشاید بر عتبارات می که می فلک ز صفری

 نماید پری ز چندین پیاله پیدا خلای یک شیشه می 

 ام ترنگیچه موج بیداد هیچ سنگی نبست برشیشه

 کرد ناله پیدا که رنگ منشکسته دارد دلم به رنگی 

 توانم ، ز دام جستن نمی اگر به صد رنگ پرفشانم

 چو بال طاووس هاله پیدا نشانم  کرد پرواز بی که

 ، حذر ز امداد اهل حسانچو جوشد افسردگی ز دوران

 کند غیر ژاله پیدا که ابر در موسم زمستان نمی 

 قبول انعام بدمعاشان به خودگوارا مگیر بیدل 

 گلو خراشان چو استخوان از نواله پیداشوند اینمی که

 

 
 ۳۱شمارهٔ   غزل

 کشم پا را برونکه ز دامن برآن سرم

 به جیب آبله ریزم غبار صحرا را 

 به سعی دیدة حیران دل از ثپش ننشست 

 قدر خشک آب دریا را گهرکند چه

 اثرگم است به گرد کساد این بازار 
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 همان به ناله فروشید درد دلها را 

 کنج عزلتی دارد گم شدنمز خویش

 که بار نیست در آن پرده وهم عنقا را 

 توان فهمید آسان نمی زبان درد دل 

 اند به صد رنگ شیشهٔ ما را شکسته

 گاه غیری نیستفضای خلوت دل جلوه

 شکافتیم به نام تو این معما را 

 بالدنگاه یار ز پهلوی ناز می 

 به قدرنشئه بلند است موج صهبا را 

 گدازی یأسمخور فریب غنا از هوس

 مباد آب دهد مزرع تمنا را 

 تواند شد  ، جان، جسمز جوش صافی دل

 اند خارا را به سعی شیشه پری کرده

 به غیر عکس ندانم دگر چه خواهی دید 

 اگر در آینه بینی جمال یکتا را 

 به ففر تکیه زدی بگذر از تملق خلق 

 به مرگ ریشه دواندی درازکن پا را 

 چه سان به عشرت واماندگان رسی بیدل 

 ای ما را به چشم آبلهٔ پا ندیده

 

 
 ۳۲شمارهٔ غزل 

 به رنگ غنچه سودای خطت پیچیده دلها را 

 گل رشتهٔ شیرازه شد جمعیت ما را رک

 خرامت بال شوقم داد در پرواز حیرانی

 دارم سرو مینا را چون قمری قدح در چشمکه

 نگه شد شمع فانوس خیال از چشم پوشیدن 

 فنا مشکل که از عاشق برد ذوق تماشا را 

 یابم امنی نمی درین محفل سراغ گوشهٔ 

 کف پا را کنم نقشچو شمع آخرگریبان می 

 کف خاکی ندارم قابل تعمیر خودداری 

 ام دامان صحرا را جنون افشاند بر ویرانه

 بندد به غیر از نیستی لوح عدم نقشی نمی 

 کن ما را گر آیینهاگر خواهی نگردی جلوه

 ندارد حال ما اندیشهٔ مستقبل دیگر 

 ، امروز و فردا را کردیم در آغوش دیگمکه

 نه از موج نسیم است اینقدرها جوش بیتابی

 کسی در رقص دارد نبض دریا را تب شوق

 گل ریزد به دامانتخموشی غیر افسودن چه

 ای با ناله کن پیوند اعضا را اگر آزاده

 کم فرصت هستیاقامت تهمتی در محفل

 کن جا را گرمچو عکس ازخانهٔ آیینه بیرون
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 داغ است گرآسودگی خواهیهممآل شعله 

 صدگردن مده ازکف جبین سجده فرسا را به

 نشانها نیست غیراز نام آن هم تا بی بیدل 

 ، بشمار نقش بال عنقا را ایجهانی دیده

 

 
 ۳۳شمارهٔ غزل 

 کرد اجزای مژگان تر ما را پریشان نسخه

 انشا را حیرتمضمون است درخاطر نگاهتچه

 نجهٔ مژگان نگردد مانع جولان اشکم پ 

 پر ماهی نگیرد دامن امواج دریا را 

 هنگم شیشهٔ می قلقل آاگر چوناستاز عیشنه

 زند رنگ تماشا را شکست دل صلایی می 

 سراغ کاروان دردم از حالم مشو غافل 

 ببین داغ دل و دریاب نقش پای غمها را 

 نبندی بردل آزاد نقش تهمت حسرت 

 کردند مینا را تهی که پیش از بیخودی مستان 

 پرسی کبریای او ز عجز ما چه می شکوه

 نگه جز زیرپا نبود سر افتادة ما را 

 سازد متاع هوش با یوسف خریداراننمی 

 مدم افسون خودداری نگاه جلوه سودا را 

 مقام ظالم آخر بر ضعیفان است ارزانی

 دهد جا را که چون آتش زپا افتد به خاکستر

 جوشد ال تو می غبار ماضی و مستقبل از ح

 گر واشکافی دی و فردا را گمدر امروز است

 گوش تمییزت هوش آتا به این آهنگ مالمبه

 ست پیدا را بینت چه پنهانی که در چشم غلط 

 نمایی غافل ازوحدت مشو بیدل کثرتاینبه

 ها درپیش دارد شخص تنها را خیال آیینه

 

 
 ۳۴شمارهٔ غزل 

 را جز پیش ما مخوانید افسانهٔ فنا  

 شناسد آواز آشنا را هرکس نمی 

 از طاق و قصر دنیاکز خاک وخشت چینید 

 گیرید معراج پشت پا را است پستحیف

 چشم طمع مدوزید برکیسهٔ خسیسان 

 توان داشت سگ نان دهد گدا را باورنمی 

 ستهستی مردن کفیلدو زین بضاعتروزی

 برگ معاش ماکرد تقدیرخونبها را 

 گنجایش مروت ستنمانده کسدر چشم
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 گرفت جا را ها چه مقدار تنگی زین خانه

 از دستبرد حاجت نم در جبین نداریم 

 آخرهجوم مطلب شست ازعرق حیا را 

 جز نشئهٔ تجرد شایستهٔ جنون نیست

 صرف بهار ماکن رنگی زگل جدا را 

 ایم باید در فکر خویش مردن تا زنده

 مروت برماگماشت ما را گردون بی 

 رسایی شد اشک و با عرق ساخت ز ناآهم

 کند هوا را گر خجالت شبنمستپستی 

 بیکاری آخرکار دست مرا به خون بست 

 کرد زین بیشتر حنا را توانرنگین نمی 

 دامن غنا نیست دست در آستینم بی 

 صبح است با اجابت نامحرم دعا را 

 کن اشاز هرکه خواهی امداد اول تلافی 

 دستی گر نداری زحمت مده عصا را 

 کرد گر پی سپر توانخاک زمین آداب

 ای تخم آدمیت بر سرگذار پا را 

 خوییکفر است شعلههنگام شیب بیدل

 کردن قد دوتا را کبر نتوانمحراب

 

 
 ۳۵شمارهٔ غزل 

 خط آوردی و ننوشتی برات مطلب ما را 

 به خودکردی دراز آخر زبان دود دلها را 

 گلشن گل راکند داغ دلهوایت نکهت

 تمنایت نگه در دیده خون سازد تماشا را 

 سفید از حسرت این انتظار است استخوان من 

 کی نهد پا را که یارب ناوکت درکوچهٔ دل

 غبار رنگ ما از عاجزی بالی نزد ورنه 

 کند مارا ست پیدامی ات عمریشکست طره

 گردد حریف وحشت دل دیدهٔ حیران نمی 

 گهر مشکل فراهم آورد اجزای دریا را 

 ست از معدومی آزادم تادر جهان باقی   سخن

 گفتگوها بال پروازست عنقا را زبان

 خزان چهره بس باشد بهارآبروی مسن 

 گواه فتح دل دارم شکست رنگ سیما را 

 گردد بلند وپست خار راه عجز ما نمی 

 و صحرا را کوهسازد سایه چندینپهلو قطعبه

 الهی از سر ماکم نگردد سایهٔ مستی

 پیشانی سجودی نیست مینا را  صهبا به که بی 

 ام بیدل به بزم وصل از شوق فضول ایمن نی 

 ، تمهید تغافل گردد ایما را مبادابرام
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 ۳۶شمارهٔ غزل 

 ثریا را آبله چشماز چرخ و بگرفتگذشت

 هوایت تاکجا ازپا نشان؟ لهٔ ما را 

 تأمل تا چه درگوش افکند پیمانهٔ ما را 

 مینا را رنگ نوایی هست درخاطرشک؟ 

 کنج فقر آسودن ندارد شور امکان جز به

 گوهرگیر دریا را اگر ساحل شوی در آب

 شکست من اجزایدریا ز بس فرش استدرین

 نهم پا را روم چون موج برخود می هرسومی به

 کلفت آسودن به تدبیر دگر نتوان ز داغ

 مگرآبی زند خاکستر ما آتش ما را 

 راشوخی آهم حال خویشتن نگذاشت دل به

 گردباد اجزای صحرا را کرد رقصهوایی 

 کز سبکروحیدرین ویرانه همچشم نگاهم

 ام جا را ام وز خویش خالی کردهدرون خانه

 آید بهشتی از دل هر ذره در پروز می 

 اگر در خاک ریزد حسرتم رنگ تمنا را 

 مبادا ناله ربط داغهای دل زند ببرهم 

 رپا را مشوران ای جنون این شعلهٔ زنجیر د

 هستی مفت جمعیت از فهمتجاهل چون حباب

 آیی برون زنهار مشکاف این معما را تو می 

 به هرسو چشم واکردم نگه وقف خطاکردم 

 دانم چه پیش آمد من غفلت تقاضا را نمی 

 دلان بیدل همین درد است برگ عشرت خونین

 گریه مست خنده دارد طبع مینا را هجوم

 

 
 ۳۷شمارهٔ غزل 

 شکرکند دولت تمنا را کسی چه  

 کشد ما را که تویی ناله می به عالمی 

 ندرد انجمن یأس ما شراب دگر

 هم از شکست مگرپرکنیم مینا را 

 که حلاوت نشانهٔ ننگ است به عالمی 

 دو نیم چون نشود دل ز غصه خرما را 

 هنوز ارهٔ دندان موج در نظر است 

 کشد پا را گوهر به دامن راحت چسان

 گو باشد؟ خیال است نرمخو چه درشت

 شرارخیزی محض است طبع خارا را 

 سلامت آینهٔ اعتبار امکان نیست 

 اند به صد موج رنگ دریا را شکسته
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 کدورت مده ز فکر دوییصفای دل به

 ، تنگ برآیینه کند جا را که عکس

 برون لفظ محال است جلوهٔ معنی

 اسما طلب مسما را همان زکسوت

 فهم معنی خویشایم ز اسما به رسیده

 ایم ز عنقا سراغ عنقا را گرفته

 هزار معنی پیچیده در تغافل تست 

 گویا را زبانبه ابروی تو چه نسبت

 سبکروان به هوایت چنان ز خود رفتند 

 که چون نفس نرساندند برزمین پا را 

 همیشه تشنه لب خون ما بود بیدل

 چوشیشه هرکه به دست آورد دل ما را 

 

 
 ۳۸شمارهٔ غزل 

 وج پوشید روی دریا را م 

 پردهٔ اسم شد مسما را 

 بال اسم پروازشنیست بی 

 کس ندید آشیان عنقا را 

 عصمت حسن یوسفی زد چاک

 پردهٔ طاقت زلیخا را 

 کشد پنبه هرسحرخورشید می 

 تا دهد جلوه داغ دلها را 

 جاده هرسوگشاده است آغوش 

 ست جیب صحرا راکه دریده

 شعلهٔ دل ز چشم تر ننشست

 ننشاند جوش دریا را ابر 

 زند چوآیینه آگهی می 

 گویا را مُهر بر لب زبان

 گنج زر است خاموشی قفل

 از صدف پرس این معما را 

 بیدل ار واقفی ز سرّ یقین 

 کن قصهٔ من وما را ترک

 

 
 ۳۹شمارهٔ غزل 

 نزیبد پرده فانوس دیگر شمع سودا را 

 گیرند آتش ما را مگردرآب چون یاقوت

 امکان در قفس دارد  دل آسودهٔ ما شور

 دریا را است اینجاعنان موجگهر دزدیده

 بهشت عافیت رنگ جهان آبرو باشی 
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 کنی عرض تمنا را گر خوندرآغوش نفس

 گیرد غبار احتیاج آنجاکه دامان طلب

 روان است آبرو هرگه به رفتارآوری پا را 

 کن هنگامهٔ مشرب عرض بیخودیهاگرمبه

 شکست رنگ مینا را اند اینجا نامیدهکه می 

 باشد فروغ این شبستان جز رم برقی نمی 

 اند از چشم آهوکوه و صحرا را کردهچراغان

 حسن یکتاییاست آنجلوهپریشانمحفلدراین

 کوکه پردازی دهد آیینهٔ ما را شکستی 

 سبکتازاست شوق امامن آن سنگ زمینگیرم 

 کنم جا را دررنگ شرراز خویش خالی می که

 ازین محفل چراغ من نگاهی رفتبی داغ  به

 کردم تماشا را گمکهشکست آیینهٔ رنگی 

 گردد هوس چون نارسا شد نسیه نقدحال می 

 کوته ساز و عقباگیر دنیا را امل را رشته

 نشانی شد نشان بیدل ، بی نشانی ز شور بی 

 گشتن برون آورد عنقا را گشتن زگمگمکه

 

 
 ۴۰شمارهٔ  غزل

 کند زلف موج دریا را شانهنسیم  

 کوه و صحرا را غبار سرمه دهد چشم

 ز زخم ارهٔ دندان موج ایمن نیست

 کشد پا را گهر به دامن راحت چسان

 لبش به حلقهٔ آغوش خط بدان ماند 

 کشد مسیحا را که خضرتنگ به برمی 

 عدمسرای دلم کنج عزلتی دارد 

 که راه نیست در او وهم بال عنقا را 

 آید از زبان درشت حدیث نرم نمی 

 شرار خیز بود طبع سنگ خارا را 

 خون مابودبیدل لبتشنههمیشه

 چوشیشه هرکه به دست آورد دل ما را 

 

 
 ۴۱شمارهٔ  غزل

 دارد چوگل جمعیت ما را نفس آشفته می 

 نویسدکلک موج احوال دریا را پریشان می 

 بایدگذشت از هرچه پیش آید که می در این وادی

 رهروکه در دامان دی پیچید فردا را آن خوش

 گریه سرکردن ز درد مطلب نایاب تاکی 

 کرد اشک رسوا را تمنا آخر از خجلت عرق
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 این فرصت مشو شیرازه بندنسخهٔ هستیبه

 کرد اجزا را سحر هم در عدم خواهد فراهم

 گداز درد الفت فیض اکسیر دگر دارد 

 اعضا را جملهگرفتن  گشتن توان در دلز خون

 خیزد غبار خاکسارانت یه جای ناله می 

 ست یکسر ساغر نقش قدمها را صداگردی

 ری گردد حمع خوددابه آگاهی چه امکانست

 بایدگذشت از خویش دریارا که باهر موج می 

 باشد نمی رخصتیک پرزدنچوگلگلشندراین

 مگر از رنگ یابی نسخه بال افشانی ما را 

 فال حماقت زن گرکندفلک تکلیف جاهت

 که غیر ازگاو نتواندکشیدن بار دنیا را 

 چرا مجنون ما را درپریشانی وطن نبود 

 را بردوش است صحراخانهاز چشم غزالانکه

 نزاکتهاست در آغوش میناخانهٔ حیرت 

 مژه برهم مزن تا نشکنی رنگ تماشا را 

 بختان بس بود بیدل سیه روزی فروغ تیره

 داغ دلها را ز دود خویش باشد سرمه چشم 

 

 
 ۴۲شمارهٔ  غزل

 کرد صحرا را نگاه وحشی لیلی چه افسون

 کرد صحرارا مجنوننقش پای آهو چشمکه

 گر به این دیوانگی بالد دل از داغ محبت

 صحرارا کردپرخونخواهدطشتلالهیکهمان

 رویی حسن فردوسی دگر دارد بهار تازه

 کرد صحرا را گشاد جبهه رشک ربع مسکون

 گر به آسودن نپردازی پستی در نمانی به 

 کرد صحرا را گردونغبارپرفشان هم دوش

 آید دماغ اهل مشرب با فضولی برنمی 

 کرد صحرا را هجوم این عمارتها دگرگون

 ز خودداری ندانستیم قدر عیش آزادی 

 کرد صحرا را کنج خانه مدفوندل غافل به

 آید ندانم گردباد از مکتب فکرکه می 

 کردصحرارا رع پیچیده موزوناین یک مصکه

 به قدر وسعت است آماده استعداد ننگی هم 

 کرد صحرارا بلندی ننگ چین بردامن افزون

 غبارم را ندانم در چه عالم افکند یارب 

 کرد صحرا را کز شهر بیرونغم آزادیی 

 کشتی از دل مأیوس باید بگذرم بیدل به

 کردصحرا را جیحونکهچندانآبلهاینشکست
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 ۴۳شمارهٔ  غزل

 دوروزی فرصت آموزد درود مصطفا ما را 

 که پیش از مرگ در دنیا بیامرزد خدا ما را 

 درتن صحراکجا با خویش فتد اتفاق ما 

 سر وپایی برد از خود جدا ما را که وهم بی 

 گردشخانهٔ چرخیم حیران دانهٔ چندی به

 آسیا ما را غبارما مگربیرون برد زین

 ه مرتضی جوشد رااگر امروز دل با خاک  

 کند محشورفردا فضل حق با اصفیا ما را 

 به حرف و صوت ممکن نیست ازعالم برون جستن 

 آرد صدا ما را ، زگنبد برنمی چه سازدکس

 زسعی دست وپا آیینهٔ مقصد نشد روشن 

 کجایی ای ز خود رفتن توچیزی وانما ما را 

 زد غبار ما به صحرای عدم بال دگر می 

 یارب ازکجا ما را  فضولی درکجا انداخت 

 کباب خوان جنت لذت خون جگر دارد 

 قضا چندی به ذوق ین غذا داد اشتها ما را 

 ، ازضبط ما بگذر کف خاک نفس بال وپریم

 از خوداین هوا مارا برد چون صبحگردون می به

 جنونها داشتیم اما حجاب فقر پیش آمد 

 کرد آگاه نی در بوربا ما را ز ضبط ناله

 دل خزد امید آسودن  واری مگر در نقس

 جا ما را که زبرآسمان پیدا نشد جا هیچ

 خواهددل افسرده از ما غیر بیکاری نمی 

 ست این یک قطره خون سر تا به پا ما را حنا بسته

 ز دل امید الفت بود با هسر ناامیدیها 

 گاهی نکردند آشنا ما را به این بیگانه هم

 کسی آگه نبود از حال ما بیدلبه عریانی 

 که آمد پیش در زیر قبا ما را رسوایی چه

 

 
 ۴۴شمارهٔ  غزل

 برد ما را به خاک تیره آخر خودسریها می 

 برد ما را افرازی ته پا می گردنچو آتش

 غبار حسرت ما هیچ ننشست اززمینگیری 

 برد مارا سایه از جامی رود چونهرکس می که

 ندارد غارت ما ناتوانان آنقدرکوشش 

 برد ما را وتپیدن ازکف ما می غباریم 

 که شبنم هم امید رنگ بو دارد گلزاریبه

 برد ما را تمنا می نگاه هرزه جولان بی 
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 عبه پیش آمد گر از دیر وارستیم شوق

 برد ما را کجاها می تک وپوی نفس یارب

 ست مفراجی. به یستیهای آهنگ هلب خفته

 برد ما را گر واگذارد، تا مسیحا می نفس

 بازد زان ما دو عالم رنگ می در آغوش خ

 برد مارا جا می چندین جلوه یکز خود رفتن به

 گسستن نیست آسان ربط الفتهای این محفل 

 برد ما را چو شمع آتش عنانی رشته برپامی 

 کند سامان گر این خجلتآرایی هستی دکان

 برد ما را عرق تا خاک گردیذن به دریا می 

 بیدل اگر عبرت ره تحقیق مطلب سرکند 

 برد ما را همین یک پیش پا دیدن به عقبا می 

 

 
 ۴۵شمارهٔ  غزل

 برد ما را ، خواهشهای بیجا می ز بزم وصل

 برد ما را چوگوهر موج ما بیرون دریا می 

 ندارد شمع ما را صرفه سیر محفل امکان 

 برد ما را رود ازخود به یغما می نگه تا می 

 چو فریاد جرس ماییم جولان پریشانی

 برد ما را خودیها می خواهد بی کههر راهی به

 ریزد از ما رنگ آتشخانهٔ عالم جنون می 

 برد ما را به هرجا مشت خاری شد تقاضا می 

 چوکار نارسای عاجزان با اینهمه پستی

 برد ما را به جز دست دعا دیگرکه بالا می 

 همان چون سایه ما و سجدهٔ شکرجبین سایی

 برد ما را زحمت پا می بی که تا آن آستان 

 ز وحشت شعلهٔ ما مژدهٔ خاکستری دارد 

 برد ما را پرافشانی به طوف بال عنقا می 

 ندارد نشئهٔ آزادی ما ساغر دیگر 

 برد ما را افشاندن به صحرا می غبار دامن

 کند تمکین ما، ورنه مدارایی به یاران می 

 برد ما را رنگ از این محفل چومینا می شکست

 ا زما رنگی نه صحرا را زماگردی گلشن ر نه

 برد ما را ما می برد شوق تو بی به هرجا می 

 کرد، دست از ما بشو بیدل گداز درد توفان

 برد ما را نبرد این سیل اگر امروز، فردا می 
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 ۴۶شمارهٔ  غزل

 کند ما را کوه و هامون می کی قدردانجنون

 کند ما را همان فرزانگی روزی دومجنون می 

 خندد زدن صدصبح محشر فتنه می نفس هر دم

 کند ما را هوای باغ موهومی چه افسون می 

 کسی یا رب مبادا پایمال رشک همچشمی

 کند ما را حنا چندان که بوسد دست او خون می 

 چو صبح آنجاکه خاک آستانش در خیال آید 

 کند ما را گردون می کهگردمهمه گر رنگ می 

 ی دارد تماشای غرور دیگران هم عالم 

 کند ما را ، قارون می روی زر، نشست سکهبه

 حساب چون و چند اعتبار دفتر هستی

 کند ما را جزصفرهوس برما چه افزون می به

 حباب ما اگر زین بحر باشد جرعهٔ هوشش 

 کند ما را که تکلیف شراب از جام واژون می 

 کند، ورنه فنا از لوح امکان نقش هستی حک

 کند مارا مون می مضعبارت هرچه باشد ننگ

 همه گر آفتاب آییم در دورانگه عشرت 

 کندمارا کاخر در می افیون می کسوفی هست

 آید ز ساز سرو و بید این چمن و آواز می 

 کند ما را بری نبودکه موزون می که آه از بی 

 شبستان معاصی صبح رحمت آرزو دارد 

 کند مارا همین رخت سیه محتاج صابون می 

 ت تعمیر بردارد کسی تا چند بیدل کلف

 کند ما را فشار بام و در از خانه بیرون می 

 

 
 ۴۷شمارهٔ  غزل

 که با خود رنگی نبود ما را در عالمی 

 بودیم هرچه بودیم او وانمود ما را 

 مرآت معنی ما چون سایه داشت زنگی

 خورشید التفاتش از ما زدود ما را 

 زد پرواز فطرت ما، در دام بال می 

 هر قیود ما را آزادکرد فضلش از 

 که صفرگشتیم کرد چنداناعداد ما تهی 

 کاست اما بر ما فزود ما را از خویش
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 ۴۸شمارهٔ  غزل

 کامل ما را حسابی نیست با وحشت جنون

 مگرلیلی به دوش جلوه بندد محمل ما را 

 محبت بسکه بوداز جلوه مشتاقان این محفل 

 تعمیرنگه چون شمع برد آب وگل ما را به

 ندارد گردن تسلیم بیش از سایهٔ مویی

 کردند تیغ قاتل ما را عبث بر ما تنک

 سازد غبار احتیاج امواج دریا خشک می 

 عیارکم مگیرید آبروی سایل ما را 

 صفای دل به حیرت بست نقش پردهٔ هستی

 کام اژدها شد محفل ما را فروغ شمع

 ادبگاه وفا آنگه برافشانی، چه ننگ است این 

 ر سرکرد آخر بسمل ما را تپیدن خاک ب

 

 لرزد دل از سعی امل بر وضع آرامیده می 

 مبادا دوربینی جاده سازد منزل ما را 

 شکست آرزو زین بیش نتوان درگره بستن 

 گرانجانی ز هر سو بر دل ما زد دل ما را 

 شود همت ز خشکیهای وضع عافیت تر می 

 کاش در دریا نشاند ساحل ما را عرق ای

 ممکن نیست فرق دود بردارد تمیز از سایه  

 گر پاشی غبارکاهل ما را به روی شعله

 حباب پوچ از آب گهر امیدها دارد 

 خداوندا به حق دل ببخشا بیدل ما را 

 

 
 ۴۹شمارهٔ  غزل

 مارا جستنزبزمنبودبه وحشتسری

 فشار تنگی دلها شکست دامن ما را 

 دارد کهچواشک بی سر و پایی جنون شوق

 دویدن عنان دیدن ما را زکف نداد 

 ایم ز هر دم زدن به عالم دیگر رسیده

 سراغ ازنفس ماکنید مسکن ما را 

 سیاه روزی شمع آشکار شد زتأمل 

 ست طبع روشن ما را پا چه بلایی پیشبه

 که بیداد دل رسد به شنیدن کجا رویم

 به سرمه داد نگاهش غبار شیون ما را 

 مژگانبهچو جوهر آیینه سوخت ریشهنگه

 گلشن ما را که دادند آبز شرم حسن

 فلک چوسبحه درین خشکسال قحط مروت 
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 به پای ریشه دوانید تخم خرمن ما را 

 گوهرنفس به قید دل افسرده همچو موج به

 ست رفتن ما را همین یک آبله استادگی 

 عروج نازگلی بود از بهار ضعیفی

 به پا فتاد سرما ز پا فتادن ما را 

 هلاک مور تلافیجز انفعال ندارد 

 کشتن ما را ستایدیت همین فرق جبهه

 زشرم وسوسه دادیم عرض شهرت بیدل 

 ، طبع روشن ما را که فکرما نکند تیره

 

 
 ۵۰شمارهٔ  غزل

 محبت بسکه پرکرد ازوفا جان وتن ما را 

 کند یوسف صداگر بوکنی پیراهن ما را 

 تابد برنمی چوصحرا مشرب ما ننگ وحشت

 تنگی چین دامن ما را نگهدارد خدا از 

 چنان مطلق عنان تازست شمع ما ازین محفل

 که رنگ رفته دارد پاس ازخود رفتن ما را 

 خرامش در دل هر ذره صد توفان جنون دارد 

 گیرید این آتش به عالم افکن ما را عنان

 گهر دارد حصارآبرو در ضبط امواجش 

 میندازید ز آغوش ادب پیراهن ما را 

 از شرم سرافرازی  غلتیدفلک در خاک می 

 دید معراج ز پا افتادن ما را اگر می 

 به اشک افتادکار آه ما از پیش پا دیدن 

 گلشن ما را ز شبنم بال ترگردید صبح

 چیند هوس هر سو بساط ناز دیگر پهن می 

 ندید این بیخبر مژگان به هم آوردن ما را 

 که دارد مزرع هستیازین خاشاک اوهامی 

 ردن خرمن ما را ک گاو چرخ نتوان پاکبه

 چوماهی خارخار طبع درکار است و ما غافل 

 گردون جوشن ما را ستکه برامواج پوشانده

 زآب زندگی تا بگذرد تشویش رعنایی

 کرد دوش وگردن ما را وضع ادب پل خم

 وقت مابیدل سازیحرف وصوت تاکی تیرهبه

 چراغ چارسومپسند طبع روشن ما را 

 

 
 ۵۱شمارهٔ  غزل

 سراغ غبار زپا نشستهٔ ما را مکن 

 گیر به عنقا پر شکستهٔ ما را رسیده
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 ایم به پیری ز صیدگاه فضولیگذشته

 گسستهٔ ما را بس است ناوک عبرت زه

 فراهم آمدن رنگ و بو ثبات ندارد 

 اند دستهٔ ما را گل بستهبه رشتهٔ رگ

 گلشن فردوس در قفس بنشاند هوای

 خیال در پس زانوی دل نشستهٔ ما را 

 کجاست رهاییز دام چرخ پس از مرگ هم

 کیست به مجمر سند جستهٔ ما را حساب

 جوی خیالیم واعظ این چه جنون است بهانه

 به حرف وصوت مسوزان دماغ خستهٔ ما را 

 بیدلمضمون خون چکیدهٔ مگیر خرده به

 ستم فشار مکن زخم تازه بستهٔ ما را 

 

 
 ۵۲شمارهٔ  غزل

 گسستهٔ ما را همنشاند بر مژه اشک ز 

 تحیرکه به این رنگ بست دستهٔ ما را؟ 

 هزار آبله دادیم عرض لیک چه حاصل 

 فلک فکند به پاکار دست بستهٔ ما را 

 سحرچه سحرفروشد نفس چونضبط بهکسی

 گسستهٔ ما را رهاکنید غبار عنان

 به سیر باغ مرو چون نماند فصل جوانی

 کند رنگهای جستهٔ مارا دستهچمن چه

 کام خموش است ازشکایت یارانزبان به

 به پیش کس مگشایید زخم بستهٔ ما را 

 هجوم ناله نشسته است در غبار ضعیفی

 برآورند ز بالین پر شکستهٔ ما را 

 سراغ نقش قدم بیدل از هوا نکندکس 

 زخاک جوسردر زیرپا نشستهٔ ما را 

 

 
 ۵۳شمارهٔ  غزل

 خدا چو شمع دهد جرأت آب دیدهٔ ما را 

 کشیدهٔ ما را افکند ته پاگردنکه 

 که نالد شهید تیغ تغافل بر آستان

 ست چو اشک از نظر چکیدهٔ ما را تظلمی 

 چه دشت و درکه نکردیم قطع درپی فرصت

 کسی نداد سراغ آهوی رمیدهٔ ما را 

 نداشتیم به وهم آنقدر دماغ تپیدن 

 به باد داد نفس خاک آرمیدهٔ ما را 

 لق به انفعال رسیدیم از فسون تع



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 به رخ فکند حیا دامن نچیدهٔ ما را 

 مگر به محکمهٔ دل یقین شود حق وباطل 

 کیست حدیث ز خود شنیدهٔ ما را گواه

 گوی تسلیکس از تلاشنبرد همت

 بیفکنید درتن ره سر بریدهٔ ما را 

 زربشه تا به ثمر صدهزارمرحله طی شد 

 کرد این همه قاصد به خود رسیدهٔ ما را که

 نگشودیم تا چکد نم اشکیمژه زهم  

 کلک شق ندیدهٔ ما را گداخت شرم رقم

 مباد تا به ابد نالد و خموش نگردد 

 به یاد شمع مده صبح نادمیدهٔ ما را 

 گوشهٔ نقش قدم شویم وگرنه مقیم

 کند پیکر خمیدهٔ ما را درکه حلقه

 نهفته است قضا سرنوشت معنی بیدل 

 کشی جریدهٔ ما را کجاست مگر خط رقم

 

 
 ۵۴شمارهٔ  لغز

 ای ما را نقاب عارض گلجوش کرده

 ای ما را کردهتو جلوه داری و روپوش

 گر نه از تو لبریزند شدگانز خود تهی 

 ای ما را کردهدگر برای چه آغوش

 خراب میکدهٔ عالم خیال توایم 

 ای ما را کردهکه قدح نوشچه مشربی 

 نمود ذره طلسم حضور خورشید است 

 ای ما را؟ ردهگفته است فراموش ککه

 یافت ز طبع قطره نمی جزمحیط نتوان

 ای ما را کردهتراوی اگر جوشتو می 

 به رنگ آتش یاقوت ما و خاموشی 

 ای ما را کردهکه حکم خون شو و مخروش

 ، رخصت آهیاگر به ناله نیرزیم

 ای ما را کردهایم شعله که خاموشنه

 که همچو حباب ای زندگی چه بارکلفتی 

 ای ما را کردهآبله بر دوشتمام 

 چوچشم چشمهٔ خورشید حیرتی داریم 

 ای ما را کردهپوشتو ای مژه ز چه خس

 نوای پردهٔ خاکیم یک قلم بیدل

 ای ما را کردهکجاست عبرت اگرگوش
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 ۵۵شمارهٔ  غزل

 درین وادی چسان آرام باشدکارونها را 

 ست با ریگ روان سنگ نشانها را که همدوشی

 بندد دل آگاه بر معمورهٔ امکان چه دل  

 ست دورآسمانها را گردش چشمی که فرصت

 ز موج بحرکم سامانی عالم تماشاکن 

 کمانها را پر از آه حباب است اینکه تیر بی 

 جگر خون مگر بر اعتبار دل بیفزاید 

 کانها را که قیمت نیست غیراز خونبها یاقوت

 کونین ممکن نیست وارستن به تدبیراز غم

 د فراموشی متاع این دکانها را مگرسوز 

 علاج پیچ وتاب حرص نتوان یافتن ورنه 

 به جوش آورده فکر حاجت ما بحر وکانها را 

 به یک پرواز خاکستر شدیم از شعلهٔ غیرت 

 سلام توتیای ماست چشم آشیانها را 

 به بال وبر دهد پرواز مرغان رنج بیتابی

 تپیدن بیش نبود حاصل ازگفتن زبانها را 

 بخشد ، یاد آشیان سودی نمی رنگ رفتهچو 

 باشد عنانها را که برگشتن نمی درین وادی

 کشد پای طلب در وادی شوقت کی گرانی 

 کند تعلیم جانهارا اینجا سبکروحی که جسم

 پرسی من وعرض نیاز، ازعزت و خواری چه می 

 نقش سجده بیش از صدر خواهد آستانهارا که

 بیدل چکد کزکلک ما رنگ معانی می چنین

 توان گفتن رگ ابر بهار این ناودانها را 

 

 
 ۵۶شمارهٔ  غزل

 شررتمهید سازد مطلب ما داستانها را 

 دهد پرواز بسمل مدعای ما بیانها را 

 به جرم ما ومن دوریم ازسرمنزل مقصد 

 جرس اینجا بیابان مرگ داردکاروانها را 

 گردی نفسای جدی نما تا بی کدورت چیده

 فیض برچیدن دکانها را صفای دیگرست از 

 گلشن کیست اینندانم جوش توفان خیال

 کردگرداب آشیانها را که اشک چشم مرغان

 به لعل او خط از ما بیشتر دلبستگی دارد 

 طمع افزونتر از دزدست اینجا پاسبانها را 

 ، افسردگی تاکیستنفس سرمایهٔ بیتابی 

 مکن شمع مزار زندگانی استخوانها را 
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 باشد احل امنی نمی بجزکشتی شکستن س 

 ست این دریاکرانها را ز بس وسعت فروبرده

 کنی روزی می از دهر حاصلکام،سعی اشکبه

 گردد آسیای سمانها را که آهت پرهّ

 اندیشان مشو ایمن به افسون مدارا ازکج

 دارد کمانها را تواضع درکمین تیر می 

 جهانی آرزوها پخت و سیر آمد ز ناکامی

 مطبخ به خامی سوخت نانها را تنور سرد این 

 کزپی طرف جبین من من آن عاجزسجودم

 آرند خاک آستانها را به دوش باد می 

 من از یاد دیداری کهخاموش شو بیدلتو هم

 بندم فغانها را به دوش حیرت آیینه می 

 

 
 ۵۷شمارهٔ  غزل

 اند دنیا را گذشتگان که هوس دیده

 اند دنیا را به پیش خود همه پس دیده

 کلفت دل آرزو نخواهی کرد دوام

 اند دنیا را در آینه دو نفس دیده

 خواهد کس اینجا بقا نمی چوصبح هیچ

 اند دنیا را هزار بار ز بس دیده

 اند انبار دل دو نیم چوگندم نموده

 اند دنیا را اگر به قدر عدس دیده

 طلبان که عافیتبه احتیاط قدم زن

 اند دنیا را سگ گسسته مرس دیده

 ان به چه نازند ازین تماشاگاه مقید

 انددنیا را به چشم باز قفس دیده

 دمی به حکم هوس چشم آب باید داد 

 اند دنیا را که دود آتش خس دیده

 قدر جاه و حشم انفعال در جوش است به

 اند دنیا را هما کجاست مگس دیده

 مرگ وچهزندگی غفلت چهآگهی وچهچه

 اند دنیا را کس دیدهقیامت همه

 وداع قافلهٔ اعتبارکن بیدل 

 اند دنیا را همین صدای جرس دیده

 

 
 ۵۸شمارهٔ  غزل

 حسنی است بررخش رقم مشک ناب را 

 نظاره کن غبار خط آفتاب را

 هر جلوه باز شیفتهٔ رنگ دیگر است 
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 که سوزد نقاب را آن حسن برق نیست

 مست خیال میکدهٔ نرگس توایم 

 کند قدح ما شراب را شور جنون

 ست بهار شوق تو را رنگ معجزیبوی 

 کباب را کارد به رقص و زمزمه مرغ

 ام امروز و خوشدلم خاکستر است شعله

 ام به صبوری شتاب را یعنی رسانده

 که از ازلما را زتیغ مرگ مترسان

 بر موج بسته اندکلاه حباب را 

 اسباب زندگی همه دام تحیر است 

 غیر از فریب هیچ نباشد سراب را 

 که درین عبرت انجمن ی کو شور مستی 

 کنم ماهتاب را گرد شکست شیشه

 گریز نیست سیماب را ز آینه پای

 دارد تحیرم به قفس اضطراب را 

 توفان طراز چشم من از پهلوی دل است 

 سامان آبروست ز دریا سحاب را 

 دانا و میل صحبت نادان چه ممکن است 

 گهر به خاک نیامیزد آب را موج

 وهم تافتن تا چند رشتهٔ نفس از 

 دیگر به پای خویش مپیچ این طناب را 

 بیدل شکسته رنگی خاصان مقرراست 

 باشد شکستگی ورق انتخاب را 

 

 
 ۵۹شمارهٔ  غزل

 ، بشمر موج آب را فال حباب زن

 صفرگیر و نظرکن حساب را چشمی به

 گشت متهم عشق ازمزاج ما به هوس

 گرفت نقطهٔ وهم انتخاب را در شک

 وهام عبمتت گر نیست زبن قلمروا

 کن سبراب را آب حیات تشنه لبی 

 چشمم تحیر آینهٔ نقش پای تست 

 مپسند خالی از قدمت این رکاب را 

 عالم تصرف بد بیضاگرفته است 

 اعجاز دیگر است ز رویت نقاب را 

 امروز در قلمرو نظاره نور نیست 

 از بس خطت به سایه نشاند آفتاب را 

 ست فیض بهار لغزش مستانه بردنی 

 گلاب را کنهای آبله می شیشهدر 

 پرور است و بس اجزای ما جو صبح نفس

 کتاب را اند به باد اینشیرزه کرده
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 ایم .نبردهد پی ما بیخودان به غفلت خ

 را چشم آشنانشدکه چه رنگ است خواب

 در طینت فسرده صفاهاکدورت است 

 کند همه زنگار آب را آیینه می 

 دار بهار اوستجوش خزانم آینه

 کن ز چاک کتان ماهتاب را نظاره

 گیر و دار نفس آنقدر مناز بیدل به

 کلاه حباب را کن شکستآیینه

 

 
 ۶۰شمارهٔ  غزل

 یک آه سرد نیم شبی ازجگربرآ 

 سرکوب پرفشانی چندین سحر برآ 

 ایبا نشئهٔ حلاوت درد آشنا نه

 چون نی به ناله پیچ وسراپا شکربرآ 

 نیست ، حریفی ما جوهر تو ای مدعی 

 جگر برآ باتیغ تا طرف نشوی بی 

 غیریت از نتایج طبع درشت توست 

 اجزای آب شو، ز دل یکدگر برآ 

 ، تلافی جولان چه همت استافسردگی 

 گذشتی گهر برآ ای قطره از محیط 

 نشانی از این دشت مفت نیست پرواز بی 

 سعی غبار شو همه تن بال وپر برآ 

 اتجسم فسرده نیست حریف رسایی 

 طرف دامن سنگ ای شرر برآ بشکسته  

 تا جان بری زآفت بنیاد زندگی

 زین خانه یک دو دم ز نفس پیشتر برآ 

 کشد ناصافی دلت غم اسباب می 

 آیینه صندلی کن و از دردسر برآ 

 ، جنون معاملگیهای وحدت است کثرت

 آیینه بشکن ازغم عیب وهنربرآ 

 کم نیستی زشمع درتن عبرت انجمن 

 چندین ثمر برآ کم شواز خود و یک دانه

 بیدل تمیزت اینقدر افسون کلفت است

 از خویش آنقدرکه ببالد نظر برآ 
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 ۶۱شمارهٔ  غزل

 کن از عالم پندار برآ نیستی پیشه

 خوابش راکم شمر از زحمت بسیار برآ 

 ست گلو افتادهقلقل ما و منت پر به

 بشکن این شیشه وچون باده به یکبار برآ 

 گذرد دیدار به خوابتکی فرصت تا به

 چون شررجهدکن ویک مژه بیدار برآ 

 پردازی عنقا دارد همه کس آینه

 تو هم از خویش نگردیده نمودار برآ 

 ست دکان خودفروشی همه جا تخته نموده

 نشین خواه به بازار برآ خواه در خانه

 سرسری نیست هوای سربام تحقیق 

 کن ولختی به سرداربرآ ترک دعوی

 مددی نیست به معراج قبول بی ناله هم 

 بال اگر ماند ز پر؟ به منقار برآ 

 تاکند حسن ادا طوطی این انجمنت 

 ه شکربار برآ با حدیث لبش از؟

 ماه نو منفعل وضع غرور است اینجا 

 گربه افلاک برآی؟ که نگسونسار برآ 

 دادرس آینه بر طاق تغافل دارد 

 همچو آه از دل مأیوس به زنهار برآ 

 فسی هست بجا، باید سوخت شمع را تا ن

 خار برآ ای از پای خود ایسخت وامانده

 تکیه بر عافیت ازقامت پیری ستم است 

 بیدل از سایهٔ این خم شده دیوار برآ 

 

 
 ۶۲شمارهٔ  غزل

 فرصتی داری زگرد اضطراب دل برآ 

 بسمل برآ همچوخون پیش ازفسردن از رگ

 اتریشهٔ الفت ندرد دانهٔ آزادی

 برآ کشت بیحاصلنما زینای شرر نشو و  

 از تکلف در فشار قعر نتوان زیستن

 کند از دل برآ چون نفس دل هم اگرتنگی 

 قلزم تشویش هستی عافیت امواج نیست 

 برآ ساحلخاکی جوش زن سرتا قدممشت

 نه فلک آغوش شوق انتظار آماده است 

 رنگی زآب وگل برآ کای نهال باغ بی 

 برد درخور اظهار باید اعتباری پیش  

 اوکریم آمد برون باری تو هم سایل برآ 
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 های لفظ نیست شوخی معنی برون از پرده

 گولیلی از محمل برآ من خراب محملم

 قدر احتیاطاینجا بهخرمن استخلقی آفت

 غافل برآ خواهی ازخود اندکی می عافیت

 کشد کلفت دل دانه را از خاک بیرون می 

 هرقدر بر خویشتن تنگی ازین منرل برآ 

 ست ز رنگ ثبات کارآسمان عارینقش

 زایل برآ گلکند چون بویگررگ سنگت

 رنگ شمع ست محمل برشکستبستهعبرتی 

 برآ محفلازایندر هررنگخود واماندهبهکای

 تا دو عالم مرکز پرگارتحقیقت شود 

 گرد دل برآ نفس یک پر زدن بیدل بهچون

 

 
 ۶۳شمارهٔ  غزل

 ان برآ با دل آسوده از تشویش آب و ن

 ومان برآ همچوصحرا پای در دامن زخان

 اضطرابی نیست در پرواز شبنم زین چمن 

 گرتوهم ازخود برون آیی به این عنوان برآ 

 اقبال جهان راپایهٔ فرصت کجاست اوج

 گوسرشکی چند بر بام سر مژگان برآ 

 خاطرت گرجمع شداز هردوعالم فارغی

 پایان برآ گهر زین بحر بی واری چونقطره

 خبر شرم ازکه باید داشتن در جهان بی 

 ، عریان برآ دیدة بینا ندارد هیچکس

 ای اقتضای دور این محفل اگر فهمیده

 گرد خاطر یاران برآ چون فراموشی به

 کم ز یوسف نیستی ای قدر دان عافیت

 گیر از صف اخوان برآ چاه و زندان مغتنم

 دعوی فضل و هنر خواریست درابنای دهر

 خواهی اینجا اندکی نادان برآ می آبرو  

 زند عالمی در امتحانگاه هوس تک می 

 ای قانع تو هم بیتاب ابن وآن برآ گر نه

 تا نگردی پایمال منت امداد خلق 

 گامی دوپیش از خجلت احسان برآ عرقبی 

 از فسردن ننگ دارد جوهر تمکین مرد 

 کمان درخانه باش و برسر میدان برآ چون

 خورداستعداداوست اینجاقسمتش در هرکس

 قابل صد نعمتی از پرده چون دندان برآ 

 گر به شمشیرت برانند از ادبگاه نیاز 

 خندان برآ همچوخون از زخم بیدل بالب
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 ۶۴شمارهٔ  غزل

 شور جنون درقفسی با همه بیگانه برآ 

 یک دو نفس ناله شو و از دل دیوانه برآ 

 ، رشتهٔ زنارگسل تاب وتب سبحه بهل

 برآ جوش زن و برخط پیمانهقطرهٔ می!  

 کجا ساغر ناموس حیا کشد تا بهاشک

 ، اندکی از خانه برآ شیشه به بازار شکن

 گل چون نفس از الفت دل پای توفرسود به

 ریشهٔ وحشت ثمری از قفس دانه برآ 

 کلید در دل وقف جهادت نکند چرخ

 گو دم تیغت همه دندانه برآ اره صفت

 جولان فنون جنون عرصهٔ نیست خرابات

 لغزش مستانه خوش است آبله پیمانه برآ 

 ، غرهٔ عشق وهوست کرده فسون نفست

 ای از دل پروانه برآ که نهدود چراغی 

 خاکست نظر نیست خبر درتهتا ز خودت

 گشاگنج زویرانه برآ یک مژه برخویش

 فریب است وفسون دون جملهما ومن عالم

 رو به در خواب زن ازکلفت افسانه برآ 

 نشود وبز آدمات خرسل ازافسونگریبید

 چنگ به هرریش مزن ازهوس شانه برآ 

 

 
 ۶۵شمارهٔ  غزل

 کنیم امروز فردای قیامت را بیا تا دی

 بینان تنگ دید آغوش رحمت را که چشم خیره

 ، آنگاه نومیدی زمین تا آسمان ایثار عام

 گرد تهمت را بروبیم از در بازکرم این

 ای دامیخیال افکندهبه راه فرصت ازگرد  

 کنی درشیشه ساعت را کزغفلتپریخوانی است

 کن ، نیاز طاق نسیاناگر علم و فنی داری

 سازد خجالت را ات نقاش می آمیزیکه رنگ

 دار امتحان شد شوکت فقرم دمی کایینه

 کلاه عرش دیدم خاک درگاه مذلت را 

 بر اهل فقر تا منعم ننازد ازگرانقدری 

 کرد خفت را ب تمکینترازو در نظر سرکو

 گیرد که می عنان جستجوی مقصد عاشق

 فلک شد آبله اما زپا ننشاند همت را 

 خواست اقبال جنون من نگین شهرتی می 

 ز چندین کوه کردم منتخب سنگ ملامت را 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 خواهد سر خوان هوس آرایش دیگر نمی 

 مغز دعوت کن سعادت را چو گردد استخوان بی 

 رغبتی ونفرتی دارد من و ما، هرچه باشد  

 باید نصیحت را جهان وعظ است لیکن گوش می 

 کند اما ازین غافل به عزت عالمی جان می 

 باشد دنائت را که در نقش نگین معراج می 

 به تسلیمی است ختم اعتبارات کمال اینجا 

 ز مهر سجده آرایید طومار عبادت را 

 مپندارید عاشق شکوه پردازد ز بیدادش 

 زخم تیغ الفت را ن نیستکه لب واکردن امکا

 پوشم گر از غباری چشم می درین صحرا همه

 بندد مروت را ها بر جبهه می عرق آیینه

 اگر سنگ وقارت در نظرها شد سبک بیدل 

 گردش رنگ قناعت را کرده باشیفلاخن

 

 
 ۶۵شمارهٔ  غزل

 هرزه برگردون رساندی وهم بود و هست را 

 را پشت پایی بود معراج این بنای پست 

 بر فضولی ناکجا خواهی دکان ناز چید 

 جزگشاد و بست جنسی نیست درکف دست را 

 کشم عمرها شد شورزنجیرازنفس وا می 

 کرد بند و بست را کشور دیوانه مجنون

 قول وفعل طینت بیباک دررهن خطاست 

 لغزش پا و زبان دارد تصرف مست را 

 با همه معدوم از قید توهّم چاره نیست

 شناسد شست را بحرکمان هم می ماهی  

 کردم تا قی چشمی به خویشم واکند سرمه

 نورتاکی نیست بیند هست را فطرت بی 

 است خوشهمواریخیالان مشقازنازکبیدل

 تا نیفشارد تأمل معنی یکدست را 

 

 
 ۶۷شمارهٔ  غزل

 خاکسار تو تپیدن کند آغاز چرا 

 جرس آبله بیرون دهد آواز چرا 

 گره از بیضهٔ فولادگشود حسنتجذب 

 دیدهٔ ما به جمال تو نشد باز چرا 

 ست به راه طلبت گرد ما راکه نشسته

 کرد سرافراز چرا به خرامی نتوان

 کیست دست تو وما ازتو، دگر مانعدل به
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 خودنمایی نکند آینه آغاز چرا

 ست نظر واکردن سیل بنیاد حباب

 هوش ما هم نشود خانه برانداز چرا 

 گرنه عروج آهنگ است تابی دلساز بی

 شود آواز چرا نفس از نیم تپش می 

 ست یقین رابطهٔ هر بم وزیر گرنه سازی

 شکوه شد زمزمهٔ طالع ناساز چرا 

 ست نگاهی اگر از عیب و هنر مستغنی بی 

 حیرت آینه دارد لب غماز چرا

 که آخر نشود خاکسترآتشی نیست

 گیری از آغاز چرا پی انجام نمی 

 تو خودشکنی دامن اقبال بلند نیست جز  

 آخر ای مشت غبار این همه پرواز چرا 

 نما در بر تست بیدل آیینهٔ معشوق

 که تو داری نشود ناز چرا این نیازی

 

 
 ۶۸شمارهٔ  غزل

 گل نکرد ای دل چرا پرتو آهی ز جیبت

 محفل چرا نوری درینبی کشتههمچو شمع

 روی خویش ریختخون خود چوگل باید بهمشت

 سازی دامن قاتل چرا ادب آلودهبی 

 خاک صد صحرا زدی آب از عرقهای تلاش 

 گل چرا کامی نکردیراه جولان هوس

 منزلت عرض حضوراست ومقامت اوج قرب 

 نور خورشیدی به خاک تیرهٔ مایل چرا 

 کرد سعی آرامت قفس فرسودة ابرام

 دزدی زمانی در پر بسمل چرا سر نمی 

 ست زد گره بر باد نتوانچون سلیمان هم

 ای حباب این سرکشی بر عمر مستعجل چرا 

 گوهر مقصود تو نیست از جیب تو بیرون

 زنی چون موج بر ساحل چرا خبر سر می بی 

 گاه حسن معنی خلوت لفظ است و بس جلوه

 طالب لیلی نشیند غافل ازمحمل چرا 

 مدعا چون شمع باید رفتنتکی بی تا به

 جادهٔ خود را نسازی محو در منزل چرا 

 کشی بر دو عالم هر مژه برهم زدن خط می 

 ات زایل چرا دم نقش خویش از صفحهنیست یک

 جود اگر در معرض احسان تغافل پیشه نیست 

 درد حاجت گریبان از لب سایل چرا می 

 دار حیرت است گوهر عرض حباب آیینه

 ای بیدل چرا کردهگلای طلبم دل عبث
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 ۶۹شمارهٔ  غزل

 اض دل چرا نشانی در ریخار غفلت می 

 نمایی چشم حق بین را ره باطل چرا می 

 ای مرغ لاهوتی چه محبوس طبایع مانده

 ای مایل چرا شاهباز قدسی و بر جیفه

 تست بحرتوفان جوشی وپرواز شوخی موج

 ساحل چرا خشک چونافسرده ولبایمانده

 مأوای تونیستگلخن ناسوتچشم واکن

 برکف خاکستر افسرده بندی دل چرا 

 ، سدّ جسم درراه توچیست نیشی یأجوج

 نیستی هاروت مردی در چه بابل چرا 

 صحرای امکانت دوروزی بیش نیست غربت

 گشتی اینقدر غافل چرا از وطن یکباره

 پروازست و بس زین قفس تا آشیانت نیم

 افشانی ای بسمل چرا بال همت برنمی 

 قمری یک سروباش وعندلیب یک چمن 

 رمحفل چرا گرد شمع هشوی پروانهمی 

 کند ازکیسهٔ دریا کرم ابر اینجا می 

 ای توانگر برنیاری حاجت سایل چرا 

 متاعان دوش آزدی تست ناقهٔ وحشت

 چون شرربرسنگ باید بستنت محمل چرا 

 خط سیرابی ندارد مسطر موج سراب 

 بیدل این دلبستگی برنقش آب وگل چرا 

 

 
 ۷۰شمارهٔ  غزل

 نزدی چرا به خیال آن عرق جبین زفغان علم 

 نفشرد خشکی اگرگلو ته آب دم نزدی چرا 

 کمال زد گل و لاله جام جمال زد، مه نو قدح به

 نزدی چرا نمعشرت حال زدتو جبین بهکس بههمه

 ز سواد مکتب خیر و شر، نشد امتیازتوصرفه بر 

 اگرت خطی نبود دگر به زمین قلم نزدی چرا 

 گداختی، نفست به هرزهبه عروج وسوسه تاختی 

 ای به خم نزدی چرا نه پای خود نشناختی، مژه

 به توگر زکوشش قافله، نرسید قسمت حوصه 

 به طریق سایه و آبله ته پا قدم نزدی چرا 

 کارها همه داشت سعی ندامتیزگشاد عقدة

 هم نزدی چرا خود بهکفدرعالمی زدی ازطمع

 کس نشد اگر آرزو همه رس نشد، ز امید مانع

 کمین غم نزدی چرا طربت شکارهوس نشد، به
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 به متاع قافلهٔ هوس چونماند الفت پیش وپس 

 اچرروزکم نزدی، دو سهنقد مفت توبودو بسدم

 خط اعتبار غبار هم به جریده تو نبودکم 

 دودم به هوا رقم نزدی چرا سحرپی امتحان چو

 نتوان چوبیدل هرزه فن به هزارفتنه طرف شدن 

 ا نفسی ز آفت ما ومن به درعدم نزدی چر 

 

 
 ۷۱شمارهٔ  غزل

 پردازی چرا ای غافل از رنج هوس آیینه

 چون شمع بار سوختن از سر نیندازی چرا 

 کن قطع نظر مژگان چون شرر از خویشنگشوده

 زین یک دو دم زحمتکش جام و آغازی چرا 

 کند تعمیر بنیاد جسد تاکی دماغت خون

 گذشت ای بیخرد با خاک وگل بازی چرا طفلی 

 ات ساز نفس آنگه غم دام و قفسآزادی

 با این غبار پرفشان گم کرده پروازی چرا 

 ای ای دل در چه عالم بستهگردی به جا ننشسته

 ای واماندة سازی چرا از پرده بیرون جسته

 حیف است با سازغنا مغلوب خسّت زیستن 

 یازی چرا ات دستی نمی تیغ ظفر در پنجه

 ی دهد گر جوهر شرم و ادب پرواز مستور 

 گردد از صفا رسوای غمازی چرا آیینه

 کم زند پرستانکبر و حسد بر حقتاب و تب

 پرست آخر به این سازی چرا گر نیستی آتش

 هرگز ندارد هیچکس پروای فهم خویشتن

 رازی وگرنه این قدر نامحرم رازی چرا 

 از وادی این ما و من خاموش باید تاختن 

 ا جرس در بند آوازی چر کاروانت بی ای

 کشد سر بر هوا محکوم فرمان قضا مشکل

 ای گردن برافرازی چرا از تیغ گر غافل نه

 بیدل مخواه آزار دل از طاقت راحت گسل 

 تازی چرا ای پا به دوش آبله بر خار می 

 

 
 ۷۲شمارهٔ  غزل

 گل چه رنگ به صحرا فشاند محمل نازت

 کند آیینهٔ فرنگ به صحرا گرد می که

 است دامنت دهم ازکف به خاک هم چه خیال 

 صحرا چو خاربن سرمجنون زدهست چنگ به

 که من ز وجد رهاییکجاست شور جنونی 
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 چوگردباد به یک پا زنم شلنگ به صحرا 

 ز جرأت نفسم برق ناز عرصهٔ امکان 

 ام تک آهو ز پای لنگ به صحرا رسانده

 ز سعی طالع ناساز اگر رسم به کمالی

 را همان پلنگ به دریایم و نهنگ به صح 

 فزود ریگ روان دستگاه عشرت مجنون 

 یکی هزارشد اکنون حساب سنگ به صحرا 

 کدورت دل خون بسته هیچ چاره ندارد 

 ایم چو ناف غزاله تنگ به صحرا نشسته

 که خلق سوخته خرمن توفکرحاصل خودکن

 کلنگ به صحرا فتاده است پراکنده چون

 کرد ات نتواندرین جنونکده منع فضولی 

 صحرا طبع تو خودروست همچو بنگ بهبههوس 

 مباش غرهٔ نشوو نمای فرصت هستی

 کند ناکجا درنگ به صحرا خرام سیل

 زهی به دامن ما موج این محیط چه بندد 

 ایم پرافشانتر از خدنگ به صحرا گذشته

 به عالم دگر افتادگرد وحشت بیدل 

 نساخت مشرب مجنون ما زننگ به صحرا 

 

 
 ۷۳شمارهٔ  غزل

 کز افلاس نومیدی فواید مرد را حیف

 دست اگرکوتاه شد بر دل نشاید مرد را 

 از تنزلهاست گر در عالم آزادگی

 چین پیشانی به یاد دامن آید مرد را 

 گیر آثار ننگ کردهگلچون طبیعتهای زن

 در فسوس مال و زرگر دست ساید مرد را 

 جدول آب و خیابان چمن منظورکیست 

 گشاید مرد را زخم میدانهاکشد تا دل

 کند سرکوبی صدکوهسار یک تغافل می 

 باید از جا در نیاید مرد را در سخن می 

 خواندامن رستم تکاند بر سر این هفت

 دست غیرت تا غبار از دل زداید مرد را 

 ست تأثیر زمین در مزاج دانه آماده

 حیزکم پیدا شودگر زن نزاید مرد را 

 ناگزیر رغبت اقبال باید زیستن 

 نماید مرد را دنیا صورت زن می جاه 

 ماند نهان جوهر غیرت درین میدان نمی 

 ستاید مرد را گردد زبان و می تیغ می 

 جهدکنخستگر ز سیم وزر وفاخوهی به

 که شایدمردرا است ازامساکی محکومقحبه
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 امروز امتحانگاهست و بس دنیا نهبیدل این

 آزماید مرد را ست زن می تا جهان باقی 

 

 
 ۷۴رهٔ شما غزل

 سیر سرو و سمن درآ کشدکه بهاست اگر هوستستم

 گشا به چمن درآ ، در دلایکم ندمیدهتو ز غنچه

 های رمیده بو، مپسند زحمت جستجو پی نافه

 به خیال حلقهٔ زلف اوگرهی خور و به ختن درآ 

 نفست اگرنه فسون دمد به تعلق هوس جسد 

 کهن درآ رباط کشدکه در این زه دامن توکه می 

 هوس تو نیک وبد تو شد، نفس تو دم و دد تو شد 

 که به این جنون بلد توشدکه به عالم توو من درآ 

 ام ام به ره خیال تو مردهغم انتظار تو برده

 گشا نفسی چوجان به بدن درآ قدمی به پرسش من

 ام خمیچو هوا ز هستی مبهمی به تأملی زده

 من درآ گره حقیقت شبنمی بشکاف و در دل 

 ت ات نه خروش هوش و نه مستی هوای اوج و نه پستی نه

 سخن درآات نفسی شو و بهچوسحر چه حاصل هستی 

 دیت کشی زکوشش عاریت الم شهادت بی چه

 به بهشت عالم عافیت در جستجو بشکن درآ 

 که ز فرصت این همه غافلیکدام آینه مایلی به

 کفن درآ تو نگاه دیدهٔ بسملی مژه واکن و به

 ندا رسد اینکبریا همه وقت می زسروش محفل

 که به خلوت ادب و وفا ز در برون نشدن درآ 

 کشدت هوس بدرآی بیدل ازین قفس اگرآن طرف

 وطن درآ بگویمت بهکهاینههمه خوشغربت آنتو به

 

 
 ۷۵شمارهٔ  غزل

 ، نشاند جوش غبار خود را گلستانبه شبنم صبح، این

 کار خود را ازجبین رفت وما نکردیمعرق چوسیلاب 

 ام ناگزیر طاقت ز پاس ناموس ناتوانی چو سایه

 دوشم افکند بار خودرا شد بهگرانکاروانکه هرچه زین

 عمر موهوم تنگ فرصت فزود صد بیش وکم ز غفلت به

 توگر عیار عمل نگیری نفس چه داند شمارخود را 

 کنوهم خونبه، دماغ هستی  کننگونمستی قدحز شرم

 کنار خود را کناز طرب چه داری پر از عدمتو ای حباب

 ، شد اعتبار جهان هستیبلندی سر به جیب هستی 

 زنده دارد مزار خود را که شمع این بزم تا سحرگاه

 ، چوموج دریاگره نبودیگشودیمی خویش اگر چشمبه
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 کردی بهار خود را گوهرکه غنچهچه سحرکرد آرزوی

 که غنچه مانیاد پرفشانی قیامت است اینتو شخص آز 

 کردی شرار خود را که سنگرنگی فسرد خودداریت به

 ، ز ناله درگوشها فتادیقدم به صد دشت و درگشادی

 عنان به ضبط نفس ندادی طبیعت نی سوار خود را

 کن، ز شرم دامان حرص چینکنوداع آرایش نگین

 خود را  مزن به سنگ ازجنون شهرت چونام عنقا وقار

 کین زداید خلاف خلقت به پیش ناید اگر دلت زنگ

 گیرد دچار خود را صفای آیینه شرم داردکه خرده

 به در زن از مدعا چوبیدل زالفت وهم پوچ بگسل

 ، خجل مکن انتظار خود را بر آستان امید باطل

 

 
 ۷۶شمارهٔ  غزل

 کاهش آفرین خود را دزددکس از لذاتنمی 

 ذوق انگبین خود را اینجا بهست شمع فرو خورده

 به لبیک حرم ناقوس دیرآهنگها دارد 

 خودرا بایقینهمشکستدیدهطرفمحفلدراین

 دان به همواری طریق صلح را چندی غنیمت

 ست دین خود را ز چنگ سبحه برزنارپیچیده

 به این پا در رکابی چون شرر در سنگ اگر باشی 

 خود را تصورکن همان چون خانه بر دوشان زین  

 باشد سخا و بخل وقف وسعت مقدور می 

 ست دست اینجا به قدر آستین خود را برآورده

 به افسون دنائت غافلی از ننگ پامالی

 داند زمین خود را به پستی متهم هرگز نمی 

 آباد یکتایی قیامت عالمی دارد خیال

 که هرجا وارسی بایدپرستیدن همین خود را 

 ینت بس هستی صیقل فطرت همتغافل زن به

 گر مدعا باشد مبین خودرا صفای آینه

 گلشن نباید خار دامان هوس بودن در این

 گل آزادگی رنگی دگر دارد بچین خود را 

 کنی ظلم است بر طبع سبکروحان خیال جان

 ای چون نام از نقب نگین خود را به چاه افکنده

 سجود سایه از آفات دارد ایمنی بیدل 

 خواهی نهالین در جبین خود را عافیتکر  تو هم

 

 
 ۷۷شمارهٔ  غزل

 ام دیدهٔ تر را آنجا که فشارد مژه

 گهر را کند آبپرواز هوس پنبه
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 وقت است چوگرداب به سودای خیالت

 ثابت قدم نازکنم گردش سر را 

 گشاید محوتو ز آغوش تمنا چه

 رنگیست تحیرگل تصویر نظر را 

 سرچشمهٔ خورشید که به زین بادیه رفتم

 گرد سفر را چون سایه بشویم ز جبین

 یارب چه بلا بودکه تردستی ساقی

 بر خرمن مخمور فشاند آتش تر را 

 از اشک مجوبید نشان بر مژة من 

 گهر را ستکاین رشته ز سستی نکشیده

 تسلیم همان آینهٔ حسن کمال است 

 چون ماه نو ایجادکن از تیغ سپر را 

 ن بخراشم تاکی چو جرس دل به تپید 

 ام آغوش وداعیست اثر را در ناله

 از اشک توان محرم رسوایی ما شد 

 دارست سحر را جا آینهشبنم همه

 چون قافلهٔ عمر به دوش نفسی چند 

 که خبر نیست خبر را رفتیم به جایی 

 بیدل چو سحر دم مزن از درد محبت 

 تا آنکه نبندی به نفس چاک جگررا 

 

 
 ۷۸شمارهٔ  غزل

 خاک درت دیدهٔ تر را ای آب رخ از 

 گرمی داغ تو جگر را سرمایه ز خون

 تاگشت خیال تو دلیل ره شوقم 

 جوشیدن اشک آبله پاکرد نظر را 

 شد جوش خطت پردة اسرار تبسم 

 پوشید هجوم مگس این تنگ شکر را 

 رسوای جهانگرد مرا شوخی حسنت 

 گلی نیست سحر را دری جوشجز پرده

 که ندارد اشکی ام از نم تاکی مژه

 کند حال جگر را بر خاک درت عرضه

 بر طبع ضعیفان ز حوادث المی نیست

 کندکشتی خود موج خطر را خاشاک

 دانا نبود از هنر خویش برومند 

 از میوة خود بهره محال است شجر را 

 آیینه به آرایش جوهر چه نماید 

 شوخی عرق جبههٔ ماکرد هنر را 

 زنهار به جمعیت دل غره مباشید 

 ودگی از بحر جداکردگهر را آس 

 خبر از فیض اثرهای ندامت ای بی 
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 ترسم نفشاری به مژه دامن تر را 

 ازکیسه بریهای مکافات بیندیش 

 گره چندکنی خردة زر را ای غنچه

 که زتوفان خروشت بیدل چه بلایی 

 در راه طلب پی نتوان یافت اثر را 

 

 
 ۷۹شمارهٔ  غزل

 مستور را پرده سازد حسرت شوق اگر بی 

 کند مخمور را خمیازه صحرا می عرض یک

 خورد درد دل در پردهٔ محویتم خون می 

 ام ناسور را کردهاز تحیر خشک بندی

 اند سازان در صلاح کار خود بیچارهچاره

 به نسازد موم، زخم خانهٔ زنبور را 

 ما ضعیفان را ملایم طینتی دام بلاست 

 مشکل است از روی خاکسترگذشتن مور را 

 زندگانی شیوهٔ عجز است باید پیش برد 

 نیست سر دزدیدن ازپشت دوتا مزدور را 

 باید به کلفت ساختن گر نیست می عشرتی 

 مخموررا صاف است بهرسرخوشیدرد هم

 ست از اسباب جهل غفلت سرشار مستغنی 

 های کور را خواب گو مژگان نبندد دیده

 ایم در نظر داریم مرگ و از امل فارغ نه

 دن نشد مانع خیال دور را پیش پا دی 

 خورد اعتبار درد عشق از وصل برهم می 

 زنگ باشد التیام آیینهٔ ناسور را 

 ست از ضبط نفس غافل مباشزندگی وحشی

 کافور را ، آرامیده دارد در قفسبوی

 در تنعم ذکر احسانها بلند آوازه نیست 

 کند فغفور را چینی خالی مگر یادی

 سوختم بیدل از اندیشهٔ اوهام باطل 

 بر سر داغم فشان خاکستر منصور را 

 

 
 ۸۰شمارهٔ  غزل

 عشق اگر در جلوه آرد پرتو مقدور را 

 ازگداز دل دهد روغن چراغ طور را 

 گرم طلب سازد سر پرشور را عشق چون

 شعلهٔ افسرده پندارد چراغ طور را 

 مشتاق لقای عجز بود نیازی بسکهبی 

 کرد خال روی دست خود سلیمان موررا 
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 آید به دست کام دل نمی نالهفلک بی از 

 شهد خواهی آتشی زن خانهٔ زنبور را 

 عشرتهاکه برهم خورد و رفت دل چهاز شکست

 موی چینی شام جوشاند از سحر فغفور را 

 آرزومند ترا سیرگلستان آفت است 

 گل تیغ باشد صاحب ناسور را نکهت

 است سوختن در هرصفت منظورعشق افتاده

 آتش نداند نور را مشرب پروانه ز 

 صاف و دردی نیست در خمخانهٔ تحقیق لیک

 دار بالا برد شور نشئهٔ منصور را 

 نشئه باش ساز و صاحبخونگردلی داری تو هم

 شدن مخصوص نبود دانهٔ انگور را می 

 درطریق نفع خودکس نیست محتاج دلیل 

 عصا راه دهن معلوم باشدکور را بی 

 شباب انداز نما نبود به پیری عرضخوش

 کافور را گرمی سرد باشد نکهتلاف

 برامید وصل مشکل نیست قطع زندگی

 ، راه دور را کند نزدیکشوق منزل می 

 کند نغمه همه درنشئه پیمایی قیامت می 

 کاسهٔ طنبور را موج می تار است بیدل

 

 
 ۸۱شمارهٔ  غزل

 پاس کار خود نباشد صاحب تدبیر را 

 زنجیررا دست بر قید صدا مشعل بود 

 جنس فریب نفع زین بازار نتوان برد بی 

 کن تزویر را ای سرمایهکه سود اندیشهای

 نیست آسان راه بر قصر اجابت یافتن 

 احتیاطی کن کمند نالهٔ شبگیر را 

 کشد رویی می ، ترشدل ازکبر دانشساده

 شود شمشیر را جوهر اینجا چین ابرو می 

 جنون که در همرازی درس بینوایی بین

 سرمه شد بخت سیاهم حلقهٔ زنجیررا 

 در بیابان تحیر نم ز چشم ما مخواه 

 دان دیدة تصویر را نیاز از اشک می بی 

 کرد وعظ مردم غفلت ما را قوی سرمایه

 خواب ما افسانه فهمید آن همه تعبیر را 

 حاصلم در محبت داغدارکوشش بی 

 سوزد مگرتأثیررا برق آه من نمی 

 خیالی بیش نیست لوحنقش هستی سرخط 

 هم به چشم بسته باید خواند این تحریررا 

 شهاکند نغمهٔ قانون وحدت بر تو نازش
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 گر به رنگ تار ساز از بم ندانی زیر را 

 آخرکه چون بنیادرنگ آنقدریأسم شکست

 کرد آب وگل من الفت تعمیررا قطع

 سرشتان چاره نیست را زحکم کجبازانراست

 م آمد تیر را ، بیدل اطاعت لاز باکمان

 

 
 ۸۲شمارهٔ  غزل

 تأثیر را کی در پرده دارم آه بی تا به

 دهم این تیر را از وداع آرزو پر می 

 استکلبهٔ مجنون چوصحرا ازعمارت فارغ

 بام و در حاجت نباشد خانهٔ زنجیر را 

 عشق است وبس رنگ زردما عیار قدرت

 پرده دارد جوهر اکسیر را این طلا بی 

 تحیرپیشگان را اضطراب دیگر استما 

 خون شد بسمل تصویر را پرزدن در رنگ

 بساطش راستی استکجی شمعآسمان باآن

 حلقهٔ چشم کمان نظاره داند تیر را 

 دست و پایان از اثر نومید نیست کوشش بی 

 کشد نخجیر را انتظار دام آخر می 

 خیز در زندان تعمیرت گداخت جسم کلفت

 خانهٔ دلگیر را کن این از شکستن قفل

 عرض هستی در خمار انفعال افتادن است 

 گردش رنگ است ساغر مجلس تصویر را 

 تپد بسمل ما بسکه از ذوق شهادت می 

 شمارد فرصت تکبیر را تیغ قاتل می 

 وحشت مجنون ما را چاره نتوان یافتن

 کرد اندیشهٔ ضبط صدا زنجیر را حلقه

 نیست در بیداری موهوم ما بیحاصلان 

 کس زحمت دهد تعبیر را کهوابی آنقدر خ

 پوشش حال است بیدل ساز حفظ آبرو 

 جوهر این شمشیر را کند بی نیامی می بی 

 

 
 ۸۳شمارهٔ  غزل

 ز آهم مجویید تأثیر را 

 پر از بال عنقاست این تیر را

 مصوربه هرجاکشد نقش من

 ست تصویر راز تمثال رنگی 

 درین دشت و در، دم صیاد نیست 

 ست نخجیر را گرفتهرمیدن 
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 اند بنای نفس بر هوا بسته

 گلی نیست تعمیر را زتسکین

 کعبه جوگهی دیر تازیم وگه

 جنونهاست مجبور تقدیر را 

 ایم به خواب عدم هستیی دیده

 ، تعبیر را ز هذیان مده رنج

 اتگرفتار وهم است آزادی

 زنجیر را کشد بار صدا می 

 به وهم اینقدر چند خوابیدنت

 از بغل پای در قیر را برآر 

 پیری مبر ترش عرضزروی

 کند سرکه ین شیر راتبه می 

 زندخم قامتت این صلا می 

 که بر طاق نه ذوق شبگیر را 

 به هرجا مخاطب ادا فهم نیست 

 برین ساز بشکن بم وزیر را

 به تهدید ازین همدمان امن خواه 

 تسلسل وبال است تقریر را

 اگر مرجع زندگی خاک نیست

 گلوگیر را خناقکلک زن 

 زمین تا فلک نغمهٔ بیدل ست

 برد پیر را کجا می خمیدن

 

 
 ۸۴شمارهٔ  غزل

 گرکماندار خیالت در زه آرد تیر را 

 هر بن مو چشم امیدی شود نخجیر را 

 یاد رخسارت جبین فکر را آیینه ساخت 

 کرد سنبل رشتهٔ تقریر را حرف زلفت

 دارد عمارت خاک صحرای جنونبرنمی 

 کنی بر باد ده تعمیر را آبادمخواهی 

 مانع بیتابی آزادگان فولاد نیست 

 دردّ زنجیر را ناله در وحشت گریبان می 

 من سخت دشوارست پرداز شکست رنگ

 بشکن ای نقاش اینجا خامهٔ تصویر را 

 اوست گرمیهایآتش داغکهمنخونموج

 کند بال سمندر جوهر شمشیر را می 

 کم مباد یضشکه فخوابی خوابیده زینرهچون

 ام سررشتهٔ تعبیر را تا به منزل برده

 ام این وجدست شور وحشت دیوانهگربه

 پا زنجیررا نقشکند چونحیرت می داغ

 پای تا سر دردم اما زحمت کس نیستم 
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 کند تأثیر را ام در سینه خرمن می ناله

 تاکی ازغفلت به قید جسم فرساید دلت 

 دامنگیر را یک نفس بر باد ده این خاک 

 صبح عشرتگاه هستی ازشفق آبستن است 

 گر بپالایدکسی این شیر را نیست جز خون

 دست از دنیا بدار و دامن آهی بگیر

 تا بدانی همچو بیدل قدر دار وگیر را 

 

 
 ۸۵شمارهٔ  غزل

 گرکنی با موج خونم همزبان شمشیررا 

 کشم در جوهر از رگهای جان شمشیر را می 

 فتنه پیکر قامتت دهد طرز خرم می 

 پیچ وتاب جوهر از موی میان شمشیر را 

 از خم ابروی خونریزتو هر جا دم زند 

 شود مهر زبان شمشیر را عرض جوهر می 

 ای فغان بگذر ز چرخ و لامکان تسخیر باش 

 چند در زیر سپرکردن نهان شمشیر را 

 جوهرتجرید قطع الفت خویش است وبس 

 شمشیر را کرد امتحان  توانبر سر خود می 

 علم در هر طبع سامان بخش استعداد اوست 

 ست جوهر موکشان شمشیر را تا به خون برده

 جیب خاک دزد گر امان خواهی زگردون سربه

 تنان شمشیر را ورنه رحمی نیست بر عریان

 دستگاه آیینهٔ بیباکی بدگوهر است

 کند آب اینقدر آتش عنان شمشیر را می 

 ار نیست وخون صیدم از ضعیفی یک چکیدن

 کند آب روان شمشیر را ترسمشرم می 

 گیریها نداشتاینقدر ابروی خوبان گوشه

 کمان شمشیر را کرد بیدل فکر صید من

 

 
 ۸۶شمارهٔ  غزل

 هرکجا تسلیم بندد بر میان شمشیر را 

 زبان شمشیر را گوهر بی کندچون موجمی 

 که برگردون هلال کنسرکشی وقف تواضع

 ن شمشیر را کماکندگاهی سپرگاهی می 

 تا به خود جنبی سپر افکندهٔ خاکی و بس 

 گو بیاویزد غرور از آسمان شمشیر را 

 اند ، تسلیمت مهیا کردهبسمل آهنگان

 که داند آستان شمشیر را جبههٔ شوقی 
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 حسن تا سر داد ابرو را به قتل عاشقان 

 قبضه شدانگشت حیرت در دهان شمشیر را 

 دلیران چشمت به خون ما گرگشت از خواب

 کند بیباکتر سنگ فسان شمشیر را می 

 زایل از زینت نگردد جوهر مردانگی

 قبضهٔ زر از برش مانع مدان شمشیر را 

 بر شجاعت پیشه ننگ است از تهور دم مزن

 حرف جوهر برنیاید از زبان شمشیر را 

 ام زخمم همان خمیازه است بسمل موج می 

 در لب ساغرکن ای قاتل نهان شمشیر را 

 که با این لاغری رتم بیدلنوبهار عش

 کرد شاخ ارغوان شمشیر را خون صیدم

 

 
 ۸۷شمارهٔ  غزل

 تپش رفت واثرنیست نفس را هستی به

 فریادکزین قافله بردند جرس را 

 دل مایل تحقیق نگردید وگرنه 

 کرد هوس را ازکسب یقین عشق توان

 هر دل نبرد چاشنی داغ محبت 

 کس را رنگ نسوزد همهاین آتش بی 

 ام باد فناکرد رفع هوس زندگی 

 اندیشهٔ خاک آب زد این آتش خس را 

 آزادی ما سخت پرافشان هوا بود 

 دل عقده شد وآبله پاگرد نفس را 

 تا رمزگرفتاری ما فاش نگردد

 چون صبح به پرواز نهفتیم قفس را 

 بیدل نشوی بیخبر از سیرگریبان 

 که عنقا ته بال است مگس را اینجاست

 

 
 ۸۸شمارهٔ  غزل

 رسد از اهل حیا سرکش را کی جزا می 

 کشد آتش را آب آیینه محال است

 بر زبان راست روان را نرود حرف خطا 

 خامه ظاهر نکند جز سخن دلکش را 

 استخوانم نشود سدّ ره ناوک یار

 شمع ناچار به خودکوچه دهد آتش را 

 گردد سازی المی نیست که زایلکینه

 پرازتیر بود ترکش را روزوشب سینه 

 از چه پرواز بزرگی نفروشد زاهد 
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 کم نیست بزاخفش را ریش برتافته

 بگذر از خرقه اگر صافی مشرب خواهی

 گذرانند می بیغش را کز نمد می 

 کوته کرد ای هست اگرگریه عنانناله

 ابر ازبرق چرا هی نکند ابرش را 

 ای بازکن از چاک کتان هستیمژه

 آن مهوش را نتوان دید به چشم دگر 

 روان نیست تعلق بیدل دام ماگرم

 خارپا مانع جولان نشود آتش را 

 

 
 ۸۹شمارهٔ  غزل

 ست آبش را که از عکس توپردازیلب جویی 

 بالد حبابش را نفس در حیرت آیینه می 

 من دریاد چشمت خانه بردوشم کهصحرایی به

 رسد موج سرابش را به ابرو ناز شوخی می 

 ای دارم غفلت دیدههماغوش جنون رنگ  

 که برهم بستن مژگان چومخمل نیست خوابش را 

 خندد زشبنم هم به باغ حسن چشم شوخ می 

 که نفروشدگلابش را گر شرم دارد بهعرق

 تو چون آیینه شد پامال حیرانینگاهم بی 

 را آبشموجی نیستکن کهرحمی براین سرچشمه

 موج رقص بسملی دارد ز هستی نبض دل چون

 گیرد اضطرابش را لوه در آیینهمباد آن ج 

 پرده گردیدن ندارد ناز لیلی شیوهٔ بی 

 نقابش را مگرمجنون ز جیب خود درد طرف

 که لعل نوخط او حیرت انگیزد به هربزمی 

 گیرد عنان دودکبابش را رگ یاقوت می 

 به تسلیم ازکمال نسخهٔ هستی مشو غافل 

 سر افتاده شاید نقطه باشد انتخابش را 

 بالیده است از خیمهٔ لیلیبلندی آنقدر 

 که نتواندکشیدن نالهٔ مجنون طنابش را 

 زند بیدلکه از خود رفتنم پر می در آن وادی

 داند شتابش را شرر عرض خرام سنگ می 

 

 
 ۹۰شمارهٔ  غزل

 نباشدگرکمند موج تردستی حجابش را 

 گیرد عنان شعلهٔ رنگ عتابش را که می 

 اینقدر دانم ام لیک اش آگه نی ز برق جلوه

 ست نور آفتابش را که عالم چشم خفاشی
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 کام دل بردن به تدبیر دگر زان جلوه نتوان

 غبار من مگر از پیش بردارد نقابش را 

 به جای آبله یک غنچه دل دارم درتن وادی 

 ندانم برکدامین خار افشانم گلابش را 

 گلشن مپرسید از بهار اعتبار من درین

 کردند آبش را که خونای دارمچوگل آیینه

 محیط شرم اگرآید به موج ناز شوخیها 

 نگه خواباندن مژگان بود چشم حبابش را 

 دارد گل باغ محبت ناز شبنم برنمی 

 از شوراشک خویش بس باشدکبابش را نمک

 شکار تیغ نازم اوج عزت فرش اقبالم 

 بوسد رکابش را که می ای دارمسر افتاده

 خرامش مصرع شوخ رمیدن در میان دارد 

 را گوید جوابشمی رفت اگراز خودکهخواهمن

 آتش زدم درصفحهٔ هستیذوق امتحانبه

 نقط ریز شراری چند دیدم انتخابش را 

 هر مژگان زدن چشمش تغافل ساغری دارد به

 را بسیاراست خوابشمستی پردهمخموری چهچه

 بینم می را کهست بیدل بحرامکانخشکی چنان

 سحابش را غبار افشاندنی چون دامن صحرا 

 

 
 ۹۱شمارهٔ  غزل

 مکش ای آفتاب از فکر زربرپشت آتش را 

 ، آتش را پرستی چند چون زردشتز غفلت می 

 ، ظالم برنگردد از مزاج خود به ترک ظلم

 گردد مشت آتش را همان اخگر بودگر جمع

 دل ایمن مشو با تندخویی از عدوی ساده

 آخرروی نرم آب خواهدکشت آتش را که

 سوزکاوش داغ جانکاهی به بار آرد به اهل 

 چوشمع زروی نادانی مزن انگشت آتش را 

 گل راست برق آخر شرار خردهٔ زر، خرمن

 چرا ای غنچه بیرون نفکنی ازمشت آتش را 

 سوزد خیال التفاتش از عتابم بیش می 

 گرمی فرق نتوان یافت روازپشت آتش را به

 ست از برق عتاب او تنها ناله زنهارینه

 دمد انگشت آتش را شعله اینجا می به قدر  

 زر از دست خسان نتوان بجز سختی جداکردن 

 آهن نخواهد ریخت سنگ ازمشت آتش را که بی 

 شود بیدل کی رفع مظالم می به سعی ظلم

 کشت آتش را به آب خنجروشمشیرنتوان
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 ۹۲شمارهٔ  غزل

 به یاد آرد دل بیتاب اگر نقش میانش را 

 گیرد فغانش را می به رنگ موی چینی سرمه  

 ز فیض خاکساری اینقدر عزت هوس دارم 

 گیرم آستانش را که در آغوش نقش سجده

 زبان حال عاشق گر دعایی دارد این دارد 

 گردان دل نامهربانش را که یارب مهربان

 تحیرگلشن است اماکه دارد سیر اسرارش 

 فهمد زبانش را خموشی بلبل است اماکه می 

 سراگویی مقیم خانهٔ چشمم غفلتدرین 

 که با خواب است یکسر رنگ الفت پاسبانش را 

 ؟؟؟ در جستجو خاصیت موج نظر دارد 

 کاروانش را بستن نیست منزلکه غیراز چشم

 شودکم ظرف در نعمت ز شکر ایزدی غافل 

 سیری مهرخاموشی است چون ساغردهانش را که

 هجوم شکوهٔ هرکس زدرد مفلسی باشد 

 از نی تا بود مغز استخوانش را  نخیزد ناله 

 گردباد آن طایر وحشت پر و بالم به رنگ

 که هم در عالم پرواز بستند آشیانش را 

 گردد مانع پرواز روحانیطلسم جسم

 گیرد عنانش را که دیوار چمنگلچو بوی

 چوبرق ازچنگ فرصت رفت بیدل دامن وصلش 

 ز دود خرمن هستی مگریابم نشانش را 

 

 
 ۹۳شمارهٔ  غزل

 امکان است فردا عرض شوخی ناتوانش را چه

 مگر حیرت شفیع جرأت ندیشد بیانش را 

 تازد کز ما دور می ستبهار عافیت عمری

 گردش آورم رنگی که گردانم عنانش را به

 گشتهٔ زاهد مشو ایمن ز تزویر قد خم

 کمانش را بینمکه پیش از تیر در پرواز می 

 بتر باشد  خوییهامدارای حسود ازکینه

 خطر در آب تیغ از قعرکم نبودکرانش را 

 جویی نعمت سیری ز مهماخانهٔ گردون چه

 را خوانشچشمی نیستای جزتنگکاسهنقشکه

 نازد ازین غافل جهان بر دستگاه خویش می 

 که چشم بسته زیربال دارد آسمانش را 

 درشتی آنقدر در باغ امکان آبرو دارد 

 ست خرما استخوانش را مغزپروردهجای  که
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 گرم بازاری زندگر شمع با حسن تو لاف

 توانم قفل بر درزد دکانش را به آهی می 

 کجا یابد سر ما ناکسان بار سجود او 

 مگر برجبهه بنویسیم نام آستانش را 

 ای دارد ها تصویر عاشق گریهنهان از دیده

 مبادا رنگ گیرد دامن اشک روانش را 

 درفکر سراغ خودگمم بیدل  که این فطرتبه

 حیرت زمن پرسد نشانش را گفت اگر خواهمچه

 

 
 ۹۴شمارهٔ  غزل

 جوش زخمم دادسر در صبح محشرتیغ را 

 گرم من بال سمندرتیغ را کرد خون

 پرورت از گزیدنهای رشک ابروی چین

 بر زبان پیداست دندانهای جوهر تیغ را 

 کند بسمل نازتو چون مشق تپیدن می 

 الله بر سرتیغ را چون مدّ بسمکشد  می 

 جمع با زینت نگردد جوهر مردانگی

 از برش عاری بود گر سازی از زرتیغ را 

 زینت هرکس به قدر اقتضای وضع اوست 

 قبضه داند بر سر خود به ز افسر تیغ را 

 ایمن است تسلیم ازتهدید دورانسرخوش

 کس نراند برسر بسمل مکررتیغ را 

 شود گوارا می در هجوم عاجزی آفت 

 پرواز شهر تیغ را شمارد مرغ بی می 

 کوه اندوهیم از سنگینی پای طلب 

 دانیم بر سر تیغ را نالهٔ خوابیده می 

 کند طبع سرکش ناکجا تقلید همواری

 گوهر تیغ را دشوار است دادن آبسخت

 از هنر آیینهٔ مقدار هرکس روشن است 

 است بیدل موج جوهرتیغ را رشتهٔ شمع

 

 
 ۹۵رهٔ شما غزل

 گردد میسر تیغ را ، بوس کفتگر، دمی 

 گل بالد ز جوهر تیغ را تا ابد رگهای

 جو آید مزاج کینهازکدورت برنمی 

 بیشتر دازد همین زنگار در بر تیغ را 

 که داری سیرگلزار شهادت در خیال ای

 را از شوق زد چون سبزه برسرتیغبایدت

 عیش خواهی صید آفت شوکه مانند هلال 
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 کند برچشم ساغرتیغ را ابرومی چرخ 

 پردهٔ نیرنگ توفان بود شوق بسملم 

 خونم آخرکرد بازوی شناور تیغ را 

 ام گردد قطع راه هستی تا مگر یکباره

 خواهم دو پیکر تیغ را چون دم مقراض می 

 دریامتصل زند جوی بهموج توفان می 

 جوهر دیگر بود در دست حیدر تیغ را 

 ست ها تهی جوییهرکه را دل از غبارکینه

 کشد همچون نیام آسوده در برتیغ را می 

 تپد اماکجاست دل به امید تلافی می 

 که خواباند به بسترتیغ را آنقدر زخمی 

 چکد بیدل از هرمصرعم موج نزاکت می 

 ام رنگین به خون صید لاغرتیغ را کرده

 

 
 ۹۶شمارهٔ  غزل

 آهنگ را ست طبع عافیتسادگی باغی 

 گل نیرنگ را رعناکنوقف طاووسان  

 رویی صیدتست گرددبهار تازهدل چوخون

 موج صهبا دام پروازست مرغ رنگ را 

 طبع ظالم را قوی سرمایه سازد دستگاه 

 گشتن سنگ را سختی افزونترکند الماس

 فیض تربیت ازکواکب چشم نتوان داشت

 های تنگ را ست لازم دیدهناتوان بینی 

 ست آلود نیمانع جولان شوقم پای خواب

 تار نتواند دهد افسردگی آهنگ را 

 کشید خار شوق از پای مجنون غمت نتوان

 شیرکی خواهد جدا بیند ز ناخن چنگ را 

 رود گل غنچه از خود می با نسیم خندهٔ 

 را های رنگشیشهدل صداباشد شکست

 کند دل را غبار درد تعلیم خروش می 

 طوطی مینای ما آیینه داند سنگ را 

 دار ظهار دعوی شرمگر نداری طاقت از ا

 ست پای لنگ را شوخی رفتار رسوایی 

 عادت مردن است زندگی در بندوقید رسم

 ننگ را ، بشکن این طلسم، دست تستدست

 زآمد ورفت نفس آیینهٔ دل تیره شد 

 کرد بیدل زنگ را موج صیقل آبیاری

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۹۷شمارهٔ  غزل

 عشق هرجا شوید از دلها غبار رنگ را 

 خنداند شرار سنگ را ریگ زیرآب 

 کند گردل ما یک جرس آهنگ بیتابی 

 کاروان سازد شکست رنگ را گرد چندین

 استاین کیفیتمطرب گر بهمضرابشوخی 

 دهد آهنگ را کاسهٔ طنبور مستی می 

 شود دندان ظلم ازکندگشتن تیزتر می 

 گردد ببرد سنگ را دانه چوناره بی 

 این دریاتفاوت بیش نیست درحبات و موج

 دکی باد است در سر صاحب اورنگ را ان

 یک شرررنگ وفا ازهیچ دل روشن نشد 

 را های تنگست این غمخانهشمع خاموشی

 کدام کو، فطرتبالد در اینجا، عقلمی وهم

 مزرع ما بیشترسرسبز دارد بنگ را 

 نشانی منزلم کاروان بی برق وحشت

 سوزم ره و فرسنگ را گام می در نخستین

 نالهٔ ما اشک شد عاقبت از ضعف پیری 

 سرنگونی برزمین زد نغمهٔ این چنگ را 

 سیر باغ خودنماییها اگر منظور نیست 

 دان زنگ را سبزهٔ بام و در آیینه می 

 گوهرم نشناخت بیدل قدر دریا مشربی

 کارها با خود فتاد آخرمن دلتنگ را 

 

 
 ۹۸شمارهٔ  غزل

 گرکنم با این سر پرشور بالین سنگ را 

 شررپرواز خواهدگشت تمکین سنگ را از 

 سان دزدم نفس من به درد نارساییها چه

 دست و پایی ناله تلقین سنگ را کند بی می 

 از جسد رنگ گداز دل توان دید آشکار 

 گرشود دامن به خون لعل رنگین سنگ را 

 کوهسار رود زینمی رنگی صداهرکس بهچون

 آتشم فهمید آخر خانهٔ زین سنگ را 

 صدای شکوه نتوان یافتناز شکست ما  

 تحسین سنگ را گشاید لب بهشیشه اینجامی 

 گران زیبنده نیست دیدهٔ بیدار را خواب

 کرد بالین سنگ را ای شررتا چند خواهی 

 ساز این کهسار غیر از ناله آهنگی نداشت 

 آرمیدن اینقدرهاکرد سنگین سنگ را 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 صافی دل مفت عیش است از حسد پرهیزکن 

 را رشیشه مگزین سنگهوش اگر جامت دهد ب

 که عام فتاده استفیض سودا مشربان از بس

 گلچین سنگ را کند دامانخون مجنون می 

 دستگاه عیش نیست ظالم از ساز حسد بی 

 از شرر دایم چراغان در دل است این سنگ را 

 ست تا نفس دارد تردد جسم را سرگشتگی 

 تا نیاساید فلاخن نیست تسکین سنگ را 

 پیچید عشق حسن آرد برون گرهمه برخاک  

 کوشش فرهاد آخرکرد شیرین سنگ را 

 عافیتها نیست غیر از پردهٔ ساز شکست 

 بیند نگاه عاقبت بین سنگ را شیشه می 

 شود پادر رکاب از موج اشک غفلت می خواب

 در میان آب بیدل نیست تمکین سنگ را 

 

 
 ۹۹شمارهٔ  غزل

 این رنگست دست وتیغ قاتل را اگرحیرت به

 گردد روانی خون بسمل را قوت می رگ با

 گریم که می به این توفان ندانم در تمنای

 که سیل اشک من در قعر دریا راند ساحل را 

 مپرس از شوخی نشو و نمای تخم حرمانم 

 شراری دشتم پیش ازدمیدن سوخت حاصل را 

 خیال جذبهٔ افتادگان دست سودایت

 به رنگ جاده دارد درکمند عجز منزل را 

 ، گلزارش تصورکن شد غنچهگر دلتزکلفت

 که خرسندی به آسانی رساندکار مشکل را 

 لب اهل زبان نتوان به مهر خامشی بستن 

 کم نسازد نالهٔ دل را قلم از سرمه خوردن

 باشد حاصل از معنی نمی عبارت محرمی بی 

 گر توانی دید محمل را به لیلی چشم واکن

 تابیشود مضراب بیحاجت می درآن محفل که

 نواها درشکست رنگ استغناست سایل را 

 گردد که دارم تا چکیدن خاک می کف خونی 

 مایگی دامان قاتل را سان گیرم به این بی چه

 کو شمع و چه پروانه گرم استبساط نیستی 

 ست محفل را کف خاکستری در خود فرو برده

 ارامی است آسایش ذوق طلب بیدل به بی 

 خود فهمید منزل را خار پای  آن رهروکهخوش
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 ۱۰۰شمارهٔ  غزل

 دار قلقل را به تردستی بزن ساقی غنیمت

 مبادا خشکی افشاردگلوی شیشهٔ مل را 

 کن ز دلها تا جنون جوشد نگاهی را پرافشان

 گیرد پریشان سازکاکل را جهان تا گرد دل

 این سررشتهٔ غیرت نگهدارم کهچسان رازت

 آرد تأمل را می چو بالیدن به روی عقده 

 جوش آمد مینا بهاز دیده بیرون ریختمسرشک

 کرد قلقل را چکیدنهای این خم آبیاری

 که جوشدگرد تشویش از تماشایش درین محفل

 باشد نگه چشم تغافل را به خواب امن می 

 زبحث شورش دریا نبازد رنگ تمکینت 

 چوگوهرگر بفهمی معنی درس تأمل را 

 گیرد اشهرنگ جلودچار هرکه شد آیینه

 ل برون از خویش نپسندد تقابل را صفای د

 دهد شهرت جنون ناتوانان را خموشی می 

 گل را از بو صدایی نیست زنجیر رگبه غیر

 نیاز و ناز باهم بسکه یک رنگند درگلشن 

 کرد آواز بلبل را زبوی غنچه نتوان فرق

 کج طینتکجی مشکل بود ازطبعبه می رفع

 کردن قامت پل را راستبه زور سیل نتوان 

 شکنج جسم و عرض دستگاه ای بیخبر شرمی

 غبارانگیز ازین خاک و تماشاکن تجمل را 

 آبرو باشد گوهر بود بی گر همهفسردن

 بکن جهد آن قدرکز خاک برداری توکل را 

 ای بیدل گر آزادهبه پستی نیز معراجی است

 کن تنزل را صدای آب شو ساز ترقی 

 

 
  ۱۰۱شمارهٔ غزل 

 به گلشن گر برافشاند ز روی ناز کاکل را 

 ام آشفته سازد زلف سنبل را هجوم ناله

 چرا عاشق نگیرد ازخطش درس ز خود رفتن 

 را گلخواند رگباده می بلبل موج جامکه

 نفس دزدیدنم توفان خون در آستین دارد 

 ست قلقل را ام بامی فروبردهگلوی شیشه

 کند آخرگل می ریشه اسرار چمنز جیب

 کل را کمال جزو دارد دستگاه معنی 

 اشک یأس شد روشن ام آخربهچراغ پیری

 چشم حلقهٔ پل را زگردسیل دادم سرمه



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 گلشن اگر از ساز یکرنگی خبر داری درین

 گل توانی درکشید آوز بلبل را ز بوی

 کند منع تپش از طینت عاشق فنا مشکل

 را این دریا تسلسلساحل نیز درد موجبه

 پرسی می بعد نازمشتاقان چه ز فرق قرب و 

 را کردن تغافلتوان ازگردش چشمی نگه

 اسرارش وبیرون ریختگشتیمفکر خودگرهبه

 ست آغوش تأمل را ای بودهفشار طرفه

 ز دل در هر تپیدن عالم دیگر تماشا کن 

 را قلقلمکررنیست گرصدبار گویدشیشه

 تمنا حسرت الفت خمارچشم میگونت 

 داند شیشهٔ مل را کوچهٔ ناسور سراغ

 بود بیدل کی ممکندل ازگریهعلاج زخم

 گل را دامنکرد چاکبه شبنم بخیه نتوان

 

 
 ۱۰۲شمارهٔ غزل 

 کرد بسمل را بهار اندیشهٔ صدرنگ عشرت

 کند دامان قاتل را گلکه برگکف خونی 

 زتأثیر شکستن غنچه آغوش چمن دارد 

 تو هم مگذار دامان شکست شیشهٔ دل را 

 آبیازین دریا مجو کز درد بی نم راحت 

 لب افسوس تبخال حباب آورد ساحل را 

 درین وادی حضور عافیت واماندگی دارد 

 تصرف پای درگل را صد دستمده ازکف به

 باشد تفاوت در نقاب و حسن جز نامی نمی 

 که لیلی دید محمل را خوشا آیینهٔ صافی 

 یارب جوهرشمشیر بید احسان داشتچه

 بسرال را ستشکریجدةس خوندرهرقطرةکه

 نفس در قطع راه عمر عذر لنگ می 

 کارکاهل را نصیحت پیشرو باشد به وقت

 گر نیستی ن کشیگردنچو ماه نو مکن

 کاملرا کمالی نیستکه اینجا جپ سعرداری

 عروج چرخ را عنوان عزت خواندهٔ لیکن

 چنین بر باد نتوان داد الا فرد باطل را 

 فرسا شد هوسها نالهدل آسوده از جوش 

 خیال هرزه تازی جاده گردانید منزل را 

 سرااغ سایه از خورشید نتوان یافتن بیدل 

 سوزد مقابل را که می من و آیینهٔ نازی
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 ۱۰۳شمارهٔ غزل 

 بر طاق نه تبخیر جاه و جلال را 

 کرد به یک مو سفال را چینی سلام

 عالم ز دستگاه بقا طعمهٔ فناست 

 خورد اینجا نهال را ی ، ریشه م چون شمع

 است شدن از خوابش عالمی پرگشتن و تهی 

 کن عروج ونزول هلال را آیینه

 ای های ساعت اگر وارسیدهبر شیشه

 گرد قافلهٔ ماه و سال را دریاب

 است ممکنمراتب چهو پاسمحکوم حرص

 کار نیست زبان سؤال را با شرم

 اند تصویر حسن و قبح جهان تاکشیده

 اند مقدم زگال را دیدهبر رنگ 

 کنید یاران درین چمن به تکلف طرب

 ست زال را اینجا خضاب هم شب عیدی

 طاووس ما اگر نه پرافشان ناز اوست 

 کرد بال را که چمنرنگ پریدة

 در درسگاه صنع ز تعطیل ما مپرس 

 ست نال را با شغل خانه نسبت خشکی 

 مه شد هزار بار هلال و هلال بدر 

 عالم نقص وکمال را دیدیم وضع  

 شود خارا حریف سعی ضعیفان نمی 

 صدکوچه است در بن دندان خلال را 

 شاید خطی به نم رسد ازلوح سرنوشت 

 ست با جبین عرق انفعال را جهدی

 هرکس درست نیست سرهه نسبتبیدل به

 مژگان شمردن است زبانهای لال را 

 

 
 ۱۰۴شمارهٔ غزل 

 ای چشم تو مهمیز جنون وحشی رم را 

 ابروی تو معراج دگر پایهٔ خم را 

 ست که تحریر خیالش گیسوی تو دامی 

 ست قلم را از نال به زنجیرکشیده

 گر بخرامیبا این قد و عارض به چمن

 ، تاج به خاک افکند و سروعلم را گل

 اسرار دهانت به تأمل نتوان یافت 

 کسی پی نبرد راه عدم را از فکر،

 که در عالم سودای محبت ستعمری

 نالهٔ من نرخ بلندست الم را  از
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 چندن نرمیدم ز تعلق که پس از مرگ 

 کشد نقش قدم را خاکم به بر خویش

 ام باک مدارید از آه اثر باخته

 جا ریخته دم را تیغم عوض خون همه

 مینای من و الفت سودای شکستن

 حیف است به یاقوت دهم سنگ ستم را 

 تا چند زنی بال هوس در طلب عیش 

 هشدارکه ازکف ندهی دامن غم را 

 که در وهم نگنجد بک معنی فردیم

 هرگه به تأمل نگری صورت هم را 

 خورشید ز ظلمتکدة سایه برون است 

 تاکی ز حدوث آینه سازید قدم را 

 آب بیدل چوخزف سهل بودگوهر بی 

 از دیدة تر قطع مکن نسبت نم را 

 

 
 ۱۰۵شمارهٔ غزل 

 است محرم را خیال قرب غفلت دوری ازانس 

 گندم چین دامن گشث آدم را هایتبسم

 کج سرشتان را نبخشد وضع همواری حوادث

 کشاکش ازکمان بیرون برد خم را بود مشکل

 گر مرد میدانگاه تسلیمیکنز جرأت قطع

 شمارد ریزش دم را که تیغ اینجا برشها می 

 ها دارد نشانی جلوهگیری بی سراغ از هرچه

 قاگیر عالم را غبار وحشتی از بال عن

 لرزم های دیده می ز تحریک مژه بر پرده

 شکافد صفحهٔ نم را نوک خامه ازهم می که

 اگر ازگرد راهت چشم آهو سرمه بردارد 

 تحیر همچوتار شمع سوزد جوهر رم را 

 درین محفل ندارد عافیت وضع ملایم هم 

 اگربستروگربالین همان زخم است مرهم را 

 گربودن جوی یکدبه چشم شوخ تاکی عیب

 مژه برهم زنید وبشکنید آیینهٔ هم را 

 گلشن نقابی نیست غیر از شرم پیداییدرین

 به عریانی همان جوش عرق پوشید شبنم را 

 اندیشان ندارند آگهی از راستان بیدل کج

 سر میل کوری چشم خاتم را ز انگشت است یک
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 ۱۰۶شمارهٔ غزل 

 کنی نقش قدم را گریک نفس آیینه

 نشانی هوس ساغر جم را بر خاک  

 معنی نظران سبق هستی موهوم 

 بیرون شق خامه ندیدند رقم را 

 بیهوده در اندیشهٔ هستی نگدازی 

 تاگل نکنی راه صفا خیز عدم را 

 آشفتگی آیینهٔ تجرید جنون کن

 گل شهرت اثریهاست علم را پرچم

 بر نقد بزرگان جهان چشم ندوزی 

 کاین طایفه درکیسه شمردند درم را 

 ست اکه نفس مایهٔ جمعیت روزیآن ر 

 چون مار نباید همه پاکرد شکم را 

 تا چاشنی فقر فراموش نگردد 

 از مایدهٔ خلق گزیدیم قسم را 

 تحریررسد صفحهٔ حسنت آنجاکه به

 از نیزهٔ خورشید تراشند قلم را 

 تشریف ادب سنجی تعظیم نگاهت 

 برپیکر ابروی بتان دوخته خم را 

 دویدیم به راهت پا و سر از بسکه بی 

 در آبله چون اشک شکستیم قدم را 

 تا خجلت عصیان شود اظهار ندامت 

 جای مژه بر دیده نهم دامن نم را 

 بیدل چه اثر واکشد از درد برهمن 

 ست رگ سنگ صنم را نیشی نگشوده

 

 
 ۱۰۷شمارهٔ غزل 

 عصا امداد طاقت پیکر خم را نباشد بی 

 مدارکار فرمایی برانگشت است خاتم را 

 گردد ارباب تلون صافدل کی مختلط  به

 رنگ لاله وگل امتزاجی نیست شبنم را به

 ارزد کرم درگشت استغنا پرکاهی نمی 

 گداگر نیستی تا چندگیری نام حاتم را 

 به تقلید آشنای نشئهٔ تحقیق نتوان شد 

 را پرچمامکان است سازدلربایی زلفچه

 گردد مایوس می ز وصل مدعاسعی طلب

 نشاند التیام زخم مرهم را به بیکاری 

 به پاس عصمتند از بس هواخواهان رنگ گل 

 رانند شبنم را های غنچه می چو بو از حجره
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 نمایان است حال رفتگان از خاک این وادی 

 کردن سراغ ساغر جم را زنقش پا توان

 بندم گلستان دسته می هجوم پیچ و تابی زین

 را ام خمخوبان چیدهچون زلفگلدامن جایبه

 نشاط زندگی خواهی نم چشمی مهیاکن 

 ، اشک است اگرهست آبیاری نخل ماتم را همین

 گر از زنار وارستیم فکر سبحه پیش آمد 

 آدم را نفس مصروف چندین پشه دارد تخم

 ام اما درین حیرتسرا بیدل شرار وحشی

 دوش سنگ دارم محمل رم را ز نومیدی به

 

 
 ۱۰۸شمارهٔ غزل 

 ببالاند دل ناکام را گر بوی وصلت

 گیرد بام را کاشانه زیر سایهصحن این

 طایر آزاد ماگر بال وحشت واکند 

 های دام را گردباد آیینه سازد حلقه

 دیدن هنگامهٔ هستی شنیدن بیش نیست 

 وهم ما تا کی وصال اندیشد این پیغام را 

 کند منعم از نقش نگین جوی خیالی می 

 ا مفت حسرتها اگر سیراب سازد نام ر 

 ساقیا امشب چو موج می پریشان دفتریم 

 رشتهٔ شیرازة ما ساز خط جام را 

 نوایی صبرکنبختگی خواهی به درد بی 

 های خام را آسمان سرسبز دارد میوه

 ست بختی نیز مفت اعتبار زندگی نیره

 شمع صبح عالم اقبال داند شام را 

 استهمنشینی تهمتساحلموج دریا را به

 اند آرام را دهبیقراران نذر منزل کر 

 شعلهٔ ما دورگرد الفت خاکستر است

 دوش وحشت برنتابد جامهٔ احرام را 

 بالد به قدر رم نگاهیهای حسن شوق می 

 کو آهوان رام را ورنه دام دلبری

 درچمن هم ازگزند چشم بد ایمن مباش 

 ست آنجا دیدة بادام را پرده زنبوری

 چون خط پرگار بیدل منزل ما جاده است

 جستجوهای هوس آغازکرد انجام را 
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 ۱۰۹شمارهٔ غزل 

 کام را در طلب تا چند ریزی آبروی

 یک سبق شاگرد استغناکن این ابرام را 

 داغ بودن در خمار مطلب نایاب چند 

 کرد زآتش آرزوی خام را پخته نتوان

 شناسی ورنه در عرض نیاز مگذر ازموقع

 را هنگامبی نفرت آه  بیش ازآروغ است

 خرامد پیش پیش دل تپشهای نفس می 

 را اینجا دامبیش استاز نخجیر هموحشت

 آلود نیست مانع سیر سبکرو پای خواب

 بال پروازست زندان نگینها نام را 

 دوری مقصد به قدر دستگاه جستجوست 

 کن وهم و خیال قاصد وپیغام را قطع

 کرد ام آیینهحسن مطلق داشتم خودبینی 

 بوده است اوهام را هم اثر می  اینقدرها 

 چون غبار شیشهٔ ساعت تسلی دشمنیم 

 اند آرام را از مزاج خاک ما هم برده

 کند کعبه و دیرتزندگی تاکی هلاک

 که از دوش افکنی این جامهٔ احرام را به

 ازتغافل تا نگاه چشم خوبان فرق نیست 

 ست اینجادرد و صاف جام را تشبه یکرنگ

 گرفت رونق از غبار دلحلقهٔ آن زلف 

 دود آه صید باشد سرمه چشم دام را 

 کین کی رود فکر مضرت از مزاج اهل

 کام را مار نتواند جدا از زهر دیدن

 دیگر استمطلب دیگر واظهار صنعتعرض

 بیدل زآیینه نتوان ساخت وضع جام را 

 

 
 ۱۱۰شمارهٔ غزل 

 کی بود سیری ز نازآن نرگس خودکام را 

 گرانی نیست طبع جام را پیمایی باده 

 خشم وکوعتابمن هلاک طرزاخلاقم چه

 دار است از لبت دشنام را گل آیینهبوی

 ضبط آداب وفاگریک تپش رخصت دهد 

 چون پر طاووس در پروازگیرم دام را 

 اظهار شوق کامیاب از لعل اوگشتیم بی 

 ازکریمان نیست منت بردن ابرام را 

 خویش بالدبههاشد نشئهخونغرقزعشقتدل

 آشام را احتیاج باده نبود رند خون
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 افشای راز عاشقان پرواز رنگ نیست بی 

 بال و پر باید شکست این طایر پیغام را 

 یابد امان پیش چشمت جزشکست خود نمی 

 گر زره جوهر شود بر استخوان بادام را 

 است ازکشاکشهای موج بحر، ماهی ایمن

 ز انقلاب غم چه پروا مردم ناکام را 

 ماند نوایت پستخسیس ازسازشهرت همای

 از نگین کنده خوش درگورکردی نام را 

 کند زنگار جهل از انفعال زرد رویت می 

 کن شام را اندکی زین راه برگرد و شفق

 ماست گرد پیشاهنگست وحشتعمرتاباقی 

 آبله ننشاند از پاگردش ایام را 

 خاک هستی یک قلم در دامن باد فناست 

 یابم هوای بام را ی من ز روی خانه م 

 کمین آتش ست چون سپندم آرزوحسرت

 تا به دوش ناله بندم محمل آرام را 

 ست بیدل صید من بسکه مخمورگرفتاری

 های دام را شمارد حلقهجوش ساغر می 

 

 
 ۱۱۱شمارهٔ غزل 

 کرده است مرا ب جوش، طرغم

 پوش کرده است مرا، گلداغ

 زعفران زار رفتن رنگم 

 کرده است مرابیهوشخنده  

 ستایحسرت لعل یار میکده

 کرده است مراکه قدح نوش

 گیرد خود را به برنمی آنکه

 کرده است مرا صید آغوش

 یک نفس بار زندگی چوحباب

 کرده است مرا آبله دوش

 ناتوانم چنانکه پیکر خم 

 کرده است مراحلقه درگوش

 م ازکه نالد سپند سوخته

 مراناله خاموش کرده است 

 بخت ناساز دور از آن بر و دوش

 بر و دوش کرده است مرا بی 

 بیدل ازیاد خویش هم رفتم

 کرده است مرا که فراموش
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 ۱۱۲شمارهٔ غزل 

 شکوهٔ جور تو نگشاید دهان زخم را 

 گران زخم را کشد خوابتیغ میلی می 

 ترجمان عجزماست چاکیم وخموشیسینه

 سرمه باشد جوهر تیغت زبان زخم را 

 اند عاشقان در سایهٔ برق بلا آسوده

 باشد فغان زخم را ره ز لب بیرون نمی 

 زنم جوشد اگر دم می دردمندم یأس می 

 ابرو از تیغ است چشم خونفشان زخم را 

 دار جاده کی گردد هجوم نقش پا پرده

 تراود ترجمان زخم را از سخن خون می 

 ای تا رسد برکنگر مقصود دست ناله

 ردن دهان زخم را بخیه نتواند نهان ک 

 نقد عشرت را زبانی نیست از سودای درد 

 ام تا کرسی دل نردبان زخم را برده

 گیرد فروغ جوهر اسرار آیا از خلف

 گل کاروان زخم را خنده در بار است چون

 چکد حسرت می دردمندان خوناز حدیث

 کند روشن چراغ دودمان زخم را خون

 پیدکند تا به وصف تیغ بیدادت زبان 

 غیر موج خون زبان نبود دهان زخم را 

 بهاری نیست دندان بر جگر افشردنم بی 

 را شد دهان زخمانگشت حیرتموج خون

 روی هر دو عالم فرش بود دردی بهگرد بی 

 بخیه دارد شبنمیها بوستان زخم را 

 رود کاروان صبح بیخود می زین بیابان

 کردم چو مرهم آستان زخم را ایسجده

 نیست ساز پرفشانیهای شوق  بینوایی

 زخم را کشاننیست مقصد جزفنا محمل

 کو صبح امیدیم بیدل آفتاب عشق

 گران زخم را کشد خوابتیغ میلی می 

 

 
 ۱۱۳شمارهٔ غزل 

 کز راه تو چون خاشاک بردارد مرا کیست

 کند تا پاک بردارد مرا شعله جاروبی 

 ام شمع خاموشی به داغ سرنگونی رفته

 شعلهٔ بیباک بردارد مرا تاکجا آن 

 ننگ دارد خاک هم از طینت بیحاصلم 

 ، چسان فتراک بردارد مرا خون نخجیرم
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 ستنقش سجدهٔ او بستهعهدی بهامهستی 

 خاک خواهم شد اگر از خاک بردارد مرا 

 ام صد فلک ریزد غبار دامن افشانده

 یک شررگر شعلهٔ ادراک بردارد مرا 

 خود رفتنم ای احرام از سرمایهصبح بی 

 کوگریبان تا به دوش چاک بردارد مرا 

 ست سر تا پای من گرانجانی بار اسباب

 کیست غیر از خاطر غمناک بردارد مرا 

 گردد غبار یأس و برخیزد ز خاک پیکرم

 که دست منت افلاک بردارد مرا به

 ام ای از درد مخموری به خاک افتادهنشئه

 خواهم به دست تاک بردارد مرا شوق می 

 ست گاه نیستی گرد من بیدل هوای عرصه

 گردد خاک بردارد مرا از تپیدن هرکه
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 گیرد مرا کز عدم شرمنده می زبن وجودی

 گیرد مرا ام گر درنگیرد، خنده می گریه

 گر سوزد خوشست شعلهٔ حرصم دماغ جاه

 گیرد مرا فقر نادانسته زیر ژنده می 

 لق خاتم ملک سلیمانم ولی تمییز خ

 گیرد مرا کنده می کم بهاتر از نگین

 ام در جهان انفعال از ملک ناز افتاده

 گیرد مرا و دست گنده می  دامن پاکی 

 گل رسد ناز غبارم بر دماغ بویمی 

 گیرد مرا گر همه عشقت به باد ارزنده می 

 دست و پایی خاک شد اما هنوزرنگم از بی 

 گیرد مرا گردنده می گرد سرتحسرت

 نفس خواهدگسیخت عاقبت دامعمروحشی  

 گیرد مرا تاکجا این ریسمان کنده می 

 مستی حالم خورد هرجا فریب جام هوش 

 گیرد مرا چون عسس اوهام پیش آینده می 

 ، ترحم غافل از حالم مباد ناتوان صیدم

 گیرد مرا گیرد به خاک افکنده می هرکه می 

 عشق را بیدل دماغ التفات یادکیست 

 گیرد مرا گر بنده می طربخواجگی مفت 
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 کوتا لب از هذیان به هم دوزد مرا عبرتی 

 دانم چه پهلو زد مرا گوهر نمی موج این

 عمرها شد آتشم افسرده است ما نفس 

 گریه آموزد مرا ها بسیارکردیمخنده

 است حرمان باغبارم بردهحسرت کهزان همه

 افروزد مرا دانم کی زند دامن نمی می 

 محرم آن شعله خویم جانب دیرم مخوان 

 عالمی را جمع سازم هرکه بدوزد مرا 

 عمرهاستلعل اوخموشم کردبیدلحرف

 سوزد مرا که می گبر دارد رو به محرابی 
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 اند مرا کلفت سرشتهچو تخم اشک به

 اند مرا به ناامیدی جاوید گشته

 تحصیلم به فرصت نگه آخر است  

 اند مرا برات رنگم و برگل نوشته

 طلسم حیرتم ویک نفس قرارم نیست 

 اند مرا به آب آینهٔ دل سرشته

 که شوم ایمن زلب غماز کجا روم

 اند مرا به عالم آدمیان هم فرشته

 چگونه تخم شرارم به ریشه دل بندد 

 اند مرا همان به عالم پروازکشته

 ست سرنگونی من فلک شکارکمندی

 اند مرا که هشتهندانم از خم زلف

 ، تارکسوت شوقم تپیدن نفسم

 اند مرا که در هوای تو بیتاب رشته

 اثرم داغ خامکاری خویش ز آه بی 

 اند مرا که ندارم برشتهبه آتشی

 چوچشم بسته معمای راحتم بیدل 

 اند مرا به لغزش نی مژگان نوشته
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 ید مرا با گر مخمل و سنجاب می کافرم

 باید مرا کفیل خواب می سایهٔ بیدی

 ست رونقی معبد تسلیم و شغل سرکشی بی 

 باید مرا شمع خاموشی درین محراب می 

 تاکی سوختن کام عافیت چون شمعتشنه
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 باید مرا ازگداز درد، مشتی آب می 

 کنج قناعت نیستم غافل از جمعیت

 باید مرا کشتی درویشم این پایاب می 

 نذر حریفان طلب آرزوهای هوس 

 باید مرا انفعال مطلب نایاب می 

 ام در کشاکشهای نیرنگ خال افتاده

 باید مرا خواهد و آداب می دل جنون می 

 شرم اگرباشد بنای وهم هستی هیچ نیست

 باید مرا تکلف یک عرق سیلاب می بی 

 کند ای چون صبح کارم می دامن برچیده

 باید مرا اینقدر از عالم اسباب می 

 کش تسکین مباد غ وفا منتمشرب دا 

 باید مرا گردم اگر مهتاب می آب می 

 تا درین محفل نوای حیرتی انشاکنم 

 باید مرا تار و صدمضراب می نگه یکچون

 نیازم از رم و آرام این آشوبگاه بی 

 باید مرا گر خواب می پوشم همهچشم می 

 ترنکرد بیدل لب خشکم چومژگانگریه هم

 باید مرا آب می وحشتی زین وادی بی 
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 گر نشان پرسد غبارم را تبسم ریز لعلش

 گل خاک مزارم را ببوسد تا قیامت بوی

 دارد عبرت خون شهید من کهز افسوسی

 کف دست نگارم را کند سودنحنایی می 

 مبادا دیدهٔ یعقوب توفان نموگیرد 

 نگاری در سر راه تمنا انتظارم را 

 آید عنان داری نمی ز اشکم بر سر مژگان  

 را ست باصد شعله طفل نی سوارمگر وتازی

 ساقیصداعی نیست ایباشد بی توقع هرچه

 قدح برسنگ زن تا بشکنی رنگ خمارم را 

 دماند رشک همچشمیز دل شورقیامت می 

 گلعذارم را به هر آیینه منمایید روی

 پرسی شرارکاغذم از فرصت عیشم چه می 

 ی بهارم را گلهابه رنگ رفته چشمکهاست

 به چشم بسته هم پیدا نشدگرد خیال من 

 نهانتر از نهانها جلوه دادند آشکارم را 

 گنجد ناموس یکتایی نمی هوس در عالم

 کنارم را کن ز من هرجا تهی یابی سراغش

 گر این بیحاصلی از مزرع خشکم نمو دارد 

 را آبیارمخواهد از عرق شستجبین هم دست
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 ازین غافل  کنم اماچو آتش سرکشیها می 

 کس برنخواهد دشت بارم را که جز افتادگی 

 گرد پایمال بیکسی بیدل شررخیزست

 به یاد دامن قاتل مده خون شکارم را 
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 تازگی نکشد عافیت دماغ مرا به

 مگر شکستن دل پرکند ایاغ مرا 

 کنم روشن از تماشایت که دیدهشبی 

 د چراغ مرا فتیله مدتحیربو

 ای دارم یأس جگرسوز بادهز برق 

 که شعله نیزنبوسد لب ایاغ مرا 

 نشاط باده به مینای غنچگیها بود 

 کرد باغ مرا شکفتگی همه خمیازه

 اش پداست خمار شیشهٔ چرخ از نگونی 

 کندکلفت دماغ مرا جچسان علا

 پرورد تغافل چند در ابروی تو شکن

 گوشهٔ فراغ مرا مقام فتنه مکن

 کردگلسیاه منهزاررنگ ز بخت 

 زمانه شوخی طاووس داد زاغ مرا 

 چشم خوش نگهان چوموج سرمه نهانم به

 زحلقهٔ رم آهوطلب سراغ مرا 

 که در ایجاد فسردگی مطلب از دلم

 به تیغ شعله بریدند ناف داغ مرا 

 گشت سینهٔ بیدل مگر ز ناله تهی 

 که خامشی است سبق عندلیب باغ مرا 
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 دارد ناتوانی نبض احوال مرا بس که 

 بازگشتن نیست از آیینه تمثال مرا 

 کندسامان خشکی از غبار گل می خاک نم

 سیرکن هنگامهٔ ادبار و اقبال مرا 

 بسکه درمیزان هستی سنگ قدرم بیش بود 

 سنجند اعمال مرا در عدم باکوه می 

 ام کشتهتخم امّیدی به سودای حضوری

 ا سبزکن یارب سر در جیب پامال مر 

 انتظار وعدة دیدار آخر واخرید 

 از غم ماضی شدن مستقبل حال مرا 

 گیردکوتهیرشتهٔ سازم چه امکانست
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 ست آمال مرا سایهٔ آن زلف پرورده

 داران از هجوم دردسر نشناختند سبحه

 آن برهمن زاد صندل بر جبین مال مرا 

 ام کردهدرتب شوق آرزوها زیرلب خون

 تبخال مرا ناله جوشدگر بیفشارند 

 دریاچه بایدبردپیش جزعرق چون موج ازین

 شرم پرواز آب کرد افشاندن بال مرا 

 گردون شوم زین خرمن بیحاصلیگر همه

 غیر خاک آخر چه باید بیخت غربال مرا 

 بندم به خاک کشم بار دل اما نقش می می 

 کرد جمال مرا عجز، خوش نقاش عبرت
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 شنیدن چون نگین نام مرا سخن باید  بی 

 ست پیغام مرا زخم دل چندین زبان داده

 نشانی مقصدم اما سراغ ما و من بی 

 ست احرام مرا ای دارد که پوشیدهجامه

 زنم نشان پر می عمرها شد در فضای بی 

 آشیان در عالم عنقاست اوهام مرا 

 ؟ در غبارگردش رنگم خرام نازکیست

 را اندکی از خویش رو تا بشمری گام م 

 دیدارسوخت برق حسرتبهچشممپردهٔ 

 انتظار آخر مقشرکرد بادام مرا 

 قدردان فرصت ساز تماشایم چو شمع 

 جز غم آغاز داغی نیست انجام مرا 

 بس استنفس راحتاقبالم حضوپکاوج

 سایهٔ دیوار دارد در بغل بام مرا 

 ام از سواد فقرگرد سرمه رنگ آورده

 کن شام مرا خانهچشم اگر داری چراغ 

 گلزاری نپردازد ز منکهنشکند رنگی 

 گردش جام مرا کلک نقاش است ساقی 

 ام حلقهٔ چشمی به راه انتظار افکنده

 پر میفشان ای مژه تا نگسلی دام مرا 

 کیست قاصد حسرت نصیبان وفا پیداست

 بخت برگرددکه خواند بر تو پیغام مرا 

 چارهٔ سودای من بیدل ز چشم یار پرس 

 عشق در مغز جنون پرورده بادام مرا 
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 ۱۲۲شمارهٔ غزل 

 کن ادا تمهید پیغام مرا قاصد به حیرت

 بری نام مرا ماند نشان گر می کز من نمی 

 گیر این ماجرا ست نیرنگ بقا، نشنیدهحرفی 

 مرا می نیست جز رنگ صداگر بشکنی جام

 گداز آخر شکست دارم ز سامان الست اول

 ست آغاز وانجام مرا یک شیشه باید نقش ب 

 هرچند تا عنقا رسی براوج همت نارسی

 کیفیت بام مرا از خود برآتا وارسی

 ام م صد اشک محمل راندهگر واماندهچون شمع

 گیر از آبله تا بشمری گام مرا رو سبحه

 برق حقیقت شعله زن آنگه دماغ ما ومن 

 ناپخته باید سوختن اندیشهٔ خام مرا 

 کله ، تا نشکند صبحممهکه داغش باد  گردون

 پرورد شام مرا در پردهٔ روز سیه می 

 بر بوی صید رحمتی دارم سجود خجلتی

 یک دانه نتون یافتن غیر ز عرق دام مرا 

 آید فرو که شد حیران او برگل نمی چشمی 

 ست بادام مرا آن سوی باغ رنگ و بو نخلی 

 چکد آب حیات نیک و بد بیدل زکلکم می 

 رد امروز دشنام مرا خو خضر است اگرکس می 
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 ها بر پرده شد سامان مرا گل پردهبسکه چون

 گرکنی عریان مرا پیرهن در جلوه آبم

 کند گلها عروج اعتبارمتا به پستی 

 خامشی چون آتش یاقوت زد دامان مرا 

 از پی اصلاح ناهمواری طبع درشت 

 آمد ورفت نفسها بس بود سوهان مرا 

 ها مپرس از عاجز متاعی کاروان اشکم 

 کش است از دیده تا دامان مرا آبله محمل

 سود ازخویش بیرون رفتنم ، چهشوق دیدارم

 دیدهٔ یعقوبم و جا نیست درکنعان مرا 

 ای طلب دروصل هم مشکن غبارجستجو 

 خوهی ز پا منشان مرا گر زنده می آتشم

 در شکست من بنای ناامیدی محکم است 

 ویران مرا   فکر تعمیری ندارم تاکند

 آباد فلک چون خانهٔ وهم حباب در غم

 ، سامان مرا نیست جزیک عقدهٔ تار نفس
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 که در هرصفحه نقشم زایل استزین سبکساری

 عشق ترسم محو سازد از دل یاران مرا 

 همچو شبنم نیست در آشوبگاه این چمن 

 گوشهٔ امنی به غیر از دیدهٔ حیران مرا 

 ام ازخودرفتهعمریسترومنمی رسد دلدار 

 بک نگاه واپسین ای شوق برگردان مرا 

 ام بالاگرفت کار پستی در رهش چون خامه

 ، ناخن پا بود، شد مژگان مرا آنچه بیدل

 

 
 ۱۲۴شمارهٔ غزل 

 دهد جانان مرا گر می ایرخصت نظاره

 کشد خاکستر خود در ته دامان مرا می 

 از اثرپردازی ناموس الفتها مپرس 

 شود مژگان مرا شانهٔ زلف تحیر می 

 ام بخیهاست فرش خانهبسکه گرد تیره

 کند حیران مرا هرکه شد آیینهٔ او می 

 ام بر امید ابر رحمت دامنی آلوده

 گرشود مهمان مرا سیل پوشدرخت ماتم

 کز تیر باران غمت کشتزار حسرتم

 برگی عصیان مرا کند آب از حیا بی می 

 ی حیرتم پرسی بنااز ثبات من چه می 

 دواند دانهٔ پیکان مرا ریشه در دل می 

 دیگراست گل شوخی چین جبینهر رگ

 گردد هوای جنبش مژگان مرا سیل می 

 در غمت آخر هجوم ناتوانیهای دل 

 نیست اززندان مرا کمسیر چمنرختبی 

 گنجم به لفظ،نمی معنی برجستهٔ شوقم

 ناله در جیب نفس پنهان مرا کند چونمی 

 باغم و اندیشهٔ بیحاصلیسرخوش این  

 گل نگردد پیرهن عریان مرا همچو بوی

 واری واکنم از دل خون بسته گفتم عقده

 دهد ساغر به طاق ابروی نسیان مرا می 

 حرص و درعرصهٔ موهومسرگردنمگوی

 های نار جوشید از بن دندان مرا دانه

 ساختم درد الفت بودم و با بیخودی می 

 ان مرا گشته شد آخر خم چوگقامت خم

 گرشوم بیدل چوآتش فارغ ازدود جگر 

 دل چو اشک آورد بر مژگان مرا اضطراب
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 ۱۲۵شمارهٔ غزل 

 ، نیست برگشتن عنانم را سوار برق عمرم

 مگر نام توگیرم تا بگرداند زبانم را 

 عدم کیفیتم خاصیت نقش قدم دارم 

 خرامی تا به زیرپای خود یابی نشانم را 

 گیرد عیار طاقتمگر شوقت به رنگ شمع

 کند پرواز رنگ از مغز خالی استخوانم را 

 بندم مردن نیز از وصف خرامت لب نمی به

 نگیرد سکته طرف دامن اشعار روانم را 

 فروشم در سر بازار موهومیغباری می 

 گرداند دکانم را مبادا چشم بستن تخته

 به تدبیر دگر نتوان نشان مدعا جستن 

 را بنددکمانمزهدل مگرچون موج  شکست

 کش تسلیم دونانم مخواه ای مفلسی ذلت

 زمین تا چند زیرپا نشاند آسمانم را 

 پرسی می جهدم چهعافیت محرومی ز شرم

 خواهدکرانم را عرق بیرون این دریا نمی 

 ز درد دل درتن صحرا نبستم بار امیدی 

 کاروانم را جرس نالید و آتش زد متاع

 سنگین کجا نالم دانم ز بیداد دل نمی 

 که بردارد فغانم را شنیدن نیست آن دوشی

 تراوشهای آثارکرم هم موقعی دارد 

 مباد اسراف سازد منفعل روزی رسانم را 

 شبی چون شمع حرفی ازگداز عشق سرکردم 

 مکیدن ازلب هر عضو بوسی زد دهانم را 

 تازی نشاندشت بی جنون پیماینفس بودم

 نانم را گرفت آخر ع دل از آیینه گردیدن

 ام انشا کردهز اسرار دهانی حرف چندی

 را فهمد زبانممی کهبیدلجز شخص عدمبه

 

 
 ۱۲۶شمارهٔ غزل 

 گدازگوهر دل باده ناب است شبنم را 

 نم چشم تحیرعالم آب است شبنم را 

 نگردد جمع نوراگهی با ظلمت غفلت 

 صفای دل نمک در دیدهٔ خواب است شبنم را 

 حیرانی حجاب من جهان آیینهٔ دلدار و 

 چمن صد جلوه و نظاره نایاب است شبنم را 

 روم در اشک نومیدی وطن دارم به هرجا می 

 ز چشم خود جهان یک دشت سیلاب است شبنم را 
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 نگردی غافل ای اشک نیاز از ترک خودداری 

 که بر دوش چکیدن سیر مهتاب است شبنم را 

 تماشا نیست کم، چشم هوس گر شرمناک افتد 

 آیینهٔ گلهای سیراب است شبنم را حیا 

 گل اشکم اگر منظور جانان شد عجب نبود 

 گذر در چشم خورشید جهانتاب است شبنم را 

 کمند غفلت اهل نظر باشد خط خوبان

 گلشن رگ خواب است شبنم را گلهای اینرگ

 کنم در انتظار مهر تابانش فضولی می 

 کجا تاب است شبنم را گرفتم پرده بردارد،

 لرخان نتوان کنار عافیت جستن به وصل گ

 ، خون جگرآب است شبنم را گلکه درآغوش

 ضعیفی تهمت چندین تعلق بست بر حالم 

 ز پا افتادگی یک عالم اسباب است شبنم را 

 گردد حیا بال هوس را مانع پرواز می 

 نگه در دیده بیدل موجهٔ آب است شبنم را 

 

 
 ۱۲۷شمارهٔ غزل 

 کرد مجنون مرا الفتوهم راحت صید 

 گردانید مضمون مرا مشق تمکین لفظ 

 که دل هم آب شد کرد چندانی گریه توفان

 موج سیل آخر به دریا برد هامون مرا 

 که باز ام ازکف عنان و سخت حیرانمداده

 گلگون مرا ناکجا راند محبت اشک

 زین عبارتهاکه حیرت صفحهٔ تحریر اوست 

 مضمون مرا توان فهمید گر نفهمی می 

 ناخن تدبیر را بر عقدگوهر دست نیست 

 گشاید طبع محزون مرا موج می مشکل

 است فرضیی کرد رم کمشرر روزو شبمچون

 گردشی در عالم رنگ است گردون مرا 

 ساز ماند دل هم از مضمون اسرارم عبارت

 آینه ننمود الا نقش بیرون مرا 

 استمشکلازخودروانی چواشکوارمیکقدم

 گر توانی آب کن خون مرا ای تپیدن

 زیردست التفات چتر شاهی نیستم 

 موی سر در سایه پرورده است مجنون مرا 

 تا فلک یک مدّ آهم نارسا آهنگ نیست 

 موزون مرا است مصرعهایسکته معدوم

 تارگیسو نیست بیدل رشتهٔ تسخیر من 

 مار باید جست فسون مرا  از زبان
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 ۱۲۸شمارهٔ غزل 

 مرا است آزاد، مجنونکردهوحشت  بسکه

 لفظ نتواندکند زنجیر،مضمون مرا 

 گنجدگل سودای من در سر از شوخی نمی 

 کند شور فلاطون مرا خم حبابی می 

 حسرت دیدار نیست ام بی داغ هم در سینه

 ست هامون مرا چشم مجنون نقش پا بوده

 که در عشرتگه انشای ناز کودم تیغی 

 مرا مصرع رنگین نویسد موجهٔ خون  

 ، آهنگ من آوارگیساز من آزادگی 

 از تعلق تار نتوان بست قانون مرا 

 توفان جنون را ساحلم از لب خاموش

 نفس پل بست جیحون مرا این حباب بی 

 عمر رفت ودامن نومیدی از دستم نرفت 

 ناز بسیارست برمن بخت واژون مرا 

 داغ یأسم ناله را درحلقهٔ حیرت نشاند 

 موزون مرا طوق قمری دام ره شد سرو 

 نقش عجز خویش بازد سراپایم بهعشق می 

 خاکساریهاست لازم بید مجنون مرا 

 غافلم بیدل زگرد ترکتازیهای حسن

 دمد خط تاکند فکر شبیخون مرا می 

 

 
 ۱۲۹شمارهٔ غزل 

 گشت حیرانی مرا دام یک عالم تعلق

 کرد این در واکرده زندانی مرا عاقبت

 ام بردهمحو شوقم بوی صبح انتظاری 

 ای حیرت همان در چشم قربانی مرا سرده

 کیفیت چاک دلم ،امجوش زخم سینه

 گر بخندانی مرا گلخرمی مفت تو ای

 آهنگ نیست ، سازخموشی نیز بی ای ادب

 همچو مژگان ساخت موسیقار حیرانی مرا 

 گذشت دروحشتچون شمعقلمیکمدّعمرم

 آشیان هم برنیاورد از پرافشانی مرا 

 ست اعتباری داشتهسایه اوجونچعجز هم

 کرد فرش آستانت سعی پیشانی مرا 

 پرده ساز جنونم خامشی آهنگ نیست 

 گردانی مرا کهگردم به هر رنگی ناله می 

 ام واری سر ز جیب دل برون آوردهناله

 ، مباد ای یأس بنشانی مرا شعلهٔ شوقم
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 احتیاج خودشناسی جوهر آیینه نیست 

 دانی مرا دانم تو می نمی من اگر خود را 

 ام بیدل افسون جنون شد صیقل آیینه

 آب داد آخر به رنگ اشک عریانی مرا 

 

 
 ۱۳۰شمارهٔ غزل 

 آسانی مرا ، نیست الفت با تنداغ عشقم

 پیچ وتاب شعله باشد نقش پیشانی مرا 

 سبب در پردهٔ اوهام لافی داشتم بی 

 شد نفس آخربه لب انگشت حیرانی مرا 

 ام لرزد بنای غنچهویش می از نفس بر خ

 گشودن سیل ویرانی مرا نیست غیر از لب

 دلان تشریف دردی بیش نیست خلعت خونین

 گریبانی مرا بس بود چون غنچه زخم دل

 کوس شهرت بوده است رازداریها به معنی 

 چون حیا ازپوشش عیب است عریانی مرا 

 پر سبکروحم زفکر سخت جانی فارغم 

 د زندانی مرا کر چون شرر در سنگ نتوان

 گرد بیتاب از طواف دامنی محروم نیست

 زد به صحرای جنون آخرپریشانی مرا 

 کرد همچو موجم سودن دست ندامت آب

 کاش بگدازد پشیمانی مرا بعد ازین هم

 روم از خویش در اندیشهٔ باز آمدن می 

 همچو عمر رفته یارب برنگردانی مرا 

 ام غیر الفت برنتابد صافی آیینه

 کند تا خار و خس در دیده مژگانی مرا می 

 این چمن یارب به خون غلتیدهٔ بیدادکیست 

 کرد حیرانی چوشبنم چشم قربانی مرا 

 جلوه مشتاقم بهشت ودوزخم منظورنیست 

 مرا خوانی روم از خویش در هرجاکه می می 

 چون شرارم ساز پیدایی حیا ارشادکرد 

 یعنی از خود چشم پوشانید عریانی مرا 

 از موج بر باد فنا نقش حباب  رودمی 

 تیغ خونخوارست بیدل چین پیشانی مرا 
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 ۱۳۱شمارهٔ غزل 

 کن میان را که داری قویبه عجزی

 اند آسمان را به حکمت نگردانده

 اختیاری روان باش همدوش بی 

 بلدگیر رفتار ریگ روان را 

 گوهر برآید گر همه موجنفس

 گسستن نگیرد عنان را ز دست

 درین انجمن ناکسی قدر دارد 

 زکسب ادب صدرکن آستان را 

 گشودن نشاید به عرض هنر لب

 ز چیدن میاشوب جنس دکان را 

 چه دام است دنیا، چه نام است عقبا 

 های گمان را تو معماری این خانه

 ست بر سرکسی بار دنیا نبرده

 گران را ست سنگز تسلیم بوسی

 به وهم تعین رمید ازتو راحت

 ای آشیان را پر داده  ز پرواز

 به معرج دولت مکش رنج باطل 

 کجیهاست در هر قدم نردبان را 

 تنک مایهٔ فقر دارد سعادت

 مغزی استخوان را هماگیر بی 

 ز لفظ آشنا شو به مضمون نازک 

 ست موی میان را کردهکمر حلقه

 حسابیست در اتفاق دو همدم 

 عددهاست واحد زبان و دهان را 

 ی ما ز خودداری ماست محروم

 برون رانده خشکی ز دریا کران را 

 تمیزی نشد محو این نرگسستان 

 ست چشم جهان را ندیدن گشوده

 سر وکار دنیا عیان است بیدل

 ، امتحان را مکرر مکن منفعل

 

 
 ۱۳۲شمارهٔ غزل 

 کشان را کشد سعی دگر بادهحیف است

 یاران به خط جام ببندید میان را 

 درشتیم ما صافدلان سرشکن طبع 

 گران را بر سنگ ترحم نبود شیشه

 ست حسرت همه دم صید خم قامت پیری

 کمان را گل در بر خمیازه بود شاخ
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 غفلت ز سرم باز نگردید چوگوهر

 ام خواب گران را با دیده گره ساخته

 عالم همه یار است تو محجوب خیالی

 بند از مژه بردار یقین سازگمان را 

 د آسوده روان جاده تشویش ندارن

 منزل طلبی ترک مکن ضبط عنان را 

 ما و سحر از یک جگر چاک دمیدیم 

 که نگرفت جهان را آهی نکشیدیم

 دیدار پرستیم مپرس از رم و آرام 

 پرواز نگاه است تحیر قفسان را 

 کن ازکشمکش دهر برون آ دل جمع

 کاین بحر در آغوش گهر ریخت کران را 

 گردون همه پرواز و زمین جمله غبار است 

 طلبان را منزل بنمایید اقامت

 سرمایه چو صبح از دو نفس بیش ندارید 

 بیهوده براین جنس مچینید دکان را 

 بیدل ز نفسها روش عمر عیان است 

 نقش قدم از موج بود آب روان را 

 

 
 ۱۳۳شمارهٔ غزل 

 کنی جان را شدی پیر وهمان دربند غفلت می 

 کشی تاکی چوگردون بار امکان را پشت خمبه

 رباضت غره دارد زاهدان را لیک ازبن غافل

 گشتند برگردند همیان را گه از خودگرتهی 

 بود ساز تجرد لازم قطع تعلق ها 

 نیامی تیغ عریان را برش رد به عرض بی 

 کرم باشد گر دلیل همت اهلمروت

 چرا بر خاک ریزد آبروی ابر نیسان را 

 جهان از شور دلها خانهٔ زنجیر خواهد شد 

 تکلف دامن زلف پریشان را میفشان بی 

 آباد رسواییبه ذوق کامرانیهای عیش

 گریبان را آید به هم چاکز شادی لب نمی 

 خواند سرپیام شبهه می دل از سطر نفس یک

 دبیر ناز بر مکتوب ما ننوشت عنوان را 

 ، وفا مشتاق بوداما کیشی الفتمروت

 غرور حسن رنگ ما تصورکرد پیمان را 

 بالد سبب آهنگ اسرارم نمی به مضراب 

 ست مژگان را پریدنفای چشمم بال نگرفته

 بینم ، ساز جرأت دیگر نمی به جزتسلیم

 کشد بیدل کمان ناتوانان را خمیدن می 
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 ۱۳۴شمارهٔ غزل 

 عبث تعلیم آگاهی مکن افسرده طبعان را 

 مژگان را ممکن نیستازسرمهبینایی چو چشمکه

 پنجهٔ منعم  به غیر ز بادپیمایی چه دارد

 را میزاناستحسرت آغوشز وصل زرهمان یک

 به هرجا عافیت رو داد نادان در تلاش افتد 

 ست طفلان را دویدن ریشهٔ گلهای آزادی

 حسد را ریشه نتوان یافت جزدر طینت ظالم 

 سر دنباله دایم در دل تیر است پیکان را 

 درشتان را ملایم طینتیهایم خجل دارد 

 نرمگویی سرنگون افکند دندان را زبان از 

 گیرد اگر سوزد نفس از شور محشرباج می 

 خموشیهای این نی درگره دارد نیستان را 

 خواهد کتاب پیکرم یک موج می شیرازه می 

 کند خاک پریشان را نم آبی فراهم می 

 لوح از مشق بیباکیکاین نوخطان سادهفغان

 شویند خط عنبرافشان را به آب تیغ می 

 ای تا گلرخان فهمند مقدارش حفهدگرکو ت

 اند آیینهٔ جان را خاک افکندهچو نقش پا به

 گل لباس راحت ما نیست عریانیچو بوی

 دامان را مگر درخواب بیندپای مجنون وصل

 گرید است اگر شور جنونام وقتسامانی بی به

 گریبان را یابمگرکنم پیدا نمی که دستی 

 رخیزی چشم خونفشان بیدل توآن بحرگوهبه

 گدازد ابر نیسان را که لاف آبرو پیشت

 

 

 
 ۱۳۵شمارهٔ غزل 

 هرچند گرانی بود اسباب جهان را 

 تحریک زبان نیشتر است این رگ جان را 

 بیتاب جنون در غم اسباب نباشد 

 کشان را چون نی به خمیدن نکشد ناله

 ست بیداری من شمع صفت لاف زبانی 

 یگ روان را دل زاد ره شوق بود ر

 ست آفاق فسون انجمن شور خموشی

 گران را کمین خوابدارم ز خموشی به

 ایمن نتوان بود ز همواری ظالم 

 حیرت لگن شمع زبان ساز دهان را 

 اندیش شود سخت ز تهدید بنیاد کج
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 در راستی افزونی زخم است سنان را 

 ممسک نشود قابل ایمان خساست

 کان را از بند قوی مهره مکن پشت

 شق همان عشق علاج است ما را به غم ع 

 تا نشمرد انگشت شهادت لب نان را 

 خط فیض بهار دگر از حسن تو دارد 

 مهتاب بود پنبهٔ ناسورکتان را 

 کز اثر خون شهیدان کنونوقت است

 کند این شعله دخان را گل می جوش رگ

 کرد عشرت هوس رفتن رنگم چه توان

 کند سنگ فسان را شمشیر تو یاقوت

 مقصود برآریم باشدکه سراز منزل  

 کردند بهار چمن شمع خزان را 

 بیدل نفست خون مکن از هرزه درایی

 چون جاده درین دشت فکندیم عنان را 

 

 
 ۱۳۶شمارهٔ غزل 

 هوس مشتاق رسوایی مکن سودای پنهان را 

 گریبان را به روی خندهٔ مردم مکش چاک

 به برق ناله آتش در بهار رنگ و بو افکن 

 گریان را اینجا چشمچو شبنم آبرویی نیست 

 سوزد براین محفل نظر واکردنم چون شمع می 

 تبسم در نمک خواباند این زخم نمایان را 

 ام چون صبح لیک از ننگ بیکاری کفی افشانده

 را بندم شکست رنگ امکانوحشت دسته می به

 کار من کشید ازگریهبه عرض ناز معشوقی 

 کرد مژگان را سرشک آخر سرانگشت حنایی 

 آه من بردار و چاک دل تماشاکن  نقاب از

 حجابی نیست جزگرد نفسها صبح عریان را 

 پرسی ای دیگر ز حال ما چه می غباری دیده

 شکست آیینه پرداز است رنگ ناتوانان را 

 بالد ات شوخی سر مویی نمی ز محو جلوه

 نگه در دیدهٔ آیینه خون شد چشم حیران را 

 ، نبود مکان برون جستن گلشنزگرد رنگ این

 به رنگ صبح آخر بر خود افشاندیم دامان را 

 ست از خار علایق دامن فشاندن ز بینایی 

 که بردارد ز ره خویش مژگان را نگاه آن به

 گردیدنگلشن به این تنگی نباید غنچهدرین

 گریبان را کشدامنچوگل یک چاک دل واشو به

 طبعان جوهر پاس نفس بیدل مجو از هرزه 

 مشکل بودگلهای خندان را که حفظ بوی خود  
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 ۱۳۷شمارهٔ غزل 

 ای تمکین رم وحشی نگاهان را الهی پاره

 کلاهان را کجبه قدر آرزوی ما شکستی 

 محشرگر چنین باشد هجوم حیرت قاتل به

 چو مژگان بر قفا یابند دست دادخواهان را 

 امکان است خاک ما نظرگاه بتان گردد چه

 را مژگان سیاهاندادایننتوان فریب سرمه

 از مزرع ما سربرون آرد رعونت مشکل است

 که پامالی بود بالیدن این عاجزگیاهان را 

 گواهی چون خموشی نیست بر معمورهٔ دلها 

 سواد دلگشایی سرمه بس باشد صفاهان را 

 در محشر کهترسمخویش می زشوخیهای جرم

 شکست دل به حرف آرد زبان بیگناهان را 

 تأمل صد زمین و آسمان برهم توان زد بی 

 کف افسوس اگر باشد ندامت دستگاهان را 

 نشانها نقش بر آب است در معمورهٔ امکان 

 نگین بیهوده در زنجیر دارد نام شاهان را 

 دارد تکلیف هوسکهٔکسر رنگگلشندرین

 کوهی است استغنا نگاهان را مژه برداشتن

 آید کاروان عجز می صدایی از درای

 کرده راهان را بردگمحیرت، هم به راهی می که 

 گیرد مزاج فقر ما باگرم وسرد الفت نمی 

 کلاهان را هوایی نیست بیدل سرزمین بی 

 

 
 ۱۳۸شمارهٔ غزل 

 کوه و هامون را چنان پیچیده توفان سرشکم

 را شد فرهاد و مجنونگردابنقش پای همکه

 جوشد از مدّ نگاه حیرتم اما جنون می 

 دانتوان شنیدن موجهٔ خون را جوی رگ ص به

 صوتت براثرگردد کهکنخامشنیستچو سیمت

 صداهای عجایب از ره سیم است قانون را 

 تبسم ازلب او خط کشید آخر به خون من 

 نپوشید از نزاکت پردهٔ این لفظ مضمون را 

 سوزم روم ازحسرت آن شمع می به هرجا می 

 جهان آتش بود پروانهٔ از بزم بیرون را 

 شود در عالم الفت درشتیهاگوارا می 

 سنگ ملامت رشتهٔ جان بود مجنون را رگ

 غلتم از اندیشهٔ ناز سیه مستیبه خون می 

 کرد افیون را شوخ او درجام می حلکه چشم
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 دل داناست گر پرگارگردون مرکزی دارد 

 داند فلاطون را ، مغز می چو جوش می، سر خم

 من چه سازد موی پیری با دل غفلت سرشت 

 که برآلایش باطن تصرف نیست صابون را 

 که آخر سایهٔ عاجزمشو زافتادگان غافل

 سازدکوه وهامون را پهلو زیردست خویشبه

 گلشنز سرو و قمریان پیداست بیدل کاندرین

 سر خاکستر است از دورگردون طبع موزون را به

 

 
 ۱۳۹شمارهٔ غزل 

 را گردوناستنظر برکجروان از راستان بیش 

 که خاتم بیشتر دردل نشاند نقش واژون را 

 که عشق عافیت دشمن دانمشهیدم لیک می 

 برد هر قطرهٔ خون را یاقوتم به آتش می چو

 در آغوش شکنج دام الفت راحتی دارم 

 خیال زلف لیلی سایهٔ بیدست مجنون را 

 ! کنگر از شور حوادث آگهی سر درگریبان

 باشد فلاطون را نمی حصار عافیت جز خم 

 دارد از پستینه تنها اغنیا را چرخ برمی 

 های چرب داندگنج قارون را لقمهزمین هم

 شعور جسم زنجیریست در راه سبکروحان 

 را مضمونرفتن نیستبندد، پایخط نقشچونکه

 که بهر جستجوی او دل است آن تخم بیرنگی 

 گردون را نه غربالجگر سوراخ سوراخ است

 وشش عشق ست نعل حسن درآتش قدرکبه

 گلگون را صدای ثیشهٔ فرهاد مهمیز است

 خیال ماسوا فرش است دروحدتسرای دل 

 درون خویش دارد خانهٔ آیینه بیرون را 

 شدبیدلجمعاست اگردلامنمژدهٔ حوادث

 جیحون را داندشورش امواجگهرافسانه

 

 
 ۱۴۰شمارهٔ غزل 

 مجنون را دانم چه تنگی درهم افشرد آه نمی 

 گردباد آخر به ساغرکرد هامون را رم این

 کن به هر مژگان زدن سامان صد میخانه مستی 

 را حسن میگونآنخط جوشیدودرساغرگرفتکه

 زند اشکم به امید چکیدن دست و پایی می 

 تنزل در نظر معراج باشد همت دون را 

 گلشن تسلی دادوضع سرو و شمشادم دراین
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 ارد طبع موزون را که یک مصرع بلند آوازه د

 حس از تدبیر فارغ شو به تسخیر جهان بی 

 فرساکنی تاکی به مار مرده افسون را نفس

 گردد عروج جاه منع سفله طبعیها نمی 

 گردون را به این سامان عزت بوی تمکین نیست

 ز سختیهای حرص است اینکه خاک اژدها طینت 

 ست قارون را ست اما هضم ننمودهفرو برده

 شوید ازگردکدورت دامن هستی  فنا می 

 کند خاکستر ما کار صابون را چو آتش می 

 که باور دارد این حرف از شهید بینوای من 

 ام خون را که رنگی از حنای دست قاتل داده

 رموز خاکساران محبت کیست دریابد 

 مگر جولان لیلی ناله سازدگرد مجنون را 

 اثرها بنگر اما ازتصرف دم مزن بیدل 

 چون را کردن صنع بی نتوان حکمبه چون وچند 

 

 
 ۱۴۱غزل 

 رز نگاه او را اگر اندیشه کند ط 

 جوش حیرت مژه سازد نگه آهو را 

 بالیم ما هم ازتاب وتب عشق به خود می 

 بر سر آتش اگر هست دمیدن مو را 

 عرض شوخی چه دهد نالهٔ محروم اثر 

 جوهر ماکرد سفید ابرو را تیغ بی 

 نالهٔ من که تنگ است فضای چمن از  بس

 ل از سایه نهد پهلو را بر زمین برگ

 سرنوشتم نتوان خواند مگر در تسلیم 

 ام زانو را توأم جبههٔ خود ساخته

 خاک گردیدم و از طعن خسان وارستم 

 آخر انباشتم از خود دهن بدگو را 

 نبض دل هم به تپش ناله طرازنفس است 

 چنگ اگر شانه به مضراب زندگیسو را 

 تر شد رخسار تو رنگینخال از نسبت 

 کرد مدد هندو را قرب خورشید به شب

 ست صافی دیده و دل مانع تمییز دویی 

 پشت عینک به تفاوت نرساند رو را 

 آزادیم  کنی ازکسوت رنگتا نظر می 

 گل چند به زنجیرنشاند بورا رگ

 عرصه تماشاکدة الفت نیست بیدل این

 ست در و دشت رم آهو را سبزکرده
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 ۱۴۲غزل 

 که دهم عرض شوخی او را گلشنی به

 کند بو را تحیرآینهٔ رنگ می 

 گشتم و اسرار عشق پنهان نیست خموش

 کند حیرت سخنگو را کسی چه چاره

 است اینجا چوشمع بیخوابهمسربریده

 مگر به بالش داغی نهیم پهلو را 

 ندانم از اثرکوشش کدام دل است 

 کشند به پابوس یارگیسو را که می 

 است نگرددکباب حیرانی چه ممکن

 اند به آیینه جلوة او رانموده

 کن، مشق حسرتبه سینه تا نفسی هست

 ست خامهٔ مو را کشیدهامل به رنگ

 ، غبار دل مپسند گشتی غبار آینه

 مکن به زشتی روجمع، زشتی خورا 

 بود اگر به خوان فلک فیض نعمتی می 

 پهلو را  نمود هلال استخواننمی 

 خیال تو سر فرو بردم دمی به یاد  

 به آفتاب رساندم دماغ زانو را 

 گرفته است سویدا سواد دل بیدل 

 ست درین دشت چشم آهو را تصرفی 

 

 
 ۱۴۳غزل 

 سرمه سنگین نکند شوخی چشم اورا 

 درس تمکین ندهد گرد، رم آهورا 

 ، مقدم باشد زخم تیغش به دل ز داغ

 ، بلند است خم ابرو را پایه از چشم

 همان سجدهٔ تسلیم نیاز جبههٔ ما و 

 کند از خاک تهی پهلو را کی نقش پا،

 ست هدف مقصد ما سخت بلند افتاده

 باید از عجزکمان کرد خم بازو را 

 گه شاهد فکر که بود جلوهدر مقامی 

 جوهر از موی سر است آینهٔ زانو را 

 ست معانی ز صریر قلمم نرمیده

 رام دارد نی تیرم به صدا آهو را 

 شاق شکست سازاست نغمهٔ محفل ع 

 چینی بزم جنون باش و صداکن مو را 

 جهل باشد طمع خلق زسرکش صفتان 

 هیچ دانا زگل شمع نخواهد بو را 
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 طبع دون از ره تقلید به نیکان نرسد 

 کند چشم نخوانند او را پای اگر خواب

 گذرد دلان جمله به خواریهستی تیره

 سایه دایم به سر خاک کشدگیسو را 

 راحت سازد خیال ست بهما چه وحشت

 که ساید به زمین پهلورا ناله آن نیست

 بیدل از بال و پر بسته نیاید پرواز 

 غنچه تا وا نشود جلوه نبخشد بورا 

 

 
 ۱۴۴غزل 

 گیسو را مکن ز شانه پریشان دماغ

 مچین به چین غضب آستین ابرورا 

 ات نیست مانع وحشت نگاه را مژه

 را ای نتوان بست راه آهو به سبزه

 به کنه مطلب عشاق راه بردن نیست 

 دهد بو را گل خیال تو بیرون نمی 

 پرست دماغ استغناست که نشئهسری

 کیمیا ندهد خاک آن سرکو را به

 سترخان عرض جوهر ذاتی عتاب لاله

 ها نتوان بردگرمی خو را ز شعله

 کندتقصیرکشتن ما حسن می کجا به

 ست نرگس او را که زیر تیغ نشانده

 ر مخوان آنقدر ز لوح هوا خط غرو

 کن سرنوشت زانو را یکی مطالعه

 خجالت من و ما آبیار مزرع ماست 

 عرق سحاب بهاراست رستن مو را 

 عمر به افتادگی گذشت اما چو سایه

 گرم پهلو را به هیچ جای نکردیم

 به دامن شب ما از سحر مگیر سراغ 

 بیاض دیده به خواب است چشم آهو را 

 میانش بیان مکن بیدل ز پیچ وتاب 

 به چشم مردم عالم میفکن این مو را 

 

 
 ۱۴۵غزل 

 کیست بردارد ز اهل معرفت ناز تو را 

 گنبد دستارکو بردارد آواز تو را 

 کجاست نامربوط او معنی جزصدای لفظ 

 نغمهٔ دولاب آهنگی بود ساز تو را 

 اند پیری و طفلی بجا، نقص وکمال توام
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 انجام و آغاز تو را نیست چندان امتیاز 

 شیوه نیست پروردبی نگه می درتغافل هم

 سرمهٔ نیرنگ باشد چشم غمازتو را 

 است ، اظهارفضلش آفتکندقطع سخنمی 

 گازتو را کی بود حرفی لبجز بریدن

 بهره چون آیینه استازتماشا حیرت بی 

 شوق بینایی نباشد دیدهٔ باز تو را 

 ات مگشای چشم تا نگردد فاش سرّ مستی 

 کند رازتورا کاین شیشه ظاهرمی چون پری

 خم شد از بارتعلق قامتت زیبنده نیست 

 دعوی وارستگی چون سرو انداز تو را 

 کنند بیدل ارباب تأمل با عروجت چون

 آشیان برتر بود از رنگ پرواز تو را 

 

 
 ۱۴۶غزل 

 حسن شرم آیینه داند روی تابان ترا 

 خواندگرد دامان تو را عصمت سرمهچشم

 تپد از آرزوی ناوکت بسکه بر خود می 

 کار پیکان تو را کند در سینه دل هممی 

 در تماشایت همین مژگان تحیر ساز نیست 

 ست حیران تو را هر بن مو چشم قربانی 

 پیش عندلیب ستگل عمریاز اوراقگلشن

 گشاید دفتر خون شهیدان تو را می 

 درگرفتاری بود آسایش عشاق و بس 

 حلقهٔ دام است مرغان تو را آشیان از  

 گر نینگیزد غبار سرمه از خاک شهیدان

 کیست تا فهمد زبان بینوایان تو را 

 غیر جرم عشق در آزار ما آزردگان 

 حیله بسیار است خوی ناپشیمان تو را 

 دوش افکندنست طیلسان را از غبار خود به

 تا توان بستن به دل احرام دامان تو را 

 رمحتاج نیستتشریف دگپیکر مجنون به

 کسوت خارا همان زیباست عریان تو را 

 زند نشئهٔ عمر خضر جوش دوبالا می 

 گر عصا گیرد بلندیهای مژگان تو را 

 کرد تواند دقتم فرق شکست از موجمی 

 لیک نشناسم ز رنگ خویش پیمان تو را 

 کیکرده مطلب هرزه نالی تا بهگمای دل

 جوش ابرامت اثرگم کرد افغان تو را 

 یک چشم رسوای تماشای بتان  تا شوی

 بایدگریبان تو را چون مژه صد چاک می 
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 سزد بیدل از رنگین خیالیهای فکرت می 

 جدول رنگ بهار اوراق دیوان تو را 

 

 
 ۱۴۷غزل 

 ام سرمشق حیرت سرو موزون تورا کرده

 خوانم بلندیهای مضمون تو را ناله می 

 کار شام پرورد غمم با صبح اقبالم چه

 بختی سایهٔ بید است مجنون تو را تیره

 بایدم بر سر زدن خاکهای این چمن می 

 گلگون تو را گل پوشید نقش پایبسکه

 ساز محشرگشت آفاق از نگاه حیرتم 

 درنی مژگان چه فریاد است مفتون تو را 

 های عجز نیست شور استغنابرون از پرده

 ست قانون تو را رشتهٔ ماسخت پیچیده

 رق اعتبارات دوییست ففهم یکتایی 

 ام برخویش افسون تورا عمرهاشد خوانده

 دهد بینم سراغی از خیالت می هرچه می 

 سر زانوست محزون تورا هردو عالم یک

 کز سویدا چاره نیست دیوانه صبریای دل

 ست هامون تو را دیدهٔ آهو فرو برده

 بیدل آزادی گر استقبال آغوشت کند 

 را  آنقدر واشوکه نتوان بست مضمون تو 

 
 ۱۴۸غزل 

 به حیرت آینه پرداختند روی تو را 

 زدند شانه ز دلهای چاک موی تو را 

 چه آفتی توکه از شوخیت زبان شرار 

 های خوی تو را کام سنگ برد شکوهبه

 گل جوشد نگ موجزخارهرمژه صد ر

 گرگذر افتد خیال روی تو را به دیده

 ، اسیر روی توگل غلام زلف تو سنبل

 سبز مشکبوی تو را بنفشه بنده خط 

 ز رنگ غازه فروشد به شاهدان چمن 

 نسیم اگر برباید غبارکوی تو را 

 ز تیغ ناز توام این قدر امید نبود 

 کرد آب جوی تو را که روانبه زخم دل

 که جسته است امشب ندانم از دل تنگ

 اند بوی تو را کردهها به قفسکه غنچه

 ام نو شد کهنهبه حرف آمدی و زخم

 چه نمک بودگفت وگوی تورا   به حیرتم
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 پرداز است تپیدن دل عشاق نسخه

 دقایق طلب وبحث جستجوی تورا 

 بهار حسرت ما زحمت خزان نکشد 

 کستگی نبرد رنگ آرزوی تو را 

 خوشدلی بیدل چه سرمایهدرین چمن به

 ست آبروی تو را که شبنمی نخریده

 

 
 ۱۴۹غزل 

 گداز سعی دلیل است جستجوی تو را 

 یینه است روی تو را ، آشکست آینه

 ز دست لطف و عتابت در آتش و آبم 

 اند خوی تو را و دوزخ ماکردهبهشت

 ست محو خودبینی ،به هرطرف نگری، شوق

 گرم است چارسوی تو را دکان آینه

 به ترهات مده زحمت نفس زاهد 

 که ازاثر، نمکی نیست های وهوی تورا 

 گیر ز خاک میکده سرمایهٔ تیمم

 تورا معصیتی نشکندوضویکه هیچ 

 چاک جیب سحر فکربخیه برباد است به

 اند چو شبنم ز هم رفوی تو را گسسته

 کشی انتظار تیغ اجل چه لازم است

 فشارآب بقا بس بودگلوی تو را 

 کار حباب بود به جرم درستی شکست

 کند سبوی تورا ست آنکه تهی می پری

 کی خوردن غم شکنجهٔ اوهام تا به

 اند بوی تورا نشکسته به رنگ آن همه

 زفرق تا قدم افسون حیرتی بیدل 

 کسی چه شرح دهد معنی نکوی تورا 

 

 
 ۱۵۰غزل 

 گیرید دامان دل آگاه را مغتنم

 اند این چاه را محرمان لبریزیوسف دیده

 در دبستان طلب تعطیل مشق درد نیست 

 را مپسند آههمچونال خامه در دل خشک

 زحمت شیب و شباب ازپیکرخالی مکش 

 محوگیر از خاطر این تصویر سال و ماه را 

 درخور هرکسوت اینجا تار و پود دیگر است 

 بر نوای نی متن ماسورهٔ جولاه را 

 کشان کرد وقت می پند ناصح پر منغص
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 ازکجا آورد این خر نغمهٔ جانکاه را 

 گر شفیع ما نگردد مشکل ست ناتوانی 

 کاه را عاجزان دارند یک سر زیر دندان

 چاپلوسی در طبیعت چند پنهان داشتن 

 دردّ روباه را حیله آخر پوست بر تن می 

 ، آرایش عزت مباد تاگهر باشد، حباب

 مغز بردارید تاج شاه را از سر بی 

 ، نیک کردن بدی را هم به حرف نیکتوانمی 

 از اثر خالی مدان خاصیت افواه را 

 ست تاروز حساب مرگ هم زحمتکش هستی 

 د پیچ وتاب راه را منزل ما جمع دار 

 کارها داریم بیش از رنج دنیا، چاره نیست

 کند اکراه را احتیاج است آنکه رغبت می 

 کرد چون شرارم امتحان مدّ فرصت داغ

 گره میدان نبود این رشتهٔ کوتاه را یک

 که استغنای فقر کنای هوس شکرقناعت

 کاه را کرد برگبر سر ما چتر شاهی 

 ز شوق فضول یار غافل نیست بیدل لیک ا

 لغزش پا در هوای اشک دارد آه را 

 

 
 ۱۵۱غزل 

 مغز برفراخته را بدزدگردن بی 

 به وهم تیغ مفرسا نیام آخته را 

 در این بساط ندامت چو شمع نتوان کرد 

 قمارخانهٔ امید رنگ باخته را

 شمار باید بست گردن دل فرصثبه

 ستم ترانهٔ گریال نانواخته را

 فطرت نیست جهان پسث مقام عروج 

 های سرفراخته را کنید علمنگون

 تکلف من و مای خیال بسیار است 

 های ساخته را نیاز خوب کن افسانه

 گرفتن سلامت است اما گوشهز خلق

 خیال اگر بگذارد به خویش ساخته را 

 ستان باش کن و تخفیف زیردفروتنی 

 گردن سر فراخته را که رنجهاست به

 ت تلاش ما چوسحرشبنم حیا پرداخ

 گداخته را عرق شد آینه آخر نفس

 ، خیال ما وتو چیست ینجا، احق است آینه

 که دید سایهٔ در آفتاب تاخته را 

 کارگه عشق آتش افتاده است به طبع

 کسی چه آب زند آشیان فاخته را 
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 گرد ما بیدل چوسود اگربه فلک رفت

 امان عجز خودشناخته را ز سجده نیست

 

 
 ۱۵۲غزل 

 دیگر نباشد روح از تن رسته را ای عقبه

 نیست بیم سوختن دود زآتش جسته را 

 تنگدستیهای ماست شکوه ازگردون دلیل

 ناله در پرواز باشد طایر پربسته را 

 انتظام عافیت از عالم کثرت مخواه 

 را است اعتبار رنگ و بوگل دستهثباتبی 

 ستهمچوسروآزادگان را قیدالفت راستی 

 مصرع برجسته را خط مسطر دام باشد  

 از زبان چرب و نرم خلق دارم وحشتی

 کز دهان شیر نشناسم دهان بسته را 

 جوهر وارستگان مشکل اگر ماند نهان 

 گرد بر زمین ننشسته را استراه در چشم

 افتد ز چشم اعتباراز شکسش دل نمی 

 خواهد ته پا شیشه بشکسته را کس نمی 

 شود موج چون با یکدگر جوشیدگوهرمی 

 گفتن نفسهای به هم پیوسته را ندل توا

 اند ها در بستر زخم جگر آسودهغنچه

 ای نسیم آتش مزن دلهای الفت خسته را 

 گهرکی رسد لافباکلام آبدارت

 بیدل اینجا اعتباری نیست حرف بسته را 

 

 
 ۱۵۳غزل 

 را آفت بستهنیست باک از برق آفت دل به

 خنجر فارغ از تشویش دارد دسته را زخم

 طینتان آید درشتی با ملایمبرنمی 

 شکافد نرمی مغز استخوان پسته را می 

 خاک نتواند نهفتن جوهر اسرار تخم 

 کی پاس داردنکتهٔ سربسته را دونطبع

 کرد آخر سواد موج دریا روشنم  یأس

 را از مجموعهٔ آفاق نقش شستهخواندم

 نشئه را از شوخی خمیازهٔ ساغر چه باک

 نالهٔ وارسته را نیست از زنجیرپروا 

 خصم عاجز را مدارا کن اگر روشندلی

 پا بشکسته را کشد شمع ازمژه خاربهمی 

 نسخهٔ حسن آنقدر روشن سوادافتاده است
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 توان خواندن خط نارسته را کز تغافل می 

 محوشد هستی وتشویش من وماکم نشد 

 بسیار است مضمون ز خاطرجسته را شبهه

 درفکرجمعیت مباش تا زغفلت وارهی 

 تهمت خواب است مژگان بهم پیوسته را 

 دام راه دل نشد بیدل خم وپیچ نفس 

 را ممکن رشتهٔ بگسستهگوهر نیستپاس

 

 
 ۱۵۴غزل 

 قید هستی نیست مانع خاطرآزاده را 

 ست رنگ باده را گردیدر دل مینا برون

 باشد تمیز روز و شب خوابناکان را نمی 

 را غفلت دادهبهظلمت ونور است یکسان تن 

 ناتوانی مشق دردی کن که در دیوان عشق 

 های ساده را نیست خطی جز دریدن نامه

 کن همچوگوهر سبحهٔ یکدانهٔ دل جمع

 کف بر سر آب افکنی سجاده را چند چون

 بری ممنون احسان بهار نیست سرو از بی 

 بار منت خم نسازدگردن آزاده را 

 آب در هر سرزمین دارد جدا خاصیتی

 ه باشد مختلف در هر طبیعت باده را نشئ

 آلوده بود، از دیده بیرون ریختم اشک یأس

 خاک بر سرکردم این طفل ندامت زاده را 

 کند هرکجا عبرت سواد خاک روشن می 

 ست چشم از نقش پا نگشاده را کوریخجلت

 گشتن طلسم راحت دل بوده است نفسبی 

 زنم تا محوکردم جاده را موج منزل می 

 ایم ، ما هم صید دلهاکردهتسلیمبیدل از  

 باشد سر افتاده را نسبتی ، با زلف می 

 

 
 ۱۵۵غزل 

 کو دماغ جهد، تن در خاکساری داده را 

 ست نبض جاده را ناتوانی سخت افشرده

 وصل نتواند خمار حسرت دلها شکست 

 کشی خمیازه جام باده را کم نسازد می 

 از زبان خامشی تقریر من غافل مباش 

 جوهرتیغ است این موج به جا استاده را 

 گل آمیختن نیست ممکن رنگ را با بوی

 کم رسد گردکدورت دامن آزاده را 
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 تکلف شعله جولان تمنای توایم بی 

 نقش پای ما به رنگ شمع سوزد جاده را 

 از مژگان توان دیدآشکار شوخی چشمت هم

 گردن مینا بود رگهای تاک این باده را 

 یینه را دام مثال کند آ سینه صافی می 

 از قبول نقش نبود چاره لوح ساده را 

 موج درگوهر زآشوب تپشها ایمن است 

 نیست تشویش دگر در بند دل افتاده را 

 زندگی نذر فناکن از تلاش سوده باش 

 حفظ تاکی مشت خاری سوختن آماده را 

 درشتیهای طبع خسّت نیست بیدل بی ساز 

 کمتر افتد نرمی پستان زن نازاده را 

 

 
 ۱۵۶غزل 

 کشیده را گشود نقابگل بر رخت

 آیینه آب داد ز روی تو دیده را 

 لعل خموش تستاز لبعمریست درسم

 ام سخن ناشنیده را یعنی شنیده

 ماییم و حیرتی و سر راه انتظار 

 امید منقطع نشود دام چیده را 

 گذشتنتوان به وحشت از سر آسودگی 

 گوش صدای رمیده را دام ره است

 ست بزم صحبت ما ورنه در میانخالی 

 کجاست اشک ز مژگان چکیده را فرصت

 کرد اندیشه فال وهم زد و عمر نام

 گرد رم به دام نفس واتپیده را 

 پوشگرداب را نشد خس و خاشاک عیب

 مژگان ندوخت چاک گریبان دیده را 

 دردسر زبان مده از حرف نارسا 

 از خم برون میار می نارسیده را 

 خ یک مژه راحت طمع مدار در زیر چر 

 شناس سایهٔ سقف خمیده را آفت

 زبانی مینای بسملم کرد آب بی 

 گلوی بریده را در موج خون صداست

 کشیدن است خواری جزای پای ز دامن

 دریاب اشک از مژه بیرون دویده را 

 ست عمر اقامت نصیب نیستتا زندگی 

 وحشت شکسته دامن صبح دمیده را 

 کشد عشق را هوس اضطرابدر دام 

 آرام نیست آتش خاشاک دیده را 
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 بیدل به دام سبحه محال است فکر صید 

 موج باده طایر رنگ پریده را بی 

 

 
 ۱۵۷غزل 

 نیست با مژگان تعلق اشک وحشت پیشه را 

 دانهٔ ما دام راه خوی داند ریشه را 

 عیش ترک خانمان از مردم آزاد پرس 

 قدرشکست شیشه را کس نداند جزصدا  

 شود اسرار دل روشن زتحریک زبانمی 

 ، بوی غنچهٔ اندیشه را دهداین برگمی 

 کم ز هول مرگ نبود غلغل شور جهان

 نعرهٔ شیراست مطرب مجلس این بیشه را 

 کشد همت فرهاد ما را سرنگونی می 

 ناخن خاریدن سرگر شمارد تیشه را 

 گر شود دشمن ملایم چشم لطف از وی مدار 

 یی چاره ننماید شکست شیشه را مومیا

 کند معنی شکار طبع را فیض خموشی می 

 نیست دامی جز تأمل وحشی اندیشه را 

 مستان زندگی بخشد رواست موج صهباگر به

 کرم این ریشه را از رگ تاک است میراث

 عشق بردارد اگر مهر از زبان عاجزان

 دهد صد بیشه را نالهٔ یک نی به آتش می 

 گردد حجاب وهر نمی نوراین آیینه را ج

 نیست مژگان سد ره چشم تماشاپیشه را 

 کار عشق تمیزیها مآلگر نباشد بی 

 کوهکن برصورت شیرین نراند تیشه را 

 نیست مفلسان را بیدل از مشق خموشی چاره

 دارد ز قلقل شیشه را تنگدستی باز می 

 

 
 ۱۵۸غزل 

 بیاکه جام مروت دهیم حوصله را 

 پروریم آبله را به سایهٔ کف پا 

 هاست به وادیی که تعلق دلیل کوشش

 گیر قافله را ز بار دل به زمین خفته

 ز صاحب امل آزادگی چه مکان است 

 گرانخیزی است حامله را درین بساط 

 ز انقلاب حوادث بزرگی ایمن نیست 

 کوه اثر افزونتر است زلزله را به طبع

 محبت از من و تو رنگ امیتازگداخت
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 ار نیست فاصله را تری و آب سزاو

 کج ادایی حسن تغافلت نازم به

 کندگله را که یاد اوگلهٔ ناز می 

 چوصبح یک دونفس مغتنم شمربیدل 

 مکن دلیل اقامت چو زاهدان چله را 

 

 
 ۱۵۹غزل 

 یابد سراغ ناله را از سپند مایه می 

 گرد پیشاهنگ کرد این کاروان دنباله را 

 را گرداند به دلها ناله داغ حسرت سرمه

 برلب آواز شکسن نیست جام لاله را 

 ایم ما سیه بختان حباب گریهٔ نومیدی

 خانه بر آب است یک سر مردم بنگاله را 

 گردد حریف درد عشق آمیز،کی عقل رنگ

 خامهٔ تصویرکی خواهدکشیدن ناله را 

 اند سنجان طریق عشق کم پیمودهعافیت

 دارند ازین ره خانه جوی خاله را دور می 

 گرفتتقلید نتوان بهرة عزتاز ره 

 گوهر نباشد ژاله را نشئهٔ جمعیت

 گو مباش گر نباشددرتب عشقم سپندی

 نهم تبخاله را از نفس بر روی آتش می 

 که ما را در دل آتش نشاند برق جولانی 

 کند داغ ازتحیر شعلهٔ جواله را می 

 اش که مد سرمهکشتهٔ آن چشم مخمورم

 را  کشد دنباله تا سرکوی تغافل می 

 ازخط تسخیرخطاستحسنش برونشوخی 

 کمند هاله را زند آتشپرتو مه می 

 مکر زاهد ابلهان را سر خط درس ریاست 

 کندگوساله را سامری تعلیم باطل می 

 مشکل است را از بندجسمانی گذشتنروح

 ، منزل بود درکوچهٔ نی ناله را هرگره

 سوخت دل اما چراغ مدعا روشن نشد 

 بود داغ لاله را در جگریارب چه آتش 

 مخواه بسته بیدل نشئهٔ راحتازدل خون

 باده جز خونابه نبود ساغر تبخاله را 

 

 
 ۱۶۰غزل 

 کلک نفس مد ناله را کردم رقم به

 دادم به باد شعلهٔ شوقت رساله را 
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 پذیر نیست از سرمه چشم شوخ تو تمکین

 ، مانع رم شد غزاله را گردنتوان به

 شبستان این چمن از ره مروبه عیش  

 ، لاله را چیست به فانوسکشتهجز شمع

 دل فرد باطل است خوشا جوش داغ عشق 

 تا بیدلی به ثبت رساند قباله را 

 کز چکیدن خونم نواکشد کوگوش

 ست ناله را های زخم غباریدرکوچه

 هنگام شیب غافل از اسرار خودمباش 

 کیفیت رساست می دیر ساله را 

 ت و بس اس عریانی توکسوت یکتایی 

 ، نمایی دو شاله را تا چند، بار دوش

 ناقص نبرد صرفه ز تقلیدکاملان 

 گداز است ژاله را گوهر طلسموضع

 که مه زسیرخطش آب داد چشم آن شب

 گرداب بحر خجلت خود دید هاله را 

 خط پیش ازآنکه با لب او آشنا شود 

 حیران سرمه ساخته چشم پیاله را 

 آزادگان زکلفت اسباب فارغند 

 ان نگاه داشت به زنجیر ناله را نتو

 ست پیکر موهوم ما ومن مشت خسی

 کنید این نواله را وقف دهان شعله

 رنگ رطوبت چمن دهربنگرید 

 کاندربغل سیاه شد آیینه لاله را 

 گرفته استبیدل دلت هوای محبت

 کند این غنچه ژاله را شبنم خیال می 

 

 
 ۱۶۱غزل 

 ساختم قانع دل از عافیت بیگانه را 

 کردم خانهٔ دیوانه را برگ بیدی فرش

 پرستی تر دماغیها نبود مطلبم از می 

 گریهٔ مستانه را یک دو ساغر آب دادم

 ش که یاد مستی دل سپندگردش چشمی 

 سازد خط پیمانه را شعلهٔ جواله می 

 التفات عشق آتش ریخت در بنیاد دل 

 سیل شد تردستی معمار این ویرانه را 

 جا رفته است   تاکنم تمهید آغوشی دل از

 درگشودن شهپر پرواز بود این خانه را 

 عالمی را انفعال وضع بیکاری گداخت 

 ناخن سرخاری دلها مگردان شانه را 

 هم مالد بهگوش چندین بزم می هر سیندی



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 خوابناکان کاش از ما بشنوند افسانه را 

 حایل آن شمع یکتایی فضولیهای تست

 از نظر بردار چون مژگان پر پروانه را 

 شود پرداز جهانی می گهی گر ریشهآ

 نماید دانه را سیر این مزرع یکی صد می 

 گردد ادا حق زنار وفا بیدل نمی 

 تا سلیمانی نسازی سنگ این بتخانه را 

 

 
 ۱۶۲غزل 

 با بد ونیک است یک رنگ هوس آیینه را 

 نیست اظهار خلاف هیچکس آیینه را 

 کرد در چشم ماتاریکسرمهٔ بینش جهان

 جوهر بود در دیده خس آیینه را شوخی 

 شود وقت عارف از دم هستی مکدر می 

 سازد نفس آیینه را چون سیاهی زیر می 

 پاک بینان از خم دام عقوبت ایمنند 

 گردد عسس آیینه را در نظربازی نمی 

 از تماشاگاه دل ما را سر پرواز نیست 

 طوطی حیران ما داند قفس آیینه را 

 ند حسن هرجا دست بیداد تجلی واک

 ، فریادرس آیینه را کسینیست جز حیرت

 چیست حیرت تانگردد پردة ساز فغان 

 د جرس آیینه را سازمی کهای داریجلوه

 زند دل ز نادانی عبث فال تجمل می 

 کاربس آیینه را زین چمن رنگی به روی

 عالم اقبال محو پردهٔ ادبار ماست 

 کرده در بال مگس آیینه را صد هماگم

 ست ر معنی روشن دلی داخامشی آیینه

 نیست بیدل چاره ازپاس نفس آیینه را 

 

 
 ۱۶۳غزل 

 گفتگو آیینه را نیست با حسنت مجال

 ریزد نگاهت درگلو آیینه را سرمه می 

 ات غیر جوهر در تماشای خط نو رسته

 کند صد آرزو دردل نموآیینه را می 

 گل بندد نگینخاتم فولاد را از رنگ

 روبروآیینه را آنکه با آن جلوه سازد 

 صورت حالم پریشانتر ز جوش جوهر است 

 گو آیینه را؟ کرد آشفتهکهیادگیسوی
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 کند گرچنین شرمت نگه را محومژگان می 

 برد جوهرفروآیینه را رفته رفته می 

 بایدگداخت می کف صدشعلهتارسدداغی به

 یافت اسکندر به چندین جستجوآیینه را 

 کمالی نیست صبر در تپشگاه تمنا بی 

 آرزو آیینه را رض جوهر شد شکست ع 

 دل اگر در جهدکوشد مفت احرام صفاست 

 هم به قدرصیقل است آب وضوآیینه را 

 حسن و قبح ماست اینجا باعث رد و قبول 

 را چشم است بر زشت ونکو آیینهورنه یک

 کمال آزاد باش خواهی از عرضراحت دل

 تا ز جوهر نشکنی در دیده مو آیینه را 

 هستی ندارد امتحان معنی   صورت بی 

 کن اما مبو آیینه را  گل نظارهعکس

 گریبان چاکی رازست و بس  صافی دل هم

 کو هجوم زنگ تاگردد رفوآیینه را 

 کزتحیر خاک بر سرکرده است ای بسا دل

 کجا خاکستری یابی بجوآیینه را 

 خاکساریهاست بیدل رونق اهل صفا 

 کند خاکستر افزون آبرو آیینه را می 

 

 
 ۱۶۴غزل 

 جلوهٔ او داد فرمان نگاه آیینه را 

 کرد آخربه روی همچوماه آیینه را هاله

 منع پرواز خیالت درکف تدبیر نیست 

 ناکجا جوهر نهد بر دیدگاه آیینه را 

 از شکست رنگ عجز اندود ماغافل مباش 

 کلاه آیینه را بشکند تمثال ما طرف

 بسکه ما آزادگان را از تعلق وحشت است 

 آب داند قعر چاه آیینه را عکس ما چون 

 امیتاز جلوه از ما حیرت آغوشان مخواه 

 باشد نگاه آیینه را دورگرد دیده می 

 ست عشرتی ورنگست هرجاآبنادانی فرش

 لوحی داد عرض دستگاه آیینه را ساده

 شود گفتگو سیل بنای سینه صافی می 

 کردن به آه آیینه را توانامتحانی می 

 ماتم است   عرض هستی بر دل روشن غبار

 گردد سیاه آیینه را ازنفسها خانه می 

 این زمان ارباب جوهر دام تزویرند و بس 

 توان دانست آب زیرکاه آیینه را می 

 با صفای دل چه لازم اینقدر پرداختن 
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 ست اینجانیست راه آیینه را رنگی جلوه بی 

 جز به جیب دل سراغ امن نتوان یافتن 

 را   کن پناه آیینهگردیچون نفس از هرزه

 سوز اوست گاه حسن طاقتبیدل اندر جلوه

 جوهر حیرت زبان عذرخواه آیینه را 

 

 
 ۱۶۵غزل 

 گه ازموی میان شهرت دهد نازک خیالی را 

 عالی را گهی از چین ابرو سکته خواند بیت

 زبان حال خط دارد حدیث شکر لعلش 

 مقالی را آموختن شیرینطوطی توانازین

 اینقدر دانم ز نیرنگ حجابش غافلم لیک 

 فانوس خیالی را برق جلوه خواهد ساختکه

 نسیم دامن اوگر وزد گاه خرامیدن 

 گردد غنچهٔ تصویر قالی را پردهسحر بی 

 دهد اما خیالی از دهان او نشانم می 

 همان حکم عدم باشد اثرهای خیالی را 

 هر نظاره حسنش شوخی رنگ دگردارد به

 مثالی را کردن جمال بی تصور چون توان

 رود بگذارتا مست فغان باشد دل از خود می 

 کندکم هرزه نالی را جرس آخر به منزل می 

 ای هشدارکاین حرص غنادشمن قناعت پیشه

 سؤالی را کمینگاه هوسها کرده وضع بی 

 حباب باد پیمای تو وهمی در قفس دارد 

 فانوس خالی را ایتوشمع هستی اندیشیده

 گر عکس آفاق است در آیینه جا دارد همه

 انفعالی را بنازم دستگاه عالم بی 

 های چشم ما بیدل نیابی غیر شک از پرده

 حریر ما به دل دارد هوای برشکالی را 

 

 
 ۱۶۶غزل 

 کمالی را کار نقصانهاست هر صاحبمآل

 کنند از دست نگذاری هلالی را اگر ماهت

 رمیدنها ز اوضاع جهان طرز دگر دارد 

 غزالی را وحشت پیش باید برد ازین صحرا  به

 بقش نیک وبد روشندلان رادست رد نبود به

 انفعالی را چیندگل بی کف آیینه می 

 بساط گفتگو طی کن که در انجام کار آخر 

 به حکم خامشی پیچیدن است این فرش قالی را 
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 وبال رنج پیری برنتابد صاحب جوهر

 سالی را چنار آتش زند ناچار دلق کهنه

 و دانشها  خاک است اعتبار جهلکهدرین وادی

 غباری بر هوادان قصر فطرتهای عالی را 

 گنجد به وحدتخانهٔ دل غیر دل چیزی نمی 

 براین آیینه جز تهمت مدان نقش مثالی را 

 اگر خرسندی دل آبیار مزرعت باشد 

 چوتخم آبله نشو ونماکن پایمالی را 

 افتد به چنگ اغنیا دامان فقر آسان نمی 

 را  گردد تا شود قابل سفالی که چینی خاک

 چه امکان است بیدل منعم از غفلت برون آید 

 هجوم خواب خرگوش است یکسر شیر قالی را 

 

 
 ۱۶۷غزل 

 ندیدم مهربان دلهای از انصاف خالی را 

 زحیرت برشکست رنگ بستم عجزنالی را 

 است ازروی خوشخوییطالعصبح رحمتفروغ

 کشد خط بد خصالی را زچین برجبهه لعنت می 

 آتشخانه سوز عافیت باشد پر پرواز 

 کن را؟ب افسرده بالی را ز خاکستر طلب

 جهان درگرد پستی منظر جمعیتی دارد 

 کن طاق ایوان شمالی را ز عبرت مغربی 

 نظرها ذرهٔ خورشید حسنند، ای حیا رحمی

 مگردان محرم آن جلوه آغوش نهالی را 

 عیان است ازشکست رنگ ما وضع پریشانی

 کردن طرهٔ آشفته حالی را شانهچه لازم 

 خزان اندیشی از فیض بهارت بیخبر دارد 

 جنون تاراج مستقبل مگردان نقد حالی را 

 خمستان جنونم لیک ازشرم ضعیفیها 

 اعتدالی را ام بی نیاز چشم مستی کرده

 دارد تمیز خوب و زشت از فیض معنی باز می 

 انفعالی را کن بی تماشا مشربی آیینه

 بارد نمی چشمم دوراز آن درخونهخجلت ک اینبه

 عرق خواهد دمانید از جبینم برشکالی را 

 سزد بیدل مغز لوح مشق ناخن می سر بی 

 توان طنبورکردن کاسهٔ از باده خالی را 
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 ۱۶۸غزل 

 هستی انقطاعی نیست از سر سرگردانی را به

 نفس باشد رگ خواب پریشان زندگانی را 

 اندرین بازیچهٔ عبرت چون صبحکهخوشارندی

 فشانی را کند دامنبه هستی دست افشاندن

 بینیکه می شررهای زمینگیرست هرسنگی 

 کند آتش عنانی را تن آسانی فسردن سی

 گردد از روی محک ظاهر عیار زر اگر می 

 کند رنگ خزانی را سواد فقر روشن می 

 گیرد می سراپایم تحیر در هجوم ریشه 

 گر ز دل چون دانه اسرار نهانی را برآرم

 کلکم که چونرسد جمعیت معنی کسی را می 

 به خاموشی ادا سازد سخنهای زبانی را 

 کمین لفظ پردازی نشستی عمرها حسرت

 گشتن زمانی غازه شوحسن معانی را زخون

 گردون امغم دارم اگر زد برزمین چون سایهچه

 اتوانی را کز افتادن شکستی نیست رنگ ن

 لباس عارضی نبود حجاب جوهر ذاتی

 نگذارد روانی را  اگر در تیغ باشد آب

 گردد به سعی ناله و افغان غم دل کم نمی 

 صدا مشکل بود ازکوه بردارد گرانی را 

 به رنگ شمع تدبیرگدازی در نظر دارم 

 سازم چاره دشوار است درداستخوانی را چه

 ل هجران چه جویی طاقت صبر ازمن بیدشب

 کند سنگ فلاخن سخت جانی را آهم می که

 

 
 ۱۶۹غزل 

 عیش داند دل سرگشته پریشانی را 

 ناخدا باد بودکشتی توفانی را 

 اشک در غمکدهٔ دیده ندارد قیمت 

 کنعانی را از بن چاه برآر این مه

 عشق نبود به عمارتگری عقل شریک 

 سیل ازکف ندهد صنعت ویرانی را 

 که حسن دلیل استتازهبتان ازخط و زلف

 کرده چتر بدن اسباب پریشانی را 

 نظرانبار یابی چو به خاک درصاحب

 کن خط پیشانی را چین دامان ادب

 کاریهاست ندامت ز سیهریزش اشک

 لازم است ابر سیه قطرهٔ نیسانی را 
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 زیرگردون نتوان غیرکثافت اندوخت

 ناخن و موست رسا مردم زندانی را 

 نا نازیباست لاف آزدگی از اهل ف

 دامن چیده چه لازم تن عریانی را 

 کتب صاحب معنی نشود جاهل از جمع

 نسبتی نیست به شیرازه سخندانی را 

 کرد نفس سوخته باید به تپش روشن

 نیست شمع دگر این انجمن فانی را 

 نتوان یافت ازآن جلوهٔ بیرنگ سراغ 

 کنی دیده قربانی را مگر آیینه

 دل بازگشتی نبود پای طلب را بی

 سیل ما نشنود افسون پشیمانی را 

 

 
 ۱۷۰غزل 

 فسون جاه عذر لنگ سازد پرفشانی را 

 به غلتانی رساند آب درگوهر روانی را 

 حسرت کشی خمیازهٔ دروقت پیری می چوگل

 مکن ای غنچه صرف خواب شبهای جوانی را 

 نباید راستی از چرخ کجرو آرزوکردن

 کمانی را سازیمبادا با خدنگیها بدل  

 چه داری از وجود ای ذره غیر ازوهم پروازی 

 دار خورشید آشیانی را عدم باش و غنیمت

 ها در سر سجود و عافیت در بر غرور و فتنه

 توانی بود مپسند آسمانی را زمین تا می 

 که بهرکشت آمالت شد از موج نفس روشن

 ست جوی زندگانی را ز مو باریکتر آبی 

 گوید دانم چه می نمی  لب زخمم به موج خون 

 زبانی را مگرتیغ تو دریابد زبان بی 

 عاشقان دارد غبار من  سبکروحی چو رنگ

 گرانی را گر زر شوم بر خویش نپسندمهمه

 پرداز دیدرم ز حیرت چشم آن دارم چمن

 گیرم پرفشانی را که چون طاووس در آیینه

 کتاب عافیت تا وارسی بیدل به مضمون

 سواد ناتوانی را کن به رنگ سایه روشن
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 ۱۷۱غزل 

 کنند آن خط ریحانی را هرکجا نسخه

 کشیدن قلم مانی را نیست جز ناله

 کز دم شمشیر تو نم بردارد پیش از آن

 شست حیرت ورق دیدهٔ قربانی را 

 مطلب شوخی پرواز ز موج گهرم 

 ام امید پرافشانی را به قفس کرده

 اشک ما صرف تبهکاری غفلت گردید 

 این ابر سیه جوهر نیسانی را ریخت 

 جاه با بندگی آب رخ دیگر دارد 

 عزت افزود ز زنار سلیمانی را 

 شمار نفس استچشمم از جنبش مژگان به

 ات برد ازین آینه حیرانی را جلوه

 دم تیغ تو و خورشید به یک چشم زدن

 کند دیدهٔ قربانی را عرصهٔ صبح

 گشتن دل ما را به تسلی نرساند جمع

 برد شیوهٔ غلتانی را   ازگهرکیست

 جنون محونظردرختن است خلق بروضع

 آنقدر چاک مزن جامهٔ عریانی را 

 گشودند چو شمع درین بزمهرکه را چشم

 کف پا خط پیشانی را دید در نقش

 برخط وزلف بتان غره عشقی بیدل 

 ای اجزای پریشانی را حسن فهمیده

 

 
 ۱۷۲غزل 

 گزینی را وحشتنباشد یاد اسباب طرف 

 شکست دامنم بر طاق نسیان ماند چینی را 

 ز احسان جفا تمهید گردون نیستم ایمن 

 کرد اگر برداشت از آهم حزینی را که افغان

 دردی تبراکن ای از نقش بی محبت پیشه

 همین داغ است اگر زیبنده باشد دلنشینی را 

 حسد تاکی تعصب چند اگر درد دلی داری 

 بیخبرکن درد دینی را نیاز زاهدان 

 گلشن چه لازم محو چندین رنگ وبوبودن درین

 گزینی را کن خلوتزمانی جلوهٔ آیینه

 شود ممتاز هرکس فطرتی دارد در اقران می 

 بلندی نشئهٔ صاحب دماغیهاست بینی را 

 گردد شرر در سنگ برق خرمن مردم نمی 

 مگراز چشمت آموزدکنون سحرآفرینی را 
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 غافل بسته پیمانت ز دل برگشته مژگانت ت 

 تبسم چیده دامانت بنازم نازنینی را 

 تراود از شکست من خروش ناتوانی می 

 آلود است موی خویش چینی را زبان سرمه

 کردن توانکمتر سعی نقش از سنگ زایل می به

 ولیکن چاره نتوان یافتن نقش جبینی را 

 نشاط اینجا بهار اینجا بهشت اینجا نگار اینجا 

 کن دوربینی را صرف عدمتوکز خود غافلی 

 مجوتمکین عالی فطرت از دون همتان بیدل

 گلهای زمینی را ثبات رنگ انجم نیست

 

 
 ۱۷۳غزل 

 ربود از بس خیال ساعد او هوش ماهی را 

 باشد خبر از شور دریاگوش ماهی را نمی 

 ها دارد نفس دزدیدنم در شور امکان ریشه

 جوشد لب خاموش ماهی را زبان با موج می 

 دمسردی دوران کم نگرددگرمی دلها ز 

 دریا جوش ماهی را مشکل است از آبفسردن

 حریصان را نباشد محنت از حمالی دنیا 

 کم رسد از بار درهم دوش ماهی را گرانی 

 روید  به جای استخوان از پیکر اینجا تیر می 

 پوش ماهی را کو وضع جوشنسراغ عافیت

 ام دارد کنار آوارهغریق وصلم و شوق

 تپیدن ناکجا وسعت دهد آغوش ماهی را 

 کارگر نبود غریق عشق را بیدل نصیحت

 به دریا احتیاج در نباشدگوش ماهی را 

 

 

 
 ۱۷۴غزل 

 اثر دور است ازین یاران حقوق آشنایی را 

 سر وگردن مگر ظاهرکند درد جدایی را 

 بخشی دردی جهان غافل است از عافیتز بی 

 مومیایی را چه داند استخوان نشکسته قدر 

 آرد کشاکشها نفس را ازتعلق برنمی 

 کاین رشته دریابد رسایی را ز هستی بگسلم

 خواهد زفکر ما و من جستن تلاشی تند می 

 مکن تکلیف طبع این مصرع زورآزمایی را 

 نوایی نیست غیراز قلقل مینا درین محفل

 گشت نایی را سازاننفس یک سر رهین شیشه
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 ل اوفتاد آبش داند تعلق در چه غرباکه می 

 آرد رهایی را وداع دام هم درگریه می 

 مگشا ولبتحاشی چشمبی باشیکههرمحفلبه

 حیایی را خواهد دکان بی که تمکین تخته می 

 ندارد زندگی ننگی چو تشهیر خودآرایی

 بپوش از چشم مردم لکهٔ رنگین قبایی را 

 خواهد طمع در عرض حاجت ذلتی دیگر نمی 

 گدایی را ازکاسه مستغنی کرد گشاد چشم

 به هرجا پرفشان باشد نفر صید جنون دارد 

 نشان پوچ بسیار است این تیر هوایی را 

 دان طریق امن سرکن وضع بیکاری غنیمت

 بوسدکف پاک حنایی را که خار از دور می 

 ودربیدل دشتدرهرسایهچونبرممی سجودی

 دست وپایی را جبین برداشت ازدوشم غم بی 

 

 
 ۱۷۵غزل 

 که به هنگام تماشا کو ذوق نگاهی 

 گریبان درم از نام تماشا چون دیده

 چشمم به تمنای توگرداند نگاهی

 کرد به صد رنگ خط جام تماشا گل

 شد عمروبه راه طلبت چشم نبستم 

 ام سوخت به پیغام تماشا قاصد مژه

 هشدارکه این منظر نیرنگ ندارد 

 غیر از مژه برداشتنت بام تماشا 

 نگ تغافل نزدایدات ز تا آینه

 هرگز به چراغی نرسد شام تماشا 

 چون شمع حضوری نشد آیینهٔ هوشت 

 ای خام تماشا ناپخته عبث سوختی 

 ست قامت پیریکه خمزان حلقهٔ عبرت

 داردکف خاک تو نهان دام تماشا 

 حرمانکدهٔ انجمن حال ندارد

 صیدی به فراموشی ایام تماشا 

 فریادکه چشمی به تأمل نگشودیم 

 رفتیم ازین مرحله ناکام تماشا 

 تنگ است مضمون جهان راچقدر قافیه

 یکسر مژه بستیم به احرام تماشا 

 کرد گلمانند شرر توأم ازین غمکده

 آغاز نگاه من و انجام تماشا

 گشاد مژه زحمت نپسندی بیدل به

 اندام تماشا گلمنظور وفا نیست
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 ۱۷۶غزل 

 وسحربگشا که دارد شام بربند درین محفل

 معما جزتأمل نیست یک مژگان نظربگشا 

 اندیشی ندارد عبرت احوال دنیا فرصت

 گشودن پیشتر بگشا ست ازمژگانگرت چشمی 

 ای دل آسمان عاجزترست از ما کار بستهبه

 محیط از ناخنی دارد بگو عقدگهر بگشا 

 خواهد ، آزادی نمی خرد ازکلفت اسباب

 گشا گویدکه دستارت ز سر ب مگر شور جنون

 ز فیض صدق اگر داردکلامت بوی آگاهی

 نفس چشم جهانی چون سحربگشا باد یکبه

 باشد غرض شایستهٔ ارشاد می حدیث بی 

 ست تر بگشا سر این نامه تا خطش نگردیده

 به ناموس حیا دامان دل نتوان رهاکردن

 تو نور شمع فانوسی همان در بیضه پر بگشا 

 خواهد نمی تلاش ازکس پرور رحمتاجابت

 گریبان اثر بگشا ،به دست از دعا خالی 

 اند آیینهٔ دیگر ز هر نقش قدم واکرده

 ، در بگشا مژه خم کن، ز رمز خلوت تحقیق

 کن کسب عبرتبه عزم چارهٔ غفلت ز مژگان

 که بگشایی به چندین نیشتر بگشا رگ خوابی 

 بندد گشاد دل به چاک پیرهن صورت نمی 

 بان دگر بگشا گری ز بند این قبا واشو،

 کن بیدلخیال نازکی داری دل خود جمع

 کمر بگشا یابی بجز هیچ از میان چیزی نمی 

 

 
 ۱۷۷غزل 

 نرسیدی به فهم خود ره عزم دگرگشا 

 که نیستی مژه بربند و درگشا به جهانی 

 ات مبادکه شود ناله منفعل زگرانجانی 

 به جنون سپند زن پی منقار پرگشا 

 زعشق است نی هوستپش خلق پیش وپس نه 

 شررکاغذ است و بس تو هم اندک نظرگشا 

 ز فسردن مکش تری به فسونهای عافیت 

 کمرگشا گوهری به رمیدنگر موجهمه

 ات به چه فرصت وفاکندگل تمکین فروشی

 به تماشای چشمکی زه سنگ وشررگشا 

 سحر نشئه فطرتی ته خاک از چه غفلتی

 کن ز خم چرخ سرگشا نفسی صرف جوش
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 و شهوتت شده دام مذلتت هوس جوع 

 اگر از نوع آدمی ز خود افسار خرگشا 

 بیانادب آموز محرمان لب خشکی است بی 

 گوهرگشا ای رگ موجبه محیط آشنا نه

 ملت ادبی تا تسلسلت نکند شیشه بی 

 که به انداز قلقلت پریی هست پرگشا 

 ای چه غم در شکستهای بهدل ودستی نبسته

 گره این است برگشا اینشستهتو به راهت  

 اگر انشای بیدلت ز حلاوت نشان دهد 

 کن در مصر شکرگشا شقی از خامه طرح

 

 
 ۱۷۸غزل 

 اگر مردی در تسلیم زن راه طلب مگشا 

 گرکند فریاد لب مگشا ز هر مو احتیاجت

 کن خم شمشیر جرأت صرف ایجاد تواضع

 مگشا غضبناخن همان جزعقدة چیناینبه

 خریداران همه سنگند معنیهای نازک را 

 کشید اجناس بازار حلب مگشا زبان خواهی 

 کن ز علم عزت و خواری به مجهولی قناعت

 آید معمای سبب مگشا تسلی برنمی 

 ارزد به ننگ انفعالت رغبت دنیا نمی 

 زه بند قبایت بر فسون این جلب مگشا 

 کند تا آدم و حوا کفایت می عدم گفتن

 مار نسب مگشا س وهم طودگر ای هرزه در 

 بنای سرکشی چون اشک سرتا پا خلل دارد 

 کن سربند ادب مگشا علاج سیل آفت

 پرورد آغوش گل از خار پروردن ستم می 

 زبانی راکزوکار درود آید به سب مگشا 

 دارد حضور نورت از دقت نگاهی ننگ می 

 جز پیش شب مگشا گرهچشم خفاش اینبه رنگ

 وهم جسد بیدل سبکروحی نیاید راست با 

 ای بال طرب مگشا طلسم بیضه تا نشکسته

 

 
 ۱۷۹غزل 

 ، پهلوی لاغر مگشا پیش توانگرمنشان

 هردرمگشا ، چشم بهمدههر دستبهدست

 ، چشم نپوشند خسان گمانتا زیقینت به

 بند نقاب سحرت در صف شبپر مگشا 

 گهر  موج همت تمکین نظرت نیست کم از
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 مگشا  پر و جیب حیا تا ندری خاک شو 

 غارت به سرت  آتشتا نفتد شمع صفت

 کمر زر مگشا در بر محفل ز میانت

 کس نرود جز به تقاضای هوس آب رخ

 گیر ز می یا لب ساغر مگشا شیشه تهی 

 ، پشم نداردکلهتگر به خود افتد نگهت

 کلی تا نکشی در همه جا سرمگشا ننگ

 هم آر از من وما، وعظ و بیان پرمسرا لب به

 کن و دفتر مگشا این دو ورق تهپشت ورخ 

 ماتم هم در نظر است انجمن عبرت ما 

 مژهٔ تر مگشا چشمی اگر بازکنی بی 

 ای نفست صبح ازل تا ابدت چیست جدل 

 سر دیگرمگشا است آنبسز رشتهسرتیک

 گل نکند بیدل از آیینهٔ ما غیر ادب

 خون تحیر به خیال از رگ جوهر مگشا 

 

 
 ۱۸۰غزل 

 گشا جبههٔ اخلاق چینزری ز در بی 

 گشا گره آرد جبینهرچند آستین

 ، دریغ نشاید تبسمت از سایلان

 گشا ، لب آفرینستکفت تهی گیرم

 آب حیات جوی جسد جوهر سخاست 

 گشاگلینراه تراوشی چو ظروف

 منعم اگر به تنگی خلق است نا زجاه 

 گشا دارتر ز نقش نگین آستینچین

 ایگر لذت از مآل حلاوت نبرده

 گشا باری ز اشک شمع سر انگبین

 های بیژن و رستم به طاق نه افسانه

 گشا گر مرد قدرتی دلت از بندکین

 حیف است طبع مرد زغیبت قفا خورد 

 یاران حذرکنید ز حیز سرین گشا 

 ست باغ و بهار بستهٔ سیر تغافلی 

 گشا مژگان به هم نه و نظر دوربین

 ، نقش نگین فتح باب یافتازنقب سنگ

 گشامجوتو هم ره زبرزمینای نا 

 تحقیق هر قدر دهدت مهلت نفس 

 گشاگوهر به سوزن نگه واپسین

 کنی وصل مقصد است هرچه عزمبیدل به

 گشا ، تو شست ازکمینهاستاینجا نشانه
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 ۱۸۱غزل 

 زار عنقا ست در جلوهتجدید سحرکاری

 بهار عنقا گل رنگصدگردش است و یک

 زاریم لالههرچند نوبهاریم یا جوش 

 باغ دگر نداریم غیر ازکنار عنقا 

 سطری نخواند فطرت ز درسگاه تحقیق 

 کرد امسال و پار عنقا تقویمها کهن

 آیینه جزتحیر اینجا چه نقش بندد 

 نگار عنقا از رنگ شرم دارد صورت

 است هرچه باشد عشق بودن مفتتسلیم

 کار وکو بار درکار و بار عنقا ما را چه

 ا چند باید اینجا پرستی وهم تشهرت

 نقش نگین رهاکن ای نامدار عنقا 

 صحبتیم و ما را ازیکدگر خبر نیست هم

 عنقا چه وانمایدگر شد دچار عنقا 

 نایابی مطالب معدوم کرد ما را 

 دیگرکسی چه یابد در انتظار عنقا 

 نمای هستیمرگ است آخرکار عبرت

 که خندد بر روزگار عنقا غیر از عدم

 ست خلق مجنون ، رسوازیرپرندگردون

 وار عنقا که پوشد این جامهعریانی 

 نشانی رنگی به جلوه آرد گفتیم بی 

 دار عنقا ما را نمود بر ما آیینه

 در خاکدان عبرت غیر از نفس چه داریم 

 پر روشناست بیدل شمع مزار عنقا 

 

 
 ۱۸۲غزل 

 ما رشتهٔ سازیم مپرس از ادب ما  

 صد نغمه سرودیم و نشد باز لب ما  

 چون مردمک، آیینهٔ جمعیت نوریم  

 در دایرهٔ صبح نشسته ست شب ما  

 بیتابی دل آتش سودای که دارد  

 تبخال به خورشید رسانده ست تب ما  

 هستی چو عدم زین من و ما هیچ ندارد  

 بی نشئه بلند است دماغ طرب ما  

 ابرام تک و تاز غباریم درین دشت  

 که نداریم چه آید به لب ما   جانی

 چون ذره پراکندگی انشای ظهوریم  

 جز ما نقطی کو که بود منتخب ما  
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 تا معنی اسرار پری فاش توان خواند  

 مکتوب به کهسار برید از حلب ما  

 گمگشتهٔ تحقیق خود آوارهٔ وهم است  

 ما را بگذارید به درد طلب ما  

 نی قابل عجزیم نه مقبول تعین  

 آدم که رساند نسب ما   از ننگ به

 پیداست که جز صورت عنقا چه نماید  

 آیینه ندارد دل بیدل لقب ما 

 

 
 ۱۸۳غزل 

 پرکرده جرو لایتجزا کتاب ما

 در انتظار نقطه کم است انتخاب ما 

 زنیم هردم زدن به وهم دگر غوطه می 

 ن ندارد افت موج سراب ما توفا

 گردد از نفس گردی دگر بلند نمی 

 رمد ز بنای خراب ما می تعمیر 

 فانوس جسم شمع هزار انجمن بلاست 

 مستی بروون شیشه ندارد شراب ما 

 کم چقدر ننگ فطرت است ایجاد ظرف

 تر شد جبین بحرروضع حباب ما 

 گامی گوهرکباب شد قسمت ز تشنه

 ما بدر بحر نیز دست زنم شست آ

 کردن است بر ما ستیزه در حق خود ظلم

 باب ما آتش، تأملی که نگرید ک 

 صید افکن از غرور نگاهی نکرد حیف 

 شد خاک بر زمین سر دور از رکاب ما 

 صد دشت ماند ذرة ما آن سوی خیال 

 آه از سیاهیی که نکرد آفتاب ما 

 گم است زین قیل و قال در نفس واپسین

 دهد آخر جواب ما خاموشی که می 

 ایم لیک همان پایمال وهم آسوده

 ما  مانند سایه زیر سیاهی است خواب 

 صد چرخ زد سپهر و زما نیستی نبرد 

 صفر دگرتونیزفرا برحساب ما 

 کشد عمر شراروبرق به فرصت نمی 

 گیر درنگ از شتاب ما بیدل گذشته
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 ۱۸۴غزل 

 حد ما سطر یقین به حک داد تکرار بی 

 کرد ز رفت و آمد ما گماین دشت جاده

 افسرد شمع امید در چین دامن شب 

 صبح ساعد ما یک آستین نمالید آن 

 شاید به پایبوسی نازیم بعد مردن 

 غیر از حنا مکارید در خاک مشهد ما 

 ، درکعبه ناقبولیم در دیر بوالفضولیم

 کن محراب معبد ما یارب شکست دل

 ، زین بیشترندیدیم هرجا به خود رسیدیم

 جست مقصد ما کآثار مقصد ز ما می 

 تجدیدرنگ هستی بریک و تیره نگذاشت 

 د عیش مجدد ما شغل فنای ما ش 

 افراط ناقبولی بر خاک آبرو چید 

 گردید از شش طرف رد ما مغز جهات

 سیرمحیط خواهی بر موج وکف نظرکن

 مطلق دگر چه دارد غیر از مقید ما 

 کنیم بر خلق گفتیم از چه دانش سبقت

 تعلیم هیچ بودن فرمود موبد ما 

 هرچند سر برآریم رعناییی نداریم 

 قد ما  کشدانگشت زینهاریم خط می 

 چون شخص سایه بیدل صدربساط عجزیم 

 تعظیم برنخیزد از روی مسند ما 

 

 
 ۱۸۵غزل 

 گویند شب خندید بر فریاد ما آن پری

 !یاد ما ای فراموشی تو شاید داده باشی

 که در پروازگرد جستجوها ریختیم بس

 گشت زیر بال پنهان خانهٔ صیاد ما 

 فشاند می ها در قفای آرزو پر کنی جان

 با شرار تیشه رفت از بیستون فرهاد ما 

 گوش عالمیستکرکردهازعدم ناجسته

 شور نشنیدن صدای بیضهٔ فولاد ما 

 کرد باید بست وگلگشت حضورشرمچشم

 خندد بهار عالم ایجاد ما غنچه می 

 ایم گدازی بستهسان عمریست احرامشمع

 نیست درپهلو به غیر از پهلوی مازاد ما 

 عنقا تاکجا بایدکشید   خجلت تصویر

 گشت رنگ خامهٔ بهزاد ما گمبا صدف
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 نقش پا در هیچ صورت پایهٔ عزت ندید 

 کم چید بربنیاد ما سایه هم خشت هوس

 کثرت شماری غیر وحدت باطلست باهمه

 یک یک آمد بر زبان از صدهزار اعداد ما 

 کس برشمع درآتش زدن رحمی نکرد هیچ

 د ما گرید استعدااز ازل بر حال ما می 

 پاس اسرار محبت داشتن آسان نبود 

 کرد بیدل خانهٔ آباد ما گنج ویران

 

 
 ۱۸۶غزل 

 پرورد ما موج از اشک غمپیچد بهبحرمی 

 گردد دوتا در فکر بار درد ما چرخ می 

 کند کهربا دعویگر به میدان ریاضت

 گیرد در دهن از شرم رنگ زرد ما کاه

 کند دور نبود گرکمان صید دلها زه

 ست بیت فرد ما ادای ابروی نازیهم 

 دهد بوی گریبان سحر موج نسیم می 

 توان دانست حال دل ز آه سرد ما می 

 ای چو نی در هر نفست دایم نقد نالههم

 ای هوس غافل مباش ازگنج باد آورد ما 

 وحان ز قید ششدر تن فارغیم ما سبکر

 مهرة آزاد دل دارد بساط نرد ما 

 باد را به  گر دهد صدبارگردون خاک عالم

 گرد ما بشکندآشفتگی رنگی به روی

 با تیغ تبسم رفتی از بزم و هنوز  دوش

 پرورد ما دهد زخم نمکشور بیرون می 

 در سواد حیرت از یاد جمالت بیخودیم 

 روز وشب خواب سحر دارد دل شبگرد ما 

 نیست بیدل جزنوای قلقل مینای من 

 دلان همدرد ما هیچکس درمحفل خونین

 

 
 ۱۸۷غزل 

 حیرت حسنی است در طبع نگه پرورد ما 

 گرد ما ششجهت آیینه بالدگر فشانی 

 بریم گر ما نام هستی می ستمفت موهومی 

 آورد ما ست رهچون سحرگرد نفس بوده

 بضاعت آمدیم ما به هستی از عدم پر بی 

 باختن رنگی ندارد در بساط نرد ما 

 ایم یک تأمل چون نفس بر آینه پیچیده
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 گرد ما گر واشکافی محضیم و بسحیرت 

 شیرازه است تازان سخت بی دفتر ما هرزه

 کشد خاک بیابانگرد ما  کو حیا تا نم

 از حسرت نفسها سوختیم چون سحر بیهوده 

 آتشی روشن نشدآخرزآه سردما 

 نسخهٔ وحشت سواد چشم آهو خواندهایم 

 گردد سراپا نیست باطل فرد ما گر سیه

 ازشمشیر نیست کم شعله راخاکستر خودهم

 گیرد عبرت از ما دشمن نامرد ما کهبه

 چون جرس عمری تپیدیم وز هم نگداختیم 

 درد ما سخت جانی چند نالد بر دل بی 

 بیدل اقبال ضعیفیهای ما پوشیده نیست 

 آفتاب عالم عجزست رنگ زرد ما 

 

 
 ۱۸۸غزل 

 زگفت وگو نیامد صید جمعیت به بند ما 

 گیردکمندما نفسمگر ازسعی خاموشی 

 توان کردن ره تاسایه فرقی می اگر از خاک

 جز این مقدار نتوان یافت از پست و بلند ما 

 پرسی ز سیر برق تازان شرر جولان چه می 

 گام سمند ما که بود از خودگذشتن اولین

 کنچهره گلگونسازخواهی توخواهی پردهرنگین

 که باشد سوختن دارد سپند ما به هرآتش

 کو آلود ذوق زندگانی عتاباز آن چشم  

 غم بادام تلخی برد شیرینی ز قند ما 

 باید سراغ نشئه پرسیدن ز جوش باده می 

 ست عرض چون و چندما نیرنگ بیچونی همان

 توان بردناگر تا صانع از مصنوع راهی می 

 چرا دربند نقش ما نباشد نقشبند ما 

 چوشمع از جستجورفتیم تا سر منزل داغی

 پایی داشت شبگیر بلند ما تلاش نقش 

 نگاه عبرتیم اما درین صحرای بیحاصل 

 گرددکمند ما حریف صیدگیرایی نمی 

 کافر محو افسون غلط بینینگردد هیچ

 بند ما گاهت چشمغبار خویش شد در جلوه

 جهان توفان رنگ و دل همان مشتاق بیرنگی 

 پسند ما چه سازد جلوه با آیینهٔ مشکل

 گرد عدم بیدل ای داریم در کمین ناله

 جوید سپند ما ز خاکستر صدای رفته می 
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 ۱۸۹غزل 

 ثمری حصار شد در چمن امید ما بی 

 بید ما زد سایهٔ برگطرهٔ امن شانه

 کشد داری فنا ناز هوس نمی آینه

 اند از ورق سفید ما کشیدهخط به رقم

 دردسر جهان رنگ درخور دانش است و بس 

 مفید ما کسب عافیت غیرجنون نیست به

 کس مباد دعوی احتیاج پوچ خجلت سعی 

 دری زنگ زد ازکلید ما قفل جهان بی 

 ، پردهٔ فقر ما مدر عبرت چشم بسملیم

 آستر است ابرهٔ خلعت روز عید ما 

 گل به مزار عاشقان گر فکند تبسمت

 بال سحرکشد نفس ازکفن شهید ما 

 نیست چو التفات دل میکدهٔ تعلقی

 نبید ما آبله پایی نفس شد قدح 

 وپوی مامپرسوحدتیم از تکربشهٔ تخم

 صرف هزار جاده است منزل ناپدید ما 

 خاک مزار عبرتیم، پردهٔ ساز غیرتیم 

 زند ممتحن نشید ما زخمه به برق می 

 ایم کف غبارکز دل خاک جستهبیدل ازین

 گفت تو و شنید ما ،در تحیر استپرده
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 لغزشی خورده ز پا تا سر ما

 مسطر ما دارد خط بی   خنده

 ذره پر منفعل اظهار است

 کو هیولا وکجا پیکر ما 

 نهد بر خط زنهار انگشتمی 

 موی چینی زتن لاغرما 

 گذشتخنده زن شمع ازبن بزم

 گل بچینید ز خاکستر ما 

 جهد ازآیینهٔ ما زنگ نبرد 

 منفعل شدکف روشنگر ما 

 خواب ما زبر سیاهی ببالد 

 سایه افکند به سر بستر ما 

 گرییم عمرها شدکه عرق می 

 ترما شرم حسنی است به چشم

 که زمانی چوحبابحیف همت

 صدف بحر نشدگوهر ما 
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 چهرهٔ زرد، شکنها اندوخت 

 کنون بر زرما سکه زد ضعف

 کردعجز طومار طلبها طی 

 مهر شد آبله بر دفتر ما 

 ام شمع حرمانکدهٔ بیکسی

 پا مگر دست نهد برسرما 

 خواب رنگ پرواز ندیدیم به  

 بالش نازکه دارد پر ما 

 بصری را چه علاج علت بی 

 نگهی داشت تغافلگر ما 

 نیست پیراهن دیگر بیدل 

 غیر عریانی ما در بر ما 

 

 
 ۱۹۱غزل 

 نیست خاکسترما شعله صفت بسترما 

 رنگ آرام برون تاخته ازپیکر ما 

 ها در شکن دام خموشی داریم ناله

 خفته پرواز در آغوش شکست پر ما 

 که از خجلت اظهار نیازشمعیماشک 

 چکد از جبههٔ خودگوهر ما با عرق می 

 معنی آبلهٔ بسته به خون جگریم 

 کسی از سر ما ستتأمل نگذشتهبی 

 بسکه مخمور تمنای تو رفتیم به خاک 

 گل خمیازه توان چید ز خاکستر ما 

 آلود جمالت به لباس مژهٔ اشکبی 

 گریه به چشم ترما کند روز سیهمی 

 است پرداز دلمقامی که سخن آینهدر 

 چون خموشی نفس سوخته شد جوهرما 

 معنی سرخط پیشانی ما نتوان خواند 

 چون شررگم شده در سنگ پی اختر ما 

 کینهٔ ما اثر جنبش مژگان دارد 

 ست مگر در دل خود نشتر ما نخلیده

 ایم یک قلم نسخهٔ وارستگی آینه

 هیچ نقشی نبرد سادگی از دفتر ما 

 ض سبکروحی شبنم داریم همه جا عر 

 دل سنگین نشود همچوگوهر لنگر ما 

 حاصل جام امل نشئهٔ آزادی نیست 

 رسد اندیشهٔ مشت پر ما تا قفس می 

 بسکه جان سختی ما آینهٔ خجلت بود 

 گذشت ازسر ما هرکه شد آب ز درد تو،

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 بیدل ازهمت مخمور می عشق مپرس 

 گداز دو جهان پر نشود ساغر ما بی 

 

 
 ۱۹۲غزل 

 ینهٔ اعتبار ما ح آآخر به لو

 ست یه خط غبارما چیزی نوشتنی 

 شود گداخته لبریز می بزم از دل

 مینا اگرکنند زسنگ مزارما 

 برانکف دست بی آتش به دامن است

 راحت مجوز سایهٔ برگ چنار ما 

 ما وسراغ مطلب دیگرچه ممکن است 

 ما شکست ضعیفی غبارما  درچشم

 نشینان حیرت استخاکنقش قدم ز 

 امید نیست واسطهٔ انتظار ما 

 تمثال ما همان نفس واپسین بس ست 

 آیینه هرنفس ننمایی دچارما 

 کند  تمکین به سازخنده مواسا نمی 

 رمد چو صداکوهسار ما ازکبک می 

 که حوصله سامان شرم بود غیرت ز بس

 خمیازه هم قدح نکشید از خمار ما 

 شت رنگ بهار، خون شهید از حناگذ

 کرد تحفهٔ دست نگار ما کهگلاین

 ایم بهٔک داغ ازاین چمنشمع قانعچون

 گل بر هزار شاخ نبندد بهار ما 

 سر برنداشتیم زتسلیم عاجزی 

 زانو شکست آینهٔ اختیار ما 

 که زمانی زخود رویم خودی بیاای بی 

 جز ما دگرکه نامه رساند به یار ما 

 : زمانه چه درد زگیرودارگفتم به دل

 کار ما : آنچه نیاید بهدید وگفتخن

 مدعا ستمکش حیرانی خودیم بی 

 کس نتوان بست بار ما بیدل به دوش

 

 
 ۱۹۳غزل 

 خارج آهنگی ندارد سبحه و زنار ما 

 دود مرکز همان سر بر خط پرگار ما می 

 پروردگان یاد تمکین توایم از ادب

 فروشد ناله درکهسار ما موی چینی می 

 ست بیتاب هوای نیستی شمعسعی ماچون  
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 کند منقار ما ست ز خود می تا پر رنگی 

 بهار اینجاتراست مخمل شودخوابگرهمه

 ریزست درگلزار ما سایهٔ گل پر عرق

 تا نگه رنگ تأمل باخت پروازیم و بس 

 چون سحر تاکی شودشبنم قفس بردارما 

 رسی گر وامی هاستگل مفت تأملبوی

 مار ما زند بی واری در نفس پر می نبض

 ایم از خجلت سامان موهومی مپرس ذره

 اندک هرچیز دارد خنده بر بسیار ما 

 نیست ماچون سحرپوشیدهرسوایی شهرت

 بندند بر دستار ما گل ز جیب چاک می 

 از ازل آشفتگی بنیاد تعمیر دلیم 

 مجنون چیدن است ز سایهٔ دیوارما موی

 کرد از ما امید زندگییأس پیری قطع

 فتاد از سر ما بار ما گشتیم ابسکه خم

 همچوعکس آب تشویش ازبنای ما نرفت 

 گویی پنجهٔ معمار ما ستمرتعش بوده

 در خور هرسطر بیدل باید ازخود رفتنی

 ست بر سر قاصد از طومار ما ها بستهجاده

 

 
 ۱۹۴غزل 

 است نقش پردهٔ اظهارما سخت موهوم

 دارپشت و روی کار ما حیرت است آیینه

 ایم خانهٔ چشم خیال اقتادهنگه در چون

 سایهٔ مژگان تصورکن در و دیوار ما 

 فروشیهای رنگ ریزش خون تمنا، گل

 گلزار ما پرفشانیهای حیرت بلبل

 ناله در پرواز دارد کوشش ما چون سپند 

 شود منقار ما کزگداز بال و پر وا می 

 چون شرر وحشت قماشان دکان فرصتیم 

 چیدن دامان رواج گرمی بازار ما 

 محفل درگشاد چشم دارد سوختن  شمع 

 فرق حیران است در اقبال تا ادبار ما 

 ست با همه یأس اعتماد عافیت بر بیخودی

 ناکجا در خواب .غلتد دیدهٔ بیدار ما 

 کرم قطره سامانیم اما موج دریای

 کند دشوار ما که آسان می غوشیدارد آ

 ست گوارا بر امید نیستی غربت هستی 

 هم نباشد بار ما که آنجا آه ازآن روزی
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 ۱۹۵غزل 

 همه عمر با تو قدح زدیم و نرفت رنج خمارما 

 کنار ما رسی زکنار ما بهکه نمی چه قیامتی 

 گامی از امتحان چو غبار ناله به نیستان نزدیم

 دچارما هزارکوچهکه ز خودگذشتن مانشد به

 ایم بر اثر غنا چقدر ز خجلت مدعا زده

 نگرفت خون شکارما هم که چورنگ دامن خاک

 ست از می عافیت عالم بخودی قدحی را بههمه

 حصار ما کشد بهگردش رنگ ببین چه خطی سر و برگ

 کجا برد الم تردد عاجزی دل ناتوان به

 کار ما که چو سبحه هرقدم اوفتد به هزار آبله

 به سواد نسخهٔ نیستی نرسید مشق تأملت 

 قلمی به خاک سیاه زن بنویس خط غبار ما 

 زمین فکن گل به، می جامشکنصف رنگ لاله بهم

 به بهار دامن ناز زن ز حنای دست نگار ما 

 به رکاب عشرت پرفشان نزدیم دست تظلمی

 رود آرزو نکشیده دامن یار ما به غبار می 

 نه به دامنی ز حیا رسد نه به دستگاه دعا رسد 

 دار ما چورسد به نسبت پا رسدکف دست آبله

 گذرد ز ما و من آنچنانبک عنانچو خوش است عمر س

 که چو صبح در دم امتحان نفتد بر آینه بار ما 

 چمن طبیعت بیدلم ادب آبیار شکفتگی

 زده است ساغررنگ وبو به دماغ غنچه بهار ما 
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 اند بر ما چون سروکلفتی چند پیچیده

 اند بر ما بار دگر نداریم دل چیده

 فغان بست بریک نفس نشاید تکلیف صد 

 اند بر ما های این نیستان نالیدهنی 

 جرأت زین ورطه سربرآریم گوهر از چهچون

 اند بر ما امواج آستینها مالیده

 گاه عبرت چون رنگ امتحانیم در عرصه

 اند بر ما هرجاست دست و تیغی یازیده

 گردون ای دانه چند نالی از آسیای

 اند بر ما ما را ته زمین هم ساییده

 انسان نشان طعن است درکارگاه ابرام 

 اند بر ما کرد چسبیدهعالم سریشمی 

 جاه از شکست چینی بر فقر غالب افتاد 

 اند بر ما یاران ز سایهٔ مو چربیده
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 تاجبهه نقش پانیست زحمت ز ماجدانیست 

 اند بر ما آخر چوگردن شمع سر دیده

 صبح جنون بهاریم رسوای اعتباریم 

 اند بر ما چاک قبای امکان پوشیده

 ستنومیدی از دو عالم افسونگر تسلی 

 اند بر ما روغن ز سودن دست مالیده

 آیینهٔ یقینیم اما به ملک اوهام

 اند بر ما گرد هزار تمثال پاشیده

 در خرقهٔ گدایان جز شرم نیست چیزی 

 اند بر ما بهر چه این سگی چند غریده

 خودبینزاهدانکاینستسحرکاریچهبیدل

 اند بر ما آیینه در مقابل خندیده

 

 
 ۱۹۷غزل 

 رنگ شوخی نیست درطبع ادب تخمیر ما 

 سازد صدا را نسبت زنجیر ما حلقه می 

 مزرع بیحاصل جسم آبیار عیش نیست

 ناله بایدکاشتن در خاک دامنگیر ما 

 سبب چون سایه پامال دوعالم عبرتیم بی 

 ا مخملی بافد به خود تعبیر ما کوتخواب

 ستاین آشفتگی گر بهدلنسخهٔ جمعیت

 نیست ممکن لب به هم آوردن ازتقریر ما 

 سطری ازمشق دبستان جنون آشفته نیست 

 بر خط پرگار نازد حلقهٔ زنجیر ما 

 کجاست گر بگذردشبنمنفسصبح از وهم

 غیر شرم اعتبار، آبی ندارد شیر ما 

 دورگردون ساختیم آخر از ناراستی با 

 کج بود، ازکمان بیرون نیامد تیر ما بسکه

 پرورد آرزوها در طلسم لاغری می 

 خانهٔ صیاد یعنی پهلوی نخجیر ما 

 باید کشید انتظار رنگهای رفته می 

 خامهٔ نقاش مژگان ریخت درتصویر ما 

 جستجوستایجادچندینجنونمنزلحسرت

 گردد صبح تاکوته شود شبگیر ما شام

 امروز نیست ماگردشکستبنای رنگدر 

 ابروی معمار چینی داشت در تعمیر ما 

 عبرت انشابود بیدل نسخهٔ ایجادشمع 

 از جبین بر نقش پا زد سر خط تقدیر ما 
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 ۱۹۸غزل 

 نشان تأثیر ما نغمه رنگ افتاده نقش بی 

 کشد تصویر ما مطربی کوکز سر ناخن

 کتاب عبرتیم سرمه تفسیر حیا عنوان

 رنتوان بست برتحریر ما تهمت تقری 

 قبل و بعد عالم تجدید، تجدید است و بس 

 که بیشی جوید ازتأخیر ما نیست تقدیمی 

 از شرار سنگ نتوان بست نام روشنی

 رنگ شب درد چراغ خانهٔ دلگیر ما 

 ای فلک بر آه ما چندین میفشان دست رد 

 کزکمانت ناگهان زه بگسلاند تیر ما 

 ایم شیدهجواز خروش آباد توفان جنون 

 کشد زنجیر ما صدا نقاش هم مشکلبی 

 شرم هستی عالمی را در عرق خوابانده است 

 گره دارد چو شبنم رشتهٔ تسخیر ما یک

 گیر از طلسم خاک اگرگردی دمد افشانده

 کرد پیش از خواب دیدن خواب ما تعبیر ما 

 باید رمید پای در دامان ناز از خویش می 

 جیر ما ست بر نخسایهٔ مژگان صیادی

 آبیم امّا شرم معمار قضا خاک بی 

 تعمیر ما تا نمی در جبهه دارد نیست بی 

 کشتهٔ خاصیت شمشیر بیداد توایم 

 ریزد ازتصویر ما ست خون می تا باقی رنگ

 ریزد به خاک بیدل افلاس آبروی مرد می 

 نیامی برد آخر جوهر از شمشیر ما بی 

 

 
 ۱۹۹غزل 

 ز ما که راحت سری برآورد اممکن استچه

 مگر نفس رود و دیگری برآورد از ما 

 به عرصهٔ دو نفس انقلاب فرصت هستی

 گمان نبودکه دل لشکری برآورد از ما 

 گردن چو رنگ عهدهٔ ناموس وحشتیم به

 ز خوبش هرکه برآید پری برآورد از ما 

 شرارکاغذ اگر در خیال بال گشاید 

 جنون به حکم وفا مجمری برآورد ازما 

 غواصی محیط ندارد دماغ ما سر  

 گوهری برآورد از ما بس است ضبط نفس

 فلک ز صبح قیامت فکنده شور به عالم 

 کری برآورد از ما مباد پنبهٔ گوش
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 ایم به زندان عقل چاره محال است فسرده

 گری برآورد از ما جنون مگرکه قیامت

 به رنگ غنچه نداریم برگ عشرت دیگر 

 شکست شیشه مگر ساغری برآورد از ما 

 ار بیخودی افسوس گل نکرد زمانیبه

 که رنگ رفته چمن پیکری برآورد از ما 

 ایم که شاید در انتظار رهایی نشسته

 به روی ما مژه بستن دری برآورد ازما 

 چو بیدلیم همه ناگزیر نامه سیاهی

 کوثری برآورد ازما جبین مگربه عرق

 

 
 ۲۰۰غزل 

 هرجا روی ای ناله سلامی ببر ازما 

 به جای دگر از ما   یادش دل ما برد

 امید حریف نفس سست عنان نیست 

 ما را برسانید به او پیشتر از ما 

 گدازی نپسندید دل را فلک آخر به

 گراز ما هیهات چه برسنگ زد این شیشه

 تاکی هوس آوارهٔ پرواز توان زیست 

 که جداکرد سر زیر پر از ما؟ یارب

 آیینه به بر غافل از آن جلوه دمیدیم 

 کسی را بتر از ما نتوان یافتجز ما 

 پردگی آیینهٔ آثار غنا نیستبی 

 ه وکمر از ما عریانی ما برد کلا

 گره طبع محیط است گوهر ز قناعت

 ازکس دل پر نیست فلک را مگر از ما 

 کس آینه بر طاق تغافل نپسندد 

 از خود نگرفتی خبر ای بیخبر از ما 

 ما را ز درت جرأت دوری چه خیال است 

 دوراست درین ره جگراز ما صد مرحله 

 تا حشر درین بزم محال است توان برد 

 خلوت زتو و عالم بیرون در از ما 

 ست وفا ممتحن ناز و نیاز است عمری

 نی تیغ ز دست تو جدا شد نه سر از ما 

 زحمتکش وهمیم چه ادبار و چه اقبال 

 گفت شب از ما سحر از ما بیدل نتوان
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 ۲۰۱غزل 

 طاقت آزارکس از ما چون صبح مجو 

 که ما را به درآرد نفس ازما کم نیست

 نفس موج سرابیم ما قافلهٔ بی 

 سوست صدای جرس ازما چندین عدم آن

 مردیم به ضبط نفس ولب نگشودیم 

 تا بوی تظلم نبرد دادرس از ما 

 ست دراین انجمن ازضعف دوتاییم عمری

 خلخال رسانید به پای مگس از ما 

 ناز فضولیهمت نزندگل به سر  

 رنگ آینه بشکست به روی هوس ازما 

 پر ناکس ازین مزرعهٔ یأس دمیدیم 

 بر چشم توقع مگذارید خس از ما 

 درگرد خیال تو سراغی است وگرنه 

 چیزی دگر از ما نتوان یافت پس از ما 

 رنگ آینهٔ الفت گل هیچ نپرداخت

 قانع به دل چاک شد آخر قفس از ما 

 ما را ننشانیدکسی بر سر رهش

 یدل تو پذیری مگر این ملتمس از ما ب

 

 
 ۲۰۲غزل 

 رود و نیست کسی دادرس ما دل می 

 از قافله دور است خروش جرس ما 

 هم مشرب اوضاع گرفتاری صبحیم 

 پرواز به منظر نرسد از قفس ما 

 کس افسانهٔ امید نخواندیم بر هیچ

 کس ما ست همان بیکسی ماستعمری

 فروشیم ما هیچکسان ناز چه اقبال  

 کرد به حشر مگس ما تقدیر عرق

 خاریم ولی در هوس آباد تعین 

 ست خس ما بر دیدهٔ دریا مژه چیده

 ، چه خیال است فروزیما و سخن ازکینه

 ست به آتش نفس ما آیینه نداده

 بر فرصت خام آن همه دکان نتوان چید 

 مهمان دماغ است می زودرس ما 

 ست مکتوب وفا مشعر امید نگاهی 

 واکن مژه تا خوانده شود ملتمس ما 

 بیدل به جنون امل ازپا ننشستیم 

 گیرد سر راه هوس ما کاش آبله
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 ۲۰۳غزل 

 گل به رنگ ندوزد لباس ما تا بوی

 گذشت زین چمن امید ویاس ما عریان

 دل داشت دستگاه دو عالم ولی چه سود 

 با ما نساخت آینهٔ خودشناس ما 

 ایم جا فرش کردهای همهخاکی و سایه

 ای که نیست همین بس پلاس ما در خانه

 آیینهٔ سراب خیالیم چاره نیست

 اند به چشم قیاس ما چسزی نموده

 هم زین دو دم وقاق یاران غنیمتیم به

 ما شخص فرصتیم بدارند پاس ما 

 پهلو زدن ز پنبه برآتش قیامت است 

 هرخشک مغزنیست حریف مساس ما 

 غیرت نشان پلنگ سواد تجردیم 

 رمیده است ز ما از هراس ما دل هم 

 نشانی عشق از هوس جداست تکلیف بی 

 یارب قبول کس نشود التماس ما 

 ست از ششجهت ترانهٔ عنقا شنیدنی 

 کز بام و منظر دگر افتاد طاس ما 

 ایم از شبنم سحر سبق شرم برده

 هستی عرق شد از نفس ناسپاس ما 

 کدورت نصیب ماست آیینهٔ دلیم

 اقتباس ما کز تاب فرصت نفس است 

 کند مردیم وخاک ما به هواگرد می 

 ربطیی که داشت نرفت از حواس ما بی 

 ایم هجز زیر پا چو آبله خشتی نچید

 دیگرکدام قصر و چه طاق و اساس ما 

 کن و نرد وهم باز خال زیاد فرض

 ست طاس ما ای نفتادهبر هیچ تخته

 ایم صد سال رفت تا به قد خم رسیده

 نذر داس ما   هاکه نشدبیدل چه خوشه

 

 
 ۲۰۴غزل 

 کرد از نهان و فاش ما گلکهاینقدر نقشی

 نقاش ما بیرون صدفداشترنگی صرف

 جمع دار از امتحان جیب عریانی دلت 

 ش ما ترست ازکیسهٔ قلاما خالی دست

 زبن سلیمانی که دارد دستگاه اعتبار 

 گسترد فراش ما بر هوا یکسرنفس می 
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 باشدکفن می  یأس گرد عبرت در مزار

 مگر از ما برد نباش ما  چشم پوشیدن

 ایم محو دیداریم اما از ادب غافل نه

 رست آنچه دارد دیدة خفاش ما شرم نو

 اینجاکجاست زندگی موضوع اضدادست صلح

 با نفس باقیست تا قطع نفس پرخاش ما 

 تا نقش پا بستیم آیین عرق ازجبین

 کرد آخر غفلت عیاش ما این چراغان

 دیگ خیال ازخام جوشیهاپرست اینبیدل 

 گردد آش ما ششجهت آتش زنی تاپخته

 

 
 ۲۰۵غزل 

 ر شوق پیکان شما ای جگرها داغدا

 چاکهای دل نیام تیغ مژگان شما 

 ست ایحالان نسخهکار هاآشفتهازشکست

 دفتر آشوب یعنی سنبلستان شما 

 دیدار نیست خاک حسرتکهدرجانی شعله

 حیران شما که نتوان بود خاک درچشمی 

 ایم گهرها چیدهاز هجوم اشک بر مژگان

 در تمنای نثار لعل خندان شما 

 حسن خال است یاجوش لطافتهایینایارب

 ای سیب زنخدان شما نماید دانهمی 

 جوشد به هم تا قیامت جوهر وآیینه می 

 از غبارم پاک نتوان کرد دامان شما 

 پیکر من ازگداز یأس شد آب و هنوز 

 بالد زبان شکر احسان شما می موج 

 که در بزم تبسمهای ناز کی بود یارب

 گیرد از نمکدان شما چشم زخمم سرمه

 حسن یکسرموخالی از پروازشوخی نیست

 صد نگه خوابیده درتحریک مژگان شما 

 با شکست زلف نتوان اینقدر پرداختن 

 رنگ ما هم نسبتی دارد به پیمان شما 

 آلودة دامان ماست خوابما پای کوشش

 جز شما سر بر نیارد ازگریبان شما 

 بیدل آشفتهٔ ما بوی جمعیت نبرد 

 کی در حلقهٔ زلف پریشان شما تا به
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 ۲۰۶غزل 

 گرد نمکدان شما شور صد صحرا جنون

 خیز لعل خندان شما ای قیامث صبح

 آهو حلقهٔ گرداب بحرحیرت است چشم

 درتماشای رم وحشی غزالان شما 

 آراشود بساط است هرجاگلازرنگعشرت

 گردد به دوران شما مفت جام مایه می 

 از صدف ریزدگهر وزپسته مغزآید برون

 چون شودگرم تکلم لعل خندان شما 

 از طراوتگاه عشرت نوبهار باغ ناز 

 باد چشم ما سفال جوش ریحان شما 

 بیش ازین نتوان به ابروی تغافل ساختن

 ان شما شد در طاق نسیشیشهٔ دل خاک

 ایم بختان به نومیدی مهیا کردهما سیه

 !داغ دل دور از شبستان شما یک چراغان

 راحت است عمریست قطعبستر وبالین من

 بر دم شمشیر زد خوابم ز مژگان شما 

 ایم ای برق تازان همتینارسا افتاده

 تا غبار ما زند دستی به دامان شما 

 عالمی درحسرت وضع عبارت مرده است 

 ماکیست تا فهمد ز دیوان شما معنی  

 پاک بیرون جسته استاز غبار هردو عالم

 بیدل آواره یعنی خانه ویران شما 

 

 
 ۲۰۷غزل 

 ای همه آیات قدرت ظاهر از شان شما 

 کارهای مشکل آفاق آسان شما 

 گردن افرازد به چرخ هرسری راکز رعونت

 کشان آرد قضا در راه جولان شما مو

 اش فشارد تنگی می درهمسینهٔ حاسدکه 

 جای دل خالی نماید بهر پیکان شما 

 کز خون هدر ساقی تقدیر مشتاق است

 وران شما پرکند پیمانهٔ اعدا به د

 حق برنتابد جزشکست ازگردنش غیرت

 هرکه برتابد سر از تسلیم فرمان شما 

 رود برون کی می وصلت بعدمرگ از دلشوق

 گیریم دامان شما گردیم و می گرد می 

 ه بر آفاق بال اقتدار ون سحر واکردچ

 شور عالمگیری از فتح نمایان شما 
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 کز نوبهارکام دل آید به عرض هرگلی 

 باغبانش خرمن آراید به دوران شما 

 خاطر از هرگونه مطلب جمع باید داشتن 

 شما غافل فضل حق ازشغل ساماننیست

 یزدان مایل امداد غیب چون نباشد فضل

 ان شما دعاگوی و ثناخوبیدل است آخر 

 

 
 ۲۰۸غزل 

 گوش ما که رسید مژده بهز فسانهٔ لب خامش

 زبان سکته خروش ما گهر شد و زدگره بهسخنکه

 که ز حرف تیغ تبسمت ایکله چه فتنه شکسته

 ، لب زخم خنده فروش ما گلبه سحر رسانده دماغ

 نفس از ترانهٔ ساز دل چه فشاند بر سر انجمن 

 زده هوش ما قلقل شیشه شد پری جنونکه صدای 

 به نگاه عبرتی آب ده زمآل جرات جستجو 

 پوش ما کشدکف پای آبلهکه به چشمت آبنه می 

 ایم ساغر ما و منبه جنونی از خم بیخودی زده

 که هزار صبح قیامت است وکفی ز مستی جوش ما 

 همه را ربوده ز دست خود اثر نوید رسیدنت

 دل شکسته سروش ما زوداع ما چه خبر دهد به 

 فسون دمیده برانجمن تب شوق سجدهٔ نیستی چه

 دوش ما بهسر نشستهکه چوشمع تاقدم ازجبین همه

 ز نشاط محفل زندگی به چه نازد امشب منفعل 

 قدحی مگربه عرق زند ز خمار خجلت دوش ما 

 کشیم زحمت سوختن دگر از تعین خودسری چه

 که فتاد برکف پاکنون نگه چراغ خموش ما 

 اش نرسید فطرت هیچکس به خیال بیدل و معنی 

 هوش ما شعور خلق و چه، چهراست بیخبری و بسهمه

 

 
 ۲۰۹غزل 

 کمین هلاک ما افتاده زندگی به

 که وارسی به سر ماست خاک ما چندان

 ستذوق گداز دل چقدر زور داشته

 انگور را ز ریشه برآورد تاک ما 

 بردیم تا سپهر غبار جنون چو صبح 

 برشمع خنده ختم شد ازجیب چاک ما 

 ایم و تب قیامت هستی کشیده تاب

 ازمرگ نیست آن هه تشویش و باک ما 

 برد کهسار را ز نالهٔ ما باد می 
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 کس را به درد عشق مباد اشتراک ما 

 قناد نیست مائده آرای بزم عشق 

 لذت گمان مبرکه زمخت است زاک ما 

 پست و بلند شوخی نظاره هیچ نیست 

 سمک تاسماک ما است سر به مژگان بس

 فرورفتن است وبس  فکرخویشآخربه

 گریبان مغاک ما کنده استچون شمع

 صیقل مزن بر آینهٔ عرض انفعال 

 کن عرق شرمناک ما ای جهد خشک

 گریستیبیدل ز درد عشق بسی خون

 ترکرد شرم اشک تو دامان پاک ما 

 

 
 ۲۱۰غزل 

 زند قدح جنون دل تنگ ما که می به خیال چشم

 گردش رنگ ما دود به رکابکه هزار میکده می 

 ایم بر در عافیت به حضور زاویهٔ عدم زده

 کسی نگدازد آتش سنگ ما که زمنت نفس

 گذشتنیایم بالبه دل شکسته ازین چمن زده

 گرد درنگ ما که شتاب اگرهمه خون شود نرسد به

 کدام شکوه طرف شود کسی از طبیعت منفعل به

 مکن زحدیث غیرت جنگ ما نفس آبیار عرق 

 فسون هستی بیخبر، زشکست شیشهٔ دل حذر به

 های ترنگ ما خواب پری مبر ز فسانهشب خون به

 ، شده خاک نسبت جسم و جانگرانگهری زهر دو جهان

 کاین زمان به ترازو آمده سنگ ما سبکیم ین همه

 ای نرسید تاب وتب نفس ز دل فسرده به ناله

 بریشم چنگ ما  ببرید ناخن مطرب ازگره

 سخن غرور جنون اثر، به زبان جرأت ماست تر 

 مژه بشکنی به ره نظر، پراگردهی به خدنگ ما 

 چه فسانهٔ ازل و ابد چه امل طرازی حرص وکد؟ 

 توزچنگ ما کشد سرطرةبه هزارسلسله می 

 ز غبار بیدل ناتوان دل نازکت نشودگران 

 که رود زیادتوخودبه خود چونفس زآینه زنگ ما 

 

 
 ۲۱۱زل غ 

 کیست سر خط آهنگ ما سلسلهٔ شوق

 پرد از رگ گل رنگ ما رشته به پا می 

 نقد جهان فسوس سهل نباید شمرد 

 گره بسته است آبله در چنگ ما دل به
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 با همه افسردگی جوش شرار دلیم 

 ای در بغل سنگ ما خفته پریخانه

 کنیم درتپش آباد دل قطع نفس می 

 نیست ز منزل برون جاده و فرسنگ ما 

 خموشی نواست پردهٔ سازنفس سخت

 رشته مگر بگسلد تا دهد آهنگ ما 

 در قفس عافیت هرزه فسردیم حیف 

 شور شکستی نزدگل به سر رنگ ما 

 گوهر برگرفت بار دل از دوش موج سعی 

 آبله چشمی ندوخت بر قدم لنگ ما 

 مطلبی عرصهٔ پرخاش کیست عالم بی 

 نیست روان خون زخم جزعرق ازجنگ ما 

 عرض گره آمد بهامل یک رشتهٔ چندین

 بر دو جهان مهر زد یأس دل تنگ ما 

 بیدل از اقبال عجز درهمه جا چیده است 

 آبله و نقش پا افسر واورنگ ما 

 

 
 ۲۱۲غزل 

 آیینهٔ چندین تب وتاب است دل ما 

 اغ جنون شعله نقاب است دل ما چون د

 که چون آینه در بزم خیالت ستعمری

 ما   حیرت نگه یک مژه خواب است دل

 ماییم و همین موج فریب نفسی چند 

 سرچشمهٔ مگویید سراب است دل ما 

 که ببالیم پیمانهٔ ما پر شود آندم

 در بزم تو هم ظرف حباب است دل ما 

 آتش زن ونظارة بیتابی ماکن

 جزسوختن آخربه چه باب است دل ما 

 لعل تو به حرف آمد و دادیم دل ازدست

 ال تو جواب است دل ما یعنی به سؤ

 کش ساغر سرشارگدازیم ما جرعه

 لم آب است دل ما شبنم صفت از عا

 تا چیست سرانجام شمار نفس آخر 

 که درپای حساب است دل ما عمریست

 حاصل خویشیم حسرت ثمرکوشش بی 

 کباب است دل ما که نفس سوختازبس

 دریا به حبابی چقدر جلوه فروشد 

 آیینهٔ وصلیم و حجاب است دل ما 

 گهربست صد قطرهصد سنگ شد آیینه و

 اب است دل ما افسوس همان خانه خر
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 تا جنبش تار نفس افسانه طراز است 

 کمند رگ خواب است دل ما بیدل به

 

 
 ۲۱۳غزل 

 هم آبله هم چشم پر آب است دل ما 

 پیمانهٔ صد رنگ شراب است دل ما 

 غافل نتوان بود ازین منتخب راز

 کتاب است دل ما هشدارکه یک نقطه

 بهارش همه سنگ است دل اوست که باغی 

 که غبارش همه آب است دل ما دشتی 

 ما خاک ز جا بردهٔ سیلاب جنونیم 

 سرمایهٔ صدخانه خراب است دل ما 

 پیراهن ما کسوت عریانی دریاست 

 یک پرده تنکتر ز حباب است دل ما 

 دست استکه حیا جام بهوصالتدر بزم

 گر آب شود بادهٔ ناب است دل ما 

 شود حسرتش از ماست منظوربتان هرکه

 بیند وآب است دل ما یار آینه می 

 عکس جمال است ست همانتا آینه باقی 

 که نقاب است دل ما ای یأس خروشی

 گشودیم به خویش آینه دیدیم تا چشم

 که تعبیر چه خواب است دل ما دریاب

 ای آه اثر باخته آتش نفسی چند 

 خون شوکه زدست توکباب است دل ما 

 ارب نکشد خجلت محرومی دیداری

 که آیینه خطاب است دل ما ستعمری

 ست آیینه همان چشمهٔ توفان خیالی 

 کرد سراب است دل ما بیدل چه توان

 

 
 ۲۱۴غزل 

 نشود جاه و حشم شهرت خام دل ما 

 این نگینها متراشید به نام دل ما 

 شور قیامت یابند که بی ای نیستذره

 ست ز بام دل ما فتادهنه چرخ طشت

 نشئهٔ دورگرفتاری ما سخت رساست 

 که دارد خط جام دل ما حلقهٔ زلف

 آید صبح هم با نفس ازخویش برون می 

 ست بر افلاک پیام دل ما؟ که رسانده

 عالمی را به درکعبهٔ تحقیق رساند 
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 جرس قافلهٔ صبح خرام دل ما 

 کعبه ودیر برهمین آبله ختم است ره

 کردکسی سیر مقام دل ما می کاش 

 ممکن نیست کشف معمای عدمسخنبه

 خامشی نیز نفهمیدکلام دل ما 

 رنگها داشت بهارمن وما لیک چه سود 

 کام دل ما گل این باغ نخندید به

 انس جاوید دگر ازکه طمع باید داشت 

 دل ما نیز نشد آنهمه رام دل ما 

 داغ محرومی دیدار ز محفل رفتیم 

 سلام دل ما   برسانید به آیینه

 نام صیاد پرافشانی عنقا کافیست 

 گرهی نیست به دام دل ما غیر بیدل

 

 
 ۲۱۵غزل 

 با سحر ربطی ندارد شام ما 

 ، درد جام ما فارغ است از صاف

 ایم کویی بستهدل به طوف خاک

 تکمه دارد جامهٔ احرام ما 

 که داشت گربه امشب حسرت روی

 گل بخت از بادام ما روغن

 ایمرا مسخرکردهاز امل دل  

 جوشد خیال خام ما پخته می 

 در حق انصاف ابنای زمان 

 دهد دشنام ما داد تحسین می 

 بر حریفان از خموشی غالبیم 

 گر نباشد بحث ما الزام ما 

 گل نکرد تصویرصبحی زین چمن

 تر از هوای بام ما نفسبی 

 ایم درخور رزق مقدر زنده

 ریشهٔ این دانه دارد دام ما 

 کرد شهرة آفاقفقرما را  

 نگینی نام ما کوس زد در بی 

 کسوفآید ز تشویشبرنمی 

 کشور ایام ما آفتاب

 نور معنی از تضع باختیم 

 خانه تاریک است ازگلجام ما 

 غیر رم درکاروان برق نیست

 یک خط است آغاز تا انجام ما 

 ایم نامه بر بال تحیر بسته

 برکه خواند بیکسی پیغام ما
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 قبولتا فلک باز است درهای 

 صبری ابرام ما آه از بی 

 دویم هر طرف چون اشک بیدل می 

 لغزش افتدگام ماتا کجا بی 

 

 
 ۲۱۶غزل 

 مپسند جزبه رهن تغافل پیام ما 

 ست نام ما لعل ترا نگین نگرفته

 پوشیده نیست تیرگی بخت عاشقان 

 آیینهٔ چراغ به دست است شام ما 

 گرفته چه صید آرزوکند کس با دل

 گل افتد به دام ما شودکهاین غنچه وا  

 ایم صد رنگ خون به جیب تأمل نهفته

 ست التیام ما ضبط نفس چنو زخم دل

 همواری طبیعت پرکار روشن است 

 کس از خط جام ما مستی نخوانده است

 رسد در مکتب تسلسل عقلت نمی 

 صد داستان به یک سخن ناتمام ما 

 ایم معیار چارسوی دو عالم گرفته

 قابل سودای خام ما یک جنس نیست 

 توان گذشت گاهی دو همعنان سحر می 

 کشد امشب زمام ما رنگ شکسته می 

 دود چون سبحه اینقدر به چه امید می 

 دل در رکاب اشک چکیدن خرام ما 

 که توان چشم دوختن دیگر به الفت

 که نفس نیست رام ما در عالم رمی 

 کو انفعال تا حق هستی اداکنیم 

 د وام ما چون شمع بسته برعرقی چن

 بیدل چو نقش پا زبنای ادب مپرس

 پر سرنگون فتاده بلندی ز بام ما 

 

 
 ۲۱۷غزل 

 از حادث آفرینی طبع سقیم ما 

 بر سایه خورد پهلوی شخص قدیم ما 

 آفاق را در آتش وآب جنون فکند 

 خلد وجحیم صنعت امید وبیم ما 

 دل مبرم و حقیقت نایاب مدعاست 

 کلیم ما فضولی برطورریخت برق 

 یکتایی آفرید لب خودستای عشق 
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 در نقطهٔ دهن الفی داشت میم ما 

 در عالم نوازش مطلق، کجاست رد 

 بخشیده است بر همه خود راکریم ما 

 کجا برد جز پیش خویش راه شکایت

 که ندارد ندیم ما با غیر صحبتی 

 ایم چون سایه سر به خاک ادب واکشیده

 گلیم ما نکشدکساز زیر پای ما 

 ایم میدان حیرت صف آیینه رفته

 کشد به سرخود غنیم ما شمشیرمی 

 آغوشها به حسرت دیدار بازکرد 

 زخم دل به تیغ تغافل دو نیم ما 

 شد عمرهاکه از نظر اعتبار خلق 

 غلتان گذشت گوهر اشک یتیم ما 

 که مغتنم باغ فرصتیم بیدل زبس

 درد به وداع نسیم ما گل سینه می 

 

 
 ۲۱۸غزل 

 نیاز عرض ایجادیم ما همچو عنقا بی 

 یعنی آن سوی جهان یک عالم آبادیم ما 

 کس درتن محفل حریف امتیاز ما نشد 

 رنگ پریزادیم ما پرفشانیهای بی 

 یأسیم ای اثر از حال ما غافل مباش اشک

 گشته همزادیم ما با دو عالم نالهٔ خون

 نیست غفلت احبابسنجنسیان شکوهشخص

 ی به خاطرهاست در یادیم ما تا فراموش

 کردن مشکل است نسبت محویت از ما قطع

 حسن تا آیینه دارد حیرت آبادیم ما 

 کیفیت ما حیرت تشویش نیست محرم

 چون فسون ناامیدی راحت ایجادیم ما 

 خود پرداختیم تا بهیوسفستان است عالم

 درکف شوق انتظارکلک بهزادیم ما 

 دیگر استپر و بالی بهشت دستگاه بی 

 نازمفروش ای قفس درچنگ صیادیم ما 

 ست کنی آمد و رفت نفس سامان شوق جان

 زندگی تا تیشه بر دوش است فرهادیم ما 

 رویم گوهر ز جا می تردد همچو آببی 

 که بر بادیم ما خاک نتوان شد به این تمکین

 خاکسترشویم کهصبریسپندای دادرسچون

 سرمه خواهدگفت آخرتا چه فریادیم ما 

 قیدهستی چون نفس بال وپر پرواز ماست 

 ست آزادیم ما گرفتاریهرقدر بیدل
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 ۲۱۹غزل 

 آنچه نذر درگه آوردیم ما 

 ، شیئالله آوردیم ما تحفه

 جان محزون پیشتاز عجز بود

 آه بر لب هرگه آوردیم ما 

 خاک پست و دامن گردون بلند 

 عذر دست کوته آوردیم ما 

 آمدیم از عالم یکتا و لیک

 عالمی را همره آوردیم ما 

 کز نفس انگیختیم زین خروشی

 بر قیامت قهقه آوردیم ما 

 نفی ما، آیینهٔ اثبات اوست 

 گم شد مه آوردیم ما گرکتان

 کبریاکم بود درتمهید عجز 

 تاگدا گفتی شه آوردیم ما 

 برگریبان ریختیم از شش جهت

 زور یوسف بر چه آوردیم ما

 شمرد گمان غیر از یکی نتوان بی 

 خواه یک خواهی ده آوردیم ما 

 چون نفس نرد خیالات دلیم

 گاه بردیم وگه آوردیم ما 

 بیدلان یکسر نیاز الفتند 

 گر تو بپذیری ره آوردیم ما 

 

 
 ۲۲۰غزل 

 گردگردش رنگ خودیم ما ستعمری

 چون آسیا فلاخن سنگ خودیم ما 

 دریاد زندگی به عدم ناز کنیم 

 رنگ حنای رفته زچنگ خودیم ما 

 کنیم کجاست تا به تظلم جنونفرصت

 ای زگرد ترنگ خودیم ما دنباله

 کیست کس در خیالفکر و وقار و خفت

 گرترازوی سنگ خودیم ما کم نیست

 کو دور آسمان وکجا گردش زمان 

 های عالم بنگ خودیم ما سرگشته

 کاروان عمر گذشته است پی از هم

 واماندهٔ شتاب و درنگ خودیم ما 

 کمند نیست نخجیرگاه عجز رهایی 

 هم خود ز رنگ جسته پلنگ خودیم ما 
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 ست، تسلیم نیستی ، عافیتکدهای شمع

 کام نهنگ خودیم ما نشینکشتی 

 رسد رسواییی به فطرت ناقص نمی 

 مجنون قبا ز جامهٔ تنگ خودیم ما 

 از صنعت مصوررنگ حنا مپرس 

 دلدارگل به دست فرنگ خودیم ما 

 س دل مباد کس محرم ادبگه نامو

 که ننگ خودیم ما ایمجایی رسیده

 رود ایم تاب وتب از ما نمی تا زنده

 بیدل به دل خلیده خدنگ خودیم ما 

 

 
 ۲۲۱غزل 

 ها خبر داریم ما بسکه از ساز ضعیفی 

 گردیم اگر یک ناله برداریم ما چنگ می 

 عاشقان را صندل آسودگی دردسرست

 تا به سر، دردی نباشد، دردسر داریم ما 

 که چون آه حباب پرسیمی ازکمال ما م

 زنیم از بس اثر داریم ما در خود آتش می 

 خاک گردیدیم و از ما آبرویی گل نکرد 

 های پی سپر داریم ما رنگ و بوی سبزه

 رود هرقدر افسرده گردد شعله از خود می 

 ، پرواز دگر داریم ما در شکست بال

 دار شوخی اظهاراوست جهت آیینهشش

 ن حجابی راکه برداریم ما نیست جزمژگا

 گل نکرد هیچ آهی سر نزدکز ماگدازی

 ما گردیدن جگرداریمهمچو دل در آب

 ایم وحشت بستهمقام احرامما وصبح ازیک

 از نفس غافل نخواهی بود پر داریم ما 

 بختان مشکل است کلفت از مزاج تیرهرفع

 سحر داریم ما همچو داغ لاله شام بی 

 برندارد مرگ هم انفعال هستی از ما 

 خاک اگرگردیم آبی در نظر داریم ما 

 ، از سامان راحتها مپرس سجده بالینیم

 ما همچواشک خود جبین در زیرسر داریم

 بیدل از ما ناتوانان دعوی جرأت مخواه 

 گویی بیشتر داریم ما کم زدن از هرچه
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 ۲۲۲غزل 

 گذر داریم ما گلزار چون شبنمتا دربن

 جام عیش از چشم تر داریم ما ای در باده

 سهل نبود در محیط دهر پاس اعتبار 

 گهر همراه سر داریم ما آبرویی چون

 ایم قس واماندهچون صداهرچند در دام

 از شکست خاطر خود بال وپر داریم ما 

 گفتگو بنیاد ماگیرد خلل کی به سیل

 کر داریم ما ای ازگوشکوه تمکین خانه

 ردد طرف گتیغ سرکشی باما نمی کس به

 اززمینگیری چو نقش پا سپر داریم ما 

 شعلهٔ ما فال خاکستر زد و آسوده شد 

 ما ای هوس بگذر، سری درزیرپر داریم

 دارد شکست ما از خاکساری برنمی رنگ

 گردی ز میدان ظفر داریم ما ،چون علم

 از دل گرمی توان درکاینات آتش زدن

 گلخنیم ویک شرر داریم ما ساز چندین

 ست ایاین رشتهبادغم مدهرا ای دل بهناله

 کزپی شیرازهٔ لخت جگر داریم ما 

 ست گل کردنی ها از دستگاه زندگی فتنه

 ، صبح قیامت در نظر داریم ما از نفس

 رسیم آخر همان تا نقش پای خود چوشمع می 

 گر سراغ رنگهای رفته برداریم ما 

 گاه چین ابروی کسی بیدل اندر جلوه

 در موج خطر داریم ما کشتی نظاره 

 

 
 ۲۲۳غزل 

 حیرت دیدار سامان سفر داریم ما 

 دامن آیینه امشب برکمر داریم ما 

 گوهر دل در نظر داریم ما تا سراغ

 ما وش درخودسفر داریمروزوشب گرداب

 و بس استگریبانخندهٔ ماچون گل از چاک

 ای از دفتر صنع سحر داریم ما نسخه

 شناخت  تأمل صورت احوال ما نتوانبی 

 کسوت آهی چو دود دل به بر داریم ما 

 کنیم از ندامت سیرها در باغ عشرت می 

 گل به سر داریم تا دستی به سر داریم ما 

 است حباب اینجا متاع خانه برق خانهچون

 ، آتش در جگر داریم ما گفتآه نتوان
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 ست ما را چون چناراز جوهر سرافرازیگرچه

 داریم ما دستی هم از نقد هنر این تهی 

 ثبات نیست چندان رونقی در رنگ عیش بی 

 ورنه صدگل خنده دریک مشت زر داریم ما 

 کند ذوق تماشا رفته است گلتا نگاهی 

 چون شرر سامان فرصت اینقدر داریم ما 

 گرد رفتنش رود ماییمهرکه از خود می 

 چون نفس از وحشت دلها خبر داریم ما 

 در دماغ شوق دود حسرتی پیچیده است.

 ست جزتیغ توتا فهمد چه سر داریم ما کی

 ست جرأت پرواز برق خرمن آسودگی 

 یک جهان آشفتگی در بال و پر داریم ما 

 رنگ درد  باغ دهر از ماست بیدل روشناس

 سان آیینهٔ داغ جگر داریم ما لاله

 

 
 ۲۲۴غزل 

 نام خود را تا به رسوایی علم داریم ما 

 کی به دل یک ذره غم داریم ما از ملامت

 از قناعت بود ما را دستگاه همتی

 چون هما در ظل بال خودکرم داریم ما 

 بر امید آنکه یابیم از دهان او نشان 

 روی خود را جانب ملک عدم داریم ما 

 ایم گه شیخ وگاهی راهب بتخانه،در حرم

 هرکجا باشیم بیدل یک صنم داریم ما 

 

 
 ۲۲۵غزل 

 صورت وهم به هستی متهم داریم ما 

 حباب آیینه بر طاق عدم داریم ما چون 

 است دلتپشهایجرس دوشماچونمحمل

 شوق پندارد درین وادی قدم داریم ما 

 ایم کمین قطع الفتها نهآنقدر فرصت

 عمر صبحیم از نفس تیغ دو دم داریم ما 

 ریخت جهان محرابتوان از پیکرما یکمی 

 همچوابرو هرسر مو وقف خم داریم ما 

 ستش توان انداختنکز د دل متاعی نیست

 گرهمه خون نقش بندد مغتنم داریم ما 

 شوخ چشمی رنج استسقاء ارباب حیاست 

 بالد ورم داریم ما هرقدر نظاره می 

 خود سازدکسی سیر وسفر درکارنیست گر به
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 ما از خویش رم داریمویمراینکه هرسو می 

 رنگها دارد بهار عالم بیرنگ عشق 

 ریم ما هد دویی آیینه هم داحسن اگر خوا

 هاست را افسون مشق جلوهما حسنحیرت

 همچوآیینه بیاضی خوش قلم داریم ما 

 کند ، خجلت هم تلافی می گر نباشد اشک

 بهر عذر چشم تریک جبهه نم داریم ما 

 دهد خواهی می   حیران سراغ هرچه  دیدهٔ 

 خلقی از خود رفته و نقش قدم داریم ما 

 پرور ناز امید چند باید بود زحمت 

 کم داریم ما بیدل از سامان نومیدی چه

 

 
 ۲۲۶غزل 

 باکمال اتحاد ازوصل مهجوریم ما 

 لب داریم و مخموریم ما همچو ساغر می به

 یافتن پرتو خورشید جز در خاک نتوان 

 ما زمین و آسمان از اصل خود دوریمیک

 درتجلی سوختیم وچشم بینش وا نشد 

 سخت پابرخاست جهل مامگرطوریم ما 

 ایم گردون سودهناتوانی سر بهبا وجود 

 چون مه سرخط عجزیم ومغروریم ما 

 تهمت حکم قضا را چاره نتوان یافتن 

 که مجبوریم ما اختیار از ماست چندانی 

 گر غفلت وگر آگهیمفت ساز بندگی 

 که مأموریم ما پیش نتوان برد جزکاری

 بحر در آغوش و موج ما همان محوکنار 

 یم ما پرواست معذور کارها با عشق بی 

 

 
 ۲۲۷غزل 

 کشیم ما طرح قیامتی ز جگر می 

 کشیم ما ایم و اثر می نقاش ناله 

 توفان نفس نهنگ محیط تحیریم 

 کشیم ما آفاق راچوآینه در می 

 کند به صحبت ما دل زکین تهی ظالم

 کشیم ما از جیب سنگ نقد ش؟ر می 

 ایم که درآیینه دیدهزین عرض جوهری

 کشیم ما های؟ر می جریدهخط بر 

 دار ما تا حسن عافیت شود آیینه

 کشیم ما از داغ دل چوشعله سپرمی 
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 کنار خیالیم چاره نیست در وصل هم

 کشیم ما ایم و عکس به بر می آیینه

 اینجا جواب نامهٔ عاشق تغافل است 

 کشیم ما بیهوده انتظار خبر می 

 آیینه نقشبند طلسم خیال نیست 

 کشیم ما رمی تصویرخود به لوح دگ

 وحشت متاع قافلهٔ گرد فرصتیم 

 کشیم ما محمل به دوش عمرشررمی 

 ایم خم پیکر نیاز تا سجده برده

 کشیم ما که به سر می زین بار زندگی 

 است اگرتصرف عرض شکست رنگ این

 کشیم ما آیینهٔ خیال به زر می 

 کند خاک بنای ما به هواگرد می 

 کشیم ما پرمی هنوزمنتبیدل 

 

 
 ۲۲۸غزل 

 کشیم ما ست ناز دیدهٔ تر می عمری

 کشیم ما ، انتظارگهر می از اشک

 نگاهی است تسخیرحسن درخور حیرت

 کشیم ما صید عجب به دام نظرمی 

 کشان ز ناز به هر سوگذرکنیدامن

 کشیم ما چون سایه زیرپای توسرمی 

 گرفتیم مفت ماست از خلق اگرکناره

 کشیم ما زچارموج خطرمی کشتی 

 پروازما سری نکشید ازشکست بال 

 کشیم ما امروزناله هم ته پر می 

 ای چرخ پاس آه دل خسته لازم است 

 کشیم ما گوهر می این رشته را ز پای

 ست درادبکدهٔ وضع خامشیعمری

 کشیم ما از ناله انتقام اثر می 

 شمع خموش انجمن داغ حیرتیم 

 کشیم ما می خمیازهٔ خمار نظر  

 برد داغ سپهر مرهم کافور می 

 کشیم ما کزجگر چوسحرمی زین آه

 جهان برتردداست نفس بنایهمچون

 کشیم ما درمنزلیم ورنج سفرمی 

 شود همه شوخی نمی کفیل اینفرصت

 کشیم ما ای به روی شرر می آیینه

 ایم بیدل به جرم آنکه چو آیینه ساده

 کشیم ما خاکسترست آنچه به بر می 
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 ۲۲۹غزل 

 چون نگاه از بس به ذوق جلوه همدوشیم ما 

 یک مژه تا واشود صد دشت آغوشیم ما 

 حیرت ما ازدرشتیهای وضع عالم است 

 جوشیم ما دهرتاکهسار شد آیینه می 

 اند شمع فانوس حباب از ما منورکرده

 که خاموشیم ما روشنی داریم چندانی 

 ستبند غفلت هستی تماشاکردنی چشم

 محشرست وپنبه درگوشیم ما دهرشور  

 دمد ساز تشویش عدم از هستی ما می 

 اضطرابی نیست تا هوشیم ما عافیت بی 

 گر دارد مقام عافیت خاکسترست شعله

 که طاقتها به دست عجزبفروشیم ما به

 سبب افتاده است آمد و رفت نفس پر بی 

 ما کوشیمکیست تافهمدکه از بهر چه می 

 اقبال عجز زندگی تنها وبال ما نشد ز 

 نیستی هم بارتکلیف است تا دوشیم ما 

 احتیاط ظاهر امواج عجز باطن است 

 بالد شکست دل زره پوشیم ما بسکه می 

 کرد طیراه مقصد جزبه سعی ناله نتوان

 ما بخروشیمکاشبیدرد هم ایچون جرس

 پرده است چون نگه صدمدعا ازعجز مابی 

 ما خاموشیمکهاین شوخی فریادی بهنیست

 کردن است ما بیدل وداع وهم هستی  یاد

 تا خیالی در نظر داری فراموشیم ما 

 

 
 ۲۳۰غزل 

 حیرتیم اما به وحشتها هماغوشیم ما 

 همچوشبنم با نسیم صبح همدوشیم ما 

 گشودن بیش نیست هستی موهوم مایک لب

 حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما چون

 شور این دریا فسون اضطراب ما نشد 

 هر پنبه درگوشیم ما از صفای دل چوگو

 خواب ما پهلو نزد بر بستر دیبای خلق 

 ازنی مژگان خود چون چشم خس پوشیم ما 

 بحر هم نتواند از ماکرد رفع تشنگی

 نوشیم ما از دم شمشیر می  جوهریم آب

 گاهی به خاک گاه در چشم تر وگه برمژه

 همچو اشک ناامیدی خانه بردوشیم ما 
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 آینه کار ما به رنگ شوخ چشمی نیست

 پوشیم ما چون حیا پیراهنی از عیب می 

 چشمهٔ بیتابی اشکیم ز توفان شوق 

 جوشیم ما زنیم وناله می با نفس پر می 

 گرداب نیست گرد خط مرکزگوهر برون

 هرکجا حرفی ازآن لب سرزندگوشیم ما 

 کنند خوبان یاد این بیدلکهکی بود یارب

 فراموشیم ما کزخیال خوشدلان چون غم

 

 
 ۲۳۱غزل 

 خوانیم ما زین گلستان درس دیدارکه می 

 اینقدر آیینه نتوان شدکه حیرانیم ما 

 کهسار آسایش خیالی بیش نیست سنگ این

 از زمینگیری همان آتش به دامانیم ما 

 کرد عالمی را وحشت ما چون سحرآواره

 فروش دامن صحرای امکانیم ما چین

 سینه چاک غیرتیم از ننگ همچشمی مپرس 

 ، مژگانیم ما اید چشمگش هرکه بر رویت

 در نفس آیینهٔ گرد سراغ ماگم است

 نالهٔ حیرت خرام ناتوانانیم ما 

 غیر عریانی لباسی نیست تا پوشدکسی 

 ازخجالت چون صدا در خویش پنهانیم ما 

 هرنفس باید عبث رسوای خودبینی شدن 

 پوشیم چشم ازخویش عریانیم ما تا نمی 

 است دار دو عالم وحشت مشت خاک ما جنون

 پرسی بیابانیم ما از رم آهو چه می 

 طواف نازش از خود رفتن ما هرزه است بی 

 گرد او بگردانیم ما باید بهرنگ می 

 کشیم در تغافلخانهٔ ابروی او چین می 

 عمرها شد نقشبند طاق نسیانیم ما 

 ای از سرنوشت عجزما روشن نشد نقطه

 چشم قربانی مگربر جبهه بنشانیم ما 

 ای از هستی ما واکشد هرکه خواهد شبهه

 مطلب ننوشته عنوانیم ما نامهٔ بی 

 ایم اما درین عبرتسرا کردهنقش پا گل

 هرکه در فکر عدم افتدگریبانیم ما 

 ، لیک نشان رنگیمچون نفس بیدل نسیم بی 

 رنگها پرواز دارد تا پرافشانیم ما 
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 ۲۳۲غزل 

 با همه افسردگی مفت تماشاییم ما 

 که میناییم ما ارد پری چندان موجها د

 اما در آغوش عدم ایمرنگها گل کرده

 بیضهٔ طاووس ز زیر بال عنقاییم ما 

 منزل ما محمل ما، سعی ما افتادگیست 

 همچو اشک ازکاروان لغزش پاییم ما 

 نفس کشد رختمی ست ازدلعمریبیخودی

 تا برون خود جهانی دیگر آراییم ما 

 نردبان چاک دل تا قصرگردون بردن است 

 آییم ما سحر از خویش آسان برنمی چون 

 گوشهٔ آرام دیگر ازکجا یابد کسی

 پاییم ما چون نفس در خانهٔ دل هم نمی 

 کس مباد امتیاز وصل و هجران دورباش

 که با او نیزتنهاییم ما آه ازین غفلت

 ام صرفهٔ کوشش ندارد یاد عمر رفته

 ساییم ما رود تا دست می فرصت ازکف می 

 آید به پیش هرچه می همت بگذریم از تا به

 ما قلم دی ساز فرداییمهمچوفرصت یک

 استقبال از خود رفتگانحضوری نیستبی 

 آییم ما کردی به دامانی که می ایسجده

 عبارت مشکل است شوخی آثار معنی بی 

 ترگوییم او هم اوست تا ماییم ما فاش

 محاباکیست بیدل از سر ما بگذرد بی 

 ما   چون شکست آبله یک قطره دریاییم

 

 
 ۲۳۳غزل 

 با همه افسردگی مفت تماشاییم ما 

 ارد پری چندان که میناییم ما موجها د

 اما در آغوش عدم ایمرنگها گل کرده

 بیضهٔ طاووس ز زیر بال عنقاییم ما 

 منزل ما محمل ما، سعی ما افتادگیست 

 همچو اشک ازکاروان لغزش پاییم ما 

 نفس کشد رختمی ست ازدلعمریبیخودی

 برون خود جهانی دیگر آراییم ما تا 

 نردبان چاک دل تا قصرگردون بردن است 

 آییم ما چون سحر از خویش آسان برنمی 

 گوشهٔ آرام دیگر ازکجا یابد کسی

 پاییم ما چون نفس در خانهٔ دل هم نمی 
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 کس مباد امتیاز وصل و هجران دورباش

 که با او نیزتنهاییم ما آه ازین غفلت

 ام د عمر رفتهصرفهٔ کوشش ندارد یا

 ساییم ما رود تا دست می فرصت ازکف می 

 آید به پیش همت بگذریم ازهرچه می تا به

 ما قلم دی ساز فرداییمهمچوفرصت یک

 استقبال از خود رفتگانحضوری نیستبی 

 آییم ما کردی به دامانی که می ایسجده

 عبارت مشکل است شوخی آثار معنی بی 

 ییم ما ترگوییم او هم اوست تا مافاش

 محاباکیست بیدل از سر ما بگذرد بی 

 چون شکست آبله یک قطره دریاییم ما 

 

 
 ۲۳۴غزل 

 توچون شمع زضعف تن ما بی 

 پیراهن ما رنگ ما خفت به

 پرور عجز نقش پاییم ادب

 شود از دیدن ما مژه خم می 

 خاک ما گرد قیامت دارد 

 حذر از آفت شوراندن ما 

 گردید زندگی طعمهٔ کلفت

 گره خوردن ما ها خوردهرشته

 حرص مضمون رهایی فهمید 

 دل به اسباب جهان بستن ما 

 فکر آزادگی آزادی برد 

 سرگریبان زده از دامن ما 

 اگر این است سلوک احباب

 دشمن ما نبود دشمن ما 

 ستخلعت آرای سحر عریانی 

 چاک دوزید به پیراهن ما 

 خواهد آفت اندوختنی می 

 ما مانیست مگرخرمنبرق

 ر انجام رعونت چون شمعآخ

 گردن ما کشد تار رگمی 

 قاصد آورد پیام دلدار 

 بازگردید ز خود رفتن ما 

 بیدل آخر ز چه خورشیدکم است

 این چراغ به نفس روشن ما
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 ۲۳۵غزل 

 که وفا زد به جان ما چون شمع زآتشی

 بال هماست بر سر ما استخوان ما 

 ست هرزه تازی اشک روان ما عمری

 که بگیرد عنان ما حیرتی کوگرد  

 شمشیر آب دادهٔ زنگ ملامتیم 

 گویی مردم فسان ما باشد درشت

 ما را نظربه فیض نسیم بهارنیست 

 گل رنگ خزان ما اشک است شبنم

 این رشته تا به حشر مبینادکوتهی

 ست درگرفتهٔ نامت زبان ما شمعی 

 ایم چشم تری به گوشهٔ دل واخزیده

 آشیان ما شبنم صفت زغنچه بس است 

 ای هست صرفهشمع از حدیث شعله نبرد

 ، مشوترجمان ما آتش مزن به خویش

 جگر به دیدهٔ ما رنگ اشک ریخت لخت

 کن ز کان ما گشته طلبیاقوت آب

 از درد نارسایی پرواز ما مپرس

 ست به صد جا فغان ما گره شدهچون نی 

 زار داغ هوا نیز آتش است در شعله

 تان ما ای باد صبح نگذری از بوس

 گرد سراغی پدید نیست از رنگ رفته

 ست وحشت خون روان ما پی باخته

 صبح نفس متاع جهان ندامتیم 

 ناچیده رفته است به غارت دکان ما 

 بیدل ره دیار فنا بسکه روشن است 

 چون شمع چشم بسته رودکاروان ما 

 

 
 ۲۳۶غزل 

 گرفته است تحیر عنان ما از بس

 دارد هجوم آینه اشک روان ما 

 گلها تمام پنبهٔ گوش تغافلند 

 بلبل به هرز سر نکنی داستان ما 

 تر استوضع خموش ما ز سخن دلنشین

 با تیر احتیاج نداردگمان ما 

 ست حرف درشت ما ثمر سود عالمی 

 کان ما گوهر دهد به جای شرر سنگ

 کمان گاه سخن به ذوق سپرداری

 شدگوشها نشان خدنگ بیان ما 
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 ایم هگذشتاز بس سبک زگلشن هستی 

 از خزان ما  گلی نشکسته است رنگ

 ایم های عجز سری واکشیدهدر پرده

 چون درد درشکست دل است آشیان ما 

 ة درد، همتیای مطرب جنونکد

 کند نفس ناتوان ما گلتا ناله

 ایم و بس غبار نفس زندهچون صبح بی 

 شبنم صفاست آینهٔ امتحان ما 

 غ شد بوی بهار در قفس غنچه دا

 کرد چمن را فغان ما نگکه تاز بس

 چون دود شمع وحشت ما را سبب مپرس 

 کاروان ما گرفته است پی آتش

 بیدل زبس به سختی جاوید ساختیم 

 مغز محیط شد چوگهر استخوان ما 

 

 
 ۲۳۷غزل 

 داغیم چون سپند مپرس از بیان ما 

 زند امشب فغان ما در سرمه بال می 

 آلود خجلت است کمال ما عرقعرض

 اگر بلند شود آسمان ما ابر است 

 اند گداز آفریدهما را چو شمع باب

 یعنی ز مغز نرمتر است استخوان ما 

 رویم شبنم صفت ز بسکه سبکبار می 

 کش کاروان ما بوی گل است ناقه

 ایم چون شعله سر به عالم بالا نهاده

 خاشاک وهم نیست حریف عنان ما 

 شوخی نگاه ما نفروشد چوآینه 

 یرت دکان ما ست تخته است زحعمری

 رسد پرواز ناله نیز به جایی نمی 

 اند آشیان ما از بس بلند ساخته

 خودی بس است رنگ شکسته آینهٔ بی 

 یارب زبان ما نشود ترجمان ما 

 جز داغ نیست مائدهٔ دستگاه عشق 

 که شود میهمان ما آتش خوردکسی

 با آنکه ما اسیرکمند حوادثیم 

 نشان به سراغ نشان ما عنقاست بی 

 کش مدعا شود که شانهخامشیکو 

 طرهٔ وضع بیان ما آشفته است

 پیداست راز سینهٔ ما بیدل از زبان

 یک پارهٔ دل است زبان در دهان ما 
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 ۲۳۸غزل 

 غیر وحدت برنتابد همت عرفان ما 

 دامن خویش است چون صحراگل دامان ما 

 مأیوس طلب وپایی نیستدستشوق در بی 

 بالد از مژگان ما می چون قلم سعل قدم  

 اند معنی اظهار صبح از وحشت انشا کرده

 نامهٔ آهیم بیتابی همان عنوان ما 

 ایم زین دبستان مصرع زلفی مسلسل خوانده

 ما گردد مقطع دیوان خامشی مشکل که

 کش صدعبرت استوحشت ما زین چمن محمل

 که چینش نیست در دامان ما نشکند رنگی 

 که چیست دانمیار در آغوش و نام او نمی 

 بر نسیان ما سادگی ختم است چون آیینه

 ایم گاه امکان شوخی نظارهدر تپیدن

 توان ره بست بر جولان ما از غباری می 

 سوزد نفس مدعا از دل به لب نگذشته می 

 اینقدر دارد خموشی آتش پنهان ما 

 مغثنم دار ای شرر جولانگه آغوش سنگ 

 تنگی فرضت بغل واکرده در میدان ما 

 ایم کردهجلوه درکار است و ما با خود قناعت

 که بر روی توباشد چشم ما حیران ما به

 ست بیدل از حیرت زبان درد دل فهمیدنی 

 پوشد امشب نالهٔ عریان ما آیسنه می 

 

 
 ۲۳۹غزل 

 سامان ما دهدگرد جنوناین وحشتگر به

 درد عریان ما گریبان می تا سحرگشتن

 بیخودی جوشد از خاک بهار ها می فیض

 ما فرش است ازشکست رنگ در بستانصبح

 رویم در تماشایت به رنگ شمع هرجا می 

 قدم پیش است از مژگان ما دیدهٔ ما یک

 محوگردیدن علاج ضطراب دل نکرد 

 ازتحیرسربه شریک موج شدتوفان ما 

 از شهادت انتظاران بساط حیرتیم 

 زخمها واماندن چشم است در میدان ما 

 ست اول افتادگی منزل مقصود گام 

 شود جولان ما کاش لغزیدنهمچواشک ای

 گل نصیب ما نشد دور جامی زین چمن چون

 شود دوران ما ، آخر می رنگ ناگردیده
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 سوخت پیش از ما درین محفل چراغ انتظار

 دیدهٔ یعقوب نایاب است درکنعان ما 

 کیست دار خویمطرب ساز تظلم پرده

 عریان ما پوشد جهان از نالهٔ شعله می 

 هستی موهوم غیر از نفی اثباتی نداشت 

 رفتن ماگرد پیداکرد از دامان ما 

 خون غلتیده استچشم تابرهم زنم اشکی به

 بسمل ایجاد است بیدل جنبش مژگان ما 

 

 
 ۲۴۰غزل 

 نبود به غیر نام تو ورد زبان ما 

 یک حرف بیش نیست زبان در دهان ما 

 زنیم چون شمع دم زشعلهٔ شوق تومی 

 گرم استخوان ما ی مباد زین تبخال

 عرض فنای ما نبود جز شکست رنگ 

 چون شعله برگریز ندارد خزان ما 

 ایم گرد رمی به روی شراری نشسته

 ای صبر بیش از ازین نکنی امتحان ما 

 از برگ و ساز قافلهٔ بیخودان مپرس 

 کاروان ما رود جرسناله می بی 

 زند خواست دل ز شکوهٔ خوی تو دممی 

 سپندگشت سخن در دهان ما دود 

 ایم ما معنی مسلسل زلف تو خوانده

 کند داستان ما که مرگ قطعمشکل

 رویم چون سیل بیخودانه سوی بحر می 

 که دارد عنان ما ایم دستآگه نه

 ما را عجوز دهر دوتاکرد از فریب 

 کمان ما زه شد به تارچرخ ز سستی 

 از طبع شوخ این همه در بندکلفتیم 

 شراربه سنگ آشیان ما بستند چون 

 آه از غبار ماکه هواگیر شوق نیست 

 یعنی به خاک ریخته است آسمان ما 

 گریهٔ ما را سبب مپرسبیدل هجوم

 کوشش اشک روان ما مقصد استبی 

 

 
 ۲۴۱غزل 

 خداوندا به آن نور نظر در دیده جا بنما 

 به قدر انتظار ما جمال مدعا بنما 

 بویی  داریم و نی ازخرمننه رنگی از طرب
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 ایم آیینهٔ ما را به ما بنما کردهگمچمن

 باشد چه می جز حیرتبهجرم مهجورانشفیع

 که ما را آن لقا بنما به حق دیدهٔ بیدل

 

 
 ۲۴۲غزل 

 کمین ما پر تشنه است حرص فضولی 

 یارب عرق به خاک نریزد جبین ما 

 تمیز آه از حلاوت سخن وخلق بی 

 آتش به خانهٔ که زند انگبین ما 

 گر و تاز پهلویم ست با خیالعمری

 گهربست زین ما گردون به رخش موج

 کاین زمان دمید غیراز شکست چینی دل

 مویی نداشت خامهٔ نقاش چین ما 

 رسد نوا باکه می پیغام عجز سرمه

 شاید مگس به پنبه رساند طنین ما 

 کرد توان خواند وفهمکهحرفی نشدعیان

 خامه بود منشی خط جبین ما بسی

 یارب زمین نرم چه سازد به نقش پا 

 گذشتگان نکنی دلنشین ما داغ

 ایم دامن وحشت چوگردباد بشکسته

 دستی بلندکرد زچین آستین ما 

 خود چشم دوختن چندان نمک نداشت به

 صدآفرین به غفلت غیرآفرین ما 

 کندکسی چه تصرفدر ملک نیستی 

 عنقاگم است در پی نام نگین ما 

 چوشمع ی ول داغ خلوت محفلگشتیم

 بین ما خود را ندید غفلت آیینه

 ممکن است ضعیفی چهبرخاستن ز شرم

 زده دارد زمین ما بیدل غبار نم

 
 ۲۴۳غزل 

 ربشه سوخت مزرع آه حزین ما بی 

 درد دلی نکاشت قضا در زمین ما 

 ، سرمه خوستشهرت نوایی هوس نام

 چینی به مورسید زنقش نگین ما 

 سرنوشت گشتیم خاک و محو نگردید 

 کشد غبار هنوز از جبین ما خط می 

 شود . سیر تأمل نمی فرصت کفیل

 ست صفحهٔ نظم متین ما آتش زده

 جز در غبار شیشهٔ ساعت نیافته 
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 رفتارکاروان شهور و سنین ما 

 ناموس راز فقر و غنا در حجاب ماند 

 دامن به چیدنی نشکست آستین ما 

 کفر هم جمعیت دل است مدارای

 کوچه داد به زنار، دین ما سبحهچون 

 ایم شب غوطه خوردهخورشید درکنار و به

 آه از سیاهی نظر دوربین ما 

 شویم آشیان داغ کهچون شمع پیش ازآن

 آتش فتاده بود پسی انگبین ما 

 تاکی شود جنون نفسی فارغ ازتلاش 

 آیینه سوخت از نفس واپسین ما 

 گشته برگشود خواهد به شکل قامت خم

 کین ما کمر ما بهزندگی ست  بسته

 بیدل مباش ممتحن وهم زندگی

 کمند مقصد عمر ازکمین ما چین

 

 
 ۲۴۴غزل 

 پا به نومیدی شکست آزادی دلخواه ما 

 کوتاه ما گرد چین دستی نزد بر دامن

 کوشش اشکیم برما تهمت جولان مبند 

 تا به خاک از لغزش پاکاش باشد راه ما 

 و بس جوشیمازکارگاهٔأس می حبابچون 

 خواهد بود مزد آه ما جز شکست دل چه

 کس مباد لافکم فرصتی میدان غفلت

 در صف آتش علمدار است برگ کاه ما 

 گریبان فناست هستی صررت چاکصبح

 جوشد از بیگاه ما عمرها شد روز ما می 

 صرف نقصانیم دیگر ازکمال ما مپرس 

 ماه ما عشق پرکرده ست آغوش هلال از 

 اوست کند پیغاممی گلدلکز جیبهرنفس

 ما کشد از چاهمی ست یوسفعمریرسناین

 کو جهل هم نیرنگ آگاهی است اما فهم

 ماسواگر وارسی اسمی است از الله ما 

 است که عام افتادهپرتواقبال رحمت بس

 شاه ما اش بی باشد کلبهدرویشی کهنیست

 د حلقهٔ پرگارگردون ناکجا خواهی شمر 

 کچه بسیار دارد خاک بازیگاه ما زین

 دقت بسیار دارد فهم اسرار عدم 

 چشم از عالم بپوشی تا شوی آگاه ما 

 پا مال خودیم شمعوهمچونازخویشرویممی 

 عجز واکرده است بیدل بر سر ما راه ما 
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 ۲۴۵غزل 

 کوتاه نیست سلسلهٔ دود آه ما 

 که واگرد راه ما آشفتگی به زلف

 است هستی مادردکلفتطرب ز صاف

 دارد نفس چو آینه روز سیاه ما 

 ایم دریاد جلوهٔ تو دل از دست داده

 نو حیرت است آینهٔ کم نگاه ما 

 یأس برد ما داغشبنمسعی زین باغ

 گردد پناه ما برگی نیافتیم که

 از دستگاه آبله اقبال ما مپرس

 کلاه ما درزیرپا شکست ضعیفی 

 ویم ر پیچیده می اشک سردرآبلهچون

 خاراست اگر همه مژه ریزی به راه ما 

 گداخت شبنم شکی بهارکرد حیرت

 باری درین چمن نفسی زد نگاه ما 

 زند ایم تری موج می هرجا رسیده

 عالم طلسم یک عرق است ازگناه ما 

 که فیش رود دعوی حسد در عالمی 

 خواه ما یارب مباد غفلت ماکینه

 ام اثر عرض هستی بیدل ز بسکه بی 

 در دل آیینه آه ما  کردی نکرد 

 

 
 ۲۴۶غزل 

 که در شعله دود ریشهٔ ما نخل شمعیم

 عافیت سوز بود سایه اندیشهٔ ما 

 بسکه چون جوهرآیینه تماشا نظریم 

 چکد خون تحیر ز رگ و ریشهٔ ما می 

 یک نفس ساکن دامان حبابیم امروز

 ست همان پیشهٔ ما ورنه چون آب روانی 

 وفاست گره دام گرد صحرای ضعیفی 

 ناله دامن نفشاند ز نی بیشهٔ ما 

 گر به تسلیم وفا پا فشرد طاقت عجز 

 کشد شیشهٔ ما باده از خون رگ سنگ

 ازگل راز به مرغان هوس بو ندهد 

 گلشن اندیشهٔ ما غنچهٔ خامشی

 باغ جان سختی ما سبزهٔ جوهر دارد 

 آب از جوی دم تیغ خورد ریشهٔ ما 

 گرم مراقب صفتان برق فناست نفس

 شود آب از شرر تیشهٔ ما تون می بیس
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 ست زکیفیت شوق گمگشته سراغی دل

 نشئه بالد اگر از دست رود شیشهٔ ما 

 گرمی دارد وادی عشق سموم دل

 تب شیر است اگرگردکند بیشهٔ ما 

 نخل نظارهٔ شوقم سراپا بیدل

 همچوخط در چمن حسن دودریشهٔ ما 

 

 
 ۲۴۷غزل 

 خورد خون نفس اندر دل غم پیشهٔ ما می 

 وهرتیغ بود خارو خس بیشهٔ ما ج

 ایم بس که چون شمع به غم نشوونما یافته

 شعله را موج طراوت شمرد ریشهٔ ما 

 ست سختی دهر ز صبر دل ما زنهاری

 آب شد طاقت سنگ ازجگر شیشهٔ ما 

 گشه همان ناخن فرهاد غم است قد خم

 کنی ازتیشهٔ ما سعی بیجاست به جز جان

 احوال بلاست شغل رسوایی و مستوری  

 کاش آرایش بازار دهد پیشهٔ ما 

 شور زنجیر جنون از نفس ما پیداست 

 که پیچیده بر اندیشهٔ ما نکهت زلف

 چشم امید نداریم زکشت دگران

 دل ما دانهٔ ما، نالهٔ ما، ریشهٔ ما 

 خامشیها سبق مکتب بیتابی نیست 

 یک قلم ناله بود مشق نی پیشهٔ ما 

 رست نشئهٔ مشرب بیرنگی ازآن صافت

 که شود موج پری دردّ ته شیشهٔ ما 

 ست بلند بیدل از فطرت ما قصر معانی 

 پایه دارد سخن ازکرسی اندیشهٔ ما 

 

 
 ۲۴۸غزل 

 کرد بهار از اثر لالهٔ ما گلداغ

 گردید صدای جرس نالهٔ ما سرمه

 گشت سروبرگ نمو محوجولان هوس

 داشت پرگار هوا شعلهٔ جوالهٔ ما 

 سالاری ناز قافلهچند چون چشم بتان 

 اثر روز سیاه است به دنبالهٔ ما 

 گر از زاهد ومکرش پرسی با همه جهل

 گوسالهٔ ما سامری نیست فسون قابل

 عاقبت همچو چنار از اثر دست دعا 
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 آتش آورد برون زهدکهن سالهٔ ما 

 بختی خود ناز دو عالم داریم بر سیه

 ات بر سر بنگالهٔ ما سایه دارد مژه

 ایم چمن آیینه ساغر زدههمچو شمع از  

 گر رسد رنگ به پرواز شود هالهٔ ما 

 آب باید شدن از خجلت اظهار آخر 

 گره در نظر ژالهٔ ما عرقی هست

 درنه بیضهٔ افلاک شکافی بیدل 

 کشد نالهٔ ما کام تپشی بالتا به

 

 
 ۲۴۹غزل 

 در است خانهٔ ما سان بی غنچه

 بیضه گل کرده آشیانهٔ ما 

 محو است درین چمنهمچو شبنم

 به نم چشم آب و دانهٔ ما 

 بال بربال شهرت عنقاست 

 رنگ آرام در زمانهٔ ما 

 نیست جزشعله خاک معبد عشق 

 جبهه سوز است آستانهٔ ما 

 ، دردسریم ایمخواب راحت نه

 مشنو از هیچ کس فسانهٔ ما 

 ناتوان طایر پرکاهیم 

 گردباد است آشیانهٔ ما 

 ننشیند مگر به خاک درت

 دست و پا روانهٔ ما بی اشک 

 کشد انفعال آزادی می 

 سرو از آه عاشقانهٔ ما 

 منصوریم خونآهنگشعله

 ساز ما سوخت از ترانهٔ ما 

 نقاب فناست حیلهٔ زندگی 

 کاش روشن شود بهانهٔ ما 

 امکان است این زمان چهدل جمع

 کرد و رفت دانهٔ ماگلریشه

 بس بود همچو دیدهٔ بیدل 

 خانهٔ ما شوق دیدار شمع 
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 ۲۵۰غزل 

 سعی دیر و حرم بهانهٔ ما 

 برد ما را زآستانهٔ ما 

 بسکه در پردهٔ دل افسردیم

 تار شد شوخی ترانهٔ ما 

 حرف زلف مسلسلی داریم

 کیست فهمد زبان شانهٔ ما 

 کردیم و هیچ ننمودیمجلوه

 نیست آیینه در زمانهٔ ما 

 شعلهٔ رنگ تا دمید نماند 

 زبانهٔ ما بود پرواز ما 

 خجلت اندود مزرع عرقیم 

 آب شد تا دمید دانهٔ ما 

 چون سحرگرمتاز حرمانیم 

 دم سردیست تازیانهٔ ما 

 از مقیمان پردهٔ رنگیم 

 بال و پر دارد آشیانهٔ ما 

 ایم ز دهرگرفتهگوشهٔ دل

 خانهٔ ما کمان درخود ستچون

 به فنا هم زخویش نتوان رفت

 در میان غوطه زدکرانهٔ ما 

 پا شو، سراغ ما دریابنقش 

 خانهٔ ما هست ازین در رهی به

 بیدل ز خوابهای وهم هپرس

 ما نداریم جز فسانهٔ ما 

 

 
 ۲۵۱غزل 

 به پیری الفت حرص و هوس شد آینهٔ ما 

 که این خار و خس شد آینهٔ ما بهار رفت

 به حکم عجز نکردیم اقتباس تعین

 همین مقابل مور و مگس شد آینهٔ ما 

 جنون رفت رنگ جوهرتسکین به باد سعی 

 که نعل فرس شد آینهٔ ما؟ که تاختچنین

 که بوی حضوری نبردکوشش فطرت فغان

 چوصبح طعمهٔ زنگ نفس شد آینهٔ ما 

 کام دل مژه نگشود سرگرانی حیرت به

 ز ناتمامی صیقل قفس شد آینهٔ ما 

 گذشت محمل نازکه از سواد تحیر؟ 

 عمرهاست شکست جرس شد آینهٔ ما که
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 فهم رازتوبیدل چه ممکن اسث رسیدن به 

 رس شد آینهٔ ما که تمثالهمین بس است

 

 
 ۲۵۲غزل 

 کرد جای ما از ما پیام وصل تهی 

 آخر به ما رسید ز جانان دعای ما 

 کجا برد گهر خجالت جولانموج

 از سعی نارسا به سر افتاد پای ما 

 با نرگست چه عرض تمنا دهدکسی

 ما  که نگه شد صدایایدیدیم سرمه

 اند دامان نازت از چه تغافل شکسته

 صفای ما کز ما پر است آینهٔ بی 

 سرمایهٔ حباب به غیر از محیط چیست 

 آب توآب ما و هوایت هوای ما 

 پهلو تهی نمودن دریاست ساز موج 

 ، به در آر از برای ما خود را ز خود دم

 ایم وارستهٔ تعلق زنار و سبحه

 ما نیرنگ این دو رشته ندوزد قبای  

 برجسته نیست پلهٔ میزان خامشی 

 یارب به سنگ سرمه نسنجی صدای ما 

 حرف طمع مباد برون آید از لباس 

 گدای ما مطلب به خرقه دوخت سئوال

 گوهر همان برون محیط است درمحیط

 کند دل از ما جدای ما با ما چه می 

 بیدل به وضع خلق محال است زیستن 

 بیگانگی اگر نشود آشنای ما 

 

 
 ۲۵۳غزل 

 فقر نخواست شکوهٔ مفلسی ازگدای ما 

 ناله به خواب ناز رفت در نی بوریای ما 

 کجا ادانیم شکرقبول عاجزی تا به

 گشت اجابت از ادب درکف ما دعای ما 

 داده است ، خلق زکف چهبلافتاده استدر چه

 گشاده است آه من است و وای ما هرکه لبی 

 جیب ففسن ریبده را بخیهٔ خمی سکجاست 

 تکمهٔ اشک شبنم ست بند سحر قبای ما 

 گرد خیال عاشقان رفت به عالم دگر 

 نهد سر به رهت فدای ما پا به فلک نمی 

 که همچوسایه رفت عمر به سودن جبین آه
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 عصای ما کوشش بی از سر خاک برنخاست

 شمع دماغ تک زدن داد به باد سوختن 

 برتن ما سری نبود آبله داشت پای ما 

 تاب محیط دم زدن در نفس حباب چیست 

 روبه عرق نهفت ورفت زندگی ازحیای ما 

 در غم جتسجوی رزق سودن دست داشتیم 

 ای چند در آسیای ما آبلهرینخت دانه

 ها رسیم گذشتهکاش به نقش پا رسیم تا به

 کشد آبله در قفای ما هرقدم آه می 

 ایم فرصت عیش ماکم ست دور بهار لاله

 گرم نکرد جای ما داغ شدیم وداغ هم

 که آسمان سجده نیارد از ادب در حرمی 

 از چه متاع دم زند بیدل بینوای ما 

 

 
 ۲۵۴غزل 

 گر چنین بالد ز طوف دامنت اجزای ما 

 بر سر ما سایه خواهدکرد سرتا پای ما 

 ایم آباد عدم خوابیدهنفس در ظلمتبی 

 ما گیسو، سحر انشاکن از شبهایشانه زن

 وبس یک سیرگریبان است جهد ما مصروف

 گرداب موجی نیست در دریای ما غیر این

 برتن ما هیچ نتوان دوخت جزآزادگی

 گرهمه سوزن دمد چون سروازاعضای ما 

 باید شنید گل نشنیده می ماجرای بوی

 غنچه است انشای ما ، زبانتن زنای هوس

 ایم رنگی ازگلزار بیرنگی برون جوشیده

 کشد مینای ما از خرابات پری می می 

 آغوش و سیرکعبه و دیر آرزوستیار در 

 پروای ما ست از خود شوق بی ناکجا رفته

 است مقدار آفتمغزان چههمت را ز بی سعی 

 هرکه راگردید سر، برلغزشی زد پای ما 

 ، سراز وستعگه مشرب برآر دل مصفاکن

 ست درصحرای ما سیریصیقل زدنآینه

 هنگامهٔ امکان ز نفی ماپر است ششجهت

 جا خالی نماید جای ما رفتن از خود ناک

 کرد یک نفس بیدل سری باید نیاز جیب

 کس در خیمهٔ لیلای ما غیر مجنون نیست
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 ست به بزم شهود، مستی ما ایز باده

 کرد رفع خمار شراب هستی ما که

 که زکفرتا به دین فرق است شیخبگو به

 پرستی ما ز خودپرستی تو تا به می 

 دامان عشق از همه پیش بم دست به 0زد

 دستی ما مراد ما شده حاصل ز پیش

 به راه دوست چنان مست بادهٔ شوقیم 

 که بیخودند رفیقان ما ز مستی ما 

 به پیش سرو قدی خاک راه شد بیدل 

 وپستی ما بلند همتی ماببین

 

 

 
 ۲۵۶غزل 

 گرفت غبار جنون تلاشی ما جهان

 گردون جگرخراشی ما بهچوصبح تاخت

 نزیه فال شوخی زد حریرکسوت ت

 به بوی پیرهن آمیخت بدقماشی ما 

 کرد دل از تعلق اسباب قطع راحت

 کشید از قفس تراشی ما نفس به ناله

 نداشت گرد دگر آستان یکتایی

 خیال قرب شد احکام دور باشی ما 

 چه ظلم داشت درین انجمن تمیز فضول 

 کرد خواجه تاشی ما که خودپرست عیان

 تعلق اغراض کسی مباد خجل از  

 عرق به جبهه دماند از نیاز پاشی ما 

 در آتشیم چو شمع از ضعیفی طاقت 

 ست از حواشی ما که رنگ رفته نجسته

 که فتادیم برنخاست غبار به هر زمین

 جهات تنگ شد از پهلوی فراشی ما 

 ز نشئهٔ می تمکین ما مگو بیدل 

 گهر زد ادب معاشی ما قدح در آب

 

 
 ۲۵۷غزل 

 عجز نگردید روی ما چون نقش پا ز 

 در سجده خاک شد سر تسلیم خوی ما 

 کشیم بیهوده همچو موج زبان برنمی 

 ست چوگوهر سبوی ما لبریز خامشی
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 ای وهم عقده بر دل آزاد ما مبند 

 تخم رسته است چو میناکدوی ما بی 

 حیرت سجود معبد راز محبتیم 

 غیر ازگداز نیست چو شبنم وضوی ما 

 یرت است که دارد آینه مرهون ححرفی 

 خور زبان نشودگفتگوی ما سیلی 

 چون شمع سربلندی عشاق مفت نیست 

 یعنی به قدر سوختن است آبروی ما 

 مشهور عالمیم به نقصان اعتبار 

 گل چشم است بوی ما اظهارعیب چون

 ایم گمگشتگان وادی حیرت نگاهی 

 باخته کن جستجوی ما درگرد رنگ

 که خوگرفتهٔ وضع ملامتیم از بس

 گرشکندکس به روی ما نیستجزرنگ 

 تریهای عاریتنتوان کشید هرزه

 بیدل زبحرنظم بس است آب جوی ما 

 

 
 ۲۵۸غزل 

 سوی ما کرد نظربه،کلک مصوراز چه ننگ

 رنگ شکسته غیرشرم خنده نزدبه روی ما 

 کند که می چارهٔ عیب زندگی غیر عدم

 رفوی ما سخت به روی ما فتاد بخیهٔ بی 

 کس کسی خلافنیستباهمه وضع پیش و پس 

 زشتی ما نمود وبس آینه را عدوی ما 

 گشا از این چمنگذرد نسیم مصر بالمی 

 کراست تا برسد به بوی ما گللیک دماغ

 کارگاه صنع غفلت خلق بوده است مخمل

 خواب نازدوخت چون مژه موبه موی ما چشم به

 ، تا نفس از فغان نشست شکست عهد بستدل به

 آرزوی ما  معنی ناک آفرید چینی 

 نیست به باغ خشک وترمغزتأملی دگر 

 سر به هوا چو موی سر ریشه زد ازکدوی ما 

 ، رنج تعلق است و بس ذوق تعین هوس

 فشرد تکلف بند قباگلوی ما می 

 سعی طهارت دوام برد ز ما صفای دل 

 کار تیممی نکرد خاک بسر وضوی ما 

 ایم در پس زانوی ادب خشک بجا نشسته

 گوهر سبوی ما تری چراکشد موجننگ

 طفل تجاهل هوس فاخته داشت در قفس 

 گوی ما کوکوی هرزهگشت زعشق منفعل
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 بیدل ازین بهار رفت برگ طراوت وفا 

 برکه نماید انفعال رنگ پریده روی ما 

 

 
 ۲۵۹غزل 

 گفتگوی ما  وصف لب توگر دمد از 

 گلوی ما   گره درگوهر آب گردد چو

 ای دربهار و باغ به سوی توروی ما 

 گفتگوی ما  نام تو سکهٔ درم

 نیست قسمت ما آرمیدنی بحریم و 

 تپش موبه موی ما چون موج خفته است

 از اختراع مطلب نایاب ما مپرس 

 گل آرزوی ما با رنگ و بو نساخت

 کشیم ما وحباب آب زیک بحرمی 

 خالی شدن نبرد پری از سبوی ما 

 ای نداشتچون صبح چاک سینهٔ ما بخیه

 نفس شد رفوی ما پاشیدن غبار 

 ست باگداز دل خود مقابلیم عمری

 ای آینه عبث نشوی روبروی ما 

 ناگشته خاک دست نشستیم از غرور 

 تیمم وضوی ما چون شعله بود وقف

 نقاش زحمت خط و خال آنقدر مکش 

 کشد به سایهٔ موآب جوی ما خط می 

 تا چند پروری به نفس مزرع امید 

 بایدکشید خاطر او را به سوی ما 

 غماز ناتوانی ما هیچکس نبود 

 بیدل شکست رنگ برون داد بوی ما 

 

 
 ۲۶۰غزل 

 شوق تو دامنی زد بر نارسایی ما 

 دست پایی ما سرکوب بال وپر شد بی 

 شبهه نیست فطرت درکارگاه امکان بی 

 زایی ما فروشد آیینهتمثال می 

 زان پنجهٔ نگارین نگرفت رنگ و بویی

 گردید خون حنایی ما پامال یأس

 یارب مباد آتش از شعله بازماند 

 خاک است بر سر ما از نارسایی ما 

 گل زباغ هستی ما هم فریب خوردیم چون

 خون داشت درگریبان رنگین قبایی ما 

 گر اشک رخ نساید بر خاک ناتوانی
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 که خواهد عذر جدایی ما زان آستان

 گشتیم که خاکدر راه او نشستیم چندان

 ما زین بیشتر چه باشد صبرآزمایی 

 از سجدهٔ حضورت بوی اثر نبردیم 

 سایی ما امید دستها سود از جبهه

 گردی نوردی تا چند هرزه تاکی هوس

 گردد خاک هوایی ما که سنگیارب

 گیریم که اوجگر در قفس بمیریم زان به

 بال و پر اسیریم آه از رهایی ما بی 

 سرها قدم نشین شد پروازهاکمین شد 

 عصایی ما بی صد آسمان زمین شد از 

 بیدل اگر توهّم بند نظر نباشد 

 ست سیر معنی لفظ آشنایی ما کافی 

 

 
 ۲۶۱غزل 

 بر سنگ زد زمانه ز بس ساز آشنا 

 آه از فسون غول به آواز آشنا 

 امروز نیست قابل تفریق و امتیاز 

 کند آواز آشنا گرد می در سرمه

 گر صیقلی به کار برد سعی اتفاق 

 آشناکار دشمن و آغاز انجام

 تا کی درین بساط ز افسون التفات 

 پرداز آشنا خراشد آینهدل می 

 داد گشاد کار تظلم کجا برد

 برروی شمع خنده زندگاز آشنا 

 گر مدعای مرغ نفس آرمیدن است 

 زد حلقه بستگی به در باز آشنا 

 بشنو نوای نیک و بد از دور و دم مزن 

 دام و قفس خوش است ز پرواز آشنا 

 گاه خلق نیست مانچنگ قضاست دهر، ا 

 ست ز دمساز آشنا نی ناله داشته

 کس مباد کش تکلف اخلاقمنت

 گنجشک را چه سود زشهبازآشنا 

 کن از هرچه دم زنی به خموشی حواله

 ام ز خویش هم از ناز آشنا بیگانه

 عشق قابل انشاکسی نیافت

 این انجمن پر است ز غماز آشنا 

 خلق گشتآوارههمحرف وصوت بیدل به

 بردیم سر به مهر عدم راز آشنا 
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 ۲۶۲غزل 

 چو شمع یک مژه واکن زپرده مست برون آ 

 آ بگیرپنبه ز مینا قدح بدست برون

 نه مرده چند شوی خشت خاکدان تعلق 

 های پست برون آ کن وزین دخمهدمی جنون

 جهان رنگ چه دارد بجز غبار فسردن 

 شکست برون آ نیاز سنگ کن این شیشه از 

 گو چو سرو و چنارت ثمرکجاست درین باغ

 ز آستین طلب صدهزار دست برون آ 

 نیاز حقیقت منزه است خرابات بی 

 پرست برون آ شمر خواهی می تو خواه سبحه

 قدت خمیده ز پیری دگر خطاست اقامت 

 کند نشست برون آ که بنایشایز خانه

 دوش سعی ندارد همه محمل بهغبار آن

 رکه ازین دامگاه جست برون آ به پای ه

 امید و یاس وجود و عدم غبار خیال است 

 برون آ نیست مخور غم از آنچه هستازآنچه

 خانهٔ فریب چو بیدل مباش محوکمان

 خدنگ نازشکاری زقید شست برون آ 

 

 
 ۲۶۳غزل 

 آکن از دردسر برونست ای ستمکش جنونکدخدایی چه

 در برون آ غباری زکلفت بام و تو شوق آزاد بی 

 کیش آزادگی نشایدکه فکر لذات عقده زاید به

 پیچ وخم ندارد چونی زبند شکربرون آ ره نفس

 گهر برآیی قبول بزم وفا نشاییاگر محیط 

 ذوق حضور خونین سرشکی از چشم تر برون آدلی به

 جنون داغیدماغ عشاق ننگ دارد علم شدن بی 

 سربرون آ گل به گر خودنما برآبی ز سوختنچو شمع

 ز شعله خاکستر آشیانی ربود تشویش پرفشانی

 نشانی تو نیز سر زیر پر برون آ به ذوق پرواز، بی 

 کسی درین دشت برنیامد حریف یک لحظه استقامت

 جگر برون آ توتا نچینی غبار خفت ز عرصهٔ بی 

 ندارد اقبال جوهر مرد در شکنج لباس بودن

 برون آ   هم نیام بگذار و با شکوه ظفر، وچوتیغ

 تنگنای غربتگذشت زینبه صد تب وتاب خلق غافل

 چو موج خون ازگلوی بسمل تو نیز باکر و فربرون آ 

 به بارگاه نیاز دارد فروتنی ناز سربلندی 

 کن دگر ببال و شجربرون آ به خاک روزی دوریشگی 
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 گاه عبرتست اگرنه در عرصهگران خیز نارسایی جهان

 کان چون سحر برون آ نفس همین تازیانه داردکزین م 

 حاصل انفعائیدرین بساط خیال بیدل ز سعی بی 

 حیا بس است آبروی همت زعالم خشک تر برون آ 

 

 
 ۲۶۴غزل 

 از نام اگر نگذری از ننگ برون آ

 گل اندکی از رنگ برون آ ای نکهت

 عالم همه از بال پری آینه دارد 

 گو شیشه نمودارشو و سنگ برون آ 

 ننگ فسردن زین عرصة اضداد مکش  

 آ صلح شوی جنگ برونتنهمهگیرم

 ات هرزه نباشد تا شهرت واماندگی 

 وار از قدم لنگ برون آآبلهیک

 ست÷ گدازیآب رخ گلزار وفا وقف

 کن ورنگ برون آ خونی به جگرجمع

 ست به راهتای سنگ نشستهتا شیشه نه

 تهی شوز دل تنگ برون آ از خویش

 کن طلببک لعزش پا جادة توفیق  

 از زحمت چندین ره و فرسنگ برون آ 

 گرد خرامی است وحشتکدة ما و منت

 گویم به چه آهنگ برون آ زین پرده چه

 افسردگیی نیست به اوهام تعلق 

 هرچند شررنیستی ازسنگ برون آ 

 مش نفسان مصلحتی هست در نالهٔ خا

 ای صافی مطلب نفسی زنگ برون آ 

 زندانی اندوه تعلق نتوان بود

 لت از هرچه شود تنگ برون آ بیدل د 

 

 
 ۲۶۵غزل 

 ازین هوسکده با آرزوبه جنگ برون آ 

 رنگ برون آ گل نفسی پای زن بهچو بوی

 فشار یأس و امید از شرار جسته نشاید 

 به روی یکدگرافکن سر دو سنگ برون آ 

 قدح شکسته به زندان هوش چند نشینی

 گلوی شیشه دودوری بگیرتنگ برون آ 

 هستی.ندارد آن همه طاقتسپند مجمر 

 ن آ نیاز حوصله کن یک تپش درنگ برو

 کسی به غفلت و آگاهی توکار ندارد 
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 هزاربار فرو رو به زیر سنگ برون آ 

 گذشتند سبکروان زکمانخانهٔ سپهر

 کن اکنون پر و خدنگ برون آ تو نیز وام

 چو شیشه چندکشد قلقلت عنان تأمل 

 گلوگیر یک ترنگ برون آ ازبن بساط 

 ر خرمی دهر غیر وهم ندرد بها

 زار بنگ برون آ دو روز سیرکن این سبزه

 مباش بیدل ازین ورطه ناامید رهایی

 تک درستت اگر نیست پای لنگ برون آ 

 

 
 ۲۶۶غزل 

 ای مردهٔ تکلف از کیف و کم برون آ 

 ، دیوانه هم برون آ گاهی به رغم دانش

 تا ازگلت جز ایثار رنگی دگر نخندد 

 کرم برون آ ید دستسرتا قدم چو خورش 

 نیاز است از انقلاب تشبیه تنزیه بی 

 گو برهمن دو روزی محو صنم برون آ 

 درخود زدآتش ورفت ازین شبستانصدشمع

 آ ای خار پای همت زینسان تو هم برون

 راستی ظفر نیست در عرصهٔ تعین بی 

 هرجا به جلوه آیی با این علم برون آ 

 شمع بساط غیرت مپسند داغ خفت 

 قدم برون آ سربازی آنقدر نیست ثابت

 دامان قدم بهچشم حیران بشکناشکچون

 کم برون آتا آبرو نریزی از خانه

 شرم غروراعمال آبی نزد به رویت 

 کوثر یک جبهه نم برون آ ای انفعال

 بار خیال اسباب برگردن حیا بند 

 تا دوش خم نبینی مژگان به خم برون آ 

 است سهلوهمنفی فطرت بی شخصاثبات

 برون آ چون خامه چیزی ازخود باهر رقم

 بیدل زقید هستی سهل است بازجستن 

 گر مردی اختیاری رو از عدم برون آ 

 

 
 ۲۶۷غزل 

 مغزسرتند خروش مینا بود بی 

 امشب از باده به جا آمده هوش مینا 

 آن شدکه به دریوزه شود سر خوش نازوقت

 کاسهٔ داغ من ازپنبهٔ گوش مینا 
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 ، مار به خم عجزکشید زندگی کردن

 ، زنار وفا بست به دوش مینا باده

 دل زمزمهٔ شوق رساستبهتانفس هست

 ، خروش مینا هگم نسازد اثر باد

 گوش شو و مژدة مستی دریاب ای قدح

 کنون لعل خموش مینا گرم نطقی است

 کیفیت میکشد جلوة لعل تو بهمی 

 فروش مینا آب حسرت ز لب خنده

 گرفتاری سودای همند زیبچشم و دل 

 خط جام است همان حلقهٔ گوش مینا 

 ، از دیده مپرس فروش است دلجا جلوههمه

 جام این بزم نهفتند به جوش مینا 

 گوش شد و هوش نماند قلقلی راهزن

 ورنه صد رنگ نوا داشت خروش مینا 

 دل عشاق زآفت نتوان باز خرید 

 پرفشان است شکست از برو دوش مینا 

 قدح باده نظرکن به حباب بیدل اندر 

 پوش مینا تا چه دارد نفس آبله

 

 
 ۲۶۸غزل 

 ازین محفل چه امکان است بیرون رفتن مینا 

 که پالغز دو عالم دارد امشب دامن مینا 

 نفس سرمایهٔ عجزاست از هستی مشو غافل 

 که تا صهباست نتوان برد خم ازگردن مینا 

 خبر دارد ز فیض عالم آبم سلامت بی 

 ارد صرفه در نشستن مینا حباب من ند

 که در راهتبتاب ای آفتاب عیش مخموران

 سفیدازپنبه شد چون صبح چشم روشن مینا 

 تو ازافسانهٔ دردی اگر می نیست ای مطرب

 دل سنگین ما خونین به طرف دامن مینا 

 گوید:حباب باده با ساغر نفس دزدیده می 

 گلشن مینا که از چشم تو دارد نرگسستان

 خواهم کس در موسم پیری نمی هیچمدد از 

 گردن مینا که بس باشد مرا برکف عصای

 لغزد تحیر در صفای امتیاز باده می 

 ست در پیراهن مینا کردهگویی عرقپری

 دلی آمادة چندین هوس داری بهم بشکن 

 زاییها کند آبستن مینا مبادا فتنه

 ای دارد اگر جوش بقا نبود فنا هم نشئه

 بشکن مینا مدان آهنگ بشکنکه از قلقل 

 باشد امید سرخوشی در محفل امکان نمی 
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 گشتن شود پرکردن مینا مگر از خود تهی 

 کن اگر بیدل ز اهل مشربی تسلیم سامان

 گردن ندارد نسبتی باگردن مینا رگ

 

 
 ۲۶۹غزل 

 بیا خورشید معنی را ببین ازروزن مینا 

 دهد خندیدن مینا که یاد صبح صادق می 

 زاهد نیست باکی سیر مستان را ز زهد خشک 

 که ایمن از خزان باشد بهارگلشن مینا 

 ، زبانم مست و بیخود در دهان افتد زنام می 

 نگاهم رنگ می پیداکند از دیدن مینا 

 مسیح وقت اگرکس باده را خواند عجب نبود 

 که هردم باده جان تازه بخشد در تن مینا 

 ست اگر دانیقلم در مرکزسنگسلامت یک

 پیچد به خود بالیدن مینا شکست یأس می 

 گشودنهاست ای غافلات از لبوداع معنی 

 گردد پریشان آخر از خندیدن مینا پری

 ما و میناگویی ازیک خاک شد بیدل سرشت

 خندد از خندیدن مینا که ما را دل به تن می 

 

 
 ۲۷۰غزل 

 گردن مینا ز بخت نارسا نگرفت دستم

 وگیرد دامن مینا مگر مژگان دماند اشک 

 کن تا ساغرکشی ساز ندامتدرین میخانه

 افشرد خندیدن مینا گلوی بسملی می 

 بندد زند تبخاله می زبان تاک تا دم می 

 گنجد مگردرخرمن مینا که برق می نمی 

 دانم کند ما نمی بهاری در نظرگل می 

 ها رنگ ست یا خون درتن مینا طبع غنچهبه

 آید شخیال مستی آن چشم هرجا می فرو

 کشد شرم از جبین روشن مینا عرق بیرون

 کن نشاط جاودان خواهی دلی راصید الفت

 دست آوردن مینا هاست موقوف بهکه مستی 

 ای داری اگر از ساغر آگاهی دل نشئه

 کن پیرامن مینا به رنگ پرتومی طوف

 گیری تو ای غافل چرا پیمانهٔ عبرت نمی 

 مینا زند از شیون  که عشرت جام در خون می 

 به خود بالیدن گردون هوایی در قفس دارد 

 زاید ازکیفیت آبستن مینا خلا می 
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 میی در چشم داریم الوداع ای رنج مخموری 

 ام تا دامن مینا که امشب موج اشکی برده

 اگرسنگ رهت هوش است فال می پرستی زن

 گردن مینا عصایکه از خود برنخیزی بی 

 بیدل به حرف ناملایم زحمت دلها مشو 

 که هرجا جنس سنگی هست باشد دشمن مینا 

 

 
 ۲۷۱غزل 

 تپد از دیدن مینا شفق در خون حسرت می 

 گردد از خندیدن مینا عقیق آب روان می 

 ریزد ازکف رفتن ساغر جگرها بر زمین می 

 دلی در زیر پا دارد به سر غلتیدن مینا 

 بنال از درد غفلت آنقدرکز خود برون آیی

 ش دامن چیدن مینا به قدرقلقل است ازخوی 

 دلتنگیسراغ عیش ازین محفل مجوکز جوش

 ست بر خندیدن مینا گریه پیچیدهصدای

 سازش شد آسودگی کهدلآنسرمایه استتنک

 مغزی دلیلی نیست جز خوابیدن مینا به بی 

 به سعی بیخودی قلقل نوای ساز نیرنگم 

 شکست رنگ دارد اینقدر نالیدن مینا 

 یابد پرستان ره نمی می رعونت در مزاج 

 چه امکان است از تسلیم سر پیچیدن مینا 

 آید کف آسان نمی نزاکت هم درتن محفل به

 خواهد به خود بالیدن مینا گداز سنگ می 

 بساط ناز چیدم هرقدرکز خود برون رفتم 

 گردیدن مینا پری بالید در خورد تهی 

 کن بیدل خموشی چند، طبع اهل معنی تازه

 دارد نفس دزدیدن مینا به مخموران ستم 

 

 
 ۲۷۲غزل 

 چندین دماغ دارد اقبال و جاه مینا 

 توان چید از دستگاه مینا بر عرش می 

 است محالکشیمی رستن ز دورگردون بی 

 ام ز مینا سر در پناه مینا دزدیده

 کرد ما را خجل برآورد دورفلک جنون

 برخود زشرم بستیم آخرگناه مینا 

 ساغربرهوش ما جنون زد رسد به  تا می 

 یوسف پری برآمد امشب زچاه مینا 

 زاهد به بزم مستان دیگرتو چهره منمای 
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 کم نیست روز سیاه مینا شبهای جمعه

 خویان بیچاره دل چه سازد با این درشت

 ست بر سرکوه افتاده راه مینا عمری

 داریم و صوتگرحرفدلها پر است باهم

 یکسرگواه مینا قلقل درین مقام است 

 کلفت با دستگاه عشرت پر توام است

 قاه مینا شت بر قاهچشم تری نشسته

 گشت و سر نیفراخت خمار مستی خونشرم

 آخرنگون برآمد ازسینه آه مینا 

 نازکدلان این بزم آمادهٔ شکستند 

 کلاه مینا از وضع پنبه زنهار مشکن

 پاس رعایت دل آسان مگیر بیدل 

 کارگاه مینا ست در با هر نفس حسابی 

 

 
 ۲۷۳غزل 

 کدامین نشئه بیرون داد راز سینهٔ مینا 

 شد جوهرآیینهٔ مینا که عکس موج می 

 کدورت سینهٔ مینا چنان صاف ست از زنگ

 تابد چو جوهر نشئه از آیینهٔ مینا که می 

 سزدگرگوش ساغر آشنای این نواگردد 

 کرده است از سینهٔ مینا گلکه راز میکشان

 آید صفای مشرب ما برنمی کدورت با 

 نبندد صورت تمثال زنگ آیینهٔ مینا 

 گردون به تمکینم چسان خفّت رساندکوشش

 ببازد بیستون رنگ وقار ازکینهٔ مینا 

 تهی دستیم چون ساغر خدا را ساقیا رحمی

 به روی بخت ما بگشا درگنجینهٔ مینا 

 که شاه ملک عشرت جلوه ریزآید خوشا صبحی 

 قصر زنگارینهٔ مینا به زرین تخت جام از 

 گر آسودگی خواهی،گوشهٔ دل باشمقیم

 شود سیماب در آیینهٔ مینا که حیرت می 

 همان خاک سیه اکنون لباس دل به بر دارد 

 صفا مفت است منگرکسوت پارینهٔ مینا 

 ، بادهٔ صافم ، عیش دماغمامبهار نشئه

 کینهٔ مینا مرا باید نشاندن در دل بی 

 د وتعطیل شد نامش کوشید در ضبط خوادب

 به روز وصل ما ماند شب آدینهٔ مینا 

 به آفت سخت نزدیکند نازک طینتان بیدل 

 بود با سنگ و آتش الفت دیرینهٔ مینا 
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 ۲۷۴غزل 

 کار چه بیندکسی نظر به هوامآل

 توان خبر پاگرفت سر به هوا نمی 

 درتن چمن ز جنونکاری خیال مپرس 

 هوا کند ثمر به ریشه وگل می به خاک

 که تنگ فضاست ایجاد بسزمین مزرع

 نمونکاشته تخم شرر مگربه هوا

 ستعافیتگه خاکسترم چو شعله سریبه

 کند خبر به هوا مباد ذوق فضولی 

 ست معین نه مطلبی منظور نه مقصدی

 کمر به هوا امچوگردباد همین بسته

 گرفت به رنگینی پر طاووس جهان

 هوا که داد سر به که ندانمغبار من

 حدیث سرکشی از قامت بلندکه داشت 

 بند نیشکر به هوا گرهگزیدهکه لب

 کند از مزاج صبح بهار کهچو شبنمی 

 ها بسته چشم تر به هوا به راهت آینه

 دار دلتز ساز قافلهٔ عمر جمع

 که محمل نفسی دارد این سفر به هوا 

 به دستگاه رعونت درین بساط مناز 

 هوا که رفته است سرشمع بیشتر به 

 چه تنگی این همه افشرد دشت امکان را 

 ست زیر پر به هوا که ابر بیضه شکسته

 دل فسرده اگر سد راه نیست چرا 

 اند چو صبحت هزار در به هوا گشوده

 گیر تعلق دونفس ما ومن غنیمت

 که این غبار نیابی دم دگر به هوا 

 به غیروصل عدم چیست مدعا بیدل 

 ه هوا که هر نفس نفس اینجاست نامه بر ب

 

 
 ۲۷۵غزل 

 تاراج گر گل بود بدمستی اجزاها 

 کهسار تهی گردید از شوخی میناها 

 این محفل جز قصهٔ ماضی نیست مستقبل

 تا صبحدم محشر دی خفته به فرداها 

 دشوار پسندیها بر ماگره دل بست 

 گرخون نخورد فطرت حل است معماها 

 ، تأویل عبارت چند؟ مشکوف استمعنی همه

 خواهد آیینهٔ سیماهانمی تمثال 
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 نامحرمی عالم تا حشر نگرددکم 

 افتاده به روی هم پنهانی و پیداها 

 کثرت وحدت نکند تشویش از بیش وکم

 سرچشمه چه نم بازد از خشکی دریاها 

 کردن کس مانع جولان نیست اما چه توان

 چون آبله معذورند دامن به ته پاها 

 ست موضوع پرافشانیاز خاک تو تاگردی

 ست هذیان من و ماها خواب عدم باقی  در

 پیش است به هرگامت صد مرحله نومیدی 

 دنیا نفسی دارد آمادهٔ عقباها

 در چارسوی اوهام تا کی الم تنگی

 برگوشهٔ دل پیچید یک دامن و صحراها 

 ست بیدل طرب و ماتم مفت اثر هستی 

 ما کارگه رنگیم رنگ است تماشاها 

 

 
 ۲۷۶غزل 

 کند آهنگ نواها خموشتگر لعل  

 ، بیاها ، دعاها و بروهاستدشنام

 خوبان به ته پیرهن از جامه برونند 

 در غنچه ندارندگل این تنگ قباها 

 رحمت ز معاصی به تغافل نشکیبد 

 گناههاگرازین سوست الاها ز آنسوست

 گرسنه مردیم فریادکه ما بیخبران

 کرم بود صلاها با هر نفس ازخوان

 دنیایم وگه طالب عقبا گه مایل 

 انداخت خیالت زکجایم به کجاها

 گلم در نظر آمد از غنچه ورقهای

 ازخویش جداها به جمعیتسوختدل

 هرجاست سری خالی ازآشوب هوس نیست 

 معمورهٔ مار است به هر بام هواها 

 که از این قافله تا حشر نشیند مشکل

 کرد بروها و بیاهامانند نفس

 حرام توان خورد کو دیرو حرم تا غم ا

 گشت ز تکلیف رداها دوش هم خم

 نامحرم هنگامهٔ تغییر مباشید 

 کهنه بناها تعمیر نویی نیست درین

 کسب عمل آگهی آسان مشمارید 

 شت عصاها کس از مژه خوردههمهچشم

 ای کاش پذیرد هوس الحاح تردد 

 که افتاده به پاها این آبله سرهاست
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 گشاید گر ضبط نفس پردهٔ توفیق

 گیر آینه از دست دعاها صیقل زده

 گذشتن زین بحر محالست زنی لاف

 که ز پل بگذرد از سعی شناها بیدل

 

 
 ۲۷۷غزل 

 ز بس جوش اثر زد ازتب شوق تو یاربها 

 کوکبها فلک در شعله خفت ازشوخی تبخال

 دارد خامشی افسانهٔ راحت کهدرین محفل

 به هم آوردن مژگان بود بربستن لبها 

 بالد بختان فیض می وحشت ما تیرهزگرد  

 تبسم پاشی صبح است چین دامن شبها 

 قلم رفتند ازین وادی سبکتازان فرصت یک

 دهد موج سراب از نعل مرکبها سراغی می 

 غبار جنبش مژگان ندارد چشم قربانی

 گردد نقش مطلبها قلم محواست هرجا صاف

 کن گرمجوشیخواهی وداعز حاسدگر امان

 ازد دکان نیش عقربها س زمستان سرد می 

 توفان شکستن داده است امشب کشتی بهفلک

 ام رنگ ته آبندکوکبها گریهز جوش

 فسردن بود ننگ اعتبار ما سبکروحان 

 گرانجانی فسونها خوند و پیداکرد قالبها 

 شرارکاغذ ما درد آزادی گلستانی

 خوانند این طفلان به مکتبها چرا ما را نمی 

 بر زبان آید  که هرگه بنازم نام شیرینی 

 چوبند نیشکرجوشد به هم چسبیدن لبها 

 باشد بختیها به این لنگر نمی غبار تیره

 آید برون چون سایه روزم بیدل از شبها نمی 

 

 
 ۲۷۸غزل 

 زهی سودایی شوق تو مذهبها و مشربها 

 به یادت آسمان سیر تپیدن جوش یاربها 

 کم سایهٔ سودای گیسویت مبادا از سرم

 ام در پردهٔ شبها نمایی دیدهچو مو نشو و 

 جدا از اشک شد چشم سراب دشت حیرانی

 ، مکتبها اطفالست بی همان خمیازهٔ خشکی 

 ، جوهرفروش آیینهٔ داغم بس است از دود دل

 کوکبها به غیر از شام مژگانی ندارد چشم

 بحثان کجبه خاموشی توان شد ایمن از ایذای
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 نفس دزدیدن است اینجا فسون نیش عقربها 

 به منع اضطراب عاشقان زحمت مکش ناصح 

 که آتش زندگی دارد به قدر شوخی تبها 

 چوآهنگ جرس ما وسبکروحانه جولانی

 تپد آغوش قالبها وارش می که از یک نعره

 باشد عمارت غیر چین دامن صحرا نمی 

 ز تنگیهای مذهب اینقدربالید مشربها 

 ، وداع گفتگوکردم زبان درکام پیچیدم

 خصت بود بربستن لبها سخن راپردهٔ ر

 ام بیدل نشان عالم نومیدیبهار بی 

 کرد از شکست رنگ مطلبها تونسرغم می 

 

 
 ۲۷۹غزل 

 ای به زلفت جوهر آیینهٔ دل تابها 

 چون مژه دل بستهٔ چشم سیاهت خوابها 

 اینقدر تعظیم نیرنگ خم ابروی کیست 

 حیرت است از قبله روگرداندن محرابها 

 نیست بیم احتسابساغر سرگشتگی را 

 خلل باشد زگردون گردش گردابها بی 

 نیست آشوب حوادث بر بنای رنگ عجز

 سایه را بیجا نسازد قوت سیلابها 

 پرده نیست گر زبان درکام باشد راز دل بی 

 نالد از ابرام این مضرابها ساز ما می 

 دلانروشنترک صحبتدشوارستسخت

 شت از آبها موج با آن جهد نتواندگذ

 چشمم شبستان خیال دیگرست بستن 

 ام مهتابها از چراغ کشته سامان کرده

 دل است گرنفس زیر وزبرگردیده باشد دل

 تهمت خط برندارد نقطه ازاعرابها 

 زلف او را اختیاری نیست درتسخیردل

 گیردگره از تابها رشته می خود اینخود به

 کج سرشتان راکشاکش دستگاه آبروست 

 قلابها  خیزد ازموج در بحرکمان می 

 فرش مخمل همبساط بوریای فقرنیست 

 دد خوابها گشاید محوگرچون صف مژگان

 بیدل ازما نیستی هم خجلت هستی نبرد 

 دارد هواگشتن تری از آبها برنمی 
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 ۲۸۰غزل 

 ای ز شوخیهای حسنت محوییچ وتابها 

 حیرت اندر آینه چون موج درگردابها 

 نیست معلومعشق اسراردل زخمخراشبی 

 خواندن این لفظ موقوف است بر اعرابها 

 صاحب تسلیم را هرکس تواضع شکند 

 شود محرابها ه پیدا می گرکنی یک سجد

 جهل ازقد دوتا جهل استفکرصیدعشرت

 موج چون ماهی نیقتد در خم قلابها 

 وبساستلمعهٔ تیغروشن ضمیرانرنجش

 گردد نمودار از شکست آبها موج می 

 کست ازآسیای چرخ نیست دانهٔ دل راش 

 سوده کی گردد گهر ازکردش گردابها 

 چشم واکردیمزدچندانکهجوشکردغفلت

 همچو مخمل بود در بیداری ما خوابها 

 مدعا بر باد رفت ازآمد و رفت نفس 

 گم شد در غبار وحشت مضرابها نغمه

 دل از بیدادشمشیرت نشان دهد زخممی 

 کتب از بابها توان فهمید مضمونمی 

 برد !می رباید گاه اشکمآهم می گاه 

 نقد من یک مشت خاک واین همه سیلابها 

 آنقدر بر یأس پیچیدم که امیدی نماند 

 ام از تابها گره شد رشتهپای تا سر یک

 کاروان عمر بیدل از نفس درد سراغ 

 گرد رفتن سیلابها جنبش موج است

 

 
 ۲۸۱غزل 

 آباد غارتها نگه بودم خرابز چشم بی 

 در دل دوزخ نشستن از شرارتها چه لازم 

 نیست در منع صفای دل کمسوادنامه هم

 کردم عمارتها به حیرانی مژه برداشتم

 کلبهٔ مجنون مگذر ازطوافکعبهذوقبه

 غبار معنی الفت مباشید از عبارتها 

 کرد ایجاد سرشک من داغ عشقتهجوم

 زدل هرجا سویدا جوش زد دارد زیارتها 

 عالمی دارد گل هم ازتبسم شکست برگ

 گرددحرارتها هرجاجمع می ستعرقریزی

 به خاک خود تیمم ساحل امنی دگردارد 

 خم آورد ابروی ناز تو از بار اشارتها 
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 آسودن در جنتناتوانحسن خلق بیدلبه

 مشو چون زاهدان توفانی آب طهارتها 

 

 
 ۲۸۲غزل 

 غباریم زحمتکش بادها 

 به وحشت اسیرند آزادها 

 ایم تهاملها به دوش نفس بس 

 سفریک قدم راه و این زادها

 جهان ستم چون نیستان پر است 

 ز انگشت زنهار فریادها 

 ستایبه هر دامی از آرزو دانه

 گرفتار خویشند صیادها 

 برون آمدن نیست زین آب وگل

 بنالید ای سرو و شمشادها 

 کند فسردن هم آسوده جان می 

 ست فرهادهابه هر سنگ خفته

 پیغام هم غنیمت شمارند  

 فراموشی است آخر این یادها

 بد ونیک تاکی شماردکسی 

 جهان است بگذر ز تعدادها

 گیر زشت ازنظر رفتهو چهخوبچه

 زنند این پریزادها پری می 

 کرد ضعف قویبه پیری ستم

 مپرسید از این خانه آبادها

 به صید نقب ازین بیش نشکافتیم 

 که تا آب و خاک است بنیادها

 ما غافل است  ز نقش قدم خاک 

 همه انتخابیم ازین صادها 

 نوی بیدل از ساز امکان نرفت

 نشد کهنه تجدید ایجادها 

 

 
 ۲۸۳غزل 

 زهی نظّاره را ازجلوهٔ حسن تو زیورها 

 گل ازعکس تو درآیینه جوهرها رگ برگ

 سر سودایی ما را غم دستارکی پیچد 

 رود سرها می توفاناز بویت بههمچون غنچهکه

 رفتگانت فارغند از فکر آسودن به حیرت  

 ست خواب ناز این آیینه بسترها که بیداری

 ندارد هیچ قاصد تاب مکتوب محبت را 
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 مگر این شعله بربندیم بر بال سمندرها

 گر شمع امیدی برافروزد سیهروزی شبی 

 جوش از چشم اخترهازند تاصبح موج شعله

 کردارم کوکه فرش دل کند آیینهقناعت

 حرص تاکی بایدم زد حلقه بر درها چشمچو 

 اگر زلف تو بخشد نامهٔ پرواز آزادی 

 نماند صید مضمون هم به دام خط مسطرها 

 گرشد چشم مخمورت آینه تا جلوهبه چشم

 ز مستی چون مژه بریکدگرافتاد جوهرها 

 گلزارت همان چون صبح مخمورند مشتاقان

 نبندی تهمت مستی براین خمیازه ساغرها 

 گداز خود بود مشکل هٔ دل بی گشاد عقد

 گره ازکارگوهرها که نگشاید بجز سودن

 حوادث عین آسایش بود آزاده مشرب را 

 که چین موج دارد ازشکست خویش جوهرها

 خواهیمی ایم ازما عبث تعظیمادب فرسوده

 نخیزد نالهٔ بیمار هم اینجا ز بسترها 

 سواد نسخهٔ دیدار اگر روشن توان کردن 

 نه باشد شست دفترها به آب حیرت آیی

 کوشش زنآزادی علم شو دست در دامانبه

 نسیم شعلهٔ پرواز دارد جنبش پرها 

 دل آگاه نایاب است بیدل کاندرین دوران 

 نشسته پنبهٔ غفلت به جای مغز در سرها 

 

 
 ۲۸۴غزل 

 گرهوا جوشاند ازسرهاسجود خاک راحت

 گوهرهاتپیدن محمل دریاکشد بر دوش

 توفان غبارانگیخت آه منشب هجرت به آن 

 تنگ شد بر چشم اخترها  که میدان پریدن

 ام یارب شهید انتظار جلوهٔ تیغ که

 کندسرها گردن بلندی می که چون شمعم زیک

 گردد به رعناییکه نخل او علمگلشندر آن

 پزد بر سر سرو و صنوبرها -رسایی ری

 زلعلش هرکجا حرفی به تحریرآشناگد 

 ح بال ازخط مسطرها کشد چون صب می تبسم

 ندارد نامهٔ من درخور پرواز مضمونی

 مگر رنگی ببندم بر پر و بال کبوترها

 کاندرمخواه ازاهل معنی جزخموشی

 .خویش گوهرها آسا نریزن آبرویحباب

 ز برگ خوف اگر بر خویش لرزد بید جا دارد 

 که باشد مفلسان را موی براندام نشترها
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 دارم ی ، ننگ فسردن برنمسمندر طینتم

 پروبال من آتش بود پیش ازرستن پرها 

 ز خاکستر سراغ شعلهٔ من چند پرسیدن 

 سازم به بسترها تب بیتابی شوقم نمی 

 سازد هجوم غجز سامان غرورم کم نمی 

 چوتیغ موج دارم در شکست خویش جوهرها

 رنگی سوخت عشقم درهوای آتشین خوییبه

 کردند اخگرها خاکستر عرقکه از خجلت به

 و تا هوس اینجا دماغی تازه گرداند کمیی 

 ست ساغرها چوگوهر یک قلم لبریز دلتنگی 

 ز ابنای زمان بیهوده دردسر مکش بیدل 

 اگر باری نداری التفاتت چیست با خرها 

 

 
 ۲۸۵غزل 

 نگردد همت موجم قفس فرسودگوهرها

 زنم پرها به رنگ دود درتوفان آتش می 

 زبان خامهٔ من زخمهٔ سازکه شد یارب 

 خط پرواز دارد چونا صدا از تار مسطرها که 

 پرست او آید زلعل می خطی در جلوه می 

 گردد چشم ساغرها سزدگر آشنای سرمه

 به رنگ غنچهٔ خون بستهٔ دلهای مشتاقان 

 ز سودای خطش بر دود دل پیچیده دفترها 

 تماشا مایل رقص سپندکیست حیرانم 

 آلود است دود چشم مجمرهانگاه سرمه

 ام توست منشین ایمن از مکرش کاگر طالع به

 زگردون زهر در زیر نگین دارند اخترها 

 غافلریزاست زینعرقازسعی بیحاصلطمع

 گوهرها کند زآبگل می که خاک عالمی 

 اگر مهر قناعت بازگیرد پرتو احسان

 دارد از درها چو شبنم آبروی مایه برمی 

 به ترک آرزوهاکوش اگرآسودگی خواهی

 ایجاد بسترها ت بی رنگ این تب نیسشکست

 گردد به فکر غارت دل آسمان بیهوده می 

 گرد لشکرها بیزد نفس همبراین ویرانه می 

 توان ازگردش چشم حباب این نکته فهمیدن 

 مغزند افسرها که غفلت پرده سرهای بی 

 گل کشتی ما مانده درگرداب رنگچو شبنم

 نسیمی نیست تا زین ورطه برداریم لنگرها 

 آید انفعال محرمان آواز می ز موج 

 ریزندکوثرها که اینجا ازنم یک جبهه می 
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 مجوبیدل علاج سرنوشت ازگریهٔ حسرت

 به موج باده دشوار است شستن خط ساغرها 

 

 
 ۲۸۶غزل 

 کن کز خجالت یارها ای بهار جلوه بس

 در عرق شستند خوبان رنگ از رخسارها

 ات شود محو از فروغ آفتاب جلوهمی 

 نه همچون سایه بر دیوارهاعکس در آبی

 ایم دماغ شکوهناله بسیار است اما بی 

 ست بر طومارها بستن منفار ما مهری

 دل ومانده پست و بلند دهر نیست شوق

 نالهٔ فرهاد بیرون است ازین کهسارها 

 اهل مشرب از زبان طعن مردم فارع است 

 دامن صحرا چه غم دارد ز زخم خارها 

 سرمه شد  دیدهٔ ما را غبار دهر عبرت 

 مردمک اندوخت این آیینه از زنگارها

 ست واعظ را به اظهارکمال لازم افتاده

 کرنّاواری غریوش مایهٔ گفتارها

 کوسه را ساز بزرگی ناقص است زاهدان

 باید اینجا در خور دستارها ریش هم می 

 ، خدمتی، نیازی، مدارایی ، امدادیلطفی 

 مقدارها ای ز معنی غافل آدم شو به این 

 ما زمینگیران ز جولان هوسها فارغیم 

 نقش پا و یک وداع آغوشی رفتارها 

 هرکجا رفتیم داغی بر دل ما تازه شد 

 سوخت آخر جنس ما ازگرمی بازارها 

 کرد که بیدل نوبر تسلیمدرگلستانی 

 سایه هم یک پایه برتر بود ز دیوارها

 

 
 ۲۸۷غزل 

 گلزارها اتجلوهپرست بسکه شدحیرت

 گل زبرگ خویش دارد پشت بر دیوارها 

 دل ز دام حلقهٔ زلفت چه سان آید برون

 گرفتن از دهان مارها مهره را نتوان

 از نوای حسرت دیدار هم غافل مباش 

 تو مژگانم چو موسیقارها ناله دارد بی 

 دستگاه شوخی دردند دلهای دو نیم 

 نیست بال ناله جز واکردن منقارها 

 یران غافل از نیرنگ امکان نیستند گگوشه
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 خورد برگوش یکسر معنی اسرارها می 

 باعث آه حزین ما همان از عشق پرس 

 فهمد زبان نبض این بیمارها درد می 

 شوخی پرواز نیست زدن بی و پر برهمبال

 خیزست اضطراب تارها تکلف نغمهبی 

 سخن گردیدن است ختم کردار زبانها بی 

 دارد مهراین طومارهاشمعخامشی چون  

 ایم در بیابانی که ما فکر اقامت کرده

 رود بر باد مانند صدا کهسارها می 

 گرداند ورق کهنسخهٔ نیرنگ هستی به

 تکرارها  کهنه شد ازآمد ورفت نفس

 ام بهرهام اما ز آسایش همان بی مرده

 باکف خاکم هنوز آن طفل داردکارها 

 ام خوکردهکوی او بسکه بیدل با نسیم

 گل آزارها از بویکشد طبعم چو زخممی 

 

 
 ۲۸۸غزل 

 کارها حیرت دل گر نپردازد به ضبط 

 کهسارها بندد به فتراک تپشناله می 

 ست مانند حباب عالمی بر وهم پیچیده

 جز هوا نبود سری در زیر این دستارها 

 نیست زندانگاه امکان سنگ راه وحشتم 

 ارها چون نگه سامان عینک دارم از دیو

 ام مانند شمع عندلیبان را ز شرم ناله

 شعلهٔ آواز بست آیینهٔ منقارها

 و بس داغ استموج می چشم قدحاز خرام

 دارد این نقش قدم خمیازهٔ رفتارها 

 موجهای این محیط آخرگهر خواهد شدن 

 ست در پیچ و خم زنارها سبحه خوابیده

 بسکه درهرگل زمین ذوق تماشا خاک شد 

 آرد برون نظاره ازگلزارها می پشه  

 کند فقر در هرجا غرور یأس سامان می 

 کارهازند موج از شکستکجکلاهی می 

 است نهم آوردبهراحت بستهٔ مژگانخواب

 گردند از افتادن این دیوارها سایه می 

 قابل اظهار نیست سحر سعی خروشمچون

 که برسازم شکست رنگ بندد تارها به

 است منظورحسن افتادهگلشن ز بساینبیدل

 بندی خارها دمد گر دستهناز مژگان می 
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 ۲۸۹غزل 

 کش هوسها کاش محملاز پا نشیند ای

 زین کاروان شنیدیم نالیدن جرسها 

 گرم است از پهلوی ضعیفان بازار ظلم

 آتش به عزم اقبال دارد شگون ز خسها 

 گزند خلق است در طبع خود سرجاه سعی 

 اند سگها ازکندن مرسها نهدیوا

 کانجا دهقان صنع پوشید ای مزرعی است

 خونهای زخم گندم در پردة عدسها 

 گستر قناعت از حرص منفعل شد خوان

 برد از شکر حلاوت جوشیدن مگسها 

 ست گاه تسلیم از یکدگرگذشتهدرعرصه

 گوهر جولان پیش و پسها مانند موج

 نفهمید افغان به سرمه خوابیدکس مدعا 

 آخر به خاک بردیم ابرام ملتمسها 

 است احتمالرستن چهنیستانناله زینچون

 کشیم عمریست برمسطرقفسها خط می 

 مجنون شدیم اما داد جنون ندادیم 

 کم بود دسترسها تا دامن وگریبان

 کردیم بیدل به مشق اوهام دل را سیاه

 تاکی طرف برآید آیینه با نفسها 

 

 
 ۲۹۰غزل 

 کی وسواسها پوچ هستی تا بهبر قماش  

 ها خواهد دمید آخر ازین کرباسها پنبه

 دهد می خبر زساز فرصتشیشهٔ ساعت

 خودسران غافل مباشید ازصدای طاسها 

 گیرد عیار عبرت آنجاکز مکافات عمل

 ناخنی دارند در جنگ درودن داسها 

 کار گاه آزادی چهاهل دنیا را به نهضت

 اسها در مزابل فارغند از بوی گل کن

 عالمی بالیده است از دستگاه خودسری 

 خواهد این جمعیت آماسها نشتری می 

 تا بود ممکن به وضع خلق باید ساختن 

 آدمیت پیش نتوان برد با نسناسها 

 حیرت دیدار با دنیا و عقبا شد طرف 

 گواراکرد چندین یاسها بوی امیدی

 نیست سامان جنون پوشیدهچون بهبینوایی 

 برگریبان چاکی افلاسها صبح خندد 
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 طینتان دارد درشتی از ملایمشرم می 

 ست بیدل سرب بر الماسها غالب افتاده

 

 
 ۲۹۱غزل 

 شرم از خط پیشانی ما ریخته شقها 

 ست برون نقب عرقها زین جاده نرفته

 همه درسکتهٔ تدبیرمساوی ست درس

 گوهر نیست پس و پیش سبقها در موج

 شمارید زین خوان تهی مغتنم حرص 

 لیسیدن اگر رو دهد از پشت طبقها 

 ماحصل مشق دبستان وجودیم بی 

 کرد ورقهاباید به خیالات سیه

 فریادکه بستند براین هستی باطل 

 گردن و صد رنگ ادکردن حقها یک

 بیضهٔ طاووس چونکهداشتفسونچهتیغت

 کند از خاک شهید تو شفقها گل می 

 بحر جوشی اینسوداست جنونز چهبیدل

 ست که دارد تب امواج قلقها عمری

 

 
 ۲۹۲غزل 

 دماغی با نشاط از بسکه دارد جنگها بی 

 ست بر روی حریفان رنگها باده گردانده

 غافلند ارباب جاه از پستی اقبال خویش

 ست صدر آرایی اورنگها زیر پا بوده

 اینجا منزل دیگرکجاست وادی عشق است

 جز نفس در آبله دزدیدن فرسنگها 

 از تمیزکفر و دین آزاد بود نیازی بی 

 ازکجا جوشید یارب اختراع ننگها 

 ! ، از شانه پاس ریش باید داشتنزاهدان

 پیامی نیست زین سر چنگها داء ثعلب بی 

 ست باید باکدورت ساختن تا نفس باقی 

 ست وقف زنگها درکمین آینه آبی 

 باشد مغتنم بایدشمرد چرب ونرمی هرچه

 دارد رنگها آب و روغن چون پر طاووس 

 خوانی بشنو وخاموش باش ازتحقیقهرچه

 ساز ما بیرون تار افکنده است آهنگها 

 کهسار یک آیینه دل خواهد شدن آخر این

 ست در فکر شکست سنگها شیشه افتاده
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 ، لیک ستآگاهی طرب تنبیهبیدل اسباب

 انجمن پر غافل است ازگوشمال چنگها 

 

 
 ۲۹۳غزل 

 گردد دلیل وحشت دلها می جنون آنجاکه 

 محفلها ستفریاد سپند ازخود برون جستهبه

 نالی درین محفل به امیدکدامین نغمه می 

 کردند بسملها که خونتپیدن داشت آهنگی 

 تلاش مقصدت برد از نظر سامان جمعیت 

 آهوست ساحلها عنان دادی رمکشتی چونبه

 سرا گر بستر راحت هوس داری درین محنت

 برگردی که گیرد دامن دلها نمالی سینه 

 کن به اصلاح فساد جسم سامان ریاضت

 توان برداشت ازگلها خشکی می نم لغزش به

 ز بیرنگی سبکروح آمدیم اما درتن منزل 

 که بربستیم محملها کرد دل چندانگرانی 

 چو اشک ازکلفت پندار هستی درگره بودم 

 گشت مشکلها ناگه از چشم خود و حلچکیدم

 ای ورنه امان احتیاج آگه نهبی ز زخم  

 روی سایلها خواهدآبدیت می چندین خونبه

 در وحشتگه امکان کهتوراحت بسمل وغافل

 جوشد پر پرواز منزلها چو شمع از جاده می 

 جوشد نوای هستی از ساز عدم بیرون نمی 

 گویند ساحلها گریبان محیط است آنکه می 

 بیدل کشد  خمارکامل از خمیازه ساغر می 

 ریخت محملها حسرت آغوش مجنونهجوم

 

 
 ۲۹۴غزل 

 ز برق این تحیرآب شد آیینهٔ دلها 

 گرد محملها ست بیرونکه ره تا محمل لیلی 

 که از نایابی مطلب ، چه آسودنکجا راحت

 گشت منزلها به پای جستجوچون آبله خون

 ه تست ای غافل چه دنیا و چه عقبا، سد را

 است حایلها بیا بگذرکه از بهرگذشتنه

 درین مزرع چه لازم خرمن آرای هوس بودن 

 است حاصلها آری همین تخمدستباید بهدلی 

 به دشت انتظارت از بیاض چشم مشتاقان 

 کرد آخر راه از خود رفتن دلها سفیدی

 رسانم از شکست شیشهٔ رنگیدماغی می 
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 به خون رفته پرواز دگر دارند بسملها 

 لز پاس آبروی احتیاج ما مشو غاف

 به بازارکرم گوهر فروشانند سایلها 

 ، آزادی ندارد صید حسن از دامگاه عشق

 حلقهٔ آغوش مجنون است محملها همان یک

 آید گوش می  ما و من اثبات حق در 

 ای دارد شکست رنگ باطلها نوای طرفه

 واجبی دارد  گلشن امکان بهار خزان

 کند حق از شکست رنگ باطلها  تراوش می 

 ، ندارد غیر ازین حرفیفهمیدمزبان شمع 

 محفلها  است توان آتش زدن مفت گر در خود که

 باشد  ربطی نمی تسلسل اینقدر در دور بی 

 گرو از سبحه برد امروز برهم خوردن دلها 

 گم بود در بحر طلب بیدل کنار عافیت

 کرد بیرون ریخت ساحلها شکست از موج ماگل

 

 
 ۲۹۵غزل 

 مالها حفظ  ضبط عمرو ممکن نیستخواجه

 جادهٔ بسیار دارد آب در غربالها 

 کر و فر کوس و دهل باشدکمالگر همین

 غیر رسوایی چه دارد دعوی اقبالها 

 سادگی مفت نشاط انگارکاینجا حسن هم 

 کند از دست خط و خالها جامه نیلی می 

 پیچ و تاب خشک دارد درکمین ما و منت 

 گیر از نالها بر صریر خامه تاری بسته

 روشن است کوشش افلاک ازموی سپیدت

 تاب ده نومیدی از ریشیدن این زالها 

 گرهمین خاکسترستشعلهٔ هستی مآلش

 پندار پیش ازکاروان دنبالها رفته می 

 زیرچرخ آثارکلفت ناکجا خواهی شمرد 

 شیشهٔ ساعت پر است زگرد ماه وسالها 

 شود که در دل خونات از هرکه باشد بهشکوه

 گردد محضر تبخالها کهلبشرم کن زان  

 جاه عرض دین حق مبر درپیش مغروران

 آید به این دجالها سعی مهدی برنمی 

 کرد خلق را ذوق تعلق توأم طاووس

 رنگ هم افتاد پروازش به قید بالها 

 فروشد هرکسی ما را به نرخ عبرتیمی 

 ست ازدلالها فریادیستجنس ماعمری

 ست ام بیدل تماشا کردنی حیرت آیینه

 از صیقل دارم از پامالی تمثالها ن
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 ۲۹۶غزل 

 جامها ای ز چشم می پرستت مست حیرت

 گیرت به گوش دامها حلقهٔ زلف گره

 در تبسم کم نشد زهر عتاب از نرگست 

 کی به شورپسته ریزد تلخی از بادامها 

 عرض اضطراب نایاب و من بیتابدامنت

 خواهد از خاکم غبار انگیخت این ابرامها 

 بیم افسردن همان در سنگ ماند آتشم از 

 رهزن آغاز من شدکلفت انجامها 

 تا شود روشن سوادکلبهٔ تاریک من 

 گذارد چشم روزن عینک ازگلجامها می 

 چومن در مرغزاردهر نیست صیدمحرومی 

 رمد از وحشتم چون موج دریا دامها می 

 که بنیادم زآشوب جنون جزوهواستبس

 توان از آستانم ریخت رنگ بامها می 

 بلای عافیت هم آنقدر ایمن مباش  از

 گوهر طعمهٔ خاک است از آرامها آب

 است یانامهٔ پیچیدهوتاب شعلهٔ دلپیچ

 فرستم هر نفس سوی عدم پیغامها می 

 این شبستان جز غبار دیدهٔ بیدار نیست 

 جمع شد دود چراغ وریخت رنگ شامها 

 نیست که بیدل بزم ما را نورجمالش بسبی 

 آورده چشم جامها می ناخنه از موج 

 

 
 ۲۹۷غزل 

 پیش آن چشم سخنگو موج می در جامها 

 چون زبان خامشان پیچیده سر درکامها 

 رنگ خوبی را ز چشم او بنای دیگر است 

 روغن تصویر درد حسن ازین بادامها 

 ست موج دریا را تپیدن رقص عیش زندگی 

 ست آرامها آرامی بسمل او را به بی 

 نباشد کام شوق از مذاق ناز اگر غافل  

 توان صد بوسه لذت بردن از دشنامها می 

 چون خط پرگار، اگرمقصد دلیل عجزنیست 

 بوسد سرنجامها پای آغاز از چه می 

 ازگرفتاری ما با عشق زیب دیگر است 

 شود مژگان چشم دامها بال مرغان می 

 دردسر شهرهٔ عالم شدن مشکل بود بی 

 روز و شب چین بر جبین دارد نگین از نامها 
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 سخت دشوار است قطع راه اقلیم عدم 

 همچو پیک عمر باید از نفس زدگامها 

 ست مقصد وحشت خرامان نفس فهمیدنی 

 سراغی نیستند این بوی گل احرامها بی 

 که دارد این چمن خمیازه است نشئهٔ عیشی

 بندم برات جامها بر پر طاووس می 

 بال نیست هیچکس در عالم اقبال فارغ

 بیدل به پشت بامها رخش نتوان تاختن  

 

 
 ۲۹۸غزل 

 گفتگو صد رنگ ناکامی دماند ازکامها 

 وصل هم موهوم ماند از شبههٔ پیغامها 

 کند غیر دیر وکعبه هم صد جا تمنا می 

 وار و اینهمه احرامها زندگی یک جامه

 ریشهٔ نشو و نما از دانهٔ ماگل نکرد 

 کامها ماند چون حرف خموشی در طلسم

 کند سامان خودداریقطرهٔ ما ناکجا 

 شماردگامها بحر هم از موج اینجا می 

 کند در وحشت دردسر فرماندهیگل

 چون شررازسنگ ریزد زین نگینها نامها 

 چون به آگاهی فتدکار، اهل دنیا ناقصند 

 اند این خامها ورنه در تدبیر غفلت پخته

 ازنشان هستی ما سکه نامی بیش نیست 

 ا گوش دامهصید ما حکم صدا دارد به

 لاله وگل بسکه لبریزند ازصهبای رنگ 

 درشکستن هم صدایی سر نزد زین جامها 

 ریشهٔ جرأت مباش ها بی از تپش آواره

 اند آرامها در زمین ناتوانی گشته

 بیدل از آیینهٔ زنگار فرسودم مپرس 

 که شد غارت نصیب شامها داشتم صبحی 

 

 
 ۲۹۹غزل 

 این باغ و این شکفتنها چیست

 وسیرروغنها سرآبی 

 وچه دشتکوهزندچهمی رمموج

 ست طرف دامنهاچین گرفته

 نرهید از امل تجرد هم 

 رشته دارد قفای سوزنها 

 کو شب ما را چراغ فرصت
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 کن است روزنهاخانه روشن

 اعتبار زمانه بیکاریست 

 قطره گوهر شد از فسردنها

 که واکنیم پری کو فضایی 

 رفت پرواز با نشیمنها 

 طلب بندم خاک گردم ره  

 کام شیونها سرمه بالم به

 دماغی هوس است فکر خود بی 

 سرگران شد خمیدگردنها 

 حیف نشکافتیم پردهٔ دل 

 ست مهر خرمنها دانه بوده

 اثر تا چندیارب از سعی بی 

 کوبدکسی به هاونها آب

 کجا روم بیدل گر ننالم

 تنها ششجهت بیکسی ومن

 

 
 ۳۰۰غزل 

 رفتگان نشانها در باغ دل نهان بود از  

 این آتش آگهی داد ما را زکاروانها 

 است کاهد باعافیت قرینکه شمعچندان

 بازار ما ندارد سودی به این زبانها 

 عرصهٔ جدل را ست اینتنگی ز بس فشرده

 میدان خزیده یکسر در خانهٔ کمانها 

 این وادی غرورست فهمیده بایدت رفت 

 سنانها در جاده است اینجا خواباندن 

 جوش بهار جسم است آثار سخت جانی

 جوهر فکنده بیرون زین رنگ استخوانها 

 کردگم شد سراغ راحت پروازتا جنون

 بردیم با پر و بال خاشاک آشیانها 

 تیغ غرور بشکن درکارگاه گردون

 آتش زبانه دارد درگردش فسانها 

 ست نیازیدر بارگاه تعظیم اقبال بی 

 تانها تمییز پا و سر نیست منظور آس 

 تقلید فقر نتوان در جاه پیش بردن 

 کرانها بحر ازگهر چه نازد بر راحت

 رواجیتوان برد فریاد بی جایی نمی 

 کشتی شکست تاجرتا تخته شد دکانها 

 پست و بلند بسیار دارد تردد جاه 

 ات رها کن بام است و نردبانها همواری

 پروازوهم بیدل زین بیشتر چه باشد 

 به آسمانها   گردش سر ما راستبرده
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 ۳۰۱غزل 

 ای آینهٔ حسن تمنای تو جانها

 گلستان ثنای تو زبانهااوراق

 زمزمهٔ حمد تو قانون سخن را بی 

 افسرده چو خون رگ تار است بیانها 

 از حسرت گلزار تماشای تو آبست 

 دانها گل آینه در آینهچون شبنم

 کرد تاب وصال است دل اما چه توانبی 

 گره رشتهٔ جانها راهتجسم است به  

 کمالت گه حسنآنجاکه بود جلوه

 چون آینه محو است یقینها وگمانها 

 از مرحمت عام تو درکوی اجابت 

 گشته اثرها به تک وپوی فغانها گم

 از قوت تأیید توتحریک نسیمی

 کمانها بر بحرکشد از شکن موج

 در چارسوی دهرگذرکرد خیالت

 لبریز شد از حیرت آیینه دکانها 

 پردة دل غیر خیالت نتوان یافت در 

 جولانکدة پرتو ماهند کتانها

 در دیدة بیدل نبود یک دل پر خون 

 ستانها داغ هوای تو درتن لالهبی 

 

 
 ۳۰۲غزل 

 ها و نهانها کمال تو عیانی داغا

 معنی به نفس محو و عبارت به زبانها 

 گوهر وصلت خلقی به هوای طلب

 عنانها بگسسته چو تار نفس موج، 

 شد خاک و نشد محرم دیدار کهبس دیده

 ست از آنها آیینهٔ ما نیز غباری

 گلشن صنعت تا دم زند از خرمی 

 حسن از خط نو خیز برآورده زبانها 

 دریاد تو هویی زد و بر ساغر دل ریخت 

 درد نفس سوخته سر جوش فغانها 

 سجود تو دهد بال خمیدن انجاکه 

 ا چون تیر توان جست به پروازکمانه

 توفان غبار عدمیم آب بقاکو

 کرانها دریا به میان محو شد از جوش

 پیداست به میدان ثنایت چه شتابد

 ست بیانها دامن ز شق خامه شکسته
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 گشودم به هوایت تا همچو شرر بال

 گم شد وفرصت ززمانها وسعت زمکان

 بیدل نفس سوختهٔ ما چه فروشد 

 ست دکانها حیرت همه جا تخته نموده

 

 
 ۳۰۳غزل 

 گرد تکاپوی سراغ نو نشانها ای

 واماندة اندیشهٔ راه توگمانها

 حیرت نگه شوخی حسن تو نظرها 

 خامش نفس عرض ثنای تو زبانها 

 ست ز چشم تر مجنون تو جیحوناشکی 

 لختی ز دل عاشق شیدای توکانها 

 درکنه تو آگاهی و غفلت همه معذور 

 دریا ز میان غافل و ساحل زکرانها 

 گل تصویرکه نه چرخ به رنگستعمری

 واکرده به خمیازة بوی تو دهانها 

 کیست شود محرم اظهار و خفایت آن

 آیینهٔ خویشند عیانها و نهانها

 کمندی بر اوج غنایت نرسد هیچ

 بیهوده رسن تاب خیالند فغانها 

 آنجا که فنا نشئهٔ اسرار تو دارد 

 کش جوش بهار است خزانها پیمانه

 ن دشت شد انگشت شهادت هر سبزه دری

 تا ازگل خودروی تو دادند نشانها 

 از شوق تمنای تو در سینهٔ صحرا 

 همچون دل بیتاب تپان ریگ روانها 

 جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشیم 

 اینست متاع جگر خسته دکانها 

 صد مرحله دوراست حمد ازتو بهبیدل ره

 که آوارهٔ وهمند بیانها خاموش

 

 
 ۳۰۴غزل 

 نجمن عشق است توفانگر سامانها این ا

 یوسف وکنعانها ، یکحی لیلی وچندینیک

 ناموس وفا زین بیش برداشتن آسان نیست 

 گل پیمانها بر رنگ من افکندند خوبان

 این دیده فریبیها از غیر چه امکان است 

 گلستانها بوی تو جنونکار است در رنگ

 خواندیم رموز دهر از تاب و تب انجم 
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 عنوانها جز شوخی مکتوبدریننیستخط 

 وحشت ز محیط عشق آثار رهایی نیست 

 امواج به زنجیرند از چیدن دامانها 

 اثر افتادیم در انجمن توفیق پر بی 

 تر رفت سرشک آخر از خشکی مژگانها 

 پیری هوس دنیا نگذاشت به طبع ما 

 آخ دل از این لذات کندیم به دندانها 

 نپیوستیم  گره بستیم با حرصتا دل به

 گوهر ریخت آب رخ توفانها جمعت

 نامحرمی خویشت سد ره آزادیست

 چشمی بگشا بشکن قفل در زندانها 

 مطرب نفسی سر داد، برقم به جگر افتاد 

 نی این چه قیامت زد آتش به نیستانها 

 شمع ببالدکس چه جمعیت چونبیدل به

 سرتکمه برون افکند از بندگریبانها 

 

 
 ۳۰۵غزل 

 به یاد چیدن از شوق تو دامانها گل زهی چون

 گریبانها چو صبح آوارهٔ چاک تمنایت

 ز محفل رفتگان در خاک هم دارند سامانها 

 مشو غافل ز موسیقار خاموشی نیستانها 

 محرومیبگذشتی و از زخمچون نگهز چشمم

 جدایی ماند چون خمیازه در آغوش مژگانها 

 که رسوایی دهدکام دل عاشق در آن محفل

 گریبانها چوگل دامان مقصد جوشد از چاک

 به فکر تازهگویان گر خیالم پرتو اندازد 

 پر طاووس گردد جدول اوراق دیوانها 

 بالد گرد وحشتم بر خویش می کهدر آن وادی

 گیرد در بغل چندین بیابانها رم هر ذره

 به اوج همتم افزود پستیهای عجزآخر 

 دامانها که در خورد شکست خود بود معراج 

 چه شدگرتنگ شد بربسملم جولانگه هستی

 در آغوش پسر وامانده دارم طرح میدانها 

 ام ایمن نی چندین حسرت ازوضع خموش دلبه

 ست توفانها قطره خون در خود فروبردهکه این یک

 روم از خود کز شوق نیرنگ خیالت می چنین

 ام طرح گلستانها کردن ز رنگ رفتهتوان

 و مکان الفت نبست آخر دل وارسته با کون  

 نشست این مصرع ازبرجستگی بیرون دیوانها 

 گر چشم بگشاییمطلبی به روی چهرهٔ بی 

 دو عالم از ره نظاره بر؟یزد چو مژگانها 
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 خو برخاست دود از خرمن امکانز عشق شعله

 تب این شیر آتش ریخت بیدل در نیستانها 

 

 
 ۳۰۶غزل 

 سودنها چو سایه چند به هر خاک جبهه  

 که زنگ بخت نگرددکم از زدودنها 

 غبار غفلت و روشندلی نگردد جمع 

 را غنودنها کجاست دیدهٔ آیینه

 ز امتحان محبت درآتشیم همه

 چو عود سوختن ماست آزمودنها 

 که جلوه ادا فهم مدعا باشد دمی 

 گشودنها گشودن مژه هم مفت لب

 مخواه زآینهٔ حسن رفع جوهرخط

 زنگ از زدودنها شود این  که بیش می 

 گر آبرو بود از حادثات کاهش نیست

 رسد الماس را ز سودنها زبان نمی 

 کجاست عشرت اندوختن به راحت ترک 

 مجو چوکاشتن آسانی از درودنها 

 فهمان نوای بساط کجمباش هرزه

 کشد ستودنها که ترسم آفت نفرین

 تغافل از بد و نیک اعتبار اهل حیاست 

 نها که سرخرویی چشم آورد غنود

 ام چو ماه نو از آفت کمال ایمننی 

 برد فزودنها همان به کاستنم می 

 فرصت هستی مخورکه همچو شرار فریب

 ست اگر هست وانمودنها نهفتنی 

 گوهر اوست که نقد فسوسدرین محیط 

 کن چون صدف ز سودنها کفی پر آبله

 توان دریافت سراغ جیب سلامت نمی 

 رنگ هیچ بودنها مگر زکسوت بی 

 ی سخنور سخن بود بیدلگرهگشا

 گشودنها به ناخنی نفتدکار لب

 

 
 ۳۰۷غزل 

 چیندگل عیش ازتپیدنها می کهکسچواشک آن

 بود دلتنگ اگرگوهر شود از آرمیدنها 

 سرای دهر بیتابیز بس عام است در وحشت

 دل هر ذره دارد در قفس چندین تپیدنها 

 مجو آوازهٔ شهرت ز آهنگ سبکروحان 
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 رنگ نبود در پریدنها صدای بال مرغ 

 داند نگه در دیدهٔ حیران ما شوخی نمی 

 شبنم درداین میناست دیدنها به رنگ چشم

 ببری دوتاکردیم آخر خوبش را در خدمت؟

 رسانیدیم بار زندگانی تا خمیدنها 

 ماند چو مینا شد ز می خالیزرونق باز می 

 کشیدنها شود در خونشکست رنگ ظاهر هی 

 اد این نکته شد روشن گردبمرا از پیچ وتاب

 که در را طلب معراج دامان است چیدنها 

 ز قطع الفت دلها حسود آسوده ننشیند 

 شود خمیازهٔ مقراض افزون در بریدنها 

 گداز درد نومیدی تماشای دگر دارد 

 به رنگ اشک ناسورم نظرباز چکیدنها 

 بیند حباب از موج هرگز صرفهٔ طاقت نمی 

 نها کند آخر تپید ز بال ماگره وامی 

 آید گر برون تازی عدم در پیش می ز هستی 

 درین وادی مقامی نیست غیر از نارسیدنها 

 ، فطرت آزادگان بیدل خویانمجو از طفل

 کی سرسا اشک از دویدنها به پرواز نگه

 

 
 ۳۰۸غزل 

 چو شمعم از خجالت رهنمود نارسیدنها 

 به جای نقش پا در پیش پا دارم چکیدنها 

 ام خرمنکشت عبرت کردهتخم شرر صد ز یک 

 دمد پیش ازدمیدنها می ازین مزرع درودن

 گلستان جنون را آن نهال شوق دربارم 

 آرد ازخود قدکشیدنها برون مچون آهمکه

 که طاقتها به عرض امتحان آید در آن وادی

 ، سرشک ما دویدنها نگاه ما ز خود رفتن

 دست و پا تواند زدکسی در بند جسمانیچه

 این قفس بیش از نفس واری تپیدنها ندارد  

 به سر بردیم در شغل تأسف مدت هستی

 گزیدنها کردیم چون مقراض قطع از لبرهی 

 زدیم از ساز هستی دست در فتراک بیتابی

 نفس ما را به رنگ صبح شد دام رمیدنها 

 پرسی پردازی الفت چه می ز نیرنگ فسون

 کشتهٔ از دور دیدنها تو در آغوشی و من

 ام گرد ره فقرم عتبار آزادهز اوج ا

 کوتاه من مغرور چیدنها نباشد دامن

 شکست دل نگردی محرم راز محبت بی 

 باشد دریدنها گل خواندن این نامه می که چون
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 گریم که می چنین در حسرت صبح بناگوش

 که در مهتاب دارد ریشه اشکم از چکیدنها 

 که رنگش ریختند ازگفتگو بیدل گلشندر این

 شنیدنهاست دیدنها و دیدنها شنیدنها 

 

 
 ۳۰۹غزل 

 فلک این سرکشی چند از غبار آرمیدنها 

 بایست از خاک اینقدر دامن کشیدنها نمی 

 آراییمخور ای شمع از هستی فریب مجلس

 ارزد به چندین سر بریدنها گردن نمی که یک

 همان بهترکه عرض ریشه در خاک عدم باشد 

 است اینجا دمیدنها به رنگ صبح، برق حاصل 

 وفاکردم شبی از بیخودی نظارهٔ آن بی 

 است ازندیدنها کشته داغچشمم چوشمعکنون

 به سازمحفل بیرنگ هستی سخت حیرانم 

 مست شنیدنها نبض ناله خاموش است و دلکه

 مقام وصل نایاب است و راه سعی ناپیدا 

 گر نبودی نارسیدنها کردیم یاربچه می 

 خبرشرمی، ای بی ایکف خاک هوا فرسوده

 گردون چند چون صبحت برد بیجا دویدنها به

 داشت از شوقت گداز آلوده تحریری سرشکم

 به بال موج بستم نامهٔ در خون تپیدنها 

 بخشد ، ناتوانی رخصت جرأت نمی چو اشکم

 مگر از لغزش پابندم احرام دویدنها 

 ، کدامین طایرم یارب ، رنگمام، شعلهشرارم

 خواند شکست بالم افسون پریدنها می که 

 کردم ز شرم نرگس مخمور او چندان عرق

 که سرتا پای من میخانه شد ازشیشه چیدنها 

 پرسی ز احوال دل غمدیدهٔ بیدل چه می 

 از چکیدنها محروم غنچه  چونخون   قطره این هست که

 

 
 ۳۱۰غزل 

 درفکر حق و باطل خوردیم عبث خونها 

 ست یاشوخی مضمونها این صنعت الفاظ ا

 کیفیت عبرت داشت بر هرچه نظرکردیم

 گردون زکجا واکرد دکانچهٔ معجونها 

 گهرمعنی چون نثرفراهم نیست نظم

 ربطی موزونها که جنون انگیخت بی از بس

 ورزی خاصیت افلاس است در خلق ادب
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 کرد موسایی و قارونها فقر اینهمه سامان

 خواند بر نیم درم حاجت صد فاتحه باید  

 هرجا در جودی بود شد مرقد مدفونها 

 جزکنج مزار امروزکس دادرس کس نیست 

 کند بااین خرس وسگ و میمونها انسان چه

 تدبیر تکلف چند بر عالم آزادی

 معموره قیامت کرد در دامن هامونها 

 نفسی شوید آلودگی هستیتا بی 

 کف صابونها جوشگردون رفتچون صبح به

 ضبط نفس ختم است غواصی این دریا بر 

 اینجاست خمهاو فلاطونها در شکل حباب

 پرسی می ، ازحسن چهگویی می از عشق چه

 گیر، لیلی همه مجنونها مجنون همه لیلی 

 بیدل خبر خلوت از حلقهٔ در جستم 

 گفت آنچه درون دارد پیداست ز بیرونها 

 

 
 ۳۱۱غزل 

 وفاق تخم ثباتی نکاشت در دل و دینها 

 از این فسرده زمینها حکم یأس دمیدیم به

 چو غنچه در پس زانوی انتظار جدایی

 کمینها نشسته در چمن ما هزار رنگ

 کشیده به هرسو در این زمانه سر نخوتی 

 ز نقشخانهٔ پا در هوای چنبر زینها 

 غم معاش به تاراج حسن تاخته چندان 

 که لاغری ز میان رفته فربهی ز سرینها 

 خیالت نم مروتی ازخلق اگررسد به 

 گیر به خاک از فشار چین جبینها چکیده

 نظر نکرده به دل مگذر ای بهار تعین 

 بینها تغافل از چه به صیقل زنند آینه

 است خیالچهاینواسباب راحتحضورعبرت

 نشینها مژه نبسته به خواب است چشم سایه

 به نام شهرت اقبال زندگی نفروشی

 نگینها اند که زهر در بن دندان نهفته

 گداخت خجالت به خاک خفت قناعت نفس

 شود اینها ولی چه سود علاج غرض نمی 

 کجا برم من بیدل تظلم دم پیری

 چینها کشید پوست بهسپیدیرسید مو به
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 ۳۱۲غزل 

 ای رسته زگلزارت آن نرگس جادوها 

 صاد قلم تقدیر با مصرع ابروها 

 نتوان به دل عشاق افسون رهایی خواند 

 گیسوها یآزادند زنجیر زین سلسله

 نیرنگ طلب ما را این دربدری آموخت 

 کوکوها قمری به سر سرو است آوارهٔ 

 آرا شد برغنچه ستمها رفت تاگل چمن

 این روهاست برازگردشکست دل رنگی 

 ازعدل درپنجهٔ اقبال است  صید دوجهان

 خواهد شاهین ترازوها پرواز نمی 

 عریانتا لفظ نگردد فاش معنی نشود 

 پردگی رنگ است اشفتگی بوهابی 

 کیشان ظلم است به درویشانخست زکرم

 خشکی این جوها برسبزه دم تیغ است لب

 سرشتان راجز عجز پناهی نیست ما سجده

 امید رسا داریم چون سر به ته موها 

 کس ز نظرهاجست از خاک برون ننشست هر

 ة این صحراست گرد رم آهوها واماند

 طرب اینجانیست ست یارانااندوهاین عالم

 جمعیت اگر خواهی پیشانی و زانوها 

 ن بیدل بر مائدة قسمتقانع صفتا

 گهر بالند از خوردن پهلوها چون موج

 

 
 ۳۱۳غزل 

 ها ات میخانهای فدای جلوهٔ مستانه

 ها گرد سرگردیدهٔ چشمت خط پیمانه

 پروایی عشق غیور سوخت باهم برق بی 

 ها وانهخواب چشم شمع و بالین پر پر 

 گردباد ایجادکرد آخر به صحرای جنون 

 ها بر هوا پیچیدن موی سر دیوانه

 کشید افتاد و رسوایی رازعشق ازدل برون

 هاگنج تا غافل شد از ویرانهشد پریشان

 در زلف خوبان جای آرایش نماند عاقبت

 ها گردید از هجوم دل دکان شانهتخته

 چوشمع تا رسد خوابی به فریاد دماغ ما  

 هاتا سحر زین انجمن باید شنید افسانه

 سیمای حسد چیند بهمی جوهرکین خنده

 هادندانهنیست برهم خوردن شمشیر بی 
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 ویرانه است انجمن،مألوفتاطبایع نیست

 ها ربط بالددانهبی ناقص افتدخوشه چون

 پرخاشی نبود شرم چشمگرمی داشتخلق

 ها این خانهدریعرصهٔ شطرنج شداز بی 

 کن بیدل ز ابنای زمان نا توانی قطع

 ها کس نگردند این حیا بیگانهآشنای

 

 
 ۳۱۴غزل 

 ها چیده است لاف خلق به چیدن ترانه

 ها بر خشت ذره منظر خورشید خانه

 زین بزم عالمی غم راحت به خاک برد 

 هاگردکرانهآب محیط رفت به

 کشت تعلق ندامت است نشو نمای

 ها ر دانهجز ناله نیست ریشهٔ زنجی

 که بگذرد ز خم زلف یارکیست کسآن

 ها ها که ندادند شانهبر دل چه کوچه

 آتش اگر زگرمی خویت نشان دهد

 هاانگشت زینهارکشد از زبانه

 ام ستمکش خلد و جحیم نیست نومیدی

 ها ام به خواب عدم زین فسانهآسوده

 نشان مرا بال رنگ نیست پرواز بی 

 ها کلاه آشیانهبهگو بیضه بشکند 

 کوشش به دیر وکعبهٔ تحقیق ره نبرد 

 ها آواره ماند ناوک من زین نشانه

 ست هر عضو من چو شمع ادبگاه نیستی 

 ها تا نقش پا سر من واین آستانه

 آتش زدند شب و رقی را در انجمن

 هاکردیم سیر فرصت آیینه خانه

 در دامگاه قسمت روزی مقیدیم 

 هادانه بیدل به بال ماگره افکند

 

 
 ۳۱۵غزل 

 ها ای موجزن بهار خیالت ز سینه

 ها جوش پری نشسته برون ز ابگینه

 کارگلستان داغ دلر پنبهجور ته

 ها تیغت زبان ده دهن زخم سینه

 سودایی تو با گهر تاج خسروان

 هاجوید ز جوش آبلهٔ پا قرینه

 گزد  ازفضل ورحمت تولب رشک می 
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 هاکلید خزینهبر ناخن شکسته

 ر خرقهٔ نیازگدایان درگهتد

 ها نازد به شوخی پر طاووس پینه

 نازکدلان باغ تو چون شبنم سحر 

 هاگل شکنند آبگینهبرروی برگ

 کنار جست در قلزم خیال تو نتوان

 ها خلقی در آب آینه دارد سفینه

 دل را محبت تو همان خاکسار داشت 

 هاویرانه را غنا نرسد از دفینه

 مهررخت دلنشین اوست چوبیدل آنکه 

 هاکینهشودش حرفنقش نگین نمی 

 

 
 ۳۱۶غزل 

 هاکینهای آرزوی مهرتو سیلاب

 ها کدورت سنگ آبگینهبر هم زن

 ملاح قدرت تو ز عکس تجلیات

 هاراند به بحرآینهٔ دل سفینه

 ات جگر پرست شعلهٔ اندیشهآتش

 هادار داغ هوای تو سینهآیینه

 منجمد  از حیرت صفای تو خونی است

 هااشک روان سطر به چشم سفینه

 درکارگاه حکم تو بهرگداز سنگ 

 هاآتش برون دهد نفس آبگینه

 پروری آنجاکه مهر عشق کند ذره

 ها جوشد گل شرافت ذات ازکمینه

 ای ز قصر محبت نشان دهیم تا پایه

 هاچون صبح چاک دل به فلک برد زینه

 کند بیدل به خاکساری خود ناز می 

 ها دل ز خیالت دفینه ای در غبار

 

 
 ۳۱۷غزل 

 ها سازیتعلق بود سیر آهنگ چندین نوحه

 قفس آموخت ما را صنعت قانون نوازیها 

 کرد از فکر خود غافل جهانی را غرور جاه

 گریبانها ته پا آمد از دامن طرازیها 

 غنادردسر اسباب بردارد؟ محال است این 

 نیازیها گذشتن نگذرد از آب تیغ بی 

 گوهر درگره بستم دشت هوس یارب چهدرتن 

 تازیها گل از غبار هرزهعرق شد مهرهٔ 
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 جنون مشرب شمع است یکسرساز این محفل 

 خورد آب از تلاش خودگدازیها جهانی می 

 گردد کمال از خجلت عرض تعین آب می 

 که در ویرانه دارد خاکبازیها خوشاگنجی 

 گر نسبتی داری مهیاکن به اقبال ادب

 سر نگذرد گردن فرازیها  گریبانی که از

 تو با ساز تعلق درگذشتی از امل بیدل 

 گسستن این درازیها ندارد رشتهٔ کس بی 

 

 
 ۳۱۸غزل 

 باز آب شمشیرت از بهار جوشیها 

 داد مشت خونم را یادگل فروشیها 

 ناله تا نفس دزدید من به سرمه خوابیدم 

 کرد شمع این محفل داغم از خموشیها 

 خود نظر بستن  یا تغافل از عالم یا ز

 پوشیها زین دوپرده بیرون نیست ساز عیب

 دار هستی را لاف ما و من ننگ است مایه

 بضاعتان دارند عرض خودفروشیها بی 

 خواهم دانم تقویی نمی زاهدی نمی 

 سینه صافیی دارم نذر درد نوشیها 

 است سازمحفل هستی پرگسستن آهنگ

 خواهد عافیت سروشیها که می از نفس

 بیدل زیر بارکسوت نیستمحرم فنا  

 ای دارد از برهنه دوشیها جامهشعله

 

 
 ۳۱۹غزل 

 به ذوق داغ کسی درکنار سوختگیها 

 چو شمع سوختم از انتظار سوختگیها 

 ست در نظر من ز خود رمیده شرار دلی 

 بس است اینقدرم یادگار سوختگیها 

 ام امشببه هر قدم جگری زیرپا فشرده

 ختگیها زار سورسم از لالهچوآه می 

 شرار محمل شوقم گداز منزل ذوقم 

 هزار قافله دارم به بار سوختگیها 

 هنوز ازکف خاکسترم بهار فروش است 

 شکوفهٔ چمن انتظار سوختگیها 

 خموشم بست شمعصورت خمیازهز داغ

 فنا نبرد ز خاکم خمار سوختگیها 

 بیاکه هست هنوز از شرار شعلهٔ عمرم 
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 سوختگیها نفس شماری صبح بهار 

 سینه داغ و به دل ناله و به دیده سرشکم به

 کارسوختگیها محبتم همه جا شعله

 داغیازگلرمیدفرصت وننواخت عشقم

 و نگشتم دچار سوختگیها گذشت برق

 بضاعتی نشد آیینهٔ قبول محبت 

 مگر دلی برد از ما به کار سوختگیها 

 مقیم عالم نومیدیم ز عجز رسایی

 مزار سوختگیها ام چو نفس بر  نشسته

 پرور است نالهٔ بیدلکه ادببه محفلی 

 خجسته دود سپند از غبار سوختگیها 

 

 
 ۳۲۰غزل 

 زنیها تا چند به هر عیب و هنر طعنه

 کنیها ، شرمی ازبن پوستایسلاخ نه

 جنون استمعبدعبرت چهسبحه درفنچون

 ذکر حق و برهم زدن و سرشکنیها 

 است  خاک، سرریشه بهکه دمدنخلچندان

 ذلت نبرد جاه ز تخمیر دنیها

 ما را به تماشای جهان دگر افکند 

 پرواز بلندی به قفس پرفکنیها 

 الفت قفس زندگی پا به هواییم 

 باید چو نفس ساخت به غربت وطنیها 

 ارد صیت نگهت یاد خم زلف ند

 اند از ختنیها ترکان خطایی چه کم

 کند عقیق از هوس لعل تولیکنجان

 بدخشان ز تلاش یمنیها دور است  

 پردگی جوهر راز است تبسم بی 

 گل بدنیها ای غنچه مدر پیرهن

 از شمع مگویید وزپروانه مپرسید 

 داغ است دل از غیرت این سوختنیها 

 گیرد به لب بستهٔ بیدل جز خرده چه

 نامحرم خاصیت شیرین سخنیها 

 

 
 ۳۲۱غزل 

 شمع ازآتش بیانیها شد داغ دل چونسخن

 در دوران ما از سکته خوانیها معانی مرد 

 گویان تا کجا تازد طبیعت همعنان هرزه

 خیالم محو شد ازکثرت مصرع رسانیها 
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 گذشت از راستی طبعم کج آهنگانز تشویش

 سنانیها ها بردرد از ره بی مگر این حلقه

 ز استغنای آزادی چه لافد موج درگوهر

 به معنی تخته است آنجا دکان تر زبانیها 

 ریشد دستگاه فطرتم تار خیال اینجا چه 

 به اشکیل خران دارم تلاش ریسمانیها 

 ز طاق افتاد مینای اشارات فلکتازی 

 هلال اکنون سپهر افکند ار ابروکمانیها 

 از لاف خودسنجی تبراکن اینفس سرمایه

 مبادا دل شود سنگ ترازوی گرانیها 

 غافل وزینشمعای ، چونواکردهزبانبیباکی به

 رانیها راند!برون بزمت آخر نکتهکه می 

 زدعوی چند خواهی برگردون منفعل بودن

 قفس تنگ است جز بر ناله مفکن پرفشانیها 

 کیست اندازد گفتم به خاکشغرور رستمی 

 ز پاافتادگان گفتند: زور ناتوانیها 

 ومان رستم ز وهم خان،دزدیدمدرجیبسری

 آشیانیها ته بالم برآورد از غم بی 

 مگر بار نفس برداری از دوشم   تو ای پیری

 گران شد زندگانی بر دل از یاد جوانیها 

 کش هستیتهمتنفسحواسم چونناموسبه

 از پاسبانیها خورممی در خواب ومن خونهمه

 دنائت بسکه شد امروز مغرور غنا بیدل 

 زمین هم بال وپر دارد به نازآسمانیها 

 

 
 ۳۲۲غزل 

 ها بینی باریکبود سرمشق درس خامشی 

 ها ز مو انگشت حیرانی به لب دارند چینی 

 مرا از ضعف پرواز است قید آشیان ورنه 

 ها گزینی گیرم چو بوی غنچه از خلوتنفس

 نیاز من عروج نشئهٔ ناز دگر دارد 

 هاام بر آستانت از زمینی سپهر آوازه

 دل رم آرزو مشکل شود محبوس نومیدی 

 ها گردد از وحشت کمینی می سنگ اینجا شرر که

 نفس دزدیدنم شد باعث جمعیت خاطر

 ها به دام افتاد صید مطلبم از دام چینی 

 شود صیقل غبار فقر زنگ سرکشی را می 

 ها برد از شعله خاکسترنشینی سیاهی می 

 ستگاهی احتیاج من دبه شوخی آمد از بی 

 ها کرد دست آخر زکوته آستینی درازی

 باشد راک می خروش اهل جاه ز خفت اد 
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 ها ست یکسر علت فریاد چینی تنک ظرفی 

 خواهد طریق دلربایی یک جهان نیرنگ می 

 ها به حسن محض نتوان پیش بردن نازنینی 

 مگر از فکر عقبا بازگردم تا به خویش آیم 

 هابینی ام ازپیشکه از خود سخت دور افتاده

 دوتاگشتیم در اندیشهٔ یک سجده پیشانی

 هانگینی کرد ما را بی خاتمبه راه دوست 

 سنجیدم تیغ است بیدل راه باریک سخن

 ها آفرینی زبان خامه هم شق دارد از حرف

 

 
 ۳۲۳غزل 

 به داغ غربتم واسوخت آخر خودنماییها 

 برآورد از دلم چون ناله اظهار رساییها 

 غبارانگیز شهرت نیست وضع خاکسار ما 

 ساییها ام در سرمه کردهخروشی داشتم گم

 ام اما ازین غافل هوادار مزاج طفلی 

 درد رنگین قباییها که چون گل پوست بر تن می 

 چو رنگم بس که سر تا پا طلسم ساز خاموشی 

 شکستن هم نبرد از پیکر من بیصداییها 

 گامیدرتن وادی به تدبیر دگر نتوان زدن

 دست و پاییها مگر نذر ز خود رفتن شود بی 

 غرور معیت گل ممباش ای چهٔ افراق

 که این پیوستگیها در بغل دارد جداییها 

 غافلی ورنه   تو از سررشتهٔ تدبیر زاهم

 ای چون پارساییها ندارد فسق خلوتخانه

 کسی یارب مباد افسردة نیرنگ خودداری 

 شرارم شنگ شد ازکلفت صبژ آزماییها 

 نکرده آهنگم محپرس از عندلیب مساثرگم

 نواییها -آتش  سوزم اژس لهی گلشن نم فن درب

 ز طوف آستانش تا نصیب سجده بردارم 

 ام محمل به دوش جبهه ساییها به رنگ سایه 

 گفتم کدامن شیوه دشوارست درعالم دلبه

 : پاس. آشناییها نفس در خون تپید وگفث

 کلفتهاکه دل در بیخودی دارد نهان بیدل چه

 صفاییها بود آیینه را حیرت نقاب بی 

 

 
 ۲۳۴غزل 

 بهارستان اقبال، ای چمن سیما بیا ای 

 چشم مابیا گذشت اکنون بهفصل سیر دل
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 ، انتظار آفتاب کشد خمیازهٔ صبحمی 

 پیما بیا در خمار آباد مخموران قدح

 گرد راه اوست بحر هرسو رو نهد امواج

 دود تنها بیا هردو عالم در رکابت می 

 خانهٔ دیدار تست خلوت اندیشه حیرت

 ما بگشا بیا  کلید دل در امید ای

 وفاست تخصیص ازفضولیهای آدابعرض

 چون نگه در دیده یا چون روح دراعضا بیا 

 غ حرمان زیستنبیش ازاین نتوان حریف دا

 یا مرا از خود ببر آنجا که هستی یا بیا 

 فرصت هستی ندارد دستگاه انتظار 

 مفت امروزیم پس ای وعدة فردا بیا 

 ارو بوجمع است در هرجا چمن دارد بهرنگ

 ما همه پیش توایم ای جمله ما با ما بیا 

 وصل مشتاقان زاسباب دگر مستغنی است 

 کای سامان استغنا بیا احتیاج این است

 ات لبریز نیستکو مقامی کز شکوه معنی 

 گویدت اینجا بیا غفلت است اینهاکه بیدل

 

 
 ۳۲۵غزل 

 بلدتوشدکه به محفل من وما بیا  چه فسردگی 

 که درین فسانه سرا بیا غنودنتگشود؟اه که

 ، طربی وحاصل عبرتیست مغتنم هوسنفسی

 کسب هوا بیا سربام فرصت پرفشان چو سحربه

 کشانبردتسپهر می جنون عنان بهوتاز و همتک

 تو غبار باخته طاقتی به زمین عجز رسا بیا 

 ای ای وگذشتهبه غبار قافلهٔ سلف نرسیده

 و به قفا بیا زندت صلاکه بیا و ر صف پیش می 

 قدم رسد وتازها بههم رسد، تککه بهسروپا دمی 

 کشم به وداع قد دوتا بیا خم انتظارتو می 

 به بتان چه تحفه برد اثر زترانهٔ قسمی دگر

 به رهت سیه شده خون من به بهاررنگ حنا بیا 

 سبب قسمت بی وبیشبردکمنمی کس ازین حدیقه

 ا چو چنارکو طلب ثمر به هزار دست دعا بی

 کو ات سر وبرگ حسن قبولبه ادای ناز فضولی 

 گدا بیا هایکلبهکه بهکنی ستم است دعوت شه

 ام دو، در جرأتی نگشودهفسون حاجت هرزهبه

 کن آبله پا بیا که عرقگوش منزحیا رسیده به

 هوس ستمکش سوختن در برانجمن بهتو چوشمع

 کف پا نشسته به راه سرکه بلغزو جانب ما بیا 
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 کجا رسم چه سو روم، بهیدل از در عاجزی بهمن ب

 جاست شوربیا بیا همه سوست حکم بروبرو همه

 

 
 ۳۲۶غزل 

 گداز دل نفسی اشک شو به دیده بیا ای

 رود ز نظر یک قدم دویده بیا یار می 

 جا های رسا مفت تست در همهفیض نشئه

 ای چون می رسیده بیا جام ظرف هوش نه

 ات فرصت شگفتگی جهاننیست دربهار  

 هم ز مرغزار عدم چون سحر دمیده بیا 

 جز تجرد ازکر و فر چیست انتخاب دگر 

 روی ز نظرگو همه قصیده بیا فرد می 

 فشاننداست بالجان ایناز سروش عالم

 کای نوای محفل انس از همه رمیده بیا 

 نیست جزهمین قفست باغ عشق تا هوست

 بیا   یک دو روز از نفست مهلت است دیده

 ام ز نظر شام من رسان به سحر تا نرفته

 شمع انتظار توام صبح نادمیده بیا 

 شمع بزمگاه ادب تا نچیند ازتو تعب

 همعنان ضبط نفس لختی آرمیده بیا 

 کلبهٔ فقرا نیست سیرگاه هوا سقف

 سربه سنگ تا نخورده اندکی خمیده بیا 

 ادب نبردکسی ره به بارگاه وفا بی 

 کشیده بیا عنان  با قدم به خاک شکن یا

 سو بر غرورکرده غلو تیغ غیرت ز همه

 عافیت اگر طلبی با سر بریده بیا 

 وبس حاصلوحشت استاززیان وسودنفس

 جنس این دکان هوس دامن است چیده بیا 

 بیدل از جهان سخن بر فنون و هم متن 

 رو از آن سوی تو و من حرف ناشنیده بیا 

 

 
 ۳۲۷غزل 

 سطری ازکتاب حیا که بود  به هر جبین

 ز نقطهٔ عرقم دارد انتخاب حیا 

 شبی به روی عرقناک او نظرکردم 

 کنم درآب حیا گذشت عمر وشنا می 

 گذشت ز لعل او به خیالم سؤال بوسه

 هزار لب به عرق دادم از جواب حیا 

 که ناز به شوخی زند چه خواهدکرد دمی 
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 کند زتاب حیا که عرق می پری رخی 

 نشکافت  ز روی یارکسی پردة عرق 

 ها نقاب حیا گشاده چون شد ازین تکمه

 عرق ز پیکر من شست نقش پیدایی

 گردم از حساب حیا هنوز پاک نمی 

 جولانیدگر مخواه ز من ثاب هرزه

 ام عرقی چند در رکاب حیا دویده

 ز خوب جستم و چشمی به خویش نگشودم 

 که فشاند اینقدرگلاب حیا به روی من

 ری زنهار، نگذبه چشم بسثن از انصاف

 گذرد هیچکس زآب حیا به پل نمی 

 ایم گهر زدهز قطرگی بدر خجلت

 نم ما ساخت با سراب حیا جبین بی 

 عرق زطینت ما هیچ کم نشد بیدل 

 ایم چو شبنم در آفتاب حیا نشسته

 

 
 ۳۲۸غزل 

 کنم از حیا اثر چه نقاب شقبه نمود هستی بی 

 حیا کنم از که دمی عرقکنی تو مگر به من نظری

 کتاب نه آسمان، هوساگرم دهد خط امتحان

 مژه بر هم آرم ازین وآن همه یک ورق کنم ازحیا 

 خون نزد عرقم بهقدحی ،طبع دونکنم ز شوخی چه

 کنم ازحیا گون سحری شفقکه ببوسم آن لب لعل

 که به راه دین غم باطلم شده دلنشین ز تخیلی 

 از حیا که خیال حق کنم گمان نبرد یقینبه من این

 خون زند شکسته بهبرون زند، قدحچوز خاک لاله

 هوسی اگربه جنون زند به همین نسق کنم ازحیا 

 ونی زقلم رسد هم رسد، نه زلوحزکمالم آنچه به

 کنم از حیا سبقرقم رسدکه منشخط نقش پا به

 و دینهمه رانثار دل است،امید وصل تونازنینبه

 کنم ازحیا که چه در طبقمن بیدل وعرق جبین

 

 
 ۳۲۹غزل 

 دریا عزمی است رو بهمارا زگرد این دشت

 پرکهنه شد تیمم اکنون وضو به دریا 

 کرکسب اعتبارات دوری ز بزم انس است 

 آبرو به دریا گوهرنیست بی یک قطره چون

 گران بود شرم غنا چه مقدار بر فطرتم

 کزیک عرق چوگوهررفتم فرو به دریا 
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 طه خوردن ظرف همتی نیست درعشق غو بی 

 گلو به دریا کام است ترکنگرحرص تشنه

 ست کش خیالی باد سرت حبابی خفت

 کدو به دریا تاکی حریف بودن با این

 داری محو خیالش اولیست کهعلم و فنی 

 دریا کس نیست مردتحقیق بشکن سبوبه

 رساند خلقی پی توهم تا ذات می 

 ما نیز برده باشیم آبی ز جو به دریا 

 آنگه سودای خودنماییسرمایه خفت 

 غیر ازتری چه دارد موج از نمو به دریا 

 جوهر یقینی از علم و فن چه حاصل بی 

 کرده خو به دریا توان شد ایماهی نمی 

 سار شرم است مرد از چشمهسامان غیرت

 که درجبین نیست غافل مجوبه دریا آبی 

 هرچند کس ندارد فهم زبان تسلیم 

 ا دست غریقی آخر چیزی بگو به دری

 بیدل تردد خلق محوکنار خود ماند 

 سو به دریا نگشود راه این سیل از هیچ

 

 
 ۳۳۰غزل 

 آسودگان گوشهٔ دامان بوریا 

 اند ز دکان بوریا مخمل خریده

 باک پا منه به ادبگاه اهل فقربی 

 خوابیده است شیر نیستان بوریا 

 رود گل ادب ز دماغم نمی بوی

 بوریا ام دو روز به دامان  غلتیده

 ایست از عالم تسلی خاکم اشاره

 ام ز چشمک پنهان بوریا غافل نی 

 که به مشق ادب رسی صد خامه بشکنی 

 هاست درکتاب دبستان بوریا خط 

 کس مباد خوابی که زحمت پهلویبی 

 برخاسته است از صف مژگان بوریا 

 زین جاده انحراف ندارد فتادگی

 مسطر زده است صفحهٔ میدان بوریا 

 پایداری نقش بنای عجز فقرم به  

 گرفت به دندان بوریا آخر زمین

 کنج قناعتیم لب بستهٔ حلاوت

 صداست در شکرستان بوریا نی بی 

 خورد بیدل فریب نعمت دیگرکه می 

 مهمان راحتم به سر خوان بوریا 
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 ۳۳۱غزل 

 در شهد راحتند فقیران بوریا

 اند در شکرستان بوریا آسوده

 زند کس ازپشت پا بر قسمت فتاده

 خلد به ناخنش از خوان بوریا نی می 

 کند برگیر و دار اهل جهان خنده می 

 رند برهنه پای بیابان بوریا 

 بر خاک خفتگان به حقارت نظر مکن

 آید صدای تیغ ز عریان بوریا 

 وقت فتادگی مشو از دوستان جدا 

 این است نقش مسلک یاران بوریا 

 ست سرمهٔ آواز سرکشان افتادگی 

 ناله نیست نیستان بوریا در بند 

 که بلندست دست فقر درگنج خلوتی 

 ایم پای به دامان بوریا پیچیده

 عبرت استجهان چشمسرکشانبیدل به

 سرتا به پای زخم نمایان بوریا 

 

 
 ۳۳۲غزل 

 حرص فرصت انتظار و دوررنگ است آسیا 

 درنگ است آسیا کن پر بی دل ز نوبت جمع

 امان جوشیدن استبی سعی روزی با بلای 

 بیشتر درگردش از باد تفنگ است آسیا 

 کند یک ندامت کار چندین دانهٔ دل می 

 گرتوانی دست برهم سود ننگ است آسیا 

 ست گداز نیستی از من و ما هرچه اندوزی

 عاشق این خرمن آتش به چنگ است آسیا 

 زند سنگ هم آیینهٔ تحقیق صیقل می 

 ا عمرها شد درتلاش رفع زنگ است آسی

 گردش افلاک درکار است و بس تا قیامت

 رنگ است آسیا گردد چهکس نفهمید اینکه می 

 گردیده باش گرد رزق می ستتا نفس باقی 

 آب چون واماند از رفتار لنگ است آسیا 

 زیرگردون ناامید امن تا کی زیستن 

 ها زینجا برون آیید تنگ است آسیا دانه

 آسمان هم ناکجا در فکر مردم تک زند 

 است آسیا خوار بسیارست دنگبسکه روزی

 نی زمینت عافیتگاه است و نی چرخ بلند 

 است آسیا بست آخر دو سنگخواهی طرفتاچه
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 بیدل ازگردون سلامت چشم نتوان داشتن 

 الوداع دانه گوکام نهنگ است آسیا 

 

 ردیف "ب" 

 

 
 ۳۳۳غزل 

 بیرستان رب چیست آدم مفرد کلک د

 اسمارست ترکیبش سبب کاینهمه اوضاع 

 زادهٔ علم موالیدش جهان ماء و طین 

 یولدش آیینهٔ اصل و نسبیلد لملم

 گر همه ما وتو آرد بر زبان از تصنع

 گشاد و بست لب میم و نون دارد همان شکل

 احتمالات تمیزش وهم چندین خیرو شر

 آفتابی در وبال تهمت رأس و ذنب 

 انتظارآن سوی کون و مکان طیار پرواز 

 ششجهت وارستگی آغوش و آزادی طلب 

 آهوان دشت فطت را خیال او، ختن

 کارگاه شیشهٔ افلاک را فکرت حلب 

 کلف احتجاب و ظلمت از وی بی نور از او بی 

 ذات عالمتاب او خورشید روز و ماه شب 

 حاصل رد وقبول انقسام خوب وزشت 

 انفعالش دوزخ و اقبال فردوس طرب 

 ن قانون دماغ آهنگاشور عشق از فتنه

 پروردان مژگان ادب شرم حسن از سایه

 از هزار آیینه یک نوریقینش منعکس 

 اش یک نقطهٔ دل منتخب از دو عالم نسخه

 با همه سامان قدرت شخص تسلیم اعتبار 

 کبریایی پیکر بیدل لقبباکمال

 

 
 ۳۳۴غزل 

 همیشه سنگدلانند نامدار طرب 

 ز خنده نقش نگین را به هم نیاید لب 

 زبان حاسد وتمهید راستی غلط است 

 کجی به در نتوان برد از دم عقرب 

 سواد فقر اثر مایهٔ صفای دل است 

 ای به دامن شب نما چهرهچو صبح پاک

 به غیر عشق نداریم هیچ آیینی

 ایم چو پروانه سوختن مذهبگزیده

 دهد نتیجهٔ عیب هنر به اهل حسد می 
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 غضب ز جوهرست در ابروی تیغ چین

 کند شوخی از دل قانع چگونههوس 

 طلب گهر آسوده است موجبه دامن

 ایم به دشت عجز تحیر متاع قافله

 عجب کشیم نیستاگر بر آینه محمل

 است اشک موقوفچو چشمه زندگی ما به

 دگر زگریهٔ ما بیخودان مپرس سبب 

 بساط زلف شود چیده در دمیدن خط

 چین دامن شب به چاک سینهٔ صبح است

 نیازیهاست اظهار بی  جهان قلمرو 

 که او نپست آفتاب نسب کدام ذره

 قدمت که بی سر از ره تو چسان واکشم

 کند قالب رکاب با دل سنگین تهی 

 ست طینت من ز بسکه دشمن آسودگی 

 شکند رنگ؟ از شکستن تب چو شعله می 

 پرستی از اسباب فارغم دارد قدح

 ام به آب غضب کتاب دردسری شسته

 لعل یارکام امید به خامشی طلب از 

 که بوسه روندهدتا به هم نیاری لب 

 گداز او بیدل به پیش جلوهٔ طاقت

 گزید جوهر آیینه پشت دست ادب 

 

 
 ۳۳۵غزل 

 اگر برافکنی از روی ناز طرف نقاب 

 بلرزد آینه برخود چوچشمهٔ سیماب 

 ست گلزار عارضت عمریبه یاد شبنم

 گلاب کند به موجخیال مشق شنا می 

 حیرت حسنت چوموج درگوهرزبرق 

 کبابدرآب آینه محوند ماهیان

 خیال وصل توپختن دلیل غفلت ماست 

 کتان چه صرفه برد در قلمرو مهتاب 

 عروج همت ما خاک شد زشرم نفس 

 گسسته طناب کسی چه خیمه فرازد به این

 گر صد بهارپیش آید در این چمن همه

 گرفت حساب توانز رنگ رفتهٔ ما می 

 که از ما به موج تیغ نرفت چه غفلت است

 ست نشتر رگ خواب وگرنه قطرهٔ آبی 

 به طبع قطره تپش آرمید وگوهرشد 

 چه فیضها که ندارد طریقهٔ آداب 

 ات خالی از بهاری نیست فضای بیخودی

 برون خرام ز خود، رنگ رفته را دریاب 
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 ز بسکه محوتماشای او شدم بیدل 

 هزارآینه از حیرتم رسید به آب

 

 
 ۳۳۶غزل 

 که نیست جز تب وتاب هستی نسخهٔ رویبه

 اند خط عافیت به موج سراب نوشته

 شود عمارت دل گرآرزو شکنی می 

 شکست موج بود باعث بنای حباب

 دلیل غفلت ما نیست غیروحشت عمر 

 صدای آب ندارد به جز فسانهٔ خواب

 خورد غم ویرانی عمارت هوش که می 

 بنای خانهٔ زنجیر ما مباد خراب

 ام قبلهٔ نیازی نیست جز شکستگی به

 سرحباب مرا موج بس بود محراب 

 گلش پرفشانی رنگست کهدرین چمن

 ای دریاب گشودن مژه مفت است جلوه

 ز موج، پرده به روی محیط نتوان بست 

 ، ای بیخبر کجاست نقاب ایتو چشم بسته

 به حبیب ساخت هوس تا تلاش پیش نرفت 

 رداب کمند موج به چین آرمید و شد گ 

 غم ثبات طرب زین بساط نتوان خورد 

 گوهر محیط سراب بس است ریگ روان 

 به فکر مزرع بیدل چرا نپردازی 

 ست برق عتاب ایاگر به ابر کرم صرفه

 

 
 ۳۳۷غزل 

 که دارد برق تیغت درگذشتنها شتاب بس

 کباب گردد ز پهلویرنگ نخجیر تو می 

 کیست جلوهناز اگرافسون نخواند مانع آن 

 در بنای وهم غیرآتش زن وبرخود بتاب 

 گرمی شبنم به شوخی آورد جام نرگس

 پر آب چشمغیر از حلقهٔ نیستچشمتپیش

 ام در مقامی کز تماشایت گدازد هستی 

 عرض خجلت دارد ایجاد عرق از آفتاب 

 واصلان را سودها باشد ز اسباب زیان 

 گیرد پر ماهی از آب قوت پرواز می 

 ایم نشان و نام ما بگذر، خیالی پختهاز 

 گرداب نقشی نیست غیر از پیچ و تاب خاتم

 در عدم بیکاری ما شغل هستی پیش برد 
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 کشتی راند در موج سراب صنعت اوهام

 کرد رفتم از خود آنقدرکان جلوه استقبال

 گردش رنگم فکند آخر ز روی او نقاب 

 باید گرفتازگداز من عیار عشق می 

 ین تا چشمهٔ خورشید، آب درعرق دارد جب 

 پردازدکسیو عشقی نیست اینجا با چهحسن

 خانهٔ لیلی سیاه و وادی مجنون خراب 

 گذشتزندگی در قدر جمعیت نفهمیدن

 ای شعورت دورباش عافیت لختی بخواب 

 عالم معنی شدیم وداغ جهل ازما نرفت

 عمل ما راکتابساخت بیدل علمهای بی 

 

 
 ۳۳۸غزل 

 کرد انتخاباینگارین بوسهتا از آن پای  

 جام در موج شفق زد حلقهٔ چشم رکاب 

 گرداب دارم اضطراب تا به بحر شوق چون

 نیست نقش خاتم من جز نگین ییچ و تاب

 نشانت هیچ نتوان دم زدن از دهان بی 

 سوختم زین معنی موهوم خاموش جواب 

 گل را از می رنگت جگر چون لاله داغ جام

 نفس چو شبنم آبوز نگاهت شیشهٔ می را 

 گلشن نبندد نقش رنگت در خیال صفحهٔ 

 ساغر نرگس نبیند نشئهٔ چشمت به خواب 

 ، جلوه مالامال حسن خنده لبریز ملاحت

 ناز سرشار جفاها، غمزه مخمور عتاب 

 پردازی تغافلهای خورشید است و بس سایه

 ؟ گردد نقابکه می گر تو از رخ پرده برگیری

 درکیش وفا ناله را آسوده نتوان دید 

 گردد دعای دردمندان مستجاب کمکهبه

 ریختند که رنگ از چهرهٔ من می در گلستانی 

 دار آفتاب   گشت هر برگ خزان آیینه

 روم تا هوایی در سرم پیچید از خود می 

 گردبادم دارم از سرگشتگی پا در رکاب

 کریمان جهان برق است و بس شبنم لطف

 خورشید آب نیست در سرچشمهٔ غیر آتش

 عالم امن است حیرانی مژه بر هم زدن 

 گردد خراب ها زافتادن دیوار می خانه

 که هنگام سخن معجز خوبی نگربیدل

 گوهرگلاب لعل خاموشش کشید از غنچهٔ 
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 ۳۳۹غزل 

 دزدد غبار غفلت هستی خطاب تا نمی 

 گشت آب بایدم از شرم این خاک پریشان

 در طلسم حیرت این بحریک وارسته نیست

 داردگره بر بال پرواز از حباب موج هم  

 نالهٔ عشاق و آه بوالهوس با هم مسنج 

 فرقها دارد شکوه برق تا مد شهاب 

 ازتلاش آسود دل چون بر هوس دامن فشاند 

 دود را چندان نباشد پیچ و تاب شعلهٔ بی 

 که عرض مدعا سایل شود آه از آن روزی

 آید جواب صدا زین کوهسارم سنگ می بی 

 اهم هم نپردازد بلاستگر به مخموران نگ

 کرده مستی از شراب ای به دور نرگست رم

 بلایی نیست شمشیر مژه خواباندنت بی 

 چشم سیاهت را چه بیداری چه خواب فتنهٔ 

 زند هرکه را دیدم چو مژگان بال بسمل می 

 راکشت چشمت خانهٔ مستی خراب عالمی 

 گرگشادکار خواهی از طلسم خود برآ 

 ک فتح باب هست برخاک پریشان ششجهت ی

 اند از فریب و مکر دنیا اهل ترک آسوده

 باشد امواج سراب دام راه تشنگان می 

 ساز تغافلهای اوست هستی ما پردهٔ 

 سایه مژگان بود هرجا چشم پوشید آفتاب 

 ذره تا خورشید اسباب جهان سوزنده است 

 کرده باشی انتخاب بیدل ازگلخن شراری

 

 
 ۳۴۰غزل 

 شود تب وتاب افسانه می چو شمع تا سحر 

 ای دریاب نگاه برق خرام است جلوه

 کن اگر غنا طلبی مشق خاکساری

 ست سرنوشت خراب حضورگنج براتی 

 کاهلی آماده است راحت ما به فیض

 که سایه راست ز پهلوی عجز بستر خواب 

 فریب جلوهٔ نیرنگ زندگی نخوری 

 اند ازین صفحه غیر نقش سراب که شسته

 ز رنگ آرزو پرسند که ادر آن بساط 

 چو یاس در نفس ما شکسته است جواب 

 ماند به دل اگر برسی جستجو نمی 

 تحیر است درآیینه شوخی سیماب 
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 نماند در دل ما خونی از فشار غمت 

 اندگلاببه غنچگی زگل ماگرفته

 ز شرم حلقهٔ آن زلف حیرتی دارم 

 اب که ناف آهوی مشکین چرا نشدگرد

 گسلد که رشتهٔ پروین زهم نمی عجب

 که از عرق روی اوست درتب و تاب چنین

 زموج رنگ به دوران نشئهٔ نگهت

 خط شکسته توان خواند از جبین شراب 

 غرور هستی او را فنای ماست دلیل

 کلاه محیط است در شکست حباب خم

 کند سرنوشت را بیدل کسی چه چاره

 نشست سرخط موج ازجبین دریا آب 

 

 
 ۳۴۱غزل 

 لبیها در این محیط سراب تشنهز درد  

 ایم به آب ایم و رسیدهدلی گداخته

 ات که چه دارد تلاش محرمی تأملی 

 اند خطاب کردهشکست آینه را جلوه

 حصول ریشهٔ آمال سر به سرپوچ است

 کند به غیرحباب تلاش موج چه خرمن

 فسانهٔ دل پر خون شنیدنی دارد 

 کباب به دوش شعله جرس بسته است اشک

 بسم گل ابروی ادا دزدداگر ت

 شکست بال شود بهر بلبلان محراب

 خیال نرگس مست تو بیخودی اثر است 

 وگرنه دیدهٔ بختم نداشت این همه خواب 

 به فیض دیدهٔ تر هیچ نشئه نتوان یافت 

 ب ، ما و این دو شیشه شراکنتو ساز میکده

 ست آبی اگر به وادی امکان غبار بی 

 باب ات ازکجا دماند حهجوم آبله

 نفس چه واکشد از پردهٔ توهم ما 

 که ساز در دل خاک است و بر هوا مضراب 

 درین محیط چو موج اینقدرتردد چیست 

 به رفتنی که ندارد درنگ پرمشتاب 

 کسی ز دام تعلق چسان برون تازد 

 گردن هر موج طوقی ازگرداب شکسته

 ام بیدلمقیم انجمن نارسایی 

 دریاب کس مرا به هرکجا نرسد سعی 
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 ۳۴۲غزل 

 ممسک اگربه عرض سخا جوشد ازشراب

 کند اما به زیرآب دستی بلند می 

 کرم فسردهٔ دست تهی مباد طبع

 ست ستم خشکی سحاب برگشت عالمی 

 این است اگر سماجت ارباب احتیاج 

 رحم است بر مزاج دعاهای مستجاب 

 غارت نصیب حسرت درد محبتم 

 که زچشمم نبرد آبنگریست بیدلی 

 که غم هم به سیل رفت آنقدرگریستدل 

 کباب آتش درآب غوطه زد از اشک این

 کیسازی شرر و برق تا بهافسانه

 گر مرد این رهی توهم از خود برون شتاب 

 اند یاران عبث به وهم تعلق فسرده

 اینجاست چون نگه قدم از خانه در رکاب 

 برجسته خواند و رفت دو مصرعصبح از نفس

 ن بیتش انتخاب دیوان اعتبار و همی

 گرد وهم کن و خواهخواهی نفس خیال

 ایم در آیینهٔ حبابچیزی نموده

 محویم و باعثی زتحیرپدید نیست 

 کن حجاب کرد وزما رفعای فطرت آب

 معنی چه وانماید از این لفظهای پوچ 

 ها سراب پرتشنه است جلوه وآیینه

 کدام ، علم چه و معرفتدر بزم عشق

 درد نقابایم جنون می گفتهتا عقل 

 که یاد تو با ما مقابل است در عالمی 

 کشد به رخ سایه آفتابآیینه می 

 بیدل ز جوش سبزه در این ره فتاده است 

 پرست خواب چشم یک جهان مژه تهمتبی 

 

 
 ۳۴۳غزل 

 دهد دل را نفس آخر به سیل اضطراب می 

 گردد خراب   ای داریم و می خانهٔ آیینه

 ایم تا سر درگریبان بردهدر محیط عشق 

 غیرازپیچ وتاب ما بهگرداب رزقنیست چون

 پرداختیم کاش با اندیشهٔ هستی نمی 

 خواب دیگر شد غبار بینش از تعبیر خواب 

 ست وار از تعلق مانع وارستگی یک گره

 موج اینجا آبله درپاست از نقش حباب 
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 ست سر تا پای من اندامی گلبسمل شوق

 زخمم گلاب از خندهٔ گرفتگلچونتوانمی 

 ام در محبت چهرهٔ زردی به دست آورده

 ام برگ خزانی انتخابزین گلستان کرده

 بازد ز شرم پیش روی اوکه آتش رنگ می 

 زند نقشی بر آب لوحی می آینه از ساده

 گل نگه را بار نیست در تماشاگاه بوی

 آب ده چشم هوس ای شبنم از سیر نقاب 

 جوهر شمشیر ناز کی بیکار باشد تا به

 دانم نگاهت فتنه است ما مخواب گرچه می 

 در دبستان تماشای جمالت هر سحر 

 دارد از خط شعاعی مشق حیرت آفتاب

 خاکستر شدن دل از سعی شور حشر انگیخت

 کبابسر تا پا نمک شد اینکهچندانی سوخت

 کمال ناقصان را بیدل آسان نیست تعلیم

 ریزد سحاب تا دمد یک دانه چندین آبرو 

 

 
 ۳۴۴غزل 

 گاهی به یاد مستی چشمت شتابکنممی 

 روم در سایهٔ مژگان به خواب تا قیامت می 

 های حسرت لعل توام پروردهاز ادب

 گوهر نیست جز زیر نقاب ام چون موجناله

 دارگوهر جمعیت است تا قناعت رشته

 خاک بر جا ماندهٔ من آبرو دارد خطاب 

 ام ار هستی گر به دریا سایه اندازد غب

 بندد حباب از نفس چون فلس ماهی رنگ می 

 کند اسباب راحت پایهٔ غفلت قوی می 

 است خوابسنگینکوههمچونسایهبر بساط 

 امتیاز جزء وکل در عالم تحقیق نیست 

 کرد از خورشید تابان انتخاب هیچ نتوان

 گردبادیم از عروج اعتبار ما مپرس 

 طناب شود برباد رفتن خیمهٔ ما را می 

 ایم کردهعمرها شد در غبار وهم توفان

 چشمهٔ آیینه موجی دارد از عرض سراب 

 کز اسباب انجامش دهند کار فضل آن نیست

 نازد دعای مستجاب بر خیال پوچ می 

 کند رو را رقتی غرق خجالت می سخت

 ایستادن سنگ را مشکل بود برروی آب

 استوحشت رهایی مشکلچرخ بی از طلسم

 خانهٔ زین نیست جزچشم رکابروزنی در  
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 گشتن نیست جزمشق حیا آن جلوهمحرم

 خواهد نقاب حیرت آیینه هم اززنگ می 

 آلود هوس عشق راکردیم بیدل تهمت

 در سوادکشور ما سایه دارد آفتاب 

 

 
 ۳۴۵غزل 

 وقت پیری شرم دارید از خضاب

 خواباست اینجابهمو، سیاهی دیده

 چشم دقت جوهری پیداکنید

 کم دید آفتابروزن ذرهجز به  

 ات آنچه دارد ذلت استاعتبار

 تاگهرگل کرد رفت از قطره آب

 چشم بستن رمز معنی خواندن است 

 باشد دلیل انتخابنقطه می 

 آرد نه جاه جمع علم افلاس می 

 پوشدکتاببیشترها پوست می 

 زبن بهارت آنچه آید در نظر

 نقابگردیده باشد بی عبرتی 

 شن است سوزعشقی نیست ورنه رو 

 همچو شمعت پای تا سر فتح باب 

 جز روانی نیست در درس نفس

 شیخ و شاب خواند ز لکنتمی سکته

 کند انفعالم خودنمایی می 

 غم ندارد در جبین موج سراب

 فرع از بس مایل اصل خود است 

 داند شرابشیشه را انگور می 

 کم استفرصت از خودگذشتن هم

 یک عرق پل بر نفس بند ای حباب 

 مکافات عمل غافل مباشاز 

 آتش ایمن نیست از اشک کباب

 نسبت است آنجاکه اوست ما و من بی 

 با کتان ربطی ندارد ماهتاب

 آن شکارافکن به خونم تر نخواست 

 چشم و مژگان بود فتراک و رکاب 

 بیدل استغنا همین یأس است و بس 

 دست بردار از دعای مستجاب
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 ۳۴۶غزل 

 کامیهای ما نایاب آبتشنهبسکه شد از 

 ، آب آید به روی آبدست ازنم شسته می 

 گردون نم فیضی نبرد هیچکس زگردش

 کاش ترگردد ز خشکیهای این دولاب آب

 گر پاس ناموس حیا منظورتست دم مزن

 آبمضرابو هماستکردهم چنگتاگلموج

 رسد انفعال آخر به داد خودسریها می 

 سیماب آب کشد از چنگ آتش دامن می 

 درد چون هواکز آرمیدن جیب شبنم می 

 کند مجنون ما را نسبت آداب آب می 

 گهر دل درگره بند و محیط ناز باش یک

 خواهد از جمعیت اسباب آباینقدر می 

 کیست ، اوهامبرونو خلق از حقجدا از خلقحق

 تا ابد گرداب در آب است و درگرداب آب 

 شبنم این باغم ازتمهید آرامم مپرس 

 ریزم به روی خواب آب چشم و می فشارممی 

 موجها باید زدن تا ساحلی پیدا شود 

 کشد خود را اپن دریا به صد قلاب آب می 

 خواهد مدد رفتن عمر از خم قامت نمی 

 هر قدم سیر پل است آنجا که شد نایاب آب 

 گر ما را ز ما پرداخت عشق شکوهجاینیست

 ست و در مهتاب آب درکتاب ما غشی بوده

 نیستو چارهرویماز خود می مرها شدبیدلع 

 ، آب گوهر غلتان ما را داد سر در آب

 

 
 ۳۴۷غزل 

 ست حباب چو من زکسوت هستی ترآمده

 ست حباب به قدر پیرهن از خود برآمده

 جهان نه برق غنا دارد و نه ساز غرور 

 ست حباب فروش سر و افسر آمدهعرق

 هزار جا گره اعتبار شق کردیم 

 ست حباب گوهرآمدهما همه دمبه خشم 

 کسی به ضبط عنان نفس چه پردازد 

 ست حباب لنگر آمدهسوارکشتی بی 

 به این دو روزه بقا خودنمای وهم مباش 

 ست حباب به روی آب تنک کمتر آمده

 به نام خشک مزن جام تردماغی ناز 

 ست حباب ز آبگینه هم آخر برآمده
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 که نداری امید مهلت چیستبه فرصتی 

 ست حباب درون بیضه برون پر برآمده

 ز احتیاط ادبگاه این محیط مپرس 

 ست حباب گرفته برون در آمدهنفس

 طرب پیام چه شوقند قاصدان عدم 

 ست حباب که جام برکف وگل بر سر آمده

 گر نصیبت نیست ،کرم شکوهمکن ز خوان

 ست حباب که در محیط نگون ساغر آمده

 ایم ز باغ تهمت عنقاگلی به سر زده

 ست حباب به هستی از عدم دیگر آمده

 نفس متاعی بیدل در چه لاف زند 

 ست حباب به فربهی منگر لاغر آمده

 

 
 ۳۴۸غزل 

 کیفیت هوای که دارد سر حباب 

 ما را ز هوش برد می ساغر حباب 

 رسد هرکس به رمز بیضهٔ عنقا نمی 

 اند به زیر پر حبابچیزی نهفته

 مزندرکارگاه دل به ادب باش و دم  

 پر نازک است صنعت میناگر حباب 

 پوشیده نیست صورت بنیاد زندس 

 اند به بام و در حباب آیینه بسته

 اقبال هیچ وپوچ جهان ننگ همت است 

 دریا چه سرکشی کند از افسر حباب 

 کند گرد می هرسوهجوم روی تنگ

 کرد پر از لشکر حباب این عرصه راکه

 گهررسد موجهرقطره زین محیط به 

 کشیم هنوز از بر حباب ما جامه می 

 رسیم از هر غمی به جام تسلی نمی 

 اند به چشم تر حباب دریا نموده

 گوشهٔ ادبم هرکجا روم مرهون

 پای به دامن است همان رهبر حباب 

 کندکسی که فکر سلامتکو فرصتی 

 لنگر حباب آه از سوادکشتی بی 

 کشیدنت سحر است بیدل این همه سختی 

 ای به سر از پیکر حباب گرفتهسندان

 

 
 ۳۴۹غزل 

 ام به تنک ظرفی از مقام حباب گذشته
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 ام به جام حباب کردهخم محیط تهی 

 بالد جهان به شهرت اقبال پوچ می 

 گنبدگردون رسان پیام حباب تو هم به

 اگر همین نفس است اعتبار مد بقا 

 گیر به عمر ابد دوام حباب رسیده

 یتم نشد حاصل که یک مژه جمع فغان

 فکند قرعهٔ من آسمان به نام حباب 

 حیاکنید ز جولان تردماغی وهم

 به دوش چندکشد نعش خود خرام حباب 

 بازی اوست جهان حادثه میدان تیغ

 گیرد انتقام حباب کسی ز موج چسان

 گشودن وداع فرصت بود به خویش چشم

 نفس رساند ز هستی به ما سلام حباب 

 نفس مشو غافل در این محیط ز ضبط 

 هوای خانه مبادا زند به بام حباب 

 نفس زدیم به شهرت عدم برون آمد 

 دگر چه نقش تراشد نگین به نام حباب 

 تراشی اوهام حیرت است اینجا قفس

 شکسته شهپر عنقا نفس به دام حباب 

 بقای اوست تلافیگر فنای همه

 فتاده است به دوش محیط وام حباب 

 بیدل ز انفعال سرشتند نقش ما 

 عرق به دوش هوا دارد انتظام حباب 

 

 
 ۳۵۰غزل 

 پیام داشت به عنقا خط جبین حباب

 گرد نام نشسته است بر نگین حباب که

 شمار زمانیم تا نفس نزدن نفس

 همین شهور حباب و همین سنین حباب

 کنید ز ششجهت مژه بندید و سیرخویش

 کجاست به چشم خیال بین حباب نگه

 داند ن نمی ز عمر هرچه رود، آمد

 مخور فریب نفسهای واپسین حباب 

 کدام عشوه چه ناز که نداریبه فرصتی 

 ز فربهی نکنی تکیه برسرین حباب 

 مقیم پردهٔ ناموس فقر باید بود 

 که برداری آستین حباب کجاست دست

 چه نشئه داشت می ساغر سبکروحی

 نشین حباب گهر درد تهگشت موجکه

 ست منفعلی سحاب مزرعهٔ اعتبار  

 تو هم نمی زعرق ریزبرزمین حباب 
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 کسب وقارم نشدکفیل وفادماغ

 گهر ساخت من به دین حباب کیشجهان به

 ست، عرصهٔ گروتازیکراست ضبط عنان

 ست سوار نفس به زین حباببرآمده

 زمان پر زدن زندگی معین نیست 

 تو محو باش ته دامن است جین حباب 

 بیدل شکست دل به چه تدبیرکم شود  

 کمر بسته درکمین حباب هزار موج

 

 
 ۳۵۱غزل 

 وحشت آهنگ است آب از بسلطافت نیستبی 

 گهر سنگ است آب گر در راحت زد همچون

 فتنه توفان است عرض رنگ وبوی این چمن 

 در طلسم خاک حیرانم چه نیرنگ است آب 

 خمار افتاده است نشئهٔ روشندلی پر بی 

 ت آباز صفای طبع دایم شیشه در چنگ اس 

 گریبانگیر شد، یار موافق دشمن است چون

 گر بپیچد درگلوبا تیغ یکرنگ است آب 

 برد با گداز یأس از خود رفتنم دل می 

 ها دارد چکیدن هرکجا چنگ است آب نغمه

 اند محمل ما عاجزان بر دوش لغزش بسته

 صد قدم از موج اگر پیداکند لنگ است آب 

 دوری مرکز جهانی راست تکلیف نزاع 

 است آب در جنگشد با شعلهجدا از سنگتا 

 کدورت نیست درکثرت صفای وحدتم بی 

 دارد صرف صد؟نگ است آب گلشن راهتا به

 آبرونتوان به پیش ناکسان چون شمع ریخت

 آباستچنگاینجا شعل؟ کهطمع شرمی ای

 کند وارسته را کلفت می خانه داری داغ

 در دل آیینه بیدل سر به سر زنگ است آب 

 

 
 ۳۵۲غزل 

 گهر بیتابی آهنگ است آب تا زند فال

 وجوی این رنگ است آب نعل درآتش به جست

 گرچه با هررنگ از صافی یک آهنگ است آب

 در دم تیغت زخون خلق بیرنگ است آب 

 گرم آفت است حرف ارباب نصیحت بر دل

 افتد بر سرش سنگ است آب شیشه چون درآتش

 اخت گدگشته چون موج از خروش دلقامت خم
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 از صدای دلخراش ساز ما چنگ است آب 

 کند در خود تماشای بهارستان رنگ می 

 گل بنگ است آب از برای سرخوشی در طبع

 پیکر تسلیم ما چنگ بساط عیش ماست 

 است آب آهنگجوششود مایلپستی می بهچون

 دام اندوه است ما را هرچه جز آزادگی است 

 گوهر اگر بخشد دل تنگ است آب منصب

 کنم دلی خوش می سراب اعتبار اینجا از 

 ورنه از آیینه وگوهر به فرسنگ است آب 

 عجز پیری جرأتم را در عرق خوابانده است 

 نغمه از شرم ضعیفیهای این چنگ است آب

 کسب لطافت بگذرد کیست ازکیفیت

 سازیها دل سنگ است آب در مقام شیشه

 زندگی از وهم و وهم از زندگی بالیده است

 است بنگ و عالم بنگ است آب عالم آب 

 بال و پر پرواز نیست یک برگ بی زین چمن

 بند نسخهٔ زنگ است آب بیخبر شیرازه

 کردم ز شرم چشمهٔ خضرم به یاد آمد عرق

 تشنهٔ تیغ فنا را اینقدر ننگ است آب 

 صافان نگذری تا نفس داری به بزم سینه

 ای به جرأت متهم آیینه در چنگ است آب 

 بیدل سراغ خون من ازکجا یابدکسی 

 شمشیر نازش سخت بیرنگ است آب در دلم

 

 
 ۳۵۳غزل 

 ای منت عرق زجبینت برآفتاب

 کوثر آفتاب ساغر زند مگر به چنین

 که وصف جمالت رقم زنند ایبر صفحه

 کشد مسطر آفتاب از رشتهٔ شعاع

 رخت شب ما تیره روز ماند هیهات بی 

 کشور آفتاب خون شد دل و نتافت بر این

 ی بیقراری ما راکنار نیستدریا

 هرگزبه هیچ جا نکند لنگرآفتاب

 گم است درین تیرگی سواد مقصد ز بس

 کند ته خاک اکثر آفتاب شبگیر می 

 از وضع این بساط جنون انجمن مپرس 

 کش است صبح وگریبان درآفتاب تهمت

 دست هوس به دامن مطلب چسان رسد 

 غواص طاقت بشر وگوهر آفتاب 

 که درین عبرت نجمن محرمی بگذر ز 

 گشت برون در آفتاب چون حلقه داغ
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 زنهارگوشه گیر ز هنگامهٔ فساد 

 زند به صف محشرآفتاب پریکهّ می 

 جز باده نیست چارهٔ دمسردی زمان

 سرمازده چرا ننشیند در آفتاب

 ست بوی مهر یاران درین زمانه نمانده

 پیداکنید بر فلک دیگر آفتاب

 یامت است از راستی خلاف طبیعت ق 

 توفان دمد چو بگذرد از محور آفتاب 

 کشند کمال خفت نقصان نمی اهل

 که همچو ماه شود لاغر آفتاب مشکل

 وضع نیاز ما چمنستان ناز اوست 

 گل بر سر آفتاب غافل مشو ز سایهٔ 

 دور شرابخانهٔ تحقیق دیگر است

 خود را کشد دمی که کشد ساغر آفتاب 

 ت کم رسیده اس کسیبیدل به کنه عشق

 اند سیاهی بر آفتاباز دور بسته

 

 
 ۳۵۴غزل 

 تاب زلفت سایه آویزد به طرف آفتاب 

 خط مشکینت شکست آرد به حرف آفتاب 

 دیده در ادراک آغوش خیالت عاجز است 

 ذره کی یابدکنار بحر ژرف آفتاب

 ات آن مصرع عالی است کز انداز حسن بینی 

 دخل نازش دارد انگشتی به حرف آفتاب

 را فروغ نور وحدت جاذب است ظلمت ما 

 رود ازخود به طرف آفتابسایه آخر می 

 بسکه اقبال جنون ما بلند افتاده است 

 توان عریانی ماکرد صرف آفتابمی 

 ست در عرق اعجاز حسن او تماشا کردنی 

 چکد آنجا ز ظرف آفتابگل می شبنم

 هرکجا با مهر رخسارتو لاف حسن زد 

 اب هم زپرتو بر زمین افتاد حرف آفت

 سرمایگان را لاف هستی نادر است ما عدم

 ذره حیران است در وضع شگرف آفتاب 

 بسکه در نظّارهٔ مهر جمال اوگداخت 

 زند امروز برف آفتابموج شبنم می 

 جانفشانیهاست بیدل در تماشای رخش 

 چون سحرکن نقد عمرخویش صرف آفتاب 
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 ۳۵۵غزل 

 ای جلوهٔ تو سرشکن شان آفتاب

 مطلع تو به دیوان آفتاب خندیده 

 ست پیغام عجز من ز غرورت شنیدنی 

 مکتوب سایه دارم و عنوان آفتاب 

 در هرکجا نگاه پر افشان روز بود 

 اشت اینهمه سامان آفتاب شوق تو د

 شب محو انتظارتو بودم دمید صبح 

 گشتم به یاد روی تو قربان آفتاب 

 چون سایه پایمال خس و خار بهتر است 

 رم ز احسان آفتاب گآن سرکه نیست

 که این خسیس کام چه جویماز چرخ سفله

 کند به بغل نان آفتاب هر شب نهان

 کند همت به جهد شبنم ما نازمی 

 بستیم اشک خویش به مژگان آفتاب 

 ای لعل یار ضبط تبسم مروت است 

 تا نشکنی به خنده نمکدان آفتاب 

 ام مپرس چون ماه نو ز شهرت رسوایی 

 ن آفتابام زگریباچاکی کشیده

 بیدل به حسن مطلع نازش چسان رسیم 

 ما راکه ذره ساخته حیران آفتاب

 

 
 ۳۵۶غزل 

 ای چیده نقش پای تو دکان آفتاب 

 در سایهٔ تو ریخته سامان آفتاب

 از طلعت نقاب طلسم بهار صبح 

 ها کان آفتابدر جلوهٔ تو آینه

 سروقدتومصرع موزونی چمن

 کج تو خط پریشان آفتابزلف

 که دفتر حسنت رقم زند مکتبی در 

 یک نقطه است مطلع دیوان آفتاب 

 هر دیده نیست قابل برق تجلیت 

 آزماست پیکر عریان آفتابتیغ

 خلق کریم آینهٔ دستگاه اوست

 پرتو بس است وسعت دامان آفتاب 

 شبنم صفت زخویش برآتا نظرکنی

 وضع جهان به دیدهٔ حیران آفتاب 

 کند هر صبح چاک پیرهنی تازه می 

 گریبان آفتاب کیستیارب به دست
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 غفلت به چشم صافدلان نورآگهی است 

 نظاره است لمعهٔ مژگان آفتاب

 ام هر ذره درد ازکف خاک فسرده

 مشق تحیری ز دبستان آفتاب

 بیدل زحسن نوخط اوداغ حیرتم 

 کانجاست دست سایه به دامان آفتاب

 

 
 ۳۵۷غزل 

 زن مهتاب گردید قطرهکهبه خاک راه

 لاب فشاندم به پیرهن مهتاب گکه چون

 به صد بهار سر وبرگ این تصرف نیست

 گرفت به یک برگ یاسمن مهتاب جهان

 کسوت هوش دگر چه چاره جز آتش زدن به

 فتاده است به فکرکتان من مهتاب 

 که شمع طرب شود خاموش در آن بساط 

 زپنبهٔ سرمینا برون فکن مهتاب

 به این صفا نتوان جلوهٔ صباحت داد 

 گذشته است ز خوبان سیمتن مهتاب 

 خرامد و بس به هر طرف نگری عیش می 

 کرد به فکر سفر وطن مهتاب کهز بس

 ز چاه ظلمت این خاکدان رهایی نیست 

 کند رسن مهتاب مگر ز چیدن دامن

 ، بساط دوام عیش مچینعبث ز وهم

 کرد تا سحر این جامه راکهن مهتاب که

 که حیا شبنم بهارتو بود گلشنی به

 گداخت آینه چندانکه شد چمن مهتاب 

 یابم سراغ عیشی از این انجمن نمی 

 مگر چو شمع دمانم ز سوختن مهتاب 

 تماشا نیست شهید ناز تو در خاک بی 

 ز موج خون چمنی دارد ازکفن مهتاب 

 ام بیدل مباش بیخبر از فیض گریه

 که شسته است جهان را به اشک من مهتاب 

 

 
 ۳۵۸غزل 

 یافته بیچونش انتخاب که خلق علمی 

 ست نارسیده به مضمونش انتخابکرده

 آنجاکه شمع ما به تأمل دماغ سوخت 

 شد داغ دل ز مصرع موزونش انتخاب 

 مکتوب ما ز نقطه و خط سخت ساده ست 
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 خوش باش اگر بود دل محزونش انتخاب

 که منکر درد محبت است آه ازکسی

 اینجا همین دلست وکف خونش انتخاب

 که جادوی عشقش نفس دمید خطی بر هر 

 انتخاب  جز صید دل نبود به افسونش

 ست گیر و دار من و ما فسردگی انجام

 اند ز جیحونش انتخاب گوهر نموده

 یارب چراغ خلوت لیلی عیان شود 

 داغی که دارم از دل مجنونش انتخاب 

 راز درون آینه بر در نشسته است 

 باید چو حلقه کرد ز بیرونش انتخاب 

 تا به متن حقیقت نظرکنیم آن چشم

 گردونش انتخاب کرده هیاتستصادی

 کنج زانوی فکرتو خفته استبیدل به

 آن سرکه داشت جیب فلاطونش انتخاب 

 

 
 ۳۵۹غزل 

 گردد آب نیست دل از شرم چون می کمالی بی 

 گردد آب از عرق آیینهٔ ما را فزون می 

 طینتان غافل مباش از دم گرم مراقب

 گردد آب کزشرارتیشه اینجا بیستون می 

 تاب خودداری ندارد صاف طبع از انفعال 

 گردد آب می سرنگونچونعنانشودمطلقمی 

 کز مرکز جداگردیدنش زنگی نباخت کیست

 گردد آب خون دل از دیده تا گردد برون می 

 در محبت گریه تدبیرکدورتها بس است 

 گردد آب داری به صافی رهنمون می گرغشی

 دل چون شمعم از افسردگیها شد عرق  سوز

 گردد آب کنون می آنچه آتش بود در چشمم

 کند معماری بنیاد شرم سیل آفت می 

 گردد آب آرایان گوهر را ستون می خانه

 شود همرنگ درد کار سالک می منتهای

 گردد آب می خونرفتدرگلوبرگزشاخچون

 همچو شبنم سیر اشک ما به دامان هواست 

 گردد آب درگلستان محبت واژگون می 

 کند دل را هجوم احتیاج دام سودا می 

 گردد آب ازفسون موج زنجیر جنون می 

 اش دل چه باشد تا نگردد خون به یاد طره

 گردد آب فسون می است بیدل زینسنگگر همه
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 ۳۶۰غزل 

 گردد آب رویت از چشمم برون می هرکجا بی 

 گردد آب خون می گر همه در پردهٔ خار است  

 زند دل به سعی اشک در راه توگامی می 

 گردد آبکه از بهر شگون می آتشی دارم

 صافی دل خواهی از سیر و سفر غافل مباش 

 گردد آب کدورت از سکون می تختهٔ مشق

 خویان را به بیتابی رساند انفعال نرم

 گردد آب کند چون سرنگون می ترک خودداری

 ستردگی آرمیدن بیقرار شوق را افس 

 گردد آب شود ساکن زبون می چون بهٔکجا می 

 ایم اختیارگریهگشت و ما بی روز ما شب

 گردد آبر دود افتد از چشمش برون می هرکه د

 گدازد جوهر ناموس فقرعرض حاجت می 

 گردد آبگوهر ز دست طبع دون می کاینآه

 کلفت بیشتراعتبارت هرقدر بیش است

 گردد آب فزون می تیرگی بالد ز دریا چون  

 کند گریه چندین شعله توفان می دل ز ضبط 

 گردد آب بندم جنون می تا سر این چشمه می 

 بسکه سر تا پایم از درد تمنایت گداخت 

 گردد آب می خونجایهمچو موجم در رگ و پی 

 ای پیدا نشد زین خمارآباد حسرت باده

 گردد آب ام از درد نومیدی کنون می شیشه

 گداخت ت هرجا جوهر طاقتتوفان رفدل به

 گردد آب گر ستون می ست بیدلخانه سیلابی 

 

 
 ۳۶۱غزل 

 دارد آب گر در این بحر اعتباری از هنر می 

 دارد آب قدر ما بیش ازگهر می قطرهٔ بی 

 کرم با حاجت ما شامل است فیض دریای

 دارد آب تشنگی اصلیم ما را در نظر می 

 کردن استراحترفتاری به معنی خواب نرم

 دارد آب بستر و بالین هم از خود زیر سر می 

 کرم آفت ممسک بود تقلید ارباب

 دارد آبکاغذ ابری کجا چون ابر برمی 

 زندگانی هم نماند آنجاکه افسرد عتبار

 دارد آب گلها بال و پر می در شکست رنگ

 کن گریه،کام ناامیدیتا نمیری تشنه

 دارد آب ی خاک این وادی به قدر چشم تر م 
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 سیل راحتهاست کسب اعتبارات جهان 

 دارد آبدر می خانهٔ آیینه را هم دربه

 ست ما را باید ازخود رفت وبس باقی تا نفس

 دارد آب های موج دایم در نظر می جاده

 قدرت است گریه را اینگر هجومدر محبت

 ب دارد آام از خاک برمی عاقبت چون خشکی 

 هوشهاست شور عمررفته سیلاب بنای 

 دارد آب ست ما را بیخبر می از صدا عمری

 پرورد تری در طبع ما می شرم بیدردی

 دارد آب تا تهی از ناله شد نی در شکر می 

 تختهٔ مشق کدورتهامباش از اعتبار

 دارد آب تیغ در زنگ است بیدل هر قدر می 

 

 
 ۳۶۲غزل 

 دارد آباز روانی در تحیر هم اثر می 

 دارد آب در می دربهگر همه آیینه باشد 

 مغزان راحت است سادهدل را اختلاط پوچ

 دارد آب صندلی ازکف به دفع دردسر می 

 کسب عزت درونش هم کم زمنعم نیست

 دارد آب بیشتر از لعل خاک خشک برمی 

 نیست از خود رفته را اندیشهٔ پاس قدم 

 دارد آب چون روان شدگی به پیش پا نظر می 

 ست ستی هستی عارف به قدر دستگاه نی 

 دارد آب ازگداز خویش دارد بحر اگر می 

 جوهر از آیینه نتواند قدم بیرون زدن

 دارد آب موج را همچون نگه در چشم تر می 

 کسب فساد ظالمان را دستگاه آرد پی 

 دارد آب کند تا نیشتر می مشق خونریزی

 کاهش طینت آزاد را از حوادث نیست

 دارد آب زحمت سودن نبیند تاگهر می 

 کشند طبعان انفعال از ساز هستی می صاف

 دارد آب تریها نیست تا از خود اثر می بی 

 تا عدم از هستی ما قاصدی درکار نیست 

 دارد آب هم به قدر رفتن خود نامه برمی 

 فقر صاحب جوهر آثارکمال عزت است 

 دارد آب تیغ درهرجا تنک شد بیشتر می 

 بخشد جدا خاصیتیباده بر هر طبع می 

 دارد آب ر هر زمین طعم دگر می بیدل اند
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 ۳۶۳غزل 

 تو فکندم نظر در آب هرگه به باغ بی 

 تمثال من برآمد از آیینه تر درآب 

 گر شود که شرم حسن تو آیینهجایی 

 کس روی آفتاب نبیند مگر در آب

 صبحی عرق بهارگذشتی درین چمن 

 هرجاگلی دمید فرو برد سر در آب

 یافتننتوان دم تبسم لعل تو  

 ای که ندزدد جگر در آبیاقوت زهره

 ای طالب سلامت از آفات نگذری 

 در ساحل آتش است توکشتی ببر در آب 

 اجزای دهر تشنهٔ جمعیت دل است 

 گهر در آبهر قطره راست حسرت سعی 

 ست چون موج در طبیعت آفاق حرکتی 

 ست سر در آب گوهرش هنوز ندادهآن

 پرواز در حیاکدهٔ زندگی ترست

 خبر بشکن بال وپر در آب موج بی ای 

 رسد که می گوشفریاد اهل شرم به

 در در آب ، نیست نفس پردهبیش از حباب

 جز سعی مرگ صیقل زنگار طبع نیست 

 که دارد سحر در آب ستشعله را شبی ان

 بریم غرق ندامتیم و همان پیش می 

 چون موج پا زدن به سریکدگردرآب 

 استخلقی به داغ بیخبری غوطه خورده 

 سر درآب م آتش بهمن هم چوشمع خفته

 گم است هر دو جهان درگداز شوق بیدل

 گیرد از نمک خود خبر درآب کیستآن

 

 
 ۳۶۴غزل 

 ایم به یادت زگریه تنگ در آب نشسته

 ایم چوگوهر هزار رنگ در آب شکسته

 ست همین نه طاقتم ازگریه داغ خودداری

 کدام سنگ درآبنشست دست ز تمکین

 ملایمتی زن ز حاسد ایمن باش در 

 شعله را به خس و خارنیست جنگ درآب که

 کراست بر لب جوآرزوی مطرب ومی

 شکسته است نواهای موج چنگ در آب 

 کشید شعلهٔ دل سرز جیب اشک آخر

 محال بود نهفتن دم نهنگ درآب 
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 تو در شب هجرانجانی خود بی ز سخت

 نشسته درعرق خجلتم چوسنگ درآب 

 ایم به باد تو دادهجهان بی زگریه خاک  

 زنیم چنگ درآب ها می هنوز چون مژه

 کم از هجوم عرق نگشت شعلهٔ حسنت

 چسان جدا شود از برگ لاله رنگ درآب 

 زمانه موسم توفان نوح را ماند 

 که غرقه است جهانی ز نام و ننگ درآب 

 همه غضنفر وقتیم تا به جای خودیم 

 وگرنه ماهی ساحل بود پلنگ درآب 

 گریهٔ من عالمی چمن چوش استز موج

 کسی فرنگ در آبام به خیالفکنده

 ام عرق نفس است گنه نالهز انفعال

 کند خدنگ در آب چو موج سست پری می 

 ست پیمایی نگرم مست وهمبه هرچه می 

 فتاده است در ین روزگار بنگ در آب 

 کسی برد آبرو بیدل از این محیط 

 آبگهر نفس خودکرفت تنگ در که چون

 

 
 ۳۶۵غزل 

 پرتو حسن تو هرجا شد نقاب افکن در آب 

 شمع حسرتی روشن درآبگشت از هر موج 

 کند دل را شرم تعلیم خموشی می صاف

 ناید ازموج گهر جز لب به هم بستن درآب 

 عمرجان را رهزنی جزجسم نیست در محیط 

 غرقه را پیراهن خود بس بود دشمن در آب 

 اند دزدیدهمحرمان وصل در خشکی نفس 

 خار ماهی را نباشد سبز گردیدن در آب 

 صد تپش دربار دارد خجلت وضع غرور 

 موج نبض بیقرار است از رگ گردن در آب 

 ست صحبت رو آشنایان سر به سر آلودگی 

 کشد دامن درآب آینه از عکس مردم می 

 کردن ریشهٔ دود سپند تا توان در شعله

 ر آب ما سهل است بالیدن دحباب از تخم چون 

 مغزان مخواه انفعال خودنمایی از سبک

 هر خس و خاشاک نتواند فرو رفتن در آب 

 شود طاووس مست بوالهوس در مجلس می می 

 جوشد ز روغن در آبرنگهای مختلف می 

 طینتیخصم سرکش را فنا ساز از ملایم

 آتش سوزان ندارد چاره جز مردن در آب 
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 وحشت ز اوضاع سپهر طبع روشن نیست بی 

 صورت دام است بیدل عکس پرویزن درآب 

 

 
 ۳۶۶غزل 

 سایه اندازد اگر بخت سیاه من در آب 

 فلس ماهی دیدهٔ آهوکند خرمن در آب 

 است اما چه سود هر نگه در دیدهٔ من ناله

 حلقهٔ زنجیر نومید است از شیون درآب 

 کی توانم در دل سنگین خوبان جاکنم 

 که نتوانم فروبردن سر سوزن درآب من

 راه غربت عارفان را در وطن پوشیده نیست

 گوهر ازگرداب دارد هر طرف روزن در آب 

 گرد عرض یکدیگرگم است ظاهر و باطن به

 گلشن در آب آب درگلشن نمایان است چون

 آیی برون ازلاف هستی دم مزن پوچ می 

 خندیدن در آب از قطرهحبابعرضبی نیست

 گلشنیم اینما ضعیفان شبنم واماندهٔ 

 ست ما را دیده تا دامن در آب از نم اشکی 

 تازیهای فکر گر چنین جوشد عرق از هرزه

 نسخهٔ ما را خجالت خواهد افکندن درآب

 کو ساز منزه زیستن غرق دنیاییم

 در آب افشردناز دامنفطرت تر استجبههٔ 

 کینه نیستفسوننرمی گفتار ظالم بی 

 درآب صنعتی دارد حسد از شعله پروردن 

 باید قوی با چشم بیناکار نیست هوش می 

 جز به پا ممکن نباشد پیش پا دیدن در آب 

 اش آلودهیک نگه نادیده رخسار عرق

 ام مسکن درآب کردهست بیدلچون تری عمری

 

 
 ۳۶۷غزل 

 از سر مستی نبود امشب خطابم با شراب 

 گفتم تا شراب دماغی شیشه زد بر سنگبی 

 کیمستی تا به  بزم امکان را بود غوغای

 چند خواهد بود آخرجوش یک مینا شراب

 گلکرد چون اوراقتوان طی دور وهمی می 

 ساغر این بزم رنگ است و شکستنها شراب 

 مست تا مخمور این میخانه محتاجند و بس 

 دارد استغنا شراب گویی است اینکهوهم بنگ

 عمرها بودیم مخمور سمندر مشربی
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 اگرریزی به خاک ما شراب نیست از انصاف 

 کیفیتند بیقراران طلب سر تا قدم

 کند ایجاد از هر عضو خود دریا شراب می 

 ساغر بزم خیالم نرگس مخمورکیست 

 گویا شراب امروم مستانه از خود خوردهمی 

 کشد صبح ز خمیازه آخر جام شبنم می 

 کند پیدا شراب حسرت مخمور از خود می 

 جستجوی ما مپرس ، از شدن سر منزلیمخون

 داند چها در پیش دارد تا شرابتاک می 

 کشیها محتسب درکارنیستبهرمنع می 

 بندد به دست ما شراب بیدل آخر رعشه می 

 

 
 ۳۶۸غزل 

 بزم ما را نیست غیر از شهرت عنقا شراب 

 کردن تا شراب کز صدای جام نتوان فرق 

 گاه هستی حیرت است و مظروف توهمظرف

 مستی زین پری مینا شراب بندد طرف کس چه 

 مقصد حیرت خرام اشک بیتابم مپرس 

 پیما شراب تاز ادراک است و خوننشئه بیرون

 ایم ما به امید گداز دل به خود بالیده

 یعنی این انگور هم خواهد شدن فردا شراب 

 های آبله در ره ما از شکست شیشه

 فروشد همچو جام باده نقش پا شراب می 

 ایم گریه روشن کردهدر سیهکاری سواد 

 آید برون از پردهٔ شبها شراب صاف می 

 کند پیچ وتاب موج زلف جوهر انشا می 

 گر نماید چهر در آینهٔ مینا شراب

 نشاند شعله در خاک سیاه خار و خس را می 

 کند رسوا شراب عاقبت هول هوس را می 

 ساحل نصیب ما همان خمیازه است چون لب 

 دریا شراب گر همه در کام ما ریزند یک 

 امتیازی در میان آمد دورنگی نقش بست

 کرد بیدل ساغر ما را گل رعنا شراب 

 

 
 ۳۶۹غزل 

 گرشود آن نرگس میگون مقابل با شراب 

 در مینا شراب گوهر خشکشود چون آبمی 

 را همچشمی آن نرگس مخمورنیستجام

 کند انشا شرابگر مژگاناز هجوم موج
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 یدن استجوشهمدلها را بهگر هستعشرتی 

 کم شود یک دانهٔ انگور را تنها شراب 

 کار رندیهای ما غیر تقوا نیست اصل

 اند اینجا شراب ازگداز سبحه پیداکرده

 عمرها شد بیخود از خواب غرور دانشیم 

 زند آبی به روی ما شراب هی می گالیک

 وگوی مستان وقف ذکر باده است گفتبسکه

 تا لب ساغر ندارد جز خروش یا شراب 

 خیال توست در دل عیشها آماده است تا 

 ما تا هست درمینا شرابنیست خامش شمع

 ست مشرب ما خاکساران فارغ ازآلودگی 

 گر رسد بر دامن صحرا شراب نیست نقصان

 کنیم ما به زور می پرستی زندگانی می 

 چون حباب می بنای ماست سر تا پا شراب 

 گل حسن تشریف بهار است آب را در برگ

 ساغر اندازد اگر پیدا شراب کند در  می 

 کز جوش صهبا نشکفد ایآه از آن افسرده

 کندگویا شرابهمچو مینا خامشی را می 

 کن نظارهٔ چشم بتاندر سواد سرمه

 افروز است بیدل در دل شبها شراب عشرت

 

 
 ۳۷۰غزل 

 گردش آن چشم فتنه رنگ شراب به نیم

 شکست بر سرمن شیشه صد فرنگ شراب 

 نیازی اوست غوش بی ز خود تهی شدن آ 

 به رنگ شیشه برآ، نیست باب سنگ شراب 

 نیست  دماغ مشرب عشاق قطره حوصله

 محیط جرعه شود تا کشد نهنگ شراب 

 نگه بهار وتصوربهشت وهوش چمن 

 رسد امروزگل به چنگ شراب ز نشئه می 

 که ز مینای ما برون زده است به قهقهی 

 کند ز ننگ شراب هزار رنگ عرق می 

 ز ساغر تحیر منخیال آب ده 

 ام به رنگ شراب گل آوردهبه قدر بوی

 خمار وحشتم از چشم آهوان نشکست 

 مگر به ساغر داغم دهد پلنگ شراب 

 ز مژه واچید شوخی نگهشگرانی ا

 زدود ز آینهٔ برگ تاک زنگ شراب

 ز حرف و صوت جهان در خمار دردسرم 

 دگر چه جوشد ازین شیشه جزترنگ شراب 

 انجام عیش این محفل حذرکنید ز 
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 که آخر نزد به سنگ شراب کدام شیشه

 فشارآب بقاکم زتیغ قاتل نیست 

 گلوی شیشهٔ ما راگرفته تنگ شراب 

 زنم بیدل قدح به سرخوشی وهم می 

 درین بهار چه دارد به غیر بنگ شراب 

 

 
 ۳۷۱غزل 

 ها نقاب پیوسته است از مژه بر دیده

 حیا نقاب لازم بود به مرد صاحب

 بارخویش ز چشمم نهفته است حیرت غ 

 ام ز هجوم صفا نقاب بر رنگ بسته

 گل اسرار حسن و عشق گل است و برگبوی

 پردگی ز روی تو جوشد ز ما نقاب بی 

 ام ز هوش ام سواد خطت رفتهتا دیده

 ام غبار نگاهت یا نقابآگه نی 

 اظهار زندگی عرق خجلت است و بس 

 کنم از هوا نقاب صفت خوش آنکهشبنم

 شرم روسیاهی اعمال زشت خو از 

 ایم ز دست دعا نقاب کشیدهبر رخ

 ات کند فهم جلوهکسی چهبینش تویی 

 ای کرده از حقیقت ادراک ما نقاب 

 از دورباشی ادب محرمی مپرس 

 با غیرجلوه سازد وبا آشنا نقاب

 شود معنی به غیرلفظ مصورنمی 

 کار دل و دیده با نقاب افتاده است

 کشد گل افسردگی برگگل ز  گر بوی

 کشد از خواب پا نقاب جولان شوق می 

 چشمی خود در محیط وصل بیدل زشوخ

 داریم چون حباب ز سر تا به پا نقاب 

 

 
 ۳۷۲غزل 

 گیر صورت آفاق یا نقاب یا حسن

 فرش است امتیاز تو از جلوه تا نقاب 

 گوهر چه عرض موج دهد دردل صدف 

 دارد لب خموش به روی صدا نقاب 

 سن عالمی از پا فکنده است نیرنگ ح 

 عصا نقاب که خیزد از رخ او بی مشکل

 ام ممنون سحربافی اوهام هستی 

 کجا وکجا نقابورنه من خراب
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 کشد حرف مجازجزبه حقیقت نمی 

 گوست جلوه به فریاد یا نقاب لبیک

 ایم گل به معنی نکهت رسیدهاز برگ

 های توکرد آشنا نقاب ما را به جلوه

 که قدم پیشتر زنیم ایجذبهای عشق  

 ایم پی خویش تا نقاب یعنی رسانده

 که آینهٔ معنی حیاست ،اتاز چهره

 های دیده نگردد جدا نقابچون پرده

 شاید عدم به مطلب نایاب وارسد 

 دیده خاک شوکه فشرده است پا نقاب  ای

 بیدل تأملی که چه دارد بهار وهم 

 رنگ پریده است به تصویر ما نقاب

 

 
 ۳۷۳غزل 

 برد افسون آب باز درگلشن ز خویشم می 

 در نظر طرز خرامی دارم از مضمون آب 

 کیست شورش امواج این دریا خروش بزم

 فشارد مغزم از قانون آب ای تر می نغمه

 دارد دورنگی طینت روشندلان برنمی 

 آب است رنگ خون آبموجش هماندر رگ

 همچو شبنم اشک ما آیینهٔ آه است و بس 

 ختم است اینجا وحشت مجنون آب  بر هوا

 شد عرق شبنم طرازگلستان شرم یار 

 گهر بود انتخاب نسخهٔ موزون آب این

 آرزوگر تشنهٔ رفع غبار حسرت است 

 با وجود تیغ او نتوان شدن ممنون آب 

 نیست سیر عالم نیرنگ جای دم زدن 

 عشق دریاهای آتش دارد و هامون آب 

 ست خامشیمعنی آسودگی نفس طلسم  

 گهرشد روشن این مضمون آب برمن ازموج

 طبعم از آشفتگی دام صفای دیگر است 

 درخور امواج باشد حسن روزافزون آب 

 قلزم امکان نم موج سرابی هم نداشت

 تشنگیهاکرد ما را اینقدر مفتون آب 

 ست آلود دویی ما تهمتاز خودداریوحدت

 ای بیرون آب عکس در آب است تا استاده

 طبعانند بیدل بسمل شوق بهار صاف

 جادهٔ رگهای گل دارد سراغ خون آب 
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 ۳۷۴غزل 

 ببند چشم و خط هرکتاب را دریاب 

 ز وضع این دو نقط انتخاب را دریاب 

 ها دارد جهان خفته به هذیان ترانه

 توگوش واکن و تعبیر خواب را دریاب 

 ست هزار رنگ من و ما ودیعت نفسی

 حساب را دریاب دو دم قیامت روز  

 گذرد مفت فرصت است ای شیخ بهار می 

 قدح به خون ورع زن شراب را دریاب 

 شرارکاغذ و پرواز ناز جای حیاست 

 دماغ عالم پا در رکاب را دریاب

 نداشت غرض  حاصلتقضا ز خلقت بی 

 جز اینکه رنگ جهان خراب را دریاب

 ست غبار جسم حجاب جهانی نورانی 

 دریاب ز ننگ سایه برآ آفتاب را 

 خاموشی ها که ندارد کتابچه نکته

 نفس بدزد و سؤال و جواب را دریاب 

 درون آینه بیرون نشسته است اینجا 

 گر نرسیدی نقاب را دریاب به جلوه

 اگر جهان قدح از باده پرکند بیدل 

 تو تردماغی چشم پرآب را دریاب 

 

 
 ۳۷۵غزل 

 فال تسلیم زن و شوکت شاهی دریاب 

 کلاهی دریاب معراجگردنی خم کن و 

 ست دام تسخیر دو عالم نفس نومیدی

 زده سررشتهٔ آهی دریابای ندامت

 گل پا به رکاب رنگ است فرصت صحبت

 آرزو چند اگر هست نگاهی دریاب 

 از شبیخون خط یار نگردی غافل

 ست سپاهی دریاب هرکجا شوخی گردی

 دود پیچیدهٔ دل گرد سراغی دارد 

 سیاهی دریاب از سویدا اثر چشم  

 تاکی ای پای طلب زحمت جولان دادن 

 گاهی دریاب طوف آسودگی آبله

 گرت اسباب مسیحایی نیست کنیوسفی 

 گر نرسیدی بن چاهی دریاببه فلک

 نامرادی صدف گوهر اقبال رساست 

 گدایی زن و شاهی دریاب غوطه در جیب



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 سعل بنیاد دو عالم شدی ای آتش عشق 

 یاب ماگیاهیم ز ما هم پرکاهی در 

 چه وجود وچه عدم بست وگشاد مژه است 

 چون شرر هر دو جهان را به نگاهی دریاب 

 گداز است اینجا خلوت عافیت شمع

 پی خاکستر خودگیر و پناهی دریاب

 دامن دیده به هر سرمه میالا بیدل 

 انتظاری شو وگرد سر راهی دریاب

 

 
 ۳۷۶غزل 

 عنان ادب لبت رسدم خم و پیم جرأت وصف   آنکه بهام نی 

 ام در حسن ادا به زبان ادب گ هر زدهمل موجز تاً 

 هوسان چه اثرحرمت و پاس حیا به مزاج غرضز حقیقت

 گرسنهٔ نان طمع نخورد قسم نمک سر خوان ادب که

 اگرت زتردد ننگ طلب دل جمع شود سر وبرگ غنا 

 ز غبارکساد متاع هوس نرسی به زبان دکان ادب 

 کعبه نظر فکنیبه معنی قدمت زه دامن شرم نشدکه 

 کس چو تو پا نکشی زمکان ادببه طواف درتو رسد همه

 کسب فنون دل بیخبرتوتپید به خونبه مکتبهمه عمر

 دان ادبنشد آنکه رسد دو نفس سبقت ز معلمی همه

 کند دل خسته اداتب و تاب مراتب عجز رسا به چه ناله

 ادبکه اگربه قلم ره خط سپرم همه نقطه دمد ز بیان 

 زترانهٔ حیرت بیدل من به چه نغمه تپد رگ سازسخن 

 کمان ادبکه تری شکند دم عرض نفس پر و بال خدنگ

 

 
 ۳۷۷غزل 

 امشب ز ساز میناگرم است جای مطرب 

 های مطرب کوک است قلقل می با نغمه

 های طنبور دریوزه چشم داریم ازکاسه

 درحق ما بلند است دست دعای مطرب

 ایم در دلپیچیدهصد رنگ آه حسرت 

 این ناز وآن نیاز است از ما به پای مطرب 

 کیفیت بم وزیر مفهوم انجمن نیست 

 درپرده تا چه باشد منظور رای مطرب 

 زان چهرهٔ عرقناک حیران حرف و صوتیم 

 تر صدایی دارد حیای مطرب هرجاست

 شور لب تو ما را نگذاشت در دل خاک 

 آتش به نیستان زد آخر هوای مطرب 

 محرمان عیشند بیگانگان ساقیبا 
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 نصیبند ناآشنای مطرب وز درد بی 

 هرچند واسرایند صد ره ترانهٔ جاه 

 از نی بلندگردید شور نوای مطرب 

 نفس بود تا ما خموش بودیم شوق توبی 

 این اغنیا ندارند فیض غنای مطرب 

 عذر دماغ مستان مسموع هیچکس نیست 

 گیسوی چنگ افتد به پای مطرب کهیارب

 ، دف از تپانجه خندان به زخمه نازان قانون

 ست یکسر بلای مطرب بر ساز ما فتاده

 جانی ما؟ کرد بر سختکه رحم می بیدل

 بود زورآزمای مطرب ناخن اگر نمی 

 

 
 ۳۷۸غزل 

 که خواهد شد دچار امشب ندانم بازم آغوش

 رمد چون پرتو شمع ازکنار امشبکنارم می 

 درکیفیتی دارد ز جوش ماهتاب این دشت و 

 گویی پنبهٔ میناست در رهن فشار امشب که

 پرسی کیشان چه می ز استقبال و حال این امل

 رنج خمار امشب قدح در دست فردا نیست بی 

 ز بزم وصل دور افکند فکر جنت و حورت 

 غافل درآغوش است یار امشب کجا خوابیدی ای

 گیرد گلپر طاووس تاکی بالش راحت به

 کار امشب آید بهافسانهٔ خوابت نمی خیال 

 خواهد دماغان فرصت فردا نمی حساب بی 

 کن و خود را برون آر از شمار امشب گلفراغت

 مبادا خجلت واماندگی آبت کند فردا 

 به رنگ شمع اگر خاری به پا داری برآر امشب 

 زصد شمع و چراغم غیراین معنی نشد روشن 

 ر امشب گردید آشکادوش است آنچهکه ظلمتهای

 ها دارد خط پیشانی از صبح قیامت نسخه

 بخوانید آنچه نتوان خواند زین لوح مزار امشب

 امتحان مگذر چو شمع ازگردن تسلیم من بی 

 گذار امشب ز هر عضوم سری بردار و بر دوشم

 ها باید رقم کردن نامهسحر بیدل شکایت

 گیرم از چراغ انتظار امشب بیا تا دوده
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 ۳۷۹غزل 

 صبحدم سیاره بال افشاند از دامان شب 

 وقت پیری ریخت از هم عاقبت دندان شب 

 اشک حسرت لازم ساز رحیل فتاده است 

 شبنم صبح است آثار نم مژگان شب

 آید بیاض چشم آهو از سواد برنمی 

 صبح اقبال جنونم نشکند پیمان شب

 در هوای دود سودا هوشم از سر رفته است 

 مرغ در طیران شب آشیان از دست داد این 

 دلهای چاک شد طاقتزلف خوندر خم آن

 گردید در زندان شب صبح ما آخرشفق

 آفتاب با جمالش داد هرجا دست بیعت

 کرد ایمان شب طرهٔ مشکین او هم تازه

 برند اهل صفا از حوادث فیض معنی می 

 فروزد شمع صبح از جنبش دامان شب می 

 رسد ای ذوق گرفتاری که بازم می مژده

 افشان شب کسی از دشت مشکهت زلفنک

 سث اینامهخط او بر صبح پنداری شبیخون

 شان شبر شکستگویی دستروی او فردی

 کجاست ر عالمگویند دکه می لمعهٔ صبحی 

 اینقدرها خواب غفلت نیست جزبرهان شب 

 آباد غبار جهل باش گیر وسعتگوشه

 پوش یک جهان عیب است هندستان شب پرده

 وخم زلفش رهایی مشکل است  بیدل ازپیچ

 برکریمان سهل نبود رخصت مهمان شب 

 

 
 ۳۸۰غزل 

 هرکه راکردند راحت محرم احسان شب 

 چون سحربرآه محمل بست درهجران شب 

 بختان را ز نادانی به چشم کم مبینتیره

 ست از دامان شب گردیصبح با آن روشنی 

 نه در تحریر فیضآسمان نشناخت موقع ور

 صبح ننوشتی خط ریحان شببر بیاض  

 کند سایی می بهر منع شکوه بختم سرمه

 بالد بلند افغان شب که می لیک ازین غافل

 گر حضور صبح اقبالی نباشدگو مباش 

 ام سامان شب بختی به سامان کردهاز سیه

 از فلک تا زله برداری شکم برپشت بند 

 آفتاب اینجاست داغ آرزوی نان شب
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 دار نقد اوست ایهکه بختم م با چنین خوابی 

 کردن ادا از روز من تاوان شبتوانمی 

 سطر آهی نارسا افتاد رنگ صبح ریخت 

 زان همه مشقی که کردم در دبیرستان شب 

 کرده است الفت بخت سیه چون سایه داغم

 دارم همان دامان شب ششجهت روز است و من

 ایم بیدل از یادش به ترک خواب سودا کرده

 ست در دکان شب ورنه جز محمل قماشی نی 

 

 

 
 ۳۸۱غزل 

 بود داغ من مردم دیدهٔ شب

 ز دود دلم موی ژولیدهٔ شب

 ز هر حلقهٔ طرهٔ اوست روشن

 به روی سحرحیرت دیدهٔ شب

 کرد و شد صید رویش دل از طره رم

 کرد رنجیدهٔ شببه صبح آشتی 

 بختی او ز مه غازه داردسیه

 بنازم به بخت نکوهیدهٔ شب

 سحرکابروی جهان استفروغ  

 بودگردی از دامن چیدهٔ شب

 ز بیدل مپرسید مضمون زلفش

 چه خواند کسی خط پیچیدهٔ شب 

 

 
 ۳۸۲غزل 

 خرامد ز ساز فرصت پیام بر لب طرب در این باغ می 

 ست جام بر لبگرفتهکه نی ز نرگس اکنون مباش غافل

 اگر به معنی رسیده باشی خروش مستان شنیده باشی

 اند اهل مشرب نهفته ذکر مدام بر لبچو برگ تاک

 آزماییرساند خلقی ز هرزه رایی به عرصهٔ قدرت

 لجام بر لب هجوم اشغال ژاژخابی چو توسن بی 

 است فخر یاران حرف و صوتبهو شانست عزتخودفروشیبه

 کلام بر لب تو هم به قدرنفس پر افشان چو دستگاه

 بقایتبی ثبات ناز آنقدر ندارد بنای اقبال 

 گیر اینکه آفتابی رسانده باشی چو بام بر لبگذشته

 مسایل مفتیان شنیدم به پشت و روی ورق رسیدم 

 تصرف مال غصب دیدم حلال در دل حرام بر لب 

 شمارد ز خانقه هرکه سر برآرد مراتب جوع می 

 طریقهٔ صوفیان ندارد به غیر ذکر طعام بر لب 
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 هٔ ندامت ای وعدگر از مکافات خبث غیبت شنیده

 رسانی پیام بر لب ندان نمی چرا زمانی ز زخم د

 چاکیجنون چندین هزارشهرت فسرد درجیب سینه

 کسی نشد محرم صدایی از این نگینهای نام بر لب 

 خروش دیر و حرم در این ره نمود از درد و داغم آگه 

 ، برهمن و رام رام بر لب لله اللهخداپرست است و ا

 گل ز ساعد چین در آستینتبرتبسمرقم زدم 

 گوهر ازآن خط مشکفام پر لب کشیدم به موجقلم

 من وهمین طرزشوق بیدلجهان به صد رنگ شغل مایل

 شام بر لبتصورت سال و ماه در دل ترنمت صبح و 

 

 
 ۳۸۳غزل 

 به وصول مقصد عافیت نه دلیل جو نه عصا طلب 

 ب ای قدمی زآبله پا طلکم نهتو زاشک آن همه

 ز مراد عالم آب و گل به در جنون زن و واگسل 

 اثر اجابت منفعل ز شکست دست دعا طلب 

 ای تو از این و آنکه گذشتهکجاست صدر و چه آستانبه

 ، همه چیز رو به قفا طلبچو نگاه حسرت ازاین مکان

 ، تو همان به سایه برابری ز سهر اگر همه بگذری

 ازجبین حیا طلب به علاج شعلهٔ خودسری نمی 

 کر و فر به فسانهٔ هوس آنقدر مفروش شهرت

 چو غبار انجمن سحر نفسی شمار و هوا طلب 

 کبر و سر منی همه راست ننگ فروتنیز هوای

 توبه ذوق منصب ایمنی زپرشکسته هما طلب 

 کند آوری چه فزونکند، زکمگر همه خوندل ذره

 عدم فرست و جزا طلب کند، بهگرازتوجنونعملی 

 کمین ما کردهنشین ما، به خیالکف پای حجله

 رنگ حنا طلب سراغمابهجبینآرزویپی 

 ات نهان نشان به غبار آینهشده رمز جلوهٔ بی 

 نفسی به صیقل امتحان برو از میان و صفا طلب 

 طلب تو بس بود اینقدرکه ز معنیی ببری اثر 

 به خودت اگرنرسد نظر به خیال پیچ و خدا طلب 

 کنیکنی بهٔقین رسی وطربکه ترک سببآنچه خوش 

 کنی به طریق بیدل ما طلب آنچه طلبزحقیقت

 

 
 ۳۸۴غزل 

 دل از خمار طلب خون کن و شراب طلب

 لبی واگذر و آب طلب جگر به تشنه
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 گشایش یافت ز عافیت نتوان مژدهٔ 

 به دل شکستی اگرهست فتح باب طلب 

 مترس از غم ناسور ای جراحت دل 

 یار بزن دست و مشک ناب طلب به زلف  

 مباش همچوگهر مرده رنگ این دریا 

 نظر بلندکن و همت حباب طلب 

 محیط در غم آغوش بیقراری توست

 دمی چو سیل در این دشت اضطراب طلب

 قدم به وادی فرصت زن و مژه بردار

 رود ای بیخبر شتاب طلب بهار می 

 لباس عافیت از دهر اگر هوس داری 

 یر از آب طلب کتان و حر ز ماهتاب

 کن به بیداری گل صرفشبی چو شبنم

 سحر برآر سر و وصل آفتاب طلب 

 هزار جلوه در آغوش بیخودی محواست 

 کند تو خواب طلب جهان شعورطلب می 

 کسانببند پرده به چشم و دلت ز عیب

 گشادکار خود از بند این نقاب طلب 

 نیاز و ناز همان درد و صاف یک قدحند 

 هم از آن رکاب طلب چوپای او سر ما 

 دل گداخته بیدل نیاز مژگان کن

 طراوت چمن عمر از این سحاب طلب 

 

 
 ۳۸۵غزل 

 نگویمت به خطا سازیا صواب طلب 

 کمینگر است زخود رفتنت شتاب طلب 

 اگر حقیقت انجام در نظر داری 

 رسد حباب طلب ز هرکجاگهرت می 

 شکست آبله هرگام ساغری دارد 

 سراب طلبسراغ آبی اگر خواهی از 

 ای ز باغ وصال گل نگاهی اگر چیده

 به روز هجر ز مژگان ترگلاب طلب 

 ست تدبیری کلفت هر آفتی به رفع

 گر آتشی به دل افتد زدیده آب طلب

 گشت تا تو بالیدی جهان ز خبث تهی 

 به صفرنه فلک از قدر خود حساب طلب 

 کسی ز مرگ اگر رسم زندگی خواهد

 ب تو هم ز عالم پیری بروشباب طل

 ست مقیم بیکسی آسوده از پریشانی 

 چوگنج عافیت از خانهٔ خراب طلب 

 تو قاصد هوسی از عدم به سوی وجود 
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 حقیقت نفست خوانده شد جواب طلب 

 ز جنبش مژه درس اشارتت این است 

 که هرزه است نگاه اندکی حجاب طلب 

 طلبی سیر رنگ کن بیدل بهار می 

 ز جلوه آنچه طمع داری از نقاب طلب 

 

 
 ۳۸۶غزل 

 کبر وکین طلب فیض حلاوت از دل بی 

 زنبوررا ز خانه برآرانگبین طلب

 پرده است حسن غنا در لباس فقر بی 

 دست رسا زکوتهی آستین طلب 

 کن ز بام و در عافیت فسون دل جمع

 آسودگی ز خانه به دوشان زین طلب 

 پوش رو به فسردن سرای شیخ! پشمینه

 فصل شتا محافظت ازپوستین طلب 

 لب به هرچه رسد مفت عجزگیر دست ط

 ، تو مراد از زمین طلبدور است آسمان

 گلهای این چمن همه در زیر پای توست

 ای غافل از ادب نگه شرمگین طلب

 کشیده استهاکه در نظرت صفزین جلوه

 داری نفس واپسین طلبآیینه

 گذشت کف چون نفسعمر از تلاش باد به

 که بیرزد به این طلب کسچیزی نیافت

 دل درخور شکست به اقلیم انس تاخت

 چینی همان به جادهٔ مو رفت چین طلب 

 گل طلبید آب شد زشرم شبنم وصال

 طلبی اینچنین طلب از هرکه هرچه می 

 این آستان هوسکدهٔ عرض ناز نیست 

 ، جبین طلب ای بخرندتشاید به سجده

 بیدل خراش چهرهٔ اقبال شهرت است 

 عبرت زکارخانهٔ نقش نگین طلب 

 

 
 ۳۸۷غزل 

 خون بسته است ازغم آن لعل پان به لب

 ای که فشارد زبان به لب دندان شکسته

 کیست کنار آرزویعیش وصال و ذوق

 ماییم و حرف بوسی ازآن آستان به لب 

 ایم صبحی تبسمی به تأمل دمانده

 لب نشان بهکه نیست چو حرفشگرد خط زان
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 ایم کردهاثری قطعراهی به درد بی 

 آبله دارد فغان به لب  همچون سپندم

 ام از بسکه امتحانکدهٔ وهم هستی 

 ام هر زمان به لب آید نفس چوآینه

 عشاق تا حدیث وفا را زبان دهند 

 دود همه اجزایشان به لب چون شمع می 

 گم است سررشتهٔ سخن خامشیبی 

 که یابی دهان به لب کامبندی زبان به

 دلکوب فطرت است حدیث سبکسران 

 ه نیایدگران به لب کوچون پنبه نام

 کوش خواهی نفس فروکش و خواهی به ناله

 جولان عمررا نکشدکس عنان به لب

 ست پای جهد حرف وصوت فشردهخلقی به

 کاروان به لب رود اینراهی چو خامه می 

 کام نیست کسی را بهسیری ز خوان چرخ

 دارد هلال هم سخن از حرف نان به لب

 رسد نمی سعی ضعیف خلق به جایی 

 گرمرد قدرتی نفست را رسان به لب

 گاه نثار تبسمشبیدل به جلوه

 که نیاورد جان به لبآه از ستمکشی

 

 
 ۳۸۸غزل 

 از خامشی مپرس و زگفتار عندلیب 

 صد غنچه وگل است به منقار عندلیب

 دارم دلی به سینه ز داغ خیال دوست 

 طراح آشیانهٔ گلزار عندلیب

 غافل است که از ادب عشق  نامحرمی 

 دارد اهانت گل از انکسار عندلیب 

 یار جای یار نشان قیامت است بی 

 با باغ در خزان نفتد کار عندلیب 

 دردسر تظلم الفت کجا برد 

 گر زبر بال هم ندهد بار عندلیب 

 از دورباش غیرت خوبان حذرکنید 

 گل خارها نشانده به آزار عندلیب 

 آیین دلبری به چه رنگش نشان دهند 

 وار عندلیب ه نیست قفسکگلی شاخ

 کند گلم برون چمن داغ می بوی

 دیوار عندلیب   های در پساز ناله

 ام اما نداد عشق هوس نی من نیز بی 

 پروانه را دماغ سر وکار عندلیب 

 شاید نصیب دردی از اهل وفا برم 
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 منقار عندلیب بستم دل دو نیم به

 گل همه رنگ شکسته بود بالین خواب

 بیکار عندلیبآه از ندامت پر 

 بیدل بهار عشرت عشاق ناله است 

 گذرد پار عندلیب امسال نیز می 

 

 
 ۳۸۹غزل 

 که شد جوش فغانم همنوای عندلیب شب

 گشت چون شبنم صدای عندلیبگمدر عرق

 کمند صید مشتاقان بس است خلق معشوقان

 گل زنجیر پای عندلیب نیست غیر از بوی

 م ای زیر نقش پای او ما هم سری دزدیده

 گر بود بال همای عندلیب گلسایهٔ 

 گدازیها کند گل گر چنین طاقتجلوهٔ 

 بعد از این خاکستری یابی به جای عندلیب 

 کاروان رنگ و بورا هیچ جا آرام نیست 

 های عندلیب دارد اینجا هایصد جرس می 

 برد گلشن به جایی می عجز هم ما را در این

 ، بال نارسای عندلیب نیست کم از ناله

 طرازد موج رنگ گل چین می جبین برگبر 

 پر به سامان است محراب دعای عندلیب 

 که خواهی پاس ناموس محبت داشتن ای

 رضای عندلیبشرم دار از دیدن گل بی 

 نواییهای عشق ست از شهرتحسن مستغنی 

 خواهد برای عندلیبهیچکس گل را نمی 

 یک سر مویم تهی ازصنعت منقارنیست 

 سر تا به پای عندلیب اندود است از ناله

 کنم بیدل از غفلت تلاش بسترگل می 

 ورنه زیر بال داردگرم جای عندلیب 

 

 
 ۳۹۰غزل 

 زای عندلیب گرمی است آه شعلهگر به این

 کرد از صدای عندلیب توانشمع روشن می 

 آفت هوش اسیران برق دیدار است و بس 

 گل آتش در بنای عندلیب زند رنگمی 

 چه داغ لاله شد گوش غنپنبهٔ شبنم به

 بیش ز این نتوان شنیدن ماجرای عندلیب 

 دستگاه حسن شهرت مشکل است عشق را بی 

 از زبان برگ گل بشنو نوای عندلیب 
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 جای آن دردکه چون سنبل به رغم باغبان 

 ریشه درگلشن دواند خار پای عندلیب 

 دلبران را تنگ دارد فکر صید عاشقان 

 غنچه سر تا پا قفس شد از برای عندلیب

 مطلب عشاق از اظهار هم معلوم نیست 

 کیست تا فهمد زبان مدعای عندلیب 

 بوده است ساز دلتنگی به این آهنگ هم می 

 گرم کردم از لب خاموش جای عندلیب 

 گلشن نبود ریشهٔ دلبستگی در خاک این

 های عندلیب گل هم در قفای نالهرفت

 مانع قتل ضعیفان جز مروت هیچ نیست 

 نخواهد خونبهای عندلیب ورنه ازگل کس 

 در چمن رفتیم ساز ناله سیرآهنگ شد 

 کرد ما را آشنای عندلیب گلجلوهٔ 

 آه مشتاقان نسیم نوبهار یاد اوست 

 ست بیدل در صدای عندلیب رنگها خفته

 

 ردیف "ت" 

 

 
 ۳۹۱غزل 

 چه دارد این صفات حاجت آیات 

 به جز ورد دعای حضرت ذات

 غنا و فقرهستی لا والاست

 گدایی نفی و شاهنشاهی اثبات 

 فسون ظاهر و مظهر مخوانید 

 خیال است این چه تمثال و چه مرآت 

 جهان گل کردهٔ یکتایی اوست

 ندارد شخص تنها جز خیالات

 نباشد مهر اگر صبح تبسم 

 که خندد جز عدم بر روی ذرات

 مه وسال وشب وروزت مجازیست

 حقیقت نه زمان دارد نه ساعات

 یل اوضاعنشاط و رنج ما تبد

 بلند وپست ما تغییر حالات

 همین غیب و شهادت فرق دارد 

 معانی در دل و برلب عبارات

 فروغی بسته بر مرآت اعیان

 چراغان شبستان محالات 

 نه او را جزتقدس میل آثار

 نه ما را غیر معدومی علامات

 ، افسوس ، افسوستو و غافل ز من
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 ، هیهات ، هیهاتمن و دور از درت

 شرم اگر باشد به کامتزبان 

 خموشی نیست بیدل جز مناجات 

 

 
 ۳۹۲غزل 

 ات ای خم مژگان شکوه نرگس مستانه

 اتچین ابر چینی طاق تغافلخانه

 گردون به این دوران نازساغر نیرنگ نه

 ات کرد سرگرداندهٔ چشم جنون پیمانه

 گفتگوی بیزبانان محبت دیگر است 

 ت اکیست فهمد غیر دل حرف ز خود بیگانه

 ناکجا روشن شودکیفیت اسرار عشق 

 ات کشد مکتوب خاکستر پر پروانهمی 

 کاکلیم ما اسیران همچنان زندانی آن

 ات گر همه صد در ز یک دیوار خندد شانه

 توأمی دارد حدیث عشق و خواب بیخودی 

 ات چشم بگشایم اگر بگذاردم افسانه

 نی سراغ دل زگردون یافتم نی بر زمین

 ات درین صحرا چه شد دیوانههم تو فرما تا 

 کارت با غم عشق اوفتاد ای دل دیوانه

 ات کشت ذوق سینه چاکی دانهدر چه مزرع

 گم شد جبین فطرت از ننگ هوس در عرق

 ات آه از آن گنجی که گردید آب در ویرانه

 درگشاد کاش دعوی ییش بردن سعی لاف 

 ات کو دندانهکلید وهمکس نپرسید ای

 نفس مگذرکه در بزم حضور ضبط بیدل از  

 اتکند بیتابی پروانهشمع راگل می 

 

 
 ۳۹۳غزل 

 ات ای هستی از قصر غنا افکنده در ویرانه

 ات کرده از هر موی تو ادبار چینی خانهگل

 باید از دست نفس جمعیت دل باختن می 

 ات تند آوارگی بر دانهتا ریشه باشد می 

 س کندارد هیچعشق و هوس رنجی در عالم

 ات در خانهخودآتشینفسزافسونشمعچون

 تمهید عیش ای بیخبر فرصت ندارد آنقدر

 ات رفته از پیمانهکرده سر می تا شیشه قلقل

 سایی قدم سیر خرابات دلست آنجاکه می 

 ات غلتیده هستی تا عدم در لغزش مستانه
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 نفس گردی بی پیش وپس تا آنکهمیتاز چندی

 اتدندانهدرکشمکش اره باید ریختنچون

 آرای عدم تاکی به فهم خود ستم ای خلوت

 ات افکند شغل عیش و غم بیرون در افسانه

 ات صبح ازلزدند از طرهگشادی می فال

 ات بوسد هنوز انگشت دست شانهزنهار می 

 عشق و هوس از آفتداشت امندستگاهی بی 

 ات پروز از راه سوختن واکرد بر پروانه

 جوشد به وهم ماسوا است تحقیق آشنا  حیف

 ات تا چند باید داشتن خود را ز خود بیگانه

 کز خود اثر نگذاشتیداشتی وحشتبیدل چه

 ات شور سر زنجیر هم رفت از پی دیوانه

 

 
 ۳۹۴غزل 

 ات کمینی سرکیست تا برد آرزو به غبار سجده

 ات نرسید قطرت نه فلک به هوابیان زمینی 

 عین تو مآسوا نه حقیقت دویی آشنا، نه دلیل  

 ات که فریبد آینه بینی کجاست عکس توهمی به

 گسسته عنان ما  تک و تاز وهم و گمان ما به جنون

 اته ای به سواد فهم یقینی تویی آنکه هم تو رسید

 ز جهات عالم خشک و تر به غنا نچیده ای آنقدر 

 ات کسی به غیر تنزه تو رسد به دامن چینی که

 به دیده طاقت دیدنینه به فهم تاب رسیدنی نه 

 ات کمینی  دل خلق و هرزه تپیدنی به خیال جلوه

 کون وکجا مکان حسابزمان چهحدوث وکو قدمچه

 ات سنینی شهوری و نهفکان نهشاره ای کنهمه یک

 به جراحت دل ناتوان ستم است دیده گشودنم 

 اتست ششجهت ز تبسم نمکینی که قیامتی 

 رسانده پیام تو که به ما  ز غرور ناز فعیتی 

 ات کلاه دل خم طاق نسبت چینی چقدر شکسته

 عدم و وجود محال ما، شده دستگاه خیال ما 

 اتو نه اینی استآنی بلاست نقص و کمال ما که نهچه 

 دل بیدل از پی نام تو به چه تاب لاف توان زند 

 ات که ز که برد اثر صدا ادب تلاش نگینی 

 

 
 ۳۹۵غزل 

 و ریختشکست آن همه سامان بهام  شب گریه

 توفان شکست و ریخت یکزهرسرشک شیشه

 در راه انتظار توام اشک بود و بس 
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 گرد مصیبتی که ز دامان شکست و ریخت 

 توفان دهر شورش آهم فرو نشاند 

 دباد گرد بیابان شکست و ریخت این گر

 فتاده است از چشمت آنچه بر قدح می 

 و ریخت  ن شکستکس راکم اوفتاد بدینسا

 ریخت به حال شکست دلاشکم ز دیده 

 شکست و ریخت تو آسانعشق که غمی مشکل

 آخرچکید موج تبسم ز گوهرت

 شور نمک نگر که نمکدان شکست و ریخت 

 کشیدم ولی چه سود گریه عمری عنان 

 ریخت  آخر به دامنم جگرستان شکست و

 باید به نقش پای تو سیر بهارکرد 

 امان شکست و ریخت نهال خربرگ ازآن  کاین

 زند گرداب خون ز هر دو جهان موج می 

 در چشم انتظارکه مژگان شکست و ریخت 

 وار دلدر عالم خیال تو این غنچه

 بخت گرببان شکست وسآیینه خانهٔ به

 بختم بش هرچه بود شکستیم وبازخ

 که نتوان شکست و ریخت  غیر از دل شکسته

 ایم هگذشتبیدل ز فیض عشق به مژگان

 که ناخن شیران شکست و ریخت ایدر بیشه

 

 
 ۳۹۶غزل 

 بیختآن روزکه وحشت می منعشق از خاک

 ربخت گردی ز خود و آینه حیرت می رفت 

 ام از دو جهان بر اثر وحشت دل رفته

 که خواهد آویخت گرد به دامانیارب این

 رم فرصت سبب قطع امید است اینجا 

 گسیخت نغمهتار سازم ز پریشانی این 

 چشم عبرت ز پریشانی حالم روشن 

 گرد نبیخت کیفیت اینهیچکس سرمه به 

 اشک بیتابم و از شوق سجودت دارم 

 آنقدر صبرکه با خاک توانم آمیخت 

 هر قدم در طلب وصل دچار خویشم 

 ها بر سر راهم آویخت شوق او آینه

 جیب هستی قفس چاک وبال است اینجا 

 گریخت در شعله که  کسوت آن پنبه عافیت 

 زین بیابان سر خاری نشد از من رنگین 

 پای خوابیده ی من آب رخ آبله ریخت 

 یک قلم عرصهٔ تسلیم فناییم چو صبح 

 گرد انگیختبیدل از ما به نفس نیز توان 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۳۹۷غزل 

 آیینهٔ دل داغ جلا ماند و نفس سوخت 

 نشد این آتش و خس سوختفریادکه روشن

 کدهٔ جسم ام الفتواداشت ز آزادی

 پرواز من زگرمی آغوش قفس سوخت 

 آهنگ رحیل از دو جهان دود برآورد 

 این قافله را شعلهٔ آواز جرس سوخت 

 سرمایه در اندیشهٔ اسباب تلف شد 

 آه از نفسی چندکه در شغل هوس سوخت 

 از پستی همت نرسیدیم به عنقا 

 پرواز بلندی به ته بال مگس سوخت 

 گمارد شامگر خواب عدم بر دو جهان 

 که توان بر سرکس سوخت نیست چراغی دل

 کوکردیم دگر برگ طلبپا آبله

 سوخت بیدل عرق سعی درین پرده نفس

 

 
 ۳۹۸غزل 

 بسکه برق یأس بنیاد من ناکام سوخت 

 توان از آتش سنگ نگینم نام سوختمی 

 الفت فقر از هوسهای غنایم بازداشت 

 سوخت خاک این ویرانه در مغزم هوای بام 

 آلود خاکستر نشد شعلهٔ جواله ننگ

 سوخت صد جامهٔ احرامگرد خودگردیدنم

 گرفتاری بهشتی دیگر است داغ سودای

 عالمی در بال طاووسم به ذوق دام سوخت 

 شدم کاش از اول محرم اسرار مطلب می 

 ام سعی اثر بدنام سوخت در مزاج ناله

 است و بس مجمر یأسمحروم از نگاهمچشم

 زی مرا در پردهٔ بادام سوخت مغداغ بی 

 تازیهای جولان هوس از حدگذشت هرزه

 ناکام سوخت بایدمنفس می بعد ازین همچون

 وحشت عمر از نواهای ازل یادم نداد 

 گرمی رفتار قاصد جوهر پیغام سوخت 

 صد تمنا داغ شد از عجزپرواز نفس 

 آتش نومیدی این شعله ما را خام سوخت

 افسردن برآ کن ز  ای شرار سنگ جهدی

 بیش ازین نتوان به داغ منت آرام سوخت 

 ام کرد نومیدی علاج چشم زخم هستی 

 در دماغ شام سوختصبحم سپندیعطسهٔ 
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 ستعبرت چشمکی شرار ما بهبیدل از مشت

 انجام سوخت که ما داریم بی یعنی آغازی

 

 
 ۳۹۹غزل 

 تو ز بس رنگ اعتبارم سوخت چولاله بی 

 نوبهارم سوخت خزان به باد فنا داد و 

 زمردمک نگهم داغ شد چوشمع خموش 

 در انتظار تو سامان انتظارم سوخت 

 هجوم حیرت آن جلوه چون پرطاووس 

 هزار رنگ تپش در دل غبارم سوخت 

 دهد آوازغبار تربت پروانه می 

 توان نفسی بر سر مزارم سوخت که می 

 غبار شود نشدکه شعلهٔ من نیز بی 

 صفای آینهٔ وحشت شرارم سوخت 

 ام ه عشق نیز اثرکرد شرم ناکسیب

 فشانی این شعله خامکارم سوخت عرق

 ام دامن صبا مزن به غبار فسرده

 که من ندارم سوخت دماغ حسرت رقصی

 چو برق آینهٔ امنیاز هستی من

 ز خوابگاه عدم تا سری برآرم سوخت 

 پرسی ام ناخدا چه می ز تخته پاره

 کشید زگرداب و برکنارم سوخت فلک

 برق ز خاکسترم پرافشانست هزار 

 کدام شعله به این رنگ بیقرارم سوخت 

 شهید ناز تو پروانه کرد عالم را 

 که بر مزارم سوخت چها نسوخت چراغی 

 کدورتم بیدلفلک نیافت علاج

 سینهٔ این دشت از غبارم سوخت نفس به

 

 
 ۴۰۰غزل 

 هوس نماند زبس عشق آن نگارم سوخت 

 خارخارم سوخت شمع  این که شعلهٔ خوشم

 یار جنون کردم ای ادب معذور به بزم

 سپند سوخت به وجدی که اختیارم سوخت 

 گاه شهد وصال ام از جلوهچو موم دوری

 ایست که باید جدا ز یارم سوخت  اشاره

 ثمری جمله باب سوختن است بهار بی 

 اندبشی چنارم سوخت خیال مصلحت

 کشته نرفتم به داغ منت غیر چو شمع
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 فسی بود بر مزارم سوخت فتیلهٔ ن

 اندازش آن سوی نظر است سرشک هر مژه

 سوارم سوخت شرر عنانی این طفل نی 

 طلسم آگهیم بوتهٔ گداز خود است 

 وارم سوخت فروغ دیده بیدار شمع

 نسیمی از چمن صیدگاه عشق وزید 

 کیست ندانم دل شکارم سوخت کباب

 هوای وصل به خاک سیه نشاند مرا 

 نکهت بهارم سوخت به رنگ داغ جنون 

 هنوز از کف خاکسترم اثر باقیست 

 گداز عشق چه مقدار شرمسارم سوخت 

 دلی ز پهلوی داغم ندید گرمی شوق 

 محبت تو ندانم پی چه کارم سوخت 

 اثرم دگر مپرس ز تاثیر آه بی 

 به آتشی که ندارد هزار بارم سوخت 

 غبار دشت محبت سراغ غیر نداشت 

 سوخت  به برق جلوه او هرکه شد دچارم 

 کسی محرم سحر بیدل مباد شام

 دماغ نشئه در اندیشهٔ خمارم سوخت 

 

 
 ۴۰۱غزل 

 گر همه در سنگ بود آتش جدایی دید و سوخت 

 کس خوش که از مرکز جدا گردید و سوخت وقت آن

 دی من و دلدار ربط آب وگوهر داشتیم 

 این زمان باید ز قاصد نام او پرسید و سوخت 

 دردسر است خاک عاشق جامهٔ احرام صد 

 برهمن زین داغ صندل برجبین مالید و سوخت 

 ام ازتب و تاب سپند این بساط آگه نی 

 اینقدر دانم که در یاد کسی نالید و سوخت 

 حلقهٔ صحبت دماغ شعلهٔ جواله داشت 

 گردانید و سوختتا به خود پیچید تامل رنگ

 دوزخی نقد است وضع خودسری هشیار باش 

 خود بالید و سوخت شمع اینجا یک رگ گردن به 

 انفعال عالم بیحاصلی برق است و بس 

 چون نفس خلقی دکان سعی بیجا چید و سوخت 

 شبنم از خورشید تابان صرفه نتوانست برد 

 عالمی آیینه با رویت مقابل دید و سوخت 

 وصف لعلت از سخن پرداخت افکار مرا 

 بال موجی داشتم در گوهر آرامید و سوخت

 مژگان نگاه حسرتیبرده بودم تا سر 

 کرد جرأت آتش اندیشید و سوخت  یاد خویت
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 نخل من زین باغ حرمان نوبر رنگی نکرد 

 چون چنار آخر کف دستی به هم سایید و سوخت 

 اینقدر کز گرم و سرد دهر داغ عبرتم 

 شعله را باید به حالم تا ابد لرزید وسوخت 

 دوستان آخر هوای باغ امکانم نساخت 

 گلم پیچید و سوخت گ همچو داغ لاله دربر 

 از جنون جولانی تحقیق این بیدل مپرس 

 ای بر گرد خود گردید و سوخت شعلهٔ جواله

 

 
 ۴۰۲غزل 

 رنگت به چشم لاله بساط نظاره سوخت 

 کام سنگ زبان شراره سوخت خویت به

 کرد آشکار ، دود خطی خالت ز پرده

 را هم دوباره سوخت سپند سوخته  شوخی 

 غافل که یار را یا رب چه سحر کرد ت

 ابرو اشاره سوخت خنده بهشکستدر لب

 دریای حسن را خط اوگرد حیرت است 

 یا موج پیچ و تاب نفس بر کناره سوخت 

 پیداست از نفس زدن وحشت شرار 

 کوهکن جگر سنگ خاره سوخت کز آه 

 چشم حصول داشتن آیین عقل نیست 

 از مزرع سپهرکه تخم ستاره سوخت

 فرصتم مپرس از وحشت غبار شرر 

 گریبان پاره سوخت صبحی دمید و سر به 

 امید فال امن مجو، از شرار من

 کز برق نیتم اثر استخاره سوخت 

 که به داغش دوا کنند  ایکهنهچون زخم

 بیچاره دل ز غیرت اظهار چاره سوخت 

 گفتم ز سوز دل فکنم طرح مصرعی

 زد و استعاره سوخت داغ غوطهمضمون به

 یدم به راحتیاز اضطراب دل نرس

 گاهواره سوخت   خوابم به دیده جنبش این

 ی مژه شد بسکه روز وصلبیدل ذخیره

 در عرض حیرت تو زبان نظاره سوخت

 

 
 ۴۰۳غزل 

 کرد داغی بر دل دیوانه سوخت هرکجا گل

 ویرانه سوخت در بیکسی تا سوختچراغاین

 زند  عالم از خاکستر ما موج ساغر می 
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 اینقدر مستانه سوخت چشم مخمور که ما را 

 حسن یک مژگان نگه را رخصت شوخی نداد 

 شمع این محفل تپشها در پر پروانه سوخت 

 مژده وصل تو شد غارتگر آسایشم 

 افسانه سوختشیرینی هماندرچشممخواب

 وضع دنیا هیچ بر دیوانه تاثیری نکرد 

 بیشتر این برق عبرت خرمن فرزانه سوخت 

 کوه و هامون لاله را رهنمایداغ دل شد 

 متاع خانه سوخت  زند هرکسصحرا می  سر به

 ام ناموس محبت را چو داغ آیینه برق

 گر دل بیگانه سوخت من به خاکستر.نشستم

 که برق حیرتش مستی چشم تورا نازم

 نگه در دیدهٔ پیمانه سوخت می را چونموج

 دل ات داغ است بسکه خوبان را ز رشک جلوه

 ن از آتش سنگ صنم بتخانه سوخت توامی 

 دور چشم بد زیانکار زمین الفتم 

 مزرعی دارم که باید چون سپندم دانه سوخت 

 آرزوها در نفس خون کرد استغنای دل 

 ناله در زنجیر از تمکین این دیوانه سوخت 

 که درگلزار شوق بسمل آن طایرم بیدل

 چون شرار ازگرمی پرواز بیتابانه سوخت 

 

 
 ۴۰۴غزل 

 سوخت کردم آغوش من دیوانه  یاد وصلی 

 سان از گرمی این می دل پیمانه سوختلاله

 ها رفت از دل و احرام آزادی نبست ناله

 کاشانه سوخت  پرتو خود را در اول شمع این

 وقت رندی خوش که در ماتمسرای اعتبار 

 از خنده ی مستانه سوخت هستی چو برق خرمن 

 ، دست تاخگسدور دار از زلفش ای مشاطهٔ 

 سوخت  دود نزدیک است خواهد شانه  آتش این

 آرایی نشستعشق هرجا در خیال مجلس 

 هر دو عالم در چراغ کلبهٔ دیوانه سوخت

 گردیدیم خاک   تنها در شکنج جسمما نه 

 که نقد خویش در ویرانه سوخت ای بسا گنجی 

 کرد ، ما را به حیرت داغ اضطراب حال دل

 ما برون خانه سوخت آتش این خانه رخت  

 دود هم دستی به دامان شرار ما نزد 

 آخر از بی ریشگی در مزرع ما دانه سوخت

 تا سواد سطری از رمز وفا روشن شود 

 صد نفس باید به تحقیق پر پروانه سوخت 
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 حرف یکدگر آرام باخت   عالمی بیدل به

 غفلت ما هم دماغ خواب در افسانه سوخت 

 

 
 ۴۰۵غزل 

 شرر عشق وهوس ریخت که در دل آن شعله

 کس ریخت نفسی بودکه رنگ همهگرد 

 صد دشت ز خویش آن طرفم ازتپش دل 

 ریخت  ام سعی جرسگمگشتگی شمع ره

 فریادکه نقشی ندمانید حبابم 

 تا دم زدم این آینه ازتاب نفس ریخت 

 صدخلد حلاوت پی پرواز هوس رفت 

 شیرینی جانم همه درراه مگس ریخت 

 چون نفس صبح شرمندهٔ صیاد خودم 

 گرد من ازچاک قفس ریخت کزنیم تپش

 معموری بنیاد جسد بر سر هیچ است 

 که خس ریخت ستها رنگ بنایی آتشکده

 سیرت سرشار نگاهیم -هم قافلهٔ 

 گرد ره ما سرمه به آواز جرس ریخت 

 برداشتن ازکوی توام صرفه ندارد 

 عسس ریخت سر و چشمبهخاکمخوهدکف

 کرد دوشم چه تواندر خانه همان بار به 

 معمار ازل رنگ بنایم ز نفس ریخت 

 ست درس ورق عجز من امروز روانی 

 کرد ز بس ریخت رهت ساز قدمرنگم به

 غافل نشوی از دل افسردهٔ بیدل 

 که باید به هوس ریختپردهست درینخونی 

 

 
 ۴۰۶غزل 

 بیتابی عشق این همه نیرنگ هوس ریخت 

 عنقا پری افشاندکه توفان مگس ریخت 

 گشت چمن و سیر بهاریم مستغنی 

 بال و پریها چقدرگل به قفس ریخت بی 

 از تاب و تب حسرت دیدار مپرسید 

 پر زد و خس ریخت دردیده چوشمعم نگهی 

 کرد ازیک دو نفس صبح هم ایجاد شفق

 . کس ریختکه خون همهستهستی دم تیغی 

 ست روشنگر جمعیت دل جهد خموشی

 ریخت  ضبط نفسنتوان چو حباب آینه بی 

 دنباله دو قلقل مینای رحیلیم 
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 که در جام جرس ریخت ین باده جنون داشت

 نعمت غیبیم بیدل ز فضولی همه بی 

 ها، سیر و عدس ریخت آب رخ این مایده

 

 
 ۴۰۷غزل 

 و قال ریخت قیل طرح   با خیالتکه حیرت شب 

 همچو شمع از پیکرم یکسر زبان لال ریخت 

 رنگم شکست صد چمن بندمنقشسحر تا  یک

 تا به پروازی رسم اندیشه چندین بال ریخت 

 وهمی به دست افتاده استهمچو دل آیینهٔ 

 جهان تمثال ریخت هستی یکتوان از لافمی 

 گاه عرض سرنوشت ناتوانیهای من

 کلک قدرت نال ریخت  تا رقم در جلوه آید،

 یک نفس چون سایه گشتم، غافل از خورشید عشق 

 سراپایم سواد نامهٔ اعمال ریخت بر 

 آبم از شرم سماجت پیشگان این چمن 

 بهر یک لبخنده نتوان آبرو هرسال ریخت 

 تب شوقت به رنگ شعله داغ اخگرم بی 

 آرمیدنها مرا در قالب تبخال ریخت 

 آیم هنوز ام از خویشتن چندانکه می رفته

 ام توفان استقبال ریخت بیخودی از ماضی

 ایم همان ناقدردان جلوهعمر بگذشت و 

 یخت تمثال رنیستی آیینهٔ ما سخت بی 

 ایم از فیض نومیدی مپرس صبح این وبرانه

 خاک ما بر باد رفت و عالم اقبال ریخت 

 ایم از آسمانها برتریم  تا پری افشانده

 بسمل رنگیم نتوان خون ما پامال ریخت

 در میدان لاف است بپدل ورنه کار با عشق 

 تواند خونی از قیفال ریخت می بوالهوس هم  

 

 

 
 ۴۰۸غزل 

 تر من ریخت که چون شمع زچشمزان اشک

 رنگین شد و گل در بر من ریختمجلس همه

 آهنگ غروری چو شرر در سرم افتاد 

 تا چشم به پرواز گشودم پر من ریخت 

 افسون غنا خواب مرا تلخ برآورد 

 این آب نمک بود که بر گوهر من ریخت

 یازید جنون دست حمایتآن روز که  
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 گل بر سر من ریخت مو چتر شد و سایهٔ 

 ست سراغ دل گمگشته ندارم عمری

 کجا این ورق از دفتر من ریخت یارب به

 گشودم  چون شعله پس از مرگ به خود چشم

 که خاکستر من ریخت ستبرروی من آبی 

 ام هیچ مپرسید مایگی اشکم ز تنک

 ریخت تا جرعه فشانم به زمین ساغر من 

 فریادکه چون شمع به جایی نرسیدم 

 یک لغزش مژگان به همه پیکر من ریخت 

 چون سایه ز بیمار ادب دست بداربد 

 افتادگیی بود که بر بستر من ریخت 

 بیدل دیت آب رخ خود زکه خواهم 

 کافر من ریخت  این خون قناعت طمع

 

 
 ۴۰۹غزل 

 اشک از مژگان درین ویرانه نشکست و نریخت 

 و نریخت نشکستداشت اینجادانهخشکی خوشه

 زیرگردون صدهزاران سر به باد فتنه رفت 

 کهنه خشتی زین ندمتخانه نشکست و نریخت 

 درکشاکش اقتدار ارهٔ اقبال دهر

 نشکست و نریخت دندانهاینقدرها بسکه یک

 زای عشق استغنای غیرتآه از آن روزی که

 خاک صحرا برسر دیوانه نشکست ونریخت 

 ای سودا نکرد سر چنگ ملامت چاره سعی

 نشکست و نریخت چندین شانهاز مجنون بهموی

 ای بسیار داشت مجلس می شیشه و پیمانه

 و نریخت نشکستمستانهمحتسبکس چونهیچ

 در بر این انجمن رنگی نگردانید شمع 

 تا قیامت هم پرپروانه نشکست و نریخت 

 باعث هرگریه و فریاد لطف آشناست 

 وصهبای ما بیگانه نشکست و نریختشیشه 

 کامیهای حرصباشد علاج تشنهمرگ می 

 پر نشد پیمانه تا پیمانه نشکست ونریخت 

 یافتن تا ابد در خاک اگر جویی نخواهی 

 کز بازی طفلانه نشکست و نریخت آن قدح

 ماتم امروز دید و نوحهٔ فردا شنید 

 و نریخت نشکستافسانههیچمابیدل بهاشک
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 ۴۱۰غزل 

 ، آفت ایمان شکست و ریخت بادشکهزاهد،

 تا شیشه بشکند دل مستان شکست و ریخت 

 تو زد لاف همسری شب با سواد زلف

 و ریخت شکستدندانتفرقهسنگبهصبحش

 بر دیده سپهر نشاند ابروی هلال

 جولان شکست و ریخت به سمند او کهنعل

 که ماییم و حسرتش  آن خار خار جلوه

 شکست و ریخت   آرزو همه مژگاندر چشم 

 که در خیال تو از دیده ریختم اشکی 

 و ریخت  عمان شکست صد گوهر آبگینهٔ 

 عیش زمانه از اثر گفتگو گداخت

 رنگ بهار نالهٔ مرغان شکست و ریخت 

 تا کی به سعی اشک توان جمع ساختن

 و ریخت شکستسخت پریشانگرد مراکه

 ام شیشهٔ خیال زد آینهبر سنگ می 

 و ریخت  امکان شکستدیدم که رنگ چهره ی 

 سامان روزی از عرق سعی مشکل است 

 یعنی درآبرو نتوان نان شکست و ریخت 

 دوش هر مژه صد چاک بست ورفت اشکم به

 و ریخت گریبان شکستتکمه یارب از چهاین

 ایم گل عجز خفته مانند نقش پا به

 بر ما هزار آبله باران شکست و ریخت 

 رفع خماری نیامدیم   بیدل به کار

 شکست و ریخت افشانعرقما همانمینای

 

 
 ۴۱۱غزل 

 کرد و ریخت کل ی ترنگی از شکست ساغرم د

 کرد و ریخت گل کیفیت چشم ترمششجهت 

 شب چو شمعم وعدهٔ دیدار در آتش نشاند 

 کرد و ریخت گلتا سحر آیینه از خاکسترم

 گشت  خلوت رازم بهشت غیرت طاووس

 کرد و ریخت گل رنگها چون حلقه بیرون درم

 تا تجرد از اثر پرداخت اجزای مرا 

 کرد و ریختگل لاغری مو، ز جسمسایه همچون 

 ای هوس دیگر چه دکان قیامت چیدنست 

 کرد و ریخت گل گل در برمکه چونبرکف خونی 

 کفیل یک سحر فرصت نبود سیر این باغم

 رد و ریخت کگلخنده واری تاگریبان بر درم
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 کو وقار ،سرنگون شرم عصیان را چه عزت

 کرد و ریخت گل آبروی من ز دامان ترم 

 داغم از اوج و حضیض دستخاه انفعال 

 کرد و ریختوار اخترم گلعرقهم یکبر فلک

 ساز پروازی نداشت سعی مژگان جز ندامت

 کرد و ریخت  گل بسکه ماندم نارسا اشک از پرم

 ش زد که تا مژگان زدن ام یاد که آتصفحه

 صد نگاه واپسین از پیکرم گل کرد و ریخت 

 هیچ فردوسی به سامان دل خرسند نیست 

 گر خواست ریزد بر سرم گل کرذ و ریخت خاک هم 

 که در دل داشتم گنجی تا بپوشم بیدل آن

 عالم ویرانی از بام و درم گل کرد و ریخت 

 

 
 ۴۱۲غزل 

 خت بسکه از طرز خرامت جلوهٔ مستانه ری 

 رنگ از روی چمن چون باده ازپیمانه ریخت 

 حسرت وصل تو برد آسایش از بنیاد دل 

 پرتوشمعت شبیخونی درین ویرانه ریخت 

 چاکان را ز بس پیچیده استفکر زلفت سینه

 توان از قالب این قوم خشت شانه ریختمی 

 شد ازتپیدنهای دلخاک صحرا موج می 

 مستانه ریختبسمل عجباینخونمستتچشم

 گر غبار خاطر شمعی نباشد در نظر 

 توان صد صبح از خاکستر پروانه ریخت می 

 عالمی را سرگذشت رفتگان ازکار برد 

 رنگ خواب محفل ما بیشتر افسانه ریخت 

 گمگشته بود کرد وحشت زین بیابان مدتی 

 گردباد امروز رنگ صورت دیوانه ریخت

 تمهید ظلم ستگاهی نیست بی د ظالم از بی 

 ندانه ریخت در حقیقت اره شمشیر است چون

 ام سخت پابرجاست دور نشئهٔ مخموری

 کمانم باید از خمیازه رنگ خانه ریخت چون

 کند گل می هرکجا بیدل مکافات عمل

 دام از هجوم اشک خواهد دانه ریخت دیدهٔ 

 

 
 ۴۱۳غزل 

 که رنگ عیش هر کاشانه ریخت شوخ بیباکی 

 در خانه ریخت  بر فروزد آتشم شمعی   خواست

 مغز نیست فیض معنی درخور تعلیم هر بی 
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 نشئه را چون باده نتوان در دل پیمانه ریخت

 شد نفس از کار، اما عقدهٔ دل وانشد 

 کلید ازپیچ و تاب قفل ما دندانه ریخت این

 که در خاک خرابات فنا  ای خوش آن رندی

 مستانه ریخت لغزش از  چو اشک   آسایش رنک

 اولین جوش بهار عشق می باشد هور 

 و خاشاک نتوان رنگ آتشخانه ریختخسبی 

 شب خیال پرتو حسن تو زد بر انجمن 

 شمع چندان آب شد کز دیدهٔ پروانه ریخت 

 کردیم و جستیم از طلسم اعتبار  وحشتی 

 گرد ما بیرون این وبرانه ریخت  پرفشانی 

 ه است گریهٔ بلبل پی تسخیرگل بیهود

 ، نتوان دانه ریخت ایران رنگبهر صید ط 

 که ناموس دو عالم نشئه بود  بادهٔ دردی

 چشمیهای اشک از بازی طفلانه ریخت شوخ

 سر به صحرا دادههٔ نیرنگ سودای توام 

 توان از مشت خاکم عالم دیوانه ریخت می 

 ام گرد ناز از دامن گیسوی یار افشانده

 نه ریخت از گداز من توان آبی به دست شا 

 از دلم برداشت بیدل ناله مهر خامشی 

 اضطراب ریشه آب خلوت این دانه ریخت 

 

 
 ۴۱۴غزل 

 هرکجا لعل تو رنگ خنده مستانه ریخت 

 از پیمانه ریخت گوهر چون می از خجالت آب

 در غبار خاطر ما صد جهان عشرت گم است 

 گنجها در خاک این وبرانه ریخت  آبروی

 کند ما را هلاکبیدردیچرخ حاسد، تا به 

 غمی درکام ما یارانه ریخت جام زهر بی 

 در طلسم زندگی ماییم و عیش سوختن

 کاشانه ریخت  کز گدز ما محبت شمع این

 حیرتی بودیم اکنون خار خار حسرتیم 

 صنعت عشقت زما آیینه برد وشانه ریخت 

 گردش جام آشنا   که شد زاهد به فیضشب

 رندانه ریخت زمین بر می جرعهٔ جایسجده 

 گل است نقد تاراج چمن در ریزش برگ 

 ست چون خشت از بنای خانه ریخت رنگ ویرانی 

 درد معشوقان به عاشق بیشتر دارد اثر 

 شمع تا اشکی بیفشاند پر پروانه ریخت 

 به سنگ اشکم زد شیشهٔ می   که سودایدوش 

 کز مژه تا دامنم یک سر دل دیوانه ریخت 
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 خواب غفلت بود و بسزندگانی دستگاه 

 گوش بر افسانه ریخت   چشم تا بیدارکردم

 غرض سررشتهٔ تسخیر ماست التفات بی 

 صید ما خواهی برون دام باید دانه ریخت 

 عقدهٔ دل را ز زلفش بازکردن مشکل ست 

 های شانه ریخت بیدل اینجا ناخن از انگشت

 

 
 ۴۱۵غزل 

 نیست پیوندت خویی که بادلتوخود شخص نفس

 کدام افسون ز نیرنگ هوس افکند در بندت

 تعلق زی درتن ویرانهٔ عبرت به رنگی بی 

 که خاکت نم نگیردگر همه در آب افکندت 

 گشتیندانم ازکجا دل بستهٔ این خاکدان

 کندت که نتوان از زمینای داریدنائت پشه

 ندارد دفتر عنقا سواد ما و من انشا 

 چندت کند دیوانهٔ هستی خیالات عدم  

 غبارکلفت خویشی نظر بند پس وپیشی

 باشد عیال و مال و فرزندت به غیر از خود نمی 

 آییروی و باز می به هر دشت و در، از خود می 

 ها هرسو دوانندتتو قاصد نیستی تا عرصه

 رستیقلم جستی ز وهم جزو وکلز خودگریک

 ست کاش از دل برآرندتواریتعلقها نفس

 خواهد بالیدن نمی دماغ فرصت این مقدار 

 نفس سحر سحرخندت است از یکگردون بردهبه

 زمینگیری به رنگ سایه باید مغتنم دیدن 

 خواهی دید اگر در خانهٔ خورشید خوانندت چه

 آید ز دست نیستی جزنیستی چیزی نمی 

 کجایی چیستی آخرکه آگاهی دهد پندت 

 ها دارد خرابات تعین بر حبابت خنده

 پرکرده آوندت  سبو بر دوش اوهامی هوا 

 نشان دادن ممکن نیست تمثالتحرف و صوتبه

 گیرد دوعالم تا به پیش آیینه دارندت نفس

 ات پیدانشد بیدلمعنی گر شریکمعنی به

 گشتم به صورت نیز نتوان یافت مانندت جهان

 

 
 ۴۱۶غزل 

 چه خوش است اگر بود آنقدر هوس بلندی منظرت 

 گردشی نخورد سرت خممکان چو قدم نهی که برآن

 به دو روزه مهلت این قفس دلت آشیانهٔ صد هوس
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 شکند پرت که چه بیضه می ای آگه از تپش نفسنه

 گردشی راست جادهٔ پیچشی همه راست خجلتهمه

 کجی زند خط مسطرت توچنان مروکه ز لغزشی به

 نشان به خیال دشتی آشیان چوگل از طبیعت بی 

 که دمید پیرهن از برت زمانبه برهنگی زدی این 

 چو حباب غیرلباس تو چه توقع وچه هراس تو 

 نه تو مانی و نه قیاس تو، چوکشند جامه زپیکرت 

 ، نه دماغ نشئهٔ فطرتینه عروج نغمهٔ قدرتی 

 چو غباز واعظ عبرتی و هواست پایهٔ منبرت 

 به دماغ افشرهٔ عنب مپسند این همه تاب وتب 

 ه عالم دیگرت که ز سیر انجمن ادب فکند ب

 ، مکش آنقدر اثر فغان زفسون مطرب و چنگ آن

 گرتکند التفات هوسکه به فهم نالهٔ عاجزان

 غم قدر بیهده خوردنی همه سکته دارد و مردنی

 گوهرتکه رسد ز منصبحذر از بلای فسردنی 

 گرازتوبه جا رسد، به سر اوفتد چو به پا رسد طلبی 

 ت کجا رسد زدماغ آبله ساغر سرآرزوبه

 کلام بیدل ما نگر ز سواد نسخهٔ خشک وتربه

 که به حیرت چمن اثر، شود آب آینه رهبرت 

 

 
 ۴۱۷غزل 

 گشت هرگه خواب شد همبسترت گم ما و من 

 بیضهٔ عنقاست سر در زیر بالین پرت 

 کشد اوج همت تا نفس باقی ست پستی می 

 بگذری زین نردبانها تا رسی بر منظرت 

 اوهام اینقدر بالیدهٔ ای حباب از صفر 

 یک نفس دیگر بیفزا گر نیاید باورت 

 کاروان در هیچ حال آسوده نیست   آتش این

 ست در خاکسترت بعد مردن نیز پروازی

 کاش از این هستی صدای الرحیلی بشنوی 

 کشد هر صبح چندین پنبه ازگوش کرت می 

 پر منال  ای می مینای عشرت از تکلف

 لبریزکردی ساغرت ربختی در خاک اگر  

 زین دبستان معنی جمعیتت روشن نشد 

 چون سحر از بس پریشان بود خط مسطرت 

 سر به زانو دوختن آنگه خیال محرمی

 ه ست بیرون درت گمان این حلقه افکندبی 

 است بلاگردان بسهستی همچو شمعت قربت

 گرد سرت گردد همان که می  رنگها داری

 دیگران  کی بندی وبال خود به دوشتا به 

 کف روشنگرت آب به آیینه از شرم
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 خواه بر گردون قدم زن خواه رو زیر زمین 

 جز همین وبرانه نتوان یافت جای دیگرت 

 آباد عشق رگ گردن مدان در امتحان  بی 

 ر سوزن به جسم لاغرت تا نچربد رشته د

 کنج فقر اگر آگه شوی از حلاوتگاه 

 بوریا خواهد نیستان شد به ذوق شکرت 

 کنار از طور خلق  افزود تا جستی آبرو 

 ره بست اعتبارگوهرت ننگ دربا درک

 ست آمد و رقت نفس بیدل قیامت داشته

 پشت و روی یک ورق کردند چندین دفترت 

 

 
 ۴۱۸غزل 

 ای ذوق فضولی ز خود انداخته دورت 

 از خانه هوای ارنی برده به طورت 

 کرد ات باز نمی ، مژهای کاش تغافل

 افسون نگه کار حضورت غیبت شد از 

 مردمک از جوهر نظاره اثر نیست بی 

 در ظلمت زنگ آینه پرداخته نورت 

 مینای حبابی ز دم گرم بیندیش

 ست تماشای غرورت بر طاق بلندی

 ات غرهٔ اقبال برآورد حرص دنی 

 شد پای ملخ فیل به دروازهٔ مورت 

 ست این ما ومن چندکه زیروبم هستی 

 گورتبست برون چسته ز ساز لشوری

 بگذارکه در پردهٔ مهلتکدهٔ جسم 

 توفان نفسی راست نماید به تنورت 

 کسان چون مژه تا چند خلیدن در چشم

 که نمایند ز دورت کم نیست سیاهی 

 کهن سازکه در ملک تعینبا دلق

 در خانهٔ آیینه نیفتاد عبورت

 در پردهٔ نیرنگ خیال آینه دارد 

 بیرنگی نقاش ز حیرانی صورت

 تسلیم فکن مصلحت این است تدبیر به  

 کاری اگر افتاد به تقدیر غیورت

 انجام تو آغاز نگردد چه خیالست 

 درخواب عدم پا زدنی هست ز صورت 

 که در عالم ایجاد بیدل چه کمال است

 دادند همه چیز و ندادند شعورت 
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 ۴۱۹غزل 

 هوش تسخیرت   کلام،خمخانهٔ حیرتزهی 

 نیرنگ تقریرت ، آشفتهٔ دماغ موج می 

 حدیث شکوه با این سادگی نتوان رقم کردن 

 کردنی دارد مدادکلک تحریرت گهر حل

 نامهٔ بیداد محو بال عنقا شد شکایت

 خواهد پر تیرت ام پرواز می هنوز از ناله

 دارد گرفتار وفا ننگ رهابی برنمی 

 یم ز زنجیرت آهمه گر ناله گردم برنمی 

 دارد جهانی در تغافلخانهٔ نازت جنون 

 ست تعبیرت چه سحر است اینکه در خوابی و بیداری

 دارد با شکست شیشهٔ رنگم چهدانمنمی 

 نگاه بیخودی هنگامهٔ میخانه تعمیرت 

 خیال صید لاغر انفعالی در کمین دارد 

 ز شرم خون من خواهد عرق برد آب شمشیرت 

 تحیرگر همه آیینه سازد دشت امکان را 

 تمثال نخجیرت وحشت   گردد حریفنمی 

 دو عالم رنگ و یک گل اختراع صنع نازست این 

 کشد کلک فرنگستان تصویرت قیامت می 

 گشت بیدل طرزانشای تو شیرینتر به پیری

 که قند آمیخت با شیرت ندانم اینقدر لعل

 

 
 ۴۲۰غزل 

 ام شکر خوش معاشی حیرت چوگوید آینه

 تلاشی حیرتگرفتم به بی زجلوه باج

 که ادب وانگاشت سر خط نازت مکتبی به 

 نخواند جوهرآیینه جز حواشی حیرت

 پرم به خیالت هزار آینه طاووس می 

 کرد جهان را چمن تراشی حیرت بهشت

 شبی در آینه، سیر شکوه حسن توکردم 

 خود اکنون ز دور باشی حیرت رسم بهنمی 

 به غیر محو شدن قدردان جلوه چه دارد 

 اشی حیرت گلاب بزم توایم از نیاز پ

 به علم و فضل منازیدکاین صفاکده دارد 

 به قدر جوهر آیینه بدقماشی حیرت 

 صیقل رسد حقیقت بیدل که بهدر آن مکان

 ترحم است به حال جگرخراشی حیرت
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 ۴۲۱غزل 

 آمد ورفت نفس نیرنگ توفان بلاست 

 عبرت اژدهاست چشم اهلدریا بهموج این

 فزود کردیم از خبث اعتبار ما کمهرچه

 کاهش جزو نگین شهرت فروش نامهاست 

 

 گلگون بیستون دارد سراغ تا ز نقش پای

 بهاست ، لعل بی کوهکن را در نظر، هر سنگ

 عشق دوراست ازتسلی ورنه مجنون مرا 

 نقش پای ناقه هم آیینهٔ مقصد نماست 

 طرهٔ اوبسکه در خون دل ما غوطه زد 

 در رنگ حناستانگشتهمشانهگلرگچون 

 ست ایدر طریق جستجو هر نقش پایم قبله

 بحر را، هر موج، محراب دعاست اینغرقهٔ 

 ام توان کردن ز بیرنگی سراغ هستی می 

 ، آیینهٔ تمثال من لوح هواست امناله

 که داری در نظر کدورت رنگ بنیادیزین

 که نورت زیرپاست فهمی بینی نمی سایه می 

 کدورت خفتن است صیقل به صد داغ منت

 صفاست صفایی نیست تا آیینهٔ ما بی بی 

 بختان مپرس ایم از دستگاه ما سیهسایه

 آنکه روزش از دل شب برنیامد روز ماست 

 اند احتیاج است آنچه بیماری مقررکرده

 گران است از تقاضای دواستدرد اگر بر دل

 معنی آشفتگی بیدل ز زلف یارپرس 

 فکر پریشان جمع در طبع رساست نسخهٔ 

 

 
 ۴۲۲غزل 

 اضطراب نبض دل تمهید آهنگ فناست

 از خود جداست اندکی در هر پر فشاندنشعله

 کند هشیار باش شخص پیری نفی هستی می 

 صورت قد دوتا آیینهٔ ترکیب لاست 

 رنگ نتوان دوخت چشم چمن بر دستگاهزین

 حناست غنچه تا ناخن به خون دل نشوید بی 

 تمیزیها مباد س چون ما اسیر بی کهیچ

 کاین آب بقاست مشت خاکی درگره داریم

 گشتیم و غبار ما هوایی درنیافت خاک

 کشد آغوش ماست آنکه بر خمیازه حسرت می 

 ست حاصل کونین پامال ندامت کردنی 
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 دانهٔ کشت امل را سودن دست آسیاست 

 رشحهٔ ابر نیازم غافل از عجزم مباش 

 دارد هرکجا مشتی گیاست ریشهمن سجدهٔ 

 این و آن منظور نیست وضعدرکار استشوق

 گلشن به رنگی آشناست با نگه هر برگ این

 بند بندم فکرآن موی میان درهم شکست 

 ناتوانی هرکجا زور آورد زورآزماست 

 بالدکه دل خلوتگه جمعیت استداغ می 

 کجاست نالدکه اینجا جای آسایشناله می 

 آید اجل که می تمهید پروازیرهروان 

 که آتش در قفاست دودها از خود برون تازی

 بیدل از نیرنگ اسباب من و ما غافلی

 ای روز جزاست اینگه صبح زندگی فهمیده

 

 
 ۴۲۳غزل 

 ات جای حیاست پرورده لاف هستی ای عدم

 ای تیرت خطاستنشانی را نشان فهمیدهبی 

 تسایه را وهم بقا در عجز خوابانیده اس 

 سو جهان کبریاست دت آنورنه یک گام از خو

 شبنم این باغ مژگانی ندارد در نظر

 گر تو برخیزی ز خود برخاستنهایت عصاست 

 خمیدن از زمین نتوان گهر برداشتن بی 

 آنچه بردارد دلت زین خاکدان قد دوتاست 

 ال مرگ ست کسب عبرت از احونقص بینایی 

 توتیاست چشم اگر باشد غبار زندگی هم 

 خودسریهااز مقام امن دور افتادن است

 کنداز دل جداست ناله تا انداز شوخی می 

 فنا صورت نبندد اعتبار زندگیجز

 گو بنالد یا به خود پیچد نفس جزو هواست 

 دهد چرخ دورنگ خیرها را جلوهٔ شر می 

 نماید نقش راست کاغذ در نظر چپ می پشت

 فلک کرد جا بر خوان انعام بسکه تنگی 

 میهمانان هوس را خوردن پهلو غذاست

 طبعان را دو روزی بیش نیست اوج دولت سفله

 خاک اگر امروز بر چرخ است فردا زیر پاست 

 اند نازنینان فارغ از آرایش مشاطه

 حسن معنی را همان رنگینی معنی حناست

 کند کوه تمکین را ز جا برمی حرف سردی

 از نسیمی خانهٔ بیتابی دریا پپاست 

 طاقت سد راه رفتن از خویشم نشد   عجز

 پاست   بیدل از واماندگی سر تا به پای شمع
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 ۴۲۴غزل 

 افسردگی بر طینت عاشق خطاست تهمت

 نماست ناله هرجا آینه گردید آزادی

 گردد دل به عبرت آشنا کهفنا مشکلبی 

 چشم این آیینه را خاکستر خود توتیاست 

 شرم باید داشتن از شوخی آثار شرم 

 گردد لغزش پای حیاست پردهق بی چون عر

 تا توان آزاد بودن دامن عزلت مگیر

 هاست گوهر خندهموج را در هر تپش بر وضع

 کام خضر نیست جام آب زندگی تنها به

 درگداز آرزو هم جوش دریای بقاست

 اند معنی دود ازکتاب شعله انشا کرده

 هرکجا او جلوه دارد ناز هستی مفت ماست 

 ست سیری خامش است نشئهٔ معنی هرکه را از 

 صداست گشاید بی ساغر لبریز اگر صدلب

 ام عالمی سرگشته است از اضطراب گریه

 وران چندین آسیاست اشک من سرچشمهٔ د

 کند هر جزوم از شوق توکار آینه می 

 نماست خامهٔ تصویرم و هر موی من صورت

 گوهر اسیر رشته استگر برآید ازصدف

 را دام بلاست خانه و غربت دل آگاه 

 کند باد غرور اجزای من کی پریشان می 

 نسخهٔ خاک مراشیرازه نقش بوریاست 

 کنم اینقدر چون شمع از شوق فنا جان می 

 باکمال سرکشی سعی نگاهم زیرپاست 

 نقش چندین عبرت از عنوان حالم روشن است 

 شعلهٔ جوالهٔ من مهر طومار فناست 

 کنبیدل از مشت غبار ما دل خود جمع

 ی این طرهٔ آشفته در دست هواست شانه

 

 
 ۴۲۵غزل 

 افزاستخط لعلت غبار حیرت

 زمرد از رگ این لعل پیداست

 کاری دور نگاهت ز غارت

 به روی باده رنگ نشئه عنقاست 

 ز بیدادت بهار ناز رنگین 

 ز رفتار تو کار فتنه بالاست 

 ست که درد عشق ساقی در آن محفل

 میناستتمنا باده است و ناله  
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 هنرجمعیت ما را برآشفت 

 ز جوهر نسخهٔ آیینه اجزاست

 بهار عجز امکان را کفیلیم 

 شکست هرچه باشد خندهٔ ماست 

 پرستیم سراسر خوب غفلت می 

 خیال پوچ سخت افسانه پیراست 

 ، دارد پنبه درگوش، گردابزکف

 که غافل از خروش موج دریاست 

 کن و مست غنا باشفنا سامان

 خواهی مهیاست می  که در خاک آنچه

 ست صیاد به هرجا دامی افکنده

 بهار نرگسستان تمناست 

 برون میتاز از این نه حلقه زنجیر

 جنون عاشقان یک نشئه بالاست 

 سحر درپرتو خورشید محو است

 کاست ، روشن شدم نفسبه هرجا طبع

 های یار بیدلز رنگین جلوه

 گل دسته بند حیرت ماسترگ

 

 
 ۴۲۶غزل 

 راه عبرت ماستخیالی سد  

 گر این دیوار نبود خانه صحراست 

 کثرت من وپیمانهٔ نیرنگ

 دماغ وحدتم اینجا دو بالاست

 گرمم شرر خیزست چشم از اشک

 پیماست به رنگ داغ جامم شعله

 نشانینخواندم غیر درس بی 

 های کتابم بال عنقاستورق

 ، ولی از دولت عشق ام خاتمنی 

 خط پیشانی من هم چلیپاست

 توانیفظ نفس تا می بکن ح

 ، زین ریشه برپاست که نخل زندگی 

 چو دل روشن شود، هستی غبار است

 ، در خانهٔ آیینه رسواستنفس

 شدم خاک و غبارم هیچ ننشست 

 های درد پیداستهنوزم ناله

 نسبک بگذر ز دلهای اسیرا

 که تمکین تو سنگ شیشهٔ ماست 

 ، یارب، گرد خرام کیستفلک

 فتنه برخاست  ز پا ننشست تا این 
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 ست بیدلبه رنگ آبله عمری

 ز خجلت دیدهٔ من در ته پاست

 

 
 ۴۲۷غزل 

 رفتن عمر ز رفتار نفسها پیداست 

 ، تماشای خرام دریاست  وحشت موج

 گردبادی که به خود دودصفت می پیچد 

 صحراست  نفس سوختهٔ سینهٔ چاک

 جوهر آینه افسرده ز قید وطن است 

 نماست   عکس راگرد سفرآب رخ نشو و

 ازگهر موج محال است تراود بیرون 

 گره تار نظر چشم حیاپیشهٔ ماست 

 کرد قطع سررشتهٔ پرواز طلب نتوان

 رساست   بال اگر سلسله کوتاه کند ناله

 نرگس مست تو را در چمن حسن ادا 

 می شوخی همه در ساغر لبریز حیاست 

 آبله گامی نشمردم به رهتبس که بی 

 گشاست آب آیینه ز نقش قدمم چهره

 اعتبار به خود آتش زدنم سهل مگیر 

 کس یک سر و گردن بالاست قد شمع از همه

 ای تمنا مکن از خجلت جولان آبم 

 پاست عمرها شد چوگهر قطرهٔ من آبله

 هیچکس نیست زباندان خیالم بیدل 

 نغمهٔ پرده دل از همه آهنگ جداست 

 

 
 ۴۲۸غزل 

 ز آهم نخل حسرت شعله بالاست 

 آتش مسیحاستچراغ مرده را 

 ست به خاموشی سر هر مو زبانی 

 گویاستز حیرت جوهر آیینه

 کوه است دل فرهاد آب تیغ

 سر مجنون گل دامان صحراست 

 رموز دل توان خواند از جبینم 

 مثال هرکس از آیینه پیداست

 گفت جه می ، حیرانماستزبان لال

 خواست دانم چه می شد نمی  خون  طلب

 هستی منمشو غافل ز رمز 

 شکست این حباب آغوش دریاست 

 بساط حیرت آیینه داریم 
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 جبین عجز فرش خانهٔ ماست

 تنها ما و تو داغ جنونیم نه

 ای از دود سوداست فلک هم حلقه

 نشانیست جهان نیرنگ حسن بی 

 اگر آیینه گردی سادگیهاست

 هوس تعبیری خواب امل چند 

 ز فرصت غافلی امروز فرداست

 شمعیم درین محفل گداز اشک  

 نشاط از هرکه باشدکاهش از ماست

 به دریای الم بیدل حبابیم 

 بنای ما به آب دیده برپاست

 

 
 ۴۲۹غزل 

 زندگی سد ره جولان ماست

 کرده ی آب بقاست خاک ما گل

 های عجز دست و پایی با چنین بی 

 بسمل ما را تپیدن خونبهاست

 کند هرکجا سرو تو جولان می 

 قمری نقش پاست طوقچونما  چشم

 خاک گشتیم و همان محو توایم 

 رفت زخود و حیرت بجاستآینه 

 گیر نرمیهای طبع مفت راحت

 سنگ چون گردد ملایم مومیاست 

 مغزان دهرشکوه سامانند، بی 

 مایهٔ جام از تهیدستی صداست

 گوهرند این صدفها یک قلم بی 

 عالمی دل دارد اما دل کجاست

 س مرا از ضعیفی ، صید مایو

 حلقهٔ فتراک محراب دعاست

 در شرر آیینهٔ اشیا گم است

 ابتدای هرچه بینی انتهاست

 گامعط از هستی گذشت بابد ول

 جاده دشت محبت اژدهاست

 انداز کمندفزاید وحشتمی 

 ناله در نایابی مطلب رساست

 میاد روی کیست عیدگریه ا

 طفل اشکم صد جمن رنگین قباست 

 لیش نازم از بیحاص فروگل

 پنجهٔ بیکار دایم در حناست 

 نصیبان دلیم بیدل از آفت

 خون شدن معراج طاقتهای ماست
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 ۴۳۰غزل 

 سایهٔ دستی اگر ضامن احوال ماست 

 کز سر ما برنخاستست خاک ره بیکسی

 ، از هوس ما مپرسایمدل به هوا بسته

 با همه ببگانه است آنکه به ما آشناست 

 خودیم غفلت فاش  داغ معاش خودیم،

 ، آینه از ما جداستغیر تراش خودیم

 آن سوی این انجمن نیست مگر وهم و ظن 

 ای عالم دیگر کجاست چشم نپوشیده

 دعوی طاقت مکن تا نکشی ننگ عجز 

 آبلهٔ پای شمع در خور ناز عصاست 

 ای از اهل صدق دامن پاکان مگیر گر نه

 ، کافر و روز جزاست آینه و روی زشت

  امکان درید صبح قیامت دمید پردهٔ 

 آینهٔ ما هنوز شبنم باغ حیاست

 در پی حرص و هوس سوخت جهانی نفس 

 کجاست لیک نپرسید کس خانهٔ عبرت 

 بسکه تلاش جنون جام طلب زد به خون

 آبلهٔ پا کنون کاسهٔ دست گداست 

 کس کلفت قفس نیست صفابخشهستی 

 آزماست  در سر راه نفس آینه بخت

 حیطگهر تا مقافلهٔ حیرت است موج

 ای امل آوارگان صورت رفتن کجاست 

 زار است و بس معبد حسن قبول آینه

 نفسیها دعاست عرض اجابت مبر، بی 

 کیست درین انجمن محرم عشق غیور

 غیرتیم آینه درکربلاست ما همه بی 

 بیدل اگر محرمی رنج تک و دو مبر 

 در عرق سعی حرص خفت آب و بقاست 

 

 
 ۴۳۱غزل 

 ضعیفان را بلاست انداز جرأتها شوخی 

 جنبش خویش از برای اشک سیلاب فناست 

 آخر از سَرو تو شور قمری ما شد بلند 

 جلوِهٔ بالابلندان خاکساران را عصاست 

 اینقدر کز بیکسی ممنون احسان غمیم 

 بر سر ما خاک اگر دستی کشد بال هماست

 عرض حال بیدلان راگفتگو درکار نیست 

 گردش چشم تحیر هم ادای مدعاست 
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 کن  خواهی وداع شوخی نظارهمی  وصل

 جلوه اینجا محو آغوش نگاه نارساست 

 ادب نتوان به روی نازنینان تاختن بی 

 پای خط عنبرینش سر به دامن حیاست 

 اعتبار ما، ز رنگ چهره ی ما روشن است 

 گلرخان کار حناست  سرخرو بودن به بزم

 گردانی وضع جهان غافل مباش از ورق

 انقلاب رنگهاست گلستان صبح و شام این

 وهم هستی را رواج از سادگیهای دل است 

 نشو و نماست   عکس را آیینه عشرتخانهٔ 

 ام ای از ساز درد بینوایی بردهبهره

 چون صدای نی، شکست استخوانم خوش نواست 

 گر همه عجز است نتوان پیش برد در ضعیفی 

 چون مژه دست دعای ناتوانان بر قفاست 

 آهم از افغان تهیبیدل امشب نیست دست  

 روزگاری شد که این تار از ضعیفی بیصداست 

 

 
 ۴۳۲غزل 

 شوق تا گرم عنان نیست فسردن برجاست 

 گر به راحت نزند ساحل ما هم دریاست 

 کدورت داریم  راحتی در قفس وضع

 رنگ مژگان به هم آوردن آیبنهٔ ماست 

 که در مزرع عمرتوان داشت حاصل چه چشم

 فشانی همه بر روی هواست دانهچون شرر  

 زندگی نیست متاعی که به تمکین ارزد 

 دراست کاروان نفس ما همه جا هرزه

 دست گل دامن بویی نتوانست گرفت 

 که در بند حناست گیرایی از آن پنجه  رفت

 همه واماندهٔ عجزیم اگر کار افتد 

 نفس سوخته ابنحا زره زبر قباست 

 که شود رهبر من تا سرکوی تویارب

 پاست ناله خار قدمی دارد و اشک آبله

 کوکه دهم عرض خودآراییها ساحلی 

 هر کجا گوهر من جلوه فروشد دریاست 

 ست ام از فیض الم محرومی اندیشیچاره

 دردی اگر ره نزند درد دواست فکر بی 

 همه جا گمشدگان آینهٔ راز همند 

 ام وقرعه به نام عنقاست من ز خود رفته

 شوخی نزند نغمهٔ انجمن یأس به  

 زدگان نرم صداست سودن دست ندامت
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 کشان وحشی عشرت نرمد بیدل از باده

 دام مرغان طرب رشتهٔ موج صهباست 

 

 
 ۴۳۳غزل 

 صد هنر در پرده دل فرش اقبال صفاست 

 بیشتر در خانهٔ آیینه جوهر بوریاست

 سجده تعلیم است عجز نارساییهای شوق 

 دعاست کلفت بر جبینم نقش محراب  چین

 شمع دیدی عبرت از هنگامهٔ آفاق گیر 

 گرد بال شعله فرسودی فروغ بزمهاست 

 دولت شاهی ندارد بیش از این رنگ ثبات 

 کز هواپروردگان سایهٔ بال هماست 

 گر طبع از درشتی بگذرد مرهم ایجاد است

 گردد ملایم مومیاست   کهسار چون سنگ این

 ام از هجوم اشک در گرد ستم خوابیده

 کربلاست  و دامانم ز جوش این شهیدانجیب 

 ایم ها در پردهٔ ساز نگه گم کردهناله

 مردمک مُهر خموشی بر زبان چشم ماست 

 ات پوشد نمد از حیا نبود اگر آیینه

 و زشت تشریف حیاست ز خوب چشم پوشیدن 

 غافلان عافیت را هر قدم مانند شمع 

 خفته یک پا بر زمین و پای دیگر در هواست 

 عاقبت نقش دو عالم پاک خواهد کرد عشق 

 خاشاک یکسر اشتهاست بهر خوردن شعله 

 پرورد دهر خلقی را به مرگ اغنیا می 

 یک نهنگ مرده اینجا بهر صد ماهی غذاست 

 کند نغمهٔ ما در غبار عجز توفان می 

 موجها را در شکست خویش تحریر صداست 

 قامت پیری ز حرصت شد کمینگاه امل

 گردیدنت بر هر دو عالم پشت پاست خمورنه  

 شیوهٔ خوبان عجب نازک ادا افتاده است 

 گردد حیاست  آلود می شوخی آنجا تا عرق

 اند صبح بیدل یک جهان خمیازهها چون شانه

 که امشب طرهٔ او آشناست با دل چاک 

 

 
 ۴۳۴غزل 

 ام حیاست فروز انجمن هستی عشرت

 ، عرق آیینهٔ بقاست چون شبنم گلم
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 باشد که نکهتی به مشام اثر رسد 

 گل دعاست  ست نقد دست نیازمعمری

 کو مشتری که سرمه ی عبرت کشد به چشم 

 یعنی شکست قیمتم اجزای توتیاست 

 کاندرین محیط گوهر شکسته دلمآن 

 ، بهر دانهٔ من سنگ آسیاست گرداب

 جوشم از طبیعت آفات روزگار می 

 هرجا شکست موج زند، حسرتم صداست 

 ام ز فریب جهان رنگ گذشتهساز ب

 آیینه گربه پیش کشم عکس بر قفاست

 کردگان چشمهٔ آب حیات را گم

 در دشت عجز تیغ تو انگشت رهنماست 

 ای ای از خود گذشتهتا چشم بازکرده

 .شناست زین بحر تا کنار همین یک بغل

 سرمه رنگیشود خموش بهٔک موچینی 

 با صدهزار موی خروش سرت چراست 

 کشد ، ننگ فضولی نمی جمالمحو  

 نظاره در قلمرو آیینه نارساست

 کشیم ما دردسر، ز افسر دولت نمی 

 کم از سایهٔ هُماست   بخت سیاه ما چه

 ایم عمریست در طلسم کدورت نشسته

 بیدل غبار خاطر ما آشیان ماست 

 

 
 ۴۳۵غزل 

 زاستغفلت از عاقبت عقوبت

 سیلی انجام بیخبر ز قفاست

 ممکن است ادباز ستمگر چه 

 شعله را سر به جیب پا به هواست

 گذردموی مژگان ز هم نمی 

 پاس آداب شرط اهل حیاست

 که از می افروزد حیف رویی 

 عالمی غازه خواه رنگ حناست

 ایم همه دامن دل گرفته

 گردن میناست خون مستان به

 پی سپر سبزه بهار توام 

 شوخی از طینتم نیاید راست

 م تا ترم شرمسار پابوس 

 عذر خاک رساست   شدم خشکچون 

 درد عشقیم در کجا گنجیم 

 دل دو روزی خیال خانهٔ ماست

 پیر گشتی دل از جهان بردار
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 خشک مانده عصاست و پاهایدست

 آرای امتیاز مباش مجلس

 شمع انگشت زینهار بقاست

 نیستی آمد آمدی دارد 

 صبح امروز خندهٔ فرداست 

 مسما چند حسرت اسم بی 

 گفتگوست ورنه کجاست عافیت 

 خاک ناگشته هیچ نتوان شد

 ، طالع آزماییهاست نیستی 

 شرم دار از فضولی حاجت

 لب اظهار پشت پای حیاست

 ای ز خود غافلان خبر گیرید

 در ته خاک بیکسی تنهاست

 فقر کو تا غنا کنیم ایجاد 

 ، نیاز گداست آبیار کرم

 بیدل از آبرو گذشتن نیست

 ست، عرق دریااز حیا غافلی 

 

 
 ۴۳۶غزل 

 فضای وادی امکان پر از غبار فناست 

 هواست دو پوستمغز اینزمینچهچه آسمان

 گیریهاستز راستی مدد حال گوشه

 کمان کشیدن قد خمبده کار عصاست 

 کشی ز دم شکوه آزادیم به فیض می 

 سیاه مستی ما سرمهٔ خموشی ماست

 رسد کف عشاق جز به نالهٔ دل نمی 

 کشان تا به گردن میناست   که دست باده

 ز خاک ما نتوان برد ذوق خرسندی 

 جو صبح اگر همه بر باد رفته دست دعاست 

 کوی امید از فنا چه غم دارد مقیم

 غبار رهگذر انتظار، آب بقاست

 ز سیر عالم دل غافلیم ورنه حباب 

 سری اگر به گریبان فرو برد دریاست 

 به غیر خودسری از وضع دهر نتوان یافت 

 یز درین دشت پیش خود برپاستعبار ن 

 جوشد ، یأس می  به هر طرف که نهی گوش

 شکستهٔ ماست جهان حادثه، ساز دل 

 وار دربن بحر غیر خلوت دلحباب

 کجاست  کشید،که توان یک نفس ای گوشه به

 که ذرتابد زبان حسرت مخمور من

 ز بس شکسته دلم ساغرم شکسته صداست 
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 م اثری فال اشک زد آهز درد بی 

 گداز سعی هواست شراب ساغر شبنم

 کار یکدگرئد جفاکشان همه دم صرف

 ز پا فتادن اشک از برای ناله عصاست 

 همین نه ریشه قفس دارد از سلامت تخم 

 ز دست عافیت دل نفس هم ابله پاست 

 نیازیی داریم به نارسایی خود بی 

 بالی یاس آشیان استغناست شکسته 

 غبار عجز بودکسوت ظفر بیدل 

 ، ز رهی همچو موج در بر ماست شکستگی 

 

 
 ۴۳۷غزل 

 کام همت اگر انباشتهٔ ذوق خفاست 

 نمک مایده استغناست   -شور حاجت 

 کند ممتازت که  کمالی غره منشین به 

 بیشتر قطره گوهر شده ننگ دریاست 

 آن سوی چرخ برون آ ز خود و ساغر گیر

 نماست نشئهٔ می به دل شیشه همین رنگ

 بصری چو زاهد بود !ز بی سجده ما نه  

 گردیدن ما حلقهٔ چشم میناست حلقه 

 کن از عشرت ما هیچ مپرس قدمی رنجه 

 کف پاست  خاک را جام طرب درخور نقش

 گیری نشود مانع پرواز هوسگوشه

 این شرر گر همه در سنگ بود سر به هواست 

 ات جالب استقبال است ساختهحال بی 

 داست خواهد امروز شدن آنچه به فکرت فر 

 ساز، نهال است اینجا ، چمنسجدهٔ دانه

 عجز اگر دست توگیرد سر افتاده عصاست 

 از سر دل نگذشتیم به چندین وحشت 

 های جرس ما ز جرس آبله پاست ناله

 گم است آهنگش که دریاسستعجزسازی

 کجاست  کهسار زند ناله اشک اگر شیشه به

 کند  قید اسباب به وارستگی ما چه

 جگر رنگ هم از رنگ جداستگل در  بوی

 یاد اوکردی و از خوبش نرفتی بیدل 

 گرعرق رخت به سیلت ندهد جای حیاست 
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 ۴۳۸غزل 

 گرد اندوه دلم دام تماشای صفاست 

 هاستام آب رخ آینهزنگ بر آینه

 نیست آهنگ دگر ذوق گرفتار غمت

 الفت دام تمنای تو پرواز رساست 

 کشتهٔ ناز تو شد آینهٔ عمر ابد 

 تیغ ابروی تو را خاصیت آب بقاست 

 بسکه از عجز طلب داغ تمنای توام 

 در رهم نقش قدم آینهٔ دست دعاست 

 کند ناز تو بر اهل نظر منع نگاه می 

 کجاست سم جلوه و آینه محروم لقا، ر

 ساز وفا شور دل استمطرب بزم ادب

 بیخودیها نفس بال و پر عجز نواست 

 ستآگاهی یک جهان فضل و هنر خاک ره 

 گلستان صفاست  ها فرشجوهر آینه

 ست زاهد از سیرگلستان حقیقت عاری

 کور را تار نظر صرف سرانگشت عصاست 

 است  گل یکرنگی آباد جهان جوش کثرت

 بین تو محجوب خطاست پردهٔ چشم غلط 

 نیست مانند سحر گرد من اسباب زمین

 یک قلم بال پریشان نفس جزو هواست 

 ست تمنا بودهزندگی رنج جفاهای 

 عرض سنگینی این بار هوس قد دوتاست 

 گل عیش چمنزار جهان از اثرهای 

 بیدل اگرنقش وفاست نیست جزداغ جنون

 

 
 ۴۳۹غزل 

 گردی ز خویش رفتن ما هیچ برنخاست 

 چون گل درای قافلهٔ رنگ بیصداست 

 ه ایم به خاک در نیاز تا سر نهاد

 مانند سایه جبههٔ ما محو نقش پاست 

 بنیاد ما چو غنچه طلسم هوای توست

 تا سر بجاست بوی خیال تو مغز ماست 

 کس رایگان نچید گل از باغ اعتبار 

 آب عقیق و نشئهٔ می نیز خونبهاست 

 ست و بس عارف شکست رنگش از آگاهی 

 بوی رسیدگی به ثمر سیلی جفاست 

 بری از پاش نفکند کیست فکر بی آن

 دوتاست از سایه سرو نیز درین بوستان 
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 ما را فنا شکنجهٔ پرواز شوق نیست 

 که رفت ز خود جوهر هواست شبنم دمی 

 ایم ناآشنای صورت واماندگان نه

 ، آیینه زیر پاست ما رابه قدر آبله

 شود شوق فسرده از نگهی تازه می 

 یک برگ کاه شعلهٔ وامانده را عصاست

 کشیم ست ناز آینهٔ عجز می عمری

 ناست رنگ شکسته هم به مزاج دل آش 

 رسیم گرد خرامش نمی هرچند ما به

 برگشته است آن مژه امیدها رساست 

 ای بیدل چو نی ز ناله نداریم چاره

 تا راه جنبشی زنفس درگلوی ماست

 

 
 ۴۴۰غزل 

 ما و من شور گرفتاریهاست

 ربشهٔ دانهٔ زنجیر صداست 

 ازگل و سبزه این باغ مپرس

 گل و سر به هواست عالمی پا به

 شاهد آزادی اوست. قید ما  

 طوق قمری همه دم سرونماست 

 محرمان غنچهٔ باغ ادبند 

 چشم واکردن ما ترک حیاست

 عجز در هیچ مکان پنهان نیست 

 آبله زیر قدم هم رسواست

 خلق در حسرت بیکاری مرد 

 دست و پای همه مشتاق حناست 

 چه ستم بود که دل صورت بست 

 عمرها شد گهر از بحر جداست

 خواهد، صفا می لفظ معنی از  

 آتش سنگ به فکر میناست

 برق معنی به سیاهی نزند 

 خط اگر جلوه دهد دورنماست

 کعبه و دیر تسلیکده نیست

 درد نایابی مطلب همه جاست

 منکر قد دو تا نتوان بود 

 آنچه برداردت از خویش عصاست 

 فکر جمعیت دل چند کنید 

 رشتهٔ حسرت این عقد رساست

 گوبندمی که اجل  آن قیامت

 اگر امرور نباشد فرداست
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 کاش چون شمع نخندَد سحرم 

 کجاستسوختن باز در این بزم 

 بی دل از یاس ندارپم گریز

 جز دل ما دو جهان در بر ماست

 

 
 ۴۴۱غزل 

 نسبت اشراف با دونان خطاست 

 گفت پاستسر اگرگردید نتوان

 تاثیرما راکم مگیر آه بی 

 قفاست هرکجا دودی است آتش در 

 جفای چرخ دل را قدر نیستبی 

 روسفیدیهای تخم از آسیاست

 بختی خال روی عاجزیستتیره

 اداست گر سایه باشد خوش  بر زمین

 پیش ما آزادگان دشت فقر 

 دامگاه مکر نقش بوریاست

 کشد عاجزی هم بال شهرت می 

 بو شکست ساغر گل را صداست 

 ای درکار نیست بهر عبرت سرمه

 لم توتیاستیک قلم اجزای عا

 گر بس است بیخودی دل را عمارت

 خانهٔ آیینه از حیرت بپاست 

 و نه دام صید است گر ز خود رستی نه 

 چون شرر از سنگ بر در زد هواست 

 تمیزی از مذلت فارغ استبی 

 تا ز حاجت نیستی آگه غناست

 پیرگشتی از فنا غافل مباش

 صورت قد دو تا ترکیب لاست

 فغفور چند های و هوی محفل 

 موی چینی طاق نسیان صداست 

 گیر و بسبیدل از آیینه عبرت 

 صفاست تا نفس باقی بود دل بی 

 

 
 ۴۴۲غزل 

 نشئهٔ هستی به دور جام پیری نارساست 

 قامت خم گشته خط ساغر بزم فناست 

 اند ، عشرت چیدهم اشکاهل معنی در هجو

 نماست صبح را در موج شبنم خندهٔ دندان

 کن، وداع آرزوی جاه خواهی عافیت  
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 کام اژدهاست شمع این بزم از کلاه خود به

 گر ز اسرار آگهی کم نیست قصان ازکمال 

 ه انتهاست بار خواندی ابدایت**ن خط پ

 حلقهٔ زنجیر عشق ام بی بعد مردن هم نی 

 گردبادی مبتلاست  هر کف خاکم به دام

 نیستیطوفکشد مارا بهمی پیریموی

 اکستر ما جامهٔ احرام ماست سان خشعله

 صافان را هنر نبود مگر اسباب فقرسینه

 هر اندر خانهٔ آیینه نقش بوریاست جو

 گر ز دامن پا کشیدی دست از آسایش بدار 

 بیرون نهد جزو هواست  قدم چون سخن از لب

 شود دستگاه از سجدهٔ حق مانع دل می 

 دانه را گردنکشی سرمایهٔ نشو و نماست 

 است دور از وصل جانان زیستن دوزخ نقد 

 من روز جزاست مرگ و شام تو صبحم شامبی 

 بالد خیال ماحصل منظور نیست شوق می 

 مدعاست وگفتگو بی مقصداستجستجو بی 

 کم نخواهد گشت بیدل وحشتم  همدر عدم 

 شعله خاکستر اگر شد بال پروازش رساست

 

 
 ۴۴۳غزل 

 نفس محرک جسم به غم فسرده ماست 

 م نسیم عصاست نشین را، رخاکغبار  

 مرا معاینه شد از خط شکستهٔ موج 

 دریاست ی هوا سرنوشت این که نقش پا

 به کنه مطلب عجزم کسی چه پردازد 

 لب خموش طلسم هزار رنگ صداست 

 طمع از دهر باش و سر بفراز چو سرو بی 

 زمانه دوتاست که نخل بارور از منت 

 من از مرورت طبع کریم دانستم 

 گشتن بحر اینقدر ز شرم سخاست  که آب

 ز دام صحبت مردم رهایی امکان نیست

 گرفت از جهانیان عنقاستگوشهکهکسی

 که مینا را  چو جام طرح خموشی فکن

 هجوم خنده صدای شکست رنگ حیاست 

 فراق آینهٔ زنگ خورده هستیست 

 کند آفتاب سایه کجاستدمی که جلوه

 مکان همان حقیقت هیچ است نقش کون و  

 نماست  به هرجه می نگری یک سراب جلوه

 زبان طعن نگردد غبار مشرب ما 

 هجوم خار همان زیب دامن صحراست 
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 به پاس دل همه جا خون سعی باید خورد 

 که راه بر سر کوه است و بار ما میناست 

 به فکرمصرع موزون چه غم خورد بیدل 

 خیال سرو تواش دستگاه طبع رساست 

 

 
 ۴۴۴غزل 

 دیبای هنر فرش ره اهل صفاست نقش 

 عافیت در خانهٔ آیینه نقش بوریاست 

 فریبت آشناست گلشن   تا تبسم با لب

 از خجالت غنچه را پیراهن خوبی قباست 

 رو ای چون زلف داری روبهنی همین آشفته

 همچو کاکل نیز یک جمع پریشان در قفاست 

 ات عمرها شد کز تمنای بهار جلوه

 گل دست دعاست گبلبلان را درچمن هر بر 

 کشتهٔ تیغ تمنا را درین گلزار شوق 

 شهادت خونبهاستزخمخنده همچو گل یک 

 زند موج شکست آینه است غنچه تا دم می 

 گردش رنگ آسیاست  دانهٔ دل را خیال

 ام تا ز چشم التفات تیغ او افتاده

 بخیه را بر روی زخمم خنده دندان نماست 

 نیستم فروشیهای عالم غافل از عبرت 

 صحرا به چشمم توتیاست خاکی اپنهرکف

 روشن است ازبند بندم وحشت احوال دل 

 ای را نقش پاست هر گره در کوچهٔ نی ناله

 ایم عاجزی را پیشوای سعی مقصد کرده

 بیشترنقش قدم ما را به منزل رهنماست 

 مینای خودند سنگرویانسختهمچو دندان

 طینتان را مومیاستملایمچون زبان نرمی  

 بی به عشرت بردن است از سختگیریهای دهر 

 هاست نام را نقش نگینی نیست نقب خنده

 گرنه مخمورگرفتاربست زلف مهوشان 

 حسرت چراست در خمیازه از هرحلقه بیدل

 

 
 ۴۴۵غزل 

 زاست نه جاه مایهٔ عصیان نه مال غفلت

 که تواش صید الفتی دنیاست  همین نفس

 کش نیرنگ اتحاد مباد کسی ستم

 ای اما جدایی تو بلاست تو بیوفا نه

 جنون پیامی اوهام داغ یاسم کرد 
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 تپد و نامه در پر عنقاستامید می 

 به وهم نشئهٔ آزادگی گرفتاریم 

 زند پر ماست می چه قفس موجچو صبح آن

 اند خمیر به خاک میکده اعجاز کرده

 کند ید بیضاست گل ز دست هرکه قدح 

 دگی حسن اگر کند انکار چمن ز بن

 ، مهر داغ لاله بجاست گواهخط بنفشه 

 باشد حجاب پرتو خورشید سایه می 

 ها که نه در غفلت تو ناپیداست چه جلوه

 گیرد؟ که می  عنان لغزش ما بیخودان

 پاست چو اشک وحشت ما را هجوم آبله

 تو ساکنی و روان است اراده مطلق 

 دریاست کشتی رود قدم به هر کنار که 

 کجاست غیر جز اثبات ذات یکتایی

 که از تو جداست تویی در آینه دارد منی 

 همین تو،هم وجدان دلیل محرومیست 

 که تو نیافتنی و نیافتن همه راست 

 ز دستگیری خلق اینقدر زمینگیرم 

 توان برخاست عصا گر نتوان یافت می 

 ام از عرض کارگاه هوس ز بس گذشته

 رو به قفاست  به خود گرم نظر افتد نگاه 

 مگیر دامن اندیشهٔ دگر بیدل

 گردن میناست کشان وقفکه دست باده

 

 
 ۴۴۶غزل 

 گشاست  گره اشک یاد آن جلوه ز چشمم

 زاست شوق دیدار پرستان چقدر آینه 

 ی من  ست غبار به هوا رفتهنذر کویی 

 رساستباخبر باش که دنبالهٔ این سرمه

 د کر  ام سر خط تحقیق فنا روشنپیری

 کف پاست  حلقهٔ قامت من عینک نقش

 آرای خیال ادب دیداریم خلوت

 ای هست غبار دل ماست هرکجا آینه

 آنقدرسعی به آبادی ما لازم نیست 

 خانهٔ چشم به امداد نگاهی برپاست 

 اندز غباری دارد خاک هم شوخی 

 که نتوان برخاست شرط افتادگی آن است 

 آتش از چهرهٔ زرین اثر زر ندهد

 به دنیا مفروشید که دنیا دنیاست دین 

 غنچه زان پیش که آهنگ نفس ساز کند 

 ، یأس نو است جرس قافلهٔ رنگ طرب
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 که لشکرکش نازست اینجا  شوکت حسن

 عمرها شد صف مژگان بتان رو به قفاست 

 کدورت بیدل بینوا نیست دل از جوش

 شیشه را سنگ ستم آینهٔ حسن صداست 

 

 
 ۴۴۷غزل 

 شانی زلف شب است بازگردون در عبیراف

 کوکب است که امشب نور چشمخط سرمهٔ 

 تشنگان وادی امید را ترکن لبی

 غبغب است چاهبهخضرتچشمهٔ جوشکهای

 گر نباشد دل تپش آواره نیست یاد زلفت

 طایر ما را پریشانی ز پرواز شب است 

 ست که نامش زندگی مدت بیماری امکان

 شررگرد تب است نبض وینفس تحریکیک

 کند که را دیدیم درس وحشت ازبر می هر 

 را مکتب است مخمل آفاق طفلان جنون

 ست هرکس بگذرد از قید جسم جان بیرنگی 

 ناله چون از لب برون آمد هوایش قالب است 

 ساییهای آن چشم سیاه از فریب سرمه

 دان را میل انگشت تحیر بر لب است سرمه

 ای در دشت امکان از هوس آزاد نیستذره

 شام اینجا غبارکاروان مطلب است صبح و 

 تشویش خر و بارت به غیر از عذر لنگ نیست

 گرتوانی رفتن از خود بیخودی هم مرکب است 

 ایم کردهدر بیابانی که ما راه طلب گم

 کرم شبتابی اگردر جلوه آیدکوکب است 

 جز شکست بیضه تعمیرپرپروز نیست 

 مشرب است گر ز خودداری دلت وارست مذهب

 است لیک ر بیدل مهر خاموشیبر لب اظها

 یارب است گرم جوشمی ما چون خمسینهٔ 

 

 
 ۴۴۸غزل 

 بختی چون هجوم آرد سخن مهر لب است تیره

 کردن دود شب است گلسرمهٔ لاف جهان

 احتیاج ما سماجت پیشهٔ اظهار نیست 

 ، مطلب است ایم از عرض مطلبکردهآنچه ماگم

 تا چکیدن اشک را باید به مژگان ساختن 

 چون روان شد درس طفل ما برون مکتب است 

 کمر ام تا در طلب چون موج بربندمکی من
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 که دارم چون حبابم برلب است یک نفس جانی 

 ام خواهد سبک جولانی رنج مهمیزی نمی 

 همچو بوی گل همان تحریک آهم مرکب است 

 امتحان کردیم در وضع غرور آرام نیست 

 است شعله ازگردنکشی سرگشتهٔ چندین تب 

 اندوزی ندارد صرفهٔ آسودگیکینه

 عقدهٔ دل چون به هم پیوست نیش عقرب است 

 نیازان را به سیر و دور اخترکار نیست بی 

 آسمان اوج همت سیر چشم ازکوکب است 

 گنجد به خلوتگاه زهد طاعت مستان نمی 

 دامن صحرا مصلای نماز مشرب است 

 پرورگرداب نیست موج این دریا تکلف

 بیرون تاز وهم مذهب است طینت آزاد 

 دل به صد چاک جگرآغوش فیضی وانکرد 

 صبح ما غفلت سرشتان شانهٔ زلف شب است 

 ام زار دهر را سرمایههمچو عکس آیینه

 گردیدن صد قالب است رفتن رنگم تهی 

 زند ام بیدل به قدر دود دل پر می ناله

 است را گر اضطرابی هست درخوردتبنبض

 

 
 ۴۴۹غزل 

 هٔ جام می ناب است چشم خرد آیین 

 ابروی سخن در شکن موج شراب است 

 طلبی ترک هنرگیر آگاهی دل می 

 کز جوهر خود بر رخ آیینه نقاب است 

 کوشش نپسندد بیتاب فنا آن همه

 شبگیرشررها همه یک لحظه شتاب است 

 رسد ازگردش چشمیعارف به خدا می 

 در نیم نفس بحر هماغوش حباب است 

 گریه مپرسید توفانکدهٔ کیفیت  

 در هر نم اشکم دو جهان عالم آب است 

 این بحرگداز جگر سوخته دارد 

 کباب است که تو داری به نظر اشکآبی 

 کسی نیست مسلم چون سیهی دولت به

 که هر نقش نگین نقش برآب است پیداست

 که در میکدهٔ نشئهٔ تحقیق خوش باش

 مینایی اگر هست همان رنگ شراب است 

 جنبش دل راه به جایی نتوان برد بی 

 یکسر جرس قافلهٔ موج حباب است 

 در محفل قانون نواسنجی عشاق 

 که ادا فهم نشدگوش رباب است گوشی
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 تا سرمه نگشتیم به چشمش نرسیدیم 

 در بزم خموشان نفس سوخته باب است

 کرد که با خاک برابر نتواندل چیست

 روی تو تا خانهٔ آیینه خراب است بی 

 همه غفلت شود از عجز رسایی دانش

 است چون تار نظرکوتهی آرد رگ خواب

 بیدل اگر افسرده دلی جمع کتب کرد 

 در مدرسهٔ دانش ما جلد کتاب است 

 

 
 ۴۵۰غزل 

 بسکه سودای توام سرتا به پا زنجیر پاست 

 با زنجیر پاستجمعدود شمعمسر چونموی

 ام ای پیچیدهاشکم و بر انتظار جلوه

 مرا زنجیرپاست گل شبنم شوقآنیاد 

 همتی ای ناله تا دام تعلق بگسلیم 

 رویم و رهنما زنجیر پاست یعنی از خود می 

 ستعالم تسخیر الفت هم تماشاکردنی 

 های چشم ما زنجیر پاستاش را حلقهجلوه

 ما سبکروحان اسیر سادگیهای دلیم 

 عکس را درآینه موج صفا زنجیرپاست 

 افشانیم و از خود بگذریم کو خروشی تا پر 

 چون سپند اینجا همین ضبط صدا زنجیرپاست 

 که مجنون مرا پرسیاز شکست دل چه می 

 فرسود است تا زنجیرپاست نقش پا هم ناله

 ایم با همه آزادی از جیب تعلق رسته

 سرو را سررشتهٔ نشوو نما زنجیرپاست 

 تا نفس باقی است باید با علایق ساختن 

 بقا زنجیرپاست خضررا هم الفت آب  

 پیران آشیان دارد امل بیشتر در طبع

 دوتا زنجیر پاستحرص سوداپیشه را قد 

 گذشت نتوانی کز خویشمچینآنقدر وسعت

 ای هوس پیرایه دامان رسا زنجیر پاست 

 غافل از قید هوس دارد به جا افسردنت

 اندکی برخیزتا بینی چها زنجیرپاست 

 ام آشیان ساز تماشاخانهٔ بیرنگی 

 نم ما را همان طبع هوا زنجیرپاست شب

 ایم اختیار از اختیار افتادهاینقدر بی 

 و پا زنجیر پاست استماسنگما بر دستدست

 بیدل ازکیفیت ذوق گرفتاری مپرس 

 ام در هرکجا زنجیر پاست من سری دزدیده
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 ۴۵۱غزل 

 چون حبابم الفت وهم بقا زنجیرپاست 

 پاست خانه بر دوش طبیعت را هوا زنجیر  

 که مجنون تو را درگرفتاریست عیش دل

 کم نیست تا زنجیر پاست مطرب ساز طرب

 که با چندین طلب کام دلکنم جولان بهچون

 از ضعیفیها چواشکم نقش پا زنجیرپاست 

 کو تاکسی سر منزلی آرد به دست طاقتی 

 هرکجا رفتیم سعی نارسا زنجیرپاست 

 ست مرد راکسب هنر دام ره آزادگی 

 ب جوی تیغ را زنجیرپاست موج جوهرآ

 ، از مزار ما شهیدان نگذری تأملبی 

 خاک دامنگیر ما بیش از حنا زنجیر پاست

 تسخیر حسن لب چو ابرو نیست بی خط پشت

 معنی آزاد است اما سطرها زنجیر پاست 

 ایم ما زکوری اینقدر در بند رهبر مانده

 اگر بینا بود برکف عصا زنجیر پاست چشم

 ست ا مانع وارستگی خاکساری نیز ما ر 

 جا از بوریا زنجیرپاست تا بود نقشی به

 جنون موهوم بود قید هستی تا نشد روشن

 آنکه ما راکرد با ما آشنا زنجیرپاست 

 بر بساط پایهٔ وهم آنقدر تمکین مچین

 سلطنت را سایهٔ بال هما زنجیر پاست 

 است از خود رفتهدر جستجوی راحتعالمی 

 زنجیر پاست  روم من هم ببینم ناکجامی 

 بیخودان اول قدم زین عرصه بیرون تاختند 

 که ما را هوش ما زنجیرپاست جنون رحمی ای

 گلرخان بیدل از توصیف زلف وکاکل این

 گردن مدعا زنجیرپاست مقصد ما طوق

 

 
 ۴۵۲غزل 

 کردن هوس ز دل صاف تهمت است گل

 موج و حباب چشمهٔ آیینه حیرت است 

 دلیل هوش ما را که بستن مژه باشد 

 گشاده آینهٔ خواب غفلت است چشم

 این است اگر حقیقت اسباب اعتبار

 نگذشتنت ز هستی موهوم همت است 

 اند کرده که زندگیش نامزبن عبرتی 

 تا سر به زیر خاک ندزدی خجالت است 
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 بر دوش عمر چندکشی محمل امل 

 ای بیخبر شرر چقدر رام فرصت است 

 ربطی جهانعام است بسکه نسبت بی 

 مژگان به خواب اگر به هم آری غنیمت است 

 زنهار از التفات عزیزان حذر کنید 

 بیمار ظلم کشتهٔ اهل عیادت است 

 ، آیینهٔ نمود مشکن به شوخی نفس

 خاموشی حباب طلسم سلامت است 

 فرش است فیض هر دو جهان در صفای دل

 آیینه از قلمرو صبح سعادت است 

 گر رود به باد  گرد بلند و پست نفس

 ام و در بنای هوس جمله رفعت است ب

 کند ست دل به غفلت خودگریه می عمری

 این نامهٔ سیه چقدر ابر رحمت است 

 بیدل به یاد محشراگرخون شوم بجاست 

 بازم دل شکسته دمیدن قیامت است 

 

 
 ۴۵۳غزل 

 روش افتد جنون بد مست است   زبان چو کج

 قط محرف این خامه تیغ در دست است

 علایق حضورمردن برد زخلق شغل  

 جدا افتاد سر از تن به فکر پابست است 

 کس نرسید  جهان چو معنی عنقا به فهم

 کرده نیست یا هست است  که این تحیر گل

 کمان همت وارسته ناوکی داری 

 است صافی شستز هرچه درگذری حکم

 به زیرچرخ مشو غاقل ازخم تسلیم 

 پست است ایکه تو سر برکشیدهایز خانه

 رسد آوازگوش عبرت ازپن پرده می به

 که نقش طاقچهٔ رنگ پر تنک بست است 

 رود بیدلکشاکش نفس از ما نمی 

 ایم و یک شست است محیط همه ماهی درین

 

 
 ۴۵۴غزل 

 پرست است ، یاسسیرابی ازین باغ هوس

 دست است شستن شبنم ز نفسکو صبح و چه

 گهر بحر خیالیم پیچ و خم موج

 بست است گشاد است نه ه این زلف هوس را ن 

 گرد در این عرصه عبث دست نیازی  چون
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 تیغ ظفرت در خم ابروی شکست است 

 کوشش مقصود معین  بگذر ز غم

 ، ز ناصافی شست است تیر تو، نشان خواه

 میارای  ، مسند اقبالچون نقش نگین

 ای خفته فروتر ز زمین این چه نشست است

 دارد دون طبع ز اقبال جز ادبار چه 

 هرچند ببالد که سر آبله پست است 

 محکوم قضا را چه خیال است سلامت 

 گرشیشهٔ افلاک بود درکف مست است 

 جز شبههٔ تحقیق درین بزم ندیدیم 

 پرست است گنه آینه تمثال ما را چه

 گذشتن دربار نفس نیست جز احکام 

 ها قاصد یک نامه به دست است این قافله

 تجدید ای غافل از آرایش هنگامهٔ  

 هر دم زدنت آینهٔ صبح الست است 

 بیدل دو سه دم ناز بقا، مفت هوسهاست 

 هست است نیست که هیچیم و جز این  ما صورت

 

 
 ۴۵۵غزل 

 از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است

 گردد دچار رحمت است  دیده هرجا باز می 

 کن تصور خواه نور آگاه باش خواه ظلمت

 رحمت استهرچه اندیشی نهان و آشکار 

 ها در آتش وهم عقوبت پر زنند ذره

 قدر تفسیر عار رحمت است باد عفوم این

 دربساط آفرینش جزهجوم فضل نیست 

 چشم نابینا سپید از انتظار رحمت است 

 ننگ خشکی خندد ازکشت امیدکس چرا 

 شرم آن روی عرقناک آبیاررحمت است 

 قدردان غفلت خودگر نباشی جرم کیست 

 دار رحمت است آیینهایخواندهعصیانآنچه  

 کشیم کو دماغ آنکه ما از ناخدا منت

 دست و پاییها کنار رحمت است کشتی بی 

 نیست باک از حادثاتم در پناه بیخودی 

 که من دارم حصار رحمت است رنگی گردش

 سبحهٔ دیگر به ذکر مغفرت درکار نیست 

 ست هستی در شمار رحمت است تا نفس باقی 

 عاصی را دو روزی سر دهید وحشی دشت م

 تاکجا خواهد رمید آخر شکار رحمت است

 ست در آغوش عرش نه فلک تا خاک آسوده

 اختیار رحمت است صورت رحمان همان بی 
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 دار عیب ماست کرد بیدل پردهشام اگرگل

 صبح اگر خندید در تجدیدکار رحمت است 

 

 
 ۴۵۶غزل 

 در خموشی یک قلم آوازهٔ جمعیت است

 نفس شیرازهٔ جمعیت است   غنچه را پاس

 لذت آسودگی آشفتگان دانند و بس 

 زلف را هر حلقه در خمیازهٔ جمعیت است 

 جبر به مردن منزل آرام نتوان یافتن 

 گور اگر لب واکند دروازهٔ جمعیت است

 همچوگردابم در این دریای توفان اعتبار

 عمرها شدگوش برآوازهٔ جمعیت است 

 عافیت سوختن خاکسترآراگشت مفت 

 شعلهٔ ما را نوید تازهٔ جمعیت است 

 شود گردیدن پریشان می گل بقدر غنچه

 تفرقه آیینهٔ اندازهٔ جمعیت است

 خاکساریهای بیدل در پریشان مشربی

 شاهد آشفتگی را غازهٔ جمعیت است 

 

 
 ۴۵۷غزل 

 کجاست یا رب امشب آن جنون آشوب جان و دل 

 آن خرام نازکو، آن عمر مستعجل کجاست

 یاس   ، به غارت رفتهٔ توفانقی دارمزور 

 جز کنار الفت آغوشش دگر ساحل کجاست 

 س تهمت نصیب داغ حرمان زیستن تا به

 کجاستزد آتشم در دلکه می آن شررخویی 

 جنس آثار قدم آنگه به بازار حدوث 

 کجاست که من دارم درین محفل cپرتو شمعی 

 گوش از تپیدن های دل عمریست می آید به 

 کجاست فان آشیان راحت بسملکای حری

 ، ای غافل از خود شرم دار ایغیر جو افتاده

 در ملک حق باطل کجاست جز فضولیهای تو 

 کند آبیاریهای حرص اوهام خرمن می 

 کجاست گر حاصلهرکجاکشتی نباشد جلوه

 ایم چون نفس عمریست در لغزش قدم افشرده

 کجاست دل اگر دامن نگیرد در ره ما گل

 دارد ادبگاه وفا نقابی برنمی بی 

 شرم لیلی گر نپوشد چشم ما محمل کجاست 

 احتیاج ما تماشاخانهٔ اکرام اوست 
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 کجاست  کند سایلرمز استغنا تبسم می 

 معنی ایجادیم از نیرنگ مشتاقان مپرس 

 کجاست خون ما رنگ حنا داردکف قاتل

 زدم شب به ذوق جستجوی خود در دل می 

 و بس بیدل کجاست ماییم  همین: این جا گفتعشق

 

 
 ۴۵۸غزل 

 فنا مثالم و آیینهٔ بقا اینجاست

 کجا روم ز در دل که مدعا اینجاست 

 ای دارم جبین متاعم و دکان سجده

 تو نیز خاک شو، ای جستجو که جا اینجاست 

 گردی از ره او گر رسی مشو غافل  به

 سا اینجاست های سرمهکه التفات نگه

 ی و جهان همه رنگ رنگ خیال مایل بی 

 چو غنچه محو دلم بوی آشنا اینجاست 

 ای خوش باش ز گرد هستی اگر پاک گشته

 فروش است تا صفا اینجاست که حسن جلوه

 کسی نداد نشان ازکمال شوکت عجز 

 جز اینقدرکه همه سرکشی دو تا اینجاست 

 دلیل مقصد ما بسکه ناتوانی بود 

 گفت جا اینجاست به هرکجاکه رسیدیم

 از مطالعهٔ نقش پا یقینم شد پس 

 نما اینجاست تازم و جام جهانکه هرزه

 فشانی شرم نهفت راه تلاشم عرق

 گل است خاک دو عالم ز بس حیا اینجاست 

 سراغ لیلی خویش ازکه بایدم پرسید 

 گرد محملم و نالهٔ درا اینجاست  که

 صفت محو آفتاب شویم خوش آنکه سایه

 عفوها اینجاست که سخت نامه سیاهیم و  

 سراغ نیرنگیم  آینه حیرتچو چشم 

 ز خویش رفته جهانی و نقش پا اینجاست 

 :گفت  گوشمغبار رفته به باد سحر به 

 کند، هوا اینجاست که خلق بیهده جان می 

 ام بیدل به وصل لغزش پایی رسیده

 بیا که دادرس سعی نارسا اینجاست 
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 ۴۵۹غزل 

 عالم برخاست غلغل صبح ازل از دل  

 و آدم برخاست خانه افتاد در بن  کاتش

 گشت علم خلقی از دود تعین به جنون 

 شمعهاگل به سر از شوخی پرچم برخاست

 که ز مضراب نفس صنعتی داشت محبت

 صد قیامت به خروش آمد و مبهم برخاست

 نه همین اشک چکید ازمژه وخفت به خاک 

 کم برخاست   هرچه افتاد ز چشم تر ما،

 گداز کارگه هوشهر عقل درین جو

 دید خوابی که چو بیدار شد ابکم برخاست 

 بال افسرده به تقلید چه پرواز کند 

 مژه بیهوده ز نظارهٔ مقدم برخاست

 عهد نقش قدم و سایه به عجز است قدیم 

 گردون رسم از خاک نخواهم برخاست گر به

 فکر جمعیت دلها چقدر سنگین بود 

 بارگران خم برخاستآسمانها ته این 

 کراست  تاب یکباره برون آمدن از خوبش

 کم برخاست شمع برخاست ازین محفل وکم

 ست خاک خشکی به سر مزرع ما ریختنی 

 غم برخاست گَرد ازین بادیه بی  ابر چون

 کس ندانست ازین بزم کجا رفت سپند 

 دوش با ناله دلی بود که توأم برخاست 

 گرد جولان توام لیک ندرد طاقت 

 آنقدر باش که من نیز توانم برخاست 

 به چه امید کنون پا به تعلق فشریم 

 که دل هم برخاستهمه این خانهشد آنتنگ

 چون سحر بیدل از اندیشهٔ هستی بگذر 

 از نفس هرکه اثر یافت ز عالم برخاست 

 

 
 ۴۶۰غزل 

 سوخت دل در محفل تسلیم و از جا برنخاست

 برنخاست شمع را آتش ز سر برخاست ازپا  

 در تماشاگاه عبرت پر ضعیف افتاده ایم 

 عصا هرچند مژگان بود از ما برنخاست بی 

 رود خلق از خود و برجاست آثار قدم می 

 عالمی عنقا شد وگردی ز عنقا برنخاست 

 ست کردنتا به قصرکبریا چندین فلک طی 

 نردبانی چند بیش آنجا مسیحا برنخاست
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 آزادگیآسمان هم اعتباری دارد از 

 کرکسی برخاست از دنیا ز دنیا برنخاست

 بیدماغی دیگر است و عرض همتها دگر 

 گویا برنخاست  برخاستدل  زینسان کهاز جهان 

 ست  پا به سنگ و دعوی پرواز ننگ اگهی 

 نام هرگز جز در افواه از نگینها برنخاست

 طبعان انفعال فطرت استما و من از صاف

 مینا برنخاست  تا فرو ناورد سر، قلقل ز 

 کشیم تهمت وضع غرور از ناتوانی می 

 ناله تعظیم غم دل بود از ما برنخاست 

 دامن دل از غبار آه چین پیدا نکرد 

 گربادی چند صحرا برنخاستاز تلاش 

 بیدل از نشو و نمای ما کسی آگاه نیست 

 آبله نبر قدم فرسوده شد پا برنخاست 

 

 
 ۴۶۱غزل 

 نوایی برنخاست شکست از پردهٔ سازم بی 

 ناامیدی داشتم دست دعایی برنخاست

 ام رنگ است نقش وحدت عنقایی سخت بی 

 جستجوها خاک شد گردی ز جایی برنخاست 

 گرفتکه تا یأسم ره داماناشک مجنونم

 گریبان رهنمایی برنخاست جز همان چاک

 استحسرتدوشرودمحمل بهازخودمی هرکه

 هوایی برنخاست بی گرد ما واماندگان هم  

 کس دستی نسود جزنفس در ماتم دل هیچ

 هایی برنخاست کشته غیر از دودهاز چراغ

 قطع اوهام تعلق آنقدر مشکل نبود 

 آه از دل نالهٔ تیغ آزمایی برنخاست 

 عجز و طاقت جوهرکیفیت یکدیگرند 

 گدایی برنخاستبرکرم ظلم است اگر دست

 چشم دیگر از یاران این محفل چه باید داشت 

 صد جفا بردیم و زینها مرحبایی برنخاست 

 ساز ما عاجزنوایان دست برهم سوده بود 

 عمر در شغل تأسف رفت و وایی برنخاست 

 خاک شد امید پیش از نقش بستنهای ما 

 شعله تا ننشست داغ از هیچ جایی برنخاست

 کو جلوه درکار است اما جرأت نظاره

 از بساط عجز ما مژگان عصایی برنخاست 

 مین آرزو بیدل املها کاشتیم در ز 

 لیک غیر از حسرت نشو و نمایی برنخاست 
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 ۴۶۲غزل 

 زیر گردون طبع آزادی نوایی برنخاست 

 گنبد صدایی برنخاست داشت اینبسکه پستی 

 هرکه دیدیم از تعلق در طلسم سنگ بود 

 ای از خود جدایی برنخاست یک شرر آزاده

 عمر رفت و آه دردی از دل ما سر نزد 

 کاروان بگذشت و آواز درایی برنخاست 

 ستنالیم عرض شکوهٔ بیدردیاینکه می 

 ورنه از ما نالهٔ درد آشنایی برنخاست

 کشتی خود با خدا بسپار کز توفان یاس 

 عالمی شد غرق و دست ناخدایی برنخاست 

 آبروست آباد ظلمت سایه پُر بی   در هجوم

 برنخاست مفت خود فهمید اگر اینجا همایی 

 ست مفلسان را مایهٔ شهرت همان دست تهی 

 تا به قید برگ بود از نی نوایی برنخاست 

 بختم که در محراب طاق ابروش خوش نگون

 ام را یک مژه دست دعایی برنخاست دیده

 دهر اگر غفلت رواج جهل باشد باک نیست 

 رایی برنخاست ها بیرنگ بود آیینهجلوه

 گردون سر نکرد ای از جور  خاطر ما شکوه

 بارها بشکست و زین مینا صدایی برنخاست 

 گر زمین برخیزد از جا نقش پا افتاده است 

 عصایی برنخاست من بی عجز چونزین طلسم

 در هوای مقدمش بیدل به خاک انتظار

 نقش پا گشتیم لیک آواز پایی برنخاست

 

 
 ۴۶۳غزل 

 تنم ز بند لباس تکلف آزاد است

 اداد است برم خلعت خد   iبرهنگی ب

 ام یک دم از فنا غافل نکرد زندگی 

 ز خود فرامشی من همیشه دریاد است 

 هجوم شوق ندانم چه مدعا دارد 

 ز سینه تا سرکویت غبار فریاد است

 چه نقشهاکه نبست آرزو به پردهٔ شوق 

 خیال موی میان توکلک بهزاد است

 پرست مشو ز نالهٔ نی غافل ای نشاط 

 باد است که شمع انجمن عمر روشن از 

 حدیث زهد رهاکن قلندری آموز

 چه جای دانهٔ تسبیح و دام اوراد است 
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 کنشمار و عشرتصفای سینه غنیمت

 دلان چون غبار بر باد است که کار تیره

 ز سایهٔ مژهٔ اوکناره گیر، ای دل

 تو خسته بالی و این سبزه دست صیاد است 

 دهد بر باد غبار هستی من ناله می 

 کنی ای اشک وقت امداد است می دگرچه 

 که در محیط ادب ز هست خویش مزن دم

 حباب را نفس سرد خویش جلاد است 

 به قید جسم سبکروح متهم نشود 

 شرر اگر همه در سنگ باشد آزاد است 

 گزین بیدلطلبی خامشینجات می 

 که درطریق سلامت خموشی استاد است 

 

 
 ۴۶۴غزل 

 که عرض جلال معبود استدرآن مقام

 غبار نیستی ماست آنچه موجود است 

 جهتی قابل تعین نیست جهان بی 

 کنیم محدود است اشارتکهبه هرطرف

 مشو محاسب غفلت به علم یکتایی

 احد شمردنت اینجا حساب معدود است

 خموش تا نفست ما و من نینگیزد 

 اش دود استنهال شعله به هرجاست ریشه

 بازارای درتن ز نقد و جنس خود آگه نه

 ای سود است اگر به فهم زبان هم رسیده

 ، رمز ناز نشکافینیاز تا نبری

 ست مسجود است ایبه هرکجا اثر سجده

 بیاض دیدهٔ یعقوب ناامیدی نیست 

 ، داغ ما نمکسود است در انتظار بهی 

 ز سرنوشت مپرسید، منفعل رقمیم 

 اندود است دهد، نمکه نشان می جبین، خطی 

 گزین بیدل، نیستی طلبی قبول اگر  

 که غیرخاک شدن هرچه هست مردود است 

 

 
 ۴۶۵غزل 

 هرچه از مدت هست و بود است 

 دیرها پیش خرام زود است

 نفیت اثبات حقیقت دارد 

 خاک گشتن همه جا موجود است 

 اگر از بندگی اگاه شوی 
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 هر طرف سجده کنی معبود است 

 چشم شبنم همه اشک است اینجا 

 ت دود استگلشن عبر بوی این 

 رنگ این باغ شکستی دارد 

 آلود استبرگ گل دامن چین

 خود فروشی اگرت مطلب نیست 

 به شکست آینه دادن جود است

 تکلف به هوس باید سوختبی 

 ، عود استچوب تعلیم محبت

 که دازد امروزسر خط حسن

 لوح آیینه بهاراندود است 

 آنکه آن سوی جهاتش خوانی

 استتا تو محو جهتی محدود 

 بیدل از ظاهر و مظهر بگذر

 ، نامشهود است، تا آینهجلوه

 

 
 ۴۶۶غزل 

 کاهش طبع من از فطرت بیباک خود است 

 شمع را برق فنا شعلهٔ ادراک خود است 

 که شود دام اسیران وفا غیر مشکل

 قفس وحشت صبحم جگر چاک خود است 

 برنگردیم سر از دایره حیرانی

 ست شبنم ما نگه دیدهء نمناک خود ا 

 رنگ بیتابی دل از نفس من پیداست 

 گردن شیشهٔ این باده رگ تاک خود است 

 طوبی اینجا ثمرش قابل دلبستن نیست 

 زاهد از بیخبری ریشهٔ مسواک خود است 

 کرم آب شود ایثار است  گر دل از شرم

 جا عقده امساک خود است  گوهر همهور نه 

 نیست دل را چو شکست انجمن عافیتی

 سینهٔ صد چاک خود است گوهر ما   صدف

 گردباد از نفس سوخته دامی دارد 

 صید این بادیه در حلقهٔ فتراک خود است 

 ضرر و نفع جهان است به نسبت ورنه 

 زهر در عالم خود صاحب تریاک خود است 

 تپد از شوخی جولان نفس دل به خون می 

 موج بیتابی این بحر ز خاشاک خود است 

 خاکستر خویش گهی نیست چو  شعله را سجده

 جبههٔ ما نقط دایرهٔ خاک خود است 

 دلی آینه لبریز صفاست بپدل از ساده 

 آب این چشمه ز موج نظر پاک خود است 
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 ۴۶۷غزل 

 نیک و بدم از بخت بدانجام سفید است 

 که سیاه است نگین نام سفید است  چندان

 سطری ننوشتم که نکردم عرق از شرم 

 ت مکتوب من از خجلت پیغام سفید اس 

 بر منتظران صرفه ندارد مژه بستن 

 در پرده همان دیدهٔ بادام سفید است 

 ای غره ی جاه این همه اظهار کمالت 

 حرفی چو مه نو ز لب بام سفید است 

 کدورت نتوان بست بر اهل صفا ننگ 

 این شیر اگر پخته وگر خام سفید است 

 ی وصل نشاید   ناصافی دل آینه

 تای بیخردان جامهٔ احرام سفید اس 

 پوچ است تعلق چو ز مو رفت سیاهی

 کنون رشتهٔ این دام سفید است  در پینه

 صبحی به سیاهی نزد از دامن این دشت 

 چندان که نظر کار کند شام سفید است 

 از چرخ کهن درگذر و کاهکشانش 

 فرسودگیی از خط این جام سفید است 

 از خویش برآ منزل تحقیق نهان نیست 

 گام سفید است دشت به یک صد جاده درین

 ات از ترک تماشا چون دیدهٔ قربانی 

 بیدل همه جا بستر آرام سفید است

 

 
 ۴۶۸غزل 

 کلفت مضمراست نگتا نفس باقی است دردل ر

 پرور است ها یکسرکدورتآب این آیینه

 فکر آسودن به شور آورده است این بحر را 

 گوهر است در دل هر قطره جوش آرزوی

 آرزوست  ساز آزادی همان گرد شکست

 هرقدر افسرده گردد رنگ سامان پر است 

 ای حباب بیخبر از لاف هستی دم مزن

 کم دارد نفس را آنکه آبش بر سر استصرف

 کمال کلفت دل نیست جز عرضدستگاه

 گر خاشاک درد جوهر است چشمهٔ آیینه

 دانشی اهل دنیا عاشق جاهند از بی 

 کودک نادان زر است آتش سوزان به چشم

 نیست غیر از ترک سودای غرور مرگ ظالم 

 کر بگذرد خاکستر استشعله ازگردنکشی
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 دلان پوشیده نتوان یافتنراز ما صافی 

 هرچه دارد خانهٔ آیینه بیرون در است 

 کند زاهد تلاش صحبت میخوارگان  می 

 این هیولای جنون امروز دانش پیکر است 

 کس را بارنیست درطلسم حیرت ما هیچ

 کمینگاه خیال دیگر است قربانی چشم 

 کند گاهی گریه منع انفعالم می گاه

 که مژگانم تر است کم دارد عرق روزیجبهه

 کلفت نصیب ما مپرس بیدل از حال دل

 کان رانفس روشنگر است ایوای برآیینه

 

 
 ۴۶۹غزل 

 کیمیای مردم نیک اختر است خاک غربت

 شدگوهراست قطره درگرد یتیمی خشک چون 

 زند موج شهرت درکمین خامشی پر می 

 مصرع برجسته آهنگی زتار مسطراست

 زشتی اعمال دارد برق نفرین در بغل 

 شاهد حسن عمل را جوش تحسین زیور است 

 گوهرفروشی نیست مخصوص صدف منصب

 کز لب خاموش جوشدگوهر است هر نوایی 

 ام از مآل جستجوهای نفس آگه نی 

 له تا خاکستر است که سیر شعاینقدر دانم

 ست چون آیینه سرتا پای من مهر خاموشی

 گفتگوآیم زبانم جوهر است گر به عرض

 این معما جز دم تیغ تو نگشایدکسی 

 ام یک عقدهٔ سودا، سر است کز هزاران عقده

 گدازد پیکرم خروشد عشق واز هم می می 

 نعرهٔ شیر، این نیستان را، به آتش رهبر است

 پروازی نباشدگو مباش گر مرا اسباب 

 ، بال و پر است ، شکست خاطرمطایر رنگم

 همچو شبنم در طلسم دامگاه این چمن 

 مرغ ما را فیض آب و دانه ازچشم تر است 

 راحت جاوید فقر از جاه نتوان یافتن 

 خاک ساحل قیمت خودگر شناسدگوهر است 

 کعبه جو افتاد شوخیهای طاقت ورنه من 

 آستان دلبر استهرکجا از پا نشینم 

 کند جوش دانش اقتضای صافی دل می 

 خانهٔ آیینه را جاروب زلف جوهر است

 مرگ را در طینت آسوده طبعان راه نیست 

 آتش یاقوت بیدل ایمن از خاکستر است 
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 ۴۷۰غزل 

 ام جنونکدهٔ شور محشر است خاموشی

 پرور است آغوش حیرت نفسم ناله

 داغ محبتم در دل نیست جای من 

 زنم از دل درونتر است حلقه می  آنجاکه 

 گر باب آتشم قدر نیستم همهبی 

 دود سپند من مژهٔ چشم مجمر است

 بحر را آرام نیست قسمت داناکه

 بالین حباب و وحشت امواج بستر است 

 که آیینهٔ محیطاز عاجزان بترس

 ، به جنبش نفس باد ابتراست گلچون

 ست پیوند دل به تار نفس دام زندگی 

 گرهٔ؟؟ته لنگر است درپای سوزنت

 در بحر انتظارکه قعرش پدید نیست 

 گوهر است ای سوختکه بر سر مژهاشکی 

 جزوهم نیست نشئهٔ شور دماغ خلق 

 بدمستی سپهر هم ازگردش سر است 

 نقشی نبست حیرت ما از جمال یار

 چشم امید، دیگر و آیینه، دیگر است 

 ما را ز فکرمعنی باریک چاره نیست 

 صیدگاه ما همه نخجیر لاغر است در 

 ایم نامهٔ پرواز در بغلپیچیده

 رنگ شکستگان پر و بال کبوتر است 

 آیینه در مقابل ما داشتن چه سود 

 تمثال عجز نالهٔ زنجیر جوهر است 

 ضبط سرشک ما ادب انفعال اوست 

 گرحسن برعرق نزند چشم ما تراست 

 نشینان دشت عجز بیدل به فرق خاک

 یی اگر هست افسر استچون جاده نقش پا 

 

 
 ۴۷۱غزل 

 آباد دهر حیرت دل لنگر است در تپش

 گوهر استمرکز دور محیط آب رخ

 گرد سحر سازکرد چرخ ز سرگشتگی 

 سودن صندل همان شاهد دردسر است 

 ست تا ننمایی عمل لاف هنر بیهده

 تیغ نگردد چنارگر همه تن جوهر است 

 نیست غبار اثر محرم جولان ما 

 شرم عجز راه فضولی تر استکز عرق 
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 رشتهٔ ساز امید درگره عجز سوخت 

 پرور استکند ناله نفسشوق چه شوخی 

 رهرو تسلیم را، راحله افتادگی

 قافلهٔ عجز را خاک شدن رهبر است 

 تا به قبولی رسی دامن ایثارگیر 

 کرم عنبر است شامهٔ آفاق را صیت

 بحث عدو را مده جز به تغافل جواب 

 درشت درخورگوش کر است زانکه حدیث 

 دام تپشهای دل حسرت سیر فناست

 شعلهٔ بیتاب ما بسمل خاکستر است

 سرشک آشناست ، دیدهدارد عرقکهروی

 دل ابتر است رفت نسخهٔ که در تابزلف

 گریبان ما سینه به صحراگشود چاک

 تنگی خلق جنون این همه وسعتگراست

 بیدل از این انجمن سرخوش دردیم و بس 

 اش ساغر است باشد شراب آبله بزم چو 

 

 
 ۴۷۲غزل 

 دوری منزلم از بسکه ندامت اثر است 

 سودن دست ز پا یک دو قدم پیشتر است 

 باد و رفت به، در طلبنفسعالمی سوخت 

 که همینت سحر است فکر شبگیر رها کن 

 قطرهٔ ما به طلب پا زد و از رنج آسود 

 دماغی چقدر قابل وضع گهر است بی 

 ست خموشی نگزینی حق و باطل باقی تا 

 ای راگره جمع نسازد دو سر است رشته

 رنج خفت مکش از خلق به اظهارکمال 

 عیب نبودن هنر است نزد این طایفه بی 

 که عام است پرافشانی شوق در چنین عرصه

 مشت خاک تواگرخشک فروماند تر است 

 دعوی عشق و سر از تیغ جفا دزدیدن 

 جگر است نداری که  خونی ،  حوصلهدر رگ

 کلفت تلخی نکشد روانطینت راست

 گره نی لب چسبیده ذوق شکر است 

 گهر آگه نیست هرکس از قافلهٔ موج

 پایان خیالت دگر استروش آبله

 ای و در قفس پروازی خواب فهمیده

 که بالین تو موضوع پر است باخبر باش 

 که بازش نکنند گرهی نیستاین شبستان

 گشایی سحر است م اگر چشمبه تکلف ه 

 ترک هستی کن و از ذلت حاجت به درآی 
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 در استتا نفس باب سوال است غنا دربه

 ما و من تعبیهٔ صنعت استاد دلیم 

 گر است قلقل شیشه صدای نفس شیشه

 هرکجا آینه دکان هوس آراید 

 پر به تمثال منازید نفس در نظر است 

 گرداندن بیدل از عمر مجو رسم عنان 

 قاصد رفتهٔ ما بازنگشتن خبر است 

 

 
 ۴۷۳غزل 

 بال وپر سجده گر اخگر است شعلهٔ بی 

 سعی چو پستی گرفت، آبله ی پا، سر است 

 باعث لاف غرور نیست جز اسباب جاه 

 دعوی پروازها در خور بال و پر است

 دهد دل ز خم و پیچ آه عرض هنر می 

 آینهٔ داغ اگر دود کشد جوهر است

 کرد خواری دیوان دهر عزت ما بیش

 فرد چو باطل شود سر ورق دفتراست 

 چند زند همتم فال بنای امل

 تر است رشتهٔ نومیدیی دارم و محکم 

 خلش درد نیست ناله ز هر جا دمد، بی 

 زخمه رگ ساز را تیزتر !ز نشتر است

 اند، بین که به روی محیطاهل دل آتش دم

 گوهر استهای حباب از نفسآبله

 یار در آغوش تست هرزه به هرسو متاز

 پرور است  دیده ی بینا طلب جلوه نگه

 ، قابل دلبستگینیست بساط جهان

 ریشهٔ ما چون نفس در چمن دیگر است

 برق حسز ایناست ورنه بهتغافل خوششیوه

 ای آینه خاکستر استتا تو نظرکرده

 غیرفنا نگسلد بند غرور نفس

 کشا صرصر است عقدهرشتهٔ این شمع را  

 بیدل از آشوب دهر سرن کشیدی به جیب 

 ات بیخبر از لنگر است زورق توفانی 

 

 
 ۴۷۴غزل 

 وحشت مدعا جنون ثمر است

 فشانده ی اثر استناله بال

 سوختن نشئهٔ طراوت ماست

 شمع از داغ خویش گل به سر است 
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 شب عشرت غنیمت غفلت

 کنی سحر استگر باز می  مژه

 دامن امید مبند سنگ در  

 داری شرر استفرصت آیینه

 ساز نومیدی اختیاری نیست

 خامشی نالهٔ شکست پر است

 نتوان خجلت مراد کشید 

 ست اثر اکه بی ای ای خوش آن ئاله

 اشک گر دام مدعا طلبیست

 گریه تر استچشم ما از قماش

 پرواست وضع این بحر سخت بی 

 ورنه هر قطره قابل گهر است

 پُر تفاوت نیستسایه تا خاک 

 از بقا تا فنا همین قدر است

 درد کامل دلیل آزادیست 

 تا نفس ناله نیست در جگر است 

 همچو آیینه بسکه دلتنگیم 

 نشین در استخانهٔ ما برون

 بیدل از کلفت شکست منال

 گر است بزم هستی دکان شیشه

 

 
 ۴۷۵غزل 

 به خوان لذت دنیاگزند بسیار است 

 سر خار استترنجبینی اگر هست بر 

 به باد رفتهٔ ذوق فضولییم همه 

 سر هوا طلبیها حباب دستار است 

 گیرد عنان وحشت مجنون ماکه می 

 دار است گردباد چینز فرق تا به قدم

 قدر زمینگیریم به پاس راحت دل این

 خیال آبله ضبط عنان رفتار است 

 که دل احیای معرفت دارد به محفلی 

 است لب خموش چراغ مزار اظهار 

 غم تحیرحسن قبول باید خورد 

 نه هرکه آینه پرداخت باب دیدار است 

 که مرا داغ انتظار تو سوخت به وادیی 

 به چشم نقش قدم خاک نیز بیدار است 

 نگاه اگر به خیال توگردن افرازد 

 مژه بلندی انگشتهای زنهار است 

 ست وفا ستمکش ناموس ناتوانایی 

 باراست به پای هرکه خورد سنگ بر سرم 

 کشیده سعی هوس رنج دشت ودرورنه 
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 که پای تو نسپرده است هموار است رهی 

 حیاکنید به پیری زوانمود طرب 

 گیرد نفس شب تار است سحر چوآینه

 گذشتن ما چه ممکن است ز افتادگی 

 که خوابناک ضعیفیم و سایه دیوار است 

 گرانی دل بیدل از من مأیوس به این

 است  صدا اگر همه گردد بلندکهسار

 

 
 ۴۷۶غزل 

 اشک یک لحظه به مژگان بار است 

 فرصت عمر همین مقدار است

 زندگی عالم آسایش نیست

 نفس آیینهٔ این اسرار است

 گرم است هوای گلشنبسکه

 دستار استغنچه اینجا سر بی 

 ساز نم اشکی نشویشیشه

 ، کهسار استعالم از سنگدلان

 ست عمارتگر دلخشت داغی 

 دیوار است خانهٔ آینه یک 

 میکشی سرمهٔ عرفان نشود

 بینش از چشم قدح دشوار است 

 همچو آیینه اگر صاف شوی

 همه جا انجمن دیدار است

 کو تا شود آیینهٔ راز گوش

 نالهٔ ما نفس بیمار است 

 کرد زکفر و دین شد دردگل

 ، زنار استسبحه اشک مژه

 صفت آرامم نیست گرداب

 سرنوشتم به خط پرگار است

 نزاکت سخنم نیست بلنداز 

 از صدا ساغرگل را عار است

 غافل از عجز نگه نتوان بود

 آسمانها گره این تار است 

 نکشد شعله سر از خاکستر

 نفس سوختگان هموار است

 بیدل از زخم بود رونق دل 

 گل نمک گلزار است خندهٔ 
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 ۴۷۷غزل 

 خواب در چشم و نفس بر دل محزون بار است 

 که به خود ساختنم دشوار است دورمازکه 

 ، شست نگاه عرق شرم تو، ازچشم جهان

 ها بسیار است ، آینهگرتو خجلت نکشی

 کس نپسندد گوشهٔ چشم تو محرومی 

 گر تغافل مژه خواباند نگه بیدار است 

 نرود حق وفای ادب ازگردن ما 

 گوهرگره زنار است موج را بستن

 که جنون نشئهٔ عزت دارد در مقامی 

 دستار است آبله یکسر، سر بی ی بی پا

 کجا، خاک مذلت نشود آبرو تا به

 ، آنچه ندارد، عار است حرص در سعی طلب

 کنی جمع وبه درویش دهیکهزر و سیمی 

 گر ننگ فضولی نکشد ایثار است طبع

 خواجه تا چند نبندد به تغافل درگوش 

 شور هنگامهٔ محتاج دماغ افشار است 

 دنیا بردن کج و راست ز اندوهتاکی 

 مهرهٔ عرصهٔ شطرنج به صد رفتار است 

 ، چند هوا تاز جنون باید بود غافلان

 وار است گریبانکسوت سرکشی شمع

 بیدل آخر به سر خویش قدم باید زد 

 جادهٔ منزل تحقیق خط پرگار است 

 

 
 ۴۷۸غزل 

 خوار است ، خلوتگه اندیشهٔ روزیرزق

 دانه هرگاه مژه بازکند منقار است 

 ، ورنه قطرهٔ ما نشد آگاه تامل

 موج این بحر گهرخیز گریبان زار است 

 الفت جسم صفای دل ما داد به زنگ 

 گلکار است  آب این آینه یکسر عرق

 طرف دامان تعلق ز خراش ایمن نیست 

 خار است جنون بی که صحرای   دیوانهمفت 

 دل وضع جهان دلکش نیست اندیشی از کج

 موار است غم تمثال مخور آینه ناه

 ای زحمت تحقیق مده بر تعین زده

 سر سودایی سامان به گریبان بار است 

 که سر و برگ طرب رنگ فناست در بهاری

 دست بر سر زدنت به زگل دستار است 
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 ست ادب آموز هوستازی غفلت پیری

 ، ز خم دیوار است سایه را پای به دامن

 آید رود و می فشان می رنگها بال

 کهن تکرار است   این چمن عالم تجدید

 ی کز غم اسباب جهان دای ندامت مد

 دست سودن هوسی دارد و پُر بیکار است 

 بیدل از زندگی آخر نتوان جان بردن

 زنهار است رنگ این باغ هوس آتش بی 

 

 
 ۴۷۹غزل 

 ز دهر نقد تو جز پیچ وتاب دشوار است 

 گو مژه بربند، خواب دشوار است ،خیال

 دعوتسرای جلوهٔ اوست دل گداخته 

 ، دشوار است فروغ مهر نیفتد در آب

 مگر به قدر شکستن توان به خود بالید 

 وگرنه وسعت ظرف حباب دشوار است 

 ز اهل حال مجویید غیر ضبط نفس 

 که لاف دانش و فهم ازکتاب دشوار است 

 ای  ز حیرت آینهٔ ما به هم نزد مژه

 ست است خواب دشوار ا پر آبکه  ایخانه به

 کسی برآینهٔ مهر، زنگ سایه نبست 

 ، نقاب دشوار است که تو باشیبه عالمی 

 ست سراغ جلوهٔ یار است هر کجا رنگی 

 دربن بهار، گل انتخاب دشوار است 

 ز دستگاه دل است اینقدر غرور نفس 

 ، دشوار است حبابوقار و قدر هوا، بی 

 اند و آبی نیست همه به وهم فرو رفته

 ر سراب دشوار است مگو که غوطه زدن د

 ز انفعال سرشتند نقش ما بیدل 

 تری برون رود از طبع آب دشوار است 

 

 
 ۴۸۰غزل 

 ، سیری چشم پر آب دشوار است ز گریه

 ، از سحاب دشوار است خیال دامن اشک

 گل نکرد افسوس  جنونی از دل افسرده

 گهرپیچ و تاب دشوار است به موج آب

 بادهٔ اوست، ، که اشکبه غیر ساغر چشمم

 گلاب دشوار است گرفتن از گل حیرت 

 نه لفظ دانم و نی معنی ا ینقدر دانم 
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 گر سخن ز تو باشد جواب دشوار است  که

 فسون عقل نگردد حریف غالب عشق 

 گرو برد از ماهتاب دشوار است کتان

 زوال وهم خزان و بهار معنی نیست 

 فسردگی زگل آفتاب دشوار است 

 چشم نتوان داشت ز عمر فرصت آرام 

 ز برق و باد وداع شتاب دشوار است 

 گذشتن عمرست قامت پیری  پل

 اقامت تو به پشت حباب دشوار است 

 گشته در غبار هوس تپد دل خوننمی 

 سراغ قهوه به جام شراب دشوار است 

 خروش دهر شنیدی، وداع راحت گیر

 به این فسانه سر و برک خواب دشوار است 

 ماست حایل هجر، شوق و در  ، حیرتوصلبه 

 بهوش باش که رفع حجاب دشوار است 

 حیا، زکف ندهد دامن ادب بیدل 

 گهر از مشت آب دشوار است  گرفتن

 

 
 ۴۸۱غزل 

 اوگفتن ما وتو به هر رنگ ضرور است 

 که او از همه دور است اینش مکن اندیشه

 آیینهٔ تنزیه وکدورت چه خیال است 

 ظهور است که بطون منفعل افتاد جایی 

 ات از فهم حقیقت واداشته افسانه

 این پنبهٔ گوشت اثر آتش طور است 

 یاران به تلاش من مجهول بخندید 

 در، آخر چه شعور است او در بر و من دربه

 گلشن ایجاد منازید بر صبحدم

 هنگامهٔ بنیاد تبسمکده شوراست 

 دمسردی یاران جهان چند نهفتن

 سرمازده عور است دندان به هم خوردهٔ 

 از شخص به تمثال تسلی نتوان شد 

 کور است زحمتکش صیقل نشوی آینه

 ست سرو برگ سلامت که خموشیجایی 

 گشاید پر مور است هرگاه زبان بال

 تقلید پرغره نباشید چه تحقیق وچه

 اینها همه بیحاصلی عشق غیور است 

 بیدل به تو درهیچ مکان راه نبردیم 

 ال تو دور است که تمثآیینه سراب است
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 ۴۸۲غزل 

 پرداز است گل به خموشی ترانهنسیم

 گل این چمن رگ ساز است که موج رنگ

 چگونه بلبل ما بال عیش بگشاید 

 گل این باغ چنگل باز است که سایهٔ 

 که سرمنزلی به دست آریم  کجا رویم

 ما هم آغاز است  چو خط دایره انجام

 نهفه نیست پی کاروان حسرت ما 

 شکستن جرس رنگ سخت غماز است 

 دزدد هزار زخم نمابان به سینه می 

 ش زلف اهد راز است دلی که شانه

 مخور فریب که حیرت دلیل آگاهیست 

 تاز است زچشم آینه تا جلوه صد نگه 

 چمن ز وصل توام مژده میدهد امروز 

 انداز است بهار تا سر کوی تو یک گل

 رمد عکست چرا ز جوهر آیینه می 

 شمع را پر پروانه بستر ناز است که 

 خورم به پردهٔ شرم نگاه شوقم و خون می 

 نه فلک امروز یک در باز استوگرنه

 اما  خروش طالع شورم جهان گرفت

 ای که ناساز است چه دل گشایدم از نغمه

 فسردگی نشود دام وحشت رنگم 

 بالی این مرغ ساز پرواز است شکسته

 دل ت از دل ما برد خط او بیورکد

 برای آینهٔ ما غبار پرواز است

 

 
 ۴۸۳غزل 

 عالمی باز است  ز شور حیرت من گوش

 نگه به پردهٔ چشمم هجوم آواز است 

 درین طربکده شوق ذره تا خورشید 

 گلباز استنگری با نگاهبه هرچه می 

 گردد کم نمی به مرگ، حسرت دیدار، 

 انداز است نگه به بستن مژگان تمام

 بپرداز و جلوه سامان کن دل از غبار 

 صفای خانهٔ آیینه عالم ناز است

 شمار شوق گر از ذکر مدعا باشد 

 هجوم اشک اسیران ز سبحه ممتاز است 

 توبی که بیخبری ازگداز دل ورنه 

 جگرساز است  هم جگر سنگ ذوق خونبه
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 نگاهدار عنان امل اگر مردی

 فرصتی گروتاز است سوار عمر به کم

 ست سرانجام کار دیدنها شنیدنی 

 نگه به گوش بدل کن که عالم آواز است 

 بالی و پرواز جز تحیر نیست شکسته

 ز رنگ اگر همه افسردن آید اعجاز است 

 بالد کدام ناله که از جیب دل نمی 

 طلسم بیضه دماغ هزار پرواز است 

 فریب شعبده زندگی مخور بیدل 

 باز است ، ریسمان ، وهمبه پرده نفست

 

 
 ۴۸۴غزل 

 کیفیت هوا تیز استبیاکه آتش

 انگیز است گل و لاله مستی چمن ز رنگ

 که نگاهت فشاند دامن ناز گلشنی به

 چو لاله دیدهٔ نرگس ز سرمه لبریز است

 غبار هستی من عمرهاست رفته به باد 

 هنوز توسن ناز توگرم مهمیز است

 گلشنگذشت ازیننسیم زلف تو صبحی 

 خیز است گل جنونموجهنوز سلسلهٔ 

 گداختیم نفسها به جستجوی مراد 

 آمیز است هوای وادی امید آتش

 چوزاهد آن همه نتوان به درد تقوا مرد 

 اگرنه طبع سقیمی چه جای پرهیزاست

 ای داریم انداز نالهز فیض چاک دل

 ما سحرخیزاستچوغنچه تنگ مشومرغ

 افشان رفت کدام شعله براین صفحه دامن

 نسخهٔ پرویزن شرربیز است که سینه  

 کوهکن می عیش چگونه تلخ نگردد به

 کام پرویزاست که شربت لب شیرین به

 سرم غبار هواس سم سمندکسی است 

 که یاد حلقهٔ فتراک او دلویز است 

 گاه امیدم برد از عرصهدو اسبه می 

 اگر غلط نکنم بخت تیره شبدیز است

 گرم عتاب شد بیدل کهخمار چشم

 ازخویش رفتنم تیزاست  که تیغ شعلهٔ 
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 ۴۸۵غزل 

 انگیز است دل بسکه شوخی ز خود رمیدن 

 چو شبنم آبلهٔ ما شرار مهمیز است 

 کراست زین محفل دماغ منت عشرت

 که خندهٔ مینای می نمکریز است خوشم

 لرزم  زجنبش مژه بر ضبط اشک می 

 که زخمهٔ رگ این ساز نشتر تیز است 

 نخفته در شغلش کدام صبح که شامی  

 آمیز استصفای طینت امکان کدورت

 هزار سنگ شرر گشت و بال ناز افشاند 

 گداز من آبروریز است  هنوز سعی 

 سر هوای اقامت درین چمن مفراز 

 بهوش باش که تیغ گذشتگی تیز است

 بندد به طبع سنگ فسردن شرار می 

 خیز است هوای عالم آسودگی جنون

 نیست خالی ظرف حباب از محیط   شکست

 لبریز است هست شده از هر چه ز خود تهی 

 ایم چو صبح از دم گرفتاری دمیده

 بیز است غبار عالم پرواز ما قفس

 ، بگذر از هوس بیدل کباب عافیتی 

 دبیل صحت بیمار حسن پرهیز است 

 

 
 ۴۸۶غزل 

 از حباب اینقدرم عبرت احوال بس است

 کانچه ممکن نبود ضبط عنان نفس است 

 توهمکدهٔ عافیت آسودن نیستدر 

 که به چشم تو نمودند خس است رگ خوابی 

 اگر این است سرانجام تلاش من و ما 

 آباد دو روزت هوس استعشق هم درتپش

 خلق عاجز چقدر نازکند بر اقبال

 مور بیچاره اگرپر به درآرد مگس است 

 کز افلاس شکایت نکند طبعت آن نیست

 است که تهی شد جرس ساغر باده زمانی 

 ام از عریانیکرد ز بس جامهکوتهی 

 دسترس است کفم دامن بی آستین هم به

 بسکه فرش است درین رهگذر آداب سلوک

 ، پیش و پس است طورافتادگی نقش قدم

 آید گرفتار خوشم می وضع مرغان

 ورنه مژگان صفتم بال برون قفس است 
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 کن آواز مده بر در دل ز ادب سجده

 هیچکس است صاحب خانهٔ آیینهٔ ما 

 ست درین باغ طراوت بیدل ترک هستی 

 شبنم صبح همین شستن دست ازنفس است 

 

 
 ۴۸۷غزل 

 سفله با جاه نیزهیچکس است

 مور اگر پر برآورد مگس است

 شکنجه مگذاریدنفس را بی 

 دیوانه مصلحش مرس است  سگ

 ستخفت اهل شرم بیباکی 

 چون پرد چشم پایمال خس است 

 هرزه معاش منفعل نیست خلق 

 دو جهان یک دماغ بوالهوس است 

 بر امید گشاد عقدهٔ کار 

 ایم بس استچشم اگر باز کرده

 ایم باقی هیچخون افسرده

 ما چو پوست بر عدس است   خرقهٔ 

 فرصت رفته نیست باب سراغ 

 جرس استکاروان خیال بی 

 آینه نسبتی به دل دارد 

 که مقام تأمل نفس است

 مفلسان را، ز عالم اسباب

 تاگریبان تمام دسترس است

 هستی ساخت هرکه جست از عدم به

 یک قدم پیش آشیان نفس است 

 رویم به بادبیدل از خاک می 

 و پس است آنچه پیشنیستغیر ازین

 

 
 ۴۸۸غزل 

 بندگی هنگامهٔ عشرت پرستیها بس است 

 گردن همچو قمری خط جام ما بس است طوق

 غیر داغ آرایش دل نیست مجنون مرا 

 جوهرآیینهٔ این دشت نقش پا بس است 

 گر بساط راحت جاوید باید چیدنت 

 یک نفس مقدار در آیینهٔ دل جا بس است 

 کمالپرستان فارغند از عرض اسبابمی 

 صهبا جوهر آیینهٔ مینا بس است موج

 هرزه زین توفان به روی آب نتوان آمدن 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 گوهر ما راکنار عافیت دریا بس است 

 گشاید بال ناز جلتگر به این خ عرض هستی 

 گرد پروازت همان در بیضهٔ عنقا بس است 

 در بساط دهرکم فرصت چه پردازدکسی 

 گر نباشد حاجت استغنا بس است بهر خجلت

 ؟ داغ نیرنگیم تاب آتش دیگرکراست

 دوزخ امروز ما اندیشهٔ فردا بس است 

 حاجت سنگ حوادث نیست درآزار ما 

 مابس است شکستکاسهٔ چینی سرچونموی

 کار دو عالم شکند ک شرر برق جنونی

 انتقام از هرچه خواهی آتش سودا بس است 

 گرنباشد سازگلگشت چمن بیدل چه غم 

 کشتی من دامن صحرا بس استبادیان

 

 
 ۴۸۹غزل 

 کلفت دنیا بس است عشرت موهوم هستی 

 گردیدن دلها بس است گلزار خونرنگ این

 رسد که ما داربم هرجا می  نشئهٔ خوابی 

 گر نباشد بستر خارا بس است فرش مخمل

 خواهد طلسم اعتبار آفت دیگر نمی 

 چون شرر برق نگاهی خرمن ما را بس است 

 باید گرفت گوشه می انقلاب دهر دیدی

 گوهر شورش دریا بس است   عبرت احوال

 ، ز نور روی شمع شود زرپن بساط شبمی 

 رونق بخت سیه پرواز رنگ ما بس است 

 درکار نیستینجا قاصدی، ا پرواستبی حسن

 نامهٔ احوال مجنون طرهٔ لیلا بس است 

 ست از فکر سودای شهود آگهی مستغنی 

 دیده ی بینا اگر نبود دل دانا بس است 

 گر نباشدگو مباش مطربی در بزم مستان

 گردن مینا بس استنواز مجلس می نی 

 شود پیچش آهی دلیل وحشت دل می 

 گردبادی چین طراز دامن صحرا بس است 

 سلطنت وهم است بیدل خاکسار عجز باش 

 افسر ما چون ره خوابیده نقش پا بس است 

 

 
 ۴۹۰غزل 

 ما را به راه عشق طلب رهنما بس است 

 نما نقش پا بس است که نیست قبلهجایی 
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 جنس نگه زهرکه بود جلوه سود ما 

 کسب صفا بس است سرمایه بهرآینه

 ، ما تیر او، ز ناز ننشست اگر به پهلوی

 ، ز نی بوربا بس است نقشی به حسرتش

 که دامن همت کشد ز دهر ایسرگشته

 بر دوش عمر چون فلکش یک ردا بس است 

 ها مباش گو سرمه عبرت آینهٔ دیده

 ما را خیال خاک شدن توتیا بس است 

 یک دم زدن به خاک نشاند سپند را 

 هرچند ناله هیچ ندارد مرا بس است 

 ست گر مدعا ز جادهٔ اوهام جستن ا

 تو فنا تا بقا بس است یک اشک لغزش 

 کش نسیم نشد غنچهٔ حباب منت

 دلی دلگشا بس است  ما را همان شکسته

 کشیم آخرسری به منزل مقصود می 

 افتادگی چو جاده در این ره عصا بس است 

 یارب مکن به بار دگر امتحان ما 

 برداشتیم پیش تو دست دعا بس است 

 ت عرض شکست دل به زبان احتیاج نیس 

 رنگ شکسته آینهٔ حال ما بس است 

 بیدل دماغ دردسر این و آن کراست 

 ایم آشنا بس است گر شدهبا خویش هم ا

 

 
 ۴۹۱غزل 

 هستی به رنگ صبح دلیل فنا بس است 

 آغوش ما بس است  بهر وداع ما نفس

 زین بحر چون حباب کمال نمود ما 

 مدعا بس است داری دل بی آیینه

 جلوه نیستیم ما مرد ترکتازی آن 

 بهر شکست لشکر ما یک ادا بس است 

 بوس تو را بهر سوختن محروم پای

 نیست غیرت رنگ حنابس است گرشعله

 محتاج نیست حسن به آرایش دگر

 گل را ز غنچه تکمهٔ بند قبا بس است 

 ایم از دل به هر خیال قناعت نموده

 گر ننماید قفا بس است آیینه روی

 گوهرصفت ز منت دریوزهٔ محیط

 درکاسهٔ جبین تو آب حیا بس است 

 جوست واماندگی به هر قدم اینجا بهانه 

 گر خار نیست آبله هم زیر پا بس است 

 ای است گر درخورکفایت هرکس نصیبه
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 گو به هرکه رسد، دل به ما بس است  آیینه

 که آینهٔ هیچکس مباد  خودبینیی 

 در خلق شاهد نگه نارسا بس است 

 کند سوزن وطن که به  ای ما را چو رشته

 کوچه جا بس استچندانکه بگذریم درین 

 بیدل مرا به بوس و کنار احتیاج نیست 

 با عندلیب جلوهٔ گل آشنا بس است 

 

 
 ۴۹۲غزل 

 محبوبم بس استدماغی مژدهٔ پیغامبی 

 قاصد آواز دریدنهای مکتوبم بس است

 ربط این محفل ندارد آنقدر برهم زدن 

 آشوبم بس است گر قیامت نیست آه عالم 

 گیرم عیار صحبت اهل نفاق کی تا به

 اتفاق دوستان چون سبحه دلکوبم بس است

 سخت دشوار است منظور خلایق نبشتن 

 خود خوبم بس است با همه زشتی اگر در پیش

 دوز خرقهٔ رسواییم عمرها شد پینه

 چشم معیوبم بس است چندین هنر، یکزحمت

 م خر گاه دانش می ،فروشمگاه غفلت می 

 بس استدر هرامر مغلوبمگربدانم اینکه

 ست حلقهٔ قد دوتا ننگ امید زندگی 

 گرفزاید برعدم این صفرمحسوبم بس است 

 ناکجا زین بام و در خاشاک برچیندکسی 

 رنج جاروبم بس استهمچو صحرا خانهٔ بی 

 اثر سوزد دماغ کزتلاش بی حیف همت

 خجلت نایابی مطلوب مطلوبم بس است 

 پنهان از غبار انتظاربوی یوسف نیست  

 بس است یعقوبمپیرهن بیدل بیاض چشم

 

 
 ۴۹۳غزل 

 کمالت منتخب دانی بس است سر خط درس

 بس است  خوانی ما و من سطر عدمازکتاب 

 چند باید چیدن ای غافل بساط اعتبار 

 کار و بارت آنچه نتوانی بس استاز متاع

 تا درین محفل چراغ عافیت روشن کنی

 قربانی بس است  رازت چشم  فانوسپردهٔ  

 ناتوان از خجلت اظهار هستی آب شد 

 نیستی یک اشک عریانی بس استاز لباس 
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 ای از خود اقامت آرزوییهات چند رفته

 گر درین وبرانه بنشانی بس استپایی نقش

 ای عجز بنیادت گر از انصاف دارد پایه

 است بسدانی می خود راخاکاینکهاز رعونت

 خود رفتن ما قابل بازآمدن نیست از 

 گردانی بس استگر عناتها برنگردد رنگ

 در محیط انقلاب اعتبارات فنا 

 بس استتوفانی،  درویش ما گر نیست کشتی 

 امتیاز محو او برآب وگل موقوف نیست 

 عنصر کیفیت آیینه حیرانی بس است 

 از خود رفتن است موجی، سازت حباب اجزایای

 ود فرو مانی بس استوار اگر با خیک تامل

 که مانند هلال   بر خط تسلیم رو بیدل

 پای سیر آسمانت نقش پیشانی بس است 

 

 
 ۴۹۴غزل 

 گربه شانی هوس است بروت تافتنت

 به ریش مرد شدن بزگمانی هوس است 

 به حرف و صوت پلنگی نیاید از روباه 

 خوانی هوس است فسون غرشت افسانه

 جوالی خرس همز آدمی چه معاش است  

 تلاش صوف ونمد زندگانی هوس است 

 به وهم وانگذارد خرد زمام حواس 

 گرگ سپردن شبانی هوس است رمه به

 چه لازم است به شیخی علاقهٔ دستار 

 خری به شاخ رساندن جوانی هوس است 

 به دستگاه شترمرغ انفعال مکش 

 که محملت همه برپرفشانی هوس است 

 غبار عبرت سر چنگهای خرس بگیر 

 رانی هوس است گاوی واین شانهکه ریش

 ز تازیانه و چوب آنچه مایهٔ اثر است

 کون خران میهمانی هوس است برای

 تنیده است به دم لابگی جنون هوس 

 بدین سگان چقدر میزبانی هوس است 

 به سحرپوچ ز اعجاز دم زدن بیدل 

 بانی هوس است در این حیاکده گوساله
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 ۴۹۵غزل 

 از همتم فاش است ز دستگاه جنون ر 

 گهر پاش است ام هر قدمکه جوش آبله

 کار امل نیست غیر خفت عقلحصول 

 برای دیگ هوس خامی طمع آش است 

 غبارکلفت ازببن مبیهمانسرا نرود 

 که طبع خلق فضول و زمانه قلاش است 

 فروش ظهور آفاقیم چو صبح بسخه 

 ز چاک سینهٔ ما رازنه فلک فاش است 

 به دیدن ارزانینگارخانهٔ حیرت  

 خیال موی میان تو کلک نقاش است 

 جهانیان همه مست شکست یکدگرند 

 هجوم موج درین بحر گرد پرخاش است

 برد ظالم ز غارت ضعفا مایه می 

 زپهلوی خس و خاشاک شعله عیاش است 

 کدام شعله که آخر به خاک ره ننشست 

 بساط رنگ جهان را شکست فراش است 

 فت نیستهمین به زندگی اسباب دام آ

 ، خضر راه نباش است کفنبه خاک نیز،

 حصار جهل بود دستگاه ما بیدل 

 همان به چنگل خود آشیان خفاش است 

 

 
 ۴۹۶غزل 

 توام سامان اعضا آتش است بسکه امشب بی 

 گر همه اشکی فشانم تا ثریا آتش است 

 شوخی آهم به دل سرمایهٔ آرام نیست 

 سوختن صهباست نرمی راکه مینا آتش است 

 همچو خورشید از فریب اعتبارما مپرس 

 ست پیدا آتش است چشمهٔ ما را اگر آبی 

 که افروزند بر لوح مزار تو چون شمعی بی 

 ایم و بر سر ما آتش است خاک بر سرکرده

 ست از هر جزوسفلی موجزن جوهر علوی

 سنگ هم با آن زمینگیری سراپا آتش است 

 شود گلخن می شاخ ازگلبن جدا، مصروف

 و تنهاآتش استعیش استزندگی با دوستان

 روسیاهی ماند هرجا رفت رنگ اعتبار 

 درحقیقت حاصل این آبروها آتش است

 با دو عالم آرزو نتوان حریف وصل شد 

 کانجا آتش است بردیمجایی خار وخسما به
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 نیست سامان دماغ هیچکس جز سوختن 

 ما همه سرگرم سوداییم و سودا آتش است 

 بش خمارارزد به تشی نشئهٔ صهبا نم

 درگذر امروز از آبی که فردا آتش است 

 اثر از نالهٔ ما کن حذر گر شد بی گریه

 گشت اما آتش ما آتش است آب ما خون

 دار وجد خلق نیست جز رقص سپند آیینه

 دنیا آتش است کیست تا فهمدکهلیک بیدل

 

 
 ۴۹۷غزل 

 ، در دل آتش است طلب رقص استدر بالآنچه

 آتش است همچو شمع اینجا زسرتا پای بسمل

 ، جهانی را به داغ وهم سوخت از عدم دوری

 گوهر! که ساحل آتش است ، ایمحو دریا باش

 ایم یک قلم چون تخم اشک شمع آفت مایه

 آتش استاست حاصلچندانکه سیرابکشت ما

 کلفت واماندگی شد برق بنیاد چنار

 بریها پای درگل آتش است با وجود بی 

 سوزدم یاد فنا در شکنج زندگی می 

 نیم بسمل را تغافلهای قاتل آتش است

 گشتن چاره نیست جز معدومرویم آنجاکهمی 

 کاروانها خار و خس دربار و منزل آتش است

 گدازد جوهر شرم از هجوم احتیاج می 

 کرم معذور در بنیاد سال آتش استای

 گوش آید بههای پر پروانه می از تپش

 کاشنای شمع را بیرون محفل آتش است

 ، اما چه سود پرده استهر دو عالم لیلی بی 

 غیرت مجنون ما را نام محمل آتش است 

 زندگی بیدل دلیل منزل آرام نیست 

 چون نفس درزیرپا دل دارم و دل آتش است 

 

 
 ۴۹۸غزل 

 کمین خوش است  همت زگیر و دار جهان رم

 آرایش بلندی دامن به چین خوش است 

 خرد اصل از حیا فروغ تعین نمی 

 گو ببال ریشه همان با زمین خوش است  گل

 ست طلبکار نام را کنی صد رنگ جان

 کوه از نگین خوش است  گر وارسند کندن

 کاه شمع نیست آتش به حکم حرص نفس
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 افسون موم با هوس انگبین خوش است

 کارخانهٔ آثار خوب و زشت  از نقش

 خوش است  غیر هرچه شود دلنشینجزوهم

 دیده قدکش و خواهی به دل نشین  خواهی به

 خوش است  در هر زمینکه ست   سرو تو مصرعی 

 در عرض دستگاه نکوشد دماغ جود 

 کوتهی آستین خوش است دست رسا به

 کشد گزین وبال رعونت نمی پستی 

 ای محرم حیاکف پا از جبین خوش است

 کنیپا در رکاب فکر اقامت چه می 

 از خویش زین خوش است روی می ای که خانهزان 

 پرواز اگر به عالم انست دلیل نیست 

 زین رنج بال و پر قفس آهنین خوش است 

 دهی به باد گفتم از چه سرت می  با شمع

 خوش است ندارد چنینسجدهکهسریآنگفت

 ست بیدل به طبع سبحه هجوم فروتنی 

 داران دین خوش است رسم ادب درآینه

 

 
 ۴۹۹غزل 

 سرمایهٔ عذر طلبم از همه بیش است 

 در قافلهٔ اشک همین آبله پیش است 

 که ز فکر حسد خلق برآییجهدی 

 که به پایی نخلد مرهم ریش است خاری 

 تا مرگ فسردن نکشد طینت مردان 

 خویش است سوختهٔ غیرتهمه دمآتش

 که ز خط تو نمو سبز نگردد جایی 

 فردوس اگر تل شود انبار حشیش است 

 از برگ طراوت نگهی آب ندادیم 

 سرسبزی این باغ به شاخ بز و میش است 

 از سنگ شرر گم نشد از خاک غبارش 

 کیش است چهازیأس بپرسیدکه راحت به

 گسستن ست قضا ربط علابق بهبسته

 هشدارکه بیگانگیی با همه خویش است

 دکان عبدم مایهٔ تغییر ندارد

 بیش استکم بود و نه  که نه ماییم و متاعی 

 که در پیکر انسان بیدل به ادب باش

 کند اظهارپری تشنهٔ نیش است گر رگ 
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 ۵۰۰غزل 

 خنده تنها نه همین برگل و سوسن تیغ است 

 کشیدن تیغ است صبح را هم نفس ازسینه

 که زخمی زتبسم نخورد ای نیستغنچه

 باخبر باش که انداز شکفتن تیغ است 

 چون شمع در شب عیش دلیرانه مکش سر 

 کاین سپررا ز سحر درته دامن تیغ است 

 ست که از بحر خیالم موجی مصرع تازه

 حیات است وبه دشمن تیغ است وست را آبد

 ست به پهلوی چمن قدت سرو خدنگی بی 

 خطت سبزه همان برسرگلشن تیغ است به

 ایم گل شمع به هر اشک سری باختهچون

 تو برای سوخته خرمن تیغ است گریه هم بی 

 کی در غم تدبیر سلامت مردن ا بهت

 بیش از زخم همان زحمت جوشن تیغ است 

 چون سحر قطع تعلق زجهان آنهمه نیست 

 که شکستیم به دامن تیغ است رنگ چینی 

 مثل ما و فنا موج و حبابست اینجا 

 گردن تیغ است کسی راکه بهسر زتن نیست

 قاتل و ساز مروت نپسندی بیدل 

 من تیغ است ، در نظر  مد احسان نفس

 

 
 ۵۰۱غزل 

 وشن تیغ است نفس بوالهوسان بر دل ر

 شمع افروخته را جنبش دامن تیغ است 

 خویش نشانده ست به خون  را سرکشی شیشه

 ادبان را رگ گردن تیغ استگردن بی 

 منت سایه ی اقبال ز آتش کم نیست 

 گشاید به سر من تیغ است گر هما بال 

 دشت هلاک که درین خاک تسلیم به سرکن

 تو نداری سپر و درکف دشمن تیغ است 

 نتوان از نفس سوختگان ایمن بود 

 دود این خانه چو برجست ز روزن تیغ است 

 ست فرویخته از پیکر شخصعکس خونی 

 گر همه آینه سازند ز آهن تیغ است 

 تا مخالف ز موافق قدمی فامله نیست 

 درگلو آب چو استاد ز رفتن تیغ است

 آساید اد نمک کوه از ناله و فری

 کند بر سر این پای به دامن تیغ است چه
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 کند قلع امل  ذوالفقار دگر است آنکه

 رنه مقراض هم از بهر بریدن تیغ است و

 گی از مرگ بتر می باشد ندکلفت ز

 د نگذشتن تیغ است سر خوشمع ما را ز 

 سطر خونی ز پر افشانی بسمل خواندبم 

 روشن تیغ است که گر از خویش روی جادهٔ 

 که به وصلی نرسیدم بیدل زین ندامت

 هر نفس در جگرم تا دم مردن تیغ است 

 

 
 ۵۰۲غزل 

 دل از غبار نفس زخم خفته در نمک است 

 ز موج پیرهن این محیط پرخسک است 

 بهار رنگ جهان جلوهٔ خزان دارد 

 بقم درین چمن حادثات اسپرک است 

 ز اهل صومعه اکراه نیست مستان را 

 می نمک استزاهدبه بزمرویی ترشکه

 زعرض شیشه تهی نیست نسخهٔ تحقیق 

 شک است ای از خویش انتخابکردهتوآنچه

 به عالم بشری غیر خودنمایی نیست

 ملک است خویشتنکه بگذرد از وهمکسی

 پرست را هموارکند، تنقد خمیده

 رویهای فیل برکجک است مدار راست

 میها چشایم به وحدت ز شوخفزوده

 یک است هستصفر هرچهمحو شد اینکهدمی 

 ایم نظر به گرد ره انتظار دوخته

 به چشم دام سیاهی صید، مردمک است 

 تو نیست شوقخراشدل بی صفحهٔ خطی به

 حک است هستهرچهجز موجبحر بهز روی

 گردد ام به ساغر دل نقل یاس می می 

 گزک است خورمکه می آبی ، قطرهٔ چو زخم

 ، ز نیرنگ احولی بگذر استکجدویی 

 که یک نگاه میان دوچشم مشترک است

 باید ات نردبان نمی به اوج آگهی 

 ست بر فلک است نگاه تا مژه برداشته

 ، سواد فقرگزین اگر ز سوختگانی 

 که شام چهرهٔ زرین شمع را محک است 

 دگرمپرس ز سامان بزم ما بیدل 

 را نمک است خود اینجاکبابز شور اشک
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 ۵۰۳غزل 

 که پر خطرناک است حذر ز راه محبت

 تو مشت خار ضعیفی و شعله بیباک است 

 توان به بیکسی ایمن شد از مضرت دهر 

 سموم حادثه را بخت تیره تریاک است 

 به اختیارنرفتیم هر کجا رفتیم 

 ، حکم صید وفتراک است غبار ما ونفس

 کساد بازاریست ز بس زمانه هجوم

 ن خاک است گوهر ما وقف دام چو اشک

 کم شود از ما ملامت زاهد چگونه

 که صد زبان درازش به چوب مسواک است 

 ست توفانش که در بی نمی ازین محیط 

 آب رخی بردگوهرش پاک استکهکسی

 غبار حادثه حصنی است ناتوانان را 

 کمند موج خطر ناخدای خاشاک است 

 خواهدز خویش رفتن ما رهبری نمی 

 است  دلیل قافلهٔ صبح سینهٔ چاک

 ست شرابی به عرض شوخی رنگ نیامده

 مست سایهٔ تاک است جهان هنوز سیه

 چه وانمایمت از چشمبند عالم وهم 

 که خودنمایی آیینه در دل خاک است 

 منشان را به برکشد بیدل کجزمانه

 که راست بود خارچشم افلاک است کسی

 

 
 ۵۰۴غزل 

 که شوخی رنگش جنون افلاک استمیی 

 نگین ادراک است به خاتم قدح ما 

 کامروز  خمیر قالب من بود لای خم

 کسی که ریشه دوانید در دلم تاک است

 مریز آب رخ سعی جز به قدر ضرور

 و زر ز فزونی ودیعت خاک است  که سیم

 فروغ جوهر هرکس به قدر همت اوست

 ای است خاشاک است به چشم آتش اگر سرمه

 ز صیدگاه تعلق همین سراغت بس 

 ست فتراک است ویخته اکه هرکجا دلی آ 

 نگه ز دیده ی ما پرتوی نداد برون 

 چراغ آینه از دودمان امساک است 

 لرزد دلم به الفت ناز و نیاز می 

 که رنگ جلوه حریرست ودیده نمناک است 
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 جهان ز بسکه نجوم غبار دل دارد 

 نگاه از مژه بیرون نجسته در خاک است

 ن آینهٔ ماست ورنه زین دریا تپید

 ه یک آرمیدنش پاک استحساب موج ب 

 به غیر وهم ذکر چیست مانعت بیدل 

 تو پر فشانی و از ششجهت قفس چاک است 

 

 
 ۵۰۵غزل 

 از بس قماش دامن دلدار نازک است 

 دستم زکار اگر نرود کار نازک است 

 کند گلشنت ادبم منع می از طوف

 کیفیت درشتی این خار نازک است 

 گردانده است رنگتا دم زنی چو آینه

 این کارگاه جلوه چه مقدار نازک است 

 عرض وفا مباد وبال دگر شود 

 که دل یار نازک است ای ناله عبرتی 

 تاکشت جنبش مژه سیل بنای اشک

 پرده شدکه طینت هموار نازک است بی 

 گداختم !ی نازنین طبیب ز دردت

 که نالهٔ من بیمار نازک است پیش آ،

 شود کفیل این همه غفلت نمی فرصت

 ان و سایهٔ دیوار نازک است گر خوابت

 مشکل به نفی خودکنم اثبات مدعا 

 آیینه وهم و خاطر زنگار نازک است 

 شود وحدت به هیچ جلوه مقابل نمی 

 رنگ شوکه آینه بسیار نازک است بی 

 عجز ساخت اظهار ما ز حوصله آخر به

 که ناله خون شده منقار نازک است چندان

 اندیشه در معاملهٔ عشق داغ شد 

 ، اسرار نازک است اوست یا منمآیینه 

 گذشتنم توان ز سر دلبیدل نمی 

 این مشت خون زآبله صد بارنازک است

 

 
 ۵۰۶غزل 

 گل مقصود به بر نزدیک است در ندامت

 که به سر نزدیک است دامنی هست به دستی 

 هاست دوری منزل مقصود ز خودبینی 

 کنی قطع نظر نزدیک است اگر از خوابش

 نفس است ای غواص رهبرکام تو پاس 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 سر این رشته نگهدارگهر نزدیک است 

 ای هوس آنهمه مغرور اقامت نشوی 

 شرر نزدیک است هم اینجا بهنسبت سنگ

 گویند جدا نیست زما دلبرما همه

 ما چنین دور چراییم اگر نزدیک است 

 ست تازیگردونترک اوهام جسد مژدهٔ 

 بیضه هرگه شکند رستن پرنزدیک است

 و صید خیالم نکند ناتوانی ز چه ر 

 کمر نزدیک است تاب این رشته به آن موی

 آباد تمنا کردیم سیرها در هوس

 ، ز هر راهگذر نزدیک است منزل یاس

 همه مقصدطلبان دام لغزش گیرند 

 قدر نزدیک است گر بدانندکه منزل چه

 شمرد غفلت چند گام فنا، می نفست

 کنون وقت دگر نزدیک است آنچه دور است

 ه جنون منصب عزت بخشد آنجاکبیدل

 نسبت آبله با دیدهٔ تر نزدیک است 

 

 
 ۵۰۷غزل 

 یار دور است ز ما تا به نظر نزدیک است 

 امتیاز آینهٔ دوریِ هر نزدیک است 

 کف دست تهی گزد جوهر آیینهمی 

 است که افلاس و هنر نزدیکباخبر باش

 اگر از نعمت الوان نتوان کام گرفت

 جگر نزدیک است گیر که دندان به مغتنم 

 ایم چون نفس نیم نفس در قفس آینه

 راحت منزل ما پر به سفر نزدیک است 

 دود دل مژده ی خاکستر ما داد و گذشت 

 است سحر نزدیک که تو دیدی به شب یعنی این

 محرم اوست  در عبادتکده ی دل که ادب

 که نکردم به اثر نزدیک است هر دعایی 

 ر خم تسلیم هم از وضع نیازم بپذی

 حلقه هرچند برون است ز در نزدیک است 

 کس جست و ندادند سراغ غیر بسمل همه

 که به افشاندن پر نزدیک است آشیانی 

 دوری آب و گهر بر من و دلدار مبند 

 گویم چقدر نزدیک است آنقدر نیست که

 وری چند بیدل آیینه بپرداز غم د

 آسمان نیز به انداز نظر نزدیک است 
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 ۵۰۸غزل 

 کدورت رنگ است گلشن افسردهبسکه این

 برآبینهٔ شبنم زنگ است نفس غنچه

 از تماشاگه حیرت نتوان غافل بود 

 رنگی آیینه سراپا رنگ است بزم بی 

 در مشرب زن و از قید مذاهب بگریز 

 جنگ استکه سازشبزمنیست در آنعافیت

 ست به توفان همدوش هر طرف موج خیالی 

 کشتی سبز فلک غرقهٔ آب بنگ است 

 دویهای طلب نتوان بود غرهٔ هرزه

 کف پای لنگ است فروشسر ما سجده

 ثمرکینه دهد مهر به طبع ظالم 

 که نهان در سنگ است همه آبی است آنآتش

 دوری دامن وصل است به خود پیچیدن 

 گلش در چنگ استگر واشود از خویشغنچه

 طلبم تا سرکوی تو به پروازکشید 

 نگ است گلشن برساند ر آب خود را چو به

 وحشتم در قفس بال و پرافشانی نیست 

 ساز پروانهٔ این بزم شرر آهنگ است 

 پروازیم تنبسکه چون رنگ ز شوقت همه

 ننگ استخون ما را دم بسمل زچکیدن

 کزین بحرتسلی نخرید مفت آن قطره

 تپیدن دو جهان برگهر ما تنگ است بی 

 از قدم نیست جدا عشرت مجنون بیدل

 زار آهنگ است شور زنجیر نواسنج ه

 

 
 ۵۰۹غزل 

 عافیت تنگ است دلم چو غنچه در آغوش 

 گهر ته سنگ است ز خواب ناز سرم چون

 توان طرف خوب و زشت عالم بود نمی 

 ای که در زنگ است خوشا طبیعت آیینه

 به هستی از اثر نیستی مشو غافل

 بهار حادثه یکسر شکستن رنگ است

 ای خوش باش کشیدهدامناگر تو پای به 

 که غنچه را نفس آرمیده در چنگ است 

 که در جهان داربم ، نمودیبه این دو روزه

 نشان ما عرق شرم و نام من ننگ است 

 ز غنچه خسبی اوراق گل توان دانست 

 خواب فراغت درین چمن تنگ است که جای
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 ، شوخی ناز بهار کرد خطت مفت جلوه

 ت گل دام عشرت رنگ اس  طراوت رگ

 به وادیی که تحیر دلیل مقصد ماست 

 ز اشک تا به چکیدن هزار فرسنگ است 

 نزاکت خط شوخ تو در نظر داربم 

 یک قلم رگ سنگ است  گلچشم ما رگ به 

 چو گفتگو به میان آمد آشتی برخاست 

 میان کام و زبان نیز در سخن جنگ است 

 غبار الفت اسباب دام غفلت ماست 

 است تصور مژه بر صافی نگه زنگ 

 زحرف زهد به میخانه دم مزن بیدل 

 که تار سبحه درین بزم خارج آهنگ است 

 

 
 ۵۱۰غزل 

 چنگ است  و نفس ناله بهمضطرب یأس  دل

 که خون رگ ساز تو چه رنگ است  دریاب

 تا راه سلامت سپری محو عدم باش 

 آسودگی شیشه همان در دل سنگ است 

 آیینه به صیقل زن اگر حوصله خواهی

 قلزم تحقیق صفای تو نهنگ است در 

 ای از خویش هر گه مژه واشد چو شرر رفته

 از چشم به هم بسته شتاب تو درنگ است 

 دل تا به کی از ضبط نفس آب نگردد 

 شرر قافیه تنگ است   هم از جوش بر سنگ

 از وحشت این بزم به عشرت نتوان زیست 

 کنی پشت پلنگ است هرچند چراغانش

 ن ناشده در دل ایمن مشو از خواهش خو 

 ست نهنگ است گوهر نخزیده که به موجی 

 ای ناله مبادا به خیالم روی از خویش 

 چنگ استتپشم شیشه به اشک دماع چون 

 در یاد توام نیست غم ازکلفت امکان 

 گلشن همه رنگ است  که بود در رهگردی 

 آنجا که فضولی رم نخجیر مراد ست 

 نگ استخد ست که نجستهآن ادب  از کیش

 کفری بتر از غفلت خودبینی ما نیست 

 پیشگی آیینه فرنگ است در عالم دین

 بیدل شررم نازتعین چه فروشد 

 سنگ است ست بهعمریکهما و سرتسلیم
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 ۵۱۱غزل 

 نشان، نی جاده تنگ است نه منزل بی 

 آلوده سنگ است خواب   راهت پایبه 

 به صد گلشن دواندی ریشهٔ وهم 

 گل مقصد چه رنگ است نفهمیدی

 به حسن خلق خوبان دلشکارند 

 گل نکهت خدنگ است کمان شاخ

 لت کن ای حباب از ساز غفطرب

 کام نهنگ است گر واشد مژه که 

 جهان جنس بد و نیکی ندارد

 سرمایه هرجا صلح وجنگ است تویی 

 در این گلشن سراغ سایهٔ گل

 همان بر ساحت پشت پلنگ است 

 ف گردیدنت چند به یکتایی طر 

 اندیشی آیینه زنگ استخیال

 ز امید کرم قطع نظر کن

 زمین تا آسمان یک چشم تنگ است 

 که آنجاداریمکش رنج نگین

 سر وامانده ی نامت به سنگ است 

 ی خودنماییبپرهیز از بلا

 مسلمانی تو و عالم فرنگ است 

 صدایی از شکست دل نبالید 

 چو گل این قطره خون مینای رنگ است 

 کارگفتن گر رسانی فرصت ه ب

 ساز درنگ استشتابت آشیان

 عدم هستی شد از وهم تو من 

 خیال آنجا که زور آورد بنگ است 

 منه بر نقش پایش جبهه بیدل

 بر این آیینه عکس سجده زنگ است 

 

 
 ۵۱۲غزل 

 بسکه ساز این بساط آشفتگیهای دل است 

 شکست شیشه امید چراغان مشکل است بی 

 دام الفت مشکل استطینتان بی مجنونصید  

 گشت سرتا پا دل است هرکه بیمار محبت

 کفیل فرصت نظاره نیستچشم واکردن

 پرتواین شمع آغوش وداع محفل است 

 همند در آغوشو جانوکثرت چو جسموحدت

 کاروان روز وشب را در دل هم منزل است 
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 اند در غبار بیدلان دام نزاکت چیده

 دار محمل استی پردهکیست دریابدکه لیل 

 دیده تنها کاسهٔ دریوزهٔ دیدار نیست

 ازتپش در هر بن مویم هجوم سایل است 

 دانهٔ مجنون سرشت مزرع رسواییم 

 گل کردن چاک گریبان دل استامریشه

 گردد بدلحیرت آبینه با شوخی نمی 

 ام تکلیف هوشم مشکل است جلوهبیخود آن

 ست عرض شوق ناقص جلوه نی موجودی بههیچ

 که داردکامل است هم در رقص موهومی ذره

 بسکه هر عضوم اثرپروردهٔ بیداد اوست

 رنگ اگر در خون من یابی حنای قاتل است 

 غرقهٔ صدکلفتم از عجز من غافان مباش 

 استدلکشد دستسر می امکز سینههر نفس

 عرض نیرنگ تپشهای مرا تکرارنیست 

 است بسملزدنها رنگ دیگر اشک هر مژگان

 دردی توانی ساعتی آسوده زیست تا به بی 

 که الفت قاتل استبیدل از الفت تبراکن

 

 
 ۵۱۳غزل 

 احتیاجی با مزاج سبزه وگل شامل است 

 روید ازین صحرا زبان سایل است هرچه می 

 اعتبارات غنا و فقر ما پیداست چیست 

 گل است خاک از آشفتن غبارست و به جمعیت

 شود ج ظاهر می وحشت بحر از شکست مو 

 گرد پرواز دل استرنگ روی عشقبازان

 گداز خویش باید دست شست از اعتبار بی 

 زند آتش چراغ محفل است هرکه درخود می 

 که هر سو بنگری گلشنکیست اینصیدگاه

 گل پرافشانتر ز خون بسمل است آب و رنگ

 دهد بینم سراغی از خیالش می هرچه می 

 حمل است پیش مجنون وادی امکان غبار م 

 سیل بنیاد تحیر حسرت دیدارکیست

 چکیدن مایل است جوهرآیینه چون اشکم

 نیستی شاید به داد اضطراب ما رسد 

 سعی خاکسترتسلی مشکل است شعله را بی 

 تا نگردید آفت آسایشم نیرنگ هوش

 که مجنون عاقل استزین معما بیخبر بودم

 ازتلاش عافیت بگذرکه در دریای عشق 

 گر شدساحل است جلوهو پایی دستبی هرکجا  
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 کوشش ما مانع سرمنزل مقصود ماست 

 در میان بسمل و راحت تپیدن حایل است 

 خورد باطن آسوده ازیک حرف بر هم می 

 رساند بیدل استبر لبغنچه تا خواهد نفس

 

 
 ۵۱۴غزل 

 الفت تن باعث فکر پریشان دل است 

 دانه صاحب ریشه از آمیزش آب وگل است

 ست عمرراکوتاهی سعی نفس آسودگی 

 پیچ و تاب جاده هرجا محوگردد منزل است

 هر قدم عرض نزاکت داشت سعی رفتگان 

 کزهجوم آبله این دشت سرتا پا دل است 

 گردد نمایان سر خط موج از محیط شسته می 

 کردن زایل است پیش از ثبتصفحهما زیننقش

 ام رنگ دوییوهم هستی بست برآیینه

 وحدت واصل است بیند بهد را نمی تاکسی خو 

 ست بسکه الفتگاه عجزم دلنشین بیخودی

 آب اگرکردم ازین خاکم روانی مشکل است 

 ای داریم و بس گونهدر غبار دل تسلی 

 دار ساحل است موج راگرد شکست آیینه

 تیغ عبرت در بغل دارد هوای باغ دهر

 افشانداینجا بسمل است بالکهگردیشفقچون

 نیست عالم جای عرض بیقراریهای دل 

 پرتوی زین شمع اگر بالد برون محفل است

 غیر را در عالم وحدت نگاهان بار نیست 

 کاروان وادی مجنون غبار محمل است 

 گذشت گریه نتوانماز سر هستی به ذوق

 صحرا گل استایندارم خاکتا نمی در چشم

 ام از خویش بر غفلت بساط آگهیچیده

 این حباب آیینهٔ دل دارد اما بیدل است 

 

 
 ۵۱۵غزل 

 لیلی ما پرگل است پایدشت از نقشبسکه

 گرباد از شور مجنون آشیان بلبل است 

 حسن خاموش از زبان عشق دارد ترجمان 

 سرو مینا جلوه راکوکوی قمری قلقل است 

 نزاکت صرف سرتاپای اوست بسکه مضمون

 گل است گرکف دستش خطی دارد رگ برگ

 ام در خراش زخم عرض رونق دل دیده
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 چشمهٔ آیینه را جوهر هجوم سنبل است 

 داده را کلفت تن به تشریف قناعتنیست

 غنچه را صد پیرهن بالیدن ازیک فرگل است 

 آدمی را برلباس صوف واطلس فخرنیست 

 دیده باشی این قماش اکثر ستوران را جل است 

 عمری سرو هم از بند غم آزاد نیست همچو  

 است غلپا زنجیرو برگردناینجا بهو عشقحسن

 گذشت گشته از هستی توان آسانبا قد خم

 با پل است دلگردد در اینگر واژگوناتکشتی 

 دستگاه میکشی ام بی بعد مردن هم نی 

 سیف خاک من از نقش قدم جام مل است 

 بیدل از خلقندخوبان چمن صیاد دل 

 دگل را همان آشفتن بوکاکل است شاه

 

 
 ۵۱۶غزل 

 عالم ایجاد عشرتخانهٔ جزو و کل است 

 در بهار رنگ هر جا چشم واگردد گل است 

 گر تأمل زین چمن رمز خموشان واکشد 

 ، شور بلبل است در نمکدان لب هر غنچه

 توان در تخم دیدن شاخ و برگ نخل را می 

 کل استکامل شود آیینهٔ حسنجزو چون 

 های اوست کوشش  دسترنج هر کس از پهلوی

 ریشهٔ تاک از دویدن چون عرق آرد مل است 

 طبع ما تنها اسیر دستگاه عیش نیست

 ناخنی هم چنگل است تا بگیرد دل غم بی 

 بر وریم از فیض عشق  ، راحتدر پناه شعله

 داغ سودا بر سر ما سایهٔ برگ گل است

 نیستکش افلاس  های ما خجلتشور مستی 

 تا شکستن شیشهٔ ما آشیان قلقل است

 گریه باید ساختن  پیر گشتی با هجوم

 پل استچشم  صحرا همه در حلقهٔ  سیل این

 اجزای حسناست از هم برده شوخی   گویبس که 

 داری پیش پیش کاکل است ابرو از دنباله

 گلشن چه امکان است بیدل کم شود فیض این 

 بهار سنبل است  گل چون پریشان شد سایهٔ 
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 آگاهی و افسردگی دل چه خیال است 

 ست نهال است گشودهتا دانه به خود چشم

 گل از بغل غنچه برون نیست آیینهٔ 

 گر شکند سربسر آغوش وصال است دل

 حیرتکدهٔ دهر جز اوهام چه دارد 

 آبادکن خانهٔ آیینه خیال است

 مغرورمباشید برفکربلند آن همه  

 کمال است این جامهٔ نو، ناخنهٔ چشم

 گل را کهکی فرصت عیش است درتن باغ

 گردش سال است ست همانگرگردش رنگی 

 از ریشهٔ نظاره دماندیم تحیر

 بالیدگی داغ مه از جسم هلال است 

 در خلوت دل ازتو تسلی نتوان شد 

 که در آیینه توان دید مثال است چیزی

 ام از خویش طلبت رفتههرگام به راه  

 نقش قدمم آینهٔ گردش حال است 

 هرجا روم از روز سیه چاره ندارم 

 روی تو عالم همه یک چشم غزال استبی 

 که به آهنگ تپیدنآن مشت غبارم

 در حسرت دامان نسیمش پر و بال است 

 ای ذره مفرسای بپرداز توهم

 داران زوال است خورشید هم از آینه

 دردسر فقری بیدل من و آن دولت ب

 کز نسبت او چینی خاموش سفال است 

 

 
 ۵۱۸غزل 

 گریبان خیال است در وصلم و سیرم به

 چون آینه پرواز نگاهم ته بال است 

 بیقدری دل نیست جزآهنگ غرورش 

 ست سفال است تا چینی ما خاک نگشته

 گر به غلط هم کرمکف اهلسایل به

 چشمی بگشاید لب صد رنگ سوال است 

 بیخبری چندکنی فخر لباسیاز 

 است شالتو درکسوتبر دوشکهستپشمی 

 نمک حرص مپرسید از مایدهٔ بی 

 جز غصه توان خورد محال است که بهچیزی

 که زکلفتکدهٔ جسم برآییجهدی

 که ازخاک برون جست نهال است هر دانه



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 که پری داغ توگردد بگداز به رنگی 

 کمال است چهبرآیی سنگ اگر شیشهچون

 بر جلوهٔ اسباب توهم نفروشی

 دیوار و در خانهٔ خورشید خیال است 

 که دهد عرض تبسم لعل توبه بزمی 

 گهر آنجا شکن چهرهٔ زال است موج

 گوارا نتوان یافت زین مایده یک لقمه

 نعمت همه دندان زدهٔ رنج خلال است 

 بیدل دل ما با چه شهود است مقابل 

 م خیال استکه درین پرده ببستی نقشی

 

 
 ۵۱۹غزل 

 داغ اگر حلقه زند ساغر صهبای دل است 

 ناله گر بال کشد گردن مینای دل است 

 شور جنون، مشت غباری زین دشت نیست بی 

 ، عرض پریشانی اجزای دل است ششجهت

 دهرگو تنگتر از قطرهٔ خونم گیرد 

 گره آبله میدان تپشهای دل است 

 مسطر صفحهٔ آیینه همان جوهر اوست

 نفس سوخته هم جادهٔ صحرای دل است 

 عشرت خانهٔ تاریک، ز روزن باشد 

 زخم پیکان توام چشم تماشای دل است 

 ، به هرجا، ز دویدن واماند پشه تخم است

 نفس از ضبط من و ماگهرآرای دل است 

 راحت شیشه در آغوش شکست است اینجا 

 گوهر ما زخم طربزای دل است صدف

 ننشیند شبنم گل  که جزبرورقبه

 بیشتر دست نگارین بتان جای دل است 

 گردد گریه روان می ،چون طلب سوخت نفس

 فرسای دل است اشک یکسر قدم آبله

 کرد گهر، حکم روانی می بحر، بر موج

 ، پای دل استکه در دامن من: معذور،گفت

 که ازین دایره بیرون تازد درد، مشکل

 آنچه در ای شکست آمده مینای دل است 

 بیدل ازگرد هوس در قفس یاس مباش 

 ات افسون تمنای دل است زنگ آیینه
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 ۵۲۰غزل 

 صبح این بادیه آشوب تپشهای دل است

 تازی سودای دل استگردی ز جنونشام

 گوش است بر آواز سپند  مجمر اینجا همه

 آسمان خانهٔ زنبور ز غوغای دل است 

 خندد ، گاه جنون می گه تپشگاه فغان

 تازی که در آیینهٔ اخفای دل است برق 

 که ازین نقطه نیاید بیرون  نیست حرفی 

 شور ساز دو جهان اسم معمای دل است 

 غلتد نه همین اشک به توفان تپش می 

 داغ هم زورق توفانی دریای دل است 

 گذرد از سر جام  خون جگر کی شیشه بی 

 ام آبلهٔ پای دل است زدهچشم حیرت

 گریبان خیال پرده و من سر بهحسن بی 

 کند ایمای دل است اینکه منع نگهم می 

 ام نوبهاری عجب از وهم خزن باخته

 غم امروز من اندیشهٔ فردای دل است 

 ظرف و مظروف خیال آینهٔ یکدگرند 

 هرکجا از تو تهی نیست همان جای دل است

 نیست جز بیخری راحلهٔ ریگ روان 

 رفتن از دست به ذوق طلبت پای دل است 

 یر نفس صرفهٔ تدبیر ندید کس به تسخ

 به هوس دام مچین وحشی صحرای دل است 

 بیدل احیای معانی به خموشی کردم 

 نفس سوخته اعجاز مسیحای دل است 

 

 
 ۵۲۱غزل 

 گل است چشم بیدار طرب مایهٔ سامان

 گل استدر نظر خوابت اگر سوخت چراغان

 ایم آب و رنگ دگر از فیض جنون یافته

 گل است گریبانچاکعرض رسوایی ما  

 عشرت رفته درین باغ تماشا دارد 

 گل است های سحر آغوش پریشانخنده

 نگه مشق تماشای طرب مفت هوس یک

 پرداز دبستان گل استغنچه در مهد به

 ایم داغ بیطاقتی کاغذ آتش زده

 گل است رفتن از خود چقدر سیر خیابان

 اشک ما موج تبسمکدهٔ شوخی اوست 

 گل است لب خندانشور شبنم نمکی از 
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 ست بساطدرین باغ نچیدهفرصت عیش

 گل است که به دامانرنگ گردیست ز پایی 

 کش جمعیت دل نشوی بیهوده تهمت

 گل است غنچه هم در شکن ببستن پیمان

 تو هم از نالهٔ بلبل نشستن آموز 

 دوشان گل است صحن این باغ پر از خانه به

 رنگ و بو در نظرت چند نقاب آراید 

 گل است ر باش همین صورت عریانبا خب

 یاد ما حسن تو را آینهٔ استغناست 

 گل است شاننالهٔ بلبل بیدل علم

 

 
 ۵۲۲غزل 

 گل است که در بندگریبانستصبحی خنده

 گل است که سرگشتهٔ توفانستعیش موجی 

 ست افزا سخن زیرلبی غنچه را بوی دل

 گل استخلق خوش ابجد طفلان دبستان

 رنگینی گلزار تماشای توام محو  

 ام عرض خیابان گل است از نگه تا مژه

 بسکه صد رنگ جنون زنده شد ازبوی بهار 

 گل است دم عیسی خجل از جنبش دامان

 درگلستان وفاسعی کسی ضایع نیست 

 گل است گر رود از خود پی سامانرنگ هم

 کرد گرد رم ما روشنعالمی چشم به

 ل است پرداز چراغان گ، آینهدم صبح

 که درانجمن ناز و نیازای خوش آن دیده

 گل است بال بلبل به نظر دارد و حیران

 ما را قدحی لازم نیستدور بیهوشی

 گل است گردش رنگ همان لغزش مستان

 سان غفلت ما باعث جمعیت ماست غنچه

 گل است گل خواب پریشانورنه بیداری

 ماتم و سور جهان آینهٔ یکدگرند 

 گل است ع دیوانمقطع آه سحر مطل

 ای واکن و نیرنگ تحیر دریاب دیده

 گل استگلستان همه یک زخم نمایاناین

 ایم گلشن زدهبیدل ازیاد رخش غوطه به

 سر اندیشهٔ ما محوگریبان گل است 
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 ۵۲۳غزل 

 بسکه بیقدری دلیل دستگاه عالم است 

 خاتم استبی عالم نگینچون پر طاووس یک

 کند غبار وهم توفان می هر دو عالم در 

 نم استازگهرتا بحر هرجا واشکافی بی 

 دار آبروست گر حیا ورزد هوس آیینه

 شد شبنم است گردی منفعلهوا از هرزهچون

 کند پیش ازآفت منت تدبیرآبم می 

 خون زخمم را چکیدن انفعال مرهم است 

 پیرگردیدی و شوخی یک سر مویم نشد 

 است  ات هم چشم ابروی خمگشتهپیکر خم

 کرد شعلهٔ ما را همین دود دماغ آواره

 بر سر اسباب پریشانی علم را پرچم است 

 ها نبرد انفعالی آب گردیدن ز ما بی 

 کم استگداز شیشه ترگشتنطبع ما ر چون

 ریزد ما سود نیست سعی آبی ازعرق می 

 چون نفس درسوختنها آتش ما مبهم است 

 وجود ما همین هستی عدم خواهد شدن بی 

 تن آیینه پیداییم عالم عالم است تا در 

 ازتعلق یک سر مو قطع ننمودیم حیف 

 که ما داریم پرنازک دم است تیغ تسلیمی 

 بیدل از عجز وغرور فقروجاه ما مپرس 

 ، صد زیر و بم است آهنگست زینباقی تا نفس

 

 
 ۵۲۴غزل 

 آباد راحت آگهی نامحرم است در خیال

 آدم است جنسننماید بهشت آنجاکه  جلوه

 در نظرهاگرد حیرت در نفسها شور عجز 

 سازبزم زندگانی را همین زبر وبم است 

 اند پادشاهی در طلسم سیر چشمی بسته

 گداگرپر شود جام جم است کاسهٔ چشم

 دار از دو تاگشتن ندارد چاره نخل میوه

 آید خم است قامت هرکس به زیربار می 

 یأس تمهید است این امیدها هشیار باش 

 ، فرصتهاکم است قدر عرض اهلها بیشهر 

 کو ات نظارگی را تاببا فروغ جلوه

 شبنم استافروزد سپندشآتشچونرنک

 بینم خلل در بنای حیرت ازحسن تو می 

 خانهٔ آیینه هم برپا به دیوار نم است 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ای درکار نیست عبرتهای ما را نسخهدرس

 رم استسرمشقآهو را سواد خویشچشم

 فکر فساد ظالم نیست بی ست  تا نفس باقی 

 باشدکمان را تا دم است گیر فتنه می گوشه

 شود سرگرم تعمیرغرور شعله هرجا می 

 محکم است بنایی خنددکه همواریمی داغ

 دوستان حاشاکه ربط الفت هم بگسلند 

 هم است از خود هم در آغوشموجها را رفتن

 ست در دام بلا نامداریها گرفتاری

 گردن خاتم است طوقبیدل انگشت شهان را  

 

 
 ۵۲۵غزل 

 در سیرگاه امر تحیر مقدم است

 شخص مبهم است شخص و صورت اینآیینه

 دنی آه در جگر نه رخ یاردر نظر 

 ام از چه عالم است که زندگی در حیرتم

 دهد وضع فلک ز ششجهت آواز می 

 ات خم است کای بیخبر بلند مجین پایه

 که به فرسودگی رسی عمری زخود روی

 نم است چون خامه لغزشت به زمینهای بی 

 اند دل را نشان ناوک آفات کرده

 هر دم زدن به خانهٔ آیینه ماتم است 

 تسلیم راه فقر نخواهد غبارکس

 ای این چه پرچم است کز نقش پا علم شده

 اوج و حضیض قلزم امکان شکافتیم 

 گهرکم استاز آبرو مگو همه جا این

 شدن  کس نشاید از انسان طرف با هیچ

 دم است شمشیر انتقام ضعیفان تنک

 گر وارسی به نشئهٔ اقبال بیخودی 

 گردش آمده پیمانهٔ جم است رنگ به

 سرای انس از حیرت حقیقت خلوت

 تا حلقهٔ برون در، آغوش محرم است 

 ست دامنش گرفتهبگذشت عمر و اشک

 گرد شبنم است بر بال صبر عقده همین

 ست زندگی که در نام  زین بار انفعال

 بیدل نگینم آبلهٔ دوش خاتم است 
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 ۵۲۶غزل 

 در قدم است جنون   ام از فیضشاهی شوکت 

 جم است چشم زخمی نرسد آبله هم جام

 تاب الفت نتوان یافت به سررشتهٔ عمر 

 گرد رم است نفسزده را جوشصبح وحشت

 کفر و دین در گره پیچ و خم یکدگرند 

 جوهر به هم است ظلمت و نور چو آیینه و 

 ایم ، امت آشفتگی ما جنون شیفتگان

 وضع ما را به سر زلف پریشان قسم است 

 خوی معشوق ز آیینهٔ عاشق دریاب 

 طینت برهمن از آتش سنگ صنم است 

 کینه در طبع ملایم نکند نشو و نما 

 که نم است فارغ از جوش غبار است زمینی 

 وحشی صید کمند دم سردی داربم 

 گوهر شبنم نفس صبحدم است رشتهٔ 

 چاک در جیب حیاتم ز تبسم مفکن

 گلم جادهٔ راه عدم است رگ این برگ

 گشتن آنقدر نیست درین عرصه نمایان

 سر مویی اگر از خویش برآیی علم است 

 مرگ شاید دل از اسباب هوس پردازد 

 کم است  ور نه در ملک نفس صافی آیینه

 برتگاه بر شبنم ما کن که درین ع  رحم

 گردیدن و از خود نگذشتن ستم است آب 

 نزند دیده در خواب عدم هم مژه بر هم

 قدر مغتنم است گر بداند که تماشا چه

 مشق تأمل نگذشت از دل ما حسن بی 

 قلم است صفحهٔ حیرت آیینه عجب خوش 

 مل نرسید نفس صبح ز شبنم به تأ

 گره متهم است اشکم به رشته ی عمر ز 

 سجده ز سیمای نمودم بیدل چکد  می 

 حال من آیینهٔ نقش قدم است شاهد

 

 
 ۵۲۷غزل 

 ست به حیرت نفس سوخته رام است عمری

 ، ندانم ز چه جام است این مستی آسوده

 غافل مشو ای بیخبر از شورش این بحر 

 ، مرگ پیام است آمد شد امواج نفس

 ست بیطاقت شوقیم و جبین داغ سجودی

 کدام است  و کعبهبتخانه درین راه چه 
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 چون غنچه به هر عطسهٔ بیجا مده از دست 

 بویی که به مینای مشام است ، می زان گل

 صفت از بسکه درین باغ ضعیفیم شبنم 

 گلی پیچش دام است بر طایر ما بوی

 ، چه فروشیم ، ناز معارفبصرانما بی 

 ها، ظلمت شام است پرهنور نظر شب

 از چاک دل و داغ جگر چاره ندارد 

 که به عالم چو نگین طالب نام است کسآن

 هرچند همه شعله تراود زلب شمع 

 در مکتب ما صاحب یک مصرع خام است 

 کوشش نپسندد بیتاب فنا آن همه

 آسودگی از جادهٔ بسمل دو سه گام است 

 گردون نه همین سنگ به مینای دل انداخت 

 کدام است بن باغکه نشکست درآن رنگ

 از علم خموشی بیدل اگر آگه شوی 

 کمال تو، به یک حرف تمام است تحصیل

 

 
 ۵۲۸غزل 

 کدام است اگر می نیست جمعیت

 کمند وحدت اینجا دور جام است 

 کشیها چو ساغر در محیط می 

 کام استز موج باده قلابم به

 دو عالم در نمک خفت از غبارم 

 هنوزم شور مستی ناتمام است

 دستگاهم غم ندارم اگر بی 

 بختی غلام است هندویم سیهچو 

 ام قطع نظرکنافشانی ز بال

 که صید من نگاه چشم دام است 

 من و میخانهٔ دیدارکانجا 

 مژه تا بازگردد خط جام است

 چیند فروغیدل از هستی نمی 

 نفس درکشور آیینه شام است

 ست اما جهان زندان نومیدی

 کز خود برآیی سیر بام است دمی 

 لیم تس درتن محفل به حکم شرع

 می حرام است چونکشینفس گر می 

 به طبع اهل دنیا پختگی نیست

 خام است سرسبز استکهثمر چندان

 اسیری شهپر آزادی ماست 

 نگین دام ما را صید نام است

 ز هستی تا عدم جهدی ندارد 
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 گام است ز مژگان تا به مژگان نیم

 به غفلت آنقدر دوریم از دوست

 است که تا وصلش رسد اینجا پیام 

 جرأت جولان مجوبید زبیدل

 چو موج این ناتوان پهلو خرام است 

 

 
 ۵۲۹غزل 

 که ندارد نظری حلقهٔ دام است چشمی 

 که سخن سنج نباشد لب بام است هرلب

 ست زبان را جوهری از هرزه درایی بی 

 که به زنگار فرورفت نیام است تیغی 

 مغرورکمالی ز فلک شکوه چه لازم 

 پختگی طبع تو خام است کار تو هم از 

 ای شعلهٔ امید نفس سوخته تا چند 

 فرداست که پرواز تو فرسودهٔ دام است 

 ام از قید جهان شکوه ندارد نومیدی

 با دام و قفس طایر پرریخته رام است 

 که امشب کی صبح نقاب افکند از چهره

 آیینهٔ بخت سیهم درکف شام است 

 نی صبربه دل ماند ونه حیرت به نظرها 

 سیل دل وبرق نظراین چه خرام است ای 

 مستند اسیران خم وپیچ محبت 

 گیسوی تو ذکر خط جام است در حلقهٔ 

 بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب 

 اول سبق حاصل زرترک سلام است 

 گویند بهشت است همان راحت جاوید 

 که به داغی نتپد دل چه مقام است جایی 

 چشم تو نبسته است مگرگفت و شنودت 

 کدام است ای بیخبر افسانهمحو خودی 

 کرد گمان محو یقینم چه توانبیدل به

 پرستان چه پیام است کم فرصتی از وصل

 

 
 ۵۳۰غزل 

 ستم شریک من یاس خوشدن ستم است 

 حریف عذر هزار آرزو شدن ستم است 

 ست در بغلت بو کن و تسلی باش دلی 

 چو آهوان ز هوا نافه جو شدن ستم است 

 آید رحم می مرا به حیرت آیینه 

 زشت و نکو شدن ستم است  همهاینطرف به
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 فنا نگشته ز تنزیه شرم باید داشت 

 به رنگ بال نیفشانده بو شدن ستم است 

 ز حرص ذلت حاجت به هیچ در مبرید 

 لب آبرو شدن ستم استبه شرم تشنه

 ام ام از نظر نهان شدهز بس گداخته

 هنوزپیش میان تو مو شدن ستم است

 شو و محو یک تیمم باش به سجده خاک  

 فروش دوام وضو شدن ستم استعرق

 شود از نام وصل خاموشم دل آب می 

 ادب پیام حدیث مگو شدن ستم است 

 سوزم به کارگاه عناصر دماغ می 

 چراع خیره سر چارسو شدن ستم است 

 ام آیینه پیش من مگذار به هجر زنده

 رو شدن ستم استجدا ز یار به خود روبه

 ست هیچکس بیدل درنگذشتهز خویش 

 به وهم دور مرو برمن اوشدن ستم است 

 

 
 ۵۳۱غزل 

 کلفت غفلت سرشت ماست کهچون سایه بس

 بخت سیاه نامهٔ اعمال زشت ماست 

 ون به فکر آفت ماکم فتاده استگرد

 ، سرما و خشت ماست ، همیشهمانند خم

 ایم چون غنچه درکمین بهاری نشسته

 زگریبان بهشت ماست چاکی اگر دمد 

 ایم کردهدر سینه دل به ضبط نفس آب

 های کنشت ماست زدهناقوس از ستم

 رود ات ز سر ما نمی سودای طره

 سرنوشت ماست چون شعله دوددل رقم

 تهمت مبند بیهده بر دوش وهم غیر 

 خار وگل بساط جهان خوب و زشت ماست 

 ایم اشکی ز الفت مژه دل برگرفته

 ندارد زکشت ماست  که ریشهایهر دانه

 پوشیده نیست جوهر نظاره مشربان 

 آیینه لختی ازدل حیرت سرشت ماست 

 بیدل بنای ریختهٔ درد الفتیم

 گرد جفا و داغ الم خاک و خشت ماست 
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 ۵۳۲غزل 

 ، داغ آه سرد ماست ها در گرم جوشی شعله

 های درد ماست نغمه هم حسرت غبار ناله

 ایم جلوه خاک تمکین آشیان حیرت آن 

 گردماست  لنگر دامان چندین دشت وحشت

 ما روشن است سینهٔ  دل صد گل ز چاک حال

 صد سحر بوی جگر در رهن آه سرد ماست 

 ایم بسکه در دل مهرهٔ شوق سویدا چیده

 ازکواکب چرخ هم داغ بساط نردماست 

 اوست زار حسرتهایعضوعضوماجراحت

 ت شود همدرد ماس کز باد الفت خون هر دلی 

 گو مباش آفتابی در سواد یأس غربت

 ، صبح دل شبگرد ماست بر سریختنخاک

 ایم کردهگل  مشت خاشاکی ز دشت ناکسی

 پرورد ماست ، آبیار طبع غمبرق  حسرت

 کرد  که نتوان پاره  دام هستی نیست زنجیری

 اینقدر افسردگی از همت نامرد ماست 

 ها پبنده استسایهٔ مژگان همان بر دیده

 ه نتوان ریختن جز بر سر ما گرد ماست آنچ

 ایم با غبار وهمی از هستی قناعت کرده

 خاک باد آورده ی ماگنج بادآورد ماست 

 گرفت  تا کجا خواهی عیار دفتر مجنون

 سر وپا نسخهٔ یک فرد ماست نُه سپهر بی 

 پرتوشمع است بیدل خلعت زرین شب 

 بزم سودا، فرش اگر دارد، ز رنگ زرد ماست

 

 
 ۵۳۳غزل 

 ، شیرازهٔ مشت پر ماست طوق چون فاخته

 کمند کف خاکستر ماستحلقهٔ دود،

 ام همچو خاک آینهٔ صورت اُفتادگی 

 گرد نقش قدم راهروان جوهر ماست 

 بسکه چون تیر گذشت از بر ما عیش شباب 

 کمان پیکر ماست  محو خمیاز چو آغوش

 زده انجمن دیداریم شوق غارت

 تر ماست ای خون شده چشم  هرکجا آینه

 عجز، آیینهٔ واماندگی ما نشود 

 طایر شوخی رنگیم و شکستن پر ماست 

 ، ز سرگردانی، درین دشتمست شوقیم

 گردش سر ساغر ماست گردبادیم و همین



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ، پریشانی ما را چون زلف کوتهی نیست

 سایهٔ طالع آشفته ز مو بر سر ماست 

 گردد گرم طواف دل ما می آسمان

 هر ماست مرکز دور محیط آب رخ گو 

 تاز بساط یاسیم از دلیران جنون

 قطع امید دو عالم برش خنجر ماست 

 راحت شمع به انداز گداز است اینجا 

 هرقدر پیکر ما آب شود بستر ماست 

 ما به یک صفحه ز صد نسخه فراغت داپم 

 دل آشفته اگر جمع شود دقتر ماست 

 کدورت بیدل بسکه داریم درین باغ

 زنگارنشین در بر ماست سان آینه لاله

 

 
 ۵۳۴غزل 

 ای غرهٔ اقبال سرانجام تو شوم است 

 مرگت به ته بال هما سایهٔ بوم است 

 چون پیر شدی از امل پوچ حیاکن 

 کهن ننگ رقوم است یکسر خط تقویم

 کرد که ز تحقیق توگلاین جمله دلایل

 در خانهٔ خورشید چراغان نجوم است 

 ای دعوی علم و عمل افسون حجابت 

 رد تب وتاب نفس است این چه علوم است گ

 طبع تو اگر ممتحن نیک و بد افتد 

 غیر از دهن مار جهان جمله سموم است 

 وضع ملایم نتوان بست ره ظلم بی 

 دیوار و در خانهٔ زنبور ز موم است 

 دل با دوجهان تشنگی حرص چه سازد 

 آب ز صد دلو هجوم است بریک چه بی 

 از عاریت هرچه بود، عارگزینید 

 سرور امانات جهول است و ظلوم است م 

 در زن ورطه بهکن و زینبیدل تو جنونی 

 عالم همه زندانی تقلید و رسوم است 

 

 
 ۵۳۵غزل 

 کوی تو مقیم است امروزکه امید به

 گر بال گشایم دل پرواز دو نیم است

 نتوان ز سرم برد هوای دم تیغت 

 گره بستهٔ امید نسیم است این غنچه

 برانداز غنایت پردهشد حاجت ما  
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 سایل همه جا آینهٔ رازکریم است 

 فیض نظرکیست که درگلشن امکان 

 کلیم است گل امروزکف دستهر برگ

 جزکاهش جان نیست ز همصحبت سرکش 

 که با شعله ندیم است گریان بود آن موم

 ضمیران بود آشوب حوادث بر صاف

 کشاکش به سر در یتیم است صد موج

 هٔ خالیپیوسته پر آواز بودکاس

 پرگویی ابله اثر طبع سقیم است 

 دلی الفت یأس است وگرنه آسوده

 کم اززحمت بیم است امید هم اینجا چه

 حیران طلب مایهٔ تمییز ندارد 

 در چشم گدا ششجهت آثارکریم است 

 رنگی گلشن نشود همسفرگل بی 

 رود و جلوه مقیم است آیینه ز خود می 

 بیدل ز جگرسوختگی چاره ندارم 

 عهد قدیم است صفترا لالهبا داغ م 

 

 
 ۵۳۶غزل 

 که امیدش اثر آمادهٔ بیم است طبعی 

 فردوس بود ننگ جحیم است  گر خود همه

 بر طینت آزاد شکستی نتوان بست 

 رنگی این شیشه ز آفات سلیم است بی 

 تنها من و تو بسمل یأسیم در دهر نه

 گر بازشکافی دل هر ذره دو نیم است 

 ایجادکن ازکاوش حسرت صد زخم دل 

 بر زر و سیم است  هوسچشم گرت سکه چون 

 سعی تأمل نتوان یافت صدایم بی 

 هشدارکه تار نفسم نبض سقیم است 

 آنجاکه بود لعل توجانبخش تکلم 

 گوهر گره کیسهٔ امید لئیم است

 از نالهٔ ما غیر ثبایت نتوان یافت

 کریم است سایل نفسش صرف دعاهای

 چقدر گرد فروشد سیلاب به دریا 

 گناهیم و دعای تو قدیم است  ما تازه

 آه از دل ما زحمت خاشاک هوس بر 

 روشنگری بحر، به تحریک نسیم است 

 تا بیخبرت مات نسازند برون تا 

 که همسایه غنیم استزبن خانهٔ شطرنج

 ما را نفس سرد سحر خیز جنون کرد 

 جز یأس چه زاید شب عشاق عقیم است 
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 راه نبردی  بیدل به اشارات فنا

 عدیم است گفتیم نظیر تو کهستعمری

 

 
 ۵۳۷غزل 

 این انجمن چو شمع مپندار جای ماست 

 هر اشک در چکیدنش آواز پای ماست 

 خریم دهیم و عشرت موهوم می جان می 

 گل همان تبسم ما خونبهای ماستچون

 ایم چو شبنم درین بساطروشن نکرده

 که آینهٔ مدعای ماست غیر از عرق

 طرح چه آبرو فکند قطره ازگهر

 ایم و آبلهٔ پا به جای ماستما رفته

 فشانتر ازکف دست تجردیم دامن

 که جز شکست نبندد حنای ماسترنگی 

 ست ویرانی دل این همه تعمیر داشته

 نه آسمان غبار شکست بنای ماست

 درآتش افکنند و ننالیم چون سپند 

 خودداری که عقدهٔ بال صدای ماست 

 ، ساز سلامت چه ممکن است مدر قید جس

 این خاک سخت تشنهٔ آب بقای ماست 

 کز اسباب اعتبار از فقر سر متاب

 کس آنچه در خیال ندارد برای ماست 

 ایم که جز به در دل نسودهپیشانیی 

 سای ماست بر آسمان همان قدم عرش

 ایم آیینهٔ خودیم به هرجا دمیده

 ترکه جلوهٔ او رونمای ماست این طرفه

 ایم دم ترانهٔ ناموس هستی بیدل ع 

 بیرون پرده آنچه نیابی نوای ماست

 

 
 ۵۳۸غزل 

 زندگی را شغل پرواز فنا جزوتن است 

 است ازخود رفتن گر هست ای سرمایه،با نفس

 نبض امکان را که دارد شور چندین اضطراب 

 هیچ و بر لب شیون است همچو تار ساز در دل

 درکنعان ما که  بگذر از اندیشهٔ یوسف

 یا نسیم پیرهن یا جلوه ی پیراهن است 

 هیچکس سر برنیاورد ازگریبان عدم 

 شمع این پروانه از خاکستر خود روشن است 

 از فسون چشم بند عالم الفت مپرس 
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 ست امشب با من است دادهامانکه فردا وعده

 تجرید هم جزتعلق نیست مد وحشت

 سوزن است   هرقدر از خود بر آیی رشتهٔ این

 نقش هستی جز غبار دقت نظاره نیست 

 ای گر هست چشم روزن است ذره را آیینه

 گر کند تنگی لباس عافیت  بر جنون زن

 غنچه را بعد از پریشانی گریبان دامن است

 غیر خاموشی دلیل عجز نتوان بافتن 

 شعلهٔ ما، تا زبان دارد سراپا گردن است 

 شوق ما را ای طلب پامال جمعیت مخواه 

 بنددگلشن است گر پریشان نقشخون بسمل

 که نتوان از رهش برداشتن گرانسنگی آن

 از نظر افکندن است  چشمیک   شرر خود را بهچون 

 ست بیدل ورنه هر گلزار دهر لاله سودایی 

 چشمش با دل ما روشن است ستهرکجا داغی 

 

 
 ۵۳۹غزل 

 اشک افشاندن است مو حسرت گریش روم از خومی 

 گریه گرد دامن است  چو مژگاندر رهت ما را  

 زست و بس ما ضعیفان را اسیر ساز پروا

 لب بال امید سوزن است رشتهٔ پای ط 

 رویم و از خود می  با زمین چون سایه همواریم

 حیرت آیینهٔ ما هم تسلی دشمن است 

 پپچ و تاب زلف دارد راه باریک سلوک 

 سان ما را به مژگان قطع این ره کردن است شانه

 ایم کردهجمعیت دل وقف غارت  از امل

 گر افسون نخواند دانهٔ ما خرمن است ریشه 

 هیچکس را نیست از دام رگ نخوت خلاص 

 سرو هم در لاف آزادی سراپا گردن است 

 در محیط حادثات دهر مانند حباب 

 از دم خاموشی ما شمع هستی روشن است

 برندارد ننگ افسردن دل آزادگان

 مردن است   شعلهٔ بیتاب ما را آرمیدن

 کنیم عمرها شد بر خط پرگار جولان می 

 رفتن ما آمدنها، آمدنها، رفتن است 

 دل چه امکان است بیرون آید از دام امل

 مهره بیدل در حقیقت مار را جزو تن است 
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 ۵۴۰غزل 

 بسکه آفت ما ضعیفان را حصار آهن است 

 گر هجوم آرد دعای جوشن است چشم زخمی 

 کنند از یکدگرکسب نشاطمی سینه چاکان 

 گل روشن است از نسیم صبح شمع خانهٔ 

 کس طبعان برنیاید هیچاز حیا با چرب

 آب در هرجاکه دیدم زیردست روغن است

 پیشکاران عجوز دهر یک سر غالبند 

 گیرد زن است  که ز مردان به مردی باج می آن

 ایم که برهم چیدهاینقدر اسباب اوهامی 

 گرد دامن است یده استتا نفس بر خویش جنب

 گرفت از نفس باید سراغ وحشت هستی 

 ها را دود پیشاهنگ ساز رفتن است شعله

 تا خیالش را زتاریکی نیفزاید ملال 

 در شبستان سویدا شمع داغم روشن است 

 شیوهٔ بیگانگی زین بیش نتوان برد پیش 

 با من است گویی کهرا نازیجلوهبا خود است آن

 کشد به جایی می محمل  کوشش تسلیم هم

 شمع ما را پای جولان سربه ره افکندن است 

 کارت نخواهد آنقدرگرمی فروخت آتش

 دامن استای توهّم خاک بر سرکز؟س بی 

 که درکیش جنون کن بیدلتا توانی ناله

 خامشی صبح قیامت در نفس پروردن است 

 

 
 ۵۴۱غزل 

 است چون حباب آیینهٔ مااز خموشی روشن

 چراغ عافیت را روغن است لب به هم بستن 

 ست گلزار اسیران قفسیاد آزادی

 ، گر عشرتی دارد امید مردن استزندگی 

 روزان برنیایند از لباس عاجزی تیره

 همچوگیسو سایه را افتادگی جزو تن است 

 پوشیهاست در سیر تجرد پیشگان عیب

 نقش پای سوزن ما بخیهٔ پیراهن است 

 دارم دلیتابم ز برق فتنه تا سر نمی 

 موج آتش جوهرآیینهٔ داغ من است 

 اطلس افلاک بیش ازپردهٔ چشمی نبود 

 ام از تنگی پیراهن است چون نگه عریانی 

 نیست از مشق ادب در فکر خویش افتادنم 

 غنچه تا سر درگریبان است پا در دامن است 
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 باشد غبار حادثات واصلان را سرمه می 

 ماهی از سواد موج دریا روشن است چشم

 سان از عبرت حال دل پرخون مپرس لهلا

 دارگلشن است داغ چندین گلخنم آیینه

 گرداب غیر از پیچش امواج نیست حلقهٔ 

 که من دارم هجوم ناخن استکاریعقدهٔ 

 ای زتیغ مرگ غافل برنفس چندین مناز 

 گردن است موجشسرکهآنجزنقش حبابنیست

 همچو دریا بیدل از موج بزرگی دم مزن

 کندن است خود به دندان ندامتپشت دست 

 

 
 ۵۴۲غزل 

 کینه را در دامن دلهای سنگین مسکن است

 کجا تخم شرردیدیم سنگش خرمن است هر

 ، قاصد افتادگیهای همند خاکساران

 جاده را طومار نقش پا به منزل بردن است

 با دل جمع از خراش سینه غافل نیستیم 

 صدناخن است نهانسرانگشتمدر هر سانغنچه

 بگذر از اسباب اگر آگاهی از ذوق فنا 

 گرد راه افشاندن است چون شود منزل نمایان

 غفلت تحقیق بر ما تار و پود و هم بافت 

 کتانها روشن است ورنه در مهتاب احوال

 لب او چون خیال غیر در دلهای صاف بی 

 ها را موج صهبا خار در پیراهن است شیشه

 کز سوز آنب دل دزدیده امآتشی در جی

 مو بر اعضایم چو گلخن دود چشم روزن است 

 هیچ سودایی بتر از زحمت افلاس نیست 

 دشمن است شد با گریبانتهی چونقدرتدست

 ایم از وداع غنچه آغوش گل انشا کرده

 گریبانی تماشاگاه چندین دامن استبی 

 بیدل از چشم تحیرپیشگان نم خواستن 

 امید آب افشردن است دامن آیینه بر 

 

 
 ۵۴۳غزل 

 دری از اسباب ما و من به حق پیوستن است

 قطره را از خودگستن دل به دریا بستن است

 سبحهٔ من ناله را با عقد دل پیوستن است 

 بستن است از دو عالم ام چشمسجدههمجو مژگان 

 تکلف زیستن تا توانی گاهگاهی بی 
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 است ارستن زین تعلقها که داری اندکی و

 با درشتان جز به ترک راستی صحبت مخواه 

 نهادی با نگین ننشستن است کجنقش را بی 

 ، سعی نارساست عافیت احرامی عشاق

 ها را داغ گشتن نقش راحت بستن استشعله

 در گلستان خرام او، ز هر نقش عدم 

 ساز ادای جستن است کمینرنگ و بوی گل 

 شود می الفت بعد از جدایی سخت محکم  

 رشته را پیوند دشوار است تا نگسستن است 

 گر تامل محرم سامان این دریا شود 

 گهر همچون حباب آبستن است دستی از تهی 

 تاکی ای بیدرد دل را خوار خواهی دشتن 

 نشکستن است زدنبر سنگشهشیشهٔ دری

 رود گردی می سعی بیدردان به باد هرزه

 پیوستن استنفس گر با دلت ، این شوموج خو

 کسب اعتبارهمچو دریا بیدل آسان نیست

 درخور امواج اینجا رو به ناخن خستن است 

 

 
 ۵۴۴غزل 

 از فضولی رستن است جاوید عشاق   راحت

 از تماشا بستن است سجدهٔ شکر نگه چشم

 آید برون کزتار می ایچون خروش نغمه

 شوخی پرواز ما ازبال آنسو جستن است

 یک نفس ، فرصت شمار  از کشاکش نیست ایمن

 کار ریگ شیشهٔ ساعت ز پا ننشستن است 

 نشئهٔ آزادیی دارد غرور عاشقان

 ناله را گرد نکشی از قید هستی رستن است 

 کامشب به بزم نوبهار تا چه زاید صبحدم

 آبستن است عیشاز خونمی مینایچونغنچه

 شرمی از آزار دلها کن که در ملک وفا 

 مروت رنگ هم نشکستن است بهرناموس

 از مکافات عمل ایمن نباید زیستن 

 سربریدن های ناخن عبرت دل خستن است 

 همچو اشک از انفعال دستگاه ما و من 

 است ازخود شستنآخر دستی باید شدکهآب

 کام تماشا یافتن  تا توان زین انجمن

 همچو شمع اجزای ما را با نگه پیوستن است

 گذشت کارم از طاقتبیدل زانقلاب دهر 

 جانی سنگ بر دل بستن است بعد از این از سخت
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 ۵۴۵غزل 

 کعبه جو یقینی اگرکار بستن است ای

 احرام بستنت همه زنار بستن است 

 گر محرمی علم نفرازی یه حرف پوچ 

 که بر دار بستن است ستاین پنبه پرچمی 

 باید به خون هر دو جهان دست شستنت 

 کف یار بستن است هگر حنا بمشاطه

 ست به زیر نگین ما چون سایه عالمی 

 گر سر به دوش جبههٔ هموار بستن است 

 زد عبرت زکارگاه عمل موج می 

 ساز شکسته را چقدر تار بستن است 

 بضاعتیام ازکممنگر به لفظ و معنی 

 تکرار بستن است تنگی برای قیافه

 ای صرصر انتظار چراغان اعتبار 

 که به یک بار بستن است ایدرهاگشوده

 سست است بار قافلهٔ عافیت هنوز 

 ایم نوبت منقار بستن است پر بسته

 که نقش نگین عجزپر نامجو مباش

 پیشانی شکسته به دیوار بستن است 

 در خاکدان دهر مچین دستگاه ناز 

 گر بر سر مزار چه دستار بستن است 

 غرهٔ تحصیل مدعا   بیدل مباش

 که خوشه همان بار بستن است مزرعی در 

 

 
 ۵۴۷غزل 

 زندگانی در جگرخار است و در پا سوزن است 

 ست در پیراهن ما سوزن است تا نفس باقی 

 صد کسوت فروبردیم و عریانی بجاست سر به

 که ما داریم گویا سوزن است  وضع رسوایی 

 ماجرای اشک و مژگان تا کجا گیرد قرار 

 ا سوزن است ، عالم سراپما سراسر آبله

 کشد سررشتهٔ کار غرور آخر به عجز می 

 ، فردا سوزن است گر همه امروز شمشیر است

 ستزحمت تدبیر بیش از کلفت واماندگی 

 زخم خار این بیابان را مداوا سوزن است

 جامهٔ ازادی اسان نیست بر خود دوختن 

 سرو را زین آرزو در جمله اعضا سوزن است 

 رند ناتوانان ناگزیر الفت یکدیگ

 تکلف رشته را گر هست همتا سوزن است بی 
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 طبع سرکش از ضعیفی ساتر احوال ماست 

 خنجر قاتل همان در لاغریها سوزن است 

 خلقی از وضع جنون ما به عبرت دوخت چشم 

 کند عریانی ما سوزن است هر کجا گل می 

 گیر و بیرون آ، ز تشویش امل  ترک هستی 

 سوزن است ورنه یکسر رشته باید تافتن تا  

 ست بیدل تهمت وارستگان لاف آزادی

 شوخی نام تجرد بر مسیحا سوزن است

 

 
 ۵۴۷غزل 

 گریبان آشناستام صبحی به صد چاکخنده

 و دامان آشناست گریه سیلابی به چندین دشت

 کرد توان چون زلف خوبان شانهام را می سایه

 که طبع من به صد فکر پریشان آشناست بس

 دارد گداز آرزو دستم از دل برنمی 

 سیل عمری شدکه با این خانه ویران آشناست 

 لرزم چو آب از فسون ناصحان بر خویش می 

 یک تن عریان من با صد زمستان آشناست 

 جور حسن و صبر عاشق توأم یکدیگرند 

 با خدنگ او دل من همچو پیکان آشناست 

 دورگرد وصلم اما در تماشاگاه شوق 

 آشناست با دلم تیر نگاهش تا به مژگان 

 چینم از باغ جنون گل می نیستم آگه چه

 اینقدر دانم که دستم باگریبان آشناست

 هیچکس در بارگاه آگهی مردود نیست 

 صافی آیینه باگبر و مسلمان آشناست 

 غرق دل شو تا به اسرار حقیقت وارسی

 خواران آشناست قعر این دریا همین با غوطه

 ایم بیگانهکاران ز طاقت یک قلم ما جنون

 سخت جانی با دل صبر آزمایان آشناست 

 بزم وصل و هستی عاشق خیالی بیش نیست 

 قطره دست ازخود بشو، هرچند توفان آشناست 

 بیدل این محفل نهان درگریهٔ شمع است و بس 

 که با لبهای خندان آشناست داغ آن زخممم
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 ۵۴۸غزل 

 عجز بینش با تعلقهای امکان آشناست 

 چشم نگشودن به مژگان آشناست اشک ما تا 

 امتحانگاه حوادث بزم افلاس است و بس 

 سرد و گرم دهر با آغوش عریان آشناست 

 گرد ما ننشست جز در دامن زلف بتان 

 هر کجا بینی پریشان با پریشان آشناست 

 کام امید از اهل دنیا برنداشت هیچکس 

 طالع ما هم به وضع این عزیزان آشناست 

 خواند از اوضاع دهر  غیر عبرت هیچ نتوان

 عنوان آشناست طومار حیرت با چه یارب این 

 در چنین بزمی که سازش پردهٔ بیگانگی ست 

 مفت الفتها اگر مژگان به مژگان آشناست 

 اشکم از مژگان چکید و رنگ اظهاری نبست 

 گهر در خاک هم با قعر عمان آشناست  این

 کند رنگ آتش می سوختن، خاشاک را هم

 ایم از خویش جانان آشناست بیگانههرقدر 

 خانمانی هست صید زلف اوستهر کجا بی 

 کمند ناز با شام غریبان آشناست این

 گرد خط در دور حسنش ابر عالمگیرشد 

 که با دست سلیمان آشناست طالع موری 

 در رهش پای طلب بیگانهٔ دامان صبر

 در غمش دست ندامت با گریبان آشناست 

 نشاط این چمن ندامت نیست اسباب بی 

 کف دستی به دندان آشناست  گل هم ازشبنم

 ام دکان رعنایی مچینگو در دیدهشمع 

 کاین دل پر داغ با چندین چراغان آشناست 

 بیدل از چشم تحیر مشربم غافل مباش 

 داران آشناست هرکجا حسنی است با آیینه

 

 
 ۵۴۹غزل 

 زندگی تمهید اسباب فناست

 ما و من افسانهٔ خواب فناست

 غافلان تا چند سودای غرور

 جنس این دکان همه باب فناست 

 مست ومخمورخیال ازخود روید 

 ششجهت یک عالم آب فناست

 اینکه امواج نفس نامیدهٔم 

 گرداب فناست  خود پیچیده چون به
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 ام منظور نیست خاک دیر و کعبه

 اشک ما را سجده محراب فناست 

 خواه هستی واشمر خواهی عدم 

 رهن مضراب فناست ها در نغمه

 هر چه از دنیا و عقبا بشنوی

 حرف نامفهوم القاب فناست

 آید به دستآنچه زین دریا نمی 

 گوهر تحقیق ناباب فناست

 کشید دورگردون یک دو دم میدان

 تاب فناستعمر، شاگرد رسن

 ما نفس سرمایگان پر بسملیم 

 پرفشانی عذر بیتاب فناست

 تا ابد، از نیستی نتوان گذشت

 گل از آب فناست  ین وادیخاک ا

 بیدل از طور جنون غافل مباش 

 خاک بر سر کردن آداب فناست

 

 
 ۵۵۰غزل 

 کیفیت صهبای من است خودگدازی غم

 خالی از خویش شدن صورت مینای من است 

 کردن ، سیر سراغم همه جا نتوانعبرتم

 ، جویای من است چشم بر خاک نظر دوخته

 توفان دارد ، این همه  امسازگمگشتی 

 ، صدای پر عنقای من است شور آفاق

 جوشم همچو داغ از جگر سوختگان می 

 است کند جای منای گرمشعله هرجامژه

 نتوان با همه وحشت ز سر دردگذشت 

 که زند آبله در پای من است فال اشکی 

 خندد فرصت رفته به سعی املم می 

 چشم برق همان ابروی ایمان من است 

 کسی خواهم پخت کف پایبهتخم اشکی  

 آرزو مژده ده اوج ثریای من است 

 اگر این است سر و برک نمود هستی

 ، آیینهٔ فردای من استداغ امروز من

 کش صد قافله عجز است اینجا سجده محمل

 پا و سرم، در سر من پای من است اشک بی 

 کش درد کدورت بیدل نیستم جرعه

 است گهر صافی دل بادهٔ مینای منچون
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 ۵۵۱غزل 

 بحر رازم پیچ و تاب فکر گرداب من است 

 شوخی طبع رسا امواج بیتاب من است

 کرد مستغنی ز درد صورتم صاف معنی 

 چون بط می باطن من عالم آب من است 

 ساز بیخودیستشور شوقم پردهٔ آهنگ

 من است خوابمن چون سپند افسانهٔ نالهٔ 

 کاینات نقشدر صفای حیرتم محو است 

 گمگشتهٔ آغوش مهتاب من است کتاناین

 ستتاکمان وحشتم در قبضهٔ وارستگی 

 دورگردیها ز مردم تیر پرتاب من است 

 ام فرش سجود اهل تسلیم است و بس جبهه

 گشت محراب من است قامتی در هرکجا خم

 گوشهٔ امنی ز چشم بسته دارم چون حباب 

 است کنم بر خویش سیلاب من گرنظروامی 

 آبروییهای من گشت اظهار هنر بی 

 جوهرم چون آینه رنگ ته آب من است 

 ام جامی از خمخانهٔ عرفان به دست آورده

 گردیدن ز هستی بادهٔ ناب من است صاف

 غفلتم بیدل عیار امتحان هوشهاست 

 من است خوابخواب دیگرندامهمچو محمل

 

 
 ۵۵۲غزل 

 خیز ازگرد بیتاب من است گردون صبحبزم

 ور این آیینهٔ مینا ز سیماب من است ن

 جهان ضبط نفس دارد به خود پیچیدنم یک

 من استنابموهوم هستی تشنهٔ رشتهٔ 

 ام تا تغافل دارم از وضع جهان آسوده

 من است آرایی خوابپوشیدن بساط چشم

 درخور وارستگی مسندطراز عزتم 

 بال پروازم چو قمری فرش سنجاب من است 

 چشمهٔ برق تجلیهای اوست موبه مویم 

 طور اگر آتش فروزدکرم شبتاب من است 

 بالد به خویش گوهرم شوخی نمی از مزاج

 شد به توفان بردهٔ آب من است موج عمری

 کوکه هنگ اثر پیداکنم جوش دردی

 ، یأس مضراب من است رشتهٔ قانون آهم

 محو شوقم از غم اسباب راحت فارغم 

 است صافی آیینه حیرت شکر خواب من 
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 برد جذب خرامت چون غبار از جا مرا می 

 ای از چین دامان تو قلاب من است جلوه

 زنم عمرها شد زین شبستان انتخابی می 

 کرد مهتاب من است گلهرکجا حیرانیی 

 زند نظاره حیرت خفته استهر طرف پر می 

 ، همواری اسباب من است امعالم آیینه

 از قماش خامشی بیدل دکانی چیدم 

 از خودفروشیها بود باب من است  هرچه غیر 

 

 
 ۵۵۳غزل 

 کسان راه من است دیدارم و در چشمشوق

 کمینگاه من است ستهرکجاگرد نگاهی 

 که به آن افسردن  داغ تأثیر وفایم

 اثری سوختهٔ آه من است جگر بی 

 دارد  عجز رنگم به فلک ناز همایی 

 کهکشان سایهٔ اقبال پر کاه من است 

 گهر پا کرد که چون موجآبلهحیرتم 

 گام نهد دل به سر راه من است رف هر ط 

 حرف نیرنگ مپرسید که چون شمع خموش 

 ام از خود و واماندگی افواه من است رفته

 اندود غبارم دارد بوی هستی کلف

 ام از نفس اکراه من است صافی آینه

 چو شمع کهنگرفتمدر غم و عیش تفاوت

 نکاه من است خنده وگریه همان آتش جا 

 محو نسیانکده عالم گمگشتگی ام 

 هرکه ازخود به تغافل زند آگاه من است 

 گوهر سر مویی به بلندی نرسید موج 

 کوتاه من است ، خجل از دامنشوخی چین

 که دود ریبشهٔ من در دل خاک بیدل آن به

 ورنه چون تاک هزار آبله در راه من است 

 

 
 ۵۵۴غزل 

 ربای من است موجهٔ دزلف آشفتهٔ سری  

 تار قانون جنون جاده ی صحرای من است 

 سوزد ست که درخرمن من می برق شمعی 

 سنگ گردیست که در دامن مینای من است 

 لالهٔ دشت جنونم ز جگرسوختگی

 داغ برگی ز گلستان سویدای من است 

 بسمل شوقم و از شرم نگاه قاتل 
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 من است تپشهایدر جگر رنگهمچو خون

 طلبی نیست که چون ریگ روانبی عجز هم 

 صد جرس درگره آبلهٔ پای من است 

 چرخ اگر داد غبارم به هوا خرسندم 

 که جهان عرصهٔ بالیدن اجزای من است 

 سیر بال و پر طاووس مکرر گردید 

 ، فصل تماشای من است امزدهصفحه آتش

 فیض دلگرمی آهیست گل رندگیم 

 ام و شعله مسیحای من است شمع افسرده

 خندد هٔ باغ جنون از دل من می عنچ

 داغ چون شبنم گل پنبهٔ مینای من است 

 تردماغ چمن حسرت شمشیر توام 

 زخم بالیده چو گل ساغر صهبای من است

 ام عمرها شد به در مشق کدورت زده

 من است ز صفحهٔ سیمایکلفت خطی چین

 ام لیک به جولان هوایش بیدل دره

 است سر و پایی به سر و پای من قسم بی 

 

 
 ۵۵۵غزل 

 کمین است نیک و بد این مرحله خاکش به 

 که به پا دوخته باشی همه بین است  چشمی 

 گلی سر نزد از گلشن امکان غنچه   بی 

 اینجاست که چین مایهٔ ایجاد جبین است

 برخیز ز خاک سیه مزرع هستی

 کارد چه زمین است که نفس آینه جایی 

 برون تاز کن و از خو    چون صبح جنونی 

 از چاک گریبان گل دامان تو چین است 

 بر صور مناز از دهل و کوس تجمل

 ای پشه بم و زیرکمال تو طنین است 

 این است اگر کر و فر طاق و سرایت 

 بنیاد غبار به هوا رفته متین است 

 ای آینه از ما مطلب عرض مکرر 

 تمثال ضعیفان نفس باز پسین است 

 ای شمع عنان نگه هرزه نگهدار

 ا چشم تو باز است جهان خانهٔ زین است ت

 گذشتیم و به خود هم نرسیدیم زان جلوه

 گنه خاصیت عجز همین است  ما را چه

 دل نیز گره شد به خم ابروی نازش 

 در طاق تغافل همه نقاشی چین است 

 در وصل به اظهار مکش ننگ فضولی

 با بوسه حضور لب خاموش قرین است 
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 معشوقهٔ فربه رندان مشکیبید ز  

 کاین شکل دلاوبز سراپاش سرین است 

 شور تپش از ما به فنا هم نتوان برد 

 خاکستر منصور مزاجان نمکین است 

 کم سرمایهٔ عزلت نپسندی بیدل 

 از پای به دامان تو نامت به نگین است 

 

 
 ۵۵۶غزل 

 که جلاد من این است دارم ز نفس ناله

 در وحشتم از عمرکه صیاد من این است 

 برداشته چون بو روان دانهٔ اشکی

 ، زاد من این است آوارهٔ دشت تپشم

 مدهوش تغالکدهٔ ابروی یارم 

 برد از یاد من این است که مرا می جامی 

 گرد رم فرصت نفسم سوخت چون صبح به

 که شد رهزن فریاد من این است آن سرمه

 ام از سختی ایام سنگی به جگر بسته

 ن است ام و جوهر فولاد من ایآیینه

 .بخت سیه از فکر بلندم هم صحبت

 در باغ هوس سایهٔ شمشاد من این است 

 کیفیت رنگم چشمی نشد آیینهٔ 

 شخص سخنم، صورت بنیاد من این است 

 موهوم غباری   -دارم به دل از هستی 

 ای سیل بیا خانهٔ آباد من این است 

 برد از خویش ، می ، به رنگ دگرمهر ناله

 استاد من این است ، سیلی در مکتب غم

 دست مژه برداشتنم، عرض تمناست 

 ام شوخی فریاد من این است حیرت زده

 کرد از الفت دل چاره ندارم چه توان

 دام و قفس طایر آزاد من این است 

 رود از خوبش با هر نفسم لخت دلی می 

 کنم. و تیشهٔ فرهاد من این است جان می 

 هر حرف که آید بسه لبم نام تو باشد 

 ، سبق یاد من این است هٔ هستی از نسخ

 گیرم گردی شوم وگوشهٔ دامان تو

 گر بخت به فریاد رسد داد من این است 

 ام نیست رهاییچون اشک ز سرگشتی 

 کنم نشئهٔ ایجاد من این است بیدل چه
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 ۵۵۷غزل 

 خامش نفسم شوخی آهنگ من این است 

 سر جوش بهار ادبم رنگ من این است 

 پیکر عجزم ست گرفتار خم عمری

 تا بال وپرنغمه شوم چنگ من این است 

 کرد بیتاب هواسنجی عمرم چه توان

 میزان خیال نفسم سنگ من این است 

 ست ام آرایش پیمانهٔ هستی خمیازه

 چون صبح خمارم مشکن رنگ من این است

 گوهر چه خیال است موج می و آرایش

 ناموس جهان تپشم ننگ من این است 

 نه محوکمالم نه ذوق هنر دارم و 

 مجنون توام دانش و فرهنگ من این است 

 ام آرایش اویم گشتهبا هرکه طرف

 ام و خاصیت جنگ من این است آیینه

 گذشتن ظلم است رفیقان ز دل خسته

 گر آبله دارد قدم لنگ من این است 

 ام از بیدلی خویش نامحرم آن جلوه

 کنم زنگ من این استآیینه ندارم چه

 

 
 ۵۵۸غزل 

 ل و ماه فرصت کارت منزه است زین سا

 مژگان دمی که سایه کند روز بیگه است

 تا کی غرور چیدن و واچیدن هوس

 ای ته است که افکندهدر خانه این بساط 

 ست رهبرت سعی نفس چو شمع به پستی 

 ریسمان تو دارد اثر چه است -چندانکه 

 گذر، ای قاصد عدم وهم پیش و پسبی 

 آیینه در ره است خواهی دچار امن شد 

 کشی کجاست تا غم سود و زیان  فرصت

 این ما و من چو عمر شرر مرگ ناگه است 

 اقبال مردکار مکافات ظلم نیست 

 گر تو غافلی ادبار آگه استزنن فتنه

 کشد آخر به خسّتت افسون جاه می 

 کوته استچون آستین درازکنی دست

 انکار عاجزان مکن ای طالب کمال 

 هلال کلید در مه استدر ناخن 

 از معنی دعای بت و برهمن مپرس 

 این رام رام نیست همان الله الله است 
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 بیدل تأملی که درین بزم شیشه را 

 یکسر صدای ربختن اشک قهقه است 

 

 
 ۵۵۹غزل 

 ز غصه چاره ندارد دلی که آگاه است 

 فروغ گوهر بینش چو شمع جانکاه است 

 بالی عجز کجا بریم ز راهت شکسته

 ایم افواه است ویش نیز اگر رفتهز خ

 ثبات رنگ نکردم ذخیره اوهام

 گرد وحشت آه است چو غنچه درگرهم

 قسم به طاق بلند کمان بیدادت

 که چون نفس به دلم ناوک ترا راه است 

 به هستی تو امید است نیستیها را 

 اند اگر هیچ نیست الله است گفتهکه 

 ز رنگ زرد به سامان سوختن علمیم 

 کاه است چراغ شعلهٔ ما را فتیلهٔ 

 کند به راه نفس  چگونه عمر اقامت

 کوتاه است خورد این رشته بسکه گره نمی 

 گرداب فریب ساغر هستی مخور که چون 

 جیب خویش اگر سر فرو بری چاه است به

 کو ساز استقامت   به غیر ضبط نفس

 صفت مغز استخوان آه است مراکه شمع

 کجاست هستی ما باشی که تو به عالمی 

 کتان غبار خیال قلمرو ماه است

 به ناامیدی ما رحمی ای دلیل امید 

 که هیچ جا نرسیدیم و روز بیگاه است 

 چسان به دوش اجابت رسانمش بیدل 

 کوتاه است که از ضعیفی من دست ناله 

 

 
 ۵۶۰غزل 

 تپیدن دل عشاق محوکسوت آه است 

 گواه است  به حال شورش دریا زبان موج

 ز برق حادثه آرام نیست معتبران را 

 کشت بر سر شاه است  درتن قلمرو شطرنج

 به حسن قامت رعنا مباد غره برآیی

 هزار سدره درین باغ پایمال گیاه است 

 بر اهل عجز حصار است پیچ و تاب حوادث 

 چوگردبادکه تخت روان هر پرکاه است 

 صفای دل نتوان خواست از محبت دنیا 
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 ت زرشمار، سیاه است که در شمردن زر، دس 

 به غیر ترک تماشا مخواه نشئهٔ راحت 

 رنگ نگاه است چشمت شکستخواب بههجوم

 قبول خاطر نیک و بد است وضع ملایم 

 دل تیغ و چشم آینه راه است  که آب را به

 کن از تجمل امکانبه درد عشق قناعت 

 کلاه استشکسته در این انجمن شکستدل

 جانان مپرس از طلب نارسای سوخته

 آه است ، شعلهٔ و جادهما داغچو شمع منزل

 به دل نهفته نماند خیال شوکت حسنی

 که در شکستن رنگ منش غبار سپاه است 

 که داغ تمنا ز سیر گلشن دل پا مکش

 در انتطار به چندین امید چشم به راه است 

 است سرکشیدن بیدل هرطرف چه خیال به 

 استپر شکسته همان آشیان عجز پناه 

 

 
 ۵۶۱غزل 

 آفت سر و برگ هوس آرایی جاه است 

 کلاه است سر باختن شمع ز سامان

 روزی عشاق غافل مشو از فیض سیه

 کش چهرهٔ ماه است نیل شب ما غازه

 گشت مقابل با حسن تو آسان نتوان

 حیرت چقدر آینه را پشت و پناه است 

 ام از قلزم حیرت یک چشم تر آورده

 جنس نگاه است کشتی آیینه پر از این

 که در غنچه و بو فرق نکردم افسوس

 دل رفت و من دلشده پنداشتم آه است 

 یافت تا هست نفس رنگ به رویم نتوان

 تحریک هوا بال و پر وحشت کاه است 

 کرمش را که محیط کو خجلت عصیان

 گناه استآرایش موج، از عرق شرم

 کرد زان جلوه به خود ساخت جهانی چه توان

 ید در آیینهٔ ماه است شب پرتو خورش 

 جزسازنفس غفلت دل را سببی نیست

 این خانه چو داغ از اثر دود سیاه است 

 آنجاکه تکبرمنشان ناز فروشند 

 ماییم و شکستی که سزاوارکلاه است 

 گام ندارد هرچند جهان وسعت یک

 اما اگر از خویش برآیی همه راه است 

 زندان جسد منظر قرب صمدی نیست 

 ره در بن چاه است  معراج خیالی تو و 
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 کسی ننگ تغافل نپسندد از جلوه

 بیدل مژه بر هم زدنت عجز نگاه است 

 

 
 ۵۶۲غزل 

 کی فکر عجز و جاه است، ما را،خاک نمیم

 گرد شکستهٔ ما بر فرق ماکلاه است

 ز ما چیزی نخواست جزعجزعشق غیورا

 سازگدایی اینجا منظور پادشاه است

 واگذارید که دارند بر فضل خیر و شری

 هرچند امید عفو است درکیش ماگناه است 

 با عشق غیرتسلیم دیگر چه سرکندکس 

 سایگی پناه است در آفتاب محشر بی 

 داد هستی چه داشت در بار گر نشان نمی دل

 اثر را آیینه دستگاه است تمثال بی 

 ای شمع چند خواهی مغرور ناز بودن 

 گردن بلندت سر درکنار چاه است این

 شناسد ا را تسلیم می جهد ضعیف م 

 هرچند پا نداریم چون سبحه سر به راه است 

 خاک مرا مخواهید پامال ناامیدی 

 ام نگاه است با هر سیاهکاری در سرمه

 شستن مگربخواند مضمون سرنوشتم 

 که من ندارم در نامهٔ سیاه است نامی 

 که فطرتم نیست تریاکی تعین شادم

 وگاهگاه است فروشم بنگ است که می وهمی 

 بیدل دلیل عجز است شبنم طرازی صبح 

 پر و بال اشکم گداز آه است از سعی بی 

 

 
 ۵۶۳غزل 

 دل را ز نگه دام هوس بر سر راه است 

 در مزرع غم ریشهٔ این دانه نگاه است 

 درد نجوشد نفس از سینهٔ عاش بی 

 که !ززن بحر دمد شعلهٔ آه است موجی 

 کیست  این دشت زیارتکده منظره

 تا ذره همان دیده امید به راه است

 غیر از دل آشفته به عالم نتوان یافت 

 این بزم مگر حلقهٔ آن زلف سیاه است 

 کدورت نتوان شست از صفحهٔ دل نقش 

 گره تار نگاه است گردون به حقیقت 

 بر اهل هوس ظلم بود باده پرستی
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 ست کلف جوهر آیینهٔ ماه است عمری

 سعت امکان تنگ است به رباب نظر و 

 این بیخبران را لب ساغر لب چاه است 

 که دارد سر پر نخوت شاهان این عقل 

 فانوس کلاه است ست که افسرده شمعی 

 که شود وحشی ما رام تعلق  مشکل

 در خانهٔ دل نیز نقس مرده راه است 

 م شوخی اظهار درکیش حیاپیشگی ا

 هرچند درآیینهٔ خویش است نگاه است 

 بود رونق هستیعشق محال ست  بی 

 جلوهٔ خورشید جهان نامه سیاه استبی 

 داغم اگر از دود کشد شعلهٔ آهی

 نگاه است گرم  کسی که بر روی ستچشمی 

 ام و طاقت دیدار ندارمآیینه

 خواه است این باده ندانم چقدر حوصله

 بیدل نکندشعبهٔ جان جلوه به چشمش 

 دار سر راه است تا گرد جسد آینه

 

 
 ۵۶۴غزل 

 خواه است سیر بهار این باغ از ما تمیز

 نگاه است اما کسی چه بیند آیینه بی 

 تراشیم زار هستی تزویر می در شبهه

 که ما نداریم هرجاست زیر کاه است آبی 

 گرد بنای عجز است زبر و بم تعین

 ست شد بلند آه اشد چون شد نفس تا پست

 هرزه مخروش ستهستی نامی فقر و غنای

 ت بر زبانها درویش نیز شاه است س عمری

 پرواز آرزوها ما را به خواری افکند 

 گر بشکند کلاه است در سر ماست که دودی 

 خواهی بر آسمان تاز، خواهی به خاک پرداز 

 گرد هرزه پرواز واماندگی پناه است ای

 ، مقبول مدعا نیست رنگی درین گلستان

 گشودن اینجا دست ردّ نگاه است مژگان 

 انکار درد ظلم است از محرمان الفت 

 تا آه عقده دل واکرد واه واه است 

 غرور طاعت   زاهد تو هم برافروز شمع

 گناه است رحمت درین شبستان پروانهٔ 

 که حسن یکتا، دارد نقاب غیرت جایی 

 کتان و ماه است داری ما حرفآیینه

 ها چه سازند با آفتاب تابان این سایه

 لوه عذرخواه استجرم فنای ما را آن ج 
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 شمع بایدت رفت بزم چون ست زین تا زندگی 

 کحاست راه است ای مرده ی اقامت منزل 

 از نقش این دبستان تا سرنوشت انسان 

 ای که خواندیم تحریر آن سیاه است هر نامه

 کم دید  بیدل به هرچه پیچید دل غیر داغ

 ای و آه استاین محفل کدورت آیینه

 

 
 ۵۶۵غزل 

 گواه است  فشانی شبنم در این حدیقهعرق

 که هر طرف نگرد دیده انفعال نگاه است 

 حساب سایه و خورشید هیچ راست نیاید 

 خواه است متاع منتظران زنگ و حسن آینه

 غبار دشت عدم را کدام فعل و چه طاعت 

 گناه است ز ما اگر همه آهنگ سجده است 

 ات نقاب گشاید به هرکجا اثر جلوه

 و جهان ماجرای برق و گیاه است حقیقت د 

 ز حال مردم چشمم توان معاینه کردن 

 که در محیط غمت خانهٔ حباب سیاه است 

 سراغ عافیتی نیست در قلمرو امکان 

 برای شعلهٔ ما درگذار خویش پناه است 

 که آنجا  ایمطریق عالم عجزی سپرده

 سر غرور چو نقش قدم گل سر راه است 

 مرگ چه فهمد ز فقر شیفتهٔ جاه غیر  

 که شمع را سر و برگ نفس به بند کلاه است 

 ایم ولیکن ز بار منت عشرت کتان نه

 بر آبگینهٔ ما سنگ به ز پرتو ماه است 

 توان ز گردش رنگم به درد عشق رسیدن 

 دل گداخته آبی به زیر این پر کاه است 

 چو صبح در قفس زخم آرزوی تو دارم 

 استکه غبار هزار قافله آه  تبسمی 

 ات صلای خموشیکه دهد سرمهمحفلی به

 خروش ساز قیامت صدای تار نگاه است

 به خانمان نکشد آرزوی الفت بیدل 

 مثال وحشی ما را خیال آینه چاه است 

 

 
 ۵۶۶غزل 

 گوهر دل ز سخن رنگ صفا باخته است 

 زنگ این آینه یکسر نفس ساخته است 

 مکش ای جلوه ز دل یک دونفس دامن ناز 
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 ینه تمثال تو نشناخته است که هنوز آ 

 حسن خوبان که کتان مه تابان تواند 

 ای پرده نینداخته است پرده نهتا تو بی 

 ست طلبی تو ای ناله چه فرصتها مفتجلوه

 نفسی آینه پرداخته است که نفس هم

 از قمار من و ما هیچ نبردیم افسوس 

 که نقدش همه جا باخته است سترنگ جنسی

 تازد گرو می تسلیم عجز ما آن سوی  

 سایه در جنگ سپر هم سپر انداخته است 

 که درین بزم چو شمع  هرزه بر خویش ننازی

 گردن افراخته است سر تسلیم همان

 اند هر دو عالم چو نفس در جگرم سوخته

 قدر تاخته استشعلهٔ وادی مجنون چه

 پیش از ایجاد نفس قطع هوسها کردیم 

 آخته است صبح هستی دم تیغی به خیال 

 هیچ پرواز ز خاکستر خود بیرون نیست 

 بیدل این هفت فلک بیضهٔ یک فاخته است 

 

 
 ۵۶۷غزل 

 گداخته است نه عشق سوخته و نه هوس

 گداخته است چو صبح آینهٔ ما نفس

 سلامت آرزوی وادی رحیل مباش 

 که عالمی به فسون جرس گداخته است

 به خلق سبقت اسباب پختگی مفروش 

 پیشرس گداخته است که بیشتر ثمر  

 ز نقد داغ مکافات خویش آگه نیست 

 خوش که کس گداخته است  اینشعله به داغ 

 ز انفعال تهی نیست لذت دنیا 

 گداخته است  عسل مخواه که اینجا مگس

 کنید غبار مشت پر ما نیاز دام

 گداخته است که عمرها به هوای قفس

 گاه عرض و نیاز کهترحم است برآن دل

 نیازی فریادرس گداخته است بی ز 

 مگر شکست به فریاد دل رسد ور نه 

 گداخته است درای محمل مقصد نفس 

 که محو حسرت اوست طلسم هستیِ بیدل 

 گداخته است چو ناله هیچ ندارد ز بس
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 ۵۶۸غزل 

 هرکجا وحشتی از آتشم افروخته است 

 برق در اول پرواز نفس سوخته است 

 گردد داغ تسلی چه خیال است دل از 

 اخگری چشم به خاکستر خود دوخته است 

 پرداز محبت مکنید لاف را آینه

 به نفس هیچکس این شعله نیفروخته است 

 نتوان محرم تحقیق شد از علم و عمل 

 و ضعها ساخته و ما و من آموخته است 

 پاس اسرار محبت به هوس ناید راست

 شمع بر قشقه و زنار چها سوخته است

 دکانداری غلفت تا چند  مایه ای نفس 

 آسمان جنس سلامت به تو نفروخته است 

 از قماش بد و نیک دو جهان بیخبریم 

 چون حیا پیرهن ما نظر دوخته است 

 ایی نیست که خورشید نمایی نکند ذره

 گرد راهت چقدر آینه اندوخته است 

 گر نه بیدل سبق از مکتب مجنون دارد 

 اینقدر چاک گریبان زکه آموخته است 

 

 
 ۵۶۹غزل 

 آتش وحشتم آنجاکه برافروخته است 

 برق در اول پرواز، نفس سوخته است 

 گردد ، تسلی چه خیال است دل از داغ

 اخگرم چشم به خاکستر خود دوخته است

 پرداز محبت نشودگفتگو آینه

 کس این شعله نیفروخته است به نفس هیچ

 از قماش بد و نیک دو جهان بیخبریم 

 دوخته است چون حیا پیرهن ما نظر 

 که خورشیدنمایی نکند ای نیستذره

 گرد راهت چه قدر آینه اندوخته است 

 نتوان محرم تحقیق شد از علم و عمل 

 وصفها ساخته وما ومن آموخته است

 پاس اسرار محبت به هوس ناید راست

 شمع بر قشقه وزنارچها سوخته است 

 ، دکانداری هستی تا چند ای نفس مایه

 تو نفروخته است آسمان جنس سلامت به 

 گرنه شاگرد جنون است دل بیدل ما 

 گریبان زکه آموخته است ابجد چاک
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 ۵۷۰غزل 

 رنگی شکسته استبرروی ما چوصبح نه

 گردی ز دامن تپش دل نشسته است 

 آفتاب وصل تو بخت سیاه ما بی 

 مانند سایه آینهٔ زنگ بسته است 

 که موج میزاهد حذر ز مجلس مستان

 یک خم ابرو شکسته است صد توبه را به 

 در بزمگاه عشق هوس را مجال نیست

 گرم جلوه شود دود جسته است تا شعله

 که حسن تو دارد غرور ناز در خلوتی 

 آینه بیرون نشسته است حیرت زچشم

 ام ز درد سر آرزو رهاندنومیدی

 ام که رشتهٔ سازم گسسته است آسوده

 تا چند با درشتی عالم نساختن 

 ثمری هست خسته است این باغ را اگر 

 نشان شوی گر بی آزاد نیستی همه

 عنقا هم اززبان خلایق نرسته است 

 زنیم ما لاف طاقت از مدد عجز می 

 پرواز ما چو رنگ به بال شکسته است 

 آزاد ظالم از اثر دستگاه اوست

 بیدل به خون نشستن خنجرزدسته است 

 

 
 ۵۷۱غزل 

 گلدستهٔ نزاکت حسنت که بسته است 

 جلوه رنگ بهارت شکسته است کز بار 

 از ضعف انتظار تو در دیدهٔ ترم 

 گسسته است سررشته نگاه چو مژگان 

 گلی ایم جز آشفتگی هرگز نچیده

 سنبل به باغ طالع ما دسته دسته است

 آرای انتظار جلوهٔ تو ای چمن بسی

 جوهر به چشم آینه مژگان شکسته است

 از قطره تا محیط تسلی سراغ نیست 

 آسودگی زکشورما باربسته است 

 از سنگ برنیامده زندانی هواست

 یارب شرار من به چه امید جسته است 

 رنگم چه آرزو شکند کز شکست دل 

 درگوش این شکسته صدایی نشسته است 

 بر ناخن هلال فلک پرحنا مبند 

 رنگینیش به خون جگرهای خسته است 
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 بگذر ز دام وهم که گدستهٔ مراد 

 کس نبسته است  ملهای طول ابا رشته

 که چون نالهٔ سپند  عیش از جهان مخواه

 این مرغ درکمین رمیدن نشسته است 

 ای که تا لب گشوده بیدل خموش باش

 کسوت نفس از دام جسته است فرصت به 

 

 
 ۵۷۲غزل 

 الفت دل عمرها شد دست وپایم بسته است 

 قطرهٔ خونی ز سرتا پا حنایم بسته است 

 قلزم نیرنگ حرصآرزو نگذشت حیف از 

 شد پلش دست دعایم بسته است ورنه عمری

 همچو صحرا با همه عریانی وآزادگی

 گنج درگنج ردایم بسته است نقد چندین

 دل بجاست و داغشمعانجمن چونزینامرفته

 حسرت دیدار چشمی بر قفایم بسته است 

 کش صد آبله واماندگیعبرتم محمل

 بسته است هرکه رفتاری ندارد پا به پایم 

 گردون برکدامین آرزو نازدکسی زیر

 تنگی این خانه درها بر هوایم بسته است

 کاش ابرامی درین محمل به فریادم رسد 

 زبانیها در رزق گدایم بسته است بی 

 ای چند ازگریبان واکنم کو عرق تا تکمه

 خجلت عریان تنی بند قبایم بسته است 

 الرحیل زندگی دیگرکه برگوشم زند 

 پنبه بر ساز درایم بسته است  موی پیری

 ست گهر از حیرتم فهمیدنی معنی موج

 ویادت دل به جایم بسته است  ام از خویشرفته

 اما چه سود مصرع فکربلند بیدلم

 دماغیهای فرصت نارسایم بسته است بی 

 

 
 ۵۷۳غزل 

 پیر عقل از ما به درد نان مقدم رفته است

 های گندم آدم رفته است در فشارکوچه

 به عبرت رفتگان عالم موت و حیات ای 

 که ماتم رفته است بگذرید ازآمد سوری

 بر حباب و موج نتوان چید دام اعتبار 

 آید درن دریا فراهم رفته استهرچه می 

 کشند خلق در خاک انتظار صبح محشر می 
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 زندگی با مردگان درگور باهم رفته است

 کرامت نیست در بنیاد مرد استقامت بی 

 ته است اما ز جاکم رفته است ازخود رف  شمع

 کرد ها خواهیمبعد چندی بر سر خود سایه

 در بن دیوارپیری اندکی خم رفته است 

 دوستان هرگه به یاد آییم اشکی سر دهید 

 صبح ما زین باغ پرنومید شبنم رفته است 

 رحم از دل ما برندارد دست ناز یار بی 

 برکه نالیم از سر این داغ مرهم رفته است 

 نومیدی چو خاک خشک بر بادم دهد کاش 

 سجودم جوهر نم رفته استکز جبین بی 

 از ترحم تا مروت وز مدارا تا وفا 

 هرچه راکردم طلب دیدم ز عالم رفته است 

 کار با فضل است با اعمال نیست بعد مردن

 است غم رفتهبی ستسرا رفتهزین خجلتهرکه

 که باشم تا به ذکر حق زبانم واشود من

 استکم رفتهبرلبمهم ز خجلت نام بیدل

 

 
 ۵۷۴غزل 

 دوستان ظلمی به حال نامرادم رفته است 

 داشتم چیزی و من بودم ز یادم رفته است 

 نفس در ملک عبرت زندگانی کنم بی 

 خاک برجا مانده است امروز و بادم رفته است 

 سرا من درین عبرت   قفل وسواس است چشم

 رفته است وگشادمدربستهمچو مژگان عمر 

 ام سیرگل نذر جنون بیدماغی کرده

 پیش پیش رنگ و بوها اعتمادم رفته است 

 ست ، نفس را باکه عزم سرکشیاینقدر یارب

 فرصت کار تامل،در جهادم رفته است 

 با همه بیکاری از سرخاری ابرام حرص

 چون قلم ناخن زانگشت زیادم رفته است 

 مجهول ماند معنی ایجاد چون ماه نوم  

 بسکه دیدم کهنگی از خط سوادم رفته است

 ام بیشک شود تا سواد انتخاب معنی 

 مغز چندین نقطه در تدبیر صادم رفته است

 کنم نقش پای عافیت چون شمع پیدا می 

 زادم رفته است در پی این داغ شک شعله

 کس خربدار دل آگه درین بازار نیست 

 آه از عمری که در ننگ کسادم رفته است 

 بر خیال خلد بیدل زاهدان را نازهاست 

 کزین ویرانه آدم رفته است لیک ازین غافل
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 ۵۷۵غزل 

 گلشن رفته است گر به سیر انجمن یا گشت

 ما هرسو همین یک سرزگردن رفته است شمع

 زده گل کرده ایم مزرعی چون کاغذ آتش

 دوزیم خرمن رفته استتا نظر بر دانه می 

 ساخیم افسردگی می کاشکی باکلفت 

 بر بهار ما قیامت از شکفتن رفته است 

 انتظارت رنگ نم نگذاشت در چشم ترم 

 تا مقشر گشت این بادام روغن رفته است 

 جهد صیقل صدهزار آیینه با زنگار برد 

 ها زین خاکدان بر باد رفتن رفته است خانه

 واری هیچکس با عافیت سودا نکرد غنچه

 دامن رفته است  همچو گل اینجا گریبانها به 

 و صوت باختحرفبهتمکیناز بیدانشیخلقی 

 کهساریکسر در فلاخن رفته است سنگ این

 زندگی زین انجمن یک گام آزادی نخواست 

 هرکه را دیدیم زاینجا بعد مردن رفته است 

 ایم نقش پایی چند از عجز تلاش افسرده

 ست رفتن رفته است نام واماندن بجا مانده

 کرد از غرور روشنینتوان سیهخانه را  

 پنداری و دودی به روزن رفته است نور می 

 بریم بریم آنجا فضولی می هرچه از خود می 

 جای قاصد انفعال نامه بردن رفته است 

 نیستم بیدل حریف انتظار خوشدلی

 باشد یان از من رفته است کهفرصت از هرکس

 

 
 ۵۷۶غزل 

 دل عمرهاست آینه ترتیب داده است 

 ناز مشق جلوه که این صفحه ساده است ای 

 ی به خیالت ادا کند اتا دیده سجده

 گردن نهاده است  کسوت مژه صد سر به

 گر همه تمثال برکشد ،از محو جلوه

 حیرت مقام جوهر آیینه داده است 

 ام زحمتکش ستمکدهٔ ناتوانی 

 بار جهان چو سایه به دوشم فتاده است

 کند  ای که رخش خرامت جنوندر عرصه

 گر سوار رنگ برآید پیاده است  گل

 ست ما را خیال آن مژه افسون بیخودی

 های تاک مگو موج باده است از رشته
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 گو تنگ باش دیدهٔ خست نگاه عقل 

 دشت جنون و دامن صحر گشاده است 

 گر آید به امتحان  عجز و غرور خلق

 پرواز های ذره زگردون زیاده است 

 رود نمی مشق ستم ز طینت ظالم  

 زور کمان دمی که نمانده کباده است 

 ات نکرد چون شمع منع سر به هواتازی

 که به پیش ایستاده استاز پا نشستنی 

 ست نقش جهان نتیجهٔ اندیشه دویی 

 زاده استنیرنگ شخص و آینه تمثال

 روزی دو از هوس تو هم ای وهم پرفشان 

 عنقا در آشیان مگس بیضه داده است 

 تسلیم خاک شو   بیدل چوشمع بر خط 

 ! در قفس آتش فتاده است ای پر شکسته

 

 
 ۵۷۷غزل 

 آن جنگجو به ظاهر گرپشت داده است

 گشاده است پنهان دری ز فتح نمایان

 ستاز بسکه سعی همت مردان فروتنی 

 پشت سپه قوی به سوار پیاده است

 پردازی صفامحو قفاست آینه

 دار هیچ مپرسید ساده است از ریش

 ممکن است رود ازمزاج شیخ طفلی چه 

 هرچند مو سفیدکند پیرزاده است 

 از علت مشایخ و طوارشان مپرس 

 ، ماده است بالفعل طینت نر این قوم

 هرجا مزینی است به حکم صلاح شرع 

 اش را نهاده استدر ریش محتسب بچه

 گنبد عمامه هیچ نیستاینجا خیال

 گردن واعظ فتاده است بار سرین به

 طاعت یزدانش ازکجا زاهد کجا و  

 در وضع سجده شیوهٔ خاصش اراده است 

 رعنایی امام ندارد سر نماز 

 نازد از عصاکه به دستش چه داده استمی 

 ملا هزار بار به انگشتهای دخل

 ته کرده درس وگرم تلاش اعاده است 

 گواهنامرد و مرد تا نکشد زحمت

 قاضی درین مقدمه غورش زیاده است 

 ادبار بسته عهد اقبال خلق بسکه به 

 پیش اوفتاده است و قفا ایستاده است

 پستی کشید دامن این حیزطینتان 
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 چندان که نامشان به زبانها فتاده است 

 ست نقش جهان نتیجهٔ اندیشهٔ دویی 

 نیرنگ شخص و آینه تمثال زاده است 

 گردون منقلب کهبیدل چه ذلت است

 در طبع مرد خاصیت زن نهاده است 

 

 
 ۵۷۸غزل 

 ش من به ساز بیخودی آماده استبرگ عی

 چون بط می بال پروازم ز موج باده است 

 نقش پایم ناتوانیهای من پوشیده نیست 

 بیشتر از سایه اجزایم به خاک افتاده است 

 ست عجز هم در عالم مشرب دلیل عالمی 

 آلوده را دامان صحرا جاده است پای خواب

 تحریک مژه رخصت نداد حیرت ما را به

 اوکه رنگ حسن را پر داده است خط شوخ 

 نافه شدگلبرگ ختن اما تغافلها بجاست

 دور چشم بد هنوزآن نو خط ما ساده است

 گوهریم اما زپیچ وتاب دریا بیخبر

 جز به روی ما تحیر چشم ما نگشاده است 

 توان در هستی ما دید عرض نیستیمی 

 شغل نشستن نیست تا استاده است شعله بی 

 ایم هم خاک بر سرکردهتو درگنج عدم بی 

 دست گرد ما ز دامانی جدا افتاده است 

 کن وگوهر مبند که داری خونقطرهٔ آبی 

 تهمت آرام داغ طینت آزاده است 

 ات زاید از اندیشههر نفس چندین امل می 

 شرم دار از لاف مردیهاکه طبعت ماده است 

 سوزم نفس درکمین داغ دل چون شمع می 

 اده است قرب منزل درخور سعی وداع ج

 ایم در خرابیها بساط خواب نازی چیده

 ست تا دیوار ما افتاده است گل کردهسایه

 ام جولان عجز کردهبا شکست رنگ بیدل

 رفتن از خویشم قدم در هیچ جا ننهاده است

 

 
 ۵۷۹غزل 

 بسکه حرف مدعا نازک رقم افتاده است

 ام چون حیرت آیینه یکسر ساده است نامه

 ضعیفی پایمال  طینت عاشق نگردد از

 گر فتد بر خاک حرفی بر زبان افتاده است 
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 ای دارد دماغ بیقراریهای من نشئه

 پیچ و تاب بیخودان هم رنگ موج باده است 

 ست در دشت جنون گردباد شوقم و عمری

 استاده است چرخ بر سرگشتگی ام چونخیمه

 بندم به الفتگاه دل آهم و طرفی نمی 

 صحرا داده است دماغیهای شوقم سر به بی 

 زینت ظاهر غبار معنی اسرار ماست 

 شیشهٔ رنگین حجاب آب و رنگ باده است 

 آید به ییش در طلب بایدگذشت ازهرچه می 

 گر همه سرمنزل مقصود باشد جاده است 

 گربودتسلیم سرمشق جبینت چون غبار 

 کف سجاده است آری بهکه می دامن هرکس

 کیست نیرنگ وضع محویت تماشاخانهٔ 

 ام تا حیرتم رو داده است هان آیینهیک ج

 پرورد است و بس برق جولان آه بیدل یاس

 زاده است الحذر ای مدعی این دود آتش

 

 
 ۵۸۰غزل 

 در بهارگریه عیش بیدلان آماده است 

 کند هم شیشه و هم باده است اشک تاگل می 

 طینت عاشق همین وحشت غبار ناله نیست 

 ستچون شرارکاغذ اینجا داغ هم آزاده ا 

 کار رفتگان هیچکس واقف نشد از ختم

 کاروان هم آتشی افتاده است در پی این

 پردهٔ ناموس هستی اعتباری بیش نیست 

 باده است گر هست رنگایم ما را شیشه

 خواهد عبادتگاه شوق منزل خاصی نمی 

 که آنجا سر نهی سجاده است هرکف خاکی 

 زاهد ز رشک شرار شوق ما تردامنان 

 خارخشک بهر سوختن آماده است همچو  

 کو تا جمع سازد خاطر از اجزای ما عقل

 عشق مشت خاک ما را سر به صحرا داده است 

 خار راه اهل بینش جلوهٔ اسباب نیست

 ازکمند الفت مژگان نگه آزاده است 

 زنهار! ایمن مباش ز شک دردآلود من 

 زاده است این طفل توفانشبنم استگرهمه یک

 ام نتوان یافتن ا آرتا فنا در هیچ ج

 است ست یکسرجادهوادیجزمنزل درینهرچه

 گوهر ماکاش از ننگ فسردن خون شود 

 رود دریا ز خویش و موج ما استاده است می 
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 که در ملک یقیندل به نادانی مده بیدل

 تختهٔ مشق خیال است آینه تاساده است 

 

 
 ۵۸۱غزل 

 ای طاقت به غارت داده است دل به یاد جلوه

 ام از تاب عکس افتاده است هٔ آیینهخان

 ، چون سد ره آزاده است الفت آرام

 صحرا جاده است آلودهٔ دامانخوابپای

 آلود تک وپوی هوسها نیستم تهمت

 اشک من تحیرزاده است همچوگوهر طفل

 دهد زیب دگر پیری از اسباب هشی می 

 جوهر آیینهٔ مهتاب موج باده است 

 گر گلزار خرامت جلوهبهنیست نقش پا  

 دفتر برگ گل از دست بهار افتاده است 

 کشیم گرپامالی هم می مفت عجز ماست

 عیش جاده است سرمشقپای رهرواننقش

 ایم از خویش اما از مقیمان دلیم رفته

 حیرت ازآیینه هرگزپا برون ننهاده است 

 داغ شو، زاهدکه در آیین مرتاضان عشق 

 سجاده استگردیدن بر آب افکندن خاک

 دل درستی در بساط حادثات دهر نیست

 مینا شکست آماده استسنگ هم درکسوت

 تپد گردابم از اندیشهٔ آغوش بحر می 

 دام چشم سوزن و نخجیر سخت افتاده است 

 از تپیدنهای دل بیطاقتی دارد نفس 

 ماکاروان را درس وحشت داده است منزل

 رویم تعلق می چون نگاه چشم بسمل بی 

 مطلبیم و نامهٔ ما ساده است قاصد بی 

 بیقرار شوق بیدل قابل تسخیر نیست 

 گر همه دربند دل باشد نفس آزاده است 

 

 
 ۵۸۲غزل 

 زندگانی از نفس آفت بنا افتاده است 

 طرف سیلی در پی تعمیر ما افتاده است 

 تنگ کرد آفاق را پیچیدن دود نفس 

 سوزد آتش درکجا افتاده است گرنه دل می 

 کن ز کلفتها برآ سینه بیرون آرزو از 

 عالمی زین دانه در دام بلا افتاده است 

 ست جسم خسته را آرام نیست تا نفس باقی 
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 ه است مشت خاک ما به دامان هوا افتاد

 در علاجم ای طبیب مهربان زحمت مکش 

 ست از چشم دوا افتاده است درد دل عمری

 گردباد کند چون  پیمایی تا قیامت دشت

 قه از زنجیر ما افتاده است هرکخا یک حل

 غیر نومیدی سر و برگ شهید عشق چیست 

 از سر افتاده اینجا خونبها افتاده است 

 ایم دیده تا دل فرش راه خاکساری کرده

 از نفس تا موج مژگان بوربا افتاده است

 شوخی انداز شبنم ننگ گلزار حیاست 

 ست نما افتاده ادندانحسن از عرق خنده ی 

 ست راپا صورت افتادگی معنی دولت س 

 از تواضع سایه ی بال هما افتاده است 

 شود اضطراب موج آخر محو گوهر می 

 در کمین ما دل بی مدعا افتاده است 

 یأس عالمی شد بیدل ار سرگشتگی پامال

 تخم ما هم در خم این آسیا افتاده است 

 

 
 ۵۸۲غزل 

 زندگانی از نفس آفت بنا افتاده است 

 تعمیر ما افتاده است طرف سیلی در پی  

 تنگ کرد آفاق را پیچیدن دود نفس 

 سوزد آتش درکجا افتاده است گرنه دل می 

 کن ز کلفتها برآ آرزو از سینه بیرون 

 عالمی زین دانه در دام بلا افتاده است 

 ست جسم خسته را آرام نیست تا نفس باقی 

 ه است مشت خاک ما به دامان هوا افتاد

 مهربان زحمت مکش در علاجم ای طبیب 

 ست از چشم دوا افتاده است درد دل عمری

 گردباد کند چون  پیمایی تا قیامت دشت

 هرکخا یک حلقه از زنجیر ما افتاده است 

 غیر نومیدی سر و برگ شهید عشق چیست 

 از سر افتاده اینجا خونبها افتاده است 

 ایم دیده تا دل فرش راه خاکساری کرده

 ربا افتاده استاز نفس تا موج مژگان بو

 شوخی انداز شبنم ننگ گلزار حیاست 

 ست نما افتاده ادندانحسن از عرق خنده ی 

 ست معنی دولت سراپا صورت افتادگی 

 از تواضع سایه ی بال هما افتاده است 

 شود اضطراب موج آخر محو گوهر می 

 در کمین ما دل بی مدعا افتاده است 
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 یأس عالمی شد بیدل ار سرگشتگی پامال

 تخم ما هم در خم این آسیا افتاده است 

 

 
 ۵۸۴غزل 

 ، چو اشک از چشم ما افتاده استآرزوی دل

 ای در پیش پا افتاده است مدعا چون سایه

 کرده ساز گوهر امید ما قعر توکل

 کشتی تدبیر در موج رضا افتاده است 

 جادهٔ سرمنزل عشاق سعی نارساست 

 افتاده است ، عصا یا ز دست خضر این وادی

 خیزد چوداغ ازروی دل تا قیامت برنمی 

 سایهٔ ما ناتوانان هرکجا افتاده است 

 باشد املموی آتش دیده راکوتاه می 

 ست بر روز جزا افتاده است چشم ما عمری

 کردم مشق وحشت در دبستان جنون بسکه

 جدا افتاده است از خط چوکلکاز سایهشخصم

 خورد ن می خوو دلاست ازضعفخم گشتهپیکرم

 کشتی به دوش ناخدا افتاده است بار این

 گلزار حیرت را نشست و خاست نیست شبنم

 اشک من در هرکجا افتاد وا افتاده است 

 ، باکعبه ما را احتیاج نیست در دشت طلب

 گاه ماست هرجا نقش پا افتاده است سجده

 زند پهلو به نورآفتاب سایهٔ ما می 

 ه است ناتوانی اینقدرها خودنما افتاد

 چون خط پرگارعمری شدکه سرتاپا خمیم 

 ابتدای ما به فکر انتها افتاده است 

 سرمه این مقدار باب التفات ناز نیست 

 چشم او بر خاکساریهای ما افتاده است 

 گنج بقاست در حقیقت بیدل ما صاحب

 گر به صورت در ره فقروفنا افتاده است

 

 
 ۵۸۵غزل 

 پرده است بی واکن حسن نیرنگ قدم چشم

 پرده است گوش شو آهنگ قانون عدم بی 

 تپد کز فهم آن اندیشه در خون می معنیی 

 پرده استاین زمان درکسوت حرف و رقم بی 

 دانی منزه ز اعتبار بیش وکم آنچه می 

 پرده است وکم بی فرصتت باداکه اکنون بیش

 گاه هستی در نظر داریم وگاهی نیستی
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 پرده است گرآرام و رم بی نیستبیش ازاینها 

 از مدارای فلک غافل نباید زیستن 

 است پردهاین شمشیر ناپیدا و خم بی زخم

 گیر و خواهی زینهار خواه نگشت شهادت

 پرده است از غبار عرصهٔ ما یک علم بی 

 مدعا محو است از اظهار مطلب دم مزن 

 پرده است از زبان خامش سایل کرم بی 

 اند ک زبانت دادههرچه اندیشی به تحری

 پرده است تا قلم لغزیدنی دارد رقم بی 

 غیر آثار عبارت حایل تحقیق نیست 

 پرده است .بی گر تو برخیزی در دیر و حرم

 خواهی از معنی سراغ دار از لفظ گر می شرم

 پرده استاز صمد تاکی نشان جستن صنم بی 

 آرا شود که مژگانش نقابحیف ازآن چشمی 

 پرده است آیینه هم بی ها آیینه و جلوه

 دعوی تحقیق در هر رنگ دارد انفعال 

 پرده است بر جبین هرکه خواهی دیدنم بی 

 که اسرار ازل فهمدکسی کو بیدلهوش

 پرده است کم بی پردگی پیداستهرکه جز بی 

 

 
 ۵۸۶غزل 

 کرده استخامشی در پرده سامان تکلم

 از غبار سرمه آوازی توهم کرده است 

 ایم چندی درین محفل به عبرت زندهتوگر بی 

 کرده است بر بنای ما چو شمع آتش ترحم

 تشویش بود تا خموشی داشتیم آفاق بی 

 کرده استموج این بحر از زبان ما تلاطم

 کنیم از عدم ناجسته شوخیهای هستی می 

 کرده است صبح ما هم در نقاب شب تبسم

 ست عزتی معبد حرص آستان سجدهٔ بی 

 کرده است آب رو تیمم عالمی اینجا به

 هیچکس مغرور استعداد جمعیت مباد 

 کرده است قطره راگوهر شدن بیرون قلزم

 اند طبعان ز فشار رنج دهر آزادهخام

 کرده است پختگی انگور را زندانی خم

 کم میندیش از حضور گزندشغیبت ظالم

 کرده است از دمنیش عقرب نردبانها حاصل

 نسق سحرکاریهای چرخ از اختلاط بی 

 خستگی اطوار مردم راسریشم کرده است 

 کز زخم حسرتهای روزی داشتیم آن تپش

 کرده است گرد ما را چون سحرانبارگندم
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 ها بسیار دارد، بوکنید ، غنچهگلستاناین

 کرده است گمجا بیدل ما هم دلی در همین

 

 
 ۵۸۷غزل 

 ام پیغامی از رمز سجود آورده است پیری

 خاکم سر فرود آورده است گریبان سوی یک

 ست تحقیق خطوط ما و من شبهه پیمایی 

 کلک صنع اینجا سیاهی درنمود آورده است

 باید از سعی نفس آگه شدناندکی می 

 تا چه دامن آتش ما را به دود آورده است 

 ذوق شهرت دارم اما از نگونیهای بخت 

 صعود آورده است در نگین نامم هبوطی بی 

 کجاست سامان بیداریزندگی را چون شرر  

 باید غنود آورده است آنقدر چشمی که می 

 گربه این رنگ است طرح بازی نراّد دهر 

 دیرتر از دیرگیرید آنچه زود آورده است 

 صورت اقبال و ادبار جهان پوشیده نیست 

 آسمان یک صبح و شامی در وجود آورده است 

 کن زنیرنگ بد ونیکم مپرس ماجراکم

 که بود آورده است من عدم بودم عدم چیزی

 گوش پیدا کنید بیدل ازکتاب خامشان 

 کس نتوان شنود آورده است کز هیچمعنیی 

 

 
 ۵۸۸غزل 

 نومیدی سحرآورده استبعد مرگم شام

 گردیدن غباری در نظر آورده است خاک

 کراست در محبت آرزوی بستر و بالین

 چشم عاشق جای مژگان نیشترآورده است 

 گشتن حریف بار درد توانکو تا طاقتی 

 کوه هم تا ناله برداردکمر آورده است 

 که حیرت بادبان شوق اوست کشتی چشمم

 تا به خود جنبد محیطی ازگهرآورده است 

 ایم زین قلمرو چون سحرپیش از دمیدن رفته

 اینقدرها هم نفس از ما خبرآورده است 

 پیداکند کوکه مژگان هم نمی جوش دردی

 خونی تا جگرآورده است کوشش ما قطره  

 ایم صد چمن عشرت به فتراک تپیدن بسته

 که ما را در نظر آورده است حلقهٔ دام

 ایم ابتدا و انتها در سوختن گم کرده
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 هرچه دارد شمع از هستی به سر آورده است 

 آرزوستدل بی صید تسلیمششجهت یک

 ضبط آغوشم جهانی را برآورده است 

 رمید شور اشکم بیدل از طرزکلامش آ

 گویی شکر آورده است بهر این طفلان لبش

 

 
 ۵۸۹غزل 

 ها امشب به بر آورده است نالهٔ ما شیوه

 نخل ماتم نوحهٔ چندی ثمر آورده است 

 کیست آبیار ریشهٔ حسرت خیال لعل 

 گهر آورده است هر مژه صد خوشه سامان

 ای محیط عشق بر کم ظرفی دل رحمتی

 تر آورده است چشمآب شد این قطره تا یک 

 کجاست خون ما را دستگاه یک رگ گل هم

 تیغ قاتل رنگ وهمی در نظرآورده است

 کز دست پر شور جنون  ناصحا زحمت مکش

 حلقهٔ زنجیر مجنون گوش کر آورده است 

 جزتسلیم نیست هلال اینجا بهسرکشیها چون

 تاکسی تیغی برون آرد سپر آورده است 

 سرمایه بود بی شاخ گل از رنگ عشرت بس که 

 قطره خونی به چندین نیشر آورده است 

 درد عشق و مژده راحت زهی فکر محال 

 کدامین بیخبر آورده است این خبر یارب

 کیست تا سازد زراه ورسم هستی آگهم 

 عشق خاکم را ز صحرای دگر آورده است 

 ای داریم و از خود می رویم انتظار جلوه

 نارسایی زور بر مد نظر آورده است

 گوشهٔ آرام بود گنای بیضه بیدلتن

 شد پریشان مرغ دل تا بال و پر آورده است 

 

 
 ۵۹۰غزل 

 هم در ایجاد شکستی به دلم پا زده است

 گرم سنگ به مینا زده است  نقش شیشه

 گرید راه خوابیده به بیداری من می 

 ست به من پا زده است گذشتهدشت هرکه زین 

 ننگ دوییکه از  حسن یکتا چه جنون داشت

 خواست بر سنگ زند آینه بر ما زده است

 موج سراپای محیطنیست یک قطرهٔ بی 

 جوهر کل همه بر شوخی اجزا زده است 
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 که از آن طرز خرام   ای سحر ضبط عنانی 

 گرد ما هم قدح ناز دو بالا زده است

 ریزد هر نگه رنگ خرابات دگر می 

 کس ندانست که آن چشم چه صهبا زده است 

 گ طرب ورنه سرخلدکه داشت دل نشد بر 

 است دماغی پر طاووس به سرها زدهبی 

 که بر گوش خورد  زین برودتکده هر نغمه

 شور دندان بهم خورده سرما زده است 

 کس نرفتی به عدم هستی اگر جا می داشت 

 خلقی ازتنگی این خانه به صحرا زده است 

 بگذر از پیش و پس قافلهٔ خاموشی 

 یکجا زده است دو لب ما دو قدم بود که  

 کاینجا  بیدل از جرگه اوهام به در زن

 است عالمی لاف خرد دارد و سودا زده

 

 
 ۵۹۱غزل 

 هم در ایجاد شکستی به دلم پا زده است

 گرم سنگ به مینا زده است  نقش شیشه

 گرید راه خوابیده به بیداری من می 

 ست به من پا زده است گذشتهدشت هرکه زین 

 که از ننگ دویی جنون داشتحسن یکتا چه  

 خواست بر سنگ زند آینه بر ما زده است

 موج سراپای محیطنیست یک قطرهٔ بی 

 جوهر کل همه بر شوخی اجزا زده است 

 که از آن طرز خرام   ای سحر ضبط عنانی 

 گرد ما هم قدح ناز دو بالا زده است

 ریزد هر نگه رنگ خرابات دگر می 

 زده است کس ندانست که آن چشم چه صهبا  

 دل نشد برگ طرب ورنه سرخلدکه داشت 

 است دماغی پر طاووس به سرها زدهبی 

 که بر گوش خورد  زین برودتکده هر نغمه

 شور دندان بهم خورده سرما زده است 

 کس نرفتی به عدم هستی اگر جا می داشت 

 خلقی ازتنگی این خانه به صحرا زده است 

 بگذر از پیش و پس قافلهٔ خاموشی 

 ما دو قدم بود که یکجا زده است دو لب  

 کاینجا  بیدل از جرگه اوهام به در زن

 است عالمی لاف خرد دارد و سودا زده
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 ۵۹۲غزل 

 سر هرکس زگلی پر زده است

 گل ندانست چه برسر زده است

 گر بوذ آینه منظور بتان 

 کمتر زده است  چشم ما هم مژه

 لغز میکده عجز رساست 

 استپای پر آبله ساغر زده 

 رخش نام تماشا مبرید بی 

 بو نکاهم مژه نشنر زده است

 سوزمبا دل جمع همان می 

 شعله اینجا در اخگر زده است

 شمع گر سیرگریبان دارد 

 فال پروانه ته پر زده است 

 تا رهی واشود ز قد دوتا 

 زندگی حلقه بر این در زده است 

 ست بران مببتغنی شوفم از نبامه

 استکبوتر زده رنگ ما پر به 

 گره دل ز که جوید ناخن 

 دستهای همه قیصر زده است

 خواهدگر مشق جنون می ناله

 شش جهت صفحهٔ مسطر زده است 

 غافل از طعن کس آگاه نشد 

 که نشتر زده استبر رگ مرده 

 ناکجا زحمت امید بریم 

 نفس این بال مکرر زده است

 نیست آتش که زجا برخیزد 

 دل بیمار به بستر زده است

 سثایساختهآزادی بی فقر 

 کوتهی دامن ما بر زده است

 ن فهمند که یارا این سخن نیست

 عبرت ازبیدل ما سر زده است

 

 
 ۵۹۳غزل 

 باز سرگرمی نظاره به سامان شده است 

 افشان شده است شعلهٔ ایمن دیدارگل

 جوشی انجم دارد که طربزین چراغان

 آسمانی دگر از آب نمایان شده است 

 این رنگ چمن پیراکیست  در دل آب به 

 که رگ کوچهٔ هرموج خیابان شده است 
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 صفحهٔ آب چه حیرت رقمیها دارد 

 که آیینه گلستان شده است مفت نظاره

 که درین عشرتگاه کل نذر حریفانصلح

 آتش وآب به هم دست وگریبان شده است 

 فروشهاگوهر وگوهر همه یاقوتقطره

 است که فروزان شده چشمه ز روییارب این

 کیفیت رعنایی نیستآب را این همه

 مگر از پرتو فیض قدم خان شده است 

 که در انجمن یاد تجلی اثرش آن

 کشی اندیشه چراغان شده است تا نفس می 

 گرنه این بزم تماشاکدهٔ جلوهٔ اوست 

 این قدر چشم به دیدارکه حیران شده است 

 گرم است کزو بزم چراغانبیدل آن شعله

 آینه تابان شده است یک حقیقت به هزار 

 

 
 ۵۹۴غزل 

 نه فلک ز حیا سر فکنده است کهجایی 

 گل چمن دماغی اقبال خنده است چون

 دیدیم دستگاه غرور سبکسران

 سرمایهٔ کلاه .همه فتم کنده است 

 کرد منصوبهٔ خرد همه را مات وهم

 زین عرصه خاکبازی طفلان برنده است

 از خاک برنداشت فلک هرقدر خمید 

 یری از خم درش فکنده است که پباری

 بر عیب خلق خرده نگیرند محرمان 

 ای بیخبر من وتو خدا نیست بنده است 

 ناموس احتیاج به همت نگاهدار

 گریبان درمنده است دست تهی جنون

 ات به پا نخورد ژاژخا مباش تا تیشه

 گزنده است که پیش فتد لبدندان دمی 

 گیرازیأس مدعا ره رام رفته

 کف افسوس رنده است ، تختهٔ دشتاین

 کرد دماغکار طرب بی ما را مآل

 گنده است گل چراغ درتن بزمبوی

 بیدل مباش غرهٔ سامان اعتبار 

 هرچند رنگ بال ندارد پرنده است 
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 ۵۹۵غزل 

 شور استغنای عشق از حسرت دل بوده است 

 کرم فریاد سایل بوده است کوس ارباب

 ردگی امروزنیست پیشه را افسچشم غفلت

 مشت خاک ما به هرجا بود کامل بوده است 

 در گرفتاری رسا شد نشئهٔ پرواز من

 بال آزادی چو سروم پای در گل بوده است 

 رود از خود حباب موج تا در جنبش آید می 

 افشانی رنگم همین دل بوده است گرد بال

 شد تپیدن جاده سرمنزل آسایشم 

 آشیان عیش زیر بال بسمل بوده است 

 غافلم دارد، ز دریا لاف بینش چون حباب 

 پرده چشمی به چندین جلوه حایل بوده است 

 کرد آخر واصل بزم تو از خود رفتنم 

 سایه را در خانهٔ خورشید منرل بوده است 

 قالب افسرده ما را در غبار وهم سوخت 

 غرقهٔ بحری که ما بودیم ساحل بوده است 

 ای صفحهدفتر امکان ز بیکاری ندارد  

 پردهٔ چشم غلط بین فرد باطل بوده است 

 کشد گر فنا خواهم غم قطع امیدم می 

 ده است تو مشکل بومرگ هم چون زندگانی بی 

 چون نفس آیینهٔ دل هم ثبات ما نداد 

 بوده است زایلنقش ماکه در هر صفحهحیف

 کرد از حضور لیلی دل غافلم بیخودی

 وده است ورنه هر اشکی که رفت از دیده محمل ب 

 که نقش اعتبار خاک نیست نیست نیرنگی 

 صد هستی مقابل بوده است گردیدن بهنیست

 امتداد عمر بیدل سختی از طبعم ربود 

 گردش سال آسیای دانهٔ دل بوده است 

 

 
 ۵۹۶غزل 

 رنگ خون گلجوش زخم تیغ گلچین بوده است 

 باغ تسلیم محبت طرفه رنگین بوده است 

 کرد  تازه عالمی از نرگست ایمان مستی

 بوده است دینکافر صاحبجنون پیمانهاین

 خاک گشت و فیض استقبال پابوست نیافت 

 بوده است مقدار سنگین محمل این پای  خواب

 ما صفای وقت از فیض خموشی یافتیم 

 بر رخ آیینهٔ ماگفتگو چین بوده است 
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 ایم از کشاکشهای موج این محیط آسوده

 تمکین بوده است گوهر ما کوه  آبروی 

 کوهکن در تلخکامی جوی شیر ایجاد کرد 

 گویی نام شیرین بوده است  بر زبان تیشه

 کوهسار   ست نعلاز شرر در آتش افتاده

 بوده است خانهٔ زینسنگ هم اینجا مقیم

 جستم رفتن از خود شد دلیل مقصدم وصل 

 بوده است رنگ آمیندعا رلا در شکستاین

 خیالش را ز دل پرواز نیست با همه شوخی 

 خانهٔ آیینه هم بسیار سنگین بوده است 

 بر میان او نچربید از ضعیفی پیکرم 

 عشق بیدرد اینقدرها ناتوان بین بوده است 

 ایم حیرت محضیم بیدل هر کجا افتاده

 سرگرانیهای ما آیینه بالین بوده است 

 

 
 ۵۹۷غزل 

 جانان خط مشکین بوده است  سرنوشت روی

 حسن را نقش قدم این بوده است کاروان 

 ؛ نوگرفتار محبت نیستیم ما اسیران

 بوده است  آشیان طایر ما چنگ شاهین

 گردیهای اشک ما مباش غافل از آواره 

 روزگاری این بنات النعش، پروین بوده است

 راست ناید با عصای زهد سیر راه عشق 

 این بساط شعله خصم پای چوبین بوده است 

 مبیناد آفت پژمردگیشوخی اشکم  

 این بهار بیکسی تا بود رنگین بوده است 

 تیغ قاتل وانشد عقده سر، از تنم بی 

 گلچین بوده است   باد صبح غنچهٔ من دست

 که در بزم نیاز  دل مصفا کردم و غافل

 صاحب آیینه گشتن کار خودبین بوده است 

 گزد پشت دست آیینه با دندان جوهر می 

 بوده است سنگینسختدیوار حیرت  سایهٔ 

 غنچه گردیدیم وگلشن درگریبان ربختیم 

 عشرت سربسته از دلهای غمگین بوده است 

 که عمری در بساط حیرتم  اشکمبیدل آن 

 های چشم بالین بوده است از حریر پرده
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 ۵۹۸غزل 

 تا حیرت خرام تو سامان دیده است 

 ام قد کشیده استچندین قیامت از مژه

 اهل جهان سرکشیده استکز این ماو من

 از انفعال آدم و حوا دمیده است 

 آزادم از توهّم نیرنگ روزگار

 طاووس این چمن ز خیالم پریده است 

 ام نشانی پرواز نکهت چمن بی 

 کشیده است ذوق شکست بال به رنگم

 که درکاروان شوق کو منزل و چه امن

 آسودگی ز آبلهٔ پا رمیده است

 ام دامن جهات بیخودیپیچیده است 

 گردش رنگ رسیده استیعنی دماغ

 این انجمن جنونکدهٔ انتظارکیست 

 آیینه تا نفش شمرد دل رمیده است

 کشد ابروی یار بار تواضع نمی 

 خم در بنای تیغ غرور خمیده است 

 بضاعتیما و امید درگره بی 

 صدجا چکیده است که بهقطره خون دلی یک

 ایم خویش رفتههمچون شرر نیامده از 

 سامان این بهار زگلهای چیده است 

 کند عشق غیوراگر به ستم ناز می 

 دل هم به خون شدن جگری آفریده است 

 ایم بیدل به طبع آبلهٔ پا نهفته

 کشیده است که بر دوجهان خط لغزیدنی 

 

 
 ۵۹۹غزل 

 چیده است  وداعت داغ حیرت تا ز آغوش

 خوابیده است   نگه  در چشممکشته  همچو شمع

 رسم باکمال الفت از صحرای وحشت می 

 ام رم دیده است چون سواد چشم آهو سایه

 ام جیب و دامانی ندارد کسوت عریانی 

 است  خود غلتیدهدر چشم همان  گهر اشکم چون

 گلشن نه نیرنگ بهار نی خزان دانم درین

 هاگردیده است که اینجا رنگقدر دانم این

 سم دارد انبساططبع آزاد از خراش ج

 آید صدا پالیده است زخمه تا بر تار می 

 قرارکند از جیب اشک بی گل می وحشتم

 صبح در آیینهٔ شبنم نفس دزدیده است 
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 بر رخ اخگر نقابی نیست جز خاکسترش 

 دیدهٔ ما را غبار چشم ما پوشیده است 

 کعبهٔ مقصود بیرون نیست از آغوش عجز 

 لغزیده استآستانش بود هرجا پای ما  

 کشته داغ کرد آهم را چو شمععجز طاقت

 ام از نارسایی نقش پا گردیده استجاده

 باشدگلیغیر وحشت باغ امکان را نمی 

 اینجا ز جیب صبح دامن چیده است چرخ هم

 ناله دارد درکمند غم سراپای مرا 

 پیچیده است بیستون در دم و بر من صدا

 که صبح سرگرانی لازم هستی بود بیدل

 ست صندل بر جبین مالیده است تا نفس باقی 

 

 
 ۶۰۰غزل 

 جنس موهومم دکان آبرویی چیده است 

 ارزیده است هیچ هم در عالم امید می 

 در جناب حضرت شاه سلیمان بارگاه 

 ناتوان موری خیال عرضی اندیشیده است 

 زین سطوری چندکزتسلیم دارد افتخار

 معنی رازم جبینها بر زمین مالیده است

 به رنگش وارسی ازنقش ما غافل مباش تا 

 بحر در جیب حباب اینجا نفس دزدیده است 

 همچو شبنم در تمنای نثار نوگلی

 دانم کجا غلتیده است داشتم اشکی نمی 

 طبع آزاد از خروش جسم دارد انبساط

 آید صدابالیده است زخمه تا بر تار می 

 تنها صرف آهنگ دعاستنقد انفاسم نه

 گرد اوگردیده است منگر همه رنگ است با 

 کشم در غبار خط نفس دزدیده آهی می 

 ست دل تا این صدا پالیده است گردیدهسرمه

 ست نقش ام بستهکزپیشانی دستگاه لفظ 

 لغزیده است معنی دارد ابنجاسجده همخط چه

 سراید درد دل که نازک می خامشی از بس

 کسی نشنیده است جز خیال شاه فریادم

 اش حق نعمت دیرینهام پیر و ز گشته

 همچنان در هر بن مویم نمک خوابیده است 

 باشدگلیغیر وحشت باغ امکان را نمی 

 چرخ هم اینجا ز جیب صبح دامن چیده است 

 ام بیدل دعای دولتشهرکجا سرکرده

 آمین از زمین تا آسمان پیچیده است جوش
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 ۶۰۱غزل 

 در جنونم موی سر سامان راحت چیده است 

 که را لیسیده است صحرا لب خشخاک این  

 تاگل محرومی ازگلزار وصلت چیده است 

 سایهٔ بیدی سراپای مرا پوشیده است 

 از دامنت برداشتن ست دستسخت بیدردی

 کشته در چشمم نگه خوابیده است همچو شمع

 خواب داد تا مرا عشقت چو شبنم دیدهٔ بی 

 گل خوابیده است خون من رنگی به روی برگ

 کشید سرا محملآن الفتبهعاقبت خواهم 

 ازگداز دل گلابی بر رخم پاشیده است 

 ام بستر داغی چو شمع کشته سامان کرده

 ات پرسیده است بیخودی از عشق راه خانه

 برق بیرنگ است عشق اما درین صحرای وهم 

 ی هوس خاموش امشب آهم آرامیده است 

 کند موشمصبح وصلت بخت بد شاید فرا

 سیاهیهای خود ترسیده است دیدهٔ خلق از 

 که در ناموسگاه عرض نازخاک شو، ای دل

 نیستم نومید این ظالم به خوبم دیده است 

 کس قضا نگشاید ز خواب عدم کاش چشم

 حسن را ننگ دویی زآیینه رنجانیده است 

 ایم با همه عجز از تلاش سوختن عاری نه

 ست اینجا فتنهٔ خوابیده است هرچه خوابیده

 نیاگرم نتوان یافتنبستر آرام د

 شعله هم بر جرات خاشاک ما لرزیده است 

 تری ازآبله رفته چون رنگ روان بیدل

 گردیده است عمرها شد پهلوی ما زین طرف

 

 
 ۶۰۲غزل 

 بازم به دل نوید صفایی رسیده است 

 از پیشگاه آینه صبحی دمیده است 

 کشتگان که از جوشکیستاین صیدگاه

 خون تپیده استبسمل چو رنگ در جگر  

 دهدگل جام خود عبث به شکستن نمی 

 صاف طرب به شیشهٔ رنگ پریده است 

 کجا و من زکجا لیک چاره نیست جرأت

 نقاش دامن توبه دستم کشیده است 

 کند تا غنچهٔ توبند قبا باز می 

 گریبان دریده است آغوشها چو صبح
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 غافل مباش از دل یأس انتخاب من 

 عالم چکیده است این قطره ازگداز دو 

 داغم ز رنگ عجزکه با آن فسردگی

 منت قدم به شکستن رسیده است بی 

 دهد لیلی هنوز دام سرانجام می 

 گرد وادی مجنون رمیده است کهغافل

 رویم هر دم چوگوهر ازگره خویش می 

 پرواز حیرت انجمنان آرمیده است 

 ام نیازیصورت نگار انجمن بی 

 ت در ششجهت تغافلم آیینه چیده اس 

 ست شان نیستی بیدل تجردم علم

 کشیده استصفحهٔ هستی خامه خط بهاین

 

 
 ۶۰۳غزل 

 کسادی قیمتی فهمیده استجنس ما با این

 وین حباب پوچ خود را باگهر سنجیده است 

 هرکس از سیر بهار بیخودی آگاه نیست

 شدگل چیده است دیده هرجامحو حیرت می 

 اش جلوهگاه بوالهوس نبود حریف عرصه

 حسن او از چشم مشتاقان زره پوشیده است 

 ، خارج نغمه نیست گاه وصل، در وعدهامناله

 کجا خوابیده استدهم آواز، تا بختممی 

 نقدگردون نیست غیر از اعتبارات خیال 

 کاسهٔ وهم ازهوا بالیده است چون حباب این

 درد دوری را علاجی جز امید وصل نیست 

 اگر خندیده است ممرهمی دارد به خاطر زخ 

 دود دل آخر به چندین شعله خواهد موج زد 

 شمع این بزمم هنوزم یک مژه جنبیده است 

 تأمل نگذری زین گذرگاه نزاکت بی 

 ست برهم تا مژه لغزیده است عالمی خورده

 آرزو از فیض عام بیخودی نومید نیست 

 گردیده است منمن اگرگردش نگشتم رنگ

 ناموس جنوننیست بیدل وحشتم جز پاس 

 تنیها دامن از من چیده است کسوت عریان
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 ۶۰۴غزل 

 زبانیهای من پوشیده است عالمی را بی 

 شمع خاموش انجمنها در نفس دزدیده است 

 بسکه از شرم تماشایت به خود پیچیده است 

 است عکس در آیینه ینهان چون نگه در دیده 

 از سپند من زبان شکوه نتوان یافتن 

 اینقدر هم سوختن بر عجز من نالیده است 

 حلقهٔ زنجیر تصویرم مپرس از شیونم 

 ای دارم که جز گوشم کسی نشنیده است ناله

 کند دانه را نشو و نمای ریشه رسوا می 

 گر زبان درکام باشد راز دل پوشیده است 

 ناکجا انجامد آخر، ماجرای داغ دل 

 بر کباب خام سوزم اخگری چسبیده است 

 اند کرده زندگی تعمیرش از سیل خرابی 

 است گردی ز هم پاشیدهگویی نفساینکه می 

 ام ناتوانی بس بود بال و پر آزادی

 است خویش دامن چیده  از شکست صدرنگ موج

 کار سهلی نیست در هستی تماشای عدم 

 بر تحیر ناز دارد هر که ما را دیده است 

 ذشتدین و دنیا چیست تا از الفتش نتوان گ

 است همت این دو منزل یک ره خوابیده پیش

 کشیم کلفتی از امتیاز زندگانی می 

 بر رخ آیینهٔ ما هم نفس پیچیده است 

 کعبهٔ دلها گذشت  عمر ما بیدل به طوف

 گرد چندین نقطه یک پرگار ما گردیده است 

 

 
 ۶۰۵غزل 

 کردیده استواژگونی بسکه با وضعم قرین

 نگین گردیده است سرنوشتم نیز چون نقش  

 ام عمرها شد چون نگاه دیده آیینه

 گردیده است   حیرت دیدار حصن آهنین

 گیر و دار شور محشری  داشتم چون صبح

 گردیده است  کم فرصتی آه حزین کز غم

 هیچ وضعی همچو آرامیدگی مقبول نیست

 گردیده است گشتن دلنشین  شعله هم از داغ

 صید تستنرمی خو کند طبعت حلاوت گر به 

 گردیده است  هرکجا مومیست دام انگبین

 محابا از سر افتادگان نتوان گذشت بی 

 گردیده است  نقش پا صد جبهه چینخاک ازیک 
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 همچو موج از تهمت دام تعلق فارغیم 

 دامن ما را شکست رنگ چین گردیده است 

 گردد هلال فرش همواریست هرگه ماه می 

 گردیده است  جبینگردن  ، اکثر رکدرکمال

 بیش نیست فرصتدان کهجلوهٔ هستی غنیمت

 بین گردیده است حسن اینجا یک نگه آیینه

 بیدل از بی دستگاهی سرنگون خجلتیم 

 گردیده است دست ما از بس تهی شد آستین

 

 
 ۶۰۶غزل 

 گردیده است هرکجا دستت برون از آستین

 گردیده است ها دامان چینگل از غنچهشاخ

 و بد درساز غفلت رنگ تمییزی نداشت نیک

 چشم ما از بازگشتن کفر و دین گردیده است 

 رفتن از خود سایه را آیینهٔ خورشید کرد 

 گردیده است و پایان اینچنیندستما بی رنگ 

 ست گریه محو قطرگی  روزگاری شد که سیل

 گردیده است چینخوشهما از چه آفتخرمن

 آن برق نگاه ست گرم جولان هر طرف رفته

 گردیده است های آتشینه ها چون حلقهدید

 بر بزرگان از طواف خاکساران ننگ نیست 

 گردیده است گرد زمینچرخ با آن سرکشی

 ای این املهایی که احرام امیدش بسته

 گردیده است تا به خود جنبی نگاه واپسین

 ایم هرکجا از ناتونی عرض جولان داده

 ردیده است گسایهٔ ما خال رخسار زمین

 نارساییهای طاقت انتظار آورد بار 

 گردیده است کمینبسا جولان که از سستی ای

 ایم گشته بیدل بر زمین پیچیدهاز قد خم 

 خاکساری خاتم ما را نگین گردیده است 

 

 
 ۶۰۷غزل 

 صبح هستی نیست نیرنک هوس بالیده است 

 بینی نفس بالیده است که می اینقدر توفان 

 تاز بساط چرخ نیست برونهیچ آهنگی 

 های این جرس هم در جرس بالیده استناله

 پرتو عشق است تشریف غرور ما و من 

 بالیده است   پوش افتاد هر جا خار و خسشعله 

 ست اوهام عقوبتهای خلق از سیهکاری
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 کرده شب بیم عسس بالیده است تا سیاهی 

 ام چون نفس عاجز نوای درد نومیدی نی 

 تا فریادرس بالیده است  ای دارم که ناله

 دستگاهی داری ای منعم ز افسردن برآ 

 پر فشانی مفت حسرت ها قفس بالیده است 

 که خواهی وانما نقش وهم و ظن تو هم چندان 

 عالمی آیینه دارد دل ز بس بالیده است 

 با کدامین ذره خو!هی توأم پرواز بود 

 چون تو اینجا حسرت بسیار کس بالیده است 

 بیدل مانع ابرام خلق  یأس مطلب نیست

 آرزو در سایهٔ بال مگس بالیده است

 

 
 ۶۰۸غزل 

 ای خمیازه است ای که دنیا و جلالش دیده

 ای خمیازه استگر مآلش دیدههمچو مستی 

 بالد از خاک بهار اعتبارحسرتی می 

 ای خمیازه است قدکشیدن کز نهالش دیده

 غنچه نقد راحتش از پیکر افسرده است 

 ای خمیازه است کمالش دیدهعرضگل اگر 

 پیمایی همین درس خموشان تو نیستباده

 ای خمیازه استورنه عالم قیل و قالش دیده

 چکد مخموری از آغوش جام کاینات می 

 ای خمیازه استگر همه چرخ و هلالش دیده

 آرزویی بیش نیست نعمت فقروغنا هم

 ای خمیازه استگر ز چینی تا سفالش دیده

 نگان عشق راکوثرکجاست تشساغر لب

 ای خمیازه است هرچه از موج زلالش دیده

 گوش گوید بهاش آهسته می حیرتم در جلوه

 ای خمیازه استاینکه آغوش وصالش دیده

 طایر ما را چو مژگان رخصت پرواز نیست 

 ای خمیازه است آنجه در آغوش بالش دیده

 ست نیستی و صافشوهمدردشهستی کهبادهٔ 

 ای خمیازه است تدالش دیدهسحرگر اع چون

 کردی حاصل بزم وصال آخر ای بیدل چه

 خمیازه است ایتاجمالش دیدهچشمتوقف

 

 
 ۶۰۹غزل 

 هرسوهاله است تا فلک درگردش است آفت به

 در مزاج آسیا چندین شرر جواله است
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 کن خرمنگه درگشت امید زندگییأس

 ریزش یک مشت دندان حاصل صدساله است 

 ایم کردهدرد پیمایی قناعتزین چمن با 

 گل تسلیم یاران ساغر ما لاله است جام

 گردد طرف که می با بزرگیهای شیخ آسان

 گوساله است پیش این جاسوس رعنا سامری

 ز مکتوب ما گیری افرصتی بایدکه عبرت

 زده حرفش شرر دنباله استصفحهٔ آتش

 در محبت پاس ناموس صبوری مشکل است 

 یار ناله است هرقدر دل واگذارد آب

 کند بختی در وطن ایجاد غربت می تیره

 گر ز چینی مو دمد چینش همان بنگاله است 

 گلچینی ندارد باغ وصل جز شکست رنگ

 در میان ما و جانان بیخودی دلاله است

 غلتد جبین اعتبارتاکجا در پی نمی 

 شرمی ازانجام اگر باشدگهر هم ژاله است 

 پرستان خرام کیستم بیدل از حسرت

 آیدم تبخاله است کز نیشکر جان به لب می 

 

 
 ۶۱۰غزل 

 چون سپند آرام جسم دردناکم ناله است 

 که خواهد سوخت پاکم ناله است برق جولانی 

 ام اما هنوزصد گریبان نسخهٔ رسوایی 

 یک الف ازانتخاب مشق چاکم ناله است 

 ، کار اقبالم بلند از علمداران یأسم

 ناله است کز سمک تا عالم اوج سماکم 

 فهمد زبان خاکساریهای من کس نمی 

 خیزد ز خاکم ناله است که می ورنه هرگردی

 ام ازگداز عافیت؟کی برون جوشیده

 بادهٔ درد دلم رگهای تاکم ناله است

 شود تا نفس برخویش بالد یأس عریان می 

 رخت صد پیرهن سامان چاکم ناله استبی 

 کس بدآموز نزاکت فهمی الفت مباد 

 تواز بهرهلاکم ناله است بی خامشی هم 

 گم شدم از خویش تحریک دل آوازم نداد 

 دانم چراکم ناله است این جرس بیدل نمی 
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 ۶۱۱غزل 

 بسکه در بزم توام حسرت جنون پیمانه است 

 هرکه را رنگی بگردد لغزش مستانه است 

 اهل معنی از حوادث مست خواب راحتند 

 شور موج بحر درگوش صدف افسانه است 

 کارگاه دل مبند ت الفت به نقشتهم

 آشنای عالم آیینه پر بیگانه است 

 زند در دماغ هر دو عالم سوختن پر می 

 ها خاکستر پروانه استشمع این ویرانه

 محوزنجیرنفس بودن دلیل هوش نیست 

 بینی به قید زندگی دیوانه است هرکه می 

 صافی دل زنگ عجب از طینت زاهد نبرد 

 آیینه هم بتخانه استاز برای خودپرست 

 گردی از معموره نیست آباد امکاندر خراب

 که این ویرانه هم ویرانه است کن بر دلنوحه

 از نفس یکسر تپشهای دلم باید شمرد 

 که سر تا پای او یک دانه است ای دارمسبحه

 گر به خود دستی فشانم فارغ از آرایشم 

 همچوگیسوی بتان در آستینم شانه است 

 گردد از خود رفتنیرد دل می گ بیدل امشب

 پرفشانیهای رنگ این شمع را پروانه است

 

 
 ۶۱۲غزل 

 گردیدن طرب پیمانه است سعی آبدل به

 خودگدازی تردماغیهای این دیوانه است

 کند ست ایجاد نیازی می هرکجا نازی

 خط، چراغ حسن را جوش پرپروانه است

 ها در دل گره دارم به ناموس وفا ناله

 دانه است گوهر در طلسمون موجچامریشه

 کیفیت مژگان اوست عضو عضوم نشئهٔ 

 دست اگر بر هم فشانم لغزش مستانه است

 تا نمیری رمزاین معنی نگردد روشنت 

 کاشنای زندگی از عافیت بیگانه است 

 جستن خطاست مردمی نشاناندیشانازکج

 کی داردکمان هرچند صاحبخانه است چشم

 کشان از فیض تعلیم جنون می رید، ای  مگذ

 حلقهٔ زنجیر سرمشق خط پیمانه است 

 شود دست رد، پرداز امان تماشا می 

 طرهٔ تار نگه را مو مژگان شانه است 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 گذشت رفتگان کم نشد از سرغفلت من

 ام آواز پا افسانه است چون ره خوابیده

 ای عالم امکان ندرد از حوادث چاره

 ویرانه است گرد سیل آبادن در هجوم

 شود هستی می آشوبنفسآخر،،حبابچون

 خانهٔ ما سیل بنیادش هوای خانه است

 ایم گام از تمهید وحشت جستهما به اول

 بیدل اینجا چین دامن بجد طفلانه است

 

 
 ۶۱۳غزل 

 که حسنت دچار آینه است در آن بساط 

 بهشت آینهٔ انتظار آینه است

 ست دار آینه از نقش پای تو، کایینه

 بساط روی زمین را بهار آینه است 

 اگر ز جوهر نظاره نیست دام به دوش 

 چرا ز روی تو حیرت شکار آینه است 

 ، لیک چه سود ، نظر باختیمبه یاد جلوه

 گل از چمن انتظار آینه است که این

 ، گر دلی داری به دستگاه صفاکوش

 همین فروغ نظر اعتبار آینه است 

 نسخهٔ تحقیق دلی گشت توان ز ساده

 که خوب و زشت جهان درکنارآینه است 

 صفای دل طلبی، دیده در خم مژه گیر

 نمد، زگردکدورت حصار آینه است 

 نقابی حسن گل افشاند، بی به قدر شرم

 عرق به عالم شوخی بهار آینه است 

 ، کشد دل آگاه کدورت از دم هستی 

 نفس به چشم تامل غبار آینه است 

 جزتحیرنیستچراغ انجمن شوق  

 استآینهنهان پردهٔ دل آشکار

 دلان کار نیاید، هنر، ز صافبه روی

 که عرض جوهر خود، زنگبار آینه است 

 های بد و نیک این جهان بیدل ز نقش

 که صاف شود، در شمار آینه استدلی 
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 ۶۱۴غزل 

 زبس به خلوت حسن توبارآینه است 

 نگاه هر دو جهان در غبار آینه است 

 گل آغوش شبنم است اینجا هجوم چاک

 بهار هم چقدر دلفگار آینه است

 که محتاج صافی دل نیست کدام جلوه

 نگری شرمسار آینه است به هرچه می 

 چنان به عشق تولبریزجلوه خویشم 

 که هر طرف رودم، دل دچار آینه است 

 ایم همه به شوخی تمثال چشم باخته

 وگرنه حسن برون از کنار آینه است 

 توهم زخود غلطی چند نقش بند وبناز

 کار آینه است کار جهان پشت  که روی

 ، درین تماشاگاه مباش غرهٔ عشرت

 دار خمار آینه استتحیر آینه

 ها تازیچه ممکن است دهد عرض هرزه

 همیشه موج نگاهم سوار آینه است 

 گردید گره سخن ز جوش حیا بر لبم 

 نفس ز آب به بند حصار آینه است 

 که جلوه بار نداد شتیم سرشکی نکا

 گداز دل چقدر آبیار آینه است

 ای داریم ز زندگی همه گر رنگ رفته

 ، در فشار آینه است به امتحان نفس

 نشانی آن جلوه شرم کن بیدل ز بی 

 هنوز رنگ تو صرف بهار آینه است 

 

 
 ۶۱۵غزل 

 دار آینه است ز نقش پای تو کابینه 

 آینه است بساط روی زمین را بهار 

 اگر ز جوهر آیینه نیست دام به دوش 

 چرا زروی تو حیرت شکار آینه است 

 به یاد جلوه نظر باختیم لیک چه سود 

 گل از چمن انتظار آینه است که این

 گر دلی داری  به دستگاه صفا کوش

 همین فروغ نظر اعتبار آینه است 

 دلی گشت نسخهٔ تحقیق توان ز ساده

 کنار آینه استکه خوب و زشت جهان در  

 به روی کار نیاید هنر ز صافدلان

 که عرض جوهر خود زنگبار آینه است 
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 کشد دل آگاه کدورت از دم هستی 

 نفس به چشم تأمل غبار آینه است 

 ایم همه به شوخی تمثال چشم باخته

 و گر نه حسن برون از کنار آینه است 

 مباش غرهٔ عشرت کنین تماشاگاه 

 ستدار خمار آینه ا تحیر آینه

 سخن ز جوش حیا بر لبم گره گردید 

 نفس زآ به بنذ حصارآینه است

 ز نقشهای بد و نیک این جهان بیدل 

 که صاف شود در شمار آینه است دلی 

 

 
 ۶۱۶غزل 

 قید الفت هستی وحشت آشیانیهاست 

 شمع تا نفس دارد شیوه پرفشانیهاست

 گیسویش طرفه همزبانیهاست شانه را به 

 الفت آشیانی هاست سرمه را به چشم او، 

 گلشن عشوه طرب خوردیم ما زسیر این 

 ورنه چشم واکردن عبرت امتحانیهاست 

 کن، یک نفس تحملکنای سحرتامل

 وحشت و دم پیری شوخی و جوانیهاست 

 دمد افسون زلف تابدارش را شانه می 

 فشانیهاست کن موج جاندیده وقف حیرت

 گر دوتا شود نرگس  پیش چشم بیمارش

 سرنگونی نیست جای ناتوانیهاست عیب 

 کلفت مردن لفت را، نیستبیخودن ا

 مردنی اگر باشد بی تو زندگانی هاست 

 ست جان کنم دربغ از تو در وفا چه امکان

 گره مپسند این چه بدگمانیهاست  بر جبین

 چارسوی امکان را جز غبار جنسی نیست

 بستن در مژگان عافیت دکانیهاست

 نزد عبرتها   کن حاجت ورنه محو یأس

 در طلب عرق کردن نیز ترزبانیهاست 

 ای برباد از غرور وهم ایجاد هرزه رفته

 بنیاد این چه آسمانیهاست ای غبار بی 

 زنی پر بسمل عمرهاست بیحاصل می 

 جانیهاست چه سختجان بیدل اینبهر نیم
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 ۶۱۷غزل 

 خوانیهاست باز درس خاشاکم سطر شعله

 روانیهاست خون بسمل شوقم ساز من 

 کیست ضبط خودداری تاکشد عنان من

 تا شکست رنگی هست عرض ناتوانیهاست

 خواهدزبانی عاشق ترجمان نمی بی 

 ، طرفه زندگانیهاست صبحم آن و شامم این

 حسرت شام داغ نومیدی  روزکلفت

 گلشن جمله پرفشانیهاست رنگ وبوی این

 برگ عشرت هستی غیررقص بسمل چیست 

 خیزی خوش سبک عنانیهاست گرانچنینبا 

 ، عمر و یک قلم جولان جسم وکوه در دامان

 ورنه دور هستی را نشئه سرگرانیهاست

 دست آریم که از فنای خود صندلی بهبه

 ای محیط حیرانی این چه بیکرانیهاست 

 گذرکردیم هم به خود سفرکردیم هر طرف

 نشانیهاست نگه تماشا کن جلوه بی بی 

 کن نغمه جز خموشی نیست کر مهیا گوش

 مالیم سعی ناتوانیهاست سر به خاک می 

 پر و بالیم اشک عجز تمثالیم آه بی 

 زبانیهاستبه که پیش خود نالیم ناله بی 

 ساز ما شکست دل یار ازین نوا غافل 

 زنم آتش عذر پرفشانیهاستصفحه می 

 مایهٔ خرد بیدل منشاء فضولی نیست 

 دکانیهاست خودفروشی عالم از جنون  

 

 
 ۶۱۸غزل 

 لاف ما و من یکسر دعوی خداییهاست 

 حیاییهاست گرد و بر لب مال ایا چه بی خاک

 کرد دماغ راحتاوج جاه خلقی را بی 

 بیشتر سر این بام جای بدهواییهاست 

 ، محضر بهتان ریش دفتر تزوبر، خرقه

 دین شیخ اگر این است فسق پارساییهاست 

 خواهد شناس غفلت هم زنگ دل نمی حق

 آینه جلا دادن شکر خودنماییهاست 

 کن شاه ملک عزت باش  سعی خلوت دل

 گداییهاست در برون در خفتن ذلت 

 آرد صبح از آسمان تازی سر فرو نمی 

 یعنی این دودم هستی همت آزماییهاست 
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 رود زین بزم شمع درخور هر اشک دور می 

 وصل دوستان یکسر دعوت جداییهاست 

 کردیم از حیا عرقگر به یاد آمد شکوه

 تر صداییهاست کوکساز ما به این مضراب

 ات نزد آبیخاک این بیابان راگریه

 ورنه هر قدم اینجا بوی آشناییهاست 

 کرد  الفت دل این مقدار پایبند عجزم

 رشته تاگره دارد غافل از رساییهاست 

 بضاعتان بیدل ناگزیر آفاتند بی 

 پاییهاست برهنهرنج خار و خس بردن از 

 

 
 ۶۱۹غزل 

 بیقراریهای چرخ از دست کجرفتاری است 

 خاک را آسودگی از پهلوی همواری است 

 نیست غیراز سوختن عید مذلت پیشگان 

 گلناری است خار را در وصل آتش پیرهن

 که چون ریگ روان پرسیاز مزاج ما چه می 

 خاک ما چون آب از ننگ فسردن جاری است 

 کنیم یچ جانی می گر ز دست ما نیاید ه

 گلشن گل بیکاری است نالهٔ بلبل درین

 ، مقیم آستان خویش باش آبروخواهی 

 اشک را از دیده پا بیرون نهادن خواری است

 پرفشانی نیست ممکن بسمل تصویررا 

 زخمی تیغ تحیر از تپیدن عاری است

 گردد از خالی شدن دست همت آستین می 

 سرنگونی مرد را از خجلت ناداری است 

 شعله خاکسترشود تا آورد چشمی به هم 

 صد دشواری است یک مژه آسودگی اینجا به

 غیر تیغ اوکه بردارد سرافتادگان

 روشن صندل بیداری است خفتگان را صبح

 که در بزم وصال بگذر از فکر خرد بیدل

 گردش آن چشم میگون آفت هشیاری است

 

 
 ۶۲۰غزل 

 هستی یک قلم از نقش قدرت عاری است لوح

 آمد ورفت نفس مشق خط بیکاری است 

 ایم ، عدم را، هستی اندیشیدهاز ره غفلت

 ی است شبهه تقریریم و استفهام ما انکار

 ایم ایم اما به جشم خود گران !فتادهذره
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 چون به عرض آمد همان بسیاری است اندکی هم

 که از توفان شوق ام یاربکهپسمل ناز،

 ی است هر سر مویم چو مژگان مایهٔ خونبار 

 دیده کو تا بنگرد کامروز سروناز من

 رفتاری است خوشسرگرمهمچو عمر عاشقان

 از خمار ناتوانیها چسان آید برون 

 سایهٔ مژگان نگاهش را شب بیماری است 

 ، شهید تیغ بیدادش کند هرکه را حسرت

 هر دو عالم عرض یک آغوش زخم کاری است 

 پیشه نیست با همه وارستگی سودا تغافل

 دستاری است موی مجنون در تلافیهای بی 

 خورد عقدهٔ اشکی اگر باقیست دل خون می 

 تا بود یک غنچه این باغ از شکفتن عاری است 

 جوشد ز مرگ اغنیا عالمی با فتنه می 

 سرشتان بدتر از بیداری است خواب این ظالم

 گردن تسلیم مشتاقان ز مو باریکتر 

 ست ، احکام تیغت جاری ا بر سر ما همچو آب

 کن به فریاد حزین از من بیدل قناعت

 همچو تار ساز نقد ناتوانان زاری است 

 

 
 ۶۲۱غزل 

 کسی است   صفای آب به یاد غبار راه

 ه کسی است حباب دیدهٔ قربانی نگا

 گهر یقینم شد  کنون سفیدی چشم

 کز انتظارکف بحر دستگاه کسی است 

 بالدبهار ناز ز جیب نیاز می 

 ه کسی است کلا  سایهٔ شکست موج همان 

 که موج گفتارش  زهی محیط ترحم

 کسی است گهی نوید عطا، گاه عذرخواه 

 که جوشید موج و آب به هم  به این نشاط 

 کسی است  ز فیض مقدم خان طرب پناه

 ست کلک رأفت او به روی آب نوشته

 درین قلمرو اگر نامه ی سیاه کسی است 

 به نور طلعت او چشم بیدلان روشن

 کسی است را توهّم مهر کسی و ماهکه 
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 ۶۲۲غزل 

 نقابستکه حسنت بی گلزاریبه

 خزان در برگریز آفتابست 

 کردن حسنگلزشرم یک عرق

 چو شبنم صد هزار آیینه آبست

 کیست جنون ساغرپرست نرگس

 ام موج شرابستگریبان چاکی 

 ام دریاب کامشبز دود سینه

 کبابستمرغنفس بال و پر  

 که دارد جوهر عرض اقامت

 فلک تا ماه نوپا در رکابست

 توهم مردهٔ نام است ورنه 

 چویاقوت آتش وآبم سرابست

 درین دنیا چه دیبا و چه مخمل 

 همین وضع ملایم فرش خوابست 

 ( مگذرلاحولبه چشم خلق بی )

 نظرها یک قلم مد شهابست

 طرب خواهی دل از مطلب بپرداز

 گردد ماهتابست کتان چون شسته

 برو ای سایه در خورشیدگم شو 

 کردنت داغ حجابستسیاهی 

 ای محو ادب باشنظر واکرده

 سؤال جلوه حیرانی جوابست

 کنبه هر سو بگذری سیر نفس

 همین سطر از پریشانی کتابست 

 نگه باید به چشم بسته خواباند 

 گر این خط نقطه گردد انتخابست 

 خیال اندیش دیداریم بیدل 

 دلنشین آفتابست شب ما 

 

 
 ۶۲۳غزل 

 ابرو نگهت مست و خرابستایدر سایه

 چون تیغ ز سر درگذرد عالم آبست 

 عاشق به چه امید زند فال تماشا 

 در عالم نیرنگ توتا جلوه نقابست 

 یک غنچهٔ بیدار ندارد چمن دهر

 گل این باغ سراسر رگ خوابست شاخ

 ما غرقهٔ توفان خیالیم وگرنه

 تر از موج سرابست مایهتنکاین بحر 
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 یک دیدهٔ تر بیش نداریم چو شبنم 

 گلابست در قافلهٔ ما همه مینای

 کامل ادب پای چراغیمپروانهٔ 

 درکشور ما بال و پر ریخته بابست 

 طلبی لازم انجم وفا نیست فرصت

 کبابست گشتتا بسمل ماگرم تپش

 مغز بود دانهٔ کشت امل دهربی 

 ارگهری هست حبابست موج  در رشته

 عبرتگه امکان نبود جای اقامت

 در دیده نگه را همه دم پا به رکابست 

 در عشق به معموری دل غره مباشید 

 ست خرابست هرجا قدم سیل رسیده

 ستبیداری بختم زگل آبله پایی 

 تا غنچه بود دیدهٔ امید به خوابست

 چون جوهرآیینه زحیرت همه خشکیم 

 دل آبست هرچند رگ و ریشهٔ ما در  

 جز سوز وگداز از پر پروانه نخواندیم 

 کتابست این صفحهٔ آتش زده جزو چه

 تو مست است شنیدن  بیدل ز سخنهای،

 تحریک زبان قلمت موج شرابست

 

 
 ۶۲۴غزل 

 که به دستت دل ما بست مشاطهٔ شوخی 

 کند رنگ حنا بستخواست چمن طرحمی 

 داشت دریغ از ورق گل که می آن رنگ

 دست تو بوسید و به پا بستاز دور کف 

 آخرچمنی را به سرانگشت تو پیچید 

 وا کرد نقاب شفق و غنچه نما بست

 گل امروز آب است ز شبنم دل هر برگ 

 کاین رنگ چمن ساز وفا سخت بجا بست 

 کرد زین نور که از شمع سرانگشت تو گل 

 تا شعله زند آتش یاقوت حنا بست 

 ست رنگی کردن این غنچه به   گل کیفیت

 ها بست کز حیرت سرشار توان آینه

 ارباب نظر را به تماشای بهارش

 ای بود تحیر به قفا بستدست مژه

 گشاید مژه آغوش بهار است  تا چشم

 گشا بست رنگ سر ناخن چقدر عقده

 گر وانگری صنعت مشاطگیی نیست 

 سها بست   -که برپنجهٔ خورسحراست
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 تا عرضه دهد منتخب نسخهٔ اسرار

 چمن معنی هرغنچه جدا بست طراح 

 تو هم از شوق چمن شو که به این رنگ بیدل 

 ی دیوان تو امروز حنا بست شیرازه

 

 
 ۶۲۵غزل 

 نفس را الفت دل پیچ و تابست

 گره در رشتهٔ موج از حبابست

 درین محفل ز قحط نشئهٔ درد 

 بستاثر لب تشنهٔ اشک کبا

 درنگ از فرصت هستی مجویید 

 شتابستمتاع برق در رهن 

 صفا آیینهٔ زنگار دارد 

 فلک دود چراغ آفتابست 

 کنی باز  به روی خویش اگر چشمی 

 زمین تا آسمانت فتح بابست

 دلی داریم نذر مه جبینان 

 دیار حسن را آیینه بابست 

 ز چشم سرمه آلودش مپرسید 

 جوابست زبان اینجا چو مژگان بی 

 هزار آیینه در پرداز زلفش 

 آبستز جوهر شانهٔ مژگان در 

 تماشای چمن بی نشئه ای نیست 

 زگل تا سبزه یک موج شرابست

 عا چیستدانم جمال مدنمی 

 ز هستی تا عدم عرض نقابست 

 کم آب است آنقدر دریای هستی

 شویی سرابست کزو تا دست می 

 بیابان طلب بحری است بیدل

 که آنجا آبله جوش حبابست

 

 
 ۶۲۶غزل 

 حجابست هر سو نگرم دیده به دیدار 

 ای تار نظر پیرهنت این چه نقابست 

 کرد خمیازهٔ شوق تو به می کم نتوان 

 گردب و حبابست قدح نسبتما را به 

 آستان نتوان چشم به پای تو نهادن

 گل ثمر دیدهٔ بیخواب رکابست این

 ، عتاب آن همه مفروز ای شمع حیا رنگ
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 ه کبابست هرجا شررآیینه شود جلو

 نتوان بود غافل ز شکست دل عاشق 

 معموری امکان به همین خانه خرابست 

 گیرم نشدم قابل پیمانهٔ رحمت

 کم از عالم آبست آیینه یاسم چه

 پرواز نیاید ز پر افشانی مژگان

 که نداری چه شتابست کاریای هیچ به

 ، بیهود مغرورکمالیم ما هیچکسان

 گر ذره به افلاک پرد در چه حسابست 

 دارد این میکده کیفیت دیدار که 

 کشد جام شرابست  هرجا مژه آغوش

 منعم دلش از بستر مخمل نشکیبد 

 این سبزه خوابیده سراپا رگ خوابست 

 صد آبله پیمانه ده ریگ روانم 

 پای طلبم ساقی مستان شرابست

 که دارد یارب هوس شانهٔ گیسوی

 که شمشاد به خون خفتهٔ آبست ست عمری

 خاموشی آن لب به حیا داشت سوالی

 دادیم دل از دست و نگفتیم جوابست 

 بیدل ز دثی چاره محال ست در ین بزم 

 که نقابست پرداز تو هم آینه چندان

 

 
 ۶۲۷غزل 

 هستی چو سحر عهد به پرواز فنا بست 

 باید همه را زین دونفس دل به هوا بست 

 ست درگلشن ما مغتنم شوق هوایی 

 ای غنچه در اینجا نتوان بند قبا بست 

 به شوخی نرساندیم   یک مصرع نظاره

 یارب عرق شرم که مضمون حیا بست 

 کرد تحقیق ز ما راست نیاید چه توان

 پرواز بلندی به تحیر پر ما بست

 از وهم تعلق چه خیال است رهایی

 این گرد زمینگیر حنا بست  در پای من

 بی کشمکشی نیست چه دنیا و چه عقبا 

 آه از دل آزاد که خود را به چها بست 

 ست رعونت مچین گر سرمویی بر خویش  

 این داعیه چون آبله سرها ته پا بست 

 گر نیست هوس محرم امید اجابت 

 انصاف کرم بهر چه دستت به دعا بست 

 که به خود ساخته باشی کم نیست دو روزی

 که باید همه جا بست  دل قابل آن نیست
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 کند منع فضولیکه فقرم به بساطی 

 بستنتوان به تصنع پر تصویر هما 

 دل بر که برد شکوه ز بیداد ضعیفی

 بر چینی ما سایهٔ مو راه صدا بست 

 بیدل نتوان برد نم از خط جبینم 

 ریز حیا نقش مرا بست نقاش عرق

 

 
 ۶۲۸غزل 

 ترک نزاکت مست بستبرکمرتا بهله آن

 نازکی در خدمت موی میانش دست بست 

 که در صحرای وهم بگذر از امید آگاهی 

 هد تا ابد ننشست بست که خواماکردیچشم

 خاک بر سرگرد خلقی را غرور بام و در 

 نقش پا بایست طاق این بنای پست بست 

 هرزه فکر حرص مضمونهای چندین آبله 

 تا به دامان قناعت پای ما نشکست بست 

 کراست شمع خاموشیم دیگر ناز رعنایی 

 که ازرو جست بست عهد ما با نقش پارنگی 

 کشی سر بر برکنارواری تا ازین دریا قطره

 شست بست چندینبهگوهر دلموجبایدت چون

 ایم زیان از خجلت اظهار مطلب مردهبی 

 که نتوان بست بست باید از خاکم لب زخمی 

 یاد چشم او خرابات جنون دیگر است 

 تا توانی نقش آن بدمست بست شیشه بشکن

 هیچکس بیدل حریف طرف دامانش نشد 

 دست بستشرم آن پای حنایی عالمی را 

 

 
 ۶۲۹غزل 

 نقاش ازل تا کمر مو کمران بست 

 تصویر میانت به همان موی میان بست 

 که آن حسن جهانتاب از غیرت نازست 

 واگرد نقاب ازرخ و برچشم جهان بست 

 ! غرهٔ اقبال مباشید طلبانشهرت

 سرهاست در اینجا که بلندی به سنان بست 

 کمال آن همه بر خویش مچینید سامان 

 که دیدیم دکان بست هر جنسانبوهی 

 کجان معتمد امن نشاید منسوب 

 بست کمان که خود را بهزآن تیر بیندیش

 ترک طلب روزی از آدم چه خیال است 
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 گندم نتوانست لب از حسرت نان بست 

 مردیم وزتشویش تعلق نگسستیم 

 ؟ بر آدم بیچاره که افسار خران بست

 کلفت دل چید به نفسچون سبحه جهانی 

 هرجاگرهی بود براین رشته میان بست

 ست هر موج در این بحر هوسگاه حبابی 

 گذران بستکس دل به جهانپنسان همه

 سوختگان نیستکس محرم فریاد نفس

 شمع از چه درین بزم به هر عضو زبان بست 

 ست ز هر کوچه بلند است غبارم عمری

 که بر این سرمه فغان بست  بیداد نگاه

 عبرتم از کلفت هستیبیدل همه تن  

 جز چشم ز تصویر غبارم نتوان بست 

 

 
 ۶۳۰غزل 

 همت چه برفرازد از شرم فقر ما دست 

 عریان تنی لباسیم کو آستین کجا دست 

 انفعالی از ما ناموس آبرو برد بی 

 عرق شد شستیم از حیادستتا جبهه بی 

 هرجا لب سؤالی شد بر در طمع باز 

 ست گد دکاسهٔ دیگر به هم نیاید چون

 پرست حاجت قدر غنا چه داند ذلت

 برپشت خود سوار است از وضع التجادست 

 یاران هزار دعوی از لاف پیش بردند 

 از اتفاق با لب طرح است در صدا دست

 گردون ناپشیمان مغلوب هیچکس نیست 

 سودن مگر بیازد بر دست آسیا دست 

 ای صحبت ازدل تنگ تهمت نصیب شبنم 

 آسمان گشا دست این عقده گرگشودی تا 

 کشد به صحرا چاک لباس مجنون خط می 

 ست جیب تا دستاینجا هزار دامن خفته

 ننگ سیلیی نیست تغییر رنگ فطرت بی 

 روز سیاه دارد درکسوت حنا دست 

 دریوزهٔ طراوت یمنی ندارد اینجا 

 چون نخل عالمی را شد خشک بر هوا دست 

 بر قطع زندگانی مشکل توان جدا کرد 

 هوسها، این صدهزار پا، دست از دامن 

 رعنایی تجما، مست خراش دلهاست

 آزما دست هرگاه پنجه یازبد، شد ناخن

 جنون نیست نشئهٔ ، بی حصول مطلبحرص

 از لب دو گام پیش است در عرصهٔ دعا دست
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 ست از دستگیری غیر در خاک خفتن اولی 

 همچون چنار یارب روید ز دست ما دست 

 گل و مل کشحیف است سعی همت خفت

 ، یا دامن تو، یا، دستبایدکشید از این باغ

 بیدل درپن بیابان خلقی به عجز فرسود 

 پا قستیم ما هم به پرپا دست چون نقش

 

 
 ۶۳۱غزل 

 کنون که مژدهٔ دیدار شوق بنیادست 

 آبادستبه هر طرف رودم دل تجلی 

 مکن به آینه تکلیف نامه و پیغام 

 که در حضور نویسی تحیر استادست

 لقی به دل ما خیال بشه نکرد تع

 که درین باغ سرو آزادست به ناوکت

 مشو ز حسرت دیدار بیش ازین غافل 

 آبادست تو شیون ها چو جرس بی که دیده

 « ر دانمنه دام دانم و نی دانه اینقد»

 که دل به هر چه کشد التفات صیادست

 ز پیچ و تاب خط و زلف گلرخان دریاب 

 اینجا شکست بنیادست که رنگ حسن هم 

 سپند صرفهٔ شوخی ندید ازین محفل 

 حذر که جرأت فریاد سرمه ایجادست

 خواهد ثمری چاک سینه می جنون بی 

 ز نخلهای دگر باب شانه شمشادست

 ز بسکه حیرتم از شش جهت غلو دارد 

 ام در شکنج فولادست نگه چو آینه

 که تظلم وسیلهٔ ضعفاست به عالمی 

 سخت بیدادست اگر به ناله نیرزیم  

 ای داربم به قدر جانکنی از عمر بهره

 شرار تیشه چراغ امید فرهادست

 ایم و هنوز به درد حسرت دیدار مرده

 ذتر فریادستنفس در آیه دنباله

 بهار ممکن نیست حضور لاله وگل بی 

 به جلوه تو دو عالم فرامشی یادست 

 جنون رنگ مپیما درین چمن بیدل 

 ریزادست نه غنچه یک پشراب شیشهٔ 
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 ۶۳۲غزل 

 کعبه حایل افتادست نه دیر مانع و نی 

 ره خیال تو در عالم دل افتادست 

 فسون عشق به جام نیاز، ناز چه ریخت 

 افتادستکه حسن سرکش و آیینه غافل 

 حساب سایه و خورشید تا ابد باقیست 

 پرستی و دیدار مشکل افتادست ادب

 چه وانمایدم این هستی عدم تمثال 

 ای در مقابل افتادست ندیدن آینه

 کرم به عرض آید که عدل  در آن مقام

 بریدنیست زبانی که سایل افتادست

 کجاست  که در او مزد راحت استترددی 

 نفس در آتش پرواز بسمل افتادست

 ز بس غبار که دارد طبیعت امکان 

 سفینه در دل دریا به ساحل افتادست 

 کند  ات را کسی چه چارهکج روی  بلای

 و رختت به منزل افتادست   گردیکه هرزه

 چگونه حسن به صد رنگ جلوه نفروشد 

 که جای آینه در دست او دل افتادست 

 به آن بضاعت عجزم که گاه بسمل من

 به جای خون عرق از تیغ قاتل افتادست 

 که پردازد کلفت دل مأیوس من  به

 هزار آینه زین رنگ درگل افتادست 

 ، بیدل آن قدر دانم ، چه دلکدام ناله

 که حیرتی به خیالی مقابل افتادست

 

 
 ۶۳۳غزل 

 مرا به آبلهٔ پا چه مشکل افتادست 

 ام پای بر دل افتادست که تا قدم زده

 به قدر سعی دراز است راه مقصد ما 

 وگرنه در قدم عجز منزل افتادست 

 کشم کدورت جسم نفس نمانده و من می 

 افتادست گذشته لیلی وکارم به محمل 

 امید گوهر دیگر ازین محیط کراست 

 گردی به ساحل افتادست کههمین بس است

 چو سروگرچه نداربم طواف آزادی 

 ایم به پایی که در گل افتادست رسیده

 تو درکناری و ما بیخبر، علاجی نیست 

 فروغ شمع تو بیرون محفل افتادست 
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 کردنتوانبه غیر نفی چه اثبات می 

 طل افتادست طلسم هستی ما سخت با 

 زسنگ جوش شرر بین و ناله خرمن کن

 که زیر خاک هم آتش به حاصل افتادست 

 تبسم که به خون بهار تیغ کشید 

 گل نیم بسمل افتادست که خنده بر لب

 که در وادی طلب پیداست  نه نقش پاست

 ز کاروان جرسی چند بیدل افتادست 

 

 
 ۶۳۴غزل 

 گداز امن درین انجمن کم افتادست 

 ای که تویی سقف آن خم افتادست خانهبه 

 کرد ز سعی اگر همه ناخن شوی چه خواهی 

 گره به رشتهٔ تدبیر محکم افتادست 

 مگر به سجده توان پیش برد ناز غرور 

 که همچو شمع سر ازپا مقدم افتادست 

 جهان تلاش لگدکوب یکدگر داره 

 ها درپی هم افتادست چو سبحه قافله

 مگوی و مپرس ازین قیامت توفان نفس  

 ، آتش به عالم افتادست کجاست آدمی 

 کنیمباد زان لب خامش سوال بوسه

 غرور تیغ تغافل تنک دم افتادست 

 فناست آنچه ز علم و عیان به جلوه رسید 

 هنوز صورت انجام مبهم افتادست 

 ز نقش پا به جبین وارسید ونوحه کنید 

 که یکسر ز خاتم افتادست نگین ماست 

 لند بنای هستی ما یکی است پست و ب 

 کم افتادست ، سایهٔ نقش قدمبه خاک

 سراغ وحشت فرصت ز اشک ماگیرید 

 ست شبنم افتادست گذشته سحر ز باغ

 ها نقاب مدر صبا درین چمن از غنچه

 گریبان ماتم افتادست  سر همه به

 ام مکن یارب دردی  کباب آتش بی 

 به حق دیده بیدل که بی نم افتادست 

 

 
 ۶۳۵غزل 

 فسون وهم چه مقدار رهزن افتادست 

 که ذر بر تو مراکار با من افتادست 

 که چو اشکم ز سعی بخت نگون کجا روم 
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 به پیش پا همه از پا فتادن افتادست

 چو غنچه محرم زانوی دل شو و دریاب 

 گریبان چه دامن افتادست که در طلسم

 چرا جنون نکند فطرت از تصور من 

 افتادست که عمرهاست نگاه تو بر من 

 به غیر سوختن از عشق نیست جان بردن 

 بت آتشی به قفای برهمن افتادست 

 مالد گوش می کوه به این نغمه  صدای

 که سنگ و خشت همه در فلاخن افتادست 

 گلبن اینقدر دانم نه نخل دانم و نی 

 گلخن افتادست که راه نشو و نماها به

 دهد آوازدر احتیاج نم جبهه می 

 تش به خرمن افتادست گرت آکه آب شو، 

 رسد به قبر آخر تلاش نقش نگین می 

 به دوش دل ز جهان بارکندن افتادست 

 کار خود به خنده تمام   کنم که امشرر نی 

 گردن افتادست چو شمع تا به سحر سر به

 بهار رنگ ندارد گل دگر بیدل

 در آب چشمهٔ ادراک روغن افتادست

 

 
 ۶۳۶غزل 

 میفشان پشت دستمحابا بر من مجنون بی 

 چون سفر غافل مزن در تیغ عریان پشت دست 

 بار هر دوشی بقدر دستگاه قدرت است 

 دارد به غیر از زخم دندان پشت دستبرنمی 

 گشاید دام حرص چشم دنیادار، هرجا می 

 نهد بر خاک کشکول گدایان پشت دستمی 

 گردم کز غبار سرنوشت آیم برون خاک

 آسان پشت دست چون نگین نتوان زدن بر نام 

 که مانند هلال کم کندخل درکار جهان

 شود از ناخنت آخر نمایان پشت دست می 

 ستمعنی اقبال و ادبار جهان فهمیدنی 

 باوجودگنج در دست است عریان پشت دست 

 چشم واکردن درین محفل شگونی خوش نداشت 

 ست خورد سر تاپای شمع آخر ز مژگان پشت د

 ستن از مکافات عمل غافل نباید زی 

 رسد از پشت دست آخر به دندان پشت دست می 

 طینت تسلیم خوبان نیست باب انقلاب 

 هست دربست وگشاد پنجه یکسان پشت دست

 پوشی چرا بین به وهم غیر می دیدهٔ حق

 زنی ای خانه ویران پشت دست برچه عالم می 
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 جمالت هرکجا بستیم احرام چمنبی 

 گل به دامان پشت دست بازگشتیم از ندامت

 ما محجوب ماند ر غبار حاجت استغناید

 گشودن از نظرهاکرد پنهان پشت دستکف

 ایم بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده

 همچوگل ماییم و دامن تاگریبان پشت دست 

 

 
 ۶۳۷غزل 

 خم مکن در عرض حاجت تا توانی پشت دست 

 دارد گرانی پشت دست اینقدرها برنمی 

 اقبال فلک شوکت ملک و ملک تا اوج 

 فشانی پشت دست جمله پامال است هرگه می 

 تا کی از ترک کلاه آرایش اندیشیدنت 

 معنیی دارد نه صورت آنچه خوانی پشت دست 

 کشم عمرها شد انتظار ضعف پیری می 

 تا زنم ازپیکر خم برجوانی پشت دست 

 دعوی قدرت جهانی را زپا افکنده است 

 رسانی پشت دستگر می ، بر زمینپهلوانی 

 از بیاض چشم قربانی چه استغنا دمید 

 کاین ورق افشاند برلفظ ومعانی پشت دست 

 سعی آزادی حریف دامگاه وهم نیست 

 تاکجاگیرد عیار پرفشانی پشت دست 

 اند عهدهٔ کار ندامت بار دوشم کرده

 گزم از ناتوانی پشت دست عمرها شد می 

 قطع آثار ندامت نیست ممکن زین بساط

 ای فانی پشت دست حرص دندان دارد و دنی

 غیر استغنا علاج زحمت اسباب نیست

 گر نباشد، تا توانی پشت دست پشت پایی 

 کشید گل دامندانم چهازکفم بیدل نمی 

 کردم آخر ارغوانی پشت دست کز ندامت

 

 
 ۶۳۸غزل 

 دل ز اوهام غبارآلودست 

 ، دودست زنگ آیینهٔ آتش

 گهرمعمرها شدکه چو موج

 فرسودستبال پرواز قفس 

 طرف عجز غرور ست ابنجا 

 ها آینهٔ مسجودست سجده

 معنی شهرت عنقا دریاب
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 شور معدومی ما موجودست

 گر شوی محرم انجام طلب

 نقش پا آینهٔ مقصودست

 که درین عبرتگاه کن گل  غنچه

 گریبان سودست خنده را چاک

 بر دل کس نخوری از دم سرد 

 جا مردودستجا همهوعظ بی 

 خواهدضبط نفس می زخم دل  

 غنچه را بستن لب بهبودست

 تشنه مردند، شهدان وفا 

 آلودستآب شمشیر تو خون

 بیدل از هستی موهوم مپرس

 ساز بنیاد نفس نابودست 

 

 
 ۶۳۹غزل 

 کس به دو دست اجابتی ندمید از دعای

 مگر سبو شکندگردن عسس به دو دست 

 ام با هوای عالم پوچ ز عجز ساخته

 دو دست گرفته خس بهکه چو دنداندلی و من

 ، حسن غافل نیستز رمز حیرت آیینه

 ام ز دل ساده ملتمس به دو دست ستاده

 دو برگ گل ز سراپای من جنون دارد 

 خود دامنت ز بس به دو دست ام سویکشیده

 گوش دل نتوان زد نوای ساز رحیل به

 دو دست بهاش جرسبربندیگر همهچو ناقه

 عریانیبرد از خلق ننگنمی هوس 

 وپس به دو دست چند پیشتو هم بپوش دمی 

 گیربه دستگاه جهان غرورپا زده

 مچسب هرزه بر این دامن هوس به دو دست 

 مآل کوشش امکان ندامت است اینجا 

 نبرد پیش جز افسوس هیچکس به دو دست 

 مباد جیب قیامت درد تظلم دل 

 ایم چو لب دامن نفس به دو دست گرفته

 گورکند از ننگ احتیاج بهاشاره می 

 کندن فرس به دو دست گاه جوع زمینبه

 روم از دامگاه الفت وهم چو صبح می 

 زگرد بال پریشان همان قفس به دو دست 

 درین ستمکده بال هوس مزن بیدل 

 نگاهدار سر خویش چون مگس به دودست 
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 ۶۴۰غزل 

 دل راگشاد کار ز صد عقده برترست

 طبیعت این مهره ششدرستآزادی  

 غواص آرزوی گرفتاری توایم

 ما را تأمل گره دام گوهرست

 کشیم ز خط رضای دوست سر برنمی 

 چون خامه سعی لغزش ما هم به مسطرست 

 ست ز روی خزان ما یده ایرنگ پر

 های غنچه اگر خرد زرست در بوته

 گر آرزو به چشم تامل نظرکند 

 ساغرست فریب است  که دیدهخط لبی 

 ست مشرب بیهوشی حباب دریاکشی

 از خویش رفتنت به دو عالم برابرست 

 ای دارم نوید مقدم سیماب جلوه

 ! گوشم از آواز پاکرست ناصح خموش

 تجدید رنگ و بو، نرود از بهار من 

 نخل حبابم و نفسم جمله نوبرست 

 کند ، فسردهٔ یأسم نمی واماندگی 

 تسلیم سایه پرتو خورشید را پرست 

 ست آبلهٔ پا در این بساطدوی بالا

 گر قدمی هست بر سرست اینجا چو شمع

 فردا به خلد هم اگر این ما و من بجاست 

 کوثرست ما را همین جبین عرقناک

 یک روی گرم در همه عالم پدید نیست 

 پرورست خورشید هم به کشور ما سایه

 قدردشوار نیست قطع امید من آن

 مکررست مقراض یأسم و دم تیغم  

 بیدل به قلزم اثر انتظار عشق 

 گردید گوهرست   که بی مژه چشم تری

 

 
 ۶۴۱غزل 

 سرکشیها به مرگ راهبرست

 گردن موج را حباب سرست

 نیست در رنگ اعتبار ثبات 

 آبروها چو موج درگذرست

 های زر نازد سفله بر خرده

 لاف پرواز سنگ از شررست

 کف خاککزین فال راحت مزن 

 ه تر ستتر، فسردآسودههرچه 
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 جوهر هوشست غرض دلخراشی

 که بیخبر ست  وقت آیینه خوش

 شوق واماندگی نصیبت مباد 

 دل افسرده نالهٔ دگرست 

 یستم که چو ابر بی تو چندان گر

 سایهٔ من سواد چشم ترست

 ام از هجوم بهار اَبله

 جاده پنهان چو رشته در گهرست 

 تازم بر اثرهای عجز می 

 رنگم شکست بال و پرست همچو  

 ست پشت تمکین به اعتبار قوی

 کمرستکوه را لعل مهره ی 

 در طبلگاه دل چو موج و حباب 

 منزل و جاده هر دو در سفرست 

 افسون نارسایی ماست غفلت،

 دست خوابیدگان به زیر سرست 

 بیدل ازگریه شهرتی داریم 

 از ابر چشم ترست بال پرو

 

 
 ۶۴۲غزل 

 جیبم رهبرست ویعمرها شد عجزطاقت س 

 که من دارم سرست در ره تسلیم دل پایی 

 ام تا فروغ شعلهٔ خورشید حسنی دیده

 کف خاکسترست صبح اگربالد به چشم من

 ای هشیار باش ای که بر نقش قدش دل بسته

 پرورست سایهٔ این سرو آشوب قیامت

 ذوق تسلیمی به جیب امتحانت گل نریخت 

 تاگریبانت سرست ، دامن  ورنه همچون شمع

 گرم  گر کند حسنش بساط حیرت آیینه

 ها بر دیده پیچد جوهرستهر قدر نظاره

 ، دل را در سیهروزی نشاند سرمهٔ آن چشم

 شیشهٔ ما را غبار از موج خط ساغرست 

 ام کرد از خود رفتهگل  امتا تمنای می 

 ام بال و پرست چون سحر در شوخیِ خمیازه

 بسکه دارد جوش اشک آبله در راه شوقم 

 کند چشم ترست نقش پایم هر کجا گل می 

 سعی ما بی دانشان گامری به همواری نزد 

 مسطرست دمد بی مجنون کز خامهٔ هر خطی 

 کند گل  کز پرده ی تسلیم خارجهر سخن

 چنبرستناملایمتر ز آهنگ دف بی 

 ، زنیرنگ سراغ ما مپرس دست بردل نه
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 دیگرست ایم و آتش ما کاروان ناله

 ، اما چاره نیست بیدل از پرواز، خجلت دارم

 کردنم بال و پرست ذرهٔ موهومم وگل

 

 
 ۶۴۳غزل 

 نسخهٔ آرام دل در عرض آهی ابترست 

 ها را خامشی شیرازهٔ بال و پرست غنچه

 هیچکس را حاصل جمعیت ازاسباب نیست 

 گوهرست  بحر را هم موج بیتابی زجوش

 کردنت قناعتباید از هستی به تمثالی 

 میهمان خانهٔ آیینه بیرون درست 

 که دارد شور آهنگ مخالف روزگاربس

 کرست گوشآید در اینجا طالبهرکه می 

 ست اعتبار ما به خود واماندگان آشفتگی 

 گردد غبارش جوهرست خاک اگر آیینه می 

 آفتاب طالع ما داغ حرمان است و بس 

 بختی ها سویدا اخترست آسمان تیره

 مرگ، اجزای ما، توفانی موج هواست بعد  

 گشتن لنگرست که ما را خاکتا نپنداری

 عشرت آهنگی ز بزم میکشان غافل مباش 

 پرده گردد ساغرستآشیان رنگ اگر بی 

 ام خاک اگر باشم به راهت جوهر آیینه

 تو خاکم بر سرست گردم بی ور همه آیینه 

 گرم محبت پیکرم  بسکه شد خشک ازتب

 بین من عرق خاکسترست همچو اخگر بر ج

 روم از خویش و بر جایم هنوز عمرها شد می 

 گوهرست  گرد تمکین خرامت موج آب

 شور عشقت آنقدر راحت فروش افتاده است 

 کز تپش تا نالهٔ بیمار صاحب بسترست 

 آب تیغت تا نگردد صندل آرامها 

 که سر دردسرست  روشن اتنکته شود این  کی 

 ت فیض عبرتیچشم و گوشی را که بیدل نیس 

 در تماشاگاه معنی روزن بام و درست 

 

 
 ۶۴۴غزل 

 زندگی نقد هزار آزارست 

 هرقدر کم شمری بسیارست

 دل جمعی که توان گفت کجاست 

 ستارست غنچه هم یک سر و صد د
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 به شمار من و ما خرسندیم

 کرد نفس بیکارستچه توان

 پاست  اثر سعی کدام آبله

 خونبارست خار این ره مژه 

 اند خاکساران چمن خرمی 

 سبزه و گل به زمین بسیارست

 حشن نادیده تماشا دارد 

 مژه برداشتنت دیوارست 

 در عدم نیز غباری دارد 

 خاکم آیینهٔ جوهردارست 

 خورم از الفت دلپیش پا می 

 بر نفس آینه ناهموارست 

 نارسایی قفس شکوهٔ کیست

 خامشی پیجش صد طومارست

 ستز یکی غنجه را خنده و پروا

 بال ما در گره منقارست 

 چون جرس کاش به منزل نرسیم 

 نالهٔ ما ز اثر بیزارست 

 مرده هم فکر قیامت دارد 

 آرمیدن چقدر دشوارست 

 بیدل از صنعت تقدیر مپرس

 زلف یاریم و شب ما تارست

 

 
 ۶۴۵غزل 

 هوس دل را شکست اعتبارست 

 دارست به یک مو حسن چینی ریش

 چشمیهای احبابتنگز ننگ  

 به هم آوردن مژگان فشارست

 کینه زین محفل مجویید دل بی 

 که هر آیینه چندین زنگبارست

 خواهد حیا تغییر اوضاعنمی 

 لب خاموش را خمیازه عارست

 جضور اهل این گلزار دیدم 

 دارست ژندههمین رنگ جنا شب

 عصا و ریش شیخ اعجاز شیخ است 

 که پیر و شیرخوارانی سوارست 

 کند دلس را هر نفس رد می نف

 هوای این چمن پر ناگوارست

 کن ز نقش این نگینهاقناعت

 که بر لوح مزارستبه آن نامی 

 به دوش همتت نه اطلس چرخ 
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 وارست اگر عریان شوی یک جامه

 کش نیست سرمهگرد مجنولچشمتبه

 وگرنه ششجهت لیلی بهارست

 به پیش قامتش از سرو تا نخل 

 رست همه انگشتهای زینها

 دست و پایینالد از بی می جهان 

 صدا عذر خرام کوهسارست

 فلک تا دوری از تجدید دارد

 بنای گردش رنگ استوارست

 که بالم سرنگونم چو مو چندان

 عرق در مزرع شرم آبیارست

 خود درین دشت ازکه پرسم سراغ

 که من تمثالم و آیینه تارست

 مپرس از اعتبار پوچ بیدل 

 چندین هزارست احد زین صفرها 
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 توان به صبر نمودن دل شکسته درست 

 ست نانشسته درست که هیچ نقش نگشته

 کسی به الفت ساز نفس چه دل بندد 

 گسسته درست کند این رشتهٔ گره نمی 

 چو اشک شمع زیانکار محفل رنگیم 

 درست چشم بستهما نشودجز بهشکست

 به چارهٔ دل مأیوس ما که پردازد 

 مگرگدازکند شیشهٔ شکسته درست

 روا مدارکه مستان شکست بردارند 

 مبر به میکده غیراز سبوی دسته درست 

 کجا برد یاربدگر تظلم الفت

 دل شکسته کزو ناله هم نجسته درست 

 رسد بیدل تلاش عجز به جایی نمی 

 کار خود نشسته درست کنی مگر چوشمع

 

 
 ۶۴۷غزل 

 قابل نخل ما بر دگرست 

 شمع را سر دگرست گردن 

 آربمگردون فرو نمی سر به 

 این هواهای منظر دگرست

 کشت اقبال معصیتها سبز

 تر دگرست ابر ما، دامن
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 از دم واپسین خبر جستم 

 گفت این دور ساغر دگرست

 خواجه در هر لباس گرداندن

 کنی خر دگرستچون تأمل

 با حریصان عجوز دنیا را 

 زن مخوانید شوهر دگرست

 حسرت خورد  را چو شمععالمی 

 وضع خمیازه از در دگرست

 راست بر جادهٔ جنون تازند 

 موی ژولیده مسطر دگرست

 کنید کسبراحت از وضع سایه

 پهلوی عجز بستر دگرست 

 بین قاصد نیستام فالنامه

 رنگ اگر بشکند پر دگرست 

 ن زنجیربه کجا سرنهم که چو

 هر دری حلقهٔ در دگرست 

 ط نفسای ز ضببیدل آگه نه

 گوهر دگرست  گره رشته
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 دل از بهار خیال توگلشن رازست 

 پردازست نگه به یاد جمالت بهشت

 کافورگل فروش مباد خیال مرهم

 به روی تیغ توام چشم زخم دل بازست

 کند کسی چه،، نگه دشمنی توبرق جلوه

 ، مستی نازست شکست آینهٔ حسن

 گداختم زتحیرکه چشم آینه هم 

 بهار حسن تو را شبنم نظربازست 

 گل جوهر هواگردید ام چو نکهتمی 

 هنوز شیشهٔ رنگم شکستن آغازست 

 که خنده در او خون شود لب میناست لبی 

 زند رگ سازستکه نیش به دل می رگی 

 نژادان را سخاست نشئهٔ شهرت کرم

 گشاده دامنی ابر، بال پروازست 

 فریب عجز مخور ازپر شکستهٔ رنگ 

 تن پرواز چنگل بازستکه درگرف

 ز پیچ و تاب نفس سوز دل توان دانست 

 زبان دود به اسرار شعله غمازست 

 کوبد که می ندانم این همه حرف جنون

 گوش حلقهٔ زنجیر ما پر آوازست که

 کرد سیر عالم حسن امتوان ز بیخودی
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 شهید عشقم و خونم قلمرونازست 

 گلشن قدر سخنوری بیدلنهال

 افرازست گردن به قدر معنی برجسته 
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 فکان بازست تو محو خواب و در سیرکن

 که آغوش امتحان بازستمبند چشم

 درین طربکده حیف است ساز افسردن

 گره مشوکه زمین تا به آسمان بازست 

 کجا دمید سحرکز چمن جنون نشکفت 

 تبسمی که گریبان عاشقان بازست

 که خموشان هلاک نام تواند به معبدی

 سبحه بر دریک حرف صد دهان بازست چو 

 کن گذری سیر نرگسستانبه هر طرف

 به قدر نقش قدم چشم دوستان بازست

 به پیش خلق ز انداز عالم معقول 

 زبان ببند که افسار این خران بازست

 درین هوسکده غافل ز فیض یأس مباش 

 که بر رخ ما بسته شد همان بازست دری

 ایم ز جا نرفته جنون هزار قافله

 که بر ما ره فغان بازستجرس بنال

 های نفس فرصت اقامت عمر به جاده

 همان تأمل شاگرد ریسمان بازست

 کیست وارسد بیدل کنه سود و زیانبه

 متاعها همه سربسته و دکان بازست

 

 
 ۶۵۰غزل 

 دل به یاد پرتو حسنت سراپا آتشست 

 از حضور آفتاب آیینهٔ ما آتشست 

 گداخت ازگریهٔ شادیپیکر ما همچو شمع 

 ، اینجا آتشستاستهرجا بنگری آباشک

 وتاب آسوده نیستست عمر از پیچباقی تا نفس

 با آتشست تپد برخویشتن تا خار و خسمی 

 گرمی هنگامهٔ آفاق موقوف تب است 

 روز اگر خورشید باشد شمع شبها آتشست 

 ام آید برون گر واشکافی سینهعشق می 

 معما آتشست چون طلسم سنگ نام این  

 نتوان گذشت عاجزاناز سوز اشکادببی 

 آبله در پا اگر بشکست صحرا آتشست 
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 ، از سوز وگداز ما مپرس شمع تصویریم

 ، با ما آتشستستپرتوی از رنگ تا باقی 

 غرق وحدت باش اگر آسوده خواهی زیستن 

 ماهیان را هرچه باشد غیر دریا آتشست

 گمنامی سراغ امن نتوان یافتن جز به

 ورنه ازپرواز ما تا بال عنقا آتشست 

 سبب قراریهای آهم بی نیست بیدل بی 

 گرمم نفس را درته پا آتشست کز دل

 

 
 ۶۵۱غزل 

 کی خواهی زلاف بخت بر سرها نشست تا به

 باید چونقش پا نشستتسلیم می برخط 

 ادب تا آبرو حاصل کنی مگذر از وضع

 چون به خود پیچیدگوهر در دل دریا نشست 

 برتریها منصب اقبال هر نااهل نیست 

 سرنگونی دید تا زلف از رخش بالا نشست 

 کی ماند نهان بر جبین بحر نقش موج

 روی ما نشست گرد بیتابی چورنگ آخربه

 آرمیدن در مزاج عاشقان عرض فناست

 شعلهٔ بیطاقت ما رفت از خودتانشست

 ازگرانجانی اسیران فلک را چاره نیست 

 در دامن مینا نشستصافها شد درد تا 

 پیکرم افسرد در راه امید از ضعف آه 

 عصاییها نشست این غبار آخر به درد بی 

 گلستان جمله نخل شمع بود نخلهای این

 هرکه امشب قامتی آراست تا فردا نشست

 آبرو با عرض مطلب جمع نتوان ساختن

 کرد استغنا نشستدست حاجت تا بلندی

 سود خودکردیم عمراما چهجست وجویصرف

 روزشهرت عنقا نشست هستی ما هم به

 ست احرام قیامت بستنت درکفن باقی 

 ات ازپا نشست گر توبنشینی نخواهد فتنه

 بیدل از برق تمنایش سراپا آتشم 

 پهلوی من شیدانشست داغ شد هرکس به
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 ۶۵۲غزل 

 تا غبارخط برآن حسن صفا پیرا نشست 

 یک جهان امید در خاکستر سودا نشست

 داغ سودای تو دود انگیخت از بنیاد دل 

 پا نشست که نقشخیزد از جایی گرد برمی 

 ست حیرت ما دستگاه انتظار عالمی 

 هرکه شد خاک سر راهت به چشم ما نشست 

 حسن در جوش عرق خفت از ترددهای ناز 

 گوهرز شوخی بر رخ دریا نشست آب این

 پرگران خیزیم از سعی ضعیفیها مپرس 

 تمثال ما هرجا نشست  کردگلسنگی نقش

 پرورد فیض عزلت عالمی را در بغل می 

 پیما نشست مردمک در سایهٔ مژگان فلک

 سربلندی خواهی از وضع ادب غافل مباش 

 که در صهبا نشست خیزد از جوشینشئه برمی 

 گرانجانی مکن پیرگردیدی دگر با دل

 ات تا چند خواهد بر سر مینانشست پنبه

 ش زده در دل ما چون شرارکاغذ آت 

 پروا نشست لحظه نتوانست بی داغ هم یک

 زند یک جهان موهومی از آثار ما پر می 

 ای فنا مشتاق باید در خیال ما نشست

 گردد علاج حسرت دل را زمینگیری نمی 

 اگر ازپانشست کوهدر سیر است بیدلناله

 

 
 ۶۵۳غزل 

 عاقبت چون شعله خاکستر به فرق ما نشست 

 بر سر مینا نشست گشت و  درد صهبا پنبه 

 گرد ضعیفی بس که بر اعضا نشست  توامبی 

 گره صدجا نشست  ام درکوچهٔ نی چونناله

 فهمد زبان سوختن تقریر شمع کس نمی 

 بایدم تنها نشست در میان انجمن می 

 توان در خاکساری یافت اوج اعتبار می 

 آبله شد صاحب افسر، بسکه زیر پا نشست 

 باشد به دست هر که را سررشتهٔ وضع حیا 

 تواند چون نگه در دیدهٔ بینا نشستمی 

 شعلهٔ شوقت نشد پنهان به فانوس خیال 

 مینا نشست  از خلوت می برون این همچو رنگ

 سعی پرواز فنا را، اعتبار دیگر است 

 کز فلک بالا نشست  گرد ما به جایی رفت 
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 باطن را چه سود از صحبت روشندلان تیره

 گر یک جا نشست صاف نبود زنگ با آیینه

 ننگ وضع هم بساطیهای مجنون برنداشت

 گرد ما شد آب تا در دامن صحرا نشست 

 شعلهٔ ما را درین بزم آرمیدن مفت نیست 

 صد تپیدن سوخت تا یک داغ نقش یا نشست

 ست بیدل ورنه مانند گهر آبرو ذاتی 

 گل هم تواند در دل دریا نشست مهرهٔ 

 

 

 
 ۶۵۴غزل 

 وتب نشست آخر ز تابمناز یأس حرصجوش

 گرد سودنهای دستم بر سر مطلب نشست 

 نیست هرکس محرم وضع ادبگاه جمال

 کرد شوخی خط برون لب نشست برتبسم

 کج خرام مگذرید از راستیها ورنه طبع

 که باید بر دم عقرب نشسترسد جایی می 

 ست در زیر زمین طالع دون همتان خفته

 نشستکوکبچنینبر فلک باور ندارم از 

 دوستان باید به یاد آرند تعظیم وفاق 

 شمع هم در انجمن بعد ازوداع شب نشست 

 حس مچینید اعتبار بیش از این بر پیکر بی 

 نشست در قالبخشتگل شدو چونخاکی مشت

 ست شکر عزت هرقدر باشد به جا آوردنی 

 که بر مرکب نشست کساد اول رکاب آندبوسه

 ام خود شناخت روز اول آفرینشها مق

 نشست سبآفرین بروصف و لعنت بر زبان

 انفعال است اینکه بنشاند غبار طبع ظلم 

 نشست کرد شورتبگلایهرکجا تبخاله

 کردیم و آسودیم از تشویش وهم میکشی

 نشست جرعهٔ مشربکرد چندین مذهب از یک

 بیدل ازکسب ادب ظلم است بر آزادگی

 ت که درمکتب نشس دارد بازی طفلی ناله

 

 
 ۶۵۵غزل 

 تازمستی غنچه برفرق چمن میناشکست 

 رنگ ما هم ازترنج جام می صفرا شکست 

 تنگنای شهر، تاب شهرت سودا نداشت 

 گرد ما دیوانگان در دامن صحرا شکست
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 گر خموشان دم زنند رود بر باد عالممی 

 ای تنها شکست رنگ صدگلشن به آه غنچه

 نیست پیچ و تاب موج غیر از انقلاب بحر 

 چرخ رنگ خویش بامینای مایکجا شکست 

 کرد کثرت جلوهصافی وحدت مکدرگشت

 موج شد تمثال تا آیینهٔ دریا شکست 

 کیست دریابد عروج دستگاه بیخودی 

 کلاه ناز پر بالا شکست رنگ ما طرف

 ست موج دریای ندامت امتحان آگهی 

 چشم ما شکست صدمژه یک چشم مالیدن به

 ایمن مباش از فریب خاکساریهای خصم 

 سنگ تا شد مایل افتادگی مینا شکست 

 ایم کردهبسکه عالم را به حسن خلق ممنون

 رنگ هم نتواند ازجرأت به روی ما شکست 

 گل آغوش فضا پیدا نکرد باغ امکان یک

 رنگها بریکدگرازتنگی این جا شکست 

 ام عمرها شد از دعاهای سحر شرمنده

 چین آهی داشتم در دامن شبها شکست

 اکی پیش پیش بحر باید تاختنهرزه ت

 گوهر پا شکست در دامانموج ما از شرم

 که هستی آشیان پیرا شود پیش ازآن بیدل

 نام ما بال هوس در بیضهٔ عنقا شکست 

 

 
 ۶۵۶غزل 

 که باید صد مژه بالا شکست در تماشایی 

 ما شکست خواب غفلت چون نگه مارا به چشم

 شوق بیتاب و قدم لبریزجوش آبله 

 تاکجاهابایدم مینا به پر پا شکست 

 ایم گردیدیم و از ذوق طلب فارغ نهخاک

 نام در پرواز آمد تا پر عنقا شکست 

 عالمی را حسرت آن لعل درآتش نشاند 

 گوهر خار در پیراهن دریا شکست موج

 گردد بلند در خم زلفت چسان فتاد دل

 دانها درگلوی ما شکست این شبستان سرمه

 گردند پامال غرور سرکشان بگذار تا 

 گردن این قوم خواهد بار استغنا شکست 

 گهرتاکدامین قطره گردد قابل تاج

 مغزی سرخود راشکست صد حباب اینجا زبی 

 آید سراسر در نظر مو خون لاله می 

 ای در دامن صحرا شکستیا دل دیوانه

 تکلف از غبار یاس دلها نگذری بی 
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 شد هرذره چون مینا شکستتشنهٔ خون می 

 ریب نسیه نقد خرمیها باختیم برف

 ساغر امروز ما بدمستی فردا شکست 

 تا لطافت از طبایع رفت شعراز رتبه ماند 

 کالا شکست گردید سنگ و قیمتمشتری

 کش جولان ماست بیدل ازبس شوق دل محمل

 خواب مخمل موج زد خاری اگردرپا شکست 

 

 
 ۶۵۷غزل 

 تو در هرجا دل صبر آزما خواهد شکست بی 

 کهسار درگرد صدا خواهد شکست شیشهٔ 

 کند خار خار حسرت دیدار توفان می 

 شکست هاخواهدنگه دردیدهمژگانصدنی 

 حیرتی زان جلوه ستازد به میدان خیال 

 قلب مژگانها همه رو بر قفا خواهد شکست

 لافد چه باک عقل اگر در بارگاه عشق می 

 گدا خواهد شکستبر در سلطان سر چندین

 ، سیاب بنیادگل استانداز نکهتشوخی 

 گرنفس برخویش بالد رنگ ما خواهد شکست 

 هرکه آمد مشت خاکی بر سر او ریختند 

 سرا خواهد شکست گرد ای ماتمتاکی آخر

 در شکست آرزوتعمیر چندین آبروست 

 اگر موج هوا خواهدشکست ایجاداستشبنم

 شور شوق آهنگم از ساز امید و یأس نیست 

 ل بشکست یاخواهد شکست ناله درکار است د

 که ناپیداست راه و منزلش در بیابانی 

 رودگرد من از خود ناکجا خواهد شکست می 

 گستاخی مزنای نگه در خون نشین و فال

 کردن موج حیا خواهد شکست رنگش ازگل

 گر جنون از اضطراب دل براندازد نقاب 

 ها خواهد شکست شورش تمثال من آیینه

 طاقت خوردن است رازداری در حقیقت خون  

 شیشهٔ ما بیدل از پاس صدا خواهد شکست

 

 
 ۶۵۸غزل 

 شیشهٔ دل هرکجا خواهد شکست چون حبابم

 نه محفل امکان صدا خواهد شکست آن سوی

 آرا شود ناتوانی گر به این سامان بساط 

 کلاه از رنگ ما خواهد شکست عالمی طرف
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 سعی افسرگر سر ما را ز سودا وانداشت 

 دامن تسلیم پا خواهد شکست آبله در 

 صبرکن ای شیشه بر سنگ جفای محتسب 

 ، خدا خواهد شکست گردن این دشمن عشرت

 از تعصب، جاهلان دین هدا را دشمنند 

 کوران عصا خواهدشکست اینعاقبت در چنگ

 گل ارباب تقوا را ز مستی چاره نیستفصل

 توبه موج باده خواهدگشت یا خواهد شکست 

 اند حکم جرأت بردهاز تلاش ناتوانان 

 ؟ را خواهدشکستما گر نشکندخود را کهرنگ

 بر فسونهای امل مغرور جمعیت مباش

 عمر معشوق است و پیمان وفا خواهد شکست 

 سخت دشوار است منع وحشت آزادگان 

 گرددکوه اگر رنگ صدا خواهد شکستسرمه

 کام ما نگرددگو مگرد گر بهدورگردون

 خواهد شکست ناامیدی هم خمار مدعا  

 گل ظلم است اگر خواهی بر آتش داشتن برگ

 دست بر خونم مزن رنگ حنا خواهد شکست 

 ایم ما به امید شکست توبه بیدل زنده

 گر بیمار ما خواهدشکست ستسخت پرهیزی

 

 
 ۶۵۹غزل 

 گر طرف دامانت صبا خواهد شکست در چمن

 گل رنگ حیا خواهد شکستبررخ هربرگ

 خواهد شدن کی غبار خاطر هر آسیا 

 ما چون آبله درزیرپا خواهد شکستتخم

 اعتماد مامن دیگر درین وادی کجاست 

 گرد ما برباد خواهد رفت یا خواهد شکست 

 کند گل می گر شور مستی از لبتاینچنین

 گل صدا خواهد شکستدر لب ساغر چوبوی

 اند نقش چندین جلوه در جمعیت دل بسته

 خواهد شکست خبر آیینه مشکن رنگها  بی 

 ، آشفتگی سرمنزلیم ما جنون آوارگان

 گرد ما خواهد شکست در خم دامان زلفی 

 خواب اسباب جهان رانعمتی جزیأس نیست

 میهمانش ناشتا از ناشتا خواهد شکست

 جرات ما نیست جزگرد نفس برهم زدن 

 گر تازد همین قلب هوا خواهد شکست ناله

 ، مراد خاطر ناشاد ما تا دهد گردون

 دستها ازکلفت بار دعا خواهد شکست 

 هرکجا گرد کسادیها شود عبرت فروش 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 دیده نرخ آبروی توتیا خواهد شکست 

 طبع ما هم ازحوادث رنگ خواهد ریختن 

 شوخی تمثالگرآیینه را خواهد شکست 

 کنار نیستیکو دماغ جستجوهای

 موج ما هم دردل بحربقا خواهد شکست

 نیست بنیاد تعلق آنقدر سنگین بنا 

 ین غباروهم را یک پشت پا خواهد شکست ا

 گل بیدل ازبوی خود است آخرشکست برگ

 بال مارا شوخی پرواز ما خواهد شکست

 

 
 ۶۶۰غزل 

 گر چنین اعضای ما خواهد شکست ناتوانی 

 بوریاخواهد شکست دریکدگرچوناستخوان

 ، از تعمیر جسم ، جز ندامت نیست دل حاصل

 خواهد شکست بار این کشتی غرور ناخدا  

 هرکجا صبر ضعیفان پای طاقت افشرد 

 ها بر یکدگر جهد صدا خواهد شکستشیشه

 ما را چون حباب  فریاد خاموشی است در قفس

 در گوش ما خواهد شکست  هم آهنگ شور این

 گل یگ جام میتا نگردد عالم از توفان 

 ما کجا خواهد شکست خزان صفرای رنگ  چون

 نمستان حیاسبباطن هر غنچه بزم شب

 اینجا شیشه ها خواهد شکست ل یک داز شکست 

 ای هشیار باش سخت در تیمار جسم افتاده

 عاقبت از سعی تعمیر این بنا خواهد شکست 

 بیند ز خود عاجزتری شمع این محفل نمی 

 پا خواهد شکست سر بشناش اگرخاری بهموی

 الرحیلی درکمین ما و من افتاده است 

 کاروان بانگ درا خواهد شکست چندینکرد 

 کشد گردش صد سال دندان را به سستی می 

 دانهٔ ماگرد چندین آسیا خواهد شکست 

 ایم حسن وحدت جلوه آفاق را آیینه

 ما خواهد شکستپوشد رنگ ز خود چشمهر که ا

 نیازیها محیط آبروی دیگر است بی 

 غنا خواهد شکست   رنگ حاجت وامکنبه  لب

 از خودسریها سنگ مینای حباب  نیست غیر 

 هوا خواهد شکست  مغز را بیدلسر بی  این
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 ۶۶۱غزل 

 شیخ تا عزم بر نماز شکست

 کرد و باز شکست  صد وضو تازه

 صوفی افکند بر زمین مسواک

 وجد دندان این گراز شکست

 شبهه درس تامل من و تست

 رنگ تحقیق از امتیاز شکست

 خاموشیعیش سربسته داشت 

 گشودن طلسم راز شکستلب

 بر زمین تاخت حادثات فلک

 به نشیب آمد از فراز شکست

 آموز بود وضع سپهر ادب

 گردن ما خم نیاز شکست 

 دل خراب اعاده درد است 

 گداز شکستشیشه را حسرت

 ناامیدی کلید مطلبهاست 

 کرد باز شکستای بسا در که 

 دستگاه آنقدر نباید چید 

 ز شکستکه شد دراآستینی 

 مطرب این ندامت انجمنیم

 ماست عجز و ساز شکست  نغمهٔ 

 بیدل از پیکر خمیده ما 

 کلاه ناز شکست ناتوانی 

 

 
 ۶۶۲غزل 

 به فتنهٔ صد انجمن نگاه شکست هوس 

 ز عافیت قدحی داشتیم آه شکست

 مباش ایمن ز خیره چشمی حرص دنی 

 گرسنه بر چرخ قرص ماه شکست که خلق 

 گشود  که هر که چشم شرمی  جنونکدهدر این 

 .جیب حتا دامن نگاه شکستبه چاک

 چه ممکن است غبارم شود به حشر سفید 

 ام آن نرگس سیاه شکست به سنگ سرمه

 حق رفاقت یاران بجا نیاوردم

 به پا یک آبله دل بود عذرخواه شکست 

 قدم شمرده گذارید کز دل مایوس 

 هزار شیشه درین دشت عمرکاه شکست

 که نفس سوخت دل به امن رسید  دمی  هوس

 دمید صورت منزل چو گرد راه شکست 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 شکوه قامت پیری رساند بنیادم 

 کلاه شکست که سراپای منبه آن خمی 

 های جام بجاست هلاک شد جم و خمیازه

 به مرگ نیز ندارد خمار جاه شکست

 چو شمع غرهٔ وضع غرور نتوان زیست 

 که فال هوا زد قدم به چاه شکستسری

 ای بیدل گرد عرصهٔ تسلیم خفتهبه

 تو خواه فتح تصور نما و خواه شکست 

 

 
 ۶۶۳غزل 

 خط زخم تو فرد باطلست صفحهٔ دل بی 

 آبرو آیینهٔ ما را ز جوهر حاصلست 

 گفتی باطلست کهگر همه حرف حق است آندم

 ، خارج آهنگ دلست هرچه بیرون آمد از لب

 نیست از دست تو بیرون اختیار صید ما 

 سازی دلستپنجهٔ رنگین چوگل تا غنچه می 

 ایم خانمان افتاده، پر بی در ره تسلیم

 ، دست قاتلست گر هستایبر سر ما سایه

 گرانان را بود سبقت محال  بر سبکباران

 کاروان بانگ جرس در منزلست هر قدم زبن

 کار نیستپنبهٔ داغ مرا با حرف راحت

 گر بیاض من خطی پیدا کند درد دلست 

 زند گردد ز شبنم صبح تا دم می ب می آ

 چاکان را نفس بر لب رساندن مشکلست سینه

 کیشان را فلک در خاک بنشاند چو تیر صدق

 سرو این گلشن به جرم راستی پا در گلست 

 هیچکس افسردهٔ زندان جمعیت مباد 

 گردد به دریا واصلست قطره تا گوهر نمی 

 تپد گشایی حسرت دل می هر طرف مژگان

 افشانی یک بسملست گرد بالالمهر دو ع 

 طینت را ز غربت چاره نیستدر وطن هم صاف 

 گوهر این بحر را گرد یتیمی ساحلست 

 اند کامل بردهامتیاز حسن و عشق از شوق

 رود ازکف دل و در چشم مجنون محملست می 

 خویان را نباشد چاره از وضع نیاز نرم

 ست بیدل سوی پستی مایلستهرکجا آبی 
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 ۶۶۴غزل 

 دل انجمن صد طرب ازیاد وصالست 

 آبادکن خانهٔ آیینه خیالست 

 گل را کهکی فرصت عیش ست درین باغ

 گردش سالست هماناسترنگگر گردش

 ای ذره مفرسای به پرواز توهم

 داران زوالست خورشید هم از آینه

 که به پرواز تپیدن آن مشت غبارم

 در حسرت دامان نسیمم پر و بالست 

 گل از بغل غنچه جدا نیست آیینهٔ 

 گر شکند سربسر آغوش وصالستدل

 ام از خویش هرگام به راه طلبت رفته

 حالست  گردشنقش قدمم آینهٔ 

 در خلوت دل از تو تسلی نتوان شد 

 که در آیینه توان دید مثالست چیزی

 ام آیینهٔ حیرت شد جوهر نظاره

 بالیدگی داغ مه از زخم هلالست 

 درد سرفقر ولت بی بیدل من وآن د

 کز نسبت او چینی خاموش سفالست 

 

 
 ۶۶۵غزل 

 صورت راحت نفور از مردمان عالمست 

 جلوه ننماید بهشت آنجا که جنس آدمست 

 ر نظر آهنگ حسرت در نفس شور ظلب د

 ساز بزم زندگانی را همین زیر و بمست

 کند هر دو عالم در غبار وهم توفان می 

 نمست واشکافی بی ، هرجا  از گهر تا موج

 سایهٔ خود درس وحشت داده مجنون تو را 

 چشم اهو را سواد خویش سرمشق رمست

 دار آبرو است گر حیا گیرد هوس آیینه

 منفعل شد، شبنمست هوا از هرزه گردی چون 

 گرچه پیرم فارغ از انداز شوخی نیستم 

 ام هم چشم ابروی خمست  گشته قامت خم

 اند ستهپادشاهی در طلسم سیر چشمی ب

 گدا گر پر شود جام جمست  کاسهٔ چشم

 کو ات نظارگی را تاببا فروغ جعواه

 رنگ گل چون آتش افروزد سپندش شبنمست 

 بینم خلل در بنای حیرت از حسن تو می 

 خانهٔ آیینه هم برپا به دیوار نمست
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 فکر فساد ، بی ، ظالم نیستستتا نفس باقی 

 مست باشد کمان را تا د گیر فتنه می گوشه 

 شود سرگرم تعمیر غرورشعله هرجا می 

 خندد که همواری بنایی محکمست داغ می 

 ریها گرفتاریست در دام بلا نامدا

 بیدل انگشت شهان را طوق گردن خاتمست 

 

 
 ۶۶۶غزل 

 دارم شیونست نقابی پردهبا کمال بی 

 همچو درد از دل برون جوشیدنم پیراهنست 

 نماست  سجده ریزی دانه را آرایش نشو و

 گشتن هم فنست در طریق سرکشی ها خاک

 کردهٔ تا چند خواهی تاختن گمعافیت

 هوش اگرداری دماغ جستجویت رهزنست 

 رهنورد عجز را سعی قدم درکار نیست 

 شمع را سیرگریبان نیز از خود رفتنست 

 زند زار دل سراسر موج عبرت می لاله

 گلخنست بینی شکافتکه می هرگل داغی 

 ردش از نظرها نگذرد گاختیاری نیست

 در تماشاگه عبرت چشم ما پرویزنست 

 باید اسباب جنون آماده است وحشتی می 

 ات موقوف چین دامنست چاکی صد گریبان

 چشم برهم نه اگرآسوده خواهی زیستن 

 در هلاکتگاه امکان ربط مژگان جوشنست 

 ارزد به تشویش درو پردازی نمی خوشه

 گر دماغ مردنست ،زندگی نذر عزیزان

 ایم بیدل از بس در شکنج لاغری فرسوده

 گشته طوق وگردنست ناله و داغ دل خون

 

 
 ۶۶۷غزل 

 گردن زنستدر جهان عجز طاقت پیشگی 

 شمع را از استقامت خون خود درگردنست 

 دهد اجزای جمعیت به باد ذوق عشرت می 

 گر به دلتنگی بسازد غنچهٔ ماگلشنست 

 ام ممتازکرد تازههرکه رفت از خود به داغی 

 کاروانها جمله بر جان منست آتش این

 که همچون بیستون جنبشم از جا برد مشکل

 آلود من سنگ گران در دامنست پای خواب

 بینم چو شمع پیش پای خویش از غفلت نمی 
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 گرچه برم عالم ازفیض ناگاهم روشنست

 ریاضت ره به چشم خلق نتوان یافتنبی 

 قابل پرویزنست دانه بعد از آردگشتن 

 ام سوختم صدرنگ تا یک داغ راحت دیده

 ام خاکستر صد گلخنست پیکر افسرده

 کز شیر باشد پرورش اطفال را همچنان

 ها در پنبهٔ داغ دلم پروردنست شعله

 ست زبان درد من فهمیدنی  اشک مجنونم

 در چکیدنها مژه تا دامنم یک شیونست 

 مهر عشق از روی دلهاگر براندازد نقاب 

 طن هر ذره از چندین تپش آبستنستبا

 زنم هرقدر عریان شوم فال نقابی می 

 ام پیراهنست چون شکست دل هجوم ناله

 ست بیدل صورت آسایشم معنی سوزی

 جامهٔ احرام آتش پنبهٔ داغ منست 

 

 
 ۶۶۸غزل 

 درخور غفلت نگاهی رونق ما و منست 

 خانه تاریک است اگر شمع تأمل روشنست 

 غیرز سعی خاکستر شدنچیست نقد شعله  

 کندنست سال و ماه زندگانی مدت جان

 ایم کردهگریهٔ سرشار روشندل به سعی 

 این چراغ بیکسی را اشک حسرت روغنست 

 خامکار الفت داغ محبت نیستم 

 همچوآتش سوختن از پیکر من روشنست 

 که در بزم بهار گیرد،ساغر عشرتگه می 

 درگردنست گل امروز خون همچو مینا شاخ

 ننگ تصویریم از ما، جرأت جولان مخواه 

 که پای ما برون دامنست اینقدرها بس

 آگاه نیست هیچکس بر معنی مکتوب شوق

 ورنه جای نامه پیش یارما را خواندنست 

 ایم کردهپوشینور بینش جمله صرف عیب

 شوخی نظارهٔ ما تار چشم سوزنست 

 ، ربط خامشیطبع روشنیم دهد از دست

 س نفس آیینه حصن آهنست ازپی حب

 بشکنم دل تا شوم با رمزتحقیق آشنا 

 شخص هم عکس است تا آیینه دردست منست

 ست درکیش جنون ترک ادب ضبط بیباکی 

 گریبان دست من پای برون از دامنست بی 

 جزتأمل نیست بیدل مانع شوق طلب 

 ، استادنست رشتهٔ این ره اگر داردگره
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 ۶۶۹غزل 

 خون راحت خوردنست فکر تدبیر سلامت 

 ایم و چاره ما مردنست ما همه بیچاره

 گر هنگامهٔ نشو و نما بر چرخ چید صبح

 خاک ما را هم بساطی برهوا گستردنست 

 بسکه در باغ سان تنگ است جای انساط

 رنگ اگر دارد پر پرواز در پژمردنست 

 شیشهٔ ساعن سال ومه ندارد دم زدن 

 بشمردنست عافیت اینجا نفس بیرون دل 

 گردون هرچه آرد مفت اوهام است و بس طاس

 در بساط ما امید باختن هم بردنست 

 لرزد چو موج محرم بحراز شکست قطره می 

 خصم رحمت زیستن دلهای خلق آزردنست 

 جبههٔ بحر از عرق تا حشر نتوان یافت پاک 

 زانقدر خشکی که گوهر را غم افسردنست 

 ویش نیست از تشکوشد خالی در هر چه امتحان 

 بار مشق خامه هم بر پشت ناخن بردنست 

 کار دل بر تغافل زن ز اصلاح شکست

 موی چینی بیش وکم شایستهٔ نستردنست 

 جرات افشای راز عشق بیدل سهل نیست 

 خون افشردنست اشک مژگانها بهتا چکد یک

 

 
 ۶۷۰غزل 

 ، اسیر خیال تو بودنست فردوس دل

 گشودنست ، چشم به رویتعید نگاه

 که به این یک دم انتظار شادم به هجر هم 

 حرف لب توام ز تمنا شنودنست 

 معراج آرزوی دو عالم حضور من 

 وار جبهه به پای تو سودنست یک سجده

 یاد فنا مرا به خیال تو داغ کرد 

 که شیشه به سنگ آزمودنست آه از پری 

 آسان مگیر، دیدن تمثال ما و من 

 ز آینهٔ دل زدودنست زنگ نفس

 سرها فتاده است دبن ره به هر قدم 

 ای خم نمودنست از شرم پیش پا مژه

 داغ فشار غفلت ما هیچکس مباد 

 که ننگ غنودنست ایمچشمی گشوده

 این است اگر حقیقت اقبال ناکسی 

 درحق ما عقوبت نفرین ستودنست
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 در دفتر محاسبهٔ اعتبار ما 

 بر هیچ یک دو صفر دگر هم فزودنست 

 دامن جدا فتاد بیدل غبار ما ز چه 

 ایم و همان دست سودنست بر باد رفته

 

 
 ۶۷۱غزل 

 نی نقش چین نه حسن فرنگ آفریدنست 

 بهزادیِ تو دست ز دنیا کشیدنست 

 چون موم با ملایمت طبع ساختن 

 های زخم چو مرهم دویدنست درکوچه

 اند کرده اش نامکه زندگی این یک دو دم 

 چون صبح بر بساط هوا دام چیدنست 

 بستن دهان زخم تمنا به ضبط آه 

 چون رشتهٔ سراب به صحرا تنیدنست

 نازم به وحشی نگه رم سرشت او 

 کز گرد سرمه نیز به دام رمیدنست 

 آینهٔ هیچکس مباد حیرت دلیل 

 زده ناچکیدنستاشک گهر زیان

 که دوش ادب محمل وفاست در وادیی 

 کشیدنست خار قدم چو شمع به مژگان 

 ادبکدهٔ عجز نگذریاز دقت 

 اینجا چو سایه پای به دامن کشیدنست 

 تاکی صفا ز نقش توچیند غبار زنگ 

 خود را مبین اگر هوس آیینه دیدنست 

 گرد وحشت است دکه شش جهتش در عالمی 

 دامن نچیدن تو چه هنگامه چیدنست 

 شوی فرصت بهار تست چرا خون نمی 

 ای بیخبر دگر به چه رنگت رسیدنست 

 که امل آبیار اوست ی بیدل به مزرع 

 برگتر ز آبلهٔ پا دمیدنستبی 

 

 
 ۶۷۲غزل 

 ، ز دو عالم بریدنست پیوستگی به حق

 دیدار دوست هستی خود را ندیدنست 

 آزادگی کزوست مباهات عافیت

 دل را زحکم حرص وهوا واخریدنست 

 پرواز سایه جز به سر بام مهر نیست

 از خود رمیدن تو، به حق آرمیدنست 

 کوشش نفس ما درتن محیطموجچون 
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 کشیدنست رخت شکست خویش به ساحل

 پامال غارت نفس سرد یأس نیست

 گلش نادمیدنست صبح مراد ما که

 گیربر هرچه دیده واکنی از خویش رفته

 وار دیدن عالم شنیدنست افسانه

 تا حرص آب و دانه به دامت نیفکند 

 عنقا صفت به قاف قناعت خزیدنست 

 کشد بوالهوس به بزم خموشان نفشگر 

 محلش سر بریدنستهمچون خروس بی 

 که هرزه زبانست شمع آه امشب ز بس

 گزیدنستکارم چوگاز تا به سحر لب

 آرام در طریقت ما نیست غیرمرگ 

 ساز نفسها تپیدنست هنگامه گرم

 ما را به رنگ شمع درعافیت زدن 

 از چشم خود همین دو سه اشکی چکیدنست 

 ا وطریق فناکجا کجسعی قدم

 بیدل به خنجرنفس این ره بریدنست 

 

 
 ۶۷۳غزل 

 از میانش مو به موی ناتوانان جستجوست 

 از دهانش تا دهان ذره محوگفتگوست 

 در دلش میل جفا نقش است بر لوح نگین 

 بوست درلبش حرف وفا بیرون طبع غنچه

 کو فقر و چه جاه ،گردان یک سرتسلیمخلق

 پشم چون بالید موستموچوبالد پشم باشد 

 غ حیرت خود، خواه محو رنگ غیر خواه دا

 دیدهٔ ما هرچه هست آیینهٔ دیدار اوست 

 ایم در خرابات حقیقت هیچ کار افتاده

 سبوست ما دستو دستخم استما پایپای

 اند بسکه نقش امتیاز از صفحهٔ ما شسته

 گرآیینه با ما روبروست ساده چون زانوست

 آمد دل ما داغ شد ذکر تیغت در میان 

 فروز آرزوستتشنگان را یاد آب آتش

 درد آیینه را شوخی جوهرگریبان می 

 که بینی بوی اوستخار در پیراهن هرگل

 پرست راحتیبا قناعت ساز اگر حسرت

 واری آبروست بالش آرام گوهر قطره

 اشک اگر افسرد رنگ نالهٔ ما نشکند 

 نیاز آب جوست سروگلزار خیالت بی 

 کام دل دمی روشن نشد شعلهٔ داغی به

 لالهٔ باغ جنون ما چراغ چارسوست 
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 ایم گیسو به خود پیچیدهعمرها در یاد آن

 گر همه ازپیکرما سایه بالد مشکبوست

 حسندر اقلیمکهخوبان مکن بیدلشکوهٔ 

 رسم وآیین جفا خاصیت روی نکوست 

 

 
 ۶۷۴غزل 

 آبروست بسکه مستان را به قدر میکشیها 

 گردون هرکه بر دوشش سبوستزند پهلو بهمی 

 کز غم نگردد آب پیکانست و بس هر دلی 

 کز شور سودا نشئه نپذیردکدوست هرسری

 ایم از شکست دل به جای نازکی خوابیده

 بر سر آواز چینی سایهٔ دیوار موست 

 آید بجز هیچ از معمای حباببرنمی 

 حرف مگوست معنی ماگر واشکافی لفظ 

 ایم کردههر ذره چون خورشید توفاندر دل 

 ای یابند با ما روبروستهرکجا آیینه

 باید شنید ماجرای عرض ما نشنیده می 

 گفتگوی ناتوانان ناتوانی گفتگوست 

 و بس استسحر غارتگر چاکچونهستی جیب

 رشتهٔ آمال ما بیهوده دربند رفوست

 ایم عرقریز خجالت مردهبسکه در راهت

 تیمم آب بردارد وضوست گر ز خاک ما 

 م چون نگین ازمعنی تحقیق خود آگه نی 

 اوست نقش جبههٔ من نامکهاینقدردانم

 ام ای سرکردهست هرجا گریهبرق جوشیده

 شعله خوست اشکمطفلخاکبازیباکمال

 کشم خود جنبد نفس صد رنگ حسرت می تا به

 کلک موست ناتوانمدرکف اندیشه جسم

 ام انیها نی جفروش سختگهر عزتچون

 گدازم آبروست همچودریادرخورعرض

 گشت بیدل مانع آسایشم فکر نازک

 در بساط دیده اینجا دور باش خواب موست 

 

 
 ۶۷۵غزل 

 نیست ایمن از بلا هر کس به فکر جستجوست 

 خنجر برگلوست  ،را ازموج روز و شب گرداب

 اند که ما را بار جرات دادهدر تماشایی 

 خار است و نگه در دیده موست آرزو در سینه  

 ست جادهٔ کج رهروان را سر خط جانکاهی 
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 باعث آشوب دل ها پیچ و تاب آرزوست 

 آنچه نتوان داد جز در دست محبوبان دل است 

 وانچه نتوان ریخت جز در پای خوبان آبروست 

 بر فریب عرض جوهر گرد پرکاری مگرد 

 روستحسن نتوان یافتن تا سادهآینه بی 

 گر بیرنگیست در هرجا به رنگی جلوهحسن  

 بینی شرر در غنچه بوست در دل سنگ آنچه می 

 غیر حیرت آبیار مزرع عشاق نیست 

 چون رگ یاقوت اینجا ریشه درخون نموست

 فنا نتوان به کنه معنی اشیا رسید بی 

 کردد با دو عالم روبروست گر خاک آینه

 در عبادتگاه ما کانجا هوس را بار نیست 

 از لوح هستی گر توان شستن وضوست نقش خویش

 خار و خس را اعتباری نیست غیر از سوختن 

 آبروی مزرع ما برق استغنای اوست 

 دار عیب بینایی خوشست غفلت ما پرده

 چاک دامان نگه را بستن مژگان رفوست 

 چون زبان خامه بیدل درکف استاد عشق 

 سنجی بیخبر از گفتگوست باکمال نکته

 

 

 
 ۶۷۶غزل 

 گرد جنون نظر اوست  شوخی که جهان

 از آینه تاکنج تغافل سفر اوست

 تمکین چقدر منفعل طرز خرام است 

 نه قلزم امکان، عرق یک گهر اوست 

 دیوانه و عاقل همه محو است در اینجا 

 ای بیخبر اوست از هرچه خبر یافته

 هرچندکه عنقا، ز خیال تو برون است 

 که داری به نظر نقش پر اوستهر رنگ

 ای گل چمن حیرت عریانی خود باش 

 بر اوست که تو داری به  این جامهٔ رنگی 

 کرد دل شیفتهٔ دیر و حرم شد چه توان 

 ست درین نسخه که اینها اثر اوست بنگی 

 غیر از اثر شخص چه دارد   تمثال به

 که خود را تو نمودن هنر اوست خوش باش

 دارند حریفان خرابات حضورش

 گر اوستکه پری شیشهرنگی جام می 

 از ظاهر و مظهر مفروشید تخیل 

 خورشید قدم آنچه ندارد سحر اوست 

 ، عیار من موهوم مگیرید زین بیش
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 کنم درکمر اوست که به خود حلقهدستی 

 بیدل مگذر از سر زانوی قناعت

 این حلقه به هرجا زده باشی به در اوست 

 

 
 ۶۷۷غزل 

 چنگ اوست گشتهٔ ما  کزقد خمبزم پیری

 برق آه ناامیدی شو؟ی آهنگ اوست 

 دشمن است فرصتکه چرخ سفلهوحشت نهبهدل

 تنگ اوست چشممژگانجنبشیکروز و شب

 ام کردهوادی عجزی به پای بیخودی طی 

 گشتن عرض صد فرسنگ اوست کزنفس تا ناله

 بیقرار شوق را چون موج نتوان دید سهل 

 رنگ اوست شکستیکامکاندریایشورش

 ست محو شعلهٔ دیدار را نسبت خاصی

 که گر آیینه گردم ننگ اوستحیرتی دارم

 خورد دل عبث دربند تمکین خون طاقت می 

 سنگ اوست مینا کهٔاد استقامتخوش آنای

 کس صافدل هرگز غبار خویش ننماید به

 آنچه درآیینهٔ روشن نبینی زنگ اوست 

 ستدوری و نزدیکی از زیر و بم ساز دویی 

 وصلی نیست اینجا پردهٔ نیرنگ اوست  هجر و

 آموزکرد عضو عضوم را خیالش مرغ دست

 گرکند پرواز رنگم چون حنا در چنگ اوست 

 نیست جای عشق بیدل مسند فرزانگی

 جنون او رنگ اوست کز داغستاین شهنشاهی 

 

 
 ۶۷۸غزل 

 پروردهٔ نیرنگ اوست بسکه اجزایم چمن

 جوش شوخی آید رنگ اوست گرهمه خونم به

 آرای نازکوه تمکینش بود هرجا بساط 

 نالهٔ دلهای بیطاقت شرار سنگ اوست 

 جوهر آیینهٔ وحدت برون است از عرض 

 هر قدر صافی تصورکرده باشی زنگ اوست

 عشق آزادست اما در طلسم ما و من 

 آمد و رفت نفس تمهید عذر لنگ اوست 

 محبت زندگانی نیست جز ننگ عدم بی 

 آهنگ اوست بی که کن برفرق آن سازیخاک

 آرد برون جذبهٔ عشقت شرار از سنگ می 

 ننگ اوست گر از خود برنیایماین وحشتمن به
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 برد عمرها شد حیرت ازخویشم به جایی می 

 آه از رهروکه مژگان جاده و فرسنگ اوست 

 حسن ازننگ طرف با جلوه نپسندید صلح 

 گاه جنگ اوست خلوت آیینهٔ ما عرصه

 دردی مخوان ای عافیت بی بر دلم افسون 

 ای دارم که یاد ناشکستن سنگ اوست شیشه

 گلشن به رنگ وبوی معنی وارسد کیست زین

 گل در چنگ اوست داند چههم بیدل نمی غنچه

 

 
 ۶۷۹غزل 

 همدم اوست   که تیغشهید خنده زخمم 

 که شعله شبنم اوست گلشن داغم کباب 

 ، ناتوان دل من ستشکار ناز غزالی 

 دهر به فتراک بستهٔ رم اوست  که رنگ 

 تو را به ملک ملاحت سزد سلیمانی

 از آن نگین تبسم که غنچه خاتم اوست 

 که در بهار خیال به برق تیغ تو نازم

 هزار صبح تجلی مقابل دم اوست 

 چه ممکن است ززلفت برون تپیدن دل 

 که حسن هم ز اسیران حلقهٔ خم اوست 

 تپد در خون ز تنگی دلم اندیشه می 

 در فضای مبهم اوست  نه محشر غمچگو

 بهار خاک به این رنگ و بو چه امکان است 

 نفس در آینهٔ ما هوای عالم اوست

 شهید تیغ که زین وادی خراب گذشت 

 که شام و صبح هجوم غبار ماتم اوست

 هوای الفت بیگانه مشربی داریم 

 قرار ما طلب او، نشاط ما غم اوست 

 بهشت خرمی ماست مجمع امکان

 چه سود که شخص مروت آدم اوست ولی  

 به چشم کم منگر بیدل ستمزده را 

 که آبروی محبت به دیدهٔ نم اوست

 

 
 ۶۸۰غزل 

 غزال امن که الفت خیال مبهم است 

 کند رم اوست گرد می  به هرکجا نفسی

 کجاست گر از فرصت آگهی باشد  امل

 کم اوست قصور فطرت ما بیش فهمی 

 است حساب ملک بقا، با فنا نیاید ر 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 که غبار تو نیست عالم اوست  به عالمی 

 ز فیض ظاهر امکان سراغ امن مخواه 

 که صبح عافیت خلق رفتهٔ دم اوست

 درین بساط جنون شوکتان عریانی

 اوست اند کلاهی که آسمان خم شکسته

 غرور راست نیاید به قامت پیری 

 نگینی که باب خاتم اوست  ستشکستگی 

 مرو رنگ که در قل کنکوری دل  علاج

 به هر کجا نظری هست جلوه توأم اوست 

 کرد  کعبه بیرنگیی دلم خون سراغ

 که درگداز دو عالم زلال زمزم اوست 

 مروّت آب شد ازشرم چشم قربانی

 که عید عشرت آفاق در محرم اوست 

 کسی به صید نگاهت چه سحر پردازد 

 که عکس موج خط سرمه رشتهٔ رم اوست 

 جراحتی دارد به سینه عاشق بیدل  

 که یادکاوش مژگان یار مرهم اوست 

 

 
 ۶۸۱غزل 

 قصر غناکه عالم تحقیق نام اوست

 من ز خویش بر زدنی سیر بام اوستدا

 هر برگ این چمن رقمی دارد از بهار

 تراشی سودای نام اوستعالم نگین

 بران هوس مکش پر انتظار نامه

 که رساندی پیام اوست  خود را به خود دمی 

 کرده است وحشت ز غیر خاطر ما جمع

 که نداریم رام اوست  از خود رمیدنی 

 که درین صیدگاه وهم آه از ستمکشی 

 عمری به خود تنید ونفهمید دام اوست 

 آرایی غرورنجمنتا چند ناز ا

 ای غافل از حیا عرق ما به جام اوست 

 جز مرگ نیست چاره آفاق زندگی

 وستاگداز التیامای کهچون زحم شیشه

 انفعال نیست بر هرچه واکنی مژه بی 

 که جهان احتلام اوست ست آگهی  خوابی 

 ، دمی که دهد فتوی حضور شرع یقین

 عین سواست آنچه حلال و حرام اوست 

 کشد شرط نماز عشق به ارکان نمی 

 کونین و یک محرف همت سلام اوست 

 ، این چه غرور است در سرت ای فتنه قامت

 قیامت نیام اوست ای که تیغی کشیده
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 دمد کز مزار من آیینه می فرداست 

 کمین خرام اوست خاکم چمن دماغ

 رسد خیال به پایان نمی  افسانه

 عالم تمام یک سخن ناتمام اوست

 بیدل زبان پردهٔ تحقیق نازک است 

 کلام اوست  که خموشی گوش نه آهسته

 

 
 ۶۸۲غزل 

 عالم طلسم وحشت چشم سیاه اوست

 رمد از خود نگاه اوست که می  ایذرهتا 

 سرای چشم ماییم و پاسبانی خلوت

 ! که این خوابگاه اوست بیرون رو، ای نگاه

 شبنم به نیم چشم زدن جوهر هواست

 که همان اشک آه اوستآزاده بیدلی 

 بیتاب عشق اگر همه ریگ روان شود 

 تا سر بجاست آبلهٔ پا به راه اوست 

 برد غلط پی نمی دل به  از آه و ناله،

 گرد برآرد سپاه اوست زین دشت هرچه

 حیرت نگاه شوکت نومیدی خودم 

 دستگاه اوست، یک کف بی عرصهکاین هفت

 خورد که حسرت ما، آب می  در وادیی 

 ، هجوم گیاه اوست موج نگاه تشنه

 کند با محرمان عجز، حوادث چه می 

 سرهای جیب الفت ما در پناه اوست

 ی است عجز ما جرعهٔ شراب غرور ته

 کلاه اوست رنگ شکسته سایهٔ طرف 

 ای از خود رسیده است دلدار تا تو رفته

 گذشتنی که همین شاهراه اوست بیدل

 

 
 ۶۸۳غزل 

 کو خلوت و چه انجمن آثار جاه اوست 

 هرجا مژه بلندکنی بارگاه اوست

 ست گام رفتنی دل را برون زخود همه یک

 اوست گر برق ناله نیست نگه شمع راه 

 اقبال خاکسار محبت ز بس رساست 

 کلاه اوستگرد شکسته نیز درتن ره

 خبر ز صافدلان احتراز چیستای بی 

 ست آنکه آینه روز سیاه اوستزنگی 

 ، مشق عجزکن تا راه عافیت سپری
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 آتش همان شکستن رنگش پناه اوست 

 کاریِ دل وحشت ثمر مپرس از ریشه

 اوست ، آه ای هستهرجا، ز خود برآمده

 که مه به نسبت رویت مقابل است زان دم

 باریکی هلال لب عذرخواه اوست 

 داریش که دل شکیبد از آیینهمشکل

 پرستان ماه اوست خورشید هم ز هاله

 کرده است ام به هوس داغحسرت شهیدی

 که ندارم به راه اوست در خاک و خون سری 

 ایم گرفته امشب عیار حسرت بیدل

 داز نگاه اوست ای زگهر اشک بوته

 

 
 ۶۸۴غزل 

 بسکه دارم غنچهٔ شوق توپنهان زیرپوست 

 گریبان زیرپوست چاکرنگ خونم نیست بی 

 در جگر هر قطرهٔ خونم شرار دیگر است

 ام از شعلهٔ شوقت چراغان زیر پوست کرده

 روم چون آبله مژگان خاری ترکنم می 

 گریان زیر پوستدر رهت تا چند دزدم چشم

 ای آلودهنشتر مژگان خوابدر هوای 

 خونم شد رگ خواب پریشان زیرپوست موج

 اند عاشقان در حسرت دیدار سامان کرده

 که دارد شور توفان زیر پوست چشمی پردهٔ 

 از لب خاموش نتوان شد حریف راز عشق 

 چند دارد این حباب پوچ عمان زیر پوست 

 شود شمع راکی پردهٔ فانوس حایل می 

 شوخی نمایان زیر پوست مغزگرم ماست از  

 چون حباب ازپیکرحیرت سرشت ما مپرس 

 است پنهان زیر پوست پرده عریانما یکنقش

 ام غافل مباش از تماشای دل صد پاره

 برگ برگ این چمن دردگلستان زیرپوست 

 اند تا مرا در عالم صورت مقید کرده

 نبض است نالان زیر پوست زندگی درکسوت

 ما ورنه نیست  فروشد ظاهرفخر و ننگی می 

 زیر پوست حیوانانسان و چهخون چهغیر مشت

 پرده است ازکسوت افلاس ما عیب ما بی 

 نیست پنهان استخوان ناتوانان زیر پوست 

 ایمن از حرف لباس خلق نتوان زیستن 

 زیر پوست جولانفاسد راستبیشتر خونهای

 ست خرقه بر اهل حسد آیینهٔ رسوایی 

 پنهان زیر پوست کی تواندگشت بیدل مار 
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 ۶۸۵غزل 

 بسکه رازعجز ما بالید پنهان زیرپوست 

 گشتیم عریان زیرپوست یک قلم چون آبله

 گرشکست رنگ ما دیدی ز حال مپرس 

 نامهٔ مجنون ندارد غیر عنوان زیر پوست 

 نیست ممکن از لباس وهم بیرون آمدن 

 زندگانی عالمی راکرد زندان زیر پوست 

 گلچینی سمربهتا نگردد قاتل ما جز 

 گردیم سامانزیر پوست بحلهمچوگل خون

 ایم ها در پردهٔ ساز جنون دزدیدهناله

 خفته شیر بیشهٔ ما را نیستان زیرپوست 

 کشد جیب ما چون غنچه آخربال صحرا می 

 بر سر ما سایه افکنده است دامان زیرپوست 

 کز تماشا دوختیم خلوت راز است چشمی 

 زیرپوست عین یوسف شد نگاه پیرکنعان 

 چکد از نقاب غنچه رنگ شور بلبل می 

 پرستان زیرپوست شیشه دارد خون عیش می 

 دارد شوخیی در دست و بس ساز هستی پرده

 ست پنهان زیر پوست کردهایهرکه بینی ناله

 ای ازکار دل تا واشود همچو نارم عقده

 کردم هم به خو سعی دندان زیر پوست سرخ

 ست و بس امکان زیرگردون اگفتم آفتهای

 زیر پوست توفانجملهنالید وگفت اینزندگی 

 اند بسکه مردم جنس ایثار از نظر پوشیده

 ست ایتجا همچو همیان زیر پوستدرهم ماهی 

 آرد به بارعضو عضوم حسرت دیدار می 

 نخل بادمم سراپا چشم حیران زیر پوست 

 کس آتش نزد بر صفحهٔ بیحاصلم هیچ

 زیر پوست چراغانداشتم بیدل همورنه من

 

 
 ۶۸۶غزل 

 سعی ناپیدا و حسرتها دویدن آرزوست 

 ما چکیدن آرزوست و اشکتصویریمشمع

 کوشش نداشت تسلیم هستی طاقتبسمل

 که ما را کرد محتاج تپیدن آرزوست آن 

 زند هرکس به امید فنا دست و پایی می 

 تا غبار این بیابان آرمیدن آرزوست 

 جنون خیزم چو صبح کسوت شوق پای تا سر

 بندم دریدن آرزوست تا گریبان نقش می 
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 که بربندم طلسم حیرتیای سرکن جلوه

 ازگلستان توام آیینه چیدن آرزوست 

 . زیستن ای ستمگر! منکر تسلیم نتوان

 حسن سرکش نیز تا ابرو خمیدن آرزوست

 ستگاه زندگی از نقد جمعیت تهی کیسه

 گر آرمیدن آرزوست  باید شدنخاک می 

 کو، تا سپندم ترک خودداری کند آتشی

 واری دارم و خلقی شنیدن آرزوست ناله

 منزل اینجا نیست جز قطع امید عافیت 

 ای ثمر از نخل بگذر گر رسیدن آرزوست 

 تشنهٔ دیدار نیست وصل هم بیدل علاج

 آرزوست که محو اوست دیدنها چنداندیده

 

 
 ۶۸۶غزل 

 ست ریخته، آثارش از اجزای مهمل اوج جاه

 ست تل ریختهگشته اینازبس فراهمخار و خس

 ست بقا فهمیدنی صورت کار جهان بی 

 ست ریزند اول ریختهکه می رنگ بنیادی

 کنند کو تا از سواد فقر آگاهشچشم

 ستشب ز انجم تا چراغ بزم مکحل ریخته

 سستی فطرت ز آهنگ سعادت بازداشت 

 ست ریختههای تابدار اکثر به مغزل رشته

 طبعها محرم سواد مکتب آثارنیست 

 ست ورنه اینجا یک قلم آیا منزل ریخته

 صاف معنی ز تقاضای عبارت درد شد 

 ست اسفل ریختهاعلا بهایسازد مادهکس چه

 درکمینگاه حسد هرچند سر خاردکسی 

 ست طعن مجهولان چو خارش بر سرکل ریخته

 پرست ظاهر و مظهر نبود جسم وجان تهمت

 ست بر ما غبار چشم احول ریختهآگهی  

 نداشت ازکثرتگردیبودیم وحدتتا خمش

 ست گشودن مجمل ما را مفصل ریختهلب

 اند ازکارگاه بوریا گرد غفلت رفته

 ست مخمل ریختهسیاهی بیشتر بر خواباین

 ست اینجا دست ناگیراکراست تا توانایی 

 ست راحت قضا درپنجهٔ شل ریختهنقد این

 پست و بلند آزادهٔم   بیدل از دردسر

 ست وضع همواری جبین ما ز صندل ریخته
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 ۶۸۸غزل 

 ست کسی خون من حنابستهدست و تیغبه

 ست که عجب تهمت بجا بستهبه حیرتم

 آرد ز جیب ناز خطش سر برون نمی 

 ست ز بسکه عهد به خلوتگه حیا بسته

 کرد دلها را زه قبای بتی غنچه

 ست بستهگل بند بر قبا که حسنش ازرگ

 غبار من همه تن بال حسرت است اما 

 ستادب همان ره پرواز مدعا بسته

 به وادی طلبت نارسایی عجزیم 

 ستما بستهکه هرکه رفته زخود خویش را به

 ام نفرماید امیدهاست که جز سجده

 ست که خاصیت عجز برگیا بستهکسی

 گونه بندد طرف تن از بساط حریرم چه

 ست ریا بستهکه دل به سلسلهٔ نقش بو 

 نگاه حسرتم و نیست تاب پروازم 

 ست ام بال بر قفابستهکه حیرت از مژه

 گداخت حیرت نقاش رنگ تصویرم 

 ستنفس چرا بستهنقش هستی من بی که

 مگربه آتش دل التجا برم چوسپند 

 ست زبانم وکارم به ناله وابستهکه بی 

 جا نیاسایم چو شمع تا به فنا هیچ

 ست نقش پا بستهکه احرام ستمرا سری

 مگر ز زلف تو دارد طریق بست وگشاد 

 ست مضمون دلگشا بسته گه بیدل اینهمه

 

 
 ۶۸۹غزل 

 ست که نیک وبد ما به عجزوابستهچنین

 ست قضا به دست حنا بسته نقش ما بسته

 به قدرناله مگرزین قفس برون آییم 

 ست وگرنه بال به خون خفته است وپا بسته

 ندانم از زمینگیری چو سنگ چاره  

 ست زدست عجزکه ما را به پای ما بسته

 گردید بهاربوسه به پای تو داد و خون

 ستنگه تصور رنگینی حنا بسته

 ستمشکدام نقش که گردون نبست بی 

 ست دلی شکسته اگر صورت صدا بسته

 که در قید جسم مجبوری درین دو هفته

 ستگیر در اختیار یا بستهگشاده



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 م از دیر محمل اوهام کش کعبه می به

 ست نفس به دوش من ناتوان چها بسته

 گشت سیاه دلم زکلفت جرم نکرده

 ستام زنگهای نابستهغبار آینه

 که هیچ ننمایی،، آن بهبه ذوق عافیت

 ستکف غباری وآیینه بر هوا بسته

 ، ورنه ایحریف نسخهٔ افتادگی نه

 ست هزارآبله مضمون نقش پا بسته

 کنار عافیتیم اشچو موج هرزه تل 

 ست کمر ما هزار جا بستهشکست دل

 چو صبح بر دو نفس آنقدر مچین بیدل 

 ست کنی محمل دعا بستهکه تا نگاه

 

 
 ۶۹۰غزل 

 ستکه شکستهدل در قدم آبله پایان

 ستکه شکستهو بیابانهرکوهشیشه بهاین

 جز صبر به آفات قضا چاره نشاید 

 ست که شکستهنیستاندر ناخن تدبیر 

 با سختی ایام درشتی مفروشید 

 ست که شکستهبیخبران سنگ به دندانای

 گر ناز ندارد سر سوتش غبارم 

 ستکه شکستهدامان تو، ای سرو خرامان

 ست درین باغ آرایی نازیهر سو چمن

 ست که شکستهافشانآیینه به این رنگ گل

 تپشی نیست جگرداری رنگش گل بی 

 ستکه شکستهزخم نمکداناینجز خنده بر 

 گیر ز خود رفتن من نیست گرعجز عنان

 ستکه شکستهشمع پریشانرنگم چوگل

 با چاک جگر بایدم ازخویش برون جست 

 ست که شکستهرویم در زندانبهصبحچون

 کر موج ندارد تب وتاب نم اشکم 

 ست که شکستهمژگانهمهمحیط ایندر چشم

 جلت افلاسکنم از خمی ست جنونریعم

 ست که شکستهکه ندارم به گریباندستی 

 هر ذره جنون چشمی از دیدهٔ آهوست 

 ست که شکستهآیینهٔ مجنون به بیابان

 کن وبگذر بیدل نفسی چند فضولی 

 ست که شکستهکریمان دل مهمانبر خوان
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 ۶۹۱غزل 

 ست کاشتهگردباد امروز در صحرا قیامت 

 ستپاگردنی افراشتهسر و  موی مجنون بی 

 ایم چون سحرگرد نفس بر آسمانها برده

 ست طنابی خیمهٔ ما ناکجا برداشتهبی 

 در ازل آیینهٔ شرم دویی در پیش داشت 

 ست که ما را جز به ما نگماشتهبینی مصلحت

 تا قیامت حسرت دیدار باید چید و بس 

 ست نرگس کاشتهبرانهوسمخموری دربنچشم

 دم عرقها کرد گل سرنوشت خویش تا خوان

 ست شک داشتهخط موهوم یکسر نقطهٔ این

 ام ای بودم .ولی از جسم خاکی بستهقطره

 ستفرصت عمر اینقدر بر من غبار انباشته

 باد یکسر شکل عنقا خاک تصویر عدم 

 ست کادمی خود را کسی پنداشته تر اینطرفه

 ریشه واری در طلب مژگان سر از پا برنداشت 

 ست مین شرم مطلب کاشتهعشق ما را در ز 

 جز به صحرای عدم بیدل کجا گنجد کسی

 ستدل نگذاشتهعرصه در دل جایتنگی این

 

 
 ۶۹۲غزل 

 ست که باور داشته جانی از من محزون  سخت

 ست تو این مقدار لنگر داشته زندگانی بی 

 کند خار خار موج در خونم قیامت می 

 ستداشتهجوهر دانم چهنمی خنجر نازت

 پا از من صدایی برنخاست  نقش بر رهت چون

 ست پهلوی بیمار الفت طرفه بستر داشته

 کشم حسرت مستان این بزم از فضولی می 

 ست ساغر داشتهمی به هماگر باشد عرقشرم

 ست لبریز فروغ بزمها از رشتهٔ شمعی 

 ست اینقدر بالیدنم پهلوی لاغر داشته

 نپروازها جمع است در مژگان م 

 ستگر همه خوابیده باشم بالشم پر داشته

 نیست جز نامحرمی آثار این زندانسرا 

 ست زنجیر یکسر حلقهٔ در داشتهخانهٔ 

 دست بر هم سودن ما آبله آورد بار 

 ست ها نیزگوهر داشتهصدف بیحاصلی چون

 ایم از عاجزی گردون سودهچون تریا پا به

 ستآبله ز خاک ما را تاکجا برداشته
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 فاکن جهان تسخیری آن مقدار نیست دل مص

 ست آینه صیقل زدن ملک سکندر داشته

 ز خورشید عالمتاب باید وارسید بیدل ا

 ست کشور داشتهیک دل روشن چراغ هفت

 

 
 ۶۹۳غزل 

 ستتنها نه ذره دقت اظهار داشته

 ستخورشید نیز آینه درکار داشته

 دل غرهٔ چه عیش نشیندکه زیرچرخ 

 ست آینه زنگار داشتهگوهر شکست و 

 تنزیه در صنایع آثار دهر نیست 

 ست گر حقیقت گل کار داشتهاین شیشه

 ست در ششجهت تنیدن آهنگ حیرتی 

 ستقانون درد دل چقدر تار داشته

 کس از نشئهٔ حضورآگاه نیست هیچ

 ستحیرت هزار ساغر سرشار داشته

 نقش نگار خانهٔ دل جز خیال نیست

 ست عار داشته آیینه هرچه دارد از آن

 ای از جنون جهل تن آسانی آرزوست 

 ست نگونسار داشتهسایه را کههوشی که

 قد دو تاست حلقهٔ چندین سجود ناز 

 ستگویا سراغی از در دلدار داشته

 گریست گشت دل و دیده خونهرچند داغ

 ست آگه نشدکه عشق چه آزار داشته

 بیدل تو اندکی گره دل گشاده کن 

 ست عت اسرار داشتهصنکاین نوغزل چه

 

 
 ۶۹۴غزل 

 ستعجز ما چندین غبار از هرکمین برداشته

 ست بینی زمین برداشتهکه می  سمان را همآ

 حق سعی ریشه بسیار است بر نخل بلند 

 ست پای درگل رفته ما را اینچنین برداشته

 کلفت غوطه داد  کوشش بیهوده خلقی را به

 ست برداشته، از بحر، چین  موج در خورد تلاش

 ها گردید تلخ تا نفس زد تخم خواب ریشه

 ست دل جهانی را به فریاد حزین برداشته

 برحلاوت دوستان یک چشم عبرت وا نکرد 

 ست که موم از انگبین برداشته این همه زخمی 

 گرانیهای دل مقدور نیست  بیش ازین تاب
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 ست ناله دارد کوه تا نامم نگین برداشته

 تکلیفی که دارد سرنوشت گرانی نیست  بی 

 ست پشت ابرو هم خم از بار جبین برداشته

 آخر به تاراج عرق سعی ما چون شمع رفت 

 ست نخل باغ ناتوانیها همین برداشته

 سایه بودیم این زمان خورشید گردونیم و بس 

 ستنیستی ما را چه مقدار از زمین برداشته

 بیدل از افلاس ما رز جنون پوشیده نیست 

 ست تا گریبان آستین برداشته دست کوته

 

 
 ۶۹۵غزل 

 ستکه مرگ شهرت انجام داشتهجایی 

 ست لوح مزار هم به نگین نام داشته

 که درتن عبرت انجمن یاران تأملی 

 ست چینی مو نهفته چه پیغام داشته

 غیر از ادای حق عدم چیست زندگی

 ست بیش وکم نفس همه یک وام داشته

 هوش نیستراحت درین قلمرو از آثار  

 ستخوابیده است اگرکسی آرام داشته

 کند کمند نفس ناله می دل در خم

 ستما راگمان گه زلف بتان دام داشته

 برد کمت از هوش می موی سفیدکم

 ستپیری قماش جامهٔ احرام داشته

 ست از هوای دل در هر سر آتش دگر ]

 ستیک خانه آینه چقدر بام داشته

 گرد ناز بیخت نگهانهرجا خرام خوش 

 ست تا چشم نقش پا گل بادام داشته

 بخت سیاه رونق بازارکس مباد 

 ستدر روز نیز سایه همین شام داشته

 که چشم ندوزد به خوب و زشت دل تیره به

 ستست آینه ابرام داشتهتا صیقلی 

 قدر سخن بلندکن از مشق خامشی

 ستحرف نگفته معنی الهام داشته

 معانی بلند شد که جوش  از هر خمی 

 ست گردش قلمت جام داشتهبیدل به
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 ۶۹۶غزل 

 ست گلها به دامن داشته ،صاحب خلق حسن

 ست و روغن داشته آب، درطبایعو نرمی چرب 

 با دل جمع آشنا شو از پریشانی برآ 

 ست در بهار نادمیدن دانه خرمن داشته

 کن  خواهی زینهار از فکر راحت قطعوصل

 ست عشاق منزل نام رهزن داشتهوادی 

 گویی برترند نشانی همتان از هرچهبی 

 ست منظر این شاهبازان یک نشیمن داشته

 آفت جانکاه دارد برگ و ساز اعتبار

 ست خویش دشمن داشته چرب از پهلویشمع 

 همه با گردش است سود و سودای زیرگردون 

 ست ، سنگ ترازو در فلاخن داشتهاین دکان

 داغم از زیر و بم ساز خیال آهنگ عشق 

 ستداشتهبا منکهحرفی فهمدآنمی هم خودش

 کاروان عمر را یک نقش پا دنباله نیست 

 ست رشته سوزن داشتهشوخی رفتار ما، بی 

 چیست مغروری ز فکرخویش غافل زبستن 

 ست ازگریبان آنکه سر برداشت گردن داشته

 ت س کنی در عجز و طاقت ناگزیر آدمی نجا

 ست از نگین تا قبر، این فرهادکندن داشته

 همت عیش و الم بر دل مبندید از ثبات 

 ست هرچه دارد خانهٔ آیینه رفتن داشته

 ست بیدل در قفای کاروان آتش افتاده

 ست گلخن داشته گلشن ما آنچه دارد باب

 

 
 ۶۹۷غزل 

 ست گذشتهچون شمع اگر خلق پس و پیش

 ستگذشتهخویشتا نقش قدم پا به سر 

 در هیچ مکان رام تسلی نتوان شد 

 ستگذشتهزین بادیه خلقی به دل ریش

 گر راهروی براثر اشک قدم زن

 ست ست خدنگی که ز هرکیش گذشتههستی 

 شاید ز عدم گل کند آثار سراغی

 ستگذشتهکس پیشز دشت غبار همه

 ست کرد ز ما و تو به راهی گلکههر اشک

 ست گذشتهیک نیشها بر سر این آبله

 گیر کلفت سپریروز دو دگر نیز به

 ست گذشتهزین پیش هم اوقاف به تشویش
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 شیخان همه آداب خرامند ولیکن 

 ستگذشتهها یکدو قدم ریشزین قافله

 آدمگری از ریش بیاموزکه امروز 

 ست گذشتهو بز و میشهر پشم ز صد خرس

 کن از دعوی شوخیی پیر خرف شرم

 ست گذشتهشمری بیشکمش می عمری که

 زین بحرکه دور است سلامت زکنارش 

 ست آسوده همین کشتی درویش گذشته

 ست چه دنیا و چه عقبا سرمایه هوایی 

 ست گذشتهاز هرچه نفس بگذرد از خویش

 گذران تا دم محشر بیدل به جهان

 ستیک قافله آینده میندیش گذشته

 

 
 ۶۹۸غزل 

 ست فتادها، مکدر دل از ندامت هستی 

 ست دگر ز یاس مگو خاک بر سر افتاده

 کو، تنزه کجا، تقدسدرین بساط 

 ست مسیح رفته و نقش سم خر افتاده

 گلها کاریکه از خندهمرو به باغ

 ست درین هوسکده رسم حیا برافتاده

 فلک شکوه برآ، از فروتنی مگذر

 ست بلندی سر این بام بر در افتاده

 خودسری جنون دارد به هرطرف نگری  

 ست مسطر افتادهست که بیرونخطی جهان

 به غیر چوب زمینگیری از خران نرود 

 ست که واعظ ز منبر افتادهعصاکجاست

 گرفتاری از طبیعت خلق نرفت شغل

 ست قفس شکسته به آرایش پر افتاده

 ات ندارد کارکسی به منع خودآرایی 

 ست در افتادهبیا که خانهٔ آیینه بی 

 ینه نگذاشت در مقابل آه سرشک آ 

 ست نمی چقدر چشم ما تر افتادهز بی 

 به عافیت چه خیال است طرف بسش ما 

 ستمریض عشق چوآتش به بسترافتاده

 فسانهٔ دل جمع از چه عالم افسون بود 

 ست محیط در عرق سعی گوهر افتاده

 کن بیدل توهم به حیرت ازبن بزم صلح

 ست درافتادهها جنون حسن به آیینه
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 ۶۹۹غزل 

 ستهمچو شبنم ادب آیینه زدودن بوده

 ست گشودن بوده به هم آوردن خود چشم

 به خیالات مبالید که چون پرتو شمع 

 ست کاستن توأم اقبال فزودن بوده

 کنید  کاغذ آتش زده سیراب  مزرع

 ست که هوس کاشت درودن بودهتخمهایی 

 هوسیم آبله سامان تلاش  کم و بیش

 ست کس درخور سودن بوده  دسترنج همه

 کرد  غفلت آیینهٔ تحقیق جهان روشن

 ست آنچه ما زنگ شمردیم زدودن بوده

 در معنیهاست سرمه انشایی خط پرده

 ست خامشی نغمهٔ اسرار سرودن بوده

 گهر  موج این بحر نشد ایمن از اندوه

 ست خم دوش مژه از بار غنون بوده

 دانایی خویش  با همه جهل رسا در حق

 ستحرف پوچی که نداریم ستودن بوده

 کش صد نقصان استزین کمالی که خجالت

 ست جز نهفتن چه سزاوار نمودن بوده

 کسی پیش نبرد غیر تسلیم درین عرصه 

 ست گوی ربودن بوده سر فکندن به زمین

 تا ابد شهرت عنقا نپذیرد تغییر 

 ست ملک جاوید بقا هیچ نبودن بوده

 که مراست   عدمم لیک نوایی ساز بزم  

 ست نام بیدل ز لب یار شنودن بوده

 

 
 ۷۰۰غزل 

 کاری هست ادب اظهارم و با وصل توام

 هست عرض آغوش ندارم دل افگاری

 نرود سلسلهٔ بندگی ازگردن ما 

 گر خاک شود رشتهٔ زناری هست سبحه

 کلفت دوری به همین خرسندیم با همه

 هست که در آیینهٔ ماحسرت دیداری 

 پیکرخاکی ما را به ره سیل فنا 

 که معماری هست یاد ویرانی از آن نیست

 دهر، وهم است سر هوش سلامت باشد 

 گراز آینه آثاری هست کم نیستعکس

 ذرهٔ ما به چه امید زند بال نشاط

 سرخورشید هم امروزبه دیواری هست 
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 کف آرای دل از مهر رخ دوست چراغی به

 ی هست کزخم زلف به راه تو شب تار 

 گل شکند از جنبش مژگان ترم اشک

 ام درگرو سرزنش خاری هست غنچه

 کم ازبرق فناستزندگی خرمن ما را چه

 گل هم به چمن آتش همواری هست رنگ

 جای پرواز ز خود رفته فغانی داریم 

 زده منقاری هست بال اگر نیست ندامت

 عالم از شوخی عشق اینهمه توفان دارد 

 جگرداری هست ای هست هرکجا معرکه

 ازکمربستن آن شوخ یقین شد بیدل 

 گره دادن او را به میان تاری هست کاین

 

 

 
 ۷۰۱غزل 

 تا ز جنس تب وتاب نفس آثاری هست 

 کاری هست امعشق را با دل سودازده

 کز هوس آرایش دکانش نیست کو دلی 

 در صفا خانهٔ هر آینه بازاری هست 

 کش نیرنگ خیال است اینجا خلقی آفت

 کس نیست خر، اما، همه را باری هست هیچ

 گشتیم و زتأثیر خیال تو هنوز خاک

 دل هر ذرهٔ ما چشمهٔ دیداری هست 

 کم از نعرهٔ منصوری نیستماو من هیچ

 هست تانفس هست حضور رسن و داری

 ای دل ابرام مکن چشمش اگر جان طلبد 

 از مروت مگذر خاطر بیماری هست 

 هیچ مپرس رخان لالهباعث قتل من از 

 ، که بگویند گنهکاری هست اینقدر بس

 ست که در دیر خیال افتادهآتش حسن

 شمع هم سوختهٔ قشقه وزناری هست 

 زخم ما را اثر اندود تبسم مپسند 

 زاری هست گهرگرد نمککه درتن موج

 که درپیش لبت عرض خموشی نبرد به

 طوطیی راکه ز شکر سرگفتاری هست 

 دار نگردد محروم بارب از پرتو دی 

 محفل حیرت ما آینه مقداری هست 

 عمر در ضبط نفس صید رسایی دارد 

 گیر اگر تاری هست گرهتا توانی به

 آید که از تار برون می همچو آن نغمه

 اگر از خویش روی جادهٔ بسیاری هست 
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 تاب خورشید جمالش چو نداری بیدل 

 در خیال خط او سایهٔ دیواری هست 

 

 
 ۷۰۲غزل 

 توام جای نگه جنبش مژگانی هستبی 

 یعنی از ساز طرب دود چراغانی هست 

 کشتهٔ ناز توام بسمل انداز توام 

 گرهمه خاک شوم خاک مرا جانی هست

 عجز پرواز ز سعی طلبم مانع نیست

 بال اگر سوخت نفس شوق پرافشانی هست 

 المی نیست بهار طربش زندگی بی 

 فروش است نمکدانی هست زخم تا خنده

 کی زیر فلک داغ طفیلی بودن تا به

 که مهمانی هست در آن خانه  نبری رنج

 محوگشتن دو جهان آینه در بر دارد 

 هست حیرانی جلوه کم نیست اگر دیدهٔ 

 ، کلفت دلتنگی چند غنچهٔ این چمنی 

 ای چمن محوگلت سیرگریبانی هست 

 ست امید ثمرش نخل پرواز شکوفه

 کن ریزش دندانی هست نعمت آماده

 دردی ما خجلت ما خواهد خواست ر بی عذ

 اشک اگر نیست عرق هم نم مژگانی هست 

 ای بازکنم کوکه به رویت مژهتی جرأ

 چشم قربانی و نظارهٔ پنهانی هست

 زین چمن خون شهیدکه قیامت انگیخت 

 که به هرگل اثر دستی و دامانی هست 

 گرتأمل قفس بیضهٔ طاووس شود 

 در شبستان عدم نیز چراغانی هست

 وی منکر سامان جنونم بیدل نش 

 که اگر هیچ ندارم دل ویرانی هست 

 

 
 ۷۰۳غزل 

 ات محرم زشتی و نکوییست گر آینه

 روییست  که پر آبلهجوهر ندهی عرض

 دل را به هوس قابل تحقیق میندیش 

 نیست سبوییست مشرب قدحی این حوصله

 از خویش برآ شامل ذرات جهان باش 

 سوییست هرگاه نفس فال صدا زد همه 

 بر پیرهن ناز جهان چشم ندوزی 
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 بان تنی این جمله رتیست-جز جامهٔ عر

 که تا چندکند ناز طراوت پیداست

 این برگ و بر و نشو و نمای تو کدوییست 

 زبن روزوشبی چند چه پیری چه جوانی

 تا صبح قیامت همه دم شرم دو موییست 

 غافل مشو از ساز عبارات و اشارات

 ، هایی و هوییست هنگامهٔ زیر و بم ما

 جز سیر عدم نیست تماشاگه هستی

 بر قرب مکن نازکه اینها همه اوییست 

 گلزار محبت  خشکی نکند ریشه به

 که دیدیم چومژگان لب جوییست هرسبزه

 دست هوس ازخویش نشستن چه جنون بود 

 ست وضوییست تا خاک تو بر باد نرفته

 هرچند عبارت همه اعجاز فروشد 

 گوییست ی بیهدهتا لب به خموشی نده 

 که درین باغ بیدل نکنی دعوی شوخی 

 پامال خرام هوس است آنچه نموییست

 

 
 ۷۰۴غزل 

 ها داریم و کس زین انجمن آگاه نیست ناله

 آنچه دل می خوهد از اظهار مطلب آه نیست 

 کرد از زمین تا آسمان امتحان صد بار طی 

 مطلبی دلخواه نیستگوشهٔ بی هیچ جا چون 

 رود غلتان نازچون موج گوهر می عالمی  

 گر نباشد چاه نیست پیش پای ما تأمل 

 کند هرچه را از دور می بینی سیاهی می 

 گر قریب افتدکلف در ما یست سعی بینش

 که جز خجلت ندارد شهرتش  در عملهایی 

 گر دیگری آگاه نیست ات کم مدان آگاهی 

 هم تو در هر امر بهر خویش تأیید حقی

 همراه نیست غیر از خودت   سیکهرکجا باشی 

 بر بقای ما فنا بست از عدم غافل شدن 

 گر صاف باشد روزکس بیگاه نیست آینه

 دیوانه کرد صهٔ یکتایی ام بند عرچشم

 بینم غبار لشکر است و شاه نیست هر چه می 

 زند ل پر می گرد حسرت های ددر عدم هم 

 تاه نیست کو گر منزل شومکه من رهی دارم 

 امل تا چند آن سوی قیامت تاختن از 

 بیخبر در منزلی ره را به منزل را نیست 

 اختیار فقرت از آفات شهرت رستن است 

 کش افواه نیستدستگاه مفلسی خفّت
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 نور دل خواهی غبار طبع مظلومان مباش 

 بایدت آیینه جایی بردکانجا آه نیست 

 خوابیده است در آغوش کل هرکجا جزویست 

 کیفیت مینا ز سنگ آگاه نیست دشمن 

 آهنگان رفیق کاروان غیرتند  وحدت

 رود با هیچکس همرا نیست آنکه با ما می 

 پردازان این محفل مباش بیدل از افسانه

 را غیر از زبان چرب خود جانکاه نیست شمع 

 

 
 ۷۰۵غزل 

 ست ایگیر خستهگوشهغنچه در فکر دهانت 

 ست ایبستهگوهر ازسودای لعلت سر به دامن 

 ست اهل عشق را با جور حسن نسبت خاصی

 ست ایزخم ما و تیغ نازت ابروی پیوسته

 اند چرب و نرمی درکلام عاشقان پرورده

 ستاینغمهٔ منقار مرغان تو مغز پسته

 سرکشان از قید دام خاکساری فارغند 

 ست ای از کمان طوق قمری سرو تیر جسته

 کیست نخلبند گلشنم یارب خیال روی

 ست ایرشتهٔ گلدستهچشممامشب بههر نگه

 کند بحر موزونی ز طبعم باز توفان می 

 ست ای اهر نفس بر لب چو موجم مصرع برجسته

 گل را التفات غنچه زندان است و بس بوی 

 ست ایخون خورد در گوشه گیری هر کجا وابسته

 کشد بسکه وحشت محمل عیش بهاران می 

 ست ایننشستهرنگ هم چون بو غبار بر زمین 

 بلایی نیست از هرجا تراود بوی درد بی 

 ست ایدر نقاب پردهء این سازها دلخسته

 ماجرای دل به اظهار دگر محتاج نیست

 ستایگوش اگر باشد نفس هم نالهٔ آهسته

 دردمندی لازم دست تهی افتاده است 

 ست ایگردد دل نشکستهشیشه تا خالی نمی 

 اندود است گلزار جهان کلفتبسکه بیدل 

 ست ایام دود ز آتش جستهگل در دیده بوی
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 ۷۰۶غزل 

 ست ایام گل داغم بهانهحیرت دمیده

 ست ایزار تو آیینه خانهطاووس جلوه

 غفلت نوای حسرت دیدار نیستم 

 ست ایدر پردهٔ چکیدن اشکم ترانه

 درد سر تکلف مشاطه بر طرف 

 ست ایبهله شانهموی میان ترک مرا 

 ست حیرتم کمین وعدهٔ وصلی حسرت

 ست ایگوش فسانهچشم به هم نیامده

 دهد ضبط نفس نوید دل جمع می 

 ست ایکوتهی زند این ریشه دانهگر فال

 بحر تاگهر نشوی نیست رستنت زین

 ست ایکرانههر قطره را به خویش رسیدن

 کعبه به تعظیم اعتبار مخصوص نیست

 ست ایده رسید آستانهسجهرجا سری به

 آنجا که زه کنندکمانهای امتیاز 

 ست ایمنظور این و آن نشدن هم نشانه

 کنم دریاد عمر رفته دلی شاد می 

 ست ایرنگ پریده را به خیال آشیانه

 ام مپرس بیدل ز برق وحشت آزادی

 ست ایاین شعله را برآمدن از خود زبانه

 

 
 ۷۰۷غزل 

 ایست پیمانه نه ما را صراحی نه  

 دل و دیده غوغای مستانه ایست 

 اند ها چیدهز دل ششجهت شیشه

 ایست جهان حلب خوش پریخانه

 کزین دشت و دربه هرگردبادی

 ایستتامل کنی هوی دیوانه 

 گر این است سنگینی خواب ما 

 خروش قیامت هم افسانه ایست 

 درین انجمن فرصت ما و من

 ایست همان قصهٔ عشق و پروانه

 ت به گوشت نگفت ای صدف قناع 

 ایست که در جیب لب بستنت دانه

 که آنجا رسیم  رفیقان تلاشی

 ایست برانهدرین دشت دل نام و

 مباشید غافل ز وضع جنون

 ایست به هر زلف آشفتگی شانه
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 ز تحقیق خود هیچ نشکافتیم 

 ایست سرم در گریبان بیگانه

 گذشتل توان از دو عالمچو بید

 ایستمردانهاگر یک قدم جهد  

 

 
 ۷۰۸غزل 

 ست طلبی کسب عبادت نه سعی حقادب نه

 ست ادبی به غیر خاک شدن هرچه هست بی 

 ز بیقراری نبض نفس توان دانست 

 ستسببی کمند بی که عمرآهوی وحشت

 خمار جام تسلی شکستن آسان نیست 

 ست لبی ز ناله تا به خموشی هزار تشنه

 دار تبسم است اینجا ، آینهتغافل

 ست گفت ابروش غضبی رض چین نتوانبه ع

 به فهم مطلب موهوم ماکه پردازد 

 ست زبان عجزفروشان مدعا عربی 

 گداخته برگ نشاط امکان است دلی 

 ست کن شراب ما عنبی کبابها جگری

 ای زاهد اسیر شانه و حیران سرمه

 ست عصمت وکو عفت این همه جلبی کجاست

 شویند هنوز موی سفیدش به شیر می 

 ست و دستار چند؟ شیخ صبی فریب جبه 

 زپشت وروی ورق هرچه هست باید خواند 

 ست ، زمانه روزو شبی کلفتعیش و چهکدام

 آب شویم که به صد رنگ شبنمچوصبح به

 ست کفی غبار و غرور نفس حیاطلبی 

 کنی بیدل گلچو موج اگر همه تسلیم

 ستات عصبی هنوزگردن تمهید دعوی

 

 
 ۷۰۹غزل 

 ست که دل آیینهٔ رضاطلبی محفلی به 

 ستادبی نفس درازی اظهار پای بی 

 خروش العطش ما نتیجهٔ طلب است 

 ست وگرنه وادی الفت سراب تشنه لبی 

 میی ز خم نکشیدیم عذر حوصله چند 

 ست تنک شرابی ما جرم شیشهٔ حلبی 

 که بخت سیه سایه برسرش افکند کسی

 ستاگر به صبح زند غوطه آه نیم شبی 

 که من دارم خت سیه پیکریاسیرب 
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 ستکه دهم عرضه آه نیم شبی به هرصفت

 که نگاه تو نشئه توفان است به عالمی 

 ست زخویش رفتن ما موج بادهٔ عنبی 

 خیال محمل تهمت به دوش سرمه مبند 

 ست سببی رم غزال تو وحشت غبار بی 

 دلت مقابل و آنگاه عرض یکتایی

 ست ثبوت وحدت آیینه خانه بوالعجبی 

 باشد وهم ازین بیشتر چه می  عروج

 ستایم و نفس غرهٔ سحر لقبی که مرده

 ای حریف مذلت دل از هوس پرداز نه

 ست که آبروعرق شرم آرزوطلبی 

 دلیل جوش هوسهاست الفت دنیا 

 ستعزبی عجوز اگر خوشت آید ز علت

 کنم به درس دل عجمی دانشم چه چاره

 ست که مدعا ز نفس تا بیان شود عربی 

 باش غرورتغافلش بیدلز دور 

 ست که امیدش خروش زیرلبی من و دلی 

 

 
 ۷۱۰غزل 

 زین دو شرر داغ دل هستی ما عبرتیست 

 فرصتیست کاغذ آتش زده محضر کم

 زیر فلک آنقدر خجلت مهلت مبر 

 زندگی خضر هم یک دو نفس تهمتیست

 آن همه پاینده نیست غلغل جاه و حشم 

 ست غب نوبتی تبچون هرکجاست  کوس و دهل

 خاک ز سعی غبار بر فلکش نیست بار 

 سجده غنیمت شمار عالم دون همتی ست 

 ایم غیر غبار نفس هیچ نپیموده

 بادهٔ دیگر کجاست شیشهٔ ما ساعتی ست 

 چشمت اگر باز شد محو خیالات باش 

 فهم تماشاکراست آینه همه حیرتیست 

 تهمت اعمال زشت ننگ جقیقت مباد 

 آدمی ابلیس نیست لیک حسد لعنتیست 

 آینه در زنگبار چاره ندارد ز زنگ 

 حرمتیست همدم بدطینتان قابل بی 

 نخل گداز آبیار از بن و بارش مپرس 

 کنیم حاصل شمع آفتی ست  گریه چه خرمن

 نم به جبین محو کن تا ندری جیب شرم 

 کسوتی ست  گر عرق آیینه شد ننگ ادب

 هاشمع نسوزد چرا بر سر پروانه

 سنگش ستیست بت به غم برهمن ز آتش  
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 ، خارج دریا شمار تاب و تب موج و کف

 قصهٔ کثرت محو ان بیدل ما وحدتی ست 

 

 
 ۷۱۱غزل 

 ستساز تو کمین نغمهٔ بیداد شکستی 

 ستدر شیشهٔ این رنگ پریزاد شکستی 

 گوهر ز حباب آن همه تفریق ندارد 

 ستهرجاست سری درگره باد شکستی 

 رنگ سلامت نفروشد تصویر سحر 

 ست صورتگر ما خامهٔ بهزاد شکستی 

 ؟ ، چه ناز و چه تعینپیچ و خم عجزیم

 ست بالیدن امواج به امداد شکستی 

 که ندارم بالم به غباری“چون رنگ چه

 ست  از خویش فراموشی من یاد شکستی 

 تنها دل عاشق تپش یأس ندارد 

 ست هرشیشه تنک مشرب فریاد شکستی 

 بیدل نخوری عشوهٔ تعمیر سلامت 

 رانی بنیاد تو آباد شکستی ست وی

 

 
 ۷۱۲غزل 

 غم فراق چه و حسرت وصال تو چیست

 ای خیال تو چیست کجا رفته تو خود تویی به

 جهات دهر یک آغوش انس دارد و بس 

 به جز سیاهی مژگان رم غزال تو چیست 

 باشد گهر نمی مبحیط عشق ندامت

 که تو پیدایی انفعال تو چیستجز این عرق 

 کروی ششجهت مساوات استعالمبه 

 چو آفتاب بقایت چه و زوال تو چیست 

 به پیچ و تاب چو شمع از خودت برآمدنی

 بشهٔ نهال تو چیست درین حدیقه دگر ر

 ست اینجا مآل شاه و گدا ناامیدی

 شکستگی هوسی، چینی و سفال تو چیست 

 گذشت عمر به پرواز وهم عنقایت 

 چیست که زیر بال تو خود نرسیدیدمی به

 به روی پرتو مهر از خرام سایه مپرس 

 که درین عرصه پایمال تو چیستتأملی 

 خواهیجهان مطلقی از فهم خود چه می 

 کمال تو چیست گردون شدی  به علم اگر همه

 آیی، نیستی و می ای، آمدهنبودی
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 ست حال تو چیست نه ماضیی و نه مستقبلی 

 به وهم چشمه چو آیینه خون مخور بیدل 

 ای زلال تو چیست برون نتراویدهنمی 

 

 
 ۷۱۳غزل 

 فکر آزادی به این عاجز سرشتیها تریست 

 ما لاغریست عقده چندان نیست اما رشتهٔ 

 کم باید زدن  تا بود ممکن نفس نشمرده

 کورهٔ مینا گریست  ای ز آفت بیخبر دل

 ست بال برق غیرت در جهات دهر وا کرده

 آوریست، اگر تاباللهبسمچشم بگشایید،  

 تامل زحمت چشم و دل است سیر عالم بی 

 رفتن سرسریست که  در راهی   گرد است شش جهت

 سعی غربت هیچکس را برنیاورد از وطن

 قلقل مینا هنوز آن قهقهٔ کبک دریست 

 فکر معنی چند پاس لفظ باید داشتن 

 شیشه تا در جلوه باشد رنگ بر روی پریست 

 اند مغز فطرت ننگ غفلت چیدهتو به تو در 

 پنبهٔ گوشی که دارد خلق روپوش کریست 

 تا توانی از ادب سر بر خط تسلیم باش 

 خامه چندانی که بر لغزش خرامد مسطریست 

 در محبت یکسر مویم تهی از داغ نیست

 چون پر طاووس طومار جنونم محضریست

 بختی هرچه باشد امتحانگاه وفاست تیره

 بیخبر رنگم زریست  از محک غافل مباش ای

 ام چون سحر از قمریان باغ سودای که

 دمد خاکستریست گر تبسم می  کز بهارم

 قلقل مینا شنیدی بیدل ازعیشم مپرس

 ای دارم که تا گل کردمی باید گریست خنده

 

 
 ۷۱۴غزل 

 ست حضورکلبهٔ فقر از تکلفات بری

 ستچراغ ما زسر شام تا سحرسحری

 بساط کراست سر امید اقامت در این 

 ست چوشمع مرکزرنگیم ورنگها سفری

 گردد کوه باز می صدای تست کزین

 ست کریبه ناله رنج مکش در مزاج سنگ

 زمان فتنهٔ آفاق انتظاری نیست

 ست که هر ماه دورها قمریبهوش باش
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 به عجزخلق مشو غافل ازشکوه ظهور 

 ست کلاه نازپریشکست شیشهٔ امکان

 کرد نقابی بی که در این باغ  تبسم

 ست کند شکریکه رنگ صبحی اگرگرد می 

 ات نیست محرم اشیا گرفتم آینه

 ست بصریبه خوابش نیز نکردی نظر چه بی 

 کنی نگهیبه هر نفس دلی ایجاد می 

 ست گریکه زندگی چقدرکارگاه شیشه

 به لنگی نفست اعتماد جهد خطاست 

 ست کمریکه مرکبتزنبجا نشین و قدم

 بازیم رد خیال می درین بساط که ن

 ست بریبه مرگ دادن جان هم دلیل مفت

 گردنکشی حذر بیدل ز ننگ دعوی

 ستکه داغ شمع ته پاگل دماغ سری
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 خودنماییها کثافت جوهریست

 باشد پریست شیشه تا در سنگ می 

 اعتبار اینجا ندارد عافیت 

 شمع سرتاپاش پامال سریست

 سروگل ناکرده آزادی مخواه

 بریستاین ثمر وقف بهار بی 

 خلل پنبه نه درگوش و واکس بی 

 خانهٔ آسودگی قفلش گریست

 بیخودی را چارسوی نازکن 

 رنگ گرداندن دکان جوهریست

 ، مپرس ازکسوتمآتشم آتش

 پوشم همان خاکستریست هرچه می 

 برم انفعال سجده، زان درمی 

 بر جبین من عرق بایدگریست

 اند آمادهرنگها، یکسر شکست 

 این گلستان، عالم مینا گریست

 ایم ی شکن پرورده، مومیک قلم

 پهلوی ما نردبان لاغریست

 خورد فطرت از ناراستی چپ می 

 مسطریستلغزش این خامه از بی 

 ، چون آمد به حرف وصل پیغام است

 ای پیغمبریستتا خدایی گفته

 ، منصف نبشتن مرد را در خلق

 محوریستبر سپهر اوج عزت  
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 گوهر فروش خجلتیم ،چون عرق

 قیمت ما انفعال مشتریست

 بیدل از بنیاد ما خجلت نرفت

 خاک ما چون آب موضوع تریست 
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 ست که دل را با اشاراتش سریدرگلستانی 

 ست کند ابروی ناز دلبریگرگل می سبزه

 بی قیامت صنعت است آگاه باش -ذوق پیدا

 ست یناگریدرکمین خودنمابیها پری م

 نیرنگ نیست و بالیدنشش جهت جزکاهش

 ست که ماه نو، جبین لاغری،اختراع این بس

 زار این چمن گلفروش است از بهار لاله

 ست که در پیراهنش خاکستریآتش داغی 

 است و بس بزماستعداد مستان ساقی ظرف

 ست بازکردن ساغریلبهمانگر خواهی باده

 عجز نیست گمرهی در اشراف  انفعال

 ست کشیدن مسطریخامهٔ تسلیم ما را خط 

 کشیم صورت انگشت زنهاریم و قدی می 

 ست گردن ما را سریدر بلندیهای ناخن

 خفته است راحتیکسر ذوقرنگدرشکست

 ست شمع ما سرتا قدم سامان بالین پری

 ست باید غوطه درحرمان زدن حرص تا باقی 

 ست گوهریگر توانی چشم بستناز توقع

 مدعایی واکشید دو دم درگوشهٔ بی  یک

 ست ، بیمار نفس را، بستریصافی آیینه

 فرمان عشق سیر زانو نیز ممکن نیست بی 

 ست است اما به دست دیگریما آیینهپیش

 کرد چرخ کرد دوتایم،نیستم نومید رحمت

 ست من دریچشمدر پیشاما همانامحلقه

 گلدر صحراست شبنم خواه در آغوشخواه

 ست تریچشمبضاعتها همنجا باشمهرک

 بیدل از اقبال ترک مدعا غافل مباش 

 ست در شکست آرزوها ناامیدی لشکری
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 ۷۱۷غزل 

 کاریستتا به مطلوب رسیدن

 قاصدان دوری ره طوماریست

 مپسندید درازی به نفس 

 ، ماریستکه زبان تا نگزد لب

 بوی گل تشنهٔ تألیف وفاست

 بیماریستغنچهٔ پاس نفس  

 کو وفا تاکسی آگاه شود 

 گسستن تاریستکه محبت به

 آن مژه سخت تغافل دارد 

 نخلیده به دل ما خاریست 

 داغ سودا نتوان پوشیدن 

 شمع راگل به سر بازاریست

 موی ژولیده دماغت نرساند

 ورنه سر نیز همان دستاریست

 اگر این است دماغ طاقت

 کهساریستبر سرم سایهٔ گل

 ن دارد قصهٔ عجز شنید

 در شکست پر ما منقاریست

 نیست همهکش اشک آنمژه تهمت

 بزم صحبت قدح سرشاریست

 غافل از نشئهٔ این بزم مباش

 واریستخط پیمانه گریبان

 ندهی دامن تسلیم از دست

 گردن ما ز بلندی داریست 

 باید خضر توفیق بلد می 

 جبهه تا سجده ره همواریست

 چند موهومی خود را شمرم

 کم بسیاریست ذرهعدد 

 بیدل از قید خودم هیچ مپرس

 دامن سایه ته دیواریست 

 

 
 ۷۱۸غزل 

 کاریست گلشن دو روزت خندهدرین

 ستگردی گل بهاریمبادا غره

 و بگذربرافشان بر هوس دامان

 ست که در جیب نفس نقد نثاری

 هم از بست وگشاد چشم دریاب 

 ست که اجزای جهان لیل و نهاری
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 باید اداکرد ودیعتها ز سر  

 ستگر پاگذاری حقگزاریبه ره

 حریف پاکبازان وفا باش 

 ستکه جز سر هرچه بازی بدقماری

 صد دست حمایت بایدت سوخت به

 ستچراغ زندگی یک سر چناری

 جوید آتشز خاکستر امان می 

 ست جوشد حصاریباکفنچوهستی 

 هنوزت دیده کم دارد سفیدی

 ست زمان وصل یوسف انتظاری

 که اینجا ای شمع از این محفلحذر، 

 ستبقدر سر بریدن سرشماری

 من و ما نسخهٔ تحقیق هستی

 ست خطی داردکه آن لوح مزاری

 جهان مجنون سودای نقاب است 

 ست عماریازین غافل که لیلی بی 

 مباشید از خواص جاه غافل

 ست ، تاجداریآنبجنگید ای خروس

 وقار پیری ازگردون مجویید

 ست سواریمنکه طفلی عاشق دا 

 چه فقر وکو غنا عام است رحمت 

 ست جاریچشمهوتر مگوز خشک 

 گیرد غبارت چون سحرگر اوج

 ستفلکها پایمال خاکساری

 لافدچهمفلسبیدلبه هستی 

 ست باده عاریز قلقل شیشهٔ بی 

 

 
 ۷۱۹غزل 

 ست به زخم هستی اگر شرم بخیه پردازی

 ست غمازیکن ای شررکاغذ آنچه  عرق

 فرصت نفسی چندصحبت است اینجا به

 ست که درین بزم باکه دمسازیتأملی 

 آید گذشت و نه فردا به پیش می نه دی

 ست تجدد من و ما تا قیامت آغازی

 به غیر ساختگی نیست نقش عالم رنگ 

 ست کارخانه پردازیشکست نیز در این

 چوشمع غیرت تسلیم هم جنون دارد 

 ست پا سراندازیتلاش ما همه تا نقش  

 توان فهمید ز وضع چرخ اقامت نمی 

 ستدماغ بیضهٔ عنقا همیشه پروازی
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 به حکم عجز سراز سجده برشکن بیدل 

 ست افرازیگردنگرد اگر دمد از خاککه
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 ست گیسوتا شانه را عروسیدرپیچ و تاب

 ست سیر سواد زنجیر دیوانه را عروسی

 تعمیر حسرت دل گریه نیست ممکن بی 

 ست خرامد ویرانه را عروسیتا سیل می 

 دریا گهر فروش است از آرمیدن موج 

 ستگرآرزوبمیرد فرزانه را عروسی

 عیش و نشاط امکان موقوف غفلت ماست 

 ست مستیم میخانه را عروسیتا ما سیاه

 توان برد تا دل به غم نسازد فیضی نمی 

 ست کاین خانه را عروسیکنآتش زن و طرب

 ل را بهار عشرت ترک خیال جسم استد

 ست گرسر برآرد از خاک این دانه را عروسی

 شعوری گرم است از جنس بی بازار وهم

 ست در بزم خوابناکان افسانه را عروسی

 از لطف سرفرازان شادند زبردستان 

 ست در خندهٔ صراحی پیمانه را عروسی

 که زنجیر در پای شوق دارد زان نالهٔ 

 ست ، دیوانه را عروسیندامتفرزانه را 

 ، رقص نفس محال است خیالت، بی در سینه

 ست تا شمع جلوه درد پروانه را عروسی

 بیدل چرا نسوزم شمع وداع هستی

 ست زان شوخ آشنایش بیگانه را عروسی

 

 
 ۷۲۱غزل 

 ست امروز دور صحبت وقف ستم ایاغی 

 ست قلقل ترنگ میناست از بسکه نشئه باغی 

 انفعال است شرط وفاق احباب الزام و 

 ستکه دارند با یکدگر جناغی دلبستگی 

 کرده پرواز سنجان انصافاز طبع نکته

 ست کلاغی گیرند تحسینشاناز بسکه خرده

 در دوستان شکایت هنگام گرم دارد 

 ست دماغی بی از شکوههستهرجاخموشیی 

 نی دل حضور دارد، نی دیده نور دارد 

 ست چراغی بی  سامان این شبستان کوری و

 تا دل الم نچیند ازکینه محترز باش 
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 ست کرد میوه داغی گلگر تلخی از حلاوت

 مشکل دماغ سودا آزادگی نخواهد 

 ست لاله باغی داغ هوای صحراست هرچند 

 زین جستجوی باطل بر هرچه وارسیدم 

 ستدیدم به دوش انفاس بار عدم سراغی 

 کش درحسرت دل جمع بیدل من جنون

 ست دماغی مرضاینگفتجستمچارهازهرکه

 

 
 ۷۲۲غزل 

 کیستچمن امروز فرش منزل

 کیستگل دود شمع محفلرگ

 قد پیری اگر نه دشمن ماست

 کیستخم این طلاق تیغ قاتل

 دار حسرت ماستتپش آیینه

 کیستگل این باغ بال بسمل

 دل ماگر نه دست جلوهٔ اوست

 کیستنفس آخر غبار محمل

 خرمن ماستخط آن لعل دود  

 کیسترم آن چشم برق حاصل

 دل ما شد سپند آتش رشک

 کیستگل رویت چراغ محمل

 کف دستبه هم آورده دیدم آن

 کیست ، به چنگ او، دلام آگهنی 

 حذر از دستگاه عشرت دهر

 کیست هوس آهنگ رقص بسمل

 اگر اوهام سد راه ما نیست

 کیستنفس افسون پای درگل

 برد ازگوش رنگ طاقت هوش

 کیسترس امشب فغان بیدلج

 

 
 ۷۲۳غزل 

 ای صبح گرد ناز تو از کاروان کیست 

 کیست بر خو چیدن تو متاع دکان

 آنجاکه فرصت من وما تیر جسته است 

 ترسم نفس کشی و ندانی کمان کیست 

 سر برنیاوری چوگهر از سجود جیب 

 کیست کنندکه دل آستانگر محرمت

 اثریهای آه خویش داغم ز دست بی 

 کیست گویم به جانآتش فسرده چهاین 
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 خون شد بهار حسرت و رنگی برون نداد 

 کیست صبح مراد ما نفس ناتوان

 بلل به ناله حرف چمن را مفسراست 

 کیست گل ترجمانیارب زبان نکهت

 در هرکجا ز مشت خس ما نشان دهند 

 کیست آتش زن وبسوز، مپرس آشیان

 ست دامنم ست گردشی نگرفتهعمری

 کیست ضبط عنان رنگ تحیرآینه

 هرجا نوای زمزمهٔ تار بشنوی

 ای آرزو بنال و مگو داستان کیست 

 گر حرف غنچهٔ تو عروج بهار نیست 

 چندین سحر تبسم گل نردبان کیست 

 گذشت امروزیعمری به پیچ و تاب سیه

 کیست بختم غبار طرهٔ عنبرفشان

 آنجاکه جلوه مشتری امثحان شود 

 کیست عرص متاع حوصله جنس دکان

 بیدل زوضع خامشی غنچه سوختم 

 گلشن فکر دهان کیست سنجاین بوسه

 

 
 ۷۲۴غزل 

 کیست  سرو بهار جلوه قد دلستان

 ، برق نگاه نهان کیست پیغام فتنه

 ست اگر ز دلم لشکر غمت نگذشته

 کیست   کاروان داغ جگر، نشان پی 

 ها به حسرت تحقیق آب شد اندیشه

 یارب سخن نزاکت موی میان کیست 

 کنیگوی جانتیشه برد سعی نفساز 

 کیست این بیستون اثر دل نامهربان

 گذشت  امعمری به پیچ و تاب سیهروزی

 کیست بختم غبار طرهٔ عنبر فشان 

 خرامی ناز است ناوکت سرگرم خوش

 رو استخوان کیست ، کوچهاین مغز فتنه

 رسد فریاد ما به چشم سیاهت نمی 

 ، فغان کیست فروشانباب دکان سرمه

 بنالیم وخون شویم  بگذارتا به عجز

 ، زبان کیست فروش عرض محبتجرأت

 در هر کجا ز مشت خس ما نشان دهند 

 آتش زن و بسوز، مپرس آشیان کیست 

 فروش ناصیهٔ عزتم چو صبح صندل

 ام از آستان کیست گرد به باد رفته
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 کند گر نه طبع تو مشاطگی بیدل ا

 دار شاهد معنی بیان کیست آیینه

 

 
 ۷۲۵غزل 

 کیست زند، اشک پریشان موج جنون می 

 کیستخلد بسمل مژگان ناله به دل می 

 که برد کوی ، راه به پای روان وداع

 کیست ، محرم دامان امدست به دل بسته

 برد از خویشتن ، می یاد خرام توام

 ، مصرع دیوان کیست اتقامت برجسته

 ات میکدهٔ نار نیست گر از جلوهدیده

 کیست  اشک چکیدن خرام لغزش مستان

 سرمه ز خاکم برد چشم غزالان ناز 

 کیست بخت سیه بر سرم سایهٔ مژگان 

 لخت دلی در نظر این همه چاک جگر 

 کیست  گریبان گر شانهحیرتم آیینه

 ، سینهٔ دریا شکافت قطرهٔ ما چون حباب

 همت پرواز ما خندهٔ توفان کیست 

 ند ز گرنه تپشهای دل فال جنون می 

 شعله نقاب اینقدر نالهٔ عریان کیست 

 رشتهٔ امواج را، عقده نگردد حباب 

 کیست آبله در راه شوق مانع جولان

 کدام غیر محبت دگر دین چه و آیین 

 امت پروانه باش سوختن ایمان کیست 

 ایم بیدل ازین مایده دست هوس شسته

 پهلوی دل خورده را آرزوی نان کیست 

 

 
 ۷۲۶غزل 

 کیست صحرای حسن نرگس فتان وحشی 

 کیست موجهٔ دریای ناز ابروی جانان

 کش چشم شام که شد سرمهزلف   سایه

 خنده فیض سحر چاک گریبان کیست 

 حسن بتان اینقدر نیست فریب نظر

 کیست  گر آینه حیرانگر نه تویی جلوه

 صدگل عیشم به دل خنده زد از شوق زخم 

 کیست  جیب امید غنچهٔ پپکان  تکمه

 آتش دل شد بلند از کف خاکسترم 

 باد مسیحای شوق جنبش دامان کیست؟ 

 ام چکد از دیدهرنگ بهار خیال می 
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 کیست  گل حیرت نگاه شبنم بستاناین

 ناز به خون می تپد در صف مژگان یار

 بر در این میکده حلقهٔ مستان کیست 

 جمعیتی  دل را نشد رشته سبحه

 یست درتک و پوی خیال ریگ بیابان ک

 روم از خویشتن اش رفت و من می دل ز پی 

 کیست عیب جنونم مکن ناله به فرمان

 از مژه تا دامنم مشق ز خود رفتنیست 

 کیست تاز من طفل دبستاناشک جنون 

 فروشبیدل اگر لعل او نیست تبسم

 کیست  گرد نمکدان  گلهای زخم شبنم

 

 
 ۷۲۷غزل 

 کیستدل گرم من آتشخانهٔ 

 حسرتم پروانهٔ کیست نگاه  

 خط جام است امشب رهزن هوش

 کیستستانهٔ خیال نرگس م

 هزار آیینه روز خویش شب کرد 

 کیستصفا مهتاب فرش خانهٔ 

 امل در مزرع ما ره ندارد 

 کیست ، دام و دانهٔ فسون ریشه

 پرستیارد می اگر تیغت ند

 کیست لب زخم خط پیمانهٔ 

 تراود ز چاک دل نواها می 

 کیستفهمد زبان شانهٔ می که 

 نیرزیدم به تعمیر خیالی

 برانهٔ کیستغبارم یارب از ف

 رک گا نالهٔ زنجیر درد 

 چمن جولانگه دیوانهٔ کیست

 کشید و چشم پوشید سپند آهی 

 کیستین تکلیف خواب افسانهٔ ابه

 شرارم ناز خواهد کرد خرمن

 کیست برون از ریشه جستن دانهٔ 

 بیدل به ذوق بیخودی مردیم

 خانهٔ کیست صورترنگ، شکست
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 ۸۲۸غزل 

 سرشکم نسخهٔ دیوانهٔ کیست

 دار شانهٔ کیست جگر آیینه

 جوشد از طرز کلامم جنون می 

 زبانم لغزش مستانهٔ کیست

 گر نیست فانوس خیالت دلم

 کیست نفس بال و پر پروانهٔ 

 ز خود رفتم ولی بویی نبردم 

 کیست  گردش پیمانهٔ که رنگم 

 گردد مپرسید خموشی ناله می 

 کیست که آن ناآشنا بیگانهٔ 

 ندارد مزرع امکان دمیدن 

 تبسم آبیار دانهٔ کیست 

 نیاوردیم مژگانی فراهم 

 پاش جگر افسانهٔ کیستنمک

 گرداند از که پرسم شعورم رنگ 

 کیستز خود رفتن ره کاشانهٔ 

 گداز دل که سیل خانمانهاست

 ست پروردهٔ دیوانهٔ کیعرق 

 دل عاشق به استغنا نیرزد 

 کیست خموشی وصع گستاخانهٔ 

 به پیری هم نفهمیدیم افسوس

 کیستکه دنیا بازی طفلانهٔ 

 کارت چیست بیدل   به دیر و کعبه

 کیستاگر فهمیده ای دل حانهٔ 

 

 
 ۷۲۹غزل 

 دل را به خیال خط او سیر فرنگیست 

 نظر از سرمهٔ زنگیست این آینه صاحب

 سیر تماشاگه داغم غافل مشو از 

 هر برگ گلی زین چمن آیینهٔ زنگیست 

 در گلخن وحشتکدهٔ فرصت امکان 

 ، شرری چند شتابی و درنگیست دودی

 چون بشکند این ساز، چه خشم و چه مدارا 

 زیر و بم تار نفست صلحی و جنگیست 

 از اهل تکبر مطلب ساز شکفتن

 رگ سنگیست مزاجان شعله این بر رخ چین 

 صف قافله بیتابی شوقیم محمل کش 

 چاک دل ما هم جرس ناله به چنگیست 
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 جهدی که برآیی زکمانخانهٔ آفاق

 نخجیر مراد دو جهان صید خدنگیست 

 کند ایجاد فضاییحیرت مگر از دل 

 ورنه چو نگه خانهٔ ما گوشهٔ تنگیست 

 گرمرو حسرت داغم چون لاله ز بس

 صحرا ز نشان قدمم پشت پلنگیست

 ست هر چه خیالی ، زگوآزادگی موج

 تمکین به ره قطرهٔ ما پشتهٔ سنگیست 

 چون شمع ز بس آینه سامان بهارم 

 سر و برگش پر رنگیست  تا ناوک آهم

 که آنجا گهر عشق به بحری استبیدل

 گریبان نهنگیست آیینهٔ هر قطره

 

 
 ۷۳۰غزل 

 صفای حال ما مغشوش رنگیست 

 را نام هستی سخت ننگیست عدم 

 جانیها مپرسیدز قید سخت  

 شرار ما قفس فرسوده سنگیست 

 به هر جا بال عجز ما گشودند 

 ستپر پرواز نقش پای لنگی 

 نواهایی که دارد ساز زنجیر

 مجنون خدنگیست ز شست شهرت

 جهان گرد سویدای که دارد

 ز داغ لاله این صحرا پلنگیست

 سراپا بالم و از عجز طاقت

 چوگل پروازم از رنگی به رنگیست 

 گدازم شمع از فکر هستی می چو 

 بغل واکردن جیبم نهنگیست

 شکستن شاقی بزم است هشدار

 مینا و جام اینجا نرنگیست  می و

 ، جنس بد و نیکی ندارد جهان 

 و جنگیست   هر جا صلحتویی سرمایه 

 گردیدنت چند به یکتایی طرف

 اندیشی آیینه زنگیستخیال

 نواپروردهٔ عجزیم بیدل

 موج چنگیست درین دریا خم هر  
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 ۷۳۱غزل 

 ست کدورت نیست هرجا محرمی یا غافلی بی 

 ست زندگانی هرچه باشد زحمت آب وگلی 

 ای آنچه از نقش رم و آرام امکان دیده

 ست ای یاخون حسرت بسملی کلفت مردهخاک

 خواهدکه در چشم ترم شوق حیرانم چه می 

 ست جنبش مژگان لب حسرت نوای سایلی 

 ایم شبنمستان محبت دیدهزار و  لاله

 ست ، زیر هر داغی دلی ، نگاهی محو هر اشکی 

 کردن است کاران را به خاکستر قناعتشعله

 ست حاصلی دهقان سوختن همهرکجاعشق است

 ام چشم تا برهم زنم نقش سجودت بسته

 ست ، سراپایم جبین مایلی اشک بیتابم

 حسرت دل را علاج از نشئهٔ دیدار پرس 

 ست قفلش آرزوی مشکلی خانهٔ آیینه

 کوشش مکن آزار ما مقصد آرام است ای

 ست دماغان طلب را جاده هم سر منزلی بی 

 گردد نفس عقل را در ضبط مجنون آب می 

 ست اینجا رفتن ازخود محملی خنددکهمی عشق

 از هجوم جلوه آخر بر در حیرت زدیم 

 ستگشتن ساحلی کند آیینهحسن چون توفان

 بحرگوهرخیز غواص است بس قدردان 

 ست داند که در هرقطرهٔ خونم دلی درد می 

 بیدل از اظهار مطلب خون استغنا مریز 

 ست آبرو چون موج پیداکرد تیغ قاتلی 

 

 
 ۷۳۲غزل 

 ست چارهٔ دردسر دیر محبت جلی 

 ست شمع صفت عمرهاست قشقهٔ ما صندلی 

 رابط اجزای وهم یک مژه بربستن است 

 ست کار علم و عیان احولی استتا به دوچشم 

 آینهٔ راز دل آن همه روشن نشد 

 ست گریبان همین یک دو الف صیقلی چاک

 که ؛ لب نگذرد زمزمهٔ احتیاج به

 ست خون قناعت مریز ناله رگ ممتلی 

 تاز مرد نام تکلف مباد ننگ تک و

 ست کفش اگر مخملی ششجهتت خواب پاست

 کلفت فردا همان دی شمر آزاد باش 

 ست به تفصیل آن منتظری مجملی آنچه  
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 گر زند زخمه به قانون شوق مطرب دل

 ستصور به صد شور حشر زمزمهٔ یللی 

 لمعهٔ مهر ازل تا نفرازد علم

 ست ای به دلایل مثل نور شبت مشعلی 

 بر خط تحریرعشق شورحواشی مبند 

 ستمتن رموز ادب از لب ما جدولی 

 گوش ولب آگاه نیست بیدل از اسرارعشق

 ست کن ودم مزن حرف نبی یا ولی فهم

 

 
 ۷۳۳غزل 

 شکوهٔ ما تا ره فغان خالیست بجاست

 زمین پراست دلش بسکه آسمان خالیست 

 سراغ بلبل ما زین چمن مگیرومپرس 

 خیال ناله فروش است و آشیان خالیست 

 کردغبار غفلت ما را علاج نتوان

 پر است دیده ز دیدار و همچنان خالیست 

 عرض تبسمی نرسید شکست رنگ به  

 کشت زعفران خالیست ز ریشهٔ طربم

 دل شکسته ره درد واکند ورنه 

 لبم چو ساغرتصویر از فغان خالیست 

 ام دارد سپهر حسرت پرواز ناله

 کمان خالیستز شوق تیر من آغوش این

 اند ز خویش ز بسکه منتظران تو رفته

 چون نقش پا زنگه چشم بیدلان خالیست

 فقر و غناست طلسمساعتچو شیشهٔ جهان

 پرست وقت دگرآنچه این زمان خالیست

 زکوچهٔ نی و جولان ناله هیچ مپرس 

 مقام ناوک نازت در استخوان خالیست 

 دلی به سینه ندارم چو دانهٔ گندم 

 ، من خسته را دکان خالیست ازین متاع

 به راه دوست ز محراب نقش پا پیداست

 که جای سجدهٔ دلها درین مکان خالیست 

 درین هوسکده هرکس بضاعتی دارد 

 که دستشان خالیست دعاست مایهٔ جمعی 

 کیسه قدرت است اینجا ز پهلوی پری

 به عجز شیشه زند سنگ اگرمیان خالیست 

 به رنگ نقش نگین بیدل ازسبکروحی

 ایم و زما جای ما همان خالیستنشسته
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 ۷۳۴غزل 

 جهان ز جنس اثرهای این و آن خالیست 

 مچینیدکاین دکان خالیست به هرزه وهم 

 گرفته است حوادث جهان مکان را 

 ز عافیت چه زمین و چه آسمان خالیست 

 به رنگ چنبر دف در طلسم پیکر ما 

 به هرچه دست زنی منزل فغان خالیست

 ز شکرتیغ تویارب چسان برون آید 

 که از زبان خالیست دهان زخم اسیری

 اگرچه شوق تو لبریز حیرتم دارد 

 آینه آغوش من همان خالیستچوچشم 

 ترشحی به مزاج سحاب فیض نماند 

 کریمان چو ناودان خالیست که آستین

 به چشم زاهد خودبین چه توتیا وچه خاک 

 خالیست دانکه ازحقیقت بینش چوسرمه

 که نگذشت زین بساط غرور کدام جلوه

 تو هم بتازکه میدن امتحان خالیست 

 گوهر مخورکه همچو حباب فریب منصب

 ارکیسه درین بحر بیکران خالیست هز 

 ز چاک دانهٔ خرما، شد اینقدر معلوم 

 که از وفا دل سخت شکرلبان خالیست 

 ، موج نبست کمر، برشکست،گهر زیأس

 که پر شود از خود ز دشمنان خالیست دلی 

 ست به جیب تست اگر خلوتی و انجمنی 

 روی جهان خالیست کجا می برون ز خویش

 سا بیدل هبه همزبانی آن چشم سرم

 ، زبان من از بیان خالیست چو میل سرمه

 

 
 ۷۳۵غزل 

 ست بندگی با معرفت خاص حضور آدمی 

 ست ها چون سایه یکسر مبهمی ورنه اینجاسجده

 ست ام را توأمی با سجودت از ازل پیشانی 

 ستدوری اندیشیدنم زان آستان نامحرمی 

 آه از آن دریا جدا گردیدم و نگداختم 

 ست نمی غلتیدن اشکم ز درد بی گهر چون

 کشد رنج نفس آبی فرصتم تاکی ز بی 

 ست که دارد مجلس پیری دمی ساز قلیانی 

 داغ زیر پا وآتش بر سر و در دیده اشک 

 ست شمع را در انجمن بودن چه جای خرمی 
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 حاصل اشغال محفل دوش پرسیدم ز شمع 

 ست سوزد و قسمت کمی : افزونی نفس می گفت

 اره فرمایان مباد سوختن منت گذار چ

 ست نشانی مرهمی مهتابم به هرجا می جز به

 کس زیستن با دو عالم آشنا ظلم است بی 

 ست پیش ازین هستی غناها داشت اکنون مبرمی 

 گیرد خبر کوکز چراغ خامشمآتشی

 ست خامسوز داغ دل را سوختن هم مرهمی 

 کارنیست کسی را با تصرفجز به هم چیدن

 ست یک قحط آدمی گندم انبار است هر سو ل

 خلق در موت و حیات از صوف و اطلس تاکفن 

 ستهرچه پوشد زین سیاهی و سفیدی ماتمی 

 تا ابدکوک است بیدل نغمهٔ ساز جهان 

 ست اوج اقبال و حضیض فقر زیری و بمی 

 

 
 ۷۳۶غزل 

 زندگی شوخی کمین رمیست

 فرصت گیر و دار صبحدمیست

 بسکه تنگ است عرصهٔ امکان

 هرطرف روی قدمیست نگه چون 

 پوست بر تن دربدن ممسک

 همچو ماهی جدایی درمیست

 عجز خوش استقامتی دارد 

 بار نُه آسمان به دوش خمیست 

 یاس پیموده ام ز باده مپرس

 جام و مینای اشک چشم نمیست 

 به سر خود که خاک پای توام 

 خاک پای تو را به خود قسمیست 

 تغافل زنهم به خود یک نگه

 ل ستمیست اگر آیینه قاب

 پرداز استهرکجا عشق چهره

 قلمیستسایه هم صورت سیه

 توان شد از تسلیم بر فلک می 

 پایهٔ عزت هلال خمیست 

 بیدل از دامگاه صحبت خلق

 جیب خویش رمیست سرکشیدن به 
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 ۷۳۷غزل 

 وضع خطوط جبین از قلم مبهمیست 

 شبهه چه خواند کسی د رورق ما نمیست 

 محبت کراست آباد وهم درد  درکلف 

 ماتمیست مقتضی دود و گرد گریهٔ بی 

 عرق شرم نیست از من و ما دم زدن بی 

 درنفس ما چو صبح آینهٔ شبنمیست 

 الفت دل رهزن است ورنه درین دشت و در

 کمیست پای طلب زآبله برپل آب

 محرم خود نیستی ورنه به رنگ هلال 

 گریبان خمیست سر به فلک سودنت سوی 

 در غم سودای نان  ست گندمی  زخم دلت

 پشت و شکم گر به هم سوده شود مرهمیست 

 اتمعنی مغشوش حرص تا شود آیینه

 درکف دست فسوس نیز خط توامیست 

 هرچه دمید از نفس رفت به باد هوس 

 رشتهٔ دیگر مبند نغمهٔ سازت رمیست 

 کرد کهها غیر جنونتطالب ویرانه

 آدمیست آنچه تو خواندی بهشت خانهٔ بی 

 دلت جز به حساب ادب نیست حضور  

 گریها دمیستاز نفس آگاه باش شیشه

 نشئهٔ عشق و هوس باز درتن جاکجاست 

 گر همه خمیازه است ساغر عیش جمیست 

 شعلهٔ درد غرور تاخته در هر دماغ 

 خلق سراپا چو شمع یک علم و پرچمیست 

 جست دل از پیر عقل باعث اخفای راز 

 گفت در این انجمن دیدهٔ نامحرمیست 

 برهمن همان مست خیال خودند شیخ و  

 آگهی اینجا کراست بیدل ما عالمیست 

 

 
 ۷۳۸غزل 

 بیاکه هیچ بهاری به حسرت ما نیست 

 تماشا نیست شکسته رنگی امید بی 

 به قدر پر زدن ناله وسعتی داریم 

 غبارشوق جنون مشرب است صحرا نیست 

 زما ومن به سکوت ای حباب قانع باش 

 معما نیست که غیرضبط نفس نام این  

 که تمثال هستی امکانغنا مخواه

 برون آینهٔ احتیاج پیدا نیست
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 دان شکستی رسی غنیمتچو موج اگر به

 که جز دست عجز بالا نیست درین محیط 

 ست نگری پرفشان بیرنگی به هرچه می 

 گفته است جهان آشیان عنقا نیست که

 اگر ز وهم برآیی چه موج و کو گرداب 

 ه است دریا نیست جهان به خویش فرو رفت

 حساب هیچکسی تا کجا توان دادن

 بقا کدام و چه هستی فنا هم از ما نیست 

 ایم از خویشبه آرمیدگی شمع رفته

 دلیل مقصد از سرگذشتگان پا نیست 

 به هرزه بال میفشان در این چمن بیدل 

 که هر طرف نگری جز در قفس وا نیست 

 

 
 ۷۳۹غزل 

 نیست تومست وهم ودرین بزم بوی صهبا 

 هنوزجزبه دل سنگ جای مینا نیست 

 خیال عالم بیرنگ رنگها دارد

 که تصویر بال عنقا نیست کدام نقش

 کزین مزار هوس بمیر وشهره شوای دل

 چراغ مرده عیان است و زنده پیدا نیست 

 به چشم بسته خیال حضور حق پختن 

 که اینجا نگاه بینا نیست ستایاشاره

 است ازین غافلدلت به عشوهٔ عقبا خوش 

 که هرکجا، تویی، آنجا به غیر دنیا نیست 

 به هرچه وارسی از خودگذشتنی دارد 

 که امروز رفت وفردا نیست هوش باشبه

 ، ای دلیل فنا! به نامیدی ما، رحمی 

 که آشیان هوسیم ودرین چمن جا نیست 

 حریرکارگه وهم را چه تار و چه پود 

 قماش ما ز لطافت تمیزفرسا نیست 

 سازکن و مدعای دل دریاب   تو جلوه

 تقاضا نیست زبان حیرت آیینه بی 

 ست غریق بحر ز فکر حباب مستغنی 

 که بیدل آنجا نیست ایم به جایی رسیده

 

 
 ۷۴۰غزل 

 قانون ادب پرده در صورت و صدا نیست 

 زین ساز مگو تا نفست سرمه نوا نیست 

 از هرچه اثر واکشی افسانه دلیل است 
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 بانگ درا نیست سرمایهٔ این قافله جز  

 کرد که آمد به زبان منفعلم هر حرف 

 کم جست ازین کیش خدنگی که خطا نیست 

 گشاید   همت چقدر زیر فلک بال

 که درین خانه هوا نیست  پست است به حدی

 ست که از ساز بد اندامی آفاق عمری

 ست به هم تنگ قبا نیست گر رشته و تابی 

 ما را تری جبهه به عبرت نرسانید 

 عرق سعی زدگان حیا نیست جنس  

 عجز رسا قابل رحمت نتوان شد بی 

 دستی که بلندی رسدش باب دعا نیست 

 دیوار قناعت  هشدار که در سایه

 که در خواب پر و بال هما نیست  ستخوابی 

 واماندهٔ عجزیم ز افسون تعلق 

 پا نیست ، نفس آبلهگر دل نکشد رشته

 ازجهل وخردتا هوس وعشق ومحبت 

 ما نیست  که در خانه ستاعی جز ما چه مت

 ما را کرم عام تو محتاج غنا کرد 

 گر جلوه تغافل زند آیینه گدا نیست 

 جز معنی از آثار عبارت نتوان خواند 

 گر غیر خدا فهم کنی غیر خدا نیست 

 بصری را نکند محرم تحقیق هر بی 

 که جز رنگ حنا نیست آن دست حنا بسته 

 آراست در اینجا بیدل رم فرصت چمن

 کند رنگ بجا نیست  گل فکر اقامت چه

 

 
 ۷۴۱غزل 

 نیاز نامهٔ ما عرض سجده عنوانیست 

 ز خامه آنچه برون ریخت نقش پیشانیست 

 درین جریده به تسخیر وحشیان خیال 

 سوزی پریخوانیست صریر خامه نفس

 دارد سروش انجمن عشق این ندا 

 دانیست شنوی نغمهٔ تو می که هر چه می 

 گذرد از این انجمن نمی ها که چه جلوه

 تو فال آینه زن گر دماغ حیرانیست 

 مجاز پردهٔ ناموسی حقیقت توست 

 که زیر لباس عریانیست به هوش باش 

 ایم چو صبح از طبیعت وحشت دمیده

 فشانیست غبار ما همه آثار دامن

 ست هرچه باداباد عدم توهم هستی 

 ایم به آبادیی که وبرانیست رسیده
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 دل مبند فارغ باش به پیچ و تاب نفس 

 کاکل پریشانیست   که این غبار تپش

 باشد غرور شیوهٔ اهل ادب نمی 

 کشد گریبانیست گهر می   که موجسری 

 قماش فهم نداریم ورنه خوبان را 

 اتوی پیرهن ناز چین پیشانیست 

 به جزر و مد تلاطم سبب مخواه و مپرس 

 محیط سودن کفهای ناپشیمانیست 

 کافد غبار مهلت هستی کسی چه بش

 شنویم اینکه باد زندانیست ز خاک می 

 مکن تهیهٔ آرایش دگر بیدل

 چراغ محفل تسلیم چشم قربانیست

 

 
 ۷۴۲غزل 

 برچهرهٔ آثارجهان رنگ سبب نیست

 که تب دارد و تب نیست چون آتش یاقوت

 ست که در ششجهتش ریشه دویدهاستوهم

 کنب نیست برگسرسبزی این مزرعه بی 

 ست نگاهت نگشودهچشمی به تأمل  

 گر عجبت نیست عجب نیست بروضع جهان

 ست ای امید غنا هرزه خیالی تا زنده

 این آمد ورفت نفست غیرطلب نیست 

 شغل هوس خواجه مگرگم شود از مرگ

 حکهٔ هنگامهٔ حرص است جرب نیست این

 در هیچ صفت داد فضولی نتوان داد 

 انشاست جهان جای طلب نیست تا دل هوس

 دل از آرایش تعمیر  دور است شکست 

 کارگه شیشهٔ رنگ است حلب نیست این

 وسر وبرگ فضولی چه جنون است تسلیم

 ات ازکشت ادب نیست کند دانهگر ریشه

 ادبان قانع یک سجده جبینند کامل

 بوس هوس تشنهٔ لب نیست مشتاق زمین

 باده دل از زنگ طبیعت نتوان شست بی 

 ها آب عنب نیست که در آینهافسوس

 م روز سیه ازما نتوان برد بیدل غ 

 چین سحراینجا شکن دامن شب نیست 
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 ۷۴۳غزل 

 گریهٔ بیتاب نیست برگ و سازم جز هجوم

 کم ازگرداب نیستکه من دارمخانهٔ چشمی 

 رشتهٔ قانون یأسم از نواهایم مپرس

 که در مضراب نیستدرگسستن عالمی دارم

 گوهر مقصد توان زد چشمکیتا به ذوق

 گرداب نیست محیط آرزو یک حلقهٔ در 

 زنیم سو می دست و پا از آستین و دامن آن

 مشرب دیوانگان زندانی آداب نیست

 ایم گمگشتهدر شبستان سیه بختی ز بس

 ی ما نیز بار خاطر مهتاب نیست سایه

 زاهدا لاف محبت سزنی هشیار باش

 زخم شمشیراست این خمیازهٔ محراب نیست 

 فقر از دل برآر خار خار بوریا و دلق 

 نیستوسنجاباینهامخملخواجهایاستآتش

 ها باز است و اسباب تماشا مغتنم دیده

 درملک خرد جز جنس غفلت یاب نیست لیک

 کند کینه جولان می رویانز اخلاط سخت

 سنگ وآهن تا به هم ناید شرربیتاب نیست 

 ای بیطاقتی آماده باشحال دل پرسیده

 نیست خوابشوخی افسانهٔ ما دستگاه

 مدعا تحقیق و دل جنس امید، آه از شعور 

 کانجا باب نیست ای داریمما چنان آیینه

 گویند عنقا ای زخود غافل توییمی آنچه

 نایاب نیست یافت خودرا مطلبی گرتوانی 

 شوخی تمثال هستی برنیابد پیکرم 

 که در آیینهٔ من آب نیستآنقدر خاکم

 پرده ماند نظرها آنچنان در بیدل آن برق

 گرم انتظار و محرمان را تاب نیست غافلان

 

 
 ۷۴۴غزل 

 رخت در چشمهٔ آیینه خاک است آب نیست بی 

 رازشوق پای بوست خواب نیست چشم مخمل

 بعدکشتن خون ما رنگ ست درپرواز شوق 

 آب وخاک بسملت ازعالم سیماب نیست 

 کتان پرظاهر است شوخی مهتاب و تمکین

 کم از سیلاب نیست شوقتبر بنای صبر ما 

 کی تواند آینه عکس ترا در دل نهفت 

 گوهر به چنگ سعی هرگرداب نیست ضبط این
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 سایه را آیینهٔ خورشید بودن مشکل است

 نیستراتابباش اینجاکسیخوددرجلوهخودبه

 ایم خرقه از لخت جگر چون غنچه در برکرده

 نیست بابدرستی در دیار ما قماش دل

 دگی دست دعا بالا مکن ای حباب از سا 

 نیست در محیط عشق جز موج خطرمحراب

 دار غفلت است گلستان پردهبرگ برگ این

 گل بیخواب نیست گشتغنچهٔ بیدار اگرگل

 ام دور نبودگر فلک ییچد به خویش از ناله

 دود را از شعله حاصل غیرپیچ و تاب نیست

 تا توانی چون نسیم آزادگی ازکف مده 

 ل اسباب نیست گآشنای رنگ جمعیت

 از فروغ این شبستان دست باید شست و بس 

 ست سامان طرب مهتاب نیست آب گردیده

 بیدل از احباب دنیا چشم سرسبزی مدار 

 بازان دغل سیراب نیست این شطرنجکشت

 

 
 ۷۴۵غزل 

 دل زنقد سلامت به دست نیستجزخون

 خط امان شیشه به غیر از شکست نیست 

 پردازی فناستآینهآرام عاشق 

 که زپا تا نشست نیست ایمانند شعله

 خلقی به وهم خویش پرافشان وحشت است

 کس از خویش رست نیست کهلیک آنقدر رمی 

 ستبنیاد عجز ریختهٔ رنگ سرکشی

 که تاب ندارد شکست نیست ایدر طره

 ماییم و سرنگونی ازپا فتادگی

 که نقش قدم نیز پست نیست در وادیی 

 ست س در آغوش بیخودیجمعیت حوا

 کسی راکه مست نیست ازهوش بهره نیست

 دیوانگان اسیر خم و پیچ وحشتند 

 قلاب ماهیان توموج است شست نیست 

 دل صید شوق و دیده اسیر خیال توست 

 که به این بند و بست نیست کشوریویرانه

 شود عالم فریب دیدهٔ عاشق نمی 

 پرست نیستآیینهٔ خیال تو صورت

 ه شود فرش عافیت آسودگی چگون

 پای مراکه آبله هم زیردست نیست

 ام چو صبح بیدل بساط وهم به خود چیده

 نیست هستهرچههستی منورنه زجنس
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 ۷۴۶غزل 

 سرا ناشاد نیستحرمان  هیچکس چون من درین

 عمر در دام و قفس ضایع شد و صیاد نیست 

 کیست تا فهمد زبان بینواییهای من

 چکد فریاد نیست می از لب زخمم همین خون 

 آسمانی در نظر داریم وارستن کجاست 

 در خیال این شیشه تا باشد پری آزاد نیست 

 کاش شمع اعتبار گردد مقابلبا نفس

 کانجا باد نیست   سوزبمدر زمین پست می 

 گردد محرم قعر محیط که موج و کف مشکل

 عالمی بیتاب تحقیق است و استعداد نیست 

 کارن افثادستزشتی ما را به طبع روش 

 پردازیست زنگی شاد نیست هرکجا آیینه

 گوش نسیانگاه سعی غفلتیم طفل بازی

 ، یاد نیست هرچه خواندیم از دبیرستان عبرت

 هرچه باشی ناگزیر وهم باید بودنت 

 شو، خون خور، طبیعت قابل ارشاد نیست خاک

 سجده پابرجاست از تعمیر عجز آگاه باش 

 یاد نیست غیرنقش پا شدن خشتی درین بن

 کند پیکر خاکی به ذوق نیستی جان می 

 فریاد نیست تا نگردد سوده سنگ سرمه بی 

 گر جمع خواهی خاطرت کن دعوت آفاق 

 ات آباد نیستسیل تا مهمان نگردد خانه

 گماشت خفت تغییر برتمکین ما نتوان

 انفعال بال و پر در بیضهٔ فولاد نیست 

 کند می عشق گاهی قدردان درد پیدا 

 گر تا ابد نالد دگر فرهاد نیست  بیستون

 ایم نشان رنگیم و تصویر خیالی بستهبی 

 حیرت آیینه نقش خامهٔ بهزاد نیست 

 کیشان وفاست   تسلیم، خجلت جرأتحرف 

 هر چه باداباد اینجا، هر چه باداباد نیست 

 گذشت باید از هستی ضعف پهلو بر کمر می 

 زاد نیست بی  شمع اگر تا پای خود دارد سفر

 ایم انتخاب فطرت دیوان بیدل کرده

 اش را غیر صفر پوچ دیگر صاد نیست معنی 

 

 
 ۷۴۷غزل 

 ست ای واکردنی بر تپیدنهای دل هم دیده

 ست رقص بسمل عالمی دارد تماشاکردنی 
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 یا به خود آتش توان زد یا دلی بایدگداخت 

 ست گر دماغ عشق باشد اینقدرهاکردنی 

 سحر غافل مباش   گردانی شام واز ورق

 ست زیرگردون آئچه امروز است فرداکردنی 

 هرکف خاکی به جوش صدگدازآماده است

 ست یک قلم اجزای این میخانه صهباکردنی 

 گردید وهنوز گشت و خونها آبما خونخاک

 ست چه با ماکردنی رویتداندکه بی می عشق

 حشر آرامی دگر دارد غبار بیخودی 

 ست برپاکردنی یک قیامت از شکست رنگ 

 کاینات زند موج از طلسمنشانی می بی 

 ست هم پرواز عنقاکردنی گر همه رنگ است

 حیرتی دادم خبر از پردهٔ زنگار جسم 

 ست شاید این آیینه دل باشد مصفاکردنی 

 ام کردهمشرب درد تو دارم سیر عالم

 ست جا کردنی است دلخونقطرهٔ گر همهٔک

 خاکستری اضطرابم درگره دارد کف  

 ستچون سپند از نالهٔ من سرمه انشاکردنی 

 گویند آغوش فناست گشته می قامت خم

 ست ام این عقده هم واکردنی کردهگلناخنی 

 شخص تصویریم بیدل زکمال ما مپرس 

 ست حرف ما ناگفتنی وکار ما ناکردنی 

 

 
 ۷۴۸غزل 

 ستام واکردنی چون سحر طومارچاک سینه

 ست کردنی آرزو مستوریی داردکه رسوا

 چون حبابم داغ دارد حیرت تکلیف شوق 

 ستدیده محروم نگاه و سیر دریاکردنی 

 گلم غافل مباش از نفس دزدیدن بوی

 ستای دارم که صحرا کردنی دامن پیچیده

 نیستم بیهوده گرد چارسوی اعتبار 

 ست مشت خاکی دارم و با باد سوداکردنی 

 خواهشی کو، تا توانم فال نومیدی زدن

 ست سوختن را نیز خاشاکی مهیاکردنی 

 ای درد صبح بهار جلوهجیب نازی می 

 ست مژده ای آیینه رنگ رفته پیداکردنی 

 کند خاکستری گرد از نقاب اخگرم می 

 ست نالدتماشاکردنی قمریی در بیضه می 

 قید هستی برنتابد جوش استیلای عشق 

 ست کند بند قبا واکردنی چون هواگرمی 

 ایم توفان شکستن دادهکشتی موجی به 
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 ستست دست عجز بالاکردنی باقی تا نفس

 پیکر خاکی ندارد چاره از عرض غبار 

 ست ربط است اجزاکردنی ما بسکه بی نسخهٔ 

 گوید به آواز حزین درگوش من   عجز می 

 ست کز پر وامانده سیر عافیتها کردنی 

 لطف معنی بیش ازین بیدل ندارد اعتبار 

 ست نشاکردنی گل ااز خیال نازکت بوی

 

 
 ۷۴۹غزل 

 چشمم ز نم اشک اثر نیست ست بهعمری

 که غبارت به نظر نیست ای دل تو کجایی 

 است محرومی غفلت نظری را چه علاج 

 ست درین خانه برون در و در نیست خلقی 

 ستوهم آینهٔ خلق به زنگارگرفته

 ات پیش نظر نیست گشایی مژهگر چشم

 ستنشاندهطاث همه را در دم شمشیر 

 تا سینه درین معرکه باقیست سپر نیست 

 با لعل بتان سهل مدان دعوی یاقوت 

 کم نیست دم لاف همان را که جگر نیست 

 تشویش تردّد مکش از فکر میانش 

 کمر نیست دست تو گر اینخا نشود حلقه

 دردی ما زبر فلک سخت غریب است بی 

 در خانهٔ دودیم و کسی را مژه تر نیست 

 فنا نیز درین بزم فضولیست امید  

 و سحر نیستاست شام در اینجا همه   شمعاین 

 گردون چون شیشهٔ ساعت به فسونخانهٔ 

 که به سر نیست  زبر قدم آن خاک نیابی 

 معیار برومندی این باغ گرفتیم 

 ست ثمر نیستسرها به سر دار رسیده

 و هوس جمله سراب است و جسد عشق جان

 که هستی چقدر نیست کند فهم کس نیست 

 گرد پر افشان سحر در چه خیالیای

 گریبان دگر نیست که چین کن زه دامن 

 نامحرم پرواز فنایم چه توان کرد 

 چون رنگ پری دارم و سر در ته پر نیست 

 بیدل اگر این است سر و برگ شعورت 

 هرچند به آن جلوه رسی غیر خبر نیست 
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 ۷۵۰غزل 

 عافیت دربار نیست ادب بنیاد هستی بی 

 غیرضبط خود شکست موج را معمارنیست 

 دیده است پوشیاینجاسودخوددر چشمهرکس

 ، آیینه در بازار نیست، عبرتی خودفروشان

 گداخت مخموریمحفل بهخلقی رادرینحرص

 غیر چشم سیر، جام هیچکس سرشار نیست 

 گرفت از اتفاق حسن و عشق آیینهٔ شهرت

 محکم صدا در تار نیست تا نباشد از دو سر 

 ست سختی دل ناله را سنگ ره آزادگی 

 گره باشد رهش هموار نیست رشته تا صاحب

 تا فنا ما را همین تار نفس بایدگسیخت 

 شمع یک دم فارغ از واکردن زنار نیست

 غفلت عالم فزود از سرگذشت رفتگان 

 کس بیدار نیست هرکجا افسانه باشد هیچ

 واقف شدن تا توان از صورت انجام خود 

 ای درکار نیستباوجود نقش پا آیینه

 مفت چشم ماست سیراین چمن اما چه سود 

 بالدکم از دیوار نیست که می اینقدر رنگی 

 کرد اشک ما را پاس ناموس ضعیفی داغ

 ورنه مژگان تا به جیب و داهن ال مقدار نیست

 چون نفس یکسر وطن آوارهٔ نومیدیم 

 ر نیست گرهمه دل جای ما باشدکه ما را با

 کی توان بیدل حریف چاک رسوایی شدن 

 وار نیست گریبانچون سحر پیراهن ما یک

 

 
 ۷۵۱غزل 

 در دیدهٔ حیران عاشق بار نیست خواب را

 کار نیست خانهٔ خورشید را با فرش مخمل

 کار نیستعشق مختار است با تدبیر عقلش

 کنم شایستهٔ مختار نیست کنم یا آناین

 زند سرمه بالی می شعلهٔ آواز ما در  

 شمع را از ضعف رنگ ناله در منقار نیست 

 حسن یکتایی وآغوش دویی، رهم است وهم 

 یابی اثر دیدار نیست تا تو از آیینه می 

 چارسوی دهر از شور زیانکاران پر است 

 ای دارد درتن بازار نیست آنکه با خود مایه

 گنج دنیا از بلا ایمن مباش در حصول

 وتاب مار نیستپیچنقش روی درهمش جز 
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 عبرت آیینه گیر، ای غافل از لاف کمال 

 عرض جوهر جزخراش چهرهٔ اظهار نیست 

 ایم زین تعلقهاکه بر دوش تخیل بسته

 توان واکرد جز دستار نیست آنچه از سر می 

 آمد و رفت نفس دارد غبار حادثات 

 کاروان موج را در بار نیست جز شکستن

 مل دل به ذوق وعدهٔ فرداست مغرور ا

 گوید چشم واکن فرصت این مقدار نیست عشق

 از هوا برپاست بیدل خانهٔ وهم حباب 

 تارنیست درلباس هستی ما جزنفس یک

 

 
 ۷۵۲غزل 

 کار نیست دیده حیرت نگاهان را به مژگان 

 خانهٔ آیینه در بند در و دیوار نیست 

 انقیاد دور گردون برنتابد همتم 

 نیست گوشم خط پرگار همچو مرکز حلقهٔ 

 کند ناتوانی سرمه در کار ضعیفان می 

 گل را درشکست خود لب اظهار نیست رنگ 

 مغز، رنج از دستگاه اعتبار کشد بی می 

 جز خم و پیچ از بزرگی حاصل دستار نیست 

 خاکسترنشین  است از دود تا شد شعلهفارغ

 بر نمدپوشان غبار تهمت زنار نیست 

 سایه اینجا پرتو خورشید دارد در بغل 

 دیدار نیست هم چون خلوت آیینه بی زنگ 

 کس مبادا دورباش امتیاز سد راه

 هر دو عالم خلوت یار است و ما را بار نیست 

 ابم از اثرهای نفس چون صبح بویی برده

 بیش ازین آیینهٔ ما قابل زنگار نیست

 دل چون حباب از خامشی دارد ثبات غنچهٔ 

 خامهٔ ما را بجز پاس نفس دبوار نیست 

 نیا بگذریم افسون عقبا حایل استگرز د

 ، راه ما هموارنیست منزلی تا هست باقی 

 بینیم و بس ها باز است اما خواب می دیده

 تا مژه بر هم نیابد هیچکس بیدار نیست 

 اند بسکه مردم دامن احسان ز هم واچیده

 را سایهٔ دیوار نیستکسی بیدل از خسّت 
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 ۷۵۳غزل 

 کار نیست خموشم  وضععجزم لیک با رنگ

 گر منقار نیست در شکست بال دارم ناله

 در تأمل بیشتر دارد روانی شعر من

 مصر عم از سکته جز شمشیر لنگردار نیست 

 عجزتجدید هوسها را نفس آیینه است 

 گردانم و تکرار نیست می   ستورق عمری یک

 ست این بیحاصلی گر بهخودفروشان  اختلاط 

 قفلی به از زنگار نیستخانهٔ آیینه را 

 ازکمین عسیبجو آگاه باید دم زدن 

 گوشهای حاضران جز در پس دیوار نیست 

 محوگشتن منتهای مقصد شوق رساست

 طومار نیست  نگه غیر از تحیر مُهر اینچون 

 ام بردباری طلینتم خاک تامل پیشه

 غیر هستی هر چه بر دوشم ببندی بار نیست

 یرتم ، برق چراغ ح گوهرم اشک چشم

 کوکبم یک غم اگر در خود تپد سیار نیست 

 غافل از سیرگداز دل نباید زیستن 

 هست در خون گشتنت رنگی که در گلزار نیست 

 مفت ماستهستی دارد عرض  هرکجا او جلوه

 باید نفس در کار نیست عکس را آیینه می 

 ام است بیدل انفعال هستی این رنگ  گر به

 آنقدر دشوار نیست گشتن  سنگ را هم آب

 

 
 ۷۵۴غزل 

 در طریق رفتن از خود رهبری درکار نیست 

 وحشت نظاره را بال وپری درکارنیست 

 کشتی تدبیر ما توفانی حکم قضاست 

 جز دم تسلیم اینجا لنگری درکار نیست 

 پیشه بالین پر است هر سر مو بهر غفلت

 مخمل بستری درکار نیست از برای خواب

 ام خویش سرگردانی گردباد از  برد چونمی 

 درکار نیست را ساغریجنوندشتسرخوش

 در نیام هر نفس تیغ دو دم خوابیده است 

 درکار نیست سحر در قطع هستی خنجریچون

 مشت خاک ما سراپا فرش تسلیم است وبس 

 سجدهٔ ما را جبینی و سری درکار نیست

 خودبین خود پوشیدن است را از دیدهٔ خویش

 دیگری درکار نیست ی احتیاط ما برا
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 ست فکرمرکب در طریق فقر، سازگمرهی 

 درکار نیست در فرمان اگر باشد خرینفس

 درد را پوست برتن می ، نازکدلانجوش خون

 گل نشتری درکار نیست از ضعیفی بر رگ

 استقامت بس بود ارباب همت راکمال

 کوه بیدل جوهری درکار نیست بهر تیغ

 

 
 ۷۵۵غزل 

 شراب دیگری درکار نیست عرفان را مست

 جز طواف خویش دور ساغری درکار نیست

 گر از خود رفتن است گل پروازت چو بوی  سعی 

 تا شکست رنگ باشد شهپری در کار نیست 

 چون شمع اوج پایهٔ اقبال ماست  سوختن

 داغ مظور است اینجا اختری در کار نیست 

 نماست صبح را اظهار شبنم خنده دندان

 ا چشم تری درکار نیست چاک شوق ر سینه

 ستحجاب نشئهٔ وارستگی خفت وتمکین

 بحر اگر باشی حباب و گوهری در کار نیست 

 شانه گر مشاطهٔ زلفت نباشد گو مباش

 دفتر آشفتگی را مسطری در کار نیست 

 آتش خورشید را نبود کواکب جز سپند 

 درکار نیست چون سرشار باشد زیوریحسن

 خوابیده است ها در پرده سعی جهان شعله

 گر نفس سوزدکسی آتشگری درکار نیست 

 کشد اضطراب دل ز هر مویم چکیدن می 

 چون رگ ابر بهارم نشتری در کار نیست 

 عالم عجز است اینجا جاه کو، شوکت کدام 

 کر و فری در کار نیست کن تا توانی ناله

 خشت بنیاد تو بر هم چیدن مژگان بس است 

 منظری درکار نیست ، بام و در تغافلخانه

 بر طرف است اما تکلف خوش زهد و تقوا هم

 ام دردسری در کار نیست درد دل را بنده

 حرص قانع نیست بیدل ورنه از ساز معاش 

 آنچه ما درکار داریم اکثری در کار نیست 

 

 
 ۷۵۶غزل 

 ساز نیستسرمنزل ثبات قدم جاده

 ، ورنه ره ما، دراز نیست ایملغزیده

 نتوان بست ننگ جهد  بر دوش نیستی
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 رفتن ز خویش ناقهٔ راه حجاز نیست

 تشویش انتظار قیامت قیامت است 

 ما را دماغ این همه ابرام ناز نیست

 ، مفت حیرت است هرچه بازکنی مژگان به

 باز نیست،روز استدوسه، همینهوسعشق

 گر محرم اشاره مژگان او شوی 

 نیستکه در هیچ ساز  ستایدر سرمه نغمه

 ، از حیرتم مپرس اخثیار حیرتمبی 

 ساز نیست ، آیینهآیینه است آینه

 کاهش دل ساز و صبرکن  زیر فلک به

 گران جز گداز نیستدرکارگاه شیشه

 گهر مبر  نقصان آبروکش و نام

 امتیاز نیست  سوداگر جهان غرض

 جز همت آنچه ساز جهان تنزل است 

 باید نشیب کرد، تصور فراز نیست 

 ها همه معشوق طینتیم عجزپیشهما 

 کرد، ناز نیست که توانلیک آن بضاعتی 

 سودای خضر، راست نیاید به تیغ عشق 

 ایثار نقد کیسهٔ عمر دراز نیست

 گشاید ز راز دل  عجز نفس چه پرده

 اند بر آن در که باز نیست ما را نشانده

 گداز دل خور و دندان به لب فشار ل بید

 و پیاز نیست بر خوان عشق دعوت نان  

 

 
 ۷۵۷غزل 

 ناموس نیست زین عبارات جنون تحقیق بی 

 کن پری طاووس نیست   توفان  گو صد رنگشیشه 

 دار، رنگ اضدادست و بس اتحاد آیینه

 هر کجا لبیک وادزدد، نفس ناقوس نیست

 گیر خواهی ظاهر و باطن تراش  لفظ و معنی 

 ای جز شمع در پیراهن فانوس نیست رشته

 ه دارد شبههٔ معنی بجاست تا تجدد جلو

 کس چه فهمد این عبارتها یکی مأنوس نیست 

 دامن صحرای مطلب بسکه خشک افتاده است 

 ریزد و محسوس نیست آبروها بر زمین می 

 از سراغ رفتگان دل جمع باید داشتن 

 کان همه آواز پا، جز در کف افسوس نیست 

 در محبت مرگ هم چون زندگی دام وفاست 

 معکوس نیست خطشهرچند برگردد،ورق این

 لب باید گذشت از وصل معشوقان هند تشنه

 زادگان چون بوس نیست هیچ ننگی در برهمن
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 کار پیچ و تاب موجم با گهر افتاده است 

 آنچه می خواهد تمنا در دل مایوس نیست 

 بسکه بیدل سازناموس محبت نازک است 

 کوس نیستکه رنگش بشکنی بی شیشهٔ اشکی 

 

 
 ۷۵۸غزل 

 کس فاش نیست  صنعت نیرنگ دل بر فطرت

 بندد و نقاش نیست آینه تصوبرها می 

 همتاش نیست جوش اشیا، اشتباه ذات بی 

 کثرت صورت غبار وحدت نقاش نیست 

 آهنگ ربطست بی ، شک و یقین سازیکفر و دین

 ری بفهم ای بیخبر پرخاش نیست هوش اگر دا

 گو خون شو به دور اندیشی رد و قبول عقل

 حضورآباد استغنا برو، یا باش نیست در

 هرچه خواهی در غبار نیستی آماده گیر 

 ، عدم قلاش نیست !ی تنک سرمایه، چون هستی 

 چون حباب این چیدن و واچیدن افسون هواست

 خیمهٔ اوهام را غیر از نفس فراش نیست

 تکلف زی تب و تاب امید و یاس چند بی 

 نیست عالم شوق است اینجا جای بوک وکاش 

 دارد ادبگاه جلال شوخ چشمی برنمی 

 قدردان آفتاب امروز جز خفاش نیست 

 گر همین جوش من است موج دریای تعین

 گمان جز شاش نیست ، آب بقا دارد،آنچه خلق

 ؟ امید مراد از مردگان ربش گاوی چیست

 زین مزارات آنکه چیزی یافت جز نباش نیست 

 بس  ، فهم این است و بگذر از افسانهٔ تحقیق

 تا تو آگاهی رموز هیچ چیزت فاش نیست 

 نوبهار آیینه در دست از هجوم رنگ و بوست 

 ل این الفاظ غیر از صورت معناش نیست بید

 

 
 ۷۵۹غزل 

 عاشقی مقدور هر عیاش نیست 

 کشیدن، صنعت نقاش نیست غم

 کرد  که ما را داغحسن محجوبی 

 گر قیامت فاش گردد فاش نیست

 ور، ز آداب حض گر شوی آگه

 محرم خورشید جز خفاش نیست 

 ، از تصنع فارغ استنیازیبی 
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 گستردهٔ فراش نیستبزم دل، 

 گرد اوهام، اندکی باید نشاند 

 هستی آخر عرصهٔ پرخاش نیست 

 شش جهت فرش است استغنای فقر 

 مفلسی درهیچ جا قلاش نیست

 ستکشیبا تکلف مرگ هم ذلت

 ازکفن گر بگذری نباش نیست

 مغزی پر است شور بی نُه فلک از 

 این مکان جز گنبد خشخاش نیست

 چشم راحت چون نفس، از دل مدار 

 باش نیستات شبخانهٔ آیینه

 گیر از ساز شمع  استقامت رفته

 سرکشی با هر که باشد پاش نیست

 ای هوس مهمان خوان زندگی

 غصه باید خوردن اینجا آش نیست

 در تغافلخانهٔ ابروی اوست 

 نقشش قاش نیست  که بی دل آن طاقی 

 

 
 ۷۶۰غزل 

 برق با شوقم شراری بیش نیست 

 سواری بیش نیستشعله طفل نی 

 آرزوهای دو عالم دستگاه 

 ازکف خاکم غباری بیش نیست

 چون شرارم یک نگه عرض است و بس 

 آینه اینجا دچاری بیش نیست

 اند لاله وگل زخمی خمیازه

 گلشن خماری بیش نیستعیش این

 حسن عاریتکی نازی به تا به

 داری بیش نیستما و من آیینه

 کند رود صبح و اشارت می می 

 واری بیش نیستگلستان خندهکاین

 تا شوی آگاه فرصت رفته است

 وعدهٔ وصل انتظاری بیش نیست 

 دست از اسباب جهان برداشتن 

 کاری بیش نیستگر مرد استسعی 

 که در دامان تست چون سحر نقدی

 نیستگربیفشانی غباری بیش 

 چند در بند نفس فرسودنست

 که تاری بیش نیست محوآن دامی 

 صد جهان معنی به لفظ ماگم است 

 این نهانها آشکاری بیش نیست
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 غرقهٔ وهمیم ورنه این محیط

 کناری بیش نیستاز تنک آبی 

 ای شرر از همرهان غافل مباش 

 فرصت ما نیزباری بیش نیست

 همتان بر عز و جاه کمبیدل این

 ند و عاری بیش نیست فخرها دار 

 

 
 ۷۶۱غزل 

 گلیش نیستکه سراغدرگلشن هوس

 گریأس نوحه سربکند بلبلیش نیست

 ای که تو محشر شنیدهایآن ساز فتنه

 زیر و بم توگر نبود غلغلیش نیست

 دیدیم حسن ساختهٔ اعتبار جاه 

 نطاقه شود کاکلیش نیست هرگاه بی 

 کن یارب به حال مفلسی خواجه رحم

 بیچاره خربه عرض چه نازد جلیش نیست 

 اند آزادگان ز فکر رعونت منزه

 باگردن آنکه ساز ندارد غلیش نیست

 ، چقدر ننگ فطرت است صیادی هوس

 پرد وچنگلیش نیستشاهین حرص می 

 اند ، عشرت این بزم چیدهبر انفعال

 نیست سرنگون نشودقلقلیشتاشیشه

 ست تدبیر رستگاری جاوید، نیستی 

 غیرکشتی واژون پلیش نیست این بحر 

 از قطره تا محیط وبال تعلق است 

 آنکه الفت جزووکلیش نیستبیدل خوش

 

 
 ۷۶۲غزل 

 بزم تصور توکدورت ایاغ نیست

 چراغ نیستیعنی چو مردمک شب ما بی 

 اند کشیدهسرگشتگان با نقش قدم خط 

 در کارگاه شعلهٔ جواله داغ نیست 

 شکاف چه خلوت چه انجمنجیب نفس

 کس برون غبارت سراغ نیست هیچاز 

 گل دربریم وباده به ساغر ولی چه سود 

 پرستان دماغ نیست در مشرب خیال

 ای همین به تپش ساز و صبرکن تا زنده

 ای بیخبر، نفس سروبرگ فراغ نیست 
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 از برگ و ساز عالم تحقیق ما مپرس 

 پرد وگل به باغ نیست ست رنگ می عمری

 نساخت بیدل جنون ما به نشاط جهان 

 مهتاب پنبه دارد و منظور داغ نیست 

 

 
 ۷۶۳غزل 

 گاه لاف نیست وضع ترتیب ادب در عرصه

 ه کمان قبضهٔ نداف نیست قابل این ز

 های ما و من جوشد این افسانهاز عدم می 

 به معنی وارسی جز خامشی حراف نیست گر 

 غفلت دلها جهانی را مشوش وانمود 

 نیست تر از آیینهٔ ناصاف هیچ جا موحش

 اندازه است رایج و قلب دکان وهم بی 

 با چه پردازد دماغ ناتوان صراف نیست 

 خواب راحت مدعای منعم است اما چه سود 

 باف نیست مخملی جز بوریای فقر تسکین

 هرکه را دیدم درین مشهد دو نیمش کرده اند 

 انصاف نیستتیغ قاتل هم بر این تقدیر بی 

 پیدا کنید آن سوی خوف و رجا خلد یقین  

 جز اعراف نیست  که مشهور است ورنه ایمانی 

 کشف طبع ما نشد نقش این دفتر کماهی 

 عینک فطرت در اینجا آنقدر شفاف نیست 

 ب زم اکرام است و بس جود باش این بوالفضول

 نیست اسراف  از محیط آب هرقدر بخشد کسی 

 دل است آباد عرش و فرش اینجا محاط وسعت

 واد تنگی از اطراف نیست کعبهٔ ما را س 

 گیر طالب فهم مسمایی عیار اسم 

 و قاف نیست و نون  جز عینعنقا همین  صورت

 قید دل بیدل غبار ننگ فطرتها مباد 

 صاف نیست  این می  تا ز مینا نگذرد درد است

 

 
 ۷۶۴غزل 

 آستان عشق جولانگاه هر بیباک نیست 

 نیست بر خاک آنجا قدمغیر از جبینهیچکس

 کو، تا عذر غفلت خواهد از ابرکرم گریه

 تا چشم ما نمناک نیست تریکشد رحمتمی 

 باید شدن در معبد تسلیم عشق خاک می 

 تیمم پاک نیست گر همه آب است اینجا بی 

 ، شرمی ای زاهد ز دندان طمع گاویریش
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 دار شانه و مسواک نیست شاخ طوبی ریشه

 است گردن تسلیم در هر عضو ما آماده 

 کاشانه را از سر بریدن باک نیست شمع ای

 تهمت وضع تظلم برجنون ما خطاست 

 چاک نیست گریبانست عریانی صبح پوشیده

 ، به ضبط خویش کوش مرکز پرگار اسراری

 ورنه تا گردید رنگت گردش افلاک نیست

 ست گردون دوختن دیوانگی چشم بر احسان

 ها، هشیار باشید، آسیا دلاک نیستدانه

 ! دست در دامان نومیدی زنید جویانکام 

 تپد فتراک نیستاگر در خونصید ما صدسال

 غیر مستی هرچه دارد این چمن دردسرت 

 های تاک نیستراحت جز به زیر سایهخواب

 با که بایدگفت بیدل ماجرای آرزو 

 آنچه دلخواه من است از عالم ادراک نیست 

 

 
 ۷۶۵غزل 

 ست سرشکنی خلق را بر سرهر لقمه ز بس 

 ست ناشتاگر شکنی قلعهٔ خیبر شکنی 

 مگذر از ذوق حلاوتکدهٔ محفل درد 

 ستپردازی نی عالم شکرشکنی ناله

 بندد نفس از ضبط تپش معنی دل می 

 ست گوهرآرایی این موج به خود درشکنی 

 صد قیامتکده در پردهٔ حیرت داریم 

 ست مژه برهم زدن ما صف محشر شکنی 

 ایم باکلفت دل ساختهست که  سخت کاری

 ست زنگ آیینه شدن سد سکندر شکنی 

 برد سعی فنا تنگی از آغوش حباب   می 

 ست وسعت مشرب ما تابع ساغر شکنی 

 آرزو حسرت مژگان که دارد یارب 

 ست خود نشتر شکنی که نفس در جگرم بی 

 مال و دل روشن دریاب محوکن عرض

 ست، آیینهٔ جوهر شکنی صافی آینه

 خت ندامت دارد ترک جمعیت دل س 

 ست گوهر شکنی بحریکسر عرق خجلت

 کنیم بیدل ازخویش به جز نفی چه اثبات

 ست رنگ را شوخی پرواز همان پر شکنی 
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 ۷۶۶غزل 

 گرد ره و فرسنگ نیست حایل عزم نفس

 مقصد دل نیست پیدا ورنه قاصد لنگ نیست 

 جوشد ز ساز ما و من خواست می ها بی نغمه

 درآهنگ ما آهنگ نیست حیرت آهنگیم 

 گنجد حباب در محیط از خودنماییها نمی 

 گرنفس برخود نبالدگوشهٔ دل تنگ نیست 

 گهرسکتهٔ صد مصرع موجست تمکین

 سنجی تأمل دنگ نیست در دبستان ادب

 کند چون طبایع خورد برهم غیرت انشا می 

 گربریک نسق باشد شرردر سنگ نیست صلح

 سودای بهشت مایه این صوم و صلات آنگاه 

 شود معلوم زاهد جز دکان بنگ نیست می 

 بیش ازین برخود مچین پست وبلند اعتبار 

 که داری افسر و اورنگ نیست جز سروپایی 

 نام اگر آیینه خواهد، جوهر تمثال کو 

 عالم تصویر عنقاییم ما را رنگ نیست 

 شمع نزدیک است صبح سوزی چرا ایتیره می 

 نگ نیست ز آیینهٔ خورشیدهم بی تاشب است

 گزین گر شو، خواه مستوریخواه عریان جلوه

 ، اینجا ننگ نیست هرچه باداباد درکار است

 بیدل از طاقت جهانی را به خودکردی طرف 

 کردن جنگ نیست گرتوانی صلحبا ضعیفی 

 

 
 ۷۶۷غزل 

 جای آرام به وحشتکدهٔ عالم نیست 

 که سرگرم هوای رم نیست ای نیستذره

 هستی چو حباب گره باد بود دولت 

 تا سلیمان نفسی عرصه دهد خاتم نیست 

 گره است هر شاخ سرشکشچمن ازغنچه به

 نم نیست مژهٔ اهل طرب هم به جهان بی 

 هیچ دانا نزند تیشه به پای آرم 

 است آدم نیست از بهشت آنکه برون آمده

 کشت دو جهان گو بیا برق فرو ریز به

 عکس اگر محوشد آیینهٔ ما را غم نیست 

 ایم واری نفس سوخته افروختهرشته

 شمع در خلوت بیداری دل محرم نیست 

 گر جهان ناز بر اسباب فزونی دارد 

 کم نیست کمی ذرهٔ ما همبهر سامان
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 بالد اینقدر وهم ز آغوش نگه می 

 دیده هرگه مژه آورد به هم عالم نیست 

 ست دلی چشم بر موج خطت دوختن از ساده

 نیستگل راگره شبنم  های رگرشته

 گردید عدم سایه ز خورشید معین

 نیست گرتوشوخی نکنی هستی ما مبهم

 گرفتاری دل خوکردیم بیدل از بس به

 غم دام و قفس خاطرما خرم نیست بی 

 

 
 ۷۶۸غزل 

 ای راکه به نظاره دل محرم نیستدیده

 کم نیست مژه برهم زدن از دست تاسف 

 ست گهر آینهٔ همواریموج در آب

 شود کار هوس در هم نیست دل اگر جمع  

 عرق شرم طراوت نبود حسن را بی 

 که بر او شبنم نیست گلگل کاغذ به از آن

 درد معشوق فزونتر ز غم عشاق است 

 گندم به دل آدم نیست چاک چون سینهٔ 

 موی ژولیده مدان جوهر تجرید جنون 

 که سرافرازی قدر علم از پرچم نیست

 توایم دار عرق شرم همچو ابر آینه

 نم نیست خاک ما گر همه بر باد رود بی 

 گماشت دل و دیدهغفلت بهغیرتت پردهٔ 

 تا تو پیدا نشوی آینه در عالم نیست

 آینهٔ دل نشکافت -ات هیچ رهی طوطی 

 که تو را جز تو کسی همدم نیست تا بدانی 

 ای جنون داغ شو ازکلفت عریانی من 

 ام از دست و گریبان هم نیست دامنش داده

 ام سجده به پیشانی بست ستی عاریته

 خم نیست د بی دوش هرکس به ته بار رو

 باعث وحشت جسم است نفسها بیدل 

 رم نیست نفس باد بود بی خاک تا هم

 

 
 ۷۶۹غزل 

 و خواری دهر آن همه دور از هم نیست عزت 

 که با نقش قدم توأم نیست  افسری نیست

 روز و شب ناموران در قفس سیم و زرند 

 دان به نگین سختتر از خاتم نیستهیچ زن

 ساید عکس هم دست ز آیینه به هم می 
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 کم نیست  تا ز هستی اثری هست ندامت

 اند غنچه و گل همه با چاک جگر ساخته

 که جهان جای دل خرم نیست  دل شو، ای خون

 آباد جهانبسکه خشک است دماغ هوس

 گلشن اگر آب شود شبنم نیست صبح این 

 ، بیخبر از گریه مباش هوسای سیهکار 

 که به جز اشک چراغان شب ماتم نیست 

 ساز اسراری و ضبط نفست سست نواست

 اندکی تاب ده این رشته اگر محکم نیست 

 گهران سهل مشمر سخن سرد به روشن

 کم نیست که نفس بر رخ آیینه ز سیلی 

 ست عالم حیرت ما آینهٔ همواری

 ساز این پرده تماشاگه زیر و بم نیست 

 محو گلزار تو را جرات پرواز کجاست

 که تپیدن هم نیست بال ما ریخت به جایی 

 به تمیز است غرض ورنه به کیش همت

 که به منتکدهٔ مرهم نیست  نیست زخمی 

 وضع بیحاصل ما بار دل اندوختنست 

 خم نیستشاخ و برگی که سر از بید کشد بی 

 حسن تاب عرق شرم ندارد بیدل 

 نامحرم نیست ورنه آیینهٔ ما آن همه

 

 
 ۷۷۰غزل 

 تعین جز افسون اوهام نیست

 کند نام نیست ای می نگین خنده

 زند مقصدی خلق تک می به بی 

 همه قاصدانند و پیغام نیست

 وش پستی فطرت است جهان سرخ

 هواهاست در هر سر و، بام نیست 

 فروغ یقین بر دلکش نتافت

 گلجام نیست ها وضعدرین خانه

 کشد سبزانتاکجا ناز  کسی

 اندام نیست به هندوستان یک گل

 کجاست به هم دوستان را غنودن

 دو مغزی به هر جنس بادام نیست 

 کنید از عرقبه غفلت چراغان

 شام نیستکه بالیدن سایه بی 

 دماغ حریفان حسرت رساست

 ، جام نیست به خمیازه ترکن لبت

 چه اوج سپهر و چه زیرزمین

 به هرجا تویی جای آرام نیست
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 ستعونت اگر نشئهٔ زندگی ر 

 سر زنده باگردنت رام نیست

 غبار عدم باش و آسوده زی

 به این جامه تکلیف احرام نیست 

 کنمضروری ندارم سخن می 

 اداهایم از عالم وام نیست

 قناعت کفیل بهار حیاست 

 گل طینتم بیدل ابرام نیست

 

 
 ۷۷۱غزل 

 آشام نیست چو صبحم دماغ می 

 نیست کشم فرصت جام نفس می 

 ستدو دم زندگی مایهٔ جانکنی 

 کنم وام نیستحق خود ادا می 

 تبسم به حالم نظرکردن است

 در آن پسته جز مغز بادام نیست 

 رفته باش به هرجا برد شوق می 

 نفس قاصدانیم پیغام نیست

 دماغی فسرد جنون در دل از بی 

 هواهاست در خانه و بام نیست 

 ستغبار جسد عزمها داشته

 رفت از بر احرام نیست   کر این جامه

 که ماکیستیممپرسید از دل

 دهد آینه نام نیستنشان می 

 داردل از ربط فقر و غنا جمع

 شب وروز با یکدگررام نیست

 ستتلاش جهان چشم پوشیدن

 سحر نیزتا شام جز شام نیست

 دو بال است از بیضه تا آشیان 

 کمین پرافشاندن آرام نیست

 چوزنجیرپیوند هم بگسلید 

 کند دام نیستفغان می  تعلق 

 درآتش فکن بیدل این رخت وهم 

 ای کارکس خام نیست تو افسرده
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 ۷۷۲غزل 

 پر بیکسم امروزکسی را خبرم نیست 

 که آن هم به سرم نیستآتش به سرخاک

 که رفیقان رحم است به نومیدی حالم

 که در آنجاگذرم نیست رفتند به جایی 

 یأسم کاش فنا بشنود افسانهٔ ای

 سوزد وچون شمع امید سحرم نیست می 

 شنوم لیک ته خاک کفنی می حرف

 که پوشد نفسم را به برم نیست آن جامه

 کشم غیر نگونیگردن مینا چهچون

 عالم همه تکلیف صداع است وسرم نیست

 ام از پردهٔ نیرنگ وهم است که گل کرده

 پرم وبال وپرم نیست چون چشم همین می 

 ن عرض تجمل که دهد غفلت م جایی 

 نه بحر جز افشردن دامان ترم نیست

 کرد ام از داغ محبت چه توانآگه نی 

 ای در نظرم نیستکه تو افروختهشمعی 

 ازکشمکش خلد و جحیمم نفریبی

 دامان تو در دستم و دست دگرم نیست 

 ستگم شده پامال خرامی گوند دل

 کسی راهبرم نیست کوچهفریاد در آن

 صفتانند  در عالم عنقا همه عنقا 

 نیستدوم اما اثرممن هم پی خود می 

 هرچندکنم دعوی خلوتگه تحقیق 

 چون حلقه به جزخانهٔ بیرون درم نیست 

 مرگ به مقصد چه خیال است رسیدن بی 

 من عزم دلی دارم و دل دیر و حرم نیست 

 بودکه چیزی ننمودم تمثال من این به

 داران تکلف خبرم نیستاز آینه

 عاشق معدومی خویشم بیدل چه بلا  

 گلی به ز بریدن به سرم نیستکهشمعم

 

 
 ۷۷۳غزل 

 هما سراغم و زیر فلک مگس هم نیست 

 چه جای کس که درین خانه هیچکس هم نیست

 که مطلبت عنقاست مشو ای دل، خونوهمبه

 نیست سوخت مشت خس هم که توان عالمی به 

 ز بیقراری مرغ اسیر دانستم

 م در قفس هم نیست که جای یک نفس آرا
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 نیازی ما اعتماد نتوان کرد به بی 

 به دل هوایی اگر نیست دسترس هم نیست

 .تهدید است فساد ما اثر ایجاد حکم

 اگر ز دزد نیابی نشان عسس هم نیست 

 ای به بار نداشت ز خویش رفتن ما ناله

 که قافلهٔ عجزرا جرس هم نیست فغان

 گرد کاروان وجود گذشته است ز هم

 پیش نیفتاده است پس هم نیست  کسی که

 شرار من به چه امید فال شعله زند 

 که دامنم ته سنگ آمد و نفس هم نیست 

 به درد بیکسیم خون شو، ای پر پرواز 

 کز آشیان به درم کردی و قفس هم نیست 

 بدین دو روزه تماشای زندگی بیدل 

 کدام شوق و چه عشق اینقدر هوس هم نیست

 

 
 ۷۷۴غزل 

 که نورعرفان نیست چشمی پیش  

 گر بود آسمان نمایان نیست

 عمرها شد، دمیده است آفاق

 لباسی هنوز عریان نیستبی 

 ست شمع راگر به فکرخویش سری

 تاکف پاش جزگریبان نیست

 نقشبند خیال دور مباش 

 گلستان نیست گل چه داردکزین

 باید از نقد اعتبارگذشت 

 جنس بازار عبرت ارزان نیست

 است دوش هلالبرفلک هم خم  

 ناتوانی کشیدن آسان نیست

 نرگستان عبرتیم همه 

 زخود بپوش مژگان نیست چشم ا

 عاجزی خضر وادی ادب است

 پای خوابیده جز به دامان نیست 

 تا نفس از تپش نیاساید 

 گردیدن دل امکان نیستجمع

 اید برچینید خجلتی چیده

 ! زمانه دکان نیست خودفروشان

 سجده را مفت عافیت شمرید 

 سایی کف پشیمان نیستجبهه

 کام عیش از صفای دل طلبید 

 خانه آتش زدن چراغان نیست

 که بر در خلق دار از طلبشرم
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 سیلیی هست اگر خوری نان نیست

 که نان خسانگه بخور ای طمع

 هضم ناگشته باب دندان نیست 

 بیدل امروز در مسلمانان 

 چیز است لیک ایمان نیست همه

 

 
 ۷۷۵غزل 

 مقیدان وفا را ز دل رمیدن نیست 

 که ته پاست باب چیدن نیست به دامنی 

 ز ناکسی عرق انفعال تسلیمیم 

 نیست چکیدن به عرض سجده ما جبهه بی 

 ربط کارگاه نفس ز سحربافی بی 

 که تواند به هم تنیدن نیست ایدو رشته

 ست دهر لیک چه سود خروش صورگرفته

 دماغ غفلت ما را سر شنیدن نیست

 تماشاگاه است چو نرگس در این دمیده  تنیس 

 هزار چشم ویکی را نصیب دیدن نیست

 طبعان را ز دستگاه چه حاصل فسرده

 ، دویدن نیست به پا اگر برسد آبله

 ست زاهدا، معذورقلندرانه حدیثی 

 ای به بهتشتی که جای ربدن نیست تو غره

 گرد اعتبار مبال   چو صبح زین دو نفس

 برد پریدن نیستمی پر شکسته هوا 

 نظر به پاشکنی تا سرت فرود آید 

 وگرنه گردن مغرور را خمیدن نیست

 که من دارم کسوت عریانیی به جیب

 خیال اگر سر سوزن شود خلیدن نیست 

 کارم چو خامهٔ نقاش  دماغ فرصت

 کشیدن نیست  که آنجا نفس ستز عالمی 

 در آن حدیقه که حرف پیام من گویند 

 صد شود رسیدن نیستثمر اگر همه قا

 فشار تنگی دل بیدل از چه نیرنگ است 

 شرار سنگم و امکان آرمیدن نیست

 

 
 ۷۷۶غزل 

 کتاب عافیتی قیل و قال باب تو نیست 

 که جز این نقطه انتخاب تو نیست  ببند لب

 برون دل نتوان یافت هرچه خواهی یافت 

 که در خانهٔ خراب تو نیست گنجکدام
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 ست ازلی سپند مجمر تسلیم قانع 

 بس است نال اگر اشک باکباب تو نیست 

 اگر تو لب نگشایی ز انفعال طلب 

 جهان به غیر دعاهای مستجاب تو نیست 

 ست ، غنیمت شمار موهومی نفس چو صبح

 ست جز شتاب تو نیستزمان اگر همه پیری

 غ منت احسانم ای فلک منشان به د!

 دماغ سوخته را تاب ماهتاب تو نیست 

 زمین انفعال روبوشی ست چه آسمان چه  

 ها حجاب تونیست توگرپری شوی این شیشه

 به جلوهٔ قو ازل تا بد جهان عدم اسب 

 در آفتاب قیامت هم آفتاب تو نیست 

 کجا بریم خیالات پوچ علم و عمل 

 که تویی هیچ چیزباب تو نیست به عالمی 

 ز دل معاملهٔ عین و غیر پرسید 

 نیست گزید که جز شبههٔ حساب تو  زبان

 گل بهار و خزان ظهور یکرنگ است 

 که جز باد در حباب تو نیست  تو هم ببال

 مقیم خانهٔ زینی چو شمع آگه باش 

 که پا به هرچه نهی جزسرت رکاب تونیست 

 سلامت سر مژگان خویش باید خواست 

 به زیر سایهٔ دیوار غیر خواب تو نیست 

 ات بیدل انفعالی در آتشیم ز بی 

 یشه نم درآب تو نیست گدازی وچون شکه می 

 

 
 ۷۷۷غزل 

 جهان قلمرو توفان اعتبار تو نیست 

 ز هرچه رنگ توان یافتن بهار تو نیست 

 کمند همت وحشت سوار عشق رساست 

 هوس اگرهمه عنقا شود شکارتونیست 

 همت فقر خلل بهترک میفکنزلاف

 وار تو نیست کلاهشکست هردو جهان یک

 شرر به چشم تغافل اشارتی دارد 

 این بساط هوس جان انتظار تو نیست که 

 کرد کرد درتن باغ تا توخواهی سحر چه

 که فرصت نفس شمارتو نیست به هوش باش

 ای کزنفس نباخت صفا کجاست آینه

 هوای عالم هستی همین غبار تو نیست 

 تردد ماند کدام موج درین بحر بی 

 که اختیار تو نیست به خود مناز ز جهدی

 دهد آوازمی حضور ساغر خمیازه  
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 کردن خمارتو نیستگلکه هیچ نشئه به

 کدام رمز و چه اسرار، خویش را دریاب 

 آشکار تو نیست  که هرچه هست نهان غیر

 ست شوق تو را الفت بیگانگی خود چهبه

 که محو غیری وآیینه درکنارتو نیست

 گرد وحشت اوست مثال شخص درآیینه

 توگر ز خودنروی هیچکس دچارتو نیست 

 ویش پس از مرگ هم تویی بیدل دلیل خ

 کسی جز تو بر مزارتو نیست کشتهچو شمع

 

 
 ۷۷۸غزل 

 در خیال مزن فهم خویش سازتو نیست

 گداز تو نیستتو جز بوتهٔ چو شمع جیب

 زکارگاه خیالت کسی چه پرده درد 

 که فطرت توهم از محرمان رازتو نیست

 به غیر نیستی از اعتبار عالم رنگ 

 فخرکنی باب امتیازتو نیست به هرچه  

 زدستگاه تصنع تری به آب مبند 

 که تو داری به جز مجاز تو نیست حقیقتی 

 به سایه نیز ندارد غرور خاک حساب 

 کنی فهم جزفرازتونیست نشیب هرچه

 ست به غیر سجده ز خاک ضعیف منفعلی 

 ز جست وخیز برآ این قدر نماز تو نیست 

 تردد دو جهان آرزوی مقصد خلق 

 تاز تو نیستگام هرزهکه یکستایعرصهبه

 به پردهٔ تپش دل هراز مضراب است 

 سازتو نیستتوگر نفس نزنی دهر نغمه

 ، امل تا چند زچشم بستن خود غافلی 

 گره رشتهٔ دراز تو نیست حریف نیم

 ز اختیار درین بزم دم مزن بیدل 

 ، جای ناز تو نیست ، جهان نیاز استجهان

 

 
 ۷۷۹غزل 

 جا مقام تو نیست که غیر دلم هیچتویی 

 اگر نگین دمد آفاق جای نام تو نیست 

 آلود کون و مکان چون نگاه اشکجهات

 گام تو نیست هنوز آبله پایی و نیم

 بالد قدم به کسوت ناز حدوث می 

 خمارها همه جز نشئهٔ دوام تو نیست 
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 خرام قاصد رازت ازآن سوی من وماست 

 تونیست نفس هم آنهمه معنی رس پیام 

 هزار آینه در دل شکست تمکینت 

 ولی چه سودکه تمثال شوق رام تو نیست 

 فضولی هوست ننگ اعتبار مباد 

 کام تو نیست گر جهان بهکام تست جهانبه

 ستپروری ناز سحرپردازینیاز

 به خود منازکه جز خواجگی غلام تو نیست 

 تند به پرگشایی عنقا نفس چه رشته

 گرد دام تو نیست ریشهچه شدکه دانهٔ دل  

 تأملت نشود گر محاسب اعمال 

 کسی دگر هوس انشای انتقام تو نیست 

 چو آسمان زتو برتر خیال نتوان بست 

 بام تو نیست که هوا هم به پشتچه منظری

 سواد رازتو روشن به نورفطرت توست 

 دار شام تو نیست کس آیینهچراغ وهم

 چوآفتاب به هرجا رسی سراغ خودی 

 تو نیست رعنایی خرام نشان پاگل

 گمان باش خواه محویقین تو خواه مست

 شراب جام تو غیر از شراب جام تو نیست 

 گوش هوس مخوان بیدل پیام عشق به

 سخن اگر سخن اوست جزکلام تو نیست

 

 
 ۷۸۰غزل 

 تو آفتاب و جهان جزبه جستجوی تو نیست 

 بهار در نظرم غیر رنگ و بوی تو نیست 

 جوشد کسی نمی مجنونازین قلمرو 

 فهمت درآرزوی تو نیست که نارسیده به

 ست فیکون در خم ازل ازلی کنخروش

 کس به خرابات های و هوی تو نیست نوای

 ز دور باش ادب خیز حکم یکتایی

 کوی تونیست گرخون شود بهغبارما همه

 زند پر و بال جهان به حسرت دیدار می 

 نیست توولی چه سودکه رفع حجاب خوی  

 ، شکوه چوگانت نیازی مطلقز بی 

 گوی تو نیست ،این هفت عرصهکهستعالمی به

 کار خانهٔ یکتایی این چه استغناست به

 ای و جلوه روبروی تو نیست جلوهجهان

 ز جوش بحر نواهاست در طبیعت موج 

 من وتویی همه آفاق غیرتوی تونیست 
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 هزار آینه توفان حیرتست اینجا 

 وداریم و هیچ سوی تونیست که چشم سوی ت

 حدیث مکتب عنقا چه سرکند بیدل 

 که حرف و صوت جزافسانهٔ مگوی تو نیست 

 

 
 ۷۸۱غزل 

 نور دل در کشور آیینه نیست

 کس روشنگر آیینه نیست لیک

 که دل نقاش اوستآن خیالاتی 

 طاقت صورتگر آیینه نیست

 دهد دل را به باد غفلت آخر می 

 آیینه نیستزنگ جز بال و پر 

 بسکه آفاق از غبار ما پر است

 سادگی در دفتر آیینه نیست

 دل ز تشویش تو و من فارغ است 

 کس دردسر آپیبه نیستعکس 

 داغ عشقیم از مقیمان دلیم

 حلقهٔ ما بر در آیینه نیست 

 دوستان باید غم دل خورد و بس 

 فهم معنی جوهرِ آیینه نیست

 کدخدای وهم تاکی نبشتن 

 بام و در آیینه نیستخانه جز 

 ذوق پیدایی نگیرد دامنم 

 محو زانو را سرآیینه نیست 

 کی هشیار باش خودنمایی تا به 

 عالم است این منظر آیینه نیست 

 تردماغ شرم تحقیق خودیم 

 ورنه می در ساغر آیینه نیست

 دل بپرداز از غبار ما و من 

 بیدل اینها زیور آیینه نیست

 

 
 ۷۸۲غزل 

 از خویش رسته نیست  دلتکجاست گر  راحت

 که جسته نیست درآتش است نعل سپندی

 جز وحشت از متاع جهان برنداشتیم 

 که بسته نیست بر ما مبند تهمت باری 

 دیوانهٔ تصرف دشت محبتم

 که به پایی شکسته نیست خاری نیافتم

 صد رنگ جیب غنچه وگاب واشکافتیم 
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 رنگینیی به الفت دلهای خسته نیست 

 تو قطع نظر نکرد افسون حیرتم ز 

 گسسته نیست  پیچیده است رشتهٔ سازم

 کند افسردگی به شعلهٔ همت چه می 

 خورشید زبر خاک هم از پا نشسته نیست

 ، به حاصل اسباب پر مناز کن دل جمع

 گل را حضورغنچه درآغوش دسته نیست 

 که شکست آب و رنگ اوست ای در کارخانه

 نیست کار دگر چو بستن دل دست بسته 

 ست ات بوی راحتی یبیدل به طبع بیخود

 رنگ شکسته نیست که بهایشکستهرنگی 

 
 ۷۸۳غزل 

 رنگم درین چمن به هوس پر زننده نیست 

 یعنی پر شکسته به جایی رسنده نیست 

 ست موج گوهر ما آرمیده است عمری

 نبض نگه به دیده حیران جهنده نیست 

 ایم در قدم رهروان بس است افتاده

 راکه همچو آبله پای دونده نیست ما 

 کجا روم  گرد نیازم از سرکویت

 بسمل اگر پری بفشاند پرنده نیست 

 زند حسرت به نام بوسه عبث فال می 

 نقش تبسمی به نگین تو کنده نیست 

 قناعتی خاکیان مپرس از حرص بی 

 تا نام بندگی است خدایی بسنده نیست 

 بگذار تا هوس پر و بالی زند به هم 

 جلوه است نظرها رسنده نیست آنجاکه 

 تازد از قفای هم اجزای کاینات می 

 این مشت خاک غیر عنان فکنده نیست

 چون سایه باش یک قلم آیینهٔ نیاز 

 آن را که سجده جزو بدن نیست بنده نیست 

 اند گشوده که به رویتچون صبح این دری 

 پاشیدن غبار نفسهاست خنده نیست 

 که خون شوی دردیای بیکسی بنال به 

 ایم وپرنده نیست ست رنگ باختهعمری

 بیدل چه انتظار وکدام آرزوی وصل 

 چشم به خواب رفتهٔ بختم پرنده نیست 
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 آرنده نیست   مبتذل صبح و شام تازگی 

 مسخرهٔ روزگار آنقدرش خنده نیست 

 گیر محرم تحقیق باش آینه در پیش

 توآینده نیست غیر ز خود رفتنت پیش 

 وشت طور زمان لمعهٔ برق است وبس 

 گر چشم تو ترسنده نیست  ستکوری علت

 صافدلان فارغند شکوه ارهام چند 

 گر دلت از خود پر است آینه شرمنده نیست 

 درکف اخلاق تست رشتهٔ تسخیر خلق 

 غافل از احسان مباش هیچ کست بنده نیست 

 مصدر ایذای خلق در همه جا ناسزاست 

 در پرپاست !بله زببنده نیست گر همه 

 هیچکس از گل نچید رایحهٔ انفعال 

 گنده نیست دهد گر دهنت خبث چه بو می 

 طبع حرون خم نزد جزبه در احتیاج 

 کاه و جوگاو سرافکنده نیست طلببی 

 تخت سلیمان جاه پایهٔ قدرش هواست 

 دود دماغ حباب آن همه پاینده نیست 

 فقر به هرجاکشد دامن اقبال ناز

 چرخ به صد طلسش پینهٔ یک زنده نیست 

 ای همه وهم و گمان در الم رفتگان 

 کنده نیست کسیکن و جامه در، یشمرشه

 خواه دلت چاک زن خواه به سرخاک ریز

 دهر ز وضع غرور بهر تو گردنده نیست 

 کند که دل منفعل از خودت آگه به 

 دارنده نیست   کسی آینهور نه به پیشت 

 و عشوه ی دیگر مخر بیدل از این چارس 

 غیر فنا هیچ جنس نزد حق ارزنده نیست

 

 
 ۷۸۵غزل 

 کس آسوده نیست در تکلم از ندامت هیچ

 جنبش لب یکقلم جزدست برهم سوده نیست 

 اند راحت آبادی که مردم جنتش نامیده

 تکلف این سخن غیر از لب نگشوده نیست بی 

 گر زبان ز شوخی اظهار وادزدد نفس 

 مطلب غبار اندوده نیستصافی آیینهٔ  

 زبانی روشن اسب پاس ناموس سخن در بی 

 هیچ مضمونی درین صورت نفس فرسوده نیست 
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 دارگوهرند ها از ضبط موج آیینهقطره

 که سعی خامشی بیهوده نیست تا شود روشن

 تازیهای ماست گفتگو بیدل دلیل هرزه

 تا جرس فریاد داردکاروان آسوده نیست

 

 
 ۷۸۶غزل 

 کار اینجا ز حرمان چاره نیست تنگ استبا دل  

 گر همه صحرا شویم از رنج زندان چاره نیست 

 کشیم ست زحمت می زآمد ورفت نفس عمری

 خانهٔ ما را ازین ناخوانده مهمان چاره نیست

 دشت تا معموره یکسر از غبار دل پر است 

 جا زین خانه ویران چاره نیست کس را هیچهیچ

 نفس آواره زیست ست باید چون تا نفس باقی 

 ای سحر بنیاد از وضع پریشان چاره نیست 

 سعی تدبیر سلامت هم شکست دیگر است 

 در علاج زخم خار از چین دامان چاره نیست 

 دامن خود نیز باید عاقبت از دست داد 

 کف به هم ساییدن ازطبع پشیمان چاره نیست 

 ست جرأت پیری چه مقدار انفعال زندگی 

 افشاری ز دندان چاره نیست گر دستی همپشت

 اند گون قرارش دادهآدم از بهر چه گندم

 یعنی این ترکیب را از حسرت نان چاره نیست

 گرد دو عالم شبهه دارد درکمین آگهی 

 ست از تشویش مژگان چاره نیستتا نگه باقی 

 کارها با غیرت عشق غیور افتاده است 

 ششجهت دیدار و ما را ازگریبان چاره نیست 

 شد در کفنت رنگ حنا آیینه استعمرها 

 گر نیاید یادت ازخون شهیدان چاره نیست 

 برق تازی با رم هر دره دارد توأمی

 ی خراب لیلی از سیر غزالان چاره نیست 

 و زشت خلق ر خوبحق با طواست اخلاقشامل

 شخص دین را بیدل ازگبرو مسلمان چاره نیست 
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 پیشه نیست وحشت،حریف طبع خوبان همخط 

 ، در طلسم ریشه نیست گلتخم شبنم، از رگ

 ، راه فنا، بر زندگی هموارکرد امپیری

 ، تیشه نیست بیستون عمر را، جز قامت خم

 ، سخن را، پور است ازکدستگاه معنی ن
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 ، جز پیچ و خم اندیشه نیست جوهر این تیغ

 کشیدن نشئهٔ جمعیت استپای در دامن

 ، احتیاج شیشه نیست شبنمبادهٔ ما را، چو 

 ساز هستی یک قلم آماده برق فناست 

 نیست ، در بیشهسوختنکه نتوان،خاشاکی مشت

 که چشمی دوخیتم ، به هرگلگردیدیمآب

 شبنم ما را، به غیر ز خودگدازی پیشه نیست 

 دل ز مقصد غافل و آنگاه لاف جستجو 

 دار از معنی لفظی که در اندیشه نیست شرم

 کند موی سفید ته انشا می گشپیکرخم

 تیشه نیست امداد آبموج جوی شیر بی 

 از سرافتاده پا برجاست بنیادم چو شمع 

 نخل تسلیم مر غیرازتواضع ریشه نیست 

 باید اعانت خواستن بیدل از خویشان نمی 

 فرمای شکست شیشه نیست مومیایی چاره
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 که نیست خواجه تاکی باید این بنیاد رسوایی 

 که نیست برنگینها چند خندد نام عنقایی 

 کجاست دهد مخموری و مستی دل فریبت می 

 که نیست ر بغل تا چند خواهی داشت مینایی د

 رود خلق غافل درتلاش راحت از خود می 

 که نیست ناکجا آخر برون آرد سر از جایی 

 زند هرچه بینی در جنون زار عدم پر می 

 که نیست صحرایی ریزد به گرد ما هم بال می 

 ملک هستی تا عدم لبریز غفلتهای ماست 

 نیست کهعقبایی گر بفهمدکس همین دنیاست

 کنید کز وهم دی آیینه زنگاریبیش از آن

 که نیست در نظرها روشن است امروز، فردایی 

 نرگسستانهاست هرسو موجزن اما چه سود 

 که نیست چشم بینایی بیند زین چمن بی کس چه

 روی قناعت چشم خلق همتی نگشود بر 

 که نیست کثرت ابرام برهم بست درهایی 

 زحمت تحقیق ازین دفتر نباید خواستن 

 خواهدانشایی که نیست هم آوردنی می لب به

 خواهد تلاش آنقدر از خودگذشتنها نمی 

 که نیست چشم بستن هم پلی دارد به دریایی 

 در خیال آباد امکان ازکجا آتش زدند 

 که نیست ماشایی عالمی راسوخت حیرت در ت

 فکان غافل مباش هوش اگر داری ز رمزکن

 که نیست کرده غوغایی گلنشانزان دهان بی 
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 کرده استبیدل این هنگامهٔ نیرنگ داغم

 که نیست خار شد رنج تعلق باز در پایی 
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 ، دل بر ساز وحشت هاله نیست ز انقلاب جسم

 سنگ هرچند آسیا گردد، شرر جواله نیست 

 درگلستانی که داغ عشق منظور وفاست 

 کاری لاله نیست  جز دل فرهاد و مجنون هر چه

 کند ، دودی می ، در انجامپرتو هر شمع

 دنباله نیست ، بی گر خود همه رنگ استکاروان 

 عذر مستان گر فسون سامری باشد چه سود 

 گوساله نیست ، ای بیخودانمحتسب خرکره است

 طینتاننوناز غبار کسوت آزاداند مج

 گریبان هاله نیست   غیر طوق قمری اینجا یک

 ، از شرم باید آب شد ایمصورت دل بسته

 هیچ تدبیری حریف انفعال ژاله نیست 

 کیستحرف   ، از ما تظلم عشقست  جوشانده سرمه

 که آتش دیده باشد ناله نیست در نیستانی 

 هرکجا جوش جنون دارد تب سودای عشق 

 ان سرپوش یک تبخاله نیست نه آسمبیدل این
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 ، غمخوار من دیوانه نیست هیچکس جز یأس

 بر چراغ داغ غیر از سوختن پروانه نیست

 ام چشمهٔ داغی به ذوق سوختن جوشیده

 در خانه نیست  خورشید غیر از آتشمچون  آب

 کی شود برق نگه دام شکستنهای اشک

 طفلانه نیست رفتن از خویش است اینجا بازی 

 شیوه مجنون ز وضع نامداران روشن است 

 سنگ بر سرکی زند خاتم اگر دیوانه نیست 

 عمرها شد در خیال نفی هستی سرخوشیم 

 باده ما جز گداز شیشه و پیمانه نیست 

 هر نفس فرصت پیام مژدهٔ دیدار اوست 

 صد مژه بر خواب پا باید زدن افسانه نیست 

 خود رفته است دل به انداز غبار ناله از 

 ریشهٔ ما هرقدر بر خویش بالد دانه نیست 

 داغ نیرنگ تغافل مشربیهای دلم 

 گردد و بیگانه نیست عالمی ناآشنا می 
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 که در ضبط شعور   ای هجوم بیخودی رحمی 

 لغزش واماندهٔ ما آنقدر مستانه نیست 

 بیدل ارباب تماشا از تحیر نگسلند 

 ست نگه پیداست شمع خانه نی چشم را غیر از 
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 ، غبار در و بام خانه نیست آزادگی 

 ست که در آشیانه نیست پرواز طایری

 اند هرجا سراغ کعبهٔ مقصود داده

 سرها فتاده بر سر هم آستانه نیست 

 شمع و چراغ مجلس تصویر، حیرت است 

 درآتشیم و آتش ما را زبانه نیست 

 کنیم که دهد تا فغانداد شکست دل

 ما کار شانه نیست پرداز موی چینی  

 واماندهٔ تعلق رزق مقدریم

 دام و قفس به غیر همین آب و دانه نیست 

 کجا برد طبع فسرده شکوهٔ همت

 که توان زد به خانه نیست در خانه آتشی

 ای ای که ز فردا شنیدهامشب به وعده

 گرآگهی مخسب قیامت فسانه نیست 

 اند ، ادب انشای صحبتجایی که خامشان

 ! پای نفس در میانه نیست باشآیینه 

 زنند ، نفس به یاد دم تیغ می مردان

 میدان عشق، مجلس حیز و زنانه نیست

 شرار ما را به هستی و عدم وهم چون

 ست لیک دماغ بهانه نیست فرصت بسی

 گرد مطلب خاک شهید عشق ستخفته

 جا، روانه نیست گر خون شودکه قاصد از این

 یا بیدل اگر هوس ندرد پردهٔ ح

 ات آیینه خانه نیست وحدتسرای معنی 

 

 
 ۷۹۲غزل 

 مستی درین میخانه نیست زمان یک طالباین

 گردد جز خط پیمانه نیست گرد بادهآنکه

 که مانند سپند پرسیدل چه می از نشاط 

 غیر دود آه حسرت ریشهٔ این دانه نیست 

 اضطراب دل چو موج ازپیکر ما روشن است 

 احتیاج شانه نیست طرهٔ آشفتگی را 

 کن هرقدر خواهد دلت اسباب حسرت جمع
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 خانه نیست رختجز خمیازهکمان اینجا بهچون

 حسنش از جوش نظرها دارد ایجاد نقاب 

 دامن فانوس شمعش جزپرپروانه نیست 

 گل از دور فریب زندگی غافل مباش چون

 نیست اینجا ساغر و پیمانهگردد درینمی رنگ

 افتد غبار عاشق ست هرچه از چشم بتان 

 گرم شمع جز خاکستر پروانه نیستاشک

 خواهد سبب بهر نسیان غفلت ذاتی نمی 

 از برای خواب مخمل حاجت افسانه نیست 

 کنیم بر امید الفت از وحشت دلی خوش می 

 آشنای ماکسی جز معنی بیگانه نیست 

 کشد جان پاک از قید تن بیدل ندامت می 

 انه نیست گنج را جز خاک بر سرکردن از ویر 
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 محرم حسن ازل اندیشهٔ بیگانه نیست 

 گرد شمع ما پروانه نیست گردد بهرنگ می 

 گوش آید بهاز نفسها نالهٔ زنجیر می 

 آباد هستی هیچکس فرزانه نیست در جنون

 ام هوشیدهد پیمانهٔ بی بسکه یادت می 

 لغزش مستانه نیست ام بی اشک هم در دیده

 ام گردد مقیم خانهکیست تا  غیر وحشت 

 هم بیش از دمی مهمان این ویرانه نیست  سیل

 گریهٔ شبنم پی تسخیر گل بیهوده است 

 طایران رنگ را پروای آب و دانه نیست 

 مغز را کی رسد بی   بهره از کسب معارف

 از نشئهٔ می قسمت پیمانه نیست سرخوشی

 سیل اشکم در دل شبنم نفس دزدیده است

 زنجیر این دیوانه نیست از ضعیفی ناله در 

 زبان زبنهار ایمن مباش از ظالم کوته 

 کش دندانه نیست شکافد سنگ را آن ارهمی 

 ایم هرگز افسون مژه بر هم زدن نشنیده

 بخان شبی دارپم لیک افسانه نیستما سیه

 ایم عمرها چون سرمه گرد چشم او گردیده

 خط پیمانه نیست مستی انشا نامهٔ ما بی 

 ست شتهٔ ساز از زبان نیستی شور ما چون ر 

 نالد اما هیچکس در خانه نیست ها می نغمه

 است و بس دور موقوفبریکبیدل نهعشرتم

 گردانید اگر پیمانه نیست اشک خواهد سبحه 
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 ۷۹۴غزل 

 طبعان را غمی از خار خارکینه نیست صاف

 گوهر و آیینه نیست زحمت مژگان به چشم

 آفت است در زراعتگاه امکان بسکه بیم 

 گندم دلی در سینه نیست خلق را چون دانهٔ 

 دار منصب است و گاو و خر روزینهفیل صاحب

 فخر انسانی ز روی منصب و روزینه نیست 

 قسمت منعم ز دنیا بند وسواس است و بس 

 را جز عقدهٔه دل حاصل ازگنجینه نیست قفل

 ابر دارد در نمد آیینهٔ گلزار را

 ی پشمینه نیستپنبهٔ داغم به غیر از خرقه

 مشکل است آیینه از زنگ صفا پرداختن

 ز مهر وکینه نیست فارغدلاستسنگگر همه

 جز خیالت دلنشین ما نگردد نقش غیر 

 عکس چون حیرت مقیم خانهٔ آیینه نیست 

 در محبت رهنورد جاده ی دردیم و بس 

 چون سحرجولان ما بیرون چاک سینه نیست 

 احکام نفس پی نبرد اندیشه بر بطلان 

 سالها رفت از خود و تقویم ما پارینه نیست 

 شد به هستی ریشه پیداکردنت چند روزی

 پر دیرینه نیست نخل کاین   کند از زمین توانمی 

 بهر درد بینوایی صبرتسکین است و بس 

 که دیگر دلق ما را پینه نیست  دست بر دل زن

 کی دهد تشویش ما دهربیدلسعد و نحس

 ار ما با شنبه و آدینه نیست کهمچو طفلان 
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 طاس این نرد اختیاری نیست

 هرچه آورد اختیاری نیست 

 اند محمل ما بر هوا بسته

 کوشش گرد اختیاری نیست

 همه مجبور حکم تقدیریم 

 کرد و ناکرد اختیاری نیست

 از بهار و خزان عالم رنگ 

 سرخ تا زرد اختیاری نیست 

 اتفاق بلندی و پستی

 مرد اختیاری نیستچون زن و  

 معنی آوردش آمدی دارد 

 غزل و فرد اختیاری نیست
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 جوشی اینکه با بیدلان نمی 

 ای دلت سرد اختیاری نیست

 و گر فراق خوشیم است گر وصال 

 کرد اختیاری نیستچه توان 

 بیدل از شیونم مگوی و مپرس

 نالهٔ درد اختیاری نیست 

 

 
 ۷۹۶غزل 

 دوری نیست از ره و منزل تحقیق اگر 

 جستن خانهٔ خورشید بجزکوری نیست 

 گرد هرکوچه علمدار جنون دگر است 

 که در او رایت منصوری نیست نیست خاکی 

 گشاست هر طرف واگری عجز و غنا بال

 دهرجز محشرعنقایی و عصفوری نیست 

 چند خواهی دل از اسباب تعین برداشت 

 دوش اقبال ازل قابل مزدوری نیست 

 آرایی شیراز دل است انجمنهمه جا 

 کشمیری ولاهوری نیست معنی از عالم

 زین عرضها نتوان صاحب جوهرگردید 

 نازچینی مفروشیدکه فغفوری نیست 

 کندش دود غبار که تر می ای بسا دیده

 نم اشک جعلی رشحهٔ ناسوری نیست 

 درد ز نیرنگ خیالات پر است دل بی 

 ات انگوری نیست ، می کاسهٔ بنگی سرخوش

 بندی بحث و جدل از ما مطلب خواناست

 نفسان غوری نیست چینی مجلس خامش

 گزد از شیرینیحرص مفرط دل ما می 

 ورنه این بزم طرب پردهٔ زنبوری نیست 

 غافل از زمزمهٔ راز نباید بودن

 شور ناقوس دل است این نی طنبوری نیست 

 ست به بر گرفتههمه را اطلس افلاک

 زدگان سوری نیست ماتمجامهٔ نیلی 

 تحفهٔ عجزی اگرهست خموشی دارد 

 گل معذوری نیست لب اظهارگشودن

 بر شکست توبنای دو جهان موقوف است 

 گرتو ویران نشوی عالم معموری نیست 

 کرده نشاید بیدل حسرت عمرتلف

 گرخاک خورد قابل مخموری نیست باده
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 ۷۹۷غزل 

 کسی نیست  فریاد که در عالم تحقیق

 که آنجا مگسی نیست خانهٔ عنقاست یک 

 که جز وهم ندارد با عقل چه جوشیم

 از عشق چه لافیم که بیش از هوسی نیست 

 کیست رفیقش  گر دل بتپد غیر نفس

 ور چشم پردّ جز مژه امید خسی نیست 

 حیرت ز رفیقان سفرکرده چه جوید 

 که رفتند و صدای جرسی نیست  دیدیم

 بر وعده دیدار که فرداست حسابش 

 امروز چه نالیم نفس همنفسی نیست 

 ای کاش دمی چند گرفتار توان زیست 

 اما چه توان کرد که دام و قفسی نیست 

 کاغذ آتش زده رحمی بر بیکسی

 کاین قافله را غیر عدم پیش و پسی نیست 

 چون شمع به امید فنا چند توان سوخت 

 ای باد سحر غیر تو فریادرسی نیست 

 خیالات تعین بیدل الم و عیش  

 ست و بسی نیست گذشتهکه گشایی تا چشم

 

 
 ۷۹۸غزل 

 سرو چمن دل الف شعلهٔ آهیست 

 گیاهیست  سرسبزی این مزرعه را برق

 جرأت بینش نتوان محو تو گشتن بی 

 سررشتهٔ حیرانی ما، مدّ نگاهیست 

 رنگم  کی سد ره اشک شود، دامن

 گر کوه بود در دم سیلش پر کاهیست 

 صیقلی آیینهٔ آب ندارد جز 

 هرچندکه سرو لب جو، مصرع آهیست 

 دست آر ، جوهر تسلیم به طلبی عزت

 کلاهیست ، شکن طرف اینجا خم طاعت

 ، سرگردونتا چند زند لاف بلندی

 این بیضه به زبر پر پرواز نگاهیست 

 کردبر حاصا دنیا چفدر ناز توان

 گیاهیستسرتاسر این مزرعه یک مشت 

 درین عرصه نفس را که شو،فرش در دل  

 دوی خانهٔ آیینه پناهیست از هرزه

 که تو داری  هستی بیهوده صوابی  زین

 گناهیست گر جرم تصور نکنی سخت 
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 کن فال سر تسلیم زن و ساز قدم 

 تا منزل رحت زگریان نو رآهیست 

 ام ازخویش  ه که من رفتهبیدل پی آن جلو

 هر نفش قدم، صورت خمیازه آهیست 

 

 
 ۷۹۹غزل 

 عنقا سراغم از اثرم وهم و ظن تهیست

 من تهیست در هر مکان چو نقش نگین جای 

 کند حرف ساز صوت و صداگل نمی بی 

 انجمن تهیست است که این  جا مبرهنزین 

 .چه ممکن است ، اینحریص و سیری جاهچشم

 هرچند شمع نور فشاند لگن تهیست

 ماست ها که خار و خس انبار حرص این خانه

 رفتن تهیست های در همه بی چون حلقه

 ایم بر رمز کارگاه سخن پی نبرد

 تاکی زبان زپرده بگوید دهن تهیست 

 ضبط نفس غنیمت عشرت شمردنست

 گر بوی گل قفس شکند این چمن تهیست 

 گوش خلق ز افسون ما و من ست عمری

 ست پنبه و جای سخن تهیست انباشته

 ر کشته به فانوس واگذا ناموس شمع

 کز آستین به در آرم ز من تهیست دستی 

 می در قدح ز بیکسی شیشه غافل است 

 که غربت است پر از ما، وطن تهیستچندان

 پرده سراغ وصال یافت   نتوان به هیچ

 ز بوی یوسف ما پیرهن تهیست  بیدل

 

 
 ۸۰۰غزل 

 ست ساز انفعال سراپای من تهی بی 

 ست چون شبنم ازوداع عرق جای من تهی 

 گیرنیرنگ عالمی به خیالم شمرده

 ست ام اجزای من تهی صفر ز خودگذشته

 رنگی ندارد آینهٔ مشرب فنا 

 ست ازگرد خوا دامن صحرای من تهی 

 کجا عدم دل محو مطلق است چه هستی 

 ست از هرچه دارد اسم معمای من تهی 

 زنم چون صبح بالی از نفس سرد می 

 ست تهی منست آشیانهٔ عنقای  عمری

 از نقد دستگاه زیانکار من مپرس 
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 ست ای من تهی امروز من چوکیسهٔ فرد

 اند چون پیکر حبابم از آفت سرشته

 ست پای من تهی از مغز عافیت سر بی 

 یارب نقاب کس ندّرد اعتبار پوچ 

 ست از یک حباب قالب دریای من تهی 

 تاکی فروشم از عرق شرم جام عذر 

 ست تهی چشمش خمار دارد و مینای من

 بیدل سرمحیط سلامت چه موج وکف 

 ست تهی منتا او بجاست جای تو و جای

 

 
 ۸۰۱غزل 

 ست برگ و نوایی برگ طربم عشرت بی 

 ست قبایی چون آبله بالیدنم از تنگ

 در قافلهٔ بی جرس مقصد تسلیم 

 ست درایی طاقتی نبض طلب هرزهبی 

 که اسیران ادب را کو شور جنونی 

 ست حسرت یک ناله رهایی در دام و قفس  

 گوشهٔ الفتکزینفرش در دل باش

 ست هرجا روی از آبلهٔ پاکف پایی 

 گل منت مشاطه ندارد آرایش

 ست های چمن حسن خدایی ساختگی بی 

 دویی نیست   آرایخلوتگه وصل انجمن

 ست هشدارکه اندیشهٔ آغوش جدایی 

 تا رنگ قبولی به دل از نقش تمناست 

 ست کارگدایی شویگر خود همه آیینه 

 کسب ادب مفت سفالت نشینای خاک

 ست اندیشهٔ چینی مکن این جنس خطایی 

 گل حسن حیاپرور نازستآنجاکه

 ست درایی سیر چمن آینه هم دیده

 فریادکه یک عمر غبارنفس ما 

 ست زد بال و ندانست که پروازکجایی 

 که به صحرای محبت کو صبروچه طاقت

 ست ایی در آبله پاداری و در ناله رس 

 ست کن سجدهٔ شوقی اندیشه چمن طرح

 ست امروز ندانم کف پای که حنایی 

 کرد چون اشک من و دوش چکیدن چه توان

 ست پایی سرمایهٔ اول قدمم آبله

 مجموعهٔ امکان سخنی بیش ندارد 

 ست که این ساز نوایی بیدل مرو از راه
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 ۸۰۲غزل 

 ست کبریایی ناموسدر ربط خلق یکسر  

 ست سبحه هر اینجا در عالم جدایی چون

 فروشد منعم به چتر و افسر اقبال می 

 ستسایگی همایی که بر سر ما بی غافل

 وهم باغ و راغیم ، بی وارستگی ایاغیم

 ست صبح فلک دماغیم بر بام ما هوایی 

 ، ادبار در مقابل دارد جهان اقبال

 ست ست پایی سریبر خودسری مچینید هرجا  

 آرام و رم درین دشت فرق آنقدر ندارد 

 ست ایی درگوشها صدستکوهی در دیده آنچه

 آوارهٔ خیالات دل بر چه بندد آخر 

 ست وفایی در حسن بی نیازستبی گر عشق

 توان رست ورطهٔ خجالت آسان نمی زین

 ستچون شمع زندگی را در هر عرق شنایی 

 خورد   جانی باید غم جهاندر خورد سخت

 ست ترکیب وسع طاقت معجون اشتهایی 

 بیمایگان قدرت شایستهٔ قبولند 

 ست دست شکسته بارش برگردن دعایی 

 که دارد گوش تظلم دل زین انجمن 

 ست دنیا گذرگهی چند پنداشتیم جایی 

 بریها وارستگی بهار است گلزار بی 

 ست سایی درگرد موی چینی فریاد سرمه

 ی تمیز کجا بردکس بیداد بی بیدل

 ستدر سرنگونی بید هم برگ پشت پایی 

 

 
 ۸۰۳غزل 

 ست  شناسایی  مگذر اگر جوهرت ز خویش

 ست ، بهار یکتایی دپرستی عالمکه خو

 دشت و نه درست به پیش نظر، نهگلشنی  نه

 ست ث منظر خودآرایی بلندی مژه ا

 کیرد رنگ بهار رمز ازل تا چه وقت

 ست نایی هنوز نغمهٔ نی تشنهٔ لب 

 تا عیان گردیم  مگیر ز غیب برآییم

 ست که دریایی  ایز خود نشان چه دهد قطره

 آییم ز ذات محض چه اسما که برنمی 

 ست جهان وهم و گمان فطرت معمایی 

 نمایی کرد دل از تکلف هستی جنون

 ست نفس در آینه رنگ بهار سودایی 
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 به بلزم وصل جنون ناگزبر عشه افتاد 

 کن بهار سودایی ستز منع بلبل ادب 

 ند کس به ستر عیوب نفس چه چار

 ستایم و رسوایی غبار نیستی آیینه

 ست به طبع درشتی آفاق لطافتی 

 ست مقیم پرده سنگ انتظار مینایی 

 کند فریاد شکست بام و دری چند می 

 ستدر آیید خانه صحرایی که از هوا به

 گردن افرازد  کس چه به عرض نیم نفس

 ست فعال پیدایی حباب ما عرق ان

 تو هم دری چو شرر واکن و ببند، بس است 

 ست ، عدم تماشایی کارخانهٔ فرصت به

 ایم به راهت چو سایه جبهه به خاک فتاده

 ست ز پش ما به تغافل زدن چه رعنایی 

 که چون غبار سحر  رعونتی به طبعت

 ست پیمایی اگر به باد روی پیشت اوج

 رود بیدلنمی کعبه و دیرت   تلاش

 ست خویشی خیال هرجایی و دوزخبهشت 

 

 
 ۸۰۴غزل 

 گلشن هرسو گل خودروییست هرچند درین

 از خون شهیدانت در رنگ حنا بوییست 

 از سلسلهٔ تحقیق غافل نتوان بودن 

 گیسوییست  طول امل آفاق از عالم

 ای چرخ سر ما را پامال جفا مپسند 

 کوییست این لوح خط تسلیم از خاک سر 

 ست، ما را چه توانایی توفیق رسا عشق است

 یدن هر دستی از قوت بازوییستیاز

 بندد جهد هلال اینجا مه نقش نمی بی 

 ایجاد جبین ما وضع خم زانوییست 

 شام و سحر عالم تا صبحدم محشر 

 زین خواب که ما داریم گرداندن پهلوییست

 هرسو نظر افکندیم دل کوشش بیجا داشت 

 خوییست معنی فریاد جنون عالم همه در

 تفریق حق و باطل مصنوع خیالات است 

 هر پشت ورق روییست گر خط نکند شوخی 

 فرصت نشناسانیم ما بیخردان ورنه 

 ایم اوییست هر من که به پیش ماست تا دم زده

 کردن هیچ است میان یار اما چه توان

 از حیرت موهومی بر دیده ی ما، موییست 
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 اوست از ماکه نشان یآبد که غرور جایی 

 ، مجنون رم آهوییستدر بادیهٔ لیلی 

 ها، صید دل ماکردی بیدل به تواضع

 کاین صورت ابروییست  ی این وضعیمما بنده

 

 
 ۸۰۵غزل 

 رفتاری که سر در راه آن یکتا گذاشت گرم

 گام اول چون شرر خود را به جای پاگذشت 

 وارث دیگر ندارد دودمان زندگی

 بر ماگذاشت جا عبرتی برد اپنحسرتهرکه

 بینه از جنس شعور درتماشای تو چون آ

 آنچه با ما بود حیرت بود و چشمی واگذاشت

 کز افسون امل، الوداع ای نغمهٔ فرصت

 عشرت امروز ما بنیاد بر فردا گذاشت 

 نیازیهای یأس از بهر ما سامان نکرد بی 

 آنقدر دستی که نتوان دامن دلها گذاشت 

 باید شدن بعد ازین دربند گوهر خاک می 

 قطر ما رقص موجی داشت در دریاگذاشت 

 درگداز خود چو اخگر فیض مرهم دیده ایم 

 توان خاکستر ما را به داغ ما گذاشت می 

 نشانی هم نبود همت ما را دماغ بی 

 خودنمایی اینقدر سر در پی عنقا گذاشت 

 سجده شکر فنا خاص جبین شمع نیست 

 کرد این بیابان سر به زیر پا گذاشت طی هرکه 

 جور طفلان هم بهار راحت دیوانه است

 نهد گر دامن صحرا گذاشت سر به سنگی می 

 گردون برآ ، از زندانگهگر عروج آهنگی 

 می سراپا نشئه شد تا دامن مینا گذاشت 

 زده کاغذ آتششب ز برق بیخودی چون

 جاگذاشت که داغت بر تن من سوختم چندان

 کسیهایم مپرس چو سپند از درد و داغ بی 

 دود آهی داشتم رفت و مرا تنها گذاشت 

 هرکه زد بیدل به سیر وادی حیرت قدم 

 گام اول حسرت رفتن چو نقش پا گذاشت 
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 ۸۰۶غزل 

 نیشی تا علم همت عنقا برداشت 

 کلهی بود که ما را ز سرما برداشت 

 ها هیچ مپرس ازگرانباری این قافله

 کوه یک نالهٔ ما بر همه اعضا برداشت 

 خواهد قدر شکر طلب می وصل مقصد چه

 شمع اینجا نتوانست سر از پا برداشت 

 زندگی فرصت درس شرر آسان فهمید 

 ای از نسخهٔ عنقا برداشت منتخب نقطه

 تا نفس هست ازین دامگه آزادی نیست 

 تهمتی بود تجرد که مسیحا برداشت 

 سازیست   چه قیامتیک سر و این همه سودا  

 حق فرصت نفسی بود اداها برداشت 

 دوری فطرت از اسرار حقیقت ازلیست 

 گوهر این عقده جاوید ز دریا برداشت 

 اوج قدر همه بر ترک علایق ختم است 

 آسمان نیز دلی داشت ز دنیا برداشت 

 دور پیمانهٔ خودداری ما آخر شد 

 امشب آن قامت افراخته مینا برداشت 

 که غبارش همه اجزای دل است  خرامی زین 

 خواهد ایینه سر از راه تو فردا برداشت 

 تیغ بیداد تو بر خاک شهیدان وفا 

 گویا برداشت  سرم افکند به آن ناز که

 ست چو شمع گدازیسیر این انجمنم وقف

 بار دوش مژه باید به تماشا بردشت 

 ایم چقدر عالم بیدل به خیال آمده

 دل از ما برداشتهرکه بر ما نظری کرد 

 

 
 ۸۰۷غزل 

 گیسو گذشت یک شبم در دل نسیم یاد آن

 چون سر به زیر مو گذاشت   عمر در آشفتگی 

 شوخی اندیشهٔ لیلی درین وادی بلاست

 بر سر مجنون قیامت از رم آهوگذشت 

 کافَر را عذاب مرگ مشتاقان مباد  هیچ

 کز وداع خویش باید از خیال او گذشت 

 محبت تا توانی دم مزنای دل از جور 

 کو گذشت  درد است خواهد از سر آنناله بی 

 کجی اری مباش از عرض افراط سیل همو

 چین پیشانیست هرگه شوخی از ابرو گذشت
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 از سراغ عافیت بگذر که در دشت جنون 

 وحشت سنگ نشانها از رم آهو گذشت 

 گردید بالینم چو شمع  عاقبت نقش قدم

 افتادم سر از زانو گذشتبسکه در فکر خود 

 زند هر قطره خون در زخم من موج جوهر می 

 که یارب بر لب این جو گذشت سبزهٔ تیغ

 توان طی کرد صد دریای خون تأمل می بی 

 ، آب رو گذشت از سر یک قطره لیک نتوان،

 گشته ست نشانی تا به خود جنبی نشانها بی 

 که در یک پر زدن از بو گذشت ای بسا رنگی 

 ما ناتوانان قابل تغییر نیست بستر  

 موج گوهر آنقدر آسود کز پهلو گذشت 

 ات گر به این رنگ است بیدل کلفت ویرانه

 کز بنای او گذشت  کن بر حال سیلی  رحم

 

 
 ۸۰۸غزل 

 که میناگری باغ عنب داشت زان خوشه

 هر دانه پریخانه ی بازار حلب داشت 

 کرد  دری خورشید پس از رفع سحر پرده

 فس کم نشد این آینه شب داشت تاگرد ن

 اش افسون ادب خواند بر اظهار یکتایی 

 که دو لب داشت گشت زبانی مقراض بیان

 مفهوم نگردیدکه ما و من هستی

 تب داشت ز چههمه هذیانعدم ایندر خواب

 تجربه مکشوف نشد نفرت دنیا بی 

 کس حرص عزب داشت دماغ همهتا وصل

 ، نه بوییسترنگی از مشتری و زهره، نه 

 خار و خس راس و ذنب داشت   این باغ همین

 که ارزد به خیالیچیزی ننمودیم

 تمثال ز آیینهٔ تحقیق ادب داشت 

 صد هرگز به امل هرزه شمردیم وگرنه 

 دو وجب داشت شمع همین یکسر تا قدم

 گر بر خط تسلیم قضا سر ننهادیم 

 سجدهٔ ما چین غضب داشتپیشانی بی 

 منت مرهم نتوان زیست دلگیرتر از  

 ندزدید طرب داشت  از خندهلب  کهزخمی 

 ست خانهٔ آهی بیدل دل هر ذره تپش

 نایابی مطلب چقدر درد طلب داشت 
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 ۸۰۹غزل 

 جرأت سؤال شرم تراگر جواب داشت 

 انگشت زینهار به غربال آب داشت 

 ست خلقی ز مدعا تهی از هیچ پر شده

 ت نه چرخ یک علامت صاد انتخاب داش 

 کس بیرون نجست ازآتش دل سعی هیچ

 شور جهان چکیدن اشک کباب داشت 

 تا نقش ما غبارنشد برنخاستیم 

 کس پی نبرد صورت دیباچه خواب داشت 

 ، دل آسودگی ندید از پیکر خمیده

 این خانه پا ز حلقهٔ در در رکاب داشت 

 خاک فسرده بر سر ناموس اعتبار 

 ما راخراب داشت کهست درخیالگنجی 

 صبح ازل همان عدمم بوده در نظر

 زار نیزکتان ماهتاب داشت در پنبه

 ها به سنگ که زد این شیشهیارب تبسم

 گلاب داشت تاریخت اشکم از مژه بوی

 رویم ، سر خوش دل مأیوس می زین بزم

 پیمانهٔ شکستهٔ ماهم شراب داشت 

 رسد ای که کس آنجا نمی دیدیم جلوه

 شت ای حیرت آب شوکه تماشا نقاب دا 

 امروز با هزارکدورت مقابلیم

 رفت آن صفاکه آینه با ما حساب داشت 

 سودیم دست و ختم شد اظهار وهم وظن 

 علم و عمل درین دو ورق صدکتاب داشت 

 اند که در ورق ما نوشتهاین تیرگی 

 چون سایه نسخه در بغل آفتاب داشت 

 کرد یأس بیخت دست رد ازگشودن لب

 دم نازدن دعای همه مستجاب داشت 

 از عرض احتیاج شکستیم رنگ شرم 

 آه از حیاکه رنگ رخ ما حباب داشت 

 که تو غواص فطرتیبیدل به قلزمی 

 گوهرگره به رشتهٔ موج سراب داشت 
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 ۸۱۰غزل 

 جز خموشی هرکه دل بر ناله و فریاد داشت 

 شمع خود را همچو نی در رهگذار باد داشت

 انتظار که در محراب چشم  ای خوش آن عهدی

 گردشی چون سبحهٔ زهاد داشت اشک ما هم

 صید ما را حلقهٔ دام بلا شد عافیت

 که با دل الفت صیاد داشت گوشهٔ چشمی 

 خواب اگروحشت گرفت از دیدهٔ من دور نیست 

 خانهٔ چشمم چوگوهر آب در بنیاد داشت

 کرد بیخودی از معنی جمعیتم آگاه

 گردش رنگ اعتبار سیلی استاد داشت 

 ر اینقدرگرد خرابی آشکارکرد تعمی

 ورنه ویران بودن ما عالمی آباد داشت

 های دلیم این زمان محو فرامش نغمگی 

 جام ما پیش ازشکستنها ترنگی یاد داشت 

 که این مشت شرار از فنای ما مشو غافل

 چشم زخم نیستی در عالم ایجاد داشت

 کز سازعدم هستی ظهور آهنگ بود دوش

 اباد داشتنالهٔ ما هم نوای هرچه باد

 کوشش بیجا شود که صرفحیف اوقاتی 

 کندن فرهاد داشت تیشه عمری نوحه بر جان

 بال قمری این زمان بیدل غبار سرو نیست 

 گردوحشت پیش ازین هم هرکه بود آزاد داشت 

 

 
 ۸۱۱غزل 

 حیرتم عمری به امید ندامت شاد داشت 

 ای در تیشهٔ فرهاد داشت کنیها، ریشهجان

 کلفت سخت مجبوراست از قسمت مپرسبهدل 

 کز جوش نفس امداد داشت آه از آن آیینه

 کی بودی فروغ تو در ظلمت سرای جسمبی 

 پرتو مهرتو این ویرانه را آباد داشت 

 کردن مشکل است لخت دل را سد راه ناله

 گل نتوان به روی باد داشتدست رد از برگ

 کاندیشهٔ دام و قفس زهزن شود پیش ازآن

 یر ما آشیان در خاطر صیاد داشت طا

 عالمی بر باد رفت و ریشهٔ عجزم بجاست 

 ناتوانی بر مزاجم جوهر فولاد داشت

 ای آنچه بر دل رفت از یاد برهمن زاده

 کافر این قیامت یاد داشت گر هیچکافرم
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 ای نقب خرابیهای دلام تا جلوهبرده

 این عمارت جای خشت آیینه دربنیاد داشت 

 در صحرای پرشور جنون   یاد ایامی که

 همچو موج سیل نقش پای من فریاد داشت 

 کردیم سیرکلک صنع از حسن خط انتخاب

 بیت ابرو درازل هرمصرع آن صاد داشت

 فرسا نکرد یأس مطلب نالهٔ ما را نفس

 بری این سرو را از ریشه هم آزاد داشت بی 

 گلستانکه پیکان بود بیدل غنچهٔ اینبس

 گل خاطر ما شاد داشت چونزهرخند زخم  

 

 
 ۸۱۲غزل 

 شت جاه آرزوی خاک شدن در سر داسعی 

 موج از بهر فسردن طلب گوهر داشت 

 دل آزاد به پرواز خیالات افسرد 

 که بام و در داشت  حفف ازآن خانهٔ آیینه

 از هنر رنگ صفای دل ما پنهان ماند 

 صفحهٔ آینه ننگ از رقم جوهر داشت

 یل غناست پردازی تحص امتیاز آینه

 زین چمن گل به سر آن داشت که مشتی زر داشت 

 ست  نشئهٔ ناز تعین می جام رمقی 

 افسر داشت  چو حبابفرصت گردن سر بی 

 گرهش باز کند  کثرت که وحدت آن نیست

 نقطه مُهر عجبی بر سر این دفتر داشت

 فرصت تنگ است رنج دعوی نبری عرصهٔ 

 شررکاغذ آتش زده این محضر داشت 

 چو شک از مژه جستیم به خاک افتادیم تا 

 بال ما را عرق شرم رهایی تر داشت 

 ست سر راه نفس دل نه امروز گرفته

 نشئه در خم به نطر آبلهٔ ساغر داشت 

 آسمان نیست که ما دل ز جهان برداریم 

 ست زمین راکه تواند برداشت دل زمین ا

 تا فنا موج نزد جوهر هستی گم بود 

 که رنگم پر داشتبعد پرواز عیان گشت  

 نماست ام انگشتگذرم پیریهر طرف می 

 قد خم گشته به دوشم علمی دیگر داشت 

 همچو موج گهرم عمر به غلتانی رفت 

 کجا لنگر داشت  فرصت لغزش پا تا به

 گر به تحسین نگشاید لب یاران برجاست 

 در نیستان قلم، معنی ما شکر داشت 
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 بیدل آشفتگی از طورکلام تو نرفت 

 مسطر داشت  سلسله یکسر خط بی ون این جن

 

 
 ۸۱۳غزل 

 ضبطی اسرار داشت برق آفت لمعه در بی 

 نعرهٔ منصور تا گردن فرازد دار داشت 

 مژدهٔ وصلی نبود نغمهٔ تار نفس بی 

 تپید آواز پای یار داشت نبض دل تا می 

 دور باش منع دیدن پیش ییش جلوه است 

 ترانی برق چندین شعلهٔ دیدار داشت لن

 پروازی ز هستی تا عدم پیوسته است گرد 

 کاروان ما همین شور جرس دربار داشت 

 چشم پوشیدیم یکسان شد بلند وپست دهر

 عالمی را شوخی نظاره ناهموار داشت 

 کشته جای شکوه نیستگر دل ما شد تغافل

 ها بسیار داشت اش آیینهجلوهٔ یکتایی 

 ایم چون حباب از نیستی چشمی به هم آورده

 خرابی خانهٔ ما سایهٔ دیوار داشت در 

 گل را سبب فهمیدن است از مروت عزت

 که پاس آبروی خار داشت سر شد آن پایی 

 گرم احرام از خود رفتنم تاگشودم چشم

 شمع در تحریک مژگان شوخی رفتار داشت 

 ام گرد هستی با نسیم وصل واآمیخت

 ای درکار داشت بوی پیراهن عبیر طرفه

 ر چه فکرافتاده بود دوش حیرانم خیالت د

 گریبان زار داشت از تحیر هر بن مویم

 کرد دانهٔ تاکی به چندین خط ساغر ریشه

 درگداز سبحهٔ ما عالمی زنار داشت 

 گل شمعیم بیدل بلبل باغ ادب چون

 شعلهٔ آواز ما جمعیت منقار داشت 

 

 
 ۸۱۴غزل 

 که شور بلبل ما ریشه درگلزار داشت شب

 در منقار داشت  گل در غنچه رنگ ناله  بوی

 صحرا گذشت  زین که ن صید نیرنگجولا نغمه

 ترکش تیر بتان فریاد موسیقار داشت 

 ام رخصت یک جنبش مژگان نداد آگاهی 

 حیرت اینحا خواب یا از دیدهای بیدار داشت 

 عقدهٔ محرومیِ کس فکر جمعیت مباد 
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 ، بویی ز زلف یار داشت تا پریشان بود دل

 ام نشاند، آخر به خاک تیرهدردی داغ بی 

 ، تا شمع در پا خار داشتبود پر چتر گل

 کشید  کفر است نتوان سر ز همواری گر همه

 سبحه را دیدیم طوف حلقهٔ زنار داشت 

 است  هرجا مقصد از خود رفتن ستکافی عجز هم

 هستی تا عدم یک لغزشی هموار داشت سایه 

 پرداختیم ها ای آتش زدیم آیینهصفحه

 دیدار داشت چراغان چشمک چندین سوختن 

 پرده بود اما چه سود گل صد انجمن بی یب

 التفات رنگ ما را درپس دیوار داشت 

 نارسابی صد خیال هرزه انشا کند 

 طینت بیکار، ما را بیشتر در کار داشت 

 ام دردیکش بی گهر تهمتعمرها شد چون

 اشت وار دکه چشمم یک دو شبنم یاد ایامی 

 آسمانی از کف خاک اختراع غفلت است 

 که ما دارپم باید عار داشت بیدل از فخری 

 

 
 ۸۱۵غزل 

 ز بس که معنی مکتوب عشق پیچش داشت 

 گفت لغزش داشت  زبان خامهٔ ما هر چه

 سحاب مزرعهٔ رنگ ما و من دیدم 

 داشت مینا، شکست نازشسن بود نهنه

 هزارگل ز چمن رفت و باز برگردید 

 گردش داشت  بهار رنگ چه مقدار ذوق

 به یک نظر دو جهان از عدم برآوردی 

 کاوش داشت گشاد آن مژهٔ ناز این چه

 ای امروز گذشته  از بن چمن به چه شوخی 

 تراوش داشت  گل که رنگ شرم تو از بوی

 تغافل تو به نقد دماغ صرفه ندید 

 وگرنه دل هوس یک دو ناله ارزش داشت 

 فسون خواند عجزبسمل من به حیرتم چه 

 شمشیر یار ریزش داشت   ، دمخون که جای

 که بیخبر از آستان دل ماندم منم

 پرستش داشتهم مگو، سنگز دیر و کعبه 

 به جز خیال خزان هیچ نیست رنگ بهار 

 که غنچه ازپررنگ شکسته بالش داشت 

 هزار شمع به یک حرف داغ شد بیدل 

 داشت  کاهشاین بساط هوس آنچه داشتکه
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 تا جنون نقد بهار عشرتم در چنگ داشت 

 دیدم به دامن سنگ داشتکه می طفل اشکی هم

 عمری از فیض لب خاموش غافل زیستم 

 آهنگ داشت نغمهٔ عیش ابد این ساز بی 

 با همه وحشت غبار دامن خاکیم و بس 

 روانی نیز عذر لنگ داشت اشک در عرض

 اجزای بحر کش افسردن است ازگهر تهمت

 هرکه اینجا فال راحت زد مرا دلتنگ داشت 

 پای در دامن شکستم شد ره و منزل یکی

 جرأت رفتار در هرگام صد فرسنگ داشت 

 ایم موج لطف از جوهر تیغ عتابش چیده

 داشت رنگغنچهٔ چین جبینش ازتبسم

 سعی هستی هیچ ما را برنیاورد از عدم 

 آتش ما هرکجا زد شعله جا در سنگ داشت 

 داد اگر وصلی نبود اش هجران داد من می ک

 داشت که از من سوختن هم ننگتصویرمشمع

 نیست جوش لاله وگل غیر افسون بهار 

 داشت هرقدر ما رنگ گرداندیم اونیرنگ

 شمع را افروختن در داغ دل خواباند و رفت 

 منت صیقل چه مقدار انفعال زنگ داشت 

 دارد جبین آفتاب نقش پرتو برنمی 

 اوبود لیک ازنام بیدل ننگ داشت غیر هم 

 

 
 ۸۱۷غزل 

 تا ز حسن وگلستان تماشا رنگ داشت 

 ام دستی به زیر سنگ داشت حیرت از آیینه

 کسیکه از نیرنگ جولانیاد آن عیشی

 رنگ داشت ر پرده چون صبح بهارانگرد من د

 تا نفس بال فغان زد رنگ صحرا ریخت دل 

 ام را تنگ داشت کلبهخامشعمرها این شمع  

 کامرانیها بالا شد ورنه از بیحاصلی

 اشت دست برهم سودهٔ من دامنی در چنگ د

 کاش از عرض صافیهای دلگشتیمآب می 

 داران ننگ داشت کان تنزه جلوه از آیینه

 ترک تمکین جوهر ادراک ما بر باد داد 

 آتش ما اعتبار آبرو در سنگ داشت 

 چون مینای می  کهعشق هم دارد تلافیها

 هرقدر خون بود در دل چهرهٔ ما رنگ داشت
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 گردید آبتا کی از شرم تماشا بایدم

 کز هستی نقاب زنگ داشت ای خوش آن آیینه

 ایم بسکه ما بیچارگان آفت نصیب افتاده

 ل با تپیدن جنگ داشت رنگ ما بشکست اگر د

 ام منفعل از دعوی نشو و نمای هستی 

 بیش ازین آهنگ داشت ساز من در خاک بیدل  

 

 
 ۸۱۸غزل 

 دوش در راه خیالت عجز شوق آهنگ داشت 

 نازشها به پای لنگ داشت  جولانی که سعی 

 ست صلح هات با عالمی کرددل به ذوقِ جلوه

 خود جنگ داشت با سایهٔ جنون  این شخصورنه 

 که حیرت فرش جولان تو بود در گلستانی 

 داشت  چشم هر برگ گل آشوب از غبار رنگ

 ای تو از هر قطره اشکم ریخت رنگ نالهبی 

 آرزو در پردهٔ چشمم عجب آهنگ داشت 

 ایم اینهمه دام خیالاتی که بر هم چیده

 نیست جرم ما و تو معجون هستی بنگ داشت

 جور گردون هم نکرد اصلاح سختیهای دل 

 گویی زیر دندان سنگ داشت آسیا زین دانه

 ایم تر از آیینهحسبی با همه شور هوس 

 حیرت آن جلوه ما را اینقدرها دنگ داشت 

 خامشیهایش هجوم آباد چندین شور بود 

 کاری نیرنگ داشتفانرنگ ناگردانده تو

 دل شکستم شور توفان هوسها آرمید 

 را تنگ داشت انجمنناخورده بر سنگشیشهٔ 

 گذشتعمر همچون سایه در اندیشهٔ غفلت

 هٔ من زنگ داشت تا نمودی داشتم آیین

 پایهٔ تعظیم ما را گردباد آیینه است 

 هرکه دامن از بساط خاک چید اورنگ داشت 

 اندیش بهارکه حسنش بود بپدل غارتشب

 غنچه تا بیدار گشتن دامنی در چنگ داشت 

 

 
 ۸۱۹غزل 

 اندیشه در نزاکت معنی کمال داشت 

 حسن فروغ مهر نقاب هلال داشت 

 گشت خجلتم هوسشیرازهٔ غبار 

 خاکم تسلی از عرق انفعال داشت 

 دل رفت از برم به فسون هوای وصل 
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 این غنچه درگشودن آغوش بال داشت

 از خودرمیده نیست عروج دماغ من

 جامم نظر زگردش چشم غزال داشت 

 زند تخم ادب به ریشهٔ شوخی نمی 

 گهر زبانی اگر داشت لال داشت موج

 رسد حسنت به داد حیرت آبینه می 

 آخر لب خموشی ما هم سؤال داشت 

 دل را غم وداع تو در خون نشانده بود 

 گویم چه حال داشت کهحال خوشی نداشت

 درکیش عشق ساز رهایی ندامت است 

 که به دام تو بال داشت افسوس طایری

 پرگویی من آفت آگاهی دل است 

 آیینه بود تا نفسم اعتدال داشت 

 مردیم و از غبار دو عالم به در زدیم 

 که هستی وبال داشت ی عافیت ببالا

 ست غارتگر بهار نشاطم شکفتگی 

 تا غنچه بود دل چمنی در خیال داشت 

 ات گذشت بیدل هزار جلوه در آیینه

 کوکه این همه عرض مثال داشت آن شخص

 

 
 ۸۲۰غزل 

 در وادیی که قدرت عجزم کمال داشت 

 ام پایمال داشت بالیدگی چو آبله

 مدعای خویش بی سیراب نازم از دل 

 گوهربه جیب صافی مطلب زلال داشت 

 کردیم سیر وادی وحشت .سواد عشق 

 تا نقش پا همان رم چشم غزال داشت 

 عون شمع جنبش مژه ها را، رختش برد -

 پرواز آرمیده ما طرفه بال داشت 

 ، ز وهم فنا سربه جیب ماند شورطلب

 ورنه به خاک نیز جنون احتمال داشت 

 رشید محکم است سررشتهٔ هلال به خو 

 نقصان حال ما ثری ازکمال داشت 

 در عین وصل چشم به پیغام دوختیم 

 گل نگهی در خیال داشت شبنم به روی

 کند که می اکنون علاج شبههٔ هستی 

 در سنگ نیز آینهٔ ما مثال داشت 

 کرد به رویت مقابلم کهآن حیرتی 

 انفعال داشت داری از دل بی آیینه

 بردکسی نفسان پی مشکل به عیش بی 

 شمع خموش سیر شبستان حال داشت
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 یارب شفق طرازکدامین بهار شد 

 ام زیر بال داشت که خون بیکسیرنگی 

 کند هرکس به قدرهمت خود ناز می 

 بیدل غم تو دارد اگر خواجه مال داشت 

 

 
 ۸۲۱غزل 

 هرجا دلی تپیدن شوق خیال داشت 

 گرد به باد رفتهٔ من رقص حال داشت 

 ام رقم ناتوانی روزی که عشق زد  

 چون خامه استخوان تنم مغز نال داشت 

 نقابی اظهار اشک شد رازم ز بی 

 عریانی اینقدر عرق انفعال داشت 

 درکیش عشق ساز رهایی ندامت است 

 که به دام تو بال داشتافسوس طایری 

 فروز دل  امروز نیست داغ تو خلوت

 خورشید ریشه در دل ماه از هلال داشت 

 هٔ آهی نشد بلند از دل به غیر شعل

 عرض سراسر چمنم یک نهال داشت 

 که موجش تپیدن است در بحر احتیاج 

 سؤال داشتآسایشی که داشت لب بی 

 بیهوده همچو صبح دمیدیم و سوختیم 

 نفسی اعتدال داشت فصل بهار بی 

 دل خون شد و کسی به فغانش نبرد پی

 این چینی شکسته زبان سفال داشت 

 ایم ستهاز دل غبار هستی موهوم ش 

 رفت آنکه لوح آینهٔ ما مثال داشت 

 آمدم که دهم عرض رفتنی کی ،عمرم

 ام قدم ماه و سال داشت تهمت خرامی 

 تنها نه بیدل از تپش آرام منزل است 

 ، زبر بال داشت ، آشیان طربهر بسمل

 

 
 ۸۲۲غزل 

 تا نظر بر شوخی من نرگس خودکام داشت

 چشمهٔ آیینه موج روغن بادام داشت 

 کرد و رفت باد دامانت غبارم را پریشان

 ام درگوشهٔ چشم عدم آرام داشت سرمه

 عالمی را صید الفت کرد رنگ عجز من 

 در شکست خویشتن مشت غبارم دام داشت 

 پختگی در پردهٔ رنگ خزانی بوده است 
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 ام در فکر سرسبزی خیالی خام داشت میوه

 که از بیطاقتیهای طلب یاد آن شوقی 

 ر راهت شمارگام داشتدل تپیدن نیز د

 ام از ادای ابرویت لطف نگه فهمیده

 ، رنگ فریب از روغن بادام داشت این کمان

 بود آرزوتشویش جانکاهی نبود گر نمی 

 کام داشت ماهیان را نشتر قلاب حرص

 که اوج اعتبار نشئه بود ناله را روزی

 داشت درجامباده، دلجای، بیدل بهجرسچون

 

 
 ۸۲۳غزل 

 را اسیر فکرهای خام داشت سادگی دل

 تا تحیر بود در آیینه عکس آرام داشت 

 بود آرزو تشویش جانکاهی نبود گر نمی 

 ماهیان را تشنهٔ قلاب حرص کام داشت 

 ایم از ادای ابرویت لطف نگه فهمیده

 این کمان رنگ فریب از روغن بادام داشت 

 زند دل نه امروز از صفا فال صبوحی می 

 آیینه عیش شام داشت درکدورت نیز این 

 ما ز خودداری عبث خون طلبها ربختیم 

 در صدای بال بسمل عافیت پیغام داشت 

 دل مصفاکردن از بشم به طوف جلوه برد 

 آینه بر دوش حیرت جامهٔ احرام داشت 

 پر و بالی تپش فرسوده پرواز نیست بی 

 هرکسی ایجا به قدر عاجزی آرام داشت 

 در نقاب اشکم آخرحسرت دل قطره زد 

 جام داشت  رنگ صهبا پای گردیدن به طبع

 از حیا  استآب  که  نقد ایثاریعرق زین  چون

 ما اداکردیم هرکس از خجالت وام داشت 

 بس که بیدل بر طبایع حرص شهرت غالب است 

 جانکنیها سنگ هم در آرزوی نام داشت

 

 
 ۸۲۴غزل 

 خودکام داشت  زان نرگسحسرتی   که جوش شب

 وج روغن بادام داشت چشمهٔ آیینه م

 که از بیطاقتیهای جنون یاد آن شوقی 

 دل تپیدن نیز در راهت شمار گام داشت 

 نی بوده است پختگی در پردهٔ رنگ خزا

 میوه هم در فکر سرسبزی خیالی خام داشت 
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 باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت 

 ای در گوشهٔ چشم عدم آرام داشت سرمه

 بهره ماند پر بی مصرع آه من از لعل تو  

 گر نبود اهلیت دشنام داشت باب تحسین 

 از سراغ رفتگان جز گفتگو آثار نیست 

 نشانی نام داشت بی هستی در نگین شخص 

 چشم وا کردیم و آگاه از فنای خود شدیم 

 چون شرر آغاز ما آیینهٔ انجام داشت

 کرد رنگِ عجز من  عالمی را صید الفت

 دام داشت  غبارممشت   خویشتندر شکست 

 عیشها کردیم تا بر باد رفت اجزای ما 

 خانهٔ ما بعد ویرانی هوای بام داشت 

 که اوج اعتبار نشئه بود ناله را روزی 

 در جام داشت دل باده جای بهجرس بیدل چون

 

 
 ۸۲۵غزل 

 افشان داشت که طاووس مرا شوق تو بالشب

 یک جهان چشم به هم برزدن مژگان داشت 

 ز موج و کف این قلزم وهم  هرچه جوشید

 نفسی بود که در پرده دل توفان داشت

 رنگی ما فاش شد از شوخی رنگ رمز بی 

 شیشه آورد برون آنچه پری پنهان داشت 

 تا ز هستی اثری هست محبت رسواست 

 حرمت ناله به زنجیر نفس نتوان داشت 

 گرفت حیرت از شش جهتم در دل آیینه

 افشان داشت بالورنه هر مو به تنم صد مژه 

 آخر از عجز طلب اشک دواندیم به چشم 

 پای خوابیده ما آبله در مژگان داشت 

 همه جا دیده یعقوب غبارانگیز است

 یا رب اقلیم محبت چقدر کنعان داشت 

 هیچ روشن نشد ازهستی ما غیرحجاب

 شخص تصویر همین پیرهن عریان داشت 

 عاقبت کسوت مجنون به عرق گشت بدل 

 تأثیر جنون این همه تابستان داشت فصل 

 بیدل دار ترک علایقحوصلهتنگی 

 که به هم چیدن او دامان داشت  یادگردی
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 ۸۲۶غزل 

 وهم هستی هیچکس را ازتپیدن وانداشت 

 مهر بال و پر همان جز بیضهٔ عنقا نداشت 

 عالمی زین بزم عبرت مفلس و مایوس رفت 

 یا نداشت با خود  داشت چیزی که  نشد آگه کس

 پرست منت احباب نیستبیکسی زحمت

 که کس یاد از غبار ما نداشت یاد ایامی 

 هرچه پیش آمد همان رو بر قفاکردیم سیر 

 یک قلم دی داشتیم امروز ما فردا نداشت 

 گویان باطل است دعوی صاحبدلی از هرزه

 گر مینا نداشت زد شیشهضبط می تا نفس بی 

 ست دلیل خامشیهمواری درین مکتب مشق 

 سرمه جز غوغا نداشت تا درشتی داشت سنگ 

 حرص هر سو، ره برد بر سیم و زر دارد نظر 

 زاهد از فردوس هم مطلوب جز دنیا نداشت 

 قانعان سیراب تسکین از زلال دیگرند 

 با نداشت گوهر دارد از در کهآب شیربنی 

 دانان وفا تا ز تمکین نگذرند آداب

 سرآتش داشت زیر پا نداشت محفل در شمع

 تا بیابان مرگ نومیدی نباید زیستن 

 کجا رفتیم ما را بیکسی تنها نداشت هر

 کرد اما چه سود   ام زان آستان دیوانهدوری

 که افشانم به سر صحرا نداشت آنقدر خاکی 

 چون نفس بیدل نفسها در تردد سوختم 

 گوشهٔ دل جای راحت بود اما جا نداشت 

 

 
 ۸۲۷غزل 

 را دستی ز همت بود جز بر دل نداشت هرکه 

 دستگاه پرتو یک شمع این محفل نداشت 

 که بستم صورت آیینه بود دل به هرنقشی

 نسخهٔ تحقیق امکان جز خط باطل نداشت 

 عاجزیها را غنیمت دان که درباب طلب 

 گم ساحل نداشت کردیمگز می و پایی دست

 انفعالی نیست دل را ورنه درکیش حیا 

 شد عقده ای مشکل نداشتمی گر آبهمسنگ 

 زندگی در پیچ و تاب سعی بیجا مردن است 

 از تپیدن عالمی بسمل شد و قاتل نداشت 

 ست آرایی خیرگیهای نظر محو نقاب

 ورنه هرگز، لیلی آزاد ما، محمل نداشت 
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 ها بال نفس در پردهٔ دل سوختند غنچه

 عیش این باغ امتداد رقص یک بسمل نداشت 

 کرم شد انفعال جرم ما موج شوخی 

 این محیط آبی برون از جبههٔ سایل نداشت 

 گریه بر ما راه جولان بسته است  همچو شبنم

 گل نداشت  نم این بیابانچشم ما تا بود بی 

 سرو گلزار تمنا طوق قمری در بر است 

 که داغ دل نداشت ام آهی گل نکرد از سینه

 ام از ضعف راه اضطراب کرده اشکم و گم

 گر منزل نداشت ورنه این ره لغزش پا داشت

 نقش او از اضطرابم در نفس صورت نبست

 بایست و این بیدل نداشت حسن را آیینه می 

 

 
 ۸۲۸غزل 

 که جز مرگ سرانجام نداشت  ستزندگانی 

 کسی شام نداشت ، صبحبود نفسگر نمی 

 دل پرکار هوس متهم غیرم کرد 

 نداشت، غیر نگین نام  ساده تا بود نگین

 ستقدردان همه چیز آینهٔ منتظری

 دردم از حاصل وصلیست که پیغام نداشت 

 طرب جای حیاست   عاریت و صرف  مایهٔ 

 گل سر و برگ شکفتن به زر وام نداشت 

 سیر کیفیت عبرتگه امکان کردیم 

 نقش پا داشت هوایی که سر بام نداشت 

 بودیم جرات آهنگ طلب می کاش بی 

 جامهٔ احرام نداشت تکمهٔ جیب ادب 

 پختگی چین تعین به رخ خلق افکند 

 رنگ هموار به غیر از ثمر خام نداشت 

 هیچکس چشم به جمعیت دل باز نکرد 

 این گلستان گل کیفیت بادام نداشت 

 سر زانوی ادب میکده ی راز که بود 

 عیش این حلقهٔ تسلیم خط جام نداشت 

 دل وفا خواست جوابش به تغافل دادی 

 بان این همه دشنام نداشت داد تحسین طل

 ، چه وفاق ، چه تعلقبیدل از وهم فسردی

 کمین قفس و دام نداشت ،طایر رنگ
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 ۸۲۹غزل 

 امشب که به دل حسرت دیدارکمین داشت 

 هر عضو چو شمعم نگهی بازپسین داشت 

 کس وحشتت از اسباب تعلق نپسندید 

 دامن نشکستن چقدر چین جبین داشت 

 اندیشهٔ هستی از وهم مپرسید که 

 نشین داشت در خانهٔ خورشید مرا سایه

 کاری که درتن عرصه قدم زد هر تجربه

 سازدل جمع آن طرف ملک یقین داشت 

 ست که در بندگداز دل خویشیم عمری

 ما را غم ناصافی آیینه بر این داشت 

 چون سایه به جز سجده مثالی ننمودیم 

 همواری ما آینه در رهن جبین داشت 

 تا شد دو جهان حرص فراهم در قد دو  

 کمند امل آرایش چین داشت زین حلقه

 از پردهٔ دل رست جهان لیک چه حاصل 

 آیینه نفهمیدکه حیرت چه زمین داشت 

 با این همه حیرت به تسلی نرسیدیم 

 فریاد که آبینهٔ ما خانهٔ زین داشت 

 آفاق تصرفکدهٔ شهرت عنقاست

 که جهان زیر نگین داشت جز نام نبود آن

 سراین رشته به تحقیق نپیوست  بیدل

 در سبحه و زنار جهانی دل و دین داشت 

 

 
 ۸۳۰غزل 

 چه سحر بود که دوشم دل آرزوی تو داشت 

 دید و جستجوی تو داشت تورا در آینه می 

 که درین چارسو نظرکردم به هر دکان

 دماغ ناز تو سودای گفتگوی تو داشت 

 به دور خمکدهٔ اعتبارگردیدیم 

 ساغر و سبوی تو داشت همانسپهر و مهر 

 کند باور  که می ز خلق این همه غفلت

 تغافل توز هرسو نظربه سوی تو داشت 

 نظربه رنگ توبستم نظربه رنگ توبود 

 خیال روی توکردم خیال روی تو داشت 

 آید ز ما و من چقدر بوی ناز می 

 نفس به هرچه دمیدند های و هوی تو داشت 

 کلاهان نیست کجمخصوصغرور و ناز تو  

 شکسته رنگی ما هم خمی ز موی تو داشت 
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 هزار پرده دریدند و نغمه رنگ نبست 

 زبان خلق همان معنی مگوی تو داشت 

 هاکه نه بر خاک ریختی زاهد چه جرعه

 به این حیا نتوان پاس آبروی تو داشت 

 به سجده خاک شدی همچو اشک و زین غافل 

 اشتکه خاک هم تری از خشکی وضوی تود

 گردش نگهت پی نبرد فطرت تو به

 که سبحهٔ تو چه زنار درگلوی تو داشت 

 درین حدیقه به صد رنگ پر زدم بیدل 

 که رنگ و بوی تو داشت ز رنگ در نگذشتم

 

 
 ۸۳۱غزل 

 آغاز نگاهم به قیامت نظری داشت 

 واکردن مژگان چراغم سحری داشت 

 خوابم چه خیال است به گرد مژه گردد 

 گم شده آرام پری داشت منبالین  

 چشمی به تحیرکدهٔ دل نگشودیم 

 آیینه همین خانهٔ بیرون دری داشت 

 ما بیخبران بیهده بر ناله تنیدیم 

 بری داشتتا دل نفس سوخته هم نامه

 گوید قاصد، ز رموز جگر چاک چه

 درنامهٔ عشاق دریدن خبری داشت 

 آخرگروه حیرت ما باز نگردید

 دگری داشت گشودن او بودکه هر چشم

 کردیم تماشای ترقی و تنزل

 آیینهٔ ما هر نفس از ما بتری داشت 

 گرفتیم زین بحر، عیارطلب موج

 آن پای که فرسود به دامن گهری داشت 

 کس از رمز حلاوت آگاه نشد هیچ

 ورنه لب خاموش گره نیشکری داشت 

 گل داغش شعله نبود آنچه تو دیدیبی 

 داشت هر نقش قدم یک دو نفس پیش سری  

 با لفظ نپرداختی ای غافل معنی

 گری داشت تحقیق پری در نفس شیشه

 آسان نرسیدیم به هنگامهٔ دیدار

 ای بیخبران آینه دیدن جگری داشت 

 ام ازکسوت تشویش برآورد عریانی 

 دری داشت رفت آنکه جنونم هوس جامه

 کیفیت خویشم بیدل چقدر غافل

 من آینه در دست وتماشا دگری داشت 
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 ۸۳۲غزل 

 داشت گر جنونم هوس قطع منازل می 

 داشت خوشتر از ریگ روان آبله محمل می 

 گر رنگی از آن جلوه به رو میآورد دیده 

 داشت یک تحیر به صد آیینه مقابل می 

 گر نشدی مانع اشک  پاس آیین ادب

 داشت تا به کویش همه جا پا به سر دل می 

 که دوش  ام از خجلت آن شمعسوخت پروانه

 داشت زد آتش به خود و خاطر محفل می می 

 عافیتیکه از لذت بی  ای خوش آن شوق

 داشت ام وحشت گرداب ز ساحل می کشتی 

 شد عقده دل اگر از سعی تپش وامی 

 داشت حیرت آینه هم جوهر بسمل می 

 کرم جلوه فروخت  احتیاج آینه شد نام

 داشت سایل می  خاتم جود نگین در لب

 ساز نکرد عرقی شرم نایابی مطلب  

 داشت گل می کوشش مقصدطلبان  تا ره

 کردیم به تدبیر خموشی چون شمع قطع

 داشت ای راکه ادب در دل منزل می جاده

 نگاهان بیدل داغم از حوصلهٔ شوخ

 داشت کاش در بزم بتان آینه هم دل می 

 

 
 ۸۳۳غزل 

 تو ازآن خلوت یکتا چه خبر خواهی داشت 

 آنسوی در خواهی داشت که چشم گر شوی حلقه

 زبن شبستان هوس عشوه چه خواهی خوردن 

 گل به سر از باغ سحر خواهی داشت سانشمع

 وارگر از شرم طلب آب شوی یک عرق

 گهر خواهی داشت تا ابد درگره قطره

 دار کنون دامن او محکمشب وصل است

 پاس ناموس ادب وقت دگرخواهی داشت 

 تهمت نام تجرد به مسیحا ستم است 

 یخلی در دل خود سوزن اگر خواهی داشت م 

 جوشد گر از هر قدمت می یک حلب شیشه

 خاطرآبله در سیر و سفر خواهی داشت

 نه فلک ازآتش عشق گر بسوزی ورق

 یادگار من و دل یک دو شرر خواهی داشت 

 بیدل این بار امانت به زمین سود سرت 

 داشت بر خواهی معشوق بهتاکجاجامهٔ 
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 ۸۳۴غزل 

 چمن رسید و قدم بر هواگذاشت گل در 

 که بر رنگ پاگذاشت جای دگر نیافت

 تعمیر رنگ ز آب و گل اعتماد نیست 

 نتوان بنای عمر به دوش وفا گذاشت 

 ست خاک من به سر من فتاده استعمری ا

 گرد دامن تو ندانم چرا گذاشت این

 وامانده ی قلمرو یاسم چو نقش پا 

 گذاشت زین دشت هرکه رفت مرا بر قفا 

 خواست فرصت از شرر کاغذ انتخاب می 

 ها گذاشت رنگ پریده بر ورقم نقطه

 رفتم ز خویش لیک به دوش فتادگی

 عصا گذاشت برخاستن غبار مرا بی 

 هرجا روی غنیمت یک دم رفاقتیم 

 توان به امید بقا گذاشت ما را نمی 

 با خود فتاد کار جهان از غرور عشق 

 ما گذاشت آه این چه ظلم بود که ما را به 

 که باریکتر ز موست گردن ضعیف  زین

 باید سر بریده به تیغ قضاگذاشت 

 آن را که عشق از هوس هرزه واخرید 

 برد از سگ استخوان و به پیش هما گذاشت

 بیدل عروج جاه خطرگاه لغزش است 

 فهمیده بایدت به لب بام پا گذاشت 

 

 
 ۸۳۵غزل 

 گذشت  همت من از نشان جاه چون ناوک

 گذشت  نگین نامم نگاهی بود کز عینکزین 

 طبع دون کاش از نشاط دهر گردد منفعل

 گذشت  گر لولی از تنب بر عصمت حرج نیست

 باید اسباب تعلق هیچ نیست همتی می 

 گذشت آید دو عالم با جنون یکبر نمی 

 اند در مزاج خاک این وادی قیامت کشته

 گذشت  پای ما مجروح و باید ازتل آهک

 هیچکس حیران تدبیر شکست دل مباد 

 گذشت  دمید از حک  هر کجا خطشچینی   موی

 گرم او   چون شرارکاغذ آخر از نگاه

 بر بنای ما قیامت سیلی از چشمک گذشت 

 ستحسرت عشاق و بیداد نگاهش عالمی 

 بر یکی هم گر رسید این ناوک از هر یک گذشت 
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 که دارد فهم خلق  . تفتیشیننگ تحقیق است

 امل هرکه واماند از یقین بیشک گذشت در ت

 بینی لازم طبع درشت افتاده است  خیره

 گذشت  کم تواند چشم تنگ از طینت ازبک

 گیرد کز تمسخر وارهد کاش زاهد جام

 تکلف عمر این بیچاره در تیزک گذشت بی 

 صحبت واعظ به غیر از دردسر چیزی نداشت 

 آرمیدن مفت خاموشی کزین مردک گذشت 

 ست بیدل از فنا غمگین مباش حق وافی فضل

 گذشت   عمر باطل بود اگر بسیار و گر اندک

 

 
 ۸۳۶غزل 

 پرواگذشت تا عرقناک از چمن آن شوخ بی 

 موج خجلت سرو را چون قمری از بالاگذشت 

 های نارسا وای بر حال کمند ناله

 کان تغافل پیشه از معراج استغناگذشت

 رهبریم کمین  کاروان حسرتما به چندین

 شمع در شبگیر دود دل عجب تنهاگذشت 

 محو دل شوتا توانی رستن از آفات دهر

 گهر نتواند از دریاگذشتوصلموج بی 

 احرام صد عقبا امل اما چه سود ایبسته

 ات پیش ازگذشتنهاگذشت فرصت نگذشته

 زند هشیار باش نشانی در نشان پر می بی 

 دنیاگذشت گر همه عنقا شوی نتوانی از 

 آبله مخموری واماندگیهایم نخواست 

 زین بیابان لغزشم آخر قدح پیماگذشت 

 ام گر برون آیم ز فکر دل اسیر دیده

 عمر من چون می به بند ساغر و میناگذشت 

 بر غنا زد احتیاج خست ابنای دهر

 تنگدستی در عزیزان ماند لیک از ماگذشت

 عافیتها بسکه بود آن سوی پرواز امل 

 که از فرداگذشت بال امروزیکرد استق

 گرزدنیا بگذری تشویش عقبا حایل است

 بایدت صد جاگذشت ای می تا ز خود نگذشته

 ای خندیده است بیدل از رنگ شکست شیشه

 پاگذشتکز غبارش ناله نتواند به سعی 
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 ۸۳۷غزل 

 در طلبت شب چه جنونها گذشت 

 کز سر شمع آبلهٔ پا گذشت 

 معموره ریخت وبه، خرد پخت جهل

 کرد و ز صحرا گذشتعقل جنون

 کمال هوسنقش نگین داشت

 اسم بجا ماند و مسما گذشت

 خلق خیالات بر افلاک برد 

 از سر این بام هواها گذشت

 پی سپر عجز، چه نازد به جاه

 آبله از خاک چه بالاگذشت 

 جوش نفس بود، می اعتبار

 کرد و ز مینا گذشتقلقلکی 

 ده چون شررکاغذ آتش ز 

 فرصت ما از نظر ماگذشت

 سعی تک وپو، همه را محوکرد 

 رنگ روانی ز ثریا گذشت 

 چون شب وروز است تلاش همه 

 درنگذشت آنکه ز اینجاگذشت

 خط جین فهم به فرداگماشت

 خامه بر ین صفحه چلیپاگذشت

 ام زندهٔ جاوید کرد خامشی

 نفسیها ز مسیحا گذشتکم

 ستضبط نفس طرفه پلی داشته

 این جهد، ز دریاگذشتقطره به 

 سالار توهم مباش قافله

 هرکس ازین بادیه تنهاگذشت

 فرصت دیدار وفایی نداشت

 ، اما گذشت آمده بود، آینه

 با دم شمشیرقضا چاره چیست

 که ز سرهاگذشتدم مزن آبی 

 که جز باد نیست بیدل ازین مایه

 عمر در اندیشهٔ سودا گذشت

 

 
 ۸۳۸غزل 

 خم سودا گذشت یأس مجنون آخر از پیچ و  

 با شکستی ساخت دل کز طرهٔ لیلا گذشت 

 آرا شود غفلت ما گر به این راحت بساط 

 تا ابد نتوان به رنگ صورت از دیباگذشت 
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 هم در اول باید از وهم دو عالم بگذری 

 ورنه امروز تو خواهد دی شد و فردا گذشت 

 کز دپا رمید  جومن اشکم در نظر موجیست

 کز صحرا گذشت  تآهم به دل برقی س شعلهٔ 

 وثاب گرداب بودن سر به جیب پیچچند، چون

 موج دامن چید و زین دریاگذشت توان چونمی 

 خاستیم کاش هم دوش غبار، از خاک برمی 

 حیف عمر ما که همچون سایه زیر پا گذشت 

 دورور است د ز مقصد رهتکه احسرت   شو ایخون 

 آخرت درپیش دارد هر که از دنیا گذشت 

 وفا افسون تأثیری نخواند در دل آن بی 

 تیر آهم چون شرر هرچند.از خاراگذشت 

 بر بنای دهر از سیل قیامت نگذرد 

 آنچه از روی عرقناک تو بر دل ها گذشت 

 هستی ما نام پروازی به دام آورده بود 

 نشانی بال زد چندانکه از عنقاگذشت بی 

 بزم هستی قابل برهم زدن چیزی نداشت 

 علایق پر به استغنا گذشت  آنکه بگذشت از 

 داغ هرگز زیر دست شعلهٔ تصویرنیست

 بسکه واماندیم نقش پای ما از ماگذشت 

 حیف بر منصور ما تسلیم راهی وانکرد 

 از غرور وهم بایست اندکی بالا گذشت 

 از لباس تو به عریان است تشریف نجات 

 بیدل امشب موج می ازکشتی صهباگذشت 

 

 
 ۸۳۹غزل 

 گذشت تأملگر شتابکه عمر چنین

 ای از سر حباب گذشت هوای آبله

 ست بند جهان این چه سحرپردازیبه چشم

 گذشت حجابی آن جلوه از نقابکه بی 

 به هر طرف نگرم دود دل پرافشان است 

 کدام سوخته زین وادی خراب گذشت 

 پرستی اغراض ننگ طبع مباد جنون

 گذشت حیا نماند چو انصاف از حساب

 چارهٔ تسکین ما چه پردازد کسی به  

 گذشتکه تا به داغ رسیدیم ماهتاب

 گردید ز مصرع نفس واپسین عیان

 گذشت گذشتیم انتخابکه ما ز هر چه

 سیاهکار فضولی مخواه موی سفید 

 گذشت رد باید از خضابکفن چوپرده د

 صفا کدورت زنگار چشم نزداید 
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 ز سایه کس نتواند در آفتاب گذشت 

 ز ورطهٔ خیال برآی ز خود تهی شو و ا

 گذشت کشتی ز سرابکنار همینبه آن

 کس نرسد که نیستبه عیش غفلت عمری

 گذشت که فرصت تعبیر هم به خوابفغان

 کرد محفل را کهام آگهز سوز سینه

 گذشت که اشک دود شد و از سرکباب

 ندانم از چه غرض بال فرصت افشاندم 

 ام از حاصل جواب گذشت شرر بیانی 

 که نفس بود رهبربیدلوادیی به 

 گذشتگران رکابهمین تأمل رفتن

 

 
 ۸۴۰غزل 

 فرصت نظاره تا مژگان گشودن درگذشت 

 تیغ برقی بود هستی آمد و از سر گذشت 

 شمعم به خاطر درگذشت بزم چونوحشتی زین

 چین دامن آنقدرها موج زد کز سرگذشت 

 بربنای ما فضولی خشت تمکینی نچید 

 ن پهلوی لاغرگذشتآرزو چون فربهی زی

 امتحان هرجا عیار قدر رعنایی گرفت 

 سرنگونی صد سر و گردن ز ما برتر گذشت 

 گوهر، آتش آتش یاقوت شد  آب آب

 درگذشت هرچه آمد بر سر ما از گذشتن 

 یافتم آخر ز مقصدکوشی توفیق عجز 

 یر پرگذشت که پروازش به زلغزش پایی 

 نشناختیم همتی قدر بحر رحمت از کم

 از غرور خشکی دامن جبینها ترگذشت 

 خواست مخمور زلال زندگیعبرتی می 

 آب شد آیینه و از چشم اسکندرگذشت 

 ست مشق اسرار دبستان ادب پر نازک

 نام لغزش تا نوشتی خامه از مسطر گذشت 

 چکد خون دو عالم از نگاه واپسین می 

 باید از دلبر گذشت بیخبر از خود مگو می 

 است شوق از ساز وحشتها مپرنبیرنسخت

 عمر پروازم به جست و جوی بال و پر گذشت 

 شمع و از هر عضو من دست و پا چون بی روم می 

 کند، تا عرضه دارد سرگذشت گل می  آبله

 کنون مأیوس باید زبستن با دل جمعم

 سیر دریا دور موجی داشت از گوهر گذشت 

 ضعف بیمار محبت تا کجا دارد اثر

 ناله هم امشب به پهلوی من از بستر گذشت 
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 نیاز عالمم بیدل از جمعیت دل بی 

 گوهر از یک قطره پل بستن ز دریا در گذشت 

 

 
 ۸۴۱غزل 

 شب به یاد آن لب خموش گذشت 

 گذشتناله شد شمع وگلفروش

 که وا کردیم  ایچشم بر جلوه

 پیش پیش نگاه هوش گذشت

 عمر رفت و هنوز در خوابم

 سرم خموش گذشتکاروان از 

 زبر پا دیدم از نشاط مپرس

 مژه پل گشت و نای و نوش گذشت 

 ، خلق را، به شور آورد کاف و نون

 گوش گذشت این دو حرف ازکجا به

 ، چو شمع پیمودیم طرفه راهی 

 گذشت سر ما هر قدم ز دوش

 فقر ما، ماتم دو عالم دشت

 همه جا یک سیاهپوش گذشت

 کرد نتوانجنون ترک وهم بی 

 گذشتباده از خم به قدر جوش 

 ای تکلف چیستگر جنون کرده

 کن و بپوش گذشتفصل پنهان

 سوختن هم غنیمت است این شمع 

 گذشت که دوشامشب آمد همان

 تشنهٔ وصل بود بیدل ما 

 گذشتکز گلوش تیغ شد آب 

 

 
 ۸۴۲غزل 

 گذشتبه فکر دل لبم از ربط قیل و قال

 ر خیال گذشت کشم آیینه دچسان نفس

 چون یاقوتکهتاب ز خودرفتنی کجاست

 گذشت گردش رنگم هزار سالبه عرض

 نیازیها بهار یأس ز سامان بی 

 گذشت که بالیدن از نهالچه مایه داشت

 کن خمی به دوش ادب بند وسیر عزت

 گذشت ز آسمان به همین نردبان هلال

 طریق فقر، جنون تازی دگر دارد 

 باید از سوال گذشتمی دلیل حاجت و 

 فنا نشد زایل عرق ز جبههٔ ما بی 
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 گذشتکه عمر چو شبنم به انفعالفغان

 زهیچ جلوه به تحقیق چشم نگشودیم 

 گذشتشهود آینه در عالم مثال

 خمش نوایی موج تکلم از لب یار 

 ست که نتون ازین زلال گذشت اشارتی 

 که ز پروازکار نگشاید به عالمی 

 گذشت شکست بال  توان چو رنگ به سعی 

 به فکرنسیهٔ موهوم نقد نیز نماند 

 گذشت مپرس در غم مستقبلم چه حال

 ظرفی آب شد بیدل دلم ز خجلت بی 

 گذشتتریها ازین سفالبه یاد باده

 

 
 ۸۴۳غزل 

 گذشت کشاندوش از نظر خیال تو دامن

 گذشتاشک آنقدر دوید ز پی کز فغان 

 ایم ایم ز خود هم گذشتهتا پر فشانده

 گذشت که نتوان از آندنیا غم تو نیست

 ام دارد غبار قافلهٔ ناامیدی

 گذشتکه ز عالم تواناز پا نشستنی 

 کشد برق و شرار محمل فرصت نمی 

 گذشت که بگویم چسانعمری نداشتم

 تا غنچه دم زند ز شکفتن بهار رفت 

 تا ناله گل کند ز جرمن کاروان گذشت 

 کس ست ازین عرصه هیچ بیرون نتاخته

 گذشت ست اینکه توگو.بی فلانواماندنی 

 ای معنی آب شو که ز ننگ شعور خلق 

 گذشت انصاف نیز آب شد و از جهان

 یک نقطه پل ز آبلهٔ پا کفایت است 

 گذشت توان گهر می زین بحر همچو موج 

 گر بگذری ز کشمکش چرخ واصلی

 گذشت  محو نشانه است چو تیر از کمان

 ز کرد نیاواماندگی ز عافیتم بی 

 گذشت  بال آنقدر شکست که از آشیان

 طی شد بساط عمر به پای شکست رنگ 

 گذشت بر شمع یک بهار گل زعفران 

 دلدار رفت و من را بی وداعی سوخت 

 گذشتیارب چه برق بر من آتش به جان

 کجا به سعی خرامت رضا دهد تمکین 

 گذشت کم نیست اینکه نام توام بر زبان 

 نیاگذشتنم بیدل چه مشکل است ز د 

 گذشت  که ز هفت آسمان یک ناله داشتم
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 ۸۴۴غزل 

 و ز دل در نگذشتجست از هر دو جهان همت 

 موج بگذشت ز دریا و ز گوهر نگذشت 

 ست گرد پی یکتایی ،آمد و رفت نفس

 کس درین قافله از خویش مکرر نگذشت 

 شمع بر سر همه جا دامن خاکستر داشت 

 نگذشت سعی پرواز ضعیفان ز ته پر 

 گردید به بیمار وفا شرط ادب ختم

 ما گذشتیم ولی ناله ز بستر نگذشت 

 ، قامت پیری ناگاه دو بود طلبهرزه

 باید ازین در نگذشتگردید که می   حلقه

 که به صحرای جنونپستی طالع شمعم

 آب آیینه پلی داشت سکندر نگذشت 

 حرص مشکل که ره فهم قناعت سپرد 

 نگذشت آب آیینه پلی داشت سکندر 

 روش معدلت از گردش پرگار آموز 

 کج رفت ز محور نگذشت  گر همه که خطش

 طاقت غرهٔ انجام وفا ممکن نیست

 ست که از پهلوی لاغر نگذشت ناتوانی 

 ام سوخت جگر زدهشرر کاغذ آتش 

 که به لنگر نگذشت   آه از آن فرصت عبرت

 بر خط جبههٔ ماکیست نگرید بیدل 

 تر نگذشت  مژه یکلک قضا بی زین رقم

 

 
 ۸۴۵غزل 

 نه همین سبزه از خطش ترگشت 

 قند هم زان دو لب مکرر گشت

 شمرید  فرصت جلوه مغتنم

 خط چلیپاست چون ورق برگشت

 تا عدم سیر هستی آن همه نیست 

 توان سراسر گشتهر نفس می 

 نقطه از سیر خط نمایان شد 

 اشک ما تا چکید لاغر گشت

 اوج عزت فروتنی دارد 

 گزیدگوهرگشتپستی قطره 

 ترک اخلاق مشق ادبارست

 بر گشت سایه شد که بی   سرو کم

 وضع گستاخی بیش از این چه کند 

 او عرق کرد و چشم ما تر گشت
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 به غرور آنقدر بلند متاز 

 لغزش پا دمید چون سرگشت

 گرنه شغل امل کشاکش داشت

 ریش زاهد چرا دم خر گشت

 ششجهت یک فسانهٔ غرض است

 نوا کر گشت  گوشها زین جنون

 سیر پرگار عبرت است اینجا

 خواهدت پا و سر برابر گشت

 گردش چشم یار در نظریم 

 باید آخر جهان دیگرگشت 

 بیخودی بی نوید وصلی نیست 

 قاصد اوست رنگ چون برگشت

 خلقی از وهم محرمی بیدل

 گرد خود گشت و حلقهٔ در گشت

 

 
 ۸۴۶غزل 

 ز فقر تا به شهادت شد آشنا انگشت 

 کرد نیستان بوریا انگشتبلند 

 دمی که سجده به خاک درت اشارت کرد 

 چو آفتاب دمید از جبین ما انگشت 

 زنهار به عرض حاجت ما نیست عجز بی 

 ست در دعا انگشت ز دست پیش فتاده

 کهتران بودن خطاست منکر اقبال 

 توغافلی و دخیل است جا به جا انگشت 

 داشت اگر مزاج بزرگان تفقدی می 

 گرفتی ز دست و پا انگشت چراکناره 

 بود موافقت اگر آبین همدمی می 

 ز دستها ندمیدی جدا جدا انگشت 

 به رنگ شمع در این معبد خیالگداز 

 هزار سبحه به سیلاب رفت با انگشت 

 ز وضع قامت خم پاس زخم دل دارید 

 آزما انگشت حذر خوش است ازبن ناخن

 حضور عالم بیکار نیز شغلی داشت

 از حنا انگشت نبرد لذت سر خاری 

 درین بساط به صد گوشمال موت و حیات 

 ندید هیچکس از پنجهٔ قضا انگشت 

 ست نقد غیرت مرد هین تپانچه و مشتی 

 عمود گیر گر افتاد نارسا انگشت

 ستتلاش روزی ما بس که غالب افتاده

 به زینهار برآورده آسیا انگشت

 پیش آرد بلندی مژه آن را که هرچه 
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 ها انگشت یدهگذارد به د پی قبول 

 محال بود بر اسباب پا زدن بیدل 

 به پشت دست نزد ناخن از حیا انگشت 

 

 
 ۸۴۷غزل 

 روی تو مژگان چه نگارد به سرانگشت بی 

 که باید به در آرد به سرانگشت ستچشمی 

 چون نی زتنگ مایگی درد به تنگیم 

 تا چند نفس ناله شمارد به سرانگشت 

 تدبیرکه به زحمتکدهٔ عالم شادم

 ام عقده ندارد به سرانگشت ناخنی بی 

 ست سبحه شماریپا و سرممشق خط بی 

 ای نقطه گذارد به سرانگشت کاش آبله

 خواست خراشید در طبع جهان حرکت بی 

 آن کیست که اندیشه گمارد به سرانگشت 

 گل چیدن این باغ ندیدیم از حاصل

 که دارد به سرانگشت جز ناخن فرسوده

 ست چمن شور شکستی  که دررنگستعمری

 گوش شمارد به سرانگشت گلکهکو غنچه

 از معنی زنهار من آگاه نگشتی

 کارد به سرانگشت تا چند چو شمع آینه

 تقلید محال است برد لذت تحقیق 

 نعمت چو زبان بر نگوارد به سرانگشت 

 ای بیکسی این بادیهٔ یأس ندارد 

 خاری که سر آبله خارد به سرانگشت

 شد آثار مروت   بیدل ز جهان محو

 گذارد به سرانگشت امروز به جز موکه

 

 
 ۸۴۸غزل 

 شب هجوم جلوه او در خیالم جا گرفت 

 کایینه در صحرا گرفت  آنقدر بالید دل

 ازدل روشن ملایم طینتی را چاره نیست

 پنبه خود رایی تواند از سر میناگرفت 

 که بردارد مرا  گردون از زمین مشکل سعی 

 ازدست خاک تشنه نتوان واگرفت ه را قطر

 که بلبل بود هر برگ گلشدر گلستانی 

 پیکرم را خامشی چون غنچه سرتا پا گرفت 

 کم نبود   کوشش  ورنه  مطلب  است نایاب  سخت

 احتیاج از ناامیدی رنگ استغنا گرفت 
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 گرانجان زیستن تاکی از اندیشهٔ تمکین

 ل در این دپاکرفت قراهٔ ما را چوگوهر 

 د افتد چوگردون نشئهٔ وارستگیگر بلن 

 توان دامان همت از سر دنیا گرفت می 

 در ریاض دهر، ما را سبز کرد آزادگی

 بریها اینقدر، چون سرو، دست ماگرفت بی 

 زبن همه اسباب نومیدی چه برگیردکسی 

 گرفتن دست ناگیرا گرفت باید آنچه می 

 ای ازکار ما نگشود سعی نارسا عقده

 ل ما را گرفت ناخن تدبیر ما آخر د

 که در آفاق نیست کنچشم بند و زور بر دل

 که یک مژگان توان بالاگرفت آنقدر اوجی 

 تا شود بیدل به نامت سکهٔ آسودگی

 خاکساری در نگین باید چو نقش پا گرفت 

 

 
 ۸۴۹غزل 

 گشا رفت دی حرف خرامش به لبم بال

 کجا رفت  دل در بر من بود ندانم به

 خیالش چه خیال استو پابوس  خودداری

 بایدم از دست خود آنجا چو حنا رفت می 

 ما و گل این باغ به هم ساخته بودیم 

 فرصت تنک افتاد سر و برگ وفا رفت 

 پیش که گریبان درم ای وای چه سازم 

 گشا رفت قبا از برم آغوشکان تنگ

 در ملک خیال آمد و رفت نفسی بود 

 که دهد قاصد ما رفت  اکنون خبر دل

 ر وهم امل چند توان زیست فرصت شم

 این وعدهٔ دیدار قیامت به کجا رفت

 فشان بود ای اشکهر خارکه دیدم مژه

 پا رفت حیرانم ازپن دشت کدام آبله

 مقدوری اگر نیست چه حاصل ز هدایت 

 پا نتوان ره به عصا رفت هشدارکه بی 

 دعوت هوسان سخت تکالیف کمینند 

 ای آب رخ شرم نخواهی همه جا رفت 

 هوس بال هما سایه نیفکند بر ما 

 صد شکر که این زنگ ز آیینهٔ ما رفت 

 ، دم خاموشی چینیمو کرد سیاهی 

 که صدا رفت شد سرمه خط جاده ز راهی 

 که این هستی موهوم  نیست رنگ عیانچون

 کجا رفت  آمد زکجا آمد و گر رفت

 از عمر همین قدر دو تا ماند به یادم 
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 نما رفت نعلسیر عجب این رخش سبک

 کرد  بیدل دم هستی به نظرها سبکم

 خاکم چو سحر از نفس آخر به هوا رفت 

 

 
 ۸۵۰غزل 

 سعی روزی داشتم آخر ندامت پیش رفت 

 ز خویش رفت اندکی دستن آسا هر سود

 عالم اسباب هستی چون عدم چیزی نداشت 

 را دیدیم درویش آمد و درویش رفت هر که 

 زین ماتمسرا ک دردی آه از آن مغرور بی 

 کیش رفت نم تغافلدیدهٔ بی همچو اشک

 لیک حیف  داشت لعلش صد سحر شور تبسم

 های ریش رفت این نمک پر بیخبر از سینه

 صبح هر اقبال غافل از شب ادبار نیست 

 رفت  ریش جیبسر به ،از خط که  بسا حسنی ای

 پیرو خلق دنی بودن زغیرتهاست دور 

 یق میش رفت شیرمردان را نباید بر طر 

 زبن ندامت جز تحیر با چه پردازدکسی 

 عمر فرصت در نظر کم آمد از بس بیش رفت 

 کس مباش تشویش طبعخواهی تشنهٔ امن

 خون فاسد روزگارش در خمار نیش رفت 

 شغل اعمال دگر، بسیار بود، اما چه سود 

 اندیش رفتهرکه در بزم خیال آمد خیال

 کس هیچ درمان ندارد چارهٔ این درد بی 

 کز نفس تشویش رفت مرگ پیش آمد زمانی 

 ای بیدل ز هذیان دم مزن با ادب جوشیده

 رفت   را شوخی نخواهد پیش گوهر بسته موج

 

 
 ۸۵۱غزل 

 قامتش سامان شوخی از نگاه ما گرفت

 این نوای فتنه از تار نظر بالا گرفت

 هستی ما حایل آن جلوه سرشار نیست

 رخ دریا گرفت از حبابی پرده نتوان بر  

 با همه افسردگی خاشاک غیرت پروریم 

 گرفت  کرد فال از ماآتشی هرجا بلندی

 ست فیض زندگیدر سواد فقر خوابیده

 نفس تا دامن شب ها گرفت   صبح شد صاحب

 عشق اگر رو بر زمین مالد همان تاج سر است 

 پرتو خورشید را نتوان به زیر پا گرفت 
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 باد صحبت دیوانگان دارد اثر کز گرد

 چین وحشت دامن آسایش صحراگرفت 

 نشانی صیدگاه همت پرواز کیست بی 

 شاهباز رنگ من تا پر زند عنقا گرفت 

 بر سر راه توام خواباند جوش آبله 

 سعی پا بر جا زمین آخر به دندانهاگرفت 

 کور شد حاسد ز رشک معنی باریک من 

 کس جا گرفت بیند چو مو در دیده خیره می 

 کیفیتم آماده است  آنگریهٔ مستی به 

 کز سر مژگان توانم دامن مینا گرفت 

 های حسن داغم از کیفیت تدبیر شوخی 

 گیرد، ساغر صهبا گرفت خواستم آیینه 

 رسد زودتر بیدل به منزلگاه راحت می 

 زاد راه خویش هرکس وحشت از دنیاگرفت

 

 
 ۸۵۲غزل 

 ز آتش رخسار که ساغر گرفت

 درگرفت خانهٔ آیینه چو من 

 کو رسد که به آنکو پر و بالی 

 نامه گرفتم که کبوتر گرفت

 طلبد، چاره چیست ، وفا می عشق

 بار دل از دل نتوان برگرفت

 نی چقدر رغبت طفلانه داشت

 بال و پر ناله به شکر گرفت

 ناله نخیزد ز نی بورپا 

 طاقت ما پهلوی لاغر گرفت

 تپید بحربه توفان رضا می 

 گرفت  کم لنگرکشتی ما هم 

 چاره به خورشید قیامت کشید 

 ، تر گرفتدامن ما خشک شدن

 ایم ما همه زین باغ برون رفته

 رنگ که پرواز ته پر گرفت 

 بیدل از اعجاز ضعیفی مپرس

 لغزش من خامه به مسطر گرفت 

 

 
 ۸۵۳غزل 

 گرفت من ز خاموشیبعدازین باید سراغ

 گرفت داشتم نامی درین یارن فراموشی

 کفن ناموس هستی بود آغوشپردهٔ  



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 گرفت از نفس آیینه تنگ آمد نمدپوشی

 دوستان را ما وتو افکند دور از یکدگر 

 گرفت ای غبار آخر سر راه به همجوشی

 این آهنگ جوشد نغمهٔ ساز وفاق گر به

 گرفت صورخواهد چون طنین پشه سرگوشی

 الفت دلها فشار توأم بادام داشت

 گرفت شیعبرت اینجا باج تنگی از هماغو

 ام برنگشت از دشت استغنا غبار رفته

 گرفت که بیهوشیپرسم دامن نازیازکه

 که درتوفان نیرنگ شعورشکرکن بیدل

 گرفت نوشیعالمی شد غرق و دست ما قدح

 

 
 ۸۵۴غزل 

 حس و غمت افشانده بال رفت دل ماند بی 

 مال رفت این ناوک وفا همه جا پوست

 گذشتگیخلقی ازین بساط به وهم 

 نقش پا چو قافلهٔ ماه و سال رفت بی 

 گرد ناقهٔ دیگر نشد بلند  زین دشت

 که رفت به دوش خیال رفت هرمحملی 

 زردوستان تهیهٔ راه عدم کنید 

 قارون به زیر خاک پی جمع مال رفت 

 ناایمنی نبرد زگوهر حصار موج 

 سرها به زانوی عدم از زیر بال رفت

 ر گر شرم داری از هوس جاه شرم دا

 تا قطره شد گهر عرق انفعال رفت 

 ، آفت آثار مرد نیست دستگاهی بی 

 نارفتنی است خط اگر از خامه نال رفت 

 گهر، چه واکشد از معنی محیطموج

 حرفی که داشتم به زبانهای لال رفت 

 انداز برق داشت اشکم به دیده محمل

 گفتم نگاهی آب دهم بر شکال رفت 

 کشید عشق می بختی من تصویر تیره

 ، قلم بر زگال رفت از هند تا فرنگ

 ای چینی اینقدر به طنین موی سر مکن 

 فغفور در اعادهٔ ساز سفال رفت 

 بیدل دلیل مقصد عزت تواضع است 

 کمال رفت زین جاده ماه نو به جهان
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 ۸۵۵غزل 

 که دراین باغ سخن رفتصبح از دل چاک

 کز جوش گل و لاله قیامت به چمن رفت 

 که هرگز نتوان یافت مطلب نایابآن 

 گلی بود که دوش از کف من رفت  دامان

 ، یاد شب عید ندارم با بخت سیه

 فکن رفت یارب چه هما بر سر من سایه

 گلچینی فرصت چو سحر زد به دماغم 

 تا دامن رنگم به شبیخون شکن رفت 

 جز بر رخ عبرت در فکرم نگشودند 

 کفن رفت بهکه واشد زگریبان  هر رشته

 ست به جز حسرتم اکنون چه توان خورد پیری

 نعمت همه آب است چو دندان ز دهن رفت

 شمع سحر فرصت پرواز نداربم  ای

 باید مژه افشاند کنون بال زدن رفت 

 ستواماندگی از مقصد گمگشته سراغی 

 که سخن رفت  لب نقش قدم بود به هر ره

 هستی الم خفت منصوری ما داشت 

 ار و رسن رفتکشمکش دبفس

 صیقلگر آیینهٔ تجدید قدیم است

 نتوان به نوی غافل از این ساز کهن رفت

 چون صورت خواب از من و ما هیچ ندیدیم 

 چه فن رفترنگ آمد ورفتن بهکامد به چه

 رسد اخر بیدل پی هستی به عدم می 

 که خواهد به وطن رفت ستبت تک وتازیغر

 

 
 ۸۵۶غزل 

 آرمیدن رفت کسی داغ ازین بساط 

 که با وجود نفس غافل ازتپیدن رفت

 درین چمن سرتسلیم آفتیم همه 

 ن رفت نزد به چیدکه برق خزانشگلی 

 گره کردیم از تمنا به دلگدز بس

 نفس چو اشک به دریوزهٔ چکیدن رفت 

 که همچوثمرکباب غیرت آن رهروم

 به پا شکستگی رنگ تا رسیدن رفت 

 ت زبسکه قطع تعلق زخویش دشواراس 

 گزیدن رفت چوگاز مدت عمرم به لب

 ام چو اشک به راه تو داغ نومیدی نی 

 سر سجود سلامت اگر دویدن رفت 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 معرفت دم تسلیم مجو ز مردم بی 

 ز سرو از ره بیحاصلی خمیدن رفت 

 سراغ جلوه ز مابیخودن مگیر و مپرس 

 بهار حیرت آیینه در ندیدن رفت

 اندیم ای ز رم فرصت نفس خوفسانه

 گذر آن سوی شنیدن رفت نکردهبه لب 

 خیال هستی موهوم ریشه پیداکرد 

 به فکر خواب متن فصل آرمیدن رفت 

 شود حاصلبه جهد مسند عزت نمی 

 توان به فلک بیدل از دویدن رفت نمی 

 

 
 ۸۵۷غزل 

 که فرصت دام تلاش چیدن رفت  فغان

 گذشتن عمر آنسوی رسیدن رفت پی 

 تحقیق سر به هوا سوخت جوهر چو شمع 

 ها که نه در پیش پا ندیدن رفتچه جلوه

 ز بس بلند فتاد آشیان خاموشی

 که از شنیدن رفترسید ناله به جایی 

 بنای خودکه چوصبح چه دم زنم زثبات

 کشیدن رفت   کشیدن من تا نفسنفس

 طلب فسرد و نگردید محرم تپشی 

 پریدن رفت ام عمر بی چو چشم آینه

 فیتیجنون به ملک هوس داشت بوی عا

 رمید فرصت وآرام تا رمیدن رفت 

 به رنگ غنچهٔ تصویر در بغل دارم 

 که به تاراج نادمیدن رفت شکفتنی 

 کسی ز معنی چاک جگر چه شرح دهد 

 که نامهٔ عشاق تا دریدن رفت خوشم

 چه جلوه پرتو حیرت درتن بساط افکند 

 ها چکیدن رفت کز آب چشمهٔ آیینه

 استامان سپر فنا به رفع بلاهای بی 

 به سوختن ز سرشمع سربریدن رفت 

 آید گریه می مرا به بیکسی اشک

 که در پی تو، به امید نارسیدن رفت 

 گران شد آنقدر از گوهر نصیحت خلق 

 گوش من چو صدف بیدل از شنیدن رفتکه 
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 ۸۵۸غزل 

 در نرفت آخر سیاهی از سر داغم به

 زین شب چوموی چینی امید سحر نرفت 

 همه جا سعی مطلبی استدرهستی وعدم 

 از ریشه زیر خاک تلاش ثمر نرفت 

 نومید اصل رفت جهانی به ذوق فرع 

 تا وضع قطره داشت ز دریاگهر نرفت 

 از بسکه تنگ بودگذرگاه اتفاق

 چون سبحه خلق جزبه سریکدگرنرفت

 ها ز پردهٔ خاکستر است ننگ بر شعله

 که در زیر پر نرفت ستکاوارگی سری

 منزل عشق آشکار نیست از هیچ جاده 

 فرسود سنگ وپی به سراغ شررنرفت 

 ، پا شمرده نه درکوچهٔ سلامت دل

 گر نرفت ادب نفس شیشهزین راه بی 

 اند آنجاکه نامهٔ رم فرصت نوشته

 ایم قاصد دیگر اگر نرفت ما رفته

 کز ادبکوش، به ضبط نفسگرمحرمی 

 حرف به حق رسیده زلب پیشترنرفت 

 دامن دلها گرفته است زین خاکدان که 

 خلقی زخویش رفت و به جای دگرنرفت

 ، پشت پا زدم اما چه فایده بر حرص

 ام که ز دامان تر نرفت گردی فشانده

 رود بیدل ز دل غبار علایق نمی 

 سر سوده شد چو صندل واین دردسر نرفت

 

 
 ۸۵۹غزل 

 ام اشک بست و رفتعمرگذشته بر مژه

 رفت   ، بیضهٔ شبنم شکست وپرواز صبح

 از خود تهی شوید و ز اوهام بگذرید 

 کشتی نشست و رفت خلقی درین محیط به

 کارگاه وهم از نقد و جنس حاصل این

 دیدیم باد بودکه آمد به دست و رفت 

 که پا لغز کس مباد سترفتن قیامتی 

 پرست و رفت ، شد اتشپرستهرچند حق

 پوشیده نیست رسم خرابات ما و من 

 مست و رفتگشتنفسدو جام هرکس بهٔک

 در سینه داشتم دلکی عاقبت نماند 

 آه این سپند سوخته با ناله جست و رفت
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 بند کشاکش نفس آخر گسیخت عمر 

 با خویش برد ماهی پر زور شست و رفت

 چشم گشوده وحشت دل را بهانه بود 

 رفت تماغه رها شد ز دست و شاهین بی 

 کس محرم پیام دم واپسین نشد 

 ورفت مژده داد به دل پست پسبکز دل چه  

 گرم داشت  شمعی زبان موعظت بزم

 گفتم چسان روم ز در دل نشست و رفت 

 بیدل غبار قافلهٔ اعتبار ما 

 باری دگر نداشت همین چشم بست و رفت 

 

 
 ۸۶۰غزل 

 ما نوگلی خندید و رفت گریهٔ شبنمدی به

 از زبان اشک هم درد دلی نشیند و رفت

 ا سیر دل است از تماشاگاه هستی مدع 

 پیچید و رفت آیینه همنفس باید بر اینچون

 و مینا بر شکست  بست بر خموشی محفل شمع

 هر کسی زین انجمن طرز دگر نالید و رفت 

 زین بیابان هر قدم خار دگر داردکمین 

 پای خویش باید دید و رفت را پیشرهروان

 عزم چون افتاد صادق راه مقصد بسته نیست 

 و پایی ها به سر غلتید و رفت دستاشک در بی 

 کوشش واماندگان هم ره به جایی می برد 

 توان چون آبله دزدید و رفت سر به پایی می 

 آهنگی امید داشت عالمی صد ناله پیش

 یک نگاه واپسین ناگاه برگردید و رفت 

 باید زدن سحر در اشک شبنم غوطه می  ای

 کز شکست رنگ بر ما عافیت خندید و رفت 

 شبنم برنیارد سر ز جیب نیستیهیچ 

 گل خواهد نظر پوشید و رفت گر بداند کز چه 

 ام نشان بوی سراغی بردهزان دهان بی 

 تا قیامت بایدم راه عدم پرسید و رفت 

 ای صبحدم بیدل خیال نوبهار آیینه

 ازتبسم برگل زخمم نمک پاشید و رفت 
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 ۸۶۱غزل 

 رفت   کرد ودر دیده جولانایجلوهباز وحشی

 کرد و رفت سوده سامانبر هماز غبارم دست

 پرتو حسنی چراغ خلوت اندیشه شد 

 کرد و رفت در دل هر ذره صد خورشید پنهان

 شود رنجها در عالم تسلیم راحت می 

 کرد و رفت شمع از خار قدم سامان مژگان

 فشاند تمیزی دامن نازی به صحرا می بی 

 کرد و رفت راگریبانشوخی اندیشهٔ ما 

 بود در طبع سحرنیرنگ شبنم سازییی

 کرد و رفتتنگی غفلت نفس را اشک غلتان

 نیستم آگه زنقش هستی موهوم خویش 

 کرد و رفت که بر آیینه بهتاناینقدر دانم

 گرداندن غبار دست بر هم سوده بود رنگ

 کرد و رفت بیخودی آگاهم از وضع پریشان

 بحرپر دشوار نیست ینات زتازیبیرونسعی 

 کرد و رفت جولانگوهرترکموجچونتونمی 

 ایم پرور بنیاد این ویرانهخاک غارت

 کرد و رفت هرکه آمد اندکی ما را پریشان

 جای دل بیدل درین محفل پسندی داشتم 

 کرد و رفتافشاند وافغانآمد پریبسکه تنگ

 

 
 ۸۶۲غزل 

 کرد و رفت  گلستان  زینهرکه آمد سیر یأسی 

 کرد و رفت  خود به دامان بود خون  گل گر همه

 گشتن حاصل جمعیّت این باغ بود غنچه 

 کرد و رفت  نالهٔ بلبل عبث تخمی پریشان

 صبح تا آگاه شد از رسم این ماتمسرا 

 کرد و رفت  گریبان خندهٔ شادی همان وقف

 ، آهی راهبر؛ اشکی توشهمحملی بر شعله

 کرد و رفتساماندر شبگیر فرصت طرفهشمع 

 در هوای زلف مشکین تو هرجا دم زدم 

 کرد ورفت  دود آهم عالمی را سنبلستان

 حرص زندانگاه یک عالم امیدم کرده بود 

 کرد و رفت فرصتیها سخت احسانکمعبرت

 گذشت از خاطرم دوش سیلاب خیالت می 

 کرد و رفت خانهٔ دل بر سر ره بود ویران

 وحشتگه امکان نگاه عبرتم داشت از 

 کرد و رفتحیرانچشمطوفکهآنقدر فرصت
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 اخگری بودم نهان در پردهٔ خاکستری 

 خودنمایی زین لباسم نیز عریان کرد و رفت 

 کو تا کسی فیضی برد، زین انجمن  فرصتی 

 کرد و رفت زده باری چراغانکاغذ آتش

 بالد که داد آرزوها دادن است وهم می 

 کرد و رفت اینجا هیچ نتواننالد که یاس می 

 این زمان بیدل سراغ دل چه می جویی زما 

 کرد و رفت قطره خونی بود چندین بارتوفان

 

 
 ۸۶۳غزل 

 زین من و ما زندگی سیر فنایی کرد و رفت 

 هایی کرد و رفت بر مزار ما دو روزی های

 گذشتن نیست زین بحر سراب بی عجز طاقت 

 کرد و رفت ی بر خاک از جبین مالی شنایسایه

 در خروش بیدماغان جنون تکرار نیست 

 دل سپندی بود در محفل صدایی کرد و رفت 

 دوستان از خود به سعی نیستی برخاستتد 

 گرد ما هم خواهد ایجاد عصایی کرد و رفت

 عیب هستی نیست جندان چاره پوشیدنش 

 کرد و رفت چشم اگر بندی توان بند قبایی 

 باد کس گرفتار تعلقهای وهم و ظن م 

 کرد و رفت مرگ مژگان بند تعلیم حیایی 

 چشمیها نداشت شخص هستی جز جنون شوخ

 هر چه رفت از چشم ما بر دل بلایی کرد و رفت 

 کند بادپیمایی چو شمع اینجا اقامت می 

 کرد و رفت  بر هوا سرها سراغ زیر پایی 

 ، با کس نساخت مایگیهای نفسعمر ازکم

 کرد و رفتدعایی شد منفعل مهمان  میزبان

 ست خجلت ناپایداری مزد سعی زندگی 

 کرد و رفت گر همه آمد صواب اینجا خطایی 

 را بار نیست  کسعشق غیر از سجدهدر حریم

 کرد و رفت قضایی باید اکنون یک نماز بی 

 خلق را ذوق عدم زین انجمن ناکام برد 

 کرد و رفت فرصت ما نیز خواهد عزم جایی 

 باید کشید ه می تا قیامت ساغر خمیاز 

 کرد و رفت صهبا حیایی ساقی این بزم بی 

 داغ نیرنگم که امشب کاغذ آتش زده 

 نمایی کرد و رفت بر حریفان خندهٔ دندان

 دل مکوش تعمیر شکست بیدل از غفلت به 

 ای طرح بنایی کرد و رفت در ازل دیوانه
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 ۸۶۴غزل 

 رنگ گلش بهار خط از دور دید و رفت 

 سیاهی رمید و رفت  این وحشی از خیال

 از صبح این چمن طربی چشم داشتیم 

 آخر نفس بر آینهٔ ما دمید و رفت 

 برد که می  دیگر پیام ما بر جانان

 اشکی که داشتیم ز مژگان چکید و رفت 

 چندین چمن فسرد به خون امید ما 

 که مپرسید چید و رفت  رنگ حنا گلی 

 رود ات از دل نمی ذوق وفای وعده

 گویم رسید و رفت  نبود کهقاصد ثمر 

 ، مانع ناقوس دیر نیست لبیک کعبه

 هاست که باید شنید و رفت اینجا فسانه

 پرسیدم از حقیقت مرگ قلندری 

 ، خورد و رید و رفت گفتند بی غم تو و من

 کنم گفتم رموز مطلب هستی بیان 

 گزید و رفت   تا بر زبان رسید سخن لب

 آموز عبرتیام ادبگردید پیری

 تنگنای عمر جوانی خمید و رفت کز 

 وامانده بود هوش درین دشت بیکران 

 لغزپد پای سعی و رهی بد سپید و رفت 

 بیدل دو دم به الفت هستی نساختیم 

 کشید و رفت  جولان او ز دامن ما چین

 

 
 ۸۶۵غزل 

 دکان بسمل چید و رفت اینجا یکدودمهرکس

 غلتید و رفت خون لختی به، رهدر خاک ساعتی 

 کردند آشنا هرکه را با غنچهٔ این باغ

 پیچید ورفت گل به آه بیکسیهمچوبوی

 کرد   صبح تا طرز بنای عمر را نظاره

 رایت دولت به خورشد فلک بخشید و رفت 

 ای حباب ازتشنگی تا چند باشی جان به لب 

 گرداب باید چید و رفت دامن امید ازبن

 رنگ آسایش ندارد نوبهار باغ دهر

 اینجا یک سحر در چشم تر خوابید و رفت شبنم

 چون شرر ساز نگاهی داشتیم اما چه سود 

 کمفرصتیها چشم ما پوشید و رفت لمعهٔ 

 ام هر قدم در راه الفت داغ دارد سایه

 کز ضعیفی تا سرکویت جبین مالید و رفت 
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 بند سنبل است شانه هم هرچند اینجا دسته

 ت گلها چید و رفازگلستانت همین آیینه

 که پروردم به چشم انتظار گوهر اشکی 

 درتماشای تو از دست نگه غلتید و رفت

 شمع از این محفل سراغ گوشهٔ امنی نداشت 

 خود دزدید و رفت در چشم خود را همان نگه  چون

 شوخی عرض نمود اینجا خیالی بیش نیست

 صورت ما هم به چشم بسته باید دید و رفت 

 ل نگذرد تأمتا بهارت از خزان پر بی 

 بایدت چون رنگ برگردید و رفتهر قدم می 

 گشود چشم عبرت هرکه براوراق روزوشب

 همچو بیدل معنی بیحاصلی فهمید و رفت 

 

 
 ۸۶۶غزل 

 به حیرتم چه فسون داشت بزم نیرنگت 

 زدم به دامن خود دست و یافتم چنگت 

 ات نازم نیازیدماغ زمزمهٔ بی 

 که تا دمید برآهنگ ما زد آهنگت

 ست آرایی نقاب بر نزدن هم قیامت

 فتاده در همه آفاق آتش سنگت 

 گلی نرست اینجا گریبانبه غیر چاک

 کرد شوخی رنگت درین چمن چه جنون

 چه ممکن است جهان را ز فتنه آسودن 

 فتاده بر صف برگشتهٔ مژه جنگت 

 حیا نبود کفیل برون خرامی ناز 

 گرفتهٔ ما کرد اینقدر ننگتدل

 که ما رنگ نوبهار توایم ترانهبراین  

 ایم به گلهای تهمت ننگت رسیده

 جهان وهم چه مقدار منفعل تک وپوست 

 که جستجوکند آنگه به عالم بنگت 

 غفلت به جهد ناید راست علاج دوری

 ایم به منزل هزار فرسنگت نشسته

 نه دیده قابل دیدن نه لب حریف بیان 

 ه ما متحیر زبان ما دنگتنگ

 که دامنت گیرد جهدیکراست زهرهٔ  

 چودست ما همه شلت چوپای ما لنگت 

 دهم بیدل، پرداز می زبان آینه

 بهارکرد مرا پرفشانی رنگت
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 ۸۶۷غزل 

 که شود به وادی مدعا بلد تسلی منزلت 

 که نبست طاقت هرزه دوقدمی برآبله محملت

 نه تکلف تک و تاز کن نه تلاش دور و دراز کن 

 به هزار عقدهٔ مشکلت ز گشاد یک مژه ناز کن  

 ای به تردد آن همه نم مکش تو کم از غبار سحر نه

 ای ز جهات اگر عرق جبین نکند گلت گذشتهکه

 کتاب دانش این و آن مکن آنقدر سبقت روان به

 خ ورق خط شبههٔ حق و باطلت که دمد زپشت و ر

 گمان مبر ز سواد کارگه صور به غبار نقب

 کنی نظر همه عینک آمده حایلت کهآنتو به شرط 

 سری مزنکنج ادب شکن در ناز خیرهقدمت به 

 ستم است جرأت ما و من چو نفس کند به در از دلت

 گم شو و برمیاات از قضا به محیط کشتی چوشکست

 که مباد غیرت سوختن فکند چوتخته به ساحلت 

 کروفر به قبا رجوع هوس مبر  زحریر و اطلس

 ا فکنی نظر ز دو سوست زخم حمایلتکه به خویش ت 

 اگر اهل جود وکرامتی بگشاکفی به شکفتنی

 کند ز تبسم لب سایلتکه سحر طواف چمن

 گر همه سو مثال تو در نظر همه جا جمال تو جلوه

 که نسازد آینه غافلت  به تأملی مژه بازکن

 کجا مژه واکند که حق تحیّر ادا کند   ادبم

 گاه آینه مایلت گرفته هجوم دل ز ندو جهان

 حضور تو  ز شکوه برق غرور تو که شود حریف

 کشد به مقابلت همه جا نگاه ضعیف ما مژه می 

 به تسلی دل چاک ما که رسد ز بعد هلاک ما 

 که شکسته برسر خاک ما پری ازتپیدن بسملت 

 بود اثر سخن   به جهان شهرت علم و فن اگر این

 بیدلت نرسد خروش قیامتی به صریر خامهٔ 

 

 
 ۸۶۸غزل 

 ای ظفر شیفتهٔ همت نصرت فالت 

 چمن فتح تبسمکدهٔ اقبالت

 دارآیت فضا و سخاشان تو را آینه

 نص تحقیق وفا ترجمهٔ اقوالت

 که شکوهت فشرد پای ثبات در مقامی 

 کوه بازد کمر از سایهٔ استقلالت 

 گر همسر سیمرغ شود روح اعدا همه

 چنگالت نیست جز صعوهٔ شاهین قضا 
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 شکنان دوختهٔ نقش قدم سرگردن

 تاج شاهان غیور آبلهٔ پامالت

 صورت هیچکس آنجا به مقابل نرسد 

 که غیرت فکند تمثالت برهرآیینه

 نازد عمرها شدکه به تفهیم شرف می 

 سال و ماه همه در سایهٔ ماه و سالت 

 گر همه عقدهٔ دل بود نگاه توگشود 

 حق نیفکند سر وکار به هیچ اشکالت 

 ، دلت اندوه کدورت نکند ذاتی  نور

 ، به تغیر نگراید حالتامر حقی 

 یارب از ملک اجابت به دعای بیدل 

 کند اقبال ازل تا ابد استقبالت

 

 
 ۸۶۹غزل 

 زهی مخموری عالم گلی از حسرت جامت 

 زبان ها تا نگین ساغرکش خمیازه ی نامت 

 داند حریف ساغر وصلت که خواهد شد که می 

 پیمانه پرگردیم از سر جوش پیغامت که ما 

 ی خورشید وصلت ره نمییابد به توفانخانه

 ، نتوان بست احرامت ز هستی تا گسستن نیست

 کز پردهٔ رنگم به چندین جلوه عریانیکنون 

 چه مقدار آن قبای ناز تنگ آمد بر اندامت 

 روزان الفت را بیند سیهبه چشم کم که می 

 پرورده ی شامت نازد سحر به صد خورشید می 

 ی چشم است زنجیر گرفتاری  نگه را خانه

 باشد برون پرواز ما از حلقهٔ دامت نمی 

 غلتد گلاب از موج تلخی در کنار ناز می 

 دهد انداز دشنامت سخن را زیب دیگر می 

 به توفان بهار نوخطیها غوطه زد آخر 

 جهان سایهٔ سرو تو تا پشت لب بامت 

 ه پردازد کبه فکر چارهٔ سودای ما یارب

 دو عالم یک جنونزارست از شور دو بادامت 

 ، ای زاهد ست این وعظتنه ازکیفیت آگاهی 

 ست فریاد لب جامت مغزیهمان تعلیم بی 

 باشد نفس را دام راحت خلوت آیینه می 

 نگردی غافل از دل ای که مطلوب است آرامت

 ست ای غافل تازت آنقدر وحشیمزاج هرزه 

 کند رامت خود همان وحشتگر   که از وحشت رمی 

 کار اجزای رنگت را کرد چرخ پختهخزانی 

 ست در اندیشهٔ خامت هنوز امید سرسبزی
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 پیچی ز روی جهل بر طول امل بیدلچه می 

 که مو هو م است چو ن تار نظر آغاز و انجامت 

 

 
 ۸۷۰غزل 

 نازان بینمت آمدم تا صد چمن بر جلوه

 دامان بینمت گل به نشه، در سر می به ساغر،

 همچو دل عمری در آغوش خیالت داشتم 

 این زمان همچون نگه درچشم حیران بینمت

 ام گرد دامانت به مژگان نیاز افشانده

 کسوف اکنون همان خورشید تابان بینمت بی 

 ای مسیحا نشه رنج دو عالم احتیاج 

 برنگه ظلم است اگرمحتاج درمان بینمت 

 م ادیدهٔ خمیازه سنجی چون قدح آورده

 تا به رنگ موج صهبا مست جولان بینمت 

 کند عالمی ازنقش پایت چشم روشن می 

 اندکی پیش آی تا من هم خرامان بینمت 

 حق ذات تست سعی دستگیریهای خلق 

 تا ابد یارب عصای ناتوانان بینمت 

 عرض تعداد مراتب خجلت شوق رساست 

 آنچه دل ممنون دیدنها شود آن بینمت

 دیدهٔ بیدل مباد غنچگیهایت نصیب 

 گلستان بینمت که تا بینمچشم آن دارم

 

 
 ۸۷۱غزل 

 بینمت باز با طرز تکلف آشنا می 

 بینمت جام در دست ز عرقهای حیا می 

 کردی ز مژگان شرم دارسرمه درکار زبان

 بینمت چند روزی شدکه من پر بیصدا می 

 اینقدر دام تأمل خاکساریهای کیست

 بینمت می بیشتر میل نگه درپیش پا  

 پیمای نومیدی مباد خون مشتاقان قدح

 بینمت گردشی در ساغررنگ حنا می 

 است قلم برگشتهطور نازت یکهمچو مژگان

 بینمت بلایی نیستی هرچند وامی بی 

 است فرصت چیدناشکها را بر سر مژگان چه

 بینمت یک نفس بنشین دمی دیگرکجا می 

 شعله سامان نظر پیداست چیست شمع را بی 

 بینمت کز خود جدا می گردم دمی می  کور
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 بان بیخودیست ام از خویش و حسرت دیدهرفته

 بینمت هرکجا باشم همان رو بر قفا می 

 بیدل اشغال خطا را مایهٔ دانش مگیر 

 بینمت پا می صرف لغزش چون قلم سرتا به

 

 
 ۸۷۲غزل 

 گل بیرنگی از پیراهنت ای پر فشان چون بوی

 راغ دامنت عنقا شوم تاگرد من یابد س

 کیف وکم از مزرع ناز قدم با صد حدوث

 یک ریشه برشوخی نزد تخم دو عالم خرمنت 

 تنزیه صد شبنم حیاپروردهٔ تشبیه تو 

 کردهٔ لطف تنت جان صد عرق آب بقاگل

 ات تجدید ناز آشفتهٔ رنگ لباس آرایی 

 پردگی دیوانهٔ طرح نقاب افکندنت بی 

 در وادی شوق یقین صد طور موسی آفرین 

 ای محو چراغ ایمنت کستر پروانهخا

 یزل جوشیده از باغ ازل در نوبهار لم

 گل در بغل یک برگ سبزگلشنت نه آسمان

 کرد خون بر عقل زد برق جنون حیرتدل را به

 حرف آوردنتلب بهکاف و نون یکشور دوعالم

 ای خود پوشیدهخودرابهایجوشیدههرجا برون

 پیراهنت در نور شمعت مضمحل فانوسی 

 ها کبریا برقطره زد آیینهجوش محیط 

 ما را به ماکرد آشنا هنگامهٔ ما ومنت 

 هوس شوق توام سرمایه بس نی عشق دانم نی 

 عالم نفس اندیشهٔ دل مسکنت صبح یکای

 جو حسن حقیقت روبروسعی فضول آیینه

 بیدل چه پردازد بگو ای یافتن ناجستنت 

 

 
 ۸۷۳غزل 

 یال چشم فتانت جهان در سرمه خوابید از خ 

 چه سنگ بود یارب سایهٔ دیوار مژگانت

 ست آغوشیتحیر بر سراپای تو واکرده

 گلستانت که چون طاووس نتوان دید بیرون

 کدورت تا نچیند جوهر شمشیر استغنا 

 ریزد از زخم شهیدانت جای خون عرق می به

 بهارت را فسون اختراعی بود مستوری 

 ریانت از رنگ ع کرد پیشگلقبای ناز چون

 مگر پشت لبی خواهد تبسم سبزکرد امشب 
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 خندد ازگرد نمکدانتقیامت بر جگر می 

 واری تغافل زن به شوخیهای استغنا نگه

 سرشکم لغزشی دارد نیاز طرز مستانت 

 کرد حسن از سعی تعمیرم سواد ناز روشن

 کردن این خاک ریحانت سفالی یافت درگل

 چه نیرنگ است سامان تماشاخانهٔ هستی

 گشت حیرانت مژه بر خویش واکردم جهانی 

 شکست دل به آن شوخی ز هم پاشید اجزایم 

 گردهٔ تصویر پیمانت کرد از غبارمگلکه

 کز حجابت برنیاوردم گل نکردمبه رنگی 

 مصور داشت در نقشم کشیدنهای دامانت 

 کس نشد بیدل حریف معنی تحقیق آسان

 خواهدگریبانت می چوتار سبحه چندین نقب

 

 
 ۸۷۴ل غز

 ساز غریبانت، جنونزهی هنگامهٔ امکان

 زمین و آسمان یک چاک دامن تا گریبانت 

 کتاب معرفت سطری ز درس فهم مجهولت 

 دو عالم آگهی تعبیری از خواب پریشانت 

 تازی ای غافل کجا می ، کدامین راه و کو منزل

 به فکر دشت و در مُردی و در جیب است میدانت 

 ی خواهی جنون کردنبه انداز تغافل تا به ک

 غبار انگیخت از عالم به پای خفته جولانت 

 بینی چه افسون است تحقیقت به پیش پا نمی 

 فهمی چه نیرنگ است عرفانت زبان خود نمی 

 کرده مجنونت افسونت نه لیلی غیری خواندهنه

 شوق تو مفتونت همان چشم تو حیرانت همان 

 کنی از دور و بیتابیگردی می پی تحقیق

 ست دامانت م اینقدر بر خود که افشاندهندان

 پرده بود اینجا شهادت تا رموز غیب پر بی 

 گشتی آگاه از گشاد و بست مژگانت اگر می 

 کس بیدل ی بهجهانی نقش بستی لیک ننمود

 که نتوان خواند عنوانتمکتوبی حیرت چه به این

 

 
 ۸۷۵غزل 

 نسزد به وضع فسردگی ز بهار دل مژه بستنت 

 گداخت جوهر رنگ و بو به فشار غنچه نشستنت که 

 مکش ای حباب بقا هوس، الم ستمگری نفس 

 چقدر گره به دل افکند خم و پیچ رشته گسستنت
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 به تکلف قدح هوس سر وبرگ حوصله باختی

 نرسیده نشئهٔ همتی ز ترنگ ذوق شکستنت 

 که رمیدی از چمن عدم چه نمود فرصت بیش وکم

 زخ جستنت ننشست رنگ تاملی چوشراربر 

 تو نوای محفل غیرتی ز چه روفسردهٔ غفلتی

 که زخمه به تار زد که نبود اشارهٔ رستنت  نفسی

 زند این صلا کبریا تب شوق می  همه دم ز قلزم

 که فریب موج گهر مخور ز دو روزه آبله بستنت 

 ایی دوستان که دم جد جانچه وفاست بیدل سخت

 تنت جگر ستمزده خون شود ز حیای سینه نخس 

 

 
 ۸۷۶غزل 

 که باشد صرف آیینت بهار آیینهٔ رنگی 

 که بوسد پای رنگینت شکفتن فرش گلزاری

 ات ناز دگر دارد عرق ساز حیا از جبهه

 شبنم داده خورشیدی گهرپرداز پروینت به

 پرورد شبنم گل می خجالت در مزاج بوی

 یعنی نسیم برگ نسرینتطرزسخنآنبه

 ترازوی توگردیدن چه امکان است همسنگ 

 مگرکوه وقار آیینه پردازد ز تمکینت 

 چیند به یک دریا عرق جزشرم همواری نمی 

 گوهر از ابروی پرچینت تبسمهای موج

 تحیر صید مژگان هم بهشتی در نظر دارد 

 به زیر بال طاووس است دل در چنگ شاهینت 

 کرم فرمانبر جهدت وفا سر بر خط عهدت

 دینت ، مروت امت کیشتترحم بندهٔ 

 ست الفت خانهٔ دلها زیارتگاه یکتایی 

 بینتنگردد غافل از آیینه یارب چشم حق

 که دارد ناز خودکامیبه منع حسرت بیدل

 خورد آب از تبسمهای شیرینت شکر هم می 

 

 
 ۸۷۷غزل 

 کف پایتبیا ای جام و مینای طرب نقش

 خرام موج می مخمور طرز آمدنهایت 

 خلد توصیفت ، نکهت آشیان نفس در سینه

 نگه در دیده شبنم پرور باغ تماشایت 

 گنجد ات جز در فضای دل نمی شکوه جلوه

 جهان پرگردد ازآیینه تا خالی شود جایت 

 پر اسان است اگرتوفیق بخشد نور بیتابی
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 تماشای بهشت ازگوشهٔ چشم تمنایت 

 توان در موج ساغر غوطه زد از نقش پیشانی

 نشئه پیمایت گر دهد فرمان نگاه به مستی 

 گرداندن فروغ شمع هم مشکل تواند رنگ

 که منع دور ساغر باشد ایمایت در آن محفل

 کرم فیض خدا دادت مروت صرف ایجادت

 ادب تعمیر بنیادت حیا آثار سیمایت 

 سوزد نظراندیشی وهمم به داغ غیر می 

 کز تو ریزم رنگ همتایتدلی آیینه سازم

 هواخوه تو اکسیر سعادت در بغل دارد 

 کردم از فیض دعاهایتنفس بودم سحرگل

 یابم تهی از سجدهٔ شوقت سر مویی نمی 

 غلتم از یاد سراپایت سراپادر جبین می 

 اثر محو دعای بیدل است امید آن دارد 

 که بالد دین و دنیا در پناه دین و دنیایت

 

 
 ۸۷۸غزل 

 کبریایت  کشیده محمل به جناب کسهمه

 به پایت   گلکه نریختمن و خجلت سجودی

 نه به خاک دربسودم نه به سنگش آزمودم 

 ام فدایتکجا برم سری راکه نکردهبه

 نشود خمار شبنم می جام انفعالم 

 چو سحر چه مغز چیند سر خالی از هوایت 

 طرب بهار امکان به چه حسرتم فریبد 

 گل رنگی از قبایت  به بر خیال دارم

 هوس دماغ شاهی چه خیال دارد اینجا 

 فرو نیاید سرکاسهٔ گدایت به فلک 

 نیازم به بهار نکته سازم ز بهشت بی 

 آفرین نازم به تصور لقایتچمن

 نتوان کشید دامن ز غبار مستمندان 

 بخرام و نازها کن سر ما و نقش پایت 

 نفس از تو صبح خرمن نگه از تو گل به دامن 

 تویی آنکه در بر من تهی از من است جایت

 پیام ناصبورم حضورم به ز وصال بی 

 که به من رسد صدایت چقدر ز خویش دورم 

 خیالان به هزار نغمه صرف استنفس هوس

 سر دردسر ندارم من بیدل و دعایت

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۸۷۹غزل 

 تبسم لعل مهرجویت ، زهی چمن ساز صبح فطرت

 ، فدای تمهید گفتگویت گل تا نوای بلبلز بوی

 در بر گلزار وصل  سحر نسیمی درآمد از در، پیام

 چو رنگ رفتم زخویش دیگر، چه رنگ باشد نثار بویت 

 ، ز خاک گشن چه باک دارم هوایی مشق انتظارم

 کلک آرزویت ، شکستهٔ هنوز دارد خط غبارم

 ، همان جنون دارد اضطرابم به جستجو هر طرف شتابم

 ام به کویتکه گم کرده، دلی به زبر پایت مگر بیابم

 چرخش افسردگی پسنددکه ای نخندد،ز گلشنت ریشه

 چو ماه نو نقش جام بندد لبی که تر شد به آب جویت

 ، ببالد از شعله خار و خس هم به عشق نالد دل هوس هم

 ، به قدر افسون جستجویترساست سررشتهٔ نفس هم

 ، شکسته در طبع رنگ زردم که بار دردم به این ضعیفی 

 سویتکشد حسرتم به که می ،گردم گرد نقاش شوقبه

 کند سر من ، چه ناز خرمن آور منز سجدهٔ خجلت

 چو گل عرق کرد خاک کویت  که خواهد از جبههٔ تر من

 کاری ، وگر چراغم تو شعلهاگر بهارم توآبیاری

 ، بیارم آیینه روبرویت ز حیرت من خبرنداری

 که بیدل انشاکند نثاری ،کجاست مضمون اعتباری

 ش تار مویت ، بیفکنم پیبضاعتم پیکر نزاری

 

 
 ۸۸۰غزل 

 کار به نقش پا رساند جهد سر هواییت 

 شمع صفت به داغ برد آینه خودنماییت 

 دل به غبار وهم و وظن رفت زشغل ما و من 

 زداییت  ها به باد داد زنگ نفسآینه 

 قدر رنج خیال پا و سرفقر نداشت این

 پاییت خانهٔ کفشدوز کرد فکر برهنه

 کرد  را مثالداری خیال شخص تو آینه

 سر جداییت بهسر فشاند خاکبهرهچهخاک

 ای محرم احتیاج باش هیأت چرخ دیده

 کاسه بلند چیده است دستگه گداییت 

 از نفس هواپرست رنگ غنای دل شکست 

 بر سر آشیان فتاد آفت پرگشاییت 

 که نیست بند هواگسیختن گربه فلک روی

 اند در قفس رهاییت همچو سحر گرفته

 گیر شکر حقوق عجز کن به دستدامن خود 

 قاصد رمز مدعاست خجلت نارساییت 
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 سجده فسون قدرت است پایهٔ همت بلند 

 ربط زمین و آسمان داده به هم دوتاییت

 خشک و تر بهار رنگ سر به ره امید ماند 

 کف حناییت گل فکند سایه لیک به فرق 

 ، تا کف و موج وارسید چشم تأمل حباب

 دچارکرد یک نگه آشناییت ام با همه

 تو  گزد از جنون، لب بیدل اگر نه شرم عشق

 تا به سپهر می رسد چاک سحر قباییت 
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 ردیف "ث" 

 

 
 ۸۸۱غزل 

 سپری عبثره مقصدی که گم است و بس به خیال می 

 گذری عبث رسی چه نشسته می توبه هیچ شعبه نمی 

 نشان این وآنگه رسد به معنی بی ز فسانه سازی 

 نشکسته بال و پر بیان به هوای او نپری عبث 

 چمن صفا و کدورتی می جام معنی و صورتی

 ای ولی به خیال خود که تویی همین قدری عبثهمه

 ست عِـبرت انجمن ز زبان شمع حیا لگن سخنی 

 گل به سری عبث  که درین ستمکده خارپا نکشیده

 برگ حرص و تملقیهوس جهان تعلقی سر و  

 چو یقین زند در امتحان به غرور پی سپری عبث 

 نگهت به خود چو فرارسد به حقیقت همه وارسد 

 گر به فضا رسد نتپد به وهم پری عبث دل شیشه 

 ی نه فراهمیچو هوا ز کسوت شبنمی نه شکسته ا

 ای و تری عبث چقدر ستمکش مبهمی که جبین نه

 گمان مجازت آینهٔ نه حقیقت تو یقین نشان نه 

 چه تشخصی چه تعینی که خودی غلط دگری عبث 

 به هوا مکش چو سحر علم به حیا فسون هوس مدم

 دری عبث عدمی عدم عدمی عدم ز عدم چه پرده

 زبان که چو حرف بیدل بی خجلم زننگ حقیقتت 

 دری عبث ای و به گوشها ز فسانه دربهبه نظر نه

 

 
 ۸۸۲غزل 

 سوخته جان بحث مغزی و داری به من بی 

 نفسان بحث ای پنبه مکن هرزه به آتش

 از یک نفس است این همه شور من و مایت 

 گردن چقدر چیده دکان بحث بریک رگ

 با چرخ دلیری بود اسباب ندامت 

 وران صرفه ندارد به دخان بحث ای دیده

 در ترک تامل الم شور و شری نیست 

 بلبل ننماید به چمن فصل خزان بحث 

 مدرسه دم نازده بگریز وگزنه از 

 گ گردن و آمد به میان بحث برخاست ر

 گر انصاف توان یافت  در نسخهٔ مرگ است

 تا علم فنا نیست همان بحث و همان بحث 

 کباب است  از عاجزی من جگر خصم

 کند آتش سوزنده چسان بحث با آب
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 زبر و بم این انجمن آفاق خروش است 

 است و فسان بحث هر دم زدن اینجا دم تیغ 

 کند انداز شرارم با سنگ جنون می 

 گران بحث که دارد به نگه خوابستعمری

 که خون باد بساطش در معرکهٔ هوش 

 تا رنگ نگردید نگرداند عنان بحث 

 خموشی سبق حال تو باشد گر درس 

 بیدل نرسد برتو ز ابنای زمان بحث 

 

 
 ۸۸۳غزل 

 بحث روان   منش از راست  ست به هرکجخواری 

 کمان بحث بر خاک فتد تیر چو گیرد به

 گویایی آیینه بس است از لب حیرت 

 گهران بحث حیف است شود جوهر روشن 

 کشد اینجا تمکین چقدر خفت دل می 

 گران بحث کند کوه کز حرف بد و نیک 

 با تیشه چرا چیره شود نخل برومند 

 جوان بحث با خم شده قامت مکن ای تازه

 مدرسه کانجاست ماتمکدهٔ علم شمر 

 کنان بحث زن و نوحهانصاف به خون غوطه

 زبانیگر بیخردی ساز کند هرزه 

 بگذارکه چون شعله بمیرد به همان بحث 

 که گردد طرف مولوی امروز کیستآن

 یک تیغ زبان دارد و صد نوک سنان بحث 

 از جوش غبار من و ما عرصهٔ امکان 

 کران بحثکران تا به ست که چیده ستبحری

 گیسو نپسندد  دل شکوهُ آن حلقهٔ 

 دان بحثهرچندکند آینه با آینه

 با خصم دل تیغ بود حجت مردان 

 کند همچو زنان بحث  که زن شوهر مردی

 بیدار شد از نالهٔ من غفلت انصاف 

 گران بحث  گرداند به حیرت ورق خواب

 گوهر نکشد زحمت امواج جمعیت

 ن بحث بیدل به خموشان نکنند اهل زبا

 

 
 ۸۸۴غزل 

 تأمل عارفان چه دارد به کارگاه جهان حادث 

 های زبان حادث نوای ساز قدم شنیدن ز زخمه

 چه مقدار واشماردموج دارد کسیو بستی کهشکست
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 وتیره است تا قیامت حساب سود و زیان حادثیک به 

 ز فکر سودای پوچ هستی به شرم باید تنید و پا زد 

 نازد سقط فروش دکان حادث به دستگاه چه جنس 

 ازبن بساط خیال رونق نقاب رمز ظهور کن شق

 خزان ندارد بهار مطلق بهار دارد خزان حادث 

 ای ناتمام دارد حقیقت عالم تعین فسانه

 کن داستان حادث  که داری تمام  تو درخور فرصتی 

 خرامد سر و پا برون منزل نمی ین دشت بی کسی در

 ردد کاروان حادث به خط پرگار جاده دارد ت

 که راست اینجا  غم و طرب نعمت است اما نصیب لذت

 تجدد الوان ناز دارد نیاز مهمان خوان حادث 

 که دارد اندیشهٔ ندامتاگرشکستیم وگر سلامت

 بر اوستاد قدم فتاده است رنج میناگران حادث 

 رموز فطرت بر این سخن کرد ختم صد معنی و عبارت

 ندارد جز آشکار و نهان حادث که آشکار و نهان 

 عبث فسردی و خاک گشتیبه پستی اعتبار بیدل 

 کرد بیش از اینها زمینی و آسمان حادث  توان نمی 

 

 
 ۸۸۵غزل 

 نتوان برد زآینهٔ ما رنگ حدوث

 آمده بر سنگ حدوث داشت قدمایشیشه

 نیست تمهید خزان در چمن دهر امروز 

 حدوث بر قدیم است زهم ریختن رنگ  

 سیر بال و پر اوهام بهشت است اینجا 

 همه طاووس خیالیم ز نیرنگ حدوث 

 فرساییبحر و آسودگی امواج و تپش

 اینک آیینهٔ صلح قدم و جنگ حدوث 

 کعبه و لبیک صدا دیر و ناقوس نوا، 

 بر چنگ حدوث  همهایننفس   استبسته  رشته

 سزد هر نفسم پای نفس بوسیدن می 

 رسد این لنگ حدوث کز ادبگاه قدم می 

 آید صبح تا دم زند از خویش برون می 

 به دریدن نرسد پیرهن تنگ حدوث 

 دو جهان جلوه ز آغوش تخیل جوشید 

 چقدر آینه دارد اثر بنگ حدوث

 خواهد حاصلی ما عرقی می عذر بی 

 شو از ننگ حدوث تا خجالت نکشی آب

 است اینجا  خیالاست شهادت چه  غیب غیب

 قدم نشنوی آهنگ حدوث بیدل از ساز 

 ردیف "ج" 
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 ۸۸۶غزل 

 گوشم خواند افسون احتیاج تا ز پیدایی به

 روز اول چون دلم خواباند در خون احتیاج 

 محفل صلای جودکیست قانون ایننغمهٔ 

 عالمی را از عدم آورد بیرون احتیاج 

 و ادبار ظهور نیست جز اقبالو عشقی حسن 

 ، مجنون احتیاج استغناستلیلی این بزم 

 گم نشد تا نشد خاکستر از آتش سیاهی 

 کرد صابون احتیاج بختیها مرا همتیره

 کوعدم صید نیرنگ توهم را چه هستی 

 خورد اکنون احتیاج ازین خونم غنا می پیش 

 درخور جا هست ابرام فضولیهای طبع 

 حتیاج گردد افزون اشد می بیشو زر چونسیم

 گدا طبعت خوش است ین حرصگر چن با لئیمان

 بایدت زیر زمین بردن به قارون احتیاج 

 درد گر لب از اظهار بندی اشک مژگان می 

 تا کجا باید نهفت این ناله مضمون احتیاج 

 تعلق زیستن صبح این ویرانه با آن بی 

 گردون احتیاجنفس هستی به برد از یک می 

 کند عرض مطلب نرمی گفتار انشا می 

 ما راکرد موزون احتیاج   حرف ناموزون

 استخوش باشی  نفسقبر بیدل بی  همچو اهل

 ات بر سازگردون احتیاج تا نبندد رشته

 

 
 ۸۸۷غزل 

 کج های بیانبا مزن به ترانهدر لاف حلقه ر

 کج  نما شود لب دعویت ز زبانکه مباد خنده

 رسدت سری ی به فلک می vز غرور دعوی سرو

 وری که خم است پیش فسان کج درآسر تیغ اگر به 

 ز غبار جاده ی معصیت نشدیم محرم عافیت 

 کج روان که فتد به راه کجاست منزل غافلی به 

 گمشده همتم دل و دست باخته طاقتم سر وپای

 کج کجا برد رقم عرق به بنان شکستهقلم

 ات است بر خط مسطر از خم و پیج لغزش خامه ستم

 کج  نی ز سعی عنانکجی نک ره راست متهم

 به صلاح طینت منقلب نشوی زیان زدهء هوس

 کج  دگر کسی نخرد کجی ز دکان که چو جنسهای

 سر خوان نعمت عافیت نمکی است حرف ملایمش 

 تو اگر از این مزه غافلی غم لقمه خور به دهان کج 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 خلل طبیعت راستان نشود کشاکش آسمان

 ز خدنگ جوهر راستی نبرد تلاش کمان کج 

 ام ره دامنیبیدل از طرق ادب نگزیده من

 کج  گمانزا شود قدم یقین به که ز لغزش آبله

 

 
 ۸۸۸غزل 

 سرشکی نزد از دیدهٔ تر موج ست عمری

 گهر موج کرد در آغوش این بحر نهان 

 تحریک نفس آفت دلهای خموش است 

 بر کشتی ما اره بود جنبش هر موج 

 دانا ثمر حادثه را سهل نگیرد 

 دبدهٔ درباست همان تار نظر موج در 

 ستسرمایهٔ لاف من و ما گرد شکستی 

 جز عجز ندارد پر پرواز دگر موج 

 که در وصل هم آسودگیی نیست پپداست

 بیهوده به دریا نزند دست به سر موج 

 بر باد فناگیر چه آفاق و چه اشیا 

 گر محرم دریاا شده باشی منگر موج 

 است آگاه قدم میل حدوثش چه خیال 

 گر محرم دریا شده باشی منگر موج 

 ما را تپش دل نرسانید به جایی

 که یک قطره زند تا چقدر موج پیداست 

 تا بر سر خاکستر هستی ننشینم 

 ام ایمن از این اشک شرر موج چون شمع نی 

 که نفس با دل مایوس نلرزد  مشکل

 دارد ز حباب آینه در پیش نظر موج 

 ست بیدل دم اظهار حیاپیشه خموشی

 گهر موج لبی چاره ندارد بهاز خشک

 

 
 ۸۸۹غزل 

 گهر موج که در حسرت آن لعلستعمری

 زندم بر مژه از خون جگر موج دل می 

 گر شوخی زلفت فکند سایه به دریا 

 کند سنبل تر موج از آب روان دسته 

 آن طره شبگون عجبی نیستر حسرتد

 کز چاک دلی شانه زند فیض سحر موج 

 ات ایجاد تحیر جلوهآنجا که کند 

 در جوهرآیینه زند سعی نظر موج 

 که برد ره به دلت نالهٔ عاشق مشکل
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 گهر ربشه دواند چقدر موج در طبع

 مطلبی آیینهٔ آرام نفسهاست بی 

 گهر موج دارد ز صفا جامهٔ احرام

 که دارد مطرب نفست زمزمهٔ لعل

 زند امروز شکر موج در نالهٔ نی می 

 انهٔ راحت وحشت مده از دست به افس 

 ست مگر موج زین بحر کسی صرفه نبرده

 که در این بحر آفت هوس غیری و غافل

 بر زورق آسایش خویش است خطر موج 

 از خلوت دل شوخی اوهام برون نیست 

 ست پر و بال سفر موج در بحر شکسته

 فریاد که جز حسرت ازین ورطه نبردیم 

 کمر موج تا چند زند دامن دریا به 

 ینت ممسک نتوان خواستکرم از طل بید

 چون بحر به ساحل نتراود زگهر موج 

 

 
 ۸۹۰غزل 

 غافل از خمیدن موج به عبرت آب شو ای 

 که خودسری چقدر گشته بار گردن موج 

 آراییدرین محیط که دارد اقامت

 کشیده است هجوم شکست دامن موج 

 که بررخ بحر عنان زچنگ هوس واستان

 هواست باعث شمشیر برکشیدن موج 

 که در محیط نیاز  کن به عجز ساز و طرب

 ست لباس حریر بر تن موج شکستگی 

 جوشد غبار شکوه ز روشندلان نمی 

 در اب چشمهٔ ایینه نیست شیون موج 

 نکرد الفت مژگان علاج وحشت اشک 

 به مشت خس که تواند گرفت دامن موج 

 کردیم  سراغ عمر زگرد رم نفس

 محیط بود تحیر عنان رفتن موج 

 کرد غنچهٔ گرداب  فکر لبتمرا به 

 نفس نفس به لب بحر بوسه دادن موج 

 ز بیقراری ما فارغ است خاطر یار 

 گهر چه خبر دارد از تپیدن موج دل 

 افرازیست  گردنکه را تاب به بحر عشق 

 همین شکستگیی هست پیش بردن موج 

 که تیر آه حباب  ز بیدلان مشو ایمن

 گذرد از هزار جوشن موج به یک نفس

 وان به ضبط نفس معنی دل انشاکرد ت

 ست در شکستن موج حباب شیشه نهفته
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 کن سپر بیدل چو گوهر از دم تسدم

 که تیغ است سرکشیدن موج درتن محیط 

 

 
 ۸۹۱غزل 

 مباد چشمهٔ شوق مرا فسردن موج 

 ام به دامن موج گهر دیدهچو اشک عرض 

 بازد جهان ز وحشت من رنگ امن می 

 ازتپیدن موج محیط بسمل یأس است 

 ادب ز طینت سرکش مجو به آسانی

 گردن موج چندین شکست  است بهخمیده

 گشاد کار گهر سخت مشکل است اینجا 

 دمد از چنگ بحر ناخن موج بریده می 

 کناری هست  ای اندیشهٔ ز خویش رفته

 گشاده ز دریا برون دمیدن موج بغل

 گردد فسادها به تحمل صلاح می 

 ست آرمیدن موج کشیده سپر ز تیغ

 کشیدن فسون عزت داشت  کام زبان به

 دمیده قطرهٔ ما گوهر از شکستن موج 

 ایم هوس زدهسررشتهٔ چو عجز دست به 

 پرور است دامن موج ایم شکنشنیده

 نفس مسوز به ضبط عنان وحشت عمر 

 ست خرمن موج نیاز برق ز خود رفتنی 

 دماغ سیر محیط من آب شد یارب 

 گردن موج مد از بیاضخط شکسته د 

 خموش بیدل اگر راحت آرزو داری 

 نفسی مانع تپیدن موج کمکه هست
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 ردیف "چ" 

 

 
 ۸۹۲غزل 

 ام به خم زلف یار پیچ که خوردهاز بس

 ام همه جا رفته مارپیچ طومار ناله

 ام زال فلک طلسم امل خیز هستی 

 کلاوه به چندین هزار پیچ است چون بسته 

 غافل از خجالت صیادی هوسای 

 وار هوا را به تار پیچ رو عنکبوت

 کوهکنپیش ازتو ذوق جانکنیی داشت

 کوهسار پیچ چندی تو هم چو ناله درین 

 امید در قلمرو بیحاصلی رساست 

 از هر چه هست بگسل و در انتظار پیچ

 رنج جهان به همت مردانه راحت است 

 کمرت استوار پیچ کشی گر بار می 

 تنیهان امل دم پیری چه می بر یک ج

 که بود اختصار پیچ  دستار صبح به

 گیر شعلهٔ موهومی نفس  افسرده

 که نیست به شمع مزار پیچ  دود دلی 

 گوهر است کار گهر گشت که صرفموجی 

 سرتا به پای خود به سراپای یار پیچ 

 حواس توست ناز تشنهٔ ضبط صد خواب

 گرد و لحاف بهار پیچ  بر خویش غنچه

 بیدل مباش منفعل جهد نارسا 

 این یک نفس عنان ز ره اختیار پیچ 

 

 
 ۸۹۳غزل 

 جان هیچ وجسد هیچ ونفس هیچ وبقا هیچ 

 کجا هیچ ای هستی توننگ عدم تا به

 دیدی عدم هستی و چیدی الم دهر

 با این همه عبرت ندمید ازتو حیا هیچ 

 مستقبل اوهام چه مقدار جنون داشت 

 نگاهی به قفا هیچ رفتیم و نکردیم 

 آباد خیال ست آیینهٔ امکان هوس

 گر نکند زنگ و صفا هیچ تمثال جنون

 زنهار حذرکن ز فسونکاری اقبال

 جز بستن دستت نگشاید ز حنا هیچ 

 ست نمودار درین عرصهٔ موهوم خلقی 

 سرا هیچ مردی وزنی باخته چون خواجه
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 بر زلهٔ این مایده هرچند تنیدیم 

 گدا هیچ  لجز حرص نچیدیم چوکشکو 

 تا چند کند چارهٔ عریانی ما را 

 گردون که ندارد به جز این کهنه درا هیچ 

 منزل عدم و جاده نفس ما همه رهرو 

 کشد این قافله با هیچ رنج عبثی می 

 بیدل اگر این است سر و برگ کمالت 

 تحقیق معانی غلط و فکر رسا هیچ

 

 
 ۸۹۴غزل 

 عنقا سر و برگیم مپرس از فقرا هیچ 

 عالم همه افسانهٔ ما دارد و ما هیچ

 گفتن چه شنیدن  زبر و بم وهم است چه

 توفان صداییم در این ساز و صدا هیچ 

 سرتاسر آفاق یک آغوش عدم داشت

 جز هیچ نگنجید دراین تنگ فضا هیچ 

 که معمای حباب است  کسوت عبرتزین

 آخرنگشودیم بجزبند قبا هیچ

 دی قطرهٔ من در طلب بحر جنون کرد 

 فتند بر این مایه برو پوچ و بیا هیچ گ

 ما را چه خیال است به آن جلوه رسیدن 

 اوهستی و ما نیستی او جمله وما هیچ

 کشم دامن نازش  یارب به چه سرمایه

 که ندارد به صد امید دعا هیچ دستم

 ام ایماست نه با خطچون صفر نه با نقطه

 ناموس حساب عدمم در همه جا هیچ 

 نام ندارد  موهومی من چون دهنش 

 گر ازتو بپرسند بگو نام خدا هیچ

 آبم ز خجالت چه غرور و چه تعین 

 بیدل مطلب جز عرق از شخص حیا هیچ 

 

 
 ۸۹۵غزل 

 ماییم و خاک و وعده گه انتظار و هیچ 

 تا فرصتی نمانده شود آشکار و هیچ 

 خمیازه ساغریم در این انجمن چو صبح 

 کشیم و بال و خمار و هیچ ست می عمری

 ای که نیست دار فرصت نظارهآیینه

 یک دچار و هیچ  عدمشرر به چون   ستبوده

 ست ز رمز دهان یارعالم تأملی 
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 پنهان وگفتگوی عدم آشکار و هیچ 

 هنگامهٔ نشاط مکرر که دیده است 

 کن به امید بهار و هیچ  بلبل تو ناله

 دیگر صدای تیشهٔ فرهاد برنخاست 

 و هیچ   کوهسار داشت همان یک شراراین

 ای صفر اعتبار خیال جهان پوچ 

 شرمی ز خود شماری چندین هزار و هیچ 

 چندین غرور پیشکش امتحان تست 

 گر مردی احتراز نما اختیار و هیچ 

 گفتم چو شمع سوختنم را علاج چیست 

 گفت داغ یاس غنیمت شمار و هیچ دل 

 باید کشید یک دو دم از شاهد هوس

 چون احتلام خجلت بوس وکنار و هیچ 

 بیدل نیاز و ناز جهان غنا و فقر

 کار و هیچ دارد همین قدر که تو داری به 
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 ردیف "ح" 

 

 
 ۸۹۶غزل 

 انجم چو تکمه ریخت ز بند نقاب صبح 

 خمار رنگ شکست از شراب صبح چندین 

 ست از زخم ما و لمعهٔ تیغ تو دیدنی 

 کاری لب مخمور و آب صبح خمیازه 

 غیر، ازخیال تیغ تو گردن به جیب دوخت 

 گران است خواب صبح مغز را چوکوه بی 

 ایم از چاک دل رهی به خیال تو برده

 جز آفتاب چهره ندارد نقاب صبح 

 دمد نگاه از چشم نوخطان به حیا می 

 گرمی نجوشد آنقدر از آفتاب صبح 

 جمعیت حواس به پیری طمع مدار 

 کند با کتاب صبح  شیرازهٔ نفس چه

 رفتیم و هیچ جا نرسیدیم وای عمر

 گم شد به شبنم عرق آخر شتاب صبح 

 کرده است ام سیاهی دل داغچون سایه

 شبهاگذشت و من نگشودم نقاب صبح 

 هستی است بار خاطر از خویش رفتنم 

 ام ز نفس در رکاب صبح صد کوه بسته

 کند ام به خواب دگر ناز می بیداری

 گلاب صبح اند بر رخ شمعمپاشیده

 گریست  ام عرق شرم خونهستی در عرض 

 کشید زموج سراب صبح شبنم تری

 ایم بیدل ز سیر گلشن امکان گذشته

 گل انتخاب صبح یک خنده بیش نیست 

 

 
 ۸۹۷غزل 

 پرده است جلوه ز طرف نقاب صبح بی 

 ای انجم به خواب صبح تاکی روی چو دیده

 اند گل فیض چیده اهل صفا ز زخم

 مدن فتح باب صبح بیرون چاک سینه  

 پیری رسید مغفرت آماده شو که نیست 

 غیر از کف دعا ورقی در کتاب صبح 

 از وحشت نفس نتوان جز غبار چید 

 رنگ شکستهٔ تو بس است انتخاب صبح 

 جرم جوان به پیر ببخشند روز حشر 

 سپند نامهٔ سیه شب به آب صبح 
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 پُر استاین دشت یک قلم ز غبار نفس 

 ر سو طناب صبح کشیده است به ه حسرت

 با چشم خشک چشم زفیض سحرمدار 

 اشک است روغنی که دهد شیر ناب صبح 

 گره زدن به سر رشتهٔ نفس  نتوان

 پیداست رنگ این مثل از پیچ و تاب صبح 

 کامی که داری از نفس واپسین طلب 

 فرصت درنگ بسته به دوش شتاب صبح 

 حاصل ز عمر یکدم آگاهی است و بس 

 د حجاب صبح چون پنبه شد زگوش نمان

 که جنس خروشی برآوریم کو مشتری

 داریم از قماش نفس جمله باب صبح 

 تا بویی از قلمرو تحقیق واکشیم 

 ایم نفس در رکاب صبح بیدل دوانده

 

 
 ۸۹۸غزل 

 از کواکب گل فشاند چرخ در دامان صبح 

 کارد در ره جولان صبح آفتاب آیینه 

 ست آباد چندین آگهی باطن پیران فروغ

 پایان صبح دارد گوهری ازگنج بی فیض 

 رونق ازگردکساد ظلمت است نور صاحب

 کرد ایمان صبح  کفر شب از کهنگیها تازه

 شود گاه خاموشی نفس آیینهٔ دل می 

 کند نقصان صبح  سود خورشید است هرجا گل

 دستگاه نازم از سعی جنون آماده است 

 گریبان نسخهٔ توفان صبح  دارم از چاک

 ست کردنی گل  چاک دلم فتح بابی آخر از

 سایهٔ چشم سفیدی هست بر کنعان صبح 

 بیخودی سرمایهٔ ناموسگاه وحشتم 

 من تاوان صبح  رنگتوان داد از شکستمی 

 محو انجامم دماغ سیر آغازم کجاست 

 بر فروغ شمع کم دوزد نظر حیران صبح 

 آنچه آغازش فنا باشد ز انجامش مپرس 

 ان صبح خواند از عنو توان طومار امکانمی 

 سرای روزگارچند باید بود در عبرت

 آلود نفس چون پیکر بیجان صبح تهمت

 که از برجستگیهای خیال  نسخهٔ شمعم

 مقطعم برتر گذشت از مطلع دیوان صبح 

 مرگ اهل سوز باشد حرف سرد ناصحان

 ل جنبش دامان صبح شمع را تیغ است بید
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 ۸۹۹غزل 

 صبح بازم از فیض جنون آماد شد سامان 

 دهد چاک گریبان در کفم دامان صبحمی 

 از گداز پیکرم تعمیر امکان کرده اند 

 ست از خاکستر تابان صبح آسمان دودی

 فتح باب فیض در رفع توهّم خفته است 

 شود مژگان صبح از شکست رنگ شب وامی 

 ست گریبانم تماشا کردنی  در جنون وضع

 دل نمک دارد لب خندان صبح  همچو زخم

 اینقدر خون شهیدان در دم شمشیر تست 

 کف سررشتهٔ دامان صبح یا شفق دارد به

 کم فرصتیکلفت قانعیم اما ز بس  ما به

 ی دوران صبح زند پیمانهشام ما هم می 

 کجاست عمر کم فرصت نعمتی بر روی خوان

 شوید ز خود مهمان صبح می   ستهمچو شبنم د

 ب ات پر خون به رنگ آفتاتا نگرددکاسه

 گدازد نان صبح که در پیشتآسمان مشکل

 گلشن دواند  ، پشهٔ عبرت درپنتخم شبنم

 دمد با ریزش دندان صبح خنده توام می 

 تا به کی خواهد هوس گرد خیال انگیختن 

 ست فرصت عرصهٔ جولان صبحرفته  درنفس

 ترک غفلت شاهد اقبال فیض ما بس است 

 برهان صبح واشد نیست جز  چشم اگر از خواب 

 هرکجا عرض نفس دادند جنس باد بود 

 غیر واچیدن چه دارد چیدن دکان صبح 

 درد حسن از هر نالهٔ عاشق نقابی می 

 نگسلی ربط نفس ای بلبل از افغان صبح 

 رود فشاند آه و از خود می تخم اشکی می 

 غیر شبنم نیست بیدل زاد همراهان صبح 

 

 
 ۹۰۰غزل 

 خندهٔ صبح تو تاب نداشت دیده من بی 

 ز اشک داد چو شبنم جواب خندهٔ صبح 

 گل زخم جگر نمک دارد  تبسم

 قیامتی است نهان در نقاب خندهٔ صبح 

 اند دبیران دفتر نیرنگنوشته

 گل حساب خندهٔ صبح به روزنامچهٔ 

 کجاست فرصت عیش قلمرو وحشتدرین

 مگرکشی نفسی در رکاب خندهٔ صبح 
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 کن دلان بین و سیر ماتمنشاط خسته

 گریه نیرزد به آب خندهٔ صبح  که هیچ

 ام که ز فیض شکسته رنگی یأس چه جلوه

 اند به روبم نقاب خندهٔ صبح کشیده

 کس نسوخت غیر از داغ به حال زخم دلم

 جز آفتاب که باشد کباب خنده صبح 

 به غیر شبنم اشک از بهار عمر نماند 

 بجاست نقطهٔ چند ازکتاب خندهٔ صبح 

 گر کشی مباش ایمن به عیش نیم نفس 

 گلاب خندهٔ صبح کشند ز شبنمکه می 

 پرستی آمال گمان مبر من و فرصت

 ام دو جهان را به آب خندهٔ صبح که شسته

 ست که امید نشاط نومیدیدرین چمن

 ز رنگ باخته دارم سراب خندهٔ صبح 

 شمار بقاست غبار رفته به بادم نفس

 کنید عزیزان خطاب خندهٔ صبح به من

 ای بیدل رسید نشئهٔ پیری چه خفته

 گریه زن قدحی از شراب خندهٔ صبح  به

 

 
 ۹۰۱غزل 

 دل فتح و دست فتح و نظرفتح وکارفتح 

 گلجوش هر نفس زدنت صدهزار فتح 

 دستت به بازوی نسب مرتضی قوی

 تیغ تو را همین حسب ذوالفقار فتح 

 یک غنچه غیر گل نتوان یافت تا ابد 

 یار فتح در گلشنی که کرد حقش آب

 اش کند چارپارهکهنهگردون چو زخم

 تو سازد دچار فتح  گر با دل عدوی

 اتهرجا به عزم رزم ببالد اراده

 مژگان گشودنی نکشد انتظار فتح 

 یارب چو آفتاب به هرجا قدم زنی

 گردد رهت چو صبح کند آشکار فتح 

 چندانکه چشم کار کند گل دمیده گیر 

 کنار فتح چون آسمان گرفته جهان در 

 ایآغوش خرمی چقدر باز کرده

 کافاق از تو باغ گل است ای بهار فتح 

 یکبار اگر رسد به زبان نام نصرتت 

 هشتاد و هشت وچارصد ارد شمار فتح 

 ساز بیدلانتا حشر ای سحاب چمن

 بر مزرع امید دو عالم ببار فتح 
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 ۹۰۲غزل 

 که ز چشم تر نکشد قدح خجلم ز حسرت پیریی 

 داغ خمار شب به دم سحر نکشد قدح ستم است 

 ز شرار کاغذم آب شد تب و تاب عشرت میکشی

 کسی اینقدر نکشد قدح که به فرصت مژه بستنی 

 که ندید عبرت دلشکن ندمید یک گل ازین چمن

 که به دردسر نکشد قدح کجاست فال طرب زدنبه

 ز بنای عالم رنگ و بو اثرثبات طرب مجو 

 جگرنکشد قدح ی که درین چمن ز می وفا گل ب

 ز غنا و فقر هوکشان به خراب باده فسون مخوان 

 خشک و تر نکشد قدحپر و تهی غمکه به حرف وصوت

 ای به چمن ز سایهٔ سرو تو ندمید گردن شیشه

 که چو طوق قمری از انجمن به هواش پر نکشد قدح 

 کشم زهزار خمکده رنگ میبه خیال چشم تو می 

 اگرنکشد قدح کشد قلم مصورنرگست چه

 به هوای عافیت اندکی به درآ ز دعوی میکشی

 که ترا ز حوصله دشمنی چو شراب درنکشد قدح 

 کرو فر همه راست شورو شردگر ز شراب محفل

 کن آنقدرکه به مغز خر نکشد قدح تو دماغ تازه

 خط جام همت میکشان زده حلقه بر در مشربی

 ح گر همه خون شود به در دگر نکشد قد که چو حلقه

 نرسد تردد این و آن به وقار مشرب بیدلی

 گهر نکشد قدح که دماغ عالم موج و کف ز می 

 

 
 ۹۰۳غزل 

 که حسنش برعرق پیچید سامان قدح شب

 ناز مستی بود گلباز چراغان قدح 

 کیفیتیم از ما به غفلت نگذری محو آن

 گریان قدح ست سیر چشمعالم آبی 

 کنیم می ای سر هرکجا در یاد چشمت گریه

 گریبان قدح   دریم از هر نم اشکی می 

 اند در خراباتی که مستان ظرف همت چیده

 نه فلک یک شیشه است از طاق نسیان قدح 

 ست و از خود رفتنی  چشمی  اینجا گردش فرصت

 ارزد به دوران قدح اینقدر هستی نمی 

 گیرکرداندهای گرد سرشبوی رنگی برده

 مهمان قدح ات یک پر زدن وارست باده

 کش خمیازه نیست مشرب انصاف ما خجلت

 آید به هم از شکر احسان قدح لب نمی 
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 ست نم شد امید گداز دل قویاگر بی  چشم

 شیشه دارد گردنی در رهن تاوان قدح 

 گر دل از تنگی برآید لاف آزادی بجاست

 ناز مشرب نیست جز بر دست و دامان قدح 

 نوایند از بضاعتها مپرس میکشان پر بی 

 کند وام عرق از شیشه عریان قدح می 

 ایم استعارات خیالی چند برهم بسته

 پرد عنقا به مژگان قدح عمرها شد می 

 است بیدل چند غافل زیستنفرصتت مفت

 چشمکی دارد هوای نرگسستان قدح 

 

 
 ۹۰۴غزل 

 خلقی از پهلوی قدرت قصر و ایوان کرد طرح 

 کرد طرح نتوانما ضعیفان طرح کردیم آنچه 

 ایم دستگاهی خفتهیسر به زانوی دل از ب

 کرد طرح  عریانی ما این گریبان  جامه

 تعلق عالمی دامان دشت ناز داشتبی 

 کرد طرح  پرداز زندانآرزوی خان و مان

 تاکجا از طبع سرکش باید ایمن زیستن 

 کرد طرح میدان جنگجو در خانه این کمان چون 

 انقطاع زندگینفس بی کم نگردد چون  

 کرد طرح که طبع ناپشیمانسودن دستی 

 یابی تدبیر رزقسخت دلکوب است مضمون

 گندم بسیار بر هم خورد تا نان کرد طرح 

 آسمان با شور دلها نسبت کهسار داشت 

 کرد طرح سنگ آمد نیستانای هرجا بهشیشه

 تصنع خامهٔ نقاش آفات زمان بی 

 کرد طرح  انسانو بندد، رفتتوفال نقشخواست

 کلبهٔ ما ساز و برگ چشم پوشیدن نداشت 

 کرد طرح که مژگانبوریا خواباند پهلویی 

 هیچکس در چهاردیوار جسد آسوده نیست 

 کرد طرح کدامین خانه ویرانیارب این منزل 

 دلنشین ما نشد بیدل از این طاق و سرا 

 کرد طرح  که دندان دستی  کفجز همین نقش
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 ۹۰۵غزل 

 ام طرح کرده مگو طاق و سرایی 

 ام طرح هدل عبرت بنایی کرد

 ز نیرنگ تعلقها مپرسید 

 ام طرح برای خود بلایی کرده

 بایدم دید ببینم تا چها می 

 ام طرح کرده  چو هستی خودنمایی 

 نگارستان رنگ انفعال است

 ام طرح اگر چون و چرایی کرده

 ز آثار بلندیهای طاقت 

 ام طرح دعایی کردههمین دست 

 کردنشکست رنگ باید جمع

 ام طرح که تصویر فنایی کرده

 چو صبحم نقشبند طاق اوهام

 ام طرح واری هوایی کردهنفس

 سراسر تازه گلزار خیالم 

 ام طرحخیابان رسایی کرده

 هوای وعدهٔ دیدار گرم است

 ام طرح قیامت مدعایی کرده

 ندارم شکوه نذر خویش اما

 ح ام طریی کردهنوا نیاز افسون

 چرا چون آبله بر خود نبالم 

 ح ام طرسری در زیر پایی کرده

 ست منظورم نه فردوس گلزارینه 

 ام طرح برای خنده جایی کرده

 به این طارم مناز ای اوج اقبال

 .طرح امکردهکه من یک پشت پایی 

 که درگلزار معنی بیا بیدل

 ام طرح زمین دلگشایی کرده

 

 
 ۹۰۶غزل 

 موی پیری بست بر طبع حسد تخمیر صلح 

 دار شیر صلح داد خون را با صفا آیینه

 آخر از وضع جنون عذر علایق خواستم 

 کرد با عریانی ما خار دامنگیر صلح 

 که دارد جهل خلق  زین تفنگ و تیر پرخاشی

 نیست ممکن تا نیارد در میان شمشیر صلح 

 کرد  مطلب نایاب ما را دشمنی آرام

 تاثیر صلح کل است ازآه بی با خموشی مش 
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 گردد دپن دیر نفاو که می برتحمل زن 

 صلح ازتعجیل جنگ و جنگ ازتأخیر صلح 

 گریز با قضا گر سر نخواهی داد کو پای

 اختیاری نیست این آماج را با تیر صلح 

 مرد را چون تیغ در هر امر یکرو بودن است 

 خجلت تزویر صلح نیست هنگام دعا بی 

 کراست رم آزادیعام شد رسم تعلق ش 

 خلق را چون حلقه با هم داد این زنجیرصلح 

 ست خوردنی  برهمکه اضدادی جمع  در طلسم

 گردم ز خجلت گر نماید دیر صلح آب می 

 است و بس گفتم اوهام آنچه دیدم اعتبارات 

 صد خواب پریشان شد به یک تعبیر صلح جنگ

 دوش از پیر خرد جستم طریق عافیت 

 غافل به هر تقدیر با تقدیر صلح گفت ای  

 کاش رنگ عالم موهوم درهم بشکند 

 تنگ شد بیدل به جنگ لشکر تصویر صلح 
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 ردیف "خ" 

 

 
 ۸۰۷غزل 

 دم سرد بسته به پیش خود چقدر دماغ فسرده یخ 

 گرمیی نشد آشنا سر واعظ از زدن زنخ که به

 بین  فطرت عیبدار دین به غرور  شده خلقی آینه

 که ز خال می شمرند رخ ست اینوریسر و برگ دیده

 صفا نبری زموعظه ماجرا به تسلی دل بی 

 که ز آب سیل گزک دود به سر جراحت پر وسخ 

 که دمید این همه تاب و تب چه سبب شد آینهٔ طلب

 پر است از طرب و تعب سر مور تا به پر ملخ  که

 ه دام و بس کشیده بز فسون عالم عنکبوت املت

 نفسی دو خیمهٔ ناز زن به طناب پوچ گسته نخ 

 ایکشیده که سرت به فتنه  ایز قضا چه مژده شنیده

 کرده شخ ای رگ گردن توکهبه جنون اگر نتنیده

 به کمند کلفت پیش و پس نتپی چو بیدل بیخبر 

 تو مقید نفسی و بس دگرت چه دام و کجاست فخ 

 

 
 ۹۰۸غزل 

 نو خط دلدار سرخ گشت لعل باز از پان

 اش آمد برون از پرده زنگار سرخ غنچه

 از فریب نرگس مخمور او غافل مباش 

 بی بلایی نیست رنگ چهره بیمار سرخ 

 ام آن بهار ناز دارد میل حسرتخانه

 توان کردن چو برگ گل در و دیوار سرخ می 

 زار دیگرم زین گلستان درکمین لاله

 سرخ عالمی محو گل و من داغ آن دستار  

 

 ای گداز درد نتوان داد عرض نشئهبی 

 گردد از خون خوردن بسیار سرخ باده هم می 

 قتل ارباب هوس بر اهل دل مکروه نیست 

 گاو سازد برهمن زنار سرخ  گر به خون

 سعی ظالم در گزند خلق دارد عرض ناز 

 نیش پایی تا نگردد نیست روی خار سرخ 

 شوق خون شد کز جگر رنگی به دامان آوریم 

 وار سرخ که باشد یک چکیدنیک کو اشکی ل

 رنگها دارد فلک مغرور آرایش مباش 

 آید برون هر بار سرخ ات زین خم نمی جامه

 زند از گداز وهم هستی عشق ساغر می 
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 کند رخسار سرخ آتش از خاشاک خوردن می 

 رنگ حناست  در پرده کشتگانحسرت خون 

 که سازد یار سرخ  دامن قاتل بود دستی 

 از ناتوانی یک رگ گلِ خون نداشت پیکرم 

 کردم به آن مقدار سرخ تا دم تیغ تومی 

 گر سطری ز رمز الفتش انشا کند   خامه

 ام طومار سرخ گردد از غیرت به رنگ شعله

 باید از سر بگذرد عاشقان را موج خون می 

 دردی مکن دستار سرخ همچو گل از رنگ بی 

 آلود خواهد کرد گلگر ناله خوناینچنین 

 دلیب ما چو طوطی می کند منقار سرخ عن

 رنگ وهمی هم اگر جوشد ز هستی مفت ماست 

 کاین لباس تیره نتوان ساختن بسیار سرخ 

 عافیت رنگی ندارد در بهار اعتبار 

 بیدل از درد است چشم اهل این گلزار سرخ 

 

 
 ۹۰۹غزل 

 شد لب شیرین ادایش با من از ابرام تلخ 

 جام تلخ از تقاضای هوس کردم می این 

 دماغ تهمت است پختگی در طبع ناقص بی 

 آید برون از چوبهای خام تلخ دود می 

 امتداد عمر برد از چشم ما ذوق نگاه 

 ها کرد آخر مغز این بادام تلخ کهنگی 

 دشمن امن است موقع ناشناسی دم زدن 

 هنگام تلخ زندگی بر خود مکن چون مرغ بی 

 حرص زر آنگه حلاوت اختراع وهم کیست 

 شود ناکام تلخ در جوش صفرا می  کامها

 صداعی نیست شهرتهای اقبال جهان بی 

 چین زد بسکه شد آب عقیق ازنام تلخ موج

 جوهر فطرت مکن باطل به تمهید غرض 

 تلخ چون دشنام  شیوه شد زینکه  بسا مدحی ای 

 ی انفعال گذاربسکه دارد طبع خلق از حق

 دادن جان نیست اپنجا چون ادای وام تلخ 

 سخت راحت دشمن است تظار صید مطلبان

 های دام تلخ یافت جز در دیدهخواب نتوان

 گر ز ادبار آگهی بگذر ز اقبال هوس

 ترک آغاز حلاوت نیست چون انجام تلخ 

 تبسم زهر چشمش را علاج   کند بیدلمی 

 اش خواهد نمک زد گر شود بادام تلخ پسته
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 ردیف "د" 

 

 
 ۹۱۰غزل 

 صیاد تنگی آورده خانهٔ  

 کنید زیادیک دو چاک قفس

 سیرآن جلوه مفت فرصت ماست 

 نوبهاریم چشم بد مرساد 

 عشق چون شمع در تلاش سجود 

 سر ما را به پای ما سر داد 

 تا رسید به لب نفس آنست آنکه

 گرد ما چون سحر قیامت زاد

 دل تنگ آخر از جهان بردیم 

 عقده ای داشتیم و کس نگشاد 

 کم ستبیستون در غبار سرمه

 ناله هم رفت در پی فرهاد 

 چیست شغل جهان حیرانی

 خاک خوردن به قدر استعداد

 ازکف وارثان نرفت برون 

 ، عمارت شداد زر قارون

 دیوارای زیر سقف بی خفته

 ات مبارک بادعیش این خانه

 نام ما نگرفتستیار عمری

 این فراموشی ازکه دارد یاد 

 نامه دل بود درکف امید 

 باز نفرستادبرکه خواندم که 

 تا چراغم رسد به خاموشی

 کنم ایجاد همه شب سرمه می 

 یابدگردم این نه قفس نمی 

 کنند آزاد پرمگر به زیر

 که مپرس چون سپندم در آتشی

 سرمه گردم اگرکنم فریاد 

 بیدلکشممی شمعمحمل

 گردنم افتاد خدمت پا به

 

 
 ۹۱۱غزل 

 کجا کنم فریاد ز درد یاس ندانم 

 ام و آشیان نمانده به یاد شکستهقفس 

 کاش در گیرم  به برقی از دل مایوس

 کباب سوختنم چون چراغ در ره باد 
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 بال وپر سلام رسان به غربت از من بی 

 که مردم و نرسیدم به خاطر صیاد 

 چو شمع خواستم احرام وحشتی بندم 

 شکست آبلهٔ پا به گردنم افتاد 

 ز تنگی دلم امکان پرگشودن نیست

 اند غبارم به بیضهٔ فولاد شکسته

 کشد نقش ناتوانی من چه ممکن است 

 مگر به سایهٔ مو خامه بشکند بهزاد 

 ام سوال کنند اگر ز درد گرانجانی 

 چو کوه از همه عضوم جواب باید داد 

 ز هیچکس به نظر مژدهٔ سلامم نیست 

 ات آباد مگر ز سیل کشم حرف خانه

 ز فوت فرصت وصلم دگر مگوی و مپرس 

 خرابه خاک به سر ماند و گنج رفت بباد 

 غبار من به عدم نیز پرفشان تریست

 ز صید من عرقی داشت بر جبین صیاد 

 کرد عالم را کشاکش نفسم تنگ 

 گشاد  خوش آنکه بگسلد این رشته تا رسم به

 ز شمع باعث سوز وگداز پرسیدم 

 : مپرس از ندامت ایجاد گفتگریهبه

 کیست باطلبهار عشق و شکفتن خیال  

 ز سعی تیشه مگرگل به سر زند فرهاد 

 ستمکش دل مایوسم وعلاجی نیست 

 کسی مقابل آیینهٔ شکسته مباد 

 ترحم است بر آن صید ناتوان بیدل 

 کنند آزاد  که هر دم از قفسش چون نفس

 

 
 ۹۱۲غزل 

 ام کند اندیشه گردباد گر شور مستی 

 گردباد  درگردش قدح شکند شیشه

 ست دامنم گرفته که از رشک وحشتی 

 گردباد  ترسم به پای خوبش زند تیشه

 شور جهان ترانهٔ دود دماغ کیست 

 گردباد   صد دشت و در تنیده به یک ربشه

 جولان شوق باک ندارد ز خار و خس 

 گردباد  مشکل ز پیش پا کند اندیشه

 نخل جنون علم کش باغ و بهار نیست 

 گردباد  کشد مگر از بیشهسر برنمی 

 نشان دهند ز سرگشتگان عشق هرجا 

 گردباد  پیچد به من ز غیرت هم پیشه
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 بیدل در این حدیقه نشد جز من آشکار

 سرگشتگی نهال وگل ریشه گردباد 

 

 
 ۹۱۳غزل 

 فرسای تغافل دل ناشاد مباد یأس

 بیدلانیم فراموشی ما یاد مباد 

 عیش ما غیرگرفتاری دل چیزی نیست 

 آزاد مباد یارب این صید ز دام و قفس 

 پرگشودن ز اسیران محبت ستم است 

 ذوق آزادی ما خجلت صیاد مباد 

 کنی حکم وفا غافل نیستعاشق از جان

 نقش شیرین به سر تربت فرهاد مباد 

 همه عنقا به قفس در طلب عنقاییم 

 آدمی بیخبر از فهم پریزاد مباد 

 صور در پردهٔ نومیدی دل خوابیده است

 اد مباد یارب این فتنه نوا قابل فری

 در عدم بیخبر از خویش فراغی داریم 

 صلح ما متهم نسبت اضداد مباد 

 ست نفس افشاگر راز دو جهان نومیدی

 خاک این باد به جز در دهن باد مباد 

 که نواسنج خرابات دل است های و هویی 

 سر به هم کوفتن سبحهٔ زهاد مباد 

 ، ازنفس سرد، غرض جویی چند صبح وشام

 که چنین باد مباد عالم ست به  باد بادی

 کسی چشم به عبرت دوزد  که حیف همت

 انتخاب دو جهان زحمت این صاد مباد 

 شبخون خط پرگار به مرکز مبرید 

 هرچه جز دل به عمارت رسد آباد مباد 

 حادثات آن همه تشویش ندارد بیدل 

 صبر زحمتکش اندیشهٔ بیداد مباد 

 

 
 ۹۱۴غزل 

 تاد تو نگه را به تماشا هوس افگر بی 

 بر هرچه گشودم مژه در دیده خس افتاد 

 از بخت سیه چاره ندارم چه توان کرد 

 ام دسترس افتاد چون زلف به آشفتگی 

 تر از من دگری نیست مایهدر گریه تنک

 کز ضعف سرشکم به شمار نفس افتاد 

 سالار فغان کرد ام قافلهتا بیکسی
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 خون شد دل و چون اشک ز چشم جرس افتاد 

 ل من مست خروش است شوقی به شکست د

 ام این شیشه ز دست چه کس افتاد آگه نی 

 از آفت تعجیل حذر کن که در این باغ 

 بر خاک نخستین ثمر پیشرس افتاد 

 شد عین حقیقت چو مجازت ز میان رفت 

 عشق است گر آتش به بنای هوس افتاد 

 چون شانه ره ما همه پیچ و خم زلف است 

 افتاد چندان که قدم پیش نهادیم پس 

 ست پر افشان گلستان خیالیم عمری

 غم نیست اگر طایر ما در قفس افتاد 

 اسباب غبار نگه عبرت ما نیست 

 در دیدهٔ آتش نتوان گفت خس افتاد 

 کلفت مکش از عمر عیان است چه باشد 

 سنگینی باری که به دوش نفس افتاد 

 گل اندام ندارد بیدل لب آن برگ 

 تاد که تواند به خیالش مگس اف  شهدی

 

 
 ۹۱۵غزل 

 گلبرگ حسنت یک دوشبنم آب داد  ،تا عرق

 خانهٔ خورشید رخت ناز بر سیلاب داد 

 کس به ضبط دل چه پردازد که عرض جلوه ات

 حیرت آیینه را هم جوهر سیماب داد 

 در محبت غافل از آداب نتوان زبستن 

 های زلف را هم تاب داد گوش حلقه حسن

 ب ناز نرگس مست بتان را وانکرد از خوا

 آنکه عاشق را چو شبنم دیده بیخواب داد 

 هرزه جولان بود سعی جستجوهای امید 

 کرد و سراغ مطلب نایاب داد یاس گل

 تپد خلقی به خون از یاد استغنای ناز می 

 بیش ازین نتوان دم تیغ تغافل آب داد 

 تمیزی داشتم خواب امنی در جهان بی 

 چشم واکردن سرم در عالم اسباب داد 

 غافل سرکشیهای شباب از طاعتم داشت 

 گشته یاد ازگوشهٔ محراب داد قامت خم

 شعله عرض مسند خاکستر است اضطراب

 هرکه رفت ازخویش عبرت بر من بیتاب داد 

 ام استقامت در مزاج عافیت خون کرده

 رشتهٔ امید من نگسسته نتوان تاب داد 

 باغ انتظار کوچه طراوت بود بیدلبی 

 ما را آب داد  گریهٔ نومیدی آخر چشم 
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 ۹۱۶غزل 

 حسنی که یادش آینهٔ حیرت آب داد 

 زان رنگ جلوه کرد که داد نقاب داد 

 هرجا بهار جلوه او در نظر گذشت 

 گلاب داد که سر زد از مژه بویشکی 

 جلوه داشت عاشق ومعشوق پیش این-یک 

 گردد امتیاز که عرض حجاب داد خون 

 گل نکرد پرواز شوق از عرق شرم

 های تپیدن به آب داد خاکم غبار 

 از حرص این قدر غم سباب می کشم 

 تشنگی سرم به محیط سراب داد لب

 آخر ز گریه نشئهٔ شوقم بلند شد 

 اشک آنقدر چکید که جام شراب داد 

 زان گلستان که رنگ گلش داغ لاله است

 کباب داد که نه بویاینشکفت غنچه

 فرصتی به عرض تماشای این محیطکم

 به دست حباب دادآیینهٔ خیال 

 ام رقمی جز هوا نداشت از بس که معنی 

 گردون به نقطهٔ شررم انتخاب داد 

 داغم ز رشک منتظری کز هجوم شوق 

 جان داد اگر به قاصد جانان جواب داد 

 گیر و دار عمر چون صبح در معاملهٔ 

 داد  ایم ساده که باید حسابچندان نه

 ایم بیدل ز آبروطلبی دست شسته

 آرزو بنای دو عالم به آب داد کاین 

 

 
 ۹۱۷غزل 

 که داد جهان خراب داد  سیل غمی 

 که آب داد خاکم به باد داد به رنگی 

 خیز مشکلست راحت درین بساط جنون

 مخمل اگر شوی نتوان تن به خواب داد 

 که درین شعله انجمن  یارب چه مشربم

 ام به ساغر اشک باب داد گردون می 

 اب زندگیاینست اگر شمار تب و ت

 توان به قیامت حساب داد امروز می 

 که امید کنار نیست  بر موج آفتی 

 تدبیر رخت اینقدرم اضطراب داد 

 سستی چه ممکن است رود از بنای عمر 

 نتوان به هپچ پیچ و خم این رشته تاب داد 
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 کنون ای نسیم صبح وقت ترحم است

 کان شوخ اختیار به دست نقاب داد 

 یک غنچه رنگ بست صد نوبهار خون شد و  

 تا بوسه رخش ناز ترا بر رکاب داد 

 یارب چه سحر کرد خط عنبرین یار 

 کزجوی شب به مزرع خورشید آب داد 

 تا می به لعل او رسد از خویش رفته است 

 توان به کف آفتاب داد شبنم نمی 

 کشان جز خمار نیست انجام کار باده 

 ام این شراب داد های جام می خمیازه

 سوال چشم بتان را طرف مشو ببدل  

 یعنی که سرمه ناشده باید جواب داد 

 

 
 ۹۱۸غزل 

 ات چشم خیالم آب داد که باد جلوهشب

 حیرت بیتابی ام آیینه بر سیماب داد 

 در محبت خودگدازی هم نشاط دیگر است 

 کردم یادم از مهتاب داد  هر قدر دل آب

 با قضا غیر از ضعیفی پیش بردن مشکل است 

 کوشش تاب داد خورشید را نتوان به پنجهٔ 

 تا کی از وضع حسد خواهی مشوش زیستن 

 عافیت بر باد دادن را نباید آب داد 

 چین ابرو, رنگ موج امن را درهم شکست 

 گرداب داد تنگ چشمی خار و خس در دید

 تا توانی لب فروبند از فسون ما و من 

 ساز است نتوان زحمت مضراب داد رشته بی 

 اند خاک تیره بارت داده گر همه در بزم 

 وار ازکف نشاید دامن آداب داد   سایه

 کجاست ست اینجا، ساز بیداری غفلت هستی 

 همچو مخمل بایدم تا مرگ داد خواب داد 

 جهت راه من ازگرد تظلم بسته شد شش

 برم از مطلب نایاب داد بر در دل می 

 پاس ناموس وفایم دل به درد آورده است 

 جواب خاطر احباب داد پیش خود باید  

 بیدل از لعلش به چندین رنگ محو حسرتم 

 این نمکدان داد آرامم به چشم خواب داد 
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 ۹۱۹غزل 

 شوق تو به مشت پرم آتش زد و سر داد 

 پرواز من آیینهٔ امکان به شرر داد 

 گشودم از یک مژه شوقی که به آن جلوه 

 بر هر بن مو حیرتم آغوش دگر داد 

 گرببان آیینه ز جوهر بهصد چاک زد 

 اظهارکمال اینقدرم داد هنر داد

 ما بیخبران رنگ اثر باخته بودیم 

 گرد خرام که خبر داداز رفتن دل

 گشت فراموش  شب مصرعی از خاطر من

 حسرت چقدر یادم از آن موی کمر داد 

 ضبط نفسم قابل دیدار برآورد 

 آن ریشه که دل کاشته بود آینه برداد 

 کرد نسیمیش جنون زان صبح بناگو

 هر موج ازبن بحر گریبان به گهر داد 

 یک ذره ندیدم که به طاووس نماند 

 نیرنگ خیالت به هزار آینه پر داد 

 آلود تمنای تو مردم از بس عرق

 چون ابر غبارم به هوا جبههٔ تر داد 

 عمری زتحیر زدم آیینه به صیقل 

 تا دقت فکرم مژه خواباند و نظر داد 

 چمنستان وفا داغ طرب بود بیدل  

 رنگم به شکستی زد و پرواز سحر داد 

 

 
 ۹۲۰غزل 

 نیازی درمن طفلانم بیاد داد عشق از بی 

 خوانم بیاد سر خط معنیست پیش چشم و می 

 ام چیند عرق شرم بیدردی مگر بر جبهه

 تا بماند ننگ خشکیهای مژگانم بیاد 

 فشارد تنگی این خانه مجنون مرا می 

 آباد بیابانم بیاد وسعتگر نباشد 

 در فراموشی مگر جمعیتی پیدا کنم 

 ورنه چون موی سر مجنون پریشانم بیاد 

 ام زان ستم هایی که از بیداد هجران دیده

 درم پیش توگر آید گریبانم بیاد می 

 دل کباب پرتو حسن عرقناک که بود 

 آید چراغانم بیاد کز هجوم اشک می 

 م از تغافلخانهٔ ناز ننو بیرفن نیست

 که دارد طاق نسیانم بیاد  ای بودمشیشه
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 کردم به وهم خویش جمع که می  زان قدر هوشی

 مانم بیاد رسم چیزی نمی چون به یادت می 

 م برده است فکر نیستیاز عدم آنسوتر

 نیستم زانهاکه هستی آرد آسانم بیاد 

 با خیال رفتگان هم قانعم از بیکسی 

 بیاد کاش گردون واگذارد یاد دورانم 

 بیند مرا که می   بعد ازین غیر از فراموشی

 کاهی اگر روزی دو مهمانم بیاد مفت اح

 ام دیگرکجاست بیدل آن دور می و پیمانه

 یکدو دم بگذار تا رنگی بگردانم بیاد 

 

 
 ۹۲۱غزل 

 که توفان جوشی چشم ترم آمد به یاد شب

 کردم بلای دیگرم آمد به یاد  فکر دل

 درش خواهی شدن با کدامین آبرو خاک 

 داغ شو ای جبهه دامان ترم آمد به یاد 

 م در خون نشاند کرد گل بیتابی ا نقش پایی 

 پهلویی بر خاک دیدم بسترم آمد به یاد 

 ذره را دیدم پرافشان هوای نیستی

 ای از انتخاب دفترم آمد به یاد نقطه

 ام نقش جبینم جوش زد سجده منظورکی 

 ه یاد خاک جولانکه خواهم شد سرم آمد ب

 در گریبان غوطه خوردم رستم از آشوت دهر 

 برد توفان لنگرم آمد به یاد ام می کشتی 

 تو عمری در عدم هم ننگ هستی داشتم پی 

 تا خاکسترم آمد به یاد سوختم برخویش 

 گردد شبنم از خود رفته استپردهتا سحر بی 

 الوداع ای همنشینان دلبرم آمد به یاد 

 کرد اغ جراتم از خجلت بیدستگاهی د

 ناله شد پرواز تا عجز پرم آمد به یاد 

 حسرت توفان بهار عالم مخموریم 

 هرقدرگردید رنگم ساغرم آمد به یاد 

 کجایی تا به فریادم رسی ای فراموشی 

 پرورم آمد به یاد باز احوال دل غم

 بیدل اظهار کمالم محو نقصان بوده است 

 تا شکست آیینه، عرض جوهرم آمد به یاد 
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 ۹۲۲غزل 

 تابد چو ناله گرد نمودم اثر نمی 

 تابد بهار من هوس رنگ برنمی 

 به یک نظر ز سراپای من قناعت کن 

 تابد که داغ عرض مکرر شرر نمی 

 به طبع بختم اگر خواب غالب است چه سود 

 تابد ام هیچ برنمی که پنجهٔ مژه

 کهسار کند از پا نشستن اشاره می 

 تابد که بار نالهٔ دل هرکمر نمی 

 گرفته است خیالت فضای امکان را 

 تابد که بر بام و در نمی  چه مهر و ماه

 گشاد و بست نگاهی ز دل غنیمت دان

 تابد چراغ راه نفس آنقدر نمی 

 نصیب نالهٔ ما هیچ جا رسیدن نیست

 تابد نهال یاس خیال ثمر نمی 

 ست طراوت عرق شرم ما سیه کاری

 تابد نمی که این ستاره به شام دگر  

 غبار آینه اظهار جوهر است اینجا 

 تابد صفای طبع غرور هنر نمی 

 کلفت ماست  خویش شکستن علاجطلسم

 تابد گذرد تا سحر نمی که شب نمی 

 نگاه ما ز تماشای غیر مستغنی است 

 تابد گهر نمی برون خوبش چراغ

 زند بر موج حباب سخت دلیرانه می 

 تابد گرفته ز شمشیر سر نمی دل

 درگره خود چکیدنی دارم  چو اشک

 تابد دماغ آبله تنن بیش برنمی 

 خیال بسمل نیرنگ حیرتم بیدل

 تابد به خون تپیدن من بال و پر نمی 

 

 
 ۹۲۳غزل 

 تابد گذشت عمر و دل از حرص سر نمی 

 تابد کسی عنانم از این راه بر نمی 

 درای محمل فرصت خروش صور گرفت 

 تابد هنوز گوش من بی خبر نمی 

 زار اوهام است مغز خرد پنبهجهان ز 

 تابد چه سود برق جنون یک شرر نمی 

 غبار عجز من و دامن خط تسلیم 

 تابد ز پا فتادگی از جاده سر نمی 
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 نگاهم از کمر یار فرق نتوان کرد 

 تابد کسی دو رشته بهم اینقدر نمی 

 نشان توانی یافت نشان من مگر از بی 

 تابد و گرنه هستی عاشق اثر نمی 

 توان زکف خاک من غبار انگیخت نمی 

 تابد جبین عجز بجز سجده بر نمی 

 ست در آیینه خانهٔ هستینزاکتی 

 تابد که چون حباب هوای نظر نمی 

 فشان استغناست نگاه بر مژه دامن

 تابد دماغ وحشت من بال و پر نمی 

 خروش دهر بلند است بر تغافل زن

 تابد که این فسانه به جز گوش کر نمی 

 کمال فرصت ماست  روز رساندنشبی به 

 تابد چو شمع کوکب ما تا سحر نمی 

 روم اینک تو هم بیا بیدل ز خویش می 

 تابد که قاصد آمد و هوشم خبر نمی 

 

 
 ۹۲۴غزل 

 گلبرک حسنت شعله رنگ افتد کزتاب می چنین 

 مصور گر کشد نقش تو آتش در فرنگ افتد 

 سرگرانیها به دل پایی زن و بگذرکه با این 

 تأمل گر کنی در خانهٔ آیینه سنگ افتد 

 جهان شور نفس دارد ز پاس دل مشو غافل 

 که این آیینه هرگه افتد از دستت به رنگ افتد 

 به تدبیر صفای طینت ظالم مبر زحمت

 سیاهی نیست ممکن از سر داغ پلنگ افتد 

 مآل کار طاقتها به عجز آوردن است اینجا 

 بوس پای لنگ افتد گردد به   چو جولان منفعل

 کن کینه صید رستگاری اگر مردی ز ترک 

 خدنگ افتد ماند کمان چون بی به قید زه نمی 

 تجدد پرفشان و غره ی عمر ابد بودن 

 که در صحرای بنگ افتد نیاز خضر کن راهی 

 گرانجانیجوشاند اندوهز خارا قیر می 

 که بر دوش درنگ افتد آرد آن باریعرق می 

 ، افسون طمع مشنو امن استقناعت ساحل 

 مبادا کشی درویش در کام نهنگ افتد 

 ، دستی در گریبان زن زند، چون صبحنفس پر می 

 که فرصت دامن دیگر ندارد تا به چنگ افتد 

 خواهد ای دیگر نمی قبول نازنینان تحفه

 که دارم نیمرنک افتد  الهی چون حنا خونی 
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 کنی بیدل گمبضاعتز افراط هوس ترسم 

 تبسم وقف لب کن گو معاش خنده تنگ افتد 

 

 
 ۹۲۵غزل 

 ، یک عالم نقاب افتد به روی آن جهان جلوه

 بینان در خیال آفتاب افتد که چشم خیره

 بقدر نفی ما آماده است اثبات یکتایی

 که بارش بگسلد در ماهتاب افتد کتان چندان

 داند مریض عشق تدبیر شفا را مرگ می 

 در آب افتد است اگر آتش سوختن حیف  مز بی

 دماغ لغزش مستان خجل شد ازفسردنها 

 افتد یارب در شرابستشوخی مایلنگاهش

 فسون گریهٔ عشاق تاثیر دگر دارد 

 کز کباب افتد  به فریاد آرد آتش را سرشکی 

 درافتادن به روی یکدگر دور است از آگاهی

 خواب افتد ز مژگان هم اگر این اتفاق افتد به  

 باشد کمال فطرت از سعی ادب غافل نمی 

 تاب افتد ضبط خویش افتد هرقدر در رشتهبه

 گو باشم به افسون قبول خلق تاکی هرزه

 اگر حرفم به خاک افتد دعاها مستجاب افتد 

 که من از شرم رعنایی عرق دارم در آن وادی 

 افتد  برخیزد در آب هر گردی کهچو ابر از خاک 

 جوشند گوهرطینتان با موج این دریا نمی 

 کان انتخاب افتد ایافتد از خط نقطهبرون می 

 دارد دماغ اینجا به خود پرداختن هم بر نمی 

 که در فکر دواب افتد صفای طبع انسانی 

 تاثیری افسون محبت را ست بی چه امکان

 کنی آتش به خواب افتد  گر بالین  پر پروانه

 گر تهمت مکش بیدل به این هستی ز اسباب د

 که بر دوش حباب افتد بارینیست آنکمنفس

 

 
 ۹۲۶غزل 

 کسی که چون مژه عبرت دلیل روشنش افتد 

 گردنش افتد به خاک تا نگرد چشم خم به

 های نفروشی خوش است ناز تجرد به دیده

 که عیسی نظر به سوزنش افتد خجالت است

 غبار سعی معاش آنقدر مخواه فراهم 

 یعت به فکر رفتنش افتد که انفعال طب

 گوهر درین محیط رسد موج ما به منصب 
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 که نوبت دندان به دل فشردنش افتد دمی 

 به خشک پاره بسازید کز تمتّع دنیا 

 گداز شمع خورد هرکه نان به روغنش افتد 

 کریم دست نیازد به پاس نسبت همّت 

 مباد چین سر آستین به دامنش افتد 

 دارد وداع عمر طریق حرام ناز تو 

 است اگر چشم کس به رفتنش افتد قیامت

 به خاکساری خویشم امیدهاست که شاید 

 کند چون نگاه بر منش افتد غلط به سرمه

 ز نام جاه حذرکن مباد نقش نگینش 

 کندنش افتد به نقب قبرکشد تا هوس به

 اراده شکوهٔ دل نیست لیک ربشهٔ الفت 

 اش افتد که آتش به ساز خرمن ستای از دانه

 گداخت طاقت بیدل ه پاس راز محبت ب

 که تا سر مژه جنبد جگر به دامنش افتد 

 
 ۹۲۷غزل 

 کند چون فضول افتد دب چه چاره

 ام قبول افتد بجای عذر دل آورده

 به خاک خفت درتن ره هزار قافله اشک 

 مبادکس به غبار دل ملول افتد 

 ترحم است برآن طایر شکسته قفس 

 نول افتد اش به  که همچو شمع پرافشانی 

 ستم به وجد دل از ضبط ناله نتوان کرد 

 چو نغمه ختم شود ضرب بر اصول افتد 

 کارگاه هوس از ستم شریکی چند به

 که آتش به دشت غول افتد قیامت است

 ز آب دیده گرفتم عیار شیب و شباب 

 کند از ابر بر فصول افتد گل که هر چه 

 دارد خرد ودیعت اوهام برنمی 

 امانت مگر جهول افتد به رنج بار 

 گذشتن آسان نیست گوهرم از دل چو موج 

 کوتهی به طول افتد  چو رشته خورد گره

 ای آمادهٔ گریبان باش سری کشیده

 نزول افتد ای نرسیدی که بی به پایه

 مباز بیدل از اوهام نقد استغنا 

 کسی در غم حصول افتد مرادکوکه
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 ۹۲۸غزل 

 افتد ار می ک ز ننگ منت راحت به مرگم

 افتد گر سایه افتد بر سرم دیوار می همه

 دماغ نازکی دارم حراجت پور عشقم 

 افتد نهم بر خار می گل پا می اگر بر بوی

 جنون خودفروشی بسکه دارد گرمی دکان 

 افتد ز هر جنس آتش دیگر درین بازار می 

 متاعی جز سبکروحی ندارد کاروان من 

 افتد همین رنگست اگر بر دوش شمعم بار می 

 مزاج ناتوانان ایمن است از آفت امکان 

 افتد آزار می اگر بر سنگ افتد سایه بی 

 قضا ربطی دگر داده است با هم کفر و ایمان را 

 افتد زنار می رمد گر سبحه بی ز خود هم می 

 باشد نخستین سعی روزی فکر روزی خوار می 

 افتد یشه بر منقار می نگاه دانه پیش از ر

 سنجان را زبان در کام دزدیدن   نشاید نکته

 افتد نوا در سکته میرد چون گره در تار می 

 پیمکن سوی فلک مژگان بلند ای شمع ناقص

 افتد که زیر پا سراپای تو با دستار می 

 ز یک دم تهمت ایجاد رسوای قیامت شو 

 افتد به دوش این بار چون برداشتی دشوار می 

 قفای مردگان نامرده باید رفت درگورم 

 افتد سازم خاک این ره بر سرم بسیار می چه 

 دو روزی با غم و رنج حوادث صبر کن بیدل 

 افتد ات یکبار می جهان آخر چو اشک از دیده

 

 
 ۹۲۹غزل 

 افتد دل از نیرنگ آگاهی به چندین پیشه می 

 افتد گره از دانه چون واشد به دام ریشه می 

 کوهکن اینجا  دو تا شو در خیال او که سعی 

 افتد می  ورت شیرین به پای تیشهکشد تا ص

 ای دیگر ندارد محفل دیر و حرم پروانه

 افتد می   پیشههر آتش همان یک شوق حسرت به

 ز درد ناقبولیهای اهل دل مشو غافل 

 افتد که می هم ناله دارد تا ز چشم شیشه می 

 ندانم کیست خضر مقصد آوارگیهایم 

 افتد می   روم راهم همان در بیشهکه هر جا می 

 دارد بنای عشق تعمیر هوسها برنمی 

 افتد گر آبش دهی از ریشه می  نهال شعله
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 که بست اجزای مضمونم  دانمکلفت نمی  به این

 افتد که از یادم گره در رشتهٔ اندیشه می 

 تحیر بال و پر شد شوخی نظارهٔ ما را 

 افتد گردد پر تماشا پیشه می چو دل آیینه 

 جیب مستی سر برون آرد به هر جا نرگست از 

 افتد شکست رنگ صهبا دربنای شیشه می 

 جهان از پرتو عشقت چراغان شد که هر خاری 

 افتد می   رسد، چون آتش اندر بیشهشمعی می  به

 کاوشم بیدل  گرم چنان در بیستون سینه

 فتد که خون از ناخن من چون شرار از تیشه میا

 

 
 ۹۳۰غزل 

 ند نیفتد کس تا به چون و چ  نفس درازی

 کمند نیفتد  که بیرون این گره خوش است

 پرداز اختیار تعلق حیاست آینه

 اگر دل آب نگردد نفس به بند نیفتد 

 کشد ته پایت که چون شمع می رعونت است

 به سر نیفتی اگر گردنت بلند نیفتد 

 گزندش   مروت آن همه از چشم زخم نیست

 گوش حیا نالهٔ سپند نیفتد اگر به

 تمیز موقع احسان کرم بی استسفاهت 

 خند نیفتد که هرزهگشاده دست و دل آن به

 ز فکرکینه ندارد گزیر طینت ظالم 

 کند نیفتد کهچه ممکن است حسد در چی 

 گرد من از دامنت رسیده به اوجی  چو صبح

 که تا ابد اگرش برزمین زنند نیفتد 

 نصیب لذت معنیمباد کام کسی بی 

 چون مگس به قند نیفتد گشا که جهان تو لب 

 ام دلی که ندارم به خاک راه تو افکنده

 نیاز شرم کن این جنس اگر پسند نیفتد 

 گر احتیاج به توفان دهد غبار تو بیدل 

 که صدا از نفس بلند نیفتد  چو صبح به

 

 
 ۹۳۱غزل 

 تو کار خویش کن اینجا تویی در من نمی گنجد 

 گنجد گریبان عالمی دارد که در دامن نمی 

 رفتم نوبهاری پیش خود نشو و نما سرکن گ

 گنجد آرایی ناز تو در گلخن نمی بساط 

 ست اظهارت هستی گل وداع کسوتچو بوی
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 گنجد سر مویی اگر بالی به پیراهن نمی 

 نیازی را ست ربطی تار و پود بی به یکتایی 

 گنجد چاک اینجا سر سوزن نمی که درآغوش

 کردم طی بساط ماجری سایه و خورشید  

 گنجد در آن خلوت که او باشد، خیال من نمی 

 خیال است این و فکر حضور حق غرور هستی 

 گنجد گردن نمی سری در جیب آگاهی به این 

 تاز است عشق از دامگاه وهم جسمانی  برون

 تو چاهی در خور خود کنده ای بیژن نمی گنجد 

 آید ز پرواز غبار رنگ و بو آواز می 

 گنجد گلشن نمی قا در اینافشانی عنکه بال

 ای ورنه گنجیده  پروای دلبی تو در آغوش 

 گنجد سرا امید گنجیدن نمی در این دقت

 تماشا کن چشم و جلوهٔ مطلق ببند از خویش 

 گنجد که حسنی داری و در پردهٔ دیدن نمی 

 درشتیهای طبع از عشق گردد قابل نرمی

 گنجد نمی به غیر از سعی آتش آب درآهن 

 دل آگاه از هستی نبیند جز عدم بیدل 

 گنجد به غیر از عکس درآیینه روشن نمی 

 

 
 ۹۳۲غزل 

 ای بگذار تا دل بر هنر پیچد جنون اندیشه

 دانش نازکن چندانکه سودایی به سر پیچد به

 آید کام با سعی املها برنمی حصول 

 عنان ریشه دشوار است تحصیل ثمر پیچد 

 اوست اما چشم آن دارم نگه محو جمال 

 گردد و بر چشم تر پیچد  اشکی  هم قطرهدل که 

 گل توان چیدن   ز آغوش نقابش تا قیامت

 اگر بر عارض رنگین شبی از ناز درپیچد 

 تواند در تکلم شکرستان ریزد از گوهر

 گهر را در شکر پیچد کز خامشی موجلبی 

 آید از هر موج این دریا صدای تیغ او می 

 دیشه حیرانست دل تا از که سرپیچد در این ان

 دارد دماغ صبح نومیدی نفس هم برنمی 

 دعای ما کنون خود را به طومار دگر پیچد 

 خوشا قطع امید و پرفشانیهای اندازش 

 که صد عمر ابد در فرصت رقص شرر پیچد 

 پرور شوقت که وحشتگردباد آن بهبه رنگ

 بجای دامن پیچیده خود را برکمر پیچد 

 حسرت عاشق گردد بساط ست طی امکانچه 

 چو مژگان هر دو عالم را مگربریکدگرپیچد 
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 همتی دارد تعین هرچه باشد خجلت دون

 بر خود هر قدر پیچد رشتهمیل  ستکوتاهی  به

 آید وحشت از خود برنمی کسی بیدل به سعی 

 ز غفلت تاکجا گرداب ما از بحر سر پیچد 

 

 
 ۹۳۳غزل 

 آرا گر نقاب زلف درپیچد عالمبه روی 

 کافور را در مشک تر پیچد بیاض صفحهٔ 

 من درآغوش نگه غلتد گهی چون طفل اشک

 دامان نظر پیچد مژگان به گهی چون سبزهٔ 

 اگر گویم ز زلف خود رهایی ده دل ما را 

 خود سر هر مو ز صدجا بیشترپیچد چو زلف

 گوهر گاه خنده شکّر ریزد از چاک دل به 

 گهر را درشکر پیچد   قت خامشی موجبه و

 ترسم نخیزم چون غبار از راه او بیدل که می 

 عنان توسن ناز از طریق مهر درپیچد 

 

 
 ۹۳۴غزل 

 نه با سازهوس جوشد نه برکسب هنرپیچد 

 طبیعت چون رسا افتد به معنی بیشتر پیچد 

 به این آشفتگی ما را کجا راحت چه جمعیت 

 ر پیچد ات جای نفس بر دل مگهوای طره

 گمان حلقهٔ دام است آن صید نزاکت را 

 گر از چشم منش تار نگاهی بر کمر پیچد 

 ز اسباب هوس بر هر چه پیچی فال کلفت زن 

 گره پیدا کند در هر کجا نی بر شکر پیچد 

 شب امید طی شد وقت آن آمد که نومیدی 

 غبار ما ضعیفان هم به دامان سحر پیچد 

 خودداری جنونم داغ شد در کسوت ناموس  

 گریبانی چو گل دامن کنم تا بر کمر پیچد 

 امید عافیت گر هست از تیغ است بسمل را 

 غریق بحر الفت به که بر موج خطر پیچد 

 ز سامان تعلقها پریشانی غنیمت دان 

 ها بر یکدگر پیچد همه دام است اگر این رشته

 گاه نازکیست یارب کلک تصویرم نزاکت

 مویی اگر پیچد گرداند سر    دو عالم رنگ

 گرفتار دلی دارم   به رنگ شمع مجنون

 که زنجیرش گر از پا واکنی چون مو به سر پیچد 
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 به انداز خرام او مباد از خودروی بیدل 

 گردش رنگت عنان ناز درپیچد  که ترسم

 

 
 ۹۳۵غزل 

 پیچد حسرتی در دل از آن لاله قبا می 

 پیچد که چودستار چمن بر سر ما می 

 ست رم تپش پیمایی نبض هستی چقدرگ

 پیچد موی آتش زده بر خویش چها می 

 تا نفس هست حباب من و جولان هوس

 پیچد نیست آرام سری را که هوا می 

 گوشهٔ زندان دل است چه زمین و چه فلک 

 پیچد کلفت این تنگ فضا می ششجهت 

 نالهٔ ما به چه تدبیر تواند برخاست 

 پیچد می همچو نی صد گره اینجا به عصا 

 که بجز مرگ ندارد سپری ناتوانی 

 پیچد به چه امید سر از تیغ قضا می 

 مغز است بندی اوهام ز بس بی استخوان

 پیچد آرزوها هـمه بر بال هـما می 

 صورخیزست ندامت ز شکست دل ما 

 پیچد که بساط دو جهان را به صدا می 

 عبرت مرگ کسان سلسلهٔ خجلت ماست

 پیچد مـا می رشته از هرکه شود باز به  

 قدرت افسانهٔ ابرام نخواهد بیدل 

 پیچد اثریها به دعا می نفس ازبی 

 

 
 ۹۳۶غزل 

 پیچد به سرم شور تمنای تو تا می 

 پیچد دود در ساغر داغم چو صدا می 

 کسی  حسرت چاک گرببان نشود دام

 پیچد ست که در گردن ما می این کمندی

 عالم از شکوهٔ نومیدی عشاق پُر است 

 پیچد هٔ ما در همه جا می نارسا نال

 گهران نبود هستی اگر دشمن روشن

 پیچد نفس پوچ در آیینه چرا می 

 ام و از خودم آزادی نیست پیر گردیده

 پیچد که بر قد دو تا می حلقهٔ زلف 

 که با این همه بیتابی شوق کس ندانست

 پیچد کجا می رشتهٔ سعی نفسها به 

 صید عجز خودم از شبنم من هیچ مپرس 
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 پیچد بوی گل نیز مرا رشته به پا می 

 رشتهٔ شمع که چون دشت هست درپن وحشتی 

 پیچد جاده بر شعلهٔ آواز درا می 

 دل به غفلت نه و از رنج خیالات برآ 

 پیچد عکس برآینه یکسر ز صفا می 

 کشد هفت فلک درخم یک شاخ غزال می 

 پیچد که به دشت دل ما می گردبادی

 توام  ناله تحریر مضامین تمنای 

 پیچد که مکتوب مرا می کیست  خامشی

 چاره از عربده بیدل نبود مفلس را 

 پیچد ثمریها به هوا می سرو از بی 

 

 
 ۹۳۷غزل 

 فریب جاه مخور تا دل تو تنگ نگردد 

 گهر نارسیده سنگ نگردد ای به که قطره

 صفای جوهر آزادگی مسلم طبعی

 داران نام و ننگ نگردد گرد آینهکه 

 ز تغییر وضع چاره ندارد دماغ جاه 

 همان قدر به بلندی برآ که رنگ نگردد 

 کن  ، ز شکوه ضبط نفسبه پاس صحبت یاران

 ، آینهٔ اتفاق زنگ نگرددکه آب

 کشی نیست در مزاج ضعیفان کینهتلاش 

 ، پر خدنگ نگردد پر خزیده به بالین

 خیال وصل طلب را مده پیام قیامت 

 لنگ نگردد ،  که قاصد از غم دوری راه

 ز داغدار محبّت مخواه سستی پیمان 

 بهار اگر گذرد لاله نیمرنگ گردد 

 کرد نگاه تو نقشبند خیالش  که  دلی 

 گر کشد فرنگ نگردد چه ممکن است نفس 

 هوس چه صید کند یارب از کمینگه فرصت 

 اگر چه کاغذ آتش زده پلنگ نگردد 

 به وهم عمر کسی را که زندگی نفریبد 

 م و دچار بنگ نگردد کند به خضر سلا 

 کین خلق نجوشد عدم سرشت حقیقت  به

 نتیجهٔ پر عنقا خروس جنگ نگردد 

 جهان رنگ ندارد سر هلاک تو بیدل 

 گشاد چشم چو شمعت اگر نهنگ نگردد 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۹۳۸غزل 

 وحشت رهنماگردد ام هرجا بهجنون جولانی 

 گردباد آیینهٔ یک نقش پاگردد دو عالم 

 از رنگ بیرون آ  گر آزادی هوس داری چو بو

 که از آتش جدا گردد  کند دودیهوا گل می 

 امکان است خودداری   را چهعاشق وصل  بزمبه 

 شبنم جلوهٔ خورشید چون بیند هوا گردد  که

 نیاز عاشقان سرمایهٔ ناز !ست خوبان را 

 به پایت دیده تا دل هر چه افشاند حنا گردد 

 بندم می کز ضعف در هرجا تحیر نقش چنین 

 عجب دارم گر از آیینه تمثالم جدا گردد 

 دوش ناله بندد محمل خسرت کسی تاکی به

 که طاقت نارساگردد عصا بشکن درآن وادی

 ست ذات واحد ما را اسمی کثرتعوارض

 دوتاگردد گر قامتیکتا نیستدر شخصخلل

 طواف خاک مجنون و مزار کوهکن تا کی

 گردد اگر سودا سری دارد بگو تا گرد ما 

 زند موج از غبار من گردی می هوای هرزه

 مبادا همچو گردابم سر وامانده پا گردد 

 دارد نم خجلت ز هستی همت من برنمی 

 ترسم عرق سرمایهٔ آب بقا گردد که می 

 یابم سراغ عافیت در عالم امکان نمی 

 من و رنگی و امیدی ندانم تا کجا گردد 

 دل آگاه را لازم بود پاس نفس بیدل 

 گره از ریشه واگردد ربشه افتد چون به دام

 

 
 ۹۳۹غزل 

 دل اگر محو مدعا گردد 

 درد در کام ما دوا گردد 

 طعمهٔ درد اگر رسد در کام

 هر مگس همسر هما گردد 

 محو اسرار طرهٔ او 

 رگ گل دام مدعا گردد 

 گرسگالد وداع حرص و هوس

 گهر ادا گردد گره دل

 گسلد گر هوس سلاسل وهم

 هوا گرددکوه و صحرا همه 

 محوگردد سواد مصرع سرو

 مدّ آهم اگر رسا گردد 
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 ما و احرام آه دردآلود 

 هم هواگرد را عصاگردد 

 دل آسوده کو؟ مگر وسواس

 گره آرد که دام ما گردد 

 کمال بیدل ما  در طلوع

 ماه در هالهٔ سها گردد 

 

 
 ۹۴۰غزل 

 آزما گردد جنون بینوایان هرکجا بخت

 هماگردد  به سر موی پریشان سایهٔ بال

 کدورتها صفاگردد دمی بر دل اگر پیچی 

 گوهر آشناگردد کهنبالد شورش از موجی 

 کردن ست با نرمی بدلدرشتی را نه آسان

 گردد که سنگی مومیا گردد کوه آب می دل 

 دل وانگردد، سودن دستیهرجا عقدهٔ  به

 غبار دانه نتوان یافت گر این آسیا گردد 

 کند حاصلشبنم می گل تمکین هوا بر برگ 

 کاش بر رویت حیاگردد نگاه شوخ ما هم

 رم دیوانهٔ ما دستگاه حیرتی دارد 

 که هرجا گردبادی رنگ ریزد نقش پاگردد 

 فرازی تا نسازد دهر پامالت مکن گردن

 که نی آخر به جرم سرکشیها بوریا گردد 

 رسایی نیست انداز پر تیر هوایی را 

 گردد کسی تاکی ز غفلت درپی بال هما 

 باد صبا رحمی نیست ای کم ه همسجد ز خاکم

 گیرد و دست دعاگردد مبادا اوج جرأت

 دارد دماغ جام منصورم تکلف برنمی 

 سر عشاق هرجا گردد ازگردن جدا گردد 

 به خاموشی رساند معنی نازک سخنگو را 

 چو مو، ازکاسهٔ چینی ببالد، بیصدا گردد 

 ما را ملافتاده مطلب بس از بسکه صافچو اشک 

 محال است اینکه خون ما به رنگی آشنا گردد 

 بیهوده آوازشمده غافل ای است وحشی  طرب

 رنگ آنقدر از ماکه واگردد است زیننگردیده

 کشد طبع روانت بیدل از عزلت کدورت می 

 صفا گردد بی  گردید ساکن یکجا آب چونبه 
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 ۹۴۱غزل 

 اینجاگردد رویهرچه آنجاست چو آنجا 

 که امروز تو فردا گردد  چه خیال است

 که بود ترک و طلب امکانی در مقامی 

 رو به دنیاست همان گرچه ز دنیا گردد 

 جمع شو ، مرکز نه دایرهٔ چرخ برآ 

 گهر زد دل دریا گردد  قطره چون فال

 کراست  رستن از پیچ و خم رشتهٔ آمال

 بگسلی از دو جهان تا گرهی وا گردد 

 نور دل درگرو کسب قبول سخن است 

 که مینا گردد  گو چه دهد سنگ به نفس

 سر و پا تفرقهٔ ساز حیاست سن بی 

 آب چون بر در فواره زد اجزا گردد 

 طور مستان نکشد تهمت تغییر وفا 

 خط ساغر چه خیال است چلیپا گردد 

 عجز تقریر من آخر به اشارات کشید 

 د گم کند ایما گرد ناله چون راه نفس

 نامهٔ رمز نفس در پر عنقا بربند 

 که پیداگردد ستسر این رشته نه جایی 

 کعبه و دیر مگو گرد تو گشتیم بس است 

 که هر جا گردد   آسیا نیست سر شوق

 گوهر آزادگی موج نخواهد بیدل 

 سر چو گردید گران آبلهٔ پا گردد 

 

 
 ۹۴۲غزل 

 در گردد همین دنیاست کانجامش قیامت پرده

 که برگردد ورق از صفحه هنگامی دمد پشت 

 مژه بربند و فارغ شو ز مکروهات این محفل 

 تغافل عالمی دارد که عیب آنجا هنر گردد 

 خلل بنیاد عزت را کن بی ز اقبال ادب

 گهرگردد به دریا قطره چون خشکی به خود بندد،

 مهیای خجالت باش اگر عزم سخن داری 

 قلم هرگاه گردد مایل تحریر، ترگردد 

 ر از درشتیهای طبع آسان برون آییمپندا

 به صد توفان رسدکهسار تا سنگی شررگردد 

 ست از دامن ..به آسانی حبابت پا برآورده

 درگردد به خود بال اندکی دیگرکه مغز از سر به

 کمال خواجگی در رهن صوف و اطلس است اینجا 

 که خرگردد اگر این است عزت آدمی آن به



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 دردی آیینه عام افتاد بی در این محفل که چون  

 که ممکن نیست ترگردد ای چشمی تو هم واکرده

 غم دیگر ندارد شمع غیر از داغ صحبتها 

 شبی در شب نهان دارم مباد این شب سحر گردد 

 گردون از شکست ما شود غافل چه امکان است

 مگر دوری رسدکاین آسیا جای دگرگردد 

 چو شمعم آن قدر ممنون پابرجایی همّت 

 گر پرد برگرد سر گردد گ از چهرهٔ منکه رن

 های پروازم ز بس پروانهٔ فرصت کمینی 

 گر دامن افشاند چو صبحم بال و پرگردد نفس

 هوای عالم دیدار و خودداری چه حرف است این 

 در گردد چو عکس آیینه اینجا تا قیامت دربه

 ندارد قاصدت تا حشر جز رو بر قفا رفتن

 پیش تو برگردد که از  گوید آن پیامت با که

 کشف هیچکس بیدلسواد آن تبسم نیست

 مگر این خط مبهم را لبش پر و زبرگردد 

 

 
 ۹۴۳غزل 

 سر نگردد بر دستگاه اقبال کس خیره

 توان خواند تا صفحه برنگردد خط نمی این

 ستنیازی موقوف خودگدازیای خواجه بی 

 تسکین تشنه کامی آب گهر نگردد 

 قید گوهرحیف است موج آزاد نازد به 

 قدردانیی نیست پایی که سر نگردد بی 

 برگ و ساز اسباب وحشت بهار شوقیم بی 

 پرواز رنگ این باغ مرهون پر نگردد 

 ننگ وفاست دعوی در مشرب محبت 

 چشمی بهم رسانید کز گریه تر نگردد 

 ست   تسکین طلب جهانی مست جنون نوایی 

 لب از فغان نبندد نی تا شکر نگردد 

 ست جم جهد تغافل اولی و اندر فکر چرخ 

 ات به غربال پر در به در نگردد  تا دانه

 تختحقیق نقطهٔ دل از علم و فن مبراست 

 پرگار همت اینجا گرد هنر نگردد 

 ست بوی بهار وصلش در بیخودی نهفته

 دور است قاصد ما تا رنگ برنگردد 

 آشوب غفلت ما ظلم است بر قیامت 

 که داریم ننگ سحر نگردد یارب شبی 

 کو عزت و چه خواری کارگاه تسلیم در 

 گر خاک زر نگردد  نیاز استبی   خورشید
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 همت درین بیابان سرمنزل قرین است

 گو راه سر نگردد  بیدل تو در طلب باش

 

 
 ۹۴۴غزل 

 ام جز پی آزار نگردد کی دل تا به

 ظلم است گر این آبله هموار نگردد 

 کرد ست به تسلیم دوتایم چه توانعمری

 کسی نام نفس بار نگردد دوش بر 

 بند لب عاشق نشود مهرخموشی 

 که منقار نگردد گرهی نیست  در نی 

 حیف از قدم مردکه در عرصهٔ همت 

 سربازی شمعش گل دستار نگردد 

 ست مطلوب جگرسوختگان سوز و گدازی

 پروانه به گرد گل و گلزار نگردد 

 برگشتن از آن انجمن انس محال است 

 یار نگردد  هشدار که قاصد ز بر

 بر نقطهٔ دل یک خط تحقیق تمام است 

 پرگار بر این دایره هر بار نگردد 

 نتوان رفت به هرکلفت آنتن بزم  بیرون

 گر تنگی اخلاق دل افشار نگردد 

 باکی سعی تو به عجز است دلیلت بی 

 گر پا نزنی آبله بیدار نگردد 

 گرد برآریم  بگذار دو روزی ز هوس

 که بسیار نگردد ستوهمی هستی سر 

 هرچند حیا باب ادبگاه وصالست 

 یارب مژه پیش تو نگونسار نگردد 

 بیدل به سر ازپرتو خورشید تو دارد 

 که پیش و پس دیوار نگردد آن سایه

 

 
 ۹۴۵غزل 

 گردد به عبرت سرکشان را موی پیری رهنمون

 گردد که آتش سرنگونزند خاکسترش دامن

 کشد فطرتافسردگیها می ز خودداری عبث 

 گردد کند باغ جنون  گل اگر تغییر رنگی 

 گرانی نیست اسباب جهان دوش تجرد را 

 گردد  الف با هرچه آمیزد محال است اینکه نون

 داند که می جهانی شکند جان لیک جز عبرت

 گردد که سقف خانهٔ فرهاد آخر بیستون

 گدازیم و نداریم از طلب شرمیجگرها می 
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 گردد ای چند آسیای ما به خونانهکه بهر د

 غریق عالم آبیم لیک از الفت هستی

 گر واژگون گردد  بر این دریا پل آراید قدح

 هایت همتی طبیعت بدلجام افتاد ازکم

 گردد تو فارس نیستی ورنه چرا مرکب حرون 

 مطیع عالم ناچیز نتوان دید همت را 

 گردد  که حیزی را زبون ترحمهاست بر مردی

 افراط تعین رونق حسن غنا مشکن ز 

 گردد  که آب آنجا فزون  رنگی از باغی دمد کم

 فروغ می چه رنگ انشاکند از چهرهٔ زنگی

 گردد  گونزگال تیره روز آتش خورد تا لاله

 که هر ساعت ندامتها ز ابرام نفس دارم

 گردد  بود در دل صد امید و به نومیدی برون

 م بیدل کش به افسون بقا عمریست آفت می 

 گردد که خون  ام آبی ازین جوی ندامت خورده

 

 
 ۹۴۶غزل 

 به حرف و صوت مگو کار دل تباه نگردد 

 ای کز نفس سیاه نگردد کجاست آینه

 ز ما و من به ندامت مده عنان فضولی

 که نفس رفته رفته آه نگردد تأملی 

 گر انفعال خطا نگذرد ز جادهٔ عبرت 

 نگردد بسر درآمده را پا کفیل راه  

 که نازد کسی به هستی باطل بقا کجاست 

 ای که تو داری نفس گواه نگردد به دعوی

 ست پیش پای تعینهزار لغزش مستی 

 سر بریده مگر از خم کلاه نگردد 

 به فکر هستی موهوم احتمال ندارد 

 که سر به جیب فرو بردن تو چاه نگردد 

 ست جوهر دیگر تلاش دیگر و آزادگی 

 خون شود نگاه نگردد مژه اگر به تپش 

 گریزم که  دگر به سایهٔ دست حمایت

 چو شمع بستن مژگان اگر پناه نگردد 

 فشان به پیش که نالم ز فوت فرصت دامن

 که عمر رفته به فریادکس ز راه نگردد 

 دل از غبار حوادث میفشرید به تنگی

 گرد ماه نگردد که هاله یکدو نفس بیش 

 را  به کر و فر مفریبید طبع بیدل ما 

 دماغ فقر حریف صداع جاه نگردد 
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 ۹۴۷غزل 

 گردد کدامین شعله با این تاب می گلشن در این 

 گردد که از شبنم به چشم لاله و گل آب می 

 دلیل عاجزان با درد دارد نسبت خاصی

 گردد غرور سجده مایل صورت محراب می 

 کف خاکستری بر چهره دارد شعلهٔ شوقم 

 گردد پردهٔ سنجاب می در  وحشتم  چو قمری

 کمفرصتی در بر دلی دارم گداز آماده ی

 گردد پرده گردد آب می که همچون اشک تا بی 

 کردن  توان ساز چمنای را می ریشهکوشش  به

 گردد نفس از پر زدنها عالم اسباب می 

 ام روشن کرده ز بیتابی چراغ خلوت دل

 گردد تجلی فرش این آیینه از سیماب می 

 باشد آبیار جلوهٔ معشوق می گدازم 

 گردد سوزد و خاکسترش مهتاب می کتان می 

 به عریانی بلند افتاد از بس مدعای من 

 گردد گریبان هم به دستم مطلب نایاب می 

 برم خاشاک عصیانیطوف بحر رحمت می به

 گردد هجوم اشک اگر نبود عرق سیلاب می 

 قماش عرض هستی تار و پود غفلتی دارد 

 گردد اگر مژگان گشایی خواب می مخمل که چون 

 رساند انفعال هرزه جولانیبه تمکین می 

 گردد کند چون آب می هوا ایجاد شبنم می 

 کند بیدل دریا می جنونم دشت را همچشم

 گردد ز جوش اشک من تا نقش پاگرداب می 

 

 
 ۹۴۸غزل 

 گردد سیه مستی به دور ساغرت بیتاب می 

 گردد می خواب مستت گرد چشم  عرض سرمه به

 کو  کمین عشرتی دارد اما ساز اشکی 

 گردد کند مهتاب می   گلگلشن چو شبنم درین 

 ضعیفی مایهٔ شوق سجودم در بغل دارد 

 گردد  شکست رنگ تابی پرده شد محراب می 

 شد ازترک تماشا خار را هم بستر مخمل 

 گردد  به چشم بسته مژگان دستگاه خواب می 

 کیفیت عجزم خندد از گل ناز دگر می 

 گردد شکست رنگ من در طرهٔ او تاب می 

 یأسش ز دل خواهی نوایی واکشی مگذار بی 
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 گردد  همان سعی شکست این ساز را مضراب می 

 گداز خودفروشیها مکن دل را عبث خجلت

 گوهر به عرض شوخی خود آب می گردد که این 

 کن  امید عافیت از هرچه داری نذر آفت

 گردد بیحاصلان سیراب می زآتش مزرع 

 ریز است اجزایم ز شرم زندگی چندان عرق

 که گر رنگی به گردش آورم گرداب می گردد 

 پرورد در هر دماغی شور سوداییفلک می 

 گردد  جهانی را سر بیمغز از این دولاب می 

 گر جراتی داری در عزم شکست خویش زن

 گردد درین ره هر قدر گستاخی است آداب می 

 ام بیدل ت حریف تهمت قاتل نی هر جرابه

 گردد  که آنجا آب می  برم خونی کویش می  به

 

 
 ۹۴۹غزل 

 گردد نگه ز روی تو تا کامیاب می 

 گردد تحیر آینهٔ آفتاب می 

 کسوت تبخالزگرمجوشی لعلت به

 گردد حباب بر لب ساغرکباب می 

 چه نشئه بود ندانم به ساغر طلبت 

 گردد می که هوشیاری و مستی خراب 

 گل عارض عرقناکتنگاه من به

 گردد که بر روی آب می  ستشناوری

 ای امروزفروغ بزم بهار انچه دیده

 گردد که فردا گلاب می  همین گل است

 بگیر راه جنون بگذر از عمارت هوش

 گردد که این بنا به نگاهی خراب می 

 به فهم نسخهٔ هستی چرا نه نازکنیم 

 گردد که نقطهٔ شک ما انتخاب می 

 چو عمر اگر بشوی همعنان خودداری 

 گردد گذاری رکاب می   قدم به هرچه

 هاستکمند گردن آرام نارسایی 

 گردد شکسته بالی نظّاره خواب می 

 غرور طاقت ما با شکست نزدیک است 

 گردد که قطره ببالد حباب می دمی 

 گره اعتبار خویشتنیم ز عافیت 

 گردد چو نقطه بگذرد از خود کتاب می 

 ست پیمایی گلت مست جلوهکهعالمی به 

 گردد گشودن مژه جام شراب می 

 ز سیل کاری اشک ندامتم درباب

 گردد تو آب می  که آرزو چقدر بی 
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 نفس به سینهٔ بیدل ز شعلهٔ شوقت 

 گردد چو دود در قفس پیچ و تاب می 

 

 
 ۹۵۰غزل 

 گردد چو شمع از عضو عضوم آگهی سرشار می 

 گردد ای بیدار می آیینهبه هرجا پا زنم 

 ندارد نالهٔ من احتیاج لب گشودنها 

 گردد دو انگشتی که از هم واکنم منقار می 

 یرسیگوهر از جمعیت حالم چه می چو موج

 گردد جنونها می کنم تا لغزشی هموار می 

 به رنگ شعلهٔ جواله ربطی با وفا دارم 

 گردد که گر رنگی به گردش آورم زنار می 

 که شورانید خاکم را کف پای حنابند 

 گردد که دست قدرت از تخمیر آن بیکار می 

 پرورم در جیب امیدش گل رنگی که من می 

 گردد بالد و برگرد آن دستار می چمن می 

 اش دارد دماغ باده از سیر چمن مستغنی 

 گردد کشدگلزار می ز یک ساغرکه بر سر می 

 ز اقبال جهان بگذر مباد از شوق وامانی

 گردد یش آمدن دیوار می سرا پ درین عبرت

 با جون جوشد فطرت  کهچندانی  بر خویشمجین 

 گردد بنا چون پر بلند افتد سر معمار می 

 فلک کز نارساییها گم است آغاز و انجامش 

 گردد به یک پاگرد پای خفته چون پرگار می 

 تلاش رزق داری دست بر هم سوده سامان کن 

 گردد در این ویرانه زین دست آسیا بسیار می 

 کس مده بیدل به عرض احتیاج آزار طبع

 گردد نفس چون با غرض جوشید گفتن بار می 

 

 
 ۹۵۱غزل 

 گرددتو داغ می  ساغرم بی 

 گردد نقش پای چراغ می 

 سان هرگلی که می کارم لاله

 گردد آشیان کلاغ می 

 ستگردانی دور این بزم رنگ

 گرددششجهت یک ایاغ می 

 عمریستخلق آسودل در عدم  

 گردد به وداع فراغ می 

 در بساطی که من طرب دارم 
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 گرددمطربش بانگ زاغ می 

 من اگر سر ز خاک بردارم 

 گردد نقش پا بیدماغ می 

 شرر کاغذ است فرصت عیش

 گردد پرد رنگ و باغ می می 

 منع پرواز از تپش مکنید 

 گردد چراغ می سوختن بی 

 همچو عنقا کجا روم بیدل 

 دگرد گم شدن هم سراغ می 

 

 
 ۹۵۲غزل 

 گردد به هرجا ساز غیرت انفعال آهنگ می 

 گردد به موج یک عرق صد آسیای رنگ می 

 نگردد ضعف پیری مانع بیتابی شوقت 

 گردد نوا از پا نیفتد گر نی ما چنگ می 

 است اینجا  چندین وحشتکسوت ناموس  فسردن

 گردد پری در شیشه دارد خاک ما گر سنگ می 

 مگذرکه با آن پرفشانیها ز الفتگاه دل  

 گردد نفس اینجا ز لب نگذشته عذر لنگ می 

 چو گیرد خودنمایی دامنت ساز ندامت کن 

 گردد تپد بر خویش تا آهنگ می خموشی می 

 فریب آب نتوان خوردن از آیینهٔ هستی

 گردد گر امروزش صفایی هست فردا زنگ می 

 دماغ و هم سرشار است در خمخانهٔ امکان 

 گردد ر جام ریزی بنگ می می تحقیق تا د

 ندانم نبض موجم یا غبار شیشهٔ ساعت 

 گردد که راحت از مزاج من به صد فرسنگ می 

 واری دارد از تشریف عریانیجنونم جامه

 گردد گر یک رشته بر رویش فزایی تنگ می  که

 دل آن بهتر که چون اشک از تپیدن نگذرد بیدل 

 گردد که این گوهر به یک دم آرمیدن سنگ می 

 

 
 ۹۵۳غزل 

 گردد  ز انداز نگاهت فتنه برق آهنگ می 

 گردد به شوخیهای نازت بزم امکان تنگ می 

 طلسم حیرتی دارد تماشاگاه اسرارت

 گردد   رود هشیارآنچا دنگ می که هرکس می 

 دانم هوا پروردهٔ شوق چه گلزارم نمی 

 گردد  که همچون بوی گل رنگم برون رنگ می 
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 دارد برنمی دل آزاد ما بار تکلف  

 گردد بن آیینه عکس هرچه باشد زنگ می بر ا

 خورد کانجا هوس در حسرت کنج لبی خون می 

 گردد دردّ از بس تبسم تنگ می گریبان می 

 ایم انشا دو عالم خوب و زشت از صافی دل کرده

 گردد شود آیینه چون بیرنگ می قیامت می 

 خزان هوش ما دارد بهار شرم معشوقان 

 بالد اینجا رنگ می گردد حیا می در آنجا تا  

 ندانم مطرب بزمت چه ساغر در نفس دارد 

 گردد گرد سر آهنگ می  که شوق از بیخودی

 دوری است اینجا به سعی خود نظر کردن دلیل 

 گردد شمار گام هر جا جمع شد فرسنگ می 

 ای بیدل مترس از وضع رسواییپیشهمحبت

 گردد که عاشق تشنهٔ خون دو عالم ننگ می 

 

 
 ۹۵۴غزل 

 گردد کنده می به اندک شوخیی بنیاد تمکین

 گردد حیا تا لب گشود از هم تبسم خنده می 

 تنزه گر هوس باشد مجوشید آن قدر با هم 

 گردد کنده می که صحبت از سریشم اختلاطی 

 کوه و دشت امکان را ستحکم همواریتغافل

 گردد رنده می مژگان   تحریکچندین تخته یک به

 که در خلق وفا دشمن ساز و ایمن زیعزلت  به

 گردد سگ دیوانهٔ مطلب مرسها کنده می 

 افرازی به برق تیغ استغنا حذر ازگردن

 گردد درین میدان فلک هم سر به پیش افکنده می 

 خیال رفتگان رفتن ندارد همچو داغ از دل 

 گردد به عبرت چون رسد نقش قدم پاینده می 

 نپسندی گرانی بر طبایع از غرور قدر 

 گردد بها ارزنده می درین بازار جنس کم

 آراییچینی خرمنکند در خوشهقناعت می 

 گردد ها بر خویش دوزد ژنده می قبا چون پنبه

 نه انجم دانم و نی دورگردون لیک می دانم 

 گردد جهان رنگ است و یکسر گرد گرداننده می 

 زدم دکنم چون شمع و سردر جیب می عرقها می 

 گردد نیست هستی از عدم شرمنده می علاجی  

 اگر تسخیر دلها در خیالت بگذرد بیدل 

 گردد کاینجا خدایی بنده می به احسان جهدکن 
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 ۹۵۵غزل 

 ادب سازیم بر ما کیست تمهید صدا بندد 

 دو عالم گم شود در سکته تا مضمون ما بندد 

 ست بر خواهش تغافل زن طبیعت مست ابرام

 تاز حرص بر دست توپا بندد هرزه مباد این

 به زنگار تجاهل داغ کن آیینهٔ دل را 

 تهمت بر صفا بندد صد زنگ   زدی  چون صیقل که

 خواهد سلوک ناملایم نفرت احباب می 

 که راه آشنا بندد  نچینی پیش خود سنگی 

 غبار سرمه داردکوچهٔ جولان استغنا 

 راه صدا بندد  افتد بر نفسمطلبچو دل بی 

 در خورد جهد خلق مواج است آفاقش فلک 

 گردد تا پر این آسیا بندد عرقها خشک 

 گذشتن مشکل است از ورطهٔ ابرام مطلبها 

 دریا پل از دست دعا بندد کسی تاکی دربن

 نیازی همتی دارد کاروان بی تغافل

 ما بندد پشت چشمگر شود بارش بهکه دل هم

 اینجا مُهر عبرت است    لب اظهار یکسر سر به

 گشایم بر حیا بندد کز مطلب عرق هر عقده 

 خواهد جنون حیرتم مستوری نارش نمی 

 که او بند قبا بندد مگر مژگان بهم آرم

 به رنگی برده است از خویش آن دست نگارینم 

 گر نقاش خواهد نقش من بندد حنا بندد که 

 خودبین را  بیدل حسنآیینه چون  نیست  بهشتی 

 کجا بندد ن نبندد دلخیال او اگر بر م 

 

 
 ۹۵۶غزل 

 تا کاتب ایجادم نقش من و ما بندد 

 چون صبح دم فرصت مسطر به هوا بندد 

 این مبتذل اوهام پر منفعلم دارد 

 کجا بندد ست کس تا بهمضمون نفس وحشی

 ازشبنم ما زبن باغ طرفی نتوان بستن 

 که حنا بندد که به این رنگست دست خونی 

 سوداییم تاکی هوس دستار سرگشتهٔ  

 کم نیست اگر هستی مو بر سر ما بندد 

 سعی فنا ظالم ازخشم نپوشد چشم بی 

 آتش ته خاکستر احرام حیا بندد 

 نقش بد و نیک آسان از دل نتوان شستن 

 آیینه مگر زنگار بر روی صفا بندد 
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 گداطینت در عذر اجابت کوش گر حرص

 ابرام تمنایی بر دست دعا بندد 

 زحمتکش این منزل تا وارهد از آفات 

 ها بندد دیوار و دری گر نیست باید مژه

 تمثالی ازین صحرا جز خاک نمایان نیست 

 کو آبله تا عبرت آیینه به پا بندد 

 واپس نپسندد عشق افسردگی ما را 

 کرد بحرش چه جدا بندد گر سکته تامل 

 ست بگذار که بیدل هم عالم همه موهومی 

 جا بندد  خود را همهچون تهمت موهومی 

 

 

 
 ۹۵۷غزل 

 هوس تا چند بر دل تهمت هر خشک و تر بندد 

 بدزدم در خود آغوشی که بر آفاق دربندد 

 به این یک رشته زناری که در رهن نفس دارم 

 گسستن تا به کی چون سبحه صد جایم کمر بندد 

 به آزادی شوم چون شمع تا ممتاز این محفل 

 دستارم به سر بندد گشایم رشتهٔ پایی که 

 سازد به هم چشمان خیال امتیازم آب می 

 ام بیرون این دریا گهر بندد خدایا قطره

 ز حاصل قطع خواهش کن که این نخل گلستان را 

 به طومار نمو مهر است در هرجا ثمر بندد 

 جهان افشاگر راز است بر غفلت متن چندان 

 که ناهنجاریت در خانهٔ آیینه خر بندد 

 چاکی اجزا نست از گریبانجنون گل عیا 

 که وحشت برکشد از سنگ و خفت بر شرر بندد 

 جهانی در غبار ما و من ماند از عدم غافل 

 حذر از سیر صحرایی که راه خانه بربندد 

 جرأت تمهید زنهارم به بزم عشق پر بی 

 مگر اشکی چو مژگان بر سرانگشتم جگر بندد 

 وفا تا از حلاوت نگسلاند ربط چسبانم 

 بوریا یارب به پهلویم شکر بندد حضور 

 جوشد از بنیاد من بیدل ز بس وارستگی می 

 ، الفت نگیرد نقش من نقاش گر بندد پرنگ

 

 
 ۹۵۸غزل 

 که نبندد گره به رشتهٔ نفس خوش آن

 ببند دل به نوای جهان چنان که نبندد 
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 نگاه تا مژه بستن ندارد آنهمه فرصت 

 نبندد که گمان مبر در نیرنگ این دکان 

 که تو داری زکشت تفرقهٔ دهر حاصلی 

 که نبندد گمان  کن چو تخم اشک از آن خوشه

 دوباره سلسلهٔ اتفاق حسن و جوانی

 هزار بار نمودند امتحان که نبندد 

 ، مصور فطرت خیال گردن آزادگان

 که نبندد اگر به خامه دهد تاب ریسمان 

 به ذوق مطلب نایاب زنده است دو عالم 

 که نبندد ز عدمی دل بر آن میان تو غافل ا

 دماغ ناز به هرجاست نقشبند غرورش 

 که نبندد حنا اگر همه خونم دهد نشان 

 بهار نیز به هر غنچه بسته است دل اینجا 

 که نبندد  کند بلبل آشیاندر این چمن چه 

 لب شکایت اگر وا شود به وصف خموشی 

 که نبندد  چه بیرها به همان یک دو برگ پان

 خیال جستهٔ عنقاست مصرعی که ندارم 

 که نبندد گشاید کسی جز آن ام چه ز معنی 

 که بسته چین فسردن  کمند علایقهمین

 که نبندد توگر ز وهم برآیی چه نردبان 

 گرفت اتفاق معنی بیدل جهان به سرمه 

 که نبندد  کند زبانحدیث عشق چه صنعت 

 

 
 ۹۵۹غزل 

 بندد می ام احرام چه در باز بیتابی 

 بندد کمر می کز غبارم نفس صبح 

 ست  سازی همه تشویش عبارت فکر جولان

 بندد فطرت آبله مسضمون دگر می 

 کجاست  که توان یافت گوشهٔ امنی  غیر دل

 بندد به چه امید نفس رخت سفر می 

 فلک نیستحسدی، بی جوهر ندهی عرض

 بندد ورنه چون آینه دستت به هنرمی 

 درایان طلب این هرزهنی دلیل است که 

 بندد بال و پر ریختن ناله شکر می 

 ریزش ماده بر اجزای ضعیف است اینجا 

 بندد آسمان سنگ به دامان شرر می 

 وحشت عمرکمین شیفتهٔ فرصت نیست 

 بندد صبح از دامن افشانده نظر می 

 تا به کی قصهٔ مستقبل و ماضی خواندن 

 بندد باخبر باش که افسانه نظر می 

 کرد گل  عی وفا جوهر طاقتعجزم از س 
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 بندد آب درکسوت یاقوت جگر می 

 جمعیت دل تشنهٔ ضبط نفس است  کسب

 بندد تنگی قافیهٔ موج گهر می 

 گزیر   شمع این محفلم از داغ دلم نیست

 بندد آنچه در پا فکنم عجز به سر می 

 اثریها بیدل ام داغ شد از بی ناله

 بندد تیغ چون منفعل افتاد سپر می 

 

 
 ۹۶۰غزل 

 بندد گردش رنگم به هرجا بار می به یادت

 بندد گل زمین تا آسمان زنار می  ز موج

 توکز درد تمنایت سان خاموش باشم بی چ

 بندد تپش بر جوهر آیینه موسیقار می 

 کلک آفرینش را  برم چون سایهسجودی می 

 بندد که سرتاپای من یک جبههٔ هموار می 

 چشمی گردش  ،گرفتم تاب آغوشت ندارم

 بندد تمنا نقش امیدی به این پرگار می 

 بقدرگردش رنگ آسیای نوبت است اینجا 

 بندد دست یار می  گل بهدو روزی خون ما هم 

 به این تمکین شیرین هرکجا از ناز برخیزی 

 بندد گره در نیشکر پیش قدت زنّار می 

 ییام عافیت خواهی ز امید نفس بگسل 

 می بندد کاین تار   ساز عبرتی ندامت نغمه

 به ناموس حیا باید عرق در جبهه دزدیدن 

 بندد گلشن ما رخنه بر دیوار می ز شبنم 

 باشد حریف حسن تحقیق از حیا غافل نمی 

 بندد شکوه برق این وادی مژه ناچار می 

 گر از رینی بیداد نازت شکوه پردازم 

 بندد شکست دل پر طاووس بر منقار می 

 گنجم پیراهن نمی بهگلچونمنکهشوقی اینبه

 بندد سر گرد سرت گردیدنم دستار می 

 ز ننگ ابتذالم آب خواهد ساختن بیدل

 بندد تعلق نقش مضمونی که دل بسیار می 

 

 
 ۹۶۱غزل 

 بندد قضا تا نقش بنیاد من بیکار می 

 بندد آرد و در پنجهٔ معمار می حنا می 

 کشم آهیهرجا می روی تو ز چاک سینه بی 

 بندد سحر شور قیامت بر سرم دستار می 
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 مگر شرم خیالت نقش بر آبی تواند زد 

 بندد سراپایم عرق آیینهٔ دیدار می 

 ای دارد بساط عبرت این انجمن آیینه

 بندد ای زنگار می که تا مژگان بهم آورده

 دانم به یاد او چسان از خود برون آیم نمی 

 بندد هسار می ام کدل سنگین به دوش ناله

 کمین جلوهٔ اویم که من حیرتدر آن محفل

 بندد فروغ شمع هم آیینه بر دیوار می 

 ازآفت شهرت مباش ایمن  به رعنایی چو شمع

 بندد گردن ز هر عضوت سری بر دار می رگ 

 چه دارد قابلیت جز می تکلیف پیمودن 

 بندد در این محفل همین دوشم به دوشم بار می 

 نفس با دل غنیمت دان زمان فرصت ربط  

 بندد گره چون باز شد دشوار می  کزین تار این

 کزان مطلق عنانیها  اسیر مشرب موجم

 بندد گرش تکلیف برگشتن کنی زنّار می 

 مشو بیدل   چمن غافلز سیر این مخموری به 

 بندد که خجلت در به روی هر که شد مختار می 

 

 
 ۹۶۲غزل 

 نظر خندد گر نیم  چشم تو به حال من

 خارم به چمن نازد عیبم به هنر خندد 

 تا چند بر آن عارض بر رغم نگاه من 

 از حلقهٔ گیسویت گل های نظر خندد 

 پرتو دیدارت در کشور مشتاقان بی 

 خورشید چرا تابد بهر چه سحرخندد 

 چکد از چشمم چون ابر اگر گریم دل می 

 دمد از لعلت چون برق اگر خندد جان می 

 هرکس سر یکرنگی با اهل فنا دارد 

 باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد 

 در کارگه خوبی یارب چه نزاکتهاست 

 کمر خندد صدکوه به خود بالد تا موی

 در جوی دم تیغت شیرینی آبی هست

 کز جوش حلاوتها زخمش به شکر خندد 

 که ما داریم است زین نقش طرب سهل سامان 

 صبح از دو نفس فرصت بر خود چقدر خندد 

 گلشن تمهید گلی دارد بن هر شبنم از ا

 با گربه مدارا کن چندان که اثر خندد 

 گلشن   که درین  از سعی هوس بگذر بیدل

 گل نیز اگر خندد از پهلوی زر خندد 
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 ۹۶۳غزل 

 لعل لب او یکدم بر حالم اگر خندد 

 گهر خندد تا حشر غبار من بر آب

 جلوهٔ او تا چند از سیرگل و شبنم بی 

 اشکم ز نظر جوشد داغم به جگر خندد 

 یک خندهٔ او برق بنیاد دو عالم شد 

 دیگر چه بلا ربزد گر بار دگر خندد 

 جوش چمن از خجلت در غنچه نفس دزدد 

 گل داغم از آه سحر خندد آنجا که 

 چشم تماشا نیست یک شبنم از این گلشن بی 

 که حیا بالد سامان نظر خندد چندان

 ن آراید یاد دم شمشیرت هرجا چم 

 چون شمع سراپایم یک رفتن سر خندد 

 کو  گشایش افسردگی دل را از آه

 کلفت هرچند شرر خندد سنگ است و همان

 از چرخ کمان پیکر با وهم تسلی شو 

 کم نیست از این خانه یک حلقهٔ در خندد 

 آنجا که ز هم ریزد چار آینهٔ امکان 

 یک جبههٔ تسلیمم صدگل به سپر خندد 

 داغ است سراپایم  از خجلت بیدردی 

 گیرم تا دیدهٔ تر خندد مژگان به عرق

 گل چیند ل زین باغ چه جلوه او بیدبی 

 در کسوت چاک دل چون صبح مگر خندد 

 

 
 ۹۶۴غزل 

 که صبح این باغ از ما جدا نخندد صبری

 گل می رسد دو دم باش تا بر قفا نخندد 

 جمعیت دل اینجاست موقوف بستن لب

 چند بگذار تا نخندد این غنچه را دمی 

 شک و یقین است  است چندین تا فکرکفر و دین

 گر طور دانش اینست مجنون چرا نخندد 

 ماتمسراست دنیا تا چند شادی اینجا 

 ای محرمان بگریید کس در عزا نخندد 

 ست نشانی ننگ فسرده جانی جز سعی بی 

 بایدگذشت ازین دشت تا نقش پا نخندد 

 گشاید گر پیرم درین باغ از شرم لب 

 نما نخندد گل با وجود شبنم دندان

 ام را با صد بهار ناز است زانوپرستی 

 شمع بساط تسلیم سر بر هوا نخندد 
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 ست افلاسن هم شعاری،ستعریانی اعتباری

 ست گر میرزا نخندد دلق کهن بهاری

 دور غنا و افلاس یک باده و دو جامند 

 گدا نخندد گر با کریم شرمیست پیش

 ت انجام عمر پیریست کارگاه عبر ای

 قد دوتا دولب شد مرگ ازکجا نخندد 

 چون نام بر زبانها ننشسته راه خودگیر

 نقش نگین نگردی تا برتو جا نخندد 

 پردگی چه حرفست زان چهرهٔ عرقناک بی 

 که آبیارش باشد حیا نخندد گلآن

 کانجا پاس حضور الفت از عالمیست

 گر زخم هم بخندد از خم جدا نخندد 

 هرچند گرد امکان دامان صبح گیرد 

 شکستن رنگ برروی ما نخندد بیدل

 

 
 ۹۶۵غزل 

 ید و خندد اش نشاکه بجز گریه ستمکشی

 قیامت است که چون زخم لب گشاید و خندد 

 پرستی این اعتبار پوچ چه لازم هوس

 که همچو صفر به درد سرت فزاید و خندد 

 چو شمع منصب وارستگی مسلم آنکس 

 حادثه تاجش ز سر رباید و خندد که تیغ  

 کف فسوس نساییدرین زیانکده چندان 

 ات نماید و خندد که جوش آبله آیینه

 شرار کاغذ و آمال ماست توام غفلت 

 که زندگی دو نفس بیشتر نپاید و خندد 

 تأمل معنیکه بی حذر ز صحبت آنکس 

 یی ز جا درآید و خندد گو که به هر حدیث

 روی باخته شرمی گشودن به  خطاست چشم

 که بیند به پیشش آید و خندد  که هر برهنه

 جه ممکن است شود منفعل ز غیبت یاران 

 که باد زاید و خندد دهن دریده قفایی 

 مثال عبرت اشیا درین بساط تحیر 

 کس آینه زداید و خندد   که گر استکمین

 درتن جنونکده این است ناگزیر طبایع 

 سراید و خندد که نالد و تپد و گرید و 

 ل نیافت جای شکفتن گرفتهٔ بیددل

 مگر چو صبح ازین خاکدان برآید و خندد 
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 ۹۶۶غزل 

 خندد گلی زان نقاب می ،کجاستجهان

 خندد سحر تبسمی از آفتاب می 

 نقابی اوستآرای بی فنای ما چمن

 خندد ، ماهتاب می به قدر چاک کتان

 ات ننگ غفلت است اینجا تلاش آگهی 

 خندد که خواب می هم نگشایی  مژه ز 

 تهی ز خویش شدن مفت آگهی باشد 

 خندد ز صفر بر خط ما انتخاب می 

 کجاست فرصت دیگرکه ما به خود بالیم 

 خندد محیط نیز در اینجا حباب می 

 کنید زعلم وفضل بجزعبرت آنچه جمع

 خندد گشاد هر ورقش برکتاب می 

 درنگ راهبرکاروان فرصت نیست 

 خندد شتاب می که هر سو کجا روبم

 ست و صوف مسخرگی  ادب حرف درسگاهبه

 خندد ز صد سؤال همین یک جواب می 

 کسی را مجال جرات نیست  ز برق حسن

 خندد بپوش چشم که حکم حجاب می 

 ، پاس شرم مغتنم است زبان به لاف مده

 خندد چو بازگشت لب موج آب می 

 غبار صبح تماشاست هرچه باداباد 

 خندد خراب می تو هم بخند جهان  

 دلت چو شمع به هجر که داغ شد بیدل

 خندد کز اشک گرم تو بوی کباب می 

 

 
 ۹۶۷غزل 

 درد رنگم نقاب غیرت آن جلوه می 

 فطرت جنون کند که ز بویم اثر برد 

 نشانی آثار رنگ و بو   که بی شادم 

 بیرونم از قلمروتحقیق پرورد

 این چار سو ادبگه سودای نازکیست 

 خرد آه من آیینه می ست ضبط عمری

 خلقی در امل زد و با داغ یأس رفت 

 کارگاه فسون خانهٔ خرد آتش به

 ای که غرور تغافلش داغم ز جلوه

 ها کند ایجاد و ننگرد خانهآیینه

 هنگامهٔ قبول نفس بسکه تنگ بود 

 پا تا سرم چو شمع ز هم خورد دست رد 
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 نقاش شرم دار ز پرداز انفعال

 گم برآورد کشد که ز رنتصویرم آن 

 گرد رنگ آیینهٔ خرام بهار است

 من نقش پا خیال تو هرجا که بگذرد 

 طاووس من بهار کمین چه مژده است

 پرد زنم و چشم می ست بال می عمری

 ست بیدل جواب مطلب عشاق حیرت

 ام برد آیینه آورد که نامهآنکس 

 

 
 ۹۶۸غزل 

 گو صد خرمن انبارد  هوس در مزرع آمال

 ربزش تخم دگر دارد شرار کاغذ ما 

 غبار گفتگو بنشان مبادا فتنه انگیزی 

 آرد نفسها رفته رفته شور محشر بار می 

 عشق آخر سرمه سازد شور امکان را جلال 

 ز برق غیرت آتش نیستان ناله نگذارد 

 تقدیر است باید داشت مغرورش جهان محکوم

 اگر ناخن ز قدرت دم زندگو پشت خود خارد 

 های نقش پیشانییشهکنیم از ر گل خرمنچه

 کارد عرق درمزرع بیحاصل ما خنده می 

 زند هنگامهٔ مستان شیشه برهم می شکست

 کسی از امتحان یارب دل ما را نیازارد 

 به این ذوق طرب کز حسرت دیدار لبریزیم 

 نگه خواهد چکیدن گر تری دامانم افشارد 

 که از مستیای دارمجنون مشرب پروانه

 ل آیینه پندارد زند آتش به خویش و صیق 

 کردم مژه هرجاگشودم سیر نیرنگ دویی 

 ببندم چشم تا از راه نم آیینه بردارد 

 کشد گردن عشرت ما می نمو از ریشهٔ بی 

 بارد وگرنه ابر این وادی سر افکنده می 

 چو غفلت غافلیم از غفلت احوال خود بیدل 

 آرد ، فراموشی به یادکس نمی فراموشی

 

 
 ۹۶۹غزل 

 بارد ستمکده یارب چه سنگ می بر این  

 بارد که دل شکستگی و دیده رنگ می 

 نصیبهٔ دل روشن بود کدورت دهر

 بارد همین به خانهٔ آیینه زنگ می 

 گشتن گرهچو غنچه واننمودند بی 
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 بارد که رنگ امن به دلهای تنگ می 

 های حزین تو به بزم از ترانهبیا که بی 

 بارد دل شکسته ز گیسوی چنگ می 

 کوی تو مشق نزاکتی دارم ژ خاک

 بارد گل به دماغم خدنگ می که بوی 

 گذشت فرصت وصل وز نارسایی وهم 

 بارد نگه ز اشک همان عذر لنگ می 

 که در بهار نیازبه چشم شوق نگاهی 

 بارد شکست حال ضعیفان چه رنگ می 

 گردیم به ذوق پرورش وهم آب می 

 بارد سحاب ما همه برکشت بنگ می 

 نادمیده بس است دلیل عبرت دل صبح  

 بارد که ضبط آه بر آیینه زنگ می 

 گل دامگاه راحت نیست هجوم سایهٔ 

 بارد بر این چمن همه داغ پلنگ می 

 کشت حسد خرمن است آفتها زبس به

 بارد که تیر نبارد تفنگ می دمی 

 ز دام حادثه بیدل رهایی امکان نیست 

 بارد کام نهنگ می که قطرهٔ تو به

 

 
 ۹۷۰غزل 

 بارد دمد اینجا نه ننگ می می نه فخر 

 بارد که تو داری خدنگ می بر این نشان

 ای از این غافل فریب ابر کرم خورده

 بارد که قطره قطره همان چشم تنگ می 

 دگر چه چاره به جز خامشی که همچو حباب 

 بارد بر آبگینهٔ ما آه سنگ می 

 وداع فرصت برق و شرار خرمن کن 

 ارد ببه مزرعی که شتاب از درنگ می 

 اندودستبهار این چمن از بسکه وحشت

 بارد ز داغ لاله جنون پلنگ می 

 ای ناخن به پرسش دل چاک که سوده

 بارد؟ که رنگ خون بهارت ز چنگ می 

 به حیرتم که نگاه از چه حیرت آب دهم 

 بارد ز خار وگل همه حسن فرنگ می 

 دل شکسته خمستان یاد نرگس کیست 

 بارد که اشکم از مژه ساغر به چنگ می  

 مخور فریب مروت ز چرخ مینارنگ 

 بارد که جای باده از این شیشه سنگ می 

 ز آبیاری کشت حسد تبرا کن

 بارد که خون عافیت از ساز جنگ می 
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 خطاست تهمت جرات به عجز ما بستن 

 بارد هزار آبله بر پای لنگ می 

 مخواه غیر توهم ز اغنیا بیدل

 بارد که ابر مزرع این قوم بنگ می 

 

 
 ۹۷۱غزل 

 سنج بیان حرفی از آن لب هرکجا دارد ادب

 گوهر پا به دامان حیا دارد خرام موج

 کو کف خاکیم در ما دیگرانداز رسایی 

 که دست عجز اگر دارد بلندی در دعا دارد 

 کشد اینجا گهر از آب سر برمی ،بخار ازگل

 نگو یی مرده رفتاری ندارد زنده پا دارد 

 جرا بگذر غم و شادی ندارد پا و سر پن ما 

 چو محمل تهمت بیداری ما خوابها دارد 

 سرا برخیز و پا بر قصر گردون زن کلفتازین 

 ای از دامنت سر در هوا دارد قیامت فتنه

 اگر صد نام بندی بر صفیر دعوت عنقا 

 کبریا دارد نیازی سر به اوجهما از بی 

 برگانست بر انعام بی بقای جاه موقوف

 گدا دارد غنا مهر سرگنجش همان دست

 سر سودایی من خاک راه یاد دلداری 

 که نامش تا رسد بر لب دهن حمد خدا دارد 

 زمین انقلاب نظم غیرت نیست ناموزون 

 گرد میدان بر سر مردان ادا دارد نشست 

 مگرداغ تودوزد چشم بر درد من بیدل 

 کی سر بوی وفا دارد وگرنه این گلستان

 

 
 ۹۷۲غزل 

 وفا دارد  وگر عاشق  مهر استبی   اگر معشوق

 تماشا مفت دیدنها محبت رنگها دارد 

 نما دارد   شرار کاغذ ما خندهٔ دندان

 که آهنگ فنا دارد طربها وقف بیتابی 

 به واماندن نکردم قطع امید ز خود رفتن 

 کرده صدا دارد شکست بال اگر پرواز گم

 طلب آماده است اینجا  ز بس مطلوب هر کس بی 

 شوخی دست دعا دارد اجابت انفعال از 

 درین محفل زبونیم آنقدر از سستی طالع 

 که رنگ ناتوانی هم شکست کار ما دارد 

 تراشیها به صد جا کرده سعی نارسا منزل 
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 و گرنه جادهٔ دشت طلب کی انتها دارد 

 آلودم خواهد تسلی از غبار وحشتکه می 

 

 زیر پا دارد  خاکستر آتشکف   این صبح  که چون

 گر بر هم ز نی ربط تعلق را  تکم نیس  سبب

 عصا دارد  برخیزد ز خود چندینچو مژگان هر که 

 ست مضرابیواکش نیرنگ هر سازیحقیقت 

 کن تا زخم ما بینی چها دارد تو ناخن جمع 

 به خجلت تا نیاید وام معذوری اداکردن 

 نماز محرمان پیش از قضا گشتن قضا دارد 

 دل گدا همگن مدان بیز حرص منعمان سعی 

 که خاک از بهر خوردن بیش از آتش اشتها دارد 

 

 
 ۹۷۳غزل 

 کجا دارد تصور جوهر اکاهی قدرت

 بهار فضل آن سوی تعقل رنگها دارد 

 که افشانند بر خاکش  نهال آید برون تخمی 

 دربن صحرا ز پا افتادن ایجاد عصا دارد 

 تازی ندید از آبله ریگ روان منع جنون

 که هر وامانده پا دارد منشیننومیدی زپا به

 برد نظاره را واماندن مژگان گردون می به

 مشو غافل ز پروازی که بال نارسا دارد 

 غریق آیی برون تا محرم تحقیق سازندت 

 که این دپا بقدر موج دستی آشنا دارد 

 احتیاج اینجا اثرهای دعا روشن نشد بی 

 ز اسرار کرم گر آگهی دارد گدا دارد 

 ا جمله آگاهی شوی بیدل سراپا محوشد ت

 شدنها هرکه اینجا رهنما دارد بقدر گم 

 

 
 ۹۷۴غزل 

 ز هوس وادارد  که مرگش حرصت آن نیست

 درکفن نیز همان دامن دنیا دارد 

 زین چمن برگ گلی نیست نگرداند رنگ 

 باخبر باش که امروز تو فردا دارد 

 ایم همه از جلوه به انداز تغافل زده

 دید تماشا دارد آنچه نادیده توان 

 ست جاده در دامن صحرای ملامت چاکی 

 که سر بخیه ز نقش قدم ما دارد 

 دم تیغ تو نشد منفعل ازکشتن ما 
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 خون عاشق چقدر آب گوارا دارد 

 گم شده محو نظر خورشید است سایهٔ 

 هرکه ز خویش رود در چمنت جا دارد 

 لاله در دامن این دشت به توفان زده است 

 ویدا دارد یاس مجنون چقدرگرد س 

 مقصد نالهٔ دل از من مدهوش مپرس 

 شوق مست است ندانم چه تقاضا دارد 

 جانان نشوی منکر وحشت ما سوخته

 شعله در بال و پر ریخته عنقا دارد 

 ما و من نغمهٔ قانون خیال است اینج 

 اثر هستی ما قطره به دریا دارد 

 ای آیینهٔ معنی برگیر کرده گل  لفظ 

 که از شیشه مسما دارد ستاسمی پری 

 رهرو از رنج سفر چاره ندارد بیدل 

 ، دایم ز حباب آبلهٔ پا دارد  موج

 

 
 ۹۷۵غزل 

 رگ گل آستین شوخی کمین صید ما دارد 

 که زیر سنگ دست از سایهٔ برگ حنا دارد 

 ام عاریست معذورم اگر در عرض خویش آیینه

 که عمری شد خیال او مرا از من جدا دارد 

 نگردد سایهٔ بال هما دام فریب من 

 هنوزم استخوان جوهر ز نقش بوریا دارد 

 نمای چشم مغروران ام عبرتبه رنگ سایه

 بیند نگاهی زیر پا دارد که می مرا هر کس 

 باشد ز هم ممتاز نقصان و کمال اینجا نمی 

 خط پرگار در هر ابتدایی انتها دارد 

 کن گداز عشق حاصلحیات جاودان خواهی 

 دل در خون شدن خاصیت آب بقا دارد که 

 به عبرت چشم خواهی واکنی نظارهٔ ما کن 

 غبار خاکساران آبروی توتیا دارد 

 ست از ذوق طلب مگسل به دل تا گرد امیدی

 جهانی را گدا در سایهٔ دست دعا دارد 

 اگر موجیم یا بحریم اگر آبیم یا گوهر

 بندد که ما را از تو وا دارد دویی نقشی نمی 

 باید افتادن فکر اضطراب موج کم می به 

 تپش در طینت ما خیر باد مدعا دارد 

 وصال و طاقت دوری چه حرفست این و تابمن 

 کجا دارد راکه عشقت خواند بیدل دلاسیری
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 ۹۷۶غزل 

 زمینگیری ز جولانم چه امکانست وادارد 

 ر هرعضوپا دارد رفتن ز خود چون شمع بروب

 جفا درد  خط طومار یاهن آرایش مهر

 گل آهم سراپا داغها دارد  به رنگ شاخ

 در آن وادی که من دارم کمین انتظار او 

 گر تپد آواز پای آشنا دارد غباری 

 گمگشته پرسیدن زگل باید سراغ غنچهٔ 

 که از چشم تحیر رفتن دل نقش پا دارد 

 پرسی فناپروردگانیم از مزاج ما چه می 

 فضای عالم موهوم هستی یک هوا دارد 

 سرایت نغمهٔ عجزیم ساز آفرینش را 

 باشد رنگ ما دارد  محفل شکست از هرچه درپن

 کند عیش جوانی را قد پیران تواضع می 

 پل از بهر وداع سیل پشت خود دوتا دارد 

 چیند ز خوب و زشت امکان صافدل تنگی نمی 

 به بزم آینه عکسی اگر ره برد جا دارد 

 گیر فقر ای منعم مشو غافل گوشهز حال

 که خواب مخملی در رهن نقش بوریا دارد 

 دستگیریهای آزادی ز عالم نگذری بی 

 کسی برخیزد از دنیا که از وحشت عصا دارد 

 ست ازگردش حالم جهانی سرخوش آگاهی 

 شکست رن من چون خند مینا صدا دارد 

 به رنگ آب سیر برگ برگ این چمن کردم 

 ست بیدل آنکه بویی از وفا دارد گل داغ

 

 
 ۹۷۷غزل 

 گهی در دیده جا دارد   ،گهی در دل گهی بر سر،

 کارها دارد  غبار راه جولان تو با من

 چو شمع از کشتنم پنهان نشد داغ تمنّایت 

 به بزم حسرتم ساز خموشی هم صدا دارد 

 مباد آفت تماشاخانهٔ گلزار حسرت را 

 که آنجا رنگهای رفته هم رو بر قفا دارد 

 الفت است اسباب جمعیّت  که قطعوادی  در این

 بنالد بیکسی بر هر که چشم از آشنا دارد 

 گرفتاران گوید به آن صیاد پیغامکه می 

 قفس بر طایر ما گرنه راه ناله وادارد 

 به این آوارگیها گردباد دشت توحیدم 

 گردیدن به پا دارد گرد خوبش بنای من به 
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 کدام اظهار وکو هستیکند شوخی خیالی می 

 نقاش جا دارد   شها در خامهٔ هنوز این نق

 جوشد اندر تاک می رقصد، می شرر در سنگ می 

 تحیّر رشتهٔ سازست و خاموشی صدا دارد 

 ست از فرصت مشو غافل بهار انجمن وحشی

 گل آواز پا دارد که عشرت در شکفتنهای 

 به انداز تغافل پیش باید برد سودایی

 که جنس جلوه عریان است و چشم ما حیا دارد 

 حذر کن از تماشاگاه نیرنگ جهان بیدل 

 گلشن هوا دارد تو طبع نازکی داری و این 

 

 
 ۹۷۸غزل 

 نوبهار است و جهان سیر چمنها دارد 

 وضع دیوانهٔ ما نیز تماشا دارد 

 دل اگر صاف شد از زخم زبان ایمن باش 

 دامن آینه از خار چه پروا دارد 

 اثر نالهٔ عشاق ز هر ساز مخواه 

 ست که در پردهٔ دل جا دارد نوایی این 

 ادب عشق اگر مانع شوخی نشود 

 خاک ما مرهم ناسور ثریا دارد 

 هیچکس رمز سویدای دل ما نشکافت 

 نفس سوختهٔ لاله معما دارد 

 دوی اینهمه بر ما تنگ است عالم از هرزه

 گرد ماگر شکند دامن صحرا دارد 

 کفر و دین مانع تحقیق نگاهان نشود 

 راه به دریا دارد  سیل هر سوگذرد 

 صد چمن لاله وگل زد قدح نازبه سنگ 

 گردن مینا دارد قمری از سرو همان

 که آیینهٔ مهر کوشبه طواف در دل

 جوهر بینش اگر دارد از آنجا دارد 

 وحشت ریگ روان صیقل این آینه است

 که به صحرای جنون آبله هم پا دارد 

 مو به مو حسرت نیرنگ تماشای توایم 

 سامان نگه در همه اعضا دارد ، شمع

 بیدل از حیرت آیینهٔ ما هیچ مپرس 

 نشئهٔ جوهر تحقیق اثرها دارد 
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 ۹۷۹غزل 

 دماغ بلبل ما کی هوای بال و پر دارد 

 کتاب رنگ گل جزوی به سر دارد ز اوراق 

 کیرد بهرای شوق از خط خوبان استمکانچه

 نگاه بوالهوس از سرمه هم خاکی به سردارد 

 بازد کز آسیب نسیمی رنگ می برگ گلچو 

 گل خطر دارد تن نازک مزاج او ز بوی

 گشتن توان از نرمی دل محرم درد جهان 

 که طبع مومیایی از شکستنها خبر دارد 

 گردیدن پناهی نیست ظالم را  بغیر از خاک

 که تیغ شعله در خاکستر امید سپر دارد 

 گردی  مباد از صحبت آیینه ناگه منفعل

 ستاخ روی سنگدل دامان تر دارد گکه آن

 آید غبار منشدم خاک و ز وحشت بر نمی 

 به خاکستر هنوز این شعلهٔ افسرده پر دارد 

 دل آسوده تشویش بلای دیگر است اینجا 

 صدف ایمن نباشد از شکستن تاگهر دارد 

 بغیر از خودگدازی چیست در بنیاد محرومی

 گشتنی دارد اگر دارد دل عاشق همین خون

 کن نومیدی ز امید ثمر برگ قناعت به 

 که نخل باغ فرصت ریشه درطبع شرر دارد 

 ز ناهنجاری مغرور جاه ایمن مشو بیدل

 لگداندازیی بر پرده دارد هرکه خر دارد 

 

 
 ۹۸۰غزل 

 کی از دردسر ترکان خبر دارد  بت هندی

 کو تا دماغ بهله بردارد در این کشور میان

 گهر دارد  دامندریا که هر یک قطره صد  درین

 اثر دارد حباب ما به دل پیچیده آه بی 

 نباشدگرتلاش عافیت نقد است آرامت 

 نفس را سعی راحت اینقدر زیر و زبر دارد 

 به یک رنگ از بهار مدعای دل مشو قانع 

 هنر دارد شدن چندینآیینه غیر از خونکه این

 حبابم درکنار موج دارد سیر جمعیت 

 زیر بال سر دارد که  پرد مرغی راحت می  به

 به روی عشرتم نتوان در چاک جگر بستن 

 دگر دارد من آرایش صبحی چو مژگان شام 

 دانافتد غنمیتدست هستی اگر نامی به این به

 که بسیار است اگر دوش نفس آواز بردارد 
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 به ظاهرگر زمینگیرم زمقصد نیستم غافل 

 که چشم نقش پا از جاده بر منزل نظر دارد 

 ارات است ضبط خویش مردم را بقدر اعتب

 چو سنگی آبدار افتد فسردن بیشتر دارد 

 نخواهد شد سیاهی از جبین اخترم زایل 

 کاسهٔ چینی سحر دارد شب عاشق به موی 

 ام بیدل کرده صفا در عرض سامان هنرگم

 ز جوهر حیرت آیینهٔ من بال وپر دارد 

 

 
 ۹۸۱غزل 

 که تفاخر دارد  ، طبع خسیسیبر طمع

 آبرو را عرق سعی تصور دارد 

 گدا ناصاف است  با بخیلان نه همین طبع

 کیسهٔ خود هم ازین قول دلی پر دارد 

 گل این باغ اگر بیخبر از فرصت نیست 

 خندهٔ رنگ به روی که تمسخر دارد 

 ست نسب از سیرگریبان عاریشهوتطبع

 گردن خر سر تحقیق به آخور دارد 

 خاک شو معنی موهومی هستی دریاب 

 فهم رازت به عدم جیب تفکر دارد 

 نی ز هستی خجلم نی ز جنون منفعلم 

 ساختهٔ شوق چه عنصر دارد طبع بی 

 گردن امواج بلند  ز شکست است رک

 عاجزی هم چقدر ناز و تکبر دارد 

 کریم  کشد از طبعقلّت مایه عرق می 

 ابر هرجا تنک افتاد تقاطر دارد 

 که به جایی نرسد خودگدازست شراری

 اثری سخت تأثر دارد در بی ناله 

 محو گردیدن ما آنهمه ناموزون نیست 

 سکتهٔ مصرع نظاره تحیر دارد 

 که در مکتب عشق بیدل از جهل میندیش

 گر همه طفل سرشک است تبحر دارد 

 

 
 ۹۸۲غزل 

 بیا ای شعله تا دل فال وصلی از تو بردارد 

 که این شمع خموش امشب نگاهی در سفر دارد 

 ست سامانیمعدومی ز من چیدهتماشاگاه  

 دارد  پوشد ز خود بر من نظرکه هر کس چشم می 

 به دوش هر نفس از دلگرانی محملی دارم 
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 مگر سعی شرر این کوه را از خاک بردارد 

 ی مژدهُ وصلت دل از خود رفته است اما به بو

 پرسد که پندارم خبر دارد چنان نام تو می 

 نجوشد منت غیر، از ادای مدعای من 

 ، مکتوب من از خود نامه بردارد گاه نالهبه

 به نومیدی هوس آوارهٔ صد گلشن امیدم 

 که در هر رنگ پر دارد من و وامانده پروازی

 گوید به هم چسبیدن مژگان به کنج فقر می 

 که نی هرچند صرف بوریا گردد شکر دارد 

 ای ورنه تو از کیفیت اقبال فقر آگه نه

 در دارد دری از هر طرف آیند طلسم بی 

 رود فرصت غنیمت دان بهار جلوه از کف می 

 گل برکمر دارد  اگر رنگ است و گر بو دامن

 نگه در چشم آهو آب شد از رشک قربانی

 گر کند رحمی شب ما هم سحر دارد  که تیغش

 گلشن  قمری و بلبل مکرر شد دریننوای 

 کن بیدل که آهنگت اثر دارد  تو اکنون ناله

 

 
 ۹۸۳غزل 

 کف یایی ز آسایش خبر دارد  این وادیدر 

 که بالینهای نرم آبله در زیر سر دارد 

 گردد فروغ عاریت شمع ره مستاننمی 

 ، سامان نظر دارد به نوز باده چشم جام

 به دل رو کن اگر سرمنزل امنی هوس داری 

 نفس در خانهٔ آیینه آرامی سفر دارد 

 ، چه در صحرا، چه در منزل ساز دل  نیستسلامت 

 بر دارد   متاع رنگ ما صد کاروان آفت به

 مرید نام را نبود گزیر از خون دل خوردن

 نگین دایم ز نقش خویش دندان بر جگر دارد 

 کدامین دستگاه آیینهٔ نازست دریا را 

 گهر دارد  ها خاک ساحل همکه از افسردگی 

 دوبینیهاست اما در شهود غیر احول را 

 خبر دارد گشاید چشم از وحدت  به خودگر می 

 که در بزم تماشایت دانم چه آشوبی نمی 

 نگال از موج مژگان هر طرف دستی به سر دارد 

 کردن توان رخت جهان خاکستریبه آهی می 

 گر دل یک شرر دارد   گلخنها به سامان استکه

 تحیر نقش نیرنگ دو عالم سوخت در چشمم 

 ام برقی دگر دارد چراغ خانهٔ آیینه

 دستگیر من گرد کیست دست و پایی  به این بی 

 دارد مگر همچون سپند از جای خویشم ناله بر
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 های زمان بیدل فرصتی کم حباب از حیرت

 نگاهی جانب دریا به پشت چشم تر دارد 

 

 
 ۹۸۴غزل 

 ز جرگهٔ سخنم خامشی به در دارد 

 فشار لب بهم آوردن این اثر دارد 

 ام مگوی و مپرس ز دستگاه گرانجانی 

 کنم کوهسار بر دارد نالهکه دمی 

 کوش سخن به خاک مینداز در تأمل 

 کشی دو سر دارد ای که گهر می به رشته

 بهم زن الفت اسباب خودنمایی را 

 ای دگر دارد ، آیینهشکست آینه

 ستدار بهار ناز خوشتنزه آینه

 که رنگ بر دارد حنا مبند به دستی 

 به دوش اشک روانیم تا کجا برسیم 

 عشاق چشم تر دارد   چو شمع محفل

 به مرگ هم نتوان رستن از عقوبت دل 

 قفس شکستهٔ ما بیضه زیر پر دارد 

 تبسم تست نگرم شوخی به هرچه می 

 جهان روز و شبم ششجهت سحر دارد 

 ام غبار غیر ندارم به خویش ساخته

 که صاف شد آیینه در نظر دارد دلی 

 که من قدح نزدم  نریخت دیده سرشکی 

 گر دارد شیشهگداز دل چقدر ناز  

 ز صبح این چمن آگاه نیست غرهٔ جاه 

 ای دگر دارد گشاد بال همان خنده

 به نقش پا چه رسد بیدل از نوازش چرخ 

 دهدم گر ز خاک بردارد به باد می 

 

 
 ۹۸۵غزل 

 شمع بزمت چه قدم بردارد 

 پای ما آبلهٔ سر دارد 

 ستچاکگل این باغ گریبان

 خنده از زخم که باور دارد 

 تکلیف تبسم مگشای در 

 دهن تنگ تو شکر دارد 

 خاک سامان غبارش کم نیست

 نیستی نیز کر و فر دارد 

 کردعالمی چشم ز ما روشن
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 رنگ ما خاصیت زر دارد 

 کس چه خواند رقم پیشانی

 صفحهٔ ما خط مسطر دارد 

 خواه استسر هر فکر گریبان

 گوهر دارد  موج هم تکمهٔ 

 خریدار چه ارزد گوهربی 

 ست که دلبر دارد دل همان ا

 تا فسردی ز نظرها رفتی

 رنگ پرواز ته پر دارد 

 لب بهم آر و حلاوتها کن 

 خامشی قند مکرر دارد 

 یک نفس قطع دو عالم کردم 

 دم این تیغ چه جوهر دارد 

 گذرد نرگس یارسرگران می 

 که مژه بردارد  مزد چشمی 

 گشاست  تا دماغ است، هوس بال

 سر هر بام کبوتر دارد 

 این صورت وشکل آنهمه نیست بیدل 

 آدمی معنی دیگر دارد 

 

 
 ۹۸۶غزل 

 مگو دل از غم و صبر از جفا خبر دارد 

 سر بریده ز تیغش جدا خبر دارد 

 چه آرزو که به ناکامی از جهان نگذشت 

 کزین ماجرا خبر دارد ز یاس پرس 

 لباس ماتم نیست نگار دست بتان بی 

 مگر ز خون شهیدان حنا خبر دارد 

 و تو در جهان یکتایی  فضولی من

 دلیل بیخبریهاست تا خبر دارد 

 افرازیست گردن گر ذوق در این هوسکده

 سری برآر که از پیش پا خبر دارد 

 نیازی نیست تمیز خشک و تر آثار بی 

 گداست آنکه ز بخل و سخا خبر دارد 

 برد به محیطپیام عالم امواج می 

 که ز پهلوی ما خبر دارد  تپیدنی 

 عجز طبیعی است چرخ تا دل خاک غرور و 

 نه دانه مجرم و نی آسیا خبر دارد 

 پیش خویش بنالید و لاف عشق زنید  به

 کجا خبر دارد گل از ترانهٔ بلبل

 مباد در صف محشر عرق به جوش آیم 

 کارم حیا خبر دارد که از تباهی 
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 ام بیدل او نمردهاز این فسانه که بی 

 دارد قیامت است گر آن دلربا خبر 

 

 
 ۹۸۷غزل 

 درین ره تا کسی از وصل مقصد کام بردارد 

 گام بردارد  باید به جایز رفتن دست می 

 پرسیعشرت چه می  ز دور فرصت گلشنر ایند

 گردیده است تا گل جام بردارد  که می خمیازه

 که در عرض تماشاگاه تسخیرم   من آن صیدم

 ز حیرت کاسهٔ دریوزه چشم دام بردارد 

 ف بلندی خون مکن مشت غبارم را به تکلی

 دماغ نیستی تا کی هوای بام بر دارد 

 به صد مصر شکر نتوان قناعت با شکر بستن 

 گدا ابرام بردارد  که از طبع کرم مشکل

 ظرفی طاقتگدازی دارد و کم دل آهنگ

 کبابم را مباد روی آتش و خام بردارد 

 کن است اینجا به افسوسی قناعت  ندامت ساقی 

 که بر هم سوده باشی جام بردارد دستی مگر 

 درین بازار سودی نیست جز رنج پشیمانی

 سحر هرکس دکانی چیده باشد شام بردارد 

 هواپیمای عنقا شهرتی مپسند همت را 

 نشان حیف است ننگ نام بردارد نگین بی 

 جانیها ایم از سختبه رنگی سرگران افتاده

 که دشواراست قاصد هم زما پیغام بردارد 

 س تسخیر معشوقان بازاری مشو بپدل هو

 کسی تا کی پی این وحشیان رام بردارد 

 

 
 ۹۸۸غزل 

 کام بردارد  کسی از التفات چشم خوبان

 که بر هر استخوان صد زخم چون بادام بردارد 

 به قدر زخم چون گل شوخیی انداز مستی کن 

 باشد تهی از نشئه هرکس جام بردارد نمی 

 سعی غبار من کم نیست از   به طوف دامنت

 اگر خود را بجای جامهٔ احرام بردارد 

 عتابش باورم ناید که آن لعل حیا پرورد 

 دارد چسان دشنام بردارد تبسم برنمی 

 کن جلوه مدهوش است هم درپرده توفان جهان بی 

 ترسم تحیر گردش از ایام بردارد که می 

 نظر از سیر هستی بستن است آخر، خوشا چشمی
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 سخهٔ انجام بردارد که از آغاز با خود ن

 دماغ پختگان مشکل شود خجلتکش هستی

 مگر این ننگ همّت را خیالی خام بردارد 

 مدعا افتاد گو عالم به غارت رو چو دل بی 

 که ممکن نیست توفان از گهر آرام بردارد 

 گرانجان را نباشد طاقت بار سبکروحان 

 شود قالب تهی چون نام بردارد نگین را می 

 باشد غبار صافی مطلب نمی بی عبارت 

 کاش رسم نامه و پیغام بردارد محبت

 کسی کز سرکشی راه طریقت سر کند بیدل 

 خورد صد پیش پا چون موج تا یک گام بردارد 

 

 
 ۹۸۹غزل 

 دل از دم محبت، چندین فتور دارد 

 این باده سخت تند است بر شیشه زور دارد 

 نامحرم قضایی شوخی مکن درین دشت 

 بر سیاهی چشمی ز دور دارد کان برق 

 با انحراف هر وضع ننگ تجاهلی هست 

 چشم تغافل انشا تقلید کور دارد 

 همسنگ خامکاران مپسند پختگان را 

 م از بلور دارد الماس معدن ما شر

 عاشق به عزم مقصد محتاج راهبر نیست 

 پروانه در ته بال مکتوب نور دارد 

 کلاه است عرض جلال شاهان  گر از خم

 ست ما هم عجز غیور دارد گرد شک

 گر مرد احتیاطی از خود مباش غافل 

 طوفان به هر مسامت چندین تنور دارد 

 تلخ است عیش امروز ازگفتگوی فردا 

 ای که ماییم همسایه شور دارد در خانه

 ناقابل تواضع مگذر ز بزم احباب 

 پل عبور دارد که زین آب بی  آه از کسی

 گاه تحقیق جلوهننگ است وهم تمثال در  

 کزین بزم آیینه دور دارد مشاطه به

 از خود برآمدن نیز درکیش اهل تسلیم 

 هرچند سرکشی نیست وضع غرور دارد 

 کمال هر چیز بر جوهر است موقوف  بیدل

 که من نباشم غربت قصور دارد  جایی 
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 ۹۹۰غزل 

 پیمای فرصت گرد کلفت در قفس دارد هوس

 شیشهٔ ساعت نفس دارد همین خاک است و بس گر 

 بندی لب از خمیازهٔ صبح قیامت تا نمی 

 رس دارد خم آسودگی جوش شراب خام

 ، از وبال هوش بیرون آی در سعی جنون زن

 به زحمت تا نگیرد کوچهٔ دانش عسس دارد 

 نشان جوهر ست عشق بی تنها شامل هستی نه

 عدم هم زآن معیت دستگاه پیش و پس دارد 

 جهت پیچیده عالم را جنون الرحیلی شش  

 مپرس از کاروان منزل هم آهنگ جرس دارد 

 برون آر از طبیعت خار خار وهم آسودن 

 نیازان از رگ این خواب خس دارد که چشم بی 

 ریزد نفس هر پر زدن خون دگر در پرده می 

 طبیب زندگی شغلی همین نیش مجس دارد 

 خراش دامن عزت مخواه از ترک خوشخویی

 مرس دارد سگان بی که راه کوی بدکیشی 

 جوشد ز خاطرهامحبت عمرها شد رفته می 

 ندارد جز فراموشی کسی گر یاد کس دارد 

 ندامت نیست غافل از کمین هیچکس بیدل 

 به هر دستی که عبرت وارسد دست مگس دارد 

 

 
 ۹۹۱غزل 

 ساش دارد ، ز نرگس سرمه، جنون بهار غفلتجهان

 قماش دارد ز هر بن مو به خواب نازیم و مخمل ما 

 چکد خون شکوه بیرون ز رنگ تقریر می   اگر دهم بوی

 گفتن خراش دارد مپرس ازیأس حال مجنون دماغ

 کند حنا هم گل می چو شد قبول اثر فراهم زخاک

 فلک دو روزی غبار ما هم به زبرپای تو کاش دارد 

 گشاد بند نقاب امکان به سعی بینش مگیر آسان 

 یر دور باش دارد گلستان تح  که رنگ هر گل درین

 که قدر عجز رسا بیابیگرد صد دشت و در شتابی به

 سراز نفس سوختن نتابی به خود رسیدن تلاش دارد 

 حذر ز تزویر زهدکیشان مخور فریب صفای ایشان 

 ریشان هزارشان و تراش دارد وضوی مکروه خام

 ام ازلباس بیرون دگرچه لفظ وکدام مضموننشسته

 مجنون هزار آهنگ فاش دارد به خامشی نیز ساز 

 سخن به نرمی ادا نمودن ز وضع شوخی حیا نمودن

 گلاب بزم معاش دارد   عرق نیاز خطا نمودن
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 پرستیخطاست بیدل زتنگدستی به فکرروزی الم

 آش دارد است گشوده  دهنهستی  خوانهر کس به چو کاسه 

 

 
 ۹۹۲غزل 

 ست با صد گردش رنگم طرف دارد حیا عمری

 نقاش عبرت از جبین من صدف دارد عرق 

 کیشانت نشد روشن صفای سینهٔ اخلاص

 کف دارد   که درباب بهم جوشیدن دلها چه

 کن به شغل لهو چندی رفع سردیهای دوران

 جهان حیز گرمی در خور آواز دف دارد 

 دل از فکر معیشت جمع کن از علم و فن بگذر

 اگر جهل است و گر دانش همین آب و علف دارد 

 بازد توفانگاه آفات استقامت رنگ می به 

 ای دارد هدف دارد درین میدان کسی گر سینه

 زادان ز اقبال عرب غافل مباشید ای عجم

 سریر اقتدار بلخ هم شاه نجف دارد 

 جدا نپسندد از خود هیچکس مشاطهٔ خود را 

 مه تابان حضور شب در آغوش کلف دارد 

 قضا بر سجدهٔ ما بست اوج نشئهٔ عزت

 طلسم آبروی خاک در پستی شرف دارد 

 به نومیدی چمن سیر نگارستان افسوسم 

 ست از رنگی که سودنهای کف دارد حنا داغ

 بینم شکوه جراتت بیدلکه می به این عجزی

 اگر مژگان توانی واکنی فتح دو صف دارد 

 

 
 ۹۹۳غزل 

 هر سو نظر گشودیم زان جلوه رنگ دارد 

 رد ها را یک عکس تنگ داآیینه خانه

 بیش وکم تو و ماست نقص وکمال فطرت 

 میزان عدل یکتا شرم از دو سنگ دارد 

 ست از آفتاب دورند خفاش و سایه عمری

 طبعان تحقیق ننگ دارد از وضع تیره

 صیادی مرادت گر مطلب تمناست 

 زبن دامگاه عبرت جستن خدنگ دارد 

 پردهٔ تکلف عالم جمال یار است بی 

 د اماکسی چه بیند آیینه زنگ دار 

 گردی دگرکه دیده است ازکاروان امید 

 افسوس فرصت اینجا چندی درنگ دارد 

 ست کارگاه تمثال با دل قناعت اولی  زین
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 که خواهی آیینه رنگ دارد از هرگلی 

 توان شد غیرت شریک مجنون آسان نمی 

 از خانه برمیایید، صحرا پلنگ دارد 

 کس تاکجا بمالد چشم تامل اینجا 

 دشت بنگ دارد سیر سواد هستی صد 

 شغل دگر نداریم جز سر به پا فکندن 

 گل به چنگ دارد شمع بساط تسلیم یک

 یأس دم زدن نیست کرد بی گلکهپیری دمی 

 چون شیشه سرنگون شد قلقل ترنگ دارد 

 دم زدن فروبرد آیینه عالمی را بی 

 کام نهنگ دارد  آغوش سینه صافی 

 نقاش چشم مستی گردانده است رنگم 

 یدن چندین فرنگ دارد کش تصویر من 

 تراشی است در طبع هرکه دیدیم سعی نگین

 کوه سنگ دارد   نشان نیست اینتا نام بی 

 بیدل تلاش دولت ننگ هزار عیب است 

 بر نردبان دویدن رفتار لنگ دارد 

 

 
 ۹۹۴غزل 

 نمک از نمک غیر توهم دارد بی 

 که اظهار تکلم دارد لب بام است 

 ریخت  جای اشک از مژهٔ تیغ حیا جوهر

 چقدر حسرت زخم تو تبسم دارد 

 تو اظهار اثر خجلت معدومی ماست بی 

 قطرهٔ دور ز دریا چه تلاطم دارد 

 نازد زاهد از گنبد دستار به خود می 

 نکنی عیب که خر فخر به توقم دارد 

 گر به دادت نرسد شور قیامت ستم است 

 که فریاد تظلم دارد   درد هستی است

 کواکب نرسد فیض خورشید به عالم ز 

 شیشهٔ تنگ کجا حوصلهٔ خم دارد 

 گهرمعنی بکر مفت غواص تامل

 دفتر بیدل ما خصلت قلزم دارد 

 بیدل از فیض قناعت چمن عافیت است 

 که بر بستر قاقم دارد ستتکیه عمری
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 ۹۹۵غزل 

 جنون از بس شکست آبله در هر قدم دارد 

 بنای خانهٔ زنجیر ما چون موج نم دارد 

 دهد خرمن خیال موج رفتاری ی به برقم م

 که اعجاز خرامش آب و آتش را به هم دارد 

 کیست بشکافد   ز لعل خامشت رمز تبسم

 خیالی دست بر چاک گریبان عدم دارد 

 کند ورنه فضولیهای امید اینقدر جان می 

 پرست یاس از شادی چه غم دارد الفتدل

 به ترگ جاه زن تا درنگیرد ننگ افلاست 

 کشد هرکس درم دارد خودفروشی می رنجکه 

 ننالد خامهٔ حسرت صریر من لغزش چون  به

 بختی به تحریک قدم دارد که زنجیر سیه

 ز تدبیر محبت غافلم لیک اینقدر دانم 

 که دل تا آتشی در سینه دارد دیده نم دارد 

 گهی در دیده اعیان نگه ننگاشت صنع آ

 القلم دارد و  قلم در نرگسستان یک قلم سه

 از صفا کیشانرو امید تحسین زشتمدار ای 

 کم دارد آمد خانهٔ آیینهکه اسباب خوش

 گو خون شو، دمی با درد سوداکنعیشنوای

 نفس با این بضاعت هرچه دارد مغتنم دارد 

 پیشه است ایمن مشو بیدل اگر دشمن تواضع

 که خم دارد  باک شمشیریبه خونریزی بود بی 

 

 
 ۹۹۶غزل 

 کوه مفلسی ما را به خاموشی علم دارد ش 

 ارد نم دخشک است  درویشان ز بسکوس سفالین 

 ، آزاد است از فتراک آفتها سر در جیب

 گوشهٔ دل حکم آهوی حرم دارد مقیم

 پرسی ایم از ربط این اجزا چه می پریشان نسخه

 شیرازگی ما را بهم دارد تأملهای بی 

 خواهد تمیز پشت و رویت اینقدر فطرت نمی 

 کند .ستی عدم دارد گلعدم آنجاکه هستی 

 ای بیرون ازبن محفلنگاهی تا ببالد رفته

 چو شمع اینجا همان تحریک مژگانت قدم دارد 

 پیچد ازیک دامن افشاندن می صدا بر ششجهت

 کز خویش رم دارد   جهان صید کمند وحشیی 

 پرهیز ای هوس از اتفاق پنبه و آتش به

 شربت دیدار سم دارد مریض حسرتیم و 
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 ندامت مطلبم دیگر مپرس از رمز مکتوبم 

 شقی در سینه دارد خامهٔ من گر رقم دارد 

 ، آهنگ تصویرم نوای نیستان عافیت

 ز ساز خود برون ناآمدنهایم علم دارد 

 بیدل امکشم چون غنچه ازخود رفتهنفس تا می 

 ز غفلت در بغل مینای من سنگ ستم دارد 

 

 
 ۹۹۷غزل 

 کم دارد   رسوم اندیشهٔ آرامگرفتار  

 عقاید آنچه دارد خدمت دیر و حرم دارد 

 ، شبنم ما را دماغ آرمیدن نیست با گل

 ست چون تمثال رم دارد گر آبی در این آیینه 

 شرر دیگر چه بردارم چون وحشت صحرای از این 

 گر سر توان برداشتن حکم قدم دارد همه 

 بردن پرستان نیست جان خرد را از بساط می 

 کف تیغی علم دارد که هر ساغر ز موج می به 

 نوای خامشان در پردهٔ دود دل است اینجا 

 نگویی شمع تنها گریه دارد، ناله هم دارد 

 گسستن سخت دشوارست زنار محبت را 

 صنم دارد  سنگ  واری از رگبرهمن رشته

 شود لازم به وقت رخصت یاران تواضع می 

 عمر، خم دارد قد پیران به آهنگ وداع  

 اگر مردی در تخفیف اسباب تعلق زن 

 کز انگشت دگر انگشت نر یک بند کم دارد 

 گفتگو مشکل  مغز حفظ بود در طینت بی 

 برون ریزد دهانش هرچه انبان در شکم دارد 

 کو سرمایه تا بر نقد خرد نازی بغیر از وهم 

 گر گاهی درم دارد  همان در کیسهٔ دریاست

 کردن  نتوان بیش از این حاصل طمعشور  ز خاک

 کرم دارد دهد ممسک حسرت هم اگر جان می به 

 خموشی ربط آهنگ جنونم نگسلد بیدل

 ز ساز دل مشو غافل تپیدن زیر و بم دارد 

 

 
 ۹۹۸غزل 

 کم دارد مگو این نسخه طور معنیی یک دست

 ای ساز سخن صد زیر و بم دارد تو خارج نغمه

 ش از ساز این محفلگوصلای عام میآید به

 ست و جام از بهر جم دارد قدح بحرکدا چیده

 کرده نزل خدمت پیرانادب هرجا معین
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 کردگان رغبت اطفال هم دارد رعایت

 کدورت را صفا دیدم زیان را سود دانستم

 سواد نسخهٔ کمفرصتان خط در عدم دارد 

 خم ابرو شکست زلف نیزآرایش است اینجا 

 عنایی علم دارد تنها حسن قامت را به ر نه

 به چشم هوش اگر اسرار این آیینه دریابی

 صفا و جوهر و زنگار چشمکها بهم دارد 

 بندم به قدرت نیست پیوندم که می من این نقشی

 زبان حیرت انشایم به موهومی قسم دارد 

 نوشتم آنچه دل فرمود خواندم هرچه پیش آمد 

 اختیاریها به خجلت متهم دارد مرا بی 

 کیفیت تسلیم فهمیدن توانز تحریرم 

 غرورکاتب اینجا سرنگونی تا قلم دارد 

 نفس تا هست فرمان هوسها بایدم بردن 

 گردن مزدور خم دارد که خواهی به هر رنگی 

 سرخوشی بیدل سوخت ذوق و زشتم  تمیز خوب

 ز صاف و درد مخمور آنچه یابد مغتنم دارد 

 

 
 ۹۹۹غزل 

 پیمایی جاهت خمارآلود غم دارد هوس

 جم دارد گر نخواهی نقش پا هم جام عونتر 

 گل خرمن ما را کم نیست چونمزاج آتشین

 خود را رنگ هم دارد که باید سوخت برقی   به آن

 چه نقصان گر کدورت سرخط پیشانی ما شد 

 دبیر طالع ما خامهٔ مشکین رقم دارد 

 پرسی آرای وهمیم از حباب ما چه می دماغ

 دارد  شراب محمل ما شیشه بر طاق عدم 

 گردد وحشی چشمیکمند نالهچسان رام

 که خواب ناز هم در حلقهٔ آغوش رم دارد 

 علاجی نیست غیر از داغ زخم خاکساران را 

 که چاک جاده یکسر بخیهٔ نقش قدم دارد 

 بود خونریزتر گر راستی شد پیشهٔ ظالم 

 چو شمشیری که افتد راست خم اکثر دودم دارد 

 لرزد آیینه می دل از همدوشی عکس تو بر 

 که او مست می نازست و این دیوار نم دارد 

 گوشم ز ما و من نشد محرم نوای عافیت 

 همه افسانه است این محفل اما خواب کم دارد 

 سرا مشت غبار رفته بر بادم در این غارت

 به آرامم سجود آستانت متهم دارد 

 به رنگی تشنهٔ شوقم خراش زخم الفت را 

 مجنون به پای من قسم دارد که خار وادی  
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 یابی نشان بیدل گیر از هرچه می سراغ رفته

 همه گر نام باشد در نگین نقش قدم دارد 

 

 
 ۱۰۰۰غزل 

 که جام در دست آن مه خرام دارد  جایی 

 مژگان گشودن آنجا مهتاب و بام دارد 

 عام است ذکر عشاق در معبد خیالش 

 گر برهمن نباشد بت رام رام دارد 

 گردشی داشت مخمور در پرده دی آن نگار 

 امروز صد خرابات مینا و جام دارد 

 مایگان به هر رنگ سامان انفعالند کم

 عصیان زحمت دوام دارد  هستی دو روزه

 رنگ بهار امکان ازگردش آفریدند 

 ثماست هر صبح شام دارد هر صاف در

 کام دگر مجویید جز انفعال ازین بزم 

 دارد لذات عالم خواب یک احتلام 

 ست دارد آواز بیتابی تفسها عمری

 کای صبح پرفشان باش این دشت دام دارد 

 آفرین است ضبط نفس در این بحر جمعیت

 کام دارد گوهر هزار قلاب مصروف

 کرد توانآثار جوهر مرد پنهان نمی 

 کوه ننگ از نیام دارد کشیدهٔ تیغ

 دل را ودیعت وهم باید ز سر ادا کرد 

 آیینه وام دارد از خلق آنچه دارد 

 شیشه دردسر چند  ایاست دو حرف قلقل همین 

 چیزی بگوی و بگذر قاصد پیام دارد 

 ست ذوق وصال دارم که عمریگفتم به دل

 خندید کاین خیالت سودای خام دارد 

 ست بیدل پرگار مرکز حسن جوش خطی 

 دود چراغ این بزم پروانه نام دارد 

 

 
 ۱۰۰۱غزل 

 تکلیف من دارد  ادب چون ماه نو امشب پی 

 قدح کج کرده صهبایی که شرم از ریختن دارد 

 ها را دهد آواز گلبه وضع غنچه فرصت می 

 که لب زینهار مگشایید خاموشی چمن دارد 

 ز ساز و برگ آسایش چه دارد منعم غافل 

 گر نام دارد در زمین آب کن دارد  همه

 اند احوال مجنونم ها یوشیدهچنین کز دیده
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 گردون شوم عریانی من پیرهن دارد که گر 

 مالد گوش می ز انگشت شهادت این نوایم 

 که سوی او اشارت هم ز خود برخاستن دارد 

 ازین محفل به جایی رو که در یاد کسان نایی

 وگرنه در عدم هم رفتنت باز آمدن دارد 

 گردد فارغ از رنجت   بسوز و محو شو تا عشق

 شرار سنگ بت پر انتظار برهمن دارد 

 به پیری تا کجا خواب سلامت آرزو کردن 

 خمیدن سایه بر بنیاد دیوار کهن دارد 

 دانم کجا دزدم سر از بیداد مژگانش نمی 

 که دل تا دیده یک تیر تغافل پر زدن دارد 

 بالد ز پهلوی نیاز اینجا شکوه ناز می 

 کلاه او شکست آراست تا رنگم شکن دارد 

 خیز خرام او کند گرد چمن بغل وامی 

 که امشب انجمن مهتاب و بوی یاسمن دارد 

 خاموشش لعلپیشکهشد بیدلآباز ننگدل

 گهر گویی دهن دارد  کند موجتبسم می 

 

 
 ۱۰۰۲غزل 

 کز ازل بنیاد من دارد ز شرم سرنوشتی 

 عرق در چین پیشانی زمین آبکن دارد 

 کو پردازم اما ساز فرصتبساط ناز می 

 دامن شکن دارد مه اینجا پیشتر ز آرایش 

 گیر ازکف رفتهداریهرچهبضاعتفرصتاینبه

 کزین بازیچه بردی باختن دارد گمانی هم 

 خواهد وفا جز سوختن آرایش دیگر نمی 

 همین داغست اگرشمع بساط مالگن دارد 

 خموشی چشمهٔ جوشست دریای معانی را 

 مدد از سرمه دارد چون قلم هرکس سخن دارد 

 افلاس پوشیدن  به این نیرنگ تاکی خفّت 

 گرداند و یک پیرهن دارد فلک صد رنگ می 

 پی یک لقمه در مهمانسرای عالم حاجت 

 هوس تا دست شوید آبروها ریختن دارد 

 کردن تماشایش بهار عمر باید در خزان

 که ما داریم در چیدن چمن دارد گل شمعی 

 کز سلامت نیست آثاری به جایی واکشیدی

 ویرانه دیوارکهن دارد تو مست خواب و این  

 دو روزی عذرخواه نالهٔ دل بایدم بودن 

 غریبی در دیار بیکسی یاد وطن دارد 

 اگر از غیرت طبع قناعت آگهی بیدل 

 کردن زدن دارد  به سیلی تا رسد کارت طمع
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 ۱۰۰۳غزل 

 سحر آه و گلستان نکهت و بلبل فغان دارد 

 جهانی سوی بیرنگی ز حسرت کاروان دارد 

 است از خود  رنگی رفته کنی هر کس بهگر  تأمل

 دارد  که دارد بحر، گوهر هم همانتپشهایی 

 پیچم نپنداری عبث بر دامن هر ذره می 

 جهان را گرد مجنون محمل لیلی گمان دارد 

 دبستان ادب را آن نزاکت فهم اسرارم 

 که طفل اشک من در خامشی درس روان دارد 

 بالین کند  کز خاکستر خود می  کشتهچو شمع 

 های آهم داغ در زیر زبان دارد خموشی

 چرا زین آرزو برخود نبالد بیستون غم 

 دارد  که تیغش از دل فرهاد من سنگ فسان

 ام آگه ز حس قاتل اما اینقدر دانم نی 

 در هر قطره خونم چشم حیران آشیان دارد که 

 به فتراک خیالی چون سحر گرد نفس دارم 

 شان دارد نشانی هم ن شکار انداز دشت بی 

 دارد دماغ خون من چون اشک رنگی برنمی 

 گر استغنا نگیرد دست و تیغت امتحان دارد 

 پرسی ز نقدکیسهٔ وهم سپند من چه می 

 ای ضبط عنان دارد اگر برهم شکافی ناله

 آسانیبلندیها به پستی متهم شد از تن

 گر نپردازد زمین هم آسمان دارد به راحت

 بسمل ما را تپیدن شکرآرام است بیدل  

 نفس در عالم پرواز سیر آشیان دارد 

 

 
 ۱۰۰۴غزل 

 اگر خضر خطت از چشمهٔ حیوان نشان دارد 

 عقیق لب چرا چون تشنگان زیر زبان دارد 

 دانم شهادتگاه شوق کیست این وادی نمی 

 که رفتنهای خون بسمل اینجا کاروان دارد 

 ام خونش کز فکر وصلت کرده یک غنجه دل این به

 در هر تپش صبح بهاری پرفشان دارد نفس 

 که پیوندم تحیر برکه بندم با تماشای

 دان دارد خیال حلقهٔ زلفت هزار آیینه

 از حالمست و بو سطری رنگ  شکستگلشن  در این

 پیام بینوایان نامهٔ برگ خزان دارد 

 ز تعجیل بهاران بیش ازین نتوان شدن غافل

 رد گل چندین جرس عرض فغان دا شکفتنهای
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 دریا و جوی اینجست ستاستعداد جان سختی به

 ز گوهر پیکر هر قطره بوی استخوان دارد 

 زیبد کسی را دعوی آزادگی چون سرو می 

 نیازی یک زبان دارد که با هر چار فصل از بی 

 از گلزار خرسندی ست   هم صبحی رنگ شکست 

 گل اینجا در خزان سیر بهار زعفران دارد 

 مژگان نیست بی انداز پروازی به حیرت بال  

 درین دریا عنان لنگر ما بادبان دارد 

 اگر خاکسترم پروازم و گر شعله جولانم 

 هوای او ز من صد رنگ تغییر عنان دارد 

 ام بیدل که از یادشتماشای بهاری کرده

 ها انگشت حیرت در دهان دارد نگه در دیده

 

 
 ۱۰۰۵غزل 

 نشان دارد به پستی وانماند هر که از دردی 

 سحر از چاکهای دل به گردون نردبان دارد 

 کشد عالم به دوش الرحیلی بار حسرت می 

 کاروان دارد ست چون گل محمل این جرس عمری

 گردی بالد ز اجزای جهانبجز وحشت نمی 

 چمن از برگ برگ خویش دامن بر میان دارد 

 کار است معذوری  به ذوق عافیت خون خورردنت

 مغز است درد استخوان دارد در اینجا گر همه 

 مکن با چشم تر سودا اگر محو تماشایی

 بهار حیرت آیینه در شبنم خزان دارد 

 خیالان را سخن باشد دلیل زندگی روشن

 غم مردن ندارد شعلهٔ ما تا زبان دارد 

 ست کلفتها در آغوش نشاط دهر خوابیده

 شکستن در طلسم شوخی رنگ آشیان دارد 

 ندین رنگ پیداییبه صدگلزار رعنایی به چ 

 همان ناموس یکتایی مرا از من نهان دارد 

 زد گر نمی سر می زد از اشکم غبارم پر نمی 

 ماندگان دارد عنان وحشت من عجز این وا

 بالد ز درد عاشقان بیدل نشاط حسن می 

 گلستان خنده دربار است تا بلبل فغان دارد 

 

 
 ۱۰۰۶غزل 

 به خیال زنده بودن هوس بقا ندارد 

 حباب جرم مینا سر ما هوا ندارد چو 

 نشانیکه به حکم بی گلستانیمسحر چه
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 ، راه بویی به دماغ ما ندارد گل رنگ

 است و محرمی چه حرف ، من دلرموز خلوت به 

 که نفس به آن تقرب پس پرده جا ندارد 

 دل مرده غافل افتد ز مآل کار هستی

 ای ندارد که غم فنا ندارد سر زنده

 ، اما ابرام خجل است فطرت هایز ترانه

 که غرض حیا ندارد   کند زبان سایل چه

 بم و زپر ساز هذیان تو به خواب مخمل افکن 

 که دماغ این نواها نی بوریا ندارد 

 ره غیرت محبت نکشد حمار طاقت 

 که پا ندارد که چو شمع سربسرپاست طلبی 

 به بهانهٔ من و ما ز ره خیال برخیز 

 س عصا ندارد که غبار وهم هستی چه نف

 کند دود های خاموش به خیال می گل شمع

 هوس فسرده داغ جگرآزما ندارد 

 اگر از سبب توان یافت اثر حضور دولت 

 کله چرا ندارد کس پر هما را بههمه

 نفس از غبار هستی به نظر چه وانماید 

 چون حباب پیکری راکه ته قبا ندارد 

 به فنا چو عهد بستی ز جفای چرخ رستی

 شکست دانه تا حشر غم آسیا ندارد که 

 دل و دیده سیرگاهش سر و تن غبار راهش

 کلاهش تک و پو کجا ندارد  صف ناز کج

 به هوای پایبوسش من ناامید بیدل 

 چقدر به خون نغلتم که جبین حنا ندارد 

 

 
 ۱۰۰۷غزل 

 فناکی شغل سودای محبت را زیان دارد 

 که تا خاک هوای اوست جان دارد سری دارم

 ام ورنه ست افسون نوای هستی دم نایی 

 هنوزم نالهٔ نی در نیستان آشیان دارد 

 که با صد ناله بیتابی به سودایت چنان زارم

 تنم در پیرهن تحریک نبض ناتوان دارد 

 پرسد به روزبینوایی هیچکس ما را نمی 

 که دستی بر دل این بیکسان دارد  مگر داغت

 را  کز خلق لختی واکشم خودزدمدر عزلت

 که دامن از هوس چیدن دکان دارد ندانستم

 کردم  گر آهی زیان ، غم نیستچراغ خامشم

 نفس دزدیدنم در عالم دیگر فغان دارد 

 آید افشانی ساز شرر آواز می ز بال

 که اینجا گر همه سنگ است دامن بر میان دارد 
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 گلزار تماشایت  نیاید ضبط آه از دل به

 روان دارد  که آنجا گر همه آیینه است آب

 گلشن  هدف باید شدن چون بلبلان ما را در این

 در کمان دارد گل خدنگی هر شاخش چو بویکه 

 آن بدخو کهمسکینسازد عاشقبخت خود چهبه

 سراپا الفت است امّا دل نامهربان دارد 

 به رنگ آتش یاقوت ناپیداست دود من 

 به حیرت رفتهٔ شوقت عجب ضبط عنان دارد 

 نیاز خلق شو بیدلخودکامی برون آ، بی ز 

 که اوج قصر همّتها همین یک نردبان دارد 

 

 
 ۱۰۰۸غزل 

 کام دل از لب خاموش گرفتن دارد 

 ای زین می بی جوش گرفتن دارد نشئه

 تا نوا های جهان ساز کدورت نشود 

 چون کری رهگذر گوش گرفتن دارد 

 نیست دیوانه ز کیفیت صحرا غافل 

 گرفتن دارد ش از جنون هم سبق هو

 ات آگاه نکرد زاهدا کس ز سبوی می 

 که بر دوش گرفتن دارد  ستاین صوابی 

 خوب و زشت آنچه در این بزم دردّ طرف نقاب 

 گرفتن دارد همچو آیینه در آغوش 

 جوشد هر نگه دیده به توفان دگر می 

 پوش گرفتن دارد  خس سر این چشمه

 فیض آزادی اگر پرده گشاید چون صبح 

 گرفتن دارد   میدن به صد آغوشیک د

 درد دل صور قیامت شد و نشنید کسی 

 گوش گرفتن دارد  پیش این بیخبران

 مفت فرصت اگر آگه شوی از ساز نفس 

 این رگ خواب فراموش گرفتن دارد 

 در دل غنچه ز اسرار چمن بویی هست 

 خبر از مردم خاموش گرفتن دارد 

 ها رو به قفاستچشم تا باز نمائی مژه 

 گرفتن دارد   خبر امشبت از دوش

 به سخن قانعم از نعمت الوان بیدل 

 گرفتن دارد رزق خود چون صدف از گوش 
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 ۱۰۰۹غزل 

 اسیر آن پنجهٔ نگارین رهایی ازهیچ در ندارد 

 حنا به صد رنگ وحشت آنجا چو رنگ یاقوت پرندارد 

 خاک اگر نفکنی چه سازینیازی بهتسلیم بی   جبین به

 است تیغ بازی که سایه غیر از سپر ندارد  ز عجز دور 

 درین زیانگاه برق حاصل غرور طبع است و خلق غافل

 که سنگ ز آتش خبر ندارد  به صدگداز ارکنی مقابل

 نفس غبار است صبح امکان عدم تلاش است جهد اعیان

 به غیر پرواز این گلستان بهار رنگی دگرندارد 

 هستیست از تعلق بنای تهمت مدار چها نچیده

 تحیر است اینکه خلق یکسر هجوم درد است و سر ندارد 

 کسته پیمان به دوش الفت مبند بهتان ز دوستان

 که نخل تالیف اشک و مژگان بجز جدایی ثمر ندارد 

 تریست ابرام وضع خامیقناعت و ننگ ناتمامی 

 کس آب برندارد کامی ز جوی گهر به تدبیر تشنه

 فراهم آرد غبارتهمت ز چشم بستن مگر خیالی  

 گشاد مژگان درین شبستان سحر ندارد  وگرنه سعی 

 نبرد کوشش ز قید گردون به هیچ تدبیر رخت بیرون

 اگر نمیرد کسی چه سازد که خانه تنگ است و در ندارد 

 بقا را چه عرض طاعت چه عذر عصیاننژادان بی عدم

 دل و دماغ قبول رحمت چو خاک بودن هنر ندارد 

 کجاست طاقتکراست جرأتدورباش شکوه غیرتز 

 که بیدل ما جگر ندارد  تو مرد میدان جستجو باش

 

 
 ۱۰۱۰غزل 

 چه بلاست اینکه پیری ز فنا خبر ندارد 

 سر ما نگون شد اما ته پا نظر ندارد 

 کس رسد پیامش  که به خط ما غبار هم نیست

 بر ندارد ، غم نامهقلم شکستهٔ رنگ

 مم که غبار دشت تسلیم دو سه روز صید وه 

 قفس دگر ندارد بجز اینکه پر ندارد 

 زخیال پوچ هستی به عدم مبند تهمت 

 که میان نازک یار خبر ازکمر ندارد 

 ز حباب یک تأمل به صد آبرو کفاف است 

 گهر دگر ندارد صدف محیط فرصت

 غم انتظار سایل به مزاج فصل بار است

 کریم در ندارد لب احتیاج مگشاکه

 قناعت نرسید طبع منعم  به حلاوت

 نی بوربای درونش همه جا شکر ندارد 
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 ز غم قیامت شمع ته خاک هم امان نیست 

 کن شب ما سحر ندارد  تو که سوختی طرب

 که خیال هم توان پخت ز عیان چه بهره بردم

 دماغ تحقیق سر زیر پر ندارد سر بی 

 که شود به غم دچارم  که رسد به حال زارم

 گذر ندارد کسبیکسیها همهکوی که به

 گشت بیدل  ز تلاش همت شمع، دلم آب

 که به ذوق رفتن از خویش همه پاست سر ندارد 

 

 
 ۱۰۱۱غزل 

 دل با غبار هستی ربط آنقدر ندارد 

 بار نفس دو دم بیش آیینه برندارد 

 رنگ فرصت به دوش عبرت بسته است محمل 

 کس زین بهار حیرت برگل نظر ندارد 

 ا دادند همچو یاقوتمحو جمال او ر 

 آبی که نیست موجش رنگی که پر ندارد 

 کمین نباشد   گر وحشت غبارت غفلت

 نیازی چین دگر ندارد دامان بی 

 از نارسایی آخر با هیچ صلح کردیم 

 ما دست اگر نداربم او هم کمر ندارد 

 آیینه ساخت با زنگ ماند آبگینه در سنگ

 گر ندارد این کوهسار نیرنگ یک شیشه

 گیر فطرتعالم من و ما افسردهدر 

 تا دود پرفشان است آتش شرر ندارد 

 افلاس عالمی را از اختیار واداشت 

 گر کیسه زر ندارد دستی در آستین نیست

 در تنگنای گردون باید فسرد و خون شد 

 این خانه آنچه دارد بیرون در ندارد 

 تدبیرکین دشمن سهل است بر عرق زن

 آتش جگر ندارد که آب است ای در عرصه

 مزد معنیی نیست غواصی تآمل بی 

 گر ما نفس ندزدیم دریا گهر ندارد 

 کش هوس چند کعبه و دیر محمل نیرنگ

 زآنجاکه مسکن اوست او هم خبر ندارد 

 دود دماغ ما را برد آنسوی قیامت 

 کس موی سر ندارد بیدل به این بلندی 
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 رنگ حنا درکفم بهار ندارد 

 عکس اعتبار ندارد  ام آینه

 و بهار است حاصل هر چار فصل سر

 خمار ندارد   نشئهٔ آزادگی 

 گلشن هستی یت ز رنگبی گل رو

 خاک به چشمی که او غبار ندارد 

 گرد من آنجاکه در هوای تو بالد 

 جلوه طاووس اعتبار ندارد 

 طاقت دل نیست محو جلوه نمودن

 آینه در حیرت اختیار ندارد 

 نیست رنج علایق وحشت اگر هست  

 وادی جولان ناله خار ندارد 

 یک دل وارسته در جهان نتوان یافت 

 یک گل بیرنگ و بو بهار ندارد 

 صید توهُم شکار دام خیالیم

 گل خفته است و بار ندارد ناقه به

 عالم امکان چه جای چشم تمناست 

 راهگــــذر پاس انتظار ندارد

 صافی دل چیست از تمیز گذشتن 

 کار ندارد  خوب و زشتآینه با  

 که نداری  تا نکشی رنج وحشتی 

 نغمهٔ آن ساز شو که تار ندارد 

 ام مخواه نمودنبیدل از آیینه

 ام با کسی دچار ندارد نیستی 

 

 
 ۱۰۱۳غزل 

 کس طاقت آن لمعهٔ رخسار ندارد 

 آیینه همین است که دلدار ندارد 

 که شود باور فطرت گویم  سحرست چه

 او کار ندارد من کارگه اویم و 

 ست گرداندن اوراق نفس درس محال

 پردازی تکرار نداردموج آینه

 آیینه ز تمثال خس و خار مبراست 

 کشد و عار ندارد دل بار جهان می 

 کس نیست چون نقش قدم برسرما منت 

 این خواب عدم سایهٔ دیوار ندارد 

 پیچیده در و دشت ز بس لغزش رفتار 

 تا موج گهر جادهٔ هموار ندارد 
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 اقبال دنائت نسبان خصم بلندیست 

 غیر از سر خویش آبله دستار ندارد 

 چون لاله دو روزی به همین داغ بسازید 

 گل در چمن رنگ وفا بار ندارد 

 چه افسانه توان ساخت رفت و سحر شد به  شب

 فرصت نفس ساخته بسیار ندارد 

 ست بیدل به عیوب خود اگر کم رسی اولی 

 زنگار ندارد زان آینه بگریز که 

 

 
 ۱۰۱۴غزل 

 نشئهٔ یأسم غم خمار ندارد 

 ام غبار ندارددامن افشانده

 حوادث شکست پایهٔ عجزم نیست

 آبله از خاکمال عار ندارد 

 شبنم طاقت فروش گلشن اشکم 

 ام قرار ندارد آب در آیینه

 پیش که نالم ز دور باش تحیر 

 جلوه در آغوش و دیده بار ندارد 

 نسخهٔ هستیعبرت و سیر سواد  

 نقش دگر لوح این مزار ندارد 

 گدازست   شوخی نشو و نمای شمع

 مزرع ما جز خود آبیار ندارد 

 کینه به سیلاب ده زنرمی طینت 

 سنگ چو شد مومیا شرار ندارد 

 چشم تماشاستدید مفتتوانهرچه

 حیرت ما داغ نور و نار ندارد

 کیست برون تازد از غبار توهم

 ارد عرصهٔ شطرنج ما سوار ند 

 فروشم نی شرر اظهارم و نی ذره

 های من شمار ندارد هیچکسی

 خواه به بادم دهند خواه به آتش 

 خاک من از هیچکس غبار ندارد 

 چند کنم فکر آب دیدهٔ بیدل

 قطرهٔ این بحر هم کنار ندارد 

 

 
 ۱۰۱۵غزل 

 اسرار در طبایع ضبط نفس ندارد 

 درپردهٔ خس و خار، آتش قفس ندارد 

 سوده باشد بر چرخ تاج شاهانگو وهم  
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 سعی هما بلندی پیش مگس ندارد 

 خرد و بزرگ دنیا یکدست خودسرانند 

 کرد سگ هم مرس ندارد خر گر فسار گم 

 گل بلند است اقبال پایبوسش ای برک

 رنگ حناست آنجا، کس دسترس ندارد 

 که ما را دادند بار تحقیق درگلشنی 

 صبح بهار هستی بوی نفس ندارد 

 زین تنگنا برآییم ار گاهی وتا ناله

 افسوس دامن ما، چین ففس ندارد 

 کند سر ای کیست تا نوحه  بر حال رفتگان

 این کاروان شفیقی غیر از جرس ندارد 

 تدبیر عالم وهم بر وهم واگذارید 

 اینجا پریدن چشم پروای خس ندارد 

 گردون خرام شوقیم پرگار دور ذوقیم 

 ندارد  و پس   ، دل پیشو فوقیم وهم تحتبی 

 سودا ز سر بینداز، نرد خیال کم باز

 تشویق بیدماغان عشق و هوس ندارد 

 افشان ست دامنبر فرصتی که نامش هستی 

 بیدل نفس مدارا با هیچکس ندارد 

 

 
 ۱۰۱۶غزل 

 گلهای آن تبسم باغ فلک ندارد 

 صد صبح اگر بخندد یک لب نمک ندارد 

 رنگ دویی در این باغ رعنایی خیال است 

 جهان تحقیق ملک و ملک ندارد سیر  

 کثرت  پوچ است غیر وحدت نقد حساب

 اعداد چیزی از خود چون رفت یک ندارد 

 اسلام وکفر هریک واحد خیال ذات است

 در چشم دور و نزدیک خورشید شک ندارد 

 کرد توانست امّا چه می دل نوبهار هستی 

 گل خار و خسک ندارد   که دارد این رنجی 

 دبیرها جز این نیستپامال عجز باشید ت

 مست است فیل تقدیر یاد کجک ندارد 

 آیینه آب سازید تا چند وهم صیقل

 لوحی تشویش حک ندارد مکتوب ساده

 ذوق طراوت ازگل آغوش غنچگی برد 

 که آب دزدد غیر از گزک ندارد  زخمی 

 ست روزیافشای راز ظالم موقوف تیره

 تا غافل از زگال است آتش محک ندارد 

 دل تنبیه غافلان نیستآفات دهر بی

 طبع خر آنقدرها ننگ ازکتک ندارد 
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 سعی نفس جز شمار گام ندارد 

 قاصد ما نامه و پیام ندارد 

 ر اینجا جنون هواست د  هر سر و چندین

 منزل کس احتیاج بام ندارد 

 این علما جمله تابع جهلایند

 پختگی اقبال طبع خام ندارد 

 ماکو رویم حاصل  سروپا می بی 

 سبحهٔ ریگ روان امام ندارد

 خواه بنالیم و خواه بال فشانیم 

 صید گرفتار شوق دام ندارد

 گر همه عنقا شویم حاصل ما کو 

 نقش نیگن خیال نام ندارد 

 ست اوج عزت گردون سجده خاک

 خواجه چه دارد اگر غلام ندارد 

 نفرت ازین مزبله به قدر تمیز است

 که جز زکام ندارد مفت دماغی 

 کس بود مژه مگشا کین   به دلتتا 

 تیغ غضب جز حیا نیام ندارد

 د آینه روشنسوخت دل اما نکر

 که هیچ شام ندارد  حیف چراغی 

 گوی خواه عمر گرامی خواه نفس

 شاهد ما غیر یک خرام ندارد

 عالم بیچارگیست پیش که نالیم 

 عشق مکافات و انتقام ندارد 

 طاس فلک پوچ و نقش ما همه باطل 

 بگذر ازین بازیی تمام ندارد

 ست اولی اتخموشیما ومنازینبیدل

 هستی ما جز صدای جام ندارد 

 

 
 ۱۰۱۸غزل 

 نامم هوس نگین ندارد 

 نظمم چو نفس زمین ندارد

 همت چه فرازد از تکلف 

 دامان سپهر چین ندارد 

 هستی جز شبهه نیست لیکن

 بر شبهه کسی یقین ندارد 

 نیستکس   در طبع لئیم شرم

 خست عرق جبین ندارد 
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 هرچند به دامنش بپوشی 

 دست کرم آستین ندارد 

 درد وطن ازشکسته دل پرس

 چنی جز مو ز چین ندارد 

 هر سو نظر افکنی اسیریم

 صیادی ما کمین ندارد 

 گردونخود خصم خودیم ورنه

 کین ندارد  با خلق ضعیف

 ستعیش و الم از تو پیش رفته

 فرصت دم واپسین ندارد 

 ستالم از تو پیش رفتهعیش و 

 فرصت دم واپسین ندارد 

 ما و تو خراب اعتقادیم 

 ، کار به کفر و دین نداردبت

 تعداد به عالم احد نیست

 او در هرجاست این ندارد 

 که ناگزیر اوییهر جلوه 

 خواهی دیدن ببین ندارد 

 سنج فطرتست ترانهشوقی 

 بیدل سر آفرین ندارد 

 

 
 ۱۰۱۹غزل 

 حباب از ادب نگاه ندارد چرا کسی چو 

 که غیر هوا پشم درکلاه ندارد  سری

 دماغ نشئهٔ فقر آرزوی جاه ندارد 

 سر برهنهٔ ما دردی ازکلاه ندارد 

 ربطی نیاز و تعین قسم به جوهر بی 

 اند آه ندارد که هرکه را جگری داده

 ز باد دستی آن زلف تابدار کبابم 

 کف نگاه ندارد   گر همه دلش افتد به که

 قت تو مجازاست دل به وهم مفرسا حقی

 که غیر شیشه پری هیچ دستگاه ندارد 

 نفس به جاده طرازی اگر فضول نیفتد 

 ، راه ندارد سراسر دو جهان منزل است

 مشو که هیچ کس این جا چو چشم از مژه غافل 

 به غیر سایهٔ دیوار خود پناه ندارد 

 امان دمیدن مباش بیخیر از برق بی 

 جا به غیر کاه ندارد که دانه در دهن این

 عدل دادخواه نجاتی  اگر ز محکمهٔ 

 گواه ندارد  دو لب به مهر رسان دعویت

 دمد اینجا می  حشر که خورشید فضل بساط 
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 گر نبری نامهٔ سیاه ندارد  تو سایه

 ترحم است بر احوال خلق یأس بضاعت 

 که در خور کرمش هیچکس گناه ندارد 

 ز دستگاه تعلق مجو حساب تجرد 

 بلندی مژه بالیدن نگاه ندارد

 کجا برد آخر نفس تظلم آوارگی 

 ز دل برآمده در هیچ جا پناه ندارد 

 که پوشد چو شمع بیدل ما را  به غیر داغ

 کلاه ندارد که پای تا به سرش غیر یک 

 

 
 ۱۰۲۰غزل 

 نفسی خفت گوینده ندارد خامش

 لبهای ز هم واشده جز خنده ندارد 

 بنازیم به جهدش که  پرواز رسایی 

 ندارد  چون رنگ به غیر از پر برکنده

 خواهی به عدم غوطه زن و خواه به هستی

 بنباد تو جز غفلت یابنده ندارد 

 گیرمعیارتک و تاز من و ما ز نفس

 جز رفتن ازین مرحله آینده ندارد 

 ست موج و کف دریای عدم سحرنگاری

 نادار همه دارد و دارنده ندارد 

 مای قلندراز دلق گشودیم مع 

 کس ژنده ندارد  کهپوشیدگی این است

 سیر خم زانو به هوس جمع نگردد 

 نامحرم معنی سر افکنده ندارد 

 همواری و صحرای تعین چه خیال است 

 این تختهٔ نجار جنون رنده ندارد 

 زین گردش رنگی که جبین ساز تماشاست 

 که صد جامهٔ زببنده ندارد یستآن

 باغ تجدد که این ست معشوق مزاجی 

 یک ربشه بجز سرو خرامنده ندارد 

 جمعیت دل خواه چه دنیا و چه عقبا 

 ی پراکنده ندارد موج گهر اجزا

 بیدل سخن این است تأمل کن و تن زن

 من خواجه طلب مردم و او بنده ندارد 

 

 
 ۱۰۲۱غزل 

 بهار صبح نفس زین دودم بقا که ندارد 

 ها که ندارد کارگاه فضولی چه خندهبه
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 سریها بلند کرده دماغ خیال خیره

 هزار بام تعین به یک هواکه ندارد 

 ز دستگاه تو و من درین قلمرو عبرت 

 رسد آخر برای ما که ندارد به ما چه می 

 گل خودرو  فریب محفل هستی مخور که این

 ز رنگ و بو همه دارد مگر وفاکه ندارد 

 جهان عالم امکان گرفته و هم تلق 

 ین حناکه ندارد کسی جز هم نبسته پای

 در اشتغال معاصی گذشت فرصت خجلت

 جبین عرق ز کجا آورد حیا که ندارد 

 کرد  رسد چه توانغبار ما به هوایی نمی 

 به پای عجز چه خیزد کسی عصا که ندارد 

 که رنگ ناز ندیدم  گل نرسیدم به هیچ

 بهار دامن آن جلوه از کجا که ندارد 

 قدرترسد ز عالم پیام کاف به نون می 

 گوش کس چه رساند کس آن صدا که ندارد به 

 کسوت مجنون  کجاست چاک دگر تا رسد به

 گسلد بند آن قبا که ندارد مگر مژه 

 کجا بریم ز ردّ و قبول و هم فضولی

 برو که نیست درین آستان بیا که ندارد 

 چسان به محرمی دل رسد زکوشش بیدل 

 نفس به خانهٔ آیینه نیز جا که ندارد 

 

 
 ۱۰۲۲ غزل

 که ندارد  نفس به غیر تک و پوی باطلی 

 که ندارد دگرکجا بردم جز به منزلی 

 دوی داد خاک مزرع راحت به باد هرزه

 دماغ سوخته خرمن ز حاصلی که ندارد 

 گوهر دمانده است تأمل کهبه یک دو قطره

 که ندارد محیط خفته در آغوش ساحلی 

 گرد دشت تعلق  بپوش دیده و بگذر که

 ست در گلی که ندارد نشانده  هزار ناقه

 بهارگلشن امکان ز ساز و برک شکفتن 

 که ندارد همین شکستن رنگ است مشکلی 

 کریمان عرق ذخیره نماید به بارگاه

 زبان جرات اظهار سایلی که ندارد 

 که نیست در رک بسمل به غیرتهمت خونی 

 که ندارد چه بست وهم به دامان قاتلی 

 برده جهان را کهن خواب ناز  در این رباط 

 به زبر سایهٔ دیوار مایلی که ندارد 

 غبار شیشه ز مردم نهفته است پری را 
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 که ندارد مپوش چشم ز لیلی به محملی 

 هزار آینه بر سنگ زد غرور تعین

 که ندارد جهان به خود طرف است از مقابلی 

 گداخت دویدن، به باد رفت نپیدننفس

 که ندارد خیال پا نکشید آخر از گلی 

 جز جنون چه فروزد چراغ فطرت انسانبه 

 که ندارد که ندیده است و محفلی به خلوتی 

 غم محبت و داغ وفا ورنج تمنا 

 کشد این بیدل از دلی که ندارد چها نمی 

 

 
 ۱۰۲۳غزل 

 که ندارد غبار ما به جز این پر شکستنی 

 که ندارد کجا رود به امید نشستنی 

 رود از خود هزار قافله پا درگل است و می 

 که ندارد به فرصت و نفس بار بستنی 

 ست دل به فرقت یاران چه زخمهاکه نچیده

 که ندارد ز ناخن المی سینه خستنی 

 که نالد سپند مجمر تصویرهمچو من به

 که ندارد ست و جستنی که فسردهز وحشتی 

 گذشته است جهانی ز اوج منتظر عنقا 

 که ندارد به بال دعوی از خویش رستنی 

 کند به ناز رهاییکوششچهاسیر حرص 

 که ندارد بر این دکان هوس دل نبستنی 

 به حیرتم چه فسون است دام حیرت بیدل 

 ، گسستنی که ندارد تعلقی که نبودش

 

 
 ۱۰۲۴غزل 

 به هرجا نعمتی هست انفعالی درکمین دارد 

 خانهٔ دنیا مگس در انگبین دارد حلاوت

 ، حلاوت کو چهخیز، عشرتکدورتبزمدرین

 ، چین دارد بقدر موج می اینجا جبین جام

 گشتنتوان به محویت محیط هرچه خواهی می 

 کز حیرت نگین دارد فلکها فرش آن آیینه 

 در خون بسمل غوطه داد اجزای مکان را نفس

 رگ بیتابی آشفتگان خاصیت این دارد 

 کز نقش عشرتها  کباب پهلوی آن بسملم

 خدنگ حسرت ابروکمانی دلنشین دارد 

 چیند ز سیر لاله و گل خجلت شوخیی نم

 بین دارد رین گلشن چه شبنم هر که چشمی پاکد
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 خم هر موج می از نسبت نیرنگ ابرویت

 شکست توبهٔ ما در شکست آستین دارد 

 زا جسمانیمشو مغرور تمکین در تعلق

 گردی بیش نبود هرکه الفت با زمین دارد  که

 م بقدر انجم از گردون گره بر بال و پر دار 

 مرا هر حلقهٔ این دام در زیر نگین دارد 

 هوایی بیش نتوان یافت از ساز حباب اینجا 

 ، دل همین دارد کن خواهی ترنمتو خواهی نوحه

 کز پردهٔ دل واکشی رمزی  کوش نهحیرتبه

 زبان جوهر آیینه آهنگی حزین دارد 

 به سودن رفت سر تا پای موج از شرم پیدایی

 آفرین دارد ندامتضعیفی تا کجا ما را 

 اثرهای تعلق نیست مانع وحشت ما را 

 قفس تا ناله دامن برزند صد رنگ چین دارد 

 کام هیچکس بیدل شکفتن نیست در عالم به

 چمن هم از رگ گل، چین کلفت بر جبین دارد 

 

 
 ۱۰۲۵غزل 

 ، گل در آستین دارد و شمع کف استقدح، می بر 

 ن دارد پرورد هر کس جبیدر این محفل عرق می 

 ها تلاش خاکساری کن به ذوق سربلندی

 نهال این چمن گر ریشه دارد در زمین دارد 

 به جمعیت فریب این چمن خوردم ندانستم 

 که در هر غنچه توفان پریشانی کمین دارد 

 ام ایمن ست از آفت نی نفس تا در جگر باقی 

 که چون نی استخوانم چشم بد در آستین دارد 

 خواری وگر عزت   ندیدم فارغ از وحشت اگر

 ز در تا بام این ویرانه یکسر حکم زین دارد 

 گره در طبع نی هرچند افزون ناله رعناتر 

 کمند ما رسایی در خور سامان چین دارد 

 لب او را همین خط نیست منشور مسیحایی

 چنین صد معجز آن سحرآفرین در آستین دارد 

 ندیدم از خجالت خویش را تا چشم واکردم 

 حبابم طرفه وضعی شرمگین دارد درین دریا 

 ام از ننگ بیقدری سزاوار خطایی هم نی 

 ، غرور آفرین دارد به حالم نسبت نفرین

 خاک گردیدن رهایی نیست ما را از فلک بی 

 ای هست آسیا زیر نگین دارد به هرجا دانه

 روم تا آستان او به دوش سجده از خود می 

 دارد به رنگ سایه جهد عاجزان پا از جبین  
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 ، داغ دلم بیدل ام، شعله، دود آهمسرشکم

 سراپایم همین دارد هستی از حاصلچو شمع

 

 
 ۱۰۲۶غزل 

 کمین دارد نهال زندگی بالیدنی وحشت

 کند ننگ از زمین دارد گر ریشه پیدا می نفس

 پرسی ایم از دستگاه ما چه می عدم سرمایه

 شرار از نقد هستی یک نگاه واپسین دارد 

 دردی د کسی خود را غبارآلود بی خواهنمی 

 اگر ما درد دل داریم زاهد درد دین دارد 

 فسردن نیست دل را بی تو در کنج گرانجانی

 که در هر جزو این سنگ آتش دیگرکمین دارد 

 تصرف نیست ممکن در دل ما عیش امکان را 

 که این اقلیم را داغ غمت زیر نگین دارد 

 تنگنای دل کن در که خواهی جلوهتو هر رنگی 

 گل زمین دارد ام یکسراسر خانهٔ آیینه

 برد خود را از خودمی وپایی شمعدستهر بی به

 بین دارد نبیند واپسی هرکس نگاه پیش

 شکنج چهرهٔ اقبال باشد درخور دولت 

 به قدر نردبان قصر شهان چین جبین دارد 

 دستگاهی طینت موزون ندارد چاره از بی 

 در یک آستین دارد که سرو این چمن صد دست 

 به احرام محبّت از گداز دل مشو ایمن 

 هوای وادی مجنون مزاج آتشین دارد 

 ست از عالم کمال دانش ماگر فراموشی

 مشو مغرور آگاهی که غفلت هم همین دارد 

 ارزد به رنج یک تپیدن صد جهان عشرت نمی 

 دانم کدامین آرزو دل را برین دارد نمی 

 وان تاختن بیدل به همّت یک قدم زین عرصه نت

 وگر نه هر که بینی رخش صد دعوی به زین دارد 

 

 
 ۱۰۲۷غزل 

 دل از وسعت اگر شانی ندارد 

 بیابان هم بیابانی ندارد 

 در این دریا ندامت اعتبار است

 گهر جز اشک عریانی ندارد

 دستگاهی نالد از بی جنون می 

 گریبانی ندارد  که عریانی 

 تو خواهی شیشه بشکن خواه ساغر
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 طرب جز رنگ سامانی ندارد 

 بال لیک از غصه خوردن به خود می 

 تنور آرزو نانی ندارد 

 ای بگداز و خون شپیشهمحبت

 که درد عشق درمانی ندارد

 گردباد آخر ز حلقت کشد چون

 گریبانی که دامانی ندارد 

 زنی آزادیت کو در دل می 

 مگر آیینه زندانی ندارد 

 محبت دستگاه عافیت نیست

 ربط مژگانی ندارد تحیر 

 تظلم دوری از اصل است ور نه 

 نفس در سینه فغانی ندارد

 تحیر بسمل اشک نیازم 

 به خون غلتیدنم جانی ندارد

 کفر است بیدل اگر عشق بتان

 کسی جز کافر ایمانی ندارد 

 

 
 ۱۰۲۸غزل 

 عدم زین بیش برهانی ندارد 

 وجوب است آنچه امکانی ندارد 

 آراست عالمگشاد و بست چشمت  

 جهان پیدا و پنهانی ندارد 

 دماغ ما و من بیهوده مفروش

 خیال چیده دکانی ندارد 

 بخند ای صبح بر عریانی خویش 

 گریبان تو دامانی ندارد 

 کف خاک از پریشانی غبار است 

 به خود بالیدنت شانی ندارد

 به نفی اعتبار اندیشه تا چند 

 شکست رنگ تاوانی ندارد 

 چه خواند   کسی جز شبهه از هستی 

 سر این نامه عنوانی ندارد 

 چه دانشها که بر بادش ندادیم 

 جنون هم کار آسانی ندارد 

 مروت از دل خوبان مجویید

 فرنگستان مسلمانی ندارد 

 ز اسباب نعیم و ناز دنیا 

 چه دارد کس گر احسانی ندارد 

 گر خضر باشد  درین وادی همه

 ز هستی غیر بهتانی ندارد 
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 ست بیدلدردیخیال زندگی 

 که غیر از مرگ درمانی ندارد 

 

 
 ۱۰۲۹غزل 

 حرص اگر بر عطش غلو دارد 

 شرم آبی دگر به جو دارد 

 گوشهٔ دامن قناعت گیر 

 خاک این وادی آبرو دارد 

 خار خار خیال پوچ بلاست 

 آه زان دل که آرزو دارد 

 نیست این بحر بی شنای حباب 

 کدو دارد مغز همسر بی 

 دماغم کرد تو بی رنگ گل بی 

 خون این زخم تازه بو دارد 

 باید از جهان شستن دست می 

 رفع آلایش این وضو دارد 

 ساز اقبال بی شکستی نیست

 چیستی اعتبار مو دارد 

 ایم رواج جهان عنصریبی 

 جنس ما گرد چارسو دارد 

 ستاوج بنیاد ما ، نگونساری

 موی سر، سوی خاک رو، دارد 

 از نفس رست و رفت به باد

 ریشهٔ ما همین نمو دارد 

 برکه نالد نیاز ما یارب

 دادرس پر به ناز خو دارد 

 خاک ناگشته پاک نتوان شد

 ! آب هم وضو دارد زاهدان

 هرکجاییم زین چمن دوریم 

 ما و من رنگ و بوی و دارد

 نیست حرف و صوت چیزیبیدل این

 خامشی معنی مگو دارد 

 

 
 ۱۰۳۰غزل 

 گفتگو دارد ام با اوج عنقا  پر افشانده

 غبار رفته از خود با ثریا گفتگو دارد 

 افزا گفتگو دارد زبان سبزه زان خط دل

 زان لعل شکرخا گفتگو دارد  دهان غنچه

 که حیرت ترجمان راز دل باشد در آن محفل
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 که گویا گفتگو دارد  خموشی دارد اظهاری

 ندارد کوتهی در هیچ حال افسانهٔ عاشق 

 گفتگو دارد  گر لب فرو بندد تمنا  فغان

 زند پهلو خروشم درغمت با شور محشرمی 

 دریا گفتگو دارد با جوشرختبی سرشکم

 آلودت چه جای نسبت نرگسبه چشم سرمه

 ز کوریهاست هر کس تا به اینجا گفتگو دارد 

 تو خواهی شور عالم گو و خواهی اضطراب دل 

 همان یک معنی شوق اینقدرها گفتگو دارد 

 نوایی ها این کثرتنیست  از ساز وحدتبرون

 وگو دارد زبان موج هم در کام دریا گفت

 بینم ز سر تا پای ساغر یک دهن خمیازه می 

 که مینا گفتگو دارد ز حرف لعل میگون 

 لب شوخی که جوش خضر دارد خط مشکینش 

 چو آید در تبسم با مسیحا گفتگو دارد 

 ز آهنگ گداز دل مباش ای بیخبر غافل 

 ت اما گفتگو دارد زبان شمع خاموش اس 

 زیبد غرور از من آرای تسلیمم نمی کلاه

 سر افتاده با نقش کف پا گفتگو دارد 

 ست سر تا پای ما بیدل غبار گردش چشمی 

 زبان در سرمه گیرد هر که با ما گفتگو دارد 

 

 
 ۱۰۳۱غزل 

 مگو رند از می و زاهد زتقوا گفتگو دارد 

 دماغ عشق سرشار است و هرجا گفتگو دارد 

 شور محفل امکان  ستجوشاندهاز سرمه  عدم

 تأمل کن خموشی تا کجاها گفتگو دارد 

 نغمهٔ سازش  و ستایش، نفرین ستبزمی جهان 

 سراپا گوش باید بود دنیا گفتگو دارد 

 ست افسون امل از خود جهانی را ز بس برده

 پرسی ز فردا گفتگو دارد گر از امروز می 

 سایه رو کردن ندارد صرفهٔ غیرت به جنگ 

 که با ما گفتگو دارد خجالت نقد بیکاری

 نباشد گر نوای زهد و تقوا دردسر کمتر 

 گوش است و مینا گفتگو دارد به بزم ما قدح

 پروازی اسیر تنگنای کلفتم از هرزه

 غبارم گر نفس دزدد به صحرا گفتگو دارد 

 سراغ عافیت خواهی ز ما و من تبرا کن 

 فتگو دارد ندارد بوی جمعیت زبان تا گ

 نگار گرد از خود رفتن است اینجا نفس وحشت

 ای در لغزش پا گفتگو دارد صریر خامه
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 اثرهای کمال وحدت است افسانهٔ کثرت

 برای خود خیال شخص تنها گفتگو دارد 

 نگردد محرم راز دهانش هیچکس بیدل 

 که از شرح معما گفتگو دارد مگر لعلش

 

 
 ۱۰۳۲غزل 

 که دارد ، وضع متی استاین دور، دور حیز 

 که دارد باد بروت مردی غیر از سرین

 پرستی ختم است بر مخنث آثار حق

 که دارد   غیر از دبر سرشتان سر بر زمین

 هر سو به حرکت نفس مطلق عنان بتازید 

 که دارد  ای زیر خرسواران پالان و زین

 فروشی زاهد ز پهلوی ربش پشمینه می 

 که دارد  ستینگرم است این پو   بازار نوره

 رنگ بنای طاعت بر خدمت سرین نه 

 امروز طرح محراب جزگنبدین که دارد 

 بر کیسهٔ کریمان چشم طمع ندوزی 

 که دارد جز دست خر در این عصر در آستین 

 توان خواست گدا را دیگر چه می از منعمان 

 که دارد چنیناند بر فحش داد اینتن داده

 تنگی سرینها ست در  خفته خلقی وسیع

 که دارد  جز کام این حواصل دامن به چین

 گشابد یک غنچه صدگلستان آغوش می 

 مقعد به خنده باز است طبع حزین که دارد 

 از بسکه دور گردون گرداند طور مردم 

 تا پشت برنتابد بر زن یقین که دارد 

 ادبار مرد و زن را نگذاشت نام اقبال 

 سین که دارد یک کاف و واو نون است تا کاف و  

 که جیبش باب رفو نباشد ایآن خرقه

 که دارد بردار دامنی چند آنگه ببین

 ست در چارسوی آفاق بالفعل این منادی

 که دارد لعل خوشاب باکیست در ثمین

 جز جوهر گرانسنگ مطلوب مشتری نیست 

 ساق بلور بنما جنس گزین که دارد 

 تکلف هنگامهٔ تهور سرد است بی 

 باش جز مهر کین که دارد  کر کن تفنگ و خوش

 بیدل به تیغ و خنجر نتوان شدن بهادر 

 که دارد  لشکر عمود خواهد تا آهنین
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 ۱۰۳۳غزل 

 آنجاکه خیالت ز تمناگله دارد 

 اندیشه اگر خون نشود حوصله دارد 

 چشمم ز هماغوشی مژگان گله دارد 

 این ساغر حیرت صفت آبله دارد 

 خرامت شمشادقدان را به گلستان 

 موج عرق شرم به پا سلسله دارد 

 ای زاهد اگر شعلهٔ آهی به دلت نیست 

 کمان تو چه سود از چله دارد  تیر،بی 

 فه زد شعله درتن باغ برق عرق حسن

 گل در جگر از شبنم صبح آبله دارد 

 سرتا قدم شمع غبارپی آه است

 تنها رو شوق تو عجب قافله دارد 

 گیر روشان مجنونزنهار پی مشرب 

 گر عافیتی هست همین سلسله دارد 

 ستکردهٔ آهی آیینهٔ فولاد سیه 

 دلهای اسیران چقدر حوصله دارد 

 فرق عدم از هستی ما سخت محال است 

 از موج، شکستن چقدر فاصله دارد 

 دیگر به کجا می روی ای طالب آرام 

 آباد و زمین زلزله دارد گردون تپش

 ع ره عمر یارب به چه تدبیرکند قط

 که ز دل آبله دارد پای نفس من

 بیدل خم هر تار زگیسوی سیاهش 

 سامان پریشانی صد قافله دارد 

 

 
 ۱۰۳۴غزل 

 یأس دل از هرچه نداردگله دارد بی 

 ناسودن دست تو هزار آبله دارد 

 ست سر و پایی روشان بی کش مجنونمحمل

 این قافلهٔ اشک عجب راحله دارد 

 املِ هیچِ مپرسید از عالم نـیرنگ 

 ، شرر فرصت و، زاهد چله دارد آفاق

 گل آبلهٔ مناز خار کند شکوه 

 آیینه گر از شوخی جوهر گله دارد 

 افشان خیال ست گلیک نچه به صد رنگ

 یکتایی او اینقدرم ده دله دارد 

 نگذشته ز سر راه به جایی نتوان برد 

 هشدار که پای تو همین آبله دارد 
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 چه در هجر چه در وصل دل محوگداز است 

 این آینه در آب شدن حوصله دارد 

 دور شکم اهل دول بین و دهل زن

 کاین طایفه را تخم امل حامله دارد 

 هرجا روی از برق فنا جان نتوان برد 

 که آتش پی این قافله دارد ستعمری

 دنیا الم غفلت و عقبا غم اعمال 

 آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد 

 م که هر مصرع شوخش بیدل من و آن نظ

 چون سرو ز آزادی غمها صله دارد 

 

 
 ۱۰۳۵غزل 

 گله دارد  هرجا نفسی هست ز هستی 

 دیوانه و هشیار همین سلسله دارد 

 پیچیده به پای طلبم دامن دشتی

 کز آبله صد ریگ روان قافله دارد 

 معذورم اگر طاقت رفتار ندارم 

 چون شمع ز سر تا قدمم آبله دارد 

 سنگ ره بیخبریهاست بیتابی دل 

 از وضع جرس قافلهٔ ما گله دارد 

 بیگانهٔ کیفیت غیب است شهادت 

 چندان که زبان تو ز دل فاصله دارد 

 کش تسلیم ز خود رفتن اشکیم محمل

 این قافله یک لغزش پا راحله دارد 

 در وادی فرصت سر و برگ قدمی نیست 

 رود و دست فسوس آبله دارد دل می 

 مگیرید که عاشق بر وحشت ما خرده  

 حوصله دارد چون اشک همین یک دل بی 

 من و ما باش دوشچند تو هم خانه بهیک

 آفاق در آواز جرس قافله دارد 

 دردسر گل چند دهد نالهٔ بلبل

 بیدل غزل ما نشنیدن صله دارد 

 

 
 ۱۰۳۶غزل 

 از پنبه اگر آتش سوزان گله دارد 

 دیوانه هم از خار بیابان گله دارد 

 دگی از خویش روانیم در عالم آسو

 موج گهر از چیدن دامان گله دارد 

 کرد  ریز حجابم چه توانچون اشک عرق
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 گله دارد مستوری عشق از من عریان

 آیینهٔ دل را ز نفس نیست رهایی

 گله دارد دریا عبث از شوخی توفان 

 دیوانگی و هوش به یک جامه نگنجد 

 از دست ادب چاک گریبان گله دارد 

 فروش است بدانم ز غمت نالهکه   کو دل

 کو لب که توان گفت ز جانان گله دارد 

 خردان شکوه چه لازم ای بیخبر، ازکم

 گله دارد  آدم نبود آنکه ز حیوان

 در ساغر و مینای تهی ناله شراب است 

 مفلس همه از عالم سامان گله دارد 

 آیینهٔ ما لذت دیدار نفهمید 

 مشتاق تو از دیده حیران گله دارد 

 کیفیت این باغ وفا نیست  سخهٔ در ن

 گله دارد گل از بستن پیمانمضمون

 مجبورفنا را چه خموشی چه تکلم 

 گله دارد زند انسانچندانکه نفس می 

 بیدل به هوس داغ محبت نفروزی 

 گله دارد که تو داری ز چراغاناین شب

 

 
 ۱۰۳۷غزل 

 گله دارد از چرخ نه هر ابله و نادان

 نسان گله دارد .گله این است که ا جای

 ست دلان سخت حجابی اسباب بر آزاده

 گله دارد  نظاره ز جمعیّت مژگان

 زنجیر ز دیوانه ندید الفت آرام 

 گله دارد   از وحشت دل طره جانان

 بار استبر وحشت اشکم تب وتاب مژه

 گله دارد این موج ز پیچ و خم دامان 

 اظهار عرق خجلت دیباچهٔ شرم است 

 گله دارد شوخی عنوانمکتوب من از  

 گرم ترسم شود آزرده زتاب نگه

 رخسار تو کز سایهٔ مژگان گله دارد 

 از طاقت داغم جگر شعله کباب ست 

 گله دارد ام خار مغیلاناز آبله

 کرد اشک تپش آهنگ جنونم چه توان

 دوشان گله دارد آسودگی از خانه به

 زنهار به خود نیز ترحم ننمایی

 سان گله دارد امروز در این انجمن اح 

 بیدل منم آن گوهر دریای تحمل 

 گله دارد کز لنگر من شورش توفان
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 ۱۰۳۸غزل 

 ای دارد بهار عیش امکان رنگ وحشت دیده

 ای دارد شکفتن چون گل اینجا دامن برچیده

 اگر چون شمع خواهی چارهٔ دردسر هستی

 گداز استخوانها صندل ساییده ای دارد 

 کنلت نذر تأملخواهد دمی  کهتو هر مضمون 

 ای دارد شکفتن چون گل اینجا دامن برچیده

 ام لیک اینقدر دانم ز اسرار لبش آگه نی 

 ای دارد دم تیغ تبسم جوهر بالیده

 گردی نینگیزی قدم فهمیده نه تا از دلی 

 ای دارد کف هر خاک این وادی نفس دزدیده

 وگو چه خاموشی گفتز هستی تا اثر داری چه 

 ای دارد قیامت زیر لب خندیدهنفس صبح 

 گر از اسباب در رنجی چرا نفکندی از دوشش

 ای دارد تو آدم نیستی آخر فلک هم دیده

 فرسا مباد اندیشهٔ اهل وفا یارب خزان

 ای دارد گردیدهکه این گلزار رنگ گرد دل

 ز عالم چشم اگر بستی به منزلگاه راحت رو 

 ای دارد نگه در لغزش مژگان ره خوابیده

 بالد گوهر از من یک تپش جرات نمی و موجچ

 ای دارد جنون ناتوانان شور آرامیده

 پویم جویم طریق سجده می دوست می رضای 

 ای دارد سر تسلیم خوبان پای نالغزیده

 به هر آینه زنگار دگر دارد کمین بیدل 

 ای دارد ز مژگان بستن ایمن نیست هرکس دیده

 

 
 ۱۰۳۹غزل 

 ای دارد بیگانه نفس را شور دل از عافیت 

 ای دارد ز راحت دم مزن زنجیر ما دیوانه

 تپد گرد سر نازی غبارم در عدم هم می 

 ای دارد چراغم خامش است اما پر پروانه

 تعلق باعث جمعیت است اجزای امکان را 

 ای دارد بالی شانهقفس در عالم آشفته

 دستان شورش نیست در مغز تهی  سوداها کهچه 

 ای دارد ع مفلسی ویرانهگنج است و وضجنون

 آید نفس یکدم ز فکر چارهٔ دل برنمی 

 ای دارد کلید از قفل غافل نیست تا دندانه

 کار کمی با زحمت هستی بسر بردن مدان 

 ای دارد ز خود نگذشتن اینجا همت مردانه
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 نازد اگر منعم به دور ساغر اقبال می 

 ای دارد درگردیدنش پیمانهگدا هم در به

 سوار کهکشان باشی چه فخر است این گردون نی  به

 ای دارد تلاش اوج جاهت بازی طفلانه

 محفلی تاکی نخواهی چشم پوشیدن  تو شمع

 ای دارد برای خواب نازت هرکه هست افسانه

 جویان را غم نامحرمی بیتاب دارد کعبه

 ای دارد وگرنه حلقهٔ بیرون در هم خانه

 دل قناعت مفت جمعیت دو روزی صبرکن بی

 ای دارد جهان دام است اگر آبی ندارد دانه

 

 
 ۱۰۴۰غزل 

 نفس زینسان که بر عزم پرافشانی کدی دارد 

 غبار رفتنت این دشت آمد آمدی دارد 

 گلشن حضوری نیست آغوش تمنا را از این

 نگه بر هرچه مژگان واکند دست ردی دارد 

 تماشا بسمل آن دست رنگین نیستی ورنه 

 مشهدی دارد   حضور سایهٔ برگ حنا هم

 ز سیمای سحر آموز فیض انشایی همت 

 کشیدن ساعدی دارد که دست از آستین بیرون

 نیاز باید بایدکرد پیچ و تاب مهلت را 

 دماغ بیکسان دود چراغ مرقدی دارد 

 باشد بساط آفرینش را سر و پایی نمی 

 آثارکمفرصت جهان سرمدی دارد همین

 رسیم آخرمی جایی اگر عجز است اگر طاقت به

 ره واماندگان در لغزش پا مقصدی دارد 

 آرد به عرض اینجا  یکی غیر از یکی چیزی نمی 

 احد در عالم تعداد میم احمدی دارد 

 آید ز تصویر مزار اهل دل آواز می 

 که در راه فنا از پا نشستن مسندی دارد 

 گردونی بعید است از زمین خاکسار اقبال

 رعنایی قدی دارد ز وضع سجده مگذر ناز  

 ز انجام بهار زندگی غافل مشو بیدل 

 که داری در نظر بوی بدی دارد  گل شمعی 
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 ۱۰۴۱غزل 

 نگاهان باز با شوخی سری دارد خیال خوش

 به خون من قیامت نرگسستان محضری دارد 

 ی رضوان ، زاهد و اندیشه خوبان و سودای  من

 ارد ددارد سریسریسرا هرکسحسرتدر این

 روا دارد چرا بر دختر رز ننگ رسوایی

 دارد پرسی محتسب هم دختریگر از انصاف

 به عبرت آشنا شو از جهان ننگ بیرون آ 

 دارد ای این خانهٔ وحشت دری نگشوده  مژه

 ندارد گردباد این بیابان ننگ افسردن 

 دست و پایی چیدن دامن پری دارد  به هر بی 

 سامانی وضع صدف مگذر در این بحر از غنا  

 گوهری دارد کف دست طمع بر هم نهادن

 کنی خود را  گمبه توفان خیال پوچ ترسم 

 دارد لشکری و، گردت دشت روی زین تو تنها می 

 روبی کرده ای سودا   طرب مفت تو گر با تازه

 گلفروشان شکری دارد کشور دکان درین 

 کمالت دعوی اخلاق وآنگه منکر رندان 

 گذر سپهر آدمیت محوری دارد ز حق م 

 به وهم جاه مغرور تعین زیستن تاکی

 گر شهرتی دارد به نام دیگری دارد  نگین

 فضولی در طلسم زندگی نتوان زحد بردن 

 قفس آخر به مشق پرفشانی مسطری دارد 

 آید ست این آواز می ام عمریز وضع سایه

 گر هوس باشد ضعیفی بستری دارد  که راحت

 ای ورنه رفتاران دل فهمیدهتو خود را از گ

 سراسر خانهٔ آیینه بیرون دری دارد 

 نبودم انقدر واماندهء این انجمن بیدل 

 پرافشان است شوق اما تامل لنگری دارد 

 

 
 ۱۰۴۲غزل 

 ، خوش تسلسلی دارد عالم گرفتاری

 جوش نالهٔ زنجیر، باغ سنبلی دارد 

 همچو کوزهٔ دولاب هر چه زیر گردون است 

 آهنگ است یا تنزلی دارد یا ترقی 

 گلشن پرفشانی عشق است رنگ و بوی این

 بینی بال بلبلی دارد هر گلی که می 

 نازست، عرض صد جنونگر تعلق اسباب

 نیازی ما هم یک تغافلی دارد بی 
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 ست پیمایی بر دل پر افتادهبار شکوه

 گردد شیشه قلقلی دارد تا تهی نمی 

 افکن خواه برتأمل زن خواه لب به حرف 

 سیر این بهارستان غنچه و گلی دارد 

 ز انفعال مخموری سرخوش تسلی باش 

 پیماست ساغر مُلی دارد جبهه تا عرق

 گوارا کرد  رنج زندگی بر ما نیستی 

 زین محیط بگذشتن در نطر پلی دارد 

 کشد اسیران را از قیامت آنسوترمی 

 شاهد امل بیدل طرفه کاکلی دارد 

 

 
 ۱۰۴۳غزل 

 ملی دارد نه مفصل نه مج

 ما و من حرف مهملی دارد

 اوج اقبال نه فلک دیدیم 

 سیر یک پشت پا تلی دارد 

 زبر چرخ از امل بریدن نیست

 سر این رشته مغزلی دارد 

 موشکاف عیوب جاه مباش

 تاج زرین سر کلی دارد 

 در تجمل چه ممکن است آرام 

 پشت این بام دنبلی دارد 

 نقش هرکس مکرر است اینجا 

 احولی دارد آگهی چشم 

 شمارد کام سایه در خواب می 

 عاجزی کفش مخملی دارد 

 مصلحتهاست وقف موی سپید 

 هر سری فکر صندلی دارد 

 گرچه هر اول آخر است آخر

 لیک آخر هم اولی دارد 

 کار مجنون به طرهٔ لیلی است

 قصهٔ ما مسلسلی دارد 

 گذشتن نیست بیدل از حیرتم

 آب آیینه جدولی دارد 

 

 
 ۱۰۴۴غزل 

 غرور قدرت اگر بازوی خمی دارد 

 خللی خاتم جمی دارد به ملک بی 

 کمال غیرت ماست گذشتن از سر جرأت
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 نفس تبسم تیغ تنک دمی دارد 

 ز انفعال مآل طرب مبان ایمن 

 حذرکه خندهٔ این صبح شبنمی دارد 

 مگر ز عالم اضداد بگذری ورنه 

 بهشت هم به مقابل جهنمی دارد 

 انجمن خبرگیری گر از حقیقت این 

 غمی دارد که تخمیر بی  همین غم است

 توان بستنگردن مستان نمی خطا به

 کمی دارد  طریق بیخبری لغزش

 ، سر نپیچی از تسلیم ورق سیه نکنی 

 که خط جبین نمی دارد  به هوش باش

 رخان پرکنید آغوشم ز جوش لاله 

 ، مرهمی دارد به قدر حوصله هر زخم

 دهد امروز که می وصلنسیم مژدهٔ 

 چو غنچه تنگی از آغوش من رمی دارد 

 چه رنگها که نبستیم در بهار خیال 

 ، عالمی دارد طبیعت پر طاووس

 مباش غافل ارشاد گمرهی بیدل 

 جهان غول به هر دشت آدمی دارد 

 

 
 ۱۰۴۵غزل 

 دارد ضعیفیها بیان عجز طاقت برنمی 

 دارد سجود مشت خاک اظهار طاعت برنمی 

 است غیر از ترک هستی نیست تدبیری  طرف عشق

 دارد خود سلامت برنمی   شمشیر از حریفکه 

 به ذوق گفتگو بر هم مزن هنگامهٔ تمکین 

 دارد کوه از ناله غیر از ننگ خفّت بر نمی  که

 دلیل ترک اسبابم مباش ای ذوق آزادی 

 دارد نگاه بی دماغان ناز عبرت بر نمی 

 کنی ورنه محشورممگرچون نقش پا با خاک  

 دارد ای دارم که خجلت برنمی سر افتاده

 پرور است امشب ام چندان نزاکتگل بیتابی 

 دارد گردد رنگ حیرت برنمی گر آیینهکه

 سفیه انگار منعم راکه سایل بر در جودش 

 دارد ندارد بار تا گرد مذلت برنمی 

 ای دارم ز ساز سرکشیها عجز پیما ناله

 دارد ت حاجت برنمی که گر توفان کند جز دس 

 کاروان سالار خواهشها امل را چند سازی 

 دارد بیش از دو ساعت بر نمی  خود محملتنفس 

 ارزد به تصدیع نگه جنس تماشایینمی 

 دارد دو عالم یک مژه بار است همت بر نمی 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 بیا و از شرارم یک نگه فرصت غنیمت دان

 دارد که شرم انتظارم برق مهلت بر نمی 

 کنم بیدلپردازان تکلف می  رسمبه رنگ 

 دارد و گرنه معنی الفت عبارت برنمی 

 

 
 ۱۰۴۶غزل 

 تک و پوی نفس از عالم عبرت فنی دارد 

 مپرس از بازگشتن قاصد ما رفتنی دارد 

 کند سامان تجرد هم دپن محفل خجالت می 

 جهان تاگفتگو دارد مسیحا سوزنی دارد 

 توفان کند  ز هرجا سر برون آری قیامت می 

 مامنی دارد  اگر کس استدر پردهٔ خاکهمین

 برکن خرقهٔ تسلیم و ازآفات ایمن زی به

 بقدر پهلوی لاغر ضعیفی جوشنی دارد 

 به سامانست درخورد کدورت دعوی هستی

 که جانداری تنی دارد دلیل امتحان این بس 

 خودسنجییکدیگر مباش از لافبر طبعگران

 ، منی دارد منچندیننفس همسنگترازوی

 ندارد سعی مردن آنقدر زورآزماییها 

 کمال پهلوانی سر به خاک افکندنی دارد 

 است اینجا سلیمان درکفخاتم ملکنگین

 گر سنگ باشد دل به دست آوردنی دارد همه

 دل نیابی تا طلسم جسم نشکافی نشان

 گنجیم اماگنج جا در مدفنی دارد همه

 بر دلها کرد  زسیر سرنوشت این دشت تنگی 

 به هرجا کسوت ما چین ندارد دامنی دارد 

 گر نگردد هر زمان توفیق آزادی تأمل 

 شرر هم در دل سنگ آب در پرویزنی دارد 

 خواهد ما جز ادب چیزی نمی حیا از طینت

 ؟؟دنی دارد  گر همه از خود برآیی فضولی 

 کشت بیحاصل کنم زین می   چه خرمندانم نمی 

 برکندنی دارد دل ستباقی اش نفس تا ریشه

 حیا بیدل و نرمی خواه و از دیدنزگفتن چرب

 بهار پسته و بادام هریک روغنی دارد 
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 ۱۰۴۷غزل 

 مگر با نقش پایت مژدهٔ جوشیدنی دارد 

 ام بالیدنی دارد که همچون مو خط پیشانی 

 خیال توست دل را ساغر تکلیف معشوقی

 ام نازیدنی دارد ز پهلوی جمال آیینه

 سحر است اینکه دیدم در نیستان از لب ناییچه 

 گره هرچند لب بندد نوا بالیدنی دارد 

 ز سیر لفظ و معنی غافلم لیک اینقدر دانم 

 دارد   گردیدنی گردد گرد دل گرد هرکهکه

 چمنها در نقاب خاک پنهان است و ما غافل 

 اگر عبرت گریبانی کند گل چیدنی دارد 

 خواهی تماشاکن می چشم و هرچه    ببند از خلق

 گل این باغ در رنگ تغافل دیدنی دارد 

 کشد آخر به نومیدی سر و برگ املها می 

 ای پیچیدنی دارد تو طوماری که انشا کرده

 خواند افسانه می و دل ستکردهگل ز هر مو صبح

 به خواب غفلت ما یک مژه خندیدنی دارد 

 ایم اما بساط استقامت از تکلف چیده

 دارد تا پای ما لغزیدنی به رنگ شمع سر 

 کبریایی در برت واکرده مکتوبیپیام

 رگ گردن چه سطر است اینقدر فهمیدنی دارد 

 ادب بشکن کردی دگر ای بی وگو عرقکفتبه

 بیند، نفس دزدیدنی دارد حیا آیینه می 

 جو ایمن مشو بیدلز تسلیم سپهر کینه

 که این ظالم دم تیغ است و بد خوابیدنی دارد 

 

 
 ۱۰۴۸غزل 

 اینقدر ریش چه معنی دارد

 غیر تشویش چه معنی دارد

 ظلم است آخر! چه ، خرسآدمی 

 چه معنی دارد  ، میشمرد حق

 حذر از زاهد مسواک به سر

 عقرب و نیش چه معنی دارد 

 دعوی پوچ به این سامان ریش

 نرود پیش چه معنی دارد 

 یک نخود کله و ده من دستار 

 معنی دارد این کم و بیش چه  

 شیخ برعرش نپرد چه کند 

 غیر پر ریش چه معنی دارد
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 است بیدل اینجا همه ریش است و فش

 ملت و کیش چه معنی دارد

 

 
 ۱۰۴۹غزل 

 خیالت در غبار دل صفاپردازیی دارد 

 پری در طبع سنگ افسون میناسازیی دارد 

 دانم چسان پوشد کسی راز محبت را نمی 

 دارد   حیا هم با همه اخفا عرق غمازیی 

 مژه بگشا وبنیاد هوس تا عشق آتش زن 

 چراغ ناز این محفل شررپردازیی دارد 

 بیا رنگی بگردانیم مفت فرصت است اینجا 

 دارد گلبازیی بهار بیخودی هم یک دو دم

 کو تاب تا رنگی بگردانم  اگر از خود روم

 دارد که با من عجز هم طنازیی به آن عجزم

 گردی عافیتبه دشت و در ندیدم از سراغ 

 تازیی دارد خیال بیدماغ اکنون گریبان

 دیدار است دردآیینهرنگ هرجا می نقاب

 سحر پردازیی دارد خوش  شب حیرت نگاهان

 خدا کار بنای دل به ایمان ختم گرداند 

 خیال چشم او امشب فرنگ آغازیی دارد 

 تا کیبه افسون نفس مغرور هستی زیستن 

 کند ناسازیی دارد می به هرجا این هوا گل 

 فلک هرچند عرض ناز اقبالت دهد بیدل 

 دارد اندازیی غره شد این حیز پشتنخواهی 

 

 
 ۱۰۵۰غزل 

 کسی از سعی چه فرهنگ برآرد نقشم

 نقاش مگر از صدفش رنگ برآرد 

 روم از خویش ست که با کلفت دل می عمری

 قدر آینه با زنگ برآرد خود را چه

 صبح ازل رفت صد شام ابد طی شد و صد 

 تا یاس زخویشم دو سه فرسنگ برآرد 

 پهلو خور هنگامهٔ صحبت نتوان زیست 

 کاش دل تنک برآرد زبن انجمنم

 در رهن خلشهای نفس فرصت هستی است

 تیرتوکس از دل به چه آهنگ برآرد 

 تفریح دماغ تو و من درخور وهم است 

 کسی بنگ برآرد زبن نسخه محال است

 تاز نپوشی با دامن اگر عیب تک و  
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 عجز تو چه خارا از قدم لنگ برآرد 

 کشم از کلفت هستیزین بار که من می 

 سنگینی نامم ز نگین سنگ برآرد 

 آیینهٔ او محرمی وصل ندارد

 حیرانی از این بیش که را دنگ برآرد؟ 

 آه این دل مایوس نشاطم نپسندید 

 کو غنچه که واگردد و گلرنگ برآرد 

 و خوش باش ، قناعت کن کف خاک، بهبیدل

 تا گرد هوا گیر تو اورنگ برآرد 

 

 
 ۱۰۵۱غزل 

 گرشوق به راهت قدمی پیش برآرد 

 چون آبله بالیدنم از خویش برآرد 

 آنجاکه خیال تو دهد عرض تجمل 

 ام از هر دو جهان بیش برآرد تنهایی 

 مقبولی و اوضاع مخالف چه خیال است

 ام نیش برآرد در دیده خلد گر مژه

 به روی همه باز است امروز در بسته  

 آیینه مگر حاجت درویش برآرد 

 از نسخهٔ کیفیت امکان ننوشتند 

 کسی حاصل معنیش برآرد  کهلفظی 

 گر شوخی لیلی نشود دام تحیر

 کیش برآرد مجنون مراکیست ادب

 فریاد کزین قلزم وحشت نتوان یافت 

 غم تشویش برآرد که نفس بی موجی 

 غبارم کند سعی سواران چهبا برق

 واماندگیی هست اگر پیش برآرد 

 ست نومیدی سودازدگان نیز دعایی 

 امید که آن نوخط ما ریش برآرد 

 آرای گریبان خیالیست  بیدل چمن

 یارب نشود آنکه سر ازخویش برآرد 

 

 
 ۱۰۵۲غزل 

 گر آن خروش جهان یکتا سری به این انجمن برآرد 

 برآرد جنونی انشا کند تحیر که عالمی را ز من  

 خیال هر چند پر فشاند ز عالم دل برون نراند 

 که سعی وحشت به غربتم از وطن برآرد چه ممکن است این

 که نوبهاری نکرد ساماننرست تخمی در این گلستان 

 گلت ز خاکم اگر برآرد چمن برآرد  هوای رنگ
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 ندارد از طبع ما فسردن به غیر پرواز پیش بردن

 ی به قدر شکن برآرد که رنگ عاشق چو پیکر صبح پر 

 ست امید ناتوانانز پهلوی جذبهٔ محبت قوی

 رسن برآردسزد که چون اشک دلو ما هم ز چاه غم بی 

 دل ستمدیده عمرها شد ندارد از سوختن رهایی

 کاش خود را چو شمع از این انجمن برآرد به لغزش اشک

 ز خاکسار وفا نبالد غبار هنگامهٔ تعین 

 این که مرد سر از کفن برآرد دلیل صبح قیامت است 

 به این سر و برگ مغتنم گیر ترک اندیشهٔ فضولی

 مباد چون بخیه خودنمایی سرت ز دلق کهن برآرد 

 تجرد اضطرار رنگی ندارد از اعتبار همّت 

 چه حیرت است اینکه حیز خود را ز جرگهٔ مرد و زن برآرد 

 کین فشردن ز عافیت نیست صرفه بردن.به آهنگقدم

 که دود از دهن برآرد الب تهی نماید دمی تفنگ ق

 انداز خودستاییدماغ اهل صفا نچیند بساط 

 سحر محال است اگر نفس را به دستگاه سخن برآرد 

 غبار اسباب چند پوشد صفای آیینهٔ تجرد 

 که ما را ز خجلت پیرهن برآرد  کجاست عریانیی 

 کارگاه فطرت که مانی  ست رنگمبه آن صفا بیخته

 یینه پاک سازد دمی که تصویر من برآرد قلم به آ 

 گدازم دگر ز حالم مپرس بیدلنفس به صد یاس می 

 که مرگش از سوختن برآرد چو شمع رحم است بر اسیری

 

 
 ۱۰۵۳غزل 

 کسان بر سقط آرد حاشاکه مرا طعن

 چون خامه قط تازه خورد حسن خط آرد 

 داغ است دل ساده زتشنیع تکلف 

 گسرفتن نقط آرد خردهها  بر مهمله

 تن خط جبینیم ما عجزپرستان همه

 کم مشمر اگر سایه سجودی فقط آرد 

 نفسان پرسکیفیت تحقیق ز خامش

 ماهی مگر اینجا خبر از قعر شط آرد 

 که ما منتظران چشم به راهیم ستعمری

 تا قاصد امید زحسبنش چه خط آرد 

 کشد از دعوی تحقیق تقلید تری می 

 ست که پرواز بط آرد خیالکشتی چه 

 گردن سری کز رگ بیدل حذر از خیره

 بر صحت هر حرف چو لکنت غلط آرد 
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 ۱۰۵۴غزل 

 فسردن از مزاج شعله خاکستر برون آرد 

 تردد چو نفس سوزد ز خود بستر برون آرد 

 کی توان بردن که دریا هم  کلفت از دل  به اشکی 

 گوهر برون آرد  ست از طینتیتیمی مشکل

 ست ازآفت مباش ایمنا هم مایهٔ هستی فن

 که چون بگذشتی از مردن قیامت سر برون آرد 

 گلشن چو رنگ امید آن دارم  به نو میدی در این

 که افسردن ز پروازم پر افشانتر برون آرد 

 ز جوش بیخودی صاف است درد آرزوی دل 

 ای کز خویش روشنگر برون آرد خوشا آیینه

 زد، ندانستم می غباری از خطش راه نظر  

 ها دفتر برون آرد که این شمع از پر پروانه

 ، اعجاز حسن او دانست پیش از دور خط می  که

 آرد که از لعل ترش موج زمردّ سر برون 

 گر بگویم وصف لعل میفروش او  گلشن به

 گل از آستین ساغر برون آرد  به حسرت شاخ

 گلشن ندارد شبنم من برگ اظهاری درین 

 نومیدیم در رنگ چشم تر برون آرد مگر 

 گردی که خون  کن به پستی تا بماند شوق جهدی

 گردد، پر برون آرد  دار رنگچو آب آیینه

 فریب جاه از بازیچهٔ گردون مخور بیدل 

 مغزی از افسر برون آرد ترسم سر بی که می 

 

 
 ۱۰۵۵غزل 

 که هرجا یادش از دل سر برون آرد من و حسنی 

 د شمع چشم تر برون آرد به دوش هرمژه ص

 کمینگاه دو عالم حسرتم امید آن دارم 

 پرور برون آرد که فیض جلوه یک اشکم نگه

 زگرمیهای لعلش گر دل دریا خبرگردد 

 آسا به لب تبخاله ازگوهر برون آرد حباب

 گر فتنه انگیزد  به صحرای قیامت قامتش

 گردباد آه از دل محشر برون آرد به رنگ

 لرزم بنیاد عجز خویش می ز پاس ناله بر 

 مباد این شعله از خاکستر من سر برون آرد 

 که دارد زین دبستان هوس غیر از خیال من 

 که صد دفتر برون آرد گردانی رنگی ورق

 یابم در این محفل سراغ عشرت دیگر نمی 

 مگر خمیازه بالد بر خود و ساغر برون آرد 
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 گر دهد عرض ضعیفی ناتوان او گلشنبه

 گل پهلوی لاغر برون آرد صد رگ به ناز  

 ز فیض آبله دارد جنونم اوج اقبالی

 گر بر خاک ره ساید قدم افسر برون آرد که

 کناری ناامیدی در نظر دارم ز بحر بی 

 نم اشکی که غواصش سر ازگوهر برون آرد 

 ندامت سازکن هرجا کنی تمهید پیدایی

 گل به صد چاک ازگریبان سر برون آرد که بوی

 ای بر دل از این غافل دنیا چیده غم اسباب 

 ات از در برون آرد که آخر تنگی این خانه

 صبری شدکنونها خونچارهحوادثتوفانبه

 کشتی ما را مگر لنگر برون آرد به ساحل

 صفاها آخر از عرض هنر زنگار شد بیدل

 ات جوهر برون آرد کی آیینهز غفلت تا به
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 ساغر برون آرد نگاهت جوش صد میخانه از 

 تبسم شور چندین محشر از کوثر برون آرد 

 ز ریحان خطت بالد بهار سبزهٔ جنّت 

 الامین شهپر برون آرد دو تا روح وز آن زلف

 به گلشن گر ز پا افتد غبار راه جولانت 

 بهار از غنچه و گل بالش و بستر برون آرد 

 گوهر ریزد از آغوش برگ گل  لبت در خنده

 آفتاب اختر برون آرد گاه عرق از رخت

 رم دیوانهٔ شوق تو گر جولان دهد گردی 

 گردباد آه از دل محشر برون آرد   به چندین

 نقابی رخصت نظّاره است اینجا گرفتم بی 

 واری از خود، سر برون آرد کو که مژگاننگاهی 

 فسون نوخطیهای لبت بر سنگ اگر خوانم 

 گداز حسرتش صد آینه جوهر برون آرد 

 رنگ خوش عیار چهرهٔ عاشق ارزد به نمی 

 های گل گرفتم زر برون آرد خزان از بوته

 همان پیرایهٔ وهم است اگر کامل شود زاهد

 هیولا چون در سامان زند پیکر برون آرد 

 کهن شد سیر این گلشن کنون فال تحیر زن 

 گل دیگر برون آرد مگر آیینه گردیدن 

 باشد در این دریا، طلب آیینهٔ مطلوب می 

 ، تاگوهر برون آرد ، غواصنفس  گره سازد

 گرد هوسهایم خوشا روزی  قفس فرسودهٔ 

 گل ز بال و پر برون آرد که پروازم چو بوی 
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 اگر صد بار آید موج تیغش بر سرم بیدل 

 حباب من ز جیب دل سر دیگر برون آرد 
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 آرد احتیاجی که سر مرد به خم می 

 آرد برد و جبههٔ نم می آبرو می 

 ست ذوق سیریبه حرص گرسنهٔ کس همه 

 آرد کشد پشت شکم می کهرنج باری

 ترک سیم و درم از خلق چه امکان دارد 

 آرد که ناخن ز عدم می پشت دست است

 کنید کامجویان طلب همت از افسوس

 آرد که ز اسباب جهان دست بهم می 

 گل این باغ ز نیرنگ شکفتن افسرد 

 رد آ که شادی همه غم می  باخبر باش

 در وفا منکر انجام محبت نشوی 

 آرد برهمن آتشی از سنگ صنم می 

 گلشن مکنید بلبلان دعوت پروانه به 

 آرد کم می گل تاب پر سوختهرنگ

 قافلهٔ عشق خروش هوس است  جرس

 آرد نیست جز گرد حدوث آنچه قدم می 

 آن سوی خاک نبردیم سراغ تحقیق 

 آرد قاصد ما خبر از نقش قدم می 

 س ایجاد کن دوش حباب ای بنایت هو

 آرد که خم می نفست گر همه بار است 

 ها اینهمه نیست کن این تفرقهتو دلی جمع 

 آرد سر صد رشته همین عقده بهم می 

 همه جا مفت بر خال زیادی بیدل 

 آرد کم می تو چهطاس این نرد برای
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 در احتیاج نتوان بر سفله التجا برد 

 پا برد  باید به پیشدست شکست حیف است 

 قاصد به پیش دلدار تا نام مدعا برد 

 کرد چندانکه نقش ما برد مکتوب ما عرق

 ابر بهار رحمت از شرم آب گردید 

 گل بر کف دعا برد تا حسرت اجابت 

 ، دل بردنی نهان داشت دست در آستینش

 امروزش از کف ناز آن بهله را حنا برد 

 م از دیر اگر رمیدیم در کعبه سرکشیدی 
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 ازخود برون نرفتن ما را هزارجا برد 

 تدبیر چرخ خون شد درکار عقده ی دل 

 این دانه از درشتی دندان آسیا برد 

 تمیزیست فکر وفور هر چیز افسون بی 

 الوان نعمت است آن کز منعم اشتها برد 

 بازی خور هوس نیستاقبال اهل همت

 نتواند ازسر چرخ هر مکر و فن ردا برد 

 داد فراغ دادیم هرجا ز پا فتادیم 

 پهلوی لاغر از ما تشویش بوربا برد 

 فراموش  امشد قامت جوانی در پیری

 آخر عصای چوبین از دستم آن عصا برد 

 باید ز خاکم اکنون خط غبار خواندن 

 پیری به نقش پا برد عمریست سرنوشتم 

 درپرده شبنمی داشت عرق چو صبحمجوش

 تا دم زدم ز هستی شرم از نفس هوا برد 

 خواست رفتن عمر واپسین نگاهی می یک 

 مشاطه قدردان بود آیینه بر قفا برد 

 دوش حسرتمحمل بهخلقی گذشتبیدل

 ما را هم آرزویی می برد تا کجا برد 
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 خاکستری نماند ز ما تا هوا برد 

 دیگر کسی چه صرفه ز تاراج ما برد 

 نقش مراد مفت حریفی کزین بساط

 داغ وفا برد چون شعله رنگ بازد و  

 ای که درین معبد هوس آسوده جبهه

 چون شمع سجده بر اثر نقش پا برد 

 گشت پیکرم گرهآخر به درد و داغ

 کجا برد صد گوی اشک یک مژه چوگان 

 سیل بنای موج همان زندگی بس است 

 بگذارتا غبار من آب بقا برد 

 زبن خاکدان دگر چه برد ناتوان عشق 

 ا برد خود را مگر هلال به پشت دو ت

 محروم دامن تو غبار نیاز من

 صد صبح چاک سینه به دوش هوا برد 

 چشمی که از غبار دلش نیست عبرتی

 که التجا به در توتیا برد یارب 

 ایستکمین بهانهحسن قبول جعوه

 کو دل که جای آینه دست دعا برد 

 زاهد ز سبحه نعل یقینت در آتش است

 درکعبه راه دیر گرفتی خدا برد 
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 که در شکن دام انتظار  کو قاصدی 

 پیغامی از تو آرد و ما را ز ما برد 

 هرکس به دیر وکعبه دلیلش بضاعتی است 

 که نداردکجا برد بیدل بجز دلی 
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 ناموس عالم عین اندیشهٔ سوا برد 

 داری وهم از چشم ما حیا برد آیینه

 خلل داشتراحت به ملک غفلت بنیاد بی 

 و ز جا برد گشودن آخر سیلی شد مژگان

 کرد تواندوری فسون وهم است اما چه می 

 روبی به خاطرآمد ما را زیاد ما برد 

 سر و بن غول دگر ندارد این دشت بی 

 ما را ز راه تحقیق آواز آشنا برد 

 یافتکه سعی فطرت بارگمان نمی جایی 

 هرچند من نبودم اوآمد و مرا برد 

 ست نیازیظرف قناعت دل لبریز بی 

 گدا برد  ی بود کشکول اینهر جا که نعمت 

 داغ مآل چون شمع از چشم ما نهان برد 

 سربسکه بر هوا سود حاجت به پیش پا برد 

 حرص مقلد آخر محروم عافیت ماند 

 بالین راحت از خلق فکر پر هما برد 

 اندیشهٔ تلون غارتگر صفا بود

 که سادگی داشت از دست ما حنا برد رنگی 

 گرش تقاضاست آیینهٔ تسلی صیقل

 ام صدا برد خاکم آرزو زد تا سرمه بر

 بر وهم چیده بودیم دکان خودفروشی 

 رفت و رنگها برد شدگلگشت و خوندل آب

 نرد خیالبازان افسانهٔ جنون است 

 آوردگر برد درکجا برد :آورد ما چه

 از جمع تا پریدیم فرق دگر نچیدیم 

 منت آرمیدیم سر رفت و رنج پا برد بی 

 عجزکم بود راه مقصود ل به وادی  بیل

 قاصد پیام حیرت از ما به پیش ما برد 
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 هیهات دم بازپسین عرض ادب برد 

 که نام تو به لب برد  رشک نفسم سوخت

 درد ستم کرد دل بی  بر عالم فطرت
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 نشکستن این شیشه قیامت به حلب برد 

 فرصت نرسانید به مقصد نفسم را 

 رد که شب ب این شمع پیام سحری داشت

 ای غنچه دودم تنگی دل مغتنم انگار

 زبن غمکده هرگاه الم رفت طرب برد 

 مطلبی پیش نبردم   فریاد که بی 

 که طلب برد کرد ز جایی  همت خجلم

 چون شمع به بیماری دل ساخته بودم 

 کرد که تب برد  فرصت به تکلف عرقی 

 قاصد، نشوی منفعل لغزش مستان 

 خواهد همه جا نامهٔ ما برگ عنب برد 

 که دارد  درد طلب عشق در آفاق

 که لیلی غم مجنون به عرب برد  کم نیست

 خورد که می   بود غم خلقمرگ نمی گر 

 کس روز به شب برد صد شکر که اینجا همه

 این آدم وحوا شرف نسبت هستی است

 بیدل نتوان پیش عدم نام نسب برد 
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 احتیاجم خجلت از احباب برد

 درمهتاب برد سوخت دل تا رخت 

 گل نکرد  عمر رفت و آهی از دل

 ساز من آب رخ مضراب برد

 گوشهٔ فقرم نماند  آه عیش

 سایهٔ دیوار رفت و خواب برد 

 گم گشتآینه آخر به صیقل

 بسکه رفتم خانه را سیلاب برد 

 اینامهداشتم تحریر خجلت

 تا کنم تکلیف قاصد آب برد

 سراغرض خلقی ازین حرمانبی 

 طلب نایاب برد رفت و داغ م

 ها شرم از شکفتن باختند غنچه

 خنده آخر زین چمن آداب برد 

 خواهد ز ما قامت خم عجز می 

 سجده باید پیش این محراب برد 

 محرم سیر گریبان کس مباد

 زورق ما را که در گرداب برد

 برکه نالم بیدل از بیداد چرخ

 خواب من آواز این دولاب برد 
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 بیکسی آخر به یار برد ، پیام حسرت

 قاصد نبرد نامهٔ من انتظار برد 

 ام از انس بور قطع جهات کرده

 افتادگی به هر طرفم نی سوار برد 

 در هجر و وصل آب نگشتم چه فایده 

 ام همه جا شرمسار ،برد انفعالی بی 

 که ضبط عنان سخن نداشت حیف ازکسی

 ، خفت وضع شرار برد تمکین ز سنگ

 ی دونان حذرکنید اهخو! زکینهمردان

 خون سگان ز ننگ دم ذوالفقار برد 

 رتبه نیست دعوی حق با وجود لاف بی 

 ، دار برد منصور را بلندتر از خلق

 گردنکشی ز عجزپرستان چه ممکن است 

 انگشت هم زپرده ما زینهار برد 

 ایم زین دشت جز وبال تعلق نچیده

 که کسوت ما داشت خار برد آن دامنی 

 ت زورف قدر حضور بحر ندانس 

 غفلت برای سوختنم برکنار برد 

 خانه بود تماشاگه ظهورآیینه

 سیر بهار رنگ به خویشم دچار برد 

 سراغ کرد بی آخر هوای وصل توام

 که ز خاکم غبار برد چندان تپید دل

 کس نخواست  هستی صفای جوهر تحقیق

 وار برد هرکس نفس ز خلق یک آیینه

 بیدل هجوم قلقل میناست شش جهت

 هر صدایی از خودم این کوهسار برد با 
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 اعتبار برد ، شکوهقصورم از سخنشرم

 درای عرق از نفسم غبار برد آینه

 جز خط جاده ادب قاصد مدعا نبود 

 کوی یار برد  لغزش پا به دامنم نامه به

 ، رسم قبول عام بود بسکه به بارگاه فضل

 هرکه بضاعتی نداشت آرزوی نثار برد 

 ام عبرت میکشان یاس سوخت دماغ مستی 

 هرکه قدح به سنگ زد ازسر من خمار برد 

 ام رخت از هجوم درد بسکه جنون بهانهبی 

 کوهسار برد رنگم اگر پری شکست ناله به
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 حرص در آرزوی جاه رنگ حضور فقر باخت 

 نقد بساط عالمی فکر همین قمار برد 

 که وهم خلق غره طاقت خود است عملی زبن

 توان حسرت مزد کار برد عدم نمی جز به  

 شعل هوس به هیچکس نوبت آگهی نداد 

 ذوق حنا ز دست ما دامن آن نگار برد 

 چون نفس از فسون دل آبله پای حیرتم 

 کوتهی نبود ازگره آنچه تار برد جز غم

 آه که گوش عبرتی محرم راز ما نشد 

 زار برد ناله به هرکجا دمید، ریشه به پنبه

 کلک آرزوست مدعا سرخط تا رقم چه  

 که داشت کاتب انتظار برد دیده سیاهیی 

 کایت عبرت است و بس  بیدل ازبن دو دم نفس

 شخص عدم ز نام من خجلت اشتهار برد 
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 رنگ در دل داشتم روشنگر ادراک برد 

 همچو سیل این خانه را افسون رفتن پاک برد 

 مغزی شور هوس پیچیده بود در سرم بی 

 که این خاشاک برد گوهریابد آن موجی وصل

 کرد شغل جاه خلقی را به بیدردی علم 

 ای چند آبروی دیدهٔ نمناک برد لابه

 کشد از هر خسی کس منتکهحیف اوقاتی 

 اش مسواک برد دندانی وقتی پیری خوش که بی 

 هستی از گرد نفس باری به دوشم بسته است 

 بایدم این خاک برد چون سحر بر آسمان می 

 کنی بهر نام دیگران تا چند شغل جان

 مزد عبرت زین نگینها صنعت حکاک برد 

 قاصد مجنون دپندشت اندکی لغزیده بود 

 ها هر سو به منزل صد گریبان چاک برد جاده

 گر همه در آفتاب محشرم افتاده راه 

 های تاک برد یاد آن مژگان مرا در سایه

 روم محمل به دوش آمد و رفت نفس می 

 کجا یارب ز خویشم خواهد این بیباک برد تا 

 ما ضعیفان هم امیدی داشتیم اما چه سود 

 کهکشان ناز شکست رنگ برافلاک برد 

 بیدل اقبال گرفتاری درین وادی کراست 

 که رفت و حسرت فتراک برد  ای بسا صیدی
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 ام آخر می و پیمانه بردپیری

 باد سحر شمع ز کاشانه برد

 سیاهی ز گل و لاله چید دیده  

 گرانی ز هر افسانه برد کوش

 گم  پا کردهشمع جنون آبله

 سر به هوا لغزش مستانه برد 

 کشمکش ازسعی نفس قطع شد 

 اره خودآرایی دندانه برد 

 کردم و دل باختمیاد خطش

 سایهٔ مور از کف من دانه برد 

 هرکه در این انجمن حرص وگد

 ساخت به خودگنج به ویرانه برد 

 حسرت دیدار گریبان درید 

 آینهٔ ما همه جا شانه برد 

 خواندن اسرار وفا مشکل است

 که پروانه برد مهر شد آن نامه

 در دل ما ذوق تماشا نماند

 کسی آینه زین خانه برد آه

 کرد  قاصد دلبر جگرم داغ

 نامهٔ من ناله شد اما نه برد

 که غم خانمان وقت جنون خوش

 رد یک دو دم از بیدل دیوانه ب

 

 
 ۱۰۶۷غزل 

 ما را به در دل ادب هیچکسی برد 

 نفسی برد ، ره از بی تمثال در آیینه

 زین دشت هوس منت سیلی نکشیدیم 

 خاروخس ما را عرق شرم خسی برد 

 بیگانهٔ عشقیم ز شغل هوسی چند 

 آب رخ عنقایی ما را مگسی برد 

 کش یک ناله نگشتیم فریادکه محمل

 جرسی برد دل خون شد ودر خاک غبار 

 کرد تسلسل دور همه چون سبحه یکی 

 ، پیش وپسی برد  ها پیش وپسیزین قافله

 آخر پی تحقیق به جایی نرساندم 

 بیرونم از این دشت اقامت هوسی برد 

 دل نیز نشد چون نفسم دام تسلی

 قفسی برد جمعیت بالم الم بی 
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 کردکمالم چه توانبیدل ثمر باغ

 برد رسیپیش از همه در خاک مرا پیش 

 

 
 ۱۰۶۸غزل 

 برد مکتوب من به هرکه برد باد می 

 برد تا یاد کس رسیدنم از یاد می 

 پرواز رنگ من اگر آید به امتحان 

 برد مانی شکست خامه به بهزاد می 

 در دیر پا بر آتشم از کعبه سر به سنگ 

 برد دیگر کجایم این دل ناشاد می 

 از حرف و صوت جوهر تحقیق رفته گیر 

 برد ای باد می س زدهآیینه تا نف

 که تیشهٔ تدبیر جانکنی است این پیکری

 برد ما را همان به تربت فرهاد می 

 تا گردی از خرام تو باغ تصورست 

 برد شوق از خودم به سایهٔ شمشاد می 

 ام گریه یک موج اگر عنان گسلد سیل

 برد از خاک هند دجله به بغداد می 

 ات عرق کند هرچند دل ز شرم خیال

 برد شیشه خانه عرض پریزاد می یک 

 ام در آتشم فکن که سپند فسرده

 برد تا سرمه نیست زحمت فریاد می 

 بیدل بنال ورنه درین دامگاه یأس 

 برد ات ز خاطر صیاد می خاموشی

 

 
 ۱۰۶۹غزل 

 برد فکر خویشم آخر از صحرای امکان می 

 برد گریبان می  همچو شمع آن سوی دامانم

 غذ آتش زده ام کاین کا شرمسار هستی 

 برد یک دو گامم زین شبستان با چراغان می 

 الفت دل با دم هستی دو روزی بیش نیست 

 برد انتظار شیشه اینجا طاق نسیان می 

 پیکر خم گشته در پیری مددخواه از سر است 

 برد از گرانی گوی ما با خویش چوگان می 

 حاصل این مزرع علم و عمل سنجیدنی است 

 برد به میزان می سنبله چون پخته شد چرخش 

 از فنا هر کس کمال خویش دارد در نظر 

 برد دانه را در آسیاها هیأت نان می 

 تا گداز دل دهد داد فسردنهای جسم 
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 برد سازان می سنگ این کوه انتظار شیشه

 صحبت یاران ندارد آنقدر رنگ وفاق 

 برد شمع هم زین بزم داغ چشم گریان می 

 اتفاق این درشتان برگزند خلق دارند 

 برد لیک از این غافل که پشت دست دندان می 

 گر چنین دارد محبت پاس شرم انتظار 

 برد چشم ما هم بعد از این راهی به کنعان می 

 خانهٔ مجنون به رفت و روب پر محتاج نیست 

 برد گردباد اکثر خس و خار از بیابان می 

 دست و پایی در تلاش خاک باش با همه بی 

 برد نیز غلتان می عزم این مقصد گهر را 

 گردد تک و تاز نگاه بر تغافل ختم می 

 برد کاروان ما همین مژگان به مژگان می 

 ، باید شرم داشت در خیال نفی فرع از اصل

 برد ناله چون افسرد آتش در نیستان می 

 عشق مختار است بیدل نیک و بد درکار نیست 

 برد گناهی یوسف ما را به زندان می بی 

 

 
 ۱۰۷۰غزل 

 برد دوستان دگر عرض دعا که می   آه به

 برد ، نامهٔ ما که می اشک چکید و ناله رفت

 ایم ایم دامن صبح چیدهتوأم گل دمیده

 برد که رنگ ماست بوی وفا که می در چمنی 

 کرم وقف جنون سایل است نغمهٔ محفل

 برد ورنه به عرض مدعا عرض حیا که می 

 زوال ما کشد دولت بی ننگ هوس نمی 

 برد کبریای فقر نام هما که می بر در 

 کرد کشاکش هوس مفلست از شکوه ناز 

 برد آگهی اینکه از کفت رنگ حنا که می 

 حسرتش بجاست  چمن ریشهٔ  گذشت ازین هرکه

 برد کاروان رنگ رو به قفا که می   این همه

 آینهٔ حضور دل تحفهٔ دیر و کعبه نیست 

 برد آنچه نثار نازتست در همه جاکه می 

 هستی و عدم یاد تو کرد فارغم از غم 

 خاک مرا به باد هم ازتو جدا که می برد 

 شمع چو وقت دررسد خفته به بال وپررسد 

 برد رفتن اگر به سر رسد زحمت پا که می 

 ست و بس گشودنتا به فلک دلیل ما چشم

 برد کوری اگرنه ره زند کف به عصاکه می 

 گیر بیدل از الفت هوس نگذر و راه انس

 برد ب مباش ننگ بیاکه می منتظر طل
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 ۱۰۷۱غزل 

 یک سر مو گر هوس از فکر جاهی بگذرد 

 کز کلاهی بگذرد پشم ما بالد به حدی 

 گردد کز آهی بگذرد شمع محفل داغ می 

 آه از آن روزی که حرص از دستگاهی بگذرد 

 گردد تلف دسترنج سعی آزادی نمی 

 کهکشان بالد اگر از برگ کاهی بگذرد 

 تا کی سر زنجیر اشک  در جنون دارد کسی

 سرده این دیوانه را شاید به راهی بگذرد 

 روشن است از جادهٔ انصاف حکم ما ز شمع 

 گر زین ره نگاهی بگذرد داغ نقش پاست

 روزان وفاشمع بردار از مزار تیره

 باش تا بر خاک مژگان سیاهی بگذرد 

 کردنیست از غبار ما سواد عجز روشن

 گاهی بگذرد گاه باید این خط هم به چشمت

 عرض مطلب یک فلک ره دارد از دل تا زبان

 که آهی بگذرد  چون سحر صد نردبان بندی

 دارد چوگردون عمر تمکین وحشتم برنمی 

 ننگ آن جولان که از من سال و ماهی بگذرد 

 ترک دنیا هم دلیل پایهٔ دون همتی است 

 سر به معنی پا شود تا ازکلاهی بگذرد 

 ج آب اواز پا کشد از مو نالهٔ نی می 

 گر همه د زیر چاهی بگذرد  عمر عاشق

 گذشتن زین محیطفنا ممکن بدان بیدل بی 

 بستن مژگان شود پل تا نگاهی بگذرد 

 

 
 ۱۰۷۲غزل 

 گذرد آلوده جمالی ز نظر می عرق

 گذرد کزحیا چون عرقم آب ز سر می 

 کیست از شوخی رنگ تو نبازد طاقت 

 گذرد آب یاقوت هم اینجا ز جگر می 

 مسطر نشود مانع جولان قلم   خط 

 گذرد کند هرکه ز سر می تیغ را جاده

 نم ازین بحر پر آشوب گذشتموج ما بی 

 گذرد همچو نظاره که از دیدهٔ تر می 

 نیست درگلشن اسباب جهان رنگ ثبات 

 گذرد همه از دیدهٔ ما همچو نظر می 

 منزلی نیست که صحرا نشد از وحشت ما 

 گذرد سحر می غنچه در گل خزد آنجا که  
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 شوخی رشتهٔ نومیدی ما بس که رساست 

 گذرد ناله تا بال گشاید ز اثر می 

 پرستیم و نداریم آرام چون نفس خانه

 گذرد عمر آسودگی ما به سفر می 

 در مقامی که قناعت بلد استغناست 

 گذرد کاروان چون تپش از موج گهر می 

 به هوس ترک حلاوت ننمایی بیدل 

 گذرد شکر می ناله اگر نی ز نیست بی 

 

 
 ۱۰۷۳غزل 

 زین گلستان که گلش رنگ ندامت دارد 

 گذرد دیدهٔ تر می بی شبنمی نیست که 

 گیریم از نفس چند پی قافلهٔ دل

 گذرد که بردوش شرر می سنگ عمریست

 که مینای شراب دام دل نیست بجز دیده 

 گذرد از سر جام به صد خون جگر می 

 کدام  رغبت جاه چه و نفرت اسباب

 گذرد هوسها بگذر یا مگذر می  زین

 ، هرزه به هر سو مخرام انجمن در قدمی 

 گذرد هرکجا پا فشرد شمع ز سر می 

 عشق شد منفعل از طینت بیحاصل ما 

 گذرد تر می برق از این مزرعهٔ سوخته

 خودنمایی چقدر زحمت دل خواهد داد 

 گذرد ات از آینه درمی آخر این جلوه

 ایم ساختههمچو تصویر به آغوش ادب 

 گذرد عمر پرواز ضعیفان ته پر می 

 بیدل ما به وداع تو چرا خون نشود 

 گذرد عرق از روی تو با دیدهٔ تر می 

 

 
 ۱۰۷۴غزل 

 گذرد رود و گل ز باغ می بهار می 

 گذرد گیر که فصل دماغ می پیاله 

 گلهانوای بلبل و آواز خندهٔ 

 گذرد کلاغ می به دوش عبرت بانگ

 ای بر دل ب چیدهکه ز اسباکدورتی 

 گذرد که آخر ز داغ می سیاهیی است

 ای دامن به جستجوی چه مطلب شکسته

 گذرد غبار خود بهم آور سراغ می 

 کند  اثر چه چارهکنی بی کسی به جان
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 گذرد فراغها به تلاش فراغ می 

 فریب جلوهٔ طاووس زین چمن نخوری 

 گذرد غبار قافله سالار داغ می 

 گیر  دوستان غنیمتمخالفت هم ازین 

 گذرد دو روزه صحبت طوطی و زاغ می 

 شرر به صفحه زن و فرصت طرب درپاب 

 گذرد چراغ می شب سحر نفست بی 

 زقید لفظ برآ معنی مجرد باش

 گذرد کز ایاغ می   می است نشئه دمی 

 مگو پیام قناعت به منعمان بیدل 

 گذرد دماغ می غریق حرص ز پل بی 

 

 
 ۱۰۷۵غزل 

 گذرد جانی من عمر تنگ می سختز 

 گذرد شرار من به پر و بال سنگ می 

 پایان دل جنون دارد جهان ز آبله

 گذرد ز گرد عجز مگو فوج لنگ می 

 زای خامهٔ فرصت چه لغزش است رقم

 گذرد نویسی درنگ می که تا شتاب

 بندد که به دستت نگار می در آن چمن

 گذرد غبار اگر گذرد گل به جنگ می 

 ی زاهد به وهم حور و قصور متاز درپ

 گذرد سالار بنگ می حذرکه قافله

 گهرعقوبت است صدف تا محیط پیش 

 گذرد گرفته ز هرکوچه تنگ می دل

 کجاست امن که در مرغزار لیل و نهار 

 گذرد به هر طرف نگری یک پلنگ می 

 غبار دهر غنیمت شمر که آینه هم 

 گذرد گذرد گر ز زنگ می ز خویش می 

 خوبش مکن رنگ عاجزان مشکن ستم به 

 گذرد پر شکسته ز چندین خدنگ می 

 کاروان عشرت توست تامل تو، پل

 گذرد مژه به خم ندهی سیل رنگ می 

 دماغ فقر سزاور لاف حوصله نیست 

 گذرد چون بحر شد تنک آب از نهنگ می 

 هسزار مرحله آنسوی رنگ دارد عشق 

 گذرد ها از فرنگ می هنوز قافله

 ل رسد بیددلکش نمی کسی به درد 

 گذرد جهان خفته چه مقدار دنگ می 
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 ۱۰۷۶غزل 

 گذرد ز ساز جسم هزار انفعال می 

 گذرد که ز ظرف سفال می  ایچو رشحه

 ست گل خواریدمیدن همه زبن خاکدان

 گذردها پایمال می بهار آبله

 کوبد غبار شیشهٔ ساعت به وهم می 

 گذرد که این ماه و سال می بهوش باش

 ست نقص وکمال جهان گروتازی  تلاش

 گذرد هلالش از مه و ماه از هلال می 

 نگرم طالب دوام بقاست به هرکه می 

 گذرد مدار خلق به فکر محال می 

 کجاست  که صاف شود از غبار وهمدلی 

 گذرد  ز هر یک آینه چندین مثال می 

 کوی یار رسم طلب چه سحرکند تا به

 گذرد می نفس هم از لب ما سینه مال 

 که هنوزشبم به صفحه نگاهش زد آتشی

 گذرد شرر به چشمک ناز غزال می 

 تلاش نالهٔ جانکاه تاکی ای بلبل 

 گذرد زمان عافیتت زبر بال می 

 که زندگی نام است  دو روزه فرصت وهمی 

 گذرد ملال می گذری بی گر از هوس 

 غبار قافلهٔ دوش بوده است امروز 

 گذرد می وصال رفته و اکنون خیال  

 حق ادای رموز از قلم طلب بیدل 

 گذرد که حرف دل به زبانهای لال می 

 

 
 ۱۰۷۷غزل 

 گذرد گویم چه قیامت به سرم می باکه

 گذرد که نفس نازده هر شب سحرم می 

 درد اندوه خوش است از طرب بیکاری 

 گذرد که ز دل برکمرم می حیف دستی 

 روم از خویش چو اشک و می کنم گل می خاک 

 گذرد شرم زپا پیشترم می عرق 

 آید راست ترک سعی طلب ز شمع نمی 

 گذرد پای رفتارم اگر نیست سرم می 

 ام گرد کم فرصتی کاغذ آتش زده

 گذرد واری شررم می هر نفس قافله

 ها در بغل از شهرت عنقا دارم نامه

 گذرد قاصد من همه جا بیخبرم می 
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 ست ذوق راحت چقدر راهزن آگاهی 

 گذرد بالین پرم می عمر در خواب ز  

 دل چو سنگ آب شود تا نفسم پیش آید 

 گذرد گرم می  زندگی منتظر شیشه

 چشم بربند، تلاش دگرت لازم نیست

 گذرد لغزش یک مژه از دیر و حرم می 

 بوسم خاک هر درکه به افسون طمع می 

 گذرد گردد و آبش ز سرم می آب می 

 ستمرکز ساز حلاوت گره خاموشی

 گذرد شکرم می زنم از نی می گر نفس  

 گیر آمد و رفت نفس مغتنم راحت 

 گذرد گرد ز رم می کو اگر اینزندگی 

 ستمی نیست چو ایثار به بنیاد خسیس 

 گذرد دردّ پوست چو ماهی ز درم می  می 

 گام در این دشت چو عمر  نیستم قابل یک

 گذرد گذرم می لیک چندانکه ز خود می 

 یدلراه در پردهٔ تحقیق ندارم ب

 گذرد عمر چون حلقه به بیرون درم می 

 

 
 ۱۰۷۸غزل 

 گذرد تا لبش در نظرم می 

 گذرد گشتن ز سرم می آب

 فصل گل منفعلم باید ساخت

 گذرد چشم ترم می  ابر بی 

 زین گذرگه به کجا دل بندم

 گذرد نگرم می هرچه را می 

 در بغل نامهٔ عتقا دارم 

 گذرد خبرم بیخبرم می 

 محرم نشدم حلقه شد قامت و 

 گذرد عمر بیرون درم می 

 سپر تسلیمم جادهٔ پی 

 گذردهر چه آید به سرم می 

 ششجهت غلغل صور است اما 

 گذردهمه در گوش کرم می 

 ای باز نکردم هیهات مژه

 گذرد پر زدن زیر پرم می 

 بحر نفس راست نکرد موج این

 گذردبه وطن در سفرم می 

 گذرم صفت می هر طرف سایه

 گذردسحرم می بی یک شب  

 کاش با یأس توان ساخت چو بید 
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 گذرد بری هم ز برم می بی 

 سوزد دل ندانم به کجا می 

 گذرد دود شمعی ز سرم می 

 خاکم امروز غبارانگیز است 

 گذردپستی از بام و درم می 

 کاروان الم و عیش کجاست

 گذرد گذرم می من ز خود می 

 بیدل نگریمچند چون شمع 

 گذرد انجمن از نظرم می 

 

 
 ۱۰۷۹غزل 

 دل مباد افسرده تا برکس نگرددکار سرد 

 کند یکبار سرد شمع خاموش انجمنها می 

 عالمی را زیر این سقف مشبک یافتم 

 مغز زاهد ذر ته دستار سرد چون سر بی 

 مردگانداغ شد دل تا چه درگیرد به این دل 

 گر یکسر ز گال و نالهٔ بیمار سرد چاره

 اختلاط حیز نیست انفعال جوهر مرد 

 کند دشوار سرد کافوریها را شمعشعله

 با همه تدبیر ز آتش برنیاید مالدار 

 پوست اندازد، بود هرچند جای مار سرد 

 تکلف با نفس روزی دو باید ساختن بی 

 گلزار سرد  دل هواخواه و نسیمی دارد این

 گوارا با غبار فقر جوش تا شود هستی 

 شود بسیار سرد می آب در ظرف سفالین 

 پیما اشک فرهادم شبی آمد به یاد  یأس

 ای کردم که گردید آتش کهسار سرد ناله

 که باشی هم سلوک آفتاب  در جوانی به

 تا هواگرم است بایدگرس رفتار سرد 

 رواجی دیدی اسرار هنر پوشیده داربی 

 که شد بازار سرد خواهد لحاف آندم جنس می 

 رسد می  گرم ناگردیده مژگان آفتابی 

 خوابناکان چند باشد سایهٔ دیوار سرد 

 بدل فسون می و نی آنقدرگرمی نداشت 

 آرزوهاگشت بر دل از یک استغفار سرد 

 

 
 ۱۰۸۰غزل 

 که چه خواهم به غمت انشا کرد داغ بودم

 گشت و خطی پیداکرد ، رواننقطهٔ اشک
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 نقش نیرنگ جهان در نظرم رنگ نیست 

 کرد در تمثال زدم آینه استغنا  

 سعی مغرور ز عجزم در آگاهی زد 

 خواب پا داشتم از آبله مژگان واکرد 

 پی از پیروی وهم امل فطرت سست 

 لغزشی خورد که امروز مرا فردا کرد 

 لرزم شمارم قدم و بر سر دل می می 

 ام کارگه مینا کردپای پر آبله

 که درین تنگ فضا  کن  دل بپرداز و طرب

 صحرا کرد خانهٔ آینه را جهد صفا  

 افشاند گرد پرواز در اندیشه پری می 

 گشتن سر سودایی ما بالا کرد  خاک

 حسن هرسو نگرد سعی نظرخودبینی است

 کند با ما کرد   خواست به آیینهآنچه می 

 پرداختکلک نقاش ازل حسن یقین می 

 سوی تو اشارت ها کرد   نقش ما دید و به

 عشق ازآرایش ناموس حقیقت نگذشت 

 د آینهٔ درباکرد کف ما را نم

 هیچکس ممتحن وضع بد و نیک مباد 

 نسخهٔ حیرت ما طبع فضول اجزا کرد 

 فیکون نتوان یافت کنبیدل از قافلهٔ 

 که توان زحمت پشت پا کرد  بار جنسی

 

 
 ۱۰۸۱غزل شمارهٔ 

 گداخته بر شش جهت بغل واکرد دل

 گرفت این پری چه انشاکرد جهان به شیشه

 درد کجا  ستم نصیب دلم من کجا و 

 کوچهٔ نی رفت و ناله پیدا کرد  نفس به

 ز شرم چشم تو دارد خیالم انجمنی

 که باید از عرقم سیر جام و مینا کرد 

 نیازی عشق چه سحر بود که افسون بی 

 مرا به خاک نشاند و ترا تماشاکرد 

 به فکر کار دل افتادم از چکیدن اشک 

 شکست شیشه به روبم در حلب واکرد 

 .ولی نفهمیدم گذشتمازین بساط 

 که وضع پیکر خم با که این مدارا کرد 

 ام چه امکان داشت چو شمع صورت بیداری

 که رفت ز دوشم اشارت پا کرد  سری

 ام تاملی نهفت معنی مکشوف بی 

 نبستن مژه آفاق را معما کرد 

 جنون بیخودیی پیش برد سعی امل 
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 که کار عالم امروز نذر فردا کرد 

 طلبان عافیتفسردنی است سرانجام  

 گهر واکرد کره از رشتهٔ محیط این

 خیال اگر همه فردوس در بغل دارد 

 توان جا کرد قفای زانوی حسرت نمی 

 دلیل الفت اسباب غیر عسجز نبود 

 پر شکستهٔ ما سیر این قفسها کرد 

 نداشت ظاهر و مظهر جهان یکتایی

 جنون آینه در دست خنده بر ما کرد 

 ای بیدل درین هوسکده از من چه دیده

 ام بایدم تماشا کرد به عالمی که نی 

 

 
 ۱۰۸۲غزل شمارهٔ 

 امروز بعد عمری دلدار یاد ما کرد 

 شرم تغافل آخر حق وفا ادا کرد 

 توان دید خاک رهیم ما را آسان نمی 

 مژگان خمید تا چشم آهنگ پیش پا کرد 

 گرد بساط تسلیم در عجز نازها داشت 

 کرد پرواز خود سریها زان دامنم جدا 

 یا رب که خشک گردد مانند شانه دستش 

 که دل را از طرهء تو واکرد ایمشاطه

 فطرت ز خلق می خواست آثار قابلیت 

 جز دردسر نبودیم ما را به ما رها کرد 

 غرق نم جبینم از خجلت تعین

 کار هزار توفان این یک عرق حیا کرد 

 گفتیم شخص هستی نازی به شوخی آرد 

 ها کرد خندهگر شد آیینه تمثال جلوه

 دانش جنون شد اما نگشود رمز تحقیق 

 بند قبال نازی پیراهنم قباکرد 

 در عقدهٔ تعلق فرسوده بود فطرت

 ازخودگسستن آخر این رشته را رساکرد 

 ای وهم غیر ما را معذور دار و بگذر 

 کانجا نتوان به زور جاکرد ستایخانهدل

 رستن ز قلزم وهم از سرگذشتنی داشت 

 تا زندگی شناکرد  به خود بستکدو یاس این

 کیست مژگان بیدل ما دست ترحم

 بر هرکه چشم واشد پیش از نگه دعا کرد 
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 ۱۰۸۳غزل شمارهٔ 

 کرد دل به زلف یار هم آرام نتوانست

 این مسافر منزلی در شام نتوانست کرد 

 جوش خط با آن فسون دستگاه دلبری 

 کرد وحشی حسن بتان را رام نتوانست 

 که وقف پستهٔ خندان اوست  شوریبا همه 

 رفع تلخی های آن بادام نتوانست کرد 

 همچو من از سرنگونی طالعی دارد حباب 

 کرد کز خم دریا میی در جام نتوانست

 نیست در بحر محبت جز دل بیتاب من 

 کز فلس فرق دام نتوانست کرد ماهیی 

 مشت خاک من هواپرورد جولان تو بود 

 کرد  پایمالش گردش ایام نتوانست

 که سعی باغبان   گو مفریب از جا همچرخ 

 کرد پختگیهای ثمر را خام نتوانست

 کشم همچو شبنم زین گلستان فسکه وحشت می 

 کردام آرام نتوانستآب در آیینه

 گوهر با همه خشکی نشد محتاج آب موج 

 کرد طبع استغنا نظر ابرام نتوانست

 ها در دل فسرد اما نبست احرام لب ناله

 کرد  کاشانه سیر بام نتوانستن گرد ای

 اخگر ما شور خاکستر دماند از سوختن 

 کرد   این نگین شد خاک و ترک نام نتوانست

 سوخت بیدل غافل از خود شعلهٔ تصویر ما 

 کرد یک شرر برق نگاهی وام نتوانست

 

 
 ۱۰۸۴غزل شمارهٔ 

 وحشت ما را تعلق رام نتوانست کرد 

 کرد نتوانستبادهٔ ما هیچکس در جام 

 ست در عدم هم قسمت خاکم همان آوارگی 

 مرگ، آغاز مرا انجام نتوانست کرد 

 که مانند سپند کن بر حال محرومی رحم

 ای پیغام نتوانست کرد سوخت اما ناله

 زنم نشانم لیک بالی از زبانها می بی 

 ای خوش آن عنقا که ساز نام نتوانست کرد 

 معشوقان مپرس آرزو خون شد ز استغنای 

 من دعاها کردم او دشنام نتوانست کرد 

 در جنون بگذشت عمر زلف و آن چشم سیاه 

 یک علاج از روغن بادام نتوانست کرد 
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 عمرها پر زد نفس اما به الفتگاه دل 

 مرغ ماپرواز جز در دام نتوانست کرد 

 باد صبحی داشت طوف دامنت اما چه سود 

 گرد ما را جامهٔ احرام نتوانست کرد 

 شئه خواهی آب کن دل را که اینجا هیچکسن

 بی گداز شیشه می در جام نتوانست کرد 

 زاری که ما حسرت کمین راحتیم در جنون

 آسمان هم یک نفس آرام نتوانست کرد 

 گر دلت صاف است از مکروهی دنیا چه باک 

 قبح شخص آیینه را بدنام نتوانست کرد 

 آب زد بیدل به راهش عمرها چشم ترم 

 ستمگر یک نگه انعام نتوانست کرد آن 

 

 
 ۱۰۸۵غزل شمارهٔ 

 خودسر به مرک گردن دعوی فرود کرد 

 چون سر نماند شمع قبول سجود کرد 

 که اینجا خسیس هم  کوش در سعی بذل

 جان دادنش به حسرت جاوید جود کرد 

 کاف و نون زان غنچهٔ خموش به آهنگ

 که عدم را وجود کرد سر زد تبسمی 

 خمار درد محبت نداشتم چندان  

 سود کرد که زخم مرا مشک  گلی بوی 

 کار من مبر  گرهای چرخ زحمت

 کرد  کبودخواهد مه نوت سر ناخن

 ام دار نقش قدم بود هستی آیینه

 هرکس نظرفکند به من سرفرودکرد 

 شد آبیار مزرع امکان گداز من

 ای شمع سودکرد زین انجمن زیان زده

 درد نقاب گلش می خونم به دل ز بوی

 که داشت درین غنچه دود کرد  رنگ آتشی

 تا انتظار صبح قیامت امان کراست 

 کار درنگ ما نفس سرد زود کرد 

 هرکس به هرچه ساخت غنیمت شمرد وبس 

 ، نوحهٔ ما را سرودکرد یاس دوام

 ایم بیدل کتاب طالع نظاره خوانده

 ، تحیر صعود کرد مژگان هبوط داشت
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 ۱۰۸۶غزل شمارهٔ 

 اول دل ستمزده قطع امیدکرد 

 آخرشکست چینی من مو سفید کرد 

 لرزد از نفس دم تقریر احتیاج می 

 دست تهی زبان مرا مرگ بید کرد 

 بخت سیاه اگر بلد اعتبارهاست

 خود را به هیچ آینه نتوان سفیدکرد 

 تدبیر زهد مایهٔ تشویش کس مباد 

 صابون خشک جامهٔ ما را پلید کرد 

 اشک ربط سبحهٔ انفاس نگسلد تا 

 پیری مرا به حلقهٔ قامت مریدکرد 

 چون نال خامه تا دمد از مغز استخوان 

 فکرم در آفتاب قیامت قدیدکرد 

 ام مپرس از قبض و بسط حیرت آیینه

 که نازکلیدکرد قفلی زدم به خانه

 گردنش دارد رسایی مژه ی خون به

 که آنسوی حشرم شهیدکرد برگشتنی 

 به ذوق خطش سینه چاک زنبیدل تو هم 

 کاین شام نادمیده مرا صبح عید کرد 

 

 
 ۱۰۸۷غزل شمارهٔ 

 از تغافل زدنی ترک سبب بایدکرد 

 روز خود را به غبار مژه شب باید کرد 

 هکوی فنا باید بود گرد وارستگی 

 خاک در دیدهٔ اندوه ظرب باید کرد 

 همچو آیینه اگر دست دهد صافی دل 

 اید کرد جوهر ناطقه شیرازهٔ لب ب

 کهنه مشق خط امواج سرابیم همه 

 عینک از آبلهٔ پای طلب باید کرد 

 اشک اگر شیشه از این دست بهم برچیند 

 مژه را روکش بازار حلب باید کرد 

 تا شودطبع توآیینهٔ تحقیق وفا 

 خلق را صیقل زنگار غضب باید کرد 

 دم صبحی مگر افسون تباشیر دمد 

 کرد شمع ما را همه شب خدمت تب باید 

 پرور دیدار تو نیستای را که چمندیده

 گل و لاله ادب باید کرد به تماشای

 آنقدر شیفتهٔ نرگس خمّار توام 

 .ز خاکم به قدح آب عنب باید کرد که
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 سوزد یک تحیر دو جهان در نظرت می 

 آتش از خانهٔ آیینه طلب بایدکرد 

 دل و دانش همه در عشق بتان باید باخت 

 لقب بایدکرد خویش را بیدل دیوانه  

 

 
 ۱۰۸۸غزل شمارهٔ 

 پیش ارباب حسب ترک نسب باید کرد 

 پردهٔ دیده و دل فرش ادب باید کرد 

 کاروانها همه محمل کش یأس است اینجا 

 ناله را بدرقهٔ سعی طلب باید کرد 

 گریه درین دشت اگر چیزی نیست  باعث

 الم بیکسیی هست سبب بایدکرد 

 گر شود پیش تو منظور نثار نگهی

 ر جان به هوس تحفهٔ لب باید کرد گوه

 صفتی آسان نیست جمع بودن به پریشان

 روزها در قدم زلف تو شب باید کرد 

 زبن توهمکده سامان دگر نتوان یافت 

 جز دمی چند که ایثار تعب بایدکرد 

 ترک لذات جهان مفت سلامت شمرید 

 که تب بایدکرد این شکر قابل آن نیست

 دریاست ها موج طربگاه حضور جیب

 گرت اندیشهٔ رب باید کرد  فکر خود کن

 نم آب و کف خاکی بهم آمیخته است 

 ست عجب باید کرد هر چه آید ز تو کاری

 بیدل این انجمن وهم دگر نتوان یافت 

 درد هم مفت تماشاست طرب باید کرد 

 

 
 ۱۰۸۹غزل شمارهٔ 

 گلشن یاد آن رخسار کرد دل سحرگاهی به

 ت آتشکار کرد گل را رخاشک آن شبنم برگ 

 کشیم از التفات آن نگاه ناز غفلت می 

 خواب ما را سایهٔ مژگان او بیدار کرد 

 قید آگاهی چه مقدار از حقیقت غافلست 

 کش زنار کرد  گرد خود گردیدنم خجلت

 انکه شرم جلوهپرد رخساریآه ز آن بی 

 چشم ما پوشیده یعنی وعده دیدار کرد 

 بوده است ناله سامان  دستگاهی عالم بی 

 هر که از پرواز ماند آرایش منقار کرد 

 کمین جهد بود آفت یکجهان پست و بلند 
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 چین دامان هوس را کوتهی هموار کرد 

 دعوی هستی عدم را انفعال ست 

 اینکه من یاد توکردم فطرت استغفارکرد 

 ، درد دل رنج دنیا،فکر عقبا، داغ حرمان

 یک نفس هستی به دوشم عالمی را بار کرد 

 ما گر یک دو لب خندید صبح   غم بر شمع نیست

 گریهٔ ما نیز با ما این ادا بسیار کرد 

 از سر ما بینوایان سایه تا دارد دپغ 

 دیوار کرد خانهٔ خورشید را هم چرخ بی 

 تکلف بود هستی لیک فکر بد معاش بی 

 جامهٔ عریانی ما را گریبان دارکرد 

 دردسر کم بود تا تدبیر صندل محو بود 

 بالین و بستر خلق را بیمارکرد   صنعت

 آبیار مزرع اخلاق اگر باشد وفاق

 توان انبارکرد جای گندم آدمیت می 

 سرکشید امروز بیدل از بنای اعتبار 

 که نتوان از دنائت عار کرد آنقدر پستی 

 

 
 ۱۰۹۰غزل شمارهٔ 

 ای بر ساز و تقوا زور کرد زادهعشق مطرب

 کرد دانهٔ تسبیح را زاهد خر طنبور 

 ستبا همه واماندگی روزی دو آزادی خوش

 گورکرد خانه را نتوان به اندوه تعلق

 صد سحر جوشید و صد شبنم دمید   گلستان زین

 عبرتم سیر چکیدنهای یک ناسورکرد 

 گوییها که ساز انبساطصرفه بگذر از بی 

 دستورکرد گوشمالی خورد هرگه ناله بی 

 ها در پردهٔ نیرنگ داشت موسی ما شعله

 حسرتی از دل برون آورد و برق طورکرد 

 با چنین فرصت نبود امکان مژه برداشتن 

 وعدهٔ دیدار خلقی را امل مزدورکرد 

 شهرت اقبال عجز از چتر شاهی برتر است 

 موی چینی سایه آخر بر سر فغفور کرد 

 شور اسرارم جنون انگیخت از موی سفید 

 ام هنگامهٔ منصورکرد شوخی این پنبه

 ای بردم نه ذوقی ازگناه طاعت بهرهنی ز  

 در همه کارم حضور نیستی معذور کرد 

 دخل آگاهی به یک سو نه که تحقیق غیور

 چشم خلقی را به انگشت شهادت کور کرد 

 گرفت  کلامم رتبهٔ معنی بیدل از عزلت 

 ام را اینقدر پُر زور کرد نشینی بادهخُم



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۰۹۱غزل شمارهٔ 

 نیازکرد بی آگاهی از خیال خودم 

 خود را ندید آینه تا چشم بازکرد 

 نعل جهان درآتش فکرسلامت است 

 گدازکرد آن شعله آرمیدکه مشق

 ام چون آه کرد رهگذر ناامیدی

 هرکس زپا نشست مرا سرفرازکرد 

 کو زحمت فراق و کدام انبساط وصل 

 کرد به ما امتیازکرد زین جور آنچه

 کینهٔ دلها تواضع است زدایکلفت

 گره سنگ باز کرد  توانه می زین تیش 

 حیرت مقیم خانهٔ آیینه است و بس 

 نتوان به روی ما در دلها فرازکرد 

 که به طوف سجود او ای  داغم ز سایه

 پای طلب ز نقش جبین نیازکرد 

 شابت قیام و شیب رکوع و فنا سجو د 

 در هستی و عدم نتوان جز نماز کرد 

 گلستان به حیرت شبنم رسیدهٔم زبن

 باید دری به خانهٔ خورشید بازکرد 

 ام در پرده بود صورت موهوم هستی 

 آیینهٔ خیال تو افشای رازکرد

 ام هنوزست بار گرانجانی بر زندگی 

 قد دو تا مرا خم ابروی ناز کرد 

 گامی نبود بیش ره مقصد فنا 

 کشاکش درازکرد ای رشته را نفس به

 معنی نمای چهره مقصود نیستی ست

 سازکرد ن آیینهبیدل مرا گداخت

 

 
 ۱۰۹۲غزل شمارهٔ 

 کرد گرد مرا تحیّر، صبح جنون سبق 

 کرد  که شق ، جیبم چنیندستی نداشت طاقت

 دل تشنهٔ جنونهاست از وهم و ظن مپرسید 

 کرد زین دست مشق بسیار مجنون بر این ورق 

 پیداست شغل زاهد، وقت دگر چه باشد 

 کرد حقکه یاد سرها به یکدگرکوفت هرگه

 ام نپرداخت دل با کمال تحقیق از شبهه

 نسق کرد آیینه ساخت امّا پرداز بی 

 زبن باغ تا دمیدم جز خون دل نچیدم 

 کرد گلگون قبای نازی صبح مرا شفق
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 از انفعالم آخر شستند دست قاتل 

 کرد خونم روان نگردید رنگ حنا عرق

 مهمان این بساطیم اما چه سود بیدل

 آیینه در طبق کرد دیدار نعمتی بود 

 

 
 ۱۰۹۳غزل شمارهٔ 

 کرد بیستون یادی ز فرهاد ندامت فال 

 کرد سنگ را بیتابی آه شرر غربال 

 به دشت افسونی  مجنون خواندم  سودای از تب

 کرد گردبادش تا فلک آرایش تبخال

 خیز شد تا نارسا افتاد جهل ناله توفان

 کرد بلبل ما طرح منقار از شکست بال

 پیری قیامت دارد از شور رحیل قامت 

 خواب ما گر تلخ کرد آواز این خلخال کرد 

 نفی خود کردم دو عالم آرزو شد محو یاس 

 کرد گلم چندین چمن پامال  گردش رنگ

 کراست کلفت هستی ، دماغگر نباشد دل

 کش تمثال کرد ام زحمتالفت آیینه

 شود قوت آمال در پیری یکی ده می 

 ماه و سال کرد حلقهٔ قد دوتایم صفر  

 پرداز داد ای سیر کوی او خیال آینه

 کرد رنگهای رفته چون تمثال استقبال

 اندود رفت خلقی از آرایش جاه انفعال 

 کرد ای بر فرصت اقبالصبح ما هم خنده

 خمیدن نیست از بار نفس دوش حباب بی 

 کرد بیدلان را نیز هستی اینقدرحمال

 است غافل ما بیدل از اسرار راحتشعلهٔ 

 از شکست رنگ باید سر به زیر بال کرد 

 

 
 ۱۰۹۴غزل شمارهٔ 

 کرد گردش چشمت خیالکه نقشروزی

 های غزال کرد نقاش خامه از مژه

 که حسن ترا زیب ناز داد  ایمشاطه

 از دوده چراغ مه و مهر خال کرد 

 امکان نداشت پرده درد رمز آن و این 

 کرد که نفی محالسحر تبسمی است

 خودروی حیرتیم ز نشو و نما مپرس 

 کرد که ما را نهالتخمی فشاند عشق

 سیلی هزار دشت خس و خار داشتیم 
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 کرد کدورت ما را زلال  بحر کرم

 شبهه بود نیک و بد اعتبارها بی 

 اندیشهٔ یقین همه را احتمال کرد 

 روز و شب جهان کم و بیش هوس نداشت

 سعی نفس شمار امل ماه و سال کرد 

 ن خیال صفاها به زنگ داد گل کرد

 کرد  آیینه را هجوم صور پایمال

 داغ قمار صنعت یکتایی دلیم 

 ما را به ششجهت طرف این نقش خال کرد 

 شود ز فسون تأملتحق خلق می 

 کرد  باید به چشم دید و نباید خیال

 حرمان تراش مخترعات فضولیم 

 ایجاد هجر فکر زمان وصال کرد 

 ممکن است رنگ کلف برون رود از مه چه 

 ملال کرد توان به هوس بی ما را نمی 

 ای غافل از نزاکت معنی تأملی

 کرد  که سیر هلال مه را کسی شناخت

 زدم چون شبنم از طرب به هوا بال می 

 ذوق تأملم عرق انفعال کرد

 مژگان بهم زدم شدم از نقش غیر پاک 

 این صیقلم برون ز جهان مثال کرد 

 دهد نمی همت رضا به وضع فسردن 

 بیزارم از سری که توان زیر بال کرد 

 بیدل کسی به معنی لفظم نبرد پی

 تقدیر شهره ام به زبانهای لال کرد 

 

 
 ۱۰۹۵غزل شمارهٔ 

 اینقدر اشک به دیدارکه حیران گل کرد 

 گل کرد ام بر سر مژگان که هزار آینه

 عالمی را ز دل خسته به شور آوردم 

 نیستان گل کرد ای داشتم آخر به ناله

 کیفیت رنگ گل آیینهٔ نیست جز برگ 

 گل کرد گوشهٔ دامانخون من خواهد از آن

 کندم طرز نگاه تو هلاک گر چنین می 

 کرد گلسبزه خواهد ز مزارم همه مژگان

 ریشهٔ باغ حیا غنچه بهار است امروز 

 کرد گلکاشت نمکدانکه لبتزان تبسم

 نتون داغ تو پوشید به خاکستر ما 

 چهٔ فاخته خواهد ز گریبان گل کرد ک

 پرتوشمع فراهم نشود جزبه فنا 

 کرد گل  ما سخت پریشان  رنگ جمعیت
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 که دیروز به صحرای عدم گشثحیرتم

 کرد   گلخاک بودم نفس از من به چه عنوان 

 ، دویدن چه خیال است اینجا سعی اشکیم

 گل کرد لغزشی بود ز ما آبله پایان 

 وضع سحر نتوان چید گلی از غیر وحشت

 گل کرد هر که بویی ز نفس یافت پرافشان 

 اول و آخر هر جلوه تماشا دارد 

 کن اگر آینه نتوان گل کرد  نقش پا گل

 بیدل از منت دامان کشی تر نشدیم 

 کرد  گل شمع ما را نفس سوخته آسان

 

 
 ۱۰۹۶غزل شمارهٔ 

 کرد  ای در جامکه دل از یأس مطلب باده شب

 کرد جهان حسرت به توفان داد و آهش نامیک 

 آید سپند من به استیلای شوق برنمی 

 کرد  انفعالم واماز جرس باید دل بی 

 چشم من شد پرده ی زنبور و بیداری ندید 

 کرد غفلت آخر حشر من درکسوت با دام

 کز هستی بیحاصلم  آبم از شرم عدم

 کرد کوشش و بیمطلبی ابرامآرمیدن

 ن خاکسترم مفت طلب کنوای بودمشعله

 ام راجامهٔ احرام کرد سوختن عریانی 

 در پریشانی کشیدیم انتقام از روزگار 

 خاک ما باری طواف دیدهٔ ایام کرد 

 گنجایش نداشت قرب هم در خلوت تحقیق

 کرد  دوربین افتاد شوق و وصل را پیغام

 ام از تعلق سنگسار شهرت آزادی

 الفت نقش نگین آخر ستم بر نام کرد 

 ایم اینقدر در بند خوابش از ناتوانی مانده

 عشق رنگ ما شکست و اختراع دام کرد 

 ای آلودهدل به یاد مستی چشم حجاب

 کرد   گردید از حیا چندانکه می در جامآب

 جادهٔ سرمنزل ما صد بیابان سعی داشت 

 بیدماغیهای فرصت چون شرر یک گام کرد 

 سرمایه است تنکما چون نگه از بس  عشرت

 کرد  سایهٔ مژگان تواند صبح ما را شام

 کندکای غافلان رود صبح و اشارت می می 

 کرد تا نفس باقیست نتوان هیچ جا آرام

 ایم یک قلم بیدل غبار وحشت نظاره

 کرد  تحیر رامعشق نتوانست ما را بی 
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 ۱۰۹۷غزل شمارهٔ 

 کرد  گرفتاری غم شادم عجز طاقت به

 کرد پری از قفس آزادم  بال و یاس بی 

 کمند اسباب کو خم دام تعلق چه 

 اینقدرها به قفس خاطر صیادم کرد 

 عافیت مزد فراموشی حالم شمرید 

 کرد درد عشقم به تکلف نتوان یادم

 کنم از قامت خم ای دارم و جان می نوحه

 کرد  که هم پیشهٔ فرهادم آه ازین تیشه

 غافل از زشتی اعمال دمیدم هیهات 

 از نگه منفعل ایجادم کرد  عشق پیش

 برد سعی بیهوده ندانم به کجایم می 

 کرد که فریادم  نفس سوخته شد سرمه

 گفتم انشا کنم از عالم مطلب سبقی

 شرم اظهار زبان عرق ارشادم کرد 

 چون خط جاده ز بس منتخب تسلیمم 

 کرد هرکه آمد به سر از نقش قدم صادم

 گوهر دارد  گره ضبط نفس نسخهٔ 

 وضع خاموش به علم ادب استادم کرد 

 که نداشت نفی هنگامهٔ هستی چه تنزه

 کرد شیشه بر سنگ زدن رشک پریزادم 

 اثری نیست ز تقلید کمال نقص هم بی 

 کرد فقر ما را اگر الله نکرد آدم

 محو کیفیت نیرنگ وفایم بیدل

 خواست فراموش کند یادم کرد آنکه می 

 

 
 ۱۰۹۸غزل شمارهٔ 

 ساز اعتبارم کرد نوداع عمر چم

 کرد   سحر دماندن پیری سمن بهارم

 به رنگ دیدهٔ یعقوب حیرتی دارم 

 کرد  توان نمک خوان انتظارمکه می 

 تعلق نفسم سوخت تا کجا نالم 

 کرد  غبار وهم گران گشت و کوهسارم

 زده صد جا غم تظلم برد دل ستم

 کرد  شکست آینه با عالمی دچارم

 قدح در دست دمد از خاک من غبار می 

 کرد  نگاه مست که سیر سر مزارم

 به نیم چشم زدن قطع شد وجود و عدم 

 کرد   گذشتگی چقدر تیغ آبدارم
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 نهفته داشت قضا سرنوشت مستی من 

 کرد نم عرق ز جبین شیشه آشکارم 

 که عبرت هستیکنون ز خود مژه بندم 

 کرد غبار هر دو جهان بر نگاه بارم

 مباد امید روز جزا زحمت خیال  

 می نخورده در این انجمن خمارم کرد 

 چو شمع چاره ندارم ز سوختن بیدل 

 کرد  وفا گلی به سرم زد که داغدارم

 
 ۱۰۹۹غزل شمارهٔ 

 گر کمال اختیار خواهم کرد 

 نیستی آشکار خواهم کرد 

 ست جیب هستی قماش رسوایی 

 به نفس تار تار خواهم کرد 

 گر از میان بردم صفر چندی

 کرد هزار خواهمیک خود را 

 کس سوال مرا جواب نگفت

 ناله در کوهسار خواهم کرد

 دور گل گر گذشت گو بگذر

 ، دو ساغر بهار خواهم کرد یک

 شوق تا انحصار نپذیرد 

 کرد وصل را انتظار خواهم 

 داغ آهی اگر بهار کند 

 کرد سرو و گل اعتبار خواهم

 گر به خلدم برند و گر به جحیم 

 خواهم کرد یاد آن گلعذار  

 اینقدر جرم ننگ عفو مباد 

 هرچه کردم دوبار خواهم کرد 

 بالد صد فلک انتظار می 

 کرد   با که خود را دچار خواهم

 گر دلیل عبرت نیست انجمن

 سیر شمع مزار خواهم کرد 

 در عدم آخر از هوای خطی

 کرد خاک خود را غبار خواهم 

 ممکن نیست  آغوش وصل وضع

 کرد از دو عالم کنار خواهم 

 ستآسمان سرنگون بیکاری

 کرد کار خواهم  که هیچم چهمن

 بیدل از صحبتم کنار گزین 

 فرصتم من فرار خواهم کرد

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۱۰۰غزل شمارهٔ 

 گشت و چشم شرمی وانکرد طبع سرکش خاک

 شمع سر بر نقش پا سایید و خم پیدا نکرد 

 کند عمرها شد آمد و رفت نفس جان می 

 فرسود و در دل جا نکرد ما و من بیرون در 

 سود یافت زندگی بیع و شرای ما و من بی 

 کس چه سازد آرمیدن با نفس سودا نکرد 

 سرکشی گر بر دماغت زد شکست آماده باش 

 خاک از شغل عمارت عافیت برپا نکرد 

 سعی فطرت دور گرد معنی تحقیق ماند 

 که ما را ما نکرد غیرت او داشت افسونی 

 گام از خود برون نیمهرکجا رفتم نرفتم  

 صد قیامت رفت وامروز مرا فردا نکرد 

 با خیالت غربتم صد ناز دارد بر وطن

 جان فدای بی کسی هاکز توام تنها نکرد 

 آزاد باش دامن خود گیر و از تشویش دهر 

 قطره را تا جمع شد دل یادی از دریا نکرد 

 فرع را از اصل خویش آگاه باید زیستن 

 افل از خارا نکرد شیشه را سامان مستی غ 

 کثرت موهوم نیست انقلاب ساز وحدت

 اجزاییی ما را خیال اجزا نکرد ربط بی 

 ست اما چه سود جود مطلق درکمین سایل

 شرم تکلیف اجابت دست ما بالا نکرد 

 نام عنقا نقشبند پردهٔ ادراک نیست

 هیچکس زین بزم فهم آن پری پیدا نکرد 

 بیدل از نقش قدم باید عیار ماگرفت 

 توانی سایه را هم زیردست ما نکرد نا

 

 
 ۱۱۰۱غزل شمارهٔ 

 توان کرد گل می  اگر نظّاره

 کرد  توانوطن در چشم بلبل می 

 درین محفل ز یک مینا بضاعت

 کرد توانبه چندین نغمه قلقل می 

 واری گر از شرم آب گردم عرق

 کردتوانبه جام عالمی مل می 

 ست نظر بر خویش واکردن محال ا

 توان کرد اگرگویی تغافل می 

 که داریم گردی چو صبح این یک نفس 

 توان کرداگر بالد تجمل می 
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 که زلفش سایه افکند به هر محفل

 کرد توان کاکل می ز دود شمع 

 گلعذارم شهید حسرت آن 

 توان کرد ز زخم خنده برگل می 

 به هر جا سطری از زلفش نوبسند 

 کرد توان قلم از شاخ سنبل می 

 گلشن اگر رنگست و گر بوست ن دری

 توان کرد قیاس بال بلبل می 

 اگر این است عیش خاکساری 

 کرد توانز پستی هم تنزل می 

 محیط بیخودی منصور جوش است 

 کرد توان به مستی جزو را کل می 

 دانشان جان بردنی هست ازین بی 

 توان کرد اگر اندک تجاهل می 

 ستتردد مایهٔ بازار هستی 

 توان کردتوکل می اگر نبود 

 پر آسان است ازین دریا گذشتن 

 کرد توان ز پشت پا اگر پل می 

 دهان یار ناپیداست بیدل 

 کرد  توانبه فهم خود تأمل می 

 

 
 ۱۱۰۲غزل شمارهٔ 

 ناتوانی در تلاش حرص بهتانم نکرد 

 قدردانیهای طاقت آنچه نتوانم نکرد 

 شمع خامش وارهید از اشک و آه و سوختن 

 زبان بودن چه مشکلهاکه آسانم نکرد بی 

 ام تا مبادا خون خورد تمثالی از پیدایی 

 نیستی در خانهٔ آیینه مهمانم نکرد 

 گل بویروم چونمی ست پنهانچمن عمریزین

 شرم هستی در لباس رنگ عریانم نکرد 

 ستکش غلتیدنی درگهر هم موج من زحمت

 سودن دست آبله بست و پشیمانم نکرد 

 که پرواییش نیست خویی طفل خوشجان فدای

 گرداند و قربانم نکرد  عمرها گرد سرم

 ام انفعالم آب کرد اما همان آواره

 گل شدن شیرازهٔ خاک پریشانم نکرد 

 گشودن یک جهان دیدار بود وقت هر مژگان

 که واگردید و حیرانم نکرد آه از این چشمی 

 اشک گردید از حیا امیدهاست دیده گر بی 

 که مژگانم نکرد کندکاریآسان می جبهه  

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 برهم چید حرص  آتشخانه بیدل هرچه نُه زین

 یأس جز تکلیف پشت دست و دندانم نکرد 

 

 
 ۱۱۰۳غزل شمارهٔ 

 کرد دورگردون تا دماغ جام عیشم تازه

 پیکرم چون ماه یکسر طعمهٔ خمیازه کرد 

 

 کشد نی گو دو روزم نسخهٔ فطرت پریشا

 کرد اجزای هوس شیرازهچشم بستن خواهد 

 رونق شام و سحر پر انفعال آماده است 

 کرد چهرهٔ زنگی به خون زین بیش نتوان غازه 

 شهرت صبح از غبار رفته بر باد است و بس 

 کرد گردیدن جهانی را بلند آوازهسرمه

 کس سر مویی برون زین خانه نتوانست رفت 

 کرد دروازهوقف هر دیوار اگر چون شانه صد 

 کردم ز شرم گردیدن یقینم شدعرقخاک

 کرد این تیمم نشئهٔ عبرت وضوبم تازه

 بیدل اینجا ذره تا خورشید لبریز غناست 

 ساغر ما را فضولی غافل از اندازه کرد 

 

 
 ۱۱۰۴غزل شمارهٔ 

 کرد حرف پیری داشتم لغزیدنم دیوانه

 کرد قلقل این شیشه رفتار مرا مستانه

 ی برنیامد پیکرم با رطوبتهای پیر 

 کرد از نم این برشکال آخرکمانم خانه

 دل شکستی دارد اما قابل اظهار نیست

 کرد ازتکلف موی چینی را نباید شانه

 جانیهای عشق پیش از ایجاد امتحان سخت

 کرد  تیغ ابروی بتان را سر بسر دندانه

 که بیباک اوفتد خانمانسوز است فرزندی 

 نه کرد اعتماد مهر نتوان بر چراغ خا

 عاشق است حسن در هر عضوش آغوش صلای 

 کرد  شمع سر تا ناخن پا دعوت پروانه

 گسیخت عالمی ز لاف دانش ربط جمعیت

 کرد خوشه را یک سر غرور پختگی ها دانه 

 هیچکس یارب جنون مغرور خودبینی مباد 

 آشناییهای خویشم از حیا بیگانه کرد 

 صد جنون مستی است در خاک خرابات غرض

 کرد  حلقه بر درها زدن ما را خط پیمانه
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 تاگشودم چشم یاد بستن مژگان نماند 

 کرد  عبرت این انجمن خواب مرا افسانه

 شم خلق پنهان زفستفم -عمرها بیدل ز

 کرد  عشق خواهد خاک ما را گنج این ویرانه

 

 
 ۱۱۰۵غزل شمارهٔ 

 بی فقر آشکار نگردد عیار مرد 

 بخت سیه بود محک اعتبار مرد 

 اس وقار و سد سکندر برابر است پ

 جز آبرو چو تیغ نشاید حصار مرد 

 کند دنیا ز اهل جود به خود ناز می 

 زن بیوه نیست تا بود اندر کنار مرد 

 همت بلند دار کز اسباب اعتبار 

 کار مرد غیرتیست آنچه نباید به بی 

 که پا فشرد غیرت ثباتایدر عرصه

 کهسار را به ناله نسنجد وقار مرد 

 پا بر جهان پوچ زدن ننگ همت است 

 زار حیز نیفتد شرار مرد در پنبه 

 گاو بلند شاخ  بیش است عزم شیر به

 ست عار مرد سلاح دلیریبر خصم بی 

 جز سینه صافی آینهٔ مدعا نبود 

 هرجا نمود جوهر جرات غبار مرد 

 خوردن است   خون غوطه  تیغ بهآب ایثجا به 

 ذار مرد آیینهآیینه تا کجا شود 

 ست گندم به غیر آفت آدم چه داشته

 یارب تو شکل زن نپسندی دچار مرد 

 آنجا که چرخ دون کند امداد ناکسان

 حیز از فشار خصیه برآرد دمار مرد 

 برگشته است بسکه درین عصر طور خلق 

 که نگردد سوار مرد نامردی زنی 

 بیدل زمانه دشمن ارباب غیرت است 

 اختیار مرد ترسم به دست حیز دهد 

 

 
 ۱۱۰۶غزل شمارهٔ 

 عمر ارذل ای خدا مگمار بر نیروی مرد 

 روی مرد رعشهٔ پیری مبادا ریزد آب

 تا نگردد عجز طاقت شبنم ایجاد عرق 

 صبح نومیدی مخندان از کمین موی مرد 

 گر طبیعت غیرت اندیشد ز وضع انفعال 
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 کم وبالی نیست در ابروی مرد   سرنگونی 

 مو دوتا خواهد شدن بند بند آخر به رنگ  

 در جوانی ننگ اگر دارد ز خم زانوی مرد 

 تراود غیرتست هرچه از آثار غیرت می 

 جوهر شمشیر دارد موج ز آب جوی مرد 

 بهر این نقش نگین گر خاتمی پیدا کنی

 لا علی بنویس بر بازوی مرد لافتی ا

 شعلهٔ همت نگون شد کز تصاعد بازماند 

 خوی مرد خوی شود هرگه تنزل برد ره در  

 اند شناسان ربط الفت دادهاز ازل موقع

 آینه با زانوی زن تیغ بر پهلوی مرد 

 ای خواهد تصور کرد و بس آلت او خصیه

 در دماغ حیز اگر افتاده باشد بوی مرد 

 بند اوهامی که نیست بیدل نگسیخت هیچکس 

 وجوی مرد جستگردد بهمی ست عمریآسمان 

 

 
 ۱۱۰۷غزل شمارهٔ 

 کنی یاد آورد  پیکرم چون تیشه تا از جان

 سر زند بر سنگی و پیغام فرهاد آورد 

 جوشید ازنفس خاموشی فشردم نالهلب به

 قید خودداری جنون بر طبع آزاد آورد 

 ام در شهادتگاه بیباکی کم از بسمل نی 

 که خونم را به فریاد آورد بشکنم رنگی 

 هوش تا گیرد عیار رنگی از صهبای من 

 باید از ملک پریزاد آورد می  هاشیشه

 کمین انتظارم پیرکرد بسکه در راهت

 مو سپیدی نقش من بر کلک بهزاد آورد 

 باید اسیر عشق را چون پر طاووس می 

 واری نذر صیاد آورد کز عدم گلدسته

 بران غیر از دل صد چاک نیست تحفهٔ ما بی 

 که شمشاد آورد آوردیباشد رهشانه می 

 همت است امتحان لق ست با خرا عمریعشق 

 که فرهاد آورد برد مجنون عالمی را می 

 ایم از تغافل های نازش سخت دور افتاده

 پیش آن نامهربان ما را که در یاد آورد 

 تا سپند ما نبیند انتظار سوختن 

 چون شرر کاش آتش ازکانون ایجاد آورد 

 انفعالم آب کرد ای کاش شرم احتیاج 

 آباد آورد خجلتوارم برون زین  یک عرق

 بیدل از سامان تحصیل نفس غافل مباش 

 برد با خویش آخرهرچه را باد آورد می 
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 ۱۱۰۸غزل شمارهٔ 

 که سر از دل برآورد پای طلب دمی 

 چون تار شمع جاده ز منزل برآورد 

 ام چون سایه خاک مال تلاش فسرده

 که پایم ازین گل برآورد کو همتی 

 که هرگه نموکند ستایریشهدل داغ 

 چون شمع ازتوقع حاصل برآورد 

 کوی یار که رساند بهخط غبار من

 این نامه را مگرپر بسمل برآورد 

 هرجا رسد نوید شهیدان تیغ عشق 

 آغوش سر ز زخم حمایل برآورد 

 ام جون شمع لرزه در جگر از ترزبانی 

 ام مباد ز محفل برآورد ای شیوه

 درد نقاب  که غیرت لیلی  در وادیی 

 مجنون سربریده زمحمل برآورد 

 ضبط خودت بن است غم خلق هرزه چند 

 گوهرمحیط را به چه ساحل برآورد 

 رسد بنیاد این خرابه به آبی نمی 

 کند وگل برآورد کسی عرقتاکی 

 ست بر آستان رحمت مطلق بریدنی 

 که مطلب از لب سایل برآورد دستی 

 گر از در ابرام بگذرد ل نفسبید

 که از دل برآورد عشقش چه ممکن است

 

 
 ۱۱۰۹غزل شمارهٔ 

 که مه و سال برآورد زین شیشهٔ ساعت 

 گرد عدم فرصت ما بال برآورد 

 کشیدیم عمری ز حیا زحمت اوهام 

 ما را خم دوش مژه حمال برآورد 

 ریز نمودیم زین وضع پریشان که عرق

 آیینهٔ ما آب ز غربال برآورد 

 ادبگاه محبت چون آبله در خاک 

 گردن پامال بر آورد  باید سر بی 

 جز خارق معکوس مدان ریش و فش شیخ 

 کرد ، دم ویال برآورد آدم خریی 

 بر اهل فنا خرده مگیرید که منصور

 باگردن دیگر سر اقبال برآورد 

 در صافی دل شبههٔ تحقیق نهان بود 

 چون زنگ نماند آینه تمثال برآورد 
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 تاعیسودی که من اندوختم از هیچ م 

 کم نیست که از منت دلال برآورد 

 آهم ز رفیقان سفرکرده سراغیست 

 از جیب من این قافله دنبال برآورد 

 طاووس من از باغ حضور که خبر یافت 

 کز رنگ من آیینه پر و بال برآورد 

 فریاد که راز تب عشقت بنهفتم 

 چون شمعم ازین دایره تبخال برآورد 

 احبابتا کی به رقم تازه کنم شکوهٔ 

 خشکی زدماغ قلمم نال برآورد 

 بیدل علم از معنی نازک نتوان شد 

 ما را همه جا لال بر آورد موچینی 

 

 
 ۱۱۱۰غزل شمارهٔ 

 در آورد عملی که سر به هوا خم از همه پیکرت به

 در آورد نه چو مو جنون هار سر قدم از سرت به

 ات به بضاعت هوس آنقدر مگشا دکان فضولی 

 در آورد باخته وسعت پرت از برت بهکه چو رنگ 

 گداز عشوهٔ علم و فن در پیر میکده بوسه زن به

 درآورد که ز قد عالم وهم و ظن به دو ساغرت به

 که غرور چرخ جنون حسب،به قبول و رد، مطلب سبب

 در آورد که خواندت از ادب ز همان درت به  به دری

 ن ز خیال الفت خانمان به در آ که شحنهٔ امتحا

 در آورد نفسی اگر دهدت امان دم دیگرت به

 به وقار اگر نه سبکسری حذر از غرور هنروری 

 در آورد که مباد خفٌت لاغری رگ جوهرت به

 اثر وفا ندهد رضا به خمار نشئهٔ مدعا 

 در آورد گردش رنگ ما خط ساغرت بهکهنگهی 

 رسد به حضور مقصد آرزو که می کعبهز طواف

 در آورد ی که سر از درت به من و سجدهٔ پس زانوی 

 نت نشان ندهد تأمل انس و جان ز لطافت بد

 در آورد ما عرق از برت به  مگر آنکه جامهٔ رنگ

 که سپهر هم کجا روم ات بهمن بیدل از خم طره

 در آورد سر خود به خاک عدم نهد که ز چنبرت به
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 ۱۱۱۱غزل شمارهٔ 

 گیرد اگر مردگیرد ز دنیا چه

 دامن همت فردگیرد مگر 

 روم از زیانگاه هستیخجل می 

 آوردگیردعدم تا چه از من ره

 عرق دارد آیینه از شرم رنگم

 بگو تا گلاب از گل زرد گیرد

 آسان اقبال بخت سیاهمتن

 پرورد گیرد  حیا بایدم سایه

 فرسای موت و حیاتم عبث لطمه

 ام مهرهٔ نردگیرد فلک تاکی 

 هراسد شب قانعان از سحر می 

 مبادا سواد وفا گرد گیرد 

 به خاکم فرو برد امدادگردون

 که نامردگیرد کم ازپاست دستی 

 ست رنگم ز بس یأس در هم شکسته

 گیرم دلم دردگیرد گر آیینه

 ازبن باغ عبرت نجوشید بیدل

 که بوی دل سرد گیرد دماغی 

 

 
 ۱۱۱۲غزل شمارهٔ 

 اگر به افواج عزم شاهان سواد روم و فرنگ گیرد 

 گیرد شکوه درونش هر دو عالم به یک دل جمع تنگ

 گردد کاش از خیال شوکت طبیعت غافل آبجو شمع 

 گیرد  کام نهنگ گردون و راه که سر فرازد به اوج

 کردن است و رفتنز مکتب اعتبار دنیا ورق سیه

 گیرد کس بجز سیاهی چه رنگدرین خم نیل جامهٔ 

 ض وقار سودا ام تا درین محیطم بود به عر گهر نی 

 گیرد   حباب معذور بادسنجم ترازوی من چه سنگ

 ز خجلت اعتبار باطل اگرگذشتم ز من چه حاصل 

 گیرد  کجاست دامن فرصت اینجا که با تو گویم درنگ

 گداز لعلت دمی به جرات دچار گردم ز حرف طاقت

 گیرد  که همچو یاقوتم آب و آتش عنان پرواز رنگ

 که ازلطافت خون بهار نازیبه پاس دل ناکجا خورد 

 گیرد  چنگاگر گل بهسیاهی آرد چو شمع دستشحنای

 کجا رود کس چه چاره سازد  گردون کمین آفتز چنگ 

 گیرد  گم است آنجاک ه راه آهو ، پلنگپی رمیدن 

 ، مخواه ننگ وبال بز دل طبعان وقت بگسل ز تیره

 رد گی ست آیینه زنگکه بینی نقوش باطل خوشازبن
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 کذب و بهتانکاران  ، به شعلهزار فتنه سامانجنون درین

 گیرد که عالمی را نفس به دود تفنگ  مجوش چندان

 مدم به طبع درشت ظالم فسون تاثیر مهربیدل

 گیرد گدازد که آب خشکی ز سنگ  هزار آتش نفس

 

 
 ۱۱۱۳غزل شمارهٔ 

 گیرد که تیغ تو خون مرا بحل دمی 

 گیرد سراپای من به دل هجوم ناز 

 کجاست اشک که در عالم خیال توام 

 گیرد  هزار آینه با جلوه متصل

 مزاج عاشق و آسودگی به آن ماند 

 گیرد که شعله رنگ هواهای معتدل 

 سرشت وفا   به حیرت است نگاه ادب

 گیرد آیینه مشتعل که شمع خلوت 

 بهار عمر و طراوت زهی خیال محال

 گیرد طبع منفعل مگر حیا عرض از  

 کسی برد چو نگه لذت شناسایی

 گیرد   که نقش خویش به هر جلوه مضمحل

 ست ام امروز خصم خودداریکه نالهخوشم

 چو سرو تا به کی آزادگی به گل گیرد 

 ام چو شور جنون کفیل وحشت هر ذره

 کسی که نگذرد از خود مرا خجل گیرد 

 گردم ز شرم ِ بیدلی خویش آب می 

 گیرد ش تو نام دلمباد آینه پی

 

 
 ۱۱۱۴غزل شمارهٔ 

 تا ساز نفسها کم مضراب نگیرد 

 آهنگ جنون دامن آداب نگیرد 

 ست  که بنایش همه بر دوش خرابی  عاشق

 چون دیده چرا خانه به سیلاب نگیرد 

 بر پای توگر باز شود دیده مخمل 

 چون آینه هرگز خبر از خواب نگیرد 

 چون ریگ روان در سفر دشت توکل 

 باید قدح آبله هم آب نگیرد 

 که چو یاقوت ام از خلق به رنگی کینهبی 

 مو از اثر آتش من تاب نگیرد 

 من سرخوش صهبای تسلی است  درویشی

 گرداب نگیرد  ساحل قدح از گردن

 زین خواب گمان وا نشود چشم یقینت 
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 گلو آب نگیردازتیغ اجل تا به

 ست حذرکن کمین دم پیریغفلت به

 به شکر خواب نگیرد کزپرتو صحبت  

 گهر محو شود پیچ وخم موج آخربه

 تا چند دل از عالم اسباب نگیرد 

 بیدل به عبادتکدهٔ عجزپرستی

 کف پای تو محراب نگیرد جز نقش

 

 
 ۱۱۱۵غزل شمارهٔ 

 گر شوق پی مطلب نایاب نگیرد 

 سرمشق رم از عالم اسباب نگیرد 

 لبی ساز و مخور آبی از این بحر با تشنه 

 و را تنگ چو گرداب نگیرد تا حلق ت

 که تپیدن فکند قرعهٔ وصلش آن دل 

 که آیینه به سیماب نگیرد  حیف است

 محتاج کریمان نشود مفلس قانع 

 سرچشمهٔ آیینه زبحرآب نگیرد 

 صیّاد اسیران محبّت خم ابروست 

 کس ماهی این بحر به قلاب نگیرد 

 بخت از نور هدایت نبرد بهره سیه

 گل مهتاب نگیرد که رنگ از  چون سایه

 دل مست جنون است بگویید خرد را 

 امروز سراغ من بیتاب نگیرد

 از بس به مراد دو جهان دست فشاندم 

 گر زلف شوم دامن من تاب نگیرد 

 منظور حیا ضبط نگاهیست و گر نه 

 سر پنجهٔ مژگان بتان خواب نگیرد 

 نفسان در دل باش در حلقهٔ خامش 

 تا هیچکست نکته در این باب نگیرد 

 ہنیاد تو تا چند شود سدّ ره عمر 

 کف خاکی ره سیلاب نگیرد  بیدل

 

 
 ۱۱۱۶غزل شمارهٔ 

 که فضولی قدح به دست نگیرد به محفلی 

 که مست نگیرد خمار اگر عسس آید برون 

 بساز با دل خرسندی از جهان تعین

 کلاهش اگر بشکنی شکست نگیرد  که چون

 قیامت که تا به  به رنگی آینه پردازده

 ات چو عدم نقش هرچه هست نگیرد جریده
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 طرازی مشرب و دل است انجمنگشاد دست

 پرست نگیرد کف آستینکس این قدح به

 دگر امید چه دارد به صیدگاه تخیل 

 که ماهی بحر گمان به شست نگیرد  کسی

 کجاست جز سر تسلیم ما به راه محبت 

 ای که کسش جز غبار دست نگیرد فتاده

 صیدگاه طلب مگسل از رسایی همت به 

 گسست نگیرد ن که غیر عقدهٔ دل رشته چو

 ندید قطره ز قعر محیط غیر فسردن 

 که دل در جهان پست نگیرد چه ممکن است

 سیه مکن ورق امتحان آینه بیدل 

 که مشق خامهٔ سعی نفس نشست نگیرد 

 

 
 ۱۱۱۷غزل شمارهٔ 

 درنگیرد من آن غبارم که حکم نقشم به هیچ آیینه 

 اگر سراپا سحر برآیم شکست رنگم به بر نگیرد 

 نشد ز سازم به هیچ عنوان چو نی خروش دگر پرافشان

 که یارب در این نیستان پر نوایم شکر نگیرد  جز این

 گرانی که دارد امروز ز رخت چندین خیال دوشمبه این 

 که اگر محیطم به سر نگیرد  ام پای رفتنی چو کشتی 

 ست سعی گامم که گر به لغزش رسد خرامم به راه یأسی ا

 نشانی چو اشکم از خاک برنگیرد کسی جز آغوش بی 

 تازی ست هرزهدل از فسون امل طرازی به جد گرفته

 گدازی عنان این بیخبر نگیرد مباد شرم نفس

 کمین ما را کنار مژگان نشد میسر  نگاه غفلت

 داش زیر پر نگیر که سایه تپد به خون خفته خوابناکی 

 سر و پا تلاش شوقم ادب تقاضاچو موج عمریست بی 

 گیرد گهر نگیرد  که رشتهٔ ما چو عقدهچه ممکن است این

 نیازی که طبعش به حکم اقبال بی  خوشا غنامشربی 

 گیرد اثر نگیرد ز هرکه خواهد جزا نخواهد ز هرچه

 اگر ز معمار دهر باشد بنای انصاف را ثباتی

 چراش در آب زر نگیرد که تعمیر رنگ دارد گلی 

 که بردند آب نازش به آتش عشق کن گدازش دلی 

 گر نگیرد کسیش جز شیشهچو شیشه بر سنگ خورد سازش

 گذشت مجنون به وضع عریان چو ناله و آه از این بیابان

 تو هم به آن رنگ دامن افشان که چین دامن کمر نگیرد 

 کمینگه آفت است بیدل قبول سرمایهٔ تعین

 ش ترک سر گیر که تا هوایت به سر نگیرد چوشمع خامو
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 ۱۱۱۸غزل شمارهٔ 

 تدبیر عنان من پر شور نگیرد 

 هر پنبه سر شیشهٔ منصور نگیرد 

 دارد ز سر و برگ غنا دامن فقرم 

 که به مویی سر فغفور نگیرد  چینی 

 کمالم کش تحصیلدر خلق خجالت

 برخرمن من خرده مگر مور نگیرد 

 که صدسال  ستسیاهی با من چو کلف بخت 

 در ماهش اگر غوطه دهم نور نگیرد 

 نزدیکتر آیید سرابم نه محیطم 

 از دور نگیرد معیار کمالم کسی 

 ست محرومی شوق ارنی سخت عذابی 

 که خروش تو ره طور نگیرد جهدی

 عریانی از اسباب جهان مغتنم انگبار 

 تا بند گریبان تو هر گور نگیرد 

 محال است قطع امل الفت دل عقد  

 که انگور نگیرد چندان ببر این تاک 

 ای مرده دل آرایش مرقد چه تمناست 

 گور نگیرد که لب  نام تو همان به

 بر منتظر وصل مفرما مژه بستن 

 ، قدح از کف مخمور نگیرد انصاف

 ست بیدل هدف ناوک آفات بزرگی 

 کمالش نرسد نور نگیرد مه تا به 

 

 
 ۱۱۱۹غزل شمارهٔ 

 دماغم درین خمستان خمار شرم عدم نگیرد اگر 

 که جم نگیرد ز چشمک ذره جام گیرم به آن شکوهی 

 کهکشانش  حک دهد خط گردون به  که سعی دبستان در آن 

 کسی ز قدرت چه وانگارد که دست خود را قلم نگیرد 

 درین قلمرو کف غبارم به هیچکس همسری ندارم 

 کم نگیرد  کمال میزان اعتبارم بس است اگر ذره

 ز عرصهٔ اعتبار گوی سر سلامت توان ربودن 

 گر آمد و رفتن نفسها به باد تیغ تو دم نگیرد 

 گدازی به ساز نقش نگین ننازی نفس به خمیازه می 

 که ناید بهم نگیرد  نیازی لبی که نام اقبال بی 

 نصیبی از عافیت ندارد حباب بحر غرور بودن 

 م نگیرد حذر که باد دماغت آخر به رنج نفخ شک

 که طبع غافل خطاست تأثیر انفعالش به این درشتی 

 گردد که نم نگیرد چو سنگ درکارگاه میناگر آب 
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 نرفته از خود ندارد امکان به معنی رفتگان رسیدن 

 کس درین ره سراغ نقش قدم نگیرد که خاک ناگشته

 گزیده اقبال همت ما فروتنی عرصهٔ نیاز 

 دوش علم نگیرد که منت سربلندی آنجا کسی به 

 گریبان دواند ما را به صد بیابان  خیال نامحرم

 چه سازم آواره در دل که راه دیر و حرم نگیرد 

 اش نسازی نیازی ز غفلت آزردهدل است منظور بی 

 کم نگیرد  کزان جلوه شرم دارد شکست آیینه.کسی

 کش غرامت   ام خجالتاگر بنازم به زور همت نی 

 که خم نگیرد  م به پشت پایی ام بار هر دو عال کشیده

 کدورت انشاتری چو بیدل ندارد این مکتب تعّین 

 گرنام او نویسم بجز غبار از رقم نگیرد به صفحه

 

 
 ۱۱۲۰غزل شمارهٔ 

 ام را عنان نگیرد فسردگیهای ساز امکان ترانه

 حدیث توفان نوای عشقم خموشی از من زبان نگیرد 

 کدورت  کشخجالتام  ز دستگاه جهان صورت نی 

 گیرد زبان نگیرد نیازان ز هر چه چو آینه دست بی 

 خاک ذلّت   ستسر فکنده را به سماجت است اینکه عالمی 

 که خود را گران نگیردکسی  سبک نگردد به چشم مردم

 ، به پارسایی کشیده کارم ست اختیارمز دست رفته

 که دامنم آشیان نگیرد   به ساز وحشت پری ندارم

 غیر وحشت به هیچ عنوان حضور راحت ندارد امکان به

 گیر اگر دلت زین جهان نگیرد کم  ز صید مطلب سراغ

 کاروان متاع همّت  کهمناز بر مایهٔ تعیّن 

 به چارسویی که خود فروشی رواج دارد دکان نگیرد 

 نیازی کنگر قصر بی  ز خود برآ تا رسد کمندت به

 سمان نگیرد کسی ره آ به نردبانهای چین دامن 

 گیران مباش غافل  اگر به عزم گشاد کاری ز گوشه

 که بال از کمان نگیرد  که تیر پرواز را نشاید دمی 

 اداییکجکج است طور بنای عالم تو نیز سرکن به

 ات بر سنان نگیردها چو حلقهکه شهرت وضع راستی 

 درآتش عشق تا نسوزی نظر به داغ وفا ندوزی 

 فروزی تنور افسرده نان نگیرد که از چراغ هوس 

 ای را ز خاک بردار و یا مبر نام استطاعت فتاده

 که دست واماندگان نگیرد گیرد ز ساز قدرتکسی چه

 اگر ز وارستگان شوقی به فکر هستی مپیچ بیدل 

 فشان نگیرد که همّت آیینهٔ تعلٌق به دست دامن
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 ۱۱۲۱غزل شمارهٔ 

 د گیر دل به خرسندی اگر ترک هوس می 

 گیرد کس می کام عشرت ز نشاط همه

 نیست اقبال چو اسباب ندامت دربار 

 گیرد عبرت از بال هما بال مگس می 

 که مانند حباب ستزندگی شبههٔ هستی 

 گیرد ای پیش نفس می هر که هست آینه

 که به هر چشم زدن  بگذر از فکر اقامت

 گیرد کاروان صورت آواز جرس می 

 سنج از ودیعت سپریهای فلک یاس م 

 گیرد که پس می  ستبه تو این سفله چه داده

 ی اقبال رساست التقات ضعفا پایه

 گیرد شعله است آتش اگر دامن خس می 

 سرمه رنگ است غبار گذر خاموشان

 گیرد ای نفس ناله نگردی که عسس می 

 قطع امیدکن از عمر که موی پیری 

 گیرد که چون صبح نفس می  ست شاهبازی

 ایم آن شهر که ما قافلهناله باب است در 

 گیرد که جرس می  سودها مفت رفیقی 

 که در دشت طلب طالب بیخبری باش

 گیرد کس می رفتن ازخویش سراغ همه 

 ست بیدل این دامگه از صید تماشا خالی 

 گیرد که نگاهی به قفس می  مفت چشمی 

 

 
 ۱۱۲۲غزل شمارهٔ 

 گیرد گر نام آسودن نمی غنا مفت هوس

 گیرد سحر دامن نمی   افشانغبار دامن

 فسردن خوشترست از منت شوراندن آتش 

 گیرد که دست من نمی حنا بوسدکف دستی 

 پروردهٔ ناموس یکتایی  دلی دارم ادب

 گیرد که از شرم محبت خرده بر دشمن نمی 

 گیر آزادطبعان را ز تشویش علایق رسته

 گیرد ، دام سعی پرویزن نمی عنان آب

 خواهد باریک می ره فهم تجرد، فطرت 

 گیرد کسی جز رشته آب از چشمهٔ سوزن نمی 

 گر مقصد سعی طلب باشد حضور عافیت

 گیرد ، ره از پا درافتادن نمی چرا همّت

 ضعیفی در چه خاک افکنده باشد دام من یارب 

 گیرد که صیٌاد از حیا، عمریست نام من نمی 
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 کیش همّت را چه امکان است رعناییتواضع

 گیرد ، بار سر و گردن نمی فلکخم دوش 

 رود غافلدم پیری ز فیض گریه خلقی می 

 گیرد روغن نمی و کس  هست شیری  مهتاب در این

 اندامیقماشی از حیا دارد قبای نازک

 گیرد که بوی یوسف ازشوخی به پیراهن نمی 

 کند بیدل   اگر شمع رخش صد انجمن روشن

 گیرد تحیر آتشی دارد که جز در من نمی 

 

 
 ۱۱۲۳غزل شمارهٔ 

 گیرد نه هستی از نفسهایم شمار ناله می 

 گیرد عدم هم از غبار من هم عیار ناله می 

 ام یا شو ق مایوسم دانم دل آزردهنمی 

 گیرد روم راهم غبار ناله می می که هرجا 

 بم و زیر دگر دارد نوای ساز مشتاقان 

 گیرد نفس دزدیدن اینجا اختصار ناله می 

 ام از شرم مطلب لیک استغنا کردهعرق گل 

 گیرد همان چون موج اشکم آبیار ناله می 

 نینگیزد چرا دود از سپند ناتوان من 

 گیرد نیستانها در آتش خار خار ناله می 

 اگر مطلق عنان گردد سپاه اضطراب دل 

 گیرد سوار ناله می دو عالم شوخی یک نی 

 ادب هرچند محو سرمه گرداند غبارم را 

 گیرد ه انتظار ناله می جنون شوق را

 دار ناکسیهایم فنا مشکل که گردد پرده

 گیرد خس من آتش از رنگ بهار ناله می 

 شکست ساز هم آهنگها دارد در این محفل 

 گیرد چوکامل شد خموشی اشتهار ناله می 

 دانم که را گم کرده است آغوش امیدم نمی 

 گیرد که حسرت عالمی را در کنار ناله می 

 خاکسترگذشت افسانهٔ داغ سپند من ز 

 گیرد هنوزم آرزو شمع مزار ناله می 

 داری   ست بیدل ترک وضع خویشتنفلکتازی

 گیرد که هرکس رفت از خود اعتبار ناله می 
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 ۱۱۲۴غزل شمارهٔ 

 راه فضولی ما هم در ازل حیا زد 

 تا چشم باز کردیم مژگان به پشت پا زد 

 کرد   جنونصبحی زگلشن راز بوی نفس 

 گل صد عطسه زین هوا زد برهردماغ چون

 نصیبی است از غیرت فسردن دل داغ بی 

 دست که دامن ناز بر آتش حنا زد 

 کفیل طاقت  سررشتهٔ نفس نیست چندان

 گره ندارد بر طبع ما چرا زد گر دل

 گردش رنگ دور نفس تمام است در نیم

 کبریا زد  جام هوس نباید بر طاق

 وار برخاستان یک نالهتا دل ازین نیست

 بر عصا زد صد تکیه بند نی ضعیفی چون 

 آرایش تحیر موقوف دستگاهیست 

 راه هزار جولان دامان نارسا زد 

 شکوه فلک نیست افلاس در طبایع بی 

 گردید بر صدا زد  که بی می ساغر دمی 

 درکارگاه تقدیر دامان خامشی گیر 

 از آه و ناله نتوان آتش درین بنا زد 

 گرد این بیابان عمریست هرزه تازیم با 

 در خواب ناز بودیم بر خاک ما که پا زد 

 آیینه در حقیقت تنبیه خودپرستی است 

 با دل دچارگشتن ما را به روی ما زد 

 بیدل بهار امکان رنگی نداشت چندان 

 ها زد دستی که سودم از یأس بر گل تپانچه

 

 
 ۱۱۲۵غزل شمارهٔ 

 سازد می خورد و خواببهتبیدرطیعگر  چنین

 سازد گوهر نایاب می به چشمت اشک را هم

 ضعیفی دامنت دارد خروش درد پیدا کن 

 سازد ست با مضراب می  سازی ٔ هرجا رشته که

 درین میخانه فرش سجده باید بود مستان را 

 سازد که موج باده از خم تا قدح محراب می 

 ن جنون کن در بنای خانمان هوش آتش ز

 سازد همین وضعت خلاص از کلفت اسباب می 

 نفس را الفت دل نیست جز تکلیف بیتابی

 سازد که دود از صحبت آتش به پیچ و تاب می 

 کز حضور آفتاب انشا کند شبنم  چو صبحی 

 سازد خیال او نفس در سینهٔ من آب می 
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 چنین کز سوز دل خاکستر ایجاد است اعضایم 

 سازد سنجاب می تب پهلوی من از بوریا 

 به برق همت از ابرکرم قطع نظرکردم 

 سازد تریهای هوس کشت مرا سیراب می 

 بالم ارم و بر خویش می به هجران ذوق وصلی د

 سازد در آتش نیز این ماهی همان با آب می 

 درین محفل ندارد بوی راحت چشم واکردن 

 سازد نگاه بیدماغان بیشتر با خواب می 

 کیمیاسازی ،فی ندارد بزم امکان چون ضعی 

 سازد که اجزای غرور خلق را آداب می 

 تواضعهای ظالم مکر صیادی بود بیدل

 سازد که میل آهنی را خم شدن قلاب می 

 

 
 ۱۱۲۶غزل شمارهٔ 

 سازد و آب می  خاک جهان وحشت به  با یکنفس 

 سازد ای با کلفت اسباب می پرافشان نشئه

 خاموشی شمعش کند که پیدا می چو آل دودی 

 سازد زخود هرکس تسلی شد مرا بیتاب می 

 ام هرجا کند انداز بیتابیدل آواره

 سازد گرداب می   فلک را خجلت سرگشتگی 

 به هرجا عجزم از پا افکند مفت است آسودن 

 سازد غبار از پهلوی خود بستر سنجاب می 

 گردد ام گمراهی دل کم نمی ز موی پیری

 سازد اب می پرستم خو  نمک را دیدهٔ غفلت

 تواضع های من آیینهٔ تسلیم شد آخر 

 سازد هلال اینجا جبین سجده از محراب می 

 ای داری نیاز درد الفت کن نشئهدل بی 

 سازد گداز انگور را آخر شراب ناب می 

 سوزی از این غافلدماغ حسرت اسباب می 

 سازد که اجزای ترا هم مطلب نایاب می 

 گمان دارم همکند من سحر ایجاد شبنم می 

 سازد که شوقت آخر از خاکسترم سیماب می 

 گرد غارت اشک است اجزایم به رنگ شمع

 سازد چکیدنها به بنیاد خودم سیلاب می 

 دمد بیدل غفلت می  کز عضو عضوم موج  چنین

 سازد چو فرش مخملم آخر طلسم خواب می 
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 ۱۱۲۷غزل شمارهٔ 

 سازد می چو دندان ریخت نعمت حرص را مأیوس  

 سازد کف افسوس می گهرگشتنصدف را بی 

 پاید تعلقهای هستی با دلت چندان نمی 

 سازد نفس را یک دو دم این آینه محبوس می 

 چه سازد خلق عاجز تا نسازد با گرفتاری 

 سازد پریها عالم مانوس می قفس را بی 

 فلک بر شش جهت واکرده است آغوش رسوایی

 ازد س خبر با پرده ناموس می خیال بی 

 حیا طینتکه جاف بی کن گمنامی قناعت به 

 سازد کشد تا کوس می به سرها چرم گاوی می 

 تو خواهی شور عالم گیر و خواهی غلغل محشر 

 س می سازد ها محسورنگ چندین نغمه  فلک زین

 پرورد شرم حباب اینجا نفس زیر عرق می 

 سازد به پاس آبرو هر شمع با فانوس می 

 وگوست لب بربند و فارغ شو گفتختمخموشی  

 سازد همین یک نقطه کار درس صد قاموس می 

 مشاطهٔ حیرت که افسونکاریسحر است اینچه

 سازد دهد آیینه و طاووس می به دستت می 

 گر همه چین بر جبین بندم   به یاد آستانت

 کند ایجاد و وقف بوس می سازد ادب لب می 

 شد بیدل وجد نازی نیست کز دل برک فغان بی 

 سازد دیر ما ناقوس می ای در زادهبرهمن

 

 
 ۱۱۲۸غزل شمارهٔ 

 تا جلوهٔ بیرنگ تو بر قلب صور زد 

 و به در زد  گرفت آینه در دستتمثال 

 گرد جنون داشت همت به سواد طلبت 

 نُه چرخ ز بالیدن یک آبله سر زد 

 کرد رفتی و نیاسود غبارم چه توان

 سحر زد بر آتش من ناز تو دامان  

 روی تو از سیر چمن صرفه نبردم بی 

 که دیدم شبیخونم به نظر زد  هر لاله

 زین ثابت و سیار سراغم چه خیال است 

 گردیدن رنگم به در چرخ دگر زد 

 برگ طرب کرد مرا قامت پیری بی 

 گشتن این نخل به صد شاخ تبر زد خم

 افسون شعور از نفسم دود برآورد 

 آتش به جگر زد زدم که به رو می آبی 
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 یاس، دل از فکر وطن بر نگرفتم بی 

 پا گشت گهر فال سفر زد تا آبله

 پرواز نگاهی بتماشا نرساندم 

 چون شمع زسرتا قدمم یک مژه پرزد 

 مژگان بهم بسته سراپردهٔ دل بود 

 ام دامن این خیمه که بر زد زدهحیرت

 فریاد که رفتیم و به جایی نرسیدیم 

 کمر زد هصبح از نفس سوخته دامن ب

 ما را ز بهارت چه رسد غیر تحیر 

 گلی بودکه آیینه به سر زد تمثال

 که مپرسید  دشنامی از آن لعل شنیدم

 خواست به سنگم زند آخر به گهر زد می 

 بیدل دل ما را نگهی برد به غارت 

 که تو دیدی چمنی بود نظر زد گلآن

 

 
 ۱۱۲۹غزل شمارهٔ 

 لرزد حدیث عشق شودناله ترجمانش و 

 کشد تیغ از میانش و لرزد کهچو شیشه دل

 گل که از ادب قیامت است بر آن بلبلی 

 کشد سر ز آشیانش و لرزد پر شکسته

 به هر نفس زدن از دل تپیدن است پرافشان

 چو ناخدا گسلد ربط بادبانش و لرزد 

 تازی فرصت است درین عرصه برقبه وحشتی 

 که پیک وهم زند دست درعنانش ولرزد 

 خون تپیده ضبط شکسته رنگی خویشم به 

 که شود گنج زر عیانش و لرزد چو مفلسی 

 اگر به خامه دهم عرض دستگاه ضعیفی

 کشد مغز استخوانش و لرزد ز ناله رشته

 ز سوز سینه ی من هر که واکشد سر حرفی

 زده برخود تپد زبانش و لرزد چو نبض تب

 که شود پرفشان نهیب خدنگت ای به عرصه

 کمانش و لرزد   شست ببوسد زهفلک چو 

 خیال چین جبینت به بحر اگر بستیزد 

 اش و لرزد به تن ز موج دود رعشه ناگهان

 گداخت زهرهٔ نظاره دورباش حیایت

 کند بیم پاسبانش و لرزد که روی چو شب

 رنگی عاشق اگر رسد به خیالش شکسته

 گل برد اندیشهٔ خزانش و لرزد چو شاخ

 بیکسی خود غبار هستی بیدل ز شرم  

 به خاک نیزکند یاد آستانش و لرزد 
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 حدیث کاکل و زلف تو بیدل ار بنگارد 

 چو رشته تاب خورد خامه در بنانش و لرزد 

 

 
 ۱۱۳۰غزل شمارهٔ 

 کشد بیانش و لرزد  کام خموشیزبان به

 نگه ز دور به حیرت دهد نشانش ولرزد 

 کند از حیا نهانش و لرزد  نگه نظاره

 از تنگی دهانش و لرزد کند  زبان سخن

 چه شوکت است ادبگاه حسن را که تبسم 

 گهر دهانش و لرزد ببوسد از لب موج

 قلم چگونه دهد عرض دستگاه توهم 

 که فکر مو شود ازحیرت میانش و لرزد 

 که آرزوی دل به عرض شوق توکوشد دمی 

 گره چو شمع شود ناله بر زبانش و لرزد 

 خیال ما کند آهنگ سجدهٔ سر راهت

 برد تصور از آنسوی آسمانش و لرزد 

 نظربه طینت بیتاب عاشق اینهمه سهل است 

 که همچو مو ج شود ناله برزبانش ولرزد 

 عجب مدار ز نیرنگ اختراع مروت 

 که همچوآه زدل بگذرد سنانش ولرزد 

 بود ترحم عشقت به حال ناکسی من 

 کند شعله امتحانش و لرزد که  چو مشت خس

 دعاست تحیربه محفل تو که اظهار م 

 نفس در آینه پنهان کند فغانش و لرزد 

 رود چه توان کرد به وصل وحشتم از دل نمی 

 که سست مشق رسد تیر بر نشانش و لرزد 

 کشید که  ام ایمن ز آفتی به عافیت نی 

 که آرند بر کرانش و لرزد چون آن غریق 

 ز بسکه شرم سجودش گداخت پیکر بیدل

 آستانش و لرزد چو عکس آب نهد سر بر 

 

 
 ۱۱۳۱غزل شمارهٔ 

 که قضا سر خط آفاق رقم زد روزی 

 زد نوشتندقلمجبینم چهگفتم به 

 غافل مشوید از نفس نعل درآتش 

 سرتا قدم شمع درین بزم قدم زد 

 سار دمیدیم چون مو به نظر سخت نگون

 فواره این باغ به غربال علم زد 

 ساز طرب محفل اقبال شکست است 
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 که شنیدی تو قلک بر سر جم زد جامی 

 که شهان راست به درویش زین خیره نگاهی 

 پیداست که بر چشم یقین گرد حشم زد 

 واعظ به تکلف ندهی زحمت مستان 

 از باده نخواهد لب ساغر به قسم زد 

 صد شکر که چون صبح نکردیم فضولی

 با ما نفسی بود که بر آینه کم زد 

 حاصل خواب عجبی داشت جهان لیک چه 

 که نفس تا به عدم زد  کرد جنونی  دل

 فریاد که یک سجده به دل راه نبردیم 

 کوری همه را سر به در دیر و حرم زد 

 اقبال عرق کرد ز سامان حبابم 

 تا کوس به شهرت زند از شرم به نم زد 

 یارب دم پیری به چه راحت مژه بندم 

 گوشهٔ دیوار که خم زد سایه شد آن   بی 

 افکند چو مژگان ز ندامتبیدل سپر 

 خواست بهم زد   که ز دامان تو می دستی 

 

 
 ۱۱۳۲غزل شمارهٔ 

 جام غرور کدام رنگ توان زد

 شیشه نداریم بر چه سنگ توان زد 

 .از هوسم واخرید عذر ضعیفی

 بوسی به پای لنگ توان زد آبله

 محال است بی گهر دل جمعت قطره 

 که تنگ توان زد گره  سست مگیر آن

 نقش نگینخانهٔ هوس اگر این است 

 گل به سر نامها ز ننگ توان زد 

 کوس و دهل مایهٔ شعور ندارد 

 ای چند دنگ دنگ توان زد دنگ نه

 بس که شکستند عهدهای مروت 

 بر سر یاران پرکلنگ توان زد

 گشا لیک بر رخ مژه بستن  چشم

 آینه باش آنقدر که زنگ توان زد 

 تخیل دور چه ساغر زند کسی به  

 خنده مگر بر جهان بنگ توان زد 

 کشد ز کف ما دامن مقصد که می 

 گریبان خویش چنگ توان زد گربه

 سخت چو فواره غافلی زته پا 

 سر به هوا تا کجا شلنگ توان زد 

 بیدل از اندوه اعتبار برون آ 

 توان زد ها به سنگتا پری این شیشه
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 ۱۱۳۳غزل شمارهٔ 

 سوزد آنکه ما را به جفا سوخته یا می 

 سوزد گفت چرا سوخته یا می نتوان 

 پیش چشمش نکنی حاصل هستی خرمن 

 سوزد که به یک برق ادا سوخته یا می 

 کش صیقل باشیتاکی ای آینه زحمت

 سوزد ات برق صفا سوخته یا می خانه

 تپشی چند که در بال و پر شعلهٔ ماست 

 سوزد ذوق پرواز رسا سوخته یا می 

 این محفل وهم کس نفهمید که چون شمع در 

 سوزد سر به هوا سوخته یا می  عالمی 

 که شاهان دارند  گر این استنور انصاف 

 سوزد سایه در بال هما سوخته یا می 

 وهم اسباب مپیماکه دماغ مجنون 

 سوزد در سویدا همه را سوخته یا می 

 که اگر سرکشد از جیب ادب من و آهی 

 سوزد از سمک تا به سما سوخته یا می 

 که درین دیر توان یافت کجاست مشت آبی 

 سوزد هرچه دیدیم چو ما سوخته یا می 

 کند گرم دماغ املت تاکی از لاف 

 سوزد نفسی چند که واسوخته یا می 

 ست ندانم بیدل شش جهت شور سپندی ا

 سوزد کجا سوخته یا می   دل آواره

 

 
 ۱۱۳۴غزل شمارهٔ 

 سوزد دل مپرسید چرا سوخته یا می 

 سوزد خته یا می هرچه شد باب وفا سو 

 بینم که من می گراین استبرق آن جلوه

 سوزد ها سوخته یا می خانهٔ آینه

 سوز عشق و دل افسرده زاهد هیهات 

 سوزد کجا سوخته یا می  از شرر سنگ

 اثر از نالهٔ ارباب هوس بیزار است 

 سوزد برق تصویر که را سوخته یا می 

 رخانغره صبر مباشید کزین لاله

 سوزد گردید جدا سوخته یا می هرکه 

 برق سودای تو در پرده اندیشهٔ ما 

 سوزد کس چه داند که چها سوخته یا می 

 کاتش حرص رشحهٔ فیض قناعت بطلب 

 سوزد خرمن عمر ترا سوخته یا می 
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 خوانند که حریفان نفسش می ساز هستی 

 سوزد تا شود گرم نوا سوخته یا می 

 ی اگیر که تا دم زدهای شرر ترک هوس 

 سوزد درا سوخته یا می  نفس هرزه

 کیست پرسد ز نمکدان لب او بیدل 

 سوزد کز چه زخم دل ما سوخته یا می 

 

 
 ۱۱۳۵غزل شمارهٔ 

 تو شمشیر حقی هر کس ز غفلت با تو بستیزد 

 همان د رکاسه ی سر خون او را گردنش ریزد 

 کوس ظفر جنگت هرجا در رسد آوازهٔ به 

 ریزد آب می اش چونزهرهگر شیر باشد  همه

 غبار موکبت هرجا نماید غارت آهنگی

 پر و بالی به دوش رنگ بگریزد حسود از بی 

 ببالد آفتاب اقتدار از چرخ اقبالت 

 به فرق دشمن جاهت فلک خاک سیه بیزد 

 دعای بیدلان از حق امید این اثر دارد 

 که یارب آتش از بنیاد اعدای تو برخیزد 

 

 
 ۱۱۳۶غزل شمارهٔ 

 به این عجزم چه ز خاک حیاپرورد برخیزد 

 گرد برخیزد جای مگر مشتی عرق از من به

 گشتن است عاشق را به نومیدی علممگو سهل

 چها زپا نشیند تا یک آه سرد برخیزد 

 جرس صد کاروان محمل مقصد برد شور یکبه

 درد بر خیزد  مباش از ناله غافل گر همه بی 

 ایم خیال آوارهٔ دشت هوای اوست اجز 

 مبادا حسرتی زین خاک بادآورد برخیزد 

 

 که دامان تصرف بشکند رنگم  در آن وادی

 چو اوراق خزان نقش قدم هم زرد برخیزد 

 ازین دام تعلق بسکه دشوار است وارستن 

 تحیر نقش بندد گر نگاهی فرد برخیزد 

 اگر این است نیرنگ اثر زخم محبت را 

 برخیزد پرورد  نفس از سینه چون صبحم قفس

 بقدر اعتبار آیینه دارد جوهر هرکس

 گیر اگر مو بر تن نامرد برخیزد  ز جرات

 ، دل نام کلفت مزرعی دارم ز املاک هوس

 کارم درد برخیزد گر خندهچو زخم آنجا همه



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ز سامان جنون جوش سحر خواهم زدن بیدل 

 درم چندان که از من گرد برخیزد گریبان می 

 

 
 ۱۱۳۷غزل شمارهٔ 

 از ساز من دیگرکدام آهنگ برخیزد  چو شمع 

 جبین بر خاک مالد گر ز رویم رنگ برخیزد 

 که من دارم مژه واکردن آسان نیست زبن خوابی 

 ز صیقل آینه پاها خورد تا زنگ برخیزد 

 باشد جهان ما و من ناموسگاه وهم می 

 چه امکان است از اینجا رسم نام و ننگ برخیزد 

 آموخت رعناییغرورش را بساط عجز ما 

 که آتش در نیستان چون فتد آهنگ برخیزد 

 سرا تا کی به خون خفتن گر آزادی درین زندان

 مدعا از هر چه گردد تنگ برخیزد دل بی 

 جنون زین دشت و در هر جا غبار وحشتم گیرد 

 کنم گردی که دور از من به صد فرسنگ برخیزد 

 وارستن   نیستممکن است از وهم  فلک در گردش

 های بنگ برخیزد مگر از پیش چشم این کاسه

 به حرف و صوت ازین کهسار نتوان برد افسردن 

 قیامت صور بندد بر صدا تا سنگ برخیزد 

 کشد همت کم گرانجانی مکن تا ننگ خفّت

 که هر کس مدتی یکجا نشیند لنگ برخیزد 

 فریب صلح از تعظیم مغروران مخور بیدل 

 م جنگ برخیزد گردن چو برخیزد به عز رگ 

 

 
 ۱۱۳۸غزل شمارهٔ 

 ام تاکی به آب افتدکه برخیزد چوگوهر قطره

 کاش در پای حباب افتد که برخیزد  زمانی 

 گشت از نامحرمی پامال افسردنجهانی 

 افتد که برخیزد شیخ و شاب   زین فکر خود کسیبه 

 به اقبال فنا هم ننگ دارد فطرت از دونان 

 تد که برخیزد ای در آفتاب اف مبادا سایه

 گرفت وخاک شد زاهد ز تقوا دامن عزلت

 مگر چون شور مستی درشراب افتدکه برخیزد 

 فلک غیر از زمینگری مپسند ای  حشر خواجهبه

 مباد این خر مکرر در خلاب افتدکه برخیزد 

 ، ما را ازپری نومیدکرد آخر فسون شیشه

 افتدکه برخیزد نقاباست اینکس محالرویبه

 چیند درین محفل خجلت خفت نمی تحمل 
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 سپند ما چرا دراضطراب افتد که برخیزد 

 ست دامانیدرپن صحرا عروج ناز هرگردی

 سر ما هم به فکر آن رکاب افتد که برخیزد 

 خیزش  گیرد دامن رنگ چمن که حیا مشکل

 چوگل هرچند این آتش در آب افتدکه برخیزد 

 گردم ز لنگرداری رسم توقع آب می 

 من چندان به خواب افتدکه برخیزد خدایا بخت

 نهان در آستین یأس دارم چون سحر دستی

 غبار من دعای مستجاب افتدکه برخیزد 

 نمو ربطی ندارد با نهال مدعا بیدل 

 افتدکه برخیزد دیر خراب درین مگر آتش 

 

 
 ۱۱۳۹غزل شمارهٔ 

 خیزد چه غفلت یارب از تقریر یأس انجام می 

 خیزد گوید ز لب پیغام می می که دل تا وصل  

 خیال چشم او داری طمع بگسل ز هشیاری 

 خیزد که اینجا صد جنون از روغن بادام می 

 چسان بیتابی عاشق نگیرد دامن حیرت 

 خیزد گردش ایام می که از طرز خرامش 

 لرزم ز جوش خون دل بر حلقهٔ آن زلف می 

 خیزد که توفان شفق آخر ز قعر شام می 

 توقف بگذر ای زاهد پرستان بی می ز بزم 

 خیزد که آنجا هرکه بنشبند ز ننگ و نام می 

 کن خبر ترک فضولی کرم درکار تست ای بی 

 خیزد که از دست دعا برداشتن ابرام می 

 فرساست نی آهی هوا پیما نه اشک اینجا زمین

 خیزد عصاییها به این اندام می غبار بی 

 اظهارش سازی به است از عرضسخن در پرده خون

 خیزد دانشان دشنام می که از تحسین این بی 

 جنون آهنگ صید کیست یارب مست بیتابی

 خیزد های دام می که چون زنجیر، شور از حلقه

 عروج عشرت است امشب ز جوش خم مشو غافل 

 خیزد که صحن خانهٔ مستان به سیر بام می 

 ای بیدل ز سودای هوس بگذرنفس سرمایه

 خیزد دان ناکام می سحر هم از سر این خاک 

 

 
 ۱۱۴۰غزل شمارهٔ 

 خیزد گل نی جام می ست اینجا نهبهار حیرت

 خیزد ز هستی تا عدم یک دیدهٔ بادام می 
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 خیزد خروش فتنه زان چشم جنون آشام می 

 خیزد الامان از جان خاص و عام می که جوش 

 دلیل شوق نیرنگ تماشای که شد یارب 

 خیزد آرام می بی که آب از آینه چون اشک 

 ست صید خاکساران فنا کردن چه امکان

 خیزد به راه انتظار ما غبار از دام می 

 طوف مدعا چون ناله عریان شو که عاشق را به

 خیزد فسردنها ز طوف جامهٔ احرام می 

 کن هوای پختگی داری کلاه فقر سامان

 خیزد که از تاج سرافرازان خیال خام می 

 نامند بیدردان می ز نادانی حباب باده  

 خیزد کز جام می  به دیدار تو چشم حیرتی 

 نفس در دل شکستم شعله زد دود دماغ من 

 خیزد دزدم غبار از بام می هوا در خانه می 

 تابد هوای عالم الفت رمیدن برنمی 

 خیزد گرد این بیابان رام می چو جوش سبزه 

 درین مزرع که دارد ریشه از ساز گرفتاری 

 خیزد د بر زمین صد دام می اگر یک دانه افت

 پیمایی ندارد رهرو شوقتدماغ جاده

 خیزد گام می شرر اول قدم از خود به جای

 پا حسرتم بیدلر بس در آرزوی می سرا 

 خیزد نفس تا بر لبم آید صدای جام می 

 

 
 ۱۱۴۱غزل شمارهٔ 

 خیزد که جسم زارم از بستر نمی به این ضعفی 

 خیزد نگاهم برنمی افتد اگر بر خاک می 

 ام عهدی غبار ناتوانم با ضعیفی بسته

 خیزد گر تا فلک بالم سرم زین در نمی همه

 نازست این چهکشد دامنمی از دلستیعمرنفس

 خیزد غبار از سنگ اگر خیزد به این لنگر نمی 

 خوابی  ام جون شمع تدبیر گرانبه وحشت دیده

 خیزد کزین محفل قدم تا برندارم سر نمی 

 ست بیمار تعین را فسردن سخت غمخواری

 خیزد قیامت گر دمد موج از سرگوهر نمی 

 کلاهی را به درویشی غنیمت دار عیش بی 

 خیزد که غیر از درد دوش وگردن از افسر نمی 

 که خوابانید عالم را  چنین در بستر خنثی 

 خیزد کشور نمی گردی هم به نام مرد ازین که

 کن قناعتز شور مجمع امکان به بیمغزی  

 خیزد چنبر نمی دف جز صدای پوست زین که چون 
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 ازین همصحبتان قطع تمنای وفا کردم 

 خیزد کز پهلوی من پهلوی لاغر نمی  خوشم

 ز شرم ما و من دارم بهشتی در نظرکانخا 

 خیزد شد موجش ازکوثر نمی عرقجبین گر بی 

 کشیدم ای هوس بس کنامکانخطی بر صفحهٔ 

 خیزد دیگر نمی ز چین دامن ما صورت 

 ام بیدل به مردن نیز غرق انفعال هستی 

 خیزد ز خاکم تا غباری هست آب از سر نمی 

 

 
 ۱۱۴۲غزل شمارهٔ 

 خیزد که از آتش می می   نشئه دودی است

 خیزد ست که ازکوچهٔ نی می نغمه گردی

 از لب نو خط او گر سخن ایجادکنم 

 خیزد جام را مو به تن از موجهٔ می می 

 گیر پیرگشتی ز اثرهای امل عبرت

 خیزد ازکمان بهر شکستن رگ وپی می 

 پیشتاز است خروس نفس از وحشت عمر 

 خیزد گرد جولان همه را گرچه ز پی می 

 گلو ننشیند ست به خون تا بهچه خیال

 خیزد هرکه چون شیشه رگ گردن وی می 

 دل اگر آیینهٔ انجمن امکان نیست 

 خیزد می اینقدر نقش تحیر ز چه شی 

 عالمی سلسله پیرای جنون است اما 

 خیزد گردباد دگر از وادی حی می 

 سعی آه ازدل ما پیچ و خم وهم نبرد 

 خیزد کی می  جوهر از آینه با مصقله

 مشو از آفت دمسردی پیری غافل 

 خیزد دود از طبع نفس موسم دی می 

 بیدل از بس به غم عشق سراپا گرهم 

 خیزد از دلم ناله به زنجیر چو نی می 

 

 
 ۱۱۴۳غزل شمارهٔ 

 تبسم هرکجا رنگ سخن زان لعل تر ریزد 

 گهرریزد کل شوخی موجزآغوش رک

 گلشن تماشایت به آهنگ نثار مقدم

 در هر گلی صد نرگسستان سیم و زر ریزد  چمن

 چاکیی دارند مشتاقان دیدارت گریبان

 آرند صد توفالا سحر ریزد عرضکر اشکی بهکه

 دستگاه قطره آبیرگ خش ندارد 
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 گداز نیشتر ریزد به جای خون مگر رنگ

 غبارم زحمت آن آستان داد از گرانجانی

 اش بردارد و جای دیگر ریزد بگو تا ناله

 گردم به ناموس وفا در پردهٔ دل آب می 

 مبادا حسرت دیدار چون اشکم به در ریزد 

 معنی گنجها دارم دستم بهبه صورت گر تهی 

 دامن فشاند صد گهر ریزد  منچشم    گر یککه 

 کز همت بیدستگاهان غافلی ورنه  تویی 

 که پر ریزد  ز عنقا آشیان برتر نهد رنگی 

 سرمایه گیهای جهان کردن توان سیر تنک

 سحر ریزد  بشکند رنگکه هرجا گرد شامی 

 چو اشک شمع نقد آبرویی در گره دارم 

 چون رپزد شرر ریزد ،استآباستپردهتا در  که

 پاگیرد کلاه عزت افلاک فرش نقش

 سر ریزد خاکی بهکفز راهتچو بیدل هرکه ا

 

 
 ۱۱۴۴غزل شمارهٔ 

 کند چاک جگر ریزد  کلفتم تا گل وداع

 گریبان سحر ریزد  شب از برچیدن دامان

 کلفتی دارم  گرانی ام فرهاد لیک از دلنی 

 ستون را از کمر ریزد که بار نالهٔ من بی 

 گلشن چو شبنم از محبت چشم آن دارم  در این

 که سرتا پای من بگدازد و یک چشم تر ریزد 

 مجویید از هجوم آرزو غیر از گداز دل 

 ها بر یکدگر ریزد کف خون است اگر این رنگ

 جهان را اعتباری هست تا نیرنگ مشتاقی

 ، ناچار مژگان از نظر ریزد چو چشم آید به هم

 و برگ اجابت نیست آه حسرت ما را  سر

 همان بهتر که این آتش به بنیاد اثر ریزد 

 است اشک از دیده افشاندن را سهل  کشته محبت

 گرد اگر از دامن افشاند جگر ریزد  که عاشق

 ست اسباب ندامت را پیمایی آماده هوس

 حاصلی خاکت به سر ریزد کز بی   حذر آن شیوه

 اگر دوزد نظر بیدل کبک  به انداز خرامش

 خجالت در غبار نقش پایش بال و پر ریزد 

 

 
 ۱۱۴۵غزل شمارهٔ 

 ساز جنگ و گریزد کند حیله خرد به عشق

 چو حیز تیغ حریف آورد به چنگ و گریزد 
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 به ننگ مرد ازین بیشتر گمان نتوان برد 

 که بزه باشدش خدنگ و گریزد قیامتی 

 ست که گردون حشتی نگارخانهٔ امکان به و

 رزوشبش صورت پلنگ وگریزد کشند زره

 کنار امن مجویید از آن محیط که موجش 

 در آرد سر نهنگ و گریزد ز جیب خود به 

 ازین قلمرو حیرت چه ممکن است رهایی

 مگر کسی قدم انشا کند ز رنگ و گریزد 

 ز انس طرف نبستم به قید عالم صورت 

 گیرد از فرنگ وگریزد که دلش چو مؤمنی 

 جوست به رنگیاشق بهانهدل رمیدهٔ ع 

 گر شکنی بشنود ترنگ و گریزد که شیشه

 ست عمر نعل در آتش سپندوار فتاده

 بهوش باش مبادا زند شلنگ و گریزد 

 ست روم به خانهٔ چشمم کدام سیل نهاده

 که اشک آبله بندد به پای لنگ و گریزد 

 ست ز شور زمانه رو به قفایم رمیدنی 

 سنگ و گریزد که سگی را زند به   چو کودکی 

 گهر قصهٔ تعلق بیدل مخوان به موج 

 مباد چون نفس از دل شود به تنگ و گریزد 

 

 
 ۱۱۴۶غزل شمارهٔ 

 مباش غره به سامان این بنا که نریزد 

 جهان طلسم غبارست ازکجا که نریزد 

 مکش ز جرات اظهار شرم تهمت شوخی

 عرق دمی شود آیینهٔ حیا که نریزد 

 انتقام چه لازم به جدگرفتن تدبیر 

 نما که نریزد همانقدر دم تیغت تنک

 قدح به خاک زدیم از تلاش صحبت دونان 

 نداشت آن همه موج آبروی ما که نریزد 

 گوش منتظران ترانهٔ غم عشقت به

 فسانهٔ شبخون دارد آن صدا که نریزد 

 دل ستمکش بیحاصلی چو آبله دارم 

 کجا برد این دانه زیر پا که نریزد کسی

 کس نخورد غبارم باد رفتم و بر طبعبه 

 عصا که نریزد دگر چه سحرکند خاک بی 

 نثار راه تو دیدم چکیدن آینه اشکی

 اش برکف دعا که نریزد گرفتم از مژه

 خمید پیکرم از انتظار و جان به لب آمد 

 ام بیا که نریزد قدح به یاد توکج کرده
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 گردنگرفته است خون خلق به   به این حنا که

 و دست فشانی چه رنگها که نریزد اگر ت

 گداخت پیکر بیدل غم مروت قاتل

 کس ارزد به این بها که نریزد مباد خون 

 

 
 ۱۱۴۷غزل شمارهٔ 

 ریزد گرمی نگه از شعله تاب می به 

 ریزد به نرمی سخن از گوهر آب می 

 طراوت عرق شرم را تماشا کن

 ریزد گلاب می گل ز نقابش چو برگ 

 زلف تا زند دستیصبا به دامن آن 

 ریزد غبار شب ز دل آفتاب می 

 صفای خاطر ما آبیار جلوهٔ اوست 

 یزد کتان شسته همان ماهتاب می ر

 آراییکند عشق صنعت کهبه عالمی 

 ریزد چمن ز آتش و گلخن ز آب می 

 خیز غناکوه و دشت یک دپاست ز موج

 ریزد لب ما سراب می خیال تشنه

 افتادگی مشو غافل به ذوق راحت از 

 ریزد ها رنگ خواب می که لغزش مژه

 گوهر رازنشینان سراغ بجو ز خاک

 ریزد که نقد گنج ز جیب خراب می 

 شود اسباب دل روشن نمی  ذخیره

 ریزد گیرد درآب می که هرچه آینه

 کار به تعجیل نسپری بیدل  زمام

 ریزد که بال برق شرار از شتاب می 

 

 
 ۱۱۴۸غزل شمارهٔ 

 ریزد ام رنگ خواب می هرکجا مژهبه 

 ریزد گداز شرم به رویم گلاب می 

 ثباتی عمر مباش بیخبر از درس بی 

 ریزد کتاب می  که هر نفس ورقی زین

 اندود گفتگو مپسند صفای دل کلف

 ریزد ، آب می نفس برآتش آیینه

 ایم ز تنگنای جسد عمرهاست تاخته

 ریزد هنوز قامت پیری رکاب می 

 دو عالم غبار شوخی اوست گلی که رنگ 

 ریزد چو غنچه خون مرا در نقاب می 

 گلبن چمنشکهخوشم به یاد خیالی 
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 گل نظاره در آغوش خواب می ریزد 

 گداز دل به نم اشک عرض نتوان داد 

 ریزد ، آب رخی از سحاب می محیط 

 ز خویش رفتن عاشق بهار جلوهٔ اوست 

 ریزد شکست رنگ سحر، آفتاب می 

 ن فریب ساغر امن مخور ز شیشهٔ گردو

 ریزد که سنگ رفته به جای شراب می 

 ز بیقراری خود سیل هستی خویشم 

 ریزد چو اشک رنگ بنای من آب می 

 به حرف لب مگشا تا توانی ای بیدل 

 ریزد که آبروی نفس چون حباب می 

 

 
 ۱۱۴۹غزل شمارهٔ 

 ریزد که بر گل روی تو آب می  خطی 

 ریزد به سایه آب رخ آفتاب می 

 گل ازسوال خود خجل است نکهتزبان 

 ریزد لبت ز بسکه به نرمی جواب می 

 کند  شفق آنچه شب به شیشهفلک زخون 

 ریزد می  صباح در قدح آفتاب

 ست گرد وبرانی به هرچه دیده گشودیم 

 ریزد که رنگ جهان خراب می دل

 بخت خیال تیغ نگاه تو خون دلها ر

 ریزد که ز مینا شراب می  ایبه نشئه

 ها توام امشب به جنبش مژهه بی بیا ک

 ریزد نگه ز دیده چوگرد ازکتاب می 

 دمی که از دم تیغت سخن رود به زبان 

 ریزد به حلق تشنهٔ ما حسرت آب می 

 گریه منکر تردامنان عشق مباش به 

 ریزد که اشک بحر ز چشم حباب می 

 که جیب هستی تست  شکنج حلقهٔ دامی 

 ریزد اگر ز خویش برآیی رکاب می 

 ای حباب چه یابی خبر ز حسن محیطتو 

 ریزد که چشم شوخ تو رنگ نقاب می 

 درین محیط زبس جای خرمی تنگ است 

 ریزد اگر به خویش ببالد حباب می 

 بر آتش که نهادند پهلوی بیدل

 کباب می ریزد ، شرر زبنکه جای اشک
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 ۱۱۵۰غزل شمارهٔ 

 ریزد باز اشکم به خیالت چه فسون می 

 ریزد فشرم آیینه برون می امژه می 

 گرد پر طاووس است گذریهرکجا می 

 ریزد نقش پایت چقدر بوقلمون می 

 که هسنوز چه اثر داشت دم تیغ جفایت

 ریزد کلک تصویر شهیدان تو خون می 

 گیر که شخص اقبال عبرت از وضع جهان

 ریزد آبرو بر در هر سفلهٔ دون می 

 ساز ترددکده دانش نیست عافیت

 ریزد که به صحرای جنون می گردیمفت

 اند جام تا شیشهٔ این بزم جنون جوش می 

 ریزد خون دل اینهمه بیرون و درون می 

 در دبستان ادب مشق کمالم این است 

 ریزد کشم و حلقهٔ نون می که الف می 

 سجده عرق بست به پیشانی منسر بی 

 ریزد ام از شیشهٔ ناگشته نگون می می 

 حرا شو بیدل از قید دل آزاد نشین ص

 ریزد وسعت ازتنگی این خانه برون می 

 

 
 ۱۱۵۱غزل شمارهٔ 

 ریزد چاک کسوت فقرم رنگ خنده می 

 ریزد گل ز ژنده می  بهاری نیستبخیه بی 

 زند اشکم در دماغ پروانه بال می 

 ریزد های این باران پر تپنده می قطره

 در عدم هم اجزایم دستگاه زنهاری ست 

 کشنده می ریزد  این غبار بر هر خاک خط 

 کاریم  ریشه در هوا داربم تاکجا هوس

 ریزد دانهٔ شرر در خاک نارسنده می 

 باغ ما چمن دارد در زمین خاموشی 

 ریزد خنده می گل بهچین غنچه باش و گل می 

 بیخبر نگردیدی محرم کف افسوس 

 ریزد کاین درشتی طبعت از چه رنده می 

 گرد ناتوان ما چند بر هوا باشد 

 ریزد کنده می کتازست بالگر همه فل

 گر به راه افکند عذرخواه قاصد باش نامه

 ریزد بالها چو شمع اینجا از پرنده می 

 ست جوهر تلاش از حرص پایمال ناکامی 

 ریزد که ما داریم این دونده می هر عرق
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 پاس آبرو تا خون فرق نازکی دارد 

 ریزد یزد آن به خنده می راین به تیغ می 

 وهر کرم بیدل باشد ججز حیا نمی 

 ریزد هرچه ریزشی دارد سرفکنده می 

 

 
 ۱۱۵۲غزل شمارهٔ 

 به طراز دامن ناز و چه ز خاکساری ما رسد 

 نزد آن مژه به بلندیی که ز گرد سرمه دعا رسد 

 تک و پوی بیهده یک نفس در انفعال هوس نزد 

 به محیط می رسدم شنا عرقی اگربه حیا رسد 

 ام غنچه نشستهبه فشارتنگی این قفس چو حباب 

 گر نفس به هوا رسد  کشم از بغل همهپر صبح می 

 ز خمار فرصت پرفشان نه بهار دیدم و نی خزان 

 که دماغها به وفا رسد همه جاست نشئه به شرط آن

 نه زمین بساط غبار ما نه فلک دلیل بخار ما 

 کجا رسدکه به ما رسد کسی بهگرد نفسبه سراغ

 درین زیانکدهٔ ستم که  کرم قسم گشاد دستبه

 گدا رسد که نان به نرسد به تهمت بستگی ز دری

 کجا برد غم تنگدستی ومفلسی دل بینوا به

 ای به قبا رسد مژه برهم آورد از حیاکه برهنه

 مگذر ز خاصیت سخا که سحاب مزرعهٔ وفا 

 ای به عصا رسد به فتادگی شکند عصا که فتاده

 امتحان ای در به دعایی از لب عاجزان نگشوده

 که زآبیاری یک نفس سحری به نشو و نما رسد 

 کمین جهد تو خفته است الم ندامت عاجزی  به

 که به خواب آبله پا رسد  مدو آنقدر به ره هوس

 کند شفاعت خون من کهکف نازنینبه قبول آن

 زنم آنقدرکه بهار رنگ حنا رسد در صبر می 

 کشد از خزانسر رشتهٔ طرب آگهان به بهار می 

 خیال بیدل اگر کنی زتو بگذرد به خدا رسد  تو

 

 
 ۱۱۵۳غزل شمارهٔ 

 بر رمز کارگاه ازل کیست وارسد 

 رسیم مگرعجزما رسد ما خود نمی 

 ست ایای کمینگر ایجاد رتبههر شیوه

 کی بر هوا رسد شکل غبار ناشده

 فهم شباب قابل تحقیق ضعف نیست

 که به قد دوتا رسد ست فطرتی پیری

 کشته اگر اوج بینش است  شمعما را چو 
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 بنکه سعی نگه تا به پا رسد -کم نیست ا

 ست که منزل و ره جمله رفتنی در وادیی 

 اندیشه رفته است ز خود تا کجا رسد 

 ست آیینه را به قسمت حیرت قناعتی 

 که رنگی به ما رسد زین جوش خون بس است 

 تا گرد ما و من به هوا نیست پر فشان 

 کرا رسد  ذره رسیدنبیدل به کنه 

 

 
 ۱۱۵۴غزل شمارهٔ 

 همّت از گردنکشی مشکل به استغنا رسد 

 پا رسد تا سر به پشت تسلیم زن  برخم

 ، انفعال آماده باش تا ز مستی تردماغی 

 آخر از صهبا خمی برگردن مینا رسد 

 فطرت آفتهاکشد تا نقش بربندد درست

 اولین جام شکست از شیشه بر خارا رسد 

 ازکیفیت پیغام یکتایی مباش غافل 

 رسد هرجا دماغ ما رسد قاصد او می 

 کرد سودای شعور   بضاعتعالمی را بی 

 نقدی از خود کم کند هرکس به جنسی وارسد 

 که وحشت بانی آثار اوست  راحت آبادی

 گرکسی تا پای دیوارش رسد صحرا رسد 

 سرا نور شمع عزتم اما در این ظلمت

 من جا رسد عالمی پهلو تهی سازدکه بر 

 که دارم در کمین همچو بوی غنچه از ضعفی 

 گر جان رسد بر لب نفس فردا رسد  امشبم

 گداخت  پیکرم چون شمع از ننگ زمینگیری

 افکنم تا پا به خواب پا رسد سر به ره می 

 همنشینان زین چمن رفتند من هم بعد از این 

 گلها رسد  که فریادم به آنبشکنم رنگی 

 طرز کلامم نازک است غنچه شو بوی گل  

 کس به این انشا رسد  تأمل نیست ممکنبی 

 خودسری بیدل چه مقدار آبیار وهمهاست 

 خواهد به آن بالا رسد سرو زین اندام می 

 

 
 ۱۱۵۵غزل شمارهٔ 

 کجا برسد دگر تظلم ما عاجزان

 گوش ما برسد بس است نالهٔ ماگر به

 اند به خاک منتظرانت بهارکاشته

 دهیم آب تا حنا برسد بیا ز چشم 
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 کسی به می نکند چارهٔ خمار وفا

 پیامی از تو رسد قا دماغ ما برسد 

 سبکروان ز غم زاه و منزل آزادند 

 ست هر کجا برسد گذشتهصدا ز خویش

 کمالی نیست تمامی خط پرگار بی 

 پا برسد   دعا کنید سر ما به نقش

 جگر چاک بهره نتوان برد ، بی ز آه

 تا هوا برسد ست در خانه  گشودنی 

 گشته چشم آن دارم  ز سعی قامت خم

 که رفته رفته به آن طرهٔ دوتا برسد 

 ستمکش هوس نارسای اقبالم 

 کار تا هما برسد  به استخوان رسدم

 گفتم دماغ شکوه ندارم وگرنه می 

 ام دعا برسد به دوستان ز فراموشی

 کشد محاسن شیخ که امل می به عالمی 

 برسد کراست تاب رسیدن مگر قضا 

 که دستت به دامنی نرسد زکوشش است

 اگر دراز کنی پا به مدعا برسد 

 کردی آبرو بیدل  که صرف طمع  چنین

 عرق کجاست اگر نوبت حیا برسد 

 

 
 ۱۱۵۶غزل شمارهٔ 

 پرسد کبریا که می  سراغت از چمن

 پرسد گرد کن آنجا ترا که می  به وهم

 معاملات نفس هر نفس زدن پاکست 

 پرسد چون و چرا که می حساب مدت  

 جهان محاسب خویش است زاهدان معذور 

 پرسد خطای ما ز صواب شما که می 

 کرم قلمرو عفو است رنج یأس مکش 

 پرسد کارخانهٔ شرم از خطا که می به

 ایم همه دامن زمینگیری گرفته

 پرسد ره تلاش به این دست وپاکه می 

 دلیل مقصد اشک چکیده مژگان نیست 

 پرسد عصا که می فتادگی بلدیم از  

 ایم همه درین حدیقه چو شبم نشسته

 پرسد سراغ خانهٔ خورشید تا که می 

 گربستن دارد به حال پیکر بیجان

 پرسد ه توگشتی جداکه می مرا دمی 

 پر و بال است غبار دشت عدم سخت بی 

 پرسد اگر تو پا نزنی حال ما که می 

 ستکافی  جواب خون شهیدان تغافلت
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 پرسد از حیا که می جبین مده به عرق 

 دمیده ششجهت اقبال آفتاب ازل

 پرسد روزی بال هما که می ز تیره

 چه عالی و چه دنی از خیال غیر بریست 

 پرسد غم معاملهٔ سر ز پا که می 

 ز دل حقیقت رد و قبول پرسیدم 

 پرسد : برو یا بیا که می به خنده گفت

 چه نسبت است به خورشید ذره را بیدل 

 پرسد که تو باشی مراکه می عالمی به 

 

 
 ۱۱۵۷غزل شمارهٔ 

 کز جهد به آن انجمن ناز رسد  کیست

 گردیم مگر تا به تو آواز رسد سرمه

 درخور غفلت دل دعوی پیدایی ماست

 گر آیینه به پرداز رسد همه محویم

 آراییحذر ای شمع ز تشویش زبان

 گاز رسد که مبادا سر حرفت به لب

 ست دو جهان رسوایی  دارما و من آینه

 هستی آن عیب نداردکه به غمّاز رسد 

 ریزد سر به جیب از نفس شمع عرق می 

 یعنی آب است نوایی که به این ساز رسد 

 جا آینهٔ سوختن استحشر آتش همه

 آه از انجام غروری که به آغاز رسد 

 خواهدام نیستی انگاشتنی می هستی 

 ورنه آن رنگ ندارم که به پرواز رسد 

 خاکساری اثر چون و چرا نپسندد 

 عجز بر هرچه زند سرمه به آواز رسد 

 مدعی درگذر از دعوی طرز بیدل 

 سحر مشکل که به کیفیت اعجاز رسد 

 

 
 ۱۱۵۸غزل شمارهٔ 

 ها به صف زیر و بم رسد که شکوه جایی 

 گر به هم رسد حلوای آشتی است دو لب

 پوشیدن است چشم ز خاک غبارخیز 

 که به جاه وحشم رسد   کنشرمزان سفله 

 تغییر وضع ما ز تریهای فطرت است 

 نسق شود چو به اوراق نم رسد خط بی 

 گیرساغرکش و، عیارکمال دماغ

 تا میوه آفتاب نخورده است کم رسد 
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 ناایمنی به عالم دل نارسیدن است 

 آهو ز رم برآید اگرتا حرم رسد 

 روان در دست جهد نیست عنان سبک

 قدم رسد نظر بی   هرجا رسد خیال و

 شمار درنگ و شتاب نیست قسمت نفس

 که نان شبت صبحدم رسد باور مکن 

 زندگی به حسرت وصل اضطراب چیست  ای

 که قاصد ما از عدم رسد   بنشین دمی 

 هنگام انفعال حزین است لاف مرد 

 کشیدکوس برآواز خم رسد چون نم

 یک قطره درمحیط تهی ازمحیط نست 

 داری چه کم رسد ما را ز بخشش تو که 

 گشودن لبت افشای راز ماست بیدل 

 معنی به خط ز جاده شق قلم رسد 

 

 
 ۱۱۵۹غزل شمارهٔ 

 ع گل دعا که مراد اهل همم رسد سحر طلو

 حرص را همه دود آه و الم رسد   سرد مردهٔ دل

 دگر آورد  هوس حلاوه حرص و کد سحر و گل

 و علم رسد کمر و کلاه  دم وداع حواس کسکه 

 گرم و سرد سوالها   عطا، دم طامع و گلهٔ  دل

 که دهد مراد گدا مگر مدد دوام کرم رسد 

 گهر دگر سر حرص و مصدر دردسر مسراگل

 که هلاک حاصل مال را همه دم ملال درم رسد 

 کرد کم سر و کار عالم مرده دم هوس مطالعه 

 گرد هوا علم همه در سواد عدم رسد که علوّ 

 مه را مسلم مدعا دل ساده ی هوس و هوا ه

 ره دور گرد امل اگر گره آورد گهرم رسد 

 که دمد دگر گل طالعم که دهد مصالح کام دل 

 رسد سمار دهدهمهسحر اردمد رمد آورد عسل 

 ، مگسل حلاوه درد دل و هم علم و عمل گسل رگ

 کم رسد دردوحوصلهرسددلدلکه مراد اگرهمه

 ام رسا سلسلهو دود ، دمبیدلمطور مصرعرم

 و عالم امل دمد که سراسر علمم رسد کمک د
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 ۱۱۶۰غزل شمارهٔ 

 تا ز عبرت سر مژگان به خمیدن نرسد 

 آنجه زیر قدم تست به دیدن نرسد 

 پیش از انجام تماشا همه افسانه شمار

 دیدنی نیست که آخر به شنیدن نرسد 

 باش ای طرب در قفس غنچه پرافشان می 

 که دمیدن نرسد جایی صبح ما رفت به 

 خیز هوس که در باغ طرب نخل یأسیم

 ثمر ما به تمنای رسیدن نرسد 

 طلب برگ دو عالم همه ساز است اما بی 

 که به رنج طلبیدن نرسد حرص مشکل

 شرر کاغذت آمادهٔ صد پرواز است 

 صفحه آتش زن اگر مشق پریدن نرسد 

 نشود حکم قضا تابع تدبیرکسی

 کشیدن نرسد افسونگمان فلک به

 جوهری لازم آیینهٔ عریانی نیست 

 کسوت دیوانه به چیدن نرسد دامن 

 مطلب بوی ثبات از چمن عشرت دهر 

 هر چه بر رنگ تند جز به پریدن نرسد 

 شرح چاک جگر از عالم تحریر جدست 

 آه اگر نامهٔ عاشق به دریدن نرسد 

 بیدل افسانهٔ راحت ز نفس چشم مدار 

 هرگز به وزیدن نرسد که  این نسیمی است

 

 
 ۱۱۶۱غزل شمارهٔ 

 همه راست زین چمن آرزو، که به کام دل ثمری رسد 

 ، که ز نامه گل به سری رسد من و پرفشانی حسرتی 

 ، بگدازدم دل ناتوان چقدر ز منت قاصدان

 ، اگرم چو رنگ پری رسد بر خودمبه بر تو نامه

 نگهی نکرده ز خود سفر، ز کمال خود چه برد اثر 

 ات آنقدر که به ما ز ما خبری رسد برویم در پی 

 ، به فسردگی ندهد عنانشرر، طبیعت عاشقان

 ، که به سکتهٔ گهری رسد تب موج ما نبری گمان

 کشم التفاتی از آن پری ،کدام آینه جوهریبه

 گری رسد گداز من به قبول شیشهمگر التماس

 امتحان که درین قلمرو ،به تلاش معنی نازکم

 ، سخنم به موکمری رسد نرسم اگر من ناتوان

 ز معاملات جهان کد، تو برآکزین همه دام و دد 

 عفف سگی به سگی خورد، لگد خری به خری رسد 
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 ، ز تظلم توکراست غم به چنین جنونکدهٔ ستم

 که رگی به نیشتری رسد ،به هزار خون تپد از الم

 آفرینگل، ز وداع غنچهکمینهمه جاست شوق طرب

 تو اگر ز خود روی اینچنین به تو از تو خوبتری رسد 

 ام ، به تسلّیی نرسیدهامبه هزارکوچه دویده

 که چو حلقه شد به دری رسد ،امز قد خمیده شنیده

 زکمال نظم فسون اثر، بگداخت بیدل بیخبر

 هنری رسد چه قیامت است بر آن هنرکه به همچو بی 

 

 
 ۱۱۶۲غزل شمارهٔ 

 رسد چمن دماغ را بوی بهار می تا ز 

 رسد یار می است نامهٔ ممکن چه  خودم ضبط 

 کنید  ام میکدهٔ جنونگوش دل ترانه

 رسد ناله به یاد آن نگه نشئه سوار می 

 کثرتم سبب  گشت به  چشم و لب  وضعشوخی 

 رسد ادب یک به هزار می زین دو سه صفر بی 

 این شکفتگی مسخرهٔ هوس شدن چند به

 رسد ازگل و لاله عمرهاست خنده به بار می 

 زیر بار حرص  شده  سعی هر نهال خمگردن 

 رسد با ثمر غنا همین دست چنار می 

 ماتم فرصت نفس رهبر هیچکس مباد 

 رسد فگار می صبح به هرکجا رسد سینه

 گرد نفس بلند نیست تا دل ما سپند نیست 

 رسد بعد شکست ساز ما زخمه به تار می 

 ست  خواه خامشی حوصلهمعرفت  کتابدرس 

 رسد گرسخنت بلند شد تا سر دار می 

 ست جای زندگی  تنگی خلق و صوت حرف   باعث

 رسد زنی نفس دل به فشار می اینکه تو می 

 اند پایهٔ فرصت طرب سخت بلند چیده

 رسد رسد نشئه خمار می تا به دماغ می 

 که تا سحر کر و فر ناز مچین  برتب و تاب

 رسد کشد فخر به عار می ه داغ می شمع ب

 کند ادا  پای شکسته تاکجا حق طلب

 رسد دار می دست فسوس هم به ما آبله

 آه حزینی از دلی گر شود آشنای لب 

 رسد مژده به دوستان برید بیدل زار می 
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 ۱۱۶۳غزل شمارهٔ 

 رسد زبرگردون آنچه ازکشت تو و من می 

 رسد می دانه تا آید به پیش چشم خرمن  

 که از غیبت مدارا می کنند زبن نفسهایی 

 رسد غره ی فرصت مشو سامان رفتن می 

 ستدانشیانتظار حاصل این باغ پر بی 

 رسد ایم و بار بستن می ما ثمر فهمیده

 این من و ما شوخی ساز ندامتهای ماست 

 رسد گردد به شیون می  خامشی بر پرده چون

 نور خورشید ازل در عالم موهوم ما 

 رسد گردد نمایان تا به روزن می ه می ذر 

 گردد هلال ناتوان رفته رفته بدر می 

 رسد سعی چاک جیب ما آخر به دامن می 

 با فقیران ناز خشکی ننگ تحصیل غناست 

 رسد کن اگر نانت به روغن می  چرب و نرمی 

 گر همین صوت و صداست درکمین خلق غافل

 رسد کهسار سنگش بر فلاخن می آخر این

 ش بهل از ختم کار آگاه باش دعوی دان

 رسد معرفت اینجا به خود هم بعد مردن می 

 مقصد سعی ترددها همین واماندگیست 

 رسد هرکه هرجا می رسد تا نارسیدن می 

 زندگی دارد چه مقدار انتظار تیغ مرگ 

 رسد گردن می اندکی تا سرگران شد خم به

 مشت خاکی بیدل ازتقلید گردون شرم دار 

 رسد این برج مثمن می کی به دست قدرت 

 

 
 ۱۱۶۴غزل شمارهٔ 

 رسد کوشش ما نمی  آه به درد عجز هم

 رسد کند اشک به پا نمی گریه می آبله

 دل است و بس ساز ما و من تفرقهٔ نغمهٔ 

 رسد کنی لب به صدا نمی تا دو دلش نمی 

 چند به فرصت نفس غره ی ناز زیستن

 رسد نمی هوا ماست بوی که جای در چمنی 

 نه آسیا در پی دورباش ماستتنگی این

 رسد ایم لیک نوبت جا نمی ما دو سه دانه

 بلاست  ناز شکفتگی  خنده درین چمن خطاست

 رسد گل به حیا نمی  تا نگذاردش عرق

 کم دهید گذشتهٔم زحمت نالهسخت ز هم

 رسد کاروان ما بانگ درا نمی بر پی 
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 مقصد بی بر چنار نیست به غیر سوختن 

 رسد ایم لیک دعا نمی دست به چرخ برده

 سایه بهٔمن عاجزی ایمن ازآب و آتش است 

 رسد سر به زمین فکنده را هیچ بلا نمی 

 اند در تو هزار جلوه است کز نظرت نهفته

 رسد ترک خیال و وهم کن آینه وانمی 

 قاصد وصل در ره است منتظرپیام باش

 رسد کجا نمی ست تا بهما رسیدنی آنچه به

 ها همقدم است با محیطموج و قطره  کوشش

 رسد هرکه به هر کجا رسد از تو جدا نمی 

 عجز بساط اعتبار از مدد غرور چند 

 رسد رسد تا به خدا نمی بنده به خود نمی 

 ست کل  ربط وفاق جزوها پاس رعایت

 رسد زخم جدایی دو تار جز به قبا نمی 

 بر درکبریای عشق بارگمان و وهم نیست 

 رسد ای به او بیدل ما نمی رسیدهگر تو  

 

 
 ۱۱۶۵غزل شمارهٔ 

 رسد تا گرد ما به اوج ثریا نمی 

 رسد سعی طلب به آبلهٔ پا نمی 

 ایم و تحیر همان بجاستتوفان ناله

 رسد آیینه جوهرت به دل ما نمی 

 عشق ازگداز رنگ هوس آب دادن است 

 رسد خس نهال شعله به بالا نمی بی 

 حضور شوق  گر فقر و گر غنا مگذر از

 رسد این یک نفس خیال به صد جا نمی 

 عبرت نگاه عالم انجام شمع باش 

 رسد ست جز به ته پا نمی هرجا سری

 دلت سخت مشکل است خون شدن سراغپی 

 رسد انگور می نگشته به مینا نمی 

 پرست نیست عرفان نصیب زاهد جنت

 رسد مغز به دریا نمی این جوی خشک

 یک دو لحظه عمر از باده مگذرید که این  

 رسد تا انفعال توبهٔ بیجا نمی 

 اند دیوانگان هزارگریبان دریده

 رسد دست هوس به دامن صحرا نمی 

 بیدل غریب ملک شناسایی خودیم 

 رسد جزماکسی به بیکسی ما نمی 
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 ۱۱۶۶غزل شمارهٔ 

 رسد کار دلها باز از آن مژگان به سامان می 

 رسد می ریشهٔ تاکی به استقبال مستان  

 کیست  اشک امشب بسمل حسن عرق توفان

 رسد زبن پر پروانه پیغام چراغان می 

 از بهار آن خط نو رسته غافل نیستم 

 رسد مدتی شد در دماغم بوی ریحان می 

 های اشکوپایی دستگردد دل از بی آب می 

 رسد گریان می   در کنارم از کجا این طفل

 سطر چاکی از خط طومار مجنون خواندنیست 

 رسد قاصد ما نامه در دست از گریبان می 

 ست عام محبت در وطن هم ناشناسایی بی 

 رسد کنعان می بهر یک دل بوی پیراهن به 

 اند بس که بر تنگی بساط عشق امکان چیده

 رسد دردّ تا گل به دامان می صد گریبان می 

 کجاست فرصت تمهید آسایش در این محفل 

 رسد ان می ست تا مژگان به مژگ  خواب ها رفته

 دل به آفت واگذار و ایمن از توفان برآ 

 رسد کشتی از هول نهنگان می بر کنار این 

 که اینجا چرخ هم  کن از نعمت الوانقطع 

 رسد نهد صد ریزه برهم تا به یک نان می می 

 حاصل غواص این دریا پشیمانی بس است 

 رسد گوهر گیر اگر دستت به دامان می وصل 

 کوتاهی خطاست نیکی چین در کمند سعی 

 رسد که خواهی دست احسان می  تا به هر دامن

 خاکساری در مذاق هیچکس مکروه نیست 

 رسد منّت این وضع بر گبر و مسلمان می 

 کن  پیشه بسیار است بیدل بر خموشی ختم

 رسد سعی در علم و عمل اینجا به پایان می 

 

 
 ۱۱۶۷غزل شمارهٔ 

 رسد نمی هرگز به دستگاه نظر پا 

 رسد کور عصاپرست به بینا نمی 

 هر طفل غنچه هم سبق درس صبح نیست 

 رسد نفس به مسیحا نمی هر صاحب

 گشت و شوخی رنگ حنا نیافت  گل خاک

 رسد ای که به آن پا نمی افسوس جبهه

 ات این است اگر حقیقت نیرنگ وعده

 رسد ماییم و فرصتی که به فردا نمی 
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 ایم از نقش اعتبار جهان سخت ساده

 رسد تمثال کس به آینهٔ ما نمی 

 در جستجوی ما نکشی زحمت سراغ 

 رسد ایم که عنقا نمی جایی رسیده

 ما را چو سیل خاک به سر کردن است و بس 

 رسد تا آن زمان که دست به دریا نمی 

 اند صافدلان از زبان خلق آسوده

 رسد ازموج می شکست به مینا نمی 

 روزگار دهد سحر و شام یک دست می 

 رسد هیچ آفتی به این گل رعنا نمی 

 ، کدام رنگ در گلشنی که اوست چه شبنم

 رسد گل آنجا نمی یعنی دعای بوی

 رمز دهان یار ز ما بیخودان مپرس 

 رسد طبع سقیم ما به معما نمی 

 ای زاهد دماغ توبه به کوثر رسانده

 رسد معذور کاین خیال به صهبا نمی 

 ن است گشتآخر به رنگ نقش قدم خاک 

 رسد آیینه پیش پا وکسی وانمی 

 بیدل به عرض جوهر اسرار خوب و زشت

 رسد ای به صفحهٔ سیما نمی آیینه

 

 
 ۱۱۶۸غزل شمارهٔ 

 رسد گوشهٔ دل از دیر و حرم نمی نشئهٔ 

 رسد سر به هزار سنگ زن درد بهم نمی 

 کند نیست به ساز سرکشیگلآنچه ز سجده

 رسد نمی ام نی به قلم من همه جا رسیده

 ربای قسمتشکسی ز خوان عدل بیشنیست

 رسد ای بهر تو کم نمی محرم ظرف خود نه

 شود زحمت دوش آگهیکس نمی  راحت

 رسد خوابی اگر به پا رسد بر مژه خم نمی 

 کن دعوی نفس باطل است رو به حقش حواله

 رسد مدعی دروغ را غیر قسم نمی 

 ام جوهر انفعال سوخت تشنگی معاصی

 رسد ت دامنم جبهه به نم نمی بسکه رساس 

 غیر قبول علم وفن چیست وبال مرد و زن

 رسد کس سیاه نیست تا به رقم نمی نامهٔ 

 دوری دامن تو کرد بس که ز طاقتم جدا 

 رسد تا به ندامتی رسم دست به هم نمی 

 فطرت است و بس  و سعی پختگی خامی  هستی 

 رسد رنج مبرکه این ثمر جز به عدم نمی 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ام مپرس بیدل از خجلت نارسایی هیچ 

 رسد لافم اگر جنون کند تا برسم نمی 

 

 
 ۱۱۶۹غزل شمارهٔ 

 رسد اکنون می که خورشید منشبصبح شو ای

 رسد گو برو عید من اکنون می  عید مردم

 دماغ یاس نتوان زیستن بعد از اینم بی 

 رسد دستگاه عیش جاوید من اکنون می 

 بنشینم و ساغرکشم اش روم در سایهمی 

 رسد نونهال باغ امید من اکنون می 

 آرزو خواهدکلاه ناز برگردون فکند 

 رسد جام می در دست جمشید من اکنون می 

 رفع خواهدگشت بیدل شبههٔ وهم دویی

 رسد صاحب اسرار توحید من اکنون می 

 

 
 ۱۱۷۰غزل شمارهٔ 

 رسد ، به نیاز بنده نمی هوس تعین خواجگی 

 رسد ، به سر فکنده نمی م کنی گردنی که عل رگ 

 ، به فلک رسیده پر هوس ز طنین غلغلهٔ مگس

 رسد ، که به پشم کنده نمی همه سوست باد بروت و بس

 تک ز ریاض انس چه بو برد، سگ و خوک عالم هرزه

 رسد گنده نمی که به غیر حسرت مزبله به دماغ

 ، مددی به روی تنک رسان پی قطع الفت این و آن

 رسد ، به دم برنده نمی تیغ تا نزنی فسانکه به  

 زهوس قماشی سیم و زر، به جنون قبای حیا مدر 

 رسد که تکلفات لباسها، به حضور ژنده نمی 

 همه راست ناز شکفتنی، همه جاست عیش دمیدنی

 رسد که لبم به خنده نمی ،من ازاین چمن به چه گل رسم

 مگراز فنا رسد آرزو، به صفای آینه مشربی

 رسد اش تختهٔ زندگی ز نفس برنده نمی که خر 

 گرد تلاش ما به عروج منظرکبریا، نرسیده

 رسد گشا، به فلک پرنده نمی تو ز سجده بال ادب

 ، من بیدل ایمنم از تعب به پناه زخم محبتی 

 رسد کنده نمی که دوباره زحمت جانکنی به نگین
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 ۱۱۷۱غزل شمارهٔ 

 د گوارا ش به امید فنا تاب وتب هستی 

 هوای سوختن بال و پر پروانهٔ ما شد 

 فکندیم از تمیز آخر خلل درکار یکتایی

 بدل شد شخص با تمثال تا آیینه ییدا شد 

 کمال اینجا زبان حال دارد سرمهٔ لاف

 گویا شد نفس دزدید جوهر هر قدر آیینه

 کن ورنه  جوهر معنی به وجدان صلح  ز عرض

 سخن رنگ لطافت باخت گر تقریر فرسا شد 

 حذر کن از قرین بد که در عبرتگه امکان 

 به جرم زشتی یک رو هزار آیینه رسوا شد 

 به هندستان اگر این است سامان رعونتها 

 و مرنا شد بست کلکی   چیره هم در مفلسیتوان 

 سراپا قطره خون نقش بند و در دلی جاکن 

 صهبا شد  دارد که باید داغ اینجا ساغری غم

 کند رنگش پیدا می   خیال هرچه بندی شوق

 ز بس جاکرد لیلی در دل مجنون سویدا شد 

 گل خواباند گلشن را گشاد غنچه در اوراق 

 جهان در موج ناخن غوطه زد تا عقده ام واشد 

 نشانی را به خاموشی نمک دادم سراغ بی 

 نفس در سینه دزدیدن صفیر بال عنقا شد 

 کردم معنی من لفظ شد بیدل  تأمل پیشه

 شد ی رفت تا آنجاکه مینا ز صهبایم روان 

 

 
 ۱۱۷۲غزل شمارهٔ 

 گردید دل آفاق پیدا شد ز تنگی منفعل

 کمظرفی عرقها کرد دریا شد گهر از شرم 

 گذشتی فال استقبال زد حالت ز خود غافل

 نگاه از جلوه پیش افتاد امروز تو فردا شد 

 تماشاییتماشای غریبی داشت بزم بی 

 فسونهای تجلی آفت نظاره ما شد 

 به وهم هوش تاکی زحمت این تنگنا بردن

 ای کز خویش بیرون رفت و صحرا شد خوشا دیوانه

 نفهمیدند این غفلت سوادان معنی صنعی

 نظرها برکجی زد خط خوبان هم چلیپا شد 

 چو برگردد مزاج از احتیاط خود مشو غافل 

 که مینا شد لرزد بر آن سنگی می سلامت سخت 

 خواه ساغرکش الگردسبحهخواهی میخانهدرین

 خواهد بیخودیها شد هوشی که ساز تستهمین
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 به نومیدی نشستم آنقدر کز خویشتن رفتم 

 پا شد واماندگی شمعم هماندرین ویرانه چون

 نشد فرصت دلیل آشیان پروانهٔ ما را 

 شراری در فضای وهم بال افشاند و عنقا شد 

 تأمل رتبهٔ افکار پیدا می کند بیدل 

 تا مسیحا شد وخت مریم به خاموشی نفسها س

 

 
 ۱۱۷۳غزل شمارهٔ 

 گشت سامان من و ما شد  کدورت  صفا داغ

 به سر خاکی فشاند آیینه کاین تمثال پیدا شد 

 زیارتگاه حسنم کرد فیض محوگردیدن 

 ز قید نقش رستم خانهٔ آیینه پیدا شد 

 ز فکر خود گذشتم مشرب ایجاد جنون گشتم 

 صحرا شد گشت گریبان تأمل صرف دامن

 باشد درین وادی چراغ برق تحقیقی نمی 

 کرد اینجا گر همه خورشید پیدا شد سیاهی 

 آید ز تمثال فنا تصویر صبح آواز می 

 که در آیینهٔ وضع جهان نتوان خودآرا شد 

 ز یمن عافیت دور است ترک وضع خاموشی

 زبان بال تپشها زد اگر یک حرف گویا شد 

 عاشق ست سعی همت به قدر ناز معشوق

 نگاه ما بلندی کرد تا سرو تو رعنا شد 

 دماغ درد دل داری مهیای تپیدن شو 

 به گوش عافیت نتوان حریف نالهٔ ما شد 

 نشانی بود لیک از پستی همت عروجم بی 

 شرار من فسردن در گره بست و ثریا شد 

 سر و برگ تعلق در ندامت باختم بیدل 

 جهان را سودن دستم پر پرواز عنقا شد 

 

 
 ۱۱۷۴غزل شمارهٔ 

 کسی معنی بحر فهمیده باشد 

 که چون موج برخویش پیچیده باشد 

 گلستان چو آیینه پر ساده است این

 خیال تو رنگی تراشیده باشد 

 که چون خط کسی را رسد ناز مستی 

 به گرد لب یار گردیده باشد

 به گردون رسد پایهٔ گردبادی

 گلی چیده یاشد  که از خاکساری

 باغ رنگی ندارد طراوت در این  
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 مگر انفعالی تراویده باشد 

 ست دام فریبتداریغم خانه

 گره بند تار نظر دیده باشد 

 درین ره شود پایمال حوادث

 چو نقش قدم هرکه خوابیده باشد 

 کن از عیش امکان  به وحشت قناعت

 گل این چمن دامن چیده باشد 

 ز گردی کزین دست خیزد حذر کن 

 نالیده باشد دل کس در این پرده 

 ندارم چو گل پای سیر بهارت

 به رویم مگر رنگ گردیده باشد 

 جهان در تماشاگه عرض نازت

 نگاهی در آیینه بالیده باشد

 بود گریه دزیدن چشم بیدل

 که او آب دزدیده باشد  چو زخمی 

 

 
 ۱۱۷۵غزل شمارهٔ 

 کجا رسیده باشد پی اشک من ندانم به

 چکیده باشد ات دویدنی داشت به رهی ز پی 

 ز نگاه سرکشیدن به رخت چه احتمال است 

 مگر ازکمین حیرت مژه قدکشیده باشد 

 تب وتاب موج باید ز غرور بحر دیدن 

 که ترا ندیده باشد چه رسد به حالم آنکس

 به نسیمی از اجابت چمن حضور داریم 

 زد سحری دمیده باشد دل چاک بال می 

 به چمن زخون بسمل همه جا بهارناز است 

 تیغ آن تبسم رگ گل بریده باشد دم 

 که توان نمود صیدش دل ما نداشت چیزی

 سر زلفت از خجالت چقدر خمیده باشد 

 ، چه عدم چه ملک هستیبلندی و چه پستی چه 

 که کس آرمیده باشد ایم جایی نشنیده

 ساز عنقاست ما چو خروشو زبر هستی بم

 که او هم زکسی شنید باشد شنو ازکسی

 غافل مگذر درین بیابان ز طریق شمع  

 که به پا خلیده باشد  مژه آب ده ز خاری

 غم هیچکس ندارد فلک غروپیما 

 به زبان مدبری چند گله می تپیده باشد 

 به دماغ دعوی عشق سر بوالهوس بلند است 

 مگر از دکان قصاب جگری خریده باشد 

 کس سراغ مطلب به دری رساند و نازید همه

 که به لب رسیده باشد  جانی نیممن و ناز 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 نشانش به هزار پرده بیدل ز دهان بی 

 کسی ندیده باشد  که ام منسخنی شنیده

 

 
 ۱۱۷۶غزل شمارهٔ 

 که آفاقش شور من و ما باشد آن فتنه 

 کجا باشد دل نام بلایی هست یارب به

 بابد به سراب اینجا از بحر تسلی بود 

 نزدیک خود انگارید گر دورنما باشد 

 شمع به خاک افکند  طلبی ما را چونراحت

 این آرزوی نایاب شاید تنه پا باشد 

 گویند ندارد دهر جزگرد عدم چیزی 

 آن جلوه که ناپیداست باید همه جا باشد 

 پیرهن از یوسف بویی نتوان بردن بی 

 عریانی اگر باشد در زبر قبا باشد 

 نبر وبم جرات نیست درساز حباب اینجا 

 را چه صدا باشد  غرق عرق شرمیم ما 

 کم نیست کمال فقر ز دام هوس رستن 

 بگذار که این پرواز در بال هما باشد 

 خودبینی از وضع ادب دور است اندیشهٔ 

 باشد آنجا که حیا باشد آیینه نمی 

 کیش زنهار نخواهی ساخت با طبع رعونت

 باید سرگردن خواه از دوش جدا باشد 

 پایش ریخت تهکه دمید از شمع غیرت اشکی 

 کاش آب رخ ما هم خاک ذر ما باشد 

 تراشیها  تحقیق ندارد کار با شبهه

 در آینهٔ خورشید تمثال خطا باشد 

 کل دارد  اجزای جهان کل کیفیت

 هر قطره که در دریاست باشد همه تا باشد 

 هرچند قبولت نیست بیدل زطلب مگسل 

 بالقوهٔ حاجتها در دست دعا باشد 

 

 
 ۱۱۷۷غزل شمارهٔ 

 به که چندی دل ما خامشی انشا باشد 

 نفسیها باشد جرس قافلهٔ بی 

 خروشیهایت تا کی ای بیخبر از هرزه

 کف افسوس خموشی لب گویا باشد 

 گوشهٔ بیخبری وسعت دیگر دارد 

 گرد آسوده همان دامن صحرا باشد 

 ام آب مپاش ای نم اشک بر دل سوخته
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 برق این خانه مباد آتش سودا باشد 

 ستدلی  قفس تهمت افسردهنارسایی 

 مشکلی نیست ز خود رفتن اگر پا باشد 

 افسرده شود همت اگرتنگ فضاست طلب

 تپش موج به اندازهٔ دربا باشد 

 یارب اندیشهٔ قدرت نکشد دامن دل 

 زنگ این آینه ترسم ید بیضا باشد 

 بگدازید که در انجمن یاد وصال

 دل اگر خون نشود داغ تمنا باشد 

 بر هم زدن آرایش اوست نسخهٔ جسم که  

 کم شیرازه پسندید گر اجزا باشد 

 ها زیرنشین علم دود خودند شعله

 چه شود سایهٔ ما هم به سر ما باشد 

 تو و نظاره نیرنگ دو عالم بیدل 

 که به حیرانی خود وا باشد   من و چشمی 

 

 
 ۱۱۷۸غزل شمارهٔ 

 تا در آیینهٔ دل راه نفس واباشد 

 باشد کلفت هر دو جهان در گره ما  

 صبح شبنم ثمر باغچهٔ نیرنگیم 

 خنده وگریهٔ ما از همه اعضا باشد 

 گامها بسکه تر از موج سراب است اینجا 

 خشکی لب گر همه دریا باشد نیست بی 

 جلوه مفت است تودرحق نگه ظلم مکن 

 گو در غم اندیشهٔ فردا باشد وهم 

 زین گلستان مگذر بیخبر از کاوش رنگ 

 آرا باشد چمنشاید این پرده نقاب  

 پشت و رویی نتوان بست بر آیینهٔ دل 

 گل این باغ محال است که رعنا باشد 

 کرد در این عبرتگاه گرم توان ای مژه

 گر پر عنقا باشد بالش خواب کسی

 کرد به منزل همدوش ام سعی واماندگی 

 گره رشته ره آبلهٔ پا باشد 

 گشاد مژه آغوش یقین انشا کن به

 تومعما باشد چشمجلوه تا چند به 

 عشرتی از دل افسرده ما رنگ نبست 

 خون این شیشه مگر در رگ خارا باشد 

 کش آهنگ ستم ست ندامتزبانی بی 

 گویا باشد کف افسوس خموشی لب 

 دل نداریم و همان بارکش صد المیم 

 زنگ سهل است اگر آینه از ما باشد 
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 ی مشرب نکشد کلفت زنگ  بیدل آیینه

 بزم که مینا باشد ست در آن سینه صافی 

 

 
 ۱۱۷۹غزل شمارهٔ 

 طاقتیهای درا باشد چراکس منکر بی 

 گر به دردی آشنا باشد  مشکلدارد چه   دلی 

 سوزی دماغ آرزوهایت ندارد جز نفس

 پرپرواز رنگ و بو اگر باشد هوا باشد 

 داند از زحمت نمی  راحت صید مطلبحریص 

 گرد بال مرغان توتیا باشد به چشم دام

 عشرت دان گر جمع گردد مفت دلت شب نان ز 

 سحر فرش است در هرجا غبار آسیا باشد 

 گردد وگو نمی گفتزبان خامشان مضراب

 مگر درتار مسطر شوخی معنی صدا باشد 

 نفس بیهوده دارد پرفشانیهای ناز اینجا 

 کر، در دل عشاق جا باشد ،و بسگنجی تو می 

 صفای دلست نقش این و آن بندد چه امکان

 نما باشد گر حیرتازین آیینه بسیار است 

 جهان خفته را بیدارکرد امید دیداری 

 بر صف مژگان عصا باشد  تقاضای نگاهی 

 که تاثیر نگاهت سرمه افشاند  در آن محفل

 صدا باشد موج گوهر بی   همچون شیشه  شکست

 بالد زبان حال مشتاقانبه چندین شعله می 

 ل بال هما باشد که یارب بر سر ما دود د

 گردانیرا اینقدرها رنگست دلز بیدردی

 گردد به یک رنگ آشنا باشد  آیینه خونگر این 

 ای از زندگی بیدل ندارد بزم پیری نشئه

 گردد ساغر دور فنا باشد چو قامت حلقه

 

 
 ۱۱۸۰غزل شمارهٔ 

 تاکی به روی غیرواباشد زشوخی چشم من

 اگرصاحب حیا باشد نگه باید به خود پیچد 

 شود مجنون تپد در خون تحیر می تصور می 

 د آشنا باشدکس دور از تو با خو چه ظلم است اینکه

 ازبن خاک فنا تاکی فریب زندگی خوردن 

 گر همه آب بقا باشد  که دارد دست شستن

 دهد شوقم ای در خلوت دل می سراغ جلوه

 کجا باشد پرسمغریبم خانهٔ آیینه می 

 صادق انفعال هرزه جولانیندارد عزم 
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 کجی خون شو اگر تیرت خطا باشد به اندوه

 مژه هرجا بهم یابی نگاهی خفته است آنجا 

 صفا باشد بی زنگتسحر جوشد نهشامت بی نه

 چه امکانست خم بردارد از بنیاد عجز من 

 اگر زیر بغل چون تار چنگم صد عصا باشد 

 کردند برک عشرت ما را گل تنکز بس چون

 کار ما باشد اگر رنگی پر افشاند شکست 

 به غیر از ناله سامانی ندارد خانهٔ وحشت 

 کمان حلقهٔ زنجیر ما تیرش صدا باشد 

 گداز من ندارد هیچکس آگاهی از سعی 

 سوزد نفس درهرکجا باشد همان بیرنگ می 

 پی هر آه از خود رفته دارم قاصد اشکی

 سحر هر سو خرامد چشم شبنم در قفا باشد 

 ای بیدلکن چه مغرور اقامت ماندهلتام 

 که داری نقش پا باشد مبادا در نگین نامی 

 

 
 ۱۱۸۱غزل شمارهٔ 

 تسلی کو اگر منظورت اسباب هوس باشد 

 راحت هر که را در دیده خس باشد ندارد برگ 

 ز هستی هرچه اندیشی غبار دل مهیا کن 

 کسوف آفتاب آیینهٔ عرض نفس باشد 

 گلوی ناله نخراشی درین محفل حیا کن تا  

 گر فریادرس باشد  نیست خروشی  کمهم  نفس

 گیرد به غیر از دست و تیغ و دامن قاتل نمی 

 عسس باشد خون زخم رنگهایمرا درکوچه

 چه امکانست ما و جرات پرواز گلزارت 

 نگاه عاجزان را سایهٔ مژگان قفس باشد 

 ای در عرض پیدایینبالیدیم بر خود ذره

 مباد افشانده ی بال مگس باشد غبار ما  

 به دل وامانده ای از لاف ما و من تبرا کن 

 نفس باشد مقیم خانهٔ آیینه باید بی 

 گیرد آسمان ارباب معنی را چه لازم تنگ 

 که نتوان بست بس باشد ما همان مضمورنشکخ

 مکن ساز اقامت تا غبار خویش بشکافی

 فشاند شاید آواز جرس باشد نفس پر می 

 ما بیدل   سر تا پایست نگ امیدیر   شکست

 ز سیر ما مشو غافل اگر عبرت هوس باشد 
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 ۱۱۸۲غزل شمارهٔ 

 مرا این آبرو در عالم پرواز بس باشد 

 که بال افشاندنم خمیازهٔ یاد قفس باشد 

 کز نارساییها ای به منزل چون رسد سرگشته

 بیابان مرگ حیرت از غبار پیش و پس باشد 

 بیخودی زین عرصه گوی عافیت بردن تواند  

 نفس باشد که چون اشک یتیمان در دویدن بی 

 از ساز موهومی کشمدر این محفل خجالت می 

 کمال عشق من ای کاش در خورد هوس باشد 

 ای نگشود آغوشش گلی پیدا نشد تا غنچه

 های پیشرس باشد گلشن ملال از میوهدر این

 ن توان تعمیر دل کردبه داغ آرزویی می 

 بنای خانهٔ آیینه یک دیوار بس باشد 

 امل پیما ندارد غیرتسخیر هوس جهدی 

 نشاط عنکبوتان بستن بال مگس باشد 

 شوند آخر ضعیفان دستگیر سرفرازان می 

 ، خس باشد به روز ناتوانیها عصای شعله

 ندارد دل جز اسباب تپیدن عشرت دیگر 

 همان فریاد حسرت بادهٔ جام جرس باشد 

 توانی چون نفس مایل مشو بیدل به دل هم تا 

 مبادا سیر این آیینه در راهت قفس باشد 

 

 
 ۱۱۸۳غزل شمارهٔ 

 گلت به باغ باشد که صبحی 

 گل در بغل چراغ باشد 

 تمثال شریک حسن مپسند 

 تو داغ باشد گو آینه بی 

 کن  گم ای سایه نشان خویش

 تا خورشیدت سراغ باشد 

 آنسوی عدم دو گام واکش 

 گرآرزوی فراغ باشد 

 مردیم به حسرت دل جمع 

 گل چه باغ باشد این غنچه

 ستگویند بهشت جای خوبی 

 آنجا هم اگر دماغ باشد 

 بیدل به امید وصل شادیم 

 گو طوطی بخت زاغ باشد 
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 ۱۱۸۴غزل شمارهٔ 

 تا مشرب محبت ننگ وفا نباشد 

 باید میان یاران ما و شما نباشد 

 شرم دور است بر ما خطا گرفتن از کیش  

 حیا نباشد کس نبیند تا بی کس عبب

 گفتگوبی سنجیده بایدتبا هرکه هرچه

 تا کفهٔ وقارت پا در هوا نباشد 

 کش غرض نیست نیازان ذلتابرام بی 

 گر در طلب بمیرد همت گدا نباشد 

 از سفله آنچه زاید تعظیم را نشاید 

 که جوشد ازپا جز زیر پا نباشد نقشی

 تا حشر برنخیزد در پایت آنچه ریزد  

 خون وفاسرشتان رنگ حنا نباشد 

 ست  شماریشمع بساط ما را مفت نفس

 تعلق آتش چرا نباشد این یک دو دم

 نشئهٔ اثر نیست حرف زبان تحقیق بی 

 ها تیر خطا نباشد راستی درکیش 

 ست چون موی چینی اینجا اظهار سرمه رنگ

 انگشت زینهاریم ما را صدا نباشد 

 با شیوهٔ تغافلخو دارد آن ستمگر 

 اش مفهمیدگو آشنا نباشد بیگانه

 بیرون این بیابان پر می زند غباری 

 ای محرمان ببینید امید ما نباشد 

 شیرینی آنقدر نیست در خواب مخمل ناز 

 مژگان بهم نچسبد تا بوریا نباشد 

 پسندد منظور جاه بودن فطرت نمی 

 تا استخوان به مغز است باب هما نباشد 

 ست خودفروشی عزت موقوفکه  در مجلسی

 دیگرکسی چه باشدگر میرزا نباشد 

 تکلف که پیران باشند بی  در صحبتی 

 نما نباشد هرچند خنده باشد دندان

 سرشتان جز عجز راست ناید از عاریت

 که زیر بار است خم تا کجا نباشد دوشی 

 ست گرد دماغ همت سرکوب هر بنایی 

 گر پشت پا نباشد قصر فلک بلند است

 که احباب چون و چرا فروشند محفلی در 

 که شاید آنجا حیا نباشد  مگشا زبان

 وارما را به حکم تسلیم بیدل همان نفس

 باید زدن در دل هر چند جا نباشد 
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 ۱۱۸۵غزل شمارهٔ 

 محبت ستمگر نباشد نباشد

 آور نباشد نباشدوفا زحمت

 ست برگنج اقبالدل جمع مهری

 نباشداگرکیسه پر زر نباشد 

 شکوهی که دارد جهان قناعت

 به خاقان و قیصر نباشد نباشد 

 گدازم به صد جوش مستیدلی می 

 ام گر به ساغر نباشد نباشد می 

 در افسردنم خفته پرواز عنقا

 چو رنگم اگر پر نباشد نباشد

 هوس جوهر تربیت نیست همت 

 پرور نباشد نباشد فلک سفله

 چه حرف است لغزش به رفتار معنی

 گر به مسطر نباشد نباشد  خطی 

 که باشد عروج حقیقت به جایی 

 اگر چرخ و اختر نباشد نباشد 

 چنان باش فارغ ز بار تعلق 

 که بر دوش اگر سر نباشد نباشد 

 یقینی که از شبههٔ دوربینی

 لب یار کوثر نباشد نباشد 

 ممکن  واجب چه آشنا شو چه خویش به

 عرض را که جوهر نباشد نباشد 

 ست این اعتبارات هستیپیامی 

 که هرجا پیمبر نباشد نباشد

 از آن آستان خواه مطلوب همت 

 که چیزی بر آن در نباشد نباشد 

 شماری ز اعداد خلق آن چه وامی 

 اگر واحد اکثر نباشد نباشد 

 ، ز آیینه مگذراثر نامدارست

 گرفتم سکندر نباشد نباشد 

 چه دنیا چه عقبا خیالست بیدل

 گر نباشد نباشد  آنتو باش این و 

 

 
 ۱۱۸۶غزل شمارهٔ 

 آموز تپیدن باشد عشق هرجا ادب

 خون بسمل عرق شرم چکیدن باشد 

 ، آرایش تخم شرریم مزرع نیستی 

 آفت حاصل ما عرض دمیدن باشد 
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 پوییم شوق مفت است که در راه کسی می 

 منزل مقصد ما گو نرسیدن باشد 

 موج این بحر تپش بسمل سعی گهر است 

 رنجها در خور راحت طلبیدن باشد 

 اشک چندی گره دیدهٔ حیران خودیم 

 تا نصیب که به راه تو دویدن باشد 

 صید دلها نتوان کرد مگر از تسلیم 

 طرهٔ شاهد این بزم خمیدن باشد 

 ست محال حیرت و لذت دیدار خیالی 

 هر که آیینه شود داغ ندیدن باشد 

 کلفت چنین نکشد کوتهی دامن فقر 

 این باغ نچیدن باشد آزادی   گل

 ام کش آسودگی ام از خود و تهمترفته

 ام کاش تپیدن باشد حیرت آینه

 ست پیکرم مانی صورتکدهٔ نومیدی

 رخت هرچه کشم ناله کشیدن باشد بی 

 بسمل شوق مرا از اثرکوچهٔ زخم 

 تا دم تیغ تو یکدست تپیدن باشد 

 هرقدر زین قفس وهم برآیی مفت است 

 میل رمیدن باشد ناله کم نیست اگر  

 ست بهار گل بیرنگی عشق بندیچشم

 دیدن یار مبادا که شنیدن باشد 

 از دلیران جنون جرأت یأسم بیدل 

 چون نفس تیغ من ازخویش بریدن باشد 

 

 
 ۱۱۸۷غزل شمارهٔ 

 سر نباشد رمز آشنای معنی هر خیره

 پدر نباشد طبع سلیم فضل است ارث 

 مایل غفلت بهانه مشتاق خوابت فسانه 

 کر نباشد گر گوش بر دیده سخت ظلم است 

 بد افشای راز الفت بر شرم واگذار

 که تر نباشد   گره را دستی  نگشاید این

 بر آسمان رسیدیم راز درون ندیدیم 

 این حلقه شبهه دارد بیرون در نباشد 

 خلق و هزار سودا ما و جنون و دشتی

 کانجا ز بیکسیها خاکی به سر نباشد 

 ست بر جبههٔ نگینها چین کدورتی ه

 دردسر نباشد تحصیل نامداری بی 

 امروز قدر هرکس مقدار مال و جاه است 

 گفت آنرا که خر نباشد  توانآدم نمی 

 در یاد دامن او ماییم و دل تپیدن 
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 مشت غبار ما را شغل دگر نباشد 

 نقد حیات تاکی در کیسهٔ توهم

 آهی که ما نداربم گو در جگر نباشد 

 غیرت بنیاد ما بسوزد که برق   آن به

 ایم و ما را تاب نظر نباشد آیینه

 پیداست از ندامت عذر ضعیفی ما 

 شبنم چه وانماید گر چشم تر نباشد 

 گردانده گیر بیدل اوراق نسخهٔ وهم 

 فرصت بهار رنگست رنگ اینقدر نباشد 

 

 
 ۱۱۸۸غزل شمارهٔ 

 بر نباشد نامهمکتوب شوق هرگز بی 

 اگر نباشد ما و ز خویش رفتن قاصد  

 گردون   هرجا تنید فطرت یک حلقه داشت

 در فهم پرگار حکم دو سر نباشد 

 خاشاک را در آتش تاکی خیال پختن 

 آنجاکه جلوهٔ اوست از ما اثر نباشد 

 مغرور فرصت دهر زین بیشتر مباشید 

 بست وگشاد مژگان شام و سحر نباشد 

 برقی ز دور داردهنگامهٔ تجلی

 گر نباشد ای بیخودان ببینید دل جلوه

 ما را به رنگ شبنم تا آشیان خورشید 

 گر بال و پر نباشد باید به دیده رفتن

 هرچندکار فرداست امروز مفت خودگیر 

 شاید دماغ وطاقت وقت دگر نباشد 

 زاهد ز وضع خلوت نازکمال مفروش 

 افسردن ازکف خاک چندان هنر نباشد. 

 آیینه خانهٔ دل آخر به زنگ دادیم 

 رنگ اثر نباشد زین بیش آه ما را  

 خواهی به خلق روکن خواهی خیال او کن 

 در عالم تماشا بر خود نظر نباشد 

 آسودگی مجویید از وضع اشک بیدل 

 گهر نباشد این جوهر چکیدن آب

 

 
 ۱۱۸۹غزل شمارهٔ 

 هرچند به حق قرب تو مقدور نباشد 

 بر درددلی گر برسی دور نباشد 

 آرای شکست است آثار غرور انجمن 

 طرب مجلس فغفورنباشد چینی  
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 بر شیشهٔ قلقل هوس ما مگذاربد 

 که مغز سر منصور نباشد آن پنبه

 پیغام وفا درگره سعی هلاک است 

 غمنامهٔ ما جز به پر مور نباشد 

 ای مست قناعت مگشا کف به دعا هم 

 تا دست تو خمیازهٔ مخمور نباشد 

 از بست و گشاد در تحقیق میندیش 

 نباشد  کور، دلتچشم و مژه سهل است

 یاران غم دمسردی ایام ندارند 

 باید خنکیهای توکافور نباشد 

 بگذر ز مقامات و خیالات فضولی

 « جز به سر طور نباشد ارنی داغ »

 در وادی تحقیق چه حرف است سیاهی

 گر حایل بینایی ما نور نباشد 

 نقد دل و پا مزد تردد چه خیال است 

 این آبله سر برکف مزدور نباشد 

 ، برهمن قشقهٔ شمعیم سوختگانما 

 در دیر وفا صندل و سندور نباشد 

 بر هم زدن الفت دلها مپسندید 

 دکان حلب خوشهٔ انگور نباشد 

 بیدل زشروشورتعلق به جنون زن

 گو خانهٔ زنجیر تو معمور نباشد 

 

 
 ۱۱۹۰غزل شمارهٔ 

 راحت نصیب ایجاد زنگ و حبش نباشد 

 نباشد در مردمک سیاهی نور است غش 

 یاران به شرم کوشید کان رمز آشنایی

 وش نباشد پرده نیست ممکن بیگانهبی 

 کشیدن ست باید زبانتا از نفس غباری

 در وادی محبت جز العطش نباشد 

 بر خوان عشق نتوان شد محرم حلاوت 

 تا انگبین شمعت انگشت چش نباشد 

 بر تختهٔ من و ما خال زیاد وهمیم 

 شش نباشد بازبچه عدم را این پنج و 

 خواهی به دیر کن ساز خواهی به کعبه پرداز 

 کشمکش نباشد هنگامهٔ نفسها بی 

 توان زیست از شیشهٔ تعین ایمن نمی 

 ست هر چند غش نباشد در طبع ما گدازی

 یها بر خاک سجده بردیم از ضعف بی 

 بید آبرو نریزد گر مرتعش نباشد 
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 حیف است دست منعم در آستین شود خشک 

 کش نباشد نمک ندارد تا پنجهاین نان  

 زاهد ز عیش رندان پر غافل است بیدل 

 جاست گر ریش و فش نباشد فردوس در همین

 

 
 ۱۱۹۱غزل شمارهٔ 

 نوش نباشد هرچند دل از وصل قدح

 که زیاد تو فراموش نباشد رحمی 

 اثر ساز دعایت حرفی که بود بی 

 یارب به زبان ناید و در گوش نباشد 

 گردش زند انداز نگاهت بهکه جایی 

 که نظرکار کند هوش نباشد چندان 

 ست آنجا که ادب قابل دیدارپرستی 

 واکردن مژگان کم از آغوش نباشد 

 دارست در دیر محبت که ادب آینه

 که خاموش نباشد   خاموش به آن شعله

 گویند به صحرای قیامت سحری هست 

 که جز آن صبح بناگوش نباشد یارب 

 کش مخموری و مستیخجالتست  خلقی 

 این خمکده را غیر عرق جوش نباشد 

 سر تا قدم وضع حباب است خمیدن

 حمال نفس جز به چنین دوش نباشد 

 کمال تو نهفتن  بیدل چه خیال است

 آیینهٔ خورشید نمد پوش نباشد 

 

 
 ۱۱۹۲غزل شمارهٔ 

 وضع فلک آنجا که به یک حال نباشد 

 رنگ من و تو چند سبکبال نباشد 

 ای از دیدهٔ احباب وانگری رفتهتا 

 آب آن همه زندانی غربال نباشد 

 که در این مزرع عبرت  گردن نفرازی

 چون دانه سری نیست که پامال نباشد 

 دل را نفریبی به فسونهای تعین

 آرایش این آینه تمثال نباشد

 عیبی بتر از لاف کمالات ندیدیم 

 شرمی که لبت تشنهٔ تبخال نباشد 

 دل ما بیخبر افتاد از شکر محبت 

 در قحط وفا جرم مه و سال نباشد 

 امروز گر انصاف دهد داد طبایع 
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 کس منتظر مهدی و دجال نباشد 

 ای آینه هر سو گذری مفت تماشاست 

 امید که آهیت به دنبال نباشد 

 دامان کری گیر و نوای همه بشنو 

 تا پیش تو صاحب غرضی لال نباشد 

 غناکوش خفت مکش از خلق و به اظهار 

 هرچند به دست تو زر و مال نباشد 

 ، فتادیم در هرکف خاکی که فتادیم

 پهلوی ادب قرعهٔ رمال نباشد 

 ام را کند اندیشهٔ خشکی مژهتر می 

 مغز قلم نرگس من نال نباشد 

 آزادگی و سیرگریبان چه خیال است 

 بیدل سر پرواز ته بال نباشد

 

 
 ۱۱۹۳غزل شمارهٔ 

 م نباشد هرچند خودنمایی تخت و حش 

 کم نباشد  حیایی آیینهدر عرض بی 

 پیش از خیال هستی باید در عدم زد 

 کاو یک دو دم نباشد این دستگاه خجلت

 فشانیی هست کسوت جود دامنموضوع 

 ها دست کرم نباشد در بند آستین

 از خوان این بزرگان دستی بشوی و بگذر

 کانجا ز خوردنیها غیر از قسم نباشد 

 افلاس دامان مردگیرد حیف است ننگ 

 درم نباشد ست در دست کس بی تا ناخنی 

 غفلت هزار رنگ است در کارگاه اجسام 

 ژگان بهم نباشد چون چشم خواب پا را م

 کام دل برد  انتظار نتوان از وصلبی 

 که غم نباشد شادی چه قدر دارد جایی 

 باید غنمیت انگاشت تب و تابدو، اینروزی

 ، عدم نباشد ، هستی انتظارانای راحت 

 دل داغ سرنوشت است از انفعال تقدیر 

 تا سرنگون نگردد خط در قلم نباشد 

 که بالد گرد ضعیفی ما  ایدر عرصه

 مژگان بلندکردن کم از علم نباشد 

 ، وهم دویی رها کن از ما سراغ ما کن

 که ما نباشیم آیینه هم نباشد جایی 

 مهیاست   هر دم زدن در اینجا صدکفر و دین

 ، دیر و حرم نباشد دل معبد تماشاست

 بریها از شاخ بید گیرید معیار بی 

 کاین بار برندارد دوشی که خم نباشد 
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 ست از کف ما گوهر ما رفته ستعمری

 این آبله ببینید زیر قدم نباشد 

 گرد هزار مجنون ست کمین نشستهوحشت

 مگذار پا به خاکم تا دیده نم نباشد 

 نشان سراغم ل پر بی چو عمر رفته بید

 جز دست سوده ما را نقش قدم نباشد 

 

 
 ۱۱۹۴غزل شمارهٔ 

 اگر تعین عنقا هوس پیام نباشد 

 نشان خود به جهانی برم که نام نباشد 

 چه لازم ست به دوشم غم آدا فکند کس 

 حق بقا دونفس خجلت است و وام نباشد 

 کند سر  کدام نغمهحیا ز ننگ خموشی 

 گر سخن تمام نباشد به صد فسانه زنم 

 گذرانم وضع تجدد خیال می   دو دم به

 که جمعیت دوام نباشد  خوشم به نشئه

 هستیجزکدورتجوهر دل نیستحجاب

 چراغ آینه روشن به وقت شام نباشد 

 چه مستی  نشئهکجاست  ،هستی باعت است دل 

 که جام نباشد دماغِ باده که دارد دمی 

 مد ز چه وحشت، نفس دهوس تپد به چه راحت

 که صیاد و صید و دام نباشد در آن مقام

 کسی ندید ز هستی به غیر دردسر اینجا 

 شراب این خم وهم ازکجاکه خام نباشد 

 که آغوش حرصها بهم آید ممکن است  چه

 درتن جسراحث خمیازه التیام نباشد 

 که جمع نماییدل از شکایت افلاس به 

 م نباشد کا گر جهان به کام تو بس زبان به 

 جدا ز انجمن نیستی به هرجه رسیدم 

 که می ساغرش حرام نباشد نیافتم

 که دل دهی به تماشا کدام عمر و چه فرصت

 دود خرام نباشد به پای اشک نگه می 

 ست مبرهن ست معین نه منزلی ایگوشهنه

 که نام نباشد کجا رود از عالمی کسی 

 به اوج عشق چه نسبت تلاش بال هوس را 

 وداع وهم من و ما هوای بام نباشد 

 خروش درد شنو مدعای عشق همین بس 

 در الله الله ما جای حرف لام نباشد 

 گماری اگر ز ملک عدم تا وجود فهم 

 بجزکلام تو بیدل دگرکلام نباشد 
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 ۱۱۹۵غزل شمارهٔ 

 گر بوی وفا را نفس آیینه نباشد 

 که در سینه نباشد   ستاین داغ دل اولی 

 گذشتن ابد هیچ نیرزد بهصد عمر 

 امروز خوشی هست اگر دینه نباشد 

 لعل تو مبراست ز افسون مکیدن 

 این پستهٔ تر مصرف لوزینه نباشد 

 تکرار مبندید بر اوراق تجدّد

 تقویم نفس را خط پارینه نباشد 

 بر شیخ دکانداری ریش است مسلم 

 خرس این همه سوداگر پشمینه نباشد 

 سیاهیکند از دور زاهد به نظر می 

 این صبح قیامت شب آدینه نباشد 

 کم شکند مهر ودیعتکدهٔ راز لب

 گر تشنهٔ رسوایی گنجنیه نباشد 

 ستگذری سخت جنونی از دل چو نفس می 

 ای بیخبر این خانهٔ آیینه نباشد 

 گر حرف وفا سکته فروشد به تامّل 

 گره کینه نباشد  در رشتهٔ الفت

 چون صبح اگریک نفس از خویش برآیی

 بام فلک پیچ و خم زینه نباشد تا 

 بیدل حذر از آفت پیوند علایق 

 امید که در دلق تو این پینه نباشد 

 

 
 ۱۱۹۶غزل شمارهٔ 

 دل انجمن محرم و بیگانه نباشد 

 جز حیرت ادراک درین خانه نباشد 

 در ساز فنا راحت عشاق مهیاست 

 پر پروانه نباشدبالین وفا بی 

 است کسب صفا صید معانی چه خیال بی 

 تا سنگ بود شیشه پریخانه نباشد 

 کلید سر مویی نتوان شد  چون شانه

 تا سینهٔ چاکت همه دندانه نباشد 

 دل زانوی فکرش همه چشم است که مینا 

 خط پیمانه نباشد که خمد بی چندان

 ست که دارم به کنارش ساخته حسنی بی 

 مشاطهٔ شوق آینه و شانه نباشد 

 ستن افسون چه ضرور است به عزم مژه ب

 در خواب عدم حاجت افسانه نباشد 
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 بر اوج مبر پایه اقبال تعین 

 تا صورت رفتار تو لنگانه نباشد 

 کشدت بر در دونان ابرام هوس می 

 گدایانه نباشد شاهی اگر این وضع 

 کثرتخیال است توان یافت بهوحدت چه

 چون ریشه دوانید نمو، دانه نباشد 

 کیفیت اشک است کشعالم همه محمل

 لغزش مستانه نباشد این قافله بی 

 کند امروز ببینید گرد جنون می دل

 در خانهٔ ما بیدل دیوانه نباشد 

 

 
 ۱۱۹۷غزل شمارهٔ 

 خیال نامد!ری تا کیت خاطرنشین باشد 

 چون نگین زخم جبین باشد نوشتتلازم سرچه

 وادی به حیرت هم میسر نیست آسودن  درین

 گردی حکم زین باشد آیغغهگر خانهٔ همه

 طراوت آرزو داری ز قید جسم بیرون آ 

 که سرسبزی نبیند دانه تا زیر زمین باشد 

 انداز پروازی به خود پیچیدن ما نیست بی 

 گرداب چین باشد کمند موج ما را یکنفس 

 ست ما را ورنه آتش هم قدر جهد معراجی به

 گر زند خاکسترش بالانشین باشد  به راحت

 اگر محفل ستاگر شمع از خویش استرفته به حیرت  

 نشاط هر دو عالم یک نگاه واپسین باشد 

 غباری نیست از پست و بلند موج دریا را 

 نیاز ز اختلاف کفر و دین باشد حقیقت .بی 

 که در دستش   پی قتلم چه دامن برزند شوخی 

 هجوم جوهر شمشیر چین آستین باشد 

 ز چشم تر مآل انتظار شوق پرسیدم 

 باشد  چنین مشتاقان احوال: و گفتگشت ر خون جگ

 فرو رو پر خاک ای سرگران نشئهٔ خست 

 باشد کم نیست بر روی زمین ز قارون نام هم 

 است اینکه عجز از طینت ما رخت بربندد  محال

 آه حزین باشد  سحر گر صد فلک بالد همان

 ندارم نشئهٔ دیگر به هر سرگشتگی بیدل 

 ساغر همین باشد محفل خط درینچوگردابم  
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 ۱۱۹۸غزل شمارهٔ 

 بپرهیز از حسد تا فضل یزدانت قرین باشد 

 که مرحوم است آدم هرقدر شیطان لعین باشد 

 است خوبان را مگو در جوش خط افزونی حسن

 کفر هرجا شد دراز از نقص دین باشد زبان

 محبت محوکرد از دل غبار وهم اسبابم 

 کی از چهرهٔ خاشاک چین باشد شعلهپیش به

 روزی نمایانم به رنگ سایه از جیب سیه

 چه باشد رنگ من یارب اگر آیینه ین باشد 

 ام از دل به صد مژگان فشاندن گرد اشکی رفته

 که بیرون راندهٔ صد آستین باشد من و نقدی 

 به لوح حیرتم ثبت است رمز پردهٔ امکان 

 گین باشد آبینه را نقش ن مثال خوب و زشت

 گردد آرای عرقکه حسنت خرمندر آن مزرع

 چین باشد هر کس خوشهرساند ریشه پروین می  به

 گر غباری بر سرم ریزد کویتنسیم از خاک

 کام آرزویم حاصل روی زمین باشد به

 ندارد دامن دشت جنون از گرد پروایی

 دل عاشق چرا از طعنهٔ مردم حزین باشد 

 تاریکی دنیا گواراکن دو روزی از هوس  

 چراغ خانهٔ زنبور ذوق انگبین باشد 

 ارزد کف دست توانایی به سودنها نمی 

 آفرین باشد مکن کاری که انجامش ندامت

 کن بیدل  ز سیر آف و رنگ این چمن دل جمع

 گلت در آستین باشد گردیدی که هر جا غنچه 

 

 
 ۱۱۹۹غزل شمارهٔ 

 کمین باشد راحتگر دلت  کنوداع سرکشی

 چو آتش داغ شد جمعیتش نقش نگین باشد 

 ز مرگ ما فلک را کی غبار حزن درگیرد 

 ز خواب می کشان مینا چرا اندوهگین باشد 

 ها نگاهی گر رسد تا نوک مژگان مفت شوخی 

 سرا معراج پروازت همین باشد در این محنت

 لب دامن نگردید آشنای حرف اشک من 

 وش آستین باشد گ گوهر وقف چو شمعم سلک

 گرفتاری به حدی دلنشین است اهل دولت را 

 که تا انگشتشان در حلقهٔ انگشترین باشد 

 کند تلقین سراغ عافیت احرام مرگم می 

 گوهر نایاب در زیر زمین باشد مگر آن 
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 کند شور جنون من گل می  به قدر زخم دل

 پر پرواز شهرت نام را نقش نگین باشد 

 داغت برآوردن چه امکانست سر از حلقهٔ  

 نشین باشد سپند بزم ما را ناله هم آتش

 در این معبد، فنا را مایهٔ توقیر طاعت کن 

 جبین باشد یک  وقفسجده دو عالم خاکت چون  که

 ست برق افکنست دامن زن وگر کشتی گرت شمعی 

 خواهد یقین باشد محبت جز فنای ما نمی 

 کند بیدل خط طرف بناگوشش اشارت می 

 در کمین باشد شامشست صبحی هرجا جلوه ی که 

 

 
 ۱۲۰۰غزل شمارهٔ 

 که پریشان تو باشد جمعیت از آن دل

 معموری آن شوق که وبران تو باشد 

 ست گدازیست دل خون شده بیتاب عمری

 یارب شود آیینه و حیران تو باشد 

 صد چرخ توان ریخت ز پرواز غبارم 

 آن روزکه در سایهٔ دامان تو باشد 

 که چرا پیکر من سایه نگردید غمدا

 تا در قدم سرو خرامان تو باشد 

 عشاق بهار چمنستان خیالند

 پوشیدگی آیینه عریان تو باشد 

 هر نقش قدم خمکده عالم نازیست 

 هرجا اثر لغزش مستان تو باشد 

 نظاره ز کونین به کونین نپرداخت 

 پیداست که حیران تو حیران تو باشد 

 بمیرد مپسند که دل در تپش یأس 

 قربان تو قربان تو قربان تو باشد 

 سر جوش تبسمکده ناز بهار است 

 پرور دامان تو باشد که شکنچینی 

 در دل تپشی می خلد از شبههٔ هستی

 که نفس جنبش مژگان تو باشد یارب

 بیدل سخنت نیست جز انشای تحیر 

 کو آینه تا صفحهٔ دیوان تو باشد 
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 ۱۲۰۱غزل شمارهٔ 

 نفس آینه پرداخته باشد ما راکه 

 ساخته باشد تدبیر صفا حیرت بی 

 فرداست که زیر سپر خاک نهانیم 

 گو تیغ تو هم به سپهر آخته باشد 

 تسلیم سرشتیم رعونت چه خیال است 

 کجا گردنش افراخته باشد مو تا به 

 کند ساز تجردّ  با طینت ظالم چه

 ماری به هوس پوستی انداخته باشد 

 ا هم نتوان برد شور طلب از ما به فن

 خاکستر عاشق قفس فاخته باشد 

 گلی نیست غبار نفس امروز  بوی  بی 

 یاد که در اندیشهٔ ما تاخته باشد 

 دلدار گذشت و خبر از دل نگرفتیم 

 ای نیست که نگداخته باشد این آینه

 از شرم نثار تو به این هستی موهوم 

 رنگی که ندارم چقدر باخته باشد 

 ازکف نتوان داد بیدل به هوس دامنت 

 ای کاش کسی قدر تو نشناخته باشد 

 

 
 ۱۲۰۲غزل شمارهٔ 

 که بر آن جلوه نظر داشته باشد  چشمی 

 یارب به چه جرات مژه برداشته باشد 

 که ز زخم تو اثر داشته باشد هر دل

 گل فیض به بر داشته باشد صد صبح

 گرم است ست دکان نفس سوختهعمری

 باشد ازآه من آیینه خبر داشته 

 ست با پرتو خورشید کرم سهل حسابی 

 گر شبنم ما دامن تر داشته باشد 

 ست درین بحر کش وهم حبابدل توشه

 امید که آهی به جگر داشته باشد 

 کسی راکه درین بزم جا بر سر دوش است

 با ما چو سبو دست به سر داشته باشد 

 ازتیغ نگاهت دل آیینه دو نیم است 

 شد هرچند ز فولاد سپر داشته با

 ما را به ادبگاه حضورت چه پیام است 

 قاصد مگر از خویش خبر داشته باشد 

 از وحشت ما بر دل کس نیست غباری 

 یک ذره تپیدن چقدر داشته باشد 
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 ای بیخبر از عشق مجو ساز سلامت

 جز سوختن آتش چه هنر داشته باشد 

 ناکام فسردیم چو خون در رگ یاقوت 

 که پر داشته باشد رنگی ندمیدیم

 بیدل خلف سلسلهٔ عبرت امکان

 جز مرگ چه از ارث پدر داشته باشد 

 

 
 ۱۲۰۳غزل شمارهٔ 

 محو طلبت گردی اگر داشته باشد 

 آن سوی جهان عرض سحر داشته باشد 

 دل آیهٔ فتحی است ز قرآن محبت 

 زیر و زبر زخمی اگر داشته باشد 

 از شعلهٔ هم نسبتی لعل تو آب است 

 اشد هر چند که یاقوت جگر داشته ب

 نگهان غیرتویی نیست ما و من وحدت

 این رشته محالست دو سر داشته باشد 

 آن راکه زکیفیت چشمت نظری نیست 

 از بیخبریها چه خبر داشته باشد 

 چشم تر ما نیز همان مرکز حسن است 

 گر پاس نظر داشته باشد چون آینه

 از طینت ظالم نتوان خواست مروت 

 شمشیر کجا آب گهر داشته باشد 

 دم کر و فر خواجه بلند است امروز 

 البته که این سگ دو سه خر داشته باشد 

 سوز دلم از گریه چرا محو نگردید 

 بر آتش اگر آب ظفر داشته باشد 

 سیلاب سرشکم همه گر یک مژه بالد 

 تا خانهٔ خورشید خطر داشته باشد 

 افسانهٔ هنگامهٔ اوهام مپرسید 

 که ندارم چه سحر داشته باشد شامی 

 آن ناله از عجز رساییبیدل من و 

 گرد اثر داشته باشد در نقش قدم

 

 
 ۱۲۰۴غزل شمارهٔ 

 بری داشته باشد مشتاق تو گر نامه

 چون اشک هم از خود سفری داشته باشد 

 ست از آتش حرمان کف خاکستر داغی 

 گر شام امیدم سحری داشته باشد 

 چون شمع بود سربه دم تیغ سپردن 
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 گر نخل مرادم ثمری داشته باشد 

 یینه مقابل نکنی با نفس منآ

 آه است مبادا اثری داشته باشد 

 غیر از عرق شرم مقابل نپسندد 

 گری داشته باشد هستی اگر آیینه

 گرم سراغیم  که ما گمشدگان ستعمری

 شایدکسی از ما خبری داشته باشد 

 آرایش چندین چمن آغوش بهار است 

 که یک زخم دری داشته باشد هر سینه

 اسرار مباشید  ای اهل خرد منکر

 دیوانهٔ ما هم هنری داشته باشد 

 ما محو خیالیم ز دیدار مپرسید 

 وری داشته باشد سامان نگه دیده

 دلیها مفت طرب ما چمن ساده

 گر حسن به آیینه سری داشته باشد 

 امید ز عاشق نکند قطع تعلق 

 گر آه ندارد جگری داشته باشد 

 بیدل دل افسرده به عالم نتوان یافت 

 که بینی شرری داشته باشد سنگهر 

 

 
 ۱۲۰۵غزل شمارهٔ 

 هر کس به رهت چشم تری داشته باشد 

 گهری داشته باشد  در قطره محیط 

 با ناله چرا این همه از پای درآید 

 گر کوه ز تمکین کمری داشته باشد 

 از فخر کند جزو تن خویش چو نرگس 

 نادیده اگر سیم و زری داشته باشد 

 وش بهار است چون برگ گل آیینهٔ آغ

 چشمی که به پایت نظری داشته باشد 

 گر جیب دل از حسرت نامت نزند چاک 

 که نگین هم جگری داشته باشد   دانم

 پرستی چه خیال استآسودگی و هوش

 این نشئه ز خود بیخبری داشته باشد 

 ما خود نرسیدیم ز هستی به مثالی

 این آینه شاید دگری داشته باشد 

 که امروز کس نیست  مزرعهجز برق در این  

 بر مشت خس ما نظری داشته باشد 

 نفس عبرت ما نیست افسانه تسلی 

 این پنبه مگر گوش کری داشته باشد 

 زین فیض که عام است لب مطرب ما را 

 خاکستر نی هم شکری داشته باشد 
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 گر یکدل بیمار برآید عالم همه 

 تری داشته باشد مشکل که ز من خسته

 باید به رخ هر دو جهان بستکه   ستچشمی 

 گر رفتن از این خانه دری داشته باشد 

 بیدل چو نفس چاره ندارد ز تپیدن 

 که ز هستی اثری داشته باشد کس  آن

 

 
 ۱۲۰۶غزل شمارهٔ 

 ام آن شوخ مکدر شده باشد از نامه

 مرزاست به حرف فقرا تر شده باشد 

 کرده اثر منفعلم کرد دی نالهٔ گم

 چه گوهر شده باشد این رشته گلوگیر 

 کوس و دهل از خواجه عجب نیست آرایش

 خرسی به خروش آمده و خر شده باشد 

 از طینت زنگی نبرد غازه سیاهی

 کجا زر شده باشد سنگ محکی تا به

 دلی چند ازکسب صفا باطن این تیره

 تر شده باشد چون سایه به مهتاب سیه

 در آمد ز!هد خجل از مجلس رندان به 

 این مسخره دختر شده باشد در خانهٔ 

 کش همچشمی اقبال حباب است خفّت

 بیمغزی اگر صاحب افسر شده باشد 

 بر فطرت دون ناز بلندی نتوان چید 

 این آبلهٔ پا چقدر سر شده باشد 

 رسوایی فطرت مکش از هرزه نوایی

 که بی در شده باشد صحرا به ازان خانه

 زبن باغ هوس نامه به آن گل نتوان بزد 

 هرچندکه رنگ تو کبوتر شده باشد 

 تدبیر صنایع شود از مرگ حصارت 

 آیینه اگر سد سکندر شده باشد 

 که تو داری  منسوب دو چشم است نگاهی 

 تا هرچه توان دید مکرر شده باشد 

 ما صافدلان پرتو خورشید وفاییم 

 گر تر شده باشد  دامن مکش از ما همه

 ست گمشده منظور نگاهی  کوبند دل

 ما عالم دیگر شده باشد آیینهٔ 

 ما هیچ ندیدیم ازین هستی موهوم 

 بیدل به خیالت چه مصور شده باشد 
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 ۱۲۰۷غزل شمارهٔ 

 آنجاکه طلب محوتوکل شده باشد 

 گل شده باشد پیداست چراغان هوس 

 این جاه و حشم مایهٔ اقبال طرب نیست 

 گشته تجمل شده باشد دردسر گل 

 ست انداز ترقی سرکشگر نخل هوس ِ 

 در ریشهٔ توفیق تنزل شده باشد 

 کثافت  مغرور مشو خواجه به سامان

 برپشت خز!ن مو چقدر جل شده باشد 

 گذشتن آسان شمر از ورطهٔ تشویش 

 ای پل شده باشد گر زیر قدم آبله

 کوه است ساز طرب محفل ما ناله 

 اینجا چه صداهاکه نه قلقل شده باشد 

 دل و داغ جگر برد خلقی به عدم دود 

 گل و سنبل شده باشد خاک همه صرف

 از قطرهٔ ما دعوی دریا چه خیال است 

 گشت مگر کل شده باشد گم این جزو که

 ساز طبایع ست چمندل نشئهٔ شوقی 

 که رسد، مُل شده باشد انگور به هر خُم 

 ما و من اظهار پرافشانی اخفاست 

 گل ما نالهٔ بلبل شده باشد بوی

 ست گردش آن چشم به رنگی هر دم قدح

 ترسم نگه یار تغافل شده باشد 

 بیدل دل اگر خورد قفا از سر زلفش 

 که اسیر خم کاکل شده باشد شادم

 

 
 ۱۲۰۸غزل شمارهٔ 

 باشد خود چیدهبهخجلتچهتغافل

 که آن نازنین سوی ما دیده باشد 

 ست رنگ بهار سرشکم حنابی 

 بدانم به پای که غلتیده باشد 

 گرهمه صبح شبنم دلطرب مفت 

 زگل کردن گریه خندیده باشد 

 به اظهار هستی مشو داغ خجلت 

 که این عیب پوشیده باشد   همان به

 ندانم دل از درس موهوم هستی

 چه فهمیده باشدکه فهمیده باشد 

 که از شرم دریا  چو موج گهر به

 نگاه تو در دیده پیچیده باشد 
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 بجوشد دل گرم با جسم خاکی

 شیشه جوشیده باشد اگر باده با  

 ، دل و آه حسرتمن و یأس مطلب

 پرستیده باشد دعا گو اثر می 

 کوی آهنگ جمعیتتسازنفس

 سحر گرد اجزای پاشیده باشد 

 گردبادم  دشت وحشت من آندرین 

 که سر تا قدم دامن چیده باشد 

 حیاپرور آستان نیازت 

 دلی داشتم آب گردیده باشد 

 گر بیدل ما دهد عرض هستی

 اب عدم حیرتی دیده باشد به خو 

 

 
 ۱۲۰۹غزل شمارهٔ 

 خلوتسرای تحقیق کاشانهٔ که باشد 

 که باشد در بسته ششجهت باز این خانهٔ 

 سروباست ست بی دربن بیابان عمریگردون

 این گردباد یارب دیوانهٔ که باشد 

 بنیاد خلق امروز گرد خرابه دیدی 

 تا مسکن تو فردا وبرانهٔ که باشد 

 نفسها بزم هوس مچینید برالفت 

 باشد که سیلاب یک دو دم بیش همخانهٔ 

 ای دور از آشنایی تاکی غم جدایی

 باشد   که که هرچه هست اوست بیگانهٔ آنکس

 بالطبع موشکافان آشفتگی پرستند 

 که باشد   کار دارد دل شانهٔ  با زلف

 دل در غم حوادث بی نوحه نیست یکدم 

 که باشد  دانهٔ درد شکست ازین بیش با  

 خلقی به دور گردون مخمور و مست وهم است 

 که باشد این خالی پر از هیچ پیمانهٔ 

 کز خود رمیدنش نیست رنگم به این پر و بال

 که باشد گرد تو گر نگردد پروانهٔ 

 گر نیست سحرپرداز بیدل صریرکلکت

 صور قیامت آهنگ افسانهٔ که باشد 

 

 
 ۱۲۱۰غزل شمارهٔ 

 یر مستی موج می باشد نیام تیغ عالمگ

 خدنگ دلنشین نغمه را قندیل نی باشد 

 یابم ات نقشی نمی به دل غیر از خیال جلوه
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 کی باشد  کسی در خانهٔ آیینهبه جز حیرت

 ز باغ عافیت رنگ امیدی نیست عاشق را 

 دانم چه شی باشد محبت غیر خون گشتن نمی 

 ز الفت چشم نگشایی به رنگ و بوی این گلشن 

 آلودی ز پی باشد ترسم نگاه عبرتمی که 

 گذشتن برنتابد از سر این خاکدان همت 

 که ننگ پاست طی کردن بساطی را که طی باشد 

 سنجم نوای عیش امکان را به بادی هم نمی 

 به گوشم تا شکست استخوان آواز نی باشد 

 داری ندارد از حوادث توسن فرصت عنان

 نواهای شکست خویش بر امواج هی باشد 

 گو بستن ن از یک تغافل صد دهان هرزهتوا

 پر ز قی باشد   چه لازم رغبت طبعت به طشت

 کیفیت مستان جوش است امشب مجلسجنون

 مبادا چشم مستی در قفای جام می باشد 

 گیرد ز شور عجز، ما گردنکشان را لرزه می 

 هجوم خاروخس بر روی آتش فصل دی باشد 

 فرسوده این تنگنایم ای هوس خون شو قفس

 داند زمان رخصت پرواز کی باشد که می 

 کشان بیدل نیابی جز امل شیرازهٔ سختی 

 مدار ستخوان در بندبند خلق پی باشد 

 

 
 ۱۲۱۱غزل شمارهٔ 

 باشد در این خرابه نه دشمن نه دوست می 

 باشد به هرچه وارسی آنجاکه اوست می 

 به رنج شبهه مفرسا که حرف مکتب عشق 

 باشد ست می پشت و روبی که  در آن جریده

 خورد همه کس غم جدایی اسباب می 

 باشد همیشه نان تعلق دو پوست می 

 تلاش فطرت دون غیر خودنمایی نیست

 باشد دماغ آبله آماس دوست می 

 که نسخهٔ تحقیق ما پریشان است ز بس

 باشد کاشغر و دل به خوست می نظر به

 کانجا  غبار معبد تقوا به باده ده

 باشد صفا تا وضوست می کمال صدق و 

 ، مغتنم انگار، فکر معنی چیستتو لفظ 

 باشد که مغزها همه محتاج پوست می 

 که سربلندی شرم جبین ز سجده ندزدی 

 باشد که زمین روبروست می به عالمی 

 رویی اخلاق نگذری بیدلز تازه

 باشد بهار تا اثر رنگ و بوست می 
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 ۱۲۱۲غزل شمارهٔ 

 باشد تحقیق من معذور می نگه در شبههٔ 

 باشد ام آیینهٔ من دور می سراب آیینه

 است این حرفها، چهو ساز دکان خودفروشی من

 باشد جنون این فضولی در سرمنصور می 

 پردازی برون آییگر از خانهعذابی نیست 

 باشد جهانی از غم طاق و سرا درگور می 

 پیمایی حاجت چه دارد آگهی غیر از قدح

 باشد چشم واکردن نگه مخمور می به قدر  

 بندد عاجزکشی صورت نمی معاش جاه بی 

 باشد برات رزق شاهان بر دهان مور می 

 علاج خارخار حرص ممکن نیست جز مردن 

 کافور می باشد  کفن این زخمها را مرهم

 داری  کزین یاران طمعحذر از گوشهٔ چشمی 

 باشد نگاه اینجا چراغ خانهٔ زنبور می 

 یابم ه آشنا از کس نمی سراغ یک نگا

 باشد تو شهر کور می نرگسستان بی چونجهان

 پروازی در آن وادی که من دارم جنون شعله

 باشد اگر عنقاست محتاج پر عصفور می 

 کز شوقت نپیچد در دماغ من ترنگی نیست 

 باشد سر عشاق چینی خانهٔ فغفور می 

 ندارد ساز این کهسار جز خاموشی آهنگی

 باشد که شمع طور می یز موسی پرس آواز 

 خرابات یقین فرقی ندارد ظرف و مظروفش 

 باشد می و مینا همان یک دانهٔ انگور می 

 عبارت چیست غیر از اقتضای شوخی معنی

 باشد پری تا نیست پیدا شیشه هم مستور می 

 سیاهی ریخت بر آیینهٔ ادراک ما بیدل 

 باشد چراغ محفل تحقیق را این نور می 

 

 
 ۱۲۱۳غزل شمارهٔ 

 باشد صرفه نوا جهل سبق می لب بی 

 باشد خامه شایان عرق در خور شق می 

 با ادب باش که در انجمن یکتایی

 باشد دعوی باطلت اندیشهٔ حق می 

 بلبلان قصه مخوانید که در مکتب عشق 

 باشد دفترگل پر پروانه ورق می 

 آرای حیاست هرکجا غیرت حسن انجمن

 باشد داران عرق می آینهخجلت از 
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 در قناعت اگر ابرام نجوشد چو حباب 

 باشد سکتهٔ وضع رضا سد رمق می 

 ست جوع و شهوت همه جا پرده در دلکوبی 

 باشد نغمهٔ دهر ز قانون نهق می 

 گیر  گرد سر تمکینخون ما مغتنم 

 باشد چترکوه از پر طاووس شفق می 

 سنگ هم درکف اطفال ندارد آرام 

 باشد ر سست نسق می دور مجنون چقد

 ورق جود کریمان جهان برگردید 

 باشد کنون پشت طبق می نان محتاج 

 ل از خلق جهان عشوهٔ خوبی نخوری بید

 باشد غازهٔ چهرهٔ این قوم به حق می 

 

 
 ۱۲۱۴غزل شمارهٔ 

 باشد نقش نیرنگ جهان جوهر رم می 

 باشد صفحهٔ آینه تمثال رقم می 

 جاه نما را ندهی شهرت  یاس انگشت

 باشد زده بر فرق علم می موی ماتم

 خیزست ربط احباب در این بزم ندامت

 باشد دستها درخور افسوس به هم می 

 کسیگریباننتوان شد سبب چاک

 باشد پشت ناخن خم از اندوه قلم می 

 هرکجا حکم قضا ممتحن تدبیر است

 باشد سپر بیخردان تیغ دو دم می 

 رمز تنزیه حرم فکر برهمن نشکافت 

 باشد است آنکه هیولای صنم می  صمد

 گر نرسم معذورم به خیال دهنت

 باشد مدعا اندکی آن سوی عدم می 

 طاقت خلق بجز عذر طلب پیش نبرد 

 باشد کم می  آبلهپا در این مرحله بی 

 عرق جبهه نخواستهستی منفعلم بی 

 باشد بر سرم خاک زمینی است که نم می 

 کف افسوس سراغی است زکیفیت عمر 

 باشد ته به این نقش قدم می فرصت رف 

 کنید هرچه آید به نظر زان سرکو سجده

 باشد سنگ و دیوار در کعبه صنم می 

 گردن به حیا راست نیاید بیدل رگ 

 باشد تا ته پاست نظر بر مژه خم می 
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 ۱۲۱۵غزل شمارهٔ 

 باشد کش وضع جوان می پیر خمیازه

 باشد کمان می حسرت تیر در آغوش 

 ست عمر همین خاموشینوبهار چمن  

 باشد گفتگو صرصر تمهید خزان می 

 غفلت از منتظر وصل خیالی است محال 

 باشد چشم اگر بسته شود دل نگران می 

 رهبر عالم بالاست خیال قد یار 

 باشد خضر این بادیه چون سرو جوان می 

 کردن  قطع زنجیر ز مجنون تو نتوان

 باشد موج جزو بدن آب روان می 

 یی ز تمنا نکشیم ست نواچه خیالی 

 باشد که نفس رشتهٔ قانون فغان می 

 سخت دور است ازین دامگه آزادی ما 

 باشد فشان می مژه از بیخبری بال

 خاطر نازک ما ایمن از آفات نشد 

 باشد گران می سنگ درکارگه شیشه

 قدریهاست مایه به بی سر تسلیم سبک

 باشد کف دست دکان می جنس ما را به 

 کجا دل بندم بلبل طفل مزاجم به

 باشد قفسان می گل این باغ ز رنگین

 ادایانه به ارباب مطالب سرکن  کج

 باشد راستی بر دل ین قوم سنان می 

 ایم چشم تا واکنی از خویش برون تاخته

 باشد صورت آیینهٔ دامن به میان می 

 مشرب دو زبانی نپسندد بیدل صاف

 باشد ، به لب آب همان می هرچه در دل

 

 
 ۱۲۱۶غزل شمارهٔ 

 باشد فشان می راحت دل ز نفس بال

 باشد آب این آینه چون باد روان می 

 ها رنگ به خاکستر ما باخته است شعله

 باشد شور پرواز درن سرمه نهان می 

 سادگی جنس چو آیینه دکانی داریم 

 باشد زینت ما به متاع دگران می 

 به زبان راز دل خویش سپردیم چو شمع 

 باشد گشته زبان می گوهر خوناینموج 

 حایلی نیست به جولانگه معنی هشدار

 باشد نشان می خواب پا در ره ما سنگ
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 گهر نشئهٔ تمکین صدف ممکن نیست بی 

 باشد گران می تا نم آب بگو شست

 گفتارکینهٔ خصم بداندیش ملایم

 باشد که در آب نهان می نیش خاری است 

 حسود ایمن از فتنه نگردی به مدارای 

 باشد کران می آب تیغ آفت قعرش به

 بختی نفسی از طلبم غافل نیست تیره

 باشد سایه دایم ز پی شخص روان می 

 ذوق خود بینی ما تا نشود محو فنا 

 باشد نتوان یافت که آیینه چسان می 

 شرر از سنگ دهد عرضهٔ شوخی بیدل 

 باشد کین را سخن سخت فسان می  تیغ

 

 
 ۱۲۱۷غزل شمارهٔ 

 باشد آور نمی آهنگان خیالدماغ وحشت

 باشد سر ما طایران رنگ زبر پر نمی 

 خیال ثابت و سیار تا کی خواند افسونت 

 باشد سلامت نقشبند طاق این منظر نمی 

 خیالش در دل است اما چه حاصل غیر نومیدی 

 باشد پری در شیشه جز در عالم دیگر نمی 

 ایم اما به سامان جهان پوچ تسکین چیده

 باشد که ما داریم دردسر نمی ین صندل به ا

 حواس آواره افتاده است از خلوتسرای دل 

 باشد وگرنه حلقهٔ صحبت برون در نمی 

 که خواهی رو  گیر و هر راهی بلد از عجز طاقت

 باشد مسطر نمی خط پیشانی تسلیم بی 

 کن نیازی زترک مطلب نایاب صید بی 

 باشد کشور نمی خواهی درین که می دل جمعی 

 چیند گر همه باد است بر دل بار می کدورت

 باشد لنگر نمی نفس در خانهٔ آیینه بی 

 که من دارم است اشکی سواد هر دو عالم شسته 

 باشد رواج سرمه در اقلیم چشم تر نمی 

 مخمور است در خمخانهٔ مطلب سختمروت

 باشد جبین هیچکس اینجا عرق ساغر نمی 

 را   جنون فطرتی در رقص دارد نبض امکان

 باشد سر نمی گردش آوری بی  همه گر پا به

 کمالی نیست در ساز نفس بیدل تأمل بی 

 باشد ات لاغر گره لاغر نمی اگر شد رشته
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 ۱۲۱۸غزل شمارهٔ 

 باشا بنای رنگ فطرت بر مزاج دون نمی 

 باشد زمین خانهٔ خورشید جز گردون نمی 

 کار دنیا نیست تشویش دماغ من  شکست

 باشد چینی در سر مجنون نمی خیال موی  

 کمند همتم گیرایی دارد که چون گردون 

 باشد سر من نیز از فتراک من بیرون نمی 

 کرد مژگانم به دامان قیامت پاک نتوان 

 باشد صد جیحون نمی   دارم به چشمی که من  نم

 که دارد طاقت سنگ ترازوی عدم بود 

 باشد کمم چندانکه از من هیچکس افزون نمی 

 ر اگر گاهی نفس دزدم مکن عیبم دم تقری

 باشد به طور اهل معنی سکته ناموزون نمی 

 بینی کردنست ای بیخبر روشن سواد راست

 باشد خط ترسا هم اینجا آنقدر واژون نمی 

 به سامان لباس از سعی رسوایی تبرا کن 

 باشد چاکی مضمون نمی عبارت جز گریبان

 حذر کن از شکفتن تا نبازی رنگ جمعیت 

 باشد جز آغوش وداع خون نمی جراحتها  

 کر و فرچیدن   درین عبرت فضا تا کی بساط 

 باشد زمانی بیش گرد سیل در هامون نمی 

 کم خوردبیدل خاکشآنقدر خوشترکهزر و مال

 باشد گنج جز سرمنزل قارون نمی تلاش

 

 
 ۱۲۱۹غزل شمارهٔ 

 باشد بی زنگ درین محفل آیینه نمی 

 باشد نمی که تهی باشد ازکینه آن دل

 هر جلوه که در پیش است گردش به قفا دریاب 

 باشد دینه نمی فردایی این عالم بی 

 که دل بندد، حسرت به چه پیوندد مجنون به

 باشد عریانی این پینه نمی   در کسوت

 کشد فرصت دردسر مخموری  است  حیف

 باشد در هفتهٔ میخواران آدینه نمی 

 یک ریش به صد کوثر ارزان نکنی زاهد 

 باشد چارسوی جنت پشمینه نمی  در

 تازی یاران مژه بردارید مفت است فلک

 باشد این منظر حیرت را یک زینه نمی 

 سازیست درکارگه تجدید یکدست چمن

 باشد تقویم بهار اینجا پارینه نمی 
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 هر گوهر ازین دریا دارد صدف دیگر

 باشد دل درکف دلدار است در سینه نمی 

 واهند غنا خ گر اهل سخن بیدل سامان

 باشد گنجینه نمی چون نسخهٔ اشعارت 

 

 
 ۱۲۲۰غزل شمارهٔ 

 دل خاک سر کوی وفا شد چه بجا شد 

 سر در ره تیغ تو فدا شد چه بجا شد 

 گره بر سر مژگان   که دلی داشت اشکم

 درکوی تو از دیده جدا شد چه بجا شد 

 که توچون فتنه نشستیما را به بساطی 

 بجا شد برخاستن ازخویش عصا شد چه 

 چون سایه به خاک قدمت جبههٔ ما را 

 به صد شکر ادا شد چه بجا شد یک سجده 

 که حسرتکده شوق تماشاست این دیده

 نگهان جای شما شد چه بجا شد   ای خوش

 آلود  از حسرت دیدار تو اشک هوس

 امشب نگه چشم حیا شد چه بجا شد 

 چشمت به غلط سوی دل انداخت نگاهی 

 طا شد چه بجا شد که ازان شست خ تیری

 بر صفحهٔ روی تو زکلک ید تقدیر 

 نما شد چه بجا شد خط سیه انگشت

 در بزم تو آخر نگه شعله عنانم 

 چون شمع زاشک آبله پا شد چه بجاشد 

 لخت جگری بر سر هر اشک فشاندیم 

 حق نمک گریه ادا شد چه بجا شد 

 که به امید تو دادیم به بادش گردی

 شد   آرایش صد دست دعا شد چه بجا

 چون سایه سر راه دو رنگی نگرفتیم 

 ما شد چه بجا شد  روز سیه ما شب

 زین یکدو نفس عمر میان من و دلدار 

 که اداهای بجا شد چه بجا شد گیرم 

 بیدل هوس نشئهٔ آوارگیی داشت 

 سر وپا شد چه بجا شد کنون بی چون اشگ
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 ۱۲۲۱غزل شمارهٔ 

 دلدار مقیم دل ما شد چه بجا شد 

 جایش به همین آینه واشد چه بجا شد 

 اسرار دهانش به جنون زد ز تبسم 

 قبا شد چه بجا شد پیرهن وهمآن 

 گرد نفسی چند که در سینه شکستیم 

 تعمیر دل یأس بنا شد چه بجا شد 

 که صد صور قیامت به نفس داشت آن ناله

 نوا شد چه بجا شد پیش نگهت سرمه

 بری من کرد مرا بی چون سرو علم 

 نما شد چه بجا شد ت تهی انگشتدس 

 احسان و کرم گرچه ندارد غم تمییز 

 که در کار گدا شد چه بجا شد آن لطف

 دل قطره ی اشکی شد و غلتید به پایت 

 این خون شده همچشم حنا شد چه بجا شد 

 کشف معانی  از کسب صفا شد به دلم

 نما شد چه بجا شد ام اندیشهآیینه

 ر دامان که به خورشید فشاندی س زلفش

 ازسرکشی خویش دوتا شد چه بجا شد 

 با روی توگل لاف طراوت زد ازآنرو 

 پامال ره باد صبا شد چه بجا شد 

 دلی عرض تمنای تو دادیم در ساده

 نما شد چه بجا شد مطلبی اندبشه بی 

 کرد دویعمری به هوا شبنم ما هرزه

 پا شد چه بجا شد آخر ز حیا آبله

 نظاره ی امکان که بستیم ز   آن چشم

 امروز به دیدار تو واشد چه بجا شد 

 تپد امروز به امید وصالت دل می 

 در خانهٔ ایینه هوا شد چه بجا شد 

 در گرد سحر جوهر پرواز هوا بود 

 نفس آیینهٔ ما شد چه بجا شد   بیدل

 

 
 ۱۲۲۲غزل شمارهٔ 

 جگری آبله زد تخم غمی پیدا شد 

 دلی آشفت غبار المی پیدا شد 

 نیرنگ نداشت سادهٔ هستی خط صفحهٔ 

 خیرگی کرد نظرها رقمی پیدا شد 

 نغمهٔ پردهٔ دل مختلف آهنگ نبود 

 ناله دزدید نفس زیر و بمی پیدا شد 
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 باز آهم پی تاراج تسلی برخاست 

 صف بیتابی دل را علمی پیدا شد 

 بسکه دارم عرق از خجلت پرواز چو ابر

 گر غبارم به هوا رفت نمی پیدا شد 

 داد ز جولانگه دلدار سراغ عدمم 

 گشتم و نقش قدمی پیدا شد خاک ره

 رشک آن برهنم سوخت که در فکر وصال 

 شد ازخویش و ز جیب صنمی پیدا شد گم

 فرصت عیش جهان حیرت چشم آهوست 

 کرد رمی پیدا شد مژه برهم زدنی 

 اندیشی ماست قد پیری ثمر عاقبت

 زندگی زیر قدم دید خمی پیدا شد 

 درگلشن ما رنگ هوا سوخته است بسکه 

 نفس بود اگر صبحدمی پیدا شد بی 

 هستی صرف همان غفلت آگاهی بود 

 گرفتم عدمی پیدا شد  خبر از خویش

 خواب پا برد زما زحمت جولان بیدل

 مشق بیکاری ما را قلمی پیدا شد 

 

 
 ۱۲۲۳غزل شمارهٔ 

 نشانی پرواز رنگ ما شد صیاد بی 

 خدنگ ما شد آن پر که داشت عنقا صرف 

 روزی که اعتبارات سنجید نقد ذرات 

 رنگ پریده هرجا گل کرد سنگ ما شد 

 کم پایی طلب ماند ناقص خرام تحقیق 

 راه جهاد مسدود از کفش تنگ ما شد 

 ، راحت ز دست دادیم در فکر دل فتادیم

 صافی کدورت انگیخت آیینه زنگ ما شد 

 حیران ناتوانی ماندیم و عمر بگذشت 

 قید فرنگ ما شد  رنگ شکستهٔ ما

 در وادی املها کوشش نداشت تقصیر 

 کمفرصتی قدم زد تا عذر لنگ ما شد 

 رنگ بهار هستی تکلیف صد جنون داشت

 ای که گل کرد زین باغ بنگ ما شد هر سبزه

 اندوه بیدماغی درهم شکست ما را 

 مینا تهی شد از می چندانکه سنگ ما شد 

 ها نیستی دل برده بود ما را آن سوی 

 افسانهٔ قیامت چندی درنگ ما شد 

 گر فهم راز کردیم یا چشم باز کردیم 

 بر هر چه ناز کردیم سامان ننگ ما شد 
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 چون شمع سیر این بزم با ما نساخت بیدل

 مژگان گشودن آخر کام نهنگ ما شد 

 

 
 ۱۲۲۴غزل شمارهٔ 

 بازم از شرم سجود امشب عرق بیتاب شد 

 جبیبم آب شد لآستان او به یاد آمد 

 آیم ز شرم ناکسی نمی تا قیامت بر

 داشتم گرد سرش گردیدنی گرداب شد 

 عجز بردیم و قبول بار رحمت بافتیم 

 آنچه اینجا کاسد ما بود آنجا باب شد 

 کرد ازحضور بوریا حرص پهلوها تهی 

 خوب مخمل عالمی بیخواب شد در خیال

 آنقدرها نیست این پست و بلند اعتبار 

 گر بواب ما نواب شد  ستتصحیفی ا  صنع

 تا قوا سستی ندارد این تعلقها بجاست 

 پیمان رشته چون بیتاب شد  با گسستن بست

 گر گذشتن شد بقین بگذر ز تدبیر جسد 

 فکرکشتی چیست هرگاه آبها پایاب شد 

 دانه مهری بود بر طومار وهم شاخ و برک 

 گذشت و عالم اسباب شد دل ز جمعیت

 شور و شر است همین آهنگ  گر عبرت زندگی 

 چون نفس نتوان به ساز ما و من مضراب شد 

 خاک گردیدبم اما رمز دل نشکافتیم 

 آب شد در پی این دانه چندین آسیا بی 

 جستجوی رفتگان سر بر هوا کردیم حیف 

 پیش ما بود آنچه ما را در نظر ناباب شد 

 گشت بیدل ناگزیر سجده باش قامتت خم

 پرده شد محراب شد بی ناتوانی هر کجا  

 

 
 ۱۲۲۵غزل شمارهٔ 

 گرد سفر شد ای شمع تک وتاز نفس 

 اکنون به چه امید توان سوخت سحر شد 

 در نسخهٔ بیحاصل هستی چه توان خواند 

 نفسش زبر و زبر شد که غبار زان خط 

 مردم همه در شکوهء بیکاری خویشند 

 گر شد  سرخاری این طایفه هنگامهٔ 

 ی عرقی داشتدر خامهٔ تقدیر نگون

 کاخر خط پیشانی ما اینهمه تر شد 

 تمثال به آن جلوه نمودیم مقابل 
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 داری چه هنر شد ای بیخردان آینه

 که نشنید کیستافسانهٔ خاموشی من

 گم شد جرس از قافله چندانکه خبرشد 

 یاران نرسیدند به داد سخن من

 کر شد همه  گوش خواند که  چه فسوننظمم 

 ه بیگانگیی نیست چون سبحه درین سلسل

 سرها همه پا بود که پاها همه سر شد 

 ام از محفل آداب بر آورد گستاخی 

 گرد سرش حلقهٔ در شد گردیدن من

 فریاد که از دل به حضوری نرسیدم 

 شب بودکه در خانهٔ آیینه سحر شد 

 در قسلزم تقدیرکه تسلیم کنار است 

 کشتی و کدو، صورت امواج خطر شد 

 که به تسلیم جبین سود  کسآنچون ما نو 

 هرچند که تیغش به سر افتاد سپر شد 

 تا یک مژه خوابم برد ازخویش چو اخگر 

 خاکستر دل جوش زد و بالش پر شد 

 آرایی فردوس که دارد فکر چمن

 سر در قدمت محو گریبان دگر شد 

 بیدل نشوی غافل از اقبال گریبان 

 که در فکر خود افتاد گهر شد هر قطره 

 

 
 ۱۲۲۶شمارهٔ  غزل

 دانم صیدم از چه لاغر شد اینقدر نمی 

 کزتصور خونم آب تیغ اوتر شد 

 حرف شعله خویش را، با محیط سرکرذم 

 فلس ماهیان یکسر دیده سمندر شد 

 وعشق شورانگیخت د، حسنوا کر لبی و نونکاف

 احوالی ضرور افتاد قند ما مکرر شد 

 در جهان نومیدی محو بود آفتها 

 رد جستجو ستمگر شد ک آررو فضولی 

 جنون تأمل چیست   ، ایگردش فلک دیدی

 ست شیشه وقف ساغر شد دور، دور بیباکی 

 پیوست زکمین آفت رست هرچه با جنون

 ای که بی در شد پاسبان خود گردید خانه

 خواب گل در این گلشن تهمت خیالی بود 

 گرداند تا امید بستر شد رنگ پهلویی 

 محفل را کرد    راحت آرزوییها داغ

 ها چو شمع اینجا صرف بالش پر شد رنگ

 آلودست کسب عزت دنیا سخت عبرت

 گوهر شد که  ایقطره گشت سر در جیب خاک
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 آه بر در دونان آخر التجا بردیم 

 مردیم آبرو میسر شد کام می تشنه

 کس نیست  ل این تغافلها جرم خستبیلد

 کر شد احتیاجها شورید گوش دوستان 

 

 
 ۱۲۲۷ غزل شمارهٔ 

 زنگار شد مژده ای ذوق وصال آیینه بی 

 آب گردید انتظار و عالم دیدار شد 

 خلق آخر در طلب واماندگی اظهار شد 

 بر ره خوابیده پا زد آبله بیدار شد 

 کردم بساط اعتبار  وار از سجده طی سایه

 ام هموار شد کوه و دشت از سودن پیشانی 

 غیر بیمغزی حصول اعتبار پوچ چیست 

 بر باد داد و صاحب دستار شد غنچه سر  

 حسن در خورد تغافل داشت سامان غرور

 بسکه چین اندوخت ابرو تیغ جوهردار شد 

 عالمی را الفت رنگ از تنزه بازداشت 

 دستها اینجا به افسون حنا بیکار شد 

 در غبار وهم و ظن جمعیت دل باختم 

 خانه از سامان اسباب هوس بازار شد 

 ایمای عدم از وجود آگه شدیم اما به 

 چشمکی زد نقش پا تا چشم ما بیدار شد 

 کشم رنج هستی اینقدر از الفت دل می 

 گره پیش آمد و زنار شد  ناله را در نی 

 دستگاهی بوده است ننگ خست توأم بی 

 ام دشوار شد گشاد پنجه رفت تا ناخن

 تر کرد بر ما رفع وهم خجلت غفلت قوی

 سایه تا برخاست از پیش نظر دیوار شد 

 و او باید شدن تا وارهیم از ننگ طبع مح

 خار شد گل بی  خار از همرنگی آتش

 کرد  بیدل افسون هوس ما را ز ما بیگانه

 بسکه مرکز بر خیال پوچ زد پرگار شد 

 

 
 ۱۲۲۸غزل شمارهٔ 

 گرد خودگشت و خط پرگار شد نقطهٔ دل

 گردش این سبحه تا هموار شد زنار شد 

 بود  ساز استعداد این محفل تحیر نغمه 

 قلقل مینا به طبع زاهد استغفار شد 

 ای در یاد آن برق نگاه آتش زدم صفحه
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 شوخی یک نرگسستان چشمکم بیدار شد 

 زان لب خندان به خاکم آرزوها خفته است 

 چون سحر خواهد غبار من تبسم زار شد 

 ناله گل ناکرده نگذشتم ز عبرتگاه دل 

 افشار شد ام چون نی خرامتنگی این کوچه

 غرور ما و من این دشت پالغزی نداشتجز 

 دل هموار شد  تا نفس در لب شکستم راه

 حسرت پرواز رنگ دستگاه ناله ریخت 

 بال و پر تا فالی از خمیازه زد منقار شد 

 شور دلهای گرفتار از اثر نومید نیست 

 در خم آن زلف خواهد شانه موسیقار شد 

 آرزو در دل شکستم خواب راحت موج زد 

 ی به فرقم سایهٔ دیوار شد موی این چین 

 از نفس جمعیت کنج عدم بر هم زدم 

 جرأتی لغزید در دل خواب پارفتار شد 

 مشت خاکم تا کجاها چید خشت اعتبار

 کز بلندی جانب پا دیدنم دشوار شد 

 خاطرم از کلفت افسانهٔ هستی گرفت 

 گرد نفس بسیار شد کنون  پوشممی چشم 

 ام چیست جام در خون زن چو گل بیدل دگر ابر 

 در بساط رنگ نتوان بیش از این مختار شد 

 
 ۱۲۲۹غزل شمارهٔ 

 شب که از شور شکست دل اثر پرزور شد 

 کاسهٔ طنبور شد همچو چینی تار مویی 

 گر چنین دارد کمین اعتباربرق آفت

 خرمن ما عاقبت خواهد نگاه مور شد 

 شود عیش صد دانا ز یک نادان منغص می 

 آنجا که حرفی کور شد ربط مصرع بر هم است 

 کند نفس را ترک هوا روح مقدس می 

 گشت عین نور شد کز دود فارغ  ایشعله

 ها دارد اثر گر نمکدانت چنین در دیده

 آب در آیینه همچون اشک خواهد شور شد 

 دل شکست اماکسی بر نالهٔ ما پی نبرد 

 موی چینی جوهر آیینهٔ فغفور شد 

 ساختم می کاش چون نقش قدم با عاجزی  

 کرد منزل دورشد بسکه سعی ما رسایی 

 ساغر عشق مجازم نشئهٔ تحقیق داد 

 زد ومنصورشد مشت خونم جون مجنون می 

 ایم گر عرض غباری داده چون سحر کم نیست

 بیش ازین نتوان به سامان نفس مغرور شد 
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 ام عمرها شد بیدل احرام خموشی بسته

 آخراین ضبط نفس خواهد خروش صور شد 

 

 
 ۱۲۳۰ل شمارهٔ غز

 هرکجا عشاق را درد طلب منظور شد 

 رفتن رنگ دو عالم خون یک ناسور شد 

 دارد دل اهل صفارنگ منت برنمی 

 کافور شد ، زخم خویش را خود مرهم  صبح

 بسکه دیدم الفت آفاق لبریز گزند 

 دیدهٔ احباب بر من خانهٔ زنبور شد 

 سوختند بیقرارانت دماغ حسرتی می 

 زد چراغ طور شد ازپرده بیرونیک شرر 

 کز شکست آرزو بر هم نچید دل چه سامان

 بس که مو آورد این چینی سر فغفور شد 

 تعمیریی صرف بنای کایناتبود بی 

 ها معمور شد کرد کاین ویرانهدل خرابی 

 ترک انصاف از رسوم انتظام یمن نیست 

 کور شد ام پوشید حاسد،بسکه چشم از معنی 

 از چین ابرو باک نیست گاه توفان غضب  

 پر زور شد   از شکست پل نترسد سیل چون

 اند که مردم در خمارن مردهزبن همه حسرت

 ای چند و دهان گور شد جمع شد خمیازه

 آید به دست سعی پامردی نمی آبله بی 

 ربشهٔ تاک از دویدن صاحب انگور شد 

 ست بیدل حاصل عیش شبابمحنت پیری

 مخمور شد  حدممی خورد خواهد صب شب هرکه 

 

 
 ۱۲۳۱غزل شمارهٔ 

 فکر نازک عالمی را سرمهٔ تقریر شد 

 موی چینی بر صداها جادهٔ شبگیر شد 

 گذشت موجها تا قطره زین دریا به بیباکی 

 گذشتن دیر شد گوهر ما را ز خودداری 

 کاش از ننگ بیدردی چو کوه گشتیمآب می 

 کز دل سنگین عرقها بر رخ ما قیر شد 

 کبریا جز نیستی مقبول نیستدر جناب 

 خدمت اندیشیدن ما موجد تقصیر شد 

 صید ما دیوانگان تألیف چندین دام داشت 

 ها عمری به هم جوشید تا زنجیر شد حلقه

 نور دل جوشاند عشق از پردهٔ بخت سیاه 
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 صبح ما زین شام در پستان زنگی شیر شد 

 آدمی چندان به مهمانخانهٔ گردون نماند 

 دو دم غم خورد آخر سیر شد این ستمکش یک 

 زبستیم در عدم از ما و من پر بیخبر می 

 خواب ما را زندگی هنگامهٔ تعبیر شد 

 کوهها از شرم خاموشی به پستی ساختند 

 گردیدن به یاد آمد بم ما زیر شد سرمه 

 کرد طبع ما را عجز، نقاش هزار اندیشه 

 ناتوانی مو دمید و کلک این تصویر شد 

 رون تا کجا آید کسی زین همه اسباب بی

 چین دامان بلندم خار دامنگیر شد 

 قدر زانو اندکی زین بیش بایستی شناخت 

 که بیدل پیر شد  بر در دل حلقه زد اکنون

 

 
 ۱۲۳۲غزل شمارهٔ 

 تا دل دیوانه واماند از تپیدن داغ شد 

 اضطراب این سپند از آرمیدن داغ شد 

 راهم برنداشت پا از خاکچون نقشهیچکس

 گل محرومی از درد نچیدن داغ شد این

 می دهد سعی طلب عرض سراغ منزلم 

 نادویدنها ز درد نارسیدن داغ شد 

 که دوش غافلم از حسنش اما اینقدر دانم

 که دیدن داغ شد ای دیدمحیرت جلوهبرق

 برق بردل ریخت آخر حسرت نشو و نما 

 چون شرر این دانه از شوق دمیدن داغ شد 

 مپرس  - ووس بیتابمپیمایی طااز جنون

 که در بالم پریدن داغ شد  پر زدم چندان

 اش ام کز دورباش جلوهمحو دیدارکه

 برمژه هرقطره اشکم تا چکیدن داغ شد 

 پاست  گردن نقش قرا طوگردنکشان عاقبت 

 جرم سر کشیدن داغ شد   شعله هم اینجا به

 زند آب درآیینه آخر فال حیرت می 

 کارمیدن داغ شد آنقدر از پا نشستم  

 غیر عبرت شمع من زین انجمن حاصل نکرد 

 انچه در دیدن گلش بود از ندیدن داغ شد 

 گلشن بیدل از شوق گلی کردم بهای ناله

 گوش از شنیدن داغ شد ها را پنبهٔ لاله
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 ۱۲۳۳غزل شمارهٔ 

 آگاهی دل انجمن اختلاف شد 

 عکسش فروگرفت چو آیینه صاف شد 

 اش از خاک پرکند سرمهکام و زبان به 

 که تشنهٔ لاف وگزاف شد گویاییی 

 ات مناز که خاقان به آن غرور بر چینی 

 باف شد چندی به سر نیامده مویینه

 میل غذاست مرکز بنیاد زندگی

 پیچید معده بر هوس جوع و ناف شد 

 ام ز دیر و حرم کرد بیخودی مستغنی 

 برگرد خویش گردش رنگم طواف شد 

 طاقت نرفت پیشآخر به ناله دعوی  

 لب بستنم به عجز دوام اعتراف شد 

 گشود ام گره ز رشتهٔ جان سختی پیری

 قد خمیده تیشیهٔ خاراشکاف شد 

 اند مردان به شرم جوهر غیرت نهفته

 تیغ از حجاب زنگ مقیم غلاف شد 

 کمالات راستیفهمیده نهِ قدم که

 ننگ هزار جاده ز یک انحراف شد 

 خواهد گشاد لببا خامشی بساز که 

 کشیدن اهل مصاف شد میدان هم

 بیدل به چارسوی برودت رواج دهر 

 گردکساد، جنس وفا را لحاف شد 

 

 
 ۱۲۳۴غزل شمارهٔ 

 کدام فرصت ازین چمن هوس از فضولی اثر کشد به

 که نفس شراب سحر کشد شبیخون به عمر خضر زنم

 نشد آن که از دل گرم کس به تسلیی کشدم هوس 

 کشد که زجوهرم ته پر می درآینه چون نفسبتپم 

 ام خرامی نگرفت گرد نُه آسمان سر راه هرزه

 ای به پیش نظر کشد مگرم تأمل نقش پا مژه

 دل آرمیده به خون مکش زتلاش منصب و عزتی

 گوهرت بکشد زحلقت اگرکشد که فلک به رشتهٔ 

 کین ندهی زبان ز لب فصیح وفا بیان به حدیث

 که شکر کشدشی به ترازوبی ستم است حنظل اگر ک

 نپسندی ای فلک آنقدر خلل طبیعت وحشتم 

 گهرکشد های پا غم انفعالکه چو موجم آبله

 زکمال طینت منفعل به چه رنگ عرض اثر دهم 

 مگر از حیا عرقی کنم که مرا ز پرده به در کشد 
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 ای که شهید او کشد انتظار مراد دل به حدیقه

 ای به ثمر کشد شکوفهچو سحر نفس دمد از کفن که 

 نمی منما تری به سجود درگهش ای عرق تو ز بی 

 که مباد سعی جبین من به فشار دامن تر کشد 

 ام نظری چو دانه دربن چمن به خیال ریشه شکسته

 بنشینم آنهمه در رهت که قدم ز آبله سرکشد 

 سروبرگ همت میکشی ز دماغ بیدل ما طلب 

 و درکشد  که چو شمع ازهمه عضو خود قدح آفریند 

 

 
 ۱۲۳۵غزل شمارهٔ 

 کشد گرد ره هوسحرص اگر چنینجبههٔ 

 آینه در مقابلم گر بکشی نفس کشد 

 در است گفتگو ورنه تأمل نفس هرزه

 پیش برد ز کاروان هر قدمی که پس کشد 

 کس نکرد سنگ ترازوی وقار میل شکست 

 کم عدس کشد ننگ عدالت است اگرکوه

 فطرتیم آتش سنگ طینتیم شعلهٔ شمع 

 کشد  گردن ما به خس که ناز سرکشیحیف

 ایم با اثر شکست دل عهد وفاق بسته

 کشد جرساین است نالهٔ ما بسمحمل یاس

 حلاوتیتا کی از استخوان پوچ زحمت بی 

 کشد کاش مصور هوس جای هما مگس

 کیست رستن ازین طلسم و هم پر زدن خیال 

 کشد فلک درد سحر تا نفس از قفسجیب

 سرا ادبورنه درین  و هنر شعور تستعیب

 بیخبری چه ممکن است آینه پیش کس کشد 

 بیدل ازین ستمکده راحت کس گمان مبر 

 کشد کشد آنچه دل ازنفسدیده ز خس نمی 

 

 
 ۱۲۳۶غزل شمارهٔ 

 کشداز غبارم هرچه بالا می 

 کشدسرمه درچشم ثریا می 

 بسکه مد وحشت شوقم رساست 

 کشد می فکر امروزم به فردا 

 ست صحرای جنون تا خرد باقی 

 کشد از آلایش ما می  دامن

 رمند از آگهیخوابناکان می 

 کشد سایه ازخورشید خود را می 

 سخت بیرنگ است نقش مدعا 
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 کشد عالمی تصویر عنقا می 

 پرده است از انفعال خون دل بی 

 کشد سرنگونی می ز مینا می 

 گو خون شو که تفتیش جنون  عقل

 کشد از نفس وامی یک جهان شور 

 کشیم ما گرانجانان ز خود وامی 

 کشدکوه از دامن اگر پا می 

 ست و بس تر زبانی خفت عقل

 کشد صد شکست از موج دریا می 

 اند محمل رنگ از شکستن بسته

 کشدبسکه بار درد دلها می 

 برد حسرت فرو عالمی را می 

 کشد این نهنگ تشنه دریا می 

 کند دل را سیاه زرپرستی می 

 کشد آخر این صفرا به سودا می 

 ست بار ما بیدل به دوش عاجزی

 کشد سایه را افتادگی ها می 

 

 
 ۱۲۳۷غزل شمارهٔ 

 کشد هرکه حرفی از لبت وامی 

 کشد از رگ یاقوت صهبا می 

 ایم بسکه مخمور خیالت رفته

 کشد آمدن خمیازهٔ ما می 

 ست نازش ما بیکسان بر نیستی 

 کشد می خار و خس از شعله بالا  

 ایشوق تا بر لب رساند ناله

 کشد گرد دل دامان صحرا می 

 کشیم وخجلت می از خویشرویممی 

 کشد ذوق آغوش که ما را می 

 عشق خونخوار از دم تیغ فنا

 کشد دست احسان بر سر ما می 

 خودگدازی ظرف پیدا کردن است 

 کشد اشک دریاها به مینا می 

 آلود منعمرها شد پای خواب

 کشد عی بیجا می انتقام از س 

 نی نشان دارم نه نام اما هنوز

 کشد ننگ عنقا می من همت 

 گریزم از اثرهای غرور می 

 کشد اشک هر جا سرکشد پا می 

 ست محو عشق ازکفر و ایمان فارغ

 کشد خانهٔ حیرت تماشا می 
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 ل از لبیک و ناقوسم مپرسبید

 کشد عشق درگوشم نواها می 

 

 
 ۱۲۳۸غزل شمارهٔ 

 که از دل بال حسرت می کشد دیداری شوق 

 کشد رسد آغوش حیرت می تا به مژگان می 

 رخت تمهید خوابم خجلت ارام نیست بی 

 کشد لغزش مژگان من خط بر فراغت می 

 از عرق پیمایی شبنم پر است آغوش صبح 

 کشد همت مخمورم از خمیازه خجلت می 

 کند نقش ضعیفیهای منهرکجاگل می 

 کشد صنعت می ، موی چشم  خامهٔ نقاش

 گلشن عبرت به رعنایی مناز ای نهال 

 کشد کشد چندانکه قامت می شمع پستی می 

 غفلت نشو و نمایت صرفهٔ جمعیت است 

 کشد جای پشه آفت می  بهتخم این مزرع 

 زور بازویی که داری انفعالی بیش نیست 

 کشد ناتوانی انتقام آخر ز طاقت می 

 بگذر از حرص ریاستها کز افسون هوس 

 کشد همه قاضی شوی کارت به رشوت می گر 

 کشی ، گردن، مفلسی، گدایی ، شاهی بندگی 

 کشد خیز ما صد رنگ تهمت می خاک عبرت

 کس ننگ نیستپرورخواندنچرخ را از سفله

 کشد همتیها تیر همت می تهمت کم

 پیرگردیدی ز تکلیف تعلقها برآ 

 کشد دوش خم از هرچه برداری ندامت می 

 قدر ناله دامن چیدنیکوه هم دارد به 

 کشد محمل تمکین هربنیاد خفت می 

 خبر از آفت اقبال نتوان زیستن بی 

 کشد عالمی را دار از چاه مذلت می 

 ای شرر تا چند خواهی غافل ازخود تاختن 

 کشد که فرصت می چشم است میدانی  گردش

 نوحه بر تدبیرکن بیدل که در صحرای عشق 

 د کش پا به دفع خار زآتش بار منت می 

 

 
 ۱۲۳۹غزل شمارهٔ 

 کشد عریانی آنقدر به برم تنگ می 

 کشد کز پیکرم به جان عرق رنگ می 

 آسان مدان به کارگه هستی آمدن
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 کشد اینجا شرر نفس ز دل سنگ می 

 فکر میان یار ز بس پیکرم گداخت 

 کشد ام ننگ می نقاش مو ز لاغری

 سامان زندگی نفسی چند بیش نیست 

 کشد بنگ می عمر خضر خماری ازین  

 کزین هوس زاهد خیال ریش رها کن 

 کشد آخر تلاش شانه به سر چنگ می 

 که تمثال خوب و زشت  با هیچکس مجوش

 کشد رخت صفای آینه بر زنگ می 

 ای خواجه یک دو گام دگر مفت جهد گیر 

 کشد که خر لنگ می  باریست زندگی 

 که نیست  خلقی به گرد قافلهٔ فرصتی 

 کشد رنگ می چون صبح تلخی شکری 

 که عمرهاست  خون شد دل از عمارت حرصی

 کشد کوهسار دوش نگین سنگ می  زین

 خامش نوای حسرت دیدار نیستم 

 کشد گر کشم آهنگ می در دیده سرمه 

 از حیرت خرام تو کلک دبیر صنع 

 کشد نقش خیال نیز همان دنگ می 

 بیدل چو بند نیشکر از فکر آن دهن

 کشد معنی فشار قافیهٔ تنگ می 

 

 
 ۱۲۴۰غزل شمارهٔ 

 کشد مد بقا کجا به مه و سال می 

 کشد کشد بال می   نقاش رنگ هرچه

 واماندگی به قافلهٔ اعتبار نیست 

 کشد پیش است هرچه شمع ز دنبال می 

 ست رشتهٔ آمال زیر چرخ نگسستنی 

 کشد کلاوه مغزل این زال می چندین

 کم استسنگ همه به خفت فرسودگی 

 کشد رفتهرفته به مثقال می قنطار  

 ست که تا قید زندگی از ریش و فش مپرس 

 کشد زاهد غم سلاسل و اغلال می 

 خشکی به طبع خلق ز شعر ترم نماند 

 کشد فطرت هنوز از قلمم نال می 

 ست تشویش خوب و زشت جهان جرم آگهی 

 کشد صیقل به دوش آینه تمثال می 

 شناس محفل آداب حسن باش موقع

 کشد که سر از خال می ننگ خطست مو 

 شود معشوقی از مزاج نفس کم نمی 

 پیری ز قد خم شده خلخال می کشد 
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 مایهٔ غنا نتوان شد حریف فقر بی 

 کشد ادبار نیز همت اقبال می 

 گر مرو وادی جنونبیدل تلاش

 کشد کند گر آبله تبخال می تب می 

 

 
 ۱۲۴۱غزل شمارهٔ 

 کشد حرص پیری شیأالله از خروشم می 

 کشد خم طرفه زنبیلی به دوشم می قامت 

 کتان پُر روشن است از ماهتاب عبرت حال

 کشد غفلتی دارم که آخر پنبه گوشم می 

 که با آن ساز عجز شرمسار طبع مجبورم

 کشد کوشم می انتقام از اختیار هرزه

 ست خاصی ز حرف و صوت انشاکردنی معنی 

 کشد آن لعل خموشم می گفتگوآخربه

 کیستم نگاهسرخوش پیمانهٔ یاد 

 کوی میفروشم می کشد گرداندن به  رنگ

 مهلت است فرصت هستی درین میخانه پُر بی 

 کشد می ساغر دو جوشمهمچو می خم تا به

 آفتابم رشتهٔ ساز سحر نگسسته است 

 کشد پوشم می آرزو برتخت شاهی خرقه

 که دارد کارگاه اعتبار زبن همه شوری

 کشد اندکی افسانهٔ مجنون به هوشم می 

 ، صفرکتاب عبرت است نقش پای رفتگان

 کشد گوشم می یابد به دیده هر جا حلقه می 

 بر که بندم بیدل از غفلت خطای زندگی

 کشد گر دوشم به دوشم می  گناهی نیست کم

 

 
 ۱۲۴۲غزل شمارهٔ 

 کشد باز دامان دل آهنگ چه گلشن می 

 کشد گردن می کشم طاووسای تا می ناله

 پر و بالم رساست گرد بی استحقاقبسکه 

 کشد گیرد سوی من می هرکه دامان تو می 

 بیش ازین نتوان چراغ رنگ ناز افروختن

 کشد خامهٔ تصویر بادام تو روغن می 

 دارد ز دل ناله اندوه گرانی برنمی 

 کشد سنگ این کوه از صدا ناز فلاخن می 

 ام اما به ذوق تیغ او شمع این محفل نی 

 کشد ی دارم که گردن می تا نفس دارم سر 

 ماند به عجز پیرو سعی تجرد درنمی 
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 کشد رشته از هر پیرهن خود را به سوزن می 

 اعتبار اهل ظلم از عالم اقبال نیست 

 کشد که آهن می آلود است آن آبی آتش

 تنیتنگ بر دیوانه شد دشت و در از عریان

 کشد گریبانی چه دامن می کیست فهمد بی 

 آه از تدبیر پوچ ، ماهی دریای وهمیم

 کشد خدنگ و پوست جوشن می  مغز آماج

 کارگاه عبرتیم سایعمرها شد سرمه

 کشد خاکساری انتقام ما ز دشمن می 

 و در تشویش نیست دشت  را بیدل ز قطعسایه

 کشد محمل تسلیم دوش آرمیدن می 

 

 
 ۱۲۴۳غزل شمارهٔ 

 کشد ست دوش چشم حیران می بار ما عمری

 کشد اجزای ما چون شمع مژگان می محمل

 ناتوانان مغتنم دارید وضع عاجزی 

 کشد کزغرورطاقت آسودن به جولان می 

 یم اما ضعیفان آنقدرها زحمت یاران نه

 کشد سایه باری دارد اما هرکس آسان می 

 پیشه نیست در مزرع امکان قناعتهیچکس 

 کشد گر همه گندم بود خمیازهٔ نان می 

 ست غفلت تماشاکردنی رصهٔ ع   صلح و جنگ

 کشد می   پیکان از سینه است و خلق تیر در کیش

 دوری انس است استعداد لذتهای خلق 

 کشد که دندان می دمبرد ز شیر آنطفل می 

 ست التفات رنگ امکان یکقلم آلودگی 

 کشد کزین تصویر دامان می مفت نقاشی

 آهنگی ز فکر خویش بیرون آ، که شمع وحشت

 کشد من تاکشد سر از گریبان می پا ز دا 

 محو او را هر سر مو یک جهان بالیدن است 

 کشد گاه حیرت داغم از قدی که مژگان می 

 جهد نیست روم از خویش و جز حیرت دلیلمی 

 وحشتم در خانه ی آیینه میدان می کشد 

 ست گرشد خاک بیدل رفع اوهام دویی جسم

 کشد کردن چه نقصان می گمشخص از آیینه
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 ۱۲۴۴غزل شمارهٔ 

 کشد چو شمع هیچکس به زیانم نمی 

 کشد در خاک و خون به غیر زبانم نمی 

 تاز حرص گاه هوس هرزهدارد به عرصه

 کشد که عنانم نمی  ایدست شکسته

 کم زسرمه نیست رنگی منسیرشکبشه

 کشد عبرت چرا به چشم بتانم نمی 

 تصوبر خودفروشی لبهای خامشم 

 کشد م نمی جز تخته هیچ جنس دکان

 رخانناگفته به حدیث جفای پری

 کشد این شکوه تا به مهر دهانم نمی 

 شمشیربرق جوهرآهم ولی چه سود 

 کشد از خودگذشتنی به فسانم نمی 

 ام چو شمع شهرت نواست ساز زمینگیری

 کشد هرچند خار پا به سنانم نمی 

 که موج هم یأسم مشت خسی ستمکش 

 کشد کرانم نمی از ننگ ناکسی به 

 ست ایخیز نغمه، پریدر پردهٔ ترنگ

 کشد گرانم نمی کوی شیشه  دل جز به

 آزماست چون تیشه پیکر خم من طاقت

 کشد کمانم نمی که  مفت مصوری

 کجا برم رخت شرار جسته ندانم 

 کشد دوش امید بار گرانم نمی 

 بیدل ز ننگ طینت بیکار سوختم 

 کشد افسوس دست من ز حنا نم نمی 

 

 
 ۱۲۴۵غزل شمارهٔ 

 کشد رفته رفته این بزرگیها به بازی می 

 کشد زنش زاهد هر طرف آخر درازی می 

 ای اندس تا از حساب آنسوگذشتی رفته

 کشد سازی می دل نفس در کارگاه شیشه

 نی شرابی دارد این محفل نه دور ساغری 

 کشد مست تا مخمور یکسر خودگدازی می 

 امل  خلق درکار است تا پیش افتد از دست

 کشد وهم میدانها به ذوق هرزه تازی می 

 گرد خوان غافل مباش میهمان عبرتی زین 

 کشد آب و نان اینجا به بولی و به رازی می 

 کارتا نفس باقست با آلایش افتادست 

 کشد دیده تا دل زحمت رخت نمازی می 
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 شمع را دیدیم روشن شد رموز انجمن 

 کشد فرازی می گردون هر سر اینجا آفت 

 گل هم در چمن که اس آب رو غنیمت دانپ

 کشد آبی خجلت رنگ پیازی می ازکم

 صورت آفاق اگر آشفته دیدی دم مزن 

 کشد نیازی می بیدل این تصویرکلک بی 

 

 
 ۱۲۴۶غزل شمارهٔ 

 همچو مینا غنچهٔ رازم بهار آهنگ شد 

 پرتوی از خون دل بیرون دوید و رنگ شد 

 حسرت سوختم در یادت به چندین رنگ  بس که 

 چون پر طاووس داغم عالم نیرنگ شد 

 کوه تمکینی به این افسردگیها حیرت است 

 بس که زیر بار دل ماندم صدا هم سنگ شد 

 در طلسم بستن مژگان فضایی داشتم 

 تا نگه آغوش پیدا کرد عالم تنگ شد 

 وجویت رفت همدوش نفسپیکرم در جست

 رشتهٔ این ساز از فرسودگی آهنگ شد 

 ای است ام هر مو زبان نالهیریدر شکنج پ

 از خمیدنها سراپایم طرف با چنگ شد 

 ام کز الفتم نتوان گذشت قدر واماندهآن

 اشک هم در پای من افتاد و عذر لنگ شد 

 ات میگون دمید جوهر خط آخر از آیینه

 رنگ شد دود هم از شعلهٔ حسن تو آتش

 خانه تعمیر است و بسکسب آگاهی کدورت

 د دل زیر مشق زنگ شد هر قدر آیینه ش 

 مهری خوبان مباد هیچکس حسرتکش بی 

 آرزو بشکست ما را تا دل او سنگ شد 

 گشت ذوق عبرتم بیدل از درد وطن خون 

 بس که یاد آشیان کردم قفس هم تنگ شد 

 

 
 ۱۲۴۷غزل شمارهٔ 

 کم و بیش وهم تعینت سر و برگ نقص و کمال شد 

 هلال شد مه نو دمید و به بدر زد بگداخت بدر و 

 کبریا نشناختی به صفای جلوه نساختی حق

 که جمال رفت و مثال شد  به خیال آینه باختی 

 گذشتی از انجمن سر آستین به هوا شکن  سحری

 گل شمع ناف غزال شد ز شمیم سایهٔ سنبلت

 چو نفس مرا ز سر هوس به هوا رسیده ز جیب دل 
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 که شکست بیضه و بال شد ای گشودهگرهی ز رشته 

 به ترانهٔ من و ما کسی ز نوای دل چه اثر برد 

 مزهٔ حلاوت این شکرزازل ودیعت لال شد 

 گهر صفا به زمین مزن ،ز تلاش نازکی سخن

 که به مو رسید و سفال شد  خجل است جور چینیی 

 ز غبار لشکر زندگی دو سه روز پیشترک برآ 

 که هجوم رستم زال شد   اتحذر از تلاش دو مویی 

 که در این سراب جنون تعب  کن طربته گداخ به دل

 گشت و زلال شد  ، جگر آبتشنگانچو عقیق بر لب

 ستم است جوهر غیرتت به فسردگی فشرد قدم 

 دلی اگر اخگر تو زگال شد بکش انفعال سیه

 برد التجا سحر غناکدهٔ حیا به نفس نمی 

 چه غرض به طبع توبال زد که تبسم تو سوال شد 

 فت اثر ترانهٔ ما و من گر  نفسی زدی و جهان

 که صدا به رنگ خیال شد که شکست شیشهٔ محفلت 

 کامها همه راست زحمت مدّعا  ز حضور غیبت

 که وقوع رفت و محال شد کن  تو چه بیدل از همه قطع

 

 
 ۱۲۴۸غزل شمارهٔ 

 نفسم شد  دل شهرهٔ تسلیم ز ضبط 

 جرسم شد شکستن شیشه لببه قلقل 

 تاب مژه دارد پرواز ضعیفان تب و 

 که نه چاک قفسم شد بالی نگشودم 

 فریاد زگیرایی قلاب محبت

 گذشتم مژه او عسسم شد هر سوکه

 گرفتم تا چاشنی بوسی ازآن لعل

 شیرینی لذات دو عالم مگسم شد 

 گفتم به نوایی رسم از ساز سلامت

 نفسم شد دل زمزمه تعلیم نبی بی 

 کند ایمن کز تب و تابم کو خواب عدم 

 گشاد مژه در دیده خسم شد مع چون ش

 که در این باغ رسیدم  بر هرخس و خاری

 شرم نرسیدن ثمرپیشرسم شد 

 سرتا قدمم در عرق شمع فرورفت 

 یارب زکجا سیر گریبان هوسم شد 

 عنقای جهان خودم اما چه توان کرد 

 این یک دو نفس الفت بیدل قفسم شد 
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 ۱۲۴۹غزل شمارهٔ 

 بدن شد روز سیهم سایه صفت جزو 

 آسوده شو ای آینه زنگار کهن شد 

 شبنم به چه امید برد صرفهٔ ایجاد 

 چشمی که گشودم عرق خجلت من شد 

 گریباننشکافتم آخر ره تحقیق

 که پامال سخن شد فرصت نفسی داشت

 کس نیستتدبیر، علاج مرض ذاتی 

 شکن شد از شیشه شدن سنگ همان توبه

 حیرت نپسندید ز ما گرم نگاهی 

 که لگن شد  بردیم در آن بزم چراغی 

 کدورت تنزیه ز آگاهی ما گشت

 جان بود که در فکر خود افتاد و بدن شد 

 جز یأس ز لاف من و ما هیچ نبردیم 

 کفن شد تار نفس از بسکه جنون یافت 

 گیسوی تو بودم ی  شب در خم اندیشه

 فکرم گرهی خورد که یک نافه ختن شد 

 گذشتم  تچون اشک به همواری ازین دش 

 لغزیدن پا راه مرا مهره زدن شد 

 گرد ره غربت چقدر سعی وفا دشت 

 که وطن شد خاکم به سرافشاند به حدی

 ای از یاد خرامشبیدل اثری برده

 طاووس برون آگه خیال تو چمن شد 

 

 
 ۱۲۵۰غزل شمارهٔ 

 عرض آمد موج شیشه عریان شد تا پری به 

 پیرهن ز بس بالید دهر یوسفستان شد 

 اش جهانی را محو بیخودیها کرد جلوه

 آینه دکان بر چین جنس حیرت ارزان شد 

 خاک من به یاد آورد چهره عرقناکش

 هچو بیضهٔ طاووس در عدم چراغان شد 

 کوشش زمینگیرم برعروج بینش تاخت 

 خارپای شمعِ آخر دستگاه مژگان شد 

 وحشتم درین محفل شوخی سپندی داشت

 ای پرافشان شد نالهتا قفس زدم آتش  

 انفعال هستی را من عیار افسوسم 

 دست داغ سودن بود طبع اگر پشیمان شد 

 امتحان آفاتم رنگ طاقت دل ریخت 

 ام آخر از شکست سندان شد آبگینه
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 است  چمن به هر رنگم سیر آگهی مفت زین

 گر بهار نتوان شد کم نیستداغ لاله هم

 گردی داشت افرازی رنج هرزهسازگردن

 به جیب دزدیدم پا مقیم دامان شد  سر

 کز گداز بی حاصل داغ درد شو بیدل 

 اشکها درین محفل ریشخند مژگان شد 

 

 
 ۱۲۵۱غزل شمارهٔ 

 شد  ترک آرزوکردم رنج هستی آسان

 گلستان شد ها کاین قفس سوخت پرفشانی 

 کردکسب همواری عالم از جنون من

 کوه و دشت دامان شد  سیل گریه سر دادم

 خامشی به دامانم شور صد قیامت ریخت 

 کاشتم نفس در دل، ریشهٔ نیستان شد 

 هرکجا نظر کردم فکر خویش راهم زد 

 گرببان شد غنچه تا گل این باغ بهر من 

 نازی بر صفای دل زاهد اینقدر چه می 

 گردید باب خود فروشان شد هرچه آینه 

 آلودست تا چه دل فسرد امروز شکوه عشق 

 ای که ویران شد مید خانهرود نوسیل می 

 اگر به غارت رفت دامنی به دست آرپم جیب 

 ای جنون به صحرا زن نوبهار عریان شد 

 جبریان تقدیریم قول و فعل ما عجز است 

 کند مختار آنقدر که نتوان شد وهم می 

 برق رفتن هوش است یا خیال دیداری 

 چون سپند از دورم آتشی نمایان شد 

 گرد وحشتم بیدلست نازپروردهچین 

 ای پریشان شد گر افشاندم طرهدامنی 

 

 
 ۱۲۵۲غزل شمارهٔ 

 رم وحشی نگاه من غبارانگیز جولان شد 

 سواد دشت امکان شوخی چشم غزالان شد 

 به ذوق جلوهٔ او از عدم تا سر برآوردم 

 گریبان شد چو توفان بهار از هرکف خاکم

 اعجاز حسن او دهد خموشی را زبانها می 

 به چشمش سرمه تا بر خویشتن بالید مژگان شد 

 کند داغم بقدر شوخی خطش سیاهی می 

 ز هر دودی کز آنجا گرد کرد اینجا چراغان شد 

 طبیعت موج همواری زد از نومیدی مطلب
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 بر هم سوده سوهان شد ما را دست   بلند و پست

 این گلشن خورشید حضور کیست اندیش حجاب

 رنگ پنهان شد صبح در گرد شکست گل چون  که

 ی غیر در بستم ز رنج جستجو رستم به رو

 چراغ خلوتم آخر نگاه پیر کنعان شد 

 روییها بهار صد گلستان مشربم از تازه

 انداز دامان شد چو صحرایم گشاد جبه طرح

 زگنج فقر نقد عافیت جستم ندانستم 

 که خواهد بوریا هم بهر فریادم نیستان شد 

 باشد سرا قربی به این دوری نمی حرماندرین 

 کردم تصور او نمایان شد منی در پرده می 

 کوته کنم افسانهٔ حسرت به مژگان بستنی 

 حریف انتظار مطلب نایاب نتوان شد 

 کن بیدل  سراپا معنی دردم عبارت ختم

 کردم ناله عریان شد   که من هر جا گریبان چاک

 

 
 ۱۲۵۳غزل شمارهٔ 

 افشان شد گل  بر مزار من ریزی قیامت خنده

 ز شور آرزو هر ذرهّٔ خاکم نمکدان شد 

 گردد به شغل سجدهٔ او گر چنین فرسوده می 

 جبین درکسوت نقش قدم خواهد نمایان شد 

 ندانم در شکست طرهٔ مشکین چه پردازد 

 دار کج کلاهان شد که گر دامن شکست آیینه

 چه امکانست از نیرنگ تمثالش نشان دادن 

 تا قدم حیرت شوی آیینه نتوان شد اگر سر 

 سامان مستوری حیا سرمایگیها نیست بی 

 پرده شد محتاج مژگان شد نگه در هر کجا بی 

 گنجد تحّیر معنیی دارد که لفظ آنجا نمی 

 گشتم هرچه صورت بود پنهان شد  آیینهچو من 

 بهاری در نظر دارم که شوخیهای نیرنگش 

 ان شد کرد وگلستمرا در پردهٔ اندیشه خون 

 پرسی پیمایی موج و حباب ما چه می عدم

 ها را طاق نسیان شد این شیشهشکستچینهمان

 دو عالم داشت بر مجنون ما بازار دلتنگی

 که آشفت و بیابان شد  دماغ وقت سودا خوش

 چو شبنم ساغر دردم به آسانی نشد حاصل 

 گریان شد سراپایم ز هم بگداخت تا یک چشم

 ندارد مجمر امکان سراغ شعلهٔ دیگر 

 کن برون خواهد چراغان شد  در پرده روشن تو دل

 طلسم ناز معشوقست سر تا پای من بیدل

 گر ز جا برخاست زلف او پریشان شد  غبارم
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 ۱۲۵۴غزل شمارهٔ 

 مخمل و دیبا حجاب هستی رسوا نشد 

 کنون پیراهنی پیدا نشد  پوشمچشم می 

 عمل در فرامشخانهٔ امکان چه علم و کو  

 سعی باطل بود اینجا هر چه شد گویا نشد 

 ست زآن حلاوتها که آداب محبت داشته

 گیرم لب از هم وانشد  خواستم نام لبش

 کسب اعتبار  کرد فرصتهایگر وفا می 

 شدم اما نشد از هوس من نیز چیزی می 

 باید شمرد انتظار مرگ شمع آسان نمی 

 گردید و یار ما نشد  سر بریدن منفعل

 گ داغ ما را رخصت وحشت نداد دل به رن

 فرسا نشد شکر کن ای ناله پروازت قفس

 بهر صید خلق در زهد ریایی جان مکن 

 دین شد و دنیا نشد زین تکلف عالمی بی 

 قانعان از خفت امداد یاران فارغند 

 گهر بالا نشد  موج هرگز دستش از آب

 آرایی مخواه از دل دیوانهٔ ما مجلس

 قابل مینا نشد سنگ سودا سوخت اما 

 آتش فکر قیامت در قفا افتاده است

 صد هزار امروز دی گردید و دی فردا نشد 

 کراست  خاک ناگردیده رستن از شکست دل

 موی چینی بود این مو کز سر ما وانشد 

 کار افتاد بیدل چاره چیست  با زبان خلق

 های ما عنقا شد و تنها نشد گیریگوشه

 

 
 ۱۲۵۵غزل شمارهٔ 

 مکتوب مقصد ما از بیکسی فغان شد 

 قاصد نشد میسر دل خون شد و روان شد 

 رخ تو هیهات با ناله رفت در خاک دل بی 

 دان شد واسوخت این سپندان چندانکه سرمه

 کردم به صد تأمل بنیاد عجز محکم 

 این پنبه بسکه بر خود پیچید ریسمان شد 

 تا حشر بال اعمال باید کشید بر دوش 

 کاروان شد عت صد ناقهاین یک نفس بضا

 شمع بساط ما را در کارگاه تسلیم 

 هرچند عزم پا بود روسوی آسمان شد 

 تشویش روزی آخر نگذاشت دامن ما 

 گندم قفای آدم از بس دوید نان شد 
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 کسب وکمال در خلق پر آبرو ندارد 

 بر دوش بحر آخر موج گهرگران شد 

 توان داد جمعیت عدم را ازکف نمی 

 غول آشیان شد دریاد بیضه باید مش 

 ای داشت دل در خیال دیدار آیینه خانه

 تا بر ورق زد آتش طاووس پرفشان شد 

 از الفت رفیقان با بیکسی بسازید 

 کس نیست از مرگ امتحان شد کس همعنان

 از عجز ما مگویید از حال ما مپرسید 

 توان شد هرچند جمله باشیم چیزی نمی 

 بیدل نداد تحقیق از شخص ما نشانی

 به عرض تمثال آیینه مهربان شد باری  

 

 
 ۱۲۵۶غزل شمارهٔ 

 عید است غبار سر راه تو توان شد 

 قربانی قربان نگاه تو توان شد 

 ست امید شهید دم شمشیر غروری

 کلاه تو توان شد بسمل ز خم طرف 

 کرد باید همه تن دل شد و آشفت و جنون

 گیسوی سیاه تو توان شد  تا محرم

 باک ندارد تسلیم ز آفات جهان 

 در جیب خودم محو پناه تو توان شد 

 به دامن  ای خاک خرامت گل فردوس

 که پامال گیاه تو توان شد کو بخت 

 سهل است شفاعتگری جرم دو عالم 

 گناه تو توان شد گر قابل یک ذره 

 بیدل دل ما طاقت آیات ندارد 

 تاکی هدف ناوک آه تو توان شد 

 

 
 ۱۲۵۷غزل شمارهٔ 

 گردیدم و هستی سبب ننگ نشد پیر 

 بام و درم تنگ نشد ، خانهٔ بی کمانچون

 الفت دل نه همین حایل عزم نفس است

 آبله پای که بوسید که او لنگ نشد 

 صفا محرمی خویش چه امکان دارد بی 

 سنگ تا شیشه نشد آینهٔ سنگ نشد 

 مکتب وهم  بیخبرسوخت نفس ورنه درین

 شد کز آتش زدن ارژنگ نای نیستصفحه

 دل هر ذره به صد چشم تماشا جوشید 
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 دهر طاووس شد و محرم نیرنگ نشد 

 صوف و اطلس ز کجا پینه بر اندام تو دوخت 

 بر هوس جامهٔ عریانی اگر تنگ نشد 

 که در عالم رنگ شبنم صبح دلیل است 

 زنگ نشد تا نفس آب نشد آینه بی 

 گوش بر زمزمهٔ ساز سپندیم همه 

 آهنگ نشد  بهشد محفل و یک نغمه  داغ

 درگریبان عدم نیز رهی داشت خیال

 نفسیها نی ما چنگ نشد آه ازبی 

 ، یمن نداشت ، غیرکفنهرچه یوشید جهان

 که به این رنگ نشد  ماتمی بود لباسی

 با خیالات بجوشیدکه در مزرع وهم 

 کم نیست چه شد بیدل اگر دنگ نشد  بنگ

 

 
 ۱۲۵۸غزل شمارهٔ 

 قاتل نشد  که بر ما خنجرگل نکرد آهی 

 که دل بسمل نشد آرزو برهم نزد بالی 

 ستدام محرومی درین دشت احتیاط آگهی 

 که از صیاد خود غافل نشد وای بر صیدی

 گر نسازد با گدازش واگذار  دل به راحت

 گوهر ما بحر خواهد گشت اگر ساحل نشد 

 اند در بیابانی که ما را سر به کوشش داده

 محرم منزل نشد جاده هم از خویش رفت و 

 شعله را خاموش گشتن پای از خود رفتن است 

 داغ هم گردیدم و آسودگی حاصل نشد 

 گرچه رنگ این دو آتشخانه از من ریختند 

 از جبینم چون شرر داغ فنا زایل نشد 

 پرست کاهشند اعتبار اندیشگان آفت

 خودگدازی شمع این محفل نشد بی هیچکس

 ست واماندگی عافیت گر هست نقش پردهٔ 

 که آگاه از پر بسمل نشد حیف پروازی

 ذوق آغوش دویی در وصل نتوان یافتن 

 بیخبرمجنون ما لیلی شد ومحمل نشد 

 کار آمد نه ریزشهای اشکگداز دل بهنی 

 تومشت خاک من برباد رفت وگل نشد بی 

 در لباس قطره نتوان تلخی دریاکشید 

 که خاکستر شد امّا دل نشد مفت آن خونی 

 گل نکرد ن زین قلزم حیرت حبابی غیرم 

 ل نشد است امّاکسی بیدعالمی صاحبدل
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 ۱۲۵۹غزل شمارهٔ 

 از حوادث خاطر آزاد ما غمگین نشد 

 جبههٔ این بحر از سعی هوا پرچین نشد 

 با لباس فقرم از آلایش دنیا چه باک 

 این نمد هرگز به آب آینه سنگین نشد 

 کشید منتازقبول خلق نتوان زحمت  

 تحسین نشد که قابل نغمهٔ  سازیای خوش آن

 ست سفله را بیدستگاهی خضر ره راستی 

 این پیاده کجروی نگرفت تا فرزین نشد 

 گردد علاج بدگهر سینه صافی هم نمی 

 کین نشد تیغ قاتل را وداع زنگ رفع

 دست برداربد از رنگ نشاط این چمن 

 شبنمی را پشت ناخن زین حنا رنگین نشد 

 صبح تیغش تا نکرد ابرو بلند از خواب ناز 

 شیرین نشد جان باختن  همچو شمعم تلخی 

 

 آباد معانی رنگ و بو در بهار صنعت

 گلچین نشد کس  من به یک انگشت  چون زبان

 شوخی باد خزان سرمایهٔ اکسیر داشت 

 که او زرین نشد  گلشن پر کاهی  نیست زین

 د خواب راحت بود وقف بیخودی اما چه سو

 رنگ ما پرها شکست و قابل بالین نشد 

 بسکه آزاد است بیدل از عبارات دویی

 ناله هم این مصرع برجسته را تضمین نشد 

 

 
 ۱۲۶۰غزل شمارهٔ 

 گلچین نشد چون شفق از رنگ خونم هیچکس

 نمک رنگین نشد ناخنی هم زین حنای بی 

 گوش من استاز ازل مغز سر من پنبهٔ 

 بالین نشد بهر خواب غفلتم دردسر 

 کاستقامت صید دام موج بود در محیطی 

 طاقت ما محرم تمکین نشد گوهر بی 

 خورد لبت از آب حیوان خضر خونها می بی 

 تا چرا از خاکساران خط مشکین نشد 

 ناز هستی در تماشاخانهٔ دل عیب نیست 

 کیست در سیر بهار آیینهٔ خودبین نشد 

 کرد تازه، بهار طرز نتوان جگر خوردنبی 

 ، سخن رنگین نشد غوطه تا در خون نزد فطرت

 اند چشم زخمم تا به روی تیغ او واکرده
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 از روانی موج خون را چون نگه تسکین نشد 

 دار آفت است بسکه ما را عافیت آیینه

 آشیان هم جز فشار پنجهٔ شاهین نشد 

 اثر داغم از وارستگیهای دعای بی 

 کز فسون مدعا زحمتکش آمین نشد 

 از وضع ضلالت آگهی ازکف نداد  عاقل

 خبر ازکفر هم بگذشت و اهل دین نشد بی 

 همت وارستگان وامانده اسباب نیست

 ، پرواز شرر سنگین نشد ز اختلاط سنگ

 هرقدر بیدل دماغ سعی راحت سوختیم 

 همچو آتش جز همان خاکسترم بالین نشد 

 

 
 ۱۲۶۱غزل شمارهٔ 

 کند بخت اگر دگرگون شد  پر هما چه

 است دم ماکیان چو واژون شد  اطاقه

 ست در اهل مزبله کسب کمال کناسی

 نباید اینهمه مقبول عالم دون شد 

 جنون حرص پس از مرگ نیز درکار است 

 هزار گنج ته خاک ملک قارون شد 

 فسانهٔ تو اگر موجد عدم نشود 

 که لیلی نماند و مجنون شد  مبرهن است

 گفتگو مده ازکاف حضور جسیتبه

 گسست چو از دانه ریشه بیرون شد عنان 

 ست سر و پایی پا مزد بی حصول آبله

 کوه و هامون شد گهرم سعی کفیل این

 عروج عالم اقبال بیخودی دگر است 

 گردش آنچه ز رنگم پریدگردون شد به

 انگیز است نوای ساز رعونت قیامت

 توان خون شد گردن نمی به خدمت رگ 

 بهار غیرت مرد آبیاری خون داشت 

 گلگون شد  کهکیفتی  رق چکید بهع 

 زمان فرصت هر چیز مغتنم شمرید 

 که تا به حشر نخواهد شد آنچه اکنون شد 

 بر آن ستمزده بیدل ز عالم اوهام 

 چه ظلم رفت که مجنون نشد فلاطون شد 
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 ۱۲۶۲غزل شمارهٔ 

 گفتگو نشد کفیل پر زدنحیرت

 خو نشد ام شعلهشادم که آب آینه

 تشنه در طلب آب تیغ او مردیم  

 گلو نشد آخر ز سرگذشت و نصیب

 کویش رهی نبرد  که بهای افسوس ناله

 که خون شد و در پای او نشد  آه از دلی 

 آسایشم به راه تو یک نقش پا نبست 

 جمیعتم ز زلف تو یک تار مو نشد 

 کنم ست خدمت لب خاموش می عمری

 گو نشد که نفس هرزه ای بخت ناز کن

 قدر نیست شبنم حیرت بهار عشق بی 

 که آینهٔ آبرو نشد  نگداخت دل

 نشانیند اشیا مثال آینهٔ بی 

 نشکفت ازین چمن گل رنگی که بو نشد 

 وهم ظهور سر به گریبان خجلت است 

 فکری نداد رو که سر ما فرو نشد 

 بیگانه است مشرب فقر و غنا زهم 

 ساغر نگشت کشتی و مینا کدو نشد 

 ت جبین نیازما بیدل چو شمع ساخ

 ای که غیر گدازش وضو نشد با سجده

 

 
 ۱۲۶۳غزل شمارهٔ 

 شد   آهی به هوا چتر زد و چرخ برین

 داغی به غبار الم آسود و زمین شد 

 بشکست طلسم دل و زد کوس محبت 

 پاشید غبار نفس و آه حزین شد 

 کمان ریخت  نظاره به صورت زد و نیرنگ

 یقین شد کرد و  اندیشه به معنی نظری

 کز عرض صفا نیز حیا داشت آن آینه 

 گشودیم پریخانهٔ چین شد تا چشم

 غفلت چه فسون خواند که در خلوت تحقیق 

 بین شد برگشت نگاهم ز خود و آینه

 فروشی  کرد ز مسجودی من سجدهگل

 یعنی چو هلالم خم محراب جبین شد 

 ام از شهرت خودگشت فزون تر عنقایی 

 نگین شد   گمنامی من نقشآخر پی 

 گردون نگرد زیر قدم دید دل خواست به 

 آن بود که در یک نظر انداختن این شد 
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 تاب دماغم ست عنانهر لحظه هوایی 

 رخشی که ندارم به خیال اینهمه زین شد 

 از عالم حیرانی من هیچ مپرسید 

 کمند نگهی بود که چین شد آیینه 

 کسی عشق بگرییم که بر بی وقت است

 نشین شد خس ما خاک کاین شعله ز خار و 

 در غیب و شهادت من و معشوق همانیم 

 که چنان بود و چنین شد بیدل تو بر آنی 

 

 
 ۱۲۶۴غزل شمارهٔ 

 کمین شد شب حسرت دیدار توام دام 

 نگین شد هر ذره ز اجزای من آیینه

 خاکستر از اخگر چقدر شور برآورد 

 کبابم نمکین شد کهرخت به رنگی دل سف

 بس خصم تسلی است عبرتکدهٔ دهر ز 

 چون چشم شررخانهٔ من خانهٔ زین شد 

 برق رم فرصت سر و برگ طلبم سوخت 

 صد ناله تمنا نفس بازپسین شد 

 کرد زنداز نیرنگ خیالم چه توان

 بین شد که او آینهرحم است بر آن شخص

 انکار نمود آنچه ز صافی به در افتاد 

 آینه روشنگرچین شد رخجوهربه

 لنگر ادبار چه سوداست موهوس و این 

 چون سایه نباید کلف روی زمین شد 

 ازبس بسه ره حسسرت صیاد نشستم 

 وحشت به تغافل زد وپروازکمین شد 

 گر هیچ نباشد به تپش خون شدنی هست 

 ای آینه دل شو که نخواهی به ازین شد 

 بیدل عدم و هستی ما هیچ ندارد 

 که نه آن بود و نه این شد جزگرد خیالی 

 

 
 ۱۲۶۵رهٔ غزل شما

 زین ساز بم و زیر توقع چه خروشد 

 از گاو فلک صبح مگر شیر بدوشد 

 ست کر و فر دونان همه پوچآربش

 زان پوست مجو مغز که از آبله جوشد 

 گل دسته نماید تحقیق ز تمثال چه

 کوشد کسی در طلب آینه  حیف است

 جز جبههٔ ما کز تری آرد عرقی چند 
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 ننوشد کس آب ز سرچشمهٔ خورشید  

 درکیسهٔ ما مایه خیال است درم نیست 

 دریا گهر راز به ماهی چه فروشد 

 یک گوش تهی نیست ز افسون تغافل 

 حرفی که توان گفت مگر پنبه نیوشد 

 کردبیدل به حیا چاره افلاس توان

 عریانی اگر جامه ندارد مژه پوشد 

 

 
 ۱۲۶۶غزل شمارهٔ 

 که نیک و بد هوشیار و مست بپوشد کسی 

 عیوب وی از چشم هر که هست بپوشد خدا 

 به دستگاه نشاید وبال بخل کشیدن 

 که دست بپوشد حذر کنید از آن آستین 

 بهار رنگ تماشاست الوداع تعلّق 

 که جست بپوشد که چشمت دمی غبار نیست 

 گوهرتلاش موج جنون است نارسیده به 

 پایان همین نشست بپوشد عیوب آبله

 دنائت کمال پر نگشاید به کارگاه  

 هوا بلندی خود در زمین پست بپوشد 

 کش ما را است به نخجیر اگر کمان ترحمی 

 گشاد شست بپوشد  سزد که چشم به وقت

 حیا به ضبط نگه مانع خیال نگردد 

 آنکه چشم بست بپوشد گمان مبر ره شوق 

 ز وهم جاه چه موهاست در دماغ تعیّن

 غرور چینی این انجمن شکست بپوشد 

 غنچه بهر بوس دهانت گل بهشت شود 

 پرست بپوشد لب تو زاهد اگر عیب می 

 به طعن بیدل دیوانه سربرهنه نیایی

 مباد کفش ز پا برکند به دست بپوشد 

 

 
 ۱۲۶۷غزل شمارهٔ 

 جوشد رضاعت از برم چندانکه گردم پیر می 

 جوشد شوم خا کستر اما شیر می چو آتش می 

 ناله سیرابیندارد مزرع دیوانگان بی 

 جوشد یک ریشه از صد دانهٔ زنجیر می همین 

 دلم مشکن مبادا نقش بندد شکل بیدادت 

 جوشد زموی چینی اینجا خامهٔ تصویر می 

 روییچه دارد انفعال طبع ظالم جز سیه 

 جوشد گردد قیر می پردهعرق از سنگ اگربی 
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 تبرا از شلایینی ندارد طینت مبرم 

 ز هرجایی که جوشد خار دامنگیر می جوشد 

 ز دماغ شرح و بسط زندگی تاکیسونفس

 جوشد که دارم پا زدن تعبیر می   به این خوابی 

 سراغ عافیت خواهی به میدان شهادت رو 

 جوشد که صد بالین راحت از پر یک تیر می 

 در این صحرا شکارافکن خیال کیست حیرانم 

 گل با خون هر نخجیر می جوشد  که رقص موج

 م ز صبح مقصد آگه نیستم لیک اینقدر دان

 جوشد من چون سایه یک شبگیر می که سرتاپای 

 گلستان را   این است مگر از جوهر یاقوت رنگ

 جوشد گل پر ادب تاثیر می که آب و آتش

 پنجاب وکشمیرم دماغ آشفتهٔ خاصیت، 

 جوشد که بوی هر گل آنجا با پیاز و سیر می 

 ربط ناقصان بیدل مده زحمت ریاضت را به

 جوشد خم دیر می بهم انگورهای خام در  

 

 
 ۱۲۶۸غزل شمارهٔ 

 جوشد نه تنها از قدح مستی و از گل رنگ می 

 جوشد نوای محفل قدرت به صد آهنگ می 

 بجا واماندنت زیر قدم صد دشت گم دارد 

 جوشد اگر در گردش آیی خانه با فرسنگ می 

 ای نظاره زین غافل تأمّل کردهجهان را بی 

 جوشد  های تنگ می فزا از سینهکه این حیرت

 طاووس است اجزایش  صحرا که یکسر بال در این

 غباری گر به خود بالد همان نیرنگ میجوشد 

 

 

 
 ۱۲۶۹غزل شمارهٔ 

 دانم چه شد حال دل از دوری دلبر نمی 

 دانم چه شد ریخت اشکی بر زمین دیگر نمی 

 تنها آب و رنگ عیش ریختاز شکست دل نه

 د دانم چه ش ای هم داشت این ساغر نمی ناله

 باس هستی برد از صد نیستی انسوبرم 

 دانم چه شد که خاکستر نمی سوختم چندان

 عبرت است جوهر این، حرتصفحهٔ آیینه

 دانم چه شد کای حریفان نقش اسکندر نمی 

 گردش رنگی و چشمکهای اشکی داشتم 

 دانم چه شد این زمان آن چرخ و آن اختر نمی 
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 ش در طوفان نومیدی تلاطم کرد آه دو

 دانم چه شد لنگر نمی کشتی دل بود بی 

 ر رهت از همت افسر طراز آبله د

 شد دانم چهپای من سر شد برتر نمی 

 ست گرد بیکسیکوچهاز دمیدن دانهٔ من 

 دانم چه شد مشت خاکی داشتم بر سر نمی 

 ، از ساز آرامم مپرس بیدماغ وحشتم

 دانم چه شد پهلویی گردانده ام بستر نمی 

 ت از من بیدل مپرس عرض معراج حقیق

 دانم چه شد ، پیغمبر نمی ، دریاگشتقطره

 

 
 ۱۲۷۰غزل شمارهٔ 

 دانم چه شد بر نمی حاصلم زبن مزرع بی 

 دانم چه شد خاک بودم خون شدم دیگر نمی 

 زند دیگر مپرس از حال دل ناله بالی می 

 دانم چه شد تپدگوهر نمی رشته در خون می 

 ساخنم با غم دماغ ساغر عیشم نماند 

 دانم چه شد در بهشت آتش زدم کوثر نمی 

 محرم عجز آشناییهای حیرت نیستیم 

 دانم چه شد که سعی پر نمی اینقدر دانم

 بیش ازبن در خلوت تحقیق وصلم بار نیست 

 دانم چه شد جستجوها خاک شد دیگر نمی 

 کز تپیدن صد جهان امید داشت مشت خونی 

 دانم چه شد تا درت دل بود آنسوتر نمی 

 آباد خفال حسنی دآشتم در حیوتسیر  

 دانم چه شد ام دلر نمی تا شکست آیینه

 دی من و صوفی به درس معرفت پرداختیم 

 دانم چه شد کرد و من دفتر نمی کماو رقم

 است  بیدماغ طاقت از سودای هستی فارغ

 دانم چه شد تا چو اشک از پا فتادم سر نمی 

 نعست بیدل اکنون با خودم غیراز ندامت هیج  

 دانم چه شد خود داشتم در بر نمی آنچه بی 

 

 
 ۱۲۷۱غزل شمارهٔ 

 ز وهم متهم ظرف کم نخواهی شد 

 محیط اگر نشدی قطره هم نخواهی شد 

 به بحر قطره ز تشویش خشکی آزاد است 

 اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد 

 فکری وهم است  غم فنا و بقا هرزه



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 تراش حدوث و قدم نخواهی شد جنون

 مرحله دوری ز دامن مقصود هزار 

 اگرچو دست ز سودن بهم نخواهی شد 

 برهمنی اگر این قشقه بر جبین دارد 

 به صد هزار تناسخ صنم نخواهی شد 

 مقلد هوس از دعوی طرب رسواست 

 ز شکل خنده بهار ارم نخواهی شد 

 مباد در غم واماندگی به باد روی 

 چو شمع آنهمه خار قدم نخواهی شد 

 چند چون نفس کم نیست طواف دل نفسی  

 تلاش بسمل دیر و حرم نخواهی شد 

 چو سرو اگر همه سر تا قدم دل آری بار

 ز بار منت افلاک خم نخواهی شد 

 غبار کوی ادب سرکش فضولی نیست 

 اگر به باد دهندت علم نخواهی شد 

 سنجی است که در اقران موافقتبه محفلی 

 سری گیر کم نخواهی شد  کم زیاده

 گسست اتفاق رشتهٔ عهد کهدمی چوگل 

 دگر خمارکش ربط هم نخواهی شد 

 سراغ ملک یقین بیدل از هوس دور است 

 رفیق قافلهٔ کیف و کم نخواهی شد 

 

 
 ۱۲۷۲غزل شمارهٔ 

 باغ نیرنگ جنونم نیست آسان بشکفد 

 خون خورد صد شعله تا داغی به سامان بشکفد 

 آببار ما ادبکاران گداز جرأت است 

 که بر رخسار جانان بشکفد  چشم ما مشکل

 اندیش شکست رنگ نیست بیدماغی فرصت

 افشان بشکفد گل به رنگ صبح بابد دامن

 تنگنای عرصهٔ موهوم امکان را کجاست 

 که یک زخم نمایان بشکفد اتفدر وسعت

 اند در شکست من طلسم عیش امکان بسته

 گلستان بشکفد کشد تا اینرنگ آغوشی

 باد مهرگان مهرورزی نیست اینجا کم ز 

 چاک زن جیب وفا تا طبع یاران بشکفد 

 وضع مستوری غبار مشرب مجنون مباد 

 داغ دل یارب به رنگ ناله عریان بشکفد 

هٔ آن جلوه َِ  گشتن مشکل است قابل نظارِ

 گرهمه صد نرگسستان چشم حیران بشکفد 

 هیچ تخمی قابل سرسبزی امید نیست 

 اشک بایدکاشتن چندان که توفان بشکفد 
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 ام آلودهچمن محروم دارد چشم خواب زبن

 کاش مژگان بشکفد نیست حیرتبهاریبی 

 که دارد اشک بیدل شبنمی در گلستانی 

 برگ برگش نالهٔ بلبل به دامان بشکفد 

 

 
 ۱۲۷۳غزل شمارهٔ 

 وحشتم گر یک تپش در دشت امکان بشکفد 

 تا به دامان قیامت چین دامان بشکفد 

 م غافل مباش ، از حسرتپرورماشک مژگان

 اندودست آن گل کز نیستان بشکفد ناله

 کو نسیم مژده وصلی که از پرواز شوق 

 غنچهٔ دل در برم تا کوی جانان بشکفد 

 توان با صد خیابان بهشتم طرح داد می 

 یک مژه چشمی که بر روی عزیزان بشکفد 

 تا قیامت در کف خاکی که نقش پای اوست 

 بشکفد گل دمد، جان دل تپد، آیینه بالد،

 هستی جاوبد ریزدگل به دامان عدم 

 وار اگر آن لعل خندان بشکفد یک تبسم

 فروشان جنون را دستگاهی لازم است گل

 گریبان بشکفد غنچهٔ این باغ ترسم بی 

 دردی دل آب شد ها از کلفت بی ناله

 یارب این گلشن به بخت عندلیبان بشکفد 

 نیست غیر از شرم حاجت ابر گلزار کرم 

 ل عرق تا دست احسان بشکفد کند سایمی 

 گزم بر دل مایوس بیدل پشت دستی می 

 غنچهٔ این عقده کاش از سعی دندان بشکفد 

 

 
 ۱۲۷۴غزل شمارهٔ 

 مالد به یاد آستانت هرکه سر بر خاک می 

 مالد غبارش چون سحر پیشانی افلاک می 

 بیزد کند یا شبنمی در پرده می گهر حل می 

 مالد آتشناک می حیا چیزی بر آن رخسار 

 ست در عبرتگه امکان امل افسون بیباکی 

 مالد بقدر ریشه مستی آستین تاک می 

 گوییدکاین افسانهٔ عبرت کمپردهسخن بی 

 مالد گوشی تا خورد اول لب بیباک می  به

 به ذوق سدره و طوبی تو هم دندان به سوهان زن 

 مالد کام جهانی را به این مسواک می امل 

 دامن صبح و نم شبنم چه ننگ است این صفای
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 مالد های پاک می فلک صابون همین بر خامه

 کنگلشن ز وضع لاله وگل سیر عبرتبندر

 مالد سینه بر ضد چاک می  مژگان گشودنکه یک 

 که نیرنگش ست امشب ساقی مستانچشمی سیه

 مالد یاک می -به جام هرکه اندازد نظر تم

 توان چیدن گل می قش قدم به چندین زنگ ازآن ن

 مالد به رفتارت پر طاووس رو بر خاک می 

 مشو از امتیاز خیر و شر طنبور این محفل 

 مالد که عبرت گوش هر کس درخور ادراک می 

 مگر سعی ندامت هم دلی انشاکند بیدل 

 مالد نفس دستی به صد امید برگ تاک می 

 

 
 ۱۲۷۵غزل شمارهٔ 

 نالد سپند بزم تو تا بیقرار گردد و 

 تپیدن از دل من آشکار گردد و نالد 

 پرستیهزارکعبه و لبیک محو شوق

 گرد دل چونفس یکدوبارگردد و نالد که

 ها که ندارد ز خود تهی شدن من چه نغمه

 به ذوق آنکه نفس نی سوار گردد و نالد 

 گل نکرد نواییز ساز جرات عشاق

 مگر ضعیفی این قوم تارگردد و نالد 

 دام دوست چه دشمن ک من و تظلم الفت

 ستم رسیده به هرکس دچار گردد و نالد 

 چو طایری که دهد آشیان به غارت آتش

 گرد من خاکسارگردد و نالد نفس به

 ه کز چکیدن اشکیگریه خو مکن ای دیدبه 

 دل شکسته مباد آشکار گردد و نالد 

 هزار قافله شور جرس به چنگ امید 

 وارگردد و نالد نالهچه باشد اینهمه یک 

 همه فرصت ز روزگار وفا چشم دارم آن

 جانی من کوهسارگردد ونالد که سخت

 در آتش افکن وترک ادب مخواه ز بیدل

 اختیار گردد و نالد سپند نیست که بی 

 

 
 ۱۲۷۶غزل شمارهٔ 

 نالد مایوس می اگر سور است وگر ماتم دل

 نالد درین نه دیر کلفت خیز یک ناقوس می 

 ندارد آسیای چرخ غیر از دور ناکامی

 نالد کف افسوس می  گر رنگ گردانی  همه
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 آزادی  محفل نیفشانده ست بال آهنگ درین

 نالد به چندین زیر و بم نومیدیی محبوس می 

 کن ، فهم اسرار خموشان شمع دیدی   فروغ

 نالد بقدر رشته اینجا پرده فانوس می 

 یدن گردپی مقصد قدم ننهاده باید خاک 

 نالد درای سعی ما چون اشک پر معکوس می 

 چینان مباش ایمن خاموشی ز افسون شخن به

 نالد نگه بیش از نفس در دیدهٔ جاسوس می 

 کوب عرض بی مغزی غرض هیچ و تظلم سینه 

 نالد عیار فطرت یاران گرفتم کوس می 

 چنین لبریز نیرنگ خیال کیست اجزایم 

 نالد طاووس می که رنگم تا شکست انشا کند 

 از ساز مشتاقان وفا مشکل که خواهد خامشی 

 نالد نفس دزدی عرق بر جبههٔ ناموس می 

 زخود رفتیم اما محرم ما کس نشد بپدل

 نالد درای محمل دل سخت نامحسوس می 

 

 
 ۱۲۷۷غزل شمارهٔ 

 دل باز به جوش یارب آمد 

 آمد  رفت و سحرنشد شب شب

 اثر پختاشک از مژه بسکه بی 

 کوکب آمد  به زوال رحمم 

 روی تو یاد خلد کردم   بی 

 مرگی به عیادت تب آمد 

 شرمندهٔ رسم انتظارم 

 که نبود بر لب آمد  جانی 

 مستان خبریست در خط جام 

 قاصد ز دیار مشرب آمد 

 وضع عقلای عصر دیدم 

 دیوانهٔ ما مؤدب آمد 

 از اهل دول حیا مجویید 

 ، منصب آمداخلاق کجاست

 گیر از رفتن آبرو خبر 

 هرجا اظهار مطلب آمد 

 گوشی به  ، رسمگفتم چو سخن

 هرگام به پیش من لب آمد 

 راجت در کسب نیستی بود

 از هر عمل این مجرب آمد 

 بیدل نشدم دچار تحقیق 

 آیینه به دست من شب آمد
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 ۱۲۷۸غزل شمارهٔ 

 گر میل راحت در نمود آمد  کنز هستی قطع

 فرود آمد چو حیرت صاف ما در دست تا مژگان 

 خواهد نماز ما ضعیفان معبد دیگر نمی 

 درسجود آمد طاقتشدمحرابآنجا کهشکست

 گردیدن چه دارد سیر امکان جز امید خاک 

 درین حرمانسرا هرکس عدم مشتاق بود آمد 

 ز وضع زندگی طرفی نبستم جز به نومیدی 

 ساز پر عبرت سرود آمد چه سازم این ندامت

 بینم عی خویش می که در بنیاد سبه این عجزی

 شوم گر سایه از دیوار نتوانم فرود آمد 

 ام یاربندانم دامن زلف که از کف داده

 صدای دست برهم سودنم پر مشک سود آمد 

 گر همه آب بقا باشد گرانست از سماجت

 به مجلس چون نفس بر لب نباید زود زود آمد 

 ز هستی تا نگشم منفعل آهم نجست از دل

 که این اخگر به دود آمد عرق آبی به رویم زد 

 ز استغنا چو بیدل داشتم امید تشریفی

 کسوتم را تار و پود آمد گسستن از دو عالم 

 

 
 ۱۲۷۹غزل شمارهٔ 

 نتوان به تلاش از غم اسباب برآمد 

 که از آب برآمد گوهر چه نفس سوخت 

 غافل نتوان بود به خمخانهٔ توفیق 

 که دردی ز می ناب برآمد  ز آن جوش

 آرا شد و خواه آینه پرداخت انجمنخواه 

 از خانهٔ خورشید همین تاب برآمد 

 نیرنگ نفس شور دو عالم به عدم بست 

 در ساز نبود اینکه ز مضراب برآمد 

 وران چارهٔ حیرت چه خیال است ای دیده

 آیینه عبث طالب سیماب برآمد 

 کشد آتشاز ساحل این بحر زبان می 

 کشتی به چه امید ز گرداب برآمد 

 کرد   از همه در عالم غیرت خجلم بیش

 منت احباب برآمد کار که بی  آن

 کوشش ما بود  این دشت ز بس منفعل

 که بر آن دست زدیم آب برآمد  خاکی 

 کیفین رنگی نرسیدیم  زین باغ به

 گوهر نایاب برآمد دریا همه یک 
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 پیدایی او صرفهٔ موهومی ما نیست

 با سایه مگوییدکه مهتاب برآمد 

 گرمی نازی که دمید ازکف پایشزان 

 کردکه از خواب برآمد مخمل عرقی 

 بیدل چو مه نو به سجودکه خمیدی 

 کامروز چراغ تو ز محراب برآمد 

 

 
 ۱۲۸۰غزل شمارهٔ 

 عالم همه زین میکده بیهوش برآمد 

 چون باده ز خم بیخبر از جوش برآمد 

 چندانکه گشودیم سر دیگ تسلی

 سرپوش دگر از ته سرپوش برآمد 

 ست رفی به زبان آمده صد جلدکتابح

 عنقا به خیال که فراموش برآمد 

 ای بیخبران چارهٔ فرمان ازل نیست

 که دل امروز کشد دوش برآمد آهی 

 ، جمعیت دلهاست مطلبی آینهبی 

 گهر از عالم آغوش برآمد موج

 گل شیب و شبابت  کیفیت مو داشت

 پوش برآمد پیش ازکفن این جلوه سیه

 ست که اینجا خیالی این دیر خرابات 

 نوش برآمد تا شعلهٔ جواله قدح

 ست طبع همان منفعل عرض بزرگی دون

 دستار نمود آبله پاپوش برآمد 

 که ز اوهام بلندست بر منظر معنی 

 گوش برآمد نتوان به خیالات هوس 

 کرد خرد در طلب اما صد مرحله طی 

 آخرپی ما آن طرف هوش برآمد 

 نشنیدیم از نغمهٔ تحقیق صدایی 

 فریاد که ساز همه خاموش برآمد 

 دیدیم همین هستی ما زحمت ما بود 

 سر آخر کار آبلهٔ دوش برآمد

 بیدل مثل کهنهٔ افسانهٔ هستی

 زین گوش درون رفت و از آن گوش برآمد 
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 ۱۲۸۱غزل شمارهٔ 

 خرامد که می که دل به راهتمام شوقیم لیک غافل

 خرامد که می آهنشیند نفس به که می جگربه داغ

 نیازی ز اوج افلاک اگر نداری حضور اقبال بی 

 خرامد که می نفس به جیبت غبار دارد ببین سپاه

 اگرنه رنگ ازگل تو دارد بهار موهوم هستی ما 

 خرامد که می کتانها فروغ ماهبه پردهٔ چاک این

 فروشد به حیرت آیینهٔ تپیدن غبار هر ذره می 

 خرامد که می اهرم غزالان این بیابان پی نگ 

 گل تا بهار سنبل شکست دارد دماغ نازی ز رنگ

 خرامد کلاه که می گلستان ندانم امروزکه کجدراین

 زدای هستیاگر امید فنا نباشد نوید آفت

 خرامد که می  به این سر و برگ خلق آواره در پناه

 گشتن باید آبنگه به هرجا رسد چوشبنم زشرم می 

 خرامد گاه که می محابا به جلوهبی اگر بداندکه 

 به هرزه درپردهٔ من و ما غرور اوهام پیش بردی 

 خرامد نگشتی آگه که در دماغت هوای جاه که می 

 مگر ز چشمش غلط نگاهی فتاد بر حال زار بیدل

 خرامد نیازی پی گیاه که می وگرنه آن برق بی 

 

 
 ۱۲۸۲غزل شمارهٔ 

 آمد ام آخر به چنگ ز ابرام طلب نومیدی

 کرد دستم زیر سنگ آمد  گرانی دعا از بس 

 جولان رنجها بردم درین وادی ز سعی هرزه

 ز پایم خار اگر آمد برون از پای لنگ آمد 

 به رنگ صبح احرام چه گلشن داشتم یا رب 

 که انداز خرامم در نظر پر نیمرنگ آمد 

 تحیر بسمل تأثیر آن مژگان خونریزم 

 خدنگ آمد که از طوفش نگه تا سوی من آمد  

 به استقبالم از یاد نگاه کافرآیینش 

 ، آمد فرنگ آمد قیامت آمد، آشوب پری

 غباری داشتم در خامهٔ نقاش موهومی

 کرد و تصویرم به رنگ آمد شکست از دامنش گل

 به افسون وفا آخر غم او کرد ممنونم 

 که از دل دیر رفت اما چو آمد بیدرنگ آمد 

 داند نازد نمی می ی بیجا خواجه  به احسانها

 که خضر نشئهٔ توفیقش از صحرای بنگ آمد 

 کردم دیدم نفس گر جمع می شکست دل نمی 

 به رنگ غنچه این مشتم به خاطر بعد جنگ آمد 
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 به یاد نیستی رو تا شوی از زندگی ایمن 

 به آسانی برون نتوان ز کام این نهنگ آمد 

 ببستم چون نفس بیدلدو روزی طرف با دل هم 

 این تمثال آخر خانهٔ آیینه تنگ آمد بر 

 

 
 ۱۲۸۳غزل شمارهٔ 

 شبم آهی ز دل در حسرت قاتل برون آمد 

 افشانتر از بسمل برون آمد ید بالسرش از 

 کر نپوشدکسوت مجنون سازد عقل مسکینچه

 پرده شد محمل برون آمد که لیلی هرکجا بی 

 ندارد صرفهٔ عزت مقام خود نفهمیدن 

 کز دل برون آمد اززبانصد پیش پا خورد سخن

 به داغ فوت فرصت سوختن هم عالمی دارد 

 کز محفل برون آمد کرد آن پروانهچراغان

 گم بود در وحشتگه امکان سراغ عافیت

 طلب از آبله فالی زد و منزل برون آمد 

 کردیدن رهایی نیست از هستی بغیر از خاک

 از این درپای عبرت هرکه شد ساحل برون آمد 

 نتوان داد اجزای هوایی را  کوشش ربط به 

 کردن عقده مشکل برون آمد  دل از خود جمع

 ندارد حسن یکتایی ز جیب غیر جوشیدن

 حق از حق جلوه_گر شد باطل ازباطل برون آمد 

 ای دارد دماغ خاکساری هم عروج نشئه

 من امیدی دماندم تا نهال از گل برون آمد 

 چشمی ظرف حباب منکه دارد طاقت هم

 گردید تا بیدل برون آمد ازخود تهی محیط 

 

 
 ۱۲۸۴غزل شمارهٔ 

 آیین آمد فالی از داغ زدم دل چمن

 آمد رنگین یک نقطه چه  به لالهورق 

 آرایی کیست ، دماغ تپشجرأت سعی 

 پای خوابیدهٔ ما آبله بالین آمد 

 چون دو ابرو که نفس سوختهٔ ربط همند 

 تیغ او زخم مرا مصرع تضمین آمد 

 طلبی بگذر از اندیشهٔ جاه می عافیت  

 شمع را آفت سر افسر زرین آمد 

 کوش  ست ز درک من و ما حاصلتلخکامی 

 چین آمد که سخن  کسحلاوت بود آنبی 

 صفحهٔ سادهٔ هستی رقم غیر نداشت 
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 هرکه شد محرم این آینه خودبین آمد 

 سایه از جلوهٔ خورشید چه اظهار کند 

 د رفتم از خویش ندانم به چه آیین آم 

 هرکسی در خور خود نشئهٔ راحت دارد 

 خار پا را ز گل آبله بالین آمد

 در خزان غوطه زن و عرض بهاری دریاب 

 عالمی رفت به بیرنگی و رنگین آمد 

 صبر کردیم و به وصلی نرسیدیم افسوس 

 دامن ما ته سنگ از دل سنگین آمد 

 بیدل از عجز طلب صید فراغت داریم 

 مشکین آمد سایه را بخت نگون طرهٔ 

 

 
 ۱۲۸۵غزل شمارهٔ 

 آیین آمد   ، آن چمنگل به سر، جام به کف

 ، بهار آمد و رنگین آمد میکشان مژده

 سوز تبی داشت چو شمع طبعم از دست زبان

 ام بر سر بالین آمد عاقبت خامشی

 گلزار محبت ثمر عیش نداد  نخل

 مصرع آه همان یأس مضامین آمد 

 نگ اثر از انجمن عالم ر حیرتم بی 

 همچو آیینه ز صورتکدهٔ چین آمد 

 کرد  گل حاصل این چمن از سودن دستم

 گلچین آمد   ام دامنکف از آبله به

 هیچکس از غم اسباب نیامد بیرون 

 بار نابستهٔ این قافله سنگین آمد 

 چه خیالست سر از خواب گران برداریم 

 ی بالین آمد پهلوی ما چو گهر در ته

 تازیم ل می چون نفس سر به خط وحشت د

 جاده در دامن این دشت همان چین آمد 

 روی تو در فصل جنون جوش بهارباز بی 

 سایهٔ گل به سرم پنجهٔ شاهین آمد 

 ، اشک به چشم لب  سر، آه به به ، خاکدل خون به

 ها بر من مسکین آمد جمال تو چهبی 

 تر از موج گهر خاک شدیم بیدل آسوده

 تمکین آمد رفتن از خویش چه مقدار به 
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 ۱۲۸۶غزل شمارهٔ 

 دمد ز تخمت چه نشو و نما می 

 دمد که چون آبله زیرپا می 

 عرق در دم حاجت از روی مرد 

 دمد اگر شرم دارد چرا می 

 هاکه این جلوهبه حسرت نگاهی 

 دمد ز مژگان رو بر قفا می 

 وجود از عدم آنقدر دور نیست

 دمد نگاه اندکی نارسا می 

 شبنم مباد نصیب سحر قحط 

 دمد حیا می عرق بی نفس بی 

 که تا حشر خواب آورد فسونی 

 دمد گوشم نی بوریا می به

 به ترک طلب ربشه دارد قبول

 دمد بروگر بکاری بسیا می 

 ز خود باید ای ناله برخاستن

 دمد کزین نیستان یک عصا می 

 معمای اسم فناییم و بس

 دمد همین نفس مطلق ز ما می 

 بهار امید به رنگ چنار از  

 دمد بس است اینکه دست دعا می 

 اتفاقی چو مینا و جام ز بی 

 دمد گردن از هم جدا می سر و 

 به عقبا است موقوف مزد عمل 

 دمد کجا کاشتند از کجا می 

 دو روزی بچینید گلهای ناز 

 دمد که ما و شما می  ز باغی 

 ست سرت بیدل از وهم و ظن عالمی 

 دمد ازین بام چندین هوا می 

 

 
 ۱۲۸۷غزل شمارهٔ 

 توان رساند پر مفلسم به من چه نوا می 

 توان رساند ام که دعا می جایی نرفته

 رسم دورم ز وصل یار به خود هم نمی 

 توان رساند کجا می  یاران مرا دگر به

 گرد سراغ من پوشیده نیست آنهمه

 توان رساند چشمی چو آبله ته پا می 

 رود یار از نظر چو مصرع برجسته می 

 توان رساند جوست مرا می ت بدیههفرص
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 ای ساکنان میکده ننگ ترحم است 

 توان رساند ما را اگر به خانهٔ ما می 

 نقش خیال عالم آب است خوب و زشت 

 توان رساند کز یک عرق دماغ حیا می 

 شام و سحر کمینگه حُسن اجابت است 

 توان رساند ای به دست دعا می آیینه

 شود که ضبط نفس راهبر در عالمی 

 توان رساند مرگ بنده را به خدا می بی 

 کشد بیمغزی هوس الم جاه می 

 توان رساند مکتوب استخوان به هما می 

 کرده است گم به چمن خون بیدلان پی 

 توان رساند آبی به باغبان حنا می 

 ایم گل در بغل به یاد جمال تو خفته

 توان رساند از خاک ما چمن به جلا می 

 کعبه و بتخانه نیستیم ما بوالفضول 

 توان رساند این یک دماغ در همه جا می 

 ایم به فرصت درین چمن عهدی نبسته

 توان رساند گل به وفا می از ما سلام

 ل دماغ ناز فلک پر بلند نیست بید

 توان رساند گرد خود اندکی به هوا می 

 

 
 ۱۲۸۸غزل شمارهٔ 

 به هرجا باغبان در یاد مستان تاک بنشاند 

 بهر زاهد یک دو تا مسواک بنشاند  بگو تا 

 گلشن فکر راحت غنچه را غمناک بنشاند  به

 گهر را ضبط خود در عقدهٔ امساک بنشاند 

 به رفع تلخی ایام باید خون دل خوردن

 مگر صهبا خمار وهم این تریاک بنشاند 

 گل صباگر مرهم شبنم نهد برروی زخم

 گریبان چاک بنشاند ز خار منتش عمری 

 گلشن نهال ناله دارد نوبر داغیدرین

 گل ساغر تواند چید هرکس تاک بنشاند 

 خیال طرهٔ حور است ز!هد را اگر بر سر 

 ز بهر زلف حوران شانه از مسواک بنشاند 

 خواهم قفس بر دوش پروازی صبح می  دمی چون

 گل تاکی سپهرم در دل صد چاک بنشاند چون

 سینه می بندد چو عشق آمد، خیال غیر، رخت از 

 شکوه برق گرد یک جهان خاشاک بنشاند 

 ام دارد تماشایی، بیتابی امشکار زخمی 

 مبادا جوش خونم الفت فتراک بنشاند 

 کرد از مکرش مباش ایمن گر چرخت نوازش
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 کمان چون تیر را در برکشد بر خاک بنشاند 

 نصیب دانه نبود ز آسیا غیر از پریشانی

 نشاند گردش افلاک بغبار خاطرم کی 

 توان زد آب بر آتش گوهر می  اگر از موج

 گرمی آن روی آتشناک بنشاند   عرق هم

 یابم به ساز عافیت چون شعله تدبیری نمی 

 ز خود برخاستن شاید غبارم پاک بنشاند 

 آیم زنم در رنگ و از خود برنمی چوگل پر می 

 چاک بنشاند گریبان مرا این آرزو تا کی 

 رم نقد ایثاری به رنگ قطره با هر موج دا

 مبادا گوهرم در عقدهٔ امساک بنشاند 

 گریهٔ عاشق  تحیر گر نپردازد به ضبط 

 غبار عالمی از دیده ی نمناک بنشاند 

 دل بشکن خواهی نفس در یاد مژگانش بهطرب

 تواند جام می برداشت هرکس تاک بنشاند 

 صفای باده ی تحقیق اگر صیقل زند ساغر 

 ک بنشاند برون چون زنگت از آیینهٔ ادرا

 بیدل خی مشکل است از طینتم رفع هوس به شو

 مگر آب از حیا گشتن غبار خاک بنشاند 

 

 
 ۱۲۸۹غزل شمارهٔ 

 اگر درد طلب این گردم از رفتار جوشاند 

 پای من خون از رگ کهسار جوشاند صدای 

 است یا رب دود سودای محبت را چه اقبال 

 جوشاند کز پا کشد دستار   ایشمع از رشتهکه 

 کوشم پوشم به ستر عجز می می  رموز یأس

 ترسم شکست بال من منقار جوشاند که می 

 چه تدبیر از بنای سایه پردازد غم هستی

 مگر برخیزم ازخود تا هوا دیوار جوشاند 

 مشوران از تکلف آنقدر طبع ملایم را 

 کس بسیار جوشاند که  شود آبی که آتش می 

 شو چندان اظهار یقین هم غرهّٔ دعوی مبه

 شهادت صورت زنهار جوشاند  کز انگشت

 خواه از چنین هنگامهٔ باطل خاموشی امانبه

 که حرف حق چو منصور از زبانها دار جوشاند 

 باشد به چندین ریشه آبستن دل هر دانه می 

 گر درد یک سبحه صد زنار جوشاند گریبان 

 که افسون ادب آنجا من و آن بستر ضعفی 

 از تن بیمار جوشاند صدا را خفته چون رگ 

 برم بر چرخ و از فکر خودم غافل قیامت می 

 وار جوشاند حیا ای کاش چون صبحم گریبان 
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 جمال مدعا روشن نشد از صیقل دیگر

 ام دیدار جوشاند مگر خاکستر از آیینه

 به کلفت ساختم از امتداد زندگی بیدل 

 چو آب استادگی از حد برد زنگار جوشاند 

 

 
 ۱۲۹۰غزل شمارهٔ 

 دل به قید جسم از علم یقین بیگانه ماند 

 کنج ما را خاک خورد از بسکه در ویرانه ماند 

 سبحه آخر از خط زنار سر بیرون نبرد 

 درکمند الفت یک ریشه چندین دانه ماند 

 در تحیر رفت عمر و جای دل پیدا نشد 

 ، چشم ما به راه خانه ماند کمان حلقهچون 

 دلهای مشتاقان نرفت  شور سودای تو از

 عالمی زین انجمن بر در زد و دیوانه ماند 

 کشید مدتی مجنون ما بر وهم وظن خط می 

 طرح آن مسطر به یاد لغزش مستانه ماند 

 در خراباتی که از شرم نگاهت دم زدند 

 شورمستی خول شد وسربرخط پیمانه ماند 

 ساز عمر رفته جز افسوس آهنگی نداشت 

 یدم همین افسانه ماند که من د زان همه خوابی 

 چشمان را ادب در خلوت دل ره نداد شوخ 

 گستاخانه ماند ها بیرون در زین وضع حلقه

 دل فسرد و آرزوها در کنارش داغ شد 

 گل پر پروانه ماند بر مزار شمع جای 

 آخرکارم نفس در عالم تدبیر سوخت 

 زدم در شانه ماند که من تک می هرسر مویی 

 به استقبال وهم   ارزدحال من بیدل نمی 

 صورت امروز خود دیدم غم فردا نماند 

 

 
 ۱۲۹۱غزل شمارهٔ 

 طالعم زلف یار را ماند 

 وضع من روزگار را ماند 

 دل هوس تشنه است ورنه سپهر

 کاسهٔ زهر مار را ماند 

 دلی نفس من به این فسرده

 دود شمع مزار را ماند 

 دوست داغ سوختنم بسکه بی 

 ماند زار را گلخنم لاله

 ام خار دشت طلب ز آبله
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 مژهٔ اشکبار را ماند 

 نقش پایم به وادی طلبت

 دیدهٔ انتظار را ماند 

 عجزم از وضع خود سری واداشت 

 ناتوانی وقار را ماند 

 گر است یار در رنگ غیر جلوه

 که نار را ماند  هم چو نوری

 جگر چاک صبح و دامن شب

 شانه و زلف یار را ماند 

 اییستدار رسوعزلت آیینه

 این نهان آشکار را ماند 

 نیک در هیچ حال بد نشود 

 گل محال است خار را ماند 

 کردند  با دو عالم مقابلم

 دار را ماند حیرت آیینه

 مایهٔ بیغمی دلی دارم 

 که چو خون شد بهار را ماند

 نقش پا پیداست   از جنس هر چه

 بیدل خاکسار را ماند 

 

 
 ۱۲۹۲غزل شمارهٔ 

 خار را ماند تو گل بی موج

 ، شبهای تار را ماند صبح

 ام به فسون نشاط خون شده

 نشئهٔ من خمار را ماند 

 چشم آیینه از تماشایش 

 نسخهٔ نوبهار را ماند 

 زندگانی وگیر و دار نفس 

 عرصهٔ کارزار را ماند 

 فروش این گلشنگل شبنم

 سینهٔ داغدار را ماند 

 چند باشی ز حاصل دنیا 

 که عار را ماند محو فخری

 شهرت اعتبار تشهیرست 

 معتبر خر سوار را ماند 

 دود آهم ز جوش داغ جگر

 زار را ماند نگهت لاله

 کشندت ز خلق خوش باشد می 

 جاه هم پای دار را ماند 

 ای هیچ استتا نظر باز کرده

 عمر برق شرار را ماند 
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 ارزد مژه واکردنی نمی 

 همه عالم غبار را ماند 

 ستمحو یاریم و آرزو باقی 

 ما انتظار را ماند وصل 

 آلودم تو آغوش گریهبی 

 زخم خون درکنار را ماند 

 سایه را نیست آفت سیلاب

 خاکساری حصار را ماند 

 نسخهٔ صد چمن زدیم بهم 

 که یار را ماند نیست رنگی 

 مژهٔ خونفشان بیدل ما 

 رگ ابر بهار را ماند 

 

 
 ۱۲۹۳غزل شمارهٔ 

 دلدار رفت و دیده به حیرت دچار ماند 

 شان برگ گلی زان بهار ماند با ما ن 

 ایم خمیازه سنج تهمت عیش رمیده

 می آنقدر نبود که رنج خمار ماند 

 گل درین چمن وحشت آبیاراز برگ

 خواهد پری ز طایر رنگ بهار ماند 

 ای یاسم نداد رخصت اظهار ناله

 که نفس در غبار ماند  چندن شکست دل

 دهدآگاهیم سراغ تسلی نمی 

 وجدار ماند ام م از جوهر آب آینه

 ام گل داد تکیه غفلت به نازبالش

 پای به خواب رفتهٔ من در نگار ماند 

 کشم آنجا که من ز دست نفس عجز می 

 دست هر!ر سنگ به زیر شرار ماند 

 گریستن  باید به فرصت طربم خون

 تمثال رفت وآینه تهمت شکار ماند 

 کرد وار چشم سفیدی شکوفهیعقوب

 انتظار ماند گل از چمن  با من همین

 بیدل از آن بهار که توفان جلوه داشت 

 ای در کنار ماند رنگم شکست و آینه
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 ۱۲۹۴غزل شمارهٔ 

 رفتیم و داغ ما به دل روزگار ماند 

 خاکستری ز قافلهٔ اعتبار ماند 

 از ما به خاک وادی الفت سواد عشق 

 هرجا شکست آبله دل یادگار ماند 

 اشت دل را تپیدن از سرکوی تو برند

 گشت و همان خاکسار ماند گوهر آباین

 وضع حیاست دامن فانوس عافیت 

 گهر در حصار ماند از ضبط خود چراغ 

 مفت نشاط هیچ اگر فقر و گر غنا 

 دستی نداشتم که بگویم ز کار ماند 

 گرانجانی آنقدرزنهار خو مکن به

 کوهسار ماند ای که درین شد سنگ ناله

 ان هنوز فرصت نماند و دل به تپش همعن

 آهو گذشت و شوخی رقص غبار ماند 

 هرجا نفس به شعلهٔ تحقیق سوختیم 

 کهسار بر صدا زد و مشتی شرار ماند 

 پیری سراغ وحشت عمر گذشته بود 

 مزدور رفت دوش هوس زیر بار ماند 

 نگذاشت حیرتم که گلی چینم از وصال 

 وار ماند از جلوه تا نگاه یک آغوش

 محرومی آرمید ام به عقدهٔ  خودداری

 در بحر نیز گوهر من برکنار ماند 

 مژگان ز دیده قطع تعلق نمی کند 

 مشت غبار من به ره انتظار ماند 

 ای که نفس برق ناز داشتبیدل ز شعله

 داغی چو شمع کشته به لوح مزار ماند 

 

 
 ۱۲۹۵غزل شمارهٔ 

 ساز ماند در چشم حیرتبگذشت و خوناز دلم

 ر ناز ماند گرد رنگی یادگارم زان بها

 پیش از ایجاد توهم جوهر جان داشت جسم 

 تا پری در شوخی آمد شیشه از پرواز ماند 

 کاروان ما و من یکسر شرر دنباله است 

 گرفت و باز ماند امتیازی دامن وحشت

 رنگی ز فانوس خموشی روشن است شمع یک

 نیست جز تار نفس چون ناله از آواز ماند 

 باد گیری دام راه کس م امتیاز گوشه

 صید ما از آشیان در چنگل شهباز ماند 
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 گوش گردباد  حلقهٔ سرگشتگی دارد به

 صحرا باز ماند گر از مجنون بههمپایی نقش

 کاروان شوق نیست کیست در راهت دلیل 

 ناله بال افشاند هرجا طاقت پرواز ماند 

 داغ نیرنگ وفا را چاره نتوان یافتن 

 تاز ماند بیرونپرور و نظاره جلوه خلوت

 سیر پرفشانیهای رنگ تا به بیرنگیست

 یافت انجام آنکه سر در دامن آغاز ماند 

 صیقل تدبیر برآیینهٔ ما زنگ ریخت 

 گاز ماند شعلهٔ این تیغ آخر در دهان

 ست یاد عمر رفته بیدل خجلت بیحاصلی 

 باز پیوستن ندارد آنچه از ما باز ماند 

 

 
 ۱۲۹۶غزل شمارهٔ 

 ه چشمم محو آن طناز ماند ک در گلستانی 

 گل نیز چون برگ گل از پرواز ماند نکهت

 گرد نارسایی بازماند بسکه فطرتها به

 پرور آغاز ماند ، خجلتیک جهان انجام

 ها بسیار بود اما ز جهل مستمع نغمه

 های ساز ماند پرده شد در پردههرقدر بی 

 تقصیری ند!شت در اظهار شوخی رنگحسن

 جلوه محو باز ماند   چشمها غفلت نگه شد

 خانهٔ جمعیت است ، تسلی این زمان، حسرت

 کز پرداز ماند خیالی نیست آن آیینه بی 

 نقش نیرنگ حقیقت ثبت لوح دل بس است 

 شوق غافل نیست گر چشم تماشا باز ماند 

 اش جوهر آیینهٔ من سوخت شرم جلوه

 کرده بودم لیک محو ناز ماند گل حیرتی 

 کند اجزای من می عمرها شد خاک بر سر  

 گرد پریشان از چه دامن باز ماند یارب این

 شعلهٔ ما دعوی افسردن آخر پیش برد 

 برشکست رنگ بستم آنچه ازپرواز ماند 

 ل شبههٔ هستی به عرض آوردن است صافی د

 عکس هرجا محو شد آیینه از پرداز ماند 

 جاده سرمنزل مقصد خط پرگار داشت 

 ز ماند کرد و در آغاعالمی انجامها طی 

 یار رفت از دیده اما از هجوم حیرتش 

 داری باز ماند ای آیینهبا من از هر جلوه

 خامشی روشنگر آیینهٔ دیدار بود 

 با سواد سرمه پیوست آنچه از آواز ماند 

 ام ازگداز صد جگر اشکی به عرض آورده
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 های راز ماند ای آخر ز چاک پردهبخیه

 بختان مپرس بیدل از برگ و نوای ما سیه

 روزگار وصل رفت و طالع ناساز ماند 

 

 
 ۱۲۹۷غزل شمارهٔ 

 ساز ماند شوق تا محمل به دوش طبع وحشت

 بال عنقا موج زدگردی که از ما باز ماند 

 گهر  نیست جز مهر زبان موج تمکین

 دل چو ساکن شد نفس از شوخی پرواز ماند 

 کراست  و پس چشم واکردیم دیگر یاد پیش

 برق در آغاز ماند فکر انجام شرار و  

 گردد سپند  کی حریف وحشت سرشار دل

 این جرس از کاروان ما به یک آواز ماند 

 کند وحشت صبح از نفس ایجاد شبنم می 

 ساز ماند گشت تار ما ز بس بی  گم در گره

 هیچکس از خجلت دیدار مژگان برنداشت 

 آینه دور از تماشا یک نگاه انداز ماند 

 خویش با خود می برد شمع یکسر اشک و آه  

 هم به زیرپای ما ماند آنچه از ما باز ماند 

 گلستان کم نشد  بندر خزان سیر بهارم ز

 رنگها پرواز کرد و حیرتم گلباز ماند 

 ام خانهٔ عرض شرر جوشیدهاز فرامش

 گرد بالی داشتم در عالم پرواز ماند 

 کردم بیدل ازمشق هوس صفحهٔ دل تیره

 نه از پرداز ماند بسکه برهم خورد این آیی

 

 
 ۱۲۹۸غزل شمارهٔ 

 آهنگ ماند از هجوم کلفت دل ناله بی 

 گل از ضعیفی در طلسم رنگ ماند  بوی این

 سوختیم و مشت خاشاکی ز ما روشن نشد 

 شعلهٔ ما چون نفس در دام این نیرنگ ماند 

 گداخت  از حیا موجی نزد هر چند دل از هم

 ماند آب شد آیینه اما حیرتش در چنگ  

 سنگ راه هیچکس تحصیل جمعیت مباد 

 قطرهٔ بیتاب ما گوهر شد و دلتنگ ماند 

 در خرابات هوس تا دور جام ما رسید 

 بیدماغی از شراب و نکبتی از بنگ ماند 

 عجز طاقت در طلب ما را دلیل عذر نیست 

 کوتا نباید سر به پای لنگ ماند منزلی 
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 ، دردسر اوهام چند منت سیقل مکش

 ت در زنگ ماند معدوم است اگر آیینه اعکس 

 ام آخر از سعی ضعیفی پیکر فرسوده

 همچو اخگر زیر دیوار شکست رنگ ماند 

 نیست تکلیف تپیدنهای هستی در عدم 

 آهنگ ماند که بی آرمیدن مفت آن سازی

 نام را نقش نگینها بال پرواز رساست

 ما ز خود رفتیم اگر پای طلب در سنگ ماند 

 یدل قطع راه آرزو یکقدم ناکرده ب

 منزل آسودگی ازما به صد فرسنگ ماند 

 

 
 ۱۲۹۹غزل شمارهٔ 

 رشته بگسیخت نفس زیر و بم ساز نماند 

 گوش ما باز شد امروز که آواز نماند 

 ها که به صد کوشش ازین قافله واپسی بین

 بازماندن دو قدم نیز ز ما باز نماند 

 باید کن اگر عافیتت می  ترک جرأت

 ته بال است چو پرواز نماند آشیان در  

 ساز اظهار جز انجام نفس هیچ نبود 

 خواستم درد دلی سرکنم آغاز نماند 

 ام از جبههٔ مینای غرور شرم مخموری

 عرقی ریخت که می در قدح راز نماند 

 با همه نفی سخن شوخی معنی باقیست 

 بال و پر ریخت گل و رنگ ز پرواز نماند 

 غنچهٔ راز ازل نیم تبسم پرداخت

 پردهٔ غیر هجوم لب غماز نماند 

 سایه از رنگ مگر صرفهٔ تحقیق برد 

 کردیم به پرداز نماند هرچه ما آینه

 موج ما را زگهر پای هوس خورد به سنگ

 گرد تک وتاز نماند سعی لغزید به دل

 بیدل این باغ همان جلوه بهار است اما 

 گداز نماند شوق ما زنگ زد آیینهٔ 

 

 
 ۱۳۰۰غزل شمارهٔ 

 ات در مقابل نماند گر آیینه

 خیال حق و فکر باطل نماند

 ست پیدا ست اینجا نه بامی صبحی نه 

 کجا عرش وکو فرش اگر دل نماند 

 پوست مغز است اگر واشکافیهمین



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 خیال است لیلی چو محمل نماند 

 گردد نم خون عشاق اگر شسته

 حنا نیز در دست قاتل نماند

 کارت  عقده افتادهز دانش به صد 

 گرکنی هیچ مشکل نماند جنون

 نخواهی به تاب نفس غره بودن 

 که این شمع آخر به محفل نماند 

 نشان گیر ازگرد عنقا سراغم

 که درگل نماند به آن نقش پایی 

 برد شوق اگر لذت نارسیدن

 اقامت در آغوش منزل نماند 

 مجازآفرین است میل حقیقت

 کرم گرکند ناز سایل نماند 

 نفس عالمی دارد امّا چه حاصل 

 دو دم بیش پرواز بسمل نماند 

 جهان جمله فرش خیال است امّا 

 ز صیقل گر آیینه غافل نماند 

 دل جمع دارد چه دنیا چه عقبا 

 چوگوهر شدی بحر و ساحل نماند 

 در این بزم ز آثار اسرارسنجان

 چه ماند اگر شعر بیدل نماند 

 

 
 ۱۳۰۱غزل شمارهٔ 

 فس مغتنم نماند دل بال یاس زد ن

 منزل غبار سیل شد و جاده هم نماند 

 آرام خود نبود نصیب غبار ما 

 کنون تاب رم نماند  ای دگر کهنومیدی

 آزماست افسون حرص هم اثرش طاقت

 آن مایه اشتهاکه توان خورد غم نماند 

 سعی امید بر چه علم دست و پا زند 

 کز سرنوشت جز نم خجلت رقم نماند 

 مژه در چشم و محو شد فرسود از تپش 

 آخربه مشق هرزه نگاهی قلم نماند 

 برگ سپند سوخته دود شرار نیست

 آتش به طبع ساز زد و زپر و بم نماند 

 یاد شباب نیز به پیری ز یاد رفت 

 که حضور ارم نماند  دوزخ به از دمی 

 پوچ است قامت خم و آرایش امل 

 کسی چه شانه زند چون علم نماند   پرچم

 ریوزهٔ عرق بریم به دشرمی مگر 

 دریا دگر چه موج طرازد که نم نماند 
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 کنید  یاران سراغ ما به غبار عدم

 رفتیم آنقدر که نشان قدم نماند 

 کو  ، آهاکنون نشان ناوک آهیم

 که خم نماند کمان شکست به حدیپشت

 ست بیدل حساب وهم رها کن چه زندگی 

 بسیار رفت از عدد عمر و کم نماند 

 

 
 ۱۳۰۲هٔ غزل شمار 

 گر مرد، زن نماند کم نیست صحبت دل

 ، گر انجمن نماند ای هستآیینه خانه

 کیش بازآید از فضولیگر حسرت هوس

 کراست هر چند گل در چمن نماند  کلفت

 افسون کاهش اینجا تاب و تب نفسهاست 

 فشان بر این شمع تا سوختن نماند  دامن

 ست حضوری ادراک بی ،ستدوری  عرفان ز فهم

 که در خیالت این علم و فن نماند  جهدی

 کن  چون صبح از این بیابان چندان تلاش رم

 گرد شکن نماند  کز دامن بلندت

 یاد گذشتگان هم آینده است اینجا 

 در کارگاه تجدید چیزی کهن نماند 

 بر وضع خلق ختم است آرایش حقیقت 

 ماند کجاست هرگه سرو و سمن ن گلشن 

 ست مجنون به هر در و دشت محو کنار لیلی 

 عاشق به سعی غربت دور از وطن نماند 

 گرد خیال تا کی هر سو دهد نشانم 

 که آنجا او هم ز من نماند  جایی روم

 این مبحث تو و من از نسخهٔ عدم نیست 

 گر زان دهن بگویم جای سخن نماند 

 کوشید  یاران به وسع امکان در ستر حال

 انفعالیم گر پیرهن نماند تصویر 

 بیدل به دیر اعراض انصاف نیست ورنه 

 پرستی بر برهمن نماند تاوان بت

 

 
 ۱۳۰۳غزل شمارهٔ 

 دلدار گذشت و نگه بازپسین ماند 

 از رفتن او آنچه به ما ماند همین ماند 

 که خاکسترش آیینهٔ داغ است چون شمع 

 من سوختم و چشم سیاهی به کمین ماند 

 نثار تو کند مشت غبارم دیگر چه 
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 ماند یک سجده جبین داشتم آنهم به زمین

 گر هوش پود عبرت شهرت طلبیهاست

 که ز شاهان به نگین ماند خمیازه خشکی 

 گرد نفس تست پرافشان تو هم 

 آن رفت ونه این ماند زپن انجمن شوق نه

 از نقش تو دارد خلل آیینهٔ تحقیق 

 هرجا اثر وهم و گمان رفت یقین ماند 

 چند غبارم همه بر باد فنا رفت هر

 نشین ماند کوی تو همان خاکامید به 

 برگیم ازکلفت اسباب برآورد بی 

 کوتاهی دامان من از غارت چین ماند 

 خاکستر من نذر نسیم سرکویی ست 

 گرد محال است تواند به زمین ماند این 

 تا منتخبی واکشم از نسخهٔ تسلیم 

 ماند چون ماه نوم یک خم ابرو ز جبین 

 دنبالهٔ مینای زکف رفته ترنگیست 

 گوشم اثر آه حزین ماند   دل رفت و به

 بیدل به رهش داغ زمینگیری اشکم 

 سر در ره جانان نتوان خوشتر ازین ماند 

 

 
 ۱۳۰۴غزل شمارهٔ 

 بسکه بیمارتو بر بستر غم یکرو ماند 

 یاد گرداندن اگر داشت ته پهلو ماند 

 نازم زندگی رفت ولی پاس وفا را  

 کز قد خم به سر سایهٔ آن ابرو ماند 

 کماندار قضا چون مه نو همه را پیش

 تیغ جرأت سپر افکند و خم بازو ماند 

 تا قیامت اثر ننگ فضولی باقیست 

 چینی مجلس فغفورشکست و مو ماند 

 همه رفتند ازین باغ و طلب درکار است

 کوکو ماند ها ماند همین آنچه از فاخته

 دوی کسب کمال زهداردت از هر بازمی 

 نافه چون پخته شد از همرهی آهو ماند 

 گردن از جیب چه تصویر برآرم یارب

 رنگ در خامهٔ نقاش سر زانو ماند 

 ای حباب آینهٔ حسن وقار تو حیاست 

 ریختی از چهره نخواهد رو ماند چون عرق

 ها که برد سادگی از آینههمچو عکسی 

 ماند هرچه در طبع تو جا کرد تو رفتی او 

 گردد که زایلفوت فرصت المی نیست

 رنگها رفت و به تشویش دماغم بو ماند 
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 کرده بضاعت به چه نازم بیدل گممن

 گیسو ماند  دلکی بود ازبن پیش در آن

 

 
 ۱۳۰۵غزل شمارهٔ 

 ماند بهار عمر به صبح دمیده می 

 ماند نفس به وحشت صید رمیده می 

 وزد درین گلشننسیم عیش اگر می 

 ماند صیت شهپر مرغ پریده می به 

 کرد  گلبه هرچه دید گشودیم موج خون

 ماند نگاه ما به رگ نیش دیده می 

 تو به چشم ترم هجوم نگاه بیاکه بی 

 ماند به موج صفحهٔ مسطر کشیده می 

 ز عجز اگر سر طومار شکوه بگشایم 

 ماند نفس به سینه چو خط بر جریده می 

 که دامان سعی بسمل ما کجا رویم 

 ماند ضعف در ته خون چکیده می  ز

 آلود کنیم به دامن ز پای خواب گل چه

 ماند بهار آبله هم نادمیده می 

 ام از خوبش به نارسایی پرواز رفته

 ماند پر شکسته به رنگ پریده می 

 کیست بهار قدح به دست خمستان شوق 

 ماند گل به چهره ساغر کشیده می که 

 به حسرت دم تیغت جراحت دل ما 

 ماند به عاشقان گریبان دریده می 

 گهر اضطراب نتوان بافت به طبع موج 

 ماند سرشک ما به دل آرمیده می 

 ستدو جهان درس ما فراموشی ز نسخهٔ 

 ماند گوش ما سخنی ناشنیده می به

 که هست این است کلفتی مرا به بزم ادب

 ماند که شوق بسمل و دل ناتپیده می 

 ن بیدلکنی طبع دوستاخوش است تازه 

 ماند که فطرتت به شراب رسیده می 

 

 
 ۱۳۰۶غزل شمارهٔ 

 ماند ز بعد ما نه غزل نی قصیده می 

 ماند ها دو سه اشک چکیده می ز خامه

 ماند چمن به خاطر وحشت رسیده می 

 ماند بساط غنچه به دامان چیده می 

 که دارد که چون پر طاووس ثبات عیش
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 ماند می جهان به شوخی رنگ پریده 

 کیست شرار ثابت و سیاره دام فرصت 

 ماند کاغذ آتش رسیده می  فلک به

 که صحرا هم کجا بریم غبار جنون

 ماند ز گردباد به دامان چیده می 

 گیرز غنچهٔ دل بلبل سراغ پیکان 

 ماند کمان کشیده می  که شاخ گل به

 بغیر عیب خودم زین چمن نماند به یاد 

 ماند ه دیده می دمد از خود بکه می   گلی 

 کیست قدح به بزم تو یارب سر بریدهٔ 

 ماند گلوی بریده می که شیشه هم به

 غرور آینهٔ خجلت است پیران را 

 ماند کمان ز سرکشی خود خمیده می 

 هجوم فیض در آغوش ناتوانیهاست

 ماند شکست رنگ به صبح دمیده می 

 ای دامن در این چمن به چه وحشت شکسته

 ماند رنگ پریده می روی تو و که می 

 به نام محض قناعت کن از نشان عدم 

 ماند دهان یار به حرف شنیده می 

 کشد بیدلتو می گر نفسی بی ز سینه 

 ماند کشیده می به دود از دل آتش

 

 
 ۱۳۰۷غزل شمارهٔ 

 ماند کشیده می  نه غنچه سر به گریبان

 ماند ز سایه سرو هم اینجا خمیده می 

 گردون و صد جنون گردش ،زلزلهزمین و 

 ماند در این دو ورطه کسی آرمیده می 

 ز بلبل و گل این باغ تا دهند سراغ 

 ماند پر شکسته و رنگ پریده می 

 ، شیشهٔ رشکی مگر زنیم به سنگ ز یأس

 ماند وگرنه صبح طرب نادمیده می 

 خیال نشتر مژگان کیست در گلشن 

 ماند کشیده می گل به رک خونکه شاخ

 دور زلف تو گیسوی مهوشان یکسربه 

 ماند به نارسایی تاک بریده می 

 خند نتوان بود چو گل به ذوق هوس هرزه

 ماند شکفتگی به دهان دریده می 

 ست خیال کینه به دل گر همه سر مویی 

 ماند به صد قیامت خار خلیده می 

 اش نفس است طراوت من و مایی که مایه

 ماند می به خونی از رگ بسمل چکیده 
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 گداخت حیرتم از نارسایی اشکی

 ماند شود و محو دیده می که آب می 

 گسیخته است  ز بسکه رشتهٔ ساز نفس

 ماند نشاط دل به نوای رمیده می 

 غنیمت است دمی چند مشق ناله کنیم 

 ماند قفس به صفحهٔ مسطر کشیده می 

 به هرچه وانگری سربه دامن خاک است

 ماند جهان به اشک ز مژگان چکیده می 

 حیا نخواست خیالش به دل نقاب درد 

 ماند که داغ حسرت بیدل به دیده می 

 

 
 ۱۳۰۸غزل شمارهٔ 

 که قلقل به لب شیشه دواند   زان نشئه

 صد رنگ صریر قلمم ریشه دواند 

 چون شمع اگر سوخت سر و برگ نگاهم 

 خاکستر من شعله در اندیشه دواند 

 کرد  از عشق و هوس چاره ندارم چه توان

 که به هرپیشه دواند سعی نفس است این

 ست جهان را گرفتهخار و خس اوهام 

 که یک ریشه درین بیشه دواند کو برق 

 در ساز وفا ناخن تدبیر دگر نیست 

 فرهاد همان بر سر خود تیشه دواند 

 آرای حضور است آنجا که خیالت چمن

 مژگان به صد انداز نگه ریشه دواند 

 گداز آمده وقت است  در بزم تو شمعی به

 رنگی به رخم غیرت هم پیشه دواند 

 محو است به خاموشی مستان نگاهت

 که نفس در نفس شیشه دواند شوری 

 که امروز  کسی راست گهر نظم بیدل

 در بحر غزل زورق اندیشه دواند 

 

 
 ۱۳۰۹غزل شمارهٔ 

 گر نالهٔ من پرتو اندیشه دواند 

 توفان قیامت به فلک ریشه دواند 

 تو به سامان خراش دل عشاق شوق  

 ناخن چه خیال است مگر تیشه دواند 

 سر و پاییدور از مژه اشک است و همان بی 

 کس را به چنین بیشه دواند  غربت همه

 کز افسون شکستن   ست در این بزمشوری
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 چندان که پری بال کشد شیشه دواند 

 ست غبار نفس اینجا صد کوچه خیال

 اندیشه دواند تا سیر گریبان به چه 

 ست بند خموشیمجنون تو راگر همه تن

 چون نی هوس ناله به صد بیشه دواند 

 که چون غنچه به افسون خموشیوقت است

 در نالهٔ بلبل نفسم ریشه دواند 

 سعی امل از قد دوتا چاره ندارد 

 کوهکنی تیشه دواند بیدل به ره

 

 
 ۱۳۱۰غزل شمارهٔ 

 اند تاختهپی تحقیق کسانی که گرو  

 اند همه چون صبح به خمیازه نفس باخته

 که یکسر چو هلال کمال استکسبعاجزی

 اند بازان تعین سپر نداختهتیغ

 حسن خورشید ازل در نظراما چه علاج 

 اند ها آینه از زنگ نپرداختهسایه

 علمی کوکه هوس گردن ناز افرازد 

 اند بسملی چند به حیرت مژه افراخته

 چه خیال است اینجا   راحت و وضع تکلف

 اند ساختگی ساختهکه به بی مفت جمعی 

 کم نشد شور طلب ازکف خاکستر ما 

 اند قفس فاختهجوبان فنا، هموصل

 از اسیران وفا جرات پرواز مخواه 

 اند پر ما جمله برون قفس انداخته

 آستینها همه دست است به قدرتگه لاف 

 اند خودسران تیغ نیامی به هوا آخته

 قدردانی چه خیال است در ابنای زمان 

 اند بیدل اینها همه از عالم نشناخته

 

 
 ۱۳۱۱غزل شمارهٔ 

 اند در بساطی که دم تیغ ادب آخته

 اند نیازان سر و گردن به خم افراختهبی 

 سر وکار جدال نه فلک را به خود افتاده

 اند عرصه خالی و ز حیرت سپر انداخته

 دیدار یکیستکه دل و دیده و در مقامی 

 اند همه داغند که آیینه نپرداخته

 چه بهار و چه خزان در چمنستان حضور 

 اند عرض هر رنگ که دادند همان باخته
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 همچو عنقاکه بجز نام ندارد اثری 

 اند همه آوازه ی پرواز ز پر ساخته

 یقینآهنگچمن قرب بهبلبلان

 اند سرایند و همان هم سبق فاختهمی 

 آنچه تماشا کردیم از ازل تا به ابد 

 اند  خود نمایان خیال آینه پرداخته

 کسی نیست عجب  منزل نرسیده ست  گر به

 اند و تاخته کان سوی خویش ندارند ره

 چاره ی خودسری خلق چه امکان دارد 

 اند جهت انجمن عیش به غم ساختهشش

 خودشناسی عرض جوهر یکتایی نیست 

 اند نشناختهبیدل اینها همه خویشند که 

 

 
 ۱۳۱۲غزل شمارهٔ 

 اند صفا فریب فقیهان نفس گداخته

 اند که هر طرف چو تیمم وضوی ساخته

 درین بساط بجز رنگ رفته چیزی نیست 

 اند کسی چسان برد آن بازییی که باخته

 گیربری سرو و بید عبرتز وضع بی 

 اند که گردنند و عجب مختلف فراخته

 پنهان نیستمآل رونق گل تا به داغ 

 اند های فاختهدرین چمن همه طاووس

 ز عرض شوکت دونان مگو که موری چند 

 اند ز بال بر سر خود تیغ فتنه آخته

 مده ز سعی فضولی غبار امن به باد 

 اند به هیچ ساختگان قدر خود شناخته

 ز استقامت یاران عرصه هیچ مپرس 

 اند چو شمع جمله علمهای رنگ باخته

 تگان رسیدن نیستبه گرد قافلهٔ رف

 اند نفس مسوز که بسیار پیش تاخته

 مباش غافل از انداز شعر بیدل ما 

 اند ست نوایی که کم نواختهشنیدنی 

 

 
 ۱۳۱۳غزل شمارهٔ 

 اند چون برگ گل ز بس پر و بالم شکسته

 اند مکتوب وحشتم به پر رنگ بسته

 پروانه مشربان به یک انداز سوختن 

 اند واز رستهپراز صد هزار زحمت  

 کس نیست زپن چمن  کفیل وحشتفرصت
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 اند گلها بس است دامن رنگی شکسته

 شود تمثال من در آینه پیدا نمی 

 اند در پرده خیال توام نقش بسته

 کند افسردگی به سوختگانت چه می 

 اند اینجا سپندها همه با ناله جسته

 عالم تمام خون شد و از چشم ما چکید 

 اند منکر دلهای خستهخوبان هنوز 

 اند سازآن بیخودان که ضبط نفس کرده

 اند تر ز آواز تارگسستهآسوده

 گوشهٔ دامن فشاندنی آزادگان به

 اند چون دشت در غبار دو عالم نشسته

 گلهای این چمن کهسر برمکش ز جیب

 اند از شوق غنچگی همه محتاج دسته

 ما راهمان به خاک ره عجز واگذار 

 اند آبله دامن شکسته واماندگان در

 بیدل ز تنگنای جهانت ملال نیست

 اند پرواز ناله را به قفس ره نبسته

 

 
 ۱۳۱۴غزل شمارهٔ 

 اند من نبسته نقش دوِیی بر آینه

 اند رنگ دل است اینکه به روبم شکسته

 آرام عاشقان رم پرواز دیگر است 

 اند اند ز خود تا نشستهچون شعله رفته

 که از حیا خموشان غافل مشو زحال 

 اند صد رنگ ناله در نگه عجز بسته

 که رنگ و بوی پرافشان این چمن هوشی

 اند آواز دلخراش جگرهای خسته

 زند ز وضع نفس بال می  بیگانگی 

 اند این رشته را ز نغمهٔ الفت گسسته

 ابنای روزگار برای گلوی هم

 اند خنجر شدن اگر نتوانند دسته

 زنند می  که دم زعالم توحید  جمعی 

 اند اند با حق و از خود نرستهپیوسته

 آفاق نیست مرکز آرام هیچکس

 اند زبن خانهٔ کمان همه یک تیر جسته

 غافل ز پاس آب رخ عجز ما مباش 

 اند ما را به یاد طرف کلاهی شکسته

 بیدل نجسته است گهر از طلسم آب 

 اند ست دل که در گره اشک بستهنقدی
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 ۱۳۱۵غزل شمارهٔ 

 اند ست رخت حسرتم از سینه بستهعمری

 اند راه نفس به خلوت آیینه بسته

 وارستگی ز اطلس و دیبا چه ممکن است 

 اند این شعله را به خرقهٔ پشمینه بسته

 ه غیرگاوحدتسرای دل نشود جلوه

 اند که بر آیینه بسته عکس است تهمتی 

 ست بساط جهان که خلق از نقد دل تهی 

 اند کینه بستهگره  رشتهٔ نفس بر

 که خسروان گو پاسبان به خواب طرب زن 

 اند دلها چو قفل بر در گنجینه بسته

 ایم مضمونی از خیال تأمل رمیده

 اند تقویم حال ما همه پارینه بسته

 ام ز صورت واماندگان خاک غافل نی 

 اند در پای من ز آبله آیینه بسته

 ت کشته عجزپرستان خدمتچون شمع 

 اند ست نقش داغ که بر سینه بستهدستی 

 بیگانه است شعله ز پیوند عافیت 

 اند از سوختن به خرقهٔ ما پینه بسته

 کار ما  بیدل به سعد و نحس جهان نیست

 اند طفلان دلی به شنبه و آدینه بسته

 

 
 ۱۳۱۶غزل شمارهٔ 

 اند دونان که در تلاش گهر دست شسته

 اند دست شستهاستخوان چقدر  چون سگ به

 بر خوان وهم منتظران بساط حرص

 اند اند و نه تر، دست شستهنی خشک دیده

 که برند ازکباب دل جمعی به ذلتی 

 اند از خود چو شمع شام و سحر دست شسته

 کیست  زین مایده حضور حلاوت نصیب

 اند خوران به موج خطر دست شستهسیلی 

 گداختهٔ نام جرات است هستی نفس

 اند همه ز جگر دست شستهها زهرهبی 

 در چشمهٔ خیال هم آبی نمانده است

 اند از بسکه رفتگان ز اثر دست شسته

 که مقیمان این بهار سیر چنارکن

 اند از حاصل ثمر چقدر دست شسته

 ، صحرا غبارخیز دربا تلاطم آیسنه

 اند از عافیت چه خشک و چه تر دست شسته
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 ست رفع کدورت دو جهان سودن کفی 

 اند گهر دست شستهه آبآزادان ب

 هر سبزه ترزبان خروش اناالحناست 

 اند خوبان درین حدیقه مگر دست شسته

 اند به حرف تبسمت گشودهتا لب

 اند لبان ز شیر و شکر دست شستهشیرین

 بیدل کراست آگهی از خود که چون حباب

 اند در تشت واژگونه ز سر دست شسته

 

 
 ۱۳۱۷غزل شمارهٔ 

 اند فکر هنر درشکستهکه پر به جمعی 

 اند ها به زبنت جوهر شکستهآیینه

 ستای همت ارباب فقر باش جرات

 اند کز گرد آرزو صف محشر شکسته 

 کراست با شوکت جنون هوس تخت جم

 اند دیوانگان در آبله افسر شکسته

 بیماری مواد طمع را علاج نیست 

 اند صفرای حرص در جگر زر شکسته

 لامت است که سازش آفت س  در محفلی 

 اند که مکرر شکستهاز دلی  آسایش

 کفیل شکست خمارنیست کم فرصتی 

 اند  تا شیشه سرنگون شده ساغر شکسته

 ست تغییر وضع ما اثر ایجاد وحشتی 

 اند دامان گل به رنگ برابر شکسته

 از گردنم سرشته چه خیزد به غیر عجز 

 اند که به بستر شکستهماییم و پهلویی 

 کند ا که می اندیشهٔ غبار دل م 

 اند ربان هزار آینه دز بر شکستهخ

 کشان برق نفس را سراغ نیست محمل

 اند گرد سحر به عالم دیگر شکسته

 شود گردون غبار دیده ی همت نمی 

 اند عشاق دامن مژه برتر شکسته

 رسد به دامن نازت نمی  پرواز کس

 اند گلهای این چمن چقدر پر شکسته

 نومید مطلبیم ل همین نه ما و تو بیلد

 اند گوهر شکستهها همهزین بحر قطره
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 ۱۳۱۸غزل شمارهٔ 

 اند این حرصها که دامن صد فن شکسته

 اند عرض کلاه داده و گردن شکسته

 دارد شراب غفلت ابنای روزگار

 اند که ساغر مردن شکسته بد مستیی 

 شود بیتابی از غبار نفس کم نمی 

 اند شکستهمبنای دل به روی تپیدن 

 آزردگی نداشت در زلف یار هیچ دل

 اند ها ز دوری خرمن شکستهاین دانه

 یارب شکست من به چه افسون شود درست 

 اند دارم دلی که پیشتر از من شکسته

 شررخیز وحشت است که سنگ  در عالمی 

 اند گرد مرا چو آب در آهن شکسته

 که دیدم آبلهٔ خون چکیده بود هرگل 

 اند گلشن شکستهر دل یا رب چه خار د

 زند صد برق درکمین نفس موج می 

 اند مردم نظر به شعلهٔ ایمن شکسته

 گهر در دل است و بس  پرواز من چو موج

 اند که داشتم به تپیدن شکستهبالی 

 دهد نشان ام به رنگ دگر می هر ذره

 اند جوش بهارم آینهٔ من شکسته

 ست امروز نفی هم گل اقبال دوستی 

 اند رنگ ما صف دشمن شکستهیاران ز  

 ما عاجزان ز کوی تو دیگر کجا رویم 

 اند ها سر سوزن شکستهدر پای رشته

 سنگی ز ننگ عجز به مینای ما نخورد 

 اند ما را همان به درد شکستن شکسته

 یک گل در این بهار اقامت سراغ نیست 

 اند بیدل ز رنگ خود همه دامن شکسته

 

 
 ۱۳۱۹غزل شمارهٔ 

 اند تازان رفتهصرفهانجمن بی زبنشمعها 

 اند گریبان رفتههر طرف سر بر هوا سوی

 کراست آشنایی با قماش بوی پیراهن

 کاروانها با نگاه پیر کنعان رفته اند 

 نگاهان دم مزنحسن یکتایی تو از وحشی

 اند از سواد غیرت لیلی غزالان رفته

 گسستان نقش پاست خاک صحرای محبت نر

 اند نگاهان رفتهشده خو مفت چشم ماکزین
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 پان رفتار نفس جز دست بر هم سوده نیست 

 اند ها یکسر ازین وادی پشیمان رفتهرفته

 صبح محشر کی دمد تا چشم عبرت واکنیم 

 اند خوابناکان در خم دیوار مژگان رفته

 جولانی رسد   ابله شاید به داد هرزه

 ند تاگهر این موجها افتان و خیزان رفته ا

 پیکان دلدوز قضاگردد طرف کیست با  

 اند اند از لب پریشان رفتهچون سخن تا رفته

 بزم امکان یک سحر پروانهٔ فرصت نداشت 

 اند شمعها در داغ خوابیدند و یاران رفته

 سرا با ساز جمعیت نرفت کس ازین حرمان

 اند اند از لب پریشان رفتهچون سخن تا رفته

 حرص راگفتم به پری قطع کن تارامید 

 اند دندانها پی آوردن نان رفتهگفت 

 خامهٔ مژگان تر بیدل نکرد ایجاد خلق 

 اند رنگها از کلک نقاش اشک ریزان رفته

 

 
 ۱۳۲۰غزل شمارهٔ 

 اند آن سبکروحان که تن در خاکساری داده

 اند در سواد سرمهٔ خط چون نگاه افتاده

 کنیست جولان می برخط عجز نفس عمری

 اند آواره ی این جادهرهروان یک سر تپش 

 که در گلزار دهر رنگ حال سرو قمری بین

 اند خاکساران زیر طوق و سرکشان آزاده

 درخور ضبط نفس دل را ثبات آبروست 

 اند بحر با تمکین بود تا موجها استاده

 ای رو فهمیده ممسکان را در مدارا نرم

 اند لیک در سختی چو پستان زن نازاده

 طینتان گ این زننقش مردی آب شد از نن 

 اند زایند از بس مادهکز نتایج ریش می 

 است درس غفلت  جهان از بسکهدر دبستان 

 اند عبرت ساده مزار از نقشخلق چون لوح

 طواف دل مدان ما را که از خود رفتگان بی 

 اند ها افتاده همچو حیرت بر در آیینه

 خاک هستی یک قلم بر باد پرواز فناست 

 بز افکندن سجاده اند غافلان محو 

 پرورد عشق در هرپرد آهنگی دگر می 

 اند گویا و خموش باده جام و مینا جمله

 سرا تا خورشید این حیرت  همچو بیدل ذره

 اند ای سر دادهچشم شوقی درسراغ جلوه
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 ۱۳۲۱غزل شمارهٔ 

 اند ذره تا خورشید امکان جمله حیرت زاده

 نگشاده اند جز به دیدار تو چشم هیچکس 

 زند اما هنوز خلق آنسوی فلک پر می 

 اند چون نفس از خلوت دل پا برون ننهاده

 یکدل اینجا فارغ از تشویش نتوان یافتن 

 اند این منازل یکسر از آشفتگیها جاده

 چون حباب آزاداصعان هم دپن دریای وهم 

 اند که بر دل نیست دوشی دادهدر ته باری

 کرد  وهمجلوهٔ او عالمی را خودپرست 

 ها پر ساده اند حسن پرکار است و این آیینه

 سان داغ وگداز و اشک و آه و سوختن شمع

 ای استاده اند هم به پایت تا ز پا ننشسته

 ای این طربهایی که احرام امیدش بسته

 اند چون طلسم رنگ گل یکسر شکست آماده

 شود مطلب عشاق نافهمیده روشن می 

 نفرستاده اند در پر عنقاست مکتوبی که 

 مشربال کیست تا پوشد که این حق راز مستان

 خون منصوری دو بال جوش چندین باده اند 

 پرسش احوال ما وصف خرام ناز تست 

 اند عاجزان چون سایه هرجا پا نهی افتاده

 سیاهی نیست بیدل صورت ایجاد خطبی 

 اند بختی زادهطرازان تیرهیک قلم معنی 

 

 
 ۱۳۲۲غزل شمارهٔ 

 اند هرجا صلای محرمی راز داده

 اند تر ز بوی گل آواز دادهآهسته

 سرها به تیغ داد زبان لیک چاره نیست 

 اند بر شمع ما همین لب غماز داده

 کرده در ازل کن که جنون زان یک نوای

 اند چندین هزار نغمه به هر ساز داده

 ایم مژگان به کارخانهٔ حیرت گشوده

 اند ما کلید در باز دادهدر دست  

 مرغان این چمن همه چون شبنم سحر

 اند اند به پرواز دادهگر بیضه داده

 از نقد و جنس عالم نیرنگ چون نفس 

 اند اند همان باز دادهتا واشمرده

 که خموشی نوای اوست ست زندگی سازی

 اند پیش از شنیدنت به دل آواز داده
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 که نیست مکش حسرت ای شرار بر فرصتی 

 اند انجام کارها به یک آغاز داده

 خواهی به شک نظر کن و خواهی یقین شناس 

 اند آیینهٔ خیال تو پرداز داده

 ای شمع ناز کن تو به سامان عشرتت 

 اند گل باز داده رنگ بهار خرمن

 که عمرهاست   بیدل تو هم بناز دو روزی

 اند اوهام داد آینهٔ ناز داده

 

 
 ۱۳۲۳غزل شمارهٔ 

 اند شکست رنگم آب روی شاهی دادهاز 

 اند کلاهی دادههمچو موجم سر به سیر کج

 غیر نیست  دستچشم باید واکنی ساغر به

 اند نشئهٔ تحقیق از مه تا به ماهی داده

 ، اندکی آشفته باش فتنهٔ این خاکدانی 

 اند درخور شورت قیامث دستگاهی داده

 ها تا بحر سامان جوش اسرار غناستقطره

 اند ای خواهی نخواهی دادهرا شایستههرچه 

 بر حضیض طالع اهل سخن بایدگریست 

 اند ها را یکقلم سر در سیاهی دادهخامه

 از بهارم پرتو شمع سحر نتوان شناخت 

 اند اینقدر خاصیتم در رنگ کاهی داده

 ست ناز بینایی درین محفل تغافل مشربی 

 اند نگاهی داده  نگاهان را برات خوش کم

 رم رموز حیرتم پوشیده نیست محو دیدا 

 اند از نگاه رفته مژگانها گواهی داده

 خویش رفت  از جیبسر بهخواهم   شمعتا فنا چون 

 اند آنقدر پایی که باید گشت راهی داده

 ست بیدل پرفشان وهم باش تا نفس باقی 

 اند خواهی داده که  چندان  بیحاصلت کوشش

 

 
 ۱۳۲۴غزل شمارهٔ 

 اند که از اهل وفا دل بردهروزگاری شد 

 رخت خود زین بحر گوهرها به ساحل برده اند 

 زند ماضی از مستقبل این انجمن پر می 

 اند آرند از دل بردهآنچه پیش چشم می 

 رنگ حال هچکس بر هیچکس روشن نشد 

 اند کردند یاران یا ز محفل بردهگلشمع

 گرید چو چشم بر در ارباب دنیا حلقه می 
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 اند ه آبروی سایل بردهاز تغافل بس ک

 با دو عالم جلوه یک تمثال پیدا نیستیم 

 اند صورت آیینهٔ ما از مقابل برده

 سان داریم از سر تا قدم یک عذر لنگ شمع

 اند رنگ هم از روی ما بسیارکاهل برده

 از سر مو تا سر ناخن درین تسلیمگاه 

 اند هر چه آوردیم نذر تیغ قاتل برده

 کجا گیرد قرار  گرد ما مقصد تلاشان تا 

 اند ها هرسو به بال سعی بسمل بردهنامه

 پرده نیستکردن پری بی  سیر مینا بایدت

 اند هرکجا بردند لیلی را به محمل برده

 سوزی نفسدر سراغ عافیت بیهوده می 

 ند ازین بیابان رفتگان با خویش منزل برده

 از فسون سحرکاریهای این مزرع مپرس 

 اند اوهام حاصل بردهخلق خرمن می کند 

 این نهال باغ حسرت از چه حرمان آب داشت

 اند دود پیش آمد به هرجا نام بیدل برده

 

 
 ۱۳۲۵غزل شمارهٔ 

 اند غفلت آهنگان که دل را ساز غوغا کرده

 اند ، در واکردهاز نفس بر خانهٔ آیینه

 مغز این سوادپرستان امل از سر بی 

 اند عنقا کردهها پنهان به زیر بال  بیضه

 آنقدر ارزش ندارد نقد و جنس اعتبار

 اند محرومان بیرون این بازار سودا کرده

 ست درخور ترک علایق منصب آزادگی 

 اند اند از خاک صحرا کردههر چه بیرون رفته

 دعوی عشق و سلامت دستگاه خنده است

 اند کشتی سیر دریا کرده این هوسناکان به

 باب نیستنیازی بستهٔ اسکارگاه بی 

 اند سازان از نفس ایجاد مینا کردهشیشه

 باشد سراغ هیچکس هیچکس اینجا نمی 

 اند خانهٔ خورشید از خورشید پیدا کرده

 آید هوس با شوکت اقبال درد برنمی 

 اند شد علمها سرنگون تا ناله برپا کرده

 تأمل سر مکن حرف کتاب احتیاج بی 

 اند معنی اظهار مطلب سکته انشا کرده

 دارد محفل تحقیق امروزست و بس  هرچه

 اند خاک بر فرق دو عالم دی و فردا کرده

 تمیزی چند بر ایوان و قصر زرنگار بی 

 اند نازها دارند گویا در دلی جا کرده
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 کس مبیناد از نفاق اختلاط عقل و حس 

 اند که ما را از تو تنها کرده داغ این ظلمی 

 جیبها زد چاک چرخ و صبح دامنها درید 

 اند کسوت برون آیی جنونها کرده  تو زینتا 

 هوش آ، وهم و ظن درکار نیست ل بهاندگی بید

 اند ، نیاز عبرت ما کردهبینی هرچه می 

 

 
 ۱۳۲۶غزل شمارهٔ 

 ند اینکه در دیر غمت ذم شرد پیدا کرد

 اند دل نداری ورنه دل از درد پیدا کرده

 هچکس از اختراع این بساط آگاه نیست 

 اند و یاران نرد پیدا کرده بازیم رنگ می 

 وجو گرد جستست آتار همتها بهگم شد

 اند تا در این صحرا سراغ مرد پیدا کرده

 دست و پایی های معذوران مباش منکر بی 

 اند عاجزان کاری که نتوان کرد پیدا کرده

 وتاب اشتراک اند از موج گوهر پیچبرده

 اند مصرع ما را ز تضمین فرد پیدا کرده

 شنید باید خامشان نشنیده می  ماجرای

 اند پرورد پیدا کردهزبانی را نفسبی 

 گذشت چون نگاه چشم آهو عمر در وحشت 

 اند گرد پیدا کردهخانه را ایجا بیابان

 ستانت سریست گر به سیر نرگس یاد ما کن

 اند رنگ بیماران جشمت زرد پیداکرده

 آیند پیش که می   دهندم دل به هر آیینمی 

 اند آورد پیدا کردهنازنینان طرفه ره

 رسد زان بهارم مژدهٔ بوی خرامی می 

 اند گرد پیدا کردهرنگ های رفته بیدل 

 

 
 ۱۳۲۷غزل شمارهٔ 

 اند که بر احسان نظر واکردهآن سخا کیشان 

 اند ازگشاد دست و دل چشمی دگر واکرده

 گلزار غیر از ماتم نظاره چیست  سیر این

 اند ژگان موی سر واکردهها یکسر ز م دیده

 صد مژه پا خورد ربطش تا ترا بیدار کرد 

 ند خوابت به چندین نیشتر واکرده ایک رگ

 خمیازه نیست  کشمخمور ادب خفّت  وضع

 اند یاد آغوشی که در موج گهر واکرده

 بیدلان را هرزه نفریبد غم دستار پوچ 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 حباب این قوم سر راهم ز سر واکرده اند چون

 از رم و آرام ما غافل مباش ساز موجیم 

 اند کمرها جمله دامن بر کمر وا کرده این

 نالهٔ ما زین چمن تمهید پرواز است و بس 

 اند بلبلان منقار پیش از بال و پر واکرده

 عرض جوهر بر صفای آینه در بستن است 

 اند که دکان هنر واکردهغافل آن قومی 

 فانوس نیست  پرتو شمع حقیقت خارج

 سنگ از شرر واکرده اند روزن چشمانشوخ

 عبرت روز سیاه کس مباد موی پیری 

 بر سحر وا کرده اند که چشمش  شمعی  آه از آن

 تا نگردیدم دو تا قرب فنا روشن نشد 

 ام یک حلقهٔ در واکرده اند از تلاش پیری

 ناتوانی بیدل از تشویش قدرت فارغ است 

 اند واکردهناخنیها بیشتر  عقده در بی 

 

 
 ۱۳۲۸غزل شمارهٔ 

 اند کردهگر تکلف  فرصت انشایان هستی 

 اند سکته مقداری در این مصرع توقف کرده

 که دارند آگهیاز مآل زندگی جمعی 

 اند کارهای عالم از دست تأسف کرده

 کیست هستی و امید جمعیت جنون وهم 

 اند عافیت دارد چراغی کز نفس پف کرده

 پرورد ری هوس می در مزاج خلق بیکا 

 اند غافلان نام فضولی را تصوف کرده

 اند آنهاکه در هنگامهٔ اغراض پیر گشته

 اند کرده تف موسفیدی را به روی زندگی 

 در حقیقت اتحاد کفر و ایمان ثابت است 

 اند ها، تخلف کردهاندکی از بدگمانی 

 حسن یکتا کارگاه شوخی تمثال نیست 

 اند پردازان تصرف کردهآیینهاینقدر 

 بیدل از خوبان همین آیین استغنا خوش است 

 اند کردهبر حیا ظلم است اگر با کس تلطف 

 

 
 ۱۳۲۹غزل شمارهٔ 

 اند کرده تا ز گرد انتظارت مستفیدم

 اند روسفید الفت از چشم سفیدم کرده

 نوبهار گردش رنگ تماشا نیستم 

 اند کردهاز قدم آیینهٔ شوق جدیدم  
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 ام اما مقیم ساز موهوم نفس نغمه

 اند آباد پنهانی پدیدم کردهدر خیال

 ست از گرد من و ما چاره نیست تا نفس باقی 

 اند کردهگفت و شنیدمتاز عرصهٔ هرزه

 ام برگ نشاطم حیرت است دیده ی قربانی 

 اند طرازیهای عیدم کردهاز کفن خلعت

 درد تلقین  کوچه بی آرزو تا نگذرد زین 

 اند کرده طفل اشکی چند در پیری مریدم

 کند  کو تا همتم سامان آزادی یأس

 اند عالمی را دام تسخیر امیدم کرده

 چون نفس از ضعف جز قلب هوا نشکافتم 

 اند دری وقف کلیدم کردهفتح باب بی 

 تپد همدوش نبض کاینات حسرت من می 

 اند کردهدر دل هر ذره صد بسمل شهیدم

 سراپایم خم تسلیم زنخت  بیدل از پیری

 اند کردهگلزار بودم شاخ بیدمسرو ین

 

 
 ۱۳۳۰غزل شمارهٔ 

 اند کرده آب و رنگ عبرتی صرف بهارم

 اند کردهپنجهٔ افسوسم از سودن نگارم 

 عالم غفلت نگردد پرده تسخیر من 

 اند عبرتم در دیده بینا شکارم کرده

 ست افسردگی گرد جولانم برون ازپردهٔ 

 کرده اند نالهٔ شوقم چه شدگر نی سوارم

 ام زین سرشکی چند کز یادت به مژگان بسته

 اند دستگاه صد چراغان انتظارم کرده

 که در دشت جنون  روزگارسوختنها خوش

 اند کردهست نذر مشت خارم هر کجا برقی 

 کرده است گلاموزد عریانی تا نسیمی می 

 اند دارم کردهپرده، خاکستری را  آتشم

 که جمعی بیخرد  بر که بندم تهمت دانش

 اند تردماغیهای مجنون اعتبارم کرده

 خود را یافتن آیینهدشوار است چون  سخت

 اند عالمی را در سراغ خود دچارم کرده

 ام اما چه سود پرفشانیهای چندین ناله

 اند از دل افسرده جزو کوهسارم کرده

 صد موج داشت محملم در قطرگی آرایش  

 اند کردهگوهر به دوش خویش بارم تا شدم 

 ساز دردسرل وضع من افسانهنیست بید

 اند همچو خاموشی شرات بیخمارم کرده
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 ۱۳۳۱غزل شمارهٔ 

 ه اند کرد با خزان آرزو حشر بهارم

 اند آشکارم کردهصبح   رنگ چون از شکست

 گداخت همبایدم از کند می گلتا نگاهی 

 اند چون حیا در مزرع حسن آبیارم کرده

 جولان من شد از اندیشهٔ  بحر امکان خون

 کرده اند موج اشکم بر شکست دل سوارم 

 دانم خیالم یا غبار حیرتم من نمی 

 اند چون سراب از دور چیزی اعتبارم کرده

 امتیاز ها بی رنگی و آیینهها بی هجلو

 اند دارم کردهآیینهحیرتی دارم چرا 

 ست سر تا پای من دستگاه زخم محرومی 

 اند کردهخارم   خویش چشمبه مژگان چون  بسکه

 ام گاهی بود موقوف فنا از اصل کارآ

 اند تا غبارم کرده ها در چشم دارمسرمه

 کجا خواهم رسید دانمروم از خود نمی می 

 اند کرده محمل دردم به دوش ناله بارم

 گداختین نتوان به برق منت هستی پیش از 

 اند کرده یک نگاه واپسین نذر شرارم

 من شرر پرواز و عالم دامگاه نیستی

 اند تا دهم عرض پرافشانی شکارم کرده

 با کدامین ذره سنجم آبروی اعتبار 

 آنقدر هیچم که از خود شرمسارم کرده اند 

 آرای امید گلشن کیست بیدلبوی وصل 

 اند بودم انتظارم کردهپای تا سر یاس 

 

 
 ۱۳۳۲غزل شمارهٔ 

 اند وعده افسونان طلسم انتظارم کرده

 اند پای تا سر یک دل امیدوارم کرده

 تا نباشم بعد از این محروم طوف دامنی

 اند کردهای بودم غبارمخاک بر جا مانده

 آیم زآغوش شکست رنگ خوبش برنمی 

 اند کرده همچو شمع از پرتو خود در حصارم

 گرانجانی نرفتعد مردن هم ز خاک منب

 اند از دل سنگین همان لوح مزارم کرده

 ام یک نفس بیچاک نتوان یافت جیب هستی 

 اند زخمی خمیازه مانند خمارم کرده

 نخل تمثال مرا نشو و نمو پیداست چیست 

 اند ای را آبیارم کردهصافی آیینه
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 من  توان صد رنگ گل چید از طلسم وضعمی 

 اند جنون تعمیر بنیاد از بهارم کردهچون 

 کیسهٔ داغ است و بس حامل نقد نشاطم 

 اند کردهگل درکنارمهمچو شمع از سوختن

 روزی های من بهاری نیست سیر تیرهبی 

 اند زارم کردهانتخاب از داغ چندین لاله

 دانم چو صبح ام حکم فنا دارد نمی هستی 

 اند کردهآلود نفس بهر چه کارم تهمت

 کفیل راز شد تا بود دل در بغل نتوان 

 اند دارم کرده، پردهخبر کایینه دارمبی 

 ام هوایی نیست بیدل شبنم واماندهبی 

 اند کردهوارمازگداز صد پری یک شیشه

 

 
 ۱۳۳۳غزل شمارهٔ 

 اند ، خوشخرامان سرفرازم کردهگرد عجزم

 اند طرازم کردهواری داشتم گردونسجده

 ام ز شوخی ندارد حیرت آیینهرنگی ا

 اند اینقدرها گلرخان تعلیم نازم کرده

 ای در کار داشت صافی دل بیخودی پیمانه

 اند نیازم کردهکز شعور هر دو عالم بی 

 نیستی سرچشمهٔ توفان هستی بوده است 

 اند کرده چون طلسم خاک خلوتگاه رازم

 آمیزی دل داشتم پیش از این صد رنگ، رنگ

 اند کرده درد سازمزمان یک نالهٔ بی این 

 سجده فرسود خم تسلیم اوضاع خودم 

 اند کرده هم ز جیب خویش محراب نمازم

 چشم شوق الفت آغوش است سرتا پای من

 اند سخت حیرانم به دیدار که بازم کرده

 ام تازیهای ناز آگه نی از هجوم برق

 اند اینقدر دانم که رحمی بر نیازم کرده

 ست م دلیل امتحان بیغشیی هابیدلی 

 اند نیستم قلب آشنا از بس گدازم کرده

 

 
 ۱۳۳۴غزل شمارهٔ 

 اند کرده همچو گوهر قطرهٔ خشکی عیانم

 اند مغز معنی از که جویم استخوانم کرده

 زیر گردون تا قیامت بایدم آواره زیست

 اند سخت مجبورم خدنگ نُه کمانم کرده

 سرا این حرمانغیر افسوسم چه باید خورد از 
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 اند بر بساط دهر مفلس میهمانم کرده

 تازم و مقصود چیست کجا می  نیستم آگه

 اند کرده در سواد بیخودی مطلق عنانم

 دستگاهی ناگزیر کس مباد خجلت بی 

 اند نصیب از التفات دوستانم کردهبی 

 کیست یارب تا مرا از خودفروشی واخرد 

 اند دستگاه انفعال هر دکانم کرده

 تحیّر رتبهٔ دیگر ندارم در نظر جز 

 اند آسمانم کردهچون زمین نظم خود بی 

 پرده است از ساز منهمچو مژگان رازها بی 

 اند درخور اشکی که دارم ترزبانم کرده

 خورم ها غم دل می وپایی دستبا همه بی 

 اند بیکسم چندان که بر خود مهربانم کرده

 دیر کعبه سایم یا قدم در راه  سر به سنگ

 اند پا برون زان آستانم کردهسر و بی بی 

 شکوهٔ تقدیر نتوان دستگاه کفر کرد 

 اند قابل چیزی که من بودم همانم کرده

 گردیهای ایجادم مپرس بیدل از آواره

 اند کرده چون نفس در بال پرواز آشیانم

 

 
 ۱۳۳۵غزل شمارهٔ 

 اند ، گر شوخی افزون کردهموج گوهرطینتان

 اند دامن سری از جیب بیرون کردهپای درد 

 ست کهکشان دیدی شکست رنگ هم فهمیدنی 

 اند بیخودان در لغزش پا سیر گردون کرده

 کشان خاک نیست اعتباری نیست کز ذلت

 اند عالمی را پایمال فطرت دون کرده

 نشئهٔ ناقدردانی بسکه زور آورده است 

 اند بیعت به افیون کرده  اکثری از ترک می 

 اب پریشان تاکجا راحت دهد خلق را خو

 اند سایه بر فرق جهان از موی مجنون کرده

 هاکاین عاریت پیمانهپر به صهبا خو مکن

 اند کردهگلگونست هرگه چهرهرنگی از سیلی 

 بگذریداز شغل بام و درکه جمعی بیخبر 

 اند زین تکلف دشت را از خانه بیرون کرده

 برگ حنا گل به دست و پاکه بست امشب که چون 

 اند کردهبوسه مشتاقان چمنها زیر لب خون

 تامل قابل تمییز نیست موج گوهر بی 

 اند کردهمصرع ما را به چندین سکته موزون

 زین بضاعت تا کجا اثبات نفی خود کنم 

 اند کاستنهای مرا هم بر من افزون کرده
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 بیدل این دریای عبرت را پل دیگرکجاست 

 اند واژون کردهزورقی چند از قد خم گشته 

 

 
 ۱۳۳۶غزل شمارهٔ 

 اند یاران تمیز هستی بدخو نکرده

 اند اند گل و بو نکردهاز شمع چیده

 آیین حسن جوهر سعی بصیرت است 

 اند کوران تلاش وسمهٔ ابرو نکرده

 وارستگان ز شرم نی بوریای فقر 

 اند نقش قبول زینت پهلو نکرده

 خودسنجی از دکانچهٔ سودای شهرت است 

 اند نشان تیر ترازو نکرده ما را 

 ات کشد آیینه چند تهمت خودبینی 

 اند ارباب شرم جز به عرق رو نکرده

 توفیق کعبهٔ دل از این سرکشان مخواه 

 اند یک سجده نذر خدمت زانو نکرده

 خاصان چو شمع ناظر این محفلند، لیک

 اند جز پیش پا نگاه به هر سو نکرده

 کنند  چین جبین به وصف تبسم بدل

 اند کر لبان اهانت لیمو نکردهش 

 آموز منصفی است هرجا شکست دل ادب

 اند تصویر چینی از قلم مو نکرده

 رسد که می  ، به معنی گرد عبارتیم

 اند ما را هنوز در طلبش او نکرده

 کن و صد پیرهن ببال  بیدل به خود جنون

 اند چاک جامهٔ هوس اتو نکردهبی 

 

 
 ۱۳۳۷غزل شمارهٔ 

 اند فسون عجز در ایجاد خواندهبر من 

 اند گل به دامن آتش رنگم نشاندهچون

 خواهد عبیر پیرهن عافیت شدن

 اند خاکبببتری کز اخگر طبعم دمانده

 پرست نیست کس آگه از طبیعت عصیان

 اند تر کم تکانده بر روی خلق دامن

 دود دماغ نشو و نمای طبایع است 

 ند ا ای همه در سر دواندهچون شمع ریشه 

 زند که ما و منی بال می از هر نفس

 اند ست کز امید سلامت فشاندهدستی 

 باید چو شمع چشم ز خود بست و درگذشت 
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 اند بر ما همین پیام تسلی رسانده

 شود ممنون دستگیری طاقت که می 

 اند ما را ز آستان ضعیفی نرانده

 کاروان مدو بانگ جرس شنو ز پی 

 اند اند رفیقان نمانده هرجا رسیده 

 بیدل درین هوسکده مگذر ز پاس دل 

 اند کوران نخواندهآیینه را به مجلس

 

 
 ۱۳۳۸غزل شمارهٔ 

 اند وگو نفس فرسودهگر به گفتاهل معنی 

 اند بر هم سودهلب دست  قدر جنبشهم به 

 خواهی از اظهار حاجت شرم دار آبرو می 

 اند این ترنم را ز قانون حیا نسروده

 که در خلوتگه عشق غیور دعویبگذر از 

 اند ، بیرون در نگشودهمحرمان خانه

 شبههٔ تحقیق نیست نقش ما آزادگان بی 

 اند خامهٔ تصویر ما کمتر به رنگ آلوده

 قدردانیهای راحت نیست در بنیاد خلق 

 اند کوشش بیهوده چون نفس یکسر هلاک

 سپر های پی بیخبر مگذر ز ماکاین سبزه

 اند ان ناز آسودهیکقلم در سایهٔ مژگ

 هیچکس از نور عالمتاب دل آگاه نیست 

 گل اندوده اند خانهٔ خورشید ما را پر به

 راه دیگر وانشد برکوشش پرواز ما 

 اند پر و بالان همین چاک قفس پیمودهبی 

 مشت خاکیم از فضولی شرم باید داشتن 

 فرموده اند  کم که باب ماست کاری جز ادب

 ام ا دامن آزادیزیر سنگ است از من و م

 اند که بر بوی گلم افزوده آه ازبن رنگی 

 عیش و غم و عجزو غرور و مهر وکین بیدل این

 اند که موجودند با هم بودهدر ازل زینسان 

 

 
 ۱۳۳۹غزل شمارهٔ 

 اند آنها که رنگ خودسری شمع دیده

 اند انگشت زینهار ز گردن کشیده

 های وهم که نفس مایهداغ تحیرم

 اند چار سو امید اقامت خریدهزپن 

 کزین بساط به وحشت نساختند جمعی 

 اند چون اشک شمع لغزش رنگ پریده
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 خلقی به اشتهار جنونهای ساخته 

 اند دامن به چین نداده گریبان دریده

 گوش و زبان خلق به وضع رباب و چنگ

 اند بسیار گفتگوی سخن کم شنیده

 تحقیق را به ظاهر و مظهر چه نسبت است 

 اند که آیینه دیدهست سون احولی اف

 مردان ز استقامت و همت به رنگ شمع 

 اند روند اگر سر بریدهاز جا نمی 

 بری بر دوش بید مصلحتی داشت بی 

 اند کز بار سایه نیز ضعیفان خمیده

 های پر فشان که نفس  رنج بقا مکش

 اند درگلشن خیال نسیمی وزیده

 که چون حباب غم شد طرب ز فرصت هستی 

 اند ر طاق عمر شیشه نگونسار چیدهب

 رنگ بهارشرم ز شوخی منزه است 

 اند بیدل مصوران عرق می کشیده

 

 
 ۱۳۴۰غزل شمارهٔ 

 ه اند امروز ناقصان به کمالی رسید

 اند کشیدهکز خودسری به حرف سلف خط 

 است نکارکاملان همه را نقل مجلس 

 اند گمان بردکه به معنی رسیدهتاکس

 مسیلمه ز افسون یک دو لفظاین امت  

 اند در عرصهٔ شکست نبوت دویده

 از صنعت محاوره لولیان فارس

 اند هندوستانیان تمغل خزیده

 سحر است روستایی و، انگار شهریان 

 اند گردون تنیده جولاه چند، رشته به

 ممکن است   نتراود چهاز حرفشان تری 

 اند دیدهفطرتان سفال نو آبدون

 خورد شان خاک می بیحاصلی ز صحبت 

 اند چون بید اگر بهم ز تواضع خمیده

 اند به ترکیب اتفاق هرجا رسیده

 اند های کهنه نداوت چکیدهچون زخم

 هرگاه وارسی به عروج دماغشان 

 اند در زبر پا چو آبله بر خویش چیده

 گروه به حکم وداع شرم پیران این

 اند شبنم عرق همه صبح دمیدهبی 

 که یکقلم ن پاس ادب مجو ز جوانا

 از تحت و فوق چشم و دبرها دریده اند 

 تراش و خموشان تپش تلاش گویا عفف
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 اند گزیدهخرد و بزرگ یک سگ عقرب 

 سار فهم خورد از چشمهانصاف آب می 

 اند ها کرند و سخن کم شنیدهخرکره

 که تنزه دلیل اوست در خبث معنیی 

 اند اند به حدی که ریدهلب بازکرده

 این مکان ز ادب دم زدن خطاست بیدل در 

 اند که لولیان همه تنبک خریدهشرمی 

 

 
 ۱۳۴۱غزل شمارهٔ 

 لاله و گل چشمک رمز خوان فهمیده اند 

 زعفرانی هست کاینها بر وفا خندیده اند 

 زین گلستانم به گوش آواز دردی می رسد 

 اند رنگ و بویی نیست اینجا بلبلان نالیده

 خندد شباب برغرور فرصت ما تا کجا 

 اند آسیاها نیز اینجا رنگ گردانیده

 سرنگونی با همه نشو و نما از ما برفت 

 اند ناتوانان همچو مو پر منفعل بالیده

 به که غلتانی نخواند برگهر افسون ناز 

 اند موجها بیتاب بودند این دم آرامیده

 خواه برگردون سحر شو خواه در دریا حباب 

 اند دهدر ترازوی نفس جز باد کم سنجی

 منکر وضع ندامت غافلست از ساز عیش 

 اند گل به هم ساییدهدستها اینجا دو برگ 

 نیست تدبیر وداع درد سر کار کمی

 اند کامل را جنون نامیدهتمیزان عقلبی 

 کند   کل شوی تا دورگردون محرم عدلت

 اند جزوها یکسر خط پرگار را کج دیده

 از ادب تا یاد آن نرگس نچیند انفعال 

 اند هٔ بیمار را دارالشفا نامیدهخان

 گیریدو عشرتها کنید حیرتی را مغتنم

 اند گل چیده محرمان از صد بهار رنگ یک

 پیش هر نقش قدم ما را سجودی بردن است 

 اند افتادگان پای کسی بوسیدهکاین به خاک

 ادب بی دل به خاک نرگسستان نگذری بی 

 اند خوابیدهشرمناکان با هم آنجا یک مژه 

 

 
 ۱۳۴۲غزل شمارهٔ 

 اند حاضران از دور چون محشر خروشم دیده

 اند ها باز ست لیک از رگوشم دیدهدیده



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 با خم شوقم چه نسبت زاهد افسرده را 

 اند میکشان هم یک دو ساغروار جوشم دیده

 کلفت آیینهٔ خورشید نیست سابه زنگ

 نشئهٔ صافم چه شد گر درد نوشم دیده اند 

 ام در رکابی همچو شمع استاده صورت پا 

 اند گر به دوشم دیدهرفته خواهد بود سر هم

 در خراباتی که حرف نرگس مخمور اوست 

 اند گر به هوشم دیده کم جنونی نیست یاران

 درد آلود نفس چندین گریبان می تهمت

 اند پوشم دیدهچون سحر عریانم اما خرقه

 ست کنج فقرم چون شرار سنگ بزم ایمنی 

 اند تها در چراغان خموشم دیدهمصلح

 فرصت نازگلم پر بیدماغ رنگ و بوست 

 ه اند خنده بر لب در دکان گلفروشم دید

 پندارم و ماضی است استقبال من حال می 

 اند آیم امروزی که دوشم دیدهدر نظر می 

 ست بیدل شوخی آثار صبح آرایی شبنم

 اند کوشم دیدههرکجا گل کرده باشم شرم

 

 
 ۱۳۴۳غزل شمارهٔ 

 اند کاثار صنع از عشق پر فن دیده محرمان

 اند بت اگر دیدند نیرنگ برهمن دیده

 کمفرصتی چو شمع از عبرت آهنگان وحشت

 اند دیدهآستین تا چیده گردد چین دامن

 از خیال عافیت بگذر که در زیر فلک

 اند کوه است سنگش در فلاخن دیدهگر همه

 ان ز دل برداشتن بار دنیا چیست تا نتو

 اند غافلان قیراط را قنطار صد من دیده

 فرصت جانکاه هستی خلق را مغرور کرد 

 اند شمعها تاریکی این بزم روشن دیده

 دهد که نقشش داد شهرت می   زین نگینهایی 

 اند کندن دیدهآگاهان دل از اسبابعبرت

 چاره چیست  ناز مژگان  ز خواب گر تو نگشایی 

 اند داری نور ایمن دیده از همین چشمی که

 عشوهٔ دنیا نخوردن نیست امکان بشر 

 اند غیرت مردان چه سازد صورت زن دیده

 که مغروران چوکوه  پستی دزد و ایمن زی  سر به

 اند تیغ بر فرق از بلندیها گردن دیده

 آلایش است بی کهخشکی ریزهٔ نانجز همین

 اند لکه در هرکسوت از تاثیر روغن دیده

 ها شرار کاغذم داغی است کاین وارستهاز 
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 اند نما خن دیدهبر رخ هستی عجب دندان

 بیدل افکار دقیق آیینهٔ تخقیق نیست 

 اند ها خورشید را در چشم روزن دیدهذره

 

 
 ۱۳۴۴غزل شمارهٔ 

 اند در عشق آنکه قابل دردش ندیده

 ه اند ست کز قلمرو مردش ندیدحیزی

 نازشانگل ها که بر نسیم بهار است 

 اند از باد مهرگان دم سردش ندیده

 خلقی خیال باز فریبند زیر چرخ 

 اند خال زیاد تختهٔ نردش ندیده

 اند خلق به پیچ و خم حسد وامانده

 اند کیفیت حقیقت فردش ندیده

 اند حریفان غبار عجز بر سایه بسته

 اند جولان کوه و دشت نوردش ندیده

 سامان نوبهار گلستان ما و من 

 اند ست که گردش ندیدهاییدهرنگ پر 

 از گاو آسمان چه تمتع برد کسی

 اند شیر سفید و روغن زردش ندیده

 کوش گردون به شرمخبر، ز شکوه یای بی 

 اند آخر ترا حریف نبردش ندیده

 بیدل درین بساط تماشاییان وهم 

 اند اند که دردش ندیدهاز دل چه دیده

 

 
 ۱۳۴۵غزل شمارهٔ 

 اند اسرار فنا پوشیدهدر غبار هستی 

 اند جامهٔ عریانی ما را ز ما پوشیده

 سردی خود شرم دار ای نسیم صبح از دم

 اند رسی بیباک وگلها یک قبا پوشیدهمی 

 شود ها راتا سحرگه برق خرمن می غنچه

 اند در ته دامن چراغی کز هوا پوشیده

 گرد عرق تا چند پوشاند حباب بر نفس

 اند ردا پوشیدهبی اینقدر دوشی که دارم 

 درد گریبان می گرهمه عنقا شوم شهرت

 اند عالم عریانی است اینجا کرا پوشیده

 باید شمرد رازداری های عشق آسان نمی 

 اند گم شد تا صدا پوشیدهکوهها در سرمه

 کنم که رنگین می  نیستم آگاه دامان

 خون ما را در دم تیغ قضا پوشیده اند 
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 یدا نیستیم با دوعالم جلوه پیش خویش پ

 اند فهم باید کرد ما را در کجا پوشیده

 اش آگاه نیست نقاب از جلوههیچ چشمی بی 

 اند که در رنگ حنا پوشیده داغم از دستی 

 گیر ای هما پرواز شوخی محو زیر بال 

 اند اینقدر دانم که زیر نقش پا پوشیده

 کانجا ز شرم عرض جاه  از قناعت نگذری

 اند گنجها پوشیدهدستها در مهر تنگ 

 در سواد فقرگم شو زنده جاوید باش 

 اند در همین خاک سیاه آب بقا پوشیده

 کنند دوستان عیب و هنر ازیکدگر پنهان

 اند ها باز است اما بر حیا پوشیدهدیده

 کسی بر حال ما رحمی نکرد بیدل ازیاران

 اند کور است یا پوشیدهچشم این نامحرمان

 

 
 ۱۳۴۶غزل شمارهٔ 

 اند های تو و من شنیدهیاران فسانه

 اند دیدن ندیده و نشنیدن شنیده

 نامحرمان انجمنستان حسن و عشق 

 اند آواز بلبل آنسوی گلشن شنیده

 غافل ز ماجرای دل و وحشت نفس 

 اند بسمل به پیش چشم و تپیدن شنیده

 خلقی نگشته محرم ناموس آبرو 

 ند انام چراغ در ته دامن شنیده

 گرفیض اشک حاصل موی سفید نیست 

 اند از شیر صبح بوی چه روغن شنیده

 رسد جز شبههٔ حضور به دوران چه می 

 اند زان بت که نام او ز برهمن شنیده

 کلیم و نوای طور عشاق سرنوشت 

 اند از خامشان قصهٔ ایمن شنیده

 رمز تجرد به فلک رفتن مسیح 

 اند مستان ز بیزبانی سوزن شنیده

 دوند حریفان ز ساز جسم خشک می لب

 اند تن شنیدههرچند شش جهت همه تن

 گوشخورد به هرجا نوای عین و سوا می 

 اند از پردهٔ تو یا ز لب من شنیده

 صور است شور دهر و کسی را تمیز نیست 

 اند یکسر کران ترانهٔ الکن شنیده

 دار مآل شمع افسانه نیست آینه

 اند آثار تیرگی همه روشن شنیده

 جمعی نبرده راه به حرمانسرای عمر 
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 اند آتش گرفته دامن خرمن شنیده

 کجاست بیدل شهید طبع ادب را زبان 

 اند حرف سر بریده ز گردن شنیده

 

 
 ۱۳۴۷غزل شمارهٔ 

 اند را هالهکه وهم زندگی کیشان این ستم

 اند در تلاش خودکشیها شعلهٔ جواله

 نیست گوش  عمرها شد حرف دردی آشنای

 اند نالهنفس شد کوهها بی کوهکن تا بی 

 رود ذکر ایشان می خلقی از خود رفت واکنون

 اند ها دنبالهکاروان خواب را افسانه

 دعوی مردان این عصر انفعالی بیش نیست 

 اند رسی بزغالهغرند و چون وامی شیر می 

 سرد شد دل از دم این پهلوانان غرور 

 اند های خالهپروردهرستمند اما بغل

 دار صحبت است دل سیاهی یکقلم آیینه

 اند گر همه اهل خراسانند از بنگاله

 اند اما چه سود جمله با روی ملایم قطره

 اند چون به مینای دل افتادند یکسر ژاله

 ستو هجرشان یکی همچو دندان بهر ایذا وصل 

 اند آیند وگر صدسالهگر همه یک ساله می 

 مدار افسردگان بی با عروج جاه این 

 اند کهن تبخالهبر لب هر بام چون خشث

 چشم اگر دارد تمیز حسن و قبح اعتبار 

 اند ، نوبهار لالهزنگیان جامه گلگون

 بیدل از خرد وبزرگ آن به که برداری نظر 

 اند گوساله حاضران رفت و اکنون دور گاوان

 

 
 ۱۳۴۸غزل شمارهٔ 

 اند دیوانهبیقراران تو کز شوق فنا 

 اند هرکجا یابند بوی سوختن پرونه

 گریبان چاک نیست کزشوخی حسنتکو دلی 

 اند گاهت شانهها در جلوهیکسر این آیینه

 غافل ازکیفیت نیرنگ حال ما مباش 

 اند آرایان رنگ عافیت پیمانهگبردش

 از محبت پرن حال خاکساران وف 

 اند کاین غبارآلودگان گنجند یا ویرانه

 ی دلبران تکلیف زنار است و بس مومو به

 اند ها سر تا قدم بتخانهاین قیامت جلوه
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 کثرت طلسم اعتبار وحدت است  عالم

 اند دار شوخی یک دانهها آیینهخوشه

 ست عذر بیخودی سر زد از ما جای گر خطایی 

 اند ناتوانان نگاهت لغزش مستانه

 هوش ممکن نیست سر دزدد ز فکر نیستی

 اند سرا دیوانهگریبانان این غفلتبی 

 زاهدان حاشا که در خلد برین یابند بار 

 اند مغزان باب آتشخانهچون عصا این خشک

 فرسودگان مغرور آرامند لیک این امل

 اند زیر سر چنگ هوس یک ریش و چندین شانه

 جز شکستن نیست سامان بنای اعتبار 

 اند رنگهای این چمن صهبای یک پیمانه

 دهند ن کامروز بهر آشنا جان می دوستا

 اند گر بیفتد احتیاج از خویش هم بیگانه

 نقد امداد عزیزان تا کجا باید شمرد 

 اند هرکلیدی راکه قفلش بشکند دندانه

 صرف معنی نیست بیدل فطرت ابنای دهر

 اند یکقلم این خوابناکان مردهٔ افسانه

 

 
 ۱۳۴۹غزل شمارهٔ 

 کتابند گر همه صد بحر سبقانمعنی 

 گهر پیش لبت سکته جوابند چون موج 

 رحم است به حال تب وتاب نفسی چند 

 لبان ماهی دریای سرابند کاین خشک

 بیش وکم خلق آیت بیمغزی وهمست 

 داران عدم در چه حسابند صفر آینه

 جز هستی مطلق ز مقیدّ نتوان یافت 

 اشیا همه یک سایهٔ خورشید نقابند 

 موهوم نظران در چمن هستی عبرت

 چون شبنم صبح از نفس سوخته آبند 

 مستی به خروشی است در این بزم که از شرم 

 مستان همه گر آب شوند اشک کبابند 

 که دهی داد هوسها  پیری تو کجایی 

 این منتظران قد خم پا به رکابند 

 نگاهان چون کاغذ آتش زده این شوخ

 تسلیم غنودنکدهٔ یک مژه خوابند 

 چه مرییشمرانیم چه رایی و فرصت

 موج وکف پوچ آینه در دست حبابند 

 زبرفلک از منعم ودروبش مپرسید 

 گر خانه همین است همه خانه خرابند 
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 بیدل مشکن ربط تأمل که خموشان

 سربسته پر از بادهٔ نابند  چون کوزهٔ 

 

 
 ۱۳۵۰غزل شمارهٔ 

 چشم چون آیینه برنیرنگ عرض نازبند 

 ساغر بزم تحیر شو لب از آواز بند 

 گوهر از ننگ تپیدن فارغ است موج آب

 زنی بال و پر پرواز بند لاف عزلت می 

 غنچه دیوان در بغل از سر به زانو بستن است 

 ای بهار فکر مضمونی به ابن انداز بند 

 کرد  کهکفر و ایمانت  خارج آهنگ بساط 

 تکلف خویش را چون نغمه برهرسازبند بی 

 اند استادهو پس   برکف پیشتیغگیران خرده

 گاز بند شو زبانشمع خامشنفس چونیک

 برطلسم غنچه تمهید شکفتن آفت است

 ای از دل اگر واکرده باشی باز بند عقده

 نام هم معراج شوخیهاست پرواز ترا 

 همچو عنقا آشیان در عالم آواز بند 

 نیازی از خم و پیچ تعلق رستن است بی 

 از سر خود هرچه واگردی به دوش ناز بند 

 طاقتیها کرد ایجاد حباب ج از بی مو 

 بسمل ما را تپش زد بر پر پرواز بند 

 وصل حق بیدل نظر بربستن است از ماسوا 

 چشم چون شهباز بند شه خواهی ز عالمقرب

 

 
 ۱۳۵۱غزل شمارهٔ 

 محرم آهنگ دل شو سرمه بر آواز بند 

 ای بر ساز بند یک نفس از خامشی هم رشته

 دارد در بغل کعبهٔ مقصود   خود گدازی

 کم ز آتش نیستی احرام این انداز بند 

 عاقبت بینی نظر پوشیدن است از عیب خلق 

 آنچه در انجام خواهی بستن از آغاز بند 

 دار راز عشق نیست غیر از خاکساری پرده

 گرتوانی مشت خاکی شو لب غماز بند 

 ، ممنون صفا نتوان شدن با خراش قلب

 پرداز بند منتخون شو ای آیینه راه  

 باشدکلید قفل وسواس حباب موج می 

 گردد به تار ساز بند عقدهٔ دل وانمی 

 ست بر وهم نفس دل بستنت ننگ آزادی
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 گره را همچو اشک از رشته بیرون تاز بند این

 درد گریبان می زان لب خاموش شور دل

 ها را بر قبای ناز بند حیف باشد غنچه

 رسد گویند پروازش به جایی می ناله می 

 ای اثر مکتوب ما بر شعلهٔ آواز بند 

 گیر دستگاه ما و من بر باد حسرت رفته

 بندی به خود چون رنگ بر پرواز بند هرچه می 

 جا یأس مطلب فتح باب مدعاستبیدل این

 گشادی بر طلسم راز بند از شکست دل

 

 
 ۱۳۵۲غزل شمارهٔ 

 ای ساز قدس دل به جهان نوا مبند 

 ات به هر آواز پا مبند رشتهیکتاست 

 ات این چه تهمت است تمثال غیر و آینه

 کبریا مبند رنگ شکسته بر چمن 

 نیاز کارگه اتفاق صنعای بی 

 مدعا مبند بار خیال بر دل بی 

 ات پرکوته است سعی امل با رسایی 

 ای نغمهٔ بلند به هر رشته پا مبند 

 زند بیگانگی ز وضع جهان موج می 

 مقابل آن آشنا مبند آیینه جز  

 بست و گشاد حکم قضا را چه چاره است 

 که مگشای یا مبند نتوان خیال بست

 ثبات دارد دل شکسته در این دیر بی 

 که برای خدا مبند  مضمون عبرتی 

 ست سامان شبنم چمنت آرمیدگی 

 این محمل وفاق به دوش هوا مبند 

 ناموس آبروی تنزه نگاه دار

 مبند ست به سازحیا  رنگ عرق تری

 نگارکه در آستین توست دست بی زان

 زنهار شرم دار خیال حنا مبند 

 است عقده امید که دل نقش بسته این

 کرد وامبند   که توان ای بیدل به رشته

 

 
 ۱۳۵۳غزل شمارهٔ 

 ای بهار پرفشان دل برگل و سنبل مبند 

 آشیان جز در فضای نالهٔ بلبل مبند 

 شوق آزادی تعلق اختراع وهم تست

 گردن غل مبند از خیال پوچ چون قمری به
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 مجمع دلها تغافلخانهٔ ابرو بس است 

 غافل از شور قیامت بر قفا کاکل مبند 

 نفس غافل مباش ست از پاسخاموشیبزم

 بر پر پروانه تشویش چراغ گل مبند 

 دورگردونت صلاها سزندکای بیخبر 

 تا نفس داری ز گردش پای جام مل مبند 

 نیست هنوز افسانهمجنونعبرتسرگذشت

 ست بر زنجیر ما غلغل مبند محشر آسوده

 زندگی تاکی کشد رنج تک و تاز هوس 

 مبند گاو از تکلف جل است ای خر ریش   پشت

 از شکست موج آزاد است استغنای بحر 

 کل مبند تهمت نقصان اجزا بر کمال 

 آرایش عشاق استعداد شوق نیست بی 

 گل مبند  ر دستار مجنونموی سرکافیست ب

 تا دم حاجت مبادا بگذری از آبرو 

 اندکی آگاه باش از چشم بستن پل مبند 

 پیری و لاف جوانی بیدل آخر شرم دار 

 مبند  قلقل جز بر عرق  شد سرنگون شیشه چون

 

 
 ۱۳۵۴غزل شمارهٔ 

 مدعا دل بود اگر نیرنگ امکان ریختند 

 ان ریختند توفصد رنگ ، قطره خونیک بهر این 

 زین گلستان نی خزان در جلوه آمد، نی بهار 

 رنگ وهمی از نوای عندلیبان ربختند 

 باغ انتظار بستی کرد پیدا کوچهخار

 بسکه مشتاقان بجای اشک مژگان ریختند 

 کشد هرگل ز منتهمت دامان قاتل می 

 چون بهار از بسکه خونم را پریشان ریختند 

 معماران عشق از سر تعمیر دل بگذر که  

 روز اول رنگ این ویرانه ویران ریختند 

 کدورت بود و بس نیستی عشاق را رفع 

 از گداز، این شمعها گردی ز دامان ربختند 

 کرم  بیش از این نتوان خطا بستن بر ارباب

 کز فضولی آبروی ابر نیسان ریختند 

 ام گاه همت اهل فنا را بندهسجده

 ختند کابروی هرچه هست این خاکساران ری

 گلشن تماشا مفت نیست  شبنم ما را درین

 تا یک چشم حیران پختند صد نگه شد آب 

 از گداز پیکرم درد تو گم کرد آشیان

 کاتش در نیستان ریختند شد ستم برناله 

 دست و تیغی از ضعیفی ننگ قتلم برنداشت 
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 خون من چون اشک برتحریک مژگان ریختند 

 قابل آن آستان کو سجده تا نازد کسی 

 نیازان ربختند کز عرق آنجا جبین بی 

 نقد عمر رفته بیرون نیست از جیب عدم 

 هرچه از کاشانه کم شد در بیابان ریختند 

 تا توانم گلفروش چاک رسوایی شدن 

 چون سحر بیدل ز هر عضوم گریبان ریختند 

 

 
 ۱۳۵۵غزل شمارهٔ 

 ، رنگ بنیاد تمنا ریختند تا به عالم

 دلها ریختند گرد ما را چون نفس در راه 

 کاروان چندین ندامت بار داشت واپسی زین

 هرکه رفت ازپیش خاکش برسرما ریختند 

 که از شرم طلب گوهر شد دل قومی  گنج

 آبرو در دامن خود همچو دریا ریختند 

 جستجوستماتم مطلب غبارانگیز چندین

 گشت دنیا ریختند  آرزو تا خانه ویران

 دیگرنداشت ای  صورت واماندگان آیینه

 کف پا ریختند   پرده شد نقشعجز ما بی 

 قاتل ما چون سحر دامان ناز افشاند و رفت 

 گل همان در دامن ما ریختند خون ما چون 

 ارزد به اندوه شکست محفل نمی عیش این 

 بیدماغان هم به طبع سنگ مینا ریختند 

 کند انفعال آرمیدن بسکه آبم می 

 یختند خاکم به هرجا ر سیل جوشید از کف 

 کار نیست ام با امتیازم حیرت آیینه

 صورت بنیادم از چشم تماشا ریختند 

 این گلستان قابل نظاره ی الفت نبود 

 بیجا ریختند  ما سخت شبنم آبروی

 گذشتن، مشکل است بیدل از دام شکستِ دل 

 ریزهٔ این شیشه در جولانگه ما ریختند 

 

 
 ۱۳۵۶غزل شمارهٔ 

 ت عقبا ریختند گش کار دنیا بس که مهمل

 فرصت امروز خون شد رنگ فردا ریختند 

 بوی یوسف از فسردن پیرهن آمد به عرض

 که مینا ریختند  بال و پر چندان شد پری بی 

 ها نبود جانی چاکان را دماغ سختسینه

 گل سراپا ریختند از شکست رنگ همچون 
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 ترک خودداریست عرض مشرب دیوانگی

 صحرا ریختند که  گرد ما ز خود جایی رفت 

 در غبار عشق دارد حسن دام سرکشی 

 طرح آن زلف از شکست خاطر ما ریختند 

 هیچکس از گریهٔ من در جهان هشیار نیست

 بیخودی فرش است هرجا رنگ صهبا ریختند 

 آرای جنون شوق بود دماغی محفلبی 

 حسرت ها نفس تا شمع سودا ریختند   سوخت

 حنای نقش پا  رنگ تحقیقی نبستم زان

 که خونم را همین جا ریختند ن قدر دانم ای

 ریزش ابر کرم در خورد استعداد ماست

 ، خون ها ریختند کشت بسمل تا شود سیراب 

 عاقبت بویی نبردیم از سراغ عافیت

 گم گشتهٔ ما را به دریا ریختند ساحل 

 تا نفس باقیست همچون شمع باید سوختن

 کز فسون هستی آتش بر سر ما ریختند 

 دل ز درد نارسایی خاک شد اشک ما بی

 ای پیدا نکرد این تخم هر جا ریختند ریشه

 

 
 ۱۳۵۷غزل شمارهٔ 

 آنکه از بوی بهارش رنگ امکان ریختند 

 گرد راهش جوش زد آثار اعیان ریختند 

 شاهد بزم خیالش تا درد طرف نقاب 

 چشم حیران ریختند آرزوها شش جهت یک

 کیفیت مجنون او آمد به یاد  تا دم

 چاکان ازل صبح از گریبان ریختند سینه

 آسمان زان چشم شهلا چشمکی اندیشه کرد 

 از کواکب در کنارش نرگسستان ریختند 

 حیرتی زد جوش از آن نقش قدم در طبع خاک 

 تا نظر واکرد بر فرقش گلستان ریختند 

 از هوای سایهٔ دست کرم دربار او 

 ابرها در جلوه آوردند و باران ریختند 

 مانش افشاندند هستی زد نفس طرفی از دا 

 وز خرامش یاد کردند آب حیوان ریختند 

 پرده شد اسرار ذات اش بی از حضور معنی 

 وز ظهور جسم او آیینهٔ جان ریختند 

 نام او بردند اسمای قدم آمد به عرض

 از لب او دم زدند آیات قرآن ریختند 

 از جمالش صورت علم ازل بستند نقش 

 ریختند  وز کمالش معنی تحقیق انسان
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 آباد صنع غیر ذاتش نیست بیدل در خیال

 هرچه این بستند نقش و هر قدر آن ریختند 

 

 
 ۱۳۵۸غزل شمارهٔ 

 سنجان به قانون ریختند رنگ اطوار ادب

 گهر از سکئه موزون ریختند مصرع موج 

 کس به نیرنگ تبسمهای خوبان پی نبرد 

 تیغ حیا خون چه مضمون ریختند کز دم 

 نیازیهای خوبان میل قتل کس نداشت بی 

 خشکسالی بر حنا زد کز هوس خون ریختند 

 تری آبرو چندان درین ایام شد داغِ 

 کز خجالت ابرها باران به جیحون ریختند 

 خرمی در شش جهت فرش است از رنگ بهار 

 گلگون ریختند که اینقدر خون از دم تیغ 

 شغل اسباب تعلق عالمی را تنگ داشت 

 کرد هامون ریختند   م سوده گردیدست بر ه 

 کشد نام لئیم تا قیامت رنج خست می 

 زر به هرجا شد گران بر دوش قارون ریختند 

 تا شکست اعتبار خود سران روشن شود 

 ها از موی مجنون ریختند گرد چینی خانه

 پا و سر گیرد ثبات تا بنای فتنهٔ بی 

 دادند گردون ریختند خاک ما بر باد می 

 ن منصور مرا رنگی نبود ، خوبا چکیدن

 ای در ساغر سرشار افزون ریختند جرعه

 عشق غیر از عرض رسوایی ز ما چیزی نخواست 

 راز این نه پرده ما بودیم بیرون ریختند 

 بستند نقش گوهری در قلزم اسرار می 

 ای سر زد ز کلک بیدل اکنون ریختند نقطه

 

 
 ۱۳۵۹غزل شمارهٔ 

 بستند که به وحشت میان جان سبکروان

 چو ناله سوخت نفس با نگاه پیوستند 

 اند شرر وحشیان این کهسار نرسته

 گرفتند و بر هوا بستند  که دل ز سنگ

 نیاز طره اوکن اگر دلی داری

 که ماهیان سعادت اسیر این شستند 

 ز پهلوی عرق جبهه مایه است اینجا 

 دستند چو جام می همه جا بیدلان تهی 

 عاجزان سنجید به سنگ کم نتوان قدر  
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 نگه دلیل بلندیست هرقدر پستند 

 ستکه منظور حسن یکتایی درآن بساط 

 که نشکستند ای ترحم است بر آیینه

 حذر ز الفت دلها درین جنون محفل 

 های شکستن بهانه بد مستند که شیشه

 کمانخانهٔ فلک آسود توان بهنمی 

 کجا گذشته چه آینده تیر یک شستند 

 نتوان یافت   ز ساز خلق بجز هیچ هیچ

 کاینقدر هستند خیال نیستیی هست

 کن بیدل  چو شمع بر نفسی چند گریه

 ختند و به رمز فنا نپیوستند که سو

 

 
 ۱۳۶۰غزل شمارهٔ 

 که ز تشویش ما و من رستند گذشتگان

 مقیم عالم نازند هر کجا هستند 

 چو اشک شمع شرر مشربان آزادی 

 ز چشم خویش چکیدند اگرگهر بستند 

 نه نالهٔ ما خون شد از نزاکت یأس همین 

 کزین پیچ و تاب نگسستند کدام رشته

 کشان هوس صنعت نظر دارند عنان

 خدنگ صید جهانند تا ز خود جستند 

 گهر بخشی گر منصببه عاشقان همه

 همان به عرض چکیدن چو اشک تردستند 

 اند زیان محرمان سودایتنکرده

 گسستند باکه پیوستند اگر ز خویش

 ای که چو شبنم هواییان گلت جلوهچه 

 شدند آب و غبار نگاه نشکستند 

 رسد آوازز ساز عافیت خاک می 

 ، هستند که ساکنان ادبگاه نیستی 

 کدام موج ندامت خروش طاقت نیست 

 شکستگان همه آواز سودن دستند 

 در این زمانه سخن محو یأس شد بیدل 

 بستند که می دمید عقدهٔ دل معنیی 

 

 
 ۱۳۶۱غزل شمارهٔ 

 مصوران به هزار انفعال پیوستند 

 که طرهٔ تو کشیدند و خامه نشکستند 

 کنند به سرو ز جهل نسبت قد تو می 

 فضول چند که پامال فطرت پستند 
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 توان کردن به رنگ عقد گهر وا نمی 

 که در خم زلف تواش گره بستند دلی 

 ز آفتاب گذشته است مد ابروبت 

 کمانکشان زه ناز پر زبردستند 

 سوختگان بیش از این وفا نکند دماغ

 سپندها به صد آهنگ یک صدا جستند 

 ز شام ما مکش ای حسرت انتظار سحر 

 به دور ما قدح آفتاب بشکستند 

 ها در این محیط ادب کن ز خودنمایی 

 حباب و موج همان نیستند اگر هستند 

 توان آموخت ادب ز مردمک دیده می 

 که ساکنند اگر هوشیار اگر مستند 

 وضع شمع خموش این نوا پرافشان است ز 

 ها همه خود را به داغ دل بستند که شعله

 به ذوق وحشت آن قوم سوختم بیدل 

 وار چو برخاستند، ننشستند که ناله

 

 
 ۱۳۶۲غزل شمارهٔ 

 ربز بحر و بر برخاستند نیازان برقبی 

 کز خشک و تر برخاستند  درگرفتند آتشی

 ود بسکه در طبع غناکیشان توقع محو ب

 افشان چون غبار از هر گذر برخاستند دامن 

 پهلوانی بود اگر واماندگان زین انجمن 

 از شب تا سحر برخاستند شمععصا چونیک

 گر زین دشت و در نیست کم  آزادگی دعوی 

 گردبادی چند دامن برکمر برخاستند 

 بردند از شرم شکست کاش می   سرنگونی 

 برخاستند این علمها خاک بر فرق از ظفر 

 از مزاج خلق غافل ذوق افسردن نرفت 

 یکقلم از خواب بالین زبر سر برخاستند 

 گریه هم اینجا ز نومیدی وفا با کس نکرد 

 دماغ چشم تر برخاستند شمعها پر بی 

 کردند از جهات  از تلاش آسودگان دل جمع

 همچو موج از پا نشستند و گهر برخاستند 

 همتال  ترک تعظیم رعونت کن که عالی 

 تا قدم برگردن افشردند سر برخاستند 

 گلستان شرم بود آبیار نخلهای این 

 تا کمر در گل فرو رفتند اگر برخاستند 

 درین محفل دمی چند انتظار ما نبرد کس 

 که از ما پیشتر برخاستند آه از آن یاران 
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 قید جسم افزود بیدل وحشت آزادگان

 درخور بند از زمین چون نیشکر برخاستند 

 

 
 ۱۳۶۳غزل شمارهٔ 

 آسانی دلی آراستند زد نفس فال تن

 کرد کوشش منزلی آراستند بیدماغی 

 سرکشم اما جبین سجده مشتاقم چو شمع 

 از نم اشک چکیدن مایلی آراستند 

 نارسایی داشت سعی کاروان مدعا 

 آخر از پرواز رنگم محملی آراستند 

 خواب راحت آرزو کردم تپیدن بال زد 

 دماغ بسملی آراستند عافیت جستم 

 ای صد بیابان خار و خس تسلیم آتشخانه

 محو شد نقش دو عالم تا دلی آراستند 

 آبرو یک عمر گردید آبیار سعی خلق 

 تا توّهم مزرع بیحاصلی آراستند 

 نیازی عالمی پرواز داشت در فضای بی 

 از هجوم مطلب آخر حایلی آراستند 

 ام ازتسلسل جوش این مشت خون آگه نی 

 که دل هم از دلی آراستند  اینقدر دانم

 بحر گوهر نذر مشتاقان که یاس اندیشگان 

 بیشتر از خاک گشتن ساحلی آراستند 

 بیدل از ضبط نفس مگذرکه راحت مشربان

 هرکجاکشتند شمعی محفلی آراستند 

 

 
 ۱۳۶۴غزل شمارهٔ 

 محفل هستی به تحریک دلی آراستند 

 ای در شوخی آمد حاصلی آراستند دانه

 انداز فناست افشانره تا خورشید بالذ

 عرصهٔ امکان ز رقص بسملی آراستند 

 کار دو عالم دستگاه هوش بود  عقدهٔ 

 بیخودان آسانی از هر مشکلی آراستند 

 گشت با نم آشنا  دل غبار آورد و چشمی 

 غافلان هنگامهٔ آب وگلی آراستند 

 کعبه و بتخانه نقش مرکز تحقیق نیست 

 گشت ره سرمنزلی آراستند هرکجاگم

 قلزم دل را کناری در نظر پیدا نبود 

 گرشد ساحلی آراستند گرد حیرت جلوه

 ساده بود آیینهٔ امکان ز تمثال دویی
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 کردند و فرد باطلی آراستند  مشق حق

 نیازبها به توفان عرق داد احتیاج بی 

 کز نم خجلت جبین سایلی آراستند 

 ساز وحشتیم  آهنگچون جرس از بسکه پیش

 گرد ما برخاست هرجا محملی آراستند 

 دست هر امید محکم داشت دامان دلی

 یاس تا بیکس نباشد بیدلی آراستند 

 

 
 ۱۳۶۵غزل شمارهٔ 

 آرزو سوخت نفس آینهٔ دل بستند 

 جاده پیچید به خود صورت منزل بستند 

 حیرت هر دو جهان درگرو هستی ماست 

 بستند یکدل ینجا به صد آیینه مقابل 

 پیش از ابجاد، فنا آینهٔ ما گردید 

 چشم نگشوده ما بر رخ قاتل بستند 

 نخل اسباب به رعنایی سرو است امروز 

 بسکه ارباب تعلق همه جا دل بستند 

 منعمان از اثر یک گره پبشانی

 راه صد رنگ طلب برلب سایل بستند 

 ناتوان رنگی من نسخهٔ عجزی واکرد 

 قاتل بستند که به مضمون حنا پنجهٔ 

 پرکاهی که توان داد به باد اینجا نیست 

 گاو در خرمن گردون به چه حاصل بستند 

 ی دل است روم آشوب تپشهاهر کجا می 

 ششجهت راه من ار یک پر بسمل بستند 

 ام ست عدم نسبتی نقص سرمایهٔ هستی 

 ساحل بستند که به شکستی ام داشت کشتی 

 .دل هر مژه اشکی دارد نذر بینایی 

 ر یک لیلی شوق این همه محمل بستند به

 کرد گلکز جیب عدم تهمت هستی دوش

 صبح وارست نفس برمن بیدل بستند 

 

 
 ۱۳۶۶غزل شمارهٔ 

 غافلی چند که نقش حق وباطل بستند 

 هرچه بستند بر این طاق و سرا، دل بستند 

 ست   پیمایی سعی غواص در این بحر جنون

 گهری بود به ساحل بستند آرمیدن

 سحر مرهم کافور شهیدان ادب چون 

 ست که از شکوهٔ قاتل بستند لب زخمی 
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 پی مقصد به چه امیدکسی بردارد 

 ای بود تپش بر پر بسمل بستند نامه

 کشد دود برون تاخته است شعله تا بال

 بار ما پیشتر از بستن محمل بستند 

 جوهر گل همه در شوخی اجزا صرف است 

 بستند گشودند به حاصل آنچه از دانه

 ره نبردم به تمیز عدم و هستی خویش 

 این دو آیینه به هم سخت مقابل بستند 

 گردید ام طی عمر چون شمع به واماندگی 

 نامهٔ جادهٔ من بر سر منزل بستند 

 ست در این بحر نه موج تکلٌف نه حبابی بی 

 که زایل بستند نقش بیحاصلی ماست

 جرأت از محو بتان راست نیاید بیدل 

 که بر دل بستند ست ستی حیرت آینه د

 

 
 ۱۳۶۷غزل شمارهٔ 

 هرجا تپش شمع درین خانه نهفتند 

 ناموس پر افشانی پروانه نهفتند 

 آشفتگیی داشت خم طرهٔ لیلی

 در پیچش موی سر دیوانه نهفتند 

 همواری از اندیشهٔ اضداد بهم خورد 

 چون اره دم تیغ به دندانه نهفتند 

 از سلسلهٔ خط خبر نقطه مپرسید 

 ریشه قدم زد به جنون دانه نهفتند تا 

 پرده حجاب عدم ما  شد هستی بی 

 در گنج عیان صورت ویرانه نهفتند 

 در چاک گریبان نفس معنی رازیست 

 باریکی آن مو به همین شانه نهفتند 

 کرد  نا محرم دل ماند جهانی چه توان

 هر چند که بود آینه در خانه نهفتند 

 تسیر خط جام محال است توان یاف  بی 

 که در لغزش مستانه نهفتند آن جاده 

 در پردهٔ آن خواب که چشم همه پوشید 

 کس نیست بفهمد که چه افسانه نهفتند 

 کار همه با مبتذل یکدگر افتاد 

 فریاد که آن معنی بیگانه نهفتند 

 کرد   حسرت به دل از مطلب نایاب جنون

 گشت چو پیمانه نهفتند   خمیازه عنان

 کرد توانبیدل به تقاضای تعین چه  

 پوشیدگیی بود که در ما نه نهفتند 
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 ۱۳۶۸غزل شمارهٔ 

 خبری چند دنیا وتلاش هوس بی 

 پیچید هوای کف خاکی به سری چند 

 ساز است هنگامهٔ اسباب ز بس تفرقه

 غربال کنی بحر که یابی گهری چند 

 رنج تک و دو نتوان آبله بستن بی 

 سر چیست به غیر ازگره دردسری چند 

 کش این قافله نیرنگ حواس است محمل

 در خانه روانیم بهم همسفری چند 

 از عالم تحقیق مگویید و مپرسید 

 تنک است ره خانه ز بیرون دری چند 

 صورتگر آیینهٔ نازند درین بزم 

 بصری چند چون دستهٔ نرگس به چمن بی 

 با لعل تو کس زهره ی یاقوت ندارد 

 بگذار همان سنگ تراشد جگری چند 

 نوا نیست ل آزردهٔ ما شکوهتنها د

 که بشکست برون ریخت پری چند هربیضه

 پایاندر وادی ناکامی ما آبله

 هرنقش قدم ساخته با چشم تری چند 

 کو گوش که کس بر سخنم فهم گمارد 

 مغرور نواسنجی خویشندکری چند 

 خواب عدمم تلخ شد از فکر قیامت 

 فریاد ز فریاد خروس سحری چند 

 مامه و دستار از صومعه بازآکه ز ع

 کشد آنجا الم پشت خری چند سرمی 

 با خلق خطاب تو ز تحقیق نشاید 

 خرد افسانهٔ خود با دگری چند ای بی 

 گردون به غبار تک و پو رفت بپدل ته

 دری چند ، سر دربهچون دانه به غربال

 

 
 ۱۳۶۹غزل شمارهٔ 

 ست پراکندهٔ سعی هوسی چند خلقی 

 مگسی چند کرده به بال پرواز جنون 

 کر و فر ابنای زمان هیچ ندارد 

 ست فسار و مرسی چند گسستهجزآنکه

 چون سبحه ز بس جادهٔ تحقیق نهان است 

 دارند قدم بر سر هم پیش و پسی چند 

 کوک است به افسردگی اقبال خسیسان

 ست خسی چند در آتش یاقوت فتاده
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 با زمره اجلاف نسازد چه کند کس 

 چ کسی چند این عالم پوچ است و همین هی

 برده است ز اقبال دو عالم گرو ناز 

 دسترسی چند پایی که درازست ز بی 

 ست بفهمید درگرد مزارات سراغی 

 جرسی چند گم شدن قافلهٔ بی پی 

 که اسیران محبت ترک ادب این بس

 منقارگشودند ز چاک قفسی چند 

 نی دیر پرستیم و نه مسجد، نه خرابات 

 د گرم است همین صحبت ما با نفسی چن

 ام از شرم فضولیبیدل به عرق شسته

 مکتوب نفس داشت جنون ملتمسی چند 

 

 
 ۱۳۷۰غزل شمارهٔ 

 گر آگهی به سیر فنا و بقا بخند 

 ها بخند جوست بر این خندهعبرت بهانه

 گل رستن و بهار دمیدن چه لازم است 

 در زیر لب چو آبلهٔ زیر پا بخند 

 افسردی ای شرر به فشار شکفتگی

 گفت در این تنگنا بخند راکهآخرتو 

 مستغنی از گل است مزار شهید عشق 

 ، توبر سرخاکم بیا بخند ای غنچه لب

 فرصت کمین وعدهٔ فردا دماغ کیست 

 گل بهار رفت برای خدا بخند ای

 است ، شستنی ! غبار چهرهٔ محتاجمنعم

 بر فقر گریه گر نکنی بر غنا بخند 

 چندین سحر به وهم پرافشان ناز رفت 

 گل تونیز از لب بام هوا بخند یک

 دست وپا مریز درپرده خون حسرت بی 

 نما بخند گاهی چو اشک گریهٔ دندان

 صدگل بهارمنتظر یک جنون توست 

 ات زن و سرتا به پا بخند آتش به صفحه

 ات گفتم از چه بهار است خندهبا صبح 

 گفت اندکی تو هم زتکلف برآ بخند 

 ت گریس بر شام ما چو شمع جوانی بسی 

 کن و بر صبح ما بخند  کنون تو گل پیری

 بیدل بهار عمر شکفتن چه خنده است 

 ای غافل از نفس عرقی از حیا بخند 
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 ۱۳۷۱غزل شمارهٔ 

 کار هوس بخند نصیب عشق به ای بی 

 بر بال هرزه پر دو سه چاک قفس بخند 

 کن به یک دو قدح ازهزار وهم دل جمع

 بخند برمحتسب بتیز و به ریش عسس  

 اوقات زندگی ز فسردن به باد رفت 

 ات اگر نبود دسترس بخند برگریه

 زین جمع مال مسخرگی موج می زند 

 ست درکمند فسار و مرس بخند خلقی 

 ات رساست سنجی عنقایی شور ترانه

 قاه طنین مگس بخند چندی به قاه

 ای واکن و بپوش از شرم چون شرر مژه

 سامان این بهار همین است و بس بخند 

 ضرور است رستنت دل چهخون بهکشتزین

 لب گندمین کن و به تلاش عدس بخند 

 کند در آتش است شمع و همان خنده می 

 ای خامشی به غفلت این بوالهوس بخند 

 کند فسون نفس داغ فرصتت تاکی 

 ای آتش فسرده به سامان خس بخند 

 اند رفیقانت از نظر خاموش رفته

 جرس بخند اشکی به درد قافلهٔ بی 

 گمان بقاکبراست ر زندگی چو صبحب

 گردون نفس بخند گو این غبار رفته به

 بیدل چو گل اگر فکنی طرح انبساط

 چشمی به خویش واکن و بر پیش و پس بخند 

 

 
 ۱۳۷۲غزل شمارهٔ 

 حسرت زلف توام بود شکستم دادند 

 خواستم آیینه به دستم دادند وصل می 

 بیخود شیوهٔ نازم که به یک ساغر رنگ 

 نُه فلک گردش از آن نرگس مستم دادند 

 که آیینهٔ درد است امروز  گشته دل خون

 حیرتی بود که در روز الستم دادند 

 صد چمن جلوه ببالد زغبارم تا حشر 

 گه به جولان تویی رنگ شکستم دادند 

 ام گوهر شدهفال جولان چه زنم قطرهٔ 

 آنقدر جهد که یک آبله بستم دادند 

 هوا رفتهٔ من بهر تسلیم غبار به 

 کم نیست به هرجاکه نشستم دادند  سجده
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 کرد که در قافلهٔ عرض نیاز چه توان 

 پرستم دادند جرس آهنگ دل ناله

 نه فلک دایرهٔ مرکزتسلیم من است 

 دستگاه عجب از همت پستم دادند 

 گذشتناوک همتم از جوشن اسباب

 به تغافل چقدر صافی شستم دادند 

 یچ مپرس بیدل از قسمت تشریف ازل ه

 اینقدر دامن آلوده که هستم دادند 

 

 
 ۱۳۷۳غزل شمارهٔ 

 یاران مزهٔ عبرت از این مائده بردند 

 ها قسمی بود که خوردند در نان و نمک

 در چشمهٔ شرم آب نماند از دل بیدرد 

 نم و چشمی نفشردند کردند جبین بی 

 آه از شرری چند کز افسون تعلق 

 نمردند دندان به دل سنگ فشردند و 

 گوهر امواج به صد تک زدن حسرت

 آخر کف پا آبله کردند و فسردند 

 هر چینی از این بزم شکست دگر آورد 

 موی سر فغفور چه مقدار ستردند 

 چون شمع در این صومعه از شرم فضولی

 تسلیم سرشتان به عرق سبحه شمردند 

 در خاک طلب بیدل اثرهای ضعیفان 

 لغزش قدمی بود که چون اشک سپردند 

 

 
 ۱۳۷۴غزل شمارهٔ 

 کردند  گرم طلب عجز درایمتا شدم 

 کردند گام اول چو سرشک آبله پایم 

 کرد زمینگیری تسلیم رساست چه توان

 خشت فرسودهٔ این کهنه سرایم کردند 

 ام از اطلس افلاک نرفت ننگ عریانی 

 تکلف چقدر تنگ قبایم کردند بی 

 بالم خورم و می عمرها شد غم خود می 

 کردند  استه چون شمع غذایمک پهلوی

 جانی به تلاش غم جاهم فرسود سخت

 کردند  استخوان داشتم افسون همایم

 چون یقین منحرف افتاد دلایل بالید 

 کردند که ممنون عصایم راستی رفت 

 تا ز هر گوشه رسد قسمت شکر دگرم 
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 قابل زله چو کشکول گدایم کردند 

 سیر دریاست در این دشت تماشای سراب 

 کردند شوم محرم خود دورنمایم تا 

 زندگی عاشق مرگ است چه باید کردن 

 کردند تشنهٔ خون خود از آب بقایم

 ام از قامت پیری دریاب زحمت هستی 

 چقدر بارکشیدم که درتایم کردند 

 دارم گر مژه بر می کند گریه عرق می 

 کردند ناکجا منفعل از دست دعایم

 کشم و حیرانم الم عین وسوا می 

 کردند ز خود به چه تقصیر جدایمیارب ا

 نقش خمیازهٔ واژون حبابم بیدل 

 کردند  که بنایم آه ازین ساغر عبرت

 

 
 ۱۳۷۵غزل شمارهٔ 

 کردند حاصل عافیت آنها که به دامن

 چو خموشی نفس سوخته خرمن کردند 

 دل ز هستی چه خیال است مکدر نشود 

 خانهٔ این آینه روشن کردند از نفس

 جوشم ستان می ن لالهشعلهٔ دردم و تن

 کردند هرکجا داغ تو بود آینهٔ من

 فروشان مروّت دشمن آه ازین جلوه

 کردند کز تغافل چقدر آینه آهن

 جلوه آنجاکه بهار چمن بیرنگیست 

 صیقل آینه موقوف شکستن کردند 

 سوخت که تمنا به خیالت می در مقامی 

 کردند شرری جست ز دل وادی ایمن 

 ست جولان چقدر بیدردیچون نفس جرات 

 کردند پای ما راکه ز دل آبله دامن

 نوبهار آنهمه مشاطگی خاک نداشت 

 کردند گلشنکهخون ما زنخت به این رنگ

 ست گه دیدارینرگسستان جهان وعده

 کردند کز تحیر همه جا آینه خرمن 

 گهر خاک شود که در طبعای خوش آن موج

 کردند   عجز بالیدهٔ ما را رگ گردن

 م درکیش ضعیفی اثر ایجاد رفوستزخ

 کردند که سوزنکشتهٔ رشکم ازآن تیغ

 یک سپند آنهمه سامان نفروشد بیدل 

 کردند  ای داشت دل سوخته شیونعقده
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 ۱۳۷۶غزل شمارهٔ 

 خرامان اگر اندیشهٔ جولان کردند خوش

 کردند  گردش رنگ مرا جنبش دامان

 دام من در گره حلقهٔ افلاک نبود 

 کردند  قفس از دیده حیرانچون نگاهم 

 به سراغم نتوان جز مژه برهم چیدن

 که پریشان کردند  داشتم مشت غباری

 به چه امید درین دشت توان آسودن 

 کردند  وحشتی بود که تسلیم غزالان

 چو رنگ  که بسعشاق همین چمن حاصل زین

 چینی از خود شکنی زینت دامان کردند 

 صحرای جنونپرور بی قراران ادب

 کردند سیلها درگره آبله پنهان

 سعی واماندهٔ خلق آن سوی خود راه نبرد 

 کردند بسکه دامن ته پا ماند گریبان 

 نقش بند چمن وحشت ما بی رنگی است 

 کردند  شد هوا آینه تا ناله نمایان

 موج نداشت یکبحر امکان چوگهر شوخی 

 نظری اینهمه توفان کردند از پریشان

 گرداند بازار وفا رنگ نمی جنس  

 که ارزان کردند کشتدل چه مقدارگران

 تا ز یادم نگرانی نکشد خاطر کس 

 کردند سرنوشت من بیدل خط نسیان 

 

 
 ۱۳۷۷غزل شمارهٔ 

 کردند  ذره تا مسهر هزار آینه عریان

 کردند ما نگشتیم عیان هر چه نمایان 

 آلود که داشت بیخودی حیرت حسن عرق 

 یک آیینه چراغان کردند   که دل و دیده

 حسن بیرنگی او را ز که یابیم سراغ 

 ای بود که پنهان کردند بوی گل آینه

 دل هر ذره چمنزار پر طاووس است 

 د ما را به هوای که پریشان کردند گر

  سوختگان  ِکو که نفسسرو برگ طلبی 

 کردند نیم لغزش به هزار آبله سامان

 هاست آرایی عرضسعی جوهر همه صرف 

 کردند که مژگانسوخت نظاره به این رنگ

 آباد دل است وضع تسلیم جنون عافیت

 این گهر را صدف از چاک گریبان کردند 
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 عشق از خجلت تغییر وفا غافل نیست 

 کردند گبری که مسلمان آب شد آتش 

 ست به چاک که ندادهگریبانبیدماغی چه

 کردند امکانتنگ شد گوشهٔ دل عرصهٔ  

 دلیها چو سپند بیدل ازکلفت افسرده

 کردند مشکلی داشتم از سوختن آسان

 

 
 ۱۳۷۸غزل شمارهٔ 

 ز شرم عشق فلکها به خاک روکردند 

 چشم گشودند سر فروکردند دمی که

 هوای قصر غنا خفت پا به دامن عذر 

 کمندها همه بر عزم چین غلو کردند 

 خرد به صد طلب آیینهٔ جنون پرداخت 

 چشم شخص به تمثال روبروکردند  که

 به وهم باده حریفان آگهی پیما 

 گداخته در ساغر و سبوکردند دل

 کنار عدم که در بحر بی  قیامت است

 شدگان کشتی آرزو کردند ز خود تهی 

 کسی به معبد خجلت چه سجده پیش برد 

 جبین به سیل عرق رفت تا وضو کردند 

 گریبان به جهد پیش نرفتعلاج چاک

 سرنگون شده را بخیهٔ رفو کردند 

 به حُکم عجز همه نقشبند اوهامیم 

 کلک مو کردند  شکست چینی ما صرف

 سواد نسخهٔ بینش خموشی انشا بود 

 به جای چشم همه سرمه درگلو کردند 

 دماغ سیرچمن سوخت در طبیعت عجز 

 به خاک از آبله آبی زدند و بوکردند 

 ز دورباش ادب غیرتی معاینه شد 

 محرمان همه خود را خیال او کردند که 

 تلاش خلق ز علم و عمل دری نگشود 

 کار چوبیدل به هیچ خوکردند مآل

 

 
 ۱۳۷۹غزل شمارهٔ 

 رازداران کز ادب راه لب گویا زدند 

 مهر بر بال پری از پنبهٔ مینا زدند 

 زین چمن یک گل سر و برگ خودآرایی نداشت 

 هرکجا رنگی عیان شد برپر عنقا زدند 

 ز ایجاد هوس مستان خلوتگاه رازپیش ا
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 ساغر هوش ازگداز شیشه در خارا زدند 

 حس قابل تاثیر آگاهی نبود طبع بی 

 ه ای را پا زدند بر گمان خفته یاران مرد

 تاثیر خلق منفعل شد فطرت از ابرام بی 

 شعله درپستی حزید از بسکه دامنها زدند 

 پیشگان که عزلتکنگیر و راحتترک مردم

 گهر موج دگر بیرون این دریا زدند  چون

 اکا درکار داشت کردی تیشهشاخ و برک هرزه

 گشتهٔ ما را به پای ما زدند قامت خم

 ایم کلفت ما و من از دل رفتهعمرها شدت

 بر غبار خانهٔ ما دامن صحرا زدند 

 گرد امل دامن مشرب فضایی داشت بی 

 محرمان از طولِ این اوهام بر پهنا زدند 

 نیازان برنداشتدنیا دماغ بی وحشت از 

 چین دامن بر خم ابروی استغنا زدند 

 بیدل اسباب تعلق بود زنگ آگهی

 آینه صیقل زدند آنها که پشت پا زدند 

 

 
 ۱۳۸۰غزل شمارهٔ 

 که به عشق از هوسم افکندند  روزگاری

 بال و پر کنده برون قفسم افکندند 

 ما و من خوش پر و بالی به خیال انشا کرد 

 دم به غرور مگسم افکندند مور بو

 تا کند عبرتم آگاه ز هنگامهٔ عمر 

 در تب و تاب شمار نفسم افکندند 

 خون خشکم جوی از قدر نیرزبد آخر

 صد ره از پوست برون چو عدسم افکندند 

 نقش پا کرد تصور به تغافل زد و رفت 

 در ره هر که خط ملتمسم افکندند 

 که ز بیداد فلک ناز دارم به غباری 

 سرمه شد تا به ره دادرسم افکندند 

 گم استکرد سراغ همه زین دشت چه توان 

 جرسم افکندند در پی قافلهٔ بی 

 شکوهٔ من ز فراموشی احباب خطاست 

 که پسم افکندند گذشتم از ادب پیش 

 سخت زحمتکش اسباب جهانم بیدل 

 چه نمودند که در دیده خسم افکندند 
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 ۱۳۸۱غزل شمارهٔ 

 هوسها در اقبال گشودند روزی که 

 آخر همه رفتند به جایی که نبودند 

 گذشتند حریفان به ندامت زین باغ

 گردید کفی بود که سودند  که هر رنگ

 ها بعد فنا هم که این قافله افسوس

 یک نقش قدم چشم به عبرت نگشودند 

 اسما همه در پرده ناموسی انسان 

 که نشد فهم ستودند خود را به زبانی 

 یکی بود چه پنهان و چه پیدا   اعداد

 کزین صفر فزودند  گشودیمما چشم 

 از حاصل هستی به فناییم تسلی

 در مزرعهٔ ما همه ناکشته درودند 

 تاراجگران هستی موهوم ز فرصت 

 توفیق یقینی که نداریم ربودند 

 که نمود از دویی رنگ زین شکل حبابی 

 کنم آیینه نمودند  کجا گل گفتم به

 به صیقل مزن آیینهٔ داغم چون شمع 

 با هر نگهم انجمنی بود زدودند 

 نفسان معنی اسرار حقیقت خامش

 گفتند در آن پرده که خود هم نشنودند 

 عبرت نگهان را به تماشاگه هستی

 گشت غنودند  گران بیدل مژه بر دیده

 

 
 ۱۳۸۲غزل شمارهٔ 

 برای خاطرم غم آفریدند 

 طفیل چشم من یم آفریدند

 آنجا که من پرواز دارم چو صبح 

 قفس با بال توأم آفریدند 

 ام از شرم هستیگل کردهعرق

 مرا از چشم شبنم آفریدند 

 گهر موج آورد آیینه جوهر

 آرزو کم آفریدند دل بی 

 جهان خونریز بنیاد است هشدار

 سر سال از محرم آفریدند 

 کردند  وداع غنچه را گل نام

 طرب را ماتم غم آفریدند 

 نیست داغ بندگی راعلاجی  

 اگر بیشم وگرکم آفریدند 
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 کف خاکی که بر بادش توان داد

 کرده آدم آفریدندگلبه خون

 طلسم زندگی الفت بنا نیست

 نفس را یک قلم رم آفریدند

 اگر عالم برای خویش پیداست

 برای من مرا هم آفریدند 

 چه سان تابم سر از فرمان تسلیم 

 که چون ابرویم از خم آفریدند 

 بیدل ندارد چاره از داغ   دلم

 نگین را بهر خاتم آفریدند 

 

 
 ۱۳۸۳غزل شمارهٔ 

 غم آفریدند شوخی زد طرببه

 مکرر شد عسان سم آفریدند 

 نثار نازی از اندیشه گل کرد

 دو عالم جان به یک دم آفریدند 

 به زخم اضطراب بسمل ما

 ز خون رفته مرهم آفریدند 

 شکست عافیت آهنگ گردید 

 آدم آفریدند به هرجا ساز 

 نیازیستجهان جوش بهار بی 

 کم آفریدند  به یک صورت دو گل

 به هرجا وحشت ما عرضه دادند 

 رم آفریدند شرار و برق بی 

 گل این بوستان آفت بهار است

 شکست و رنگ توأم آفریدند 

 به تسکین دل مجروح بسمل

 پر افشانده مرهم آفریدند 

 ی صبح  کایینه کن گریه به پیری

 ض شبنم آفریدند برای عر 

 خون شوید از خجلت جود   کریمان

 که شهرت خاص حاتم آفریدند 

 چون ماه نو خم وضع سجودم 

 ز پیشانی مقدم آفریدند 

 نه مخموری نه مستی چیست بیدل

 دماغت از چه عالم آفریدند
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 ۱۳۸۴غزل شمارهٔ 

 ز بسکه منتظران چشم در ره یارند 

 بیدارند اند گر خفتهچو نقش پا همه

 ز آفتاب قیامت مگوکه اهل وفا

 های دیوارند به یاد آن مژه در سایه

 که داند چه جلوه پرده درد  درین بساط 

 داران به رفع زنگارند هنوز آینه

 افرازان مرو به عرصهٔ دعوی که گردن

 همه علمکش انگشتهای زنهارند 

 که رسته است اینجا ز پیچ و تاب تعلق 

 دستارند  اگر سرندکه یکسر به زبر

 دارد هوس ز زحمت کس دست برنمی 

 جهانیان همه یک آرزوی بیمارند 

 گهر  درین محیط به آیین موجهای

 طبایعی که بهم ساختند هموارند 

 سنجان نبرد بخت سیه شهرت از سخن

 که زیر سرمه چو خط نالهٔ شب تارند 

 گذرند مال می ها سینهبه خاک قافله

 د گرانبارن  چو سایه هیچ متاعان عجب

 حاصلی مگوی و مپرس ز شغل مزرع بی 

 کارند دروند و فسانه می خیال می 

 که مرغان آشیانهٔ لاف خموش باش 

 به هر طرف نگری پرگشای منقارند 

 ز خودسران تعین عیان نشد بیدل 

 کهسارند جز اینکه چون تل برف آبگینه

 

 
 ۱۳۸۵غزل شمارهٔ 

 که به آهنگ فنا مسرورند  محرمانی 

 تر از خون رگ منصورند آمادهتپش 

 نامجویان هوس را ز شکست اقبال 

 ها آمده بر سنگ و همان فغفورند کاسه

 سروپا جرسی نیست در این قافلهٔ بی 

 که از منزل معنی دورند ناله این است 

 نارسایی تک و تازند چه پست و چه بلند 

 تا به عنقا همه پرواز پر عصفورند 

 رست دوی بسیاچشم عبرت به ره هرزه

 ها زبر قدم مستورند لیک این آبله

 ست در رسوایی صوف و اطلس همه را پرده

 تا کفن پیرهن خلق نگردد عورند 
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 روند از قد خم مایل مطلوب عدم می 

 خواه لب افسوس کمین گورند  بوسه

 دوزد چشم محرم نشئه به خمیازه نمی 

 های در امید همه مخمورند حلقه

 ید کن تا کجا واسطه را حایل تحقیق 

 ها پیش نظر دود چراغ طورند مژه

 ست معنی از حوصلهٔ فهم بلند افتاده

 کشانش مورند  خرمن ماه همان دانه

 خلق چون سایه نهفت آینه در زنگ خیال

 سیاهان به حقیقت نورند ورنه این نامه

 کیفیت خورشید مپرس پره بیدل از شب

 کورند  نگاهانحق نهان نیست ولی خیره

 

 
 ۱۳۸۶غزل شمارهٔ 

 مصور نگهت ساغر چه رنگ زند 

 مگر جنون کند و خامه در فرنگ زند 

 که نرگست از ناز سرگران شده است چنین

 ز سایهٔ مژه ترسم به سرمه سنگ زند 

 به گلشنی که چمن در رکاب بخرامی

 حنا ز دست تو گیرد گل و به رنگ زند 

 ز سعی خاک به گردون غبار نتوان برد 

 همان دامن تو چنگ زند به دامن تو 

 دل گرفتهٔ ما قابل تصرف نیست 

 های تنگ زند کسی چه قفل بر این خانه

 شماری ماستگشودن مژه مفت نفس

 قدر تکیه بر درنگ زند شرر دگر چه

 باش نفس می هاست بی دل جهان ادبگه

 ای زین میانه زنگ زند مباد آینه

 جو دارد دل شکسته جنون بهانه

 شه بر تُرنگ زند که رنگ اگر شکنم شی

 اند ز دست نوازش فلکم نموده

 دمی که گاه غضب بر زمین پلنگ زند 

 ، کجاست جنون ایز خویش غیر تراشیده

 ای به شعور جهان بنگ زند که خنده

 به ساز عجز برآ عذرخواه آفت باش 

 هجوم آبله کمتر به پای لنگ زند 

 ز بیدلی قدح انفعال سودایم 

 کسی چه سنگ زند ندارمکه  ایبه شیشه

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۳۸۷غزل شمارهٔ 

 زند عاقبت شرم امل بر غفلت ما می 

 زند ها پا می پردازی به خواب دانهربشه

 کرده است گلشش جهت کیفیت اسرار دل

 زند رنگ می جام دگر بیرون مینا می 

 خانمان تنگی ندارد گر جنون دزد نفس 

 زند خودسری بر آتشت دامان صحرا می 

 جمعیت دل نقش بندد آسمانتا کجا 

 زند گوهر به دریا می  عمرها شد خجلت

 از دماغ خاکساری هیچکس آگاه نیست 

 زند آبله در زیر پا جام ثریا می 

 همنوای عبرتی درکار دارد درد دل 

 زند ناله درکهسار بر هر سنگ خود را می 

 کدورت مشکل استگداز از طبع ما رفعبی 

 زند می   گر صیقل به خارادر حقیقت شیشه

 گر شرم طلب افتد به دست احتیاجی نیست

 زند حیاییها در چندین تقاضا می بی 

 وجوی خلق مقصد در قدم دارد تلاش جست

 زند کف پا می   هرچه رفتار است بر نقش

 صانع اسراری از تحقیق خود غافل مباش 

 زند که عنقا می  جز زبانت نیست آن بالی 

 هر نوا کز انجمن بالد ز دل باید شنید 

 زند ساز دیگر نیست مطرب زخمه بر ما می 

 شوخی تقدیر تمهید شکست رنگ ماست 

 زند قلقل خود سنگ بر سامان مینا می 

 ایم هایی که بیدل در تخیل چیدهزین هوس

 زند یأس اگر بر دل نزد امروز، فردا می 

 

 
 ۱۳۸۸غزل شمارهٔ 

 زند فطرت آخر بر معاد از سعی اکمل می 

 زند خود را به مغزل می رشته چون تابیده شد  

 نشئهٔ تحقیق در صهبای این میخانه نیست 

 زند مست و مخمورش قدح از چشم احول می 

 خواب خود منعم مکن تلخ از حدیث بورپا 

 زند این نیستان آتشی دارد به مخمل می 

 ست که ارشادش دلیل گمرهی  ای بسا شیخی 

 زند غول اکثر راه خلق از شمع و مشعل می 

 آمادهٔ ظلم است و بس  طینت ظالم همان

 زند گر شود فارغ به دنبل می نشتر از رگ
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 خورد چاره در تدبیر ما بیچارگان خون می 

 زند پیشتر از دردسر سودن به صندل می 

 درد دل پیدا کنید از ننگ عصیان وارهید 

 زند با نمک چون جوش زد می جام در خل می 

 بر مآل کار تا چشم که را روشن کنند 

 زند آیینه صیقل می  شمع در هر انجمن 

 بس که جوش حرص برد از خلق آثار تمیز

 زند امتحان طاس ناخن بر سر کل می 

 ترک دعوی کن که در اقلیم گیر و دار فقر 

 زند کوس قدرت پای لنگ و پنجهٔ شل می 

 جاه دنیا را پیام پشت پا باید رساند 

 زند همّتت پست است بیدل کی بر این تل می 

 

 
 ۱۳۸۹غزل شمارهٔ 

 زند کی سر به هر سو می محوگریبان ادب

 زند گهر از ششجهت بر خویش پهلو می موج

 خواهد از شرم ظهورواکردن مژگان ادب می 

 زند اول دراین گلشن بهار از غنچه زانو می 

 زبن باغ هرجا وارسی جهل است با دانش طرف 

 زند کوکو می گرتند قمری بهبلبل به چهچه

 جم ثابت است از خلق آسایش مجو تا چرخ و ان 

 زند اندیشهٔ داغ پلنگ آتش به آهو می 

 بافت وهم پیش و پس تا آمد و رفت نفس می 

 زند رشته شد بیرون ماکو می ماسوره چون بی 

 پست و بلند قصر ناز از هم ندارد امتیاز

 زند آن چین مایل از جبین پهلو بر ابرو می 

 م شکل دویی پیدا کنم تا چشم بر خود واکن

 زند هٔ تمثال من آیینهٔ او می هر سور

 داغم مخواه ای انتظار از تهمت افسردگی

 زند کنم خون در رگم هو می تا یاد نشتر می 

 کجا تمکین فرو شد کفهٔ قدر شرر  یا رب

 زند کهسارست و سنگم بر ترازو می  آفاق

 بیدل گران افتاده است از عاجزی اجزای من 

 زند بر رو می که پروازن دهم چون شمع   رنگی 
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 ۱۳۹۰غزل شمارهٔ 

 زند برق خطی بر سیاهی می 

 زندهالهٔ مه تا به ماهی می 

 سجده مشتاق خم ابروی کیست 

 زندکلاهی می بر دماغم کج

 معصیت در بارگاه رحمتش

 زند گناهی می ها بر بی خنده

 ، شرارکاغذتای عدم فرصت

 زند چشمک عبرت نگاهی می 

 کار نیست بهر عبرت فرصتی در  

 زند یک نگه برهرچه خواهی می 

 پُردلیها امتحانگاه بلاست 

 زندتیغ بر قلب سپاهی می 

 تا فسون بادبان دارد نفس

 زند کشتی ما برتباهی می 

 آیدم بی تو گر مژگان بهم می 

 زند بر سر خوابم سیاهی می 

 اند بیدل از وصلی نویدم داده

 زند دل تپیدن کوس شاهی می 

 

 
 ۱۳۹۱غزل شمارهٔ 

 گر از سبحه و زنار نویسند  عشاق

 دردسر دلهای گرفتار نویسند 

 آن معنی تحقیق که تکرار ندارد 

 بر صفحه زنند آتش و یکبار نویسند 

 کهنه دبیران  شرح جگر چاک من این

 هر چند نویسند چه مقدار نویسند 

 صد جاست قلم خوردهٔ مژگان تغافل 

 آن نامه که خوبان به من زار نویسند 

 قاصد به محبان ز تمنا چه رساند 

 آیینه بیارید که دیدار نویسند 

 صد عمر ابد دفتر اعجاز گشاید 

 کز قامت موزون تو رفتار نویسند 

 امید پیامیست به زلف از دل تنگم 

 دار نویسند سطری اگر از نقطه گره

 زنهاری عجزند ضعیفان چه توان کرد 

 وار نویسند بر خاک مگر یکدو الف

 ام نقش تعینطلبی مبر صفحهٔ بی 

 کم هم ننوشتند که بسیار نویسند 
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 بگذار که نقش خط پیشانی ما را 

 بر طاق پریخانهٔ اسرار نویسند 

 جز ناله اسیران قفس هیچ ندارند 

 به هوا کاش ز منقار نویسند  خطی 

 حیف است تنزه رقمان قلم عفو 

 اعمال من از شرم نگون سار نویسند 

 مرگ منشور عذاب ابد است اینکه پس از  

 بر لوح مزارم دل بیمار نویسند 

 جز سجده نشد از ورق سایه نمودار

 زین بیش خط جبهه چه هموار نویسند 

 تا حشر ز منت به ته سنگ بخوابم 

 گر بر سر من سایهٔ دیوار نویسند 

 در روز توان خواند خط جبههٔ بیدل

 گر به شب تار نویسند چون شمع همه 

 

 
 ۱۳۹۲غزل شمارهٔ 

 که به این آب و نمک عیاشند پرستانتن

 تکلف همه بالیدن نان و آشند بی 

 سر و گردن همه در دور شکم رفته فرو 

 مغزتر از خشخاشند پر و خالی و سبک

 ربط جمعیتشان وقف تغافل ز هم است

 ها می پاشند چشم اگر باز شود چون مژه

 که ز مشق من و ما سیاهانآه ازبن نامه

 ست نفس نقاشند تا دل آیینهٔ راز ا

 ، کسی اینجا نیست گفتگو گر ندردّ پرده

 همه مضمون خیالی ز عبارت فاشند 

 روزی چند   خورشید و سیه مطلع شش جهت

 پرورد قفای مژهٔ خفاشند سایه

 ست رود از دلشان غارت هم چه خیال

 در نظر تا کفنی هست همان نباشند 

 انفعالی اگر آید به میان استهزاست 

 شاشند جبینها عرقی می اندوده این نم

 عمر در صحبت هم صرف شد اما ز نفاق 

 باشند کجا می که یاران بهکس ندانست

 گذرند از سر جاه تمیز اهل دول می بی 

 همه بر مخمل و دیبا قدم فراشند 

 پیش ارباب معانی ز فسونهای حیل 

 ها نقاشند رو میارید که این آینه

 گرد سحر که چون  بیدل از اهل ادب باش

 پرخاشند نفسان عرصهٔ بی این تحمل

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۳۹۳غزل شمارهٔ 

 نشینان علم افراخته باشند گر خاک 

 چون آبلهٔ پا سپر انداخته باشند 

 از خجلت پرداز گلت مانی و بهزاد 

 که روها چقدر ساخته باشند پیداست

 پیش عرق شرم تو نتوان مژه برداشت 

 دستی چو غریق از ته آب آخته باشند 

 زده کو طاقت دیدار چون کاغذ آتش 

 گو خلق هزار آینه پرداخته باشند 

 کند اینجا گل می صبح و شفقی چند که 

 کجا باخته باشند  سترنگ همه رفته

 مقصد طلبان جوش غبارند در این دشت 

 تاخته باشند بگذار دمی چند که می 

 حرص و هوس آوارهٔ وهمند چه تدبیر 

 گوشهٔ دل ساخته باشند کاش به این ای 

 نرمد ناله ز خاکستر عشاق یارب  

 در خاک هم این سوختگان فاخته باشند 

 روم از خویش کشم و می عمریست نفس می 

 این بار دل از دوش که انداخته باشند 

 ای داشت هر اشک سراغی ز دل خون شده

 که نگداخته باشند آن چیست در این بوته 

 بیدل به تغافلکدهٔ عجز نهان باش 

 نشناخته باشند تا خلق تو را آن همه 

 

 
 ۱۳۹۴غزل شمارهٔ 

 تشریف تمنا بخشند   که حکم عشق است

 ستانها به دل ما بخشند داغ این لاله

 نتوان تاخت به انداز دماغ مستان 

 بال شوقی مگراز نشئه به صهبا بخشند 

 بیدلان خرده ی جانی که نثار تو کنند 

 که ندارند به دریا بخشند نم آبی 

 غلتد خون می  چون می ازگرمی آن لعل به

 گرچه از شعله به یاقوت جگرها بخشند 

 روشناسان جنون از اثر نقش قدم 

 جوهرهوش به ایینهٔ صحرا بخشند 

 آرزو داغ امید است خدایا مپسند 

 به صهبابخشند که جگرخون شودونشئه

 ای خوش آن جود که از خجلت وضع سایل 

 لب به اظهار نیارند و به ایما بخشند 
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 دانم ه من می گر مزاج کرم آن است ک

 عالمی را به خطای من تنها بخشند 

 تا فسردن نکشد ربشهٔ جولان امید 

 به که چون تخم به هر آبله صد پا بخشند 

 شرر عسافیت آوارهٔ دلتنگ مرا 

 سنگ هم دامن صحراست اگر جا بخشند 

 قول و فعل نفس افسانهٔ باد است اینجا 

 که نبخشند مرایا بخشند من نه انم

 افسون ورع پیش مبر به جناب کرم 

 گناهی گنهی نیست که آنجا بخشند بی 

 هاسته شفاعت خط آمرزشک در مقامی 

 جرم مستان به صفای دل مینا بخشند 

 که بسته است حساب پرواز  به پرکاه

 ام وابخشند دارم امید که بر ناکسی

 پادشاهی به جنون جمع نگردد بیدل 

 تاج گیرند اگر آبلهٔ پا بخشند

 

 
 ۱۳۹۵ غزل شمارهٔ 

 صد ابد عیش طربخانهٔ دنیا بخشند 

 ام جا بخشند گر به دل سوختهنفسی

 کثرت به دماغم زده است  سیر خمخانهٔ 

 شایدم نشئهٔ تحقیق دو بالا بخشند 

 خون سعی از جگر سنگ چکاند هرجا 

 طاقتی از دل عشاق به مینا بخشند 

 آبروبی چوگل آینه برکف دارم 

 رویان مگرم رنگ تماشا بخشند لاله

 فیض عشاق اگر عام کند رخص عشق 

 با خزان پیرهن رنگ ز سیما بخشند 

 لرزد شوق بر کسوت ناموس جنون می 

 عوض داغ مبادا ید بیضا بخشند 

 ست تاثیریگلزار وفا نالهٔ بی صبح

 که به انفاس مسیحا بخشند  اثر آن به

 نقش نیرنگ دو عالم رقم لوح دل است 

 بخشند گر این آینه بر ما  همه از ماست

 از نواهای یک آهنگ ازل هیچ مپرس 

 ست اگر پا بخشند حکم سر دادن شوق

 آرزو داغ امیدیست خدایا مپسند 

 که جگر خون شود و نشئه به صهبا بخشند 

 جوشد ازین بحرخط نسخهٔ موج شسته می 

 که فردا بخشند  جرم ما قابل آن نیست
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 ست گمنامی  بیدل آزادی من در قفس

 عنقا بخشند   دام راه است اگر شهرت

 

 
 ۱۳۹۶غزل شمارهٔ 

 که این مردم باذل بخشند زان زر و سیم 

 کو که به سایل بخشند یک درم مهر دو لب

 که از فضل قدیم ستجود مطلق به حسابی 

 کس از هم غافل بخشند کم و بیش همه

 که در عرصهٔ عشق سر متابید ز تسدم

 هیکل عافیت از زخم حمایل بخشند 

 لیلی چه کم است  دل مجنون به هواداری

 حیف فانوسی این شمع به محمل بخشند 

 صبری درد ، من و بی تو و تمکین تغافل

 مرا دل بخشند نه ترا یاد مروت نه 

 کجا باز کنم دلکی دارم و چشمی که 

 کاش این آیینه را تاب مقابل بخشند 

 خواه است لاف هستی زده از مرگ شفاعت

 بخشند که مشکل   این از آن جنس خطاهاست

 گر شوی مرکزپرگار حقیقت چوگهر 

 در دل بحر همان راحت ساحل بخشند 

 رهروانیم ز ما راست نیاید آرام 

 که به منزل بخشند پای خوابیده همان به

 که در محشر شرم نیست خون من از آن ننگ 

 آلودگی دامن قاتل بخشند جرم 

 گرنه منظورکرم بخشش عبرت باشد 

 اراذل بخشند چه خیال است که دولت به 

 به هوس داد قناعت دهم و ناز کنم 

 دل بیدردی اگر با من بیدل بخشند 

 

 
 ۱۳۹۷غزل شمارهٔ 

 کشند از چه دعوی شمعها گردن به بالا می 

 کشند بر هوا حیف است چشمی کز ته پا می 

 کرد رفع ازکارگاه عمر و وزید شبهه نتوان

 کشند روزگاری شد که از ما نام ما وامی 

 امتیاز بارت لفظ ما بی ع معنی ما بی 

 کشند گل نقشی ز ما پنهان و پیدا می بوی 

 پرستان از خمار آگاه باید زیستن می 

 کشند انتقام عشرت امروز ، فردا می 

 سرشتان کن که از افسون حرصرحم بر قارون
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 کشند این خران زیر زمین هم بار دنیا می 

 کجاست  رفت دیگر ذوق آزادیچون تعلق

 کشند شوخی رفتار یکجا می خار پا با  

 پاییهای عجزدستقانعان ساحل بی 

 کشند گر کشند از آب دربا می  دام ماهی 

 ست بس که وقف مشرب اهل قناعت سرخوشی

 کشند گر همه خمیازهٔ باشد جام صهبا می 

 کشید گشتن به عریانی نفسخواهد آخر بی 

 کشند مدتی شد رشته از پیراهن ما می 

 حرف و صوت غیر نیست گوش مستان آشنای 

 کشند گر نالد همان قلقل ز مینا می کوه 

 که نقاشان صنع   تشنهٔ وصلم به آن حسرت

 گر کشند از پرده تصویرم زبانها می کشند 

 ایم ما عبث بیدل به قید بام و در افسرده

 کشند خانمانها نیز رخت خود به صحرا می 

 

 
 ۱۳۹۸غزل شمارهٔ 

 د که نظرباز آن بر و دوشنجماعتی 

 به جنبش مژه عرض هزارآغوشند 

 ز حسن معنی دیوانگان مشو غافل

 کبودتنان نیل آن بناگوشند که این

 ساز خیل مژگانها به صد زبان سخن

 به دور چشم تو چون میل سرمه خاموشند 

 ز عارض و خط خوبان جز این نشد روشن 

 ها همه با دود دل هماغوشند که شعله

 گلشن مقیدان خیالت چو صبح ازین

 گذشتند دم بر دوشند کهبه هر طرف

 دربن محیط چوگرداب بیخودان غرور 

 نوشند مغز خود قدحزگردش سر بی 

 که خلق کراست بهره  ز عبرت دم پیری

 چو جام باده مهتاب پنبه درگوشند 

 فریب الفت امکان مخورکه مجلسیان 

 چوشمع تا مژه برهم نهی فراموشند 

 هستیچه ممکن است حجاب فنا شود 

 پوشند که نقشهای هوا چون سحر نفس

 زگل حقیقت حسن بهار پرسیدم 

 جوشند که این رنگها برونگفتبه خنده

 رسد بیدل کسی به فهم حقیقت نمی 

 جهانیان همه یک نارسایی هوشند 
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 ۱۳۹۹غزل شمارهٔ 

 که سر به سر هوشند  مبصّران حقیقت

 به رنگ چشمهٔ آیینه فارغ از جوشند 

 دف از شور این محیط آگاه اند چون صنی 

 که پنبه در گوشند   ز مغز خشک کسانی 

 باختگان علاج حیرت ما کن که رنگ

 شکست خاطر آیینه خانهٔ هوشند 

 زبان بیخودی رنگ کیست دریابد 

 های خاموشند شکستگان همه تن ناله

 مرا معاینه شد ز اختلاط قمری و سرو 

 آغوشند که خاکساری و آزادگی هم

 جمع با درشتی طبع ملایمت نشود 

 جوشند که عکس و آینه با یکدگر نمی 

 روزی به صبح عیش مباش ایمن از سیه

 مدام سایه و مهتاب دوش بر دوشند 

 چشمی خویشند غافلان محجوب ز شوخ

 برهنه است دو عالم اگر نظر پوشند 

 که خواهی حوالهٔ ما کن تو هر شکست

 حباب و موج سراپا خمیدن دوشند 

 یاد خرام او بیدلکجا رسیم به 

 که عاجزان همه چون نقش پا فراموشند 

 

 
 ۱۴۰۰غزل شمارهٔ 

 لافند گفتگوی کسان مردمی که می  به

 چو خط به معنی خود نارسیده حرافند 

 بافانمباش غره انصاف کاین نفس

 کاری مغز خیال ندافند به پنبه

 زند غلط است که دم از فقر می توانگری

 بافند ی کاسهٔ چینی نمد نمبه موی

 تهیهٔ سپر از احتراز کن کامروز

 ، بد ونیک زمانه سیافند به قطع هم

 سخن چه عرض نجابت دهد در آن محفل 

 زر نسبان همچو جدول اشرافند که سیم و 

 غرض ز صحبت اگر پاس آبرو باشد 

 حذر کنید که ابنای جاه اجلافند 

 در بهشت معانی به رویشان مگشا 

 اعرافند که این جهنمی چند ننگ 

 پوچ چوجهل مرکبند بسیطعلمبه

 کشافند به فطرت کشفی درسگاه 
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 ز وضعشان مطلب نیم نقطه همواری 

 کافند یک قلم به خم و پیچ سرکشی  که

 تمام بیهوده گویند و نازکی این است 

 که چشم بر طمع ربشخند انصافند 

 گردابکه چون  ازین خران مطلب مردمی 

 نافند تا لب به موج آب منی غرق 

 به خاک تیره مزن نقد ابرو بیدل 

 درین دیارکه کوران چند صرافند 

 

 
 ۱۴۰۱غزل شمارهٔ 

 بافند چه بوربا و چه مخمل حجاب می 

 بافند به هر چه دیده گشادیم خواب می 

 توان دریافت کسوت هستی نمی قماش 

 بافند حریر وهم به موج سراب می 

 نفس چه سحر طرازد به عرض راحت ما 

 بافند همین پیچ وتاب می درین طلسم 

 ز لاف ما و من ای بیخودان پوچ قماش

 بافند کتان به کارگه ماهتاب می 

 ز تار و پود هجوم خطش مشو غافل 

 ، خواب می بافند ی آن چشمکه بهر فتنه

 ای کانجا به کارگاه نفس ره نبرده

 بافند هزار ناله به یک رشته تاب می 

 کمند سعی جهان جز نفس درازی نیست 

 بافند چو عنکبوت سراسر لعاب می 

 عبث به فکر قماش ثبات جامه مدر 

 بافند که تویی انقلاب می به عالمی 

 کجاست بهار ،کو چمنبه وهم خون شدهٔ 

 بافند هنوز رنگ به طبع سحاب می 

 ز تیغ یار سر ما بلند شد بیدل

 بافند به موج خیمهٔ ناز حباب می 

 

 
 ۱۴۰۲غزل شمارهٔ 

 بافند حجاب می بی قماش رنگ ز بس 

 بافند گل ز دریدن نقاب می به روی 

 چاکی ما  مباش منکر اسرار سینه

 بافند کارگاه سحر آفتاب می  به

 ز زخم تیغ حوادث توان شدن ایمن 

 بافند که ز موج شراب می  به جوشنی 

 خورد بر سنگ به یک نفس سر بی مغز می 
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 بافند کلاه حباب می  جدا ز پشم

 آراییست  هوا داغ شبنمکه درین چمن 

 بافند تسلّیی به هزار اضطراب می 

 تو خواه مرگ شمر خواه زندگی اندیش 

 بافند کتان ماهتاب می همین به طبع 

 کراست تاب رسایی بحث فرصت عمر 

 بافند گسسته است نفس تا جواب می 

 ریشی انفاس توان شناخت ز باریک

 بافند که در قلمرو هستی چه باب می 

 ا ز تهمت هستیکباب شد عدم م 

 بافند که نداریم آب می  بر آتشی

 وگو به غبارم نظر متن بیدل ز گفت

 بافند که بهر چشم ز افسانه خواب می 

 

 
 ۱۴۰۳غزل شمارهٔ 

 دلها تامل آینهٔ حسن مطلقند 

 زنند نفس شاهد حقند چندانکه می 

 طبعت مباد منکر موهومی مثال 

 کاین نقشها به خانهٔ آیینه رونقند 

 های ریاض انسگردباد فاختهچون 

 گردون مطوقند  پرند بههرچند می 

 در مکتب ادب رقمان رموز عشق 

 شقند کام و زبان بهم چو قلمهای بی 

 جز مکر در طبیعت زهاد شهر نیست 

 طینتان همه یک چشم ازرقند گربهاین 

 ای که وعدهٔ نعمت شنیدهدر جنتی 

 آدم کجاست اکثر سکانش احمقند 

 فطرتان به هر علم و فن دخیلاین هرزه 

 در نسخهٔ قدیم عبارات ملحقند 

 دار هدایتی است شرم طلب هم آینه

 پلها بر این محیط نگون گشته زورقند 

 که چون سپند  کباب سوختگانمبیدل 

 درآتشند وگرم شلنگ معلقند 

 

 
 ۱۴۰۴غزل شمارهٔ 

 کند گر چنین راه تپش سر می  شور اشکم

 کند ر می تردماغیهای دریا نذر گوه

 ست این مخمور را حسرت جاوید هم عیشی

 کند گردد اگر خمیازه لنگر می جام می 
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 پرداختیم سازیها نمی کاش با آیینه

 کند وقت ما را صافی دل هم مکدر می 

 جوهر آیینه عرض حیرت احوال ماست 

 کند ناله را فکر میانت سخت لاغر می 

 گردد تغافل خنجر ناز ترا آب می 

 کند نگاهت کار جوهر می سرمه در تیغ  

 ام چکد خون تمنا از رگ نظارهمی 

 کند رو تو مژگان کار نشتر می بس که بی 

 بیدردی مباد  کیشهیچکس یارب خجالت

 کند نمی تر می دیدهٔ ما را غبار بی 

 ای بسا بلبل کزین گلزار بال افشاند و رفت 

 کند بسمل ما نیز رقص وحشتی سر می 

 بیش نیست  وهمی  نقشگویند عنقا اینکه می 

 کند ما همان نقشیم اما کیست باور می 

 اند آب و گوهر در کنار بیخودی آسوده

 کند موج ما را اضطراب دل شناور می 

 کامیاب عیش نیست  در باغ امکانهیچکس 

 کند گر همه گل باشد اینجا خون به ساغر می 

 پرورد غناست فقر هم در عالم خود سایه

 کند هر می آرمیدنهای ساحل نازگو

 گفت و شنود  یمن آگاهی ندارد رغبت

 کند اینقدر افسانه آخرگوش ما کر می 

 حسرت ساحل مبر بیدل که در دریای عشق 

 گشتن خاک بر سر کند بی خاک   کم کسی

 

 
 ۱۴۰۵غزل شمارهٔ 

 کند نشد آنکه شعلهٔ وحشتی به دل فسرده فسون

 کند  که جنونکنمتپم به فلک روم چه جنون به زمین

 ، تهی از خودیم و پر از طلب به فسانهٔ هوس طرب

 کند چه دمد ز صنعت صفر نی بجز اینکه ناله فزون 

 ست صرف غبار منگردش چشم او چمنی  به خیال

 کند  کار بوقلمون کنی مژهکه ز دور اگر نظرم

 ز جراحت دل ناتوان به خیال او ندهم نشان 

 خون کند که مباد آن کف نازنین به فسوس ساید و 

 ، ز صنایع املم خجل به چنین زبونی دست و دل

 که سر خسی اگرش دهم به هزار خانه ستون کند 

 کف پا عروج جبین شود، بن خاک عرش برین شود 

 شود آنچنان و چنین شود که علاج همت دوا کند 

 ، نه ترانه مایهٔ عشرتیساز حلاوتی نه فسانه

 کند  پنبه برونگوش ما چه امید   به فسون ز پردهٔ 

 نزدم ز قسمت خشک و تر، به تردد هوس دگر 
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 که نهال بخت سیاه اگر گلی آورد شبیخون کند 

 اش که سحاب رشحهٔ خامهچمن تحیر بیدلم

 ای که نگون کند به تأملی گهر افکند سر قطره

 

 
 ۱۴۰۶غزل شمارهٔ 

 باز مخمور است دل تا بیخودی انشا کند 

 ا کند جام در حیرت زند ایینه را مین

 گو مده از نقش موهومم نشان زندگانی 

 گر آیینه استغنا کند  عکس را غم نیست

 ایم از خود به دوش آرمیدن چون غبار رفته

 که بیتابی طواف ما کند   آه از آن روزی

 ناله شو تا از هوای فامت او بگذری 

 هرکه از خود رفت سیر عالم بالا کند 

 خامشیپرداز وهمم چون حباب از انجمن

 به که بگشایم لبی تا از خودم تنها کند 

 جو مگذر از کوشش مبادا روزگار حیله

 پایمال راحتت چون صورت دیبا کند 

 کرد  در عدم ما نیز یاد زندگی خواهیم

 شعلهٔ خاموش اگر یاد تپیدنها کند 

 بار تسلیمی اگر چون سایه یابد پیکرم 

 تا در او خاک عالم را جبین فرسا کند 

 ام دردی به ساز خامشی گم گشتهنالهٔ 

 ترسم مرا پیدا کند شوق غماز است می 

 وصالش بار نیست  طواف خویش در بزمبی 

 در دل دریا مگر گرداب راهی واکند 

 جوش خمستان فنا شور طربخوش آنای

 کز گداز خود دل هر ذره را مینا کند 

 سنگ راه خود شمارد کعبه و بتخانه را 

 هٔ دلها کند گوش  هرکه چون بیدل طواف

 

 
 ۱۴۰۷غزل شمارهٔ 

 ، به رهت چگونه ادا کند دل پا شکسته حق طلب

 پا کند ، ندویدن آبلهگوهرش از ادب ،که چو موج

 نفس رمیده گر از خودم نشود کفیل برآمدن 

 چو سحر دماغ طرب هوس به چه بام کسب هوا کند 

 مشنو ز ساز گدای من بجز این ترانه نوای من 

 پای من به رهت نشسته دعا کند   سر وکه غبار بی 

 گل نخوری فریب شکفتگی به جهان عشوه چو بوی

 که به بیم غنچه تبسمت ز هزار پرده جدا کند 
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 گوشها ز بیان خبر ها ز عیان اثر نه بهنه به دیده

 کسی از کسی چه حیا کند  گشاد روزن بام و در، به

 نشود مقلد راز دل به هوس محقق مستقل 

 همه ناوکت به نشان رسدکه خطاکند ز غرور اگر 

 گره است سلسلهٔ نفس به هزار پیچ و خم هوس

 رسا کند گسلدکه رشته  چقدر طبیعت ازین و آن

 به غبار قافلهٔ عدم بروآنقدرکه ز خود روی 

 نشده است گم دل عاقلی که تلاش بانگ درا کند 

 شود آب انجمن حیا به فسوس دست مروتت 

 بیحسی ز طپانچهٔ تو صدا کند که دفی به آن همه 

 رگ خواب راحت عاجزان مگشا به نشتر امتحان 

 با مژه واکند پهلوبت ستم است اگر نی بورسکه به

 کف دست سوده به یکدگر چمن طراوت بیدلی

 که ز صد بهار گل اکتفا به همین دو برگ حنا کند 

 

 
 ۱۴۰۸غزل شمارهٔ 

 شور لیلی کو که باز آزایش سودا کند 

 ن را غبار خاطر صحرا کند خاک مجنو

 می دهد طومار صد مجنون به باد پیچ و تاب 

 گردبادی گر ز آهم جلوه در صحرا کند 

 در گلستانی که رنگ جلوه ریزد قامتت 

 تا قیامت سرو ممکن نیست سر بالا کند 

 تواند از دل ما هم طرب ایجاد کرد می 

 از گداز سنگ سوداگر کسی مینا کند 

 تعمیر درد   آسمان دارد ز من سرمایهٔ 

 ای برپا کند بشکند رنگم به هرجا ناله

 خاکم از آسودگی شیرازهٔ صد کلفت است 

 کو پریشانی که باز این نسخه را اجرا کند 

 آن سوی ظلمت بغیر از نور نتوان یافتن 

 روی در مولاست هرکس پشت بر دنیا کند 

 عاقبت نقشی بر آب است اعتبارات جهان 

 نگینها واکند نام جای خود چه لازم در  

 ام پیش از دو عالم دعوی واماندگیبرده

 آسمان مشکل که امروز مرا فردا کند 

 گفتگو از معنی تحقیق دارد غافلت

 اندکی خاموش شو تا دل زبان پیرا کند 

 مغزیهای دهر کام عیشی تر نشد از خشک

 شیشه بگدازد مگر تا می به جام ما کند 

 بپدل اسباب جهان را حسرتت مشاطه است 

 شتی هر چیز را نایافتن زیبا کند ز 
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 ۱۴۰۹غزل شمارهٔ 

 کو جنون تا عقدهٔ هوش از سر ما واکند 

 وهم هستی را سپند آتش سودا کند 

 از بساط خاکدان دهر نتوان یافتن 

 که تعمیر شکست ما کند  آن قدر گردی

 که خاموشی دهد داد سخن  بعد از این آن به

 فرسا کند کسی تا کی زبان  گوهر معنی 

 اند جز ما را ترجمان غفلت ما کردهع 

 تا همان واماندگی تعبیر خواب پا کند 

 برنیاید تا ابد از حیرت شکر نگاه 

 هرکه چون تصویر بر نقّاش چشمی واکند 

 ست هرکس چون حباب مغزیبادپیمای سبک

 ساغر خود را نگون در مجلس دریا کند 

 ست گرم التفات دلبری بعد عمری آن پری

 خود مبادا یاد استغنا کند روم از می 

 قیمت وصلش ندارد دستگاه کاینات 

 نقد ما هیچ است شاید هم به ما سودا کند 

 کرد تکلّف صنعت معمار عشقم داغ بی 

 ای برپا کند کز شکست هر دو عالم ناله

 بریها را علاجی نیست شاید چون چنار بی 

 دست برهم سودن ما آتشی پیدا کند 

 ست ت عالمی گیر از شکس عبرت من چاشنی 

 گردد توتیا، چشم مرا بینا کند  هرچه

 چاره دشوار است بیدل شوخی نظاره را 

 شرم حسن او مگر در دیدهٔ ما جا کند 

 

 
 ۱۴۱۰غزل شمارهٔ 

 که خواهد صید معنیها کند  سنجی هر سخن 

 باید اول خلوتی پیدا کند چون زبان می 

 زینهار از صحبت بد طینتان پرهیز کن 

 آیینه را رسوا کند  زشتی یک رو هزار

 زبانی ساختن بایدت با بی عمرها می 

 گویا کند ات چون آینه تا همان خاموشی

 صد توفان شکست حادثات کشد بر دوش می 

 تا کسی چون موج از این دریا سری بالا کند 

 نظرگیرد حیا گرد از صحبت صاحبهرزه

 گردد دود چون در چشم مردم جاکند آب

 شود آینه دل می گرمی صیقل صد آه

 داغ را بینا کند  چون شمع چندین  ایشعله
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 کلفت دل مشکل است  گداز خود علاجبی 

 گشتن عقد گوهر واکند  کیست غیر از آب

 دمد صبح از گریبان صفحهٔ آیینه را می 

 از تماشای خطت گر جوهری انشا کند 

 کرد  گیسویت ختن سرمایه شانه را اقبال

 چاک جگر سودا کند وقت رندی خوش که با  

 خاک مجنون را عصایی نیست غیر ازگردباد 

 کو تا بنای شوق ما برپا کند ای ناله

 ایم از آب و رنگ اعتبار سخت دور افتاده

 زین گلستان هرکه بیرون جست سیر ما کند 

 خطایی نیست بیدل اضطراب اهل درد بی 

 گردد لغزشی پیدا کند  اشک چون بیتاب

 

 
 ۱۴۱۱غزل شمارهٔ 

 گر کسی نان بشکند  قضا بر خوان ممسکاز 

 سنگ دندان بشکند تا قیامت منتش بی 

 راحت اهل وفا خواهی مخواه آزار دل 

 پرستان بشکند تا مباد این شیشه بزم می 

 ایم دست و پا افتادهکز عاجزی بی اینچنین

 که آسان بشکند ما مشکلهم از سعی رنگ

 وتاب موج ها ست بحر لبریز سرشک از پیچ

 که مژگان بشکند چشمی گردد در آنمی آب

 زبر چرخ آرامها یکسرکمینگاه رم است 

 که بیرون زین بیابان بشکند  گرد ما آن به

 ، کاش ستساغر قربانیان از گردش افتاده

 دور مژگانی خمار چشم حیران بشکند 

 گل  که چون اوراق  گلشن دارم درین وحشتی 

 آرم طرف دامان بشکند رنگ اگر درگردش

 تامل گر شود صرف خیال نیستییک 

 که از بار گریبان بشکند  ای بسا گردن

 ، بر اسباب تجمل ناز چند عجز بنیادی

 باید کلاه ناتوانان بشکند رنگ می 

 که نالد بیدل از شوق رخت درگلستانی 

 آه بلبل خار در چشم بهاران بشکند 

 

 
 ۱۴۱۲غزل شمارهٔ 

 هر کجا سعی جنون بر عزم جولان بشکند 

 دشت از هجوم ناله دامان بشکند  کوه تا 

 غلتد از یاد تبسّمهای یار دل به خون می 
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 که بر رویش نمکدان بشکند  زخمی همچو آن 

 عرض شوخیش  که  چینی   دمد از ابرویشمی 

 پیچ و تاب ناز در شاخ غزالان بشکند 

 دل شکستن زلف او را آنقدر دشوار نیست 

 تواند عالمی فکر پریشان بشکند می 

 د تأمل نسخهٔ دیوانگیدار برنمی 

 کسی اندیشه بر مضمون عریان بشکند  کم

 ایم بر تغافلخانهٔ ابروی او دل بسته

 یارب این مینا همان بر طاق نسیان بشکند 

 هیچکس در بزم دیدار آنقدر گستاخ نیست 

 ای خدا در دیدهٔ آیینه مژگان بشکند 

 کوه هم از ناله خواهد رنگ تمکین باختن 

 حرف پوچ نادان بشکند گر دل دانا به  

 با درشتان ظالمان هم بر حساب عبرتند 

 سندان بشکند ، ، جای شیشهاگر مرد استسنگ 

 شود ای بر جوع مردمخوار غالب می لقمه

 به که دانا گردن ظالم به احسان بشکند 

 مصیبت گریه بر طبع درشتت سود نیست بی 

 سنگ در آتش فکن تا آبش آسان بشکند 

 کی لرزد دلت تا به مغز بیدلبر سر بی 

 جوز پوچ آن به که هم در دست طفلان بشکند 

 

 
 ۱۴۱۳غزل شمارهٔ 

 گر به تجمل شکند کلاه هوسیحسن

 که دل از ما ببرد بر سر کاکل شکند  به

 گلزار وفا مشترک افتاده حیا بس که به

 گل آید به صدا گر پر بلبل شکند رنگ 

 مجملت آمد به نظر پردهٔ تفصیل هدر 

 کل شکند ی نده مباد آینه جزو پراک 

 عا بساط طرب است آنکه درتن دشت قعب شمع

 سر به هوا پای به دامان توکل شکند 

 کر و فر، ازچه برد بوی اثر  خواجه ز رنج

 شکند گر پشت خر از جلباز ندارد همه

 در ادب بدگهران موعظهٔ شرم مخوان

 سران گر شکند غل شکند  گردن این خیره

 بلند آنهمه چون شمع مچین پایهٔ اقبال  

 کاخرکارت به عرق شرم تنزل شکند 

 درا چند دهی زحمت پا از طلب هرزه

 ای پل شکند کاش درین بحر سراب آبله

 کند با من وما تا شود ایمن زبلا دل چه

 شکند کوه هم آخر ز صدا شیشه به قلقل
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 کش دور غنا سیری چشم است همان جرعه

 مل شکند رنگ خمار تو مگر این دو قدح 

 تن چشم شد ازشوق چمنصبح زشبنم همه

 هرکه درین باغ رسید آینه بر گل شکند 

 انجمنی راکه دهند آب زتوصیف خطت 

 دود چراغش همه شب طرهٔ سنبل شکند 

 چرخ محال است دهد داد دل بیدل ما 

 گردش آن چشم مگر جام تغافل شکند 

 

 
 ۱۴۱۴غزل شمارهٔ 

 لاغری آن همه زین مرحله دورم افکند 

 که به غربتکدهٔ دیدهٔ مورم افکند 

 ذره تا مهر کس از فقر من آگاه نشد 

 خاک در چشم جهان پیکر عورم افکند 

 چه توان کرد نفس گرم نجوشید به حرص 

 سردی آتش دل نان ز تنورم افکند 

 پیش پا دیدن افسون تمیز بد و نیک 

 ذلّتی بود که از بام حضورم افکند 

 واداشت علم بیحاصلی از سیر کمالم 

 آگهی آبله در پای شعورم افکند 

 کرد که به امّید دلی خوش می ذوق وصلی 

 « شد و در آتش طورم افکند ترانی »لن

 خواندم از گردش پیمانهٔ تحقیق خطی

 که به ظلمتکدهٔ حیرت نورم افکند 

 تاخت ناتوانی چو غبار از فلک آن سو می 

 طاقت خون شده در خاک به زورم افکند 

 نشود محرم انجام نفس کافر  هیچ

 گورم افکند   واقف مرگ شدن زنده به

 یارب از خاطر ناز تو فراموش شود 

 آن خیالات که از یاد تو دورم افکند 

 سبب قید علایق ز خرد پرسیدم 

 کورم افکند  : در چاه همین فطرتگفت

 ست بلند چرخ از پهلوی خاک این همه چیده

 عجز بیدل به جنونزار غرورم افکند 

 

 
 ۱۴۱۵شمارهٔ  غزل

 فکند کلاه هرکه فلک بر سماک می 

 سرش چو آبله آخر به خاک می فکند 

 نیاز شهرت باش گم شدن چو نگین بی  به
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 فکند که ناز نام تو را در مغاک می 

 چو صبح تا ز گریبان سری برون آری 

 فکند چاک می   تو بر دوش  زمانه رخت

 « است لاشریک لهکه » کارگاه تعین به

 فکند اگر فکند اشتراک می خلل 

 که دارد ابر  ایگریهٔ مستانه ز جوش

 فکند تاک می  در پای ها که نهشیشه چه

 ز امتلا مپسندید خواری نعمت

 فکند ز سیری به خاک می  که شاخ میوه

 سرفکندهٔ اوست   تسلیم که جبههٔ  عرق

 فکند گره به رشتهٔ ما شرمناک می 

 بردار گل است به آهستگی قدم  رهت

 فکند که جهد لکه به دامان پاک می 

 ز عاجزی در اقبال امن زن بیدل 

 فکند که طاقتت به جهان هلاک می 

 

 
 ۱۴۱۶غزل شمارهٔ 

 اگر از گدازم نمی گل کند 

 کند دو عالم ز من شیشه پُر مل 

 محیط است چون محو گردد حباب 

 کند ز خود گم شدن جزو را کل 

 غباری که دل اوج پرواز اوست

 ردون رسد گر تنزل کندبه گ

 هر ششجهت جلوه پیچیده است به

 کند کسی تاکی از خود تغافل 

 زکیفیت این بهارم مپرس 

 مژه گر گشایی قدح گل کند

 به سودای زلف تو دود دماغ

 کند   به سر پیچد و ناز کاکل

 زفکرخطت جوهرآینه 

 خسک وقف جیب تأمل کند

 کش دست و پاستتردد خجالت

 کند توکلکسی تاکجاها 

 دماغی مبادخزان طرب بی 

 بهار است اگر شیشه قلقل کند 

 گذشتبه تدبیر ازین بحر نتوان 

 کند گر موج ما پل  ستشکستی 

 سر ما نگردد ز دور هوس 

 کند  اگر چرخ ترک تسلسل

 از صوف و اطلس بزرگ شود سفله 

 خران را اگر آدمی جل کند 
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 تر ز زاغ است تقلید کبکخنک

 هندوستانی تمغل کند که 

 ام ست بیدل پریشانی به رنگی 

 ام طرح سنبل کند که از سایه

 

 
 ۱۴۱۷غزل شمارهٔ 

 گل کند اگر معنی خامشی 

 کند لب غنچه تعلیم بلبل 

 بساط جهان جای آرام نیست

 کند  چرا کس وطن بر سر پل

 درین انجمن مفلسان خامشند 

 کندصراحی خالی چه قلقل 

 ،جیب طربباغقبا کن در بن 

 کند  که از لخت دل غنچه فرگل

 زبان را مکن پر فشان طلب

 کند مبادا چراغ حیا گل

 که آواز آب مکش سر ز پستی 

 کند  ترقی بقدر تنزل

 چه سیل است یارب دم تیغ او 

 کند   که چون بگذرد از سرم پل

 و یاد حسنی که در حسرتش  من

 جگر دامن ناله پرگل کند 

 نباید اثر ز رمز دهانش 

 کند عدم هم به خود گر تامل 

 گذشت ز بیداد آن چشم نتوان

 دلی را که او خون کند مل کند 

 اداست ز بس قهر و لطفش همه خوش

 کند کند گر تغافل نگه می 

 ست بیدل مباددماغدلت بی 

 کند ، حکم توکلبه تعطیل

 

 
 ۱۴۱۸غزل شمارهٔ 

 کند تقلید از چه علم به لافم علم

 کند که آینه بر من ستمماطوطی نی 

 رسد سعی غبار من که به جایی نمی 

 با دامنش زند اگر از خویش رم کند 

 انگشت زینهار دمیدیم و سوختیم 

 کند کشد شمع و خمکوگردنی دگرکه

 بر باد رفت آمد و رفت نفس چوصبح 
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 کند که فهم عدم فرصت نشد کفیل 

 آسوده خاک شوکه مبادا به حکم وهم 

 شمار حساب قدم کند نفسعمر 

 حس به ناز جاه بالیده است خواجهٔ بی 

 کندمردار آفتاب مقابل ورم

 پلهٔ پستی نشانده است ات بهخودسنجی 

 کند کوه وقار توکمکه سنگجهدی

 هرجا عدم به تهمت هستی رسیده است 

 کند   باید حیا به لوح جبینم رقم

 کنم جای امن نیست پرواز می کنم چه

 که پرم را بهم کند نبیافتمدامی 

 گداز عفو نگردی که آفتاب خجلت 

 کند کند جبهه نمگر دامن تو خشک

 ها به طاق نه توهیچ باش و، علم وعمل

 کند فکر حدوث و قدمگو خلق هرزه

 ام بیدل ازابن ستمکده بیکس گذشته

 ای که بر سر خاکم کرم کند کو سایه

 

 
 ۱۴۱۹غزل شمارهٔ 

 کند ا حرص توجان از بسکه به تحصیل غن

 کند  که به نام تو توان قبر است نگینی 

 کند خرمن ازبن دشت جزتخم ندامت چه

 کند که زمین دگرانبیحاصل جهدی

 چون شمع درین ورطه فرو رفت جهانی

 کند که زبانرستن چه خیال است ز جاهی 

 امروز به حکم اثر لاف تهور

 کند  که بال مگسانست رستم زن مردی

 است  ریشهٔ مستی خاکی دو جهان کف در هر 

 کندبا قوت تقوا نتوان بیخ رزان

 زهاد ز بس جان به لب صرفهٔ ریشند 

 کند دلان مو نتوان در ماتم این مرده

 فریاد که راهی به حقیقت نگشودیم 

 کند کند نفس سخت نهانکه به دلنقبی 

 چون غنچه به جمعیت دل ساخته بودیم 

 کند واکردکه ما را ز میانکه این عقده

 در دل هوسی پا نفشرد از رم فرصت 

 کند که برریشه زد این آب روان هر سبزه 

 گشودیم به پیری پیچ و خم این عقده 

 کند که به دندان نتوان دل ز جهان یعنی 

 بیدل نه به دنیاست قرارت نه به عقبا 

 کند کمان  خورده است خدنگ تو ازین هفت
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 ۱۴۲۰غزل شمارهٔ 

 لمعهٔ مهرش دمی کاینه تابان کند 

 کند  شرم به چشم جهات سایهٔ مژگان

 گر به تغافل دهد جلوه عنان نگاه 

 کندخانهٔ صد آینه یک مژه وبران

 حسن عرقناک او محرمی دل نخواست 

 آتش غیرت کجاست کاین ورق افشان کند 

 گهر کاش چو موجدو مطلبمهرزه

 یک نفس محرم دامان کند  امآبله

 ت زمان حضور آینهٔ دل شکست فو

 کند یأس کنون جای مو ناله پریشان

 ست کنج لبی در بن دندان شوق حسرت

 کند گر بگزم پشت دست بوسه چراغان

 ست ایدر برم از نیستی جامهٔ پوشیده

 کند کسوتم رنگ تو عریانتاکی از این

 شبهه نچیند بساط در ره تسلیم عشق 

 کندآب ز عکس غریق آینه پنهان

 گر آید بجوش  با همه واماندگی شوق

 کند آبلهٔ پا چو شمع بر مژه توفان 

 گر سر مجنون او گردشی آرد به عرض 

 کند دشت و در از گردباد رو به گریبان 

 عالم تصویر وهم صید فریبم نکرد 

 کند  کافر آن غمزه را بت چه مسلمان

 بیدل ز آن نرگسم جرات بیداد کو 

 کند افغان سرمه ز خاکم مگر بالد و 

 

 
 ۱۴۲۱غزل شمارهٔ 

 کند  هرجا خرام ناز تو تمکین عیان

 حیرت در آب آینه کشتی روان کند 

 زخمی که خندد از دم تیغ تبسمت 

 خون چکیده را چمن زعفران کند 

 چشمت به محفلی که تغافل کند بلند 

 نی هم به میل سرمه نیاز فغان کند 

 از فرصت گذشته رسیدن گذشته گیر 

 پریده در چه بهار آشیان کند؟ رنگ 

 ادبخاموش باش بر در دل ورنه بی 

 کند  وارت زیانهر دم زدن یک آینه

 از فعل زشت دشمن آسایش خودیم 

 ما را مگر به خویش حیا مهربان کند 
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 آن شعله طینتم که پی طعمهٔ گداز

 مغزم چو شمع پرورش استخوان کند 

 تغییر پهلویم ستم است از هجوم درد 

 وریای مرا نیستان کند ترسم که ب

 در خاک من غبار فنا نیست پرفشان 

 ام را گران کند خواب عدم کجا مژه

 ام ورق بسمل صفت به سکته رسانیده

 سطری ز خون مگر سبقم را روان کند 

 باور نداشتم که غبار مرا چو صبح 

 دامان چیده تا به فلک نردبان کند 

 تمثال من چو صورت عنقا همین صداست 

 ام امتحان کند ام که آینهنی چیزی 

 ای آینه عیوب مثالم به رو میار 

 بگذار تا عرق ته آبم نهان کند 

 بیدل مخوان فسانهٔ بخت سیاه من 

 کند  دانکافاق را مباد چو شب سرمه 

 

 
 ۱۴۲۲غزل شمارهٔ 

 گهر طینت ما راه تپش سر نکند اشک 

 طفل دبستان ادب این سبق از بر نکند 

 نزند رابطهٔ ساز یقین وسوسه بر هم 

 گران حوصله را ناله سبکسر نکند کوه

 منفعلیهای زمان فطرت ما را چه زیان 

 عبرت تمثال محیط آینه را تر نکند 

 عالم اسباب فنا چند دهد فرصت ما 

 ها آنهمه لنگر نکند اشک به دوش مژه

 پرداز تری بال و پریم آینهشبنم بی 

 طاقت ما غیر عرق پیشهٔ دیگر نکند 

 دو نفس  نیست کفیل  و هوسو تب عشق تاب 

 صبح طربگاه شرر خنده مکرر نکند 

 گشا عجز ز پیدایی ما شد ز ازل چهره

 مو ننهد پا به نمو تا قدم از سر نکند 

 دل بگدازید به غم دیده رسانید به نم 

 شیشه خمی تا نخورد باده به ساغر نکند 

 نما انجمن و خلوت ما نیست ز هم فرق

 یقین سر به ته پر نکند طایر گلزار  

 بیدل از انجام نفس هرکه برد بوی اثر 

 گر همه آفاق شود ناز کر و فر نکند 
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 ۱۴۲۳غزل شمارهٔ 

 طبع دانا الم دهر مکدر نکند 

 گهر آن همه لنگر نکند گرد بر روی 

 به خیالی نتوان غرهٔ تحقیق شدن 

 گر همه حسن دمد آینه باور نکند 

 سینه به زخم کار حسد   دهد عاقبتمی 

 کجا تکیه به نشتر نکند بدرگی تا به

 ، شیاطین نسبان بسیارند در خرابات

 که شوهر نکند دختر رز جلبی نیست 

 زری ممتحن جوهر انسانی نیستبی 

 که مال و حشمش خر نکند  آدم آنست

 شیشهٔ حرص به صهبای قناعت پرکن 

 حوصلگی ناله به ساغر نکند کز تنگ

 سابی دارد آرای هوس با تو ح مجلس

 تا نسوزد دلت آرایش مجمر نکند 

 به نگاهی چو شرر قانع پیدایی باش 

 تا ترا در نظر خلق مکرر نکند 

 گلشن ایجاد خجالت دارد  شبنم

 صبح تصویر بر آ تا نفست تر نکند 

 گلزار حضوری دارد  شوق دل حسرت

 همچو طاووس چرا آینه دفتر نکند 

 خاک درگاه مذلت ز چه اکسیرکم است 

 کیمیا گو مس بیقدر مرا زر نکند 

 عشوهٔ الفت دنیا نخرد بیدل ما 

 نقد دل باخته سودای محقر نکند 

 

 
 ۱۴۲۴غزل شمارهٔ 

 زدهٔ نفس به کدام جلوه کمین کند هوس جنون

 چو سحر به گرد عدم تند که تبسم نمکین کند 

 ز چه سرمه رنج ادب کشم که خروش جنون حشم 

 کند نشینکه پردهنفسیکشد الم به هزار عرصه

 گمان ، به فسردگی نبریز خموشی ادب امتحان

 ، لب برهم آمده چین کند که کمند نالهٔ عاشقان

 ام نیازی فکر را به بلندیی نرساندهسر بی 

 ، احدی خیال زمین کند که به جز تتبع نظم من

 ، بگداخت شیشهٔ ساعتم زفسون فرصت وهم و ظن

 کند شهور و سنین  که غبار دل به هم آرد و طلب

 گشاد یک مژه قانعم ، بهز بهار عبرت جزوکل

 کند بینکه نگاه آینهکم است صیقلی از شرر،چه
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 پی عذر طاقت نارسا، برو آنقدرکه کشد دلت 

 کند که به پشت آبله زینته پاست منزل رهروی

 ، نه نفس بهانهٔ شهرتینه بقاست مایهٔ فرصتی 

 کند نقش نگین که تلاشبه خیال خنده زندکسی

 چقدر در انجمن رضا، خجل است جرأت مدعا 

 کند که دل از فضولی نارسا، هوس چنان و چنین

 ، ز خیال فتنه علامتیز حضور شعلهٔ قامتی 

 ، که کسی گمان یقین کند ام به قیامتی نرسیده

 به چه ناز سجده اداکند، به در تو بیدل هیچکس 

 کند  جبینکه به نقش پا برد التجا و خطی نیاز 

 

 
 ۱۴۲۵غزل شمارهٔ 

 کند وهم بلند وپست جاه چند دلت سیه

 کند گر گذری ز بام و در سایه بساط ته 

 ست کذب داشتهرفع غبار وهم و ظن آن همه

 کند گر به هم خورد نقش جهان تبه یک مژه

 گر ندهد سپهر دون داد نشان میکشان

 کند  کار هلال و مه جام پر و تهی همان

 شدن به جیب خویش مغتنم نفس شمار جمع 

 کند  که رهکس به دل   گره است شش جهتیک 

 شمع به حسرت فنا تا به سحر درآتش است 

 کند  کاش نسیم دامنی بیگه ما پگه

 محو صفای شوق باش تا به طربگه حضور 

 کند نگه گل آینه بی سیر هزار رنگ 

 طبع فضول ظالم است دادش از انفعال خواه 

 کند  ند به سنگ روی عرق سیهخجلت اگر ز 

 جبهه به عجز سودن است غنا چو شمعدر طلب

 کند  بشکند به پا تا سر ما کله  آبله

 بعد تهی شدن ز خویش واشدنت چه فایده 

 کند   شرم کن از حساب اگر، صفر، یک تو، ده

 کرم هیچ نداشت زندگی  غیر توقع

 کند  فال وجود زد عدم تا دو نفس نگه

 عرض مدعا خاک در فنا شود گر نه به  

 کند  بیدل ناامید ما رو به چه بارگه
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 ۱۴۲۶غزل شمارهٔ 

 کند بادهء تحقیق را ظرف هوس تنگی 

 کند در بر آتش لباس خار و خس تنگی 

 نگهی چون سینهٔ عشاق نیست درد را جولا

 کند که آغوش جرس تنگی بر فغان مشکل

 روم می پیچم واز خویش بیرون بر جنون می 

 کند گردباد شوق را تاکی نفس تنگی 

 گردان وفاستکوچه  کارمعیش رسوایی به 

 کند عسس تنگی کزو خلقآن وضعی خوشای

 در خیال راحت از فیض تپیدن غافلیم 

 کند  کاش بر ما چون قفس تنگی  آشیان ای

 که درماند ز تار نارسا همچو آن سوزن

 کند  عمر رنگ سعی بازد چون نفس تنگی 

 ام آباد دل دیوانهه فلک در وسعتن

 هست خلخالی که در پای مگس تنگی کند 

 چیده است  زر صد رنگ خست  بر یک مشت غنچه

 اینقدر یارب مبادا دست کس تنگی کند 

 ست ز گردون بیدل از کم وسعتی  شکوه مردم

 کند ناله در پرواز آید چون قفس تنگی 

 

 
 ۱۴۲۷غزل شمارهٔ 

 کند هوس تنگی مشرب عشاق بر وضع 

 عالم عنقا به پرواز مگس تنگی کند 

 ای واصل مقصد ز خاموشی ندارد چاره

 چون به منزل آمد آواز جرس تنگی کند 

 خوی من سیری از شوخی ندارد طفل آتش

 ها نفس تنگی کند اشک را کی در دویدن

 کرد  انتظار بیخودی ما را جنون پیمانه

 خلق مستان از شراب دیررس تنگی کند 

 ل در رنگ دزدد بال پرواز نفس گبوی

 کند تو از آهم ز بس تنگی باغ امکان بی 

 دیده بی رویت ندارد طاقت تشویش غیر 

 کند چه بر گل واشود بر خار و خس تنگی آن

 ام دماغ دستگاه مشرب یکتایی بی 

 خانهٔ آیینهٔ ما بر دو کس تنگی کند 

 پردازان افلاس از فضولی فارغند کیسه

 کند ت هوس تنگی گر دس گشادی نیستبی 

 عالمی را الفت جسم از عدم دلگیر کرد 

 بر قفس پرورده بیرون قفس تنگی کند 
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 چون سحر بیدل من و هستی تعب پیراهنی

 کز حیا بر خویش تا بالد نفس تنگی کند 

 

 
 ۱۴۲۸غزل شمارهٔ 

 کند کلفت انشا می روپت بهارم بسکه بی 

 کند چون حنا رنگ از گرانی سایه پیدا می 

 کند ات وا می باد صبح چین طرهگر نه  

 کند نسخهٔ جمعیت ما را که اجزا می 

 سودای جنون بالد بهبسکه می عضو عضوم

 وسعت دامان داغ ایجاد صحرا می کند 

 کشد همت !ز تدبیر بیجا تاکجا خجلت

 کند ای جنون رحمی که ما را هوش رسوا می 

 نسخهٔ هستی ز بس دقت سواد افتاده است 

 کند ین معما می چشم برهم بسته حل ا

 کم نیست در بازار ما جنس درد بیکسی 

 کند گر شنیدن مایه دارد ناله سودا می 

 نقاب حیرتی افکنده است  جلوه از شوخی 

 کند رنگ صهبا در نظرها کار مینا می 

 دیده ما را خمار شوخی رفتار او 

 کند ای نقش کف پا می  عاقبت خمیازه

 تس مطلب حاصل معلومشود بیحاصلی چون 

 کند حاجت ما را روا نومیدی ما می 

 گر چنین بالد هوای پر فشانیهای شوق 

 کند تخم ثریا می آه ما را ربشهٔ 

 گم است  در شکست آرزو تعمیر آزادی

 بال چون بر هم خورد پرواز پیدا می کند 

 کار کس اینجا بسته نیست ، سنگ بر تدبیر زن

 کند یک شکستن صد کلید از قفل انشا می 

 و بس  است از خویشود بیدل وحشت رهبر مقص

 کند سیل چون مطلق عنان شد سیر دربا می 

 

 
 ۱۴۲۹غزل شمارهٔ 

 کند ، دل جا می آن زلفدر حلقهٔ عاقبت

 کند عکس در آیینه راه شوخیی وامی 

 غمزهٔ وحشی مزاجت در دل مجروح من 

 کند زخم ناخن را خیال موج دریا می 

 رفته است سطر آهی تا نمایان شد دل از جا  

 کند دانم چه انشا می خامهٔ الفت نمی 

 تراشد گاه نیرنگ نگاه گه تغافل می 
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 کند جلوه را آیینهٔ ما سخت رسوا می 

 آید به دست دامن مستی به آسانی نمی 

 کند خورد تا نشئه پیدا می باده خونها می 

 کوش ای آنکه خواهی نفع خلق در زیان خویش 

 کند مومیایی هم شکست خود تمنا می 

 ماندگان گویدکه ای در بندکلفتغنچه می 

 کند عقدهٔ دل را همین آشفتگی وامی 

 گرداب وهم که نبود غرقهٔ :نیست موجودی

 کند ست دست موج بالا می بحر هم عمری

 هستی بیحاصل ما بسکه مشتاق فناست 

 کند گردد خاک دل اندیشهٔ ما می  هرکه

 خاکساران تا کجا دارند پاس آبرو 

 کند ی هرکس ته پا می سایه را از عاجز 

 آشیان الفت دل چون نفس در راه ماست

 کند ورنه ما را اینقدر پرواز عنقا می 

 در بیابان طلب بیدل تأمل رهزن است 

 کند کار امروز ترا اندیشه فردا می 

 

 
 ۱۴۳۰غزل شمارهٔ 

 کند ساز امکان از شکست آواز پیدا می 

 کند خورد پرواز پیدا می بال بر هم می 

 نهد پیش از سخن گردن به تیغ انفعال می 

 کند چون قلم هرکس که شرح راز پیدا می 

 پاس ناموس حیا هم نیست آسان دشتن 

 کند چون جبین برنم زند غمازپیدا می 

 غبار حادثات نور عبرت نیست دل را بی 

 کند پرداز پیدا می  از شکست این آینه

 سوزد نفسچون خط پرگار بر انجام می 

 کند  آغازپیدا می تاکسی سررشتهٔ 

 ای کردههمچو شمع افسانهٔ دعوی مسلسل

 کند این زبان آخر دهان گاز پیدا می 

 شویم گم می  چون نگه هر چند در مژگان زدن

 حسرت دیدار ما را باز پیدا می کند 

 کرد تا بود ممکن حدیث پنبه باید گوش 

 کند ساز پیدا می ها این محفل بی نغمه

 کمال اینست و بس کن  نفس کافر را مسلمان 

 کند سحر چون باطل شود اعجاز پیدا می 

 حسن بی ایجاد عشقی نیست در اقلیم ناز 

 کند گل چو موج رنگ زد گلباز پیدا می 

 یا شد عجز نیست کبرعجز چون موصول بزم 

 کند گر نیاز آنجا رساندی ناز پیدا می 
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 پا ز جوش آبله بیدل مقیم دامنست

 کند می  کرد عجز اعزاز پیدا هرکه سامان

 

 
 ۱۴۳۱غزل شمارهٔ 

 کند هر نفس دل صدهزار اندیشه پیدا می 

 کند جنبش این دانه چندین ریشه پیدا می 

 قَدَر تمهید رنگ اقتضای جلوه دارد این

 کند گردد شیشه پیدا می   پردهتا پری بی 

 کرد  شمع این محفل مرا بر سوختن پروانه

 کند می هرکه باشد غیرت از هم پیشه پیدا  

 مرد را سامان غیرت عارضی نبود که شیر 

 کند ناخن و دندان همان در بیشه پیدا می 

 در زوال عمر وضع قامت پیری بس است 

 کند نخل این باغ ازخمیدن تیشه پیدا می 

 گر خواهی ز خود برخاستن  نیست کم دل یأس

 کند واری از شکست این شیشه پیدا می نشئه

 سندد مرا ناله نپ حسرت پیکان او بی 

 کند آخر این تخم محبت ریشه پیدا می 

 ، عاشق جنون دل وفا، بلبل نوا، واعظ فسون

 کند هرکسی در خورد همت پیشه پیدا می 

 عرصهٔ آفاق جای جلوهٔ یک ناله نیست 

 کند گره از تنگی این بیشه پیدا می نی 

 خانهٔ دل نگذری بیدل از سیر تأمل

 کند نقشها این پردهٔ اندیشه پیدا می 

 

 
 ۱۴۳۲غزل شمارهٔ 

 کند گر طمع دست طلب وامی 

 کند بر قناعت خنده لب وامی 

 جوشی به لذات جهانگرم می 

 کند این شکر دکان تب وامی 

 موج گوهر باش کارت بسته نیست 

 کند ناخنی دارد ادب وامی 

 ستکسیفتح باب عافیت وقف 

 کند کز جبین چین غضب وامی 

 شیشه مشکن ورنه دل هم زین بساط

 کند راه کهسار حلب وامی 

 سایهٔ طوبی نباشد گو مباش

 کندجای ما برگ عنب وامی 

 ای چراغ محفل شیب و شباب
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 کند گیر آنچه شب وامی صبح ته 

 کم دارد ز ناموس عدمشرم

 کند هر که طومار نسب وامی 

 پنبه از مینا به غفلت برمدار

 کند این پری بند قصب وامی 

 ادب بر غنچه نگشایید دستبی 

 کند گره را گل به لب وامی  نای

 عقده ناپیداست در تار نفس

 کند لیک بیدل روز و شب وامی 

 

 
 ۱۴۳۳غزل شمارهٔ 

 کند میل هوس ز عافیتم فرد می 

 کند ، دلم درد می کلاهگر بشکنم

 که طبعم بر اهل ذوق  ستایتسلیم تحفه

 کند آورد می چو میوهٔ رسیده ره

 کیست   اختراعخال زباد تختهٔ خاک 

 کند دل را خیال مهرهٔ این نرد می 

 پر در تلاش خرمی این چمن مباش 

 کند افراط آب چهرهٔ گل زرد می 

 خورد ز سایهٔ غیرت فسردگیرم می 

 کند تمثال مرد آینه را مرد می 

 از می حذر کنید که این دشمن حیا 

 کند کاری که از ادب نتوان کرد می 

 چینی علاج تشنگی حرص جاه نیست 

 کند ب سفال دل ز هوس سرد می آ

 زنگار اگرنه پردهٔ ناموس راز اوست 

 کند آیینه را خیال که شبگرد می 

 ایم عزم فنا به شیشهٔ ساعت نهفته

 کند بیدل به پرده رفتن ماگرد می 

 

 
 ۱۴۳۴غزل شمارهٔ 

 کند ای سر می که حسنش جلوهدرگلستانی 

 کند گل ز شبنم دیدهٔ حیران ساغر می 

 مشتاقان ز درد بیکسی تو طفل اشک  بی 

 کند   گر همه در چشم غلتد خاک بر سر می 

 اندیش نثار راه تست  همچو اشکم حسرت

 کند هر صدف کز آبرو سامان گوهر می 

 اعتمادی نیست بر جمعیت اجزای ما 

 کند این ورقها را هوای زلفت ابتر می 
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 زند تیغ محرف برکمر موج آبش می 

 کند می سرو هر گه طرز رفتار ترا سر 

 پاکبازان فارغند از تهمت آلودگی

 کند حسرت دیدار گاهی چشم ما تر می 

 از جنونم عالمی پوشید چشم امتیاز 

 کند شود این جامه در بر می هر که عریان می 

 دهد اجزای رنگ و بوی جمعیت به باد می 

 کند ای چون غنچه از بر می هر که درس خنده

 راحتت فرش است اگر از وهم طاقت بگذری 

 کند ناتوانی هر چه آید پیش بستر می 

 گلزار خیال کیستم بیخود احرام 

 کند ای سر می گردش رنگم ره معشوقه

 کو  حیرت اظهاریم بیدل لذت تحقیق

 کند هیچکس آگاهی از آیینه باور می 

 

 
 ۱۴۳۵غزل شمارهٔ 

 کند ، دهنت باز می در عدماول ،

 کند تاکاف و نون تهیهٔ آواز می 

 و در هر نفس زدن آهنگ صور خیز ت

 کند ساز هزار عالم ناساز می 

 دهی به زبان رخصت سخن هرگاه می 

 کند زند و ناز می جبریل بال می 

 نیرنگ اعتبار بهار تجددت 

 کند گلباز می  با هم چه رنگها که نه

 برد فرو شام ابد به جیب تو سر می 

 کند صبح ازل زتو سخن آغاز می 

 نوبهار صنع دمد از هر رنگ و بو که می 

 کند آیینهٔ خیال تو پرداز می 

 گر فطرت تو پر نزند در فضای قدس 

 کند خاک فسرده راکه فلکتاز می 

 ست گلی  و نی   نی دمیدن صبحی باغ زبن

 کند سحرآفرین تبسمت اعجاز می 

 این عرصه تا کجا نشود پایمال ناز 

 کند رخش تعین تو تک و تاز می 

 نیست روز و شبی در انجمن اعتبار 

 کند زند مژه و باز می چشم تو می 

 بیدل تآملی که در این گلشن خیال

 کند رنگ شکستهٔ تو چه پرواز می 
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 ۱۴۳۶غزل شمارهٔ 

 کند گر جنونم ناله واری نذر بلبل می 

 گل می کند شور محشر آشیان در سایهٔ 

 کشم انتظار ناز استغنا نگاهی می 

 کند کز غبارم سرمهٔ چشم تغافل می 

 خاکستر دلیل اضطراب شعله نیست غیر 

 کند گل می زند افسردگی هرقدر پر می 

 عافیت خواهی به هر افسونی از جا در میا 

 کند خاک بر باد است اگر ترک تحمّل می 

 دل به مستی چون نغلتد درهوای نرگست 

 کند گوهر را خیالش در صدف مل می آب 

 دار شبنم است از زمینگیری هوا آیینه

 کند ر آهم تنزل می گردد اگاشک می 

 از خود بشو چرخ دست است ای  حشتتوفان و  گریه

 کند سیل ما خلخال پا از حلقهٔ پل می 

 رو نفس در جیب دل دزدیدن است حفظ آب

 کند قطره را گوهر همان مشق تامّل می 

 پیچد غریق گاه بر خاشاک و گه بر موج می 

 کند جوی زندگی چندین توکٌل می حیله

 بیدل برخزان موقوف نیست آفت این باغ 

 کند صد قیامت یک نسیم آه بلبل می 

 

 
 ۱۴۳۷غزل شمارهٔ 

 کند گل می  هرکجا آیینهٔ حسن جنون

 کند دود سودا بر سر ما نازکاکل می 

 بر لب ما، خنده یکسر شکوهٔ درد دل است 

 کند خورد این شیشه قلقل می هر قدر خون می 

 سینه چاک شوقم از فکر پریشانم چه باک 

 ، یاد زلف و کاکل می کند گردد شانهه هرک

 ات دل چسان با خامشی سازد که یاد جلوه

 کند جوهر آیینه را منقار بلبل می 

 دستگاه شوق تا بالد ز خودداری برآ 

 کند گردون تجمل می  خاک را آشفتگی 

 که در فواره آب منزلت خواهی مداراکن

 کند اوج دارد آنقدر کز خود تنزل می 

 شوق سر تا نگاه اما چه سود جلوه مست و  

 کند دیده و دانسته حیرانی تغافل می 

 زندگی نقد نفسها ریخت در جیب فنا 

 کند رنجد توکل می از تردد هر که می 
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 دست باید شست و زین دریا گذشت از سلامت 

 کند خویشتن پل می   اینجا از شکستموج 

 و بس بحر است همان بر هم خورد بیدل موج چون 

 کند شدن از وهم هستی جزء را کل می کم 

 

 
 ۱۴۳۸غزل شمارهٔ 

 کند کشتهٔ نازش تلاطم می  بسکه زخم

 کند هر چه را دیدم درین مشهد تبسم می 

 چشم بگشا برحصول جستجو کاینجا چو شمع 

 کند گم می نقد خود هرکس بقدر یافتن 

 اند پرستی چیدهپختگان دامن ز قید تن

 م می کند جوشی خدمت خ  ات از خامباده

 تکلف زبستن آگاه نیست هیچکس از بی 

 کند آدمی بودن خلل در عیش مردم می 

 و سرا  بر طاقکه دارد خلق نفس سوزی زین 

 کند کرم بریشم می   بافی سعی عبرت

 کن زننگ حسرت ماضی برآ  بینی پیش

 کند کردن ریش را دم می  بر قفا نظاره

 ست اما کو تمیز دهر لبریز مکافات

 کند کسی اینجا به حال خود ترحم می کم

 از ادبگاه خموشی گوش باید وام کرد 

 تکلم میکند   مخملچشمی درین  گونسرمه

 هر کجا باشد قناعت آبیار اتفاق 

 کند پهلوی از نان تهی ایجاد گندم می 

 که این نقش حباب مغزی ما کن رحم بر بی 

 کند خویش را آیینهٔ دریا توهم می 

 نم افتاده است بحر اعتبار بی بیدل از بس 

 کند گوهر از گرد یتیمیها تیمم می 

 

 
 ۱۴۳۹غزل شمارهٔ 

 کند جوییها کبابم می داغ عشقم چاره

 کند گذار از ماهتابم می سوختن منت

 در محیط دشمن من انفعال ناکسی است 

 کند زان سرکو بهر راندن شرم آبم می 

 کردم نظر کاش بر بنیاد موهومی نمی 

 کند ش از خرابیها خرابم می فهم خود بی

 خانهٔ ننگ دویی افتادهٔم در عقوبت

 کند بالد عذابم می که می ما و تو چندان 

 گرد شبنم پیشتاز صبح ایجاد من است 
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 کند ، سامان گلابم می ، گل ناکردهخنده

 وار نقطهٔ موهومم اما عمرها شد ذره

 کند عشق از دیوان خورشید انتخابم می 

 گر نباشدگو مباش جاهممخمل و دیبای 

 کند بوریای فقر هم تدبیر خوابم می 

 کشم پوست بر تن انتظار مغز معنی می 

 کند کتابم می  بینی که می  آخر این جلدی

 که این قد دوتا شکر پیری تا کجا کوبم 

 کند صفر اعداد خیال او حسابم می 

 ام لیک التفات نیستیسایهٔ افسرده

 کند نقابم می کند گر بی آفتابم می 

 ام در بارگاه کبریا دانم کهمن نمی 

 کند حلقهٔ بیرون دربیدل خطابم می 

 

 
 ۱۴۴۰غزل شمارهٔ 

 کند تأثیر روشن می حسرت امشب آه بی 

 کند رشتهٔ شمعی به هر تقدیر روشن می 

 که از باد سحر گیرد فروغ   گلچون چراغ 

 زخم ما چشم ازدم شمشیرروشن می کند 

 نظم و نثر دهربر بیاض صبح منقوش است 

 کند کافوری سواد پیر روشن می  موی

 اند پرداز از شکستم دادهچون بنای موج

 کند ام تعمیر روشن می معنی ویرانی 

 زار عافیت ای شرر مفت نگاهت جلوه

 کند روزگار آیینهٔ ما دیر روشن می 

 ندامت حلقهٔ ماتم بود قد دوتا بی 

 کند نالهٔ شمع خانهٔ زنجیرروشن می 

 دار اعتبار ما شود خیال آیینهگر 

 کند صورت خوابی به صد تعبیر روشن می 

 گرمی هنگامهٔ امکان جلال عشق اوست

 کند آتش این بیشه چشم شیر روشن می 

 بگذر از صیادی مطلب که صحرای امید 

 خانهٔ برق از رم نخجیر روشن می کند 

 بیدل از فانوس، زخم عافیت را نور نیست 

 ر روشن میکند شمع پیکانی در اینجا تی

 

 
 ۱۴۴۱غزل شمارهٔ 

 کند عقل اگر صد انجمن تدبیر روشن می 

 کند فکرمجنون سطری از زنجیرروشن می 
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 داغ نومیدی دلی دارم که در هر دم زدن

 کند تاثیر روشن می شمعها از آه بی 

 عالمی چشم از مزار ما به عبرت آب داد 

 کند خاک ما فیض هزاراکسیر روشن می 

 ندارد ساز تا خامش نواست ننگ رسوایی  

 کند رمزصد عیب وهنرتقریرروشن می 

 شود ظاهر به پیری معنی طول امل می 

 کند جوهر این مو صفای شیر روشن می 

 غافلان را نور تحقیق از سواد فقر نیست 

 کند توتیا کی دیدهٔ تصویر روشن می 

 توان فهمید مضمون بهار گل می از رگ

 کند می فیض معنیهای ما تحریر روشن 

 خلد در دل ز ضعف پیریم ناله امشب می 

 کند شمع بیدادکمان را تیر روشن می 

 گیر عالم دل را عیار از دستگاه ناله

 کند وسعت صحرا رم نخجیر روشن می 

 ایم از عرق بر جبههٔ افسون چراغان خوانده

 کند بزم ما را خجلت تقصیر روشن می 

 کشم انتظار فیض عشق از خامی خود می 

 کند ا سعی آتش دیر روشن می چوب تر ر 

 هیچکس بر در نزد بیدل ز زندانگاه چرخ 

 کند عجز ما این خانهٔ دلگیر روشن می 

 

 
 ۱۴۴۲غزل شمارهٔ 

 کند بولهوس از سبک سری حفظ سخن نمی 

 کند در قفس حبابها، باد وطن نمی 

 کف  لب مگشای چون صدف تا گهر آوری به

 کند نمی کارگوش هیچ دهن کهگوش طلب

 شود چون ز سحاب شد جدا قطره محیط می 

 کند روح ز وهم خود عبث ترک بدن نمی 

 ست ایهستی خود گداز من شمع شرر بهانه

 کند گرم جانب من نمی کسی نگاهلیک

 ام تو دل شکستهخورد بی خون امید می 

 کند طرهٔ سرکشت چرا یاد شکن نمی 

 بسکه هوای غربتم چون نفس است دلنشین 

 کند من در آینه فکر وطن نمی جوهر 

 گردش رنگ عافیت نیست به عالم جنون

 کند کهن نمی هیچکس از برهنگی جامه

 پنبهٔ داغ عاشقان نیست به غیر سوختن 

 کند کفن نمی   صفت چراغ ما سر بهمرده

 ست دیده به صدهزار اشک محو نثار مقدمی 
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 کند آه که آن سهیل ناز یاد یمن نمی 

 به جهد عاشقانمنع غنای دلبران نیست  

 کند بلبل اگربه خون تپد غنچه سخن نمی 

 از عزبی به طبع خود جمع مکن مواد ننگ 

 کند شود مرد که زن نمی شوهر خویش می 

 گو مباش تپد حلقهٔ داغناله به شعله می 

 کند شمع بساط بیکسان ساز لگن نمی 

 کند با دل خستگان عشق زخم تو آنچه می 

 کند نمی گل به چمن   صبح نکرده با هوا،

 سایهٔ دور ازآفتاب مغتنم خود است و بس 

 کند طالب وصل او شدن صرفهٔ من نمی 

 وار در خم فکر زلف یار که شانهنیست دمی 

 کند چاک من سیر ختن نمی بیدل سینه

 

 
 ۱۴۴۳غزل شمارهٔ 

 کند ناتوانی باز چون شمعم چه افسون می 

 کند پرد رنگ و مرا از بزم بیرون می می 

 کان پنجهٔ بیباک بربندد نگار آنبیش از 

 کند سایهٔ برک حنا برمن شبیخون می 

 چیند به هم که می کمالاتی خلق ناقص این

 کند کاهش افزون می   همچو ماه نو حساب

 گر تپد در خاک و خون تا ابد صید دو عالم

 کند که بیرون می  بهلهٔ ناموس از دستش

 پرورند می هر دماغی را به سودای دگر 

 کند مجنون می  آتش این خانه دود از موی

 پایهٔ اقبال عزت خاص قدر صبح نیست 

 کند ست هرکس سیر گردون می تا نفس باقی 

 ای بداندیش از مکافات عمل ایمن مباش 

 کند وضع شیطان آدمی را نیز ملعون می 

 کشم درخور افسوس از این میخانه ساغر می 

 کند گون می گلبر هم سودن اینجا چهره  دست

 عبرت است کفیلدون هم زر و سیمشفطرت

 کند مالداری خواجه را سرکوب قارون می 

 رسی فکر خود خمخانهٔ رازست اگر وامی 

 کند سر به زانو دوختن ناز فلاطون می 

 موی پیری بس که در سامان تجهیز فناست 

 کند گردد سفید ایجاد صابون می  تا کفن

 نفس رسد آخر زسعی آمد ورفت می 

 کند که فرش خانه واژون می  باد دامانی 

 تا غباری درکمین داربم آسودن کجاست

 کند خاک مجنون در عدم هم یاد هامون می 
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 بیدل از فهم تلاش درد غافل نگذری 

 کند دل به صد خون جگر یک آه موزون می 

 

 
 ۱۴۴۴غزل شمارهٔ 

 کند کز حیا سوی زمین رو می قامت خم

 کند اشارتهای ابرو می خواهد فهم می 

 هر کجا باشیم در اندوه از خود رفتنیم 

 سیر زانو می کند  ،شمع ما سر بر هوا هم

 گر سنجی به باد سایه و تمثال راکم نیست

 کند ترازو می شرم خفت سنگ ما را بی 

 باشد علاج چشم بند سحر الفت را نمی 

 کند دل گرفتار خود است و یاد گیسو می 

 اند یها شکستم دادهاین چنین کز ناتوان

 کند گر رسد چینی به یادم نوحه بر مو می 

 اند ها گم گشتهبسکه یاران در همین ویرانه

 کند چکد اشکم ز چشم و خاک را بو می می 

 روز بازار تعین آنقدر مالوف نیست 

 کند خلق چون شب شد دکان در چشم آهو می 

 رسد، مردانه باش ناتوانی هم به جایی می 

 کند مطلب به پهلو می سایه کار قاصد 

 داشت شرم گر می پرداخت کس نمی با توکّل 

 کند خواست بدخو می دستگاه نعمت بی 

 طبع ظالم در ریاضت مایل اصلاح نیست 

 کند رو می تیغ را تدبیر خونریزی تنک

 رود در فکر مستقبل مرو حالت از کف می 

 کند این خیال دورگرد آخر تو را، او می 

 گردون خجلتم باید کشید تاکجا بیدل ز 

 کند ، پر زورم به بازو می کمان سختاین

 

 
 ۱۴۴۵غزل شمارهٔ 

 کند کوته می ذوق فقر افسانهٔ اقبال

 کند طنابی خیمهٔ گردنکشی ته می بی 

 ای دلت آیینه غافل زبستن چند از نفس 

 کند این سحر هر دم زدن روز تو بیگه می 

 خوشیم در تماشایت چو مژگان با پریشانی  

 کند ورنه آخر جمع گشتن رخت ما ته می 

 دوی کوه و دشت بر سر می  عمرها شد خاک

 کند پیش پا نادیدن این مقدار گمره می 

 عجز طاقت هرکجا گردد دلیل مدعا 
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 کند راه چندین دشت یک پا لغز کوته می 

 خاک شو آب بقا آلایش چندین تریست 

 کند این تیمم زان وضوهایت منزه می 

 ، ای غافل از نیرنگ دل ایدهرنگها گردان

 کند تمثالت آگه می آینه عمریست زین 

 بر جبین ما نشان سجده تمغای وفاست 

 کند صنعت عشق ازکلف آرایش مه می 

 ست شور امکان غلغل یک کاف و نون فهمیدنی 

 کند از ازل کبکی درین کهسار قهقه می 

 دوستان را در وداع هم عبارتها بسی است 

 کند فقیر است الله الله می بیدل مسکین 

 

 
 ۱۴۴۶غزل شمارهٔ 

 کند ام وداع تو و من چه می با هستی 

 کند با فرصت نیامده رفتن چه می 

 کسان جوهرم نهفت بخت سیه زچشم

 کند شبهای تار ذره به روزن چه می 

 جان دهم  پرسم و پیش که فریاد از که

 کند کان غایب از نظر به دل من چه می 

 هیچکس آسودگی نخواستهستی برای 

 کند کند به تو دشمن چه می گر دوست این

 تیغ قضا سر همه درپا فکنده است 

 کند گردون درین مصاف به جوشن چه می 

 وتاز عشق نیست هرشیشه دل حریف تک

 کند کند زن چه می که مرد نالهجایی 

 ای در کمین ماست رنگ به گردش آمده

 کند می  نیستیم فالاخن چه  گر سنگ

 خنده کار زشتی اعمال کس مباد دل 

 کند زنگی چراغ آینه روشن چه می 

 داغ دل از تلاش نفسها همان بجاست 

 کند در سنگ آتش اینهمه دامن چه می 

 آه از مآل خرمی و انبساط عمر 

 کند درین بهار شکفتن چه می  تا گل

 دلهای غافل و اثر وعظ تهمت است 

 کند بر عضو مرده مالش روغن چه می 

 عشق را به رعونت چه نسبت است تسلیم 

 کند گردن چه می  ل سر بریده بهبید
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 ۱۴۴۷غزل شمارهٔ 

 کند گریه می بر اهل فضل دانش و فن

 کند تا خامه لب گشود سخن گریه می 

 کز نم چشم مسامها پر بیکسیم 

 کند گریه می هرچند مو دمد ز بدن 

 کنید درپیری ازتلاش سخن ضبط لب

 کند  ریخت دهن گریه می دندان دمی که 

 عقل از فسون نفس ندارد برآمدن 

 کند بیچاره است مرد چون زن گریه می 

 که مهر پروردش در کنار چشم  اشکی 

 کند گریه می   چون طفل بر زمین مفکن

 ای قطره غفلت از نم چشم محیط چند 

 کند گریه می  از درد غربت تو وطن

 تیمار جسم چند عرق ریز انفعال 

 کند ی کهن گریه می تعمیر بر بنا

 که همچو شمع هنگامهٔ چه عیش فروزم

 کند  گریه می تو بر سر من  گل نیز بی 

 شبنم درین بهار دلیل نشاط نیست 

 کند گریه می   کز وداع چمن ستصبحی 

 بیدل به هرکجا رگ ابری نشان دهند 

 کند گریه می در ماتم حسین و حسن

 

 
 ۱۴۴۸غزل شمارهٔ 

 کند خواه سری می کارجهان خواه عجز، 

 کند آگهی اینجا کجاست بیخبری می 

 مقصد عزم نفس هیچ نمودار نیست 

 کند بری می گل نامهیک تپش پا به 

 کیست کزین خاکدان گرد بلندی نکرد 

 کند آبله هم زیر پا عزم سری می 

 فرصت است عشرت این انجمن بسکه تنک

 کند تا به چراغی رسیم شب سحری می 

 اند ازکف ما بردهضبط عنان سرشک 

 کند گری می ای شیشهشوق پری جلوه

 انجمن میکشان خامشی آهنگ نیست 

 کند شیشهٔ ما سنگ را کبک دری می 

 کمال قدر مربی شکست   سفله ز کسب

 کند قطره چو گوهر شود بد گهری می 

 در همه حال آدمی شخص ملک سیرت است 

 کند لیک به جاه اندکی ناز خری می 
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 ادبار منع  حرص گوارا گرفت تلخی 

 کند پیش طمع دور باش نیشکری می 

 کوهسار جوهر فرهاد نیست ورنه در این 

 کند ، مو کمری می صورت هر سنگ و گل

 ام زنگ و صفای دل است غفلت و آگاهی 

 کند دری می آینه در هر صفت پرده

 کرد عشق  بیدل از افشای راز منفعلم

 کند تری می گریهپیش که نالد ادب 

 

 
 ۱۴۴۹غزل شمارهٔ 

 کند اعتدالی می رسد بی هر که اینجا می 

 کند شمع هم در بزم مستان شیشه خالی می 

 تا به گردون چید آثار بنای میکشی 

 کند طاق این میخانه را ساغر هلالی می 

 زاهدا بر ریش چندان اعتمادت فاسد است 

 کند بافی جوالی می آخر این قالی که می 

 دار سیم و زر کایینهدرس دانش ختم کن 

 کند زنگی مکروه را ملا جمالی می 

 سر به زانوییم اما جمله بیرون دریم 

 کند حلقه از خود هم همان سیر حوالی می 

 طاقتی کو تا کسی نازد به افسون تلاش 

 کند بالی می رنگها پرواز در افسرده

 زندگی صید رم است آگاه باشید از نفس

 ند ک گرد فرصت در نظر ناز غزالی می 

 غره نتوان زیست بر باد و بروت اعتبار

 کند چینی فغفور را یک مو سفالی می 

 وهم چون شمعت گداز دل گوارا کرده است 

 کند آتش است آبی که در جامت زلالی می 

 از زبان حیرت دیدار کس آگاه نیست 

 کند عمرها شد چشم من فریاد حالی می 

 جز ندامت نیست دلاک کسلهای هوس

 کند مالی می رم سینهدست افسوسی که دا

 گوشهٔ دیوار فقرم گرمی پهلو بس است 

 کند ، کار نهالی می ، بر دوش و برمسایه

 بری هم کاش تا پیری رسم چون چنار از بی 

 کند سالی می کهنه چارهٔ من دود آه

 شرم محروم است بیدل از حصول مدعا 

 کند انفعالی می بیشتر کار جهان بی 
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 ۱۴۵۰غزل شمارهٔ 

 کند نالی می هرکه در اظهار مطلب هرزه

 کند کهسار باشد شیشه خالی می گر همه 

 بهر حاجت پیش هر کس رو نباید ساختن

 کند خفت این تصویر را آخر زگالی می 

 منعم و تقلید درویشان، خدا شرمش دهاد 

 کند چینی خود را عبث ننگ سفالی می 

 کز صحبت اهل دول نازد به خویش  جز خری

 کند خرس فخر هم جوالی می   کسی با کم

 کنید گردون جسم خاکی را به اقبال ادب 

 کند این بناها را خمیدن طاق عالی می 

 رسیم چسبیی دارد که تا وامی خامشی دل

 کند حرف نامربوط ما را شعر عالی می 

 شبهه از طاق بلند افکنده مینای شعور 

 کند مو به چشم ما هلالی می ابروی بی 

 که آب و رنگ جاه   زن لاف منعم بشنو و تن

 کند گلهای قالی می  عالمی را بلبل

 با همه واماندگی زین دشت و در باید گذشت 

 کند مالی می سایه گر پایی ندارد سینه 

 بسکه جای پر زدن تنگ است درگلزار ما 

 کند بالی می ، افسردهچارهٔ پرواز رنگ

 در عدم بیدل تو و من شیشه و سنگی نداشت 

 کند اعتدالی می زندگی بی کس چه سازد 

 

 
 ۱۴۵۱غزل شمارهٔ 

 کند ها جوانی می اینکه طاقت

 کند ، ناتوانی می ناتوانی 

 گردد بلند گر همه خاک از زمین

 کند بر سر ما آسمانی می 

 افتاده است  بسکه فطرتها ضعیف

 کندتکیه بر دنیای فانی می 

 کس اینجاکفیل هیچکسنیست

 کندرسانی می زندگی روزی

 عصمت از تشویش دنیا جستن است 

 کند نفس را این قحبه، زانی می 

 در تب و تاب نفس پرواز نیست 

 کند سعی بسمل پرفشانی می 

 قید هستی پاس ناموس دل است 

 کند داری آشیانی می بیضه
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 ام آتش زند از چه خجلت صفحه

 کند چون عرق داغم روانی می 

 سرا هرکه را دیدم درین عبرت

 کند ی بهر مردن زندگانی م 

 ، غیر دل زین انجمن بی دماغم

 کندهرچه بردارم گرانی می 

 ام آنقدر از خود به یادش رفته

 کندکاین جهانم آنجهانی می 

 خبر ام ای بی دانی کههیچ می 

 کند شاه ما را پاسبانی می 

 کلک بیدل هرکجا دارد خرام

 کندسکته هم ناز روانی می 

 

 
 ۱۴۵۲غزل شمارهٔ 

 کند کجا ضبط روانی می امکانی نظم 

 خوانی می کند گر پا فشارد سکتهکوه هم

 زبن من و ما چون شرارکاغذ آتش زده 

 کند فشانی می اندکی دامن فشاندن گل

 جوید فراغ خلق از آغوش عدم نارسته می 

 کند نشانی می نشانی هم تلاش بی بی 

 ذوق خودداری ز ما جز پستی همت نخواست 

 کند آسمانی می  خاک اگر تمکین نچیند 

 کرده است  گل این بلند و پست کز گرد نفس

 کند تا کسی از خود برآید نردبانی می 

 پرده است اما درشتیهای طبع عجز پر بی 

 کند ناموس ما را استخوانی می مغز بی 

 از تعین چند مهمان فضولی زبستن 

 کند خاکساری بیش از اینت میزبانی می 

 م است آسمان دوش خمی دارد که بارش عال

 کند کار صد قدرت همین یک ناتوانی می 

 بر دل ما کس ندارد یک تبسم التفات 

 کند خندد اینجا مهربانی می زخم اگر می 

 در حدیث عشق تن زن از مقالات هوس 

 کند لکنت تقریر تفضیح معانی می 

 اند کز دنیا و عقبا چیده زین همه اسباب

 کند هرچه برداربم غیر از دل گرانی می 

 آخر مدعای شوق پروازست و بس بیدل 

 کند پر و بالی دو روزم آشیانی می بی 
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 ۱۴۵۳غزل شمارهٔ 

 کند خواهی می کینهرفته رفته عافیت هم

 کند ساحل آخر کشتی ما را تباهی می 

 دوستان بر موی پیری اعتماد عیش چند 

 کند ها روشن چراغ صبحگاهی می خانه

 دورهاستکه ننگ   آسمان زین دور مفعولی 

 کند اختلاط خلق را معجون باهی می 

 ست گویی بسکه در اهل تعین غالبهرزه

 کند می لطف معنی را به لب نگذشته واهی 

 شود طبعان محو مژگان می زاختلاط خشک

 کند یده راهی می خامه هم هرچند اشک از د

 پیر گردیدیم حکم ضعف باید پیش برد 

 کند گشته بر ما کجکلاهی می  قامت خم

 جوهر نیام از پهلوی اقبال تیغ یست بی ن

 کند صحبت مردان محنت را سپاهی می 

 داند تقاضای جنون عاشقانحسن می 

 کند نماید عذرخواهی می گر تغافل می 

 بس که پیشیم از گروتازان میدان امل 

 باد محشر هم قفای ما سیاهی می کند 

 که حرف سرو او گردد بلند  در گلستانی 

 کند افرازد گیاهی می گر همه طوبی سر 

 دم زدن چون حیا غالب شود از لاف نتوان 

 کند هرکه باشد زیر آب آواز ماهی می 

 نیست ممکن بیدل اصلاح طبایع جز به فقر 

 کند خلق را آدم همین بیدستگاهی می 

 

 
 ۱۴۵۴غزل شمارهٔ 

 مفلسی دست تهی بر سودن ارزانی کند 

 پنجهٔ بیکار بیعت با پشیمانی کند 

 گداخت  وادی در این  از درد بیخوابی من   چشم

 سایهٔ خاری نشد پیدا که مژگانی کند 

 دارم ز ننگ اشتهار از حیا هم شرم می 

 جامهٔ پوشندکی حیف است عریانی کند 

 که دردفع تمیز خوب و زشت  دل به غفلت نه

 خانهٔ آیینه را زنگار دربانی کند 

 ست عرض هر کمالجز به موقع آبروریزی

 کند بر دریا چه نیسانی  غیر موسم ابر 

 تا به همواری رسد دور درشتیهای طبع 

 ست باید آسیابانی کند هرکه را رنگی 
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 سبحه را گردآوری چون حلقهٔ زنار نیست 

 کفر چون هموار شدکار مسلمانی کند 

 ای دارم بهار انشا که طبع بلبلش نامه

 کند  چون صریر خامه پیش از خط غزلخوانی 

 برد ز خود می نالیهایم اتامل هرزهبی 

 کند  گریبانی  ام خجلتکاش چون بند نی 

 خواهد ای بیدل مباد شرم بیدردی عرق می 

 ها دیده را محتاج پیشانی کند نمی بی 

 

 
 ۱۴۵۵غزل شمارهٔ 

 گل چه نیرنگند  کشان محبتبلا

 که عالم رنگند  اند به رنگی شکسته

 زاد حیرت ماست چه شیشه و چه پری خانه

 که بیخودان سنگند دلبه آرمیدگی 

 پوی ابنای روزگار مپرسز عیب

 گر آینه پرداخت دیگران زنگند یکی 

 رویی خلق فریب صلح مخور ازگشاده

 که تنگ حوصلیگیهای عرصهٔ جنگند 

 که طلب نارسای مفصد اوست به وادیی 

 رسیدن لنگند   که منزلبهوش باش 

 نوای پرده ی بیتابی نفس این است 

 غفلت آهنگند طلبان سخت  که عافیت

 که خواهی به دوش ما بربند  تو هر شکست

 وفا سرشته حریفان طبیعت رنگند 

 لرزی ز وهم بر سر مینای خود چه می 

 گران در شکستن سنگند شنو ز شیشه

 کار شد معلوم به بستن مژه انجام

 ها جمله طعمهٔ زنگند که آب آینه

 سازد نفس با نفس نمی حباب نیم

 اینقدر تنگند شدگان بر خود  ز خود تهی 

 ز خلق آنهمه بیگانه نیستی بیدل 

 فکری و این قوم عالم بنگند تو هرزه

 

 
 ۱۴۵۶غزل شمارهٔ 

 گردی دگر نشد ز من نارسا بلند 

 کنم بیصدا بلند  هویی مگر چو نبض

 کیست بنیاد عجز و دعوی عزتّ جنون

 مو، سربلند نیست شود تا کجا بلند 

 همّتی به ساز فراغم وفا نکرد کم
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 دامن نیافتم به درازای پا بلند 

 از نُه فلک دریغ مکن چین دامنی

 وار از همه منظر برآ بلند یک زینه

 دور است خواب قافله از معنی رحیل 

 شد اینهمه بانگ درا بلند ورنه نمی 

 ستپیری دکان نالهٔ ما گرم داشته

 نرخ عصاست درخور قد دوتا بلند 

 ست بضاعتی زدهٔ بی خلق جهان جنون

 ست خروش گدا بلند هٔ تهی ازکاس 

 فطرت محیط نه فلک آبگون شود 

 گر وارسیم آبله پست است یا بلند 

 کجا بریم   ما بیخودان تظلم حسرت

 دست غریق عشق نشد هیچ جا بلند 

 چون نقش پا ز بس که نگونبخت فطرتیم 

 شود به تماشای ما بلند مژگان نمی 

 پستی مکش ز چتر کی و دستگاه جم 

 این دستها بلند  یک پشت پای بگذر از

 بیدل مگر تو درگذری ورنه پیش ما 

 کنار و پل مدّعا بلند دریاست بی 

 

 
 ۱۴۵۷غزل شمارهٔ 

 کنم به هوای دعا بلند سانیارب چه

 که نیست چون مژه جز بر قفا بلند  دستی 

 صد نیستان تهی شدم از خود ولی چه سود 

 ها بلند کوچههویی نکرد گردن از این

 رعنایی کلاه عجزم رضا نداد به  

 گشتم همان چو آبله در زیر پا بلند 

 از بسکه شرم داشتم از یاد قامتش 

 ها شکست و نکردم صدا بلند دل شیشه

 عرض اثر، نشانهٔ آفات گشتن است 

 که نشد هیچ جا بلند جمعیت ازسری

 ایم کلفت نوای دردسر هیچکس نه

 های خامشی آواز ما بلند در پرده

 شیم ک ساغر به طاق همت منصور می 

 بر دوش ما سری است زگردن جدا بلند 

 که ننگ تنزهّ است  جز گرد احتیاج

 موجی نیافتیم درآب بقا بلند 

 ، از هوس خام صبرکن کش خط بر زمین

 دیوار اعتبار شود تا کجا بلند 

 در احتیاج بر در بیگانه خاک شو 

 اما مکن نظربه رخ آشنا بلند 
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 عشق از مزاج دون نکند تهمت هوس 

 ی پست نگردد هوا بلند هادر خانه

 ایم بیدل ز بس که منفعل عرض هستی 

 کند عرق ز گریبان ما بلند سر می 

 

 
 ۱۴۵۸غزل شمارهٔ 

 پیری آمد ماند عشرتها ز انداز بلند 

 کرد پرواز بلند ، قلقلسرنگون شد شیشه

 دستگاه اصل فطرت جز تنزل هیچ نیست 

 کندگل پست پست انجام آغاز بلند می 

 رود بر باد صبح عمرها شد می گرد امکان 

 تا کجا چیند نفس این دامن ناز بلند 

 باز نیست   فهمشکس به گوش  کهصوری  معنی 

 ازسپند بزم ما بشنو به آوازبلند 

 القمر گردن نهند غافلان تا بر خط شق

 حکم انگست شهادت داشت اعجاز بلند 

 زیر گردون هرچه شور انگیخت محو سرمه شد 

 وابانید این ساز بلند ها در خاک خنغمه

 زین چمن بیدل کسی را شرم دامنگیر نیست 

 گل دارد تک و تاز بلند  ، پا بهسرو تاگل

 

 
 ۱۴۵۹غزل شمارهٔ 

 غافل شدیم وگشت خروش هوس بلند 

 افسون خواب کرد غرور نفس بلند 

 ، پر و بال ریختیم یکسر به زیر چرخ

 پرواز کس نجست ز بام قفس بلند 

 گرفت خلق یامتاز حرف و صوت راه ق

 منزل شد اینقدر ز فسون جرس بلند 

 سهل است دستگاه غرور سبکسران

 آتش نگردد آن همه از خار و خس بلند 

 وحشت نواست شهرت اقبال ناکسان 

 پر زدن نگشت طنین مگس بلند بی 

 همّت در این جونکده زنجیر پای ماست 

 یارب مباد اینهمه دامان کس بلند 

 نیافتیم دردا که در قلمرو طاقت 

 یک ناله چون تغافل فریادرس بلند 

 رسد گردون نمی دست تلاش خاک به 

 پر نارساست دانش و تحقیق بس بلند 
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 تازیت   بیدل اگر جنون نکند هرزه

 شود از پیش و پس بلند گرد دگر نمی 

 

 
 ۱۴۶۰غزل شمارهٔ 

 کرد بر ما پنجهٔ قاتل بلند حسرت دل

 کرم با نالهٔ سایل بلند شود دستمی 

 ایم تنها نیستی را دادرس فهمیده نه ما

 بر ساحل بلند  بحر هم از موج دارد دست

 کند چین ابروی تو هرجا بحث جوهر می 

 کند مشکل بلند گردن تیغ از جوهر رگ 

 سایهٔ تمکین نازت هر کجا افتاده است 

 سبزه چون مژگان شود از خاک آن منزل بلند 

 نه فلک در جلوه آمد از تپیدنهای دل 

 گرد این بسمل بلند  ست یاربتاکجا رفته

 کاروان یاس امکان را غبار حسرتم 

 ، کرد آتشم در دل بلند هرکه رفت از خویشتن

 حرز امنی نیست جز محرومی از نشو و نما 

 سان گردن مکش زین کشت بیحاصل بلند خوشه

 آهنگیم دل از شکوه ما جمع دار حیرت 

 بلند دود نتواند شدن از شمع این محفل 

 با غرور نازاو مشکل برآید عجز ما 

 گرد مجنون نارسا و دامن محمل بلند 

 سدّ راه توست بیدل گر کنی تعمیر جسم 

 شود دیوار چون شد قدری آب وگل بلند می 

 

 
 ۱۴۶۱غزل شمارهٔ 

 عجز نپسندید از ما شکوهٔ قاتل بلند 

 گردی نشد از کوشش بسمل بلند  جز مژه

 د سوخت هستی موهوم ما در حسرت ایجا

 واری هم نگردیدیم ز آب و گل بلند سایه

 بری باعث آزادی سرو است یأس بی 

 دستگاه آه باشد در شکست دل بلند 

 مایهٔ شکر و شکایتهای ما کم فرصتی است

 نیست جزگرد نفس ازشخص مستعجل بلند 

 ده گیر چون به آسایش رسیدی شعلهٔ دل مر

 از جرس مشکل که گردد ناله در منزل بلند 

 جاه را با آبروی خاکساریها مسنج 

 نیست ممکن گردن موج از سر ساحل بلند 
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 داشت رنگی از تمیز چشم اهل جود اگر می 

 شد نالهٔ سایل بلند اینقدر هرگز نمی 

 پای از خود رفتن ما بود سر برداشتن 

 تمکین ما زین بحر شد غافل بلند موج بی 

 ایم کردهما ز صد دیوان به یک مصرع قناعت 

 نشئهٔ صهبا چه دارد فطرت بیدل بلند 

 

 
 ۱۴۶۲غزل شمارهٔ 

 زنند آنها که لاف افسر و اورنگ می 

 زنند که برسنگ می ستدر بام هم سری

 زنند جمعی که پا به منزل و فرسنگ می 

 زنند در یاد دامن تو به دل چنگ می 

 اندود انفعالکسی مباد نمچون من

 زنند ها رنگ می کز عکس نامم آینه

 در باغ اعتبارکه ناموس رنگ و بوست 

 زنند گل به سر ننگ می  رندان ز خنده

 شود گردون حریف داغ محبت نمی 

 زنند این خیمه در فضای دل تنگ می 

 یاران چو گردباد که جوشد ز طرف دشت 

 زنند دامن به زیر پا به هوا چنگ می 

 کشد طاووس ما خجالت اظهار می 

 زنند نیرنگ می ها که بر در  زین حلقه

 ما را به گرد کلفت ازین بزم رفتن است

 زنند ها قدم به ره زنگ می آیینه

 زین رهروان کراست سر و برگ جستجو 

 زنند گامی به زحمت قدم لنگ می 

 کعبه می روم و گه به سوی دیر  گاهی به

 زنند ام ز هر طرفم سنگ می دیوانه

 کس هنوز پرده نیست صورت تحقیقبی 

 زنند ست که در رنگ می ایخامهآثار 

 ست جام خلق بیدل به طاق ابروی وهمی 

 زنند کارکند سنگ می چندانکه هوش

 

 
 ۱۴۶۳غزل شمارهٔ 

 عشاق چون فسانهٔ تحقیق سر کنند 

 آیینه بشکنند و سخن مختصر کنند 

 هر چند برق شعله زند از نگاهشان

 یکسر چراغ خانهٔ آیینه بر کنند 

 فعالبر جوهر حیا نپسندند ان
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 صد عیب را به یک مژه بستن هنر کنند 

 شوخی ز چشمشان نبرد صرفه جز عرق 

 گل را همان به دیدهٔ شبنم نظر کنند 

 افسون جاهشان نکند غافل از ادب

 دریا اگر شوند کمین گهر کنند 

 تا غیر از وفا نبرد بوی آگهی

 ای که محال است سر کنند از یار شکوه

 بران رموز عشق از انفعال نامه

 رنگ پریده را به عرق بال تر کنند 

 بزم حضورشان نکشد انتظار شمع 

 اشکی جلا دهند و شبی را سحر کنند 

 تا جذبهٔ طلب گذرد در خیالشان

 مانند شبنم آبله را بال و پر کنند 

 گم شوند  چون موج هر کجا پی تحقیق

 فکر سراغ خود به دل یکدگر کنند 

 که بر آن سایه افکنند خورشید منظری 

 فردوس منزلی که در آنجا گذر کنند 

 ستپای ثبات مرکز پرگار دامن

 هر چند تا به حشر چو گردون سفر کنند 

 که چو بیدل شوند خاک  سعی وفا همین

 در کنند  کسی سر بهشاید ز نقش پای 

 

 
 ۱۴۶۴غزل شمارهٔ 

 که با قناعت جاوید خو کنند  جمعی 

 خود را چوگوهر انجمن آبروکنند 

 خی اسرار ما بس است حیرت زبان شو

 مشربان به نگه گفتگوکنند آیینه

 حضور دلمحجوب پردهٔ عدمی بی 

 ات روبروکنند گر آینهپیدا شوی

 آنجاکه عشق خلعت رسوایی آورد 

 پیراهنی که چاک ندارد رفو کنند 

 تشنهٔ هوای ترا محرمان راز لب

 چون نی به جای آب نفس درگلوکنند 

 ست مشکلنقش خیال و خامهٔ نقاش  

 ما را مگر به فکر میان تو مو کنند 

 گاه خطا، رنگ اهل شرم ،آیینه است

 دستگاه شامه گل چشم بوکنند بی 

 برد شوخی به سیر عالم ما ره نمی 

 چشمی مگر در آبلهٔ پا فروکنند 

 که در اثبات مطلقند  آن نامقیدان

 آب نرفته را زتوهم به جوکنند 
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 ست در بحرکاینات که صحرای نیستی 

 حاصل تیممی است به هرجا وضوکنند 

 بیدل دماغ نشئه ندارد گدای عشق 

 گرنه فلک گداخته در یک کدو کنند 

 

 
 ۱۴۶۵غزل شمارهٔ 

 مشربان دمی که به تحقیق رو کنند حق

 که او کنند خود را ز خود برند به جایی 

 است کشان خط بر دوش غیر تکیه ز دردی

 دستی مگر به گردن خود چون سبو کنند 

 ق جلوهٔ تو ندارد دماغ گلمشتا 

 اینجا دل شکسته به یاد تو بو کنند 

 زین گلستان به سیر خزان نیز قانعیم 

 رنگ شکسته کاش به ما روبرو کنند 

 نقط انتخاب نیستمضمون تازه بی 

 هرجا دلی بود گرو زلف او کنند 

 که بیدلان ، همان به پر سرکش است حسن

 آرزو کنند داری دل بی آیینه

 خرمنت هوا نشوی غرهٔ نفس ای 

 ها که سیر خزان در نمو کنند زین ریشه

 گرمی بازار وهم باش حیرت متاع

 یکسوست آنچه در نظرت چارسو کنند 

 خجالت است   تا حشر روسیاهی داغ

 دمی که چون سپر از پشت رو کنند مردان 

 تمثال عافیت نکندگرد ازبن بساط

 ها مگر به شکستن غلو کنند آیینه

 که اهل فنا پیش از انتقام  آسوده زی

 از وضع خویش خاک به چشم عدو کنند 

 ل چو تار ساز جهانگیر شهرتند بید

 گفتگوکنند گر اهل سخندر پرده هم

 

 
 ۱۴۶۶غزل شمارهٔ 

 روشندلان چو آینه بر هرچه رو کنند 

 هم در طلسم خویش تماشای او کنند 

 پاکی چو بحر موج زند از جبینشان 

 تمنا وضو کنند قومی که از گداز 

 اند آزادگان نهال گلستان ناله

 بر باد اگر روند نشاط نموکنند 

 پروانه مشربان بساط وفا چو شمع 
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 اجزای خویش را به گداز آبرو کنند 

 ما را به زندگی ز محبت گزیر نیست 

 نتوان گذشت گر همه با درد خو کنند 

 عنقاست در قلمرو امکان بقای عیش 

 بو کنند  تاکی بهار را قفس از رنگ و

 جیب مرا به نیستی انباشت روزگار 

 ست صبح را که به هیچش رفو کنند چاکی 

 اند این موجها که گردن دعوی کشیده

 بحر حقیقتند اگر سر فروکنند 

 بن مریزای غفلت آبروی طلب بیش از

 که را جستجوکنند عالم تمام اوست

 بیدل به این طراوت اگر باشد انفعال 

 و کنند باید جهانیان ز جبینم وض

 

 
 ۱۴۶۷غزل شمارهٔ 

 دهند پرداز می این غافلان که آینه

 دهند ای که نیست کس آواز می در خانه

 داران وهم و ظن خون شد دل از معامله

 دهند تمثال ماست آن چه به ما باز می 

 ، قبول اثر کراست مجبور غفلتیم

 دهند گوش کر خبر راز می یاران به

 مختصر همتان به حاصل دنیای  کم

 دهند در صید پشه زحمت شهباز می 

 ست ناز غرور شیفتهٔ وضع عاجزی

 دهند رنگ شکسته را پر پرواز می 

 غافل ز اعتبار شهید وفا مباش

 دهندناز می خون مرا به آب رخ 

 ست آنجا که دل ادبکدهٔ راز عاشقی 

 دهند آتش به دست کودک گلباز می 

 کند زگریبان راز ما گلتا بخیه

 دهند لب گزیدن غماز می دندان به 

 بیتابی نفس تپش آهنگی فناست 

 دهند کنی به تک و تاز می که می  گردی

 بر باد ناله رفت دل و کس خبر نیافت 

 دهند که به !ین ساز می ای داغم ز نغمه

 در پیش خود کهن شده ای ورنه چون نفس 

 دهندانجام خلق را پر آغاز می 

 ایم بیدل برون خویش به جایی نرفته

 دهند را ز پرده بهر چه آواز می  ما
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 ۱۴۶۸غزل شمارهٔ 

 آیند که به این عالم دون می علویانی 

 آیند کرده به صحرای جنون می عقل گم

 گل و لالهٔ این باغ هوسکیست پرسد که 

 آیند جز به آهنگ درون از چه برون می 

 آمد و رفت نفس هر قدم آفت دارد 

 آیند می تازان همه بر رخش حرون هرزه

 شوخی نشو نما رستن مو دارد و بس 

 آیند نخلها سر به هوایند و نگون می 

 ست که در دیدهٔ وهم چه هوا دود دماغی 

 آیند آفتابند گر از ذره فزون می 

 که چون تیغ درین دشت ستم حیرت این است

 آیند آب دارند و همان تشنهٔ خون می 

 چه تماشاست درین کوچه که طفلان سرشت 

 آیند سوار مژه از خانه برون می نی  

 عجز و طاقت چقدر مایهٔ لاف است اینجا 

 آیند پایان به جنون می بیشتر آبله

 مقصد خلق بجزخاک شدن چیزی نیست

 آیند یارب این بیخبران با چه شگون می 

 آنسوی علم و عیان بیضهٔ طاووسی هست 

 آیند کارزوها ز عدم بوقلمون می 

 ج خیالبیدل این بیخردی چند به معرا

 کز خویش برون می آیند  روند اینهمهمی 

 

 
 ۱۴۶۹غزل شمارهٔ 

 بیند هرکه انجام غرور من و ما می 

 بیند بر فلک نیز همان در ته پا می 

 جهت آینهٔ عرض صواب است اما شش

 بیند چشمت از کور دلی سهو خطا می 

 چشم بر حلقهٔ دروازهٔ رحمت دارد 

 بیند می خویش را هرکه به تسلیم دوتا  

 نکنی جرأت کاری که نباید کردن

 بیند که خدا می گر شوی اینقدر آگه 

 زندگانی چه و آسودگی عمر کدام 

 بیند صبح ما عرض غباری به هوا می 

 وار آینهٔ راستی از دست مده شمع

 بیند پیش و پس خود به عصا می کور هم 

 گر آزاده مقید گردد  جای رحم است

 بیند می آب در کسوت آیینه چها  
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 کندگر نشود محو خروش بلبل ما چه

 بیند گل همه محراب دعا می از رگ 

 به که ما نیز چو شبنم عرقی آب شویم 

 بیند گلستان حیا جانب ما می کان 

 ست کجا حال و کدام استقبال   همه ماضی

 بیند دیده هر سو نگرد رو به قفا می 

 ام از درد تمنا بیدل که کاهیدهبس

 بیند هرکه مرا می موی دارد به نظر 

 

 
 ۱۴۷۰غزل شمارهٔ 

 بیند هرکه زین انجمن آثار صفا می 

 بیند نشئه از باده و از تار صدا می 

 روغن از پردهٔ بادام تواند دیدن

 بیند هرکه از نرگس مست تو ادا می 

 که بهار نیست رنگین ز حنا ناخن پایت

 بیند ها می طلعت خویش در این آینه

 نظری اثر کجچه خطاها که ندارد 

 بیند سرو را احول معذور دوتا می 

 ست در مقامی که تماشا اثر بیرنگی 

 بیند چشم پوشیده به معنی همه را می 

 که به خلوتگه یکتایی اوست این غروری

 بیند کجا می  گردیم گر همه آینه

 از خم کاکل او فکر رهایی غلط است 

 بیند شانه هم دست خود آنجا به قفا می 

 ست اینجا شخص ز تمثال عیانجلوهٔ  

 بیند از تو غافل نبود هرکه مرا می 

 ای ساز نکرد جهت آب شد و آینهشش

 بیند حسن یارب چقدر عرض حیا می 

 غیر در عالم تحقیق ندارد اثری 

 بیند بیدل آیینهٔ ما صورت ما می 

 

 
 ۱۴۷۱غزل شمارهٔ 

 بیند بهار رنگ عبرت جز دل روشن نمی 

 بیند آهن نمی صفا آیینه دارد در بغل 

 گریبان چاک زن شاید تمیزی واکند چشمت 

 بیند نمی است و پیراهنکه یوسف محو آغوش

 مزاج همت آزاد حکم آسمان دارد 

 بیند ز خود هرگاه دل برخاست افتادن نمی 

 بالد درین گلشن تحیر توام خورشید می 
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 بیند گل داغی که ما داریم افسردن نمی 

 سبکروحان مقلد از تجرد برنیاید با 

 بیند کمالات مسیحا دیده ء سوزن نمی 

 خواهد به حکم ناز خودبینیجهان عبرت نمی 

 بیند چه سازد شخص فطرت زندگی مردن نمی 

 کو ست موهومی ولی چشم تأملپر افشان

 بیند تلاش ذرهٔ ما هیچ جا روزن نمی 

 پرسی به سیر این بهار از عیش مهجوران چه می 

 بیند خندیدن نمی جدایی جز به چشم زخم  

 ام آمد به پیش اما درین محفل هزار آیینه

 بیند من نمی که سوی   خود دیدمجز عکس  کسی

 واری سر برون آرم کز گریبان شعله چه سازم

 بیند ام دامن نمی ز همت آتش افسرده

 رعونت خاک لیسد تاکنی فهم مآل خود 

 بیند گردن نمی خمکس اینجا بی که پیش پا،

 نصیب ما ندارد آگهی بیدلفلک هم از 

 بیند کس چشم پرویزن نمی  تلاش روزی

 

 
 ۱۴۷۲غزل شمارهٔ 

 آفاق جا ندارد همت کجا نشیند 

 سنگ از نگین براید تا نام ما نشیند 

 که خاک باشذ پشت وبلنذ هستیجایی 

 تا چند سایه بالد یا نقش پا نشیند 

 تاب و تب نفسها از یکدگر جدا نیست 

 م راحت چرا نشیند که ماییای در خانه

 همصحبتان این بزم از دیده رفتگانند 

 عبرت خوشست از اینها رو بر قفا نشیند 

 کردن از ما  پسندد جا گرمفرصت نمی 

 ست تمثال تا نشیند آیینه پر فشانده

 ست که داریم آفاق در خروشزین ما و من 

 گردیم تا این صدا نشیند کاش سرمه  ای

 کند گل نمی راه نفس دو دم بیش فرصت 

 تاکی قفای شبنم صبح از حیا نشیند 

 که ما را چون بو ز گل برآورد زین وحشتی 

 که جای ما هم برجای ما نشیند مشکل

 بگذار تا دمی چند بر گرد خویش گردیم 

 ست دل در کجا نشیند عالم به دل نشسته

 درکارگاه دولت شور حشم شگون نیست

 یکسر خروش جغد است هرجا هما نشیند 

 نصیبیگ نیست باکم اما ز بی از مر 

 ترسم ز دامن او گردم جدا نشیند 
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 ای شور شوق بردار از جا غبار ما را 

 عصا نشیند پامال یأس تا چند این بی 

 ست نشانی ست اظهار بی سرمایه پرفشانی 

 از رنگ و بو چه مقدارگل بر هوا نشیند 

 بیدل به حکم تقدیر فرمانبر اطاعت 

 پا نشیند ایم چون شمع تا سر ز استاده

 

 
 ۱۴۷۳غزل شمارهٔ 

 به روی من ز کجا رنگ اعتبار نشیند 

 سحر شوم همه گر بر سرم غبار نشیند 

 نفس به دل شکند بال اگر رمد ز تپیدن 

 نار نشیند که موج نشیندگهردمی 

 گردد از سپند مکرر نشست و خاست نمی 

 کسی دوبار نشیند که نقش  حه ممکن است

 فکر حوادث خرد چه سحرکند تا رهد ز  

 مگر خطی کشد از جام و در حصار نشیند 

 ست گردن نازی غرور خلق نیفراخته

 که بی اشارهٔ انگشت زبنهار نشیند 

 ز سایه زنگ نشوید هوای روم و خراسان 

 ستاره سوخته هرجا به زنگبار نشیند 

 است نه عالیدنی مسند عزت هماندنی به

 که نقش پا به سر بام نیز خوار نشیند 

 یند اگر خوی بد بساط فراغت به دشت چ 

 همان ز تنگی اخلاق در فشار نشیند 

 کرد کسب حلاوت   توان به نرمی از آفات

 به نوک خار نشیند  ترنجبینست چو شبنم

 ست انفعال تماشا دو روز شبههٔ هستی 

 که داردگر این غبار نشیند وگرنه چشم

 فرصت  که پا در رکاب عرصهٔ  بهوش باش

 زین سوار نشیند اگر به خانه نشیند که 

 که در هوای محبت  طلب مسلم طبعی 

 غبار خیزد ازبن دشت و انتظار نشیند 

 زحمت محملکشیمکه ما می استز طاقت

 به منزلیم اگر ناقه زبر بار نشیند 

 صدا بلند کند گر شکست خاطر بیدل 

 کوهسار نشیند  ترنگ شیشه در اجزای
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 ۱۴۷۴غزل شمارهٔ 

 گویند هیچ جا ننشیند تو   سپند بزم

 گوش دل این صدا ننشیند خدا کند که به 

 کردن نازش که تیغ تو باشد چو شمع ی سر

 که از دوش ما جدا ننشیند چه دولت است

 پرستان oبر آستان توگرد نیاز سجد

 که هرکجا ننشیند   نشسته است به نازی

 به محفلی که نگاهت عیار حوصله گیرد 

 یا ننشیند کس از شوخی ح حیا به روی

 ز اختراع ضعیفی است اینکه سعی غبارم 

 عصا ننشیند به هیچ جا چو خط از خامه بی 

 دار سعادت است به شرطیسلامت آیینه

 کسی در ره هما ننشیند  که استخوان

 وداع عافیت انگار پرگشایی شهرت 

 کنی ز پا ننشیند  چو نام نقش نگینش

 که زیر فلک باشد آرزوی مرادش دلی 

 ه ته آسیا چرا ننشیند به رنگ دان

 نفس چو صبح به شبنم رسان ز شرم تردد 

 که آب تا نکشد دامن هوا ننشیند 

 که در قلمرو حاجت غنا مسلم آنکس 

 غبارگردد و در راه آشنا ننشیند 

 گاه تمنا که غبار غیرت آن مطلبم 

 کف دعا ننشیند رود به باد و به روی

 پرور همت به رنگ پرتو خورشید سایه

 خاک نشیند که زیر پا ننشیند اگر به  

 ازین هوسکده برخاسته است دل به هوایش 

 که تا به حشر نشستن به جای ما ننشیند 

 ز آفتاب قیامت فسانه چند شنیدن 

 کسی به سایهٔ دیوار التجا ننشیند 

 به وحشتی بگذر بیدل از محیط تعلق 

 تو چون موج برقفا ننشیند   که نقش پای

 

 
 ۱۴۷۵غزل شمارهٔ 

 اتفاق است آنکه هردشوار را آسان نمود 

 گشود  گره نتوانورنه از تدبیر یک ناخن 

 نشانی ساز کنگر به شهرت مایلی با بی 

 دهر نتواند نمودن آنچه عنقا وانمود 

 آرزو از نفی ما اثبا یار ایجاد کرد 

 کاست بر لیلی فزود  هرچه ازآثار مجنون
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 آلودکلف شد از حسد صافی دل تهمت

 گردد کبود سیلی امواج می  رنگ آب از 

 کبر وکین آگاه نیست کز وبالحیف طبعی 

 خاک ریزید از مزاری چند در چشم حسود 

 راحت این بزم برترک طمع موقوف بود 

 ، مژگان غنود دستها بر هم نهادیم از طلب

 حسن یکتا بیدل از تمثال دارد انفعال 

 باید زدود جای زنگارت همین آیینه می 

 

 
 ۱۴۷۶غزل شمارهٔ 

 کنون آهش چه سود ، بر در دل حلقه زد غفلت

 کم آرد برون از چشم روزن سعی دود اشک

 راحت این بزم بر ترک طمع موقوف بود 

 ، مژگان غنود  دستها بر هم نهادیم از طلب

 بضاعت عالمی افتاد در وهم زبان بی 

 کسادی نیست در بازار سود گر باشد،مایه

 کند هر دشوار آسان می اتفاق است آنکه 

 گشود گره نتوان  ورنه از تدبیر یک ناخن

 آلود کلف شد از نفس صاقی دل تهمت 

 باشد کبود رنگ آب از سیلی امواج می 

 حیف طبعی کز مآل کبر و کین آگاه نیست 

 خاک ریزید از مزاری چند در چشم حسود 

 کین کند در طبع مرد افراط جبن پیدا می 

 تف آتش ربود  که آبش راای بسا تیغی 

 است دست و دلی واکردهدریا صورتموج

 جز کشاکش هیچ نتوان بست بر سیمای جود 

 نشانی ساز کنگر به شهرت مایلی با بی 

 دهر نتواند نمودن آنچه عنقا وانمود 

 نفی ما آیینهٔ اثبات ناز ایجاد کرد 

 کاست بر لیلی فزود  هرچه از آثار مجنون

 فعال حسن یکتا بیدل از تمثال دارد ان 

 باید زدود جای زنگارت همن آیینه می 

 

 
 ۱۴۷۷غزل شمارهٔ 

 واری عافیت در مزرع امکان نبود ریشه

 هرکه در دلها مدارا کاشت جمعیت درود 

 گرمی هنگامهٔ ما یک دو روزی بیش نیست 

 گفت و شنود رفته است آنسوی این محفل بسی

 جز وبال دل ندارد زندگی آگاه باش 
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 باید زدود آیینه می تا نفس دارد اثر 

 از ضعیفی چشم بر مشق سجودی دوختیم 

 لغزش مژگان زسرتا پای ما چون خامه سود 

 صورت این انجمن گر محو شد پروا کراست 

 خامهٔ نقاش ما نقش دگر خواهد نمود 

 از بلند و پست ما میزان عدل آزاده است 

 نی هبوطی دارد این محفل نه آثار صعود 

 که خواست نی عشق داد آرایش هرکس به آیی 

 داشت مجنون نیز دستاری که سودایش ربود 

 گوهران  خفّت غفلت مباد ادبار روشن

 کشد پا خوردن از خاشاک چون آتش غنود می 

 جوهر آگاهی آیینه با زنگار رفت

 حیرت از بنیاد ما آخر برون آورد دود 

 عالم مطلق سراپایش مقید بوده است 

 حسن در هرجا نمایان شد همین آیینه بود 

 ز تامل باید استعداد پیدا کردنت ا

 گوهری دارد به کف هر قطره از دریای جود 

 ساز هستی غیر آهنگ عدم چیزی نداشت 

 سرود هر نوایی راکه وادیدم خموشی می 

 کرد آفاق را وهم هستی غرهٔ اقبال

 بر سر ما خاک تا شد جمع قدر ما فزود 

 پرورد خلق خواری را به نام آبرو می 

 دل گهر باید ستود قطرهٔ افسرده را بی 

 

 
 ۱۴۷۸غزل شمارهٔ 

 روبروی ما بود تاآینه

 گلچین بهار کهربا بود 

 که چون صبح  یاد دم عشرتی 

 نما بود آیینهٔ ما نفس

 رنگی ما فریاد شکسته

 سا بودعمری چو نگاه سرمه

 شد عجز حجاب ورنه از دل 

 تاکوی تو راه ناله وابود 

 گرفت حیرتآیینه چه سان 

 در حنا بودازعکس تو دست 

 جوشید ز شعلهٔ تو داغم 

 کبریا بود  سرچشمهٔ عجز،

 در راه تو هرچه از غبارم 

 کف دعا بود   برداشت فلک

 که برکشیدم از دل هر آه 

 گوهر آشنا بودچون موج به 
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 دل نیز چو سینه استخوان داشت 

 تا یاد خدنگ او هما بود 

 بشکست دل و نکرد آهی

 صدا بود  این شیشه عجب تنک

 د دل و ساغر چمن زد خون ش 

 میخانهٔ ماگداز ما بود 

 که دیدی امروزبیدل تاجی 

 فردا بینی نشان پا بود 

 

 
 ۱۴۷۹غزل شمارهٔ 

 گل بقا بود  نیرنگ امل

 امید بهار مدعا بود 

 کس محرم اعتبار ما نیست

 آیینهٔ ما خیال ما بود 

 سوزستحیرت همه جا ترانه

 یک نوا بود آیینه وعکس

 بیکسم را که شهید  شادم

 خندیدن زخم خونبها بود 

 که نریختم به پایت  خونی 

 پامال تحیر حنا بود 

 که آشکار جستیم  آن رنگ

 در پردهٔ غنچهٔ حیا بود 

 دل نیز نشد دلیل تحقیق 

 آشنا بود  به عکس آیینه

 ات نگشتیم گر محرم جلوه

 جرم نگه ضعیف ما بود 

 فریاد که سعی بسمل ما 

 کوشش موج نارسا بود چون

 ، بوی خون داشتریزی اشکگل

 کربلا بود این سبحه ز خاک

 بر حرف هوس بیان هستی

 که نداشتم بجا بود دخلی 

 بیدل ز سر مراد دنیا 

 عصا بود برخاست کسی که بی 
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 ۱۴۸۰غزل شمارهٔ 

 کز جفاهایت دل ما شاد بود  یاد شوقی 

 باد بود در شکست این شیشه را جوش مبارک

 مپرس از حسرتم آبیار مزرع دردم  

 هرکجا آهی دمید اشک منش همزاد بود 

 داشتم غافل از این زندگی را مغتنم می 

 کز نفس تیغ دو دم در دست این جلاد بود 

 وانکرد آیینه گردیدن گره از کار من 

 تر از بیضهٔ فولاد بود بند حیرت سخت

 عمر پروازم چو بوی گل به افسردن گذشت 

 دار خاطر صیاد بود این قفس آیینه

 مفت ما کز سعی ناکامی به استغنا زدیم 

 آباد بود ورنه دل مستسقی و عالم سراب

 کشد بلبل ما از فسردن ناز گلها می 

 زد چو رنگ از خویش هم آزاد بود گر پری می 

 چکد از شکست ساغر هوشم سلامت می 

 بیخودی در صنعت راحت عجب استاد بود 

 داد عشق صلای سوختن می  که در بزمتشب

 ز سپندم هرچه باداباد بود نغمهٔ سا

 ایم روزگاری شد که در تعبیر هیچ افتاده

 چشم ما تا داشت خوابی عالمی آباد بود 

 عالم نسیان تماشاخانهٔ یکتایی است 

 ام در یاد بود عکس بود آن جلوه تا آیینه

 ام صد نگارستان چین با بیخودی طی کرده

 لغزش پا هم به راهت خامهٔ بهزاد بود 

 برد اکنون نسخهٔ خاموشی از من می سرمه 

 یاد ایامی که مو هم بر تنم فریاد بود 

 ام جز ساغر تکلیف جان کندن نداد پیری

 گشته بیدل تیشهٔ فرهاد بود  قامت خم

 

 
 ۱۴۸۱غزل شمارهٔ 

 آنجاکه عجزممتحن چون و چند بود 

 ، سایه هم ز سر ما بلند بود چون موی

 حسرت پرست چاشنی آن تبسمیم 

 کرر آنچه نمودند قند بود بر ما م 

 سعی غبارصبح هوای چه صید داشت 

 کمند بود گشادن چینتا آسمان

 زاهد نبرد یک سر مو بوی انفعال 

 در شانه هم هزار دهن ریشخند بود 
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 ای که گلش کرد دامنیآشفت غنچه

 پسند بود سیر بهار امن گریبان

 شبنم به سعی مردمک چشم مهرشد 

 ارجمند بود بحر از خود چو رفت قطره به 

 صلای جهد  ضعیفی   که داشت در وادیی 

 دستم به قدر آبلهٔ پا بلند بود

 مردیم و زد نفس در افسون عافیت 

 گزند بود پیری چو مار حلقه طلسم

 ها به بستن مژگان تمام شد افسانه

 کوتاهی امل به همین عقده بند بود 

 ایم بیدل به نیم ناله دل از دست داده

 که تو دیدی سپند بود تحملی کوه 

 

 
 ۱۴۸۲غزل شمارهٔ 

 عیش ما کم نیست گر اشکی به چشم تر بود 

 شوق سرشارست تا این باده در ساغر بود 

 ، دام اگر دارد همان برگ گل استنکهت گل

 رهزن پرواز مشتاق تو بال و پر بود 

 با غبار فقر سازد هر کجا روشن دلی است 

 بود  ها را غازه خاکسترچهرهٔ آیینه

 آنقدر رفعت ندارد پایهٔ ارباب قال

 واعظان را اوج عزت تا سر منبر بود 

 روشناس هستی ازآیینهٔ اشکیم و بس 

 تر بود   گر نه چشم  نیستی جوشد ز شبنم

 ره ندارد سرکشی در طینت صاحبدلان 

 که در گوهر بود   زند موج رضا آبی می 

 این زمین و آسمان هنگامهٔ شور است و بس 

 ، در عالم دیگر بود گی گر بود آسود

 اند، از درد نومیدی مپرس کسعاشقان پر بی 

 ، جا برون در بود چشمی حلقه را از شوخ

 هستی ما را تفاوت از عدم جستن خطاست 

 سایه آخر تا چه مقدار از زمین برتر بود 

 ها کن اینجا کفر و دین منظور نیستخدمت دل

 آینه ازهرکه باشد مفت روشنگر بود 

 ست بیدل به گنج نشئهٔ معنی رهی هر که را  

 گوهر بود هر رگ تاکی به چشمش رشتهٔ 
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 ۱۴۸۳غزل شمارهٔ 

 هرکه را اجزای موهوم نفس دفتر بود 

 گر همه چون صبح بر چرخش بود ابتر بود 

 عشرت هر کس به قدر دستگاه وضع اوست 

 گلخنی را دود ریحانست و گل اخگر بود 

 شد ک هرکه هست از همدم ناجنس ایذا می 

 رگ ز دست خون فاسد در دم نشتر بود 

 طاقتیبا ادب سر کن به خوبان ورنه در بی 

 بال پروانه گلوی شمع را خنجر بود 

 تا توانی از غبار بیکسی سر برمتاب 

 گوهر از گرد یتیمی صاحب افسر بود 

 مایهٔ نومیدیی در کار دارد سعی آه 

 شکستن نیست ممکن تیر ما را پر بود بی 

 ست ه را از داغ سودا افسریهمچو مجنون هر ک

 گردبادش خیمه و ریگ روان لشکر بود 

 ای جنون برخیز تا مینای گردون بشکنیم 

 طالع برگشته تا کی گردش ساغر بود 

 فنا مژگان راحت گرم نتوان یافتن بی 

 شمع را خواب فراغت در ره صرصر بود 

 تا سراغی واکشم از وحشت موهوم خلق 

 خاکستر بود آتش این کاروانها کاش 

 جادگیستانحراف طور خلق از علت بی 

 کج نیاید سطر ما بیدل اگر مسطر بود 

 

 
 ۱۴۸۴غزل شمارهٔ 

 هرکه را دود طلب در سر بود  همچو آتش

 هر خس و خارش به اوج مدعا رهبر بود 

 زند ساغر به طاق ابروی آسودگیمی 

 هر که را از آبله پا بر سر کوثر بود 

 وجو شدن م جستگر هوایی نیست ممکن بی 

 پر بود مطلبیها طایر بی سعی در بی 

 خاک ناگردیده نتوان بوی راحت یافتن 

 صندل دردسر هر شعله خاکستر بود 

 کشد سعی حباب ازشکست خویش دریا می 

 کاش از این ساغر بود  کم ظرف ما هم نشئهٔ 

 چاک حرمال در دل و سنگ ندامت بر سر است 

 هرکه را چون سکه روی التفات زر بود 

 شمع را ناسوختن محرومی نشو و نماست 

 عافیت در مزرع ما آفت دیگر بود 
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 نیست اسباب تعلق مانع پرواز شوق 

 چون نگه ما را همان چاک قفس شهپر بود 

 کردن است  ضبط آه ما چراغ شوق روشن

 آتش دل آبروی دیدهٔ مجمر بود 

 در محیط انقلاب امواج جوش احتیاج 

 لنگر بود گوهر اگر روست چون آب  حفظ 

 هرکه از وصف خط نوخیز خوبان غافل است

 جوهر بود در نیام لب زبانش تیغ بی 

 ست دل به دست آوردنحاصل عمر از جهان یک 

 گوهر بود  مقصد غواص از این نه بحر یک

 ام چون مه نو بر ضعیفیها بساطی چیده

 مایهٔ بالیدن ما پهلوی لاغر بود 

 زدن ست بیدل از جوانی دم  رونق پیری

 گرمی زینت دکان خاکستر بود جنس 

 

 
 ۱۴۸۵غزل شمارهٔ 

 گفتار بود  برگ و ساز عندلیبان زین چمن

 پرفشانیها بقدر شوخی منقار بود 

 کز جگر خواندم سواد ناله داشت سطر آهی 

 مسطر این صفحه یکسر موج موسیقار بود 

 از شکست دل شدم فارغ زتعمیر هوس

 ار بود گره در رشتهٔ معم این بنا عمری

 کسی بر سرم پیچید آخر دود سودای 

 دستار بود ورنه عمری بود کین دیوانه بی 

 کس نیامد محرم قانون از خود رفتنم 

 نغمهٔ وحشت نوای من برون تار بود 

 ست از بس تار و پود کسوتم باب رسوایی 

 گریبان زار بود   دست اگر در آستین بردم

 سبحهٔ زهّاد را دیدم به درد آمد دلم 

 مرکز این قوم سرگردانتر از پرگار بود 

 است گم پوشیدن  چشمدر خم یک هر دو عالم 

 وار بود  وسعت این عرصهٔ نیرنگ مژگان

 سرمهٔ عبرت عبث از وضع دهر انباشتیم 

 دیده ما را غبار خویش هم بسیار بود 

 راحتی جستیم و واماندیم از جولان شوق 

 بود تا نشد منزل نمایان را ما هموار 

 گرد حسرت اینقدر سامان بالیدن نداشت

 کهسار بود ایم اما جهان ما همان یک ناله

 هستی محو شد شور دویی نی در عدم نی به 

 هرکجا رفتیم بیدل خانه در بازار بود 
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 ۱۴۸۶غزل شمارهٔ 

 دبده را مژگان بهم آوردنی درکار بود 

 ورنه ناهمواری وضع جهان هموار بود 

 ن شمع آنقدر فرصت نداشت چو دور رنج و عیش

 گل دستار بود خار پا تا چشم واکردن 

 صفاییهای دل کرد ما را بی داغ حسرت

 ورنه با ما حاصل این یک آینه دیدار بود 

 موی چینی دست امید از سفیدی شسته است 

 صبح ایجادی که ما داریم شام تار بود 

 روزگاری شد که هم بالین خواب راحتیم 

 سایهٔ دیوار بود بختی بر سر ما  تیره

 سان از خامشی شیرازهٔ مشت پریم غنچه

 آشیان راحت ما بستن منقار بود 

 خجلت تردامنی شستیم چون اشک از عرق 

 ای درکار بود سجده ما را وضوی جبهه

 پردازی پیراهنتدرگلستان چمن

 بال طاووسان رعنا رخت آتشکار بود 

 رویت شرر در جیب دل میریختیم که بی  شب

 لمعهٔ شمشیر جوهردار بود برق آهم  

 ای در پیشم آمد هر قدر رفتم ز خویش جلوه

 رنگ گرداندن عنان تاب خیال یار بود 

 دل ز پاس آه بیدل خصم آرام خود است 

 ام پوشیدن زنار بود اضطراب سبحه

 

 
 ۱۴۸۷غزل شمارهٔ 

 ثمری آشکاربود زین باغ بسکه بی 

 دست دعای ما همه برگ چنار بود 

 اش سحر بافی  دفدیم مغزل فلک و 

 یک رفت وآمد نفسش پود وتار بود 

 کارگاه جسد عرضه داد و رفت خلقی به

 که دود چراغ مزار بود  ما و منی 

 سیر بهار عمر نمودیم ازین چمن 

 با هر نفس وداع گلی یادگار بود 

 پرور افسون حیرتند دلها سموم

 در زلف یار شانهٔ دندان مار بود 

 ساز حیرتیستچمنهرگل درتن بهار 

 که باز شد که نه با او دچار بود  چشم

 کجا بریم  ما غافلان تظلم حرمان

 حسن آشکار و آینه در زنگبار بود 
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 ام همه خواب بهار داشتتکلیف هستی 

 وار بود دیوار اوفتاده به سر سایه

 ام به خاک تنها نه من ز درد دل افتاده

 بار بود کوه نیز همین شیشه بر دوش

 عجزم به ناله شور قیامت بلندکرد 

 بر خود نچیدنم علم کوهسار بود 

 جز کلفت نظر نشد از دهر آشکار 

 افشاندم این ورق همه خطها غبار بود 

 جیبم به چاک داد جنون شکفتگی

 وار بود دلتنگیم چو غنچه عجب جامه

 پر دور گردماند ز غیرت غبار من

 دست بریدهٔ که به دامان یار بود 

 گذشت عمر و به فسردن جهدی نکردم 

 ام آ کار بوددر پای همت آبله

 بیدل به ما و تو چه رسد ناز آگهی

 دار بود در عالمی که حسن هم آیینه

 

 
 ۱۴۸۸غزل شمارهٔ 

 گر بود از هستی همین آزار بود  مطلبی 

 ورنه در کنج عدم آسودگی بسیار بود 

 جز نقد وحشت درگره چیزی نداشت زندگی 

 را رفتنی در بار بود کاروان رنگ و بو  

 ای پیدا نشد بوی گلی صورت نبست غنچه

 هر چه دیدم زین چمن یا ناله یا منقار بود 

 جرأتیها کوتهیکرد از بی دست همت 

 وار بود کسوت ما یک گریبان  ورنه چون گل

 سوختن هم مفت عشرتهاست امّا چون شرار 

 فرصت ما یک نگه سیار بود کمکوکب 

 رفت از طینتم غفلت سعی طلب بیرون ن

 خواب پایی داشتم چشمم اگر بیدار بود 

 عافیت در مشرب من بارگنجایش نداشت 

 بس که جامم چون شرر از سوختن سرشار بود 

 مطلبیکز بی ست این دبستان چشم قربانی 

 ها بیکار بود نقش لوحش بیسواد و خامه

 قصرگردون را ز پستی رفعت یک پایه نیست

 بلندش دار بود گردن منصور را حرف  

 مصدر تعظیم شد هرکس ز بدخویی گذشت 

 نردبان اوج عزت وضع ناهموار بود 

 نوایی برنخاست شد و محرمحسرت خوندل به

 کهسار بود نالهٔ فرهاد ما بیرون این 
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 شوخی نظاره بر آیینهٔ ما شد نفس

 چشم بر هم بسته بیدل خلوت دیدار بود 

 

 
 ۱۴۸۹غزل شمارهٔ 

 ساز بود ادب قانون حیرتشب که در بزم 

 اضطراب رنگ برهم خوردن آواز بود 

 در شکنج عزلت آخرتوتیا شد پیکرم 

 بال وپر بر هم نهادن چنگل شهباز بود 

 ام صافی دل کرد لوح مشق صد اندیشه

 پرداز بود یاد ایامی که این آیینه بی 

 کاستم چندانکه بستم نقش آن موی میان

 کلک خط اعجاز بود ناتوانیهای من

 کرد از ندامتهای من سرت وصل تو گل ح

 دست برهم سوده تحریک لب غمازبود 

 نو نیاز الفت داغ محبت نیستم 

 چون شرر در سنگ آتشباز بود طفل اشکم 

 پروا دماغ امتحان ما نداشت عشق بی 

 ورنه مشت خاک ما هم قابل پرواز بود 

 که در بزم وصال دست ما و دامن حیرت

 ندیدن باز بود عمر بگذشت و همان چشم 

 ساختیم کاش ما هم یک دو دم با سوختن می 

 شمع در انجام داغ حسرت آغاز بود 

 دوری وصلش طلسم اعتبار ما شکست 

 که می بینی غرور ناز بود ورنه این عجزی

 کثرت صورت واماندگیست آنچه در صحرای

 انداز بود در تماشاگاه وحدت شوخی 

 ام کنون خجلتکش رسوایی درخورکسوت

 دار راز بود عریانی من پردهعمرها 

 گل نکرد   ضبط موج از بحر امکانگهر بی یک

 ساز بود کاندوخت جمعیت گریبانهر سری

 هستی ما نیست بیدل غیر اظهار عدم 

 تا خموشی پرده از رخ برفکند آواز بود 

 

 
 ۱۴۹۰غزل شمارهٔ 

 سجدهٔ خاک درت هرکه تمنایش بود 

 هر کجا سود قدم بر سر من پایش بود 

 علم همت عشاق نگونی نکشد 

 خاکشان پی سپر قامت رعنایش بود 

 دویها ز گهر دور انداخت موج را هرزه
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 فرسایش بودآبرو در قدم آبله

 دل تغافل زد از آگاهی و ما آب شدیم 

 انفعال همه کس شوخی تنهایش بود 

 وصل حسنی به رخش آب زد آیینهٔ شرم 

 وضع آغوش تو صفر عرق افزایش بود 

 حیرت و زان جلوه به رنگی نرسید داغ شد 

 کرد پس پرده تماشایش بود چه توان

 گذشت عمر چون شهرت عنقا به غم شبهه

 کس نشد محرم اسمی که مسمایش بود 

 آه یک داغ پیامی به دل ما نرساند 

 قاصد شمع به مطلب همه اعضایش بود 

 دوری مقصد یی باختهٔ یکدگربم 

 هرکه دی محو شد امروزتو فردایش بود 

 م از هرکه درس خانه سراغ تحقیق کرد

 گفت از آمدنت پیش همین جایش بود 

 کردیم بیدل از بزم هوس سیر ندامت

 سودن دست بهم قلقل مینایش بود 

 

 
 ۱۴۹۱غزل شمارهٔ 

 کاثار تنزیهش رجوع خاک بود آدمی 

 زد زین وضوها پاک بود دست اگر بر خویش می 

 کشد خاک ماکز وهم رفعت ننگ پستی می 

 کردی از اوج غرور افلاک بود تنزلگر 

 هیچکس بر فهم راز از نارسایی پی نبرد 

 ادراک بود فطرت اینجا عذرخواه خلق بی 

 سیر این گلشن کسی را محرم عبرت نکرد 

 تمیزی خاک بود گل اگر برسر زدیم از بی 

 هرچه بادابادگویان تاخت هستی بر عدم 

 داشت اما کاروان بیباک بود  راه آفت

 کوتاهی نداشت تعجیل فرصت هیچهمهبا 

 لیک صید مدعا یکسر نفس فتراک بود 

 کاید خم اسرار مخموران به جوش پیش ازآن

 طاق مینا خانهٔ تحقیق برگ تاک بود 

 در سواد فقر جز تنزیه نتوان یافتن 

 کز آلودگیها پاک بود سایه رختی داشت

 تا کجا مجنون در ناموس مستوری زند 

 ن تنی یک چاک بود تار و پود جامهٔ عریا

 در خجالتگاه جسمم جز خطا نامد به پیش 

 ره به لغزش قطع شد ازبس زمین نمناک بود 

 هر کجا بیدل ز لعل آبدارش دم زدیم 

 مسواک بود گوهر خجلت دندن بی حرف
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 ۱۴۹۲غزل شمارهٔ 

 که لب نامحرم تحریک بود در ادبگاهی 

 عافیت چون معنی عالی به دل نزدیک بود 

 ازتب وتاب هوس موهوم ماند مقصد خلق 

 ها باریک بود کردند از بس جادهپی غلط 

 کوس و دهل نفخ منعم ته شد از نم خوردن

 باد و آب انفعالی در دماغ خیک بود 

 ناکجا غثیان نخندد بر دماغ اهل جاه 

 جام و صهبای تعین نیکدان و نیک بود 

 کو علم و چه فضل ،کوک استساز نافهمیدگی 

 ث ترک با تاجیک بود هرکجا دیدیم بح

 دل چه سازد جسم خاکی محرم رازش نخواست 

 آینه رو از که تابد خانه پُر تاریک بود 

 عشق ورزیدیم بیدل با خیالات هوس

 این نفسها یکقلم از عالم تشکیک بود 

 

 
 ۱۴۹۳غزل شمارهٔ 

 امشب غبار نالهٔ دل سرمه رنگ بود 

 من از چه سنگ بود   شیشهٔ یا رب شکست

 کشتنم نشد شفقی طرف دامنیاز 

 خونم درپن ستمکده نومید رنگ بود 

 گشت آینه خود را ندیدم ام  تا صاف

 چون سایه نقش هستی من جمله زنگ بود 

 عالم به خون تپیدهٔ نومیدی من است 

 جستن ز صیدگاه مرادم خدنگ بود 

 نگاهان رمیده است حسن از غبار شوخ

 اینجا هجوم آینه پشت پلنگ بود 

 رود به سر ترک اختیار نمی همت 

 ازخویش رفتنم به رهت عذر لنگ بود 

 ام عنقای دیگرم که ز بنیاد هستی 

 ، ننگ بود ، شوخی اثری داشتتا نام

 در دل برون دل دو جهان جلوه رنگ ریخت 

 این جامه بر قد تو چه مقدارتنگ بود 

 دماغ تماشای فرصتیم از بس که بی 

 ما را به خود نیامده رفتن درنگ بود 

 که از برق خجلتش که داشت جلوه،بیدل

 در مجلس بهار چراغان رنگ بود 
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 ۱۴۹۴غزل شمارهٔ 

 روزی که بی تو دامن ضعفم به چنگ بود 

 عکسم ز آب آینه در زیر زنگ بود 

 چون لاله زین بهار نچیدیم غیر داغ 

 داری نفس اظهار رنگ بود آیینه

 پروازها به زیر فلک محو بال ماند 

 بلند ز بس عرصه تنگ بود گردی نشد 

 بوس کفش تبسم صبح امید کیست 

 اینجا همین بهار حنا گل به چنگ بود 

 که بیخبر از خود گذشتن است در عالمی 

 اندیشهٔ شتاب طلسم درنگ بود 

 صبری مگر تلافی آزار ما کند 

 به دل بست سنگ بود آنچه مینا شکسته 

 صدا زنجیر ما چو زلف بتان ماند بی 

 غبار دشت جنون سرمه رنگ بود از بس 

 کفیل یکمژه تمهید خواب نیست حیرت 

 آینه داغ سایهٔ دیوار زنگ بود

 که دمی از خودم نبرد آهی نکرد گل 

 ام پر چندین خدنگ بود رنگ شکسته

 جیب خویش فرو برد حیرتم  بیدل به

 کام نهنگ بود چشم به هم نیامده 

 

 
 ۱۴۹۵غزل شمارهٔ 

 گلشن تنگ بود  زمکه از جوش خیالت ب  شب

 گل آشیان رنگ بود برهوا چون نکهت

 بعد ازبن از سایه باید دید عرض آفتاب

 تا تغافل داشت حسن آیینهٔ ما زنگ بود 

 گردد حریف منع از خود رفتگانکس نمی 

 غنچه هم عمری به ضبط دامن دل چنگ بود 

 کرد هرجا نغمه سرکردیم ما نوحه توفان 

 پیشاهنگ بود ساز ما را خیر باد عیش 

 ، بار وهم بیش هر قدر اسباب دنیا بیش

 مزرع هر کس درینجا سبز دیدم بنگ بود 

 ام ای را از گداز شیشه موزون کردهناله

 پیش ازبنم قلقل آوازشکست سنگ بود 

 ناتوانی برنیاورد از طلسم حیرتم 

 صد فرسنگ بود  گامگوهرم یک  همچو موج

 ست اینالهپیری آشیان  مویم بههر بن

 گریبان نغمهٔ این چنگ بود یک سر و چندین
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 دل اشت دمی گر وسعتی چمن بود این نشان بی 

 رنگ می بیرون نشست از بس که مینا تنگ بود 

 شب بهٔاد نوگلی چون غنچه پیچیدم به خویش 

 گلستان رنگ بود صبح بیدل درکنارم یک

 

 
 ۱۴۹۶غزل شمارهٔ 

 آهنگ بود  که از شوق توپروازم بهارشب

 مغز رنگ بود  شمعاستخوان هم در تنم چون

 خواب راحت باخت دل آخر به افسون صفا 

 داشت مژگانی بهم آیینه تا در زنگ بود 

 تمیزی صلح هم موجود نیست در جهان بی 

 گاه جنگ بود صبروکوشش را تامل عرصه

 شماردگرد از خود رفتنم نقد راحت می 

 بود همچو آتش بستر نازم شکست رنگ 

 گذشت اشک از لغزیدنی بر دوش صد مژگان

 قطع چندین جاده پا انداز عذر لنگ بود 

 بختی سرمهٔ کام و زبان کس مباد تیره

 آهنگ بود گیسو هم به چندین تار بی چنگ

 گران سر برتداشت   شوخی مژگانت از خواب

 پنجهٔ این ظالم بیباک زبر سنگ بود 

 نیست بلبل ما را همین پرواز عبرت غنچه 

 گلشن تنگ بود  ناله هم منقار شد از بسکه

 دمد ام اما خجالت از مزارم می مرده

 گشتن هم غبار ننگ بود دور از آن در خاک

 کرد سنج وهمقید دل بیدل نفس را هرزه

 سنگ بود شوخی ناز پری در شیشه پر بی 

 

 
 ۱۴۹۷غزل شمارهٔ 

 ماضی ومستقبل این بزم حیرت حال بود 

 ها تمثال بود در آیینهشخص از خود رفته 

 سوختن همچون سپند از ننگ ایجادم رهاند 

 ورنه هستی برلب عرض نفس تبخال بود 

 کرد بسکه یاس ناتوانی در مزاجم ریشه

 بر زبان خامه حرف مدعایم نال بود 

 گرفت هرقدر بر جا فسردم وحشتم سامان

 چون غبار رنگ در ساز شکستم بال بود 

 کرد غیر حسرت از جهان جستجوگردی ن

 کاروان ما نگاه واپسین دنبال بود 

 خلق را در تیرباران هجوم احتیاج 
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 آبرو تا بود وقف چشمهٔ غربال بود 

 اش هرکجا فال شکفتن زد بهار غنچه

 صبح از ایجاد تبسم چین روی زال بود 

 نصیبان چشم درگرد دو رنگی باختند بی 

 ورنه حسنش را سواد هردو عالم خال بود 

 گنجایش نداد   شکوه عشقغیر را در دل  

 خانهٔ خورشید از خورشید مالامال بود 

 جلوهٔ عیش و الم یکسر به موهومی گذشت

 یر ماه و سال بود عمر را کیفیت تصو

 ماجرای سایه از خورشید هم روشن نشد 

 رفتنم از خویش، یا، زان جلوه استقبال بود 

 بیدل از بیدردی روز وداعت سوختم 

 زبانت لال بود  شد گرکندی چه می سینه می 

 

 
 ۱۴۹۸غزل شمارهٔ 

 خو سخنش عافیت ثمر نبود درشت

 صدای تار رگ سنگ جز شرر نبود 

 هجوم حادثه با صاف دل چه خواهدکرد 

 ز سیل خانهٔ آیینه را خطر نبود 

 ست غبار وحشت ما از سراغ مستغنی 

 به رفتن نگه از نقش پا اثر نبود 

 نشانیهاست به عالمی که ادب محو بی 

 بر نبود همه عنقاست نامههوس اگر 

 کارگاه تآمل همان دل است نفس  به

 کم از گهر نبود  کارم گره به رشتهٔ 

 که نخل شمع مرا  ز بخت شکوه ندارم

 بهار سوختنی هست اگر ثمر نبود 

 به رنگ ریگ روان رهنورد سودا را 

 به غیر آبلهٔ پا گل سفر نبود

 در این محیط که هر قطره نقد باختن است 

 که آهیش در جگر نبود آن حباب خوش 

 مخواه رنگ حلاوت زگفتگو بیدل 

 کند قابل شکر نبود که ناله  نیی 

 

 
 ۱۴۹۹غزل شمارهٔ 

 نهال وحشت ما خالی از ثمر نبود 

 اثر نبود ز خود برآمدن ناله ناله بی 

 ز محو جلوه مجو لذت شناسایی

 که چشم آینه را بهرهٔ نظرنبود
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 ت حصار عالم بیچارگی دهان بلاس 

 پناه ما دم تیغ است اگر سپر نبود 

 کرد غبار هر دو جهان در سراغ ما خون 

 ز رنگ باخته در هیچ جا اثر نبود 

 روحیز سعی جسم مکش منت سبک

 خوش است بار مسیحا به دوش خر نبود 

 سراغ منزل مقصد ز خاکساران پرس

 کسی چو جاده در این دشت راهبر نبود 

 ت س ز بس که الفت مردم عذاب روحانی 

 فشار قبر چو آغوش یکدگر نبود 

 طلسم حیرت ما منظر تجلی اوست

 خبر نبود غرور حسن ز آیینه بی 

 ست به غیر ساز عدم هرچه هست رسوایی 

 مباد سایهٔ شب بر سر سحر نبود 

 زبان چه عافیت اندوزد از سخن بیدل 

 بر نبود ز عرض نغمهٔ خود، ساز صرفه

 

 
 ۱۵۰۰غزل شمارهٔ 

 غبارنبود تا نفس ما ومن  

 همه بودیم و غیر یار نبود 

 کسوت شمع نخل این باغ را به

 جز گداز خود آبیار نبود 

 سعی پرواز آشیان گم کرد 

 پر و بالی آشکار نبود بی 

 عالم آیینه خانهٔ سوداست 

 جز به خود هیچکس دچار نبود 

 که بازکرد آغوش هر حبابی 

 کنار نبود غیر درباب بی 

 چه حنا رنگ ناز بیرون داد 

 نگار نبود ما نیز بی  دست

 کرد پردگی قیامتوهم بی 

 نغمهٔ کس برون تار نبود 

 شور انگیختخواستاز هرچهعثثبق

 خاک ما قابل غبار نبود 

 انتظار گل دگر داریم 

 اینقدر رنگ و بو بهار نبود 

 سیر بام سپهر هم کردیم 

 این هواها و هوای یار نبود

 کردیم سیر بام سپهر هم

 یار نبود این هواها هوای  

 گشتیم لیک بر در یاسحلقه
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 خلوتی داشتیم و بار نبود 

 محرمی چشم ما ز ما پوشید 

 دار نبود چه توان کرد پرده

 دلینشنیدیم بوی زنده

 ششجهت غیریک مزار نبود

 غم تیمار جسم باید خورد 

 رنج ما ناقه بود بار نبود 

 عجز جز زیر پاکجا تازد 

 سایه آخر شترسوار نبود 

 گی نشناختهیچکس قدر زند

 وصل ما مردن انتظار نبود

 عالمی در خیال عشق و هوس

 کار نبود کارها کرد و هیچ 

 اینکه مختار فعل نیک و بدیم 

 بیدل آیین اختیار نبود 

 

 
 ۱۵۰۱غزل شمارهٔ 

 تا دل از انجمن وصل تو مأیوس نبود 

 جوهر ناله درین آینه محسوس نبود 

 شب که شوق تو خسک در جگر محفل ریخت 

 شعلهٔ شمع به بیتابی فانوس نبود 

 بسکه نرنگ دو عالم به خرامت فرش است 

 نقش پا هم به رهت جز پر طاووس نبود 

 که در انجمن ذوق وصال  یاد آن عیش

 که به صد بوس نبود داشت پیغام جضوری 

 سعی پرواز من آخر عرقی ریخت به خاک

 کوشش معکوس نبود  اشک هم اینقدرش

 خجلتکدهٔ دام امید تا بر آییم ز  

 بال برهم زدنی جز کف افسوس نبود 

 خواهد سیر آیینهٔ دل ضبط نفس می 

 ورنه آزادی ما اینهمه محبوس نبود 

 که تصور به خیالش خون استنوبهاری 

 که محسوس نبود ما به آن رنگ ندیدیم

 ست آرایی جلوه در محفل ما جمله نقاب

 که فانوس نبود شمع آن بزم نیفروخت

 ده دیر محبت بیدلدر تظلمک

 که ناقوس نبود ناله فریاد دلی داشت
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 ۱۵۰۲غزل شمارهٔ 

 شب که جز یأس به کام دل مأیوس نبود 

 کف افسوس نبود ناله هم غیر صدای

 انکه چون ریگ روبرد آن سیلاز خودم می 

 آبش ازآینهٔ آبله محسوس نبود 

 نهٔ اندیشه کیست دل مأیوس صنم خا

 که ناقوس نبود  نشکستیمرنگ اشکی 

 ناله در پرده ی دل بیهده می سوخت نفس 

 شمع ما اینهمه وامانده فانوس نبود 

 گوش ارباب تمیز انجمن سیماب است 

 ورنه بیتابی دل نیزکم از کوس نبود 

 کردی ای جنون خوش ادب از کسوت هستی 

 آخر این جیب هوس پردهٔ ناموس نبود 

 گشتم زنگ غفلت شدم و پرده رازت 

 صافی آینه جز دیده جاسوس نبود 

 تا به یک پر زدن آیینهٔ قمری میریخت 

 حلقهٔ داغ تو در گردن طاووس نبود 

 کرد گلکه بستیم ندامتدل به هر رنگ

 عکس و آیینه بهم جز کف افسوس نبود 

 اش آیینهٔ عافیتم شد بیدل سجده

 بوس نبود راحت نقش قدم غیر زمین

 

 
 ۱۵۰۳غزل شمارهٔ 

 افشاند پر در باغ ما بلبل نبود ناله می 

 زد گل نبود عبرتی بر رنگ عشرت خنده می 

 سیر این باغم نفس درپیچ وتاب جهد سوخت 

 موج خشکی داشت جوی آرزو سنبل نبود 

 وضع ترتیب تعلق غیر دردسر نداشت 

 خوشه بند دانه ی زنجیر جز غلغل نبود 

 رنگ حال هیچکس بر هیچکس روشن نشد 

 گل نبود ن غیر از چراغرونق این انجم

 زین خمستان هیچکس سرشار معنی برنخواست 

 جامها بسیار بود اما یکی پر مل نبود 

 عالمی بر وهم رعنایی بساط ناز چید 

 موی چینی دستگاه طره و کاکل نبود 

 ها برداشتیم از اعتبارات غرور پرده

 در میان خواجه و خر حایلی جز جل نبود 

 اند تخیل بستهخلق بر خود تهمتی چند از 

 ورنه سرو آزاد یا قمری اسیر غل نبود 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 کرد پیکر خاکی جهانی را غریق وهم 

 که بگذشتیم ما جز پل نبود از سر آبی 

 کرد و رفت مستی اوهام بیدل بیدماغم 

 ها قلقل نبود زد نفس در شیشهفرصتی می 

 

 
 ۱۵۰۴غزل شمارهٔ 

 نقش هستی جز غبار وهم نیرنگی نبود 

 نقاش نفس رنگی نبود  چون سحر در کلک

 منحرف شد اعتدال از امتحان بیش و کم 

 ، پاسنگی نبود در ترازویی که ما بودیم

 ایم خواست توفان کردهاینقدر از پردهٔ بی 

 ساز ما را با هزار آهنگ آهنگی نبود 

 مقصد دل هر قدم چندین مراحل داشته است 

 عمرها شد گرد خود گشتیم و فرسنگی نبود 

 در دامن دل داشتیم هرکجا رفتیم پا 

 سعی جولان نفس جز کوشش لنگی نبود 

 نام از شهرت کمینی شد گرفتار نگین 

 یاد ایّامی که پیش پای ما سنگی نبود 

 از فضولی چون نفس آوارهٔ دشت و دریم 

 ورنه دل هم آنقدرها خانهٔ تنگی نبود 

 دل ز پرخاش خروسان جمع باید داشتن 

 کند جنگی نبود تاجداری این تقاضا می 

 کرد خاک را وهم سلیمانی به پستی داغ

 خوشتر از بر باد رفتن هیچ اورنگی نبود 

 کشیم ذوق تمثال است کاین مقدار کلفت می 

 بود آینه در دست ما زنگی نبود گر نمی 

 ستاینقدر وهمی که بیدل در دماغ زند

 بنگی نبود گمان معلوم شد کاین نسخه بی بی 

 

 
 ۱۵۰۵غزل شمارهٔ 

 تشویش مهر و کینه بود یکدو دم هنگامهٔ  

 هرچه دیدم میهمان خانهٔ آیینه بود 

 ابتذال باغ امکان رنگ گردیدن نداشت 

 کامسالم آمد در نظر پارینه بود هرگلی 

 داشت خلق شد ز دنیا هوش اگر می منفعل می 

 گاو و خر لوزینه بود صبر و حنظل در مذاق

 هیولا قابل صورت نشد هیچ شکلی بی 

 کادم شود بوزینه بود  آدمی هم پیش از آن

 داد عرض امتحان اجناس بازار ریا می 
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 تر از پشمینه بود ریشها دیدیم با قیمت

 هرکجا دیدیم صحبتهای گرم زاهدان 

 چون نکاح دختر رز در شب آدینه بود 

 مژگان برنداشت ز پستی لیکشد فطرتخاک

 ورنه از ما تا به بام آسمان یک زینه بود 

 عاجزی  کرد ما راتختهٔ مشق حوادث

 زخم دندان بیشتر وقف لب زیرینه بود 

 تمیزی چاره از تشویش نیست در جهان بی 

 کردیم و دل در سینه بود ما به صد جا منقسم

 آرزوها ماند محو ناز در بزم وصال 

 گنجینه بود پاس ناموس تحیّر مهر این 

 هرکجا رفتیم بیدل درد ما پنهان نماند 

 پنبه بود خرقهٔ دروبشی ما لختی از دل 

 

 
 ۱۵۰۶غزل شمارهٔ 

 کاه بود چون شرر اقبال هستی بسکه فرصت

 کرد روز ما همان بیگاه بود هر کجا گل 

 بر خیال پوچ خلقی تردماغ ناز سوخت 

 های کاه بود شعله هم مغرور گل از پرده 

 فهم ناقص رمز قرآن محبت درنیافت 

 الله بود ورنه یک سر نالهٔ دل مد بسم

 نقش غنا صورت نبست بی جز فقر با ان 

 تاگداگفتیم نامش در نگین شاه بود 

 در غرور آباد نقش هستی امکان چه یافت 

 هر کجا عرض کتان دادند نور ماه بود 

 هیچ کافر مبتلای ناقبولیها مباد 

 که ما را در دل کس راه بود یاد ایامی 

 دل به جیب محرمی آخر نفس را ره نداد 

 ه بود ییچ و تاب ربسمان از خشکی این چا

 گرد دامانی نیفشاندیم و فرصتها گذشت 

 کوتاه بود  دست فقر از آستین هم یک دو چین

 درد ناقدردانیهای درد جیب خجلت می 

 چون سحر ما خنده دانستیم و در دل آه بود 

 تا کجا هنگامهٔ طبع فضول آراستن

 عمر مستعجل ز ننگ وضع ما آگاه بود 

 تند بیدل جهانی بر تک و تاز امل می 

 گردش ما سورهٔ جولاه بود فلک یکنه 
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 1۵0۷غزل شمارهٔ 

 که عشق رنگ جهان نقش بسته بود   روزی

 تقدیر، نوک خامهٔ صنعت شکسته بود 

 عیش و غمی که نوبر باغ تجدد است 

 چندین هزار مرتبه ازیاد جسته بود 

 تمیزکرد به سر، خلق بی  خاک تلاش

 ورنه غبار وادی مطلب نشسته بود 

 وهم بهار دگر نداشت این اجتماع 

 رنگ پریدهٔ گل تحقیق دسته بود 

 کلام خلق نشد کوک اتفاق  ربط 

 گسسته بود که داشت ساز تعین   تاری

 ست پاس وضع قناعت وبال ماستعمری

 وارستگی هم از غم دنیا نرسته بود 

 کس جان به در نبرد زآفات ما و من 

 سرها فکنده دم تیغ دو دسته بود 

 قافلهٔ اعتبارهادیدیم عرض 

 جمعیتی که داشت همین بار بسته بود 

 بیدل نه رنگ بود و نه بویی در چمن 

 رسواییی به چهره عبرت نشسته بود 

 

 
 ۱۵۰۸غزل شمارهٔ 

 هرکه را دیدم ز لاف ما و من شرمنده بود 

 بود زد خندهسحر هرجانفسچونهستی شخص

 ماجرای چرخ با دلها همین امروز نیست

 داشت دایم آسیا گردنده بود ای گر دانه

 خودفروشان خاک گردیدند و نامی چند ماند 

 عالمی عنقاست اینجا نیستی پاینده بود 

 کشد اتفاقی ننگ خفت می خلق از بی 

 داشت دلق و ژنده بود ها ربطی اگر می پنبه

 آرزوها در کمین نقب شهرت خاک شد 

 کنده بود  نام هم بهر فرورفتن زمینی 

 بل تمثال نیست صورت آیینه جز مستق

 تکلف رفتهٔ ما بود اگر آینده بود بی 

 نرگسستانهاست گلجوش از غبار این چمن 

 خاک افکنده بود  خوش نگاهی از حیا چشمی به

 کند بر سر فرهاد تا محشر قیامت می 

 کنده بود  تمیزی روی شیرینکز بی ای تیشه

 دزدید و رفت در خود نفسزین انجمن عالمی 

 گنده بود چراغ زندگانی تا کجا بوی 
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 تغییر نیست مستی و مخموری این بزم بی 

 باده تا بوده است یکسر رنگ گرداننده بود 

 نُه فلک دیدیم و نگرفتیم ایراد دویی

 ها آکنده بود شیشه  گر اینشیشهاز دم یک 

 دوش جبر و اختیاری مبحث تحقیق داشت 

 جز به حیرت دم نزد بیدل چه سازد بنده بود 

 

 
 ۱۵۰۹غزل شمارهٔ 

 بسکه در ساز صفاکیشان حیا خوابیده بود 

 موی چینی رشته بست اما صدا خوابیده بود 

 کس به مقصد چشم نگشود از هجوم ما و من 

 کاروان در گرد آواز درا خوابیده بود 

 گشت عمر ای مکافات عمل پر بیخبر طی 

 ه بود در وداع هر نفس صبح جزا خوابید

 ماندیم دور با همه عبرت زتوفیق طلب 

 چشم مالیدیم اما پای ما خوابیده بود 

 دانشان ما گمان آگهی بردیم ازبن بی 

 گشا خوابیده بود ورنه عالم یک قلم مژگان

 کشیم عمرها شد انفعال غفلت از دل می 

 این ستمگر ساعتی از ما جدا خوابیده بود 

 کردیم از این غافل که آثار قبول  سرکشی

 خوابیده بود در تواضع خانهٔ قد دوتا 

 که داشت زندگی افسانهٔ نیرنگ مژگان 

 غفلت سرا خوابیده بود هرکه را دیدم درین 

 کرد بیدارم به پا  خویی از تکلففتنه

 چون منی در سایهٔ برگ حنا خوابیده بود 

 همت قانع فریب راحت از مخمل نخورد 

 لاغری از پهلویم بر بوریا خوابیده بود 

 آبله  سخت بیدردانه جستیم از حضور

 هر قدم چشم تری در زبر پا خوابیده بود 

 آگهی توفان غفلت ریخت بیدل بر جهان 

 ه بود عالمی بیدار بود این فتنه تا خوابید

 

 
 ۱۵۱۰غزل شمارهٔ 

 شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود 

 خواستم رنگی بگردانم عنان ناله بود 

 کس نیامد محرم راز نفس دزدیدنم 

 خموش از دودمان ناله بود ورنه این شمع 

 جوش دردم نونیاز بیقراری نیستم 
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 در خموشی هم سرم بر آستان ناله بود 

 کشید از فسون عشق حیرانم چها خواهم

 گر کشیدم ناوکت از دل کمان ناله بود 

 پیشگان خوش باشد استغنای عشق  با تظلم

 گر بر سنگم آمد امتحان ناله بود شیشه

 گرد بیخودی ی های  طراز یاد آن محمل

 کاروان ناله بود کز دلم تا کوی جانان 

 کرد اینقدر آگاهم از احوال دل  سوختن

 نوا مهر زبان ناله بود کاین سپند بی 

 حسرت دیدار نیرنگی عجب درکار داشت 

 جان ناله بود هرقدر دل آب شد آتش به

 شوخی اظهار ما از وضع خود شرمنده نیست 

 گوش سنگین ادافهمان فسان ناله بود 

 آرا از دلم غافل مباش اینقدر ای محمل

 روزگاری این جرس هم آشیان ناله بود 

 تمیزیهای قدر عافیت هم عالمی استبی 

 خامشی پر می زد و ما را گمان ناله بود 

 ام ترک هستی شد دلیل یک جهان رسوایی 

 عالم از خود برون چیدن دکان ناله بود 

 نیازی فال معراجی نزد درد عشق از بی 

 ورنه چون نی بندبندم نردبان ناله بود 

 بیدلیها گشت بیدل مانع اظهار شوق 

 داشتم با خود جهان ناله بود گر دلی می 

 

 
 ۱۵۱۱غزل شمارهٔ 

 پرداز دل دیوانه بود که وصل آغوششب

 از هجوم زخم شوق آیینهٔ ما شانه بود 

 حسن داشتجوشید هرجاگرد شوخی می عشق

 انه بود رنگ شمع از پرفشانی عالم پرو

 که از رنگینی بیداد عشق یاد آن عیشی

 سیل در ویرانهٔ من باده در پیمانه بود 

 کثرت اعتبار از محیط ما و من توفان

 کرد اماگوهر یکدانه بود گلنه صدف

 از تپیدنهای دل رنگ دو عالم ربختند 

 هر کجا دیدم بنایی گرد این ویرانه بود 

 کشید رسوایی راز دل از وسعت مشرب به 

 دامن صحرا گریبان چاکی دیوانه بود 

 خانه وبرانی به روی آتش من آب ریخت 

 کاشانه بود  سوختنها داشتم چون شمع با

 کر نشناخت ما را هیچکسجرم آزادیست

 معنی بیرنگ ما از لفظ پر بیگانه بود 
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 عالمی را سعی ما و من به خاموشی رساند 

 بهر خواب مرگ شور زندگی افسانه بود 

 اختلاط خلق جز ژولیدگی صورت نبست 

 شانه بود هر دو عالم پیچش یک گیسوی بی 

 ست دانشیداشتن بی رویاناز سختلطفچشم

 گشت آتشخانه بود سنگ در هرجا نمایان

 پیمود اشک از بیخودی دوش حیرانم چه می 

 کز مژه تا خاک کویش لغزش مستانه بود 

 روبم مفت سامان ادب کز جلوه غافل می 

 کردن دلیل وضع گستاخانه بود چشم وا

 هرکجا رفتیم سیر خلوت دل داشتیم 

 غوش فلک هم روزنی زین خانه بود آبیدل

 

 
 ۱۵۱۲غزل شمارهٔ 

 محوتسلیمیم اما سجده لغزش مایه بود 

 سر خط پیشانی ما را مداد از سایه بود 

 یک نفس با مهلتی سودا نکردیم آه عمر 

 بود سر وپا پرتنک سرمایه  این حباب بی 

 مایهٔ بالیدن ما پهلوی خود خوردنست 

 درگداز استخوان شمع شیر دایه بود 

 آید هنوز از بیستون نالهٔ فرهاد می 

 رونق تفسیر قرآن وفا این آیه بود 

 این شماتتهای یاران زیر چرخ امروز نیست 

 ست خوش همسایه بود خانهٔ شطرنج تا بوده

 التفات نازی از مژگان سیاهی داشتیم 

 م از خود بر سر ما سایه بود هرکجا رفتی

 که بال افشان گذشت محمل نازش ز صحرایی 

 گرد اگر برخاست طاووس چمن پیرایه بود 

 ل از چاک جگر چون صبح بستم نردبان بید

 پایه بود کز خود برآیم با فلک هممنظری

 

 
 ۱۵۱۳غزل شمارهٔ 

 آنروز که پیدایی ما را اثری بود 

 در آینهٔ ذره غبار نظری بود 

 نقشی ندمیدیم به صد رنگ تامل 

 کمری بود نقاش هوس خامهٔ موی 

 گرعافیتی هست ازین بحر برون است 

 گهری بود که ساحل غواص ندانست 

 از جرات پرواز به جایی نرسیدیم 
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 ، بال و پری بود بال و پریجمعیت بی 

 ، مژه بستم کشد محمل فرصتتا شوق

 دربار شرر شوخی برق نظری بود 

 نگذاشت فلک با تو مقابل دل ما را 

 فریاد که آیینه به دست دگری بود 

 گذشتی ز سر خاک شهیدان که روزی 

 هر گرد که در پای تو افتاد سری بود 

 آخر ز خودم برد به راه تو نشستن 

 کمین سفری بود آسودگی شعله 

 ست وگرکه کشتهٔ یکتایی حسندل

 در پیش تو آیینه شکستن هنری بود 

 مناکدهٔ عرض هوسه بیدل به ت 

 کری بود دو جهان شور و ز ماگوشاز دل

 

 
 ۱۵۱۴غزل شمارهٔ 

 با ما نه نم اشکی ونی چشم تری بود 

 لبریز خیال توگداز جگری بود

 افسوس که دامان هوایی نگرفتیم 

 خاکستر ما قابل عرض سحری بود 

 دل رنگ امیدی ندمانیدکه نشکست

 گری بود ام کارگه شیشهعبرتکده

 اشک دویدیم و به جایی نرسیدیم چون 

 پا و سری بود خضرره ما لغزش بی 

 پرده شد آهی به قفس داشت که بی  هر غنچه

 گشته طلسم جگری بود گلشن خوناین

 کس منفعل تلخی ایام نگردید 

 گمان شکری بود در حنظل این دشت

 وضع فنا جان نتوان برد که بی دیدیم

 دیوانگی آشوب و خرد دردسری بود 

 چشم تر اجزای فناییم چو شبنم بی 

 تا دیده نمی داشت ز ما هم اثری بود 

 کرد دل خاک شد و عافیتی نذر هوس

 این اخگر واسوخته بالین پری بود 

 نیک و بد عالم همه عنقاصفتانند 

 گرفتم خبری بود  بیدل خبر از هرکه
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 ۱۵۱۵غزل شمارهٔ 

 این انجمن افسانهٔ راز دهنی بود 

 که دیدم نشنیدن سخنی بود جلوههر 

 اوست کشمکش  که نفس هستی این فرصت 

 گسستن رسنی بود هنگامهٔ بیتاب 

 تا پاک برآییم زگرمابهٔ اوهام

 کنی بود قطع نفس از هر من و ما جامه

 جمعیت سر بستهٔ هر غنچه در این باغ 

 گل در نظر آید چمنی بود که  زان پیش

 اضداد تکرار نفس شد سبب مبحث 

 کزین پیش منی بود  امزوز تو و ماست

 کس نیست ام خفت همچشمی در بیکسی

 ای بیخبران عالم غربت وطنی بود 

 امروز جنون تب عشق تو ندارم 

 کهنی بودصبح ازلم پنبهٔ داغ 

 ما را به عد نیز همان قید وجود است 

 گرهگبر به هرجا شکنی بود  زان زلف

 م افسوس که دل را به جلایی نرساندی 

 زدنی بود صبح چمن آینهٔ صیقل

 که در کارگه موی سفید استزین رشته 

 باف کفنی بود جولاه امل سسلسله 

 آخربه تپش مردم وآگاه نگشتم 

 که زندانی اویم ذقنی بود  آن چاه

 فردا شوی آگاه ز پرواز غبارم 

 کاین خلعت نازک به بر گل بدنی بود 

 بیدل فلک از ثابت و سیار کواکب

 من و ما انجمنی بود   فانوس خیال

 

 
 ۱۵۱۶غزل شمارهٔ 

 نشانی بود که تکلیف بی دوستکویبه

 جانی بود غبار گشتنم اظهار سخت 

 ز ناتوانی شبهای انتظار مپرس 

 کمانی بود تو شخکشیدن من بی  نفس

 گذشتم از سر هستی به همت پیری 

 قد خمیده پل آب زندگانی بود 

 به هیچ جا نرسیدم ز پرفشانی جهد 

 چو شمع شوخی پروازم آشیانی بود 

 که از جذبهٔ دم تیغت نشاط خوش آن

 قدم روانی بود چو اشک خون مرا بی 
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 دلی نقش پا شدم ورنه من از فسرده

 کف خاک من آسمانی بود به طالع 

 ، غیر حیرانیام از وصلگلی نچیده

 مراکه چون مژه آغوش ناتوانی بود 

 ام نیافت کسیفغان که چارهء بیتابی 

 رنگ نالهٔ نی دردم استخوانی بود  به

 چه نقشهاکه نبست آرزو به فکر وصال 

 تو کلک مانی بود خیال بستن من بی 

 ز بسکه داشت سرم شورتیغ او بیدل 

 فشانی بود چو صبح خندهٔ زخمم نمک

 

 
 ۱۵۱۷غزل شمارهٔ 

 به نظم عمرکه سر تا سرش روانی بود 

 خوانی بود خیال هستی موهوم سکته

 رنگها که ندادم به بادپیماییچه 

 بهار شمع در این انجمن خزانی بود 

 نیافت عشق جفاپیشه قابل ستمی

 همیشه بسمل این تیغ امتحانی بود 

 هنوزآن پری ازسنگ فرق شیشه نداشت 

 که دل شررکده ی چشمک نهانی بود 

 کام دل نگشودیم بال پروازی به

 ، هستی ما گرد پرفشانی بود چو رنگ

 غبار شدن گشت اینقدر معلوم پس از 

 که بار ما همه بر دوش ناتوانی بود 

 به خاک راه تو یکسان شدیم و منفعلیم 

 که سجده نیز درین راه سرگردانی بود 

 خواستطراوت گل اظهار شبنمی می 

 بود  ز خجلت آب نگشتن چه زندگانی 

 درایی شدیم ازین غافل علم به هرزه

 که صد کتاب سخن محو بیزبانی بود 

 اش موج درتن بحر هیچ پیش نرفت تل

 گهر دمیدن ما پاس بیکرانی بود 

 گذرگه آیینه است و ما نفسیم جهان 

 توانی بود تو هم چو ما نفسی باش اگر 

 فریب معرفتی خورده بود بیدل ما 

 گمانی بود  چو وارسید یقینها همه
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 ۱۵۱۸غزل شمارهٔ 

 خبر از خود چون آب روان پر مگذر بی 

 ، نگذشتی مگر از خود گذشتی کز هرچه 

 ست در بارگه عشق نه ردی نه قبولی 

 کش هیچ تو خود را ببر از خود ای تحفه

 گرد نفسی بیش ندارد سحر اینجا 

 کم نیست دهی عرض اثر این قدر از خود 

 در پلهٔ موهومی ما کوه گران است 

 که ندارد به ترازو شرر از خود سنگی 

 است چشمی بگشا منشاء پرواز همین 

 چون بیضه شکستی دمدت بال و پر از خود 

 هیهات به صد دشت و در از وهم دویدیم 

 گرد اثر از خود  اما نرسیدیم به

 گرتا به ابد در غم اسباب بمیرد 

 ست به این دردسر از خود عالم همه راضی

 کرد ، چه توان، غم پیریگردنافتاد به

 زبن حلقه هم افسوس نرفتم بدر ازخود 

 هم از افسون جنون بود  سیر سر زانو 

 افکند خیالم به جهان دگر از خود 

 گذشتن ز هوسهای دو عالم سهل است 

 گر مرد رهی یک دو قدم درگذر از خود 

 یاران عدم تاز، غبار تپشی چند 

 پیش ازتو فشاندند درین دشت و دراز خود 

 کنج تغافلواکش به تسلیکدهٔ 

 کر از خود گوشبشنو من و مای همه چون

 گر احسان طلب در نظر تست ای موج

 کمر از خود گهر هم نگشایی در وصل

 آیینه شدن چیست درین محفل عبرت 

 هنگامه تراشیدن عیب و هنر از خود 

 دارت در خلق گر انصاف شود آینه

 بیدل چو خودت کس ننماید بتر از خود 

 

 
 ۱۵۱۹غزل شمارهٔ 

 آفرین دود که سعی حرص جنونجایی 

 نقش نگین دود در سنگ نقب ریشه چو 

 ست پایهٔ معراج انفعالتردامنی 

 این موج چون بلند شود برجبین دود 

 روشان پا شمرده نه بر جادهء ادب

 جوست مباد از کمین دود لغزش بهانه
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 خسٌت به منع جود خبیسان مقدم است 

 کنند آستین دود هرچند دست پیش

 ای مایل تتبع دونان چه ذلت است 

 دود   که قفای سریندم نیست فطرتت

 ست گرد سواد وادی حسرت نشاندنی 

 اشکی خوش است با نگه واپسین دود 

 تحصیل دستگاه تنعم دنائت است 

 که ریشه موج زند در زمین دود چندان

 آزار دل مخواه کزین چینی لطیف 

 مو گر دمد ز هند شبیخون به چین دود 

 ب و نرمی اخلاق عیب نیست شوخی به چر

 روغن به روی آب بهارآفرین دود 

 راه طواف مرکز تحقیق بسته نیست 

 پرگار اگر شوی قدم آهنین دود 

 شرم است دستگاه فلکتازی نگاه 

 در دامن آنکه پا شکند اینچنین دود 

 که عمر جنون عنان بیدل غنیمت است

 پا در رکاب خانه بدوشان زین دود 

 

 
 ۱۵۲۰غزل شمارهٔ 

 رود گشا می تا مه نوبر فلک بال

 رود   نما می  در نظرم رخش عمر نعل

 کن خواه غبار هوس خواه نفس فرض

 رود نی سحراست ونه شام سیل فنا می 

 قطع نفس تا بجاست خاک همین منزلیم 

 رود شمع رهش زیر پاست سعی کجا می 

 نشو و نماگفتگوست در چمن احتیاج 

 رود رو به فلک یکقلم دست دعا می 

 قافلهٔ عجز و باز حکم به هر سو بتاز 

 رود ها می لهست آبعالم واماندگی 

 خواهدت زحمت جهد قدم سجده نمی 

 رود چون سرت افتاد پیش نوبت پا می 

 گیر زبن همه باغ و بهاردست بهم سوده

 رود فرصت رنگ حنا از کف ما می 

 در چمن اعتبارگر همه سیر دل است 

 رود گشود عرض حیا می  چشم نخواهی 

 تازست فکر خرام است و هم بیهدههرزه

 رود ده یا می کس آگاه نیست آم هیچ

 موسم ییری رسید آنهمه بر خود مبال 

 رود روزبه فصل شتا غنچه قبا می 

 هیأت شمعند خلق ساز اقامت کراست 
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 رود اند سر به هوا می هپا اگر فشرد

 کجا بایدم ماتم خود داشتن تا به

 رود با نفسم عمرهاست آب بقا می 

 مقصد و مختار شوق کعبه و بتخانه نیست 

 رود طلب دل همه جا می بی سبب و بی 

 ایم فرصت ناز و نیاز اینک به خود چیده

 رود دلبر ما یک دوگام پا به حنا می 

 گذشت از نظر نیست برون از خیال هرچه

 رود کجا می بیدل ازین دامگاه رفته 

 

 
 ۱۵۲۱غزل شمارهٔ 

 رود تر از ما می هر که آمد در جان بیکس

 رود می کاروانها زین ره باریک تنها 

 از شکست اعتبار آگاه باید زیستن 

 رود که مینا می گرد پری راهی نیست بی 

 کج رقم افتاده است  سر خط مضمون زلفش

 رود گر صد خامه پردازد چلیپا می   شانه

 گریبان رو کنید گر سر رفتن بود سوی 

 رود زحمت پا می شمع زپن محفل برون بی 

 وداع جاه نتوان از دنائت وارهید بی 

 رود جا می ه با آثار این دیوار یکسای

 ستطمطراق عالم عبرت تماشاکردنی 

 رود پیش پیشش بانگ خرگرم است مرزا می 

 زاهدان بر خود مچینید اینقدر سودای پوچ 

 رود ریش و فش آخر چو پشم از کون دنیا می 

 کرد  انتظار صبح محشر عالمی را خاک

 رود و همین امروز و فردا می عمرها رفت

 موهومی به فریاد غبار ما رسد کاش 

 رود رنگها باید پری افشاند عنقا می 

 ست در کمین صنعت علم و فنون دیوانگی 

 رود جستجو آخر به صحرا می بام و در، بی 

 ششجهت واماندهٔ یاس سراغ مدعاست

 رود گر بر زبانها می کمنام فرصت نیست

 حیف دانایی که گردد غافل از آزادگی

 رود گوهر، آب روی دریا می تلاشدر 

 گر مدعا عرض پیام آرزوست دوستان

 رود قاصد دیگر چه لازم فرصت ما می 

 کرده است بیدل آمد و رفت نفس  پی غلط 

 رود گویا می  که  آید به آیینی خلق می 
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 ۱۵۲۲غزل شمارهٔ 

 رود با این خرام ناز اگر آن مست می 

 رود رنگ حنا به حیرتش از دست می 

 ست دار فروتنی مال آینهکسب ک

 رود گهر ز شرم غنا پست می  موج

 خلق جنون تلاش همان بر امید پوچ 

 رود ست می هرچند سعی پیش نرفته

 آسودگی چو ریگ روانم چه ممکن است 

 رود گر آبله هم بست می  پای طلب

 گل  خواهی به سیر لاله و خواهی به گشت

 رود با دامن تو هرکه نپیوست می 

 در این دشت عمرهاست رنگ سیل اشکم به  

 رود بیتاب آن غبار که ننشست می 

 بیکار نیست دور خرابات زندگی

 تا تا نفسی هست می رود   هرکس ز خویش

 که نیست گفتگو شمری فرصتی تا کی به 

 رود ات از شست می نصیب ماهی ای بی 

 کجا برم  بیدل دگر تظلم حرمان

 رود من جراتی ندارم و او مست می 

 

 
 ۱۵۲۳غزل شمارهٔ 

 رود شبنم صبح از چمن آبله دل می 

 رود کند خنده خجل می عیش عرق می 

 مخمصهٔ زندگی فرصت ماکرد تنگ 

 رود عیش والم هیچ نیست عمر مخل می 

 زبن همه نشو و نما منفعل است اصل ما 

 رود گل می درخور شاخ بلند ربشه به

 تک به هوا می زند خلق زحرص بگیر 

 رود رد بهل می *گرجه به دوش نفس

 هرچه دمد زین بهار نشئهٔ آفت شمار 

 رود در رگ گل آب نیست خون بحل می 

 که نیست رنج و الم هم نداد داد ثباتی 

 رود آباد یأس دق شد و سل می زین مرض

 کار نفس مغتنم غفلت است فرصت

 رود آمده در یاد نیست رفته ز دل می 

 بیدل ازین رنگ وبو غنچهٔ دل جمع نیست 

 رود قافلهٔ اتفاق ربط گسل می 
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 ۱۵۲۴غزل شمارهٔ 

 رود کمین می  اش عمرهاست سجدهدل ز پی 

 رود سایه به ره خفته است لیک چنین می 

 قافله بانگ جرس دارد و گرد فسوس 

 پیش تو آن رفته است بعد تو این می رود 

 با تک و تاز نفس عزم عنان تاب نیست 

 رود می امدن اینجا کجاست عمر همین  

 کمین  کهسار برد نالهٔ شهرتنقب به 

 رود نام شهان زین هوس زیر نگین می 

 کر و فر   خواجه جه دارد ز جاه جز دو سه دم

 رود پشه چو بالش نماند ناز طنین می 

 گر این سودن است دست تو بر حال ما شیخ 

 رود ات ازکف دین می آبلهٔ سبحه

 تازه بکن چون سحر زخم دل ای بیخبر 

 رود رام نفس پر نمکین می گرد خ 

 ست مایگی خاک عدم مرجع خجلت بی 

 رود کوشش آب تنک زیر زمین می 

 گر همه سر بر هواست نقش قدم مدعاست 

 رود بین می قاصد ما همچو شمع آینه

 فرصت این دشت و در نیست اقامت اثر 

 رود حال مقیمان مپرس خانه چو زین می 

 بیدل اگر این بود ناز هوس چیدنت 

 رود ر چو صبح درپی چین می دامت آخ

 

 
 ۱۵۲۵غزل شمارهٔ 

 رود بعد ازینت سبزه خط در سیاهی می 

 رود ای ز خود غافل زمان خوش نگاهی می 

 شود سرسبزی این باغ پامال خزان می 

 رود هایت به گرد رنگ کاهی می خوشدلی 

 ست گشته فکر صید عشرت ابلهی با قد خم

 رود می همچو موج از چنگ این قلاب ماهی 

 پیشگان چاره دشوار است در تسخیر وحشت

 رود نکهت گل هر طرف گردید راهی می 

 جان به پیش چشم بیباکت ندارد قیمتی

 رود رایگان این گوهر از دست سپاهی می 

 ایم سرخوش پیمانهٔ ناز محیط جلوه

 رود کلاهی می کجموج ما از خود به دوش

 نیست صابون کدورتهای دل غیر ازگداز 

 رود می   خاکستر از آتش سیاهی  چون شود 
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 صیقل زنگار کلفتها همین آه است و بس 

 رود ظلمت شب با نسیم صبحگاهی می 

 گل گردد مانع رنگ از طواف برگ  کیست

 رود خون من تا دامنت خواهی نخواهی می 

 که این حرف غریب از خط او دم مزن بیدل 

 بر زبان خامه ی صنع الاهی می رود 

 

 
 ۱۵۲۶غزل شمارهٔ 

 رود گر چنین اشکم ز شرم پرگناهی می 

 رود ام رنگ سیاهی می همچو ابر از نامه

 جمالت جز هلاک خود ندارم در نظربی 

 رود بیند چو آب از چشم ماهی می مرگ می 

 سعی قاتل را تلافی مشکل است از بسملم 

 رود تا به عذر آیم زمان عذرخواهی می 

 لنگر جمعیت دل در شکست آرزوست 

 رود ساکن شد ازکشتی تباهی می موج چون 

 از هوسهای سری بگذر که در انجام کار 

 رود کلاهی می شمع این محفل به داغ بی 

 گیر و دار اوج دولتها غباری بیش نیست 

 رود بر هوا چون گردباد اورنگ شاهی می 

 بختی هم شبستان چراغان وفاستتیره

 رود داغ تا روشن شود زیر سیاهی می 

 ردن اسرار عشق کیست گردد منکر گل ک

 رود رنگها اینجا به سامان گواهی می 

 ای نفس پیش از هوا گشتن خروشی ساز کن 

 رود فرصت عرض قیامت دستگاهی می 

 شمع تصویرم، مپرس از درد و داغ حسرتم 

 رود اشک من عمریست ناگردیده راهی می 

 بیدل انجام تماشا محو حیرت گشتن است 

 رود نگاهی می این همه سعی نگه تا بی 

 

 
 ۱۵۲۷غزل شمارهٔ 

 شوق موسی نگهم رام تسلی نشود 

 اندود تجلی نشود تا دو عالم چمن

 همچو یاقوت نخواهی سر تسلیم افراخت 

 تا به طبع آتش و آب تو مساوی نشود 

 عیش هستی اگر آمادهٔ رسوایی نیست 

 ات آن به که منادی نشود قلقل شیشه

 رم نما جلوه نگاهی به کمندم دارد 
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 فسونهای تسلی بشود صید من رام 

 ام آن جوهر اثبات کجاست نفی خود کرده

 تا کی این لفظ رود از خود و معنی نشود 

 ام از لاف غرور آزادم ضعف سرمایه

 گردن دعوی نشود من و آهی که رگ

 گذرند از سر خویش چون شرر دیده وران می 

 این عصا راهبر مقصد اعمی نشود 

 عشق اگر عام کند رسم خودآرایی را 

 که لیلی نشود ین دشتی نیست درمحمل

 خامشی پرده برانداز هزار اسرار است 

 نفس سوخته یارب دم عیسی نشود 

 سربلند تب خورشید محبت بیدل 

 زیردست هوس سایهٔ طوبی نشود 

 

 
 ۱۵۲۸غزل شمارهٔ 

 چو دولت درش بر خسان واشود 

 پر آرد برون مور و عنقا شود

 فطرتانبپرهیز از اقبال دون 

 نگی که مینا شود روست ستنک

 مغز شایان اسرار نیستسبک

 خس از دوری شعله رسوا شود 

 چو گردد اقبال علم و عمل 

 ، خط هم چلیپا شود ورق چیست

 بر ارباب همت دنائت مبند

 فلک خاک گردد که سرپا شود 

 معمای آفاق نتوان شکافت

 مگر اسم عنقا مسما شود 

 ز اسباب نتوان به دل زد گره 

 صحرا شود بروبید تا خانه  

 تراشد معمای سنگنگین می 

 کسی واشودکه شاید به نام 

 به صد خامشی بازدارد سخن

 اگریک دمش در دلی جا شود 

 بناگوش دلدارم آمد به یاد 

 گویا شود  کنم ناله تا صبح

 زکیفیت نسبت آن دهن

 عدم تا بگویم من وما شود

 در ین دشت و در گردی از غیر نیست 

 د ترا گر نجویم که پیدا شو

 به هرجا تو باشی زبانها یکیست

 نه امروز دی شد نه فردا شود 
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 جهان چشم نگشاید از خواب ناز

 اگر بیدل افسانه انشا شود

 

 
 ۱۵۲۹غزل شمارهٔ 

 کجا تأثیر من پیدا شود  آه نومیدم

 گردم تا نشان تیر من پیدا شود خاک

 صدگلو بندد جنون چون حلقه در پهلوی هم 

 زنجیر من پیدا شود تا صدای بسمل از  

 ام در خامهٔ نقاش عجز کرده  رنگها گم

 گر کشی تصویر من پیدا شود  خارپایی 

 چون حیا شوخی ندارد جوهر ایجاد من 

 بر عرق زن تا گل تعمیر من پیدا شود 

 ام نیست جز قطع تعلق حسرت عریانی 

 از شمشیر من پیدا شود  خواهممی   جوهری

 در کتاب اعتبارم یکقلم حرف مگوست 

 گر نفس دزدد کسی تقریر من پیدا شود 

 گذارد بر دماغ یک جهان معنی قدم می 

 کز خامهٔ تحریر من پیدا شود لغزشی 

 کاغذ ندارد تاب جولان شرار  صفحهٔ 

 کزو نخجیر من پیدا شود آه از آن دشتی 

 خواهدگداز وهم و ظن بوتهٔ دیگر نمی 

 می به ساغر ریز تا اکسیر من پیدا شود 

 ام ای سر کردهر افسانهدر خیال او بها

 گل از تعبیر من پیدا شود ش تا خواب با

 ام عمرها شد بیدل احرام صبوحی بسته

 کو خط پیمانه تا شبگیر من پیدا شود 

 

 
 ۱۵۳۰غزل شمارهٔ 

 کمین پیدا شود گر چنین بخت نگون عبرت 

 هر قدر سر بر فلک سایم زمین پیدا شود 

 هیچکس محرم نوای سرنوشت شمع نیست 

 جای خط یارب زبانم از جبین پیدا شود 

 که خواند اشک من سطر نمی در گلستانی 

 گل تا ابد ابرآفرین پیدا شود   سایهٔ 

 دامن وحشت ز سیر این چمن نتوان شکست 

 دیده مژگان برهم افشارد که چین پیدا شود 

 سوی خویشت چه عقبا و چه دنیا هیچ نیست آن

 پیدا شود بین بگذر از خود تا نگاهی پیش

 بازگرداند عنان جهد عیش رفته را 
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 گشتن انگبین پیدا شود موم اگر از آب

 ام کهسار جانهاکندهبسکه بی رویت در این

 هرکجا نامم بری نقش نگین پیدا شود 

 کند در یاد دامانت بلند  ناله تا دستی 

 چون نیستانم ز هر عضو آستین پیدا شود 

 ام عالم آب است دشت و در ز شرم سجده

 گردد جبینم تا زمین پیدا شود  عرقی ب

 ایم در تماشاگاه امکان آنچه ما گم کرده

 بیدل آخر از نگاه واپسین پیدا شود 

 

 
 ۱۵۳۱غزل شمارهٔ 

 شرم ازهجوم بوالهوس محشر شود حسن بی 

 در شود ایمن ازگلچین نباشد باغ چون بی 

 ست سرمشق غناست لوحیهای دل عمریساده

 صفحه را مسطر شود آرزویارب مباد این 

 خاک ارباب نظر سامان نور آگهی است 

 سرمه بایدکرد اگر آیینه خاکستر شود 

 شوخی حرف از زبان شرمسار ما مخواه 

 ماند چو بالش تر شود طایر از پرواز می 

 کرد توان آیینه صفحهٔ دل را به داغی می 

 لفظ ازیک نقطه صاحب معنی دیگرشود 

 پرداز دلآسمان مشکل به آسانی دهد 

 ی گوهر شود اها کند تا قطرهبحر توفان

 ناتوانی سر متاب از جاده تسلیم عشق 

 خاک چون درسایه ی خورشید خوابد زر شود 

 جوی غیرتم وار از بیکسیها حیلهسایه

 کشد افسر شود  گر خاک هم دستی  بر سرم

 ام حسرت مخموری آن چشم میگون برده

 سرنوشت خاک من یارب خط ساغرشود 

 جنون تعمیر ازتشویش آسودن برآ ای 

 کهن منظر شود جان سختت چند خشت این

 گردباد گرفتم ساعتی چونکو؟آرمیدن

 در سر خاکت هوایی پیچد و افسر شود 

 ست بیدل از سرگشتگانی منزلت آوارگی 

 اضطرابت چند چون ریگ روان رهبر شود 

 

 
 ۱۵۳۲غزل شمارهٔ 

 که سعی بیخودی رهبر شود  در بیابانی 

 صد مطلب به یک لغزیدن پا، سر شود  راه
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 کل غافلند جزوها در عقده ی خودداری

 گر بگذرد دفتر شود نقطه از ضبط عنان 

 خشکی از طبع جهان آلودگی هم محوکرد 

 لاف چشم تر توان زد دامنی گر تر شود 

 گر همه گوهر بود نومیدیست افسردگی

 ام لنگر شود از گرانباری مبادا کشتی 

 خودگدازیهای من فال آسودن ندارد 

 جمله پرواز است آن آتش که خاکستر شود 

 کارت دلیل اعتبار دیگر است عقدهٔ 

 گوهر شود  گل چون غنچه آرد رشتهٔ   شاخ

 اند بر شکست هر زیان تعمیر سودی بسته

 فربهی وقف غناگر آرزو لاغر شود 

 دلان چاره نتواند نهفتن راز ما خونین

 تر شود نمایانگل از بخیهٔ شبنم   زخم

 که مانند جرس خاک حسرت برده ای دارم

 جای باده، گر ساغر شود ناله پیماید به

 قطع نفسصاحب آیینه نتوان گشت بی 

 بگذرد از زندگی تا .خضر، سکندر شود 

 وضع همواری ز ابنای زمان مطلوب ماست 

 گر نباشد هر که خواهد خر شود آدمیت

 بیدل آسان نیست کسب اعتبارات جهان

 خود بنددکه خاکی زر شود خت افسردن بهس 

 

 
 ۱۵۳۳غزل شمارهٔ 

 دل جهان دیگر از مرآت یکدیگر شود 

 کاین ورق دفتر شود  نسخه بردارند چندان

 ناز دارد رشتهٔ آشفتگیهای نیاز 

 کار من اگر ابتر شود  زلف معشوق است

 کرد محوگردیدن سراپای مرا آیینه

 شود چون نگه درحیرت افتد عالم دیگر 

 ای نامهتا دهد هر ذره من عرض حسرت

 کاش مشتی پر شود  که دارمکف خاکی این 

 ای فلک از مشت خاک من برانگیزان غبار 

 شاید این ننگ هیولا قابل پیکر شود 

 کسب و کمال با نسب محتاج نبود صاحب 

 گوهر شود  نیاز از بحر گردد قطره چونبی 

 کیفیتند بی پیمای  داران پر جنونسبحه

 جاده این کاروان یارب خط ساغر شود 

 گردد عیان همچو عکس زنگی از آیینه می 

 ام مهتاب اگر چادر شود بر رخ ویرانه

 نیست غیر از وعظ خاموشی ز فریادم بلند 
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 گر بند بندم پایهٔ منبر شود  همچو نی 

 خموشی نیست ممکن پاس تمکین داشتن بی 

 موج درگوهرخزد هرجا نفس لنگرشود 

 دل آدم باش فکر راکب و مرکوب چیست بی

 گاو و خر شود  کسی پالان از هوس تا کی 

 

 
 ۱۵۳۴غزل شمارهٔ 

 طبع قناعت اختیار مصدر زیب و فر شود 

 گهر دمد ز صبر خاک فسرده زر شود  آب

 ضعف حصول مدعاست   ام رساستپیریهمت 

 هرچه به فکر آن میان حلقه شود کمر شود 

 کمین آفت است پایهٔ اعتبارها فتنه 

 کوهسار زلزله بیشتر شود  از همه جا به

 نفسان دعا کنید جاده به باد داده را خوش

 خواجه خدا کند که باز یک دو طویله خر شود 

 نیست جنون انقلاب باعث انفعال مرد 

 گر آستر شود کراست ابرهننگ برهنگی 

 وار ضبط نفس طرب شمار یک دو نفس حباب

 بیضه مباد پر شود رنگ وقار پاس دار  

 کراست  خط جبین به فرق ماست، چاره ی همتی 

 با دم تیغ سرنوشت سجده مگر سپر شود 

 بخت سیه چو دود شمع چتر زده است بر سرم 

 تا شب من سحر شود گلیم  اشک نشوید این

 گرد خرامت از چمن برد طراوت بهار 

 کند تا پر رنگ تر شود گل زحیا عرق 

 گداخت  تپیدنمای دل به دوش نسیم وعده

 کر شود  ام گوش زمانهحرف لبی شنیده

 ام از نگاه او پهلوی ناز حیرتی خورده

 گهر شود  گر همه تناشک نغلتدم به چشم 

 با همه عجز در طلب ریگ روان فسرده نیست 

 بیدل اگر ز پا فتد آبله راهبر شود 

 

 
 ۱۵۳۵غزل شمارهٔ 

 گردش چشم توام رهبر شود گر خیال

 نقش پایم عالم دیگر شود چون قدح هر 

 سیل بیتاب مرا یارب نپیوندی به بحر 

 گوهر شود   ترسم این جزو تپیدن مایهٔ 

 عزت ترک تجمّل ازکرم افزونترست 

 بر شود فرازد نخل چون بی گردون می  سر به
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 گوهر ما را همان شرم است زندان ابد 

 شوید گره چون تر شود از گشایش دست می 

 اند معنی پرستان هم مقیم آشیان تن

 مرغ اگر در تنگنای بیضه صاحب پر شود 

 موجی برسرت ننوشت تعمیر محیطتیغ 

 ات ابتر شود سر و پا خانهای حباب بی 

 کشیهای بهشت عافیت نیست آسان می 

 گردد و کوثر شود فرصتی باید که دل خون 

 عافیتها درکمین حسرت واماندگیست 

 صبر کن ای شعله تا سعی تو خاکستر شود 

 تقوا نگشتی محرم سر منزلیاز ره 

 کاش راهی سر شود   بعد از این بر گمرهی زن

 نیست جز اشک ندامت در محیط روزگار

 که چشم آرزویی تر شود آنقدر آبی 

 شوخی یأسم همان ناموس اظهار است و بس 

 پرور شود بالد اگر مطلب نفسآه می 

 ست حسن سرشار طلب بیدل تماشاکردنی 

 ر شود گر سواد موج می خط لب ساغ 

 

 
 ۱۵۳۶غزل شمارهٔ 

 گرنه مشت خاکم از اشک ندامت تر شود 

 شیرازگی دفتر شود ششجهت اجزای بی 

 ام گر مثالی پرده بردارد ز بخت تیره

 صفحهٔ آیینه ماتمخانهٔ جوهر شود 

 چند بفریبد به حیرت شوخ بیباک مرا 

 نسخهٔ آیینه یارب چون دلم ابتر شود 

 است چرب و نرمی آبیار دستگاه فطرت 

 شعله چون با موم الفت یافت روشنتر شود 

 گرد خویش را یک عرق نم کن غبار هرزه

 پرور شود که پروازت قفسبعد از این آن به 

 خواب راحت شعله را در پردهٔ خاکستر است 

 وجوها بشکنی بستر شود گر غبار جست

 ما سبکروحان ز نیرنگ تعلق فارغیم 

 عکس ما را حیرت آیینه بال و پر شود 

 که رنگ نقش پایت ریختند در گلستانی 

 ساز در شود بال طاووس از خجالت حلقه

 جاست ها بهعالمی از خود تهی کردیم و کاهش

 پهلوی ما ناتوانان تا کجا لاغر شود 

 یک دو ساعت بیش نتوان داد عرض اعتبار 

 بندد اگر گوهر شود قطرهٔ ما ژاله می 

 ستسجود نیستی   محفل  از این شمع چون مقصدم
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 ، سر شود کاین یک قدم ره، سر به زیر پا نهم

 ست عالمی بیدل بیابان مرگ ذوق آگهی 

 معرفت غول ره است اما که را باور شود 

 

 
 ۱۵۳۷غزل شمارهٔ 

 گر قدمی پیش شود  خواهش از ضبط نفس

 کاسهٔ درویش شود ساغر همت جم 

 هرکه قدر پس زانو نشناسد چون اشک 

 دو خویش شود هرزهپایمال قدم 

 کش ما کشد خون امید از دل حسرتمی 

 سینهٔ هر که ز تیغ ستمی ریش شود 

 لذت وصل تو از کام تمنا نرود 

 گر به مثل نیش شود  هر سر مو به تنم

 کجت نیست دور از اثر غیرت ابروی

 جوهرآینه درتیغ ستمکیش شود 

 گوش است به نقش قدمیچشم ما حلقه به 

 یک دو قدم پیش شود که به راه تو ز ما  

 ، مباد فرصت ناز غنیمت شمر ای شوخ

 حسن تابد سرالفت ز خط و ریش شود 

 آب یاقوت زآتش نتوان فرق نمود 

 اختلاط ار همه بیگانه بود خویش شود 

 اندیش مباشید که در وادی عشق راحت

 وحشت آرام شود آهو اگر میش شود 

 کن اگر عافیتت منظور است  گفتگو کم

 شود از خود چو هوا بیشرود بحر هم می 

 که شرار   نکشی پای ز دامان تغافل

 اندیش شود رفته باشد ز نظر تا قدم

 رشتهٔ سازکرم نغمه ندارد بیدل

 گرنه مضراب قبولش لب درویش شود 

 

 
 ۱۵۳۸غزل شمارهٔ 

 بر آستان تو تا جبهه نقش پا نشود 

 ها ادا نشود حق نیاز به این سجده

 نظر دارد ه بختی خود میل در  ز تیر

 ای که وانشود به خاک پای تو هر دیده

 چه ممکن است که در بوتهٔ گداز وفا 

 نما نشود ل آب گردد و جام جهاند

 گل خوابگاه شبنم نیست برون سایهٔ 

 سرم به پای بتان خاک شد چرا نشود 
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 توان شد آینهٔ بحر عافیت چو حباب 

 اگر غبار نفس سد راه ما نشود 

 ه هست این است ک مرا ز مرگ به خاطر غمی 

 گردم و دل محرم فنا نشود که خاک

 ز یار دوری و آسایش ای فلک مپسند 

 خیزد و هوا نشود  که شبنم از برگل

 توان برداشت دل از غبار تعلق نمی 

 نسیم وادی عبرت اگر عصا نشود 

 کند آخر جنون خرامیها به داغ می 

 چو شمع به که کسی سربرهنه پا نشود 

 دارم اینقدر بیدلز چشم حرص یقین 

 که خاک گور هم این زخم را دوا نشود 

 

 
 1۵۳9غزل شمارهٔ 

 دلیل شکوهٔ من سعی نارسا نشود 

 ناله را عصا نشود ام ز پافتادگی 

 ز اشک راز محبت به دیده توفان کرد 

 گداخته آیینه تا کجا نشوددل

 دلیها مجوز ز طبع درشت  ج خستهعلا

 مومیا نشود تا نشود سنگ   نرمکه 

 بیان اگر همه مضروف خامشی باشد 

 که پامال مدعا نشود چه ممکن است 

 اغی هست و خشک به هر استخوان سر ز چرب

 هما وگر نه چرا مایل گدا نشود 

 به پیری آنکه دل از شوخی هوس برداشت 

 کش عصا نشود که خجالت به راستی 

 جنون چشم ترا دستگاه شوری نیست 

 د و صدا نشود که سرمه در نظرش بال

 ازبن ستمکده سامان رنگ پیدایی

 که یا رب نصیب ما نشود ست خجالتی 

 اثری نچنان پرافشان باش به سعی بی 

 گرهء خاطر هوا نشود که شبنمت 

 دل شکفته ندارد سراغ جمعیت 

 گره قدری جهد کن که وانشود  بر این

 گر از چرخ بگذرم بیدل  به دود وهم

 نشود ام رسا  دماغ نیستی شعله
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 ۱۵۴۰غزل شمارهٔ 

 کش ادا نشود غرور ناز تو تهمت

 ، می جامت آشنا نشود به هیچ رنگ

 ست طرف اگر همه شوق است ننگ یکتایی 

 صفا نشود شکستم آینه تا جلوه بی 

 که شهیدان شوق بیدادند به گلشنی 

 بها نشود جفاست بر گل زخمی که خون

 گر زنی چو تیر نگاه  به راستی قدمی 

 کنی خطا نشود که توجههر نشانبه 

 ز فیض رتبهٔ عجز طلب چه امکان است 

 نما نشود که نقش پا به ره او جبین

 کز هجوم شکستست کمالی  ام بهخموشی

 صدا چو رنگ ز مینای من جدا نشود 

 امید صندل دردسر هوسها نیست 

 مباد دست تو با سودن آشنا نشود 

 اگر به ساز نفس تا ابد زنی ناخن 

 آن گره که در این رشته نیست وانشود جز 

 ایم به هستی آن همه رنگ اثر نباخته

 که هر که خاک شود گلفروش ما نشود 

 بنای وحشت ما کیست تا کند تعمیر

 به آن غبار که پامال نقش پا نشود 

 امید عافیتی هست در نظر بیدل 

 گشا نشود شکست رنگ مبادا گره

 

 
 ۱۵۴۱غزل شمارهٔ 

 زدای ما نشود کدورت، فسون عیش

 ها، هوا نشود نفس به خانهٔ آیینه

 که از خم زلفت قسم به دام محبت 

 دل شکستهٔ ما چون شکن جدا نشود 

 ست ایخروش هر دو جهان گرد سرمه بیخته

 آزما نشود تغافل تو مگر همّت

 گشاد دل نتوان خواستن ز قطع امید 

 به ناخنی که بریدند عقده وا نشود 

 ام تعلق آزادیم چنان به فقر ز د

 که عرض جوهر ما نقش بوربا نشود 

 چه ممکن است رود داغ بندگی ز جبین

 زمین فلک شود وآدمی خدا نشود 

 ستغبار پیدایی تقدس تو همان بی 

 گل بهار تو را رنگ رونما نشود 
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 سایی شوق ست سرمهبه ذوق گوشهٔ چشمی 

 غبار ما چه خیال است توتیا نشود 

 است تار امید چو سبحه آنقدرم کوته 

 که صد گره اگرش واکنی رسا نشود 

 به غیر سرکشی از ابلهان مجو بیدل 

 بری دوتا نشود که نخل این چمن از بی 

 

 
 ۱۵۴۲غزل شمارهٔ 

 کش گردش سر نشود ای که قدحمی و نغمه مسلم حوصله

 تر نشودزدهجنونکه دماغ  بحل است سبکسری آنقدرت

 توقع سود و زیان ندوی اگر اهل قبول اثر نشوی به 

 دل مرده به فیض نفس نرسد گل شمع دچار سحر نشود 

 اشاش نکشی به طویلهٔ گه خریزتعین خواجه و خودسری

 چه شود تک و تاز گداگریش که محبت حاصل زر نشود 

 ز ترانهٔ اطلس و صوف هوس نشوی به در افکن راز نفس 

 پوشش حال تو بس که لباس غنا جل خر نشود تن برهنه

 ب و تاب تلاش جنون صفتت زده راه تأمل عافیتت ت

 پر نشود همه گر به سراغ بهشت رسد سر مرغ هوس ته 

 ز جنون مشاغل حرص و هوا به تپش مفکن سروکار نفس

 کش شغل دگر نشودکن که ستم گوشهٔ زانوش آینه خم

 دری سری زده جام کشاکش دربهبد و نیک تعین خیره

 که به زلزله زیر و زبر نشود  گزین در بیخبریتو چو سایه 

 کمین ز قیامت دنیی و غیرت دین به تپش شده خون دل یأس 

 گزیدهٔ مار دو سر نشودکه مددی ز فسون جهان یقین 

 ز سعادت صحبت اهل صفا دل و دیده رسان به حضور غنا 

 سروپا به صدف نرسیده گهر نشود که تردد قطرهٔ بی 

 هنر مفکن به ملا  به حدیث نهفته زبان مگشا گل عیب و

 در پردهٔ شب نگشوده هلاکه به روی تو خنده سحر نشود 

 به تصور وعدهٔ وصل قدم چه هوس که نخفته به خاک عدم 

 به غبار هواطلبان وفا ستم است قیامت اگر نشود 

 سرا، ز تبسم لعل تو مانده جدا دل خستهٔ بیدل نوحه

 نشودکند سر و برگ نی که شکر  در ساز فغان نزند چه

 

 
 ۱۵۴۳غزل شمارهٔ 

 که دل ز هوس پایمال شک نشود جهدکن

 ست حک نشود اییقین نقطهکتاب علماین

 رنگ مهرگیتی اگر دیدی از هوس بگذر 

 این جلب گلی که زند غیر آتشک نشود 

 دهد ز قبح نشان حسن جهان می و رنگآب
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 کلک نشود که به رخ شبنمش  کم دمید گل

 اتحاد مجو از مزاج اهل دول رسم 

 دلان سایه مشترک نشود در زمین تیره

 بلبل ار رسی به چمن طرح خامشی مفکن 

 نمک نشود گل خنده بی که برلبکنناله

 کز حجاب جلوه او  نیست شامی و سحری

 غنچه شبنمی نکند شمع شبپرک نشود 

 رنگ عشق و داغ طلب نور شمع و مایل شب 

 ست چرا طالب محک نشود هرکجا زری

 ما گشت شغل حرص و هوا مانع تنزه  

 تا بود شراب وغذا آدمی ملک نشود 

 زحمت محال مبر جیب انفعال مدر 

 رسیم به او تا زمین فلک نشود ما نمی 

 کن زشبهه بزآ .عین وسوا قطعگفتگوی

 گره نزنی اینکه دوست یک نشود تا به لب

 و حسد حرصکشد بهبیدل اقتضای جشد می 

 نشود خواب امنی داری اگر پیرهن خسک  

 

 
 ۱۵۴۴غزل شمارهٔ 

 خودسر هوازده را شرم رهنمون نشود 

 سرنگون نشود تا به داغ پا ننهد شعله

 تپیم به خوناز عدم نجسته برون هرزه می 

 مغز هوش در سر کس، مایهٔ جنون نشود 

 در مزاج اهل جهان صد تناسخ است نهان 

 طفل شیر اگر نخورد خون دوباره خون نشود 

 یافت اعتبار گهر موج از شکست سری  

 آبروفزون نشود تا غرور کم نکنی 

 صرفهٔ بقا نبردکس به دستگاه هوس

 های سوخته را خار و خس ستون نشود خانه

 کسیش چه غم  نیاز ز نومیدیعشق بی 

 کنیت درد بستون نشود یک دوتیشه جان

 گذشته چسان تاختن دهد به عنان فرصت

 اینقدر بفهم و بدان آن زمان کنون نشود 

 کس تنن اداگواه تو بس انی همهقدرد

 عرق برون نشود کز لب تو نام حیا بی 

 است در همه جا  خطا مایل  سر بهخیره نفس

 ایمنی ز لغزش اگر مرکبت حرون نشود 

 بیدل از درشتی خو مشکل است رستن تو 

 نشود آبگونسنگنبریآتششتابه
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 ۱۵۴۵غزل شمارهٔ 

 هوش تا عافیت آیینهٔ مستی نشود 

 کندکاری و عاصی نشود کهنیست ممکن

 ای از عالم وهم باخبر باش که نگذشته

 نقش فردای تو تا آینهٔ دی نشود 

 ، وطن در رگ بسمل دارد خون عشاق

 که جاری نشود  نیست این آب از آن چشمه

 پرس حق و باطل بودن کی شبهه تا به

 که قاضی نشود  مرد این محکمه آن است

 ایم جاوید زکف باختهبه هوس راحت  

 شعله داغ است اگر مست ترقی نشود 

 تو بر لاله و گل چشم هوس نگشادم بی 

 که به رویم مژه برگردد و سیلی نشود 

 ترسم از بدآموزی تنهایی دل می 

 که دهی منصب آیینه و راضی نشود 

 آلودم که خاکستر شوق آه از آن داغ

 در غم سرو تو واسوزد و قمری نشود 

 فنا وانگذاری بیدل تا به سیلاب 

 که رخت تو نمازی نشود باخبر باش

 

 
 ۱۵۴۶غزل شمارهٔ 

 کجاست سایه که هستیش دستگاه شود 

 کلاه شود  حساب ما چقدر بر نفس

 مگر عدم برد از سایه تیرگی ورنه 

 که بیگاه ما پگاه شود  چه ممکن است

 گداز عشق درست شکست دل نشود بی 

 دادخواه شود رود به آتش اگر شیشه 

 به نور جلوهٔ او ناز زندگی داریم 

 نگاه شود کجاست اگر شمع بی نفس

 بر آفتاب قیامت برات خواب برد 

 کسی که سایهٔ دست تواش پناه شود 

 کردن در این بساط ندانم چه بایدم

 چو آن فقیر که یکباره پادشاه شود 

 زدهٔ حکم سرنوشت مباد کسی ستم

 سیاه شود چو صفحه پی سپر خامه شد  

 خراش جبههٔ تسلیم عذرخواه خطاست 

 به سر دوید چو پا منحرف ز راه شود 

 عروج عالم اقبال زندگی در دست 

 نفس به عالم دیگر رسد چو آه شود 
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 مزهٔ صوفیان کبابم کرد خروش بی 

 دعا کنید که میخانه خانقاه شود 

 کمین مخواه روکش این دوستان خنده

 قاه شود که چو بالید قاهتبسمی 

 کنم بیدل و شمع سر به هوا گریه می چ

 که پیش پای ندیدن مباد چاه شود 

 

 
 ۱۵۴۷غزل شمارهٔ 

 شود گشا می اشک ز بیداد عشق پرده

 شود فهم معماکنید آبله وا می 

 ست وقف حضور دوام ذوق طلب عالمی 

 شود پر به اجابت مکوش ختم دعا می 

 گاه وداع بقا تار نفس از امل

 شود رسا می گسستن رسید آه  چون به

 جوهر اهل صفا سهل نباید شمرد 

 شود ایست بحر نما می گر قطره آینه

 حرص به صد عزوجاه در همه صورت گداست 

 شود گر به قناعت رسی فقر غنا می 

 آنطرف احتیاج انجمن کبریاست

 شود چون ز طلب درگذشت بنده خدا می 

 چند خورد آرزو عشوه برخاستن 

 شود غیرت امداد غیر نیز عصا می 

 گیرد به دست کاینه عذر ضعیفی دمی 

 شود آبله در پسای سعی ناز حنا می 

 از کف بیمایگان کارگشایی مخواه 

 شود دست چو کوتاه شد ناخن پا می 

 گرمی این بزم چیست غیر وداع طرب 

 شود تا سحر از روی شمع رنگ جدا می 

 کند زندگی از طبع دونخاک به سر می 

 د شوها تنگ هوا می پستی این خانه

 دو بگذر از ابرام طبع کز هوس هرزه

 شود کار حیا می  حرص خجل نیست لیک

 گیر بیدل ازین دشت و در گرد هوس رفته

 شود قافله هر سو رود بانگ درا می 
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 ۱۵۴۸غزل شمارهٔ 

 شود حسرت مخمورم آخر مستی انشا می 

 شود ام وامی کز خمیازهاست  تا قدح راهی 

 ام چشمهٔ ایینهجز حیا موجی ندارد  

 شود که روبی آب پیدا می گرد من چندان 

 نشانی پرده ناموس من بس که دارد بی 

 شود در نگین نامم چو بو در گل معما می 

 لب گشودن رشتهٔ اسرار یکتایی گسیخت 

 شود شیرازه چون شد معنی اجزا می نسخه بی 

 نسبت تشبیه غیرازخفت تنزیه نیست 

 شود می باید شکستن نشئه رسوا شیشه می 

 ظرفی ما روشن است انفعال فطرت ازکم

 شود قطره کزدریا جدا شد ننگ دریا می 

 ست کامرانیهای دنیا کارگاه خودسری

 شود با فضولی طبع چون خوکرد مرزا می 

 کوهسارپاس دل داریدکز پیچ و خم این

 شود پرواست اما کار مینا می نشئه بی 

 باشد شریک نور شمع پردهٔ فانوبمن می 

 خورد صفای دل مصفا میشود جسم در  

 نوبت موی سفید است از امل غافل مباش

 شود کرد حشر آرزوها می گل  صبح چون

 نقش نیرنگ جهان را جزفنا نقاش نیست 

 شود این بناها چون حباب از سیل برپا می 

 کند انجام را ، آیینه روشن می حسن سعی 

 شود کاخر موج صهبا می ربشهٔ تاک است

 تسبیح سلیمانی برآر زاهد از دل شوق  

 شود خبر دین تو دنیا می ای ز معنی بی 

 ، دقت اوهام تستتنگی آفاق تا دل

 شود ، صحرا می گردد پاک از غبارت هرچه

 ست خلق را رو بر قفا صبح قیامت دیدنی 

 شود که فردا می  ست زان روزیدی نمایان

 بسکه مضمونهای مکتوب محبت نازک است 

 شود ا می خطش از برگشتن قاصد چلیپ

 زبن ندامتخانه بیرون رفتنت دشوار نیست 

 شود سایی بهم پا می که می   هرقدر دستی 

 گفتگو ما را ز تمکین منفعل ل کرد بید

 شود قلقل آخر سرنگونیهای مینا می 
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 ۱۵۴۹غزل شمارهٔ 

 شود بیقراری در دل آگاه طاقت می 

 شود جوهر سیماب در آیینه حیرت می 

 کند آغوش بحر تنگی می  بر شکست موج

 شود می   شوکتبالد عرض عجز اگر بر خویش 

 گر باشد غمی از زشتی اعمال نیست گریه

 شود روسیاهیها به اشکی ابر رحمت می 

 روی ماست نفی قدر ما همان اثبات آب

 شود خاک را بر باد دادن اوج لذت می 

 ای توانگر غرهٔ آرایش دنیا مباش 

 شود لت می است آنجا مذآنچه اینجا عزت

 قابل شایستگی چیزی به از تسلیم نیست 

 شود باشد عبادت می گر خود سهو همسجده

 از مقیمان طربگاه دلیم اما چه سود 

 شود ها آخر کدورت می آب در آیینه

 گر دارد سراغ عافیت خاکسترست شعله

 شود سعی ما از خاک گشتن خواب راحت می 

 که شور انجمنها ساز اوست مجمع امکان

 شود چشم اگر از خود توانی بست خلوت می 

 رنگ این باغم ز ساز عبرت آهنگم مپرس 

 شود رود بر من قیامت می هرکه از خود می 

 گر مقصود باشد سوختن ستای کافی ناله

 شود بضاعت می صدگلخنشرر سامانیک

 غافل از نیرنگ وضع احتیاج ما مباش 

 شود کاینجاگرد حسرت می نیازبهاستبی 

 بینیهای ماست غفلت ما شاهد کوتاه

 شود گر رسا باشد نگه صیاد عبرت می 

 اند بسکه مد فرصت از پرواز عشرت برده

 شود بال تا بر هم زنی دست ندامت می 

 دادهٔ جولان کیست گلشن به غارتبیدل این

 شود کز غبار رنگ وبو هر سو قیامت می 

 

 
 ۱۵۵۰ غزل شمارهٔ 

 شود کدورت می  دل جهان دیگر از رفع

 شود خانه از رُفتن زیارتگاه وسعت می 

 پاس خواب غفلت از منعم حضور فقر برد 

 شود دیواری آفت می بر بنای سایه بی 

 ه ورزی چاره نیست کار از تیرشمع را انجام

 شود عزت این انجمن آخر مذلت می 
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 اند نامیدهضبط موج است آنچه آب گوهرش 

 شود گیرد قناعت می حرص اگر اندک عنان

 زینهار ایمن مباش از شامت وضع غرور 

 شود گردن طوق لعنت می سرکشی چون زد به

 ازجنون ما و من بر زندگی دقت مچین 

 شود کند صبح قیامت می  چون نفس تنگی 

 شمار وهم باش فرصت،اینهمعنی محرم

 شود شیشهٔ از می تهی پامال ساعت می 

 ، یاران در چمن حاضر شوید پیشتر از صبح

 شود گل تا لب گشاید خنده قسمت می   ورنه

 که با آن لنگری از تنکرویان تبرا کن 

 شود چون در آب افتد وقار سنگ خفت می 

 حاضران آنجا که بر خلق تو دارند اعتماد 

 شود گربگویی حیف عمررفته غیبت می 

 ن گردم تا برآیم ز انفعال ما و م  خاک

 شود می  گردم خجالتورنه هرچند آب می 

 گر میان دوستان  مفت این عصر است بیدل

 شود گاهی دید و وادیدی به دعوت می گاه

 

 
 ۱۵۵۱غزل شمارهٔ 

 شود زاد می ، بهار طبع چمنشوخی 

 شود چندان که سرو قد کشد آزاد می 

 وضع جهان صفیر گرفتاری هم است

 شود مرغ به دام ساخته صیاد می 

 ست جسته ما و من از پردهٔ عدم گردی

 شود آخر خموشی این همه فریاد می 

 تا چند دل ز هم نگدازد فسون عشق 

 شود سندان هم آب از دم حداد می 

 کنید فیض صفا ز صحبت پاکان طلب

 شود آهن ز سیم بیضهٔ فولاد می 

 شب شد بنای شمع مهیای آتشست 

 شود اش آباد می پروانه کو که خانه

 عبرتی به فهم رسانی به عجز کوش تا 

 شود رنگ شکسته سیلی استاد می 

 نقاش یک جهان هوسم کرد لاغری 

 شود موی ضعیف خامهٔ بهزاد می 

 جام تغافلش چقدر دور ناز داشت 

 شود داد از فرامشی که مرا یاد می 

 زین آتشی که عشق به جانم فکنده است

 شود گر آب بگذرد ز سرم باد می 

 داد کثرت است وحدت ز خودفروشی تع
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 شود یک بر یکی دگر زده هفتاد می 

 ستبیدل معانی تو چه اقبال داشته

 شود چشم حسود بیت ترا صاد می 

 

 
 ۱۵۵۲غزل شمارهٔ 

 شود تا مقابل بر رخ آن شعله پیکر می 

 شود   ها بال سمندر می  جوهر آیینه

 گر چنین دارد اثر نیرنگ سودای خطش 

 د شومحتاج مسطر می صفحهٔ خورشید هم

 زند جوش الفت می  با همحسن و عشق آنجا که 

 شود نور شمع آیینه وپروانه جوهر می 

 در محبت نیز رنگ زرد دارد اعتبار 

 شود از زر می  عزت روشن  هرکسی را شمع

 عالمگیر شوق که از توفانکوشش مژده ای

 شود خاک ساحل مرده ما هم شناور می 

 کنم می در هوایت نامهٔ آهی گر انشا 

 شود کبوتر می  رنگم از بیطاقتی بال

 فزاید رونق قدر من از طعن خسان می 

 شود تیغ تمکین مرا زنگار جوهر می 

 ست گمراهی نصیبان را هدیت مایهٔ بی 

 شود تر می سایه رنگش در فروغ مه سیه

 ام کم بسازد دستگاه مستی سعی پیری 

 شود از خمیدن پیکر من خط ساغر می 

 ست ن خجلت آلودگی در بساط پاکبازا

 شود گر به آب دیده طرف دامنی تر می 

 گرداندنی درکار نیستنسخهٔ ما ر ا ورق

 شود دفترگل رنگ اگرگرداند ابتر می 

 وحشت اهل حیا  ندامت نیست بیدلبی 

 شود تمکین خاک بر سر می را از ترکاشک

 

 
 ۱۵۵۳غزل شمارهٔ 

 شود دل چو آزاد از تعلق شد منور می 

 شود وج دامن چید گوهر می قطره ای کز م 

 ست گرد هستی عقدهٔ پرواز عالی فطرتی 

 شود از حجاب دود خویش این شعله اخگر می 

 که از لطف حقیقت آگهی خاموش باش  ای

 شود کز دو لب خیزد مکرر می یک سخن هم 

 در خموشی بس حلاوتهاست از نی کن قیاس

 شود گردید شکر می  گره چون نوا در دل
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 محعت شرم همچثبمی مباد هیچکس را در  

 شود ام تر می در هوایت هرکه گرید دیده

 وار زند آیینهجو گر لاف بینش می عیب

 شود تیرباران زبان طعن جوهر می 

 گاو و خر از آگهی انسان نخواهدگشت لیک 

 شود آدمی گر اندکی غافل شود خر می 

 باید ز پا افتادگیها هم عصاست شوق می 

 شود بر می خضر راهی گر نباشد جاده ره

 کن ور نه مانند حباب  باد کبر از سر برون

 شود عاقبت این باده سنگ کاسهٔ سر می 

 تا گهر دارد صدف از شور دریا غافل است 

 شود آب در گوش کسی چون جا کند کر می 

  نامحرمی است  ٔدلان آیینهسجدهٔ سنگین

 شود  در می  ٔگر دوتا شد حلقه میل آهن

 مقصود نیست   ٔ کعبه  عجز نومید از طواف

 شود لغزش پای ضعیفان دست دیگر می 

 های ما موقوف نیست در عدم هم دور حسرت

 شود خاک مستان رنگ تا گرداند ساغر می 

 غیر عزلت نیست بیدل باعث افواه خلق 

 شود مرغ شهرت را خم این دام شهپر می 

 

 
 ۱۵۵۴غزل شمارهٔ 

 شود کی به آسانی دم آبم میسر می 

 شود گدازم تا لبی تر می می دل به صد خون 

 کلفت فغانم ربشه برگردون زند گر به این

 شود سدره تا طوبی ز بار دل صنوبر می 

 توان برداشت بر دوش شرار سنگ را هم می 

 شود گر گرانیهای دل از ناله کمتر می 

 کمالی نیست معنی بر زبان خامشان بی 

 شود موج چون در جوی تیغ آسود جوهر می 

 بودن آبروی ما بس است خاک راه فقر 

 شود کیمیا زر می گر مس مردم ز فیض

 القای معنی حیرت سرشار ما نیست بی 

 شود طوطی از آیینهٔ روشن سخنور می 

 حسرت دل را حساب از دیده باید خواستن 

 شود هرچه دارد شیشهٔ ما وقف ساغر می 

 در دبستان جنون از بس پریشان دفتریم 

 شود ی صفحهٔ ما را چو دریا موج مسطر م

 ام یا آبله کردهگل   شبنم اشکم عرق

 شود کز سراپایم گداز دل مصور می 

 سازد مرا بسکه شرم خودنمایی آب می 
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 شود آینه در عرض تمثالم شناور می 

 سکته بر طبع روان ظلم است جایز داشتن 

 شود گوهر می  که  لرزد بر آن موجی بحر می 

 ایم گردون سوده دستگاهی سر بهبیدل از بی 

 شود ل ما را ریختن پرواز دیگر می با

 

 
 ۱۵۵۵غزل شمارهٔ 

 شود هرکجا عبرت به درس وعظ رهبر می 

 شود صورت پست و بلند دهر منبر می 

 چشم حرص افزود مقدار جهان مختصر 

 شود همچو اعداد اقل کز صفر اکثر می 

 غیر آغوش فنا سرمنزل آرام نیست 

 ، لنگر می شود گردابکشتی ما را همان

 محبت بیش از این ناکام نتوان زیستن در 

 شود ازگداز آرزوها زندگی تر می 

 گرد خفتیم از سلامت اینقدر آواره

 شود گرد ماگر بشکند سد سکندر می 

 سوز دارد رشتهٔ پرواز ما آه عالم

 شود شعلهٔ آتش پر و بال سمندر می 

 ستآخرکار من و مای جهان بیرنگی 

 شود که جوهر می عرض چندانگدازد اینمی 

 راحت جاویدم از پهلوی عجز آماده است 

 شود سایه در هر جا برای خویش بستر می 

 ام از دود پرس، سراغ شعلهناتوان رنگم 

 شود ، چو ناله لاغر می نیست جز آه حزین

 گردیده است قامت خم خجلت عمر تلف

 شود هرقدر مینا تهی شد سرنگونتر می 

 بسکه بیدل زین چمن پا در رکاب وحشتم 

 شود سپند شبنم من غنچه مجمر می  بر

 

 
 ۱۵۵۶غزل شمارهٔ 

 شود زندگی در ملک عبرت مرگ مفلس می 

 شود می بیحس کهعضوی باشد در آننمی خون

 طبع ناقص را مبر در امتحانگاه کمال 

 شود می  خواهد، طلا، مسچون محک   عیاریکم

 که فکر آدمیبگذر از وهم فلکتازی

 شود هرگه مهندس می کشد خط برزمین می 

 تازان خیالکیست تاگیرد عنان هرزه

 شود عالمی در عرصهٔ شطرنج فارس می 
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 از دل روشن طلب شیرازهٔ اجزای عشق 

 شود پرتو شمع آشیان رنگ مجلس می 

 کشد آخربه باغ اعتبار سرنگونی می 

 شود گردنی کز تاج زرین شاخ نرگس می 

 از نفس باید عیار ساز الفتهاگرفت 

 شود غافلان دل با که مونس می ای ز عبرت  

 گوبی بیدل از نقص وکمال آگاه باش هرچه

 شود معنی از وضع عبارت رطب و یابس می 

 

 
 ۱۵۵۷غزل شمارهٔ 

 شود ازکجا آیینه با مردم موافق می 

 شود شخص را تمثال خود دام علایق می 

 غیر نیرنگ تحیر در مقابل هیچ نیست 

 شود نقابیهای ما معشوق و عاشق می بی 

 ، از صوت و صدا غافل مباش الم اسماستع 

 شود خلق ازامداد هم مرزوق و رازق می 

 نیازی فرق عین و غیر نیست در جهان بی 

 شود عمرها شد خالق عالم خلایق می 

 ست جوشید با هم عالمی کمی ذرات چونکم

 شود که دیدی جمع دانق می  وضع قنطاری

 حرف نیست سرمه هم بی باید، زبانمی هوش

 شود فهمان خط مکتوب ناطق می سخنبا 

 آرزو از طبع مستغنی به هرجا کرد گل 

 شود تکلف گر همه عذراست وامق می بی 

 غیرت مردی مخواه میل دنیا انفعال

 شود تقواست فاسق می گر صاحب هوسزبن

 اختلاط نفس ظالم خیر ما را کرده شر 

 شود با آتش چو جوشی خورد محرق می  آب

 در اقرار باش  هرچه باشی از مقیمان

 شود کذب خویش صادق می  کاذب قایل به

 عمر ارذل از گرانجانی وبال کس مباد 

 شود زندگی چون امتداد آرد تب دق می 

 عدل نپسندد خلاف وضع استعداد خلق 

 شود بپدل اینجا آنچه بهر ماست لایق می 
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 ۱۵۵۸غزل شمارهٔ 

 شود آخر از جمع هوسها عقده حاصل می 

 شود شد غبار این و آن دل می چون به هم جو

 ست از بزم تو دور افتادنم جرم خودداری

 شود گهر زد باب ساحل می قطره چون فال

 ستبیخودیکمینوحشتیکقلمامکاندشت

 شود گر کسی از خود رود هر ذره محمل می 

 قوّت پرواز در آسایش بال و پر است

 شود کامل می هرقدر خاموش باشی ناله

 جلوه تا فهمد زبان حیرتم کیست غیر از  

 شود مدعا محو است اگرآیینه سایل می 

 دوری مقصد بقدر دستگاه جستجوست 

 شود پا گر از رفتار ماند جاده منزل می 

 غفلت چاره نیست ام از خواب در طلسم پیری

 شود که مایل می بیش دارد سایه دیواری 

 از مدارا آنکه بر رویت سپر دارد بلاست 

 شود مشیر قاتل می دم ش  رویی در تنک

 کشیدن تاکی از نسیان به لوح اعتبار خط 

 شود که زایل می  کن ای بیخبر نقشی فهم

 را ورنه این نخجیر یائس چون نفس دریاب دل

 شود می   چندانکه بسمل  تپد بر خویشتنمی 

 ست شرم حسن از طینت عاشق تماشاکردنی 

 شود گل می  او تا بر عرق زد خاک من روی

 نیست درگیرد چراغ همتم بیدل آسان 

 شود کز دو عالم سوختن یک داغ حاصل می 

 

 
 ۱۵۵۹غزل شمارهٔ 

 شود جزو موزون اعتدال جوهر کل می 

 شود کوه قلقل می  چون شود مینا صدای

 اند جام الفت بسکه بر طاق نزاکت چیده

 شود دور لطف از باد برگشتن تغافل می 

 که شمع  کندرخور رفع تعلق عیش خرمن 

 شود گل می  آرد برونکه می  خار پا چندان

 کرد ما را محرم امداد غیب عجز طاقت 

 شود اختیار آنجا که درماند توکل می 

 امشبم در دل خیالت مست جام شرم بود 

 شود پُر مُل می کز نم پیشانی من شیشه 

 ستجرأت رفتار شمعم گر به این واماندگی 

 شود رفته رفته نقش پا درگردنم غل می 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 نیست عشقخروشبی مجنون  شد منسوبههرچ

 شود کردن زنجیر بلبل می  آهن ازگل

 بزم از من و ما دم مزن  عافیت خواهی درین

 شود گل می زبن هوای تند شمع عالمی 

 تاز گفتگو تا چند خواهی زیستن هرزه

 شود گر نفس دزدی دو عالم یک تامل می 

 اند گردون سودهترقیهاکه دونان سر بهزین

 شود گفتن تنزل می خر را آدمی   گاو و

 از تبختر بر قفا مفکن وفاق حاضران 

 شود کاکل می استکاینجا سر زلفهر سخن

 گشته بیدل مگذر از طوف ادب  با قد خم

 شود که میدانش سر پل می آه از آن جنگی 

 

 
 ۱۵۶۰غزل شمارهٔ 

 شود دل ز هر اندیشه با رجی مقابل می 

 شود می درخور تمثال این آینه بسمل 

 آفت اشک است موقوف مژه برهم زدن 

 شود ربشهٔ ما گر بجنبد برق حاصل می 

 لب فروبندیم تا رفع دوبی انشا کنیم 

 شود در میان ما و تو ما و تو حایل می 

 وحشتیگاه رحلت نیست تحریک نفس بی 

 جهد رهرو بیشتر در قرب منزل می شود 

 خامشی را دام راحت کن که اینجا بحر هم 

 شود دزدد نفس در خویش ساحل می هر قدر 

 گرد بیقدری عروج دستگاه حاجت است 

 شود اعتبار رفته آب روی سایل می 

 آنقدر آبم ز ننگ منت ابنای دهر

 شود کز ندامت خاک گر ریزم به سر گل می 

 دمگاه عشق خالی نیست از نخجیر حسن 

 شود آغوش مجنون عرض محمل می حلقهٔ 

 است  کلفت دل جهانی را دلیلمرگ صاحب

 شود گردد داغ محفل می  شمع چون خاموش

 ام اندود تحیر کردعالمی را کلفت 

 شود با هزار آیینه یک آهم مقابل می 

 که امشب از تغافلهای ناز مژده ای بیدل

 شود گردد و دل می آرزوها باز خون می 
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 ۱۵۶۱غزل شمارهٔ 

 شود عرض هستی زنگ بر آیینهٔ دل می 

 شود صفحه باطل می کشد این می تا نفس خط 

 گردد به چندین رنگ حسرتهای دل آب می 

 شود تاکف خونی نثار تیغ قاتل می 

 در پناه دل توان رست از دو عالم پیچ و تاب 

 شود که خود را بست ساحل می برگهر موجی 

 ایم نصیبان وارث بیتابی بسکه ما حسرت

 شود رسد بر ما تپیدن هرکه بسمل می می 

 زندگانی سخت دشوار است با اسباب هوش 

 شود گر نباشد کار مشکل می  شعوریبی 

 اوج عزت درکمین انتظار عجز ماست 

 شود از شکستن دست در گردن حمایل می 

 کی گردد فلک  بر مراد یک جهان دل تا به

 شود گر دو عالم جمع سازد کار یک دل می 

 اش در ره عشقت که پایانی ندارد جاده

 شود برای خویش منزل می   هرکه واماند

 گر بسوزد آه مجنون بر رخ لیلی نقاب 

 شود بالد به خود چندانکه محمل می شرم می 

 ام انفعال هستی آفاق را آیینه

 شود هرکه روتابد زخود با من مقابل می 

 کس اسیر انقلاب نارساییها مباد 

 شود دست قدرت چون تهی شد پای در گل می 

 امی است این دبستان من و ما انتخابش خ

 شود لب به دندان گر فشاری نقطه حاصل می 

 نشئهٔ آسودگی در ساغر یأس است و بس 

 شود راحت جاوید دارد هرکه بیدل می 

 

 
 ۱۵۶۲غزل شمارهٔ 

 شود جوهر تمکین مرد از لاف برهم می 

 شود گردد حیاکم می می  ما و من چون بیش

 نیست آسان ربط قیل وقال ناموزون خلق 

 شود خواند نفس تا لب فراهم می می سکته 

 که تقلید انفعال خلق بود رفت ایامی 

 شود و مریم می زمان عیسیسنگ اینصورت

 ها دارد جنون تخم نیرنگ خیال ریشه

 شود سر از فردوس و آدم می  کشد گندممی 

 است محفل دلعشرت و اندوه ایندستگاه

 شود شمع هنگام خموشی نخل ماتم می 
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 اما هیچکس آگاه نیست حرف بسیار است 

 شود دو دل با یکدگر جوشد دو عالم می چون

 جوهریستبی   قلم فسردن یکباید،جهد می 

 شود تیغ چون ابرو ز بیکاری تبردم می 

 ای فقیر از کفهٔ تمکین منعم شرم دار 

 گر به تعظیم تو برخیزد ز جا کم می شود 

 ام اندوه واماندن کراست کاروان سبحه

 شود دیگر مقدم می هرکه پس ماند دم 

 طینتان برنگرداند فنا اخلاق صافی 

 شود پنبه بعد از سوختنها نیز مرهم می 

 بار شرم جرأت دیدار سنگین بوده است 

 شود دارم و دوش مژه خم می چشم برمی 

 وصل خوبان مغتنم گیرید کز اجزای صبح 

 شود گریه دارد هرچه شبنم می در بر گل 

 ملکه بر خوان مکافات عبگذرید ازحق

 شود خورد سم می گر می  باطل قسم  دعوی

 با خموشی ساز کن بیدل که در اهل زمان 

 شود گر همه مدح است تا بر لب رسد نم می 

 

 
 ۱۵۶۳غزل شمارهٔ 

 شود آتش شوق طلب آنجا که روشن می 

 شود گر همه مژگان به هم آریم دامن می 

 داغ را آیینهٔ تسلیم باید ساختن 

 رگهای گردن می شود ورنه ما را ناله هم  

 کند مدت موهوم عمرآخرنفس طی می 

 شود کوته از رفتار سوزن می   رشته چون ره

 در سواد فقر دارد جوهر تحقیق نور 

 شود چون جهان تاریک گردد شمع روشن می 

 شیشه و سنگ آتش و آبند دور از کوهسار 

 شود عالمی با هم جدا از اصل دشمن می 

 ردد آبگاز لب خندان به چشم جام می می 

 شود عشرت سرشار هم سامان شیون می 

 پر میفشان بر دل ما دامن زلف رسا 

 شود زین اداها سبحه زنار برهمن می 

 کار جستجو بر خاک عجز افتادنست ختم

 شود اشک چون ماند از دویدنها چکیدن می 

 گر تو هم از خود برون آیی جهان دیگری 

 شود دهد بر باد و خرمن می دانه خود را می 

 ران جنون را منع وحشت مشکل است بیقرا 

 شود ناله را زنجیر هم سامان رفتن می 
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 گرد فنا، گل کردن من نیستینقش من

 شود چرخ هم خاک است اگر آیینهٔ من می 

 ام امشب بسمل تیغ تمنای کی  بیدل

 شود بال من برگ گل از فیض تپیدن می 

 

 
 ۱۵۶۴غزل شمارهٔ 

 شود می طبع خاموشان به نور شرم روشن  

 شود درچراغ حسن گوهر آب روغن می 

 پای آزادان به زنجیر علایق بند نیست

 شود نام را قش نگینها چین دامن می 

 تمیزان انفعال گر چنین دارد نگاه بی 

 شود رفته رفته حسن هم آیینه دشمن می 

 قهر یک رنگان دلیل انقلاب عالم است

 شود ر کشور تن می داز فساد خون خلل 

 کرد  یا زبان موج ما کوتاهشرم این در 

 شود بال پرواز از تری وقف تپیدن می 

 جامهٔ فتحی چوگرد عجز نتوان یافتن 

 شود پیکر موج از شکست خویش جوشن می 

 اند با همه آسودگی دلها امل آواره

 شود گهرها را فلاخن می شوخی موج این

 در بساط جلوه ناموس تپشهای دلم 

 شود حیرت آیینه بار خاطر من می 

 وهر ازگرد یتیمی در حصار آبروست گ

 شود فقر در غربت چراغ زیر دامن می 

 گر چنین پیچد به گردون دود دلهای کباب 

 شود خانهٔ خورشید هم محتاج روزن می 

 جلوهٔ هستی ز بس کمفرصتی افسانه است 

 شود چشم تا بندند دیدنها شنیدن می 

 بیدل از تحصیل دنیا نیست حاصل جز غرور 

 شود نما رگهای گردن می دانه را نشو و 

 

 
 ۱۵۶۵غزل شمارهٔ 

 شود هر کجا شمع تماشای تو روشن می 

 شود از زمین تا آسمان آیینه خرمن می 

 ما ضعیفان لغزشی داریم اگررفتار نیست 

 شود سایه را از پا فتادن پای رفتن می 

 موج گوهر با همه شوخی ندارد اضطراب 

 شود مقصد افتد آرمیدن می سعی چون بی 

 ستبسکه غفلت درکمین انقلاب آگهی 
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 شود کند بیدار خفتن می تاکسی چشمی 

 ها آرد به بارگر چنین افسردن دل عقده

 شود دانهٔ ما ریشه گل ناکرده خرمن می 

 ای دارد جهان ما و من کز آفتش فتنه

 شود زندگانی عاقبت مشتاق مردن می 

 پوش عالم است طبع ظالم از ریاضت عیب

 شود شت سوزن می آهن قاتل چو لاغرگ 

 اعتباریها مپرس از فروغ جوهر بی 

 شود شمع ما در خانهٔ خورشید روشن می 

 آفت برق فنا را چاره نتوان یافتن 

 شود گلستان هرچه دارد وقف گلخن می این

 ست صنعت خونریزی تیغش تماشاکردنی 

 شود فشاند بال وگلشن می بسمل ما می 

 پاست دست و  فصل مختار است اما عجز پر بی 

 شود من نخواهم او شدن هرچند او من می 

 پیری و اشک ندامت همچو صبح و شبنم است 

 شود بیدل آخر حاصل از هر شیر، روغن می 

 

 
 ۱۵۶۶غزل شمارهٔ 

 شود افشان می گل باد صحرای جنون هرگه

 شود رود چندانکه دامان می جیبم از خود می 

 ستنازکدلی  پای تا سر عجز ما آیینه

 شود نقش قدم زخم نمایان می خاک را 

 پرده ناموس دردم از حجابم چاره نیست

 شود چاک سازم ناله عریان می گر گریبان 

 که از فکر شکفتن بگذرد  غنچهٔ دل به

 شود کاین گره از بازگشتن چشم حیران می 

 نیستی آیینهٔ اقبال عجز ما بس است 

 شود خاک را اوج هوا تخت سلیمان می 

 ست جز طول امل معنی دل را حجابی نی 

 شود ریشه چون در جلوه آید د!نه پنهان می 

 جهد نیستکس بی در گشاد عقده دل هیچ

 شود موج گوهر ناخنش چون سود دندان می 

 ماند الفتها به یک سوتا در وحشت زدیم 

 شود چن دامن عالمی را طاق نسیان می 

 آرام نیست زندگانی را نفس سررشته

 شود پریشان می یا را رگ خواب در موج

 عافیت دور است از نقش بنای محرمی

 شود کزو تصوبر انسان می خون بود رنگی 

 ای فضول و هم عقبا آدم از جنت چه دید 

 شود مهمان می صاحبخانه آنجا که  استعبرت 
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 بهره ایم وار از برگ عیش این چمن بی غنچه

 شود دامن ماپرگل از چاک گریبان می 

 ایم دود جگر پیچیدهها در پردهٔ ناله

 شود سطر این مکتوب تا خواندن نیستان می 

 اشکه از موج می  مشربم بیدل مست جام

 شود های دشت یکرنگی نمایان می جاده

 

 
 ۱۵۶۷غزل شمارهٔ 

 شود تا دم تیغت به عرض جلوه عریان می 

 شود خون زخم من چو رنگ ازگل نمایان می 

 بالد به یاد مقدمت گر چمن زین رنگ می 

 شود کش پرواز مرغان می گل محملشاخ

 تا نشاند برلب تیغ تو نقش جوهری 

 شود در دهان زخم عاشق بخیه دندان می 

 ما خاکمشکل ورنه مشتستخودداریترک

 شود گر افشاند بیابان می طرف دامانی 

 کرد هرکه رفت از دیده داغی بر دل ما تازه

 شود در زمین نرم نقش پا نمایان می 

 یابد رواج از سرمهریهای دهر می کینه  

 شود آبروی آتش افزون در زمستان می 

 اندود نیست کلفت اسباب رنج، طبع حرص

 شود خار و خس در دیده ی گرداب مژگان می 

 اند صافی دل را زیارتگاه عبرت کرده

 شود هرکه میرد خانهٔ آیینه ویران می 

 وقاری چاره نیست حاکم معزول را از بی 

 شود ران می  خط مگس  زلف در دور هجوم

 اشک در کار است اگر ما رنگ افغان باختیم 

 شود کند بر دیده تاوان می می گم هرچه دل 

 کند شعلهٔ ما هرقدر خاکستر انشا می 

 شود جامهٔ عریانی ما را گریبان می 

 دستگاه هستی از وضع سحر ممتاز نیست 

 شود فشاند هر که دامان می گردی از خود می 

 شمع مفت دستگاه حیرت استکاهشم چون  

 شود سود تماشا آنچه نقصان می نیست بی 

 تا توانی بیدل از مشق فنا غافل مباش 

 شود مشکل هر آرزو زبن شیوه آسان می 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 1۵68 شمارۀغزل 

 شود اشکم از پیری به چشم تر پریشان می 

 شود صبحدم جمعیت اختر پریشان می 

 دهد سرسبزی این مزرع از ماتم نشان می 

 شود نه را از ریشه موی سر پریشان می دا

 یک تپیدن پرده بردارد اگر شور جنون 

 شود بوی گل از ناله عریانتر پریشان می 

 رنگ را بر روی آتش نیست امکان ثبات 

 شود همچو خورشید از کف ما زر پریشان می 

 ست جادهٔ سرمنزل جمعیت ما راستی 

 شود افتد خط از مسطر پریشان می  چون برون

 کن است دل از جستجوها جمع مقصدت وهم 

 شود رهرو اینجا در پی رهبر پریشان می 

 گر لب اظهار نگشایی نفس آواره نیست 

 شود موج می از وسعت ساغر پریشان می 

 گردد اشک باید ریختن ضبط چون نفس بی 

 شود رشته هر گه بگسلد گوهر پریشان می 

 ایم بردهاز تپیدن گرد نومیدی به گردون 

 شود گر پریشان می گردد خموشی ناله می 

 پرده شد که دزدیدم نفس بی  راز دل چندان

 بیدل از شیرازه این دفتر پریشان می شود 

 

 
 ۱۵۶۹غزل شمارهٔ 

 شود گر پریشان می طرهٔ او در خیالم 

 شود از نفس هم دل پریشانتر پریشان می 

 ست که در جمعیتش آوارگی ای بسا طبعی 

 شود کردن اخگر پریشان می گل شعله از

 از شکست خاطر ما هیچکس آگاه نیست 

 شود این غبار از عالم آنسوتر پریشان می 

 چون فنا نزدیک شد مشکل بود ضبط حواس 

 شود در دم پرواز بال و پر پریشان می 

 ای سحر بر گیر و دار جلوهٔ هستی مناز 

 شود این تجمل تا دم دیگر پریشان می 

 گشتن جنون آوارگیست جهان اینقدر گرد  

 شود چرخ را هر صبح مغز سر پریشان می 

 انفعالیهای ماست گردی شاهد بی هرزه

 شود کشد کمتر پریشان می  خاک ما گر نم

 ای چراگاه هوس از آدمیت شرم دار 

 شود خرمنت در فکر گاو و خر پریشان می 
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 خاکدان دهر بیدل مرکز آرام نیست 

 شود پریشان می خواب ما آخر بر این بستر  

 

 
 ۱۵۷۰غزل شمارهٔ 

 شود کس نمی فرصت ناز کر و فر ضامن 

 شود باد و بروت خودسری مد نفس نمی 

 کوی عجز کنی تا برسی به دل به تلاش خون

 شود رس نمی پای مقیم دامنت آبله

 تمیز توستعین و سوا فضولی فطرت بی 

 شود آگهی مبر، عشق هوس نمی زحمت

 جوهر فناست   قدرشناس داغ عشق حوصله

 شود وقف ودیعت چنار آتش خس نمی 

 ات اوفتاده است ذوق ز خویش رفتنی در پی 

 شود ، پیش تو پس نمی تا به ابد اگر دوی

 گشته نهان به زبر خاک   های درد دلقافله

 شود گرد این بساط شور جرس نمی کهحیف

 نیست مزاج بوالهوس مایل راز عاشقان 

 شود نمی قاصد ما سمندر است عزم مگس 

 راه خیال زندگی یک دو قدم جریده رو 

 شود خانهٔ زبن پی فراغ جای دو کس نمی 

 ، سر، ته بال بردنت چند دهد فریب امن

 شود ، غیر قفس نمی گر همه فکر نیستی است

 کاردست به خود فشانده را با غم دیگران چه

 شود لب به فشاراگر رسد رنج نفس نمی 

 را چه باکبیدل از انفعال جرم دشمن هوش 

 شود دزد شراب خورده را فکر عسس نمی 

 

 
 ۱۵۷۱غزل شمارهٔ 

 شود یاد تو آتشی است که خامش نمی 

 شود حق نمک چو زخم فرامش نمی 

 زین اختلاطها که مآلش ندامت است 

 شود خوشدل همان کسی که دلش خوش نمی 

 ام خوش است کباب مجلس تنهایی  بوی

 شود نمی نمکی شش کانجا جگر ز بی 

 که در آنجا غریب یأس  ست بیکسیملکی 

 شود شود شهید ستمکش نمی گر می 

 ، شراب تعلق استبیدل مزبل عقل

 شود مست تغافل این همه بیهش نمی 
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 ۱۵۷۲غزل شمارهٔ 

 شود علم و عیان خلق بجز شک نمی 

 شود زین صفحه آنچه نیست رقم حک نمی 

 اند تمثال جزو از آینهٔ کل نموده

 شود دمد اندک نمی بسیار تا نمی 

 رمز فلک شکافتن از حرف و صوت چند 

 شود غربال هم به لاف مشبک نمی 

 گرد تجرد هم از خیال ستافشاندنی 

 شود لک و پک نمی قطع ره فنا به

 زاهد خیال جبه و دستار واگذار

 شود اینها بزرگی سرکوچک نمی 

 کشیدن از پس صد سال شیخ را دندان

 شود که کودک نمی اعجاز قدرت است 

 تصغیر ناتمامی القاب کس مباد 

 شود که مردک نمی زن مرد غیرت است

 ربط وفاق قطره زگوهر چه ممکن است 

 شود در اهل اعتبار دو دل یک نمی 

 کشد الم از طینت حسد ظالم نمی 

 شود تنگی فشار دیدهٔ ازبک نمی 

 دلیستدرایی سیهبا اهل شرم دیده

 شود که عینک نمی سرمهسنگ،  افسوس

 نومیدی آشنای نشان اجابت است 

 شود کشید به ناوک نمی آهی ز دل

 بیدل هوا همین نفس است و نفس هوا

 شود که منفک نمی هستی و نیستی است

 

 
 ۱۵۷۳غزل شمارهٔ 

 شود موی دماغ جاه و حشم حل نمی 

 شود کل نمی گشت و سرشفغفور خاک

 خلق ما و من هوسکدهٔ اعتبار 

 شود که مهمل نمی تقریر مهملی است

 زبن گرد اعتبار مچین دستگاه ناز 

 شود بر یکدگر چو سایه فتد تل نمی 

 دار جوهر مرد استقامت است آیینه

 شود پرداز تیغ کوه به صیقل نمی 

 کمینگر تعطیل وقت ماست افسردگی 

 شود تا دست گرم کار بود شل نمی 

 ایناقدردان راحت وضع زمانه

 شود به طبع تو صندل نمی تا دردسر 
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 دار دو عالم است با این دو چشم کاینه

 شود انسان تحیر است که احول نمی 

 زبن آرزوکه سرمه نظرگاه چشم اوست 

 شود حیف است اصفهان همه مکحل نمی 

 گیر ای خواجه خواب راحت از اقبال رفته

 شود این کار بوریاست ز مخمل نمی 

 اوفتاده است با وهم و ظن معامله طول 

 شود ست که مجمل نمی عالم مفصلی 

 رسد کسی به عرش حقیقت نمی  بیدل

 شود تا خاک راه احمد مرسل نمی 

 

 
 ۱۵۷۴غزل شمارهٔ 

 شود دون طبع قدرش از هوس افزون نمی 

 شود گردون نمی خاک به بباد تاخته

 کنید و ساغر رنگ وفا زنید دل خون

 شود برک طرب به جامهٔ گلگون نمی 

 که عشق ممتحن درد الفت است جایی 

 شود که دلش خون نمی آه از ستمکشی

 اش کشند بگذار تا ز خاک سیه سرمه

 شود که محو صنعت بیچون نمی چشمی 

 در طبع خلق وسوسهٔ اعتبارها

 شود ست ناخلیده که بیرون نمی خاری

 بهره را ز مایهٔ امداد کس چه سود بی 

 شود دریا حریف کاسهٔ واژون نمی 

 گنج زر سبان به خاک فرو رفتهپا بی 

 شود که قارون نمی ست خواجه پر غافل

 دردّ کند و سینه می ، یاد غنچه می گل

 شود شدم اکنون نمی رفت آنکه جمع می 

 بیتاب عشق را ز در و دشت چاره نیست 

 شود لیلی خیال ما ز چه مجنون نمی 

 ست چشم دل بر بهار ناز حنا دوخته

 شود خون نمی تا بوسه بر کفت ندهد  

 کار برد بیدل تامل اینهمه نتوان به

 شود کز جوش سکته شعر تو موزون نمی 
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 ۱۵۷۵غزل شمارهٔ 

 شود خارج ابنای جنس است آنکه موزون می 

 شود قطره چون گردد گهر از بحر بیرون می 

 با همه افسردگی گر راه فکری واکنم 

 شود جیب ما خمخانهٔ جوش فلاطون می 

 غیر رسوایی چه دارد زین چمن شبنم و گل 

 شود گریهٔ بیدردی ما خنده مقرون می 

 داری دیگر و صحرانوردی دیگر است خانه

 شود تاب دلتنگی ندارد آنکه مجنون می 

 کرر فر بر چرخ مفرازد سر از جنون

 شود کاین صدای کوه آخر گرد هامون می 

 باکفن سازید پاک آلایش ننگ جسد 

 شود محتاج صابون می جامه چون شد شوخگین  

 سعد اگر خوانی چه حاصل طینت منحوس را 

 شود ، میمون می همچنان مسخ است اگر بوزینه

 زین غناها آنچه خواهی از صفای دل طلب 

 شود رسد آیینه قارون می چون به صیقل می 

 تکلف نیست موقوف دو مصرع وضع بیت بی 

 شود شد خانه موزون می  چون دو در مربوط هم

 سایه افتد زان حنایی نقش پا   گر بر سرم

 شود چون بهار از سایهٔ من خاک گلگون می 

 جهدها باید که جامی زین چمن آری به دست

 شود آب تاگل هرقدم رنگی دگرخون می 

 نواییهای آهنگ شباب تا کیت قلقل

 شود پیمای غفلت شیشه واژون می ای جنون

 بیدل اشعار من از فهم کسان پوشیده ماند 

 شود ک افتد رنگ مضمون می چون عبارت ناز 

 

 
 ۱۵۷۶غزل شمارهٔ 

 شود دل چو شد روشن جهان هم مشرب او می 

 شود رو می  آیینه یک ٔشش جهت در خانه

 کشد از انفعال جوهر اخلاق نقصان می 

 شود بو می برگ گر هر گه در آب افتاد کم

 گفتیم از حیا دادیم بر باد عرق هرچه

 شود می حرف ما بیحاصلان سبز از لب جو 

 درکمین هر وقاری خفتی خوابیده است

 شود ترازو می آخر بی -سنگ این کهسار

 فکرخویشم رهزن است از باغ و بستانم مپرن 

 شود تازم سیر زانو می گر همه بر چرخ
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 ریشه نیست کسی بی شکر احسان در زمین بی 

 شود که افتد بر سرم مو می سایهٔ دستی 

 کو تحقیق بزم تجدید است اینجا فرصت

 شود رسم او می که تا وا می من منی دارم 

 قید هستی را دو روزی مغتنم باید شمرد 

 شود ای ز فرصت بیخبر صیادت آهو می 

 درخموشی لفظ ومعنی قابل تفریق نیست 

 شود حرف بیرنگ ازگشاد لب دوپهلو می 

 از تکلف نیز باید بر در اخلاق زد 

 شود این حنای پنجه ننگ دست و بازو می 

 بیکاری نیاز غیرت مردی مکن  ناز

 شود آری به تکرار عمل خو می هرچه می 

 ست از تواضع نگذری گر آرزوی عزتی 

 شود بیدل این وضعت به چشم هرکس ابرو می 

 

 
 ۱۵۷۷غزل شمارهٔ 

 شود ای که ازگهر آگاه می چون رشته

 شود کوتاه می صد جاده از یک آبله

 ای قاصد یقین املت رهزن است و بس 

 شود مکن بلند که بیگاه می منزل 

 نقاش نیست کلک ازل گر نظر کنی

 شود آدم مصور از کلف ماه می 

 بیش وکم غنا هه اسماء حاجت است 

 شود کند الله می گل  کهفقر آن زمان 

 بر خاتم قناعت درویش مشربی

 شود گدا شاه می کم نیست اینکه نام

 که همچو شمع از آفت غرور حذرکن

 شود ات چاه می مژهچشم از بلندی 

 گفتگو برهمزن وقار بزرگی ست

 شود کوه از صدا خفیفتر ازکاه می 

 کمال بزرگان فروتنی است  چون آسمان

 شود آب رخ جاه می وضع تواضع

 که مائدهٔ حرص چیده است هر نعمتی 

 شود انجام رغبتش همه اکراه می 

 از جادهٔ ادب منمایید انحراف

 د شوکه گمراه می ستپا خصم دامنی 

 کروفرلاف زندگیجزیاس نیست

 شود هر گه نفس بلند شود آه می 

 دو از تو شکوهٔ طالع غنیمت است روزی 

 شود این عالم است کار که دلخواه می 
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 خموش باش و خواهی ناله خوکنبیدل به

 شود ست که کوتاه می ایاینها فسانه

 

 
 ۱۵۷۸غزل شمارهٔ 

 شود آفات از هوس به سرت هاله می 

 شود ها ز دست تو جواله می شعلهاین 

 کاروان چه سودکه هرکس چونقش پا زبن

 شود از سعی پیش تاخته دنباله می 

 شغل فتنه نیست چو نفس از فساد ماند بی 

 شود چون قحبهٔ عجوز که دلاله می 

 زاده را که این فتنه از محتسب بترس

 شود چون وارسند دختر رز خاله می 

 رجوع خلق ت شیخ از سحر نیست هیأبی 

 شود ست که گوساله می این خر تناسخی 

 هاستسوداییان بخت سیه را ترانه

 شود طوطی هزار رنگ به بنگاله می 

 ما را قرینه دولت بیدار داده است 

 شود ، او شفق لاله می که در شبصبحی 

 ، ز اظهار، شرم داردر وقت احتیاج

 شود چون شد بلند دست دعا ناله می 

 و چندانکه بر لبم ام به راه ت وامانده

 شود چون شمع حرف آبله تبخاله می 

 بیدل به شیب نام حلاوت مبر که نخل 

 شود ساله می   دور اسث از ثمر چوکهن

 

 
 ۱۵۷۹غزل شمارهٔ 

 شود در هوای او دل هر ذره جانی می 

 شود ناله هم در یاد او سرو روانی می 

 لفظ عشقی برزبانها رنگ چندین علم ریخت 

 شود پابوست دهانی می نقش پا هم بهر 

 بالد، گناه شوخی اظهار نیست شوق می 

 شود مطلب از دل تا به لب آید فغانی می 

 گر چنین دارد کمین ناز ضعف پیکرم 

 شود میانی می ام مویصورت آیینه

 کز دامن هر برگ گل  امآن حنایی پنجه

 شود نوبهار رنگ عیشم را خزانی می 

 نیست تنگنای کلفتی چون دستگاه هوش 

 شود ذرهٔ ما گر رود از خود جهانی می 

 درخور جهد است حاصلهاکه از بهر هما 
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 شود سوزد نفس تا استخونی می سایه می 

 اوج عرفان را که برتر از کمند گفتگوست 

 شود آید از خود نردبانی می هر که بر می 

 در محبت بسکه مینایم شکست آماده ست

 شود اشک هم بر من دل نامهربانی می 

 خاموشی نقاب راز عشق  بیدل وضعنیست 

 شود هم چون دود شمع اینجا زبانی می سرمه

 

 
 ۱۵۸۰غزل شمارهٔ 

 شود بیخودی امشب پر و بال فغانی می 

 شود گر ندارد مدعا باری بیانی می 

 هیچ وضعی درطریق جستجوبیکارنیست

 شود آلود هم سنگ نشانی می پای خواب

 که مشتی خاک را کننشئهٔ تسلیم حاصل

 شود  گر می برد تخت روانی می  باد هم

 موج این دریا به سعی ناخدا محتاج نیست 

 شود کشتی ما را شکستن بادبانی می 

 آلود کدورت شد بلاست چون لطافت تهمت

 شود سایهٔ بال پری کوه گرانی می 

 رخ مپوش از من که چشم حسرت آهنگ مرا 

 شود هر سر مژگان پر و بال فغانی می 

 عرض ضعیفیهای من  عاجزم چندانکه در 

 شود گر باشد نگاه ناتوانی می ناله 

 گر چنین باشد فشار حسرت بال هما 

 شود مغزها آخر ز خشکی استخوانی می 

 بسکه گرمیهای صحبت پرفشان وحشت است 

 شود آتش این کاروان هم کاروانی می 

 راحت جاوید در ضبط عنان آرزوست 

 شود گردد آشیانی می بال و پرگر جمع 

 بیدل بقدر ترک اسباب است و بس سیر حق 

 شود سوی او از هرچه برگردی عنانی می 

 

 
 ۱۵۸۱غزل شمارهٔ 

 پیری وداع عمر سبکبال وانمود 

 موی سفید آب به غربال وانمود 

 این جنس اعتبار که در کاروان ماست 

 خواهد غبار مانده به دنبال وانمود 

 کشد از گیر و دار جاه  که شرم نمجایی 

 کوس شهرت اقبال وانمود  نتوان به
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 ما و من از فسون تعلق بهار کرد 

 پرواز رنگها ز پر و بال وانمود

 عشق آنچه خواند دربر ما زلف وکاکلش 

 ، سلاسل و اغلال وانمود بر زاهدان

 که زد دل مجنونش انتخاب ایزان نقطه

 رخان خال وانمود لیلی به جمع لاله

 ما را به هرچه عشق فروشد کمال ماست 

 د هر متاع و به دلال وانمود بسپر 

 رمز عدم ز هیچ لبی پرده در نشد 

 وصف دهان او همه را لال وانمود 

 گشت محرم مکتوب عجز ما کهکلکی 

 سطری اگر نمود همان نال وانمود 

 ایم هرجا چو سایه نامهٔ عبرت گشوده

 باید همین سیاهی اعمال وانمود 

 گهرگرهی زد که چون  کار دلحیرت به

 نتوانش نیم عقده به صد سال وانمود 

 که در آیینهٔ حیاست  بیدل ز عبرتی 

 ما را بس ست اگر همه تمثال وانمود 

 

 
 ۱۵۸۲غزل شمارهٔ 

 گذشت عمر به لرزیدنم ز بیم و امید 

 سایهٔ بید  به  مگر سرخطم  قضا نوشت

 سحر دماندن پیری چه شامهاکه نداشت 

 کرد جهانم به دیده موی سفید سیاه

 گر زبان ما و شماست  شنومدور می ز 

 که صدا بسته بر دف ناهید جلاجلی 

 طرازان نیست  جز اختراع جنون امل

 قیامت دو نفس عمر و حسرت جاوید 

 رسد امّا تلاش خلق به جایی نمی 

 کشد امید همان به دوش نفس ناقه می 

 که مستی یک جام   حذر ز نشئهٔ دولت

 شکند شیشه برسر جمشید هنوز می 

 علم و هنر عشق تا به یاد آمد نماند 

 کرد دامن خورشید گل  چراغها همه

 ستغبار قافلهٔ رفتگان پرافشان

 که ای نفس قدمان شام شد به ما برسید 

 رود بیدلکدورت از دل منعم نمی 

 که چینی رسد به موی سفید چه ممکن است 
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 ۱۵۸۳غزل شمارهٔ 

 شدم خاک و نگفتم عاشقم کار این چنین باید 

 جیبم سرمه رویانید اسرار اینچنین باید ز 

 لب از خمیازهء تیغ تو زخم ما نبست اخر 

 به راه صبح رحمت چشم بیدار اینچنین باید 

 گردد گر زنی ناخن صدا بیتاب می به تاری

 هماغوش بساط یکدلی یار انچنین باید 

 باید ثمرگشتنمی   به نخل راستی چون شمع

 اینچنین باید که منصور آنچنان می زیبد و دار 

 کن رشتهٔ تار محبت را رک سنگ صنم

 باید   برهمن گر توان گردید زنار اینچنین

 گر عجز نالیهاست بویی دارد از جرأت همه

 نفس درسینه خونین عاشق زار اینچنین باید 

 کنار و گاه آغوش است چشمش را مژه گاهی 

 پرستی پاس بیمار اینچنین باید اگر الفت

 اجه از حسرتکشی فارغ به مردن هم نگردد خو

 پرسی خر و بار اینچنین باید گر از انصاف می 

 ز حال زاهد آگه نیستم لیک اینقدر دانم 

 که در عرض بزرگی ریش و دستار اینچنین باید 

 طینتان عالم شاهدپرستی را برهمن

 کفر است زنار اینچنین باید  رینفس سررشته

 اندیشگی بگذر شوق است از فضولتماشا مفت

 چنین باید گل چنان یا شوخی خار این رنگکه 

 غبار خود به توفان دادم و عرض وفاکردم 

 ظهار اینچنین باید نیام عشق را تمهید ا

 بایدبه نور آفتاب از سایه نتوان یافت آثاری 

 هوس مفروش بیدل محو دیدار اینچنین باید 

 

 
 ۱۵۸۴غزل شمارهٔ 

 ز هر مو دام بر دوشم گرفتار اینچنین باید 

 خاطرها فراموشم سبکبار اینچنین باید ز 

 به سر خاک تمنا در نظرهاکرد حیرانی

 بنای عجز ما را سقف و دیوار اینچنین باید 

 ازآغوش مژه سر برنزد سعی نگاه من 

 نیستان ادب را نالهٔ زار اینچنین باید 

 من و در خاک غلتیدن تو و حالم نپرسیدن 

 به عاشق آنچنان زیبد به دلدار اینچنین باید 

 خون شد  نفسگفتم  مژه نم ریخت دلخواندم نگه 

 به درس یاس مطلب عجز تکرار اینچنین باید 
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 به ساز غنچه نتوان بست آهنگ پریشانی

 چه شد بلبل که گویم وضع منقار اینچنین باید 

 جنونها خنده ریزد بر سر و برگ شعور ما 

 اگر دل پرده بردارد که هشیار اینچنین باید 

 تا نشد خاکستر اجزایش  ز پا ننشست آتش 

 به سعی نیستی هم غیرت کار اینچنین باید 

 بار خاطر گردی ز همواری نگردد سایه

 به راه خاکساری طرز رفتار اینچنین باید 

 محبت چهره نگشود از حجاب غفلت امکان 

 کم است اینجا و بسیار اینچنین باید صاحبدلکه

 هوا هرجا برانگیزد غبار از خاک مهجوران 

 آید که ناچار اینچنین باید همین آواز می 

 کند بیدل نفس هردم ز قصر عمر خشتی می 

 پی تعمیر این ویرانه معمار اینچنین باید 

 

 
 ۱۵۸۵غزل شمارهٔ 

 کار آید گل روبت چهنشاط این بهارم بی 

 توگرآیی طرب آید بهشت آید بهارآید 

 گر چمن را رخصتی باشد ز استقبال نازت

 وار آید بندد نخل ویک آیینهبه صد طاووس 

 پر است این دشت از سامان نخجیر تمنایت 

 کار آید که صید لاغر ما هم بهتازیجنون

 به ساز ما نباید بیش از این افسردگی بستن 

 ، ناز هرگام تو مضرابی به تار آید خرامی 

 شکفتن بسکه دارد آشیان در هر بن مویت 

 گر به لب دزدی چمنها در فشار آید  تبسم

 گهر امید جمعیت وصلندارد موج بی 

 هماغوشت برآیم تا کنارم درکنار آید 

 گدازد شوق دیداری به برق انتظارم می 

 دهم آب ای خدا دیدن به بار آید تحیر می 

 فلک هرچند در خاک عدم ریزد غبارم را 

 کان شهسوار آید  سحر گل چیند از جیبم دمی 

 چمن تمهید حیرت رفته بود از چشم مشتاقان 

 ن گلچین چندین نرگسستان انتظار آید کنو

 شب آمد بر سر دوران سیه شد روز مهجوران 

 خداونداکی آن خورشید غربت اختیار آید 

 برد صیقل هزار آیینه از دست دو عالم می 

 رو بر من بیدل دچار آید که یارب آن پری
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 ۱۵۸۶غزل شمارهٔ 

 از حقهٔ دهانش هر گه سخن برآید 

 از عدن برآید آپ از عقیق ریزد در 

 از شوق صبح تیغش مانند موج شبنم 

 برآید گلهای زخم دل را آب از دهن

 گر پنیه باز گیرم  از روی داغ حسرت

 با صد زبانه چون شمع از پیرهن برآید 

 خجلت چون تیشه سرنگونیبیند ز بار 

 گر کوهکن برآید  بر بیستون دردم

 گر در چمن بگویم وصف بهار حسنش

 زن برآید گل نعره نچون بلبل ازگلستا

 تار نگه رساند نظاره را به رویش 

 هرکس به بام خورشید با این رسن برآید 

 کلام حافظ شد هادی خیالم بیدل 

 دارم امید آخر مقصود من برآید 

 

 
 ۱۵۸۷غزل شمارهٔ 

 در آید ظالم چه خیال است مؤدب به 

 در آید کجی کز دم عقربه به آن نیست

 ردید گر کلفت زهاد نگ می چاره

 در آید توفان مگر از عهدهٔ مذهب به

 که در علم یقینت  ستآرام زمانی 

 در آید  تاثیر ز جمعیت کوکب به

 دلان هیچ ندارند جز سوختن افسرده

 درآید که ز قالب به رحم است به خشتی 

 با بخت سیه چارهٔ خوابم چه خیالست 

 درآید بیدار شود سایه چو از شب به

 که مبادا  خوابانده به در زنزین مرحله  

 درآید آواز سوار از سم مرکب به

 بوس تو داغم نو از شرم زمین چون ماه

 در آید  ام از لب بههرچند که پیشانی 

 خطی ز سیهکاری من ثبت جبین است 

 در آید که زند جوش و مرکب بهترسم

 آنجا که غبار اثر از خوی تو گیرند 

 د درآیآتش تریش چون عرق از تب به

 گر پرتو حسن تو به این برق شکوه است 

 درآید خورشید هم از خانه مگر شب به

 در خلوت دل صحبت اوهام وبال است 

 در آید  که یارب به بیزارم از آن حلقه
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 بیدل چقدر تشنهٔ اخفاست معانی

 در آید در نگوش خزد هرقدر از لب به

 

 
 ۱۵۸۸غزل شمارهٔ 

 دل صبرآزما کمتر ز دار و گیر فرساید 

 که زیر کوه باشد دیر فرساید چو آن سنگی 

 گداز سعی کامل نیست بی ایجاد تعمیری 

 طلا در جلوه آرد هر قدر اکسیر فرساید 

 دمد کاهش به قدر صیقل از آیینهٔ ما می 

 که از تعمیر فرساید تحیر نقش دیواری 

 جوشد شکست کار مظروف از شکست ظرف می 

 فرساید زبان و لب بهم ساییم تا تقریر 

 ای دارد گردهنقش امکان ز پیمان خیالت 

 شکستن نیست ممکن رنگ این تصویر فرساید 

 گردی نماند از ساز اجزایم ات به شغل سجده

 که سر تا پاش در تحریر فرساید کلکی چو آن 

 کنم افسانهٔ زلفت مسلسل شد نفس سر می 

 که من دارم به این شبگیر فرساید مگر راهی 

 ج جهد و آزادی نشد حاصلز حد بردیم رن

 به سعی ناله آخر تا کجا زنجیر فرساید 

 ست آب جوهر معنیز لفظ نارسا خاک

 نیام آنجاکه تنگ افتد دم شمشیر فرساید 

 تمنا درخور نایابی مطلب نمو دارد 

 فغان برخوبش بالد هرقدر تأثیر فرساید 

 به افسون دم پیری املها محو شد بیدل 

 گیر فرساید کمان کز بوسهٔ زهچو میدان

 

 
 ۱۵۸۹غزل شمارهٔ 

 دل در جسد شبهه عبارت چه نماید 

 آیینهٔ روشن شب تارت چه نماید 

 خورشیدی و یک ذره نسنجید یقینت 

 بن بیش عبارت چه نماید هستی به توز

 ک و نجومش زحمت مکش از هیأت افلا

 اندیشهٔ تصویر به خارت چه نماید 

 عالم همه نقش پر طاووس خیال است 

 اینجا دگر از رنگ بهارت چه نماید 

 که نه رنگست و نه بویش تمثال خیالی 

 گیرم شود آیینه دچارت چه نماید 

 که نگه بستن چشم است ،:با این رم فرف
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 دارست شرارت چه نماید شرم آینه

 ساخته صنعت نتوان یافت بر عالم بی 

 کتان نیست زتارت چه نماید مهتاب

 وضع طلب آیینهٔ آثار صداع است 

 خمیازه بجز شکل خمارت چه نماید 

 کن و سعی معاشش مقدار جسد فهم 

 خاک از تک و پو غیر غبارت چه نماید 

 یک غنچه نقاب از چمن دل نگشودی 

 عذارت چه نماید بصر آن لالهی بی 

 گاه من و اوست دلیلت  گاهی تو و ما،

 گر این است عبارت چه نماید تحقیق

 گشاد مژه هیچت ننمودند بیدل به

 بستن چشم آخرکارت چه نماید  تا

 

 
 ۱۵۹۰غزل شمارهٔ 

 آید مگو صبح طرب در ملک هستی دیر می 

 آید دراینجا موی پیری هم به صد شبگیرمی 

 من و ما نیست غیر از شکوهٔ وضع گرفتاری 

 آید ز ساز هر دو عالم نالهٔ زنجیر می 

 ست یارب عالم خرسندی دل را چه رنگینی 

 آید زدد ازکشمیر می می به خاکش هرکه سر 

 کمانی را به زه پیوسته دارد چین ابرویت 

 آید که آنجا بوالهوس دور از سر یک تیر می 

 ندارد چشمهٔ حیوان حضور آب پیکانت 

 آید ز یاد زخم او جان در تن نخجیر می 

 جهانی در محبت دشمن من شدکه عاشق را 

 آید همه گر اشک خود باشدگریبانگیر می 

 عدوم مطلق تهمت قدرت مبند ای وهم بر م

 آید گر ز من تقصیر می   نیازمز خدمت بی 

 خوانیپرور عشقم به گلزارم چه می جراحت

 آید گل صدای تیر می که درگوشم ز بوی 

 صفاکیشان ندارند انتظار رنگ گرداندن 

 آید آید به عالم پیر می سحر هرگاه می 

 گرد خوان منشین که مهمانش   به نعمت غرهٔ این

 آید خورد چندانکه از خود سیر می دل خود می 

 باشد خوشتر چه می از این دلیل اختراع شوق

 آید که از تمکین مجنون ناله در زنجیر می 

 پرسی ام از سیر دیدارم چه می به حیرت رفته

 آید نگاه بیخودان از عالم تصویر می 

 ، از آگهی بگذر به غفلت تا توانی سازکن

 آید ندارد خواب تشویشی که از تعبیر می 
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 ندارد صید بیدل طاقت زخم تغافلها 

 آید خدنگ امتحان ناز پر دلگیر می 

 

 
 ۱۵۹۱غزل شمارهٔ 

 آید پرداز می چه شمع امشب در این محفل چمن

 اید که آواز پر پروانه هم گلباز می 

 آید گویی ازگلزار الفت باز می نسیمی 

 آید که مشت خاک من چون چشم در پرواز می 

 خوییها که از بیگانهحسنی من و نظاره 

 آید در آغوش است و دور از یک نگاه انداز می 

 پرسی آهنگی قانون حسرتها چه می ز پش

 آید ام آواز می شکست از هرچه باشد از دل

 که در یادش پرافشان هوای کیستم یارب

 آید باز می ام گلنفس در پردهٔ اندیشه

 گوهر در گره دارد ز دریا، بازگشت قطره، 

 آید من ز طوف جلوهٔ او ناز می  نیاز

 محبت را چه حاجت مطرب دیگر طربگاه 

 آید که از یک دل تپیدن کار چندین ساز می 

 زخود رفتن اگر مقصود باشد شعله ما را 

 آید فسردن نیز دارد آنچه از پرواز می 

 دزدیده ام چون شمع و پنهان نیست داغ دل نفس

 آید هنوز از خامشی بوی لب غماز می 

 توان کردن ی فکر استقبال آهم می به اشک

 آید گردآلوده از فتح طلسم راز می که

 قدر طاقت گمان دارم جانی اینهنوز از سخت

 آید گر او باز می توانم رفت اکه از خود می 

 ساز غفلت گر نگردد پنبهٔ گوشت فسون

 آید چو تار از دست برهم سوده هم آواز می 

 ل ست اما جهد کو بیددل هر ذره خورشیدی

 آید منم آیینه از دستت اگر پرداز می 

 

 
 ۱۵۹۲غزل شمارهٔ 

 آید که ساغر به چنگ می خیال چشم

 آید که عالمی به نظرشیشه رنگ می 

 به حیرتم چو نفس قاصد چه مکتوبم 

 آید درنگ می  که رفتنم همه جا بی 

 که چو اشکم به هر قدم زدنی کجا روم

 آیدهزار قافلهٔ عذر لنگ می 

 که نازد کسی به ترک هوس چه همت است 
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 آید مرا گذشتن ازین نام ننگ می 

 که آخرکار  کندل از فریب صفا جمع

 آیدها زیر زنگ می ز آب آینه

 گمرهی زن و از منت خیال برآ  به

 آید که خضر نیز ز صحرای بنگ می 

 غبار دل ز پر افشانی نفس درباب

 آید که هرچه هست درین خانه تنگ می 

 ظفر گیرید اعانت ضعفا مایهٔ 

 آید کار خدنگ می پر شکسته به 

 خموش باش که تا دم زنی درین کهسار 

 آید هزار شیشه به پای ترنگ می 

 کنی گوش و فهم نام که نهی به هر نگین 

 آید کوفتن سر به سنگ می صدای 

 روی بیدل که می ز خود به یاد نگاه

 آید که از غبار تو بوی فرنگ می 

 

 
 ۱۵۹۳غزل شمارهٔ 

 آید نفس تا پرفشان است از تو و من برنمی 

 آید افکن برنمی کسی زین خجلت در آتش

 کرد آخر گوهر لالزبانم را حیا چون موج

 آید که درآب است شیون برنمی ز زنجیری

 حضور دل طمع داری ز تعمیر جسد بگذر 

 آید شکستن برنمی گوهر از صدفها بی که

 گیر انتخاب نسخهٔ هستیگدازی از نفس

 آید که جز شبنم ز شیر صبح روغن برنمی 

 غرور خودسریها ابجد نشو و نما باشد 

 آید گردن برنمی ز تخم اول به جز رگهای

 ریاضت تاکجا بار درشتی بندد از طبعت

 آید به صیقل آینه ازننگ آهن برنمی 

 کن گداز درد سامان به رفع تهمت غفلت 

 آید نگردد از فسردن برنمی که دل تا خون

 ردهٔ شوق بهارستان دیدارم هواپرو

 آید گلخن هم نگاه من زگلشن برنمی به

 به عریانی چو گردن بایدم ناچار سرکردن 

 آید که من دارم نهفتن برنمی به این رازی

 بساط مهر باید سایه را از دور بوسیدن 

 آید به برق جلوهٔ او هستی من برنمی 

 پرورم بیدل تر از اشک مژگانادب فرسوده

 آید تا کویش ز دامن برنمی  من و پایی که 
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 ۱۵۹۴غزل شمارهٔ 

 آید شکستن برنمی نفس هم از دل من بی 

 آید از این مینا شرابی غیر شیون برنمی 

 فرسای دل تنگم گداز خود شد آخر عقده

 آید گشاد کار گوهر غیر سودن برنمی 

 کن  چو فقرت ساز شد برگ تجملها به سامان

 آید برنمی که تخم از خاکساری غیر خرمن 

 تمتع آرزو داری ز چرخ از راستی بگذر 

 آید انگشت کج از کوزه روغن برنمی که بی 

 شکنج خانمان آنگه دماغ عرض آزادی 

 آید شکستن برنمی صدا از جام و مینا بی 

 دارد گرانی را کمند ناله از دل برنمی 

 آید کوه زور هر فلاخن برنمی به سنگ

 آخر کرد  ضعیفی اشک ما را محو در نظاره

 آید گره از چشم سوزن برنمی به آسانی 

 خواهیو صحرا چه می   شو از گلشن غنچهزمانی 

 آید گریبان هیچ دامن برنمی به سامان

 اثر واسوختم از ننگ بیکاری چو آه بی 

 آید مگر از خود برآیم دیگر از من برنمی 

 ام بیدل ست راه لب نوای شکوهنفهمیده

 آید برنمی   که این دود از ضعیفی تا به روزن

 

 
 ۱۵۹۵غزل شمارهٔ 

 ی عشق ازهرکس وناکس نمی آید حریفیها

 آید شنای قلزم آتش ز خار و خس نمی 

 طینت ندارد چاره از دنیا تلاش حرص دون

 آید به غیر از رغبت مردار ازین کرکس نمی 

 ز بس سعی تقدم برده است از خود طبایع را 

 آید نمی جهانی رفته است از پیش و کس از پس 

 آمیزی امکان به بویی قانعم از سیر رنگ

 آید کار طبع معنی رس نمی عبارتها به

 کر و فری دارد سلیمانی رهاکن مور هم

 آید گرکوه باشد با صدایی بس نمی همه

 غرور سرکشی افکنده است این خودپرستان را 

 آید که پیش یا به چشم کس نمی به آن پستی 

 ها بیدلخمخانهعروج نشئهٔ همت درین  

 آید ست اما از می نارس نمی برون جوشی
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 ۱۵۹۶غزل شمارهٔ 

 آید ی تو می جنونی با دل گمگشته از کو

 آید دماغ من پریشان است یا بوی تو می 

 رم طرز نگاهت عالم ناز دگر دارد 

 آید تو می آهویدر اندیشهست اینکهخیال

 نالد از درد گرفتاری کجا می  ندانم دل

 چینی از چین گیسوی تو می آید صدای 

 گردد زغیرت جای مینای تغافل تنگ می 

 آید گر به سیر طاق ابروی تو می اشارت

 ذقن حسرت نبرد آنجا  کان سیب نیست کناری

 آید این شور جنون غلتیدن ازکوی تو می به

 تمهید جنون منگل باغ چه نیرنگ است

 آید می درم بوی تو که بر خود تا گریبان می 

 اگربر خود نپیچم برکدامین وضع دل بندم 

 آید صورت به یادم پیچش موی تو می  درین

 است این  حرف  چه پاشیدن آب دل  من و بر آتش

 آید تو می   از خوی  آرد شرممگر نم  هم جبین

 چه آغوش است یارب موجهٔ دریای رحمت را 

 آید سو، سوی تو می که هرکس ره ندارد هیچ

 خواب عافیت مختار قدرت باش تا محشر به 

 آید اگر گرداندنی از سعی پهلو تو می 

 کارت غنیمت دان گوهر حیرتدو روزی موج

 آید روانی رفت از آبی که در جوی تو می 

 باطل  قدرت رسید از دعویکفهٔ  گردونبه 

 آید ترازوی تو می بکز سناستخودسنجی چه

 قیقیکشیدی سر به جیب اما نبردی بوی تح

 آید خواه زانوی تو می هنوز آیینه صیقل

 تسلیم وفاگردن مکش بیدلاز تیغچو شمع

 آید گو رو، رنگ برروی تو می  ،اگر سررفت

 

 
 ۱۵۹۷غزل شمارهٔ 

 دندان به خنده چون کند آن لعل تر سپید 

 سیمابی است اگر شود آنجا گهر سپید 

 بر طبع پختگان نتوان فکر خام بست 

 بز زر سپید و ارز مشکل دمد چو نقره 

 رود از اهل جاه ناز جوانی نمی 

 کند موی سرسپید چینی چه ممکن است

 زین دوری تمیز که دارد نگاه خلق 

 گردد در آفتاب سیاهی مگر سپید 
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 کرد  شغل هوس به جوهر تحقیق ظلم

 دل شد سیاه چند کنی بام و در سپید 

 گر وارسی به معنی شیخان روزگار 

 سیهانند و سر سپید دلیکسر چو نافه 

 شد پیر و ژاژخواهی طبع دنی بجاست 

 کند زاغ پر سپید  گه خوردن از چه ترک

 برد خجلت سیاهی از رخ زنگی نمی 

 کند عرقش در نظر سپید  هرچند گل

 است هر اسم خاص وضع مسمای دیگر 

 اشهب مگوچوگشت دم ویال خرسپید 

 آنجاکه سینه صافی مردان قدم زند 

 ست گر همه گردد سپر سپید افکندنی 

 حلاوت علم شویم   کودرد عشق تا به

 گردد از گداز مکرر شکر سپید می 

 دوبم ست در قفای نفس هرزه می عمری

 برما رهی نگشت ازاین راهبر سپید 

 بیدل به بزم معرفت از لاف شرم دار 

 پیش سحرسپید شب راکسی ندید به

 

 
 ۱۵۹۸غزل شمارهٔ 

 کم سپید کمامزگریهاپیری آمدگشت چشم

 کرد از شبنم سپید صبح عجز آماده دندان

 این دم از تعمیر جسمم شرم باید داشتن

 گردد خم سپید کهکهنه بنیادیکنند آنکم

 چاره ی بخت سیه در عالم تدبیر نیست 

 گرکند مرهم سپید داغهای لاله مشکل

 آه ازین پیشم نیامد موی پیری در نظر

 که شد پرچم سپید ، دیدمنگونکردمعلمچون

 کند تا ابد برما شکست دل جوانی می 

 موی چینی در هزار ادوار گردد کم سپید 

 کرده است صحرا سیاهی بینی درین هرچه می 

 گردد به چشم هم سپید دور و نزدیکی نمی 

 ننگ دارد مرگ از وضع رسوم زندگی

 سپید مرده راکردند.اپن رو جامهٔ ماتم 

 ازتلاش رزق خود را در وبال افکند خلق 

 های لغزش آدم سپید کرد گندم جاده

 کرده بود گم  هر کرا دیدیم اینجا یوسفی 

 در عالم سپید شش جهت یک چشم یعقوب است 

 است و بس خورشید قیامت سایه معدومپیش

 عشق خواهدکرد آخر نامهٔ ما هم سپید 
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 حرص مطلوب  حاصل بیدل   داشت مطلبترک

 نشد در هم سپید  ناخن  دست چون پشتجز به 

 

 
 ۱۵۹۹غزل شمارهٔ 

 دل تا نظر گشود به خویش آفتاب دید 

 که ما را به خواب دید آیینهٔ خیال

 دارتر از رمز غیب بود صد پرده پرده

 نقاب دید که تو را بی  اینقابی آن بی 

 فطرت به هرچه وارسد آیینهٔ خود است

 همان یک سراب دید گوهر ز موج بحر 

 حرف تعین من وما آنقدرنبود

 عالم به چشم صفر رقوم حساب دید 

 در درسگاه عشق دلایل جهالت است 

 که نباید کتاب دید  طبعی بهم رسان

 ایم اشک سر مژه به تامل رسیده

 که نه پا در رکاب دید  خود را ندید کس

 کجاست تا سوی هم چشم واکنیم فرصت

 روی حباب دید نتوان ز انسفعال به 

 عبرت نگاه دور خیالیم زیر چرخ 

 باید همین به شیشهٔ ساعت شراب دید 

 از انتقام سوخته جانان حذر کنید 

 کباب دید  آتش قیامت از نم اشک

 بودم ز بسکه منفعل دعوی وفا 

 کن در آب دید  گفتم به حال من نظری

 ام که زد آتش به صفحه برق جنون دمی 

 خاب دید بیدل به یک جهان نقطم انت

 

 
 ۱۶۰۰غزل شمارهٔ 

 که به یاد تو آشنا گردید چمن دلی 

 سا گردید که به پای تو جبههفلک سری 

 که دست به دامان التفات تو زدکسی

 مقیم انجمن سایهٔ هما گردید 

 ر خاک جناب تو دارد اکسیری حضو

 نما گردید که نقش پا ز خیالش جبین

 چو بیدل آنکه غبار ره نیاز تو شد 

 چشم هر دو جهان ناز توتیاگردید به 
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 ۱۶۰۱غزل شمارهٔ 

 چه شدکه قاصد امید لنگ برگردید 

 زمان وصل قریب است رنگ برگردید 

 که نشان یقین بود منظورای به عرصه

 نشاید از سرکیش خدنگ برگرذید 

 به پاس غیرت مردی اگر نظر باشد 

 به فتح هم نتوان بعد جنگ برگردید 

 سعی داشت مژگانشبه قتل من چقدر  

 که آخر این دم تیغ فرنگ برگردید 

 جنونی نیست نگاهش ازکجک سرمه بس}

 زه عزم فتنه دم این پلنگ برگردید 

 که خلق آنجا   کار جهان حذر ز عبرت

 به باغ رفت و زکام نهنگ برگردید 

 خواهد کمین تیغ اجل فرصتی نمی 

 که رنگ برگردید  محرف است زمانی 

 باکدورت ساخت تنزه از هوس جسم 

 عنان جهد صفاها به زنگ برگردید 

 که رنگ بهار کنوداع الفت این باغ

 ز بس فضای طرب دید تنگ برگردید 

 ام به شتابی ز خود که نتوانم گذشته

 به صد هزار قیامت درنگ برگردید 

 کهسار پا زدی بیدل به خواب راحت

 که از صدای تو پهلوی سنگ برگردید 

 

 
 ۱۶۰۲غزل شمارهٔ 

 گردید  عید و طربها دلیل دل رسید 

 امید خلق به صد رنگ مشتعل گردید 

 دلان تیغ بر فسان هوسزدند ساده

 که خون وعدهٔ قربانیان بحل گردید 

 که جز به رخت من و شهید محبت دلی 

 گردید به هر طرف نظر انداختم خجل 

 کشید محمل جهد  کعبه توانم چسان به

 گردید که راهم از عرق انفعال گل 

 ز سیرکسوت تسلیم چشم قربانی

 گردید هوس ز جامهٔ احرام منفعل

 کیست به فکر خام جدایی دلیل فطرت

 که دیده به دیدار متصل گردید کنون

 ست چو بیدل ازهوس سیر کعبه مستغنی 

 گردید گرد تو یعنی به دور دلکهکسی
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 ۱۶۰۳غزل شمارهٔ 

 گردید  به سعی یأس نفس خامشی بیان

 گردید خود شکستن دل سرمهٔ فغان به 

 گرفت  در این زمانه ز بس طبع دون رواج

 عنان کسب کمالات سوی نان گردید 

 گهر به علت خودداری از محیط جداست 

 گردید نباید این همه بر طبعها گران 

 ست ساز عافیتی چو شعله وحشت ما حیله 

 گردید به هر کجا پر ما ریخت آشیان 

 وحشت داشت بهار چشمک رنگی نیاز 

 شرار کاغذ ما نیز گلفشان گردید 

 که دل محمل تپش آراستدر آن بساط 

 شکستن جرس اشک کاروان گردید 

 گر ز زندگی باقیست نفسچو صبح نیم 

 گردید توانبرون ز گرد کدورت نمی 

 زبانی من گشت بی به روزگار مثل

 گردید  خموشی آنهمه خون شد که داستان

 گرفت سبق جهان حادثه از وضع من 

 گردید بقدر گردش رنگ من آسمان 

 چو طفل اشک مپرس از رسایی طبعم 

 گردید ز خود گذشتم اگر درس من روان 

 عدم سراغ جهان تحیرم بیدل

 گردید غبار من به هوای که ناتوان

 

 
 ۱۶۰۴غزل شمارهٔ 

 توان اگر همه دوران آسمان گردید 

 گردید تواننمی گرد خواهش یک دل  به

 جه حرصها که نشد جمع تا به خود چیدیم 

 گردید هوس متاعی ما عاقبت دکان

 غبار وادی وهم اینقدر هجوم نداشت 

 گردید دریها زد و جهاننگه به هرزه

 دلی به دست تو افتاد مفت شوخیها 

 گردید توانبه روی آینه صد رنگ می 

 کف خاک که اینکباب سعی غبار خودم

 گردید مرد آنقدرکه جان  به را شوق تو 

 سرشک اگر قدمی در ره تپش ساید 

 ن گردید توان روادلی می به هر فسرده

 فنا به حسرت بسیار پشت پا زدن است 

 گردید چمن هزارگل افشاند تا خزان
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 تازند ز خود برآمدگان یک قلم فلک

 نفس دو گام گذشت از خود و فغان گردید 

 پروازم خوشم که عشق نکرد امتحان 

 بالی من در قفس نهان گردید شکسته

 ام بیدل دگر مپرس ز تاب جدایی 

 گردید که دلم سخت ناتوانبه درد دل

 

 
 ۱۶۰۵غزل شمارهٔ 

 سران ز نسخهٔ تسلیم باب بردارید 

 جبین به خاک نهید انتخاب بردارید 

 جمال مقصد سعی جهان معاینه است 

 ز نقش پا نفسی گر نقاب بردارید 

 اگر از آب و گل توان برداشت عمارتی 

 دل از خیال جهان خراب بردارید 

 هزار موج در این بحر قاصد هوس است 

 ز نامهٔ همه مهر حباب بردارید 

 لبی است سواد وادی امکان سراب تشنه

 سار گداز دل آب بردارید ز چشمه

 جنون حکم قضا تیغ برکف استاده است

 گردن ز خواب بردارید  که نیست به سری

 ست به سایهٔ بخت سیه شکر خوابی مرا  

 ز خاک من علم آفتاب بردارید 

 کند ایجاد هجوم خنده نم چشم می 

 گلاب بردارید که رسید اینبه هرگلی 

 ست کرشمهٔ نگهش از سوال مستغنی 

 کنید و جواب بردارید نظر به سرمه 

 نظری دور گرد تحقیقم کجبه جرم

 خط خطاست گر از تیر تاب بردارید 

 ام غلطی رفته در حساب عدم هستی ز 

 کتاب بردارید مرا چو نقطهٔ شک زبن

 غباربیدل ما راکه دستگیر شود 

 اگر نسیم توان شد صواب بردارید 

 

 
 ۱۶۰۶غزل شمارهٔ 

 دوستان از منش دعا مبرید

 ام نامم از حیا مبرید زنده

 خاک من دارد انفعال غبار

 کاش بادم برد شما مبرید 

 زافسردنخون من تیره شد  
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 شبخون برسرحنا مبرید 

 گدازم ز خجلت نگهش می 

 هرکجا او بود مرا مبرید 

 اندود استمحفل ناز غیرت

 گزد صدا مبرید سرمه لب می 

 با چلیپا خوش است نوخط ما 

 نامه جزروی برقفا مبرید 

 ستعشق بیتاب عرض یکتایی 

 دل ما جزبه دست ما مبرید

 دسته بندید اگرگل این باغ 

 ا مبرید ن جدقفس بلبلا

 گشاید شمع هرکجا جشم می 

 گرد پروانه پرگشا مبرید 

 از قمار بساط آگاهی

 جز عرقریزی حیا مبرید 

 کفر است در طریق وفاناله

 برقضا شکوه قضا مبرید 

 سر همان به که بر زمین باشد 

 جنس تسلیم بر هوا مبرید 

 عرض اهل هنر نگه دارند 

 پیش طاووس نام پا مبرید 

 ست دستگاه تریخشکی از اهل 

 نم آب رخ گدا مبرید 

 غیر دل نیست آستان مراد 

 بر در هرکس التجا مبرید 

 در جود از سوال مستغنی است 

 ببرید این ترانه یا مبرید 

 گیر حیاست بیدل ما گوشه

 سخنش نیز جابجا مبرید 

 

 
 ۱۶۰۷غزل شمارهٔ 

 تاکی از این باغ و راغ رنج دویدن برید 

 ن برید کشید گوی شکفتگریبانسر به

 غنچه قبا نوگلی مست جنون می رسد 

 تا نشود پایمال رنگ ز گلشن برید 

 ست ایآرای ناز رخصت نظارهزان چمن

 دستهٔ نرگس شوید چشم به دامن برید 

 نیست دوام حضور جز به ثبات قدم 

 زنید حلقهٔ آهن برید گر در دل می 

 چون مه نوگرکنید دعوی میدان عشق 

 سپرافکن برید تیغ ز دست افکنید سر  
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 هرکس از آداب ناز آنقدر اگاه نیست 

 کف من برید  نذر دم تیغ یار سر به

 پیام حیاست قاصد ملک ادب سرمه

 نامه به هرجا برید تا نشنیدن برید 

 وحشت ازین انجمن راست نیاید به لاف 

 کاش دعایی ز چین تا سر دامن برید 

 ستکشیخاصیت التجا رنج ندامت

 دست به سودن برید پیش کسی گر برید 

 نقش و نگار هوس موج سراب است و بس 

 چند بر آب روان صنعت روغن برید 

 ست ناز رعونت اگر وقف همین خودسری

 گردن برید بر همه اعضا چو شمع خجلت 

 نیست به جولان شوق عرصهٔ آفاق تنگ 

 بیدل اگر نیستید از چه فسردن برید 

 

 
 ۱۶۰۸غزل شمارهٔ 

 گرید اه می چو شمع بر سرت اقبال و ج

 گرید کلاه می به اوج قدر نخندی

 ست  در آن بساط که انجام کار نومیدی

 گرید اگرگداست وگر پادشاه می 

 های می داریم ، خاصیت شیشهبه عیش

 گرید که خنده بر لب ما قاه قاه می 

 به امتحان وفا جبهه چشمهٔ عرق است 

 گرید گواه می ز شرم دعوی باطل

 وچراغ  گزیرنیست شب تیره را زشمع

 گرید همیشه دیدهٔ بخت سیاه می 

 ایم چه سان رسیم به مقصدکه تا قدم زده

 گرید شکست آبله در خاک راه می 

 کیست چشم بازکند به نا امیدی دل

 گرید گاه می ای گاهبس است اگر مژه

 : گفتکه صبحدم می کشته شنیدمز شمع

 گرید گشایم نگاه می  دگر چه دیده

 توست بروضیع وشریف کرمترحم

 گرید که ابر بر گل و خار و گیاه می 

 کراست یادکه در بارگاه رحمت عام 

 گرید کند یا گناه می  صواب خنده

 نه اشک شمعم ونی شبنم سحربیدل 

 گرید که به حال من آه می   چه عبرتم
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 ۱۶۰۹غزل شمارهٔ 

 کی قدم شمرید   چو سبحه بر سر هم تا به

 چند مغتنم شمرید  به یکدلی نفسی 

 به هیچ جزو ز اجزای دهر فاصله نیست

 سراسر خط پرگار سر بهم شمرید 

 نمود کار جهان نقش کاسهٔ بنگ است 

 گشایید و جام جم شمرید لبی به خنده

 ست نقش ظلمت و نور  به صفحه راه نبرده

 سواد دهر خطی در شق قلم شمرید 

 ست گردن افتادهجنون عالم عبرت به 

 زنید و همان هستی و عدم شمرید نفس 

 سراغ مرکز تحقیق تا به دل نرسد 

 ز دیر تا به حرم لغزش قدم شمرید 

 ست حساب بیش وکم حرص تا بد باقی 

 مگر به صفحه زنید آتش و درم شمرید 

 کدام قطره در این بحر باب گوهر نیست 

 کرم شمرید خطای ما همه شایستهٔ 

 کنم انگشت زینهار بلند به ناله می 

 من به عرصهٔ جرأت همین علم شمرید ز 

 کس از حباب نگیرد عیار علم و عمل

 حساب ما نفسی بیش نیست کم شمرید 

 نوای ساز حبابی فضولی من و ماست 

 زپرده چند برآیید و زیر و بم شمرید 

 اگر هزار ازل تا ابد زنند بهم

 تعلق من بیدل همین دودم شمرید 

 

 
 ۱۶۱۰غزل شمارهٔ 

 گیربد گوهرش  سخن ز مشق ادب موج

 گیرید  گر به مسطرش کم است لغزش خط 

 به بستن مژه ختم است درس علم و عمل 

 گیرید  همین ورق بهم آرید و دفترش

 خواهد محیط عشق تلاش دگرنمی 

 گیرید ره خوربد به تسلیم وگوهرشک

 همان بجاست خودآرایی دماغ فضول 

 گیرید گر همه با هر گلی سرش  چو شمع

 گردد تکلف غنی نمی مزاج دون به 

 گیرید  سم است اگر سم خر جمله در زرش

 به وعظ عبرت اگر ممتحن شود توفیق 

 گیرید ز خود برآمدنی هست منبرش
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 گواه دعوی عشق انفعال جراتهاست 

 گیرید جبین اگر عرق انشاست محضرش

 خیال نیستی آسودگیست پیش از مرگ 

 گیرید که نیست دمی زیر این پرشسری

 آردنامهٔ یاران رفته می بهار 

 که واکند آغوش در برش گیرید گلی 

 دماغ فرصت اگر قدردان سر دل است 

 گیرید  رود درشنگه ز خانه برون می 

 که فرصت موهوم ما رسد به حساب دمی 

 گیرید  شرار هرچه اقل هست اکثرش

 کمال بیدل اگر خیمهٔ عروج زند 

 گیرید ز خاک یکدو ورق سایه برترش

 

 
 ۱۶۱۱ارهٔ غزل شم

 دار دوا رسید تا دل به ساز زمزمه

 گوشم صدا رسید هرجا دلی شکست به

 هرجا به یاد سرو تو اندیشه وارسید 

 کوکوی قمری به ما رسید  از دل صدای

 حرف بلند کس نشنیده است زیر خاک 

 یارب چسان پیام تو درگوش ما رسید 

 آیینه از غبار خطت جلوهٔ صفاست 

 که به این توتیا رسید ایدیدهپر نور 

 بر رنگ و بوی صد چمن آشفتگی نوشت 

 که به دست صبا رسید ایزان طره نسخه

 ام بوسید پای او عرق شرم هستی 

 این قطره تا محیط به سعی حیا رسید 

 فروش حسن دقت نگاه تغافلبی 

 نتوان به کنه مطلب عشاق وارسید 

 تنها نه من جنون اثربوی وحشتم 

 ازین چمن به دماغش هوا رسید گل نیز 

 گرد داغ نیست ، برونسعی غرور شعله

 ، سرکشی ما به پا رسید آخرچو زلف

 ، ز فلک شکوه ات خطاست ایقابل اثر نه

 ست اگر اشتها رسید غم نیز نعمتی 

 سرمایهٔ نشاط تو رفع تعلق است 

 ازترک برگ، نی به مقام نوا رسید 

 ام از وحشتم مپرس برق و شرار دیده

 کجا رسید ام که ندانملی فشاندهبا

 ست قانون خیر باد جهان ساز مفلسی

 هرجا رسید ازکف خالی دعا رسید 
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 گرد سراغ نیست رنگ پریده قابل

 که نتوان به ما رسید ایمجایی رسیده

 که ازمژه بیدل من آن سرشک ضعیفم

 تا خاک هم به لغزش چندین عصا رسید 

 

 
 ۱۶۱۲غزل شمارهٔ 

 گوش عبرتم از دل صدا رسید بهصبحی 

 کای بیخبربه ما نرسید آنکه وارسید 

 ای که به دریا رسیده است دریاست قطره

 جز ما کسی دگر نتواند به ما رسید 

 سعی نفس ز دل سر مویی نرفت پیش 

 رسد این نارسا رسید که کس نمی  جایی 

 که به خاکم قدم زند مزد فسردنی 

 رسید یاد قدت به سیر بهارم عصا 

 نشینان مسلم است آسودگی به خاک

 این حرفم از صدای نی بوربا رسید 

 کلهان نقش پای اوست دنیا که تاج کج

 که تا پشت پا رسید بر ما غبار ریخت

 کند طبع ترا مباد فضول هوس

 که ز بال هما رسید  ایمیراث سایه

 عشاق دیگر از که وفا آرزو کنند 

 د وفا رسیدل نیز رفته رفته به آن بی 

 ای که بگذرد از بندبندنیچون ناله

 صد جا نشست حسرت دل تا به ما رسید 

 شود تا وادی غبار نفس طی نمی 

 نتوان به مقصد دل بی مدعا رسید 

 بر غفلت انفعال و به آگاهی انبساط

 رسد ازمصطفا رسید برهرکه هرچه می 

 تازی نگاه ست فلک از خود گذشتنی 

 تا نگذری زخود نتوان هیچ جا رسید 

 ون دلی به دیده بیدل مگر نماند خ

 بوس تو رنگ حنا رسید کز بهر پای

 

 
 ۱۶۱۳غزل شمارهٔ 

 خواستیم از پا نشستن در رسید سرکشی می 

 شعله را آواز سدادیم خاکستر رسید 

 خویش را یک پر زدن دریاب و مفت جهد گیر 

 زندگی برقی است نتوانی به خود دیگر رسید 

 کاستن  کمینبالد مه نو از بدر می 
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 فربهی ما را ز راه پهلوی لاغر رسید 

 تا رسیدن محمل آوارگی سر منزلیم 

 درگذشت از عالم ما هرکه هرجا در رسید 

 دستگاه ما و من پا در رکاب برق داشت

 پروازی رسم آتش به بال و پر رسید تا به 

 تا نفس جنبید بر خود احتیاج آمد بجوش 

 ر رسید یک تپیدن ساز کرد این رگ به صد نشت

 ام نصیب از بیعت مستان این محفل نی بی 

 ی هرکه تا ساغر رسید دست من بوسید پا

 مطلعی سر زد ز فکرم در کمینگاه خیال 

 بیخبر رفتم ز خود پنداشتم دلبر رسید 

 کردم وطن کاش همچون سایه درزنگار می 

 ام را تا به روشنگر رسید آب برد آیینه

 گریهٔ من از تنزلهای آثار حیاست

 گم شد به چشم تر رسید امعرق از جبههآن 

 کرد  زبانیهای بیدل عالمی را داغبی 

 از خموشی برق این آتش به خشک و تر رسید 

 

 
 ۱۶۱۴غزل شمارهٔ 

 کام رسید ازکفت به تا حنا

 شفق رنگ گل به شام رسید

 آید مژده ای دل بهار می 

 قاصد بوی گل پیام رسید 

 شمار خیالتا عدم شد نفس

 به انقسام رسید ذرهّٔ ما 

 هرچه دارد زمانه عاریت است

 حق خود خواستیم و وام رسید 

 .گل این باغ سرخوش وهم است 

 ها از هوا به جام رسید باده

 ، نردبانها داشت اوج اقبال

 سعی لنگید تا به بام رسید 

 که راه جهد گم استبه مقامی 

 گام رسید لغزش پا به نیم

 عزم طاووس ما بهشتی بود

 فهم دام رسید پرکشیدن به

 یأس طبل نشاط دل بوده است

 از شکست این نگین به نام رسید 

 نوبر باغ اعتبار مباش

 هرچه اینجا رسید خام رسید

 گر بهرهُ نشاط گزفتخواجه

 خواب مخمل به احتلام رسید 
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 عزت و آبروی این محفل 

 کرام رسید  همه از خدمت

 آه مقصود دل نفهمیدم 

 بر من این نسخه ناتمام رسید 

 یدل از خویش بایدت رفتنب

 ورنه نتوان به آن خرام رسید

 

 
 ۱۶۱۵غزل شمارهٔ 

 کار بیدادم رسید در غمت آخر به جایی 

 کز تپیدن سرمه شد هرکس به فریادم رسید 

 مکتب آفاق از بس درسگاه عبرت است

 کز استادم رسید گوشمالی بود هر حرفی 

 سینه را ازتیر و، دل را نیست از زخم سنان 

 قدت آن آفتی کز سرو و شمشادم رسید بی 

 دامگاه شوق چون من صید محرومی نداشت 

 که صیادم رسید واری هم نماند از من ناله

 عشق ضعفی داشت تا شد با مزاجم آشنا 

 آبادم رسید سیل شبنم بود تا در محنت

 چون شرر داغ فنا نتوان زدود از طینتم 

 کز ایجادم رسید  زخمی بود معدومی  چشم

 گو خون شو که من از یاس مطلب سوختم هگری

 تا کنم سامان آب آتش به بنیادم رسید 

 حسرتی در پرده نومیدی دل دشتم 

 سوختنها چون سپند آخر به فریادم رسید 

 یار دارد پرسش احوال دورافتادگان 

 گویم نوبت یادم رسید کهکو فراموشی

 آید برون سنگ هم گر واشکافی یار می 

 سعی فرهادم رسید این صدا از بیستون و  

 قاصد شوق از کمین نارسایی ایمن است 

 ای دارم که در هر جا فرستادم رسید ناله

 افسرده بیدل شهپر خاکستر است شعلهٔ 

 در هوایش هرکه رفت از خود به امدادم رسید 

 

 
 ۱۶۱۶غزل شمارهٔ 

 منتظران بهار بوی شکفتن رسید 

 گلشن رسید  گلها برید یار بهمژده به 

 مهر ازل بر در و دیوار تافت لمعهٔ 

 جام تجلی به دست نور ز ایمن رسید 

 نامه و پیغام را رسم تکلف نماند 
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 فکر عبارت کراست معنی روشن رسید 

 گرد الم پاک رفت  عشق ز راه خیال

 گلخن رسید  خار و خس وهم غیر رفت و به

 گرفت صبر من نارسا باج ز کوشش 

 دست به دل داشتم مژدهٔ دامن رسید 

 و غم روزگار مرکز خود واشناخت عیش 

 نغمه به احباب ساخت نوحه به دشمن رسید 

 مطلع همت بلند مزرع اقبال سبز 

 ریشه به نخل آب داد دانه به خرمن رسید 

 زین چمنستان کنون بستن مژگان خطاست

 آینه صیقل زنید دیده به دیدن رسید 

 بردم از این نوبهار نشئهٔ عمر دوبار 

 به دل من رسید   ام از دیده رست دلدیده

 سرو خرامان ناز حشر چه نیرنگ داشت 

 هر چه ز من رفته بود با به مسکن رسید 

 بیدل از اسرار عشق هیچکس آگاه نیست 

 گاه گذشتن گذشت وقت رسیدن رسید 

 

 
 161۷غزل شمارهٔ 

 بنای حرص به معراج مدعا نرسید 

 گذشت از فلک اما به پشت پا نرسید 

 نساخت کیفیت حضور  دماغ جاه به

 به سربلندی این بامها هوا نرسید 

 نفس به فهم پیام ازل نکرد وفا 

 رسیده بود می اما دماغها نرسید 

 ساز نوبهار امید ندامت است چمن

 که این حنا نرسید چه رنگ بست به دستی 

 شکست چینی دل بر فلک رساند ترنگ 

 گوش من این صدا نرسید ولی چه سود به 

 باشد پرستی ازین بیشتر چه می ادب

 دچار او نشد آیینه تا به ما نرسید 

 غرض رساندن پیغام نارسایی بود 

 رسید قاصد ما هرکجا دعا نرسید 

 چو یاس مرجع امید نارسایانیم 

 که هیچ جا نرسید به ما رسید تلاشی

 آید مرا زغیرت تحقیق رشک می 

 که به هرکس رسید وانرسید به فطرتی 

 ز صبح هستی ما شبنمی بهار نکرد 

 گل و نوبت حیا نرسید فت به خنده ر 

 بساط علم گروتازی دلایل داشت 

 کس به نشان تا نشد خطا نرسید  خدنگ
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 زکارگاه تجدد عیان نشد بیدل

 کس اینجا به انتها نرسید جز ایبقدرکه

 

 
 ۱۶۱۸غزل شمارهٔ 

 نقشم از ضعف به اندیشهٔ دیدن نرسید 

 نامم ازگمشدگیها به شنیدن نرسید 

 نشئهٔ وهمی داریم زین خمستان هوس 

 که به تر، طیب دماغم نرسیدن نرسید 

 طبع آزاد مرا ز آفت دوران غم نیست 

 پیکر سرو ز پیری به خمیدن نرسید 

 سر و پا بال معنی نکشد کوشش هر بی 

 اشک را منصب بینش به دویدن نرسید 

 غیر نومیدی از این باغ چه گل خواهم چید 

 رنگ افسردهٔ من گر به پریدن نرسید 

 از تو گر بال کشد وحشت کو بسمل ن

 جوهر آینه هرگز به تپیدن نرسید 

 تار و پود نفس صبح همان باب فناست 

 خرقهٔ هستی ما جز به دریدن نرسید 

 گلیم  ، قطرهٔ اشک مژهٔ شاخسانغنچه

 سعی ما خون شود اما به چکیدن نرسید 

 هر کجا پای نهی خاک به زیر قدم است 

 که رسیدن نرسید ما نرفتیم به جایی 

 نگهی دریابد چشم روزن مگر از بی 

 ورنه این ذره که ماییم به دیدن نرسید 

 چه کنم با دو جهان بار ندامت بیدل

 قوت من که به یک ناله کشیدن نرسید 

 

 
 ۱۶۱۹غزل شمارهٔ 

 ام عرق جبهه سر کشید  آخر ز سجده

 گهر کشید  غواصی محیط ادب این

 چندانکه شور صبح قیامت شود بلند 

 پنبه بایدم از گوش کر کشید امروز  

 بضاعتی به گدایی مثل شدم از بی 

 در کشید م دربهاکاسهٔ تهی حلقه چون

 است  محفل اسرار خامشیو شراب  جام

 خود را نهنگ حوصلهٔ شمع درکشید 

 هنگامهٔ تمتع این باغ فتنه داشت 

 سرو و چنار دست به جای ثمر کشید 

 عرض کمال رونق بازار ما شکست 
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 ب آینه موج خطر کشید جوهر ز آ

 ایم روشن نشد که از چه بیابان رسیده

 باید چو شمع خار قدم تا سحر کشید 

 عرصهٔ تقدیر چون هلال گردن کشان به

 اند که خواهد سپر کشید تیغی کشیده

 پرداز سحر داشت  نقاشی صنایع

 طاووس رنگها بهم آورد و پرکشید 

 سنگ دگر قدر داشته است هر گوهری به 

 شک شبنم ما را به زر کشید خورشید ا 

 ها ز ترک تکلف چمن شوند ای غنچه

 سر نیست آنقدر که توان دردسر کشید 

 انجمن  درین عبرت از بیکسی چو شمع

 رنگ پریده بود که ما را به بر کشید 

 وحشت قدم زدیم طاقت رمید بسکه به

 ل شکست دامن ما تا کمر کشید بید

 

 
 ۱۶۲۰غزل شمارهٔ 

 کشید گون می لالهکف تو   از کشمکش

 دامن کشیدن تو ز دستم به خون کشید 

 پر منفعل دمید حبابم درین محیط

 کشید   که باید برونجیبم سری نداشت 

 بیش ازدمی به همت هستی نساخت صبح 

 ست انفعال که نتوان فزون کشید باری

 ست کنی نیک و بد جهان هوس آهنگ جان

 ما را صدای تیشه به این بیستون کشید 

 خمیده ضامن رفع خمار کیست قد 

 کشید  سرنگون تا کی توان می از قدح

 چشمت به عالم دگر افکند طرح ناز 

 کشید کشد آخر جنون که می  از ساغری

 عریان تنی رسید به داد جنون من 

 کشید  تا دامنم ز زحمت چندین فنون

 موهومی ام ز تهمت ایجاد بازداشت 

 مشق عدم قلم به خط کاف و نون کشید 

 شکست چینی دل بر ترنگ زد  آخر

 کشید کنون موی نهفته سر ز خمیرم 

 ام گل دامان یار کرد دست شکسته

 کشید نقاشم انتقام ز بخت نگون

 بیدل سواد نامه سیاهی نداشتم 

 کشید خطی چو سایه بر ورقم طبع دون 
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 ۱۶۲۱غزل شمارهٔ 

 زند امروز جاه عید پهلو به چرخ می 

 کلاه عید کج کرده است باز مه نو 

 دارد ز ماه نو همه تن یک خط جبین

 یارب بر آستان که افتاد راه عید 

 نواز ماست گویا به وصف قبلهٔ معنی 

 این مصرع بلند فلک دستگاه عید 

 که جانب محراب ابروبش  ایآن قبله

 خم دارد از هلال غرور نگاه عید 

 صبح وفا سرشته لب مهرپرورش 

 که نیاید ز ماه عید  دارد تبسمی 

 کرد روزگارهرچند از هلال رقم 

 در چشم اعتبار خطی از گواه عید 

 پیش درش ز خجلت تسلیم بیدل است 

 تا آسمان نشان لب عذرخواه عید 

 

 

 
 ۱۶۲۲غزل شمارهٔ 

 گردون مگو خندان سفید صبح شد در عرصهٔ 

 کف به لب آورده است این بختی کوهان سفید 

 تا کجا روشن شود عجز ترددهای خلق 

 کند دندان سفید خورد گوهر می  بحر هم در

 پیمای عدم بودیم و کس محرم نبود جاده

 مژگان سفید  این ره خوابیده شد از لغزش

 زند بر روی آب شبههٔ تحقیق نقشی می 

 جز سیاهی هیچ نتوان شد درین میدان سفید 

 زنگ دارد جوهر آیینهٔ عرض کمال

 درکلف خوابید هرجا شد مه تابان سفید 

 جانی دستگاه انفعالسختتا نگردد  

 استخوان در پیکر ما می شود پنهان سفید 

 گشتیم پیر زیرگردون چون سحردریک نفس

 ان زود در زندان سفید شود موی اسیرمی 

 راه غربت یک قدم رنجش کم از صد سال نیست 

 کرد تا مژگان سفید اشک را از دیده دوری

 گرم است از دمسردی واعظ چه باکبزم می 

 نتواند شدن در فصل تابستان سفید برف

 انتظار تیغ نازش انفعال آورد بار 

 مشتاقان سفید گردیدآخر خونعرقچون

 مطلب قربانیان ای بی نوشتم نامهمی 
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 کرد شد عنوان سفید کفجوش نومیدی ز بس

 رسد کاروان انتظار آخر به جایی می 

 ست تاکنعان سفید بیدل از چشم ترم راهی 

 

 
 ۱۶۲۳غزل شمارهٔ 

 ام سیاه و سفید ز زلف و روی توتا دیده

 ام سیاه و سفید به جای دیده پسندیده

 نماست ز خط و روی توکایینهٔ فریب

 ام سیاه و سفید ز شام و صبح چه فهمیده

 ست نسبت من که به سرگشتگی ازآن زمان

 ام سیاه و سفید به رنگ خامه بسی دیده

 گفتساز او می مژه به نرگس نیرنگ

 ام سیاه و سفید ای چو تو نشنیدهغزاله

 ز بس شرار خیال تو در نظر دارم 

 ام سیاه و سفید چو داغ پنبه بود دیده

 ز داغهای دل و اشک چشم تر بیدل 

 ام سیاه و سفید گل بهار جنون چیده

 

 
 ۱۶۲۴غزل شمارهٔ 

 خاک شد رنگ تنزه گل آثار دمید 

 جوهر آینه واسوخت که زنگار دمید 

 گشت ز خود کون و مکان دایره بست دل تهی 

 نقطه تا صفر برآمد خط پرگار دمید 

 دیدهٔ بسته گشاد در تحقیقی داشت

 مژه برداشتم و صورت دیوار دمید 

 تخم دل اینقدر افسون امل بار آورد 

 کاشته بودم همه ز نار دمید ای سبحه

 چشم حیران چقدر چشمهٔ معنی اثر است 

 مید که خط یار د آب داد آینه چندان 

 هر کجا ریخت وفا خون شهید تو به خاک 

 سبزه همچون رگ یاقوت جگردار دمید 

 نفس سوخته مشق ادب ازخط تو داشت 

 نالهٔ ما به قد سبزه ز کهسار دمید 

 ساختهٔ سایه کبابم دارد وضع بی 

 به تکلف نتوان اینهمه هموار دمید 

 اثر فیض ز معدومی فرصت خجل است 

 دیوار دمید صبح این باغ نفس در پس 

 فرصت ناز شرار، آینهٔ عبرت ماست 

 زین ادبگاه نبایست به یکبار دمید 
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 باز اندیشهٔ انشای که داری بیدل 

 که خط ازکلک تو چون ناله زمنقار دمید 

 

 
 ۱۶۲۵غزل شمارهٔ 

 زندگی افسرد فال شوخی سودا زنید 

 انتخاب عالم آشوبی ازین اجزا زنید 

 پیچ و تاب گرداب باید بود محو   چند چون

 بر امید ساحلی چون موج دست و پا زنید 

 بر فروغ شمع بیداد نفس تیغ است و بس 

 چند چون زنگار بر آیینهٔ دلها زنید 

 شورتوفان حوادث بر محیط افتاده است 

 بعد ازین چون موج می بر کشتی صهبا زنید 

 ایم باز آغوش دم تیغی مهیاکرده

 د باید به زخم ما زنی  ای از بخیه می   خنده

 جلوه در کار است غفلت چند ای بیحاصلان 

 آلود خود را یک دو مژگان پا زنید چشم خواب

 گر هست در آغوش ترک مدعاست راحتی 

 احتیاج آشوبها دارد به استغنا زنید 

 سیر نیرنگ جهان وقف تغافل خوشتر است 

 نعل واژونی به پای دیدهٔ بینا زنید 

 گردن علم افراشتنسان چند از رکشعله

 افتادگی بک ره چو تقش پا زنید  سکهٔ 

 زند بستن مژگان به چندین شمع دامن می 

 یک شبیخون برصف اندیشهٔ دنیا زنید 

 رسد کای غافلان از پر عنقا صدایی می 

 با زنید موج بسیار است اگر بیرون این درم

 کرد توان معلوممعنی آرام بیدل می 

 ها زنید تپیدنگر به رنگ موج بر قلب 

 

 
 ۱۶۲۶غزل شمارهٔ 

 کامجویان اندکی بر مطلب استغنا زنید 

 یک تغافل برخیال پوچ پشت پا زنید 

 غنچه دارد لذّت سربستهٔ عیش بهار 

 بوسی بر آن لبها زنید لب اگر آید بهم 

 سیلی امواج وقف خانه بر دوش حباب 

 گوهر در دل دریا زنید لنگری چون موج 

 ان گوید که ای در بند خواب افسردگشمع می 

 گر بر روی غفلت وازنید شعله هم آب است 

 شود ذوق حال از نام استقبال باطل می 
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 که بر فردا زنید  نیست امروز آنقدر فرصت

 گر برون تازید از آرایش نام و نشان 

 تخت آزادی به دوش همّت عنقا زنید 

 باشد خوش اداستگر غنچه را ترجمان رنگ گل 

 مینا زنید ها چون باده باید از لب خنده

 کلفت خمیازه از درد شکستن بدتر است 

 کشد سنگی به جام ما زنید کی حسرت  تا به

 دارد نقابنشانی بر نمی  زان پری جز بی 

 تا ابد گر شیشهٔ تحقیق بر خارا زنید 

 عمر ها شد ناز فطرت سرنگون خجلت است

 .گردی که دارید اندکی بالا زنید دامن

 گوش آید بهبیدل از ساز نفس این نغمه می 

 کای اسیران خانه زندان است بر صحرا زنید 

 

 
 ۱۶۲۷غزل شمارهٔ 

 گر هست پایی بر سر دنیا زنید  همتی 

 ای در عالم بالا زنید همچو گردون خیمه

 باید پی آرام جسم پردازی نمی خانه

 این غبار رفته را در دامن صحرا زنید 

 گفت و شنود نیست ساز عافیت در محفل

 است باری قفل بر لب ها زنید گوش اگر باز 

 توان فرهاد شد گر بیستون نتوان شدن می 

 ای بر پا زنید تیغ اگر بر سر نباشد تیشه

 نشانی تا به کیشهرت موهوم ننگ بی 

 گمنامیی در شهپر عنقا زنید  آتش

 گاه زندگیاند از کیسهنقد راحت برده

 بعد از این چون شعله در خاکستر خود وازنید 

 ا خمخانهٔ جوش بقاست خاک صحرای فن

 یک قلم ساحل شوید و ساغر دریا زنید 

 رویانیم ما  کشتهٔ تیغ نگاه لاله

 شمع داغی بر سر لوح مزار ما زنید 

 بزم ما را غیر قلقل مطربی در کار نیست 

 ساقیان دستی به ساز گردن مینا زنید 

 ها افتادنست بیقراری همچو اشک از دیده

 دلها زنید ای چون داغ باید بر در حلقه

 حسرت می گر نباشد نیست تشویش خمار 

 بشکنید امروز جام و سنگ بر فردا زنید 

 که گردد از شکست دل بلند مصرع آهی 

 گوش بیدل شیدا زنید   گر فتد موزون به
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 ۱۶۲۸غزل شمارهٔ 

 دل شکستی دارد از معموره بر هامون زنید 

 چینی مو دار ما را بر سر مجنون زنید 

 کشیم ست زحمت می عافیت عمریاز خمار  

 جام ما بر سنگ اگر نتوان زدن در خون زنید 

 که خورشیدش نگیرد در کنار  آه از آن شبنم

 تا عرق دارد جبین بر شرم طبع دون زنید 

 ست بریگلزار پر شهرت نوای بی سرو این

 نقط چند انتخاب مصرع موزون زنید بی 

 خال مشکین نیز با چشم سیه هم نسبت است 

 گر نباشد حبی از افیون زنید.می   ساغر

 تمیزی این زمان مضراب ساز عالم است   بی 

 جای نی چندی نفس بر رشتهٔ قانون زنید 

 کسی منظور نیست هیچکس را ذوق تفتیش

 مقصد روی حیف است اگر واژون زنید نعل بی 

 عالمی دارد خرابات تأمل در بغل 

 ست بر تدبیر افلاطون زنید خم گریبان

 عبرت نگاهان ازکواکب نیست کم دیدهء 

 ها بر جامهٔ عریانی گردون زنید بخیه

 کر نفس دزدد هوس تشویش امکان هیچ نیست 

 گهرها مهر بر طومار این جیحون زنید ای 

 گرم باید داشتن مجلس اوهام تا کی 

 کانون زنید است آتش درینشرر شوخی بسیک 

 غافلان باید ز شمع آموخت طور عافیت 

 زنید ببرونازخود قدمجیبسر بهدو ساعت یک

 کند وعدهٔ دیدار تا فردا قیامت می 

 گر اکنون زنید فال بینش مفت فرصتهاست 

 برد کوچه راهی می  گویند تا آنناله می 

 تا نفس باشد چو بیدل بر همین افسون زنید 

 

 
 ۱۶۲۹غزل شمارهٔ 

 شورحاجت تاکی ازحرص دو دل باید شنید 

 منفعل باید شنید یک عرق حرف ازجبین  

 و بد سربرخط تسلیم فرمان قضاست نیک

 این صدا از ریزش خون بحل باید شنید 

 عالمی را سرکشی بر باد غارت داده است 

 حرف امن ازآتش نامشتعل باید شنید 

 آن خروش صور کز دورت به گوش افتاده است 

 تا نفس باقیست ما را متصل باید شنید 
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 یادم نبود اطلس افلاک هم زین پیش در 

 این زمان طعن لباس از آب و گل باید شنید 

 غافل از فهم زبان درد بودن شرط نیست 

 ناله هم هرچند باشد دل کسل باید شنید 

 مقتضای عجز عجز است از فضولی شرم دار 

 هرچه گوید عشق درگوشت خجل باید شنید 

 محرم اسرارخاموشان زبان وگوش نیست 

 د من شکست رنگم آوازم ز دل باید شنی

 کریستبیدل این شور بد و نیکی که تکلیف 

 پنبه تا درگوش باشد معتدل شنید 

 

 
 ۱۶۳۰غزل شمارهٔ 

 دوستان در گوشهٔ چشم تغافل جا کنید 

 تا به عقبا سیر این دنیا و مافیها کنید 

 خاک بر فرق خیال پوچ اگر باز است چشم 

 فرداکنید مفت امروپد این امروز بی 

 گردد حریف سوز عشق می که  غیر آزادی

 بهر ضبط این می آغوش پری میناکنید 

 پرواست مستان بعد ازین ساقی این بزم بی 

 چشم مخمورش به یاد آرید و مستیها کنید 

 غیرت آن قامت رعنا بلند افتاده است 

 یک سر مژگان اگر مردید سر بالا کنید 

 کند یک دیده ی بیدار کار صد چراغ می 

 بک بر دل واکنید تارروزنی زین خانهٔ  

 کشد گردون می  زین عمارتها که طاقش سر به

 گردبادی به که در دشت جنون برپا کنید 

 چارسوی اعتبارات از زیانکاری پر است 

 عاقبت سود است اگر با نیستی سودا کنید 

 آسمانها در غبار تنگی دل خفته است 

 بهر این آیینه ظرفی از صفا پیدا کنید 

 اصلان بیحاصلستجز فراموشی ز ما بیح

 گر دماغ انفعالی هست یاد ما کنید 

 شیوه ادبار زیب جوهر اقبال نیست

 مغز ما را پا کنید گردد سر بی هرزه می 

 از فضولی منفعل باشید کار این است و بس 

 خواه اظهار گدایی خواه استغنا کنید 

 شور و شر بسیار دارد با تعلق زیستن 

 ید کم زبیدل نیستند این فتنه از سر واکن
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 ۱۶۳۱غزل شمارهٔ 

 بیدلان چند خیال گل و شمشاد کنید 

 خون شوید آن همه کزخود چمن ایجاد کنید 

 کو فضایی که توان نیم تپش بال افشاند 

 ای سیران قفس خدمت صیادکنید 

 چیدیم ما هم از گلشن دیدار گلی می 

 هرکجا آینه بینید ز ما یادکنید 

 کرد سراغ   یار را باید از آغوش نفس

 آنقدر دور متازید که فریاد کنید 

 خیز کجاست گرد آرام درین دشت تپش

 تا به پایی برسید آبله بنیادکنید 

 وضع نامنفعلی سخت خجالت دارد 

 کاش از هرزه دویها عرق ایجاد کنید 

 گدازموجم از مشق تپش رفت به توفان

 گهر معنی افسردنم ارشادکنید یک

 آلود تلاش سخنم عمرها شد عرق

 ام یاد کنید نفس سوختهبه نسیم 

 گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم  بوی

 نیستم سرو که پا در گلم آزاد کنید 

 صورت ناوکش از دل نکشد جرأت من 

 ی بهزاد کنید به تکلف اگرم خامه 

 نرگس یار به حالم چه نظرهاکه نداشت

 معنی منتخبم برسرمن صادکنید 

 من بیدل سبق مدرسهٔ نسیانم 

 یاد کنید   هرچه کردید فراموش مرا 

 

 
 ۱۶۳۲غزل شمارهٔ 

 غافلان چند قبادوزی ادراک کنید 

 به گریبانی اگر دست رسد چاک کنید 

 فشان سوخت به زنگدانه خاکصد نفس بال

 کنید یک سحر، سیر پریخانهٔ افلاک

 چند باید دهن از خبث بانبارد کس 

 کنید یک دو روزی نفس سوخته مسواک

 بیخردی است ، پر صید خلق از نفس سوخته

 کنید نقدر رشته متابید که فتراک-ا

 دید معنی نشود مایل تحقیق کسان

 کنید که در چشم حسد خاکبینش آن است

 دشت سراب هوس استخضر در اینچشمهٔ 

 ، طلب دیدهٔ نمناک کنید کامانتشنه
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 تلخی حادثه قند است به خرسندی طبع 

 ، تریاک کنید نام افیون گوارا شده

 ا ز ادب سرشار است ساغر آبلهٔ م 

 جادهٔ وادی تسلیم رگ تاک کنید 

 درد مباد هیچکس منفعل طینت بی 

 کنید ای را به نم آرید و عرق پاکمژه

 تا نگردید در این عرصهٔ تشویش هلاک 

 همچو بیدل حذر ازکوشش بی باک کنید 

 

 
 ۱۶۳۳غزل شمارهٔ 

 شوق تا گردد دو بالا خویش را احول کنید 

 یینه مستقبل کنید رخ کم حیرت است آنیم

 گردون چه خواهد یافتن  آگهی از اطلس

 قماشی نیست گر مخمل کنید خواب ما هم بی 

 جهان زبن بیش نتوان شد طرف   با بد و نیک

 ها را حل کنید وار از حیا آیینهیک عرق

 آشنای وحدت از تشوبش کثرت ایمن است 

 دردسرکمتر مفصل را اگر مجمل کنید 

 ، همتها رساست کوتاهسعی دنیا هر قدر  

 کنید پا اگر نتوان شکستن دست قدرت شل 

 گر دماغ آرزو خارد هوای افسری 

 کنید مغز خود را کل هم به سرچنگی سر بی 

 نیست جز بیحاصلی عرض مثال ما و من 

 کنید  گر صیقلدست بر هم سودن است آیینه 

 گرد دل گردیدنی سیر کمال این است و بس

 کنید گر جدول ین صفحه کشید ا بر دو عالم خط 

 زاهدان سعی عمل رفع صداع وهم نیست 

 سدره و طوبی به هم سایید تا صندل کنید 

 کند نفی در تکرار نفی اثبات پیدا می 

 کنید لفظ هستی مستیی دارد اگر مهمل 

 شود صد نگه از یک مژه بستن تغافل می 

 ست اول کنید با هوسها آنچه آخرکردن

 دار وهم کیست بحر از ایجاد حباب آیینه

 کنید بیدل ما مشکلی در پیش دارد حل 
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 ۱۶۳۴غزل شمارهٔ 

 کنید   یاران به رنگ رفته دو روزم مثل

 کنید گر آیینه تلکم استتمثال من

 انجام این بساط در آغاز خفته است

 کنید شام ابد تصور صبح ازل 

 گام پیش از آب در این ورطه آتش است یک

 کنید  عبرت حوت و حملفکری به سیر  

 موست اعتبار  گر دستگاه چینی بی 

 کنید کل  رفع هوس به خارش سرهای

 ضبط حرص پیش نرفته است سعی خلق بی 

 کنید  تدبیر پای لنگ به بازوی شل

 این پشت و پهلویی که بمالید بر زمین 

 کسل کنید دلاک امتحانی رفع 

 

 
 ۱۶۳۵غزل شمارهٔ 

 گران کنید وحشت ، قیمت، چو صبحیاران

 کنید دامان چیده را به تصنع دکان 

 کجاست  جهد دگر به قوت ترک طلب

 کاری کز آرزو نگشاید همان کنید 

 معراج سعی مرد همین استقامت است 

 کنید لنگی است هر قدر هوس نردبان

 ، معنی تحقیق روشن است حرف و صوتبی 

 کنید آیینهٔ خود از نظر خود نهان

 دهند هرکس نمی  توفیق فکر خویش به

 کنید  گر جیب نیست رو بسوی آسمان

 نقص وکمال و، پست و بلند جهان یکی است 

 کنید  نقش جبین و نفس قدم امتحان

 مزد تلاش علم و عمل خجلت است و بس 

 از عالم کرم طلب رایگان کنید 

 عالم همه به نیک و بد خود مقابل است 

 کنید  آیینه را ز حسن ادب مهربان

 گر به معنی راحت رسیدن است  چون شمع

 درس نشستن پی زانو روان کنید 

 که قناعت نشان دهد پهلوی لاغری

 کنید  در نقش بوریای تجرد نهان

 از شیشهٔ دل آنچه تراود غنیمت است 

 کنید  قلقل اگر نماند ترنگی عیان

 خورشید در تلافی سودای همت است 

 کنید گر یک دو دم چو صبح ز هستی زیان
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 نم عرق شرم زندگیروزی دو از  

 برد آخرگران کنید خاکی که باد می 

 در زبر پاست خاک مراد غرور عجز 

 کنید ای غافلان تلاش همین آستان

 هنگامهٔ دل است چه دنیا چه آخرت 

 کنید بیدل شوید و ترک غم این و آن 

 

 
 ۱۶۳۶غزل شمارهٔ 

 کنید  دوستان افسرد دل چندی به آهش خون

 ه را موزون کنید کم تلاشی نیست گر این سکت

 زندگی را صفحهٔ انشای قدرت کرده اند 

 کنید زند تفسیرکاف و نونتا نفس پر می 

 ایثار نیست هر چه دارد عالم اخلاق بی 

 کنید دست بسیار است اگر از آستین بیرون

 منعمان تا چند باید زر به زیر خاک برد 

 حیف همتها که صرف خدمت قارون کنید 

 ست گر فهمد کسی دانایی قید گردون ننگ 

 خویش را زین خم برون آرید و افلاطون کنید 

 خورد عالم از رشک قناعت مشربان خون می 

 کنید  از معاش قطرگی جا تنگ بر جیحون

 کار کیست  همواری رساندن سرکش را به طبع

 کنید گرکوه را هامونگردد جبینسر نمی 

 ست منظور دوام پیمایی  میکشان گر باده

 ها واژون کنید گردد آخرکاسهمی دور بر 

 زندگی سهل است پاس شرم باید داشتن

 جز عرق زین چشمه هر آبی که جوشد خون کنید 

 فکریها رسد کاش سودایی به داغ هرزه 

 کنید دماغ فطرتم بنگی در این معجونبی 

 سوخت داغ بیکسی درآفتاب محشرم 

 کنید ای بر فرقم از موی سر مجنونسایه

 نع با حساب نیستیهستی من نیست قا

 کنید جز عدم یک صفر دیگر بر سرم افزون 

 میهمان چرخ مفلس بودن ازانصاف نیست 

 کنید  ام بیرونفضولی نیستم زین خانهبی 

 در شهیدان وفا تا آبرو پیداکنم 

 کنید خون ندارم اندکی رخت مراگلگون

 گریست دوش درمحفل به رنگ رفته شمعی می 

 قانون کنید  قدردانان یاد بیدل هم به این
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 ۱۶۳۷غزل شمارهٔ 

 ای هوس آوارگان چند تک و پو کنید 

 سعی نفس آب شد سوی عرق رو کنید 

 دار حضور غیب پرستد چرا آینه

 گر من و ما او کنید   حاصل تحقیق چیست

 مخمل و دیبا همه باب مساس هواست 

 ریا زینت پهلو کنید نقش نی بو

 صنعت پرگار عشق حیف بود ناتمام 

 دود توأم زانو کنید هوا می سر به 

 جهد کماندار وهم صید تسلی نکرد 

 رم همه وقتش رم است دشت و درآهوکنید 

 پیش غرور فلک عجز بشر روشن است 

 مرد کمان نیستید نوحه به بازو کنید 

 گردن تسلیم عشق خط امان است و بس 

 بر دم تیغ قضا تکیه به این مو کنید 

 اش مغرض تمثال نیست عالم یکتایی 

 ت آیینه است آینه یکسوکنید ششجه

 رسیم باخته رنگ نگاه از چمنی می 

 ست حیرت ما بو کنید گز سر سیر گلی 

 کمال ماه ز وضع هلال یافت عروج 

 اید پیشهٔ ابرو کنید بوی جبین برده

 ذره موهوم را شرم نسنجد به هیچ 

 بیدل ما را همین سنگ ترازو کنید 

 

 
 ۱۶۳۸غزل شمارهٔ 

 کنید این دامگهگر آرزوی رستن از 

 کنید آرایش بساط پر و بال ته

 چندان دماغ جهد ندارد شکست رنگ

 کنید از دست سوده نقش دو عالم تبه

 آزاده است نور دل از اقتباس غیر 

 کنید   قطع نظر ز منت خورشد و مه

 کروفر است کمفرصتی خجالت سعی 

 کنید  از حرص عذرخواهی تخت وکله

 شود دار صبح قیامت نمی شب پرده

 کنید موی سپید چند به صنعت سیه

 کمال ماست  پیش از اجل تهیهٔ مردن

 کنید که فکربیگه خود را پگهآن به

 که سر و برگ خجلت است زبن پارساییی 

 کنید گنهکاش دو روزی،کجاستطاعت
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 گر خامشی چراغ فروزد در این بساط

 کنید چون شخص سرمه خورده نفس را نگه

 رسد نمی دیر و حرم به سیر گریبان  

 کنید که بار هوس نیست رهدر عالمی 

 ست شایستهٔ قبول عدم عرض نیستی 

 کنید  رویی که نیست جانب آن بارگه

 ناقدردان ذرهّ ز خورشید عافلست 

 ، شرمی از آن پادشه کنید گداستبیدل

 

 
 ۱۶۳۹غزل شمارهٔ 

 کنید چو فقر دست دهد ترک عز و جاه

 کنید  کلاه سر برهنه همان آسمان

 کهکشان زند به دماغ  اگر گل هوس

 کنید اتاقهٔ سر تسلیم برگ کاه

 سراغ یوسف مطلب درین بیابان نیست 

 کنید گریبان نظر به چاه مگر ز چاک 

 خضاب ماتم موی سفید داشتن است 

 کنید کفن سیاه ز مرگ پیش دو روزی 

 توان گردید حریف سرو بلندش نمی 

 کنید کز این باغ رست آهبه هر نهال

 برق جلوهٔ حسنش کراست تاب نگاه  به

 کنید  غنیمت است اگر سیر مهر و ماه

 کجا امید و چه یاس درین قلمرو عبرت 

 کنید که بجایی رسید راهز هر رهی 

 به یک قسم که ز ضبط دو لب بجا آید 

 ه کنید گوازبان دعوی صد بحث بی 

 زساز معبد رحمت همین نواست بلند 

 ید که ای عدم صفتان کاشکی گناه کن 

 اید سرانجام این تماشاگه ندیده

 کنید به چشم نقش قدم سوی هم نگاه

 سواد آینهٔ شمع روشن است اینجا 

 کنید چوخط به نقطه رسد نامه را سیاه 

 گرستکه همین عمرو و زید جلوهبه عالمی 

 کنید گاه خیال بیدل ما نیز گاه
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 ۱۶۴۰غزل شمارهٔ 

 نگزینید ای بیخردان طور تعین 

 با سجده بسازید که اجزای زمینید 

 ست ، عروجی درکارگه شیوه تسلیم

 کف پایید جبینید  چندانکه نشان

 اینجا طرب وهم اقامت چه جنون است 

 در خانه نیرنگ حنابندی زینید 

 امروز پی نام و نشان چند دویدن 

 گذشتید نه آنید نه اینید فردا که 

 کلف همت مردست  اندیشهٔ هستی 

 غباری که نداربد بچینید  دامن ز

 چون شمع هوس سر به هوا چند فرازید 

 گاهی زتکلف ته پا نیز ببینید 

 ست عدم را زین نسبت دوری که به هستی 

 که چون ذره به خورشید قرینید کم نیست

 شمریهاست   در عالم تجرید چه فرصت

 تا صبح قیامت نفس باز پسینید 

 رفتید و نکردید تماشای گذشتن 

 چند به یکجا بنشینید  کامن دمی ای 

 هرچند نفس ساز کند صور قیامت 

 های مگس و پشه طنینید در حوصله

 دهد از شهرت موهوم عنقا چه نشان می 

 چشمی بگشایید که نام چه نگینید 

 تمثال غبار من و مایید چو بیدل 

 گر آیینه زدایید همینید   صد سال

 

 
 ۱۶۴۱غزل شمارهٔ 

 ببینید دل خلوت اندیشهٔ یار است 

 کار است ببینید این آینه در شغل چه

 زان پیش که بر خرمن ما برق فرو شد 

 ببینید  آن شعله که امروز شرار است

 در بحر چو گوهر نتوان چشم گشودن 

 گوهر به کنار است ببینید  امروز که

 بر نسخهٔ هستی مپسندید تغافل 

 هرچند خطش جمله غباراست ببینید 

 دو عالم  حرفیست به نقش آمده نیرنگ

 دیگر به شنیدن چه مدار است ببینید 

 سرمایهٔ هر ذره ز خورشید مثالیست 

 بار است ببینید ها آینهاین قبافله
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 گلازکثرت آیینهٔ رعنایی آن 

 هر بلبل ازین باغ هزار است ببینید 

 از حلقهٔ زنجیر تحیر نتوان جست 

 هر ششجهت آیینه دچار است ببینید 

 نه چیدن از جلوه چه لازم به خیال آی 

 ای غیرپرستان همه یار است ببینید 

 هرگه مژه برهم رسد این باغ خزان است 

 تا فرصت نظاره بهار است ببینید 

 هرجا نم اشکی بتپد در کف خاکی

 نگهان بیدل زار است ببینید ای خوش

 

 
 ۱۶۴۲غزل شمارهٔ 

 ، چه بو؟ جلوهٔ یارست ببینید کو رنگ

 ببینید عذارست گل نیست همان لاله

 گلی چند که آیینهٔ رنگند زبن برگ 

 که بیرون نگارست ببینید  آن دست

 آفاق به عرض اثر خویش اسیرست 

 صیّاد همین گرد شکارست ببینید 

 زدهٔ عمر منازبدبر صفحهٔ آتش

 شمارست ببینید  فرصت چقدر سبحه

 این دشت که جولانگه صد رنگ تمناست 

 پایان همه خارست ببینید ای آبله

 بهارست پرداز می عشق آینهخونگر 

 بوس و کنارست ببینید گلکو غنچه چه

 عرق شرم یک سجده نپیمود طلب بی 

 دارست ببینید پیشانی ما آبله

 آن رنگ کز اندیشه برون است خیالش 

 دیگر نتوان دید بهارست ببینید 

 ست تماشاکدهٔ شوخی نازیم عمری

 آیینهٔ ما با که دچارست ببینید 

 یأس خروش است  امبیدل ز نفس آینه

 وران این چه غبارست ببینید کای دیده

 

 
 ۱۶۴۳غزل شمارهٔ 

 چینی هوسان عبرت مستور ببینید 

 رسوایی موی سر فغفور ببینید 

 دام است پراکنده و صیدی به نظر نیست 

 ی کور ببینید  ی این سلسله  هنگامه

 پرده عیان است چه دنیا و چه عقبا بی 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ببینید در بستن مژگان همه را عور 

 تاز تعینخلقی است درین عرصه جنون

 کر و فرآثارپر مور ببینید 

 که دیدید ز احباب این سال و مه عیش 

 تا حشر همان عبرت عاشور ببینید 

 روزی دو تماشای حلاوتگه هستی

 از روزنهٔ خانهٔ زنبور ببینید 

 اشکال درین دشت و در آثار سیاهی است 

 نزدیکی هر جلوه ز خود دور ببینید 

 فاید در پرده اخلاق نهان است  صد

 مرهم شده بر هیأت ناسور ببینید 

 آرایی مستانالفتکدهٔ انجمن

 در یکدلی از خوشهٔ انگور ببینید 

 ذرات جهان چشمهٔ انوار تجلی است 

 که آید به نظرطورببینید هرسنگ

 تمییز بد و نیک درین بزم حجاب است 

 ببینید تا هست نگه مایهٔ مقدور 

 عالم امکان نتوان دید که در آن جلوه 

 در آینهٔ بیدل معذور ببینید 

 

 
 ۱۶۴۴غزل شمارهٔ 

 چه ممکن است که عاشق گل و سمن گوید 

 گوید گرید و چمنمگر به یاد تو خون

 زبان حیرت دیدار سخت موهوم است 

 گوید  گیریم تا سخن نفس در آینه

 به عشق عین طلب شوکه دیدهٔ یعقوب

 گوید  پیرهنسفید ناشده سهل است 

 ست تمیز کار محبت ز خویش بیخبری

 وفا نخواست که پروانه سوختن گوید 

 کسی ندید درین دیر ناشناسایی

 گوید که بتش نیز برهمن  برهمنی 

 به حرف راست نیاید پیام مشتاقان

 گوید  لب و دهن مگر تپیدن دل بی 

 زحرف و صوت به آن رنگ محو معنی باش

 گوید  بدن گوش خورد گرکسی که جان به

 جوست جنون درکمینگه عبرت بهانه

 گوید مباد بیخبری حرفی از وطن 

 ز لاف عشق حذرکن فسانه بسیار است

 گوید کسی حرف خون شدنچه لازم است

 قبای ناز نیرزد به وهم عریانی

 گوید که چشم از دو جهان پوشد وکفن
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 کار من و ما خموشی است اینجا مآل

 گوید  شنوم آنچه انجمنز شمع می 

 ز بس به عشق تو گمگشتهٔ خودم بیدل 

 گوید  کنم ناله هرکه من  به یاد خویش

 

 
 ۱۶۴۵غزل شمارهٔ 

 بنیادم دهید خرامان داد طبع سستخوش

 خاک من بیش از غباری نیست بر بادم دهید 

 ام خانهٔ هستی عدم گم کردهدر فرامش 

 یادی از کیفیت آن الفت آبادم دهید 

 خورد ارژنگها خون می از خیالش در دلم 

 یک سر مو کاش سر در کلک بهزادم دهید 

 ام نغمهٔ دردی به صد خون جگر پرورده

 گاهی دل به فریادم دهید گر دماغی هست 

 ام که بر سامان فقر افزودهدستی زین تهی 

 صفر اعداد کمالم منصب صادم دهید 

 تامل ریختنخون مشتاقان نباید بی 

 دم دهید زان مژه نیش جگرکاوی به فصا

 فرصت سعی فنا ذوق وصال دیگر است 

 گر رخصتی دارد به فرهادم دهید  کنی جان

 تا نخندد از غبارم تهمت آزادگی

 کف خاکم به صیادم دهید بعد مردن هم

 نیست چون آیینهٔ دل پردهٔ ناموس حسن 

 شیشه مقداری به یاد آن پریزادم دهید 

 ام دور از طربگاه وفاق پُر فرامش رفته

 د کس رسم از حال من یادم دهید گر به یا

 گداخت ، شرم آن چشمم، پیش که نالمامسرمه

 گر دادم دهید تظلم نیستخامشی هم بی 

 واگذاریدم چو بیدل با همین یاس و الم 

 کو دماغ زنده بودن تا دل شادم دهید 

 

 
 16۴6غزل شمارهٔ 

 امروز نوبهارست ساغرکشان بیایید 

 تاگلستان بیایید گل جوش باده دارد  

 کارم که در چه  ، سیریبهاریمدر باغ بی 

 کنان بیایید گلباز انتظاریم بازی

 ست اینجا آغوش آرزوها از خود تهی 

 در قالب تمنا خوشتر ز جان بیایید 

 جز شوق راهبر نیست اندیشهٔ خطر نیست 
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 کشان بیایید گذر نیست دامنخاری در این

 شتابست فرصت شرر نقابست هنگامهٔ 

 گل پای در رکابست مطلق عنان بیایید 

 کیست مانعش   جز وهمگر خواهش فضولیست

 ای نیست تا میهمان بیایید باغ است خانه

 امروز آمدنها چندین بهار دارد 

 فرداکراست امید، تا خود چسان بیایید 

 ای طالبان عشرت دیگرکجاست فرصت 

 گر این زمان بیایید صحبتاست فیضمفت

 ستتب وتاب ممنون التفاتی بیدل به هر 

 نامهربان بیایید یا مهربان بیایید 

 

 
 ۱۶۴۷غزل شمارهٔ 

 یاران در این بیابان از ما اثر مجویید 

 گمگشتگی سراغیم ما را دگر مجویید 

 با هیچکس نپیوست ،چمن جست کزینرنگی 

 گرد خرام فرصت از هر گذر مجویید 

 ست وقاری خفّت زکفهٔ ما معراج بی 

 سنج انفعالیم سنگ از شرر مجویید خود  

 در پیری از سر حرص مشکل بود گذشتن 

 زین تیغ زنگ فرسود آب اینقدر مجویید 

 پا را جدا ز دامن تمکین چه احتمال است

 گم شد بیرون در مجویید در خانه آنچه 

 ای هست فرصت کمین وحشت رنگ پریده

 پرواز مقصد ما زین بال و پر مجویید 

 تحقیق پوچ است ناز فطرت بی دستگاه 

 گر مغز معنیی نیست جز مو به سر مجویید 

 عقل و دلایل علم پامال برق عشقند 

 پیش سحر مجویید   را به شمع و مشعلشب 

 ، شرم مقصد بر خاک دوخت مژگانچون شمع

 سر رفته رفته باشد زین بیشتر مجویید 

 هرجا نفس فروماند بر دل فتاد بارش 

 هر مجویید گشتن پی موج جز در گ گم

 که یأس بیدل نالد ز بینواییجایی 

 نم از مژه مخواهید آه از جگر مجویید 
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 ردیف "ذ" 

 

 
 ۱۶۴۸غزل شمارهٔ 

 ستمکش تو به قاصد اگر دهد کاغذ 

 به سیل اشک زند دست و سر دهدکاغذ 

 ز نقطه تخم امیدم دماند ریشه به خط

 که ناگه ثمر دهدکاغذ چه دولت است

 بناگوش اوکنم تحریرچسان صفای  

 اگر نه مطلع فیض سحر دهدکاغذ 

 کرد فلک نامهٔ امید مراسیاه

 بصر دهدکاغذ که به هر بی برای آن

 ست ام ابریز دود کلفت دل رنگ نامه

 مگر به او خبر از چشم تر دهدکاغذ 

 به هر دلی رقم داغ عشق مایل نیست 

 که خوش رنگتر دهدکاغذ بگو به لاله

 ای به پردهٔ خطدهکه نپیچیچه دود دل

 عجب مدارکه بوی جگر دهد کاغذ 

 هزار نقش ز هر پرده روشن است امّا 

 سواد چه عرض هنر دهدکاغذ به بی 

 نفس مسوزبه پرواز لاف ما و منت 

 به شعله تا چقدر بال و پر دهدکاغذ 

 به مفلسی نتوان لاف اعتبارگرفت 

 که عرض قدر به افشان زر دهدکاغذ 

 رویان تهی زکینه مدان طینت تنک

 ز سنگ عرض شرر بیشتر دهدکاغذ 

 به دست غیر تو آیینه دادم و خجلم 

 که بجای دگر دهد کاغذ چو قاصدی

 قلم به حسرت دیدار عجز تحریر است 

 بیاض دیده به مژگان مگر دهد کاغذ 

 ام بیدل سفینه در دل دریا فکنده

 کناری خبر دهد کاغذ  مگر ز وصل

 

 
 ۱۶۴۹غزل شمارهٔ 

 کاغذدوش تو پیراهنای ساز بر و 

 کاغذ تا چند به هر شعله زنی دامن

 که بر خشکی طبعت نستیزد  کس نیست

 کاغذ گر آتش وگر آب بود دشمن

 کسب هنر فیض قبولی نتوان یافتبی 

 تا حفظ نماید نتوان خواندن کاغذ 
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 مطلب ما جای رقم نیست هر نامهٔ بی 

 قاصد نفسی سوخته در بردن کاغذ 

 ز زنگ بپرداز ات ا، آیینهگر آگهی 

 کاغذ ای علم تو مصروف سیه کردن 

 کشیدن سهل است به هر شیشه دلی تیغ 

 کاغذ  دارد نم آبی شرر خرمن

 که از شوخی خال تو نویسند هر نقطه

 کاغذ آرام نگیرد چو شرر بر تن 

 از راه تو آسان نرود نقش جبینم 

 خط پنجهٔ دیگر زده در دامن کاغذ 

 سد گردون نهرا تسلیم من از آفت

 کاغذ بر هم نخورد حرف به پیچیدن

 ثبت است جواب خط عاشق به دریدن 

 کاغذ  درباب صریر قلم از شیون

 فریادکه در مکتب بیحاصل امکان 

 کاغذ  یک نسخه نیرزید بگرداندن

 بیدل دل عاشق به هوس رام نگردد 

 کاغذ  اخگر نشود تکمهٔ پیراهن

 

 
 ۱۶۵۰غزل شمارهٔ 

 کاغذ گلشن  ای شعله نهال از قلمت

 کاغذ  دود از خط مشکین تو در خرمن

 گهربار کلککرد از آنگلکهخط نیست

 کاغذ  برخاسته از شوق تو مو بر تن

 با حسرت دل هیچ نپرداخت نگاهت

 داشت فرستادن کاغذ کاش آینه می 

 لخت جگرم سد ره ناله نگردید 

 پنهان نشد این شعله به پیراهن کاغذ 

 وشتم از وحشت آشوب جهان هرچه ن

 افشاند خط از خویش پر افشاندن کاغذ 

 سهل است به این هسی موهوم غرورت 

 آتش نتوان ریخت به پرویزن کاغذ 

 زبانیبا تیغ توان شد طرف از چرب

 در آب چو روغن نبود جوشن کاغذ 

 بر فرصت هستی مفروشید تعین 

 گو یک دو شرر چین نکشد دامن کاغذ 

 کش این مزرع خشکیم چون خامه خجالت

 چیدیم نم جبهه به افشردن کاغذ 

 بیدل سر فوارهٔ این باغ نگون است 

 تاکی به قلم آب دهی گلشن کاغذ 
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 ردیف "ر" 

 

 
 ۱۶۵۱غزل شمارهٔ 

 از غبار جلوه غیر تو تا بستم نظر 

 چون صف مژگان دو عالم محو شد در یکدگر 

 روم ام محمل به دوش یأس و از خود می بسته

 چاک جگر بال پروازی ندارد صبح جز  

 خدمت موی میانت تاکه را باشد نصیب 

 بندد کمر گلرخان را زین هوس زنار می 

 گهر زین پیش سامان سرشکی داشتم چون

 این زمانم نیست جزحیرت سراغ چشم تر 

 وحشت حسرت به این کمفرصتی مخمورکیست 

 صورت خمیازه دارد چین دامان سحر 

 ایم عالمی را از تغافل ربط الفت داده

 ضبط نظرمژگان قابل شیرازه بی نیست 

 آسانی دلیل وحشت سرشار نیست این تن

 بندد کمر هرقدر افسرده گردد سنگ می 

 کرد جای شکوه نیست  اعتبارتگر فلک بی 

 گره در نیشکر  ای دل چونبر حلاوت بسته

 فکر فردا چند از این خاک غبار آماده است 

 تو خواهی بود صبح خویش یا صبح دگر هم

 و بو هوس داری زگل غافل مباش سیر رنگ 

 شوخی پرواز نتوان دید جز در بال و پر 

 فرسود کسب اعتبارچند باید شد هوس

 ارزد به چندین دردسر سر هم ای غافل نمی 

 ست منزل سرگشتگان راه عجز افتادگی 

 تا دل خاک است بیدل اشک را حد سفر

 

 
 ۱۶۵۲غزل شمارهٔ 

 بر تماشای فنایم دوخت پیریها نظر 

 گشتن حلقهٔ چشم دگر م در حلقهیافت

 از هجوم حیرتم راه تپیدن وانشد 

 گهر ست در چشمپیکرم سر تا قدم اشکی 

 که در هر چشم سیلی داشتم رفت آن سامان

 این زمانم آب باید شد به یاد چشم تر 

 دانم کجا خواهم رسید چون سپند آخر نمی 

 های خود اثر روم از خود به دوش نالهمی 

 ام کرده گم و پیچ املمعنی دل در خم 

 گر یک گره تا کی به چندین رشته باشد جلوه
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 بسکه سامان بهار عیش امکان وحشت است 

 زند گل از نفس چون صبح دامن بر کمر می 

 شبنمی در کار دارد گلشن عرض قبول 

 توان بردن مبر جا می جز خجالت هرچه آن

 کشد از اعتبارجوهر اصلی ندامت می 

 ون سکه پیدا کرد زر کند چرو به ناخن می 

 غبار کینه نیست   لب گشودنهای ظالم بی 

 های سنگ پرواز شرر شمارد عقدهمی 

 عافیت مخمور شد تا ساغر جرأت زدیم 

 گشت از دستگاه بال و پر   آشیان خمیازه

 دود سودای تنزه از دماغ خود برآر 

 گر گر پری خواهی تماشاکن دکان شیشه

 ست در دکان وهم و ظن بیدل قماش غیر نی

 خودفروشیهاست آنجا غیر ما از ما مخر 

 

 
 ۱۶۵۳غزل شمارهٔ 

 خبر حس بی چه رسد ز نشئهٔ معنوی به دماغ بی 

 گران مبرز پری پیامی اگر بری به دکان شیشه

 در اعتباری اگر زنی مگذر ز ساز فروتنی

 کام حاصل مدعا به تلاش ریشه رسد ثمرکه به

 کش تو بس ناقه، دل جمع به وداع قافلهٔ هوس

 گهر ، ز محیط جز به پلکسنگذشته محمل موج

 ، هوس انتظار چه عبرتیکه در چمن ادبنگهی 

 که خنده زند به سرگلی  ، بهچو سحر ز چاک دل آب ده

 ، مگذر ز جادهٔ خودسری چو سرشک تا نکشی تری

 ستم است رنج قدم بری به خرام آبله درنظر 

 ز هم لب تر زبان ، مگشا گذشتگانشمار عیببه

 کَس مَدر ای به فسانه پردهٔ اگر از حیا نگذشته

 گفتگو  آگهی همه سوخت غفلتسر و برگ فرصت 

 چو چراغ انجمن نفس به فسانه شد شب ما سحر 

 کس  تمیزی عافیت نشود ندامت هوشغم بی 

 کوبم از آرزو سر ناکشیده به زبر پر  به چه سنگ

 گره زدن  هوس حلاوت این چمن نسزد به جبهه

 کشد تری از طبیعت نیشکر که نمی به هوا چه خط 

 نرسید دامن همتی به تظلم غم بیکسی 

 کمر ای به زمین چو بهلهٔ بی ایم دست بریدهزده

 کند امتحان جفاکشان که تیغ اشارتشبه صفی 

 گذشتگی سربیدل از همه پیشتر فکند جنون
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 ۱۶۵۴غزل شمارهٔ 

 توان بردن اثر می در طلسم درد از ما 

 گرد ما چون صبح دارد دامن چاک جگر

 گرمی هنگامهٔ هستی نگاهی بیش نیست 

 شمع را تار نفس محو است در مدّ نظر 

 زین محیط آخر به جرم عافیت خواهیم رفت 

 موج آرامیده دارد چین دامان گهر

 تنی ها نیست سامان کسی بسکه جز عریان

 بارور ریزد، نهال  پوست جای سایه می 

 شود صحبت نیکان علاج کین ظالم می 

 در دل خارا به آب لعل اگر ریزد شرر 

 زند در مفلسی خفّت ابله دو بالا می 

 گردیدن سبکتر چوب تر شود از خشکمی 

 از مدارا غوطه در موج حلاوت خوردن است 

 گیرد در شکر چرب و نرمیها زبان پسته 

 ای حباب از زورق خود اینقدر غافل مباش 

 ر دریای امکان جز نفس موج خطر نیست د

 ستفکر جمعیت در این گلشن گل بیحاصلی 

 غنچه از هر برگ دارد دست نومیدی به سر 

 باشد سراغ گشته را خورشید می گمسایهٔ 

 باید ز ماگیرد خبر قاصدت هم از تو می 

 گماشت  بیش از این بر ناز نتوان خفّت تمکین

 تر ای خرامت موج گوهر اندکی آهسته

 کار سرکشی  عجز است بیدل ختمسجدهٔ 

 عاقبت از داغ تیغ شعله اندازد شرر

 

 
 ۱۶۵۵غزل شمارهٔ 

 گر در گلستانی که سرو او نباشد جلوه

 آلودم آید در نظر گل شمشیر خونشاخ

 گردد بدل دست جرأتها به چین آستین 

 کمر تا تواند حلقه گردیدن به آن موی 

 تا کند روشن سواد مصرع ابروی او 

 الله ماه نو به زرنویسد مدّ بسممی 

 بر ندارد دست زنگار از کمین آینه 

 کلفت بیشتر ،  هر که را ذوق نمایش بیش

 در تمیز آب و رنگ سرو و گل عاری مباش 

 لفظ موزون دیگر است و معنی رنگین دگر 

 ارزد به چندین جستجو عالم امکان نمی 

 بری خود را دگر زحمت مبرزین ره آخر می 
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 آلود فسردن نیستم ، تهمت قممحو شو

 ها دارد گهر در گریبان تأمل قطره

 ام ها محو است در آغوش بخت تیره قصه

 دزدد سحر شام من جای نفس عمریست می 

 که حیرت نارسای جرأت است اندکی پیش آ ، 

 چشم از آیینه نتوان داشت بردارد نظر 

 تنها بیدل از برق تمنا سوختیم دل نه 

 دارد گل رعنا ثمر  دیده هم از مردمک 

 

 
 ۱۶۵۶غزل شمارهٔ 

 کلزار زر دست داری برفشان چون کل در این

 خواهی بنه چون لاله درکهسار سر داغ می 

 تا مگر در بزمگاه عشق پروازت دهند 

 ای بسپار پرهمچو پروانه به موج شعله

 تو درون خانه مست خواب و در بیرون در

 در غمت از حلقه دارد دیدهٔ بیدار در

 دشمن مشق رسایی نیست جزنفس لعین 

 گشت از مکر این مکارکر کوش، آن دارد که 

 زند ها در اشک بلبل می هر سحرگه غوطه

 نیست از شبنم چمن را جامه و دستار تر 

 کف از غبار خاطر من جوهری آرد به

 افگارگربگذرد تیغ خیالش از دل 

 ستافکندنی هستکههر باری غیر بار عشق

 ، باری به دوش این باربر بیدل ار باری بری

 

 
 ۱۶۵۷غزل شمارهٔ 

 کر و فر زاهد ز دعوت خلق دارد عجب

 گیری این است رحمت به شور محشر گر کوشه

 گر راه شرم دارد واعظ به اوج معنی 

 های منبر باید ز خود برآید بر پایه

 نور برنتابد که نور فطرت بی  جهدی

 ها مصور ل و فعل شخص است اندیشهاز قو

 سرمنزل تسلی سیر قفای زانوست 

 گوهر ای نیست از موج تا بهفرسخ شماره

 حکم صفای فطرت در سکته هم روان است 

 گهر نسازد استادگی مکدرآب 

 ، با ناله پرفشانم هرچند ناتوانم

 بیمار عشق دور است از التفات بستر 

 کش تعلق مپسند طبع آزاد تهمت
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 الاخیر منشان بر کشتی قلندر من 

 سد ره نگه چند پست و بلند مژگان

 اوراق این گلستان بر هم گذار و بگذر 

 حیرت سرای تحقیق صد چشم بازدارد 

 های زنجیر موضوع حلقهٔ درچون خانه

 ست لیسیآینه تا قیامت حیران خاک

 توان برد از چشمهٔ سکندرنمی خشکی 

 نوشتند می نقش بساط فغفور آشفته 

 آخر خطی به مسطر  سر زد زموی چینی 

 کس از عجز ما نبالید  صد شکر شکوهٔ 

 های لاغر فربه نشدگره هم زین رشته

 چون سایه سعی پستی تشویش لغزش داشت 

 گفت اندکی فروتر  خاکم به مشق راحت

 کرد توانصد رنگ جلوه در پیش اما چه می 

 افسون وعده دارد گل بر بهار دیگر 

 این هوسگاه تا چند خود نماییبیدل در 

 ساز تغافلی هم آیینه شد مکرر 

 

 
 ۱۶۵۸غزل شمارهٔ 

 توست زحمت جستجو مبر کفیل  سعی نفس

 ست پای رسیدن ثمر ربشه دواندنش بس

 درخط مرکز وفا ننگ بلند و پست نیست 

 گر نرسد قدم به سر  سر به طواف پا بریم

 ام معنی دل ز ما مپرسداغ فسون هستی 

 آینه را نفس زدن برد به عالم دگر 

 شرکت انفعال خلق جوهر نشئهٔ حیاست 

 گشت ترام فزود دامن هرکهبر نم جبهه

 ام کشد ساز ادب ترانهعمرگذشت و می 

 تر ای از میان او یک دو عدم به پردهناله

 دل به ادبگه وفا داشت سراغ مدعا 

 شاهد پردهٔ حیا گفت همان برون در 

 گشاست زخم لب بخیهدرخور عرض راز دل  

 ات پردهٔ هیچکس مدر تا ندرند پرده

 طور ز آه بیدلی سینه به برق داد و سوخت 

 برعشق گر این پیام اوست وای به حال نامه

 ما چه ممکن است  صیقل آینه زنگ خورد و رفت

 از شب ما سلام گوی شام تو گر شود سحر

 کشد غیر کدورت از صفا عجز به سر نمی 

 گرنفس است شیشهکن بی سیر پری ز سنگ 

 دماغ سوخت طاقت یک جهان طلب در دل بی 

 گهرپایی راه هزار موج زد آبله
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 ایم ایم راه هوس نبستهبیدل اگر نشسته

 دامن ماست زیر سنگ نی سر ما به زیر پر

 

 
 ۱۶۵۹غزل شمارهٔ 

 که شعلهٔ یاد تو داشت سیر جگر شبی 

 چو اخگرم عرق چهره بود خاکستر

 ست مهیای ساز گم شدنسراغ صبح 

 اند مرا در شکست رنگ اثر نموده

 سازند سبکروان فنا با نفس نمی 

 های شرر ز دود ریشه ندارند دانه

 ستکمال سوختگان پیچ و تاب نومیدی

 فتیله آینهٔ داغ را بود جوهر 

 آلودست که نگاهش تغافلبه محفلی 

 به گرد حلقهٔ ماتم تپد خط ساغر 

 پردازد به وصف صبح بناگوش او چه  

 ز رشته است نفس خشک در دل گوهر

 ها دل که آینهمناز بر هنر ای ساده

 اند به سرز دست جوهر خود خاک کرده

 آبروی عمر هواست فروغ محفل بی 

 به جز نفس نتوان رفتن از بساط سحر 

 کدورتم از طبع منفعل نرود  تپش

 رود به فشردن غبار دامن تر نمی 

 ست خاموشیدار خروش اهل حیا پرده

 کاسهٔ چشم است پیچ و تاب نظر صدای

 گرفتم آنکه به خود وارسی چه خواهی دید 

 چو عکس بر در آیینه احتیاج مبر

 به سلک نظم رسید آبروی ما بیدل 

 گهر به رشته کشیدیم از خط مسطر 

 

 
 ۱۶۶۰غزل شمارهٔ 

 شناسم نه کاسهٔ طنبور   نه جام باده

 چندین شرر جز آنقدرکه جهان یکسر است و 

 که چرخ کوشش برای چیست ندانم آنهمه

 دار است چون کف مزدور ز انجم آبله

 هجوم آبلهٔ اشک پر به سامان است 

 دهد انگور درین حدیقه همین خوشه می 

 نازیم بینی غماز عشق می به خرده

 ام پی مور که تا به دست سلیمان رسانده

 گلشن پوشیده حالتی دارم چو غنچه
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 نقاست در پر عُصفور به بیضه شوخی ع 

 ز اهل قال توان بوی درد دل بردن 

 کشد رگ طنبور به جای نغمه اگر خون

 نظران جهان طربگه دیدار و ما جنون

 ایم به طورپی غبار خیالی رسانده

 اند در این معرض پشیمانیکشیده

 عسل تلافی نیش از طبیعت زنبور

 بالد ز موج درخور جهدش شکست می 

 ست اعتبار غرور نرفتهبه عجز پیش 

 سازی موج توان معاینه کرد از فتیله

 که بحر راست چه مقدار در جگر ناسور 

 چو شمع موم بجز سوختن چه اندوزد 

 که ماند ز شهد حقیقتی مهجور  کسی

 ز یار دورم و صبری ندارم ای ناصح 

 کند مغرور دل شکسته همین ناله می 

 ز سردمهری ایام دم مزن بیدل

 از نفس دمد کافور  مباد.چون سحرت

 

 
 ۱۶۶۱غزل شمارهٔ 

 هوای تیغ تو افتاد تا مرا در سر

 زند ساغر به موج چشمهٔ خورشید می 

 حضور منزل دل ختم جادهٔ نفس است 

 رسد به ثمر پی درودن هر ریشه می 

 چو لاله غیر سویدا چه جوشد از دل ما 

 حباب داغ شمارد، محیط خون جگر 

 عرفان نیست به کسب طینت بیمغز باب 

 ز باده نشئه محال است قسمت ساغر 

 سخن چو آب دهد طبعهای بیحس را 

 کاغذ، تربه نثر و نظم نگردد، دماغ

 کند خشکی دوات اینجا  ستم به خامه

 زبان به حرف نگردد چوگوش باشدکر 

 نجات یافت ز مرگ آنکه با قضا پیوست 

 به چوب دسته الم نیست از جفای تبر 

 بستن هجوم عافیت است زنیک و بد مژه  

 گر فکندی این بسترخمار خواب مکش

 که غیر از سکوت آفت نیست در این زمانه

 ام نمود سپربه تیغ حادثه همواری

 ای نداشت مایدهٔ عمر بیوفا مزه

 نمک زدندکباب مرا ز خاکستر 

 درای قافلهٔ رنگ سخت خاموش است 

 اند خبر خبر مگیرکه از ماگرفته
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 سد بیدلر تظلم تو بجایی نمی 

 در این بساط به امید بخیه جیب مدر 

 

 
 ۱۶۶۲غزل شمارهٔ 

 گمار دست و پایی اندکی همتبا همه بی 

 بالد اینجا کودک دامن سوار آسمان می 

 وضع بیکاری دلیل انفعال کس مباد 

 گشاید سر مخار   کاریتا ز سعی ناخنت 

 پرفشانیهاست ساز اعتبار، آگاه باش 

 کسوت رنگ بهار غیر رنگ و بو چه دارد  

 سرو اگر باشد به این دلبستگی آزادیش 

 وارناله خواهد شد ز طوق قمریان فتراک

 آباد ظهورفرق نتوان یافتن در عبرت

 اشک شمع انجمن تا گریهٔ شمع مزار 

 در چمن هر جا مهیای پرافشانی است رنگ 

 گوید قفس تنگ است پاس شرم دار غنچه می 

 نبود کردنت آسان راه صحرای عدم طی 

 زند بنشین و خار از پا برآر تا نفس سر می 

 حاصلم بیکار کرد عالمی را طینت بی 

 چربد این رنگی که من دارم به کاربر حنا می 

 خورم نهم از تیرگی پا می هرکجا پا می 

 زار چون نفس هرچند دارم راه در آیینه

 وعدهٔ دیدار در خاکم نشاند و پیر کرد 

 ی انتظار هاکوچه یمشد سفید آخر ز مو

 ظرف وصلم نیست اما در کمینگاه امید 

 وار ست یک آغوشکردهرفتن رنگم تهی 

 دارد دل از اسباب جاه حرص آسان برنمی 

 عمرها باید که گردد آب درگوهر غبار 

 ام گرد جاه از آشیان فقر بیرون رانده

 خورده است این نقد هم ازتنگی دستم فشار 

 داشت بیخودی بیدل فسون شعلهٔ جواله 

 کشید آخر به گرد من حصار رنگ گرداندن 

 

 
 ۱۶۶۳غزل شمارهٔ 

 تا کنم از هر بن مو رنگ هستی آشکار

 دار خواهم در این میخانه یک طاووسجام می 

 بالد آخر از کف افسوس من سوختن می 

 زند برگ چنار دامنی بر آتش خود می 

 ام را زیر کرد بختی چون سیاهی نالهتیره
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 همچو سنگ سرمه در طبعم شرارسوخت آخر 

 آلود حیاست آهم از خاکستر دل سرمه

 زار نالهٔ خاموش داغم چون نسیم لاله

 ست کمند جذبهٔ آسودگی  سعی بیتابم

 رسد هر جزو دریا درکنار از تپیدن می 

 دود نیست آتش رنگی که دارد این چمن بی 

 گردد به چشم شبنم از بوی بهارآب می 

 کشد ل و پری وامی ای که هوشت نغمه از با

 گوش داربر شکست شیشهٔ ما هم زمانی 

 اند کاهت زخمی خمیازهها در جلوهدیده

 بادهٔ جام تحیر نیست جز رنگ خمار 

 عمرها شد در خیال آفتاب و آینه 

 دزدم کنار وار از الفت زنگار می سایه

 آسانی ز ما کم فرصتان نتوان گذشت با تن

 سواربرق هم دارد حسابی با خس آتش  

 انتقام از دشمن عاجز کشیدن کار نیست 

 گر تو مردی این خیال پوچ از خاطر بدار 

 از نفس چون صبح نتوان بخیه زد در جیب عمر

 روزن این خانه بیدل تا کجا بندد غبار

 

 
 ۱۶۶۴غزل شمارهٔ 

 کارجسم غافل را به اندوه رم فرصت چه

 بالد غبارکاروان هر سو رود بر خویش می 

 خرسند است و بس  شن دلیل طبعگلعیش این

 داردبهارورنه ازکس بیدماغی برنمی 

 اند طاقت خودداری از امواج دریا برده

 اختیاری اختیار داد ما را عشق در بی 

 همنوایی کو که از ما واکشد درد دلی

 آید به ذوق کوهسار آب هم در ناله می 

 اش دیده نتوان یافتن روشن سواد جلوه

 خیزد ز راه انتظار برنمی تا غبارت  

 زند بر روی آب دل به ذوق وصل نقشی می 

 ای هوس آیینه بشکن سخت بیرنگ است یار 

 نگاه واپسینی نیست از خود رفتنم بی 

 دار چون رم آهوست گرد وحشتم دنباله

 ام عشرت گلزار بیرنگی مهیا کرده

 کارآید بهدر خزانم رنگهای رفته می 

 گداز دل بس است من، آبیار نخل آهم

 گو مبارگو مجوش و ابر احسانبحر رحمت

 آلود زمینگیری چو سنگ تا نباشم خجلت

 محمل پرواز من بستند بر دوش شرار 
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 سر متاب از چاک جیب و دامن دیوانگی

 کار دارد ریشخند روزگارای درشانه

 برق راحتهاست بیدل اعتبارات جهان 

 گردد بهارنعل درآتش ز جوش رنگ می 

 

 
 ۱۶۶۵غزل شمارهٔ 

 جانان این محفل مدارچشم تعظیم ازگران

 گردد عصا کز سنگ برخیزد شرار  کوفتن

 ستگلشن مآلش انفعال خرمی سیر این

 دزدد بهار عاقبت سر در شکست رنگ می 

 ست گرد عاجزیبالد علم بر دوشهرچه می 

 نیستان شد عرصه از انگشتهای زینهار 

 بردارد شکست کیست از بنای چینی دل

 ای فلک گر مردی این مو از خمیر ما برآر 

 نشئهٔ دور و تسلسل تاکه راگردد نصیب 

 چیند خمارجای ساغر ششجهت خمیازه می 

 دل ز ضبط یک نفس جمعیت کلّیش نیست 

 بحر ز افسون گهر تا کی ز خود گیرد کنار 

 عالم امکان تماشاخانهٔ آیینه است 

 خویشم دچار بینم به رنگ رفتهٔ هرچه می 

 ست کار زندگی آگاه باش با دل افتاده

 آب را ناچار باید گشت درگوهر غبار 

 مرزبان یأس امشب نام فرهاد که بود 

 کوهسار  کز گرانی شد صدا نقش نگین

 پیراهن به حسرت کرد خلقی را مثل بوی 

 کشد یک دیدهٔ یعقوب چندین انتظار می 

 ست از نفس سعی جنون ناقصم فهمیدنی 

 وار درم اما همین یک رشتهان می صد گریب

 ست بار هرچه هست کشم تا قامت پیریمی 

 گو فلک دوش خم خود نیز بر دوشم گذار

 بوریای فقرم آخر شهرهٔ آفاق شد 

 سوار هر سر موی من اینجا چون نفس شد نی 

 زحمت فکر درودن تا کی ای کشت امل 

 گردن دیگر برآر پرکهن شد ریشه اکنون 

 گر مدعا جمعیت استبیدل از علم و عمل

 کارآید بههیچ کاری غیر بیکاری نمی 
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 ۱۶۶۶غزل شمارهٔ 

 چیست هستی به آن همه آزار

 گل چشمی و ناز صد مژه خار

 ستعیش مزد خیال نومیدی

 حسرتی خون کن و بهار انگار

 نیست امروز قابل ترجیح 

 حلقهٔ صحبتی به حلقهٔ مار

 رویی انفعالی هستدر ترش

 ناچار عطر آرد بار سرکه  

 دم پیری ز خود مشو غافل 

 صبح را نیست در نفس تکرار

 ای ببار آید شاید آیینه

 تخم اشکی به یاد جلوه بکار

 حیرتت قدردان این چمن است

 ، مژه مفشاررنگ ما نشکنی 

 چون قلم عندلیب معنی را 

 بال پرواز نیست جز منقار 

 ستسرکشی سنگ راه آزادی

 هموار گر شود ،، صحراستکوه

 نوسواد کتاب امیدم 

 کنم تکرار غافلم زانچه می 

 تکلفی دارم خلوت بی 

 که اگر وارسم ندارم بار 

 آبادست بیدل این باغ حیرت

 هر گل آنجاست پشت بر دیوار

 

 
 ۱۶۶۷غزل شمارهٔ 

 ها به جانب یارخاک ما نامه

 نویسد ولی به خط غبارمی 

 که بر در مقصود  خون شو ای دل

 ام ندارد بار نالهکوشش 

 سازیی داریم ذوق آیینه

 از عرقهای خجلت دیدار 

 شوق مفت است ورنه زین اسباب 

 ناامیدی ندارد اینهمه کار

 دل گرفتار رشتهٔ امل است

 مهره از دست کی گذارد مار

 ست پیرگشتی چه جای خودداری

 نیست در خانهٔ کمان دیوار
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 حیرت ما سراسری دارد 

 صبح آیینه کرده است بهار

 بحر و چه آفت شمر چه موجهستی 

 کم از بسیار کم ما هم مدان

 منعم و آگهی چه امکان است

 کی شود بیدار مخمل از خواب

 که شمع اینجا بگذر از سرکشی

 از رگ گردن است بر سر دار

 طایر گلشن قناعت ما 

 دانه دارد ز بستن منقار 

 گرفت دامن دهرسخت نتوان

 بگذار بیدل از هرچه بگذری  

 

 
 ۱۶۶۸غزل شمارهٔ 

 در هوس گاه عالم بیکار 

 اگرت ناخنیست سر میخار 

 سری مگذر از عشرت برهنه

 پیچ است پیچش دستارپای 

 فرصتی نیست نقد کیسهٔ صبح 

 ات نفس بشمارای هوا مایه

 که روی زمین فکر جولان مکن 

 زار  از هجوم دل است آبله

 چون نگین بهر سجدهٔ نامی

 ایم از خط جبین زناربسته

 ، مفصلی دارد سیر مجمل

 دانه مهریست بر سر طومار

 چیست معمورهٔ فریب جهان

 دل بنای شکستگی معمار

 شش جهت از دل دو نیم پر است 

 خاطرت خوش که گندم است انبار

 غره منشین به حاصل دنیا 

 نیست جز مرگ نقد کیسهٔ مار

 خیز است طبعهای درشت  کینه

 ین تخم شرارسنگ باشد زم 

 آسان نیستعزت  گهر کسبچون 

 گیر و آبرو بردار کف سر به

 بیدل افسانه بشنو و تن زن

 و گو بیکار شب دراز است وگفت 
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 ۱۶۶۹غزل شمارهٔ 

 زار بار ای ابر! نی به باغ و نه در لاله

 کن و درکوی یار بار یادی ز اشک من

 قامت به جهد، حلقه شد، اما چه فایده 

 را نداد دل به در اختیار بارما 

 آیینهٔ وصال ندارد غبار وهم

 بندد اگر ز کشور ما انتظار بار 

 از درد زه برآکه در این انجمن هنوز 

 ننهاده است حاملهٔ اعتبار بار

 ای شمع گریهٔ تو دل انجمن گداخت 

 بار به خاک مزار بارای اشک شعله

 درد شکست دل همه را در زمین نشاند 

 اند بر این کوهسار بار یک شیشه کرده

 هرچند آستان کرم تشنهٔ وفاست 

 آب رخ طلب نتوان ریخت بار بار 

 ستگر در مزاج جوش غنا کسب پختگی 

 دیگ شعور را نسزد ننگ و عار بار

 بریم ناموس یک جهان غم از این دشت می 

 گذار بار   پیری تو هم به دوش من از خم

 ست گلچینی حدیقهٔ تسلیم آگهی 

 سری گو میار بارهباغ بهار خیر 

 بیدل ز هر دو کوَن فراموشیت خوش است

 گویم هزار بار  گر همه زین بیش نیست

 

 
 ۱۶۷۰غزل شمارهٔ 

 ترک دنیا کن غم این سحر باطل برمدار

 آنچه پشت پاش بردارد تو بر دل برمدار 

 تا نگردد همتت ممنون سامان غنا 

 چون گهر زین بحر غیر از گرد ساحل برمدار

 جمع مال سودی بایدت برداشتن گر ز 

 که دارد طبع سایل بر مدار غیر این باری

 از حیا دور است سعی خفت روشندلان 

 شمع اگر خاموش هم گردد ز محفل برمدار 

 سجده مقبول است در هر دین و آیینی که هست

 گر قدم دزدیدی از ره سر ز منزل برمدار

 ست گر مروت قدردان آبروی زندگی 

 س دست از سر دل برمدار تا توانی چون نف

 ذوق بیرنگی برون رنگ نتوان یافتن 

 محو لیلی باش و چشم از گرد محمل برمدار 
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 آنقدر خون شهیدت گلفروش ناز نیست 

 رنگ ناموس حنا از دست قاتل برمدار 

 ای تا مبادا پا خورد خواب جنون هنگامه

 خاک آن منزل که دارد خون بسمل برمدار 

 قربانیانپیش قاتل شرم دار از دیدهٔ 

 ست مژگان در مقابل برمدار تا نگه باقی 

 از تماشاخانهٔ امکان به عبرت قانعم 

 گوهر زپیش چشم بیدل برمدار یارب این

 

 
 ۱۶۷۱غزل شمارهٔ 

 مردی چوشمع در همه جا، جا نگاهدار 

 هرچند سر به باد رود پا نگاهدار

 گوهر دهد دمی که کند قطره ضبط موج 

 نگاهداردل جمع کن عنان نفسها 

 اتنشانی تا گم نگردد آینهٔ بی 

 هرجا روی به سر پر عنقا نگاهدار

 ابرام ما ذخیرهٔ صد رنگ آبروست

 بری از ما نگاهدار که می هر خجلتی 

 نیاز دل از مدعا تهی است آغوش بی 

 این شیشه را به سنگ فکن یا نگاهدار

 ست هرجا خط رعایت احباب خواندنی 

 رنام وفا همان به معما نگاهدا

 بار صرف یأس مکن یاد رفتگان یک

 چیزی ز دی به عبرت فردا نگاهدار

 در بزم وصلم آرزوی جلوه داغ کرد 

 یارب مرا ز خواهش بیجا نگاهدار

 تا در چه وقت شعله زند دود احتیاج 

 مشتی عرق به منع تقاضا نگاه دار

 ای منکر محال اگر مرد طاقتی

 یاد خرام او کن و خود را نگاه دار

 نیز شیشه به طاق هوس خوش است باده بی 

 ما را به یادگار دل ما نگاه دار

 دامان عجز با همه قدرت زکف مده 

 از سر فتادنی به ته پا نگاه دار

 کم خورد غم چیزی نداشتن تا حرص

 ای بوالفضول دست ز دنیا نگاه دار

 ات کشور لفظ است معنی بیدل غریب 

 عرض پری به عالم مینا نگاه دار
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 ۱۶۷۲غزل شمارهٔ 

 گذار  کن ساعتی دنگمای هوس قطع نفس 

 گذار بیخماری نیست مستی شیشه در سنگم

 دارد دماغ همتم بوی منت برنمی 

 گذار  از غرض بردار دست و بر دل تنگم

 گرد دو عالم وحشتند کشبیخودان محمل

 گذارگر شکست دامنت بارست بر رنگم

 م کنخواهم دلی خالی ای جنون عمریست می 

 گذار  ام را بشکن و گوشی بر آهنگمشیشه

 کس ندارد جز عرق تاب جدال اهل شرم 

 گذار آب شو آنگه قدم در عرصهٔ جنگم

 داغ را غیر از سیاهی سایهٔ دیوار نیست

 کذار یک دو روزی عافیت آیینه در زنگم

 جنون دنیا و عقباکسوت ناکامی است بی 

 وار در چنگم گذار زین دو دامن یک گریبان

 باشد گرانلهٔ میزان موهومی نمی پ

 گذار  سنگمگو فلک همچون شرر در سنگ بی 

 ست ایدماغی نقد امکان را ودیعت خانهبی 

 گذار  که خواهی بر دل تنگم مهر هر گنجی 

 ست نُه فلک بیدل غبار آستان نیستی 

 گذارگر تو مرد اعتباری پا به اورنگم 

 

 
 ۱۶۷۳غزل شمارهٔ 

 سر به هیچ جا مگذار در این ادبکده جز 

 جهان تمام زمین دل است پا مگذار

 ساری چو خامه تا نکشی خفّت نگون

 به حرف هیچکس انگشت ژاژخا مگذار 

 تظلم ضعفا چند گیردت دنبال 

 گرد بر قفا مگذار  که رویبه هر رهی 

 در آتشیم ز برق گذشتهٔ فرصت

 سپند تا نجهی پا به خاک ما مگذار

 سیاهکاری نیست جهان قلمرو مشق  

 جا مگذارچو امتحان قلم نقطه جابه

 نشانی باش مقیم خلوت ناموس بی 

 درت اگر همه دست و دل است وامگذار 

 ای نیست مختلف تمثال قناعت آینه

 غبار خود به ره منت صفا مگذار 

 ترانهٔ نگه واپسین چه ابرام است

 ز خود ودیعت حسرت در این سرا مگذار 
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 ان صباست جبین شمع به قدر نم آشی

 تو نیز یک دو عرق دامن حیا مگذار

 حمایت تو بهارآفرین چتر گل است 

 حنا مگذارکلهان دست بی به فرق بی 

 باشد کس نمی ام تویی آنجا که شنیده

 مرا ز قافلهٔ بیکسان جدا مگذار

 های شمع آوازرسد از شعلهبه داغ می 

 کزین شررکده رفتیم ما، تو جا مگذار 

 کن بیدل فهمرموز دهر عیان است 

 ها مگذار بنای فطرت خود بر فسانه

 

 
 ۱۶۷۴غزل شمارهٔ 

 ، سر برآر تا کی خیال هستی موهوم

 ، از این بیضه پر برآر، ای حبابعنقایی 

 کشد که رنج فسون نفس  حیف از دلی 

 ای که نداری گهر برآر از قید رشته

 ات نکشد ننگ اخگری که شعله جهدی

 سفر برآرخاکستری برون ده و رخت  

 کن ز آمد و رفت خیال پوچ دل جمع 

 بر روی خلق از مژهٔ بسته در برآر 

 سامان دهر نیست حریف قناعتت 

 این بحر را به قدر لب خشک تر برآر

 سیماب رو در آتش و روغن در آب باش 

 خود را ز جرگهٔ بد و نیک این قدر برآر 

 ستپشت دوتا تدارک او بار سرکشی

 م از هم به سر برآر که ریخت د تیغ آن زمان

 ای هنوزکه نیفسردهآهی به لب رسان 

 پیشتر که سنگ برآری شرر برآر زان

 ات از شمع نیست کم یی روسامان تازه

 خار شکسته را ز قدم گل به سر برآر

 فکر شکست چینی دل مفت جهد گیر 

 خبر برآر ست در خمیر تو ای بی مویی 

 در خون نشسته است غبار شهید عشق 

 تشنه مرده زبان دگر برآر ای خاک  

 بیدل نفس به یاد خدنگت گرفته است 

 ست خون خور و تیر از جگر برآرتا زندگی 
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 ۱۶۷۵غزل شمارهٔ 

 چشم واکردم به خویش اما ز آغوش شرار 

 غوطه خوردم در دم خواب فراموش شرار 

 از شکوه آه عالمسوز من غافل مباش 

 شرار گلخنی خوابیده است اینجا در آغوش 

 فرصت هستی گشاد و بست چشمی بیش نیست 

 خاموش شرار  این شبستان روشن است از شمع

 ایم با همه کم فرصتی دیگ املها پخته

 کوکه برداربم سرپوش شراربرق هوشی

 آلود نفس نیست صبح هستی ما تهمت

 دود نتواند شدن خط بناگوش شرار 

 کسوت دیگر ندارد خجلت عریان تنی

 از بر و دوش شرار  دهد پوشیدن چشممی 

 که در اندیشهٔ رمز فنا داغ نیرنگم

 منتظر من بودم و گفتند در گوش شرار 

 یک دل اینجا غافل از شوق تو نتوان یافتن

 سنگ هم دارد همان خمخانهٔ جوش شرار 

 ست کمفرصتی ساقی این محفل عبرت ز بس

 کشد ساغر ز رنگ رفته مدهوش شرار می 

 اختن کو دماغ الفتی با این و آن پرد

 کز دماغ خویش لبریزم چو آغوش شرار 

 نیست آسان از طلسم خویش بیرون آمدن 

 بیدل اینجا محمل سنگ است بر دوش شرار 

 

 
 ۱۶۷۶غزل شمارهٔ 

 شد نظر واکردنی خواب فراموش شرار 

 لغزش پای نگاهی داشت مدهوش شرار 

 

 
 ۱۶۷۷غزل شمارهٔ 

 ایم از دیده تا دل انتظاربر خیالی چیده

 این انجمن وهم است و محمل انتظار لیلی 

 تا دل از امید غافل بود تشویشی نبود 

 ساز استغنای ما را کرد باطل انتظار 

 هرکه را دیدیم فکری آنسوی تحقیق داشت 

 بیکرانی رفت از این دریای ساحل انتظار 

 از هوس جز ناامیدی با چه پردازدکسی 

 وجو آواره است و پای در گل انتظار جست

 کند امت آغوش دگر وامی نقش پا هر گ
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 که دارد چشم منزل انتظار ای طلب شرمی 

 ات دریاست گر از وهم گوهر بگذری قطره

 عالمی را کرده است از وصل غافل انتظار

 چشم واکردیم اما فرصت دیدار کو 

 بر شرارکاغذ ما بست محمل انتظار

 عمرها شد از توقع آبیار عبرتیم 

 ظار کشت امل خاک است و حاصل انت  ریشهٔ 

 بر شبستان خیال وهم و ظن آتش زنید 

 سوزد به محفل انتظار شمع خاموش است و می 

 وعدهٔ احسان به معنی ازگدایی نیست کم 

 از کرم ظلم است اگر خواهد ز سایل انتظار 

 ایم اما همان صبح قیامت در نظر مرده

 پرورد در چشم بسمل انتظار کفن می این

 در محبت آرزو را اعتبار دیگر است 

 خواهند و بیدل انتظاراین حریفان وصل می 

 

 
 ۱۶۷۸غزل شمارهٔ 

 چشم واکن رنگ اسرار دگر دارد بهار 

 گر دارد بهار آنچه در وهمت نگنجد جلوه

 گل از قید پیراهن برآ  ساعتی چون بوی

 از تو چشم آشنایی آنقدر دارد بهار

 کهکشان هم پایمال موج توفان گل است 

 بردارد بهار سبزه را از خواب غفلت چند 

 از صلای رنگ عیش انجمن غافل مباش 

 هایی چند بر خون جگر دارد بهار پاره

 ای رنگ از نظرها رفته است چشم تا واکرده

 از نسیم صبح دامن بر کمر دارد بهار 

 بی فنا نتوان گلی زین هستی موهوم چید 

 صفحهٔ ما گر زنی آتش شرر دارد بهار 

 د کناز خزان آیینه دارد صبح تا گل می 

 جز شکستن نیست رنگ ما اگر دارد بهار 

 نالد کز اسباب نشاط این چمن ابر می 

 هرچه دارد در فشار چشم تر دارد بهار 

 ازگل و سنبل به نظم و نثر سعدی قانعم 

 این معانی درگلستان بیشتر دارد بهار 

 کند مو به مویم حسرت زخمت تبسم می 

 هرکه گردد بسملت بر من نظر دارد بهار

 بیدل نه سروی جست و نه شمشاد رستزین چمن 

 از خیال قامتش دودی به سر دارد بهار 
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 ۱۶۷۹غزل شمارهٔ 

 سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار 

 از پر طاووس دامن بر کمر دارد بهار 

 باید شدن شبنم ما را به حیرت آب می 

 کز دل هر ذره توفانی دگر دارد بهار 

 ست نرنگ دامن چیدن و بوی گل از خود رفت

 کند برگ سفر دارد بهار هر کجا گل می 

 جلوه تا دیدی نهان شد رنگ تا دیدی شکست 

 فرصت عرض تماشا اینقدر دارد بهار 

 محرم نبض رم و آرام ما عشق است و بس 

 گل تا خط سنبل خبر دارد بهار از رگ 

 ای خرد چون بوی گل دیگر سراغ ما مگیر 

 درجنون سرداد ما را تا چه سر دارد بهار 

 ر این گلشن غنیمت دان که فرصت بیش نیست سی

 گل بال و پر دارد بهار  در طلسم خندهٔ 

 و بس  رنگست آلودهٔ خون  گل عمریستبوی

 ناوکی از آه بلبل در جگر دارد بهار

 گر چاک و بلبل نوحهگریبان لاله داغ و گل

 غیر عبرت زین چمن دیگر چه بردارد بهار 

 معدوم نیستباید اسباب طرب زندگی می 

 رنگ هر جا رفته باشد در نظر دارد بهار 

 ام زخم دل عمریست درگرد نفس خوابانده

 در گریبانی که من دارم سحر دارد بهار 

 کهنه درس فطرتیم ای آگهی سرمایگان

 خبر دارد بهارچند روزی شد که ما را بی 

 چند باید بود مغرور طراوت های وهم 

 دارد بهار شبنمستان نیست بیدل چشم تر 

 

 
 ۱۶۸۰غزل شمارهٔ 

 های ابر تا چند حسرت چمن و سایه

 که خنده کنم بر هوای ابر ای کو گریه

 ترست افراط عیش دهر ز کلفت گران

 دوش هوا پر آبله شد از ردای ابر 

 گریستن  باید به روز عشرت مستان

 مژگان اگر به نم نرسانند جای ابر 

 زاهد مباش منکر تردامنان عشق 

 های ابرجوست در این لکهانهرحمت به

 چندین هزار تخم اجابت فراهم است 

 در سایهٔ بلندی دست دعای ابر 
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 رسد یارب در این چمن به چه اقبال می 

 چتر بهار و سایهٔ بال همای ابر 

 ست موجزنتوفان به این شکوه نبوده

 چشم که پاک کرد به دامن هوای ابر 

 از اعتبار دست بشستن قیامت است 

 افتاده است آب چو آتش قفای ابر 

 جیب جنون مباد ز خشکی به هم دردّ 

 ام بر قبای ابرزبن چشم تر که دوخته

 جایی که ظرف همت مستان طلب کنند 

 ماییم و کاسهٔ می و دست گدای ابر

 صبح بهار یاد تو در خاطرم گذشت 

 چندان گریستم که تهی گشت جای ابر 

 خاک چکم به  کنم عرق ومی ست می عمری

 اند گلم از حیای ابر بیدل سرشته

 

 
 ۱۶۸۱غزل شمارهٔ 

 شماری آخر شب زندگی سر آمد به نفس

 به هوا رساند خاکم سحر انتظاری آخر 

 طرب بهار غفلت عرق خجالت آورد 

 کاری آخرگل خنده گلابمنگذشت بی 

 الم وداع طفلی به چه درد دل سرایم 

 به غبار ناله بردم غم نی سواری آخر 

 ه باد دادم دگر از نمو مپرسید تپشی ب

 گل دماند نفس آبیاری آخرچو سحر چه 

 سر راه وحشت رنگ ز غبار منع پاکست 

 فشانی قفسی نداری آخر ز چه پر نمی 

 گل باغ اعتبارت اثر وفا ندارد 

 بگذار از اول او را که فروگذاری آخر

 ، مفروش وعظ بیجا ، ای شیخبه غرور تقوی

 به من چه داری آخرمن اگر ورع ندارم تو  

 به فسانهٔ تغافل ستم است چشم بستن 

 گل دچاری آخر گلستان به چهکزیننگهی 

 عدم و وجود و امکان همه در تو محو و حیران 

 کناری آخرکه تو بی کجا رودکسز برت

 گریه مگذر کشته بیدل ز خیالچو چراغ

 فشاری آخرات نمی ندارد ز چه می مژه
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 ۱۶۸۲غزل شمارهٔ 

 به ارشاد ادب در دستگاه خودسران مگذر 

 گران مگذر دهل نابسته بر لب در صف واعظ 

 باشد به تحسین خسیسان هیچ نفرینی نمی 

 جوهران مگذر به روی تیغ بگذر بر لب بی 

 دو عالم ننگ دارد یک قدم لغزش به خود بستن 

 مسطران مگذر کج  چو خط امتحان بر جادهٔ 

 و راحت شمر آفات دنیا را  تهی شو از خود 

 کشتی نداری از محیط بیکران مگذر گر این

 مروت نیست ای منعم ز درویشان تبرایت 

 به شکر فربهی از پهلوی این لاغران مگذر

 به خوان نعمت اهل دول ننگ است خو کردن 

 اگر آدم سرشتی در چراگاه خران مگذر 

 تازیی دارد سراغ عافیت از خلق بیرون 

 و در جز بر کران مگذربگذری زین دشت به هرسو  

 تامل در طریق عشق دارد محمل خجلت 

 مگذر   از خودگران باید گذشتمی که هر راهی به

 گزد بیدل تجردپیشه را نام تعلق می 

 گران مگذر ای ازکوچهٔ سوزنمسیحا گر نه

 

 
 ۱۶۸۳غزل شمارهٔ 

 ناتمام همتی تا عجز سامان نیست سر 

 قدرت پا به دامان نیست سر حیف این پرگار 

 جگر در عرصهٔ غیرت علم نتوان شدنبی 

 دوش شمع از این محفل نمایان نیست سر   جز به

 تحفهٔ تسلیم در هر جا قبول ناز اوست 

 ای دیوانه درکوه و بیابان نیست سر گر نه

 در خم هر سجده اوج آبرویی خفته است 

 همچو اشکم آه بر هرنوک مژگان نیست سر 

 ام دستار نیرنگ حباب ستهبر خیالی ب 

 که دارم غیر بهتان نیست سر   ورنه بر دوشی

 بالد از اجزای من بسکه فکر نیستی می 

 گریبان نیست سر گردبادم بی بر هوا چون

 چون گهر چندی ز موج آزاد باید زیستن 

 تا به قیدگردن افتاده است غلتان نیست سر

 اند اهل همت دامن ازگرد ندامت شسته

 همچوپشت دست باب زخم دندان نیست سر 

 در نمد نتوان نهفت آیینهٔ اقبال مرد 

 زیر مو هرچند پنهان است پنهان نیست سر 
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 وضع راحت در عدم هم مغتنم باید شمرد 

 سرکشته دایم درگریبان نیستای چراغ

 رف سازد ط دانه را گردنکشی با داس می 

 است تا با خاک یکسان نیست سر  طعمهٔ تیغ

 کنید از آب دم تیغی مدارایشیکدم  

 سر همتان زین بیش مهمان نیستکمآخر ای

 همچو شمعم بر امید نارسا بایدگریست

 نیست سر ست و چنداندر سر افتادهشور تیغی 

 بیدل امشب در نثار آباد ذوق نام او 

 ، ارزان نیست سرستسبحه سودای خوشی کرده

 

 
 ۱۶۸۴غزل شمارهٔ 

 کرد سر انداز شوخی در چمن تا قامتش 

 کرد سر سرو خاکستر شد و پرواز قمری

 نیازی لازم اقبال عشق افتاده است بی 

 کرد سر عجز مجنون آخر استغنا به لیلی 

 خورد ست در ایجاد دل خول می عمریآسمان

 کرد سر تاکجا بحر ازگهر خواهد تسلی 

 زین محیطش بیش نتوان برد جز رنج پری 

 کرد سرکه دعویآنکساز رگ گردن چو موج 

 در حقیقت هیچکس از هیچکس ممتاز نیست 

 کرد سرنور با ظلمت در این محفل مساوی

 گردون هجوم انجم است شاهد بیباکی 

 کرد سرکاین طاووس مستی جوش ساغر داشت 

 قابل جولان اشکم عرصهٔ دیگر کجاست 

 کرد سر هر دو عالم خاک شدکاین طفل بازی

 تعجیل داشت   بسکه فرصت برگذشتن محمل

 کرد سر تا دم از فردا زدم افسانهٔ دی

 مقصدکلی به فکرکار خویش افتادنست 

 کرد سرکه خواهی گریبان نیست هر راهی بی 

 بیدل از وضع ادب مگذر که گوهر در محیط

 پای سعی موج را از ترک دعوی کرد سر 

 

 
 ۱۶۸۵غزل شمارهٔ 

 تیغ در دست است یار از جیب بیرون آر سر 

 گران بردار سر پرده از خواب بی صبح شد  

 فال آهنگ شهادت زن که در میدان عشق 

 سعی بریدن پای بی رفتار سر هست بی 

 کافسون شهادت موج اوست در محیط عشق
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 چون حباب از الفت تن بایدت بیزار سر 

 گوش آید بهاز زبان بینوای شمع می 

 کای حریفان نیست اینجا عافیت دربار سر 

 جوی چشم و ابروی آن فتنهای فلک در دور 

 از مه نو ناخنی پیداکن و میخار سر

 نشاند بال قمری سرو را در زیر تیغ می 

 گر کند با قامت او دعوی رفتار سر 

 کجاست دهر اگرگلخن شود سامان عیش من

 ست در گلزار سریاد رخسار توام داده

 کن و آسوده باش از گزند خلق دل فارغ 

 چون مار سر کوفتن  چند باید داشت باب

 دلیوضع همواری مده از دست اگر صاحب

 نیست اینجا سبحه را جز بر خط زنار سر 

 بر نتابد وادی تسلیم ما گردنکشی 

 شود هموار سر همچو نقش پا در این ره می 

 وجوی دنیا چاره نیست اهل دنیا را ز جست

 کشد ناچار کرکس جانب مردار سرمی 

 نیازی جز شهادت باب نیست در جهان بی 

 سان چندان که مقدورت بود بردار سر شمع

 کار شکفتنهای ما آشفتگی استحاصل 

 شود دستار سر غنچه را بعد از دمیدن می 

 با کدامین آبرو گردن توان افراختن 

 کاش باشد یک بریدن وار سر   همچو شمعم

 نیازی تشنهٔ اسباب نیستجوش بحر بی 

 دهد بسیار سرگردن اینجا می گهر بی  چون

 مژگان است بیدل برگ ساز این چمن اشک 

 نهد هر غنچه بر بالین چندین خار سر می 

 

 
 ۱۶۸۶غزل شمارهٔ 

 از بس که زد خیال توام آب در نظر 

 ام ز رگ خواب در نظر مژگان شکسته

 هر گوهری که در صدف دیده داشتم 

 از خجلت نثارتو شد آب در نظر 

 روز و شبم به عالم سیر خیال توست 

 مقابل و مهتاب در نظر خورشید در 

 تا کی در انتظار بهار تبسمت

 شبنم صفت نمک زدن خواب در نظر 

 آنجاکه نیست ابروی بت قبلهٔ حضور

 خورد برهمن محراب در نظر خون می 

 ما در مقام آینهٔ رنگ دیگریم

 ، داغ در دل و سیماب در نظر چون اشک
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 کجا رود بیچاره آدمی به تکلف

 نظر اوهام در تخیل و اسباب در 

 کند نگاه به مژگان تنیده است تاگل

 کیست اینقدرم تاب در نظراز زلف

 ، سیر شیشه کن ای جلوه انتظار پری

 جز لفظ نیست معنی نایاب در نظر 

 بیدل در انتظار تو دارد ز آه و اشک

 صدگردباد در دل وگرداب در نظر 

 

 
 ۱۶۸۷غزل شمارهٔ 

 دام ز سیر گلشن اسباب در نظر 

 زندم آب در نظر شعله می که   رنگی 

 خون شد دل ازتکلف اسباب زندگی

 یک لفظ پوچ و آن همه اعراب در نظر 

 ایم ولیک ز غفلت نصیب ماستمخمل نه

 که نیست به جز خواب در نظربیداریی 

 اش در وادی طلب که سراب است چشمه

 اشکی مگر نشان دهدم آب در نظر 

 رود همواری از طبیعت روشن نمی 

 نبود تاب در نظرتار نگاه را  

 گلها چوشبنمت به سروچشم جا دهند 

 گر باشدت رعایت آداب در نظر 

 شود بر خویش هم در حسدت باز می 

 گرگل کند حقیقت احباب در نظر 

 یارب صداع غفلت ما را علاج چیست

 مخموری خیال و می ناب در نظر 

 اند موهومی حقیقت ما را نموده

 چون نقطهٔ دهان تو نایاب در نظر

 کجا رویم ز سایهٔ دم تیغتدیگر 

 سرها سجود مایل محراب در نظر 

 غافل مشو که انجمن اعتبارها

 ست وحشت سیلاب در نظر ایویرانه

 ایم درکف خاکستر امید آسوده

 کراست بستر سنجاب در نظربیدل

 

 
 ۱۶۸۸غزل شمارهٔ 

 ز صبح طلعتش آیینهٔ دل را صفا بنگر 

 بنگر اش چون شب دلیل بخت ما  ز شام طره

 کشت صبر ما برق نگاهش را تماشا کن به 
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 ز چین ابرویش دندانهٔ داس بلا بنگر 

 به پای زلف از هر حلقه خلخالی تماشاکن 

 به دست نرگس بیمارش از مژگان عصا بنگر 

 غبار خاطر خورشید از خطش برون آمد 

 به باغ دلفریبی شوخی این سبزه را بنگر

 گل درگلستانها های غفلت به جای خنده

 ز موج اشک بلبل در گلستان حیا بنگر 

 چشمان نشان مردمی بیدل چه جویی از سیه

 وفا کن پیشه و زین قوم آیین جفا بنگر 

 

 
 ۱۶۸۹غزل شمارهٔ 

 گل عجزی تصور کن بهارکبریا بنگر 

 ز ما رنگی تراش و در کف پایش حنا بنگر 

 گردد ها پنهان نمی   ، وضع قطره ز سیر موج

 ای احوال ما بنگربه زلف او نظر افکنده

 طاقتت دارد   نگاه هرزه چون شمع اینقدر بی 

 اگر آسودگی خواهی دمی در زیر پا بنگر 

 ندارد پرده ی نیرنگ هستی جز من و مایی

 به هر نقشی که چشمت واشود رنگ صدا بنگر 

 تاز شش جهت بودن به چشم شوخ تا کی هرزه 

 از این و آن نظر بربند و یکجا جمله را بنگر 

 خانهٔ اسباب سامان گذشتن کو حسرتز 

 در این ره تا ابد از خود رو و رو بر قفا بنگر 

 کند روشن سواد انتظار جاه تا چشمت 

 به عبرت استخوان کن سرمه و بال هما بنگر

 کرد اجزای امکان را نگاه ناتوانش سرمه 

 قیامت دستگاهی های این مژگان عصا بنگر 

 چشمکی دارد حباب باده امشب با صراحی 

 که برتشویش قلقل خندهٔ اهل فنا بنگر 

 چه لازم پرده بردارد حباب از ساز موهومش 

 چاکی عریانی من در قبا بنگر گریبان

 گریبان فنا آغوش اقبال بقا دارد 

 شکوه سربلندیها به چشم نقش پا بنگر

 گوید:زبان بیخودی افسانهٔ تحقیق می 

 بنگر که عرض هرچه خواهی چون نگاه از خود برآ 

 ، بیدل خیز اوهامند ابنای زمانکدورت

 دم حاجت دماغ این عزیزان را صفا بنگر
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 ۱۶۹۰غزل شمارهٔ 

 گردون سیرکن یا بر هوا بنگر گویم بهنمی 

 گل تا توانی پیش پا بنگرای کردهنگاهی 

 به پرواز هوا تاکی عروج آهستگی غفلت 

 حضیض قدر جاه از سایهٔ بال هما بنگر 

 نگردی ازگرانیهای بار زندگی غافل

 به عبرت آشناکن دیده و قد دوتا بنگر 

 تو ای زاهد مکن چندین جفا در حق بینایی

 برآ از خلوت و کیفیت صنع خدا بنگر 

 حباب بیسر و پایت پیامی دارد از دریا 

 که ای غافل زمانی خویش را از ما جدا بنگر 

 گره دارم ها در لبچو نی از ناتوانی ناله

 کن صرف امداد من و عرض نوا بنگر  سنف

 غلتد گلزار هر سو شبنمی بر خاک می در این

 ها دارد هوا بنگر گریهگل  به حال خندهٔ 

 ها دارد تماشاییخرام سیل در وبرانه

 رود بر دل بیا بنگرز رفتارت قیامت می 

 سود و رنگ تهمت خون بست برپایت جبینی 

 گستاخی رنگ حنا بنگر به آیین ادب

 انصاف حیا تا پردهٔ روی حسد بندی  به

 باشی سوی ما بنگر خود را دیدهکهچشمی آنبه

 ز ساز رفتن است آماده همچون شمع اجزایت 

 سراپای خود ای غافل به چشم نقش پا بنگر 

 چشمان مجو بیدلاثرهای مروت از سیه

 ، آیین جفا بنگر وفا کن پیشه و زین قوم

 

 
 ۱۶۹۱غزل شمارهٔ 

 کمر کینکه ببنددت پی روفر مچینبه خود آنقدرک 

 کمر کند ته چینگران حذر از بلندی دامنی که 

 ز پیام نشئهٔ عزوشان به دماغ سفله فسون مخوان

 کمر کهکشان فکند به چرخ برین  که مباد چون خط 

 بگذارکوشش حرص دون ته قبر زنده فرو رود 

 کمر توبه سنگ نقب هوس مزن پی نام نقش نگین

 خدمت ناکسان خجل است فطرت محرمان ز قبول 

 کمر  کند طواف سرین که گمان نبری به حکم جنون

 اند میان دل به هوای سیم و خیال زر همه بسته

 کمر تو ببند سبحه صفت همان به ره اطاعت دین

 به حضور معبد ما و من نرسید هیچکس از عدم 

 کمر اش به میان ز خط جبینکه نبست سجدهٔ هستی 
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 درپی جستجوکه نبرد ره به وصال او  که دوید

 کمر  ای به یقینگمان ره طلب تو زد که نبسته چه

 ای ، ز گذشتن این همه پس نهایچو سحر فسرده نفس نه

 کمر  ، مگشا به خانهٔ زینایتو گران رکاب هوس نه

 به مآل شوکت سرکشان بگشود چشم تو نیستان

 ین کمرکه به خاک تیره در این چمن چقدر نهفته زم

 رسد این نوا ز غرور شمع وتعینش همه وقت می 

 کمر  کلاه و همین که علم به سرکش و ناز کن به همین

 ز حباب و موج و مثالشان سبقی به بیدل ما رسان 

 که مدوزکینهٔ خودسری به امید طاقت این کمر

 

 
 ۱۶۹۲غزل شمارهٔ 

 قد خمیده ندارد به غیر ناله حضور 

 صدا معمور که نیست خانهٔ زنجیر بی 

 دار تسلیم است وجود عاریت آیینه

 مخواه غیر خمیدن ز پیکر مزدور 

 محیط فال حبابی نزد ز هستی من 

 ام را مگر سراب از دور نماید آینه 

 کن و فضول مباش به یاد جلوه قناعت

 سوز است حسن خلوت طور که سخت آینه 

 نقاب معنی مطلوب از طلب واکرد 

 مخمور قدح دماندن خمیازه بر لب 

 که چون حلاج شه سریر یقین شد کسی 

 فراشت از علم دار رایت منصور

 طراز عبرتهاستدر این جنونکده حیرت

 کمال باقی یاران به دستگاه قصور 

 گزیرنیست به زبر فلک ز شادی وغم 

 به نوش و نیش مهیاست خانهٔ زنبور

 سفال خویش غنیمت شمر که مدتهاست 

 شکست چینی مو ریخت ازسر فغفور 

 خرند آنجا که می  ر آب ملک قناعتد

 وار دیده ی مور غبار شوکت جم سرمه 

 به چشم عبرت اگر بنگری نخواهی دید 

 ها ، به غیر قبور ، از خانهز جامه جز کفن 

 کوری و غفلت فشرده مژگانت  اگر نه

 گور  گشاد چشم مدان جز تبسم لب

 ست کسب آگاهی  گواه غفلت آفاق

 کور به خواب دیده ی باشد خوش است که همان 

 زبان ز حرف خطا محو کام به بیدل 

 به هرزه چند کشی دست از آستین شعور 
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 ۱۶۹۳غزل شمارهٔ 

 نکرد ضبط نفس راز وحشتم مستور 

 گل شدم آخر به خاموشی مشهور چو بوی

 گوید زبان حیرت من ز جلوهٔ تو چه

 که هست جوهر آیینه درسخن معذور 

 توان بستنمی به یاد لعل تو شیرازه  

 چو غنچه دفتر خمیازه برلب مخمور 

 سر بریده نجوشد چرا ز پیکر شمع 

 دهد منصوربه محفل تو که آیینه می 

 برد اگر رهی به ادبگاه درد دل می 

 شکست شیشهٔ ما محتسب نداشت ضرور 

 ز ننگ زاهد ما بگذر ای برودت طبع 

 که نیست کم ز سمور به حق ریش دوشاخی 

 انگیزست تخلاف قاعدهٔ اصل آف

 که سرکشد ز تنور حذر کنید ز آبی 

 که زند موج شعله مجمر دل به عالمی 

 بیش نیست آتش طور  ز چشمک شرری

 ز صبح و شبنم این باغ چشم فیض مدار

 مجو طراوت عیش از چکیدن ناسور 

 مروت است نگهبان عاجزان ورنه 

 کسی دیت ننماید طلب ز کشتن مور 

 ست دار منفعلی غبار ذرگی آیینه

 کند معذور  گشتنم چه ممکن است فلک

 گم شد  که در تویی   منی به جلوه رساندم

 نداشت آینهٔ عجز بیش از این مقدور 

 گل مست عشرتی بیدلبه جام خندهٔ 

 گورای به خیال تبسم لبنرفته

 

 
 ۱۶۹۴غزل شمارهٔ 

 گهر  حکم دل دارد ز همواری سر و روی

 گهرپهلویست جز به روی خود نغلتیده

 خواه دنیا، خواه عقباگرد بیتاب دل است

 گهر  گیر از تخم خودرویبحر و ساحل ریشه

 ذوق جمعیت جهانی را به شور آورده است 

 گهردر دماغ بحر افتاد ازکجا بوی

 خاک افسردن به فرق اعتبار خودسری 

 گهر کشد تاکی به نیرویقطره بار دل

 کار دنیا شستن استآبرو دست از تلاش 

 گهر خاک ساحل باش ای نامحرم خوی



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 مدعا زین جستجو افسردن است آگاه باش 

 گهر رود سوی ست از خود می هرکجا موجی 

 تمیزیها مخواه خفّت اهل وقار از بی 

 گهرقطره را نتوان نشاندن در ترازوی

 موج استغناست خشکی در قناعتگاه فقر 

 گهر ست از جوینمی در طبع ما آبی بی 

 د آرایش اقبال نازکس به آسانی ندا

 موج چوگانها شکست از بردن گوی گهر 

 کز دل رفع ننمایی دوییفکر خویش آن نیست

 فرق نتوان یافت از سر تا به زانوی گهر 

 غازهٔ اقبال من خاک ره فقر است و بس 

 گهر  ام رویبیدل از گرد یتیمی شسته

 

 
 ۱۶۹۵غزل شمارهٔ 

 کنم تحریر  که حدیث جنون ایبه صفحه

 سطر، ناله تراود چو شیون از زنجیر ز 

 چه ممکن است در این انجمن نهان ماند 

 کاسهٔ شیر بختی عاشق چو مو بهسیاه

 خرابهٔ دل محزون بینوایان را

 کند تعمیر به جز غبار تمنا که می 

 بهار هستی اگر این بود خوشا رنگی

 کرد سپهرش به پردهٔ تصویر   که صرف

 است  ز دست اهل عدم هرچه آید اعجاز

 به خدمتم نپذیرند اگرکنم تقصیر

 حذر مکنید  شرارکاغذم از آه من

 که هم به خود زنم آتش اگرکنم تاثیر 

 نشان مقصد گرفتم اینکه در این دشت بی 

 گیر  به منزلی نرسیدی سراغ آبله

 ست سواد نسخهٔ ما سخت مبهم افتاده

 کند تحریر خیال حیرت آیینه می 

 نگشت سعی امل سد راه وحشت عمر 

 به پای شعله نشد موج خار و خس زنجیر 

 خیز نفاق کینه زمین طینت ما نیست

 اند خمیر کرده ، آتش یاقوتبه آب

 به خود ستم مکن ای ظالم حسد بنیاد 

 که هست یکسر پیکان همیشه در دل تیر 

 حذر ز زمزمهٔ عندلیب ما بیدل

 که اخگرست به منقار ما چوآتشگیر
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 ۱۶۹۶غزل شمارهٔ 

 روی تو آیینه آفتاب میر زهی ز  

 نگه به سیر جبین تو موج ساغر شیر 

 به عالمی که تویی نارساست کوششها 

 کند تقصیر وگرنه نالهٔ عاشق نمی 

 بیاض شعر به توفان رود چو کاغذ باد 

 ز وصف زلف تو گر مصرعی کنم تحریر

 ز حال ما به تغافل گذشتن آسان نیست

 چو آب آینه داریم خاک دامنگیر 

 نفس بال اختیار نداشت سپند نیم  

 که بست محمل پرواز ما به دوش صفیر

 ز چشم اهل تحیر نشان اشک مخواه 

 گیرد از گل تصویر که کس گلاب نمی 

 تلاش نتوان زیست به زندگی چو نفس بی 

 ، بمیر هوای راحت اگر افشرد دماغ

 بجاست با همه وحشت تعلق اوهام 

 نشد به ناله میسر گسستن زنجیر 

 جز دام ناامیدی نیست به اشک و آه که  

 چو شمع چند کنم رنگ رفته را تسخیر 

 فغان که بسمل محروم من به رنگ شرار

 نبرد ذوق تپیدن به فرصت یک تیر 

 به خاک ریخت فلک بال طاقتم بیدل 

 به حکم هفت کمان تا کجا پرد یک تیر 

 

 
 ۱۶۹۷غزل شمارهٔ 

 غبار فرصت از این خاکدان وهم مگیر 

 گشود به شیر دهنکه پیرگشت سحرتا 

 امل به صبح قیامت رساند گرد نفس 

 گذشت فرصت تقدیمت آن سوی تاخیر

 ست کشاکش اوهام تا ابد باقی همین

 فنا بجاست توخواهی بزی و خواه بمیر 

 گذربم کشیم و می در این چمن نفسی می 

 کمانخانه آرمیدن تیر گمان مبر به

 نفس درازی اظهار جرأت آهنگ است 

 ، عذر ما بپذیرنالهبه سرمه تا نرسد 

 هنوز دامن صحرا ز گردباد پُر است 

 زنجیر غبار عالم دیوانه نیست بی 

 در این ستمکده سود و زیان من این است 

 کنم تعمیر که از شکستن دل ناله می 
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 خواهد ام آرایشی نمی بختی سیاه

 ز خاک پیرهن سایه را بس است عبیر 

 بازم صفای دل به نفس عمرهاست می 

 کنم شبگیردر زنگ می  چو صبح آینه 

 خورد سوگند به ناتوانی من یاس می 

 ای نکشیدم چو خامهٔ تصویر که ناله

 ز ساز عجز به هرجا نفس زدم بیدل 

 به قدر جوهر آیینه شد بلند صفیر 

 

 
 ۱۶۹۸غزل شمارهٔ 

 گل بقا تأثیر  ، نهنه غنچه عافیت افسون

 کند تعمیر که می ، شکست جهان رنگ

 جاهل جز اینقدر معلوم نشد ز عالم و 

 که آن به خواب فتاد آن دگر پی تعبیر 

 گرفتم اوج پر است اعتبار عنقایت 

 کلاغ مگیر ،به نارسایی بال مگس

 نفس مسوز به آرایش بساط جنون 

 بس است آبله فانوس خانهٔ زنجیر 

 گرداب  به تیغ هم نشود باز عقدهٔ 

 به موج خون مکن ای بحر ناخن تدبیر 

 نیاد حسن خوبان را که بکوشبه شرم

 اند در آب گهر گل تعمیر گرفته

 گاهی دلیل عبرت ما نیست غیر آ

 گشاد دام نگاه است وحشت نخجیر 

 کارگاه فقر و غنا   نیافتیم در این

 کم احتیاجی خود جز کفایت تقدیر 

 که ما را ز یأس وانخرد  چه ممکن است

 سال ترحم ذخیرهٔ تقصیر   به قحط 

 وم است زمان فرصت دیدار سخت موه

 کند شبگیر به سایهٔ مژه نظّاره می 

 کند بیدلز تیغ حادثه پروا نمی 

 که برتن او جوشن است نقش حصیر کسی

 

 
 ۱۶۹۹غزل شمارهٔ 

 که واکرد راه در زنجیر  خیال زلف

 که عجز نالهٔ ما کنده چاه در زنجیر 

 پرست حیاست به محفل تو که غیرت ادب

 زنجیر ز جوهر آینه دارد نگاه در  

 کمند آفت اوست  چو نرگس تو که مژگان
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 کسی ندید بلای سیاه در زنجیر 

 زند   سرشکم به قلب چرخ که موج شبی 

 برد تپیدن سیاره راه در زنجیر

 ز بسکه حلقهٔ داغم به دل هجوم آورد 

 کرد آه در زنجیر تپش به دام وطن 

 بینم که ز گیسوی یار می به هر شکن 

 بیگناه در زنجیر نشسته است دلی 

 نفس نجسته ز دل صورخیز حسرتهاست 

 صداکه دید به این دستگاه در زنجیر 

 به دور خط تو آزادگی چه امکان است 

 شکسته است دو عالم نگاه در زنجیر 

 به دستگاه سپهرم فریب نتوان داد 

 کلاه در زنجیر  شکست نالهٔ مجنون

 ستات گرفتاریآینهٔ مستی  چو موج

 یی مخواه در زنجیر ز خود نجسته رها

 تپد بیدل ز ریشهٔ دم تسلیم می 

 گلشن ما تا گیاه در زنجیر  نهال

 

 
 ۱۷۰۰غزل شمارهٔ 

 دل از فسون تعلق نگاه در زنجیر 

 چو موج چند توان رفت راه در زنجیر 

 امل به طبع نفس صبح محشری دارد 

 ست آه در زنجیر هنوز ربشه نهفته

 ات رستنچه ممکن است ز سودای طره

 ایم به روز سیاه در زنجیر نشسته

 به ساز زندگی آزادگی نیاید راست 

 کسی چه عرض دهد دستگاه در زنجیر 

 ست گرفتاریکنی که تاملبه هر صفت

 تو خواه محو خرد باش و خواه در زنجیر 

 برند به سر که می به جرم زندگی است این

 گداز دلق و شه از حب جاه در زنجیر 

 کرد نباشد، به جهد نتوان، یار چو بخت

 کلاه در زنجیرهای مرصعز حلقه

 ام به سر انتظار جنوننشانده

 هزار چشم تهی از نگاه در زنجیر

 ل ، از راحتم مگو بیدامهجوم ناله

 ام نفسی گاهگاه در زنجیر کشیده
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 ۱۷۰۱غزل شمارهٔ 

 گیر  این بحر را یک آینه دشت سراب

 گیر خویش آب ای چو آبله از گر تشنه

 ست بنیاد چشم در گذر سیل نیستی 

 گیر  خواهی عمارتش کن و خواهی خراب

 ست گر زندگی همین نظری بازکردن

 گیر  رو بر در عدم زن و چشمی به خواب

 ای که تو بر خویش چیدهاین استقامتی 

 گیر  چون اشک بر سر مژه پا در رکاب

 گلچینی خیال به امید واگذار

 گیر دو عالم گلابچون یأس از گداز 

 ممنون چرخ سفله شدن سخت خجلت است 

 گیر ست دعا مستجابتا از اثر تهی 

 رسد کیفیتی به نشئهٔ عرفان نمی 

 گیرچشمی به خویش واکن و جام شراب 

 خبر مباش در خاک هم ز معنی خود بی 

 گیر  از هر نشان پا نقط انتخاب

 کند سیلاب خوش عمارت ویرانه می 

 گل ما را در آب گیر ای چشم تر تو هم  

 جز چاک دل، نشیمن عنقای عشق نیست 

 گیر چون صبح سازکن قفس و آفتاب

 ، خانهٔ زین اعتبار کنعالم تمام

 گیر گذاری رکابیعنی قدم به هرچه

 ست خاموشیت نظر به یقین بازکردن

 گیر ای به ضبط نفس چون حبابآیینه

 ست قاصد، سوادنامهٔ عشاق نیستی 

 گیراه و جواببردار مشت خاک ز ر 

 بی دردی از خیانت اعمال رنگ کیست 

 گیر که ناله ندارد حساباز هر نفس

 ست هیچکس از نسیه فیض نقد نبرده

 گیر  بیدل تو می خور و دل زاهد کباب

 

 
 ۱۷۰۲غزل شمارهٔ 

 ای قاصد تحقیق ز تسلیم مددگیر 

 هر چند رهت تا سر زانوست بلد گیر 

 فرصت اثر کاغذ آتش زده دارد 

 چشمی به خیال آب ده و عمر ابد گیر

 ست غبار رم فرصت پس از توگذشته

 زین مدّ امل آب به غربال و سبد گیر 
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 ست به ساحلبی مغزی از این بحر فتاده

 گهرت آینه پرداخت ز بد گیر  گیرم

 خلقی به غبار هوس پوچ نفس سوخت 

 چندی تو هم از وهم پی جان و جسد گیر

 مردان نپسندد قدرت به جز اخلاق ز 

 گیرایی اگر دست دهد ترک حسد گیر 

 گرتربیت خلق بد و نیک ضروری است 

 چون زر سر بیمغز خران زیر لگد گیر

 ناموس غنا درگروکسوت فقرست 

 گر آب رخ آینه خواهی به نمد گیر 

 ، چه دنیا و چه عقبا کارت به خود افتاده

 هرگاه قبول خودی اینها همه رد گیر 

 ه تشبیه و چه تنزیه ، چجز ذات احد نیست

 خواهی صنم ایجاد کن و خواه صمد گیر 

 بیدل غم آوارگی دیر و حرم چند 

 که دور از بر خویش است بلد گیر  آن راه

 

 
 ۱۷۰۳غزل شمارهٔ 

 در عشق زپرواز نفس آینه برگیر 

 هرچند رهت قطع شود باز ز سر گیر 

 تا کی چو گهر در گره قطره فسردن 

 دیدهٔ تر گیر توفان شو و آفاق به یک 

 در ملک شهادت دیت است آنچه بیابند 

 ای ناله تو هم خون شو و دامان اثر گیر 

 خودداری و اندیشهٔ دیدار خیالست 

 دل را به تپش آب کن و آینه برگیر 

 کند مجلس لافت  گرمتا چند زبان 

 ای شعله دمی با نفس سوخته برگیر 

 آیینهٔ اسرار دو عالم دل جمعست 

 گهر گیر  کن و دریا به گریبان سر وقت

 حیرت خبر از زشتی آفاق ندارد 

 آیینه شو و هرچه بود عیب هنر گیر 

 پروانهٔ دیدار، نفس سوختگانند 

 ام از خویش ز آیینه خبر گیر من رفته

 نگاهی  بر باد دهد تا کی ات این هرزه

 خود را دمی از بستن مژگان ته پر گیر 

 بیدل نفسی چند چو مزدور حبابت 

 بار نفس چاره محال است به سر گیر  از
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 ۱۷۰۴غزل شمارهٔ 

 دل بیضهٔ طاووس خیال است به برگیر 

 یعنی نفسی چند توهم درته پرگیر 

 ست که طرب مایهٔ هستی این صبح امیدی

 کن آهی به جگرگیر بادی به قفس فرض

 اقبال به آتش همه یاس است ندامت 

 گرتاج به فرق تونهد دست به سرگیر 

 محفل هستی منشین محو اقامت در 

 ، جام سحرگیر خمیازه بهار است نفس

 آسودگی دهرکمینگاه تپشهاست 

 که بینی پرپرواز شررگیر  هر سنگ

 اند از تپش دل رنگ دو جهان ریخته

 گهر گیر بر هرچه زنی دست همان موج

 مزد طلب اهل وفا وقف تلف نیست 

 ای شمع زآتش پر پروانه به زرگیر 

 نشین است کوی تو همین خاکبهامید  

 گوهر سر مویم ره صحرای دگرگیر

 که دلی خون نشد آنجا حرفی ننوشتم

 از نامهٔ من در پر طاووس خبر گیر

 بیحاصلی است آنچه ز اسباب جنون نیست 

 کمرگیر گریبان به که نیابی به  دستی 

 بیدل به ره عشق ز منزل اثری نیست 

 گر برسی مفت سفر گیر ای تا آبله

 

 
 ۱۷۰۵غزل شمارهٔ 

 زین بحر بیکران کم هر اعتبار گیر 

 گهر شو و سر خود در کنار گیر  موج

 ، اضطراب چیستپرست کنج دلی الفت

 داری قرار گیررخت نفس در آینه

 اند مردان به احتیاط به امن آرمیده

 گرد خویش برآیی حصارگیر  کهچندان

 کشد دانا ستم کمینی خفّت نمی 

 صحبت دونان وقار گیر برخاستن ز 

 کند وصل هوس کرای تمنا نمی 

 این بوالفضول ترک ره انتظارگیر 

 نقش خیال پردهٔ اعیان نهفته نیست 

 ها آشکار گیر راز نهان آینه

 نتوان نگاشت سر خط عبرت به هر مدار

 ای ز چراغ مزارگیربرخیز دوده
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 این است اگر فسون هوس بعد مرگ هم 

 غبار گیر بار نفس چو صبح به دوش 

 رود گشتن آب ز گوهر نمی  تا خاک

 کوش دامن دل استوار گیر ای شرم

 آید از زبانهرچند کار چشم نمی 

 کن و نامش دوبارگیر ای لب تو احولی 

 مشتی غبار خود ز خیالش به باد ده 

 طاووس شو فضای جهان در بهار گیر 

 دل چون امام سبحه اگر بفشرد قدم 

 یربیدل ه یک پیاده ره صد سوارگ 

 

 
 ۱۷۰۶غزل شمارهٔ 

 هستی چو صبح قابل ضبط نفس مگیر

 ، تو چاک قفس مگیرپرواز پرگشاست

 ، با غم خیر و شرت چکار تسلیم باش

 کار عشق فضول و هوس مگیر خود را به 

 پرست مایدهٔ فضل بودن است لذت 

 سلوی و من از آیهٔ سیر و عدس مگیر 

 انتظار در حق نعمت ستم مکن بی 

 تمتع از ثمر زودرس مگیر یعنی  

 تمکین خرام قافلهٔ اعتبار باش

 پی صورت جرس مگیر  دل برهوا منه

 گرفتن فرو روی ترسم به خود ز ننگ 

 کس مگیر زنهار از طمع چو نگین نام

 در پلهٔ ترازوی انصاف میل نیست 

 کم خار و خس مگیر  ای نوبهار عدل

 ، قیامت است آیینه پایمال تغافل

 حضور تو داریم پس مگیر تمثال از 

 عنقا هزار رنگ پرافشان قدرت است 

 کلاغ به بال مگس مگیر گر محرمی 

 کدورت اگر ساز زندگیست بیدل به این 

 گر شوی سر راه نفس مگیر  آیینه

 

 
 ۱۷۰۷غزل شمارهٔ 

 همنشین با من ز تشویش هوسها کین مگیر 

 برد نام پر بالین مگیر خوابم از سر می 

 سامان توقف خفته استکاروان صبح و 

 بار بر دوش دل از ضبط نفس سنگین مگیر 

 کرد مشت خاکت از فسردن بر زمین جا تنگ 
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 جان اینقدرها دامن تمکین مگیر گرانای 

 آید به فکر یاد من دل بستنت حیف می 

 این خیال مبتذل را قابل تضمین مگیر 

 است تسخیر جهان  موقوف  بر گشاد چشم

 یک مژه تخمین مگیر طول و عرض دهر بیش از 

 پرور است دستگاه عالم اسباب وحشت

 زین بلندیهای دامن جز غبار چین مگیر 

 اند پرفشان رنگی به دست اختیارت داده

 شاهین مگیر جز پرواز از این  صید اگر خواهی به

 ای است عالمی پا در رکاب وهم عبرت خانه

 ای بهار آگهی رنگ از حنای زین مگیر 

 از برداشتن بر باد رفت که   ای بسا خاکی 

 دست معذوری اگر گیری به این آیین مگیر 

 تکلف تابع اطوار خودبینان مباش بی 

 ، مگیر، مگزینآینه هرچند دل باشد، مبین

 از نفاق دوستان بیدل اگر رنجت رسد 

 کین مگیر،تا توانی ترک صحبتها گرفتن

 

 
 ۱۷۰۸غزل شمارهٔ 

 ر گی به عجز کوش و تک و تاز دیگر آسان

 به رنگ آبله چندی زمین به دندان گیر 

 به سربلندی اقبال اعتبار مناز

 چو شمع تا ته پا عالم گریبان گیر 

 به دست طاقت اگر اختیار گیرا نیست 

 عصا ز کف مفکن دست ناتوانان گیر

 کرم آداب جود بسیار است  به عالم

 گیر وضوکن از عرق آنگاه نام احسان

 نرفت شکست دل ز بنای امید خلق 

 عمارتی که به این رونق است ویران گیر 

 گردی از تسلی نیست  ،برون نقش قدم

 سراغ مقصد تسلیم خاکساران گیر 

 به عرض شیشهٔ افلاک و نقش پردهٔ خاک 

 قدت دمی که خم آورد طاق نسیان گیر

 کمینگران طلب بوی یار در نظرند 

 رفیق منتظران باش و راه کنعان گیر

 آمد نفس است دلیل مقصد اگر رفت و 

 ز فرق تا قدم خود کف پشیمان گیر

 به دستگاه دل جمع هیچ صحرا نیست 

 چو جیب غنچه به یک چین هزار دامان گیر 

 نگاه وارت اگر ذوق عافیت باشد 

 وطن میانهٔ دیوارهای مژگان گیر
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 حضور غیبت یاران یقین نشد بیدل 

 جز اینقدر که لگد افکنند و دندان گیر 

 

 
 ۱۷۰۹غزل شمارهٔ 

 گیر گشا جهان ته بال نگاه  ژگانم 

 گیر   کلاهصیدت به زیر پاست ز شاهین 

 افکن است بال هما ز شش جهتم سایه

 گیر گو کلاغ به بخت سیاه اقبال 

 ای غرهٔ تمیز وبال جهان تویی

 گیر  آیینه بشکن و همه را بیگناه

 آغوش بیخودی خط پرگار راحت است 

 گیر  ای را پناهگردش آمدهرنگ به 

 با دل چه الفت است نفس را در این مقام 

 گیر ، تو برخیز و راهمنزل نشسته باش

 ای تر، نهمایهآخر تو از حباب تنک

 گیر کن و بر روی راه خود را دمی عرق

 ات آه از بلند ربختن شمع هستی 

 گیر ای عمق چاهچندان که سر فراخته

 اند اند و به پیشت نشستهسوی عالمآن

 گیر  های چشم سراغ نگاهدر خانه

 ای باغبان خمار عدم تا کجا کشیم 

 گیاه گیر  هایما را به سایهٔ مژه

 آیینهٔ تامل موج گهر حیاست

 گیر گر نظم ما به سکته زنی عذرخواه 

 بیدل شباب رفته به عبرت مقابل است 

 گیر  در سجده نیز قد دوتا را گواه

 

 
 ۱۷۱۰غزل شمارهٔ 

 گیر  تکراری ندارد خواندهدرس هستی فکر 

 گیر گرداندهای فضول مکتب رنگ این ورق

 آنقدرها نیست بار الفت این کاروان 

 گیر گرد نفس دارد چو صبح افشاندهدامنت

 آید برون مغز از این دریا نمی جزکف بی 

 گیر، دیگی از هوس جوشاندهگهر مشتاقای

 ست رنگ پروازت چو شمع آغوش پیداکرده

 گیر کر و فر از خود راندهاین با وداع خویش

 ای جنون چندین غبارکر و فر دادی به باد 

 گیر خاک بنیاد مرا هم یک دو دم شورانده

 خلقی از رسوایی هستی نظر پوشید و رفت
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 گیربر سر این عیب مژگانی تو هم پوشانده 

 دامن خاکست آخر مقصد سعی غبار 

 گیر تازست بر جا ماندهگر همه فکرت فلک

 ها اعتبار نام جز پرواز نیستدر نگین

 نقش خود هرجا نشاندی همچنان بنشانده گیر 

 گویی نیست شایان اثر تامل هرچهبی 

 گیر   گر ببازی اندکی خواباندهتیغ حکمی 

 ای غرور اندیشه بر وهم جهانگیری مناز 

 گیرل وامانده گر هست دست بیدقدرتی 
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 ردیف "ز" 

 

 
 ۱۷۱۱غزل شمارهٔ 

 کنج زانوی تسلیم طرح امن انداز  به

 نشیب و فراز ، موجیست بی در آب آینه

 به پردهٔ تو ز ساز عدم نوایی هست 

 دهد آوازکه هر نفس زدنت سرمه می 

 نشان گردی در این هوسکده جهدی که بی 

 ات را همین قدر پردازبس است آینه

 کند گذشت فرصت و دل وانشد کسی چه

 گسسته است دراز رشتهگشاد عقدهٔ بی 

 گذرد چاک می غبار ما چو سحر سینه

 که سر به سجده نبردیم و رفت وقت نماز 

 ست در رنگ و بو خودآرایی چو غنچه پرده

 اگر تو گل نکنی نیست هیچ کس غماز

 ز جیب و دامن خویشت اگر خبر باشد 

 تویی سر به هیچ جا مفرازبلند و پست

 فاوت اقبال به ملک عشق ندارد ت 

 کله شکستن محمود و چین زلف ایاز 

 فضای دشت و در آیینه خانه است ای صبح 

 کن و بر صنعت بهار بناز تبسمی 

 کوی فنا مژدهٔ چه عافیت است  نسیم

 رود شرر کاغذ این قدر گلباز که می 

 اگر دماغ هوس ذوق خودسری دارد 

 بس است چون پر رنگت شکستگی پرواز 

 زین بهار نومیدی که شمع صفت  فغان

 گل انجام بر سر آغاز ندید کس

 ستگرفتاری ا به هرچه وانگری عالم

 ز دام و دانه مگو عمر زلف یار دراز 

 چه لمعه داشت فروغ جمال او بیدل

 که هرکجا نگهی بود کرد با مژه ساز 

 

 
 ۱۷۱۲غزل شمارهٔ 

 که به چندین تک وتاز   جراءت پیریم این بس

 سر عمر دراز قدم عجز رساندم به  

 کاش بیفکر سحر قطع شود فرصت شمع 

 ست به طبع آغاز گدازیوهم انجام

 داغ فسوس ندهی تا نشوی از کففرصت 

 آرد باز قاصد ملک عدم نامه نمی 
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 رحمت از شوخی ابرام تقاضاست بری 

 کسی نیست فراز آن در باز که بر روی 

 کافر نشد آگاه ز اقبال سجود نفس

 ه محراب نمازکلهٔ ناز خمی داشت ب

 بر که نالیم ز محرومی و بیباکی طبع 

 همه بودیم ز توفیق ادب محرم راز

 شور اغراض جهان برد خموشی ز عدم 

 سرمه در کوه نماند از تک و تاز آواز 

 حسن و عشق انجمن رونق اسرار همند 

 ، نیاز آور و بر خویش بناز نیاز استبی 

 پیش از ایجاد ز تشویش تعین رستیم 

 بیضه شکستیم دماغ پرواز در دل 

 نشئهٔ فیض رباضت نتوان سهل شمرد 

 گداز  ای بسا سنگ که مینا شد از اقبال

 فکر جمعیت دل کوتهی همّت بود 

 عقده تا باز نشد رشته نگردید دراز

 نشدم محرم انجام رعونت بیدل 

 گردن مفراز که :گفتشمع هرچند به من

 

 
 ۱۷۱۳غزل شمارهٔ 

 ای باز بر زدهاز جیب هزار آینه سر  

 ای باز گل ز چه رنگ این همه ساغر زدهای

 چکد از آینه امروز تمثال چه خون می 

 ای باز ای بر رگ جوهر زدهنیش مژه

 در خلوت شرمت اثر ضبط تبسم 

 ای باز ست که بر حقهٔ گوهر زدهقفلی 

 ای چهره ز تاب عرق شرم افروخته

 ای باز در کلبهٔ ما آتش دیگر زده

 ، شهید استاثر زخممجروح وفا بی 

 ای باز که تو خنجر زدهکم بود تغافل

 ، مشکن خاطر رنگش کن، ادبی ای خط 

 ای باز زبانی به چه رو سر زده زین شوخ

 کس نشود محرم چشمش  دلی با تیره

 ای باز ای سرمه چرا حلقه بر این در زده

 احرام گلستان تماشای که داری 

 ای باز زدهای بر ای دیده به حیرت مژه

 ، چه جنون است کرد دلت سعی فسردن خون

 ای باز خاکی و به آرایش بستر زده

 بیدل چه خیال است در این راه نلغزی 

 ای باز اشکی و قدم بر مژهٔ تر زده
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 ۱۷۱۴غزل شمارهٔ 

 ای باز جامی مگر از بزم حیا در زده

 ای باز کاتش به دل شیشه و ساغر زده

 ای شانه ندانم زدهآن زلف پریشان  

 ی بازابر دفتر دلها ز چه مسطر زده

 برگوشهٔ دستار تو آن لالهٔ سیراب 

 ای باز که بر سر زده لخت جگر کیست

 ای ساغر تبخاله از این تشنه سلامی

 ای باز کوثر زدهخوش خیمه بر آن چشمهٔ 

 مخموری و مستی همه فرش است به راهت 

 باز   ایچون چشم خود امروز چه ساغر زده

 که بر بسمل نازتابر چه بهار است

 ای باز تیغ مژه با برق برابر زده

 هشدار که پرواز غرورت نرباید 

 ای باز دل بیضهٔ وهم است و ته پر زده

 برهستی موهوم مچین خجلت تحقیق 

 ای بازبر کشتی درویش چه لنگر زده

 از خاک دمیدن به قبا صرفه ندارد 

 ای باز برزدهای گل زگریبان که سر  

 گهر نظم جهانتاب  بیدل ز فروغ

 ای باز دامن به چراغ مه و اختر زده

 

 
 ۱۷۱۵غزل شمارهٔ 

 چو شمع غره مشو چشم بر حیا انداز 

 سریست زحمت دوشت به زبر پا انداز 

 گردن افرازد گدای درگه حاجت چه 

 بلندی مژه هم برکف دعا انداز

 های فردایتست ز دی کشتهاشارتی 

 هرچه پیش توآرند بر قفا انداز که 

 به فکر خویش فتادی و باختی آرام 

 که خود را در این بلا انداز؟ گفتتو راکه

 ست کنج فراموشی دل آسودهجهان به

 تو نیز شیشه به طاق همین بنا انداز 

 ، نازکن به ذوق فنا ایکم از حباب نه

 ست بر هوا انداز سر بریده کلاهی 

 کنی الکمبه نام عزت اگر دعوی 

 های نگین نقش بوربا انداز به خانه

 شهیدحسرت آن نقش پای رنگینم 

 ، برگی از حنا انداز گلم، جایبه خاک
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 کند از خاک رفتگان فریاد غبار می 

 ، نگاهی به سوی ما انداز ایمکه سرمه

 شنود که می   دگر فسانهٔ ما و منت

 بنال وگوش بر آواز آشنا انداز

 ست که ننگ رسوایی هستی به روی پردهٔ 

 ها انداز چو بیدل از عرق شرم بخیه

 

 
 ۱۷۱۶غزل شمارهٔ 

 سودای تک و تاز هوسها ز سر انداز 

 پرواز به جایی نتوان برد پر انداز 

 هرجا تویی آشوب همین دود و غبار است 

 از خویش برآ طرح جهان دگر انداز 

 که ز زیر و بم این پرده شنیدی شوری

 کر انداز کن و درگوشگنگشلبحرف  

 رسوایی عیب و هنر خلق میندیش 

 ضبط مژه کن پردهٔ ناموس درانداز 

 ست صلح و جدل عالم افسرده مساوی

 گهر اندازرو آتش یاقوت در آب

 ست این عرصه اشارتگه ابروی هلالی 

 اینجا به دم تیغ برون آ سپر انداز 

 کمفرصتی عمر غبار نفسم را 

 دوش سحر انداز   ست ردایی که بهداده

 گمگشته بپرسند  گر از تو سراغ من

 بردارکفی خاک و به چشم اثر انداز 

 گلوسوز چو شمعم  شیرینی جان نیست

 ای صبح تبسم نمکی در شکر انداز 

 نامحرم عبرتکدهٔ دل نتوان بود 

 این خانه بروب از خود و بیرون در انداز

 ما خود نرسیدیم به تحقیق میانش 

 تو هم درکمر انداز رسا هست گر دست

 دری چند پرسیدم از آوارگی دربه

 گفتند مپرسید از آن خانه برانداز 

 بیدل ز تو تا من نتوان فرق نمودن

 گر آینه خواهی به مزارم نظر انداز 
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 ۱۷۱۷غزل شمارهٔ 

 ام سودای ناز کی رود از خاطر آشفته

 مو به مویم ریشه دارد از خطش غوغای ناز 

 است معنی تا زمینگیرست لفظعرش پرواز 

 کشد بالای ناز اینقدر از عجز من قد می 

 گداختتنها از تغافل های سرشارش دل نه 

 حیرت آیینه هم خون است ز استغنای ناز 

 کند زین پردهٔ عجز و غرور گلنیست ممکن

 ایمای ناز عرض نیاز و حسن بی عشق بی 

 کند گل می زند چشمت عرقتا به شوخی می 

 ایجاد گوهر موج این دریای نازنیست بی 

 بسکه ابرام نیاز از بیخودی بردیم پیش 

 گویای ناز چین ابرو شد تبسم بر لب 

 دارد حیا چشمی برنمی گرچه رنگ شوخ

 پرورد سیمای ناز در عرق یک سر نگه می 

 کداخت ، رعنایی سرو لب جویم در چمن

 ازکجا افتاده است این سایهٔ بالای ناز 

 باشی فضول آرزوهای غرور کی  تا به

 در نیازآباد هستی نیست خالی جای ناز 

 شعلهٔ افسرده رعنایی به خاکستر نهفت 

 گشت آخر پنبهٔ مینای ناز موی پیری 

 گیرد به دل خون کن نفس گرتظلم دامنت 

 ست سر تا پای ناز با تغافل توام است افتاده

 کو تا از قماش حیرت آگاهش کنند چشم 

 دل صورت دیبای ناز سخت بیرنگ است بی

 

 
 ۱۷۱۸غزل شمارهٔ 

 کند طومار استغنای ناز نرگسش وامی 

 کشد بالای ناز یعنی از مژگان او قد می 

 گردد مایل آغوش من که سرو او مشکل 

 اند از گردن مینای نازخم شدن ها برده

 ، تماشا کردنی است کشد دامناز غبارم می 

 نیازی های ناز عاجزی های نیاز و بی 

 مستش عین ناز، ابروی مشکین ناز محض چشم 

 ، ناز بر بالای ناز این چه توفان است یارب

 بسکه آفاق از اثرهای نیاز ما پر است 

 در بساط ناز نتوان یافت خالی جای ناز 

 پرورد جیب و دامان خیال ما چمن می 

 گل های ناز  اتبسکه چیدیم از بهار جلوه
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 تغافل نیست حسن با همه الفت نگاهی بی 

 چین ابرو انتخاب ماست از اجزای ناز 

 عالمی آیینه دارد درکمین انتظار 

 پروای ناز گردد حسن بی  پردهتاکجا بی 

 اند واری بار در بزم وصالم دادهسجده

 که خواهی خاک شد در پای ناز  سر،هان بناز ای

 تپد بالد تمنا می تا نفس بر خویش می 

 ناپیدای ناز هرکه دیدم بسمل است از تیغ 

 افروز دل است بیدل امشب یاد شمعی خلوت 

 گرمی های ناز   ای دارد بهدود آهم شعله

 

 
 ۱۷۱۹غزل شمارهٔ 

 گلزار سبز بسکه از شادابی خطت شد این

 گردد چو ابر از سایهٔ دیوار سبزخاک می 

 گیرد آب و رنگ  زبن هوا گر دانهٔ تسبیح

 های تاکش آخر تار سبزشود چون ریشهمی 

 پرورتنسیم مقدم جاننماید بی می 

 ، بر تن بیمار سبز ، چون رگسبزهٔ این باغ

 ، آبیارم التفاتی بیش نیست نخل عجزم

 کردن مرا از نرمی گفتار سبزتوانمی 

 خرمی در طینت مردم به قدر غفلتست 

 ها را شوخی زنگار سبز دارد این آیینه

 کل بودنست  کیفیت جزوها را تابع

 غلتد چو شدکهسار سبز شیشه می هم در  سنگ 

 ایم صورت خاکیم و دام اعتباری چیده

 کند ناچار سبز ریشهٔ ما را دمیدن می 

 بهرهٔ تحقیق از تقلید بردن مشکلست 

 گر جامه و دستار سبز کنی خضر نتوان شد،

 ساز و برگ عشرت از بار تعلق رستن است 

 سرو را آزادگیها دارد این مقدار سبز 

 کشید پرگار هستی حلقه درگوشمچون خط  

 کرد آخر گرد خود گردیدنم زنار سبز 

 عالمی را دستگاه از مرگ غافل کرده است

 گلزار سبز  بینی در اینبنگ دارد هرچه می 

 گیسو به خط غلتیده است از سایهٔ عارضش

 شود بیدل به زهرمار سبز کم می برگ گل
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 ۱۷۲۰غزل شمارهٔ 

 ز زنگار سبز هر کجا آیینهٔ ما گردد ا

 گر همه طوطی شوی نتوان شد آن مقدار سبز 

 گیسوی کیست پرست سایهٔ این چمن الفت

 گردن رشتهٔ زنٌار سبز جوشد به سبزه می 

 گفتگو آماده است برگ عیش قانعان بی 

 شد زبان بسته از خاموشی اظهار سبز 

 کار افتد بلاست گر مزاج خام ظالم پخته

 که باشد خار سبز  چندانگل  ورنه دارد طبع

 آلوده است کسوت ما هرچه باشد ناله خون

 طوطیان را کم شود چون بال و پر منقار سبز 

 سار از لب شاداب او چون سنبل اندر چشمه

 خواهد شدن در ساغر خمّار سبز موج می 

 گر سحاب آرد نوید سایهٔ نخل قدش 

 گلزار سبز  نالهٔ بلبل دهد چون سرو از این

 گرفت آیینه را نو خطی در گل برق حسن 

 کشت تشنهٔ دیدار سبز  گر این استجلوه

 طراوت نیست از ابر بهارگل بی ریشهٔ 

 کند تردستی مطرب زبان تار سبز می 

 هیچ زشتی در مقام خویش نامرغوب نیست 

 خار را دارد همان چون گل سر دیوار سبز 

 بندد لب خندان به عزلت خو مکن رنگ می 

 ز آسودن بسیار سبز گردد اآب هم می 

 آبروی مرد بیدل با هنر جوشیدنست 

 نیست در شمشیرها جز تیغ جوهردار سبز 

 

 
 ۱۷۲۱غزل شمارهٔ 

 مدار مغزپوچ است سر به سر فلک بی 

 کدو مطلب زینهار مغز چون شیشه زین 

 کند به سختی ایام نرمخو راحت

 از استخوان به خویش برآرد حصار مغز 

 رود خاصان نمی ذوق جفا ز طینت  

 چون پوست مشکل است دهد آشکار مغز 

 سرها ز بس فشردهٔ افسون وحشت است 

 کند از خودکنار مغز چون نارگیل می 

 نقد است انتقام شکفتن در این چمن 

 کشد از شاخسار مغزجوش شکوفه می 

 از بس که دیده در ره تیر تو دوختیم 

 چون استخوان سفید شد از انتظار مغز
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 گوش من  عبرت بهناصح مکش ترانهٔ 

 زار مغزدارم سری که کاشته در پنبه

 کشند ناز سبو به سرخوشی باده می 

 کار مغز که نیاید به آتش به پوست زن

 زند ست آسمان به هوا چرخ می عمری

 اعتبار مغزگردش نرفت از این سر بی 

 بیمعرفت به فتوی تحقیق کشتنی است 

 از هر سری که مغز ندارد برآر مغز

 که فال عشرت سامان زند کسی کو سر 

 وار مغز نبود حباب قابل یک قطره

 بیدل دماغ سوختهٔ طرز فکر را 

 مانند نال خامه دمد تار تار مغز 

 

 
 ۱۷۲۲غزل شمارهٔ 

 عمری خیال پخت سر گیر و دار مغز

 زین جوز پوچ هیچ نشد آشکار مغز 

 کسوت فقری ضرورت است در ستر حال

 دار مغز پردهپیدا کند ز پوست مگر  

 زهر است الفت از نگه چشم خشمناک 

 بادام تلخ را ندهد اعتبار مغز

 هوش دارست، نقدیمخموری می آفت

 کز سرگرانیت نشود سنگسار مغز 

 درد کینه است سرمایهٔ طبیعت بی 

 نتوان ز سنگ یافت به غیر از شرار مغز 

 سرشتان روزگار سختی کشند چرب

 ز از زخم سنگ چاره ندارد چهار مغ

 که ساخت ز معنی به لفظ پوچ همتی دون

 چون سگ بر استخوان نکند اختیار مغز 

 درخورد عرض جوهر هر چیز موقعی است 

 گو چه فروشد عیار مغز  در استخوان

 ظرف آفت است اسرار در طبیعت کم

 از استخوان بسته برآرد دمار مغز 

 رو منعم همان ز پهلوی جا هست تازه

 شیرخوار مغز تاگوشت فربه است بود  

 گداختیم  از بس به ذوق آتش عشقت

 وار مغزشد استخوان ما همه تن شمع

 که شور هوای تو جاکند  در هر سری

 مانند بوی غنچه نگیرد قرار مغز 

 بیدل ز بس ضعیف مزاجیم همچو نی

 از استخوان ما نشود آشکار مغز 
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 ۱۷۲۳غزل شمارهٔ 

 گرد دل تنگ نگردد هرگز خودسری

 وانشود رنگ نگردد هرگز غنچه تا 

 پرور جمعیت ماست سرمهٔ چشم ادب

 ساز ما خفت آهنگ نگردد هرگز

 سخن عذر ضعیفی همه جا مقبول است بی 

 سعی رنج قدم لنگ نگردد هرگز

 کش اندیشهٔ پامالی نیست سایه خفت

 خاکساری سبب ننگ نگردد هرگز

 خواهیترک هستی کن اگر صافی دل می 

 د هرگز، آینه بیرنگ نگرداز نفس

 ست که بر جام سپهر افتادهستدور وهمی 

 ننگ نگردد هرگز تکلف سر بی بی 

 هرکه دارد تپشی در جگر از شعلهٔ عشق 

 گر همه سنگ شود دنگ نگردد هرگز 

 ست که چون آبلهٔ پا ازلی پستی طبع

 گر تناسخ زند اورنگ نگردد هرگز

 کشد از مغز وقار که پرمی ستفکر روزی

 نگردد هرگزآسیا تا نشود سنگ 

 کلفت هر دو جهان درگره حسرت ماست 

 دل اگر جمع شود تنگ نگردد هرگز 

 ایم زدهبیدل از طورکلامت همه حیرت

 که تویی رنگ نگردد هرگز در بهاری

 

 
 ۱۷۲۴غزل شمارهٔ 

 ای به دل بیخبر ز داغ افروز فتیله

 کن چراغ افروز علاج خانهٔ تاربک

 استز باده برق عتاب آب دادنت ستم 

 دماغ افروز؟ گفت چهره برافروز و بی  که

 اند رخان به هزار انجمن قدح زدهپری

 تو این چراغ طرب یک دو گل به باغ افروز 

 دلیل منزل تحقیق ترک واسطه است 

 به سوز جاده و شمع ره سراغ افروز

 امید شعلهٔ آواز بلبلان تا چند 

 به دود یاس دمی آشیان زاغ افروز 

 یل راحت نیست به غیر آبلهٔ پا دل

 گوشهٔ فراغ افروزبه این چراغ تو هم

 ات به تاب رسد اگر فتیلهٔ موج می 

 هزار انجمن از برق یک ایاغ افروز 
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 که صفحه به ذوق فنا زدی آتش دمی 

 گهرهای شبچراغ افروز  ره طلب به

 فروغ بزم وفا مغتنم شمر بیدل 

 چراغ اگر نفروزد کسی تو داغ افروز 

 

 
 ۱۷۲۵غزل شمارهٔ 

 کشد هنوز خون شد دل و ز اشک اثر می 

 کشد هنوز گشت و نغمهٔ تر می ساز آب

 کشید حیرت به نقش صفحهٔ امکان قلم

 کشد هنوز مژگان خمار زیر و زبر می 

 ، چون هلال خلقی در این جنونکدهٔ وهم

 کشد هنوز از سرگذشته تیغ و، سپر می 

 جوش غبار کم نشد از خاک رفتگان 

 کشد هنوز منزل رسیده رنج سفر می 

 ما را به وهم نشئهٔ تجرید داغ کرد 

 کشد هنوز که جامه ز بر می عریانیی 

 رود نامحرمی به وصل هم از ما نمی 

 کشد هنوز حیرت قدح ز حلقهٔ در می 

 کنج فقر فرش است دستگاه حلاوت به

 کشد هنوز نی گشته بوریا و شکر می 

 نشکسته گرد رنگ ز پرواز دم مزن 

 کشد هنوز نقا ز آشیان توپر می ع 

 ای شمع نقش پردهٔ تحقیق دیگر است 

 کشد هنوز تصویرت انتظار سحر می 

 تخفیف حرص خواجه نشد پیکر دوتا 

 کشد هنوز این گاو مرده بار دو خر می 

 گنجهاکه نشد طعمهٔ زمین بیدل چه

 کشد هنوز قارون به خاک رفته و زر می 

 

 
 ۱۷۲۶غزل شمارهٔ 

 سوخت اما وحشت آغازم هنوز رنگ طاقت 

 چشم بر خاکستر بال است پروازم هنوز 

 ام گلستان رفتهتو پیش از اشک شبنم زین بی 

 می دهد گل از شکست رنگ آوازم هنوز 

 گردید آب  پیکرم چون اشک در ضبط نفس

 می شمارد عشق چون آیینه غمازم هنوز 

 گلچین تماشای توام  ستزین چمن عمری

 خیالت یک گل اندازم هنوز دور از آغوش  

 زندگی وصل است اما کو سر و برگ تمیز 
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 تازم هنوز چول نفس صیدم به فتراک است می 

 ، غبارم را کجا خواهد شکست عشق حیرانم

 یک قلم پروازم و در چنگل بازم هنوز 

 کنم ای از وصل دارم خانه خالی می مژده

 پردازم هنوز   که من آیینه  ای نفس ضبطی 

 ، نوای فرصتم ست زین محفلام عمریرفته

 بندند بر سازم هنوز لوحان رشته می ساده

 ام اما همان رقص غبارم تازه است مرده

 نازم هنوز که می   کیستم یا رب خاک راه

 ست از شور جنون خاکسترم یک قفس قمری

 بالد آوازم هنوز چون نگه در سرمه هم می 

 سوختن از شعلهٔ من خامی حسرت نبرد 

 کار و داغ آغازم هنوز ام انجامدیده

 کام از عشرت جان باختن  کی برم چون صبح

 بازم هنوز گل از ضعیفی رنگ می که چونمن

 مشت خاکم تا کجا چرخم به پستی افکند 

 نقش پا گر افسرم سازد سرافرازم هنوز

 گر افسردم چه باک طینتم بیدلشبنم رم

 رسد بر یک جهان بیطاقتی نازم هنوز می 

 

 
 ۱۷۲۷غزل شمارهٔ 

 پرده است و نیست عیان راز من هنوز بی 

 دمد چوگلم پیرهن هنوزاز خاک می 

 نفس همه جهدم ولی چه سود  چون  عمریست

 ام از خویشتن هنوز گام هم نرفتهیک

 اش که فروزی دوبارهچون شمع خامشی

 کهن هنوزسوزدم سپهر به داغمی 

 ای محو جسم دعوی آزادیت خطاست 

 بیضه نیست برون پر زدن هنوز یعنی ز  

 کیست  گاهعالم به این فروغ نظر جلوه

 شمع خیال سوخته است انجمن هنوز 

 زند فریاد ما به پردهٔ دل بال می 

 نگذشته است پرتو شمع از لگن هنوز 

 ست پیکرتاندوه غربت آب نکرده

 ، راه وطن هنوزگل نیست ای ستمزده

 گهر تهمت من است  چو آبآسودگی 

 موج دامن رنگم شکن هنوز  دارد ز

 مرگم نکرد ایمن از آشوب زندگی

 های امل در کفن هنوز جمع است رشته

 گذشت  یک جلوه انتظار تو در خاطرم

 دمد ز سراپای من هنوزآیینه می 
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 ام برق تحیرم چه شد از خویش رفته

 پرواز من بر آینه دارد سخن هنوز

 گل نکرده استخاکستری ز آتش من

 از نمک سوختن هنوز دل غافل است 

 نصیبی من غفلت هوا مپرس از بی 

 درخون تپید شوق و نگشتم چمن هنوز 

 ام تازیبیدل غبار قافلهٔ هرزه 

 روم از خویشتن هنوز مقصد گم است و می 

 

 
 ۱۷۲۸غزل شمارهٔ 

 کشت و پیش حرص بیکاری هنوز خارخارت 

 در تردد ناخنت فرسود و سر خاری هنوز 

 کنی قطع از هوسگام و راهی می شماریمی 

 کعبه پر دور است در تسبیح و زناری هنوز 

 که داشتگردید جزکاهشطی آنچهبیابانزین

 همچو شمع از خامسوزی داغ رفتاری هنوز 

 ات بگسیخت ساز اندیشهٔ مضراب چند ریشه

 بال و در پرواز منقاری هنوز شد نفس بی 

 نچید گلی زین باغ نومیدی  صبح جزشبنم

 کاری هنوز یکسر حاصل است وخنده می گریه 

 عبرت آفات دهر از خواب بیدارت نکرد 

 بیخبر در سایهٔ این کهنه دیواری هنوز 

 کلفتگاه جسم افسردن بهجان پاکی، تاکی 

 آری هنوز یوسفت در چاه مرد و برنمی 

 باشد علاج تمیزی را نمی بندی بی چشم

 هنوز درکف است آیینه و محروم دیداری 

 گلش  غنچه تاکی در عدم بفریبد افسون

 سر به بادت رفته و در بند دستاری هنوز 

 ات آب حیا در خاک ریخت همسری با ذره

 کم شو که بسیاری هنوز زین هوس هم اندکی 

 مالی جبین احتیاج بر در هر سفله می 

 خاک بر فرق توهم آبروداری هنوز 

 نیست بیدل هرکسی شایستهٔ خواب عدم 

 ای باقیست بیداری هنوزافسانه از تو تا
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 ۱۷۲۹غزل شمارهٔ 

 دارم دلی از داغ تمنای تو لبریز 

 کاغذ آتش زده غربال شرربیز چون

 چون شمع مپرسید ز سامان بهارم 

 ریز سیلاب بنای خودم از رنگ عرق

 تحقیق ز صنعتگری وهم مبراست 

 ازهرچه در آینه نمایند بپرهیز

 معذور حذرکنمرد طلبی از دل  

 زآن پیش که لنگت کند از آبله بگریز 

 بر رنگ ادب تهمت پرواز جنون است 

 یاقوت به آتش ندهد شعلهٔ مهمیز 

 ، به اظهار، مکدر مپسندید اخلاص

 آمیزچون شکر ز دل زد به زبان شدگله

 هر خار وگل آیینهٔ تعظیم بهار است 

 ای کوفتهٔ خواب گران یک مژه برخیز 

 تماشای دویی هم از مغتنمات است 

 مستیز خودنیستی باآینهتامحرم

 بیگانهٔ طور دل بلبل نتوان زیست 

 بر شاخ گلی رو به تکلف قفس آویز 

 با ساز نفس قطع تعلق چه خیال است 

 ها نشود تیز تیغی که تو داری به فسون

 بیدل به فغان زین قفست نیست رهایی

 ای خاک به خون خفته غبار دگر انگیز

 

 
 ۱۷۳۰غزل شمارهٔ 

 غبار ره شو و سرکوب صد حشم برخیز 

 شه قلمرو فقری به این علم برخیز 

 کرد به فیض عام ز امید قطع نتوان 

 زبخت خفته میندیش و صبحدم برخیز 

 غبار دل به زمین نقش خواهدت بستن 

 کنون که بار سر و دوش توست کم برخیز 

 تر از جسم مرده است جهان فرونشسته

 رم برخیز دو روز گو به جنون جوشی و

 ز اغنیا به تواضع مباش غرهٔ امن 

 چو اعتماد ز دیوارهای خم برخیز 

 حریف معنی تحقیق بودن آسان نیست

 به سرنگونی جاوید چون قلم برخیز 

 شریک غفلت و آگاهی رفیقان باش 

 ها با هم و به هم برخیز به خواب چون مژه



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 دو دشت آفتی چه بلاست غبار هرزه

 عدم برخیز؟ تو راکه گفت ز خاک ره  

 دهد آوازدرای قافلهٔ صبح می 

 زده رفتیم ما، تو هم برخیز که ای ستم

 چو شمع سیرگریبان عصای همت تست 

 به خود فرو رو و از فرق تا قدم برخیز 

 ای بیدلدر این ستمکده نومید خفته

 دهم قسم برخیز به آرزوی دلت می 

 

 
 ۱۷۳۱غزل شمارهٔ 

 ریز دل مصفاکن شرر در خرمن اسباب  

 آینه صیقل زن و نقش جهان در آب ریز 

 خانهٔ اسباب فرش مخملی استدر تغافل

 زین تماشا جمع کن مژگان و رنگ خواب ریز 

 غنچه آزاد است از گلبازی تمثال رنگ 

 ای حیا آیینهٔ ما هم به این آداب ریز 

 کم مدار از شمع محفل پاس ناموس وفا 

 آب گرد و بر غبار خاطر احباب ریز 

 حسرت جام نگاهی داشتم   زان ستمگر

 تا توانی بر سر خاکم شراب ناب ریز 

 دامنی کز کلفت آزادت کند ازکف مده 

 چون نوا بر در زن از هر ساز و بر مضراب ریز 

 فکر هستی سر به جیب انفعالت آب کرد 

 گردبادی جوش زن خاکی در این گرداب ریز 

 سجدهٔ طاق سپهرت نقش جمعیت نبست 

 بیرون این محراب ریز بعد از این رنگ خمی 

 ایم ای ابر رحمت همتیخشک بر جا مانده

 خاکی از بنیاد ما بردار و بر سیلاب ریز

 انفعال کشی بی عمرها شد صورتم را می 

 ریزای مصور در صدف خشک است رنگت آب

 طرازان صفاست نقش هستی بیدل از کلفت

 تا تویی در هرکجایی سایهٔ مهتاب ریز 

 

 
 ۱۷۳۲غزل شمارهٔ 

 ای بیخودی بر آینهٔ وهم رنگ ریز 

 یعنی غبار ما به سر نام و ننگ ریز

 قلقل استبزمدر اینشیشهشور شکست

 چندی به جام وهم شراب ترنگ ریز

 گریه نیست بساط بهار عجز  موقوف
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 خونت نماند برجگر از چهره رنگ ریز 

 ستای جستجو اگر هوس آرمیدنی 

 ما را بجای آبله در پای لنگ ریز 

 دو در وفاکدهٔ فقر صبر کن روزی  

 خانهٔ هوسی چند سنگ ریزبر شیشه

 رنگ ادب نریختی از شرم آب شو 

 درنگ ریز ای چو عرق بی گوهر نبسته

 یک دشت وحشت است چمنزار کاینات 

 آیینهٔ خیال ز داغ پلنگ ریز

 ای نوبهار، بیهوده نقاش وحشتی

 گل زعالم تصویر رنگ ریزیک برگ 

 تأثیر عجز نیست دلهای خلق قابل  

 پرواز ناله در پر و بال خدنگ ریز 

 ست امتحانکدهٔ درد الفتیم عمری

 گداختهٔ ما ز سنگ ریز یارب دل 

 هاآرامگاه وحشت رنگند غنچه

 خونم بر آستانهٔ دلهای تنگ ریز 

 مفت است اگر به وهم غنا متهم شوی 

 چون تار، ساز آنچه نداری ز چنگ ریز 

 ام هگاه خنجر نازت کشیدتا وعده

 گویم چه رنگ ریز که چهایخون فسرده

 غارت سرشتهٔ نگه کافر توایم 

 یاد از غبار ماکن و طرح فرنگ ریز

 بیدل مآل هستی موهوم ما فناست 

 این قطره را همان به دهان نهنگ ریز 

 

 
 ۱۷۳۳غزل شمارهٔ 

 به دل ز مقصد موهوم خار خار مریز 

 در امید مزن خون انتظار مریز 

 هوای جهان بیحاصاا مبند دل به 

 زار مریز، تخم تعلق به شورهز جهل

 که خواهی داشت ، غم ماتمبه یک دو اشک

 گل چراغ فضولی به هر مزار مریز 

 حدیث عشق سزاوار گوش زاهد نیست 

 گهر در دهان مار مریز زلال آب

 به عرض بیخردان جوهرکلام مبر

 به سنگ و خشت دم تیغ آبدار مریز

 کروفر از حیا مگذربه تردماغی 

 ز اوج ناز به پستی چو آبشار مریز 

 ز آفتاب قیامت اگر خبر داری

 ، غبار مریز کنبه فرق بیکلهان سایه
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 خجالت است شکفتن به عالم اوهام 

 ای رنگ این بهار مریز که نهدر آن چمن

 پرور باش خراب گردش آن چشم نشئه

 به ساغر دگر آب رخ خمار مریز 

 ادبی است ز بی اگرچه جرأت اهل نیا

 زشرم آب شو و جز به پای یار مریز

 به هرچه نازکنی انفعال همت توست 

 غبار ناشده در چشم انتظار مریز 

 به هر بنا که رسد دست طاقتت بیدل 

 به غیر ریختن رنگ اختیار مریز 
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 ردیف "س" 

 

 
 ۱۷۳۴غزل شمارهٔ 

 وگو با هیچکس گفتصاحب دل را نزیبد 

 نفس محرم آیینه چون تمثال باید بی 

 جز ندامت پرتوی از شمع هستی گل نکرد 

 های پیشرس نخل ماتم راست اشک از میوه

 ایم در بیابانی که مابار خموشی بسته

 دمد شور جرس با نگاه چشم حیران می 

 الفت اسباب دل را جوهرآیینه شد 

 خس گردد نهان آخر ز جوش و خار و آب می 

 ای ندامت آب گردان خاک بنیاد مرا 

 تا در این صورت توانم دست شستن از هوس 

 تیغ استغنای قاتل رنگی از من برنداشت 

 دست خون بسملم در دامن چاک است و بس 

 ستگر پرواز سیر بیخودی هم عالمی نیست

 ام چاک قفس از شکست رنگ پیداکرده

 رسد آخر به داد سرکشی خاکساری می 

 موج راساحل بود فریادرس اضطراب  

 چاره نیست  شود غیر از خموشی  حیا غالب چون

 دزدد نفس هرکه باشد چون گهر در آب می 

 ست لذت درد محبت هم تماشاکردنی 

 گفت بس که نتوانخورد خونمذوقی می دل به

 کاروان عمر بیدل مقصدش معلوم نیست 

 کند شور جرس چکد اشک و قیامت می می 

 

 
 ۱۷۳۵غزل شمارهٔ 

 کاروان ما نداردگردی از صوت جرس 

 بندد نفس صبح بر دوش شکست رنگ می 

 اند که صبر عاشقان سنجیده در ترازویی 

 کوه اگر گردد تحمل نیست همسنگ عدس 

 گردیهای ماستآشیان دل پناه هرزه

 خانهٔ آیینه دارد جای آرام نفس

 در ادبگاه ظهور از منت دونان منال 

 شود محتاج خس می کاه ضعیفی شعله هم

 ، در الفت سواد فقر زنعافیت خواهی 

 باشد نفس بهر صید خواب فرشی سایه می 

 از هوس با هیچ قانع شو که اینجا عنکبوت 

 کند صید هما در سایهٔ بال مگس می 
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 کلفت توام یکدیگرند صبح عیش و شام 

 شعله و دود آنقدر با هم ندارد پیش و پس 

 ده باش چون امل جوشید از طبعت فنا آما

 فال سفر آشفتن موی فرس نیست بی 

 بالد از نقش نگین گاه کندنها صدا می 

 کس خورد بر پای  گر سنگی نیست بی خروشی 

 روی از خود دمی هم وضع آزادی برآ می 

 ، آتش زن به بنیاد هوس کنخانه را روشن 

 سرا  کلفتتا توانی صبر کن بیدل در این 

 نفس چون سحر آخر پر پرواز خواهد شد  

 

 
 ۱۷۳۶غزل شمارهٔ 

 شور حوادث آمد و رفت نفس نیست بی 

 کاروان موج دارد از شکست خود جرس 

 باشد کمال باغ امکان را شکست رنگ می 

 ای ثمر گر فرصتی داری به کام خویش رس 

 تا توانی پاس آب روی سایل داشتن 

 که ننمایی به کس  خودفروشی های احسان به

 ست عالمی ای عدم آوازه قید زندگی هم 

 قفس کن طاووس رنگین ، چون گر بشکستبیضه 

 گرد کوچهٔ زخم دلیم مشت خونی هرزه

 می گردد عسس اینجا بجز عبرت چهحسرت است

 خویان مایهٔ شور و شر است دستگاه سفله

 خالی از عرض طنینی نیست پرواز مگس 

 گفت و گوها محو کن  چون به آگاهی رسیدی

 شور جرس نیست منزل جز بیابان مرگی 

 ایم غباری نیست هرجا مشت خاکی دیدهبی 

 میرد هوسکز بعد مردن هم نمی شد یقین 

 چاره نیست خموشی   بیدل از وضعحبابم  چون

 صاحب آیینه را لازم بود پاس نفس 

 

 
 ۱۷۳۷غزل شمارهٔ 

 از لب خامش زبان واماندهٔ کام است و بس 

 بال از پرواز چون ماند آشیان دام است و بس 

 کز تسخیر دل جز دیده نتوان یافتن مر 

 ای گر دارد آن جام است وبس مینا حلقهگوش

 ست نتوان بست بال احتیاج تا نفس باقی 

 که ما داربم ابرام است و بس این غناهایی 

 کعبهٔ مقصود آگه نیستم از نشان 
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 ساز احرام است و بس اینقدر دانم که هستی 

 وادی امکان ندارد دستگاه وحشتم 

 کند نظاره یک گام است و بس  لانهر طرف جو

 بسته است از موی چینی صورتم نقاش صنع 

 کردن شام است و بس  گلصبح ایجادم همان 

 دستگاه ما و من چون صبح برباد فناست 

 ها یکسر لب بام است و بس کاشانه صحن این

 آمد ز سنگکاش از خجلت شرارم برنمی 

 سوختم از شرم آغازی که انجام است و بس 

 خواهی ببند که می برپر عنقا تو هر رنگی 

 صورت آیینهٔ هستی همین نام است و بس 

 بیش از این نتوان به افسون محبت زیستن 

 که پیغام است و بس  داغم از اندیشهٔ وصلی 

 دارد ز جوش پختگی دیگ سخن را باز می 

 است و بس  نیست بیدل مدعا خامتا خموشی 

 

 
 ۱۷۳۸غزل شمارهٔ 

 یل فطرت خام است و بس ذوق شهرتها دل 

 صورت نقش نگین خمیازهٔ نام است و بس 

 کن بر خویش اگر مغلوب چشم افتاد دل نوحه

 آفتاب آنجاکه زبر خاک شد شام است وبس 

 از قبول عام نتوان زیست مغرور کمال 

 ای زین قوم دشنام است و بس آنچه تحسین دیده

 شناسی کو، مروت کو، ادب کو، شرم کو حق

 بر یکدیگر الزام است و بس جهد اهل فضل 

 اند گلرخان دام وفا از صید الفت چیده

 برد جام است و بس که هوش می گردش چشمی 

 آرای عرض حیرت است   بینی بساط هرچه می 

 سر یک نخل بادام است و بس این گلستان سربه

 هیچکس را قابل آن جلوه نپسندید عشق 

 جوهر حیرانی آیینه اوهام است و بس 

 ست که تدبیر آفت بیطاقتی   عشقتدر ره  

 کرد آرام است و بس   گل هر کجا واماندگی 

 ربزیم ما که می   کشد اشکی بال آهی می 

 شبنم ما را هوا گشتن سرانجام است و بس 

 از تعلق آنقدر خشت بنای کلفتی

 اندکی از خود برآ، عالم سر بام است و بس 

 چون سیاهی رفت از مو، فکر خودرایی خطاست 

 گردد باب احرام است و بس گه شستهجامه هر 

 فطرت بیدل همان آیینهٔ معجزنماست 

 جوشد الهام است وبس اش می کز خامه هر سخن
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 ۱۷۳۹غزل شمارهٔ 

 وا کن ششجهت یارست و بس چشم 

 و بس  دید، دیدارست هر چه خواهی 

 اند سبحه بر زنار وهمی بسته

 گر واشود تارست و بس  گرهاین

 وشد تمیز گر بلند و پست نفر 

 از زمین تا چرخ هموارست و بس 

 خلد هر نفس صد رنگ بر دل می 

 زندگانی نیش آزارست و بس

 چند باید روز بازار هوس 

 ات را مو شب تارست و بس چینی 

 باغ امکان نیست آگاهی ثمر

 کارست و بس  جهل تا دانش جنون

 مبحث سود و زیان در خانه نیست 

 شور این سودا به بازارست و بس 

 کاری از تدبیر نتوان پیش برد 

 ، بیکارست و بس هر که در کار است

 دود نتوان بست بر دوش شرار

 و بس  بارست نفسز خود رستی چون 

 جهل ما بیدل به آگاهی نساخت 

 نو ربر ظلمت شب تارست و بس 

 

 
 ۱۷۴۰غزل شمارهٔ 

 زندگی محروم تکرارست و بس

 چون شرر این جلوه یک بارست و بس 

 ویید صبح ای عاقلاناز عدم ج 

 عالمی اینجا شب تارست و بس 

 از ضعیفی بر رخ تصویر ما 

 کند بارست و بس رنگ اگر گل می 

 ستغفلت ما پردهٔ بیگانگی 

 محرمان را غیر هم بارست و بس 

 کیست تا فهمد زبان عجز ما 

 ناله اینجا نبض بیمارست و بس 

 نیست آفاق از دل سنگین تهی

 هرکجا رفتیم کهسارست و بس

 از شکست شیشهٔ دلها مپرس

 ششجهت یک نیشتر زارست و بس 

 در تحیر لذت دیدار کو 

 دیدهٔ آیینه بیدارست و بس 
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 گزند اختلاط خلق نبود بی 

 بزم صحبت حلقهٔ مارست و بس 

 چون حباب از شیخی زاهد مپرس 

 مغز دستارست و بس این سر بی 

 ای سرت چون شعله پر باد غرور 

 دارست و بس ، کشیگردن می   اینکه

 بیدل از زندانیان الفتیم 

 بوی گل را رنگ، دیوارست و بس 

 

 
 ۱۷۴۱غزل شمارهٔ 

 خودسر ز عافیت به تکلف برید و بس 

 کشید و بس  که قد کشید به دل خط  آهی 

 شود راه تلاش دیر و حرم طی نمی 

 باید به طوف آبلهٔ پا رسید و بس 

 اند که در بهشت فراغ آرمیده جمعی 

 جادهٔ دشت امید و بس   اندکرده  طی 

 دل با همه شهود ز تحقیق پی نبرد 

 آیینه آنچه دید همین عکس دید و بس 

 کشیم ناز سجود قبلهٔ توفیق می 

 که تا سر زانو خمید و بس  گردنی  زین

 کشان عجز، فلکتاز قدرتند محمل

 تا آفتاب سایه به پهلو دوید و بس 

 عیش بهار عشق ز پهلوی عجز نیست 

 گل از خویش چید و بس  شمعدر باغ نیز،  

 ما را درین ستمکده تدبیر عافیت 

 که باید تپید و بس  ارشاد بسمل است

 اند هیهات راه مقصد ما وانموده

 که هیچ نگردد پدید و بس  ایبر جاده

 تمیز رقمهای خیر و شرخواندیم بی 

 ای که بود سراسر سفید و بس از نامه

 رفع تظلم دم پیری چه ممکن است 

 رید و بس گریبان د هرجا رسید صبح

 است بیدل پیام وصل به حرمان رساندنی 

 موسی برون پرده ندیدن شنید و بس 

 

 
 ۱۷۴۲غزل شمارهٔ 

 تنها بر دلم نالید و بسغم نه

 عیش هم بر فرصتم خندید و بس 

 کعبهٔ درد آرزوست گر طواف
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 توان گرد دلم گردید و بسمی 

 د انگلم زین باغ عبرت دادهچون 

 آنقدر دامن که باید چید و بس

 جاده چون طی شد حضور منزل است 

 باید به پا پیچید و بس رشته می 

 علم دانش یک قلم هیچ است و پوچ 

 بایدت فهمید و بساینقدر می 

 صحبت دل با نفس معکوس بود 

 گردانید و بس   سبحه اینجا رشته

 تپید دل حرم تا دیر در خون می 

 پرسید و بسمی خانه راه خانه 

 گردی نبود کس چون شرر در راه 

 شرم فرصت چشم ما پوشید و بس 

 نازد غنا بر بهار عیش می 

 گل قناعت چید و بس بیخبرکاین

 بیقرارم داشت درد احتیاج 

 کس نشنید و بس  که کردم ایناله

 منزل مقصود پرسیدم ز اشک

 گفت باید یک مژه لغزید و بس 

 نبودبیدل اسباب جهان چیزی 

 زندگی خواب پریشان دید و بس 

 

 
 ۱۷۴۳غزل شمارهٔ 

 کسوت هستی ز حیا پرس پردگی بی 

 این جامه حریر است ز عریانی ما پرس 

 که نداریم آه است سراغ نم اشکی 

 گم شود آیینهٔ شبنم ز هوا پرس  چون

 اسرار وفا منحصر کام و زبان نیست

 چون سبحه ز هر عضو من این نکته جدا پرس 

 مجمل هر چیز عیان است مفصل از 

 کیفیت ابرام هم از دست دعا پرس 

 مستقبل امید دو عالم همه ماضی است 

 این مسئله بر هرکه رسی رو به قفا پرس 

 عالم همه آوارهٔ پرواز خیال است 

 سرمنزل این قافله از بانگ درا پرس 

 جز تجربهٔ سنگ محک عیب و هنر نیست 

 رمز کرم و خسّت مردم ز گدا پرس 

 کامت مت دونان سبب حاصل ای ه

 تدبیر گشاد گره از ناخن ما پرس 

 ست واماندگی از شش جهت آغوش گشوده

 که به جایی نرسد از همه جا پرس  راهی 
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 در گرد تک و پوی سلف ناله جنون داشت 

 صوت و صدا پرس گفت سراغ همه بی دل 

 بیدل به هوس طالب عنقا نتوان شد 

 پرس تا گم شدن از خویش ره خانهٔ ما 

 

 
 ۱۷۴۴غزل شمارهٔ 

 پا و سر مپرس روزم از من بی پر تیره

 خاکم به باد تا ندهی از سحر مپرس 

 زنم در دل برون دل چو نفس بال می 

 گل وطن است از سفر مپرس  آوارگی 

 که عرض نفس داد شبنم است  صبح آن زمان

 شود از بال و پر مپرس پروازم آب می 

 وصال کجا هجر و کو  هستی فسانه است

 تعبیر خوابت اینکه شنیدی دگر مپرس 

 گشتیم غرق صد عرق ننگ از اعتبار 

 دریا ز سرگذشت رموز گهر مپرس 

 ما بیخودان ز معنی خود سخت غافلیم 

 هرچند سنگ آینه است از شرر مپرس 

 که طرف شد به رنج دهرای فرسود چاره

 با صندل از معاملهٔ دردسر مپرس 

 س هرکس درین بساط سراغ خودست و ب

 نارفته در سواد عدم زان کمر مپرس 

 دل را به فهم معنی آن جلوه بار نیست

 گر مپرس ناز پری ز کارگه شیشه

 ثبت است رمز عشق به سطر زبان لال

 مضمون نامه اینکه ز قاصد خبر مپرس 

 بیدل نگفتنی است حدیث جهان رنگ

 صد بار بیش گفتم از این بیشتر مپرس 

 

 
 ۱۷۴۵غزل شمارهٔ 

 قیامت می کند از طبع ناشادم مپرس دل 

 گردد ز فرهادم مپرس بیستون یک ناله می 

 ، عنقا بشنو و خاموش باش نام هم مفت است

 صد عدم از هستی آن سویم ز ایجادم مپرس 

 آرای حضورم خلوت نسیان اوست محفل

 گو فراموشم نخواهی هیچش از یادم مپرس 

 روم می و ازخود خورم چون شمعخودمی پهلوی

 رهنورد وادی تسلیمم از زادم مپرس 

 تهمت تشویش نتوان بر مزاج سایه بست 
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 خواب امنی دارم از عجز خدادادم مپرس

 تا مژه در جنبش آید عافیت خاکستر است 

 شمع بزم یأسم از اشک شررزادم مپرس

 ای چندین رنگ محو جلوه  همچو طاووسم به

 نقش دامم دیدی از نیرنگ صیادم مپرس 

 کشته نیست دان چراغین محفل زبانکس در ا

 از خموشی سرمه گردیدم ز فریادم مپرس 

 در آیینه بیدل حرف زنگار است و بس  آب

 آبادم مپرس سیل اگر گردی سراغ کلفت

 

 
 ۱۷۴۶غزل شمارهٔ 

 غفلت آهنگم ز ساز حیرت ایجادم مپرس 

 پنبه تا گوشت نیفشارد ز فریادم مپرس 

 روشن است مدعای عجزم از وضع خموشی 

 دهد چون ناله بر بادم مپرس گشودن می لب

 جوهر تعمیر پروازست سر تا پای شمع 

 ام از خشت بنیادم مپرس رنگ بر هم چیده

 حسن پنهان نیست اما عشق راحت دشمن است

 کجا باشد ز فرهادم مپرس خانهٔ شیرین

 الفت آیینهٔ دل نیز تسخیرم نکرد 

 مپرسام از طبع آزادم  چون نفس پر وحشی

 آباد جنون ام یک عمر سیر گلشنکرده

 دانم دگر از سرو و شمشادم مپرس ناله می 

 آمیزی امید نیست هیچ فردوسی به رنگ

 کشم از کلک بهزادم مپرس سر به پایی می 

 اند گل کردن موج از تظلم بستهمعنی 

 ها دارد ز بیدادم مپرس زندگی افسانه

 کرده است ، نادانسته صیدم، عشقمشت خاکم

 ای حیا آبم مکن از ننگ صیادم مپرس 

 کرده است   گل ست بیدل معنیی هرکجا لفظی 

 دیگر از کیفیت ارواح و اجسادم مپرس 

 

 
 ۱۷۴۷غزل شمارهٔ 

 ست نفس جز ستم بر دل ناکام نکرده

 ست نفس خون شد آیینه و آرام نکرده

 کوه چه سنگ و چه عقیق وار در این نگینیک 

 ست نفس دهنتوان یافت که بدنام نکر 

 زندگی سیر بهارست چه پست و چه بلند 

 ست نفس این هوا وقف لب بام نکرده
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 زین قدر هستی مینا شکن وهم حباب 

 ست نفس ای نیست که در جام نکردهباده

 فرصت چیدن و واچیدن خلق اینهمه نیست 

 ست نفس خبران خام نکردهکار ما بی 

 تازی شوق تابع ضبط عنان نیست جنون

 ست نفس گران وام نکرده شیشهتا می از  

 رفت آیینه و هنگامهٔ زنگار بجاست 

 ست نفس صبح ما را چقدر شام نکرده

 که در این بزم نوای عنقاست  غیر فرصت

 ست نفس که پیغام نکرده ای نیستمژده

 که شود غیر عدم ضامن جمعیت ما 

 ست نفس خویش را نیز به خود رام نکرده

 امین همه خط، مضمعنی اینجا همه لفظ است

 ست نفس که در دام نکرده آن چه عنقاست

 اند هر دو عالم به غبار در دل یافته

 ست نفس بیدل اینجا عبث ابرام نکرده

 

 
 ۱۷۴۸غزل شمارهٔ 

 در این بساط هوس پیش از اعتبار نفس 

 گیر بار نفس   همان به دوش هوا بسته

 ایم صفای آینه در رنگ وهم باخته

 از غبار نفس کوهیم  به زیر سایهٔ 

 به هیچ وضع نبردیم صرفهٔ هستی

 کار نفس  چو صبح ضبط خود آید مگر به

 خواهد به رنگ شمع سحرفرصتی نمی 

 خزان عشرت و رنگینی بهار نفس 

 در این چمن اثر اشک شبنم آینه است 

 گیرودار نفس  که آب شد سحر از شرم

 غرور هستی ما را گر انتقامی هست 

 زبر بار نفس بس است اینکه خمیدیم 

 شرار کاغذ آتش زده است فرصت عیش 

 فشاندن پر ما نیست جز شمار نفس.

 ست به ساز انجمن هستی آتش افتاده 

 زده مشکل بود قرار نفس چو نبض تب

 دار غبار ما و منت دل است آینه

 ست آشکار نفس وگرنه عرض نهانی 

 هزار صبح در این باغ بار حسرت بست 

 کنار نفس گیر تو هم یک دو دم گشاده

 همان به ذوق تماشاست زندگانی من 

 به زنگ چشم نگاهم بس است تار نفس 

 ز ضعف تنگدلیها چو غنچهٔ تصویر 
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 ام به سر راه انتظار نفس نشسته

 شکست جام حبابم غریب حوصله داشت 

 کشم امروز از خمار نفس محیط می 

 که من از دست زندگی داغم به عالمی 

 نگردد آتش افسرده هم دچار نفس 

 هار عمر ندارد گلی دگر بیدلب

 نچید هیچکس اینجا به غیر خار نفس

 

 
 ۱۷۴۹غزل شمارهٔ 

 گره چو غنچه نباید زدن به تار نفس 

 فکندنی است ز سر چون حباب بار نفس 

 خندد زمانه صد سحر از هر کنار می 

 به ضبط کار تو و وضع استوار نفس 

 که شوی در غبار کسوت عجز خوش آن زمان 

 رگ گردن بلند بار نفس چو شعله بر  

 ایست به اهل یقین ز چشم حباب اشاره

 که دیده وانشود تا بود غبار نفس 

 کشد صید را خموشی دام  به سوی خویش

 سخن ز فیض تامل شود شکار نفس 

 ز موج بحر مجویید جهد خودداری 

 چه ممکن است درآمد شد اختیار نفس 

 متن چو صبح در انکار هستی ای موهوم 

 ن را هوا سوار نفس گرفته است جها

 که هر قطره صد جنون تپش است  در این محیط 

 گهر قیمت وقار نفس   شناخت موج

 شب فراق توام زندگی چه امکان است 

 کار نفس  ،کند سعی اشکمگر چو شمع 

 به چاک پیرهن عمر بخیه ممکن نیست 

 متاب رشتهٔ وهم امل به تار نفس 

 فلک به ساغر خمیازه سرخوشم دارد 

 کشم از زندگی خمار نفسچو صبح می 

 ست دامنت ورنه تأملی نکشیده

 برون هر دو جهانی به یک فشار نفس 

 گزین بیدلفروغ دل طلبی خامشی 

 که شمع صرفه ندارد به رهگذار نفس 

 

 
 ۱۷۵۰غزل شمارهٔ 

 گشاد بال و پر از نفستب و تاب بیهُده تا کجا به 

 نفس کنم دلی آورم به بر از  گره سر رشته وقف
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 ها که نیافتم ، چه ترانهبه هزار کوچه شتافتم

 که رسد به نیشتر از نفس رگی از اثر نشکافتم 

 که بشمرم ستم هوس به  ،کجا برم غم زندگی به

 ام به فشار چشم تر از نفس چو حباب هرزه نشسته

 کندم خجل ، به خیال می سر و کار فطرت منفعل

 از نفس گر که چرا عیار گداز دل نگرفت شیشه

 ز جنون فرصت پرفشان نزدودم آینهٔ وفا 

 بر از نفس که نگشت صرفه چو شرار داغم از آتشی

 کشان  بردم، به خیال می نشانتک و تاز عرصهٔ بی 

 کجا رسد سحر از نفس به هوا اگر ندهد عنان به 

 کنی وطن  که ای، نرسیدهبه غبار عالم وهم و ظن

 تر از نفس عبث انتظار عدم مده به شتاب پیش 

 ، مشو از حضور عدم خجل به دو دم تعلق آب و گل

 ، نبرد غم سفر از نفس که نشاط خانهٔ آینه

 گمان مبر   خروش هرزه  گر بهز ترانهٔ نی نوحه

 ست در نظر از نفس اثر، اثریهمه را به عالم بی 

 گردن آگهی، مفکن به کلف تصور زندگی 

 ز نفس که به ما دهد خبر ا چقدر سیه شود آینه

 اثر مگشا چو بیدل بیخبر، در هر ترانهٔ بی 

 بفشار لب به هم آنقدر که هوا رود به در از نفس

 

 
 ۱۷۵۱غزل شمارهٔ 

 ای دلت صیاد راز، از لب مده بیرون نفس 

 بندد به صد مضمون نفسکز خموشی رشته می 

 با خیال از حسن محجوب تو نتوان ساختن 

 نفس حیرتم در دل مگر آیینه دزدد چون  

 دور حیاستمخمور تو هر جا سرخوش چشم 

 گلگون نفس ست در رنگ می کردهنشئه خون 

 گوهر در محیطکه  طبع دانا را خموشی به

 از حبابی بیش نبود گر دهد بیرون نفس

 تا ز خودداری برون آیی طریق درد گیر

 شود محزون نفس چون رسد در کوچهٔ نی می 

 ت ساز هستی اقتضای دوری تحقیق داش 

 موج را آخر برآورد از دل جیحون نفس 

 لاف عزت تا کجا بر باد اقبالت دهد 

 ای سحر زین بیش نتوان برد بر گردون نفس 

 جز به زیر خاک آواز کرم نتوان شنید 

 اغنیا از بسکه دزدیدند چون قارون نفس

 زندگی پر وحشی است ای بیخبر هشیار باش 

 کند افسون نفس  بهر تسخیر هوا تا کی 

 کانجا لنگر اندازد کسی  ی نیستدل مقام
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 از خیال خانهٔ آیینه بگذر چون نفس 

 کند کسب کمال عاجزان درد انشا می 

 گر شود موزون نفس  ست بیدلمصرع آهی 

 

 
 ۱۷۵۲غزل شمارهٔ 

 تأمل در دم پیری مده بیرون نفس بی 

 از کتاب صبح مگذر سرسری همچون نفس 

 جسم خاکی دستگاه معنی پرواز توست 

 خم همچو افلاطون نفس  چندی درینراست کن 

 گر نیاید باورت از حیرت آیینه پرس 

 صبح ما را نیست شام ناامیدی چون نفس 

 ای حباب از آبروی زندگی غافل مباش 

 گهر دزدیدنی دارد در این جیحون نفس چون 

 گردبادست اینکه دارد جلوه در دشت جنون

 ؟ تپد در سینهٔ مجنون نفسیا ز تنگی می 

 کدورت در فشار کلفتم زم بسکه زین ب

 آید ز موج خون نفس وارم برنمی غنچه

 آه از شام جوانی صبح پیری ریختند 

 زند اکنون نفس زد بال عشرت می آنچه می 

 کز وحشتش ای دارد چراغ زندگی شعله

 تپد بیرون نفس در درون دل تمنا می 

 گل کند باید از حرف بزرگان فیضها می 

 گردون نفس زند شود تا می صبح روشن می 

 خامشی دارد به ذوق عافیت تقلید مرگ 

 تا به کی بندد کسی بیدل به این مضمون نفس 

 

 
 ۱۷۵۳غزل شمارهٔ 

 گل در سر هوای نرگس صبح است و دارد آن

 از چشم ما بریزید آبی به پای نرگس 

 ابر و بهار اقبال امروز سایهٔ کیست

 کرد تاج برسر بال همای نرگس گل

 دلکشی ندارد آب وگل تعین این 

 کیست طرف بنای نرگس  رنگ شکستهٔ 

 هم چشم نوبهارم خوابم چه احتمال است 

 های نرگس دارد غنودن اما تا غنچه

 کام دل برد انتظار نتوان از وصلبی 

 رسد درین باغ یکسر قفای نرگس گل می 

 گشاید حیرت برون این باغ راهی نمی 

 هرچند رسته باشد چشم از عصای نرگس 
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 کار است این دو دم عیش با چتر گل چهبهما را 

 همسایهٔ خزانیم زبر لوای نرگس

 گشود کاری اقبال اوج گردون گر می 

 کرد دست دعای نرگس میل زمین نمی 

 گاه تحقیق تقلید چند باید در جلوه

 پامال نور شمع است رنگ لقای نرگس 

 توان خواند مضمون پیش پا نیز آسان نمی 

 فزای نرگس صد صفر و یک الف بود عبرت

 چندانکه وارسیدیم رنگ خزان جنون داشت 

 رست زین باغ جای نرگس کاش داغ می ای

 شناسی بیدل ز چشم مردم دور است حق

 دستهای نرگس  است خرمن اینجا چون کوری

 

 
 ۱۷۵۴غزل شمارهٔ 

 کلفت دل مأیوس  چند نشینی به

 همچو دویدن به طبع آبله محبوس 

 توهمای نفس از دل برآر رخت  

 خانهٔ آیینه نیست عالم ناموس

 ریخت ندامت به دامنم دل پر خون 

 ای بود حاصل کف افسوس آبله

 گمان نتوان برد  سرکشی از طینتم

 بوس کس ندید جز به زمین نقش قدم

 کی بود کفن صبح  دامن شب تا به

 که برآیی ز گرد کلفت ناموس  به

 ناله در اشک زد ز عجز رسایی

 شعله از ترقی معکوسآب شد این 

 صد چمن امید لیک داغ فسردن

 ؟ که بست بر پر طاووس نامهٔ رنگم

 آتش دیر از هوای عشق بلند است 

 گبر نفس غرهٔ دمیدن ناقوس

 چیست مجاز انفعال رمز حقیقت

 کرد گشت آینه محبوس جلوه عرق 

 ، اگر دست ما ز جام تهی شد بیدل

 کی شود ز آبله مأیوس  پای طلب

 

 
 ۱۷۵۵غزل شمارهٔ 

 گر شود از خواب من خیال تو محبوس 

 حسرت بالین من برد پر طاووس

 ساز حجابی نداشت محفل هستی
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 سوخت دل شمع ما به حسرت فانوس 

 دل نفسی بیش نیست مرکز الفت 

 چند نشیند نفس در آینه محبوس 

 دامن بیحاصلی غبار ندارد 

 رنگ حنا تهمتیست بر کف افسوس 

 تریها تا نکشد فطرت انفعال

 شبنم ما را هواست پردهٔ ناموس 

 که ریخته گردونسر ز گریبان مکش 

 شمع در این انجمن ز دیدهٔ جاسوس

 منکر قدرت مشو که جغد ندارد 

 جز به سر گنج پا ز طینت منحوس 

 کف و در غم بهار فسردنگل به 

 مزد تخیل پر است جلوهٔ محسوس 

 سنج مخالف گوشت اگر نیست نغمه

 است نالهٔ ناقوس  صوت موذن بس

 ست در بهار جنونم ریشه دوانده

 پیچش هر گردباد تا پر طاووس

 بیدل از این مزرع آنچه در نظر آمد 

 دانه امل بود و آسیا کف افسوس 

 

 
 ۱۷۵۶غزل شمارهٔ 

 کار نویس نفس ثبات ندارد به شست 

 شکسته است قلم نسخه اعتبار نویس 

 جریدهٔ رقم اعتبارها خاک است

 به سر لوح این مزار نویستو هم خطی  

 ستزمان وصل به صبح قیامت افتاده

 سیاهی از شب ما گیر و انتظار نویس 

 سوار مطلب عشاق دقتی دارد 

 برای خاطر ما اندکی غبار نویس 

 صریری نیست کند از خامه بی گل که  شقی 

 برات ناله تو هم بر دل فگار نویس 

 خواهدسبقان مسطری نمی  خط جنون

 چه نویسی برون تار نویس چو نغمه هر

 شگون یمن ندارد برات عشرت دهر

 گو بهار نویس زبان خامه سیاه است

 هزار مرتبه دارد شهید تیغ وفا

 قلم به خون زن و بیتی به یادگار نویس 

 ز نقش هستی من هر کجا اثر یابی

 خط جبین کن و بر خاک راه یار نویس 

 بیاض دیدهٔ یعقوب اشارتی دارد 

 کار نویس و تفسیر نقرهکه سیر ما کن 
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 کنند که در او نام عشق ثبت  ایبه نامه

 به جای هر الف انگشت زینهار نویس 

 نشانی اوست ز خود تهی شدن آغوش بی 

 کنار نویس ایچو صفر اگر ز میان رفته

 به مشق حسرت ازآن جلوه قانعم بیدل 

 بر او سفیدی مکتوب انتظار نویس 
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 ردیف "ش" 

 

 
 ۱۷۵۷غزل شمارهٔ 

 ، به پیش وهم خود موجود باش شخص معدومی 

 که نتوان بود باش ای شرار سنگ ازآن عالم

 رنج هستی بردنت از سادگیها دور نیست

 ای داری خیال اندود باش صفحهٔ آیینه

 خواهد رم برق نفس سالی و ماهی نمی 

 در خیالت مدت موهوم گو معدود باش 

 زیانگاه تعین نیست حسن عافیت در 

 گر توانی خاک شد آیینهٔ مقصود باش 

 جوهر قطع تعلق تاب هر نامرد نیست 

 محو تار و پود باش   ای امل جولاه فطرت

 پردهٔ ساز خداوندیست وضع بندگی

 ای مسجود باش گر سجودآموز خود گردیده

 کن مال و جاهت شد مکرر بعد ازین دل جمع

 بیخبرگو حرص ناخشنود باش یک دو روز ای  

 انتقامی نیست در میزان عدلسنگ هم بی 

 بت شکستی مستعد آتش نمرود باش 

 ایثار نیستدهی بر باد بی هر چه از خود می 

 خاک اگر گردی همان برآستان جود باش 

 باشد علاج شکوهٔ درد رسایی را نمی 

 دود باش گرهمه صد رنگ سوزی چون نفس بی 

 بر تمثال تنگ خانهٔ آیینه بیدل نیست 

 گو شش جهت مسدود باش  بر در دل حلقه زن

 

 
 ۱۷۵۸غزل شمارهٔ 

 گویم زیان کن یا به فکر سود باش من نمی 

 ای ز فرصت بیخبر در هر چه باشی زود باش 

 در طلب تشنیع کوتاهی مکش از هیچکس 

 گشاید دود باش   آبی  گر بال بی  شعله هم

 حسن زیب هستی چیست غیر از شور عشق و ساز 

 ای دود دماغ عود باش گر نهگل  نکهت

 گر بچینی دستگاه عافیت  از خموشی

 گفتگو هم عالمی دارد نفس فرسود باش 

 گر هست در آغوش سعی بیخودیست راحتی 

 آلود باشیک قلم لغزش چو مژگانهای خواب

 مومیایی هم شکستن خالی از تعمیر نیست 

 ای زیانت هیچ بهر دردمندی سود باش 
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 ، آتش ابلیس دارد درکمین آدمخاک 

 از تعین هم برآیی حاسد و محسود باش 

 چیست دل تا روکش دیدار باید ساختن 

 گو مر دود باش پروا خوشست آیینهحسن بی 

 زینهمه سعی طلب جز عافیت مطلوب نیست 

 گر همه داغست هر جا شعله آب آسود باش 

 نقد حیرتخانهٔ هستی صدایی بیش نیست 

 ای موجود باش آورده ای عدم نامی به دست 

 بر مقیمان سرای عاریت بیدل مپیچ

 گوهر که خواهد بود باش  چون تو اینجا نیستی 

 

 
 ۱۷۵۹غزل شمارهٔ 

 کام تست چندی خرمی اظهار باش دل به

 ساغری داری شکست رنگ را معمار باش 

 فیضها دارد سخن بر معنی باریک پیچ 

 گر دل آسوده خواهی عقدهٔ این نار باش 

 از وصلش به یکرنگی نیامیزد دلت بر چه  

 اش بیزار باش گر همه جان باشد از اندیشه

 تا حضور چشم و مژگان یابی از هر خار وگل 

 نهی هموار باش چون نگه درهرکجا پا می 

 نفعی مباد هیچکس تهمت نشان داغ بی 

 گر نباشی سایهٔ دیوار باش چتر شاهی 

 کشید  ننگ تعطیل از غم بیحاصلی نتوان

 دستی نبازی جهدکن درکار باش سودن 

 آید به چشم نقش پای رفتگان مخمور می 

 یعنی ای وامانده در خمیازهٔ رفتار باش 

 مانع آزادگان پست و بلند دهر نیست 

 کهسار باش رود، گو ششجهت ناله از خود می 

 ات بر تسلسل ختم شد دور غرور سبحه

 یک دو ساغر محو عشرتخانهٔ خمّار باش 

 گرد گرد خویش گامی به کی هرزه تازی تا به

 کشد پرگار باش جهد بر مشق تو خطی می 

 گشایی جلوه در آغوش تستهر قدر مژگان

 ای نگاهت مفت فرصت طالب دیدار باش 

 عاقبت بیدل ز چشم خویش باید رفتنت 

 ، تا باشی همین مقدار باش ذره هم کم نیست

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۷۶۰غزل شمارهٔ 

 اش ای عین تماشا حیرت سرشار بگر نه

 سر به سر دلدار یا آیینهٔ دلدار باش 

 با هجوم عیش شو چون نغمهٔ ذوق وصال

 یا سراپا درد دل چون نالهٔ بیمار باش

 بال و پر فرسودهٔ دام فلک نتوان شدن 

 گر همه مرکز شوی بیرون این پرگار باش 

 چند باید بود پیشاهنگ تحریک نفس 

 گویی تار باش که ما داریم  ساز موهومی 

 چمن رنگ طرب در غنچه دارد خامشی صد 

 تر از منقار باش کند کوته  ناله هر جا گل

 گر همه بویی ز افسون حسد دارد دلت

 بر دم عقرب نشین یا بر دهان مار باش 

 آگهی آیینه دار احتیاط افتاده است 

 چشم اگر گردیده باشی اندکی بیدار باش

 بسمل ما را پر وامانده سیر عالمیست 

 وار باش ان گو یک تپیدنعرصهٔ کون و مک

 داغ هم رنگینیی دارد که در گلزار نیست

 ای طاووس باری رخت آتشکار باش گر نه

 ست سیر چشمی ذره از مهر قناعت بودن

 ، در چشم خود بسیار باش پیش مردم اندکی 

 زند ات از بیخودی فال شکفتن می غنچه

 ، برو بیمغزی دستار باش ای ز سر غافل

 از خجلت شماران نفس کی باشد دل   تا به

 سبحه بیکار است چندی گرم استغفار باش 

 خرد نیازیهای عشق آخر به هیچت می بی 

 جنس موهومی دو روزی بر سر بازار باش 

 یک قدم راهست بیدل از تو تا دامان خاک 

 ای هشیار باش بر سر مژگان چو اشک استاده

 

 
 ۱۷۶۱غزل شمارهٔ 

 چو ابر و بحر ز لاف سخا پشیمان باش 

 کن و عرق انفعال احسان باش  کرم

 داری ادب است بساط این چمن آیینه

 چو شبنم آب شو اما به چشم حیران باش 

 حضور آبلهٔ پا اگر به دست افتد 

 قدم بر افسر شاهی گذار و سلطان باش 

 زخون خود چو حنا رنگ تحفه پردازد 

 گل وسیلهٔ پابوس خوش خرامان باش 
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 کشی رنج انتظاریها چه لازم است 

 جگر چو صبح به چاکی ده و گلستان باش 

 ز مشرب خط و خال بتان مشو غافل 

 کفر آبروی ایمان باش  به حسن معنی 

 هوا پرستی جمعیت از فسرده دلی است 

 چو گرد بر سر این خاکدان پریشان باش 

 کجاست وسعت دیگر سواد امکان را 

 چو شعله در جگر سنگ داغ جولان باش 

 غافل   گهر مشو ز فکر عقدهٔ دل چون

 دمی که ناخن موجت نماند دندان باش 

 دلیل مطلب عشاق بودن آسان نیست 

 ای که ندارد سواد عنوان باش به نامه

 به ساز حادثه هم نغمه بودن آرام است 

 کند تو توفان باش اگر زمانه قیامت 

 به جز فنا نمک ساز زندگانی نیست 

 تمام شیفتهٔ اینی و اندکی آن باش 

 عاجز نگاه دیداریم در این چمن همه 

 تو نیز یک دونگه در قطار مژگان باش 

 چه ننگ دلق و چه فخر کلاه غفلت توست 

 که باشی ز خویش عریان باش به هر لباس 

 کثرتی بیدل  دلیل وحدت از افسون

 همین قدر که به جسم آشنا شدی جان باش 

 

 
 ۱۷۶۲غزل شمارهٔ 

 هوس وداع بهار خیال امکان باش 

 افشان باش باغ دگر گلبهچو رنگ رفته  

 جویی ازین بحر عافیت دارد کناره

 کن ز دور گردان باش وداع مجلسیان

 رسد کوشش گرفتم اینکه به جایی نمی 

 چو شوق ننگ فسردن مکش پر افشان باش 

 ست اوج همتها سر و پاپی بقدر بی 

 کف خاک خود و سلیمان باش   به باد ده

 ها همه صرف خیال خودبینی است نظاره

 دهر دیدهٔ بیناکجاست عریان باش به

 ای بفشاراگر گدا ز دلی نیست دیده

 محیط اگر نتوان بود ابر نیسان باش 

 سراسر چمن دهر نرگسستان است 

 ای بر تراش و حیران باشتو نیز آینه

 به دام حرص چو گشتی اسیر رفتن نیست 

 به رنگ موج زگردابها گریزان باش 

 دشت مگیر این همه چون گردباد دامن 
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 گریبان باش بقدرآنکه سر از خودکشی

 زند چشمک شرار کاغذم از دور می 

 خود آتش زن و چراغان باش که یک نفس به

 جنون متاع دکان خیال نتوان بود 

 هر چه از هوست واخرند ارزان باش به

 پرسد دربن زمانه ز علم و هنرکه می 

 کمالت بس است انسان باش  دو خرگواه

 ویشت نیست خبر ز لذت پهلوی چرب خ 

 شبی چو شمع دربن قحطخانه مهمان باش 

 گر صد زبان بود بیدل ات همهچو شانه

 ز مو شکافی زلف سخن پشیمان باش 

 

 
 ۱۷۶۳غزل شمارهٔ 

 تاکی افسردن دمی از فکر خود وارسته باش 

 آر ازگریبان معنی برجسته باش سر برون

 گر نداری جرات از خانمان بر هم زدن 

 جگر زین شیشهٔ بشکسته باش خون در  همچو می 

 تا بفهمی ربط استعداد هستی و عدم 

 زین دو مصرع دور مگذر اندکی پیوسته باش 

 روزی اینجا در خور آدم دهن آماده است 

 محرم منقار ساز آن نهال پسته باش 

 رهاند چون تنت از بند طبع عزم صادق می 

 کمر می بسته باش  شاید از پستی برون آیی 

 اهل معنی غافل است دخل بیجایت ز درد 

 های خسته باش ناخنی تا هست دور از سینه

 چند باشی از فراموشان ایام وصال 

 دهم گلدسته باش رنگهای رفته یادت می 

 خواستم از دل برون آرم غبار حیرتی

 : آهسته باش گشت وگفتتا به لب آمد نفس خون

 از اقامت شرم دارد بیدل استعداد شمع 

 محفل ز پا ننشسته باش هر قدر باشی درین 

 

 
 ۱۷۶۴غزل شمارهٔ 

 خواه در معمورهٔ جان خواه در وبرانه باش 

 با هزاران در پس دیوار خود چون شانه باش 

 چشم منت جز به نور عشق نتوان آب داد 

 ای خاکستر پروانه باش صیقل آیینه

 کارت بسته نیست   دعوی قدرت رها کن هیچ

 دندانه باش بی ای سراپایت کلید فتح 
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 دشت سودا گرد آثارش سلامتخانه است 

 در پناه سایهٔ مو چون سر دیوانه باش 

 خورد کاروان عمریست از پاس قدم پا می 

 کشان لغزش مستانه باش پیرو محمل

 ست بیوفایی صورت رنگ بهار زندگی 

 آشنای خویش شو یعنی ز خود بیگانه باش 

 مستی سرگشتگان شوق ناهنجار نیست 

 له شو سر بر خط پیمانه باششعلهٔ جوا 

 اند این حاضران گماری رفتهتا تأمل می 

 چشم بر محفل گشا و گوش بر افسانه باش 

 عالمی مست خیال نرگس مخمور اوست 

 ای میخانه باش گر تو هم زین نشئه بویی برده

 بیدل اجزای نفس تا کی فراهم داشتن 

 احتیاط دانه باش ای بی پای تا سر ریشه

 

 
 ۱۷۶۵غزل شمارهٔ 

 جوانی سوخت پیری چند بنشاند به مهتابش 

 که خاکستر زند آبش  نبرد این شعله را خوابی 

 کعبهٔ تحقیق داری ساز تسلیمیهوای 

 سجود بسمل اینجا در خم بال است محرابش 

 دان به جرأت بر میا، سامان جمعیت غنیمت

 بنای اشک غیر از لغزش پا نیست سیلابش 

 دنیا، بد مژه خواباندنی دارد ، جاه چو آتش

 ، لباس ابره سنجابش حذر از استر مخمل

 ، سنگ بر ساز درشتی زن طریق خلق داری

 دهد آبش نهال رأفت از وضع ملایم می 

 نیازی بایدت از دور بوسیدن بساط بی 

 که مجنون آورد تابش ندارد لیلی آن برقی 

 کمین چشمیام غفلت درین محفل چو شمع آورده

 برد خوابش ژگان در آتش خفته است و می که تا م 

 گردد ره تحقیق از سیر گریبان طی نمی 

 ندارد پیچش طومار دریا سعی گردابش 

 زد خیال من به یاد شرمگین چشمی قدح می 

 عرق تا جبهه خوابانید آخر در می نابش 

 اگر این برق دارد آتش رخسار او بیدل 

 نیابی در پس دیوار هیچ آیینه سیمابش 
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 ۱۷۶۶غزل شمارهٔ 

 استش آیین خود آرایی از روز الست 

 دل تحفه مبر آن جا کایینه به دست استش 

 نخجیر فنا غیر از تسلیم چه اندیشد 

 که به دست استش در رنگ تو پردازد تیری 

 کشاکشها وضع نفس است اینجا  توفان

 کاین صورت شست استش  ما ماهی آن بحریم

 باشد هرگه نسق هستی موصوف نفس  

 بست استش  در بست چه در بند چه بند استش

 موضوع خیالات است آرایش این محفل 

 چون آینه عنقایی نی بود و نه هست استش 

 برکوس و دهل نتوان بنیاد سلامت چید 

 ای دارد کاین شور شکست استش دنیا گله

 ست جز نعل درآتش نیست هر چند زمینگیری

 مانند سپند اینجا هر آبله جست استش 

 ر در قدم اشکم کاین شیشه به سنگ افکن س

 منت خودداری لغزیدن مست استش بی 

 کش هستی ماند بیمایگی فقرم تهمت

 کم سایگی دیوار برگردن پست استش 

 چون نقش نگین بیدل پا درگل آفاتیم 

 هر چند بنای ما سنگ است شکست استش

 

 
 ۱۷۶۷غزل شمارهٔ 

 استش که عالم زیر دست من وآن فتنه بالایی 

 اگر چرخ است خاک استش وگر طوباست پست استش 

 ام غافل پروا نی به اوضاع جنون زان زلف بی 

 که در تسخیر دل هر مو دو عالم بند وبست استش 

 گیرد رنگ اوگیرد چو آتش دامن او هرکه

 به این افسون اثرها در خیال خود پرست استش 

 خدنگ او ز دل نگذشت با آن برق جولانی

 اندازد شست استش زه ایمای حکمچه صنعت در  

 گیرد تنها باده از بوس لب او جام می نه

 گل به دست استش کف پای نگارینحنا هم زان

 سازد کلفت انجامم نمی شکفتن با مزاج

 کز ابروی تغافل رنگ بست استش چو آن چینی 

 کانون خیال آن شعلهٔ موهومی انجامم به

 که در خاکستر امید دم صبح الست استش 

 ی رنگ اگر نقشش به طاق آسمان بندی بنا

 شکست استش شکست استش شکست استش شکست استش 
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 ای کاسودنش خاکستر انگیزد به رنگ شعله

 ز خود بر خاستنهای غبارم در نشست استش 

 ای دارم پر طاووس یعنی گرد ناز اندوده

 مست استش  که در هر ذره رنگ چشمکی زان چشم

 ش بیدل اروم از خویش تا بالد شکوه جلوه

 کلاه ناز او عمریست در رنگم شکست استش 

 

 
 ۱۷۶۸غزل شمارهٔ 

 ز ساز قافله ما که ما و من جرس استش 

 بجز غبار عدم نیست آنچه پیش وپس استش 

 کسی چه فیض برد از بهار عشرت امکان 

 که چون سحر همه پرواز رنگ در قفس استش 

 کزین دوروزه تخیل  ز کسب فضل حیاکن

 عشق است خفت هوس استش کمال اگر همه 

 ز مال غیرتعب چیست اغنیای جهان را 

 محیط در خور امواج وقف دیده خس استش 

 مراد دهر به تشویش انتظار نیرزد 

 که جام تو دارد خمار پیشرس استش  میی 

 که عرض تحمل دهد اسیر محبت دمی 

 مقابل دو جهان یکدل دو نیم بس استش 

 مرو به زحمت عقبا مدو به خفت دنیا 

 که اینهاگسستن مرس استش  ستهوس سگی 

 چو شمع چند توان زیست داغدار تعین 

 که سوختن نفس استش حذر ز ساز حیاتی 

 درتن هوسکده بیدل چه ممکنست قناعت 

 به مور اگر نگری حسرت پر مگس استش 

 

 
 ۱۷۶۹غزل شمارهٔ 

 که یکسر نفس خطوط حک استش به لوح جسم

 استش که شک ایدل انتخاب نمودم به نقطه

 به آرمیدگی طبع بیدماغ بنازم 

 که بوی یوسف اگر پیرهن دردّ خسک استش 

 که غبارم به یادکوی تو بالد در آن مکان

 سماک با همه رفعت فروتر از سمک استش 

 از این بساط گرفتم عیار فطرت یاران 

 که شد تهی از مغز گردش فلک استش  سری

 کاین مژه ی تربه ابر و رعد خروشم حقی است

 گریه مشترک استش  اگر به ناله نباشد به

 کینه صف عجز ما به هم نتوان زد  به تیغ
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 کمک استش  که همچو موج زگردن شکستگی 

 نگاه بهره ز روشندلی نبرد وگرنه 

 سیاهی دو جهان از چراغ مردمک استش 

 کوش اگر ز اهل یقینی به حرمت رمضان

 که آدم طبیعت ملک استش  همین مه است

 که خلق به نور عیان معامله دارد چنین

 پرک استش حساب جوهر خورشید و چشم شب

 ز خوان دهر مکن آرزوی لذت دیگر 

 همانقدرکه به زخم دلی رسد نمک استش 

 اگر به فقرکنند امتحان همت بیدل 

 سواد سایهٔ دیوار نیستی محک استش 

 

 
 ۱۷۷۰غزل شمارهٔ 

 این صبح که جولانها بر چرخ برین هستش 

 گردد دو سه چین هستش ن شکن همت دام 

 پر هرزه درا مگذار زین قافلهٔ آفات 

 شور نفسی دارد صد صور طنین هستش 

 کمالاتش جز کسب دلایل نیست که  طبعی 

 شبهه مکن باور گر حرف یقین هستش بی 

 سر دولت اخلاق نیاید راست از خیره

 آشوب چپ اندازی تا نقش نگین هستش 

 ت در این میدان کم نیسادبار هم از اقبال 

 بر مرد تلاش حیز غالب ز سرین هستش

 کوش گو خواجه به تمکین  از وضع زمینگری

 که به زین هستش دم جز به تکلف نیست رخشی 

 زاید از حاملهٔ ایام هر فتنه که می 

 غافل نشوی زنهار صد فعل چنین هستش 

 هرکس به ره تحقیق دعوی قدم دارد 

 هستش دوری ز در مقصد بسیار قرین 

 ست که انسان را سرمایهٔ بینایی آن چشم

 گر آینه بین هستش  از هر دو جهان بیش است

 بر نشو و نما چشمی بگشا و مژه بربند 

 کاری آیینه زمین هستش که تو می  هر گل

 گردون بیدل چه غم و شادی  از روز و شب

 گر هست همین هستش   که مهر و کینخوش باش 
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 ۱۷۷۱غزل شمارهٔ 

 آیینه معدوم است بنیادش که بی تمثالی  چو

 فراموش خودم چندان که گویی رفتم از یادش 

 گردد نفس هر چند گرد ناله بر دل بار می 

 گیرد آزادش که دامت جهان تنگ است بر صیدی 

 گرفتار شکست دل ندارد تاب نالیدن

 ز موی چینی افکنده است طرح دام صیادش 

 اصل سفیدیهای مو کرد آگهم از عمر بیح

 ز جوی شیر واشد لغزش رفتار فرهادش 

 بندد ثبات رنگ امکان صورت امکان نمی 

 فلک آخر ز روز و شب دو مو شد کلک بهزادش 

 جهان با این پرافشانی ندارد بوی آزادی 

 ست فولادش برون آشیان در بیضه پرورده

 گو از زبان خلق ایمن زی   کم  پردهسخن بی 

 زحمت بادش چراغ زیر دامن نیست چندان 

 به تصویر سحر ماند غبار ناتوان من 

 کشید از جیب ایجادش که نتواند نفس گردن 

 گذشتن از خط ساغر به مخموران ستم دارد 

 مگردان گرد سر صیدی که باید کرد آزادش 

 خواهد نم نمی حیا از سرنوشتم نقطهٔ بی 

 ، تر دست است استادش عرق تاکی نمایم خشک

 دارد تحقیق شک  دل از هستی تهی ناگشته در

 گردد صفر تا روشن شود صادشمگر این نقطه 

 کوهکن یارب  چه شور افکند شیرین در دماغ

 که خاک بیستون شد سرمه و ننشست فریادش 

 نه هجران دانم و نی وصل بیدل اینقدر دانم 

 کرد آتش به بنیادش  که الفت عالمی را داغ

 

 
 ۱۷۷۲غزل شمارهٔ 

 کمندش سعی فریاد جهان سوخت نفس  

 تا سرمه رسانید به مژگان بلندش 

 از حیرت راه طلبش انجم و افلاک 

 کرد صدا قافلهٔ زنگله بندش گم

 ننمود سحر نیز درین معرض ناموس 

 بیش از دو نفس رشته به صد چاک پرندش 

 هر گرد که برخاست ازین دشت پری بود 

 کرد سمندش  یارب به چه رفتار جنون

 شرم حلاوت صد مصر شکر آب شد از  

 پیش دو لب او که مکرر شده قندش 
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 کو تحفهٔ دیگر که بیرزد به قبولی

 دل پیشکشی بود که در خاک فکندش 

 جز در چمن شرم جمالش نتوان دید 

 سازان عرق افتاد پسندش ای آیینه

 تسلیم به غارتکدهٔ یأس ندارد 

 که ترسم ز جبینم ببرندشجز سجده 

 کمربسته جهانی چون من ز دل خاک

 گسلد اینهمه بندش زور چه همت تا

 تشویش دل کس نتوان سهل شمردن 

 که به راهت شکنندش  زان شیشه حذر کن

 دل فتنهٔ شورافکن هنگامهٔ هستی است

 نُه مجمر گردون و یک آواز سپندش 

 گویم غم بیداد محبت که  بیدل به

 که از دل شکنندش ست این تیر نه آهی 

 

 
 ۱۷۷۳غزل شمارهٔ 

 غیر از غنچه بودن نیست بهبودش دلی دارم که  

 سازد نمکسودش تبسم همچو زخم صبح می 

 توان از حیرتم جام دو عالم نشئه پیمودن

 آلودشام امشب به لبهای می نگاهی سوده

 وقار شعلهٔ حسنش تماشا کن  ز موج خط 

 چکد همچون رگ یاقوت از دودش که تمکین می 

 نکردی انتخاب نقش از داغ دل عاشق 

 کعبتین نرد افکندی ز کف زودش عبث چون 

 گر آهنگ پر فشانی کند پروانهٔ بزمت 

 چراغان سر کشد از گرد بال شعله فرسودش 

 میرد جهانی در تلاش آبرو ناکام می 

 داند که غیر از خاک گشتن نیست مقصودش نمی 

 ، خواهی شرار سنگ باش اینجا گلتو خواهی بوی

 کرد مسدودش ز خود رفتن رهی داردکه نتوان

 بیدردی مبادا منفعل سازی محبت را ز 

 کز آغوش قبول خوبش هم دور است مردودش 

 کاهد ز سر تا پای من در حسرت دیدار می 

 که بر آیینهٔ دل باید افزودشبه آن ذوقی 

 مپرس از دستگاه نیستی سرمایهٔ هستی

 پرده شد تا اینقدرکردند موجودش عدم بی 

 رود بیدلکی ز دست زرشماران می سیاهی 

 ماند از دودش جا آتش افروزی اثر می  به هر
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 ۱۷۷۴غزل شمارهٔ 

 متاع هستیی دارم مپرس از بود و نابودش 

 گر واکشی دودش کنی به صد آتش قیامت می 

 به فهم مدعای حسرت دل سخت حیرانم 

 گوید زبان عجز فرسودشدانم چه می نمی 

 بختی ندارد حاجت شمعیشبستان سیه

 آرایش فرش زر اندودش بس است از رنگ من 

 کند اما ، ابر شوخی می به تقلید سرشکم

 دهد جودش کم مایگی آخر فشاری می  ز بس

 کن  سلامت آرزو داری برو ترک سلامت

 برد زودش به ساحل موج این دریا شکستن می 

 ای دارد نپنداری ز جام قرب زاهد نشئه

 دلیل دوری است اینها که در یاد است معبودش

 که من دارم  اندود هستی نقش موهومی خیال 

 به صد آیینه نتوان کرد یک تمثال مشهودش 

 داند زند اما نمی به زلفت شانه دستی می 

 کز افشاندن نگردد پاک دامان دل آلودش 

 ماند درین محفل رموز هیچکس پنهان نمی 

 کند دودش سیاهی خوردن هر شمع روشن می 

 به هر بیحاصلی بیدل زیانکاران الفت را 

 دش ضاعت دست افسوسست گر بر هم توان سوب

 

 
 ۱۷۷۵غزل شمارهٔ 

 گشاید حسن جاوبدش در آن کشورکه پیشانی 

 گرفتن تا قیامت بر ندارد نام خورشیدش 

 گردم بهار آنجا که می برد جایی ز خویشم می 

 نگاه ساغر ایمای گل بادام تمهیدش 

 که الفت دسته بند موی مجنونست گلزاریبه

 بالد نگذرد از سایهٔ بیدش هوا هر چند 

 اشارات حقیقت بر مجاز افکند آگاهی

 خرد هرجا پری در جلوه آمد شیشه فهمیدش

 ز بس اسرار پیدایی دقیق افتاده است اینجا 

 نظر واکرد برکیفیت خویش آنکه پوشیدش 

 کلفتم خیزد  گر این یأس از شمار سال و ماه

 که از دوش اوفتد عیدش مه نو خم شود چندان

 چندین جام نتوان جز همان یک نشئه پیمودنبه 

 ست جمشیدش ای داری که پرکردهتو هم پیمانه

 ها دارد جنون مضرابی ناموس الفت نغمه

 زند بر سایه امیدش شکست از هر چه باشد می 
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 چه مقدار آگهی بر خویش چیند قطره از دریا 

 که ممکن نیست تقلیدش  خیالت راست تحقیقی 

 تحقیق من بیدل نپردازی به فکر نغمهٔ  

 کشد با چنگ ناهیدش که چرخ اینجا خمیدن می 

 

 
 ۱۷۷۶غزل شمارهٔ 

 بزم امکان بسکه عام افتاده دور ساغرش 

 گردد سرش ست می هرکه را سرمایهٔ رنگی 

 مغز آسایش چسان بندد سر فرماندهی

 ست بالین پرش کز خیال سایهٔ بالی 

 حضور وصل جانان چیست فردوس برینبی 

 شراب لطف ساقی کیست آب کوثرش بی 

 جان فدای معجز ساقی که پیش از می کشی 

 دود چون مو ز خط ساغرش نشئه در سر می 

 چون مه نو نقش چینی از جبینم گل کند 

 دامن چیده باشد بهر تعظیم درش  سجده

 حسرت عاشق چه پردازد به سیر کاینات

 شسته است این نقشها را یک قلم چشم ترش 

 ای دارم که در پرواز شوق لهداغ حرمان شع 

 ظلم بر بیطاقتی کردند از خاکسترش 

 بسکه عاشق سرگران افتاده است از بار دل 

 موج اگر گردد نگیرد آب دریا بر سرش 

 رحم کن بر حال بیماری که از ضعف بدن 

 غلتد به روی بسترش جای پهلو ناله می 

 غیرتیدولت تیز جفاکیشان بدان بی 

 کز خاشاک باشد منبرش شعلهواعظ است آن 

 خواجه از چرب آخوریها همعنان فربهی است 

 گردد هیولی پیکرش که می رود جایی می 

 چشم حیران انتظار آهنگ مشق غفلت است 

 لغزش مژگان مینا انفعال مسطرش 

 گریه دارد عشق بر حال اسیران وفا 

 افتد ز صید لاغرش خس به چشم دام می 

 راه بیکسی نیست بیدل را به غیر از خاک 

 گذارد بر سرش آنکه گاهی ازکرم دستی 
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 ۱۷۷۷غزل شمارهٔ 

 نم خون صید لاغرش بسکه افتاده است بی 

 خورد آب از صفای خود زبان خنجرش می 

 گل زخم ما را در نمک خواباند و رفت آنکه چون

 چکد از پیکرشچون سحر شور تبسم می 

 فریاد نیست بعد مردن هم مریض عشق بی 

 گردد بسترش  گر خاک نالد همانمی گرد 

 بحر نیرنگی که عالم شوخی امواج اوست 

 گوهرش  دهد عشق از حباب من سراغمی 

 نصیبم لیک دارد بیخودی من ز جرأت بی 

 گرداندم گرد سرش گردش رنگی که می 

 ست دل را از تپیدن چاره نیستتا نفس باقی 

 طایر ما دام وحشت دارد از بال و پرش 

 زند دل گر پریشان نیست وهم می کوس وحدت  

 شود تنها به جمع لشکرش شاه اینجا می 

 گردد همتت باید از شرم فضولی آب

 میهمان عالمی آنگه غم گاو و خرش 

 عافیت دل را تنک سرمایه دارد چون حباب 

 از شکستنها مگر لبریزگردد ساغرش 

 نیازبهای عشق پر بلند است آستان بی 

 دارد درش ای آن سوی این هفت منظر حلقه

 از سراغ مطلبم بگذرکه مانند سپند 

 جوبم از خاکسترش ، می امگم کردهای ناله

 بس که از درد محبت بیدل ما گشت زار

 خلد در دیده جسم لاغرش همچو مژگان می 

 

 
 ۱۷۷۸غزل شمارهٔ 

 خط مشکین شد وبال غنچهٔ جان پرورش

 گشت در گرد یتیمی خشک آب گوهرش 

 عکس تو سیر آینه کند  گر به این شوخی 

 تپد برخود به رنگ موج دربا جوهرش می 

 ستآگهی  هرکه را از نغمهٔ ساز سلامت

 نیست جز ضبط نفس دربزم دل خنیاگرش 

 رسی گر وا می   نسخهٔ دل عالمی دارد که

 ای از دفترش هست صحرای قیامت صفحه

 گردباد بیخودی پیمای دشت الفتیم 

 سرش گرد  کند گردیدنی کاسمان هم می 

 ام عمریست طوف لب نفهمیده ست چیست ناله

 که غیراز دل نباشد بسترش وای بیماری
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 سعی آرامم حریف وحشت سرشار نیست 

 آرد از بالین پرش خواب من چون غنچه برمی 

 کمال آهسته باش گر زند لاففل خویی ط 

 کند چون اشک آخر خودنماییها ترش می 

 فنا نتوان چراغ اعتبار افروختن بی 

 بارد پس از خاکسترش ا شعله می آتش م 

 احتیاجت نیست جز ایجاد عیب دوستان 

 کرش خواهی مطلبی سرکن به پیش هرکه می 

 ست  کردنی کبریایی ازکمین عجز ما گل

 یابد زمان دیگرش سایه هم خورشید می 

 تیغ خونخوارست بیدل جادهٔ دشت جنون 

 گذشتن از سرش ای نتوانتا ز سر نگذشته

 

 
 ۱۷۷۹غزل شمارهٔ 

 ست شور ما و من بارش به ساز نیستی بسته

 بهارت بلبلی دارد که شکل لاست منقارش 

 آید خجالت با دماغ بید مجنون بر نمی 

 بارش کشد از دوش بی جهانی زحمت خم می 

 بارد ز آشوب غبار دهر یکسر سنگ می 

 کهسارش  ، پری خیز استتو ضبط شیشهٔ خودکن

 گشتن به بیمغزی علمزحرف پوچ نتوان جز 

 سر منصور باید پنبه بندد بر سر دارش 

 خواهد کمند حب جاه از خلق واگشتن نمی 

 سلیمانی سری دارد که زنار است دستارش 

 ست از عبرت مباش ایمن صفا هم دام پا لغزی

 به سر غلتاند گوهر را غرور طبع هموارش 

 کند جولان که رخش عزم همت می به میدانی 

 دارش کشد دست عنانالم می حیا از هر دو ع 

 آید جفا با طینت مسرور عاشق بر نمی 

 مگراز درد محرومی زپا بیرون خلد خارش

 کلفت غفلت غبار خود زپا بنشان  به رفع

 افتد ز دیوارش شکست سایه دارد هر چه می 

 خیال بحر چندین موج گوهر در نظر دارد 

 ها دیدند مشتاقان دیدارش داند چهکه می 

 دارد را از حقیقت باز می مجاز پوچ ما 

 به سیر نرگسستان غافلیم از چشم بیمارش 

 کبابم کرد اندوه جدایی هر چه را دیدم 

 کارش  کسی یارب در این محفل نیفتد با نگه

 کسی دیگر چه پردازد  به تعمیر دل تنگم

 طناب وسع همت پرگره بسته است معمارش 

 باشد در این غفلتسرا بی عبرت آگاهی نمی 
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 پا نزد بر چشم ننمودند بیدارش مژه تا  

 چو تصویر هلال آخر به خجلت خاک شد بیدل 

 ز ننگ ناتمامی بر نیامد خط پرگارش 

 

 
 ۱۷۸۰غزل شمارهٔ 

 بهار صنع چو دیدیم در سر و کارش 

 گلزارش به رنگ رفته نوشتم برات

 آید به آسمان مژهٔ من فرو نمی 

 ست دیوارشبلند ساختهٔ حیرتی 

 عشق ممکن نیسترهایی ازکف صیاد 

 کشدگرفتارش کمند جای نفس می 

 به خاک خفتهٔ دام تواضع خلقم 

 که فتد راه در جبین زارش ایچو سجده

 گزین به وضع خلق برآیا ز دهرگوشه

 کشد بارش که دربا نمی ستگهر سری

 ز شیخ مغز حقیقت مجوکه همچو حباب

 سری ندارد اگر واکنند دستارش

 غفلت عام ندارد آن همه تعلیم هوش 

 کنند بیدارش به راه خفته به پا می 

 ن باغ بسکه عجز نماست چو شمع بلبل ا:

 شکستن پر رنگ است سعی منقارش 

 خرام یار ز عمر ابد نشان دارد 

 گرد رفتارش ستدر آب خضر نشسته

 شود ورنه ادب ز شرم نگه آب می 

 پرده است دیدارش ایم که بی شنیده

 ای بیدلره جنونکدهٔ دل گرفته

 ه پا چو آبله نتوان نمود هموارش ب

 

 
 ۱۷۸۱غزل شمارهٔ 

 کشد تیغ چشم خونخوارش   چه لازم است

 کند کارش که نفس نیز می  به روی دل

 که چه مضمون در آستین دارد   به حیرتم

 نگاه عجز سرشکی است مهر طومارش 

 چمن به فیض بیابان ناامیدی نیست 

 خورد خارش که از شکستن دل آب می 

 که موجش استغناست فیض قناعتمحیط 

 چو آب آینه سرچشمه نیست در کارش 

 ندارد آن همه تخمین عرصهٔ امکان 

 ببند چشم و بپیما فضای مقدارش 
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 بساط خامش هستی ستیزه آهنگم 

 گسستن تارش  مگر رسد به نوای

 که در طلبت کباب همت آن رهروم

 چو اشک آبله دارد عنان رفتارش 

 ترسم است و می ز ناله بلبلم آسوده 

 دل دو نیم دهد باز یاد منقارش

 ز جلوهٔ تو جهان کاروان آینه است 

 نگرم حیرتی است در بارش به هر چه می 

 ست غرور عشق تنزه بساط خودرایی 

 کس نخرد گلفروش بازارش  دماغ

 خورد بیدل که می  فریب عشرت طوبی 

 به رنگ سایه سر ما و پای دیوارش 

 

 
 ۱۷۸۲غزل شمارهٔ 

 کرد بهارش چه خرابات جنون صبح از

 ست خمارش کافاق به خمیازه گرفته

 کدورت زکجا یافت شام اینهمه سامان 

 دارشکز زنگ نشد پاک کف آینه

 رود از خویش گل می گردون به تمنای چه 

 عمریست که بر گردش رنگست مدارش 

 دربا به حضور چه جمالست مقابل 

 گرو برد کنارش کز خانهٔ آیینه

 رم ناز چه محمل نظر افکند صحرا به  

 کاندیشه پریخانه شد از رقص غبارش 

 کرد که هر سنگ  کوه از چه ادب ضبط نفس

 در دل مژه خواباند چراغان شرارش 

 ابر از چه تلاش این همه سامان عرق داشت 

 کایینه چکید از نمد خورده فشارش 

 برق ازچه طرف رخش به مهمیز طلب داد 

 سوارشکز عرض برون برد لب خنده 

 گلشن ز چه عیش اینقدر اندوخت شکفتن 

 کافتاد سر و کار به دلهای فکارش 

 آرای طرب بود بلبل ز چه ساز انجمن

 کز یک نی منقار ستودند هزارش 

 طاووس به پرواز چه گلزار پر افشاند 

 کز خلد چکید آرزوی نقش و نگارش 

 شبنم به چه حیرت قدم افسرد که چون اشک 

 دچارش  گردید به هرگام  یک آبله

 کرد گهر آشوب چه توفان خبرش  موج

 کز ضبط سر و زانوی عجز است حصارش 

 آیینه زتکلیف چه مشرب زده ساغر
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 کز هر چه رسد ییش نه فخرست و نه عارش 

 دل رمز چه سحر است که در دیدهٔ تحقیق 

 کارش  حسن است و نیفتاد به هیچ آینه

 عمر از چه شتاب اینهمه آشفتگی انگیخت

 نفس در زد و بگرفت شمارش کاتش به 

 بیدل ز چه مکتب سبق آگهی آموخت 

 ست قرارش گرفتهکاینها به شق خامه 

 

 
 ۱۷۸۳غزل شمارهٔ 

 مکش دردسر شهرت میفکن بر نگین زورش 

 کنی مگذار در گورش برای نام اگر جان می 

 تلاش منصب عزت ندارد حاصلی دیگر

 کند بر دوش مزدورشهمین رنج خمیدن می 

 خیالات دماغ جاه تا محشر جنون دارد 

 بپرس از موی چینی تا چه در سر داشت فغفورش 

 محالست این که کام تشنهٔ دیدار تر گردد 

 ست در طورش کن دل آتش افتادهز موسی جمع

 گر زنی بر هم  به ذوق امتحان ملک سلیمان

 واری تا کشی در دیدهٔ مورش نیابی سرمه

 کنیم اما همه زین قاف حیرت صید عنقا می 

 ست عصفورش نیازی بیضه نشکستههنوز از بی 

 به عبرت عمرها سیر خرابات هوس کردم 

 خندد از خمیازه بر مستان مغرورش جنون می 

 کشد زاهدبه اظهار یقین رنج تکلف می 

 کند کورش ازین غافل که انگشت شهادت می 

 باشد درین وادی گرد تحقیقی نمی سراغ

 یدم از دورش کند خورشید هم من د سیاهی می 

 دانم چه ساغر دارد این دوران خودرایینمی 

 جوشد از شورش که در هر سر خمستان دگر می 

 گردد کم نمی گزند ذاتی از بنیاد ظالم

 به موم از پردهٔ زنبور نتوان برد ناسورش 

 که مجنون خیال ما به سر دارد به این شوری

 مبادا صبح محشر با نفس سازند محشورش 

 کم از خود بایدم رفتن کمپیریبه یاد صبح  

 کافورش ام بر بویز آه سرد محمل بسته

 فلک هنگامهٔ تمثال زشتیهای ما دارد 

 گر آیینهٔ ما نیست منظورش ز خودبینی است

 انالعشقی است سیر آهنگ تارتردماغیها 

 گیر و خواه منصورش تو خواهی نغمهٔ فرعون

 گشودی منکر اعمی مشو بیدل دگر مژگان

 نورشاست روشن چون نقط از چشم بی هکه معنی 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۷۸۴غزل شمارهٔ 

 چنین تا کی تپد در انتظار زخم نخجیرش 

 کند تیرش کمان بر دل قیامت می   درآغوش

 مگر آن جلوه دریابد زبان حیرت ما را 

 حرف است صافیهای تقریرش که چون آیینه بی 

 اگر این است برق خانه سوز شعلهٔ حسنت 

 زدن از رنگ تصویرش توان آتش  جهانی می 

 مصور جلوه نتواند دهد نقش میانت را 

 کلک تحریرش  گر از تار نظر سازند موی

 اش دارد ات آوازهروزی که یاد طرهسیه

 به صد خورشید نتوان شد حریف منع شبگیرش 

 به این نیرنگ اگر حسن بتان آیینه پردازد 

 که شرم آید ز تکفیرش  برهمن دارد ایمانی 

 ای دارد ا کوهکن آوازهکنیهبه سعی جان

 فروشد هرکه باشد آب در شیرش به غوغا می 

 باشد گرفتاری نمی در این دشت جنون الفت

 که آزادی پر افشان نیست از آواز زنجیرش 

 بست بر عمر ابد ساز حباب من نفس می 

 یک بست وگشاد چشم آخر شد بم و زیرش  به

 کن  گفتگو طی   دل جمع آرزو داری بساط 

 تعمیرش   گوهر بر شکست موج موقوف استکه

 کمند زلف او باشد به صحرایی که صیادش

 اگر معنی شود جستن ندارد گرد نخجیرش 

 به صد طاقت نکردم راست بیدل قامت آهی

 ها اگر این است رحمت باد بر پیرش جوانی 

 

 
 ۱۷۸۵غزل شمارهٔ 

 ای دارم به گیسوی گرهگیرش دل دیوانه

 همچون صدا در بند زنجیرش که نتوان داشتن 

 ز خواب عافیت بیگانه باشد چشم زخم من 

 پر تیرش تا ننهد به بالین   سرتسلیم

 دانیتو در بند خودی قدر خروش دل چه می 

 که آواز جرس گمگشتگان دانند تاثیرش 

 مگو افسرد عاشق گر نداری پای جولانی

 چوگل صد رنگ پرواز است زیر بال تغیرش 

 ا را کیست دریابد کار غفلتهای م مآل 

 که همچون خواب مخمل حیرت محض است تعبیرش

 سفال و چینی این بزم بر هم خوردنی دارد 

 بم در زیرش  کن سازتو از فقر و غنا آماده
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 ام اما غبار صیدم از صحرای امکان رفته

 هنوز از خون من دارد روانی آب شمشیرش 

 تماشاگاه صحرای محبت حیرتی دارد 

 آیینه خفت از چشم نخجیرش که باید در دل  

 اثر پروردهٔ ذوق گرفتاری دلی دارم 

 که بالد شور زنجیر از شکست رنگ تصویرش 

 بندد دم پیری فسردن بر دل عاشق نمی 

 تب شمع محبت نشکند صبح از تباشیرش 

 ارزد جوانیهای اوهامت به این خجلت نمی 

 کند پیرش گردیدن مژگانکه چون نظاره خم

 فت تار نفس بیدلمپرس از ساز جسم و ال

 که من دارم به زنجیرشجنون داردکف خاکی 

 

 
 ۱۷۸۶غزل شمارهٔ 

 شکست خاطری دارم مپرس از فکر تدبیرش

 ست شبگیرش که موی چینی آنسوی سحر برده

 غبار دل به تاراج تپشهای نفس دادم 

 صدایی داشت این دیوانه در آغوش زنجیرش 

 چه امکانست نومیدی شهید تیغ الفت را 

 دمد خون زمینگیرش چوگل دامان قاتل می 

 نگارستان بیرنگی جمالی در نظر دارم 

 که مینای پری دارد سفال رنگ تصویرش

 ماند نهان درکسوت پیری سیهکاری نمی 

 کاسهٔ شیرش ست وقفبه رنگ مو که رسوایی 

 نم تهمت چه امکانست بر صیاد ما بستن. 

 ست حیرت خون نخجیرش گهر شستهکه با آب

 یست جرم غفلت آیینهٔ ما را علاجی ن

 مگر حیرت شود فردا شفاعت خواه تقصیرش 

 خوانم دانم نه سطر جلوه می نه حرف رنگ می 

 ست تفسیرشکتابی در نظر دارم که حیرانی 

 آید نگاهش تا سر مژگان به چندین ناز می 

 به این تمکین چه امکانست از دل بگذرد تیرش 

 خواهد می جهان کیمیا تاثیر استعداد  

 ست اکسیرش چو تخمت قابل افتد هرکف خاکی 

 کند غفلت به این طاقت سرا تا چند مغرورت

 کز هوا کردند تعمیرش نفس دارد بنایی 

 به چندین ناله یکدل محرم رازم نشد بیدل 

 که از آیینه هم بردند تاثیرش  خوشا آهی 
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 ۱۷۸۷غزل شمارهٔ 

 تدبیرش گزند زندگانی در کفن جسم است 

 سموم آنجا که زور آرد علاجی نیست جز شیرش 

 یارب خون نخجیرش  ستکرده چه مغناطیس حل

 که پیکان یک قدم پیش است از سعی پرتیرش 

 به دریا برد از دشت جنون دیوانهٔ ما را 

 هجوم آبله یعنی حباب موج زنجیرش 

 بالد گرد نیرنگ که می  ازین صحرای حیرت

 د چشم نخجیرش که مژگان در پر طاووس دار 

 گردد ز نفی سایه نور آیینهٔ اثبات می 

 تصویرش  شود یارب شکست رنگ ما هم صرف

 ست مغز استخوان ما گرد سرمه خوابیدهبه 

 که شاید لذتی دزدیم ز آواز نی تیرش 

 خواهد پریشان حالیم جمعیتی دیگر نمی 

 بنای زلف بس باشد شکست خویش تعمیرش 

 کردن نتوان تهی سر از سودای هستی اینقدر 

 آب شمشیرشکاسه را یا رب به موج   که شست این

 درین وادی تعلق پرور غفلت دلی دارم 

 که همچون پای بیکاران رگ خوابست زنجیرش 

 خواهم به صد حسرت خیالت را مقیم دل نمی 

 ترسم بر آرد کلفت این خانه دلگیرش که می 

 نفسها سوختم در عرض مطلب اشک شد حاصل

 های تأثیرش من آخر ز خجلتکرد آه   عرق

 ام بیدلکه از خود رفته  به چندین سعی پی بردم

 رساند این شمع را با نقش پای خویش شبگیرش 

 

 
 ۱۷۸۸غزل شمارهٔ 

 دانم چه گل در پرده دارد زخم شمشیرش نمی 

 تپد در خون نخجیرش که رنگ هر دو عالم می 

 کن  دگر ای وحشت از صیدم به نومیدی قناعت

 ست آواز نی تیرش گوش زخمم افتادهبه

 مپرسید از مآل هستی غفلت سرشت من 

 که در خوابست تعبیرش   ام خوابی چو مخمل دیده

 گریه دربارم  چه سازد غیر خاموشی جنون

 که همچون جوهر آیینه در آب است زنجیرش 

 ام دارد سبگ گردی در این حیرتسرا آزاده

 قیرش نگه را منع جولان نیست پای رفته در 

 صد آفت از که باید جست در معمورهٔ امکان 

 اگر صبحست هم از شبنم آبی هست در شیرش 
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 کوبد حباب از موج هستی دست طاقت شسته می 

 که طاق عمرچون بشکست ممکن نیست تعمیرش 

 ز بخت تیره عاشق را چه امکانست آسودن

 کند زیرش که مژگان تا بهم آرد سیاهی می 

 محتسب بر سنگ مینایم نی ام عاجز اگر زد 

 که خونریز است تاثیرش  ای دارمچو نشتر ناله

 کرد یادم داغ الفت پیشهٔ صیاد به رنگی 

 که جوشد حلقهٔ دام از رمیدنهای نخجیرش 

 ل ز صحرای فنا تا چشمهٔ آب بقا بید

 ای دیگر ندیدم غیر شمشیرش ره خوابیده

 

 
 ۱۷۸۹غزل شمارهٔ 

 بشکند سازش دلی که گردش چشم تو 

 به ذوق سرمه شدن خاک لیسد آوازش 

 که خرام تو شوخی انگیزد  به هر زمین

 چمن به خنده نگیرد غبار گلبازش 

 کند تعمیر  که نگاهت جنون به محفلی 

 پری به سنگ زند شیشه خانهٔ نازش 

 که مقیمان انتظار تواند ای به خانه

 ها حلقه بر در بازشزنند از آینه

 که چون به شور آید کی من و جنون زده اش 

 بقدر آبلهٔ پا دمد تک و تازش

 که تا به ابد   گه همتمغبار عرصه

 چو آسمان ننشیند ز پا سر افرازش 

 ای بود سایه پرور ناز به رنگم آینه

 در آفتاب نشاند التفات پروازش

 که انجام اوست خاک شدن تلاش خلق

 چکد از آغازش به رنگ اشک تری می 

 فرصتی وطن داریم کمگرد عالم  به

 پرواز آشیان سازش شرر خوش است به 

 امروز ها که نیامد به روی آب چه شعله

 مپرس از عرق بی دماغی نازش 

 زخویش تا نروی ناز این چمن برجاست 

 شکست در پر رنگ تو کرد پروازش 

 کوه بیدل اگر نالد از گرانی دل  به

 فرو به سنگ رود تا قیامت آوازش 

 

 
 ۱۷۹۰غزل شمارهٔ 

 که مدح خلق نفریبد به وسواسش سنجی سخن
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 مسیحای جهان مرده گردد صبح انفاسش

 باشد کش چندین غنا و فقر می نفس محمل

 گرد جاه افلاسش  که در هر آمد و رفتی است

 گردون  ز تار و پود اضداد است عبرت بافی 

 کرد کرباسش  کجی و راستی شد جمع تا گل

 س آب روست در معنیکمالش پافسردن هم 

 نگین از کندن آزاد است اگر سازی ز الماسش 

 فلک سازیست مستغنی ز وضع هرزه آهنگی

 باشد گر آوازی است در طاسش .من و مای تو می 

 آید نیازیهای مجنون رشک می مرا بر بی 

 ست راه و نیست یاد از خضر و الیاسش که گم کرده

 دارد شکوه عزت از اقبال دونان ننگ می 

 ی تاکجا بر آبله خندد ز آماسش بلند

 ای داری تو زین مزرع نموهای درو آماده

 دمد داسش که در هر ماه چون ناخن زگردون می 

 به اقلیم عدم گم کرد انسان ذوق سلطانی

 که وهم هستی افکند این زمان در دست کناسش 

 باشد حباب بیدل ما را غم دیگر نمی 

 نفس زندانی شرم است باید داشتن پاسش 

 

 
 ۱۷۹۱غزل شمارهٔ 

 که دارد جوهر تحقیق حسرتگاه ناموسش 

 جهانتاب است شمع و بیضهٔ عنقاست فانوسش 

 که تا محشر  تبسم ریز صبحی رفت از گلشن

 کند از حسرت بوسش ها لب می به هر سو غنچه

 خیال عشق چندان شست اوراق دلایل را 

 که در آیینه نتوان یافتن تمثال جاسوسش 

 قف ساز نومیدی ست ونوید وصل آهنگی 

 اگر دل بشکند زین نغمه نگذارند مأیوسش 

 گردد  درین محفل به هر جا شیشهٔ ما سرنگون

 خم طاق شکست دل نماید جای پا بوسش 

 شکستم در تمنای بهارت شیشهٔ رنگی

 زند آواز طاووسشرسم پر می که هر جا می 

 ، آری مقیدّ مطلق است اینجا جهان یکسر حقست

 گردید محسوسشپری  ز مینا هر که آگه شد

 ز دیرستان عشقت در جگر جوش تبی دارم 

 باید شنیدن بانگ ناقوسش که از تبخاله می 

 تاختم با ناز در جولانگه فطرت دگر می 

 که نم زد پوست بر کوسش کردم به این خجلت عرق 

 زمان فرصت دیدار رفت اما من غافل 

 زنم از دست افسوسش به وهم آیینه صیقل می 
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 زد نفس در باغ ما بیدل آزادی پری می به 

 کرد محبوسش  گشت زندانش توهُم  تخیل

 

 
 ۱۷۹۲غزل شمارهٔ 

 مدعا رنگی ندارد تا کنم فاشش دل بی 

 ست نقاششصدف در حیرت آیینه گم کرده

 درین محفل نیاوردند از تاریکی دلها 

 چراغی را که باشد امتیاز از چشم خفاشش 

 دل دارد جهان رنگ با تغییر وضع خود ج

 به هر جا شیشه و سنگی است با وهم است پرخاشش

 به تشویش دل مأیوس رنجی نیست مفلس را 

 آشش ست بی شکست کاسه در بزم کرم کرده

 بیند کریم از جبههٔ سایل به این شرمی که می 

 افتد از دست گهرپاشش گهر هم سرنگون می 

 گاه احتیاج آنجا  نیازی رو کهبه ملک بی 

 رهم به پشت دست قلاشش کشد دچوناخن می 

 ارزد خط لوح امل جز حک زدن چیزی نمی 

 گر ریش زاهد در خیال آید که بتراشش همه

 خواهد شئون هر صفت مستوری عاشق نمی 

 کفن هر چند پوشد ذوق عریانیست نباشش 

 بساط زندگی مفت حضور اما به دل جاکو 

 گسترد در خانهٔ آیینه فراشش نفس می 

 کسی بیدلندارد کاوش دل صرفهٔ امن 

 ست مخراشش در این ناسور توفانهای خون خفته

 

 
 ۱۷۹۳غزل شمارهٔ 

 آن را که ز خود برد تمنای سراغش 

 چون اشک پر از رفتن خود کرد ایاغش 

 هر چرب زبانی که به شوخی علم افراشت 

 کردند چو شمع از نفس سوخته داغش 

 که چون آه ندامت   رحم است بر آن خسته

 ندادند فراغشدر گوشهٔ دل نیز 

 فریاد که در گلشن امکان نتوان یافت 

 کلاغش که به شبها نکشد بانگ صبحی 

 پیدایی حق ننگ دلایل نپسندد 

 خورشید نه جنسی است که جویی به چراغش 

 گل کرد  که  این نشئه ز کیفیت جولان

 تا ذره در این دشت به چرخ است دماغش 

 حیرت چمن مستی و مخموری وهمیم 
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 ست ایاغش ه شکستهتمثال در آیین

 در مملکت سایه ز خورشید نشان نیست 

 ای بیخبر از ما نتوان یافت سراغش 

 خاکسترت از دود نفس بال فشان است

 آتش قفس فاخته دارد پر زاغش

 از شیون رنگین وفا هیچ مپرسید 

 که بردند به باغش  گشت دل آن همه خون

 که ز یکتایی الفت بیدل من و بزمی 

 د باد چراغشخاکستر پروانه بو

 

 
 ۱۷۹۴غزل شمارهٔ 

 کلاه افتاده خم در پیکر تیغشکجبه رنگی 

 خورد صورتگر تیغشکه از حیرت محرف می 

 شوید به جوی برگ گل آب از روانی دست می 

 گذشت از معبر تیغش  به سعی خون ما نتوان

 باشد در این محفل بساط راحتی دیگر نمی 

 تیغش مگر در رنگ خون غلتم دمی بر بستر 

 کشد کر و فر امکانچو موج از عجزگردن می 

 نمایان است توفان شکست از لشکر تیغش 

 کدورت بر نیارد طینت خورشید سیمایان 

 بیاض صبح دارد آینه روشنگر تیغش 

 ست زبر سایهٔ برق بلا بودن گرانجانی 

 کوه دشوارست خیزد لنگر تیغش  ز فرق

 باشد ام خونی نمی چوگل در پیکر افسرده

 واز آیدم رنگی مگر از شهپر تیغش به پر 

 کند گرد از کدامین کوچه خون بسملم یارب 

 ام تا جوهر تیغش سراغ نقش پایی برده

 بهار فیض دررنگ شهادت خفته است اینجا 

 تبسم بر سحر دارد جراحت پرور تیغش 

 کمال دیگر است اینجا خط تسلیم سرمشق

 به جوهر ناز دارد گردن فرمانبر تیغش 

 گویند ابرویش سری دارد به خون بیدلان

 سر سودایی من هم به قربان سرتیغش 

 

 
 ۱۷۹۵غزل شمارهٔ 

 به هر بزمی که باشد جلوه فرما جوهرتیغش 

 گردد جوهرتیغش به چشم زخم دلها سرمه

 زند موج از پر بسمل زلال آبروها می 

 کوثر سر فرو نارد تمنا پرور تیغش  به
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 گردد پایمال برق نومیدی ز رنگ خویش

 که نگذارند برگرد سر تیغش  خونی کف 

 کشد تا معنی رنگین که هرحرفش چو آن مصرع

 به قصد خون من جوهر بود بال وپرتیغش 

 توان خواند از غرور حسن عجز حال مشتاقان 

 خطی جز سرنوشت ما ندارد دفتر تیغش 

 ای درکار ابروی کجش دارد تغافل پیشه

 کر تیغشکجا شور شهیدان بشنودگوش

 گردد آلود هوسگر تهمتی به خون بسمل 

 شفق بر خود تپد از رشک دامان تر تیغش 

 به بحر عشق هر موج از حبابی سرخوش است اما 

 سری کو تا به عرض گردش آرد ساغر تیغش 

 ندارد موج هرگز درکنار بحر آسودن 

 به این شوخی چسان خوابیده جوهر در بر تیغش

 که یک خواب فراموش است راحتها در این محفل

 گر نباشد بستر تیغش  هلو نهد کسکجا پ 

 خواهد به قطع زندگی بیدل نفس مهلت نمی 

 است از پیکر تیغش  نیامی روشنرموز بی 

 

 
 ۱۷۹۶غزل شمارهٔ 

 چه لازم جوهر دیگر نماید پیکر تیغش 

 بس است از موج خون بیگناهان جوهر تیغش 

 آرد گل هجوم غنچه می که شاخبه آیینی 

 رب در بر تیغش چرا خونم حمایل نیست یا  

 گر دلیلت شد چه امکانست نومیدی  محبت

 رساند رهبرتیغش کف خون هم بجایی می 

 باید رضا جوی قدر بودن به صد تسلیم می 

 چو ابرو بر سر چشمست حکم لنگر تیغش 

 باشد گل رشته می به بال طایر رنگ از رگ

 

 را ز دام جوهرتیغش رهایی نیست خونم

 لعل آورد بیروناگر خورشید در صد سال یک 

 بدخشانها به یک دم بشکفاند جوهر تیغش 

 گنجد خطی از عافیت در دفتر بسمل نمی 

 مزن بر صفحهٔ دلهای ما جز مسطر تیغش 

 به حسرت عالمی بیتاب رقص بسمل است اما 

 گردد زیور تیغش  که که دارد آنقدر خونی 

 دارم برنمی خضر شستن،از آبدماغ دست

 گوهر تیغش  ه موجبلند است از سرم صد نیز 

 درین میدان مشو منکر تلاش ناتوانان را 

 آرد آخر بر سر تیغش نو هم سری می مه
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 کند خون من بیدل   چه مقدار آبرو سامان

 گردد زبان اژدر تیغش به دریا تر نمی 

 

 
 ۱۷۹۷غزل شمارهٔ 

 که دهد داد گیاه خشکش   کشت عاشق

 ست رگ ابر سیاه خشکش موی چینی 

 منعم چه کمال افرازد سخا گردن  بی 

 کلاه خشکش  ست که آتش بهسر خشکی 

 سر به غفلت مفرازید ز آه مظلوم 

 ست به فوارهٔ آه خشکش برق خفته

 خسّت چیند  شاه اگر دامن انعام به

 نیست جز مهرهٔ شطرنج سپاه خشکش 

 کجا گرد کند  غفلت بیدل ما تا به

 گناه خشکش ابر رحمت نشود تر به 

 

 
 ۱۷۹۸غزل شمارهٔ 

 شوق آزادی سر از سامان استغنا مکش 

 گرکشی بار تعلق جز به پشت پا مکش 

 ای شرر زین مجمرت آخر پری باید فشاند 

 گر همه در سنگ باشی آنقدرها وامکش

 آید خرد با ساز حشرآهنگ دلبر نمی 

 گر نداری پنبه از مینا مکشمغز مستی 

 کند شمع را رعنایی او داغ خجلت می 

 گردن به این بالا مکش کشی ونی می سرنگ

 صرفهٔ هستی ندارد سایه را ترک ادب 

 هر طرف خواهی برو لیک ازگلیمت پا مکش

 معنی نازک ندارد تاب تحریک نفس 

 از ادب مگسل طناب خیمهٔ لیلا مکش 

 ست خشکی خمیازه بر یاران پسندیدن تری

 عالم آب است اگر ساغرکشی تنها مکش 

 آفت بدتر است کلفت رفع علایق از هر 

 کشیدنها مکش خار اگر داری بیا رنج

 گفتگو هنگامهٔ برهمزن روشن دلی است 

 ها دارد نفس اینجا مکش این بساط آیینه

 گردد دل از درد وطن آوارگان آب می 

 ای ترحم صید دام ماهی از دریا مکش 

 کرم انفعال فطرتم ای کلک نقاش 

 بازد حیا ما را به روی ما مکش رنگ می 
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 نسبتت بیدل به آزادی ز مجنون نیست کم 

 ای داری تو هم از دامن صحرا مکش رشته

 

 
 ۱۷۹۹غزل شمارهٔ 

 به پیری از هوس زندگی خمار مکش 

 سپیدکشت سرت دیگر انتظار مکش 

 تعلق من وما ننگ جوهر عشق است 

 چو اشک گوهر غلتان دل به تار مکش 

 چوشمع خط امان غیر نقش پای تو نیست 

 اطراف خود حصار مکش  ز جوش رنگ به

 چکد آخر جهان چو قطرهٔ اشک ز دیده می 

 تو این گهر به ترازوی اعتبار مکش 

 سر و پا بر تپش غلو دارد جهان بی 

 ای سر به این قطار مکش اگرتو سبحه نه

 به دشت و در همه سوکاروان دردسر است 

 کشد تو بار مکشهزار ناقه ستم می 

 مباد باز فتد حرص درتلاش جنون 

 زپای هرکه در این ره نشست خار مکش 

 ارزد کلفت تمکین غنا نمی به رنج

 گوهر از آسودگی فشار مکش چو موج

 آید ز وضع عافیتت بوی ناز می 

 کنار مکش به بحر غرق شو و منت

 گشتن از خود آسان نیستبه حرف و صوت تهی 

 چو سنگ محمل اوهام بر شرار مکش 

 گیر غنیمتربشگی  چو تخم راحت بی 

 سر فتاده ز نشو و نما به دار مکش 

 اگر ز دردسر هستی آگهی بیدل 

 نفس چو خامهٔ تصویر زینهار مکش 

 

 
 ۱۸۰۰غزل شمارهٔ 

 به بر کشید ز بس جوش نازکی تنگش 

 فشار چین جبین ریخت با عرق رنگش 

 ؟ کراست درین چمن سر و برگ حضور رنگ

 حنا اگر نکشد دامن گل از چنگش 

 وفای تو در نظر دارد  که بوی  گلی 

 به سنگ هم چه خیال است بشکند رنگش 

 به حیرتم چه تمنا شکست دامن اشک 

 کند لنگش که درد آبله پایی نمی 

 خرد نداشت سر و برگ نشئهٔ تحقیق 
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 ز یک دو جام رساندم به عالم بنگش 

 ام از آن بیش است تلاش وادی نومیدی

 کشد در شمار فرسنگش  که اشک سبحه

 چراغ شود کوهکن آن دم که بی مزار 

 فتیله ترکند از خون من رگ سنگش 

 اگر ز آینهٔ دل غبار بردارند 

 کعبه جوشد از رنگش عبیر پیرهن 

 نیافتیم در این عبرت انجمن سازی 

 که چون سپند نغلتد به سرمه آهنگش 

 به خویش باز نشد چشم ما ز وحشت عمر 

 دگر چه کار گشاید ز فرصت تنگش 

 تامل نیافتم بیدلبه چار سوی 

 گرانتر ز دل بود سنگشکه ترازویی 

 

 
 ۱۸۰۱غزل شمارهٔ 

 به تاراج جنون دادم چه هستی و چه فرهنگش 

 کند ننگش در آتش ریختم نامی که آبم می 

 آید به مضمون جهان اعتبارم خنده می 

 چها این کوه درخون غوطه زد تا بسته شد سنگش 

 آمد دماغ ناز یکتاییبه شوخی بر نمی 

 من از حیرت فزودم صفر بر اعداد نیرنگش 

 گیرد اگر شخص تمنا دامن ترک طلب

 چو موج آخر گهر بندد به هم آوردن چنگش 

 کند دل را به غفلت پاس ناموس تحیر می 

 در کیفیت آیینه قفلی دارد از رنگش 

 که پیری هم کنون صبری،جوانی تن زد ای غافل

 گوش نقش پا ریزد نواهای خم چنگش به

 - مزاج عافیت ازگردش حالم تماشاکن 

 شکستی داشت این مینا که پوشیدند در رنگش 

 ارزم ، به تغییری نمی شایمبه تحریری نمی 

 ندارم آنقدر رنگی که برگردانم آهنگش 

 لرزد تأمل بر قفای حیرت دیدار می 

 کند تنگش ترسم به هم آوردن مژگانکه می 

 چه تسخیر است یارب جذبهٔ تاثیر الفت را 

 جوشد از رنگش که رنگم تا پر افشاند حنا می 

 در این باغم به چندین جام تکلیف جنون دارد 

 رنگش پر طاووس یعنی پنبهٔ مینای بی 

 به حیرت رفتهٔ آیینهٔ وهم خودم بیدل 

 کردن رنگش ست برگلچه صورتهاکه ننهفته
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 ۱۸۰۲غزل شمارهٔ 

 نداشت پروای عرض جوهر، صفای آیینهٔ فرنگش 

 امسال کرد پیدا رگی ز یاقوت شعله رنگش تبسم 

 شکست از آن چشم فتنه مایل غبار امکان به بال بسمل 

 مباش از افسون سرمه غافل هنوز دستی است زیر سنگش 

 به مرغزاری که نرگس او کند نگاهی ز کنج ابرو 

 ز داغ خود همچو چشم آهو به ناز چشمک زند پلنگش

 نگشوده نازنینیچسان ز خلوت برون خرامد نقاب  

 کرده تنگش گوهر هجوم آغوش  که ششجهت همچو موج

 کنکن سر از گداز جگر برون ای جنونقبول نازش نه

 دهد به چنگشگل می ذوق نیاز خونین حنا چهدلی به

 خواست بر نیاید اگر دو عالم غلو نماید به شوق بی 

 که نیست رنگشسیر باغی گشاید بهچه رنگها پر نمی 

 کسی نشد محرم تسلی لزار چشم بستنز سیر گ 

 کجاست آیینه تا نمایم چه صبح دارد بهار رنگش 

 دربغ فطرت نکرد کاری نبرد ازین انجمن شماری 

 تاملم داشت شیشه داری زدم ز وهم پری به سنگش 

 کشد سر ز ساز عشق غرور ساغر هزار بیداد می 

 تو از تمیز فضول بگذر شکست دل داند و ترنگش 

 هوش بیدل نگشت پیدا سراغ قابل  به سعی جولان

 مگر زپرواز رنگ بسمل رسی به فهم پر خدنگش 

 
 ۱۸۰۳غزل شمارهٔ 

 گم است مقصد بسملش که من و پرفشانی حسرتی 

 ز صدای خون برسی مگر به زبان خنجر قاتلش 

 ستم است ذوق گذشتنت ز غبارکوچهٔ عاجزی 

 گلش کناثری اگر نکشد به خون ز شکست آبله

 ایم بر در عافیت هزار یاس ستم کشی زدهبه 

 که شکستگی فکند به دامن ساحلش  ایچو سفینه

 کشی کشی سر عقل غره به خون  آنکه خط به فنون خوشت

 کشی ز توهم حق و باطلش  که مباد ننگ جنون

 به شهید تیغ وفاکرا رسد ازهوس دم همسری 

 گسیخت منطقهٔ فلک ز شکوه زخم حمایلش که

 تب جستجو سر مهر و گرمی آرزو دل ذره و 

 کشد به نگاه آینه مایلش که تحفه نمی چه هوس 

 به خیال آینهٔ دل از دو جهان ستمکش خجلتم 

 کشم به مقابلش ها شبخون برم که نفسبه چه جلوه

 نشان چو سحر چه واکشم از نفسبه هوای مطلب بی 

 در دم سایلش که ز چاک پیرهن حیا عرقیست

 که نالم و خون کنم کنم نه دلی که ساز جنوننه سری
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 که رود فرامشی از دلش کنممن بینوا چه فسون

 اثر به چه آگهی دهدت خبر کسی از حقیقت بی 

 که وا نرسد نظر بطلب ز نامهٔ بیدلش  به خطی 

 

 
 ۱۸۰۴غزل شمارهٔ 

 جوانی دامن افشان رفت و پیری هم به دنبالش 

 گوش بر آواز خلخالش  گذشت از قامت خم

 ام لیک اینقدر دانم ز نفس آگه نی ز پروا

 که آخر تا شکستن میرسد سعی پر و بالش 

 ام انشا کردهبه خواب وهم تعبیر بلندی

 تند هرکس بقدر گردش حالش گردون می به

 که اینجا هر چه پیدا شد  کن وداع ساز هستی 

 گردید بر آیینهٔ تحقیق تمثالش  نفس

 مزاج ناتوان عشق چون آتش تبی دارد 

 جز خاکستر بنیاد هستی نیست تبخالش که 

 شبستان جنون دیگر چه رونق داشت حیرانم 

 بود از شرار سنگ اطفالش گر نمی  چراغان

 گرفتم نوبهار آمد چه دارد گل در این گلشن 

 دار وحشت پار است امسالش همان آیینه

 گدازم پیکر خود را به ضبط نالهٔ دل می 

 خامشی لالش مگر در سرمه غلتم تا کنم یک 

 خواهد غنا و فقر هستی آنقدر فرصت نمی 

 پرده است ادبار و اقبالش نفس هر دم زدن بی 

 که پردازند احوال من بیدل به هر کلکی 

 چو تار ساز بالد تا قیامت ناله از نالش 

 

 
 ۱۸۰۵غزل شمارهٔ 

 پرسی ز احوالش ای دارم چه می دل گمگشته

 دو عالم گر بود آیینه ناپیداست تمثالش 

 عرض پریشانیگردیدن من نیست بی گره

 که باشد غنچه اجمالش گل است اظهار تفصیلی 

 به دوش زندگی چون سایه دارم بار اندوهی

 که نتواند جبین برداشتن از خاک حمالش

 قناعت پرور عشقم مکن انکارم ای زاهد 

 گردانی من و یک دانهٔ خالش تو و صد سبحه

 آدمیت را ز شیخان برد وهم ریش و دستار 

 مبادا اینقدر حرفم گرفتار دم و یالش 

 جهان ازساغر وهم امل مست است وزبن غافل

 گردش حالش که فرصت رفته است از خود به دوش



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ای تا وانماید رنگ پروازت قفس نشکسته

 ست عنقا درته بالش که هرگنجشک پرورده

 ام درخاکساری هم بساط آبله اما نی 

 باید کرد پامالش سری دارم که در هر گام  

 کمین دارم کاغذ آتششرر خرمن دلی چون

 بیزد به غربالش که نومیدی چه می تماشایی 

 چسان پنهان توانم داشتن راز محبت را 

 بقدر اشک من آیینه در دست است تمثالش 

 بجایی برد حیرانی دل خون گشتهٔ ما را 

 گرداندن به صد سالش که چون یاقوت نتوان رنگ

 ست از خود رفتن بیدل کی پر افشان هوای

 گردد به دنبالش که چون صبح بهاران رنگ می 

 

 
 ۱۸۰۶غزل شمارهٔ 

 مرغی که پر افشاند به گلزار خیالش

 پرواز سپردند به مقراض دو بالش 

 سرگشتگی ذره ز خورشید عیان است 

 کن به جمالش  ای غافل حالم نظری

 در غنچهٔ دل رنگ بهار هوسی هست 

 کمالش ترسم که شکستن ندهد عرض 

 چون لاله به حسنی نرسد آینهٔ دل 

 تا داغ خیالت نشود زینت خالش 

 زین گونه که هر لحظه جمال تو به رنگیست 

 آیینهٔ ما چند دهد عرض مثالش

 که آید به نظر برق رم ماست هرذره

 ست که ماییم غزالشعالم همه دشتی 

 از الفت دل نیست نفس را سر پرواز

 گره در پر و بالش ستحبابی این موج  

 محمل صفت اظهار قماشی که تو داری 

 ست که تعبیر نمایی به خیالش خوابی 

 هر چند برون جستن از این باغ محالست 

 شکند سعی نهالش دامن به هوا می 

 از عاجزی بیدل بیچاره چه پرسی

 نقش قدمت بس بود آیینهٔ حالش 

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۸۰۷غزل شمارهٔ 

 سودای وصالش هرگه روم از خویش به 

 کند از گرد رهم بوی خیالش توفان 

 کوثر ز لب یار حدیثیخواندند به

 کرد زلالش از خجلت اظهار عرق

 که دمید از چمن وحشت امکان رنگی 

 بالش بستند همان نامهٔ پرواز به

 از کلفت آیینهٔ عشاق حذر کن

 کند افسون ملالشبر جلوه اثر می 

 نخندد که ز جیبش شرر خسته   عمری

 مال کند گردش مالش بگذار که پا

 مغز ندارد تحریک زبان صرفهٔ بی 

 کوس است دوالش رسوایی سررشتهٔ 

 درونش همان قانع آهنگ خموشیست 

 کاسهٔ چینی نتوان یافت سفالش هم

 ست عصایم که به سر منزل معنی کلکی 

 صد شمع توان ریختن از رشتهٔ نالش 

 زیست از مکر فلک اینهمه غافل نتوان 

 چین حسدی هست در ابروی هلالش 

 ام از گلشن امکان بیدل به قفس کرده

 که نه پرواز عیانست و نه بالش رنگی 

 

 
 ۱۸۰۸غزل شمارهٔ 

 چو دریابد کسی رنگ ادای چشم خود کامش

 نهانتر از رگ خواب است موج باده در جامش 

 بوسد رساییها به فکر طرهٔ او خاک می 

 غاز و انجامش کوتاه دست آ مپرس از شانهٔ 

 ترسم ، می خیال او مقیم چشم حیران است

 که آسیبی رساند جنبش مژگان بر اندامش 

 به ذوق شوخی آن جلوه چون آیینهٔ شبنم 

 کند رامش  که حیرانی نگاهی نیست در چشمم 

 گردد که می تبسم ساغر صبح تمنای 

 اگر یابی به صد دست دعا بردار دشنامش 

 که من دیدم شیوهٔ نازیگر این باشد غرور  

 که باشد لعل خودکامش کام خویش هم مشکلبه

 چه امکان است دل را در خرامش ضبط خودکردن 

 بندد آرامش گر سنگ باشد بر شرر می همه

 اگر در خانهٔ آیینه حسنش پرتو اندازد 

 چو جوهر لعمهٔ خورشید جوشد از در و بامش 
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 خندد می نه تنها در دل آیینه رنگ جلوه 

 کند نامش در آغوش نگینها هم تبسم می 

 کویش آنقدر جهد طرب دارد طواف خاک

 بندد احرامش ها می گل در غنچهکه رنگ و بوی

 که حسن عالم آرایش بود ساقیدر آن محفل

 فلک میناست می عیش ابد خورشید ومه جامش 

 ز نخل آن قد دلجو نزاکت را تماشا کن 

 ار دو بادامش گردیده شاخ ابرو از ب که خم

 امید از وصل او مشکل که گردد داغ محرومی

 تپد بر خویش درکار است پیغامش نفس تا می 

 گوید سر انگشت اشارات خطش با دیده می 

 حذر باید ز صیادی که خورشید است در دامش 

 خواهد مریض شوق بیدل هرگز آسودن نمی 

 گردد آرامش همچون نبض موج آخر کفن می که 

 

 
 ۱۸۰۹غزل شمارهٔ 

 عبارت مختصر تا کی سوال وصل پیغامش

 مباد ای دشمن تحقیق از من بشنوی نامش 

 زن گو ببر زنار و زاهد سبحه آتش برهمن

 نیاز از کفر و اسلامش غرور ناز دارد بی 

 ست اوراق تمنا انتظار مننگردانده

 هنوز این چشم قربانی مقشّر نیست بادامش 

 گردد خاطرم گرد  رهایی نیست مضمونی که 

 ز خود غیر از گرفتاری برون افکندم از دامش 

 هوای جستجوی وصل برد اندیشهٔ ما را 

 باید شنید از خویش پیغامش که می  به آن عالم

 ندانم شوق احرام چه گلشن در نظر دارد 

 ست آرامش کردهگم بهار از رنگ و بو عمریست 

 گر تنزه مدعا باشد  به زیر چرخ منشین

 یدن مایل است از سقف حمامش عرقها بر چک

 ز دور آسمان گر سعد و نحسی در گمان داری 

 کند از کیفیت برجیس و بهرامش اثر وا می 

 ارزد کلفت مردن نمی دو عالم عیش و یک دم 

 که باشد در نظر شامش حذر از الفت صبحی 

 داند سماجت پیشه یکسر منع را ترغیب می 

 گردد ابرامشمگس هنگام راندن بیشتر می 

 خواهد لاش جاه بیدل انحراف وضع می ت

 کشد لنگی سر از پایی که پیش آید ره بامش 
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 ۱۸۱۰غزل شمارهٔ 

 که ما ز سر فکنیمش کلاه نیست تعین 

 کز نظر فکنیمش مگر به خاک نشینیم 

 گردن کز نفس فتاد به  غبار ما و منی 

 گر برون در فکنیمش ز خانه نیست برون 

 دیدهٔ عبرت کار ندیدیم ورنه مآل 

 جهانش آینه دارد به خاک اگر فکنیمش 

 که یک خم مژگان به خاک تیره نماند  سری

 که با سحر فکنیمش چو اشک شمع چه لازم 

 تپد به خموشی گفتار می  هزار حسرت

 نفس به ناله دهیم آنقدر که بر فکنیمش

 چو شمع سر به هوا تا کجا دماغ فضولی

 فکنیمش کشد ز سر  که به پستی بلندیی 

 به غیر خجلت احباب عرض شکوه چه دارد 

 که بر روی یکدگر فکنیمش  گلاب نیست

 چه ممکن است نچیند تری جبین مروت 

 که از تبر فکنیمش  ز سر فکندن شاخی 

 ایم وگرنه کرده ز ضبط ناله به دل رحم

 که آتش به خشک و تر فکنیمش  کجاستجهان 

 غنیمت است دو روزی حضور پیکر خاکی

 ن لباس چه پوشیم اگر ز بر فکنیمش جز ای

 که شاید ایم سری به سجدهٔ پیری رسانده

 ز نقش پا قدمی چند پیشتر فکنیمش 

 حریف دعوی دیگر کجاست جرأت بیدل 

 به پای فیل فتد گر به پشه در فکنیمش 

 

 
 ۱۸۱۱غزل شمارهٔ 

 نشان حسنی که جز در پرده نتوان دیدنشبی 

 پیراهنش عالمی در پرده است از شوخی  

 خضر اگر بردی چو خط زان لعل سیراب آگهی

 دست شستی ز آب حیوان و گرفتی دامنش 

 کس ندید از روغن بادام توفان جنون 

 که آشفت از نگاه پر فنش  جز غبار من

 فرق چندین قدرت و عجز است اگر وا می رسی

 گل به یاد آوردنم تا دل به دام آوردنش 

 رنگ بهار که چون   داغم از وضع سبکروحی 

 برد گرداندن پهلو برون زین گلشنشمی 

 اند کرده از طواف خویش دل را مست عرفان

 ، گرد خود گردیدنش کند گلخط ساغر می 
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 دار عافیت خواهی لب از افسون عشرت بسته

 کشد پیراهنش هر گل اینجا خنده در خون می 

 تکلّف از فلکها بگذری ناله شو تا بی 

 از روزنش  خانهٔ زنجیر راهی نیست غیر

 برد جهد ازدلت تهمت زنگارغفلت می 

 که سازی روشنش مهر زن این صفحه چندانی 

 کشم در غبار فوت فرصت داغ خجلت می 

 بیند همان پیرامنش شمع رنگ رفته می 

 که عالم بسمل نیرنگ اوست تیغ مژگانی 

 گر نپردازد به خونم خون من درگردنش 

 ام حاصل نشد جز عرق بیدل ز موی پیری

 کشد از روغنش که خجلت می ن شیریآه ازآ

 

 
 ۱۸۱۲غزل شمارهٔ 

 دل به هجران صبر کرد اما فزون شد شیونش 

 خون طاقت ریخت دندان بر جگر افشردنش 

 کز اشک دردآلود من آتش دمید  مزرعی 

 های خرمنش ناله خیزد چون سپند از دانه

 یک نگه بیش از شرار من هوس نگشود چشم 

 از خود رفتنش عالمی را کرد پنهان گرد 

 هر خمی زان زلف مشکین طاق مینای دلست 

 شانه را دست تصرف دور باد از دامنش 

 کند بر عارضش گرانی می  جنبش مژگان

 رساند بر تنش سایهٔ گیسو کبودی می 

 نقد عاشق از دو عالم قطع سودا کردن است 

 چون نگه ربطی ندارد دل به مژگان بستنش 

 کار؟  عشق را با خانه پردازان آبادی چه 

 های ویران مسکنش اند این گنج از دلکرده

 کرد  که در چشم جهان تاریکخط مشکینی 

 سرمه دارد چشم خورشید از غبار دامنش 

 های دل وجو دست از تپیدنبرمدار ای جست

 گشاید شیونش این جرس راهی به منزل می 

 ها مباد ناتوانی پردهٔ اسرار مطلب

 ش گردد نگه پیراهنگاه عجز می ناله

 ایم بار اندوه فنا را زندگی نامیده

 کشد بر گردنششمع جای سر بریدن می 

 گشته بیدل التفات ناز کیست قامت خم

 ست بر حال منش همچو ابرو گوشهٔ چشمی 
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 ۱۸۱۳غزل شمارهٔ 

 تماشایی که من دارم مقیم چشم حیرانش 

 دهد از طرف بستانش هزار آیینه یک گل می 

 ست از بیداد هجرانش تیریام  نفس در سینه

 ام نام به خون آلوده پیکانش که من دل کرده

 ترسم ست می به عالم برق حسنت آتش افکنده

 گیرد دود خط دامن چو دست داد خواهانش که

 چنان روشن شدی یارب سواد سرنوشت من 

 حاصلی کردند نقش طاق نسیانش که از بی 

 ز ترک پیرهن آزادگان را نیست رسوایی

 ندارد ناله آثاری که باید دید عریانش 

 جنون گردید ما را رهنمای کعبهٔ شوقی

 که از دلهای بیطاقت بود ریگ بیابانش 

 های امکان بر تو بست آخر صفای دل کدورت

 دو عالم دود کرد انشا چراغ زیر دامانش 

 باشد کم نمی پی آزار مردم از جهنم

 بهشت جاودان و یک نفس تشویش شیطانش 

 صورت ستی اندیشیدنت نگذاشت بی عدم را ه 

 کرد آسانش کز اوهام نتوان ستچه دشواری

 کن ای ترک هوسهای اقامت نظر وا کرده

 کشد سر از گریبانشاینجا همان پا می  که شمع

 ساید به گردش هر نفس رنگ بهارت دست می 

 کند وضع پشیمانش  چه لازم آسیابانت

 بیاض آرزو بیدل سواد حیرتی دارد 

 کند عبرت به چشم پیر کنعانشروشن می که 

 

 
 ۱۸۱۴غزل شمارهٔ 

 جفا جویی که من دارم هوای تیر مژگانش

 گل دلنشین هر زخم پیکانش بود چون شبنم

 نهد بر هم گر دیده مژگان می  اتبه یاد جلوه

 باشد چراغ زیر دامانش به جز حیرت نمی 

 کن تا دلت آیینهٔ نشو و نما گردد  جنون

 بختی سبز دارد دانه در چاک گریبانش که 

 تغافل صرفهٔ توست از مدارای فلک مگذر

 که این جا میزبان سیر است از پهلوی مهمانش

 خواهد. علاج سختی ایام صبری تند می 

 گر کند سنگت مقابل کن به سندانش  درشتی 

 گفتی التفات این و آن تاکی به ترک وهم

 نش غباری کز دل آوردی برون در دیده منشا
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 جهانی را به حسرت سوخت این دنیای بیحاصل 

 ، آتش در بدخشانش چه یاقوت وکدامین لعل

 آرد نفس غیر از پیام داغ دل دیگر چه می 

 که دارد آتش و دود است عنوانش به مکتوبی 

 ای تا کی خیال بندگی پختن غرور اندیشه

 ست شیطانشتو در جیب آدمی داری که پرورده

 سازد هموار می  ادب ابرام را هم در نظر

 به خشکی نیست مکروه ازسریشم وضع چسبانش 

 چیند جهان هر چند در چشمت بساط ناز می 

 تو بیرون ریز چون اشک از فشردنهای مژگانش 

 چمنزار جراحت بیدل از تیرش دلی دارم 

 بندد بقدر یاد پیکانش که حسرت غنچه می 

 

 
 ۱۸۱۵غزل شمارهٔ 

 گلستانش ها دارد نیازی خندهز برق بی 

 شکست ما تماشا کن مپرس از رنگ پیمانش 

 دل و آیینهٔ رازش معاذالله چه بنماید 

 که درکسب صفاکردند بهتانش کف خاکی 

 درین صحراگل آسوده رنگی نقد مجنونی

 که شد مژگان چشم آبله خار مغیلانش 

 درین بزم آبرو خواهی زآیین ادب مگذر 

 یکسانش کند با خاک که اشک آخرتپیدن می 

 خواهد گشاد دل که از ما جوهر تدبیر می 

 ست در کار گهر تا هست دندانش گره باقی 

 جنون آزادیی دارد چه پیراهن چه عریانی

 ست بر بیداد پنهانش صدا یک دامن افشانده

 دانند خوبان قیمت دلهای مشتاقان چه می 

 که مفت آمد نباشد قدر چندانش کف جنسیبه

 شود زاهدمی کی  ندانم واصل بزم یقین

 لغزد به صد جا پای ایمانش هنوز از سبحه می 

 کمفرصت هستیمخور جام فریب از محفل

 شرار کاغذ است آیینهٔ عرض چراغانش 

 زخون هرچند رنگی نیست تیغ قاتل ما را 

 چکد هرگه بیفشارند دامانش قیامت می 

 هجوم خط نشد آخر حجاب شوخی حسنت 

 کرد پنهانش نتوانکه آتش در طلسم دود 

 ای دارم به رنگ بیضهٔ طاووس چشم بسته

 کند صد رنگ حیرانش که یک مژگان گشودن می 

 تو هم بیدل خیال چند سوداکن به بازاری 

 که چون آیینه تمثالست یکسر جنس دکانش 
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 ۱۸۱۶غزل شمارهٔ 

 ز بس دامان ناز افشاند زلف عنبر افشانش 

 ش گرد دامان خط مشکین دمید آخر ز موج

 کند پنهان ز جوش شوخی چشم تماشا می 

 به طوق قمریان نقش قدم سرو خرامانش 

 گردد که شوق آیینهٔ اسرار می در آن محفل

 ندارد دل تپیدن غیر چشمکهای پنهانش 

 ز دل یکباره دشوار است قطع التفات او 

 گردد اگر برگشت مژگانش نگاهش بر نمی 

 پروایی دریا شکست موج دارد عرض بی 

 کزو بستند پیمانش آرایش رنگی من و 

 به این رنگست اگر حیرت حضور قاتل ما را 

 نیاراید روانی محمل خون شهیدانش

 ز فیض عشق دارد محو آن دیدار سامانی

 که صد آیینه باید ریخت از یک چشم حیرانش

 گر نسخهٔ جمعیت امکان زند بر هم فلک

 کن سواد سطری از زلف پریشانش تو روشن

 ای دارم بیاض ساده دل بیمدعا یعنی

 ای سازم زرافشانش برم تا صفحهبه آتش می 

 وجودم در عدم شاید به فکر خویش پردازد 

 باشدگریبانش که آتش غیر خاکستر نمی 

 شود بیدل درین گلزار حیرت هرکه بسمل می 

 چو اشک دیدهٔ شبنم تپیدن نیست امکانش 

 

 
 ۱۸۱۷غزل شمارهٔ 

 کردنش ریزد تکلم آب از یاقوت می 

 درد ذوق تبسم کردنش جیب گوهر می 

 زان ستم پیرا نصیب ما به غیر از جور نیست 

 کیست یارب تا بود باب ترحم کردنش 

 در عرق زان چهرهٔ خورشید سیما روشن است 

 برق چندین شعله وقف کشت انجم کردنش

 تازد آشوب قیامت در رکابترک من می 

 کردنش  نیست باک از خاک ره در چشم مردم

 بندهٔ پیر خراباتم که از تألیف شوق 

 یک جهان دل جمع کرد انگور در خم کردنش 

 در وضو زاهد چو توفان بر سر آب آورد 

 کردنش نشاند خاک را در خون تیمممی 

 گو عالم پریشان جلوه باش دل اگر جمع است 

 کردنش ست در بحر از تلاطمگوهر آسوده
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 درپی روزی تلاش آدمی امروز نیست 

 از ازل آواره دارد فکرگندم کردنش 

 کلفت هستی تپشها سوخت درنبض نفس 

 کردنش رشتهٔ این ساز خون شد از ترنم

 گرد خیالی بیش نیست  چون سحر شور نفس

 تا به کی آیینهٔ هستی توهّم کردنش 

 بر دل آزرده تمهید شکفتن آفت است 

 کردنش زند زخم از تبسمجام در خون می 

 زد در موج اشک  لب دلدار بیدل غوطهبی 

 عاقبت افکند در دریا گهر گم کردنش 

 

 
 ۱۸۱۸غزل شمارهٔ 

 ای خیال آوارهٔ نیرنگ هوش

 کوشتا توانی در شکست رنگ 

 تا نفس باقیست ما و من بجاست 

 گردد خموشکشتن نمی شمع بی 

 زندگی در ننگ هستی مردنست 

 گرد و، عیب ما و من بپوش خاک

 اند بردهزبن خمستان گرمی دل 

 همچو می با خون خود چندی بجوش 

 زار دل غافل مباشاز جراحت

 رنگها دارد دکان گلفروش 

 ست عشق اگر نبود هوس هم عالمی 

 گوارا، می بنوش نیست خون دل 

 خاک من بر باد رفت و خامشم 

 همچو صبحم در نفس خون شد خروش 

 تر دماغان از مخالف ایمنند

 گوش پیچد به گاه خشکی باد می 

 یارب از مستی نلغزد پای من

 ای دارد به دوشاشک مینا خانه

 زندگانی نشئهٔ وهمش رساست

 آیی به هوشمیری نمی تا نمی 

 گر لباس سایه از دوش افکنی

 کند عریانیت خورشید پوشمی 

 یأس بر جا ماند و فرصت ها گذشت 

 امشب ما نیست جز اندوه دوش 

 تا مگر بیدل دلی آری به دست

 همچو زلف یار کوشدر تواضع 
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 ۱۸۱۹غزل شمارهٔ 

 عالم از چشم ترم شد میفروش

 ها آمد به جوش زین قدح خمخانه

 ست مینای مرا آسمان عمری

 گوید: خموش زند بر سنگ و می می 

 ساز وحشتم بس که گرم آهنگ

 نقش پایم چون جرس دارد خروش 

 طینت دانا و بیباکی خطاست

 چشمهٔ آیینه را محو است جوش

 کرد با هم عشق و صبر نتوانجمع 

 راست ناید میکشی با ضبط هوش 

 برد عشق زنگ غفلت از ما می 

 سایه را خورشید باشد عیب پوش 

 اند   عقل و حس با هم دوات خامه

 گوشآید بهاز زبان است آنچه می 

 تازیها چو موج زین محیط از هرزه

 برد خلقی شکست خود به دوش می 

 م ای همچو شمع از سر بریدن زنده

 بیش از این فرقی ندارد نیش و نوش 

 گر نباشد شعله خاکستر بس است 

 جستجوها خاک شد در صبر کوش

 چینی حلاوت مشکل است در سخن

 گوشهای فهم کن از تلخکامی 

 خاک گشتی بیدل از افسردگی

 خون منصوری نیاوردی به جوش

 

 
 ۱۸۲۰غزل شمارهٔ 

 عیب همه عالم ز تغافل به هنر پوش 

 در پوش  به هر جا تنک افتد مژهاین پرده 

 دراییقطع نفس کم نشود هرزهبی 

 رسوایی پرواز به افشاندن پر پوش 

 در زنگ خوشست آینه از ننگ فسردن 

 ای قطره فضولی مکن اسرار گهر پوش 

 پر مبتذل افتاده لباس من و مایت 

 خاکی به سر وهم فشان رخت دگر پوش

 اجه غرامت مکش از اطلس و دیبا خو ای

 آدم چقدر نازکند، رو، جل خر پوش 

 جز خلق مدان صیقل زنگار طبیعت 

 دلگیری این خانه به واکردن درپوش 
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 از این دشت چون صبح میندوز بجز وحشت 

 تا جاده و منزل همه در گرد سفر پوش 

 گیر عرقبه  هستی پیش از نفس آیینهٔ 

 سحر پوش عیب  تا غوطه به شبنم نزنی 

 ندارد دل طاقت آن آتش رخسار  

 جگر پوشیاقوت نمایان شو و خود را به 

 موهوم نقطه مصور نشود معنی بی 

 کمر پوش که نداری به آن موی میانی 

 پرده خیالی که نداریم عیانست بی 

 حیرت نشود بر طبق آینه سر پوش 

 انجام تلاش همه کس آبله پایی است 

 بیدل تو همین ریشه به تحصیل ثمر پوش 

 

 
 ۱۸۲۱غزل شمارهٔ 

 از این جلوهٔ نقاب فروش آه

 بحر در جیب و ما حباب فروش

 گوهر تمکین تو و صد موج

 من و یک اشک اضطراب فروش 

 انفعال است شبنم این باغ 

 کن و گلاب فروشگل  عرقی 

 چشمی از نقش این و آن بر بند 

 اعتبار جهان به خواب فروش

 دل افسرده سنگ راه وفاست

 کاش خون گردد این حجاب فروش 

 هوش اگر صد قماش پردازد 

 تو به یک جرعهٔ شراب فروش

 ستآخرکار شعله همواری

 نفسی چند پیچ و تاب فروش

 به هوس پایمال نتوان زیست

 مخمل ما مباد خواب فروش

 گداخته نیست باب غم جز دل

 ، آب فروشمشتری تشنه است

 دانیقدر داغ جگر چه می 

 کباب فروش رو به دکانچهٔ 

  یاریم سایه پرورد جلوهٔ 

 خاک ماگیر و آفتاب فروش 

 بیدل ایام غازه کاری رفت

 ماند بخت سیه خضاب فروش
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 ۱۸۲۲غزل شمارهٔ 

 گلاب فروشای ز لعلت سخن 

 نگه از نرگست شراب فروش

 تیغ ناز تو موجها دارد 

 از سر بیدلان حباب فروش 

 کرد زبن دو نیرنگ قطع نتوان 

 گر باش یا نقاب فروشجلوه

 نشان خودیمهر بی ای  ذره

 هرکجا باشی آفتاب فروش 

 سببی استزاهدا کار عشق بی 

 تو دعاهای مستجاب فروش

 فرصت اینجا ترانهٔ عنقاست

 کنی شتاب فروشگر توقف 

 روی چشم بسته زین بازارمی 

 جنسهای نگه به خواب فروش

 بینیای که می نقش هر ذره

 آفتابی است انتخاب فروش

 زندگانی قماش راحت نیست

 تا نفس داری اضطراب فروش

 برق تازان ز خود برون رفتند

 حیرت ما همان رکاب فروش

 موقع از حیا دور استحرف بی 

 آبم از پیری شباب فروش 

 ای شعورت خیالباف جنون

 این کتانها به ماهتاب فروش

 همه سقای آبروی خودند 

 یک دو گوهر تو نیز آب فروش

 بیدل اینجا کجاست دام و چه صید 

 ست پیچ و تاب فروش کمندیدل

 

 
 ۱۸۲۳غزل شمارهٔ 

 کاهش  مپرسید از نگین شاه و اقبال نفس

 ست سعی نام در چاهش به چندین کوچه افکنده

 نازد خودآرایی به دیهیم زر و یاقوت می 

 کرده غافل خاک رنگین بر سر جاهش ز ماتم 

 اگر شخص طلب قدر جنون مفلسی داند 

 کوتاهش طوف دست گریبان دامن آراید به  

 ره امن از که پرسم در جنون سامان بیابانی

 پوشد به مژگان پر کاهش که محشر چشم می 
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 کز سر و دستار مستی بر زمین افتد گل  چو آن

 به لغزیدن من از خود رفتم و دل ماند درراهش 

 گردون هم گیر غبار سینه چاکان نیستعنان

 ها پیداست در راهشسحر هر سو خرامد کوچه

 گهر موج است اگر آغوش بگشاید سراپای 

 گره تاریست کز پیچیدگی کردند کوتاهش 

 دار است ای ز سامان طلب غافل هلال آیینه

 که از خمیازهٔ یک ریشه بالد خرمن ماهش

 باشد قناعت در مزاج خلق دون فطرت نمی 

 کرد عالم را زمین آسمان خواهش  پریشان

 چه امکانست رمز پردهٔ این وهم بشکافی

 که عنقا غفلتست و سعی دانش نیست آگاهش 

 خواند زبان درکام دزدد هرکه درس عشق می 

 برون لفظ و خط راهی ندارد در ادبگاهش 

 گر اسقاط اضافات است منظور یقین بیدل

 اللهش الله و الی بس است الله الله از من

 

 
 ۱۸۲۴غزل شمارهٔ 

 زند موج از سراپایش ، تمکین می اگر زین رنگ

 خویش هم مشکل تواند برد از جایش خرام 

 به غارت رفتهٔ گرد خرام او دلی دارم 

 ست اجزایش گیسوی محبوبان پریشانی  که چون

 غلتد اسیران نگاهش را زبان در سرمه می 

 گیرایش  صدا را هم رهایی نیست از مژگان

 جوشد نگاه از چشم حیرانم چو دود از داغ می 

 ام برق تماشایش قیامت ریخت بر آیینه

 نخواهد دود خود را شعله داغ خجلت پستی

 نیفتد سایه بر خاک از غرور نخل بالایش

 باشد رنگ تأثیری نمی وفا در هر صفت بی 

 شود پایش هنوز از خاک مشتاقان حنایی می 

 وداع هستی عاشق ندارد آن قدر کوشش 

 کند جایش همان برگشتن از یاد تو خالی می 

 نگردد زایل از اشک ندامت نقش پیشانی

 خطوط موج شستن مشکل است از آب دریایش

 ندارد طاقت یک جنبش مژگان دل عاشق 

 ز بس چون اشک لبریز چکیدنهاست مینایش

 کن  به این هستی فنا را دستگاه رفع خجلت

 به کام خس مگر از شعله بالد ناکسیهایش 

 ام بیدل مطلبی احرام خواهش بستهبه این بی 

 تقاضایش که آگه نیست سایل هم ز افسون 
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 ۱۸۲۵غزل شمارهٔ 

 پرده نپسندید راز حسن یکتایش حیا بی 

 کردند مینایش پری تا فال شوخی زد عرق

 افشرد هر پر زدن تحریک مژگانت دلی می 

 گیرایش  که دارد چنگدانم چه صید است ایننمی 

 گردد چراغ عقل در بزم جنون روشن نمی 

 مگر سوزد دماغی در شبستان سویدایش 

 طرفی از جمعیت دل نیست زاهد را به جنت  

 چو شمع از خامسوزی سوختن باقیست فردایش 

 بساط نقش پا گرم است در وحشتگه امکان 

 ست داغی مانده بر جایش ای جستهز هر جا شعله

 به نومیدی خمار عشرت این انجمن بشکن 

 کند بر ساز مینایش شکستن ختم قلقل می 

 ت دو عالم نیک و بد را شخص تست آیینهٔ تهم

 خواهی برون آر از معمایش که می  تو هر اسمی 

 ای دارم گوشهٔ دل چون نفس دیوانهمقیم 

 کند این خانه افشارد به صحرایش  گر تنگی  که

 ام چون عشق از آیینهٔ امکان قناعت کرده

 کرد پیدایش که نتوانبه آن مقدار تمثالی 

 که دارد توامی بیدل ندانم سایه با بخت

 آرد ز شبهایش نمی مقیم روز بودن بر 

 

 
 ۱۸۲۶غزل شمارهٔ 

 رنگ گل تعبیر دمید از کف پایش 

 کرده حنایش که سیهتا چشم به خون

 که عشاق به آنسوی قیامت عمریست

 رفتند به برگشتن مژگان رسایش 

 چون صبح به سیر چمن دهر ندیدیم 

 جز در نفس سوخته تغییر هوایش

 سامان تماشاکدهٔ عبرت امکان

 که در سودن دست است صدایش سازیست

 از ما و من آوارهٔ صد دشت خیالیم 

 این قافله را برد ز ره بانگ درایش 

 خالی نشد این انجمن ازکلفت احباب 

 هرکس زمیان رفت غمی ماند به جایش 

 بلند است نوحههمینخاکاز پردهٔ این

 کای وای فسردیم و نگشتیم فدایش

 ه سیری ما را چه خیال است بر این مائد 

 چشمی نگشودیم به کشکول گدایش 
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 تا حشر چو افلاک محالست برآییم 

 با قد خم از معذرت زلف دوتایش 

 با هیچکسان قاصد پیغام چه حرفست 

 از ما به سوی او برسانید دعایش 

 جز سجده ندیدیم سرو برگ تماشا 

 گشودیم جبین شد ز حیایش  که چشمی 

 که در انجمن عبرت تحقیق هیهات

 کسی باز نشد بند قبایش  رویبر 

 راهی اگر از چاک گریبان بگشایید 

 با دل خبری هست بپرسید سرایش 

 یک لحظه حباب آیینهٔ ناز محیط است 

 بر بیدل ما رحم نمایید برایش

 

 
 ۱۸۲۷غزل شمارهٔ 

 زبان فرسوده نقدی را که شد پا بسته سودایش 

 قیامت دارد امروزی که در یادست فردایش 

 گرید می قطرهآنبرمحرومی عشقمحیط 

 کند جایش که دهر از تنگ چشمی در صدف وامی 

 گلشن نه تنها بلبلست از خانه بر دوشان درین 

 کرد عنقایش آشیانی که عنقا هم غم بی 

 اگرکام امیدی بر نگرداند می هستی

 توان پیمانه پرکرد از شکست رنگ مینایش 

 چیند گرد عجز می حضور آفتاب از سایه

 کن به بالایش زپستی تا برون آیی نگاهی 

 فزودنها نقاب وحشت است اجزای امکان را 

 که بشکافی معمایشنیابی جز شرر سنگی 

 برون از عرض نقصانم کمالش عالمی دارد 

 واری موج سر دادم به دریایش نمودم قطره

 زیارتگاه احوال شهید کیست این گلشن 

 تماشایش تپد نظاره از رنگ  که در خون می 

 به زندان داشت عمری جرأت جولان غبارم را 

 به دامن پاکشیدن داد آخر سر به صحرایش 

 که از افسون نومیدی کن برآن بیدلترحم

 رسد پایش فشاند دست و برخود می به مطلب می 
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 ۱۸۲۸غزل شمارهٔ 

 سر تاراج گلشن داشت سرو فتنه بالایش 

 پایش به صد عجز حنا خون بهار افتاد در  

 گلستان آب شد از شرم رخسار عرقناکش 

 صدف لب بست از همدرسی لعل گهر زایش 

 روید کاری خجلت سیاهی شسته می ز شبنم

 نگاه دیدهٔ نرگس به دور چشم شهلایش 

 غلتد خیال از هر بن مویش به چندین نافه می 

 ختنها پایمال نکهت زلف سمن سایش 

 زند امشب به لعلش پهلوی چینیتبسم می 

 در خم ابرو نشاند تنگی جایش   مبادا

 به کنه مطلب عشاق دشوار است پی بردن 

 که خواند سطر مکتوبی که دارد بال عنقایش 

 خواهد محبت سعی ما را مایل پستی نمی 

 عرقریز است می از سرنگونیهای مینایش 

 بهارستان هستی رنگ در بال شرر دارد 

 بالد زگلهایش که چیدن از شکفتن بیش می 

 غفلت ما زحمت تدبیر نپسندی به رفع  

 زمین از خواب ممکن نیست برخیزد مزن پایش 

 زمانی آب شو از انفعال هرزه جولانی

 نگردد تا هوا شبنم پریشانست اجزایش 

 که در بار نفس داری  گرد موهومی  این چو صبح

 پر افشانست ناپیدایی از پرواز پیدایش 

 که من دارم خمار حسرتش بیدل  دم تیغی 

 ردهٔ نازست زخم سینه فرسایش سحر پرو

 

 
 ۱۸۲۹غزل شمارهٔ 

 اشکم قدم آبله فرسا ننهد پیش 

 تا رفتن دل پای تقاضا ننهد پیش 

 دل سجده فروش سرکویی است کز آن جا 

 گر آب شود پا ننهد پیش خاکم همه

 برد آخر کیفیت یادت ز خودم می 

 که مینا ننهد پیش   این جرعه محال است

 رنگ بیان است حیرانی ما صفحهٔ صد 

 گویا ننهد پیش  آیینه بساط لب

 ما و نم اشکی و سجود سر راهی

 تسلیم وفا تحفه به هرجا ننهد پیش 

 کرد سواد خط هستیروشن نتوان 

 تا نسخهٔ عبرت پر عنقا ننهد پیش 
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 گریبان جنونیم ما بیخبران سر به

 مجنون قدم از دامن صحرا ننهد پیش 

 پروانهٔ نیرنگ سحرگاه ندارد

 مشتاق تو آینهٔ فردا ننهد پیش

 ، حضوری نتوان یافت جز سوختن از داغ

 کسی آینهٔ ما ننهد پیش کهآن به

 در راه تو دل را ز پرافشانی رنگم 

 ساز قدمی هست مبادا ننهد پیش 

 آن جاکه بود تیغ تو خضر ره تسلیم 

 که چون شمع سر از پا ننهد پیشکیست  آن

 همت خجل است از هوس دست فشاندن 

 کز چرخ ثری تا به ثریا ننهد پیش 

 گر قطره تقاضاست حذرکن حرصت همه

 تاکاسهٔ در یوزهٔ دریا ننهد پیش

 مفت است غنا چشمی اگر سیر توان کرد 

 کسی نعمت دنیا ننهد پیش  زین بیش

 ، شمرد بند گریبان ندامتبیدل

 که در خدمت دلها ننهد پیش  آن دست

 

 
 ۱۸۳۰غزل شمارهٔ 

 توانم ریخت رنگ سجده در کویش چه سازم تا 

 ست زانویش ای دارم که پیشانی سر افتاده

 پنجه گیرایی ندارد حیرتی دارم کف بی 

 گرفت از دیدن رویش  که آیینه چسان حیرت

 سوادی نیست آزادی که روشن یاریش کردن

 خواند اسیر حلقهٔ مویش گرداب می  خط 

 بالد چه توفانها کز انداز عتاب او نمی 

 فهمم ز طرز چین ابرویش موج می زبان 

 کند داغم در این باغ اتفاق شبنم و گل می 

 کرد بر رویش کاش سامان عرق می نگاهم 

 ادبگاه محبت بر ندارد ناز گستاخان

 به غیر از جبههٔ من نقش پایی نیست در کویش 

 داند مریض الفتش تمهید آسودن نمی 

 مگر گرداندن رنگی دهد تغییر پهلویش 

 بندد آرزو نقش میانت را  چه امکان است 

 اگر سعی ضعیفیها نسازد خامهٔ مویش 

 بیا ای عندلیب از شوق قمری هم مشو غافل 

 چمن دارد خط پشت لب از سرو لب جویش 

 نه خلوت مایلم نی انجمن سیر اینقدر دانم 

 که هرجا سربرآرد شمع در پیش است زانویش 
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 بهار آلودهٔ رنگ تمنایت دلی دارم 

 کنم بویش در خاطر افتد می گر سیر گلی که 

 ز احسانهای تیر او چه سنجد بیخودی بیدل 

 مگر انصاف آگاهی نهد دل در ترازویش

 

 
 ۱۸۳۱غزل شمارهٔ 

 دلی را که بخشد گداز آرزویش

 چو شبنم دهد غوطه در آبرویش 

 به جمعیت زلف مشکین بنازم 

 که از هربن موست حیران رویش 

 چرا دل نبالد در آشفتگیها 

 تاب زد، دست درتار مویشکه چون  

 که بر دوش حسرتچنان ناتوانم

 گر کشد دل به سویش  رومز خود می 

 توانی به گرد خرامش رسیدن

 گر کنی جستجویش   ز ضبط نفس

 به عاشق ز آلودگیها چه نقصان

 که مژگان بود دامن تر وضویش 

 ز تقوا ندیدیم غیر از فسردن

 خوشا عالم مستی و های وهویش 

 م تا چند باشیبه میخانهٔ وه 

 که خندد پری بر سبویش حبابی 

 مشو مایل اعتبارات دنیا 

 گل شمع اگر دیده باشی مبویش 

 کردنفلک خواهد از اخترت داغ

 کدویشمجو مغز راحت ز تخم

 که افشاند یا ربصبا گرد زلف

 که عالم دماغ ختن شد ز بویش 

 نگه موج خون گشت در چشم بیدل 

 آرزویش چه رنگ است یارب گل 

 

 
 ۱۸۳۲غزل شمارهٔ 

 صبا ای پیک مشتاقان قدم فهمیده نه سویش 

 تپد گرد از سرکویش پرد گر می که رنگم می 

 غلتم کشم در نالهٔ زنجیر می نفس تا می 

 دانم چه مضمونست گیسویشگرفتارم نمی 

 تو هم ای دیده محو شوق باش و بیخودیها کن 

 که عالم خانهٔ آیینه است از حیرت رویش 

 ای در حسرت لعلش یاقوت خون گردیدهدل 
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 ای از چشم جادویش رم آهو به خاک افتاده

 آ چو سرو آزاد شو یا همچو شمع از خویش بیرون

 گر مصرعی داری ز وصف قد دلجویش  به لب

 گر همه تا آسمان بالد  غبارآلود هستی 

 چو ماه نو همان پهلوخور عجز است پهلویش 

 رد شکست شیشهٔ من ناکجا فریاد بر دا

 تغافل رفت بر طاق بلند از چین ابرویش 

 دو روزی پیش ازین با یار در یک پیرهن بودم 

 کنون از هر گلم باید کشیدن منت بویش 

 اند از خاک این صحرا غبار آرمیدن برده

 کنید از چشم آهویش  سواد وحشتی روشن

 که چون بیدست و پا گردد  کباب وحشت اشکم

 برد گویش بیرون می به سر غلتیدنی زین عرصه 

 کشم بیدل به وصل از ناتوانی رنج هجران می 

 ندارم آنقدر جرأت که چشمی واکنم سویش 

 

 
 ۱۸۳۳غزل شمارهٔ 

 تپد آینه بسکه در آرزویش 

 زند مو به مویش ز جوهر نفس می 

 ، ترحم ، تغافل، تکلمتبسم

 زیبد الا به روی نکویشنمی 

 ؟ تسکینبندد احرام  به جنت که می 

 کویش فشاندند بر زخم ما خاک 

 که در چشم بینش نهال خیالم

 به صد ریشه یک مو نبالد نمویش 

 نگه سوخت در دیدهٔ انتظارم 

 خرامت مگر آبی آرد به جویش

 گردید گوهر ز بس محو آن لعل

 عرق هم چکیدن ندارد ز رویش

 طراوت درین خاکدان نیست ممکن 

 ست دارد تیمم وضویش گر آبی 

 ز هرزه سنجی است مقراض هستیلب ا

 سر شمع هم در سر گفتگویش 

 گره شد  چو نی هر کرا حرف بر لب

 گلویش تأمل شکر کرد وقف

 ستانیاگر انتقام از فلک می 

 جز به چشم ترم روبرویش مکن 

 خوشا انتقامی که از عجز طاقت 

 چشم عدویش شوی خاک و ریزی به 

 چوآتش سیاه است رنگ لباسش

 خاکستر خود بشویش به صابون 
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 جهان از وفا رنگ گردی ندارد 

 مباد آرزویش کس  جگر خون کن

 گر همه اوست بیدل برون از خودت

 ، مجویش مخوانش، ، مدانشمبینش

 

 
 ۱۸۳۴غزل شمارهٔ 

 طرب خواهی درین محفل برون آ گامی آن سویش 

 بنالد موج از دریا، تهی ناکرده پهلویش 

 احرام عشرت بسته است آنجا که حرص  گلستانی 

 روید دم تیغ از لب جویش به جای سبزه می 

 گردد چراغ مطلب نایاب ما روشن نمی 

 نفس تا چند باید سوخت در وهم تک و پویش 

 توانم ساز تسخیر جهان کردن به آهی می 

 ای از تار گیسویش ام سر رشتهبه دست آورده

 کند توفان نومیدی غبار یک جهان دل می 

 ای رویش بر آرد جوهر از آیینهمبادا سر 

 ام طاقتبه تاراج نگاه ناتوانش داده

 هنوزم در کمین قامت پیریست ابرویش 

 آرد صبا تا گردی از خاک سر راه تو می 

 کند در یوزهٔ بویش چمن در کاسهٔ گل می 

 درین محفل ندارد سایه هم امید آسودن 

 مگر در خانهٔ خورشید گردد گرم پهلویش

 هایت سرمایگی تهمت عجز است بی جنون را 

 گریبانی نداری تا ببینی زور بازویش 

 فهمم دانم دماغ مل نمی گل نمی  هوای

 که سامان نیست جز تسلیم زانویش  سری دارم

 پرسی ام دل از مضامینم چه می به زلفی بسته

 دو عالم معنی باریک قربان سر مویش 

 کاتش سوزان  کرا تاب عتاب اوست بیدل

 نفس می دزدد از اندیشه ی خویش  به خاکستر 

 

 
 ۱۸۳۵غزل شمارهٔ 

 کنم از خلق نهان جوهر خویشبی تو مشکل 

 اشک آیینهٔ یاس است ز چشم تر خویش 

 ساکنان سرکویت ز هوس ممتازند 

 خلد خواهد به عرق غوطه زد ازکوثر خویش 

 کیفیت عالی نرسد فطرت پست به

 ، آبله را جا ندهد بر سر خویش کس چو گل

 که چشمش مرساد عاشق و یاد رخ دوست
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 گاو و خر خویش خواجه و حسرت مال و غم

 تا نجوشد عرق خجلت تمثال ز شخص 

 ست نهان در بر خویش کرده عالمی آینه

 یابیهر چه خواهی همه در خانهٔ خود می 

 همچو آیینه اگر حلقه زنی بر در خویش 

 عجز رفتار من آخر در بیباکی زد 

 گذشت از سر خویش ،اشک تا آبله پاگشت

 جانان دگر استصبح جمعیت ما سوخته

 ختم شبگیر کن ای شعله به خاکستر خویش 

 سعی وابستگی آخر در فیضی نگشود 

 عقده درکار من افتاد چو قفل از پر خویش 

 ریزد سایل از حادثه آب رخ خود می 

 گوهر خویش شکستن ندهد هیچ صدف بی 

 آرد فکر لذات جهان کلفت دل می 

 ست لب از شکر خویش صد عقده فشردهنی به 

 سفله را منصب جاه است ندامت بیدل

 چون مگس سیر شود دست زند بر سر خویش 

 

 
 ۱۸۳۶غزل شمارهٔ 

 چند پاشی ز جنون خاک هوس برسرخویش 

 گل این پیرهن رنگ برآر از بر خویش ای

 کرد ساز خسّت چمنی را به رُخت زندان

 خویش که چون غنچه دگر دل ننهی بر زر  به

 این کمانخانه اقامتکدهٔ الفت نیست

 گیر ز کیفیت بام و در خویش عبرتی 

 نقد ما ذره صفت درگره باد فناست

 غیر پرواز چه داریم به مشت پر خویش 

 شمریم عمرها شد قدم عافیتی می 

 گذرد از سر خویش شمع هر چشم زدن می 

 خجلت هیچکسی مانع جمعیت ماست 

 فتر خویش کند د که شیرازه ذره آن نیست

 پیش از این منفعل نشو و نما نتوان زیست 

 مو چه مقدار ببالد به تن لاغر خویش 

 چاکان به هم آمیزش خاصی دارند سینه

 کند شکر خویش   گل آب صبح در شبنم

 گر پرواز دلت ست تلافی خودشناسی

 ها منت روشنگر خویش نیست بر آینه

 عرض دانش چقدر کلفت دل داشته است 

 دیده شکست آینه از جوهر خویش در  مژه

 ای نگه عافیتت در خور مشق خواب است 

 به فسون مژه تغییر مده بستر خویش 
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 تو غواصی دربای ندامت داربم   بی 

 غوطه زد شبنم ما لیک به چشم ترخویش 

 مشرب یأس ندانم چقدر حوصله داشت 

 پر نکردم ز گداز دو جهان ساغر خویش

 کاش بیدل الم بیکسیم وا سوزد 

 ز خاکستر خود دست نهم بر سر خویش تا 

 

 
 ۱۸۳۷غزل شمارهٔ 

 آخر چو شمع سوختم از برگ و ساز خویش 

 کس نشود امتیاز خویش  یارب نصیب

 کجاست تا غم مجنون خورد کسی  لیلی 

 ایم به توفان ناز خویش از خویش رفته

 بوی خیال غیر ندارد دماغ عشق 

 نیاز خویش ست از چمن بی گلی  عالم

 که آمد و رفت خیال ماست  این یک نفس

 و فراز خویش  بر عرش و فرش خندد و شیب

 کوری و کری است  که انجمن در عالمی 

 هر نغمه پرده بست بر آهنگ ساز خویش 

 هر کس اسیر سلسلهٔ ناز دیگر است 

 ما و خط تو، زاهد و ریش دراز خویش 

 کیست این بیستون قلمرو برق جمال 

 خویش گداز   هر سنگ دارد آتش شوق

 بر آرزوی خلق در خلد واگذار

 ما را نیاز کن به غم دلنواز خویش 

 پردگی نقاب بهار تعینیمبی 

 گل باغ رنگ دارد از اخفای راز خویش 

 از دور باش عالم نامحرمی مپرس 

 ست حلقه به درهای باز خویش خلقی زده

 بیدل به بارگاه حقیقت چه نسبت است 

 خویش ما را که نیست راه به فهم مجاز 

 

 
 ۱۸۳۸غزل شمارهٔ 

 نصیب راحتم از چشم خویش عمرها شد بی 

 چون نگه پا در رکاب وحشتم از چشم خویش 

 ام زین چمن صد رنگ عریانی تماشا کرده

 همچو شبنم درگداز خجلتم از چشم خویش 

 بس که در یاد نگاهت سرمه شد اجزای من 

 خواهد جدا یک ساعتم از چشم خویش کس نمی 

 کند ر آیینه توفان می شوق دیدارم به ه
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 از چشم خویش  عالمی دارد سراغ حیرتم

 کس مباد  جوهر بینش خسک ریز بساط 

 پرد چول شمع رنگ طاقتم از چشم خویش می 

 نسخهٔ موهوم امکان نقش نیرنگی نداشت 

 اینقدر روشن سواد عبرتم از چشم خویش 

 نیست ایمن خانهٔ آیینه از آفات زنگ 

 غفلتم از چشم خویش دستگاه خواب چندین  

 غیر موهومی دلیل مرکز آرام نیست

 گشاید ذره راه خلوتم ازچشم خویش می 

 بیند انداز نگاه نُه فلک را یک قفس می 

 تا کجاها در فشار وسعتم از چشم خویش 

 کنم چون شرر هر گه درین محفل نظر وا می 

 زند چشمک وداع فرصتم از چشم خویشمی 

 آسوده است ناز هستی در نیاز آباد حسن 

 سیر نگاهت فطرتم از چشم خویش نیست بی 

 گلشن تماشاخانهٔ نیرنگ کیست یا رب این 

 کرد چون آیینه پنهان حیرتم از چشم خویش 

 کنم گل  خواه دریا نقش بندم خواه شبنم

 رفتنی پیداست در هر صورتم از چشم خویش 

 امتحان آگهی بیدل سراپایم گداخت

 چشم خویشافکند آخر همتم از   همچو شمع

 

 
 ۱۸۳۹غزل شمارهٔ 

 اگر چو غنچه میسر شود شکستن خویش 

 توان شنید صدای ز دام جستن خویش 

 گشتن آسان نیست مقیم منزل تحقیق 

 بده غبار دو عالم به باد جستن خویش 

 خموش گشتم و سیر بهار دل کردم 

 گشودم چو لب ز بستن خویش در بهشت 

 به رنگ شمع در این انجمن جهانی را 

 ر دواند هوای ز پا نشستن خویش به س

 خیال دوست به هر لوح نقش نتوان بست 

 خویش شستن آیینه هست حیرت آب به 

 چه ممکن است تسلی به غیر قطع نفس 

 گسستن خویش  ز ناله نیست رها تار بی 

 ز دود تنگ فضای سپند این محفل 

 ست بار جستن خویش گرفته به دوش ناله

 عجز ساحل نیست که جز گرد  در این محیط 

 مگر چو موج ببندید برشکستن خویش 

 بهار پرست  کمینیم و نی  چو گل نه صبح

 ایم ز پهلوی سینه خستن خویش شکفته
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 گیری ها کمند صید حواس است گوشه

 ایم چو مضمون به فکر بستن خویشنشسته

 شکنج دام بود مفت عافیت بیدل 

 گل نکنی آرزوی رستن خویش  چو بوی

 

 
 ۱۸۴۰غزل شمارهٔ 

 خلل نگذاشت گل را صنعت اجزای خویش بی 

 بهر مینا سنگها زد کوه بر مینای خویش 

 هرزه باید تاخت عمری در تلاش عافیت 

 تا توان از سیر زانو تیشه زد بر پای خویش 

 هر نفس آوارهٔ فکر کنار دیگریم 

 قطرهٔ ما را هوس نگذاشت در دربای خویش 

 ست عالم انس از فراموشان وحشت مشربی 

 باد این گل به سر زد آخر از صحرای خویش گرد

 بار نومیدی به دوشم همچو شمع افتاده است 

 های خویشباید ای یاران سر افکندن ز گردن

 تا بر آید از فشار تنگی این انجمن 

 نماید جای خویش هرکه هست از خویش خالی می 

 نبرد دل هزار آیینه روشن کرد اما پی 

 پیدای خویش نور ما بر معنی فطرت بی 

 ایم ها فراهم کردهایم از خویش و حسرترفته

 عالم طول امل جمع است در شبهای خویش

 هر کجا خواهی رسید امروز در پیش و پس است 

 وای بر تو گر نباشی محرم فردای خویش

 درد ات آخرگریبان می رنگ و بو چون غنچه

 این قباها تنگ نتوان دوخت بر بالای خویش

 ید بر نخواهد آمدن صد قیامت گر بر آ

 ، معشوق از استغنای خویش عاشق از ذوق طلب

 ست ست گوشم پر شدهات عمریبیدل از افسانه

 که ازخود بشنوم غوغای خویش  یک نفس تن زن
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 ردیف "ص" 

 

 
 ۱۸۴۱غزل شمارهٔ 

 پرکوته است دست به هر سو دراز حرص

 غیر از گره به رشته نبسته است ساز حرص 

 تپیم ایم و به صد کوچه می گزیدهعزلت 

 نیاز حرص که کشد بی  آه از قناعتی 

 رود در رنگ آبرو زرت ازکیسه می 

 انجام شمع بین و مپرس از گداز حرص 

 کند از ما غنیمت است گل خاکیم و هرچه

 ای غافلان چه وضع قناعت چه ساز حرص

 اند آثار شرم از نظر خلق برده

 صخاکی مگر شود شرهٔ چشم باز حر 

 رسد از طبع دون هنوز به پستی نمی 

 گرپا خورد ز نقش قدم سر فراز حرص 

 دامن نچیده ایمن از آلودگی مباش 

 کاین مزبله پر است ز بول و براز حرص

 آنجاکه عافیت طلبی عزم جست و جوست 

 گامی به مقصد است قریب احتراز حرص

 تا مرگ چون نفس ز تک و تاز چاره نیست 

 تیاز حرص ام خوش عالمیست عالم بی 

 بیدل چو صبح صورت خمیازه بسته است 

 از خاک ما سپهر نشیب و فراز حرص
 

 
 ۱۸۴۲غزل شمارهٔ 

 از قناعت خاک باید کرد در انبان حرص 

 آبرو تا کی شود صرف خمیر نان حرص 

 کز ریگ روان باشد تهی هیچ دشتی نیست

 آید حساب از ریزش دندان حرص بر نمی 

 عالم خمیازه است گشایی   هر طرف مژگان

 از زمین تاآسمان چاک است در دامان حرص 

 کرد آفاق را  دعوت فغفور ماتمخانه

 های خوان حرص موکشی زایل نشد ازکاسه

 ای حریصان رحم بر احوال یکدیگر کنید 

 آب شد سعی نفس جان شما و جان حرص 

 کی باشد کسی سودایی سود و زیان  تا به

 ن حرص یک خشت لحد دکا گردد بهتخته می 

 عالمی اسباب بر هم چید و زین دریا گذشت 

 تا نفس داری تو هم پل بند از سامان حرص 

 خاک هم از شوخی ابرام دام آسوده نیست 
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 مژگان حرص کیست پوشد چشم بی  از تصنع

 تا نبندی سنگ بر دل از تقاضای طلب 

 معنی دل چیست نتوان یافت در دیوان حرص 

 م کشیگه غم یعقوب وگه ناز زلیخا می 

 یوسف ما را که افکند آه در زندان حرص 

 مردگان را نیز سودای قیامت در سر است 

 دارد جهانی را همین احسان حرصزنده می 

 خواه برگنج قناعت خواه در قصر غنا 

 روزکی چند است بیدل هرکسی مهمان حرص
 

 
 ۱۸۴۳غزل شمارهٔ 

 گرفته اشک مرا دیده تا به دامان رقص

 یاد مستان رقص که داد ندانم به    چنین

 است خود سریت  شرار خرمن جمعیت

 کند پریشان رقصغبار را چو نفس می 

 اگر ز بزم جنون ساغرت به چنگ افتد 

 چو گرد باد توان کرد در بیابان رقص 

 پرست کجاست درین محفل ای خیال  طرب

 که نغمه غلغلهٔ محشر است و توفان رقص 

 باشد گویی دگر نمی  درین ستمکده

 کند به میدان رقصبریدهٔ ما می سر 

 ، اهل زمانه بی خبرند ز اضطراب دل

 بود تپیدن بسمل به پیش طفلان رقص

 کم ظرفیست  فضولی آینهٔ دستگاه

 روی بحر کند قطره وقت باران رقصبه 

 ز خود تهی شو و شور جنون تماشا کن 

 نیستان رقص  کام دل نکند ناله بی  به

 اشت گشاد بال درین تنگنا خجالت د

 کرد پنهان رقص  شرار ما به دل سنگ

 نفس به ذوق رهایی است پر فشان خیال

 کس نکند در شکنج زندان رقصو گر نه 

 مگر به باد فروشد غبار ما ورنه 

 عنوان رقص هیچ  ز خاک راست نیاید به

 مکن تغافل اگر فرصت نگاهی هست 

 شرار کاغذ ما کرده است سامان رقص

 نازی می   به اعتماد نفس اینقدر چه 

 دوش مژگان رقص به اشک صرفه ندارد به 

 بالد به این ترانه صدای سپند می 

 که تا ز خود نتوان رست نیست امکان رقص 

 کند بیدل گهر گل نمی  تپش ز موج

 چشم حیران رقص  آخر بهنکرد اشک من 
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 ردیف "ض" 

 

 
 ۱۸۴۴غزل شمارهٔ 

 مگشا جریدهٔ حاجتت بر دوستان ز کف غرض 

 کلف غرض نامهٔ آبرو به سیاهی بنویس 

 ز سپاه مطلب بیکران شده تنگ عرصهٔ امتحان

 گرد صف غرض   به ظفر قرین نتوان شدن نشکسته

 عبث از تلاش سبکسری نشوی ستمکش آرزو 

 شکند کمان پر ناوک هدف غرض که به باد می 

 بگذر ز مطلب هرزه دو به زیارت دل صاف رو 

 ی به دف غرضکه تو چنبر  کعبه چه حاصلت  ز طواف

 ی جهان شده تنگ زبن همه ناکسان چقدر معامله

 کند آدمی عفف غرض که چو سگ به حاصل استخوان

 ز بهار مزرع مدعا ندمید نوبر همتی

 داس تیغ غنا دهد سر فتنهٔ علف غرض که به

 نگشودن لبت از حیا چمنی است غنچهٔ مدعا 

 به طلب تغافل اگر زنی گهرت دهد صدف غرض 

 نبری گمان دهمت علم یقین نشانغلطی اگر 

 درآ ز دود و تف غرض طلبی امان بهز جحیم می 

 چه جگرکه خون نشد ازحیا به تلاش حاجت ناروا 

 ، به قیامت آن طرف غرض نرسدکسی به قیامتی 

 ، طربی چوبیدل ماکنیسزد انعه ترک هوا کنی 

 اگر آرزوی فنا کنی به فنا رسد شرف غرض 

 

 
 ۱۸۴۵غزل شمارهٔ 

 گیرم از فسون غرض کس مباد دامن

 ام به خون غرض کف امید حنا بسته

 توهم آینهٔ احتیاج یکدگرست

 منزهیم وگرنه ز چند و چون غرض 

 فضای شش جهتم پایمال استغناست 

 هنوز در خم زنجیرم از جنون غرض 

 زبحربهرهٔ سیری نبرد چشم حباب 

 پریست منفعل از کاسهٔ نگون غرض 

 ن آسان نیست حریف تیشهٔ ابرام بود

 حذر کنید ز فرهاد بیستون غرض 

 دل از امید بپرداز جهل مفت غناست 

 جهان تمام فلاطون شد از فنون غرض

 نداشت ضبط نفس غیر عافیت منصور 

 شنیدم از لب خاموش هم فسون غرض
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 کبریا ز دل جستم  سراغ انجمن

 قدم برون غرض : همین یکتپید و گفت

 ایم نداشتهکس مژه از شرم بر به روی

 مباد بیدل ما اینقدر زبون غرض 

 

 
 ۱۸۴۶غزل شمارهٔ 

 ای بی خبر مسوز نفس در هوای فیض 

 بی چاک سینه نیست چو صبح آشنای فیض

 دانه کلفت ندمیدن غنیمت است  ای

 علت نشو و نمای فیض رسوا مشو به 

 تنها نه رسم جود و کرم در جهان نماند 

 توفیق نیز رفت ز مردم قفای فیض 

 کشد ننگ انتظار است  همت چه ممکن

 گدای فیض که باشی مردن از آن به است

 صاحبدلی زگرد ره فقر سر متاب 

 خاکستر است آینه را توتیای فیض 

 که در گلشن نیازغافل مشو ز ناله 

 آب و هوای فیض بالد این نهال به می 

 کلفت اوهام خون مکن دل را عبث به 

 صلای فیضجهان بی   است نیست تا زندگی 

 پستی دلیل عافیت عجز ما بس است 

 افتادگی است نقش قدم را عصای فیض 

 بر بوی صبح دست ز دامان شب مدار

 کلفتی که کند اقتضای فیض  فیض است

 ای شمع صبح می دهد از خویش رفتنی

 بر اشک و آه چند گدازی بنای فیض 

 رود حسن از سواد الفت حیرت نمی 

 پای فیضلغزیده است در دل آیینه  

 صبح از نفس پری به تکلف فشاند و رفت 

 یعنی درین ستمکده تنگست جای فیض

 کامی حرص تو دور نیستبیدل ز تشنه 

 گر بارد از سپهر فلاکت به جای فیض

 

 
 ۱۸۴۷غزل شمارهٔ 

 وار در این قحط جای فیض خلقی است شمع

 قانع به اشک و آه ز آب و هوای فیض 

 مپیچ  بیهوده بر ترانهٔ وهم و گمان

 قانون این بساط ندارد نوای فیض 

 از صبح این چمن نکشی ساغر فریب 
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 های فیض زند از خندهخمیازه موج می 

 کرم اگر شنوی در جهان بس است نام 

 اینجا گذشته است ز عنقا همای فیض 

 کند گرد می حشر هوس ز شور کرم 

 فیض میان نیست پایامن است هرکجا به

 اوجی رسانده است بهاقبال ظلم پایه 

 رسد ز ضعیفی دعای فیضکانجا نمی 

 چشمت ز خواب باز نگردیده صبح رفت 

 ترسم زگریه وانکشی خونبهای فیض 

 دهند نظر عرضه می   گرد حقیقتی به

 کیست قابل این توتیای فیض  تا چشم

 از دود آه منصب داغ جنون بلند 

 گلزار غیر ابر ندارد لوای فیض

 ام درکمینگه ساز خموشیست عمری

 کمند رسای فیض  کرده است ناله چین

 کشد صبح پیریتخواب مرگ آخر به

 افسون لغزش مژه دارد صفای فیض 

 کند اینجا وداع شب آغوش صبح می 

 بیدل بقدر نفی تو خالیست جای فیض
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 ردیف "ط" 

 

 
 ۱۸۴۸غزل شمارهٔ 

 کتاب غلط اینای از علم نبود نقطه

 شعور ناقص ما کرد انتخاب غلط

 فریب زندگی از شوخی نفس نخوری 

 را نکند کس به موج آب غلط  که تیغ

 شکست شیشه به چشمت بساط عشرت چید 

 ماهتاب غلطکردی به ز رنگ باخته 

 رموز وضع جهان را کسی چه دریابد 

 کتاب غلطکور سوادست و این که خلق 

 برد ز طینت فرع می رجوع اصل خطا  

 گرفتن است ز سر چون شود حساب غلط

 جهان ز جوش غبار من آنقدر آشفت 

 که راه خانهٔ خود کرد آفتاب غلط

 ای موج آب غیر محیطنداشت آینه

 به جلوه خوردم از اندیشهٔ نقاب غلط

 برون دایره مرکز چه آبرو دارد 

 آن رکاب غلطنبست عشق سرم را به 

 بایست خاک می به فرق حاصل این دشت  

 عرق ز آینهٔ سعی ریخت آب غلط

 که در کنار منیبه خواب دیدمت امشب 

 اگر غلط نکنی نیست حکم خواب غلط

 ، محیط، قطره عیان دید و از محیط ز قطره

 نکرد فطرت بیدل به هیچ باب غلط

 

 
 ۱۸۴۹غزل شمارهٔ 

 شده فهم مقصد عالمی زتلاش هرزه قدم غلط

 اگر نکنیم راه عدم غلطکعبه و دیر ته پاست

 کسبه غبار مرحلهٔ هوس اثر نفس نشکافت

 کند نشان علم غلط  کهکجا رسد پی لشکری به

 نرسید محضر زندگی به ثبوت محکمهٔ یقین 

 گواه دعوی باطل تو دروغ بود و قسم غلط که

 گمان بری  که ره یقین بهز صفای شیشه طلب پری 

 دو بهم غلط فکنی تری من و تست هرتو بر آب می 

 به نمود شخص معینت در عکس زد دم امتحان 

 که شد ز تامل تو کتاب آینه هم غلطچه خطی 

 ز تمیز جاده و منزلت الم تردد نیک و بد 

 رسد سر اگر شود به قدم غلطخط پا به دایره می 
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 من و مای مکتب آب وگل ستم است اگر کندت خجل

 غلطگشته دو دم که  به ندامت ابدی مکش سبقی 

 خط سرنوشت من آب شد ز تراوش عرق حیا 

 کاغذ نم غلطکه شود به چو نقوش معنی روشنی 

 گهر و گر آتش آتش سنگ زر اگر آبم آب رخ

 کند به خودم غلطام آنقدر که دویی به تو آشنا نی 

 ام من بیدل اینقدر از جنون به خیال هرزه تنیده

 رقم جریدهٔ مدعا غلط است اگر نکنم غلط

 

 
 ۱۸۵۰ل شمارهٔ غز

 پرور محیطبر جنون نتوان شد از عقل ادب

 سعی گوهر تا کجاها تنگ گیرد بر محیط

 آید ز دست مفلسان غیر بیکاری چه می 

 نیست جز بر ناتوانی پیکر لاغر محیط

 بهرهٔ آسایش دانا ز گردون روشن است 

 از حباب و موج دارد بالش و بستر محیط

 نشاند چرخ دون می صاف طبعان را به پستی  

 گوهر در محیط با همه روشندلی درد است

 کرد دل را پایمال آرزو سعی نفس 

 موج آخر از هوا افتاد غالب بر محیط

 هرکسی را در خور اسباب تشویش است و بس 

 کشد لشکر محیطاز هجوم موج بر خود می 

 کشی زیر نگین اعتباررا می   عالمی 

 گوهر محیطگر شوی بر آبروی خویش چون 

 قابل تحریر اشکم نیست طومار دگر

 صفحه واری شاید از توفان کند مسطر محیط

 عزت و خواری غبار ساحل تمییز ماست 

 ورنه از کف فرق نگرفته است تا عنبر محیط

 ندامت نیست هستی هر قدر بالد نفس بی 

 زند بر سرمحیطموج تا باقیست دستی می 

 ام بیدل از وضع قناعت بار دوش کس نی 

 گیرد به سرکمتر محیطکشتی ما چون صدف

 

 
 ۱۸۵۱غزل شمارهٔ 

 دست و پاییها به خشک و تر محیطگشتم از بی 

 کشتی از تسلیم پیدا کرد ساحل در محیط

 کنند قاصدان شوق یکسر ناخدایی می 

 موجها دارد ز چشمم تا در دلبر محیط

 زند دل به هر اندیشه فال انقلابی می 
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 نسیمی نسخهٔ ابتر محیطکند از هر  می 

 گر چنین افسردگی جوشد زطبع روزگار 

 گوهر محیط خزد در دیدهٔ رفته رفته می 

 شوخی برگ نگه در دیدهٔ آیینه نیست 

 تر محیط همچو گوهر موج ما را گشت چشم

 طبع چون ممتاز اعیان شد وطن هم غربتست 

 گهر گرد یتیمی در محیطکند حاصل می 

 وحشت بیشتر ، هر قدر ساز تعلق بیش

 گشاید در خور امواج بال و پر محیطمی 

 شفقت حال ضعیفان بر بزرگان ننگ نیست 

 هد بر سر محیطخار و خس را همچو گل جا می 

 چون به عزلت خو گرفتی فکر آزادی خطاست 

 گوهر گشته نتواند شدن دیگر محیط آب

 ای فهمیده است چشم حیران مرا آیینه

 لنگر محیطبی گوهر من نیست  در طلسم

 گردیده باش گرد خویش می  ،محرم او کیست

 ای دارد ز گردابت برون در محیطحلقه

 دستگاه مستی ارباب معنی باده نیست 

 کشد ساغر محیطبیدل از چشم تر خود می 
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 ردیف "ظ" 

 

 
 ۱۸۵۲غزل شمارهٔ 

 نشکسته ساغر عاریت ز حصول آب بقا چه حظ

 کشی چو خضر ز عمر رسا چه حظ اینکه ننگ نفسبجز 

 که زخم دل آورد سزد آنکه نامده بگذرد  طربی 

 گل اگر زفرصت رنگ و بو کند آرزوی وفا چه حظ

 به خیال تا به کجا پرد هوس مقیدّ ما و من 

 بپری که آرزویت کشد ز قفس نگشته رها چه حظ

 سحر و نفس گل پر گشا تو به غنچگی قفس آشنا 

 عشرت این هوا نگشوده بند قبا چه حظبه بهار 

 زند ها که نمی کش چه ترانهفلکت به چنبر پوست

 که خورد رخت نرسی به رمز صدا چه حظایزتپانچه

 دم استطاعت مال و زر بشناس موقع مصرفش 

 به فقیر اگر نکنی نظر ز گشود چشم غنا چه حظ

 کام هوس برآ سپری اگر ره عافیت ز تلاش

 ز خرام آبله را چه حظ قدمی وگوشهٔ دامنی

 به حضور منزل اگر رسد کسی از چه زحمت ره برد 

 در و دشت پی سپر تو گشت و عیان نشد ته پا چه حظ

 تا ملخ و مگس همه جبری قدرند و بس ز فرشته 

 ، ز بیا چه حظبر محرمان قبول و رد زبرو چه غم

 کروفر ز دماغ پیری و خشک تر  درآ زکلفتبه 

 تهی استخوان دگرت ز بال هما چه حظچو ز مغز شد  

 ز عروج نشئهٔ بیدلی قدحی اگر به کف آیدت 

 گیر و ز خود برآ سربام و کسب هوا چه حظره ناله

 

 
 ۱۸۵۳غزل شمارهٔ 

 دارد از ضبط نفس طبع هوس پرور چه حظ

 جز گرفتاری ز تاب رشته با گوهر چه حظ

 داغ محرومی همان بند غرور سروریست 

 غم جانکاهی از افسر چه حظشمع را غیر از 

 خورد گل شبنم عبث خون می  در هوای برگ

 خواب چون نبود نصیب دیده از بستر چه حظ

 ات رنگی نبست از دیدهٔ حیران چه سود گریه

 بی می از کیفیت خمیازهٔ ساغر چه حظ

 کسب دانش سینهٔ خود را به ناخن کندن است 

 های ساده از جوهر چه حظکنند آیینهمی 

 کامرانیها مکن  ابله ز منع ظلم بر

 گاو و خر چه حظغیر جوع و شهوت از دنیا به
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 کند رغبت و نفرت بهشت و دوزخ انشا می 

 باید اینجا ورنه از کوثر چه حظتشنگی می 

 ایم از حاصل اسباب جمعیت به باد داده

 مرغ ما را جز پریشانی ز بال و پر چه حظ

 خواهی چراغ محفل امکان شوی ای که می 

 ات آتش چکد دیگر چه حظکز دیده ازینغیر 

 تلخیهای مرگ ارزد بهلذت دنیا نمی 

 ای ترغیبت از شکر چه حظکام زهر اندوده

 جام قسمت بر تلاش جستجو موقوف نیست 

 از نصیب خضر جزحسرت به اسکندر چه حظ

 چون کمان می بایدت با گوشهٔ تسلیم ساخت 

 دار وهم را از فکر بام و در چه حظخانه

 حسن بیرنگی اثر پیرایهٔ تمثال نیست

 گرکنی آیینه از خورشید روشنتر چه حظ

 بیدل از ژولیده مویی طبع مجنون ترا 

 کسی در سر چه حظ گر نباشد دود سودای

 

 
 ۱۸۵۴غزل شمارهٔ 

 شود کس ازین عبرت انجمن محظوظنمی 

 کنی دل به سوختن محظوظ  مگر چو شمع

 در جنون زن و از کلفت لباس برآ 

 که باشدکس ازکفن محظوظه زندگیستچ

 های امل نفس نمانده هنوز از ترانه

 چو دود شمع خموشی به ما و من محظوظ

 جهان قلمرو امن است اگر توان گردید 

 کر به اشارت ز هر سخن محظوظچو طبع

 کم دیدم ز دورگردی تمییز خلق

 کس نرفته به غربت شد از وطن محظوظکه

 ما   درین بساط نیفتاد چشم عبرت

 که توان شد ز آمدن محظوظبه رفتنی 

 ز تردماغی وضع ادب مگوی و مپرس 

 ز یوسفیم به بوبی ز پیرهن محظوظ

 کراست وسوسهٔ هستی از حضور عدم 

 ایم به خلوت در انجمن محظوظنشسته

 خورد بر گوش ز رقص بسملم این نغمه می 

 که عالمی است به این رنگ پر زدن محظوظ

 اگر رسی بیدل به فهم عالم بیکار 

 کسی چو من محظوظبه حرف و صوت نیابی 
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 ردیف "ع" 

 

 
 ۱۸۵۵غزل شمارهٔ 

 غبار تفرقه هر جا بود مقابل جمع 

 هاست قاصد دل جمع به هم رسیدن لب

 ندیده هیچکس از کارگاه کسب و کمال 

 به غیر وضع ادب صورت فضایل جمع 

 دمی فراهم شیرازهٔ تأمل باش

 دلایل جمع ات اجزا شد از کتاب معنی 

 به کارگاه هوس احتیاجت این همه نیست 

 تو فرد ملک غنایی مباش سایل جمع 

 مدوز کیسه به وهم ذخیرهٔ انفاس 

 که این نقود پراکنده نیست قابل جمع 

 گرانجانی کجا بریم غم ذلت

 کشیم به یک ناقه بار محمل جمع که می 

 ای ورنه تو در خیال تعلق فسرده

 آب در گل جمعهمان جداست چه خاک و چه 

 گهر  تلاشنرست موجی ازین بحر بی 

 تو هم بتاز دو روزی به حسرت دل جمع 

 حساب عبرتی از پیش پا مشو غافل

 گیر داخل جمع چو اشک شمع همان خرج

 کشت دانه شد بیدل هزار خوشه درین 

 به غیر تفرقه چیزی نبود حاصل جمع 
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 شتاب شمع ای هستی تو وضع درنگ و 

 بر دوش فرصتت سر و پا در رکاب شمع 

 باز است چشم خلق بقدر گدا زخویش 

 گلاب شمع اند بر رخ محفل پاشیده

 تا چند چشم بسته به تکلیف واکنیم 

 واریست خواب شمع ما را به هر نگه مژه

 کیست   درس وصال و مبحث هستی خیال

 پروانه را گم است ورق در کتاب شمع 

 زمانی به هوش باش ای نیستی بهار 

 گلی در نقاب شمع  خود را نهفته است

 فهم زبان سوختگان سرمه داشته است 

 جواب شمع کرد انجمن خموش لب بی 

 کلفت هستی شود کراست  که سیل اشکی 

 یاران قسم خورید به چشم پر آب شمع 
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 جوش حباب ما دم پیری فرو نشاند 

 برد آخر از نظر نفس صبح تاب شمع 

 دیوان آه ماشد داغ از تتبع 

 تا مصرعی به نقطه رساند انتخاب شمع 

 با تاب و تب بساز و دمی چند صبرکن 

 شود آخر حساب شمع تا صبح پاک می 

 ایم بیدل به سوختن نفسی چند زنده

 آتش آب شمع پوشید مصلحت به دل 
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 باز امشب نفس شعله فشان دارد شمع 

 شمع حیرتم سوخت ندانم چه زبان دارد  

 صافی آینه ناموس غبار رنگ است 

 جز سیاهی به دل خود چه نهان دارد شمع 

 نیست جز بخت سیه زیر نگین داغم 

 حکم بر مملکت شام روان دارد شمع 

 رباست صنعت جرأت عبرت نگهان هوش 

 که بر نوک سنان دارد شمع  حلقه چشمی است

 یک قدم ره همه شب تا به سحر پیمودن 

 عنان دارد شمع تکلف چقدر ضبط  بی 

 تا نفس هست ز دل کم نشود گرمی عشق 

 که در رشتهٔ جان دارد شمعشعله تابی است 

 گرمی بازار نفس سوزیهاست زندگی 

 از قماش پر پروانه دکان دارد شمع 

 خامشی صرفهٔ جمعیت آسوده دلی است 

 ناله در بستن منقار نهان دارد شمع 

 زنگ آیینهٔ دل آمد و رفت نفس است 

 پر پروانه زبان دارد شمع از هجوم  

 عالمی بر نفس سوخته چیده است دکان

 اینقدر تار به یک موی میان دارد شمع 

 چشم عشاق فنا میکدهٔ شوخی اوست 

 کمان دارد شمع در لگن ناوک دیگر به 

 بیدل از سوختنم رنگ سراغش دریاب 

 گوید چه نشان دارد شمع که کیست پروانه 
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 ۱۸۵۸غزل شمارهٔ 

 گذرد وقف زبان دارد شمع هر چه در دل 

 سوختن نیست خیالی که نهان دارد شمع 

 که رساستنور تحقیق ز لاف دم هستی 

 گر همه جان است زبان دارد شمع  از نفس

 شود آخر سپر تیغ زبان خامشی می 

 داغ چون حلقه زند خط امان دارد شمع 

 خواب در دیدهٔ عاشق نکشد رخت هوس 

 سرمهٔ شعله به چشم نگران دارد شمع 

 رنگ آشفته متاع هوس آرایی ماست 

 در تماشاگه پرواز دکان دارد شمع 

 رهبر عالم آسوده دلی خاموشی است

 چاره در پای خود از دست زبان دارد شمع 

 اضطراب و تپش و سوختن و داغ شدن 

 آنچه دارد پر پروانه همان دارد شمع 

 ران گهگره در دل روشن  نشود شکوه

 دود در سینه محال است نهان دارد شمع 

 گداز دل ماست  ضامن رونق این بزم

 سوختن بهر نشاط دگران دارد شمع 

 نشود صیقل آیینهٔ این بزم چرا 

 اثری از نفس سوختگان دارد شمع 

 زار طرب سیر رخ کاهی ماست زعفران

 نو بهار دگر از رنگ خزان دارد شمع 

 بازکنید ای سوختن مفت تماشا مژه

 گران دارد شمع   کمین خوابکز فسردن به

 تمیز است حیا حسن چو سرشار افتد بی 

 گمان دارد شمع  رنگ خود را پر پروانه

 رفتن از دیدهٔ خود طرز خرامی دگر است 

 بیدل اینجا صفت سرو روان دارد شمع 
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 کرد شمع از عدم مشکل نه آسان سیر امکان

 کرد شمع  افروخت اشک و آه سامانداغ شد 

 کرد شمع بسکه از ذوق فنا در بزم جولان

 کرد شمع  ترک تمهید تعلقهای امکان

 روی تو در هر جاکه بود از هجوم شوق بی 

 دود آه اظهار از هر تار مژگان کرد شمع 

 آب حیوان و دم عیسی نگردد چون خجل 

 کرد شمع سر به تیغش داد و جان تازه سامان
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 آتش دل را دلیل روشن است آه عاشق 

 کرد شمعفاش شد هر چند درد خویش پنهان 

 رشتهٔ جان سوخت بر سر زد گل سودا گداخت 

 کرد شمع  جای تا در محفل ناز آفرینان

 دید در مجلس رخش از شرم او گردید آب 

 کرد شمع خویش را چون نقش پا با خاک یکسان
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 سعی جولان کرد شمع  نی در پرواز زد، نی 

 کرد شمع  تا به نقش پا همین سیر گریبان

 خودگدازی محرم اسرار امکان گشتن است 

 کرد شمع  هر قدر در آب خفت آیینه سامان

 که داشتشد داغ آگاهی دل اگر روشن نمی 

 کرد شمع  اینقدر ما را درین هنگامه حیران

 غفلت این انجمن درخورد اغماض دل است 

 کرد شمع چشم پوشانید و عریان عالمی را  

 کن از بهار عافیت غافل مباش  بیخودی

 کرد شمع رنگ ها پرواز داد و گل به دامان 

 بر رخ ما ناز مشتاقان در مژگان مبند 

 کرد شمع  کز تغافل خانهٔ پروانه ویران

 دل نه قدر آه فهمید و نه پاس اشک داشت 

 کرد شمع  سبحه و زنار را با خاک یکسان

 عقدهٔ هستی که دامنگیر نیست  درگشاد 

 کرد شمع  از بن هر قطره اشک ایجاد دندان

 تا کجا زبن انجمن چشم هوس پوشد کسی 

 کرد شمع عضو عضو خویش اینجا صرف مژگان 

 نور دل در ترک لذات جهان خوابیده است 

 کرد شمع  موم تا آلودهٔ شهد است نتوان

 رسد نیستی بیدل به داد خود نمایی می 

 کرد شمع  را به رنگ رفته پنهان  عاقبت خود

 

 
 ۱۸۶۱غزل شمارهٔ 

 سوختن یک نغمه است از ساز شمع 

 پرده نتواند نهفتن راز شمع

 خود گدازی آبروی دیگر است

 رسد بر انجمنها ناز شمعمی 

 ایم ها در دود دل گم کردهناله

 سث بر آواز شمع سرمه پیچیده

 عاشقان را مونسی جز درد نیست 
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 همین دمساز شمع سوختن باشد 

 اتتا کی ای پروانه بال افشانی 

 پرفشانیهاست با گلباز شمع

 ختم تدبیر زبان لب بستن است

 رسد پرواز شمع تا خموشی می 

 رونق عشاق عرض نیستی است 

 شود پرواز شمع سر بریدن می 

 کیست دریابد زبان بیخودان

 نیست جز پرواز رنگ آواز شمع 

 ایم کردهسعی خود را خود تلافی 

 هم سر خویش است پا انداز شمع 

 مدعای جستجو روشن نشد

 پر بلند افتاده است انداز شمع 

 فکر انجام دگر داریم ما 

 دیده باشی صورت آغاز شمع 

 خامشی هم ترجمان حال ماست

 سخن پیداست بیدل راز شمع بی 
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 باشد سر و کار طمع نم خجلت نمی بی 

 بازار طمع جنس استغنا عرق دارد به  

 غیر نومیدی علاج اینقدر امراض چیست 

 زند در نبض بیمار طمع عالمی پر می 

 عم در حسرت شد و یک طوق قمری خم نبست 

 خجلت بیحاصلی بر سروگلزار طمع 

 کند آسمان خمیازهٔ یأس تو خرمن می 

 ای هوس بردار دست از شکل انبار طمع 

 نیازی تابع اندیشهٔ اغراض نیست بی 

 است از پرستار طمع خدمت همت محال 

 کز نفس ویرانتر است بهر تعمیر خیالی 

 خاک دهر از آبرو گل کرد معمار طمع 

 زجر عبرت نیست تنبیه سماجت پیشگان

 لب گزیدن نشکند دندان اظهار طمع 

 باید گذشت درخور جان کندن از اغراض می 

 کشد خار طمع عمرها شد مرگت از پا می 

 ق از کمال خویش غافل نیست استعداد خل

 باشد ادبار طمع شور اقبال گدا می 

 ایم بزم چندین حسرت آنسوی قیامت چیده

 باید از شخص امل پرسید مقدار طمع 

 گر همه بر آسمان خواهی نظر برداشتن 

 سرنگونی نیست دیوار طمع چون مژه بی 
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 کام خلق از خرد جستم طریق انتعاش 

 دست بر هم سود و گفت این است دیوار طمع

 ال ابرام طبع دون حسب نیست موقوف سو

 کمر بسته است در کار طمع  بستن لب هم

 نیازی بیدل آخر احتیاج آمد به عرض  بی 

 کرد آثار طمع محرم راز غنایم 
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 هوس جنون زده ناکجا همه سو قدم زند از طمع 

 که در قسم زند از طمع کنج قناعتی کجاستبه

 فقر دارد و نه غنا بقا که نه  به دو روزه فرصت بی 

 کسی علم زند از طمع  به زمین فرو نرود چرا که

 حذر از توقع این و آن که مذلتت نکشد عنان 

 که به خاک خم زند از طمع  گر بود سر آسمانهمه 

 فلکت اگر در باز شد دو جهان قلمرو ناز شد 

 ساز شد همه را بهم زند از طمع چو غرض معامله

 د به صیقل امتحان چه خوش است آینهٔ خسان نرس 

 که حریص اگر مژه واکند به حیا قلم زند از طمع 

 مپسند بر گل آرزو هوس طراوت رنگ و بو 

 که مباد جوهر آبرو به غبار نم زند از طمع 

 گاه قیامتتبلد است مصلحت ازل سوی وعده

 که تلاش هرزه دو امل به در عدم زند از طمع 

 که بر آبرو نزند تری  اگرت بود رگ غیرتی 

 که دم زند از طمع  کن به لبی  گیر و حواله  ف خاکک

 گزد امتحان ز خسیس و همت ما مپرسکف دست می 

 که چو سکه هر چه به سر خورد به سر درم زند از طمع 

 نشود کدورت فقر ما کلف صفاکدهٔ غنا 

 گدا به صف کرم زند از طمع چقدر غبار دل

 سر و برگ بیدل ما شود اگر اتفاق قناعتی

 کم زند از طمع  کهجهان غنا شود نفسی شجر  
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 اثر خجالت مدعا اگر این الم دمد از طمع 

 چه خوش است حرف وصال هم نکند کسی رقم از طمع 

 اگر امتحان دهدت عنان به طناب خیمهٔ آسمان 

 ته خاک خسب و علم مشو به نگونی علم از طمع 

 زمین علم ره هم ز ثمر کشد به سر شاخ طوبی و سد

 رسد به خم از طمع که نمی  گردن همتی کجاست به 

 در  غرض جنون زده خلق را به سوال ساخته در به



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 بهم آیدت دو جهان اگر لبی آوری بهم از طمع 

 تو ز حرص باخته دست و پا چه رسی به قافلهٔ غنا 

 که هزار مرحله بستری نگذشته یک قدم از طمع 

 کمین زهد هوس   یقین به فسونچه بلاست زاهد بی 

 کم از طمع  زده فال کنج قناعتی که ندیده پای

 سر مسجدی و در حرم دل دیری و تپش صنم 

 کشد ستم از طمع که نمی  چه سر و چه دل به جهان غم

 ز قناعت ار نچشی نمک منگر به مائدهٔ فلک 

 از طمع ات نخوری اگر قسمغلط است حاصل سیری

 عبرتیز جنون ماهی بحر حرص اگر آگهی رم 

 ای درم از طمع که به پوست تو فتاده داغ و شمرده

 نیازی همتی شده ثبت لوح جبین تو  خط بی 

 کرم از طمع  ستم است خجلت طبع دون برساندش

 در بود انفعال مذلتت اگر از تردد در به 

 به تلاش همت بیدلی در ننگ زن تو هم از طمع 

 

 
 ۱۸۶۵غزل شمارهٔ 

 ات ساز رکوع سجدههرکجاکردم به یاد  

 چون مه نو تا فلک رفتم به پرواز رکوع 

 پیش از آن کز خاک من بالد نهال زندگی

 رسد از بار دل در گوشم آواز رکوع می 

 پیچ و تاب موجها یکسرگهرگردیدن است 

 سجده انجام است هر جا دیدی آغاز رکوع 

 دار شخص تسلیمی ز پرواز هوسها شرم

 رکوع با هوا کاری ندارد سرنگون تاز 

 ما ضعیفان را به سامان سلیمانی بس است 

 سجده ایجاد نگین و خاتم انداز رکوع 

 شود گر منافق از تواضع صاحب دین می 

 تیغ هم خواهد نمازی شد به پرواز رکوع 

 تازم چو اشک از دیده تا دامان خاک راست می 

 ام ناز رکوع دارد دماغ سجدهبر نمی 

 شود سرکشیها زبن ادا آغوش رحمت می 

 خواهی ز اعجاز رکوع گر ای غافل چه می دی

 کرد پیری از فنا غافل مباش  پیکرت خم

 سخت نزدیکست بیدل سجده با ساز رکوع 
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 ۱۸۶۶غزل شمارهٔ 

 ای ز دل تنگ بر در تصدیع نشسته

 که واشود این قفل عالمیست وسیع دمی 

 به خویش گر نرسی آنقدر غرابت نیست 

 بدیع ای از کارگاه صنع  که سرکشیده

 گیر طلب ز هرچه تسلی شود غنیمت

 مکد انگشت خوبش طفل رضیع به جوع می 

 میرد قیامت است طمع ز امتلا نمی 

 خورد تشنیع که تا به حلق رسیده است می 

 چه غفلت است که چون شمع گل به سر باشی 

 به زیر تیغ نشستن ندارد این تقطیع 

 گرد قاصد همت رسیدن آسان نیستبه

 ه گامهای وسیع ز مقصد آنطرفش برد

 بدون خاک حضور یقین نشد روشن 

 چراغ نقش قدم داشت این بساط رفیع 

 کنار و فنا بقا به بغل  بقا فنا به

 همین ربیع و خریفست هم خریف وربیع 

 بارگاه حضور گشودن به  ز شرم چشم

 عرق تو آینه پرداز تا بریم شفیع 

 پس از تأمل بسیار شد عیان بیدل 

 اع و مطیع که علت است تفاوتگر مط
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 ردیف "غ" 

 

 
 ۱۸۶۷غزل شمارهٔ 

 دوم سراسر باغ گرد رهت می  به ذوق

 زنم به زخم دماغ گل نمکی می  ز بوی

 ام بخشد از بهار سراغ سزد که بیخودی

 پی شکستن رنگی رسیده است به باغ 

 ام لیکن به فکر عافیت از سر گذشته

 سراغ ام زبر پای خوبش چو شمع یافته

 ام ز بیخبری هزار جلوه زیان کرده

 ست از کف صبّاغ چه رنگها که نرفته

 ز نقد عیش جنون یاس مهر جام مپرس 

 به غیر داغ میی نیست در پیالهٔ داغ 

 هاست رواجی که سخن داغ بی  به عالمی 

 ایم دماغ چو غنچه بر لب خاموش چیده

 در آفتاب یقین چرخ و انجمش عدم است 

 طاووس بسته بر پر زاغ گمان تو   چو شب

 فضولی تو مقابل پسند یکتایی است 

 کس به آینه داغ  مباد جلوهٔ تحقیق

 گیردچراغ رهگذر باد در نمی 

 درین چمن چقدر سعی لاله سوخت دماغ 

 که دارد باد  ز دور چرخ درین انجمن

 اند ایاغ که مستان شکسته به هوش باش

 که خفاش طینتان دلیل  کوری است چه

 برند چراغ خانهٔ خورشید می به سیر 

 ام بیدلغبار عالم اندیشهٔ کی 

 که دارم از چمن اعتبار رنگ فراغ 

 

 

 
 ۱۸۶۸غزل شمارهٔ 

 گذرد عیش چون نسیم زباغ که می کنون

 چوگل خوش آنکه زنی دست در رکاب ایاغ 

 گلم این نکته نقد آگاهیست ز شبنم 

 اند به باغ گرد آبله پایی شکستهکه

 گل باغ جنون مشو غافل چشمکز 

 تنیده است نگاهی به خط ساغر داغ 

 گذشته است ز هستی غبار وحشت ما 

 کنند سراغ ز رنگ رفته همان در عدم

 ست درین بساط که حیرت دلیل بینایی 
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 غیر سوختن خود چه دید چشم چراغ به

 ست گلستان فضای دلتنگی چه انجمن چه

 مگر ز مزبله جویدکسی مقام فراغ 

 کن درس عشق به حرف هوس قناعتز 

 کلاغ خمار نغمهٔ بلبل شکن به بانگ

 پروانه مشربی مفت است تلاش منصب

 که دارد داغ بگردگرد سر هر دلی 

 خمار مجلسیان عرض ساغر است اینجا 

 ز بیدماغی مستان رسانده گیر دماغ 

 گشته جوش زن بیدل دو روز در دل خون

 نه باغ درخورجولان آرزوست نه راغ 

 

 
 ۱۸۶۹غزل شمارهٔ 

 نازد به عشق غازهٔ حسن جنون دماغ 

 پروانه است جوهر آیینهٔ چراغ

 ما را ز لعل یار پیامی نشد نصیب 

 کند ایاغ  تا کی رسد به بوس وکله، کج

 گزیر نیست   ایم ز جرأتمجبور هستی 

 کلاغ از پر زدن به نشئه نگیرد کسی 

 ایم چون نالهٔ سپند به هر جاگذشته

 ی رفتار گشته داغ نقش قدم ز گرم

 کز غم اسباب وارهی در عشق کوش

 درد دلی مگر دهد از درد سر فراغ 

 از سرکشان جاه توقع مدار چشم 

 گیر دست ثمر زین چنار باغ  افشانده

 گرت نبود مقصد انفعال با دوستان 

 الفت بس است شرم کن از بستن جناغ 

 ست عنقا به وهم مصدر آثار زندگی 

 ام سراغ هستی کاش نیستی دهد از ای

 دل تیره شد ز مشق خیالات خوب و زشت 

 دماغ آیینه را هجوم صور کرد بی 

 ل نوید قاصد بد لهجه ماتم است بید

 مکتوب نوبهار نبندی به بال زاغ 

 

 
 ۱۸۷۰غزل شمارهٔ 

 نشئهٔ عجزم چو شبنم داد بر طیب دماغ 

 از گداز عجز طاقت یافتم می در ایاغ 

 پردهٔ آزادیم کند از بیخودی گل می 

 شود برق نظر بال و پر رنگ چراغ می 
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 چون نگین تا حرف نامت در خیالم نقش بست 

 کرد داغ که سودم برق شوقش دست بر هر دل 

 مستی چشم تو هر جا بردرد طرف نقاب

 گل ز هم ریزد ایاغ از شکست رنگ می چون

 عافیت نظاره را در آشیان حیرتست 

 فراغ گشتن شعله را از پرزدن بخشد داغ

 بالد آثار جنون پردگی می گر به این بی 

 گردد صدا در حلقهٔ زنجیر باغ دود می 

 شود از حسد دل آشیان طعن غفلت می 

 گیرد کلاغ زنگ بر آیینهٔ ناصاف می 

 شود همچون توییگم می  از تو هر مژگان زدن

 غ کن سرا گر نداری باور از آیینه روشن

 یام چون ابر دست از خرم عمرها شد شسته

 خواهد چه صحرا و چه باغ بیدل از من گریه می 

 

 
 ۱۸۷۱غزل شمارهٔ 

 یارب از سرمنزل مقصد چه سان یابم سراغ 

 دماغ و پا، دل بی بیدستدیده حیرانست و من

 های شخص همتم وپایی دستغیرت بی 

 بایدم گردید داغ ، می هرکه را سوزد نفس

 گنجد به چشم دل اگر روشن شود غفلت نمی 

 نتوان دید تاریکیست در نور چراغ آنچه  

 زند زشت هم از قرب خوبان موج خوبی می 

 خار را جوهر کند آیینهٔ دیوار باغ 

 گر ماند اثر ستاز سبکروحان گرانجانی 

 گل هرجا رود با خویش بردارد سراغ بوی

 گر نیاید گو میا  ساغر فطرت به گردش

 نیستیم بوی جنون هم بهر سامان دماغ 

 و ماتم این انجمن  کرد آگاهم ز سور

 کلاغ ، در خزان بانگدر بهار آواز بلبل

 تپیدن نیست ممکن وضع ایجاد نفس بی 

 ؟ ، زندگی آنگه فراغکار غافلای ز اصل

 سوختن آماده باش آگاهیت غفلت دمید 

 خواهد چراغ کردی شام می  صبح خود را شام

 اختلاف وضعها بیدل لباسی بیش نیست

 کر طاووس و زاغ است خون در پیورنه یکرنگ

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۸۷۲غزل شمارهٔ 

 ست درین باغ نه صورت بویی و نه رنگی 

 ست درین باغ وهم تو تماشایی بنگی 

 شاخ گل و سروی که سر ناز کشیده 

 ست درین باغ تصویر کمانی و خدنگی 

 وحشت همه فرش افکنی خواب بهار است 

 ست درین باغ کو سایهٔ گل پشت پلنگی 

 بلندی نستانیاقبال جهان را به  

 ست درین باغ آغوش سحر کام نهنگی 

 ای غنچه مخور عشوهٔ امید شکفتن

 ست درین باغ دار که بوی دل تنگی هش

 انجام بهار اینهمه پامال خزان نیست

 ست درین باغ آیینه مپرداز که رنگی 

 گل بوی سلامت نتوان یافت در خندهٔ 

 ست درین باغ گر قلقل میناست ترنگی 

 کمین بود د شکستن بهکر گلکههر رنگ

 ست درین باغ هر شیشه مچینید که سنگی 

 رسوایی ناموس حیا بود تبسم 

 ست درین باغ گل حیف نفهمید که ننگی 

 پرواز نسیم است پرافشان تسلسل 

 ست درین باغ درنگی  که یاران همه نازان

 بیدل می عشرت به کسی نیست مسلم 

 ست درین باغ  رنگی  ُهر گل شکن آماده

 

 
 ۱۸۷۳غزل شمارهٔ 

 عالم همه داغست و ندارد اثر داغ 

 کسی را خبر داغ ستان نیستدر لاله

 کردن اسرار جنون نیستگلدل قابل

 در زبر سیاهی است هنوزم سحر داغ 

 نقش پی خورشید همان ظلمت شام است

 از شعله سراغی ندهد جز اثر داغ 

 که تب عشق محوکف خاکستر خویشم

 دماند از جگر داغ اخگر صفتم پنبه 

 عالم همه در دیدهٔ عشاق سیاه است 

 بر دود تنیده است هجوم نظر داغ 

 کس ساغرتحقیق زتقلید نگیرد 

 تا دل بود از لاله نپرسی خبر داغ

 رنگی دگر از گلشن رازم نتوان چید 

 نخلی است جنون شعله بهار ثمر داغ 
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 حیرتکدهٔ عجز مقیمم ست بهعمری

 داغ در نقش قدم سوخت دماغ سفر 

 فریادکه شد عمر ز نومیدی مطلب 

 خاکی نفشاندیم جز آتش به سر داغ 

 گلی بوی وفایی نشنیدیم از هیچ

 دل داغ شد و حلقه زد آخر به در داغ 

 در زنگ خوش است آینهٔ سوخته جانان 

 بیدل نکشی جامهٔ ماتم ز بر داغ

 

 
 ۱۸۷۴غزل شمارهٔ 

 که به ذوق اثر داغ کو شعلهٔ دردی

 کشد در نظر داغ  سرمهخاکستر من  

 افسردگی از طینت من رنگ نگیرد 

 ام بال و پر داغ کاغذ آتش زدهچون

 غمخواری ما سوخته جانان چه خیالست 

 جز شعله نسوزد جگر کس به سر داغ 

 هر چند ندارد ره ما منزل تحقیق 

 چون شمع روانیم همان بر اثر داغ 

 از اهل هوس جرأت عشاق محالست 

 نجویی جگر داغ جگری چند  زبن بی 

 ست جهانسوز هر لخت دل آیینهٔ برقی 

 خورشیدکشیده است جنونم به بر داغ 

 ستانست هر چند جهان خندهٔ یک لاله

 که برد رنگ قبول از نظر داغ کو دل 

 مهتاب شبستان خیالم بر رویی است 

 گذارم به سر داغ گل پنبهکهآن به

 با عجز بسازیدکه صد شعله درین دیر 

 ت به زیر سپر داغ س شمشیر شکسته

 کرد مقابلما را به بلای سیهی 

 گر داغکه بسوزد کف آیینهیارب

 بیدل ز دلم طاقت پرواز ندارد 

 هر چند به صد شعله برد بال و پر داغ 

 

 
 ۱۸۷۵غزل شمارهٔ 

 گرم حیا کرد مگر سوی چراغ   شمع من

 کرد شنا در عرق روی چراغ  توانمی 

 سوختنیدل اگر جوش طراوت نزند، 

 ست همان سرو لب جوی چراغ کافی  شعله

 سوختیم از هوس اما مژه واری نکشید 
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 گیسوی چراغ بال پروانهٔ ما شانه به

 نتوان بود ز نیرنگ عتابش غافل

 گرم است به افروختن روی چراغ بزم

 بساط  بالش عافیتی نیست درین شعله

 نفس سوخته دارد سر زانوی چراغ 

 جوانی غلط است پیری و عشرت ایام 

 بوی چراغ صبحدم رنگ نبنددگل شب

 خود آتش زده است قرب این شعله مزاجان به

 نیست پروانهٔ ما بیخبر از خوی چراغ 

 عجز ما رنگ اشارتکدهٔ ناز تو ریخت 

 بال پروانه شد آخر خم ابروی چراغ 

 گردید دل و ناله همان عجز تو استآب

 رشته فربه نشد از خوردن پهلوی چراغ 

 گردکند شمع خیالم بیدل هرکجا

 شعله از شرم نشیند پس زانوی چراغ 

 

 
 ۱۸۷۶غزل شمارهٔ 

 نیست پروانهٔ من قابل پهلوی چراغ 

 کشدم سوی چراغ حسرت سوختنی می 

 ایست سیر این انجمنم وقف گشاد مژه

 بر نگه ختم نمودند تک و پوی چراغ 

 خندد یأس بر عافیت احرامی دل می 

 ، تو و خوی چراغ پروانهمن و خاصیت 

 داغ انجام نفس سخت عقوبت دارد 

 ترسم آخر به دماغت نزند بوی چراغ 

 که حرز دل بیتابم بود  برق آن شعله

 مجلس آرا به غلط بست به بازوی چراغ 

 آبیار چمن عشق گداز است اینجا 

 کشت پروانه همان سبزکند خوی چراغ 

 عشق در خلوت حسن انجمن راز خود است 

 دارد سر پروانه به زانوی چراغ جیب 

 سیر هستی چقدر برق ندامت دارد 

 چکد ازروی چراغ شعله دررنگ عرق می 

 طبع روشن ز غبار دو جهان آزاد است 

 تیرگی رخت تکلف نبرد سوی چراغ 

 غافل از مرگ به افسوس امل نتوان زیست 

 گیسوی چراغ شانه دارد نفس صبح به

 رنگ پروانهٔ این بزم ندارد بیدل

 کی نکهت گل واکشی از بوی چراغ  هتا ب
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 ۱۸۷۷غزل شمارهٔ 

 اند از آب تیغ ما شهیدان را وضویی داده

 سجده آموز سر ما نیست جز محراب تیغ 

 چهره با خورشیدگشتن طاقت خفاش نیست

 جگر از آب تیغ گردد نگاه بی خیره می 

 گردید خم  کجت کز فکر ابرویهر سری

 گرداب تیغ  حلقهٔ از گریبان غوطه زد در  

 دل ز مژگانهای شوخت هم بساط نشتر است 

 چشم حیران در خیال ابرویت همخواب تیغ 

 نیست ممکن پیش ابروی تو سر برداشتن

 بیخودیهای دگر دارد شراب ناب تیغ 

 طراوت نیست زنگار خطت از زدودن بی 

 ات از آب تیغ بالد بهار سبزهشسته می 

 اما چه سود؟ زند خون ما در پرده بالی می 

 شوخی این نغمه موقوفست بر مضراب تیغ 

 انتظاری در مزاج هر مراقب طینتی است 

 کند شاید ز خونم مطلب نایاب تیغ  گل

 تکلف مگذر از فیض شهادتگاه عشق بی 

 زند جوش از دم سیراب تیغ صبح دیگر می 

 جوهر مردی نداری بحث با مردان خطاست 

 اب تیغ اند از بداران سطر زخمی خواندهسینه

 گاه امتحان نیستم افسرده رنگ عرصه

 فروزد شمع در محراب تیغ گرمم می  خون

 روییهای مرد که باشد تازه هنر مشکل بی 

 کرده جوهر شبنمی با سبزهٔ شاداب تیغ 

 گردنکشی غارت کمین آفت است مایهٔ 

 سجده باشد باب تیغهمچو شمع اینجا سر بی 

 کجش دم تسلیم مگذر پیش ابرویبی 

 ای آداب تیغ گستاخی مکش گر دیده بهسر 

 

 آلود او ایمن مباشبیدل از مژگان خواب

 ها چشم ازکمین خواب تیغ گشاید فتنهمی 

 

 
 ۱۸۷۸غزل شمارهٔ 

 فقر ما را مشمارید کم از عالم تیغ 

 در دم تیغ   که برشهاست بقدر تنکی 

 عجز مردان اثر غیرت دیگر دارد 

 اینجا خم تیغ کند پشت در سینه نهان می 

 تا قضا آینهٔ مجمع امکان پرداخت 
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 که چون شمع نشد محرم تیغ گردنی نیست

 غافل از درد مباشیدکه در عرصهٔ عشق 

 زخمها همچو نیامند همه توام تیغ 

 ، ورنه درین عرصهٔ وهم از قضا بیخبری

 ندارد غم تیغ  سر فرمانبر تسلیم

 جز به تسلیم درین عرصه امان نتوان یافت

 و سپر ایجاد کند از خم تیغ چو مه ن

 شرم دارد سر پیمانه ز سامان غرور 

 کم تیغ گرفتم  چون نیام تهی از خویش

 جبن بر جوهر غیرت نگماری یارب 

 زن حیز است اگر مرد شود ملزم تیغ 

 بیدل از اهل زمان چشم ترحم بردار 

 نم تیغ گریه خون ریختن است از مژهٔ بی 
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 ردیف "ف" 

 

 
 ۱۸۷۹غزل شمارهٔ 

 ساز تبختر است اگر مایهٔ شرف 

 زند اقبال چنگ و دف این خواجه بوق می 

 سیری کجاست تا نگری اقتدار خلق 

 کم علف بالیدگی مخواه ز گاوان 

 کمال تعین حذر کنید از رونق 

 کلف   دکان مه پُر است ز آرایش

 برد خلقی ز فکر هرزه بیان پیش می 

 شهرت فرزند ناخلف نازد پدر به 

 صفا دلی که به نقش و نگار ساخت شد بی 

 گم کردن گهر فکند رنگ بر صدف 

 عارف ز اعتبار تعین منزه است

 که بالد ز موج و کف  دریا حباب نیست

 وهم فضول دشمن یکتایی است و بس

 آیینه تا کجا نکند با خودت طرف 

 گیر اسرار دل ز هرچه درد پرده مفت

 خوردن دو کف   صداست بهممشتاق یک 

 زند که شرر پر نمی  در دشت آتشی

 « لاتخفبریم به امید »ما پنبه می 

 گل نکرد  تمثال نقش پا هم ازین دشت

 سلف   از بس شکست و خاک شد آیینهٔ 

 نایاب گوهری به کف دل فتاده است

 لرزدم نفس که مبادا شود تلف می 

 بیدل ز حکم غالب تقدیر چاره نیست 

 به یک نقطه دل هدف ها گشاده تیر و  صف

 

 
 1880غزل شمارهٔ 

 تحقیق را به ما و من افتاده اختلاف 

 در هیچ حال با نفس آیینه نیست صاف 

 هم صحبتان به بازی شطرنج سرخوشند 

 تا نگذرد مزاج نفاق از سر مصاف 

 اند یاران اگر لبی به تامل رسانده

 خمیازه خورده است گره درکمین لاف 

 هذیان نوا مخواه لطف معانی از لب 

 چون پاس آبرو ز دم تیغ بی غلاف 

 اند پیوندها به روی گسستن گشوده

 ، تار و پود خیالات ننگ باف گو وهم
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 چون مو سپید شد سر دعوا به خاک دزد 

 ست اشارتگر لحاف ایاین برف پنبه

 دیدی هزار رنگ و نشد رمزی آشکار 

 ای شخص موشکاف ای صاحب دماغ نه

 رسیم حقیق می آخر همه به نشئهٔ ت 

 پیداست تا دماغ پس و پیش و دردو صاف 

 یار زیستن ز تو بیدل قیامت است بی 

 ای که توان کردنت معاف جرمی نکرده

 

 
 ۱۸۸۱غزل شمارهٔ 

 رستن چه ممکنست زقید جهان لاف 

 ایم همچو الف در میان لاف وامانده

 از انفعال کوشش معذور ما مپرس 

 لاف زنیم چون مژه در آشیان پر می 

 ایم گردون رساندهگرد نفس چو صبح به 

 کمان لاف  زه کرده است تیر هوایی 

 آخر ز خودفروشی اجناس ما و من 

 لب بستن است تخته نمودن دکان لاف 

 که دعوی تحقیق باطل است در عالمی 

 صدق مقال ماست همان ترجمان لاف 

 رویم خجلت متاع ما و من از خویش می 

 کاروان لاف  دارد همین صدای جرس

 زحمت مبر در آرزوی امتداد عمر 

 کفیل زمان لاف   فرصت چه لازم است

 کتاب دهر این است اگر سواد و بیاض 

 خاتم است تا به ابد داستان لاف بی 

 کرد ما را تردد نفس از شرم آب 

 تا کی شود کسی طرف امتحان لاف 

 از آفت ایمن است سپردار خامشی 

 مفکن به لب محرف تیغ زبان لاف 

 شور غبار ما به فنا نیز کم نشد 

 دیگر کسی چه خاک کند در دهان لاف 

 ایم بیدل به خوان دعوی هستی نشسته

 اینجا به جز قسم چه خورد میهمان لاف 

 

 
 ۱۸۸۲غزل شمارهٔ 

 که بالد گهر شان صدف جای آن است

 بحر در قطرگی اینجا شده مهمان صدف 

 عزلت از حادثهٔ دهر برون تاختن است 
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 دریا نشود دست و گریبان صدف موج 

 مطلبی اسباب دویینیست در عالم بی 

 دل صافیست همان دیدهٔ حیران صدف 

 ظرف بیتابی یک قطره ندارد این بحر 

 گوهر شو و میتاز به میدان صدف موج

 واری دارد جهد افسوس طلب آبله

 گهر ریخت به دامان صدف سودن دست

 دانست غنیمت می قسمتت گر دم آبی 

 ست لب نان صدف بیجا نشکستهبحر 

 بر یتیمان چقدر سایه فکن خواهد بود 

 خانهٔ وبران صدف به دو دیوار نگون

 دلان سخت سرایت دارد صحبت مرده

 گوهر همه وقت است به زندان صدف آب

 ایم زلهٔ مائدهٔ حرص نیندوخته

 استخوان خشکی مغز است در انبان صدف 

 ست بهار طرب ما بیدل جوش یاسی

 شم پر آب از لب خندان صدف دمد چمی 

 

 
 ۱۸۸۳غزل شمارهٔ 

 که داد این همه سامان صدف  نسبت لعل

 شور در بحر فکنده است نمکدان صدف 

 عرق شرم همان مهر لب اظهار است 

 بخیه دارد ز گهر چاک گریبان صدف 

 کن و از کلفت این بحر برآ  ترک مطلب

 ، چیدن دامان صدف نیست جز بستن لب

 ام ره نبرد صحبت غیرقناعتکدهبه 

 ضبط آغوش خود است الفت احسان صدف 

 نتوان مایهٔ اسباب طرب فهمیدن 

 اشک چندی گرهٔ دیده حیران صدف 

 عبرت نیست بگذر از حاصل این بحر که بی 

 گهر وضع پشیمان صدف  بعد تحصیل

 در شکست جسد آرایش تعمیر دلست 

 سود گهر تاجر نقصان صدف نیست بی 

 اینقدر حاصل آرام درین بحر کراست 

 گهر آب شو از خجلت سامان صدف  ای

 کام تقلید ز نعمت نبرد بهرهٔ ذوق 

 غیر ریزش نبود درخور دندان صدف 

 گیرم بیدل  اشک شوخ است به ضبط مژه

 طفل چندی بنشانم به دبستان صدف 
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 ۱۸۸۴غزل شمارهٔ 

 کند طرف بحث و جدل به افت جان می 

 کند طرف فتنه زبان می سرها به تیغ 

 طعن خسان مقابل صدق مقال توست 

 کند طرف اظهار راستی به سنان می 

 گوهر وقار از گفت و گو به خاک مزن 

 کند طرف کران می  این موج بحر را به

 تا کی ز چارسوی تعلق خرد کسی 

 کند طرف که آتشش به دکان می جنسی 

 ست تشویش خوب و زشت ز آثار آگهی 

 کند طرف ه جهان می آیینه را صفا ب

 بد نیست با معاملهٔ جاه ساختن 

 کند طرف اما دماغ را به خران می 

 ای پیدا اگر نباشی از آفات رسته

 کند طرف با ناوک غرور نشان می 

 تا آتشی به دل نزند عشق چون سپند 

 کند طرف آداب را به ناله چسان می 

 ، تغافل کمال نیستهمدرس خلق باش

 کند طرف می ای بی خبر کری به فغان 

 آسان مدان تردد روزی که چون هلال 

 کند طرف با نُه سپهر یک لب نان می 

 ست بیدل غرور لاف دلیل سبکسری

 کند طرف کران می ات به سنگخودسنجی 

 

 
 ۱۸۸۵غزل شمارهٔ 

 گردد تب و تاب نفس ها برطرف تا نمی 

 دود اجزای ما چون موج دریا هر طرف می 

 نقش کاینات اند از شوخی اضداد  بسته

 اند اجزای این پیکر به یکدیگر طرف کرده

 ای باید به حیرت ساختن دل مصفا کرده

 گردد به روشنگر طرف بیشتر آیینه می 

 مشرب دیوانگان با می ندارد احتیاج 

 جام لبریز است بر جا سنگ باشد هر طرف 

 دار غیر نیست عالم تحقیق ما آیینه

 چند باید بود با اعراض چون جوهر طرف 

 رکجا شور تمنایت دلیل جستجوست ه

 گردد به بال و پر طرف آلود می پای خواب 

 ششجهت آیینهٔ تمثال خوب و زشت ماست 

 ست اینجا باکس دیگر طرف کس نگردیده
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 گوش داشت تا نمیرد دل به حرف خلق نتوان

 جز به خاموشی نگردد شمع با صرصر طرف 

 تمیزی بود جمع عافیتها در جهان بی 

 گاو و خر طرف  آخر به گشتنت کرد آدم 

 گرآسمان حیران نیرنگ دلست گرزمین

 ست با دفتر طرف شوخی این نقطه افتاده

 ، افسون خودبینی بلاست گوهرکدامقطره کو،

 گردد بر طرف  جمله دریاییم اگر این عقده

 بیدل از بس ششجهت جوش بهار غفلت است 

 بالد چو مژگان هر طرف سبزهٔ خوابیده می 

 

 
 ۱۸۸۶غزل شمارهٔ 

 پرور طرف عقل را مپسند با عشق جنون

 بیخبرتا چند سازی پنبه با اخگر طرف 

 اند های فطرت توأمکلفت جاوید پستی 

 از جبین سایه کم گردد سیاهی برطرف 

 از دل تنها توان بر قلب محشر تاختن 

 گشت با یک دل ز صد لشکر طرف لیک نتوان 

 زینهار گو را قابل صحبت نگیری هرزه

 عاقبت خون گشت اگر گشتی به دردسر طرف 

 های دهرناتوانان ایمنند از رنج آفت

 شود با پیکر لاغر طرف تیغ کمتر می 

 تا نفس باقیست ممکن نیست ایمن زیستن 

 چون گلوی شمع باید بود با خنجر طرف 

 نالهٔ ما بر نیاید با تغافلهای ناز 

 کر طرف گوش  سعی خاموشی مگر باشد به

 م با لب او هیچکس را تاب نیست جز تبس 

 گردد با خط ساغر طرف باید که موج می 

 ای بهشت آرزو بر چشم گریان رحمتی

 اند این قطرهٔ خون را به صد گوهر طرف کرده

 سایه را از هیچکس اندیشهٔ تعظیم نیست 

 ناتوانی عالمی دارد تکلف بر طرف 

 بوی گل با نالهٔ بلبل وداع آماده است 

 دوستانم داغ کرد از هر طرف خیر باد 

 هیچکس سودی نبرد از انتظار مدعا 

 های در طرف تا نشد چشم طمع با حلقه

 شور امکان بر نیاید با دل آسودگان 

 جوش دریا نیست با جمعیت گوهر طرف 

 تا توانی بیدل از وهم تعلق قطع کن 

 یک قلم نور است چون شد دود آتش بر طرف 
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 ۱۸۸۷غزل شمارهٔ 

 کف ات ز حضور سیر و سفر بهتردد هرزهچه دهد  

 کف ای قدمی ز آبله سر بهکه به راه ما نگذشته

 ای ، ره معنیی نگشودهایدلت از هوس نزدوده

 کف ز جنون سر به هوا مرو، چو سحاب دامن تر به

 بقا ستم است میل طبیعتت به غبار عالم بی 

 کف رسد مشکن خمار نظر به  ز محیط تا قدحت

 یقین مفروش ما و من آنقدربی   ز غرور طاقت

 کف که رسی به عرصهٔ امتحان زگداز زهره جگر به

 کشد از مزاج تو تا به کی در فیض تهمت بستگی

 کف ، به درآکلید سحر بهزگشاد عقدهٔ دست و دل

 تو بهشت نقد حقیقتی به امید نسیه الم مکش 

 بگذر ز عشرت مبهمی که رسد زمان دگر به کف 

 قتی نه تو را دماغ مروتینه مرا بضاعت و طا

 ز نیاز پنبه در آستین چه برم به سنگ شرر به کف 

 به غبار نم زده داشتم دو جهان ذخیرهٔ عافیت 

 چو سحر زدم به فضولیی که نه بال ماند و نه پر به کف

 به هزار گنج گهر کسی نخرد برات مسلمی

 به حقیقت گل این چمن نرسیده خواجهٔ زر به کف 

 آنهمه مایلم نه به جاه و رتبه مقابلم نه به عزت 

 کف گهر بهصدف قناعت بیدلم ز دل شکسته

 

 
 ۱۸۸۸غزل شمارهٔ 

 کف   ای زعکس نرگست آیینه جام مل به

 کف   شانه از زلف تو نبض یک چمن سنبل به

 کند گلچینی باغ هوستا دم تیغت 

 کف ست چون شمع از سر خودگل بهگردن خلقی 

 شود پریشان می چون هوا سودایی فکر 

 کف کاکل به هرکه دارد بوی مضمونی از آن 

 اند گفتگو سرمایه  بزم امکان را که و مه

 کف ها قلقل بهجامها در سر ترنگ و شیشه

 گلزار نیست غنچه واری رنگ جمعیت درین

 کف  دمد سنبل بهگل اینجا می  از پریشانی 

 ایست قامت پیری نشاط رفته را خمیازه

 کف گر سیلاب دارد پل به  چشم حیرانیست

 گرم دارد اطلس و دیبا دماغ خواجه را 

 کف از خری این پشت خر تا کی برآید جل به 

 کجاست  گلشن  ریشهٔ آزادگی در خاک این

 کف  گردن قمری است اینجا غل بهسرو هم چون 
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 نقاب از فکر عاشق فارغ است حسن چون شد بی 

 کف  گل همان در غنچگی دارد دل بلبل به

 کند دریا حباب و موج را حو گشتن می م 

 کف کل به  جزو از خود رفته دارد دستگاه

 فیض هستی عام شد چندانکه چون ابروی ناز 

 کف   آیدم محراب جام مل بهدر نظر می 

 تاب تسخیر دل است از چمن تا انجمن بی 

 دود کاکل به کف گل تا دود مجمر می بوی 

 کند می یاد رخسار تو سامان چراغان 

 هر سر مویم کنون خواهد دمیدن گل به کف 

 نیست بیدل در ادبگاه خموشی مشربان 

 کف گردیدن از قلقل بهشیشه را جز سرنگون
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 ردیف "ق" 

 

 
 ۱۸۸۹غزل شمارهٔ 

 نسق گاه به بوی بی  گاه به رنگ مایلی 

 چمن حضور حق بست ایدستهٔ باطلت که

 حرص بگذری و ز غم جوع وارهیتا تو ز 

 کاسه و طبق چیده زمین و آسمان عالم 

 ات عمر شد و همان بجاست غفلت خودنمایی 

 های ماسبق از نظر تو دور رفت آینه

 پوست به تن شکنجه چید هر سر مو به خم رسید 

 ای ورق منتخب چه نسخه است اینکه شکسته

 روستدر عمل محال هم همت مرد سرخ

 ان پای حنایی شفق برد علم بر آسم

 محفل حضور درکف عرض هیچ نیست   تحفهٔ 

 سازی عرق کاش شفیع ما شود آینه

 قانع قسمت ازل وضع فضولش آفت است 

 گشت شق که  مغز به امتلا سپرد پسته دمی 

 خواه دو روزه عمر گیر خواه هزار سال زی 

 ، یک رمق است صد قلق یک نفس است صد جنون

 التفات نیست هرکس ازین ستمکشان قابل 

 به هر چه وا کند بیدل ماست مستحق  چشم

 

 
 ۱۸۹۰غزل شمارهٔ 

 رخ شرمگین توهیچگه به خیال ما نکند عرق 

 که دل از تپش نگدازد و نگه از حیا نکند عرق 

 ام از وفا به نیاز تحفهٔ یکدلی سبقی نبرده

 کف حیا نکند عرق  که ز گرمجوشی خون من به

 ست نم زدهٔ حیا گرهی به لبم ز حاجت ناروا 

 گله واکنم اگر آشنا نکند عرق سررشتهٔ 

 گل نگه ستمزده اشک شد به غبار رنگ و هوای 

 کسی اینقدرکه پس هوس بدود چرا نکند عرق 

 تب و تاب هستی منفعل سرشمع بسته به دوش من

 که وا نکند عرق  گرهی  نگشاید از دم تیغ هم

 الم تردد سرنگون ز تری چسان بردم برون 

 که نشان پا نکند عرق سپرم رهی و قدم نمی چ

 چو سحاب معبد آرزو دهدم نوید چه آبرو 

 اگر از بلندی دست من اثر دعا نکند عرق 

 چقدر زکوشش ناتوان دهد انتظار خجالتم 

 که به خاک هم نرسم چو اشک اگرم وفا نکند عرق 
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 ای از عدم چو سحر به جبههٔ شبنمیبه نفس رسیده

 که درین هوا نکند عرق خجلست زندگی از کسی

 ز نیاز بیدل و ناز او ندمد تفاوت ما و تو 

 اگر از طبیعت منفعل ز خودم جدا نکند عرق 

 

 
 ۱۸۹۱غزل شمارهٔ 

 غیر از حیا چه پیش توان برد در عرق 

 چون اشک سعی تا قدم افشرد در عرق 

 با این هجوم عجز به هرجا قدم زدیم 

 گسترد در عرق خجلت بساط آبله 

 ما ز شرم نموهای اعتبار بر روی 

 که نیفشرد در عرق   رنگی نکرد گل

 گذشته است  شور شکست شیشه ز توفان

 آن سنگدل مگر دلی آزرد در عرق 

 شبنم چه واکشد ز تماشای این چمن 

 ما راگشاد چشم فرو برد در عرق 

 ایم گرد هوس به سعی خجالت نشانده

 کم نیست ته نشینی این درد در عرق 

 از ساز انفعال  نومید وصل بود دل

 ات ز ما غلطی خورد در عرق آیینه

 رسد بیدل تلاش عجز به جایی نمی 

 خلقی چو شمع داغ شد و مرد در عرق 

 

 
 ۱۸۹۲غزل شمارهٔ 

 ما سجدهٔ حضوریم محو جناب مطلق 

 گمگشته همچو نوریم در آفتاب مطلق 

 در عالم تجرد یارب چه وانماییم 

 او صد جمال جاوید ما یک نقاب مطلق 

 خلق پوچ هیچید بر وهم و ظن مپیچید ای 

 کافیست بر دو عالم این یک جواب مطلق 

 گر به نامی از ما رسد پیامیکم نیست

 شخص عدم چه دارد بیش ار خطاب مطلق 

 اوراق اعتبارات چندان که سیر کردیم 

 در نسخهٔ مقٌید بود انتخاب مطلق 

 خواهی برآسمان بین خواهی به خاک بنشین 

 کتاب مطلق یست وقفزیر و زبر جز این ن

 های هستی در خلوت عدم ماند افسانه

 کس وا نکرد مژگان از بند خواب مطلق 

 گردیم شاید به برق عشقی از وهم پاک
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 این نقش سنگ نتوان شستن به آب مطلق 

 گشا وبنگرتقریربیش و کم چند چشمی 

 جز صفر بر نیاید هیچ از حساب مطلق 

 هر چند وارسیدیم زین انجمن ندیدیم 

 ک جهان عمارت غیر از خراب مطلق با ی

 گوهر زین بحر بر نیاید بیدل به رنگ

 آب مقید ما غیر از شراب مطلق 

 

 
 ۱۸۹۳غزل شمارهٔ 

 گمان دارد عقیق کی بر خود از ساز شکفتن

 درخور نامت تبسم در دهان دارد عقیق 

 جای آن داردکه باشد باب دندان طمع 

 نسبت دوری به لعل دلبران دارد عقیق 

 آب است این صحرای شهرت اعتبار بسکه بی 

 روز و شب نقش نگین زیر زبان دارد عقیق 

 سادگی دارالامان بی تمیزان بوده است 

 گمان دارد عقیق های دام را خاتمحلقه

 عیب ما رنگین خیالان معنی باریک ماست 

 عرض نقصان تا دهد از رگ زبان دارد عقیق 

 است گردیدن به رنگی بسمل هر کسی تا خاک

 خون رنگی در فسردنها روان دارد عقیق 

 حرص هر جا غالب افتد بر جگر دندان فشار

 ها امتحان دارد عقیق در هجوم تشنگی 

 بینی به قدر شهرت از خود رفته است هرکه می 

 سودنامی هم به تحصیل زیان دارد عقیق 

 جگر خوردن میسر نیست پاس اعتبار بی 

 آبرو در موج خون دل نهان دارد عقیق 

 نسق افتاده است عتبارات جهان پر بی ا

 جانکنیها بهر نام دیگران دارد عقیق 

 خون دل را در بساط دیده رنگی دیگر است 

 آبرو در خاتم افزونتر ز کان دارد عقیق 

 پرور استلعل ها از بهر مشتاقان تبسم

 آب باربکی به ذوق تشنگان دارد عقیق 

 ست محو لعلت را فسردن نیز آب زندگی 

 رنگ خونی هست جان دارد عقیق   همچو دل تا

 کاهش ایام بر دلخستگان  نیست بیدل

 در شکست خود همان خط امان دارد عقیق 
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 ردیف "ک" 

 

 
 ۱۸۹۴غزل شمارهٔ 

 گهر محیط تقدسی مکن آبروی حیا سبک 

 چوحباب حیفت اگرشوی زغرور سربه هوا سبک 

 نسزد ز مسند سیم و زر به وقار غره نشستنت 

 کشد آخرش چو گلیمت از ته پا سبک می که زمانه  

 ز ترنم نی و ارغنون به دل گرفته مخوان فسون 

 که ز سنگ دامن بیستون نکندکسی به صدا سبک

 کشی گردی و نمکشی وگر اشکگر به ناله علمهمه

 کشی نشود به غیر جزا سبک که ستمبه ترازویی 

 به علاج ننگ فسردگی نفسی زتنگی دل برآ 

 ات نشود مگر به جلا سبک نی گرا که چوسنگ رنج

 ، مفرازکف کند احتیاجت اگر هدف مگشای لب

 که وقارگوهر این صدف نکنی به دست دعا سبک 

 ثباتی کاروان همه کرد بر دل ما گران غم بی 

 که شود به بانگ درا سبککجاست جنسی ازین دکان  به

 کروفرکه ندارد اینهمه آنقدر مخروش خواجه به

 ذر توگران قدم زن و پا سبک گگام آخر ازیندوسه

 نشان دم همتی بکشد عنان اگرت به منظر بی 

 چوسحربه جنبش یک نفس زهزار سینه برآ سبک 

 زگرانی سر آرزو شده خلق غرقهٔ های و هو 

 کدو شود اتفاق شنا سبک کنی اینتو اگر تهی 

 نکشید بیدل از این چمن عرق خجالت پرزدن 

 جا سبک چوغباربی نم هرزه فن نشود چرا همه 

 

 
 ۱۸۹۵غزل شمارهٔ 

 ای مژدهٔ دیدار تو چون عید مبارک 

 که ترا دید مبارک  فردوس به چشمی 

 جان دادم و خاک سرکوی تو نگشتم 

 بخت اینقدر از من نپسندید مبارک 

 در نرد وفا برد همین باختنی بود 

 که نفهمید مبارک منحوس حریفی 

 گشت رساندند به نورش گمکههر سایه

 رنگی که نگردید مبارک گردیدن  

 ای بیخردان غرهٔ اقبال مباشید 

 دولت نبود بر همه جاوید مبارک 

 صبح طرب باغ محبت دم تیغ است 

 الله اگر زخم توان چید مبارک بسم
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 ژولیدگی موی سرم چتر فراغیست 

 مجنون مرا سایه این بید مبارک 

 نما شد بربام هلال ابروی من قبله

 مبارک کز هر طرف آمد خبر عید  

 که باشد دل قانع شوقیست به هر رنگ

 داغ تو به ما، جام به جمشید مبارک 

 در عشق یکی بود غم و شادی بیدل 

 بگریست سعادت شد و خندید مبارک 

 

 
 ۱۸۹۶غزل شمارهٔ 

 این دم از شرم طلب نیست زبان ما خشک

 با صدف بود لبی در جگر دریا خشک 

 گو دردسر تربیت ما نکشد اشک

 چون مژه کردند بهار ما خشک از ازل 

 کار مقصدطلبی سخت کشاکش دارد 

 آرزو تشنه لب و وادی استغناخشک 

 واصل منزل مقصود شدن آسان نیست 

 تا به دریا برسد سیل شود صدجا خشک

 کرم آب رخ امید مریزپی رشح

 ابر چون جوش غبار است درین صحرا خشک 

 شد از دیدهٔ ما سعی مژگان چقدر نمی 

 کند دربا خشکستکوشش ابر محال 

 که بود در طلبش   خوش آن بحر سرشتی  ای

 سینه لبریزگداز جگر و لبها خشک 

 لال مانده است زبانم به جواب ناصح 

 که شود از اثر سرما خشک  همچو برگی 

 زاهدا ساغر می کوثر شادابیهاست 

 چون عصا چند توان بود ز سر تا پا خشک 

 استها مستغنی رنگ از این وسوسهعشق بی 

 دامن ما و تو آلوده بر آید یا خشک 

 که درین مزرع وهم  بگذر از حاصل امکان

 ها ریخته تا بال و پر عنقا خشک سبزه

 گذرد که از دیدهٔ تر می هم چو نظاره 

 درگذشتیم ز آلودگی دنیا خشک 

 حق شمشیر تو ساقط نشود از سرما 

 پیش خورشید نگردد عرق سیما خشک 

 کرد کی خونبیدل از دیده حیران غم اش

 خشکی شیشه مبادا کندم صهبا خشک 
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 ۱۸۹۷غزل شمارهٔ 

 مغز شد در سر پر شور من از سودا خشک 

 گهرگشت درین مینا خشک باده چون آب

 لب بس که دویدم به بیابان جنون تشنه

 ام در پا خشک گشت چون ریگ روان آبله

 گیرد کام امید چسان جام تسلی 

 زبان ما خشک کرم تشنه سوال است و که

 به تغافل ز هوس یک مژه دامن چیدن 

 برد چون پرتو خورشیدم ازین دریا خشک

 تاثیری اشک شمعیم که از خجلت بی 

 شود قطرهٔ ما تا به چکیدنها خشک می 

 گرم جوشست نفس ساغر شوقی دریاب 

 نشئه مفتست مبادا شود این صهبا خشک 

 منع آشوب هوسها نشود عزلت ما 

 نکند دریا خشک سعی افسردن گوهر 

 صرفگیی اسرار است گل بی  کامی تشنه

 تا خموش است نگردد جگر مینا خشک 

 نم اشکی نچکید ازمژه ی غفلت ما 

 خون یاقوت شد آخر به رگ خارا خشک

 ست اشک مجنون چقدر خوش قلم تردستی 

 سطری از جاده ندیدیم درین صحرا خشک 

 نیست غیر از عرق شرم شفاعتگر ما 

 مت نکنی فردا خشک یارب این چشمهٔ رح

 حیرت از ما نبرد هول قیامت بیدل 

 آب آیینه نسازد اثر گرما خشک

 

 
 ۱۸۹۸غزل شمارهٔ 

 نشد از حسرت داغت جگرم تنها خشک 

 لاله را نیز دماغیست درین سودا خشک

 تریست پردازیمنت چشمهٔ خضر آینه

 دم شمشیرتو یارب نشود با ما خشک 

 دارد برق حسن تو در ابروی اشارت 

 کند خون دل دریا خشک کهخم موجی 

 در تماشاکدهٔ جلوه که چشمش مرساد 

 موج آیینه زند هرکه شود برجا خشک

 تریست گوهر ما وقف چون حیا آب رخ

 عرقی چند مبادا شود از سیما خشک 

 زین بضاعت نتوان دیگ فضولی پختن 

 شود آب ما خشک تا رسد نان به تری می 
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 ابر احسانوقت آن شدکه ز بی آبی 

 برگ گل روید ازین باغ چو نقش پا خشک

 بسکه افسردگی افسون تحیر دارد 

 سیل چون جاده فتاده است درین صحرا خشک

 ترک اسباب لب شکوهٔ نایابی دوخت 

 کرد افشاندن این گرد جراحتها خشک 

 ماند از حیرت رفتار بلاانگیزت

 ناله در سینهٔ بیدل چو رگ خارا خشک 

 

 
 ۱۸۹۹غزل شمارهٔ 

 لعل تو رفت از بزم عیش ما نمک بسکه بی 

 خندهٔ مینا نمکزند بر ساغر می می 

 داغ شوقت زِیرمشق منت هرپنبه نیست 

 گر خواهدکباب ما نمکاشک خودکافیست

 جسم راحت خواه و دل جمعیت و عمر امتداد 

 با چنین توفان حاجت دارد استغنا نمک 

 ای خرد خمخانهٔ نازی بجوش آوردهای

 شور جنون ما کند پیدا نمک باش تا 

 پشت برگل دادن از آثارکافر نعمتی است 

 گیرد چشم شبنم را نمک  جای آن دارد که

 اضطراب شعله تسکینش همان خاکستر است 

 که دارد با نمک برد داغی کوشش ما می 

 تبسم نیست با آن جوش شیرینی لبش بی 

 که درکار است در هر جا نمک  تا تو دریابی 

 اسبابی دگرموقوف نیست آفت هستی به 

 کند انشا نمک زخم صبح از خندهٔ خود می 

 کام یاس مرد با همه ابرام باید تشنه

 حرص مستسقی و دارد آبروی ما نمک 

 بیدل از حسن ملیحش چند غافل زیستن

 کند بینا نمک می های زخم را همدیده

 

 
 ۱۹۰۰غزل شمارهٔ 

 غیر خاموشی نداردگفتگوی ما نمک 

 گویا نمک م خود پاشد لب کی بر زخ  تا به

 سیر باغ حسن خواهی از حیا غافل مباش 

 در دل آب است آنجا سخت ناپیدا نمک 

 گریبان نیستند   چاکها چون زخم بی جاده

 گرد مجنون تاکجاها ریخت در صحرا نمک 

 تپد بینی به رنگی می گلستان هرچه می زین
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 گل نیست الا بر جراحتها نمک  شبنم

 خاک نیستی آسوده بود گرد موهومی به 

 یاد دامان که شد یارب به زخم ما نمک 

 محو تسلیم وفایم از فضولیها مپرس 

 کردن با نمک  داغ ما را نیست فرق از پنبه

 درطلوع مهر بی عرض تبسم نیست صبح 

 کند پیدا نمک گردد خاک راهت می  هر که

 خورد هشیار باش چاره خون عافیتها می 

 افتاده اینجا با نمک نسبت مرهم قوی 

 تغافل ایمن از آفات نتوان زبستن بی 

 دیدهٔ باز است زخم و صورت دنیا نمک 

 خورد خون از نشاط غافلان طبع دانا می 

 خندهٔ موج است بیدل بر دل دریا نمک 

 

 
 1901غزل شمارهٔ 

 شرع هر دین بهرهٔ او نیست جز رفع شکوک 

 قبضهٔ تیغی فرنگی ساخت با دندان خوک 

 م یک نفس سازست در دیر و حرم گرچه حک 

 کوکنالهٔ ناقوس با لبیک نتوان یافت

 گذشتی رسم و آیین باطلست از تکلف چون

 خواهد سلوک مشرب عریانی از مجنون نمی 

 باشد کسی غیر خوبان قدردان دل نمی 

 عزت آیینه باید دید در بزم ملوک 

 کاملان ناراست است دورگردون با مزاج

 باشدکجی در ساز دوک رشته سست افتد اگر  

 کی رسد یارب به داد ما یقین نیستی

 صرف شد عمر طلب در انتظارکاش و بوک 

 اند جبریان محفل تقدیر پر بیچاره

 با قضا بیدل چه سازد دست و پای لنگ و لوک 
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 ردیف "گ" 

 

 
 ۱۹۰۲غزل شمارهٔ 

 چو غنچه بسکه تپیدم ز وحشت دل تنگ 

 طایر رنگ شکست بر رخ من آشیان  

 ایم صفای طبع به بخت سیاه باخته

 ز سایه آینهٔ ماهتاب ماست به زنگ 

 صدای پا نفروشد ز خویشتن رفتن

 خواهد اعتبار ترنگ شکست رنگ نمی 

 ایم ز یاس قامت پیری به آه ساخته

 ایم دلی درکمند گیسوی چنگ کشیده

 کدام سنگ درین وادی از شرر خالیست

 فریب درنگ به خون خفتهٔ    شتابهاست

 به قدر شوخی تدبیر خجلتست اینجا 

 عصا مباد شود دستگاه کوشش لنگ 

 بهار حیرتم از عالم تقدس اوست

 که منم رنگ هم ندارد رنگ  گلشنی  به

 بینم به قدر همت خود کسوتی نمی 

 ام بر آرد ننگ مباد جامهٔ عریانی 

 گذشت عمر چو طاووس در پر افشانی

 گ دلی نجستم از آیینه خانهٔ نیرن

 کهسار  به عبرتی نگشودم نظر درین

 کرده است در رگ سنگ که سرمه میل نهان

 که نوشتند حرف ما بیدل  به مکتبی 

 به تار ناله صریر قلم شکست آهنگ 

 

 
 ۱۹۰۳غزل شمارهٔ 

 کند غیرت به چنگ گل می  امدر نظرها معنی 

 ام دارد مداد از محضر داغ پلنگ خامه

 پر استساز آفاق از نواهای شکست دل 

 کوه یک میناست لبریز ترنگ  در صدای

 دارد جمال نقابی اینقدرها برنمی بی 

 کند ایجاد رنگ هر صفایی را که دیدم می 

 هر قدر مینا به سنگ آید درین ناموسگاه 

 ست رنگخجلت از روی پری شسته

 دل فضایی داشت پیش از دستگاه ما و من 

 خانهٔ آیینه تمثال نفسها کرده تنگ 

 جو ایمن نباید زیستن حدیث کینهاز 

 زند دود دگر دارد تفنگ هرکجا دم می 
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 از مدارای فلک ممکن مدان آرام خلق 

 کو کز بهر آهو پوست اندازد پلنگ خواب

 کهسار نیست  محرم درد دل ما کس درین

 ست سنگ بر صدای ناتوانان سینه مالیده

 رنگها دارد سواد سرمهٔ چشم بتان 

 ده در خاک فرنگ کر گل کلک نقاشان صدف

 اندازی شست قضا آسان مگیر   فهم حکم

 در ته بال پری این جا پری دارد خدنگ 

 با تامل مشورت درکار حق جستن خطاست 

 ست در دست درنگ دامن فرصت کم افتاده

 بیدل اینجا آفت امداد است سعی عافیت 

 تراشدکشتی ازکام نهنگ فکر ساحل می 

 

 
 ۱۹۰۴غزل شمارهٔ 

 ایم درین عرصهٔ خیال آهنگرسانده

 چو شمع ناوک آهی به شوخی پر رنگ 

 ز ناامیدی دلها دلت چه غم دارد 

 شکست ساغر و میناست طبل عشرت سنگ 

 شرابخانهٔ هستی که عشق ساقی اوست

 بجز خیال حدوث و قدم ندارد بنگ 

 ایم درین چمن همه با جیب خویش ساخته

 نگ که داشت به چگل دامن کسی ندید که 

 اندوز است سواد الفت این دشت عبرت

 دان داغ پلنگ نگاهی آب ده از سرمه

 که چشم بد مرساد  در آرزوی شکستی 

 ایم به رنگ درین ستمکده ما هم رسیده

 خیال اینهمه داغ غرور غفلت ماست 

 صفا ودیعت نازبست در طبیعت رنگ 

 که فتد سایهٔ بناگوشت به قلزمی 

 خارهای پشت نهنگ کشد  گهر به رشته 

 چه آفتی تو که نقاش فتنهٔ نگهت 

 کشد مخمل غبار فرنگ  به رنگ رفته

 که گریبان درم علاجی نیست چو گل جز این 

 کلفتم دل تنگ فشرده است به صد رنگ 

 ، نشئه عالم دگر است ایهنوز شیشه نه

 ، مدان پری تا سنگ تفاوت عدم و کم

 کشیدیم بار خود بیدل به دوش برق 

 خویش رفتن ما اینقدر نداشت درنگ ز 
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 ۱۹۰۵غزل شمارهٔ 

 رفت مرآت دل از کلفت آفاق به رنگ 

 مرکز افتاد برون بس که شد این دایره تنگ 

 باشد ساغر قسمت هر کس ازلی می 

 کشد اول زگداز دل تنگشیشه می می 

 کراست گر نبود وحشت ازین دشت  آگهی 

 آهو از چشم خود است آینهٔ داغ پلنگ 

 عیش مباشید که در محفل دهر  غرهٔ 

 که قلقل نرساند به ترنگ  ای نیستشیشه

 عشق اگر رنگ شکست دل ما پردازد 

 موی چینی شکند خامهٔ تصویر فرنگ 

 ام از بس به تأمل پیچید فکر تنهایی 

 کرد به زنگ گم   زانو از موی سرم آینه

 گر همه تمثال دمد بی تو از هستی من 

 ایجاد نهنگ آب آیینه ز جوهر کند 

 بیخود جام نگاه تو چو بال طاووس 

 کشد ازگردش رنگ یک خرابات قدح می 

 هرکجا حسرت دیدار تو شد ساز بیان 

 دمد آیینه به چنگ نفس از دل چو سحر می 

 از ادبگاه دلم نیست گذشتن بیدل 

 ست به سنگ پای تمثال من از آینه خورده

 

 
 ۱۹۰۶غزل شمارهٔ 

 ننگ ز خودفروشی پرواز بسکه دارم  

 ست خونم آنسوی رنگچو اشک شمع چکیده

 به قدرآگهی اسباب وحشت است اینجا 

 سواد دیدهٔ آهو بس است داغ پلنگ 

 شود طرف نرمخو درشتی دهرنمی 

 به روی آب محالست ایستادن سنگ 

 که من تو ناخدای محیط غرور باش

 کام نهنگ ام بهز جیب خوبش فرورفته

 زدن وصل مقصد است اینجا به نیم چشم

 شرارما نکشد زحمت ره و فرسنگ 

 ارزد به اعتبار اگر وارسی نمی 

 گوهر به خجلت دل تنگ رویی گشاده

 کینه ستم پیشه زندگی دارد به ذوق

 کشد به زورخدنگکمان همین نفسی می 

 به قدر عجز ازین دامگاهت آزادیست 

 که دل شکاف قفس دارد از شکستن رنگ 
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 که کلفت بیجا کشد چه سازد کسجز این

 المکده و آرزو نشاط آهنگجهان

 ز صورت ارهمه معنی شوی رهایی نیست

 فتاده است جهانی به قیدگاه فرنگ

 کسب نی نفسی زن صفای دل درباب به

 گشودن مژه آیینه راست رفتن رنگ

 کسان بودن از حیا دور است وبال دوش

 گردنت چو تفنگ کسی پا بهنبسته است

 درین محیط ز مضمون اعتبار مپرس 

 ب بست نفس بسکه دید قافیه تنگ حبا

 چو نام تکیه به نقش نگین مکن بیدل 

 که جز شکست چه دارد سر رسیده به سنگ 

 

 
 ۱۹۰۷غزل شمارهٔ 

 نام شاهان کز نگین گل کرده کر و فر به چنگ 

 ست از فشار چشم تنگعبرتی بیرون چکیده

 صدر استغنای یار آمادهٔ تعظیم ماست 

 انان ننگ گر بگذرپم از چوب درب یک قدم

 ست اما قابل بیداد کیست باکدهر بی 

 همت از مینا طلب درکوه بسیار است سنگ 

 فضل اگر رهبر بود اوهام انوار هداست 

 رویاند از صحرای بنگ ابر رحمت خضر می 

 تا اثر چون ناله از صید اجابت نگذرد 

 آرد اینجا سعی منقار خدنگپر برون می 

 ایم بستهاز هوس عمریست چون آیینه مژگان 

 کم نگردد از سر ما سایهٔ دیوار زنگ

 لیسد دم بیدستگاهی لاف مرد خاک می 

 سرمه آهنگ است در آب تنک هوی نهنگ 

 گرمی آغوش بیرنگی برودت مایه نیست 

 گل چه شد زیر پرم نگرفت رنگ همچو بوی

 که زد بر سنگ مینای مرا  چشم بدمست

 کز غبارم تا قیامت صوت خیزاند ترنگ 

 ی از دل رونق تحقیق برد امتحان هست 

 کردیم آخر خانهٔ آیینه تنگ از نفس

 راندم آسمان بیدل ندانم تا کجا می 

 زند عمریست از دورم به سنگ این فلاخن می 
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 ۱۹۰۸غزل شمارهٔ 

 تاکجا با طبع سرکش سرکند تدبیر جنگ 

 پیر جنگ کم نامرادی ساز این بی  شیوهٔ 

 رآ کن صلح و از تشویش پیراهن ب با جنون

 ورنه در پیش است با هر خار دامنگیر جنگ 

 خیر و شر در وضع همواری ز هم ممتاز نیست 

 صلح تقدیمی ندارد گر کند تأخیر جنگ 

 انفعالی کاش برچیند بساط اختیار 

 آه ازین تدبیر پوچ آنگاه با تقدیر جنگ 

 کوچه داد  هر بن مویم به صد زخم ندامت

 تأثیر جنگ بی کردم چون سحر با آه  بسکه

 از شکست ساغر مینا صدا آزاده است 

 در لباست نیست رنگی تا دهد تغییر جنگ 

 مفلسی ما را به وضع هر دو عالم صلح داد 

 ساخت ناکام از سواد فقر با شبگیر جنگ 

 مدعی هم گر به فکر ما طرف باشد خوش است 

 که بسیار است گاو شیر جنگ در چراگاهی 

 ا زنیم به که تیغی برکشیم و گردن مل

 شرم حیرانست با این مردک تقریر جنگ 

 چشم بر تحقیق مگشا تا نشورد آگهی

 خواب ما صلحست کانرا نیست جز تعبیر جنگ 

 خوردیم بر هم وقر ما خفّت نداشت گر نمی 

 کرد بیرون ناله را از خانهٔ زنجیر جنگ 

 ها پهلو خراش آماده کرد تنگی این کوچه

 جنگ تقصیر دل اگر می داشت وسعت بود بی 

 کام یاس مردیم از تک و تاز نفاق تشنه

 آخر از خون مروت کرد ما را سیر جنگ 

 خنده دارد بر بساط زود رنجیهای ما 

 های دیر جنگ عرصهٔ شطرنج با آن مهره

 در مزاج خلق پیچش صلح راهی وانکرد 

 رنگ تا باقیست دارد لشکر تصویر جنگ 

 حرف صوت پوچ با مردان نخواهی پیش برد 

 گر می کنی تعمیر جنگ  شت نهسر به جای خ

 بر نیاید هیچکس بیدل ز وهم احتیاج 

 شمشیر جنگ عالمی را کشت این تشویش بی 
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 ۱۹۰۹غزل شمارهٔ 

 گرم نوید کیست سروش شکست رنگ 

 روم به خروش شکست رنگ کز خویش می 

 جام سلامت از می آسودگی تهی است 

 فروش شکست رنگ غافل مشو ز باده

 درین عبرت انجمنمانند نور شمع 

 ایم لیک ز جوش شکست رنگبالیده

 گر ز محمل عجزیم چاره نیست ای صبح

 کشید به دوش شکست رنگ باید نفس 

 گرد کند رفتن بهار  غیر از خزان چه

 کوش شکست رنگ  خجلت نیاز بیهده

 چون موج برصحیفهٔ نیرنگ این محیط

 نتوان نمود غیر نقوش شکست رنگ 

 لار وحشتست آنجا که عجز قافله سا

 صدکاروان دراست خروش شکست رنگ

 آخر برای دیدهٔ بیخواب ما چو شمع 

 افسانه شد صدای خموش شکست رنگ

 پرواز محو و منزل مقصود ناپدید 

 ما و دلیم باخته هوش شکست رنگ

 شاید پیام بیخودی ما به او رسد 

 گوش شکست رنگ ایم بهکشیدهحرفی 

 چمنگامی در این کجاست فرصت  بیدل

 ایم به دوش شکست رنگ چون رنگ رفته

 

 
 ۱۹۱۰غزل شمارهٔ 

 جسته دارد رنگ مگو پیام وفا جسته

 هزار نامه به خط شکسته دارد رنگ 

 کند جولان که خیال تو می به عالمی 

 دسته دارد رنگ غبار هم چو شفق دسته

 گلخیز است هوای وادی شوق تو بسکه

 چو شمع خار به پاگر شکسته دارد رنگ 

 قدر دانم گل شناسم و نی غنچه ایننه 

 که جلوهٔ تو به دلهای خسته دارد رنگ 

 گو بهم ساید هوس هزارگل و لاله

 کفت همان ز حنای نبسته دارد رنگ 

 برون نرفته زخود سیر خود چه امکانست 

 شرار در گره رنگ جسته دارد رنگ 

 پرستی از افسردگی برآ بیدل طرب

 د رنگ که شعله نیز ز پا تا نشسته دار 
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 ۱۹۱۱غزل شمارهٔ 

 در یاد جلوهٔ توکه دارد هزار رنگ 

 گل گرفته است مرا در کنار رنگ چون 

 ات بس استعصمت صفای آینهٔ جلوه

 گل نفروشد غبار رنگ تا غنچه است

 عریان تنی ز چاک گریبان منزه است 

 ای بوی عافیت نکنی اختیار رنگ 

 ات که بهشت امیدهاست در راه جلوه

 کرده اشک همچو نگه انتظار رنگ  گل

 کو ای بیخبر درین چمن اسباب عیش

 اعتبار رنگ بقا گل و بی اینجاست بی 

 دهد نشان گل ز صبح دگر می هر برگ 

 از بس شکسته است به طبع بهار رنگ 

 گذشت بی برگ از این چمن چو سحر بایدت

 گل زن وگردون ببار رنگ گو خاک جوش

 ممکن است سیر بهار ما به تأمل چه 

 ایست به روی شرار رنگبال فشانده

 ایم از خود چو اشک جرأت پرواز شسته

 یارب مکن به خون نیازم دچار رنگ 

 افراط در طبیعت عشرت کدورت است

 زار رنگ کند از لالهگل نمی بی داغ

 زند خونم همان به دشت عدم بال می 

 کنی چو نفس صدهزار رنگ گر بسملم

 درین بساطکجاست ساغر دیگر  بیدل 

 چو رنگ به رفع خمار رنگ   امگردانده

 

 
 ۱۹۱۲غزل شمارهٔ 

 گل نکرده ز روبت بهار رنگ  یک برک

 زار رنگ غلتدم نگاه به صد لالهمی 

 ام سفید کرده تا چشم آرزو به رهت

 ام از انتظار رنگ چندین سحر شکسته

 ام موج طراوت چمن نا امیدی

 دارم شکستنی که ندارد هزار رنگ 

 ام بیر نگیی به هیچ تعلق گرفته

 گلم درکنار رنگ یعنی به رنگ بوی

 ای که قابل غارت شود کسی کومایه

 ای صورت شکست غنیمت شمار رنگ 

 بر هر نفس ز خجلت هستی قیامتی است 

 تپد به رخ شرمسار رنگ صد رنگ می 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 قسمت درین چمن ز بهاران قویتر است 

 آفاق غرق خون شد و نگرفت خار رنگ 

 چوگل به عرض دو عالم غرور ناز ما را 

 وار رنگ کافیست زان بهار یک آیینه

 سیر بهار ناز تو موقوف خلوتی است 

 گل به حلقهٔ در واگذار رنگ ای بوی

 عمریست رنگ باختهٔ وحشت دلم 

 اختیار رنگ گل بی کرده هوشم اینچون

 ام نشانی جوش خیال انجمن بی 

 بیدل بهار من نکند آشکار رنگ

 

 
 ۱۹۱۳ غزل شمارهٔ 

 گر جنون جوشد به این تأثیر احسانش ز سنگ 

 شیشهٔ نشکسته باید خواست تاوانش ز سنگ 

 کلاهی گر نباشد گو مباش   بر سر مجنون

 عزتی دیگر بود همچون نگیندانش ز سنگ 

 ناز پرورد خیال جور طفلانیم ما 

 سایه دارد بر سر خود خانه وبرانش ز سنگ 

 گران  با نگاهش بر نیاید شوخی خواب

 چون شرر بگذشت آخر تیر مژگانش ز سنگ 

 شود   گر شرار ما به کنج نیستی قانع

 کشد روغن چراغانش ز سنگ تا قیامت می 

 کشد گردون بر سر ما می  کهمدّ احسانی 

 که دارد مُهر عنوانش ز سنگ هست طوماری

 کشد هرکس درین هفت آسیا همچوگندم می 

 آورد نانش ز سنگ که بر می آنقدر رنجی 

 جانی چنگ اقبالیست با شاهین حرص سخت  

 تا کشد گوهر ندارد چاره میزانش ز سنگ

 کسب مجنون مرا آلود تمکین پای خواب

 همچو کوه افتاد آخر گل به دامانش ز سنگ 

 حیف دل کز غفلتت باشد غبار اندود جسم 

 کردن به رنگ شیشه عریانش ز سنگ  توانمی 

 کیست  کهسار پرافسردهشوق من بیدل درین 

 بالد نیستانش ز سنگ ای دارم که می لهنا
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 ۱۹۱۴غزل شمارهٔ 

 گر چه دارد تنگ ارکانش ز سنگ کعبهٔ دل

 دهد تمکین نشانی در بیابانش ز سنگ می 

 محو دیدار ترا از آفت دوران چه باک

 باشد حصار چشم حیرانش ز سنگ کم نمی 

 عشرت مجنون چه موقوفست بر اطفال شهر 

 ست دامانش ز سنگ کردهدشت هم از کوه پر 

 حسن محجوبی که هست از کعبه و دیرش نقاب 

 بینند عریانش ز سنگ عاشقان چون شعله می 

 گره از دانهٔ ما واکند  آسمان مشکل

 گرهمه چون آسیا ریزند دندانش ز سنگ 

 کند. اعتباراست اینکه ما را دشمن ما می 

 سنگ اگر مینا نگردد نیست نقصانش ز سنگ 

 خورد قبول طبع کیست سختی ایام در 

 چون فلاخن رد کند هر کس برد نانش ز سنگ 

 کز جوش نزاکت یک قلم رنگست و بس  حسن

 خواهند پیمانش ز سنگ بوالفضولی چند می 

 سر به رسوایی کشد ناچار چون نقش نگین 

 گر همه مجنون ما باشدگریبانش ز سنگ

 یک شرر بیطاقتی هر جا پر افشاند ز دل 

 راه جولانش ز سنگ گر ببندی نیست ممکن 

 پرور استمزرع دیوانهٔ ما بسکه آفت

 آبیارش موج زنجیر است و بارانش ز سنگ 

 کهسار ملامت بردنت نیست آسان ره به

 ، مرغانش ز سنگکبکچینند همچوندانه می 

 گیر جیب توست تا ز غفلت نشکنی دل گوشه

 دارند پنهانش ز سنگ شیشه را در سنگ می 

 ین کهسار وهم آتشی بسیار دارد بیدل ا

 بر دل افسرده ریزد کاش توفانش ز سنگ 
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 ردیف "ل" 

 

 
 ۱۹۱۵غزل شمارهٔ 

 ای خانهٔ آیینه ز دیدار تو پرگل

 خون در دل ما چند کند رنگ تغافل 

 که دارد  امروز سواد خط آن لعل

 عینک ز حبابست به چشم قدح مل

 بر دامن پاکت اثری نیست ز خونم 

 ست لب گل نگرفتهشبنم ته دندان 

 گشت در این قلزم نیرنگ گم که عمریست

 از موج و حباب انجمن دور و تسلسل 

 ست خیز پرافشانی کاهی در عشق جنون

 گر کوه شود پای به دامان تغافل 

 هرحلقه ازین سلسله صد فتنه جنون است 

 غافل نروی در خم آن طرهّ و کاکل 

 از طینت امواج تردد نتوان برد 

 ر محالیست توکل تا هست نفس فک

 هم نسبتی عجز تظلمکدهٔ ماست 

 که خم شیشه برد صرفه ز قلقل مشکل

 پرواز عروج اثر درد ندارد 

 بر ناله ببندید برات پر بلبل 

 همت هوس ترک علایق نپسندد 

 که او زد به تغافل  این جلوه از آنجاست

 جا آینهٔ صورت عجزیم بیدل همه

 نقش قدمی را چه عروج و چه تنزل 

 

 
 ۱۹۱۶غزل شمارهٔ 

 بلبل الم غنچه کشد بیشتر از گل

 ظلمست به عاشق چه مدارا چه تغافل 

 کند با تف خورشید  خودداری شبنم چه

 ای یاد تو برق دو جهان رخت تحمل

 گداز است کیفیت لعل تو ز بس نشئه

 در چشم حباب آینه دارد قدح مل 

 که از اشک خم زلف تو دارد  زان نیش

 اید رگ سنبلکه تپیدن نگش  مشکل

 دلهای خراب انجمن جلوهٔ یارند 

 خورشید به ویرانه دهد عرض تجمل 

 ما قمری آن سرو گلستان خرامیم 

 گردن ما غل  دارد ز نشان قدمش
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 آیینهٔ دردیم چه عجز و چه رسایی

 کند ساز تنزل  اشک است اگر ناله

 نازیست  گره بستهٔ   هر غنچه ازین باغ

 لبل در چشم تر ب  گریبان اشکی است

 اسرار سخن جز به خموشی نتوان یافت 

 مفتاح در گنج معانیست تأمل

 گشته فتادیم  روزی دو به فکر قد خم

 گذشتن ز سر پل  کردیم تماشای

 خجلت شمر فرصت پرواز شراریم 

 کرد توکّلبیدل به چه امید توان 

 

 
 ۱۹۱۷غزل شمارهٔ 

 سنگی چو گوهر، بستیم بر دل

 ســاحلاز صبـر دیدیم در بحــر 

 ست آغوش حاجات رحمت گشوده

 درهاست اینجا مشتاق سایل

 چون شمع ما را با عجز نازیست 

 سر بر هواییم تا پاست درگل

 ، مستوری و حسن رسوایی و عشق

 مجنون و صحرا، لیلی و محمل 

 نی دهر بالید، نی خلق جوشید 

 چندانکه جستیم دل بود در دل

 پر پریدن ، بی پا روانی بی 

 ست از خون بسمل این باغ رنگی

 کمین است هر جا دمد صبح شبنم

 گیر، ای خنده مایل چشمی به نم

 کن کم گر مرد جاهی جا گرم

 کرد رخشت به منزل خواهد عرق

 چون سایه هر چند بر خاک سودیم 

 گشت زایل   خط جبینها کم

 یکسر چو تمثال حیران خویشم 

 با غیرکس نیست اینجا مقابل

 شخص حبابم از ما چه آید 

 ضبط نفس هم اینجاست مشکل 

 ست ما و من خلق هذیان نوایی 

 از حق مپرسید مست است باطل 

 چون اشک رنگی بستیم آخر

 خونها غرق شد از شرم قاتل

 گفتم چه سازم با ربط هستی

 آزاد طبعان گفتند بگسل 
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 نی مطلبی بود، نی مدعایی

 کردند بیدلما را به هر رنگ

 

 
 ۱۹۱۸غزل شمارهٔ 

 است ای بیخبر چشمی بمال کاهشسعی روزی

 تر از سفال آسیاها شد درین سودا تنک

 کز تردد دست بست از کدورت رست طبعی 

 سازد زلال آب خاک آلوده را آرام می 

 ، اصلش واضع شور و شر است دستگاه جاه

 خروشد سیم و زر تا حشر در طبع جبال می 

 از فضولیهای طاقت عافیت آواره است 

 دیگر ندارم زیر بال غیر پرواز آتشی 

 لب به حاجت وامکن ساز غنا این است و بس 

 سؤال زند موج از زبان بی آب گوهر می 

 زای مرد با عرق یارب نیفتد کار غیرت

 الحذر از خندهٔ دندان نمای انفعال 

 کاریت نقاش عبرتگاه شرم کند بی می 

 روها سازد اخگر از زگال چون شود افسرده

 آمد به عرضحسن نیرنگ جهان پوچ تا 

 بر جبین رنگ سیاهی ریخت ابروی هلال 

 خواه بر گردون علم زن خواه آنسوتر خرام 

 خواهی ببال ای سحر زین یکدودم چندانکه می 

 انتخاب نسخهٔ جمعیت هستی است فقر 

 باشد این جا خال خال عاشق بخت سیه می 

 ام وقتی به یاد گیسوییگامی از خود رفته

 ناف غزال   کنمنقش چینم تا کنون بو می 

 کند از عدم هستی و از هستی عدم گل می 

 ها در زبر بال بالها در بیضه دارد بیضه

 انجمنها رفت بیدل با غبار رنگ شمع 

 تا قدم بر خود نهادم عالمی شد پایمال 

 

 
 ۱۹۱۹غزل شمارهٔ 

 ات ای غفلت فال عشرت سالگره تا کی 

 گزد ازگفتن سال که لب می ای هسترشته

 تشویش زبان آراییبگذر ای شمع ز  

 کاروانهاست درین دشت خموشی دنبال 

 ست اینجا دعوی عشق و هوس عام فتاده

 کوس است و دوال عالم ازکام و زبان عرصهٔ 

 کبر و حسد است  دل سخت آینهٔ آتش
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 کوه بجز سنگ ندارد تبخال تب این

 سعی مشاطه غم زشتی ایجاد نخورد 

 زنگی از داغ جبین سوخت به آرایش خال

 خاکساریست بهاری که چمنها دارد 

 ای نهال ادب از ربشه مکن قطع وصال 

 کند انفعال من وتو با دل روشن چه

 عرق شخص زآیینه نریزد تمثال 

 پردازد عالمست این به غرور تو که می 

 بوالهوس یک دوسه روزی به خیالات ببال 

 مه پس از بدر شدن سعی هلالش پیش است 

 کمال تچون به معراج رسد طالب نقص اس 

 آرد برد و می عشق بیخود ز خودم می 

 رنگ در دعوی پرواز ندارد پر و بال 

 کنی راه ادب که چون شمع به سر قطعبه

 تا ز سعی قدمت سایه نگردد پامال

 دیده شوخ نگاهان ز حیا بیخبر است

 کند بیدل اگر نگذرد آب از غربال چه

 

 
 ۱۹۲۰غزل شمارهٔ 

 ام همچو هلال برداشتهزخم تیغی ز تو  

 ام همچو هلال نظر کاشتهبه   واریریشه

 گلیقانعم زین چمنستان به رگ و برگ 

 ام همچو هلالاز تبسم لبی انباشته

 ام سجده فروشیها کرد عاقبت سرکشی

 ام همچو هلالدر دم تیغ سپر داشته

 کلف چهرهٔ عجز  کمالمنشود عرض 

 ام همچو هلالدر بغل آینه نگذاشته

 کوتاه فلک معرض رعنایی نیست  سقف

 ام همچو هلال از خمیدن علم افراشته

 ناتوانی چقدر جوهر قدرت دارد 

 ام همچو هلال آسمان بر مژه برداشته

 بیدل از هستی من پا به رکاب است نمو 

 ام همچو هلال شام را هم سحر انگاشته

 

 
 ۱۹۲۱غزل شمارهٔ 

 ست با دل به رنگی یأس جوشیده

 آید اگر گویم بیا دلکه درد 

 کو چشم  خجالت مقصد چشم است

 غمت باب دل است اما کجا دل 
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 جوشیم چون موج سراپا ناله می 

 کرد در هر عضو ما دل تپش خون

 درای کاروان دشت یأسیم 

 چه سازد گر ننالد بینوا دل 

 سراغ ما غبار بال عنقاست 

 به رنگ رفته دارد نقش پا دل

 مپرسید ز اشک و آه مشتاقان 

 هجوم بسمل است از دیده تا دل 

 ز پرواز نفس غافل مباشید 

 چو شبنم ریشه دارد در هوا دل

 ز خاک ما قدم فهمیده بردار

 مبادا بشکنی در زیر پا دل

 کس نیست کسی محتاجدرین محفل 

 ست با دلهمین کار دل افتاده

 گرفتارم گرفتارم گرفتار

 دانم نفس دام است یا دلنمی 

 صورت بیدلم اما به معنیبه 

 بود چون اشک سر تا پای ما دل 

 

 
 ۱۹۲۲غزل شمارهٔ 

 گردد جدا دل ز من عمریست می 

 ندانم با که گردید آشنا دل 

 گدازدز حرف عشق خارا می 

 گفت با دلکه نتوانمن و رازی

 به فکر ناوک ابروکمانی

 گره از سینه تا دل چو پیکانم

 به امید پری مینا پرستیم 

 کرد بر ما نازها دل شوقتز 

 نفس آیینه را زنگار یأس است

 ز هستی باخت امید صفا دل

 به رنگ لاله نقد دیگرم نیست

 مگر از داغ خواهد خونبها دل

 کرده اشکی ناتوان چشم گمتپش

 گره بالیده آهی نارسا دل

 ثباتی نیست بنیاد نفس را 

 حباب ما چه بندد بر هوا دل

 مزن ای بیخبر لاف محبت 

 گردد از حیا دل  ادا آبمب

 که جوشد شور محشر  در آن معرض

 قیامت هم تو خواهی بود با دل 

 حریفان از نشان من مپرسید 
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 گشت با دل گم خیالی داشتم

 ام نیست فسردن بیدل از بیدردی

 م در زیر پا دلگوهر چو موج

 

 
 ۱۹۲۳غزل شمارهٔ 

 گاه موج اشک و گاهی گرد افغانست دل 

 کار عشق حیرانست دلبه روزگاری شد 

 سودن دست است یکسر آمد و رفت نفس 

 که از هستی پشیمانست دل  شود روشنمی 

 خلق ازین اشغال تعمیری که در بنیاد اوست 

 که ویرانست دل فهمد و غافلبام و در می 

 نیست  فکر هستی جز کمین رفتن از خود هیچ

 دامن بر چیدهٔ چندین گریبانست دل 

 ناچار باید داشتن پاس ناموس حیا  

 کنی عیب نمایانست دلگر وا می  چشم

 ست نیاز از احتمالات دویی حسن مطلق بی 

 داند که از آیینه دارانست دل وهم می 

 دیدهٔ یعقوب و بوی یوسف اینجا حاضر است 

 در وصال هجر مجبوریم کنعانست دل 

 وجو پر افشان هوس راه ناپیدا و جست

 دل گرد مجنون تاکجا تازد بیابانست 

 دریم با همه آزادی از الفت گریبان می 

 که زندانست دل درکجا نالد نفس زین غم

 آید برون تا حشر در رنگ نقاب حسن می 

 پوشیم عریانست دل از تکلّف هر چه می 

 مفت موهومی شمر بیدل طفیل زیستن 

 آباد خود روزی دو مهمانست دل در خیال

 

 
 ۱۹۲۴غزل شمارهٔ 

 توفان شکسته بر دل جمالت بازآکه بی 

 تو بار بسته بر ناز ما دست بسته بر دل

 گلشن دارد خرام عشرت  سرو تو در چه

 چون داغ نقش پایت صد جا نشسته بر دل 

 ثر هم ممنون التفاتیم ااز آه بی 

 کز یأس آمد آخر این تیر جسته بر دل 

 نتوان به جهد بردن غلتانی از گهرها 

 آوارگی عنانی دیگر گسسته بر دل 

 پرستد شبنم به باغ حسرت دیدار می 

 ام به راهت آیینه بسته بر دلافتاده
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 ازین دو دم عمرکزیاس بایدم زد افسوس

 کشیدن تیغ دو دسته بر دلدر هر نفس

 چون اشک شمع بیدل دور از بساط وصلش 

 آتش فشانده بر سر مینا شکسته بر دل

 

 
 ۱۹۲۵غزل شمارهٔ 

 ل گر چنین جوشاند آثار دویی ننگش ز د

 دیدن آیینه خواهدکرد دلتنگش ز دل

 آدمی را تا نفس باقیست باید سوختن 

 ست در چنگش ز دل پاس مطلب آتشی داده

 ناتوانی هر کرا چون نی دلیل جستجو است 

 بندد آهنگش ز دل تا به لب صد نردبان می 

 دقتی دارد خرام کاروان زندگی

 گام و فرسنگش ز دل  چون نفس باید شمردن

 واری گل کند کاش از چکیدنهای اشک ناله

 زنم این شیشه هم عمریست بر سنگش ز دل می 

 طینت آیینه و خاصیت زاهد یکی است 

 تاکجاها صافی ظاهر برد زنگش ز دل 

 خامی فطرت دل ما را به داغ وهم سوخت 

 خدا آتش فتد در عالم ننگش ز دل ای 

 غنچهٔ ما بر تغافل تا کجا چیند بساط

 آواز پای رفتن رنگش ز دلرسد می 

 در طلسم ما و من جهد نفس خون خوردنست 

 آرد چه سازد وحشت لنگش ز دلبر نمی 

 گلشن برون بیضه نیست شوخی طاووس این

 کشد عمریست نیرنگش ز دل آسمان برمی 

 با خرد گفتم درین محفل که دارد عافیت

 که نتوان یافت آهنگش ز دل گفت آن سازی 

 خیمه دام وهم کیست  لیلی آزاد و این نُه

 ام تنگش ز دل از فضولی اینقدر من کرده

 چون نفس بیدل چه خواهد جز فغان برداشتن 

 که باشد در نظر سنگش ز دل  آن ترازویی 

 

 
 ۱۹۲۶غزل شمارهٔ 

 گشته حاصل از برای من فراغ دل به پیری 

 خواهد چراغ دل سحر شد روغن دیگر نمی 

 باشد قناعت در مزاج همت مردان نمی 

 فلک هم ساغری دارد اگر باشد دماغ دل 

 خمستان فلک صد نوبت صهبا تهی دارد 
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 دماغی تر نشد کام ایاغ دل ولی از بی 

 زند آن سوی اوهامت همای عزتی پر می 

 کلاغ دل  کم پرواز عنقا گیر اگر گیری

 کاهد خواهد نه عقبا هوش می نه دنیا جهد می 

 سراغ دل پرسد ست و می گشته گم دلی در خویش

 آید حریفان از شکست رنگ شمع آواز می 

 که ما را عاقبت زین بزم باید برد داغ دل 

 هزار آغوش واکرده است رنگ ناز یکتایی

 روید ز باغ دل گل نیست بیدل هر چه می  جز این

 

 
 ۱۹۲۷غزل شمارهٔ 

 از شوخی فضولی ما داشت عار وصل 

 آخرکنارکرد ز ننگ کنار وصل

 ام ز خویش ام و رفتهگشودهچشمی به خود 

 ممنون فرصتم به یک آغوش وار وصل 

 دهد قاصد نوید وعدهٔ دلدار می 

 ای آرزو بهار شو ای انتظار وصل 

 رنج دویی نبرد ز ما سعی اتحاد 

 مردیم در فراق و نیامد به کار وصل

 مژگان صفت موافقت خلق حیرتست 

 اینجا به خواب نیز غنیمت شمار وصل 

 ندوه هیچ نیست جز فکر عیش باعث ا 

 هجران کجاست تا نکند خارخار وصل 

 انجام سور بدتر از آغاز ماتم است 

 ای قدردان امن مکن اختیار وصل

 چندین مراد جام تمنا به سنگ زد 

 یک شیشه گو به طاق تغافل گذار وصل 

 با نام محض صلح کن از ربط دوستان 

 واو است و صاد و لام درین روزگار وصل 

 زیند یکدگر ایمن نمی خلق از گزند 

 باور مدار این همه در مور و مار وصل 

 بیدل به زور راست نیاید موافقت

 عضو بریده راست بریدن دوبار وصل 

 

 
 ۱۹۲۸غزل شمارهٔ 

 زار غیر ستم در بغل چیست درین فتنه

 دو دم در بغل  یک نفس و صد هزار تیغ

 گه الم کفر و دین گه غم شک و یقین 

 ای دیر و حرم در بغل فتنهالحذر از 
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 کو سر و برگ قبول  منفعل فطرتم

 کاغذ نم در بغل  خوش قلم صنع نیست

 کوشش همت رساست  گر آید به سنگ پای

 رود ریشه علم در بغل زبر زمین می 

 با دل قانع خوشیم از چمن اعتبار 

 غنچهٔ ما خفته است باغ ارم در بغل 

 گداخت  خشکی مغز شعور جوهر فطرت

 ین دفتریم نال قلم در بغل منشی ا 

 تا طلب آمد به عرض فقر دمید از غنا 

 در بغل  ساغر جم داشت کاسهٔ درویش

 نشان گرنه به بوس آشناست زان دهن بی 

 غرهٔ هستی چراست خلق عدم در بغل

 لطمهٔ آفات نیست مانع جوع هوس 

 سیر نشد از دوال طبل شکم در بغل 

 وضع رعونت مخواه تهمت بنیاد عجز 

 سر زانو گذار گردن خم در بغل بر 

 است و بس دست ایثار مرد بر کف مایهٔ 

 ای چند درم در بغل کیسهٔ ممسک نه

 بیدل از اوهام جسم باخت صفا جان پاک 

 زنگ در آیینه بست نور ظلم در بغل 

 

 
 ۱۹۲۹غزل شمارهٔ 

 ای از خرامت نقش پا خورشید تابان در بغل

 ل گلستان در بغگرد رهت عالماز شوخی 

 کرده قوس عنبرین  ابرویت از چین جبین زه

 چشم از نگاه شرمگین شمشیر بران در بغل 

 بی رویت از بس مو به مو توفان طراز حسرتم 

 گریان در بغل ام یک چشمچون ابر دارد سایه

 دل را خیال نرگست برداشت آخر از میان 

 صحرا زگرد وحشیان پیچیده دامان در بغل 

 آب آورده است ای بر رویحیرت رموز جلوه

 آیینه دارد ناکجا تمثال پنهان در بغل 

 دیوانهٔ ما را دلی در سینه نتوان یافتن 

 دارد شراری یادگار از سنگ طفلان در بغل 

 رخت خواست از مهد جگر بر خاک غلتد بی می 

 برداشت طفل اشک را چون دایه مژگان در بغل 

 هستی ندارد یک شرر نور شبستان طرب 

 چراغان در بغل ی یابی گر آتش زن این صفحه

 که آراید دکانعشق از متاع این و آن مشکل

 کفر و ایمان در بغل آخر خریدار تو کو ای 

 کو خلوت و کو انجمن در فکر خود دارم وطن 
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 چون شمع سر تا پای من دارد گریبان در بغل 

 ام ام زین باغ بیرون چیدهچشمی اگر مالیده

 دامان در بغل ام چون غنچه کمین خوابیدهوحشت

 ام کز شوق او بیدل ز خود من رفته در وادیی 

 خوابیده هر نقش قدم بگذشت جولان در بغل 

 

 
 ۱۹۳۰غزل شمارهٔ 

 روم زین باغ حرمان در بغل گل می  عمریست چون

 از رنگ دامن برکمر، از بو گریبان در بغل 

 ، لیلی و ناز گلستان مجنون و ساز بلبلان

 س نالان در بغل من با دل داغ آشیان طاوو 

 ای اشکریزان عرق تدبیر عرض خلوتی

 رسد وضع پریشان در بغلمشت غبارم می 

 گره  تنها نه من از حیرتش دارم نفس در دل

 آیینه هم دزدیده است آشوب توفان در بغل 

 آید آن لیلی نسب سرشار یک عالم طرب می 

 گل تا گریبان در بغل می در قدح تا کنج لب

 افتد ز پا ن نمی آه قیامت قامتم آسا

 این شعله هر جا سرکشد دارد نیستان در بغل 

 از غنچهٔ خاموش او ایمن مباش ای زخم دل 

 کمین دارد نمکدان در بغل کان فتنهٔ طوفان

 گل غوطه زد  بنیاد شمع از سوختن در خرمن

 گر هست داغی در نظر داری گلستان در بغل 

 ات کوک است با ساز عدم چون صبح شور هستی 

 چندگردی از نفس اجزای بهتان در بغلتا 

 حبل من مسد«دارد زیانگاه جسد تشویش »

 زین کافرستان جسد بگریز ایمان در بغل

 ام مژگان به خون دارد وطن بیدل ز ضبط گریه

 ام از اشک پیکان در بغل تا چند باشد دیده

 

 
 ۱۹۳۱غزل شمارهٔ 

 محو جنون ساکنم شور بیابان در بغل 

 ام ناز غزالان در بغل تهچون چشم خوبان خف 

 نی غنچه دیدم نی چمن نی شمع خواندم نی لگن 

 ام زین انجمن دل نام حرمان در بغل کرده گل

 عمریست از آسودگی پا در رکاب وحشتم 

 چون شمع دارم در وطن شام غریبان در بغل 

 خلقست زین گرد هوس یعنی ز افسون نفس 

 آشوب توفان در بغل  شور قیامت در قفس
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 کشد می محمل  خلق بیخرد بر حرص  هتنها ن

 زند زر درکمر نان در بغل خورشید هم تک می 

 دارد گدا از غفلتت بر خود نظر واکردنی

 ای سنگ تاکی داشتن آیینه پنهان در بغل 

 جوشد آب زندگیاز بسکه با خاک درت می 

 دارد نسیم از طوف او همچون نفس جان در بغل 

 حیرت خاک شد ات در عرض از خار خار جلوه

 چون جوهر آیینه چندین چشم مژگان در بغل 

 کشد   مشکل دماغ یوسفت پیمانهٔ شرکت

 گیرد زلیخایش به بر یا پیر کنعان در بغل 

 کفر و دین محو است در دیر یقین   این درد صاف

 ای دارند مستان در بغل رنگ صهبا شیشهبی 

 بیدل به این علم و فنون تاکی به بازار جنون 

 خواهی دویدن هر طرف اجناس ارزان در بغل 

 

 
 ۱۹۳۲غزل شمارهٔ 

 آید از دشت جنون گردم بیابان در بغل می 

 توفان وحشت در قدم فوج غزالان در بغل

 سودایی داغ ترا از شام نومیدی چه غم 

 پروانهٔ بزم وفا دارد چراغان در بغل 

 رود از وحشت این تنگنا هرکس به رنگی می 

 کف صحرا و دامان در بغل  دریا و مینایی به

 کاین قطرهٔ دریا نسب ام از چشم خویش ایمن نی 

 دارد به وضع شبنمی صد رنگ توفان در بغل 

 رسوای آفاقم چو صبح از شوخی داغ جنون

 ای پوشید نتوان در بغلچون آفتاب آیینه

 کز غفلت نامحرمیگرید به حال آگهی 

 بغل ام آیینه پنهان در کرده  چون چشم اعمی 

 خاک من بنیاد سر در حسر ت چاک جگر 

 گرد سحر خیزد گریبان در بغل  وقتست چون

 گدا حاصل نشد از ما سوا  کام دل حسرت

 خواهد ترا این خانه ویران در بغل عمریست می 

 کارگاه وهم و ظن نشکافتی رمز سخن  ای

 اینجا ندارد پیرهن جز شخص عریان در بغل 

 ا مکن دکان غفلت وا مکن با زندگی سود

 خود را عبث رسوا مکن زین سود نقصان دربغل 

 بیدل ندارد بزم ما از دستگاه عافیت

 گیرد یک دمش چون شمع مژگان در بغل کهچشمی 
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 ۱۹۳۳غزل شمارهٔ 

 تا چشم تو شد ساغر دوران تغافل 

 خون دو جهان ریخت به دامان تغافل 

 بر زخم که خواهی نمک افشاند که امروز 

 نمکدان تغافلکرده تبسم ز  گل

 آنجا که تماشای تو منظور نظرهاست 

 چندین مژه چاکست گریبان تغافل 

 برگیست لبت از چمنستان تبسم 

 موجیست نگاه تو ز عمان تغافل 

 گیسوی تو مدّ الف آیت خوبی

 الله دیوان تغافلابروی تو بسم

 امید به راه تو زمینگیر خیالیست 

 شاید نگهی واکشد از شان تغافل 

 این مستی و پیمان شکنیها چشم تو به 

 نشکست چرا ساغر پیمان تغافل 

 گرود خون شهیدان فردا که به قاتل

 گشته و دامان تغافل دست من خون 

 صد صبح نمک بر جگر خستهٔ ما بست 

 آن غنچهٔ نشکفته نمکدان تغافل

 در عشق تو دیگر به چه امید توان زیست 

 ای آینهٔ لطف تو برهان تغافل

 ه لب دور نگاهیست که دل تشن  عمریست

 یارب که بگردد سر مژگان تغافل 

 گشت و به دامان نگه ریخت  بیدل شرری

 که نکردیم به میدان تغافل  گردی

 

 
 ۱۹۳۴غزل شمارهٔ 

 گذشتیم به احسان تغافل  زین باغ

 گل بر سر ما ریخت گریبان تغافل 

 طومار تماشای جهان فتنهٔ سوداست 

 خواندیم خط امن ز عنوان تغافل 

 سرا کام ستاند مشکل که درین عشوه

 فریاد دل از سرمه فروشان تغافل 

 مغرور نباشیدکه این یک دو نفس عمر 

 وارسته نگاهیست به زندان تغافل 

 کرده خرابم  چه نیرنگ چنین یارب به

 که ندارد ز من امکان تغافل  شوخی 

 گوهر دو جهان تشنه لب یأس بمیرد 

 ای جان تغافل مشکن شان تغافل 
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 کشد امروز برطرف بناگوش تو صف می 

 گردی عجب از دامن میدان تغافل 

 انداز نخواندیم یک سطر نگاه غلط 

 زان سرمه که دارد خط فرمان تغافل 

 گهر قلزم اسرار نگاهیم  عبرت

 ما را نتوان داد به توفان تغافل

 که اطفال هوس هرزه خرامند  عمریست

 کن به دبستان تغافل  مشق ادبی 

 زه نگاهی چه خیالست ما و هوس هر 

 دارد سر ما گوی گریبان تغافل

 که در عالم عبرت بیدل مژه مگشای

 کس سود ندیده است به نقصان تغافل

 

 
 ۱۹۳۵غزل شمارهٔ 

 آرای تغافل ای جوش بهارت چمن

 چون چشم تو سر تا قدمت جای تغافل 

 که آوارهٔ امید نگاهیم  عمریست

 ازگوشهٔ چشم تو به صحرای تغافل

 ستشور دل خسته چه مینا که نچیدهاز 

 ابروی تو بر طاق معلای تغافل

 ابروستگوشهٔ برآنکهخالی ازنقطهٔ 

 ای بر لب گویای تغافل مهری زده

 سربازی عشاق به بزم تو تماشاست

 هرچند نباشد به میان پای تغافل 

 کو هوش ادا فهمی نازی که توان خواند 

 سطر نگه از صفحهٔ سیمای تغافل

 گاه تو حیات دو جهان است هرچند ن

 کشتهٔ تمکینم و رسوای تغافل من

 فریاد که از لعل تو حرفی نشنیدیم 

 موجی نزد این گوهر دریای تغافل

 دلها به تپش خون شد و ناز تو همان است 

 مپسند به این حوصله مینای تغافل

 از حسن در این بزم امید نگهی نیست 

 ای آینه خون شو به تماشای تغافل

 یدیم زکس جام مدارا بیدل نکش

 مردیم به مخموری صهبای تغافل 
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 ۱۹۳۶غزل شمارهٔ 

 خواندم خط هر نسخه به ایمای تغافل 

 آفاق نوشتم به یک انشای تغافل 

 که توان برد به افسون تماشا  مشکل

 آسودگی از بادیه پیمای تغافل

 گوشهٔ آب است  هنگامهٔ آشوب جهان

 تغافل پیدا کنی از عبرت اگر جای 

 درکارگه هستی موهوم ندیدیم 

 که توان بست به دیبای تغافلنقشی

 که اسیران نفروشند در عشق ننالی 

 که ز کف رفت به یغمای تغافلصبری 

 گر بحر نقاب افکند از چهره وصالست 

 لطفست همان اسم معمای تغافل

 فریاد که تمکین غرور تو ندارد 

 که خورد بر سر مینای تغافلسنگی 

 که درگوشهٔ چشم تو مقیم است  آن سرمه

 ست به پهنای تغافلدنباله دوانده

 از ساغر چشمت چقدر سحر فروش است

 کیفیت نظّاره سراپای تغافل

 خوبان همه تن شوخی انداز نگاهند 

 ای محرم ایمای تغافل بیدل تو نه

 

 
 ۱۹۳۷غزل شمارهٔ 

 جا چون سر ما گلای فرش خرامت همه

 ریخته تا گل در راه تو صد رنگ جبین 

 گلشن چقدر حیرت دیدار تو دارد 

 ست صدا گلدر شیشهٔ هر رنگ شکسته

 شبنم صفت از عجز نظر هیچ نچیدیم 

 غیر از عرقی چند درین باغ حیا گل 

 ای بیخبران غرهٔ اقبال مباشید 

 از خاک چه مقدار کشد سر به هوا گل 

 نعل همه در آتش تحصیل نشاط است 

 ته پا گل که از رنگ چه دارد   دریاب

 عالم همه یک بست و گشاد مژه دارد 

 ای باغ هوس غنچه چه رنگ است و کجا گل

 چمنی نیست آشفتگی وضع جنون بی 

 گر ذوق تماشاست به این رنگ برآ گل 

 دلدار سر نامه و پیغام که دارد 

 آیینه تو آنجا ببر از حیرت ما گل
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 سیر چمن بیخودی آرایش ناز است 

 و بیا گل روی از خویش برو رنگ گر می 

 بیدل سر احرام تماشای که دارد 

 ست به صد دست دعا گل گرفته آیینه

 

 
 ۱۹۳۸غزل شمارهٔ 

 ست باغ آبرو نایاب گل بسکه افتاده

 گل  گردد تا کند مهتابذوق عشرت آب

 کنید  زبن طلسم رنگ و بو سامان آزادی

 نیست اینجا غیر دامن چیدن از اسباب گل 

 گرد خود گردیدنی گویی چند؟ لختی هرزه

 بندد ازگرداب گل شاخسار موج هم می 

 گرهرکجا شمع جمال او نباشد جلوه

 ها تا جام صهبا دارد از مهتاب گلدیده

 اند بسکه خوبان از جمالت غرق خجلت مرده

 گل  در چمن مشکل اگر آید به روی آب

 از صلای ساغر چشم فرنگی مشربت 

 گل بر لب زاهدکند خمیازه تا محراب

 اری هست مفت عشرت ای سوداییان نوبه

 شود مضراب گلرشتهٔ ساز جنون را می 

 مست خاک ما کمینگاه بهار حیرتست 

 گل  بعد ازبن خواهد فشاند در ره احباب

 راحت ما را همان پرواز بالین پر است 

 در نقاب اضطراب رنگ دارد خواب گل 

 در همه اوقات پاس حال باید داشتن 

 آداب گل ننگ هشیاریست کز مستان کند 

 شوخی اظهار آخر با مزاج ما نساخت 

 آتشی در طبع رنگ است و ندارد تاب گل

 ام عمرها شد شوخی دیده خرامی کرده

 کند از چشم من بیدل همان سیماب گل می 

 

 
 ۱۹۳۹غزل شمارهٔ 

 گر کند طاووس حیرتخانهٔ اسباب گل 

 گل دستگاه رنگ او بیند همان در خواب

 خودفروشان دکان رنگ باش ای بهار از  

 بی دماغانیم ما اینجا ندارد باب گل 

 جز خموشی بر نتابد محفل تسلیم عشق 

 گل  کند آدابکشنه اینجا می  از چراغ

 از خودم یاد جمال میفروشی برده است 
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 گل  کز تبسم جمع دارد با شراب ناب

 آفت ایجاد است ساز زندگی هشیار باش 

 گل  باز طراوت خانه دارد در ره سیلا

 گشودنها مده فیض خاموشی به یاد لب 

 گل ای ز خود غافل همین در غنچه دارد آب

 گلشن داغیم از نشو و نمای ما مپرس

 گل شود سیرابدر بهار ما ز آتش می 

 رسد گر به سامان سفیدی می موی چینی 

 گل تواند چیدن از مهتابشام ما هم می 

 بیقرار عشق هرگز روی جمعیت ندید 

 گلنکرد از نالهٔ بیتاب  جز پریشانی 

 غرهٔ عشرت مشو کاین نوبهار عمر نام 

 گل نا امیدی نکهت است و مطلب نایاب 

 پریشان وحشتست ، فرصتای! جلوهغنیمتای

 ای دریاب گل رنگی از طبع هوس خندیده

 کف  معنی روشن به چندین پیچ و تاب آمد به

 گل  گوهر ما از دل گرداب کرد بیدل

 

 
 ۱۹۴۰غزل شمارهٔ 

 ات را شش جهت دربار گل ای بهار جلوه

 خلد چون خار گل رخت در دیدهٔ من می  بی 

 ات سر جوش صد میخانه مییک نگه نظاره

 کردنت آغوش صد گلزار گل  یک تبسم

 درگلستانی که بوی وعدهٔ دیدار توست 

 کند جای نگه چون برگ از اشجارگل می 

 کجاست  اینقدر در پردهٔ رنگ حنا شوخی 

 زند جوش ازکف پایت به این هنجارگل می 

 کی پوشد تغافل بر سراپایت نقاب تا به 

 در دل یک غنچه نتوان یافت این مقدارگل 

 اند بر رخ هر گلبن از شبنم نقاب افکنده

 تا ز خواب نازگردد بر رخت بیدارگل 

 های ناز گر کند در عرض شوخی  نیست ممکن

 رنگ از رخسارگل رویان را عرق بی لاله

 زند در جمع احباب از تقاضای بهاری م 

 سایهٔ دست کرم بر گوشهٔ دستار گل 

 ساز عیش از قلقل مینا قیامت غلغل است 

 بندد به روی تار گل ابر رنگ نغمه می 

 ها را گر به این سامان نمو بخشد هوا ریشه

 موی سر چون خامهٔ تصویر آرد بارگل 

 نوبهارست و طراوت شوخیی دارد به چنگ 

 کرده نغمه از منقارگل نچهگل از غ بوی
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 بیدل از اندیشهٔ لعلش به عجزم معترف 

 کند در عرض جرأت رنگ استغفار گل می 

 

 
 ۱۹۴۱غزل شمارهٔ 

 کی بیکار گل با چنین شوخی نشیند تا به

 گردد گرد آن دستار گل که رخصت نازی

 نالهٔ ما را، ز تمکینت بهای دیگر است 

 کهسار گل کند یک دم زدن صدرنگ در می 

 اینقدر توفان نوای حسرت گلزار کیست 

 بالد به صد منقار گل کز شکست رنگ می 

 ایم که مخمور خیالت خفته درگلستانی 

 بازد ز شرم سایهٔ دیوار گل رنگ می 

 دار معنی آشفتگی استآگهی آیینه

 پریشان چون شود بیدار گل شود خوابی می 

 رنگی بود کو تا محرم اسرار بی چشم

 دمد بسیار گل باغ تحیر می   ورنه زین

 تا گهر باشد چرا دریا کشد ننگ حباب 

 حیف باشد جز دل عاشق به دست یار گل 

 گر کنی یک غنچه فکر عالم آزادگی

 یابی از هر چین دامن صد گریبانزار گل

 عشرت این باغ یکسر برگ تسلیم فناست 

 کند هموار گل ای چند از شکفتن می جبهه

 م چیزی نداشت خلوت آن جلوه غیر از حیرت 

 کرد اظهار گل   پرده شد آیینههر قدر بی 

 ای کشد آغوش ناز جلوهخاک ما هم می 

 کند یکبار گل چون بهار آمد جهانی می 

 سر به سر باغ جهان بیدل مقام حیرتست 

 دارد از هر برگ اینجا پشت بر دیوارگل 

 

 
 ۱۹۴۲غزل شمارهٔ 

 کار گل   ات آرد به رویگر جلوه در چمن

 رنگها چون شمع بندد تا به نوک خارگل 

 اند رازداران محبت پرتنک سرمایه

 وار گل گریبان کز جنون چیدند یک چاک

 چشم حیران شاهد دلهای از خود رفته است 

 نقش پایی هست در هر جا کند رفتار گل

 خمیازه نیست از رگ تاکم لب امید بی 

 ای سرشار گل ریشه آخر نشئه کند زینمی 

 شاخسار کیفیت این ریزد غنچهٔ سبحه 
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 کفرم رشتهٔ زنار گل   گر کند در باغ

 الفت دلها بهار انبساط دیگر است 

 گلبن ز پیوند آورد بسیار گل  شاخ این

 شود ناله از انداز جرأت در عرق گم می 

 بلبل ما را که چون شمعست در منقار گل 

 سازد بهم که رنگ و بوی می  درگلستانی 

 دارگل  گشت ربط عالمی را از تکلف 

 گیر  ای شرر در سنگ رنگ آرزو گردانده

 ارزد به این مقدار گلچشم واکردن نمی 

 کرد آخر به چندین رنگ یأس  در بهارم داغ

 جمال یار گل باده یعنی بی ساغر بی 

 ست فرصت محمل فیض سحر برنفس بسته

 کند بیدار گل ناله شو ای رنگ تا چشمی 

 وهرهای اشک گ که  است مژگانم رشتهٔ شمع

 کرد دیگر بار گل  بسکه چیدم بیدل امشب

 

 
 ۱۹۴۳غزل شمارهٔ 

 توان در باغ دید از سینهٔ افگارگل می 

 گل اندامان چه مقدارند در آزار گل کاین

 اش گر تبسم زین ادا چیند بساط غنچه

 درد منقار بلبل خندهٔ سرشار گل می 

 ای ستمگر بر درشتی ناز رعنایی مچین

 خلد هر چند باشد خارگل می در نظرها 

 فرصت نشو و نما عیار این بازبچه است 

 برد دستارگل گشاید می رنگ تا پر می 

 خانه ویرانست اینجا تا به خود جنبد نسیم 

 خشت چیند تاکجا بر رنگ وبو معمارگل 

 پهلوی همت مکن فرش بساط اعتبار 

 خواب دارد دولت بیدارگل مخمل وکم

 گریبان چاک زد  باید از دل تا به لب چندین

 کار آسانی مدان خندیدن دشوار گل 

 سرمایگی است باغ امکان درسگاه عذر بی 

 رنگ کو تا گردشی انشا کند پرگار گل 

 عبرتم برد از چمن درد پر بی  غفلت بی 

 نالهٔ دل داشت بو در بستر بیمار گل 

 کار از دست رفتتا به فکر مایه افتادیم

 گل  رنگ و بو سودای مفتی بود در بازار

 برد خواب بهار نازم از یاد خطشمی 

 فسونی نیست بیدل سایهٔ دیوار گل بی 
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 ۱۹۴۴غزل شمارهٔ 

 کند درس رمی از رنگ و بو تکرار گلمی 

 وپایی نیست پُر بیکار گل دستبا همه بی 

 درند گریبان می   ها از جوش دلتنگی غنچه

 وار گل ورنه این گلشن ندارد یک تبسم

 بایدت حیران به دامن کرد و بس همچو شبنم  

 این چمن دارد بقدر دیدهٔ بیدار گل 

 عافیت مفتست اگر در ضبط خود کوشد کسی 

 چون پریشان شد نگردد جمع دیگر بار گل 

 تراود از مزاج نوبهار بوی دردی می 

 در غبار رنگ دارد نالهٔ بیمارگل

 باید اسبابی دگر در کار نیست وحشتی می 

 ای بردارگل یدههر قدر زبن باغ دامن چ

 طرز روشن مشربان بیگانه از آرایش است 

 گردد زینت دستارگل کهشمع را مشکل

 اینقدر زخم آشیان ناوک بیداد کیست 

 ست از دل تا لب سوفارگلآرزو چیده

 الفت اسباب منع شوق وحشت مشربی است 

 گردد به صد دیوار گل سد راه بو نمی 

 بلبل ما بیخبر بر شعلهٔ آواز سوخت 

 اینجا داشت از رنگ آتش هموارگل بیدل

 

 
 ۱۹۴۵غزل شمارهٔ 

 نوبهار آرد به امداد من بیمارگل

 گرد یار گل گردانم بهتا به جای رنگ 

 دار ناز اوستدر گلستانی که شرم آیینه

 شود از شوخی اظهارگلمحو شبنم می 

 ! از دورگردان چمن غافل مباش باغبان

 ل ام دزدیده باشد رخنهٔ دیوار گتا کی 

 دار شوخی حسن است عشق از خموشی پرده 

 کند بلبل نهان در غنچهٔ منقار گلمی 

 تا نفس باقیست باید خصم راحت بود و بس 

 هم ز بوی خویش دارد در گریبان خار گل 

 رنگ بو نامحرم فیض بهار نیستی است 

 خاک راهی باش و از هر نقش پا بردار گل 

 ای گر ز اسرار بهار عشق بویی برده

 داغ و زخم و اشک و آبله مشمار گلغیر 

 گر رسی آهسته باش  بر بساط غنچه خسبان

 شود از جنبش نبض نفس بیدار گلمی 
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 این حدیث از شمع روشن شد که در بزم وقار

 داغ دارد زیب دل چون زینت دستار گل

 کند گرانی می  حاصل این باغ بر دامن

 چون سپر بر پشت باید بستنت ناچار گل 

 است تشویش دگر انشا مکنجلوه در پیش 

 هرکجا باشد همان بر رنگ دارد کار گل 

 پرور است شوخی نشو و نماها بس که شبنم

 گوهر بارگل کرده سبزه چون مژگان بیدل 

 

 
 ۱۹۴۶غزل شمارهٔ 

 گل اگر آن نازنین رود به تماشای رنگ

 گلچمن از شرم عارضش ندهد گل به چنگ

 گلش جنونکند ز نهال  گلکهبه خرامی 

 گل کشد قدم عذر لنگالم خار می 

 می مینای این چمن ز شکست است موجزن

 گل پی بوگیر و درشکن به خیال ترنگ

 گلاب آب ده نظر ز نشاط عرق ثمر به

 گلکشند غنچه بنگ مگشای بالت آنقدر که

 نه به رنگ الفت بقا، نه ز بوی جلوه پرگشا 

 گل سنگمگر این نقد پوچ را تو بسنجی به  

 گل به سرطرب باغ رنگ اگر زند ازخنده

 گل کن دو سه روزی به رنگتو هم این زخم تازه

 به چنین وضع ناتوان نستیزی به این وآن

 گل ای حیا به خس و خار چنگنبرد صرفه

 سحرجام فرصتم رمق شمع وحشتم 

 گل کشم به شتاب درنگنفسی چند می 

 من بیدل درین چمن ز چه تشریف بشکفم 

 گل شار است رنگ هم زقباهای تنگبه ف 

 

 
 ۱۹۴۷غزل شمارهٔ 

 گل  دل آرمیده به خون مکش ز فسون رنگ وهوای

 گل  ست غنچهٔ این چمن مژه واکند به صدایستم

 که تبسمت فکند بساط شکفتگیایبه حدیقه

 گلکند که رسد به خنده دعای  مگر از حیا عرقی 

 این چمن ست مایل به فروغ شمع صد انجمن سحری

 گل چو گلیم از برو دوش من بکشند سایه ز پای 

 کبریا بری ازکدورت ماسوا چمنی است عالم 

 گل گمان ما ز هجوم رنگ تو جای  نشود تهی به

 ز بلند و پست بساط رنگ اثری نزد در آگهی
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 گلکلاه سرو و چه دوخت غنچه قبای  که چه یافت سبزه

 شد عنان ککه چمن اثر ز نظر نهان به مآثرت 

 گل  هایطلبی نشان مگذر ز آینهز بهار می 

 کشد  قدح شکستهٔ فرصتت چقدر شراب نفس

 گل اند آب بقایخمیر طینت سنگ هم زده به

 تو به دستگاه چه آبرو ز طرب وفا کنی آرزو 

 گلگدای  خنده  مزاجرنگ و بو به   که نساخت کاسهٔ 

 ام بستهام به هوای آینه  به خیال غنچه نشسته

 گل کجا روم چو بهارم آبله پای  ز دل شکسته

 بگذشت خلقی ازین چمن به نگونی قدح طرب 

 گل که خم است طاق بنای  تو هم آبگینه به خاک نه

 کر و فر   ندوی چو بیدل بیخبر دم پیری از پی 

 گل که تهیست قافلهٔ سحر ز متاع رنگ و درای

 

 
 ۱۹۴۸غزل شمارهٔ 

 نامهٔ من در پر بسملتا بست ادب  

 ست شکن در پر بسملپرواز گرفته

 که ز سامان تپیدنیاد تب شوقی 

 آسودگیم داشت سخن در پر بسمل 

 فرصت هوس افتاد رم آهنگ شرارم 

 کهن در پر بسمل   طرز نو من گشت

 دل محو شهادتگه نازیست که اینجا 

 خون در رگ موجست و کفن در پر بسمل 

 حبت کرا نیست تپشهای م ای شوق 

 سرتا قدم من بشکن در پر بسمل 

 بیتابی ساز نفس از دود خموشیست 

 ای عافیت آتش مفکن در پر بسمل

 شبگیر فنا هم چقدر داشت رسایی

 که داریم وطن در پر بسمل  عمریست

 هر جا دم تیغ تو گل افشان خیالیست 

 فرشست چو طاووس چمن در پر بسمل 

 ای راهروان منزل تحقیق بلندست 

 قدمی چند زدن در پر بسمل باید 

 آرایی پرواز که دارد بیدل هوس 

 محو است غبار تو و من در پر بسمل 
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 ۱۹۴۹غزل شمارهٔ 

 وفور مال به تأکید خسّت است دلیل

 خواهد آستین طویل گشاد دست نمی 

 شرر چه بال تواند گشود در دل سنگ 

 چراغ دیدهٔ مور است در سرای بخیل 

 جادهٔ ادب مگذر به قوّت حشم از  

 کام نهنگست کوچه دادن سیل صلای 

 ز سرکشان به بزرگی فروتنی مطلب 

 گردن فیلچه ممکنست خمیدن رسد به 

 آید غضب به جرأت تسلیم برنمی 

 حیاست آتش نمرود را ز وضع خلیل 

 رموز عشق سزاوار حکم هر خس نیست 

 شود تحلیل نفس به حوصلهٔ من نمی 

 کرد  قد خمیده به صد احتیاج داغم

 ها که نفرمود ساز این زنبیلچه گریه

 کبود   به سرخ و زرد منازید زیر چرخ

 که جامه هر چه بود ماتمی است در خم نیل 

 به هر خیال قناعتگر است موهومی

 چشم پری ز سایهٔ میل  بهکشید سرمه 

 هوس بضاعت موهوم ما چه عرض دهد 

 ها تفصیل مبرهن است از اجمال ذره

 کند کسی چه چاره  نگرفتی خبر ز دل  

 ست به طاق تغافلت تحویل ایکه شیشه

 ادب غبار خموشی است کاروان حباب 

 نهفته است به ضبط نفس درای رحیل 

 سر فرصتیم وزین غافل   چو شمع خیره

 ست دامن تعجیل که چین بلند گرفته

 تلاش علم و عمل مغتنم شمر بیدل 

 که عقل راست مزیل  مکش خمار شرابی 
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 ردیف "م" 

 

 
 ۱۹۵۰غزل شمارهٔ 

 ام از روز ازل تیره رقم بس که چون سایه

 خط پیشانی من گم شده در نقش قدم 

 عشق هر سو کشدم چاره همان تسلیم است

 غیر خورشید پر و بال ندارد شبنم 

 ام از خیر و شرم هیچ مپرس قطع خود کرده

 خط کشد بر عمل خود چو شود دست قلم 

 اسباب تغافل دارد راحت از عالم 

 دوختن چشم نیاید بر هم  مژه بی 

 فیض ایثار اگر عرض تمتع ندهد 

 مار ازگنج چه اندوده و ماهی ز درم 

 نبرد چشم طمع سیری از اسباب جهان 

 گرداب به هم  رشتهٔ موج ندوزد لب

 طالب صحبت معنی نظران باید بود 

 خاک در صحن بهشتی که ندارد آدم 

 ن ادب عشق هر جا فکند مایدهٔ حس 

 که به پایت نتوان خورد قسم  هم به پایت

 عجز طاقت چقدر سرمهٔ عبرت دارد 

 بسکه خم شد قد ما ماند نظر محو قدم 

 موی ژولیده همان افسر دیوانهٔ ماست

 علم شعله به جز دود ندارد پرچم 

 کرد گل از جرأت ما کاش نمی  عجز هم

 کشد از ریزش دم تیغ ما تهمت خون می 

 چارهٔ تشویش نفس ممکن نیست بی فنا  

 گردد محکم  که گردد مگر این رشته پنبه

 به چه امید کنم خواهش وصلش بیدل 

 که آغوش وداع خودم از قامت خم من 

 

 
 ۱۹۵۱غزل شمارهٔ 

 به هر زمین که خبر گیری از سواد عدم 

 فتاده نامهٔ ما سر به مُهر نقش قدم 

 ز اهل دل به جز آثار انس هیچ مخواه 

 گیر رمیدن ز آهوان حرم رمیده

 لیسند به خوان عهد و وفا خلق خاک می 

 نماند نام نمک بسکه شد غذای قسم 

 علم به عرصهٔ پستی شکست شهرت جاه 

 دمید سلسلهٔ موی چینی از پرچم 
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 ستسخن اگر گهر است انفعال گویایی 

 خموش باش که آب گهر نگردد کم 

 ست خیال خلد تو زاهد طویله آرایی 

 رهاکن اگر بایدت شدن آدم خری  

 بسا گزند که تریاق در بغل دارد 

 زبان سنگ تری خشکیش بود مرهم 

 خواهدمزاج خودشکن آزار کس نمی 

 کم است ریزش خون تیغ را ز ریزش دم 

 غبار حاجت ما طرف دامنی نگرفت 

 کرم یقین شد اینکه بلند است آستان

 خجالت است خرابات فرصت هستی

 ه جبههٔ نم قدح زنید حریفان همین ب

 ایم همهبه خط جادهٔ پرگار رفته

 چو سبحه پیش و پس اینجا گذشته است ز هم 

 که لبریز حسرتی بیدل به یاد وصل

 چکد چو قلم ات ناله می که از نم مژه

 

 

 
 ۱۹۵۲غزل شمارهٔ 

 داغم از کیفت آگاهی و اوهام هم 

 جنس بسیار است و نقد فرصت ناکام کم 

 ام خجالت مایهآنقدر از شهرت هستی 

 کز نگین من چو شبنم می فروشد نام نم 

 کاری دست قضا کور شد چشمش ز سوزن

 کز نرگس شوخت زند بادام دم پیش از آن 

 شود گل خنده شبنم می  از خجالت در لب

 گلفام فم با تبسم آشنا گر سازد آن 

 آب جنون مژده ای لب تشنگان دشت بی 

 ایام یم که خواهد شد درین  ای دارمگریه

 بسکه فرصتها پر افشان هوای وحشت است

 جوشد از پیغام غم از وصالم داغ دل می 

 شوق کامل در تسلیها کم از جبریل نیست 

 دل تپیدن ناز وحیی دارد و الهام هم 

 ایم آنچه ما در حلقهٔ داغ محبت دیده

 نی سکندر دید در آیینه نی در جام جم 

 ت محو دیدار تو دست از بحر امکان شسته اس 

 در سواد دیدهٔ حیران ندارد نام نم 

 کشد محمل موج نفس دوش تپیدن می 

 عافیت درکشور ما دارد از آرام رم 

 کرده گیر ی شوقی به سامان  زین نشیمن نغمه

 سایهٔ دیوار دارد زیر و پشت بام بم 
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 کار نیست  کردن  اهل دنیا را مطیع خویش

 پر به آسانی توان دادن به چوب خام خم 

 کرد  نتوان به نیرنگ غرض بد ناموعظ را  

 خواهی برون دام دم این فسون بر هر که می 

 بی لب نوشین او بیدل به بزم عیش ما 

 گشت مینا و قدح را باده در اجسام سم 

 

 
 ۱۹۵۳غزل شمارهٔ 

 زده هم رفت فرصت ز کف اما من حیرت

 که توان سود بهم آنقدر دست ندارم

 عبرتگاه گشت قفس ورنه درین حیرتم 

 چون نگاهم همه تن جوهر آیینهٔ رم 

 شمع عبرتگه دل نالهٔ داغ آلودست 

 کرد درین باغ علم  گلی  بایدم شاخ

 بندد سر خورشید به فتراک هوا می 

 گردد خم کز ادب تیغ تو می  گردنی 

 ام از چنگ شعور گر ببرد خامهبیخودی 

 کرد رقم  وصف چشمت به خط جام توان

 ه اظهار کمال صافی دل مده از دست ب 

 نسخهٔ آینه مپسند ز جوهر بر هم 

 چشمهٔ فیض قناعت غم خشکی نکشد 

 گردد کم آب یاقوت به صد سال نمی 

 که بود عاریتی روسیهی است  آبرویی 

 ست اگر آینه بردارد نم جمله زنگ

 ست غنچهٔ وا شده آغوش وداع رنگ

 به فسون دل خرم نتوان شد خرم 

 حرف ناصح ز خیال تو نشد مانع ما 

 دم  کشت بهکه توان  آرزو نیست چراغی 

 عجز رفتار همان مرکز جمعیت ماست 

 که ندزدد شبنم  قدم از آبله آن به

 که توان مرکز هستی فهمید کو مقامی 

 ست عدم گشودهاز زمین تا فلک آغوش 

 نامداری هوسی بیش ندارد بیدل 

 به نگین راست نگردد خم پشت خاتم 
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 ۱۹۵۴غزل شمارهٔ 

 کرم  موج ما را شرم دریای

 آرد ز نم تا قیامت برنمی 

 درکنار فطرت ما داد عشق

 لوح محفوظ نفهمیدن رقم 

 سطری از خط جین ما نگاشت

 سرنگونی بر نیامد از قلم 

 آسمانها سر به جیب فکر ماست

 تاکجا بار امانت برد خم 

 بی وجود آثار امکان باطل است

 بهمجوشد پرتو خورشید می 

 نیست موج و آب جز ساز محیط

 چربد قدم بر حدوث اینجا نمی 

 ست موج هم کنار گوهر آسوده

 در بر آرام خوابیده است رم

 جهاا و آگاهی ز هم ممتاز نیست 

 کم پن سر افزود آنچه زان سرگشت

 گردباد آسا درین صحرای وهم

 دود سر بر هوا سعی قدم می 

 گر سنگ و گل بر هم زند  امتحان

 معدوم است در دیر و حرم فرق 

 ذره تا خورشید معدوم است و بس 

 خورد عرفان به نادانی قسم می 

 کسب مایی و تویی است بعد معنی 

 گویی منم قرب تحقیق اینکه می 

 شخص حیرت مانع تمثال نیست 

 ها ستم کند آیینه داریمی 

 عالمی را از عدم دور افکند

 این من و مای به هستی متهم 

 تبدیل حرف دال و نونبیدل از  

 شد صمد بیگانهٔ لفظ صنم

 

 
 ۱۹۵۵غزل شمارهٔ 

 بسکه دارد سوختن چون مجمرم در دل مقام 

 تراود در مشام گردد عرق تا می دور می 

 بسمل سعی فنایم بگذر از تسکین من 

 چون شرار کاغذم خواهد تپیدن کرد رام 

 ندامت نیست عشق از آه ارباب هوس بی 

 ز دود چوب خام شعله رخت ماتمی دارد 
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 دار جوهر تحقیق نیست جز عمل آیینه

 بندد نیام امتحان تا محو باشد تیغ می 

 فهم صورت دیگر و ادراک معنی دیگر است

 باشد ز چشم آینه حسن کلام گوش می 

 گر کمالت نیست از رنج زوال آسوده باش 

 ایمن است از کاستن تا ماه باشد ناتمام 

 طبعیها برآ خواهی از افسرده خرمی می 

 خواهد زکام قدر دان بوی گل بودن نمی 

 کاریها نفس سوخت خلقی برامید پخته

 کیست تا فهمد که ماییم و همین سودای خام 

 عیش دنیا شور بازیگاه شیطانست و بس 

 چند باید بود محو انفعال از احتلام 

 فرصت نیرنگ هستی پر تنک سرمایه است 

 گردد پیام گشایی وصل می تا تو آغوشی 

 بس که دارد گریه بر نومیدی نخجیر من 

 ریزد گره از چشم دام جای تخم اشک می 

 ای سوختم از برق نیرنگ برهمن زاده

 کز رمیدن واکند آغوش گوید رام رام 

 گرد رم است  گوهرشکه موج  ناز پروردی

 ترک تمکینش نبندد صورت از سعی خرام 

 تا دو روزی دام چیند رنگ بر عنقای ما 

 از پر طاووس بایدکرد وام ای چند حلقه

 ایم بیدل از سامان رنگ آیینه روشن کرده

 بود داغ شمع ما را تازگی موقوف شام 

 

 
 ۱۹۵۶غزل شمارهٔ 

 خورد حرصی که دارد احتشام سنگ راهم می 

 ست نام کرده روز اول طعمه از جزو نگین

 ای هشدار ای مغرور جاه خانه روشن کرده

 بام آنقدر فرصت ندارد آفتاب روی 

 سعی فنا پختگی نتوان به دست آورد بی 

 غیر خاکستر خیال شعله هم خام است خام 

 کمال تا سخن باقی بود درد است صهبای

 گردد کلام نیست غیر از خامشی چون صاف می 

 نامداران زخمی خمیازهٔ جمعیتند 

 سخت محروم است ناسور نگین از التیام 

 ذلتی در پردهٔ امید هرکس مُضمر است 

 کاسهٔ دریوزهٔ صیاد دارد چشم دام 

 زنی هشیار باش بیخبر فال تماشا می 

 شمع را واکردن چشم است داغ انتقام 

 گوش خامشی ریزد کسی به که ما و من به
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 گردد تمام ورنه تا مژگان زدن افسانه می 

 طبع در نایابی مطلب سراپا شکوه است

 تا بود از می تهی لبریز فریادست جام 

 در ملک یقین از انقلاب بر نیاید شبهه 

 روز روشن سایه را با شخص نتوان یافت رام 

 فکر استعداد خود کن فیض حرفی بیش نیست 

 ، شام صبح بهر عالمی صبح است و بهر شام

 ست همت آزاد را بیدل ره و منزل یکی 

 باشد مقام های تار می نغمه را در جاده

 

 
 ۱۹۵۷غزل شمارهٔ 

 حیران است وام عمرها شد نقد دل بر چشم 

 کنم تکلیف جام یابم به مینا می آنچه می 

 از زبان بینواییهای دل غافل مباش 

 آلود دارد در نیام غنچه چندین تیغ خون

 ست حسرت لعلی که پرواز آشیان بیخودی

 گشاید موج می بال نگاه از چشم جام می 

 ام یارب چسان خاطرنشین او شود ناله

 ی پیام ، قاصد فراموشنامه خاموشی بیان

 هر چه دارد خانهٔ آیینه بیرنگ است و بس 

 کدام  ، تمثال کو، حیرتمحو افسون دلم

 رهنورد زندگی را سعی پا درکار نیست 

 بعد ازین بر جا نشین و از نفس بشمار گام 

 تهمت آسودگی بر ما سبکروحان مبند 

 گر غیر از خرام گردد جلوه کهاز صدا مشکل 

 نیست  احتیاج ما هوس پیرایهٔ ابرام

 موج در گوهر زبانها دارد اما محو کام 

 دار کاهش است اعتبارات جهان آیینه

 خورد نقش نگین از حرص نام پهلوی خود می 

 گر هوایی در سرت پیچیده است از خود برآ 

 خانهٔ ما آنسوی افلاک دارد پشت بام 

 کن به وضع بیکسی  عافیت خواهی قناعت

 شمع این وبرانه فانوسی ندارد غیر شام 

 کفران نعمت هم وفور نعمت است  مورث

 لجام آرد آب بی از طبیعت توسنی می 

 کم نیست سامان حباب  یک تأمل وار هم

 کز نفس خواهد دوام وای بر مغرور وهمی 

 نام را نقش نگین بیدل دلیل شهرت است 

 بیشتر پرواز دارد نالهٔ مرغان دام 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۹۵۸غزل شمارهٔ 

 توام گهی حجاب وگه آیینهٔ جمال 

 کند خیال توام که چها می   به حیرتم

 مزاج شوقم از آب وگل تسلی نیست

 جنون سرشته غبار رم غزال توام 

 ست کلاه گوشهٔ پروازم آسمان سایی 

 ز بس چو آرزوی خود شکسته بال توام 

 گوشم خم سجود نیاز بس است حلقهٔ 

 اگر به چرخ برآیم همان هلال توام 

 دانم ز امتیاز فنا و بقا نمی 

 ز اینکه ذرهٔ خورشید بی زوال توام ج

 گر نشناسد مرا به این شادم زمانه

 که من هم آینهٔ حسن بی مثال توام 

 سپند من به فسردن چرا نه نازکند 

 نفس گداختهٔ جستجوی خال توام 

 مباد هیچکس آفت نصیب همچشمی

 حنا گداخت که من نیز پایمال توام 

 به چشم تر نتوان شبنم بهار تو شد 

 گلستان انفعال توام عرق فروش 

 که مراست رسم از فکر ناقصیبه خود نمی 

 زهی هوس که در اندیشهٔ کمال توام 

 ست اینجا خیال وحشت و آرام حیرت

 چه آشیان و چه پرواز زیر بال توام 

 خبر ز خویش ندارم جز اینکه روزی چند 

 کنون خیال توام نگاه شوق تو بودم

 زمین معرفت از ریشهٔ دویی پاک است 

 چرا زخویش نیایم برون نهال توام 

 ز شرم بیدلی خود گداختم بیدل 

 دلی ندارم و سودایی وصال توام 

 

 
 ۱۹۵۹غزل شمارهٔ 

 دست و پا گم کردهٔ شوق تماشای توام 

 افکند یارب سر افتاده در پای توام 

 پرد هر دم به ناز بیخودی اینکه رنگم می 

 انجمن پرداز خالی کردن جای توام 

 کو عدم پرداز الفت را چه هستی خانمان 

 گرد صحرای توام   هر کجا مژگان گشایم

 هیچکس آواره گرد وادی همت مباد 

 مطلب نایاب خویشم بسکه جویای توام 
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 نقد موهوم حباب آنگه به بازار محیط

 زبن بضاعت آب سازد کاش سودای توام 

 خواه درد آرم به شوخی خواه صاف آیم به جوش 

 ن مینای توام همچو می از قلقل آهنگا

 گردد مانع مطلق عنانیهای من  کیست

 پروای توفان خیز دریای توام موج بی 

 ها دارم به ناز هستی موهوم خویشسجده

 کاین غبار سرمه جوهر گرد مینای توام 

 در محبت فرق تمییز نیاز و ناز کو 

 هر قدر مجنون خویشم محو لیلای توام 

 آیی برونشکافم پردهٔ هستی تو می می 

 ام یعنی معمای توام نقش نامت بسته

 گرمی هنگامهٔ موج و محیط امروز نیست 

 تا تو افشای منی من ساز اخفای توام 

 شنیدم پیش ازین بیدل نوای قدسیان می 

 این زمان محو کلام حیرت انشای توام 

 

 
 ۱۹۶۰غزل شمارهٔ 

 امصورت خود ز تو نشناخته

 ام اینقدر آینه پرداخته

 ست درین تیره بساطفروغی گر 

 ام ست که من باختهرنگ شمعی 

 رم آهو به غبارم نرسد 

 ام در قفای نگهی تاخته

 دوری یار و صبوری ستم است

 ام آبم از شرم که نگداخته

 داغ تحقیق به تقلیدم سوخت

 ام کاش پروانه شود فاخته

 ام بر فلک افسانهٔ لافبرده

 امصبح خیز از نفس ساخته

 خواباندن داشت   شرم حیرت مژه

 ام تیغها سر به نیام آخته

 فرصت ناز حباب آنهمه نیست

 ام گردنی افراختهسر به بی 

 گذشتن دارد هستی از خویش 

 ام یک دو دم با سر پل ساخته

 بیدل این بار که بر دوش من است 

 ام مژه تا خم شود انداخته
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 ۱۹۶۱غزل شمارهٔ 

 ام بستهبیدست و پا به خاک ادب نقش 

 ام در سایهٔ تأمل یادش نشسته

 ش ترحم شنیدنی است گو فریاد ما به

 ام پربینوا چو نغمهٔ تارگسسته

 ای کاش سعی بیخودیی داد ما دهد

 ام که داشت رنگ به حیرت شکستهبالی 

 گوشی که بر فسانهٔ ما وا رسد کجاست 

 ام حرمان نصیب نالهٔ دلهای خسته

 جمعیم چون حواس در آغوش یکنفس 

 ام گلهای چیدهٔ به همین رشته دسته

 کرد خجلت نیاز دعوی مجهول ماکه

 ام نگذشته زین سو آن سوی افلاک جسته

 این است اگر عقوبت اسباب زندگی

 ام از هول مرگ و وسوسهٔ حشر رسته

 بیدل مپرس از ره هموار نیستی

 ام تر از نفس همه دامن شکستهبی چین 

 

 
 ۱۹۶۲غزل شمارهٔ 

 ام که به دل نقش بستهیانیرنگ جلوه

 ام پرد به هوا رنگ جستهطاووس می 

 گرو تاختن بجاست  گوهرم با موج

 ام من هم به سعی آبله دامن شکسته

 افسون الفت دل جمعم مآثر است 

 ام غنچه توان بست دستهگل به  چون بوی

 کشد گهر خمار تپیدن نمی موج

 ام ست دل ز غبار نشستهبرخاسته

 ست و بس مطالعهٔ عبرتوضع سحر  

 ام بهار دارد و من سینه خسته عالم

 ات رساست در ضبط عیش جرأت خمیازه

 ام میدان کشیدن رگ ساز گسسته

 بیدل به طوف دامن نازش چسان رسم 

 ام سعی غبار نم زدهٔ پر شکسته

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۹۶۳غزل شمارهٔ 

 ام باز برخود تهمت عیشی چو بلبل بسته

 ام گل بستهآشیانی در سواد سایهٔ 

 نسخهٔ آیینهٔ دل دستگاه حیرتست 

 ام چون نفس ناچار پیمان با تأمل بسته

 بر تو تا روشن شود مضمون از خود رفتنم 

 ام گل بسته نامهٔ آهی به بال نکهت

 تا نفس باقیست باید بست در هر جا دلی

 ام عالمی بر جلوه و من بر تغافل بسته

 نیست چون صدا سیرم برون ازکوچهٔ زنجیر 

 ام گر زگیسو برگزفتم دل به کاکل بسته

 نیستم دلکوب این محفل چو مینای تهی

 ام پیشتر از رفتن خود بار قلقل بسته

 از گهر ضبط عنان موج دریا روشن است

 ام کل بسته جزوی از دل دارم و شیرازهٔ 

 دوش آزادی تحمل طاقت اسباب نیست

 ام ام بر خاک اگر بار توکٌل بستهخفته

 م ناتوانیها به رنگ آبله از هجو

 ام تا ز روی قطره آبی بگذرم پل بسته

 یاد شوخیهای نازت دارد ایجاد بهار

 ام گل بر سرگل بسته محو دستار توام

 گردش رنگ از شرارم شعلهٔ جواله ریخت 

 ام نقش جامی دیگر از دور و تسلسل بسته

 های من است خط او شیرازهٔ آشفتگی 

 ام سنبل بسته  گل، صد دستهاز رگ یک برگ 

 که مستی محو اوست  در خیال گردش چشمی 

 ام ام جایی که رنگ ساغر مل بستهرفته

 کند  دهم خود را به یادش تا فراموشممی 

 ام مصرعی در رنگ مضمون تغافل بسته

 اوج عزت نیست بیدل دلنشین همتم 

 ام پرتو خورشیدم، احرام تنزّل بسته

 

 
 ۱۹۶۴غزل شمارهٔ 

 ام حدیث نگفتن نگفتهبا هیچکس 

 ام ام و من نگفتهدرگوش خویش گفته

 زوال که در پردهٔ دل است زان نور بی 

 ام با آفتاب آنهمه روشن نگفته

 کشد این دشت و در به ذوق چه خمیازه می 

 ام رمز جهان جیب به دامن نگفته
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 اند گلها به خنده هرزه گریبان دریده

 ام نگفتهگلشن من حرفی از لب تو به 

 موسی اگر شنیده هم از خود شنیده است 

 ام که به ایمن نگفته«»انی انا اللهی 

 گشود بال ای کز او دم عیشیآن نفخه

 ام بوی کنایه داشت مبرهن نگفته

 دار آنچه به فهمت رسیده است پوشیده

 ام عریان مشو که جامه دریدن نگفته

 ظرف غرور نخل ندارد نیاز بید 

 ام گردن نگفتهبا هرکسی همین خم

 هاستدر پردهٔ خیال تعین ترانه

 ام شیخ آنچه بشنود به برهمن نگفته

 هر جاست بندگی و خداوندی آشکار 

 ام جز شبههٔ خیال معین نگفته

 نیازی مطلب چه ممکن است افشای بی 

 ام ام ولی به شنیدن نگفتهپرگفته

 این انجمن هنوز ز آیینه غافل است 

 ته ام حرف زبان شمعم و روشن نگف

 افسانهٔ رموز محبت جنون نواست 

 ام لباس نهفتن نگفتههر چند بی 

 اش پُر است جهت از فتنهکه شش این ما و من

 ام بیدل توگفته باشی اگر من نگفته

 

 
 ۱۹۶۵غزل شمارهٔ 

 ام در راه عشق توشهٔ امنی نبرده

 ام کعبه همین سنگ خوردهاز دیر تا به 

 شبنم است هستی جنون معاملهٔ صبح و  

 ام اشکی چکیده تا رگ آهی فشرده

 محمل کش تصور خلد انتظار کیست 

 ام گامیست آرزو که به راهی سپرده

 پیری هزار رنگ ملالم ز مو دماند 

 ام تا روشنت شود چقدر سالخورده

 رسد ام ز بر یار می امروز نامه

 ام من گام قاصد از تپش دل شمرده

 ای که بهشت تصور است در یاد جلوه

 ام که به باغش نبردهی نکرد گل آه

 اجزای من قلمرو نیرنگ ناز اوست 

 ام نقاش خامه گیر ز موی سترده

 رود کشته ز داغم نمی  خجلت چو شمع

 ام هآیینه زنگ بسته ز وضع فسرد

 گامی به جلوه آی و ز رنگم برآرگرد 
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 ام از خویش رفتنی به خرامت سپرده

 زند غبار در خاک تربتم نفسی می 

 ام ، نمردهوز زندهٔ عشقمبیدل هن

 

 
 ۱۹۶۶غزل شمارهٔ 

 ام هستی نیاز دیده نمناک کرده

 ام تا شمع سان جبین زعرق پاک کرده

 راهم به کوچهٔ دگر است از رم نفس 

 ام کردهزبن موج می سراغ رگ تاک

 رسد تیغی به جادهٔ دم الفت نمی 

 ام سیر هزار راه خطرناک کرده

 آرزو گسلد ربط دل از نفس نمی 

 ام این رشته را خیال چه فتراک کرده

 کس ننهد بار احتیاج  طاقت به دوش

 ام ام که تکیه بر افلاک کردهوامانده

 ست که سرانجام زندگی از ضعف پیریی 

 ام دندان غلط به ریشهٔ مسواک کرده

 ام مپرس پر بیدماغ فطرتم از سجده

 ام سر بود گوهری که کنون خاک کرده

 کار خندد به رویگرد شکستم از چه ن

 ام مزدوری قلمرو ادراک کرده

 بیدل حنایی از چه نگردد بیاض چشم 

 ام ام و پاک کردهخون نوشتهخطها به

 

 
 ۱۹۶۷غزل شمارهٔ 

 ام شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کرده

 ام گم کردهبلبلی از پر فشانیها چمن 

 حسرت جاوبد از نایابی مطلب مپرس 

 ام ن گم کردهجویند منارسایان آنچه می 

 کن بر کوشش بیحاصلم  ای تمنا نوحه

 ام جستجوها دارم اما یافتن گم کرده

 هیچکس چون من زمان فرسودهٔ فرصت مباد 

 ام کرده گم پرسم چمنتا سراغ رنگ می 

 شدم من هم به وحشت هم عنان رنگ و بو می 

 ام گل دستگاه پر زدن گم کرده لیک چون

 پردهٔ بیطاقتیخورم در روز و شب خون می 

 ام گم کرده گفت و گوی لالم و راه دهن

 نواییهای من غافل مباش چون سپند از بی 

 ام واری داشتم در سوختن گم کردهناله
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 خواهد اما چاره نیست کردنی می گمیافتن 

 ام کاش گم کرده چه سازم گم شدن گم کرده

 بیدل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس

 ام ی که من گم کردهداند آن راهبیخودی می 

 

 
 ۱۹۶۸غزل شمارهٔ 

 ام نور جان در ظلمت آباد بدن گم کرده

 ام کردهگمکه من در پیرهن  آه ازین یوسف

 کند کثرت می   وحدت از یاد دویی اندوه

 ام در وطن ز اندیشهٔ غربت وطن گم کرده

 چون نم اشکی که از مژگان فرو ریزد به خاک 

 ام کرده  مگ خویش را در نقش پای خویشتن

 از زبان دیگران درد دلم باید شنید 

 ام کرده گم کز ضعیفها چو نی راه سخن

 موج دریا در کنارم از تک و پویم مپرس 

 ام ام نایافتن گم کردهآنچه من گم کرده

 گر عدم حایل نباشد زندگی موهوم نیست

 ام عالمی را در خیال آن دهن گم کرده

 گریبان مرا تا کجا یارب نوی دوزد 

 ام چون گل اینجا یک جهان دلق کهن گم کرده

 عمرها شد همچو نال خامه میپیچم به خوابش 

 ام ای در پیرهن گم کردهپیکر چون رشته

 شوخی پرواز من رنگ بهار نازکیست 

 ام کرده  گم  چون پر طاووس خود را در چمن

 ام چون نفس از مدعای جست و جو آگه نی 

 ام کرده گم  چیزی هست و منکه   اینقدر دانم

 هیچ جا بیدل سراغ رنگهای رفته نیست 

 ام کرده گم صد نگه چون شمع در هر انجمن

 

 
 ۱۹۶۹غزل شمارهٔ 

 ام زان بهار ناز حیرانم چه سامان کرده

 ام کرده گل به دامان  گل امشب تا گریبانچون 

 آید از کیفیت پرواز من گل می بوی 

 ام کردهعندلیبان بال و پر رنگ از نوای  

 که مانند نگاه  بی نشانی مشربی دارم

 ام آینه در دستم و تمثال پنهان کرده

 گر یادم نباشد گو مباش  نقش این نه شیشه

 ام سیر مینایی دگر در طاق نسیان کرده

 با شرار کاغذ عشرت گرو تاز وفاست 
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 ام کردهام سیر چراغان هر گه از خود رفته

 کیفیت عنقا مپرس از جنون سامانی 

 ام کردهام خود را که عریان آنقدر پوشیده

 بر که نالد فطرت از بیداد تشویش نفس

 ام ویران کرده  ای دارم کهخانهٔ آیینه

 گریست  ز انتظار صبح باید بر چراغم خون

 ام بهر یک لب خنده چندین اشک نقصان کرده

 که جز وهمی نبود در غم نایابی مطلب 

 ام کردهام دستی که همت را پشیمان سوده

 جز غم سیل فنا دیگر چه باید خوردنم 

 ام کرده از فضولی خویش را در دشت مهمان

 ات ابر را گفتم چه باشد باعث سیرابی 

 ام گریه بر عاجز گیاهان کردهگفت وقتی 

 بیدل از داغ چراغ خامشم غافل مباش 

 ام کرده پوش مژگاننرگسستان چشمکی خس

 

 
 ۱۹۷۰غزل شمارهٔ 

 ام دیدهٔ مشتاقی از هر مو به بار آورده

 ام نخل بادامی ز باغ انتظار آورده

 چیند از اجزای منششجهت دیدارگل می 

 ام زار آوردهاز تحیر زور بر آیینه

 حاصل معنیست با حسن عبارت ساختن 

 ام کعبه جویان رو به خاک پای یار آورده

 افسردگیتاکشد شوق انتظار خجلت از 

 ام جستم براتی بر بهار آوردهرنگ می 

 چشم آن دارم که گیرم عالمی را در کنار 

 ام وار آوردهچون مژه هر چند یک آغوش

 ای ادب بگذار تا مشق جنونی سرکنم 

 ام آخر این لوح جبین بهر چه کار آورده

 ام خندد از آیینهٔ اندیشهسادگی می 

 ام دل ندارد هیچ و من بهر نثار آورده

 ره را از خودفروشی شرم باید داشتن ذ

 ام فضولی نیست هر چند انکسار آورده بی 

 بیدلانت عالمی دارند در بار نیاز 

 ام که خود را در شمار آوردهام این بس تحفه
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 ۱۹۷۱غزل شمارهٔ 

 ام به صد غبار درین دشت مبتلا شده

 ام که زنم دست از او جدا شدهبه دامن 

 خروش دیگر داشت مویم به هر بن جنون 

 ام صدا شدهچه سرمه زد به خیالم که بی 

 کسی گوش ام تا رسم به هنور ناله نی 

 ام به صد تلاش نفس آه نارسا شده

 قفس به درد که از چاک دل گشود آغوش 

 ام اگر ندید که بی بال و پر رها شده

 پوشد خضر ز گرد پراکنده چشم می 

 ام رهنما شدهست که من ننگ چه گمرهی 

 شرار سنگ به این شور فتنه پردازی 

 ام نبودم این همه کامروز خودنما شده

 چو صبح با عرق شبنم اختیارم نیست 

 ام ز خنده منفعلم محرم حیا شده

 به معنی آن همه محتاج نیستم لیکن

 ام ز قدردانی ناز غنی گدا شده

 ز اتفاق تماشای این بهار مپرس 

 ام شدهنگاه عبرتم و با گل آشنا 

 چو موی ریخته پا مال خار و خس تاکی

 ام ز زندگی خجلم از سر که وا شده

 کرد ام غم بست و گشاد دل خونبه هستی 

 ام ستمکش نفسم بند این قفا شده

 ام بیدل دست و پایی مباش منکر بی 

 ام که رفته رفته درین دشت نقش پا شده

 

 
 ۱۹۷۲غزل شمارهٔ 

 ام آمدهپاکم از رنگ هوس تا به سجود 

 ام بر سر سایه چو دیوار فرود آمده

 که ز یک عقده دلآنقدر عجز سرشتم

 ام نه فلک آبلهٔ پا به نمود آمده

 حرف بیعانهٔ سودای امیدم هیهات 

 ام در زیانخانهٔ اندیشهٔ سود آمده

 اند کانون دل آتش زدهعمرها شدکه به

 ام تا ز عبرت نفسی چند به دود آمده

 نقد نفس انباری گره و  دل به خسّت

 ام خبر از عالم جود آمدهچقدر بی 

 هیأتم صورت نقش پر عنقا دارد 

 ام این چه سحر است که در چشم وجود آمده
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 ست غیب از اطلاق تعین گلف پیدایی 

 ام معنی مبتذلم تا به شهود آمده

 قاصد عالم رازم که درین عبرتگاه 

 ام نامه گم کرده خجالت به ورود آمده

 اشاکدهٔ عالم رنگ غیر رفتن به تم

 ام نیستم محرم عزمی که چه بود آمده

 به خاکم بزند چه خیالستعرض حاجت

 ام عرق شرمم و از جبهه فرود آمده

 رم فرصت سر تعداد ندارد بیدل 

 ام من درین قافله دیر است که زود آمده

 

 
 ۱۹۷۳غزل شمارهٔ 

 ام ازکتاب آرزو بابی دگر نگشوده

 ام خون آلودههمچو آه بیدلان سطری به 

 موج را قرب محیط از فهم معنی دور داشت 

 ام ام از بسکه با خود بودهقدردان خود نی 

 اند دماغی نشئهٔ اظهارم اما بستهبی 

 ام یک جهان تمثال بر آیینهٔ ننموده

 کند  گر چراغ فطرت من پرتو آرایی 

 ام شود روشن سواد آفتاب از دودهمی 

 حسرتشام از دست دامان گلی کز  داده

 ام ست هر گه دست بر هم سودهگردیده رنگ

 در عدم هم شغل هستی خاک من آوارگیست 

 ام کند گرد هوا فرسوده تا کجا منزل

 کندنم  بر چه امید است یارب اینقدر جان

 ام من که خجلت مزدتر از کار نافرموده

 نی به دنیا نسبتی دارم نه با عقبا رهی

 ام هناامیدی در بغل چون کوشش بیهود 

 که کرد  اینقدر یارب پر طاووس بالینم

 ام ام صد چشم اما یک مژه نغنودهبسته

 دستگاه نقد هر چیز از وفور جنس اوست 

 ام گر به خویش افزوده خاک بر سرکرده باشم

 بیدل از خاکستر من شعله جولانی مخواه 

 ام اخگری در دامن فرسودگی آسوده

 

 
 ۱۹۷۴غزل شمارهٔ 

 ام لبریز ندامت بودهبسکه بی روی تو 

 ام همچو دریا عضو عضو خویش بر هم سوده

 از کف خاکستر من شعله جولانی مخواه 
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 ام اخگری در دامن افسردگی آسوده

 کار و بس در خیالت حسرتی دارم به روی

 ام همچو دل یک صفحهٔ رنگ امید اندوده

 که چون مینای می  سودها دارد زیان من

 ام بیخودی افزودههر چه از خود کاستم بر 

 هیچکس حیرت نصیب لذت کلفت مباد 

 ام دوش هر کس زیر باری رفت من فرسوده

 کنم ام چشم از خود و سیر دو عالم می بسته

 ام این چه پرواز است یارب در پر نگشوده

 نی به دنیا نسبتی دارم نه با عقبا رهی

 ام ناامیدی در بغل چون کوشش بیهوده

 هم نداشتگر چه قطع وادی امیدگامی 

 ام حسرت آگاهست از راهی که من پیموده

 در عدم هم شغل مشت خاکم از خود رفتن است 

 ام کند گرد هوا آلوده تا کجا منزل

 نیست باکم بیدل از درد خمار عافیت 

 ام صندلی در پرده دارد دست بر هم سوده

 

 
 ۱۹۷۵غزل شمارهٔ 

 ام تو در هر جا جنون جوش ندامت بودهبی 

 دریا عضو عضو خویش بر هم سوده ام همچو 

 چون زمین زبن بیش نتوان بردبار وهم بود 

 ام دوش هرکس زیر باری رفت من فرسوده

 کاروبس  در خیالت حسرتی دارم به روی

 ام همچو دل یک صفحهٔ رنگ امید اندوده

 که مانند نگاه  روزگار بی تمیزی خوش

 ام آسودهدانم همان روم از خویش و می می 

 که چون مینای می سودها مزد زیان من

 ام هر چه از خودکاستم بر بیخودی افزوده

 کنم ام چشم از خود و سیر دو عالم می بسته

 ام این چه پرواز است یارب در پر نگشوده

 گر چه قطع وادی امیدگامی هم نداشت

 ام که من پیموده  حسرت آگاهست از راهی 

 ام هستی بسکه دارد پاس بیرنگی بهار 

 ام عمرها شد در لباس رنگم و ننموده

 اش نیستم آگه چه دارد خلوت یکتایی 

 ام که آنجا هم همین من بودهاینقدر دانم

 نیست بیدل باکم از درد خمار عافیت 

 ام صندلی در پرده دارد دست بر هم سوده
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 ۱۹۷۶غزل شمارهٔ 

 ام برق حسنی در نظر دارم به خود پیچیده

 ام موی آتش دیده  جوهر آیینه یعنی 

 نادمیدن زین شبستان پاس ناموس حیاست 

 ام چون سحر عمریست خود را با نفس دزدیده

 زنم پرواز محو بیخودی استهر قدر پر می 

 ام ازکجا یارب عنان رنگ گردانیده

 کشید  بایدم خط بر شکست دلتا ابد می 

 ام در غبار موی چینی چون صدا لغزیده

 اسباب نیست جز ندامت چارهٔ درد سر 

 ام کف دست به هم ساییدهصندل انشای 

 ام نقش کمال محو گردد کاش از آیینه

 ام کز صفا تا جوهرم باقیست دامن چیده

 صورت پیدایی و پنهانی سازم یکیست 

 ام هرکجایم چون صدا عریانیی پوشیده

 زندگی یارب تماشاخانهٔ دیدار کیست 

 ام فروش صد چمن تعبیر خوابی دیدهگل

 غیررا درخلوت تحقیق معنی بارنیست 

 ام گل نشنیدهگل صدای بوی گوش جز به 

 صد قیامت رفته باشد تا ز خود یابم خبر 

 ام قاصدم لیک از جهان ناز برگردیده

 که مژگان غبارم وا شود  پابه خاکم زن

 ام گر تو بیدارم نسازی تا ابد خوابیده

 وپاییهای من غافل مباش بیدل از بی دست

 ام عیفی گوشمال گردن بالیدهچون ض

 

 
 ۱۹۷۷غزل شمارهٔ 

 ام چون تپش در دل نفس دزدیده

 امموجم اما در گهر لغزیده

 ست ام از مشرب میناگریمستی 

 ام ام کاهیدههر قدر بالیده

 بردرفتن رنگم به آن کو می 

 امات پرسیدهاز که راه خانه

 حیرتم آیینهٔ تحقیق نیست 

 امدیدهاینقدر دانم که چیزی 

 فطرت شمع از گدازم روشن است 

 ام سوختن را آبرو فهمیده

 عالم رنگست سر تا پای من

 ام در خیالت گرد خود گردیده
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 چون سحر از وحشتم غافل مباش 

 ام تا گریبان دامن از خود چیده

 کسوت هستی چه دارد جز نفس 

 اماز همین تار اینقدر بالیده

 کجاسترنگ تا باقیست آزادی

 ام گل نفس دزدیدهونبهر خود چ

 عمرها شد از خم دیوار عجز

 امام خوابیدهسایه پیدا کرده

 شرم هستی از خود آگاهم نخواست

 ام تا شدم عریان مژه پوشیده

 بیدل افسون کری هم عالمی است 

 ام گوشم اما حرف کس نشنیده

 

 
 ۱۹۷۸غزل شمارهٔ 

 ام سان زبر زبان دزدیدهحرف داغی لاله

 ام در استخوان دزدیده مغز دردی همچو نی

 نم نچید از اشک مژگان تحیر ساز من 

 ام تردامنان دزدیدهاز این   عمرها شد دست

 کنم موجم خروش آهنگ نیست گر همه توفان 

 ام بحرم اما در لب ساحل زبان دزدیده

 بر سرکوی تو هم یارب نینگیزد غبار 

 ام دردی که از گوش جهان دزدیدهنالهٔ 

 دست و پایی مرکز تشویش نیستسایه از بی 

 ام عافیتها در مزاج ناتوان دزدیده

 همچو عمر از وحشت حیرت سراغ من مپرس 

 ام تازم از خوبش و عنان دزدیدهمی روز و شب 

 ات کی باشد حجاب جلوه هستی من تا به

 ام ، ماهی در کتان دزدیدهآتشی در پنبه

 چون مه نو گر همه بر چرخ بردم داغ شد 

 ام کز سجدهٔ آن آستان دزدیده ای جبهه

 گریان نم کشد  رنگ من یارب مباد از چشم

 ام این ورق از دفتر عیش خزان دزدیده

 توانم عمرها سیراب چون آیینه زیست می 

 ام نان دزدیده که من در جیب زین قدر آبی 

 ام عمری خراش از چربی پهلوی خویش خورده

 ام تا شکم از خوردنیها چون کمان دزدیده

 گنج غناست عنیم یکسر گهر سرمایهٔ م 

 ام که گویی از کسان دزدیده  نیست زان جنسی

 ای هوس از تهمت پرواز بدنامم مخواه 

 ام همچو گل مشت پری در آشیان دزدیده

 درکتاب وهم عنقا نیز نتوان یافتن 
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 ام که از ننگ و نشان دزدیده  لفظ آن نامی 

 در گره وار تغافل نقد و جنس کاینات 

 ام چشم و زمین تا آسمان دزدیده  امبسته

 کند هر نفس بیدل بتابی دیگرم خون می 

 ام که از زلف بتان دزدیده رشتهٔ آهی 

 

 
 ۱۹۷۹غزل شمارهٔ 

 ام عافیتها در مزاج پرفشان دزدیده

 ام چون شرر در جیب پرواز آشیان دزدیده

 بایدم از دیدهٔ تحقیق پنهان زیستن 

 ام دزدیدهناتوانیها از آن موی میان 

 با خیال عارضت خوابم چه سان آید به چشم 

 ام حلقهٔ زلف آنچه دارد من همان دزدیده

 نیست گوشی کز تپشهای دلم آگاه نیست 

 ام چون جرس از سادگی جنس فغان دزدیده

 دل ز ضبط آرزو خون شد من از ضبط نفس 

 ام او متاع کاروان من کاروان دزدیده

 مپرس داغ عشقی دارم از تشویق احوالم  

 ام مفلسم آنگه نگین خسروان دزدیده

 در جهان یک گوش بر آهنگ ساز درد نیست 

 ام صد قیامت شور دل زیر زبان دزدیده

 بایدم غلتید در آغوش خویش تا ابد می 

 ام گون بحرم کران دزدیدهقعر این سیماب

 هرزه خرج نقد فرصت بود دل از گفتگو 

 ام ام گنج روان دزدیدهتا نفس دزدیده

 کند فس شوری دگر در دل قیامت می هر ن

 ام دانم چه سان دزدیدهاینقدر توفان نمی 

 وحشت من چون شرر فرصت کمین جهد نیست 

 ام دامن رنگی که دارم بر میان دزدیده

 آردم زین خاکدان دم زدن تا چرخ بر می 

 ام در نفس چون صبح چندین نردبان دزدیده

 یک قلم جنس دکان ما و من شور و شر است 

 ام مفت راحتها که خود را زین میان دزدیده

 بیدل از ناموس اسرار تمنایم مپرس

 ام سینه از آه و لب از جوش فغان دزدیده
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 ۱۹۸۰غزل شمارهٔ 

 ام سینه چاک یک جهان گرد هوس بالیده

 ام صبح آزادی چه حرف است این قفس بالیده

 ست اثر فهمیدنی طمطراق گفتگوی بی 

 ام آواز جرس بالیدهکاروانی چند 

 ، ننگ جهان فطرتم انفعال همتم

 ام آرزویی در دماغ بوالهوس بالیده

 ست در خرابات ظهورم نام هستی تهمتی 

 ام نفس بالیدهچون حباب جرم مینا بی 

 کو سوختن هم مفت فرصت بود اما مایه

 ام پهلوی خشکی به قدر یک دو خس بالیده

 زند هر غباری در هوای دامنی پر می 

 ام کشان زین دسترس بالیدههم ای حسرت من

 گنجم درین نه انجمن ام اما نمی ناله

 ام یارب این مقدار در یاد چه کس بالیده

 غیر دریا چیست افسون مایهٔ ناز حباب 

 ام درم پیراهنت بر خود ز بس بالیدهمی 

 بیدل از ساز ضعیفیهای من غافل مباش 

 ام بالیدهخندد طنینی کز مگس صور می 

 

 
 ۱۹۸۱غزل شمارهٔ 

 ام سر اگر بر آسمان یا بر زمین مالیده

 ام ام یاد و جبین مالیدهآستانش کرده

 ست برگ و ساز تر دماغیهای من فهمیدنی 

 ام عطری از پیراهنش در پوستین مالیده

 سوز دل احسان پرست هر فسردن مایه نیست 

 ام مالیدهکار شعله چون شمع انگبین  من به

 موی پیری شعلهٔ امید را خاکستر است 

 ام درد سر معذور صندل بر جبین مالیده

 کوکبم آیینه در زنگار گمنامی گداخت 

 ام حرص پندارد سیاهی بر نگین مالیده

 کرد احتیاج گوهر صد آبرو در پرده حل

 ام واری به روی شرمگین مالیدهتا عرق

 اختیارکار حرص و من بی جز ندامت نیست

 ام از پی مالیدن دست آستین مالیده

 گر کسی نشنید جای شکوه نیست  نالهٔ دل

 ام گوش خود باری به این صوت حزین مالیده

 نیستم بیدل هوس پروانهٔ این انجمن 

 ام چشم عبرت بر نگاه واپسین مالیده
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 ۱۹۸۲غزل شمارهٔ 

 ام ست در اندیشهبسکه نیرنگ قدح چیده

 ام شکست شیشهکند طاووس فریاد از  می 

 اند تخم عجزم در زمین ناامیدی کشته

 ام بالد به رنگ تار ساز از ریشهناله می 

 شور سودای تو نیست ام بی یک نفس در سینه

 ام کندتا خارو خس چون شیر تب در بیشهمی 

 کسب دردی تا نگردد دستگاه مدعا 

 ام نیست ممکن رفع بیکاری به چندین پیشه

 باید شمرد نشنیده می قصهٔ فرهاد من  

 ام سرمهٔ جوهر نهان دارد صدای تیشه

 مزرعم آفت کمین شوخی نشو و نماست 

 ام سوزد آخر از دویدن ریشهچون نفس می 

 بس که اسباب تعلقهای من وارستگی است 

 ام گره خیزد به رنگ ناله نی از بیشهبی 

 آنقدرها لفظم از معنی ندارد امتیاز 

 ام شیشه  در لطافت محو شد فرق پری از

 بیدل آب گوهر از تشویش امواج منست 

 ام با دل نفسرده فارغ از هزار اندیشه

 

 
 ۱۹۸۳غزل شمارهٔ 

 ام بیخودی ننهفت اسرار دل غم پیشه

 ام بوی می آخر صدا شد از شکست شیشه

 دیگ بحر از جوش ننشیند به سرپوش حباب 

 ام مهر خاموشیست داغ شورش اندیشه

 زند ل پر می در بن هر موی من چندین ام 

 ام همچو تخم عنکبوت از پای تا سر ریشه

 نیست تا آبی زند بر آتش بنیاد من 

 ام گر نباشد خجلت شغل محبت پیشه

 عمرها شد در جنون زار طلب برده است پیش 

 ام ناز چشم آهو از داغ پلنگان بیشه

 ایست دزدم صلای جلوهگر نفس در سینه می 

 ام تیشهنیست غافل صورت شیرین ز عجز  

 گل از خرابات هوس  امکرده رنگ شمعی 

 ام باید کشیدن در گداز شیشهباده می 

 با همه کمفرصتی از لنگر غفلت مپرس

 ام پرورد اندیشهسنگ در طبع شرر می 

 ها ارکلفت دل در نقاب خاک ماند ناله

 ام سوخت بیدل در غبار دانه سعی ریشه
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 ۱۹۸۴غزل شمارهٔ 

 ام ست دامان نالهچیدهزار دل  از جراحت

 ام فروشان نالهرسد یعنی ز کوی گلمی 

 دیده دردآلودهٔ محرومی دیدار کیست 

 ام جوشد ز مژگان نالهکز شکست اشک می 

 روم همعنان درد دل عمریست از خود می 

 ام نسبتی دارد به آن سرو خرامان ناله

 ست و بسدید و وادیدم برون پردهٔ رنگ

 ام چه پنهان نالههر کجا باشم چه پیدا و 

 دو عالم اضطراب اظهار مطلب خامشی است با 

 ام صد جرس دل دارم اما نیست امکان ناله

 کاف و نون کز بام ازل افتاد طشت دوش 

 ام گر تأمل محرم معنی است من آن ناله

 گل را نمک از شور بلبل بوده است خندهٔ 

 ام پرده شد تا گشت عریان نالهحسن او بی 

 قصهٔ من بشنو و خاموش باش درد عشقم 

 ام ، چون گشتم نمایان ناله، داغتا نهانم

 ام از شکست شیشهٔ دل آنقدر غمگین نی 

 ام که خواهد شد پریشان ناله درد آن دارم

 چون سپندم نیست خاکستر دلیل خامشی 

 ام سرمه گشتم تا ببیند چشم یاران ناله

 راز دل چون موج پوشیدن ندارد ساز من

 ام درد در هر تپیدن صد گریبان نالهمی 

 آلودم مپرس بیدل از مشت غبار حسرت

 ام ، یک نیستان نالهیک بیابان خار خارم

 

 
 ۱۹۸۵غزل شمارهٔ 

 ام در جنون گر نگسلد پیمان فرمان ناله

 ام ، این نه فلک گوی است و چوگان نالهبعد ازین

 هر نگه مدّی به خون پیچیدهٔ صد آرزوست 

 ام ا بشنود از چشم حیران نالههوش کو ت

 مستی ِ حسن و جنون ِ عشق از جام ِ من است 

 ام در گلستان رنگم و در عندلیبان ناله

 که خون آرزو در پردهٔ دل ریختم بس

 ام گر چه زخمی بود هر جا شدنمایان ناله

 عمرها شد در سواد بیکسی دارم وطن 

 ام آه اگر نبود چراغ این شبستان ناله

 عافیت یکبارم از خود رفتن است ساز و برگِ  

 ام شود کارم به سامان، نالهگر می  چون نفس
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 هیچ جا از عضو امکان قابل تأثیر نیست 

 ام گردد پریشان نالهروزگاری شد که می 

 ، اما هنوز پوست از تن رفت و مغز از استخوان

 ام دارد چو نی دست از گریبان نالهبر نمی 

 هم گذشت گرد من از عالم پرواز عنقا  

 ام تا کجا خواهد رساند این خانه ویران ناله

 گر به دامان ادب فرسود پایم باک نیست 

 ام کشد تا کوی جانان نالهگاه گاهی می 

 ای آسودگی کز یک تپیدن چون سپند مژده

 ام من شدم خاکستر و پیچید دامان ناله

 ست بیدل از عجزم زبان درد دل فهمیدنی 

 ام ناله تکلف چون نگاه ناتوانانبی 

 

 
 ۱۹۸۶غزل شمارهٔ 

 ام چکید از خامهدوش چون نی سطر دردی می 

 ام ها خواهد پر افشاند ازگشاد نامهناله

 دار هوش نیست شمع را جز سوختن آینه

 ام پنبهٔ گوشست یکسر سوز این هنگامه

 کی باشد هوس محوکشاکشهای ناز  تا به

 ام کرد اندیشهٔ رد و قبول عامهداغ

 بساط امتیاز دهر نیست قدر دانی در 

 ام دانشی علامهورنه من در مکتب بی 

 پیش من نه آسمان پشمی ندارد درکلاه 

 ام دهد زاهد فریب عصمت عمامهمی 

 لوح امکان در خور بالیدن نطقم نبود 

 ام فکر معنیهای نازک کرد نال خامه

 کی پوشد نفس عریان تنیهای مرا تا به

 ام جامهبیشتر چون صبح رنگ خاک دارد  

 نیاز من پراست بیدل از یوسف دماغ بی 

 ام انفعال بوی پیراهن ندارد شامه

 

 
 ۱۹۸۷غزل شمارهٔ 

 ام قصهٔ دیوانگان دارد سراسر نامه

 ام تراود شور زنجیر از صریر خامهمی 

 ام دیگ زهدی در ادبگاه خموشی پخته

 ام زبر سرپوش حباب از گنبد عمامه

 کنم در فراقت خواستم درد دلی انشا 

 ام های دیده اشک از نامهجوش زد خون پرده

 آرم بهم که می  مشق راحت نیست مژگانی 
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 ام کشد بر لوح هستی خامهرخت خط می بی 

 طاقت شور دماغ من ندارد کاینات

 ام زند آتش به عالم گرمی هنگامهمی 

 دارد دماغ وحدتم رنگ دوییبرنمی 

 ام است بوی خود معطر شامهغنچه سان کرده

 ست بیدل چون حباب ام اجزای بیرنگی معنی 

 ام اینقدرها شوخی اظهار دارد خامه

 

 
 ۱۹۸۸غزل شمارهٔ 

 ام کینهاندوز دل بی از خیالت وحشت

 ام عکس را سیلاب داند خانهٔ آیینه

 های وهم ام صاف از کدورتبس که شد آیینه

 ام بندد برون سینهراز دل تمثال می 

 کشد می کاوش از نظمم گهرهای معانی 

 ام ناخن دخل است مفتاح درگنجینه

 ام بیطاقتی است ، سر خط آزادیطفل اشکم

 ام فارغ از خوف و رجای شنبه و آدینه

 حیرت احکام تقویم خیالم خواندنی است 

 ام ام پاربنهواری ورق گرداندهتا مژه

 ها شکستدر خراش آرزویم بس که ناخن

 ام آشیان جغد باید کرد سیر از سینه

 وبین را به جنگ شعله رفتن صرفه نیست تیغ چ

 ام دل بپرداز ای ستمگر از غبار کینه

 قابل برق تجلی نیست جز خاشاک من 

 ام پرداز است من آیینهحسن هر جا جلوه

 تا کجا از خود برآیم جوهر سعیم گداخت 

 ام بر هوا بسته است تشویش نفسها زینه

 بیدل از افسردگیها جسمم آخر بخیه ریخت 

 ام ی برآمد خرقهٔ پشمینهابر نیسان 

 

 
 ۱۹۸۹غزل شمارهٔ 

 ام اشک شمعی بود یک عمر آبیار دانه

 ام سوختن خرمن کنید از حاصل پروانه

 بختی فرش من آشفتگی اسباب منتیره

 ام حلقهٔ زلف سیاه کیست یارب خانه

 شود خرمن بیحاصلان را برق حاصل می 

 ام گنجیست در وبرانه سیل هم از بیکسی

 ؟ چتر شاهی و بال هما منظورکیستذوق 

 ام کم نگردد سایهٔ مو از سر دیوانه
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 ای گلشن به یاد جلوه ام عمریست زینرفته

 ام گل تا بشنوی افسانه گوش نه بر بوی

 در زراعتگاه چرخ مجمری همچون سپند 

 ام برگ دود آرد برون گر سبز گردد دانه

 روزگاری شد که چون چشم ندامت پیشگان 

 ام کشد پیمانهها ازگردش خود می باده

 سیل را تا بحر ساز محملی در کار نیست 

 ام برد شوقت به دوش لغزش مستانهمی 

 قبله خوانم یا پیمبر یا خدا یا کعبه است 

 ام اصطلاح عشق بسیار است و من دیوانه

 کشد عمرها شد دست من دامان زلفی می 

 ام جای آن دارد که از انگشت روید شانه

 ست اش از طرز پروازم تماشا کردنی شوخی 

 ام شمع رنگ بسته در بال و پر پروانه

 چون حباب از نشئهٔ سودای تحقیقم مپرس 

 ام شود پیمانهبالم به خود پر می بسکه می 

 عافیتها در نظر دارم ز وضع نیستی

 ام ست راه خانهچشم بر هم بسته واکرده

 چون نفس بیدل کلید آرزوها داشتم 

 ام دندانهآخر کرد بی  قفل وسواس دل

 

 
 ۱۹۹۰غزل شمارهٔ 

 ام برگ خودداری مجویید از دل دیوانه

 ام ها دارد چو اشک از بیقراری دانهربشه

 گشته بیش از حلقهٔ زنجیر نیست قامت خم

 ام غیر جنبش ناله نتوان یافتن در خانه

 خاک دامنگیر دارد سرزمین بیخودی 

 ام ویرانهسیل بی تشویش دامی نیست از 

 خورد دل ز دست شوخی وضع نفس خون می 

 ام شمع دارد لرزه از یاد پر پروانه

 التفات زندگی تشویش اسبابست و بس 

 ام آنقدر کز خویش دورم از هوس بیگانه

 کس مباد  دستگاه عاریت خجلت کمین

 ام صد شبیخون ریخت نور شمع برکاشانه

 دوستان را بس که افسون تغافل ننگ داشت 

 ام در چشم خواباندند از افسانهگوشها 

 مزرع آفاق آفت خرمن نشو و نماست 

 ام همچو راز ریشه ترسم پر برآرد دانه

 جوهری اجزای من زند بی بسکه بر هم می 

 ام چون دم شمشیر مژگان سر به سر دندانه

 که باید سوختن  تا شود روشن تر اسبابی 
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 ام احتیاج شمع دارد خانهٔ پروانه

 دبیر من آسوده باش زخمی ایجادم از ت

 ام گم چون موی چینی شانهگشتدر شکستن

 گرفتاری مپرس  بیدل از کیفیت شوق

 ام نالهٔ زنجیر هر جا گل کند دیوانه

 

 
 ۱۹۹۱غزل شمارهٔ 

 ام تا دچار نازکرد آن نرگس مستانه

 ام شوق جوشی زد که من پنداشتم میخانه

 ام نشئهٔ از خود ربای محرم وبیگانه

 ام ، به دست بیخودی پیمانهرنگمگردش 

 حیرتی دارم ز اسباب جهان در کار و بس 

 ام نقش دیوارست چون آیینه رخت خانه

 ظرف و مظروف اعتبار عالم تحقیق نیست 

 ام گوید که او گنج است و من ویرانهوهم می 

 آتش هستی فسردم آرزو آبی نخورد 

 ام خاک کرد آخر هوای بازی طفلانه

 که شمع عمر را ست نومیدیکافوریموی

 ام صبح شد داغ نظر خاکستر پروانه

 هستی موهوم نیرنگ خیالی بیش نیست 

 ام در نظر خوابم ولی درگوشها افسانه

 عمرها شد در بیابان جنون دارم وطن 

 ام روشنست از چشم آهو روزن کاشانه

 رسی آهسته باش ای نسیم ازکوی جانان می 

 ام و من دیوانه همرهت بوس بهاری هست

 اند گوهر برده  شوخی نشو و نما از موج

 ام در غبار نادمیدن ریشه دارد دانه

 موی مجنونم مپرس از طالع ناساز من 

 ام زند گردون به سر چنگ ملامت شانهمی 

 ها از شرم مطلب داغ دل گردید و سوخت ناله

 ام درد شد از سرنگونی نشئه در پیمانه

 جز فسون وصل نیست ، هجرانستشوق اگر باقی 

 ام ، دل پروانهسوزمشمعها در پرده می 

 که باز  دانمصید شوق بسملم بیدل نمی 

 ام خنجر و پیکان ناز کیست آب و دانه
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 ۱۹۹۲غزل شمارهٔ 

 ام شور آفاق است جوشی از دل دیوانه

 ام چون گهر در موج دریا ربشه دارد دانه

 ست حسن گرداندهتا نگه بر خویش جنبد رنگ 

 ام نیست بیرون وحشت شمع از پر پروانه

 شوخی نظمم صلای الفت آفاق داشت 

 ام عالمی شد آشنا از معنی بیگانه

 دلم واکرده است یک جهان حسرت لب از چاک 

 ام غیر الفت کیست تا فهمد زبان شانه

 گردبادم غافل از کیفیت حالم مباش 

 ام یادی از ساغرکشان مشرب دیوانه

 قدر حسرت نوای درد کیستمن این  بلبل

 ام کشد افسانههای گوش در خون می پرده

 خاک من انگیخت در راهت غبار اما چه سود 

 ام شرم خواهد آب کرد از وضع گستاخانه

 رنگ بنیادم نظرگاه دو عالم آفت است 

 ام ست در ویرانهست اگر خاکی سیل پرورده

 کلفت دل هیچ جا آغوش الفت وانکرد 

 ام م برد بیرون تنگی این خانهاز دو عال

 بر دماغم نشئهٔ مینای خودداری مبند 

 ام دمد لغزش چو اشک از شیوهٔ مستانهمی 

 کشم ، از ضعف آهی می امکردهقامتی خم

 ام یعنی از حسرت متاعی با کمان همخانه

 زند گردش رنگی در انجام نفس پر می 

 ام برده است از هوش چشمکهای این پیمانه

 قیامت مزرعم بیدل که چون ریگ روان آن 

 ام دود از ربشه آن سو دانهصد بیابان می 

 

 
 ۱۹۹۳غزل شمارهٔ 

 ام ست چون نفس به تپیدن فسانهعمری

 ام از عافیت مپرس دل است آشیانه

 در قلزمی که اوج و حضیضش تحیر است 

 ام موج خیالم و به خیالی روانه

 آهم چو دود آتش یاقوت گل نکرد 

 ام ست در گره دل زبانهوا سوخته

 خط غبار آفت نظاره است و بس 

 ام صرفه نیست این که شناسد زمانهبی 

 کند نیش حسد به وضع ملایم چه می 

 ام چون موم آرمیده به زنبور خانه
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 ای چرخ بیش ازین اثر زحمتم مخواه 

 ام چون دل بس است تیر نفس را نشانه

 کنم اشکی به صد گداز جگر جمع می 

 ام ست به این آب و دانهگی چون شمع زند 

 کند خجلت به عرض جوهر من خنده می 

 ام مویی ز چشم رستهٔ مغرور شانه

 آن شور طالعم که در این بزم خواب عیش 

 ام در چشم عالمی نمک است از فسانه

 روم از خویش و چاره نیست اختیار می بی 

 ام تا کی کشد عنان نفس از تازیانه

 جبین شوق خاکم به باد رفت و نرفت از 

 ام سجده وار حسرت آن آستانهیک

 شوم تر ز آب گهر خاک می آسوده

 ام پرواز در کنار فسردن بهانه

 ، محرم وصل محیط نیستموج فضول

 ام طاقتی مباد زند بر کرانهبی 

 که همچو چشم بیدل اسیر حسرت از آنم

 ام ست خانهدر رهگذار سیل فتاده

 

 
 ۱۹۹۴غزل شمارهٔ 

 ام ما را بهانه فهم حقیقت من و 

 ام خوابیده است هر دو جهان در فسانه

 که فتد در نقاب رنگ  ایچون بوی غنچه

 ام خورد به پردهٔ حسرت ترانهخون می 

 پاک است نامهٔ سحر ازگرد انتطار 

 ام قاصد اگر درنگ کند من روانه

 بر دوش آه محمل دل بسته است شوق 

 ام دود به سر ریشه دانهچون سبحه می 

 غیر شمع کسی را نسوختند  زبن بزم

 ام دنیاست آتشی که منش در میانه

 چندی تپید شعلهٔ امید و داغ شد 

 ام چون شمع بال سوخته بود آشیانه

 عجزم چو سایه بر در دیر و حرم نشاند 

 ام یک جبههٔ نیاز و هزار آستانه

 آشفته نیست طرهٔ وضع تحیرم 

 ام یارب به جنبش مژه مپسند شانه

 ام حیرتی چو گهر غوطه خوردهدر موج 

 ام محو است امتیاز کران و میانه

 خورد قسم نشانی من می عنقا به بی 

 ام نامی به عالم نشنیدن فسانه

 ایلبریزم آنقدر ز تمنای جلوه
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 ام کنم آیینه خانه گر عرقکز شرم 

 ام قفس و آشیان گم است تا پر فشانده

 ام کمین بهانهگل بهبیدل چو بوی

 

 
 ۱۹۹۵غزل شمارهٔ 

 ام دهد زیب عمارت از خرابی خانهمی 

 ام آب در آیینه دارد سیل در ویرانه

 آیم چو شمع از گداز رنگ طاقت برنمی 

 ام زند پیمانهکه در خون می گردش چشم 

 اینقدرها بیخود جام نگاه کیستم 

 ام گوشها میخانه شد از نعرهٔ مستانه

 عمرها شد از مقیمان سواد وحشتم 

 ام گرد سرمه رنگ خانه  شم او بهریخت چ

 کنند از سرو او شمع چراغ   هرکجا روشن

 ام نالهٔ قمری شود خاکستر پروانه

 بوده است نشئهٔ سودا به این نیرنگ هم می 

 ام کند شور سر دیوانهسنگ را گل می 

 اختلاط خلق بر من تهمت الفت نبست 

 ام همچو بو در طبع رنگ از رنگها بیگانه

 فراغی دارم از تشویش حرص با دل قانع 

 ام کوته است از دانهمور را دست تصرف 

 نامهٔ احوال مجنون سر به مُهر حیرت است 

 ام گردد لب از افسانهجای مژگان بسته می 

 پیچ و تاب طرهٔ امواج خون بسملم 

 ام باشد زبان شانهجوهر شمشیر می 

 کند عشق در انجام الفت حسن پیدا می 

 ام سوختن پروانهآید برون از  شمع می 

 راست   پرده دیگر تاب خودداری کهیار شد بی 

 ام ای رفیقان نو بهار آمد کنون دیوانه

 رسید گر سبکروحی به دادم می  صبح بودم

 ام کرد بیدل خشت این ویرانه سخت جانی 

 

 
 ۱۹۹۶غزل شمارهٔ 

 ام سر خط نازیست امشب زخمهای سینه

 ام ست از آیینهجوهر تیغ که گل کرده

 گر بارد فلک در عالم فقرم چه باک  علهش 

 ام گرد خرقهٔ پشمینهحصن سنگینیست 

 گلم در نیستی پرواز هستی بود و بس  چون

 ام تازه شد از خاک گشتن کسوت پارینه
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 توان حال درون دیدن ز بیرون حباب می 

 ام شکافد سینهامتحان دل عبث وا می 

 با وجود حیرتم صورت نبست آسودگی

 ام دوش تماشای تو چون آیینهخانه بر 

 ناروایی در مزاج شوق معنیها گداخت 

 ام گردید آب در گنجینه ای بسا گوهر که

 کشد از احتیاط خرقهٔ ناموس رسوایی 

 ام ها بر روی کار افتاد لیک از پینهبخیه

 مدعی گو جمع دارد دل ز داغ انتقام 

 ام روشن است از آتش یاقوت دود کینه

 اند مخمور شوقت بردهانتظار فرصت از 

 ام جام تا در گردش آمد شنبه است آدینه

 ام در آستین گر ادب بیدل نپیچد پنجه

 ام کند گل از گریبان حسرت دیرینهمی 

 

 
 ۱۹۹۷غزل شمارهٔ 

 ام ام اما همان خجلت طراز هستی مرده

 ام جوشد گداز هستی با عرق چون شمع می 

 کجا خواهد شکست  رنگ این پرواز حیرانم

 ام گرد ترکتاز هستی ست ن نفس عمریچو

 گردید از خواب عدم کاش چشمم وانمی 

 ام منفعل شد نیستی از امتیاز هستی 

 حاصل چندین امل چشمی بهم آوردن است 

 ام بگذر از افسانهٔ دور و دراز هستی 

 بر هوا چند افکنم سجادهٔ ناز غبار 

 ام خواهد ارکان نماز هستی ای می سجده

 گداخت  کرد و از خجلتی نقش من چون اشک شوخ 

 ام گشت راز هستی کاش هم در پرده خون می 

 چون حبابم یک نفس پرواز و آن هم در قفس 

 ام پرسی ز ساز هستی ای ز من غافل چه می 

 دمد ای شمع ما و من خموش صبح پیری می 

 ام جز نفس مشکل که گیرد شاهباز هستی 

 چشمکم را چون شرر دنبالهٔ تکرار نیست 

 ام تغافل پیشه است ابروی ناز هستی پر 

 ست حاصلی سرنگونیهای خجلت تحفهٔ ف

 ام کیست غیر از یأس بیند بر نیاز هستی 

 ام غافل مباش بیدل از منصوبهٔ عنقایی 

 ام نقد اظهاری ندارم پاکباز هستی 
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 ۱۹۹۸غزل شمارهٔ 

 ام گشت ناز هستی یاد من کردی به سامان

 ام ساز هستی نام دل بردی قیامت کرد  

 تخم عجزم پرتنک سرمایهٔ نشو و نماست 

 ام دانم و بس نو نیاز هستی ای می سجده

 تنگ ظرفی احتیاطم ورنه مانند حباب 

 ام بالد زآغوش گداز هستی بحر می 

 همچو شمعم هر نگه داغی دگر ایجاد کرد 

 ام اینقدر یارب که فرمود امتیاز هستی 

 ام نی من هم از موهومی ساز نفس غافل  

 ام تاکجا خواهد دمید افسون طراز هستی 

 صبحم و در پردهٔ شب زندگانی می کنم 

 ام است افسانه ساز هستی نفس خوابیدهبی 

 پرده نیست کیفیتم بی  گر همه توفان شوم

 ام ست راز هستی عشق درگوش عدم خوانده

 ای شرار رفته از خود پر به بیرنگی مناز

 ام هستی نیاز ام رنگی که من هم بی دیده

 سایه را بر خاک ره پیداست ترجیح عروج 

 ام اینقدر من نیز بیدل سر فراز هستی 

 

 
 ۱۹۹۹غزل شمارهٔ 

 ام با همه سرسبزی از سامان قدرت عاری

 ام صورت برگ حنایم معنی بیکاری

 ساختم کاش با خواب عدم می  همچو شبنم

 ام جز عرق آبی نزد گل بر سر بیداری

 قفای آه رفت کشته آخر در  اشک شمع

 ام زناریکرد اندوه بی سبحه را هم خاک 

 کدورت جوهر راز من است  هرکجا باشم

 ام چون غبار از خاک دشوار است بیرون آری

 کیست گر نباشد ناله پیش آهنگ عجز طاقت

 ام پر و بالی شد افسون جنون منقاریبی 

 گردم تا کی از وهم وقار  همچو گوهر خاک

 ام خجلت خود داری کاش آب سازد یک نفس 

 قدردان وضع تسلیمم ز اقبالم مپرس 

 ام موج یک دریا گهر فرش است در همواری

 ایم شکر اقبال جنون را تا قیامت بنده

 ام دستاریآفتاب اوج عزت کرد بی 

 غنچهٔ من از شکفتن دست ردّ بیند چرا 
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 ام دلدارینا دمیدن هر چه باشد نیست بی 

 فقر نیست گرد بساط  وسعت مشرب برون 

 ام دیواریست بی دشت را در خانه پرورده

 کز من تپش سرمایه نیست  اینیست بیدل ذره

 ام چون هوای نیستی در طبع امکان ساری

 

 
 ۲۰۰۰غزل شمارهٔ 

 ام رفتم ز خویش و یاد نگاهیست حالی 

 ام مستی نماست آینهٔ جام خالی 

 یک روی و یک دلم به بد و نیک روزگار

 ام جوهر بی انفعالی آیینه کرد 

 گل به عرض من آیینه است و من هر برگ 

 ام چون بو هنوز در چمن بی مثالی 

 عمریست در ادبکدهٔ بوریای فقر 

 ام تر ز نکهت گلهای قالی آسوده

 زند در پرده کوس سلطنت فقر می 

 ام حیرت صداست چینی ناز سفالی 

 کو که ز ضعفم نشان دهد بخت سیاه 

 ام هلالی اند برات بر شب نوشته

 شد خاک از انتظار تو چشم تر و هنوز 

 ام کشد غبار نگه از حوالی قد می 

 زند هر جزوم از شکسته دلی موج می 

 ام مالی ام حذر از پایمن شیشه ربزه

 در هر سری به نشئهٔ دیگر دویده است 

 ام اعتدالی چون موج باده ریشهٔ بی 

 کند موج از گهر ندامت دوری نمی 

 ام ندارم وصالی اندیشهٔ فراق 

 کنم بیدل به ناتوانی خود ناز می 

 ام پرواز آشیانی افسرده بالی 

 

 
 ۲۰۰۱غزل شمارهٔ 

 ام تا کجا بوس کف پایت شود ارزانی 

 ام گردد خط پیشانی همچو موج آواره می 

 ام در آشیان بیخودی بال و پر گم کرده

 ام چون دماغ عندلیب از بوی گل توفانی 

 استغنای حسن بی نشان در عدم هم داشت 

 ام چون شرار سنگ داغ چشمکی پنهانی 

 ام در گرد تکرار نفس عالمی گم کرده

 ام ها بر باد داد این یک ورق گردانی نسخه
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 ها بسیار داشت چار سوی دهر جنس جلوه

 ام تخته شد هر جا دکانی بود از حیرانی 

 کند شبههٔ هستی به چندین رنگ داغم می 

 ام دانی اگر می  وانما تا کیستم جز خاک

 هیچ کس یارب گرفتار کمال خود مباد 

 ام چون گهر بر سر فتاد از شش جهت غلتانی 

 دامن تشریف اقبال نگه کوتاه نیست 

 ام نه فلک پوشد قبا گر یک مژه پوشانی 

 فقرم از تشویش چندین آرزوها باز داشت 

 ام بی تکلف هیچ گنجی نیست در ویرانی 

 مجنون نسبتیداشتم با خار خار طبع 

 ام بر سر راهی که لیلی پا نهد بنشانی 

 اش جان فدای خنجر نازی که در اندیشه

 ام ، قربانی ، بسملمهر کجا باشم شهیدم

 هیچ کس نشکافت بیدل پردهٔ تحقیق من 

 ام چون فلک پوشیده چشم عالم عریانی 

 

 
 ۲۰۰۲غزل شمارهٔ 

 امکه نخوانی کنی جز این گدا چهتو کریم مطلق و من 

 ام در دیگرم بنماکه من به کجا روم چو برانی 

 کران چه ز قطره واطلبد نشانکسی از محیط عدم 

 ام که دگر به خود نرسانی ای آن چنانز خودم نبرده

 کندم وفا  کجاست آنقدرم بقاکه تاملی  به

 ام عرق خجالت فرصتم نم انفعال زمانی 

 به فسردنم همه تن الم به تردد آبله در قدم 

 ام غبار داغ نشستنم چو سرشک ننگ روانی چو 

 سحر طلسم هوا قفس همه جاست منفعل هوس 

 ام چقدر عرق کُنَدم نفس که به شبنمی بستانی 

 ز کدورت من و ما پُرم غم بار دل به که بشمرم 

 ام ستم است سنگ ترازویی که نفس کشد ز گرانی 

 ام آنقدر اثر امتحان قبول و رد ز حضور پیری

 ام در نیستی خم پشت پای جوانی که رساند بر 

 ، نه به حرف ساخته سرخوشم نه به نقش بسته مشوّشم

 ام کشم چه عبارت و چه معانی نفسی به یاد تو می 

 ام ام خجلم کنون که خمیدههمه عمر هرزه دویده

 ام ام تو برون در ننشانی من اگر به حلقه تنیده

 ل هیچکس نفس خجلست بیدز طنین پشهٔ بی 

 ام که تو جز به ناله ندانی امام و چهوکهبه کجایم 
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 ۲۰۰۳غزل شمارهٔ 

 ام سخن نی آنی که بی تو من همه جا بی 

 ام ، تویی آنجاکه من نی هر جا منم تویی 

 غیر از عدم پیام عدم کس نگفته است 

 ام ام زان دهن نی در عالمی که دم زده

 عجزم چو آب و آتش یاقوت روشن است 

 ام تری و سوختن نی که باعث یعنی 

 کسی حاشا که بشکنم مژه در دیدهٔ 

 ام گر مو شوم که بیش ز موی بدن نی 

 ام درشتی طاقت به هیچکس ننموده

 ام گلم رگ نشتر شکن نی عرض رگ

 نیرنگ حیرتی نتوان یافت بیش ازین 

 ام ام به پای خود اما رسن نی پیچیده

 زند عنقا به هر طرف نگری بال می 

 ام دارد و من در چمن نی رنگم بهار  

 کجا برد  ای تظلم غفلتبیچاره

 ام ام به غربت و دور از وطن نی افتاده

 رود عریانی از مزاج جنونم نمی 

 ام هر چند زیر خاک روم درکفن نی 

 رنگم نهفته نیست که بویش کند کسی

 ام کنعانی نقاب درم پیرهن نی 

 شود فقر دعوی من و ما گم نمی بی 

 ام که من نی  ن آگهنی شد ز بوربا شد

 یاران ترحمی که درین عبرت انجمن

 ام من رفتنم چو پرتو و شمع آمدن نی 

 ست لباس خیال من بیدل تجددی

 ام گر صد هزار سال برآیدکهن نی 

 

 
 ۲۰۰۴غزل شمارهٔ 

 ام سروپایی نبری گمان فسردگی به غبار بی 

 ام فکند نفس چو سحر زمین هوایی که به چرخ می 

 ام من از این و آن ندهی نشان که گذشتهز تعلقم  

 ام به خیال سلسلهٔ جهان گرهی نخورده رسایی 

 به دماغ موج گهر زدم ز جنون نشئهٔ عاجزی 

 ام نکشید گرد هوس سری که نکوفت آبله پایی 

 ام ام قدح بهانه شکستهز خیال تا مژه بسته

 ام خوشت آنکه سیر پری کنی ز طلسم شیشه نمایی 

 اثر به چه مدعا شکند نظر زنالهٔ بی هوسم  

 ام نهد استخوان مه نو مگر به نشان تیر هوایی 
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 که بر پرم از میان  کنم مکان نه پری که نه نشیمنی 

 ام نکنی به عشوهٔ امتحان ستم آشیان رهایی 

 کشد از وطن  که به غربتم کجاست رفتن و آمدن به

 ام ن هوس آزمای جدایی ز فسون صنعت وهم و ظ 

 ام ام ز هزار پرده دمیدهه جهان جلوه رسیدهب

 ام ثمر نهال حقیقتم چمن بهار خدایی 

 سر کعبه گرم فسون من دل دیر و جوشش خون من 

 ام مگذر ز سیر جنون من که قیامت همه جایی 

 به نگاه حیرت کاملم به خیال عقدهٔ مشکلم 

 ام ام نه سمایی ز جهان فطرت بیدلم نه زمینی 

 

 
 ۲۰۰۵غزل شمارهٔ 

 کبابم کرد درین بزم بی حوصلگی 

 چون اشک نگون ساغر یک جرعه شرابم 

 کرد پامال هوسهای جهانم چه توان

 ام اما سر هر موست به خوابم مخمل نی 

 بنیاد من آب و گل تشخیص ندارد 

 از دور نمایند مگر همچو سرابم 

 گشودم آن روزکه چون شعله به خود چشم

 برچهره ز خاکستر خود بود گلابم 

 روم از خویش یار از نظرم رفته و من می 

 ای ناله شتابی که درنگست شتابم 

 از صفحهٔ من غیر تحیر نتوان خواند 

 چون آینه شستند ندانم به چه آبم 

 انداز غبارم چو سحر بسکه بلند است 

 با همنفسان از لب بام است خطابم 

 چون ماه نوم بسکه برون دار تعین

 شایستهٔ بوس لب خویش است رکابم 

 ای چرخ ز سر تا قدمم رشتهٔ عجزیست 

 تا نگسلم از خو مده آنهمه تابم 

 گه او اثر من چه خیالست در جلوه

 گمگشته تر از سایهٔ خورشید نقابم 

 ام ساز طربها همه خشکستتا دم زده

 آب تنکی تاخته بر روی حبابم 

 واکردن چشم آنقدرم ده دله دارد 

 دل به همین صفر فزوده است حسابم بی 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۲۰۰۶غزل شمارهٔ 

 گردش چشمت قدحی داد به خوابم شب 

 امروز چو اشک آینهٔ عالم آبم 

 گشودم  تا چشم بر این محفل نیرنگ

 چون شمع به توفان عرق داد حجابم 

 هر لخت دلم نذر پر افشانی آهی است 

 ست ورقهای کتابم اجزای هوایی 

 چون لاله ندارم به دل سوخته دودی 

 یاقوت کبابم ست که از آتش عمری

 سوختن از شمع دماغی نتوان یافتبی 

 بر مشق گدازست برات می نابم 

 ام ایمن چون سبزه ز پا مال حوادث نی 

 هر چند ز سر تا به قدم یک مژه خوابم 

 معنی نتوان درگره لفظ نهفتن

 پردگیی هست در آغوش نقابم بی 

 بر آب وگلم نقش تعلق نتوان بست 

 زین آینه پاکست چو تمثال حسابم 

 کم ظرفیم از غفلت خویش است وگرنه 

 دریاست می ربخته از جام حبابم 

 واداشت ز فکر عدمم شبههٔ هستی

 کار که ننمود صوابم  آه از غم آن

 پیمانهٔ عجزم من موهوم بضاعت 

 چندان که به قاصد نتوان داد جوابم 

 کجاییکسی در چه خیالی بهگفتی چه

 ، خانه خرابم ، محو توامبیتاب توام

 نه همین وحشتم از قامت پیریست   بیدل

 که آید به نظر پا به رکابم  هرحلقه

 

 
 ۲۰۰۷غزل شمارهٔ 

 ندارد آنقدر قطع از جهان غفلت اسبابم 

 خورد خوابم به جنبش تا رسد مژگان محرف می 

 گره دارم نگه در دیده معذورم  نفس در دل

 خطی از نقطه بیرون نیست در دیوان آدابم 

 درین ره دست من ورنه مگر ترک طلب گیرد 

 افتم ز خود چندانکه بشتابم چو آتش دور می 

 خزان پیش از دمیدن بود منظور بهار من 

 داد عرض سیر مهتابم کتان در پنبگی می 

 کشد فرصت به امید قد خم گشته محمل می 

 مگر پیری ازین دریا برون آرد به قلابم 
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 به فکر خود فتادم معبد تحقیق پیدا شد 

 فت و پیش آورد محرابم خم سیر گریبان ر 

 گرمی پهلو ندیدم جز به خاکستر  چو آتش

 سنجابم   درین دیر هوس دامن زدند آخر به

 آیم سعی بیخودی هم از عرق بیرون نمی به 

 زطبع منفعل تاگردش رنگست گردابم 

 کشیهایم نگهدارد خدا از انفعال می 

 ، در آتش خفته است آبم مزاج شرم مینایم

 ر پروانهٔ جرأت من بیدل نبودم اینقد

 کرد سیمابم  کشتن دم تیغ تو دیدم ذوق

 

 
 ۲۰۰۸غزل شمارهٔ 

 از بسکه چون نگه زتحیر لبالبم 

 ست جا لبم یک پر زدن به ناله نداده

 جرأت مباد منکر عجز سپند من 

 کم نیست اینکه سرمه کشید از صدا لبم 

 تپد صد رنگ ناله در قفس یأس می 

 زا لبم نغمهکه شود   کو گوش رغبتی 

 درد کلفت نقاب عافیت غنچه می 

 کند از هم جدا لبم ترسم فشار دل 

 خاکسترم اگر تب شوقت دهد به باد 

 ست با لبم تبخال را هنوز حسابی 

 نام ترا که گوهر دریای مدعاست 

 دارد صدف صفت به دو دست دعا لبم 

 زند زندگی به عرق جام می  دوستبی 

 تر کرده است خجلت آب بقا لبم 

 ست که ناله هرزه درای تظلمسان نزی

 ترسم به خامشی نبرد التجا لبم 

 اند کردهاین شیشهٔ هوس که دلش نام

 گشوده است ره خنده تا لبم  در خون

 رنگم چو گل هزار گریبان دریده است 

 زین بیشتر چه ناله کنم بینوا لبم 

 زین قفل زنگ بسته مگویید و مشنوید 

 م خون شد کلید آه و نگردید وا لب 

 دهد خبر ام ز فنا می بیدل خموشی

 گور است یا لبم  که این لبام آگه نی 
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 ۲۰۰۹غزل شمارهٔ 

 یک چشم حیرت است زسرتا به پا لبم 

 گردید وا لبم کهیارب به روی نام

 تا چند پرسی از من آشفته حال دل 

 چون ساغر شکسته ندارد صدا لبم 

 کشد گهر سر نمی  بال هوس ز موج

 چسبیده است بر دل بی مدعا لبم 

 که روزگارکمالی لبریز حیرتم به

 خشت بنای آینه ریزد ز قالبم 

 گیرکن و خواه قطرهخواهی محیط فرض

 دارد همین یک آبله از سینه تا لبم 

 آسان به شکر تیغ تو نتوان بر آمدن

 پا لبم   جوشد مگر چو زخم ز سر تا به

 ترسم از فراق بحدی گه گاه حرف می 

 خون تپم اگر شود از هم جدا لبم  در

 ست افسون شوق زمزمه آهنگ جرات

 کجا حدیث وصال و کجا لبم  ور نه

 زند ست عافیت کف افسوس می عمری

 که با سخن است آشنا لبم  من در گمان

 کشد ساز احتیاج غیر از تری چه نغمه 

 موجی در آب ریخته است از حیا لبم 

 احرام پایبوس تو اقبال ناز کیست 

 ید مگر ز پردهٔ برگ حنا لبم رو 

 کند ام داغ می گردون به مهر خامشی

 چون ماه نو مباد فتد کار با لبم 

 خمیازه هم غنیمت صهبای زندگی است 

 یا رب چو گل کشد قدحی از هوا لبم 

 گهر باب شکوه نیست بیدل زبان موج

 گشا لبم گر مرد قدرتی تو به ناخن

 

 
 ۲۰۱۰غزل شمارهٔ 

 فرمان نجاتمتأخیر ندارد خط 

 در کاغذ آتش زده ثبت است براتم 

 آثار بقایم عرق روی حبابست

 کف از موت و حیاتم شرم آینه دارد به

 گرد فسوس است  هستی به هوس تک زدن

 مانند نفس سخت ندامت حرکاتم 

 گذشتن نپسندید عجزم ز نم جبهه 

 زین یکدو عرق شد پل جیحون و فراتم 
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 گرد نفس و فال اقامت چه خیالست 

 ست سر راه ثباتم پرواز گرفته

 کشم از فطرت مجهول خطی به هوا می 

 در مشق جنون خامه نوا کرده دواتم 

 روم از خویش کجا می  چون نشئه ندانم به

 دارد خط پیمانه شمار درجاتم 

 هیهات نبردم اثر از نشئهٔ تحقیق 

 دین رفت به باد هوس صوم و صلاتم 

 ام لیک چو آیینه ز حیرت محتاج نی 

 که آمد به نظر داد زکاتم   لوههر ج

 که جوشم به تکلم ام آن نیستخاموشی

 از حرف تو بر لب شکری بست نباتم 

 ست کارگه حشر معانی  بیدل نفسم

 چون غلغلهٔ صور قیامت کلماتم 

 

 
 ۲۰۱۱غزل شمارهٔ 

 مشت عرق زجبهه به هر باب ریختم 

 آلوده بود دست طمع آب ریختم 

 تلاش پوچ طوف خودم به مغز رساند از 

 گرداب ربختم که به  گوهر شد آن کفی 

 که سایهٔ دیوار غیر داشت  زان منتی 

 بردم سیاهی و به سر خواب ربختم 

 شمع دل جهان به شبستان خزیده بود بی 

 صیقل زدم بر آینه مهتاب ریختم 

 عشق از غبار من بجز آشفتگی نخواست 

 آتش به کارخانهٔ آداب ریختم

 گل نشد  چندین زمین به آب رسانید و

 که بر سر از غم احباب ریختم خاکی 

 کعبه پرستی نداشتند مستان دماغ 

 خشت خمی به صورت محراب ریختم 

 موجی به ترصدایی بسمل نشد بلند 

 صد رنگ خون نغمه ز مضراب ریختم 

 کردم زهر غبار سراغ وصال یار

 گوهر نایاب ریختم هیهات آب

 بیدل ز بیم معصیت تهمت آفرین 

 ه می ناب ریختم لرزیدم آنچنان ک
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 ۲۰۱۲غزل شمارهٔ 

 گلشن نسوختم خاکم به سر که بی تو به 

 گل شعله زد ز شش جهت و من نسوختم 

 کشد اجزای سنگ هم ز شرر بال می 

 من بیخبر ز ننگ فسردن نسوختم 

 رسد گوش تو می شاید پیام یأس به 

 که چون سپند به شیون نسوختم   داغم

 صبح جمعیتی ذخیرهٔ دل داشتم چو  

 ، چه خرمن نسوختم از یک نفس تلاش

 بوبی نبردم از ثمر نخل عافیت

 تا ربشهٔ نفس به دویدن نسوختم 

 افروختم به آتش یاقوت شمع خویش 

 باری به علت رگ گردن نسوختم 

 در دشت آرزو ز حنابندی هوس

 که به سودن نسوختم  رنگی نیافتم

 که تابد از مژه بیرون نگاه شرم  مشکل

 ز ته دامن نسوختم گشتم چراغ و ج

 شرم وفا به ساز چراغان زد از عرق 

 که چو روغن نسوختم  ایبا هر فتیله

 دوری به مرگ هم ز بتان داشت سوختن 

 که مردم و چو برهمن نسوختم  مردم

 بیدل نپختم آرزوی مزرع امید 

 کاخر ز یأس سوخته خرمن نسوختم 

 

 
 ۲۰۱۳غزل شمارهٔ 

 نجستم گرفتم ز دام خویش به سعی ضعف 

 بس است این که طلسم غرور رنگ شکستم 

 نیازی شبنم ز بس که سرخوشم از جام بی 

 بهار شیشه به رویم شکست و رنگ ببستم 

 سراغ گوشهٔ امنی نداشت وادی امکان

 چو گرد صبح به صد جا شکستم و ننشستم 

 گذشت همت ازین نه هدف به نیم تغافل 

 کمان ناز که زه کرده بود صافی شستم 

 برم افسوس ازین محیط ندامت می ز بس که  

 حباب آبله دارد چو موج سودن دستم 

 گردهد عروج ثریا به این ادب فلکم

 همان ز خجلت بالیدگی چو آبله پستم 

 نبود جوهر پرواز دستگاه سپندم 

 ز درد بی پر و بالی قفس به ناله شکستم 
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 دلیل عجز رسا نیست حیرتم به خیالت 

 م کمند نظرحلقه بست آینه بست ز بس

 به رنگ آینه کز شخص غیر عکس نبیند 

 خبر خیال پرستم به عین وصل من بی 

 کراست شبهه در ایجاد بی تعین بیدل 

 اند بودم و هستم که در عدمم دیدههمان

 

 
 ۲۰۱۴غزل شمارهٔ 

 چو گوهر آخر از تجرید نقش مدعا بستم 

 کزین بحرش جدا بستم به دست افتاد مضمونی 

 نیست منظورم نگین خاتم ملک سلیمان 

 چو نام آوارگیها داشتم ننگی به پا بستم 

 پرسی دبیر کشور یأسم ز اقبالم چه می 

 قلم شد استخوان تا نامه بر بال هما بستم 

 فراغ از خدمت تحصیل روزی بر نمی آید 

 کمر چون آسیا بستم گردیدنزگرد دانه

 باشد عدم آیینهٔ تمثال ما و من نمی 

 بر صفا بستم کردم و زنگار تهمت فضولی 

 خون شد ز بیکاری  فغان در سینه ورزیدم نفس

 به روی دل دری واکرده بودم از کجا بستم 

 افسون استغنا گرفتن نیست بی  کم مطلب

 مدعا بستم چو گوهر صد زبان از یک لب بی 

 دماغی طاقت بار هوس بردنندارد بی 

 ها داشت محمل بر دعا بستم من و ما کاروان

 کست از گردباد من باید ش خمار حرص می 

 سر تخت سلیمان داشتم دل بر هوا بستم 

 دارد دماغ وضع آزادی تکلف برنمی 

 نفس در سینه تنگی کرد اگر بند قبا بستم 

 گم شد سخن از شرم عرض احتیاجم در عرق 

 چو شبنم هر گره کز لب گشودم بر حیا بستم 

 بهارستان نازم کرد بیدل سعی آزادی 

 شستم یا حنا بستم ندانم از هوسها رست  

 

 
 ۲۰۱۵غزل شمارهٔ 

 جولان جنون آخر بر عجز رسا بستم 

 چون ریگ روان امروز بر آبله پا بستم 

 بست هر کس ز گل این باغ آیین دگر می 

 من دست به هم سودم رنگی ز حنا بستم 

 با کلفت دل باید تا مرگ به سر بردن 
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 در راه نفس یارب آیینه چرا بستم 

 است از غیر مدد جستندر کیش حیا ننگ 

 گر کف به عصا بستم برخاستم از غیرت 

 این انجمن از شوخی صد رنگ عبارت داشت 

 چشم از همه پوشیدم مضمون حیا بستم 

 شبنم به سحر پیوست از خجلت پستی رست 

 که هوایی بود بازش به هوا بستم  آن دل

 بخت سیهی دارم کز سایهٔ اقبالش 

 ستم کرد بر بال هما ب  هر چیز سیاهی 

 چون سبحه ز زنارم امکان رهایی نیست 

 کجا بستم  یارب من سرگردان خود را به

 کرد  گل امهنگامهٔ وهمی چند از سادگی 

 تمثال به یاد آمد تهمت به صفا بستم 

 مقصود ز اسبابم برداشتن دل بود 

 گرانی داشت بر دست دعا بستم   از بس که

 بر دل چو گهر خواندم افسانهٔ آزادی 

 عقده به صد افسون از رشته جدا بستم این 

 حاصل کز هستی بی بیدل چقدر سحر است 

 بر خاک نفس چیدم بر سرمه صدابستم 

 

 
 ۲۰۱۶غزل شمارهٔ 

 گم گشت تا دل بر صور بستم  امحضور معنی 

 مژه واکردم و بر عالم تحقیق در بستم 

 کرد در منزل ز غفلت بایدم فرسنگها طی 

 دستاری به سر بستم از ره پیچیده  که چون شمع

 به جیب ناله دارم حسرت دیدار طوماری 

 که هر جا چشم امیدی پرید این نامه بر بستم 

 خواست مژگانم ای می کف پا بوسه ز خاک آن

 کردم و بر چشم تر بستم سرشکی را حنایی 

 گرد خود گردیدنی دارد  مقیم آستانش

 گرداب تا در خدمت دریا کمر بستم   شدم

 خواند که می مجهول اینقدر افسون به صید خلق  

 گاوی چند با افسار خر بستم گرفتم پای 

 گوشی  دعا نشنید کس نفرین مگر خارد بن

 ز نومیدی تفنگی چند بر دوش اثر بستم 

 به آسانی سپند من نکرد ایجاد خاکستر

 کاین نقش بر بستم کردم سوختمتپیدم ناله

 گلشن بقدر ناله شوقم داشت پروازی درین

 رنگ غنچه تا منقار بستم بال و پر بستم به 

 غم لذات دنیا برد از من ذوق آزادی 

 پر پرواز چندین ناله چون نی از شکر بستم 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 کو اسیر اعتبار عالم مطلق عنانی 

 گهر بستم که بر دوشگذشت آن محمل موجی 

 فسرد از آبله بیدل دماغ هرزه جولانی

 دویدن نا امید ریشه شد تا این ثمر بستم 

 

 
 ۲۰۱۷شمارهٔ  غزل

 گر همه یک داغ سامان بود در دستم  به عشقت

 همان انگشتر ملک سلیمان بود در دستم 

 گل دیدم نه رمز غنچه فهمیدم  گلشن نهدرین

 ز دل تا عقده وا شد چشم حیران بود در دستم 

 خانهٔ هستیز غفلت ره نبردم در نزاکت

 واری زلف جانان بود در دستم ز نبضم رشته

 شدم قانع دستگاهی گر به قسمت می بی به هر 

 کف خود دامن صحرای امکان بود در دستم 

 ندامت داشت یکسر رونق گلزار پیدایی

 چوگل آثار شبنم زخم دندان بود در دستم 

 خواهد به بالیدن نهال محنتم فرصت نمی 

 کشیدم خار پیکان بود در دستم ز پا تا می 

 پی تحصیل روزی بسکه دیدم سختی دوران 

 مم آسیا گردید اگر نان بود در دستم به چش 

 گردم ست می جنون آوارهٔ دیر و حرم عمری

 مکاتیب نفس پر هرزه عنوان بود در دستم 

 کفی صیقل نزد سودن دین هنگامهٔ عبرت 

 به حسرت مردم و آیینه پنهان بود در دستم 

 که سعی نارسایم بال زد بیدلدرین مدت

 دستم همین لغزیدن پایی چو مژگان بود در 

 

 
 ۲۰۱۸غزل شمارهٔ 

 شب از یاد خطت سر رشتهٔ جان بود در دستم 

 ز موج گل رگ خواب گلستان بود در دستم 

 گیراییستام تا ازکفم رفتهبه غارت رفته

 دانم چه دامان بود در دستم گل نمی چو بوی

 فراهم تا نمودم تار و پود کسوت هستی

 گریبان بود در دستم به رنگ غنچه یک چاک

 ایی نیفشاندم به عرض دستگاه خود کف پ

 وگر نه یک جهان امید سامان بود در دستم 

 کردم به ناموس وفا ور نه گرهنفس در دل

 کلید نالهٔ چندین نیستان بود در دستم 

 کردم و درس دعا خواندم سواد عجز روشن
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 درین مکتب همین یک خط شبخوان بود در دستم 

 کردم گمگوهر نایاب مطلب هر چه  ز جنس

 کف افسوس فرصت نقد تاوان بود در دستم 

 بندد گوهرم صورت نمی   پر افشانی ز موج

 سر این رشته تا بودم پریشان بود در دستم 

 گیسویی سواد دشت امکان داشت بوی چین

 اگر نه دامن خود هم چه امکان بود در دستم 

 کردم به سعی نارسایی قطع امید از جهان

 شمشیر عریان بود در دستم تهی دستی همان 

 چو صبح ازکسوت هستی نبردم صرفهٔ چاکی

 چه سازم جیب فرصت دامن افشان بود در دستم 

 کف بیدل حضور دامن وصلیشبم آمد به

 که ناخن هم ز شوقش چشم حیران بود در دستم 

 

 
 ۲۰۱۹غزل شمارهٔ 

 فرستم بر یار اگر پیام دل تنگ می 

 م فرستبه امید بازگشتن همه رنگ می 

 گشاید ز هجوم ناتوانیدر صلح می 

 فرستم وار هر صفی را که به جنگ می مژه

 ام آن که دستگاهم فکند به ورطهٔ خون نی 

 فرستم پر اگر بهم رسانم به خدنگ می 

 کند گرانی به نظر جهان تمثال اگرم

 فرستم به خمی ز دوش مژگان ته رنگ می 

 اثر پیام عجزم ز خرام اشک واکش 

 فرستم شب دو سه لنگ می به طواف دامن ام 

 ام ای رقیب غافل ز درشتی مزاجت نی 

 فرستم اگر ارمغان فرستم به تو سنگ می 

 به هزار شیشه زین بزم سر و برگ قلقلی نیست 

 فرستم ز شکست دل سلامی به ترنگ می 

 کشم انتظار نازت  ز جهان رنگ تا کی 

 فرستم تو بیا و گر نه آتش به فرنگ می 

 سبب حضور بیدل اگر انتظار باشد  

 فرستم است به درنگ می گر زمان وصل  همه

 

 
 ۲۰۲۰غزل شمارهٔ 

 شب جوش بهاری به دل تنگ شکستم 

 گل چید خیال تو و من رنگ شکستم 

 مژگان بهم آوردم و رفتم به خیالت 

 پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم 
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 خلوتکدهٔ غنچه طربگاه بهار است 

 شکستم در یاد تو خود را به دل تنگ 

 ست کیفیت دل مست خروشیهر ذره به

 این شیشه ندانم به چه آهنگ شکستم 

 ام ازکلفت افسرده دلیهاست برگی بی 

 که ندارم ته این سنگ شکستم  دستی 

 آخر به در یاس زدم حلقهٔ پیری 

 فریاد که نی چنگ شد و چنگ شکستم 

 ام بود خون گشتن دل باعث واماندگی 

 ای در قدم لنگ شکستم تا آبله

 گرد هوسی چند نشاندم به تغافل 

 جنگ شکستم کونین صفی بود که بی 

 کوشش نپسندد شبگیر سرشک اینهمه

 در لغزش پا منزل و فرسنگ شکستم 

 در بزم هوس مستی اوهام جنون داشت 

 صد میکده مینا به سر سنگ شکستم 

 دار است از ششجهتم گرد سحر آینه

 گویم چقدر رنگ شکستم چون شمع چه

 از شیشهٔ خالی نتوان کرد خون در جگر 

 درد دلی داشتم از ننگ شکستم بی 

 بیدل نکشیدم الم هرزه نگاهی 

 آیینهٔ راحتکدهٔ رنگ شکستم

 

 
 ۲۰۲۱غزل شمارهٔ 

 گریستم  هرگه به برگ و ساز معیشت

 خندیدم آنقدر که به طاقت گریستم 

 کلفت سحری داشتم به پیش چون شمع

 گریستم  دور از وطن نرفته به غربت

 زند اجزای کاینات شی بر آب می نق

 حیرانم اینقدر به چه مدت گریستم 

 چون ابرم انفعال به دور حیا گداخت

 گریستم  تا بر مزار عالم عبرت

 گشتن است ای شمع سعی عجز همین خاک 

 گریستم  من هم به نارسایی طاقت

 اثری داشت طینتم از بسکه درد بی 

 گریستم  کرد نصیحت در پیش هر که

 کشید به دریوزهٔ عرق   امبیدردی

 مژگان نمی نداشت خجالت گریستم 

 گرم داشت شرار ضعیف من  یک اشک

 گریستم  باری به دیدهٔ رم فرصت

 کرد  حسرت شبی به وعدهٔ دیدارم آب
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 گریستم  از هر سرشک صبح قیامت

 گهر  روزی که اشک شد گره دیدهٔ 

 بر تنگی معاش فراغت گریستم 

 توقعیهر جا طمع فکند بساط 

 گریستم   چون آبرو به مرگ قناعت

 اندوهم از معاصی پوچ آنقدر نبود 

 گریستم  بر خفت تنزل رحمت

 ام مپرس گریه گر آگهی سبب بیدل

 بیکار بود ذوق ندامت گریستم 

 

 
 ۲۰۲۲غزل شمارهٔ 

 گر سر بر هوا برداشتم از هوس چون شمع

 چون تامل شدگریبان نقش پا برداشتم 

 مایهٔ دیگر نداشت زندگانی جز خجالت 

 تر شدم چون اشک تا آب بقا برداشتم 

 ام پرورده بود ناتوانی در دماغ غنچه

 پایمال عطسه گشتم تا هوا برداشتم 

 خواهشم آخر به زیر بار منت پیرکرد 

 پیکرم خم شد زبس دست دعا برداشتم 

 هرکجا رفتم غبار زندگی در پیش بود 

 یارب این خاک پریشان از کجا برداشتم 

 ال از غفلت نشو و نمای من مپرس چون نه

 پای من تا رفت درگل سر ز جا برداشتم 

 بایدم بر سر زدن از پشیمانی کنون می 

 چون مژه بهر چه دست نارسا برداشتم 

 سر خط بینش سواد نیستیهایم بس است 

 گرد هستی داشت چشم از توتیا برداشتم 

 هرزه جولانی دماغ همت من برنداشت

 ره جای پا برداشتم چون شرر خود را ازبن 

 بار هستی پیش از ایجادم دلیل عجز بود 

 چون هلال اول همان پشت دوتا برداشتم 

 نشانم از سلامت ننگ داشت نوبهار بی 

 تا شکستی نقش بندم رنگها برداشتم 

 ست شوق چون جرس از بس نزاکت محمل افتاده

 کاروانها بار بستم گر صدا برداشتم 

 د به عرضآی شبنم من زین چمن تا یک عرق

 بار صد ابرام بر دوش حیا برداشتم 

 طاقتم از ناتوانیهای مژگان مایه داشت 

 یک نگه بیدل به زور صد عصا برداشتم 
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 ۲۰۲۳غزل شمارهٔ 

 داشتم گردش چشم تری می  کاش یک نم

 داشتم تا درین میخانه من هم ساغری می 

 اعتبارم قطره واری صورت تمکین نبست 

 داشتم ی می گر آب گوهر  گشتمبحر می 

 دل درین ویرانه آغوش امیدی وا نکرد 

 داشتم ورنه با این فقر من هم کشوری می 

 ام در حسرت دیدار سوخت شوخی نظاره

 داشتم کاش یک آیینه حیرت جوهری می 

 وسعتم چون غنچه در زندان دلتنگی فسرد 

 داشتم گذشتم بستری می گر ز بالین می 

 دار کس مباد صورت انجام کار آیینه

 داشتم دماغ ناز تاکر و فری می کو 

 الفت جاهم نشد سرمایهٔ دون همتی

 داشتم گرفتم گر زری می جای قارون می 

 نشانی پاک سوخت چون نفس عشقم به برق بی 

 داشتم گر همه خاکستری می  صبح بودم

 انفعالم آب کرد از ناکسی هایم مپرس 

 داشتم گر سری می راهتکردم بهخاک می 

 انهٔ شمعی نریخت عشق بی پرواز من پرو

 داشتم تا به قدر سوختن بال و پری می 

 کند دل به زندانگاه غفلت خاک بر سر می 

 داشتم گشودم تا دری می کاش چشمی می 

 ام در زنگ ماند بیدل از طبع درشت آیینه

 داشتم گشت دل روشنگری می آب اگر می 

 

 
 ۲۰۲۴غزل شمارهٔ 

 گذشتم ز خود تهی شدم از عالم خراب

 که برکشتی از سراب گذشتم  چه سحر بود

 شرار بود که در سنگ بود آینهٔ من 

 گذشتم  از شتاب که  خویش دیر رسیدمبه 

 عنان به دست تپیدن ندارد عزم سپندم 

 گذشتم  کباببه بزم تا رسم از پهلوی 

 که رسیدم ز قحطسال اقامت به هر زمین 

 گذشتم سحاب گریستم نفسی چند و چون

 زیر پا پیام نگاهیز دیده تا رسدم 

 گذشتم  و تاب  چو شمع تا سحر از خود به پیچ

 کرد  به مایهٔ نفس اندوه حشر منفعلم

 وبال لغزشم این بود کز حساب گذشتم 
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 عرق نماند به پیشانی از تردد حاجت

 گذشتم  که داند که از چه آبجز انفعال 

 در زد به پیریم هوس مستی از دماغ به

 کز سراب گذشتم   قدم نگون شد و پل بست

 شرارکاغذم افتاد ختم نسخهٔ هستی

 براین حروفی چند انتخاب گذشتم 

 تری سراغ برآمد غبار هرزه دویها 

 گذشتم گریست نقش قدم هرکجا چو آب

 نفس غنیمت شوقست ترک وهم چه لازم 

 گوهر گر از حباب گذشتم کجاست بحر و چه 

 گویم برون پرده چه جویم  سخن به پرده چه

 گذشتم گر از نقاب گذشتم ز جلوه نیز 

 گذشتن چه ممکن است به این جرأتم ز خویش

 اگر ز سایه گذشتم ز آفتاب گذشتم 

 گل سبقی داشتم به جیب تأمل چو بوی

 گذشتم  چه رنگ صفحه تکانید کز کتاب

 که چشم به رفتار زندگی نگشودم فغان

 ز خود چو سایه گذشتم ولی به خواب گذشتم 

 دارد سوال بیدل اگر جوهر قبول ن

 گذشتم تو لب به عربده مگشا من از جواب 

 

 
 ۲۰۲۵غزل شمارهٔ 

 گذشتم دماغ به جستجوی خود از سعی بی 

 گذشتم  غبار من به فضا ماند کز سراغ

 گل رنگی نچیدم از چمن فرصت یقین

 گذشتم  چو عمر هرزه خیالان به لهو و لاغ

 شرار کاغذم آمد چمن پیام تغافل 

 گذشتم زدم ز باغ به بال بلبلی آتش 

 نساخت حوصلهٔ شوق با مراتب همت 

 گذشتم  ز بس بلند شد این نشئه از دماغ

 بهانه جوی هوس بود دور گردش رنگم 

 گذشتم ببوس لبی از سرایاغ چو می 

 نقاب راز دو عالم شکافتم به خیالت 

 گذشتم  ز صدهزار شبستان به یک چراغ

 جنون ترک علایق هزار سلسله دارد 

 گذشتم  ست رهایی من از فراغگر این بلا

 اگر به لهو و لعب بردن است گوی محبت 

 گذشتم ز دوستی به پل بستن جناغ 

 کشید به ماتم  نوای الفت این همرهان

 ز کاروان به دراهای بانگ زاغ گذشتم 

 چرا چو شمع ننازم به قدردانی الفت 
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 گذشتم  به داغ که من ز آتش سوزنده هم

 عزلت  نیافتم چمن عافیت چو دامن

 گذشتم  به پای خفتهٔ بیدل ز باغ و راغ

 

 
 ۲۰۲۶غزل شمارهٔ 

 گشتم آمیزی تصویر دل شبی مشتاق رنگ 

 گشتم زگال مشق این فن بر سیاهی زد خجل 

 غباری بودم از آشفتگی نومید آسودن 

 گشتم  پر افشانی عرقها کرد تا امروز گل

 دارد ستم از هیأت تسلیم خوبان شرم می 

 گشتم  برگشت تا خون بحلدم تیغ قضا  

 کافر را  وبال موی پیری در نگیرد هیچ

 گشتم شبم این بسکه با صبح قیامت متصل

 حیا ضبط عنان آتش یاقوت من دارد 

 گشتم  شررها آب شد تا اینقدرها مشتعل

 کردم فطرت ارباب دانش را  ز دقت تنگ

 ها از معنی نازک مخل گشتم چو مو در دیده

 خواهد ت دلها نمی قناعت هر چه باشد زحم 

 گشتم در مطلب زدم بر طبع خلقی دق و سل

 یابم جویم سراغ خود نمی که می  به دل چندان

 گشتم دانم چه بودم در خیالش مضمحلنمی 

 سحر هر سو خرامد شبنم ایجاد عرق دارم 

 نفس پرواز دادم کاینقدرها منفعل گشتم 

 بهار رنگم از آسودگی طرفی نبست آخر 

 ت پیمان گسل گشتم چه سازم آشنای فرص

 تلاش شوق از محرومی من داغ شد بیدل 

 گشتم که برگرد جهانی چون نفس بیرون دل 

 

 
 ۲۰۲۷غزل شمارهٔ 

 به تحریک نقابش گر شود مایل سر انگشتم 

 بندد بر انگشتم ز پیچیدن جهانی رشته می 

 مپرسید از اثر پیمایی حسن عرقناکش 

 انگشتم گردد تر گرکنم از دور می  اشارت

 کرد دست نارساکز رشک بیکاری هلاکم

 ست بر یکدیگر انگشتم کشد عمریها می سنان

 خواند تحیرنامهٔ مضمون زنهارم که می 

 کاش بر بال و پر انگشتم ببندد نامه بر، ای

 تو ای نامهربان گر وا نداری دستم از دامن 

 چه دارد مدعی با من مگر بوسد سر انگشتم 
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 راند تیغ برگردناگر صد نوبتم ناز تو 

 همان چون شمع ازتسلیم بر چشم تر انگشتم 

 به سیم و زر چه امکانست فقرم سرفرود آرد 

 افشارد از انگشتر انگشتم گلوی حرص می 

 شدم غافلاگر چون گردباد از خاکساری می 

 راند تحریک سر انگشتم قلم برکهکشان می 

 ها مخمور من نگذشت صهباییدربن خمخانه

 اکنون ز طبع ساغر انگشتم صدا خواهد کشید 

 کلاه من چو ماه نو به این مستی شکست امشب

 آید در انگشتم کرده می  کج که خاتم هم قدح

 کشید از دست من یارب گل دامندانم چهنمی 

 ست چون منقار بلبل در هر انگشتم که فریادی

 به چشم امتیازم اینقدر معلوم شد بیدل 

 تم که در دست ضعیفیها ز جسم لاغر انگش 

 

 
 ۲۰۲۸غزل شمارهٔ 

 گشتم  به فقر آخر سر و برگ فنای خویشتن

 گشتم   سراب موج نقش بوریای خویشتن

 کن به تمثال خمی چون ماه نو از من قناعت

 گشتم   بس است آیینهٔ قد دوتای خویشتن

 وگو هر کس در این جا محملی دارد به قدر گفت

 گشتم   دو روزی من هم آواز درای خوبشتن

 مجمرآهم مپرسید ازسراغ منسپند 

 گشتم پری افشاندم وگرد صدای خوبشتن

 غبارم عمرها برد انتظار باد دامانی

 گشتم ز خود برخاستم آخر عصای خویشتن

 کرد آخر  ام را صید چندین ربشهدمیدن دانه

 گشتم قفس تا بشکنم دامی برای خوبشتن

 خواهد حیا یک ناله بال افشان اظهارم نمی 

 گشتم چون مدعای خویشتنقفس فرسود دل  

 باشد خط پرگار وحدت را سراپایی نمی 

 گرد ابتدا و انتهای خوبشتن گشتم به

 ام یا گرد نمناکم ندانم شعلهٔ افسرده

 گشتم که تا ازپا نشستم نقش پای خوبشتن

 ها خاکستر است اینجا مآل جستجوی شعله

 گشتم نفس تا سوخت پرواز رسای خویشتن

 ست امواجش یتابی درین دریا که غارتگاه ب

 گهروار از دل صبر آزمای خویشتن گشتم 

 کرد عالم را  سراغ مطلب نایاب مجنون

 گشتم  به ذوق خویش من هم در قفای خویشتن

 سواد نسخهٔ عیشم به درس حسن شد روشن 
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 گشتم گشودم بر تو چشم و آشنای خویشتن

 باشد خطا پیمای جام بیخودی معذور می 

 تن گشتم به یادگردش چشمت فدای خوبش 

 کباب یک نگاهم بود اجزای من بیدل

 گشتم به رنگ شمع از سر تا به پای خوبشتن

 

 
 ۲۰۲۹غزل شمارهٔ 

 گل از هوش خود افتم  کو جهد که چون بوی

 گام آنسوی آغوش خود افتم  یعنی دو سه

 در سوختنم شمع صفت عرض نیازیست 

 مپسندکه در آتش خاموش خود افتم 

 ام اما چه خیالست افتادهدر خاک ره 

 کز یاد شب وعده فراموش خود افتم 

 بهر دگران چند کنم وعظ طرازی 

 و در گوش خود افتم  کاش شوم حرفی  ای

 که به ناموس وفایت  کو لغزش پایی 

 گیرم و بر دوش خود افتم  بار دو جهان

 کنار است حبابم که دریا به عمریست

 که در اندیشهٔ آغوش خود افتم  آن به

 شور طلبم مانع تحقیق وصالست 

 خمخانهٔ رازم اگر از جوش خود افتم 

 روز چرا سایه نکردی ای بخت سیه

 تا در قدم سرو قباپوش خود افتم 

 بیدل همه تن بار خودم چون نفس صبح 

 بر دوش که افتم اگر از دوش خود افتم 

 

 
 ۲۰۳۰غزل شمارهٔ 

 کی در قفس و دام هوا و هوس افتم 

 که به هر خار و خس افتم ام من آن شعله نی 

 ام انداز محیطست پر افشاندر قطره

 حیف است کز افسون گهر در قفس افتم 

 کم نشود ربط خروشم  از بی نفسی

 در قافلهٔ حیرت اگر چون جرس افتم 

 گر به چمن سازی تسلیم ام بیقدر نی 

 در خاک به رنگ ثمر پیش رس افتم 

 رسوایی عاشق به ره یار بهشتی است 

 کوچه به چنگ عسس افتم  کاش درین ای

 اندیشهٔ تغییر وفا هوش گداز است 

 که رود عشق و به دام هوس افتم ترسم 
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 چون شانه به این سعی نگون درخم زلفت 

 چندان که قدم پیش نهم باز پس افتم 

 ام از بار ضعیفیاز بس که دو تا گشته

 خلخال شمارد چو به پای مگس افتم 

 اهیست فریاد نفس سوختگان عجز نگ

 رس افتم که دور از تو به یک ناله ای وای

 چون صبح اگر دم زنم از جرات هستی

 از شرم شوم آب و به فکر نفس افتم 

 سر تا قدمم نیست بجز قطرهٔ اشکی

 کس افتم عالم همه یارست به پای چه 

 طاووس ز نقش پر خود دام به دوش است 

 گر ز هنر در قفس افتم  بیدل چه عجب

 

 
 ۲۰۳۱ غزل شمارهٔ 

 که به سودای تو افتم کو شور دماغی 

 گردی کنم ایجاد و به صحرای تو افتم 

 ست درین باغ پر افشان امیدم عمری

 شاید چو نگه بر گل رعنای تو افتم 

 ستآن زلف پریشان همه جا فتنه فکنده

 هر دام که بینم به تمنای تو افتم 

 چون سایه ز سر تا قدمم ذوق سجودی ست 

 پای سراپای تو افتم بگذار که در 

 مپسند که امروز من گمشده فرصت 

 در کشمکش وعدهٔ فردای تو افتم 

 خورشید گریبان خیالات ندارد 

 که در فکر معمای تو افتم  کو لفظ 

 پروای خم ابروی ناز فلکم نیست 

 آرای تو افتم گر از طاق دل هیهات

 چون سیل درین دشت و درم نیست تسلی

 ب تو افتم یا رب روم از خویش به دربا

 بیدل به ره عشق تلاشت خجلم کرد 

 آ قدمی چند که در پای تو افتم پیش

 

 
 ۲۰۳۲غزل شمارهٔ 

 که عبرت را دلیل این شبستان یافتم شب

 هر قدرچشمم به خود وا شد چراغان یافتم 

 جام می خمیازهٔ جمعیت آفاق بود 

 قلقل مینا شکست رنگ امکان یافتم 
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 از ما و منام آگاه کرد سیر این هنگامه

 ای گم کرده بودم در نیستان یافتم ناله

 مویی از سر من کم مباد سایهٔ ژولیده

 پشم اگر رفت از کلاهم سنبلستان یافتم 

 کش استگلشن به رنگی می هر کسی چون گل در این

 لب به ساغر باز کردم بیرهٔ پان یافتم 

 آمد از گردونم آهنگی به گوش عمرها می 

 دوکی را غزلخوان یافتم پرده تا بشکافت 

 سیر کردم از بروج اختران تا ماه و مهر

 های خویش مهمان یافتم جمله را در خانه

 شیرازه بود ربط اجزای عناصر بس که بی 

 هریکی را چار موج فتنه توفان یافتم 

 قدر ذوقم نداد میوهٔ باغ موالید آن

 از سه پستان شیر دوشیدم شبستان یافتم 

 کوهسار اشت تیغبر رعونت ناز تمکین د 

 جوهرش را در دم صبحی پر افشان یافتم 

 گرد دامن بود و بس کردمدشت را نظاره

 بحر را دیدم نمی در چشم حیران یافتم 

 آسمان هر گه مهیا کرد آغوش هلال

 پستیی را از لب این بام خندان یافتم 

 زند خانهٔ خورشید جاروب تامل می 

 سایه را آنجا چراغ زیر دامان یافتم 

 تا فرصت شمارد شمع دامن چیده بود   صبح

 از تلاش زندگانی مردن آسان یافتم 

 برد در زیر زمین ای می مور روزی دانه

 چون برون افکند خال روی خوبان یافتم 

 ها رست از غبارکوچهکه می آن سماروغی 

 چشم مالیدم شکوه چتر شاهان یافتم 

 موی مجنون رنگی از آشفتگی پرواز داد 

 فور و خاقان یافتم گرد چینی خانهٔ فغ

 چشمهٔ اسکندر آبش موج در آیینه داشت 

 ، شور مرغان یافتم کوس اقبال سلیمان

 ناامیدی بسکه سامان طمع در خاک ر یخت 

 ریگ صحرای قیامت جمله دندان یافتم 

 کشید و محو شد گردن به رعنایی عالمی 

 ها در طاق نسیان یافتم مجمع این شیشه

 پرورد می هر زمینی ربشهٔ وهمی دگر 

 کردم باغ رضوان یافتم  ربش زاهد شانه

 سر بریدن در طریق وهم رسم ختنه داشت 

 کافر را درین صورت مسلمان یافتم نفس 

 کرد حرص واماند از تردد راحت استقبال

 پای خر در گل فرو شد گنج پنهان یافتم 
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 کشد در خورد تمییز فضول خلق زحمت می 

 شتربان یافتم ناقه مست و بار بر دوش  

 گمگشتهٔ تحقیق بود هرکرا جستم چو من

 تکلف کعبه را هم در بیابان یافتم بی 

 چرخ هم نگشود راه خلوت اسرار خویش

 گریبان یافتم دامن این هفت خلعت بی 

 بیدل اینجا هیچکس از هیچکس چیزی نیافت 

 پرتو خورشید بر مهتاب بهتان یافتم 

 

 
 ۲۰۳۳غزل شمارهٔ 

 بیانی یافتم  آرزو بیتاب شد ساز 

 چون جرس در دل تپیدنها فغانی یافتم 

 خاک را نفی خود اثبات چمنها کردن است 

 آنقدر مردم به راه او که جانی یافتم 

 نیازی در کمین سجدهٔ تسلیم بود بی 

 گردید آسمانی یافتم تا زمین آیینه 

 کشد گوهر می کوشش غواص دل صد رنگ 

 غوطه در جیب نفس خوردم جهانی یافتم 

 دستگاه جهد فهمیدم دلیل امن نیست 

 بال و پر در هم شکستم آشیانی یافتم 

 ها بی پرده و سعی تماشا نارسا جلوه

 هر دو عالم را نگاه ناتوانی یافتم 

 وحشت عمر از کمین قامت خم جوش زد 

 کمانی یافتم تیر شد ساز نفس تا من 

 سامان نبود یأس چون امید در راه تو بی 

 کاروانی یافتم  آرزوی رفته را هم

 چون هما برقسمت منحوس من باید گریست 

 شد سعادتها ضمان تا استخوانی یافتم 

 بازد صفا کز تمثال می  همچو آن آیینه

 گم شدم در خویش از هر کس نشانی یافتم 

 که خجلت عرض اوست  چول سحر زین جنس موهومی 

 گر همه دامن ز خود چیدم دکانی یافتم 

 شویش بود زندگانی هرزه تا ز عرصهٔ ت 

 بیدل از قطع نفس ضبط عنانی یافتم 
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 ۲۰۳۴غزل شمارهٔ 

 چون آینه چندان به برش تنگ گرفتم 

 کز خویش برون آمدم و رنگ گرفتم 

 نامی که ندارم هوس نقش نگین داشت 

 گرفتم  دامان خیالی به ته سنگ

 عجز طلبم گشت عنان تاب نگاهش 

 ره بر رم آهو ز تک لنگ گرفتم 

 شبم لخت دلی در نظر آمد چون غنچه 

 دامان تو پنداشتم و تنگ گرفتم 

 خلقی در ناموس زد و داغ جنون برد 

 گرفتم که ره ننگمن نیزگرفتم

 ام از خودشکنیها کش خودسازیخجلت

 گرفتم  نگشوده در صلح و ره جنگ

 گر چرخ نسنجید به میزان وقارم 

 گرفتم  کم این سنگ من نیز به همت

 ناز و غنا بود در ترک تعلق چقدر 

 گرفتم  بر هر چه هوس پای زد اورنگ

 که ندارم کنم بستر امنی تاگرم

 گرفتم چون صبح نفس زیر پررنگ

 گرداند  بیدل نفس آخر ورق آینه

 گرفتم   سیلی به تجرد زدم و رنگ

 

 
 ۲۰۳۵غزل شمارهٔ 

 گردی ز هستی یافتم از خویشتن رفتم  به دل

 تم نفس تا خانهٔ آیینه روشن کرد من رف

 پرسی دماغیها چه می شرار کاغذم از بی 

 فکن رفتم همه گر یک قدم رفتم به خویش آتش

 داند گل چیدن نمی ز باغ امتیاز آیینه

 آرا بود اگر در انجمن رفتم تحیر خلوت

 زدل بیرون نجستم چون خیال از آسمان تازی 

 نیفتادم به غربت هر قدر دور از وطن رفتم 

 دشت آگاهیتحیر شد دلیلم در سواد 

 همان تار نگاهم جاده بود آنجا که من رفتم 

 کمین الفت اسباب امکانم ز بس وحشت 

 اخت من از خویشتن رفتم کسی با خویش اگرپرد

 دست و پاییها وحشت نشد بی  چو شمعم مانع

 به لغزشهای اشک آخر برون زین انجمن رفتم 

 به آگاهی ندیدم صرفهٔ تدبیر عریانی

 پوشیدم به فکر پیرهن رفتم ز غفلت چشم  
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 هجوم ضعف برد از یادم امید توانایی

 نشستم آنقدر بر خاک کز برخاستن رفتم 

 پر طاووس دارد محمل پرواز مشتاقان 

 به یادت هر کجا رفتم به سامان چمن رفتم 

 ادا فهم رموز غیب بودن دقتی دارد 

 عدم شد جیب فطرت تا به فکر آن دهن رفتم 

 د ذره پیداییبه قدر التفات مهر دار 

 آیم یقینم شد که من رفتم به یادت گر نمی 

 مرا بر بستن لب فتح باب راز شد بیدل

 سخن رفتم که در هر خلوت از فیض خموشی بی 

 

 
 ۲۰۳۶غزل شمارهٔ 

 از خویشتن رفتم  تحیر مطلعی سرزد چو صبح

 که من رفتم  که آمد در خیال من دانمنمی 

 جا ست این صدای ساغر الفت جنون کیفیت

 لب او تا به حرف آمد من از خود چون سخن رفتم 

 شبم بر بستر گل یاد او گرداند پهلویی

 تپیدم آنقدر بر خود که بیرون از چمن رفتم 

 ز بزم او چه امکانست چون شمعم برون رفتن 

 اگر از خویش هم رفتم به دوش سوختن رفتم 

 برون لفظ ممکن نیست سیر عالم معنی

 درون پیرهن رفتم به عریانی رسیدم تا 

 آرد تمیز وحدتم از گرد کثرت بر نمی 

 به خلوت هم همان پنداشتم در انجمن رفتم 

 درین گلشن که سیر رنگ و بوی خودسری دارد 

 جهانی آمد اما من ز یاد آمدن رفتم 

 ندارم جز فضولیهای راحت داغ محرومی

 به خاک تیره چون شمع از مژه بر هم زدن رفتم 

 سامان فنا اینجا به قدر لاف هستی بود 

 نفس یک عمر بر هم یافتم تا در کفن رفتم 

 به اثباتش جگر خوردم به نفی خود دل افشردم 

 ز معنی چون اثر بردم نه او آمد نه من رفتم 

 زنم بیدل چو گردون عمرها شد بال وحشت می 

 نرفتم آخر از خود هر قدر از خویشتن رفتم 
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 ۲۰۳۷غزل شمارهٔ 

 نظارهٔ جانان رفتم گستاخ به  دوش 

 جلوه چندان به عرق زد که به توفان رفتم 

 سیر این انجمنم آمد و رفت سحراست 

 یک نفس نامده صد زخم نمایان رفتم 

 ام خلعت صحرا بخشید فیض عریان تنی 

 دامان رفتم  جیب شوق آنهمه وا شد که به

 گلم بی نشانی اثرم آینهٔ بوی 

 کاینهمه عریان رفتم رنگ شد کسوت من 

 کند یش ازین سعی زمینگیر خموشی چه ب

 که نفس ماند ز جولان رفتم تا به جایی 

 فکر خود بود همان خلوت تحقیق وصال 

 گریبان رفتم  تا به دامان تو از راه

 ام داغ تو داشت چقدر کاغذ آتش زده

 که ز خود نیز به سامان چراغان رفتم 

 آورد گلی می تپش دل سحری بوی 

 چه عنوان رفتم   رفتم از خویش ندانم به

 بایدم تا ابد از خود به خیالش رفتن 

 یارب از بهر چه آنجا من حیران رفتم 

 ام از شوق مپرس دیدهٔ قربانی نگه

 که پنهان رفتم سر آن جلوه رهی داشت 

 جرأت پا نپسندید طواف چمنش 

 حیرتم رنگ ادب ریخت به مژگان رفتم 

 خجلت نشو و نمایم به عدم یاد آمد 

 ز چهرهٔ امکان رفتم رنگ ناکرده گل ا

 پای پر آبله شد دست تأسف بیدل

 بسکه از وادی امید پشیمان رفتم 

 

 
 ۲۰۳۸غزل شمارهٔ 

 تا به در یوزهٔ راحت طلبیدن رفتم 

 گشتم سر مویی به خمیدن رفتم  مژه

 صبح از بی نفسی قابل اظهار نبود 

 گلستان به غبار ندمیدن رفتم  زین

 زمینگیری عجزگشت  تا به مقصد بلدم

 همه جا پیشتر از سعی رسیدن رفتم 

 نبض جهدم شرر کاغذ آتش زده است 

 یک مژه راه به صد چشم پریدن رفتم 

 چون هلالم چقدر نشئهٔ تسلیم رساست 

 سرکشی داغ شد از بس به خمیدن رفتم 
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 خواست شور این بزم جنون خیره دماغی می 

 دل نپرداخت به افسانه شنیدن رفتم 

 راغان هوس یمن نداشتاین شبستان به چ

 که به صد چشم همان داغ ندیدن رفتم 

 گرید گهرم می   یأس بر حیرت حال

 ای داشتم از یاد چکیدن رفتم قطره

 سیر گلزار تمنای تو طاووسم کرد 

 غوطه در رنگ زدم تا به پریدن رفتم 

 که به تسلیم شکستم دامن بیدل آندم

 تا در امن به پای نرسیدن رفتم 

 

 
 ۲۰۳۹غزل شمارهٔ 

 گر به پرواز و گر از سعی تپیدن رفتم 

 رفتم اما همه جا تا نرسیدن رفتم 

 طرف دامن ز ضعیفی نشکستم چون شمع 

 دوش مژه چیدن رفتم  آخر از خویش به

 کرد چون سحر هفت فلک وحشت شوقم طی 

 تا کجاها پی یک آه کشیدن رفتم 

 حیرت از وحشتم آیینهٔ دیدار تو ریخت 

 به دیدن رفتم آنقدر ناله نگه شد که 

 عاجزی هم چقدر پایهٔ عزت دارد 

 برفلک همچو مه نو به خمیدن رفتم 

 بی پرو بالی من همقدم شبنم بود 

 زین چمن بر اثر چشم پریدن رفتم 

 غفلت سازد کندگر نه بهنارسایی چه

 خواب پا داشتم افسانه شنیدن رفتم 

 در ره دوست همان چون نگه بازپسین 

 ن رفتم اشک گل کردم و گامی به چکید

 ام هیچ نیاورد به عرضچون حباب آینه

 چشم واکردم و در فکر ندیدن رفتم 

 بیرخت حاصل سیر چمنم خنده نبود 

 یک دوگل بر اثر سینه دریدن رفتم 

 ام از فکر سراغم بگذر نالهٔ جسته

 تاکشیدم نفس آن سوی رمیدن رفتم 

 گفتگوهر به صدف راز خموشان می موج

 فتم گرفتم به شنیدن ر گوش گرداب

 غدر تدبیر فنا داشت شکست پرو بال

 گرفتم به پریدن رفتم دامن شعله

 سیر هستی چو سحر یک دو نفس افزون نیست

 گیرکه من هم به دمیدن رفتم تو همان
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 محمل شوق من آسوده نیابی بیدل 

 ست اگر من ز دویدن رفتم اشک راهی 

 

 
 ۲۰۴۰غزل شمارهٔ 

 گفتم می شب از رویت سخنهایی بهار اندوده  

 گفتم پرسید مشک سوده می زگیسو هرکه می 

 وفا در هیچ صورت نیست ننگ آلود کمظرفی

 گفتم کاستم افزوده می ز خود چون صفر اگر می 

 گردش چشم که بود امشب  خرابات حضورم

 گفتم گفتم قدح پیموده می که من از هر چه می 

 گذشت از آسمان چون صبح گرد وحشتم اما 

 گفتم س فرسوده می هنوز افسانهٔ بال قف

 کاران سیهکاری ندامت هم نبود از چاره

 گفتم عبث با اشک درد دامن آلوده می 

 کرد وگریبانها درید از بند بند من جنون

 گفتم که لب نگشوده می دو روزی بیش ازین حرفی 

 کشید از من ز غیرت فرصت ذوق طلب دامن

 گفتم که حرف دست برهم سوده می به جرم آن

 ن عبث داغ تپیدن شد نواهای سپند م 

 گفتم سوختم آسوده می گر نفس می به حیرت

 گه ازکثرت جنون خواندم ،گه از وحدت نفس راندم

 گفتم که من نغنوده می شنیدن داشت هذیانی 

 سخنها داشتم از دستگاه علم و فن بیدل 

 گفتم به خاموشی یقینم شدکه پر بیهوده می 

 

 
 ۲۰۴۱غزل شمارهٔ 

 خود و شعله قامتم روم ز  چون شمع می 

 ، قیامتمگرد ره خرام که دارم

 ام که گر همه خاکم دهی به باد آن ناله

 خورد قسم استقامتم کهسار می 

 تسلیم خوی از غم آفات رستن است 

 افکنده نیستی به جهان سلامتم 

 مینا طبیعتم حذر از انفعال من

 شوم آتش علامتم هرگاه آب می 

 بساطاز قحط امتیاز معانی درین 

 تحسینم این بس است که ننگ غرامتم 

 وار آبلهٔ دل نکرد نرم یک دانه

 دست آسیای سودن دست ندامتم 

 کو وحشتی که بگذرم از دامگاه وهم 
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 تشویش رفتن است به قدر اقامتم 

 عمریست نام من به جنون دارد اشتهار

 داغ نگین تراشی سنگ ملامتم 

 کند بیدل ز حالم اینکه نفس گرد می 

 کرامتم ر قلمرو هستی کم نیست د

 

 
 ۲۰۴۲غزل شمارهٔ 

 آید به جان انجم کز گردش چشم تو می چنین

 سزد گر شرم ریزد چون عرق با آسمان انجم 

 اند از خود تو هر جا می خرامی نازنینان رفته

 بود خورشید را یکسر غبار کاروان انجم 

 سر زلفت ز دستم رفت و اشکی ریخت از مژگان 

 عاریست در ضبط عنان انجم چوشب رفت از نظر  

 ات مقابل شد گهر تابشبی با برق دندان 

 هنوز از کهکشان دارد همان خس در دهان انجم 

 بود بر منظر اوج کمالت نردبان گردون 

 سزد بر قصر دیوان جلالت پاسبان انجم 

 چه امکانست سعی دل تپیدن نارسا افتد 

 تو بر نوک سنان انجم که دارد بی من و آهی 

 ؟ حیرانم آهنگ توفان خیال کیستنیاز 

 که برهم چید اشک من زمین تا آسمان انجم 

 کو  کو محبت جفا خیز است دهر اینجا مروت

 سپهرش دست ظلمست و دل نامهربان انجم 

 زگردون مایهٔ عشرت طمع دارم و زین غافل 

 باشد روان انجم که اینجا هم عنان اشک می 

 ه دماغت سر خوش پرواز وهم است آنقدر ورن

 تپد در آشیان انجم همان از نارسایی می 

 باشد تمیز سعد و نحس دهر بی غفلت نمی 

 همین در شب توان دیدن اگر دارد نشان انجم 

 مخور بیدل فریب تازگی از محفل امکان 

 بینم همان چرخ و همان انجم که من عمریست می 

 

 
 ۲۰۴۳غزل شمارهٔ 

 ز خورشید جمالش تا عرق سازد عیان انجم 

 شود در دیدهٔ حیرت نهان انجم می   گردونبه

 سر زلفش ز دستم رفت اشکم ریخت از مژگان 

 که چون شب بگذرد ریزد ز چشم آسمان انجم 

 باشد که می اسیر حلقهٔ بیتابی شوق

 ریزد ز چشم آسمان انجم که همچون اشک می 
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 مگر با نسبت آن گوهر دندان مقابل شد 

 انجم گیرد مدام از کهکشان خس در دهان که می 

 کی جلوه فرماید که مهر طلعتشبه امیدی

 چو بیدل منتظر هر شب به چشم خونفشان انجم 

 

 
 ۲۰۴۴غزل شمارهٔ 

 گلفشان انجم  کند هر جا عرق ز آن ماه تابان

 شکست رنگ سازد جمع چون برگ خزان انجم 

 گفتم  جبین و عارضش از دور دیدم در عرق

 آن انجم که این ماه است و آن خورشید تابان است و 

 کنتو بر خاک درش یک نقش پا کسب سعادت 

 به اظهار اثرگو داغ شو بر آسمان انجم 

 در آن وادی که یاد اوست شمع راه امیدم 

 توان خرمن نمودن از غبار کاروان انجم 

 عرق جوش است حسن ای شوق چشم حیرتی وا کن

 که آمد در میان انجم  قدح باید گرفت آندم

 ه است از بخت ناسازم ای گل کردبه هرجا شکوه

 باشد نهان انجم ز خجلت چون شرر در سنگ می 

 به غیر از سوختن تخمی ندارد مزرع امکان 

 کارد آسمان انجم  به این حاصل مگر در خاک

 کن اگر در خود زدی آتش  شراری چند سامان

 کام بینوایان رایگان انجم  تابد بهنمی 

 باشد چراغ این شبستان قابل پرتو نمی 

 کرم شبتابی مگر در آشیان انجم  نتابد 

 ای ورنه تو از غفلت به صد امید سودا کرده

 به غیر از چشمک خشکی ندارد در دکان انجم 

 کی پرده برگیرد  که مهر طلعتش درین حسرت

 تپد هر شب به چشم خون فشان انجم چو بیدل می 

 

 
 ۲۰۴۵غزل شمارهٔ 

 شب بزم خیالی به دل سوخته چیدم 

 کشیدم کرد ز آهی که تصویر تو گل 

 تا هیچکسم منتظر وصل نداند 

 گشتم عرق و در سر راه تو چکیدم 

 عجزم چقدر پایهٔ اقبال رسا داشت 

 جایی نخمیدم که به پایی نرسیدم 

 کیست ، جنون هوس کردن ازین باغگل 

 پرواز غبارم سحری داشت دمیدم 

 کند ریشه فضولی، محالست در تخم 
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 ن که دوبدم پایم به در افتاد ز دام 

 از صورت من شبهه تراشید  نیرنگ دل

 کنم رفع دوبی آینه دیدم  که رفتم

 ام تیر برآورد آخر الم زندگی 

 که خمیدم برداشت نفس آن همه زحمت

 تا خون من از خواب به صد حشر نخیزد 

 در سایهٔ مژگان تو کردند شهیدم 

 هستی چمنی داشت ز آرایش عبرت

 مژه چیدم گلی چند به نوک  چون شمع

 

 کرد ، چه توان حیرت قفس خانهٔ چشمم

 کلیدم هرگه بهم آرم مژه قفل است

 بیدل چقدر سرمه نوا بود ندامت 

 کز سودن دست تو صدایی نشنیدم 

 

 
 ۲۰۴۶غزل شمارهٔ 

 نیست در میدان عبرت باکی از نیک و بدم 

 پوشی چلقدم صاحب خفتان شرمم عیب

 اند دادهمنفعل نشو و نمای سر به جیبم  

 کشد نقاش تصویر قدم رستن مو می 

 بیکسی است آید غنیمت مفت سعی هرچه پیش 

 آدمم اما هلاک صحبت دام و ددم 

 صد امل گر تازد آنسوی قیامت گرد من 

 ، بیکار جهان سرمدم انفعالم نیست

 عشرت این انجمن پر انفعال آماده بود 

 فرصت مستی عرقها کرد تا ساغر زدم 

 کرد محکوم جهات  تنگی میدان هوشم

 کردم بیحدم  گر جمع زندگی در بیخودی

 رنگ و بوها جمع دارد میزبان نوبهار 

 هر دو عالم را صلا زد عشق تا من آمدم 

 گاه دل کعبه و دیری ندیدم غیر الفت

 هرکجا رفتم به پیش آمد همین یک معبدم 

 خاکسار عشق را پامال نتوان یافتن 

 قدم پرتو خورشید بر سرهاست در زیر 

 کنید  از بهار من چراغ عبرتی روشن

 همچو رنگ خون چمن پرداز چندین مشهدم 

 گهر افسرده نیست بیدل از ترک هوس موج

 پشتی بنیاد اقبالیست در دست ردم 
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 ۲۰۴۷غزل شمارهٔ 

 ازین حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم 

 که آن ناز آفرین صیاد خوش دارد به فریادم 

 سوزد دماغ فکر تعمیرم می خرد بیهوده 

 آباد جنونم خانه ویرانی است بنیادم غم

 پرسی به توفان رفتهٔ شوقم ز آرامم چه می 

 که من گر خاک هم گردم همان در دامن بادم 

 بالد گل از وداع غنچه می دماغ نکهت 

 محبت همچو آه از رفتن دل کرده ایجادم 

 گرم است در یادت هوای عالم الفت ز بس

 آید ز دل اشک شرر بادم می عرق آلوده 

 خبر از خود ندارم لیک در دشت تمنایت

 دهد یادم ای دارم که از من می گمگشتهدل

 غبار ناتوانم بسته نقش دست امیدی 

 که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم 

 امید تلخکامان وفا شیرینیی دارد 

 لب حسرت به جوی شیر تر کرده است فرهادم 

 بلبل تصویر محرومم ز پرواز دگر چون  

 افشانم و حیران صیادم پری در رنگ می 

 قفس از ششجهت باز است اما ساز وحشت کو 

 من و آن بی پروبالی که نتوان کرد آزادم 

 روی بیدلشکوه فطرتم فرشست هرجا می 

 عدم یک سایه افکنده است شمشادم ز هستی تا 

 

 
 ۲۰۴۸غزل شمارهٔ 

 چشمش افکنده طرح بیدادم 

 تا رسد به فریادمکو  سرمه 

 کند سرو تهمت قفس چه چاره 

 اند آزادم گل کردهپا به 

 شبنم انفعال خاصیتم 

 همه آب است و خاک بنیادم 

 از فسون نفس مگوی و مپرس 

 برد بادم خاک نا گشته می 

 درد عشق امتحان راحت داشت

 همچو آتش به بستر افتادم

 خواهد ام نمی دلش آزادی

 قفس است آرزوی صیادم 

 دلم داد تا به خود نگرم او 

 من هم آیینه در کفش دادم
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 ام از خود و پر از یادشخالی 

 شیشهٔ مجلس پری زادم 

 دماغانه نشکند چه کند بی 

 خواست دل فرستادم شیشه می 

 کنی مفت است نفسی هست جان 

 تیشه دارم هنوز فرهادم 

 تحریر که می کنم نظم و نثری 

 کند شادم که در زندگی  به

 ت نقشم از پس مرگ ورنه حیفس 

 گل زند بر مزار بهزادم 

 این زمان هرچه دارم از من نیست 

 داشتم آنچه رفت از یادم 

 نیستی هم به داد من نرسید 

 که من زادم مرگ مرد آن زمان 

 خواهدیأس من امتحان نمی 

 بیدلم عبرت خدا دادم 

 

 
 ۲۰۴۹غزل شمارهٔ 

 کند حسرت مپرس از طبع نا شادم قیامت می 

 دشت مجنون دارم و صد کوه فرهادم که من صد 

 زمانی در سواد سایهٔ مژگان تأمل کن 

 مگر از سرمه دریابی شکست رنگ فریادم 

 دارد حضور نیستی افسون شرکت بر نمی 

 کن تا کنی یادم   دو عالم با فراموشی بدل

 گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازت 

 خواهی آزادم امیر الفت خود کن اگر می 

 خواهد اشک درسم آنقدر کوشش نمی چو طفل 

 ست استادم به علم آرمیدن لغزش پایی 

 به سامان دلم آوارهٔ صد دشت بیتابی

 گم شود زادم ام دور است یا رب ز منزل جاده

 ام از آب و گرمی از دل آتش طراوت برده

 چو یاقوت از فسردن انفعال صلح اضدادم 

 فلک مشکل حریف منع پروازم تواند شد 

 گیرم قفس سازد ز فولادم   رسچو آواز ج

 باشد درین صحرای حیرت دانه و دامی نمی 

 همان چون بلبل تصویر نقاش است صیادم 

 کرد بی آتش علاج خانهٔ زنبور نتوان 

 رکاب ناله گیرم تا ستاند از فلک دادم 

 ه ام چون صبح و زین غافل نفس را دام الفت خواند

 بادم برد زین خاکدان آخر همین که بیرون می 
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 ام بیدل غبار جان کنی بر بال وحشت بسته

 صدای بیستونم قاصد مکتوب فرهادم 

 

 
 ۲۰۵۰غزل شمارهٔ 

 کمین انتخاب صبحدم  ای دلت حسرت

 ای از اشک کن اندرکتاب صبحدم نقطه

 عمر در اظهار شوخی پر تنک سرمایه است 

 یک نفس تاکی فروشد پیچ و تاب صبحدم 

 انداز چرخ بی را هست  روزان جنونتیره

 ، آفتاب صبحدم ؛ داغ، صبح طربچاک دل

 هر دل افسرده داغ انتظار فیض نیست 

 بینی لباب صبحدم آفتابست آنکه می 

 وحشت ما بر تعلق دامنی افشانده است 

 تکمه نتوان یافت در بند نقاب صبحدم 

 عالم فرصت ندارد از غبار ما سراغ 

 دود این ریشه یکسر در رکاب صبحدم می 

 بود در ایثار فیضحسد می گر بی آسمان

 داشت تاب صبحدم های اخترش می دیده

 رنج الفت را علاج از غیر جستن آفت است 

 بندد آب صبحدم رعشه بر مخمور می می 

 نشئهٔ غفلت به هر رنگی که باشد مفت ماست 

 کاش ما را واگذارد دل به خواب صبحدم 

 از توهم چند خواهی زیست مغرور امل 

 کرده درگرد سراب صبحدم گمای نفس  

 کرد پیری راستی مفت صفاستگر قدت خم

 در دم صدق است بیدل فتح باب صبحدم 

 

 
 ۲۰۵۱غزل شمارهٔ 

 رسد گویند باز آن آفتاب صبحدم می 

 کی خواهد دمید ای من خراب صبحدم صبح

 ناله یکسر نغمهٔ ساز شب اندوه ماست 

 گریان همان جام شراب صبحدم دیدهٔ 

 ایم اشکی چند در چاک جگر افشاندهتخم 

 نیست جنس شبنم ما غیر باب صبحدم 

 یاد تیغت بست چشم انتظار زخم ما 

 برد خمیازه از مخمور آب صبحدم می 

 دل به وحشت دادم اما گریه دام حیرتست 

 کند در شیر ناب صبحدم شبنم آبی می 

 باید مژه برداشتنست می غفلت آگاهی 
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 حدم درد یکسر نقاب صبدامن شب می 

 کمفرصت است از مدعای دل مپرس زندگی 

 جواب صبحدم در نفس خون شد سوال بی 

 ای هشیار باش کردهگر سواد عمر روشن

 سطر موهوم نفس دارد کتاب صبحدم 

 این پارتگاه وحشت قابل آرام نیست 

 گلزاری دگر دارد شتاب صبحدم  عزم

 ست پیرگشتی اعتماد عمرت از بیدانشی

 رکاب صبحدم  دل منه بر دولت و پا در

 آب و رنگ باغ فیض از عالم افراط نیست 

 که جز شبنم نیفشاند سحاب صبحدم  به

 غفلت ایام پیری از سر ماوا نشد 

 سخت دشوار است بیدل ترک خواب صبحدم 

 

 
 ۲۰۵۲غزل شمارهٔ 

 دلبر شد و من پا به دل سخت فشردم 

 که جان رفت و نمردم خاکم به سر ای وای

 لنگ بر آورد جان سختی صبرم چقدر 

 کاین یک مژه ره جز به قیامت نسپردم 

 پایم ته سنگ آمد از افسردس دل

 تاب رگ خواب از گره آبله خوردم 

 برگ طرب من ورق لاله برآمد 

 آه ازکف خونی که سیه گشت و فسردم 

 دل نیز ز افسردگیم سرمه نوا ماند 

 بر شیشه اثرکرد سیه روزی دردم 

 ز کند امروچون شمع قیامت به سرم می 

 که چرا سر به خرامش نسپردم داغی 

 ای هستی مبرم چه ندامت هوسیهاست 

 گیرم دو سه روزت نفسی بود شمردم 

 بی شربت مرگ اینقدرم داغ تپیدن 

 که ندادند به خوردم فریاد ز آبی 

 کیست  گنه بیدل مژه از خویش نبستم

 که من پیش نبردم راحت عملی داشت 

 

 
 ۲۰۵۳غزل شمارهٔ 

 عافیت داغم سپند یأس پروردم ز دست 

 کند سردم  به این آتش که من دارم مگر آتش

 اسیر ششدر و تدبیر آزادی جنونست این 

 که آوردم نیاوردم چو طاس نرد هر نقشی
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 ست آثار سراغ منچو شبنم شرم پیدایی 

 کند گردم بالد بلندی می عرق چندان که می 

 اند اما خواندهاعتبارم  چو اوراق خزان بی 

 جهانی رنگ سیلی خورده است از چهرهٔ زردم 

 گیرد ام در آن مکتب که استغنا عیار معنی 

 گوشهٔ فردم کلاه جم بنازد بر شکست

 برد یاد خرام او به آن مستیز خویشم می 

 گرداند اگر چون رنگ برگردم گل پیمانهکه

 ز عریانی درین میدان ندارم ننگ رسوایی

 خط پیشانی مردم شکوه جوهر تیغم 

 دارد وفایم خجلت ناقدردانی برنمی 

 کند دردم نهم دل می اگر بر آبله پا می 

 دستیام بیدل خجالت مایهٔ ننگ تهی نی 

 آیم ره آوردم چو مضمون در خیال هر که می 

 

 
 ۲۰۵۴غزل شمارهٔ 

 نگه واری بس است از جیب عبرت سر برآوردم 

 دماغ آخر ندارد پر زدن هر دم شرار بی 

 آیم از مستیدرم چون صبح و برمی بان می گری

 چه سازم نعل در آتش ز افسون دم سردم 

 چه سودا در سر مجنون دماغم آشیان دارد 

 گردم گردیدن ببرد آشفتنکه چون ابر آب

 بالد غبارم توامٔ آشفتن آن طره می 

 گر در عدم باشم نخواهی یافتن فردم همه

 حسرت کاهم از  تو سیر زعفران داری و من می 

 مروت بر رخ زردم زمانی هم بخند ای بی 

 ندارم گر تلاش منصب اقبال معذورم 

 به خاک آسودهٔ بخت سیاهم سایه پروردم 

 گذشت آوارهٔ وحشت خرامیها جهانی می 

 در مژگان فراهم کردم و در خانه آوردم 

 کرد آخر   جنون بر غفلت بیکاری من رحم

 کردم می آمد چه  دست من نمی  گر به گریبان

 چو شمعم غیرت نامحرمیهاکاش بگدازد 

 گردم تازم برونکه من هرچند سر در جیب می 

 ام آیینه لیک از ساده لوحیهامن بیدل نی 

 که باید گفت بیدردم  به خوبان نسبتی دارم
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 ۲۰۵۵غزل شمارهٔ 

 زبن باغ همچو شبنم رنج خیال بردم 

 هرکس طراوتی برد من انفعال بردم 

 می اینجا آرایش کلف داشت ماه از تما 

 من نیز رنج فطرت بهر ملال بردم 

 در دیر نا امیدی دل آتشی نیفروخت 

 آخر به دوش حسرت چون شب زگال بردم 

 کس بیش ازاین چه خواهد داد دل از عزیزان

 کری چند فریاد لال بردم در مجلس

 باوضع اهل عالم راضی نگشت همت 

 که بردم زبن بد خصال بردم هرکلفتی 

 را تردد جاه ازفقرکرد غافلدل 

 در آرزوی چینی عرض سفال بردم 

 کز ضعیفی خاکسترش پناهست چون شعله 

 پرواز منفعل بود سر زیربال بردم 

 ام زد آتش یاد نگاهی امشب بر صفحه

 رفتم ز خویش و با خود فوج غزال بردم 

 ام بر آورد از تنگنای اوهام تنهایی 

 زین ششدر آخرکار بازی به خال بردم 

 ام گل دل به این سیاهی کز دور کردهبی

 پیش یقین خود هم صد احتمال بردم 

 

 
 ۲۰۵۶غزل شمارهٔ 

 شبی سیر خیال نقش پای دلربا کردم 

 گریبان را پر از کیفیت برگ حنا کردم 

 تمیزی داشت عالم ربط مژگانیبه ملک بی 

 گشودم چشم و خلقی را ز یکدیگر جدا کردم 

 اییگرانی کرد بر طبعم غرور ناز یکت

 خمی بر دوش فطرت بستم و خود را دوتا کردم 

 نمی از پیکرم جوشاند شرم ساز یکتایی

 خواستم باری شنا کردم عرق غواصیی می 

 باید از فقرم طریق شفقت آموزد غنا می 

 که بر فرق جهانی سایه از دست دعا کردم 

 تلافی نیست سامانش یم بی به ترک های و هو

 کردم بوریا نی بزمم غناگر بینوا شد  

 به زنگ انباشتم آیینهٔ سوز محبت را 

 به ناموس وفا از آب گردیدن حیا کردم 

 کلامم اختیاری نیست در عرض اثر بیدل 

 دل از بس ناله شد ساز نفس را تر صدا کردم 
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 ۲۰۵۷غزل شمارهٔ 

 نه دنیا دیدم و نی سوی عقبا چشم وا کردم 

 غباری پیش رویم بود نذر پشت پا کردم 

 خیال آن حنایی نقش پا کردم شبی سیر 

 گریبانها پر از کیفیت برگ حنا کردم 

 به استقبال شوقش از غبار وادی امکان

 گذشتم آنقدر از خویش هم رو بر قفا کردم 

 کوشش تحقیق شد باطل  نشان دل نجستم

 که افکندم خطا کردم  برون زین پرده هر تیری

 کنم رنگی نبودم شمع تا از سوختن حاصل

 امید چه یا رب چشم وا کردم  بهدرین محفل 

 تمیزی داشت عالم ربط امکانیبه ملک بی 

 گشودم چشم و خلقی را ز یکدیگر جدا کردم 

 کرد بر طبعم غرور ناز یکتاییگرانی 

 خمی بر دوش فطرت بستم و خود را دوتا کردم 

 به سعی آبله بینم ز ننگ هرزه جولانی

 رفیقان چشمی ایجاد از برای خواب پا کردم 

 رنگ انباشتم آیینهٔ سوز محبت را  به

 گردیدن حیا کردم  به ناموس وفا از آب

 نمی از پیکرم جوشاند شرم ساز یکتایی

 خواستم باری شنا کردم عرق غواصیی می 

 باید از فقرم طریق شفقت آموزد غنا می 

 که بر فرق جهانی سایه از دست دعا کردم 

 تلافی نیست آسایشبه ترک های و هویم بی 

 بزم غنا گر بینوا شد بوریا کردم نی  

 کلامم اختیاری نیست در عرض اثر بیدل 

 دل از بس آب شد ساز نفس را تر صدا کردم 

 

 
 ۲۰۵۸غزل شمارهٔ 

 عبث خود را چو آتش تهمت آلود غضب کردم 

 به هر خاشاک چندان گرم جوشیدم که تب کردم 

 که رقص بسملش در اهتزاز آرد چو آن طفلی 

 کردم یافتم ناز طربنفسها را پر افشان 

 به داغ صد کلف واسوختم از خامی همت 

 کردم چو ماه از خانهٔ خورشید اگر آتش طلب

 گوهر جرآت توفان شکاریها مخواه از موج 

 کمند نارسایی داشتم صید ادب کردم 

 ز حسن بی نشان تا وانمایم رنگ تمثالی

 کردم  داری را سببدر حیرت زدم آیینه
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 ودی تمهید مکتوبینوشتم بیخبه مستان می 

 مدادش را دوات از سایهٔ برگ عنب کردم 

 چوشمع از خلوت و محفل شدم مرهون داغ دل

 کردم ای را منتخبز چندین دفتر آخر نقطه

 چو گردون هر چه جوشید از غبارم جوهر دل شد 

 کردم به این یک شیشه خلقی را دکاندار حلب

 اهی دگر نگشود این دریا به مشق عافیت ر

 کردم  عصبگوهر گردنی را بی   همین چون موج

 نرفت از طینتم شغل تمنای زمین بوسش 

 چو ماه نو جبین گر سوده شد ایجاد لب کردم 

 ندامت داشت بیدل معنی موهوم فهمیدن 

 کردم به تحقیق نفس روز هزار آیینه شب 

 

 
 ۲۰۵۹غزل شمارهٔ 

 ، نه ریاضت کردمنه عبادت

 ها خوردم و عشرت کردم باده

 کرمی بود خیال میهمان

 با فضولی دو دم الفت کردم 

 ام پیش آمد هر چه زین مایده

 نعمتی بودکه غارت کردم 

 خلق در دیر و حرم تک زد و من 

 کردم. بارتدل آسوده ن

 گردم از عرصهٔ تشویش گذشت

 کردم آنسوی حشر قیامت

 کرد خاک را عرش برین نتوان

 کردم ترک خود رایی همت 

 دری بود عافیت تشنهٔ بیق

 سجده بر خاک مذلت کردم

 آگهی رنج پشیمانی داشت

 کردم.عیبها در خور غفلت

 دماغ من ما و نتوان زیستبی 

 ، خواب فراغت کردمتن زدم

 پروا مقصد و، دل بی شوق بی 

 خاک بر فرق ندامت کردم 

 تا شدم منحرف از علم و عمل 

 سیرکیفیت رحمت کردم 

 ستمغفرت مزد معاصی بوده

 کردم  فهمد که چه خدمتکیست 

 هیچم ازکرده و ناکرده مپرس

 کردم  یاد آن چشم مروت
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 لهرچه از دست من آمد بید

 کردمرغبت و نفرتهمه بی 

 

 
 ۲۰۶۰غزل شمارهٔ 

 هنرها عرضه دادم با صفای دل حسد کردم 

 ز جوش جوهر این آیینه را آخر نمد کردم 

 امل در عالم بیخواست بر هم زد حقیقت را 

 مزد نیکی خواستم غافل که بد کردم  ز عقبا 

 گردید طی بی سعی برگشتن ره مقصد نمی 

 ز گرد همت رو بر قفا تازی بلد کردم 

 گیرد به اقبال دل از صد بحر گوهر باج می 

 سرشکی را که چون مژگان نیاز دست رد کردم 

 گلشن ز خویشم برد ناگه ذوق ایثاری  درین

 کردم چو صبح از یک شکست رنگ بر صد گل مدد 

 خواهد فضولیهای هستی یا رب از وصفم چه می 

 سزد کردم بقدر نیستی کاری که از من می 

 بغیر از هیچ نتوان وهم دیگر بر عدم بستن

 که من اندیشهٔ جان و جسد کردم کردمستم

 دو عالم از دل بیمطلب من فال تسکین زد 

 گهر بی جزر و مدّکردم محیطی را به افسون

 اگر دنیا وگر عقبا غرض جمعیت دل بود 

 ز اسباب آنچه راحت ناخوشش فهمید رد کردم 

 در آغاز انتها دیدم سحر را شام فهمیدم 

 ازل تا پرده بردارد تماشای ابد کردم 

 کرد از گشاد چشم من بیدل   گل هزار آیینه

 عدد کردم به این صفر تحیر واحدی را بی 

 

 
 ۲۰۶۱غزل شمارهٔ 

 من خاکسار گردن ز کجا بلند کردم 

 دماغی ته پا بلند کردم  سر آبله

 در و بام اوج عزت چقدر شکست پستی

 که غبار هرزه تاز من و ما بلند کردم 

 کرد  گل ز فسونگه تعین نفسی ز وهم

 چو سحر دماغ اقبال به هوا بلند کردم 

 ز کجا نوای هستی در انفعال وا کرد 

 که هزار دست حاجت چو گدا بلند کردم 

 نداشت در کارصف غیرت خموشی علمی 

 به چه سنگ خورد مینا که صدا بلند کردم 

 گدا طبیعت نشناخت قدر عزت  طلب
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 خم پایهٔ اجابت به دعا بلند کردم 

 ره وهم زیر پا بود تک وهم دور فهمید 

 گردن همه جا بلند کردم  که به رنگ شمع

 سر و کار خودسری ها ادب امتحانیی داشت 

 کلاهی ز حیا بلند کردم عرق نگون

 خیال سرو نازی  سحری نظر گشودم به

 ز فلک گذشت دوشم مژه تا بلند کردم 

 کرد چمن نیاز بیدل  به هزار ناز گل

 که سر ادب به پایش چو حنا بلند کردم 

 

 
 ۲۰۶۲غزل شمارهٔ 

 چون شمع روزگاری با شعله سازکردم 

 تا در طلسم هستی سیر گداز کردم 

 کلاهیکج  قانع به یأس گشتم از مشق

 شکست دل را ابروی ناز کردم یعنی  

 صبح جنون نزارم شوقی به هیچ شادم 

 گردی به باد دادم افشای راز کردم 

 رقص سپند یارب زین بیشتر چه دارد 

 دل بر در تپش زد من ناله سازکردم 

 کز عجز نارساییممنون سعی خویشم 

 کار نکردهٔ دی امروز باز کردم 

 رفع غبار هستی چشمی بهم زدن داشت 

 فسانه شب را بر خود دراز کردم من از 

 نشانی شبنم نشان صبحست در دشت بی 

 عشقت ز من اثر خواست اشکی نیاز کردم 

 نیازی در رهن ترک دنیاست اسباب بی 

 کسبی دگر چه لازم گر احتراز کردم 

 مینای من زعبرت درسنگ خون شد آخر 

 تا می به خاطر آمد یاد گداز کردم 

 جز یک تپش سپندم چیزی نداشت بیدل 

 آتش زدم به هستی کاین عقده باز کردم 

 

 
 ۲۰۶۳غزل شمارهٔ 

 شب چشم امتیازی بر خویش باز کردم 

 آیینهٔ تو دیدم چندان که نازکردم 

 فریاد ناتوانان محو غبار عجز است 

 رنگی به رخ شکستم عرض نیازکردم 

 سامان صد عبادت تسلیم ناتوانی

 یک جبهه سجده بستم چندین نمازکردم 
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 کم فضا بود حیرتسرای امکان از بسکه 

 بر روی هر دو عالم چشمی فراز کردم 

 نومیدی طلبها آهی به جلوه آورد 

 بگسستم از دو عالم کاین رشته سازکردم 

 ام درین دشت از فیض نارساییآسوده

 گر دست کوتهی کرد، پایی دراز کردم 

 زد در عرصهٔ حقیقتتنزیه موج می 

 مجاز کردم من از خیال تازی گرد  

 اندیشه سرنگون شد، سعی خرد جنون شد 

 دل هم تپید و خون شد تا فهم راز کردم 

 نقد حباب بیدل از چنگ آگهی زنخت 

 ، گدازم چشمی که باز کردم شد بوتهٔ 

 

 
 ۲۰۶۴غزل شمارهٔ 

 کردم  ها گوشز علم و عمل نکته

 ندانم چه خواندم فراموش کردم 

 خطوط هوس داشت اوراق امکان 

 کردم  لغزشی خورد مغشوشمژه  

 گر این انفعال است در کسب دانش 

 جنون بود کاری که با هوش کردم 

 کام سنان بود و خنجر اثر تشنه

 کردم  چو حرف وفا سیر صد گوش

 نقاب افکنم تا بر اعمال باطل

 کردم جبینی ز خجلت عرق پوش

 بجز سوختن شمع رنگی ندارد 

 تماشای امشب همان دوش کردم 

 هزار انجمن بود هستیجنون 

 نفسها زدم شمع خاموش کردم 

 به یک آبله رستم از صد تردد

 کردم  کشیدم ز پا پوست پاپوش

 بس است اینقدر همت میکشیها 

 کردم که پیمانه برگشت و من نوش

 ز قد دو تا یادم آمد وصالش

 شدم پیر کاین طرح آغوش کردم 

 اگر بار هستی گران نیست بیدل 

 کردم  خمیدن چرا زحمت دوش
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 ۲۰۶۵غزل شمارهٔ 

 کردم  چو شبنم تا نقاب اعتبار خویش شق

 کردم ، عرقکفن پوشمگفتمز شرم زندگی 

 اعتباریها  شدم ای کاش از بی کف پا می 

 کردم گردیدم و صد رنگ خجلت در طبقجبین

 چو صبحم یک تأمل درس جمعیت نشد حاصل 

 کردم به سطری کز نفس خواندم ز خود رفتن سبق 

 به حیرت صنعت آیینه را بردم به کار آخر

 پریشان بود اجزای تماشا یک ورق کردم 

 مپرسید از قناعت مشربیهای حیات من 

 به ساغر آبرویی داشتم سد رمق کردم 

 باشد به هر جا فکر مستی نیست مخموری نمی 

 هوسهای غذا بود این که خود را مستحق کردم 

 آغوشی شبی آمد به یادم گرمی انداز 

 چنان از خود برون رفتم که پندارم عرق کردم 

 فهمد زبان اصطلاح رمز توحیدم که می 

 که من هرگاه گشتم غافل از خود یاد حق کردم 

 نفس از دقت فکرم هجوم شعله شد بیدل 

 نشستم آنقدر در خون که صبحی را شفق کردم 

 

 
 ۲۰۶۶غزل شمارهٔ 

 کردم ز تحقیق نقوش لوح امکان رفع شک

 کردم کرد حکهر چه زین صحرا سیاهی  به چشمم

 دماغ سیر این گلشن ز وحشت بس که بودم بی 

 شرر فرصت نگاهی با تغافل مشترک کردم 

 نیازی یافتم افلاک و دورانش مطیع بی 

 کجک کردم  خم ابروی استغنا بر این فیلان

 خیال نامداری امتحانی داشت از عبرت 

 سیاهی بر نگین مالیدم و سنگ محک کردم 

 کیش الفت از بس قدردان نشئهٔ دردم به 

 به هر زخمی که مرهم خواست تکلیف گزک کردم 

 شد حرف خاموشی  چو موج گوهرم یکسر نفس

 کمک کردم صف رنگ ادب تا نشکند شوخی 

 غرورکبریایی داشتم در ملک آزادی 

 ز بار دل خمیدم تا تواضع با فلک کردم 

 قناعت احتراز از تشنه کامی دارد ای منعم 

 کردم کم نمک کردی شور دیگر حرص من هم تو 

 به جرم سرکشیدن شعلهٔ من داغ شد بیدل 

 کمندی بر سماک انداختم صید سمک کردم 
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 ۲۰۶۷غزل شمارهٔ 

 مژه خواباندم و دل را به جمعیت علم کردم 

 کردم که خمتماشا پرگرانی داشت بر دوشی

 ز دور ساغر امکان زدم فال فراموشی

 لقه صفری بود کم کردم بر اعداد خیال این ح

 گردد به خواب زندگی دیدم سیاهی کم نمی 

 ز تشویش نفس چون صافی از آیینه رم کردم 

 دبستان خیالم داشت سرمشق تماشایت 

 کردم گل قلمکه شاخنوشتم نسخهٔ رنگی 

 در آن دعوت که بوی منتی بیرون زد از خوانش 

 ها قسم کردم غذای همت از الوان نعمت

 آید این خسیسان رحم می  طمع را هم به حال

 کردم درمکندم بی گرفتم ماهیی را پوست

 خواست سعی نارسا احرام تسلیمیز من می 

 کردم چو اشک از سر به راه انداختن ساز قدم

 به قدر وحشتم قطع تعلق داشت آسانی

 کردم که در دامن زدم تیغ دودمز هر جیبی 

 زد شرار من چه مقدار آنسوی تحقیق پر می 

 هستی شمع را هم کشت تا سیر عدم کردم که 

 کسی نگرفت از بخت سیه داد سپند من 

 تپیدم سوختم تا سرمه گشتن ناله هم کردم 

 ل ام زنگ هوس بیدندامت برد از آیینه

 های دست این صفحه را پاک از رقم کردم به سودن

 

 
 ۲۰۶۸غزل شمارهٔ 

 وداع دورگرد عرضهٔ آرام رم کردم 

 دو عالم در دو دم کردم سحر گل کردم و کار 

 که گردد در دل رسوا  روا کم دارد اطوارم

 اگر آهم هوس سر کرد هم در دل علم کردم 

 وداع حرص راه حاصل آرام وا دارد 

 کام دل مسرور سم کردم عسل گل کرد هر گه 

 سحرگه مطلع اسرار آهم در علو آمد 

 دل آسوده را مردود درگاه الم کردم 

 ل الم حاصل هوس مگمار در احکام اعما

 حصول سکهٔ دل کو، طلا و مس درم کردم 

 ای دارد ام طور رم آسودهدل آواره

 اگر گرد ملال آورد صحرا را ارم کردم 

 طمع واکرد هرگه راه احرام دل طامع 

 عدم کردم سردادم صدا را در سواد سرمه 
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 اگر آگاه حالم مرگ هم گردد که رحم آرد 

 کردم که مردم در ره اما درد دل آواره کم  

 مآل عمر بیدل داد وهمم داد آسودم 

 دو دم درس هوسها گرم کردم، سرد هم کردم 

 

 
 ۲۰۶۹غزل شمارهٔ 

 گذشت عمر و شکست دل آشکار نکردم 

 هزارگل به بغل داشتم بهار نکردم 

 دویها جهان به ضبط نفس بود و من ز هرزه

 به این کمند رسا یک دو چین شکار نکردم 

 تعلق دنیا نساختم به تنک رویی از 

 به قطع وهم دم تیغی آبدار نکردم 

 ز دست سوده نجستم علاج رنگ علایق 

 به درد سر زدم و صندل اختیار نکردم 

 وفا به عبرت انجام کار، کار ندارد 

 کشی اندیشهٔ خمار نکردم ز شرم می 

 جهان ز جوش دل آیینه خانه بود به چشمم 

 گذشتم از نفس و هیچ جا غبار نکردم 

 ان گرفت آینهٔ من غبار جلوهٔ امک

 ولی چه سودکه خود را به خود دچار نکردم 

 ز سیر این چمنم آب کرد غیرت شبنم 

 که هرزه تار نگه را عرق سوار نکردم 

 هوای صحبت دلمردگان نخواند فسونم 

 دماغ سوخته را شمع هر مزار نکردم 

 درین چمن به چه داغ آشنا شدم من بیدل 

 زار نکردم که طوف سوخته جانان لاله

 

 
 ۲۰۷۰غزل شمارهٔ 

 خود را به عیش امکان پر متهم نکردم 

 گریه هم نکردم  خلقی به خنده نازند من

 سیر خیال هستی رنگ فضولیی داشت 

 از خجلت جدایی یاد عدم نکردم 

 داد شر به آبم کاش انفعال هستی می 

 کز جهل نم نکردم  در آتشم ز خاکی 

 کرد همواری آتشم را باغ خلیل می 

 که خم نکردم  گردید دوشیکبر  محراب

 از بسکه نقد هستی سرمایهٔ عدم داشت

 کم نکردم  کردم یک ذره هر چند صرف

 پیری به دوشم آخر سرمشق لغزشی بست 
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 تا سرنگون نگشتم جهد قلم نکردم 

 کش بهار استرنگ پریده یکسر محمل

 از خود رمیدم اما جز با تو رم نکردم 

 پرستدآیینهٔ تجرد جوهر نمی 

 رانیی داشت خود را علم نکردم گ  پرچم

 کار خویشم  تعلق حیراناز طبع بی 

 این صفحه نقش نگرفت یا من رقم نکردم 

 گذشتن  بیدل چه بگذرد کس از عالم

 این جاده پی سپر بود رنج قدم نکردم 

 

 
 ۲۰۷۱غزل شمارهٔ 

 کردم  گهی با گل جنون گهی بر صبح پیچیدم

 کردم   به چاک صد گریبان خویش را از خود برون

 که بود امشب شرار کاغذ من محمل شوق 

 کردم کرد آسودگی وحشت فزونکه هرجا جلوه

 شکستم رنگ و بیرون جستم از تشویش سودایی

 کردم برای چشم بند هر دو عالم یک فسون 

 آید غرورهیچکس با جرات من برنمی 

 کردم جهان برخصم جست و من همین خود را زبون 

 درد تزویری زاهد بی بهار آمد تو هم ای 

 کردم ، من جنون ، یار مستی ، شیشه قلقلگل چمن

 گردش رنگم غرور دل شکست آخر  هجوم

 کردم ای را سرنگون به چندین دور ساغر شیشه

 باید از خویشم برون رفتن به قدر هر نفس می 

 کردم غباری را به ذوق جانکنی ها بیستون 

 تاز من عرق آورد شبنم شد نسیم هرزه 

 باید کنون کردم درین خجلت سرا کاری که می 

 که رنگش را چه خواهم خواست عذر نازپروردی

 گل نیلگون کردم  به تکلیف خرام سایهٔ 

 حنای دست او بیدل زیان پیمای سودن شد 

 کردم من از شمشیر بیدادش نمردم بلکه خون

 

 
 ۲۰۷۲غزل شمارهٔ 

 کردم گلهاز هر طلبی پیش ندامت

 کردم  دست آبله سودم قدمی چند که

 ام یکدلیی بود که چون گل در غنچگی 

 کردم بر وهم شکفتن زدم و ده دله

 صحبت پیران نگذشتم ز رعونتبی 

 کردم  تا حلقه شدن خدمت این سلسله
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 بنیاد شکیبایی من جزو زمین داشت 

 کردم  لرزیدم از اندام وفا زلزله

 کرد نومیدی سعی از دم فرصت خبرم

 کردم  جرس قافلهپا خورد به سنگم 

 پر منفعل افتاد دل از رغبت دنیا 

 کردم  نفرت عملی بود درین مزبله

 ، آیینه ز آفاق جلا داد ضبط نفس

 کردم زین صیقل معنی مدد حوصله

 مژگان نگشودم به تماشای تعین 

 کردم  فاصلهسیر عدم و هستی بی 

 بیدل نفس اقسام معانی به فسون بست 

 م فرصت رمقی داشت نیاز صله کرد

 

 
 ۲۰۷۳غزل شمارهٔ 

 کردم گر چراغ ازنفس سوخته بر می 

 کردم شب هنگامهٔ تشویش سحر می 

 آرزو در غم نامحرمی فرصت سوخت 

 کردم کاشکی سیرگریبان شرر می 

 گرد اوهام رهایی نشکستم هیهات 

 کردم تا قفس را نفسی بالش پر می 

 یاد آن دولت بیدارکه در خواب عدم 

 کردم می جلوه نظر نگشوده بر آنچشم

 که حیا زیر لبش پنهان داشت زان تبسم

 کردم گهر می چه شناهاکه نه در موج

 آه بیدردی فرصت نپسندید از من 

 کردم آن قدر جهد که خونی به جگر می 

 که در طبع من است فطرت از جوهر تنزیه

 کردم شد اگر اظهار هنر می آب می 

 که جهان خمزدهٔ پستی اوست این بنایی 

 کردم اگر زبر و زبر می نردبان داشت  

 زد امشبم نالهٔ دل اشک فشان پر می 

 کردم چقدر حل معمای شرر می 

 قدم سعی به جایی نرساندم بیدل 

 کردم کاش چشمی به نمی آبله تر می 

 

 
 ۲۰۷۴غزل شمارهٔ 

 کردم رفتی و من ساز قیامت باز می تو می 

 کردم فشاند آواز می شکست رنگ تا پر می 

 شد مانع جرأت ی ها نم اگر ناموس الفت
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 کردم چو شوخی آشیان در دیدهٔ غماز می 

 خواهد حیا رعنایی طاووس از وضعم نمی 

 کردم وگرنه با دو عالم رنگ یک پرواز می 

 خجل چون صبح از خاکستر بیحاصل خویشم 

 کردم ای را یک نفس پرداز می نشد آیینه

 عصای مشت خاک من نشد جولان آهویی

 کردم عالم ناز می که همچون سرمه در چشم دو 

 یابد سپند بینوای من درین محفل نمی 

 کردم که چاک از شعلهٔ آواز می گریبانی 

 کند ورنه وفا منع تمیز شادی و غم می 

 کردم نواها انتخاب از طالع ناساز می 

 بودی اگر در ضبط تمکینم عنان ناله می 

 کردم های راز می چو خاموشی وطن در پرده

 ال زندگی پختن به خامی سوخت چون برقم خی

 کردم به این نومیدی انجامی دگر آغاز می 

 آید گر از دستم گشاد کار دیگر برنمی 

 کردم بایست چشمی باز می به حال خویش می 

 رسیدم از پر افشانیاگر بیدل بجایی می 

 کردم به آهنگ ز خود رفتن هزار انداز می 

 

 
 ۲۰۷۵غزل شمارهٔ 

 کردم باز می گر  ایکه از دل عقده خوشا ذوقی 

 کردم همان چون دانه بهر خویش دامی ساز می 

 کش شوق تو بود آنجا که دل محملبه صحرایی 

 کردم جست من پرواز می گر ز جا می  غباری

 ، فریادم نبود از غفلت آهنگیبه بزم وصل

 کردم بهار رنگهای رفته را آواز می 

 گلشن ندارد هیچکس بر حال دل رحمی دربن

 کردم صد جا گریبان باز می وگرنه همچو گل 

 خلیل همتم چون شمع نپسندید رسوایی

 کردم دادم و اعجاز می گل برون می  کز آتش

 که حسن از جلوهٔ خود داشت استغنا در آن محفل 

 کردم هوش بر آیینه داری ناز می من بی 

 بندد سحر شور من و بار شکست رنگ می 

 کردم می نفس را کاش من هم رشتهٔ این ساز 

 جنون بر صفحهٔ بیحاصلم آتش نزد ورنه 

 کردم جهانی را به یک چشمک شرر گلباز می 

 ندارم تاب شرکت ورنه من هم زبن چمن بیدل 

 کردم قفس بر دوش مانند سحر پرواز می 
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 ۲۰۷۶غزل شمارهٔ 

 کردم گر جیب تغافل چاک می  دمی چون شمع

 کردم می به مژگان زبن شبستانها سیاهی پاک  

 که دارد اضطراب من گرد چمن چیزی به این 

 کردم نشستم عالمی را خاک می گر از پا می 

 گرفت از من غبار قدردانیها قضا گر می 

 کردم های تاک می فلکها را زمین سایه

 و جو اگر حاصل شدی اقبال پا بوسش به جست 

 کردم سر افتاده را پیش از قدم چالاک می 

 شیدم از جگر آهیک به یاد لعل اوگر می 

 کردم رگ یاقوت را بال خس و خاشاک می 

 گذشت آن محمل فرصت که در بزم تماشایش 

 کردم به هر دیدن چو مژگان صد گریبان چاک می 

 به پرواز آن قدر مایل نشد عنقای رنگ من 

 کردم که شاهین کبوتر خانهٔ افلاک می 

 به صید دشت امکان همتم راضی نشد ورنه 

 کردم واری بود اگر فتراک می حلقهفلک هم  

 ریزم عرق در دشت و در بیدلبه این وضعی که می 

 کردم غبار خودسری کاش اندکی نمناک می 

 

 
 ۲۰۷۷غزل شمارهٔ 

 کردم که در حسرت دیدار کمین می  شب

 کردم دو جهان یک نگه باز پسین می 

 یاد ناسکه به وحشتکده عنقایی

 ردم ک گر نقش نگین می شد همهناله می 

 که به خاکستر ریختباد برد آن همه طاقت 

 کردم نشین می نفس سوخته را پرده

 هرکجا سعی هوس رنگ عمارت می ریخت

 کردم صرف وحشتکدهٔ خانهٔ زین می 

 عشق چون خامه مرا بر خط تسلیم نداشت

 کردم تا ز هر عضو خود ایجاد جبین می 

 داد سجده آنجا که مرا افسر عزت می 

 کردم یاد زمین می   شدم بر فلک ومی 

 دید شکستهر قدر گرد من از حادثه می 

 کردم من ز دامان تو اندیشهٔ چین می 

 که غم عشق به توفان آمد   پیش از آن دم

 کردم گریه بر رنگ بنای دل و دین می 

 ها کردم و آگاه نگشتی ای کاش ناله

 کردم گشتم وگردی به ازین می خاک می 
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 خواست می بیدل آرایش تحقیق مقابل  

 کردم کاش من هم نگهی آینه بین می 

 

 
 ۲۰۷۸غزل شمارهٔ 

 کردم کمین می گر لبی را به هوس ناله

 کردم صدکمند از نفس سوخته چین می 

 داشتدل اگر غنچه صفت بوی نشاطی می 

 کردم صد تبسم ز لب چین جبین می 

 داد گر خیال چمنت رخصت شوقم می 

 کردم بی نگه سیر پریخانهٔ چین می 

 کز افسون هوس رفت به باد  قدر خندهاین

 کردم گشت اگر آه جزاین می صبح می 

 ست خانمان پا به رکاب هوس سوختن

 که منش خانهٔ زین می کردم  کو شراری

 سوخت نفس گر به محرومی تمثال نمی 

 کردم خانهٔ آینه زنگار نشین می 

 با سجود درت امروز سر و کارم نیست 

 کردم می مشت خاکم به عدم نیز همین  

 شغل نظمم درد از خاک شدن بخیه راز 

 کردم که من سوخته فکر چه زمین می 

 از دل سوخته خاکستر یأسی ندمید 

 کردم تا کبابی که ندارم نمکین می 

 عشق نقشی ندمانید ز داغم بیدل 

 کردم تا جهان را پر طاووس نگین می 

 

 
 ۲۰۷۹غزل شمارهٔ 

 وجوی او گردم کف خاکم چسان مقبول جست

 گرد کوی او گردم  در گردش آیم تا بهفلک 

 ست حیرانم زنم عمریدل مأیوس صیقل می 

 نگشتم آینه تا قابل زانوی او گردم 

 جهانی را زدم آتش سراغ دل نشد پیدا 

 روم اکنون غبار خاطر گیسوی او گردم 

 محبت صنعتی دارد که تا محشر درین وادی 

 روم از خویش هر گه بازگردم سوی او گردم 

 خواهدل هم آسودن عاشق نمی وفا در وص

 بیا تا گرد شوق قمری و کوکوی او گردم 

 خس معذور و ذوق الفت آتش جنون است این 

 به خاکستر رسم گر آشنای خوی او گردم 

 باشد رمیدن در سواد صیدگاه دل نمی 
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 تو صحرای دگر بنما که من آهوی او گردم 

 گردم طرف بیدل  کسان چه امکانست با وضع

 آینه با هر که بینم روی او گردم که من چون 

 

 
 ۲۰۸۰غزل شمارهٔ 

 گردم چو شمع از انفعال آگهی بیتاب می 

 گردم رسد آیینه و من آب می به صیقل می 

 خواهد حیا چون موج گوهر شوخی از سازم نمی 

 گردم اگر رنگم در گردش زند بیتاب می 

 ام یا نیش فصادم ندانم درد دل جوشیده

 گردم من مضراب می  نوا خون است سازی را که 

 به ضبط اشک برق مزرع شوقم مشو ناصح 

 گردم گریه کم سیراب می ام بی نهال ناله

 غبار ما و من از صاف معنی غافلم دارد 

 گردم اگر زین جوش بنشینم شراب ناب می 

 بافد ام صد پرده بر تحقیق می خیال هستی 

 گردم ز ناموس کتان گر بگذرم مهتاب می 

 ام از قامت پیری خمی بر دوش همت بسته

 گردم کشم زین ورطه تا رخت هوس قلاب می 

 درین صحرا که جز عنقا ندارد گرد پیدایی

 گردم سیاهی گر کنم خورشید عالمتاب می 

 ام آوازهٔ ناقدردانیها به دیر و کعبه

 گردم گر محرم زانو شود محراب می   سرم

 ندامت آبیاریهای کشت غم جنون دارد 

 گردم دولاب می  به چشم تر گهرها بسته چون

 کشد بیدلتمیز از طینت من ننگ غفلت می 

 دم گررسانم خواب می به چشم هرکه خود را می 

 

 
 ۲۰۸۱غزل شمارهٔ 

 گردم نفسی چند جدا از نظرت می 

 گردم آیم و برگرد سرت می باز می 

 گرد خرام است چه صحرا و چه باغ  امهستی 

 گردم هرکجا مهر تو تابد سحرت می 

 عالم اسباب چه کار است مرا تو با بی 

 گردم گهرت می  موج این بحر به ذوق

 نیست معراج دگر مقصد تسلیم وفا 

 گردم ام پی سپرت می خاک این مرحله

 نفس خون شده در خلوت دل بار نیافت 

 گردم محرم رازم و بیرون درت می 
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 یابم ازین مجمع وهم در میان هیچ نمی 

 گردم کمرت می لیک بر هر چه بپیچم

 که مندوری چقدر سحر طراز استوهم 

 گردم ذوق خبرت می همعنان تو به

 وصل بیتاب پیام است چه سازم یا رب 

 گردم جا نامه برت می پیش خود درهمه

 به نمی از عرق شرم غبارم بنشان 

 گردم درت می که من گم شده دل دربه

 گام دگر که یکبیدل ازسعی مکن شکوه

 گردم پای خوابیدهٔ بی درد سرت می 

 

 
 ۲۰۸۲غزل شمارهٔ 

 گردم نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار می 

 گردم بهار فرصت رنگم به گرد یار می 

 خواهد قضا چون مردمک جمعیت حالم نمی 

 گردم تحیر مرکزی دارم که با پرگار می 

 حیا کو تا زند آبی غبار هرزه تازم را 

 گردم گردم و بسیار می که من گرد هوس می 

 فرسایدم مشق سیهکاری می به عجز خامه  

 گردم که درهر لغزش پا اندکی هموار می 

 نی بی برگ من هنگامهٔ چندین نوا دارد 

 گردم وپری سر تا قدم منقار می بالز بی 

 لرزد ز اشک افشانی شمعم وفا بر خویش می 

 گردم زنار می داند ز شغل سبحه بی که می 

 خواهد تعلق از غبار جسم بیرونم نمی 

 گردم خر محو این دیوار می به رنگ سایه آ 

 کنم من هم تو حرفی نذر لب کن تا دلی خالی 

 گردم صدایی بار می که بر خود همچو کوه از بی 

 هوس صبری ندارد ورنه از سیر گل و گلشن 

 گردم خار می کشم گر پا به دامن یک گل بی 

 نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن

 گردم می اگر برگردم ازکوبت همین مقدار 

 زخواب ناز هستی غافلم لیک اینقدر دانم 

 گردم برد نام تو من بیدار می که هر کس می 

 کجا دیدم ندانم آن کف پای حنایی را 

 گردم که من عمریست گرد عالم بیکار می 

 ام بیدل گر از صهبا نیاید چارهٔ مخموری

 گردم کنم سرشار می یش خالی می قدح از خو
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 ۲۰۸۳غزل شمارهٔ 

 گردم جوشم ازخود پاک می کف خاکستری می 

 گردم چو آتش تا برآیم از سیاهی خاک می 

 خواهد شرار فطرت من غور این و آن نمی 

 گردم رسم گر محرم خاشاک می به گلشن می 

 نشان رنگیدرین صحرا به جستجوی حسن بی 

 گردم چو فهم خود برون عالم ادراک می 

 اب من چه پردازد شکار افکن به درد اضطر 

 گردم نم اشکی به چشمی حلقهٔ فتراک می 

 وطن در پیش دارم لیک اگر نوشی به یاد آید 

 گردم های منت حقهٔ تریاک می ز تلخی 

 خندد از دست دعای من اجابت صد سحر می 

 گردم های چاک می که من درد دلی در سینه

 بالد های شمع می دم صبح اضطراب شعله

 گردم قتل خود بیباک می بینم و بر ترا می 

 دارد دماغ همت من ناز کوشش برنمی 

 گردم گردم و افلاک می گرد سرت می دمی 

 چیند بسامان بهار از من بجز عبرت چه می 

 گردم فروشم خاک می درم گل می گریبان می 

 کند شرم تماشایت  ببینم تاکجا محوم

 گردم ز خود با هر عرق مقدار رنگی پاک می 

 کشی بیدل ام از می غ نی به زیر خاک هم فار 

 گردم های تاک می خمستان در بغل چون ریشه

 

 
 ۲۰۸۴غزل شمارهٔ 

 کردم ز حسن بی حجارش سر زدم  بیخودی

 از میان برداشتم خود را نقابی بر زدم 

 وحشتم اسباب امکان را به خاکستر نشاند 

 گل از پرواز رنگ آتش به بال و پر زدم  چون

 ناخن ساختم سینه لبریز خراش زخم 

 همچو بحر آخر به موج این صفحه را مسطر زدم 

 غافل از معنی جهانی بر عبارت ناز داشت 

 من هم از نامحرمی بانگی برون در زدم 

 چون هلال از مستی و مخموری عیشم مپرس 

 گل کردم و ساغر زدم  ایاز هوس خمیازه

 کشد گرانی می   زندگی مخموری رطل

 سر زدم  سنگی از لوح مزار خود کنون بر

 زین شهادتگاه کز بیتابی بسمل پر است 

 خواست غفلت بر دم خنجر زدم عافیت می 
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 شور این افسانه سازان درد سر بسیار داشت 

 گوش کر زدم   با تغافل ساختم حرفی به

 ام این بس که در چشم تمیز اعتبار هستی 

 ای چون سایه از نقش قدم برتر زدم خیمه

 مشکلست پن تماشاخانهٔ حیرت رهایی 

 چون مژه بیدل عبث دامان وحشت برزدم 

 

 
 ۲۰۸۵غزل شمارهٔ 

 چشم وا کردم به چندین رنگ و بو ساغر زدم 

 از مژه طرف نقاب هر دو عالم بر زدم 

 ساز پروازی دگر زین دامگاهم رو نداد 

 چون نفس از دست بر هم سوده بال و پر زدم 

 گرداندنی دیگر نداشت فرصت هستی ورق 

 که مژگانی به یکدیگر زدم این قدرها بس 

 حاصل دل نیست جز دست از جهان برداشتن 

 انتخابی بود نومیدی کزین دفتر زدم 

 ها نسیم مژدهٔ دیدار بود خودگدازی

 که بر آیینه خاکستر زدم سوختم چندان 

 ام داد پیری وحشت از کلفت سرای هستی 

 قامت از بار هوس تا حلقه شد بر در زدم 

 آسودگی تا قناعت شد کفیل نشئهٔ 

 که من ساغر زدم گردید آبرو چندان جمع 

 پرور طبع هوا شبنم من ماند خلوت

 کمتر زدم  از خجالت نقش آبی داشتم

 معرفت در فکر کار نیستی افتادنست 

 کردم آفتابی سر زدم  سیر جیب ذره

 نشانی هم گذشت گردم از اوج کلاه بی 

 گر چون صبح دامن بر زدم یک شکست رنگ 

 تو گشتن داشت صد دریا گداز قابل درد 

 گردیدم ز شرم و فال چشمی تر زدم  آب

 ؟ ، تدبیر چیستبیدل از افسردگان حیرتم

 گر همه دریا کشیدم ساغر کوثر زدم 

 

 
 ۲۰۸۶غزل شمارهٔ 

 دوش کز سیر بهار سوختن سر بر زدم 

 صد گل و سنبل چو شمع از دود دل بر سر زدم 

 ناکامی مپرس ام از فیض پای تا سر نشئه

 گشت من ساغر زدم  آرزویم هر قدر خون

 گلستان رنگی و بویی نیافت شبنم من زبن 
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 از هجوم دود گردابی به چشم تر زدم 

 آسمان بی بضاعت ساز یک بستر نداشت 

 ای چون ماه نو بر پهلوی لاغر زدم تکیه

 آرای تعلق بود اسباب جهان بر صف

 لشکر زدم  پوشیدم شبیخونی بر این چشم

 گلستان پردهٔ ساز منست برگ برگ این 

 هر کجا رنگی شکست آهنگ شد من پر زدم 

 اند سینه چاکان چون سحر مشق فنا آماده

 ای مسطر زدم که من هم صفحهعام شد درسی 

 ست ای حریفان قدر استغنای دل فهمیدنی 

 من به این یک آبله پا بر هزار افسر زدم 

 رهمنای منزل مقصد ندامت بوده است 

 دامنی دریافتم دستی اگر بر سر زدم 

 ام افسرده بود فیض صبحی در طلسم هستی 

 گرد سنگین یک دو چین برتر زدم دامن این 

 ام اقبال نومیدی بلند شعلهٔ افسرده

 هر کجا از پا نشینم چتر خاکستر زدم 

 از سودا پر است خانهٔ دل را که همچون لاله 

 ای بر در زدم بیدل از داغ محبت حلقه

 

 
 ۲۰۸۷غزل شمارهٔ 

 اش لنگر زدم رفتم از خویش و به بزم جلوه

 شیشهٔ رنگی شکستم با پری ساغر زدم 

 نیازم دارد از عرض کمال صافی دل بی 

 گشتم ره صد آینه جوهر زدم حیرتی 

 اند ها در مغز دانش خوردهطبعان غوطهخشک 

 بسکه بر اوراق معنی آب نظم تر زدم 

 قامتت تا نبیند طرز رعنایی خرام  

 از پر قمری به چشم سرو خاکستر زدم 

 هرگز از دل شکوهٔ داغ جفایت سر نزد 

 صدا بود این دو ساغر تا به یکدیگر زدم بی 

 عالمی را بر بساط خاک بود اقرار عجز 

 من هم از نقش جبین مهری بر این محضر زدم 

 ست سر تا پای من شبنم اشکی فرو برده

 گوهر زدم  از ضعیفی غوطه در یک قطره چون

 تو یکدم صرفهٔ راحت نبردم چون سپند بی 

 کردم پر زدم بر سر آتش نشستم ناله 

 فرصتیچون سحر هر چند شوقم سوخت از کم

 کمتر زدم  اینقدرها شد که از شوخی نفس

 عیش اسباب چراغانی تصور کرده بود 

 کردم و آذر زدم  مشت خاشاکی فراهم
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 بیخودی بیدل به خاک افکند اجزای مرا 

 ها ساغر زدم گل از شکست رنگکه چون  بس

 

 
 ۲۰۸۸غزل شمارهٔ 

 سوخت ما و من ز غیرت تن زدم پر نفس می 

 ننگ خاموشی چراغی داشتم دامن زدم 

 گردهٔ وهم منست ثابت و سیار گردون 

 صفحهٔ بیکاری آمد در نظر سوزن زدم 

 فروختگاهگاهی آفتابم ناز پرتو می 

 روزن زدم چشم پوشیدم ز غیرت گل بر این  

 کسب معقولات امکان غیر نادانی نداشت 

 کوس چندین فن زدم  با تجاهل ساز کردم

 حسن مستوری ندارد خاصه در کنعان ناز 

 بوی یوسف داشتم بیرون پیراهن زدم 

 تا تلاش موسی از من رمز حاجت وا نشد 

 شعلهٔ تحقیق بودم خیمه در ایمن زدم 

 غیرت فقرم طبیعی حرکتی در کار داشت 

 گردن زدم  خواستم سیلی زنمرا می حرص 

 زای من رشک همچشمی نرفت از طبع غیرت

 هرکجا آیینه دیدم بر دل روشن زدم 

 کردم ز عشرتها مپرس   سیر از خود رفتنی 

 رنگ بالی زد که آتش در گل و گلشن زدم 

 ای دیگر نخواست پیری از من جز ندامت شیوه

 حلقه تا گردید قامت بر در شیون زدم 

 ل به نعمت سیر اگر کردم چه شد حرص را بید

 گوهر یک خرمگس من نیز در روغن زدم 

 

 
 ۲۰۸۹غزل شمارهٔ 

 رسدم امشب ان مست ناز می 

 رسدم رفتن از خویش باز می 

 عشق را با من امتحانی هست

 رسدم نقد رشکم گداز می 

 گریه و ناله عذرخواه منند 

 رسدم دردم افشای راز می 

 ام دل به تار گیسوییبسته

 رسدم عمر دراز می ناز 

 مو به مویم تپیدن آهنگست

 رسدم مگر آن دلنواز می 

 به حریفان ز موج می نرسید 
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 رسدم آنچه از تار ساز می 

 ام از چشمت آنقدر محروم نی 

 رسدم واری نیاز می مژه

 عمرها رنگ بایدم گرداند 

 رسدمخودی هم نیاز می بی 

 رنگ مینای اعتباراتم 

 رسدمبر شکست امتیاز می 

 یارب از دست دامنش نرود

 رسدم هوش اگر رفت باز می 

 صبح شبنم کمین این چمنم

 رسدماز نفس هم گداز می 

 محو دیدارم آنقدر بیدل 

 رسدم که بر آیینه ناز می 

 

 
 ۲۰۹۰غزل شمارهٔ 

 رسدم نه تعین نه ناز می 

 رسدم تا جبین یک نیاز می 

 ناز اقبال نارسایی ها 

 رسدم تا به زلف ایاز می 

 کسترم اثر پیداست تا ز خا 

 رسدمسوختن بی تو باز می 

 تا شوم قابل نم اشکی

 رسدم دیده تا دل گداز می 

 مژدهٔ وصل و بخت من هیهات

 رسدماین نوا از چه ساز می 

 نشئهٔ انتظار یعقوبم 

 رسدمساغر از چشم باز می 

 وارث عبرتم علاجی نیست 

 رسدم از جهان احتراز می 

 ام دستیسوی دنیا نبرده

 رسدم گرکنم پا دراز می 

 گر همین نفی خویش اثباتست

 رسدم رنگ نا رفته باز می 

 که دیده تا مژگان سعی اشکم

 رسدمصد نشیب و فراز می 

 گر رموز حقیقتم این است 

 رسدم هرکجایم مجاز می 

 ل نرسیدم به هیچ جا بید

 رسدم تا کجا امتیاز می 
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 ۲۰۹۱غزل شمارهٔ 

 تا شدم آرزویی در گره بستم دُریّ یک

 حسرتی از دیده بیرون ریختم دربا شدم 

 ام خجلت کش شیرازه بود نسخهٔ آزادی

 گرداندم و اجزا شدم از تپیدنها ورق 

 عیشم از آغاز عرض کلفت انجام دید 

 باده جز یاد شکستن نیست تا مینا شدم 

 هر دو عالم خانهٔ نقاش شد تا در خیال 

 اثر پیدا شدم صورتی چون نام عنقا بی 

 التفات صبح نیست نقابیهای گل بی بی 

 که من رسوا شدم آنقدر واگشت آغوشت 

 عشق را در پردهٔ نیرنگ افسونها بسی است 

 در خیال خویش مجنون بودم و لیلا شدم 

 کثرتی بسیار در اثبات وحدت گشت صرف 

 عالمی را جمع کردم کاینقدر یکتا شدم 

 ام وسعت دل تنگ دارد عرصهٔ خودداری

 یکسر رم آهوست تا صحرا شدم در نظر  

 نشانی بود و بس گاه بی عافیت در جلوه

 کرد غارتگاه شوخیها شدم رنگ تا گل 

 تکلف جز خیالات شرار سنگ نیست بی 

 که من بر روی هستی واشدم اینقدر چشمی 

 کرده است حیرتم بیدل زمینگیر تأمل 

 ورنه تا مژگان پری افشاند من عنقا شدم 

 

 
 ۲۰۹۲غزل شمارهٔ 

 الی از آزادی افشاندم قفس پیما شدم ب

 خواستم ناز پری انشاکنم مینا شدم 

 گفتگویی داشتم با خامشی صحبت بی 

 برق زد جرات لبی واکردم وتنها شدم 

 اند صد تعلق در طلسم وهم هستی بسته

 چشم واکردم به خویش آلودهٔ دنیا شدم 

 آسمان با من صفایی داشت تا بودم خموش

 م بالا شدم ای کردم غبار عال ناله

 از سلامت نوبهار هستیم بویی نداشت 

 یک نقاب رنگ بر روی شکستن وا شدم 

 صبح آهنگی ز پیشاپیش خورشید است و بس 

 گرد جولان توام در هرکجا پیدا شدم 

 الفت فقرم خجل دارد زکسب اعتبار

 خاکساری گر گرفتم صورت دنیا شدم 
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 گر باده دارد در هواست  جام بزم زندگی 

 هوس من هم نفس پیما شدم عیشها مفت 

 کاهش است  گفتار در هر رنگ داممایهٔ 

 فرسا شدم خاموشی زبانآخر به قلمچون

 در تحیر از زمینگیری نگه را چاره نیست 

 کرد نقش پا شدم این بیابان بسکه تنگی 

 بیدل از شکر پریشانی چسان آیم برون 

 خاکی داشتم آشفتم و صحرا شدم مشت

 

 
 ۲۰۹۳غزل شمارهٔ 

 چون حباب آن دم که سیر آهنگ این دریا شدم 

 درگشاد پردهٔ چشم از سر خود وا شدم 

 عرصهٔ آزادی از جوش غبارم تنگ بود 

 بر سر خود دامنی افشاندم و صحرا شدم 

 معنیم از شوخی اظهار آخر لفظ توست

 پردهٔ مینا شدم ام بی بسکه رنگ باده

 در فضای بیخودیها پی به حالم بردنست

 ای گم گشت من پیدا شدم تههر کجا سرگش

 هر بن مویم تماشاخانهٔ دیدار بود 

 عاقبت صرف نگه چون شمع سرتا پا شدم 

 گرفت  خامشیهایم جهانی را به شور دل

 آخر از ضبط نفس صبح قیامت زا شدم 

 کزو نتوان عبارت باختن  ای خوش آن وحدت

 زند کثرت ز نامم جوش تا تنها شدم می 

 مطلب نایاب من ، مپرس از  داغ نیرنگم

 وجوی هر چه کردم محرم عنقا شدم جست

 ها در گداز خویش داشت شمع سیر انجمن

 هر قدر از پیکر من سرمه شد بینا شدم 

 گشت از بیخودی  ماضی و مستقبل من حال

 رفتم امروز آنقدر از خود که چون فردا شدم 

 ها کشید نیازیفقر آخر سر ز جیب بی 

 ا شدم احتیاجم جوش زد چندانکه استغن

 گرچه بیدل شیشهٔ من ازفلک آمد به سنگ 

 گویا شدم اینقدر شد کز شکستن یک دهن

 

 
 ۲۰۹۴غزل شمارهٔ 

 زبن باغ تا ستمکش نشو و نما شدم 

 گشتم آنقدر که به رنگ آشنا شدم  خون

 بوی گلم جنون دو عالم بهار داشت 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 زبن یک نفس هزار سحر فتنه وا شدم 

 رم گردد به جهد ن ای نبودکهدل دانه

 کف ندامت و دست آسیا شدم  سودم

 مشتی ز خاک بر سر من ریخت زندگی

 آماجگاه ناوک تیر قضا شدم

 گل به دماغم نمی رسد  پیغام بوی

 دار عالم رنگ ازکجا شدم آیینه

 حرفی به جز کریم ندارد زبان من 

 سلطان کشور طربم تا گدا شدم 

 یارب چه دولت است کز اقبال عاجزی 

 معاملهٔ کبریا شدمشایستهٔ  

 که چید نفس فرق و اتحاد  زین حیرتی 

 او ساغر غنا زد و من بینوا شدم 

 نا قدردان عمر چو من هیچکس مباد 

 گل به بهار آشنا شدم  بعد از وداع

 گداختبیدل ز ننگ بیخبری بایدم

 زیرقدم ندیدم و طاووس پا شدم 

 

 
 ۲۰۹۵غزل شمارهٔ 

 که منش پردهٔ آهنگ شدم  حیف سازت

 قدر ناز تو خون گشت که من رنگ شدم چ

 گر همه تمثال دمید بی تو از هستی من

 بر رخ آینه عرض عرق ننگ شدم 

 سرکشیهای شبابم خم پیری آورد 

 سوختنم چنگ شدم که بی نوحه مفت است

 وحشتم نسخهٔ اجزای جهان برهم زد 

 که من آهنگ شدم  گشت ز دردی  ساز خون

 چشید دور جام طلبم جرعهٔ پرواز  

 گردشی داشتم آیینه اگر رنگ شدم 

 چون شرر خفتم از قدر ادب نشناسی است

 سنگ شدم  پا ز دامن به در آوردم و بی 

 ها که به افسون توهّم نگداخت چه یقین

 سوخت صد میکده تا قابل این ننگ شدم 

 ها حیرت من در قفس آینه داشت جلوه

 مژه بر هم زدم و بر دو جهان رنگ شدم 

 شما قطره ی این بحر که من موجها مفت  

 کنم سنگ شدم گهرتا نفسی راستچون

 طایر از بی پر وبالی همه جا در قفس است 

 من هم از قحط جنون صاحب فرهنگ شدم 

 ست گردیدن من حسرت آغوش گلی غنچه

 یاد دامان توکردم همه تن چنگ شدم 
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 بحرتسخیری آغوش حبابم بیدل

 مزد آن است که برخود نفسی تنگ شدم 

 

 
 ۲۰۹۶ل شمارهٔ غز

 گل شدم خاک بودم آب گشتم

 عالمی گل کردم آخر دل شدم 

 غیرت حسن اقتضای شرم داشت 

 پردهٔ محمل شدم لیلی بی 

 کام امن بودم زین محیطتشنه 

 خاک مالیدم به لب ساحل شدم 

 جوهر تیغش پر طاووس داشت

 کرد تا بسمل شدمرنگها گل 

 ها دارد مقامات ظهورنغمه

 ورزید و من سایل شدم او غنا 

 بس که کردم عقدهٔ اوهام جمع 

 خوشهٔ این کشت بیحاصل شدم 

 در من و او غیر حق چیزی نبود 

 فرقی اندیشیدم و باطل شدم 

 همچو اشکم لغزشی آمد به پیش 

 گام اول محرم منزل شدم 

 ناخن تدبیر پیدا کرد وهم 

 بیدل اکنون عقدهٔ مشکل شدم 

 

 
 ۲۰۹۷غزل شمارهٔ 

 جهان گرفتم و ناکام هم شدم کام از  

 آغاز چیست محرم انجام هم شدم 

 کیفیتم بسوخت  یاد نگاه او به چه

 عمری چراغ خلوت بادام هم شدم 

 فلک ام چه کمی داشت ای پاس جدایی 

 کامروز ناامید ز پیغام هم شدم 

 در عالمی که نقش نگین بال وحشت است 

 پایم به ننگ آمد اگر نام هم شدم 

 کشید  به دوش تپشصد لغزشم ز ضعف 

 گام هم شدم   چون اشک اگر مسافر یک

 جز عبرتم ز دهر چه باید شکار کرد 

 گیرم به سعی حلقه شدن دام هم شدم 

 گوش جهان قلمرو اقبال ناله نیست 

 بیهوده داغ خجلت ابرام هم شدم 

 چون موی چینی از اثر طالعم مپرس 
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 گداخت اگر شام هم شدم  صبحم نفس

 خاکم به باد رفت آخر در انتظار تو  

 یعنی غبار خاطر ایام هم شدم 

 رنگ التجا برم  چون گل مگر به گردش

 نصیبم اگر جام هم شدم کز دور بی 

 یک عمر زندگی به توهم خیال پخت

 آخر ز شرم سوختم و خام هم شدم 

 نامحرم حریم فنا چند زیستن

 مو شد سفید قابل احرام هم شدم 

 باید ادا نمود حق زندگی به مرگ 

 گردن خود وام هم شدم زبن یکنفس به

 کس مباد  خجلت دلیل شهرت عنقای

 چیزی نشان ندادم و بدنام هم شدم 

 بیدل چو سایه محو ز خود رفتنم هنوز 

 گر همه آرام هم شدم وحشت بجاست 

 

 
 ۲۰۹۸غزل شمارهٔ 

 گل خودرو شدم  در گلستانی که محو آن

 چشم تا واکردم از خود چون مژه یک سو شدم 

  آزادی من آنقدر ساغر نداشت نشئهٔ 

 گردش رنگی به عرض شوخی آمد بو شدم 

 کند هرکه می بینم به وضع من تامل می 

 گشته خلقی را سر زانو شدم ازقد خم

 شد بدلکاش اوج عزتم با نقش پا می 

 کردم و با عالمی یک رو شدم  گلآسمان 

 آسمان ساز سلامت نیست وضع ما و من 

 وگو شدم گفت کهها رقص بسمل شد عافیت

 جمان عبرتم از قامت پیری مپرس رت

 تا فنا رنگ اشارت ریخت من ابرو شدم 

 وحشتم آخر ز زندانگاه دلتنگی رهاند 

 خانه صحرا گشت از بس دیدهٔ آهو شدم 

 یادم آمد در رهت ذوق به سر غلتیدنی

 همچو اشک خویش از سر تا قدم پهلو شدم 

 است گل روشن   درس بلبل از سواد نسخهٔ 

 کاینقدر خوشگو شدم  از لبت حرفی شنیدم

 که مانند هلال   ام یاربدر چه فکر افتاده

 تا سری پیدا کنم اول خم زانو شدم 

 ام توفان دیدار است و بس در دل هر ذره

 جوهر آیینه دارم تا غبار او شدم 

 کاستنهای من بیدل به درد انتظار 

 هست پیغامی به آن گیسو که من هم مو شدم 
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 ۲۰۹۹شمارهٔ غزل 

 گرداند عدم   که باغ هستی نیست جز رنگی 

 ما و این پرواز تا هر جا پر افشاند عدم 

 چون سحر نشو و نماها یک قلم ساز هواست 

 زین چمن بیش از نفس دیگر چه رویاند عدم 

 ام گرد وهمی آشیان در بال عنقا بسته

 که بر ما دامن افشاند عدم آه از آن روزی 

 خزان، خواهی بهار ، خواهی غم، خواهعشرتخواه

 هرچه پیش آید وجود است آنچه پس ماند عدم 

 قاصد ملک خیالم از تک و پویم مپرس 

 خواند عدم فرستد باز می هرکجایم می 

 کدورت حیرت است خلوت تنزیه و این سامان 

 راند عدم گرد ما عمریست از خود دور می 

 ا و من یک نفس اظهار و یک عالم غبار م 

 ما زین بیشتر دیگر چه پوشاند عدم چشم

 مرگ هم از فتنهٔ خلد و جحیم آسوده نیست 

 که ما دارپم بنشاند عدم  گردی کاش این

 کرد ما و من چیزی نکرد انشا که باید فهم 

 خواند عدم که می ام سطری نویسد هستی   می 

 گل ز نقد ما فنا سرمایگان  همچو بوی

 آنچه بستاند عدم هم ز خود گیرد شمار 

 نشان گفتگو بسیار دارد آن دهان بی 

 م هوش معذور است اینجا تا چه فهماند عد

 کجاست لعبت خاکیم بیدل جوهر فطرت 

 داند عدم شود چیزی نمی  گر همه هستی 

 

 
 ۲۱۰۰غزل شمارهٔ 

 با صد حضور باز طلبکارت آمدم 

 گلزارت آمدم  گرفته به دست چمن

 امید بودجمعیتی دلیل جهان 

 خوابیدم و به سایهٔ دیوارت آمدم 

 شود شغل نیاز و ناز مکرر نمی 

 بودم اسیر و باز گرفتارت آمدم 

 بیع و شرای چار سوی عشق دیگر است 

 که خریدارت آمدم  خود را فروختم

 سود مدعاست  خردم  به هرچه می   احسان

 از قیمتم مپرس به بازارت آمدم 

 برد از قطره ننگ عجز وصل محیط می 

 کم نیستم به عالم بسیارت آمدم 
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 کفیل شد   قطع نظر ز هر دو جهانم

 تا یک نگاه قابل دیدارت آمدم 

 روم ز خود و نشئه رهبر است مستانه می 

 گویا به یاد نرگس خمارت آمدم 

 دیگر چه سحر پرورد افسون آرزو 

 من زان جهان به حسرت رفتارت آمدم 

 وقف طراوت من بیدل تبسمی

 لعل شکر بارت آمدم کام   پر تشنه

 

 
 ۲۱۰۱غزل شمارهٔ 

 دور از آن در چند در هر دشت و در گرداندم 

 بخت برگردیده برگردد که برگرداندم 

 مروت همچو شمع که چرخ بی طالعی دارم 

 شام پیش از دیگر آگه از سحر گرداندم 

 خورد آگهی در کارگاه مخملم خون می 

 خواب پا برجاست صد پهلو اگر گرداندم 

 ام از نام عشق آبست لیک اقبال شوق زهره

 تواند کوه یاقوت جگر گرداندم می 

 کند گردی می  گاهی به رنگ صبح  خاک هم

 ترسم به استغنا سپر گرداندم فقر می 

 که چشم حرص دون  کش  ای قناعت پا به دامن

 در گرداندم ای دارد مبادا دربهکاسه

 کند هم به زیر پایم آب و دانه خرمن می 

 بال و پر گرداندم بیرون قفس بی  آنکه

 ها کردم تهی اما تنک ظرفی بجاستشیشه

 بشکند دل تا خراباتی دگر گرداندم 

 گردد چو شمع انگشت من از ضعیفی سوده می 

 گر ورقهای شکست رنگ تر گرداندم 

 خواهم نیاز دوستان چیزی از ایثار می 

 تا مبادا این سلام خشک تر گرداندم 

 ام گلزار عدم آوردهچون حنا بیدل ز 

 رنگ امیدی که پایش گرد سر گرداندم 

 

 
 ۲۱۰۲غزل شمارهٔ 

 سحر ز شرم رخت مطلعی به تاب رساندم 

 زمین خانهٔ خورشید را به آب رساندم 

 به یک قدح به در آوردم از هزار حجابش 

 گفتم آفتاب رساندم  تبسم سحری

 رهی به نقطهٔ موهوم بردم از خط هستی
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 ندارم به انتخاب رساندم ای که  جریده

 تلاش راحتم این بس که با کمال ضعیفی

 یک مژه تا نقش پا به خواب رساندم  چو شمع

 پیام ملک یقینم نداشت قاصد دیگر 

 چو عکس از آینه برگشتم و جواب رساندم 

 زار تعین که خواندم ز شبهه به یک حدیث

 به گوش هر دو جهان آیه ی عذاب رساندم 

 اشت غیر ندامت صفای جوهر معنی ند

 مرا نشاند در آتش به هر مآب رساندم 

 آن سوی خاکسترم نبود تسلی چو شمع

 دماغ سوخته آخر به ماهتاب رساندم 

 گشاید  به سعی فطرت معذور بیش اپن چه

 نگاهی از مژهٔ بسته تا نقاب رساندم 

 شب چراغ خموش انتظار صبح ندارد 

 دعای خود به دعاهای مستجاب رساندم 

 ت عجزم درست کرد تخیل به عشق نسب

 سری نداشتم اما به آن رکاب رساندم 

 گل نکرد از من بیدل خطی ز مشق یقین

 ، خراشی به هر کتاب رساندم چو حرف شبهه

 

 
 ۲۱۰۳غزل شمارهٔ 

 شباب رفت و من از یأس مبتلا ماندم 

 به دام حلقهٔ مار از قد دو تا ماندم 

 گذشت یار و من از هر چه بود واماندم 

 اش نرفتم و از خویش هم جدا ماندم پی 

 دلیل عجز همین خیر و باد طاقت داشت 

 رفیق آبله پایان نقش پا ماندم 

 نبست محملم امداد همنوایی کس 

 کوه چون صدا ماندم ز بار دل به ته 

 خیال  هزار قافله بار امید داشت

 گذشتم ز خویش یا ماندم عیان نشد که 

 د جبین شام اجابت نمی به رشحه ندا

 کف دعا ماندم قدح پرست هوا چون 

 کسی چه ناز کند به وسع دامن همت 

 جهان غنی شد و من همچنان گدا ماندم 

 نیاز امید گذشت خلقی ازین دشت بی 

 من از فسانهٔ کوثر به کربلا ماندم 

 نمک آرزو درین محفل ز خوان بی 

 کز اشتها ماندم  به غیر عشوه چه خوردم

 نگرفت   ام یک عرق جلاچو شبنم آینه

 به طاق پردهٔ ناموسی هوا ماندم 
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 شکست بال ز آوارگی پناهم بود 

 گهر دادم از شنا ماندم نفس به موج 

 تمیز هستی از اندیشهٔ خودم واداشت 

 گرفتم آینه و محو آن لقا ماندم 

 گردم سری برون نکشید ز هیچ قافله

 دست و پا کجا ماندم  به حیرتم من بی 

 کنم تمامبه دست سوده مگرکار خود 

 که رفت نوبت و بیرون آسیا ماندم 

 تو گرم باش به شبگیر وهم و ظن بیدل 

 که من چو شمع ز خود رفته رفته واماندم 

 

 
 ۲۱۰۴غزل شمارهٔ 

 ندارم رشتهٔ دیگر که آیین طلب بندم 

 شب تاری مگر برساز آهنگ طرب بندم 

 وگو دهم تا کی به توفان زورق دل را ز گفت

 خاموش پل بحر طلب بندم حیا کو کز لب 

 که دارد ننگ موزونیبه این ترتیب الفاظی 

 کند گر لب به لب بندم دو مصرع ربط پیدا می 

 که تسلیم حیا مشرب به خیر و شر چه پردازم 

 گر دل بر سبب بندم   کند منسوبکفرم می به 

 آید مزاج خاکسارم با رعونت بر نمی 

 جبین بر سجده مشتاقست احرام ادب بندم 

 جوشد گوهر غیر همواری نمی طبع موج ز 

 گر تیغ بندم بر غضب بندم  مروت جوهرم

 دل بیدرد تا کی مجلس آرای هوس باشد 

 جنونی بشکند این شیشه تا راه حلب بندم 

 ندارد چون تامل شاهد نظم دقیق اینجا 

 نقاط سکته من هم بر کلام منتخب بندم 

 ام ای اشک امدادی های مستی گریه هلاک

 ای چند از عنب بندم مژگان بی نم خوشهکه بر  

 کز پردهٔ اخفا  به ستر حال چندان مایلم

 کنم خود را به شب بندم  گل اگر صبح قیامت

 گردد ز مضمون دگر بیدل دماغم تر نمی 

 لب بندم   مگر در وصف مینا حرف تبخالی به
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 ۲۱۰۵غزل شمارهٔ 

 بندم به یاد نرگس او هر طرف احرام می 

 بندم کنم از محمل و بادام می وا می جرس 

 به قاصد تا کنم از حسرت دیدار ایمایی

 بندم روم آیینه بر پیغام می به حیرت می 

 ز باغ زندگی هرکس غرور حاصلی دارد 

 بندم به امید ثمر من هم خیال خام می 

 ام پا لغز شبنم در نظر دارد چو صبح آزادی

 بندم ز آغاز این تری بر جبههٔ انجام می 

 س وارم درین ویرانه صیاد پشیمانینف

 بندم ز چیدنها همان وا چیدنی بردام می 

 گره در طبع نی منع عروج ناله است اینجا 

 بندم به قدر نردبان بر خویش راه بام می 

 آرد جنون هرزه فکری از خمارم برنمی 

 بندم اگر پیچم به خود مضمون خط جام می 

 کنم روشن پروازیدرین ظلمت سرا تا راه  

 بندم چو طاووس از عدم بر بال و پرگلجام می 

 آید دم صبحم به شور ساز امکان برنمی 

 بندم خوابم زبان عام می چو شب در سرمه می 

 حیا از آبرو نگذشت و من از حرص دون همت 

 بندم بر این یک قطره عمری شد پل ابرام می 

 اگر این است بیدل جرات جولان شهرتها 

 بندم و سنگ آخر به پای نام می نگین را همچ

 

 
 ۲۱۰۶غزل شمارهٔ 

 گل به نظرها نقاب نگشودم چو بوی

 بهار آینه پرداخت لیک ننمودم 

 خیال پوچ دو روزم غنیمت سوداست 

 که در پیش وهم موجودم به این متاع 

 ست وضع خموشهزار خلد طرب داشته

 که نگشودم  چها گشود به رویم لبی 

 جمعیتم مگوی و مپرس به رنگ سایه ز 

 گذشت عمر به خواب و دمی نیاسودم 

 چو زخم صبح ندارم لب شکایت غیر

 کند نمکسودم همان تبسم خود می 

 ز همرهان مدد پا نیافتم چو جرس 

 هزار دشت به اقبال ناله پیمودم 

 خواهد هوس بضاعت سعی از دماغ می 

 ز یأس دست و دلی داشتم به هم سودم 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 آرزو کنم یارب ز زندگی چه نشاط 

 سودم چو عمر رفته سراپا زیان بی 

 که ننگ شعور هستی بود  ز عرض جسم

 به غیر خاک دگر بر عدم چه افزودم 

 گیر گوی خواه بیدل  تو خواه شخص عدم

 که چیزی نبود من بودم  در آن بساط 

 

 
 ۲۱۰۷غزل شمارهٔ 

 رخت افراخته بودم که شب بی  ن نالهزا

 ته بودم درگردن گردون رسن انداخ 

 این عالم آشفته که هستی است غبارش

 که من صبح ازل باخته بودم  رنگیست

 پرواز غبارم پر طاووس ندارد 

 همدوش خیالت نفسی تاخته بودم 

 که فردا چه شناسم من غافل  هیهات

 دیروز هم آثار تو نشناخته بودم 

 ام آخر ز عرق پاک نگردید پیشانی 

 کز تاب رخت آینه نگداخته بودم 

 باد نپیمودم ازین دشت توهم جز 

 چون صبح طلسم نفسی ساخته بودم 

 کرد درآتشم از ننگ فضولی چه توان

 او در بر و من آینه پرداخته بودم 

 گر دود است خاکسترم امروز تسلی 

 پروانهٔ بیتاب همین فاخته بودم 

 بیدل! ز میان دست غریبی به در آمد 

 که به میدان غرور آخته بودم تیغی 

 

 
 ۲۱۰۸غزل شمارهٔ 

 به باغی که چون صبح خندیده بودم 

 ز هر برگ گل دامنی چیده بودم 

 به زاهد نگفتم ز درد محبت

 که نشنیده بود آنچه من دیده بودم 

 چرا خط پرگار وحدت نباشم

 به گرد دل خویش گردیده بودم 

 چکد از در و بام امکان جنون می 

 دماغ خیالی خراشیده بودم

 گر گل دمیدم اگر سبزه رستم و 

 به مژگان نازت که خوابیده بودم 

 هنوزم همان جام ظرف محبت 
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 نم اشک چندی تراویده بودم 

 ای کرد و شد داغ خجلت شرر جلوه

 به این رنگ من نیز نازیده بودم 

 قیامت غبار است صحرای الفت

 من اینجا دمی چند نالیده بودم 

 ندزدیدم آخر تن از خاکساری

 بودم   عبیری بر این جامه مالیده

 ادب نیست در راه او پا نهادن

 بود لغزیده بودم اگر سر نمی 

 کجا رفتم از خوبش بیدلندانم 

 به یاد خرامی خرامیده بودم

 

 
 ۲۱۰۹غزل شمارهٔ 

 شبی کز خیال توگل چیده بودم 

 هماغوش صد جلوه خوابیده بودم 

 گوهر نباشد غبارم چرا آب

 به راه تو یک اشک غلتیده بودم 

 باختم با تو عشقیمی نهان از تو 

 تو فهمیده بودی نفهمیده بودم 

 کس آیینه دارت نشد ورنه من هم 

 به حیرت امیدی تراشیده بودم 

 ام جوش غفلت ست چون سایهبه رنگی 

 رفتم از خویش و خوابیده بودم که می 

 طریق وفا تلخکامی ندارد 

 شکر بود اگر خاک لیسیده بودم 

 بنازم به اقبال درد محبت 

 ک ناله بالیده بودم که تا چرخ ی

 ام وا نکردی ز وهم ای جنون عقده

 به خویش آنقدرها نپیچیده بودم 

 تماشا خیال است و دیدار حیرت 

 ز آیینه این حرف پرسیده بودم 

 بد از پیکر منروچوگل چاک می 

 ندانم برای چه خندیده بودم

 به مژگان گشودن نهان گشت بیدل

 جمالی که پیش از نگه دیده بودم 

 

 
 ۲۱۱۰شمارهٔ غزل 

 صد بیابان جنون آن طرف هوش خودم 

 ست فراموش خودم اینقدر یاد که کرده
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 ذوق آرایشم از وضع سلامت دور است 

 خسته دل از فکر دُر گوش خودم  چون صدف

 کرد حیرت از لذت دیدار توام غافل 

 ام بیخبر از جوش خودم چشمهٔ آینه

 گردن خوبان تا چند  انتظار هوس

 از موی بناگوش خودم کاش صبحی دمد 

 کو پرفشان است نفس لیک زخود رستن

 با همه شور جنون در قفس هوش خودم 

 تر است شمع تصویر من از داغ هم افسرده

 اینقدر سوختهٔ آتش خاموش خودم 

 ست نقد کیفیتم از میکدهٔ یکتایی 

 کشم جرعه ز دست تو و مدهوش خودم می 

 آرای پر طاووس استعضو عضوم چمن

 هزار آینه آغوش خودم به خیال تو 

 ام از فیض ضعیفی بیدل بار دلها نی 

 کشد آینه بر دوش خودم همچو تمثال

 

 
 ۲۱۱۱غزل شمارهٔ 

 نالهٔ عجز نوای لب خاموش خودم 

 نشئهٔ شوقم و درد می بیجوش خودم 

 بحر جولانگه بیباکی و من همچو حباب 

 کوش خودم  در شکنج قفس از وضع ادب

 گر است گریه توفانکدهٔ عالم آبی د 

 رخت درخور هر اشک قدح نوش خودم بی 

 ست چشم پوشیده به خود همچو حبابم نظری

 گر باز کنم خواب فراموش خودم مژه 

 خجلت غیرت ازین بیش چه خواهد بودن 

 گوش خودم عالم افسانه و من پنبه کش 

 که دلیل پستی است  ای بسا سعی عروجی 

 همچو صهبا به زمین ریخته ی جوش خودم 

 درخور حفظ ادب خلوت وصلست اینجا 

 من جنون حوصله از وسعت آغوش خودم 

 کشم حسرت دیگر چو حباب چه خیالست

 که از بار نفس آبلهٔ دوش خودم  من

 گذشتن دارد بیدل از فکر غم و عیش 

 امشبی دارم و فرصت شمر دوش خودم 
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 ۲۱۱۲غزل شمارهٔ 

 تحیر آینهٔ عالم مثال خودم 

 ت و پایمال خودم بهانه گردش رنگس 

 رسد آهنگ زخم من چو هلال به داغ می 

 هنوز جادهٔ سر منزل کمال خودم 

 نگرم آرزو تقاضا نیست به هر چه می 

 چو احتیاج سراپا لب سوال خودم 

 ام مشو ای حرص آبی ز چینی آفت بی 

 که من طراوت لب خشکی سفال خودم 

 غبار دامن هر موج نیست قطرهٔ من 

 ل خودم چو اشک در گره صافی زلا 

 که همچو شمع خموش رسیده ضعف بجایی 

 کرد زیر بال خودم شکست رنگ نهان 

 بهار نازم و کس محرم تماشا نیست 

 به صد خیال یقین شد که من خیال خودم 

 ست ضعف پیکر من وداع ساز نموده

 خم اشارتی از ابروی هلال خودم 

 نیاز هستی بود ام بی به حیرت آینه

 نگذاشتی به حال خودم کردی و تو جلوه 

 ست درین المکده بیدل چه مجلس آرایی 

 چو شمع سوخت عرقهای انفعال خودم 

 

 
 ۲۱۱۳غزل شمارهٔ 

 ، گاه جنون خودم گاه خرد جوهرم

 انجمن جلوهٔ بوقلمون خودم

 فرصتیصبح بهار دلم لیک ز کم

 کند گرد برون خودم  گل تا نفسی

 ام کوچهٔ زنجیر را شور چمن داده

 هار جنون راهنمون خودم تا به ب

 ام از نگه حیرتیصید بتان کرده

 سان داغ فسون خودم زین عمل آیینه

 ام تنگی آغوش دل سوخت پر افشانی 

 کرد زبون خودم  الفت این آشیان

 گر نبود زندگی رنج هوسها کراست 

 در خور آب بقا تشنهٔ خون خودم 

 تالب جرات نفس مایل اظهار نیست

 درون خودم غنچه صفت مرهم زخم 

 زند ام موج پری می خلوت آیینه

 ای نقش برون خودم اینکه توام دیده
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 تا به ثریا رسید آبلهٔ پای من

 اینقدر افسردهٔ همت دون خودم 

 در خور ظرف خیال حوصله دارد حباب 

 بیدل دریاکش جام نگون خودم 

 

 
 ۲۱۱۴غزل شمارهٔ 

 گرنه شرابم چرا ساقی خون خودم 

 دام جنون خودم ام از چه رو زلف نی 

 شعلهٔ یاقوت من در غم پرواز سوخت 

 رنگی اگر بشکنم بال شگون خودم 

 با نگه آشنا انجمن الفتم 

 از دل وحشت غبار دشت جنون خودم 

 سعی نمود بهار سیر خزان بود و بس 

 ذوق شکستن چو رنگ ریخت برون خودم 

 عشرتم ازباغ دهرطرف به رنگی نبست 

 دم کسی دست به خون خو همچو گل از بی 

 هستی موهوم نیست غیر طلسم فریب 

 تا نفس آیینه است محو فسون خودم 

 کیست برد از کفم دامن افتادگی

 ام و عاشق بخت نگون خودم سایه

 قطرهٔ این بحر را ظاهر و باطن یکی است 

 ست آنچه درون خودم هم ز برون دیدنی 

 بیدل ازبن طبع سست وحشی اندیشه را 

 خودم ام صید فنون کرده  رام سخن

 

 
 ۲۱۱۵غزل شمارهٔ 

 از قاصد دلبر خبر دل طلبیدم 

 که بگویم چه شنیدم خاکم به دهن به، 

 عالم همه در چشم من از یأس سیه شد 

 جز کسوت پایم به بر دهر ندیدم 

 کرد ندامت  آماج جهان ستمم

 چندانکه ز دل آه کشم تار کشیدم 

 ام امروز به پیش که بنالم دیوانه

 بشنود آواز بعیدم ای کاش عدم  

 جانا ز خیال تو به خود ساخته بودم 

 نازت به نگاهی نپسندید شهیدم 

 سوخت دل منتظر از حسرت دیدار می 

 دامن زدی آخر به چراغان امیدم 

 برم و چاره ندارم داغت به عدم می 
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 که منت باز ندیدم   گل تو چه بودیای

 هیهات به خاکم نسپردی و گذشتی

 یدم نومید برآمد کفن موی سپ 

 از آمد و رفت تو کبابم چه توان کرد 

 رفتی و چنین آمدی ای رنج شدیدم 

 کنم از شرم گریم و چون شمع عرق می می 

 که یکباره ز مژگان نچکیدم  ای وای

 کرد  رسم پر بسمل ز وفا منفعلم

 گردی شده بر باد نرفتم چه تپیدم 

 ای توسن ناز تو برون تاز تصور

 نرسیدم رفتم ز خود اما به رکابت 

 انجام تک و تاز درین مرحله خاکست

 سر و پا نیز دویدم ای اشک من بی 

 گردون ستمگر که  پیش که درم جیب

 کلیدم  عقلم به در دل زد و بشکست

 بیدل اگر این بود سرانجام محبت 

 دل بهر چه بستم به هوا، آه امیدم 

 

 
 ۲۱۱۶غزل شمارهٔ 

 فهمیدم رنگ  گلشن نه بویی دیدم و نی  درین

 چو شبنم حیرتی گل کردم و آیینه خندیدم 

 رنگیگشود از نفی خویشم پردهٔ اثبات بی 

 پری در جلوه آمد تا شکست شیشه نالیدم 

 ز موهومی به دل راهی نبردم آه محرومی

 شدم عکس و برون خانهٔ آیینه خوابیدم 

 تحیر پیشم آمد ای سرشک از یاد دیداری 

 چیدم تو راهی باش من بر جوهر آیینه پی

 پرسی هایم چه می کسیچو صبح از برگ ساز بی 

 غباری داشتم بر روی زخم خویش پاشیدم 

 خوشا آیینه داربهای عرض ناز معشوقان 

 بهارش گل نشان بود و من از خود رنگ پیچیدم 

 درین محفل که خجلت مایه است اسباب پیدایی

 واری تراویدم چو اشک از چهرهٔ هستی عرق

 چند تحریر پریشانیغبارم داشت سطری  

 به مهر گردباد امروز مکتوبش رسانیدم 

 ز چندین پیرهن بر قامت موزون عریانی

 لباس عافیت چسبان ندیدم چشم پوشیدم 

 ترسانی ای واعظمرا از وهم عقبا سخت می 

 به این تمهید اگر مردی برآر از ملک امیدم 

 پرسیز فرق و امتیاز و کعبه و دیرم چه می 

 بودم هر چه پیش آمد پرستیدم اسیر عشق 
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 پرورد بیدل خموشی در فضای دل صفا می 

 وگو نفس در خویش دزدیدم غباری داشت گفت

 

 
 ۲۱۱۷غزل شمارهٔ 

 کشیدم سر تمنای پایبوسی به هر در و دشت می 

 ، انجام مقصد سعی پای خود بود چون رسیدم چو شمع

 پرده نالهٔ دلگوشم از صدهزار منزل رسید بی به

 شنیدم که حرف لعل تو می تمیز غافلن بی ولی م 

 سازکردم  در انجمن سیر نازکردم به خلوت آهنگ

 به هرکجا چشم باز کردم ترا ندیدم اگر چه دیدم 

 کرد مستم نداد جام یقین به دستم یقین به نیرنگ

 گلی در اندیشه رنگ بستم شهودگم شد خیال چیدم 

 کش نمودم کرد خجلتکهچه داشت آیینهٔ وجودم

 و روز از این پیش شخص بودم کنون ز تمثال ناامیدمد

 ام ناامید و حیران ای دارم و نه درمان نشستهنه چاره

 کلیدم کلک نقاش من چو قفل تصویر ماند پنهان به

 گردش چشم ناز پرور محرفم زد بت فسونگربه 

 کند شهیدم که دارد این سحر تازه باور که تیغ مژگان 

 سرفرازی نخورد از افسون یأس بازی غرور امید 

 نیازی ز بار دل نیزکم خمیدم چو سرو در باغ بی 

 به راه تحقیق پا نهادم عنان طاقت ز دست دادم 

 چو اشک آخر به سر فتادم چنانکه پنداشتم دویدم 

 دربن بیابان به غیر الفت نبود بویی ز گرد وحشت 

 من از توهم چو چشم آهو سیاهیی داشتم رمیدم 

 کشید آیینه در مقابل  خیالی از شوق رقص بسمل

 نه خنجری یافتم نه قاتل نفس به حسرت زدم تپیدم 

 گشود دفتر  قبول دردی فتاد در سر ز قرب و بعدم

 نبود کم انتظار محشر قیامتی دیگر آفریدم 

 ام هوس شد عدم به جمعیتم قفس شد تخیل هستی 

 هوا تقاضایی نفس شد سحر نبودم ولی دمیدم 

 کوری از آن جمالم فکنده در چاه انفعالم  خطای

 که من ز چشم دگر چکیدم کن به حالم تو ای سرشک آه

 به دامن عجز پا شکستن جهانی از امن داشت بیدل 

 کردم چو موج درگوهر آرمیدم  دل از تک و تاز جمع

 

 
 ۲۱۱۸غزل شمارهٔ 

 سحر کیفیت دیدار از ایینه پرسیدم 

 دیدم گر م محوکه من هبه حیرت رفت چندانی 

 کردم جهانی را  به ذوق وحشتی از خود تهی 
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 کاشت تا یک ناله دزدیدم  جنون چندین نیستان

 به عریانی خیالم ناز چندین پیرهن دارد 

 ست یکسر در شب عیدم سواد فقر پرورده

 ز افسون نفس بر خود نبستم تهمت هستی

 شعاعی رشته پیدا کرد بر خورشید پیچیدم 

 کردن آگاهی است اینجا گل ندامت در خور 

 کف افسوس گردید آنقدر چشمی که مالیدم 

 پرسی نی این محفلم از ساز عیش من چه می 

 به صد حسرت لبی وا کردم اما ناله خندیدم 

 آید گردشی از چشم تصویرم نمی به شوخی 

 که من در خانهٔ نقاش پیش از رنگ گردیدم 

 گل نکرد افسانهٔ یأس سپند من ز آتش

 تپیدن با دلم حرف وداعی داشت نالیدم 

 است نی سازم نه انجامی نه آغازم نه آهنگی 

 دانم چه فهمیدم نازم نمی به فهم خویش می 

 خوانم دانم و گر غیر تو می اگر خود را تو می 

 به حکم عجز حیرانم چه تحقیق و چه تقلیدم 

 داند چراغ حسرت دیدار خاموشی نمی 

 نشنیدم تحیر ناله بود اما من بیهوش 

 ندانم سایهٔ سرو روان کیستم بیدل 

 ام از خود که پنداری خرامیدم به رنگی رفته

 

 
 ۲۱۱۹غزل شمارهٔ 

 به سودای هوس عمری درین بازارگردیدم 

 که من بسیار گردیدم  گردان گرد سرم کنون

 ندیدم جز ندامت ساز استغنای این محفل 

 کف دست حنایی کردم و بیکار گردیدم 

 جرم قابلیت بر زمینم زد فلک آخر به  

 گهر گل کردم و بر طبع دریا بارگردیدم 

 گرد علایق نیست ممکن چشم واکردن  به این

 جنون بر عالمی پا زد که من بیدار گردیدم 

 به هر بیحاصلی بودم جنون انگارهٔ حرصی

 کسان هموار گردیدم  ز سیر سودن دست

 خرابات محبت بی تسلسل نیست ادوارش 

 شتم تهی سرشار گردیدم چو ساغر هرکجا گ 

 ها سازش وفا تا ناتمامی بگسلاند رشته

 به گرد هرکه گردیدم خط پرگار گردیدم 

 گلشن جهانی داشت آهنگ تمنّایت درین

 من از یک چاک دل سرکوب صد منقار گردیدم 

 قناعت عالمی دارد چه آبادی چه ویرانی

 دیوار گردیدم کرد آن دم که بی  غبارم سایه
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 ها ندیدم چارهٔ دیگر گردیهرزهبه قطع 

 ز مشق عزلت آخر تیغ لنگردار گردیدم 

 شعور عالم رنگم به آسانی نشد حاصل 

 صفاها باختم تا محرم زنگار گردیدم 

 خرام یار در موج گهر نقش نگین دارد 

 به دامن پا شکستم محو آن رفتار گردیدم 

 گردد پیچد به خود گرداب می به هر جا موج می 

 گرداندم به گرد یار گردیدم  عنان از هر چه

 ز خود رفتن بهاری داشت در باغ هوس بیدل 

 گلزارگردیدم گل من هم درینبقدر رنگ

 

 
 ۲۱۲۰غزل شمارهٔ 

 به صد وحشت رفیق آه بی تاثیر گردیدم 

 ز چندین رنگ جستم تا پر این تیر گردیدم 

 به دوش شعله چندین دود بست امید خاکستر

 شبگیر گردیدم به صبحی تا رسم مزدور صد 

 براین خوان هوس از انفعال ناگوارایی

 به هر جا نعمتی دیدم ز خوردن سیر گردیدم 

 حیا کو تا بشوید سرنوشت غم نصیبم را 

 که با این نقش رنج خامهٔ تقدیر گردیدم 

 غبارم را خط نارسته پنهان داشت از یادش 

 به گرد خاطرش گردیدم اما دیر گردیدم 

 عفو طاعت را ندیدم باریاب آستان  

 در جرات زدم منت کش تقصیر گردیدم 

 چو رنگم نی بهاری بود در خاطر جوش گل 

 به امید شکستی گرد صد تعمیر گردیدم 

 که من دارم شبیخون زد  خیال دی بر امروزی

 جوانی داشتم تا یادم آمد پیرگردیدم 

 به ایجاد نم اشکی قیامت کرد نومیدی 

 م ها تاکلک این تصویرگردیدکشیدم ناله

 ام بیدل صدای پر فشان عالم آزادی

 کز افسردن غبارکوچهٔ زنجیرگردیدم 

 

 
 ۲۱۲۱غزل شمارهٔ 

 ز خودداری چو موج گوهر آخر سنگ گردیدم 

 فراهم آمدم چندانکه بر خود تنگ گردیدم 

 آید خموشی هم به ساز شرم مطلب برنمی 

 آهنگ گردیدم نوا بر سرمه بستم بسکه بی 

 اسرار امکان را به غفلت وانمودم جوهر 
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 جهان آیینه پیدا کرد تا من رنگ گردیدم 

 کنم حاصل گفتم اقبالی   به عرض قابلیت

 های تنگ گردیدم سزاوار فشار دیده

 فراهم کردن اضداد ربط عافیت دارد 

 گردیدم جهان بر صلح زد تا دستگاه جنگ

 ندانم از که خواهد یأس داد ناشناسایی

 رسنگ گردیدم که من از خانه دور از خود به صد ف

 کارها دارد   وپایی سعی همتدستبه هر بی 

 بنای هر که از خود رفت من چون رنگ گردیدم 

 به قید لفظ بودم عمرها بیگانهٔ معنی

 گردیدم کم میناگرفتم با پری همسنگ

 به پیری هم وفایی ناله نپسندید سازم را 

 نی این بزم بودم تا خمیدم چنگ گردیدم 

 ممنون چندین طاقتم بیدل به هر واماندگی  

 که چون پرگار گرد خود به پای لنگ گردیدم 

 

 
 ۲۱۲۲غزل شمارهٔ 

 گل افشان نموگردیدم تا درتن باغ

 رنگی آوردم و گرد سر او گردیدم 

 جز شکستم ننمودند درین دیر هوس 

 بارها آینهٔ جام و سبو گردیدم 

 ام چون مژه ساغرکش سیرابی نیست سبزه

 که مقیم لب جوگردیدم حاصلزبن چه  

 که چون ساغر رنگ برد از خویش حیرتم می 

 به چه امید شکستم، به چه رو گردیدم 

 فرصت سلسلهٔ زلف درازست اینجا 

 من به یک موی میان تو، دو مو گردیدم 

 گشود خامشی هم چقدر نسخهٔ تحقیق 

 که من آیینهٔ اسرار مگو گردیدم 

 ت خاک ناگشته ز شور من و ما نتوان رس 

 سرمه جوشیدم و سرکوب گلو گردیدم 

 چون سحر نیز جهان تهمت جولان منست 

 نفسی بود که در پردهٔ اوگردیدم 

 خجلت سجدهٔ خاک در او کرد مرا 

 آنقدر آب که سامان وضوگردیدم 

 گهر زد بیدل پیکرم غوطه به صد موج

 خوش غبار هوس آن سر کو گردیدم 
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 ۲۱۲۳غزل شمارهٔ 

 رو گردیدم آینهشب که آیینهٔ آن 

 ای کرد که من هم همه او گردیدم جلوه

 ام نشئهٔ پروازی داشت خودیساغر بی 

 رنگها بسکه شکستم همه بوگردیدم 

 حاصل ریشهٔ امید ازین مزرع وهم 

 بیش ازین نیست که پامال نموگردیدم 

 ست وضع این میکده واماندگی و بیکاری

 محرم پای خم و دست سبو گردیدم 

 داشتم از جوهر آیینهٔ راز زخمها 

 صنعتی کرد تحیر که رفو گردیدم 

 گردید در بیابان طلب هر که دچارم 

 به تمنای تو گرد سر او گردیدم 

 داشتم شعله صفت در گره بیتابی

 آنقدر مایه که خرج تک و پو گردیدم 

 روی تو داغم دارد گل شبنم زده بی 

 رو گردیدم ازکجا مایل این آبله

 انهٔ صد رنگ امید ناتوانی است پریخ 

 مفت نقاش خیال تو که مو گردیدم 

 گهر کرد مرا  ترک جولان هوس موج

 کز همه سو گردیدم  جمع در جیب خودم

 گرم نداشت  که خموشی نفسی در مقامی 

 بیدل از بیخبری قافله جو گردیدم 

 

 
 ۲۱۲۴غزل شمارهٔ 

 هزار آینه با خود دچار کردم و دیدم 

 بهارکردم و دیدم ، غیر رنگ نبودمبه

 های ساغر خالیز ناامیدی خمیازه

 که به صرف خمارکردم و دیدم چه سر خوشی 

 ز چشم هوش نهان بود گرد فرصت هستی

 چو صبح یکدو نفس اختیارکردم و دیدم 

 به غیر نام تو نقدی نبود در گره دل 

 ، شمار کردم و دیدم نفس به سبحه رساندم

 سر غرور هوا و هوس به طشت خجالت

 ن از عرق دم تیغ آبدار کردم و دیدم م 

 که داشت دو عالم فضای عرض تجمل دلی 

 ز چشم بسته یک آیینه وار کردم و دیدم 

 به رنگ شمع بهار حضور خلوت و محفل 

 شکستی از پر رنگ آشکار کردم و دیدم 
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 گشاید صفا به غیر کدورت  کنون چه پرده

 که هر چه بود غبار اعتبار کردم و دیدم 

 ما و من ثبات ندارد کارگه قماش

 منش به قدر نفس تار تار کردم و دیدم 

 احد عیان شد از اعداد بیشماری کثرت 

 هزار را یک و یک را هزار کردم و دیدم 

 جهان تلافی شغل ترددی که ندارد 

 که من هیچکارکردم و دیدم کنتو فرض

 گرانی هستیدوگام بیش نشد حامل 

 شتر نبود نفس بود بار کردم و دیدم 

 گرفته بود زمین تا فلک غبار تعین 

 کنار کردم و دیدم ازین دو عرصه چو بیدل 

 

 
 ۲۱۲۵غزل شمارهٔ 

 خون خوردم و زین باغ به رنگی نرسیدم 

 بشکست دل اما به ترنگی نرسیدم 

 کرد عمریست پر افشان جنونم چه توان

 کوه به سنگی نرسیدم  چون ناله درین

 نگردید خود داری من سدّ ره عمر  

 از سکته چو معنی به درنگی نرسیدم 

 کشید آینهٔ شوق چندین فلک آغوش

 اما به عصای دل تنگی نرسیدم 

 راحت چقدر غفلت انجام طرب داشت 

 گل هم به پلثگی نرسیدم  از سایهٔ 

 این بزم به جز نشئهٔ اوهام چه دارد 

 که به بنگی نرسیدم جامی نگرفتم 

 ام قطع نگردید م درین مرحلهیک گا

 کز یاد نگاهت به فرنگی نرسیدم 

 چندانکه ز خود می روم آن جلوه به پیش است 

 که به رنگی نرسیدم  رنگی نشکستم

 بیدل ز گریبان دری و بی سر و پایی

 که به ننگی نرسیدم  ممنون جنونم

 

 
 ۲۱۲۶غزل شمارهٔ 

 ست مستی در سرم ، پیچیدهسبسکه چون طاوو

 جنبد پرم ها در گردش آید گر به خود  جام

 ام موقوف کوه و دشت نیست ، مستی گرد بادم

 هر کجا گردید سر در گردش آمد ساغرم 

 تازه است از من بهار سنبلستان خیال 
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 جوهر آیینهٔ زانو بود موی سرم 

 موج بر هم خورده دارد عرض سامان حباب 

 کرد از شکست پیکرم  توان تعمیر دلمی 

 وحشت آفاق در گرد سحر خوابیده است

 درم گریبان می  کند خلقی جنون تا منمی 

 کار  ستبا خیال جلوهٔ خورشید افتاده

 کند بال از نگه چشم ترم همچو شبنم می 

 سعی وحشت با همه افسردگی نیستم بی 

 پرم بلبل تصویرم و تا رنگ دارم می 

 حیرتم حیرت ز نیرنگ بد و نیکم مپرس 

 گشتن در جهان دیگرم  برده است آیینه

 طاقتیهای محال من و بی  نالهٔ عجزم 

 اینقدر آتش دل بیمار زد در بسترم 

 ای آرام نتوان برد در تسخیر من صرفه

 افتد ز صید لاغرم خس به چشم دام می 

 کی بینم به چشم بسته داغ سوختن  تا به

 همچو اخگر کاش مژگان واکند خاکسترم 

 که امشب سرمه خواهد یافتن  از خط لعل

 م ساغرم می پرد بیدل به بال موج چش 

 

 
 ۲۱۲۷غزل شمارهٔ 

 بس که در هجر تو فرسود از ضعیفی پیکرم 

 کردن بر سرم توان از موی چینی سایه می 

 پرم صد عدم از جلوه زار هستی آن سو می 

 ترم گر پری از شیشه بیرونست من بیرون

 مستی حیرت خروشم آنقدر بی پرده نیست 

 موج می دارد رگ خوابی به چشم ساغرم 

 پرورد آیینه در مژگان نگه می جوهر 

 که توفان جنون را لنگرم  حیرتی دارم

 چون سپندم آرزوها به که در دل خون شود 

 فشاند ناله من خاکسترم ورنه تا پر می 

 دار ناتوانیها مباد هیچکس آیینه

 ست جسم لاغرم انفعال شخص پیدایی 

 حاصلیچربد از بی هستی من بر عدم می 

 ب گوهرم خاک را تر کرد خشکیهای آ 

 کس ندارد زین چمن سامان یک شبنم تمیز 

 درم چون بهار از رنگ هر گل صد گریبان می 

 خاک من صد درد دل توفان غبار تنگی است 

 حسرت بیمار عشقم ناله دارد بسترم 

 واعظ هنگامهٔ این عبرت آبادم چو صبح 

 زخم دل تا چرخ دارد نردبان منبرم 
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 کاش بیدل پیش از آهنگ غرور خودسری 

 پرواز چون ابر از عرق ریزد پرم  خجلت 

 

 
 ۲۱۲۸غزل شمارهٔ 

 خودیها پیکرم سرمه شد آخر به خواب بی 

 سایهٔ دیوار مژگان که زدگل بر سرم 

 کرد پیدا شعله از خاکسترم  خواب نازی

 بالش پرواز شد واماندگیهای پرم 

 های یادِ کیسترشتهٔ تسبیحم ازگمگشته

 درم می تاسری از خود برآرم صدگریبان  

 که از من رنگ حرفی واکشد مزد ایمایی 

 ای افتاده درگوش کرم معنی نشنیده

 ست گردی واماندگی الفت خویشم بیابان

 که از خود بگذرم هر دو عالم طی شود گامی 

 انفعال جرم سامان بهشتی دیگر است 

 کوثرم ازنم یک جبهه خجلت آب چندین

 کشید  با چنین عصیان ز دوزخ بایدم خجلت

 مپسندید بر آتش ز دامان ترم ظلم 

 تکلّف چون حباب از قلزم آفات دهر بی 

 چشم اگر پوشم لباس عافیت دارد پرم 

 دل به عزلت خاک شد از درد آزادی مپرس 

 گردد گوهرم کاش از ننگ فسردن آب 

 کند تهمت اوهام چندین دام پیدا می 

 کجا پرواز و کو بال و پرم  طایر رنگم

 کیست شه نیستم آگه مقیم خلوت اندی

 ست بیرون درم اینقدر دانم که فریادی

 گیرد هوس  سیر گلشن چیست تا دامان دل

 ترم کند یاد تو از گل صد چمن رنگینمی 

 بر حلاوت بس که پیچیدم غم دردم نماند 

 ها بیدل به غارت داد چون نیشکرم ناله

 

 
 ۲۱۲۹غزل شمارهٔ 

 طاقتی افسرده در خاکسترم شعلهٔ بی 

 پرواز دارد بالش خواب از سرم صد شرر  

 گیرد هوسسیرگلشن چیست تا درمان دل

 ترم کند یاد تو از گل صد چمن رنگینمی 

 تازه است از من بهار سنبلستان خیال 

 جوهر آیینهٔ زانو بود موی سرم 

 موج بر هم خورده است آیینه پرداز حباب 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 کرد از شکست پیکرم توان تعمیر دلمی 

 افسرده نیستدر غبار نیستی هم آتشم 

 داغ چون اخگر نمکسودست از خاکسترم 

 روم ازخویش در هر جنبش آهنگ شوق می 

 طایر رنگم غبار شوخی بال و پرم 

 گیهای می عجزم مپرساز نزاکت نشئه

 کز شکست خویشتن لبریز دل شد ساغرم 

 در محیط حادثات دهر مانند حباب چشم 

 پوشیدن لباس عافیت شد در برم 

 ام ید حسنی دیدههمچوشبنم جذبهٔ خورش 

 چون نگه پرواز دارد اشک با چشم ترم 

 ریشهٔ نظاره نیست تخم اشک حیرتم بی 

 گوهرم  در گره چون رشته پنهان است موج

 که امشب سرمه خواهد یافتن از خط لعل

 پرد بیدل به بال موج چشم ساغرم می 

 

 
 ۲۱۳۰غزل شمارهٔ 

 گر از سایه یک نقش پا برترم 

 آسمان منظرم به اقبال وهم 

 گرد باد به خاکم مده منصب

 مباد از تعین بگردد سرم 

 ست آینه چو عنقا به رنگم خوش

 که خود را به چشم هوس ننگرم 

 صدا نیست در نبض بیمار من 

 مگرگرد بر خیزد از بسترم 

 هلال  چون حسرتممشرب تنک 

 شوم ساغرمز خمیازه پر می 

 واری آبم نداد تعین عرق

 نمیها ترم کرد از بی   جبین

 چو صبح قیامت ز سازم مپرس 

 به ضبط نفس پرده محشرم

 بلایی چو تکلیف پرواز نیست

 قفس بشکند گر برنجد پرم 

 گهر رهزن است چو موجم خیال

 محیطم ازین پل اگر بگذرم 

 گه ز جهل گه از علم دارم فغان

 درم جنونهاست جیب نفس می 

 های خیالکمان وار ازین خانه

 درمهٔ بی به هر جا رسم حلق 

 گویم ز نیرنگ تجدید عشق  چه

 که هر دم زدن بیدل دیگرم 
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 ۲۱۳۱غزل شمارهٔ 

 محو دلم مپرس ز تحقیق عنصرم 

 آیینه خنده است دماغ تحیرم

 که با همه پرواز نارسا  امآن ناله

 تا دل توان رسید ز نقب تاثرم 

 گهر کرد قطره را  پستی درین محیط 

 تفاخرم کسب فروتنی است عروج 

 دانش ز پیکرم عرق انفعال ریخت 

 گل کرد از گداز خجالت تحیرم 

 گلشنم چه برگ نشاط و چه ساز عیش زین

 خورم که می  شود چو گل دم آبی خون می 

 کند جرات به ناتوانی من ناز می 

 ام چقدرها بهادرم رنگی شکسته

 گرد هزار جاده به منزل شکسته است 

 گوهر آبله پای تحیرم  چون موج

 خموشم از سر زانوی من مپرس  شمع 

 آیینه زنگ بست به جیب تفکرم 

 ، داغ حیرتم ، گداز غممدرد دلم

 فریاد از خیالم و آه از تصورم 

 شمرد کیسهٔ حباب نقدی دگر نمی 

 بیدل من از تهی شدن خویشتن پرم 

 

 
 ۲۱۳۲غزل شمارهٔ 

 همچو آیینه تحیر سفرم 

 ام و در به درمصاحب خانه

 هیچ مپرس از بهار و چمنم 

 به خیال تو که من بیخبرم 

 یاد چشم تو جنونها دارد 

 هرکجایم به جهان دگرم 

 ام تا نشود خاکستر شعله

 آرمیدن نکشد زیر پرم 

 زبن جنونزار هوس آبله وار 

 گذرمام و می چشم پوشیده

 گلچینی داشت این چمن عبرت

 چید دامن ز تبسم سحرم 

 احتیاجم در اظهار نزد 

 نپسندید ترم خشکی لب 

 فقرم از ننگ هوسها دور است

 کلاهی به سرم بیضه نشکست
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 ام آفاق گرفتشور بیکاری

 بهله زد دست تهی بر کمرم

 بالددل ز تشویش جسد می 

 صدف آبله دارد گهرم 

 جنس آتشکده بیداغی نیست

 که ندارد جگرم مفت آهی 

 ره نبردم به در از کوچهٔ دل

 گرمتک و پوی نفس شیشه

 پرداز من استهانفعال آین

 نگرم کنم و می عرقی می 

 من نه زان گمشدگانم بیدل

 گرد اثرم  که رسد باد به

 

 
 ۲۱۳۳غزل شمارهٔ 

 همچو شمع از خویش برانداز وحشت برترم 

 بسکه دامن چیدم از خود زیر پا آمد سرم 

 ناامیدیهای مطلب پر نزاکت نشئه بود 

 از شکست آبرو لبریز دل شد ساغرم 

 مرا با آه حسرت چشمکی است هر بن موی 

 ها دارد ز دود خویش چشم مجمرم سرمه

 در غبار نیستی هم آتشم افسرده نیست

 داغ چون اخگر نمکسود است از خاکسترم 

 گشایم سر به مُهر اشک طومار نگاه می 

 گوهرم  گره یک رشته موجنیست بیرون

 تحریر نیاز که فرساید بهکلکی همچو آن

 که از خود بگذرم ات چنداننگذرم از سجده

 صفحهٔ آیینه محتاج حک و اصلاح نیست 

 ام از دفترم نقش است شستن شستهبسکه بی 

 عالم یکتایی از وضع تصنع برتر است 

 من تو گردم یا تو من اینها نیاید باورم 

 دعوی دل دارم و دل نیست در ضبط نفس 

 لنگرم عمر ها شد ناخدای کشتی بی 

 دست آید به مرگ هم در زندگی آسان نمی 

 برم تا ز هستی جان برم عمریست زحمت می 

 مستی طاووس من تا صد قدح مخمور ماند 

 دارد چراغان پرم ظلمت من بر نمی 

 بیکسی بیدل چه دارد غیر تدبیر جنون 

 درم یابم گریبان می طرف دامانی نمی 
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 ۲۱۳۴غزل شمارهٔ 

 هیهات تا که از نظرم رفت دلبرم 

 سرم کنم خاک بر من خاک ره به سر چه

 گرد رفتنش پوشید چشم از دو جهان 

 آیینه نقش پاست به هر سو که بنگرم 

 بیمار یأس بر که برد شکوهٔ الم 

 ای که تهی کرد بسترم داغم ز ناله

 کسی چه به حالم نظر کند زبن عاجزی 

 شکند جسم لاغرم سوزن به دیده می 

 رسد که می گوش فریاد من ز شمع به

 پرم کشم رنگ بی هر چند بال ناله

 گداخت  گرمی در آتش تب و تابم نفس

 خاکستری مگر بکشد در ته پرم 

 جیب ملامتم زتظلم بهانه جوست 

 درم به هر که باز کنم سینه می مژگان 

 که دست زنم از ادب شلم  در دامنی 

 ای که گوش نهم از حیا کرم بر وعده

 کجاست حوصله و کو امید عیش  اکنون

 غرم می پیش ازبن نبود که کم شد ز سا 

 کاش در عدم به سراغم رضا دهند ای

 تا من بدان جهان دوم و بازش آورم 

 که نهد دست داغ دل  بر فرق بیکسم

 در ماتمم که گریه کند دیدهٔ ترم 

 بیدل کجا روم ز که پرسم مقام یار 

 برم آواره قاصد نفسم نامه می 

 

 
 ۲۱۳۵غزل شمارهٔ 

 ام فکر خروشی دارم بر خموشی زده

 کارم ناله درودن نفسی می تا توان 

 گر سر طومار یقین بگشاید امتحان

 ریشه از دانهٔ تسبیح دمد زنارم 

 مرکز همت من خانهٔ خورشید غناست 

 پستی سایه مگیرد کمر دیوارم 

 شمع در خلوت خاموشی من صرفه نبرد 

 نفس کرد زبان را ادب اسرارم   بی 

 خضر جهدم نشود قافلهٔ سیر بهار

 رنگین دارم  بال طاووسم و صد مخمل

 هر کجا تیغ تو بنیاد کند گل چیدن 

 رقص گیرد چو سر شمع ز سر دستارم 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 که نکرد عشق تعمیر بنایم به چه آفت

 سیل پروردهٔ تردستی این معمارم 

 نبود   بیشنگهی  چون شرر فرصت هستی 

 سوخت این نسخهٔ عبرت نفس تکرارم 

 کو نقش پا چشمی اگر باز کند دیدن 

 ن نگه بیدارم کرد به افسو نتوان

 خواهم گهر می  زین ندامت کده چون موج

 کند هموارم  آنقدر سودن دستی که

 گل جوهر آیینهٔ شبنم نشود رگ 

 که من دامن ازین باغ به چین افشارم  به

 عالم از جوهر بی قدری ما غافل نیست

 بیدل از گرد کساد آینهٔ بازارم

 

 
 ۲۱۳۶غزل شمارهٔ 

 گرم رفتارم  حسرتبه زور شعلهٔ آواز 

 چو شمع از ناتوانی بال پرواز است منقارم 

 گل دارد ز من درس سبکروحی اگر چه بوی

 همان چون آه بر آیینهٔ دلها گرانبارم 

 گردی محو شد پست و بلند من  ز ترک هرزه

 کرد هموارم  گوهر آرمیدن به رنگ موج

 چه مقدار انجمن پرداز خجلت بایدم بودن

 ینه است و من نفس وارم که عالم خانهٔ آی 

 شکست از سیل نپذیرد بنای خانهٔ حیرت 

 افتد به زور آب چون آیینه دیوارم نمی 

 فهمد کسی جز منتهی مضمون عنوانم نمی 

 به سر دارد ز منزل مهر همچون جاده طومارم 

 ای از ریشهٔ خود دامها دارد به دل هر دانه

 مبادا سر برون آرد ز جیب سبحه زنارم 

 م در زمین خاکساریها بنای نقش پای 

 که از افتادگی با سایه همدوش است دیوارم 

 ز حال رفتگان شد غفلتم آیینهٔ بینش

 به چشم نقش همچون جادهٔ خوابیده بیدارم 

 ز شرم عیب خود چشم از هنر برداشتم بپدل 

 که چون طاووس پای خوبش باشد خار گلزارم 
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 ۲۱۳۷غزل شمارهٔ 

 چمنها دارم به هوس چون پر طاووس 

 داغ صد رنگ خیالم چقدر بیکارم 

 بلبل من به نفس شور بهاری دارد 

 توان غنچه صفت چیدگل از منقارم می 

 معنی موی میان تو خیالم نشکافت

 عمرها شد چو صدا درگره این تارم 

 قید احباب به راهم نکشد دام فریب

 کشد رفتارم خار پا تیزتر از شعله

 نند ها گرد پرافشانی اجزای م ناله

 که ز هستی چقدر بیزارم تا بدانی 

 گره رشته پروازم نیست جسم خاکی 

 ای صرف نیستان تأمل دارم ناله

 ام تر ازکاغذ آتش زدهعدم آماده

 بارم شرری چند به خاکستر خود می 

 ام انجام وفاست سوختن چون پر پروانه

 بر رگ شمع تنیده است نفس زنارم 

 خندد موی چینی به توانایی من می 

 یالست به این ضعف صدا بردارم چه خ 

 ریز نمو باید پست  چند چون شمع عرق

 کند یکبارم کاش این برق حیا آب

 از تنک مایگی طاقت اظهار مپرس 

 ست به مژگان کارم اشکم اما نفتاده

 کارم به تپیدن نکشد بیدل از حادثه

 موج رنگم نرسانید شکست آزارم 

 

 
 ۲۱۳۸غزل شمارهٔ 

 ندارم بیکس شهیدم خون هم 

 دیگر که ریزد گل بر مزارم 

 کش مرگ مردم به پیری حسرت

 زارم بی آتشی سوخت در پنبه

 که زد یأس بر شیشهٔ من  سنگی 

 گران بود بهر خمارم  رطل

 افسون اقبال خوابی گران داشت 

 کرد شب زنده دارم بخت سیه 

 تشویش هستی مطلبی نیستبی 

 چون دوش مزدور ممنون بارم 

 گشتن   تا خاکباید به خون خفت 

 عمریست با خویش افتاده کارم 
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 تمثال تحقیق دارد تأمل 

 فشارم آیینه خشکست دل می 

 کلک نقاش مژگان به خون زنای 

 از من کشیدند تصویر یارم 

 گرداناند آوارهصحرانشین

 بی دامنی نیست سعی غبارم 

 رنگی نبستم از خودشناسی

 آیینه عنقاست یا من ندارم 

 وهم هستیکشد از من سر می 

 خاری ندارم کز پا برآرم 

 بیدل ندانم در کشت الفت

 کارم تا بر ندارم جز دل چه 

 

 
 ۲۱۳۹غزل شمارهٔ 

 جز سوختن به یادت مشقی دگر ندارم 

 نگارم در پرتو چراغی پروانه می 

 روز نشاط شب کرد آخر فراق یارم 

 خود را اگر نسوزم شمعی دگر ندارم 

 بسوزید کس شهید عشقم خاک مرا بی 

 گل بر سر مزارم  خاکستری زند کاش

 زین باغ شبنم من دیگر چه طرف بندد 

 ای شکستم رنگی نشد دچارم آیینه

 جز درد دل چه دارد تبخاله آرمیدن 

 یارب عرق نریزد از خجلت آبیارم 

 که رنگ دل ریخت در کارگاه امکان شوقی 

 وارم خواست یک آبگینهوقف گداز می 

 ختن نیست شمع بساط الفت نومید سو

 در آتشم سراپا تا زیر پاست خارم 

 خاکم به باد دادند اما به سعی الفت 

 زند غبارم در سایهٔ خط او پر می 

 ست نیازیصبر آزمای عشقت در خواب بی 

 گرداندنم چه حرفست پهلوی کوهسارم 

 فهم معنیی نیست بر دل تنیدن من بی 

 فشارم ام گم آیینه می تمثال کرده

 پروای طاقتم نیستبیدل به معبد عشق  

 شمارم تپد دل من سبحه می چندانکه می 
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 ۲۱۴۰غزل شمارهٔ 

 وارکه کرد اینقدرگرفتارم حباب

 سری ندارم و زحمت پرست دستارم 

 ؟ قفس تنگ است کشمز ناله چند خجالت

 به بال بسته چه سازد گشاد منقارم 

 هزار زخمه چو مژگان اگر خورند بهم 

 صدایی از تارم بی برد چو نگه نمی 

 به راه سیل فنا خواب غفلتم برجاست 

 گذشت قافله و کس نکرد بیدارم 

 ز انقلاپ بنای نفس مگوی و مپرس 

 که داشت معمارم گسسته بود طنابی 

 طلب چو کاغذم آتش زد و گذشت اما 

 هزار آبله دارد هنوز رفتارم 

 چو نقش پا مژه بستن نصیب خوابم نیست 

 دیوارم ز سایه پیشتر افتاده است 

 تلاش مقصد دیدار حیرتست اینجا 

 به مهر آینه باید رساند طومارم 

 ام به این متاع غبار کدام قافله

 کشد بارم که بیخودی به پر رنگ می 

 سماجت طلبی هست وقف طینت من

 گر غبار شوم دامن تو نگذارم  که

 ام زنگ خورد، رفت به خاک گرفتم آینه

 دیدارم تو از کرم نکنی نا امید 

 رسد بیدل که می به درد عاجزی من

 که برنخاست ز بستر صدای بیمارم 

 

 
 ۲۱۴۱غزل شمارهٔ 

 دل با تو سفرکرد و تهی ماند کنارم 

 اکنون چه دهم عرض خود آیینه ندارم 

 گر ناله برآیم نفس سوخته بالم 

 گل قدم آبله دارم  کنم ور اشک

 افسردگیم سوخت درین دیر ندامت

 بال و پر شمع مزارم پروانهٔ بی  

 ست فرصت ثمر منتظر لغزش پایی 

 سعی قدم اکنون به نفس بست مدارم 

 چون شمع درین بزم پناهی دگرم نیست 

 که قضا کرد حصارم  جز گردش رنگی 

 تا ممتحن طاقتم از خود به در آرد 

 کافیست فشارم  چون اشک خم یک مژه
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 زین ساز تحیر تپش نبض خیالم 

 جسم نزارم با جان نفس سوختهٔ  

 کند از دور سیاهینزدیکی من می 

 چون نغمه به هر رنگ چراغ شب تارم 

 هرچند سرشکم همه تن لیک چه حاصل 

 ابری نشدم تا روم و پیش تو بارم 

 بخت سیهم باب حضوری نپسندد 

 کارم گل آینهتا در چمنت یک دو سه

 دل عافیت اندیش و جهان محشر آفات 

 رم گذاکه بر آن شیشه کو طاق درستی 

 کرده حقیقتگمرحمست به حال من

 آیینهٔ خورشیدم و با سایه دچارم 

 گردش جامی ای نشئهٔ تسکین طلبان

 کرد چو خمیازه خمارم کز خویش نمی 

 نقد نفس ذره ز خورشید نگاهی است 

 هر چندکه هیچم تو فرامش مشمارم 

 که به توفان رود از طرز خرامت  گردی

 قرارم امید که یادت دهد از نبض 

 گلزار خیالت  که درد سینه به صبحی 

 یارب که دهد عرض گریبان غبارم 

 گویم به چه شغلم   در انجمن یاس چه

 در کارگه عجز ندانم به چه کارم 

 که ببندم بارم سر خویشست به دوش 

 که برآرم  خارم دل ریش است ز پای

 شب چاک زدم جیب و به دردی نرسیدم 

 م نالیدم و نشنید کسی نالهٔ زار 

 گفت به این بیکسی آخر تو چه چیزی  دل

 ست بهارم گلم و دور فکنده  گفتم

 مژگان تپش ایجاد نقط ریزی اشکست 

 گر بنگارم چه نگارم  زبن خامه خطی 

 کنای انجمن ناز، تو خوش باش و طرب

 من بیدلم و غیر دعا هیچ ندارم 

 

 
 ۲۱۴۲غزل شمارهٔ 

 دیدارم ز بس لبریز حسرت دارد امشب شوق 

 ها بر خاک اگر مژگان بیفشارم چکد آیینه

 عبرت چراغانیتغافل زبن شبستان نیست بی 

 مژه خوابیدنی دارد به چندین چشم بیدارم 

 بنای نقش پایم در زمین نارساییها 

 به دوش سایه هم نتوان رساندن دست دیوارم 

 غبار عالم کثرت نفس دزدیدنی دارد 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 بیزارم وگرنه همچو بو از اختلاط رنگ 

 خواهدزبان حالم از انصاف عذر ناله می 

 کشد بارم کوهم و دل می گران جانتر ز چندین

 دارد ضعیفی شوخی نشو و نمایم برنمی 

 مگر از روی بستر ناله خیزد جای بیمارم 

 چو خاشاکم نگاهی در رگ خواب آشیان دارد 

 کند یک چشم بیدارم خدایا آتشین رویی 

 یدم رنگیکندگل تا به پرواز آمگر آهی 

 ست منقارم که چون شمع از ضعیفی رنگ دزدیده

 اش صد عقد الفت درکمین دارد وفا سر رشته

 گسستم سبحه پیداکرد زنارم ز بس درهم

 جنون صبحم از آشفتگیهایم مشو غافل 

 کردن به دستارم توانجهانی را ز سر وا می 

 ز شرم عیب خود چشم از هنر برداشتم بیدل 

 گلزارم   ون طاووسبه درد خار پا داغست چ

 

 
 ۲۱۴۳غزل شمارهٔ 

 زخمی به دل از دست نگارین تو دارم 

 که شود برگ حنا سنگ مزارم یارب

 آیینه جز اندیشهٔ دیدار چه دارد 

 کارم گر من به خیال تو نباشم به چه

 ام از پا هر چند به راه طلب افتاده

 چو نقش قدم آبله دارم  ننشسته

 است آغوش هوس تفرقهٔ وضع حضور 

 کنارم چون غنچه اگر جمع شودگل به

 ست به باد تپشم حسرت دیدار داده

 آیینه چکدگر بفشارند غبارم

 چون نخل سر و برگ غرورم چه خیالست

 هرچند روم سر به هوا ریشه سوارم 

 رنگ پر طاووس ندارد غم پرواز 

 ست بهارم درکارگه آینه خفته

 کنم از دور سیاهیدر چشم کسان می 

 ینهٔ تحقیق ندارم خورشیدم و آی

 زان پیش که آید به جنون ساغر هستی

 ست خمارم مینا به دل سنگ شکسته

 در وصل ز محرومی دیدار مپرسید 

 آیینه نفهمیدکه من با که دچارم 

 خورم غوطه به صد جیب  چون رشتهٔ تسبیح

 که ندارم به در آرم تا سر به هوایی 

 کند تحفهٔ دریا چه جنون است کس قطره

 گر همه عذر است نیارم   دل پیشکشت
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 کندم شاد و بخواند شاید به نگاهی 

 مکتوب امیدم برسانید به یارم 

 گل نکشد آفت چیدنافسردگی 

 بیدل چقدر گردش رنگست حصارم 

 

 
 ۲۱۴۴غزل شمارهٔ 

 فسرده در غبار دهر چون آیینه زنگارم 

 به خواب دیده اکنون سایه پیداکرد دیوارم 

 سرگرانبها ست از پا چوکوهم بسکه افکنده

 گر ناله بردارم به سعی غیر محتاجم همه

 باشد گلزار عبرت گوشهٔ امنی نمی درین

 کاش بخشد چشم تر یک آشیان وارم  چو شبنم

 ام یا بال طاووسم ندانم شعلهٔ جواله

 محبت در قفس دارد به چندین رنگ ز نارم 

 گل در نظر دارد بهار من  که چونبه این رنگی 

 مقدارم ست یاد او چهبه گرد خویش گردانده

 کیستم یاربتپش آوارهٔ دست خیال

 دود بر خط پرگارم که همچون سبحه مرکز می 

 مصلحت سیرم کعبه و دیرم مدان بی به طوف

 هلاک منت غیرم مباد افتد به خودکارم 

 سپید من به خاکستر نشست ازسعی بیتابی

 رسید آخر زگرد وحشت خود سر به دیوارم 

 خجلت بایدم بودن چه مقدار انجمن پرداز 

 که عالم خانهٔ آیینه است و من نفس دارم 

 ام آخر یکی صد کرد خاموشی صدای شیشه

 ز قلقل باز ماندم بیدماغی زد به کهسارم 

 بهم آورده بودم در غبار نیستی چشمی

 به رنگ نقش پا آخر به پا کردند بیدارم 

 به رنگی درگشاد عقدهٔ دل خون شدم بیدل 

 ت همچون دانهٔ نارم گش که دندان در جگرگم

 

 
 ۲۱۴۵غزل شمارهٔ 

 حاصل دگر با خود چه بردارم ازین صحرای بی 

 نگاه عبرتی همچون شرر زاد سفر دارم 

 محبت تا کجا سازد دچار الفت خویشم 

 چندین رهگذر دارم به رنگ رشتهٔ تسبیح 

 مده ای خواب چون چشمم فریب از بستن مژگان 

 دارم کزین بالین پر پرواز دیگر در نظر 

 ای دارم نه ابر شوخی دودی نه برق شعله
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 چراغ انتظارم پرتوی در چشم تر دارم 

 ها ندارد رنگ پروازم شکست از ناتوانی 

 چو ابرو در خم چین اشارت بال و پر دارم 

 بندد به لوح وحدتم نقش دویی صورت نمی 

 ام سازد همان حیرت به بر دارم اگر آیینه

 امکانسویدای دل است این یا سواد عالم 

 کنم چشمی غباری در نظر دارم که تا وا می 

 کلفت سرشت من  مجو صاف طرب از طینت

 گویی بیشتر دارم کف خاکم غبار از هر چه

 گردد فلک هم چاره فرمای شکست من نمی 

 سحر دارم به رنگ موی چینی طرفه شام بی 

 بندد دماغ غیرت من طرفی از سامان نمی 

 ارم ز اسباب تجمل آنچه من دارم حذر د

 توان از دست بر هم سوده پرسیدن سراغم می 

 گرد دگر دارم رم وحشی غزال فرصتم

 نشد سعی غبارم آشنای طرف دامانی

 که بر دارم زنم دستی چو مژگان بر سر خود می 

 توانم جست از دام فریب این چمن بیدل

 گام من هم چشم بردارم گر به جایچوشبنم

 

 
 ۲۱۴۶غزل شمارهٔ 

 عمریست در نظر دارم خیال آن مژه 

 درین چمن قلم نرگسی به سر دارم 

 نیاز من همه ناز، احتیاجم استغنا 

 گل بهار توام رنگ از که بردارم 

 خوابست ی بی هاوصال اگر ثمر دیده

 من این امید ز آیینه بیشتر دارم 

 کم نیست  دل و دماغ تماشای فرصتم

 هزار آینه در چشمک شرر دارم 

 ام قدحیگرفتهبه یاد نرگس مستش

 دگر مپرس ز من عالمی دگر دارم 

 خمار عیش ندارد مقیم دیر وفا 

 ام شیشه در نظر دارم دلی گداخته

 اعتباریم چه کم است حضور دولت بی 

 گهر دارم گره ندارم اگر رشته بی 

 کجا برم یارب  غم فضولی وحشت

 که شش جهت چو نگه یک قدم سفر دارم 

 ام ز عریانییجنون شکست به بیکار

 دست جای گریبان همین کمر دارم  به

 کمالم دگر چه پردازد  کسی به فهم

 ز فرق تا به قدم عیبم این هنر دارم 
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 دلیر عرصهٔ لافم ز انفعال مپرس 

 همین قدرکه نفس خون کنم جگر دارم 

 ام بیدل کجاست مشتری لفظ و معنی 

 گر دارم پری متاعم و دکان شیشه

 

 
 ۲۱۴۷غزل شمارهٔ 

 این انجمنهاکی خبر دارم ز سور و ماتم 

 چراغ خامشم سر در گریبان دگر دارم 

 کند جولان چوگردون ششجهت همواری من می 

 ست در هر جا گذر دارم برون وحشتم گردی

 بندم نه برق و شعله میخندم نه ابر و دود می 

 چراغ انتظارم حیرتی از چشم تر دارم 

 ست این یا سواد وحشت امکانسویدای دل

 م مژگان غباری در نظر دارم ا که تا واکرده

 نشد سعی غبارم آشنای طرف دامانی

 زنم دستی که بر دارم چو مژگان بر سر خود می 

 بندد دماغ عبرت من طرفی از سامان نمی 

 ز اسباب تأمل آنچه من دارم حذر دارم 

 شبستان عدم یارب نخندد بر شرار من 

 که با صد شوخیی اظهاریک چشمک شرر دارم 

 آرا شو رداز و خواهی خلوتتو خواهی انجمن پ 

 که من چون شمع رنگ رفتهٔ خود درنظردارم 

 چه امکانست خوابم راه پرواز تپش بندد 

 که از ننگ فسردنها به بالین نیز پر دارم 

 مجو برگ نشاط از طینت کلفت سرشت من

 کف خاکم غبار از هر چه خواهی بیشتر دارم 

 نفس دزدیدنم شور دو عالم در قفس دارد 

 وحشت کهسار در ضبط شرر دارم عنان 

 گردد تلاطم دستگاه شوخی موجم نمی 

 محیط حیرتم آبی که دارم در گهر دارم 

 توانم جستن از دام فریبی اینچنین بیدل

 گام من هم چشم بردارم گر بجای  چو شبنم

 

 
 ۲۱۴۸غزل شمارهٔ 

 گام بردارم  وحشتکند هرگه به گل می  فغان

 دلگرانی برکمر دارم سر دامان کوه از 

 از این دشت غبار اندود جز عبرت چه بردارم 

 ، چشم بر هم بستنی زاد سفر دارم شرارم

 محبت تاکجا سازد دچار الفت خویشم 
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 به رنگ رشتهٔ تسبیح چندین رهگذر دارم 

 مده ای خواب چون چشمم فریب بستن مژگان

 کزین بالین پر پرواز دیگر در نظر دارم 

 ازدم آیینهٔ عزت پردحیا چون شمع می 

 درین دریا به قدر آب گردیدن گهر دارم 

 گردد فلک هم چاره تعمیر شکست من نمی 

 سحر دارم به رنگ موی چینی طرفه شامی بی 

 به هر تقدیر اگر تقدیر دست جرأتم بندد 

 به رنگ خون بسمل در چکیدنها جگر دارم 

 بندد به لوح وحدتم نقش دویی صورت نمی 

 همان حیرت به بر دارم ام سازی اگر آیینه

 سراغ من خوشست از دست بر هم سوده پرسیدن 

 رم وحشی غزال فرصتم گردی دگر دارم 

 دارد ادب پیمای دشت عجز مژگان بر نمی 

 کن من به پیش پا نظر دارم تو سیر آسمان 

 نشانم دستگاه دردسر کمتر بهار بی 

 چوگل دوشی ندارم تا شکست رنگ بردارم 

 رازم مشو غافل   به نیرنگ لباس از خلوت

 ها بیرون در دارم که من طاووسم و این حلقه

 گیری دام راه وحشتم بیدل نگردد گوشه

 اشارت مشربم درکنج ابرو بال و پر دارم 

 

 
 ۲۱۴۹غزل شمارهٔ 

 عروج همتی در کار دارم 

 ام دیوار دارم همه گر سایه

 غبارم آشیان حسرت اوست

 چمن درگوشهٔ دستار دارم 

 شماردمی نفس بیتابی دل 

 هجوم سبحه در زنار دارم 

 رسانم نگاهی تا به مژگان می 

 ز خود رفتن همین مقدار دارم 

 مپرس از انفعال ساز غفلت

 ز هستی آنچه دارم عار دارم

 چو شمعم چاره غیر سوختن نیست

 ، ته پا خار دارم به سر آتش

 لرزم از تمهید آرام به خود می 

 چوگردون سقف بی دیوار دارم 

 قابل فریادرس نیستتظلم 

 طنین پشه در کهسار دارم 

 ازین یک مشت خاک باد برده

 به دوش هر دو عالم بار دارم 
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 دگر ای نامه پهلویم مگردان

 که پهلوی دل بیمار دارم 

 روم آیینه بر دوشبه حیرت می 

 سفارش نامهٔ دیدار دارم 

 به چشمم توتیا مفروش بیدل

 که من با خاک پایی کار دارم 

 

 
 ۲۱۵۰غزل شمارهٔ 

 سرشک بیخودم عیش می ناب دگر دارم 

 ز مژگان تا چکیدن سیر مهتاب دگر دارم 

 ام آیینه و شادم به تاراج تحیر داده

 که در جوش صفای خانه سیلاب دگر دارم 

 گهی آتش  ،گهی آبم ،گهی بادم ،گهی خاکم

 چو هستی در عدم یک عالم اسباب دگر دارم 

 جود ناتوانیها گلشن من و سیر سدرین 

 که چون بید از خم هر برگ محراب دگر دارم 

 بالد نگاهم در نقاب حیرت آیینه می 

 چراغ بزم حسنم برق آداب دگر دارم 

 دماغ عرض بیتابی ندارد سرخوش حیرت 

 وگرنه در دل آیینه سیماب دگر دارم 

 بالد بهار منز خون آرزو صدرنگ می 

 نهال باغ یأسم ریشه در آب دگر دارم 

 

 
 ۲۱۵۱غزل شمارهٔ 

 چو اشک امشب به ساغر بادهٔ نابی دگر دارم 

 ز مژگان تا به دامان سیر مهتابی دگر دارم 

 بالد بهار من به خون آرزو صد رنگ می 

 نهال باغ یأسم ربشه در آبی دگر دارم 

 آید نفس دزدیدنم با دل تپیدن بر نمی 

 نوای الفتم در پرده مضرابی دگر دارم 

 دارد تحیر بر نمی غرور وحشتم بار 

 چو شبنم در دل آیینه سیمابی دگر دارم 

 گیرد کز سیر چشمی باج می  املبی ترکرده

 گهر آبی دگر دارم  به جام بی نیازی چون

 ، گهی خاکم ، گهی آبم، گهی آتشگهی بادم

 چو هستی در عدم یک عالم اسبابی دگر دارم 

 گسستن بر ندارد رشتهٔ ساز امید من 

 ام تابی دگر دارم پیچیده  به آن موی میان

 گلشن من و سیر سجود ناتوانیها  درین
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 چو شاخ بید در هر عضو محرابی دگر دارم 

 بالد نگاهم در پناه حیرت آیینه می 

 چراغ بزم حسنم وضع آدابی دگر دارم 

 خواهیگلخنم بفروش ازگلشن چه می  به دست

 کلفت خار و خسم بابی دگر دارم   متاع

 ام آیینهٔ دل را دادهبه تاراج تحیر 

 در آغوش صفای خانه سیلابی دگر دارم 

 چو شمع ازخجلت هستی عرق پیماست جام من 

 نه مخمورم نه مستم عالم آبی دگر دارم 

 باشد کدام آسودگی چون حیرت دیدار می 

 که من خوابی دگر دارم  کن غافل تو مژگان جمع

 گریبان زار اسراریست بیدل هر بن مویم 

 فان گردابی دگر دارم محیط فطرتم تو

 

 
 ۲۱۵۲غزل شمارهٔ 

 به دشت بیخودی آوازهٔ شوق جرس دارم 

 نفس دارم ز فیض دل تپیدنها خروشی بی 

 گلشن نوایی بود دام عندلیب من  درین

 گل چوب قفس دارم  ز بس نازک دلم از بوی

 تاب تپیدنها نشاط اعتبارم کرد بی 

 چو بحر از موج خیز آبرو در دیده خس دارم 

 کاری ندارد مفت ناکامی نفس جز تاب و تب

 گرم است تا این مشت خس دارم  دماغ سوختن

 صفحهٔ دل را   تا چند سازم وگو سیهبه گفت

 کی آیینه در راه نفس دارم  ز غفلت تا به

 محبت مشربم لیک از فسون شوخی سودا 

 بوالهوس دارم   فکریها دماغی  به سعی هرزه

 زد عجب نبود گر از تار نگاهم ناله برخی

 گردیده اشکی چون جرس دارم  به چشم خود گره

 سراپا جوهری دارم ز روشن طینتی بیدل 

 که چون مینای می از موج خون تار نفس دارم 

 

 
 ۲۱۵۳غزل شمارهٔ 

 پر افشانم چو صبح اما گرفتاری هوس دارم 

 به قدر چاک دل خمیازهٔ شوق قفس دارم 

 باشد نمی فسون اعتبار افسانهٔ راحت 

 چو دریا درخور امواج وقف دیده خس دارم 

 وگو سیه تا چند سازم صفحهٔ دل را گفتبه

 کی آیینه در راه نفس دارم  ز غفلت تا به
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 محبت مشربم لیک از فسون شوخی سودا 

 فکریها دماغی بوالهوس دارم به سعی هرزه

 تظلم یأس دارد ورنه من در صبر ناکامی

 رس دارم نفس دزدیدن سرکوب صد فریاد 

 پرسی کسوتم از دستگاه من چه می ضعیفی 

 پری چون مور پیدا گر کنم حکم مگس دارم 

 ام حاصل دل نالانی از اسباب امکان کرده

 کن من یک جرس دارم هوس گو کاروانها جمع 

 آید کشم فردوس در پرواز می نفس تا می 

 به رنگ بال طاووس آرزوها در قفس دارم 

 عشرتم بیدل هجوم نشئهٔ دردم مپرس از 

 ریزم و عرض نفس دارم چو مینا خون ز دل می 

 

 
 ۲۱۵۴غزل شمارهٔ 

 درین حیرتسرا عمریست افسون جرس دارم 

 نفس دارم ز فیض دل تپیدنها خروشی بی 

 چو مژگان بسمل پروازم و از سستی طالع 

 همین بر پرفشانیهای خشکی دسترس دارم 

 جوییها کینه کز طریق به صاف جام الفت

 غبار دوست باشم گر غبار هیچکس دارم 

 شدم خاک و به توفان رفت اجزای غبار من 

 هنوز از سعی الفت طرف دامانی هوس دارم 

 هوای بیش نتوان یافت دام عندلیب من 

 به هر جا پر زنم از بوی گل چوب قفس دارم 

 گر از تار نگاهم ناله برخیزد عجب نبود 

 کی چون جرس دارم گردیده اش  به چشم خود گره

 کاری ندارد مفت ناکامی نفس جز تاب و تب

 ست تا این مشت خس دارم گرم دماغ سوختن

 آیم از ننگ هستی در عدم هم بر نمی  چو صبح

 غبارم تا هوایی در نظر دارد نفس دارم 

 ام بیدلهمان منصور عشقم گر هوس فرسوده

 رسد پروازم و بال مگس دارم به عنقا می 

 

 
 ۲۱۵۵غزل شمارهٔ 

 پرست ایجادم نشئهٔ ازل دارم می 

 همچو دانهٔ انگور شیشه در بغل دارم 

 کنم شادم گر دهند بر بادم رقص می 

 خلل دارم خاک عجز بنیادم طبع بی 

 گو به غارت رو آفتاب در کار است سایه 
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 چون منی اگر گم شد چون توپی بدل دارم 

 خواهد معنی بلند من فهم تند می 

 کوهم و کتل دارم فکرم آسان نیست سیر 

 کنگل ، او شو و تویی کن از منی تنزل

 کن نکته محتمل دارم اندکی تامل 

 خم نیست ، جوش باده بی حق برون مردم نیست

 ، عرض مبتذل دارم راه مدعا گم نیست

 دل مشبک است امروز از خدنگ بیدادت 

 محو لذت شوقم شانی از عسل دارم 

 گر کند برجاست  گریه سنگ هم به حال من

 اجل دارم ام یعنی مرگ بی تو زندهبی 

 ، قطع هر تمنا کنترک سود و سودا کن

 ، من هم این عمل دارم می خور و طربها کن

 هاست بحر قدرتم بیدل موج خیز معنی 

 مصرعی اگر خواهم سر کنم غزل دارم 

 

 
 ۲۱۵۶غزل شمارهٔ 

 دارم ام یعنی به دلتنگی وطن به حسرت غنچه

 کنم طرح چمن دارم خیالی در نفس خون می 

 کرد از این محفل  سپند من به نومیدی قناعت

 افروز من هم سوختن دارم تو از می چهره می 

 کف خاکسترم بشکاف و داغ دل تماشا کن 

 ای در رهن مهتاب و سمن دارم چراغ لاله

 وداع آماده شو گر ذوق استقبال من داری 

 خود رفتنی در آمدن دارم ، از   که من چون برق

 دانم چه نیرنگ است افسون محبت را نمی 

 پندارم و با خود سخن دارم که خود را هم تو می 

 به خاموشی ز ساز عجز تصویرم مشو غافل 

 که من دارم شکست دل فغانها دارد از رنگی 

 سامانی وضع حباب من که دارد فکر بی 

 گویی پیرهن دارم ام عریان کهگشتهبه رنگی 

 غفلت خانهٔ امکان چه امکان است یکتاییبه 

 پرورم در پرده تا جان در بدن دارم دویی می 

 دو عالم خون شود تا نقش بندم شوخی رنگی

 ها بر همزدن دارم قیامت انتخابم نسخه

 درین صحرا ز بس فرشست اجزای شهید من 

 کفن دارم  گر از خود چشم پوشد منغباری هم 

 حیرتم زایل ، نگردد گر آگاهم و گر غافل

 کهن دارم  که من داغی  تو بر آیینه مرهم نه

 ام غافل به هر افسردگی بیدل مباش از ناله

 که من برقی به جان عالمی آتش فکن دارم 
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 ۲۱۵۷غزل شمارهٔ 

 مقیم وحدتم هر چند در کثرت وطن دارم 

 به دریا همچو گوهر خلوتی در انجمن دارم 

 بندم می سوزم و داغی به حسرت نقش نفس می 

 کنم خاموش و تمهید لگن دارم چراغی می 

 حریف وحشت من نیست افسون زمینگیری 

 که در افسردگی چون رنگ صد دامن شکن دارم 

 ست داغم را کدام آهو به بوی نافه خوابانده

 کنم سیر ختن دارم که تا یاد سویدا می 

 گردد نفس تا هست سامان امیدم کم نمی 

 در چمن دارم تخیل مشربم می در خم و گل 

 ز درس ما و من بحث جنونی غالب است اینجا 

 که هر جا لفظ پیداییست بر معنی سخن دارم 

 قفس پروردهٔ رنگم به این ساز است آهنگم 

 چه عریانی چه مستوری همین یک پیرهن دارم 

 بیا ای شوق تا از خاک گشتن سر کنم راهی ]؟؟[ 

 در آن کشور قماش نیستی باب است و من دارم 

 بم رهایی نیست جز مژگان به هم بستن ز اسبا 

 در این محفل به چندین شمع یک دامن زدن دارم 

 ست مرگ و زندگی بیدل حجاب آلود موهومی 

 که دیدی گر برون آیم کفن دارم ازین کسوت 

 

 
 ۲۱۵۸غزل شمارهٔ 

 به رنگ شمع ممکن نیست سوز دل نهان دارم 

 که من دارم برون استخوان دارم جنون مغزی 

 ی به مرگ از اضطراب شوق وامانم نپندار 

 گردم نشان دارم سپند حسرتم تا سرمه می 

 پرسی مغز امکانم چه می ز رمز محفل بی 

 آتش نشان دارم کف خاکستری در جیب این 

 به این افسردگیها شوخیی دارد غبار من

 گر دامن فشانم ناز چشم آهوان دارم که 

 کشم جامیگردباد از خاکساری می به رنگ 

 پیچم دماغ آسمان دارم تا بر خویش می که 

 ام غافلمباشید از قماش دامن برچیده

 که من صد صبح ازین عالم برون چیدن دکان دارم 

 باشد ای با این گرانجانی نمی نفس سرمایه

 کوه اینجا و من ضبط عنان دارم شرر تاز است 

 کاری ندارد شمع این محفل به غیر از سوختن

 تش به جان دارم دانم چه آسایش من آ نمی 
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 پیمایی خجلت به این سامان اگر باشد عرق

 ز خاکم تا غباری پر زند آب روان دارم 

 باشد خجالت صد قیامت صعبتر از مرگ می 

 که جان دارم  جدا از آستانت مردنم این بس

 ام بیدل به دوش هر نفس بار امیدی بسته

 ز خود رفتن ندارد هیچ و من صد کاروان دارم 

 

 
 ۲۱۵۹ غزل شمارهٔ 

 ام من تا بگویم این و آن دارم که در آن محفل

 جبین سجده فرسودی نیاز آستان دارم 

 اند از نیستی اما طلسم ذرهٔ من بسته

 به خورشیدیست کارم اینقدر بر خود گمان دارم 

 زمینگیرم   بنای عجز تعمیرم چو نقش پا

 سرم بر خاک راهی بود اکنون هم همان دارم 

 مدعا در بیزبانیها ام محتاج عرض  نی 

 تحیر دارد اظهاری که پنداری زبان دارم 

 چه خواهم جز دل صد پاره برگ ماحضر کردن 

 پان دارم غم او میهمان و من همین یک بیره

 با آفتاب آخر چه انجامد   سرو کار شفق

 تو تیغی داری و من مشت خونی در میان دارم 

 بلندیهای قصر نیستی را نیست پایانی

 چندانکه برمی آیم از خود نردبان دارم که من  

 ام غافل نگردی ای فسردن از کمین شعله

 که درگرد شکست رنگ ذوق آشیان دارم 

 ها دارد یقینی ریشهشرارم در زمین بی 

 گلم هستم و گر خواهی خزان دارم اگر گویی 

 س در جنگم گه از امید دلتنگم گهی با یأ

 خیال عالم بنگم نه این دارم نه آن دارم 

 کبریا آیینه است و خلق تمثالش جناب

 من بیدل چه دارم تا از آن حضرت نهان دارم 

 

 
 ۲۱۶۰غزل شمارهٔ 

 ست ز اسباب غنا هیچ ندارم عمری

 ندارم  چون دست تهی غیر دعا هیچ

 تحریک لبی بود اثر مایهٔ ایجاد 

 معذورم اگر جز من و ما هیچ ندارم 

 تشویق خیالات وجود و عدمم نیست 

 هانت همه جا هیچ ندارم چون رمز د

 کنم مجلس تصویر  یا رب چقدر گرم
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 کوک است و صدا هیچ ندارم سازم همه 

 چون شمع اگر شش جهتم پی سپر افتد 

 غیر از سر خود در ته پا هیچ ندارم 

 وامانده یأسم که از این انجمن آخر

 برخاستنی هست و عصا هیچ ندارم 

 زیم از هستی موهوم مغرور هوس می 

 من شرم و حیا هیچ ندارم فریاد که 

 کرد  همکسوت اسباب حبابم چه توان

 گر باز کنم بند قبا هیچ ندارم 

 شخص عدم از زحمت تمثال مبراست 

 ! تو هیچم منما هیچ ندارم آیینه

 بیدل اگر آفاق بود زیر نگینم

 جز نام خدا نام خدا هیچ ندارم 

 

 
 ۲۱۶۱غزل شمارهٔ 

 ساغر اگر خشک شد خمار ندارم  ام بهمی 

 که من بهار ندارم گمست به باغی خزان

 کند در زمین شرم دمیدن  هوس چه ریشه

 چو تخم اشک عرق واری آبیار ندارم 

 ام به پیش که نالد محبت از دل افسرده

 که من سنگم و شرار ندارم  قیامت است

 کنم تحفهٔ نوید وصالش  به حیرتم چه

 نگه بضاعتم و غیر انتظار ندارم 

 د زورق طاقت به بحر عشق چه سازن

 کنار ندارم کنار جوست طلب لیک من

 کنی اگرم قابل کرم نشناسی  کرم

 که خاک تا نشوم شکر حقگذار ندارم 

 گبرم نویس خواه مسلمان تو خواه سر خط 

 نگین بیجسم از هیچ نقش عار ندارم 

 ز سحرکاری نیرنگ عشق دم نتوان زد 

 که بار ندارم ام از خلوتی برون نجسته

 ام کدورتی انشا نایابی مگر کند غم 

 کنی غبار ندارم سراغم از که طلب می 

 که مپرسید ام به خم و پیچ عبرتی فتاده

 برون بحر شنا دارم اختیار ندارم 

 دگر میفکنم ای وهم در گمان تعین 

 که من اگر همه غیرم به غیر یار ندارم 

 حباب و کلفت اسباب بیدل این چه خیالست

 ر ندارم که به دوش من است با بجز خمی 
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 ۲۱۶۲غزل شمارهٔ 

 ست مأمنی که من دارم عبرت انجمن جایی 

 غیر من کجا دارد مسکنی که من دارم 

 در بهار آگاهی ناز خودفروشی نیست 

 که من دارم  گلشنی رنگ و بو فراموش است 

 تازد موج گوهرم عمریست آرمیده می 

 که من دارم  خواهد رفتنی رنج پا نمی 

 د استغنا منت کفن ننگ است بر شهی

 غیرت شرر دارد مردنی که من دارم 

 چیند خامشی ز هیچ آهنگ زیر و بم نمی 

 که من دارم گفتنی ستنا شنیده تحسینی 

 تر ز رسواییست وضع مشرب مجنون فاش

 که من دارم   گنجد دامنی در بغل نمی 

 دار و ریسمان اینجا تا به حشر در کار است 

 که من دارم گردنی ستمنصوریشمع بزم  

 آه درد نومیدی بر که بایدم خواندن

 که من دارم داشت هرکه را دیدم شیونی 

 پیش ناوک تقدیر جستم از فلک تدبیر 

 ای آخر جو شنی که من دارم گفت دیده

 کار افسون نیست چرب و نرمی حرفم حیله

 که من دارم دود بر آب روغنی خشک می 

 والت کن حرف عالم اسرار بر ادب ح 

 دم زدن خس و خار است گلخنی که من دارم 

 ام دشوار، فهم مطلبم مشکل غور معنی 

 که من دارم بیدل از زبان اوست این منی 

 

 
 ۲۱۶۳غزل شمارهٔ 

 که من دارم   مپرسید از معاش خنده عنوانی 

 که من دارم  شود نانی از آبی ناشتاتر می 

 گردیدن  دو روزم باید از ابرام هستی آب

 که من دارم  نگ فضولی نیست مهمانی بجز ن 

 گردد دل آواره با هیچ الفتی راضی نمی 

 که من دارم چه سازم چارهٔ این خانه ویرانی 

 کردن  جدا زان جلوه نتوان اینقدرها زندگی 

 که من دارم باید زد از جانی به خارا تیشه می 

 ز شوخی قاصدش هر گام دارد بازگردیدن 

 که من دارم پشیمانی به رنگ سودن دست 

 کیستم یا رب ز گلچینان باغ آرزوی 

 پر طاووس دارد گرد دامانی که من دارم 
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 گوهر مصرعی دیگر  ندارد جز تأمل موج

 که من دارم همین یک سکته است انشای دیوانی 

 آید ز رنگ آمیزی این باغ عبرت برنمی 

 که من دارم  غیر از نقشبند طاق نسیانی به 

 عمر و بر یقین نگشودم آغوشی به حیرت رفت  

 که من دارم   به چشم بسته بر بندند مژگانی 

 دانم چه سان از شرم نادانی برون آید نمی 

 که من دارم  به زنار آشنا ناگشته ایمانی 

 کفیل عذر یک عالم خطا طرفی دگر دارد 

 که من دارم  حیا بر دوش زحمت بست تاوانی 

 آیم گشتن برنمی  چو شمع از فکر خود تا خاک

 که من دارم  گریبانهاست بیدل در گریبانی 

 

 
 ۲۱۶۴غزل شمارهٔ 

 که ندارم  ایببین به ساز و مپرس از ترانه

 ای که ندارم توان به دیده شنیدن فسانه

 به سعی بازوی تسلیم در محیط توکل 

 ای که ندارم شناورم به امید کرانه

 به رنگ شعلهٔ تصویر سخت بی پر و بالم 

 ای که ندارم ز زبانهام اچها نسوخته

 ام به تخیل هزار چاک دل آغوش چیده

 ؟ ای که ندارمهواپرست چه گیسوست شانه

 به چاره سازی وهم تعلقم متحیر 

 که ندارم  ایمگر جنون زند آتش به خانه

 بضاعتی من کمند هوس نیست بی فسون

 ای که ندارم کلاغ نگیرد به دانهکسی 

 ام ره مقصد نکردهگم    جهتی به عزم بی 

 ای که ندارم ام بر نشانهخطا ندوخته

 دگر چه پیش توان برد در ادبگه نازش 

 که ندارم ای به غیر آینه بودن بهانه

 ست تا به دامن محشر کشیده لوای فتنه

 ای که ندارم نفس شمار دو ساعت زمانه

 که بست به بالم هزار شعله تپیدن  فغان

 ه ندارم ای کنشیمنی که نبود آشیانه

 کعبه خرابم ، وگر بهاگر به دیر کبابم

 ای که ندارم من کشیده سر از آستانه

 گل نکرد شوخی آهیم از یأس بیدلی 

 ای که ندارم نفس چه ریشه دواند ز دانه
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 ۲۱۶۵غزل شمارهٔ 

 که ندارم   چو سایه خاک به سر داغم از غمی 

 سیاه پوشم از اندوه ماتمی که ندارم 

 طینت نامنفعل علاج ندارد گداز 

 که ندارم جبین به سیل عرق دادم از نمی 

 گداخت چو شمع و همان بجاست تعلق نفس

 که ندارم قفس هم آب شد از خجلت رمی 

 فکنده است به خوابم فسون مخمل و دیبا 

 به زبر سایهٔ دیوار مبهمی که ندارم 

 کرد هرکه محرم من شد به صفرنسبت من

 ی که ندارم ام چقدر بیش ازکمندیده

 چو شمع سرفکنم تاکجا زشرم رعونت 

 که ندارم گران فتاد به دوش من آن خمی 

 ام متحیر به قطع الفت اسباب مانده

 که ندارم فسان زنید به تیغ تنک دمی 

 خیال داد فریبم فسانه برد شکیبم 

 که ندارم به شور ماتم عید و محرمی 

 هزار سنگ به دل بست تا ز شهرت عنقا 

 که ندارم نگینم به خاتمی نشست نقش  

 ام دو سه روزیست در توهم بیدل رسیده

 ازآن جهان که نبودم به عالمی که ندارم 

 

 
 ۲۱۶۶غزل شمارهٔ 

 به هستی از اثر اعتبار مایه ندارم 

 کاسه چینی به غیر سایه ندارم چو موی

 مگر به خاک رسانم سر بنای تعین 

 که غیر آبلهٔ پا چو اشک پایه ندارم 

 گداز دلیست پرورش من اشکچو طفل 

 یتیم عشقم و ربطی به شیر دایه ندارم 

 کرد ام چه توانکردهکف افسوستهیهٔ 

 به سرمه سایی عبرت جزاین صلایه ندارم 

 بس است سطرگدازم چو شمع نامهٔ الفت 

 کنایه ندارم دگر صریح چه انشاکنم

 به ماکیان توزاهد مرا چه ربط وچه نسبت 

 وس خایه ندارم گیرکه من چون خر تو سبحه

 ام خرده بر شعور نگیرد سزدکه مولوی

 گمره ازلم جزوی از هدایه ندارم که

 ، یکیست جاده و منزل کشدم دلبه هر طرف

 سوار مرکب شوقم خرکرایه ندارم 
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 به نام محض قناعت کنید از من بیدل 

 که من چو مصحف تحقیق هیچ آیه ندارم 

 

 
 ۲۱۶۷غزل شمارهٔ 

 فریاد تو دارم خاموشم و بیتابی 

 چندانکه فراموش توام یاد تو دارم 

 کشد از سینهٔ تنگم که قد می  این ناله

 تصویر نهال ز غم آزاد تو دارم 

 گل و رنگ بهارم چه فریبد  تمثال

 من آینهٔ حسن خداداد تو دارم 

 هرچند به صد رنگ زنم دست تصنع 

 چون وانگرم خامهٔ بهزاد تو دارم 

 ام نیست رهاییکنی جانام از تا زنده

 شیرینی و من خدمت فرهاد تو دارم 

 گو شیشهٔ امکان شکند سنگ حوادث 

 من طاقی از ابروی پریزاد تو دارم 

 پرواز نفس یاد گرفتاری شوق است 

 این یک دو پر از خانهٔ صیاد تو دارم 

 کرد چشمت به نگاهی ز جهان منتخبم

 تمغای قبول از اثر صاد تو دارم 

 نفس من بی ز نی مطرب چه تراود 

 هر ناله که من دارم از ارشاد تو دارم 

 بیدل تو به من هیچ مدارا ننمودی 

 که پاس دل ناشاد تو دارم عمریست

 

 
 ۲۱۶۸غزل شمارهٔ 

 توجهان را به یاس تنگ برآرم که بی شبی 

 کوه را ز سنگ برآرم کنم که ای ز ناله

 که در یاد آن بهار تبسم  ستچه دولتی 

 گل به چنگ برآرم  کف و ناله بهنفس قدح 

 که واکشم به خیالت  گردش چشمی  به نیم

 فرنگ را چو غبار از جهان رنگ برآرم 

 که تمثال آفتاب نبندد چه ممکن است

 ای را که من ز زنگ برآرم چو سایه آینه

 صفاست حوصله پرداز بحر ظرفی دلها 

 زآب آینه من هم سرنهنگ برآرم 

 بوی امن ندارد که چو آماج   ازین دلی 

 نفس دمی که بر آرم همان خدنگ بر آرم 

 شکست چینی فغفورگو سفال بر آمد 
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 چه صنعت است که مو از خمیر سنگ بر آرم 

 ام به حاصل دیگر نریخت سعی زمینگیری

 که خار تکلف ز پای لنگ برآرم  جز این

 دماغ حوصله دارد ام بی خمار تا به کی 

 برآرم ها به رنگ  خوش است جام می از شیشه

 ز چرخ چندکشم انفعال شیشه دلیها 

 کنم و پوست زین پلنگ برآرم  روم جنون

 گریبان درد جنون ندامت هزار رنگ

 که من چو صبح نفس زبن قبای تنگ برآرم 

 گل خورشید بستم و ننمودم به ششجهت 

 به حیرتم من بیدل دگرچه رنگ برآرم 

 

 
 ۲۱۶۹غزل شمارهٔ 

 نگارم بیداد می غبار یأسم به هر تپیدن هزار 

 نگارم به سرمه فرسود خامه اما هنوز فریاد می 

 نکنی رهاییبه مکتب طالع آزمایی ندارم از جا

 نگارم قفای زانوی نارسایی دماغ فرهاد می 

 اگر به بر عشق تار مویی رسم به نقاش آن تبسم 

 نگارم آباد می ز پردهٔ دیده تا به مژگان چه حیرت

 مکتوب شوق خالیز سطر عنوان عجز نالی مباد 

 نگارم ز آشیان شکسته بالی پری به صیاد می 

 کرد پایمالم چسان نگریم چرا ننالم تعافلت

 نگارم فرامشیهای رنگ حالم فرامشت باد می 

 خواهم از بهاریفهمم از سواری نه رنگ می گرد می نه 

 نگارم شکستهٔ کلک اعتباری به اوج ایجاد می 

 باطل   نخواندم افسون نقشکامل  درین دبستان به سعی 

 نگارم که نام بیدل به خط استاد می کمالم این بس 

 

 
 ۲۱۷۰غزل شمارهٔ 

 گشتم و هیچ از میان نگسست زنارم  مسلمان

 بقدر سبحه گردیدن کمرها بست زنارم 

 خواهد خرابات محبت از اسیران ظرف می 

 ای دارد قدح در دست زنارم خط پیمانه

  تعبیر همواری لرزم از اندیشهٔ به خود می 

 مباد از سبحه بردارد بلند و پست زنارم 

 ارزد این سامان دلکوبی نمی مسلمانی به

 ز چنگ اتفاق سبحه بیرون جست زنارم 

 به دیر همتم پروانهٔ آتش پرستیها 

 به خط شعلهٔ جواله باید بست زنارم 
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 باشد نفس را الفت دل صرفهٔ راحت نمی 

 زنارم ندید آسودگی با سبحه تا پیوست  

 مپرس از ریشهٔ باغ تعلقهای امکانی

 پرورم تا هست زنارم گسستن در بغل می 

 چو شمع از سعی الفت غافلم لیک اینقدر دانم 

 که تا ننشاند در خاکم ز پا ننشست زنارم 

 ای دارد که هرگز نگسلد بیدل وفا سر رشته

 افتد زگردن گر فتاد از دست زنارم نمی 

 

 
 ۲۱۷۱غزل شمارهٔ 

 آرم کدو می  کشتی نه  درین بحر، نهمن 

 رم چون حباب از بر خود جامه فرو می آ

 بینم شنوم جلوه او می حرف او می 

 رم ای چند ازو می آ پیش رو آینه

 خم تسلیم ز دوشم چو فلک نتوان برد 

 رم عمرها شد که در این بزم سبو می آ

 چونی افسانهٔ دردی دارد بند بندم

 و می آرم تا کنم ناله قیامت به گل

 آیدم از طوف درش هیچ مپرس شرم می 

 ارم عرفی چند به احرام وصو می 

 که در عالم دل نتوان یافت جهتی نیست

 سوی خود روی نیاز از همه سو می آرم 

 ستنقش اجناس اشارتکدهٔ بیرنگی 

 این من و ما همه از عالم هو می آرم 

 دهم از یاس به باد عمرها شد چو سحر می 

 امید رفو می آرم جیب چاکی که به 

 گهر قلزم بیقدری نیست  کامی تشنه

 آبرویی که ندارم به سبو می آرم 

 چقدر گردن تسلیم وفا باریک است 

 آرم  پیش تیغت سر مو بر سر مو می 

 گداز  کردن صد رنگ گل که به نخل شمعم

 آرم شوم آب و نگاهی به نمو می می 

 گل از حاصل این باغ ندارم بیدل  چون

 آرم که به بو می  پیراهن رنگی غیر 

 

 
 ۲۱۷۲غزل شمارهٔ 

 برآسمان رسانم وگر بر هوا برم 

 کجا برم مشت غبار خویش ز راهت

 گر استخوان من بپذیرد سگ درت 
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 بر عرش ناز سایهٔ بال هما برم 

 ای شایان دست بوس توام نیست نامه

 ای به قاصد برگ حنا برم در یوزه

 یشگذشته مباد آیدم به پ عمر به غم

 خود را ازین ستمکده رو بر قفا برم 

 زند امید فال جرات دیدار می 

 کنم و بر حیا برم آیینه سان عرق

 کوشش ظلمت خرام شمع  پر نارساست

 شب طی شود که من نگهی تا به پا برم 

 کنون ما و من خطاست گداختپیری نفس

 ریشه چند تهمت نشو و نما برم بی 

 اند گذشتهتنان ز ننگ فضولی  عریان

 که تحفه به دلق گدا برم ای کو پنبه

 تا رنج انتظار اجابت توان کشید 

 دست دگر به دعوت دست دعا برم 

 رسد آرایشی به غیرت مجنون نمی 

 که رنگ ز بند قبا برم  جیبی درم

 امید نارساست دعاکن که چون حباب 

 بار نفس دو روز به پشت دوتا برم 

 همان بیدل ز حدگذشت معاصی و من 

 ردّ نیستم اگر به درش التجا برم 

 

 
 ۲۱۷۳غزل شمارهٔ 

 بر ندارد شوخی از طبع ادب تخمیر شرم 

 کند از جبههٔ تصویر شرم گل می بی عرق

 در هوای ختم مقصد سرنگون تاز است مو 

 شبگیر شرم تا طلوع صبح پیری نیست بی 

 کند عالم تلاش آنچه نتوان برد پیش می 

 ثیر شرم کس ندارد جوهر تا در مزاج

 جرأتیست شیوهٔ اهل ادب در هر صفت بی 

 تقصیر شرم رنگ اگر گردانده باشد نیست بی 

 گاه حسرت پیران مباد لعل خوبان بوسه

 کند آب این شکر را ز اختلاط شیر شرم می 

 ست عرق نگذاشتهکسی را بی  ننگ بیکاری

 چکاند قیر شرم از همین خفت ز خارا می 

 ی جنون از تعلق رستن آسان نیست بی سع

 آید به زور خار دامنگیر شرم بر نمی 

 منفعل شد عشق از وضع تکلفهای ما 

 دارد از تمکین مجنون نالهٔ زنجیر شرم 

 باید مروت خواستن زین تنک روبان نمی 

 نیست چون آیینه درآب دم شمشیرشرم 
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 کار خلق غافل را همین با پوشش افتاده است 

 کاش این تدبیرها را باشد از تقدیر شرم 

 گر تکلفها نباشد سد راه مفت رندان

 ازار افتاده است از هند تا کشمیر شرم  بی 

 ایم بیدل آن قرآن که ما درس حضورش خوانده

 متن آیاتش تحیر دارد و تفسیر شرم 

 

 
 ۲۱۷۴غزل شمارهٔ 

 آیم از وضع ادب دورم ز دشت بیخودی می 

 گر کنم ای شهریان هوش معذورم  جنونی 

 یک اینقدر دانم ز قدر عاجزیها غافلم ل

 رسد نقش پی مورم که تا دست سلیمان می 

 جهان در عالم بیگانگی شد آشنای من 

 کند نزدیکی از دورم می   ام گلآیینه سراب

 همان بهترکه خاکستر شوم در پردهٔ عبرت 

 کارم بر نداری خون منصورم  نقاب از روی

 برو زاهد برای خویش هر کس مطلبی دارد 

 جنت و حورم  تیاقتو محو و من تغافل اش

 به اقبال تپیدن نازها دارد غبار من

 کلاه آرای عجزم بر شکست خویش معذورم 

 سجودی بست بار هستی آخر بر جبین من 

 سان سر تابم از حکم خمیدن دوش مزدورم چه

 گیرد   اگر صدق طلب دست ز پا افتادگان

 رساند لغزش مژگان مخمورم مستی می  به

 نالم بالم نفس دزدیده می می به خون پیچیده 

 دمیدنهای تبخالم چکیدنهای ناسورم 

 گریبانم  مکش ای ناله دامانم مدر ای غم

 سرشکی محو مژگانم چکیدن نیست مقدورم 

 خلل تعمیر سیلاب حوادث نیستم بیدل 

 بنای حسرتی در عالم امید معمورم 

 

 
 ۲۱۷۵غزل شمارهٔ 

 شعورت خواه مستم وانماید خواه مخمورم 

 ها دورم کشی دارد ازین اندیشهساغر می چو 

 داند طاقتی را مفت ساز خویش می نفس بی 

 فشانم آشیانی نیست منظورم همین پر می 

 مهیای گدازم آنقدر از شوق دیدارش 

 که سوزدکرم شبتابی به برق شعلهٔ طورم 

 چو توفان داشت یارب ناوک نیرنگ دیدارش 
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 جوشد ز ناسورم که جای خون مجمر شعله می 

 که بر دارد سیاهی را اغ اخترم مشکلز د

 دهد چون مردمک هر چند گردون غوطه در نورم 

 نیاز اختیار است ای حریفان عیش این محفل 

 که من چون شمع در مشق وگداز خویش مجبورم 

 ندارد درد دل سازی که بندی پرده بر رازش 

 چرا عریان نباشم در غبار ناله مستورم 

 خواهیچه می گشتم دگر از من نفس بودم فغان

 ندارم آنقدر طاقت که نتوان داشت معذورم 

 ست در پیشم نه از دنیا غم اندیشم نه عقبایی 

 ها دورم مقیم حیرت خویشم ازین پسکوچه

 داد ناتوان من   درین محفل که پردازد به

 شنیدن در عدم دارد دماغ نالهٔ مورم 

 کند بیدل محبت از شکست دل چه نقصان می 

 سرمهٔ آهنگ فغفورم نگردد موی چینی 

 

 
 ۲۱۷۶غزل شمارهٔ 

 پرورم نی سر تعمیر دل دارم نه تن می 

 پرورم مشت خاکی را به ذوق خون شدن می 

 با نگاه دیدهٔ قربانیانم توأمی است 

 پرورم ست خود را درکفن می نفس عمریبی 

 صبر دارم تا کجا آتش به فریادم رسد 

 پرورم تخم نومیدی سپندم سوختن می 

 ست ودگیهایم همان آوارگی سایه وار آس 

 پرورم تیره روزم شام غربت در وطن می 

 آید ز افسون امل پیرم و شرمم نمی 

 پرورم کهن می عبرتی در سایهٔ نخل

 کسی  گیسوی  ام دل را به یاد چینبسته

 پرورم ای فکر ختن می در دماغ نافه

 اختیار گوشهٔ خاموشیم بیهوده نیست 

 م پرور ام ربط سخن می قدردان معنی 

 باشد تعلق زار جسم تماشایی نمی بی 

 پرورم در قفس زین مشت پرگل در چمن می 

 ست اشک مجنون آبیار انتظار عبرتی 

 پرورم دمد لیلی نهالی را که من می می 

 کم نبود  که عریانی ز سازشبیدل این رنگی 

 پرورم گل پیرهن می  در قیاس ناز آن
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 ۲۱۷۷غزل شمارهٔ 

 گران تدبیرم چه حاجتست به بند 

 چو اشک لغزش پایی بس است زنجیرم 

 اثر طرازی اشک چکیده آن همه نیست 

 کشید تصویرم توان به جنبش مژگان

 گرفته است غبار ز بسکه ششجهت از من

 اگر به چرخ برآیم همان زمینگیرم 

 ام نفس است گشته نالهز یأس قامت خم

 اند به درد کمان تدبیرم شکسته

 سلی نیستجنون من چو نگه قابل ت

 کنند زنجیرم مگر به دیدهٔ حیران

 نگشت لنگر آسایشم زمینگیری 

 چو سایه می برد از خویش پای در قیرم 

 نوای پست و بلند زمانه بسیارست 

 خیال چند فریبد به هر بم و زیرم 

 دلیرمید فرصت هستی و من ز ساده

 گیرم روم از خویش تا نفسچو صبح می 

 ست دلیل حجت جاوید بیش از اینم نی

 میرم ام و یک نفس نمی تو زندهکه بی 

 کم نیست به جای ناله نفس هم اگر کشم 

 نمانده است دماغ خیال تأثیرم 

 هجوم جلوهٔ یار است ذره تا خورشید 

 به حیرتم من بیدل دل از که برگیرم 

 

 
 ۲۱۷۸غزل شمارهٔ 

 چه نیرنگست یارب در تماشاگاه تسخیرم 

 زنجیرم آید به  که آواز پر طاووس می 

 دلم یک ذره خالی نیست از عرض مثال من 

 نازد به تصویرم بهارم هر کجا رنگیست می 

 دارد کتاب صلح کل ناز عبارت برنمی 

 ز بخت ما و من چون خامشی صافست تقریرم 

 به دام حیرت صیادکو اندیشهٔ فرصت 

 چکیدن در شکست رنگ دارد خون نخجیرم 

 سری در خویش دزدیدم به فکر حلقهٔ زلفی

 ان مارگل کرد از گریبان گلوگیرم ده

 سراپایم خطی داردکه خاموشیست مضمونش 

 کرد تحریرم کلک موی چینی قضاگویی به 

 گوهرم باید زمینگیر ادب بودن چو موج

 کرده است از آب شمشیرم   برش قطع روانی 
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 آرد چه سازم سستی طالع زخویشم برنمی 

 وگرنه چون مژه در پر زدنها نیست تقصیرم 

 تم وامانده از دامان پروازی غبار حسر 

 تواند کرد تعمیرم دهد هرکس به بادم می 

 کن ام با وضع حیرانی قناعتز ساز هستی 

 ست تصویرم نفس در خانهٔ نقاش گم کرده

 نشاند آخر هجوم غفلتم در خاک نومیدی 

 ست تغییرم با واماندگی بودهرنگ خواببه

 قدری ندارم اعتبار نقطهٔ جهلیز بی 

 آسمان دانستم و این است تفسیرم کتاب 

 کاهم گهی از درد می بالمگهی از شوق می 

 گفت وگو پیرایهٔ چندین بم و زیرم نوای

 بقدر بیخودی دارم شکار عافیت بیدل 

 باشد پر تیرم چو آه شمع یکسر رنگ می 

 

 
 ۲۱۷۹غزل شمارهٔ 

 ز بس ضعیف مزاج جهان تدبیرم 

 چو صبح تا نفس از دل به لب رسد پیرم 

 وز جلوهٔ من در فضای بیرنگیست هن

 اند زنجیرم خیالم و به نگه کرده

 کسی به هستی موهوم من چه پردازد 

 که همچو خواب فراموش ننگ تعبیرم 

 دانم ز فرق تا به قدم حیرتم نمی 

 که چشم تصویرم اند به رویگشوده

 گره نیست غیر خاکسترچو اخگرم به

 تبم اگر شکند سر به سر تباشیرم 

 شت نی تیر او که در طلبشچه نغمه دا

 رود از خویش خون نخجیرم چو رنگ می 

 بخت محبت بهارها دارد سیاه

 به هند نازفروش سوادکشمیرم 

 که مراست نگاه دیدهٔ آهوست وحشتی 

 کرد قطع شبگیرم  به روز هم نتوان

 چو جاده رنگ بنای مرا شکستی نیست 

 اند تعمیرم کردهبه خشت نقش قدم

 که داغم ای ناصح  مپرس ز آتش شوق

 که چون سپند مبادا به ناله درگیرم 

 که مادر ایام من آن ستمزده طفلم

 به جام دیدهٔ قربانی افکند شیرم 

 چنان به ضعف عنان رفته ازکفم بیدل 

 گر کشند تصویرم  که من ز خویش روم
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 ۲۱۸۰غزل شمارهٔ 

 باشد تهی یک پرده از آهنگ تسخیرم نمی 

 آواز زنجیرم زهستی تا عدم پیچیده است 

 ، داغم به مرهم آشنا گردد چو خاکستر شوم

 گداز خویش دارد چون تب اخگر تباشیرم 

 دارم جبین از آستان سینه صافان برنمی 

 ست تسخیرم ها کردهچو حیرت آب این آیینه

 چرا صیاد چیند دامن ناز از غبار من 

 گهر رنگی ندارد خون نخجیرم که چون آب

 ام روشن دم پیری سواد ناامیدی کرده

 غبار زندگی چون مو نمودارست ازین شیرم 

 ببینم تا کجا تسکین رسد آخر به فریادم 

 کشد تیرم ست از دل می درین محفل نفس عمری

 غباری هم ز من پیدا نشد در عرصهٔ امکان

 جهان آیینه و من مردهٔ یک آه تاثیرم 

 باید که خم بر گردنم بندد فلک صد سال می 

 ام سیرم سر در گریبان بردهبه این فرصت که تا 

 ها ز بس دارد دماغ همتم ننگ گرفتن

 گیرم اگرتا حشر گم باشم سراغ خود نمی 

 دم عیسی سحر در آستین کلک نقاشی 

 که پرواز نفس دارد به یادش رنگ تصویرم 

 گوبند حشری درکمین دارد فنای جسم می 

 میرم خجالت مزد ناکامی به مردن هم نمی 

 کشاکش داردم بیدل تب و تاب نفس صید 

 دانم به دست کیست زنجیرم گرفتارم نمی 

 

 
 ۲۱۸۱غزل شمارهٔ 

 چه دولت است که من نامت از ادب گیرم 

 گیرم ز شرم دست تهی دامنی به لب

 ام دهند به قیر به عشق اگر همه تن غوطه

 چوداغ لاله سحرها به طوف شبگیرم 

 سوزد به این زبان که چو شمعم دماغ می 

 گیرم وم انجمن به تبا اگر نش خموش

 خمار اگر نشود ننگ مجلس آرایی

 گیرم گر حلببه مستی حلب شیشه

 ام چندانغم وراثت آدم نخورده

 گیرم  که راه خلد به امید این نسب

 ندارم این همه رغبت به لذت دنیا 

 که ننگ آتشک از بوی این جلب گیرم 
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 پرسی چو موی چینی از اقبال من چه می 

 ست سعی شبگیرم شکستهعنان به شام  

 کار جهان خوشست چشم بپوشم ز نقش

 گیرم هزار نسخه به این نقطه منتخب

 ز طرف مشرب مستان خجل شوم بیدل

 گیرم که هفت فلک برگی از عنبدمی 

 

 
 ۲۱۸۲غزل شمارهٔ 

 گیرم ز سودای چشم تو تا کام 

 دو عالم فروشم دو بادام گیرم 

 شهید وفایم ز راحت جدایم 

 به ذوقی که آرام گیرم نه مردم 

 ام ورنه من هم سیه مست شهرت نی 

 چو نقش نگین صبح در شام گیرم 

 ز بس همتم ننگ تزویر دارد

 محالست اگر دانه در دام گیرم 

 نیاز است طبعم کز طلب بی   چنین

 گدا گر شوم ترک ابرام گیرم

 چوشبنم چه لافم به سامان هستی

 مگر از عرق صورتی وام گیرم 

 رب غنچه دارم درین انجمن مش

 گیرم زنم شیشه بر سنگ تا جام

 زمانی شود خواب عیشم میسر 

 که چون نقش پا سایه بر بام گیرم 

 کمند نفس حرص صیاد عنقاست 

 این نارسایی مگر نام گیرم به 

 جهان نیست جز اعتبار من و تو 

 گیرم  گر من اوهام تو تحقیق دان

 تجاهل سر و برگ هستی است بیدل

 وصالست پیغام گیرم همه گر 

 

 
 ۲۱۸۳غزل شمارهٔ 

 گیرم چو ماه نو به چندین حسرت از خود کام می 

 گیرم کند خمیازه تا یک جام می جنونها می 

 دارد که معنی از تمیزش ننگ می گوشی  به این

 گیرم گر بشنوم الهام می  ایطنین پشه

 ست موهومیز فهم مدعا پر دورم افکنده

 گیرم دارم سخن پیغام می همه با خویش اگر  

 کمینگاه دو عالم غفلتم از قامت پیری 
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 گیرم امل هر جا پرد در حلقهٔ این دام می 

 کعبهٔ شوقی به شور آورد مغزم را  هوای

 گیرم که چون شمع استخوان را جامهٔ احرام می 

 به یاد چشم او چندان جنون آماده است اشکم 

 گیرم که هر مژگان فشردن روغن از بادام می 

 گر به این اقبال بالد پایهٔ نازش  ضعیفی 

 گیرم به زیر سایهٔ دیوار چندین بام می 

 باشد بوست هیچ جا خوابم نمی به ذوق پای

 گیرم همین در سایهٔ برگ حنا آرام می 

 کاسهٔ چینی اگر بالد شکست من چو موی 

 گیرم زنم بر چین و راه شام می شبیخون می 

 کشد تنگی ام تا کی ز خاموشی معاش غنچه

 گیرم فروشم جام می گل می  کنملبی وا می 

 گردد به آسانی دل از بار تعلق وا نمی 

 گیرم گسستن وام می  کیشانز پیمان جنون

 تمتع چیست زبن بیحاصلانم چون نگین بیدل

 گیرم خراشدگرکسی را نام می زبانم می 

 

 
 ۲۱۸۴غزل شمارهٔ 

 گیرم سراغ عیش ز عمر نمانده می 

 گیرم در آب رانده می اثر ز آتش  

 که من  رمید فرصت و من غرهٔ خیال

 گیرم سوار توسن برق جهانده می 

 سحر گذشت و شب آمد بیا که باز چو شمع 

 گیرم رهی ز یاس به پایان رسانده می 

 کام زبان کشد حرص تشنه به وادیی که

 گیرم عرق ز جبههٔ خجلت دمانده می 

 :گفت هلاک بوی لبی بودم انتظارم

 گیرم کنارش نشانده می مشو بهغمین 

 ستکافی مرا همین سبق از مکتب ادب 

 گیرم که نام یار به لب نگذرانده می 

 زناله تا نفس واپسین یقینم نیست 

 گیرم که به دست فشانده می که دامن

 به ضبط عمر سبکرو شتابم اینهمه نیست 

 گیرم عنان دو روز دگر هم دوانده می 

 گذشتگان و هنوز رکابام به گذشته

 گیرم سراغ خود به قفا بازمانده می 

 ماند سواد نامه چو صبحم نهان نمی 

 گیرم ست خوانده می نفس دو سطر هوایی 

 چو شمع بیدل اگر صد رهم شهیدکنند 

 گیرم دیت زگردن شمشیر رانده می 
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 ۲۱۸۵غزل شمارهٔ 

 اگر ساقی ز موج با ده بندد رشتهٔ سازم 

 رنگ رفته آوازم رساند قلقل مینا به  

 خواهد عروج خاکساران آنقدرکوشش نمی 

 چوگرد از جنبش پایی توان کردن سرافرازم 

 مباش ای آرمیدن ازکمین وحشتم غافل 

 ست پروازم بال و پر جمعکف خاکسترم بی 

 نگاه چشم عبرت جوهر آیینهٔ یأسم 

 گسستنها ز پیوند جهان تاریست از سازم 

 گردد فشاند ناله می می نفس تا بال بر هم  

 ز استغنای نومیدی بلند افتاده اندازم 

 ای دارم ز اسرار محبت صافی آیینه

 که نتواند بجز حیرت نمودن چشم غمازم 

 قدح پیمایی الفت ندارد رنج مخموری 

 ام گرد سر او نشئهٔ نازم ز بس گردیده

 خواهدکمال من عروج پایهٔ دیگر نمی 

 از ذره ممتازم همان خورشید خواهم بود اگر 

 وبال عشرتم یارب نگردد قید خود داری 

 گلبازم که من با لغزش پا همچو طفل اشک 

 گریبانیهوای نارسا را نیست جز شبنم

 گردیده پروازم   ز خجلت آشیان ساز عرق

 به سامان شکست رنگ من خندیدنی دارد 

 کس نشنید آوازم   که به رنگی ناله سر کردم

 رأت آزار کس بیدل ، جولان جام چون موجنی 

 تازم شکستن دارم و بر روی خود صد رنگ می 

 

 
 ۲۱۸۶غزل شمارهٔ 

 حیرت دمد از شوخی گل کردن رازم 

 در آینه جوهر شکند نغمهٔ سازم 

 که دارم چون غنچه سر زانوی تسلیم

 تپد از وضع نیازم صد جبهه به خون می 

 وسعتگر انداز تغافل چه فسون داشت 

 کردند فرازم بر روی دو عالم مژه 

 زان پیش که آیینه شود طعمهٔ زنگار 

 بگذار که چندی به خیال تو بنازم 

 زین عرصهٔ شطرنج جنون تازی هوشست 

 چیزی نتوان برد اگر رنگ نبازم 

 تا سجده به همواری خاکم نرساند 

 دارد گره ابروی محراب نمازم 
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 خواب عدم افسانهٔ تعبیر ندارد 

 مجازم آیینهٔ خاکم چه حقیقت چه  

 آزادی من عرض گرفتاری شوقیست

 زدگان عقدهٔ بازم   چون دیدهٔ حیرت

 که آخر به دل داغ نشیند چون شعله 

 در نقش قدم ریخت هجوم تک و تازم 

 زبن بیش غبارم تپش شوق نگیرد 

 گدازم  ستچون اشک به صد بوته دویده

 شبنم ز هوا تا چقدر گرد نشاند 

 روم و آبله سازم عمریست ز خود می 

 ست ام از عجزرسایی یدل امل اندیشیب

 واماندگی افکند به این راه درازم 

 

 
 ۲۱۸۷غزل شمارهٔ 

 ز بال نارسا بر خویش پیچیده است پروازم 

 لب خاموش دایم در قفس دارد چو آوازم 

 های اعتبار اما چو تمثالم نهان از دیده

 همان آیینهٔ بی اعتباربهاست غمازم 

 خورد بر هم حالم می کشم قانون  گر می  نفس

 سازم چو ساز خامشی با هیچ آهنگی نمی 

 کدامین راه و کو منزل  کشد مخملخیالی می 

 تازم سوار حیرتم در عرصهٔ آیینه می 

 که سامان من و ما باختن دارد  درین گلشن

 بازم ای دیگر ندارم رنگ می چو گل سرمایه

 کشته داغی هم اگر یابی غنیمت دان  ز شمع

 حیرت انجامم تماشا داشت آغازم نگاه  

 خورشید رسواییندارد ذرهٔ موهوم بی 

 تو کردی جلوه و افتاد بر رو تختهٔ رازم 

 شدم خاک و فرو ننشست توفان غبار من 

 جوشد آوازم هنوز از پردهٔ ساز عدم می 

 پرسی ز درد سعی ناپیدای تصویرم چه می 

 سرا پا رنگم اما سخت بیرنگ است پروازم 

 ای بهارستان غفلت را بنازم خرمی ه

 نازم شکستن فتنه توفانست و من بر رنگ می 

 آیم به رنگ چشم مشتاقان ز حیرت بر نمی 

 گر کنی بازم  همان یک عقده دارم تا قیامت

 انم عذر این غفلت چه خواهم خواستن بیدل ند

 که حسنش خصم تمثالست و من آیینه پردازم 
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 ۲۱۸۸غزل شمارهٔ 

 در خلق ممتازم ناتوانی مصرعی   ز فیض

 چو ماه نو به یک بال آسمان سیر است پروازم 

 روم ای فرصت امدادی به یاد چشمی از خود می 

 که ازگردش رسد رنگی به آن پیمانهٔ نازم 

 نوای فرصتم آهنگ عبرت نغمهٔ عمرم 

 مپرس از نارسایی تا چه دارد رشتهٔ سازم 

 ام دمساز آه و ناله معذورم گر نی به هجرت

 ست آوازم خاطرم در سرمه خوابیدهشکست  

 ست پیداییای دادهز حیرت در کفم سر رشته

 آید انجام است آغازم که تا مژگان بهم می 

 تماشاخانهٔ حسنم بقدر محوگردیدن 

 سازم کند آیینه می تحیر بسکه لنگر می 

 بازد بهار آمد جنون از ششجهت سر پنجه می 

 گریبانی بپردازم  گلشن چوگل من هم درین

 لسم غنچه توفان بهاری در قفس دارد ط 

 کند رازم  دو عالم رنگ و بوی اوست هر جا گل

 چو صبح انکار عجزم نیست از اصناف آگاهی

 ام کم نیست اعجازم گردون بردهغباری را به

 ارزد این زحمت نمی غرور خودنمایی ها به

 گردن افرازم  به رنگ شمع چند از سر بریدن

 باشد ن نمی به آسانی ز بار زندگی رست 

 مگر پیری خمی پیدا کند کز دوشش اندازم 

 به هر واماندگی از ساز وحشت نیستم غافل 

 صدایی هست بیدل در شکست رنگ پروازم 

 

 
 ۲۱۸۹غزل شمارهٔ 

 سازم به حیرت خویش را بیگانهٔ ادراک می 

 سازم جنون ناتوانم جیب مژگان چاک می 

 تماشاهاست نیرنگ تحیرگاه الفت را 

 سازم آیینه و من با دل غمناک می تو با 

 پرورم یک آه نومیدی به چندین آرزو می 

 سازم ای سیراب ازین خاشاک می نهال شعله

 ندارد پنجهٔ آفت کمین جیب عریانی

 سازم چو گل جرم لباسست اینکه من با خاک می 

 پر و بالیهمای لامکان پروازم و از بی 

 سازم می ام چندانکه با افلاک  به پسی مانده

 به چندین نشئه بودم محو مژگان سیه مستی

 سازم واری از نهال تاک می کنون با سایه
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 کند انشا خیال از چین ابرویی تبسم می 

 سازم به ناموس محبت زهر را تریاک می 

 بندد ام صورت نمی غرور اعتبار از قطره

 سازم که دارم خاک می  به تدبیر گهر آبی 

 دارد ه برنمی شکار افکن چو خون صیدم از ر 

 سازم پیچم و فتراک می ز نومیدی به خود می 

 در این ماتمسرا بیدل مپرس از کسوت شمعم 

 سازم ز من تا آستینی هست مژگان پاک می 

 

 
 ۲۱۹۰غزل شمارهٔ 

 سازم به ذوق جستجویت جیب هستی چاک می 

 سازم دهم بر باد و راهی پاک می غباری می 

 د آهم کنبه چندین عبرت از دل قطع الفت می 

 سازم کاین تیغ را بیباک می فسانها می زنم

 دهم سامان در آن عالم که انداز عروجی می 

 سازم آورم درگردش و افلاک می سری می 

 دانم چسان کام امید از عافیت گیرم نمی 

 سازم که من در بیخودیها نیز با ادراک می 

 به هر تقدیر خورشیدیست سامان غبار من 

 سازم دسترس با خاک می گر ندارم  گردون به

 دردی برون آیم به عشقت تا ز ننگ وضع بی 

 سازم جبین را هم ز خجلت دیدهٔ نمناک می 

 به این انداز نتوان ریشه سامان دویدن شد 

 سازم دلی چون آبله پا مزد سعی تاک می 

 ز استغنای نومیدیست با من دست افسوسی 

 سازم گر بر هم زنم نقش دو عالم پاک می که 

 پوشد نی تظلم نیز از من چشم می به عریا

 سازم اگر باشد گریبان تا در دل چاک می 

 طمع را چاره دشوار است از ناز خسان بیدل 

 سازم به دندان تا توانم ساخت با مسواک می 

 

 
 ۲۱۹۱غزل شمارهٔ 

 سازم نفس را بعد ازین در سوختن افسانه می 

 سازم چراغی روشن از خاکستر پروانه می 

 ست موج بیقرار من ادهبه فکر گوهر افت

 سازم دندانه می کلید شوق از آرام بی 

 گردد پرده می اش بی خیال مصرع یکتایی 

 سازم که خود را معنی بیگانه می   به مضمونی 

 ام آیینه اما در خیالش صنعتی دارم نی 
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 سازم کشم بتخانه می که تا نقش تحیر می 

 سرا پا خار خارم سینه چاک طرهٔ یارم 

 سازم گردد شانه می  استخوان تا صبحبه جسمم 

 نشئه نپسندد غبارم را محبت در عدم بی 

 سازم گردم و پیمانه می گرد سرت می همان

 گرد تعمیر جنون دارد رم لیلی نگاهان 

 سازم چو وحشت در سواد چشم آهو خانه می 

 عقوبتها گوارا کرد بر من بی پر و بالی

 م ساز نماید دانه می که تنگی می قفس چندان

 گامی ز خود رفتن کو تا توان غ طاقتی دما

 سازم می  سرشکی ناتوانم لغزشی مستانه

 عبارت را   ام وضعسر و برگ تسلی دیده

 سازم برای یکمژه خواب اینقدر افسانه می 

 کام عشرتم گر واگذاری حاصل امکانبه

 سازم دهم برباد و یک دیوانه می دو عالم می 

 یند من باشم گو که می گنجی مبادا بیدل آن

 سازم مرا هم روزگاری شد که با وبرانه می 

 

 
 ۲۱۹۲غزل شمارهٔ 

 چو سرو از ناز بر جوی حیا بالیدنت نازم 

 چو شمع از سرکشی در بزم دل نازبدنت نازم 

 چکد از چین پیشانیهمه موج شکفتن می 

 گلستان حیا در غنچگی پیچیدنت نازم 

 بری دل را گهی از خنده کاهی از تغافل می 

 ایقهای ناز دلبری فهمیدنت نازم دق

 به بازار تمناگوهر بحر تغافل را 

 به میزان عیاری هر زمان سنجیدنت نازم 

 گوید به زلف فتنه پیرایت زبان شانه می 

 که با این سرکشیها گرد سر گردیدنت نازم 

 ریزد صبا ای غنچه بر پایت ز شبنم اشک می 

 گریهٔ آشفتگان خندیدنت نازم به حال

 مردمان دیده صبح وصل او بیدل به دست 

 گل حیرت ز گلزار تماشا چیدنت نازم 

 

 
 ۲۱۹۳غزل شمارهٔ 

 زرنگ ناز چون گل بزم عشرت چیدنت نازم 

 برق نگه بالیدنت نازم  چو شمع از شوخی 

 ای شور قیامت را ز خاموشی به هم پیچیده

 گل دزدیدنت نازم به جیب غنچه توفانهای 
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 بل جولان نبود این دشت ای پای تمنا قا

 به رنگ اشک در اول قدم لغزیدنت نازم 

 ای غافل همه لطفی و از حال من بیدل نه

 نظر پوشیده سوی خاکساران دیدنت نازم 

 

 
 ۲۱۹۴غزل شمارهٔ 

 کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم  قیامت

 محشر زیر لب خندیدنت نازم   جهان شد صبح

 گردم  اتگرد سر بیتابی  در آغوش نگه

 گردیدنت نازم  گل  س چون بویبه تحریک نف

 عتاب بحر رحمت جوش عفوی دیگر است اینجا 

 گناه بیگناهی چند نابخشیدنت نازم 

 نقابی اختراع است این تغافل در لباس بی 

 انی را به شور آوردن و نشنیدنت نازم جه

 چشمی  گردشتحیر عذرخواهست از خیال 

 گرد دل گردیدنت نازم سرگرانی  که با این

 دشت ندامت قابل جولان  ای اشک ایننبود 

 گام از سر تا قدم لغزیدنت نازم  در اول

 بندد نفس در آینه بیش از دمی صورت نمی 

 درین وحشت سرا چون حسرت آرامیدنت نازم 

 گوش است  کاروان ما همین یک پنبهٔ   متاع

 اثر دلال عبرت چون جرس نالیدنت نازم 

 خواهدنفس در عرض وحشت ناز آزادی نمی 

 با عریانی و آنگاه دامن چیدنت نازم ق

 ام من تا بنازم بر خود از اندیشهٔ نازت کی 

 به خود نازیدنت نازم به خود نازیدنت نازم 

 عتاب از چین پیشانی ترحم خرمنست اینجا 

 کردن و تیغ غضب یازیدنت نازم  تبسم

 تکلم اینقدر الفت پرست خامشی تا کی

 قیامت در نقاب برگ گل دزدیدنت نازم 

 داند وز قطره جز دریا کسی دیگر چه می رم 

 دلت دردست و از من حال دل پرسیدنت نازم 

 پرسد احوال من بیدل تغافل صد نگه می 

 مژه نگشوده سوی خاکساران دیدنت نازم 

 

 
 ۲۱۹۵غزل شمارهٔ 

 به لب حرف طلب دزدم به دل شور هوس سوزم 

 گیرد نفس سوزم  خیال خام من تا پختگی 

 دارد ام از سیر مقصد باز می پردازیهوس 
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 گر بال مگس سوزم چراغم در ره عنقاست 

 کاروان وحشتم افسردگی تا کیدلیل

 کنم شمعی به فانوس جرس سوزم گلخروشی

 ز یأس مدعا تا چند باشم داغ خاموشی 

 مدد کن ای نفس تا در بر فریادرس سوزم 

 خزان رنگ مطلب آنقدر دارد به سامانم 

 فروغ شمع غلتد گر نفس سوزم که عالم در 

 کشم در بزم یکتاییز وهم عجز خجلت می 

 خواهد هوس سوزم چه سازم عشق مختار است و می 

 ای دارم به رنگ حیرت آیینه غیرت شعله

 گر روشن شود جوهر به جای خار و خس سوزم که 

 سپند آهی به درد آورد و بیرون جست ازین محفل 

 قفس سوزم شرر واری ببال ای ناله تا من هم 

 ام بیدل جهان جلوه چون آیینه رفت از دیده

 تحیر امتیازم سوخت از داغ چه کس سوزم 

 

 
 ۲۱۹۶غزل شمارهٔ 

 سوزم شرار سنگم و در فکر کار خویش می 

 سوزم به چشم بسته شمع انتظار خویش می 

 مدعا باشد خواهم نفس ساز دل بی نمی 

 سوزم تر گردد غبار خویش می هوا تا صاف

 گاه امکان را محال است آتش دیگر فسردن

 سوزم اختیار خویش می چو برق از جرات بی 

 ای بگشا ام خواهی به محفل چهرهاگر آسوده

 سوزم سپندی جای خویش اول قرار خویش می 

 دانم چه آتش بر جگر دارد شرار من نمی 

 سوزم شود چشمم دچار خویش می که هر جا می 

 الفت یارم ، وداع کارمخرام فرصت

 سوزم واری یادگار خویش می به هر دل داغ

 کوششها  گلزار عبرت باد در دست است درین

 سوزم عبث همچون نفس رنگ بهار خویش می 

 نه نور خلوتم نی ساز محفل، شعلهٔ شمعم 

 سوزم فروزم بر مزار خویش می به هر جا می 

 داند دم نایی به ذوق ناله آسودن نمی 

 سوزم خویش می   نفسها در قفای نی سوار

 ای دارد هوای عالم غفلت تحیر شعله

 سوزم که در آغوش خود دور از کنار خویش می 

 نفس وقف تمناها نگه صرف تماشاها 

 سوزم دماغی دارم و درگیر و دار خویش می 

 نواهای دل افسرده بر گوشم مزن بیدل 

 شرار خویش می سوزم که من از شرم سنگ بی 
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 ۲۱۹۷غزل شمارهٔ 

 ناز آن جوهر تبسم   آمد ز گلشن

 گل بر سر تبسم  دل درکف تغافل

 خط جوش خضر دارد بر چشمهٔ خیالش 

 یا خفته خاکساری سر بر در تبسم 

 مستی ادب طرازست یا چشم نیم بازست 

 یا ناتوان نازست بر بستر تبسم 

 شمع کدام بزمی ای نسخهٔ تغافل

 صبح کدام شامی ای پیکر تبسم 

 التفاتیم از غنچهٔ عتابت گلچین 

 ای جبههٔ تو از چین روشنگر تبسم 

 زنهار جرعهٔ ناز از رنگ پا نگیری 

 کنی چو مینا در ساغر تبسم خون می 

 آورد خط نازی بر قتل بیگناهان

 یک مهر بوسه باقیست بر محضرتبسم 

 ای آه خفته در خون چاک دلت مبارک 

 آن غنچهٔ تغافل دارد سر تبسم 

 جان شد گربرق خونفشان شد یا شعله خصم 

 خنجر تبسم توان شد بی بسمل نمی 

 عرض طرب وبال است در عشق ورنه من هم 

 ام سراپا بال و پر تبسم چون غنچه

 که شبنم ما زین باغ پرفشاند آن به 

 چون اشک پر غریبیم درکشور تبسم 

 از صبح باغ امکان غافل مباش بیدل 

 ای نیست این لشکر تبسم گرد فتنهبی 

 

 
 ۲۱۹۸غزل شمارهٔ 

 واکرد صبح آهی بر دل در تبسم 

 تا آسمان فشاندم بال و پر تبسم 

 دل بی تو زین گلستان یاد شکفتنی کرد 

 بردم ز جوش زخمش تا محشر تبسم 

 ما را به رمز اعجاز لعل تو آشنا کرد 

 شاید مسیح باشد پیغمبر تبسم 

 گر حسن در خور ناز عرض بهار دارد 

 من هم بقدر حیرت دارم سر تبسم 

 کردم صد زخم ساز کردم تا چشم باز 

 خواند افسونگر تبسم در حیرتم چو می 

 امید ما بهار است از چین ابروی ناز 

 جوهر تبسم یارب مباد تیغش بی 
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 نتوان ز لعل خوبان قانع شدن به بوسی 

 گرد سر تبسم ست چون خط گردیدن

 تأمل از لعل یار بگذر ای هوش بی 

 شوخی خطی نیست آن مسطر تبسم بی 

 هستی ما شبنم نکرد اشکیاز صبح 

 نمک دمیدیم از منظر تبسم پر بی 

 ای صبح رنگ عشرت تا کی بقا فروشد 

 گیر بر لب خاکستر تبسم  مالیده

 بیدل ز معنی دل خوش بیخبر گذشتی

 این غنچه بود مهری بر دفتر تبسم 

 

 
 ۲۱۹۹غزل شمارهٔ 

 رسم باز از جهان حسرت دیدار می 

 رسم می آیینه در بغل به در یار 

 شود خوابم بهار دولت بیدار می 

 رسم هر چند تا به سایهٔ دیوار می 

 بار دل است و بس   که متاع  زین یک نفس

 رسم شور هزار قافله در بار می 

 کیستمیخانهٔ حضور خیال نگاه

 رسم جام دماغ دارم و سرشار می 

 که چون خیال نازم به دستگاه ضعیفی 

 رسم که اوست من زار می در عالمی 

 ای رنگهای رفته به مژگان غلو کنید 

 رسم گلزار می از یک گشاد چشم به

 ام ز خاصیت مژدهٔ وصال غافل نی 

 رسم بالم آنقدرکه به دلدار می می 

 هر چند نیست چون ثمرم پای اختیار 

 رسم که ناچار می ستراهم به منزلی 

 کجاست  را سر و برگ طلب فسرده جسم

 رسم می شود که به رفتار دل آب می 

 گل شبنم به غیر سجده چه دارد به پای

 رسم من هم در آن چمن به همین کار می 

 رسد بیدل چنانکه سایه به خورشید می 

 رسم من نیز رفته رفته به دلدار می 

 

 
 ۲۲۰۰غزل شمارهٔ 

 رسم از ضعف بسکه در همه جا دیر می 

 رسم به شبگیر می  تا پای خود چو شمع

 رهزن دل است وهم علایق از همه سو 
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 رسم پا درگل خیال به صد قیر می 

 برنقش پای شمع تصور حنا مبند 

 رسم من رنگها شکسته به تصویر می 

 رنگ بنای صبح ز آب وگل فناست 

 رسم که به تعمیر می روم بر باد می 

 رود از کام حرص لذت طفلی نمی 

 رسم دندان شکسته باز پی شیر می 

 بگذار چون سحر فکنم طرح فرصتی

 رسم گیر می ی ز دور نفسگرد رم 

 شنیده است خواب عدم فسانهٔ هستی 

 رسم کزین بهانه به تعبیر می شادم

 چون شمع رنگم از چه بهارآفریده است 

 رسم کز هر نگه به صد گل تغییر می 

 از نارسایی ثمر خام من مپرس

 رسم تا رنگ زرد نیز همان دیر می 

 رسد به تسلی جنون منآسان نمی 

 رسم رفته به زنجیر می چون ناله رفته  

 ای قامت خمیده دو گام آرمیده رو 

 رسم من هم به تو همین که شدم پیر می 

 الفت است  همدم چو فرصت از دو جهان قطع

 رسم رسم دم شمشیر می بر هر چه می 

 بیدل همین قدر اثرم بس که گاهگاه 

 رسم بر گوش ناسخن شنوان تیر می 

 

 
 ۲۲۰۱غزل شمارهٔ 

 رسم زندگیست هیچ به بو نمی تا نفس آب 

 رسم تو به تو نمی   با تو چنانکه بیخودم بی 

 کند در عدم آب می   ام چو صبحخجلت هستی 

 رسم که به بو نمی جیب چه رنگ بر درم من 

 در سر کوی میکشان نشئهٔ خجلتم رساست 

 رسم دست شکسته دارم و تا به سبو نمی 

 گرنه فسونگرست چرخ خلق خراب ناز کیست 

 رسم رو نمی سا ز حسن این آبله  هیچ به

 ام نیازیگه امید نیست معبد بی سجده

 رسم تا نگدازد آرزو من به وضو نمی 

 کشم چرا کاین ادب شکسته پا  رنج طلب

 رسم کز تک و پو نمی  کشدم به منزلی می 

 ام شرم حصول مدعا مانع خود نمایی 

 رسم ام گر به نمو نمی ثمری رساندهبی 

 فطرتم لیک ز بخت نارسا چینی بزم 

 رسم تا نرسد سرم به سنگ تا سر مو نمی 
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 رسد اش نمی زین نفسی که هیچ سو گرد پی 

 رسم که من به خویش از همه سو نمی نیست دمی 

 گوهر از محیط خجلت هوش کس مباد  غفلت

 رسم که به او نمی جرم به خود رمیدن است این 

 ل از آن جهان ناز فطرت خلق عاری است بید

 رسم ای بگو خواه مگو نمی نچه تو دیدهآ

 

 
 ۲۲۰۲غزل شمارهٔ 

 سان با دوست درد و داغ چندین ساله بنویسم چه

 ای مسطر زند تا ناله بنویسم نیستان صفحه

 گر رسم از نسخهٔ بخت سیاه خود به سطری 

 خط نسخ سواد هند تا بنگاله بنویسم 

 گر مقدور من باشد  که ز فرصت آنقدر تنگم

 نه فلک بر شعلهٔ جواله بنویسم برات  

 خواهد زوال اعتبارات جهان فرصت نمی 

 گردم تا گهر را ژاله بنویسم ز خجلت آب

 پرسی ز تحقیق تناسخ نامهٔ زاهد چه می 

 گوساله بنویسم  مگر آدم بر آید تا منش

 ای زان لعل خاموشم جنون دارد به خاطر شکوه

 گوهر بشکنم تبخاله بنویسم قلم در موج 

 مدّ تغافلها که دارد چین ابرویش ز آن 

 قیامت بگذرد تا یک مژه دنباله بنویسم 

 از آن مهپاره خلقی برد داغ حسرت آغوشی 

 گردم ز خوبش و هاله بنویسم کنون من هم تهی 

 رود بیدل بهار فرصت مشق جنونم می 

 زمانی صبرکن تا یک دو داغ لاله بنویسم 

 

 
 ۲۲۰۳غزل شمارهٔ 

 بسم نومی ز چاک سینه آهی  

 نویسم کتانم حرف ماهی می 

 محبت نامه پردازست امروز

 نویسمشرار برگ کاهی می 

 سرا پا دردم از مطلب مپرسید 

 نویسم به مکتوب آه آهی می 

 به رنگ سایه مشق دیگرم نیست 

 نویسم همین روز سیاهی می 

 غبار انتظار کیست اشکم 

 نویسم که هر سطری به راهی می 

 روشنسواد نقطهٔ موهوم 
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 نویسم به تحقیق اشتباهی می 

 رسایی نیست سطر رشتهٔ عجز 

 نویسم گیاهی می  ز بس خاکم

 گناه دیگر اظهار تحیر 

 نویسم اگر عذر گناهی می 

 نیاز آیینهٔ اسرار نازست 

 نویسم شکستم کجکلاهی می 

 هجوم لغزش هوشست خط نیست 

 نویسم به رغم جاده راهی می 

 دو عالم نسخهٔ حیرت سوادست

 نویسم صورت نگاهی می به هر 

 ز دل نقش امیدی جلوگر نیست 

 نویسمبر این آیینه آهی می 

 نقشست بیدلچو صبحم صفحه بی 

 نویسم گاهی می   شکست رنگ

 

 
 ۲۲۰۴غزل شمارهٔ 

 ام در ساز وحشت سخت قلاشم جنون ذره

 کنی فاشم  به خورشیدم بپوشی تا به عریانی 

 ام بر خویش توفان حوادث را گوارا کرده

 پاشم به چندین موج چون اجزای آب از هم نمی 

 نشستی تا کند پیدا غبار نقش موهومی

 کشد از انتظار کلک نقاشم حیا نم می 

 سجده باشد چند مغرور فلک تازی سر بی 

 چو آتش پیش پا دیدن به پستی افکند کاشم 

 برد از دستطرف با آفتاب آگهی دل می 

 تو ای غفلت رسان تا سایهٔ مژگان خفاشم 

 گوشهٔ دامان خاموشی گیرم م چون شمعرو

 ام هر چند با رنگست پرخاشم ز تیغ ایمن نی 

 آید ادب با شوخی طبع فضولم بر نمی 

 به رویم پرده مگشا تا همان بیرون در باشم 

 خواهدبساط کبریا پایان خار و خس که می 

 ست فراشم به ننگ ناکسی زان در برون رفته

 یارب چواشک مضطرب تاکی نشیند نقش من  

 کشد عمریست نقاشم عنان لغزش پا می 

 به مرگ از زندگی بیش است یأس بینوای من 

 گشت از شرم نبّاشم  کو تا نباید آب کفن

 چو شمع از امتحان سیرم درین دعوت سرا بیدل

 اند آشم که باید سوخت خامان پختهگرمی  به آن
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 ۲۲۰۵غزل شمارهٔ 

 چشم کند  بی روی تو گر گریه به اندازه

 کند چشم بر هر مژه توفان دگر تازه 

 تا کس نشود محرم مخمور نگاهت

 کند چشم دست مژه سد ره خمیازه

 باز آی که چون شمع به آن شعلهٔ دیدار 

 کند چشم کهن خویش همان تازهداغ

 این نسخهٔ حیرت که سواد مژه دارد 

 کند چشم بیش از ورقی نیست چه شیرازه 

 حبابست هم ظرفی دریا قفس وهم 

 کند چشم با دل چقدر دعوی اندازه

 چون آینه یک جلوه ازین خانه برون نیست 

 از حیرت اگر حلقهٔ دروازه کند چشم 

 عالم همه زان طرز نگه سرمه غبارست 

 کند چشم یارب ز تغافل نفسی غازه 

 که بود قابل دیدار کو ساز نگاهی 

 کند چشم که هزار آینه شیرازه  گیرم

 گیر وصالیم از حسرت دیدار قدح

 کند چشم  مخمور لقای تو ز خمیازه

 بیدل چمن نازگلی خنده فروش است 

 کند چشم امید که زخم دل ما تازه 

 

 
 ۲۲۰۶غزل شمارهٔ 

 تا دفتر حیرت ز رخش تازه کند چشم 

 از تار نظر رشتهٔ شیرازه کند چشم 

 از مردمک دیده به گلزار نگاهش

 کند چشم   داغ کهنی بر دل خود تازه

 مشاطه ز حسرت بگزد دست به دندان 

 کند چشم هرگه ز تغافل به رخت غازه 

 مپسند که در پلهٔ میزان عدالت

 کند چشم شوخی ستمها به خود اندازه 

 مرغان تحیر همه جغدند به دامش 

 ه کند چشم هرگه ز صفیر نگه آواز

 فروش است گل رخسار بتی خندهبیدل 

 ست که داغ دل ما تازه کند چشم وقت
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 ۲۲۰۷غزل شمارهٔ 

 ات پر افشاند از آشیانهٔ چشم تا جلوه

 روشن حباب دارد بنیاد خانهٔ چشم 

 ها ز جوهر بال نگه شکستند آیینه

 از حیرت جمالت در آشیانهٔ چشم 

 خاک در فنا شو با جلوه آشنا شو 

 بی سرمه نیست ممکن تعمیر خانهٔ چشم 

 توان بود در عالم تماشا ایمن نمی 

 عافیت سوز یعنی زبانهٔ چشم زین برق  

 مژگان یار دارد مضراب صد قیامت

 در سرمه هم نهان نیست شور ترانهٔ چشم 

 در جلوگاه نازش بار نگه محالست 

 دیگر چه وا نماید حیرت بهانهٔ چشم 

 خلوتگه تحیر بر بوالهوس نشد باز 

 مژگان چه دارد اینجا غیر از کرانهٔ چشم 

 اشکیست سرمایهٔ نشاطم زبن بحر قطره 

 ام چوگوهر از آب و دانهٔ چشم بالیده

 گرد ره نگاهی شاید به سرفشانم

 ام چو مژگان بر آستانهٔ چشم افتاده

 بر هر چه وارسیدم جز داغ دل ندیدیم 

 نظاره سوخت ما را آتش به خانهٔ چشم 

 در پردهٔ تحیر شور قیامتی هست

 گوشت فسانهٔ چشم  نشنیده است بیدل

 

 
 ۲۲۰۸غزل شمارهٔ 

 کشم می ز جام همت بد مست می  تا

 کشم کشم دست می جز دامن تو هر چه 

 عنقا شکار کس نشود گر چه همت است 

 کشم که توان بست می خجلت ز معنیی 

 قلاب امتحان نفس در کشاکش است 

 کشم زین بحر عمرهاست همین شست می 

 ممتاز نیست عجز و غرورم ز یکدگر 

 کشم کشم پست می  که چون آبله سری

 گوشهٔ آن چشم صنعتی است نم بهدل بست

 کشم تصویر شیشه در بغل مست می 

 خاکستر سپند من افسون سرمه داشت 

 کشم که ز دل جست می ای دامان ناله

 جز تحفهٔ سجود ندارم نیاز عجز 

 کشم اشکم همین سری به کف دست می 
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 چون صبح عمر هاست درین وادی خراب 

 کشم محمل بر آن غبار که ننشست می 

 وار به دوشم فتاده استحباببیدل  

 کشم که تا نفسی هست می بار سری

 

 
 ۲۲۰۹غزل شمارهٔ 

 کشم چون شمع زحمتی که به شبگیر می 

 کشم کشم و دیر می از داغ پنبه می 

 طفلی شد و شباب شد و شیب سرکشید 

 کشم لیکن یقین نشد که چه تصویر می 

 فرصت امید و سعی هوسها همان بجاست 

 کشم کسیر می سیماب رفت و زحمت ا

 کشد عجزم به زعم خویش رگ از سنگ می 

 کشم هر چند موی از قدح شیر می 

 بی خم شدن ز دوش نیفتاد بار کش 

 کشم رنج شباب تا نشوم پیر می 

 مزدوری بنای جسد بار گردن است 

 کشم ام همین گل تعمیر می تا زنده

 ای که هرزه دو نارسایی است زین ناله

 شم کروزی دو انتقام ز تأثیر می 

 بنیاد اعتبار بر این صورت است و بس 

 کشم وهم ثبات دارم و تغییر می 

 در دل هزار ناله به تحسین من کم است

 کشم نقاش صنعت المم تیر می 

 ضعفم نشانده است به روز سیاه شمع 

 کشم کشم ز گل قیر می پایی که می 

 تا همچو اخگرم تب جانکاه کم شود 

 کشم می سایم استخوان و تباشیر می 

 ای ز خم ابروی فناست پیری اشاره

 کشم ای سر مچین بلند که شمشیر می 

 بیدل سخن صدای گرفتاری دل است 

 کشم ها ز دانهٔ زنجیر می این ریشه

 

 
 ۲۲۱۰غزل شمارهٔ 

 کشم تیغ آهی بر صف اندوه امکان می 

 کشم خامهٔ یأسم خطی بر لوح سامان می 

 نیست شمع من تماشا خلوت این انجمن 

 کشم عیفیها نگاهی تا به مژگان می از ض

 ابجد اظهار هستی یک سحر رسوایی است
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 کشم ازگریبان جای سر چاک گریبان می 

 زنم فال فراموشی ز وضع روزگار می 

 کشم معنیی بر طاق نسیان می صورت بی 

 کس ندارد طاقت زورآزماییهای من 

 کشم بازوی عجزم کمان ناتوانان می 

 کند ی با شکست رنگ معنی معضو عضوم 

 کشم ساغر اندیشهٔ آن سست پیمان می 

 جوهر آیینهٔ من خامهٔ تصویرکیست 

 کشم روزگاری شد که ناز چشم حیران می 

 گردم به صد بیطاقتیهای سپند خاک می 

 کشم غیر پندارد عنان ناله آسان می 

 رنگم طرفه شوخ افتاده است مشت خون نیم

 کشم چون حنا دستی به دست و پای خوبان می 

 ست ایجادم چو شمع مروت توام افتادهبا 

 کشم کشم از پا به مژگان می گر می خار هم

 خبر غافل مباش بی   از غبار خاطرم ای

 کشم گردباد آه مجنون بیابان می 

 کم مباد  سایهٔ بیدست و پایی از سر من

 کشم کز شکوهش انتقام از هر چه نتوان می 

 در غبار خجلتم از تهمت آزادگی

 کشم ا هنوز از خاک دامان می که چون صحر  من

 نقابی داغ کرد ام در بی کلفت مستوری

 کشم بار چندین پیرهن از دوش عریان می 

 لفظ من بیدل نقاب معنی اظهار اوست 

 کشم هر کجا او سر برآرد من گریبان می 

 

 
 ۲۲۱۱غزل شمارهٔ 

 به عرض جوهر طاقت درین محیط خموشم 

 که من ز بار نفس چون حباب آبله دوشم 

 ند مجمر یأسم نداشت سرمهٔ دیگر سپ

 کرد خموشم  که کیفیتی  تپید ناله به

 گداختم همه اعضا  ز بس به درد تپیدن

 توان شنید چو موج ازشکست رنگ خروشم 

 کسی پی برد به شوخی حالم  چه ممکنست

 نشانده است تحیر به آب آینه جوشم 

 خوشم به حاصل تردامنی چو اشگ ندامت 

 خشک و آبرو بفروشم که شوم   گوهرمنه 

 کشم ناز خلعت زرین ز آفتاب

 گلیم بخت سیه بس بود چو سایه به دوشم 

 نوید عافیتی دارم از جهان قناعت 

 گوهر است سروشم   نفس موجبی  صدای
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 تغافلست ز عالم لباس عافیت من 

 وار ندانم به غیر چشم چه پوشم حباب

 چمن طرازی ناز است سیر بیخودی امشب 

 رد غبار رفتن هوشم صدای پای که دا

 شرار نیم نگه فرصت نمود ندارد 

 کوشم   در انتظار که باشم به آرزوی چه

 گل آشنا شوم من بیدل  درین چمن به چه

 مگر چو لاله دو روزی به داغ یأس بجوشم 

 

 
 ۲۲۱۲غزل شمارهٔ 

 جنون از بس قیامت ریخت بر آیینهٔ هوشم 

 گران چون حلقهٔ زنجیر شد گوشم ،ز شور دل

 ندارم چون نگه زین انجمن اقبال تأثیری 

 جوشم جوشم برون رنگ می که می به هر رنگی 

 ام اما به سعی همت از دام تعلق جسته

 افتد شکست خود به رنگ موج از دوشم نمی 

 فضولی چون شرارم مضطرب دارد ازین غافل

 که آخر چشم واکردن شود خواب فراموشم 

 مزاج اعتبار و عرض یکتایی خیالست این 

 هجوم غیر دارد اینقدر با خود هماغوشم 

 کیست بر دارد  نم خجلت چو اشک از طینت من

 کوشم کنم در هر چه می گل می ز نومیدی عرق

 گرد آمد آمدی دارد  فنا در موی پیری

 گوش من پیامی هست از طرف بناگوشم به

 شناسایی اگر پیداکنم چون معنی یوسف 

 به جای پیرهن من نیز بوی پیرهن پوشم 

 ه جیب بیخودی تا سرکشم صد انجمن دیدم ب

 جهانی داشت همچون شمع بال افشانی هوشم 

 مپرس از غفلت دیدار و داغ فوت فرصتها 

 گردد تا به قدر یأس بخروشم  دو عالم ناله

 ام بیدل کوهیست بر آیینه اگر رنگ نفس

 دارد از دوشم خموشی عاقبت این بار بر می 

 

 
 ۲۲۱۳غزل شمارهٔ 

 لم موجست شوق بیخودی جوشم چو دریا یک ق

 تمنای کناری دارم و توفان آغوشم 

 آید به شور فطرت من تیره بختی برنمی 

 کرد خاموشم ام از دود نتوان زبان شعله

 گردونکه باشد اطلسقیامت همتم مشکل
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 پوشم شود گرد عدم تا چشم می دو عالم می 

 گرد تشویشی  کز شور این دربا ندارمخوشم 

 افسرده مانند صدف شد پنبه درگوشم دل 

 که بالد از مزاج بی نیاز منهوس مشکل

 گردم دود نفروشم درین محفل همه گر شمع 

 گنجد ز تنگی درکنار من گل نمی خیال

 مگر چون غنچه نگشاید شکست رنگ آغوشم 

 مرادی نیست هستی را که باشد قابل جهدی 

 کوشم ندانم اینقدرها چون نفس بهر چه می 

 آیم روم از دام حیرت بر نمی هر جا می به 

 که دارم خانه بر دوشم به رنگ شبنم از چشمی 

 که در عرض زبان سازی به حیرت خشک باشم به

 به رنگ چشمهٔ آیینه جوهر جوشد از جوشم 

 ای در جلوه آمد عرض هستی شد ز یادم شبهه

 جهان تعبیر بود آنجاکه من خواب فراموشم 

 گ خزان بیدل شکستن اینقدرها نیست در رن

 گردی کرده باشد رفتن هوشم دربن وبرانه

 

 
 ۲۲۱۴غزل شمارهٔ 

 ز بسکه حیرت دیدار برده است ز هوشم 

 چو موج چشمهٔ آیینه نیست یک مژه جوشم 

 زبان نالهٔ من نیست جز نگاه تحیر 

 چو شمع تا مژه برهم رسیده است خموشم 

 نوای شوق نماند نهان به ساز خموشی 

 سرمه چون نگاه خروشم شود از بلند می 

 ای نگرفتم گوشه به سعی حیرت ازین بزم

 همان چو آینه از چشم خویش خانه بدوشم 

 ز دور ساغر کیفیتم مپرس چو شبنم 

 گداخت گوهر دل آنقدر که باده فروشم 

 سر از اطاعت آوارگی چگونه بتابم 

 چو گردباد ز سرگشتگی است ساغر هوشم 

 سپند جز تپش دل مدان فسانهٔ خوابش 

 به ناله نشئه فروش شکست ساغر هوشم 

 ست بر تظلم عاشق غرور حسن دلیل

 اند به قدر تغافل تو خروشم شنیده

 ز فرق تا به قدم عرض حیرتم چه توان کرد 

 هوای عالم دیدار کرد آینه پوشم 

 بختی من سرمهٔ گلو شده بیدل سیاه

 به رنگ حلقهٔ زنجیرزلف سخت خموشم 
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 ۲۲۱۵غزل شمارهٔ 

 کلبهٔ هوشم گشت برقجنون  ز بسکه شور

 گوشم  به رنگ حلقهٔ زنجیر سوخت پردهٔ 

 چو طفل اشک مپرس از لباس خرمی من 

 اند آبله پوشم به صدهزار تپش کرده

 شکست ساز امید و نداد عرض صدایی

 کرد خموشم  ندانم این همه رنگ از چه سرمه

 کشم قدح امشبمیی نماند و ز خمیازه می 

 خیال نشئهٔ دوشم هنوز تازه دماغ 

 که خواند نوای ساز تظلم سحر به گوش 

 شکست رنگ به توفان سرمه داد خروشم 

 کند ز جیب تأمل  گل  چو غنچه تا نفسی

 گوشم  دل شکسته نواها کشیده است به

 کار ندارم  کف و آغوش موج به حسرت

 پر است همچو حباب از وداع خود بر و دوشم 

 گر هوس نیافت درین چارسو بضاعت دی

 دل شکسته سبک مایه است ناله فروشم 

 گهر به ذوق فسردن سر محیط ندارد 

 ام آنقدر که با تو بجوشم به خود نساخته

 کن چو صبح بیدل اگر همتی است قطع نفس

 به این دو بال هوس عمرهاست بیهوده کوشم 

 

 
 ۲۲۱۶غزل شمارهٔ 

 گریهٔ سرشار افسردن فراموشم  ز فیض

 دارد آتش جوشم به رنگ چشمه آب دیده 

 گردیدن جنونی در گره دارم به ذوق سرمه 

 سپند بیقرارم ناله خواهدکرد خاموشم 

 حضور بوریای فقر عرض راحتی دارد 

 سزد گر بستر مخمل شود خواب فراموشم 

 ، مپرس از سرگذشت من نم اشک زمینگیرم

 دل ز مژگان تا چکیدن داشت بر دوشم شکست 

 پوشیدم کمال آخر قبای یأس ز تشریف 

 به رنگ چشمهٔ آیینه جوهرکرد خس پوشم 

 دارد محبت پیش ازبن داغ خجالت برنمی 

 ز وصلت چند باشم دور و با خود تاکجا جوشم 

 کمند صید نازم هرقدر از خود برون آیم 

 پردازد آغوشم ، رنگ رفته می به رنگ شمع

 کز هستی بپوشاند  چو تمثال لباسی نیست

 رو دوشم مباد از حیرت آیینه تنگ آید ب
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 کردن دردی بیابان هوس تا چند طی به بی 

 که بخروشم  کجا شد دل ،درای محمل شوقم

 کسی دیگر چه پردازد به احوال من بیدل 

 ز بس بیحاصلم از خاطر خود هم فراموشم 

 

 
 ۲۲۱۷غزل شمارهٔ 

 زبن سجدهٔ خود دار تفاخر چه فروشم 

 در راه تو افتاده سرم لیک به دوشم 

 گهر پای من و دامن حیرت موجچون 

 کرد آبله پوشم  سعی طلبی بود که

 تغییر خیالی دهم و بگذرم از خویش

 بر رنگ سواد است جنون تازی هوشم 

 خرسندی اوهام ز اسرار چه فهمد 

 ست سروشم آنسوی یقین مژده رسانده

 مجبور ترددکدهٔ وهم چه سازد 

 گوشم روزی دو نفس بال فشان است به

 کرد  ما بنمایم چه توانچیزی ز من و  

 گرم است دکان آینه داری بفروشم 

 کشد کس زبن بزم به جز زحمت عبرت چه 

 طنبور تقاضای همین مالش گوشم 

 چون دیدهٔ آهو رمی افروخت چراغم 

 کز دامن صحرا نتوان کرد خموشم 

 دور است به مژگان بلند تو رسیدن 

 گر نخروشم کنممن سرمه نگشتم چه

 دل به هم آید  بیدل چو خم می چقدر 

 گداز آیم و با خویش بجوشم تا من به 

 

 
 ۲۲۱۸غزل شمارهٔ 

 جوشم غلتم گهی با آب می گهی در شعله می 

 وطن آوارهٔ شوقم نگاه خانه بر دوشم 

 ای دارد درپن محفل امید و یأس هر یک نشئه

 کیفیتی کردند مدهوشم خوشم کز درد بی 

 ای آمادهٔ ساز تحیر باش سراغم کرده

 غبار گردش رنگم دلیل غارت هوشم 

 چه سازد گر به حیرانی نپردازد حباب من 

 پوشم ز بس عریانم از خودکسوت آیینه می 

 گون چشمیبه رنگی ناتوانم در خیال سرمه

 که چون تار نظر آواز نتوان بست بر دوشم 

 ندارد ساز هستی غیر آهنگ گرفتاری 
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 ز تحریک نفسها شور زنجیر است درگوشم 

 ، یارب که خواهد گفت حال من نامهربانبه آن  

 ام چندانکه از هر دل فراموشم ز یادش رفته

 دارد خمستان وفا رنگ فسردن بر نمی 

 جنون شوق او دارم مباد از خود برون جوشم 

 ز خوبان سود نتوان برد بی سرمایهٔ حیرت 

 خریداری ندارد دل مگر آیینه بفروشم 

 دارد ز گل تا غنچه هر یک ظرف استعداد خود 

 گلشن بقدر جلوهٔ خود من هم آغوشم درین 

 نفس عمری تپید و مدعای دل نشد روشن 

 چراغی داشتم بی مطلبیها کرد خاموشم 

 ام بیدل گمگشته کنج عالم نسیان دلبه 

 سازد فراموشم ز یادم نیست غافل هرکه می 

 

 
 ۲۲۱۹غزل شمارهٔ 

 که شد برق افکن هوشم  ندانم مژدهٔ وصل

 تازد آغوشم از آغوشم برون می که همچون موج 

 به صد خورشید نازد سایهٔ اقبال شام من 

 که عمری شد چو خط تسلیم آن صبح بناگوشم 

 به حیرت بس که جوشیدم نگاه افسرده مژگان شد 

 کز شوخی جوهر نمد پوشم  اممن آن آیینه

 به هر افسردگی از تهمت بیدردی آزادم 

 دوشم چو تار ساز در هر جا که باشم ناله بر 

 گل را نیست جز پرواز مخموری  ،وداع غنچه

 دل از خود رفت و بر خمیازه محمل بست آغوشم 

 چو خواب مردم دیوانه تعبیرم جنون دارد 

 ، فراموشم به یاد من مکش زحمت فراموشم

 حدیث حیرتم باید ز لعل یار پرسیدن 

 زند در کلبهٔ هوشم گوید که آتش می چه می 

 اضطراب دل شوم ایمن چه سازم کز بلای 

 خموشی هم نفس دزدیده فریادست در گوشم 

 ز کس امید دلگرمی ندارد شعلهٔ شمعم 

 که باشم با شکست رنگ در جوشم به هر محفل 

 بجز حسرت چه اندوزم بجز حیرت چه پردازم 

 تابد بر و دوشم نگاهم بیش ازینها بر نمی 

 مبادا هیچکس یا رب زیانکار پشیمانی

 رد داغ فرصت دوشم دل امروز هم شب ک

 گویاییکجا بست از زبان جوهر آیینه 

 چراغ دودمان حیرتم بسیار خاموشم 

 خواهد حضور آفتاب از سایه پیدایی نمی 

 دمی آیم به یاد خود که او سازد فراموشم 
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 ام بیدل به یاد آن میان عمریست از خود رفته

 پرد هوشم گل به باد ناتوانی می  چو رنگ

 

 
 ۲۲۲۰غزل شمارهٔ 

 جوشم بندم نه لفظ از پرده می نه مضمون نقش می 

 زبانم گرم حرف کیست کاین مقدار خاموشم 

 به چندین شعله روشن نیست از من پرتو دوری 

 پوشم چراغان خیالم کسوت فانوس می 

 چه خواهم کرد اگر آیینه گردد برق دیدارش 

 ای دارد که من نشنیده مدهوشم تحیر مژده

 خندد صبحم زین چمن یک گل به کام دل نمی چو 

 ندانم اینقدر بهر چه واکردند آغوشم 

 نواهای بساط دهر نذر ناشنیدنها 

 ست درگوشم که سیمابی   به شور اضطراب دل

 دارد دل از من شوخی عرض من و ما بر نمی 

 درین آیینه باید بود چون تمثال خاموشم 

 سازد کمان را حلقهٔ شیون خرام تیر می 

 جوشد ز آغوشم گام وداعت ناله می به هن

 آییحریف درد دل جز با ضعیفی بر نمی 

 چو چنگ آخر خمیدن بست بار ناله بر دوشم 

 تپیدنهای ناکامیست مضراب خروش من 

 جوشم خورم چندانکه می به جام آرزو خون می 

 فزود ازگردش رنگم غرور مستی نازت 

 زند ساغر به قدر رفتن هوشم نگاهت می 

 ویم درد دل ناچار معذورم به قاصد گر نگ 

 زمانی یاد توست آندم فراموشم فراموشم 

 خورد بیدل ها که در خاکسترم خون می چه حسرت

 گشته آغوشم سپند شوقم و از ناله خالی 

 

 
 ۲۲۲۱غزل شمارهٔ 

 در عالم حق شهرت باطل چه فروشم 

 ست به محمل چه فروشم جنسم همه لیلی 

 گاه حقیقتکفرست فضولی به ادب

 خانهٔ خورشید دلایل چه فروشم در 

 قانون ادب غلغل تقریر ندارد 

 دف نیستم افسون جلاجل چه فروشم 

 نقد همه پوچ است چه دانا و چه نادان 

 در مدرسهٔ وهم مسایل چه فروشم 

 بر نقد هنرکیسهٔ حاجت نتوان دوخت 
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 ام اجزای رسایل چه فروشم ملا نی 

 کوشش نپسندد  جمعیت دل شکوهٔ 

 نیست به منزل چه فروشم گردی ز رهم  

 عمریست که بازارکرم گرد کسادست 

 جز آب رخ سایل چه فروشم اینجا به

 آیینهٔ تحقیق ز تمثال مبراست

 حیران خیالم به مقابل چه فروشم 

 سودایی اوهام تعلق نتوان زیست 

 ای هرزه خیالان همه جا دل چه فروشم 

 مایگی رنگ اثر منفعلم کرد بی 

 چه فروشم  خونم همه آب است به قاتل

 در بحر به آبی گهرم را نخریدند 

 خشکم ز تحیرکه به ساحل چه فروشم 

 ستاظهار قماش همه کس نقص و کمالی 

 آیینه ندارم من بیدل چه فروشم 

 

 
 ۲۲۲۲غزل شمارهٔ 

 ز حرف راحت اسباب دنیا پنبه درگوشم 

 مباد از بستر مخمل رباید خواب خرگوشم 

 گوییها  صرفهبی شنیدن شد دلیل اینقدر 

 بود کر گوشم گردید اگر می زبان هم لال می 

 گر علاج غفلتم خواهیحدیث عشق سر کن 

 که این افسانه آتش دارد و من پنبه درگوشم 

 نواها داشت ساز عبرت این انجمن اما 

 نگردید از کری قابل تمیز خیر و شر گوشم 

 گشتم به رنگ چنبر دف آنقدر از خود تهی 

 بندد صدای خویش درگوشم که سعی غیر می 

 کند از پنبه اینجا چشم امیدی سفیدی می 

 که دارد در نظر گوشم نوای عالم آشوبی 

 به ذوق مژده وصل آنقدر بیتاب پروازم 

 تواند ریخت رنگ بال و پر گوشم که چون گل می 

 ریزم تمیزی چند خون سعی می به درس بی 

 چو شور عشق باید خواند افسونی به هرگوشم 

 جوشد دو عالم نغمهٔ دلدار می  ز ساز هر

 کدامین پنبه سیماب تو شد ای بیخبر گوشم 

 مگر آواز پایی بشنوم بیدل درین وادی 

 به رنگ نقش پا در راه حسرت سر بسر گوشم 
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 ۲۲۲۳غزل شمارهٔ 

 ندانم مژده آواز پای کیست در گوشم 

 که از شور تپیدنهای دل گردید کر گوشم 

 جهانم بیخبر دارد حدیث لعلت از شور 

 گهر گوشم گران شد چون صدف آخر به آب این 

 لرزم به خویش از نوحهٔ بلبل تو می   گلشن بی  به

 مباد از شعلهٔ آوازگیرد در شررگوشم 

 گیر از من غبار ریزش اشک و گداز ناله

 که من ازپردهٔ دل تا سواد چشم تر گوشم 

 جوشد ز انداز پیامت لذت دیدار می 

 کاش درگوشم م انتظار، ایگشت چش نهان می 

 دانم چه آهنگست قانون خرامت را نمی 

 که جای نقش پا فرشست در هر رهگذر گوشم 

 چه امکانست وهم غیر گنجد در خیال من 

 ، تویی مسموع اگر گوشم تویی منظور اگر چشمم

 ای اما به ساز بینواییها خموشم دیده

 یابد مگر گوشم کان را در نمی  خروشی هست

 ام لیک اینقدر دانم رازت نی مقیم خلوت 

 کشد چون حلقه از بیرون درگوشم که حرفی می 

 سازان فسون درد سر بر من مخوانید ای سخن

 که من بر حرفهای ناشنیدن بیشتر گوشم 

 آید گفتگو آفاق با من برنمی  به تیغ

 اگر بندد گلی از پنبه بر روی سپر گوشم 

 باشد دماغی ساز کن درد سر اینجا کم نمی 

 ل هر قدر گوشم افسانه سامان است بیدجهان 

 

 
 ۲۲۲۴غزل شمارهٔ 

 قفای زانوی پیری مقیم خلوت خویشم 

 کشیده پیکر خم درکمند وحدت خویشم 

 پرورم به رنگ طبیعت صفای آینه می 

 گرفته ظلمت خویشم   چراغ در ته دامان

 هزار زلزله دارم ز پیچ و تاب تعین

 خویشم کشد صبح من قیامت  کهبه هرنفس

 دویهای آرزو که نشاند  غبار هرزه

 گل فرو نبرد گر نم خجالت خویشم به

 فضول دعوی عرفان سراغ امن ندارد 

 به زینهار چو سبابه از شهادت خویشم 

 چو شمع چندکشم ناز پایداری غفلت 

 روم و غرهٔ اقامت خویشم به باد می 
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 ام سیاهی عصیان مگر عرق برد از نامه

 عت خویشم بر آستان حیا سایل شفا

 چو شبنمم بگذارید عذر خواه تردد 

 چه سازم آبله پای تلاش راحت خویشم 

 ام ز حوادث چه ممکن است خمیدنبه پیری

 نفس اگر نکشد زیر بار منت خویشم 

 کسی عیار چه گیرد ز آبروی حبابم 

 نیم نفس انفعال مهلت خویشم   جز این

 کم است دماغم فروغ محو ایاغ است  اممی 

 ، باغ و بهار حیرت خویشم گلی ندارم و

 کجا روم من بیدل  ز خاک راه قناعت

 به این غبار که دارم سراغ عزت خویشم 

 

 
 ۲۲۲۵غزل شمارهٔ 

 چراغ خامشم حسرت نگاه محفل خویشم 

 سپند پای تا سر داغم اما بر دل خویشم 

 نفس آخر شد و من همچنان زندانی جسمم 

 ندارم ریشه و دلبسته ی آب و گل خویشم 

 خود برخاستن اقبال خورشید است شبنم را ز 

 در آغوشست یار اما همین من مایل خویشم 

 که پیمان طلب باید شکست از من خواهمنمی 

 وگرنه هرکجا ازپا نشستم منزل خویشم 

 به چشم آفرینش نیست چون من عقدهٔ اشکی

 چکیدنها اگر دستم نگیرد مشکل خویشم 

 گل کشید از دامن قاتل خجالت بایدم چون

 ه من واقف ز جرأت های خون بسمل خویشم ک

 چه شد تخمم درین مزرع پر و بال شرر دارد 

 به صحرای دگر خرمن طراز حاصل خویشم 

 گلشن اگر صد عمر گردد صرف پروازم درین

 گل قفس پروردهٔ چاک دل خویشم همان چون

 گوهری دارم ز دریای قناعت سیر چشمی 

 گر قطره باشم قلزم بیحاصل خویشم  همه

 تمیزیها کرد بر من بی و شادی مساوی غم

 به دام و آشیان ممنون صید غافل خویشم 

 ریزد دم تیغم ز یاد انتقام خصم می 

 گوی قاتل خویشم که  مروت جرأتی دارم

 پرسی عبارتهاست اینجا حاصل مضمون چه می 

 دو عالم عرض حاجت دارم اما سایل خویشم 

 گنجد به خلوتخانهٔ تحقیق غیر از حق نمی 

 کار در رفع خیال باطل خویشم بی من 
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 ام بیدل ست عرض هستی سراغ رفتن عمری

 گرد محمل خویشم  ستچو صبحم تا نفس باقی 

 

 
 ۲۲۲۶غزل شمارهٔ 

 چنین آفت نصیب از طبع راحت دشمن خویشم 

 کردم خرمن خویشم  اگر یک دانهٔ دل جمع

 خندد چو گل از پیکرم یک غنچه جمعیت نمی 

 حیرانی بهم آوردن خویشم به صد آغوش 

 ام سر رشتهٔ الفت کرده به وحشت سخت محکم

 به رنگ موج در قلاب چین دامن خویشم 

 باشد دلیلی در سواد وحشت امکان نمی 

 همان چون برق شمع راه از خود رفتن خویشم 

 باشد فروغ خویش سیلاب بنای شمع می 

 به غارت رفتهٔ توفان طبع روشن خویشم 

 یه مفت ساز جمعیت سیه بختی به رنگ سا

 عبیری دارم و آرایش پیراهن خویشم 

 بندد که می  دانم خیالم نقش پیماننمی 

 بشکن خویشم   که چون رنگ ضعیفان بست بشکن

 خواهد تعلق صرفهٔ جمعیت خاطر نمی 

 خیال دوستی با هر که بندم دشمن خویشم 

 بود آنقدر عبرت نبود اینجا تمیزی گر نمی 

 وا کردن خویشم  در دست از مژه تحیر نامه 

 پر افشانم پری تا وارهم از چنگ خود داری 

 به این کلفت چه لازم در قفس پروردن خویشم 

 کف خاکستر من نیست بی سیر سمن زاری 

 گل در دامن خویشم  چو آتش از شکست رنگ

 ام تا در زمین عاریت بیدل به خاک افتاده

 مگر بر باد رفتن وا نماید مسکن خویشم 

 

 
 ۲۲۲۷غزل شمارهٔ 

 غبار عجز پروازی مقیم دامن خویشم 

 است هم بر گردن خویشمشکست خویش چون موج 

 بندد که جز بیحاصلی تخمی نمی  درین مزرع

 دانم هجوم آفتم یا خرمن خویشم نمی 

 یابم سراغ رنگ هستی در طلسم خود نمی 

 درین محفل چو شمع کشته داغ رفتن خویشم 

 شمع طاووسم  شبستان دارد از پرواز رنگ 

 بهار این بساطم کز خزان گلشن خویشم 

 پیچد چو رنگ گل به شاخ برگ تحقیقم که می 
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 که من صد پیرهن عریانتر از پیراهن خویشم 

 «.اناالعشقی گرد »درتن وادی ندارد عافیت

 اگر آتش زنم در خویش نخل ایمن خویشم 

 چو مژگانم ز وضع خویش باید سرنگون بودن 

 رور دست افشاندن خویشم بضاعت هیچ و من مغ

 چه مقدار آب گردد صبح تا شبنم به عرض آید 

 به این عجز نفس حیران مضمون بستن خویشم 

 چو شمع از ضعف آغوش وداعم در قفس دارد 

 شکست رنگ بر هم چیدهٔ پیراهن خویشم 

 تظلم هرزه تازی داشت در صحرای نومیدی 

 ضعیفی داد آخر یاد دست و دامن خویشم 

 ام بیدل رت کرد جوش نالهجهان را صید حی

 همه زنجیرم اما در نقاب شیون خویشم 

 

 
 ۲۲۲۸غزل شمارهٔ 

 دون بلندی نی زمین پستی خویشم نه گر

 از پای تا سر پشت پای هستی خویشم  چو شمع

 یارب است ساز فرصتم  چه مضراب نوا سنج

 که دارد تا جبین غرق عرق تردستی خویشم 

 گوید سنگ می زند بر نفس هرگام مینا می 

 به این دوری که دارم بیدماغ مستی خویشم 

 ندارم جوهر عزمی که احرام نشان بندم 

 شستی خویشم بی   ناوکآماجگاه ز یأس 

 بیاض نسخهٔ دیگر نیامد در کفم بیدل 

 درتن مکتب تحیر خوان خط دستی خویشم 

 

 
 ۲۲۲۹غزل شمارهٔ 

 در مکتب تأمل فارغ ز صوت و حرفم 

 م خطی به نقطه حرفمبویی به غنچه محو

 تا دل نفس شمارست هر جا روم بهارست 

 طاووس عالم رنگ لعبتگر شگرفم 

 نام توبی تصنع درس کمال من بس 

 یارب مخواه از این بیش مصروف نحو و صرفم 

 چون صبح تا رمیدم غیر از عدم ندیدم 

 فرصتی درین بزم با کس نبست طرفم کم

 کش حبابم از فطرت هواییخفت

 شکافم غواص بحر ژرفم گر جیب دل 
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 موی سفید تا کند خشت بنای فرصت 

 ست برفم کردهسیل است آنچه بر خویش تل

 گیر بیدل به خامی طبع معیارم ازعرق

 آیینه می تراود از انفعال ظرفم 

 

 
 ۲۲۳۰غزل شمارهٔ 

 به صدگردون تسلسل بست دور ساغر عشقم 

 که گردانید یارب اینقدر گرد سر عشقم 

 کنم اما برون از رنگ پیداییمی سیاهی 

 غبار عالم رازم سواد کشور عشقم 

 نه دنیا عبرت آموزم نه عقبا حسرت اندوزم 

 سوزم سپند مجمر عشقم به هیچ آتش نمی 

 گردد غرور زنگ خودبینیکم نمی به صیقل

 مگر آیینه بر سنگی زند روشنگر عشقم 

 عنان بگسست عمر و من همان خاک درش ماندم 

 ان آخر حریف لنگر عشقم نشد این بادب

 ، داغم ، خون دلمام، ناله، سرشکم، دردمغمم

 ام یا جوهر عشقم کردهگل دانم عرض نمی 

 سنگم گهی مینا ،گهی ،جنگمگهی صلحم ،گهی 

 گردش رنگم جنون ساغر عشقم دو عالم

 گردد چو شمع ازگردنم حق وفا ساقط نمی 

 درآتش هم عرق دارم خجالت پرور عشقم 

 ام نومید اگر روزی دو احرام هوس دارم نی 

 گشتم بردر عشقم که من چون داغ هر جا حلقه 

 نه فخرکعبه دلخواهم نه ننگ دیر اکراهم 

 سر تسلیم و فرش هر چه خواهی چاکر عشقم 

 ای غیر از پریشانیندارد موی مجنون شانه

 گردم دفتر عشقم  چه امکانست بیدل جمع

 

 
 ۲۲۳۱غزل شمارهٔ 

 شوق تو ای شمع طرب بعد هلاکم از 

 جوشد پر پروانه ز هر ذرهٔ خاکم 

 نامهٔ مستی است بیتابی من عرض نسب

 چون موج می از سلسلهٔ ریشهٔ تاکم 

 ام طرهٔ یار است دود نفس سوخته

 کآن را نبود شانه بجز سینهٔ چاکم 

 کش آلایش هستی نتوان شد تهمت

 چون عکس ز تردامنی آینه پاکم 

 ، چه توان کرد کم و داغم، اش ، شررمآهم
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 چون شمع درین بزم به صد رنگ هلاکم 

 نظران دست نگاهیای همت عالی 

 تا چند برد پستی طالع به مغاکم 

 گردم چمن رنگ نبالد چه خیال است 

 ست که در راه تمنای تو خاکم عمری

 چون غنچه ز شوق من دیوانه مپرسید 

 گل نیز گریبان شده از حسرت چاکم 

 ساحل رسد از دست رد موج خاشاک به  

 از تیغ اجل نیست درین معرکه باکم 

 کشد ننگ سعادت  از بال هما کیست

 بیدل ز سر ما نشود سایهٔ ما کم 

 

 
 ۲۲۳۲غزل شمارهٔ 

 آن شمع طرب بعد هلاکم در حسرت 

 پروانه توان ریخت ز هر ذرهٔ خاکم 

 خونم به صد آهنگ جنون ناله فروش است 

 ناکم عربدهتاب شهید مژهٔ بی 

 طاقتیم عرض نسب نامهٔ مستی است بی 

 چون موج می از سلسلهٔ ریشهٔ تاکم 

 امروز که خاک قدم او به سرم نیست 

 که نفهمد ز هلاکم نامرد حریفی 

 عالم همه از حیرت من آینه زارست 

 بالیده نگاهی ز سمک تا به سماکم 

 گو شاخ امل سر به هوا تاخته باشد 

 در ته خاکم چون ریشه به هر جهد همان 

 فریاد که دیوانهٔ من جیب ندارد 

 چون غنچه مگر دل دهد آرایش چاکم 

 ست به صد نشئه تمنا عمریست نشانده

 اندیشهٔ مژگان تو در سایهٔ تاکم 

 تر نیستم از خجلت آیینهٔ هستی

 ست ته دامن پاکم تمثال کشیده

 کشد ننگ سعادت  از بال هما کیست

 بیدل ز سرما نشود سایهٔ ما کم 

 

 
 ۲۲۳۳غزل شمارهٔ 

 دو روزی گو به خون گل کرده باشد چشم نمناکم 

 تری تا گم شد از خاکم ز هر آلودگی پاکم 

 گزند هستی باطل علاجی نیست جز مرگش 

 تاثیری اقبال سم گل کرده تریاکم ز بی 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 دارد هوا تازی به خاک ذلتم پامال می 

 گریبان روکنم سرکوب افلاکم اگر سوی

 ام با یاد مژگانیکردهز صد مستی قناعت  

 گردن مینا بلند است از رگ تاکم دماغ

 مزار کشتهٔ تیغ تبسم عالمی دارد 

 سحر خندد غباری هم اگر برخیزد از خاکم 

 روم چون صبح ممکن نیست آزادی پرافشان می 

 های سینهٔ چاکم چه سازم ار قفس فرسوده

 دندانی ایام پیری نعمتم این بس ز بی 

 و خیال رنج مسواکم که فارغ دارد از فکر 

 کو خلوت کجا محفل  ام چول شمعطلسمی بسته

 ز رویم رنگ اگر شویند هستی تا عدم پاکم 

 گردد کمند کس حریف صید آزادم نمی 

 کم است از سعی فتراکم  ها رشته درگردنامل

 اگر رنگم پرافشانم اگر بومست جولانم 

 به هر صورت فضولی دستگاه طبع بیباکم 

 بیهوده در تدبیر جمعیت سوزم نفس نمی 

 کسل دارم منش ناچار دلاکم دم فرصت

 به حرف و صوت این محمل ندارم نسبتی بیدل

 کنج ادراکم  ام روشن چراغکردهخموشی

 

 
 ۲۲۳۴غزل شمارهٔ 

 گریه اگر باد برد حاصل خاکم زین 

 چون صبح چکد شبنم اشک از دل چاکم 

 دست من و دامان تمنای وصالت 

 کردن ازین آینه پاکم نفسنتوان چو  

 ام منع دویدن نتوان کرد از آبله

 انگور نگردد گره ریشهٔ تاکم

 بی موج به ساحل نرسد کشتی خاشاک 

 از تیغ اجل نیست در این معرکه باکم 

 ست گردم چمن رنگ نبالد چه خیال

 ست که در راه تمنای تو خاکم عمری

 دارد نفسم پیچ و خم طرهٔ رازی 

 گر سینهٔ چاکم کان را نبود شانه م 

 از بسمل شمشیر جفا هیچ مپرسید 

 دارم به نظر ذوق هلاکی که هلاکم 

 ای همت عالی نظران دست نگاهی

 تا چند کشد پستی طالع به مغاکم 

 که تا حشر نمیرد  ستدل شمع خیالی 

 زنهار تکلف مفروزید به خاکم 
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 بیدل به خیال مژهٔ چشم سیاهی

 تر از سایهٔ تاکم امروز سیه مست

 

 
 ۲۲۳۵غزل شمارهٔ 

 ازکجا وهم دو رنگی به قدح ریخته بنگم 

 ، بی رنگ و، من بیخبر آیینه به چنگم حسن

 ام جز عرق شرم درین باغ چه دارد شوخی 

 گل حیرت چمن آینه رنگم  همچو شبنم

 آلود هوسهای دویی نیست محبت تهمت

 عکس او گشتم از آیینه زدودند چو زنگم 

 سنگینی غفلت شیشه برسنگ زدم لیک ز  

 چشم نگشود درین بزم رگ خواب ترنگم 

 زبن بیابان به چه تدبیر شوم رام تسلی

 هست هر ذره جنون چشمکی از داغ پلنگم 

 از شوق نبستم چه به دنیا چه به عقبا طرفی 

 به جهانی دگر افکند فشار دل تنگم 

 کرد به این عجز مگر صید تحیر نتوان 

 جوهر آینه دارد پر پرواز خدنگم 

 رهت تا نشوم منفعل ساز فسردن  در

 کاش به پایی که عیان نیست بلنگم  چون نفس

 عالمی شد چو سحر پی سپر بیخودی من 

 دامن ناز که دارد شکن آرایی رنگم 

 نیازم ز صنمخانهٔ نیرنگ دو عالم بی 

 کلک تصویر توام در بن هر موست فرنگم 

 که دارد  شور موج خطر افسانهٔ تشویش

 آراسته از کام نهنگم عافیت زورقی 

 کشد محمل بیطاقتی شمع تحیر می 

 بیدل آیینهٔ صد رنگ شتابست درنگم 

 

 
 ۲۲۳۶غزل شمارهٔ 

 به اقبال حضورت صد گلستان عیش در چنگم 

 پرد رنگم که چون آیینه از رخ می مشو غایب 

 ام محرم نوای نالهٔ دردی شدم پیر و نی 

 کاش بنوازد طفیل پیکر چنگم محبت 

 یه از خود غافلم لیک اینقدر دانم به رنگ سا

 گر پنهان شوم نورم و گر پیدا همین رنگم  که

 روم اما نم می ز خاک آستانت چشم بی 

 دلی دارم که خواهد آب گردید آخر از ننگم 

 به بیکاری نفسها سوختم با دل سیه کردم 
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 دان شد کلبهٔ تنگم ز دود شمع آخر سرمه

 رسواییام قفل در دکان حیا را کرده

 به رنگ غنچه پنهانست جیب پاره در چنگم 

 جنون نازنینی دارم از لیلای بیرنگی

 زند سنگم کند یادش پری هم می که تا گل می 

 ز قانون نفس جستم رموز پردهٔ هستی

 آید که بسیار است آهنگم همین آواز می 

 که نقاش نگارستان استغنا  خوشا روزی

 از رنگم کشد تصویر من چندانکه بیرون آرد 

 اند آیینهٔ ناز غبار من به صرصر داده

 ام اینست اورنگم شه فرمانرو آزادی

 بندد به ناهنجاری از خود رفتنم صورت نمی 

 پر طاووسم و پرگار دارد گردش رنگم 

 کند سعی ضعیف من  ببینم تا کجا منزل

 لنگم به این یک آبله دل چون نفس عمریست می 

 بیدل دهد منشور شهرت نام را نقش نگین 

 پر پروازگردد گر در آید پای در سنگم 

 

 
 ۲۲۳۷غزل شمارهٔ 

 گلشن ازفیض حضورت عشرت آهنگم به رنگ

 پرد رنگم که چون آیینه از رخ می  مشو غایب

 ام قفل در دکان رسواییحیا را کرده

 به رنگ غنچه پنهانست جیب پاره در چنگم 

 روییها  ز مردم بسکه چون آیینه دیدم سخت

 دیده پیچیده است مانند رگ سنگم نگه در 

 که نقاش نگارستان استغنا  خوشا روزی

 کشد تصویر من چندان که بیرون آرد از رنگم 

 به رنگ سایه از خود غافلم لیک اینقدر دانم 

 گر پنهان شوم نورم و گر پیدا همین رنگم  که

 ام محرم نوای نالهٔ دردی شدم پیر و نی 

 کاش بنوازد طفیل قامت چنگم  محبت

 برم اما ز خاک آستانت چشم بی نم می 

 که خواهد آب گردید آخر از ننگم  دلی دارم

 گل را به ظرف غنچه دشوار است بودن نکهت 

 گنجد نفس در سینهٔ من بسکه دلتنگم نمی 

 باشد تنک ظرفی چو من در بزم میخواران نمی 

 گردش رنگم گل  که دور جام بیهوشی است چون

 جمعیتت رنگیمگر بر هم توانم زد صف  

 به رنگ شمع یکسر تیغم و با خویش در جنگم 

 گیرم به وضع احتراز هر دو عالم باج می 

 جهانگیر است چون خورشید ناگیرایی چنگم 
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 گنجد طرف در تنگنای عرصهٔ امکان نمی 

 گر صلح است و گر جنگم  کار،همان با خوبش دارم

 به وهم عافیت چون غنچه محروم از گلم بیدل 

 ه رنگ دامن او ریزد از چنگم کو ک  شکستی 

 

 
 ۲۲۳۸غزل شمارهٔ 

 چکیدنهای اشکم یا شکست شیشهٔ رنگم 

 دانم چه آهنگم نالم نمی نفس دزدیده می 

 کشم بار گرانجانیبه ناموس ضعیفی می 

 ست خلوتخانهٔ سنگم ندامتگاه مینایی 

 دانم چه خواهد کرد حیرت با حباب مننمی 

 دل تنگم که دریا عرض توفان دارد و من یک 

 بالد حنایم یک فلک بر بخت سبز خویش می 

 رسد رنگم پر و بالی به پایی می که با هر بی 

 گیرم تواضع احتراز از هر دو عالم باج می 

 جهانگیر است چون خورشید ناگیرایی چنگم 

 خواهد کار جستجو فرصت نمی چو اشکم ختم 

 گام فرسنگم  رسد در یک چکیدنبه منزل می 

 کشم عرض عرق دارد گر می دم پیری نفس 

 کند از خجلت چنگم گل می  نوا هم سرنگون

 ام از حیرت گلزار بیرنگیاثرها برده

 به غربال پر طاووس باید بیختن رنگم 

 شمارم چون فروغ شمع ظلمت را غنیمت می 

 رود بر باد اگر بر هم خورد رنگم صفا هم می 

 گنجد طرف در تنگنای عرصهٔ امکان نمی 

 کار اگر صلحست و گر جنگم دارم همان با خویش 

 نه دنیا مسکن الفت نه عقبا مأمن راحت 

 به ذوق امتحان یارب بیفشارد دل تنگم 

 ز سعی بیخودی نقد اثرها باختم بیدل 

 جهانی را به عنقا برد بال افشانی رنگم 

 

 
 ۲۲۳۹غزل شمارهٔ 

 چمن طراز شکوه جهان نیرنگم 

 مسلّم است چو طاووس سکهٔ رنگم 

 نیستان تعلق به صد هزار گره ز 

 گردد حریف آهنگم که نیی نرست 

 زده با تنگنای جسم نساخت دل ستم

 فشار ریخت برون آبگینه از سنگم 

 بهار دهر ندارد ز خندهٔ اوهام 
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 ای که کند میهمانی بنگم ذخیره

 که لعل خاموشت چه نغمه واکشم از دل 

 بریشم از رگ یاقوت بست بر سنگم 

 روم از خویش عمریست می به یاد چشم تو 

 به میل سرمه شکستند گرد فرسنگم 

 مباد وحشت ناز تو رنگ چین ریزد 

 به دامن تو نهفته است صورت چنگم 

 جز غبار ندانم چه بایدم سنجید به

 برد سنگم ، باد می ترازوی نفسم

 به هیچ صورتم از انفعال رستن نیست 

 عرق سرشت تری چون طبیعت ننگم 

 مفلسی پوشد کجا عیب  چنار تا به

 هزار دستم و بیرون آستین تنگم 

 شکسته بالم و در هیچ جا قرارم نیست 

 به این چمن برسانید نامهٔ رنگم 

 روز خود بیدل چو سایه آینهٔ تیره

 به صیقلی نرساندم مگر خورد زنگم 

 

 
 ۲۲۴۰غزل شمارهٔ 

 ز بس گرد وحشت گرفته است تنگم 

 به یک پا چو شمع ایستاده است رنگم 

 دارم آزادی امکان ندارددلی  

 ز مینا چو دست پری زیر سنگم 

 نفس دستگاهم مپرس از کدورت 

 چوآیینه آبیست تکلیف رنگم

 چه سازم به افسون فرصت شماری 

 چو عزم شرر در فشار درنگم

 کشم تاکجا خجلت نارسایی

 به پا تیشه زن چون سراپای لنگم 

 ز موهومیم تا به آثار عنقا 

 است ننگم که نام تفاوت همین بس

 به تحقیق ره بردم از وهم هستی

 کیفیت می رسانید بنگم به

 کز آن جلوه رنگی ندارد بهاری 

 دهد می به داغ پلنگم گلش می 

 گرد دامان نازش به دریوزهٔ 

 گشایم دمد گل ز چنگم اگرکف

 زگیسو نیاید فسون نگاهش

 تو از هند مگذر که من در فرنگم 

 دلم کارگاه چه میناست بیدل

 ته عبرت به دوش ترنگم جرس بس 
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 ۲۲۴۱غزل شمارهٔ 

 دانم هجوم آباد سودای چه نیرنگم نمی 

 که از تنگی گریبان خیالش می درد رنگم 

 مگربر هم توانم زد صف جمعیت رنگی

 به رنگ شمع یکسر تیغم و با خویش در جنگم 

 ها ز خلق بی مروت بس که دیدم سخت رویی 

 سنگم نگه در دیده نتوان یافت ممتاز از رگ 

 گشتن صیقلی دیگریابم به غیر از نیستنمی 

 ام چون سایه از رنگم چه سازم ریختند آیینه

 ماند ها پنهان نمی جنون بوی گل در غنچه

 درد در سینهٔ تنگم نفس بر خود گریبان می 

 باشد تنک ظرفی چو من درمحفل امکان نمی 

 ها باید شکست از گردش رنگم که چون گل شیشه

 ام خود را گرانقدر شرر سنجیدهبه میزان  

 گشت همسنگم مگر از خود برآیی ناتوانی 

 نالم ، الم وهم است و می بالمطرب هیچ است می 

 به هر رنگی که هستم اینقدر سامان نیرنگم 

 مبادا هیچکس تهمت خطاب نسبت هستی

 که من زین نام خجلت صد عرق آیینهٔ ننگم 

 به این هستی قیامت طرفی اوهام را نازم 

 دور نه فلک باید کشیدن کاسهٔ بنگم  ز

 به حکم عشق معذورم گر از دل نشنوی شورم 

 نفس دزدیدن صورم قیامت دارد آهنگم 

 به وهم عافیت چون غنچه محروم ازگلم بیدل 

 شکستی کو که رنگ دامن او ریزد از چنگم 

 

 
 ۲۲۴۲غزل شمارهٔ 

 مزرع تسلیم ادب حاصلم 

 سر نکشد گردن آب و گلم 

 م اما ز ضعفگهر نیستموج 

 کرده ره منزلم گل آبله

 خاک ندامت به سر عاجزی 

 صبحم اگر تار نفس بگسلم

 نفی من آیینهٔ اثبات اوست

 کنی باطلم  که  حق دمد آندم

 کشم و چاره نیست بار نفس می 

 ست الم بر دلمتو فتادهبی 

 کس مباد  الفت دل سدّ ره

 کرد همین آبله پا در گلم 
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 توفان شرم عافیتم داد به 

 راند به دریا عرق ساحلم 

 خامشی اسباب غنا بود و بس

 ام سایلم تا به زبان آمده

 بر تپشم تهمت راحت مبند 

 بیضه منه زبر پر بسملم 

 گرد من از قافلهٔ رنگ نیست

 کشد محملمکلک مصور چه

 نامه برید از چمن خون من 

 برگ حنایی به کف قاتلم 

 آبم ازین درد که آن مست ناز

 خواهد و من بیدلمآینه می 

 

 
 ۲۲۴۳غزل شمارهٔ 

 ات آنقدر ادب اقتضای تاملم ننمود غنچه

 که ز بوی گل شنود کسی اثر ترانهٔ بلبلم 

 گلشنیکشبه خیال مستی نرگست نشدم قدح

 که ترنگ شیشه به دل نزد ز شکست طره سنبلم 

 ام ام شده ننگ تهمت دوریز مقابل تو ضروری

 ام به قفا نشانده کاکلم صبوریادب امتحان 

 ، در خلدم از مژه بازکن نگهی بهانهٔ نازکن

 که نیازمند محرفی ز کمین تیغ تغافلم 

 زتصنع من و ما مگو، اثرم ز وهم وگمان مجو 

 به تحیری نشدم فرو که بیان رسد به تغافلم 

 خم دستگاه قد دو تا، به چه طاقتم کند آشنا 

 ، این پلم همکن امتحان اقامتم که ز سر گذشت 

 ، زکشاکش غم زندگیبه فنا بود مگر ایمنی 

 که فتاده بر سر عافیت ز نفس غبار تسلسلم 

 که بشمرم من بیخبر غم ناقبولی ما ومن به

 که به رنگ شیشهٔ سرنگون دل آب بردهٔ قلقلم 

 قدمی درین چمن از هوس نگشود ممتحن طلب 

 که دلیل رفتن دل نشد به هزار جاده رگ گلم 

 نشان شده شوق مایل جسم و جانظر بی چقدر ز من

 های تنزلم که رسیده تا فلک این زمان خم مایه

 کنم  کجا روم چه فسون من بیدل از در عاجزی به

 ز شکست جرات بال و پر قفس آفرین توکلم 
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 ۲۲۴۴غزل شمارهٔ 

 بی شبههٔ تحقیق نه شخصم نه مثالم 

 چون صورت عنقا چه خیال است خیالم 

 جنون خیز نفس هیچ ندارد جز گرد 

 این دشت تخیل که منش وهم غزالم 

 گفتم چو مه نوکنم اظهار تمامی

 از خجلت نقصان سپر انداخت کمالم 

 از چرخ چرا شکوهٔ اقبال فروشم 

 که مرا هم نظری نیست به حالم آنم 

 ای از فضل نبردم با بخت سیه صرفه

 در عرض هنر رستن مو بر سر خالم 

 جگر نسخه فروش است از هر مژه صد چاک 

 حیرت چقدر نامه گشود از پر و بالم 

 گذرم از سر هستیهر چند سبک می 

 چون رنگ همان پی سپر گردش حالم 

 حرفیست وجودم ز سراب رم فرصت 

 چون عمر درین عرصه غبار مه و سالم 

 که یابند علاجش  هستی المی نیست

 کنم پیش که نالم  در آتش خویشم چه

 چه توان کرد   تدبیر فراقی که ندارم

 بیدل به هوس سوختهٔ ذوق وصالم 

 

 
 ۲۲۴۵غزل شمارهٔ 

 تحیر سوخت پروازم فسردن کرد پامالم 

 به زیر آسمان در بیضه خون شد شوخی بالم 

 ، نه رفتارم قدم سایینه پروازم پر افشانی 

 گردش حالم ،غباری در شکست رنگ دارم

 فهمم ، تو لایی نمی دانمتمنایی نمی 

 مالم ای بر آستان درد می نالهجبین  

 دارد دماغم رنج فرصت برنمی شرار بی 

 چه امکانست سازد عمر پامال مه و سالم 

 تب شوقت چه آتش پخت در بنیاد شمع من 

 که شد سرمایهٔ هستی سراپا حرف تبخالم 

 پرسی ز درد نارساییهای پروازم چه می 

 چو مژگان در ازل این نامه واکردند از بالم 

 اند آخر درین محفل درد دل نشنیدهنوای 

 شد ترجمان رنگ احوالم کاش می   شکستی 

 جوشد ز وضع خامش من حیرت دیدار می 

 بالم کاهم و آیینه می ادب سازم نفس می 
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 گریه تا گریم  خمار وصل و خرسندی بجوش ای

 دردی ببال ای ناله تا نالم اسیر عشق و بی 

 ام بیدل فروش باغ نیرنگ کی ندانم گل

 آیینه دارد در پر طاووس تمثالم  هزار

 

 
 ۲۲۴۶غزل شمارهٔ 

 ز بس صرف ادب پیمایی عجز است احوالم 

 کرده پامالم به رنگ خامه لغزشهای مژگان 

 ، غبار است آبروی دستگاه من کف خاکم

 کند آثار اقبالم روم تا گل به توفان می 

 باشد نظرها محرم نشو و نمای من نمی 

 بالم رنگ می ام آن سوی عرض نهال ناله

 نشان باشم گشتن بی همان بهتر که پیش از خاک

 دماغ شهرت عنقا ندارد ریزش بالم 

 گردم ز شرم خودنماییها به رنگی آب می 

 کند در خانهٔ آیینه تمثالم  که سیلابی 

 کام ساغرم خندد چو گل تا زبن چمن دوری به 

 به زیر خاک باید رنگها گرداند یک سالم 

 درد آید ز عجز مدعای من کو تا به دلی 

 کند انشا و من لالم نفس شور قیامت می 

 خواهیپرسی ز اطوارم چه می ز اوضاعم چه می 

 کنم این است اعمالم تپم جان می به حسرت می 

 ز تأثیر فسونهای محبت نیستم غافل 

 نالم وازها چندانکه می رسد آگوشم می  به

 شرار کاغذم عمریست بال افشاند و عنقا شد 

 بیزد به غربالم ا همچنان پرواز می تمن

 بندد ز سازم چون نفس غیر از تپش صورت نمی 

 ست دنبالم چه امکان دارد آسودن دل افتاد

 کند بیدل ام گل می ندامت توأم آگاهی 

 مالم ام تا چشم می چو مژگان دست بر هم سوده

 

 
 ۲۲۴۷غزل شمارهٔ 

 ست قیامتکدهٔ گردش حالم عمری

 د خیالم چون آینه مینای پریزا

 کرد  حسرت ثمر نشو و نمایم چه توان

 سر تا به قدم چون مژه یک ریشه نهالم 

 ست آیینهٔ من ریختهٔ رنگ ملالی 

 لم بالیدهٔ چینی چو مه از چین هلا

 ام از شوخی اظهار مبراست بیرنگی 
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 کافیست مثالم  در آینه هم آینه

 معموره سوادش خط تسخیر جنون نیست 

 مژگان غزالم الفت قفس سایهٔ 

 کن  ای تشنه سراغ اثرم سیر عدم

 در خلوت اندیشهٔ خاکست سفالم 

 در پردهٔ خواب اینهمه توفان خیالست 

 نقشی نتوان یافت اگر چشم بمالم 

 خودبینی شخص آینهٔ ناز مثال است 

 بر خود نگهی تا من موهوم ببالم 

 در بزم و ساز طربم سخت خموش است 

 بنالم که شوم داغ و کو بخت سپندی

 ساز سحرم قابل آهنگ نفس نیست

 شاید به نسیمی رسد افشاندن بالم 

 بیدل نفسم سحر بیان خم زلفی است 

 آشفت جوابی که طرف شد به سؤالم 

 

 
 ۲۲۴۸غزل شمارهٔ 

 بعد کشتن نیز پنهان نیست داغ بسملم 

 روشنست از دیدهٔ حیران چراغ بسملم 

 گل  رنگ دارد آتشی از کاروان بوی

 کردن سراغ بسملم   وج خونتوان از ممی 

 کشد پر فشانیهای یأس آخر به تسکین می 

 عافیت مفتست اگر باشد دماغ بسملم 

 منفعل بود از شراب عاریت مینای من

 رفتن خون ناگهان پرگرد ایاغ بسملم 

 گر بخت سیاهم خون شود  باغ اقبالست

 صد هما طاووس حیرت از کلاغ بسملم 

 جوهر چرا مالد از تیغ نازت آستین می 

 کند خامش چراغ بسملم یک تپیدن می 

 جنس دیگر چیست تا از دوستان باشد دریغ 

 تیغ قاتل هم ز خون نگریست داغ بسملم 

 کش اسباب نیستدستگاه راحتم منت

 در پر خویشست بالین فراغ بسملم 

 حیرتم دیدی ز سیر عالم رازم مپرس

 ، دیوار باغ بسملم امخار مژگان چیده

 زدن واماند صبح نیستی استشوق تا از پر 

 گردم چراغ بسملم نفس خاموش می بی 

 موج با صد بال وحشت قابل پرواز نیست 

 دارد چراغ بسملم جز تپیدن بر نمی 

 چشم قربانی ندارد احتیاج مردمک

 درد است بیدل در ایاغ بسملم باده بی 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۲۲۴۹غزل شمارهٔ 

 دانم چه خواهد بود انجامم به این طاقت نمی 

 برد نامم گردد اگرکس می نقش می نگین بی 

 به رنگ نقش پا دارم بنای عجز تعمیری 

 توان زد لاف معراج از لب بامم به پستی می 

 هزاران موج ساحل گشت چندین قطره گوهر شد 

 همان محمل طراز دوش بیتابیست آرامم 

 کدورت غیرخاموشی  چه اندوزم به این جوش

 گردد کمند سرمهٔ شامم گلوی شمع می 

 نپیچد بر دل کس ریشهٔ شوق گرفتاری 

 کند نامم ای گل می چوتخمم تا گره واکرده

 مگر از خود روم تا مدعای دل به عرض آید 

 دارد لب جامم صدایی درشکست رنگ می 

 سوزد هنوزم شمع سودا در نقاب هوش می 

 سرا پا آتشم اما به طرز سوختن خامم 

 به چشم بسته غافل نیستم از شوق دیدارت 

 تپد در پرده بادامم روزن به حیرت می ز صد 

 شرار برق جولان از رگ خارا نیندیشد 

 کند صد کوچهٔ بیداد را رنگین گل اندامم 

 تابد شکوه حسرت دیدار قاصد بر نمی 

 مگر در محفل جانان برد آیینه پیغامم 

 ام بیدل گرفتار طلسم حیرت دل مانده

 گره دامم گوهر نیست بیش از یک  به رنگ آب

 

 
 ۲۲۵۰شمارهٔ  غزل

 گردید سرنگون جامم  که چنین ز شرم

 چکد نامم که از نگین چو نم از جبهه می 

 کیست  در حسرت تبسم سرشک پرده

 ست مغز بادامم برون چو پسته فتاده

 به خامشی چه ستم داشت لعل شیرینش 

 که تلخ کرد چو گوش انتظار دشنامم 

 غبار گشتم و خجلت نفس شمار بقاست 

 که ز گردن ادا شود وامم  کنمگل چه

 که چون غبار سحر  دمی ز خویش برآیم

 شکست رنگ کند نردبانی بامم 

 آید کار می  چو شمع صبح بهارم چه

 گل بر سر افکند شامم بسست سایهٔ 

 حیا ز انجم و افلاک پر عرق پیماست 

 عبث قدح کش گلجامهای حمامم 
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 شرار کاغذ و آسودگی چه امکان است 

 دهد دامم بال می غبار صید به غر

 هزار نامه گشودم ز ناله لیک چه سود 

 کسی ندیدکه من قاصد چه پیغامم 

 به رنگ شمع گلم بر سر است و می در جام 

 اگر خیال نسوزد به داغ انجامم 

 ست تلاش کعبهٔ تحقیق ترک اقبال

 به تار سبحه نبافی ردای احرامم 

 ز خاک راه تحیر کجا روم بیدل

 نفس به هرگامم که پایمال فنا چون 

 

 
 ۲۲۵۱غزل شمارهٔ 

 گر کند این می قسمت جامم و شادی  دوری بزمت در غم

 ، شمع نگرید بر سر شامم صبح نخندد بر رخ روزم

 ، چند زند پروبال نمودنصورت و معنی هیچ نبودن

 همچو عرق به جبین تحیر، نقش نگین شد داغ ز نامم 

 خورد به سنگش، شیشهٔ طاقت  غنچه هم آخراز می رنگش

 دل ز چه شور جنون بفروشد، بوی خیال تو داشت مشامم 

 که به عرض رساند که پیش تو خواند، قصهٔ مننامهٔ من

 ، تا به لبم نرسید پیامم گر جگرم به صد آه تپیدن

 گذرم به تردد باطل، می در نظرم نه رهیست نه منزل

 ، سر به هوا ته پاست خرامم شمع صفت ز طبیعت غافل

 ی طالع خفته به ذلت گشت حصارم ز آفت شهرتپست 

 پنبه ز گوش تمیز نگیرد گر همه افتد طشت ز بامم 

 ، بیهده دفتر ناله گشودم داغ تظلم و شکوه نبودم

 کرد دماغ زمانه مشوش دود ندامت هیزم خامم 

 ، سوخت در آتش سعی رهاییچون نفس پر و بال گشایی 

 امم ریشهٔ کشت تعلق جسمم از دل دانه دمیدن د

 ، ور بزند در کسب فضایل گر بتپد پی جمع رسایل

 نیست کسی چو طبیعت بیدل باب تأمل فهم کلامم 

 

 
 ۲۲۵۲غزل شمارهٔ 

 نشد از سعی تمکین وحشتی آسودگی رامم 

 تپیدنها چو بسمل ریخت آخر رنگ آرامم 

 حصاری دارم از گمگشتگی در عالم وحشت 

 نگردد سنگسار شهرت از نقش نگین نامم 

 سازم با هجوم آبله غیر از زمینگیری چه 

 گردد به هرگامم ای پامال می دل خون بسته

 کمال اینجا   خط پرگار دارد ریشهٔ تخم
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 مبادا پختگی گردد دلیل فطرت خامم 

 ها دارد درین گلشن بهار حیرتم آیینه

 ، بادامم اگر طایر شوم طاووسم و، ور نخل

 باشد ز قید من علایق آب در غربال می 

 رهایی محضری دارد به مهر حلقهٔ دامم 

 جنون دارد ز مغز استخوانم شعله انگیزی 

 کسوت شمع است احرامم به طوف سوختن هم

 کشم ازشوخی اظهارمخموری خجالت می 

 ندارم باده تا بال صدایی ترکند جامم 

 کردم  کردم فغانها صرف خط  جنون ساز نقط 

 کسی نشنید پیغامم  ولی از سستی طالع

 باید ز خود رفتن اماندگی ناچار می به هر و

 شمارد در دل مو گهرگامم تحیر می 

 یابم به آسانیسراغ تیره بختی هم نمی 

 بسوزم خوبش را چون شمع تا روشن شود شامم 

 کشم از زندگی بیدل ز بس بار خجالت می 

 ست از سنگینی نامم نگین در خود فرو رفته

 

 
 ۲۲۵۳غزل شمارهٔ 

 خواب به چشمم چندین مژه بنشست رگ 

 از خون شهید که زند آب به چشمم 

 که در بن دشت جگرتاب کو آنقدر آبی 

 کند یک مژه سیراب به چشمم چون اشک 

 جز حیرت از انبوهی مژگان چه خروشد 

 یک تار نظر وین همه مضراب به چشمم 

 دور نگهی تا سر مژگان برساندم 

 گرداند حیا ساغرگرداب به چشمم 

 غوطه به مخمل گر اطلس افلاک زند 

 ای از خواب به چشمم که برد صرفه مشکل

 ، تعلق نپذیرد آیینهٔ تمثال

 سامان دو عالم کن و دریاب به چشمم 

 از دوش فکندم به یک انداز تغافل 

 بار مژه بود الفت اسباب به چشمم 

 روی توهرچند به عالم زنم آتش بی 

 صیقل نزند آینه مهتاب به چشمم 

 د نگاهت درکعبه به جوش آمدم از یا

 کرد قدح صورت محراب به چشمم  کج

 غافل مشو از ضبط سرشک من بیدل 

 چون آبله آتش به دل است آب به چشمم 
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 ۲۲۵۴غزل شمارهٔ 

 از عزت و خواری نه امید است نه بیمم 

 گوهر غلتان خودم اشک یتیمم من

 دل نیست بساطی که فضولی رسد آنجا 

 طور ادبم سرمهٔ آوازکلیمم 

 برک متاع دگرم نیست هرچند سر و 

 زین گرد نفس قافلهٔ ملک عظیمم 

 خواست به کفران نتوان زد از نعمت بی 

 کریمم کریم استام لیکمحتاج نی 

 از سایهٔ گم گشته مجویید سیاهی

 خورشید گلیمم شستندبه سر چشمهٔ 

 بالیدن من تا ندرد جامهٔ آفاق

 باریکتر از ریشهٔ تحقیق جسیمم 

 زخمی نتپیدم که به چشمی نگشودم

 عمریست چو عبرت به همین کوچه مقیمم 

 ام از دست سلامت با تیغ طرف گشته

 چون شمع به هر جا سر خویش است غنیمم 

 درد سری نیست سحر نیز درین باغ بی 

 وزد از دور نسیمم صندل به جبین می 

 عرض تبسم دهمچهگندمچون خوشهٔ 

 آور دلهای دو نیمم از خاک پیام

 کش هستیخجالت  ام امروزبیدل نی 

 چون چرخ سر افکندهٔ ادوار قدیمم 

 

 
 ۲۲۵۵غزل شمارهٔ 

 کرد تسلیمم   نیازیشکوه فقر ملک بی 

 که دل برخاست از دنیا به تعظیمم  به اقبالی 

 بلندی سرکش است از طینتم چون آبله اما 

 کرد تعلیمم  ادب روزی دو زیر پا نشستن

 ها بودم ماندهافشاندم از پس اگر دامن نمی 

 نیازی بر دو عالم داد تقدیمم چو فرصت بی 

 آرد فضولی کو هوس تا رنگی از شوخی به عرض 

 فرو در کوه رفت از شرم استغنا زر و سیمم 

 گرداندنی دارد نقوش ما و من آخر ورق 

 به درد کهنگی پیش از رقم فرسود تقویمم 

 کردم ز همت خاتم ملک سلیمانیطلب

 داد عرض هفت اقلیمم فشار تنگی دل 

 مژه هر جاگشودم دولت بیدار پیش آمد 

 به رنگ شمع سر تا پاست استقبال دیهیمم 
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 ، وعظ دردسر کمتر ستبهشت نقد، آزادی

 کرد از بیمم هلاک عالم امید نتوان 

 پرسی غبار صبحم از پرواز موهومم چه می 

 کردند تقسیمم که در چاک قفس پری بودم 

 باشد ر نیمی نمی ز قدر خلق بیدل صرفه د

 شوم نیمم بر اعداد همه هر گه مضاعف می 

 

 
 ۲۲۵۶غزل شمارهٔ 

 مغز بر تنم کند سر بی  تا کی ستم

 گردنم  زین بار عبرت آبله دوشست

 گذشت و رفت جوانی هم از نظرطفلی 

 کنم کنون و جان به دم سرد می  پیرم

 گرفت دامن مستقبل امید ماضی

 رفتنم از آمدن نماند به جا غیر 

 کشد دستی که سر ز دامن دلدار می 

 زنم کنون به سر خویش می  از کوتهی 

 اش که بودگرمتر از اشک قطرهپایی 

 خوابیده با شکستگی چین دامنم 

 از بس که سر کشید خم از قامت رسا 

 دشوار شد چو حلقه سر از پا شمردنم 

 صبح نفس نسیم دو عالم بهار داشت 

 گلشنم صرصر دمید و زد به چراغان 

 سطری ز مو نماند کنون قابل سواد 

 دیگر چه باید از ورق عمر خواندنم 

 پوشیده است موی سفیدم به رنگ صبح 

 ام که مپرس از دمیدنم چیزی دمیده

 آن رنگها که داشت خیال این زمان کجاست 

 افکنده بود آینه در آب روغنم 

 واراند به هیچم حبابلبریز کرده

 بشکنم  باده است وقف ساغر اگر شیشه

 بالیدنم دلیل ز خود رفتنست و بس 

 صبح جنون رمیدهٔ پرواز خرمنم 

 ام به عالم عبرت هزار رنگ گردانده

 شخص خیال بوقلمون سایه افکنم 

 ام که من یارب چه بودم و به کجا رفته

 کنم هر گه به یاد خویش رسم گریه می 

 حشرم خوش است اگر به فراموشی افکند 

 نم تا یاد زندگی نشود باز مرد 

 بیدل درین حدیقه زتحقیق من مپرس 

 که رفت و باز نیاید همان منم  رنگی 
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 ۲۲۵۷غزل شمارهٔ 

 در تجرد تهمتی دیگر ندوزی بر تنم 

 غیر من تاری ندارد چون نگه پیراهنم 

 که ساز شوق گرم آهنگ بود رفت آن فرصت

 گیر اکنون سراغ شیونم چون سپند از سرمه

 خواهی نشان گر از تمثال او  کنگل حیرتی 

 یعنی از آیینه ممکن نیست بیرون دیدنم 

 کیست تا باورکند  گویم ور بگوبم  با که

 که من دیوانهٔ اوبم منم روبی آن پری

 چون حبابم پردهٔهستی فریبی بیش نیست 

 کنی پیراهنم بحر عریانست اگر بیرون

 قید الفتگاه دل را چاره نتوان یافتن 

 زنم عمرها شد چون نفس در آشیان پر می 

 در سراغم ای نسیم جستجو زحمت مکش 

 ام چندانکه نتوانی به یاد آوردنم رفته

 بسکه سر تا پای من وحشت کمین بیخودیست 

 نیست بی آواز پای دل شکست دامنم 

 سوی بیرنگی نفس هردم پیامم می برد 

 رسد گردم به منزل پیشتر از رفتنم می 

 ام چون کوه زیر بار درد بیدل از بس مانده

 گردد بلند از دامنم گرد می   یناله جا

 

 
 ۲۲۵۸غزل شمارهٔ 

 پرسی ز جیب و دامنم ای داری چه می دیده

 چون حباب از شرم عریانی عرق پیراهنم 

 زنم تایید صبح ام بر باد تا دم می رفته

 ریزد از پرویزنم آسمان گردی عجب می 

 اضطراب شعله در اندیشهٔ خاکستر است 

 کنم جان می تا نفس باقیست از شوق فنا 

 همچو گل بهر شکستم آفتی در کار نیست 

 زند در خرمنم رنگ هم از شوخی آتش می 

 دورگرد عجزم اما در شهادتگاه شوق 

 تیغ او نزدیکتر از رگ بود باگردنم 

 مرکز خط امانم از هجوم اشک خلق 

 چشم حاسد بود سامان دعای جوشنم 

 دستگاه خوان توقیر من است  تا قناعت

 ست نان روغنم کندهآب چون آیینه اف

 صورت آیینهٔ خورشید، خورشید است و بس 

 دارد خیال غیر، طبع روشنم برنمی 
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 گلم پوشیده نیست  جوهر آزادی بوی

 از تصنع رنگ نتوان ریخت بر پیراهنم 

 کرد در دبستان تامل پیش خود شرمنده 

 معنی موهوم یعنی دل به دنیا بستنم 

 ام ای من در زمین نارسیدن کشتهدانه

 رها شد پای خواب آلودهٔ این دامنم عم

 وجوی خویش ام بیدل به جستبسکه از خود رفته

 ای نالیده دانستم منم هر که بر گمگشته

 

 
 ۲۲۵۹غزل شمارهٔ 

 شرار کاغذ فرصت کمینم 

 چراغان نگاه واپسینم 

 توان خواند ز خط سرنوشتم می 

 گریبان چاکی لوح جبینم 

 ، آه حزینم غم درد دلم

 ، گر هستم اینم ، نیستمنبودم

 ام چشم به مستی از عدم واکرده

 چه خواهم دید اگر او را نبینم 

 نوای عجز اگر فهمیده باشی

 به چندین صور میخندد طنینم 

 گوهر من چه تلخ افتاد آب

 که نتواند فرو بردن زمینم 

 مکد چون شمع انگشت حلاوت می 

 به قدر خودگداز آبگپنم 

 ن حرف استچو نقش پا و من جولا

 زکوتاهی به دامن نیست چینم 

 زنیرنگ تک وتازم مپرسید 

 سوار حیرتی آیینه زینم 

 غبارم را امید دامنی نیست

 ندانم بر سر خود کی نشینم

 چو شمع از نارساییهای اقبال

 به پا افتاد دست از آستینم 

 ست کان جنس نامم تخته اولی د

 نگین بندید بر نقش نگینم 

 شانند اگر بیدل به فردوسم ن

 همان آلودهٔ دنیاست دینم 
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 ۲۲۶۰غزل شمارهٔ 

 گرد جولانم  برون دل نتوان یافت

 دانم ست می چو رنگ قطره خون رفته

 که چون پر طاووس  زهی تصرف وحشت

 به جوش آینه خفتن نکرد حیرانم 

 ، داغم ام، برق ناله، تپشمتحیرم

 چو درد عشق به چندین لباس عریانم 

 کسوتم از دستگاه عجز مپرس  حساب

 گریبانم  هواست نیم نفس تکمهٔ 

 ام جنون دارد چو دشت دعوی آزادی

 ز دست خاک رهایی نچیده دامانم 

 نداشت خاتم دیگر نگین عافیتی

 کندند نام جولانم  به روی آبله

 گذرد چو صبح اگر همه پروازم از فلک 

 چه ممکنست برون قفس پرافشانم 

 تم اما هزار رنگ چو طاووس سوخ

 روغنی چراغانم نکرد شعله ز بی 

 نفس متاع سزاوار خودفروشی نیست 

 چو صبح دامن من چیده است دکانم 

 ام گشود عدم تأمل ازگره هستی 

 نگه به خاک چکید از فشار مژگانم 

 دماغ نشئهٔ تحقیق اگر رسا گردد 

 برون ز خویش روم آنقدر که نتوانم 

 ام بیدلبساط بند تعلق نچیده

  من نیست در نیستانم به غیر نالهٔ 

 

 
 ۲۲۶۱غزل شمارهٔ 

 گریانم ات عمریستبه سودای بهار جلوه

 که نم چیند ز مژگانم پر طاووس دامانی 

 ها لبم از شکوه مگشا تا نریزی خون حسرت

 است امشب جراحتهای پنهانم  خموشی پنبه

 گیرد  کو تا غبار دستگاه مشربم جنون

 گریبانم ست در چاک که دامنها فرو رفته

 گداز انفعالم مانعست از هرزه گردیها 

 به این نم یک دو دم شیرازهٔ خاک پریشانم 

 ریزد دل هر ذره رنگ خانهٔ آیینه می 

 به دیدار تو گر خیزد غبار از چشم حیرانم 

 خواهد چوگل هر چند فرصت غیر تعجیلم نمی 

 شود تا رنگ گردانم بهار عالمی طی می 
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 ر من دارد دماغ انتظاکدورت بر نمی 

 دهد ساغر ز چشم پیر کنعانم محبت می 

 سببها پر فشانست از نوای ساز رسوایی

 هم ندارم اینقدر بهر چه عریانم 

 ، نه غیر از وضع من خوشدلنه من از خود طرب حاصل

 فضولیهای مهمانم   همان در خانهٔ مفلس

 دارد مزاح وحشت اجزایم تسلّی بر نمی 

 بنشانم  گردی راکه برم چون صبحگردون می به

 به یک وحشت ز چندین مدعا قطع نظر کردم 

 جهان در طاق نسیان نقش بست از چین دامانم 

 مغزان سراپا شورشم بیدل ز حرف پوچ بی 

 ز وحشت چاره نبود همچو آتش در نیستانم 

 

 
 ۲۲۶۲غزل شمارهٔ 

 که حیرانم های مردم بسبه نقش سخت رویی 

 رگ سنگست همچون جوهر آیینه مژگانم 

 گنجد داغ رسوایی در آغوشم نمی گلی جز 

 گریبانم ز سر تا پا چو جام باده یک چاک

 کند روشن حباب از پیرهن آیینه داری می 

 به پوشش ساختم تا اینقدرکردند عریانم 

 گردون به سنگ آید اگر بنیاد مینا خانهٔ 

 دانم منش در چشم همت یک شکست اشک می 

 باشد کشته دودش زیر دست داغ می چراغ 

 تپد گرد بیابانم پا فروتر می ز نقش 

 روی تو شمع انجمن بودن قیامت داشت بی 

 گردید آسانم گدازم آب زد تا سوختن

 ندارم در دبستان محبت شوق بیکاری 

 خوانم نویسم ناله می به یادت سطر اشکی می 

 پرسی تماشا مشربم از ساز راحتها چه می 

 گردد تا رسد مژگان به مژگانم جهان افسانه

 نونم ره ندارد حکم مستوری به تدبیر ج

 چو مغز پسته هر چند استخوان باشدگریبانم 

 تازم عرق پیمای شبنم چون سحر عمریست می 

 گرد خویش بنشانم که  ندارم آنقدر آبی 

 کشم بیدلگردندرین محفل مبادا از زبان

 گریبان ساز دامانم چو شمع از فیض خاموشی
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 ۲۲۶۳غزل شمارهٔ 

 است انفعال چشم حیرانم ز صد ابرام بیش 

 دانم پروردهٔ عشقم نگه را ناله می ادب 

 دارد حباب منتماشای دو رنگی برنمی 

 نظر تا بر تو واکردم ز چشم خویش حیرانم 

 به رنگ ابر در یاد تو هر جا گریه سرکردم 

 های دیده دامانم گهر افشاند پیش از پرده

 بیا ای آفتاب کشور امید مشتاقان 

 است بر گرد تو گردانم  گی چو صبحم طایر رن

 ای دارد در این حرمانسرا هر کس تسلی نشئه

 که حیرانم  گنج بر خود چیدنم این بس دماغ

 کز شرر بالی نیفشاند  خیالی نیست در دل

 جنون دارد تب شیر از خس و خار بیابانم 

 هان این محفل مپرسید از سواد معنی آگا

 که طومار سحر در دستم و محتاج عنوانم 

 و بال نفس فرسود و پروازی نشد حاصل  پر

 ، پشیمانم کنون دستی زنم بر هم پشیمانم

 چو گوهر موجها پیچید بر هم تا گره بستم 

 گریبانم سر راحت به دامن چیدهٔ چندین 

 به این وسعت اگر چیند تغافل دامن همت 

 ، پوشیدن به مژگانم جهانی را توان چون چشم

 خواهد ه می ندانم بیش ازین عشق از من بیدل چ

 ، پریشانم ، خانه ویرانم، بینوایمغریبم

 

 
 ۲۲۶۴غزل شمارهٔ 

 نی قابل سودم نه سزاوار زیانم 

 چون صبح غباری به هوا چیده دکانم 

 کمند خم تسلیم  ست چو گردون بهعمری

 زه در بن گوش که کشیده است کمانم 

 کوه غیر از دل سنگین تو در دامن این

 ننالد ز فغانم یک سنگ ندیدم که  

 که ارزد به تکلف  ستهستی نه متاعی 

 گرانم کشد این بار و من از شرم دل می 

 که نالد گهر از دوری دریا بهموج

 فریاد که در کام شکستند زبانم 

 چون رنگ فسردن اگرم دست نگیرد 

 بالی که ندارم به چه آهنگ فشانم 

 چون پیر شدم رستم از آفات تعین

 خط امانم در قد دوتا بود نهان 
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 مستان بخروشیدکه من نیز به تکلیف 

 پیغام دماغی به شنیدن برسانم 

 حرفم همه زان نرگس میخانه پیام است 

 ای هست ببوسید دهانم گر حوصله

 ام کرد نامنفعلی منفعل زندگی 

 چندان نشدم آب که گردی بنشانم 

 بیدل نکند موج گهر شوخی جولان 

 ست قدم شعر روانم در سکته شکسته

 

 
 ۲۲۶۵شمارهٔ غزل 

 هر چند درین مرحله بی تاب و توانم 

 چون آبله سر در قدم راهروانم 

 بر قمری و بلبل ز نشاطم مسرایید 

 گلم نالهٔ رنگین فغانم  من بوی

 دیدار طلب زهرهٔ گفتار ندارد 

 ست زبانم در جوهر آیینه شکسته

 بار سر دوشم نه جوانیست نه پیری 

 گرانم گشتهٔ فکر خودم از بس که خم

 جرأت ز خیالم به چه امید بنازد 

 ست کمانم فرصت شمر تیر نشسته

 گهرصرفه نبردم ز تأمل  چون موج

 زبن عرصه برون برد همین ضبط عنانم 

 بر شهرت عنقا نتوان بست خموشی 

 که ندارم به چه آبش بنشانم گردی 

 که دارد  جز وهم تمیز من و موهوم

 ست ضعیفی چو میانت ز میانم برده

 حاصل عشاق مپرسید شش بی از کو

 مرکز به بغل چون خط پرگار دوانم 

 مکتوب شکست از پر رنگم مگشایید 

 شاید که پیامی به شنیدن برسانم 

 چون صبح چه نازم به متاع رم فرصت 

 از دامن برچیده بلند است دکانم 

 بی دامن و جیب است لباس من مجنون 

 بیدل ز تکلف چه درم یا چه فشانم 

 

 
 ۲۲۶۶غزل شمارهٔ 

 دانم ست که من می باز دل مست نوایی 

 دانم که من می ستاین نوا نیز ز جایی 

 محمل و قافله و ناقه درین وحشتگاه 
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 دانم که من می ستگردی از بانگ درایی 

 کسی خواهد ریخت  کف پای خونم آخر به

 دانم که من می ستاین همان رنگ حنایی 

 چشم واکردم و توفان قیامت دیدم 

 دانم که من می ست  روز جزایی زندگی 

 گردیدن و موجی ز تمنا نزدن آب

 دانم ست که من می پاس ناموس حیایی 

 طی نشود قدمی کاهلنیست راهی که به

 دانم ست که من می پای خوابیده عصایی 

 در مقامی که بجایی نرسد کوششها 

 دانم ست که من می ناله اقبال رسایی 

 ساز تحقیق ندارد چه نگاه و چه نفس 

 دانم ست که من می رشته بجایی سر این

 طلبت یأس تپیدن هوس عشق وفاست 

 دانم ست که من می کار دل نام بلایی 

 این دل راحت محتاج ای غنا شیفته با 

 دانم ست که من می فخر مفروش گدایی 

 که ای سوختگان خوش باشید  عشق زد شمع

 دانم ست که من می شعله هم آب بقایی 

 فتر عنقایی او که از دحیرتم سوخت 

 دانم که من می  ستنمایی   جهل هم نسخه

 بود عمری به برم دلبر نگشوده نقاب 

 دانم ست که من می بیدل این نیز ادایی 

 

 
 ۲۲۶۷غزل شمارهٔ 

 دلیل کاروان اشکم آه سرد رامانم 

 اثر پرداز داغم حرف صاحب درد رامانم 

 باشد رفیق وحشت من غیر داغ دل نمی 

 غربتسرا خورشید تنهاگرد رامانم دربن 

 بهار آبروبم صد خزان خجلت به بر دارد 

 شکفتن در مزاجم نیست رنگ زرد رامانم 

 به حکم عجز شک نتوان زدود از انتخاب من 

 گوشهای فرد رامانم دربن دفتر شکست

 ام با عالم دیگر به هر مژگان زدن جوشیده

 پریشان روزگارم اشک غم پرورد رامانم 

 کشم محملوبر دوش آهی می شکست رنگم 

 کاه باد آورد رامانم درین دشت از ضعیفی 

 آید کوری برنمی  تمیز خلق از تشویش

 گر سرمه جوشم در نظرهاگرد رامانم همه

 گرمی نه نقشم قابل معنینه داغم مایل

 کعبتین نرد را مانم بساط آرای وهمم 
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 به خود آتش زنم تا گرم سازم پهلوی داغی

 یها تنور سرد رامانم ز بس افسرده طبع

 کردارم  گفتارم ندامت وقف  خجالت صرف

 سراپا انفعالم دعوی نامرد رامانم 

 نه اشکی زیب مژگانم نه آهی بال افغانم 

 درد رامانم دانم دل بی تپیدن هم نمی 

 گرفتارم مپرس از وضع مختارم  به مجبوری

 گر آمدی دارم همان آورد رامانم  همه

 داردم بیدلدوستان می فلک عمریست دور از 

 به روی صفحهٔ آفاق بیت فرد رامانم 

 

 
 ۲۲۶۸غزل شمارهٔ 

 کند شبنم گل می نه فکر غنچه نی اندیشهٔ 

 کند شبنم مضمون گداز خود تأمل می  به

 بندد هم از ضبط نفس رنگ طلسم غنچه می 

 کند شبنم سنبل می هم از اشک پریشان طرح

 اند از بستر رنگش بردهکه راحت  گلشن درین

 کند شبنم امید ضعیفیها توکل می به 

 کرد آیینهٔ دل را به آهی بایدم سیماب 

 کند شبنم تا گرم شد ترک تحمل می  نفس

 گردد  کامل افتد داستان اگر مشق خموشی

 کند شبنم به حیرت شهرت منقار بلبل می 

 آ محو خورشید حقیقت شو توهم از خود برون

 کند شبنم و خویش را کل می به یک پرواز جز 

 تغافل نیست از توفان این گلشنگذشتن بی 

 کند شبنم همان از پشت خم آرایش پل می 

 چکد اشک ندامت چول نفس بیدست و پا گردد 

 کند شبنم گل می هوا آنجاکه ماند از پر زدن 

 طرب خواهی دمی بر سنگ زن پیمانهٔ عشرت 

 کند شبنم قدح ها از گداز شیشه پر مل می 

 ست سیر رنگ و بو اینجا بس بیحاصل افتادهز 

 کند شبنم هزار آیینه محو یک تغافل می 

 حیا هم در بهارستان شوخی عالمی دارد 

 کند شبنم عرق را مایهٔ عرض تجمل می 

 ز بیرنگی به رنگ آورد افسون دویی ما را 

 به ذوق آیینه سازی تنزل میکند شبنم 

 ورنه ای تو محرم نشئهٔ اسرار خاموشان نه

 کند شبنم گلزار بیش از شیشه قلقل می  درین

 ز سامان عرق بیدل خطش حسنی دگر دارد 

 کند شبنم گل می گهر در رشتهٔ موج رگ 
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 ۲۲۶۹غزل شمارهٔ 

 اگردریا نگیرد خرده بر بیش و کم شبنم 

 گل اندامان غم شبنم ز مغروری ندارند این

 آرد درین گلشن صبا بوی سر زلف که می 

 ندارد التیام از مرهم شبنم که زخم گل 

 نزاکت آشنای دل ندارد چاره از حیرت 

 مگر آیینه دربابد زبان همدم شبنم 

 بقا در عرض شوخیها همان رنگ فنا دارد 

 نباشد مختلف آب و هوای عالم شبنم 

 هوای وحشت آهنگ در جولانگه امکان 

 زمین تا چرخ لبریز است از زبر و بم شبنم 

 تادهٔ ما را بجز تیغت که بر دارد سر اف

 چیند بساط مبهم شبنم همان خورشید می 

 داند به چشم محو گلزارت نگه شوخی نمی 

 کشد همواری از پیچ و خم شبنم تحیر می 

 غبار عاشقان با عهد خوبان توأمی دارد 

 انداز رم شبنم  گل دریابز رنگ و بوی

 تو هم مژگان نبندی تا ابدگر دیده نگشایی

 انتظارکیست چشم پر نم شبنم که محو 

 که شخص از شرم پیدایی عرق دارد  گلشن درین

 کرد اماگشت آخر محرم شبنم سحرگل

 دار شوکت هستیطلسم حیرتست آیینه

 مدان جز حلقهٔ چشمی نگین با خاتم شبنم 

 عرق ریز حنا صد رنگ توفان در بغل دارد 

 گل از ناتوانیها کم شبنم مگیر ای جوش

 مدعا گردد توست آنجاکه دل بی طربها خاک 

 گلشن چمن فرشست بیدل مقدم شبنم درین

 

 
 ۲۲۷۰غزل شمارهٔ 

 کنم دل را به یاد روی کسی یاد می 

 کنم ام گم و فریاد می آیینه کرده

 رسد بوی پیامی از چمن جلوه می 

 کنم از دیده تا دل آینه ایجاد می 

 رود و آتشم به آب خاکم به باد می 

 داد کنمانشای صلحنامهٔ اض

 چون صبح بسکه فرصت پرواز نارساست

 کنم رنگ پریده را نفس امداد می 

 علم و عمل فسانهٔ تمهید خواب کیست 

 کنم شنوم یاد می عمریست هر چه می 
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 قد خمیده نسخهٔ تدبیر جانکنی است 

 کنم سر گوشیی به تیشهٔ فرهاد می 

 کشد ای که دل از یاس می در ضمن ناله

 کنم آزاد می پروازهاست کز پرش 

 افسانهٔ تظلم حیرت شنیدنی است 

 کنم دست بلندی از مژه ایجاد می 

 ام نرفت دل آب گشت و خجلت جان سختی 

 کنم گدازم و فولاد می آیینه می 

 ام مینای دل به ذوق خیالی شکسته

 کنمآرایش جهان پریزاد می 

 کیفیت میان تو باغ تصور است

 کنم مو در دماغ خامهٔ بهزاد می 

 ام نفس وحشتست و بس خرابی بیدل  

 کنم که من آباد می دل نام عالمی 

 

 
 ۲۲۷۱غزل شمارهٔ 

 ای انشا کنم آمدم طرح بهار تازه

 یک دوگلشن بشکفم چشمی به رویت واکنم 

 از فسردن هر بن مویم مزار حیرتست 

 زان تبسمها جهانی مرده را احیا کنم 

 در خمارآباد امکان ساغر دیگر کجاست 

 ان چشم و مستیها کنم التفاتی واکشم ز 

 کند شوقم زمین تا آسمان غنچه خرمن می 

 واری گر به خاک آستانت جا کنم بوسه

 کرد  فکر آن قامت جهانی را بلند آوازه

 که من هم مصرعی رعنا کنم  رخصت نازی

 شرم حسنم ساغر تکلیف چندین بیخودیست 

 بر قفا افتم چو مژگان گر مژه بالا کنم 

 ام چون کاغذ آتش زده نامه در شکایت

 بر پیدا کنم نقطه پر پیدا کند تا نامه

 ام ناز پرورد تغافل خانهٔ یکتایی 

 ای را بینم استغنا کنم هر کجا آیینه

 کز حسرتش قطرهٔ اشکی به توفان آورم

 کامی را صدای ساغر دریا کنم تشنه

 عشق بیدل گر بساط نازم آراید چو شمع 

 که سر را پا کنم کشم از خود آنقدر گردن 
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 ۲۲۷۲غزل شمارهٔ 

 کو تا وداع اینهمه غوغا کنم  وحشتی 

 نغمهٔ ساز دو عالم را صدای پا کنم 

 هیچ موجی از کنار این محیط آگاه نیست 

 من ز خود بیرون روم تا ساحلی پیداکنم 

 یابم چو شمع ناخنی در پردهٔ طاقت نمی 

 خود تا رفع خار پا کنم زنم آتش به می 

 ام چون صبح بود اما چه سود آگاهی  یکنفس

 گرد از خود رفتنم نگذاشت چشمی واکنم 

 ریزد به خاکشود در انتظارت اشک و می می 

 که من با خون دل یکجا کنم حسرت چندی 

 حیرت از ایام وصلم فرصت یادی نداد 

 کز بهار رفته رنگی در خیال انشا کنم 

 گرد راه حسرتم واماندهٔ جولان شوق 

 که یاد پا کنم   خویش رفت آندمبایدم از 

 تاجر عمرم ندارم غیر جنس کاستن 

 که با این سود خجلت هم به خود سودا کنم به 

 راهی رفته استهر سر مویم درین وادی به 

 ای تپیدن مهلتی تا جمع این اجزا کنم 

 یار گرم پرسش و من بیخبر کو انفعال 

 گردیدن سری بالا کنم  تا ز موج آب

 گذشت شعلهٔ تصویر در حیرتعمر من چون 

 کو تا یک شرر راه تپیدن واکنم بخت 

 گوهر است ، آغوش وداع شوخی امواج

 عالمی سازم تهی تا در دل خود جا کنم 

 کلفت امروز هر چند آنقدرها بیش نیست 

 لیک کو رنگی که برگردانم و فردا کنم 

 ست من هم بعد ازین اعتبارات جهان حرفی 

 ش استغنا کنم جمع سازم احتیاج و نام 

 بیدماغی اینقدر سامان طراز کس مباد 

 خانه باید سوختن تا آتشی پیدا کنم 

 در تحیل ساقی این بزم ساغر چیده است 

 کی بینم پر طاووس و مستیها کنم  تا به

 بیدل از گردون نصیب من همان لب تشنگی است 

 گر همه مانند ساحل ساغر از دریا کنم 
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 ۲۲۷۳غزل شمارهٔ 

 سپند اظهار مطلب ازکجا پیداکنم چون 

 گردم اگر خواهم صدا پیدا کنم سرمه می 

 دست گیرایی دگر باید که کار پا کنم 

 کو ز جا برخاستن تا من عصا پیداکنم 

 عیش رسوایی غبار اندوز مستوری مباد 

 گر قبا پیداکنم رمد عریانی از منمی 

 هر گهر موجی و هر آیینه دارد جوهری 

 مدعا پیدا کنم بی از کجا یارب دل 

 گاه عجز داغ حیرتست خاک من در سجده

 تا سری بردارم و دست دعا پیداکنم 

 ست شمع بزم وحدتم در من سراغ من گم

 واگدازم خویش را تا نقش پا پیدا کنم 

 های آن گلشن کجاست چون گل از وحشت نسیمی 

 که رنگ رفته را پیدا کنم  آنقدر فرصت

 جو تمیزی چون خط پرگار مفت جستبی 

 کند گر ابتدا پیدا کنم انتها گل می 

 اند پردهبس که خلوت پروران این چمن بی 

 گردم چو شبنم تا حیا پیدا کنم آب می 

 جنون از کلفت اسباب رستن مشکل است بی 

 خانه بر آتش فروشم تا صفا پیداکنم 

 نغمهٔ یأسم مپرس از دستگاه ساز من 

 بشکنم رنگ دو عالم تا صدا پیداکنم 

 شم پرواز دارد آشیان در دماغ گرد 

 گردم اگر چون رنگ پا پیدا کنم بال می 

 کیمنت خویش از سراب وهم هستی تا به

 به که گم گردم ز خود هم تا تو را پیدا کنم 

 مدٌ عمرم چون نگه بیدل به حیرانی گذشت 

 گوشهٔ چشمی نشد پیداکه جا پیداکنم 

 

 
 ۲۲۷۴غزل شمارهٔ 

 کو فضایی که نفس را ز دل آزاد کنم 

 خانه تنگ است برون آیم و فریاد کنم 

 حاصلی عمر نمی ساز نکرد شرم بی 

 تا جبینی ز ندامت عرق آباد کنم 

 داردم از خاک تلاشی که مراست بر نمی 

 نردبانی مگر از آبله ایجاد کنم 

 قابلیت گل سرمایهٔ استعداد است 

 کو تا طرف سیلی استاد کنم  رنگ
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 گر خموشی دهدم صلح به جمعیت دل

 پیشکش تهمت اضداد کنم   ما و من

 نام عنقا بنشان به که نگردد ممتاز 

 بر نگین زین دو نفس عمر چه بیداد کنم 

 عالمی چشم به ویرانی من دوخته است 

 که بر سر فکنم خاک و دلی شاد کنم به 

 تاب محرومی پرواز ندارم ور نه 

 بال و پر بشکنم و خانهٔ صیادکنم 

 بی خزان است بهار چمنستان خیال

 پیش آید از آن بگذرم و یاد کنم هر چه 

 هر قدم در ره او کعبه و دیر دگر است 

 آه یک سجده جبین خشت چه بنیاد کنم 

 بیدل از ما و تو حیران حساب غلطم 

 من نویسم به دل و بر سر آن صاد کنم 

 

 
 ۲۲۷۵غزل شمارهٔ 

 باده ندارم که به ساغرکنم 

 ای تر کنم کنم تا مژهگریه 

 واپسین که دم  کو تب شوقی 

 آینه را آبله بستر کنم 

 ام صف شکن ناز توانایی 

 گر از پهلوی لاغر کنم  تیغ

 تا نگهی در تپش آرام شمع

 ناخن پا تا مژه شهپر کنم 

 ام داغ کرد تهمت آسودگی 

 رفع خجالت به چه جوهرکنم

 کاش درین عرصه به رنگ شرار

 از نفس سوخته سر برکنم 

 کارم اگر این است جهد در همه

 از همه بهترکنم  خاکبه سر

 نیست کسی دادرس هیچکس

 که را کر کنم  گوش امرعد نی 

 امتر شود از شرم لب تشنه

 خشکی اگر تهمت ساغر کنم 

 گهرکه چو موج عزتم این بس 

 کشم و سر کنم  پای به دامن

 حسرت دیدار نیاید به شرح 

 کجا آینه دفترکنم تا به

 دهدبیدل از آن جلوه نشان می 

 چه باورکنم قلزمی از قطره
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 ۲۲۷۶غزل شمارهٔ 

 که چو شمعش از نظر افکنم امکمین دعوی هستی به

 هوس سری ته پاکشم رگ گردنی به سر افکنم 

 ز غبار عالم مختصر چه هوای سیم و چه فکر زر

 ام آنقدرکه بروبم و به در افکنم اثری نچیده

 کشد به سواد دوری حرص وکد چه امید محمل من

 مگرآورد که جلی به پشت خر افکنم فلک اطلسش 

 اگرم دهد طلب وفا به بنای داغ غمت رضا 

 گدازم و طرح یک جگر افکنم دو جهان به آتش دل

 کمین نتوان شدن به وفا قرین مگر از سجود ادب 

 گذر افکنم که به آن مکانچو سرشک پاکشدم جبین

 کجا ز سینه برآورم  که بر جگرآورم به المی 

 ر آورم به صدایش ازکمر افکنم کوه اگرگذکه به

 کندم مصاف هوس خجل چقدر به عرصهٔ آب وگل

 ای زگرد شکست دل به هم آرم و سپر افکنم مژه

 کند که محمل نیک وبد هوس سجودتومی به رهی 

 سرخویشم از مژه پا خورد چو به پیش پا نظر افکنم 

 پرم از تری به هوای منصب محوری چو سحاب می 

 کند که پر افکنم  قی مگر انفعال سبکسری عر 

 به چنین بضاعت شعله زن من بیدل و غم سوختن 

 که چو شمع در بر انجمن شرر است اگر گهر افکنم 

 

 
 ۲۲۷۷غزل شمارهٔ 

 بعد ازین از صحبت این دیو مردم رم کنم 

 کنم غول چندی در بیابان پرورم آدم

 در مزاج بدرگان جز فحش کم دارد اثر 

 کنم چسان مرهمزخم سگ را بی لعاب سگ 

 کشد عالمی رنج توقعهای بیجا می 

 کنم کوس شهرت انتظاران بشکنم یا نم

 چون خبیث افتاد طبع از طینت ناپاک او 

 کنم خوک را حلواکشم در پیش تا ملزم

 با فساد جوهر ذاتی چه پردازد صلاح 

 آدمیت کو اگر از خرس مویی کم کنم 

 کاریها درین دل مردگان از حد گذشت هرزه

 بعد ازین آن به که گر کاری کنم ماتم کنم 

 هیچم اما در طلسم قدرت نیرنگ دهر 

 کنم کرد اگر خواهمکه نتوانکاریچون عدم

 که در یک دم زدن صنعتی دارد خیال من 

 کنم عالمی را ذره سازم ذره را عالم
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 کلک منست  حکم تقدیر دگر در پردهٔ 

 کنم کرم حاتمبی هر لئیمی راکه خواهم

 گر نباشد پوچ بافیهای وهم تننگ هم

 کنم بر سماروغی نویسم جاه و چتر جم

 تا خجالت بشکند باد بروت سرکشی 

 کنم موی چینی بر علمهای شهان پرچم

 شود دار یک جهان دل می از صفا آیینه

 کنم سنگ خشتی راکه من با نقش خود محرم

 بسکه در ساز کلامم فیض آگاهی است عام 

 ذم کنم محرم انصاف گرددگرکسی را 

 عبرت ایجادست بیدل تنگی آغوش شرم 

 کنم گریبان نیستم هر چند مژگان خمبی 

 

 
 ۲۲۷۸غزل شمارهٔ 

 کنم  ای خالی زان پری چون شیشه تا کی شکوه

 کنم گر دلی خالی  رود دامانش از کفمی 

 جنس حیرت گرم دارد روز بازار جمال

 کنم کاش من هم یک نگه آیینه دلالی 

 کشد سحر در جیب و خاری می خاک من دارد  

 کنم کو کاین بنای پست را عالی همتی 

 دست ز اسباب جهان برداشتم اما چه سود 

 دل اگر بردارم از خود بار حمالی کنم 

 کثرت آثار در ترک تماشا وحدت است 

 کنم ست اجمالی چشم پوشم آنچه تفصیلی 

 اثرآبروی شمع آخر ریخت اشک بی 

 کنم  آرزوی مرده را تا چند غسالی 

 آید به دست سوختن همچون چنار آسان نمی 

 شاید در کهنسالی کنم  نوبر این رنگ

 فقر و من از سوز دل آتش افتد در بنای 

 کنم گر هوس را آبیار گلشن قالی 

 نا امید طاقت پرواز تا کی زیستن 

 کنم ناله بیکارست وقف بی پر و بالی 

 بر نیامد نه سپهر از چاره ی مخمور من 

 کنم  تو هم پر ساز تا خالی شیشهٔ دیگر 

 عاجزی بیدل ندارد چاره از خفّت کشی 

 کنم  نقش پایم تاکجا تدبیر پا مالی 
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 ۲۲۷۹غزل شمارهٔ 

 کنم گل وامی که باز آغوشای طرب وجدی

 کنم بعد سالی چون بهار این رنگ پیدا می 

 چار دیوار توّهم سدّ راه شوق چند 

 کنم صحرا می ، آهنگ ای دارم به پیشکعبه

 ساقی بزم نشاط امروز شرم نرگسی است 

 از عرق چون ابر طرح جام و مینا می کنم 

 که افسون هوس  حسن خلقی در نظر دارم

 کنم گرهمه آیینه بینم در دلش جا می 

 چون شفق هر چند برچرخم برد پرواز رنگ 

 کنم کف پا می همچنان سیر حنای آن

 اند در طربگاه حضورم بار فرصت داده

 کنم زکی چند انتخاب آرزوها می رو

 خواهم دو عالم حوصله یک نگه دیدار می 

 کنم گدازم کاینقدر طاقت مهیا می می 

 کلامم معنی خاصیت سود اتفاق زین

 کنم غیر پندارد به حرف و صوت سودا می 

 در دبستان محبت طور دانش دیگر است

 کنم پیشانی انشا می   خوانم خط می سجده

  آیینه است حیرتم بیدل سفارشنامهٔ 

 کنم که خود را او تماشا می روم جایی می 

 

 
 ۲۲۸۰غزل شمارهٔ 

 کنم بعد ازین درگوشهٔ دل چون نفس جا می 

 کنم پوشم جهانی را تماشا می چشم می 

 آیم به حرف نشان هرگاه می زان دهان بی 

 کنم بر لب ذرات امکان مهر عنقا می 

 پیش آید چو شمعم زین شبستان خیالتا چه

 کف پا میکنم  صیقل آیینه زان نقش

 ست مدعای دل به لب دادن قیامت داشته

 کنم گره وا می  کاین تراشمرو به ناخن می 

 اند تمیزی کفر و اسلامم برون آوردهبی 

 کنم هر چه باشد بسکه محتاجم تقاضا می 

 نقد فطرت اینقدر مصروف نادانی مباد 

 کنم خانه بازار است من در پرده سودا می 

 گیرم بلد چراغ دیدهٔ خفاش می  از

 کنم تا سراغ خانهٔ خورشید پیدا می 

 ام تاکی در ساحل زند گهر خود داری چون

 کنم شویم ز خویش و سیر دریا می دست می 
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 برکه نالم از عقوبتهای بیداد امل 

 کنم که صرف فکر فردا می  آه از امروزی

 گر از من بشنوی معذور دار نالهٔ دردی 

 کنم جزم دست بالا می غرقهٔ توفان ع 

 بیدل از سامان مستیهای اوهامم مپرس 

 کنم گدازم می به مینا می دل به حسرت می 

 

 
 ۲۲۸۱غزل شمارهٔ 

 کنم گرد می گه به تپش  گاهی به ناله

 کنم ، درد می امیعنی دل گداخته

 گرمی قدحش باده پرور است  ستعمری

 کنم که چون سحر به نفس سرد می  شیری

 تیغ یار و من از سجده بی نصیب محراب 

 کنم گویا وضو به زهرهٔ نامرد می 

 کشان ناز یارب مباد زحمت محمل

 کنم آورد می از پا فتاده نی که ره

 کند فقرم به صد هزار غنا ناز می 

 کنم کرد می  که از هوس نتوان کاری

 بر نسخهٔ خیال فریب نه آسمان 

 کنم نویسم و یک فرد می تحقیق می 

 حساب غیر چه مقدار حیرت است با خود 

 کنم که نیست آینه پرورد می  عکسی

 رود غربت به الفت وطن از من نمی 

 کنم گرد می   در دل برون دل چو نفس

 ام به ذوق خزان صد هزار رنگ گردانده

 کنم بیدل هنوز برگ گلی زرد می 

 

 
 ۲۲۸۲غزل شمارهٔ 

 کنم کز اشک آتشین تر می سان چشمی شمع

 کنم دستم می به ساغر می گردن مینا به  

 ها را سیر خاکستر عروجی دیگر است شعله

 کنم جمله پروازم اگر سر در ته پر می 

 گر بخوانم قصهٔ عیش تهی از خود شدن 

 کنم کشتی قلندر می عالمی را بهر این 

 ست دستگاه قطع امید دو عالم سرکشی

 کنم چون دم شمشیر پهلویی که لاغر می 

 غافل من تا ابد خندد به فهم مرگ می 

 کنم بی تو گر یک لحظه خود را زنده باور می 

 ست گر همه تنهایی اقبال است ننگ اختری
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 کنم گوهر می های گریه بر حال یتیمی 

 صد نیستان نالهٔ بیمار دارد در بغل

 کنم کز بوریایش فکر بستر می آن نمی 

 پُر تبهکارم مپرس از معبد توفیق من 

 کنم دامن تر می بیشتر غسل از فشار 

 گذشت  باید زمینگیرمچون خط پرگار می 

 کنم آیدم سر گر رهی سر می زیر پا می 

 که در راه نسیم پیرهن چشم یعقوبم 

 کنم بوی گل پرورده بادامی مقشُر می 

 دامن مقصود صبحم پر بلند افتاده است 

 کنم گرد دیگر می فشانم دست بر خود می 

 هیچکس بیدل رهین منت راحت مباد 

 کنم گر سایه بر سر می گردد همه وه می ک

 

 
 ۲۲۸۳غزل شمارهٔ 

 کنم گم می  چیزی از خود هر قدم زیر قدم

 کنم گم می رفته رفته هر چه دارم چون قلم

 جویم مراد ام کز لفظ می نصیب معنی بی 

 کنم گم می دل اگر پیدا شود دیر و حرم

 ای هوس دود تعین بر دماغ من مپیچ 

 کنم گم می  شمع آخر علمزیر این پرچم چو 

 میرد قناعت تا ابد کام حرص می تشنه

 کنم گم می  گر از جبین شرم نم  یک عرق

 کرد دعوی خضر طریقت بودنم آواره

 کنم گم می کم گر کم شود این راه اندکی 

 رسد تا غبار وادی مجنون به یادم می 

 کنم گم می  ، زیر قدمآسمان بر سر، زمین

 ندارد غیر استغنا بهار رنگ و بو چیزی  

 کنم گم می  کنم با او بهم هر چه از خود گم

 ماند به دستم طاقت دیدارکو دل نمی 

 کنم گم می آیی به پیش آیینه هم تا تو می 

 عالم صورت برون از عالم تنزیه نیست 

 کنم در صمد دارم تماشا گر صنم گم می 

 کسی چون من مباد قاصد ملک فراموشی

 کنم برم گم می هر جا می که ای دارم نامه

 پروای من دم مزن از جستجوی شوق بی 

 کنم گم می  یابم ز هستی تا عدمهر چه می 

 سان آرم خبر بر رفیقان بیدل از مقصد چه

 کنم گم می که خود را نیز تا آنجا رسم من
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 ۲۲۸۴غزل شمارهٔ 

 کنم چون شرار کاغذ امشب عیش خرمن می 

 کنم ن می زنم آتش به خویش وگل به دام می 

 ام بیکار نیست گریهمحرم ناموس دردم

 کنم تا نمیرد این چراغ امداد روغن می 

 ام عمریست دریا در بغل خوابیده است قطره

 کنم ، ناز شکفتن می امتا به یادت غنچه

 صیقل آیینه دارد ناخنم در کار دل

 کنم کز خراش هر الف یک شمع روشن می 

 منظور خاک گر نباشد جیبم از عریان تنی 

 کنم ای دارم زیارتگاه کندن می سینه

 وارم بیش ازین سعی امل مقدور نیست سبحه

 کنم بار صد سر زحمت یک رشته گردن می 

 ساز نومیدی متاع کاروان زندگیست

 کنم چون جرس تاگرد دل باقیست شیون می 

 دماغیها مپرس ام از بی هم رکاب لاله

 کنم می داغ در دل پا در آتش سیر گلشن  

 ناله عذر نارساییهای پرواز است و بس 

 کنم پر و بالیست یاد آن نشیمن می بی 

 گر به این فرصت چراغ زندگی دارد فروغ 

 کنم گرهمه خورشید باشم خانه روشن می 

 قفل مینای من بیدل نوای عیش هست

 کنم بر سلامت نوحهٔ درد شکستن می 

 

 
 ۲۲۸۵غزل شمارهٔ 

 کنم ب جان می بس که در شغل ندامت روز و ش 

 کنم گر نگین پیدا کنم نقشش به دندان می 

 درطلب چون ریشه نتوان شد حریف منع من 

 کوه اگر باشد به مژگان می کنم پیش راهم 

 آید به مویی از خمیر سعی دانش برنمی 

 کنم مست اگر باشم به ناخن روی سندان می 

 پیش همت رشتهٔ آمال پشمی بیش نیست 

 کنم زاهد آسان می که ریش  مژده ای رندان

 که وحشت رنگ و بوستگلشن  با همه طفلی درین

 کنم قدر دان اتفاقم بال مرغان می 

 ام سیبی از باغ خیال آن زنخدان کنده

 کنم گزم از شرم و دندان می تا ابد لب می 

 یوسف مقصد ندارد هیچ جاگرد سراغ 

 کنم بعد ازین چون شمع چاهی در گریبان می 
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 گردد گرد آثار نفس تا کجا هموار 

 کنم عمرها شد خشت ازین بنیاد ویران می 

 از بهار مدعایم هیچکس آگاه نیست 

 کنم گل کجا و غنچه کو، دل زین گلستان می 

 بیدل از قحط قناعت فکر آب رو کراست 

 کنم نیم جانی دارم و در حسرت نان می 

 

 
 ۲۲۸۶غزل شمارهٔ 

 کنم زندگی را از قد خم عبرت آگه می 

 کنم ی بساطی داشتم ته می وقف رعنای

 یابم سر و برگ بساط اعتبار پوچ می 

 کنم کتانها را خیال پرتو مه می  این

 در خرابات تغافل درد هم ناصاف نیست 

 کنم چشم اگر پوشم جهانی را منزه می 

 ست ضبط دل در قطع تشویش املها صنعتی 

 کنم چون گهر زین یک گره صد رشته کوته می 

 جیبم واگذارد روزگار گر سر به  یک نفس

 کنم یوسفستانها خمیر از آب این چه می 

 مزد کار غفلت اینجا انفعالی بیش نیست 

 کنم کوشش مزدور خوابم روز بیگه می 

 کرد  حلقهٔ قامت مرا صفر کتاب یأس

 کنم کنم اکنون یکی ده می ای گر می ناله

 ام هر چند اجزای فناست چون نفس موهومی 

 کنم لی ره می زنم گر در دکوس هستی می 

 شوق بیتاب است بیدل فهم معنی گو مباش 

 کنم بوسدم کام الله الله می تا زبان می 

 

 
 ۲۲۸۷غزل شمارهٔ 

 کنم دل را به مستی از من و ما ساده می 

 کنم بال صدای جام تر از باده می 

 فکرتعلق جسدم نیست چون نفس 

 کنم عمریست خدمت دل آزاده می 

 درم می جیبی به صد شکفتگی صبح  

 حسرت نیاز عقل جنون زاده می کنم 

 شکنم گرد خون دل در رنگ زرد می 

 کنم گدازم و بیجاده می یاقوت می 

 جولان شعله عافیتش وقف اخگر است 

 کنم من هم بساط آبله آماده می 

 ، ز بیقراری مجنون من مپرس سیلم
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 کنم هر جا که منزلیست غمش جاده می 

 کشد نمی گوهر  شوق نثار خجلت

 کنم نذر خرام او سر افتاده می 

 ام بر طلسم دل چشم خیال دوخته

 کنم آیینه حلقهٔ در نگشاده می 

 گرد شکوه وحشتم از نه فلک گذشت 

 کنم بیدل هنوز یک علم استاده می 

 

 
 ۲۲۸۸غزل شمارهٔ 

 کنم مثالی می دعوت تنزیه حسن بی 

 کنم گر زنم آیینه صیقل خانه خالی می 

 برد دم آخر به جایی می سجده ره همچون ق

 کنم پا گر از رفتار ماند جبهه مالی می 

 پرتو مه هم برون هاله دارد گرد و من 

 کنم گردم و ضبط حوالی می گرد خود می 

 عمرها شد در شبستان تماشاگاه دهر 

 کنم سیر این نه پرده فانوس خیالی می 

 لاله وگل منتظر باشند و من همچون چنار

 کنم کهنه سالی می یک چراغان در بهار 

 ننگم انجام غنا از فقر من پوشیده نیست 

 کنم ام هر چند دل باشد سفالی می چینی 

 شرم دارد جرات من از ملایم طینتان

 کنم بندد زگالی می گر پنبه می آتشم

 گر شود موی دماغ بافیهای جا هم پوچ

 کنم پشمهای کنده بسیار است قالی می 

 امکان بشکند زنم مژگان به هم تا رنگ می 

 کنم اعتدالی می گاهگاهی اینقدر بی 

 زندگی لیلیست مجنونانه باید زیستن 

 کنم تا دمی دارد نفس ناز غزالی می 

 داند کجا باید نشست شمع در محمل نمی 

 کنم در گداز خویش جای خویش خالی می 

 ام بیدل به هر مو بست مضمون خمیپیری

 کنم بعد از این ترتیب دیوان هلالی می 

 

 
 ۲۲۸۹زل شمارهٔ غ 

 کنم صفحهٔ هستی شرر تاراج آهی می 

 کنم گاهی می یک نگه سیر چراغان جلوه

 تا غبار من به ناز آسمانی پر زند 

 کنم مشت خاکی هست نذر شاهراهی می 
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 آنقدر واماندهٔ عجزم که مانند هلال

 کنم سیر ابرو تا جبین در عرض ماهی می 

 بوده است دوری مقصد به این نیرنگ هم می 

 کنم کز خیال پر به خود هم اشتباهی می 

 گاهش بار نیست هیچکس را جز حیا در جلوه

 کنم گردد عرق تا من نگاهی می چشم می 

 در طریق عجز همدوشم به وضع آبله 

 کنم گذارم قطع راهی می سر به پایی می 

 بود تقوا کم نبود گر بهشتم مدعا می 

 کنم امتحان رحمتی دارم گناهی می 

 معذور کز سر منزل وضع شعور دوستان  

 کنم گاهی می بس که دورم یاد خود هم گاه

 ست اینقدر هم مشرب گرداب غفلت داشته

 کنم در محیط از جیب خویش ایجاد چاهی می 

 قامت پیری سرم در دامن زانو شکست 

 کنم کلاهی می شوق پندارد خیال کج

 ست شوق بس که چون صبحم تنک سرمایه افتاده

 کنم ا اظهار آهی می درم صد جیب تمی 

 بیدل از سیر بهارستان امکانم مپرس 

 کنم پرد هر سو نگاهی می بس که رنگم می 

 

 
 ۲۲۹۰غزل شمارهٔ 

 کنم باز بیتابانه ایجاد نوایی می 

 کنم دانم دعایی می مطلب دیگر نمی 

 مدعای صبح زین باغ امتحان فرصت است 

 کنم زند کسب هوایی می تا نفس پر می 

 اقبال نتوان زیستن ناامید عالم 

 کنم استخوان نذر مدارای همایی می 

 سرا یابم درین حرمان دامن دیگر نمی 

 کنم ست بیعت با حنایی می عذر بیکاری

 ست لیک چون نفس کارم به تعمیر دل افتاده

 کنم طرح بنیادی ز آب و گل جدایی می 

 زور بازوی توکٌل ناخدای دیگر است 

 نم کغم ساحل درین دریا شنایی می بی 

 هر کجا باشم درین وحشت دلیل کاروان 

 کنم ها را محمل بانگ درایی می جاده

 کو جوانی تا توانم عذر طاقت خواستن 

 کنم پیرگشتم خدمت قد دوتایی می 

 آرزو شرمنده کرد پیش یارانم دل بی 

 کنم گر قبول افتد حیایی می جام خالی 

 از تصنع ننگ دارم ورنه من همچون سحر 
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 کنم دماغ دلگشایی می درم جیبی می 

 یک سر مو گر برون آیم ز فکر نیستی

 کنم نمایم یا بلایی می یا قیامت می 

 ست ما و من بیدل تعلق باف شغل زندگی 

 کنم تابم و بند قبایی می ها می رشته

 

 
 ۲۲۹۱غزل شمارهٔ 

 عمرها شد از ادب موج گهر در دامنم 

 ننگ لغزیدن ندارم پای سر در دامنم 

 جوشیدم از یاد لبی با حلاوت آنقدر

 کارزو چین شد چو بند نیشکر در دامنم 

 تا عرق باشد نم اشکی دگر درکار نیست 

 چون جبین شرمساران چشم تر در دامنم 

 برکمر دارند دامن وحشت آهنگان و من

 بندد کمر در دامنم وحشتی دارم که می 

 ها وا کرد چشم زدم پایی به غفلت فتنهمی 

 دشت و در، در دامنم خفته بود آشوب چندین 

 بیش ازبن نتوان در پرواز گمنامی زدن 

 کز خجالت ریخت عنقا بال و پر در دامنم 

 ناامید وحشتم از بیدماغیها مپرس 

 بس که چیدم نیست از دامن اثر در دامنم 

 عشق ز افسون نفس هیهات آگاهم نکرد 

 خبر در دامنم چنگ زد این خار غم پر بی 

 عجزم طی نشد گفتم ره صحرای  با فلک

 هم چون تو حیران سفر در دامنم  گفت من

 کسوت مجنون من   در چه سامان است بیدل

 تا گریبان در خیال آید سحر در دامنم 

 

 
 ۲۲۹۲غزل شمارهٔ 

 ادب سرشتهٔ عجزم مپرس از آیینم 

 به پا چو آبله فرسودنست تسکینم 

 ز محو یاد تو آزار کس چه امکان است 

 نگینم مژه ندید گرانی ز خواب س

 به اختلاط هوس سخت مایلم یارب

 شلایینم   نکند غفلتسریشمی 

 چو شمع راحتم از پهلوی ضعیفیهاست 

 پر است از پر رنگ شکسته بالینم 

 هزار شکر که آخر ز حسن سعی وفا 

 حنای پای تو گردید اشک رنگینم 
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 آید ز نقش پای تو بوی بهار می 

 بیاکه جبهه نهم برزمین وگل چینم 

 جوهر چه آینه است تپیدن دل من  

 بینم روم ز خود و جلوهٔ تو می که می 

 به آستان تو عهد غبار من اینست 

 گر سپهر شوم جز به خاک ننشینم  که

 نه نقش پایم و نی سایه اینقدر دانم 

 که خاک راه توام خواه آن و خواه اینم 

 هوس به لذت جاهم نکرد دعوت حرص

 مگس نداد فریب از لعاب شیرینم 

 پایداری صبرم فلک ندارد دست به 

 به نشتر رگ خارا کمر کشد کینم 

 نهفته در سخنم انفعال مضمونی

 تحسینم کند به که لب چو جبهه عرق می 

 که در گهر سوزد به رنگ جوهر آبی 

 ام اما بجاست تمکینم غبارگشته

 مبرهن است ز آثار نام من بیدل 

 که غره نیستم از زمرهٔ مساکینم 

 

 
 ۲۲۹۳غزل شمارهٔ 

 بی دستگاهیی بود چون شمع در کمینم 

 پیشانی عرق ریز برداشت آستینم 

 بی قدریم برآورد همقدر آتش خس 

 بر خیزم از سر خویش تا زیر پا نشینم 

 آزادگان ازین باغ با صد طرب گذشتند 

 صبحی نشد که من هم دامن به خنده چینم 

 نامم گداخت چندان از انفعال شهرت 

 دگر نگینم کز فلس ماهیان برد نقش  

 گویند از میانش جز در کمان نشان نیست 

 من هم درین توهم همسایهٔ یقینم 

 گشتم چون موج از محبت هر چند آب

 نگذاشت آتش آخر دنبال انگینم 

 دماغیدر صلحنامهٔ هوش ثبت است بی 

 رحمی است کز خط جام بندد کمر نگینم 

 الفاظ بی معانی بر فطرتم ستم کرد 

 بندد حنای زینم دست چنار تا کی 

 ام دل افشرد کو صنعت جنونیخودداری

 کز چاک یک گریبان صد دامن آفرینم 

 برد پیش که می   آخر به سجده تازی از من

 کشد جبینم بگذار یک دو روزی میدان
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 سامان سر بلندی یمنی نداشت بیدل 

 چون شمع آخر کار زد گریه بر زمینم 

 

 
 ۲۲۹۴غزل شمارهٔ 

 انتخاب گزینم ز نور عالم امکان گر 

 گزینم که آفتابچرا ترا نگزینم

 چراغ عشرت این بزم بی تو نور ندارد 

 مگر در آتشی افتم که ماهتاب گزینم 

 ها به چشمه گر بردم احتیاج تشنه لبی 

 جبین به عرق دهم تا ز آب تری گزینم 

 ز حرص چند کشم انتظار مخمل و دیبا 

 گزینم  روم به سایهٔ دیوار فقر و خواب

 محفلی که نم منتی است در می جامش به 

 سپند نالم اگر اشکی از کباب گزینم 

 طپانچه نقد نشاط است و گوشمالی مالش 

 گزینم  ، چه از ربابچه آرزو کنم از دف

 گذشته است ز هم کاروان محمل فرصت 

 گزینم  کو که من بیخبر شتابدرنگ 

 که نشاند ز خود تهی شدن من به هر دری

 گزینم  باب  باز و فتحکنم  چو حلقه چشم

 که بود درسش از حدیث تعلق به مکتبی 

 همین گسستن شیرازه از کتاب گزینم 

 ام ستمکش اوهام تا به زهد ریایینی 

 گزینم  خمار خلد ز ترک شراب ناب

 به قصر خلد رسانم طناب خیمهٔ عصیان 

 گزینم  چو ریش زاهد اگر یک دو گز ثواب

 فلک اگر دهدم اختیار عزت و خواری 

 گزینم گنج پا زنم و یک دل خراببه

 گوش خیالم فسون آتش الفت مدم به

 گزینم که شکل موی ضعیفم مباد تاب

 دماغ دردسر موج این محیط که دارد 

 گزینم کنم و مشرب حبابقدح نگون

 بجوشم و به در ایم ازبن هوسکده بیدل 

 گزینم  به جوش خم چقدر خامی شراب

 

 
 ۲۲۹۵غزل شمارهٔ 

 غفلت طرب اندیش نشینم تا چند ز  

 کو درد که لختی به دل ریش نشینم 

 کم نیست  یک چشم زدن الفت اشک و مژه
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 ظلمست درین غمکده زین بیش نشینم 

 در آتش امید سپندم منشانید 

 ناجسته ز خود چند به تشویش نشینم 

 گردون دو نفس نقش حصیرم نپسندید 

 تا پهلوی آسایش درویش نشینم 

 ه پرستان کین گهرم چند درین آب

 ممنون دم تیغ و سر نیش نشینم 

 از نقش قدم سرکشی ناز نشاید 

 کیش نشینم  که ادب تا محو شدن به

 بر دامن پاک تو غبارم من بیدل 

 مگذار که دیگر به سر خویش نشینم 

 

 
 ۲۲۹۶غزل شمارهٔ 

 کر شدم تا چند شور حق و باطل بشنوم 

 بشکنید این سازها تا چیزی از دل بشنوم 

 ام لیک از عبارت چاره نیست عنی نی غافل از م 

 هرچه لیلی گویدم باید ز محمل بشنوم 

 بازد شعور تا به فهم آید معانی رنگ می 

 گر همه حرف خود است آن به که غافل بشنوم 

 چون غرور عافیت هیچ آفتی موجود نیست 

 کاش شور این محیط ازگرد ساحل بشنوم 

 گدازد سنگ را احتیاج و شرم با هم می 

 حرف لب خاموش سایل بشنوم آه اگر 

 دوستان خون بحل هم ازدیت نومید نیست 

 واگذاربدم دمی تا نام قاتل بشنوم 

 گمارای تپیدن بعد مرگم آنقدر همت

 کز غبار خود صدای بال بسمل بشنوم 

 خواهد مرا از حضور دل نفس غافل نمی 

 کشد کآواز منزل بشنوم گوشم می  جاده

 تفهیم نیستتغافل قابل شور امکان بی 

 گوش من زین پنبه محرومست مشکل بشنوم 

 خامشی مضمون نوایی چند داغم کرده است 

 از زبان شمع تاکی شور محفل بشنوم 

 بسکه دارد فطرتم ننگ ازتمیزعلم و فن

 گر شعر بیدل بشنوم گردم همهآب می 

 

 
 ۲۲۹۷غزل شمارهٔ 

 از انفعال عشرت موهوم آگهم 

 ای چرخ پر مکن قدح هاله از مهم 
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 صبح ازل شکوفهٔ اشکم بهار داشت 

 هم در پگاه بود چراغان بیگهم 

 رود شمعم فروتنی ز مزاجم نمی 

 کشم مایل چهم هر چند سر به اوج 

 پا درگل کدورتم از التفات جسم 

 گر اندکی ز وهم برآیم منزهم

 که به همدوشیت رسد  کو جهد همتی 

 ازگردن بلند تو یکدست کوتهم 

 فسرده است پیری شکنج پوست به جسم 

 کند تهم کنون می رختم امید شست

 از قامت خمیده گذشتن وبال شد 

 این ناخن بریده که افکند در رهم 

 گنجینه و ذخیرهٔ اسباب اعتبار

 دست تاسفی است اگر آوری بهم 

 خاکم به پایمالی وضعم تأملی

 ام یا چه درگهم کهتا بینی آستان

 ست از کبک من ترانهٔ مستان شنیدنی 

 دگر مپرس همین الله الهم چیزی 

 رسد که می تا بارگاه فقر شکوه 

 کش شهم ست جنیبتگذشتگی  بیدل

 

 
 ۲۲۹۸غزل شمارهٔ 

 پرواز بی نشانی دارد دماغ جاهم 

 بشکن غبار امکان تا بشکنی کلاهم 

 کیست یا رب گیسوی سر رشتهٔ جنونم 

 شد دهر سنبلستان از پیچ و تاب آهم 

 ر حبابیم وجو را بی پا و سدریای جست

 پا و سر گیاهم صحرای آرزو را بی 

 چون نی اگر چه نخلم بی برگ سایه داریست 

 گر ضعیفی آسودهٔ پناهم بس ناله

 گردون که از فروغش هر ذره آفتابیست 

 چون داغ در سیاهیست ازکوکب سیاهم 

 آخر ز شرم هستی باید به خود فرو رفت

 ست از جیب خویش جاهم چون شمع در کمین

 گشتن من سرمایهٔ حیا بود آیینه

 همواره کرد حیرت انگارهٔ نگاهم

 ام کو محمل به دوش وهمم فرصت شماری

 چون عمر در گذشتن مرهون سال و ماهم 

 از جادهٔ رمیدن تا منزل رسیدن

 دارد دل شکسته چون دانه زاد راهم 

 مغزی حبابی است هر چند هستی من بی 
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 کلاهم دریا سری ندارد جز در ته  

 جلوه بودن آیین بی بصر نیست مشتاق

 خبر نگاهم در حیرتم چه حرفست ای بی 

 شبنم به هر فسردن محو هواست بیدل

 های آهم ای ندارد در رشتهدل عقده

 

 
 ۲۲۹۹غزل شمارهٔ 

 کلاهم  که هوای سفر شکست به هر طرف

 همان شکست شد آخر چو موج توشهٔ راهم 

 من  که شدگره به دل خیال موی میان

 که عرض معنی باریک می دهد رگ آهم 

 که ادب داشت آبیاری حیرت گلشنی به

 کردگیاهم نمو ز جوهر آیینه وام

 کفیل عافیت من بس است وضع ضعیفی

 ز رنگ رفته همان سر به بالش پرکاهم 

 ای که نویسند حرفی از عمل من به صفحه

 اش از انفعال کار تباهم خطاست نقطه

 سواد نسخهٔ هستیبه جز وبال چه دارد  

 بس است آفت مورکلف به خرمن ماهم 

 به قطرگی ز محیطم مباش آنهمه غافل 

 کلاهم کمر نیستم حباباگر چه موی

 عبث درین چمنم نیست پر فشانی الفت 

 گلی دارد آشنایی آهم چو صبح بوی

 چه ممکنست نبالد به عجز ریشهٔ جهدم 

 افکند چو تخم به راهم شکست آبله می 

 جلوهٔ تو ندانم چسان رسم بیدل به 

 رسم از بسکه نارساست نگاهم به خود نمی 

 

 
 ۲۳۰۰غزل شمارهٔ 

 چون خامه از ضعیفی افلاک دستگاهم 

 صد رنگ لفظ و معنی بالیده در پناهم 

 دستگاه قدرت هر چند چون حبابم بی 

 ست ازکلاهم تسخیر عالم آب ترکی 

 اقبال بینوایی چندین فتوح دارد 

 ست در پنجهٔ سیاهم کلیدی دست تهی 

 غافل مباش چون شمع از ناتوانی من 

 صد انجمن ز خود رفت بر دوش اشک و آهم 

 در بارگاه همت سرگرمیی ندارد 

 هنگامهٔ گدایی یعنی دماغ شاهم 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ای جرأت فضولی تا کی سر تماشا 

 چون دل ز چشم حیران چاه است پیش راهم 

 آیینه را ز جوهر تمهید دور باش است 

 خط شد رهزن نگاهم آخر غبار آن 

 در سرکشی دو تایم در ناله بینوایم 

 با هر چه بر نیایم عجز است عذر خواهم 

 تصویر انتظارم از راحتم مپرسید 

 در خواب بیخودی هم چشمم نشد فراهم 

 روزی ام سراپا تمثال تیرهچون سایه

 دیگر چه وانماید آیینهٔ سیاهم

 گوهر آسوده خاک گشتن  باید چو موج

 عافیت مپرسید در منزلست راهم از 

 ای آرزو مشوران بیهوده اشک ما را 

 اند با هم ای چند آسودهمینا شکسته

 ل سراغ رنگم از گرد آه دریاب بید

 کاهم در گرد باد محو است پرواز برگ 

 

 
 ۲۳۰۱غزل شمارهٔ 

 ست از مهر تا به ما هم صید کمند شوقی 

 گل نگاهم جوش بهار حیرت یعنی 

 که پیش شمعت   رنگی شادمبا هر فسرده 

 فشانم پروانه دستگاهم تا بال می 

 جولان ناز سر کن اندیشه مختصر کن 

 گیاهمظلم آنقدر ندارد پا مالی 

 ست تا زنگ پرده برداشت آینه محو صافی 

 خوابیده است عفوت در سایهٔ گناهم 

 زنجیر می نویسد سطری ز حال مجنون 

 ، زلف دو تا، گواهم در دعوی اسیران

 پرستد جوهر ز ضعف پروار آیینه می 

 که دارد آهم نقش نگین داغ است سطری

 کیفیت خرامیآمد به یاد شوقم

 شد موج ساغر می در چشم تر نگاهم 

 ای زلف یار تاکی با شانه همزبانی

 ما نیزسینه چاکیم رحمی به حال ما هم 

 ست پیکر من در چنگ ناتوانیتاری

 از زخمهٔ نگاهی بنواز گاه گاهم

 عرض مثال امکان منظور الفتم نیست 

 در عالم تحیر آینه بارگاهم 

 قصرم سری ندارد یاگیر و دار فغفور 

 یارب چو موی چینی دل بشکندکلاهم 
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 همدوش سایه رفتم تا خاک آستانش 

 از بخت تیره بیدل زین بیشتر چه خواهم 

 

 
 ۲۳۰۲غزل شمارهٔ 

 کباب عافیتم بیدماغ افسر جاهم 

 کلاهم بس است ترک خواب فراغت  چو شمع

 غبار وادی الفت سوار ناز که دارد 

 مقیم سایهٔ بال هماست بخت سیاهم 

 گیرد  دبیر حشر ز اعمال من شمار چه

 گناهم  که شسته است خط از نامه انفعال

 که دم از رنگ و بو زدن دم تیغست  درین چمن

 ز سنگ تفرقه چون غنچه خامشی است پناهم 

 دارد تحیرم جرس شوق کاروان که 

 چکد ز تار نگاهم که شور رفتن دل می 

 کن  ز خود برآی و تماشای عرض شوکت من

 اند کلاهم که برتر از خم گردون شکسته

 غرور حسن تو زیر قدم نکرد نگاهی

 که دل برق سوخت عجز گیاهم   به ودایی 

 قدم به دامن تسلیم نشکنم به چه جرأت

 ست شیشه بر سر راهم دل شکسته شکسته

 آفتاب قیامت چه تاب آتش دوزخ چه 

 کرد نامه سیاهم که  تری نبرد ز نقشی

 چسان ز دام تحیر برون روم من بیدل 

 که همچو آینه از چشم خوبش در بن چاهم 

 

 
 ۲۳۰۳غزل شمارهٔ 

 گریه با هم کنیموقت است

 ای شمع شب است روز ما هم 

 دوریم جدا زدامن یار 

 چون دست شکسته از دعا هم 

 چقدر رعونت انشاستهستی 

 سرها دارد چو شمع پا هم 

 تا زندگیست نفس شمارست

 رو چون نفس از خود و بیا هم

 ستگرد نشسته در زمینزین

 چیزیست چو صبح بر هوا هم

 خونم چه نشان دهد زدستی

 کایینه نگیرد از حنا هم 

 گر سر نکنم نیازتسلیم 
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 چون اشک که بشکند کلاهم

 از کوشش نارسا مپرسید 

 نرساند تا به ما هم ما را 

 هر جا بردیم نقب راحت 

 دیدیم بجا نبود جا هم 

 بر جوهرتیغ خم منازبد 

 فکند قد دو تا هم سر می 

 خاری ندمید ازین بیابان 

 مژگان طلب است خواب پا هم 

 بیدل چو عرق وفا سرشتان 

 آیند ز عبرت از حیا هم 

 

 
 ۲۳۰۴غزل شمارهٔ 

 خواهم گریبانگیر می   ز دل چون غنچه یک چاک

 خواهم ناخن تدبیر می گشاد کار خود بی 

 کز قلقل مینا به جوش آیم  ام مخمور می نی 

 خواهم سیه مست جنونم غلغل زنجیر می 

 کوثر گر زند ساغر ندارد بسملم سیری  به

 خواهم خواهم از شمشیر می دم آبی اگر می 

 کشید از دست جمعیت  بنایم ننگ ویرانی 

 خواهم پی تعمیر می غبار دامن زلفی 

 کاش احرام جنون بندد سپند من  ز آتش

 خواهم به وحشت جستنی زین خانهٔ دلگیر می 

 ست مژگانها به هر مویم هجوم جلوه خوابانده

 خواهم ز شوقت جنبشی چون خامهٔ تصویر می 

 ام طرز کلامت را کرده به بوی غنچه نسبت

 خواهم زبان برگ گل در عذر این تقصیر می 

 ا جنون هرزه فکر دامها دارد درین صحر 

 خواهمدو عالم جسته است از خویش و من نخجیر می 

 پر و بالیهای بی لب سوفارم از خمیازه

 خواهم ز گردون مقوس همتی چون تیر می 

 کند غافل حصول مطلب از ذوق تمنا می 

 خواهم زمان انتظار هر چه باشد دیر می 

 به رنگ من برون آید کسی تا قدر من داند 

 خواهم این امید طفلی را که خواهم پیر می به 

 ز حد بگذشت بیدل مستی شور جنون من 

 خواهم گل چو بلبل اندکی تعزیر می  به چوب
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 ۲۳۰۵غزل شمارهٔ 

 خواهم شب وصل است از بخت اندکی توقیر می 

 خواهم به قدر یک دو دور صبح محشر دیر می 

 گردم دلز تیغ ناز او در خون تپم چندان که 

 خواهم گرکیمیا خواهد من این اکسیر می جهان

 ام خواب پریشانیبه رنگ غنچه امشب دیده

 خواهم ز چاک سینه یک آه سحر تعبیر می 

 به چشم اعتبار بیخودی عمری جنون کردم 

 خواهم کنون چون اشک یک افتادگی زنجیر می 

 درین گلشن خم تسلیم هر شاخی گلی دارد 

 خواهم جوانی پیر می به ذوق سجده خود را در  

 دو عالم نیست جز آیینهٔ زنگار پروردی 

 خواهم نفس تاثیر می کانجا ز آه بی منم

 ندارد دشت امکان آنقدر میدان آزادی 

 خواهم نگاه آهوم ناچار پا در قیر می 

 ز رمز جستجوها غافلم لیک اینقدر دانم 

 خواهم که چون خورشید زیر خاک هم شبگیر می 

 باشد جمعیت نمی   درین گلشن سلامت باب

 خواهم چو رنگ گل شکستی عافیت تعمیر می 

 سفید از گریه شد چشم و همان مست تماشایم 

 خواهم به هربیحاصلیها روغنی زین شیر می 

 من و دلبر بهم نقشی ببستیم از هماغوشی

 خواهم ز نقاش ازل زین رنگ یک تصویر می 

 کشته بیدل محفل آرایی چسان آید ز شمع

 خواهم ست و من تقریر می سرمه خوابیدهزبان در 

 

 
 ۲۳۰۶غزل شمارهٔ 

 خواهم ای می آه دود آخته

 خواهمای می روز شب ساخته

 زین محیطم هوس گوهر نیست 

 خواهم ای می دل نگداخته

 فارغ از طوق وفا نتوان زیست

 خواهم ای می گردن فاخته

 تا شوم محرم خاک قدمت 

 خواهم ای می سر افراخته

 آینه منظورم نیستصافی 

 خواهم ای می خانه پرداخته

 به متاع تپش آباد هوس 

 خواهم ای می آتش انداخته
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 هوسند رنگها جمله سراغ 

 خواهمای می گرد پی باخته

 ساز این انجمن آزادی نیست

 خواهمای می آنطرف تاخته

 چشم زخمست شناسایی خلق 

 خواهم ای می قدر نشناخته

 چون جرس تا ننمایم بیدل 

 خواهم ای می نالهٔ ساخته

 

 
 ۲۳۰۷غزل شمارهٔ 

 ای نرگست حیاکدهٔ صلح و جنگ هم 

 ساز غزال رام تو خشم پلنگ هم 

 های ابروت از دل گذشته است دنباله

 آید ازکمان توکار خدنگ هم می 

 گوشان بزم تست تنها نه دف ز حلقه به

 دارد سری به فکر سجود تو چنگ هم 

 دلکش است رنگینی لباس چه مقدار 

 کرده است این هوس از طبع سنگ هم گل

 ایم کردهاز آگهی به مغز خرد جمع

 که نیست در اوهام ننگ هم  کیفیتی 

 زانو زدن ز خصم مپندار عاجزیست 

 کین از تفنگ هم  پیداست این ادا دم

 دارای خستت عقوبت جاوید، هوش

 فشرد جسم تنگ هم بدتر ز قبر می 

 شود ی راهیست راه عمرکه خود قطع م 

 وصل فنا شتاب ندارد درنگ هم 

 عجزیست در مزاج تحیر سرشت من

 ست رنگ هم کز خویش رفتنم نشکسته

 کند درکارگاه عشق سلامت چه می 

 ست سنگ هم اینجا به طبع شیشه خزیده

 الفت لباس ز عریان تنی چه باک بی 

 ست ننگ هم جنس دکان فخرپرستی 

 بیدل مباد منکر جام تهی شوی 

 قلقل مینا ترنگ هم دارد حضور 
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 ۲۳۰۸غزل شمارهٔ 

 در جیب غنچه بوی بهار است و رنگ هم 

 های تنگ هم بی فیض نیست گوشهٔ دل

 دل نه همین جوهر صفاست  ساز طواف

 دارد هوای خانهٔ آیینه زنگ هم

 بیگانگی ز طور غزالان چه ممکنست 

 ست ز داغ پلنگ هم ما را که چشمکی 

 حقیقتند اضداد ساز انجمن یک 

 ست که آنجاست سنگ هم مینا ز معدنی ا

 اند در گلشنی که عرض خرام تو داده

 گلست آب و رنگ هم محمل به دوش بوی 

 خلقی به یاد چشم تو زنار بسته است 

 کمال ندارد فرنگ هم  کفری به این

 تشویش بال و پر مکش ای طالب فنا 

 شود از پای لنگ هم این راه قطع می 

 عتت کنند تا آبیار مزرع جمی

 آتش فکن به خرمن ناموس و ننگ هم 

 فرداست ربط الفت ما باد برده است 

 گیر درین عرصه جنگ هم  مفت وفاق

 کوچه نام را  ست درینصد رنگ جانکنی 

 رسد سر یاران به سنگ هم آسان نمی 

 خرند گویند در بساط وفا عجز می 

 ای اهل ناز یاد من دل به چنگ هم 

 گوهر وصالبیدل اگر به دست رسد 

 کام نهنگ هم باید وطن گرفت به 

 

 
 ۲۳۰۹غزل شمارهٔ 

 زد و دل هم کوس تسلی می  که غم خوشا عهدی

 به کشت نادمیدن دانه ذوقی داشت حاصل هم 

 درشت و نرم صحرای تعلق یک اثر دارد 

 گل هم  تر ز صد خارست دامنگیریشلایین

 به افسون نفس عمری فلکتاز هوس بودم 

 کزین جرأت ندارم راه در دل هم  دیدمکنون 

 به ذوق جستجوی لیلی عبرت نقاب ما 

 ست محمل هم ، صحرایی مگو مجنون بیابانی است

 زمینگیری ندارد بهرهٔ راحت درین وادی 

 چو تار شمع اینجا جاده پرداز است منزل هم 

 غرورکیست سرمشق دبیرستان نومیدی 

 ها شکست فرد باطل هم کلاهی که دارد کج
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 خاکستر پروانهٔ ما این نظر دارد کف 

 که برق شمع اگر این است خواهد سوخت محفل هم

 یر خیال ای آینه زان جلوه قانع شو به تصو

 همان تمثال خواهی دید اگر گشتی مقابل هم 

 کزین حیرتسرا جوشد  غباری نیست بیتابی 

 به هر کمفرصتی اینجا دماغی داشت بسمل هم 

 شود زایل می اگر از صفحهٔ آیینه حیرت  

 توان برداشتن از خاک راهت نقش بیدل هم 

 

 
 ۲۳۱۰غزل شمارهٔ 

 نه تنها ناامید وصل یارم دورم از دل هم 

 ست محمل هم زبس حرمان نصیبم پیش من لیلی 

 آرد حضور عافیت از فکر خویشم برنمی 

 درین بحر جنون آشوب گردابست ساحل هم 

 بهار عشق گلگلشت به خون غلتیدنی دارد 

 توان گردید بسمل هم شهادت گر نباشد می 

 چه لازم تهمت آلود حنای بیغمی بودن 

 اگر مطلوب آرام است دارد پای درگل هم 

 مباد افسردنی دامان جولان طلب گیرد 

 که در راه است منزل هم درتن وادی بیا منشین 

 خوشت باد ای تمنا بسمل پرواز بیرنگی

 گر همت پر افشانست مشکل نیست مشکل هم ا

 غبار غیر رنگی بود ازگلزار یکتایی

 ز حیرتگاه حق بیرون نبردم راه باطل هم 

 باشد نگه را ربط عینک مانع جولان نمی 

 ست حامل هم گر بود منظور مهمیزیشتنگذ

 آید ز بی آرامی ساز نفس آواز می 

 که جای یکنفس راحت ندارد گوشهٔ دل هم 

 کز جوش تقاضایش  من و آن مطلب نایاب

 که آگه نیست سایل هم  گشاید لبخروشی می 

 ترحم نیست غافل بیدل از یاد شهید من 

 ست اینجا تیغ قاتل هم ز جوهر در عرض خفته

 

 
 ۲۳۱۱غزل شمارهٔ 

 ایم سر خوش آن نرگس مستانه

 ایم ما گدایان در میخانه

 قید دل ما را امل فرسود کرد 

 ایم در کمند ریشهٔ این دانه

 ماست شغل سر چنگ حوادث مفت 
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 ایم زلف بیداد آشنای شانه

 ایم که ما وا کرده چون سحر جیبی 

 ایم مطلب دیوانهخندهٔ بی 

 یابد سراغ چراغ از ما که می   بی 

 ایم خانهٔ گم کردهٔ پروانه

 کش وصف است و بس اسم ما تهمت

 ایم گر پر و خالی همین پیمانه

 پرستی باعث ایجاد ماستبت 

 ایم برهمن زادان این بتخانه

 نفس سرمایهٔ این فرصت است  گر

 ایم ای بیگانهآشنا تا گفته

 ما و من پر سحر کار افتاده است 

 ایم گوییم هست اما نههر چه می 

 بیدل از وهم جنون سامان مپرس 

 ام گنج ناپیدا و ما ویرانه

 

 
 ۲۳۱۲غزل شمارهٔ 

 که خمستان قدیم  منم آن نشئهٔ فطرت

 دارد از جوهر من سیر دماغ تعظیم 

 که چمن ساز نفس  ندمیدم ز بهاری

 صبح ایجاد مرا خنده نماید تعلیم 

 بیش از آن است در آیینهٔ من مایهٔ نور

 که به هر ذره دو خورشید نمایم تقسیم 

 که منش غنچهٔ تمکین بندم در بهاری

 وضع شبنم نکشد تهمت اجزای نسیم 

 که پر افشاند به صحرای عقول شوقم آن دم

 ارواح در اندیشه جسیم گشت یک عالم 

 خواست قصر سودای جهان پایهٔ قدری می 

 چترزد دود دماغ من وشد عرش عظیم 

 فطرتم ریخت برون شور وجوب و امکان 

 این دو تمثال در آیینهٔ من بود مقیم 

 ام انجمن آرای حدوث به گشاد مژه

 به شکست نفسم آینه پرداز قدیم 

 مسیح  سوخت نفس شمعشعله بودم من و می 

 زدم و مست طلب بود کلیم قدح می من 

 پیش ز ایجاد به امید ظهور احمد 

 داشت نور احدم درکنف حلقهٔ میم 

 فسون من و تو  رفت آن نشئه ز یادم به

 برد آن هوش ز مغزم الم خلد و جحیم 

 کنون سر خط پیشانی ناز  ستخاکبوسی

 کرد آخرم این نسخهٔ عبرت تسلیم  عشق
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 ویش ام کرد سجود در یکتایی خحلقه

 حیرت آورد بهم دایرهٔ علم و علیم 

 نفس ماهی دریای وفا قلاب است 

 کند از نون چو نمایند دو نیم گل می  جیم

 گوید گهر سازی من می بحر فطرت به

 ام آینهٔ اشک یتیم گرچه صیقل زده

 کعبه و دیر  خلقی اینجاست به عبرتکدهٔ 

 پیش پا خوردهٔ هر سنگ ز جولان سقیم 

 کوشش باطل دارد  نفسکه  زین خطوطی 

 کجا کهنه نسازد تقویم  جام جم تا به

 رسد از چینی دل که به مو می زبن شکستی 

 سر فغفور چسان شرم نپوشد به گلیم 

 کنیم  طاق نسیانی از این انجمن احداث

 تا دم شیشهٔ دل ماند از آفات سلیم 

 بیدل افسانه غیرم سبق آهی هست 

 کند اینقدرم سیر گریبان تعلیم می 

 

 
 ۲۳۱۳غزل شمارهٔ 

 نه خط شناس امیدم نه درس محرم بیم 

 کند تعلیم که محبت چه می   حیرتمبه 

 بیاکه منتظرانت چو دیدهٔ یعقوب 

 اند نسیم فضای کلبهٔ احزان گرفته

 ز نسبت دهنت بسکه لذت اندود است 

 بهم دو بوسه زند لب دم تکلم میم 

 بغیر سجده ز سیمای عجز ما مطلب 

 آیینه داری تسلیم جبین سایه و 

 چه شد زبان تمنا خموش آهنگست 

 کریم نگاه نامهٔ سایل بس است سوی

 به یاس گرد هوسهایم از نظر برخاست 

 کند تعظیم گداخته را رنگ می نفس

 ام به رنگ پسته لب از جوش خون ندوخته

 ست دو نیم حذر که صورت منقار من دلی 

 فتادگی همه جا خضر مقصد ضعفاست 

 کشد خط تسلیم همان می عصای جاده 

 ریزد خاک می  عبث متاز که خونت به

 سرشک را قدم جرات خودست غنیم 

 پی حقیقت نیک و بد گذشته مگیر 

 کهنه شد تقویم  خطوط وهم مپیما که

 ز شور وحدت و کثرت به درد سر نروی 

 حدیث ذره و خورشید مبحثی است قدیم 

 توان دیدن مرو به صومعه کانجا نمی 
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 هانی گرفته کنج جحیم به وهم خلد، ج 

 در آن بساط که کهسار ناله پرداز است 

 غبار ماست هوس مردهٔ امید نسیم 

 غبار شمع به تاراج رنگ باخته رفت 

 متاع عاریت ما به هیچ شد تقسیم 

 درون پردهٔ هستی تردد انفاس

 ست که اینجا مسافر است مقیم ایاشاره

 دل گداخته مضمون گوهر دگر است 

 نبست اشک یتیم محیط آب شد اما 

 چو ابر دست به دامان اشک زن بیدل 

 ات ز گلیم گریه برآید سیاهی مگر به 

 

 
 ۲۳۱۴غزل شمارهٔ 

 به رنگ خامه ز بس ناتوانی اجزایم 

 به سودن مژه فرسوده شد سراپایم 

 در این محیط مقیم تغافلم چو حباب 

 غبار چشم گشودن تهی کند جایم 

 حریف مطلب اشک چکیده نتوان شد 

 صدا شکست نفس در شکست مینایم 

 ام از حشر من مگوی و مپرسشرار مرده

 ام از خود که نیست فردایم چنان گذشته

 سحر طرازی گلزار حیرتست امروز 

 شکسته رنگی آیینهٔ تماشایم

 خیال هستی موهوم سرخوشم دارد 

 وگرنه در رگ تاکست موج صهبایم 

 چو عمر رفته ندارم امید برگشتن 

 آیم گاهی به یاد می   کهغنیمت است 

 کند ز وضع حباب کسی خیال چه هستی 

 شکافته است به نام عدم معمایم 

 ست هزار رنگ ز من پر فشان بیرنگی 

 اگر غلط نکنم آشیان عنقایم

 غرور خودسری آیینهٔ نمودم نیست 

 چو انفعال عرق کرده است پیدایم 

 ای دارد طواف دشت جنون ذوق سجده

 از پایم کشد سر که جای آبله دل می 

 نگاه چاره ندارد ز مردمک بیدل

 نشانده است جنون در دل سویدایم 
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 ۲۳۱۵غزل شمارهٔ 

 پروانه شوم یا پر طاووس گشایم 

 از عالم عنقا چه خیالست برآیم 

 آب و گلم از جوهر نظاره سرشتند 

 در چشم خیالست به چشم همه جایم 

 سعی طلبم بیش شد از هر چه نه بنشست 

 شوق برد رو به قفایم زین بعد مگر 

 که نه راه است نه منزل در دامن دشتی 

 کش آواز درایم که محمل عمریست

 ام از انجمن عبرت معشوق جوشیده

 کس جلوه نمایم که در آیینهٔ  مشکل

 ذرات جهان چشمک اسرار وصال است 

 که چشمی بگشایم  آغوش من اینست

 کیست  سازم ادب آهنگ خیال نگه

 ست صدایم تهدر انجمن سرمه نشس 

 ام دست و گریبانگهر باخته با موج

 از دامن خود نیست برون لغزش پایم 

 پردگی معنی از آیینهٔ لفظ استبی 

 فریاد که در ساز نگنجید نوایم 

 کرد   امید اجابت چقدر منفعلم

 امشب عرق آینهٔ دست دعایم 

 تا غرهٔ افسون سعادت نتوان زیست 

 همایم بر سایهٔ خود بال فشانده است 

 ساقی قدحی چند مشو مانع تکلیف 

 شاید روم از یاد خود و باز نیایم 

 بیدل مکن آرام تمنا که در ایجاد 

 بر باد نهادند چو پرواز بنایم

 

 
 ۲۳۱۶غزل شمارهٔ 

 تا حسرت سر منزل او برد ز جایم 

 منزل همه چون آبله فرسود به پایم 

 مهمان بساط طربم لیک چه حاصل

 پهلوی خویشست غذایم چون شمع همان 

 در پردهٔ هستی نفسی بیش نداریم 

 تا چند ببالد قفس اندود نوایم 

 پیداست ز پرواز غباری چه گشاید 

 کاش خم سجده خورد دست دعایم ای 

 روم از خویش درم و می جیب نفسی می 

 کس نیست بفهمد که چه رنگیست قبایم 
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 کز آیینهٔ من ریخت   کونین غباریست

 اگر از خویش برآیم کو عالم دیگر 

 از صنعت مشاطگی یأس مپرسید 

 کز خون مراد دو جهان بست حنایم 

 گیرایی من حیرت و رفتار تپیدن 

 از جهد مپرس آینه دست مژه پایم 

 قانون ندامتکدهٔ محفل عجزیم 

 تر از سودن دست است صدایم آهسته

 تحقیق ز موهومی سازم چه نماید 

 تمثالم و وانیست به هیچ آینه جایم 

 ت چه فسون خواند که از روز وداعت حسر 

 فکنم رو به قفایم بر هر چه نظر می 

 که تویی شمع بساطش  بیدل به مقامی 

 گر همه خورشید نمایم ام یک ذره نی 

 

 
 ۲۳۱۷غزل شمارهٔ 

 کثرت نوایم نه وحدت سرایم نه

 ، فنایم ، فنایم، فنایمفنایم

 نه پایی که گردون فرازد خرامم 

 بندد تعین حنایم نه دستی که  

 اگر آسمانم عروجی ندارم 

 ضیایم اگر آفتابم همان بی 

 نه شخصم معین نه عکسم مقابل 

 خیال آفرین حیرت خود نمایم 

 ز صفر است در دست تحقیق جامم 

 فزایم حساب جنون بر خرد می 

 جوید از دانهٔ من که می  سلامت

 هوس کوب دندان هفت آسیایم 

 سودی بم چه سودا چه درتن چارسو

 چو صبح از نفس مایگان هوایم 

 کمین است فرصت چه مقدار وحشت

 که با هر نفس باید از خود برآیم 

 شعور است آثار موجود بودن

 ، کجایم من بیخبر هر کجایم

 لباس تعلق خیالست بیدل 

 گره نیست جز من به بند قبایم 
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 ۲۳۱۸غزل شمارهٔ 

 که برآیم  با عشق نه نامیست نه ننگم

 که بر آیم خانه دگر با که بجنگماز 

 کف نامرد  در عرصهٔ توفیق چو تیغ

 که برآیم   نیام آن همه تنگمنگرفت 

 گریبان در ننگست رسوایی موهوم

 که برآیم  زین بحر نه ماهی نه نهنگم

 پرداز خیال است خلقی به عدم آینه

 که برآیم  من زان گل نشکفته چه رنگم

 نتوان رست همتی از تهمت پستی  بی 

 که برآیم  زلف تو دهد دست به چنگم

 مردان ز غم سختی ایام گذشتند 

 که بر آیم  کوه پلنگم من نیز بر این

 گذشتن  یکبار ز دل چون نفسم نیست

 که برآیم   تا چند خورم خون و بلنگم

 در قید جسد خون شدم از پیروی عقل 

 که بر آیم  نامرد نیاموخت شلنگم

 یست میسر پرواز دگر زین قفسم ن 

 که بر آیم   راهی بگشاید پر رنگم

 کم همتی فرصت ازین عرصهٔ دلگیر

 که بر آیم  چندان نپسندید درنگم

 خورم از لنگر تمثالدر آینه خون می 

 که برآیم  ترسم زند این خانه به سنگم

 از کلفت اسباب رهایی چه خیالست 

 که بر آیم  بیدل به فشار دل تنگم

 

 
 ۲۳۱۹غزل شمارهٔ 

 رنگ پر ریختهٔ الفت گلزار توایم 

 ایم از قفس خویش و گرفتار توایم جسته

 گر است اش آیینهخاک ما جوهر هر ذره

 در عدم نیز همان تشنهٔ دیدار توایم 

 مرکز دیده و دل غیر تمنای تو نیست 

 از نگه تا به نفس یک خط پرگار توایم 

 اشک و آه است سواد خط پیشانی شمع 

 همه وا سوختهٔ سبحه و زنار توایم 

 پیش ازین ساغر الفت چه اثر پیماید 

 رویم از خود و در حیرت رفتار توایم می 

 دامن عفو حمایتکدهٔ غفلت ماست 

 خواب راحت نفس سایهٔ دیوار توایم 
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 جنس موهوم هوس شیفتهٔ ارزش نیست 

 که به بازار توایم  قیمت ما همه این بس

 چه عدم  کیفیت نازیم چه هستی مست

 هر کجاییم همان ساغر سرشار توایم 

 خرده بر بیش و کم ذره نگیرد خورشید 

 ای تو در کار همه ما همه بیکار توایم 

 ناله سامان جبین سایی اشک است اینجا 

 بیدل عجز نوای ادب اظهار توایم 

 

 
 ۲۳۲۰غزل شمارهٔ 

 ایم چون سبحه یک دو روز که با هم نشسته

 ایم فراهم نشستهاز یکدگر گسسته 

 باز است چشم ما به رخ انجمن چو شمع 

 ایم اما در انتظار فنا هم نشسته

 هر چند طور عجز به غیر از صواب نیست 

 ایم کشی خیال خطا هم نشستهزحمت

 دود سپند مجلس تصویر حیرت است 

 ایم هر چند گل کنیم صدا هم نشسته

 ایم از غم درماندگان خاک غافل نه

 ایم ته پا هم نشستهچندی چو آبله 

 نا قدردان راحت عریان تنی مباش 

 ایم گاهی برون بند قبا هم نشسته

 خواب غرور مخمل و دیبا ز ما مخواه 

 ایم بر فرش بوریای گدا هم نشسته

 دارد دماغ تخت سلیمان غبار ما 

 ایم بی پا و سر به روی هوا هم نشسته

 جوستدود چراغ محفل امکان بهانه

 ایم ما هم نشستهدر راه باد ما و ش

 رسد آسایشی به ترک مطالب نمی 

 ایم های دست دعا هم نشستهدر سایه

 گر التفات نقش قدم شیوهٔ حیاست 

 ایم بر خاک آستان تو ما هم نشسته

 بیدل به رنگ توأم بادام ما و تو 

 ایم هر چند یک دلیم جدا هم نشسته

 

 
 ۲۳۲۱غزل شمارهٔ 

 ایم بر سینه داغهای تمنا نوشته

 ایم زار نسخهٔ سودا نوشتهلالهیک 

 ایست هر جا درین بساط خس ما به پرده
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 ایم مضمون رنگ عجز خود آنجا نوشته

 اند منشور باج اگر به سر گل نهاده

 ایم ما هم برات آبله برپا نوشته

 خواهد به نام جلوهٔ او واشکافتن

 ایم از چشم بسته طرفه معما نوشته

 سطرهای آه که در حاجت به نامه نیست 

 ایم اسرار پرفشانی دل وا نوشته

 کشد بر نسخهٔ بهار خط نسخ می 

 ایم ای که به سیما نوشتهرنگ شکسته

 که هم نقش بوریاست  پهلوی لاغریست

 ایم سطری که بر جریدهٔ دنیا نوشته

 دیگر ز نقش نامهٔ اعمال ما مپرس 

 ایم ای به لوح تماشا نوشتهنظاره

 واندنی است از گرد ما همان خط زنهار خ

 ایم تا آسمان چو صبح الفها نوشته

 کلک وحشت ما پیش رفته است   از صفحه

 ایم امروز هم ز نسخهٔ فردا نوشته

 رسد مشق خیال ما به تمامی نمی 

 ایم ، ورقی نانوشتهای بیخودان همه

 جز امتحان فطرت یاران مراد نیست 

 ایم پرده معنیی که به ایما نوشتهبی 

 ل غنیمت است در زندگی مطالعهٔ د

 ایم خواهی بخوان و خواه مخوان ما نوشته

 بیدل مآل سرکشی اعتبارها 

 ایم کف پانوشتهپیش از فنا به نقش

 

 
 ۲۳۲۲غزل شمارهٔ 

 ایم سطری اگر ز وضع جهان وانوشته

 ایم ایم رنگ و چلیپا نوشتهگردانده

 در مکتب طلب چقدر مشق لغزش است 

 ایم نوشتهها به صفحهٔ صحرا  کاین جاده

 هر جا خطی ز نسخهٔ امکان دمیده است 

 ایم عبرت غبار دیدهٔ بینا نوشته

 کشد که لب جام می از زخم حسرتی 

 ایم خون بر بیاض گردن مینا نوشته

 که صد عدم آن سوی فطرت است  رمز ازل

 ایم پنهان نخوانده اینهمه پیدا نوشته

 کیست معنی سواد نسخهٔ اشک چکیده

 ایم تمنا نوشته ها به خونغمنامه

 زبن آبرو که پیکر ما خاک راه اوست 

 ایم خط غبار خود به ثریا نوشته
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 ست از نقش ما حقیقت آفاق خواندنی 

 ایم چون موج کارنامهٔ دریا نوشته

 قاصد چو رنگ باز نگردید سوی ما 

 ایم معلوم شد که نامه به عنقا نوشته

 در مکتب نیاز چه حرف و کدام سطر 

 ایم که صد جا نوشته ستایچون خامه سجده

 بر بس است دستی اگر بلند کند نامه

 ایم تا روشنت شود که دعاها نوشته

 ست اسرار خط جام که پرگار بیخودی

 ایم کلک موجهٔ صهبا نوشتهبیدل به

 

 
 ۲۳۲۳غزل شمارهٔ 

 ایم چون قلم راه تجرد بسکه تنها رفته

 ایم سایه از ما هر قدم وامانده و ما رفته

 کشند ها تا دل همه خمیازهٔ ما می دیده

 ایم ست گویا رفتهجای ما در هر مکان خالی 

 کس ز افسون تعین داغ محرومی مباد 

 ایم گهر عمریست در دربا ز دریا رفته چون

 آخر به طوف خاک برد  فکر خود ما را چو شمع

 ایم گریبان در ته پا رفته یکسر از راه

 کو رهرو عجزیم ما را جرات رفتار 

 ایم چند روزی شد چو عنقا برزبانها رفته

 صورت نسبت خورشید نیست  سایه را در هیچ

 ایم ای ما رفتهتا تو ما را در خیال آورده

 گرد ما گم است  جوییمکه می بر زمین چندان

 ایم که بالا رفته کاش گردد چون سحر روشن

 چون امل ما را در این محفل نخواهی یافتن 

 ایم آن سوی فردا رفته جمله امروزیم لیک

 الفت هر چیز وقف ساز استعداد اوست 

 ایم تا مروت در خیال آمد ز دنیا رفته

 لغزش است کلک معنی در سواد مدعا بی 

 ایم گر به صورت چون خط ترسا چلیپا رفته

 گر به این رنگ احتیاج آماده است ساز هستی 

 ایم ما و آب رو ازین غمخانه یکجا رفته

 رسد گردی می گر پیغام از نفس کم نیست 

 ایم ورنه ما زین دشت پیش از آمدنها رفته

 دار بیدل از تحقیق هستی و عدم دل جمع

 ایم کس چه داند آمدیم از بیخودی یا رفته
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 ۲۳۲۴غزل شمارهٔ 

 ایم گر در هوای او قدمی پیش رفته

 ایم مانند شبنم از گره خویش رفته

 قید جهات مانع پرواز رنگ نیست 

 ایم حیرت اینقدر قفس اندیش رفتهاز 

 آنجاکه نقش جبههٔ تسلیم جاده است 

 ایم ایم اگر همه در نیش رفتهآسوده

 ایم به دریوزهٔ امید گشودهتا لب

 ایم چون آبرو ز کیسهٔ درویش رفته

 که عمرهاست  زاهد فسون زهد رها کن

 ایم ما هم چو شانه از ته این ریش رفته

 د خیالدنیا و صد معامله عقبا و ص

 ایم ما بیخودان به چنگ چه تشویش رفته

 کار گهر چهغواص درد را به محیط 

 ایم اخگر صفت فرو به دل ریش رفته

 کند در آفتاب سایه سراغ چه می 

 ایم ای پیش رفتهاز خویش تا تو آمده

 با هیچ ذره راست نیاید حساب ما 

 از بس که در شمار کم و بیش رفته ایم 

 ست امتبیدل نشاط دهر مآلش ند

 ایم گل ازبن چمن همه تن ریش رفتهچون

 

 
 ۲۳۲۵غزل شمارهٔ 

 ایم چون غنچه در خیال تو هرگاه رفته

 ایم محمل به دوش بیخودی آه رفته

 پاس قدم به دشت جنون حق سعی ماست 

 ایم ها راه رفتهعمری به دوش آبله

 راه سفر اگر همه ابروست تا جبین 

 ایم رفتهاز ضعف چون هلال به یک ماه  

 از ساز منزل و سفر عاجزان مپرس 

 ایم چون داغ آرمیده و چون آه رفته

 محمل طراز کشمکش دهر عبرتیست 

 ایم ماییم خواه آمده و خواه رفته

 امروز سود ما غم فردای زندگی است 

 ایم ای که در چه زیانگاه رفتهاندیشه

 تاز وحشتند عجز و غرور هر دو جنون

 ایم کاه رفتهزین باغ اگر گلیم و اگر  

 زند لاف صفا ز طبع هوس موج می 

 ایم که پر آگاه رفتهای هوش غفلتی 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 فرصت ز رنگ ماست پرافشان نیستی

 ایم غافل ز ما مباش که ناگاه رفته

 عنقا نشان شهرت گمنامی خودیم 

 ایم کو بازگشتنی که به افواه رفته

 بانگ دراست قافلهٔ بیقرار ما 

 ایم تهگام ناگشوده به صد راه رف یک

 گرهی نیست ناله را  بیدل به بند نی 

 ایم ایم اگر همه در چاه رفتهآزاده

 

 
 ۲۳۲۶غزل شمارهٔ 

 ایم یکدم آسایش به صد ابرام پیدا کرده

 ایم ها شد خاک تا آرام پیدا کردهسعی 

 تیره بختی نیز مفت دستگاه عجز ماست 

 ایم گشت باری شام پیدا کرده روز اگر گم

 ست ما هم چون سحررسوایی مقصد عشاق 

 ایم یک گریبان جامهٔ احرام پیدا کرده

 هاییم چون نقش نگین شهره واماندگی 

 ایم پای تا بر سنگ آمد نام پیدا کرده

 کدام  قطرهٔ اشکیم ما را جهد کو جولان

 ایم از چکیدن تهمت یک گام پیدا کرده

 فطرت مناز  شرر زین بیش برآیینهٔ  ای

 ایم انجام پیدا کردهما هم از آغاز خویش 

 چشم حیران درکفیم از نشئهٔ دیدار و بس 

 ایم بیخودی وقف تماشا جام پیدا کرده

 عمرها شد با خیال جلوهٔ او توأم است 

 ایم بی نگه چشمی که چون بادام پیدا کرده

 خلوتگهٔ وصلست و ما نامحرمان   خامشی

 ایم از لب غفلت نوا پیغام پیدا کرده

 تعلق بوده است   عمر زندانخانهٔ چندین

 ایم در غبار خود سراغ دام پیدا کرده

 خاک ما امروزگرم آهنگ پرواز فناست 

 ایم ای هوس کسب هواها بام پیدا کرده

 ای اسباب صورت بسته است عالم موهومه

 ایم آنچه بیدل از خیال خام پیدا کرده

 

 
 ۲۳۲۷غزل شمارهٔ 

 ایم دیدهٔ انتظار را دام امید کرده

 ایم چشم ما خانه سفید کردهای قدمت به  

 دل به خیالت انجمن دیده به حیرتت چمن 
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 ایم سیر تأملی که دل تا مژه عید کرده

 همچو صدف قناعتست بوتهٔ امتحان فقر 

 ایم مغز شد استخوان ما بسکه قدید کرده

 کراست فیض جنون نارسا فکر برهنگی 

 ایم خرقهٔ دوش عافیت سایهٔ بید کرده

 یست به فهم ما رسد ک حیرتیم معنی لفظ 

 ایم بوی اثر نهفته را رنگ پدید کرده

 مطلبی است گرد به باد رفتگان دست بلند 

 ایم کن بدل ناله جدیدکردهگوش به چشم

 کجا برد کسی خجلت تهمت عدم  آه

 ایم گفت و شنیدکردهنام خموشی وکری

 فرصت اشک شمع رفت ای دم صبح عبرتی

 یم اشود گریه شهیدکردهخنده دیت نمی 

 بیدل اگرخطای ما درخور ساز زندگیست

 ایم ایم ناله سفید کردهکفن رسیده تا به

 

 
 ۲۳۲۸غزل شمارهٔ 

 ایم با کف خاکستری سودای اخگر کرده

 ایم سر به تسلیم ادب گم در ته پر کرده

 آرزوها در مزاج ما نفس دزدید و سوخت

 ایم موج گوهر کردهخویش را چون قطرهٔ بی 

 غلتانیم کز دیوانگیهای طلب اشک 

 ایم لغزش پا را خیال گردش سر کرده

 که در صد کوس نیست  زبانی دارد ابرامی بی 

 ایم هر کجا گوش است ما از خامشی کر کرده

 از شکوه اقتدار هیچ بودنها مپرس 

 ایم ایم اقلیم معدومی مسخر کردهذره

 آنقدر وسعت ندارد ملک هستی تا عدم 

 ایم ت مکرر کردهچون نفس پر آمد و رف

 عاقبت خط غبار از نسخهٔ ما خواندنی است 

 ایم گرداند آوازی که دفتر کردهباد می 

 خامشی در علم جمعیت رباضتخانه است

 ایم های زمان لاف لاغر کردهفربهی 

 کمفرصتی است کنج عدم  آستان خلوت

 ایم ای را حلقهٔ در کردهشعلهٔ جواله

 نشد ن روش بر هیچکس مقصد ما زین چمن 

 ایم پر کردهست پروازی که بی رنگ گل بوده

 زحمت فهم از سواد سرنوشت ما مخواه 

 ایم خط موهومی عیان بود از عرق ترکرده

 سرا یک دو دم بیدل به ذوق دل درین وحشت

 ایم چون نفس در خانهٔ آیینه لنگر کرده
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 ۲۳۲۹غزل شمارهٔ 

 ایم دور هستی پیش از گامی تمامش کرده

 ایم وهمی بود قربان خرامش کردهعمر 

 ها باید عرق برجبههٔ ما بشکند شیشه

 ایم های هوس تکلیف جامش کردهکز تری

 ماجرای صبح و شبنم دیدی از هستی مپرس 

 ایم کاین مقدار رامش کرده صد نفس شد آب

 خواب عیش زندگی پرمنفعل تعبیر بود 

 ایم کرده شخص فطرت را جنب از احتلامش

 تلخست از تشویش استقبال مرگ زندگی 

 ایم آه از فکر ادایی آن چه وامش کرده

 آید به دست بختی هم به آسانی نمی تیره

 ایمکرده که شامش ، صبحی ست خونتا شفق خورده

 ما اسیران چون شرارکاغذ آتش زده 

 ایم مشق آزادی ز چشمکهای دامش کرده

 ست ز آشوب غبار چشم ما مژگان ندزدیده

 ایم هر چه پیش آمد سلامش کردهدر ره او 

 کانجا رسیپیش دلدار است دل قاصد دمی 

 ایم کردهدم نخواهی زدکه ما چیزی پیامش

 جوشد ز مشت خاک ما غیر خاموشی نمی 

 ایم سرمه گردی دارد و فریاد نامش کرده

 گردون هوایی بیش نیست  منظر کیفیت

 ایم بارها چون صبح ما هم سیربامش کرده

 لاج مدعی دشوار نیست نزد ما بیدل ع 

 ایم از لب خاموش فکر انتقامش کرده

 

 
 ۲۳۳۰غزل شمارهٔ 

 ایم کرده نشنیده حرف چند که ما گوش

 ایم ایم فراموش کردهتا لب گشوده

 مور دو عالم غبار ماست درد دلیم ء

 ایم اما زیارت لب خاموش کرده

 تسلیم ما قلمرو جولان ناز کیست 

 ایم کردهسیر نُه آسمان به خم دوش 

 گرش یک تغافلستآفات دهر چاره

 ایم توفان به بستن مژه خس پوش کرده

 شوری دگر نداشت خمستان اعتبار

 ایم کردهخود را چو درد می سبب جوش

 حیرت سحر دماندهٔ طرز نگاه ماست

 ایم کردهصد چاک سینه نذر یک آغوش
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 کش است که می طاووس رنگ ما ز نگاه 

 ایم وش کردهجلوه قدح ن پرواز را به

 بر وضع ما خطای جنونی دگر مبند 

 ایم کم نیست این که پیروی هوش کرده

 کنند مردم به دستگاه بقا ناز می 

 ایم ما تکیه بر فنای خطا پوش کرده

 بیدل حدیث بیخبران ناشنیدنی است 

 ایم بودیم معنیی که فراموش کرده

 

 
 ۲۳۳۱غزل شمارهٔ 

 ایم کردهدر جگر صد رنگ توفان 

 ایم شکی نذر مژگان کردهتا سر 

 زند ما پر می حیرت از طاووس 

 ایم وحشتی را نرگسستان کرده

 اخگر ما پردهٔ خاکسترست

 ایمبیضهٔ قمری نمایان کرده

 تا نفس بر خود تپید آیینه نیست 

 ایم چون حباب این جلوه سامان کرده

 درد شبنم ما جیب خجلت می 

 ایم یک عرق آیینه عریان کرده

 حسرتخانهٔ دیدار اوستناله  

 ایم در نفس آیینه پنهان کرده

 عشق از محرومی ما داغ شد 

 ایم جنون سیر بیابان کردهبی 

 دست بر هم سودنی داریم و بس 

 ایم خدمت طبع پشیمان کرده

 کرد  کشته نتوان فرق ما و شمع

 ایم اینقدر سر در گریبان کرده

 ماتم فرصت ز حیرت روشن است 

 ایم ن کردهجای مو مژگان پریشا

 ای توانایی به زور خود مناز

 ایم ما ضعیفان آنچه نتوان کرده

 از هجوم اشک ما بیدل مپرس

 ایم آید چراغان کردهیار می 

 

 
 ۲۳۳۲غزل شمارهٔ 

 ایم ، وهمی از عدم آوردهنسخهٔ هیچیم

 ایم گردد رقم آوردهکه می  ما و من حرفی 

 وگوی باب ناله نیست خامشی بی آه و گفت
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 ایم نفس سازیم و چندین زیر و بم آوردهیک 

 هیچ نقش از پردهٔ معدومی ما گل نکرد 

 ایم ، آیینه کم آوردهقلم خاکستریمیک

 ای فلک از ما ضعیفان بیش از این طاقت مخواه 

 ایم چون مه نو خویش را بر پشت خم آورده

 کرد رنگ طاقت ما احتیاج  آفتابی 

 ایم آوردهخاطر سایهٔ دست کرم تا به

 بر درت پیشانی خجلت شفیع ما بس است

 ایم ای در بار ما گر نیست نم آوردهسجده

 عمرها نامحرم جیب تأمل تاختیم 

 ایم تاکنون ما و خیالت سر بهم آورده

 ای تا آبرو بندیم نقش کو تنزه سجده

 ایم زحمتی بر خاک پایت از قسم آورده

 صبح ما روشن سواد نسخهٔ آرام نیست 

 ایم ی در خیال از مشق رم آوردهسطر گرد

 ای دارد بلند دست عجز ما صلای جلوه

 ایم عرصه حیرانی است از مژگان علم آورده

 امید فناست اینقدر رقص سپند ما به

 ایم ناله در باریم اما سرمه هم آورده

 سعی ما واماندگان سر منزلی دیگر نداشت

 ایم همچو لغزش زور بر نقش قدم آورده

 کش اسباب نیست حر منتهمت ما چون س 

 ایم اینقدر هستی که داریم از عدم آورده

 حاصل جمعیت اسباب جز عبرت نبود 

 که مژگانی بهم آورده ایم  مفت ما بیدل

 

 
 ۲۳۳۳غزل شمارهٔ 

 ایم صبح است و ما دماغ تمنا رسانده

 ایم چون شمع بوسهٔ مژه تا پا رسانده

 کند ز شعلهٔ خاکستر آشیان گل می 

 ایم ای که به عنقا رساندهشکستهبال 

 ترک طلب به عمر طبیعی مقابل است 

 ایم آیینهٔ نفس به مسیحا رسانده

 کم نیست سعی ما که به صد دستگاه اشک 

 ایم خود را به پای آبله فرسا رسانده

 وحدت نماست شور خرابات ما و من 

 ایم وهم است این که نشئه دو بالا رسانده

 کدورت است آیینهٔ جهان لطافت 

 ایم نقب پری ز شیشه به خارا رسانده

 کند در هر دماغ فطرت ما گرد می 

 ایم کسی ما رسانده هر جا رسیده است
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 شوقی فسرد و قطرهٔ ما در گهر گرفت 

 ایم هکه به دریا رساند این است کلفتی 

 طاووس ما بهار چراغان حیرت است

 ایم ای به تماشا رساندهآیینه خانه

 گهر  اعت دردیم چوناز بس تنک بض

 ایم یک قطره اشک بر همه اعضا رسانده

 ات شکست دو عالم به شیشه کرد گر مستی 

 ایم ما هم دلی به پهلوی مینا رسانده

 بیدل ز سحرکاری طول امل مپرس 

 ایم کامروز نارسیده به فردا رسانده

 

 
 ۲۳۳۴غزل شمارهٔ 

 ایم از زندگی بجز غم فردا نمانده

 ایم ایم درینجا نماندهماندهچیزی که  

 روزی دو چون حواس به وحشت سرای عمر 

 ایم سعی التفات و مدارا نماندهبی 

 چون سایه خضر مقصد ما شوق نیستی است 

 ایم ایم ولی وا نماندهاز پا فتاده

 سر بر زمین فرصت هستی درین بساط

 ایم ایم که گویا نماندهزان رنگ مانده

 نتوان برد رخت خویش زین خاکدان برون 

 ایم حرفیست بعد مرگ به دنیا نمانده

 کسی مباد  مجبور اختبار تعین

 ایم گوهر شدیم لیک به دریا نمانده

 سرگشتگی هم از سر مجنون ما گذشت 

 ایم جز نام گردباد به صحرا نمانده

 محو سراغ خویش برآمد غبار ما 

 ایم نشان ازل یا نماندهبودیم بی 

 بنای یأسدود چراغ بود غبار  

 ایم بر سر چه افکنیم ته پا نمانده

 بر شرم کن حواله جواب سلام ما 

 ایم تا قاصدت رسد بر ما، ما نمانده

 که شش درش افسون حیرت است اى چون مهره

 ایم در این خانه ماندهما هم برون شش

 بیدل به فکر نقطهٔ موهوم آن دهن

 ایم جزوی به غیر لایتجزا نمانده

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۲۳۳۵غزل شمارهٔ 

 ایم زین صفر کز عدم در هستی گشوده

 ایمآیینهٔ حباب خیالت زدوده

 گرد هزار رنگ تماشا دمانده است 

 ایم که همچو عکس بر آیینه سودهدستی 

 خلقی به یاد چشم تو دارد سجودناز 

 ایم هایت غنودهما هم به سایهٔ مژه

 جمعیت وسیلهٔ دیدار مفت ماست 

 ایم حیرت ربودهآیینه داری از صف 

 کار شمع پر روشن است حاصل انجام

 ایم پرواز گریه دارد و ما پر گشوده

 در وصل هم ز حسرت دیدار چاره نیست 

 ایم ست که ما آزمودهبا عشق طالعی 

 از دوری حقیقت ادراک ما مپرس 

 ایم دربا سراب شدکه به چشمت نموده

 کند  گلاز مزرع امید که داند چه 

 ایم هٔ نادرودههای کاشتما دانه

 ایم نقش جانیم رفته رفته جسد بسته

 ایم کم نیستیم کاینهمه بر خود فزوده

 معدومی حقیقت ما حیرت آفرید 

 ایمدار تو بودهپنداشتیم آینه

 سنج چه سازی که عمرهاست بیدل ترانه

 ایم از پردهٔ خیال حدیثت شنوده

 

 
 ۲۳۳۶غزل شمارهٔ 

 ایم رسیدهباغی یاران نه در چمن نه به

 ایم گلی به سیر دماغی رسیدهبوی

 مفت تأمدم اگر وا رسد کسی

 ایم از عالم برون ز سراغی رسیده

 از سرگذشت عافیت شمع ما مپرس 

 ایم ها که به داغی رسیدهگشت شعلهطی 

 پر دور نیست از نفس آثار سوختن 

 ایم ها به دور چراغی رسیدهپروانه

 مخوان بر بیخودان فسانهٔ عیش دگر 

 ایم ایم و به باغی رسیدهرنگی شکسته

 اقبال پرگشایی بخت سیاه داشت 

 ایم کلاغی رسیدهاز سایهٔ هما به

 از ما تلاش لغزش مستان غنیمت است

 ایم اشکی به یک دو قطره ایاغی رسیده
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 کند از مصرع روان گل که  ایچون سکته

 ایم کم فرصت یقین به فراغی رسیده

 هاست گلفشانبهار ثمر  بیدل درین

 ایم ما هم به وهم خویش دماغی رسیده

 

 
 ۲۳۳۷غزل شمارهٔ 

 ایم پایمالیم و فارغ ازگله

 ایم سر به بالین شکر آبله

 منزل و مقصدی معین نیست

 ایم لیک در فکر زاد و راحله

 رویم به خاک همه چون اشک می 

 ایم سرنگونی متاع قافله

 از سجود دوام وضع نیاز 

 ایم نافلهفرض خوان نماز  

 یک نفس ساز و صد جنون آهنگ 

 ایم کس چه داند که در چه سلسله

 پهلوی عجز ما مگردانید 

 ایمچون زمین خوابگاه زلزله

 عبرت از بند بند ما پیداست

 ایم شکل مربوط جمله فاصله

 امتحان گلفروش راز مباد 

 ایم سان یکدلیم و ده دلهغنچه

 آخر از یکدگر گسیختن است

 ایم معاشان بد معاملهخوش 

 ناقبولی رواج معنی ماست

 ایم گویان دم زن صلههرزه

 دار ازکمال ما بیدل شرم

 ایم قطره ظرف و حباب حوصله

 

 
 ۲۳۳۸غزل شمارهٔ 

 آیم به ذوق سجدهٔ او از عدم گلباز می 

 آیم ست اینکه یک پیشانی و صد ناز می چه شوق

 دربارم ، هزار آیینه ها دارمتحیر نامه

 آیم خیال آهنگ دیدارم به چندین ساز می 

 خمستان در رکاب گردش رنگم چه سحرست این 

 آیم به یاد نرگسی ساغرکش اعجاز می 

 طواف کعبهٔ دل آمد و رفت نفس دارد 

 آیم اگر صد بار ازین جا رفته باشم باز می 

 به هر جا پاگذارم شوقت استقبال من دارد 
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 آیم می ادب پروردهٔ عشقم به این اعزاز  

 ز تجدید بهار انس دارم در نظر رنگی

 آیم گر صد سال پیش آیم همان آغاز می  که

 ، نوید عالم رازم نوای بوی گل سازم

 آیم ، هزار انداز می نسیم گلشن نازم

 گل امید در دامن  ،بهار آرزو در دل

 آیم آیم چمن پرداز می که می به هر رنگی 

 شبنم را به حکم مهر تابان اختیاری نیست 

 آیم که در پرواز می  پر و بالم تویی چندان

 آموز دارد طینت بیدل خواص مرغ دست

 آیم دهی آواز می روم تا می به هر جا می 

 

 
 ۲۳۳۹غزل شمارهٔ 

 ست در نظرها اشک عرق نقابیم عمری

 از شرم خودنمایی خون دلیم و آبیم 

 ایم از دل با صد خیال باطل جوشیده

 کبابیم سپندیم اشک همین دود همین 

 خلقی ز ما نمودار ما پیش خود شب تار

 خفاش نور خویشیم هر چند آفتابیم 

 مستان این خرابات هنگامهٔ جنونند 

 از ظرف ما مپرسید دریاکش سرابیم 

 دانش خیال ظرفست فطرت به وهم صرفست 

 از آگهی چه حرفست هذیان سرای خوابیم 

 سامان پر زدنها در آشیان عنقاست

 کاش اندکی بتابیم  ر شرار سنگیمیکس

 ست در دل ولی چه حاصل ها نهفتهافسانه

 خواند آنکه داند ما یک قلم کتابیم می 

 هرگام باید اینجا بر عالمی قدم زد 

 های زنجیر یک پا و صد رکابیم چون ناله

 دل مرکز سویداست خطش همان معماست 

 که انتخابیم کس چه خواند جز ایناز نقطه

 آبروی هستی با مهلتی شود جمع کاش 

 زین فرصت عرقناک دردسر حبابیم 

 تراود از خلق تا قیامت جز حق نمی 

 جوابیم حرف بی با ما نفس مسوزید یک 

 دانشی چه مقدار نامحرم قبول است بی 

 بیدل دعا نداریم چندانکه مستجابیم 
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 ۲۳۴۰غزل شمارهٔ 

 وار از نارسایان جهان غربتیم سایه

 طاقت رفته وما نقش پای طاقتیم شخص 

 عجزبینش جوهر ما را به خاک افکنده است 

 گرد فطرتیم   گر چشم برداریم یک مژه

 مدار دامن افشاندن ز اسباب جهان بی 

 جرأتیم آنقدرها نیست اما اندکی بی 

 تمیزیها مباد هیچکس چون شمع داغ بی 

 سر به جیب و پا به دامن درتلاش راحتیم 

 خورد هم همان خون می  حرص بر خوان قناعت 

 میهمانان غناییم و فضولی قسمتیم 

 کند گل می  کز وفاق حاضران زبن وبالی 

 دار عبرتیم همچو یاد رفتگان آیینه

 که عزلت آبروی ناز داشت  رفت ایامی 

 حرمتیم این زمان از اختلاط این و آن بی 

 همچو مینایی نمی از جبههٔ ما کم نشد 

 انفعال خجلتیم گردیم اما آب می 

 بختان رساست با همه نومیدی اقبال سیه

 چون شب عصیان ز مشتاقان صبح رحمتیم 

 خواه عالم نقش بند و خواه عنقاکن خیال 

 در دماغ خامهٔ نقاش موی صورتیم 

 کردنی داریم و هیچنیم چشمک خانه روشن

 چون شرر بیدل چراغ دودمان فرصتیم 

 

 
 ۲۳۴۱غزل شمارهٔ 

 دانی مآل خود چرا نشناختیم می هیچ 

 سر به پیش پا نکردیم از حیا نشناختیم 

 غیرت یکتاییش از خودشناسی ننگ داشت 

 قدر ما این بس که ما هم خویش را نشناختیم 

 عالمی را معرفت شرمندهٔ جاوید کرد 

 کوری شد ترا نشناختیم خودشناسی ننگ 

 کم جوشید جای شکوه نیست دل اگربا خلق

 بودیم آشنا نشناختیم  از همه بیگانه 

 چشم پوشیدن جهان عافیت ایجاد کرد 

 غیر کنج دل برای امن جا نشناختیم 

 در گلستانی که رنگش پایمال ناز بود 

 خون ما هم داشت رنگی از حنا نشناختیم 

 باشد علاج تمیزی را نمی بندی بی چشم

 حسن عریان بود ما غیر از فنا نشناختیم 
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 روشن است جهل موج و کف به فهم راز دریا  

 گر ما و شما نشناختیم عشق مستغنی است 

 عالم از کیفیت رد و قبول آگاه نیست 

 چون نفس یکسر برو را از بیا نشناختیم 

 فهم واجب نیست ممکن تا ابد از ممکنات 

 اینکه ما نشناختیمت از کجا نشناختیم 

 نیازی از تمیز عین و غیر آزاده است بی 

 نشناختیم بود که ما جرم غفلت نیست بی 

 بود ابرام طلب خجلت نداشت صبر اگر می 

 ما اجابت را دو دم پیش از دعا نشناختیم 

 زین تماشا بیدل از وحشت عنانیهای عمر 

 دیده و دانسته بگذشتیم یا نشناختیم 

 

 
 ۲۳۴۲غزل شمارهٔ 

 حسرتی در دل نماند از بسکه ما واسوختیم 

 یک دماغی داشتیم آن هم به سودا سوختیم 

 دان گداز دل نبود درین محفل زبانکس 

 چون سپند از خجلت عرض تمنا سوختیم 

 کرد نشئهٔ تحقیق ما را شعلهٔ جواله

 که خود را سوختیم گرد خودگشتیم چندانی 

 حال هم وهم است از مستقبل اینجا دم مزن 

 آتش ما شد بلند امروز و فردا سوختیم 

 در چراغان وفا تاثٔیر شوق دیگر است 

 اشا سوخت تا ما سوختیم خواب درچشم تم

 یک قدم وحشت ادا شد گرمی جولان شوق 

 کف پا سوختیم  همچو برق از جادهٔ نقش

 ی ما داغ افسردن نداشت  اضطراب شعله

 چون نفس از خواهش آرام دلها سوختیم 

 در دیار ما جو شمع از بسکه قحط درد بود 

 تا شود یک داغ پیدا جمله اعضا سوختیم 

 بگذرکه ما بیحاصلان از نشان و نام ما 

 دفتر خود یک قلم در بال عنقا سوختیم 

 صرفهٔ ما نیست بیدل خدمت دیر و حرم 

 شمع خود در هرکجا بردیم خود را سوختیم 

 

 
 ۲۳۴۳غزل شمارهٔ 

 که ما هم عذر لنگی داشتیم  یاد آن فرصت

 چون شرر یک پر زدن ساز درنگی داشتیم 

 دل نیاورد از ضعیفی تاب درد انتظار 
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 واری نذر سنگی داشتیم ورنه ما هم شیشه

 عافیت چون موج شست از نقش ماگرد نمود 

 تا شکست دل پر افشان بود رنگی داشتیم 

 کرد از نفس آیینهٔ ما صاف شد یأس گل

 جوشید رنگی داشتیم آرزو چندانکه می 

 خودنمایی هر قدر باشد تصور همتست

 نام تا آیینهٔ ما بود ننگی داشتیم 

 ا را هرزه صید اعتبارعشق نپسندید م 

 ورنه در کیش اثر عبرت خدنگی داشتیم 

 کردن صرفهٔ یاران نکرد نالهٔ ما گوش 

 در نفس با این ضعیفیها تفنگی داشتیم 

 جیب عجز ننمودیم هیچ جز فرو رفتن به 

 همچو شمع آیینه درکام نهنگی داشتیم 

 حیرت آن جلوه ما را با خود آخر صلح داد 

 ورد جنگی داشتیم خورنه تا مژگان بهم می 

 تا سپند ما به حرف آمد خموشی دود کرد 

 بیتو در محفل نوای سرمه رنگی داشتیم 

 هر قدر واگشت مژگان دلبر از ما دور ماند 

 چشم تا پوشیده بود آغوش تنگی داشتیم 

 زندگی بیدل دماغ خلق در اوهام سوخت 

 ما هم از هستی همین معجون بنگی داشتیم 

 

 
 ۲۳۴۴غزل شمارهٔ 

 که عیش رایگانی داشتیم  یاد آن فرصت

 ای چون آستان بر آستانی داشتیم سجده

 که در صحرای شوق یاد آن سامان جمعیت

 رفتیم از خود کاروانی داشتیم بسکه می 

 گردباد کز بستنش چونیاد آن سرگشتگی 

 در زمین خاکساری آسمانی داشتیم 

 زندگیکه ازگرد متاع یاد آن غفلت

 عمر دامن چیده بود و ما دکانی داشتیم 

 گرد آسودن ندارد عرصهٔ جولان هوش 

 رفت آن کز بیخودی ضبط عنانی داشتیم 

 دست ما و دامن فرصت که تیر ناز او 

 در نیستان بود تا ما استخوانی داشتیم 

 گشت برق خرمن آرام ها  ذوق وصلی 

 ورنه ما در خاک نومیدی جهانی داشتیم 

 ر ازکیش همدردی مباشای برهمن بیخب

 پیش ازین ما هم بت نامهربانی داشتیم 

 سوختیم افروخت ما می هر قدر او چهره می 

 در خور عرض بهار او خزانی داشتیم 
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 در سر راه خیالش از تپیدنهای دل 

 تا غباری بود ما بر خود گمانی داشتیم 

 دست ما محروم ماند آخر ز طوف دامنش 

 ناتوانی داشتیم خاک نم بودیم گرد 

 که ما گردیدن روز وصلش باید از شرم آب 

 کردیم و جانی داشتیم در فراقش زندگی 

 خامشی صد نسخه آهنگ طلب شیرازه بست 

 مدعا گم بود تا ساز بیانی داشتیم 

 شوخی رقص سپند آمادهٔ خاکستر است 

 سرمه سایی بود اگر ذوق فغانی داشتیم 

 ا جرات پرواز هرجا نیست بیدل ور نه م 

 ، فیض آشیانی داشتیم در شکست بال

 

 
 ۲۳۴۵غزل شمارهٔ 

 کردیم جبههٔ فکر ز خجلت عرق افشان 

 در شبستان خیال که چراغان کردیم 

 هٔ ما تشنهٔ دیدار تو بود دل هر ذر

 کردیم چشم بستیم و هزار آینه نقصان 

 دست  هرکه از سعی طلب دامنی آورد به

 کردیم فکر تو فتادیم و گریبان ما به

 یارب آیینهٔ دیدار نماید خرمن

 کردیم که به یاد تو پریشان تخم اشکی 

 گل وارستگی از گلشن اسباب جهان 

 کردیم که چون دست به دامان   خاکساریست

 خواست آباد جنون وحشت شوقی می وسعت

 دامنی چند فشاندیم و بیابان کردیم 

 کرد ز ما جوهر خاموشی بود  گل هر چه

 کردیم  نفس سوخته توفانهمچو شمع از  

 غلتید اشک تا آبلهٔ پا همه دل می 

 آه جنسی که نداریم چه ارزان کردیم 

 آشیان در تپش بسمل ما داشت بهار 

 کردیم که پر افشان رنگها ریخت ز بالی 

 عجز رفتار ز ما اشک دمانید چو شمع 

 صد قدم آبله آرایش مژگان کردیم 

 که سر و برگ طرب سوختن است در بساطی 

 فرض کردیم که ما نیز چراغان کردیم 

 بیدل از کلفت مخموری صهبای وصال 

 کردیم چون قدح از لب زخم جگر افغان
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 ۲۳۴۶غزل شمارهٔ 

 دیده را باز به دیدار که حیران کردیم 

 کردیم که خلل در صف جمعیت مژگان 

 بسکه آشفته نگاهی سبق غفلت ماست 

 کردیم مژه را هم رقم خواب پریشان 

 تحقیق بلند  وحشت نشد از نشئهٔ غیر 

 کردیم می به ساغر مگر از چشم غزالان 

 خوانند که هر دم نفسش می زبن دو تا رشته

 کردیم گریبان  مفت ما بود که چون صبح

 گناه خاک خجلت به سرچشم چه طاعت چه

 هر چه کردیم درین کلیهٔ ویران کردیم 

 کون و مکان وسعت یک گام نداشت  عرصهٔ 

 نگه بیهده اندیشهٔ جولان کردیم چون 

 مطلب عشق رهزنی داشت اگر وادی بی 

 عافیت بود که زندانی نسیان کردیم 

 موج ما یک شکن از خاک نجوشید بلند 

 کردیم که در آبله توفان  بحر عجزیم

 سوختن انجمن آرای هوس بود چو شمع 

 داغ را مغتنم دیدهٔ حیران کردیم 

 حاصل از هستی موهوم نفس دزدیدن

 ینقدر بود که بر آینه احسان کردیم ا

 رویی ز دل غنچهٔ ما صحرا ریخت تازه

 آنقدر جبهه گشودیم که دامان کردیم 

 عشق در عرض وفا انجمن معشوقست

 که به این پیکر عریان کردیم بندیچشم

 بیدل از بسکه تنک مایهٔ دردیم چو شمع 

 کردیم گریانصد نگه آب شد و یک مژه

 

 
 ۲۳۴۷غزل شمارهٔ 

 کردیم کز دود جگر طرح شببشاندوش

 کردیم شرری جست ره ناله چراغان

 دهر توفانکدهٔ شوق سراسر زدگی است 

 کردیم که جولانگرد دل داشت به هر دشت

 که درگام نخست لغزشی داشت ره عشق

 طوف آسودگی آبله پایان کردیم 

 گم بود درآغوش خمار  صبح این میکده

 کردیم  گریبان خمیازهما هم از شوخی 

 وسعت عیش جهان در خور خرسندی بود 

 کردیم  عالمی را ز دل تنگ به زندان
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 تویک غنچهٔ آسوده درتن باغ نماند بی 

 کردیم هر چه همرنگی دل داشت پریشان 

 هر نفس چاک گریبان بهاری دارد 

 در جگر بوی گل کیست که پنهان کردیم 

 حاصل سینه برآتش زدن ما چو سپند 

 اینقدر بود که یک ناله به سامان کردیم 

 همچو مژگان ز تماشاکدهٔ عالم رنگ

 کردیم  این بود که خمیازه به دامان حاصل

 هیچ عیشی به تماشای دل حیران نیست 

 به خیال آینه چیدیم و چراغان کردیم 

 کردگلبه تنزل عرق سعی ندامت

 کردیم  شد ز جبین بر مژه تاوان  گم  آنچه

 خوبش است سرانچام دو عالم بیدل فکر 

 همه کردیم اگر سر به گریبان کردیم 

 

 
 ۲۳۴۸غزل شمارهٔ 

 از چاک گریبان به دلی راه نکردیم 

 کار عجبی داشت جنون آه نکردیم 

 که به سر داشت دل تیره شد آخر ز هوایی 

 این آینه را از نفس آگاه نکردیم 

 های نفس بال امل زد شمریفرصت

 ه که کوتاه نکردیم پرواز شد آن رشت

 هر چند به صد رنگ دمیدیم درین باغ 

 پرواز طرب جز به پر کاه نکردیم 

 گریبان که از خویش رود سر به چون شمع 

 نقش قدمی نیست که ما چاه نکردیم 

 صد دشت به هر کوچه دویدیم و لیکن 

 خاکی به سر از دوری آن راه نکردیم 

 ماندیم هوس شیفتهٔ کثرت موهوم 

 سپه رو به سوی شاه نکردیم از گرد  

 در وصل ز محرومی دیدار مپرسید 

 شب رفت و نگاهی به رخ ماه نکردیم 

 چون سایه به حرمانکدهٔ فرصت هستی

 روز سیهی بود که بیگاه نکردیم 

 بیدل تو عبث خون مخور از خجلت تحقیق 

 که خود را ز خود آگاه نکردیم  ماییم
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 ۲۳۴۹غزل شمارهٔ 

 پوشیدیم و برما و من استغنا زدیم چشم 

 از مژه بر هم زدن بر هر دو عالم پا زدیم 

 وحدت آغوش وداع اعتبارات است و بس 

 فرع تا با اصل جوشد شیشه بر خارا زدیم 

 خورد ذوق آزادی قسم بر مشرب ما می 

 خاک ما چندان پریشان شد که بر صحرا زدیم 

 نسخهٔ اسباب از مضمون دل بستن تهی است 

 ی بود نومیدی کزین اجزا زدیم انتخاب

 آباد است اینجا کو قدم برداشتن حیرت

 اینقدرها بس که دامان مژه بالا زدیم 

 بوی می صد شعله رسوا شد که با صبح الست 

 یک شرر چشمک به روی پنبهٔ مینا زدیم 

 تعداد شد ساز مقامات کرم بسکه بی 

 چون نوای سایلان ما نیز بر درها زدیم 

 درد غفلت امروز نیست هیچ آشوبی به 

 که بر فردا زدیم  شد قیامت آشکار آن دم

 که ما  کن ها نذر توّهمای تمنا نسخه

 مسطری بر صفحه از موج پر عنقا زدیم 

 نیازی عالمیست حسرت اسباب و برق بی 

 دل تغافل آتشی افروخت بر دنیا زدیم 

 کثرت وحدتی هم بوده است پیشتر ز آشوب

 بیرون این دریا زدیم که ما یاد آن موجی 

 گشت بیدل پردهٔ صبح شعور شام غفلت 

 ها در دیدهٔ بینا زدیم بسکه عبرت سرمه

 

 
 ۲۳۵۰غزل شمارهٔ 

 تکلف گرگدا گشتیم و گر سلطان شدیم بی 

 دور از آن در آنچه ننگ قدرها بود آن شدیم 

 عجز توفان کرد محو الفت امکان شدیم 

 شدیم ریخت قدرت بال و پر تا گرد این دامان  

 جز فناگویند رنج زندگی را چاره نیست 

 درمان شدیم از چه یارب تشنهٔ این درد بی 

 گر بود در کنج خموشی بوده است راحتی 

 بر زبانها چون سخن بیهوده سرگردان شدیم 

 حجاب رنگ نتوان دید عرض نوبهاربی 

 کردیم سامان هر قدر عریان شدیم پیرهن

 کردن حیرت است آیینهمشت خاک تیره را 

 که ما هم دیدهٔ حیران شدیم کردیایجلوه
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 از چراغ ما ز هستی دامنی افشاند عشق 

 زبان بودیم داغ شکر این احسان شدیم بی 

 ای پیدا نکرد آتش ما از ضعیفی شعله

 ها تابان شدیم چون چراغ حیرت از آیینه

 در عبادتگاه ذوق نیستی مانند اشک 

 کردیم و با نقش قدم یکسان شدیم ایسجده

 دردسرکمتر چه لازم با فنون پرداختن 

 عالمی سودای دانش پخت و ما نادان شدیم 

 گداخت بسکه ما را شعلهٔ درد وداع از هم

 آب گشتیم و روان از دیدهٔ یاران شدیم 

 در تماشایت علاج حیرت ما مشکل است 

 مژگان شدیم چشم چون آیینه تا واگشت بی 

 یاج غیر بیدل ننگ دوش همت است احت

 همچو خورشید از لباس عاریت عریان شدیم 

 

 
 ۲۳۵۱غزل شمارهٔ 

 قابل بار امانتها مگو آسان شدیم 

 سرکشیها خاک شد تا صورت انسان شدیم 

 کونین داشت  در عدم جنس محبت قیمت

 تا نفس واکرد دکان همچو باد ارزان شدیم 

 که آگاهی به یاد ما شنید ای بسا نقشی

 تاکنون زیب تغافلخانهٔ نسیان شدیم 

 گفتگو عمری نفسها سوخت تا انجام کار 

 کشته در زیر زبان پنهان شدیم همچو شمع 

 شد زیانی هم نبود خون می سود اگر در پرده 

 کمال آیینهٔ نقصان شدیم چون مه از عرض 

 اند کردهپیکر ما را چوگردون بی سبب خم

 ما چوگان شدیم که در میان گویی نبود آندم 

 غنچهٔ ما عرض چندین برگ گل در بار داشت 

 یک گرببان چاک اگر کردیم صد دامان شدیم 

 کند ویرانهٔ خود را عمارت می  هرکسی

 ما به تعمیر دل بی پا و سر ویران شدیم 

 بود   آورده بهم  مژگانی  در زنگ آینه

 شدیم   و بد حیران چشم تا وا شد به روی نیک

 داشت ما را نازپرورد غنا بی تمیزی 

 آخر از آدم شدن محتاج آب و نان شدیم 

 زین لباس سایگی کز شرم هستی تیره است 

 نور او پوشید ما را هر قدر عریان شدیم 

 بوده استاینقدرها حسرت آغوش هم می 

 هرکه شد چشم تماشای تو ما مژگان شدیم 

 هیچ نتوان بست نقش خجلت ازکمفرصتی
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 اگر پیمان شدیم  سترنگ ما پیش از وفا بشک

 پشت دستی هم نشد ریش از ندامتهای خلق 

 دندان شدیم طبع ما وقتی پشیمان شد که بی 

 بیدل از ما عالمی با درس معنی اشناست 

 ما به فهم خود چرا چون حرف و خط نادان شدیم 

 

 
 ۲۳۵۲غزل شمارهٔ 

 عشق هویی زد به صد مستی جنون باز آمدیم 

 آمدیم  باده شورانگیخت بیرون خم راز

 آینه صیقل زدن بی صید تمثالی نبود 

 سینه در یادت خراشیدیم وگلباز آمدیم 

 بود اینقدر شوخی که داشتجسم خاکی گر نمی 

 بیشتر زین سرمه باب چشم غماز آمدیم 

 یک تبسم قید نیرنگ نفس چون سحر زین 

 با همه پرواز آزادی قفس ساز آمدیم 

 نشان آشیان پرداز عنقا بود شوق بی 

 وگوی رنگ بالی زد به پرواز آمدیم گفت

 کرد مهر تابان نور ما را سایه دوری آن 

 بهر این روز سیه زان عالم ناز آمدیم 

 لب گشودن انحراف جادهٔ تسلیم بود 

 گر راهبر شد شکوه پرداز آمدیم شکر هم

 کشد نغمهٔ ما برشکست ساز محمل می 

 سرمه رفتیم آنقدر از خودکه آواز آمدیم 

 قدر گرد قیامت حیرت است ک ایناز کفی خا

 بی تکلف سحر جوشیدیم و اعجاز آمدیم 

 اول و آخر حسابی از خط پرگار داشت 

 انجام و آغاز آمدیم چون بهم پیوست بی 

 فرعها را از رجوع اصل بیدل چاره نیست 

 راهها سر بسته بود آخر به خود باز آمدیم 

 

 
 ۲۳۵۳غزل شمارهٔ 

 یم کمین پرواز چون نالهٔ سپندفرصت

 چندان که سر به جیبیم چین گشتهٔ کمندیم 

 طاقت به زیر گردون خفت شکار پستی است 

 هرگاه پر شکستیم زبن آشیان بلندیم 

 ها غبار است پرواز خاک غافل در دیده

 ست از فضولی ردیم ناپسندیم عمری

 امروز هیچکس نیست شایستهٔ ستودن

 مضمون تهمتی چند با ناقصان چه بندیم 
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 های باطلدارد افسانهاز بس رواج 

 چون حرف حق درین بزم تلخیم گرچه قندیم 

 نامحرمان چه دانند شان عسل چه دارد 

 ها حلاوت بیرون در گزندیم در خانه

 کردن ظلم است مرهم لطف از ما دربغ

 چون داغ سوزناکیم چون زخم دردمندیم 

 از اشک شمع گیرید معیار عبرت ما 

 یم کشیدیم آخر به پا فکند آن سر که می 

 شیرینی هوسها فرهاد کرد ما را 

 فرصت به جانکنی رفت دل از جهان نکندیم 

 آفاق کسوت شور تا کی به وهم بافد 

 ماتم خروش عبرت زین نیلگون پرندیم 

 بیدل درین ستمگاه از درد ناامیدی 

 کردیم اکنون بیا بخندیم بسیار گریه 

 

 
 ۲۳۵۴غزل شمارهٔ 

 تا سایه صفت آینه از زنگ زدودیم 

 که نمودیم گشت مثالی  د عیانخورشی

 خون در جگر از حسرت دیدار که داریم 

 گشودیم   که آیینه چکید از رگ آهی 

 کرد امروز به یادیم تسلی چه توان 

 که روزی دو ازین پیش تو بودیم ماییم 

 رنگی ننمودیم کزو یأس نخندید 

 کش اوضاع شهودیم چون غیب خجالت

 بود نتوان طرف نیک و بد اهل جهان  

 از سیلی اوهام چو افلاک کبودیم 

 تا در دل از اندیشه غبار نفسی هست 

 گفت و شنودیم یک دهر قیامتکدهٔ 

 یکتایی و آرایش تمثال چه حرفست 

 گفتند دل است آینه باور ننمودیم 

 کش غفلت نتوان زیست زین بیش خجالت

 پرستان عدم است اینکه چه بودیم ای شبهه

 ستروشیبیدل ز تمیز اینقدرت شبهه ف

 ورنه به حقیقت نه زیانیم و نه سودیم 

 

 
 ۲۳۵۵غزل شمارهٔ 

 جز حیرت ازین مزرعه خرمن ننمودیم 

 که آیینه درودیم کاشت عبرت نگهی 

 کرد در زیر فلک بال نگه وا نتوان 
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 که واماندهٔ این حلقهٔ دودیم عمریست 

 فریاد که درکشمکش وهم تعلق 

 فرسود رگ ساز و جنونی نسرودیم 

 دهٔ دهر غبار هوسی داشت عبرتک

 واری ازین سرمه ربودیم ما نیز نگه

 پیدایی ما کوَن و مکان از عدم آورد 

 که نبودیم   ست به جایی جا نیز نبوده

 آیینه جز آرایش تمثال چه دارد 

 صفریست تحیر که بر آن جلوه فزودیم 

 گمشده سرکوب جرس شد از شور دل

 که به یاد تو درین مرحله سودیم دستی 

 جادهٔ تسلیم گذشتن چه خیال است از 

 چون شمع ز سر تا قدم احرام سجودیم 

 که باید ز دو عالم مژه بستن  فرداست

 گر یک دو سه روزی به تماشا نغنودیم 

 بیدل چه خیالست ز ما سعی اقامت

 گذشتن همه زودیم دیریست چو فرصت به 

 

 
 ۲۳۵۶غزل شمارهٔ 

 خاک نمیم امروز دی محو یاد بودیم 

 که هستیم شادیم و شاد بودیم در عالمی 

 ، در باغ جوهر رنگ درکوه آتش سنگ

 با این متاع موهوم در هر مزاد بودیم 

 چاک جگرکجا بود مژگان تر کرا بود 

 با داغ این هوسها در اتحاد بودیم 

 اجزای ما ز شوخی ناکام رفت بر باد 

 گرد نقش مراد بودیم نشست اینگر می 

 ود عشق مقام ما را با خود خیالها ب

 در نرد اعتبارات خال زیاد بودیم 

 کم داشت محفل انس رسم حضور و غیبت

 فارغ ز خیر مقدم تأخیر باد بودیم 

 بستیم ازتعلق بر دوش فطرت آخر

 افسردنی که گویی یکسر جماد بودیم 

 فطرت ز ما جنون خواند تحقیق چشم خواباند 

 سواد بودیم چون نقش بال عنقا پر بی 

 فرامشانیم امروز شکوه ازکیست گر از 

 زین پیش هم کسی را ما کی به یاد بودیم 
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 ۲۳۵۷غزل شمارهٔ 

 درکارگاه تحقیق غیر از عدم نبودیم 

 امروز از تو باغیم دی خاک هم نبودیم 

 نشانیاز ما چه خواهد انصاف جز عرض بی 

 آیینهٔ سکندر یاجام جم نبودیم 

 کعبه متکا شد نی دیرجای ما شد نی 

 رکجا رسیدیم ثابت قدم نبودیم در ه

 همت چه سر فرازد اندیشه بر چه نازد 

 اینجا صمد نگشتیم آنجا صنم نبودیم 

 پرواز تاکجاها شهرت طرازد از ما 

 در آشیان عنقا طبل و علم نبودیم 

 شایستهٔ هنر را کس از وطن نراند 

 در ملک نیستی هم پر محتشم نبودیم 

 گرد حدوث تا کی در عرصهٔ تخیل

 دیم ل اینقدرها ننگ قدم نبوای غاف

 اکنون به قدر امواج باید قلم به خون زد 

 تا چشمه درنظربود عبرت رقم نبودیم 

 نام طلوع خورشید شهرت نمای صبحست 

 تا او نکرد شوخی ما متهم نبودیم 

 ناقدردانی از ما پوشید چشم یاران 

 کم نبودیم  هر چند خاک بودیم از سرمه

 وگوهرتا در خیال جاکرد تمییز آب 

 بیدل من و تو گویا هرگز به هم نبودیم 

 

 
 ۲۳۵۸غزل شمارهٔ 

 جغد ویرانهٔ خیال خودیم 

 پر فشان لیک زیر بال خودیم 

 شمع بخت سیه چه افروزد 

 آتش مردهٔ زگال خودیم 

 رنگ کو تا عدم بگرداند 

 عالمی رفت و ما به حال خودیم 

 کراست ، حضیض جاهغم اوج

 زوال خودیمعشرت فقر بی 

 امت چه محشر ای غافلکو قی

 فرصت اندیش ماه و سال خودیم 

 ست نه جام ایدور ما را نه سبحه

 گردش رنگ انفعال خودیم 

 باده در جام و نشئه مخموری 

 هجر پروردهٔ وصال خودیم 
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 بحر در جیب و خاک لیسیدن

 چقدر تشنهٔ زلال خودیم 

 غیر ما کیست حرف ما شنود

 وگوی زبان لال خودیمگفت

 خود قیامتست اینجا دوری از  

 کش خیال خودیم تو زحمتبی 

 شمع آسودگی چه امکانست

 تا سری هست پایمال خودیم 

 از که خواهیم داد ناکامی

 بیدل بیکسی مآل خودیم 

 

 
 ۲۳۵۹غزل شمارهٔ 

 چون نگه عمریست داغ چشم حیران خودیم 

 زیر کوه از سایهٔ دیوار مژگان خودیم 

 نیست دعوی هستی سند پیرایهٔ اثبات  

 گردد که بهتان خودیم اینقدر معلوم می 

 وحشت صبحیم ما راکو سر و برگی دگر

 رویم و گرد دامان خودیم یعنی از خود می 

 ست کردن سخت جانی عمر صرف ژاژخایی 

 همچو سوهان پای تا سر وقف دندان خودیم 

 شیشهٔ ما را در این بزم احتیاج سنگ نیست 

 از شکست دل مقیم طاق نسیان خودیم 

 د ما با فلس ماهی هم رواج افتاده است نق

 درهم بیحاصل بیرون همیان خودیم 

 عمر وهمی در خیال هیچ ننمودن گذشت 

 آنقدر کایینه نتوان گشت حیران خودیم 

 پرور توفیر ماست  نعمت فرصت غنیمت

 و مهمان خودیم  بهار توست عر ض  میزبان

 سیر دریا قطره را در فکر خویش افتادنست 

 جلوه در دست از گریبان خودیم آن   دامن

 گو موهوم باشبایدگشودن جلوهچشم می 

 خندد گلستان خودیم هر قدر نظاره می 

 ربطی ما حیرتستهمچو مژگان شیوهٔ بی 

 گر بهم آییم یکسر دست و دامان خودیم 

 گوهر اشکیم بیدل ازگداز ما مپرس 

 وضع عریان خودیم اینقدر آب از خجالت
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 ۲۳۶۰غزل شمارهٔ 

 پرست گوشهٔ حیرانی خودیم خلوت

 یعنی نگاه دیدهٔ قربانی خودیم 

 ما را چو صبح باگل تعمیرکار نیست

 مشتی غبار عالم ویرانی خودیم 

 لاف بقا و زندگی رفته نازکیست 

 لنگر فروش کشتی توفانی خودیم 

 ایم و نقش خیال تو مشق ماست موگشته

 حیران صنعت قلم مانی خودیم 

 گشودن دین بساطزه بود چشمپر هر 

 چون شمع جمله اشک پشیمانی خودیم 

 جمعیت از غبار هوای رمیده است 

 صبح جنون بهار پریشانی خودیم 

 اند چون اشک راز ما به هزار آب شسته

 آیینهٔ خجالت عریانی خودیم

 کشد خاک فسرده خواری جاوید می 

 آسانی خودیم عمریست پایمال تن

 بهار نیست دیوار رنگ منع خرام  

 ای خام فطرتان همه زندانی خودیم 

 بیدل چوگردباد ز آرام ما مپرس 

 عمریست درکمند پرافشانی خودیم 

 

 
 ۲۳۶۱غزل شمارهٔ 

 کلاه بی سر و سامانی خودیم  عزت

 صد شعله نازپرور عریانی خودیم 

 آیینه نقشبند گل امتیاز نیست

 محو خیال خانهٔ حیرانی خودیم 

 کشد بالین نمی گوهر خمار بستر و  

 سر درکنار زانوی غلتانی خودیم 

 رسیم زنیم و هیچ به جایی نمی پر می 

 های وحشت مژگانی خودیم وامانده

 شود دوران سر ز سبحهٔ ما کم نمی 

 وانگاه تر دماغ مسلمانی خودیم 

 کند با آفتاب ذره چه نسبت عیان 

 دلدار باقی خود و ما فانی خودیم 

 کشد نمی چون کوه ناله نیز ز ما سر  

 از بسکه زبر بارگرانجانی خودیم 

 اند پوشیدگی ز هیأت آفاق برده

 حیرت قبای چارهٔ عریانی خودیم 
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 خاکستریم و شعله ما آرمیده نیست 

 آیینهٔ کمین پر افشانی خودیم 

 توان شناخت ما را ز تیره بختی ما می 

 چون سایه یکقلم خط پیشانی خودیم 

 رسد که می گاه حقیقتبیدل به جلوه

 غافلان تصور امکانی خودیم  ما

 

 
 ۲۳۶۲غزل شمارهٔ 

 سودیم سراپا و به پایی نرسیدیم 

 از خویش گذشتیم و بجایی نرسیدیم 

 کردیم گل از عالم اندیشهٔ قدرت

 دستی که به دامان دعایی نرسیدیم 

 گفتار ز ما ذوق عمل برد شیرینی 

 چون وعدهٔ ناقص به وفایی نرسیدیم 

 چشمهٔ خورشید تا رخت نبردیم به سر 

 چون سایه به صابون صفایی نرسیدیم 

 واماندن ما زحمت پای دگرانست 

 ای آبله ما نیز بجایی نرسیدیم 

 که در حسرت پرواز پر و بالیمآن بی 

 گشتیم غبار و به هوایی نرسیدیم 

 ای بخت سیه نوحه به محرومی ماکن 

 آیینه شدیم و به لقایی نرسیدیم 

 فسون داشت افسانهٔ هستی چقدر خواب 

 مردیم و به تعبیر فنایی نرسیدیم 

 مطلب به نفس سرمه شد از درد تپیدن 

 فریاد که آخر به صدایی نرسیدیم 

 شبنم همه تن آب شد از یک نظر اینجا 

 ما هرزه نگاهان به حنایی نرسیدیم 

 بیدل من و گرد سحر و قافلهٔ رنگ 

 رفتیم به جایی که به جایی نرسیدیم 

 

 
 ۲۳۶۳غزل شمارهٔ 

 صد شکرکه جز عجز گیاهی ندمیدیم 

 فری ندمیدیم و کلاهی ندمیدیم 

 تا آبله پایی نکشد رنج خراشی

 خاری نشدیم از سر راهی ندمیدیم 

 حسرت چه اثر واکشد از حاصل مطلب 

 بر هیچکس افسون نگاهی ندمیدیم 

 چون آه هوس هرزه دوی ریشهٔ ما سوخت
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 گاهی ندمیدیم اما ز دل سوخته 

 نفس لیک چه حاصل  گل افشاند  صد رنگ

 یک ریشه به کیفیت آهی ندمیدیم 

 سرتا قدم ما به هوس سرمه شد اما 

 در سایهٔ مژگان سیاهی ندمیدیم 

 بر ابرکرم تهمت خشکی نتوان بست 

 کو قابل عفو تو گناهی ندمیدیم 

 فریاد کزین مزرعهٔ سوخته حاصل 

 آخر مژه بستیم و نگاهی ندمیدیم 

 ندارد گلخن چمنی داشت که گلزار 

 از ناکسی آخر پر کاهی ندمیدیم 

 بر باد ندادیم درین عرصه غباری 

 که گاهی ندمیدیم  زان رنگ فسردیم

 پرستان بیدل تو برون تاز که ما وهم

 چندانکه نشستیم به راهی ندمیدیم 

 

 
 ۲۳۶۴غزل شمارهٔ 

 برکاغذ آتش زده هر چند سواریم 

 فرصت شمران قدم آبله داریم 

 زین بزم رهایی است چون شمع تلاش همه  

 دمد آن خار که از پا به در آریم گل می 

 دل مغتنم فرصت اقبال حضوریست 

 تا آینه با ماست تماشایی یاریم 

 گر دقت فطرت ورق خاک تکاند 

 ماییم که پیدا و نهان خط غباریم 

 گرمی هنگامهٔ نازست  روزی دو نفس

 یم همان شمع مزاریم هر چند فروز

 نیرنگ بهشتندزهاد اگر غرهٔ  

 ماهم پر طاووس به سر چون نگذاریم 

 کمفرصتی از ما نکند ننگ فضولی

 پرواز در آتش فکن سعی شراریم 

 کرده فراهم  از وصل تعین به غلط 

 اجزای من و ما که بهم ربط نداریم 

 گر که بجوشیم بهمآن قطرهٔ خونی 

 تر از توأمی دانهٔ باریم بیگانه

 کس جوهر ادراک بد و نیک ندارد 

 از آینه پرسید که ما با که دچاریم 

 باید الم خامهٔ نقاش کشیدن

 بر هر سر رحمت سر صد قافله باریم 

 بیدل چه توان کرد به محرومی قسمت 

 لبان ساغر دریا به کناریم ما خشک
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 ۲۳۶۵غزل شمارهٔ 

 عمرها شد عرق از هستی مبهم داریم 

 چون سحر در نفس آیینهٔ شبنم داریم 

 ایم ویش نهقدردان چمن عافیت خ

 کرد نصیب از گل آدم داریم  چه توان

 یک نفس آینهٔ انس نپرداخت نفس 

 کن اینهمه بهر چه ز خود رم داریم  فهم

 کسی داشت رهاکرد و گذشت کم و بیش آنچه

 کردیم کزین داشته ما هم داریم فرض 

 زندگی پردهٔ سحر است چه باید کردن 

 عشرت هر دو جهان زین دو نفس غم داریم 

 نگسست از دل ما حسرت ایام وصال 

 که محکم داریم  ستدامن رفته ز دستی 

 با همه ذوق طلب طاقت دیدار کراست 

 که بر آیینه مسلم داریم این هوس به 

 آید راست غیرتسلیم ز ما هیچ نمی 

 پا و سر چون خط پرگار به یک خم داریم 

 گر فضولی نشود ممتحن بست و گشاد 

 هم داریم  که بر  گنجها برکف دستی است

 عذر احباب تلافیگر آزار مباد

 کوشش زخم به سامان چه مرهم داریم 

 با همه ربط وفاق این چه دل افشاریهاست 

 ای هم داریم سبحه سان پا به سر آبله

 شکر هم بیدل از آثار نفاق است اینجا 

 ؟ پیداست حیا کم داریم ، آنگه گلهالفت

 

 
 ۲۳۶۶غزل شمارهٔ 

 سعی وا نداریم وار خود را از  تا خامه

 مژگان قدم شمار است هر چند پا نداریم 

 ناموس بی نیازی مهر لب سوالست

 گدا نداریم   کم نیست حاجت اما طبع

 کرد کز عافیت بر آورد  بر ما نفس ستم

 گل به هر رنگ تاب هوا نداریم چون بوی

 گوهر آسوده خاک گشتن  باید چو موج

 در ساحلیم اما غیر آشنا نداریم 

 خاکدان چه لازم بر خاستن به منت زین 

 ای سایه خواب مفتست ماهم عصا نداریم 

 نشانیعنقا دماغ امنیم درکنج بی 

 که ما نداریم فردوس هم ندارد جایی 
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 مهمانسرای دنیا خوان گستر نفاق است 

 بر هم خوریم یاران دیگر غذا نداریم 

 در گوش ما مخوانید افسانهٔ اقامت

 نداریم خواب بهار رنگیم پا در حنا  

 کرد  نیرنگ وهم ما را مغرور ما و من

 گر هوش در گشاید کس در سرا نداریم 

 هاناقدردان رازیم از بی تأملی 

 عریانی آنقدر نیست بند قبا نداریم 

 آیینه گرم دارد هنگامهٔ فضولی

 نقاب است یا ما حیا نداریم آن جلوه بی 

 که دارد بیدل بساط امکان زین تنگیی 

 ش امید جا نداریم ناگشته خالی از خوی

 

 
 ۲۳۶۷غزل شمارهٔ 

 تا چند به هر مرده و بیمار بگریم 

 وقتست به خود گریم و بسیار بگریم 

 گذشتند حریفان به تغافل زبن باغ

 گل و خار بگریم تا من به تماشای 

 بر بیکسیم رحم نکردند رفیقان

 فریاد به پیش که من زار بگریم 

 دل آب نشد یک عرق از درد جدایی

 یارب من بی شرم چه مقدار بگریم 

 چه معاشست ام اینشمع ستم ایجاد نی 

 کز خواب به داغ افتم و بیدار بگریم 

 کوریست ای غفلت بیدرد چه هنگامهٔ 

 او در بر و من درغم دیدار بگریم 

 تدبیرگداز دل سنگین نتوان کرد 

 کهسار بگریم  چون ابر چه مقدار به

 نیست چون شمع به چشمم نمی از شرم و وفا  

 تا در غم وا کردن زنار بگریم

 ای محمل فرصت دم آشوب وداعست

 که سر در قدم یار بگریم  آهسته

 تاکی چو شرر سر به هوا اشک فشاندن 

 چون شیشه دمی چند نگونسار بگریم 

 بر خاک درش منفعلم بازگذارید 

 وار بگریم کز سعی چنین یک دو عرق

 شاید قدحی پرکنم از اشک ندامت 

 میکده بگذار بگریم  می نیست درین

 ناسور جگر چند کشد رنج چکیدن 

 بر سنگ زنم شیشه و یکبار بگریم 
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 هر چند ز غم چاره ندارم من بیدل 

 که فرمود که ناچار بگریم  این چاره

 

 
 ۲۳۶۸غزل شمارهٔ 

 ست کنم شور جنون عام و بگریم وقت

 چون ابر بر آیم به سر بام و بگریم 

 بنشیند ها  تا گرد ره هرزه دوی

 از آبله چشمی بکنم وام و بگریم 

 ست چون ابر به صد دشت و درم اشک فشانی 

 کو بخت که یکجا کنم آرام و بگریم 

 فرصت ز چراغ سحرم بال فشان رفت 

 از منتظرانم که شود شام و بگریم 

 شاید نگهی صید کند دانهٔ اشکی

 در راه تو چندی فکنم دام و بگریم 

 چون شمع خموشم بگذارید مبادا 

 یادم دهد آغاز ز انجام و بگریم 

 دور از نگهت حاصلم این بس که درین باغ 

 چشمی دهم آب ازگل بادام و بگریم 

 کرد نومید وصالم من بیدل چه توان

 کاش به این نام و بگریم کنم ایدل خوش

 

 
 ۲۳۶۹غزل شمارهٔ 

 فریاد کز توهم نامحرم حضوریم 

 شناس نوریم نصیبیم ظلمتخفاش بی 

 ست از کف ما کل رفتهدامن که زان دم 

 در احتیاج هر جزو مجنونتر از ضروریم 

 گسستن  پیوند هیچ دارد از آگهی 

 ناآشنای خویشیم بیگانهٔ شعوریم 

 توان یافت بیرون از این دو عبرت ما را نمی 

 القصوریم الکمالیم یا کاملیا ناقص

 ست هنگامه ساز عبرت آشوب لن ترانی 

 فانوس شمع طوریم که داریم  کسوتی  زین

 خواه از تلاش همت خواه از تردد حرص 

 در هر صفت جهانی داریم و نا صبوریم 

 ست احیای عالم وهم در ساز ما نهفته

 م صبح توفان خروش صوریم ست چون دعمری

 هر کس به سعی بینش محرم سراغ ما نیست 

 در عرصهٔ خیالی گرد خرام موریم 

 کجا برد کس این انفعال جاوید یا رب 
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 گمگشتهٔ خفاییم آوارهٔ ظهوریم 

 دوزخ ز شرمساری کوثر شود جبینش 

 ، از که دوریم گر اینقدر بداند ما را که

 رسوایی تعین نتوان به وهم پوشید 

 که چشم بندیم بند قبای عوریم  این به

 بیدل زیارت ما روزی دو مغتنم گیر

 از بس که خاکساریم کیفیت قبوریم 

 

 
 ۲۳۷۰غزل شمارهٔ 

 س دویی سر خط عاری گیریم خیز کز در 

 گیریم  کناری ست ز آیینهجای شرم

 دست و پاهای حنا بسته مکرر کردید 

 گیریم  رنگ نگاریبعد ازین دامن بی 

 نیستی صیقل آیینهٔ رحمت دارد 

 گیریم  گردیم و سر راه بهاریخاک

 گل و ریحان مالید  تا توان سینه به بوی

 گیریم  که درین دشت به خاری حیف پایی 

 کش ماست عمرها شد نفس سوخته محمل

 گیریم   برویم از قدم ناقه شماری

 آب شد از کشمکش حرص و هوا زندگی 

 گیریم  چند تازبم پی سگ که شکاری

 بنشینیم زمانی پس زانوی ادب

 گیریم  انتقام از تک و دو آبله واری

 ملک آفاق گرفتیم و گدایی باقیست 

 پادشاهیم اگر کنج مزاری گیریم 

 امن دشت عدم منتظر وحشت ماست د

 کاش از تنگی این کوچه فشاری گیریم 

 دل سنگین ره صد قافله طاقت زده است 

 پرگرانیم بیا تا کم باری گیریم 

 رحم بر بی کسی خویش ضرور است ضرور

 کناری گیریم مژه پوشیم و سر خود به

 خاک این دشت هوس هیچ ندارد بیدل

 گیریم  مگر از هستی موهوم غباری

 

 
 ۲۳۷۱غزل شمارهٔ 

 مثالیم پیمانهٔ غناکدهٔ بی 

 کرد خالیم  پر نیست آنقدر که توان

 ر کنج فقر کز ابنای روزگاشادم به

 سیلی خور جواب نشد بی سوالیم 
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 خاک ضعیف مرکز صد شعله رنگ و بوست 

 غافل مشو ز وحشت افسرده بالیم 

 آغوش مه پر است ز کیفیت هلال

 کمالیم گیر نقص ز صاحب   بالیده

 گل بلندی نخلست ربشه را پستی 

 در خاک خفته اینقدر از طبع عالیم 

 از بس به رنگ نی پرم از انتظار درد 

 کند از خویش خالیم آغوش ناله می 

 حیرتیست نگه چشم وحشتم عمریست 

 یادت نشانده است غبار غزالیم 

 سامان طراز راحتم از سعی نارسا 

 جا فرش قالیم  افکنده خواب با همه

 از بسکه ناله داشت نی بوریای فقر 

 مخمل نبرد صرفهٔ خواب از نهالیم 

 فریاد کز فسردگی باغ اعتبار

 هم جوهر چنار نشدکهنه سالیم 

 اند گشودهآغوش حیرتم به چه تنگی 

 در من شکسته است چو گردون حوالیم 

 نتوان به چشم داد سراغ نمود من

 بیدل به یمن ضعف چو معنی خیالیم 

 

 
 ۲۳۷۲ غزل شمارهٔ 

 از کمال سرکشی عاجزترین عالمیم 

 همچو مژگان پیش پایی تا به یاد آید خمیم 

 ایم اما پر است از ما جهان اعتبار ذره

 بیشی ما را حساب اینست کز هر کم کمیم 

 خندد از اجزای ما بی وفاق آشفتگی می 

 در کتاب آفرینش جمله خط توأمیم 

 عالم عجز و غرور از یکدگر ممتاز نیست 

 همه خاکیم و گر افلاک ناموس همیم گر 

 تر دماغ انفعالیم از وفای ما مپرس 

 از تعین هر که پیشانی گشاید ما نمیم 

 حسن را آغوش عشق اقبال ناز دیگر است 

 او تماشا ما تحیر، او نگین ما خاتمیم 

 کو جنون تا مست عریانی برآییم از لباس

 ور نه دامن تا گریبان دستگاه ماتمیم 

 دارد شهرت اقبال پوچ  غیر رسوایی چه

 گر علم گردیم چون سرهای کل بی پرچمیم 

 دستگاه کبر و ناز عاریت پیداست چیست 

 ما بچینی جمله فغفوریم با ساغر جمیم 

 زین شکایت انجمن سامان گوش کر کنید 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ای گر هست صد زخم زبان را مرهمیم پنبه

 پوشند چشم آگاه باش مرده را بهر چه می 

 و ما نامحرمیم   خاک خلوتگاه اسرار است

 ست بیدل اینجا تیغ جرأت درکف کم فرصتی 

 چون سحر قطع نفس کم نیست پر نازک دمیم 

 

 
 ۲۳۷۳غزل شمارهٔ 

 بی شبهه نیست هستی از بسکه ناتوانیم 

 یا نقش آن تبسم یا موی آن میانیم 

 ای مبرهننی منزلی معین نی جاده

 عمریست چون مه و سال بی مدعا روانیم 

 محالست فهمیدن انفعالست تحقیق ما 

 زبانیم دیگر بگو چه حالست فریاد بی 

 افسانهٔ من و ما نشنیدن است اولی

 تا پنبه نیست پیدا بر گوش خود گرانیم 

 زین جنسهاکه چون صبح غیر از نفس ندارد 

 چیدن چه احتمالست بر چیدن دکانیم 

 منع عروج مقصد پیچ وخم نفسهاست

 نردبانیم از خود بر آمدن کو حیران 

 ست قید خیال هستی افسون نارسایی 

 پرنیست ورنه یک سر بیرون آشیانیم 

 در خاک تیره بوده است هنگامهٔ تعین 

 از یک چراغ خاموش صد انجمن عیانیم 

 تحقیق نارسایان چندین قیاس دارد 

 ای را صد رنگ ترجمانیم حرف نگفته

 یادی ز نقش پاکن بر بیش و کم حیاکن 

 تخفیف امتحانیم ما را به خود رها کن 

 دردا که جوهر چشم از فهم ما نهان ماند 

 نامحرم زمینیم هر چند آسمانیم 

 گلشن هوا ندارد صحرا فضا ندارد 

 کجا فشانیم  امید جا ندارد دامن

 که نازیم  با خود اگر نسازیم بر الفت

 کسیم ناچار بر خویش مهربانیم پر بی 

 ار کاف و نون دمیدیم غیر از عدم چه دیدیم 

 ز ما مخواهید ما حرف این دهانیم  چیزی 

 بیدل سراغ عنقا حرفیست بر زبانها 

 ماییم و نامی و هیچ بسیار بی نشانیم 
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 ۲۳۷۴غزل شمارهٔ 

 زنیم در رهت نا رفته از خود هر طرف سر می 

 زنیم همچو مژگان بیخبر در آشیان پر می 

 کند چون سحر خمیازه آغوش فنا رامی 

 زنیم سرخوش که ساغر می ما ز فرصت غافلان 

 از خراش سینه مشق مدعا معلوم نیست 

 زنیم صفحه بیکار است مجهولانه مسطر می 

 نیستم آگه تمنای دل بیمار چیست 

 زنیم بالد اگر پهلو به بستر می ناله می 

 زین قدر گردی که دارد چون سحر جولان ما 

 زنیم بر فلک دامن اگر بر می رسد چین می 

 طرتیم اما چه سود چون شرر روشن سواد ف

 زنیم ای تا گل کند آتش به بستر می نقطه

 آید دل از زندانسرای وهم و ظن بر نمی 

 زنیم تازد به ششدر می هر قدر این مهره می 

 کعبه و بتخانه شغل انفعالی بیش نیست 

 زنیم حلقهٔ نامحرمی بیرون هر در می 

 پایان به افسردن رسید ها زین بحر بی موج

 زنیم  فال گوهر می  نارسابیهاست ما هم 

 کرد عاجزی برحیرت ما شرم جرات ختم

 زنیم کمتر می لاف اگر مژگان زدن باشدکه

 اند شش جهت برق است و ما را عجز مژگان داده

 زنیم بر سر می   دست پیش هرکه برداریم

 در فضای امتحان افسردگی پرواز ماست 

 زنیم ل بال دیگر می طایر رنگیم بید

 

 
 ۲۳۷۵غزل شمارهٔ 

 کنیم صبح تمنا دمید، دل چمنستان 

 کنیم رسد آینه سامان یوسف ما می 

 حاصل باغ مراد حوصله خواه وفاست 

 کنیم  آنچه نگنجد به جیب تحفهٔ دامان

 ساز طرب دلگشاست نشئه ترنم نماست 

 مطرب ما تر صداست شیشه غزلخوان کنیم 

 نور چند چشم وفا مشربان این همه بی 

 ایم ساز چراغان کنیم وهمنتظر جل

 خوان بهار انجمن مایل این گلشن است 

 کنیم  صد چمن اثبات ناز برگل و ریحان

 جبههٔ اندیشه را با قدم او سریست 

 کنیم  که درآن نقش پا سیر گریبان به
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 چشم دو عالم نشاط محو تماشای ماست 

 کنیم  دیده به دیدار اگر یک مژه حیران

 م حیف قابل این آستان جبهه ندارب 

 سبزهٔ خاک رهیم سجده به مژگان کنیم 

 گردن ما تا ابد بستهٔ زنجیر اوست 

 کنیم  گلشنیم طوق چه پنهان قمری این

 از لب جانبخش او یک دو نفس دم زنیم 

 کنیم   مصر حلاوت شویم قند و گل ارزان

 هرزه درای هوس چند توان زیستن

 کنیم  لب به ثنایش دهیم بر نفس احسان

 سبز شد دانه ز فیض سحاب بیدل اگر  

 ما دل افسرده را در قدمش جان کنیم 

 

 
 ۲۳۷۶غزل شمارهٔ 

 پویم ام از خویشتن راه تو می به هر جا رفته

 اگر نزدیک اگر دورم غبار آن سرکویم 

 کند یادش  که هر جاگلهوای ناوکی دارم 

 ببالد استخوان مانند شاخ گل به پهلویم 

 توفان خروش منکند  به مضراب خیالی می 

 گویم دانم چه می زبان رشتهٔ سازم نمی 

 ام غافل به گردون گر رسم از سجدهٔ شوقت نی 

 چو ماه نو جبینی خفته در محراب ابرویم 

 دوتا شد پیکر و آهی نبالید از مزاج من 

 تر از چنگ گیسویم نوا در سرمه خوابانیده

 نشاند آخر وداع فرصتم در خاک نومیدی 

 ندهٔ جولان آهویم غباری از تپش واما

 تحیر خون شد از نیرنگ سحرآمیزی الفت 

 بینم و آیینهٔ اویم که من تمثال خود می 

 دانیدهی زحمت نمی به تکلیف بهارم می 

 بویم ای دارم که می گشتهبه جای گل دل خون

 خواهد تمیز رنگ حالم دقت بسیار می 

 که من از ناتوانی در نظرها رستن مویم 

 ساز پیماییرنگست شرمچو شمعم گر به این 

 شویم کنم چندان که رنگ خویش می عرق گل می 

 چو آن مویی که آرد در تصور کلک نقاشش 

 هنوز از ناتوانیها به پهلو نیست پهلویم 

 به ضبط خود چه پردازد غبار ناتوان من 

 آورد سویم نسیم کویش از خود رفتنی می 

 چنان محو تماشای گریبان خودم بیدل 

 خیال او سری دارد به زانویم که پندارم 
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 ۲۳۷۷غزل شمارهٔ 

 فسردن نیست ممکن دست بردارد ز پهلویم 

 رگ خواب است چون مخمل ز غفلت هر سر مویم 

 به رنگ پرتو خورشید عالم را به زرگیرم 

 اگر میل پر افشانی نماید رنگ از رویم 

 گردانده است از معنی تحقیق لفظ من ورق

 م آهویم بیاض نسخهٔ عبرت مراد چش  -

 من و نشو و نمای سرکشی حاشا معاذالله 

 رویم ام یک سجدهٔ هموار می نهال جاده

 گردد ها بسته می زبان لاف هم در مفلسی

 تهی دستی درین ویرانه کرد آخر دعاگویم 

 درین گلشن بغیر از انفعالم نیست سامانی

 ست گر رنگست و گر بویم گل چشمم همین عیبی 

 زد غبار من می به خواب نیستی موج دگر 

 گردانید پهلویم کهبه این آوارگی یا رب

 ندارد چاره از دریا شکافی طالب گوهر 

 جویم ام در عالم اسباب و می کردهگمدلی 

 دانم ز طاق چین ابروی که افتادم نمی 

 ست هر چینی شکست از هر بن مویم کرده گل که

 دارد ضعیفی ننگ تغییر وفایم بر نمی 

 ا دو عالم سجده یکرویم چو نقش جبههٔ خود ب

 بضاعت نیست جزتسلیم در بار نیاز من 

 محبت کرد ایجاد از خمیدنهای ابرویم 

 مرا سنجیدگی ایمن ز تشویق هوس دارد 

 زدام بال و پر فارغ چو شاهین ترازویم 

 ز افسون شرر پروازی من ناله درگیرد 

 گویم زبان شمعم و حرف پر پروانه می 

 که با صد شعله بیتابیآنقدربیدلضعیفم 

 نچیند تا ابد دامن شکست رنگ در رویم 

 

 
 ۲۳۷۸غزل شمارهٔ 

 دهد رویم جوشد نه معنی می نه لفظ از پرده می 

 گویم کند گرد آنچه می همان یک رفتن دل می 

 مپرس ازمزرع بیحاصل نشو و نمای من 

 رویم کارم گداز ناله می چو تخم اشک می 

 چکد در پردهٔ حسرت خونم می به چندین ناز 

 تغافل بسملم یعنی شهید تیغ ابرویم 

 ندارم از هجوم ناتوانی رنگ گرداندن 

 به رنگ سایه گر آتش نهی در زیر پهلویم 
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 ز بس شخص نمودم آب شد از شرم پیدایی

 جویم چینم از آیینه گر تمثال می عرق می 

 تو فرصت وانما تا من کنم تدبیر آرایش 

 گیسویم   ز شانه دارد شرما به رنگ دود شمع

 ام چون شمع لیک از ننگ افسردن به جا وامانده

 کشد عجز تک و پویم به دوش شعله محمل می 

 ام گوهر که هر یکقطره آبم بگذرد از سرنی 

 اگرتوفان مدّ چون موج بوسد پای زانویم 

 آید ام با تیغ نازش بر نمی غرور هستی 

 یم بینی به صد باریکی مو به این گردن که می 

 سنجم ز عدل ناتوانی ناله را با کوه می 

 گردد ترازویم درین بازار سنگ کم نمی 

 چو شبنم تا درین گلزار عبرت چشم وا کردم 

 حیا غیر از عرق رنگی دگر نگذاشت بر رویم 

 ام بیدل نگردی غافل از فیض سواد معنی 

 خندد ازگلهای شببویم تماشا بر سحر می 

 

 
 ۲۳۷۹غزل شمارهٔ 

 جویم نیستی عمریست جای خویش می کنج به

 جویم سراغ خود ز نقش بوریای خویش می 

 کشم دستی به هر گنجیهدایت آرزویم می 

 جویم درین ویرانه چون اعما عصای خویش می 

 آورد زین کاروان دنباله فهمیدن جنون می 

 جویم کز قفای خویش می گردی  جز آتش نیست

 نایابم کمین جنس مطلبهای ز بس حسرت

 جویم گم شد من برای خویش می ز هرکس هر چه

 جهانی آرزوها پخت و رفت از خود به ناکامی

 جویم دو روزی من هم اینجا خونبهای خویش می 

 کو که نتوان یافت نقش پردهٔ خاکش  خیالی 

 جویم یر پای خویش می سراغ هر چه خواهم ز

 خواهد محیط از وضع موج آغوش پروازی نمی 

 جویم گی از آشنای خویش می من این بیگان

 بالد چه مقدار از دماغ نارسایی ناز می 

 جویم گل پیرهن را در قبای خویش می که آن

 ام چون شعله معذورم به خاکستر نفس دزدیده

 جویم ام گم در فنای خویش می کرده بقایی 

 ام بیدل نیستانی به ذوق ناله انشا کرده

 جویم می ز چندین آستین دست دعای خویش  
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 ۲۳۸۰غزل شمارهٔ 

 جویم شررواری ز فرصت رو نمای خویش می 

 جویم نگاه واپسینم خونبهای خویش می 

 

 سوزی مقامی نیست عاشق را به غیر از خانمان

 جویم گوشهٔ داغی برای خویش می چو آتش 

 باشد دام امیدی نمی خرابیهای دل بی 

 جویم شکست طرهٔ او از بنای خویش می 

 گردد کم نمی  کشته سامان تلاشم چو شمع

 جویم سرگم کرده اکنون زیر پای خویش می 

 توان در صافی آیینه عرض نقشها دیدن 

 جویم مدعای خویش می جهانی از دل بی 

 دارم به گردون گر رسم زان آستان سر برنمی 

 جویم به هرجایم همان خود را به جای خویش می 

 بهارستان بیرنگ محبت رنگها دارد 

 جویم بسکه ممنونم رضای خویش می به داغت 

 ضعیفی تاکجاها بست خم بر دوش عریانی

 جویم گردون ردای خویش می  که من از اطلس

 لوحیها طلب عجز و تمنا یاس و من از ساده

 جویم ز دامان تو دست نارسای خویش می 

 از افسون جرسها محملی پیدا نشد بیدل

 جویم کنون آواز پایش در صدای خویش می 

 

 
 ۲۳۸۱غزل شمارهٔ 

 گویم حرفم همه از مغز است از پوست نمی 

 گویم آن را که بجز من نیست من اوست نمی 

 باشد اسرار کماهی را تأویل نمی 

 گویم سر را سر و پا را پا، زانوست نمی 

 ظرفست به هر صورت آیینهٔ استعداد 

 گویم درکوزه اگر آبست در جوست نمی 

 فهمیمعنی نظران دورند از وهم غلط 

 گویم نارنج ذقن سیب است لیموست نمی 

 عیب و هنر این بزم افشاگر اسرار است

 گویم بوست نمی هر چندگل چشم است بی 

 در انصاف از فعل خود آگاهم من در به 

 گویم گوید بدگوست نمی گر غیر بدم 

 گر صفحهٔ آفاقست یا آینهٔ فلاک

 تا پشت و رخی دارد یکروست نمی گویم 

 ننگ است ز سر تا پا جاه و حشم دنیا 
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 گویم چینی چو سر فغفور بیموست نمی 

 لبریز فنا باید تا دل همه را شاید 

 گویم ناگشته تهی از خود مملوست نمی 

 کرد گر شبههٔ تحقیقم زین دشت سیاهی 

 گویم لیلی به نظر دارم آهوست نمی 

 آیین محبت نیست سودای دویی پختن

 گویم من بیدل خود را هم جز دوست نمی 

 

 
 ۲۳۸۲ل شمارهٔ غز

 شکوهٔ اسباب چند، دل به رمیدن دهیم 

 دامن اگر شد بلند گریه به چیدن دهیم 

 ست درد سر ما و من سخت مکرر شده

 حرف فراموشیی یاد شنیدن دهیم 

 عبرت این انجمن خورد سراپای ما 

 گزیدن دهیم شمع صفت تا کجا لب به 

 کفیل شعور غفلت سرشار خلق نیست

 مژدهٔ دیدن دهیم چشمی اگر واشود 

 کشی گردنعبرت پیری شکست شیشهٔ 

 حوصله را بعد ازین جام خمیدن دهیم 

 بر جهد نیست هیچکس از باغ دهر صرفه

 ثمری را مگر حکم رسیدن دهیم بی 

 دود هرزه به باغ خیال ربشه ما می 

 گل به دمیدن دهیم  کو تا دمی آبله

 مزرع بیحاصلان وقف حیا پروریست 

 ص رخصت چیدن دهیم کجا تا به حر  دانه

 مایه همین عبرتست درگره اشک وآه 

 آنچه ز ما وا کند مزد کشیدن دهیم 

 بسمل این مشهدیم فرصت دیگر کجاست 

 یک دو نفس مهلت است داد تپیدن دهیم 

 کشد اشک جهان تاز چند زحمت مژگان

 کاش به پایی رسد سر به دویدن دهیم 

 شور طلب همچو شمع قطع نگردد ز ما 

 گر سر به بریدن دهیم پاکند ایجاد ا

 کاش به دل رو کند سیر خودش باعثی است 

 حسن تغافل اداست آینه دیدن دهیم 

 گفتار کو  گر همه تن لب شوبم جرأت

 قاصد ما بیدل است خط به دریدن دهیم 
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 ۲۳۸۳غزل شمارهٔ 

 مسمی دیگر چه وانماییم اسمیم بی 

 که نیست ماییم سارتحقیق آبی در چشمه

 نظرها داریم ناز گوهرهر چند در 

 یک سر چو سلک شبنم دررشتهٔ هواییم 

 توان بست بر موج و قطره جز نام فرقی نمی 

 ای غافلان دویی چیست ما هم همین شماییم 

 ام به نم داد فطرت ز شرم اظهار پیشانی 

 ما غرق صد خیالات زان یک عرق حیاییم 

 تمیزی ما رمز عیان نهان ماند از بی 

 چشم اگر گشاییم گردون گره ندارد ما  

 راهی به سعی تمثال وا شد ولی چه حاصل 

 آیینه نردبان نیست تا ما ز خود برآییم 

 بنیاد عهد هستی زبن بیشترچه باید 

 در خورد یک تامل خشت در وفاییم 

 از بیکسی نشستیم پامال سایهٔ خوبش 

 بال و پر هماییم غمخوار ما دگرکیست بی 

 بی نسبتی ازبن بزم بیرون نشاند ما را 

 بر گوشها گرانیم از بسکه تر صداییم 

 ست حیایی ترک ادب در این باغ چون ابر بی 

 گشاییم شود آب گر بال می پرواز می 

 ای بلبلان دمی چند مفت است شغل اوهام 

 ست از آشیان جداییم در بیضه پرفشانی 

 رنگ نبسته بر ما بیدادکرد ورنه 

 ، پای که را حناییم که را نگاریمدست

 پرستیم یا جام می به دستیم گل  گر رنگ

 اینها جنون عشق است ما بلکه آشناییم 

 با دل اگر بجوشیم بیدل کجا خروشیم 

 دود همین سپندیم بانگ همین دراییم 

 

 
 ۲۳۸۴غزل شمارهٔ 

 بیگانه وضعیم یا آشناییم 

 ما نیستیم اوست او نیست ماییم 

 پنهانتر از بو در ساز رنگیم 

 قباییم عریانتر از رنگ زیر 

 پیدا نگشتیم خود را چه پوشیم 

 پنهان نبودیم تا وا نماییم 

 پیش که نالیم داد از که خواهیم 

 عمریست با خوبش از خود جداییم 
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 هر سو گذشتیم پیدا نگشتیم 

 نفش پاییمرفتار عمریم بی 

 کعبه و دیر تا حشر باقیست این 

 ما یک دو دم بیش دیگر کجاییم 

 ست صحرای امکان تنگی فشرده

 گشاییمهی نداربم دل می را

 نفی دویی بود علم تعین 

 گفتیم لاییم گشتیم تا خاک 

 کیست فکر دویی چیست ما و تویی 

 ای نیست ما خود نماییم آیینه

 سیر دو عالم کردیم لیکن 

 کز خود برآییم  جایی نرفتیم

 گر بحر جوشید، ور قطره بالید 

 ما را نفهمید جز ما که ماییم

 از عرق نیست اظهار هر چند غیر 

 در پیش بیدل آب بقاییم 

 

 
 ۲۳۸۵غزل شمارهٔ 

 زده مهمان بقاییم کاغذ آتشچون 

 طاووس پر افشان چمنزار فناییم 

 سر و پاییم هر چند به سامان اثر بی 

 چون سبحه همان سر به کف دست دعاییم 

 شوخی سر و برگ چمن آرایی ما نیست

 یکسر چو عرق جوهر ایجاد حیاییم 

 کو  واماندهٔ عجزیم سر و برگ طلب

 چون آبلهٔ پا همه تن آبله پاییم 

 کم نیست اگر گوش دلیل خبر ماست 

 از دیدن ما چشم ببندید صداییم 

 آیینهٔ تحقیق مقابل نپسندد

 تا محرم آغوش خودیم از تو جداییم 

 بی سعی جنون راه به مقصد نتوان برد 

 بگذار که یک آبله از پوست برآییم 

 که به یک سیر گریبان هی کو ساز نگا

 دلدار نقابی که ندارد نگشاییم 

 که یکتایی ما نیز خیال است فرداست 

 ، دوتاییم امروزکه در سجده دوتاییم

 آیینهٔ اسرار غنا پردهٔ خاکست

 تا سرمه نگشتن همه آوازگداییم 

 پیش که دردّ هوش گریبان تحیر

 دل منتظر فرصت و فرصت همه ماییم 

 جهتی نیست معیندر دشت توهم  
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 کجاییم ما را چه ضرور است بدانیم

 بر طبع شرر خفّت فرصت نتوان بست 

 که بناییم در طینت ما سوخت دماغی 

 کنبیدل به تکلف اثری صرف نفس

 تر از دست دعاییم عمریست تهی کاسه

 

 
 ۲۳۸۶غزل شمارهٔ 

 دل حیرت آفرین است هر سو نظرگشاییم 

 ماییم  در خانه هیچکس نیست آیینه است و 

 زین بیشتر چه باشد هنگامهٔ توهم 

 عمریست هیچیم و خود نماییم  گرد صبحچون

 ما را چو شمع ازین بزم بیخود گذشتنی هست 

 گردون چه برفرازبم سر نیستیم پاییم 

 تا چند دانهٔ ما نازد به سخت جانی

 در یک دو روز دیگر بیرون آسیاییم 

 نشانی است آیینهٔ سعادت اقبال بی 

 ن شود خاک بر فرق خود نماییم گر استخوا

 ها بیگانهٔ وفا نیست آیینه مشربی 

 است با هرکه آشناییم دیده گرمجایش به

 عجز طلب در این دشت با ما چو اشک چشم است 

 هر چند ره به پهلوست محتاج صد عصاییم 

 شبنم چه جام گیرد از نشئهٔ تعین 

 ، پیمانهٔ حیاییم در باده آب دائم

 عزت چه احتمالست محتاج زندگی را  

 لبریز نقد لذت چون کیسهٔ گداییم 

 کشد تعین ادبار نسبت ما تا کی 

 ننگی چو بار مردن درگردن بقاییم 

 ظاهر خروش سازش باطن جهان نازش 

 کجاییم  ای محرمان بفهمید ما زین میان

 شخص هوا مثالیم خمیازهٔ خیالیم 

 گر صد فلک ببالیم صفر عدم فزاییم 

 کمین تغییر فرصت رنگ حناست هستی 

 روز سیاه خود را تا کی شفق نماییم

 کو کز ما نظر نپوشد  گوش مروتی 

 صداییم دست غریق یعنی فریاد بی 

 بر هر چه دیده واکرد آغوش الفت ما 

 مژگان به خم زد و گفت خوش باش پشت پاییم 

 کجاست بیدل جز انفعال غفلت  دوزخ

 آتش حریف ما نیست زبن آب اگر برآییم 
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 ۲۳۸۷شمارهٔ  غزل

 صحرای طلب عجز دراییم ست بهعمری

 چون اشک روانیم و همان آبله پاییم 

 از حیرت قانون نفس هیچ مپرسید 

 در رشتهٔ سازی که نداریم صداییم 

 ست تحقیق در آیینهٔ ما شبهه فروش

 از بسکه سرابیم چنین دور نماییم 

 کرد  چون نخل علاج هوس ما نتوان

 سر به هواییم گل  چندانکه رود پای به

 بی ساز دویی جلوهٔ تحقیق نهان بود 

 امروز در آیینه نمودند که ماییم 

 از خویش برون نیست چو گردون سفر ما 

 سرگشتهٔ شوقیم مپرسید کجاییم 

 وسعتکدهٔ عالم حیرت اگر این است 

 از خانهٔ آیینه محال است بر آییم 

 شور دو جهان آینه دار نفس ماست 

 ، چه بلاییم قیامتنی فتنه نه توفان نه 

 پرواز سعادت چقدر سر خوش نازست 

 عالم قفس ظلمت و ما بال هماییم 

 دریا نتوان در گره قطره نمودن

 هاییم ای ساده دلان ما هم از این آینه

 بیدل به نشانی ز یقین راه نبردیم 

 تر از کجروی تیر خطاییم شرمنده

 

 
 ۲۳۸۸غزل شمارهٔ 

 ، ماکجاییم گر ما گوییم

 که ماییم   کسی و هم آنور تو، ت

 ایم لیک رسوا پوشیدگی 

 عریانی لیک در قباییم 

 گوشیم و شنیدنی نداربم 

 گشاییمچشمیم و مژه نمی 

 تمیزیم گر شکوه کنیم بی 

 ور شکر خیال نارساییم 

 تا خاک نشان دهیم عرشیم

 گمان رسیم پاییم چون سر به 

 بی نسبت نسبتیم و سحریم

 نی هست نه نیست آشناییم 

 شعبده هیچ نیست منظور زین 

 جز آنکه به فهم در نیاییم 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 ست عیب و هنر تعین این

 پیدا و نهان جنون قباییم 

 که درگمان نیستپنهان چیزی 

 نماییم پیدا اینها که می 

 آخر به کجا رویم زین دشت

 در خارستان برهنه پاییم 

 اینجا چه سلامت و کجا امن

 دانه و هفت آسیاییم یک

 بستانکوه و صحرا و باغ و 

 ماییم اگر ز خود برآییم 

 با غیر یگانگی چه حرف است

 از عالم خو هم جداییم 

 یا رب ز کجا تمیز جوشید 

 کایینهٔ صد جهان بلاییم 

 در نسخهٔ شبههٔ جدایی

 تصحیف حقیقت خداییم 

 استغنا بی نیاز خویش است

 خود را بر خود چه وانماییم 

 کمین است عرض من و ما عرق 

 ساز خاموش تر صداییم 

 تن زن  زین حرف و صوت بیدل

 افسانهٔ راز کبریاییم 
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 ردیف "ن" 

 

 
 ۲۳۸۹غزل شمارهٔ 

 گلشن شکست رنگ که بود آبیار این

 کرده است وطن  نگرم نالهبه هر چه می 

 نالم ای که من از درد هجر می کلبهبه 

 به قدر ذره چکد اشک دیدهٔ روزن 

 لاله حیف وفاستگل و سیر  کشت خیال

 ز چشم منتظران هم دمیده است سمن 

 تپیدن سحر از آفتاب غافل نیست 

 زند دامننفس بر آتش مهر تو می 

 دل شکسته به راه امید بسیار است 

 گرفت شکن ز گرد ماست گر دامنت 

 به وحدت من و تو راه شبهه نتوان یافت 

 منم من و، تویی، تو، نی منی تو و نه تو من 

 بار حسن حیاست طراوت چمن اعت 

 کند روغن گل از آب می چراغ رنگ 

 ز گفتگو ندهی جوهر وقار به باد 

 دهد از آب صورت رفتنبه موج می 

 به هر طریق همین پاس آبرو دین است

 اگر تو محرمی این شیشه را به سنگ مزن 

 ای داریم نفس آرمیدهجنون بی 

 چو زلف سلسلهٔ ماست فارغ از شیون 

 نازبم به آرمیدگی وضع خویش می 

 ایم وطن کرده چو آب آینه در جلوه

 گو پی سامان من مکش زحمت  زمانه

 چراغ شعلهٔ ما را بس است داغ لگن

 کسی مباد هلاک غرور رعنایی

 کشد گردن چو شمع بر سر ما تیغ می 

 جنون اگر نپذیرد به خدمتم بیدل 

 کمر چو نالهٔ زنجیر بندم از آهن

 

 
 ۲۳۹۰غزل شمارهٔ 

 چراغ بقا دهد روغن صفای دل به  

 نفس نلغزد از آیینه تا بود روشن 

 گواه پستی فطرت عروج دعوتهاست 

 سخن بلند بودتا بلند نیست سخن 

 زاید از خیالاتت به غیر هیچ نمی 

 به باد چند شوی چو حباب آبستن 
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 لباس وهم نیرزد به خجلت تغییر 

 که بایدت مردن مباش زنده به رنگی 

 ت شکست جسم همان فتح باب آگاهیس 

 ست چاک پیراهنگشاد چشم حباب

 چه ممکن است نبالد غرور دل زنفس 

 دمد از شیشه هم رگ گردن به موج می 

 کراست جرأت رفتار در ادبگه عجز

 مگر به رنگ دهد باغبان گردیدن

 کمال عرض تجرد ضعیفی است اینجا 

 به سعی رشته زند موج چشمهٔ سوزن 

 کجاست نفی و چه اثبات جز فضولی وهم 

 پریست تو مینای خود عبث مشکنپری  

 ، فلک است هزار انجم اگر آورد فلک

 کهن ز بخیه تازه نخواهد شد این لباس

 فروغ خانهٔ خورشید اگر نمایان نیست 

 عبث زدیدهٔ خفاش وامکن روزن

 گر دلت شود قانع به قسمت ازلی 

 دهن  بیدرد سرزبان بهبس است لقمهٔ 

 کدام آزادی ،به یک دو دم چه تعلق

 به زبرخاک به صحرا وخانه آتش زن 

 کنج دلیم لیک چه سود مقیم الفت

 که درپی تو ز ما پیش رفته است وطن 

 ای دریاب به پنبه زاری اگر راه برده

 کفن که زیر خاک چه مقدار ریخته است 

 کی بیدل چو لاله از دل افسرده تا به

 چراغ کشته توان داشت در ته دامن 

 

 
 ۲۳۹۱غزل شمارهٔ 

 ر پرده بود اسرار وهم ما و منعمرها د

 صیقل زنگار این آیینه شد آخر کفن 

 نسبتیم با اقامت ما نفس سرمایگان بی 

 دامنی دارد غبار صبح در آهن شکن

 قید جسمانی گوارا کرد افسون معاش 

 بهر آب و دانه خلقی در قفس دارد وطن 

 اند آن هوس منزل که باغ جنتش نامیده

 غبار وهم و ظن ست لیکن در رنگها چیده

 ست هر طرف جام خیالی کجکلاه بیخودی

 گردش چشمی که دارد این فرنگی انجمن 

 چند باشی انفعال آمادهٔ افراط عیش 

 خندهٔ سرشار دارد گریه از آب دهن

 چینی دکان غافل از تقدیر بر تدبیر می 
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 نیازی نیست جای علم و فن کارگاه بی 

 ست خلق از عمارت خشت غفلت تا لحد چیده

 ز خود غافل تو هم خشتی براین ویرانه زن  ای

 هیچکس از انفعال زندگی آگاه نیست 

 کن لگنگردد تو زربنشمع ازشرم آب می 

 خواهد تلاش آنقدرها رفتن از خویشت نمی 

 گردش رنگست و صد دامن زدن شمع را یک

 سعی خاموشی ثبات طبع انشا کردن است 

 گردد نفس از سوختن آتش یاقوت می 

 فرسوده زحمت انتظار مرگ نیست قالب 

 کند ایجاد سیل از خوبش دیوار کهن می 

 آید به دست غازه ی حسن ادا آسان نمی 

 رد تا رنگ می گیرد سخن خو  فکر خونها می 

 کارگاه انتظار ما تسلی باف بود 

 پنبهٔ چشم سپید آورد بوی پیرهن 

 اند که چون رنگ حنایت دادهخون پا مالی 

 وانی ربختن آبرو گردد اگر بر جا ت

 کرد  زندگی بیدل جهانی را ز مرگ آگاه

 بود آمدن گر نمی  محو بود اندوه رفتن

 

 
 ۲۳۹۲غزل شمارهٔ 

 های اسباب جهان آخر از بار تعلق

 عبرتی بستیم بر دوش نگاه ناتوان

 گردون مهیا شو به ایمای بلا   از خم

 باشد اشارتهای ابروی کمان تیر می 

 آبروی شوق ریختاز تأمل چند باید 

 گره در رشتهٔ ساز فغان  خامشی تا کی 

 کردنت زحمت بسیار دارد از عدم گل 

 کز نام خود یابی نشان نقب در خارا زنی 

 کشد گر چنین حیرت عنان جستجوها می 

 گردد غبار کاروان جوهر آیینه می 

 گر فروغ دل هوس داری خموشی ساز کن 

 زبان شود این شمع را افشاندن دامن می 

 ام از سواد چشم پی بر معنی دل برده

 گمان ای دارمدر همین خاک سیه آیینه

 عرض جوهر در غبار خجلتم پوشیده است 

 ام چشمی است در مژگان نهان این زمانه آیینه

 کند خمیازه سنج  که بستانشهمچو آن طفلی 

 بندد دهان زخم دل از شوق پیکانت نمی 

 شتیم ات فکر مسلسل داشب به وصل طره

 ام نگذشت جز مو بر زبان یک سخن چون شانه
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  من نیاز سجدهٔ تسلیم اوست ِمشت خاک

 گردم روان آب اگر گردم زکوی او نمی 

 رفت بیدل عمرها چون رنگ بر باد امید 

 گلشن نبستم آشیان غنچه واری هم در این 

 

 
 ۲۳۹۳غزل شمارهٔ 

 کز جنون نمایم بلند و پست خیال یکسان بر آن سرم

 جیب ریزم غبار دامن کشم به دامن زه گریبان به 

 گشت شمع بزمت مگر به هستی ز نیم آتش تواننمی 

 که داریم چشم حیرانچه طاقت آیینهٔ تو بودن ازین

 نگاهی، ، پرسشی، ترحمی ، التفاتی ، حرفی تبسمی 

 شکست دل شیشه چند چیند ز چین ابروی طاق نسیان

 تاده مو به مویت به سرکشیها تغافل آراتر از هم اف 

 مگر میان تو از ضعیفی رسد به فریاد ناتوانان

 گرفتم از درد هر دو عالم بر آستان تو خاک گردد 

 نیازی چکیده باشد نمی ز مژگان به دامن بحر بی 

 خرد کمندی هوس شکار است ور نه در چشم شوق مجنون 

 به جز غبار خیال لیلی کجاست آهو درین بیابان 

 شکستی مخواه بوی وفا ز هستیاگر نه عهد وفا 

 اند این طلسم چون گل به رنگهای شکست پیمان که بسته

 خیال آشفتگی تجمل شود اگر صرف یک تأمل 

 دل غباری و صد چمن گل نگاه موری و صد چراغان 

 شمارد به هر نوایی که سر برآرد جهان همین شکوه می 

 زار کس ندارد لبی که گیرد نفس به دنداندر این جنون

 نشانی رنگ گلشنی داشت کز هوایش م به آن بی عد

 ست گل به دامانچو بال طاووس هر چه دیدم ز بیضه رسته

 با چنان قرب همکناری  هوای لعلش کراست بیدل که

 گزد گریبان گاه بیاض گردن ز دور لب می به بوسه

 
 ۲۳۹۴غزل شمارهٔ 

 ام چشم امید از الفت اهل جهان بسته

 چوگوهر در دل دریا کران ام پیدا کرده

 بسکه پستی درکمین دارد بنای اعتبار 

 سایه خواهد شد عیان بعد ازبن دیوارها بی 

 ست ازتجمل سفله را ساز بزرگی مشکل

 از سامان بالیدن نگردد آسمانخاک 

 ای تمنایت خیال اندیش تصویر محال 

 جوبی نشان صید خودکن دیگر از عنقا چه می 

 معیت است نارسایی جادهٔ سر منزل ج 

 بالد حضور آشیان از شکست بال می 
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 جز تحیر از جنون ما سیه بختان مپرس 

 دارد فغانحلقهٔ زنجیر گیسو بر نمی 

 عاشق از اهل هوس در صبر دارد امتیاز 

 اند آیینه و شبنم به حیرت امتحانکرده

 رفتگان یا رب چه سامان داشتند از درد و داغ 

 کاروان دهد آتش سراغ کاین زمانم می 

 عیشها دارد عدم فرسایی اجزای من 

 جوش مهتابست هر جا پنبه شد تار کتان

 گردون علاج بی بریهایم نکرد کوشش

 گل چیدن بسعی باغبان ، مشکلست از سرو

 ست در فضای دل مقام عزت و خواری یکی 

 نیست صدر خانهٔ آیینه غیر از آستان

 رواجیهای عرض احتیاجم داغ کرد بی 

 گردد روانربزم نمی می آبرو چندانکه  

 ای از سیر خود غافل مباش صبح این هنگامه

 ات از عالمی دارد نشان یکنفس پیدایی 

 چشم اورا نیست بیدل سیری از خون ریختن 

 جام می از باده پیمایی نگردد سرگران 

 

 
 ۲۳۹۵غزل شمارهٔ 

 کیست تا یابد نشان  بعد مردن از غبارم

 باشد روان می نقش پای موج هم با موج 

 ست بر طومار عرض مدعا خامشی مهری

 کشته دارم داغ بر روی زبان همچو شمع

 گردیدن حصول صد گهر جمعیت است  خاک

 کاش موج من ز ساحل برنگرداند عنان

 کو خموشی تا نفس تمکین دل انشا کند 

 گوهر است اما اگر پیچد به خویش این ریسمان 

 دشواربم نیست غیر از احتیاط آگهی 

 زیرکوه از بار مژگان همچو خواب پاسبان

 شود گوارا می   تن به سختی داده را آفت

 نیست دشواری دم شمشیر خوردن از فسان 

 رود در فضای شعله خاکستر هم از خود می 

 نشانعالمی در جستجوی بی نشان شد بی 

 غفلت ساز امل را چاره نتوان یافتن 

 ما به فکر آشیانیم و نفسها پرفشان 

 رمیی در مجمر هنگامهٔ آفاق نپست گ

 آتش این کاروانها رفت پیش از کاروان 

 اتکه توفان دارد از آیینه زینهمه نقشی

 گر بجویی غیر حیرت نیست چیزی در میان 

 چون گهر اشک دبستان پرور حیرانی ام 
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 گردد روانتا قیامت درس طفل ما نمی 

 همچو هستی در عدم هم مشکلست آزادگی

 گیر آشیانر باشد قفسمدعا پرواز اگ

 خانهٔ نیرنگ هستی حسرت اسبابست و بس 

 بندد گمانروزن بام و در از خمیازه می 

 با همه پرواز شوق از ما زمینگیری نرفت 

 آید نگاه ناتوانحیرت بر نمی جز به

 کشم بسکه بار زندگی بیدل به پیری می 

 موی من از سخت جانی برد رنگ ستخوان 

 

 
 ۲۳۹۶غزل شمارهٔ 

 تا بگذرم به صد سر و گردن ز آسمان 

 مشتی به جبهه مالم از آن خاک آستان 

 دهد زین محفل جنون چقدر ربط می 

 آیینه محو حیرت و تمثال پر فشان 

 غافل مشو ز ساز نیستان اعتبار 

 مغز نیست ناله کش درد استخوان بی 

 شود کسب علم میسر نمی عرفان به

 دان نبرد چشم سرمهاز سرمه روشنی 

 از سیر ریشه گیر عیار کمال تخم 

 آیینهٔ حقیقت دل نیست جز زبان

 سرکن به کج ادایی ابنای روزگار

 آتش مزن به راستی از طبع بدگمان 

 زبنهار از تواضع دشمن مخور فریب 

 بر شیشه ظلم سنگ جز افتادگی مدان 

 سیر شکسته رنگی ما هم غنیمت است

 زعفران  دارد شکفتنی به رگ و ربشه

 تنزیه خواهی از در تشبیه نگذری 

 دهد نشان که ز بو می رنگست عالمی 

 اثر موج می نبود یک ناوک تو بی 

 خواندیم خط ساغر از آن حلقهٔ کمان

 ناموس آگهی چقدر عجز پرورست 

 کوه است سایهٔ مژه بر چشم پاسبان 

 کرد آب بقای ما الم مرگ تلخ

 سود هوس زیان شد از اندیشهٔ زیان 

 خون خور به فقر و بار دل دوستان مباش 

 شود گراندر عرض احتیاج نفس می 

 گشودنی یوسف توان خرید به مژگان

 آیینه باش جلوه متاعست کاروان 

 محمل به دوش اشک ازین عبرت انجمن 

 بردم چشم خونچکان بیدل چو شمع می 
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 ۲۳۹۷غزل شمارهٔ 

 در شکوه صافدل ندهد رخصت زبان 

 گهر فغان موجزنجیری حیاست به  

 سنبل اسیر زلف ترا دام وحشت است 

 رمد از شکل ربسمان افعی گزیده می 

 در عالم خیال بهار تبسمت

 گل را چو شبنم آب شود خنده در دهان 

 اثر کلفت شکار غیرتم از آه بی 

 بر دل رسد چو تیر خطا گردد از نشان 

 چون شمع بس که در تب عشقت گداختم 

 تبخالم استخوان محمل کشید بر سر 

 نی آب خضر دارم و نی چشمهٔ حیات 

 خورم دم شمشیر خونفشان عمریست می 

 ام در راه انتظار کسی خاک گشته

 مشت غبار من به سلام چمن رسان

 ام چون صبح رنگ آیینهٔ هیچکس نی 

 کرد امتحان  نفسیگردون مرا به بی 

 ست وگو تلاش ستم پیشه روشناز گفت

 د کمانزنگاه خرام تیر نفس می 

 تنها نه آسمان سر تسلیم جستجوست 

 افکنده است خاک هم از بیخودی عنان

 بنیاد دهر آینه دار ثبات نیست

 یکسر غبار گردش رنگست آسمان 

 بیرنگ اعتبار وجود و عدم تویی

 منزل کجاست گر نبود جاده در میان

 بگذار سربلندی اقبال این بساط

 تا آبرو چو شمع نریزی به ناودان

 چند دستگاه بود بیش حرص بیش هر 

 کشد زبان از موج بحر تشنه لبی می 

 کشد که می  بیدل ز بحر منت ساحل

 بر حیرت است زورق ما بیخودان روان 

 

 
 ۲۳۹۸غزل شمارهٔ 

 زهی به شوخی بهار نازت شکسته رنگ غرور امکان 

 گاه مستی دو ابروبت سجده جای مستان دو نرگست قبله

 آرا نگه ز چشم تو باده پیما سخن ز لعل تو گوهر 

 صبا ز زلف تو رشته بر پا چمن ز روی تو گل به دامان

 ، به قد قیامت ، به ناز جادو، به طره افسونبه غمزه سحری

 گلستان  ، به رخ، به چشم نرگس، به زلف سنبلبه خط بنفشه
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 گلفروشی  چمن به عرض بهار نازت در آتش رنگ

 آب شبنمستان کردن عرقها به عالم  سحر زگل

 گل زگیسویت شانه موج سنبلز رویت آیینه صفحهٔ 

 کاکل فرنگ نقاش چین دامان ختن سوادی ز چین

 گردی اگر برد از رم نگاهت سواد این دشت بوی

 چشم آهوکند چراغان  کیفیت تحیر به هجوم

 کدام راحت کجاست عشرتبه وحشت آباد این بساطم

 ، نفس پر افشانشان، نگه پری ، امید مجنونخیال محزون

 توان جز به باد دادنکه خاکش نمی کشت بیحاصلی به

 گندم از لبی نان هوس چه مقدار کرده خرمن تبسم

 ، نه لاف فضل ونه عرض حکمت حصول ظرفست اوج عزت

 کیفیت سلیمان  گرفتم ای مور پر برآری کجاست

 ، نم فسردن متاع دامن رگ تخیل سوارگردن

 کن و این غبار بنشان ، عرقرفتنچو ابر تا کی بلند 

 متاب روی وفا ز بیدل مشو ز مجنون خویش غافل

 به دستگاه شهان چه نقصان ز پرسش حال بینوایان

 

 
 ۲۳۹۹غزل شمارهٔ 

 سخت جانی هرکجا آید به عرض امتحان 

 مغز ما را چون صدف خواهد برآورد استخوان 

 تیره بختی دارد از اقبال رنگ ما نشان 

 کهکشان  فانوس شب روشن چراغکند می 

 از خم مژگان برون تاز است پرواز نگاه 

 ست اندر آشیان وحشت ما بال و پر کرده

 ام بالد رم دیوانهدر بیابانی که می 

 کنند از نقش پا مقراض وحشت آهوان می 

 گر نشد دیوانهٔ من پا به دامان ادب 

 گردد رگ خواب گران ناله را زنجیر می 

 ف دیدهٔ حیران من مگذر ای شوخ از طوا

 دارد این نقش قدم از طرز رفتاری نشان 

 بازد سراپایم به یک پرواز دل رنگ می 

 در نسیم بال بلبل دارد این گلشن خزان

 تیشهٔ فرهاد من مضراب ساز درد کیست 

 جوشد فغان کز رگ هر سنگ همچون تار می 

 حرفی از چشم ترم گفتند در گوش محیط

 ت در دهانموجش از گرداب ماند انگشت حیر 

 حسرتم هر جانشان ناوک ناز تو کرد 

 ریخت مغز از استخوان ما چو آب از ناودان 

 ای قابل عرض سجودت کو به سامان جبهه

 از عرق آبی مگر پاشم به خاک آستان 

 هر دو عالم در کمند سر به زانو بستن است 
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 باشد کمان خانه دارد در بغل تا حلقه می 

 مصلحت بی نیست بیدل گوشه گیریهای ما  

 باید ارباب سخن را چون زبان خلوتی می 

 

 
 ۲۴۰۰غزل شمارهٔ 

 صورت اظهار معنی نیست محتاج بیان 

 ای دلت آیینه عرض جوهرت دارد زبان

 دلان کلفت از روشنست عرضننگ آگاهی 

 باشد دخان آتش یاقوت را جز رگ نمی 

 چون سپندم محمل شوق آنقدر وامانده نیست 

 هر جا زین جرس بالد فغان بهگردد  جاده می 

 گوهر نیست در جوی دم شمشیر او  موج

 گردد پر ماهی عیان از صفای آب می 

 باید اینجا خضر ره در کار نیست وحشتی می 

 رنگ از خود رفته جز رفتن ندارد همعنان

 هر قدر از خود برآیی دستگاه عبرتی

 ست چندین نردبان منظر قدر تو دزدیده

 د نتوان یافتن گوش کس قابل نوای در 

 گیرد فغان گلعندلیب ماکنون در بوی

 باکج آهنگان همان ساز کجی زببنده است 

 باشد بجز تیر و سنان راستی اینجا نمی 

 حرص تا چشمی دهد آب از حضور عافیت 

 گران باشد رگ خوابدر دم شمشیر می 

 ای هماکام هوس از ما نخواهی یافتن 

 استخوان مغز داران حقیقت فارغند از 

 هرکجا پا می نهی ما عاجزان خاک رهیم 

 خاک را زیر قدم دیدن ندارد امتحان 

 زنم عمرها شد بیدل از بیچارگی پر می 

 چون نفس در دام یک عالم دل نامهربان 

 

 
 ۲۴۰۱غزل شمارهٔ 

 گشاد چشمی نشد نصیبم به سیر نیرنگ این دبستان 

 نگه به حیرت گداخت اما نکرد روشن سواد مژگان 

 توان گشت شمع بزمت مگر به هستی زنیم آتشنمی 

 چه طاقت آیینهٔ تو بودن ازین که داریم چشم حیران 

 ، ورنه در چشم شوق مجنون خرد کمند هوس شکار است

 بجز غبار خیال لیلی کجاست آهو درین بیابان 

 کز هوایش نشانی رنگ گلشنی داشتعدم به این بی 

 داشت گل به داماناش چو بال طاووس هر چه دیدم ز بیضه
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 خیال آشفتگی تحمل اگر شود صرف یک تأمل

 ، نگاه موری و صد چراغاندل غباری و صد چمن گل

 توان جز به باد دادنکه خاکش نمی  کشت بیحاصلی  به

 کندم از لب نانهوس چه مقدارکرد خرمن تبسم

 حصول ظرفت نه اوج عزت نه لاف فضل و نه عرض شوکت 

 ی کجاست کیف کف سلیمان گرفتم ای مور پر بر آر 

 رگ تخیل سوار گردن نم فشردن متاع دامن 

 کن و این غبار بنشان چو ابر تا کی بلند رفتن عرق

 که با چنان قرب و همکناری کراست بیدل هوای لعلش

 گزد گریبان گاه بیاض گردن زدور لب می به بوسه

 

 
 ۲۴۰۲غزل شمارهٔ 

 دهد نشان وارستگی ز حسن دگر می 

 غبار دامن نازیست پر فشان عالم 

 مردیم و همچنان خم و پیچ هوس بجاست 

 از سوختن نرفت برون تاب ریسمان 

 اند کجان دستگاه عمر بر ظلم چیده

 کمان  دارد ز تیر آمد و رفت نفس

 کشد بیمغز جز شکست ز دولت نمی 

 ازسایهٔ هما چه برد بهره استخوان

 دل محو غفلت و نفسی در میانه نیست

 کاروان خواب و زخود رفتهبه ام من مرده

 که چون صدا  جایی   ضعفم رسانده است به

 آیینه هم نداد ز تمثال من نشان 

 هستی به غیرپردهٔ روی فنا نبود 

 روشن شد این متاع به برچیدن دکان 

 عاشق کجا و آرزوی خانمان کجا 

 پروانه درکمین فنا دارد آشیان

 رسد پرواز بندگی به خدایی نمی 

 ، بلند است آسمان باش، خاک  ای خاک

 نومیدم آنقدر که اگر بسملم کنند 

 شود از خون من روانرنگ شکسته می 

 آوارهٔ سراب شعوریم و چاره نیست 

 ای بیخودی قدم زن و ما را به ما رسان 

 از درد عشق شکوهٔ اهل هوس بجاست 

 فغان بیدل ز شعله هیزم تر نیست بی 
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 ۲۴۰۳غزل شمارهٔ 

 گنجد حدیثی در زبان نمی گر چه جز ذکرت 

 بر زبان چون نگینم جای نام توست خالی 

 درد عشق و ساز مستوری زهی فکر محال 

 کشد از سر زبان خار پا چون آتش اینجا می 

 مزرع اهل سخن شایستهٔ آفات نیست 

 رشحهٔ معنی نبندد ننگ خشکی بر زبان 

 ست نغمهٔ من اضطراب ایجاد ساز عالمی 

 زنم در پر زبان پر می ها شد چون سخنعمر

 بگذر از لاف سخن پروازها پیداست چیست 

 در قفس تاکی تپد ای بیخبر یک هر زبان 

 لاف نیست تا فنا صورت نبندد زندگی بی 

 شعله دزدیدن ندارد جز به خاکستر زبان 

 غیر خون آبی ندارد ساغر جانکاه ظلم 

 گر همه ازکام بیرون افکند خنجر زبان

 آفت شوی تا به رنگ خانهٔ چشم ایمن از 

 که باشد همچو مژگانت برون در زبانبه

 لب گشودن داشت آغوش وداع عافیت 

 چون دهان پسته بستم راه جنبش بر زبان

 به تقریری دگرمحتاج نیستعجرما بیدل

 موج در عرض شکست خود بود یکسر زبان 

 

 
 ۲۴۰۴غزل شمارهٔ 

 نشانم عالمی را تر زبان کرد حرف بی 

 ام در هر زبان بستههمچو عنقا آشیانی 

 اشوصف آن خط شوخیی داردکه در اندیشه

 ها موج رک گل بر زبان دواند ربشهمی 

 که عاشق حسرت دیدار در دل بشمرد به

 تر زبان موج سیلاب است اگرجوشد ز چشم

 مطلب دیدار حیرانم چسان گردد ادا 

 کشور زبان خاص آن عالم تحیر، تاب این

 اسرار خودند اهل معنی یک قلم در ضبط 

 موج ممکن نیست بیرون آرد ازگوهر زبان 

 کلبهٔ دل عافیت اسباب نیست خموشیبی 

 کاشانه را صرصر زبان  گردد شمع اینکاش 

 عافیت خواهی تبرا کن ز اظهارکمال

 کند آیینهٔ جوهر زبانرو به ناخن می 

 ست سخن گردیدنراحت اهل سخن در بی 

 غیر خاموشی ندارد بالش و بستر زبان 
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 تپد از خود فروشیهای موج بحر برخود می 

 طاقت است از مردمان تر زبانعالمی بی 

 پوشد هجوم احتیاج رازکمظرفان نمی 

 کشد در تشنگیها از صدا ساغر زبان می 

 درد گریبان می شور دل چون غنچه از رنگم

 پاس خاموشی چسان دارم به یک دفتر زبان 

 ست هرکه دارد قوت روحانی ازکاهش تهی 

 شود لاغر زبان کم می ز ضعف بدنبیدل ا

 

 
 ۲۴۰۵غزل شمارهٔ 

 ای التفات نام تو گیرایی زبان

 ذکرت انیس خلوت تنهایی زبان

 حیرت نوای زیر و بم ساز قدر تو 

 اخفایی خموشی و افشایی زبان

 کندگلهرچند ما ومن به صد آهنگ

 نبود خلل به معنی یکتایی زبان

 خیالتا بوی خیر و شر بری از گلشن 

 گلی نرُست به رعنایی زبانبرک

 این چار سو که مرکز سودای ما وتوست

 دارد دکانی از نفس آرایی زبان

 خاموشی است مطرب ساز خروش ما 

 جزگوش نیست مایهٔ گویایی زبان 

 کند رمز چه مدعا که به افشا نمی 

 از یک ورق خیال معمایی زبان

 کرد صید خویش عالم به حسن خلق توان

 گیرایی زبان نیست بهدام وکمند 

 گوهر است اش آسود،که باد شوخی موجی 

 کند انشایی زباندل طرح می 

 خرند بیدل به حرف و صوت حقیقت نمی 

 هذیان نواست جرات سودایی زبان

 

 
 ۲۴۰۶غزل شمارهٔ 

 تا کی غرور انجمن آرایی زبان

 گردن مکش چو شمع به رعنایی زبان 

 خارج نوای ساز نفس چند زیستن 

 مبند تهمت رسوایی زبانبر دل 

 ست که درس مکتب آرام خامشی رمزی

 نشکافت جستجوی معمایی زبان 

 برد پرواز آرمیدگی از بال می 
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 ازگفتگو مخواه شکیبایی زبان

 خونین دلان به دیده ی تر گفتگو کنند 

 گویایی زبان محتاج نیست شیشه به

 گوهرکارش درستی است دندان شکست

 اننرمی همان حصار توانایی زب

 در محفل شعور بلایی نیافتیم 

 جانکاهتر ز صحبت غوغایی زبان 

 که همچو شمعکنای سست حرف ضبط نفس

 دارد ازگداز تو مینایی زبانمی 

 که بحر هم هست از حباب و موج دلیلی 

 دهد به باد سبکپایی زبان سر می 

 اهل سخن غریب جهان حقیقتند 

 بایدگریست بر غم تنهایی زبان

 نسق دلفریب نظم   ل ازهستیم بید

 حیرت نگاه قافیه پیمایی زبان

 

 
 ۲۴۰۷غزل شمارهٔ 

 از سعی ما نیامد جز زور درگریبان 

 کردیم شب تا سحر گریبان  چون شمع قطع

 در جستجوی مقصود نتوان به هرزه فرسود 

 از عالم خیالات دارد خبر گریبان 

 گر از دل جمع احرام بیضه بندی   بلبل

 زیر پر گریبان فکر یقین ندارد جز  

 گذشت ازین دشت نامحرم حلاوت خلقی 

 هر چند پیش پا داشت چون نیشکر گریبان 

 بیرون خانمانها آغوش عشق بازست 

 فروشد بر بام و در گریبان مجنون نمی 

 صبح بهار امکان سامانش این قدر نیست 

 گر ذوق سیر باشد از ما به بر گریبان 

 شرم حضور دل برد از طبع ما فضولی

 گهرگریبان ا فزازد موجسر ناکج

 ها گذشتند چون گل ازین گلستان دیوانه

 ست با ما ز هر گریبان چاکی به سینه مانده

 دامان جهد و خوش باش زین دشت و در بهم چین 

 ماکسوت خیالیم پا تا به سرگریبان 

 کیست باز دارد ما را ز هرزه تازی  آن

 گیرد مگر گریبان  دامان وحشت شمع

 راهی به دل نبردیم  سر در هوا فشردیم

 پر بی تمیز مردیم آیینه درگریبان 

 فریاد یک تامل راهم به دل ندادند 

 بر آسمان گشودیم چندین سحر گریبان 
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 کس نیست سر رشتهٔ مقاصد در دست سعی 

 خواهی به دامن آوبز خواهی بدر گریبان 

 فطرت به پستی افتاد زین دشت و درنوردی 

 ان تر گریباز دامن و کمر بود برجسته

 تا سر به امن دزدم بیدل ز چنگ آفات 

 جز در ته زمین نیست جای دگر گریبان 

 

 
 ۲۴۰۸غزل شمارهٔ 

 گزین درویشان خداست حاصل خدمت

 مکار غیر جبین در زمین درویشان 

 هما بر اوج شرف ناز آشیان دارد 

 بر آستان سعادت کمین درویشان 

 کن  غبار حادثه را نقش طاق نسیان

 ست بنای متین درویشان نیستی که 

 شان قرب بعد ما و تو نیستحضور و غیبت

 ز عالم دگرست آن و این درویشان 

 کیسگان فقر و نیاز به دستگاه تهی 

 »زکنت کنز« پر است آستین درویشان 

 شک و یقین تو آیینه دار اضدادست 

 به حق حواله نما کفر و دین درویشان 

 چه ممکن است برآید ز انقلاب زمان

 ستمکشی که ندارد یقین درویشان 

 محیط جود به هر قطره صد گهر دارد 

 زپاس آب رخ شرمگین درویشان 

 ست از سراب خیال جهان سیاهی دوری

 به چشم آینهٔ پیش بین درویشان 

 کشی هشدار به روی آینه شمشیر می 

 خور خود زکین درویشان مباش زخم

 هزار مدٌ ازل تا ابد همین نفسی است 

 ر و سنین درویشان به کارگاه شهو

 که مسماش آنسوی اسماست هواللهی 

 مبرهن است ز نقش نگین درویشان 

 نیازیهاست سپهر خرمن اقبال بی 

 چین درویشانچو بیدل آنکه بود خوشه
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 ۲۴۰۹غزل شمارهٔ 

 که دارد اینقدر تاب استخوان ازتب شوق

 شود آب استخوان کز تپش چون اشک شمعم می 

 ترا کشتنم مگذر که بیتاب از خیال 

 زند بال نفس در نبض سیماب استخوان می 

 عمرها شد دارد استقبال شوق ناوکت 

 پیش پیش پیکرم یک تیر پرتاب استخوان 

 هرکجا درد توباشد مطرب ساز جنون

 همچو نی مستغنی است از تار و مضراب استخوان 

 کیست یارب پیکرم  آشیان زخم تیغ

 محراب استخوان  چیند بهعمرها شد شمع می 

 ای هشیار باش گشتهگر حریف درد الفت

 خورد تاب استخوان همچو شاخ آهو اینجا می 

 ستخویان را به زندان هم درشتی راحتنرم

 از برای مغز دارد پردهٔ خواب استخوان 

 پرده دار عیب منعم نیست جز اسباب جاه 

 می شود در فربهی درگوشت نایاب استخوان 

 یصان است و بس سختی دنیا طربگاه حر 

 شود سگ را دلیل سیر مهتاب استخوان می 

 آورند این سگان از قعر دریا هم برون می 

 گر همه چون گوهراندازی به گرداب استخوان 

 کآرزوها بسمل حسرت کشی است  در مقامی 

 ای هما کم نیست از یک عالم اسباب استخوان 

 آسمان بیگانگان را قابل سختی ندید 

 نفروخت قصاب استخوانجز به دست آشنا 

 کیست   ماهی این بحر اخضر مطلب نایاب

 عالمی را چون مه نوگشت قلاب استخوان 

 زند بیدل هجوم شبنم است صبح تا دم می 

 شود آب استخوان گر نفس بر لب رسانم می 

 

 
 ۲۴۱۰غزل شمارهٔ 

 عرقها دارد آن شمع حیا لیک از نظر پنهان 

 پنهانبه تمکینی که آتش نیست در سنگ آنقدر 

 چو آن اشکی که گردد خشک در آغوش مژگانها 

 به عشقت در طلسم نیشتر دارم جگر پنهان 

 زدم از آفت امکان به برق سایهٔ تیغت 

 ، سر پنهان به ذوق عافیت کردم به زیر بال

 شکست رنگ هم شوخی نکرد از ضعف احوالم 

 در این ویرانه ماند آخر نشان گنج زر پنهان 
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 ز دل برون جوشد چه امکانست گرد وحشتم ا

 ای چون موج دارم در گهر پنهان تحیر رشته

 ز موی خود خروش چینی از شرم صفیر من 

 صدای کاسهٔ چشم است در تار نظر پنهان 

 ای دارم ، تحیر خانهتماشاگاه جمعیت

 که چون آیینه در دیوار دارد نام در پنهان 

 مکن تکلیف گلگشت چمن مجروح الفت را 

 ست در زیر سر پنهان تیغی که بو در برگ گل 

 آید سراغ هیچکس از هیچکس بیرون نمی 

 رود در نقش پای یکدگر پنهان جهانی می 

 سراپا وحشتم اما به ناموس سبکروحی

 دارم سفر پنهان ز چشم نقش پا چون رنگ می 

 ندارد لب گشودن صرفهٔ جمعیتم بیدل 

 که من چون غنچه در منقار دارم بال و پر پنهان 

 

 
 ۲۴۱۱ غزل شمارهٔ 

 غرور خودنمایی تا کنیم از یکدگر پنهان 

 کردیم سر پنهان  کشته در نقش قدم چو شمع

 پرسی چو یاقوت از فسون اعتبار ما چه می 

 ز پاس آبرو داریم آتش در جگر پنهان

 که از سیر سواد او  بنازم سبزهٔ خطی 

 گردد چو مژگان تاکمر پنهان نگه در سرمه می 

 شهٔ شیرینی نامش چه فیض است این که در اندی

 گردد زبانها در شکر پنهان چو مغزپسته می 

 خیالش آنقدر پیچیده است اجزای امکان را 

 که دارد سنگ هم در دل چراغان شرر پنهان 

 کن همه آگاهی است اینجا تو ترک وهم و غفلت

 ماند سحر پنهان چو شب از پیش برخیزد نمی 

 که با بدگوهر آمیزد  مجو نفع از نکوکاری

 که شد در نیشتر پنهان نیست آن آبی   گوارا

 گران چون شمع برخیزی شود روشن  گر از خواب

 که در بند گریبانت چه مقدار است سر پنهان 

 به وصل آیینهٔ نازم به هجران پردهٔ رازم 

 بازم اگر پیدا و گر پنهان به حسنی عشق می 

 توان خواند از عرقهای خجالت سرنوشت من 

 ست چندین چشم تر پنهانپیشانی درین یک صفحه 

 گشادی هست در معنی به جیب هر گره بیدل 

 باشد درون بیضه غیر از بال و پر پنهان نمی 
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 ۲۴۱۲غزل شمارهٔ 

 ای حاجتت دلیل به ادبار زیستن 

 کجاست تا نتوان خوار زیستن عزت

 ای ای که در چه خیال اوفتادهاندیشه

 مجبور مرگ و دعوی مختار زیستن

 زخلق پرده به رو افکنی چو خضرتاکی 

 مردن به از خجالت بسیار زیستن 

 در بارگاه یأس ادب اختراع ماست 

 بیخوابی و به سایهٔ دیوار زیستن 

 غفلت زداست پرتو اندیشهٔ کریم 

 حیفست یاد عهد و گنهکار زیستن 

 گل اگر گرد رکاب تو نشد معذور است 

 چکند پا به حنایی که ندارد رفتن 

 مسقیم در دل ساخت مرا الفت آه  

 دارد این خانه هوایی که ندارد رفتن 

 که با سیل خرامش امروز کیستبیدل آن

 که ندارد رفتن همچو دل نیست بنایی 

 

 
 ۲۴۱۳غزل شمارهٔ 

 سجدهٔ خواریست آب رو پی نان ریختن 

 جبین بر خاک نتوان ریختن این عرق را بی 

 گلشن نفسها سوخت صبح  بهر یک شبنم درین

 گریان ریختن کاری نیست رنگ چشم سهل

 ست گرد آثار تعین خجلت آزادگی 

 زیبد به دامان ریختن چین پیشانی نمی 

 منعمان روزی دو باید دست احسان وا کنند 

 کرد امساک باران ریختن که بر ابری  خاک

 این غنا و فقر یاران وضع خاکی بیش نیست 

 شان ریختن ساعتی بر باد رفتن بعد از آن

 قدم چون شمع فکر خویش درپیش است و بس  هر

 دامنی برچیده باید درگریبان ربختن 

 کند ناز غزال عمرها شد گرد مجنون می 

 خاک ما را نیز باید در بیابان ریختن

 دست صد تمنا سوخت تا داغ دلی آمد به

 هیچکس این شمع نتوانست آسان ربختن 

 کشتگانت درکجا ریزند آب روی شرم 

 خون این شهیدان ریختن برد حیرانی ز 

 خاک راه انتظارت نم کشید از انفعال 

 بایست مژگان ریختن ما فشاندیم اشک می 
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 ای سنج وفاگر قدردان نالهای ادب

 شرم دار از نام آتش در نیستان ربختن 

 کاینجا نام هستی نیستی است  ما نفهمیدیم

 از بنای هر عمارت بود خندان ریختن

 انتظار ام درکارگاه بوی شوقی برده

 توان بنیاد کنعان ریختن کز غبارم می 

 کرد صنعت پیری مرا نقاش حسرتخانه

 چون صدف صد رنگ خون خوردم ز دندان ریختن

 دور گردون از وقار اهل درد آگه نشد 

 ورنه دل بایست ازکوه بدخشان ریختن 

 کرد پاس ناموس دلم در پردهٔ شرم آب

 که نتوان پیش مرغان ریختن ای دارمدانه

 مزن از عشق بیدل در هوسناکان لاف دم 

 آب این آتش به این خاشاک نتوان ریختن 

 

 
 ۲۴۱۴غزل شمارهٔ 

 سر به زیر تیغ و پا بر خار باید تاختن 

 چون به عرض آمد برون تار باید تاختن 

 نغمهٔ تحقیق محو پردهٔ اخفا خوش است 

 یکقدم ره چون نفس صد بار باید تاختن 

 اختیارکس مباد منت هستی قبول 

 مزدوریم و زیر بار باید تاختن  دوش

 چون بهارم کوشش بیجا ندارد انقطاع 

 رنگ امسال مرا تا پار باید تاختن 

 کمینگاه سوار همت است  جهد منصوری

 ای تا دار باید تاختن گر تو هم زین عرصه

 دشت آتشبار و دل بیچارهٔ ضبط عنان 

 سواران نفس ناچار باید تاختن نی 

 تا چند دارد کس درین آشوبگاه پاس دل 

 شیشه در باریم و برکهسار باید تاختن 

 مرکزپرگار غفلت ما همین جسم است وبس 

 سایه را پیش و پس دیوار باید تاختن

 گلم در غنچه چندین چشم زخم آسوده است  چون

 که در بازار باید تاختن آه از آن روزی

 کنار افتاده است عرصهٔ شوق عدم پر بی 

 باشی چون شرر یکبار باید تاختن هر چه 

 سعی مردی خاک شد هرگاه همت باخت رنگ 

 کرده را دشوار باید تاختن مرکب پی 

 گردون تازیت چون شمع پر بیصرفه استسر به

 چاه پیش است اندکی هشیار باید تاختن 

 پیش پای سایه تشویش بلند و پست نیست 
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 گر جبین رهبر شود هموار باید تاختن

 دل ره به آسانی نبرد موج ما تاگوهر 

 در پی این آبله بسیار باید تاختن 

 وار جولان نفس ای سحر زین یک تبسم

 تا کجا گل بر سر دستار باید تاختن 

 دار از دعوی هستی که در میدان لاف شرم

 یکقدم ره چون نفس صد بار باید تاختن 

 از خط تسلیم بیدل تا توانی سر متاب 

 سبحه را بر جاده زنار باید تاختن 

 

 
 ۲۴۱۵غزل شمارهٔ 

 روم هر جا به ذوق عافیت اندوختن می 

 همچو شمعم زاد راهی نیست غیر از سوختن 

 پرده شد جوییهای ما بی  زخم دل از چاره

 این گریبان سخت رسوایی کشید از دوختن 

 شعله گر ساغر زند از پهلوی خار و خس است 

 بیش ازین روی سیه نتوان به ظلم افروختن

 ست گر حاصلی دارد همان دست تهی چمناین 

 تا به کی چون غنچه خواهی رنگ و بو اندوختن 

 دل اگر ارزد به داغی مفت سودای وفاست 

 گردد از نفروختنیوسف ما منفعل می 

 دار منزل است گر پیچد به خویش آیینهجاده

 کند شمع بساط دل نفس را سوختنمی 

 تار و پود هستی ما نیست بی پیوند خاک 

  صبحیم بر ما چشم نتوان دوختن خرقهٔ 

 اضطرابم عالمی را کرد پامال غبار

 بایست وجد آموختن خاک مجنون را نمی 

 که هست تو باید سوخت بیدل را به هررنگی بی 

 توان افروختن گر نیست آتش می داغ دل 

 

 
 ۲۴۱۶غزل شمارهٔ 

 ما و نگاه شرمگین از تک و تاز دوختن 

 دوختن آبله سا به پای عجز چشم نیاز 

 ضبط نفس زکف مده فرصت چاره نازک است

 غنچه قبا به خاک داد در غم باز دوختن

 ، ناله نفس بهانه است عشق جنون ترانه است

 بی لب بسته مشکل است پردهٔ راز دوختن 

 برد ات رونق شرم می شهرت خودنمایی 

 دری و آنگهت جامهٔ ساز دوختن پرده
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 دل گر شکست در همه حال نیستی است چاره

 قابل زخم شیشه نیست غیر گداز دوختن 

 گرد تردد حدوث بخیه به روی ما فکند 

 خرقه درید پردهٔ شرم مجاز دوختن 

 ای ز خلق هر دو جهان شکار توست گر مژه بسته

 دهد دیدهٔ باز دوختن قوت بال می 

 گذشت محرم عافیت نگشت عمر به تاب وتب

 رشتهٔ سعی نارسا کرد دراز دوختن 

 گرو حباب راکرد به خامشیعجز نفس 

 رشته کجاست تا توان نغمهٔ ساز دوختن 

 کس مباد بیدل از ین دو روز عمر ننگ بقای

 دل پی حرص باختن چشم به آز دوختن 

 

 
 ۲۴۱۷غزل شمارهٔ 

 تا تب عشق آتشم را داد سر در سوختن 

 پنبه شد خاکستر از شور مکرر سوختن 

 هستی عشّاق از آیین جهان دیگر است

 بسته جز آتش دو عالم بر سمندر سوختن 

 روشن است اقبال ما چون شمع در ملک جنون

 تخت داغ و لشکر آه و اشک افسر سوختن 

 خورد ناموس عشق ها می در دل افسرده خون

 آتش یاقوت دارد تا به محشر سوختن 

 چند بیند آرزو در دیر نیرنگ خیال 

 تمیزان می به ساغر سوختن چون خیال بی 

 ل در بزم حضورم بار نیست با وجود وص

 بشنو از پروانه دیگر قصهٔ پر سوختن 

 ست دل به دست آور تلاش دیگرت آوارگی 

 گوهر سوختنموج را باید نفس در سعی 

 ندامت نیست عشق از نسبت طبع فضول بی 

 ها دارد ز دست هیزم تر سوختن گریه

 همچو اخگر خواب راحت خواهدت بیدار کرد 

 پهلو ز بستر سوختن گرمی    نیست غافل

 گفتم چه باشد آبروی زندگی شب به دل

 گفت چون پروانه در آغوش دلبر سوختن 

 ست داغ کردهای چند از شرار کاغذم نقطه

 تکلف انتخابی داشت دفتر سوختن بی 

 پُر بر خود مبال میهمان عبرتی ای شمع 

 لاغرسوختن  تا بود پهلوی چربت نیست

 چاره نیست  ایم و با دل مأیوس عهدی بسته

 کس چه سازد نیست بیدل جای دیگر سوختن
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 ۲۴۱۸غزل شمارهٔ 

 ست آشنای سوختن کس چو شمع من نبوده

 گرد داغم داغ شد سر تا به پای سوختن 

 اند عاشقان بالی به ذوق نیستی افشانده

 کیست از پروانه پرسد ماجرای سوختن 

 دیر فرصت دود خاکستر ندارد آتشش 

 ابتدا و انتهای سوختن از شرر پرس 

 ام شمع آداب وفا عمریست روشن کرده

 تا نفس دارم سرتسلیم و پای سوختن 

 گوارا نیست اما عمرهاست  زندگی چندان

 با طبایع گرمیی دارد هوای سوختن 

 کرد  کشته هستی داغ تو ما را چون چراغبی 

 هرکجا رفتیم خالی بود جای سوختن 

 ایم پریها چون غبار آسودهاز وبال بی 

 در پناه سایهٔ دست دعای سوختن 

 باشد سپند بزم ما نعل در آتش نمی 

 خواهد نوای سوختنلیک اندک وجد می 

 پروریم تا نفس باقیست اجزای نفس می 

 مشت خاشاکیم مصروف غذای سوختن

 کشد طول و عرض حرص کوته کن که خطها می 

 از طناب برق معمار بنای سوختن 

 نشاط آماده نیست لالهٔ این گلستان چندان 

 کاسهٔ داغیست در دست گدای سوختن 

 کم عیارانیم دارالامتحان عشق کو 

 نیست هرکس قدردان کیمیای سوختن 

 ، خواهی شعلهٔ جواله گیر خواه دور چرخ

 گردد اینجا آسیای سوختن روز و شب می 

 ست صبح شد چون شمعم اکنون داغ نقد زندگی 

 کردم فدای سوختن   هر قدر سر داشتم

 اند دل گفتم درین محفل چرا آوردهشمع 

 داغ شد نومیدی و گفت از برای سوختن 

 بیدل امشب چون شرار کاغذ آتش زده 

 ام گلها ز باغ دلگشای سوختن چیده

 

 
 ۲۴۱۹غزل شمارهٔ 

 زان تغافلگر چرا نا شاد باید زبستن

 ای فراموشان به ذوق یاد باید زبستن 

 بلبلان نی الفت دام است اینجا نی قفس 

 بر مراد خاطر صیاد باید زیستن 
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 ها برآ کلی ازتعلقگویم بهمن نمی 

 اندکی زبن درد سر آزاد باید زیستن 

 کن خواه با فردوس ساز خواه در دوزخ وطن 

 عافیت هر جا نباشد شاد باید زیستن 

 چون سپندم عمرها درکسوت افسردگی

 بر امید یک تپش فریاد باید زیستن 

 که ما را با فنا دشوارترجهدینیست زین 

 صلح کار عالم اضداد باید زیستن 

 ست یاران چاره چیست زندگی برگردن افتاده

 چند روزی هر چه باداباد باید زیستن 

 گوهر در قناعتگاه قسمت خشک نیست موج

 تردماغ شرم استعداد باید زیستن 

 هرسرمویت خم تسلیم چندین جانکنی است

 اید زیستن با هزاران تیشه یک فرهاد ب

 سازد به تشویش نفس بیدل این هستی نمی 

 شمع را تاکی به راه باد باید زیستن 

 

 
 ۲۴۲۰غزل شمارهٔ 

 گر به این ساز است دور از وصل جانان زبستن 

 که نتوان زبستن هم به آن ننگی  ام منزنده

 کشد از سخت جانیها مپرس انفعالم می 

 رخت چون مرگم آسان زیستن کاش باشد بی 

 گهر نیستم زندانی خویشم چرا موج

 کرد این بامدادان زبستن سر به جیبم خاک

 باشد علاج چشم زخم خودنمایی را نمی 

 ای شرر باید همان در سنگ پنهان زیستن 

 گوارای تو نیست از وطن دوری و غربت هم 

 ای خانه ویران زیستن این چنینچند خواهی 

 کم نیست خجلت مایگیهای نفس یک دودم

 چون سحر زین بیش نتوان سست پیمان زیستن

 هم چو شمع از عشرت این انجمن غافل مباش 

 خواهد آتش در گریبان زیستن گل به سر می 

 سرگذشت عالم آیینه از دیدار پرس 

 جلوه غافل نیست از اسباب حیران زبستن 

 کسوت مرگم نقاب غفلت دیدار نیست 

 در کفن دارد نگاه پیر کنعان زیستن

 دنیا نیست در خورد تمیز نعمت الوان 

 خس جاوید باید جوع دندان زبستن بی 

 کند گهر سامانگر قناعت قطره آبی چون

 اندیشهٔ نان زیستن توان صد سال بی می 

 که درگیرد چراغ شهرتت کنکاریخواجه
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 حیف دنیا دار و پنهانتر ز شیطان زیستن 

 سر به پای یکدگر چون سبحه باید بود و بس 

 یین مسلمان زیستنخواهد آ اینقدر می 

 ما وطن آوارگان را غربتی در کار نیست 

 موج ناچار است در بحر از پریشان زیستن 

 بزم امکانست بیدل غافل از مردن مباش 

 خضر اگر باشی در اینجا نیست امکان زیستن 

 

 
 ۲۴۲۱غزل شمارهٔ 

 ، حیرتی آراستن آینهٔ وصل چیست

 وز اثر ما و من یک دو نفس کاستن 

 تماشاست حسن لیک به شکر نگاه مفت 

 از سر خود بایدت چون مژه برخاستن 

 خورد جلوهٔ رنگ دویی خون حیا می 

 ست آینه آراستن سخت ادب دشمنی 

 کریم نازکنی وقت جرم که به پیش به 

 ست عذر گنه خواستنورنه ز کم همتی 

 عیش و غم روزگار طعمهٔ یکدیگرند 

 کاستن حاصل روز و شب است در بر هم 

 کف خاک ما قابل عرض غبار نیست

 پیشتر از ما نشست جرأت برخاستن

 بیدل اگر محرمی جلوهٔ بیرنگ باش 

 کلفت پیراستن  دام تماشا مکن

 

 
 ۲۴۲۲غزل شمارهٔ 

 به وادیی که فروشد غبار ما ننشستن 

 نقش پا ننشستنز گرد باد رسد تا به

 کیش مشرب انصاف از التفات نشاید  به

 ل و در چشم آشنا ننشستنرسیدن از د

 کوچه هیچ صرفه نبردیم  من و تو زاهد ازین

 ترا گداخت زمینگیری و مرا ننشستن 

 مرکز تشویش راحتم بنشاند خدا به 

 گرد صبحم و نقشم نشسته با ننشستن  که

 ز اختلاط بد و نیکم آستان ندامت 

 ام جدا ننشستن به خون نشاند ازین جرگه

 بساط چه دارد کوشش یاران دربن   مآل

 به باد رفتن و بر محمل رضا ننشستن 

 به پا رسید سر شمع و وانماند ز وحشت

 نبرد سعی نشستن زگرد ما ننشستن
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 که سر از بندهای نی به در آورد  ایچو ناله

 ایم به چندین مقام تا ننشستن نشسته

 سراغ خواب فراغت نداد هیچکس اینجا 

 مگر به سایهٔ دیوار مدعا ننشستن 

 ین بساط غرض چیست قدردانی غربت در 

 چو حلقه بر در کس با قد دوتا ننشستن 

 بس است اینقدر از اختراع همت بیدل 

 غبار گشتن و بر مسند هوا ننشستن

 

 
 ۲۴۲۳غزل شمارهٔ 

 ای تا کی غبار رنگ نشکستنکرده صفا گل

 تحیر دارد از مینا طلسم سنگ نشکستن

 مگذربه این عجزی که ساز توست از وضع ادب 

 به دامن از حیا دور است پای لنگ نشکستن

 کفی خاکی و افسون نفس داده است بر بادت 

 کلاه ناز تا کی بر چنین اورنگ نشکستن

 امل چون ریشه در خاکم نداد آرام سحر است این 

 نشکستنو فرسنگ و گرد ره خفتن منزل به 

 کردم علاج بی دماغیها کاش می به وهم ای 

 نشئهٔ یاس از خمار بنگ نشکستن رسا شد  

 نگردد هیچکس یارب ستم فرسای خودداری 

 کهسار دارد نوحه بر هر سنگ نشکستن درین 

 درین گلشن که وحشت دست در آغوش گل دارد 

 چرا چون غنچه دامان تو گیرد تنگ نشکستن 

 بارد به جام عیش امکان عمرها شد سنگ می 

 تو هم زین عالمی تا چند خواهی رنگ نشکستن 

 خورد بیدل سلامت از دل افسرده خونها می 

 کشد زین ساز بی آهنک نشکستن ندامت می 

 

 
 ۲۴۲۴غزل شمارهٔ 

 گریستن خوش عشرت است دمبدم از غم

 گریستندرزندگی چو شمع پی هم

 آنرا که نیست رنگ خلاصی ز چاه طبع 

 گریستن عالمچون دلو لازم است به

 سر اندرمحیط اشک تا بهغرق است پای

 گریستن گرفت ز شبنمباید سبق

 بنیاد ما ز اشک چو شبنم رود به باد 

 اجزای ما چو شمع کند کم گریستن
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 تاکی به وضع دهر زدن طعنه همچو شمع 

 باید به روی صبح چو شبنم گریستن 

 بیدل چو اشک نقش قدم زن به روی زر 

 گریستن  کیسه به درهم تاکی چو چشم

 

 
 ۲۴۲۵غزل شمارهٔ 

 شبنم گریستنابر دیده به داغم ز 

 گریستن کم  که بیش اپن نتوانیعنی 

 ات خوش است گریهای دیده با لباس سیه

 دارد گلاب جامهٔ ماتم گریستن 

 ای بر ساز زندگانی خود نیز خنده

 گریستنتا چند در وفات اب و عم 

 گرت امید رحمتی است  تو ابن آدمی 

 میراث دیده گیر ز آدم گریستن 

 نصیباز نشاط و لب از خنده بی گر شد دل 

 گریستن یارب ز چشم ما نشودکم

 که خصم توانایی منست ضعف اینچنین

 گریستن رخ تو توانمکه بی مشکل

 شبنم ز وصل گل چه نشاط آرزو کند 

 اینجاست بر نگاه مقدم گریستن 

 کس اینقدر ادب قفس درد دل مباد 

 گریستناشکم نبست طاقت یکدم

 های صبح خندهتاکی درین بهار طرب  

 گریستن این خنده توام است به شبنم

 شیرازهٔ موافقت آخرگسستنی است 

 گریستن باید دو روز چون مژه با هم

 دهد خجلت رضا به شوخی اشکم نمی 

 گریستن بایدم به سعی جبین نممی 

 کشد های نگون باده می بیدل ز شیشه

 زبباست از قدی که بود خم گریستن 

 

 
 ۲۴۲۶غزل شمارهٔ 

 گریستن سبب از غمند نیست بی هر چ

 گریستن  باید ز شرم دیدهٔ بی نم

 تاکی به رنگ طفل مزاجان روزگار 

 بر بیش شاد بودن و بر کم گریستن 

 ، ورنه چیستعیش و غم تو تابع رسم است

 در عید خنده و به محرم گریستن 

 ست شبنمش آنجاکه صبح گریهٔ شادی
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 ست خندهٔ ما هم گریستن آموخته

 کف گریه دادن است  گریه هم بهسامان 

 یعنی به چشم اشک چو شبنم گریستن 

 در عرصهٔ وفا عرق شرم همت است 

 از زخم تازه در پی مرهم گریستن 

 دشت اگر خیال نگاهت گذر کند  زین

 در دیدهٔ غزال شود رم گریستن 

 شاید گلی ز عالم دیدار بشکفد 

 تا چشم دارم آینه خواهم گریستن 

 رد سراغ امنیک ذره زین بساط ندا

 باید چو ابر بر همه عالم گریستن 

 بیدل اگر چه نیست جهان جای خنده لیک 

 غم گریستن نتوان به پیش مردم بی 

 

 
 ۲۴۲۷غزل شمارهٔ 

 کند روشن چراغ خویشتن آگهی تا کی 

 عالمی را کشت اینجا در سراغ خویشتن 

 ام در سر نبود که غیر از نشئهرفت ایامی 

 بر دماغ خویشتن  خورم چون سنگ اکنونمی 

 کشته دارم با همه افسردگیهمچو شمع 

 داغ خویشتن سوزم به اینقدر آتش که می 

 پا زدم از فهم هستی بر بهشت عافیت 

 سیر خویش افکند بیرونم ز باغ خویشتن 

 اند روشنان هم ظلمت آباد شعور هستی 

 نیست تا خورشید جز پای چراغ خویشتن

 تحقیق نیست این بیابان هر چه دارد حایل 

 گر نپوشد چشم ما گرد سراغ خویشتن 

 ها پرواز کرد تا گره از دانه وا شد ریشه

 خواهد فراغ خویشتنکس چه سازد دل نمی 

 کرد از بساط خاک هم در خاک ریخت  گل هر چه

 بادهٔ ما ماند حیران ایاغ خوبشتن 

 محرمی پیدا نشد بیدل به فهم راز دل 

 دماغ خویشتن گل با   ساخت آخر بوی این

 

 
 ۲۴۲۸غزل شمارهٔ 

 آفت است اینجا مباش ایمن ز سر برداشتن 

 کشد مژگان دو صف از یک نظر برداشتن می 

 بر فلک آخر نخواهی رفت ای مشت غبار 

 خویش را از خاک نتوان آنقدر برداشتن 
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 دار از فکر گیر و دار اسباب جهان   شرم

 ست بار گاو و خر برداشتن ننگ آسانی 

 کمین نامرادی خفته است  جانکنیها در 

 چون نگین صد زخم باید بر جگر برداشتن 

 ست آگهی دست از غبار آرزو افشاندن

 نشئهٔ پرواز دارد بال و پر برداشتن 

 کمند جذبهٔ خورشید عشق همچو شبنم بی 

 گلشن نظر برداشتن  سخت دشوار است ازین

 از بساط وحشت این دشت چون ریگ روان 

 رداشتن دانهٔ دل بایدت زاد سفر ب

 ستپیش لعلش دیده خجلت آشیان خیرگی 

 نیست با تار نظر تاب گهر برداشتن 

 ایم چون جرس از درد دل پر بیدماغ افتاده

 ناله بسیار است اما کو اثر برداشتن 

 ج ست نپذیرد علاپستی فطرت چه امکان

 سایه را نتوان ز خاک رهگذر برداشتن 

 شکوهٔ اسباب تا کی زندگانی مفت نیست 

 سری داریم باید درد سر برداشتن تا 

 ششجهت بیدل غبار رنگ سامان چیده است 

 احتیاجت نیست دیوار دگر برداشتن 

 

 
 ۲۴۲۹غزل شمارهٔ 

 باید تاج زر برداشتن   شمع  تا به کی چون

 سر برداشتن چند بهر آبرو آتش به

 چند باید شد ز غفلت مرکز تشنیع خلق 

 حرف سنگین تا به کی چون گوش کر برداشتن 

 از حلاوت بگذر ای نی قدردان درد باش 

 ناله ناپیداست گر خواهی شکر برداشتن

 رنگی از عشرت ندارد نو بهار اعتبار

 زین چمن باید چو شبنم چشم تر برداشتن 

 نالهٔ دردی نمایان از دل صد چاک باش 

 فیضها دارد سر از جیب سحر برداشتن 

 پیش دونان چند ربزی آبروی احتیاج 

 اید دست اگر برداشتن از جهان بردار ب 

 کرده است  نخل هستی ازعلایق ریشه محکم

 باید از یکسو تبر برداشتن چون نفس می 

 ساز بزم ناامیدی پر نزاکت نغمه است 

 ای دارم که نتواند اثر برداشتن ناله

 ای سپند از یک صدا آخر کجا خواهی رسید 

 چون جرس زین جنس باید بیشتر برداشتن 

 ایم ایم از خویش بیرون رفتهواکردهچشم تا 
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 شعلهٔ ما را قدم برده است سر برداشتن 

 کرد کلفت احباب ما را زنده زیر خاک 

 بیش ازین نتوان غبار یکدگر برداشتن 

 بار دنیا کی توان بیدل به آسانی کشید 

 نالد از زیر کمر برداشتن کوه هم می 

 

 
 ۲۴۳۰غزل شمارهٔ 

 تن کار آسانی مدان تاج کمر برداش 

 همچو خورشید آتشی باید به سر برداشتن 

 غفلت ذاتی به جهد ازدل نگردد مرتفع 

 تیرگی نتوان به صیقل از سپر برداشتن 

 سعی بیمغزان به عزم خفت ما باطل است 

 نیست ممکن پنبه را آب ازگهر برداشتن 

 برندارد دوش آزادی خم باری دگر 

 گر خواهد شرر برداشتن کم نیستیک نگه

 چربد بر آثار نفس می   سایهٔ مو نیز

 ارزد به سر برداشتن اینقدر گردن نمی 

 حایلی دیگر ندارد منزل مقصود ما 

 باید از ره چون سحر برداشتن گرد خود می 

 همتت در ترک اسباب اینقدر عاجز چراست 

 می شود افکندن بارت مگر برداشتن 

 چون نگه تاکی ز مژگان زحمتت باید کشید 

 پر برداشتن  یک تپش پرواز و چندین بال و

 نیست عذر ناتوانی باب اقلیم وفا 

 باید جگر برداشتنزخم بسیار است می 

 کوش بیخبردار از سعی خوه ای حرصشرم

 کرّ و فر برداشتن عزم مقصدگور و آنگه

 ستکر چنین نیرن حرصت دشمن آسودکی 

 خاک شو در منزل ازگرد سفر برداشتن 

 ریزیهای عجز سجدهدانه را بیدل ز فیض 

 نیست بی نشو و نما از خاک سر برداشتن 

 

 
 ۲۴۳۱غزل شمارهٔ 

 پیرگشتم چند رنج آب وگل برداشتن 

 کرد ازین ویرانه دل برداشتن پیکرم خم 

 اعتباری سخت سنگین بوده است خفت بی 

 ام از خون بحل برداشتن چون حنا فرسوده

 کاش خاکستر شوم تا دل زحسرت وارهد

 تش نا مشتعل برداشتن چند دود از آ 
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 پشت دستم بر زمین ناامیدی نقش بست 

 بسکه از بار دعاها شد خجل برداشتن 

 از سپند ما اگر هویی به دست آید بس است 

 گسل برداشتن بیش نتوان نالهٔ طاقت

 آباد هستی ازکدورت چاره نیست در خراب

 دوش مزدوریم باید خاک و گل برداشتن

 ام پاک از عرق پیشانی چون حیا هرگز نشد 

 نیست آسان بار طبع منفعل برداشتن

 که آفتهای دهربا ضعیفی ساز ایمن زی 

 هست در خورد مزاج مستقل برداشتن 

 آباد است بیدل سیرگاه این چمن عبرت

 بایدت مژگان به حیرت مشتمل برداشتن 

 

 
 ۲۴۳۲غزل شمارهٔ 

 منفعل خلق را ناز صنم داشتن 

 آینه هم داشتن زنگی و با آن جمال 

 پروری خاک خوری خوشتر است زین همه تن

 کی انبان صفت حلق و شکم داشتن  تا به

 شکند صد کلاه بر فلک اعتبارمی 

 سوی ادبگاه خاک یک مژه خم داشتن 

 ، طاسی و چرمی و هیچکرباس پیچچوب به

 نیست جز این دستگاه طبل و علم داشتن 

 کارگه حیرتی ورنه که داردگمان

 و حسرت دیر و حرم داشتن  دل به بر

 کشد گر طلب عافیت دامن جهدت 

 آبله واری خوش است پاس قدم داشتن 

 محرمی وضع دهر بی عرق شرم نیست 

 ست جبهه ز نم داشتن آینه صیقل زده

 ن کوَمهر ازل شامل است با همه ذرات 

 کرم داشتن گستریست علم   ننگ کرم

 بر رخ ما بافتند پردهٔ تصویر صبح 

 را نخواست شرم عدم داشتن دم زدن 

 آه سر و برگ ما سوخت غم عافیت 

 مهلت عیشی نداد ماتم هم داشتن 

 ای هوس اندوز امن جمع ز آفت شناس

 خصم سر ناخن است شکل درم داشتن

 بیدل از امید خلد قطع توّهم خوش است 

 جز دل آسوده نیست باغ ارم داشتن 
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 ۲۴۳۳غزل شمارهٔ 

 باریک بینی داشتن پُر ملاف از جوهر 

 خواهد زبان موی چینی داشتن سرمه می 

 تسلیم فقر خفته چندین ملک جم درحلقهٔ 

 نگینی داشتن خاتمی دارد جهان بی 

 همت از در یوزهٔ علم و عمل وارستن است 

 نازکن خرمن زننگ خوشه چینی داشتن 

 بی مژه بستن رهایی نیست زین آشوبگاه 

 داشتن کمینی   چون نگه تا کی غم عبرت

 آنقدر کز فکر استغنا برون آیی بس است

 تا کجا خواهی دماغ نازنینی داشتن 

 کرد  شعله را گفتم سرت پا مال خاکستر که

 : سودای رعونت آفرینی داشتن گفت

 تا سوادکلک تقدیر اندکی روشن شود 

 گیر از چشم بر خط جبینی داشتن سرمه

 اند که پا بر اوج عزت سودهنیازانی بی 

 از پستی و بالا نشینی داشتن اند جسته

 ؟ شرم دارنیازیآنگه دماغ بی  قید جسم

 آسمان بالیدن وگرد زمینی داشتن 

 گلشن هم از غوغای زاغان نیست کم  بوی این

 پنبهٔ گوش اندکی باید به بینی داشتن 

 گر به لفظ و معنی افکار بیدل وارسی 

 ترک کن اندیشهٔ سحر آفرینی داشتن 

 

 
 ۲۴۳۴غزل شمارهٔ 

 به خود داری فسردن گرم کردی جای بگذشتن 

 شدی آخر درین ویرانه نقش پای بگذشتن 

 باشد نفهمیدی کزین محفل اقامت دور می 

 گذشتی همچو عمر شمع در سودای بگذشتن 

 اگر آنسوی افلاکی همان وا ماندهٔ خاکی

 گذشتن سخت دشوارست ازین صحرای بگذشتن 

 ای دارد جادهسواد سحر این وادی تعلق 

 زهستی تا عدم یک طول وصد پهنای بگذشتن 

 کو   کو، اقامت جهان وحشت است اینجا توقف

 تحیر یک دو دم پل بسته بر دریای بگذشتن 

 گیرد کس نمی  گوهر آسودن عنانچو موج 

 رود از خود قدم فرسای بگذشتنجهانی می 

 دو روزی اتفاق پا و دامن مفت جمعیت

 لنگی داردم ایمای بگذشتن از این در شرم  
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 چه دارد مال و جاه اینجا که همت بگذرد زانها 

 نازم ز استغنای بگذشتن به صد اقبال می 

 گردد در این بحر از خجالت عمرها شد آب می 

 حساب آرایی موج از تأملهای بگذشتن 

 ل بقدر هر نفس از خود تهی باید شدن بید

 کشتی از دریای بگذشتن این کسی نگذشت بی 

 

 
 ۲۴۳۵غزل شمارهٔ 

 تعب نگذشتن گوهر ازین بحر بی چو موج

 ز طبع ما نگذشت از سر ادب نگذشتن 

 اسیر سلسلهٔ اختراع و هم چه دارد 

 سببی از غم سبب نگذشتن به ملک بی 

 ، آنگه انفعال تردد؟ جنون معاشی حرص

 قدم شمار عرق مردن و ز تب نگذشتن 

 به هیچ مرحله همت پی بهانه نگیرد 

 ست از طلب نگذشتن آبله پایی دلیل 

 مزارنام زنقش نگین چه شمع فروزد 

 تو آدمی شرفت هست از ادب نگذشتن 

 چوشمع تیغ سر ما به خار سینه پرآتش 

 ازبن ستمکده می آیدم عجب نگذشتن 

 به هیچ حال مده دامن گذشتگی از کف 

 گر باشد از طرب نگذشتن الم شمر همه

 نبرد موی سفیدم سیاهکاری غفلت

 بایدم ز شب نگذشتن میده و می سحر د 

 گشت جز تعلق دنیا که می  حریف نفس

 غریب مصلحتی بود ازین جلب نگذشتن

 گذشت به خاطر ترددی ز پل دوزخم

 گفت از سر غضب نگذشتن   یقین به تجربه

 کمینم چو سنگ شیشه به دامن شکست دل به

 نشسته در رهم ازکوچهٔ حلب نگذشتن 

 ما را   گره بستن است بیدلصد آبرو به

 گهر از فشار لب نگذشتن  به رنگ موج

 

 
 ۲۴۳۶غزل شمارهٔ 

 ن حسن سلوک پیر نتوان یافتن از جوا

 گوشهٔ چشم کمان از تیر نتوان یافتن 

 ست کامل خرد از تهمت نقصان بری طینت

 رنگ خون هرگز به روی شیر نتوان یافتن 

 گر شود ممنون تحصیل مراد  حیف همت
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 کزو تأثیر نتوان یافتنآهی ای خوش آن 

 د اصحاب غفلت پایمال حادثات می شو

 خواب مخمل را جز این تعبیر نتوان یافتن

 رمز هوالله است و بس  فقر ما آیینه ی

 فیض این خاک از هزار اکسیر نتوان یافتن 

 دل روشنت  رت شو که گردد معنی بی عبا

 رمز این قرآن ز هر تفسیر نتوان یافتن 

 سر دامگاه گفتگو ستعالم تقلید یک

 جز صدا در خانهٔ زنجیر نتوان یافتن 

 فضولی خواه طاقت خواه عجز  حرص و یک عالم

 جز جوانیها ازین بی پیر نتوان یافتن 

 کنیم ما درین محفل عبث جانی به حسرت می 

 یک دل اینجا قابل تسخیر نتوان یافتن 

 بیخود نیرنگم از بیداد پنهانم مپرس 

 ن یافتن مدعای حیرت تصویر نتوا 

 کبریا بیدل ره قرب وصول رحریمد

 جز به سعی نالهٔ شبگیر نتوان یافتن 

 

 
 ۲۴۳۷غزل شمارهٔ 

 عجز ما جولانگر تدبیر نتوان یافتن 

 پای جهد سایه جز در قیر نتوان یافتن 

 که مجنون مرا آنقدر واماندهٔ عجزم 

 از ضعیفی ناله در زنجیر نتوان یافتن 

 کرم بار قبولکه در بزم  مژده ای غفلت

 جز به قدر تحفهٔ تقصیر نتوان یافتن 

 خبر چشمی بمال پرده شد ای بی رازها بی 

 جز وقوع آینه تقدیر نتوان یافتن 

 کشتگان بسکه این صحرا پر است از خون حسرت

 تا هوایی خاک دامنگیر نتوان یافتن 

 کاسهٔ انعام گردون چون حباب از بس تهیست 

 نتوان یافتن چشم گوهر هم در آنجا سیر 

 وضع همواری مخواه از طینت ظالم سرشت 

 جوهر آیینه در شمشیر نتوان یافتن 

 کیش  تا پیامی واکشند این دوستان خصم

 هیچ مرغی نامه بر چون تیر نتوان یافتن 

 فتنه هم امن است هر جا نیست افسون تمیز 

 خواب مفت هوش اگر تعبیر نتوان یافتن

 است  شمع را از شعله سامان نگاه آماده 

 این تعبیر نتوان یافتن  خانهٔ چشمی به

 ام کردهمن به این عجز نفس عمریست سامان

 شور نیرنگی که در زنجیر نتوان یافتن 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 کیش من پرستد چشم حیرتعمرها شد می 

 طفل اشکی را که هرگز پیر نتوان یافتن 

 هر چه هست از الفت صحرای امکان جسته است 

 یافتن   بیدل اینجا گردی از نخجیر نتوان

 

 
 ۲۴۳۸غزل شمارهٔ 

 بر خط ترک طلب گر راه خواهی یافتن 

 الله خواهی یافتن   پشت دست و روی دست

 جستجوی هر چه باشد مدعا خاص است و بس 

 گر گدا جویی سراغ شاه خواهی یافتن 

 هر قدر سیر گریبانت چو شمع آید به پیش 

 یوسف خود را مقیم چاه خواهی یافتن 

 ست از کنار مطلوبت نرفتهترک مطلب گیر  

 هر چه خواهی چون شدی آگاه خواهی یافتن 

 تا به پیشانی از ابرو راه مقصد دور نیست 

 گر هلال آید به چشمت ماه خواهی یافتن 

 احتیاطت گر نباشد خضر راه عافیت

 هر قدم آبت به زیرکاه خواهی یافتن

 شرم دار ای ذره تا کی هستی موهوم را 

 ه خواهی یافتنگاه گم خواهی نمودن گا

 هرچه یابی اختیاری نیست در تسلیم کوش 

 مرگ را چون زندگی ناگاه خواهی یافتن 

 رفته باش زن و می روز تا پیش است گامی می 

 راحت منزل همان بیگاه خواهی یافتن 

 رسی پوچ بافان امل را هر قدر وا می 

 رشتهٔ ماسورهٔ جولاه خواهی یافتن 

 اش موج و گوهر در تلاش ساحلند آگاه ب

 طالب و واصل همه در راه خواهی یافتن 

 زین بلند و پست اگر گیری عیار اعتبار 

 دست و گردن را ز پا کوتاه خواهی یافتن

 حال و استقبال دنیا انفعالی بیش نیست 

 کرده باشی خواه خواهی یافتن خواه حاصل

 گر به عزم منزل تحقیق خواهی زد قدم 

 هر چه اندیشی غبار راه خواهی یافتن 

 بیدل از انجام و آغاز چراغ زندگی

 تکلف اشک و داغ و آه خواهی یافتن بی 
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 ۲۴۳۹غزل شمارهٔ 

 از نالهٔ دل ما تا کی رمیده رفتن 

 زین دردمند حرفی باید شنیده رفتن 

 بی نشئه زندگانی چندان نمک ندارد 

 ست ازین خرابات من ناکشیده رفتن حیف

 است گلستان ضرور  نشانی زینآهنگ بی 

 راه فنا چو شبنم باید به دیده رفتن

 جرأتگر طلب نیست بیدست و پایی ما 

 قاتل خون چکیده رفتن  دارد به سعی 

 گردد  ای که آخر پامال داغچون شعله

 در زیر پا نشستیم از سر کشیده رفتن 

 ستزین باغ محمل ما بر دوش ناامیدی

 بر آمدن نبندد رنگ پریده رفتن

 تامل  از وحشت نفسها کو فرصت

 چون صبح باید از خویش دامن نچیده رفتن

 جوهر تا چند عرض بصیرتبر خلق بی 

 باید ز شهر کوران چون نور دیده رفتن 

 رود نفس نیستمی   همدوش آرزوها دل

 در رنگ ریشه دارد تخم دمیده رفتن 

 قطع نفس نمودیم جولان مدعا کو 

 در خواب هم نبیند پای بریده رفتن

 هرگز واماندگی ندارد رفتار سایه 

 در منزلست پرواز از آرمیده رفتن 

 قد دو تای پیریست ابروی این اشارت 

 کز تنگنای هستی باید خمیده رفتن

 گرد حسرتی نیستبال فشاندهٔ آه بی 

 با عالمی ز خود برد ما را جریده رفتن 

 تعجیل طفل خوبان مشق خطاست بیدل

 لغزش به پیش دارد اشک از دویده رفتن

 

 
 ۲۴۴۰غزل شمارهٔ 

 یاد ابروی کجی زد به دل ما ناخن 

 موج شد بهر جگرکاری دریا ناخن 

 سعی تردستی منعم چقدر پُر زور است 

 شکافد جگر سنگ در این جا ناخن می 

 ای نیست که اوراق گلش در بر نیست غنچه

 هر گره راست به صد رنگ مهیا ناخن 

 صورت قد دوتا حل معمای فناست

 ام انشا ناخن دهعقده بازست کنون کر 
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 تمیزان همه جا قابل بیرون درند بی 

 برکنارست ز هنگامهٔ اعضا ناخن 

 خودسریها چقدر هرزه تلاش است اینجا 

 رود رو به هوا با سر بی پا ناخنمی 

 اند بی حسی بسکه در ین شوره زمین کاشته

 موی و دندان دمد از پیکر ما یا ناخن

 ست خلق بیکار ز بس شیفتهٔ سر خاری

 سرها ناخنست بههمچو انگشت نشانده

 گره رشته دگر عقدهٔ معنی دگر است 

 کند حل معما ناخن چه خیال است 

 موج این بحر فروماندهٔ وضع گهر است 

 کند وا ناخن   نیست دل بستهٔ کاری که

 کمین آفات   غافل از نشو و نما نیست

 سربریدن نکند قطع وفا با ناخن 

 جوهر کارگشایی علم احسانهاست 

 کند دست بلند از همه بالا ناخنمی 

 تغافل بگذر بیدل از دولت دونان به

 هیچ نگشاید اگر سرکشد از پا ناخن 

 

 
 ۲۴۴۱غزل شمارهٔ 

 اشکم ز بیقراری زد بر در چکیدن

 ست آخر اطفال را دوبدنافتادن

 از تیغ مرگ عاشق رنگ بقا نبازد 

 عمر دوباره گیرد چون ناخن از بریدن 

 ست وموج خفّت ، جاهنفقرست و نقد تمکی

 ، از ساحل آرمیدن از بحر بیقراری

 ارباب رنگ دایم محو لباس خویشند 

 از داغ نیست ممکن طاووس را پریدن 

 بیدل به جوی شمشیر خون جگر خورد آب 

 زندان بیقراران نبود جز آرمیدن

 

 
 ۲۴۴۲غزل شمارهٔ 

 گردیدن آبروانی نیست محو جلوه را بی 

 نگاه ما خرامیدن سزدکز اشک آموزد  

 پردازد ای بلبل به داد حسرت دل کس نمی 

 باید اینجا از شکست رنگ نالیدن چوگل می 

 فسردن چند، از خود بگذر و سامان توفان کن 

 ای حیفست سر در تار دزدیدن قیامت نغمه

 داند کجا رفتند گلچینان دیدارت که می 
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 باید سراغ سایه پرسیدن هم از خورشید می 

 هرکس مقصدی دارد دربن وادی برو زاهد که 

 تو و صد سبحه جولانی و من یک اشک لغزیدن

 درین غفلت سرا عرفان ما هم تازگی دارد 

 گشتن و چیزی نفهمدن سرا پا مغز دانش

 کن سیر امن آباد همواری نظر بر بندو می 

 نماید چشم پوشیدن بلند و پست یکسان می 

 گوهر نیستم غافل زخواب عافیت چون موج

 ورد مژگان من بر خوبش پیچیدن آ بهم می 

 کوششها چو فطرت ناقص افتد حرف بطلان است

 شرر هم در هوا دارد زمین دانه پاشیدن 

 اگر فرصت نقاب از چهرهٔ تحقیق بردارد 

 شرارکاغذ ما و هزار آیینه خندیدن 

 پرسی گشاد بال طاووسیم از عبرت چه می 

 شکست بیضهٔ ما داشت چندین چشم مالیدن 

 جلوهٔ معشوق شد بیدلصفای دل بهار 

 طلسم ناز کرد آیینه را بیرنگ گردیدن 

 

 
 ۲۴۴۳غزل شمارهٔ 

 آه ناکام چه مقدار توان خون خوردن 

 زین دو دم زندگیی تا به قیامت مردن 

 کیفیت شمع است اینجا که بهداغ یأسم

 آگهی سوختن و بستن چشم افسردن

 فرصت هستی از ایمای تعین خجل است 

 مگر نشمردن نیست صرفهٔ نقد شرر 

 پارسایی چقدر شرم فضولی دارد 

 بال سعی مگس و ناله به عنقا بردن 

 که مپرس کمینگاه هوایی مشت خاکیم

 چه خیالست به پرواز عنان نسپردن 

 دل تنک حوصله و دشت تعلق همه خار

 یا رب این آبله را چند توان آزردن 

 ها بیدل جگریچه توان کرد به هر بی 

 به جگر افشردن ناگزیریم ز دندان  

 

 
 ۲۴۴۴غزل شمارهٔ 

 گمان بردن  ام نالیدنم نتوانبه خود پیچیده

 ام لیک از گره خوردن به رنگ رشته فربه گشته

 حضور زندگی، آنگاه استغنا، چه حرفست این 

 نفس را بر در دل تا به کی ابرام نشمردن 
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 کز ننگ کم ظرفی برون آیی دلی پرواز ده

 ریا فرو بردن تواند قطره را دزصافی می 

 گردد سیه بختی به سعی هیچکس زایل نمی 

 ، هندو را پس از مردن مگر آتش برآرد ترک

 غم جمعیت دل مضطرب دارد جهانی را 

 ز گوهر تا کجا دریا شکافد جیب افسردن 

 باشد مزاج عشق در سعی فنا مجبور می 

 ز منع سوختن نتوان دل پروانه آزردن 

 گیراییحکم عجز ننگ طینت ما بود به

 گستردن  خواهد مروت دامبه خاک ما نمی 

 باشد به هر واماندگی زین بیشتر طاقت چه می 

 که باید همچو شمعم تا عدم خود را بسر بردن 

 طربهای هوس شاید به وحشت کم شود بیدل 

 بایدم چون ابر چندی دامن افشردن به چین می 

 

 
 ۲۴۴۵غزل شمارهٔ 

 که بود پیش بری پیش نبردنجایی 

 تو اگر پیش بری بیش نبردن مفت

 تا چند توان زیست به افسون رعونت 

 به هر کیش نبردن   مکروهتر از سجده

 ای شیخ تو درکشمکشی ورنه بهشتی است 

 از شانه قیامت به سر ریش نبردن

 انبوهی مو نسبت تنزیه ندارد 

 ست به فردوس بز و میش نبردنحکم

 ست برگشتن مژگان بتان قاصد نازی

 ی به دل ریش نبردن ظلم است نوید

 دردا که دل اگه نشد از لذت دردی 

 خورم از آبله بر نیش نبردنخون می 

 ام حوصله تا چند ساقی خط ییمانه نی 

 ام از خویش نبردن حیف است به موج می 

 غرضی راست نیاید جز در سخن بی 

 بر خلق ستمنامهٔ تشویش نبردن 

 بیدل همه دم مزرع اقبال کریمان 

 درویش نبردنسبز است ز آب رخ 
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 ۲۴۴۶غزل شمارهٔ 

 در این محفل ندارد یمن راحت چشم واکردن 

 ست مشت خاک را سر بر هوا کردنپریشانی 

 اگر یک سجده احرام نماز نیستی بندی 

 توان یکجا ادا کردن قضای هر دو عالم می 

 مشو مغرور بنیادی که پروازست تعمیرش 

 ز غفلت چند خواهی تکیه بر بال هما کردن 

 خورد بر هم بساط چیدهٔ صبح از نفس هم می 

 ندارد آنقدر اجزای ما را توتیا کردن 

 بختیطینتان را از سیهرهایی نیست روشن

 به تیغ از هم جدا کردن که نور و سایه را نتوان 

 می مینای آگاهی فنا کیفیت است اینجا 

 به بنیاد خود آتش زد شرار از چشم وا کردن 

 باشد نمی مقام عافیت جز آستان دل 

 آیینه جا کردن  بایدم در خانهٔ چو حیرت 

 کعبهٔ فیضی تمنا شد دلیل من به طوف

 توان دست دعاکردن که از هر نقش پایم می 

 خندد چاکی از سازم نمی گریبانبه عریانی 

 مدوز ای وهم بر پیراهن مجنون قبا کردن 

 گداز یأس در بارم مکن تکلیف اظهارم 

 سرمه نتواند صدا کردن شنیدم سرمه است و 

 اگر روشن شود بیدل خط پرگار تحقیقت

 تأمل ابتدا را انتها کردن توانی بی 

 

 
 ۲۴۴۷غزل شمارهٔ 

 ندارد موج جز طومار رمز بحر وا کردن 

 توان سیر دو عالم در شکست رنگ ما کردن 

 کیشت پشیمانی خواهد از طبع جنونامل می 

 ردن باید خطا ک به راه آورده تیری را که می 

 دویی در کیش از خود رفتگان کفر است ای زاهد

 گشتن تو و یاد خدا کردن من و محو صنم 

 دماغم آنقدر کم فرصتی دارم شرار بی 

 که نتوانم نگاهی را به غیرت آشنا کردن 

 ست اجزایم کف پایی هوس فرسودهٔ بوی 

 بایدم در سایهٔ برگ حنا کردن وطن می 

 شد جو ز نیرنگ خرامت عالمی از خاک می 

 به رفتاری توان ایجاد چندین نقش پا کردن 

 ، خاک گردیدم گشتم، آب، ناله کردمتپیدم

 تکلف بیش ازبن نتوان به عرض مدعا کردن 
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 حیا بگدازدم تا از هوسها دست بردارم 

 آب نتواند رها کردن شرر دامان خس بی 

 بندد تلاش روزی از مجنون ما صورت نمی 

 ن ندارد سنگ سودا دستگاه آسیا کرد

 به هر واماندگی زین خاکدان برخاستن دارد 

 باید عصا کردن دمی چون گردباد از خویش می 

 به زهد خشک لاف تردماغیها مزن بیدل

 شنا نتوان به روی موج نقش بوریا کردن 

 

 
 ۲۴۴۸غزل شمارهٔ 

 خوشا ذوق فنا و وحشت ساز شرر کردن 

 ز سر تا پای خود محو یک انداز نظرکردن

 گردیدن چه ننگست این آنگه خاک غرور ناز و 

 باید سپر کردنکه می  حیا کن از دم تیغی 

 کند آشفته اوضاع ملایم را کمحوادث

 پریشانی نبیند آب از زبر و زبر کردن 

 چمن ساز بهار عشقم از شوقم مشو غافل 

 گلچینی داغ جگر کردن  به مژگان بایدم

 غبار افتاده در راه تو حیرانم به رنگی بی 

 یینه چون آه سحر نتوان اثر کردنکه بر آ 

 غبار مقدمت حشر دو عالم آرزو دارد 

 باید خبرکردن کند دل را نمی قیامت می 

 گر بساط الفت آراید  به هر وحشت جنونم

 صدا از خانهٔ زنجیر نتواند سفر کردن 

 عرق غواص شرمم در غبار تهمت هستی

 گذر کردن  مرا افکند در آب از سر این پل

 ادام دلها را در این محفل به رنگ توأم ب

 وطن باید ز تنگی در فشار یکدگر کردن 

 نموها نیست غیر از شوخی تن بر هوا تازی 

 ندارد نخل این بستان به اصل خود نظر کردن 

 گشتیم از خود تا ببالد نشئهٔ دردی   تهی 

 کرد ما را آرزوی ناله سر کردن  نیستان

 گر نتوان زدن بیدل  به دریای شهادت غوطه

 توان از آب جوی تیغ تر کردن گلویی می 

 

 
 ۲۴۴۹غزل شمارهٔ 

 دل روشن چه لازم تیره از عرض هنر کردن 

 ز جوهر خانهٔ آیینه را زیر و زبر کردن 

 به غیر از معنی خواری ندارد نقد تحصیلی
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 کتاب حرص را شیرازه از مد نظر کردن 

 اگر چون آفتاب آیینهٔ همت جلا گردد 

 گرم زر کردن  اهتوانی خاک را از یک نگ

 گلستان شو  ز قید خود برای غنچه یکساعت

 کی شیرازهٔ لخت جگر کردن  نفس را تا به

 کند موجش درین دریا که از ساحل تیمم می 

 گهر کردن باید وضویی چونبه آب دیده می 

 کن نقش پا در نقش پیشانیگم به رنگ سایه 

 که ما داریم آسان نیست سر کردن ره عجزی

 ر تفاوت نیست دود آتش خس را ز خاکست

 ندارد آنقدر فرصت شب ما را سحر کردن 

 شرر در پنبه بستن نیست از انصاف آگاهی

 بال نامه بر کردن ز مکتوبم ستم نتوان به

 وبال لذت دنیاست بال رستگاریها 

 کم افتد از ترک شکر کردن  گره در کار نی 

 کن کامیها قناعتز فیض اغنیا با تشنه

 چشمهٔ خورشید غیر از چشم تر کردن ندارد  

 فراهم تا شود سر رشتهٔ آغوش تحقیقت 

 چو تار سبحه از صد جیب باید سر به در کردن 

 ام بیدل کشد عشق از دل افسردهندامت می 

 نداردگنج در وبرانه جز خاکی به سرکردن 

 

 
 ۲۴۵۰غزل شمارهٔ 

 بی سیر عبرتی نیست ترک حیا نکردن

 بر هوا نکردن چیزی به پیش دارد سر  

 هنگامهٔ رعونت مندیش خاصهٔ شمع 

 در هر سرآتشی هست تا نقش پا نکردن 

 کرد توانآیینهٔ حضوریم اما چه می 

 دیدهٔ ما زد قفل وا نکردن  شرمت به

 یقینی است در بارگاه اکرام مصنوع بی 

 با یک جهان اجابت غیر از دعا نکردن 

 ازشوخ چشمی ما آن جلوه ماند محجوب 

 نگاهی آه از حیا نکردن  داد از جنون

 هر چند رنگ نازت مشاطهٔ غنا بود 

 کرد یاد حنا نکردن بر خون ما ستم

 گیرد  حیفست محرم بحر بر موج خرده

 ست شرم از خدا نکردن حیایی بی   با خلق

 قلقل نواست مینا، ای ساقیان صفیری 

 بر رنگ رفتهٔ ما تاکی صدا نکردن 

 تلاشی است بی بحر، موقوف گهر درینوصل

 مصلحت نیست ترک شنا نکردن   ای موج،
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 نقد غنایم عمر واجستم از رفیقان 

 گفتند: دامن هم ازکف رها نکردن 

 کار چون موج منظور هیچکس نیست انجام

 رود پیش رو بر قفا نکردنعمریست می 

 محجوب گفتگوییم مقدور جستجوییم 

 ست کردار ما نکردن گفتار ما خموشی

 علایق حیف است بار دوشتبیدل غم  

 سر نیست اینکه باید از تن جدا نکردن 

 

 
 ۲۴۵۱غزل شمارهٔ 

 کردن توانیشان می اگر مشت غبار خود پر

 کردن توانبه چشم هر دو عالم ناز مژگان می 

 ارزد به باد اینجا متاع زندگی هر چند می 

 کردن توانبه همت اندکی زین قیمت ارزان می 

 گاه هستی را عصیان  ستشب حرمان فرو برده

 توان کردناگر اشکی به درد آید چراغان می 

 بهار دستگاه شوق و چندین رنگ سودایی

 کردن   توانجنون مفتست اگر یک ناله عریان می 

 دارد غبار وادی حسرت فسردن بر نمی 

 توان کردنبه پای هر که از خود رفت جولان می 

 گهر دامن نگیرد قطرهٔ ما را  اگر حرص

 کردن توانن بحر چندین رنگ توفان می برون زی

 به رنگ شمع دارم رفتنی در پیش ازین محفل 

 توان کردن به پا جهدی که نتوانم به مژگان می 

 به وحشت دامن همت اگر یکچین بلند افتد 

 توان کردن جهانی را غبار طاق نسیان می 

 ام قانع زگلزار تماشایت به طاووسی نی 

 کردن توانحیران می مرا زین بیشتر هم چشم  

 ادبگاه محبت گر نباشد در نظر بیدل 

 کردن  توانز شور دل دو عالم یک نمکدان می 

 

 
 ۲۴۵۲غزل شمارهٔ 

 کردن توان گر یک شرر شوق تو پنهان می  به دل

 توان کردنچراغان چشمکی در پرده سامان می 

 گردامان جمعیت به چنگ افتد به رنگ غنچه 

 توان کردن گلستان می دل از اندیشهٔ یک گل 

 زکلفت بایدم پرداخت حسرتخانهٔ دل را 

 توان کردن اگر تعمیر نتوان کرد ویران می 

 گلشن ندارد حاصل عیشی گرفتم سیر این
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 توان کردن چوگل از خون شدن رنگی به دامان می 

 ای ورنه ادا فهم مضامین تمناها نه

 کردن توانچمن طرح از نوای عندلیبان می 

 دارد ربانی تسلی بر نمی طلب چون چشم ق

 توان کردن گو جمع شو مژگان پریشان می نگه

 گردم چو صبح از انفعال ساز هستی آب می 

 کردن توانکه از خودگر روم یک آه سامان می 

 توان مختارعالم شد زترک اختیارخود 

 توان کردن دست و پایی آنچه نتوان می که در بی 

 وهنرپیچد حسد هرجا به فهم مطلب عیب 

 توان کردن بر استغنا هزار ابرام بهتان می 

 به چشم امتیاز اسرار نیرنگ دو عالم را 

 توان کردن اگر مژگان توان پوشید عریان می 

 آباد تامل نیستی ورنه مقیم وسعت

 کردن توانبه چشم مور هم یک دشت جولان می 

 نشانم لیک تا در فکر خویش افتم بهار بی 

 کردن توانگریبان می رنگمز موج یک جهان  

 دار وحشتم بیدل شدم خاک و همان آیینه

 کردنتوانهنوز ازگرد من طوف غزالان می 

 

 
 ۲۴۵۳غزل شمارهٔ 

 چقدر بهار دارد سوی دل نگاه کردن 

 کردن به خیال قامت یار دو سه سرو آه 

 کس از التفات خوبان نگرفت بهره آسان 

 کردن گشاید به دل تو راه ره سنگ می 

 که مراد سایل اینجا   ز قبول و ردّ میندیش

 کردن ست وقف لب عذر خواه دم جرأتی 

 به غرور جاه و شوکت ز قضا مباش ایمن 

 کردن که به تیغ مرگ نتوان سپر ازکلاه

 ز مال هستی آگه نشدند سرفرازان

 کردن که چو شمع باید آخر ز مناره چاه

 به جهان عجز و قدرت چه حساب دارد اینها 

 کردن گناهصد هزار رحمت من و یکتو و  

 نیازی چقدر کمال دارد بر صنع بی 

 کردن گل مهر و ماهکف خاک برگرفتن 

 ست عرق تلاش هستیبه محیطت او فکنده

 کردن چو سحاب چند خواهی به هوا شناه 

 اگر آگهی ز مهلت مکش انتظار فرصت 

 کردنهمه بیگه است باید عملت پگاه

 ن نوا رسیدم همیهای عبرت بهز ترانه

 کردنکه در آینه نخواهی به نفس نگاه
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 کرد داغم  ز معاشران چو بیدل غم لاله

 کردن توان رفت پی دل سیاه به چمن نمی 

 

 
 ۲۴۵۴غزل شمارهٔ 

 کند حیا گردن  دمی ز عبرت اگر خم

 سر غرور نبندد به دوش ما گردن 

 ز سر خیال رعونت برآر و ایمن باش 

 کند جدا گردن می ست آنکه ز تن رگی 

 توان برخاستز خود نمایی طاقت نمی 

 حکم خجلت اگر بشکند عصاگردن به

 که ظالم رسد به اوجِ کمال  ستچه ممکن

 مگرکشیدن دارش کند رسا گردن 

 که ساز تو دارد گسستن آهنگ است رگی 

 چوگردباد مده تاب بر هوا گردن

 ست به جسمت از رگ و پی آن قدر گرفتاری

 سرکشیده به چندین کمندها گردن که 

 به هر که وانگری هستی ستم ایجاد 

 ست پوست تا گردن کشیدهز پشت پاش 

 کشتزار دعوی خیز  به رنگ دانه درین

 کشد ز پاگردنفتاده است سر و می 

 ایم سپر تا قضا چه پیش آرد فکنده

 ستمگران دم تیغند و عجز ما گردن

 تو از حلاوت تسلیم غافلی ورنه 

 کر همه بند است جابجاگردن چو نیش 

 اگر نه در دم تیغ محبت اعجازست 

 که دوخت با گردن سر بریدهٔ قمری

 که حق حضوری بجا نیاوردیم فغان

 چو شمع سر به هوا رفت زیر پا گردن 

 کسی مباد هوس میهمان خوان غرور 

 خورد قفا گردن ، می ز اشتهای سری

 ام بیدل ز ساز قلقل مینا شنیده

 صدا گردنشکنی نیست بی که سنگ اگر  

 

 
 ۲۴۵۵غزل شمارهٔ 

 گر به خون مشتاقان تیغ او کشد گردن 

 تا قیامت از سرها جای مو دمد گردن 

 موجها نفس دزدید تا گهر به عرض آمد 

 ام سری تعمیر از شکست صد گردن کرده

 کوبد حرص افسر آرایی سر به سنگ می 
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 سجده مفت راحتها گرکند مدد گردن 

 این مزرع برگ و ساز تسلیم است هر چه دارد 

 دود گردن دماند سر ریشه می تخم می 

 ست های همواریانتخاب این مسلخ قطعه

 خرد گردن پشت و سینه تا باشد کس نمی 

 کند چها ایجاد کارگاه استعداد می 

 کشدگردن بندد شعله می خاک جبهه می 

 زاهد از چنین دستار دست عافیت بردار

 سبدگردن خواهدت شکست آخر زیر این 

 ای وبال پیدایی هستی است و رسوایی

 از تو چند بردارد بار نیک و بدگردن 

 راه عافیت پویی رخش خودسری پی کن

 گر شود بلدگردن منزلت سر دار است

 گل قیامت چیدن در شکقگی دارد 

 زندگردن گرد و ایمن باش خنده می غنچه

 سرکشان دم افلاس رو به نقش پا دارند 

 کندگردنگردد شیشه خمتهی هر قدر 

 بالد خاک ما سر مویی از زمین نمی 

 یا رب ازکجا آورد این هزار قدگردن 

 ست صرصر اجل بیدلتیغ برکف استاده

 همچو شمع در هر جا سر برآوردگردن 

 

 
 ۲۴۵۶غزل شمارهٔ 

 گردناز خود سری مچینید ادبار تا به

 گردن ست زین چنین سر بیزار تا بهخلقی 

 غافلان گر این است آثار سربلندی ای 

 توان یافت از دار تا به گردن فرقی نمی 

 تسلیم تیغ تقدیر زین بیشتر چه بالد 

 گردن چون موست پیکر ما یک تار تا به

 زین سرکشی چه دارد طبع جنون سرشتت 

 ست درکار تابه گردن آفات همچو سیل

 پسندد هنگامهٔ رعونت تمکین نمی 

 ر تا به گردن ست کهسازین وضع زیر تیغ

 ست دشت پا بر سر شکستهفرداست خاک این

 امروز در ته پاش انگار تا به گردن 

 تمیزی ست زین جنونزار عریان بی خلقی 

 دستار تا به زانو شلوار تا به گردن 

 ست رنج خلاب دنیا مست بهار خوبی 

 تا پا نهی که رفتی یک بار تا به گردن 

 توان یافت مینای این خرابات بی می نمی 

 در خون نشستگانند بسیار تا به گردن 
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 از حرص ما تعلق دارد سر تملق 

 چندیش پای در گل بگذار تا به گردن 

 گهر چه مقدار از آب سر برآرد موج

 دارد بنای اقبال دیوار تا به گردن 

 تا بند بندت از هم چون سبحه وا نگردد 

 عقد انامل یأس بشمار تا به گردن 

 توان زیست ایمن نمی  تا زندگی ست چون شمع

 گردن کوچه آتش از پاست این خار تا بهیک

 ست در خلق اگر به این بعد بی ربطی وفاق

 پیغام سر توان برد دشوار تا به گردن 

 کو سیلی ضروری یا تیغ امتحانی

 خلقی نشسته اینجا بیکار تا به گردن 

 که ما را تاکوی او رساند کو طاعتی 

 گردن  ست زنار تا بهتسبیح تا زبان

 بری مپرسید بهار یأسیم از بی   بید

 گردن  اعضا به خم شکستیم زین بار تا به

 رنگ حنایش امشب سیر بهار نازست 

 پابوس و منت خون بردار تا به گردن 

 زان جرأتی که سودم دستی به تیغ نازش 

 گردن بردم ز هر سر انگشت زنهار تا به

 چون شعله برده بودم بر چرخ بار طاقت 

 هموار تا به گردن ام کرد رنگ شکسته

 سودایی هوس را کم نیست موی سر هم 

 گردنبپدل مپیچ ازین بیش دستار تا به 

 

 
 ۲۴۵۷غزل شمارهٔ 

 با ما نساخت آخر ذوق شراب خوردن 

 چون میوه زرد گشتیم از آفتاب خوردن 

 ست طبع خود سر از کسب خلق بگذر مست

 کند جنونت می با گلاب خوردن  تا کم

 کامی حرص آ از تشنهبرونگر محرمی 

 چون وهم غوطه تاکی در هر سراب خوردن 

 کن ز فهمش که مبهم افتد دل جمعنقشی

 جهل است عشوهٔ حسن زیر نقاب خوردن 

 کرد  آن چین ابرو امشب صد رنگ بسملم

 کمی ندارد تیغ عتاب خوردن زخم

 اغراض بیشمار است عرض حیا نگهدار 

 دن طعن جنون چه لازم از شیخ و شاب خور 

 پیچ و خم حوادث ما را نکرد بیدار 

 خواب خوردن با سنگ بر نیامد پهلو به

 شناس عصیان ذلت کش خطا نیست موقع
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 می حکم شیر دارد در ماهتاب خوردن 

 بد مستی تنعم مغرورکرد ما را 

 خورد حرص از کباب خوردن می   کاش سیخای

 کن تصرف اینجا ملک تو نیست دنیا کم 

 صواب خوردن مال حرام تا کی بهر 

 ترک تلاش دارد آب رخ قناعت

 گوهر از پپچ و تاب خوردن  سیر است موج

 تحصیل روزی آسان نتوان شمرد بیدل 

 ست این نان و آب خوردنتکلیف خاک و خون

 

 
 ۲۴۵۸غزل شمارهٔ 

 گداز صد نام و ننگ خوردن چه دارد این گیر و دار هستی 

 خوردن کردن فریب تمثال رنگ   شکست آیینه جمع

 خوشست از ترک خودنمایی دمی ز ننگ هوس برآیی

 کسوت ریش روستایی ز شانه تا چند چنگ خوردن  به

 شرار تا سر ز خود برآرد نه روز بیند نه شب شمارد 

 کمفرصتان ندارد غم شتاب و درنگ خوردن دماغ

 شکیبد که ساز نخلش نظر فریبد مزاج همت نمی 

 شم تنگ خوردن به صد فلک دست و دل نزیبد فشار یک چ 

 کم تلاش هوس شمردم قدم به عجز طلب فشردم 

 به کعبهٔ امن راه بردم ز تیشه بر پای لنگ خوردن

 طمع به هر جا فشرد دندان ز آفتش نیست باک چندان

 پسندان زبان ندارد تفنگ خوردن به اشتهای غرض

 چه سان به تدبیر فکر خامت خمار حسرت رود ز جامت

 نامت فزوده خمیازه سنگ خوردنکه در نگین هم به قدر 

 اگر جهان جمله لقمه زاید ز فکر جوع تو برنیاید 

 مگر چو آماج لب گشاید ز عضو عضوت خدنگ خوردن

 به ظلمت آباد ملک صورت دلست سرمایهٔ کدورت 

 ندارد ای بیخبر ضرورت به ذوق آیینه زنگ خوردن

 به سعی تحقیق پر دویدی به عافیت هرزه خط کشیدی

 نی به خود رسیدی چه لازمت بود بنگ خوردننه او شدی 

 به کیش آن چشم فتنه مایل به فتوی آن نگاه قاتل 

 بحل گرفتند خون بیدل چو می به دین فرنگ خوردن 
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 ۲۴۵۹غزل شمارهٔ 

 چه بود سر و کار غلط سبقان در علم و عمل به فسانه زدن 

 ز غرور دلایل بیخردی همه تیر خطا به نشانه زدن 

 تاب قیامت و غلغل آن به حیا رها کن و قصه مخوان تب و  

 که در اهل زمان رسد آتش دل به زبانه زدن حذر از نفسی 

 ز مزاج جهان غرور نفس غلط است نشاندن جوش هوس

 که ز مزرع فتنه نمو نبرد سر و گردن خوشه و دانه زدن

 کشدت به وصول بساط غنا  گر تک و تاز جنون طلبی همه 

 کرانه زدنگهر نسزد ز محیط ادب به  چو طبیعت موج

 کار جهان به هم آر و غبار هوس بنشان  مژه از توقع

 کشودن چشم طمع نتوان صف حلقه به هر در خانه زدن . به

 عقبات جهنم و رنج ابد نرسد به عذاب نفاق و حسد 

 تو امان طلب از در خلد و درآ به تغافل از اهل زمانه زدن

 زمین وگرم به زمین فکند ز فلکاگرم به فلک طلبد ز 

 به قبول و اطاعت حکم قضا نتوان در عذر و بهانه زدن

 گدا سر حسن و غرور دماغ جفا دل عاشق و عجز مزاج

 من و آینه داری عرض وفا، تو و طره عربده شانه زدن

 به دماغ تغیر ناز بتان ز خرابی بیدل ما چه زیان 

 ق گدا نزدن کلفت طبع غنی نزند غم پینه به دلکه به

 

 
 ۲۴۶۰غزل شمارهٔ 

 نسزد زجوهرفطرتت به جنون شبهه وشک زدن 

 چو نفس جریدهٔ ماو من به هوس نوشتن و حک زدن

 کشد که می کشان تو، غم نقل و بادهبه بساط جرعه

 هزار پسته نمک زدن که توان ز حرف تبسمت به

 چه ظهورگرد سپاه تو چه خفا تغافل جاه تو 

 نگاه تو در راز ملک و ملک زدن گشاد و بست  به

 به جهان رنگ فنا اثر غم امتحان دگر مبر 

 بر محرمان ستم است اگر زرگل رسد به محک زدن 

 تو جوش زد تو شه قلمرو عزتی چه جنون ز طبع 

 که درند جیب تعیّنت غم پینه بر کپنک زدن 

 گر فنون ز مزاج پیچش خلق دون خجل است طعنه

 کلک زدن آزماینشوی جراحت مرده را هوس 

 اثر دماغ رعونتت شده رنگ پستی دولتت 

 که توان علم به فلک زدن   گوشهٔ زانویی  کجاستبه

 بقا بگذر ز حاصل مدعا که به حکم فرصت بی 

 چمن است بر سر زخم ما گل انتظار گزک زدن 

 گمان مشو  پی وهم هرزه عنان مدو به سراب غرق

 ز شنای بحر گمان مرو به خیال باطل حک زدن 
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 که به حکم آگهی ادبحذرای حسود جنون حسب 

 کم ز کتک زدن  که بیدل مازند به تو نیستمثلی 

 

 
 ۲۴۶۱غزل شمارهٔ 

 گر حنا بر خاک پایت جبهه ساخواهد شدن 

 خون صدگلزار پا مال حنا خواهد شدن

 گاه اقبال فنا ما اسیران را به سامان

 تیغ قاتل سایهٔ بال هما خواهد شدن 

 که آخر شعله را ای غافلاز رعونت بگذر 

 سرکشیها زیر دست نقش پا خواهد شدن 

 گر به این خجلت عرق سامان شود خودنمایی 

 عکس در آیینه غواص حیا خواهد شدن

 گر آب و رنگ این چمن بر باد رفت نیست غم

 شبنم ما نیز اجزای هوا خواهد شدن 

 ام بر زندگانی نازهاست از نوید پیری

 دوتا خواهد شدن کز خمیدن قامتم زلف 

 نیستم غفلت سواد نسخهٔ هستی چو شمع 

 یکسر این اجزا به چشمم توتیا خواهد شدن 

 گر چنین داردکمین عافیت سرگشتگی

 کهسار یکسر آسیا خواهد شدن سنگ این

 گیر دامن الفت زگرد این و آن افشانده

 گل جدا خواهد شدن رنگ و بو آخر ز برگ 

 گل کند  طاقتامتحانی گر ز جولانگاه  

 سعی ما از سایه دامن زبر پا خواهد شدن 

 در جنون سامان جیب و دامنی درکار نیست 

 جامهٔ عریانی از رنگم قبا خواهد شدن 

 باید شکست شوق طاووس است بیدل بیضه می 

 صد در فردوست از یک عقده وا خواهد شدن 

 

 
 ۲۴۶۲غزل شمارهٔ 

 موج خونم هر قدر توفان نما خواهد شدن 

 تر ادا خواهد شدن شیر تو رنگینحق شم

 ام عمرها شد در تمنای خرامت مرده

 خاک من آیینهٔ آب بقا خواهد شدن 

 از تغافل چند بندی پرده بر روی بهار 

 چشم وا کن غنچهٔ بادام وا خواهد شدن 

 دردم مردن مرا بر زندگی افسوس نیست 

 که از دستم رها خواهد شدن  حیف دامانت

 ساده رو کز جوش خطقدر مشتاقان بدان ای 
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 نیازیها زبان التجا خواهد شدن بی 

 در کمین شعلهٔ هر شمع داغی خفته است 

 هر کجا تاجیست آخر نقش پا خواهد شدن 

 تلافی نیست شوقم در تک و پوی وصال بی 

 دست اگر کوتاه شد آهم رسا خواهد شدن 

 نشئهٔ آب و گل و شوخی بنای وحشتیم 

 خواهد شدن گر بشکنی تعمیر ما دامنی 

 نالد از بار غمت در بیابانی که دل می 

 کوه است پا مال صدا خواهد شدن گر همه 

 اند پختگان یکسر کباب انتظار خامی 

 انتهای هر چه دیدی ابتدا خواهد شدن

 این افسردگی جوشد جنون اعتبار گر به 

 گهر زنجیر پا خواهد شدن  بحر را موج

 جادهٔ سر منزل تحقیق ما پوشیده نیست 

 گشتن رهنما خواهد شدن نقش پا تا خاک 

 دوری از دلدار ننگ اتحاد معنوی است 

 موج ما با گوهر از گوهر جدا خواهد شدن

 سرمهٔ صد نرگسستان عبرت است اجزای ما 

 خاک اگر گردیم چندین چشم وا خواهد شدن 

 نیستم بیدل چو تخم از خاکساری ناامید 

 آخر این افتادگیهایم عصا خواهد شدن

 

 
 ۲۴۶۳غزل شمارهٔ 

 گر به این واماندگی مطلق عنان خواهم شدن

 گام اول در رهت سنگ نشان خواهم شدن 

 ای فرسوده است جبههٔ من درکمین سجده

 گر آستان خواهم شدن امعالمی را قبله

 ام اینقدر کز خود به فکر جستجویت رفته

 نشان عنقا نشان خواهم شدنگر نگردم بی 

 کنند که پا مالشتخمی خاکساری نیست آن 

 گر بسازم آسمان خواهم شدن   با زمینی 

 غیر جیب بیخودی خلوتگه آرام نیست 

 در شکست رنگ چون آتش نهان خواهم شدن 

 ست اشک مجنونم تسلی در مزاجم تهمتی 

 از چکیدن گر فرو ماندم روان خواهم شدن 

 اند کردهآتش یاقوت من خاموش روشن

 م شدن از تکلف تا کجا صاحب زمان خواه

 جزشکست رنگ نیست  که سازشبا چنین ضعفی 

 کهکشان خواهم شدن گردون هم برآیم گر به

 خشک بردارید ازین دریاگلیم ابر من 

 گران خواهم شدن  کشم صد دل گر نم  یک عرق
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 با همه افسردگی بیدل چو آواز جرس 

 کاروان خواهم شدن  گر روم از خود دلیل

 

 
 ۲۴۶۴غزل شمارهٔ 

 آشوب جهان خواهم شدن  همعنان آهم

 پیرو اشکم محیط بیکران خواهم شدن 

 های او مأیوس نیست دل ز نیرنگ تغافل

 گویدکه آخر مهربان خواهم شدن ناز می 

 چون سحر زخمم سفارشنامهٔ گلزار اوست 

 گر نباشد خود روان خواهم شدن قاصد خون

 روزان الفت استنرگسش را گر چنین با تیره

 دان خواهم شدن مردمک یک سرمهبعد ازین چون 

 پیش خورشیدش مرا از صبح بودن چاره نیست 

 هر کجا او ماه باشد من کتان خواهم شدن 

 آید به چشم من که از خود رفتنم دشوار می 

 سان خواهم شدن محرم طرز خرام او چه

 دستگاه ناتوانان جز تظلم هیچ نیست 

 چون نفس بر خویش اگر بالم فغان خواهم شدن 

 فرصتم سودایی اقبال کیست بیدماغ 

 تا هما آید به پرواز استخوان خواهم شدن 

 آفت وسواس نیست خانهٔ جمعیتم بی 

 تا کجاها خواب چشم پاسبان خواهم شدن 

 ست بیدل خجلت نشو و نما کشم عمریمی 

 در عرق مانند شمع آخر نهان خواهم شدن 

 

 
 ۲۴۶۵غزل شمارهٔ 

 رساند عمر به جایی دل از وفا کندن 

 نگین نتواند به نام ما کندن  که کس

 ز دست عجز بلندی چه ممکن است اینجا 

 مخواه از آبله دندان پشت پا کندن 

 گرانی دل  کنی چارهٔ  اگر به ناله

 هزارکوه توانی به یک صدا کندن 

 به جا نکنی نشود کام مدعا شیرین 

 زمین مرقد فرهاد تا کجا کندن

 چو بخت نیست به اقبالت اشتلم چه بلاست

 رشک سایه نباید پر هما کندنز 

 خاک سیاه   رود بهجهان چو شمع فرو می 

 به سر فتاده هواهای زیر پا کندن 

 کن بری تأملکجا می قد دو تا به
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 جا کندن ست جابهعصا به پیش گرفته

 چو صبح شهرت موهوم جز خجالت نیست 

 نگین به خنده ده از نقش بر هواکندن 

 گشود تکمه به پیراهن حیا مپسند 

 یامت است دل از بند آن قباکندن ق

 های این گلشن به وهم نشو و نما نخل

 اند به گردون ز بیخها کندن رسانده

 فتادکشمکشی چند درکمین نفس 

 کند این ریشه را رسا کندن گرخوش است

 تلاش رزق به تهدیدکم نشد بیدل 

 فزود تیزی دندان آسیا کندن

 

 
 ۲۴۶۶غزل شمارهٔ 

 گشودن چشمتا چند به عیب من وما 

 آیینهٔ ما آب شد از شرم نمودن

 مانند شرر دانهٔ بیحاصل ما را 

 نا کاشته دیدند سزاوار درودن

 کاهیدی از اسباب تعین زین بیش که

 ای صفر هوس بر تو چه خواهند فزودن

 جمعیت دل وقف مقیم پس زانوست 

 ای چند غنودنباید به تامل مژه

 نا صافی دل بیخبر از وهم و گمان بود 

 تمثال بر آیینه ما بست زدودن

 افسانهٔ وهم است علم و عملی چند که

 چو گفتن ز شنودن  جوشد ازین پردهمی 

 ما را به تصرفکدهٔ عالم اسباب

 که باید چو نفس بر همه سودن ستدستی 

 خمیازه غنیمت شمرد ذوق وصالم 

 کند آغوش گشودن تو وا می چشمم به 

 ما خاک نشینان چمن عیش دوامیم 

 سر تسلیم محالست ربودن  گل از

 گشا نیست جز عجز ز پیدایی ما پرده

 انداز خمی هست در ابروی نمودن

 توست  رم فرصت سرو برگ نفسبیدل 

 که تو باشی نتوان آنهمه بودنجایی 
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 ۲۴۶۷غزل شمارهٔ 

 ست غافل اینجا از کشتن و درودن خلقی 

 گندم صد چشم و یک غنودن های چون خوشه

 کردن حقیقت چندین مجاز جوشاند  گل

 ها بست این نغمه از سرودن  بر خویش پرده

 گر نوبهار هستی این رنگ جلوه دارد 

 گل بر سر نمودن  نتوان زد از خجالت

 که همچو طاووس از بیضه بر نیایی آن به

 ست در راه پر گشودن چشم هزار دام

 رفع صداع هستی در سجده صندلی داشت 

 تنیدیم آخر زجبهه سودن بر عافیت 

 گوش از فسانهٔ ما پیش از تمیز بربند 

 حرف زبان شمعیم داغ دل شنودن

 واری عرض حیا نگهدار ای حرص جبهه

 تاکی به رنگ سوهان سرتا قدم ربودن 

 سیلاب خانه اینجا تشویش رفت و در بست 

 غارتگری ندارد آیینه جز زدودن

 پذیرد آب صورت نمی تحقیق موج بی 

 تو بودن بی  ز خالیست آغوشاز خویش نی

 بر رشتهٔ تعلق چندین مپیچ بیدل 

 جز درد سر ندارد از موی سر فزودن 

 

 
 ۲۴۶۸غزل شمارهٔ 

 گیر چون آیینه محو شان خود بودن غنیمت 

 جهانی را تماشا کردن و حیران خود بودن 

 گردد  گر تأمل رهبرت گلشن چه صحرا و چه

 دامان خود بودن سلامت نیست غیر از پای در 

 باشد ز تشویش دو عالم چشم زخم آزاد می 

 ته یک پیرهن از پیکر عریان خود بودن 

 دو دم شغل معاصی انتظار رحمتی دارد 

 که باید تا ابد شرمندهٔ احسان خود بودن 

 نیستی ورنه شناسیتو محرم نشئهٔ فرصت

 صد فردوس دارد ناز در زندان خود بودن به

 کن. نیاز طاق نسیانخیال سدره و طوبی 

 نگاهی بایدت در سایهٔ مژگان خود بودن 

 رضای خاطر فرصت ضرور افتاده است اینجا 

 به هر تقدیر باید خادم مهمان خود بودن 

 کمان قبضهٔ اسرار یکتایی به زه دارد 

 مقیم گوشهٔ تحقیق در میدان خود بودن 
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 یقین را شبهه دیدی آگهی را جهل فهمیدی 

 فرمان خود بودن  خدایی داد از کف منکر 

 وجوب آینه خود نیز جز پیش تو نگذارد 

 زمانی گر توانی محرم امکان خود بودن 

 گردد سپهر و نازها دارد به گرد خویش می 

 باید همین قربان خود بودن ست می که تا هستی 

 خواهد وفا بیدل تبسم واری از اخلاق می 

 نمک دارد همین مقدار شور خوان خود بودن 

 

 
 ۲۴۶۹غزل شمارهٔ 

 دل را به باد دادیم آه از نظر گشودن 

 این خانه بال و پر داشت در رهن در گشودن

 آیینهٔ فضولی زنگارش از صفا به 

 تا چند چشم حق بین بر خیر و شر گشودن 

 مروت انصاف جستن ما زین خلق بی 

 طومار شکوه در مرگ بر نیشتر گشودن 

 صبح دعاست فرصت ای غافل از اجابت 

 گشود مژگان دست اثر گشودن دارد 

 نشکسته گرد هستی پوچ است لاف عرفان 

 در بیضه چند چون سنگ بال شرر گشودن 

 ام زد آتش در گلشنی که شوقش بر صفحه

 فردوس در قفس داشت طاووس پر گشودن 

 بر دستگاه هستی چندان هوس مچینید 

 بیش از تبسمی نیست خوان سحر گشودن 

 افسانهٔ خیال است مغرور جاه و عبرت 

 در خواب هم ندارد چشم گهر گشودن 

 چینی به مرگ فغفور کاری دگر ندارد 

 از درد حقگذاری جز موی سرگشودن 

 دل بستهٔ وفایی جهدی که وانگردد 

 دست تر گشودن ظلم است این گره را بی 

 وارستن از تعلق با ما نساخت بیدل

 نی را به ناله آورد درد کمر گشودن 

 

 
 ۲۴۷۰غزل شمارهٔ 

 ظلمست به تشویش دل اقبال نمودن 

 صیقل زدن آیینه و تمثال نمودن

 جز صفر کم و بیش درین حلقه ندیدم 

 چون مرکز پرگار خط و خال نمودن 

 گرم است ز ساز حشم و زینت افسر 
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 هنگامهٔ تب کردن و تبخال نمودن 

 ای شیشهٔ ساعت دلت از گرد خیالات 

 گردون نتوان شد ز مه و سال نمودن 

 کسان گرمی بازار امیدیم ما هیچ

 تسلیم متاع همه دلال نمودن

 چون آبله آرایش افسر هوس کیست 

 ماییم و سری قابل پا مال نمودن 

 فریاد که بردیم ز نامحرمی خلق 

 اندوه زبان داشتن و لال نمودن

 شد عمر به پرواز میسر نشد آخر 

 چون شمع دمی سر به ته بال نمودن 

 کرد پیری ز پر افشانی فرصت خبرم 

 شد موی سپید آب به غربال نمودن 

 ست پردازی هستی بیدل به نفس آینه

 دل جمع کن از صورت احوال نمودن 

 

 
 ۲۴۷۱غزل شمارهٔ 

 که به صد رنگ تپیدن  آن عجز شهیدم

 خونم نزند دست به دامان چکیدن 

 بی وضع رضا بهره ز هستی نتوان برد 

 گهر جز به خمیدن  ستکه چیده از خاک

 گنج طمع تیز مکن بر هوس دندان 

 ج چه حرفست لب بحرگزیدن از مو

 وحشت نسبان درگرو خانه نباشند 

 ، نگه را ز رمیدن مانع نشود چشم

 از دل به خیال آنهمه مغرور مباشید 

 گل عکس از چمن آینه چیدن تاکی 

 گریزش زگریبان هر جاست سری نیست

 در چاه میفتید ز رفعت طلبیدن 

 د تخیلآباتاکی چو نگه در هوس

 یک رشتهٔ موهوم به صد رنگ تنیدن 

 ست سر رشتهٔ وصلش زکف جهد برون

 کس پیش ره عمر نگیرد به دویدن 

 خیالست   طاووس من و داغ فسردن چه

 بر بال وپرم دوخته صد چشم پریدن 

 کس مانع جولان ره عجز نگردد 

 شمشیر بریدن نتوان قدم سایه به 

 کز تپش سعی جنونم  امآن فاخته

 طوق چو زنجیر توان ناله شنیدن از 

 گر نشئهٔ نیرنگ تماشای تو این است

 از حیرت آیینه توان باده کشیدن 
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 حیرت به دلم جرات انداز تپش سوخت 

 ست چکیدن گوهر ازین قطره چکیدهچون

 اند ابنای زمان منفعل چین جبین

 بیدل ثمر عطسه دهد سرکه چشیدن 

 

 
 ۲۴۷۲غزل شمارهٔ 

 رساند وحشت از آفاق ورزبدن می به مطلب 

 که دارد چیدن دامن درین گلزار گلچیدن

 به غفلت نقد هستی صرف سودای خطا کردم 

 ام سر تا قدم فرسوده لغزیدن به رنگ سایه

 کشم چندین پریشانیز دست خودنمایی می 

 چو بوی گل ز گلزارم جدا افکند بالیدن 

 پرسیبختم دگر از حاصل غفلت چه می سیه

 سایه روز روشنم شب کرد خوابیدن رنگ به

 چنانم ناتوان در حسرت شوق گرفتاری 

 گرد خاطر صیاد گردیدن که نتوانم به 

 به مردن نیز حسرت صورخیز است از غبار من 

 ام اما ندارم ناله دزدیدن نفس دزدیده

 ام با نقش پایی جبههٔ خود را مقابل کرده

 درین آیینه شاید روی جمعیت توان دیدن 

 خاطر نازک مزاجان چاره نپذیرد شکست  

 که موی کاسهٔ چینی بود مشکل تراشیدن 

 چه دانی رمز دریا گر نداری گوش گردابی

 کار خار و خس نبود زبان موج فهمیدن  که

 اگر از معنی آگاهی بساز ای دل به حیرانی

 ها دشوار باشد چشم پوشیدن که از آیینه

 ادب پروردهٔ تسلیم دیرستان انصافم 

 باید پرستیدن ای دارد که می نهدل آتشخا

 مرا بیدل خوش آمد در طریق خاکساریها 

 چو تخم آبله در زیر پای خلق بالیدن 

 

 
 ۲۴۷۳غزل شمارهٔ 

 چون ربشه در این باغ به افسون دمیدن 

 سر بر نکشی تا نخوری پای دویدن 

 گلزار حقیقتتا فاش شود معنی 

 از رفتن رنگ آینه باید طلبیدن

 گذشتن ثمر اوست کهخیالی در باغ  

 انگارکه من نیز رسیدم به رسیدن 

 تدبیرخرد محرم نیرنگ جنون نیست
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 نقاش ندارد قلم ناله کشیدن

 تا هست نفس صرفهٔ راحت نتوان برد 

 بال است و همان زحمت انداز پریدن 

 چون رنگ عبث سلسله اظهار شکستم 

 یعنی نرساندیم صدایی به شنیدن 

 آرایش نازیم ما هیچکسان فارغ از 

 تمثال ندارد سر آیینه خریدن

 تا پیرهنی چند به نیرنگ ببالیم 

 ست سر انگشت مکیدن چون شمع کفاف

 طاووس من احرام تماشای که دارد 

 دل گشت سراپای من از آینه چیدن 

 دست هوسم شیفتهٔ دامن کس نیست 

 گرد رمیدن بیدل چو نسیمم همه تن

 

 
 ۲۴۷۴غزل شمارهٔ 

 از ناله سر کشیدن درس کمال خود گیر 

 تا برنیایی از خویش نتوان به خود رسیدن 

 خوبی یکی هزار است از شیوهٔ تواضع 

 ابروی نازگردد شاخ گل از خمیدن 

 توان شد نتوان همه زبان شد تا گوش می 

 فروشد سرمایهٔ شنیدن نقصان نمی 

 ای هرزه جلوه فهمان غافل ز دل مباشید 

 یی آیینه را بدیدن کوری درشت رو

 برد پیش عجز سعی ناقص چیزی نمی جز 

 افتادن است چون اشک اطفال را دویدن 

 فقر و حضور تمکین جاه و هزار خفت 

 از بحر بیقراری از ساحل آرمیدن 

 گردد فسانه مایل حیفست محرم دل 

 کشیدن   آیینه در مقابل آنگه نفس

 از تیغ مرگ عشاق رنگ بقا نبازند 

 بریدن عمر دوباره گیرند چون ناخن از 

 کرد شوخی حسن تو در عرق زد تا جلوه 

 دارد حیا به این رنگ آیینه آفریدن 

 کو  صید کمند عجزم سامان وحشتم

 رنگ شکسته دارد صد رنگ دام چیدن 

 طاووس این بهارم ساغرکش خمارم 

 در راه انتظارم صد چشم و یک پریدن 

 ام به این رنگ محجوب خودنماییست گر هستی 

 از کشیدنآیینه برنیارد تصویر 

 چون تخم اشک بیدل نومیدی آبیارم 

 بایدم دمیدنبرگ ازین گلستان می بی 
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 ۲۴۷۵غزل شمارهٔ 

 دل چیست که بی روی تو از درد تپیدن

 چون آب ز آیینه توان ناله شنیدن 

 چاک جگر رمز محبت نشود فاش بی 

 خط عرضه دهد نامهٔ عاشق به دریدن 

 تسلیم همان شاهد اقبال وصولست 

 افتادگی از میوه دهد بوی رسیدن 

 راحت طلبی سر شکن چین جبین باش 

 کس ره نتواند به دم تیغ بریدن

 سببی نیستاز دل به تغافل زدنش بی 

 چیزی به نظر دارد از آیینه ندیدن 

 ساختهٔ ناز تو بس مست غرور است بی 

 کشد از رنگ حنا دست کشیدن می می 

 ، خجلت ثمر حاصل خویشم زین مزرعه

 چه تخم آورد از شوق دمیدنتبخال 

 پیری هوس جرأت جولان نپسندد 

 گام آنسوی پا برد خمیدن ما را دو سه

 جز اشک پریشان قدم من نتوان یافت 

 که از ریشه برد پیش دویدن آن دانه 

 گوشند  نظران پنبه به  بیدل همه معنی 

 من نیز شنیدم سخنی از نشنیدن 

 
 ۲۴۷۶غزل شمارهٔ 

 تاکی غم خمیدن ما را ز بار هستی  

 کشیدن از نفس کرد دوش آیینه هم سیه

 گردید گهر درین بحر افسرد و خاک  چندین

 یمن آنقدر ندارد بر عافیت تنیدن 

 رنگ شکسته دارد اقبال سرخ رویی

 بها را نتوان به زر خریدن این لعاب بی 

 ارباب رنگ یکسر زندانی لباسند 

 دام نیست طاووس در عالم پریدن بی 

 گلستان از اصل باخبر نیست   نخل از ینیک 

 سر بر هواست خلقی از پیش پا ندیدن 

 در قید جسم تا کی افسرده بایدت زیست 

 ست از خاک سرکشیدن ای دانه سبز بختی 

 افسانهٔ حلاوت با ساز انگبین رفت 

 ای شمع چند خواهی انگشت خود مکیدن 

 گر شد دل قطع آرزو کرد  تا وصل جلوه

 این میوه را رسیدن  آنسوی رنگ و بوبرد

 درکاروان شوقم دل بر دل جرس سوخت 
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 فغان نیست از درد ناچکیدناین اشک بی 

 گردد سر رشتهٔ تعلق   کاش قطع ای

 گزیدنمقراض وار عمرم شد صرف لب

 گشتنم نیست عرص نیاز دیگرجز خاک

 کشیدن باید به پیش چشمت از سرمه خط 

 رنگی به پردهٔ شوق آرایش هوس داشت 

 گل زدیم آخر گل بر سر دمیدن چون

 بیدل ز دست مگذار دامان بیقراری 

 چون آب تیغ نتوان خون خورد از آرمیدن

 

 
 ۲۴۷۷غزل شمارهٔ 

 ام تاب نفس در سینه دزدیدن مجو از ناله

 که این طومار حسرت بر ندارد ننگ پیچیدن 

 شهادتگاه عشق است این مکن فکر تن آسانی. 

 زیرتیغ خوابیدن میسر نیست اینجا جز به 

 ست یکسر ساز امواجش درین دریا که عریانی 

 حباب ما به پیراهن رسید از چشم پوشیدن 

 به اقبال محبت همعنان شوخی نازم 

 ز من جوش غبار آه و از دلبر خرامیدن 

 گدازم پیکر خود را به سعی بیقراری می 

 مگر تا پای آن سروم رساند آب گردیدن 

 خواهیی ز خودداری تبرا کن اگر آرام م 

 که چون اشک است اینجا عافیت در رهن لغزیدن 

 ، گو هستی به غارت رو دمی آشفته باش ای غنچه

 به وهم عافیت تا کی نفس در خویش دزدیدن 

 گرد محفل امکان  نفس پیمایی صبح است

 ندارد این ترازوی هوس جز باد سنجیدن 

 کشد قامت گلشن به منظر می ز قمری سرو این

 توان برد از خط سیراب پاشیدن به خاکستر 

 بندد گل غنچه هرگز در نمی  به روی نکهت

 ز حسن خلق ممکن نیست در دلها نگنجیدن

 کمین حیرتی دارم  کن من هم تو بر خود جلوه

 ندارد عکس راه خانهٔ آیینه پرسیدن 

 کند بیدل که لعل او تبسم می  درآن محفل

 اگر پاس ادب داری نخواهی خاک بوسیدن 
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 ۲۴۷۸غزل شمارهٔ 

 ندارد ساز صحبتها بساط عافیت چیدن 

 کن چندی به رنجیدن ازین الفت فریبان صلح

 تعلق هر قدر کمتر حصول راحت افزونتر 

 وداع ساز بیخوابی ست موی سر تراشیدن 

 به دامن پا شکستن اوج اقبالی دگر دارد 

 به رنگ پرتو خورشید تا کی خاک لیسیدن 

 دارد درشتی شرم می چو دل روشن شود طبع از 

 گردیدن شکست کس نخواهد سنگ از آیینه

 خواهد زیارتگاه آیین ادب شوخی نمی 

 به رنگ سایه باید پای در دامن خرامیدن

 میان استقامت چست کن مغزی اگر داری 

 گشتن میناست غلتیدن دلیل خالی از می 

 هراسی نیست از شور حوادث محو حیرت را 

 تصویر لرزیدن به هر صرصر ندارد شعلهٔ  

 چسان خواهم به چندین چاک دل مستوری رازت 

 که ممکن نیست چون صبحم نفس در سینه دزدیدن 

 نیاز امتحان شوق کردم طاقت دل را 

 گل رفت در تاراج پوشیدن متاع بوی این

 جنون بینوایم هر چه بندد محمل وحشت 

 ندارم آنقدر دامن که باشد قابل چیدن 

 صفا باهم  نیاید راست هرگز صحبت زنگ و 

 چه حاصل سایه را از خانهٔ خورشید پرسیدن 

 نگردی مجرم او گر همه از خود برون آیی

 نچیند خاک سامان سپهر از سعی بالیدن 

 ندارد آگهی جز حیرت وضع حباب اینجا 

 سراپا چشم باش اما ادب فرسای نادیدن

 سواد نسخهٔ تحقیق بیدل دقتی دارد 

 همیدن دو عالم جلوه باید خواندن و بیرنگ ف

 

 
 ۲۴۷۹غزل شمارهٔ 

 ام آواز گردیدن کرد چون خاموشیپریشان 

 گشتن جز به خویشم بازگردیدنندارد جمع 

 ، مپرس ازکعبه و دیرم  هوس طرف جنون سیرم

 سر بی مغز و سامان هزار انداز گردیدن 

 اگرهستی زجیب ذره صد خورشید بشکافد 

 ندارد عقدهٔ موهومی من بازگردیدن 

 که در جولانگه نازش سری دارمسر گرد 

 شود بال و پر پروازگردیدن چو رنگم می 
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 باید غبارم را پس از مردن بقدر ذره می 

 به ناموس وفا مهر لب غماز گردیدن 

 خواهدکمین برق دیدارش . .. دو عالم طور می 

 به یک آیینه دل نتوان حریف نازگردیدن

 گرفتم گل شدی ای غنچه زین باغت رهایی کو 

 وا کردن ست اینجا قفس پرواز گردیدنگره 

 دان گر نگه واری پر افشاند غنیمتشرارت

 گلباز گردیدن به رنگ رفته نتوان بیش از این

 خواهد فنا هم دستگاه هستی بسیارمی 

 گشتن بایدم بسیارگردیدن بقدر سرمه

 ست بیدل نقش ایجادم خط پرگارنیرنگی 

 ست این آغاز گردیدنهزار انجام طی کرده

 

 
 ۲۴۸۰زل شمارهٔ غ 

 سراغ دل نخواهی از من دیوانه پرسیدن 

 قیامت دارد از سیلاب راه خانه پرسیدن 

 ای از پردهٔ ناموس یکتاییبرون افتاده

 باید ز شاخ و برگ رمز دانه پرسیدن نمی 

 خواهد محبت هر خسی را مورد الفت نمی 

 به زلف یار نتوان جای دل از شانه پرسیدن 

 ست در سازش ناقوسیتپد لبیک و نفس تا می 

 دلی داریم چند از کعبه و بتخانه پرسیدن 

 چراغی را که پیش از صبحدم بردند ازین محفل

 سراغش باید از خاکستر پروانه پرسیدن 

 به سر خاکی فشان و گنج استغنا تماشا کن 

 ز مجنون چند خواهی عشرت ویرانه پرسیدن 

 چراغی از قدح بردار و هر جانب که خواهی رو 

 خواهد طریق لغزش مستانه پرسیدن نمی 

 به ذوق حرف و صوت پوچ خلقی رفته است از خود 

 دماغ خوابناکان باید از افسانه پرسیدن 

 خمار ناتمامی دور چندین ما و من دارد 

 چو پر شد هیچ نتوان از لب پیمانه پرسیدن 

 پرسی گویی حقایق ازکه می معارف باکه می 

 ه پرسیدن هاست بر نامحرم و بیگانگفتنکه

 کام خامشی بیدل زبان شرم اگر باشد به

 دهد از ما نه پرسیدن جواب مدعایت می 
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 ۲۴۸۱غزل شمارهٔ 

 رسانده است به آن انجمن ز ما نرسیدن 

 هزار قافله آهنگ و یک دعا نرسیدن 

 کشد چقدر محمل غرور تردد نفس

 به یک دوگام ره وهم تا کجا نرسیدن 

 هرزه تلاشان که جهان چیده سعی تاملی 

 بر ابتدا تک و تاز و بر انتها نرسیدن 

 پرستان ز دیر وکعبه مپرسید کاین خیال

 اند به چندین مقام تا نرسیدن رسیده

 گویم از مدد ضعف نارسایی طاقتچه

 به خود رساند مرا سعی هیچ جا نرسیدن 

 تلاش هرزه مآلم درین بساط چه دارد 

 چکیدن از مژه چون اشک و تا به پا نرسیدن 

 زآبیاری اشکم چو نخل شمع چه حاصل

 تنیده بر ثمر باغ مدعا نرسیدن

 ز بسکه داشت جهات ظهور تنگ فضایی

 گداخت شبنم گلزارش از هوا نرسیدن 

 تغافل است تماشاگر حقیقت اشیا 

 گیر به هر یک بقدر وا نرسیدن رسیده

 بس است آینه پرداز جرات من بیدل

 نرسیدن عرق دمیدن و تا جبهه از حیا  

 

 
 ۲۴۸۲غزل شمارهٔ 

 آسان مکن تصور بار مغان کشیدن

 کشیدن گران  دهد به سنگت رطلسر می 

 خودگدازیست  نشر و نمای هستی چون شمع

 باید از بهارت رنج خزان کشیدنمی 

 بیهوده فکر اسباب خم ریخت در بنایت 

 کشیدنتا چند بار دنیا چون آسمان 

 شو ای زندگی فنا شو یا مصدر غنا  

 کشیدن تا منتی نباید زین ناکسان 

 از بیضه سر کشیدم اما کجاست پرواز 

 کشیدن تا بال و پر توانیم از آشیان

 کام امل پرستان شایستهٔ پری نیست 

 زین چاه تیره تا کی یک ربسمان کشیدن 

 گردد از ریاضت   کمی محال است بدگوهر

 کشیدن روی تنک دهد آب تیغ از فسان 

 صد بیستون به سوییکشد مصور  گیرم

 کشیدن  چون من اگر تواند یک ناتوان
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 ست بار خمیدگیها یکسر به دوش پیری

 بستند بر ضعیفان زور کمان کشیدن 

 ضبط نفس چه مقدار با مقصد آشنا هست

 کشیدن  ما را به ما رسانید آخر عنان

 گر تحفهٔ نیازی منظور ناز باشد 

 کشیدن توان در پیش ساده رویان خط می 

 بیدل میان خوبان مجبور ناتوانی است 

 کشیدن گران تا کی به تار مویی کوه 

 

 
 ۲۴۸۳غزل شمارهٔ 

 از چرخ بار منت تا کی توان کشیدن 

 پای مردی دست از جهان کشیدن باید به

 کن و برانگیز گرد از بنای هستی توفان

 دامان مقصد آخر خواهی چنان کشیدن 

 رهاند می یک نالهٔ سپندت از وهم 

 کشیدن  تا کی به رنگ مجمر دود از دهان

 کامی حرص فزاید بر تشنهاسباب می 

 کشیدن ست چندین زبان گل را ز جوش آب

 ! وهم بنما، قطع نظرکن از خویشای حرص

 کشیدنکاین راه طی نگردد غیر از عنان 

 صید ضعیف ما را از انقلاب پرواز 

 کشیدنباید به حلقهٔ دام خط امان 

 ، داد از غم ضعیفیاز هجوم پیریآه 

 کمان خویشم باید کمان کشیدن همچون 

 راز من محالستگردی شکسته بالم پرو

 دارم سری که نتوان زین آستان کشیدن 

 محو سجود شوقم در یاد چشم مستی

 توان کشیدن از جبههٔ خیالم می می 

 جلوه هیچ ننمود آیینه جز مثالیزان

 جان کشیدن نقاش را محال است تصویر 

 گو یأس تا نماید آزادم از دو عالم 

 تا چند ناز یوسف ازکاروان کشیدن 

 کز شعله پیش تازد خاکسترم همان به

 کشیدنمرگ است داغ خجلت از همرهان

 صد رنگ شور هستی آیینه دار مستی است 

 کشیدننتوان چوگل درین باغ ساغر توان

 بیدل دلی ز آهن باید در این بیابان

 وانم بار فغان کشیدن تا یک جرس ت
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 ۲۴۸۴غزل شمارهٔ 

 صبح است ازین مرحلهٔ یاس به در زن 

 کمر زن  چون صبح تو هم دامن آهی به

 کم نیستی از غیرت فریاد ضعیفان 

 بر باد رو و دست به دامان اثر زن 

 کار تو لذات جهان است  چون نی گره

 ات آتش به شکر زنگر دست دهد ناله

 زمینگیر فشردن خمها همه سنگند  

 گو جوش شرر زن  ست درین میکدهخامی 

 ست زین بحر خطر مقصد غواص تسلی 

 گهر زن  کن و سنگ به ساماندل جمع

 ساغرکش این میکده مخموری راز است 

 خمیازه مهیاکن و بر حلقهٔ در زن

 کوشش بیهوده نباشی   تا منفعل

 بر آتش افسردهٔ ما دامن تر زن

 بستهٔ امنند مجنون روشان خانهٔ در 

 گل به در کسب هنر زن   تا خون نخوری

 هم  در ملک هوس رفع خمار است جنون

 گر دست به جامت نرسد دست به سر زن

 ست زپیچ و خم آمال قطع نظر اولی 

 ست تبر زن این شاخ پراکنده دمیده

 پر مایل نیرنگ تعلق نتوان زیست 

 یک چین جبین دامن ازین معرکه برزن

 شد نرم گدازی بیدل دلت از گریه ن

 خواب تو گران است به رخ آب دگر زن 

 

 
 ۲۴۸۵غزل شمارهٔ 

 بر شیشه خانهٔ دل افسرده سنگ زن

 کم نیستی زگل قدحی را به رنگ زن

 چشمی به وحشت آب ده از باغ اعتبار

 مهری تو هم به محضر داغ پلنگ زن

 رنج دگر مکش به کمانخانهٔ سپهر 

 جای نفس همین پر و بال خدنگ زن 

 تسلیم حکم عشق نشاید کم از سپند 

 گر خود در آتشت بنشاند شلنگ زن

 امن است هرکجا سر تسلیم رهبر است 

 کام نهنگ زن  گیر و بهزین وضع فال

 کشی از انتقام خصم تاکی نفس به خون

 زنی به فسانش به رنگ زن که می تیغی 
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 هرغنچه زین بهارطلسم شکفتنی است 

 زنای غافل از طرب در دلهای تنگ 

 خلد و جحیم چند کند غافل از خودت 

 کارگاه خیالات بنگ زن آتش به

 همت زمین مشرب تغییر خجلت است 

 که چین نزند دست چنگ زن  در دامنی 

 رسد گردش چشمت نمی ها به خمخانه

 امشب محرفی به دماغ فرنگ زن

 ست بیدل شکست شیشهٔ دل نیز عالمی 

 کن و قدحی در ترنگ زن ساز جنون

 

 
 ۲۴۸۶غزل شمارهٔ 

 بر حیرت اوضاع جهان یک مژه خم زن

 گیر وفا نیست قلم زن این صفحه رقم

 تحقیق به اسباب هوس ربط ندارد 

 هنگامهٔ آیینه و تمثال بهم زن

 کیشی انجام وفایم ممنون ستم

 بر شیشهٔ ما برهمنان سنگ صنم زن

 تا واکشی از پردهٔ تحقیق نوایی

 نسازی که نداریم به مضراب عدم ز

 آوارگی سعی هوس را چه علاج است 

 خبر از دل به در دیر و حرم زنای بی 

 صد عیش ابد در قفس آگهی توست 

 واکن مژه و خیمه به گلزار ارم زن 

 آ زکمینگاه ندامتبا جهد برون 

 تا دست بهم بر نزنی خیز و قدم زن

 این بزم جنون عرصهٔ رعنایی نازست 

 چندان که غبارت ننشسته است علم زن

 کنج قناعت نتوان داد غنا داد  بی 

 در دامن خود پا به سر عیش و الم زن 

 بیهوده به صحرای هوس جاده مپیما 

 هر صفحه که آید به نظر مسطر رم زن

 با ساز جسد شرم کن از شعله نوایی

 تا خشکی این دف ندردّ پوست به نم زن

 پرستی است بیدل اگرت دعوی آداب

 ن، دم زجایی که نیابی اثر آینه
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 ۲۴۸۷غزل شمارهٔ 

 گرد راهت خرمن حسنبیا ای

 به چشم ما بیفشان دامن حسن 

 سحرپردازی خط عرض شامی است 

 حذر کن از ورق گرداندن حسن

 به چشمم از خطت عالم سیاه است 

 گرد رفتن حسن قیامت داشت

 چو خط پروانهٔ حیرت مآلیم 

 پر ما ریخت در پیراهن حسن

 مباشید ز سیر بیخودی غافل  

 شکست رنگ داردگلشن حسن

 کین است چه   خفاش با مهرت  اینه 

 بجز کوری چه دارد دشمن حسن 

 تعلقهای ما با عالم رنگ 

 ندارد جز دلیل روشن حسن

 گشاد غنچه آغوش بهار است

 مپرس از دست عشق و دامن حسن

 نه عشقی بود و نی عاشق نه معشوق 

 ها گل کرد از گل کردن حسن چه

 ما نازی دگر داشت شکست رنگ  

 ندیدی آستین مالیدن حسن

 ز دل تا دیده توفانگاه نازست

 تحیر از که پرسد مسکن حسن

 نگه سوز است برق بی نقابی

 که دید از حسن جز نادیدن حسن 

 غبارم پیش از آن کز جا برد باد 

 عبیری بود در پیراهن حسن

 گل مرکز رنگ است بیدلرگ

 نظرکن خون من درگردن حسن

 

 
 ۲۴۸۸غزل شمارهٔ 

 اگر حسرت پرستی خدمت ترک تمنا کن 

 ز مطلب هر چه گم کردد درین آیینه پیدا کن 

 پرسی ای از محمل لیلی چه می ز خود نگذشته

 غبارت باقی است آرایش دامان صحرا کن

 تجلی از دل هر ذره شور چشمکی دارد 

 اکن ای وگره درکار بینایی میفکن دیده

 جوشد کنار عجز می نیازی در محیط بی 

 تو ای موج از شکست خویش غواصی مهیا کن
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 درین محفل که چشم او ادب ساز حیا باشد 

 به رفع خجلتت قلقل ز سنگ سرمه مینا کن

 درین ویرانه تا کی خواهی احرام هوس بستن 

 جهان جایی ندارد گر توانی در دلی جا کن 

 به فکر نیستی خون خوردن و چیزی نفهمیدن 

 در جیب حل این معماکن  ایسری دزدیده

 بهار بسملی داری ز سیر خود مشو غافل 

 گر به حیرت زدگلی دیگر تماشاکن تپیدن

 خواهد اثر پردازی تمثال تشویشی نمی 

 به یک آیینه دیدن چاره معدومی ماکن 

 خواهد افسردن ز ساز پرفشانیها عرق می 

 غبار ساحلم را ای حیا بگداز و دریاکن 

 تماشا بیشتر دارد کنار عرصهٔ سامان 

 ز باغ رنگ و بو بیرون نشین و سیر گلها کن 

 هیچکس بیدلدر اینجاگرم نتوان یافت جای 

 سراغ امن خواهی سر به زیر بال عنقا کن 

 

 
 ۲۴۸۹غزل شمارهٔ 

 نشانی آنسوی امکان رهی واکن به سعی بی 

 پر افشانست همت آشیان در چشم عنقاکن

 باشد  ازین صحرای وحشت هر چه برداری قدم

 سری از خواب اگر برداشتی اندیشهٔ پا کن 

 توان رفتن به یک مژگان زدن از خود چو حیرت می 

 اگرگامی نداری جنبش نظاره پیدا کن 

 توان صد صبح بالیدن گرد هستی می   ز رفع

 ای زبن پرده بالاکن نسیم امتحان شوگوشه

 بیند گداز قطره بحری را ز خود لبریز می 

 ذره تا خورشید میناکنجو دل صهبا شو و از 

 درین مزرع چه لازم آب دادن تخم بیکاری 

 گر به استغنا زدی آفت تقاضاکن ز حاصل

 عمارتهای آب و خاک نتوان بر فلک بردن

 اگر خواهی بنای رنگ ریزی ناله بر پاکن 

 کو گلشنی ای بیخبر رنگ قبولت گرفتم 

 همه یک قطرهٔ خون باش اما در دلی جاکن 

 خمار نیستی دارد بی خیال ما شراب 

 اگر از بزم همت ساغری داری پر از ماکن 

 غرور سرکشی در آفتابت چند بنشاند 

 فروتن باش یعنی سایهٔ دیواری انشا کن

 اگر چشمت ز اسرار محبت سرمهٔ دارد 

 بببن موی سر مجنون و سیر زلف لیلاکن 
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 ل کمینگاه تعلق هاست خواب غفلت بید

 سر واکن  به یک واکردن مژگان جهانی را ز

 

 
 ۲۴۹۰غزل شمارهٔ 

 دمد زین باغ جوش گل تماشا کن هوس ها می 

 امل آشفته است آرایش سنبل تماشا کن 

 تعلقهاست یکسر حلقهٔ زنجیر سودایت 

 ای غلغل تماشا کن دو روزی گر هوس دیوانه

 گر آگاهی ز زخم دل مباش از ناله هم غافل 

 به عرض خندهٔ گل شیون بلبل تماشا کن 

 نسخهٔ تحقیق اگر چشمت کند روشن سواد  

 ز هر جزو محقر انتخاب گل تماشا کن 

 ست خوبی را به جیب هر بن مو جلوهٔ خاصی

 اگر چشم است وگر رخسار وگر کاکل تماشا کن 

 ز بال و پر چه حاصل گر ندیدی عرض پروازی 

 گلزار بوی گل تماشا کندر آب و رنگ این

 تپیدنهای دل صد رنگ شور بیخودی دارد 

 ای قلقل تماشا کن ای واکردهدهان شیشه

 کهن شد سیر گل در عالم نیرنگ خودداری 

 کنون از خود برآ، آشفتن سنبل تماشاکن

 ها که دارد نردبان قامت پیری چه حسرت

 عروج موج سیلاب از سر این پل تماشا کن 

 به هشیاری ندارد هیچکس آسودگی بیدل 

 دمی بیخود شو و کیفیت این مل تماشا کن 

 

 
 ۲۴۹۱غزل شمارهٔ 

 کن گر نه داغ عشق فروزد کباب  دل

 گنج نیابی خراب کن   کهای در خانه

 نامحرم کرشمهٔ الفت کسی مباد 

 کن  باب ترحمیم زمانی عتاب

 ست هستی فریب دولت بیدار خوردن

 کن  بخوابی تو هم به بالش ناز حبا

 سر بیمغز مبتلاست  خلقی به زحمت

 کنراب با این کدو تو نیز شنای ش

 ست پیری چو صبح شبههٔ آثار زندگی 

 این نسخه را به نقطهٔ شک انتخاب کن 

 گرد نفس شکست و تو داری غم جسد 

 اوراق رفت احاطهٔ جلد کتاب کن

 کجا عدم  یک حلقه قامتیم چه هستی 
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 کنهر چه پسندی حسابصفر را بهاین

 اند بر گردن تصرف ادراک بسته

 خواب کن بیداریی که خدمت تعبیر  

 رنگ قبول حوصلهٔ عجز ناز کیست 

 ای سایه ترک مکرمت آفتاب کن

 جام مروت همه بر سنگ خورده است 

 کن  زین دور خشک چشم توقع پر آب

 گرد نمود فتنه ندارد سواد فقر

 زین شام ریش صبح قیامت خضاب کن 

 بیدل ز اختیار برآ هر چه باد باد 

 کن  کم است ترک درنگ و شتاب فرصت

 

 
 ۲۴۹۲شمارهٔ غزل 

 از دیده سراغ دل دیوانه طلب کن 

 نقش قدم نشئه ز پیمانه طلب کن 

 از پهلوی دل شعله خرامند نفسها 

 ای اشک تو هم آتش از این خانه طلب کن 

 ها همه خلوتکدهٔ جلوهٔ نازند دل

 از هر صدف آن گوهر یکدانه طلب کن 

 توفانکدهٔ جوش محیط است سرابت 

 کن  لباز لفظ خود آن معنی بیگانه ط

 ای الفت آبادی موهوم حجابت

 گنج نهان نیست تو ویرانه طلب کن  آن

 ست به یادش همه تن یک دل چاکیم عمری

 چون صبح ز آیینهٔ ما شانه طلب کن

 افسون روانی بلد جرأت ما نیست 

 اشکیم ز ما لغزش مستانه طلب کن

 سر جوش تماشاکدهٔ محفل رنگیم 

 کن ما را ز همین شیشه و پیمانه طلب 

 عالم همه در پرتو یک شمع نهانست 

 کناین سرمه ز خاکستر پروانه طلب 

 مردی ز سر و برک غرور است بریدن 

 گر اره شوی ریزش دندانه طلب کن 

 کسب قناعت نتوان یافت دل جمع بی 

 کن  ، دانه طلباز بستن منقار طلب

 تا مرگ فسون من و ما مفت شنیدن 

 ن ک تا خواب ز خویشت برد افسانه طلب

 ست دل ما تهمت قفس الفت وهمی 

 کن این شیشه هم از طاق پریخانه طلب

 بیدل رقم صفحهٔ ما بیخبریهاست 

 کن رو سر خط تحقیق ز فرزانه طلب



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۲۴۹۳غزل شمارهٔ 

 حیا را دستگاه خودپسندیهای طاقت کن

 عرق در سعی ریز و صرف تعمیر خجالت کن 

 باشد درین بحر آبرویی غیر ضبط خود نمی 

 پای در دامن کش و سامان عزت کن   چو گوهر

 کشی بگذر ندارد مغز تمکین از خیال می 

 ای چون پنبهٔ مینا قناعت کنبه بوی باده

 به محرومی کشد تا کی گرانخیزی چو مژگانت 

 رود از دیده چون نظاره سرعت کن تماشا می 

 کند انشا حبابت از شکست آغوش دریا می 

 شوکت کنغبار عجز اگر بر خبث بالد ناز 

 علاج چشم خودبین نیست جز مژگان بهم بستن 

 کنکلفتچو آیینه نمد را پنبهٔ این داغ

 گردد به نومیدی دل از زنگ هوسها پاک می 

 گرش صیقل کنی از سودن دست ندامت کن 

 آید ز مشت خاک غیر از سجده کاری بر نمی 

 عبادت کن عبادت کن عبادت کن عبادت کن 

 نی در بغل دارد دل هر ذره اینجا چون تو جا

 ، مروت کن ، مروت کنمناز ای بیخبر چندین

 خواهد به احسان ریزش ابر کرم موقع نمی 

 گرفتم قابل رحمت نباشم باز رحمت کن

 کشد گوهردر اینجا سعی غواص از صدف وا می 

 تو هم باری دل ما واشکاف او را زیارت کن

 سبکروحیست بیدل محمل انداز پروازت

 نالهٔ دردی رفاقت کن فسردن تا به کی با 

 

 
 ۲۴۹۴غزل شمارهٔ 

 کن توانی وقف طاعت گشته را تا می  قد خم

 کن  به این قلاب صید ماهی دریای رحمت

 شعله باید سر کشت بودن که همچون گردن  اینه

 ای ساز عبادت کن ای آوردهتو با خود جبهه

 رنگ موج تا کی پیش پای یکدگر خوردن  به

 کن  گوهر فراغت خویش یکبه فرش آبروی  

 تماشا وحشت آهنگست ای آیینه تدبیری 

 کن  پردازیی حیرتبه پیچ و تاب جوهر چاره

 ز دستت هر چه آید مفت قدرتهای موهومی

 کن دماغ جهد صرف قدردانیهای فرصت

 درین محفل سپندی نیست شوری برنینگیزد 

 کن تو هم ای بیخبر با خود دلی داری قیامت 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 گر نیست سیر نرگسستانی گلشنت دماغ

 کن زگل قطع نظر بیمار چندی را عیادت

 به چینی از اشارت آب ده انداز ابرویی

 کن گردون موج دریای خجالتمه نو را به

 گذشتن از جهان پوچ دارد ننگ استغنا 

 کنگر بود معراج همت ترک همتهمینت

 گردون اگر نتوان برون جستن ز مینا خانهٔ 

 کنطاق نسیانی عمارتتهی شو از خیال و  

 کس از باغ طمع بیدل ندارد حاصل عزت 

 کن چو شبنم زین چمن با سیر چشمیها قناعت

 

 
 ۲۴۹۵غزل شمارهٔ 

 به تماشای این چمن در مژگان فراز کن 

 گیر و ناز کن   ز خمستان عافیت قدحی 

 مشکن جام آبرو به تپشهای آرزو 

 عرق احتیاج را می مینای راز کن

 که به خست شوی علم ستم مپسند آنقدر  

 گره دست و دل ز هم مژه بگشا و باز کن 

 که ز تحقیق غافلیبه چه افسانه مایلی 

 تو تماشا مقابلی ز خیال احترازکن 

 ست نی فنا ست نی خفا نه بقایی نه ظهوری

 که نداری مجاز کن به تخیل حقیقتی 

 ام چو غبار شکسته در سر راهت نشسته

 گذار و مرا سرفرازکن برزمینقدمی 

 ، به فسون تبسمیبه ادای تکلمی 

 ، نمکی راگدازکن شکری را قوام ده

 یکقلم زجهان برده رنگ نم   عطش حرص

 همه خاکست آب هم به تیمم نمازکن 

 ، اگر از عقده وارهینکند رشته کوتهی 

 ، چه شود پا درازکن سرت از آرزو تهی 

 ز فسردن چو بگذری سوی آیینهٔ پری 

 دل سنگین گداز و کارگه شیشه ساز کن 

 بنشین بیدل از حیا پس زانوی خامشی 

 نیاز کن نفسی چند حرص را ز طلب بی 

 

 
 ۲۴۹۶غزل شمارهٔ 

 کن از خاک یک دو پایه فروتر نزول 

 کنسرکوبی عروج دماغ فضول

 گیر تاب و تب غرور من و ما به سکته
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 اصول کنرقص خیال آبله پا بی 

 اغ کمان تست نقصان گل اعادهٔ ب

 کنآدم شو و تلاش ظلوم و جهول

 خلقی فتاده درگو غفلت زکسب علم 

 کنچندی تو نیز سیر چراغان غول

 برد سعی نفس به خلوت دل ره نمی 

 کنگو صد هزار سال خروج و دخول

 فکر رسا مقید اغلاق لفظ چند 

 کنکم شودگرهت رشته طولچندانکه

 ای خط مستقیم ادبگاه راستی

 کن  که ز مسطر عدولنخواهدت فطرت  

 تا هرکس از تو در خور فطرت اثر برد 

 کن چون شوق در طبیعت عالم حلول

 افراط جاه نیز ز افلاس نیست کم 

 کنتکلف ملولصبح سفید را به

 تا غره کمال نسازد قناعتت

 کنبیدل ز خلق منت احسان قبول

 

 
 ۲۴۹۷غزل شمارهٔ 

 کنغم تلاش مخور عجز را مقدم

 کن  کم زنی جنوناب آبله پا می به خو 

 ز وضع دهر جز آشفتگی چه خواهی دید 

 کن به یک خم مژه این نسخه را فراهم

 جراحت دل اگر حسرت بهی دارد 

 کن  به اشک خاک درش نرم ساز و مرهم

 سراسر ورق اعتبار پشت و رخی است 

 ، تغافلی هم کناگر مطالعه کردی

 رهت اگر فکند حرص در زمین طمع 

 آبرو بگذر خاکش از عرق نم کن ز 

 به امتحان هوس خقت وقار مخواه 

 کن  کم که بسنجند سنگ آن گهر دمی 

 طریق تربیت از وضع روزگار آموز 

 کن گذار و آدم  به پشت خر، جل زرین

 ز حرص تشنه لبی چینی و سفال مبان 

 کن گشوده بهم آر و ساغر جمکف

 ست درین بساط اگر حسرت علمداری

 کنچوگردباد به سر خاک ریز و پرچم

 گردن غرور بلند  نشاید اینقدرت

 به زور بازوی تسلیمش اندکی خم کن 

 کنم خبر هشدارز طور عافیتت می 

 درین ستمکده کاری اگرکنی رم کن 
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 خورد بیدل که خاکش نمی کدام جلوه

 کن  تو همچو چشم سیه پوش و ساز ماتم

 

 
 ۲۴۹۸غزل شمارهٔ 

 جنس جاودان لنگر مکن از خودآرایی به

 گوهر مکن آبرو را سنگسار صنعت

 گلبرک تمثالت مباد خار جوهر زحمت

 پردهٔ چشم تر آیینه را بستر مکن 

 تا توان درکسوت همواری آیینه زیست 

 دامن ابروی خود چون تیغ پر جوهر مکن

 ، بگذار مژگانی به رویش واکنم ای ادب

 جوهر پرواز ما را چین بال و پر مکن

 انفعال معصیت فردوس تعمیر است و بس 

 کوثر مکن گر جبین دارد عرق اندیشهٔ 

 نشکند بیجوهری ورنگ حسن معنی آب

 ام را جدولی از زر مکنآسمان گو نسخه

 ستایاز محیط رحمتم اشک ندامت مژده

 یا رب این نومید را محروم چشم ترمکن 

 کشد ای سپند از سرمه هم اینجا صدا وا می 

 بر باد رفتن سعی خاکستر مکن نا توان 

 کی چون خامه موی حسرتت بایدکشید تا به

 اینقدر خود را به ذوق فربهی لاغر مکن

 درد سر بسیار دارد نسخهٔ تحقیق خویش 

 ست هیچ از بر مکن جز فراموشی اگر درسی

 ستخامشی دل را همان شیرازهٔ جمعیت

 نسخهٔ آیینه از باد نفش ابتر مکن 

 کنند حسرت جاهشکه صرف  حیف اوقاتی 

 ! وطن در فکرگاو و خر مکن ، آدمآدمی 

 تاکجا بیدل به افسون امل خواهی تنید 

 قصهٔ ما داستان مار دارد سر مکن 

 

 
 ۲۴۹۹غزل شمارهٔ 

 ای به عشرت متهم سامان درد سر مکن 

 صاف و دردی نیست اینجا وهم در ساغر مکن 

 شمع این محفل وبال گردن خویش است و بس 

 ممکن ز جیب خامشی سر بر مکنتا بود 

 فکر مردن بگذرد زندگی مفتست اگر بی 

 شعلهٔ خود را بیابان مرگ خاکستر مکن 

 تا توانی درکمین زحمت دلها مباش 
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 ها سر بر مکنهمچو سیل از خاک این ویرانه

 دهد کشتی عمرت به توفان می  گشودن لب

 در چنین بحر بلای خامشی لنگر مکن

 انتظار آماده است قسمتت زین گردخوان بی 

 خاک کن بر دیده اما حلقه بر هر در مکن 

 تا کجا خواهی به افسون نفس پرواز کرد 

 این ورق گردانده گیر آرایش دفتر مکن

 ای هوس فرسای جولان خون جمعیت مریز 

 بر رگ هر جاده نقش پای خود نشتر مکن 

 هرکس اینجا قاصد پیغام اسرار خود است 

 بشنوی باور مکن از زبانم حرف او گر 

 دود دل تا خانهٔ خورشید خواهد شد بلند 

 یا رب این آیینه رو را محرم جوهر مکن 

 گلزار جنون از ریشه بیرون خوشنماست نخل

 ای خموشی نالهٔ ما را نفس پرور مکن 

 ات ترک زحمت گیر اگر زنگار خورد آیینه

 انفعال سعی بیجا مزد روشنگر مکن 

 مجهول نیستاحتراز از شور امکان درس هر 

 کر مکن فهم در کار است اگر گوشی نداری

 گرداب یأس  تا سلامت جان بری بیدل ازین

 گشتی بمیر اما لب خود تر مکن  تشنه چون

 

 
 ۲۵۰۰غزل شمارهٔ 

 کن ای ناز دلی را محو احسانترشح مایه

 کند آیینه برگیر و نمکدان کن تبسم می 

 خواهد می طربگاه جهان رنگ استعداد 

 گردی گل به دامان کن در اینجا هر قدر آغوش

 شکست خودسری تسخیر صد حرص و هوس دارد 

 کن کشتن آتش مسلمانگبر از یکجهانی 

 گر اندکی از خود برون آیی ایبهار جلوه

 کن چو تخم از ربشه بیرون دادنی تحریک مژگان

 آید به گوشم از شبستان عدم آواز می 

 از بیضه وارستی چراغان کن که چون طاووس اگر 

 نگاه یار هر مژگان زدن درس رمی دارد 

 کن  تو هم ای بیخبر از خود رو و گرد غزالان

 اگر در سایهٔ مژگان مورت جا دهد فرصت 

 کنراحت واکش و آرایش چتر سلیمان به 

 جوشد به دریا قطره ی گمگشته از هر موج می 

 کن  فرو رو در گداز دل جهانی را گریبان

 گناهی سوختن هم حیرتی دارد جرم بی به 
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 به رنگ شمع از هر عضو خویش آیینه عریان کن 

 بندد نفس دزدیدنت کیفیت دل نقش می 

 ای داری به ضبط موج سوهان کن گهر انگاره

 ز خاک رفتگان بر دیده مشتی آب زن بیدل 

 بدین تدبیر دشوار دو عالم بر خود آسان کن 

 

 
 ۲۵۰۱غزل شمارهٔ 

 کن پابوسش بهار عشرت جاوید سامانز 

 کن چمن تا در برت غلتد حنایی را گریبان 

 اثر پروردهٔ یاد نگاه اوست اجزایم 

 کن کش در دیده و عریان غزالان ز خاکم سرمه

 تمثال حباب از بحر تا کی منفعل باشی  به

 کن تا محو گردد خانهٔ آیینه ویراندویی 

 یادش که بال افشانی رنگست بن  درین گلشن

 توهم آشیانی در نوای عندلیبان کن

 غبارت چون سحر در بال عنقا آشیان دارد 

 کن به ذوق امتحان رنگی اگر داری پر افشان

 شور ما و من تا چند جوشد شوخی موجت به 

 کن  دمی در جیب خاموشی نفس دزیده توفان

 دارد  صفای عافیت تشویش صیقل برنمی 

 کن  آیینه پنهاناگر آسودگی خواهی چو سنگ 

 زند موج از غبار عرصهٔ امکان تحیر می 

 کن نم اشکی اگر در لغزش آیی ناز جولان 

 شکوه همتت آیینه در ضبط نفس دارد 

 کن  ای تخت سلیمانهوا را گر مسخر کرده

 کوشش همت   ندارد قدردانی جز ندامت

 کنپشیمان   به دست سوده چندی خدمت طبع

 خواهد س می ، انداز پر طاوو بهار هستی 

 کن به یک مژگان گشودن سیر چندین چشم حیران 

 از صنعت وارستگی غافل مشو بیدل  چو صبح

 کن چین دامنی طرح شکست رنگ امکانبه

 

 
 ۲۵۰۲غزل شمارهٔ 

 کن دل پیش نظر گیر سر و برگ نمو 

 گر مایل نازی سوی این آینه روکن 

 کس نیست شایستهٔ تسلیم یقین سجدهٔ 

 عبادت عرقی چند وضوکنای ننگ 

 تا چشم هوس هرزه نخندد مژه بربند 

 ، رفوکن ستدر جوهر این آینه چاکی 
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 منظور وفا گر بود امداد ضعیفان 

 کنی از لب جو کن کهبا سبزه خطابی 

 ست در این دشت صد طبلهٔ عطار شکسته

 که بینی نم آبی زن وبوکن هر خاک

 تحقیق خیالات مقابل نپسندد

 آیینه فرو کنتمثال پرستی سر 

 کرد برچینی دل غیر شکستن چه توان

 ابریشم این ساز نوا باخته مو کن 

 سر تسلیم ست کسی بی زین ورطه نرسته

 کشتی شکند فکر کدو کن زان پیش که

 ست گمگشته همان بحر سراغاز قطرهٔ 

 هرگاه که یادم کنی اندیشهٔ اوکن 

 بی مطبی از شبهه و تحقیق مبراست 

 نداری همه سو کن آن روی امیدی که  

 بیدل طلب راحت اگر مقصد جهد است 

 چون موج گهر بر دل ناکام غلو کن 

 

 
 ۲۵۰۳غزل شمارهٔ 

 سرمایهٔ اظهار بقا هیچکسی کن

 پرواز هما یمن ندارد مگسی کن

 تا محو فنا نیست نفس ناله فشان باش 

 کن  تا قافله آرام پذیرد جرسی

 افروختنت سوختنی بیش ندارد 

 کنگشت خسی نتوان گر رشتهٔ شمعی  

 ستدرکوچهٔ بیباکی هر طبع غباری

 کس نیست تو برخود عسسی کن  کس مصلح

 کام تمنا نتوان یافت  کسب هوسبی 

 گیرم همه تن عشق شدی بوالهوسی کن

 ست چون شمع نگاهم نفس شعله فروشی

 ای سرمه بجوش از من و فریاد رسی کن 

 ست کثرت ز تخیلکدهٔ وهم خیالی 

 تصنع عدد آوازه سی کنیک را به  

 هر جا رسد اندیشه ادبگاه حضور است 

 نفسی کنتا باد چراغی نشوی بی 

 بیدل چو نگه رام تعلق نتوان شد 

 گو اشک فشان دانه و حیرت قفسی کن 
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 ۲۵۰۴غزل شمارهٔ 

 کن  کجکلاهی   صف حرص و هوا در هم شکستی 

 نیازی پادشاهی کن دل جمع است ملک بی 

 اعتبار باطل اکرام حق آگاهت نمود از 

 کن گو در چشم مغروران سیاهی سراب وهم

 برون افتاده است از کیسه نقد رایج دنیا 

 کنقیاس ثابت و سیار پوچ از فلس ماهی 

 تو گوهر در گره بستی و از توفان غم رستی

 کن  گو کشتی جمعیت امکان تباهی  فلک

 آمیزی دنیا چه بیند عقل جز عبرت ز رنگ 

 کن  رویی سیر گلزار الا هی  یش آوردهبه خو 

 خواهد تقدس پایهٔ قدرت به این پستی نمی 

 گر آسمان گردی ز همت عذر خواهی کن همه 

 آید سلطنت آواز می ز طبل و کروّنای 

 کن  که دنیا بیش ازین چیزی ندارد ترک شاهی 

 دار جوهر احکام تنزیهت حق است آیینه

 خواهی کن برآوردی زدل زنگار باطل هر چه  

 مفرما خدمت مخلوق مسجود ملایک را 

 گاهی کن فریب غیر وهمی بود اکنون قبله

 تأمل شبهه ایجاد است در اسرار یکتایی

 کن ز وهم ظاهر و مظهر برآ سیر کماهی 

 جهان در خورد استعداد حکمی در نظر دارد 

 کن تو هم فرمان به ملک لاشریک خویش راهی 

 کنم بیدل  آنکنم یا شهود حق ندارد این 

 کن به اقبال یقین صید اوامر تا نواهی 

 

 
 ۲۵۰۵غزل شمارهٔ 

 کن  رهت سنگی ندارد ای شرر وجد رهایی 

 کن پر افشانده را بسم الله بخت آزمایی 

 اثر بردن های بی ز غفلت چند ساز نغمه

 به قدر اضطراب یک سپند آتش نوایی کن 

 ندامت رهبر است آنجا که طاقتها ضعیف افتد 

 کن ای بر نارسایی ود گر بر نیایی نوحهز خ

 نگاه عبرت از درد زمینگیری چه غم دارد 

 عصایی کنهای بی مژه بردار و رفع شکوه

 دماغ سربلندی خاص استنغاست ای غافل

 سایی کن تو گرد احتیاجی بر فلک هم جبهه

 خواهد نیاز پای بوسش تحفهٔ دیگر نمی 

 به خون هر دو عالم صفحهٔ شوقی حنایی کن 
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 ها مشو غافل آهنگی قانون عبرتز پیش

 به هر سازی که در پای شکست آید صدایی کن

 حضور آفتاب از سایه ریزد رنگ خورشیدی 

 کن گشتی دو عالم خودنمایی اشچو محو جلوه

 حوادث با طبیعت کارها دارد ملایم شو 

 شکست رنگ بسیار است فکر مومیایی کن 

 دارد نشان گشتن کمین زندگی نفس تا بی 

 کن خواهی هوایی که می غبارت را به هر رنگی 

 تمیز نام و ننگست آشیان عزت و خواری 

 اگر زین دام وارستی مگس باش و همایی کن 

 ریزد سحاب فضل از هر قطره استعداد می 

 ای کم از صدف ای دست حاجت دل گدایی کن نه

 پرست نسبت خویشی جهان غیرست تا الفت

 واهی آشنایی کن ز خود بیگانه شو با هر که خ

 فریب اعتبارات است بیدل مانع وصلت 

 غبار نیستی شو، خاک در چشم جدایی کن 

 

 
 ۲۵۰۶غزل شمارهٔ 

 در جنون جوش سویدا تنگ دارد جای من 

 ست بر صحرای من چشم آهو سایه افکنده

 از هوا پروردگان نوبهار وحشتم 

 چون سحر از یکدگر پاشیدن است اجزای من 

 باید گرفتنمی ناتوانیهای موجم کم  

 کند بحر از تپیدنهای من رو به ناخن می 

 یکسر مویم تهی ازگریه نتوان یافتن 

 سر تا پای من  اشکی است همچون شمعچشمی و 

 شود گاه اشک یأس وگاهی ناله عریان می 

 ست بر بالای من کوتاهی خلعت دل در چه

 پرست رنگ نیست کمین الفتشبنم وحشت

 درکسوت مینای منچشمکی دارد پری 

 بسکه جولانگاه شوقم اضطراب آلوده است 

 جاده یکسر موج سیلابست در صحرای من

 کشد که صد محمل تمنا می سایه در دشتی 

 روم از خویش و امیدی ندارم وای من می 

 سیر دیر و کعبه جز آوارگیهایم نخواست 

 شد هواگیر از فشار این مکانها جای من

 کرد و سوخت رخت آیینهٔ نشو و نماگمبی 

 ، روز ناپیدای منچون نگه در پردهٔ شب

 ، غافل از عجزم مباش سرکشیدنهای اشکم

 آراید استغنای من آستان سجده می 
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 غوطه درآتش زدم چون شمع و داغی یافتم 

 ست بیدل حاصل درباب من گهر بوده این

 

 
 ۲۵۰۷غزل شمارهٔ 

 آزادی آخر بد باخت با من 

 کمر شد چینهای دامن  رنج

 مزدور عجز است تسلیم الفت

 گشتم دو تا من دل هر چه برداشت 

 زیر و بم عمر روشن نگردید

 کاین شور عبرت او بود یا من

 یارب چه پرداخت سحر تعین

 خلقی شهید است زین خونبها من 

 غافل مباشید از فهم اسرار 

 ست با منمعنی خیالان یادی

 گیرم   دل بر که بندم رنگ از چه

 عالم چون او جدا من از هر دو 

 هر جا رسیدم یک نغمه دیدم 

 ست این جابجا من یارب کجایی 

 خود سنج وهمی با بیش و کم ساز 

 مفت ترازوست مثقال یا من

 دل زین خرابات دیگر چه جوید 

 زد شیشه بر سنگ آمد صدا من 

 هنگامهٔ وهم بگذار مگذر

 من تا کجا او، او تا کجا من 

 بیدل به خود هیچ طرفی نبستم 

 معنی او بود این بیوفا من در

 

 
 ۲۵۰۸غزل شمارهٔ 

 چون صبح نخندد ز قبایم غم دامن 

 ست گریبان من از عالم دامن جسته

 کرد ام آهنگ جنون تا وحشت عنقایی 

 گرد دو جهان سوخت نفس در خم دامن 

 گره رفت از تنگی دل وسعت امکان به

 گرد دلیل رم دامن شد کلفت این

 توفیق فروزد   گر ترک حسد چهرهٔ 

 چون آتش یاقوت نشین بیغم دامن 

 کرد فراهم بال رم فرصت نتوان

 چاکست گریبان گل از ماتم دامن 

 ام پهلوی تسلیم بر صورت دنیا زده
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 پای است دراین انجمنم توام دامن

 کرد درین باغ گمطاقت اثر حوصله 

 کم دامن  گفتمگلی آورد کهحیرت 

 ماند فریاد که بر چهرهٔ ما داغ تری 

 چون شمع نچیدیم به مژگان نم دامن 

 کرد بیدل به فشار دل تنگم چه توان

 صحرا شدم اما نشدم محرم دامن 

 

 
 ۲۵۰۹غزل شمارهٔ 

 نشاند عجزم بر آستانی که محوم از جیب تا به دامن 

 اگر بخوانند سر به جیبم و گر برانند پا به دامن 

 کشد زحمت تردد که کمشناس راحت کجاست موقع

 هرکجا رد . . . . . . . دشت نا آشنا به دامن به 

 قماش ناموس وضع خویش است در هوس خانهٔ تعین 

 که دست و پای جنون و دانش همین ز جیب است تا به دامن 

 غبار ناگشته نیست ممکن زتهمت ما و من رهایی

 خروشد هزارکوه صدا به دامن حسرت سرمه می به 

 اقبال سربلندی جهانی از وهم چیده برخود دماغ 

 گردباد رفتی تو نیز برچین هوا به دامنگرفتم ای 

 کارگاه دماغ مجنونست یا رب اینجا بهچه شیشه سازی

 کهسار همچو طفلان ذخیره سنگها به دامن کردهکه

 چو آسمان ازگشاد مژگان احاطه کردیم عالمی را 

 ز وسعت بال حیرت آخر رسید پرواز تا به دامن 

 امکان حصول هر مطلب است آسان به یک رمیدن زگرد 

 به قدر چین خفته است اینجا هزار دست دعا به دامن

 ام زامداد غیر غافل ، نی نفس بهار است غنچهٔ دل

 برد التجا به دامن که دارم نمی  گل آتشی چو رنگ

 ست در طریق وفاپرستیکمالی  بهانهٔ درد هم

 دامندوش چشم حیا به  عرق دمد تا من اشک بندم به

 بیا که چشم امید بیدل به پای بوس تو بازگردد 

 ام چراغی چو رنگ برگ حنا به دامن ز شرم پوشیده

 

 
 ۲۵۱۰غزل شمارهٔ 

 نقاب من عرق دارد عنان احتیاج بی 

 ست آب منره صد دیر آتشخانه واکرده

 به هر مویم گداز دل رگ ابری دگر دارد 

 ست در موج سراب منچو مژگان سیلها خفته

 علم حسرت دیدار بختی در نظر دارم ز 

 که گردد خامشی صور قیامت در جواب من 
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 چو آن گوهر که بعد از گم شدن جویند در خاکش 

 پریشان گشت اجزای جهان در انتخاب من 

 گردم گشایم چشم از شرم آب می به خود تا می 

 ست پر بیگانهٔ وضع حباب من تنکرویی 

 کاری خجلت جنون دارد درین گلشن که شبنم

 گیرد گلاب منگلم اما خیال رنگ می 

 ز آتشخانهٔ امکان میسر نیست وارستن 

 خواهد شتاب من به رنگ شعله حیرانم چه می 

 ای دارد نمو در مزرعم پای به دامن خفته

 ترشح ریزهٔ میناست در طبع سحاب من

 ندانم در کمین انتظار کیستم یارب 

 دمد امشب پر پروانه خواب من ز بالین می 

 گنجد بزم وصل نام هستی عاشق نمی به 

 ز فکر سایه بگذر آفتاب است آفتاب من

 به رنگ جوهر آیینه داغ حیرتم بیدل 

 دانم چسان آسوده چندین پیچ و تاب من نمی 

 

 
 ۲۵۱۱غزل شمارهٔ 

 محیط جلوهٔ او موج خیز است از سراب من 

 ز شبنم آب در آیینه دارد آفتاب من 

 نیرنگ دانشها که از   به تحقیق چه پردازم

 دلیل وحدت خویش است هر جا در نقاب من 

 داند قناعت ساغر حیرت غم و شادی نمی 

 ست مینای شراب منگوشهٔ چشمی  چو شبنم

 غبارم را تپیدن دارد از ذوق فنا غافل 

 گیرد اضطراب من  همان خاکم اگر آرام

 ندانم با کدامین ذره سنجم هستی خود را 

 د حساب من کمی بسیار پیش آی که در وزن

 پرسی به راحت تهمتی دارم ز احوالم چه می 

 چو مخمل هم به چشم دیگران دریاب خواب من 

 آبرویی چشمهٔ آیینهٔ یأسم  به هر بی 

 جوشد ز آب من که نقش هر دو عالم شسته می 

 به غیر از نفی خویش اثبات عشرت مشکل است اینجا 

 کتانم پنبه گردد تا ببالد ماهتاب من 

 خیزم ز آب غفلت بر نمی به تدبیر دگر ا

 ز هم پاشیدن اعضا مگر باشد گلاب من 

 به پیری چون سحر رفت از سرم سودای جمعیت 

 گرداند آخر ربط اجزا از کتاب من  ورق

 گرمی الفت درین محفل ندارد هیچکس خون

 مگر از بیکسی بر اخگری چسبد کباب من 
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 کشید آخر  مغزیتهی از خود شدن بیدل به بی 

 گوهر حباب من  دریا پُر از خود بود چوندرین 

 

 
 ۲۵۱۲غزل شمارهٔ 

 پرست منبه وهم این و آن خون شد دل غفلت

 وگرنه همچو صحرا دامن خود داشت دست من 

 تحیر در جنون می غلتد از نیرنگ تصویرم 

 کیست یارب رنگ بست من ز پرواز نگاه

 کمظرفی حبابم را سلامت متهم دارد به

 کنم تعمیر اگر بالد شکست من می محیطی 

 کز چشم جنون پیما حریف بیخودیها کیست 

 خمستان در سر و پیمانه در دست است مست من

 رفیقان چون نگه رفتند و من چون اشک درخاکم 

 زمینگیر ندامت ماند کوششهای پست من 

 ز برق آه دارم ناوکی درکیش نومیدی 

 ست شست من که پر صافحذر از جرأت ای ظالم

 بینم ز بخت نارسا بیدل که می  ه این سستی ب

 کشد نقاش مشکل هم به دامان تو دست من 

 

 
 ۲۵۱۳غزل شمارهٔ 

 گیرد آن بیدار مست من ز شوخی تا قدح می 

 خندد شکست من به چینی خانهٔ افلاک می 

 خیالش نقش امکان محو کرد از صفحهٔ شوقم 

 پرست من پی نبرد آیینهٔ معنی  به صورت

 که دود خویش داغ حسرتش دارد چو آن آتش 

 نگردید از ضعیفی سایهٔ من زیر دست من 

 زار کشور هستیبه نظم عافیت در فتنه

 گر مقدور باشد بند و بست من  ستلب و چشمی 

 به تحقیق عدم افتادم و در خود نظر کردم 

 گرفت آیینه نیز از امتیاز نیست هست من 

 بردم کم  به هر جا پا بیفشردم ز وحشت صرفه

 گشاد بال و پر دارد نشست من  ،نگین نقشم

 به رنگ غنچه لبریز بهار آفتم بیدل 

 آید آواز شکست من کشم می گر می  نفس
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 ۲۵۱۴غزل شمارهٔ 

 گلفزوش از پرتو شمع من است این انجمن 

 بالید تاگردید رنگین انجمنرنگ می 

 کند عارف از سیرگریبان دهر را دل می 

 کم چشم حق بین انجمن شود خلوت به حمی 

 عالمی رفت از خود و برخاست آشوب جنون

 ست سنگین انجمن سایهٔ بال پری کرده

 که نیرنگش برون است از حساب نشان شوقی بی 

 با فقیران خلوت است و با سلاطین انجمن 

 خواستم زین دشت بیتابی غبار ای می گوشه

 : برچین انجمن گفتمشورت از هرکه جستم

 آواز سپند از مجمری گوشت گر خورد بر 

 در وداع وهم دارد رقص تحسین انجمن 

 ناکجا با هرجنون طبعی طرف باید شدن . 

 کن ازسخن چین انجمن لب بهم بند وتهی 

 زین علایق هیچ چیزت خار دامنگیر نیست 

 گردد شلایین انجمن خیزی نمی گر تو می 

 ایم خود گدازی مطلبی چون شمع انشا کرده

 ندارد تاب تضمین انجمن مصرع ما را 

 رویم ما حریفان جهدها داربم و تنها می 

 ای زین انجمنست در هر خانهازگرو تازی

 چید اینقدر سامان ناز برخود از غوغا نمی 

 کرد از یاران پیشین انجمن یاد اگر می 

 ظاهر و باطن چه دارد غیر هستی و عدم 

 ، آن خلوت و این انجمن آن تغافل این نگاه

 ا تر زبانان مایهٔ درد سرند بیدل اینج

 گردد گوید آمین انجمن   گر خاموش شمع
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 جانکنیها چیده هستی تا عدم بنیاد من 

 رسد فرهاد من بیستون زار است هر جا می 

 اضطرابم درکمین وعدهٔ فردا گداخت 

 ست بیرون قفس صیاد من دانه افکنده

 نقش تصویرم قبول رنگ جمعیت نداشت 

 بست از موی مجنون صنعت بهزاد من خامه  

 کند باگردش رنگم طرف گر می سیلیی 

 پوشدکف استاد من صدگلستان بهله می 

 قلقل مینای دل یارب صفیر یادکیست 

 گردد از فریاد من رنگهای رفته بر می 
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 از مقیمان تغافلخانهٔ ناز توام 

 روزگاری شدکه یادم رفته است از یاد من 

 کس مباد دماغدود شمعم فطرت آشوب 

 خواب پر دور اوفتاد از سایهٔ شمشاد من 

 بر نفس تا چند باید چیدنم خشت ثبات 

 بنیاد من کاه دیوار عدم صرفست در 

 آه نگذشتم ز نیرنگ تعلق زار جسم 

 شدگره درکوچهٔ نی نالهٔ آزاد من 

 ام عرض جوهر شد حجاب معنی اگاهی 

 دیده در مژگان نهفت آیینهٔ فولادمن 

 کمال نگردد حاصل ازکسبجز عرق چیزی  

 گشتم اینک استعداد من   خاک بودم آب

 کشم جور گردون بیدل از دست ضعیفی می 

 نالهٔ نگذشته بر لب از که خواهد داد من 
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 ؟ کو اثر من تمثال فنایم چه نشان

 گر منخودبین نتوان یافتن آیینه

 کرده اثر چون نفس باز پسینم گم

 ینه پرسد خبر من که از آ کو هوش

 ست گره بال هوایی  جمعیت شبنم

 کند با سفر من تدبیر اقامت چه

 در نسخهٔ تجرید تعلق چه حدیث است 

 چون نقطه اثر باخته زیر و زبر من 

 من آینه پردازم و دل شعبده انگیز

 که مرا جلوه دهد در نظر من  ترسم

 چون ابر ز بس منفعل نشو و نمایم 

 شود از سعی پر من می پرواز عرق 

 که جز لغزش پا هیچ ندارم زین سعی 

 تا چند چو اشک ابله بندد کمر من 

 هر جا تپشم محو شد از خویش نهانم 

 شب در نفس سوخته دارد سحر من 

 ام ناله نخنددتا بر الم بیکسی

 از سرمه توان سایه فکندن به سر من 

 عریان تنیی هست درین معرکه بیدل 

 بر من ننماید بهکه تنگی  این جامه
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 خار خار کیست در طبع الم تخمیر من 

 کشد تصویر من چون خراش سینه ناخن می 

 بسکه بی رویت شکفتن رفته از تخمیر من

 گل تصوبر من  گر کشند از رنگ نیست ممکن

 اند از عدم افسانهٔ عبرت به گوشم خوانده

 ن در فراموشی است یک خواب جهان تعبیر م 

 که تا صبح جزا  برکه بندم تهمت قاتل

 کم نیست دامنگیر من  خونم از افسردگی 

 شور لیلی در شبستان سویدایم نشاند 

 گیرید از چراغ خانهٔ زنجیر من  دوده

 گرد شکست گیرد شش جهت  کهیا رب آن روزی 

 بر غبار خاطرکس نفکنی تعمیر من 

 ست از خودم آخر سراغ مدعا گل کردنی 

 دود چون مو سحر بر آستین شبگیر منمی 

 انفعال بیوفایی بر محبت آفت است 

 نالد چو زنجیر از رم نخجیر من دام می 

 ستگرد جرات ریختهچون سحرتا دست یازم

 ست نومیدی دم شمشیر من کردهپر تنک 

 گردم چو شمع اما سیاهی زبر پاست آب می 

 گردیدن مگر شوید خط تقصیر منخاک

 خورد به قید وهم وظن خون می عمرها شد دل 

 زنجیر من کن ای یأس بر مجنون بی رحم 

 ام از نشان مدعا چون شمع دور افتاده

 گشاید تیر منتا سحر هرشب همین پر می 

 مسطر است عمر رفت و همچنان سطر نفس بی 

 ناکجا لغزیده باشد خامهٔ تقدیر من 

 تأمل نگذری بیدل از طور کلامم بی 

 گهر تقدیر من  موجسکته خیز افتاده چون  
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 زین شکر که تا کوی تو شد راهبر من 

 چون آبله در پای من افتاد سرمن 

 مینای سرشکم می سودای که دارد 

 چکد از چشم تر من ست پری می عمری

 چون سبحه و زنار گسستن چه خیال است 

 ست هجوم ثمر من بر ریشه تنیده

 نفسهاست ناموس دلم درگرهٔ ضبط 

 گر از رشته برآید گهر من  اشک است
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 کرد  آیینهٔ تحقیق شکستم چه توان

 در زلف تو آشفت چو مژگان نظر من 

 چینی به سفیدی نکشد ظلمت مویش 

 شامم شبخون بود که زد بر سحر من 

 ام از پرده برون ریخت تا جوهر آیینه

 گشت نهان در هنر من  کس عیب همه

 لند است خرسندی طبع از همه اقبال ب

 ست فلک پی سپر من چون می ز دماغی 

 ام آیینهٔ تحقیق نداردعریانی 

 رنگ تو مگر جامه برآرد زبر من 

 خیالش خبر از خویش ندارم من خود به

 تا در چه خیالست ز من بیخبر من 

 ؟ گفتند به دلدار که دارد غم عشقت

 فرمود همان بیدل بی پا و سر من 
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 یابد سراغ اعتبار منمی   درین وادی که

 گردد خاک تا بینی غبار من مگر آیینه 

 کجا بال وچه طاقت تا زنم لاف پرافشانی

 نفس در خجلت اظهار کم دارد شرار من 

 بالد ز ساز مدعا چون سبحه جز کلفت نمی 

 ست تار من جای نغمه یکسر عقده پروردهبه

 این آتش که دل در مجمر داغ وفا دارد به

 امکانست گردد شمع خامش بر مزار من چه 

 درین عبرت سرا بگذار محو چشم حیرانم 

 مباد از بستن مژگان گره افتد به کار من

 سرمایه آهنگم فنا مشتاقم اما سخت بی 

 ست بار من فلک چون سنگ بر دوش شرر بسته

 که پرتو در شبستان عدم دارد چو آن شمعی 

 کرد راه زندگی در انتظار من سفیدی 

 ام غیر ازعدم مستقبل و ماضی هستی  ندارد

 غلتد کنار من چو دریا هر طرف در خاک می 

 جوشد نگاه عبرت از هر نقش پا با سرمه می 

 تو هم آیینه روشن کن ز وضع خاکسار من 

 به صد تمثال رنگ رفته استقبال من دارد 

 گردد دچار من روم آیینه می به هر جا می 

 دل کمین وحشتم بی  چو شبنم یکدو دم فرصت

 گوهر که خودداری تواند شد حصار من ام نی 
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 ز بس محو است نقش آرزوها در کنار من 

 ریزد ز پرواز غبار من بهشتی رنگ می 

 پریشانی ندارد موج اگر دریا عنان گیرد 

 پرواست یار من دهد حالم که بی گواهی می 

 چه سازم تا شوم از آفت نشو و نما ایمن

 ست تار من شمع خصم ریشه افتادهچو نخل  

 جنبش مژگان پر افشاندم تحیر رستم و بی 

 نگاه چشم شبنم بود سامان بهار من 

 به هر کمفرصتی گرم انتخاب اعتباراتم 

 خط موهوم هستی نقطه ربزست از شرار من 

 ام محمل کو تا به دوش بحر بندد قطرهجنون

 که خودداری چوگوهر بر دل من بست بار من 

 کن تا بر تو افزایم خود منسوببه حیاتم هم 

 عدم سرمایه چون صفرم مگیر از من شمار من

 باشد حجاب آفتاب از ذره جز حیرت نمی 

 روی ای آشکار من ز من تا چند پنهان می 

 ای مپسند از آن فتراک محرومم کرده هلاکم

 ست در خون شکار من هنوز این آرزو رنگی 

 ش این رنگست سامانکمینگاه خیالت گر به

 پر طاووس خواهد شد سفید از انتظار من 

 ام اما زیارتخانهٔ ننگم به راحت مرده

 ، آتش در مزار من آیی و من آسودهتو می 

 ام بیدل ازین غافل فنا را دام تسکین خوانده

 که در هر ذره چشم آهویی دارد غبار من
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 زار من رفته گل از کنار منسوخته لاله

 قدمت بهار من رنگم و نه بو ای تو نه بی 

 ای گل به سر امید زد دوش نسیم مژده

 رسد سرو چمن سوار من کز ره دور می 

 ات گر به تبسمی رسد صبح بهار وعده

 گل زند تا ابد از غبار من آینه موج

 ام ام گل زکف تو بردهگر همه زخم خورده

 باغ حناست هر کجا خون چکد از شکار من 

 کجاست تا کنم آرزوی وصل  فرصت دیگرم

 راه عدم سپید کرد شش جهت انتظار من 

 عکس تحیر آب و رنگ منفعل است از آینه 

 کند هستی من ز عار من گرد نفس نمی 
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 گرمی مجمری ندید آه سپند حسرتم 

 سوختنم همان بجاست ناله نکرد کار من

 وامی از عرق حق وفا ادا شود  کاش به

 ر مننم نگذاشت در جبین گریهٔ شرمسا

 کوی تو که برد گرد مرا بهخاک تپیدنم 

 ات دچار من بنده حیرتم که کرد آینه

 ساز این نشاطظاهر و باطن دگر نیست به 

 تا من و تو اثر نواست نغمهٔ توست تار من 

 گربه سپهرم التجاست ورمه و مهرم آشناست 

 بیدل بیکس توام غیر تو کیست یار من 
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 کوشش بیحاصل گردون به کار من نیامد 

 مگر از خاک بردارد مرا سعی غبار من 

 ای دارم ام نشو و نمای طرفهنهال ناله

 دل هرکس گدازی دید گردید آبیار من 

 دانم چه برق افتاده در بنیاد ادراکم نمی 

 که داغ دل شرار کاغذی شد درکنار من 

 به وحشت نالهٔ آزادم از گردون چه غم دارد 

 قمری نیست سرو جویبار من اسیر طوق 

 ام نومید پیداییتحیر جوهری گل کرده

 مگر آیینه از تمثال خود گیرد عیار من 

 چو اجزای تخیل نامشخص هیاتی دارم 

 قلم در رنگ تصویری نزد صورت نگار من 

 انفعال دور باش عبرتم دارد ز بس بی 

 گرید عرق هم بر ندامتهای کار من نمی 

 گرفتاری  رهایی پر فشان و مفت جمعیت 

 لرزد شکار من ست می به فتراک نفس عمری

 سوزد نفس یا رب دانم هوس بهر چه می نمی 

 تو داری عالم نازی که ممکن نیست نار من 

 ام بیدل ز بس در یاد چشم او سراپا مستی 

 گل کرد از خمار من قدح بالید اگر خمیازه

 

 
 ۲۵۲۳غزل شمارهٔ 

 به این حیرت اگر باشد خروشی ناگزیر من 

 بالد صفیر من بقدر جوهر از آیینه می 

 سراغی از مثال من نداد آیینهٔ هستی

 ملک نیستی روکن مگر یابی نظیر من به

 دراین ویرانه جز یاد خط الفت سواد او 
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 تعلق نقش خود ننشاند بر لوح ضمیر من 

 قدم روشن  ام آیینهٔ نقشکردهبه عبرت

 تعین نیست تمثالی که گردد دلپذیر من

 ای دارم چرخ فریاد نفس دزدیدهبه زیر 

 چه بال و پر گشاید در قفس مرغ اسیر من 

 ه ام حاصل کرد به چندی جانکنی موی سفیدی

 ی شیر من کوهکن از جو توان فهمید سعی 

 خواهم چو اشک بیکسان از هیچکس یاری نمی 

 مگر مژگان ترگردد زمانی دستگیر من 

 گردد می که دارد چاک گهر در پردهٔ آبی 

 فکر پرتو خود داغ شد طبع منیر من به

 آید ازین مشت غبار آرایش دیگر نمی 

 پروازی عبیر من  مگر ریزد جنون در جیب

 زند ساغر اثر از زخم نخجیرم دو بالا می 

 به رنگ آه و اشک است آب پیکانهای تیر من 

 شکستن نیست آهنگی که از سازم برون آید 

 ر من ام موی دگر دارد خمیمزاج چینی 

 کو  بیخودی بیدل دماغ التفاتی  کنجبه

 گیر من گیرد گوشه  که شور حشر را افسانه
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 گیر من به پهلو ناوک درد که دارد گوشه

 خواهد زمین هم جوشن از نقش حصیر منکه می 

 چو دل خون جگرکافیست رزق ناگزیر من 

 همان پوشیدن مژگان چو چشم تر حریر من 

 ام درگنبد گردونامکانست پیچد نالهچه 

 ست تیر من چو موج باده زین مینا برون جسته

 من مخمور صید مرغزارگلشن تاکم 

 به طبع خنده و میناست افسون صفیر من 

 به اقبال ضعیفیها نزاکت شوکتی دارم 

 دارد چو نقش پا سریر منکه رفعت بر نمی 

 باشد نفس هرگز رقم ساز تعلقها نمی 

 کشد کلک دبیر من چندین لوح یک خط می به 

 الم پرورده یـأسم مپرس از بیکسیهایم 

 باشد چو طفل اشک شیر من گداز خویش می 

 به این آثار موهومی تمیزی گر کنم حاصل 

 به چشم ذره مژگانی کند جسم حقیر من 

 به هر واماندگی ممنون بخت تیرهٔ خویشم 

 ست قیر من کس نپیچیدهکه چون سایه به پای

 یدم جز تعلق هر قدر بال و پر افشاندم ند

 چه سازد گر نه با دام و قفس سازد اسیر من 
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 کو نشانم روشن است اما سر و برگ تسلی 

 هنوز ازکج خرامیها کماندار است تیر من

 به سودای تمنا نقد خودکردم تلف بیدل 

 که شد صرف خمیرمن بجزحسرت نبود آبی 
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 قیامت صریر من هویی کشید کلک 

 صد نیستان گداخت گره در صفیر من 

 خاک زمین فقر گلستان دیگر است 

 زان چشم بلبلی که دمید از حصیر من 

 اند هر جا عیار اول و آخرگرفته

 ست از قلمرو کلک دبیر منخطی 

 ام نشاند به صد عرش امتیاز چون نقطه

 جز پشت ناخنی که ندارد سریر من 

 عمر ست فرصت شمار کاغذ آتش زده

 از زود یک دو گام به پیش است دیر من 

 پوشیده نیست راز هواداری عدم 

 پیداست از نفس که چه دارد ضمیر من

 کجا رود  زین دامگاه گر بپرد کس

 پرواز حیرتست ز مرغ اسیر من 

 رفتم ز خویش لیک به پهلوی عاجزی 

 برخاستن چو سایه نشد دستگیر من 

 نشان بی ای که نیست نشان غیر  در عرصه

 چون نی نفس بس است پر و بال تیر من 

 ست نفس باف نیستیایچون صبح خرقه

 اند به دوش فقیر من باری که بسته

 زین قامت خمیدهٔ صد حرص در رکاب 

 ام هنوز جوان است پیر منغافل نی 

 ام عرقی کن فرو نشان گردی که کرده

 پرواز تا کی ای ادب ناگزیر من 

 ج نیست بیدل شکست چینی دل را علا

 ، مو نکشید از خمیر من نقاش صنع

 

 
 ۲۵۲۶غزل شمارهٔ 

 که رسد به معنی راز من امتب وتاب اشک چکیده

 گداز من زشکست شیشهٔ دل مگر شنوی حدیث

 کشد کدام آینه می سر وکار جوهر حیرتم به

 که غبار عالم بستگی زده حلقه بر در باز من 

 ام نرسیدهام به حضور دل  سخنی ز پرده شنیده
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 ام تو بپرس از آینه ساز من چه نمایم آنچه ندیده

 که چو شمع در بر انجمن عرق جبین خجالتم 

 کفی تهی سر آستین دراز من ننهفت عیب

 ز تلاش طاقت هرزه دو نشدم دچار تسلیی

 که به خود رسد تک و تاز منقدمی درآبله بشکنم

 ای که ادا کنم چکنم اگر نه حیا کنم ز ترانه

 گره است رشتهٔ ساز من  دل فسرده چه واکنمز 

 نه به خلد داشتم آرزو نه به باغ حسرت رنگ و بو 

 شد از التفات خیال تو دو جهان طربگه باز من 

 ام به تغنییز غرور نشئهٔ ناز او نرسیده

 کار نیاز من که خمد به افسری فلک سر سجده

 ام ام به سجود یاد تو خفتهره دیر وکعبه نرفته

 که نمود جای نماز منکه نداشتمنویی سر زا

 کنیکنی وگر آسمان برین اگرم غبار زمین

 من اسیر بیدل بیکسی توکریم بنده نواز من 

 

 
 ۲۵۲۷غزل شمارهٔ 

 ست ساز من چون شمع تا چکیدن اشک

 گداز من ست و قف جبینهستی خطی 

 دامن به چین شکست ز نومیدی رسا 

 دستی در آستین به هر سو دراز من

 کشید   آخر تلاش لغزش پا دامنم

 هموار شد خیال نشیب و فراز من 

 برخاستم ز خاک و نشستم همان به خاک 

 دیگر مجو قیام و قعود از نماز من

 چون شمع در ادبگه همواری زبان 

 که همان بود گاز من برهم زدم لبی 

 تا در زبان خامهٔ حیرت بیان شقی است 

 ست در بساط سخن جای ناز من خالی 

 کجا رسید  غبار عمر ندانم  وحشت

 مقصد گداز قافلهٔ برق تاز من

 کند گریه می  مینا شکسته در سر ره

 چون طفل اشک آبلهٔ خاکباز من

 ستکه ننگ خیالات آگهی  زبن فطرتی 

 دشوار شد چو فهم حقیقت مجاز من 

 دارم چو حلقه عهدهٔ نامحرمی به دوش 

 بیرون در نشاند مرا پاس راز من

 عرق شد ومحروم سجده ماند سعی جبین  

 بیدل در آب ریخت خجالت نیاز من 
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 ۲۵۲۸غزل شمارهٔ 

 فهمد زبان راز من حیرت آهنگم که می 

 گوش بر آیینه نه تا بشنوی آواز من 

 ام ها در سینه از ضبط نفس خون کردهناله

 ست از پرواز من آشیان لبریز نومیدی

 حسن اظهار حقیقت پر نزاکت جلوه بود 

 بزم آیم زخلوت سوخت رنگ ناز من تا به 

 ام لفظ شد از خودفروشی معنی بیرنگی 

 گل غماز من  کسی چون بوینیست غیر از من 

 دل به هر اندیشه طاووس بهاری دیگر است 

 گلباز من در چه رنگ افتاده است آیینهٔ 

 ام مشت خاکی بودم آشوب نفس گل کرده

 کز سرمه جوشاندم بس است اعجاز من  ایناله

 غ شو ای پرسش از کیفیت حال سپند دا

 زند در ساز من که آتش می   ای دارمنغمه

 گو محرم نوای پردهٔ عجزم مباش گوش 

 رسد آواز من اینقدر ها بسکه تا دل می 

 ام ربطی ندارد عافیت با مزاج هستی 

 رنگ تصوبر دلم خونست و بس پرواز من 

 شمع را در بزم بهر سوختن آورده است 

 ای آغاز من گر دیده  مکنفکر انجامم 

 ام چشم تا بر هم زنم زین دامگاه آزاده

 در خم مژگان وطن دارد پر پرواز من 

 تپم اینقدر بیدل به دام حیرت دل می 

 ره ز من بیرون ندارد فکر گردون تاز من 

 

 
 ۲۵۲۹غزل شمارهٔ 

 گل نشو و نما چندان شکست یأس چید از من

 از من که رنگ خامهٔ نقاش هم دامن کشید 

 پرسی بهار حیرتم از رنگ آثارم چه می 

 مقابل شد هزار آیینه و چیزی ندید از من

 گر به عرض شبهه پردازم یقینها نقش بندم 

 گردد سپید از مندرین صحرا سیاهی هم نمی 

 چو شمع از انفعال سجدهٔ این آستان داغم 

 کرد و چکید از من  کردم عرقگل  جبین چندان که

 ی انتظار آگهی بردم درین محفل به حد

 گوش من رسید از من  که پیغام وصال او به

 کند ساز نگه باطلکز خمیدن می  چو مژگان

 ها خط کشید از من قد پیری به طومار هوس
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 وگو ناقدردان مدعا رفتم به یاد گفت

 گل نچید از من بهاری داشتم اما تأمل 

 ات مرهون حسرت دارم آغوشی به یاد جلوه

 کرد مژگان آفرید از من گل  حیرتی که هر جا  

 ، خاک گردیدم ، داغ گشتم، ناله کردمتپیدم

 باید شنید از من ها دارد که می وفا افسانه

 به مردن هم چه امکانست مژگانم بهم آید 

 محبت خواب راحت برد چون خون شهید از من 

 دانم تمیز وحشت فرصت ندارم لیک می 

 رمید از منکه هر مژگان زدن چیزی دراین صحرا  

 کفیل نالهٔ دردی شکست دل نشد بیدل 

 نفس در موی چینی نقبها زد تا دمید از من 

 

 
 ۲۵۳۰غزل شمارهٔ 

 خواند ز منکه درس جلوه می نشان حسنی بی 

 گرداند ز من  عالمی بر هم زند تا رنگ

 نور غیر ازکسوت عریانی خورشید نیست 

 چشم بند است اینکه او خود را بپوشاند ز من 

 ام اما چه سود آبیار مزرع خاموشی

 کارد نفس تا ناله رویاند ز من شوق می 

 ام شهپر عنقاست موج جوهر آیینه

 که تمثالی بخنداند ز منمزد آن صیقل 

 ام بر غبار الفت این دشت دست افشانده

 ترسم جنون را هم برون راند ز من یأس می 

 آید برون هیچ صبح از عهدهٔ شامم نمی 

 گر خورشید جوشاند ز مننومیدی م داغ 

 نخل یٱس از سوختنها دارد امید بهار 

 برگی پر پروانه رویاند ز من کاش بی 

 داغ شد از خجلت بنیاد من سیل فنا 

 یابد که بنشاند ز من آنقدر گردی نمی 

 که دیگر بر ندارم سر ز خاک ! بهاندارسایه

 تا توانایی دل موری نرنجاند ز من 

 نگاه ست آنهم بی ام چشمی آیینهچون حباب 

 که حیرت دامن افشاند ز من آه از آن روزی

 متحان گیرد عیار اعتبار در مقامی کا

 گر آیینه بستاند ز من ستمایه تمثالی 

 تا نجوشد سرمه ازخاکستر من چون سپند 

 داند ز من خامشی را هم محبت ناله می 

 بیدلم بیدل ز شرم سخت جانیها مپرس 

 خاک هم آب است اگر ماند ز من  دور از آن در،
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 ۲۵۳۱غزل شمارهٔ 

 کوش من سخت  خم قامت نبرد ابرام طبع

 افتد ز دوش من گران شد زندگی اما نمی 

 ج گوهر لیک زین غافلام چون موتسلی کشته

 من  نوشد زبان بحر نوشکه خاکست اینکه می 

 غم عمر تلف گردیده تا کی بایدم خوردن 

 دارد استقبال دوش من ز هر امروز شامی 

 باشم که می  چنین دیوانهٔ یاد بناگوش

 که گوش صبح محشر پنبه دارد از خروش من 

 گشودنها گریبان بایدم چون گل دمید از لب

 ز وضع غنچه حرف عافیت نشنید گوش من

 کردم تماشایت پرده می کردم اگر بی چه می 

 ترا در خانهٔ آیینه دیدم رفت هوش من 

 گوهر از پایم  آسان همچو موجنشاندن نیست 

 محیط ازسرگذشت آسود تا یکقطره جوش من 

 زبانم در ادبگاه نگاه او به رنگی بی 

 گرد سرمه فریادی است از وضع خموش من که 

 دیدم قیامت بود اگر خود را چنین آلوده می 

 مرا ازچشم خود پوشید فضل عیب پوش من 

 کنم بیدل  دانم شکفتن تا کجا خرمننمی 

 گلفروش من آید تبسمجیب می   سحر در

 

 
 ۲۵۳۲غزل شمارهٔ 

 هر جا پرتو حسنت برافروزد چراغ من به

 سیاهی افکند در خانهٔ خورشید داغ من

 به بو یی زپن بهارم وا نشد آغوش استغنا 

 گیرید از تریهای دماغ منعیار شرم

 ام زین انجمن اما رفته  به رنگ نشئهٔ می 

 یاران سراغ من همان خمیازه نقش پاست در 

 حباب اینجا عرق تا چند برروی هوا مالد 

 پری را از نگونی منفعل دارد ایاغ من 

 شبستانها درین دشت انجمن ساز جنون دیدم 

 سیاهی تا کجا افتاده است از روی داغ من

 جهانی جستجویم دارد و من نیستم پیدا 

 نفس سوز ای هوس تا آتش افتد در سراغ من 

 جوشم رار از سنگ می بالم شغبار از خاک می 

 خواهد فراغ من به هر صورت خیال او نمی 

 ای دارم تماشای بهار انشا خط نارسته

 کشد دیوار باغ من هنوز از سایه قامت می 
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 شد ازین آب و هوا بیدل به رنگ غنچه مختل 

 مزاج بوی گل پرورده ناموس دماغ من 

 

 
 ۲۵۳۳غزل شمارهٔ 

 چراغ من زد تب و تاب  ز خودداری نفس می 

 که شد هموار داغ من در آتش تاختم چندان

 کو صد دشت پردازد سواد عالم اسباب 

 کم فضایی نیست در کنج فراغ من تغافل 

 کرد ناکامیگل جمعیت رنگم پریشان 

 که بندد دسته باغ منگردم مگر گرد سرت 

 ست اجزایم خیالت در دل هر ذره گم کرده

 خواهد سراغ من می غبار خود شکافد هرکه  

 اگر صد سال چون یاقوت خورشیدم به سرتابد 

 نگه در سایهٔ مژگان نخواباند چراغ من 

 آیم پاس نشئهٔ عجز از تعلق برنمی به

 مباد از چیدن دامن بلند افتد دماغ من

 به هر بوس و پیامم سرفرود آید چه حرف است این 

 گردد ایاغ من کج نمی ای لب تو تا نگشوده

 است بیدل برق دیرستان الفت را چه نیرنگ 

 آید ز داغ منسوزم و بوی تو می که من می 

 

 
 ۲۵۳۴غزل شمارهٔ 

 بسکه ناموس وفا داردکمین حال من 

 بندد تپش دربال منهرکه بسمل گشت می 

 ام رسد آیینهبیخودی در بال حیرت می 

 کردن به رنگ رفته استقبال من  توانمی 

 دیدارکیست ساز پروازم هوای گلشن 

 باشد زگرد بال من جوهر آیینه می 

 دوش در بزم وفا نرد تجرد باختم 

 ششجهت را بر قفا افکند نقش خال من

 زند گرد وحشتم پر می   در دل هر ذره

 تمثال من گردی نیست بی گر همه آیینه

 ست و سامان سواد سوختننسخهٔ داغ

 توان خواند از جبینم نامهٔ اعمال من می 

 نفس شور قیامت واکشم کز  کو جنونی 

 گلخن است اجمال من چون شرر تفصیل چندین

 جز فنا در هیچ جا امیدی از آرام نیست 

 ست در دنبال من آتشم خاکستر افتاده

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 کشم همچو گل بیدل خمار انفعالی می 

 شرم پار است آبیار ریشهٔ امسال من 

 

 
 ۲۵۳۵غزل شمارهٔ 

 پرده است احوال من گل ز بس بی همچو بوی

 شود لوح هوا آیینهٔ تمثال من می 

 ای مشتی غبارم را به باد اما هنوز داده

 ربزد به فرق عالمی اقبال من خاک می 

 ست گهر فهمیدنی نکتهٔ سر بستهٔ موج

 پیچد زبان لال من ست می برسخن عمری

 عزت واماندگی زین بیش نتوان برد پیش 

 هرکه رفت از خود غبارش کرد استقبال من 

 معنی افسردنم غافل مباش گوهرم از  

 خواند تب دریایی از تبخال من سکته می 

 ست عاجزان را ذکر اسباب فضولی دوزخ

 یاد پروازم مده آتش مزن بر بال من 

 ام سبب فرصت شمار خجلت بیکاریبی 

 کهن حشو است ماه و سال من  همچو تقویم

 سوزد نفس صبح محشر در غبار شام می 

 اعمال من گر شود روشن سواد نامهٔ  

 گذشت نومیدیعمرها شد شمع تصویرم به

 سوزم مپرس احوال من ز آتش دل هم نمی 

 ها دارد غبار من زمین تا آسمان ربشه

 مرگ هم نگسست بیدل رشتهٔ آمال من 

 

 
 ۲۵۳۶غزل شمارهٔ 

 مننپیوستمبا مقصدتسلیمآه

 نقش پا گشتم و در راه تو ننشستم من

 د کر  نسبت سلسلهٔ ریشهٔ تاکم خون

 ها بستم من گل داشتم و آبله پا به

 خاصهٔ غیرت عشق است زدن شیشه به سنگ 

 هر که ساغر کشد از دست تو بد مستم من 

 خبر از عالم نیرنگ بهار گل بی  نیست

 تو اگر جلوه کنی آینه در دستم من 

 زیر پا آبله را مانع بالیدن نیست 

 هست اقبال بلندم که سر پستم من

 رصتهاست خدمت پیکر خم مغتنم ف 

 نفسی چند کنون ماهی این شستم من 

 مفت آرام غبار است سجود در عجز
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 چرخ نتوان شدن از خاک اگر جستم من 

 ست اینجا غیر تسلیم رهایی چه خیال

 وهم جرأت قفسی بودکه نشکستم من 

 که در سینه سپندیها داشتگمگشتهدل

 کجا بستم من گرهی بود ندانم به

 نامم مکنید همچو عنقا خجل از تهمت  

 درکجایم بنمایید اگر هستم من 

 که نفرت رسد از رندانت نیستی شیخ

 کشی بیدل اگر مستم من تو خمار از چه

 

 
 ۲۵۳۷غزل شمارهٔ 

 چنین کشتهٔ حسرت کیستم من 

 آتش ازسوختن زیستم من که چون 

 گردون نه شادم نه محزون نه خاکم نه 

 نه لفظم نه مضمون چه معنیستم من 

 نم نه چرخ آشیانم نه خاک آستا

 فشانم کجاییستم منپری می 

 ام چیست این شور هستیاگر فانی 

 ام از چه فانیستم من وگر باقی 

 بناز ای تخیل ببال ای توهم

 گمان دارم و نیستم من که هستی 

 ست نعلم هوایی در آتش فکنده

 ایستم مناگر خاک گردم نمی 

 شمارم نوایی ندارم نفس می 

 تم من ام چیس اگر ساز عبرت نی 

 بخندید ای قدردانان فرصت

 یک خنده برخویش نگریستم من که

 کس ممیراد یارب در این غمکده 

 دوستان زیستم من که بی به مرگی 

 جهان گو به سامان هستی بنازد 

 که من نیستم من کمالم همین بس

 به این یکنفس عمرموهوم بیدل 

 فنا تهمت شخص باقیستم من 

 

 
 ۲۵۳۸غزل شمارهٔ 

 گل پیرهن من خاکم بتبگذشت ز 

 چون صبح نفس جامه درید ازکفن من 

 یاد نگهش بسکه به تجدید جنون زد 

 کهن من شد چشم پری بخیهٔ دلق 
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 یارب زنظرها به چه نیرنگ نهان ماند 

 برق دو جهان شمع قیامت لگن من

 بر وحشتم افسون قیامت نتوان خواند 

 بی شغل سفر نیست چو کشتی وطن من 

 انداز اشارت  تا تیغ تو شد مایل 

 گردن همه جا رست چو مو از بدن من 

 کرد رنگی ننمودم ز بهارت چه توان 

 گری نیست فن من حیرانم و آیینه

 ام افسون تسلی است ، پیریشمع سحرم

 خواهد مژه خواباند کنون پر زدن من 

 گفتند در این بزم سزاوار ادب کیست 

 گفتم نگه کار به عبرت فکن من

 تماشایی سیر دل تنگم عمریست  

 ست دماغ چمن من در غنچه شکسته

 فکرم به حریفان رگ خامی نپسندید 

 شد پخته جهانی ز نفس سوختن من

 ست ، گهر رشتهٔ افکار کفافیک دل

 گو پای خری چند نبندد رسن من

 جز مبتذلی چند که عامست در این عصر

 بیدل نرسیده است به یاران سخن من 

 

 
 ۲۵۳۹غزل شمارهٔ 

 تا فلک بر باد ناکامی دهد تسکین من 

 همچو اخگر پنبه بیرون ریخت از بالین من 

 اند کرده بیخودی را رونق بزم حضورم

 بندد چو شمع آیین من رنگهای رفته می 

 گرد رفتارت پری افشاند در چشم ترم 

 دهر شد طاووس خیز ازگریهٔ رنگین من 

 نند صبح ام ماگلستان دامنی بر چیده زین

 کز گریبان فلک دارد تبسم چین من 

 ست موج این بحر جنون هنگام توفان مشربی 

 تجدید وحشت الفت دیرین من نیست بی 

 کرد  ام پامالذوق آگاهی به چندین شبهه

 عالم تمثال شد آیینهٔ خود بین من 

 گوهر قناعت در مزاجم پا فشرد  بسکه چون

 موج زد ابرام و نگذشت از پل تمکین من 

 ست تسخیر جهات امّا چه سود تن چشمی بس 

 داد گیرایی به حیرت چنگل شاهین من 

 ام را بسکه در پستی نشاند ناروایی معنی 

 لیسد زبان عبرت از تحسین منخاک می 

 ام از شکست دل خیال نازکی گل کرده
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 ع تضمین من واکشید از موی چینی مصر

 ندامت قابل ارشاد نیست شخص عبرت بی 

 کن تلقین من  هم سودهاز صدای دست بر 

 کجا باید شمرد  شکوهٔ افسردگی بیدل

 ناله در نقش نگین خفت از دل سنگین من 

 

 
 ۲۵۴۰غزل شمارهٔ 

 اش مقابل او منکس نشد آیینه که  گلی 

 دری که بست و گشادش گم است سایل او من 

 چو یأس دادرس سعی نارسای جهانم 

 که زورق طاقت شکست ساحل او من دلی 

 اختیار سعی وفایم شکده بی در این تپ

 او من بسمل ، بالکشد تیغ غمش به هر که

 کجا برم غم نیرنگ داغهای محبت 

 که شمع بود دل و سوختم به محفل او من

 به سایه دوری خورشید بست داغ ندامت 

 گر نرفتم از دل او من  چرا غبار خودم

 که وفا تخم آرزوی تو کارد  به عالمی 

 یده حاصل او مندل است مزرع و آتش دم

 خاک آرزوی جوهر تیغت  که برد بهکسی

 به خون تپیدم و رستم چو سبزه از گل او من 

 این نواست پرافشان غبار تربت مجنون به

 که رفت لیلی و دارم سراغ محمل او من 

 رهاکنید سخن سازی جهان فضولی

 گوید زبان قایل او من  خجالت است که

 دگر چه نمایم گشایم جز او  ز خود چه پرده

 حق است آینهٔ او، خیال باطل او من 

 به جود و مهر، عطای سپهرکار ندارم 

 گدای بیدل او من کریم مطلق من او،
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 ز ره هوس به توکی رسم نفسی ز خود نرمیده من 

 کجا روم به رهت سری نکشیده منهمه حیرتم به

 م کن کنم زچه جام نشئه طلببه چه برگ ساز طرب

 ، می داغ دل نچشیده من گل باغ شعله نچیده من

 گشوده تو چوگل آنکه نسخهٔ صد چمن ز نقاب جلوه 

 چو می آنکه عشرت عالمی ز گداز خود طلبیده من 

 چه بلا ستمکش غیرتم چقدر نشانهٔ حیرتم 

 که شهید خنجر ناز تو شده عالمی و تپیده من 
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 تو به محفلی ننموده رو که ز تاب شعلهٔ غیرتش 

 رنگ شمع و زچشم خود نچکیده منگشته بهه اشکهم

 می جام ناز و نیازها به خمار اگر نکشد چرا 

 ز سرجفا نگذشته تو ز در وفا نرمیده من 

 گذشته محمل ناز تو کهگرم به هر طرفچو نگاه

 ات به رکاب اشک دویده منگداخته از پی چو دل

 آبرو  تو و صد چمن طرب نمو من و شبنمی نگه

 بهار عالم رنگ و بو، همه جلوه تو، همه دیده من به 

 نه جنون سینه دریدنی نه فنون مشق تپیدنی

 کشیده منبه سواد درد تو کی رسم الفی ز ناله

 چو سحر نیامده در نظر، رم فرصت نفس آنقدر 

 گل چیده من که برم بر آب شکفتگی به طراوت

 کدام نغمهٔ دل گسل ز نواکشان نشوم خجل به

 جرس به غیر شکست دل سخنی ز خود نشنیده منچو 

 که ز چشم بند فسون دل  من بیدل و غم غفلتی 

 همه جا ز جلوهٔ من پر است وبه هیچ جا نرسیده من 

 

 
 ۲۵۴۲غزل شمارهٔ 

 زای منبعد مردن گر همین داغست وحشت

 نماید جای من خاک هم خالی در آتش می 

 گر به صد چاه جهنم سرنگون غلتم خوش است 

 دل مأیوس خود یارب نلغزد پای من  در

 تپد درگرد یاس صد جنون شور قیامت می 

 از ادبگاه خموشی تا لب گویای من 

 ام کرده آرزوها بسکه در جیب نفس خون

 بال طاووس است اگر موج است در دریای من

 کو تأمل تا به کنه نسخهء خاکم رسد 

 غباری نیست خط صفحهٔ سیمای من بی 

 عشرت از رنگم مده گل فریب  ای هوس چون

 خون پروازیست در بال قفس فرسای من 

 روزگاری چشم مجنون داشت مشق گردشی

 گردباد است این زمان در مکتب صحرای من 

 دستگاه عبرت اینجا جز تعلق هیچ نیست 

 گشاید چشم من چون شمع خار پای من می 

 کیست رنگ معنی از لفظم تواند کرد فرق 

 مینای من گهر جوشید با  باده چون آب

 دیدهٔ آهو نگردد تهمت آلود بیاض 

 ست از شبهای من صبح یک خواب فراموش

 نشانی هم نداد هستی موهوم عرض بی 

 ازنفس خون شد صدای شهپر عنقای من 

 سرا کشم چون صبح از اسباب این وحشتمی 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 که نتوان بست بر اجزای من  تهمت ربطی 

 کاری نکرد، افسوس عمر فرصت ازکف رفت و دل

 ، وای منکاروان بگذشت و من در خواب مردم

 کارگاه حیرتم بیدل خموشی باف نیست

 ناله دارد تار و پود صورت دیبای من 
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 گهر هر چند بر دریا تند غوغای منچون

 ست سرتا پای من در نم یک چشم سر غرق

 ناتوانی همچو من در عالم تسلیم نیست 

 ین اعضای من بوسد زم بیشتر از سایه می 

 مسند آتش همان تسلیم خاکستر خوشست 

 ننشیندکسی بر جای من  جز غبار خوبش

 اینقدر چون شمع محو انتظار کیستم 

 ست دیدنهای من کرده بر سر مژگان وطن

 شود منع در سعی طلب ترغیب سالک می 

 « داشت درس همت موسای من ترانی »لن

 زندگی پر بیخبر بود از اشارات فنا 

 گردید ابروی ایمای منگشتهخمقامت 

 لفظ ممکن نیست برمعنی نچیند دقتی

 باده بر دل سنگ بست از الفت مینای من 

 نالهٔ محو خیالت قابل تحریر نیست 

 پرده است انشای من ام بی هر قدر ننوشته

 امنی دیگر است ام تشریف در جنون عریانی 

 بر بالای من یا رب این خلعت نگردد تنگ

 کنم شیشهٔ ساعت قدح پر می از غبار  

 خشکی این بزم نم نگذاشت در صهبای من 

 ام بیدل ز نیرنگ غم و عیشم مپرس سایه

 نیست ممتاز آنقدر روز من از شبهای من

 

 
 ۲۵۴۴غزل شمارهٔ 

 کردن فقرست استغنای من  در خور گل

 نیست جز دست تهی صفر غرورافزای من 

 ام از مراد هر دو عالم بسکه بیرون جسته

 تپد فردای من ر غبار وحشت دی می د

 سایهٔ مویی زکلک خود تصورکرد وبس 

 نقشبند وهم در صنع ضعیفیهای من 

 ترک دنیا هم دماغ همت من بر نداشت 

 گرد پشت پای من کرد افشاندن اینرنجه



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 مشت خاکم لیک در عرض بهار رنگ و بو 

 پردازد از سیمای من عالمی آیینه می 

 تپد برخود می نقش مهرخامشی چون موج 

 در محیط حسرت طبع سخن پیرای من 

 ست شوخیهای رنگ پردهٔ ناموس بیرنگی 

 گر بشکنی مینای من دری جیب پریمی 

 از سبکروحی درون خانه بیرونم ز خوبش 

 ها خالیست از من جای منچون نگه در دیده

 ام اینقدرها لالهٔ گلزار سودای کی 

 چراغان نیست دشت و در ز نقش پای منبی 

 عمرها شد حسرتم خون گشتهٔ پابوس اوست 

 کردن از انشای من باید حنایی صفحه می 

 که از آهنگ زنجیر جنون  یاد ایامی 

 کوچهٔ نی بود یکسر جاده در صحرای من 

 ام لیک از هجوم بیخودی شمع این محفل نی 

 در رکاب رنگ از جا رفته است اجزای من 

 کمظرفان مباد  هیچکس خجلت نقاب ربط 

 چیند از صهبای من ی شد عرق می نشئه عمر 

 کرد بیدل سرخون جمعیتم آخر چوشمع 

 داغ جانکاهی همان ته جرعهٔ مینای من 

 

 
 ۲۵۴۵غزل شمارهٔ 

 دهر، توفان دارد از طبع جنون پیمای من 

 قلقلی دزدیده است این بحر از مینای من 

 نیست خالی یک کف خاک از غبار وحشتم 

 تپیدنهای من جوشد از هر دل چون نفس می 

 غنچه را جز شوخی رنگ آفتی دربار نیست 

 دهد آخر به باد اجزای من خودنمایی می 

 کز دل کشیدم خامشی افشاند بال  هر نفس

 زند موج از زبان ماهیان دریای من می 

 بسکه افشردم قدم در خاک راه نیستی

 گشت نقش پای منهمچو شمع آخرسر من

 صافی دل در غبار عرض استعداد رفت

 ج می شد جوهر آیینهٔ مینای من مو 

 تر استراه از خود رفتنم از شمع هم روشن

 جاده پرداز است برق ناله در صحرای من 

 آید برون گر شد عشق می حسن هرجا جلوه

 دهد آیینهٔ لیلای من عرض مجنون می 

 تا قیامت بایدم سرگشتهٔ پرواز بود 

 پروای مندام دارد بر هوا صیاد بی 

 ام از وحشت مهیا کردههمچو برق آغوش 
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 طول صد عقبا امل صرفست بر پهنای من 

 پردهٔ تحقیق بیدل تا کجا خواهی شکافت

 عالمی دارد نهان کیفیت پیدای من

 

 
 ۲۵۴۶غزل شمارهٔ 

 ست عجز جنون زای من شمع صفت دیدنی 

 دود آبلهٔ پای من سر به هوا می 

 روم لیک ندانم کجا بال فشان می 

 اند نامهٔ عنقای من بستهبر پر من 

 بسکه به رویم عرق آینهٔ شرم بست 

 ماند نهان از نظر صورت پیدای من

 گرد باد تاختم از بیخودی همقدم

 گردش ساغر شکست گردن مینای من

 خجلت اعمال پوچ نامه به فردا فکند 

 کرد مشق چلیپای من  روی ورق پشت

 عرضتا ز نم انفعال صورتی آرم به

 ب آینه دریای من دام نکرد از حبا

 ام با همه آزادگی منفعل هستی 

 وار نیست دامن صحرای من که چین  حیف

 گل نکرد  غیر فسوس از نفس یک سخنم

 هر چه شنیدم زدل بود همین وای من 

 وار کشدم سایهضعف به صد دشت و در می 

 کجایم برد لغزش بی پای من  تا به

 کنم  خود افسون  چند نفس خون کنم تا به

 سوختم و وا نشد در دل من جای من 

 خواه ادب پروریم خواه گریبان دریم 

 غیردرین خیمه نیست جز من و لیلای من 

 کن ای بیکسی  داغ شو ای عاجزی نوحه

 بیدل تنهای من  با دو جهان شد طرف
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 گرد وحشت بسکه بر هم چیده است اجزای من 

 رفتن رنگی تواندکرد خالی جای من

 گردد مانع انداز از خود رفتنم کیست

 شود چون شمع خار پای من شمع مقصد می 

 کند گر همه افسون جاهم بستر آرایی 

 خواب نتوان یا فتن بر اطلس دیبای من 

 افکند همچو دریا خار خارم را جگر می 

 بالد از اجزای من ناخنی چون موج اگر می 
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 کشم عمر ها شد انفعال از آستانت می 

 بست سر تا پای من ای می کاش نقش سجده

 بر امید حلقهٔ آغوش فتراک کرم 

 داد دامان دعا هم دست ناگیرای من 

 ام هنگامه ساز خامشی استآنسوی اندیشه

 که دل هم نشنود غوغای من  جهد آن دارم

 زند دل محو اسباب است و بس تا نفس پر می 

 ها بسیار دارد گوهر دربای من رشته

 بلند افتاده است نشئهٔ شور دماغم پر 

 درد چون صبح جیب آسمان سودای من می 

 ام نیاز دستگاه وحشت است آزادیبی 

 زحمتی چیدن ندارد دامن صحرای من 

 چون سپندم چشم زخم است انتظار سوختن 

 گر نپردازد به حالم وای منآتش دل

 بیدل ازکیش نفس سرمایگان دیگر مپرس 

 نیست غیر از نیستی دین من و دنیای من 
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 دوری مقصد دمید از سرکشیدنهای من

 کرد پیش پا ندیدنهای مننقش پاگم

 چون نفس از هستی خود در غبار خجلتم 

 کز جهانی برد آسایش تپیدنهای من

 الفت هستی چو صبحم نردبان وحشت است

 چین دامن نیست جز بر خویش چیدنهای من 

 شور محشر گوش خلقی وانکرد اما چه سود 

 خواهد شنیدنهای من نزدیک می  اندکی

 شمع ماتمخانهٔ یاسم زاحولم مپرس

 تو در آغوش مژگان سوخت دیدنهای من بی 

 گرد باد خاکساری آبیارم چون نهال

 گردد بلند از قدکشیدنهای من گرد می 

 گداز سعی سیر جیب امن امکان بود بی 

 کار از هم چکیدنهای من همچو شمع آمد به

 جولان حرص آسوده نیست پا به دامن دارم و  

 خاک افسردن به فرق آرمیدنهای من 

 ام ، رنگ نمو گم کردهمریشهٔ وامانده

 جوشد دوبدنهای من با رگ یاقوت می 

 چون ثمر بیدل به چندین ریشه جولان امید 

 تا شکست خود رسید آخر رسیدنهای من
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 سوخت چون موج گهر بال تپیدنهای من 

 گشت آخر آرمیدنهای من دلعقدهٔ 

 آبیار مزرعم یارب تب سودای کیست

 جوشد چو تبخال از دمیدنهای من درد می 

 شود جستجو طی می صد بیابان آرزو بی 

 تا به نومیدی اگر باشد رسیدنهای من 

 آه دردم تهمت آلود رعونت نیستم 

 رستن است از قید هستی سرکشیدنهای من 

 ام از مقیمان بهارستان ضعف پیری

 ل زنقش پا به سر دارد خمیدنهای منگ

 عالمی را کرد حسرت بسمل ناز و نیاز 

 دور باش غمزه و دزدیده دیدنهای من 

 از سر کویت غبارم برده اند اما هنوز 

 تپد هر ذره در یاد تپیدنهای من می 

 جرأت بیحاصلی خجلت گداز کس مباد 

 اشک شد پرواز چون چشم از پریدنهای من 

 خت انیها گدابسکه اجزایم زدرد ناتو

 چون صدا شد عینک دیدن شنیدنهای من 

 نشانی نشکند وحشتم غیر از کلاه بی 

 دامن رنگم بلند افتاده چیدنهای من

 همچو اشک از شرم جرأت بایدم گردید آب 

 تا یکی لغزش تراود از دویدنهای من 

 گرفتاریست بیدل همچو موج وحشتم فال

 ایجاد دام از خود رمیدنهای من نیست بی 

 

 
 ۲۵۵۰غزل شمارهٔ 

 فلک نبست ره صبح لاابالی من 

 پلگ داغ شد از وحشت غزالی من 

 به نقص قانعم از مشق اعتبارکمال 

 دمید نقطهٔ بدر از خط هلالی من 

 خم بنای سجودم بلندیی دارد 

 که چرخ شیشه بچیند به طاق عالی من 

 دماغ چینی اقبال موی بینی کیست 

 جنون فقر اگر نشکند سفالی من 

 نهٔ ابرام تا کجا شنود کسی فسا 

 گوش جهان بست هرزه نالی من کری به

 به ناله روز کنم تا ز خود برون آیم 

 قفس تراش برآمد شکسته بالی من
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 که همچو پرتو شمع در انتظارکه محوم

 نشسته است ز خود رفتنم حوالی من 

 گدای خامشم اما به هر دری که رسم 

 سوالی من شنود حرف بی کریم می 

 باب آشیان عنقا بود طلسم من چو ح 

 نفس پر از دو جهان کرد جای خالی من 

 ست گوش نهی قصهٔ پریشانی به هر چه 

 تنیده است بر آفاق شیر قالی من 

 این رنگ است کوکب عشاق اگر بهفروغ 

 به اخگری نرسد تا ابد زگالی من 

 چو تخم آبله بیدل سر هوس نکشید 

 به هیچ فصل نموهای پایمالی من 

 

 
 ۲۵۵۱غزل شمارهٔ 

 انفعال باطن خاموش دارد بوی خون 

 گردد نگون ریزش صهباست هر جا شیشه می 

 کنند کاملان در خاکساری قدر پیدا می 

 گردد فزون چون عیار رنگ زر کز خام می 

 ایمنی از طینت ناراست نتوان داشت چشم 

 ستون های بی رفته گیرید اعتماد از خانه

 ردد فلکگبا مراد نیک و بد یکسان نمی 

 این خم نیلی که دیدی رنگها دارد جنون

 رده است دو عالم را به جوش آوسا چشمی سرمه

 خواند فسونکیست دریابد که خاموشی چه می 

 اینقدر بر علم و فن مغرور آگاهی مباش 

 آخر این دفتر دو حرف است از حساب کاف و نون 

 کز واپسانت نشمرند دعوی پیشی مکن

 ست سعی رهنمون بیشتر رو بر قفاتازی

 انفعالی بسته سنگمشت خاک ما که از بی 

 آید برون یک عرق گر گل کند آیینه می 

 سرنگونیهای ماه نو دلیل عبرت است 

 موج لب خشکی تری دارد چراغ آبگون 

 هر که را دیدم توانایی به خاک افکنده بود 

 بیدل اینجا نیست غیر از مرکب طاقت حرون
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 ۲۵۵۲غزل شمارهٔ 

 ام آرد جنون زین دامگه بیرون ببینم تاکی 

 تپم در خون ام در رنگ یعنی می پری افشانده

 اختیاری ساختم اما بقدر هستی از بی 

 به ذوق دانه و آب از قفس نتوان شدن ممنون 

 پرده است اینجا جنون عالم ازگرد سحر بی 

 کند گردون بقدر داغ اختر پنبه سامان می 

 لمی را از حقیقت بیخبر دارد تو و من عا

 گر نفس دزدی عبارت نیست جز مضمونزمانی 

 سازد گشاد دل به آغوش تعلقها نمی 

 چو صحرا وسعتم افکنده است از خانمان بیرون 

 ام اما نیازی کردهجهانی را شهید بی 

 طرب خونی ندارد تاکنم رخت هوس گلگون

 چه امکانست سیل مرگ گرد حرص بنشاند 

 گنج از کف قارون ر خاک همنرفت آخر به زی

 گشتم به خود صد عقده بستم تا به آزادی علم 

 ام موزون به چندین سکته چون نی مصرعی را کرده

 کبریا ما را چه امکانست پیداییبه بزم

 مثال خاک نتوان دید در آیینهٔ گردون

 کند روشن گر دیدهٔ هوشت سواد آگهی 

 مجنون به زیر خیمهٔ لیلی رو از موی سر 

 مباش ایمن ز لعل جانگداز گلرخان بیدل 

 بلای جان بود چون با هم آمیزد می و افیون 

 

 
 ۲۵۵۳غزل شمارهٔ 

 جنون ما بیابانهاست از آوارگی بیرون 

 کاش سازد گرد ما با دامن هامون  چو مجنون

 سراغ عافیت از برگ برگ این چمن جستم 

 تپد در خون کجا آرام کو راحت جهانی می 

 هٔ بید از چمن دارد فراغتها مقیم سای

 کم نیست مو هم برسر مجنون کسیبه رفع بی 

 گلزار ممکن نیست از تحقیق گلچیدندرین 

 ز دامان زمین یکچشم حیران گیر تا گردون 

 که دارد تاب بردارد تبسم نسخه از لعلش

 گردد نمایان زین خط موزون رگ یاقوت می 

 فنون نرگسش هر جا کتاب سحر پردازد 

 خم نگاه چشم حیرانست افلاطون به جیب 

 جوشد ز مغز استخوان من تب شوق که می 

 جهد بیرونکه از نبضم چوتار شمع آتش می 
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 ضطراب موج این توفان نشد روشن سواد ا

 که عینک بشکند در دیدهٔ جیحون حباب آن به

 شکافی پردهٔ رمز نفسها را گرفتم وا

 مضمونچه خواهی خواند جز اوهام از این سطر هوا  

 نیازی را غیر از عشق رنگی نیست حسن بی به

 کند مجنونگل می ای همه گر نام لیلی برده

 مپرسید از نسیم ناتوان پرواز ایجادم 

 ام اکنون دم صبح ازل بودم نفس گل کرده

 ام بیدل که در بنیاد طاقت دیده  به این عجزی

 مگر کوهی شوم تا ناله پردازم من محزون

 

 
 ۲۵۵۴غزل شمارهٔ 

 ز پرده آیی اگر از قبای تنگ برون 

 گل ننشیند ز شرم رنگ برونروی به

 کنم  کند چه چارهخیال آن مژه خون می 

 آید این خدنگ برون گشت و نمی  دل آب

 های ناصاف است زمانه مجمع آیینه

 درون صفا ز کدورت نشسته زنگ برون 

 حذر کنید ز کینی که از دو دل خیزد 

 آید از دو سنگ برون ته می شرار کوف

 گر از عافیت نگردد تنگ  بساط صلح

 عزم جنگ برونکسی ز خانه نیاید به

 این رنگست بهار عالم انصاف گر به

 نرفته است مسلمانی از فرنگ برون 

 به لاف پیش مبر دعوی توانایی

 که خارتنگ نیاید ز پای لنگ برون 

 ز طعن تیره درونان خدا نگهدارد 

 آید از تفنگ برون می نفس جنون زده 

 دریغ محرمی دل نصیب فطرت نیست 

 ایم ز آیینه همچو زنگ بروننشسته

 تعلقات جهان حکم نیستان دارد 

 های تنگ برون نشد صدا هم ازین کوچه

 کوفتیم لیک چه سود  هزار سنگ به دل

 میی نیامد ازین شیشه جز ترنگ برون 

 کنی بیدل نفس نیاز خرام که می 

 این درنگ برون نیارد بهکه سنگ سبزه 
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 ۲۵۵۵غزل شمارهٔ 

 ، آن بت ساقی لقب آید بیرونگر ز بزم

 کف تا حلب آید بیرونها جام بهشیشه

 تا به چشمش نگرم دیده شود ساغر می

 گل زلب آید بیرون چون برم نام لبش

 گر زند بال هوا داری مست نگهش 

 تا ابد مروحه برگ عنب آید بیرون 

 ایم عشق به عرض آمدهننگ غیرتکدهٔ  

 که از جوش تب آید بیرونهمچو تبخال 

 پردهٔ نامه سیاهان ندرٌد رحمت عام 

 کز خامهٔ خورشید شب آید بیرونحیف 

 جستن از وسوسهٔ شیر و پلنگ آنهمه نیست 

 مرد باید که ز چنگ غضب آید بیرون

 در راز تمنا نشودلب ما پرده

 ناله هر چند گریبان طلب آید بیرون 

 گام اول چو شرر پا نخورد ممکن نیست

 هرکه یکباره ز وضع ادب آید بیرون 

 سنگسار هوس نقش نگین نتوان شد 

 کاش نامم ز جهان نسب آید بیرون 

 آه از آن سرکه درین غمکدهٔ یاس چو صبح 

 ازگریبان به هوای طرب آید بیرون 

 نقطه واری ز حیا مهر به لب زن بیدل 

 بیرون آید  تا کلامت همه جا منتخب

 

 
 ۲۵۵۶غزل شمارهٔ 

 ای اثرهای خرامت چشم حیران درکمین

 بوسد زمین نهی آیینه می هرکجا پا می 

 دانیم دل هم منظر ناز تو نیست گر چه می 

 کن به چشم ما نشین اندکی دیگر تنزل

 ایم غافل از دیدار آن چشم حیاپرور نه

 ای دارد نگاه شرمگینتیغ خوابانیده

 کلفت بیشتر  ستدستگاهت هر قدر بیش ا 

 که دارد آستین  در خور طول است چینهایی 

 جوید پناه از آفتاب عالمی در سایه می 

 آثار کین  گر عیار مهرگیری نیست بی 

 که دارد عجز پیمای طلب  کش پا به دامن

 عشرت روی زمین از آبله زیر نگین 

 کام عافیت سازد بهلذت دنیا نمی 

 انگبین ست در نیش از هوای عالمی خفته
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 کمفرصتیهای وصال  چون شرار از وحشت

 گردد نگاه واپسین حیرت آیینه می 

 کی توانم پنجه با سرپنجهٔ خورشید زد 

 که پشت سایه نتوانم رساندن بر زمین من

 پیری از دمسردی یأسم به خاکستر نشاند 

 شعله هم دارد درین فصل احتیاج پوستین 

 گر نه از قرب حضورت نقد مژگان روشن است 

 بیند نگاه دوربین دیگر از عقبا چه می 

 چند خواهی حسرت دیدار ینهان داشتن 

 از آستین  روید درین محفل چو شمعچشم می 

 کلفت وارستگان   یک قلم شوق است بیدل

 رویی دارد از چین جبینموج عرض تازه

 

 
 ۲۵۵۷غزل شمارهٔ 

 کنج ابروی دلدار خال فتنه کمین به

 نشین هست گوش ایسیاهپوش سیه خانه

 ، ، جذبهٔ خورشید او سراپایمچو سایه

 ام به جبین چنان ربود که نگذاشت سجده

 سراغ مردمک از چشم ما مگیر و مپرس 

 خیال خال سیاه تو کرده است کمین 

 هوای گلشن یاد ترا بهاری هست

 ها رنگینکرد نالهکزو چو شعله توان 

 چو صبح از دم تیغ تو پای تا به سرم 

 که دارد تبسمی نمکین  ستجراحتی 

 کاری غیرت هزار دوزخ نیست به شعله

 سوی غیر مبین ، اما به امبسوز هستی 

 ات رگ گلدسته بند مژگانم به جلوه

 چکد اینجا ز دامن گلچین بهار می 

 ام ز بس به حسرت رنگ حنا گداخته

 شود رنگین کف پای تو می ز خاک من

 دریاب هجوم حیرتم از نقش پای خود 

 ام به زمینخرامی و من نقش بستهتو می 

 ام علاجی نیست چو کوه غیر زمینگیری

 ها دل سنگین شکست در ره من شیشه

 کردن تپیدن از چه جرس وام بایدم 

 کند تلقین نفس ندارم و دل ناله می 

 ز سر برآر هواهای عافیت طلبی

 نشین که منم سایه نیست سایهبه عالمی 

 خواب ناز کراست درین حدیقه سرو برگ  

 کند بالین بهار هم زپر رنگ می 
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 ای بیدلبهار لالهٔ این باغ دیده

 جای نگین خاتم دل داغ نه بهتو هم به

 

 
 ۲۵۵۸غزل شمارهٔ 

 کمینگرد هستی وحشت سراغی نیست بی 

 ای داریم در خط جبین نقش پای جلوه

 برد کجی از طینت ما می  بندگی ننگ

 سجده از نقش نگین می تراود راستی در  

 وضع نخوت خاکیان را صرفهٔ آرام نیست 

 چیند از چین جبین گردباد آشفتگی می 

 جلوهٔ اسباب منظور تغافل خوشتر است 

 ست دنیا چشم اگر داری ببین سخت مکروه

 اهل دنیا در تلاش غارت یکدیگرند 

 خانهٔ شطرنج را همسایه نگذارد کمین 

 چیست اعتبارات غرور و عجز ما پیداست 

 تر آه حزیناز نفس یک پیرهن بالیده

 کردن تشویش نیست گل  خاکساری طینت

 خیزد زمینگر قیامت خیزد از جا بر نمی 

 کنید از حلاوتهای دنیا سوختن خرمن 

 گیرم موم دارد انگبین   ،کو حصول شمع

 زندگانی دامگاه اینقدر تزویر نیست 

 از شمار سبحهٔ زاهد عرق ریز است دین 

 شی محیط عافیت موج است و بس وضع خامو

 از حباب اینجا نفس دارد حصاری آهنین 

 دوری اصل اینقدر کلفت سراغ نیستی است 

 کرد آتش را وداع سنگ خاکستر نشین 

 کند گل می بیدل امشب در هوای دامنش

 گل مرا صد پنجه از یک آستین  همچو شاخ

 

 
 ۲۵۵۹غزل شمارهٔ 

 کمین  شکست حادثه بر ما نیافت دست

 نرفت دامن عریان تنی به غارت چین 

 صفای دل نکشد خجلت گرانی جسم 

 ، آینه مشکل نمد شود سنگین آببه

 که خورشید نیست در بغلش  کدام ذره

 هزار آینه دارد حقیقت خود بین 

 مباش بیخبر از مغز استخوان قلم 

 غبار کوچهٔ فکر است معنی رنگین 

 درِین تپشکده الفت کمین رفتن باش
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 رکابی مقیم خانهٔ زین به   خوش است پا

 به درد عشق همان عشق محرم تو بس است 

 بساط شوخی عجز از شکست رنگ مچین 

 درپن چمن مخور از رنگ و بو فریب نشاط

 دمد ز زمین بجز غبار تو چیزی نمی 

 ست آشیان طرازی داغ ز سعی شعله خوش

 ای ای ناله ساعتی بنشینبلند رفته

 طاووس به راه حسرت پرواز نام چون 

 ام ز هوس رنگها به زیر نگین نشانده

 نه عیش دانم و نی غم جز اینقدر دانم 

 کنم به حنین که چون جرس همه جا ناله می 

 گردد  ز اشک دیدهٔ بیدل چو غنچه خون

 اگر کند کف پای ترا حنا رنگین

 

 
 ۲۵۶۰غزل شمارهٔ 

 نیست ممکن واژگونیهای طالع بیش ازین 

 همچون نگین دیگران سرنوشت ماست نام  

 یار در آغوش و ما را از جدایی چاره نیست 

 ست این ، جای حیرانی جلوه در کار و ندیدن

 گل پیداست مضمون بهار از رگ هر برگ

 این چمن درکار دارد دیدهٔ باریک بین

 کسی را بهره نیست جز عرق زان عارض رنگین 

 گل ندارد خوشه چین غیر شبنم خرمن این 

 اش عهد درستی بشکند دهتا وفا از سج

 بر میان زنار باید بستن از خط جبین

 پایان و فرصت نارسا وادی امید بی 

 روم بر دوش حسرت چون نگاه واپسین می 

 صد گلستان رنگ دربارست حسن اما چه سود 

 گل زمین خانهٔ آیینه ما نیست جز یک 

 ایم در بساطی کز هوس فکر اقامت کرده

 گرفتن همچو زین  نتوانخانهٔ پا در حنا 

 سایه وتمثال هرگز شخص نتواند شدن 

 گو پرده بردارد یقین ،نیست هستی جز گمان

 کز خود بری بوی سراغ سربه سنگی آیدت 

 دهد تمثالت از آیینه و نام از نگین می 

 که از وضع خموشی نگذری  ای سپند آن به

 ناله اینجا دور باش سرمه دارد در کمین 

 نیست اهل حرص را   با مروت آشنایی 

 های دام نبود خانهٔ مردم نشین دیده

 ایم چون غبار از عجز پیمان خیالی بسته

 تا طلسم حسرت ما نشکنی دامن مچین 
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 اش فتنه بسیارست در آشوبگاه جلوه

 کن قیامت آفرین  اندکی یاد خرامش

 تا توانی بیدل از بند لباس آزاد باش 

 گره مفکن ز چین آستین همچونی در دل

 

 
 ۲۵۶۱غزل شمارهٔ 

 نفس عمارت دل دارد و شکستنش است این 

 کجاست جوهر آیینه سینه خستنش است این 

 هزار تفرقه جمع است در طلسم حواست 

 که دسته بستنش است اینشکسته بر گل رنگی 

 کدام و چه دل ای جنون تخیل هستینفس 

 گرم جستنش است اینکه در آتش است سپندی 

 گره زن   بشکن نفس به سرمهآینه  به حیرت

 که نقش عافیتی داری و نشستنش است این 

 عدم شمار وجودت غبارگیر نمودت 

 جهان شکنجهٔ وهمست و طور رستنش است این 

 بلندی مژه سامان کن از مراتب همت 

 به دامنی که تو داری نظر شکستنش است این 

 نیافت سعی تأمل ز شور معنی بیدل 

 سستنش است این جز اینکه نغمهٔ ساز ز خود گ

 

 
 ۲۵۶۲غزل شمارهٔ 

 کشد صرف بند و بست جبین فلک چه نقش

 مگرزمین فکند طرحی ازنشست جبین

 به سجده نیز ز بار قبول نومیدیم 

 زمین معبد ما بود پشت دست جبین 

 نگین عبرتی از سرنوشت هیچ مپرس 

 گیر خطی چند از شکست جبین دمیده

 ز صد هزار جنون و فنون نخواهی یافت 

 غیر سجدهٔ عجز از بلند و پست جبین  به

 به پیش خلق دنی عرض احتیاج مبر 

 به خاک جرعه نریزد قدح پرست جبین 

 ست بلند و پست جهان زیردست همواری

 ز عضوهاست سرافرازتر نشست جبین

 به هیچ سوز حیا گرم ننگری بیدل 

 دست جبین ات بهعرق اگر دهد آیینه
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 ۲۵۶۳غزل شمارهٔ 

 خم تسلیم آن اختر جبینهلالم بی چون 

 غوطه در خط جبین زد بسکه شد لاغر جبین 

 سازد مرا یاد آهنگ سجودش آب می 

 ام سر در جبین از حیا همچون عرق دزدیده

 ام غافل مباش ام از شیوهٔ همواریسایه

 ام یکسر جبین کردهکز جبین تا نقش پاگل

 ستدر دبیرستان نیرنگ تعلق خواندنی 

 ورق دفتر جبین و شر ازیک معنی صد خیر

 کلفت اسباب ما را داغ صد تدبیر کرد 

 بندد اینجا ناز صندل بر جبین دردسر می 

 زبنهار ای اخگر از داغ محبت دم مزن

 تا نگردانی عرق پرداز خاکستر جبین 

 یارب این مقدار بیتاب سجود کیستم 

 چکد عمریست چول شمعم ز چشم تر جبین می 

 صورت بنیاد من که دارد  با چنین عجزی

 ام بر هر جبین حق تعظیمی است همچول سجده

 دلم هوایت را کرده ای دوست

 تا بقدر شبنمی در نم زند ساغر جبین 

 انفعال آیینهٔ پاداش اعمالم بس است 

 شود کوثر جبینکنم تا یاد عقبا می می 

 بیدل از کیفیت بنیاد تسلیمم مپرس 

 خانهٔ آیینه دارد تا برون در جبین 

 

 
 ۲۵۶۴غزل شمارهٔ 

 ز سجده بیخبری تا کی انفعال جبین 

 حال جبین به کن گریه عرق شو و نفسی

 ز دور گردی تحقیق معبد تسلیم 

 هاکه نگردید پایمال جبین چه سجده

 دار کمال مرد بس است تواضع آینه

 چو ماه از خم ابروکنید بال جبین

 ز سجده محرم قرب بساط ناز شو 

 تصال جبین خاک ختم عروج است ابه

 کامی حرص تر است از عرق شرم تشنه

 ولی تو غافلی از چشمهٔ زلال جبین 

 گشای بنای تسلیم است  ثبات چهره

 قضا نخواست ز همواری اختلال جبین 

 کفیل زینت هرکس ظهور طینت اوست 

 بس است رنگی اگر داغ یافت خال جبین 
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 تلاش خوش است عروج منسب اقبال بی 

 کمال جبین  دامنچو مه به چین مشکن 

 را نرسید سرنوشت  خط مشق   کسی به

 کرد احتمال جبین هزار صفحه سیه

 چو سایه داغ حضیض است طالعم بیدل 

 کنم خیال جبین   کند کف پا من چو گل

 

 
 ۲۵۶۵غزل شمارهٔ 

 دست جرأت دیدم آخر مغتنم در آستین 

 همچو شمع کشته خواباندم علم در استین 

 ست ز یکدگر پهلو تهی با همه الفت چو موج ا

 ست رم در استینعالمی زین بحر جوشیده

 کیش با ظاهر مسنج باطن این خلق کافر

 جمله قرآن در کنارند و صنم در آستین 

 دریا گذشت افشان بایدت چون موج از این دامن

 چند چون گرداب بندی پیچ و خم در آستین 

 شوق بیتابیم ما را رهبری در کار نیست 

 کشد دارد قدم در آستیناشک هر جا سر 

 گر تأمل پرده بردارد ز روی این بساط

 ست چندین جام جم در آستین هر کف خاکی 

 دم زدن شور قیامت خامشی حشر خیال 

 یک نفس ساز دو عالم زیر و بم در آستین 

 پنجهٔ قدرت رهین باد دستیها خوش است 

 تا به افسردن نگردد متهم در آستین

 کلفت ما کم نشد  در جنون هم دستگاه

 ناله عریان است و دارد صد الم در آستین 

 کند گواه از خویش پیدا می کاذب دعوی 

 چون زبان شد هرزه گو دارد قسم در آستین

 شود سرکشی در تنگدستیها مدارا می 

 ست انگشتها را سر بهم در آستین سودن

 بسکه بیدل عام شد افلاس در ایام ما 

 آستین   بندد درم درنقش ناخن هم نمی 

 

 
 ۲۵۶۶غزل شمارهٔ 

 گرگدا دست طمع دزدد ز هم در آستین 

 کشد خشکی کف اهل کرم در آستین می 

 در قمار زندگی یا رب چه باید باختن 

 چون حبابم از نفس نقد عدم در آستین

 نیست  بری غیر از ندامت هیچبرگ و ساز بی 
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 سابد بهم در آستین سرو چندین دست می 

 کشد دشوار نیست  هستی خط گر بر لوح ناله 

 ام زپن دست دارد صد رقم در آستین خامه

 آنقدرکاهیدم از درد سخن کز پیکرم 

 نال دارد پیرهن همچون قلم در آستین 

 بسکه چون شمعم تنک سرمایهٔ این انجمن 

 گلم هم درگریبانست و هم در آستین یک 

 این زمان در کسوت رنگم گریبان می دردّ 

 زدم در آستین بر سر می که   همچو گل دستی 

 وضع آسایش رواج عالم ایثار نیست 

 ست کم در آستین پنجهٔ اهل کرم خفته

 قناعت کیسهٔ حرصت نخواهد پر شدن بی 

 گردی شکم در آستینتا به کی چون مار می 

 ، غافل از قطع تعلقها مباش پیرگشتی 

 صبح دارد از نفس تیغ دو دم در آستین

 ام دهتا به رنگ مدعا دست هوس افشان 

 ام بیدل گلستان ارم در آستینکرده

 

 
 ۲۵۶۷غزل شمارهٔ 

 تر آفرین ای به هوا فشان ختنی ز مشکسر طره

 گل عالمی دگر آفرین ای بر آینه بازکنمژه

 ز سحاب این چمنم مگو بگذر ز عشوهٔ رنگ و بو 

 گل به سر آفرین ام دو سه خندهگریهبه تو التماسی

 کنبه فتنه فسانهکن نگهی سر زلف عربده شانه

 کن زغبار من سحر آفرین روش جنون بهانه

 ز حضور عشرت بیش وکم نه بهشت خواهم و نی ارم

 به خیال داغ تو قانعم تو برای من جگرآفرین 

 کمال خالق انس و جان نه زمین رسید و نه آسمان به

 گهر آفرین  کسی چه دهد نشان ز حقیقتبه صدف

 کند به جهان منچه می ، تو  حذر از فضولی وهم و ظن

 در احولی به هوس مزن ز دو چشم یک نظر آفرین 

 منشین چو مطلب دیگرن به غبار منت قاصدان

 ، نامه بر آفرینشکسترقم حقیقت رنگ شو، به

 بری ز طرب شکاری عافیت ست عالم بی چمنی 

 چو چنار رو زکف تهی همه بهله برکمر آفرین 

 نکند وطن سر و برگ راحت این چمن به خیال ما 

 گو فلک سر ما به زیر پر آفرین  چو غبار نم زده

 کلام بیدل اگر رسی مگذر ز جادهٔ منصفیبه

 ای دگر مگر آفرین طلبد زتو صلهکسی نمی که
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 ۲۵۶۸غزل شمارهٔ 

 گزین کن خواه آگاهی  خواه غفلت پیشگی 

 گزین خواهی ای عدم فرصت دو روزی هر چه می 

 

 از خود رفتن است گرم ذره تا خورشید امکان

 گزین یکقدم با هر چه جوشد شوق همراهی 

 هر قدر غفلت فزونتر لاف هستی بیشتر 

 گزین  کوتاهی ای طلسم خواب ازین افسانه 

 چند در آتش نشانندت به افسون غرور 

 گزین اختصار ناز چون شمع سحرگاهی 

 دستگاه مشت خاک ناتوان پیداست چیست 

 گزین جاهی ای غبارت رفته بر باد آسمان 

 خواهد غبارآلود عجز هیچکس خود را نمی 

 ای گدا گر اختیاری باشدت شاهی گزین 

 پرتو شمع هدایت درکمین غفلت است 

 گمراهی گزین خضر اگر زبن دشت مطلوبست

 ست اوج عبرتش جاه اگر بالد همین شاهی 

 گزین ازکمال فقر باش آگه هواللهی 

 هر دو عالم شوخی پست و بلند ناز اوست 

 گزین  نگه قاصر نباشد ماه تا ماهی گر 

 در تماشاگاه هستی کور نتوان زبستن 

 گزین محرم آن جلوه شو یا مرگ ناگاهی 

 ای بیدل ندامت ساز کناعتبار اندیشه

 گزین  شمع محفل بودن آسان نیست جانکاهی 

 

 
 ۲۵۶۹غزل شمارهٔ 

 کی باشی قفس فرسودهٔ شان نگین تا به

 ت بهتان نگین که نقشش نیس ای خوش آن نامی 

 افسانهٔ اوهام چند محکوم حرصایگر نه

 بگذر از جام جم و حرف سلیمان نگین 

 غیر مخموری چه دارد ساغر اقبال جاه 

 بالد ز عنوان نگین یکقلم خمیازه می 

 هوش اگر آیینه پردازد دلیل عبرت است 

 خودفروشیهای نام و قید زندان نگین

 جا در خور زحمت دهند کاش رسوایی همین

 کشد نام ازگریبان نگین شته واری می ر 

 بس که تخمیر مزاج همت ما وحشت است 

 خیزد ز دامان نگین گرد می نام ما چون

 ام چون هلال از پیکر خم سر به گردون سوده
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 خاتم است اینجا دلیل عزت وشان نگین 

 سازد تهی از خود شدن سنگ را هم شیشه می 

 سود نامی هست در اجزای نقصان نگین 

 گزد ارباب دنیا مفلسان را می صحبت 

 ظاهر است از روی کاغذ نقش دندان نگین 

 تا کجا وسعت کند پیدا بساط اعتبار 

 تر چینند دکان نگین ناقصان گو پهن

 ها بضاعت هیچ نیست فروشیبا همه شهرت

 خون همان نام است در زخم نمایان نگین 

 اعتبارات جهان رنگ پرواز است و بس 

 اغان نگیندر پر طاووس کن سیر چر 

 وحشت تقلید هم بیدل کم از تحقیق نیست 

 نشئهٔ پرواز دارد چین دامان نگین 

 

 
 ۲۵۷۰غزل شمارهٔ 

 گر قناعت را توانی داد سامان نگین

 پشت ناخن نیز دارد در کفت شان نگین 

 ای حباب از خود فروشی شرم باید داشتن

 ارزد به بهتان نگین یک نفس فرصت نمی 

 نت خم شود دوش همت چند زیر بار م

 که نپسندید احسان نگین مفت آن خاتم 

 نیست ممکن از طلسم خودفروشی جستنت 

 نقش نتواندکشیدن پا ز دامان نگین

 هر چه نومید است در رفع جنون دستگاه 

 گریبان نگین   هرکه را ره نیست در چاک

 گر همین سازگرفتاریست بال اشتهار 

 ست دکان نگیندام هم در راه ما چیده

 اقبال نقد هرتنک سرمایه نیست جوهر 

 فلس ماهی تا کجا نازد به سامان نگین 

 جز به نرمی منتفع نتوان شد از ارباب جاه 

 گیری از درشتان نگین  موم شو تا باج

 سستی طالع ز بس افسردگی دربار داشت 

 نام ما هم سر به سنگ آمد زدامان نگین 

 ای نفس سرمایه اقبالت فریبی بیش نیست 

 نمش بندند پیمان نگین چون هوا از شب 

 درٌد بیدل ازگل کردن نامش گریبان می 

 نقش چون تار نظر در چشم حیران نگین 
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 ردیف "و" 

 

 
 ۲۵۷۱غزل شمارهٔ 

 پر نارساست سعی تحیر کمند او 

 همتی ز نهال بلند او ای ناله

 گل  نو زد و گردی به موج برقی به ماه

 از ابروی اشارهٔ نعل سمند او

 کنند و بس به داغ دوا می ناسور را 

 کند دردمند او جز سوختن چه چاره

 آنجا که برق جلوهٔ او عرض ناز داشت 

 آیینه بود مجمرو جوهر سپند او 

 زنهار! ازحلاوت دنیا، مخور فریب

 تا زندگیت تلخ نگردد ز قنداو

 ست آسمان که به انداز زخم صبح تیغی 

 دندان نماست جوهرش از زهرخند او 

 چه ز اوهام برتر است قصر فنا اگر  

 کمند او  یک لغز وار بیش ندیدم

 کشد که می بیخوابی فسانهٔ طوبی 

 های بلند او ماییم و سایهٔ مژه

 بیدل مباش ایمن از آفات روزگار 

 چون مار خفته در بن دندان گزند او 

 

 
 ۲۵۷۲غزل شمارهٔ 

 دار او کرد آیینه که  ام یا رببه این موهومی 

 صفر من شمار او  تحیر تا کجا گیرد ز

 سراغ خویش یابم تا ره تحقیق او گیرم 

 مرا در خود نهان دارد جمال آشکار او 

 گردد که می  حریف ساغر خورشید پیمایی 

 سحرها رفت با خمیازهٔ ذوق خمار او 

 آید به غیر از ترک هستی از تردد بر نمی 

 ام از خار خار او خلد در سینهنفس پر می 

 فطرت ما تا به دیدارش چه امکان است آرد 

 دانشی گردد دچار او مگر آیینه از بی 

 دارد داران برنمی غرورش زحمت آیینه

 کار او  آید بهتو محو خویش باش اینها نمی 

 خواهد امید وصل تدبیر دگر از ما نمی 

 ست راه انتظار او سفید از چشم قربانی 

 کیست حیرانم  پیمای آغوش وصالهوس

 ست بیرون ازکنار او افتادهکنار خود هم 
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 مجازی بر تراشی تا حقیقت ننگ او گردد 

 دویی افشا نمایی تا کنی تحقیق عار او 

 ای بیدل تو آگاه از سجود آستان دل نه

 که بالد صندل عرش از جبین خاکسار او 

 

 
 ۲۵۷۳غزل شمارهٔ 

 کعبه پوشید از خط مشکین عذار او لباس 

 زار او هنگه را این زمان فرض است طوف لال

 کرد ذوق محرم فتراک او بودن بهارم 

 نازد شکار او به خون خویش چندین رنگ می 

 مرادی نیست غیر از حاصل چشم سفید اینجا 

 شب حسرت پرستان را سحرکرد انتظار او 

 به این سامان تمکین دارد آهنگ شکار دل 

 دار او ست دست بهلهکه پنداری حنا بسته

 عیش موهومیبه داغی آشناگشتیم مفت 

 گلی چیدیم ما هم از بهار او گلشن در ین

 کشم ورنه ز تکلیف دم تیغش خجالت می 

 ست بار او مغزیکه بی سر سودایی دارم 

 اندامی که از شرمش خواهد از ما نازکحیا می 

 وار او دو عالم چشم پوشد تا شود یک جامه

 وطن گر مایهٔ افسردن است آوارگی خوشتر 

 خواهد شرار او سنگ می ز نومیدی گداز 

 جهانی برد داغ حسرت رنگ قبول اینجا 

 ام من هم به امید نثار او دلی آورده

 ز آفات زمان بیدل خدایش در امان دارد 

 بیاگرد سرش گردیم تا گردد حصار او 

 

 
 ۲۵۷۴غزل شمارهٔ 

 ای رمز خروش او گهر نشنیده گر از موج

 بیا شور تبسم بشنو از لعل خموش او 

 گرداند که حسنش رنگ  ست چندانی حیا ساقی 

 زند ساغر بهار گلفروش او ز شبنم می 

 گلی دارد   چمن جام طرب در جلوهٔ شاخ

 گردید از بار سبوی غنچه دوش او که خم 

 ندانم بوالهوس از گردش ساغر چه پیماید 

 که شد پا در رکاب از صورت پیمانه هوش او 

 نادان کند توفان چه از دانا چه از  خروشی می 

 جوش او  رنگ استارد که این ای دخمخانهجهان 

 کار جهان غافل   نباید بودن از پشت و رخ
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 چو زنبور عسل نیشی است در دنبال نوش او 

 باشد غرور خود سری را چارهٔ دیگر نمی 

 گشتن عیب پوش او  مگر گردد خیال خاک

 گشاید گوش استغنا نوای صور هم مشکل 

 ساز خروش او   چه نازم بر دل افسرده و

 فهمد کس نمی گل جز غنچه بیدل   یزبان بو

 او  گوش فغان نازکی دارم اگر افتد به

 

 

 
 ۲۵۷۵غزل شمارهٔ 

 من سنگدل چه اثر برم زحضور ذکر دوام او 

 چو نگین نشدکه فرو روم به خود از خجالت نام او 

 گشت و عبارتی نشکافت رمز تبسمش   سخن آب

 نرسید تا خط جام او تک وتاز حسرت موج می 

 که ترک ثناکند که سجده بناکند نه لبی نه سری

 کدام مایه اداکند عدم ستمزده وام او به

 سر خاک اگربه هوا رسد چونظرکنی ته پا رسد 

 که ببالم از در و بام او ام به عمارتی نرسیده

 به بیانم آن طرف سخن به تامل آنسوی وهم و وظن 

 نرسیده غیرپیام او که به من ز من ز چه عالمم

 تک و پوی بیهده یافتم به هزار کوچه شتافتم 

 گرد خرام او که رسم بهدری از نفس نشکافتم

 ام ام به نشیمنی نرسیدهبه هوا سری نکشیده

 ام به خیال حلقهٔ دام او ز پر شکسته تنیده

 گشودنی نه سر فسانه شنودنینه دماغ دیده

 م او کنار رحمت عا همه را ربوده غنودنی به

 رسی ای دنی به عروج فطرت بیدلیزحسد نمی 

 کلام او  ای حریفتو معلم ملکوت شو که نه

 

 
 ۲۵۷۶غزل شمارهٔ 

 نقاش تاکشد اثر ناتوان او 

 بندد قلم ز سایهٔ موی میان او

 برد که می از بحر عشق رخت سلامت

 کران او  کشتی شکستن است دلیل

 حزنی در ین بساط تحیر نیافتم 

 کشد استخوان او که مغز نالهشمعی 

 که چون پرده در شود ستراز تو آتشی

 کام هزار سنگ شکافد زبان او

 دارد وداع عافیت از عشق دم زدن 
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 یعنی چو عود سوختنست امتحان او 

 آن موج تیغش از سر دریا گذشته است 

 کایینه دارد از دل گوهر فشان او 

 ایم در وادیی که محمل امید بسته

 شکست بر جرس کاروان اونالد  

 ست عمر شرار فرصت گلزار زندگی 

 گیر بهار و خزان اوگذشتهاز هم

 تمثال نیست غیر غبار خیال شخص 

 ست خود فروش متاع دکان او خلقی 

 دهد خبر هر ساز از ترانهٔ خود می 

 وهم است اگر زمن شنوی داستان او 

 بیدل سراغ عالم عنقا تحیر است

 ابی نشان او که تو ینشانآن نیست بی 

 

 
 ۲۵۷۷غزل شمارهٔ 

 که به تحقیق راه او  کو عبرت آگهی 

 جو شد ز چشم آبلهٔ پا نگاه او 

 چون شمع قطع ساز نفس مفت بیدلی

 کزاشک تیغ آب دهد برق آه او 

 ایم به دشتی که تا ابد مأوا کشیده

 خورد ز زبان گیاه او برق آب می 

 اند که بسته حیران دستگاه حبابم

 محیط در خم ترک کلاه او نقد 

 که همچو صبحدارم به سینه خون شده آهی 

 های زخم گشودند راه او در کوچه

 بگذار تا به درد تمناش خون کنند 

 دل قابل وفاست مپرس ازگناه او 

 کجا رویم ما عاجزان ز کنج خموشی

 ایم ناله صفت در پناه او آسوده

 ست زبن قامتی که حلقهٔ تسلیم بیخودی

 ایم به راه نگاه او فکندهدامی 

 آهسته رو که بر دل موری اگر خوری 

 گردی غبار خاطر خال سیاه او 

 شود نظر همتت بلند چندانکه می 

 دارد عروج آینهٔ بارگاه او 

 گر تار و پودکارگه عشق پروری 

 کتان نیست ماه او زار وهم جز پنبه

 کند دعوی وفا بیدل اگر به عشق

 اه او غیر از شکست رنگ چه باشد گو
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 ۲۵۷۸غزل شمارهٔ 

 گاه او هر چند دورم از چمن جلوه

 میخانه است شوق به یاد نگاه او 

 کز افسون نرگست   دارم دلی به سینه

 فیروز نیست سرمه به روز سیاه او 

 کنند  آنجا که از اسیر تو جرأت طلب

 که شود عذر خواه او جز شرم نیستی 

 خوبی ز الفت ذقنت ره به در نبرد 

 گریخت در آغوش چاه او آنیوسف از 

 که صفهای ناز حسن غافل ز خط مباش

 درهم شکسته است غبار سپاه او 

 در وادیی که شرم نقاهت گشوده است 

 بر چشم نقش پا مژه پوشد گیاه او 

 محتاج عرض نیست شکوه غرور عشق 

 گردون چو آستین شکند دستگاه او 

 شود نقش قدم نگشته مسیر نمی 

 او آیینه داری سر تسلیم راه 

 بر سرکشان چرا نفروشیم ناز عجز 

 اند به یاد کلاه او ما را شکسته

 که محو انجمن انتظار توست شمعی 

 آیینه بر سر مژه بندد نگاه او

 بیدل به یاد سرو تو در خون تپید، لیک 

 موزون نگشت یک الف از مشق آه او 

 

 
 ۲۵۷۹غزل شمارهٔ 

 منفعلم برکه برم حاجت خوبش از برتو 

 سر من چون سر من بر در تو ای قدمت بر 

 کون و مکان حیرت سیر چمن است آینهٔ 

 ساغر رنگ دو جهان حسرت گرد سر تو 

 تاب جمال تو ز کس راست نیاید ز هوس 

 حلقهٔ گیسوی تو بس چشم تماشاگر تو 

 کسیمحرم آن لعل نشدکام تمنای

 که برد چاشنی از شکرتو غیرتبسم

 رنگ تو آشفته چوگل در چمن آرزویت 

 گوهر تو تو غلتان چوگهر در طلبموج 

 صبح برد تا به کجا پایه ز قطع نفسش 

 وانشود زین هوسی چند ره منظر تو 

 نُه فلک ازگردش سرگشته به خمیازه سمر 

 ساغر تو همت ظرف که کشد بادهٔ بی 
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 سعی طلب بی سر و پا جادهٔ تحقیق رسا 

 ها خفته برون در تو سبحه صفت آبله

 ز کجا  خط حساب من و ما راه گشاید

 ای از دفتر تو صفر نماید به نظر نقطه

 گلیبیدل از افسون سخن بلبل باغ چه

 شکند بوی بهار ازپرتو رنگ چمن می 

 

 
 ۲۵۸۰غزل شمارهٔ 

 ای ز عنایت آشکار شخص تو و مثال تو 

 آینهٔ جمال تو آینهٔ جمال تو 

 تا تک و تاز جان و دل  و تاب آب و گل از تب

 ن خیال تو دود در چمکس نمی  ریشهٔ 

 بر زمین بوسه زده است  چرخ به صد کمند چین

 گرد رم غزال تو  بس که بلند جسته است

 بر در ناز کبریا چند غبار ماسوا 

 که داد آینهٔ محال تو  در کف وهم من

 این بم و زیر و قیل و قال نیست به ساز لایزال 

 نقص و کمال فهم ماست بدر تو و هلال تو 

 سوخت جبین به نقش پا خلق ز سعی نارسا  

 برهمه داغ سایه بست سرکشی نهال تو 

 شیشهٔ ساعت فلک از چه حساب دم زند 

 گرفته است غیرت ماه و سال تو  راه نفس

 ام از قد دو تا راه نبرد هیچ جا پیری

 برم حلقهٔ انفعال تو هم به در تو می 

 تشنهٔ بوس آن لبم لیک ز ننگ ناکسی 

 زلال تو کند از تری جرأتم آب می 

 گریست باید از اقتضای شوق بر سر غفلتم

 از تو جدا چسان شوم تا طلبم وصال تو 

 طایر آشیان عجز ناز فروش حسرت است 

 پرد بیدل خسته بال تو رنگ شکسته می 

 

 
 ۲۵۸۱غزل شمارهٔ 

 ام تحفهٔ بارگاه تو باز چو صبح کرده

 گرد راه تو  که نیست قابل ایرنگ شکسته

 رود ب تا به سپهر می ذره به بال آفتا

 کند ناز ز دستگاه تو کیست به خود نمی 

 ات ریخته است ز هر طرف بسکه شکوه جلوه

 ، آینه درپناه تو عکس به روی آینه

 گرد کند چه ممکنست  اتخاک شهید غمزه
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 شود سفید از مژهٔ سیاه تو سرمه نمی 

 رسد غیر تحیر از جمال آینه را چه می 

 جلوهٔ تو گواه تو حیرت ما دلیل ما  

 گشای حیرتست ام چهرهدل به هزار جلوه

 ام به راه تو ای یافتهآینهٔ شکسته

 از خط ساغر وفا جز کجی نظر نخواند 

 هرکه محرفی نخورد از غلط نگاه تو 

 سادگی جهان رنگ جز تو چه آورد به عرض

 هم به زبان ناز توست آینه عذر خواه تو 

 اوست سعی پر شکستگی طرف عروج ناز 

 گل به سر امید زد رنگ من از کلاه تو 

 بیدل از آرزوی دل درد سر نفس مده 

 گداز آه تو  کشته است شامه دود چراغ

 

 
 ۲۵۸۲غزل شمارهٔ 

 گویم به عشرتگاه مجنون جهد پیمارو نمی 

 غبار خانمان لختی بروب از دل به صحرا رو 

 کشد بر دوش فرصت بار ناکامیجهانی می 

 در سر این راه و فردا رو  تو هم امروز بنشین 

 باید سپند مجمر افسردگی بودن نمی 

 به پستی پایمالی اندکی با ناله بالا رو 

 چو آواز جرس تجرید آزادی غنیمت دان

 برون زین کاروانها دامن خود گیر و تنها رو 

 آید کنون ننگ است خودداری پیام یار می 

 عرق واری به حسرت آب کن دل را و از جا رو 

 خواهدنایاب جهدی تند می   تلاش گوهر

 اگر مردی به غواصی زن و بیرون دریا رو 

 درین محفل به نومیدی چه لازم زندگی کردن 

 دو روزی هر چه پیش آید طرب کن یا ز دنیا رو 

 بالد نهال گلشن اقبال پر معکوس می 

 به رنگ شمع سر چندانکه افرازی ته پا رو 

 آید وضع قناعت بر نمی جنون حرص بی 

 دشمنی چون عمر مفلس در تمنا رو تسلی 

 مباش از دستگاه همت اهل فنا غافل 

 همه گر پشه باشی چون پر افشاندی به عنقا رو 

 غبار من زحد برداشت ابرام زمینگیری 

 مبادا عشق فرماید که برخیز از در ما رو 

 کند بیدل به طبع دوستان یادت گرانی می 

 به دامان فراموشی بزن دست و ز دلها رو 
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 ۲۵۸۳شمارهٔ  غزل

 کمان ابرو ام غافل ز عشق آنبه پیری هم نی 

 ست زان ابرو گشته ایمایی  حضور قامت خم

 دم تیغی چو اشک از خون من رنگین نمی گردد 

 مبادا افتد از مستی به فکر امتحان ابرو 

 

 
 ۲۵۸۴غزل شمارهٔ 

 نماید امشبم از آسمان ابرو مه نو می 

 ابرو  آید اشارتهای آنکرده می  کج قدح

 دانم تعالی الله چه نقشی دلفریب است این نمی 

 که جوهر در دم تیغ است یا ناز اندر آن ابرو 

 تازد به این انداز در اندیشهٔ صید که می 

 که عمری شد همان افکنده است ازکف عنان ابرو 

 اشارت محو حیرت کن که در بزم تماشایش 

 گردد نهان ابرو به رنگ ماه نو در چشم می 

 آرد گلشن نرگسی دارد نه دریا موج می نه 

 کارد همان چشم و همان ابرو به عالم فتنه می 

 چرا در خاک و خون ننشاندم دردی که من دارم 

 چو تیر افکنده است از خویش دورم آن کمان ابرو 

 کنم تعمیر نازی در نظر دارم خرابی می 

 خواهد آن ابرو ای می ز بخت تیرهٔ من وسمه

 ها پرداختم اما نفهمیدم شکوهز غفلت  

 باشد زبان ابرو که خوبان را تغافل گوش می 

 بینم جهانی را تحیر بسمل ناز تو می 

 دانم چه تیغ است اینکه دارد در میان ابرو نمی 

 به یاد چین ابروی تو دریا را ز امواجش 

 کاروان ابرو کشد بر دوش چندینشکستی می 

 آید اشارت هم به ایمای خیالش بر نمی 

 اگر بر اوج استغنا نباشد نردبان ابرو 

 ام بیدلبه وضع سرکشی لطف تواضع دیده

 به چشم مصلحت تیغم به عرض امتحان ابرو 

 

 
 ۲۵۸۵غزل شمارهٔ 

 بس رشک قامت او سوخت سر تا پای سرو 

 موج قمری ریخت از خاکستر اجزای سرو 

 پیکر آزادی و بار تحمل تهمتست 

 اعضای سرو روید از یک قلم دست تهی می 

 نالهٔ آزاد الفت پرور زنجیر نیست 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 طوق قمری تا کجا خالی نماید جای سرو 

 کس مباد نخوت آزادگی دود دماغ

 گردن نمایانست سر تا پای سرو یک رک

 نالهٔ درد طراوت آبیار دل نشد 

 آب ماند از نارساییهای سرو این چمن بی 

 شور حسن از ساز عاشق بشنو و خاموش باش 

 قمریست اینجا قلقل مینای سرو کوکوی 

 رنگ و بو هم قابل تشریف آزادی نبود 

 از تکلف دوختند این جامه بر بالای سرو 

 کند صفر در معنی الفها را یکی ده می 

 فزاید قدر استغنای سرو طوق قمری می 

 خاک بر سرکرده عشق و پای درگل ماندحسن 

 گر بهار این رنگ دارد حیف قمری وای سرو 

 گردد درین حرمانسرا می بیدل آخر خاک  

 گل تا قامت رعنای سرو عارض رنگین

 

 
 ۲۵۸۶غزل شمارهٔ 

 بسکه یاد قامتت بر باد داد اجزای سرو 

 نالهٔ قمری شد آخر قدکشیدنهای سرو 

 گل آزادگی است  گلشنچیدن دامن دربن

 کیست تا فهمد زبان عافیت ایمای سرو 

 مطلب آزادگیها پر بلند افتاده است 

 شد به فکر بار ناپیدای سرو عالمی خم 

 باغبانان قدر آزادی ندانستند حیف 

 گلشن نشاندن جای سرو ناله بایستی درین

 باده را در دامن مینا بهاری دیگر است 

 رود در پای سرو آب دارد آبرو تا می 

 شعلهٔ ادراک خاکسترکلاه افتاده است 

 نیست غیر از بال قمری پنبهٔ مینای سرو 

 گشتند آب امتت بسکه موزونان ز شرم ق

 صورت فواره باید ربخت از اجزای سرو 

 بالد نهال این چمناینقدر رعنا نمی 

 ست بر بالای سرو سایهٔ نخل که افتاده

 پای در زنجیر دورش گفتگو آزادگی

 بیدل این سطر تکلف نیست جز انشای سرو 
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 ۲۵۸۷غزل شمارهٔ 

 ای بسمل طلب پی خون چکیده رو 

 روی از خود دویده رو چون اشک هر قدر 

 بهار پر افشان وحشت است  فرصت در این

 همچون نگه به هر گل و خاری رسیده رو 

 تا چند هرزه از در هر کوچه تاختن 

 یک قطره خون شو و ز گلوی بریده رو 

 امروزت از امل پی فردا گرفته است

 ای غافل از غزل به خیال قصیده رو 

 سعی شرار اینهمه فرصت شمار نیست 

 زدن به همت رنگ پریده رو   یک پر

 ای بیخبر ز قامت پیری چه شکوه است 

 کشی اکنون خمیده رو ست بار می عمری

 اند زبن گرد تهمتتی که نفس نام کرده

 چون صبح دامنی که نداری کشیده رو 

 کورانه چند در پی عصیان قدم زدن

 شایدکه بازگردی از این راه دیده رو 

 است وحشتی رهایی ازین باغ مشکل بی 

 گل به خویش فسونها دمیده رو  از بوی

 زین خاکدان عروج تو در خورد وحشت است 

 بر نردبان صبح ز دامان چیده رو 

 قاصد پیام ما نفس واپسین ماست 

 گر محرمی ز آینه چیزی شنیده رو 

 بیدل به هر طرف کشدت کاتب قضا 

 کشیده رو مانند خامه یک خط بینی 

 

 
 ۲۵۸۸غزل شمارهٔ 

 درد دل ما رسیده رو ای بیخبر به 

 شور سپند محفل حسرت شنیده رو 

 از پیچ و تاب دام هوس احتراز کن 

 زین دود همچو شعله غبار کشیده رو 

 زین گلستان که رنگ بهارش ندامتست 

 محمل به دوش آه چو صبحی دمیده رو 

 آخر ازین زیانکده نومید رفتنست 

 خواهی رفیق قافله خواهی جریده رو 

 ست ش ندامتدر گلشنی که رنگ بهار 

 ای شبنم بهار تماشا ندیده رو 

 چون شعله در طریق فنا اضطراب چیست 

 کن و قدمی آرمیده رو  ضبط نفس
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 در تنگنای خانهٔ گردون هلال وار

 خواهی سرت به سقف نیاید خمیده رو 

 کاروان فنا سخت بیکس است  ای صبح

 بر روی خود همان نفس خود دیده رو 

 رساتر است کیفیت گداز دل از می 

 یک جرعه از قرابهٔ ما هم چشیده رو 

 شاید ز ترک جهد به جایی توان رسید 

 گامی در این بساط به پای بریده رو 

 رویم ما از در امید وصالت نمی 

 گو دل به حسرت آب شو و خون ز دیده رو 

 پیغام حسرت من بیدل رساندنی است 

 رود اینک دویده رو ای اشک یار می 

 

 
 ۲۵۸۹غزل شمارهٔ 

 همچون نفس به آینهٔ دل رسیده رو 

 یعنی درین مکان نفسی واکشیده رو 

 تسلیم خضر مقصد موهوم ما بس است 

 چون سایه سر به خاک نه و آرمیده رو 

 آخر به خواب نیستی از خوبش رفتنی است 

 باری فسانهٔ من و ما هم شنیده رو 

 اند زبن دشت خارها همه بر باد رفته

 ده رو از خود چو سیل بر اثر آب دی

 ست عالم تمام معبد تسلیم بیخودی

 هر سو روی به سجدهٔ اشک چکیده رو 

 تا سر بر آری از چمن مقصد جنون 

 های چاک چو جیب دریده رو بر جاده

 در خرقهٔ گدایی و درکسوت شهی

 سوزن صفت ز تار تعلق جریده رو 

 سیر بهار میکدهٔ نازت آرزوست

 گامی ز خود برون چو دماغ رسیده رو 

 ست گلچینی بهار طرب بی تعلقی 

 گردباد دامن از این دشت چیده رو چون

 بال امید بسمل این عرصه بسته نیست

 پرواز اگر دری نگشاید تپیده رو 

 ست رنج خیال مصلحت ساز زندگی 

 کشیده رو که نیست به دوشتگهی باری

 بیدل عنان عافیت ماگسسته است 

 مانند ریشه زیر زمین هم دویده رو 
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 ۲۵۹۰غزل شمارهٔ 

 نامنفعلی گریه کن و چون مژه تر شو 

 گر شو خشک است جبین یک دو عرق آینه

 حیف است رعونت دمد از جوهر ذاتت 

 کنندت تو چو آیینه سپر شو گرتیغ 

 جبیی که نداری نفسی نذر جنون کن 

 گر شب دمد از محفل امکان تو سحر شو 

 تسلیم ز احباب تغافل نپسندد 

 مین دست به سر شو گرنیست ادب سر به ز 

 ضبط من و ما انجمن آرای شهود است 

 چون سرمه زتنبیه زبان نور نظرشو 

 ست دار دم پیریگر حسن کلام آینه

 در خلق ضیافتکدهء شیر و شکر شو 

 ای بیخبر از صحبت جاوید قناعت 

 گهر شو مستسقی بیحاصلی آب

 امید سلامت بجز آفات ندارد 

 کشتی شکن و ایمن از امواج خطر شو 

 که فراموش نگردد  خواب عدمت به

 از بیضه برون در طلب بالش پر شو 

 در نامه و پیغام یقین واسطه محو است 

 بر هرکه رسانی خبر از یار خبر شو 

 هر حرف جنون تهمت صد پست و بلند است 

 ای نقطهٔ تحقیق توبی زیر و زبر شو 

 گیر   بیدل به تکلف ره صحرای عدم

 خانه به در شو گویند ازین  کهزان پیش

 

 
 ۲۵۹۱غزل شمارهٔ 

 گرد نفس چندی شرار سنگ شو  ای پرفشان

 ناقدردان راحتی بر خود زبان ننگ شو 

 جولان چه دارد در نظر غیر از تلاش درد سر 

 یک ره پس زانوی خم بنشین و عذر لنگ شو 

 حیا کای بی گویدت فریاد کوس و کرنا می 

 شو گر کر نگشتی دنگ دنگ روز و شب زبن دنگ

 چیند غنا بر عشوه پا در هوا همت نمی 

 گو یک دو دم اورنگ شو  ایگرد رفته چون صبح

 دان قدر این و آن دیدی زمین و آسمانمی 

 ای همسنگ شو ات خواهی گران با ذرهگر کهنه

 گر نیست تسکین آفربن گلچینی باغ یقین 

 کم مبین خود روی دشت بنگ شو  اوهام را هم
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 نیست تا گیرد عنان  شوق جنون تاز ترا کس 

 گرد ره و فرسنگ شو  یکچند منزل در قدم

 بر معرفت نازیدنت دور است از فهمیدنت

 گوهر رنگ شو  چون عکس نتوان دیدنت آیینه

 آیینه داران جنون دارند یک عالم فسون 

 برون سرکوب صد فرهنگ شو   آیی هر چند جهل 

 کم نیست سیر وهم ظن  ای بوی موهومی چمن

 ذوق پر زدن هنگامه ساز رنگ شو باری به 

 کنم ای سر می بیدل به یاد زلف او گر ناله

 ادب خود چنگ شو کشد کای بی گوشم می  تسلیم

 

 
 ۲۵۹۲غزل شمارهٔ 

 گویم قیامت جوش زن یا شور توفان شو نمی 

 ز قدرت دست بردار آنچه بتوانی شدن آن شو 

 برآر از عالم تمثال امکان رخت پیدایی

 آیینه ویران شو   کن گو خانهٔ  خویشتو کار  

 نشان در پردهٔ دل چشمکی دارد جمال بی 

 گرد و یوسفستان شو که در اندیشهٔ ما خاک

 کند ایمن جنون از چشم زخم امتیازت می 

 گل از لباس رنگ عریان شو   بقدر بوی یک

 توان بردن به بیقدری ازبن بازار سودی می 

 کمالت نیست ارزان شو گرانی سنگ میزان

 درین محفل به اظهار نیاز و ناز موهومی

 هزار آیینه است از هرکجا خواهی نمایان شو 

 طریق عشق دشوارست از آیین خرد بگذر 

 کفر اگر نتوان شدن باری مسلمان شو حریف

 ز گیر و دار امکان وحشتی تا کنج زانویی

 افتی گریبان شو به فکر چین دامن گر نمی 

 تماشایت خواهد  هزار آیینه چون طاووس می 

 بقدر شوخی رنگی که داری چشم حیران شو 

 پیمایی حیا ظرفی دگر دارد به بزم جلوه

 حباب این محیطی در گشاد چشم پنهان شو 

 آید ز ساز محفل تحقیق این آواز می 

 که ای آهنگ یکتایی ازین نُه پرده عریان شو 

 گر از سامان اقبال قناعت آگهی بیدل 

 سلیمان شو کنج چشم موری واکش و ملک به
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 ۲۵۹۳غزل شمارهٔ 

 کجایی ای جنون ویرانه ات کو 

 ات کوخس و خاریم آتشخانه

 الم پیمایم از کم ظرفی هوش

 ات کو شراب عافیت پیمانه

 نیازبها بر افروزتو شمع بی 

 ات کو مگو خاکستر پروانه

 گدازتاگر اشکی چه شد رنگ

 کو  اتو گر آهی رم دیوانه

 ازیاگر ساغر پرست خواب ن

 کواتچو مژگان لغزش مستانه

 گرفتم موشکاف زلف رازی 

 ات کو زبان بینوای شانه

 ز هستی تا عدم یک نعره واری 

 ات کو ولیکن همت مردانه

 کمان قبضهٔ آفاقی اما 

 کواتبرون از خود سراغ خانه

 بساط و هم واچیدن ندارد 

 ات کوای افسانهنوا افسانه

 حجاب آشنایی قید خویش است 

 ات کوزخود گر بگذری بیگانه

 ندارد این قفس سامان دیگر

 کو  اتگرفتم آب شد دل دانه

 سرت بیدل هوا فرسود راهیست 

 ات کو دماغ کعبه و بتخانه

 

 
 ۲۵۹۴غزل شمارهٔ 

 کو  ما غربت آشیانیم ای بلبلان وطن

 هر چند پر فشانیم پرواز آن چمن کو 

 ست نی دود ایاز شمع بزم مقصود نی شعله

 ید پری به هم سود پروانه سوختن کو با

 ست ما را برون آن در پا در هوا خروشی

 کو آنجاکه خلوت اوست امکان یاد من

 چندی به قید هستی مفت است رقص و مستی

 هر گه قفس شکستی اشغال پر زدن کو 

 افسانه گرم دارد هنگامهٔ توهم

 از بوی یوسف امروز جز حرف پیرهن کو 

 عدم ماند  خلقی به وهم هستی نامحرم 

 هر حرف کز لبش جست نالید کان دهن کو 
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 پرستی از خلق برد امتیاز معنیصورت

 هر چند کعبه سنگ است تسکین برهمن کو 

 داری وهم برق افکن شعور است آیینه

 کو کند انجمناز شمع اگر بپرسی می 

 کش وداعند عمر و شرار یکسر محمل

 ای برقتاز فرصت جز رفتن آمدن کو 

 ای ندارد پیچ و خم تعلق رشتهسر 

 کو  ام نشان ده تا گویمت شکناز طره

 تسکین هر غباری بر دامنی نوشتند 

 کو  گرد یأسم یارب نصیب منآواره

 ل لباس هستی تاکی شود حجابت بید

 کوکهنای غرهٔ تعین آن خرقهٔ 

 

 
 ۲۵۹۵غزل شمارهٔ 

 کمینی از مو ای فکر نازکت را شبهت 

 مانند بینی از مو تشویش عطسه تا کی 

 در کارگاه فطرت نام شکست ننگست 

 باید قلم نبندد نقاش چینی از مو 

 دل آتش تو دارد ضبط نفس چه حرفست 

 پسندد نقش نگینی از مو اخگر نمی 

 نیرنگ التفاتت مغرور کرد ما را 

 افسون آفتاب است مار آفرینی از مو 

 تعظیم ناتوانان دشواریی ندارد 

 نشینی از مو  بر عضوها گران نیست بالا 

 کم نیست شخص ما را در کسوت ضعیفی

 از رشته دامنیها یا آستینی از مو 

 بالیدم از تخیل سرکوب آسمانها 

 بر خود نچیدم اما فرق یقینی از مو 

 عمریست ناتوانان ممنون آن نگاهند 

 ای دیدهٔ مروت زحمت نبینی از مو 

 ما را شکیب دل برد آنسوی خود فروشی 

 آواز چپنی از مو شبگیر کرد بیدل 

 

 
 ۲۵۹۶غزل شمارهٔ 

 این قلمرو اندوه کارگاه راحت نیست

 کرد یافت زیر سر زانو هرکه فکر بالین

 یک مژه به صد عبرت شرم چشم ما نگشود 

 کردیم بر هزار در زانو وار تهحلقه

 ایم اما رنگ و بو پشیمانی است گل دمیده
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 بود غنچهٔ ما را عالم دگر زانو 

 کو ره وکجا منزللزین تلاش پا درگ

 همچو شمع پیمودیم شام تا سحر زانو 

 کنکمدل ادبگه نازست دعوی هوس

 گهر زانو بایدت زدن چون موج پیش این

 شوخی تمیز از ما وضع امن نپسندید 

 کهساربود سر به سر زانو ورنه سلک این

 ست بر حلاوت تسلیم کمر عمری امبسته

 بند بند من دارد همچو نیشکر زانو 

 طاقت است اینجا قدردان جمعیت عذر 

 پای تا نیارد خم نیست در نظر زانو 

 فکر سرنوشت من تا کجا تریها داشت 

 تر زانو تا جبین به بار آمدگشت چشم

 شب زکلفت اسباب شکوه پیش دل بردم 

 دارد درد سر مگر زانو گفت برنمی 

 کی هوس تازی چند هرزه پردازی تا به

 زانو طایران رها کردند زیر بال و پر 

 ام بیدل بر طبایع آسان نیست مشق معنی 

 آرد فکر من به هر زانو سر فرو نمی 

 

 
 ۲۵۹۷غزل شمارهٔ 

 از بسکه ضعف طاقت بوسید روی زانو 

 خط جبین غلط خورد آخر به موی زانو 

 ین ادبگاه از شرم غفلت شرم آبم در

 سر بر هوا نشاید تسلیم خوی زانو 

 کز ما برد رعونت  کو معبد حضوری

 حیف پیرگشتیم در جستجوی زانو صد 

 هر جلوه را درین بزم آیینه است منظور

 بید نادیده روی زانو تمثال دل مجو

 شکر قد دوتایم امروز فرض گردید 

 کشیدم گردن به سوی زانو عمریست می 

 مشق دبیر اسرار چندین نشست دارد 

 توان خواند حرف مگوی زانو اما نمی 

 ودم چون برگ گل به یادت یک صبح غنچه ب

 ست بوی زانو شد عمر در جبینم خفته

 گشاید زین فکرهای باطل چیزی نمی 

 گیرم فتاده باشم سر درگلوی زانو 

 بیحاصلان سرا پا اندوه در کمینند 

 چیزی نروید از بید جز آرزوی زانو 

 تغییر وضع تسلیم بر غنچه هم ستم کرد 

 گشتم عدوی زانو   یارب پی چه راحت
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 فکر خوبش خشکم گوهر در  بیدل چو موج

 جوی زانو  ام قدح زد اما بهپیشانی 
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 ردیف "ه" 

 

 
 ۲۵۹۸غزل شمارهٔ 

 کاه بر شعله تا چند نازیدن

 ست ناگاهدر دولت تیز مرگی 

 صد نقص دارد سازکمالت 

 چندین هلال است پیش وپس ماه 

 کو در فکر خویشیم آزادگی 

 گریبان افکنده در چاه ما را 

 یارب چه سحر است افسون هستی

 کس نیست اگاهاز هیچ بودن

 برغفلت خلق خفت مچینید 

 منظور نازست آیینهٔ شاه 

 کس نیست  دل صید عشق است محکوم

 الحکم لله و الملک )لله(للاه

 عمری تپیدیم تا خاک گشتیم

 فرسنگها داشت این یک قدم راه 

 دارد از صبح این باغ شبنم چه  

 جز محمل اشک بر ناقهٔ آه 

 بر طبع آزاد ظلمست الفت

 تا عمر باقیست عذر از نفس خواه 

 کس نیستای ناله خاموش در خانه

 یک حرف گفتیم افسانه کوتاه 

 گوبم ازیأس پیری بیدل چه

 چون شمعم ازصبح روز است بیگاه 

 

 
 ۲۵۹۹غزل شمارهٔ 

 جوشد ازین دریای حسرت حب جاه بسکه می 

 کلاه سعی حبابی دارد از شوق قطره هم  

 کام اژدر از افسون جاه رود خلقی بهمی 

 کشد آخر کلاه شمع را سرتا قدم در می 

 ست گیرودار محفل امکان طلسم حیرتی 

 گردد سیاه کشد این صفحه می تا مژه خط می 

 دهد گرد صحرا از رم آهو سراغی می 

 باشد گواه رفتن دل را شکست رنگ می 

 ات فرسوده است هعالمی در انتظار جلو

 ریزد از دیوار کاه جوهر آیینه هم می 

 اینقدر جهدم به ذوق نشئهٔ عجز است و بس 

 جویم پناه همچو پرواز از شکست بال می 
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 نیست غافل معنی آسایش از بیطاقتان 

 ست منزل سر به راه کاروان خفتهدرکمین

 ام و تاب حسرت در نفس خون کرده بسکه پیچ

 کنم در عرض آه عریان می تیغ جوهردار 

 ای درگرد پیغامم گم است جوهر آیینه

 گردد نگاه که می رود جایی نالهٔ من می 

 گر سلامت خواهی از ساز تظلم دم مزن

 دادرس در عهد ما سنگ است و مینا دادخواه 

 تزویر نیست کمال خلق بی این زمان عرض 

 جوهر آیینه آبی دارد اما زیرکاه 

 سیاهش چاره نیست   روشن بیدل از بخت طبع

 کلف نتوان زدود از روی ماه  تا ابد رنگ

 

 
 ۲۶۰۰غزل شمارهٔ 

 در شکنج عزتند ارباب جاه 

 آید ز چاه گوهر بر نمی آب

 نخوت شاهی دهان اژدهاست

 کشد آخرکلاهشمع را در می 

 روی دوست تپد بی عمرها شد می 

 چون رگ یاقوت در خونم نگاه

 در خیالش محو شد آثار من

 کتان را شست آخر نور ماه این

 در ادبگاه خم ابروی او 

 ماه نو دارد زبان عذر خواه 

 خانهٔ مجنون ما هم دود داشت

 روزن چشم غزالان شد سیاه

 شعله ی ما را درین آفت سرا 

 باشد پناهجز به خاکستر نمی 

 ناامیدی دستگاه زندگیست

 تاروپود کسوت صبح است آه

 غرور شرم دار ای سرکش از لاف 

 ات جز برگ کاه نیست بال شعله

 شودباغ و بستان پر مکرر می 

 گاه گاهجانب دل هم نگاهی 

 ام در تماشاخانهٔ آیینه

 سوزد نگاه شود جوهر چو می می 

 عشق را بر نقص استعداد من 

 گریهٔ ابر است بر حال گیاه 

 رود گدازد شمع و از خود می می 

 کای به خود واماندگان این است راه 
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 بیدل اگر صاحبدلی  دم مزن

 محرم آیینه راکفر است آه 

 

 
 ۲۶۰۱غزل شمارهٔ 

 عالم و این تردماغیهای جاه

 شبنمی پاشید بر مشتی گیاه 

 مرگ غافل نیست از صید نفس

 دارد نگاهآتش از خس برنمی 

 کاران گلخن استسرزمین شعله

 باشد گیاه کشت ما را دود می 

 کند زندگانی از نفس جان می 

 کشم یوسف ز چاه می عمرها شد 

 ناامیدی فتح باب عشرت است

 کند از حرف آه خنده لب وا می 

 ای زبان لافت افسون سلوک

 باشد از مقراض مشکل قطع راه 

 باده روشن مشربی وانگاه دُرد؟ 

 ، وانگه سیاه پرتو خورشید و مه

 زبانی از خجالت رستن استبی 

 بالد گناهعذر تا باقیست می 

 استدار مقصد جستجو آیینه

 می شوی منزل اگر افتی به راه 

 گر فکر خویشت ره نزد  نازکن

 ازگریبان غافلی بشکن کلاه

 ستنرخ بازارکرم نشکستنی 

 گر دلت چیزی نخواهد عذر خواه 

 کسی را چاره نیست بیدل از غفلت 

 ای دارد گدا تا پادشاه سایه

 

 
 ۲۶۰۲غزل شمارهٔ 

 گر نفس چیند به این فرصت بساط دستگاه 

 رسد پیش از کلاه سحر بر ما شکستن می چون 

 زنم پرده تا دم می شود بی سینه صافی می 

 پرداز است آه در دل ما چون حباب آیینه

 کند ما و من آخر سواد یأس روشن می 

 سازد سیاه خلقی از مشق نفس آیینه می 

 سرا صاحب دل کیست حیرانم درین غفلت

 گل زمین است و جهانی خانه خواه  آینه یک

 گرگشایی دیدهٔ انصاف بر اقبال ظلم 
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 همچوآتش اخگر است و شعله آن تخت وکلاه 

 اوج اقبال شهنشاهی توهم کرده است

 بر سر مژگان نم اشکی چکیدن دستگاه 

 کز خاصیتش استخوان چرب و خشکی هست

 سگ توجه بر گدا دارد هما بر پادشاه 

 ای هوس رسوایی دیبا و اطلس روشن است 

 ام عریان مخواه ریانی بیش ازین از جامهٔ ع 

 گردن نیفرازد زمین  با شکوه آسمان

 خاک باید بود پیش رفعت آن بارگاه 

 احتیاج محرم راز کرم نتوان شدن بی 

 برد ما را گناه در پناه رحمت آخر می 

 گداز نیستی صورت نبندد آگهیبی 

 شمع این محفل سراپا سرمه است و یک نگاه 

 بازار دهر ل رونق گر به این رنگست بید

 آید زچاه تا قیامت یوسف ما برنمی 

 

 
 ۲۶۰۳غزل شمارهٔ 

 ننگ دنیا برندارد همت معنی نگاه 

 تا بصیرت بر دیانت نیست معراج است جاه 

 ام ست بر اقبال وضع غنچهزبن چمن رشکی 

 کلاه  کز شکست دل دهد آرایش طرف

 کار نیست طالب وصلیم ما را با تسلی 

 افتد به راه اشک می گر از پا نشیند ناله

 درگلستانی که تخمی از محبت کاشتند 

 زخم می بالد گل اینجا ناله می روید گیاه 

 نقشبندان هوس را نسبتی با درد نیست

 خامهٔ تصویر نتواند کشیدن مدّ آه 

 مایهٔ یمنی ندارد دستگاه آگهی

 باشد سیاه خانمان مردمان دیده می 

 جلوه فرش توست اگر از شوخ چشمی بگذری 

 گردد نگاه شود آیینه چون هموار می می 

 تا ابد محو شکوه خلق باید بود و بس 

 پردازد ازگرد سپاه شاه ما آیینه می 

 تماشا نیست حیرتخانهٔ ناز و نیاز بی 

 عشق اینجا آه آهی دارد آنجا واه واه 

 چون نگه دردیدهٔ حیران ما مژگان گمست 

 ست کاه جوهر آیینه در دیوار حل کرد

 تمثال محسوب زیان و سود نیست سایه و 

 گیرد ز ماه که پرتو باز می یحیف خورشید

 زبرگردون هرزه شغل لهو باید زیستن 

 غیر طفلی نیست بیدل مرشد این خانقاه 
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 ۲۶۰۴غزل شمارهٔ 

 بسکه ما را بر آن لقاست نگاه

 عالمی را به چشم ماست نگاه 

 حیرت امروز بی بلایی نیست

 از مژه دست بر قفاست نگاه

 مایهٔ بینش است ضبط نفس

 گر به شبنم تند هواست نگاه

 خیزد صفا زنگ برنمی بی 

 بسته را عصاست نگاه  مژهٔ 

 حرص معنی شکار عبرت نیست 

 دیدهٔ دام را کجاست نگاه 

 فکر رحلت خجالتی دارد 

 ن به پیش پاست نگاهدم رفت

 غنچه شو چشم ازین و آن بربند 

 که درین باغ خونبهاست نگاه

 رسا تری نکشد بال شوق 

 همچو شبنم سرشک ماست نگاه 

 بزم ما بسکه محو جلوهٔ اوست

 گر بشکنی صداست نگاه  شیشه

 حسرت حسن نو خطی داریم 

 طالب جنس توتیاست نگاه

 مژده دستی بلند خواهد کرد 

 کنم دعاست نگاهچشم وا می 

 بیدل افسانهٔ دگر متراش 

 با همین رنگ آشناست نگاه

 

 
 ۲۶۰۵غزل شمارهٔ 

 تار پیراهن حیاست نگاه 

 کاسهٔ چشم را صداست نگاه

 ستحیرت آیینهٔ زمینگیری

 عصاست نگاه مژه تا نیست بی 

 شبنم من به وصل گل چه کند 

 که ز چشم ترم جداست نگاه

 ست همه آفاق نرگسستان

 چشم گو باز شو کجاست نگاه

 تمیزی تمیزها دارد بی 

 نگاه کور را مسح دست و پاست 

 نیست نقشی برون پردهٔ خاک

 که بر هواست نگاه حیرتست این
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 حاصل ما در این تماشاگاه 

 ، ابتداست نگاه انتها حیرت

 مژهٔ بسته آشیان غناست 

 ورنه هر جا رسد گداست نگاه

 فطرتت پای در رکاب هواست

 که ترا بر پر هماست نگاه 

 کثرت جلوه مفت دیدنها 

 گر کند احولی بجاست نگاه

 فانوس انتظار توایم شمع 

 گرد پرواز رنگ ماست نگاه 

 ستزندگی ساز جلوه مشتاقی 

 شمع را رشتهٔ بقاست نگاه 

 بس که عالم بهار جلوهٔ اوست

 بر رخ اوست هرکجاست نگاه

 ل از جلوه قانعم به خیالبید

 چه توان کرد نارساست نگاه

 

 
 ۲۶۰۶غزل شمارهٔ 

 تا به شوخی نکشد زمزمهٔ ساز نگاه 

 ز ازل سرمهٔ آواز نگاه مردمک شد 

 در تماشای توام رنگ اثر باختن است

 گرد تک و تاز نگاه همچو چشمم همه تن 

 کو گر همه آب بود آینه بینایی 

 کیفیت انداز نگاه نرسد اشک به

 دیگر از عاقبت تشنهٔ دیدار مپرس 

 هست از خویش برون تاختن ناز نگاه 

 کند دود پس از خاموشی کههمچو شمعی 

 کشد از ساز نگاه ای می زمزمهحسرتت 

 بالد ام می طوبی از سایهٔ ناز مژه

 چقدر سرو توام کرده سرافراز نگاه 

 مشق جمعیت دل قدرت دیگر دارد 

 بر فسلک نیز نلغزید رسن باز نگاه 

 غم اسباب تعلق نکشد صاحب دل 

 مژه صیقل نزند آینه پرداز نگاه 

 گرد غفلت مشکافید که در عرصهٔ رنگ 

 ست خطای قدرانداز نگاه نشانی بی 

 چون شرارم چقدر محمل ناز آراید 

 گرد دل و یک مژه پرواز نگاه یک تپش

 ست بیدل از نور نظر صافی دل مستغنی 

 کسب بینش نکند آینهٔ ناز نگاه
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 ۲۶۰۷غزل شمارهٔ 

 گر دهد رنگ تماشای تو پرواز نگاه 

 خیل طاووس توان ریخت ز پرواز نگاه 

 است محال نجیر خیالی قید یک حلقهٔ ز 

 تاز نگاه جنون دیده تا چندکند منع

 ام عمرها شد که به آن جلوه مقابل شده

 می رسد بر من حیران چقدر ناز نگاه 

 ام مهر نبوت داردحیرت آینه

 تاب دیدار تو بس شاهد اعجاز نگاه 

 دور باش عجبی داشت شکوه حیرت 

 دل هم آگاه نشد از چمن راز نگاه 

 رو بال شود از وحشت شوقم پمی آشیان  

 کش است از پی پرواز نگاه مژه خمیازه

 در نهانخانهٔ دل مژدهٔ دیداری هست 

 کشدگوش من از آینه آواز نگاه می 

 نسیم چه بهارست امروز  شوق بیتاب

 گل از شوخی انداز نگاه کشم بویمی 

 راز مخموری دیدار نهان نتوان داشت 

 غماز نگاه صد زبان در مژه دارد لب  

 گشایم بیدل  چون شرر چشم به ذوق چه

 من که انجام نفس دارم و آغاز نگاه 

 

 
 ۲۶۰۸غزل شمارهٔ 

 کز فلک طرح حباب انداخته در محیطی 

 کشتی ما را تحیر در سراب انداخته 

 ایم با دو عالم شوق بال بسملی آسوده

 عشق بر چندین تپش از ما نقاب انداخته 

 حمی نداشتبر شکست شیشهٔ دلهای ما ر

 آنکه در طاق خم آن زلف تاب انداخته 

 تاکجاها بایدم صید خموشی زیستن

 در غبار سرمه چشمش دام خواب انداخته 

 کیفیت ما گل نکرد  نقشی از آیینهٔ 

 دفتر ما را خجالت در چه آب انداخته 

 هستی ما را سراغ از جلوه دلدار پرس 

 این کتان آیینه پیش ماهتاب انداخته 

 و من بر هم زنی دیگر نداشت غیر شور ما 

 عیش این بزمم نمکها در شراب انداخته 

 گر نباشد حرص عالم بحر مواج غناست 

 تشنگی ما را به توفان سراب انداخته 
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 رخت همت تا نبیند داغ اندوه تری 

 سایهٔ ما خویش را در آفتاب انداخته 

 ای خیال اندیش مژگان اندکی مژگان بمال

 آب انداخته فشارد چشم من رخت در می 

 کرد ما و عنقا تا کجا خواهیم بحث شبهه

 لفظ ما بیحاصلی دور از کتاب انداخته 

 کم نیست بیدل فرصت عمرشرار یک نگه

 آسمان طرح درنگم در شتاب انداخته 

 

 
 ۲۶۰۹غزل شمارهٔ 

 ای به اوج قدس فرش آستان انداخته 

 سجده در بارت زمین بر آسمان انداخته 

 ه عجز لغزشیهرکجا پایی به راهت برد

 کهکشان انداخته  بر سپهر ناز طرح

 شمع خلوتگاه یکتایی به فانوس خیال 

 کرده مژگان باز و آتش در جهان انداخته 

 دستگاه حیرتت در چارسوی آگهی

 جنس هر آیینه بیرون دکان انداخته 

 که در پرواز اوج عزتت ای بسا فطرت

 نه بیضه بر در آشیان انداخته جسته زین 

 کند اینجا به رنگی خاک برسرمی هرکسی 

 آبروی فکر در جوی بیان انداخته 

 دست و پایان طلب امروز نیست حیرت بی 

 گوهر بحرها را برکران انداخته  موج

 دماغیهای نازدر بساطی کز هجوم بی 

 یکصدا صد کوه در پای فغان انداخته 

 د رواز خود می ست و کرده  چون سحر خلقی جنون

 کاروان انداخته عالم بر نفس بار دو 

 گیرودار گیرد ره شور محیط  تا کری

 قطره آبی حلقه در گوش شهان انداخته 

 تا نچیند ازگل و خار تعین انفعال 

 انس بویی در دماغ بیدلان انداخته 

 سازیهای شوق کز آیینه  صنعت عشقست

 کرده دل را آب و تشویشی در آن انداخته 

 چشم نیست که جز بست و گشاد  خواب و بیداری

 راه هستی تا عدم شب در میان انداخته 

 ایم چرخ را سرگشتهٔ ذوق طلب فهمیده

 غافلیم از مقصد خاک عنان انداخته 

 عالم یکتاست اینجا معرفت در کار نیست 

 خودسریها فهم ما را درگمان انداخته 

 سعی فطرت نارسا و عرصهٔ تحقیق تنگ 
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 درکمان جویید تیر بر نشان انداخته 

 یرت ناموس مینا هیچ نیستبا پری جزغ 

 آگهی بر مغز بار استخوان انداخته 

 سوزیم بیدل پرفشانیها بجاست تا نمی 

 ایم آتش به جان انداخته مشرب پروانه

 

 
 ۲۶۱۰غزل شمارهٔ 

 کاینقدر در خلق غوغا ریخته  گردون چیست

 سرنگون جامی به خاک تیره صهبا ریخته 

 اند رفتهگرد ما صد بار از صحرای امکان 

 تا قضا رنگی برای نام عنقا ریخته 

 آه از این حرص جنون جولان که از سعی امل 

 خاک دنیا برده و بر فرق عقبا ریخته 

 کن که پاس مدعا قطع امید قیامت

 در غبار دی هزار امروز و فردا ریخته 

 تا نیفشانی به سر خاک بیابان امید 

 کرد آب روی صد جا ریخته جمع نتوان 

 کشید که باید منت راحت زیر دیوار  

 سایهٔ مو هم شبیخون بر سر ما ریخته 

 حسرت تعمیر بنیاد قناعت داشتیم 

 گِل آب رخ ما ریخته خاک ما را کرده 

 گر مروت مشربی با چین پیشانی مساز 

 رویی دم شمشیر خون ها ریخته از تُنُک

 گمگشتهٔ آغوش یکتای توام از ازل

 یخته دریا ر  کف خاکی به کی جویم تا به

 کند  گل تا ز هر عضوم سجود آستانت

 خواهم سراپا ریخته پیکری چون آب می 

 تا توانی بیدل از تعظیم دل غافل مباش 

 گر نقد نفس در جیب عنقا ریخته شیشه

 

 
 ۲۶۱۱غزل شمارهٔ 

 تیغ تو تا خون من حنا بسته  به دست

 به حیرتم که عجب خویش را بجا بسته 

 کند پروازچه سان به روی تو مرغ نظر 

 ها به پا بسته اش رشتهکه حیرت از مژه

 به دل ز شوق وصالت صد آرزو دارم 

 ولی ادب ره تقریر مدعا بسته 

 کشت و نقد داغ خطا فراق بیگنهم

 بها بسته گشته خونگردن دل خونبه
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 ز جیب ناز خطش سر برون نمی آرد 

 که عقد عهد به خلوتگهٔ حیا بسته 

 سایم چو شمع تا به فنا هیچ جا نیا

 که احرام بوریا بسته  مرا سریست

 تن از بساط حریرم چگونه بندد طرف 

 که دل به سلسلهٔ نقش بوربا بسته 

 گردید  بهار بوسه به پای تو داد و خون

 تصور رنگینی حنا بسته نگه

 به وادی طلب نارسایی عجزیم 

 که هرکه رفته زخود خویش را به ما بسته 

 ستمشکدام نقش که گردون نبست بی 

 دلی شکسته اگر صورت صدا بسته 

 مگر ز زلف تو دارد طریق بست و گشاد 

 که بیدل اینهمه مضمون دلگشا بسته 

 

 
 ۲۶۱۲غزل شمارهٔ 

 به تو نقش صحبت ما، چقدر بجا نشسته 

 ، تو به خواب وما نشسته توبه ناز و ما درآتش

 سرو برگ جرآت دل به ادب چرا نسوزد 

 نشسته که سپند هم به بزمت زتپش جدا  

 نیازی چه قیامت است یارب به جهان بی 

 جا گدا نشسته که ز غیب تا شهادت همه 

 شکارا نبری خیال وحدت ، چه آچه نهان

 که زدیده تا دل اینجا همه ما سوا نشسته 

 که به روی هر گل آنجا  گلشنمرو ای نگه به 

 ز هجوم چشم شبنم عرق حیا نشسته 

 ش چو عدو زند دو زانو نخوری فریب عجز 

 که به قصد جان تفنگی به سر دو پا نشسته 

 همه امشبت مهیا تو در انتظار فردا 

 کجا نشسته که نقش وهمت ز املنکنی 

 که برق تازان همه نقش پای لنگند به رهی 

 عصا نشسته کجا رسیده باشم من بی به

 که به آبله رسیدم به هزار خون تپیدم

 پا نشسته   چقدر بلند چیند سر زیر

 اهی ز سرت برآر بیدل کلاه ش  هوس

 که بر او هما نشسته به چه نازد استخوانی 
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 ۲۶۱۳غزل شمارهٔ 

 به غبار این بیابان نه نشان پا نشسته 

 به بساط ناتوانی همه نقش ما نشسته 

 سر راه ناامیدی نه مقام انتظار است 

 دل بینوا ندانم به چه مدعا نشسته 

 ز هجوم رفتگانم سر و برگ عافیت کو 

 گوشم چو هزار پا نشسته  صدای پا بهکه 

 به چه دلخوشی نگریم ز چه خرمی نسوزم 

 که در انجمن چو شمعم ز همه جدا نشسته 

 ست داریچو حباب عالمی را هوس کلاه

 به دماغ پوچ مغزان چقدر هوا نشسته 

 گلستانبه غرور هستی ای صبح مگذر درین 

 که صد آینه به راهت نفس آزما نشسته 

 کردن  آسان به خیال قطع ره ناله نیست

 که نی از گره درین ره به هزار جا نشسته 

 به سجود آن دو ابرو نه من وتو سر به خاکیم 

 به عروج آسمان هم مه نو دو تا نشسته 

 گل زخم ناوک او چقدر بهار دارد 

 که چو حلقه بر در دل همه دلگشا نشسته 

 کام نیست دنیا چه زنیم لاف ترکش چو به

 ن به غبار نانشسته نتوان نشاند دام 

 مکش ای سپهر زحمت به تسلی مزاجم 

 که به صد تحیر اینجا نگهی ز پا نشسته 

 چه تأملست بیدل پر شوق برفشانیم 

 که غبارها درین ره به امید ما نشسته 

 

 
 ۲۶۱۴غزل شمارهٔ 

 رنگی سر برآورده غبار خط زلعل او به 

 که پنداری پر طوطی سر از شکر برآورده 

 چندین نقش دلکش خامهٔ قدرتبرون آورد  

 کمتر برآورده  به آن رنگی که دارد عارضش

 به یاد شمع رخسارش نگاه حسرت آلودم 

 واری پر بر آورده به هر مژگان زدن پروانه

 که نیرنگش چسان در پرده دارم حسرت طفلی 

 تامل تا نفس دزدد سرشکم سر بر آورده 

 ندارم بر جهان رنگ دام آرزو چیدن 

 گل ز بال و پر بر آورده بوی که پروازم چو 

 آ کز هلال اینجا  ز تشویش توانایی برون

 فلک هم استخوان از پهلوی لاغر برآورده 
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 گل گر نشنوی از سازش آهنگی  چه سازد بوی

 ضعیفی آه ما را هر نفس بر در برآورده 

 به وضع فقر قانع بودن اقبال غنا دارد 

 یتیمی گرد ادبار از دل گوهر برآورده 

 ز ناتوانی فرش سنجابی مهیا کن تو هم ا

 کز شکست رنگ خود بستر برآورده  چو آتش

 نازم از اقبال تنهاییبه سامان غنا می 

 دل جمعم به رنگ خوشه یک لشکر برآورده 

 به طعن اهل دل معذور باید داشت زاهد را 

 که چرخش خر برآورده چه سازد طبع انسانی 

 گل هم درگلستانها  که چه جای خسّت مردم

 صد چاک جگر از کیسه مشتی زر برآورده  به

 کن تغافل را ز امداد کسان برگ قناعت

 مروت عمرها شد رخت ازین کشور برآورده 

 حباب پوچ هم بیدل تخیل ساغرست اینجا 

 سر بی مغز ما را صاحب افسر برآورده 

 

 
 ۲۶۱۵غزل شمارهٔ 

 نپنداری همین روز و شب از هم سر برآورده 

 جیب یکدیگر برآورده جهانی را خیال از 

 هوس آیینهٔ عشق است اگر کوشش رسا افتد 

 سحاب از دامن آلوده چشم تر برآورده 

 گلشن ندارد غنچه تاگل آنقدر فرصت درین

 فلک صد شیشه را در یک نفس ساغر برآورده 

 حلاوت آرزو داری در مشق خموشی زن

 ، شکر برآورده گره گردیدن از آغوش نی 

 ادی غنیمت دان به دامن پا کشیدی عیش آز 

 لنگر برآورده ها که بی ازین دریا چه کشتی 

 ز رفتارت بساط این چمن رنگینیی دارد 

 که تا نقش قدم روشن شودگل سربرآورده 

 صدف در بحر هنگام شکر پردازی لعلت 

 کرده موج خجلت وگوهر برآورده فراهم

 فریب موج سیرابی مخور از چشمهٔ احسان 

 برآورده  طمع زین آب خلقی را به خشکی تر 

 به رنگ خامهٔ تصویر سامان چه نیرنگم 

 که هر مویم سری از عالم دیگر برآورده 

 ز اوج عالم عنقا مگر یابی سراغ من

 که پروازم از این نه آشیان برتر برآورده 

 مگر از بیخودی راه امیدی واکنی ورنه 

 شعور آب و گل بر روی خلقی در برآورده 
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 کند بیدلسپهر مجمری تا گرمی سامان 

 دلم را کرده داغ حسرت و اخگر برآورده 

 

 
 ۲۶۱۶غزل شمارهٔ 

 خیزد ازین صحرای خوابیده غبارم برنمی 

 اسیرم همچو جولان در طلسم پای خوابیده 

 به غیر از نقش پا جایی ندارد جاده پیمایی

 ای بردار ازین مینای خوابیده تو هم ته جرعه

 سودم به یاد شام زلفت هر کجا چشمی به هم 

 گشت مژگانهای خوابیده  رگ خواب پریشان

 گردن افرازد با این قامت قیامت نیست ممکن

 ای بر پای خوابیده به مژگان تو یعنی فتنه

 هدایت خلق غافل را بلای دیگر است اینجا 

 بجز تکلیف بیداری مدان ایذای خوابیده 

 درین وحشتسرا موج گهر هم عبرتی دارد 

 فرسای خوابیده رود عمری زیان به پهلو می 

 به شمع آگهی یک بار نتوان دامن افشاندن 

 که غفلت نیز چندی گرم دارد جای خوابیده 

 گیرد تا سر از خجالت برون آرم غبارم اوج 

 سبب پامالم از اعضای خوابیده چو محمل بی 

 بندد ز جهل و دانشم فرق دویی صورت نمی 

 به معنی غافل بیدارم و دانای خوابیده 

 کنم بیدلنارسا مشق ندامت می ز سعی 

 عصای ناله شد آخر چوکوهم پای خوابیده 

 

 
 ۲۶۱۷غزل شمارهٔ 

 ندیدم در غبار و دود این صحرای خوابیده 

 بجز خواباندن مژگان ره پیدای خوابیده 

 ی چه امکانست باشد مانع جهدم زمینگیر

 ام من هم جهان پیمای خوابیده به رنگ سایه

 خواهی از طاقت تبراّ کن می اگر آسودگی  

 طریق عافیت در پیش دارد پای خوابیده 

 جهان بیخودی یکرنگ دارد جهل و دانش را 

 تفاوت نیست در بنیاد نابینای خوابیده 

 گردد عدم تعطیل جوش هستی مطلق نمی 

 ر اعضای خوابیده نفس چون نبض بیدار است د

 چنان در خود فرو رفتم به یاد چشم مخموری 

 غبارم ناز مژگانهای خوابیده   که جوشد از

 کردن اهی زندگی را منفعل ز غفلت چند خو
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 شن نیست جز سیمای خوابیده که غیر از مرگ رو

 دل آرام چون بر خاک زد بنیاد هستی را 

 نفس پامال شد زین صورت دیبای خوابیده 

 گشته در ما رنگ امیدی نماند از قامت خم

 خوابیده کردیم برگ عیش ازین صحرای  تنک

 آید زحرف و صوت مردم بوی تحقیقی نمی 

 گویای خوابیده کن قناعت از لببه هذیان

 آیم ز شکر عجز بیدل تا قیامت برنمی 

 ام در پای خوابیده کرده به رنگ جاده منزل

 

 
 ۲۶۱۸غزل شمارهٔ 

 ات اثر وهم مدعاست گره به رشته

 تو گر زبند هوس واشوی کجاست گره 

 ست بیخبر چه خود رایی طلسم وحشتی ای  

 گره که شبنم تو به بال و پر هواست 

 ز آرمیدگی دل فریب امن مخور 

 گره هاستبه هر شراری ازین سنگ شعله

 کیست بگشایدره تردد اقبال

 گرهکه از قلمرو ما تا پر هماست

 کلفت دل نکرد سعی نفسها علاج

 گره گداخت تار و ز سختی همان بجاست

 کیست جلوهٔ ادب نفس شمر انتظار 

 گره چو شمع بر سر مژگان نگاه ماست

 سپند خوبش برآتش زدیم و خاک شدیم 

 گره هنوز بر لب ما عرض مدعاست

 که شود خشک بر سر شاخیایچو غنچه

 در آستین امیدم کف دعاست گره 

 چو سبحه تفرقهٔ دل ز بس جنون اثرست 

 گره به ساز پیکرم از یکدگر جداست

 قدر راست روان زکار بسته بلند است 

 گره که نی قدکشد عصاستدر آن بساط 

 کلفت شماری اوهام نفس مسوز به

 گره هاستبه قدر قطره درین بحر عقده

 چسان به عرض رسد حرف مدعا بیدل 

 گره که ناله در نفس ناتوان ماست
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 ۲۶۱۹غزل شمارهٔ 

 گره ساز شکست ماستهزار نغمه به

 صداست گره دل  کاسهٔ چینی  به موی

 گردابز موج باز نشد عقدهٔ دل

 گره  کار ما همه دم ناخن آزماستبه

 کوشش ازسرمقصدگذشتن آسان نیست به

 گره چو جاده رشتهٔ ما را در انتهاست

 ام ای غافلان نفس دزدید گریهز خبث

 گره  به برشگال دم اسب را رواست

 قناعتم نکشد خجلت زبان طلب 

 گره  تگهر حیاس ز فرق تا قدمم یک

 کلفت من که پر افشانده استبه وادیی 

 زگرد بادیه پیشانی هواست گره 

 چو تار سبحه در این دامگاه حیرانی

 کار من افکند هرکجاست گره فلک به

 ز خویش مگذر و کوتاه کن ره اوهام 

 به تار جادهٔ این دشت نقش پاست گره 

 گل نکرد ایجاد   که آغوش گشتکه غنچه

 گشاست گره اینجا گرهکه  به صبر کوش

 تعلق من و ما سهل نشمری بیدل 

 گره که به تار نفس چهاست  تاملی 

 

 
 ۲۶۲۰غزل شمارهٔ 

 زین چمن درکف ندارد غنچهٔ دل جز گره 

 دانهٔ ما را چو گوهر نیست حاصل جز گره 

 ام کش صدکاروان نومیدیاز امل محمل

 بندد حمایل جزگره سبحه درگردن نمی 

 خوردن است آزادگان خون، حاصل از تعلق

 بار از پای درگل جزگره سروکم آرد به

 از فسون عافیت بر خود در کوشش مبند 

 بیند ز منزل جزگره رشتهٔ راهت نمی 

 ای از حیا بر روی خود درهای نعمت بسته

 زبانی نفکند در کار سایل جز گره بی 

 غافل از تردستی مطرب درین محفل مباش 

 دل جزگره زخمه جز ناخن ندارد درکف و 

 ! کاین سپند بینوا خویانهمتی ای شعله

 ای دیگر ندارد نذر محفل جزگره تحفه

 حصول مدعا یک دل تنگ است عالم بی 

 تابود در پرده لیلی نیست محمل جزگره 
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 بر اسیران دل از فقر و غنا افسون مخوان 

 گهر دریا و ساحل جز گره نیست در چشم 

 کشند کدورت می هستی صاف طبعان بیدل از 

 ها را نیست در دل جزگره از نفس آیینه

 

 
 ۲۶۲۱غزل شمارهٔ 

 کار شمع محفل جزگره نیست خاموشی به 

 که نپسندید بر دل جز گره داغ شد آهی 

 از جنون بر خویش راه عافیت هموارکن

 سازد تپش از بال بسمل جز گره وانمی 

 خامهٔ صدقیم آهنگ صریر ما حق است 

 یابی حرف باطل جز گره بر زبان ما ن 

 بیقرارانیم حرف عافیت از ما مپرس 

 موج ما را نیست بر لب نام ساحل جزگره 

 چون نفس از عاجزی تار نظر هم نارساست 

 هیچ نتوان یافتن از دیده تا دل جزگره 

 گر سر ما شد جدا ازتن چه جای شکوه است 

 وا نکرد از رشتهٔ ما تیغ قاتل جز گره 

 الفتی دارد دلتوحشت ما گر مقام 

 ناله را در کوچهٔ نی نیست منزل جز گره 

 دل به صد دامن تعلق پای ما پیچیده است 

 ایم و در ره ما نیست حایل جز گره رشته

 هر چه باشد وضع جمعیت غنیمت گیر و بس 

 گر شعوری داری از هر رشته نگسل جز گره 

 خود نفس گیرد نفس  فرصتی کو تا به ضبط 

 نیست مشکل جز گره کوتاه ما را  رشتهٔ 

 ای خوشا نومیدی تدبیر فتح الباب من 

 تا شدم ناخن ندارم در مقابل جز گره 

 کلفت بایدم اندوختن  تا نفس باقیست

 بر ندارد رشتهٔ تسبیح بیدل جز گره 

 

 
 ۲۶۲۲غزل شمارهٔ 

 ایم همه وهم شهرت بهانه

 ایم همه همه ماییم و مانه

 من و ما راست ناید از من و ما 

 ایم همه ا ترانهساز او ر 

 ستاینجا محیط بیرنگی  عشق

 ایم همهششجهت در میانه

 هر دو عالم غریق اوهام است
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 ایم همه قلزم بیکرانه

 شیشهٔ ساعت خیال خودیم

 ایم همه خاک بیز زمانه

 جهد داریم تا به خویش رسیم 

 ایم همه تیر خود را نشانه

 نالیم پریم و می نفس می چون

 ایم همه آشیانهبی بسکه 

 برکسی راز ما نشد روشن 

 ایم همه زبانهآتش بی 

 قاصد لنگ نیست غیرت شمع 

 ایم همه نامه بر سر روانه

 ما هر چه بشنویم از هممفت

 ایم همه تکلف فسانهبی 

 نیست  ست موشکافی چاکی سینه

 ایم همههر چه باشیم شانه

 خوربم تا نفس است دل خود می 

 همه ایم عالم دام و دانه

 بیدل از دل برون مقامی نیست 

 ایم همهدشت و در تاز خانه

 

 
 ۲۶۲۳غزل شمارهٔ 

 دل زبانه  برآرد گَرمَ آتش

 شودگرد بال سمندر زمانه 

 گر از بیخودی شست آهیگشایم

 کنم قبهٔ چرخ زنبور خانه 

 به صد لاف وارستگی صید خویشم 

 ست پروازم از آشیانه نبرده

 چراغ ادبگاه بزم خیالم 

 بالد از آتش من زبانه نمی 

 درین دشت خلقی زخود رفت اما 

 ندانست سر منزلی هست یا نه 

 فلک نقش نام که خواهد نشاندن 

 اتم صد نگین در میانه به این خ

 وار تا یک گهر اشک داری صدف

 ازبن آسیاها مجو آب و دانه

 کزین ما و من مست نازی دو روزی

 گفته باشی فسانه به خواب عدم 

 پوچ مغزی مکن فکردریا کف 

 که هر جا تویی نیست غیر از کرانه 

 قیامت خرو شست بنیاد امکان

 ازین ساز نیرنگ انسان ترانه
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 ست از آب منی مشت خاکیدمیده

 به صد سخت جانی چو سنگ از مثانه 

 محال است پروازت از دام زلفش 

 گردی چو شانه اگر جمله تن بال

 کشیدیم رنج جوانیریبه پی 

 ند گل خمار شبانه ک سحر می 

 اگر گشت باغ است و گر سیر صحرا 

 روانیم از خود به چندین بها نه 

 غبار جسد چشم بند است بیدل 

 چو دیوارت افتاد صحراست خانه 

 

 
 ۲۶۲۴غزل شمارهٔ 

 فشان ای تعلق بهانه پری می 

 ای آشیانه به دل چون نفس بسته

 درین عرصه زنهار مفراز گردن

 نگردی نشانه که تیر بلا را 

 گر از ساز بسمل اثر برده باشی

 ترانه تپش نیست در نبض دل بی 

 دل ما و داغی ز سودای عشقت

 واری از آن آستانه سر و سجده

 مقصد ما دشت جولان بی درین

 بجز شوق منزل ندارد بهانه

 ازین بحر وارستن امکان ندارد 

 خاک گشتن کرانه مجوبید بی 

 مپرسید از انجام و آغاز زلفش

 درازست سر رشتهٔ این فسانه 

 بهارست ای میکشان نشئه تازی 

 جنون دارد از بوی گل تازبانه 

 سرشک نیازم نم عجز سازم

 گردم از خاک کویت روانه چه سان 

 دل خسته آنگاه سودای زلفت

 بنالم به ناسوری زخم شانه

 ام خاک شد عرض جوهربه نومیدی

 چو شمشیر در قبضهٔ موریانه 

 بر ساز هستیست پیچیده  صدایی 

 چه دارد بجز ناله زنجیر خانه

 فسردیم و از خویش رفتیم بیدل 

 چو رنگ آتش ما ندارد ترانه
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 ۲۶۲۵غزل شمارهٔ 

 پرتوت هر جا بپردازدکنار آینه 

 گلگشت بهار آینه آفتاب آید به

 اند در هوای شست زلفت خاک بر سرکرده

 ماهیان جوهر اندر چشمه سار آینه 

 ها مژگان شکستنگه در دیدهتو چون جوهر بی 

 کرد انتظار آینه آخر از ما نیزگل

 دام جوهر نسخهٔ طاووس دارد در بغل 

 که شد یا رب شکار آینه اینقدر رنگ 

 کیفیت دیدارکیست بیخودی ساغرکش

 بینم بهار آینه در شکست رنگ می 

 هر چه بر معدوم مطلق بندی احسانست و بس 

 بایدم تا حشر بودن شرمسار آینه 

 ثبات های بی به تمثالی رسد زین جلوهتا 

 رفت در تشویش صیقل روزگار آینه 

 رود زین تماشاها صفای دل به غارت می 

 یک تامل آب در چشم از غبار آینه 

 غافل از تیر حوادث چند خواهی زیستن 

 عکس ایمن نیست اینجا در حصار آینه 

 دهر اگر زین رنگ پردازد بساط چشم تنگ 

 ز فشار آینه چکد تمثال چون اشک امی 

 گداز بیدل از اندیشهٔ آن جلوهٔ حیرت 

 رود چون آب از دست اختیار آینه می 

 

 
 ۲۶۲۶غزل شمارهٔ 

 بوی وصلی هست در رنگ بهار آینه 

 گدازم دل که گردم آبیار آینه می 

 نیست ممکن حسرت دیدار پنهان داشتن

 بر ملا افکند جوهر خار خار آینه 

 دماغیهای منبی کیست تا فهمد زبان 

 اهد غبار آینه خونشئهٔ دیدار می 

 غفلت دل پردهٔ ساز تغافلهای اوست 

 ست یکسر در غبار آینه جلوه خوابیده

 بسکه محو جلوهٔ او گشت سر تا پای من

 حیرتم عکس است اگر گردم دچار آینه 

 اهر آرایی مباش نور دل خواهی به فکر ظ 

 جوش زنگار است و بس نقش و نگار آینه 

 جوهر نیست غیر از زحمت روشندلان  عرض

 موی چشم آرد برون خط بر غبار آینه 
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 حسن اگر از شوخی نظاره دارد انفعال

 تواند کرد کار آینه نگاهی می بی 

 شوخی اوضاع امکان حیرت اندر حیرت است 

 دار آینه چند باید بودنت آیینه

 عرصهٔ جولان آگاهی ندارد گرد غیر 

 آینه تازد سوار هم به روی خویش می 

 خرند در مراد آب و رنگ از ما تحیر می 

 بر کف دست است جنس اعتبار آینه 

 غیر حیرتخانهٔ دل مرکز آرام نیست 

 چون نفس غافل مباشید از حصار آینه 

 انتظاری نیست بیدل دولت جاوید وصل 

 حسرتم تا چند پردازد کنار آینه 

 

 
 ۲۶۲۷غزل شمارهٔ 

 زد عرق پیمانه حسنی ساغر اندر آینه 

 کرد توفانها بهشت و کوثر اندر آینه 

 جلوهٔ او هرکجا تیغ تغافل آب داد 

 خون حیرت ریخت جوش جوهر اندر آینه 

 عالم آب است امشب دل بهٔاد نرگسش 

 ها دارد خیال ساغر اندر آینه شیشه

 ایم و چاره نیست دل به نیرنگ خیالی بسته

 ما کباب دلبریم و دلبر اندر آینه 

 ای وهمست و بس یدهآنچه از اسباب امکان د

 نیست جز تمثال چیزی دیگر اندر آینه 

 گرد کلفت بر نتابد بیش ازین  دامن دل

 دزدی سر اندر آینه ای نفس تا چند می 

 طبع روشن فارغ است از فکر غفلتهای خلق 

 نیست ظاهر معنی گوش کر اندر آینه 

 در خیال آباد دل از هر طرف خواهی درآ 

 آینه ره ندارد نسبت بام و در اندر 

 گرد تمثالم ولی از سرگرانیهای وهم 

 بایدم کردن چو حیرت لنگر اندر آینه 

 صحبت روشندلان اکسیر اقبال است و بس 

 کند خاکستر اندر آینه آب پیدا می 

 ای داری جدا مپسند از ان نقش قدم جبهه

 جای این عکس است بیدل خوشتر اندر آینه 
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 ۲۶۲۸غزل شمارهٔ 

 جوهر اندر آینه نیست محروم تماشا 

 پرور اندر آینه خواهی نگه می جلوه می 

 شود دل چو روشن شد هنرها محو حیرت می 

 موج جوهر کم زند بال و پر اندر آینه 

 که باشد مایل و هم دویی حیف آگاهی 

 گر به معنی آشنایی منگر اندر آینه 

 صانع از مصنوع اگر جویی بجز مصنوع نیست 

 آینه گردد عیان اسکندر اندر عکس می 

 ست بس که پیدایی درین تهمت سرا آلودگی 

 بینم تر اندر آینه دامن تمثال می 

 بینم اما خامشم رنگ حال نیک و بد می 

 سرمه دارم درگلو چون جوهر اندر آینه 

 هیچ نقشی بر دل آگاه نفروشد ثبات 

 لنگر اندر آینه نماید کوه هم بی می 

 دل مصفاکرده را از خودنمایی چاره نیست 

 خویش را روشنگر اندر آینه بیند اول  

 که عالم صورت نیرنگ اوست حسن بیرنگی 

 که دارد باور اندر آینه عرض تمثال

 گدازش جان برد کز جلوهٔ طاقت کیست دل

 شود خاکستر اندر آینه حسرت اینجا می 

 که بیمار محبت مرده نیست تا شود روشن

 از نفس باید فکندن بستر اندر آینه 

 محرومی دیدار بود بیدل اظهار هنر  

 ها شد جوهر اندر آینه خار راه جلوه

 

 
 ۲۶۲۹غزل شمارهٔ 

 پرور به چشم آینه ای تماشایت چمن

 پرورد جوهربه چشم آینه بی توخس می 

 تا جدا افتاده است از دولت دیدار تو 

 زند مشاطه خاکستر به چشم آینه می 

 شوق مشتاقان چرا در دیده مژگان نشکند 

 مسطربه چشم آینه کشد یاد خطت  می 

 ام تا شود روشن سواد نسخهٔ حیرانی 

 صورت خود را یکی بنگر به چشم آینه 

 کو بند نقاب حیرتیگریه پررسواست

 تا کنم سودای چشم تر به چشم آینه 

 ازگرانجانی ندارم ره به خلوتگاه دل 

 شود تمثال من پیکر به چشم آینه می 
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 ست مطلب افتد زشتی و خوبی یکی چون نگه بی 

 کم نیست از گوهر به چشم آینه  هم سنگ

 ست مست حیرت از خمار وهم امکان فارغ

 انتظار کس مکن باور به چشم آینه 

 بینی تا توانی برد پیش دعوی باربک

 کرد تمثالم از جوهر به چشم آینه  فرق

 که ابنای زمان جوهر عبرت مخواه ازکس 

 اند احوال یکدیگر به چشم آینه دیده

 یدل سراغ راز گیر از صفای دل تو هم ب 

 حسن معنی دید اسکندر به چشم آینه 

 

 
 ۲۶۳۰غزل شمارهٔ 

 چشم آینه که زد نشتر به  حیرت حسن

 بینم رگ جوهر به چشم آینه خشک می 

 چارهٔ مخموری دیدار نتوان یافتن 

 ام خمیازهٔ دیگر به چشم آینه دیده

 برق حیرت دستگاه جرات نظاره سوخت

 چشم آینه کیست آتشگر به  تاب روی

 عجز بینش آشیان پرداز چندین جلوه است 

 بشکن ای نظاره بال و پر به چشم آینه 

 اینقدر گستاخ رویی دور از ساز حیاست

 کاش مژگان بشکند جوهر به چشم آینه 

 دارد تمیز نیک و بد صافی دل بر نمی 

 ست خیروشربه چشم آینه گرد موهومی 

 ام کردهتمیزیعرض حال خویش وقف بی 

 چشم آینه  رنگ خیالی گر بهام  داده

 نقش امکان در بهار حیرتم رنگی نبست 

 ست این دفتر به چشم آینه ام عمریشسته

 ، طرب مفت خیال گر همه وهم است بیداری

 کشد تمثال هم ساغر به چشم آینه می 

 گرد عمر رفته هم از عالم دل جسته است 

 کند بنگر به چشم آینه گمگر نفس پی 

 بیدل هستی موهوم ما رنج بینش بود  

 مو شدیم از پیکر لاغر به چشم آینه 

 

 
 ۲۶۳۱غزل شمارهٔ 

 امروزکیست مست تماشای آینه 

 زند اجزای آینه کز ناز موج می 

 دیوانهٔ جمال تو گر نیست از چه رو 
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 جوهرکشیده سلسله در پای آینه 

 کند گرد می در حسرت بهار خطت 

 جوهر به جای سبزه ز صحرای آینه 

 گل شبنم بهار توست جلوهٔ موقوف  

 گهر ز موجهٔ دریای آینه  جوش

 ات از شرم آنکه آب نشد از نظاره

 گرداب خجلت است سراپای آینه 

 ، ولی چه سود پرستی شد عمر صرف جلوه

 نگرفت بینوا دل ما جای آینه

 کدورت است  جز حیرت آنچه هست متاع

 در عشق بعد از این من و سودای آینه 

 صحبت روشندلان مخواه با خوی زشت 

 زنگی خجل شود به تماشای آینه 

 حسن و هزار نسخهٔ نیرنگ در بغل 

 ما و دلی و یک ورق انشای آینه 

 که داد عرض نزاکت میان یار  روزی

 افتاد مو به دیدهٔ بینای آینه

 دهد چندان که چشم باز کنی جلوه می 

 ست ششجهت ز مسمای آینه اسمی 

 اغ بیدل به هر دلی ندهند آرزوی د

 اسکندر است باب تمنای آینه 

 

 
 ۲۶۳۲غزل شمارهٔ 

 ست محو خود به تماشای آینه خلقی 

 من نیز داغم از ید بیضای آینه 

 خورد که ز هستی نمی  بیچاره دل چه خون

 جا، جای آینه تنگ است از نفس همه

 که حسن ز تمثال ننگ داشت  در عالمی 

 گداختیم به سودای آینه  ما دل

 کشد  فضولی حرصت المتاکی دل از 

 زنگار نیستی مکن ایذای آینه 

 آنجا که دل طربکدهٔ عرض نازهاست

 خوبان چرا کنند تمنای آینه 

 دل در حضور صافی خود نشئهٔ رساست 

 حیرت بس است بادهٔ مینای آینه 

 آفاق شور ظاهر و مظهر گرفته است 

 کند جای آینه  گرمکه کو حیرتی 

 دار تغافلست آینهآنجا که صیقل 

 روزی اجزای آینه پیداست تیره

 ایم ست از امید دلی نقش بستهعمری

 کم نگاه فتد وای آینه   گر حسن
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 رسد الفت سراغ جلوه به جایی نمی 

 حیرت دویده است به پهنای آینه 

 اند از محو جلوه طاقت رفتار برده

 کف پای آینه  دستی به سر گرفته

 بیدل شویم تا نکشد دامن هوس

 خودبینیی که هست در ایمای اینه 
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 ردیف "ی" 

 

 
 ۲۶۳۳غزل شمارهٔ 

 نه با صحرا سری دارم نه باگلزار سودایی

 بالد تماشاییروم از خویش می به هر جا می 

 گل چیند دماغ آرزو از نشئهٔ تمکین چه

 من و صد بزم مخموری دل ویک غنچه مینایی

 گردون پی سپرگشتن گام خواهد مفتدر اول 

 کشد پاییسجود آستانش از جبینم می 

 عنانگیر غبار کس مباد افسون خودداری 

 وگرنه ساحل ما نیز دارد جوش دریایی

 فروشد عشوهٔ مستقبل و ماضیتعلق می 

 توگر امروز بیرون آیی از خود نیست فردایی

 به زندانم مخواه افسردهٔ تکلیف آسودن 

 دامن فشانیهاست صحرایی غبارم را همان 

 ست بهر وحشی غافل رم هر ذره مهمیزی

 مرا بیدار سازد هرکه بر راحت زند پایی

 خواهی تماشاکن دل من واشکاف و هرچه می 

 که عمری شد به نام حیرتی دارم معمایی

 عبارت شوخی معنیست از فکر دویی بگذر 

 ندارد محفل ما شیشه غیر از رنگ صهبایی

 این محفل چه لازم متهم بودن.به بیدردی در 

 ، واییای، ناله، جنونی ، اشکی ای، گریهگدازی

 خواهد سراغ مندرین صحرای نومیدی که می 

 ست عنقاییکه از هر نقش پایم تا عدم خفته

 ظرفی فشرد اجزای من بیدل های کمتامل

 دو روزی پیش ازینم قطرگیها بود دریابی

 

 
 ۲۶۳۴غزل شمارهٔ 

 ای مایه درین عرصه چه پرداختهای نفس  

 ی انقد فرصت همه رنگست و تو در باخته

 ای ناز چراغان چه بلاست صفحه آتش زده

 ای تا به فهم پر طاووس رسی فاخته

 کس گرد سراغت یابد کاش از آینه 

 ای محمل آرا چو سحر بر نفس ساخته

 بیش ازین فتنهٔ هنگامهٔ اضداد مباش 

 ای انداخته  چه شررها که نه با پنبه در

 اینقدر نیست درین عرصه جهاد نفست

 ای که تواش آختهقطع کن زحمت تیغی 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 دهر تاراجگه سیل و بنای تو حیات 

 ای کجا ساختهای ستمکش نگهی خانه

 عمر در سعی غبار جسد افشاندن رفت 

 ای آخر ای روح مقدس ز کجا تاخته

 نقش غیر و حرم عشق چه امکان دارد 

 ای که نشناختهپردهتوست در آن  صورت

 گردباد آن همه بر خویش نچیند بیدل

 ای در خور گردش سر، گردنی افراخته

 

 
 ۲۶۳۵غزل شمارهٔ 

 ؟ ایچه طاووسی نازست که اندوختهاین 

 ای پای تا سر همه چشمی و به خود دوخته

 برق نیرنگ به این جلوه قیامت دارد 

 ای شعله در پردهٔ سنگ است و جهان سوخته

 رونق چار سوی دهر ز کالای دلست

 ای که تو این آینه نفروختهکو دکانی 

 صوف و اطلس به نظر تار تحیر دارد 

 ای ای چند که بر دلق گدا دوختهپنبه

 که تراست  فطرت آب است ز اظهار کمالی 

 ای گران عرق آموختهصنعت شیشه

 آتش منفعل روز زمینگیر حیاست 

 ای تهکه تو افروخ لاله گل کرد چراغی 

 بیدل اندیشهٔ طور و شجر ایمن چند 

 ای آتشی نیست درین جا تو نفس سوخته

 

 
 ۲۶۳۶غزل شمارهٔ 

 ای به غبار عالم جستجو ز چه یاس خسته نشسته

 ایکه به پیش پای تو یکدل است و هزار شیشه شکسته

 نبری ز خیال کسان حسد نکنی تخیل ظلم و کد 

 ای ستهکمین تیغ دو د که ز دستهای دعای بد به

 رسدسر وبرگ عشرت صد چمن به حضور غنچه نمی 

 ای که نخستهتو بهار رونق خلد شو ز همان دلی 

 به حضور بارگهٔ ادب ستم است دمزدن از طلب 

 ای که آینه بستهتک و تازگرد نفس مبر به دری

 گوش من کجاست لالهٔ زگل تعلق این چمن به

 ایرستهچو سحر به دام و قفس متن نفسی و از همه 

 ای به عبرتی آشنا ز فضولی هوس بقا شده

 ای گر رسد به خم حیا چو خیال ز آینه جستهمژه

 نه قوی است مجمع طاقتت نه حواس رابطه جرأتت 
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 ای به کف تو وهم ازین چمن گل چیده داری و دسته

 نفس از کشاکش مدح و ذم چقدر برآردت از عدم 

 ای تهبه تأمل از چه گره خوری که چو رشتهٔ بگسس 

 خبر که به ناله هرزه شدی سمر چه بلاست بیدل بی 

 ای همه راست درد شکست و تو که به بیدلی چه شکسته

 

 
 ۲۶۳۷غزل شمارهٔ 

 ای چون صبح دارم از چمنی رنگ جسته

 ای ای به هوا نقش بستهگرد شکسته

 ای ز مصرع برجستهٔ نفس کرده گل

 ای یک سکته در دماغ تامل نشسته

 زنم درد دل و دم نمی  خورم زخون می 

 ای ترسم بنالد آبله در پا شکسته

 چون من ندارد آینه دار بساط رنگ 

 ایشیرازهٔ مژه به تحیر گسسته

 ست درین دشت و نی جرس گرد محملی نی 

 ای بالد از هوس دل بیداد خستهمی 

 ست گردش نداشتهگردون چه جامها که به 

 ای بر دستگاه شیشهٔ گردن شکسته

 خورد قسم آشفتگی به هیات ما می 

 ای کم بسته روزگار به این رنگ دسته

 صیاد پرفشانی اوقات فرصتم 

 ای نخجیرهاست هر نفس از خویش رسته

 توان همه دم زیر آسمان بیدل نمی 

 ای سرکوفتن به هاون گم کرده دسته

 

 
 ۲۶۳۸غزل شمارهٔ 

 ای یک تار موگر از سر دنیا گذشته

 ای گذشته صد کهکشان ز اوج ثریا 

 که به خاکت نشانده است ست اینبار دل

 ای نفس شوی ز مسیحا گذشتهگر بی 

 ای هرزه تاز عرصهٔ عبرت ندامتی

 ای چون عمر مفلسان به تمنا گذشته

 جمعیت وصول همان ترک جستجوست 

 ای ای اگر از پا گذشتهمنزل دمیده

 ، نازم به همتت ای قطرهٔ گهر شده

 ای گذشتهکز یک گره پل از سر دریا  

 اند در خاک ما غبار دو عالم شکسته

 ای از هر چه بگذری ز سر ماگذشته
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 ات غرور جهان بلند و پست ای جاده

 ای ای گر از همه بالا گذشتهلغزیده

 ست بر سر مژه بنیاد فرصتتاشکی 

 ایمغرور آرمیدنی اما گذشته

 حرف اقامتت مثل ناخن است و مو 

 ای گذشتههر جا رسیده باشی از آنجا  

 برق نمودت آمدورفت شرار داشت 

 ای ای یا گذشتهروشن نشد که آمده

 عرش زند بهبیدل دماغ ناز تو پر می 

 ای گویا به بال پشه ز عنقا گذشته

 

 
 ۲۶۳۹غزل شمارهٔ 

 ای کیسه پرداز خیال شادی و غم رفته

 ای آیی فراهم رفتهچون نفس چندانکه می 

 بیدماغی رخصت آگاهی خویشت نداد 

 ای ز چه محفل آمدی و از چه عالم رفتهک

 گر شو خواه دریا موج زن خواه گردون جلوه

 ای هر چه باشی تا نهادی چشم برهم رفته

 با همه لاف من و ما رو نهفتی در کفن 

 ای پرده شد آخر که ملزم رفتهدعویت بی 

 ای خیال آواره اکنون جای آرامت کجاست 

 ای از بهشت آخر تو هم با صلب آدم رفته

 کس بگذرد که از تمییز آن عیش و غم آن به

 ای تا بهشت آمد به یادت در جهنم رفته

 آمدن فهم نشان تیر آفت بودن است 

 ای ای در حصن محکم رفتهگر بدانی رفته

 در عرصهٔ وحشت گرو تاز تو نیست هیچکس 

 ای تا عدم از عالم هستی به یکدم رفته

 سعی جولان تو یک سیر گریبان بود و بس 

 ای ای خم رفتهچون خط پرگار هر جا رفته

 دوستان محمل به دوش اتفاق عبرتند 

 ای ه با هم رفتهدست بر هم سودپیش و پس چون 

 خواهد تلاش قطع راه زندگی بیدل نمی 

 ای کم رفتهکم قدم زین انجمن چون شمعبی 

 

 
 ۲۶۴۰غزل شمارهٔ 

 ای گردن و گر در سجده کشیگردون می گر به

 ای اکبر سجدهتا گل کرده است اللهاز تو 

 خم چرا باید شدن باری اگر بر دوش نیست 
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 ای زندگی دارد بلایی کاین قدر در سجده

 ای ای محو اسباب غرور هرزه بر خود چیده

 ای یکسر مو گر ز و هم آیی فروتر سجده

 همچو اشکم مایل آن آستان اما چه سود 

 ای گوید ادب کن جبههٔ تر سجدهعشق می 

 ر دل چون نفس بوسی نشست ای نفس داغ بر د

 ای زحمت این آستانی بسکه لنگر سجده

 هر طرف لبیک و ناقوس از تو بیتاب خروش 

 ای گزند کعبه و دیر از چه نشتر سجدهای

 است گردون بردهجرات پرواز خاکت را به

 ای کشی سر در ته پر سجدهورنه هرگه می 

 نیست، شبگیر غروری بیش  سرکشی چون شمع

 ای رسی تا صبحدم جایی که یکسر سجدهمی 

 ات بیدل گریبانی کند گر خم اندیشه

 ای که خود محرابی و در سجدهشود روشن می 

 

 
 ۲۶۴۱غزل شمارهٔ 

 ای گر همه رفتی چو ماه از چرخ برتر سجده

 ای تا ز پیشانی اثر داری برآن در سجده

 بندگی را در عدم هم چاره نتوان یافتن

 ای اگرکشتی همان از پای تا سر سجدهخاک 

 لوح اظهار اینقدر تهمت نقوش عاجزی ست 

 ای ای همه معنی به جرم خط مسطر سجده

 ستدام تکلیف نیاز توست هرجا منزلی 

 یعنی از دیر و حرم تاکوی دلبر سجده ای 

 تا نگردد جبهه فرش آشیان نیستی

 ای چون نماز غافلان سیلی خور هر سجده

 ی کن از طلسم خود برآ ناله داری سرکش

 ای ای نمازت ننگ غفلت بر مکرر سجده

 گردیدی و از وضعت پریشانی نرفت خاک

 ای گردیدن که ابتر سجدهجمع شو از آب

 در ضعیفی رشتهٔ ساز رعونت بیصداست 

 ای گردن غباری نیست تا در سجدهاز رگ

 اوج عزت زیردست پایهٔ عجز است و بس 

 ای گر سجدهشدیسرنوشت جبههٔ نیکان  

 مالد اینجا بر زمین نیازیها جبین می بی 

 ای ز خود غافل نگاهی تا چه جوهر سجده ای 

 گیر هم ز وضع اشک خود بیدل غبار خویش

 ای ای سر سجدهکزگریبان تا برون آورده

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۲۶۴۲غزل شمارهٔ 

 ای ای امل آواره فرصت را چه رسواکرده

 ای کردهکه فردا کن در یاد امروزینوحه

 حسن مطلق را مقید تاکجا خواهی شناخت 

 ای که در چاهش تماشاکردهآه از آن یوسف

 

 
 ۲۶۴۳غزل شمارهٔ 

 ای افسانهٔ وفایی اگر گوش کرده

 ای یادم کن آنقدرکه فراموش کرده

 صد سئوال انشایهوسخموش و دللعلت

 ای آبم ز شرم چشمهٔ بیجوش کرده

 خیمازهٔ خیال تسلی کنار نیست

 ای کرده  ای موج اختراع چه آغوش

 که به خاکش توان نهفت گوهریدل نیست

 ای آیینه است آنچه نمدپوش کرده

 کسی مباد گوشموی سپید پنبهٔ 

 ای ، سیر صبح بناگوش کردهدر خواب

 لغزیده برجهات پریشان نگاهیت

 ای کردهخطی دگر شد آنچه تو مغشوش 

 جزوهم چون حباب ندانم چه بار داشت 

 ای شتنی که آبلهٔ دوش کردهخم گ 

 گر شغل هستی تو همین سعی نیستی است 

 ای امروز خواهی آنچه کنی دوش کرده

 گیرزین بیش وکم نفس به تخیل شمرده

 ای فرداست کاین حساب فراموش کرده

 ، محرم سوز و گداز نیست تصویر شمع

 ای در ساغرت می است که کم نوش کرده

 بیدل دلت به نور حضوری نبرد راه 

 ای ای بیخبر چراغ که خاموش کرده

 

 
 ۲۶۴۴غزل شمارهٔ 

 ای خشم را آیینه پرداز ترحم کرده

 ای در نقاب چین پیشانی تبسم کرده

 هر سر مویت زبان التفاتی دیگر است 

 ای کرده  بسکه شوخی در خموشی هم تکلم

 ست ات خورشید ریز عبرتتا عرق از چهره

 ای کردهچرخ را یک دشت نقش پای انجم 

 گلاب اشک نیست های غنچهٔ دل بی عقده
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 ای می به ساغر کن کزین انگور در خم کرده

 گوهر از تسلیم شد ایمن ز موج انقلاب 

 ای ساحل جمعیتی گر دست و پا گم کرده

 بر حدیث مدعی کافسانهٔ دردسر است 

 ای ای بر خود ترحم کردهگر تغافل کرده

 ای خیالت غرق سودای جهان مختصر

 ای که قلزم کردهای جایی ای را بردهقطره

 زند موج اقبال تو در گرد عدم پر می 

 ای قلزمی اما برون از خود تلاطم کرده

 ست اعتبارات جهان تکلف گر همینبی 

 ای کردهکم ز حیوانی اگر تقلید مردم 

 معرفت کز اصطلاح ما و من جوشیده است 

 ای ست اما تو آگاهی توهّم کردهغفلت

 کمالت فکر آب و نان بس است  این زمان عرض

 ای آدمیت داشتی در کار گندم کرده

 بحر امکان شوخی موج سرابی بیش نیست 

 ای کردهشویی تیمم دست از آبش تا نمی 

 ای بیدل اگر بر خود زبان مدعیبسته

 ای گفت بی دم کرده توانمعقربی را می 

 

 
 ۲۶۴۵غزل شمارهٔ 

 ای به وحشت نگاهی چه خو کرده

 ای خود را به پیش خود او کردهکه 

 چو صبح از نفس پر گریبان مدر 

 ایکه ناموس چاک رفو کرده

 یمین و یسار و پس و پیش چیست 

 ایتو یکسوبی و چارسو کرده

 گل نه بهار  نه باغیست اینجا نه

 ای خیالی در آیینه بو کرده

 ، ای بیخبرکو باده،کجا نشئه

 ای کردهچو مستان عبث های و هو 

 عدم از تو مرهون صد قدرت است 

 ایبدی هم که کردی نکو کرده

 اگر صد سحر از فلک بگذری

 ایهمان در نفس جستجو کرده

 ای جز به کنج دلت ننالیده

 اگر نیستان در گلو کرده ای

 کسی پی نبرد به انداز نخلت

 ایزنی یا نمو کردهکه پر می 

 ز هستی ندیدی به غیر از عدم 

 ایجیبت فرو کردهمگر سر به 
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 نفس وار مقصود سعی تو چیست 

 ای ست بر دل غلو کردهکه عمری

 سخنهای تحقیق پر نازک است

 ایمیان گفته و فهم مو کرده

 بشو دست و زین خاکدان پاک شو 

 ای تیمم بهل گر وضو کرده

 ستجهانی نظر بر رخت دوخته

 ای تو ای گل به سوی که رو کرده

 خواهی از هست ونیست می چوبیدل چه 

 ایکه هیچی و هیچ آرزوکرده

 

 
 ۲۶۴۶غزل شمارهٔ 

 ای دور از بساط وصل تو ماییم و دیده

 ای چون شمع کشته داغ نگاه رمیده

 شد نو بهار و ما نفشاندیم گرد بال 

 ایدر سایهٔ گلی به نسیم وزیده

 ما حسرت انتخاب صباییم از محیط

 ایآرمیدهکنج دلی و یک نفس 

 در حیرتم به راحت منزل چسان رسد 

 ایراهی به چشم آبلهٔ پا ندیده

 اند محمل کشان عجز رسا قطع کرده

 ای صد دشت وره امید، به پای بریده

 کشد اشکم نیاز محفل ناز تو می 

 ای آیینه داری از دل حسرت چکیده

 آخر به پاس راز وفا تیغها کشید 

 ای چون صبح بر سرم نفس ناکشیده

 ارم دلی به صد تپش آهنگی جنون د

 ای یک اشک وار تا به چکیدن رسیده

 بایدم ز خجلت اعمال زیستن می 

 اینومیدتر ز زنگی آیینه دیده

 بیدل ز کشتزار تمناست حاصلم 

 ای تخم دلی به سعی شکستن دمیده

 

 
 ۲۶۴۷غزل شمارهٔ 

 ای ام به کمین اشک چکیدهشده عمرها که نشانده

 ای اثر گرهی ز رشته بریدهبی دلکی ز نالهٔ 

 کجاست آنهمه دسترس که زنم ز طاقت دل نفس به

 ایکشم از هوس عرقی به دوش خمیدهچو حباب می 

 کدام مرحله تاختم من برق سیر جنون قدم به
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 ای که چو شمع شد همه عضو من کف پای آبله دیده

 ز خمار فطرت نارسا به دو جام شعله فسون برآ 

 ای دماغ نشئه رسیدهام این صدا بهمستی زده شور 

 حذر از فضولی عز و شان که مباد دردم امتحان 

 ای گزیدههوست ز نقش نگین خورد غم پشت دست

 ام به خیال گوشهٔ عافیت چو غبار هرزه فسرده

 ای کجاست همت وحشتی که رسم به دامن چیدهبه

 ز وداع فرصت پرفشان به کدام ناله دهم نشان 

 ای یده رقم زنم به خط غبار رمیدهنگر این جر 

 به فنا مگر شود آشکار اثر سجود دوام من 

 ای ام خط بر زمین نکشیدهز حیا به جبهه نهفته

 ام آنقدر به اثر قرین ز قبول معنی دلنشین نی 

 ای کشد آفرین سخن ز کس نشنیدهکه به گوش من

 نه زشور انجمنم خبر نه به شوخی چمنم نظر 

 ای ام به غبار رنگ پریدهگشوده ای چو چشممژه

 ام من بیدل از چمن وفا چو دل شکسته دمیده

 ای ثمر نهال ندامتی به هزار ناله رسیده

 

 
 ۲۶۴۸غزل شمارهٔ 

 ای ماییم و گرد هستی حرمان دمیده

 ایچون صبح آشیانهٔ رنگ پریده

 در دامن خیال تو دارد غبار ما 

 ای دست و پایی به ثریا رسیدهبی 

 ام نظر کن و از حسرتم مپرس گریهبر 

 ای عرض گداز صد نگهست آب دیده

 غافل مباد وصل ز فریاد انتظار 

 ای ایم به حرف شنیدهچشمی گشوده

 دهد عبرت ز انجم و فلکم عرضه می 

 ای گزیده  جوشی به کلک پیکر افعی 

 آسودگی سراغ ره عافیت نداشت 

 ای دستی زدم چو رنگ به دامان چیده

 دل بی مدعای من دارد محبت از 

 ای نومیدیی به خون دو عالم تپیده

 ست امروز بی تو ریگ بیابان حسرت

 ای که داشت بوی دل آرمیده اشکم

 بازآ که دارم از نگه واپسین هنوز

 ای ای به شیشهٔ رنگ پریدهته جرعه

 هر چند خاک من چو سحر باد برده است 

 ایدارم هنوز رنگ گریبان دریده

 جمت بس است بیدل حضور خاتم ملک

 ای پیشانی شکسته و دوش خمیده
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 ۲۶۴۹غزل شمارهٔ 

 ایکجا خلوت و انجمن دیده

 ای تو شمعی همین سوختن دیده

 که جز داغش آیینه نیست ز رنگی 

 ای چو طاووس خود را چمن دیده

 به وهم حسد باختی نور دل

 ای چراغی ندیدی لگن دیده

 که صیقل زد آیینهٔ عبرتت 

 ایامروز و من دیدهکه او بودی 

 جنون بر شعورت نخندد چرا

 ایکه گم کرده را یافتن دیده

 کرده حسرت چه سود به عمر تلف 

 ایزمین بر زمین ریختن دیده

 به ترکیب پیری چه دل بستن است 

 ای خم طاقهای کهن دیده

 کسانت چه عبرت چه شرم زمرگ 

 ایچو نباش عرض کفن دیده

 اقامت تصورکن و آب شو 

 ایخانه بیرون شدن دیدهگر از 

 ، خاشاک بر دل مچین ز اسباب

 ای اگر زحمت رُفتن دیده

 به در زن چو موج از کنار محیط

 ایکه رنج سفر در وطن دیده

 کسی داغ عبرت مبادا چو شمع 

 ای ز رفتن مگو آمدن دیده

 ای گرد آشفته را سحر خوانده

 ایحیاکن که بر خویشتن دیده

 دستگاهبه صبح قیامت مبر 

 ایچو بیدل نفس را سخن دیده

 

 
 ۲۶۵۰غزل شمارهٔ 

 اینیازی اگر وارسیدهبر اوج بی 

 ای تا سر به پشت پا نرسد نارسیده

 ای نردبان طراز خمستان اعتبار 

 ای چون نشئه تا دماغ به صد جا رسیده

 این ما و من ترانهٔ هر نارسیده نیست 

 ای حرفت ز منزلیست که گویا رسیده

 منزل و چه جاده خیالی دگر ببند کو 

 ای ای میوهٔ رسیده به خود وارسیده
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 ست نشو نمای تنزلت فهمیدنی 

 ای یعنی چو موی سر به ته پا رسیده

 واماندنی شد آبلهٔ پای همتت

 ایپنداشتی به اوج ثریا رسیده

 در علم مطلق این همه چون و چرا نبود 

 ای ای معنی یقین به چه انشا رسیده

 فسون که درین حیرت انجمن  داغیم ازین 

 ای ای تو و تنها رسیدهبا ما رسیده

 خلقی به جلوهٔ تو تماشایی خود است

 گویا ز سیر آینهٔ ما رسیده ای

 فکر شکست توبهٔ ما نیست آنقدر 

 ای مینا تو هم ز عالم خارا رسیده

 هرجا رسی همین عملت حاصلست و بس 

 ای امروز فرض کن که به فردا رسیده

 کاروان واهمهٔ غربت و وطنای 

 ای زان کشورت که راند که اینجا رسیده

 بیدل ز پهلوی چه کمالست دعویت 

 ای مضمونکی به خاطر عنقا رسیده

 

 
 ۲۶۵۱غزل شمارهٔ 

 ای داد عجز ما ندهد سعی هیچ مشغله

 ای دسترنج کس نشود مزد پای آبله

 کنون   ها کهگفت نکته شب خیال آن نگهم

 سا کله ای نکند شکر سرمهصدفغان ادا 

 کشد  غوطه در محیط زند تا حباب باده

 ای در شکست ساغر دل خفته است حوصله

 محمل ثبات قدم دارد آب و دانه بهم 

 ای شمع تا عدم نکند فکر زاد و راحله

 کس   نیست ز انقلاب نفس عافیت مسلم

 ای کرد زلزلهدر زمین عبرت ما ریشه

 و بس  نیست امتداد نفس بگذر از تامل

 ای کشید فاصله بر وجود ما ز عدم خط 

 چرخ تیغ زن بفسان خاک بارکرده دهان

 ی اهر طرف نظر فکنی فتنه زاست حامله

 صدای جرس نی سراغ پیش و نه پس ناقه بی 

 ای دوش نفس باد برده قافلهرود بهمی 

 بیدل این کلام متین پیش کس مزن به زمین 

 ای گوهر آفرین صلهدارد آن لب شکرین

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۲۶۵۲غزل شمارهٔ 

 ای ام دارد جنون افسانهتو دل در سینهبی 

 ای ام جغدی قیامت کرده در وبرانهناله

 سوزم نفس کرده می گمدر سراغ فرصت 

 ای رفته شمع از بزم و بالی می زند پروانه

 آتشی برخود زنم چشمی زعبرت واکنم 

 ای ام محبوس ظلمتخانهچون چراغ کشته

 اما درین صحرا نیافت جستجوها خاک شد 

 ای دان که هویی بالد از دیوانهآنقدر می 

 ، امید گشاد کار نیستدرکلید سعی 

 ای از شکست دل مگر پیدا کنم دندانه

 درم یابم گریبان می چارهٔ دیگر نمی 

 ای خواهد از من شانهناتوانیها چو مو می 

 عالمی دادم به توفان دل بی مدّعا 

 ای م دانهکردسوخت خرمنها بهم تا پاک

 ست زاهد در شمار کام باش سبحه تا باقی 

 ای ما و خط ساغری و لغزش مستانه

 اند میکشان پیش از سواد چرخ و اختر خوانده

 ای بر بیاض گردن مینا خط پیمانه

 بر دوام صحبت هم چشم نتوان دوختن 

 ای آخر ای بی دانشان خویشیم یا بیگانه

 دهم پرواز و بس دود دل عمریست بیدل می 

 ای ام زنار آتشخانهبر گسستن بسته

 

 
 ۲۶۵۳غزل شمارهٔ 

 ای لعبت تحیر! نور چه آفتابی

 تا غافلی جمالی چون بنگری نقابی

 هنگامهٔ خموشت چندین کتاب دارد 

 یک حرف و صد بیانی یک شخص و صد خطابی

 آزادی و تعلق فرصت شمار شوقت 

 گران رکابی بوی سبک عنانی رنگ

 حباب دارد آیینهٔ تعین حکم 

 از یک عرق محیطی وز یک نفس سرابی

 گشا و دریاب دل معنی غریبی است چشمی 

 یک نقطه واری اما صد دفتر انتخابی

 حیرت خیال پیماست عبرت قیامت آراست

 اینجا پر و تهی چیست پیمانهٔ حبابی

 دانش اگر کمال است فهم خودت محال است 

 دل غرق انفعال است یونان زیر آبی
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 ت حیرت در عالم خیالات افتاده اس 

 ، نی مخملی و خوابیفرش بساط وهمی 

 خواهی به عجز و تسلیم خواهی به ناز و مستی

 بر هر چه خواهی افزود صفر عدم حسابی

 تدبیر علم و دانش تمهید نارساییست 

 سر کو تهی نخواهی این رشته بر نتابی

 که داد اینجا آگاهی از تو ما را  بیدل

 مجلس شرابی، تو  ما عالم جنونیم

 

 
 ۲۶۵۴غزل شمارهٔ 

 گدازد سعی بیتابیعرق ربز خجالت می 

 دهم آبیندارم مزرع امید اما می 

 کام آرزو نتوان رسید آساندرین دریا به

 کشد ماهی به قلابیمه اینجا بعد سالی می 

 آید خجالت هم ز ابرام طبیعت برنمی 

 حیا را کرد غواص عرق مطلوب نایابی

 کنم انشا گاه هستی می تعینگهی فکر  

 ام خوابیگویا دیدهسر و کارم به تعبیر است 

 باشد ، قرب راحت جاوید می خم تسلیم

 ام در کنج محرابیبه ذوق سجده سر دزدیده

 گرد خوانیم از ضعیفیها قناعت پرور این

 شمارد رشتهٔ ما خوردن تابیغنیمت می 

 ز فکر خودگریزان رفت خلق نارسا فطرت 

 نا سیر گریبان بود گردابیبر ناآش 

 خواهد تلاش حرص هم سرمایهٔ مقدور می 

 دماغ ما ز خشکی داغ شد، ای دردسر خوابی

 برو درکربلا دیگر مپرس از رمز استغنا 

 خواهد دم آبیشهید ناز او از تیغ می 

 گل نکرد از پردهٔ ساز نفس بیدل  نوایی 

 ز هستی بگسلم شاید رسد تاری به مضرابی

 

 
 ۲۶۵۵ غزل شمارهٔ 

 که با دلم نبست عهد وفاق الفتی آه

 چون نفسم به سر شکست گرد هوای غربتی

 کساد جوهرم نیست قبول هیچکس جنس 

 خاک خورد مگر ز شرم سجدهٔ هیچ قیمتی

 داد ز کم بضاعتی آه ز سست همتی

 معصیت آتشی نیافت در خور ابر رحمتی

 چند خراشدم دماغ دود چراغ آرزو 
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 مدعاست ای دم سرد همتییـأس حصول  

 ننگ مقلدی مباد   آفت اعتبار کس

 ندامتیگریهٔ بی سوخت بنای شمع من

 کجا برد شکوهٔ درد جستجو ریگ روان 

 از تک هرزه دو ندید آبله هم مروتی

 گداخت دل به گداز غم نساخت دیده ز بی نمی 

 داد ندامتم نداد یکدو عرق خجالتی

 ام یبا همه امتلای کام نیست ز حرص سیر 

 لب گزدم حلاوتیکاش دمی چو بندنی 

 کجا رساندم   همت سعی نیستی تا به

 خاک مرا به چرخ برد یاد بلند قامتی

 همدم صبح محشرم در تک و پوی جانکنی

 گذرد قیامتیتا نفسم به لب رسد می 

 راحت بوریای فقرناز هزار جلوه داشت 

 ام به دولتیگمان خوب بخت پا زدهمن به

 از حدیث عشق  رمی دم مزنبیدل اگر تو مح 

 عبارتیبست زبان علم و فن معنی بی 

 

 
 ۲۶۵۶غزل شمارهٔ 

 رفتی چو می از ساغر و دیگر ننشستی

 تر ننشستیای اشک دمی بر مژهٔ 

 جان سختی حرص اینهمه مقدور که باشد 

 زد بر کمرت بار دل این در ننشستی

 نامحرمی عافیتت طرفه جنون داشت 

 پر ننشستیپرواز هم افسرد و ته  

 ای قطره دماغت نکشد ننگ فسردن 

 که بر مسند گوهر ننشستیخوشباش 

 که خاکست مآلش چون آتش ازین جاه 

 گو شعله نبالیدی و اخگر ننشستی

 ست بساطت که چیدهای سایه چنین پهن 

 آخر تو ز خاک آنهمه برتر ننشستی

 که جز نام ندارد  بر مسند اقبال

 ننشتیچون نقش نگین یکدوعرق 

 عالم همه افسانهٔ تکلیف صداع است 

 آه ازتو درین مجلس اگر بر ننشستی

 در انداخت ناراستی از جادهٔ فهمت به 

 بودی خط تحقیق و به مسطر ننشستی

 گر مفلسی و شهرت جاهیست ضرورت

 که بر خر ننشستیتشهیر کمی نیست 

 بیدل همه تن حلقه شدی لیک چه حاصل 

 در خاک نشستی و بر آن در ننشستی
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 ۲۶۵۷غزل شمارهٔ 

 در پردهٔ هر رنگ کمین کرده شکستی

 داده است قضا کارگه شیشه به مستی

 بر نقش خیال تو و من بسته شکستی

 از هر دو جهان آن طرف آینه بستی

 ست بهار دل فردوس خیال است عمری

 گل تخت چمن بارگه غنچه نشستی

 ام از هستی موهوم کش نومیدیخجلت

 آرد به شکستیکه کو آنقدرم رنگ 

 کند از پیکر خاکیفطرت چقدر گل 

 کردند بلند آتشم از خانهٔ پستی

 کلاهم به فلک سود  هر چند که اقبال

 خاک شدن نقش مرا نیست نشستیبی 

 کاری دگر است آنچه دلش حاصل جهد است 

 این مزد مدان وعدهٔ هر آبله دستی

 از معبد نیرنگ مگویید و مپرسید 

 ید پرستیماییم همان سایهٔ خورش 

 که نداری گل کن به نم جبهه غباری 

 ر اوهام چه بندی و چه بستیدرکشو

 هشدار که در عرصهٔ همت نتوان یافت 

 گذشتن ز نشان صافی شستی چون سعی 

 بیدل اثر سعی ندامت اگر این است 

 آتش به دو عالم فکن از سودن دستی

 

 
 26۵8غزل شمارهٔ 

 عبث ای دشمن تحقیق دل از وسوسه خستی

 توهمین آینه بودی به چه امید شکستی

 چه خیال است به قید جسد آزاد نشستن 

 که رستی امل آشفت دماغت تو شدی غره

 مثل موج گهر آینه دار است در اینجا 

 گره دام تو گردید کمندی که گسستی

 به تماشاگه فرصت نشوی محو فسردن

 که هستی کوچهنفس آیینه غبار ست درین 

 کند کس  ننمودی چهنگهی صرف تامل 

 قدح ناز تو لبریز وداع است و تو مستی

 دل ز انداز تو افسون تغافل نپسندد 

 که تو آیینه به دستیبه هوس چشمک نازی

 چو نفس مغتنم انگار پر افشانی وحشت 

 گر تو نشستی گرد دو جهان آب زدیکه به
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 ثمر لمعهٔ تحقیق نشاید مژه بستن 

 خورشید پرستیحذر از خیرگی چشم به 

 ست چو همت اثر اوج و نزولت به نگاهی 

 همه گر عرش بنایی مژه تا خم زده پستی

 کناری نرسیدم کوشش به من اگر با همه 

 رین بحر چه بستی، چه شکستیتو هم ای موج د

 نفسی چند غنیمت شمر از دل نگذشتن 

 قدر مرحله طی شد که تو این آبله بستیچه

 ودم من بیدلگش  مژه بیهوده درین بزم

 به عدم راند چو شمعم عرق خجلت هستی

 

 
 ۲۶۵۹غزل شمارهٔ 

 واری ز خواب ناز جستیمژه

 دو عالم نرگسستان نقش بستی

 تغافل مهر گنج کاف و نون بود 

 تبسم کردی وگوهر شکستی

 که افسون نفس داشت ز آهنگی 

 عنان صور بر عالم گسستی

 مگر با آن میان ربطی ندارد

 نایاب بستیسخن بر معنی 

 محیط آنگه محاط قطره حرف است

 داند چسان در دل نشستیکه می 

 خودآرایی چه مستور و چه اظهار 

 خراباتی چه مخموری چه مستی

 نه اینجا سبحه ره دارد نه زنار

 تو دیرستان ناز خود پرستی

 ستتحیر چشم بند سحرکاری

 نشانی گل به دستیبهار بی 

 دریغا رمز خورشیدت نشد فاش

 ابد رفت و همان صبح الستی

 کسی دیگر چه اندیشد چه فهمد 

 که نتوان یافت هستیبه آیینی 

 به معراج خیالات تو بیدل

 بلندیهاست سر در جیب پستی

 

 
 ۲۶۶۰غزل شمارهٔ 

 واری ز خواب ناز جستیمژه

 دو عالم نرگسستان نقش بستی

 کاف و نون بود تغافل مهرگنج
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 تبسم کردی و گوهر شکستی

 که افسون نفس داشت ز آهنگی 

 عنان صور بر عالم گسستی

 مگر با آن میان ربطی ندارد

 سخن بر معنی نایاب بستی

 محیط آنگه محاط قطره حرف است

 داند چسان در دل نشستیکه می 

 خودآرایی چه مستور و چه اظهار 

 خراباتی چه مخموری چه مستی

 

 
 ۲۶۶۱غزل شمارهٔ 

 نه اینجا سبحه ره دارد نه زنار

 دیرستان ناز خود پرستیتو 

 ستتحیر چشم بند سحرکاری

 نشانی گل به دستیبهار بی 

 دربغا رمز خورشیدت نشد فاش

 ابد رفت و همان صبح الستی

 کسی دیگر چه اندیشد چه فهمد 

 که نتوان یافت هستیبه آیینی 

 به معراج خیالات تو بیدل

 بلندیهاست سر در جیب پستی

 

 
 ۲۶۶۲غزل شمارهٔ 

 زد اینقدر رنج نفس هستینمی شدگر چه می 

 مرا رسوای عالم کرد این شهرت هوس هستی

 پوشد شرار جسته از سنگ انفعالش چشم می 

 خواهد نفس هستیکه من دارم نمی به این هستی 

 بود در عالم گر اقبال هوس را عزتی می 

 بست بر مور و مگس هستیکم می  قضا از شرم

 هوای عافیت صحرای مانوس عدم دارد 

 سازد عزیزان، با مزاج هیچکس هستینمی 

 غم تن پروری خوردن غریب است ازگرفتاران، 

 که دارد در قفس هستیحذر زبن دانه و آبی 

 تو بر جمعیت اسباب مغروری و زبن غافل

 برد در آتشت زین خار و خس هستیکه آخر می 

 خروش الرحیلی بشنو و از جستجو بگذر 

 هستیکاروان دارد در آواز جرس سراغ

 روی جایی که معدومی، آمدی و می نبودی

 زمانی شرم باید داشتن زین پیش و پس هستی
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 گردد بینم دل از شوق آب می مزاری راکه می 

 نفس هستیخوشا جمعیت جاوبد و ذوق بی 

 برد آدمی بیدل تظلم در عدم بهر چه می 

 داشت گر فریادرس هستیسرا می درین حرمان 

 

 
 ۲۶۶۳غزل شمارهٔ 

 اد آن کز تبسم فیض عامی داشتییاد ب

 در خطاب غیر هم با من پیامی داشتی

 یاد باد آن ساز شفقتها که بی ناموس غیر

 در بساط تیره روزان عیش شامی داشتی

 یاد باد ای حسرت بنهاده پا از دل برون 

 چون نگه در چشم حیران هم مقامی داشتی

 نیازیهای ناز گاهگاهی با وجود بی 

 کردی غلامی داشتیمی خدمتی ارشاد 

 رساند گردون می آمد آمد خاک مشتاقان به

 کامی داشتییک دوگام آنسوی تمکین طرفه

 کردی از اهل وفا یکباره قطع التفات 

 نیامی داشتیدر تغافل سخت تیغ بی 

 کرد که  کنج ابرویت اینقدر خلوت پرست

 نیازان سیر بامی داشتیچون نگاه بی 

 اکنون انفعال از ما چرا ما همان خاکیم 

 ، خرامی داشتیپیش زپن هم با همه تمکین

 سوخت دل در انتظار گرد سر گردیدنی

 گاهی دور جامی داشتی آخر ای بدمست

 تیغ هم بربیدل ما مد احسان بود وبس 

 گر به حکم ناز میل انتقامی داشتی

 

 
 ۲۶۶۴غزل شمارهٔ 

 به ذوق عافیت ای ناله تا کی در جگر پیچی

 اشد یک نفس خون گردی و بر چشم تر پیچیچه ب

 تهمت شمرنقد بقا بستن به جیب زندگی 

 مگر درکاغذ آتش زده مشتی شرر پیچی

 ندارد صرفه عرض دستگاه رنگ و بو گل را 

 که در پیچی ای آن بهبساطی را که بر هم چیده

 ات دارد گردی اینقدر آوارهخیال هرزه

 اگر پیچیرسی زین ره سر مویی به جایی می 

 گریبان تأمل وسعت آبادی دگر دارد 

 خواهی از آفاق سرپیچیپیچ اگر می به خود می 

 بینیها حریف آن میان نتوان شد از باریک



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 مگر از زلف مشکین تار مویی درکمر پیچی

 تغافل چند خون سازد دل حسرت نگاهان را 

 تبسم زیر لب چون موج تا کی در گهر پیچی

 شود روشن نسخهٔ هستی سواد مدعای 

 اگر بر هم نهی چشمی و طومار نظر پیچی

 بالد نالد و گر جاه از تو می اگر فقر از تو می 

 ای آتش چرا بیهوده بر هر خشک و تر پیچینه

 حجاب جوهر آزاد توست اسباب آزادی 

 همه پروازی اما گر بساط بال و پر پیچی

 تازد ای اندیشه می نفس در سینه تا دزدیده

 از خود رفتنت مشکل که در پیچیعنانها دارد 

 خیالات جهان آخر ز سر واکردنی دارد 

 ازین ساز هوس بر هر چه پیچی مختصر پیچی

 جنونهای امل غیر از دماغت کیست بردارد 

 باید به سر پیچیچو موگردد رسا ناچار می 

 گر آزادی به لذتهای دنیا خو مکن بیدل 

 مبادا همچو طوطی بر پر و بالت شکر پیچی

 

 
 ۲۶۶۵ل شمارهٔ غز

 گر ازگوهر کمر سازی وگر دستار زرپیچی

 که زیر خاک سرپیچیگردیکشمکشدمی بی 

 گشت و تسکین حبابی هم نشد حاصل نفس خون

 چو گرداب اینقدر تا چند در فکر گهر پیچی

 ، تحریک مژگانیایز حیرت پای درگل مانده

 کی در چشم تر پیچینیازی تا بهنگاه بی 

 گیری ماه تابان را عنبرین در هالهبه خط  

 ز گیسو سنبل شاداب برگلبرگ تر پیچی

 آید ز تدبیر دگر آرایش نازت نمی 

 گرد میانت تا کمر پیچیگردد نازکی به

 کمند اینجا رسایی درخور سامان چین دارد 

 جهان صید خیال توست برخود هر قدر پیچی

 برو زاهد نداری مغز بر اسرار پیچیدن 

 باید به سر پیچیعمامه می  تو محو ظاهری 

 سوزی ای غافل به پرواز هوس تا کی نفس می 

 که بر صید اثر پیچی ای جهدیکمند ناله

 باشد تماشا زین دو نیرنگ هوس بیرون نمی 

 گر نیست باید چون شنیدن بر خبر پیچینگه

 کامت بجز رزق مقدر نیست ممکن حاصل

 ودرپیچیاگرچون عنکبوتان رشته برصد بام 

 غرورعجز دنیا حکم شاخ آهوان دارد 

 تو هم چندانکه برخود بیش بالی بیشترپیچی
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 ات بر دامن شبها بسی پیچید بیدل ناله

 کنون وقت است اگر این رشته درپای سحر پیچی

 

 
 ۲۶۶۶غزل شمارهٔ 

 جهدکن تا نروی بر اثر نیک و بدی 

 که خضر نیز درین بادیه دام است وددی 

 گشت نهان تاگلستان تو در سبزهٔ خط 

 که چون لاله ندارد رمدی  ای نیستدیده

 داغها در دل خون گشته مهیا دارم 

 ام نذروفای تو پر ازگل سبدی کرده

 جان چه باشدکه توان نذر توام اندیشید 

 اینقدر تحفه نیرزد به قبولی و ردی 

 عافیت دوستی و پرورش هوش خطاست 

 با خردی  نیست درمحفل تحقیق چو می

 ناصحا از دمت افسرد چراغ دل ما 

 کاش از توبه کند مرگ کنار لحدی 

 جوهری لازم تیغست چه پیدا چه نهان 

 ابروی ظلم تهی نیست ز چین جسدی 

 گر از اطلس و دیبا باشد رونق جاه

 صیقل آینهٔ ماست غبار نمدی

 همره قافلهٔ اشک تو هم راهی باش 

 بلدی که به از لغزش پا نیست به مقصد 

 گدایی نتوان شد بیدل همه جا داغ

 خجلم بیشتر از هرکه ندارم مددی 

 

 
 ۲۶۶۷غزل شمارهٔ 

 کیستم من نفس سوختهٔ منجمدی 

 کرده غبار جسدی  گشته و گل دل خون

 نقش تصویر خیالی ز اثر نومیدم 

 ام شوخی و مستی و ندارم سندی دعوی

 کردند  وصل جستم دو جهان جلوه دچارم

 سراغ صمدی ندیدم به چه صنمها که  

 ست شماری دارد هر چه موقوف بیان

 از احد هم نتوان یافت بغیر از عددی 

 حرفش ننهد   کس انگشت به که جز خموشی

 کو که ندارد ز زبان دست ردی سخنی 

 غنچهٔ سر گره وهم تعلق تا چند 

 ای نسیم دم شمشیر شهادت مددی 

 ست گزندی که علاجش عدم ستعرض هستی 
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 ز به خود بینی ما چشم بدی نیست امرو

 موج را عقد گهر کرد به خود پیچیدن 

 شود ضبط نفس رشتهٔ عمر ابدی می 

 مژدهٔ عافیتی یافتم از کلفت دهر

 موی چشم آینه را گشت حضور نمدی 

 ست بلند هر کجا بیدل از این باغ نهال

 ست قدی در هوای قد او ناله کشیده

 

 
 ۲۶۶۸غزل شمارهٔ 

 شور عمر رفته از یادی چه دارم در نفس جز 

 ام در دامن بادی غباری را فراهم کرده

 ام اما غرور شعله خویان را به خاک افتاده

 دهد یادی کفی خاکسترم از آرمیدن می 

 ام غافلگریهمباش ای مژدهٔ وصل از علاج 

 هنوز این شعله خو دیوانه می ارزد به ارشادی 

 دانم ام لیک اینقدر زکوه و دشت عشق آگه نی 

 کند فرهادی  که خاکی خورد مجنونی و کوهی 

 طرب رخت شکفتن بسته است از گلشن امکان 

 مگر زخمی ببالد تا به عرض آید دل شادی 

 هوس دام خیالی چند در گرد نفس دارد 

 درین صحرا همه صیدیم و پیدا نیست صیادی 

 بندد که خواهی حیرت دل نقش می  تو هر رنگی 

 ه بهزادی ندارد کارگاه وضع چون آیین

 نباشد گر حضور جلوهٔ بالا بلندانت 

 به رنگ سایه واکش ساعتی در پای شمشادی 

 به یاد جلوهٔ او حیرت ما را غنیمت دان 

 صفای شیشه هم نقشیست از بال پریزادی 

 ، من در عرق رفتم خطا از هرکه سر زد چون جبین

 ندارد عالم ناموس چون من خجلت آبادی 

 مان جگر خوردن کش به ساتوهم چون شمع محمل

 کشد زادی درین ره هر کسی از پهلوی خود می 

 کردم درین صحرا من بیدل  گمدانم چه نمی 

 گویم و دارم به چندین نوحه فریادی دلی می 

 

 
 ۲۶۶۹غزل شمارهٔ 

 عبرت ایجادی   ام من شخص نومیدی سرشتی که

 کوه آواز فرهادی به صحرا گرد مجنونی به 

 شوخی فتنه بنیادی به سر دارم هوای ترک  

 گلریزست و تیرش سرو آزادی  که تیغش شاخ
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 زمینگیر سجود حیرتم ای چرح نپسندی 

 که گیرد بعد مردن هم غبارم دامن بادی 

 گرفتاری دل صید آب شد در حسرت شوق 

 گوش حلقهٔ دام تو فریادی  رسد یارب به

 ، جام افسون تغافل چند پیمودن حریفان

 رفته هم یادی بهار است از فراموشان رنگ 

 چیند گرفتاری بقدر رنگ بر ما دام می 

 ندارد غیر نقش بال و پر طاووس صیادی 

 به صد دام آرمیدم دامن از چندین قفس چیدم 

 ندیدم جز به بال نیستی پرواز آزادی 

 بالد دماغ شعله از خار و خس افسرده می 

 ضعیفان نیست امدادی غرور سرکشان را بی 

 م را محرف زنبه یک طرز تغافل هر دو عال

 ندارد قطع الفت احتیاج تیغ جلادی 

 خورد بر هم بنای اعتبار ما به حرفی می 

 گردد بهار از سیلی بادی چندین رنگ می  به

 کنیهایم مباش ای همنشین غافل ز سعی جان

 ست فرهادی که از هر نالهٔ من تیشه دزدیده

 ام بیدل جدا زان بزم نتوان کرد منع ناله

 کند ناچار فریادی ساحل می چو موج افتد به 

 

 
 ۲۶۷۰غزل شمارهٔ 

 گر درین قحط سرایت نکند نان مددی 

 نه جسد رنگ نموگیرد و نی جان مددی 

 سرسری نگذری ای بیخبر از عقدهٔ دل

 گر ز ناخن نشود کار به دندان مددی 

 ای غنی تا اثر انجم و افلاک بجاست 

 خواهد از اقبال تو چندان مددی کس نمی 

 قناعت همه اسباب به زیر قدم است در 

 مور این دشت نخواهد ز سلپمان مددی 

 اینقدر باز نگردد در تشویش سوال 

 ازکریمان نرسد گر به گدایان مددی 

 صحبت بیخردان آفت روحانی بود 

 دید ز توفان مددی آه اگر نوح نمی 

 حیف از آن بیخبری چندکه با قدرت جاه 

 خاک گشتند و نکردند به یاران مددی 

 صل بیحاصلی اشک تریها دارد ف

 سنگ شد ابر اگر کرد به نیسان مددی 

 رونقی بخت سیه نپسندید اشک بی 

 داشت این شام هم از فیض چراغان مددی 
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 خواهد ای می گل این باغ جنون حوصله

 بیدل از چاک ضرور است به دامان مددی 

 

 
 ۲۶۷۱غزل شمارهٔ 

 کرد و نه دامان مددی نه نفس تربیتم 

 خاک شد ای سوخته جانان مددی آتشم 

 شوق دیدارم و یک جلوه ندارم طاقت 

 کند بر من حیران مددی   مگر آیینه

 کشدم بر در ابرام طلب آرزو می 

 کو حیا تاکند از وضع پشیمان مددی 

 یاد چشم تو ز آوارگیم غافل نیست

 گرد این دشتم و دارم ز غزالان مددی 

 گرم طواف چمن عافیتی است  بسملم

 به تغافل نزنی هان مددی   ای تپیدن

 راحت از قافلهٔ هوش برون تاخته است 

 ای جنون تا شودم بار دل آسان مددی 

 کیست بار تپش از دوش هوس بردارد 

 عصایی نکند گر به ضعیفان مددی بی 

 کس ازمنت چرخ با همه ظلم رها نیست

 کرد به احسان مددی آه از آن روز که می 

 حیله جوی نم اشکیم درین وادی خشک 

 کاش از آبله بخشند به مژگان مددی 

 گرفتم سبق زانوی فکر بیدل از غنچه

 بود کوتاهی دامن به گریبان مددی 

 

 
 ۲۶۷۲غزل شمارهٔ 

 که چون تمثال از آیینهٔ فردی   خوش آن ساعت

 گردی کنم تو آری سر برون از جیب ناز و من 

 ز رنگ ناتوانی عذر خواهد سیر این باغم 

 ندارم جز گل زردی به دستنبویی خجلت 

 کند خاک ته پا پشت پا بوسد اگر گردی 

 باشد ره آوردی بر احباب ازین بیشم نمی 

 باشد عقوبت از کمین معصیت غافل نمی 

 تر شد آخر از تشویش شبگردی شب من تیره

 بازد جهان یکسر قمار آرزوی پوچ می 

 که دارد برد و آوردی بجز دست پشیمانی 

 بیحس ظالم مروت سخت دور است از مزاج 

 گردد دچار نیشتر دردی ز زخم کس نمی 

 گردون نشئهٔ وارستگی دارد   به این سامان که
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 ده باشد دامن برچیدهٔ مردی بلند افتا

 درد سر دارم اسیر فقرم اما راحت بی 

 ی روزی نیست چون من سایه پرورد به ملک تیره

 کوثر و الوان نعمت خون مخور بیدل  به ذوق

 گرم و آبک سردی  بی نانکه یا بهشت آن بس 

 

 
 ۲۶۷۳غزل شمارهٔ 

 کشد محمل به دوش نالهٔ دردی غبارم می 

 اش گردی که از وحشت نگیرد دامن اندیشه

 ؟ ام یاربکه از خود رفتهبه توفان تماشای 

 دهد یاد از نگاه جلوه پروردی گردم می که

 کردم   خرد را در مقام هوش تسلیم جنون

 آمدن دارد ره مردی به حال خوبش هم باز 

 ست از خویشم تماشای سواد عافیت برده

 گردی   مگر مژگان بهم آردکسی تا من کنم

 سرا از یاس بردم فیض آگاهیدرین غفلت

 گلاب افشاند همچون صبح بر رویم دم سردی 

 جرس آتش زنم دود سپندی پرفشان سازم 

 کشد فریاد بیدردی کی محملبه دوشم تا به

 افلاک سازد نقش آزادم چسان با صفحهٔ 

 غبارم دامن مژگان نگیرد چون نگه فردی 

 خواهد شبستان جسد پاس از دل بیدار می 

 است اینجا و پیدا نیست شبگردی  جهانی خفته

 بجستیم آخر از قید طلسم نارساییها 

 مردی گشت بر ما چنح شکست بال قدرت

 رنگ درجوشم ز بس چون شمع بیدل با شکست 

 د انتخاب چهرهٔ زردی کر ز هر عضوم توان

 

 
 ۲۶۷۴غزل شمارهٔ 

 نیاز جلوه دارم حیرت آیینه پروردی 

 ام فردی ز دیوان نگاه امشب برون آورده

 ، من آن رنگ سبکبالم به روی چهرهٔ امکان

 خیزد ز من گردی رود از خویش می که هر کس می 

 به بال هر نفس پرواز از خود رفتنی دارم 

 دردی   ام توفانی به رنگ اضطراب ناله

 دارد  کل هم عالمی بیا زاهد طریق صلح

 ، هر کاری و مردی ، ما و می کشیتو و تسبیح

 ز نیرنگ تغافل برده است آن چشم فتانم 

 به بازی نیز نتوان یافتن در طاسم آوردی 
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 گهر دارد ز خود رفتن به یادت ریشه در موج 

 باشد خرام نازپروردی به این تمکین نمی 

 دارم سراغ شعله جولانیبه جیب بیخودی 

 ام گردی چو اخگر در شکست رنگ ییدا کرده

 خمار عافیت نتوان شکست از نشئهٔ صهبا 

 گرفتم چهرهٔ زردی گرفتم چون خزان در خون 

 زند این عرصهٔ عبرت ز بس جوش مخنث می 

 زنان ریشی برون آرند تا پیدا شود مردی 

 تپیدم آنقدر کز دل فسردن محو شد بیدل 

 نها گرم کردم آهن سردی به سعی کوفت 

 

 
 ۲۶۷۵غزل شمارهٔ 

 عبث چون چشم قربانی وبال مرد و زن بردی 

 گرداندی و روی سیاهی درکفن بردی ورق

 به نور دل دو گامی هم درین وادی نپیمودی 

 چراغی داشتی چون تیره شد از انجمن بردی 

 گل شد حریفان را چراغ راه مقصد دستهٔ 

 ین چمن بردی ای با نیل سوسن ز تو داغ لاله

 صدایی پرفشان چون سایه اکنون زیرکوه آمد 

 که بر دوش سبکروحی گرانیهای تن بردی 

 بایست زاد آخرت کردن سیهکاری نمی 

 ازین غربت سرا رفتی و آتش در وطن بردی 

 کنون معلوم خواهد شد  طواف دار عقبایت

 که از فریاد مظلومان برای خود رسن بردی 

 برآمد سعی مجهولت حق اندیشیدی و باطل  

 ، خون ریختن بردی امید آبروها ریختی به

 تحیر خنده دارد بر شعور غفلت آهنگت 

 که دل عود ترنم بود و بهر سوختن بردی 

 ترسم سیاهیها کند زیرت خواب امن می به

 کزین آتشکده دودی عجب با خویشتن بردی 

 وفا درکسب اعمال اینقدر تغییر هم دارد 

 بیداد خصمیها به تن بردی محبت بودی ای  

 گردون نقد عمرت را به نفرین جهانی باخت

 از این بازیچه افسوسی اگر بردی ز من بردی 

 به هر رنگ از من و ما درس عبرت بردنی دارد 

 زخلق آن جنس معنیها زبیدل این سخن بردی 
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 ۲۶۷۶غزل شمارهٔ 

 کردی اگر با پای سروی سعی آهم رهبری 

 کردی قمری همسری  کف خاکسترم با بال

 ندادم عرض هستی ورنه با این ناتوانیها 

 کردی به رنگ رشتهٔ شمعم نفس هم اژدری 

 ام روشننشد اول چراغ عافیت در دیده

 که پیش از دود کردن آتشم خاکستری کردی 

 دلی دارم که گر آیینه دیدی حیرت کارش 

 جوهری کردی همان جوهر عرق از خجلت بی 

 که زاهد از فسون او تزویری نبردم رنج 

 کردی  به هر گوسالگی خود را خیال سامری

 به بی دردی فسرد و یک نفس آدم نشد زاهد 

 کردی  چه بودی از هوس هم این هیولا پیکری

 خوشا ملک فنا و دولت جاوید بیقدری 

 کردی که آنجا نقش پا هم بر سر ما افسری

 اگر چون شانه حرفی از فسون زلف دانستی

 کردی  صد چاک ما هم دست در بال پریدل 

 دوختم بر سرو آزادش چو قمری چشم اگر می 

 گردش رنگ تحیر چنبری کردی  به گردن

 نگاه او گر افکندی سپند ناز در آتش 

 کردی  به حیرت ماندن چشم غزالان مجمری

 زگرد جلوهٔ خود خاک بر سر ریختی بیدل

 اگر نظارهٔ رفتار او کبک دری کردی 

 

 
 ۲۶۷۷رهٔ غزل شما

 پروری کردی خیالت هر کجا تمهید راحت

 کردی  به خواب بیخودی بوی بهارم بستری

 نفس چون ناله بر باد تپیدن داد اجزایم 

 کردی  گرنه حیرت لنگریبه توفان خیالت 

 کار من به پاس راز الفت شکر بیدردیست 

 کردی گردید مژگان هم تری اگر دل آب می 

 دارد حیرتم آسوده می به این نازک مزاجی 

 کردی  و گرنه جنبش مژگان به چشمم نشتری

 دار رنگ اشک من شدی یاقوت اگر آیینه

 کردی  رگ خونی نمایان از نگاه جوهری

 که از افلاس نامی دارد آزادی درین گلشن 

 کردی بری گر وداع بی کردی سرو مسکین چه 

 گردونم به بخت تیره ممنون تغافلهای 

 بر سنگ اگر روشنگری کردی ام  زدی آیینه
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 نبود از حق شناسیهای الفت آنقدر مشکل 

 کردی   که چون قمری پر پروانه را خاکستری

 کرد عشق اثبات آگاهیبه تیغ وهم اگر می 

 کردی شکست شیشه هم سر درگریبان پری 

 جنون چون شمع در رنگ بنای من نزد آتش 

 کردی گشتن سرا پایم سری  که تا نقش قدم

 های دردسر بیدلماحصل افسانه  بی ازین 

 داشت بایستی کری کردی کسی گوشی اگر می 

 

 
 ۲۶۷۸غزل شمارهٔ 

 برخود مشکن تا همه تن رنگ نگردی 

 ای شیشه نجوشیده عبث سنگ نگردی 

 کعبهٔ تحقیق دور است تلاشت ز ره 

 گرد قدم لنگ نگردی که به ترسم

 کن  تا راه سلامت سپری ضبط نفس

 سازست گر آهنگ نگردی قانون تو 

 چون خاک هواگیر درین عرصه محالست

 کز خود روی و صاحب اورنگ نگردی 

 در آینهٔ شوخی این جلوه شکستی است 

 بر روی جهان بیهده چون رنگ نگردی 

 پیداست خراشی که ز نقش است نگین را 

 از نام جراحتکدهٔ ننگ نگردی

 این جلوه نیرزد به غبار مژه بستن 

 زنگ نگردی  آیینه مشو تا قفس 

 در عالم اضداد چه اندیشهٔ صلحست 

 با خود نتوان ساخت اگر جنگ نگردی 

 صیاد کمینگاه امل قامت پیریست 

 هشدار که چون حلقه شوی چنگ نگردی 

 بیگانگی وضع جهان حوصله خواه است

 از خویش برون آی اگر تنگ نگردی 

 آیینهٔ نازت همه دم جلوه بهارست 

 بیرنگ نگردی ای رنگ نگردانده تو 

 کجدار و مریزی بیدل به ادای مژه 

 پر شیفتهٔ محفل نیرنگ نگردی
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 ۲۶۷۹غزل شمارهٔ 

 که به سیر ما و من آمدی کشید دامن فطرتت  که

 تو بهار عالم دیگری ز کجا به این چمن آمدی 

 سحر حدیقهٔ آگهی ستم است جیب درون درد 

 آمدی که برون پیرهن چه هوا بپرورد آتشت 

 تعلق صورتت ز چه ره فتاده ضرورتت هوس

 برمیدی آنهمه از صمد که به ملک برهمن آمدی 

 ای ای قدم دگر نگشادهز عدم جدا نفتاده

 نگر آنکه پیش خیال خود به خیال آمدن آمدی 

 تک و تاز شد نه سفر بهار طراز شد، نه قدم جنون 

 به خودت همین مژه باز شد که به غربت از وطن آمدی

 تنگ   در دلنفس  نه  زد،  چنگ  زمزمهبه  لبت نه

 به سنگ زد که تو قابل سخن آمدی   عدم آبگینه

 ات به در تصنع لفظ زد چقدر تجرد معنی 

 که چو تار سبحه ز یک زبان به طواف صد دهن آمدی

 چه شد اطلس فلکی قبا که درآید آن ملکی ردا 

 آمدی تو در زیانکدهٔ فنا پی یک دو گز کفن  که 

 زند این سخن ، پر یأس می ز خروش عبرت مرد و زن

 که چو شمع در بر انجمن ز چه بهر سوختن امدی 

 ز مزاج سایهٔ آفتاب اثر دوِیی نشکافتم 

 من اگر نه جای تو داشتم تو چه سان به جای من آمدی

 به هوس چو بیدل بیخبر در اعتبار جهان مزن 

 ن آمدیکه چو موج خود شکگهر شدن  چه بلاست ذوق

 

 
 ۲۶۸۰غزل شمارهٔ 

 توبا این پنجهٔ نازک چه لازم رنگها بندی 

 باید حنا بندی بپوشی بهله و بر بهله می 

 دارد سراپایت چوگل غیر از شکفتن بر نمی 

 کز او بند قبا بندی  تبسم زیر لب دزدی

 بازم غبارم تا کند یاد خرامت رنگ می 

 دست و پا بندی ترسم قیامت بر من بی که می 

 درین محفل چه دارد سعیت از آیینه پردازی 

 کز تهمت تمثال خجلت بر صفا بندی  جز این

 به شوخی حق مضمون ادب نتوان ادا کردن

 که در وصف حنا بندی   کن نقطهٔ نظمی عرق

 شرارکاغذ ما رنگ تصویری دگر دارد 

 به لوح امتیاز آتش زنی تا نقش ما بندی 

 رد گیدرین صحرا عنان سیل بی پروا که می 

 سر تسلیم افتد پیش تا راه قضا بندی 
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 به عرض نارساییها چه طاقت چنگ این بزمم 

 کشم هر چند بر دوشم صدا بندی خمیدن می 

 به این طالع چه امکانست یابم بار اقبالی

 مگر از استخوانم نامه بر بال هما بندی 

 گردونت نخواهد برد سعی پوچ بالیدن به

 هوا بندی کمرها بر  چو نی چند از سبکمغزی

 دل از ساز تعلق عاقبت بر کندنی دارد 

 گشاد آسان شود گر اندکی این عقده وا بندی 

 خواهد رسا بیدلوفا سررشتهٔ تسخیر می 

 ، پا بندی که هرکس راگرفتی دستبه آیینی 

 

 
 ۲۶۸۱غزل شمارهٔ 

 که پیدا نیست رنگ حسن مقصودی درین محفل

 کند دودی چراغ حسرت آلود نگاهم می 

 شمعی که از فانوس تابد پرتو آهش چو آن  

 ام پیداست بال شعله فرسودی درون بیضه

 فهمد های من یارب که می خروش بینوایی 

 آلودی چو مژگانم ز سر تا پا زبان سرمه

 دارد طریق بندگی ناز فضولی برنمی 

 تو از وضع رضا مگذر چه مقبولی چه مردودی 

 ، وجود اظهار آثارت عدم ایمای اسرارت

 و خالی نیست معدومی و موجودی ز نیرنگ ت 

 گردد تمثال می به یک مژگان زدن آیینه بی 

 برد زودی به حیرت ساز رنگ خودنمایی می 

 ارزد به تیغ آبرو گنج زر و گوهر نمی 

 اگر انصاف باشد طبع مایل نیست بیجودی 

 خواهیمشو غافل ز وضع فقر اگر آرام می 

 دامان مقصودی چو صحرا خاکساری نیست بی 

 رنگ طوق قمری در هوای سرو موزونت به 

 کند خاکسترمن ناله از هر حلقهٔ دودی 

 ام بیدل ای افکندهبه راه انتظار جلوه

 از چهرهٔ زرین خود فرش زر اندودی  چو شمع

 

 
 ۲۶۸۲غزل شمارهٔ 

 گر زیان خواهی و گر سودی  مکش رنج تأمل

 باشد کم از دودی درنگ عالم فرصت نمی 

 بافد کارگاه صبح می جهان یکسر قماش 

 کتان جز خاک حسرت تاری و پودی ندارد این 

 خیال آباد امکان غیر حیرت بر نمی دارد 
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 بساط خودنماییها مچین بر بود و نابودی 

 درین گلزار کم فرصت کدامین صبح و کو شبنم 

 شمارد خجلت انفاس معدودی عرقها می 

 خیال آشیان نوبهار کیست حیرانم 

 گل اندودی   رت بویبالد ز چشمم حی که می 

 شکرخند کدامین غنچه یارب بسملم دارد 

 که چون صبحم سراپا پیکر زخم نمکسودی 

 از این سودا که من در چارسوی نُه فلک دارم 

 ام سودی همین در سودن دست ندامت دیده

 آید به هر سو بنگری دود کباب یاس می 

 به غیر از دل ندارد مجمر کون و مکان عودی 

 بندی یم و زر زنار می در آرزوی ستو هم

 گر کند از سنگ معبودی  مکن طعن برهمن

 بندد علاج زندگی بی نیستی صورت نمی 

 چو زخم صبح دارم در عدم امید بهبودی 

 به چندین داغ آهی از دل ما سر نزد بیدل 

 چراغ لالهٔ ما نیست تهمت قابل دودی 

 

 
 ۲۶۸۳غزل شمارهٔ 

 نفس در طلب سوختی دل ندیدی 

 که محمل ندیدی  دادیبه لیلی چه 

 به شبگیر چون شمع فرسوده وهمت 

 به زیر قدم بود منزل ندیدی

 تو ای موج ِ غافل ز اسرار گوهر

 گرد ماندی و ساحل ندیدی برون

 به قطع مرور زمان تعین 

 نفس بود شمشیر قاتل ندیدی 

 نشد مانع عمر قید تعلق 

 تو رفتار این پای در گل ندیدی

 پرواز رستن طرب داشت از قید  

 تو کیفیت رقص بسمل ندیدی 

 حساب تو با کبریا راست ناید 

 گردون مقابل ندیدی  زمین را به

 بغیر از تک و تاز گرد خیالت

 کس اینجا نبود و تو غافل ندیدی 

 ز اسباب خوردی فریب تجرد 

 تماشای بیرون محفل ندیدی

 تمیز تو شد دور باش حقیقت

 که حق دیدی و غیر باطل ندیدی 

 که غیرت ندارد  این علم و فضلی از 

 چه خواندی گر اشعار بیدل ندیدی 
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 ۲۶۸۴غزل شمارهٔ 

 به مکتب هوس از کیف و کم چه فهمیدی 

 تو فطرت عدمی از عدم چه فهمیدی 

 نظر بر اوج سپهرت بلند تاخت چه دید 

 سرت به زانو اگر گشت خم چه فهمیدی 

 زبان به حرف گشودی چه بود آهنگت 

 رساندی بهم چه فهمیدی دو لب دمی که  

 هزار رنگ خطت ریخت از زبان لیکن 

 کسی نگفت ترا ای قلم چه فهمیدی 

 ای جز ارهّ نبود های نفس نغمهبه رشته

 ازین ترانه که گفتی منم چه فهمیدی 

 بلند و پست تو چون شمع دودی و داغیست 

 به سر چه دیدی و زیر قدم چه فهمیدی 

 قفای سایه دویدی ز شخص شرمت باد 

 آب گشت ز دیر و حرم چه فهمیدی دل 

 ست سواد معنی و صورت ز فهم مستغنی 

 صمد اگر صمد است از صنم چه فهمیدی 

 بغیر وهم که در درسگاه فطرت نیست 

 دهم چه فهمیدی منت به هیچ قسم می 

 فرامشی سبقم کیست تا ازو پرسم 

 که من به یاد تو گر آمدم چه فهمیدی 

 چنین که بیدل ما نارسای عرفان ماند 

 مباد غرهٔ دانش تو هم چه فهمیدی 

 

 
 ۲۶۸۵غزل شمارهٔ 

 آفت ایجاد است طبع از دستگاه خود سری 

 شوهری زاید از بی ها می دختر رز فتنه

 تاکی اجزای کمال ازگفتگو بر هم زدن 

 گذاری دفتری گر دو لب بر همیک نفس هم

 هیچکس از تنگنای چرخ ره بیرون نبرد 

 دری کشت از بی خانهاینعالمی راکلفت 

 دل شکست اما صدا واری ننالیدیم حیف 

 کرد ما را دستگاه لاغری موی چینی 

 تا درین بازار عبرت جنس ما آمد به عرض

 هیچکس جز بر فلک نشنید نام مشتری 

 ساز راحت گر همه خارست دام غفلت است 

 بر نگه تکلیف خواب آورد مژگان بستری 

 رنگها دارد بهار انتظار مدعا

 دام اینجا محال است از دکان جوهری فرق
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 کشم همچو شبنم انفعال نارسایی می 

 بال و پری در عرق خواباند پروازم ز بی 

 ام چون دف عبرت خراش از پیکر فرسوده

 پوست رفت و بر نیامد استخوان چنبری 

 مستی آهنگست پیغام ازل هشیار باش

 آید آواز پری جام و مینا در بغل می 

 پرورد بینی صفا می می هر کدورت را که  

 سنگ هم در پرده دارد عالم میناگری 

 که در دیای عشق تدبیر یکسونهزحمت

 لنگری بادبانی نیست کشتی را به از بی 

 در پناه مشرب عجز ایمن از آفات باش 

 خار این صحرا ندارد شیوهٔ دامن دری 

 ست تن به مردن داده را آفت دلیل ایمنی 

 خواب لشکری ناز بالین پر تیر است و 

 الفت مستی و آزادی جنون وهم کیست 

 که از سر بگذری  پا کش از دامن چو اشک آندم

 از سراغ چشمهٔ حیوان که وهمی بیش نیست

 دهد آبی نشان آیینهٔ اسکندری می 

 کند خلقی از اوهام استخراج مستی می 

 که پیماید فرس از ساغری یادگیر آن می 

 گردباد پری چون طوق در گردن به گردون می 

 جای شرم است آن سلیمانی و این انگشتری 

 که در بزم یقین کن بیدل  از فضولی قطع

 حلقه تا گشتی به فکر خویش بیرون دری 

 

 
 ۲۶۸۶غزل شمارهٔ 

 بی خبر از خود مگذر، جانب دل هم نظری 

 ، آینه دارد سحری ای چمنستان جمال

 ، این همه پرواز هوس زندگی یک دو نفس

 ای سر خوش مست شرری زدهکاغذ آتش 

 بر هوس نشو و نما، مفت خیالست بقا 

 ورنه در اقلیم فنا، یأس ندارد هنری 

 کس  کام دلآه درین دشت هوس نیست به 

 مشت غباری که بچیند نمی از چشم تری 

 تن سوختهٔ یأس وطن  تو چو شمعم همهبی 

 گر طلبی پا و سری داغی وآهیست ز من 

 من و تو قابل آگاهی او نیست خیال 

 حسن خدایی نشود آینه دارش دگری 

 جوش حباب انجمن شوکت دریا نشود 

 جگری ایم آینهٔ بی ما همه صیقل زده

 نیست ز هم فرق نما انجمن و خلوت ما 
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 آینه دارد همه جا خانهٔ بیرون دری 

 در بر هر زیر و بمی خفته فسون عدمی

 در همه سازست رمی با همه رنگست پری 

 تا به چمن راه بری پردهٔ صد رنگ دری  

 گری کارگه شیشهخفته ته بال پری 

 بال و پرم بیدل خونین جگرم بلبل بی 

 اثری ها نالهٔ من بی نیست درین غمکده

 

 
 ۲۶۸۷غزل شمارهٔ 

 ها کشد میدان سری تا کجا آن جلوه در دل

 ست آغوش پری در فشار شیشه افتاده

 غفلت ذاتی ز تدبیر تأمل فارغ است 

 دارد کری پنبه منت بر نمی از فسون  

 تا عدم آوارهٔ آفات باید تاختن

 جز فرو رفتن ندارد کشتی ما لنگری 

 فیض صحرا در غبار خانمان آسوده است 

 تا به دامن وارسی باید گریبان بر دری 

 ست برگ برگ بید این باغ امتحانگاه خمی 

 بری هیچ باری نیست سنگینتر ز بار بی 

 آدمیبا خرد گفتم چه باشد انفعال 

 : اشغال اسباب خری دنیا دید وگفتسوی

 زنی بیدل در دیر و حرم عمرها شد می 

 بری گویندت چه زحمت می  که  آه از آن روزی

 

 
 ۲۶۸۸غزل شمارهٔ 

 دوستان این خاکدان چون من ندارد دیگری 

 خانه در زیر زمین بنیاد و نقش پا دری 

 مردم و یاد مرا بر من نکرد آن مست ناز 

 غبارم داشت استقبال پابوسش سری در 

 ام روم از خود چو شمع و پا به دل افشردهمی 

 کشتی من بادبان دارد به جیب لنگری 

 خواب راحت در تلاش مخمل و سنجاب سوخت 

 زیر پهلو داشتم چون ناتوانی بستری 

 اخگری بودم ز داغ بیکسی پامال یأس 

 بر سر من سایه کرد آخر کف خاکستری 

 اند حلاوتگاه فقرم بوریایی دادهاز 

 ام بر شکری با زمین چون بند نی چسبیده

 کند آرزوها در سواد وهم جولان می 

 ست با هم لشکری آنسوی میدان در افتاده
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 زنگ غفلت محرم آیینهٔ دل بوده است 

 عافیت دارد درون خانه بیرون دری 

 کم نکرد  دور چرخ از کوکب عاشق سیاهی 

 کشم از محبری عمرها شد یک مرکب می 

 کنیم و چاره نیست وادی واماندگی طی می 

 برد ما را ته پا نارسیدن رهبری می 

 کنیم گل می گردیم تا مشتی عرقآب می 

 شیشه ساز ما ندارد جز حیا آتشگری 

 رویش چو شمعم زندگانی خجلت است بسکه بی 

 گردد پری گر پرد رنگم به روی آب می 

 زبان که حرف تیغش آید بر در ادبگاهی 

 گردن من بین اگرخواهی ز مو هم لاغری 

 باید گذشت بیدل از مقدار ظرف خود نمی 

 وعظ مستان در خط پیمانه دارد منبری 

 

 
 ۲۶۸۹غزل شمارهٔ 

 پا و سری عالمی بر باد رفت از سعی بی 

 مسطری گم شد از بی ها در مشق لغزشخامه

 فرصت جمعیت دل نوبهار مدعاست 

 بر گل بستری ها مقدم گیر  غنچه خسبی 

 دهد گفتگو بنیاد تمکینت به توفان می 

 پری کهسار باشی زین صداها می گر همه

 بایدت گر پاس دل می  محابا دم مزنبی 

 با نفس دارد حباب آیینهٔ میناگری 

 اند ریزش اشکی چو شمعت خضر مقصدکرده

 ها بگذری کاش با این لغزش از استادگی 

 ت ربشه برگردون دوانیدیم و عجز ما بجاس 

 سعی بالیدن نبرد از پهلوی ما لاغری 

 در پی ما انفعال سرنوشت افتاده است 

 نامهٔ ما را مپیچان خط ما دارد تری 

 زین اثرها کز سعادت خفته در بال هما 

 بر پر طاووس بایستی دکان مشتری 

 

 
 ۲۶۹۰غزل شمارهٔ 

 مزد تلاشم به رهت دیده ندارد گهری 

 سری کو که نهم در قدم خویش ای آبله

 نیست درین هفت چمن چون قدت ای غنچه دهن 

 گلی سرو قیامت ثمری گلبن نیرنگ 

 گر جرس آید به نوا ور ز سپند است صدا 
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 غیر من بی سر و پا ناله ندارد دگری 

 بر قد خم سنگ مزن شیشهٔ رنگم مشکن 

 تا بکشد نالهٔ من کوه ندارد کمری 

 شور جهان در قفسم صور قیامت جرسم 

 نفسم رشتهٔ ساز سحری گسلد هر می 

 کفنهمچو سپندم همه تن داغ دلی سرمه 

 ست پری تا عدم از هستی من ناله فشانده

 نیست اقامتگه کس وادی جولان هوس 

 دامن عجز است رسا، آبله پایان سفری 

 هست امل پروریی لازم اقبال جهان 

 بی تری مغز بلندی نکند موی سری 

 کندم خون به جگر شبههٔ هستی چو سحر می 

 کز نفس آرم خبری آینه بندم به عدم 

 ذوق بهار و چمنت چون نشود راهزنت 

 ست دری جانب آن انجمنت دل نگشوده

 لذت این محفل دون بر نی ما خوانده فسون 

 کنون راه نفس زد شکری داغ شو ای ناله 

 بیدل از آغاز گذر زحمت انجام مبر 

 بررخ فرصت چقدر آینه بندد شرری 

 

 
 ۲۶۹۱غزل شمارهٔ 

 ، در سر چه هوا داری ، زین دشتسعی نگون ای

 کز یک دو تپش با خاک چون آبله همواری 

 صد عشق و هوس داریم، صد دام و قفس داریم 

 تا نیم نفس داریم کم نیست گرفتاری 

 پوشیدن اسرارست ای شخص حباب اینجا 

 گر جامه فرود آری  عریانی دیگر نیست

 غمازی اگر ننگست باید مژه پوشیدن 

 ستاری آید از آینهبیرنگ نمی 

 در غیبت نیک و بد نقدست مکافاتت 

 کز پشت برون آری  آخر به چه روی است این

 خواهد آگاهی و جهل از ما تمییز نمی 

 چشمی مژگانیم کو خواب و چه بیداری بی 

 در مرکز تسلیم است اقبال بلندیها 

 سر بر فلکم اما از آبله دستاری 

 کردن  انما ذرهٔ موهومیم اما چه تو

 کم نیست ز بسیاری  ها همکمی  تشویش

 کاری نگشود آخر  فریاد ز افلاسم

 ام خون کرد از خجلت سرخاری ناخنی بی 

 پرهیز میسر نیست از مخترع اوهام 

 چون چشم بتان عام است بیدادی و بیماری 
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 ستبار نفس بیدل بر دوش دل افتاده

 که برداری  دل این همه سنگین نیست وقتست

 

 
 2692شمارهٔ  غزل

 به جلوهٔ تو نگه را ز حیرت اظهاری 

 ببالد از مژه انگشتهای زنهاری 

 چوگردباد اسیران حلقهٔ زلفت

 کشند محمل پرواز برگرفتاری

 نگه ز پردهٔ آن چشم ناتوان پیداست 

 به رنگ شخص اجل در لباس بیماری 

 گفت درگوشش زبان خار ندانم چه

 خونباری ام برد سیل که چشم از آبله

 ام بجا ماند چه ممکنست دل ازگریه

 ز سنگ نیز نیاید در آب خودداری 

 دلیل عافیت شمع عرض زنهارست 

 گام نشماری تو نیز جز به سرانگشت 

 گهر ز سنگدلی بار خاطر دریاست 

 نشین چون کف از سبکباری آببه روی

 ام نظر به خاک ره انتظار دوخته

 بس است مردمک چشم دام بیداری 

 که همچو نقش قدم آن مراتب عجزمبه 

 کند بنای مرا سایه سقف و دیواری 

 ام در آن بساط که من مرکز فسردگی 

 رمد ز شعلهٔ جواله سعی پرگاری 

 ام اجزای وحشت عنقاست غبار هستی 

 چها به باد دهی تا مرا بهم آری 

 ز بسکه ساغر بزم ادب زدم بیدل 

 گشت وکرد منقاری گرهچو شمع ناله

 

 
 ۲۶۹۳ غزل شمارهٔ 

 به یأس هم نپسندید ننگ بیکاری 

 دل شکستهٔ ماکرد ناله معماری 

 ست غرضکه موجود بودندر آن بساط 

 چو ذره اندکی ما بس است بسیاری 

 به رنگ غنچه درین باغ بیدماغان را 

 نسیم درد سر و شبنم است سر باری 

 خدنگ ناله که از جوش نه فلک گذرد 

 سپرداری کنم  منش به داغ جگر می 

 آید سرم به خدمت هستی فرو نمی 
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 نفس به گردنم افتاد و کرد زناری 

 چه سحر کرد ندانم نگاه جادویت 

 که مرده است جهانی به ذوق بیماری 

 در آرزوی دهان تو بسکه دلتنگم 

 نفس به سینهٔ من ره برد به دشواری 

 جهانی از نم چشمم مگر به توفان رفت 

 نیفشاری ام بیش ازبن به بحرش ای مژه

 پرسی ام از خانمان چه می دگر چو سایه

 ام به غبار شکسته دیواری نشسته

 نگاه اگر نشود صرف تار و پود تمیز

 کند چون حباب دستاری سر برهنه 

 ز هرزه تازی اگر بگذرد سرشک خوش است 

 گهر شود چو نشیند ز قطره سیاری 

 گوهر دیگر محیط عرفان را  کجاست

 آری  مگر ز جیب تامل سری برون

 طلسم غنچه هجوم بهار در قفس است 

 کن اگر دلی داری به خون نشین و طرب

 ها که نشد فرش حیرتم بیدل چه جلوه

 صفای خانهٔ آیینه داشت همواری 

 

 
 ۲۶۹۴غزل شمارهٔ 

 ای ز راستی عاری  خطاپرست مباش

 کشی نگو نساری گر سپهر شوی می که 

 جهان ز شوخی نظّارهٔ تو کهسارست

 بسته نظر کن بهار همواری به چشم 

 قبول آفت هرکس بقدر حوصله است 

 کند اینجا طرف جگر داری به تیغ می 

 کافیست چو گل درین چمن از بحر عبرتت 

 که همان چین دامن انگاری  تبسمی 

 ای و زین غافل به رنگ و بو دل خود بسته

 گل پرواز در بغل داری که غنچه سان 

 بگشاید گره ز کار فروبستهٔ تو 

 اگر چو غنچه دل شبنمی به دست آری 

 غبار دامن این دشت ناله اندود است 

 قدم دلیر منه تا دلی نیفشاری 

 است معراجش به غیر طبع تو کز سجده

 کدام شعله که خاکش بکرد همواری 

 چنان ز دهر سبکبار بایدت رفتن 

 که بار نقش قدم هم به خاک نگذاری 

 کار ظلم پیشه بس است  گواه عاقبت

 به خون نشستن نشتر ز مردم آزاری 
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 رود بر باد ز خواب صبح سر غنچه می 

 مده ز دست چو شبنم عنان بیداری 

 ست که دلش برگ خرمن آرایی  به مزرعی 

 کاری دروی آبگینه می شکست می 

 به دوش عمر کشی بار این و آن تا چند 

 دست برداری ز اسباب  زمان کهخوش آن 

 نگذری بیدلاگر ز جادهٔ تسلیم 

 کسوت موجت شکست معماری  کند به

 

 
 ۲۶۹۵غزل شمارهٔ 

 که عجز شود دستگاه بیکاری   دمی 

 گره گشایی ناخن کشد به سر خاری 

 میان آگهی و راحتست بیزاری 

 ها راست دام بیداری ز جوهر آینه

 دمیده است ز زنجیر بال وحشت موج 

 بود رهایی ما در خور گرفتاری 

 شکنجهٔ افلاسکسی مباد اسیر  

 که آدمی به سر دار به زناداری 

 ز لوح سایه جز این حرف سر خطی ندمید 

 که پایمال جهانند اهل بیکاری 

 چو برگ لاله سیاهی ز داغ ما نرود 

 به چشم اختر ما نیست رنگ بیداری 

 بقدر تفرقهٔ دل شکفتن آهنگیم 

 جنون بهاری ما داشت رنگ دشواری 

 کن مقیم عالم تسلیم باش و راحت 

 بلند و پست جهان سایه است همواری 

 که در چشم مردم از حسدت چنان مباش

 مژه به کژدمی افتد، نگه کند ماری 

 ست چو گل بهار نشاطت دلیل بیدردی

 خوش آنکه خون شوی و رنگ درد برداری 

 نشان بودی کاش بی چو ذره هستی من 

 ام کرد هیچ مقداری خجل ز نیستی 

 بیدل به گریه عرض رموز وفا مبر 

 برات دیده مکن فضلهٔ جگر خواری 
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 ۲۶۹۶غزل شمارهٔ 

 به این تمکین خرامت فتنه در خوابست پنداری 

 تبسم از حیا گل بر سر آبست پنداری 

 غبارم از خرامت ششجهت دست دعا دارد 

 حضور چین دامان تو محرابست پنداری 

 ندارد ساز عجزم چون نگه سامان آهنگی

 شوخیهای مضرابست پنداری که  به مژگانت

 ام ذرات امکان را سپند آتش دل کرده

 تب شوق تو خورشید جهانتابست پنداری 

 دارد سر از بالین نازم یاد مخمل برنمی 

 بساط خاکساریها شکر خوابست پنداری 

 بایدم رفتنبه فکر هستی از خود هر نفس می 

 خیال مشت خاکم عالم آبست پنداری 

 روشن  یچکسنشد کیفیت احوال خود بر ه

 درین عبرت سرا آیینه نایابست پنداری 

 خسیسان بر جهان پوج دارند اینقدر غوغا 

 سگان را استخوان خشک مهتابست پنداری 

 لیسد گهر در بحر ازگرد یتیمی خاک می 

 تو از پندار حرص تشنه سیرابست پنداری 

 گردیدن  دلیل شوخی عشق است محو حسن

 پنداری نگه گستاخیی دارد که آدابست 

 خیال از رنگ تحقیقم غباری در نظر دارد 

 مصور درکمین طرح سنجابست پنداری 

 ام بیدل تحیر صورتی نگذاشت در آیینه

 ای دارم که سیلابست پنداری صفای خانه

 

 
 ۲۶۹۷غزل شمارهٔ 

 خوابست پنداری قدح از شوق لعلت چشم بی 

 گل از شرم رخت آیینهٔ آبست پنداری 

 شمع نیرنگ شبستانم کیست یا رب  خیال

 که مهتابست پنداری هجوم حیرتی دارم

 شدم خاکستر و از جوش بیتابی نیاسودم 

 که دارم نبض سیمابست پنداری رگ خوابی 

 تعلقهای هستی محو چندین حیرتم دارد 

 به خود پیجیدنم در زلف او تابست پنداری 

 آیم به چندین پیچ و تاب از دام حیرت برنمی 

 ردابست پنداری گ  سراپایم نگاه چشم

 جهانی سیر مستی دارد از وضع جنون من 

 ام موج می نابست پنداری گریبان چاکی 
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 به نیک و بد مدارا سرکن و مسجود عالم شو 

 تواضع هم خمی دارد که محرابست پنداری 

 رباید نقد عمرت را امل از چنگ فرصت می 

 توان را رشتهٔ تسخیر اسبابست پنداری 

 نقدر واکن به ملک نیستی راه یقینت ای

 برد بابست پنداری که هر کس هر چه آنجا می 

 ز هستی جز تن آسانی ندارم در نظر بیدل 

 چو محمل هر سر مویم رگ خوابست پنداری 

 

 
 ۲۶۹۸غزل شمارهٔ 

 ای گشاد و بست مژگانت معمای پری 

 جام در دستست از چشم تو مینای پری 

 از تغافل تا نگاهت فرق نتوان یافتن 

 پرورد پنهان و پیدای پری می یک جنون 

 زین تمیزی چند کز ساز حواست ظاهر است 

 مساسی نیست اعضای پری گر بفهمی بی 

 کرد اثر دیوانهعالمی را حرف و صوت بی 

 طرف افسون داشت بی اسم مسمای پری 

 کردنست آخر آغوش خیال از خویش خالی 

 ای داری دو روزی گرم کن جای پری شیشه

 ، جمع اسباب تا کجا گردد غبار وحشت

 بندیهای اجزای پری   بگذر از شیرازه

 ای بهشت آگهی تا کی جنون وهم و ظن 

 خواهی ز صحرای پری ، آدم چه می آدمی 

 کارگاه حسن تحقیق از تکلف ساده است 

 نقش می بافند دیبای پری بیشتر بی 

 آخر از وهم دو رنگی قدر خود نشناختم 

 ها بر سنگ زد فطرت ز سودای پری شیشه

 دار شرم باش ، آیینهحجوب است حسنسخت م 

 خواهد تماشای پری ازتو چشم بسته می 

 ای هر کجا زین انجمن یابی سراغ شیشه

 ست سیمای پری کردهادب مگذر عرق بی 

 بیدل از آثار نیرنگ فلک غافل مباش 

 ست در پای پری وضع این نه حلقه خلخالی 
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 ۲۶۹۹غزل شمارهٔ 

 پیش نگذری آسوده است شوق ز دل 

 ای موج خون نگشته ازین ریش نگذری 

 گر تپشی واکشی بس است از طبع ذره

 در پردهٔ خیال ازین پیش نگذری 

 ای بر خاک تشنه بارش اگر نیست رشحه

 التفاتی از سر درویش نگذری بی 

 دربای عشق بیخود توفان این صداست

 کای موج از گذشتگی خویش نگذری 

 اطسیلاب نیز طعمهٔ خاکست از احتی

 زبن دشت آنقدر قدم اندیش نگذری 

 درکاروان غبار املهای آرزو 

 پس مانده است اگر تو ز خود پیش نگذری 

 بیدل غبار عالم اوهام زندگیست 

 ای ز هیچ اگر از خویش نگذری نگذشته

 

 
 ۲۷۰۰غزل شمارهٔ 

 ، ما مرده ز مخموری دلدار قدح برکف

 ، فریاد ز مهجوری آه از ستم غفلت

 داریهاست سرمایهٔ آگاهی گر آینه

 در ما و تو چیزی نیست نزدیکتر از دوری 

 از نسخهٔ ما و من تحقیق چه خواندکس 

 نوری تا نام و نفس باقیست آیینه و بی 

 زبن یک دو نفس هستی صد سنگ به دل بستم 

 ویرانه قیامت چید بر خوابش ز معموری 

 تا چند ببالد کس چون آبله خون در دل 

 برون آورد ما را غم مستوری از پوست  

 رفع مرض غفلت از خلق چه امکانست

 کوری علت شبخورشید هم اینجا نیست بی 

 بیقدری نعمت چیست آسانی تحصیلش 

 گر حرص عسل خواهد پیش آی به زنبوری 

 کمظرفان بیمغزی فطرت بود در مشرب

 پرکرد صدا آخر پیمانهٔ منصوری 

 کردم هرکارکه پیش آید انگارکه من

 ش مجو طاقت در عالم معذوری زین بی

 کشی مردیم چون مور ز حرص آخر در دانه

 در خاک سیه بردیم هنگامهٔ مزدوری 

 ست شکست دل از ساز وفا مگسل ملکی 

 مو چین دگر دارد در کاسهٔ فغفوری 
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 همنسبتی بیدل ما را به جنون انداخت 

 ، ما ظلمتی او نوری ما غفلت و او فطرت

 

 
 ۲۷۰۱غزل شمارهٔ 

 سرشکم صد سحر خندید و پیدا نیست تاثیری 

 کنون از ناله درتاریکی شب افکنم تیری 

 بندد بجز مردن علاج ما و من صورت نمی 

 تب شور نفسها در کفن دارد تباشیری 

 داران من و ما باجها دارد فلک بر مایه

 گیرو دار حکم تقدیری  عدم شو تا نبینی 

 اگر از اهل تقوایی بپرهیز از توانایی

 پیری که در کیش تعین چون جوانی نیست بی 

 کن اثبات خورشیدی  به نفی سایهٔ موهوم

 همه قلبیم اما در گداز ماست اکسیری 

 رهایی نیست از اندیشهٔ عجز و غرور اینجا 

 نفس دارد بم و زیری به قانون خموشی هم

 چه دیدی ای تامل زین خیال آباد موهومی

 ه تعبیری ب تو خوابی عرضه ده تا من هم آغازم

 نه گردون کهکشان دارد نه انجم کاروان دارد 

 کرده باشد گرد نخجیری درین صحرا جنونی 

 کینه نپسندد محبت از مزاج عشقبازان 

 گردد زینت تیری پر پروانه ممکن نیست

 گر از دود دل و خون جگر صد پیرهن پوشم 

 ام سر تا قدم نی رنگ تصویری همان چون ناله

 کف طفلان  ما سنگ دلی پر دارد از مجنون

 کند در صورت ایجاد زنجیری مگر خالی 

 نپنداری به مرگ از جستجو فارغ شوم بیدل 

 به زیرخاک هم چون آفتابم هست شبگیری 

 

 
 ۲۷۰۲غزل شمارهٔ 

 دهد آسودگی ای شوق تدبیری فریبم می 

 ام ای صبح تعبیری به رنگ غنچه خوابی دیده

 ندانم دل اسیرکیست اما اینقدر دانم 

 درگرد نفس پیچیده است آواز زنجیری که 

 کو  ست اما مرد وحشتجهان میدان آزادی

 تیری نبالید از نیستان تعلقها نی 

 آیی مدارا کن به مغروران طاقت بر نمی 

 نیاز سرکشان دارد خم تسلیم شمشیری 

 دل غافل به خاک تیره برد آخرشکست خود 
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 کرد تعمیری غبار زندگی هم بود اگر می 

 خواهدکرد با ما صافی آیینهٔ دلها چه 

 گشت و پیدا کرد تاثیری  گرفتم آه من خون

 دارد نماز بیخودی تکلیف ارکان برنمی 

 گیری چو خون بسملم یک سجدهٔ شوق زمین

 گرد دو عالم رنگ و بو دارد  نفس هر پر زدن

 ز صید خود مشو غافل که داری طرفه نخجیری 

 به آسانی مدان آیینهٔ دیدارگردیدن 

 ست شبگیری فا در پردهٔ زنگار دزدیدهص

 من و مشق ندامتهاکه چون مژگان قربانی

 ام یک اشک تحریری نشد ظاهر ز چندین خانه

 بندد نمود معنی احوال من صورت نمی 

 مگر سازد خیال موی مجنون کلک تصویری 

 ها بیدل شب مهتاب ذوق گریه دارد فیض

 کدامین بیخبر روغن نخواهد از چنین شیری 

 

 
 ۲۷۰۳غزل شمارهٔ 

 گردن خم پیری  ام بست بهبیحاصلی 

 چون بید ز سر تا قدمم عالم پیری 

 در عالم فرصت چقدر قافیه تنگ است 

 تر از ماتم پیری ، پیشرست سیه مو،

 تا پنبه نهد کس به سر داغ جوانی

 کافور ندارد اثر مرهم پیری 

 موقوف فراموشی ایام شبابست 

 پیری خلدی اگر ایجاد کند عالم 

 هیهات به این حلقه در دل نگشودند 

 رفتند جوانان همه نامحرم پیری 

 که از مرگ هراسد آزادگی آن نیست 

 ست خمیدن غم پیری بر سرو نبسته

 که ز هم ریخت نگینش دل خورد فشاری

 زبن بیش چه تنگی دمد از حاتم پیری 

 تأثیر نفس سوخت به سامان فسردن 

 رو آتش یاقوت فروز از دم پیری 

 نمای عدم از موی سپیدم گشتان

 کردند چو صبحم علم از پرچم پیری 

 چون موی سپیدی زند از لاف حیا کن 

 هشدار که زال است همان رستم پیری 

 بیدل تو جوانی به تک و تاز قدم زن 

 من سایهٔ دیوار خودم از خم پیری 
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 ۲۷۰۴غزل شمارهٔ 

 مژه بهم نزنی آینه به زنگ نگیری 

 ست تنگ نگیری حیرتفضای مشرب دل 

 نیازی همت خم نگین نخورد نام بی 

 سنگ نگیری   حذر که راه سبکتازبت به

 قفای زانوی انجام اگر دهند نشانت 

 سایهٔ دیوار نام و ننگ نگیری وطن به 

 به وحشتی ز تعلق برآ که چون پر عنقا 

 کند ایجاد نقش و رنگ نگیری   مصورت

 اگر به بوی دل خسته تر کنند دماغت 

 دگر که ندارد جهان به چنگ نگیری گلی  

 شیشه خانهٔ رنگم ست عشق تو سنگی به زده

 ز خود برآمدنم را کم از ترنگ نگیری 

 که به مستی نشد مسخر چشمت چو دین و دل 

 گرفتی چرا فرنگ نگیری   که به ساغری

 کسی نبرد سلامت ز آه سوخته جانان 

 کوچهٔ تفنگ نگیری  ز خود سری سر این

 گر از پردهٔ منقش دیبا ست جلوهخطی 

 که زینهار به بازی دم پلنگ نگیری 

 مبند محمل امروز بر تصور فردا 

 طرب شتاب ندارد تو گر درنگ نگیری 

 به عشق اگر شوی آگه ز خواب راحت بیدل 

 که بالش ناز از پر خدنگ نگیری  عجب

 

 
 ۲۷۰۵غزل شمارهٔ 

 گیری  به یمن سبقت جهد از هزار قافله

 گیری  گهر گر پی یک آبله به رنگ موج

 به علم و فن تک وتاز نفس چه فایده دارد 

 گیری  جز اینقدرکه عدم تا وجود فاصله

 حیا خوشست ز برگ عدم به فرصت هستی

 آخر چه زاد و راحله گیری به یک قدم سفر 

 که بود دور جام و جلوهٔ ساقی به محفلی 

 گیری چو زاهد از چه هوس کنج خلوت و چله

 خلق مقیدّ به دامگاه تعیَّنفتاده  

 گیری  تو هم اسیر خودی عبرت از چه سلسله

 ز فکر مدحت ابنای روزگار حذر کن 

 گیری  که بدتر از لگدست آنچه زبن خران صله

 کینه مینباز تا فساد نزاید دلت به

 گیری  که بار زنان حاملهچه مردی است
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 نشسته هر نفس آمادهٔ هزار شکایت 

 گیری گله   دامن که گرفتن در لب به 

 کن تردد دنیا  گهر ختم کف به ز موج

 گیری   سزد که یکدلی از روزگار ده دله

 صفای آینهٔ دل گشاد کام نهنگست 

 گر عیار حوصله گیری فرو بری دو جهان 

 ست در مزاج تو بیدل قضا چه صور دمیده

 گیری کوه را به زلزله  که از نفس زدنی 

 

 
 ۲۷۰۶غزل شمارهٔ 

 ی طاووسی نازی امشرب قمری نهحریف 

 کف خاکستری یا شوخی پرواز گلبازی 

 نفس عشرت فریبست اینقدر هنگامهٔ ما را 

 سازی نوای حیرتم آنهم به بند تار بی 

 تمیزیها گریبان وانکرد از بی  سرت راه

 وگرنه بر تامل سنگ هم دارد در بازی 

 که خواهم شد به این سامان ندانم صید نیرنگ 

 کرده پروازی طاووس در بالم چراغانکه چون  

 نفس دزدیده در دل شور سودای دگر دارم 

 ام هنگامهٔ رازی کردهکشته روشن چو شمع

 گر هوایی دارد این دارد  غبارم در عدم هم

 که برگرد سر او گردم و بر خودکنم نازی 

 اگر ساحل شوم آوارهٔ یک گوهر آرامم 

 گریزم تاکنم با عافیت سازی به توفان می 

 گردد کی منقطعکاف و نونندانم ماجرای

 ست آوازی درین کهسار عمری شد که پیچیده

 ، مپرس از انتهای من مگو از ابتدای من

 گشتن چه انجامی چه آغازی نگاهی بود خون

 رسی بیدل مباش از جستجو غافل به جایی می 

 دری ازآشیان تا وا شود یک چند پروازی 

 

 
 ۲۷۰۷غزل شمارهٔ 

 فان دارد ای مستی جنون تازی غبار هوش تو

 بهار شوق خار اندوده است ای شعله پروازی 

 خواهم غیر از عذر استغنا چه می دانم به نمی 

 نیازم بر در دل دارم آوازی گدای بی 

 خیالش در نظر خمیازهٔ بالیدنی دارد 

 کرده اندازی  ز حشر ناله میترسم قیامت

 کند انشا غبارم هر تپیدن ناز دیگر می 
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 اثرها دارد این رنگ خیال چهره پردازی 

 گذار یأس دل را غوطه در سنجاب داد آخر 

 ز خاکستر فکند این شعله طرح بسترنازی 

 گریه دادم رخت ناموس محبت را  به سیل

 به رو افتاد از هر قطره اشکم بخیهٔ رازی 

 خواهم حیا را هم نقاب معنی رازت نمی 

 غمازی ترسم عرق بر جبهه بندد چشم که می 

 موی پیری ای غافل  گیر است همچون صبح نفس

 کند هشدار گرد بال شهبازی سفیدی می 

 قفس فرسای خاکستر میندیش آتش ما را 

 به طبع غنچه پنهان در ته بال است پروازی 

 کن بیدل  خط پرگار خواندی دل ز معنی جمع

 ندارد نسخهٔ نیرنگ دهر انجام و آغازی 

 

 
 ۲۷۰۸غزل شمارهٔ 

 کیفیت نازی دل مایوس بی  باشد نمی 

 ، ای شکست شیشه آوازی پری زین بزم دور است

 خندد ست می به تسکین دل بیتاب ما عمری

 شرر خو لعبتی در خانمانها آتش اندازی 

 به یاد نیستی رفتیم از افسون خود رایی

 نبود آیینهٔ ما جز غبار شعله پروازی 

 تو خواهی نوبهارش خوان و خواهی فتنهٔ محشر 

 مشت خاک ما خواهد دمیدن شوق گلبازی ز 

 درین عصر از تمیز ماده و نر داغ شد فطرت

 زند در سایهٔ بال غلیوازی جهان پر می 

 خران پر بیحسند از فهم انداز گل اندامان

 مگر زین انجمن خیزد لگد سرمایهٔ نازی 

 نزاکت بر خموشی بسته است آیین این محفل

 رشتهٔ سازی لب از هم وا مکن تا نگسلانی  

 درین صحرا ندانم آشیان من کجا باشد 

 غبار بی پر و بالم ستم فرسای پروازی 

 به ناموس محبت پیکرم را کرد خاکستر

 که دودی پر نیفشاند از چراغ چشم غمازی 

 ز سعی هرزه چون خورشید روز خود سیه کردم 

 بر انجامم مگر خندد چراغ گریه آغازی 

 یدل شبی از گوشهٔ چشم عدم غافل شدم ب

 مالد پیام سرمه آوازی هنوزم گوش می 
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 ۲۷۰۹غزل شمارهٔ 

 پیکر کند بازی به گلزاری که آن شوخ پری

 غبارم چون پر طاووس گل بر سر کند بازی 

 جهان دریای خون گردد اگر چشم سیه مستش 

 ز دست افشانی مژگان به ابرو سر کند بازی 

 گدایی کز سر کوی تو خاکی بر جبین مالد 

 تاج کیقباد و افسر قیصر کند بازی به 

 عرق بر عارضت هر جا بساط شبنم آراید 

 نگه در خانهٔ خورشید با اختر کند بازی 

 قلم هرگه به وصف نیش مژگان تو پردازد 

 چو خون جسته مضمون در رگ نشتر کند بازی 

 مخور جام فریب از نقش صورتخانهٔ گردون 

 باز بنگر کز پس چادر کند بازی به لعبت

 از ساز طرب بالیدن ننگست ازین غافل دل 

 که از افراط شوخی طفل را لاغر کند بازی 

 گردم مرا از ششجهت قید است و خوش آزاد می 

 ای زینسان که در ششدر کند بازی کم افتد مهره

 مهری گردونز بس پیچیده است آفاق را بی 

 عجب گر طفل هم در دامن مادر کند بازی 

 در جایی کتاب عرض جاهت تا ورق گرداند

 زهی غافل که با نقش دم اژدر کند بازی 

 کند چون شعله پروازت وداع بیقراری می 

 هوس بگذار تا چندی به بال و پرکند بازی 

 من از سر باختن بیدل چه اندیشم درین میدان 

 که طفل اشک هم بر نیزه و خنجر کند بازی 

 

 
 ۲۷۱۰غزل شمارهٔ 

 بازی تبسم از لبت چون موج در گوهر کند 

 ات چون فتنه در محشر کند بازی نسیم از طره

 لرزد های ثابت و سیار می فلک بر مهره

 مبادا گردش آن چشم شوخ ابتر کند بازی 

 گردد و مینا به رقص آید  قدح لبریز حیرت

 که آن شوخ پری پیکر کند بازی  در آن محفل

 گیسویش بجز مشاطهٔ جادوکه دارد نبض

 سونگر کند بازی چنین ماری مگر در دست اف

 گرمیی دارد که از شوقش  شهید ناز او خون

 چو نبض موج جوهر در دم خنجرکند بازی 

 بسمل ما را بضاعت نیست بیش از مشت خونی 

 گر سر کند بازی   گل آخر رنگ خواهد باختن
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 ام خون شد زگرد اضطراب دل نفس در سینه

 بگو این طفل شوخ از خانه بیرونتر کند بازی 

 کن ز افلاکش محرم دل ساز و فارغنگه را 

 های درکند بازی کی با حلقهچو طفلان تا به

 ست در جولانگه امکان فضای پرزدن تنگ

 شرار ما مگر در عالم دیگرکند بازی 

 آید ، هرزه جولانی نمی به زیر چرخ از انسان

 ای باشد که در چنبر کند بازی مگر بوزینه

 دلدل خرسند بر هرکس ز شوق افسون دمد بی

 گل بر سر کند بازی در آتش هم همان چون شمع 

 

 
 ۲۷۱۱غزل شمارهٔ 

 که باز آن طفل بازیگر کند بازی  درین مکتب

 که از علم آنچه تعلیمش دهی از برکند بازی 

 به قانون ادب سازان بزم دل چه پردازد 

 که جای باده در ساغر کند بازی  هوس مستی 

 باشد می نشاط طبع در ترک تکلف بیش  

 به خاک از فرش زرین طفل رنگین تر کند بازی 

 خواهم اسیر چرخم و شد عمرها کز شوق می 

 سپندم یک تپش بیرون این مجمرکند بازی 

 دانم چه پردازد هوس در خانهٔ گردون نمی 

 مگر باگردکانی چند ازین اخترکند بازی 

 کارت  به غیر از سوختن چیزی ندارد فرصت

 خاکستر کند بازی شرر اول به دود آخر به  

 به خاک ز لهو مفکن جوهر پرداز همت را 

 ست هرگه سرکند بازی کبوتر مایل پستی 

 بدو نیک جهان رقاص وهم هستی است اما 

 کزین بازیچه بیرونترکند بازی کجا رندی

 گر نیستی اشکی شو و از خویش بیرون آ نگه

 چو مژگان چند پروازت به بال و پرکند بازی 

 کی بیدل نمودارست طفلی تا بهقد پیری  

 کن مبادت ترکند بازی کچه در خاک پنهان

 

 
 ۲۷۱۲غزل شمارهٔ 

 گرفتم شوخیت با شورصد محشرکند بازی 

 می تمکین همان در ساغر گوهر کند بازی 

 که صید طره ات بر هم زند بالیبه هر دشتی 

 غبارش تا ابد با نافه و عنبر کند بازی 

 موزونی سروی زجیب هربن مژگان دمد 
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 چشم ترکند بازی خیال قامتت هرگه به

 غنا پر درد یاد توست طفل اشک مشتاقان

 که گاهی با عقیق وگاه باگوهرکند بازی 

 لرزم ز یاد شانه بر زلف دلاویز تو می 

 رگ جان اسیران چند با نشتر کند بازی 

 گردون را گوی کنم نه به موج اشک چوگانی 

 کند بازی اگر یک جنبش مژگان جنونم سر 

 شب هجران سر دامان مژگانی نیفشاندم 

 چه لازم اشک من بادیدهٔ اخترکند بازی 

 بندد بساط این محیط از عافیت طرفی نمی 

 گهر هم چون حباب اینجا همان با سرکند بازی 

 فهمیکرد مویت لیک از طفلی نمی سفیدی

 که آتش تاکجا در زیر خاکستر کند بازی 

 چشمکی دارد شرر در عرصهٔ تحقیق با ما 

 که از خود چشم پوشد هر که اینجا سر کند بازی 

 به شغل لهو آخر پیرگردیدم ندانستم 

 ام چنبر کند بازی که همچون شعلهٔ جواله

 نشیند طفل اشکم در دبستان صدف بیدل 

 که چندی از تپش آساید و کمتر کند بازی 

 

 
 ۲۷۱۳غزل شمارهٔ 

 که هر جا سر کند بازی خو طفلی من و دیوانه

 دو عالم رنگ بر هم چیند و ابتر کند بازی 

 نقاب افتد خیال چین ابروی تو هر جا بی 

 نظر ها در دم شمشیر با جوهر کند بازی 

 به توفان خیالت اشک حسرت بسملی دارم 

 که هر مژگان زدن در عالم دیگر کند بازی 

 به رویت پیچ و تاب طرهٔ مشکین به آن ماند 

 کند بازی که شاخ سنبلی بر لالهٔ احمر 

 گلچین هوس باشد دم تیغت که  در آن محفل

 گردن به چندین سر کند بازی  مرا چون شمع یک

 گردیدن بود ننگ شکوه مهر محو ذره 

 ها کمتر کند بازی بگو تا جلوه در آیینه

 ست پردازد دل عاشق به گلگشت چمن حیف

 که در جولانگه مجمر کند بازی  سپند آن به

 درس لهو کمتر رو طلب سرمایهٔ عشقی به 

 مبادا طفل خواهش را هوس پرور کند بازی 

 اگر آیینهٔ عبرت دلیل پیش پا باشد 

 چرا طاووس ما با نقش بال و پرکند بازی 

 داند مزاج خوابناک افسانه را باطل نمی 

 ست اماکیست تا باورکند بازی جهان بازی



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 گردد گر نشاط وهم هستی زود طی کنطرب

 قدر لنگر کند بازی کشد دل هر  به کلفت می 

 داند هوس در طبع تمکین مشربان شوخی نمی 

 چه امکان است بیدل موج در گوهر کند بازی 

 

 
 ۲۷۱۴غزل شمارهٔ 

 نگه از مستی چشم تو با ساغر کند بازی 

 حیا از رنگ تمکین تو با گوهر کند بازی 

 اگر بیند هجوم خط به دور شکّر لعلش 

 بازی ز حسرت مور جوهر در دم خنجر کند 

 چیند به دوران تو گردون مهرهٔ سیاره می 

 بفرما چشم فتان را که تا ابتر کند بازی 

 به بزم بیقراری مشرب عیش شرر دارم 

 که چون اطفال با اخگر کند بازی من و اشکی 

 اگر تحریر خط دلفریبش سر کنم بیدل

 کلک خشک من به مشک تر کند بازی زبان 

 

 
 ۲۷۱۵غزل شمارهٔ 

 اندوزی رگم به ساز طاعتبالهی سخت بی 

 گر تو آموزی همین یک الله الله دارم آن هم

 لرزم ازین غافل ز تشویش نفس بر خویش می 

 شود هرگه تو افروزی که شمع از باد روشن می 

 داند تجدد از بهارت رنگ گرداندن نمی 

 پرده دارد صبح نوروزی نفس هر پر زدن بی 

 سرانجام زبان آرایی من بود داغ دل 

 کردم چو شمع آیینه از سعی نفس سوزی سیه

 که دل از آه مأیوسان عصا گیرد درین وادی

 چو شمع از خارهای پی سپر دارد قلاوزی 

 

 ز بی صبری درین مزرع تو قانع نیستی ورنه 

 کشد سویت چوگندم محمل روزی تبسم می 

 قباهای هنر از عیب جویی چاک شد بیدل 

 مژگان بهم دوزی گر   چو عریانی لباسی نیست

 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۲۷۱۶غزل شمارهٔ 

 چه دولت است نشاط تجدد اندوزی 

 دماغ اگر نشود کهنه از نو آموزی 

 گرد خوان استعداد  نعیم و خلد برین

 قناعت است ولی تا کرا شود روزی 

 به نور فطرت ازین مهر و مه چه افزاید 

 گیر اگر دل افروزی  چراغ دهر خمش

 برهم  فراهم است ز مژگان اگر نهی 

 به پیش چشم تو اسباب راحت اندوزی 

 به سایهٔ علم سرنگونی مژه باش 

 جز انفعال درین عرصه نیست فیروزی 

 توان افکند چو صبح شور در آفاق می 

 گر خموشی آموزی  به یک نفس زدنی 

 ندارد این ستم آباد ما و من بیدل 

 لباس عافیتی غیر لب بهم دوزی 

 

 
 ۲۷۱۷غزل شمارهٔ 

 هرزه دوی جز به تب و تاب رسی مشکل از 

 که به آداب رسیپا به دامن نشکستی 

 کارگه غفلتی ای بیحاصل  مخمل

 که تو تا خواب رسیسعی بیداریت این بس 

 آنقدر بر در اظهار مبر حاجت خویش

 که به خفتکده منت احباب رسی 

 رمز اقبال جهان واکشی از ادبارش 

 گر به شاگردی شاگرد رسن تاب رسی 

 ده مکن چارهٔ زخم دل کس منت آلو

 کافور به مهتاب رسی  ترسم از مرهم

 بی عرق نیست دل از خجلت تعمیر جسد 

 که تا آب رسی  برمدار آنهمه این خاک

 خواهد ماهی قلزم حرص آب دگر می 

 که به قلاب رسی  کم شود آندم عطشت

 سیر این بحر دلیل سبق غیرتهاست 

 گرداب رسی که به گرد خود گرد زمانی 

 ئه پیمایی کیفیت تاک آسان نیست نش 

 ناب رسی  وا شود عقدهٔ دل تا به می 

 ختم غواصی دریای یقینت این است

 گوهر نایاب رسی  که ز هر قطره به آن

 واصل کعبهٔ تحقیق ادب کوشانند 

 که به محراب رسی زانو نه و دیدی   سر به
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 راهی از مقصد بسمل نگشودی هیهات

 بیتاب رسی تا به ذوق طلب بیدل 

 

 
 ۲۷۱۸غزل شمارهٔ 

 پرسی که ز من نام دوست می چه غافلی 

 پرسی که اوست می  سراغ او هم از آنکس

 ست رسیدن به فهم یکتاییچه ممکن

 پرسی که مسئلهٔ مغز و پوست می چنین

 کز اهل حضور  ز رسم معبد دل غافلی 

 پرسی تیمم آب چه عالم وضوست می 

 هاای گم ز نارسایی نگاه در مژه

 پرسی کیست زشت وکدامین نکوست می که

 تجاهل تو خرد را به دشت و درگرداند 

 پرسی رهی نداری و منزل چه سوست می 

 خندد به تر دماغی هوش تو جهل می 

 پرسی کز اهل هند عبارات خوست می 

 گرفته در بغلت دل دو نیم چوگندم

 پرسی تو گرم و سردی نان دو پوست می 

 ند رهت ابه چشمه سار قناعت نداده

 پرسی کز آبروی غنا از چه جوست می 

 باشد سوال بیخردان کم جواب می 

 پرسی نفس بدزد که تا گفتگوست می 

 گویم ز قیل و قال منم ناگزیر و می 

 پرسی به حرف و صوت ترا نیز خوست می 

 کم زنی ز نخست  که به خامشی نرسیدی

 پرسی ز بیدل آنچه حدیث نکوست می 

 

 
 ۲۷۱۹غزل شمارهٔ 

 رسی پیرو تسلیم باش آخر به جایی می 

 رسی از سر ما گر قدم سازی به پایی می 

 گرد سراغ رود زبن دشت بی کاروانها می 

 سی رگم تا به آواز درایی می  شویمی 

 زیرگردون عقدهٔ کارکسی جاوید نیست 

 رسی وار آخر تو هم تا آسیایی می دانه

 جهد صبر اگر باشد دلیل نارساییهای  

 رسیرنج پایی می تا به مقصد چون ثمر بی 

 ای زبان دان عدم از خامشی غافل مباش 

 رسی زین ادابازی به حرف آشنایی می 

 ای اما هنوز چون سحر تا آسمان بالیده
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 رسی نشان برخود هوایی می از بهار بی 

 گردش رنگ تجدد تنگ دارد فرصتت

 رسیابتدایی تا به فکر انتهایی می 

 د نازت به صدگردون غرور کنبیدماغی می 

 رسی گدایی می  تا به سیر کلبهٔ چون من

 ست بر ملایک هم سجود احترامت واجب

 رسی خاکی اما از جناب کبریایی می 

 گرم داری در عدم هنگامهٔ سیر خیال 

 رسی روی و نی ز جایی می نی به جایی می 

 گل ای به چندین پرده پنهان تر ز ساز بوی

 رسی گلگون قبایی می  کنی می یاد رنگی 

 کند عریانیت گردد مژه گل می باز می 

 رسی پوشی به سامان ردایی می چشم می 

 رمز هستی و عدم زین بیش نتوان واشکافت 

 رسی چون نفس هر دم زدن هویی به هایی می 

 بیدل آهنگت شنیدیم و ترا نشناختیم 

 رسی گوش ما صدایی می ای ز فهم آن سو به 

 

 
 ۲۷۲۰غزل شمارهٔ 

 خوشست از دور نذر محفل همصحبتان بوسی 

 جهان جز کنج تنهایی ندارد جای مأنوسی

 فنا تعلیم هستی باش اگر راحت هوس داری 

 گشتن نیست قاموسی  به فهم این لغت جز خاک

 نپنداری بود عشق از دل افسردگان غافل 

 شرر در پردهٔ هر سنگ دارد چشم جاسوسی 

 ماشایت دو عالم محو خاکستر شد از برق ت 

 ست اینکه عرض پرتوش نگذاشت فانوسی چه شمع

 ، امید اقبال دگر دارم امسجود سایه

 ام در حسرت اقبال پابوسی به خاک افتاده

 چه اقبال است یارب مژدهٔ شمشیر قاتل را 

 زند کوسیچکیدن در دماغم می که بوی خون 

 ز وحشت شعلهٔ من مژدهٔ خاکستری دارد 

 رسد پرواز معکوسی می به استقبال بالم  

 به صد چاک جگر آهی نجست از سینهٔ تنگم 

 در زندان شکست اما نشد آزاد محبوسی

 نظر باز چراغان تأمل نیستی بیدل 

 ست طاووسی شرار سنگ هم در بیضه پرورده
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 ۲۷۲۱غزل شمارهٔ 

 ام من از نصیب عالم اظهار مأیوسی که

 غبار دامن رنگی صدای دست افسوسی

 این محیطم مفت دیدنهاست اسرارم حباب 

 گردم از مینای محسوسی پری زیر بغل می 

 اند آبش ندانم تیغ قاتل از چه گلشن داده

 چکیدنهای خونم نیست بی آواز طاووسی

 حجاب وصل نتوان یافت جز گرد خیال اینجا 

 ست فانوسیکردهگلز بالیدن فروغ شمع

 پردگیها ساز بیرنگیدلی پرداخت از بی 

 ینه دارد در شکست رنگ فانوسی بهار آی 

 ز دیرستان حیرت تشنهٔ دیدار می آیم 

 کرده ناقوسی گمبه بار هر نم اشکی فغان

 ام از گفتگو بس کن کباب لذت خاموشی

 دهد بوسیبهم آوردن لبها به یادم می 

 شکست آیینهٔ تعمیر چندین جلوه است اینجا 

 چکید اشک من و حسن تو در آفاق زد کوسی

 شرار کاغذ از هم مشربان غافلنگردی ای 

 که از خاکستر ما هم پر افشان بود طاووسی

 ز خودگر نگذری باری ز اسباب جهان بگذر

 چراغی تا کنی روشن در آتش گیر فانوسی 

 از آن سامان عشرتها که چون گل داشتم بیدل 

 کنون ازگردش رنگ است با من دست افسوسی 

 

 
 ۲۷۲۲غزل شمارهٔ 

 که ما تو نباشی   مادمی که دم زند ز من و  

 به این غرور که ماییم از کجا تو نباشی 

 حضور مهر نشاید نفس چو صبح زدن بی 

 کسی را که آشنا تو نباشی چه زندگیست 

 که خراشد  ازل به یاد که باشد، ابد دل

 گر آغاز و انتها تو نباشی که بود و کیست

 غنای موج تلافیگرش بقای محیط است 

 خونبها تو نباشی  کسی را که نکشت عشق 

 گوشم جز این خطاب ندارد  محیط عشق به

 ات فنا تو نباشی که ای حباب چه شد جامه

 مکش خجالت محرومی از غرور تعین 

 با توست اگر تو با تو نباشی  چه من چه او همه

 جهان پر است ز گرد عدم سراغی عنقا 

 که هیچ جا تو نباشی تو نیز باش به رنگی 
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 بسته راه حاصل مطلب طمع به ششجهتت 

 جهان همه در باز است اگر گدا تو نباشی 

 دن گشو  ست چشمبر این بهار چو شبنم خوش

 که غیر عرق چیزی از حیا تو نباشی دمی 

 که قافلهٔ رنگ بر هواست خرامش چنین 

 که زیر پا تو نباشی به رنگ شمع نگاهی 

 چند فریبد  ما را به وهممن و تو بیدل 

 یبد تویی چرا تو نباشی منی جز از تو نز 

 

 
 ۲۷۲۳غزل شمارهٔ 

 چو قارون ته خاک اگر رفته باشی 

 گنج و زر رفته باشیبه آرایش

 کارست امل پیشه را با قیامت چه

 باشیبه هر جا رسی پیشتر رفته

 براین انجمن وا نگردید چشمت

 یقین شدکه جای دگر رفته باشی

 شمارد رم فرصت اینجا نفس می 

 کو، مگر رفته باشیعمرآمدنچو 

 ست رفتن پیش ایستادهچو شمعت به

 ز پا گر نشستی به سر رفته باشی 

 پرداز هستیاست آیینهشراری

 نظر تا کنی از نظر رفته باشی

 کردن آخر  غبار تو خواهد جنون

 که با کروفر رفته باشی در آن ره

 دراین بزم تاکی فروزد چراغت

 باشیاگر شب نرفتی سحر رفته  

 جهان بیش و کم مجمع امتیاز است

 تو پر بی تمیزی به در رفته باشی 

 چه عزت چه خواری اقامت محال است 

 به هر رنگ ازین رهگذر رفته باشی 

 گر همه آفتابیهوا مخملی 

 ای بی سحر رفته باشی وگر سایه

 ست بیدل کوچه وقتی  سلامت در این

 که از آمدن بیشتر رفته باشی
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 ۲۷۲۴غزل شمارهٔ 

 ز چه ناز بال دعوی به فلک گشاده باشی 

 تو غبار ناتوانی ته پا فتاده باشی 

 می عیش بیخمارت نفسی اگر درین بزم 

 اراده باشی سر از خیال خالی دل بی 

 قدمی اگر شماری پی عزم پرفشانی

 به هزار چین دامن ز سحر زیاده باشی 

 ز تلاش برق تازان گروت گذشته باشد 

 اگر سوار همت دو قدم پیاده باشی تو 

 زنمو به رنگ شبنم طرب بهار این بس 

 در اوفتاده باشی   تر کشی سر به که ز چشم

 نسزد به مکتب وهم غم سرنوشت خوردن 

 باشی  است خوشت آنکه ساده خط این جریده پوچ

 همه را ز باغ اعمال نظر او نبست نازش 

 گل آب داده باشی تو نم جبین نداری چه

 پریده رنگت اگر این بهار دارد  شرر

 ز مشیمهٔ تعین به چه ننگ زاده باشی 

 گل سرخوش و مستی طلبی است مابقی هیچ 

 نه قدح نه باده باشی اگر این خمار بشکست

 کارت  کشاکش است چو جوانی و چه پیری به

 که زورت شکند کباده باشی  چو کمان دمی 

 که زتنگی دل آنجا  نروی به محفل ای شمع

 به نشستن تو جا نیست مگر ایستاده باشی 

 سخنت به طبع مستان اثری نکرد بیدل 

 های خالی چقدر گشاده باشی سر شیشه

 

 
 ۲۷۲۵غزل شمارهٔ 

 گریک مژه چون چشم فراهم شده باشی 

 شیرازهٔ اجزای دو عالم شده باشی 

 تمهید خزان آینهٔ اصل بهار است 

 کم شده باشی گلی بیرنگی اگر رنگ

 ست بنایتزای هوایی هشدارکه اج

 گو یک دو نفس صورت شبنم شده باشی 

 عاجز نفسان قافلهٔ سرمه متاعند 

 که جرس هم شده باشی گرفتم کو ناله

 جبههٔ تسلیم تواضع دم تیغ استبی 

 حیف است نگین ناشده خاتم شده باشی 

 قطع نظر از جوهر ذاتی چه خیالست 

 هر چند چو شمشیر تنکدم شده باشی 
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 را ز هوا نیست رهاییپرواز نفس 

 گر همه تن رم شده باشی در دام خودی 

 ات پر نمکین است ناصح سخن ساخته

 که تو مرهم شده باشی رحم است به زخمی 

 تا بار خری چند نبندند به دوشت

 گر همه آدم شده باشی ی آدم نشو

 ست سرو برگ غرورت که خاکفرداست

 هر چند که امروز فلک هم شده باشی 

 هاست ست که آب رخ ما صرف طلبعمری

 ای جبههٔ همت چقدر نم شده باشی 

 خلوتگه تحقیق زتمثال مبراست

 آیینه در اینجا تو چه محرم شده باشی 

 ل مگذر چون مه نو از خط تسلیم بید

 بر چرخی اگر یک سر مو خم شده باشی

 

 
 ۲۷۲۶غزل شمارهٔ 

 ز نفس اگر دو روزی به بقا رسیده باشی 

 هوایی به هوا رسیده باشی  چو نسیم گل

 کو حقیقت ز خیال خویش بگذر چه مجاز، 

 چوگذشتی ازکدورت به صفا رسیده باشی 

 نفست ز آرمیدن به عدم رساند خود را 

 کجا رسیده باشی روی نظرکن بهتوکه می 

 گمان بود چه تپیدن است ای اشک به توام نه این

 گشتن به حیا رسیده باشی  که زسعی آب

 دولت خشک مفروش مغز عزت به فسون 

 که فسرده استخوانی به هما رسیده باشی 

 تو و صد دماغ مستی که یکی به فهم ناید 

 که تو وارسیده باشی  من و یک جبین نیازی

 نیازی غم نارسیدنم نیستبه بساط بی 

 من اگر به سر رسیدم تو به پا رسیده باشی 

 کمال خود نظر کن ثمر بهار رنگی به

 شد ز تو تا رسیده باشی گذشته با چمنی 

 سر و کار ذره با مهر ز حساب سعی دور است 

 تو کی رسیم هر چند توبه ما رسیده باشی به 

 به تأمل خیالت جگرم گداخت بیدل 

 که تو تا به خود رسیدن به چها رسیده باشی 
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 ۲۷۲۷غزل شمارهٔ 

 نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی 

 کجا رسیده باشی تو ز خود نرفته بیرون به 

 سرت ار به چرخ ساید نخوری فریب عزت 

 که همان کف غباری به هوا رسیده باشی 

 که چون شمع  به هوای خودسریها نروی ز ره

 سر ناز تا ببالد ته پارسیده باشی

 زدن آینه به سنگت ز هزار صیقل اولی

 که بزشتی جهانی ز جلا رسیده باشی 

 ست نیازیخم طرهٔ اجابت به عروج بی 

 و به وهم خویش دستی به دعا رسیده باشی ت

 همه تن شکست رنگیم مگذر ز پرسش ما 

 که به درد دل رسیدی چو به ما رسیده باشی 

 ست سپند امشب سر و برگ ما خموشی برو ای

 تو که سوختند سازت به نوا رسیده باشی 

 نه ترنمی نه وجدی نه تپیدنی نه جوشی 

 به خم سپهر تا کی می نارسیده باشی 

 جهان نوردی قدمی ز خود برون آ نگه 

 جا رسیده باشی که ز خویش اگر گذشتی همه 

 ز شکست رنگ هستی اثر تو بیدل این بس 

 گوش امتیازی چو صدا رسیده باشی   که به

 

 
 ۲۷۲۸غزل شمارهٔ 

 تا چند ناز غازه و رنج حنا کشی

 نقاش قدرتی اگر از رنگ پاکشی

 ست کمال آینه موقوف سادگی عرض

 جوهرت چه سود که خط بر صفا کشی زان 

 باد حیرت غنیمت است مبادا چو گرد

 گردش آری و جام هوا کشی  چشمی به

 بار دلت به ناله رسانی سبک شود 

 کوه رشته به زور صدا کشی کز پای 

 کشت و کار  نُه فلک فکنی طرح بیرون

 ای سلامت ازین آسیا کشی تا دانه

 ایم با این شکست و عجز رسا موی چینی 

 که دامنش از دست ما کشی آسان مدان 

 که شود طاقت آزما بار وفا دمی 

 غیر از عرق دگر چه به دوش حیا کشی 

 دهد مخمل رضا به مشق سجودت نمی 

 خط بر زمین مگر ز نی بوریا کشی 
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 دوش غنا ستمکش ناز هوس مباد 

 که بر پشت پا کشی  بار جهان خوشست

 گر آگهی ز خفّت اوضاع احتیاج 

 میاز که ننگ دعا کشی دست آنقدر 

 غافل مشو ز مزد تلاش فروتنی

 ای کنی ایجاد واکشی شاید که سایه

 ی فارغ از امل اگذشت عمر و نهبیدل 

 بگسیخت رشته و تو همان درکشاکشی 

 

 
 ۲۷۲۹غزل شمارهٔ 

 که تو رنج دیر و حرم کشی چه شد آستان حضور دل 

 کشی  که قلم به جریدهٔ سبق وفا نزدی رقم

 قبول صورت بی اثر مکش انفعال فسردگیبه 

 کشی  که چو سنگ بار صنم چه قدر مصور عبرتی 

 ست فرصت مغتنم به هوس فسون امل مدم رمقی 

 کشیکه نفس به پیکر خمکمی مدانچو حباب سعی 

 کشدکشد ز چه ننگ دام و قفسکه مگسکسی ازپری

 کشی کمکشد به دماغ سوختهکه هوسغم ساغری

 ، مپسند دوریت از وطنوهم و ظن به خیال غربت

 کشی که خمار یاد عدم ست حاصل علم و فنعرق

 کند آشنا اگرت دلیل ره وفا به مروتی 

 کشی که خار قدم به زمین نیفکنی از حیا به رهی 

 گمان به یقین معرفت آگهان زتفکرت نبرم

 کشی چوکشف مگر به خیال نان بروی و سر به شکم

 ست نسخه طراز دل به برت ز جوهرآینه ورقی 

 کشیسیه است نامه اگر همه نفسی به جای رقم

 اثر نرسی به منصب بال و پر اگر از تردد بی 

 کشی چو نهال صبرکن آنقدرکه ز پای خفته علم

 که نبست صورت شبنمیندمید صبحی ازاین چمن

 که نفس گدازی و نم کشیحذر از مآل ترددی

 گران  ام آنقدر به دلتمن زار بیدل ناتوان نی 

 کشیگل دم امتحان به ترازوی نفسمکه چو بوی

 

 
 ۲۷۳۰غزل شمارهٔ 

 می جام قناعت اگر بچشی المی ز جنون هوس نکشی

 نکشی  کسکم است عروج دماغ غنا که خمار توقع چه 

 درجات سعادت پاس ادب به قبول یقین رسد آن نفست

 که چو صبح تلاطم حکم قضا دهدت به غبار و نفس نکشی 

 ما ست ز حرف ربایی های بساط وفا خجلزمزمهنی  
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 که به مسطر چاک قفس نکشی   مرسان به نگونی خامه خطی 

 خللی چه فسرده عالم دون عملیز جهان تنزه بی 

 تو همان همای نشیمن منزلی سر خود ته بال مگس نکشی 

 حس مرده نزد به فغان ز گذشتن عمر گسسته عنان دل بی 

 ندامت بانگ جرس نکشی  که قافله بگذرد توستم است 

 ره ننگ رسوم زمانه بهل ز تتبع وضع جهان بگسل 

 که به دشت خمار گلاب هوس تب و تاب فشار مرس نکشی 

 اگرت ز مواعظ بیدل ما عرقی شود آب جبین حیا 

 که دمانده هوا سر فتنه چو آتش خس نکشی به دودم نفسی 

 

 
 ۲۷۳۱غزل شمارهٔ 

 وشینه منظر نیرنگ تا برتر زنم جازین 

 نفس بودم سحر گل کردم از یاد بناگوشی 

 تپشها در هجوم حیرت دیدار گم دارم 

 نگاه ناتوانم غرقهٔ توفان خاموشی 

 زتمکین رگ یاقوت بست ابریشم سازم 

 اشارات ادب آهنگی خون گرد و مخروشی 

 ز درس نسخهٔ هستی چه خواهم سخت حیرانم 

 کند خواب فراموشیبه صد تعبیرم ایما می 

 کیستم یارب ه گاغارت رفته گرد جلوهبه 

 ای بالم نگاه خانه بر دوشی که از هر ذره

 نوای آتشینی دارم و از شرم بیباکی

 ام تا در نگیرد پنبه درگوشی نفس دزدیده

 ها ریزد به دامان حباب من شکستن تا چه

 ست آغوشیکرده نگاهی رفته است از خویش و گل

 بینم پیمای این محفل نمی ز مستان هوس

 چو مینا شیشه در دستی و چون ساغر قدح نوشی 

 بندد ز صد آیینه اینجا یک نگه صورت نمی 

 کن ما را کجا چشمی کجا هوشی  تو بر خود جلوه

 ام بیدل دل داغ آشیانی در قفس پرورده

 به زیر بال دارم سیر طاووس چمن پوشی 

 

 
 ۲۷۳۲غزل شمارهٔ 

 کوشیتا چند کشد دل الم بیهده 

 نفس باختم از خانه بدوشی چون صبح  

 خجلت ثمر دشت تردد نتوان زیست 

 گم شود از آبله جوشی  ترسم به عرق

 امروز کسی محرم فریاد کسی نیست 

 دلکوب خودم چون جرس از هرزه خروشی 
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 شمعی که به فانوس خیال تو فروزند 

 چون آتش یاقوت نمیرد ز خموشی 

 ای خواب تو تلخ از هوس مخمل دنیا 

 گوشی بهحرف کفنت پنبهحیف است ز  

 گر آگهی از ننگ بدانجامی اقبال 

 هر چند به گردون رسی از خاک به جوشی 

 تا خجلت پستی نکشد نشئهٔ همت 

 که بر خاک توان ریخت ننوشی  آن جرعه

 در سعی طلب چشم به فرصت نتوان دوخت 

 دار است مبادا مژه پوشی برق آینه

 بیدل اگر آگه شوی از درد محبت 

 نفروشی  تبسم به صد صبح زخمیک 

 

 
 ۲۷۳۳غزل شمارهٔ 

 تابد شعور، ای بیخودی جوشی خیالش بر نمی 

 اش ای حیرت آغوشی گنجد به دیدن جلوهنمی 

 ضعیفیها به ایمای نگاه افکند کار من 

 کنم مضرابی آهنگ خاموشیچو مژگان می 

 کش صد رنگ احسانیم از آن نامهربان منت

 کند یاد فراموشی می گاهی  که  به این حسرت

 نه از صبحی خبر دارم نه از شامی اثر دارم 

 پرورم در سایهٔ خط بناگوشینگه می 

 تازم به روی جلوهٔ او هر چه باداباد می 

 زنم جوشی به این یک مشت خس در بحر آتش می 

 کیست طاووس خیال من چنین محو خرام 

 ست فردوس از بن هر مویم آغوشیکه واکرده

 نسیان تا صفای دل به عرض آید هنر کن محو 

 ز جوهر چشمهٔ آیینه دارد آب خس پوشی

 به غفلت از نوای ساز هستی بیخبر رفتم 

 داشتم گوشیشنیدن داشت این افسانه گر می 

 ز بار حسرت دنیا دوتا گشتیم و زین غافل 

 گرداندن دوشیارزد به خم که عقبا هم نمی 

 نگاهی داغ شد بیدلحباب من ز درد بی 

 ام تا چند باشد شمع خاموشی کلبه  فروغ
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 ۲۷۳۴غزل شمارهٔ 

 به گرد سرمه خفتن تا کی از بیداد خاموشی 

 برم فریاد خاموشی به پیش ناله اکنون می 

 در آن محفل که بالد کلک رنگ آمیزی یادت

 نفس با ناله جوشد تا کشد بهزاد خاموشی 

 جنون جانکنی تا کی دمی زین ما و من شرمی

 آواز دارد تیشهٔ فرهاد خاموشی  همین

 آیین گهر بستن  ستبه ضبط نفس موقوف

 فراهم کن نفس تا بالد استعداد خاموشی 

 آید ز ساز مجلس تصویرم این آواز می 

 که پر دور است از اهل نفس امداد خاموشی 

 زبانی را غنیمت دان همه گر ننگ باشد بی 

 مباد آتش زنی چون شمع در بنیاد خاموشی 

 نفسها سوختم در هرزه نالی تا دم آخر 

 گوش آینه فریاد خاموشی رسانیدم به

 لب از اظهار مطلب بند و تسخیر دو عالم کن 

 درین یکدانه دارد دامها صیاد خاموشی 

 روبم به جرأت گرد طاقت از مزاج خویش می 

 ایجاد خاموشی پسند نالهٔ من نیست بی 

 نفس تنها نسوزی ای شرار پر فشان همت 

 من هم همرهم تا هر چه باداباد خاموشی که 

 درین مکتب که دارد درس جمعیت به دل گفتم 

 : استاد خاموشی گفتنفس در سرمه خوابانیده 

 چرایی اینقدر ناقدردان عافیت بیدل

 ای از یاد خاموشی فراموش خودی یا رفته

 

 
 ۲۷۳۵غزل شمارهٔ 

 پوچست قماش تو به اظهار تلافی

 نگ نبافیکسوت موهوم فنا ر  ای

 نشکافت کس از نظم جهان معنی تحقیق 

 ست قوافیاز بسکه بهم تنگ نشسته

 گشا شد در فکر خودم معنی او چهره

 خورشید برون ربختم از ذره شکافی

 آیینه دلان جوهر شمشیر ندارند 

 اجزای مدارایی ما نیست مصافی

 زندانی حرمانکدهٔ داغ وفاییم

 بر ما نتوان بست خطاهای معافی

 ناشده ره در دل ظالم نتوان برد خون 

 ست ز شمشیر غلافیکه دیدهجز آب
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 زین ما و من اندیشهٔ تحقیق که دارد 

 گزافیمعنی نفروشی به سخنهای 

 تا محمل آسایش جاوید توان بست 

 کافییک آبلهٔ پاست درین مرحله 

 گو این دو سه رنگت به توهّم نفریبد 

 آیینه مشو تا نکشی منت صافی

 که احسان فلک شعله فروشد زان پیش 

 بیدل عرقی ریز به سامان تلافی

 

 
 ۲۷۳۶غزل شمارهٔ 

 ای شیخ به تدبیر امل بیهده حرفی

 دستار به کهسار میفکن تل برفی

 همنسبتی جوهر رازت چه خیال است 

 کف این قلزم ژرفی آ،از وهم برون 

 دون فطرتیت غیر جنون هیچ ندارد 

 ظرفیبر حوصلهٔ پوچ مناز آبله  

 در عالم برق و شرر امید وفا نیست 

 کش طرفیهستی رم نازست و تو حسرت

 با نقش خیال این همه رعنا نتوان زیست

 چون پیکر طاووس ز نیرنگ شگرفی

 ای آن سوی قیامت بحث من و ما برده

 ای مدٌ نفس با همه فرصت دو سه حرفی

 بیدل ادب علم و فن از دور بجا آر 

 ه صرفیجزخجلت تقریرنه نحوی و ن

 

 
 ۲۷۳۷غزل شمارهٔ 

 کورانه دارد سعی نخجیری به تاریکیجهان

 افکند تیری به تاریکیبه هرکس وارسی می 

 گر نپردازد  چراغ دل به فکر این شبستان

 ندارد مردمک هم رنگ تقصیری به تاریکی

 کهن یکسانامل سست است از نیرنگ این چرخ

 ریسد زن پیری به تاریکیخیالی چند می 

 کشد زحمت رنگ آمیزی عنقا جهانی می به 

 پرداز تصویری به تاریکیتو هم زین رنگ می 

 کشد بارت چه مقصد محمل ما ناتوانان می 

 که عمری شد چو مو داریم شبگیری به تاریکی

 داند کرم چون خام شد تمییز نیک و بد نمی 

 محبت بر مس ما هم زد اکسیری به تاریکی

 را بگذر کن از تشویش این ظلمتسدلی روشن
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 بجز فکر چراغت نیست تدبیری به تاریکی

 ندارد تلخکامی سرسری نگذشتن از حالم 

 به تاریکی  ام چون کاسهٔ شیریسیاهی کرده

 نفسها سوختم تا شد سواد پیش پا روشن 

 رسیدم همچو شمع اما پس از دیری به تاربکی

 کس از رمز گرفتاران دل آگه نشد بیدل 

 زنجیری به تاریکیقیامت کرده است آواز 

 

 
 ۲۷۳۸غزل شمارهٔ 

 دست وپا افتادگیچند پیچد بر من بی 

 از رهم بردار تا گیرد عصا افتادگی

 شیوهٔ عشاق چون اشک است در راه نیاز 

 ابتدا سرگشتگیها، انتها افتادگی

 نیست سعی ما بیابان مرگ منتهای خضر

 ست خواهد برد تا افتادگیلغزش پایی 

 ست سامان غرورهعالمی از عجز ما چید 

 کرد ما را سایهٔ بال هما افتادگی

 که دارد وادی تسلیم عشق بگذار ازکوشش 

 جاده از خود رفتن و منزل ز پا افتادگی

 آید به دست دامن تسلیم هم آسان نمی 

 خاک گردیدیم تا شد آشنا افتادگی

 کند تمهید تسلیم است و بس هر چه از ما گل 

 افتادگیسرکشی هم دارد از دست دعا 

 ایم کرکسی از پا درافتد ما ز سر افتاده

 یک زمین و آسمان از ماست تا فتادگی

 ما به تعظیم از سر بنیاد خود برخاستیم 

 گرکرد با خاشاک ما افتادگیشعله هم

 که در تدبیر امنهمچو آتش سر مکش بیدل

 خاک بنیاد ترا دارد به پا افتادگی

 

 
 ۲۷۳۹غزل شمارهٔ 

 گردید آبیار ما ز پا افتادگیبسکه 

 سبز شد آخر چو بید از وضع ما افتادگی

 توان از طینت ما هم رعونت خواستن می 

 گر برآید از طلسم نقش پا افتادگی

 خواستم کنج راحتی می عمرها چون اشک

 بهر ما امروز خالی کرد جا افتادگی

 دام عجزی درکمین سرکشی خوابیده است 

 ا افتادگیکشد انجام نی از بوریمی 
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 سرکشی تا کی گریبانت دردّ چون گردباد 

 همچو صحرا دامنی دارد رسا افتادگی

 ای با هر چه هستی صلح کن مرد وحشت گر نه

 ای به یک رویی مثل یا جنگ یا افتادگی

 غوطه زن در ناز اگر با عجز داری نسبتی

 بندد حنا افتادگیبر سراپای تو می 

 افتاده استخط پرگار کمالت ناتمام 

 سازد سرت را محو پا افتادگیتا نمی 

 با خرد گفتم چه باشد جوهر فقر و غنا 

 : در هر صورتی نام خدا افتادگیگفت

 تخم اقبالم ز فیض سجده خواهد همتی

 ها افتادگیکز سرم چون پا دواند ریشه

 کاروان نقش پاییم از کمال ما مپرس 

 منزل ما جاده ما خضر ما افتادگی

 ، سر دزدیدنم ممکن بیدل از تسلیمنیست 

 نسبتی دارد به آن زلف دوتا افتادگی

 

 
 ۲۷۴۰غزل شمارهٔ 

 سجده بنیادی بساز ای جبهه با افتادگی

 سایه را نتوان ز خود کردن جدا افتادگی

 چکد از شعاع مهر یکسر خاکساری می 

 ست با افتادگیبر جبین چرخ هم خطی 

 ست گر عروج آبرو سجده را در خاک راهش 

 ام آخر عصا افتادگیشود چون دانهمی 

 نیست راحت جز به وضع خاکساری ساختن

 با زمین سرکن چو نقش بوریا افتادگی

 استقامت نیست ساز کهنهٔ دیوار جهد 

 زند موج زپا افتادگیعضو عضوت می 

 گل نکرد  سجده از پیشانی منعرق یک بی 

 ها افتادگیکند بر عجز حالم گریهمی 

 زنم غبار رفته از خود دست و پایی می چون 

 تا به فریادم رسد آخر کجا افتادگی

 آستانش از سجودم بسکه ننگ آلوده است 

 گردد چو شبنم ازحیا افتادگیآب می 

 واکنم چشم نقش پایی راه عبرت تا به 

 پیکرم را کاش سازد توتیا افتادگی

 با کمال سرکشی بیدل تواضع طینتم 

 نازد به ما افتادگیمی همچو زلف یار  
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 ۲۷۴۱غزل شمارهٔ 

 کرد شبنم را به خورشید آشنا افتادگی

 قطره را شد سوی دریا رهنما افتادگی

 راحت روی زمین زیر نگین ناز توست

 گر چو نقش پا توانی ساخت با افتادگی

 نیازی نیست ناز غیرت آهنگان عشق بی 

 ست تا افتادگیکشی بردهشعله راگردن

 ن اشک بر مژگان ما دارد قدم عالمی چو

 این نیستان داشت بیش از بوریا افتادگی

 ، کای مست غرور داغ می گوید به گوش شعله

 کی سر بر هوای پیش پا افتادگیتا به 

 ما ضعیفان فارغیم از زحمت تحصیل جاه 

 مسند ما خاکساری تخت ما افتادگی

 اند جو وضع مدارا بردهاز مزاج کینه

 گردد آشنا افتادگیبا شرر مشکل که  

 گه به پای کاکلش افتم گهی در پای زلف 

 خوش سر وکاری مرا افتاد با افتادگی

 ام از خویش تا از خاک بردارم سری رفته

 ام دارد به پا افتادگیاینقدر چون سایه

 ام یار رفت و من چو نقش پا به خاک افتاده

 گردید کاش این نارسا افتادگیسایه می 

 دست و پاییهای آه ی زند بفال اشکی می 

 شبنم است آن دم که گل کرد از هوا افتادگی

 زند برروی باد خاک عاجزنیز خود را می 

 خصم اگر منصف نباشد تا کجا افتادگی

 ، ما همه تخم و تو ابرما همه اشک و تو مژگان

 دستگیری از تو میزیبد، ز ما افتادگی

 تا تواند خواست عذر سرکشیهای شباب

 ما قد دو تا افتادگیکند بیدل به  می 

 

 
 ۲۷۴۲غزل شمارهٔ 

 عمرگذشت و همچنان داغ وفاست زندگی

 زحمت دل کجا بریم آبله پاست زندگی

 هر چه دمید از سحر داشت ز شبنمی اثر 

 درخور شوخی نفس غرق حیاست زندگی

 آخر کار زندگی نیست به غیر انفعال

 رفت شباب و این زمان قد دوتاست زندگی

 رسد سد لب به فغان نمی ر دل به زبان نمی 

 رسد تیر خطاست زندگیکس به نشان نمی 
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 پرتوی ازگداز دل بسته ره خرام شمع 

 کف خون نیم رنگ پا به حناست زندگیزین

 کمین مدعاست تا نفس آیت بقاست ناله

 دود دلی بلندکن دست دعاست زندگی

 از همه شغل خوشترست صنعت عیب پوشیت 

 گداست زندگیدلقپنبه به روی هم بدوز 

 کن دراز  یک دو نفس خیال باز، رشتهٔ شوق

 تا ابد از ازل بتاز ملک خداست زندگی

 کلفتیم خواه نوای راحتیم خواه طنین

 هر چه بود غنیمتیم صوت و صداست زندگی

 شورجنون ما ومن جوش وفسون وهم وظن 

 وقف بهار زندگیست لیک کجاست زندگی

 که دید یتفهٔ عافجز به خموشی از حباب صر

 ای قفس اینقدر مبال تنگ قباست زندگی

 ای بیدل ازین سراب وهم جام فریب خورده

 رسی دور نماست زندگیتا به عدم نمی 

 

 
 ۲۷۴۳غزل شمارهٔ 

 کرد خرمن زندگی بسکه بی روی تو خجلت

 بر حریفان مرگ دشوارست بر من زندگی

 که باید زیست دور از دوستان با چنین دردی 

 ندد قضا برهیچ دشمن زندگیکه نپس  به

 سوختم کاش در کنج عدم بی درد سر می 

 کرد راه مرگ روشن زندگی  همچو شمعم

 خجلت عشق و وفا، یأس و امید مدعا 

 عالمی شد بار دل زین بارگردن زندگی

 کند نفس گردیدن از آفات ایمن می بی 

 آن چراغی راکه دارد زیر دامن زندگی

 بگذرد تشنهٔ آبی نباید بود کز سر 

 شود آخر دم تیغ ازگذشتن زندگیمی 

 آوارگی هم یک دو گردش بیش نیست فرصت 

 کی دارد چو سنگت در فلاخن زندگی تا به

 بینی دکان آرای نازی دیگرستهرکه می 

 زین قماش پوچ یعنی باب مردن زندگی

 تا کجا همکسوت طاووس خواهی زیستن 

 ست روغن زندگیبیخبر در آبت افکنده

 برد فریبد گه به بامت می می   گه به منظر

 گورت به هر فن زندگیکشد تا خانهٔ می 

 کشید دستگاه ناله هم ای کاش مدّی می 

 چون سپندم سوخت داغ نیمه شیون زندگی
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 شبنم انشا بود بیدل خجلت پرواز صبح 

 کرد از دویدن زندگی برکفن زد تا عرق

 

 
 ۲۷۴۴غزل شمارهٔ 

 جز عافیتم نیست به سودای تو ننگی

 ای خاک برآن سرکه نیرزید به سنگی

 انجام خرام تو شکار افکن دل بود 

 ازسرو، چمن هم به جگر داشت خدنگی

 گر چمنش نشئه رساند مخمور لبت 

 در شیشهٔ یک غنچه نماند می رنگی

 محو است در آیینهٔ تمکین تو شوخی

 چون معنی پرواز شرر در دل سنگی

 تا طرح تبسم فکنی چین جبین است 

 لطف و عتابت نتوان یافت درنگیدر 

 در عالم ایجاد مسلم نتوان زیست 

 هر دل المی دارد و هر آینه رنگی

 در دیدهٔ عبرت اثر دام حوادث

 ، پلنگیست به زیر پر طاووسخفته

 خوش باش به پیری چو زکف رفت شبابت 

 گر زمزمهٔ نی نبود، نوحهٔ چنگی

 که صبح است دلیلش  آن مشهد نیرنگ

 رد و خونریزی رنگیزخم نفسی دا

 فریادکه در سرمه نهفتند خروشم 

 بشکست دل اما نرسیدم به ترنگی

 که چون اشک قفا باز نگاهم عمریست

 کند کوشش لنگیبا برق سواران چه

 در دیدهٔ ابنای زمان چند توان زیست 

 مکروهتر از صورت ایمان به فرنگی

 که ساغرکش آرایش نازست تا خون

 به چنگی رسد آیینه از رنگ حنا می 

 که ز تهمت ام آزاد به رنگی بیدل نی 

 برچشم شرارم مژه بندد رگ سنگی

 

 
 ۲۷۴۵غزل شمارهٔ 

 گل ز چه افسردگی مقید رنگیچو بوی

 تودست قدرتی ای بیخبرچرا ته سنگی

 کشان حوصله بگذرحباب وار ز دردی

 ای آغوش شوق کام نهنگیکه تا گشوده

 تعلق ز صیدگاه طرب غافلی به وهم  
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 اگر ز خانه برآیی پر هزار خدنگی

 فضای کوَن و مکان با دل گرفته چه سازد 

 فسرده صد در و دشت از همین یک آبله تنگی

 گشاید کنی چهگلز داغ اگر همه طاووس

 که عشق چشم نبازد به لعبتان فرنگی

 به عشق تا عرق شرم نیست توام اشک است 

 حذر که خندهٔ دندان نمای عالم بنگی

 که نداری مکن تهی ز تعین یدل پر 

 های تفنگیگرانتر ز عطسهکزین ترانه

 غنیمت است به پیری نفس شماری عبرت

 شکسته شیشه و اکنون تو زان شکست ترنگی

 مباد جرأت طاقت کشد به لغزش خفّت

 گشا که نه لنگیادایی قدم درین گذر به

 ها زین بساط نعل در آتش گذشت قافله

 به وهم شلنگی سپندوار تو هم در کمین 

 زنی بجاست فسردن به عزم هر چه قدم می 

 ست از پرتو درنگیشتاب تا نگذشته

 گداخت حیرتم از فکر سرنوشت تو بیدل

 به صیقل آینه رفت و تو همچنان ته زنگی

 

 
 ۲۷۴۶غزل شمارهٔ 

 دارد به من دلشده امشب سرجنگی

 کمانی پر طاووس خدنگیگلبرگ 

 کافر نرگس پیش که برم شکوه از آن 

 بیچاره شهیدم ز دم تیغ فرنگی

 که ز فکر عدم خویش برآییم مشکل

 گریبان نهنگیداریم سر اما به 

 که بیرون خیالست خیالشآن جلوه 

 که ندیدیم به رنگیدیدیم به رنگی 

 کرد تحیر دل ما را محتاج نفس 

 آیینه شد آخر جرس ناله به چنگی

 پرستان کلفت نبرد ره به دل باده 

 آیینهٔ مینا نکشد زحمت زنگی

 نیرنگ بد و نیک دو عالم همه ازتوست

 گر بگذری از خویش نه صلحست و نه جنگی

 هشدار که بر گوش عزیزان نتوان خورد 

 گرنیست سخن را اثر تیر و تفنگی

 گشاد خط پرگار نرفتیم گامی به 

 چون نقطه فسردم به فشار دل تنگی

 گلزار گرد رم عیش است چه صحرا و چه 

 فرصت همه جا خون شده در بخیهٔ رنگی
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 گلگون به خط سبز  بیدل خوشم از عارض

 کیفیت بنگیام ساخته فارغ زمی 

 

 
 ۲۷۴۷غزل شمارهٔ 

 ز نیرنگ خیال طفل شوخ شعله در چنگی

 ام رنگیست تا گرداندهشرر حواله گردیده

 ام اما تجلی صیقا دیدار چون آیینه

 ام زنگینابینایی حیرانی باشد به نمی 

 ست ساز زندگانی را تلاش لازم افتاده

 باید زدن بی صلحی و جنگیسری بر سنگ می 

 ست سامان بهار من چو صبح اظهار ناکامی 

 ام رنگیز پرواز غباری چند پیدا کرده

 کردنگرم طی  توان از یک نگاهدو عالم می 

 خواهد نه فرسنگیتک و تاز شرر نی جاده می 

 فضای وادی امکان ندارد گردی از الفت 

 همان چین است اگر خاری به دامانت زند چنگی

 ببال ای آه نومیدی که از افسون افسردن 

 تپشها خون شد اما کرد ایجاد دل تنگی

 ای دارم گشته بر خود نوحهز یاس قامت خم

 گیسوی چنگی ام در مرگ عشرتکرده پریشان

 فهمد؟ نومیدم که می اضطراب اشکزبان

 ای اما نبردم بوی آهنگیشکستم شیشه

 چرا برخود ننازد چهره پرداز نیاز من 

 رنگی  تا بستی به روی حال منشکستی طره 

 ز طبع ما درشتی برد یاد رفتگان بیدل 

 ها نگذاشت درکهسار ما سنگیخرام ناله

 

 
 ۲۷۴۸غزل شمارهٔ 

 ندارد ساز این محفل مخالف پرده آهنگی

 کند گر بشکنی؟نگیبلبل می چمن فریاد  

 کز درد یکرنگی ادباز این کهسار مگذر بی 

 پری در شیشه نالدگر بگردد پ ری سنگی

 ای آرایش ناموس آگاهیبه غفلت داده

 گر بر هم خورد رنگی دردّ آیینهگریبان می 

 کن  کی ای بیخبر گردی پر افشان فسردن تا به

 تو هم داری به زیر بال طاووسانه نیرنگی

 چو شمع خامسوز از نارساییهای اقبالت

 ته پامانده جولانی به منزل خفته فرسنگی

 غنا پروردهٔ فقرم خوشا سامان خرسندی 
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 کز اقبالش توان در خاک هم زد کوس اورنگی

 دارد جهان حرف افسون مخالف بر نمی 

 جنون و هوش و عقل و بیخودی هر نامی و ننگی

 رش به این جرات تلاش خلق و شوخیهای تدبی 

 به خود خندیدنی دارد جنون جولانی لنگی

 گوشم زد که ای غافل سحر گاهی نوای نی به

 گردد تا رسد سازی به آهنگی نفسها ناله

 در تن گلزار آخر از فسون فرصت اندیشی 

 فسردیم و نبستیم آشیانی در دل تنگی

 کن بیدل  ز رمز صورت و معنی دل خود جمع

 رون رنگیبهار اینجاست سامانش درون بویی ب

 

 
 ۲۷۴۹غزل شمارهٔ 

 باز آمد در چمن یاد از صفیر بلبلی

 کاکلیسنبل، طرف عذاری بویگلرنگ

 سرنگون فکر چون مینای خالی سوختم 

 مصرع موزون نکردم درزمین قلقلی

 لاله وارم دل به حسرت سوخت اماگل نکرد 

 که پیچم بر دماغ سنبلیآنقدر دودی

 دوار از فسونجز خراش دل چه دارد چرخ 

 چنگلیعقدهٔ ما هم نیاز ناخن بی 

 کاش نومیدی به فریادگرفتاران رسد 

 خانهٔ زنجیر ما را تنگ دارد غلغلی

 نفس را تاکی به آرایش مکرم داشتن 

 گر خواهد جلیپشم هم برپشت خرکم نیست

 ایم اینقدر از فکر هستی در وبال افتاده

 باشد غلینمی زندانگردن درین  جز خم

 دار گیر ناموس حیا را پاسترک حاجت

 تا لب از خشکی بر آب رو نیاراید پلی

 سرخوش پیمانهٔ میخانهٔ تسلیم باش 

 جام ملیحلقهٔ بیرون در هم نیست بی 

 دست و پا نیست غافل آفتاب از ذرهٔ بی 

 با همه موهومی آخر جزو ما داردکلی

 ؟کیستدست ناز بیدل امشب بر سرم چون شمع 

 بندم گلیام در زیر تیغ و چتر می خفته
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 ۲۷۵۰غزل شمارهٔ 

 به ما و من غلو دارد دنی تا فطرت عالی

 کند خالیجهان تنگ آسودن دل پر می 

 شود باطل نقوش وهم و ظن در هر تأمل می 

 خط پارینه باید خواندن از تقویم امسالی

 خواند می نفس سحر چه مضمون بر دماغ هوش 

 برد این مصرع خالیکه عمری شد ز هوشم می 

 در آن وادی که مخمور نگاه او قدم ساید 

 دماغ آبله بالد قدح در دست پامالی

 ماند به هر واماندگی سعی ضعیفان در نمی 

 شود پرواز رنگ از بی پر و بالیفسردن می 

 دانم ز شرم فوت فرصت کی برون آیم نمی 

 ست غسالیام بستهپیشانی عرق عمریست بر 

 به بازار هوس شغل چه سودا داشتم یارب 

 زیان و سود رفت و مانده برجا ننگ دلالی

 اعتبار افتاد از لاف دنی طبعان جهان بی 

 بافد ز شیر و گربهٔ قالینیستان پشم می 

 شکوه عالم موهوم را با ما چه سنجد کس 

 هجوم ذره گر قنطار چیند نیست مثقالی

 م بار نیک و بد تا کی کشم بیدلبه این تسلی 

 گردید همچون شانه دوش من ز حمالیسیه

 

 
 ۲۷۵۱غزل شمارهٔ 

 گردش حالی،، تغییر رنگی ’ بیتابیی رمی 

 فسردی بیخبر، جهدی که شاید واکنی بالی

 به رنگ غنچه نتوان عافیت مغرور گردیدن 

 پریشانی بود تفصیل هر جمعیت اجمالی

 محرم اثبات نتوان شد بغیر از نفی هستی 

 همان پرواز رنگت بسته بر آیینه تمثالی

 باشد حصول آب و رنگ امتیاز آسان نمی 

 بسوز و داغ شو تا بر رخ هستی نهی خالی

 به ذوق سوختن زین انجمن کلفت غنیمت دان 

 همین شام است و بس گر شمع دارد صبح اقبالی

 دارد تحیر زحمت تکلیف دیگر برنمی 

 دار هر باری و حمالینگه باش و مژه بر 

 ام لیک اینقدر دانم من از سود و زبان آگه نی 

 که جنس عافیت را جز خموشی نیست دلالی

 ست پیش از ما ایم از خود اثر رفتهبه هر جا رفته

 غباری کو که نازد کاروان ما به دنبالی
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 گریبانت کشید از شوخی چاکبه رسوایی 

 زالیتبسم از سحر همچون شکنج از چهرهٔ 

 بندد به هیچ آهنگ عرض مدعا صورت نمی 

 ام در خاطر لالیچو مضمون بلند افتاده

 مگر خاکستر دل دارد استقبال آهنگم 

 کشد بالیکه از طبع سپند من تپیدن می 

 گوهر آراییتپش در طبع امواجست سعی 

 تبی دارم که خواهد ریخت آخر رنگ تبخالی

 چه پردازم به اظهار خط بیمطلب هستی

 از خامهٔ تحقیق بیرون افکنم نالیمگر 

 ریزم ست گرد ناله می به ناسور جگر عمری

 خوشا عرض بضاعتها کف خاکی و غربالی

 کن ز تشریف جهان بیدل به عریانی قناعت 

 یابد پس از سالیگل اینجا همین یک جامه می که 

 

 
 ۲۷۵۲غزل شمارهٔ 

 ، یاد بهار طفلی! سخت داغیستای هوش

 بایدت بود شمع مزار طفلیتا مرگ 

 قد دو تا درین بزم آغوش ناامیدیست 

 خمیازه کرد ما را آخر خمار طفلی

 ای عافیت تمنا مگذر ز خاکساری 

 این شیوه یادگارست از روزگار طفلی

 ای غافل از نهایت تا کی غم بدایت 

 مو هم سفید کردی در انتظار طفلی

 ای واقف بزرگی آوارگی مبارک 

 جا بستند بار طفلیمنزل نماند هر 

 ما را ز جام قسمت خون خوردنی است اما 

 امروز ناگوارست آن خوشگوار طفلی

 تا روزگار سازد خالی به دیده جایت

 چون اشک برنداری سر از کنار طفلی

 چشمم به پیری آخر محتاج توتیا شد 

 داشت کاش گردی از رهگذار طفلیمی 

 انجام پختگی بود آغاز خامی من 

 کردم شکار طفلیگشت قامتحلقهتا 

 تا خاک یأس بیزم بر فرق اعتبارات 

 یکبارکاش سازند بازم دچار طفلی

 بر رغم فرع گاهی بر اصل هم نگاهی

 تاکی بزرگ بودن ای شیرخوار طفلی

 از مهد غنچه خواندیم اسرار این معما 

 اعتبار طفلیکاسودگی محال است بی 

 آخر ز جیب پیری قد خمیده گل کرد 
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 چه نهفتن در روزگار طفلیرمزک 

 بر موی پیری افتاد امروز نوبت رنگ

 زد خامه در سفیداب صورت نگار طفلی

 امروزکام عشرت از زندگی چه جویم 

 رفت آن غباربیدل با نی سوارطفلی

 

 
 ۲۷۵۳غزل شمارهٔ 

 کمی چو من به دامگه عبرت او فتاده

 قفس شکستهٔ بی بال دانه در عدمی

 سیماب مضطرم دارد کسوت  نفس به

 نه آشنای راحت و، نه اتفاق رمی

 مپرس از خط تسلیم مکتب نیرنگ 

 رقمیایم بی کرده چو سایه صفحه سیه

 به صد هزار تردد درین قلمرو یاس 

 نیافتیم چو امید قابل ستمی

 ام محمل چو ابر بر عرق سعی بسته

 کشد غبار من ای کاش از انفعال نمی

 فتادهٔ منبه خاک راه تو یعنی سر 

 کن قدمیهنوز فرصت نازیست رنجه

 کم از چراغ خموشام به مشق خیالتنی 

 ام قلمیبلغزش مژه من هم شکسته

 کیستعروج همتم امشب خیال قامت

 زند به دل علمیز خود برآمدنی می 

 که برآرم سراز خط تسلیم کجا روم

 کنج زانوم آفاق خورده است خمی به

 اشت قناعتم چقدر دستگاه نعمت د

 که سیرم از همه عالم بخوردن قسمی

 ام بیدل درین ستمکده حیران نشسته

 چو تار ساز ضعیفی به ناله متهمی  

 

 
 ۲۷۵۴غزل شمارهٔ 

 ای داریم محو انتظار مقدمیدیده

 گل حضور شبنمییارب این آیینه را زان 

 آنکه در یکتاییش وهم دویی را بار نیست

 شوم با عالمیمی کنم یادش مقابل  چون 

 فروشیهای عرض درد اوستگو خجلت گریه

 دزدم نمیهای دیده می از عرق در پرده

 چشمهٔ خونی دگر دارد بن هر موی من

 گردم تا به چندین زخم پاشم مرهمیخاک 
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 چون هلالم دستگاه عاجزی امروز نیست 

 دیدم خمیدر عدم بر استخوانها جبهه می 

 غافل مباش ای بهار نیستی از قدر خود 

 هر دو عالم خاک شد تابست نقش آدمی

 سنگ اگر گردی شرر خواهد کشیدن محملت

 نیست این آسودگیها جز کمینگاه رمی

 از گزند امتداد روز و شب غافل مباش 

 ست مار ارقمیبر سراپای تو پیچیده

 مایل قطع وفا تا چند خواهی زیستن 

 باشد دمیکین را جز تنک رویی نمی  تیغ

 نیازی جوهریم جز بیدل بی با کمال ع

 در شکست ما کلاه آراییی دارد خمی

 

 
 ۲۷۵۵غزل شمارهٔ 

 ست آرامیبه وضع غربتم منظور بیتابی 

 دامیز موج گوهرم گرد یتیمی نیست بی 

 دل مایوس ما را ای فلک بیکار نگذاری 

 حضور عشرت صبحی نباشد کلفت شامی

 فناگشتیم و خاک ما به زبر چرخ مینایی

 شیشهٔ ساعت ندارد بوی آرامیچو ریگ 

 حریفان مغتنم دارید دور کامرانی را 

 کام بخت ما هم بود ایامیدرین محفل به

 غرورش سرکش افتاده ست ای بیطاقتی عرضی

 برد ای ناله ابرامیتغافل شوخی از حد می 

 آیم ز چشم تنگ ظرف خود به حسنش برنمی 

 چسان گرداب گیرد بحر را در حلقهٔ دامی

 یابم علاج تشنه کامیها نمی   درین صحرا

 کشد جامی مگر تبخاله بالد تا لب حسرت

 باشد خمار و مستی این بزم جز حرفی نمی 

 که وصل اینجاست پیغامی مشو مغرور آگاهی 

 نیازی اندکی تحریک مژگان کن نگاه بی 

 گامی جهانی پیشت آید گر تو از خود بگذری

 شرر گردید عمر من همان سنگ زمینگیرم 

 ن جامهٔ افسردگی منظور احرامینشد ای

 دارد نشانی خود نمایی برنمی دماغ بی 

 ام نامیبس است آیینهٔ آثار عنقا کرده

 باشد جنون صیادی من چون سحر پنهان نمی 

 ام دامیست من افکندهبه هر جا گرد پروازی

 ضعیفی در امانم دارد از بیمهری گردون

 شکستی نیست رنگ سایه را گر افتد از بامی

 ست دلها را ین محفل نه آن بیربطی افسردهدر 
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 که یابی احتمال توأمی در مغز بادامی

 ام بیدلدماغی در هوای پختگی پرورده

 به مغز فطرتم نسبت ندارد فکر هر خامی

 

 
 ۲۷۵۶غزل شمارهٔ 

 کند امشب چمن در بار پیغامیخطابم می 

 بهار اندوده لطفی بوی گل پرورده دشنامی

 ام منظور چشم مست خودکامیافتادهچو خواب 

 ام جا در مذاق طبع بادامیکرده به تلخی 

 ات امید از خود رفتنی دارم به یاد جلوه

 ام کامیدر آغوش نگاه واپسین از دیده

 به حمدالله دمید آخر خط مشکین ز رخسارت 

 خواستم شامیچراغ دیده تا روشن شود می 

 ریزی گوهر نمی گر از طرز کلام آب رخ 

 کرد از افسون دشنامی دل لعلی توان خون

 بهار آمد جنون سرمایگان مفتست صحبتها 

 باشد پریزاد گل اندامیچو بوی گل نمی 

 کدامین نشئه جولان صید بیرون جست ازین صحرا 

 خمیازه نتوان یافت اینجا حلقهٔ دامیکه بی 

 چه امکانست رنگ شعله ریزد شمع با آهم 

 ر هر خامیبه بزم پختگان بالا نگیرد کا 

 به کف نامد کسی را دامن شهرت به آسانی

 کند نامیکند تا زین سبب حاصل نگین جان می 

 دارد کمند همت از چین تأمل ننگ می 

 مپیچ از نارساییها به هر آغاز و انجامی

 گویند بزم عشرتی دارد بهار بیخودی 

 روم تا رنگ برگردانم و پیدا کنم جامی

 پرورد بیدل به یاد جلوه عمری شد نگه می 

 کش دامیام منتهنر از حیرت آیینه

 

 
 ۲۷۵۷غزل شمارهٔ 

 گر نیست در این میکدهها دور تمامی

 قانع چو هلالیم به نصف خط جامی

 در ملک قناعت به مه و مهر مپرداز

 گر نان شبی هست و چراغ سر شامی

 این باغ چه دارد ز سر و برگ تعین

 خامی، آرزوی پوچ و، ثمر، فطرت  تخم

 بنیاد غرور همه بر دعوی پوچ است 

 ست نیامیکشیدهدر عرصهٔ ما تیغ
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 ، گدایان به قناعت نگین غرهشاهان به

 کش نامیهستی همه را ساخته خفت

 دهد از فرصت اقبال عبرت خبری می 

 این وصل نه زانهاست که ارزدبه پیامی

 دلها همه مجموعهٔ نیرنگ فسونند 

 ه دامیگرهی بود بکه دیدی هر دانه

 هستی روش ناز جنون تاز که دارد 

 آیدم از گرد نفس بوی خرامیمی 

 تا مهر رخش از چه افق جلوه نماید 

 گوش همه پرکرده صدای لب بامی

 آفاق ز پرواز غبارم مژه پوشید 

 ست سلامیزین سرمه به هر چشم رسیده

 کو ابد، از وهم برون آی  بیدل چه ازل

 میدرکشور تحقیق نه صبح است و نه شا

 

 
 ۲۷۵۸غزل شمارهٔ 

 شب چشم نیم مستش وا شد ز خواب نیمی

 در دست فتنه دادند جام شراب نیمی

 موج خجالت سرو پیداست از لب جو 

 کز شرم قامت او گردیده آب نیمی

 گیرم لبت نگردد بی پرده در تکلم 

 از شوخی تبسم واکن نقاب نیمی

 زان ابر خط که دارد طرف بهار حسنت 

 پنجهٔ ناز زد در خضاب نیمیخورشید  

 پاک است دفتر ما کز برق ناکسیها 

 توان یافت از صد حساب نیمیباقی نمی 

 سرمایه یکنفس عمر آنهم به باد دادیم 

 ، در خورد و خواب نیمیدرکسب حرص نیمی 

 جام وهمیم از بزم نیستی کاش قانع به

 قسمت کنند بر ما از یک حباب نیمی

 د مجمر عمریست آهم از دل مانند دو

 در آتش است نیمی در پیچ و تاب نیمی

 کز درد بیدماغی ام درین باغآن لاله

 تا یک قدح ستانم کردم کباب نیمی

 کمالات صد نسخه لاف فضلم در دعوی

 ام به معنی در هیچ باب نیمیاما نی 

 کرد آمادهٔ فنا باش  موی سفیدگل

 ست آب نیمییعنی سواد این شهر برده

 از بسکه ناتمامی است  بیدل نشاط این بزم

 چرخ از هلال دارد جام شراب نیمی
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 ۲۷۵۹غزل شمارهٔ 

 زغرور شمع ورعونتش همه جاست آفت روشنی

 گردنی، از رکته تیغکه چو مو نشسته هزار سر،

 گر، همه را دوانده به دشت و درتب وتاب طاقت فتنه

 رهزنیپیش و نه   ، نه رهی استتو به عجز اگر شکنی قدم

 دوسه روزگو تپش نفس به هوا زند علم هوس 

 ات آنقدرکه رسد به زحمت کندنیندویده ربشه

 گذشتنی ز جهات بایدت آنچنان چو سحر تلاش

 که ز صد فشاندن آستین گذرد شکستن دامنی

 گل نو بهار تنزهی ثمر نهال تجردی 

 کجاست بار تعلقی که کشی به دوش فکندنیبه

 ه تجرد از همه عور شو خجل از لباس غرور شو، ب

 که نشد هوس به هزار جامه کفیل پوشش سوزنی

 ز غم امل بدرآ اگر ز مآل زندگی آگهی

 شب وروز چند نفس زنی به هوای یک دم مردنی

 ، ز بهار عبرت وهم و ظنچمن است خلق نو و کهن

 که در آب ریخته روغنی  نخوری فریب گل و سمن

 چقدر گرانی غفلتت زده بر فسردن همتت 

 ای به فلاخنیگردش رنگها نرسیده که ز سعی 

 به کمین صفحهٔ باطلت نفتاد آتش امتحان 

 که بقدر هر شرر از دلت نگهی است در پس روزنی

 به ندامت از تو مقدم است الم خجالت خرمی

 کف آن حناکه نه پیش آمده سودنی نشد آشنای

 ام ل ز همه رستهچو نفس ز همت پر فشان من بید

 خودم فتاده ترددی نه به دوستی نه به دشمنیبه 

 

 
 ۲۷۶۰غزل شمارهٔ 

 روانیام به راهت چون اشک بی افتاده

 مکتوب انتظارم شاید مرا بخوانی

 از ساز حیرت من مضمون ناله درباب 

 گرد نگاه دارد فریاد ناتوانی

 آنجا که عشق ریزد آیینهٔ تحیر 

 روشنتر از بیانها مضمون بیزبانی

 اضطراب اشکی یا وحشت نگاهییا 

 تاکی به رنگ مژگان پرواز آشیانی

 از رفتن نفسها آثار نیست پیدا 

 نقش قدم ندارد صحرای زندگانی

 دریای عشق و ساحل ای بیخبر چه حرفست 

 تا قطره دارد اینجا توفان بیکرانی
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 تا چند سنگ راهت باشد غبار هستی

 عنانیاز وحشت شرر کن نقش سبک

 دش مصروف احتیاجست در عالمی که نق

 ان که زنده مانیفروشی چندابرام می 

 تا طبع دون نسازد مغرور اختیارت 

 توانیناکردن است اولی کاری که می 

 نماید بی صید دیدهٔ دام مخمور می 

 قد دو تاست اینجا خمیازهٔ جوانی

 خمخانهٔ تمنا جامی دگر ندارد 

 رسانیمفتست بیدماغی گر نشئه می 

 تا رنگ اوج گیرد بیدل غبار آهی 

 از چاک سینه دارم چون صبح نردبانی

 

 
 ۲۷۶۱غزل شمارهٔ 

 های آه سامانیبه دل دارم چو شمع از شعله

 ام از مصرع برجسته دیوانیمرتب کرده

 بینم ای در طالع نظاره می خراش تازه

 درین گلشن ز شوخی هر سر خاریست مژگانی

 به داغ حسرتم تا چند سوزد شمع این محفل 

 تو آتش زن به من تا من هم آرایم شبستانی

 ز وصلت انبساط دل هوس کردم ندانستم 

 که گردد این گره از باز گشتن چشم حیرانی

 چو صبح از وحشت هستی ندارم آنقدر فرصت 

 که گرد اضطراب من زند دستی به دامانی

 ندارد سعی تشویش آنقدر آشفتگیهایم 

 گردد از تحریک مژگانینگه بیخانمان می 

 ماند خود گر بگذری دیگر ره و منزل نمی  ز

 پیچد از گام پریشانیصدا بر شش جهت می 

 تماشا فرش راه توست از آزادگی بگذر 

 گشاد بال چون طاووس دارد نرگسستانی

 پردگی دارد ز خود بینیت عیب دیگران بی 

 اگر پوشیده گردد چشمت از خود نیست عریانی

 ز سامان تأمل نیست خالی سیر تحقیقت 

 خود چون شمع هر جا وارسی دارد گریبانی به

 کو وادی خونریز امکان را  فضای عشرتی 

 ست در زخم نمایانیزمین تا آسمان خفته

 به افسون نفس روشن نگردید آتش مهرت 

 بایدم افشاند دامانیبه هستی چون سحر می 

 دو همجنسی که با هم متفق یابی به عالم کو 

 ربط جسمانیز مژگان هم مگر در خواب بینی 
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 ام بیدل گل کردهگلشن جنون حیرتی ازین 

 نهان چون بوی گل در رشتهٔ چاک گریبانی

 

 
 ۲۷۶۲غزل شمارهٔ 

 برداشتن دل ز جهان کرد گرانی

 ام آخر به خم افتاد جوانیکز پیری

 مهمیز رمی نیست چوتکلیف تعلق 

 نامت نجهد تا به نگینش ننشانی

 عنقا ای بیخبر از ننگ سبکروحی 

 ست گرانیتا نام تو خفت کش یادی

 سر پنجهٔ تسخیر جهانت به چه ارزد 

 دست تو همان ست کشه دامن نفشانی

 ای از عالم ایثار بر هرکه مدد کرده

 نامش به زبان گر ببری بازستانی

 سطر نفس و قید تٲمل چه خیال است 

 که تواش سکته نخوانیهر چند بمیری 

 حقیقتهر جات بپرسند ز تمثال 

 باید نسب حرف به آیینه رسانی

 آب است تغافل به دم تیغ غرورش 

 که ز خونم نکند قطع روانییارب

 تحقیق تو خورشید و جهان جمله دلایل 

 پیداست چه مقدار عیانی که نهانی

 هرکس به حیال دگر از وصل تو شادست 

 کنج دهن و موی میانیهنگامهٔ 

 کیفیت آن دست نگارین اگر این است 

 س کند گل مگسی را که برانیطاوو

 گهر آب شو از ننگ فسردن  ای موج

 رفتند رفیقان و تو در ضبط عنانی

 بیدل اثر نشئهٔ نظم تو بلندست

 امید که خود را به دماغی برسانی

 

 
 ۲۷۶۳غزل شمارهٔ 

 که دارد میل عریانی به عزم بسملم تیغ

 کند ناز گل افشانیکه در خونم قیامت می 

 انفعال خود محبت با دل بی چه سازم در 

 نیفتد هیچ کافر در طلسم ناپشیمانی

 گلچین دیدارش  امدر آن محفل که بود آیینه

 خواست بندد چشم من نگذاشت حیرانیادب می 

 ست پرسیدن ندارد صورت حالم اگر هوشی
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 ام صد پرده عریانتر ز عریانیکه من چون ناله

 گشت یک زخم نمکسود از غبار من  دو عالم

 خواهد پریشانیمشت خاک من دیگر چه می  ز

 ام چون سایه پیش آفتاب او تنک سرمایه

 ام کم گشت پیشانیکه آنجا تا سجودی برده

 به این ساز ضعیفیها ز هر جا سر برون آرم 

 گریبانیکند مانند تصویرمسر مو می 

 پرسی چو شمع از نارساییهای پروازم چه می 

 رافشانیکه شد عمر و همان در آشیان دارم پ

 کز عرصهٔ فرصت کام دل چه جولان سرکنمبه

 گردد به چشم از تنگ میدانینظرها باز می 

 گرد ندامت را  ست از عصیان منسحرخندی

 بقدر سودن دستم نمک دارد پشیمانی

 آلود جفا شد از شکست من محبت تهمت

 گرد بر دریا فشاند از خانه ویرانیحبابم

 خواهد ام فرصت نمی بیتابی گردانی   ورق

 سحر در جیب دارم چون چراغ چشم قربانی

 دل بیتاب تا کی رام تسکین باشدم بیدل 

 محال است این گهر را در گره بستن ز غلتانی

 

 
 ۲۷۶۴غزل شمارهٔ 

 تبسم قابل چاکی نشد ناموس عریانی

 گریبانیخجل کرد آخر از روی جنونم بی 

 ساز جنون من چو بال و پر گشاید وحشت از 

 صدا عمریست در زنجیر تصویر است زندانی

 گلشن ندانم مشهد تیغ خیال کیست این

 کردگلها را نهان در چشم قربانیکه شبنم

 گام ما را سجده پیش آمد به راه او نخستین

 که ما سودیم پیشانیزن تو ای حسرت قدم می 

 جوشد به جای شعله از ما آب نم خون کرده می 

 ست دامانیما را حیا کردهچو یاقوت آتش 

 بیا زاهد اگر همت دهد سامان توفیقت 

 گردانیبیاموز از شرار کاغذ ما سبحه

 کنار وصل معشوق است گرد خویش گردیدن 

 گرداب دریا را گریبانیتوان کردن به این

 که آفت جوشد از سازش محبت نیست آهنگی 

 آید به زنار سلیمانیگسستن بر نمی 

 دیوانگی مگذر  سر قطع تعلق داری از

 دار جوهر شمشیر عریانیبس است آیینه

 بینم به این سامان وحشت آنقدر مشکل نمی 

 ام چون دیدهٔ آهو بیابانیکه گردد سایه
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 گردم ام نومید اگر گرد سر شمعت نمی نی 

 ای دارم بقدر رنگ گردانیپر پروانه

 ام بیدل به نیرنگ خیالش آنقدر جوشیده

 توان زد خامهٔ مانیمی که در رنگ غبارم  

 

 
 ۲۷۶۵غزل شمارهٔ 

 گل دمید افسون عریانیتنش را پیرهن چون

 گون افزود بر رنگش درخشانیقبای لاله

 جنون حسن از زنجیر هم خواهدگذشت آخر

 پیچد ز ریحانیخطش امروز بر تعلیق می 

 گو بال میزن من همان محو تماشایم  مژه

 رُفت حیرانیبه سعی صیقل از آیینه نتوان 

 باید به تعمیر جسد خون جگر خوردن نمی 

 بنای نقش پایی را چه معموری چه ویرانی

 به رنگ غنچه تاکی داغ بیدردی به دل چیدن 

 چو شبنم آب شو شاید گل اشکی بخندانی

 بندد هوس در نسخهٔ تسلیم ما صورت نمی 

 نگه نتوان نوشتن بر بیاض چشم قربانی

 اشا را ست گلباز تمبهار سادگی مفت

 دمی آیینه گل کن تا دو عالم رنگ گردانی

 ندارد نقشی از عبرت دبستان خودآرایی

 خوانیپرسی هنوز آیینه می ز درد دل چه می 

 کمینگاه شکست شیشهٔ یکدیگر است اینجا 

 مبادا از سر این کوه سنگی را بغلتانی

 امل طبع گرفتاران عالم را نیابی بی 

 موی زندانیرسایی آشیان دارد همین در 

 ندارد بلبل تصویر جز تسلیم پردازی 

 همان در خانهٔ نقاش ماند از ما پر افشانی

 بهاری نیست تخم ناامیدی را عدم هم بی 

 به عبرتگاه محشر یارب از خاکم نرویانی

 گشتم چشم پوشید از غبار من  دچار هر که

 درین صحرای عبرت امتحانی بود عریانی

 جنون دارد ام چندین رم آهو دل هر ذره

 غبارم رنگ دشتی ریخت بیدل از پریشانی
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 ۲۷۶۶غزل شمارهٔ 

 که الفت قابل زانوست پیشانیدر آن محفل 

 گریبان دامنیها دارد و دامن گریبانی

 بیند جهانی را نگه آیینه می به چشم بی 

 که دارد وضع نادانیخوشا احوال دانایی 

 پرسیمی از سرنوشت ما چه ایم تواضع نسخه

 خم ابروست اینجا انتخاب سطر پیشانی

 گیرد غبار تن سر راه سبکروحان نمی 

 نگردد شمع را فانوس مانع از پریشانی

 باشد برون پردهٔ دل گردی از کلفت نمی 

 همین در خانهٔ آیینه ها جمع است حیرانی

 کامی زخم مشتاقان درد از تشنه گریبان می 

 ارزانیبه جوی حسرت ما آب تیغت باد 

 به این هستی چسان باشم نقاب شوخی رازت 

 که اینجا بر نیاید اشک هم از ننگ عریانی

 گردد گل عشرت به باغ طالع ما غنچه می 

 کشد سوفار پیکانیشکست افتادگان را می 

 آید نقابیها نمی حیا ایجادم از من بی 

 پوشم به حیرانیگشودم چشم می  اگر مژگان

 نهٔ دیگر ندارد موج جز جوش محیط آیی

 شانیگر خود مرا از من نپو ز جیبت سرکشم

 نموهای بهار اعتبار افسردگی دارد 

 بارد سحاب فضل نیسان جز به آسانینمی 

 درین صحرا به فکر جستجو زحمت مکش بیدل 

 کند از تنگ میدانیگل می که جولان آبله 

 

 
 ۲۷۶۷غزل شمارهٔ 

 ای قدردان حیرانینه  درین حدیقه

 مژه ترسم ورق بگردانیبه شوخی 

 کار عشق نظرکن شکست دل درباب به

 ز موج سیل عیانست حسن حیرانی

 صداع هستی ما را علاج تسلیم است 

 ایم پیشانیبس است صندل اگر سوده

 خواهد ز خویش رفتن ما محملی نمی 

 سحر به دوش نفس بسته است آسانی

 بندد که خیال تو نقش می به عالمی 

 شرم خامهٔ مانیکشد از  نفس نمی 

 که به بزم خیال محو تواند جماعتی 

 هزار آینه دارتد غیر حیرانی
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 خیال حلقهٔ زلف تو ساغری دارد 

 جز پریشانیکه رنگ نشئهٔ آن نیست

 خراب آینه رنگ بنای مجنونم

 کرده ویرانیفلک در آب وگلم صرف

 کدام عرصه که لبریز اضطرابم نیست

 جهان گرفت غبار من از پر افشانی

 ست صورت حالم چو ناله سخت نهان

 تا رسم به عریانیبرون ز خویش روم 

 ندامتم ز تردد چو موج باز نداشت 

 ام الا به ناپشیمانیکفی نسوده

 به عافیت نتوان نقش این بساط شدن 

 مگر به سعی فنا گرد خویش بنشانی

 نیرزد آینه بودن به آنهمه تشویش 

 گردانیکه هرکه جلوه فروشد تو رنگ

 ست خاک بیابان آرزو بیدلگل ا

 چو گرد باد مگر ناقه بر هوا رانی

 

 
 ۲۷۶۸غزل شمارهٔ 

 کرد قصور نگاه مژگانیز بسکه

 به خود شناسی ما ختم شد خدا دانی

 شرر گل است خزان و بهار امکانی

 ندارد آنهمه فرصت که رنگ گردانی

 ز خود بر آمدگان شوکتی دگر دارند 

 سلیمانیبی غبار هم به هوا نیست 

 گر از شرم جوهری داری   به عجز کوش

 مباد دعوی کاری کنی که نتوانی

 زیبد لباس بر تن آزادگان نمی 

 بس است جوهر شمشیر موج، عریانی

 گشاده رویی ارباب دستگاه مخواه 

 فلک به چین مه نو نهفته پیشانی

 فراغ دارد از اسلام و کفر غرهٔ جاه 

 سلیمانیست سبحه و زنار در  یکی 

 سواد مطلع ما نیست آنقدر روشن 

 که انتظار نویسی به چشم قربانی

 کجاست گرد امیدی که دامنم گیرد 

 دمد از پیکرم خود افشانیچو صبح می 

 داشت ز ابر گریهٔ دیده گر ایمنی می 

 کشید ز مژگان کلاه بارانینمی 

 از دستگاه شوق مپرس چو خون بسملم 

 بهار کرد طواف من از پریشانی
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 درین هوسکده تا ممکنست بیدل باش 

 مکار آینه تا حیرتی نرویانی

 

 
 ۲۷۶۹غزل شمارهٔ 

 ز پیراهن برون آ، بی شکوهی نیست عریانی

 جنون کن تا حبابی را لباس بحر پوشانی

 گل آیینه را روی تو بخشد رنگ حیرانی

 دهد زلفت به دست شانه اسباب پریشانی

 نیستم غافل به پاس راز اشک از ضبط مژگان 

 به خاک افکندن است این طفل را گهواره جنبانی

 باشد به مجنون نسبت سوداپرستانت نمی 

 ز آدم فرق بسیارست تا غول بیابانی

 جستند مجروحان الفت را به هر جا چاره می 

 فتیله در دهان زخم بود انگشت حیرانی

 باشد ای دیگر نمی سر بیمغز ما را چاره

 این عقد گرانجانیمگر تیغی شود ناخن بر 

 گوید رموز خانهٔ ممسک در بر بسته می 

 سواد تنگی دل روشن است از چین پیشانی

 شمار عقدهٔ دل همچنان باقیست در زلفش 

 گر انگشتت شود تا شانه خشک از سبحه گردانی

 ام امشب ندانم آرزو تمهید دیدار که

 چو چشمم یک لب عرض و هزار انگشت حیرانی

 ای باطلق عزت کردهتو از خود ناشناسی ح 

 در آن محفل که خاکی تیره دارد آب حیوانی

 غرور طبع وآنگه لاف دینداری چه ظلمست این

 خواهد سلیمانیای چون سبحه می به دلها ریشه

 باید شدن بیدل ، آب می ز اظهار کمالم

 ، چون تیغ تا کی ننگ عریانیلباس جوهرم

 

 
 ۲۷۷۰غزل شمارهٔ 

 انیز دستگاه مبر زحمت گرانج

 گهر به غلتانیمکش روانی از آب 

 که چو معنی رسد به عریانیخوش آن نفس

 گل ز بهارش لباس پوشانیچو بوی 

 به نظم و نثر مناز از لطافت تقریر 

 ای دارد از خوش الحانیزبور معجزه

 کمال نغمه در اینجا بقدر حنجره است 

 ادا کنید به خواندن حق سخندانی

 کیفیتی ادا کردن سخن خوش است به
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 که معنی آب نگردد ز ننگ عریانی

 حریف مردم بد لهجه بودن آسان نیست 

 کسی مباد طرف با عذاب روحانی

 ست در اپن هوسکده درس خموشیت اولی 

 که بر وقارنویسی برات نادانی

 خدای را مپسند، ای بهار رنگ عتاب 

 شکست آینهٔ دل به چین پیشانی

 ا کرد عالم ر  تغافلت عدم آواره

 گردش چشم این عنان بگردانیمگر به 

 مسیح موج زند تا تبسم آرایی

 جنون بهارکند زلف اگر برافشانی

 سازد ام نمی نشاط با دل آزرده

 اش نمکدانیکند خندهبه روز زخم 

 خطای فکر اقامت به خود مبند اینجا 

 خوانیکه درس عمر روانست و سکته می 

 به تیغ قطع نشد انتظار ما بیدل 

 نامه سیاه است چشم قربانیهنوز 

 

 
 ۲۷۷۱غزل شمارهٔ 

 ز عریانی جنون ما نشد مغرور سامانی

 توان دست از دو عالم برد اگر باشد گریبانی

 مگر از خود روم تا اشکی وآهی به موج آید 

 ام سر تا قدم جز چشم حیرانیکه چون شبنم نی 

 چه سان زبر فلک عرض بلندیها دهد همت 

 خیمه نتوان چید دامانیکه از کوتاهی این 

 کوچه خیزد گرد من یا رب  ندانم از کدامین

 ام ره در نیستانینوای شوقم و گم کرده

 ای چون صبح بگذشت ازکنار منتبسم جلوه

 سراپایم نهان گردید در گرد نمکدانی

 ست هر عضوم ز سوز دل تجلی منظر برقی 

 چو مجمر دارم از یک شعله سامان چراغانی

 گدازد زهرهٔ راحت ن می ز قرب سایهٔ م 

 تبی در استخوان دارم چو شیری در نیستانی

 کز هر بن مو انتظار چشم یعقوبم   چنین

 کنعانی پس از مردن تواند ریخت خاکم رنگ

 به زلف او شکست آمادهٔ حسرت دلی دارم 

 پرورد در سنبلستانیکه عمری شد شکن می 

 به اسباب تعلق جمع نتوان یافت آسودن 

 گردد تا رسد مژگان به مژگانیدو عالم محو 

 هیولی ماند دهر و نقشی از پیکر نبست آخر 

 ز لفظ این معما برنیامد نام انسانی
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 آید اگر بیدل چوگل پایم ز دامن برنمی 

 ندارد کوتهی دست من از سیر گریبانی

 

 
 ۲۷۷۲غزل شمارهٔ 

 شهیدان وفا را درس دیداری ست پنهانی

 قربانیسواد حیرتی دارد بیاض چشم 

 جهانی رفته است از خویش در اندیشهٔ وهمی

 بینیم و کشتیهاست توفانیسرابی هم نمی 

 گلشن گر نمایی صرف ایننگه واری تأمل 

 گردی دارد و غفلت تن آسانی تماشا هرزه

 چو صبح از وضع امکان وحشتی داریم زین غافل 

 گرد دامان خود است از دامن افشانی که هر کس

 ای فال تغافل زن رسوایی نهحریف عرض 

 گر خود را بپوشانیکم نیستمژه پوشیدنت

 به چشم خلق آدم باش اگر گاو و خری داری 

 که از کج بینی این قوم بر عکس است انسانی

 کن  گفتگو را خاتم مهر خموشیدهان 

 اگر داری به ملک عافیت ذوق سلیمانی

 ها برون جستن به یک دم خامشی نتوان ز کلفت

 ا آب کن چندان که گرد خویش بنشانینفس ر 

 جداگردیدن از خود هر قدر باشد غنیمت دان 

 که از آیینه نستانیگر عکس توست آن بههمه

 گردد مبادا همت از تحصیل حاصل منفعل 

 کاری که نتوانیتوانی جز پی مرو تا می 

 آ تا ببینی دستگاه خود زپیراهن برون

 حباب آیینهٔ دریاست از تشریف عریانی

 خموشی بست اگر راه لب خجلت نوای من 

 عرق خواهد رهی واکردن از دیوار پیشانی

 نگه کافیست بیدل نالهٔ زنجیر تصوبرم 

 کم لافد ز حیرانی زبان جوهر آیینه

 

 
 ۲۷۷۳غزل شمارهٔ 

 عمریست همچو مژگان از درد ناتوانی

 دامن فشاندن من دارد جگر فشانی

 کوطلبواماندهٔ ادب را سرمایهٔ 

 گوهر در عالم روانی خاک است و آب

 فریاد کز توهم بر باد خود سری داد 

 مشت غبار ما را سودای آسمانی

 آنجاکه بیدماغی زور آزمای عجز است 
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 کشیدن تکلیف شخ کمانیدارد نفس

 ای آفتاب تابان دلگرمیی ضرور است 

 بر رغم سرد طبعان مگذر ز مهربانی

 از وحشت نفسها دریاب حسرت دل 

 بانگ جرس نهان نیست در گرد کاروانی

 در عالم تعین وارستن از امل نیست 

 کاهد گوهر ز سخت جانی در قید رشته

 پیوسته ناتوانان مقبول خاص و عامند 

 گرانیاز بار سایه نبود بر هیچکس 

 همت به فکر هستی خود را گره نسازد 

 حیف است کیسه دوزی بر نقد رایگانی

 اقامت ای نیستی علامت تا کی غم

 فشانیباد رفتن گردی که می خواهد به

 دادیم نقد بینش بر باد گفتگوها

 گرد فسانه خوانی چشم تمیز ما بست

 ناله آمینل بساط دل را بستم به بید

 گلشن داغ از شعله باغبانیکردم به 

 

 
 ۲۷۷۴غزل شمارهٔ 

 قدح پیمای زخمم در هوای آب پیکانی

 کرده توفانی، تر دماغی  به طبع آرزویم

 گشاد بال مژگانینگه صورت نبندد بی 

 تماشا پیشه را لازم بود چاک گریبانی

 بقدر شوخی آه است دل مغرور آزادی 

 باد این دشت دارد چین دامانیبه رهن گرد

 تواند برد از ما رخت خودداری نسیمی می 

 ایم اما میسر نیست سوهانیجنون انگاره

 کنعی و جولانکه خواهی س به ذوق بیخودی چندان

 ست میدانیبقدر گردش رنگت نفس رفته

 ست اینقدرها بس فلک گر حلقهٔ زنجیر عدل

 که بهر نازنینان سازد از آیینه زندانی

 گر اعجاز محبت آبیار عافیت گردد 

 کرد ایجاد ریحانیز دود دل توان چون شعله

 نیازم را به اسباب هوس مفریب شوق بی 

 ست دامانیهغرور موج بر خار و خس افشاند

 ست از فکر خود بگذر سواد دشت امکان روشن

 خواهد گریبانیتامل نشئهٔ دامن نمی 

 باشد درین دقت فضا سعی قدم معذور می 

 مگر دستی بهم سایی و ریزی رنگ جولانی

 قناعت نیست در طبع فضولی مشربت بیدل

 وگرنه آسمان شب تا سحر دارد چراغانی
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 ۲۷۷۵غزل شمارهٔ 

 سایه صفت مردهٔ تن آسانیمباش  

 دلت فسرده مبادا به خود فرومانی

 فریب حاصل جمعیتی به مزرع وهم 

 کاکل پریشانی چو خوشه از گره

 چو گل مباش هوس غرهٔ فسون طرب 

 خوانیهجوم زخم دل است اینکه خنده می 

 جنون مفلس ما عالمی دگر دارد 

 ست عریانیایز برگ و ساز مگو ناله

 کلفت انگیز است  سختخیال ما و منت 

 کاین غبار بنشانی ز شرم آب شوی

 به فکر خویش نرفتی و رفت فرصت عمر 

 کند گریبانیگورت کنون مگر لب 

 ست خللی اگر امید خراب بنای بی 

 عمارتی نتوان یافت به ز ویرانی

 غبار ناشده زین دامگاه رستن نیست 

 گوهریم زندانی چو آب در قفس

 وه از خزان بهار کند جل به دیده هر چه

 گردانی همان چون آینه از ماست رنگ

 ایم رونقی گداختهبه داغ کلفت بی 

 چراغ انجمن مامدان شبستانی

 به هیچ جیب قبول سر سلامت نیست 

 کند رنگ نیز دامانی کو کهشکست 

 که حیا پرور است شوخی حسن به خلوتی 

 ز چشم آینه بیرون نشست حیرانی

 آسان نیست  حریف خلوت آن جلوه بودن

 اند نگاهی به چشم قربانینهفته

 ز فرق تا قدمم صرف سجده شد بیدل

 ام از خود به سعی پیشانیچو خامه رفته

 

 
 ۲۷۷۶غزل شمارهٔ 

 نشد حجاب خیالم غبار جسمانی

 حباب رانه ز پیراهن است عریانی

 جز اینقدر نشد از سرنوشت من ظاهر 

 چکدم چون نگین ز پیشانیکه سجده می 

 شمع دام امید است سعی پروازم چو 

 سزد که رنگ قفس ریزم از پر افشانی

 به خاک تا نشود ساز ما و من هموار 

 گذرد از تلاش سوهانینفس نمی 
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 ز پیچ و تاب نفس عالمی جبون قفس است 

 دسته کن پریشانی چوگرد باد تو هم

 سفر گزیده به فکر وطن چه پردازد 

 دوباره مرغ نگردد به بیضه زندانی

 ی عیش تو تا رشتهٔ نفس دارد نوا

 خوانیز سطر نسخهٔ زنجیر ناله می 

 به مرگ نیز همان حب جاه خلق بجاست 

 مگر همابرد از استخوان گرانجانی

 گداز ما چونگه آنسوی نم افتاده است 

 دل و دماغ چکیدن به اشک ارزانی

 غبارکثرت امکان حجاب وحدت نیست 

 شکوه شعله به خاشاک چند پوشانی

 ها دارد کسوت ناموس جلوه جنون به

 چو اشک، آینه صیقل مزن ز عریانی

 گر به خموشی به سر بری بیدل چو خامه 

 تو نیز راز دل خلق بر زبان رانی

 

 
 ۲۷۷۷غزل شمارهٔ 

 باشد چو من در کسوت تجرید عریانینمی 

 که سر تا پا به رنگ سوزنم چشمی و مژگانی

 سامانیندارد آه حسرت جز دل خون بسته  

 گل را نیست غیر از غنچه پیکانیخدنگ بوی 

 چو شمع از ما چکیدن هم درین محمل غنیمت دان

 گریانی که اعجازست اگر از شعله جوشد چشم

 هوا سامان هستی شد حیات بی سر و پا را 

 کو تا رسد آیینهٔ ما هم به بهتانی نفس

 ست و گیر و دار اما جهان یکسر سراب مطلب

 در خانهٔ آیینه مهمانیکند فضولی می 

 پرده نتوان یافت از چشم حباب اینجا نگه بی 

 بمیرد شمع ما گر برزند فانوس دامانی

 دل آخر درگداز ناتوانی جام راحت زد 

 چو خاکستر شد این اخگر بهم آورد مژگانی

 درین ویرانه تا کی بایدت آواره گردیدن 

 به سعی آبله یکدم به خاک افشار دندانی

 پرسی خواهی ز مضمونم چه می ی زتحریرم چه م 

 چو طومار نگاهم غیر حسرت نیست عنوانی

 ام خندیدنی دارد به وضع دستگاه غنچه

 نمکدانی تا ریزم  صد زخم کنممی   فراهم

 سواد این شبستانم چسان روشن شود یارب

 خواهد چراغانیکه چون طاووس وحشت نیز می 
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 به هرمحفل چوشمعم اشک باید ربختن بیدل 

 ام جز فصل نیسانیندارد سال و ماه هستی 

 

 
 ۲۷۷۸غزل شمارهٔ 

 ست حیرانیدانم ز گلزارش چه گل چیدهنمی 

 کند موج پر طاووس مژگانیبه چشمم می 

 شوم محو فنا تا خاک آن ره بر سرم باشد 

 مباد از سجده بینم آستانش زیر پیشانی

 طلسم وحشت صبحم مپرسید از ثبات من 

 دارد بر رخم از سست پیمانینفس هم خنده 

 به جولان تو چون بوی گلم کو تاب خودداری 

 که از خود رفته باشم تا عنان رنگ گردانی

 ، سخت حیرانم چه پردازم به عرض مطلب دل

 دانیتو هم آخر زبان حیرت آیینه می 

 فریب عشرت ازاین انجمن خوردم ندانستم 

 که دارد چون فروغ شمع بالیدن پریشانی

 تم: ازین زندان توان نامی به در بردن به دل گف 

 ندانستم که اینجا چون نگین سنگ است پیشانی

 ندارد اطلس افلاک بیش از پرده چشمی

 باید شدن از ننگ عریانیچو اشکم آب می 

 گردد ندامت هم دلیل عبرت مردم نمی 

 درینجا سودن دست است مقراض پشیمانی

 آید کسی از انفعال جرم هستی بر نمی 

 محیط و قطره یک موجست در آلوده دامانی

 ز تسکین مزاج عاشقان فارغ شو ای گردون 

 نهال این گلستان نیست گردد تاکه بنشانی

 ست بیدل آنقدر باغ شهادت را هوا صاف

 کند از چشم قربانیکه صبحش بی نفس گل می 

 

 
 ۲۷۷۹غزل شمارهٔ 

 ام فانیگنجم به عالم بسکه از خود گشتهنمی 

 حبابم را لباس بحرتنگ آمد به عریانی

 ز بس ماندم چو چشم آینه پامال حیرانی

 نگاهم آب شد در حسرت پرواز مژگانی

 ست از بحر پریشانیام موجی نفس در سینه

 نگه در دیده مدّ جادهٔ صحرای حیرانی

 به جولانت چه حیرت زد گره بر بال پروازم 

 گردم را تپیدن شد چراغ زیر دامانیکه 

 کش یک انجمن عیب و هنر دارم. تهمت  دلی 
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 ، آیینه وصد رنگ حیرانیکجا جوهر، چه زنگ

 که بر جمعیت حالم من آن آوارهٔ شوقم

 خندد پریشانیبقدر حلقهٔ آن زلف می 

 به رمز وحشت من سخت دشوارست پی بردن 

 صدا چشم جهان پوشیده است ازگرد عریانی

 بایدگذشت از وادی امکان سبک چون برق می 

 کردن اینجانیست بی عرض گرانجانیگلسحر 

 ز فیض تازه رویی آب و رنگ باغ الفت شو 

 متن بر ربشهٔ تخم حسد از چین پیشانی

 کند پاکش  چه افشاند از خود دانه تا وحشت

 نپنداری دل از اسباب برخیزد به آسانی

 سواد مقصد شوق فنا روشن نخواهد شد 

 ننشانیغبار نقش پا چون شمع تا در دیده  

 ترسم درد می زکافر طینتیهای دل بی 

 که زنارم مباد از سبحه روند چون سلیمانی

 لبرد بیدبنایم را نم اشکی به غارت می 

 کند یک قطره توفانیکشتی حبابم می به

 

 
 ۲۷۸۰غزل شمارهٔ 

 ز استغنا نگشتی مایل فریاد قربانی

 باد قربانیزبانها داشت تا مژگان مبارک

 آید کشتگان هم از تو آسان برنمی مراد  

 به یاد عید تا آید به یادت یاد قربانی

 تحیر انتقام یک جهان وحشت کشید از من 

 ندارد حاجت دامی دگر صیاد قربانی

 ز حیرت پا زدم نقش نگارستان امکان را 

 به مژگانم بنازد خامهٔ بهزاد قربانی

 کند توفان هنوز از چشم حیرانم سفیدی می 

 کشد بنیاد قربانیازجوش تسلی می کف 

 ست در چشم سفید من ها شستهتحیر نسخه

 همین یک صفحه دارد جزو استعداد قربانی

 کنید از مشق تسلیمم سواد حیرتی روشن

 نشست سجده طرزی دارد از استاد قربانی

 روم خونی بحل دارم چه دیر و کعبه هر جا می 

 مروت خاک شد تاکرد عشق ایجاد قربانی

 آید ز عهدهٔ دیدار قاتل بر نمی کسی ا

 کبابم از نگاه هر چه باداباد قربانی

 نگه اجزای هستی مهرکن بیدل ز چشم بی 

 ندارد انتخاب ما بغیر از صاد قربانی
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 ۲۷۸۱غزل شمارهٔ 

 زین گلستان نیستم محتاج دامن چیدنی

 گردیدنی قدمبرد چون رنگم آخر بی می 

 ام نی کاری ذوق طرب غافل از ندامت

 درد بوی گل از بالیدنیصدگریبان می 

 عمرها بر خوبش بالد شیشه تا خالی شود 

 سر غلتیدنیخواهد بهگردن بسیار می 

 ام کی دزدد تری یارب خط پیشانی تا به

 خشک شد این لب به امید زمین بوسیدنی

 پنجهٔ بیکار منع خار خار دل نکرد 

 کاش باشد سینه بر برگ حنا مالیدنی

 باشد همه محو دلیم ری نمی مست و مخمو 

 کهسار و مینا در بغل خوابیدنیسنگ این

 چون حباب از خامشی مگذر که حسن عافیت 

 خفته است آیینه در دست قفس دزدیدنی

 کرد عیب جویی طبع ما را دشمن آرام

 خواب بسیارست اگر باشد مژه پوشیدنی

 خودنمایی هر چه باشد خارج آهنگ حیاست 

 تاریم از همین بالیدنیگره بیرون چون

 گردون مپوش دیده از نقش تماشاخانهٔ 

 دستگاه آن پری زین شیشه دارد دیدنی

 دوزیم چشم که می غیر عریانی به هرکسوت

 دارد از هر رشته بر ما زیر لب خندیدنی

 دلیل عجز بیدل هیچ جا نتوان رسید بی 

 کن چندانکه آید پیش پا لغزیدنیسعی 

 

 
 ۲۷۸۲غزل شمارهٔ 

 ، آرایش دکان نکنیشرر کاغذی

 ، فکر چراغان نکنیصفحه آتش نزنی 

 باشد عمل پوچ مکافات کمین می 

 آتشی نیست اگر پنبه نمایان نکنی

 ذوق دریاکشی از حوصلهٔ وهم برآ 

 گریبان نکنیتا ز خمیازهٔ امواج 

 هرکجا جنس هوس قابل سودا باشد 

 که نقصان نکنی  کیسهنیست نقد تو از آن 

 ار اگرگریه نباشد، عرقیای سیهک

 که ابر آیی و باران نکنیآه از آن داغ 

 سیل بنیاد تماشا مژه بر هم زدن است 

 خانهٔ آینه هشدار که وبران نکنی
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 دوستان یک قلم آغوش وداعند اینجا 

 تکیه چون اشک به جمعیت مژگان نکنی

 که در انجمن حیرت حسن چه خیال است

 دامان نکنیکنی آینه و ناز به  گل

 نفس اماره جز ایذای جهان نپسندد 

 تا نخواهی بدکس بر خودت احسان نکنی

 که به انداز زمینگیریها حیف سعیت 

 پای خود را نفسی آبله دندان نکنی

 کنج قناعت بخشند چشم موری اگرت 

 همچو بیدل هوس ملک سلیمان نکنی

 

 
 ۲۷۸۳غزل شمارهٔ 

 کنیدر دلی اما به قصد اشکم افسون می 

 کنیسر ز جیب صد هزار آیینه بیرون می 

 جز تغافلهای نازت دستگاه ناله چیست 

 کنیکه من دارم تو موزون می   مصرع چندی

 با حنا ربطی ندارد اشک استغنای ناز 

 کنینهی پا بر دل پرخون و گلگون می می 

 خاک اگر صد رنگ گرداند همان خاک است و بس 

 کنیگردون می که  کرد سرگردانیک زمانم 

 گر به این ساز است آهنگ تغافلهای ناز 

 کنیجوهر آیینه را زنجیر مجنون می 

 خورد فطرت از تاب سر مویی محرف می 

 کنیروی خون می در وفا گر یک قدم کج می 

 وگوست ر سعی زبانت پرفشان گفتقدهر 

 کنیروبی و از خانه بیرون می عافیت می 

 نیست ماهی بحر حقیقت تشنهٔ قلاب 

 کنیهرزه بر زانو سرت را نقطهٔ نون می 

 ست زخم فطرت، چشمخیالی دعوی نازک

 کنیبیخبر خاموش موی چینی افزون می 

 بیدل از فهم کلامت عالمی دیوانه شد 

 کنیای جنون انشا دگر فکر چه مضمون می 

 

 
 ۲۷۸۴غزل شمارهٔ 

 به خاک ناامیدی نیست چون من خفته در خونی

 ست گردونیبر سر افتادهزمین چاره تنگ و  

 نه شورواجب است اینجا و نی هنگامهٔ ممکن 

 خواند افسونیهمین یک آمد ورفت نفس می 

 ز اوضاع سپهر و اعتباراتش یقینم شد 
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 ست از بلندی موی مجنونیکه شکل چتر بسته

 مشوران تا توانی خاک صحرای محبت را 

 مباد از هم جدا سازی سرو زانوی محزونی

 خواهدهیچکس رمز یقین روشن نمی فلک بر 

 بگردد این ورق تا راست گردد نقش واژونی

 رگ گل تا ابد بوسد سر انگشت حنا بندت 

 ای بند نقاب جامه گلگونیاگر وا کرده

 یابد کسوت آلودهٔ ما بر نمی صفای

 مگر غیرت به جوش آرد کفی از طبع صابونی

 تغافل کردم از سیر گریبان جهل پیش آمد 

 وگرنه هر خیال اینجا خمی برده فلاطونی

 تلاش خانمان جمعیتم بر باد داد آخر

 جست هامونیندانستم که مشت خاک من می 

 سعی فنا رستن ز تشویش حوادث نیست بی 

 ام بر روی جیحونیپل از کشتی شکستن بسته

 تظلمگاه معنی شد جهان زین نکته پردازان

 آیدم فریاد موزونیبه گوش از ششجهت می 

 به گرم و سرد ما و من غم دل بایدت خوردن 

 چراغ خانه اینجا روشن است از قطرهٔ خونی

 گردد وگوها کم نمی گفت حاصلی زینغم بی 

 عبارت باید انشا کرد و پیدا نیست مضمونی

 روم بیدل کشم نقشی و از خود می به حیرت می 

 دهد تمثال از آیینه بیرونیفریبم می 

 

 
 ۲۷۸۵غزل شمارهٔ 

 ، اقبال ما زبونیماست پستی   معراج

 تابد از نگونیکوکب اشک می  ستعمری

 ست از ذره تا مه و مهر در عاجزی مساوی

 کس فزونیاینجا کسی ندارد بر هیچ

 ست گل بهار دارد این رنگ و بو چه حرف یک

 کشان نامند بیرونی و درونیتهمت 

 گاه تسلیم که خاک باشید در سجده آن به

 مبندید از طبع پست دونیبر آسمان 

 گشت فهم عقبا   در حرف و صوت دنیا گم

 فرسوده بال عنقا پرواز چند و چونی

 کنی هم دارد ثبات جاوید در عشق جان 

 ست بیستونیبنیاد نام فرهاد کرده

 ام بست اعتبارینامحرمی به گردن بی 

 در از خجلت برونیشد صفر حلقهٔ 

 گمرهان خودسر تحقیر عاجزان چند  ای

 از خس عصا گرفته آتش به رهنمونی
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 در ساز عجز کوشید گردن به مو فروشید 

 با سرکشی مجوشید تیغ قضاست خونی

 چندانکه وارسیدیم ز آیینه عکس دیدیم 

 ست واژگونیبیدل تلاش تحقیق بوده

 

 
 ۲۷۸۶غزل شمارهٔ 

 بازم به جنون زد هوس طرح زمینی

 کز نام سخن تازه کنم قطعه نگینی

 ره نگشاید چه خیال است  حیرت به دلم 

 ام از آینه بینیبوی نگهی برده

 زین ساز ضعیفی به چه آهنگ خروشم 

 صور است اگر واکشی از پشه طنینی

 ! خرقهٔ صد رنگ مپردازای فقرگزین

 نشینیست دمد گلبنی از خاک حیف

 در طینت خست نسبان جوهر اخلاق 

 از تنگی جا در رحمی مرده جنینی

 دامان هوایت نشکستیم افسوس به 

 گردی که زند دست به آرایش چینی

 دارست کش نقش قدم آبلهخجلت

 در راه تو هر سو عرق آلوده جبینی

 بافتنهٔ آن نرگس کافر چه توان کرد 

 چون سبحه گرفتم به هم آرم دل و دینی

 ست به راهت پیش آی که چون شمع نشسته

 در گردش رنگم نگه بازپسینی

 فرصت نگشودم   بیدل چو شرر چشم به

 تا یک مژه جاروب کشم خانهٔ زینی

 

 
 ۲۷۸۷غزل شمارهٔ 

 به هستی از گداز انفعالم نیست تسکینی

 چینیکاشکی می داشت چون مژگان عرقجبین هم

 به تدبیری دگر ممکن مدان جمعیت بالم 

 گردد چنگ شاهینی براین اجزا مگر شیرازه

 چو اشک از ننگ خود داری چسان آیم برون یارب 

 هنوزم یکمژه بر هم نیفشردست تمکینی

 در این محفل رگ یاقوت دارد نبض ایجادم 

 ام اما به روی خواب سنگینیمژه واکرده

 شم کس نشد ورنه ادا فهم چراغان خمو

 تحیر داشت چون طاووس چشمکهای رنگینی

 ، اسکندر سازیهاکه دارد فطرتاز این آیینه
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 خودبینیگرفتم چیده باشد خجلت تمثال  

 به عبرت آب ده چشم هوس از سیر این محفل 

 ست آیینیکه اشکی چند بر مژگان تر بسته

 دماع بی نیازان ناز وحشت بر نمی دارد 

 مدان جز ننگ آزادی که گیرد دامنت چینی

 غبار دشت امکان را مکن تکلیف آسودن 

 ست خلقی را هوای خانهٔ زینیز خود برده

 بالد فه می ز رنگ سایهٔ من بوی چندین نا

 ختن پرورد نازم در خیال زلف مشکینی

 برد بیدل مژه نگشوده چندین رنگم از خود می 

 گل بستر نازی پر طاووس بالینیرگ 

 

 
 ۲۷۸۸غزل شمارهٔ 

 صد رنگ نقش بستیم دریاد گل جبینی

 کرد ما را تصویر نازنینی طاووس

 کش تپش نیست پرواز شوق امروز محمل

 بال و پرکمینیی ام جنون داشت ب در بیضه

 گر دامنت نگیرد وهم برهنه پایی 

 هر خار این بیابان دارد ترنجبینی

 صور و خروش محشر درگوش عاشقانت 

 ای طنینیگر رساند از پشه کم نیست

 ما را غرور دانش شد دور باش تحقیق 

 خواست این تماشا چشم به خود نبینیمی 

 کرد  در مکتب تعین چندین ورق سیه

 هستی از سر خط جبینیمشق خیال 

 گشاید که دل  زنن دشت و در ندیدیم جایی 

 در بحر نظم شاید پیدا شود زمینی

 گشتیم  کمین عنقا مردیم و خاکشهرت 

 بر نام ما نخندید زین انجمن نگینی

 از ذره تا مه و مهر آمادهٔ رحیل است

 هر پای بر رکابی هر توسنی و زینی

 اقبال بیدل مپیچ چندین بر دستگاه 

 در دامن بلندت چین دارد آستینی

 

 
 ۲۷۸۹غزل شمارهٔ 

 بینیاگر سیر زمین داری وگر افلاک می 

 بینیدماغ فرصت امروزست فردا خاک می 

 ای تا وانماید رنگ این باغت پری نفشانده

 بینیای گل ازکمین چاک می قفس پرورده
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 نخواهی غره ی آرایش علم و عمل گشتن 

 بینیادراک می  خیالی چند دور از عالم

 نپنداری شود آب وضوی باطنت حاصل 

 بینیبه فالی گر فشاری دامن نمناک می 

 هنوز از موج می بویی ندارد جام این محفل 

 بینیهای تاک می خط پیمانه در اندیشه

 اندوزست آموزست و نه عقبا غمنه دنیا کلفت

 بینیستم ها از جنون فطرت بی باک می 

 ، به زنجیر چه افسونیگردونی شکار وهم 

 بینیروی یک حلقهٔ فتراک می که هر سو می 

 هایت ، چه شد دریادلی که برد آن طول و پهنایت

 بینیکه چون گوهر غنا در عقدهٔ امساک می 

 اقامت آرزو، هیهات با اسباب جوشیدن 

 بینی، رنج خس و خاشاک می به قدر آشیان

 دارد رقم ساز تعلق وقف عبرت سر خطی 

 بینیکه تا لغزید مژگان هر چه دیدی پاک می 

 گم نشد بیدل غم تدبیر لذات از مزاجت

 بینیبه دندان سنگ زن پر زحمت مسواک می 

 

 
 ۲۷۹۰غزل شمارهٔ 

 روی کجاست از نظرم تو می عمر سبک عنان 

 روی نگرم تو می ام می دامن خود گرفته

 موج نقاب حیرت است بر رخ اعتبار بحر 

 روی ساکنی ورگذرم تو می  گرگهرم تو 

 کف گل بهام دامن بویکمین نشستهغنچه

 روی گر بدرم تو می جیب تامل از هوس

 گدا بر در جود کبریا نیست ترانهٔ 

 روی کرم تو می کریم بر زبان مستنام

 کشد ات محمل وهم می خلق طلب بهانه

 روی سیر خودت هزار جاسث دیر و حرم تو می 

 شدیست لیک ندارم امتیاز با نفس آمد و  

 روی رسی نامه برم تو می قاصد من تو می 

 کجا و کو سمن تا شکند کلاه من لاله

 روی سرم تو می گل بههمچو بهار ازین چمن

 هستی و نیستی چو شمع پرتوی ازخیال توست 

 روی با شب من تو آمدی با سحرم تو می 

 عکس حضور عیش ما خارج شخص هیچ نیست

 روی گر ز برم تو می من ز برت کجا روم

 بیدل از التفات تو دوری من چه ممکن است 

 روی در وطنم تو مونسی همسفرم تو می 
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 ۲۷۹۱غزل شمارهٔ 

 ای نم اشک هوس مایل مژگان نشوی 

 خیزست حیا آنهمه عریان نشوی   سیل

 خزان رنگ گل حیرت توستبهار و چهچه

 ای نیست گر آیینه نمایان نشوی جلوه

 فلکت دعوی استعدادستاز زمین تا 

 به تکلف نشوی هیچ گر انسان نشوی 

 ، قطره و دریا سامانذره خورشید دکان

 آنقدر نیست متاع تو که ارزان نشوی 

 هر قدم رشتهٔ این راه تامل دارد 

 به گشاد گره آبله دندان نشوی 

 بیش ازین سحر تغافل نتوان برد به کار

 گر برای چمن از پرده تو خندان نشوی 

 رنگ حنا دست بهم سوده مباد آفت 

 گنهی نیست پشیمان نشوی  خون عاشق

 ست کشتی نُه فلک اینجا به نمی توفانی 

 تا توانی طرف اشک یتیمان نشوی 

 وحشت از کف ندهی دهر فسردن قفس است 

 که مژگان نشوی  کمی نیست  ای نگه سعی 

 خواهد فکر کیفیت خود نیستیی می 

 ست گریبان نشوی تا سر از دوش نرفته

 که چون آب روان   شرم کن بیدل از آن جلوه

 همه تن آینه پردازی و حیران نشوی 

 

 
 ۲۷۹۲غزل شمارهٔ 

 شوی تا محرم طبیعت بلبل نمی 

 شوی رنگ آشنای خاصیت گل نمی 

 تا نیست وقف هر سر مویت محرفی

 شوی جوهر شناس تیغ تغافل نمی 

 پست است نردبان عروج تعینت 

 شوی نمی تا سرنگون فهم تنزل 

 که خاصیت فهم نارساست  کشمکش زین

 شوی کسب تجاهل نمی  آسوده جز به

 ای تأملی ای دود پرفشان هر غنچه

 شوی آخر درین چمن رگ سنبل نمی 

 دوش حباب و بار نفس یک نفس بس است 

 شوی زین بیشتر حریف تحمل نمی 

 تا از کفت عنان نبرد ترک اختیار 

 شوی موصول بارگاه توکل نمی 
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 ! طاق نه، تردد مینای قسمتتبر 

 شوی صد بار اگر گداز خوری مل نمی 

 رسد تا نیستی به صیقل اجزا نمی 

 شویآیینه دار انجمن کل نمی 

 از سجدهٔ فناست بقای حقیقتت 

 شوی گل نمی  گر چراغ شوی زین وضع

 با پیکر خمیده مخواه امتداد عمر 

 شوی گردن خود غل نمی  گر به کم نیست

 گذشتن است  یط خیالتآخر از این مح 

 شوی گهر پل نمی  بیدل چرا چو موج

 

 
 ۲۷۹۳غزل شمارهٔ 

 کدورت را مده راهیبه طبع مقبلان یارب

 ها مپسند زنگ تهمت آهیآیینهبراین 

 سوزد درین محفل ست می چراغ ابلهان عمری

 چه باشد یک شرر بالد فروغ طبع آگاهی

 سرشتانش جهان آیینهٔ وهم است و این طوطی 

 گویند اللهینفس پرداز تقلیدند و می 

 پر است آفاق از غولان آدم رو چه سازست این 

 حاصلان یا دانشی یا مرگ ناگاهیبه این بی 

 به حیرتگاه وصل افسون هجران عالمی دارد 

 فراموشی نصیبم کن مگر یادت کنم گاهی

 آیم ها دارم و از آشیان بیرون نمی تپش

 کوتاهی ندارد بالبه این انداز مژگان هم 

 گشتم  گم کهبه خاک آستانت چون هلال از بس

 جبینی یافتم در نقش پیشانی پس از ماهی

 ندانم مژدهٔ وصل که دارد انتظار من 

 که حسرت سخت گلبازست با گرد سر راهی

 چراغ عبرت من از گداز شمع شد روشن 

 بغیر از زندگانی نیست اینجا داغ جانکاهی

 نچه نتوان نقش بست اینجا به تنگیهای دل یک غ

 شکستم رنگ تا تغییر دادم بستر آهی

 برد فکر خودم بیدل ببینم تا کجاها می 

 ام چاهیبه رنگ شمع امشب در گریبان کنده
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 ۲۷۹۴غزل شمارهٔ 

 به شهرت زد اقبال خلق از تباهی

 سپید است نقش نگین از سیاهی

 دماغ غرور از فقیران نبالد 

 کلاهی سرمایهٔ بی کجی نیست 

 گر این است درد سر زر پرستان 

 ست شاهیهمان اجتماع گدایی 

 ندانم خیال دماغ آفرینان 

 گاه واهی چه دارد درین امتحان

 ست ازین بحر غیر از فسردن ندیده

 گهر نیست راهی که موج به چشمی 

 یقین احتیاج دلایل ندارد 

 در آب افکند سرمه را چشم ماهی

 گفتی  نچهنخواهی شدن منکر آ

 دو لب داده در هر حدیثت گواهی

 گر اقبال خورشیدیت اوج گیرد 

 فروزد چراغ از دم صبحگاهی

 به هر جا گشادند مژگان نازت

 به چشم بتان خواب شد خوش نگاهی

 گذاری به چشمم شنیدم قدم می 

 ست مژگان گیاهیزمین سبز کرده

 کتان باب مهتاب چیزی ندارد 

 چه خواهیبه هر جا تویی دیگر از من 

 گرم امتحانست بیدل کرم بسکه 

 گناهی مرا سوخت اندیشهٔ بی 

 

 
 ۲۷۹۵غزل شمارهٔ 

 در دل زد خیال پرتو مهرت سحرگاهی

 چراغان فلک چون صبح کردم خامش از آهی

 بینم چو ماه نو فلک را زیر دست سجده می 

 زند ساغر به طاق ابروی چاهینیازم می 

 نومیدم بهار آرزو نگذاشت در هر رنگ 

 گل بر سر راهی  ز چشم انتظار آخر زدم

 چه امکان است فیض از خاک من توفان نینگیزد 

 غبار سینه چاکان در نظر دارد سحرگاهی

 شن کندردی تو هم ای شوق شمعی کشته روبه بی 

 زار آفرینش داغ دلخواهیندارد لاله

 ز بس جوش بهار ناکسی افسرد اجزایم 

 پر کاهی بالدخزان رنگ هم از من نمی 
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 به جیب هر نفس خون دو عالم آرزو دارم 

 که بشکافم رگ آهیکه دارد نیش تفتیشی 

 خواهد طریق کعبه و دیر این قدر کوشش نمی 

 کوش اگر پیدا شود راهی به طوف خانهٔ دل

 دارد جهان کثرت اظهار غرورت برنمی 

 ز سامان ادب مگذر پر است این لشکر از شاهی

 ای دارد ودهمگو بیدل سپند ما دل آس

 تپد گاهیتسلی هم درین محفل به آتش می 

 

 
 ۲۷۹۶غزل شمارهٔ 

 کلاهیست نه فریّ نه ما را نه غروری

 زیر قدم خویش نگاهیخاکیم به 

 کند ایجاد تسلی آنجا که قناعت

 گرم است سرکوه به زیر پرکاهی 

 ستبر دولت بیدار ننازم چه خیال

 سیاهیخوابیده بهم بخت من و چشم  

 ام افسانهٔ نازست بر صد چمن هستی 

 خواب عدم و سایهٔ مژگان گیاهی

 کشد سعی تأمل از بردهٔ دل تا چه 

 به چاهی  چون خامه زنالم رسنی هشته

 یا رب تو تن آسانی جهدم نپسندی 

 خواندم افسون نفس سوخته گاهیمی 

 زبن دشت سبکتازی فرصت ندمانید 

 که توان بست به پیشانی آهی گردی

 خر چو غبار نفس از هرزه دویها آ

 رفتیم به باد و ننشستیم به راهی

 گرد تری از جبههٔ شبنم نتوان برد 

 کرده نگاهی در آینهٔ ما عرقی 

 ل شدم و رَستم از اوهام تعین بید

 آیینه شکستن به بغل داشت کلاهی

 

 
 ۲۷۹۷غزل شمارهٔ 

 اگر جانی وگر جسمی سراب مطلب مایی

 ی همان جز دور ننماییگر کرد به هر جا جلوه

 معنی قابل ایما نه لفظ آیینهٔ انشا، نه

 ، به این رنگست پیداییبه این سازست پنهانی 

 بندد بهار وحدت است اینجا دویی صورت نمی 

 دارد لیک بر روی تماشایی خیال آیینه

 به سامان نگاهت جلوه آغوش اثر دارد 
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 ست تا مژگان بهم ساییدو عالم سر بهم سوده

 دلی خون کردم و در آب دیدم نقش امکان را 

 گداز قطرهٔ من عالمی را کرد دریایی

 گریه برد از جا دل دیوانهٔ ما را هجوم

 به آب از سنگ سودا محو شد تمکین خارایی

 نیازی رنگ ها دارد بهارستان شوق بی 

 ست یعنی عالم آراییگلی مست خود آرایی 

 به وهم غیر ممکن نیست انداز برون جستن 

 ست یکتاییچوگردون شش جهت آغوش واکرده

 قصور و حور گو آنسوی وهم آیینه بردارد 

 زمان فرصت آگاهان وصلت نیست فردایی

 بنازم نشئهٔ یکرنگی جام محبت را 

 آییدل از خود رفتنی دارد که پندارم تو می 

 ست طاووست کردههزار آیینه حیرت در قفس

 جهانی چشم بگشاید تو گر یک بال بگشایی

 ست بیدل در نظر دارم تحریک نفس عمری ز

 پر پروانهٔ چندی جنون پرواز عنقایی

 

 
 ۲۷۹۸غزل شمارهٔ 

 تو طلسمی است بهم بسته ز عالم چشم من بی 

 این معمای تحیر تو مگر بازگشایی

 مقصد بینش اگر حیرت دیدار تو باشد 

 از چه خودبین نشود کس که تو در کسوت مایی

 طلبت راه گشودم ادب بس که به راه  بی 

 ام از سر عبرت کف پاییزند آبلهمی 

 بر شوقم و پرواز ندارم طایر نامه

 کنم دل که شود ناله هوایی چقدر آب

 ام نقش فشردن بست زیر فلک آزادگی 

 ناله در کوچهٔ نی شد گره از تنگ فضایی

 آیدم از کلفت هستیست نمی خنده عمری

 اییگریه نی حاصلی نیست در اینجا تو هم ای

 دل ز نیرنگ تو خون شد، خرد آشفت و جنون شد 

 ای جهان شوخی رنگ تو، تو بیرنگ چرایی

 دل بیدل نکند قطع تعلق ز خیالت 

 حیرت و آینه را نیست ز هم رنگ جدایی

 

 
 ۲۷۹۹غزل شمارهٔ 

 مثال از گرد پیداییبرون تازست حسن بی 

 مخوان بر نشئهٔ نازپری افسون مینایی
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 از آیینهٔ هستی فریب آب خوردن تا کی 

 دو روزی گو نباشد کشتی تمثال دریایی

 گوه قتل مشتاقان فسوس قاتلست اینجا 

 هم سایی ندارد خون کس رنگی مگر دستی به

 کن افسانهٔ شکر و شکایت را  ز اعیان قطع

 که نگشاییهمان سطریست نامفهوم طوماری

 نگردی از عروج نشئهٔ دیوانگی غافل

 کلاه بی سر و پاییخمی دارد فلک هم از  

 کند در پردهٔ شوقم جنون عشق توفان می 

 درٌد از بند بند نی دم ناییگریبان می 

 آید کثرت سعی وحدت بر نمی به شوخیهای 

 چه سازد گر نسازد با خیالی چند تنهایی

 به تمثالی که در چشمت سر و برگ چمن دارد 

 که بر آیینه افزاییکاهی ز خود رنگی نمی 

 خودنمایی کن ز ننگ ذرگی مگذر وداع 

 گشتی به چشم هرکه آیی آفتاب آییچوگم

 ازین عبرتسرا گفتم چه بردند آرزومندان 

 گفتند: داغ ناشناساییحقیقت محرمان

 کاهش فطرت گفتگو مپسند بیدلبه شغل

 به مضراب هوس تاکی چوتارساز فرسایی

 

 
 ۲۸۰۰غزل شمارهٔ 

 ییبهار است ای ادب مگذار از شوق تماشا

 به چندین رنگ و بوی خفته مژگانم زند پایی

 خوشا شور دماغ شوق و گیرودار سودایی

 هاییفکن، جهان آتشقیامت پرفشان هویی 

 گل این باغ عبرت در نظر دارم ز هر برگ 

 کف افسوس چندین رنگ و بو بر یکدگر سایی

 جهان پر بیحس است از ساز نیرنگی مشو غافل 

 بر نقش زیباییدمد وهم نفس هوایی می 

 کشان صبح برداری گر پی محمل  کن طرب

 که این گرد جنون دارد تبسم خیمه لیلایی

 دهد در عالم آبم به هر مژگان زدن سر می 

 کرده میناییکجخمستان در بغل اشک قدح

 به امید گشاد دل نگردی از خطش غافل 

 باشد کلید قفل صحراییپی این مور می 

 دکان عرض استغنا به هر جا عشق آراید 

 ارزد به سوداییسر افلاک اگر باشد نمی 

 گردم خراب جستجوی یکنفس آرام می 

 شکست دل کنم تعمیر اگر پیدا شود جایی
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 ام بیدل ز جیب عاجزی چون آبله گل کرده

 سر خوناب مغزی سایه پرورد کف پایی

 

 
 ۲۸۰۱غزل شمارهٔ 

 کبریایی  به نمو سری ندارد گل باغ

 کجایی رنگی که بگویمتای به  ندمیده

 پی جستجوی عنقا به کجا توان رساندن 

 نه سراغ فهم روشن نه چراغ آشنایی

 گشته گم درین ره  ره دشت عشق و آنگه من

 به سر چه خار بندم الم برهنه پایی

 زده آفتاب و انجم به قبول بارگاهت 

 ز سر بریده بر سرگل طالع آزمایی

 گیرم ام ندانم به کجا قرار سر ریشه

 ته خاک هم نیاسود گل باغ خود نمایی

 ملک صورت سربرگ و بارم این بس   ز شکوه

 کنم آبرو گدایی که ز خاک اهل معنی 

 همه تن چو سایه رنگم به صفا چه نسبت من 

 مگرم زنند صیقل به قبول جبهه سایی

 من بیخبر کجایم که در دگر گشایم 

 ز تو آنچه وانمایم تویی آنکه وانمایی

 جهان رمیدم اما نرهیدم آنقدرها ز 

 ست با رهاییکه هنوزهمچو صبحم قفسی

 خرد فسرده جولان چه دهد سراغ عرفان

 بدرد مگرگریبان ز جنون نارسایی

 ، چه قیامت آشناییچه شگرف دلربایی 

 نه ز ماست عالم تو نه تو از جهان مایی

 بم و زیر ساز امکان به ادبگه ثنایت 

 ن تر صداییعرقی دمانده بیرون ز جبی 

 یکتا  به صد انجمن من و ما سرو برگ ماست

 همه موج یک محیطم همه خلق یک خدایی

 به محیط عشق یارب به چه آبرو ببالیم 

 کرده عریان همه را تنک ردایی چو حباب

 ز وصال مهرتابان چه رسد به سایه بیدل 

 که تو درکنارم آیی  روم از خود و تو گردم
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 ۲۸۰۲غزل شمارهٔ 

 چو چینی شدم محو نازک ادایی

 کشیدم به شهرت نوایی  ز مو خط 

 فغان داغ دل شد ز بی دست و پایی

 کجاییفسرد آتشم ای تپیدن

 به آن اوج اقبالم از بی کسی ها

 که دارد مگس بر سر من همایی

 ست طوقم پر افشان شوقم خروشی

 گرفتارم اما بقدر رهایی

 کباب وصالم خرابست حالم

 ننالم فغان از جداییز غم چون  

 نشد آخر از خون صید ضعیفم 

 سر انگشت پیکان تیرت حنایی

 تری نیست در چشمهٔ زندگانی

 گداییز خجلت نم جبهه دارم

 فنا ساز دیدارکرد از غبارم 

 سایینگه شد سراپایم از سرمه

 تکلف مکن سازتقلید عنقا 

 ز عالم برآتا به رنگم برآیی

 ببالد هوس در دل ساده لوحان

 د عکس در آینه خودنماییکن

 درین کارگاه هلاکت تماشا 

 چه بافد شب و روز جز کربلایی

 نه آهنگ شوقی نه پرواز ذوقی

 ام گشت بیمدعاییبه بیکاری

 هوایی نشد دستگیر غبارم 

 زمینم فرو برد از بیعصایی

 به ساز خموشی شدم شهره بیدل 

 دو بالا زد آهنگم از بینوایی

 

 
 ۲۸۰۳غزل شمارهٔ 

 معنی بیانی چه لفظ آشناییچه 

 رسایی مدان تا ز خود بر نیایی

 چو رو یابد آیینهٔ بیحیایی

 شود جوهر آرای دندان نمایی

 چه مقدار آرایش خنده دارد

 کف خاک و آنگه دماغ خدایی

 که مانند آتشمتن بر غروری

 ای چند و خاکستر آییروی شعله
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 کشد لاف هستینفس مایه را می 

 میرزایی  زر وبه رسوایی بی 

 فلک غم ندارد ز آه ضعیفان

 چه پروا هدف را ز تیر هوایی

 درآیینهٔ هوش ما زنگ غفلت

 ست چون فسق در پارسایینهفته

 به درد سرتهمت سرکشیها 

 من و عافیت صندل جبهه سایی

 چو ریزد پر و بال من از تپیدن

 شکست قفس را شود مومیایی

 سخن کرد توفانی انفعالم 

 صدایی شنا داد ساز مرا تر 

 کند مرکز آبروبت قناعت 

 گوهر به صبرآزماییشود قطره

 گردداگرکشتی آسمان غرق

 قلندر ندارد غم ناخدایی

 دربن انجمن غیر عبرت چه دارد 

 و خجلت بوریاییغرورنی 

 لبه هستی من وما ضروریست بید

 نفس نیست جز مایهٔ خود ستایی

 

 
 ۲۸۰۴غزل شمارهٔ 

 رساییکو اثر عجز و  حیرت قفسم

 مجبور ادب را چه وصال و چه جدایی

 ، چه خیالست آیینه وتسلیم فضولی 

 که آنرا ننماییرنگی ننماییم

 که چون آبله ازپوست برآییم وقست

 کشدم تنگ قباییکز خویش برون می 

 از بسکه به دل ناخن تدبیر شکستم 

 گشایی چون غنچه دمید از نفسم عقده

 خوشباش که کس مانع آزادگیت نیست

 عالم همه راه است گر از خویش برآیی

 ای حسن معیت ز فریبت نگهم سوخت 

 یک پرده عیانترکه بسی دور نمایی

 برگنج همان صورت ویرانه نقابست 

 پوشد مگرت بندگی آثار خدایی

 در بحر چرا قطرهٔ ما بحر نباشد 

 در بزم کریمان چه خیالست گدایی

 از لاف حذرکن که درین عرصه مبادا 

 و فسردن به درآییپرواز فروشی 

 رفع هوس از طینت مردم چه خیالست 
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 زبن قافله بیرون نرود هرزه درآیی

 نتوان شدن از وهم وجود و عدم آزاد 

 با دام و قفس ساز که دور است رهایی

 حاصل نکنی صندل درد سر هستی

 بیدل به ره عشق اگر جبهه نسایی

 

 
 ۲۸۰۵غزل شمارهٔ 

 آشناییدر زندگی نگشتیم منظور  

 افتد نظر به خاکم چشمی ز نقش پایی

 همکسوت حبابم عریانیم نهان نیست 

 چون من ندارد این بحر شخص تنک ردایی

 بعد از فنا غبارم شور قیامت انگیخت 

 ساییبر خاک من ستم کرد فریاد سرمه

 خوان مآل هستی عبرت نصیبیی داشت 

 شد سیر هر کس اینجا از خوردن قفایی

 یران رنگ و بو باش در کارگاه تجدید ح

 چندین بهار دارد گلزار بیوفایی

 مینا نخورده بر سنگ کم رست از دل تنگ 

 پهلو تهی کن از خویش در بزم پست جایی

 کیفیت مروت در چشم دوستان بست 

 مژگان مگر ببندند تا گل کند حیایی

 جز عبرتی که داریم دیگر چه وانماییم 

 آیینه کرد ما را نیرنگ خودنمایی

 ناتوانش بگرفت خس به دندان جایی که  

 گر قد کشد عصایی انگشت زینهارست

 همت زترک دنیا بر قدر خود چه نازد 

 مژگان بلند شد لیک مقدار پشت پایی

 جیب دریدهٔ صبح مکتوب این پیام است 

 کای بیخبر چنین باش دنیاست خنده جایی

 اسرار پردهٔ دل مفهوم حاضران نیست 

 همصداییبیدل ز دور داریم در گوش 

 

 
 ۲۸۰۶غزل شمارهٔ 

 سروپاییست زمین تا به فلک بی در گرفته

 ای حیا نشئه مبادا تو به این رنگ برآیی

 خاک خور تا نخوری عشوهٔ اسباب تکلف 

 جغد ویرانه شوی به که کنی خانه خدایی

 هرکجاکوکب اقبال جنون ناز فروشد 

 ست غبار قدم آبله پاییتاج شاهی 
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 فسوس ندارد آباد جهان فرصت اعبرت

 مژه بر هم زدن است آن کف دستی که بسایی

 فیض اقبال قناعتکدهٔ فقر رساتر 

 کند سایهٔ دیوار درین گوشه هماییمی 

 زین تماشاکده حیرانی ما رنگ نگیرد 

 ورق آینه مشکل که توان کرد حنایی

 حسن تحقیق گر از عین و سوی پرده گشاید 

 تری و آب بهم نیست به این تنگ قبایی

 مهر نتابد اثر هستی انجم غیرت 

 صرفهٔ ماست که در آینهٔ ما ننمایی

 ای خواست به مهمانی خاشاک اجازتشعله

 : در من نتوان یافت مرا گر تو بیاییگفت

 کشم هر نفس از جیب تپیدن سر دیگر می 

 سروپاییدارم از گرد رهت آینهٔ بی 

 چشم برروی تونگشودکسی غیر نقابت 

 از پرده برآییمحو گیر آینه و عکس که 

 بیدل از ما نتوان خواست چه افغان چه ترنم 

 ست نفس در لب نایینی این بزم شکسته

 

 
 ۲۸۰۷غزل شمارهٔ 

 سعی قناعت وانشد جاییدرتن ویرانه بی 

 به دامن پاکشیدم یافتم آغوش صحرایی

 که بااین نارساییها نازمبه سعی خویش می 

 کف پاییشدم خاک و رساندم دست تا نقش

 باشد پریشان بالی نظاره شبنم را نمی 

 به دیوان تحیر نیست بر هم خورده اجزایی

 دلت مرد از سخن سازی در عزم خموشی زن 

 باشد مسیحاییکه جز ضبط نفس اینجا نمی 

 کن درین دریا نگاهی آب ده سامان مستی 

 که دارد هر حیا جامی و هر قطره مینایی

 ینفس سرمایهٔ این چار سوییم ای هوس شرم

 داییکو سودی چه سوست بضاعتها پر افشانی 

 که تعبیر عدم دارد ز خواب غفلت هستی 

 توان بیدار گردیدن اگر برخود زنی پایی

 ز یادت رفته است افسانهٔ بزم ازل ورنه 

 باشد جز افسون سخن پنهان و پیدایینمی 

 جهانی صید حیرت بود هر جا چشم واکردم 

 گیرایی گشاد بال مژگان چنگ ندیدم چون

 نگاهی درهم افشردست مژگانم به درد بی 

 خرامی تا رساند حیرت آغوش پهنایی
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 که ام بیدل   ندانم فرش تسیلم سر راه

 م جاییگردی از خود داشتم افشاندهبه دامن 

 

 
 ۲۸۰۸غزل شمارهٔ 

 ام جاییام اما نرفتهز خویش رفته

 ام زنی پاییغبار راه توام تا کی 

 عالمم پرداختتحیر تو ز فکر دو  

 که نه دین دارم و نه دنیاییاتبه جلوه

 ام به ادبگاه مکتب تحقیق نشسته

 گره بسته در معمایی هزار اسم

 کیست در یابد   رموز حیرت آیینه

 تقاضاییاقامت در دل نیست بی 

 کنج خرابات زحمتیم همه مقیم

 گمان مبر که برون افتد از خمش لایی

 ینجا ز ساز دهر مگو کوک عبرتست ا

 ای یا ترنگ میناییسپند سوخته

 که مپرس  نشانده است جهان را در آتشی

 جمال در نظر و انتظار فردایی

 درین قلمرو وحشت چه مردمک چه نگاه 

 جنون دمانده خط از نقطهٔ سویدایی

 ام نظر به حیرت تصویر هند باخته

 کزین سیه قلمان برنخاست لیلایی

 دامنم پرداخت که جنون چین  خمی   به آن

 چو گردباد شکستم کلاه صحرایی

 روم از خویش تاکجا برسم چو صبح می 

 به هر نفس زدنم پرگشاست عنقایی

 ل فطرتان بیدغرور خودسری از پست

 ای چند ازکف پاییدمیده آبله

 

 
 ۲۸۰۹غزل شمارهٔ 

 ام زد به در رسواییشور گمگشتگی 

 که شود منفعل عنقایی حیف همت

 سراب  دشتکه چون عکس درین است ننگ هوش 

 کس دریاییکند کشتی آب آیینه 

 خلقی از لاف جنون شیفتهٔ آگاهیست 

 توبه خمیازه مبر عرض قدح پیمایی

 گذشت آخر کار شمع با ماندنش از خویش 

 پاییپشت پای است ز سر تا به قدم بی 

 که نفس نعل در آتش دارد  در مقامی 
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 واییپر آیدم از غفلت بی خنده می 

 تکلف نکنی یاد آن قامت رعنا به

 که مبادا روی از خویش و قیامت آیی

 کشی نیست کم از آتش صور حسرت باده 

 باد از هوس مینایی  کوهها رفت به

 گر کلفت دل   سعی مطرب نشود چاره

 که ناخن زنی و بگشایی گره نیست این

 شور هنگامهٔ افلاک و خروش دل خاک 

 است چو بر هم ساییبی صدا تر ز دو دست 

 حرف عشق انجمن آرای خروشست اینجا 

 گردد اگر لب بهم آردناییبند نی 

 خواب در دیدهٔ ارباب قناعت تلخ است 

 بوریا گر نکند مخملی و دیبایی

 هیج جا نیست تهی جای بهم جوشیدن

 شش جهت عالم عنقاست پر از تنهایی

 کجاست  شعله را جز ته خاکسترش آرام

 در سایهٔ خویش آساییجهد آن کن تو  

 بیدل این ما و منت حایل آثار صفاست 

 که نفس ننمایی نفسی آینه باشی

 

 
 ۲۸۱۰غزل شمارهٔ 

 عنانم گر نگیرد خاطر آیینه سیمایی

 زنم از آه هیهاییقلب آسمانها می به 

 ام دارد ز سامان دو عالم آرزو مستغنی 

 شبستان خط جام و حضور شمع و مینایی

 آبیار ریشهٔ جهدم  دمیدن گو نباشد 

 نهال داغ حرمان را زمینگیری است بالایی

 نیاز خاک راه ناامیدی بایدم کردن 

 ، سر فرسوده در پاییگشته در دستی دل خون

 پرسی گل چه می سراغ خون من از گرد رنگ

 کشم آخر سر از جاییبه یاد دامن او می 

 چراغ حیرتم چون لاله در دست است معذورم 

 ام در ظلمت آباد سویداییکردهگم رهی 

 کردن گلشن میسر نیست ترک احولی  درین

 گل آیینه دارد حسن رعنایی که در هر برگ

 کرد آگاهی ز نفی ما و من اثبات وحدت

 حبابی چند از خود رفت و بیرون ریخت دریایی

 نبود امیدی از جام سلامت غنچهٔ ما را 

 هم از جوش شکست رنگ پرکردیم مینایی

 ایم ای یأس آتش زن به عقبا هم ت مایهندام 

 ارزد به فرداییکه امروز زیانکاران نمی 
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 پرسی ام دیگر زکلفتها چه می دل ازکف داده

 ست صحراییبه سامان غبارم دامن افشانده

 من بیدل حریف سعی بیجا نیستم زاهد 

 تویی و قطع منزلها من ویک لغزش پایی

 

 
 ۲۸۱۱غزل شمارهٔ 

 سرورق بی سر و پاییماییم و دلی 

 چون آبله صحرایی و چون ناله هوایی

 از پردهٔ ناموسی افلاک کشیدیم 

 کشد لاغری از تنگ قبایی  که ننگی 

 رهت نازده در خاک نشستیم گامی به 

 چون اشک به این رنگ دمید آبله پایی

 جرأت هوس طاقت دوری نتوان بود 

 ست جداییگر مژه واریزخم است همه 

 که امروز ست تحریر سجودیدل مایل  

 کرده حنایی نقش قدم او ورقی 

 گرد نفسی بیش ندارم  ای آینه

 زین بیش مرا در نظر من ننمایی

 همت نپسندد که به این هستی موهوم 

 چون عکس در آیینه کنم خانه خدایی

 که سحر خندهٔ شام استدرکشور یأسی 

 که دهی عرض همایی خفاش شوی به

 ست جهان را گرفته کهزین جوش غباری 

 گشایی  فتح در خیبر کن اگر چشم

 گلویتتا چند خراشد اثر لاف 

 داوود نخواهی شدن از نغمه سرایی

 گر چون مه نو سرکشی از منظر تسلیم 

 بوسد لب بامت فلک از عجز بنایی

 کیفیت یکتایی ما نیست  بر همزن

 این سجده که بر پیکر مابست دوتایی

 ما و منت چیست بیدل تهی از خویش شدی 

 ای صفر بر اعداد تعین نفزایی

 

 
 ۲۸۱۲غزل شمارهٔ 

 کیفیت ما ظاهر آرایی نشد آیینه

 نهان ماندیم چون معنی به چندین لفظ پیدایی

 به غفلت ساخت دل تا وارهید از غیرت امکان 

 داشت بیناییگر می  سوخت این آیینهها می چه

 اینجا مزاج عافیت یکسر شکست آماده است 
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 اندوه میناییگر سنگ باشد نیست بی  همه

 پرسی بلد عشق است از سر منزل مجنون چه می 

 ها چون دیدهٔ آهوست صحراییکه اینجا خانه

 خواهدخیال زندگی پختن دماغ هرزه می 

 ات آن به که ننماییگر دل شود آیینههمه 

 گردونت  علف خواری نباید سر کشد از حکم

 آییزدی به زیر چوب می که دوش از بار اگر د 

 آید ز ننگ اعتبار پوچ هستی بر نمی 

 کرد از ترحم پیکر ما را هیولایی  عدم

 کند کای غافل از قسمت گل می  نوایی از صدف

 ست دریاییلب خشکی که ما داریم دربایی 

 رنگ دل غافل به خاموشی مباش از نالهٔ بی 

 نفس چندین نیستان ریشه دارد از لب نایی

 کشد قامت خواب ناز هم زان چشم جادو می به 

 به انداز بلندیهای مژگان فتنه بالایی

 دارد از شرم تکلم لعل خاموشش نهان می 

 چو بند نیشکر در بوس هم ذوق شکرخایی

 بالد هلال اوج قدر از وضع تسلیم تو می 

 گر از خود یک خم ابرو فرود آیی فلک فرشی

 یدن باید درین ویرانه جوشندانم با که می 

 که ره بردم چو شمعم سوخت تنهاییبه هرمحفل

 هوای دامن او گر نباشد شهپر همت 

 دارد از مشت غبارم ناتواناییکه بر می 

 ام بیدل چه سان از سستی طالع ز پا افتاده

 که تمثال ضعیفم را کند آیینه دیبایی

 

 
 ۲۸۱۳غزل شمارهٔ 

 نقش ما شد وبال یکتایی

 برد طاووس عرض عنقایی

 بغلبه آمد برون جنون  نفس

 گرد صحراییکرد آشفته

 چیست ما و من تو در عالم

 انفعال غرور پیدایی

 عمرها شد ز جنس ما گرم است

 روز بازار عبرت آرایی

 تا ابد باید از خیال گذشت 

 یک قلم دینه است فرودآیی

 ای هوا ناقهٔ هوس محمل

 آییروی و می به کجا می 

 آسمان غرور ای سر به برده

 کی فرود آیی خاک ناگشته
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 صحبت ادبار بی کسی آورد

 عالمی داشته است تنهایی

 بارد شش جهت چشم زخم می 

 که هیچ ننمایی کن جهد آن

 وصل دیدیم و هجر فهمیدیم 

 خاک در چشم ناشناسایی

 بیدل از آسیای چرخ مخواه 

 کف بهم سایی غیر اشغال

 

 
 ۲۸۱۴غزل شمارهٔ 

 درین عرصه عجز کیش برآییچه لازم است  

 کمی هم مباد بیش برآیی تعیّن است

 ز سیر غنچه و گل زخمی هوس نتوان شد 

 خوش آنکه غوطه زنی در دل و ز ریش برآیی

 به قد شعله ز آتش دمد کلاه شکستن 

 تو هم بناز به خود هر قدر به خویش برآیی

 ست مبادا بهشت عافیتت گوشهٔ دل

 برآیی ای بر هزار نیشچو اشک آبله

 بس است جرات نظاره ننگ مشرب الفت 

 گرد حسن مگرد آنقدرکه ریش برآیی به

 سراغ امن ندارد غبار شهرت عنقا 

 ز خلق آنهمه واپس مرو که پیش برآیی

 کسوت وهمت ره یقین زده بیدلفریب

 ز رنگ خویش برآ تا به رنگ خویش برآیی

 

 
 ۲۸۱۵غزل شمارهٔ 

 برآییکز آشیانه دلت فسرد جنونی 

 کف ز خانه برآییچو ناله دامن صحرا به 

 گزیرت  به ساز عجز ز سر چنگ خلق نیست

 چو مو زپرده چه لازم به ذوق شانه برآیی

 

 گوشهٔ فقری  گر التزام جنون نیست سعی 

 مگر ز جرگهٔ یاران به این بهانه برآیی

 شعار طبع رسا نیست انتظار مواعظ

 تازیانه برآییکه محتاج   ز توسنی است

 گوهر اگر بگذری ز فکر تردد چو موج 

 برون نرفته ازین بحر برکرانه برآیی

 زجا درآمدن آنگه به حرف پوچ حیاکن 

 نه کودکی که به صورت دهل زخانه برآیی
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 کنج غناییچو مور نقب قناعت رسان به 

 که پر بر آری و از احتیاج دانه برآیی

 زگوشهٔ دل جمع آن زمان دهند سراغت 

 که همچو فرصت آسودن از زمانه برآیی

 ست غبارت ایبه خاک نیز پر افشان فتنه

 بخواب آنهمه کز عالم فسانه برآیی

 به خود ستایی بیهوده شرم دار ز همت

 که لاف دل زنی و بیدل از میانه برآیی

 

 
 ۲۸۱۶غزل شمارهٔ 

 ست هرگه در نظرها بیدرنگ آییسبکساری

 سنگ آیی  مینا بهبه این جرات مبادا چون شرر 

 به انداز تغافل نیم رخ هم عالمی دارد 

 چرا مستقبل مردم چو تصویر فرنگ آیی

 ز ما و من جهانی شیشه زد بر سنگ نومیدی 

 در قلقل مزن چندان که در پای ترنگ آیی

 کل مگذر  گر جبن باشد از طریق صلح همه

 چو غیرت تا کجا با هر که پیش آیی به جنگ آیی

 خواهد مقدار رسوایی نمی سامانی این حیا  

 گردی درشلنگ آییکه چون فواره هر چند آب

 کشیها دارد از ساغرکشی بگذرخمار، آفت

 اندیشم از خمیازه در کام نهنگ آییکه می 

 بساط لاف چندین انفعالی درکمین دارد 

 که زیر پای لنگ آییحذر زان وسعت دامن 

 ید آ زنهار فرصت برنمی کسی با برق بی 

 به افسون نفس تا چند در باد تفنگ آیی

 سخن دردسر است اما متن بر خامشی چندان 

 که چون آیینه از ضبط نفس در زیر زنگ آیی

 رسد فطرت کم می وظن درآن محفل به ظرف وهم 

 کاسه بنگ آیی مگر گردون شوی تا قابل یک

 همین در کسوت وهم است سیر باغ امکانت 

 گر زین جامه تنگ آییبپوش از هر دو عالم چشم ا

 به سامانست بیدل عشرتت در خورد همواری 

 که رنگ آیی به سیر این چمن باید روی آیی 

 

 
 ۲۸۱۷غزل شمارهٔ 

 آییدوی و گاه به سر می گه به رو می 

 آییتر می نیستی اشک چرا اینهمه 

 درد فرصت ز هجوم املت باز نداشت 
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 آییسنگها بسته به دامان شرر می 

 ست دماغ هوستکه فشرده تخیلزین 

 آییقطره نارفته به انداز گهر می 

 پرواز تند  ات گو نفسی چند بهشعله

 آییآخر از ضبط نفس در ته پر می 

 ست خواب غفلت چقدر گرد پریشان نظری

 آییبه وطن خفته ز تشویق سفر می 

 گردد عالمی در نفس سوخته خون می 

 آییمی تا تو یک نالهٔ پرواز اثر  

 ست بلند ات آنهمه از خاک نچیدهپایه

 آییتا کجاها به سر آبله بر می 

 نفی اوهام ز اثبات یقین خالی نیست 

 آییای از خویش سحر می هر چه شب رفته

 ست آخر از جلوهٔ تحقیق به حیرت زدن

 آییوعده وصل است و تو آیینه به بر می 

 نه دل آیینه و نی دیده تماشا قابل

 آییکه در دل به نظر می ت حیرت این اس 

 شود هر دو جهان یک مژه آغوش هوس می 

 آییتا تو همچون نگه از پرده به در می 

 بیدل این انجمن شوق فسردنکده نیست 

 آییهمچو پرواز به افشاندن پر می 

 

 
 ۲۸۱۸غزل شمارهٔ 

 آییحبابت ساغر و با بحر توفان پیش می 

 آییمی حذر کز یکنفس تنگی برون از خویش  

 حلاوت آرزوییها گزند آماده است اینجا 

 آییگر در عسل پا افشری بر نیش می همه 

 که ناز آدمیت خرس و بز دارد  در آن محفل

 آییفروشی هرقدر با ریش می محاسن می 

 برو آنجا که سقف سیمکار و قصر زر باشد 

 آییتو شیطانی کجا درکلبهٔ درویش می 

 دارد گند حدث تاثیرها در اهل مزبله

 آییکن دنیاست آخر پیش می خباثت پیشه

 چه افسون اینقدرها دارد از قرب دلت غافل 

 آییکرده دوراندیش می گم که منزل در بغل

 گیرد به عریانی سر یک رشته دامانت نمی 

 آییگر برون از عالم تشویش می  کنجنون

 حباب نقد هستی امتحانی دارد از صفرت 

 آییاشی بیش می گر رفته ب کمی هم زین میان

 آید همین آوازم از دلهای درد آلود می 

 آییکه مرهم شو اگر بر آستان ریش می 
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 گلزار آشیان دارد بهارت بیدل آخر در چه 

 آییکه عمری شد به چندین رنگ پیش خویش می 

 

 
 2819غزل شمارهٔ  

 آییکرم می   که در دیر و حرم مستای

 آییدل چه دارد که درپن غمکده کم می 

 چیند وهر ناز چه مقدار تری می ج

 آییکه به حسرتکدهٔ دیدهٔ نم می 

 ست رسا؟ اینقدر سلسلهٔ نازکه دیده

 عمرها شد که به هر سو نگرم می آیی

 صمدی لیک دربن انجمن عجز نگاه 

 ییبه چمن سازی آثار صنم می آ

 بصریست  بی   چقدر لطف تو فریاد رس

 که به چشم همه کس دیر و حرم می آیی

 عقل و حس غیر تحیر چه طرازد اینجا 

 آیی کز حدوث آینه پرداز قدم می 

 آید راست عرض تنزیه به تشبیه نمی 

 ییسحر کاریست که معنی به رقم می آ

 ای فقر نازدکه به تجرید نظر دوخته

 آییجاه بالد که به سامان حشم می 

 کرد  ای نفس آمد و رفت هوست داغم

 یی سوی عدم باز عدم می آیرومی 

 ، آفاق سواد مژه است ایچشم تا بسته

 صد شق خامه ز یک نقطه بهم می آیی

 کرد چینت از دامن آرام به هر جا گل 

 ذره تا مهر به آرایش هم می آیی

 انتظار تو به هر رهگذرم دارد فرش 

 ییهر کجا پای نهی پا به سرم می آ

 کم آرایش تسلیم نگیری زنهار

 ییابروی نازی اگر مایل خم می ا

 کشی رنج وداعم بیدلچه ضرور است 

 آییکه تو هم می  روم من به مقامی می 

 

 
 ۲۸۲۰غزل شمارهٔ 

 ست افسون آرزوبیبر هرگلی دمیده

 بوی شکسته رنگی رنگ پریده بویی

 ناموس ناتوانی افتاده بر سر هم 

 رنگ شکسته دارد بر ششجهت غلویی

 سازی که چینی دل ناز ترنمش داشت 
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 کار از پرده تار موییروشن شد آخر 

 درکاروان هستی یک جنس نیستی بود 

 زین چار سو گزیدیم دکان چارسویی

 تدبیر خانمانت در عشق خنده دارد 

 کشتی شکسته آنگه غمخواری سبویی

 کرد گل از هر سری درین بحر ناز حباب 

 مست شناست اینجا بیمغزی کدویی

 تا چشم باز کردیم با تو چه ساز کردیم 

 ی ستم کرد آوازی و گلوییبر ما چو ن

 ثمر رست گرد باد زین دشت صد نخل بی چون

 پا و سر نموییما نیزکرده باشیم بی 

 جوش و خروش عشقیم زیر و بم هوس چیست 

 هر پشه در طنینش دارد نهنگ هویی

 هستی همان عدم بود، نی کیفی و نه کم بود 

 ست اوییدر هر لب و دهانی من داشته

 شرم آب گشتند  در معبدی که پاکان از

 ما را نخواست غفلت تر دامن وضویی

 چون شمع تا رسیدیم در بزمگاه قسمت 

 یاران نشاط بردند ما داغ شعله خویی

 دل بر چه داغ مالیم سر بر چه سنگ ساییم 

 دهد بار آیینه پیش روییما را نمی 

 کامیبیدل گذشت خلقی ماْیوس تشنه

 غیر از نفس درین باغ آبی نداشت جویی

 

 
 ۲۸۲۱غزل شمارهٔ 

 ست پهلوییبه ناقوسی دل امشب از جنون خورده

 دهم هوییزنم سر می بر این نُه دیر آتش می 

 ز فیض وحشتم همسایهٔ جمعیت عنقا 

 چو دل دارم به پهلو گوشهٔ از عالم آنسویی

 دست و پایی سیر گلزاری دگر دارم به هر بی 

 ام از خویش اما تا سرکوییسرشکی رفته

 دارد رض دستگاهم برنمی بساط خاک ع

 گردونم اگر بالم سر مویی چو ماه نو به

 محیط ناز کانجا زورق دلهاست توفانی

 ، ایمای ابروییحبابش گردش چشم است و موج

 خم هر سطر سنبل صد جنون آشفتگی دارد 

 ای طومار گیسوییدرین گلشن مگر واکرده

 ها برکف کاسهگردد از ناف غزالانختن می 

 کند دریوزهٔ بویی مشکینتسزد کز زلف 

 سری داربم الفت نشئهٔ سودای فرمانت 

 به جولانگاه تسلیم از تو چوگانها ز ما گویی
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 گل شد در این صحرا نوای عندلیبان نکهت

 مگر مینا به قلقل واکشد حرف از لب جویی

 بینی درین صحرا زمنزل نیست بیرون هر چه می 

 تو بنما جاده تا من هم دهم عرض تک وپویی

 کند روشن  شعور آیینهٔ بیطاقتی ترسم

 به خاک بیخودی دارد غبارم سر به زانویی

 ست و ممنونم به یک عالم ترشرو کارم افتاده

 خواست لیموییشکست رنگ صفرای طمع می 

 ز خواب بیخودی مشکل که بردارم سر مژگان 

 ام دارد نهال ناز خودروییبه زیر سایه

 ام بیدل سرکردهبه خاک عاجزی چون بوریا  

 مگر زین ره نشانم نقش آرامی به پهلویی

 

 
 ۲۸۲۲غزل شمارهٔ 

 آیم ز فکر چشم جادوییبه وحشت برنمی 

 چو رم دارم وطن در سایهٔ مژگان آهویی

 به بزمت نیست ممکن جرأت تحریک مژگانم 

 ام بوییام آیینه اما از تحیر بردهنی 

 نگردی ای صبا بر هم زن هنگامهٔ عهدم 

 ام نذر سر کوییکرده  من مشت غباریکه 

 به پیری هم ز قلاب محبت نیستم ایمن 

 کشد تا ناز ابروییگشته جیبم می قد خم

 بازد جهانی نقد فطرت در تلاش شبهه می 

 گر پیدا نمایی همچو من رویییقین مزد تو،

 دزدم به بالین پر عنقا سر تسلیم می 

 چه سازم در خم نُه چرخ پیدا نیست زانویی

 اغ از حیرت من کن رم لیلی نگاهان را سر 

 برون از چشم مجنون نیست نقش پای آهویی

 دو عالم معنی آشفته حالی در گره دارم 

 ام مهریست بر طومار گیسوییدل افسرده

 دماغ آشفتگان را مهرهٔ سودا اثر دارد 

 برای زلف سازید از دلم تعویذ بازویی

 به رنگی ناتوانم در تمنای میان او 

 گرداند عیان مانند تصویرم سر موییکه 

 بینم ، خیالست اینکه می خواهممحال است آنچه می 

 اند آیینهٔ من با پریروییمقابل کرده

 خیال نیست. سیر شبستانی دگر دارد 

 ام درکنج زانوییچو شمع کشته سر دزدیده

 گلشن چو بوی گل مریض وحشتی دارم درین

 تغییر پهلوییکند صد بستر از که خالی می 
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 کند بیدل بهار راحت از پاس نفس گل می 

 به رنگ گل ندارم زین چمن سررشتهٔ بویی

 

 
 ۲۸۲۳غزل شمارهٔ 

 گل روییگردد به سودای که خون بهار آن دل 

 که بندد آشیان در حلقهٔ مویی ختن فکری

 که جوشد با هوای سیر گلزاری  سحر آهی 

 ییکو  که غلتد در غبار حسرتگهر اشکی 

 ز پای مور تا بال مگس صد بار سنجیدم 

 نشد بی اعتباریهای من سنگ ترازویی

 بالم چو گل امشب به آن رنگ آبرو برخوبش می 

 ام روییکه پنداری به خاک پای او مالیده

 کرد آخر به صد الفت فریبم داد اما داغ

 ، چمن رنگ شرر خوییگل اندام سمن بویی 

 یارب   ، آوارگی تا کی کشدسر سوداپرست

 ، کنج زانوییگرفتم بالشی دیگر ندارم

 شود ظاهرتلاش دست از ترک تعلق می 

 زور بازوییز دنیا نیست دل برداشتن بی 

 تپد هرکس ز درد مطلب نایاب بر خود می 

 ست توفان بردهٔ جولان آهوییگردیجهان

 باشد ماتم نمی وداع فرصت دیدار بی 

 گیسویی  کردهپریشانز مژگان چشم قربانی  

 ای در رهن صد عقبا امل دارم گشتهقد خم

 ست ابروییبه این دنباله داریها کم افتاده

 ست از نقش موهومم بنای محض قانع بودن

 که من چون موی چینی نیستم جزسایهٔ مویی

 گلشن ز بس تنگست بیدل جای آسودن  درین

 شکست رنگ پهلویینگردانید گل هم بی 

 

 
 ۲۸۲۴هٔ غزل شمار 

 تمثال خیالیم چه زشتی چه نکویی

 ای آینه بر ما نتوان بست دورویی

 ناموس حیا بر تو بنازدکه پس از مرگ 

 با خاک اگر حشر زند جوش نرویی

 ای از نفسی چند هوشی که چها دوخته

 چاک دو جهان را به همین رشته رفویی

 ترتیب دماغت به هوس راست نیاید 

 و ببویی کنی جمعخود را مگر ای غنچه

 از صورت ظاهر نکشی تهمت غایب 
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 گویند تو اوییکه  باور مکن این حرف

 زبن خرقه برون تاز و در غلغله واکن

 چون نی به نیستان همه تن بند گلویی

 حسن تو مبرا ز عیوبست ولیکن 

 ای آبله روییتا چشم به خود دوخته

 هر چندکه اظهار جمال از تو نهفتند 

 کردکه پرآینه خوییتواناما چه 

 گر یک مژه جوشی به زبان نم اشکی

 تر از سبزهٔ طرف لب جوییسیراب

 کاسه به خوان تو نچیند تا چینی دل

 گر خود سر فغفور برآیی دو سه مویی

 تا آب تو نم دارد وگردیست ز خاکت 

 در معبد عرفان نه تیمم نه وضویی

 کو جوش خمستان و تماشای بهارت

 در سبدومی به سبویی گلزبن ساز که 

 غواصی رازت به دلایل چه جنون است 

 کدوییدر قلزم تحقیق شنا خوانده 

 ای شمع خیال آینه از رنگ بپرداز 

 که بشوییکنکه نداری عرقی رنگی 

 کتاب لغز وهم نداری فهمی به

 گویی، تو چهآن روزکه پرسند چه چیزی

 ای مرکز جمعیت پرگار حقیقت

 ، همه سوییدلکنی گر از همه سو جمع

 بیدل من و ما از تو ببالد، چه خیال است

 ، آخر نه از اوییهر چند تو او نیستی 

 

 
 ۲۸۲۵غزل شمارهٔ 

 محو بودم هر چه دیدم دوش دانستم تویی

 گشود آغوش دانستم توییگر همه مژکان 

 زد از هجوم ما و من حرف غیرت راه می 

 گوش دانستم توییبر در دل تا نهادم 

 خاک و اینهمه سامان ناز اعجاز کیست مشت  

 بیش ازین از من غلط مفروش دانستم تویی

 ات ام تنها دلیل جلوهنیست ساز هستی 

 گر شدم همدوش دانستم توییبا عدم هم 

 محرم راز حیا آیینه دار دیگر است 

 ها روپوش دانستم توییهر چه شد از دیده

 کرد  غفلت روز وداعم از خجالت آب

 من بیهوش دانستم تویی  رفت واشک می 

 بیدل امشب سیر آتشخانهٔ دل داشتم 

 ای را یافتم خاموش دانستم توییشعله
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 ۲۸۲۶غزل شمارهٔ 

 جوییبه عجز کوش ز نشو و نما چه می 

 جوییبه خاک ریشهٔ توست از هوا چه می 

 هاستنیازیدل گداخته اکسیر بی 

 جویی، کیمیا چه می گداز درد طلب

 خت ناپیداست سراغ قافلهٔ عمر س 

 جوییز رهگذار نفس نقش پا چه می 

 کنندت رضا غنیمت دان  به هر چه طرف

 جوییزکارگاه فنا و بقا چه می 

 ، هرزه سعی جهل مباش به فکر خلق متن

 جوییها چه می محیط ناشده زین موج

 گهر دارد  محیط شرم بقدر عرق

 جوییای از حیا چه می هنوز آب نه

 پرفشانی انفاسگاه جسد به دام

 جوییست کزین تنگنا چه می ایاشاره

 است قدمهزار سال ره اینجا نیاز یک

 جوییزخود برآی زفکر رسا چه می 

 زبان حیرت آیینه این نوا دارد 

 جوییکه ای جنون زده خود را ز ما چه می 

 کن بیدل  به ذوق دل نفسی طوف خویش

 جوییتو کعبه در بغلی جابجا چه می 

 

 
 ۲۸۲۷غزل شمارهٔ 

 جوییچو محو عشق شدی رهنما چه می 

 جوییبه بحر غوطه زدی ناخدا چه می 

 متاع خانه آیینه حیرت است اینجا 

 جوییتو دیگر از دل بیمدعا چه می 

 عصا ز دست تو انگشت رهنما دارد 

 جوییکوردلی از عصا چه می توگرنه

 که خرد کند حرص استخوان ترا جز این

 جوییهما چه می دگر ز سایهٔ بال 

 دل پریشان استبه سینه تانفسی هست

 جوییرفوی جیب سحر از هوا چه می 

 سر نیاز ضعیفان غرور سامان نیست 

 جوییبه غیر سجده ز مشتی گیا چه می 

 صفای دل نپسندد غبار آرایش

 جوییبه دست آینه رنگ حنا چه می 

 ، دیدهٔ احباب حلقهٔ دام است ز حرص

 جوییچشمها چه می نم مروت ازین  
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 چو شمع خاک شدم در سراغ خویش اما 

 جوییکه در زیر پا چه می  کسی نگفت

 ایم ز آفتاب طلب شبنم هوا شده

 جوییدل رمیدهٔ ما را زما چه می 

 بجز غبار ندارد تپیدن نفست

 جوییز تار سوخته بیدل صدا چه می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غزلیات  ختم دیوان
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 تک بیت )یا شاه بیت( های غزلیات 

 حضرت ابوالمعانی بیدل رح
 

 در این بخش تک بیت )یا شاه بیت( های غزلیات که آخرین مصرع غزل را تشکیل میدهند و 

 در آن شاعر تخلص خود را ذکر نموده است، خدمت شما تقدیم می نمایم.   

 

 با احترام فهیم هنرور 

 عشق آباد، ترکمنستان 

 2012جنوری  ۷

 

 ردیف "الف" 

 

 
 ۱غزل شمارهٔ 

 زین یأس منزل ما را چه حاصل

 همخانه بیدل همسایه عنقا

 

 
 ۲غزل شمارهٔ 

 ز غنچهٔ او دمید بیدل بهار خط نظر فریبی

 گشت آخر رک زمرد ز لعل پیدا به معجز حسن

 

 
   ۳غزل شمارهٔ 

 زند عمرها شد درهوایت بال عجزی می 

 دست دعا ناکجا پروازگیرد بیدل از 

 

 
 ۴ شمارهٔ غزل 

 افسوس بود کفبال وپر برهم زدن بیدل

 های نارسا خاک نومیدی به فرق سعی 

 

 
 ۵شمارهٔ غزل 

 بیدل این نقد به تاراج غم نسیه مده 

 کار امروزکن امروز، ز فردا، فردا 
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 ۶شمارهٔ غزل 

 بیدل دلت اگرهوس آهنگ منزل است 

 کوشش وتدبیر خواب پا ما و شکست

 

 
 ۷شمارهٔ غزل 

 ام در ره طلب بیدل ز جوش آبله

 گوش نقش پا گوهرفروش شد چوصدف

 

 
 ۸شمارهٔ غزل 

 اییک گام اگر ز وهم تعلق گذشته

 بیدل درازکن به بساط فراغ پا 

 

 
 ۹شمارهٔ غزل 

 کلفت است بیدل ز بس سراسراین دشت

 جزگرد برنخاست به هرجا زدیم پا 

 

 
 ۱۰شمارهٔ غزل 

 مدعا بیدل زمینگیرم به افسون دل بی 

 افتد به راه آنجا که منزل نیز می در آن وادی

 

 
 ۱۱شمارهٔ غزل 

 روم درکنج تنهایی زمانی واکشم بیدل 

 صحبت نیست جا اینجا از دلهای پر در بزمکه

 

 
 ۱۲شمارهٔ غزل 

 طبایع را فسون حرص دارد در به در بیدل 

 حیا اینجا گر باشد  جهان لبریز استغناست
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 ۱۱شمارهٔ غزل 

 که توفان قیامت دارد بیدل آن فتنه

 غیردل نیست همین خانه خراب است اینجا 

 

 
 ۱۴شمارهٔ غزل 

 بوی یأًس از چمن جلوهٔ امکان پیداست 

 دگر ای بیدل غافل چه امید است اینجا 

 

 
 ۱۵شمارهٔ غزل 

 ست تمثالی بیدل اجزی جهان پیکر بی 

 خوبش دچار است اینجا حیرت آینه با 

 

 
 ۱۶شمارهٔ غزل 

 چند بیدل به هوا دست وگریبان بودن 

 اینجا جیبت ازکف ندهی دامن یار است

 

 
 ۱۷شمارهٔ غزل 

 بیدل افسردگیم شوخی آهی دارد 

 است اینجا تاشرر هست ز خودرفتن سنگ

 

 
 ۱۸شمارهٔ غزل 

 کشم بیدل گردن دعوی چسانچو شمع

 اند اینجا هفکندسرم به دوش فکندن 

 

 
 ۱۹شمارهٔ غزل 

 ست هستی تا عدم بیدل هجوم درد پیچیده

 شنید اینجا ای خواهی گرگوش داری نالهتو هم
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 ۲۰شمارهٔ غزل 

 بلندست آنقدرها آشیان عجز ما بیدل 

 سعی شکست بال و پر نتوان رسید اینجا که بی 

 

 
 ۲۱شمارهٔ غزل 

 تراشیبیدل من و بیکاری و معشوق 

 ، صنمی نیست در اینجا جز شوق برهمن

 

 
 ۲۲شمارهٔ غزل 

 کسی طایر وصلش بیدل نشود رام

 تا از دل صد چاک نباشد قفس اینجا 

 

 
 ۲۳شمارهٔ غزل 

 نه آسان است صید خاطر آزادگان بیدل 

 ز شوق مرغ دارد چاکها جیب قفس اینجا 

 

 
 ۲۴شمارهٔ غزل 

 ام قیامت خندهام صبح بیدل به خود تا زنده

 ام درگوشهای کر صدا کز شور نظم افکنده

 

 
 ۲۵شمارهٔ غزل 

 درین محفل به مید تسلی خون مخور بیدل 

 اینجا نشد پیدا  بیا در عالم دیگر رویم

 

 
 ۲۶شمارهٔ غزل 

 درین دریا دل هر قطره گهر درگوهر دارد 

 اگر بر روی آب آید همان بیدل شود پیدا 
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 ۲۷شمارهٔ غزل 

 ردیف بار دنیا رنج عقبا ساختن بیدل 

 آید مگر انسان شود پیدا زگاو و خر نمی 

 

 
 ۲۸شمارهٔ غزل 

 خلقی ازضبط نفس غوطه به دل زد بیدل 

 قعر این بحر نگردید ز لنگر پیدا 

 

 
 ۲۹غزل شماره 

 ست بیدل ز انقلاب مزاج اعیان به حق امان بردن

 تنور پیدا علامت عافیت ندارد چوگردد آب از 

 

 
 ۳۰شمارهٔ غزل 

 قبول انعام بدمعاشان به خودگوارا مگیر بیدل 

 گلو خراشان چو استخوان از نواله پیداشوند اینمی که

 

 
 ۳۱شمارهٔ   غزل

 چه سان به عشرت واماندگان رسی بیدل 

 ای ما را به چشم آبلهٔ پا ندیده

 

 
 ۳۲شمارهٔ غزل 

 بیدل نشانها نیست غیراز نام آن هم تا بی  

 ، بشمار نقش بال عنقا را ایجهانی دیده

 

 
 ۳۳شمارهٔ غزل 

 نمایی غافل ازوحدت مشو بیدل کثرتاینبه

 ها درپیش دارد شخص تنها را خیال آیینه
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 ۳۴شمارهٔ غزل 

 خوییکفر است شعلههنگام شیب بیدل

 کردن قد دوتا را کبر نتوانمحراب

 

 
 ۳۵شمارهٔ غزل 

 ام بیدل شوق فضول ایمن نی به بزم وصل از  

 ، تمهید تغافل گردد ایما را مبادابرام

 

 
 ۳۶شمارهٔ غزل 

 دلان بیدل همین درد است برگ عشرت خونین

 گریه مست خنده دارد طبع مینا را هجوم

 

 
 ۳۷شمارهٔ غزل 

 همیشه تشنه لب خون ما بود بیدل

 چوشیشه هرکه به دست آورد دل ما را 

 

 
 ۳۸شمارهٔ غزل 

 بیدل ار واقفی ز سرّ یقین 

 کن قصهٔ من وما را ترک

 

 
 ۳۹شمارهٔ غزل 

 نشانی شد نشان بیدل ، بی نشانی ز شور بی 

 گشتن برون آورد عنقا را گشتن زگمگمکه

 

 
 ۴۰شمارهٔ  غزل

 خون ما بود بیدل لبتشنههمیشه

 چوشیشه هرکه به دست آورد دل ما را 
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 ۴۱شمارهٔ  غزل

 بختان بس بود بیدل فروغ تیرهسیه روزی 

 ز دود خویش باشد سرمه چشم داغ دلها را 

 

 
 ۴۲شمارهٔ  غزل

 کشتی از دل مأیوس باید بگذرم بیدل به

 کردصحرا را جیحونکهچندانآبلهاینشکست

 

 
 ۴۳شمارهٔ  غزل

 کسی آگه نبود از حال ما بیدلبه عریانی 

 که آمد پیش در زیر قبا ما را رسوایی چه

 

 
 ۴۴شمارهٔ  غزل

 اگر عبرت ره تحقیق مطلب سرکند بیدل 

 برد ما را همین یک پیش پا دیدن به عقبا می 

 

 
 ۴۵شمارهٔ  غزل

 کرد، دست از ما بشو بیدل گداز درد توفان

 برد ما را نبرد این سیل اگر امروز، فردا می 

 

 
 ۴۶شمارهٔ  غزل

 کسی تا چند بیدل کلفت تعمیر بردارد 

 کند ما را خانه بیرون می فشار بام و در از 

 

 
 ۴۷شمارهٔ  غزل

 که صفرگشتیم کرد چنداناعداد ما تهی 

 کاست اما بر ما فزود ما را از خویش
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 ۴۸شمارهٔ  غزل

 حباب پوچ از آب گهر امیدها دارد 

 خداوندا به حق دل ببخشا بیدل ما را 

 

 
 ۴۹شمارهٔ  غزل

 زشرم وسوسه دادیم عرض شهرت بیدل 

 ، طبع روشن ما را نکند تیرهکه فکرما  

 

 
 ۵۰شمارهٔ  غزل

 وقت مابیدل سازیحرف وصوت تاکی تیرهبه

 چراغ چارسومپسند طبع روشن ما را 

 

 
 ۵۱شمارهٔ  غزل

 بیدلمضمون خون چکیدهٔ مگیر خرده به

 ستم فشار مکن زخم تازه بستهٔ ما را 

 

 
 ۵۲شمارهٔ  غزل

 سراغ نقش قدم بیدل از هوا نکندکس 

 زخاک جوسردر زیرپا نشستهٔ ما را 

 

 
 ۵۳شمارهٔ  غزل

 نهفته است قضا سرنوشت معنی بیدل 

 کشی جریدهٔ ما را کجاست مگر خط رقم

 

 
 ۵۴شمارهٔ  غزل

 نوای پردهٔ خاکیم یک قلم بیدل

 ای ما را کردهکجاست عبرت اگرگوش
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 ۵۵شمارهٔ  غزل

 چکد بیدل کزکلک ما رنگ معانی می چنین

 گفتن رگ ابر بهار این ناودانها را توان 

 

 
 ۵۶شمارهٔ  غزل

 من از یاد دیداری کهخاموش شو بیدلتو هم

 بندم فغانها را به دوش حیرت آیینه می 

 

 
 ۵۷شمارهٔ  غزل

 وداع قافلهٔ اعتبارکن بیدل 

 اند دنیا را همین صدای جرس دیده

 

 
 ۵۸شمارهٔ  غزل

 بیدل شکسته رنگی خاصان مقرراست 

 شکستگی ورق انتخاب را باشد  

 

 
 ۵۹شمارهٔ  غزل

 گیر و دار نفس آنقدر مناز بیدل به

 کلاه حباب را کن شکستآیینه

 

 
 ۶۰شمارهٔ  غزل

 بیدل تمیزت اینقدر افسون کلفت است

 از خویش آنقدرکه ببالد نظر برآ 

 

 
 ۶۱شمارهٔ  غزل

 تکیه بر عافیت ازقامت پیری ستم است 

 دیوار برآ بیدل از سایهٔ این خم شده 
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 ۶۲شمارهٔ  غزل

 تا دو عالم مرکز پرگارتحقیقت شود 

 گرد دل برآ نفس یک پر زدن بیدل بهچون

 

 
 ۶۳شمارهٔ  غزل

 گر به شمشیرت برانند از ادبگاه نیاز 

 خندان برآ همچوخون از زخم بیدل بالب

 

 
 ۶۴شمارهٔ  غزل

 نشود وبز آدمات خرسبیدل ازافسونگری

 مزن ازهوس شانه برآ چنگ به هرریش  

 

 
 ۶۵شمارهٔ  غزل

 اگر سنگ وقارت در نظرها شد سبک بیدل 

 گردش رنگ قناعت را کرده باشیفلاخن

 

 
 ۶۵شمارهٔ  غزل

 است خوشهمواریخیالان مشقازنازکبیدل

 تا نیفشارد تأمل معنی یکدست را 

 

 
 ۶۷شمارهٔ  غزل

 نما در بر تست بیدل آیینهٔ معشوق

 که تو داری نشود ناز چرا نیازیاین 

 

 
 ۶۸شمارهٔ  غزل

 دار حیرت است گوهر عرض حباب آیینه

 ای بیدل چرا کردهگلای طلبم دل عبث
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 ۶۹شمارهٔ  غزل

 خط سیرابی ندارد مسطر موج سراب 

 بیدل این دلبستگی برنقش آب وگل چرا 

 

 
 ۷۰شمارهٔ  غزل

 شدن نتوان چوبیدل هرزه فن به هزارفتنه طرف 

 نفسی ز آفت ما ومن به درعدم نزدی چرا 

 

 
 ۷۱شمارهٔ  غزل

 بیدل مخواه آزار دل از طاقت راحت گسل 

 تازی چرا ای پا به دوش آبله بر خار می 

 

 
 ۷۲شمارهٔ  غزل

 به عالم دگر افتادگرد وحشت بیدل 

 نساخت مشرب مجنون ما زننگ به صحرا 

 

 
 ۷۳شمارهٔ  غزل

 امروز امتحانگاهست و بس نهدنیا بیدل این

 آزماید مرد را ست زن می تا جهان باقی 

 

 
 ۷۴شمارهٔ  غزل

 کشدت هوس بدرآی بیدل ازین قفس اگرآن طرف

 وطن درآ بگویمت بهکهاینههمه خوشغربت آنتو به

 

 
 ۷۵شمارهٔ  غزل

 به در زن از مدعا چوبیدل زالفت وهم پوچ بگسل

 مکن انتظار خود را ، خجل بر آستان امید باطل

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۷۶شمارهٔ  غزل

 سجود سایه از آفات دارد ایمنی بیدل 

 خواهی نهالین در جبین خود را کر عافیتتو هم

 

 
 ۷۷شمارهٔ  غزل

 بیدل چو سحر دم مزن از درد محبت 

 تا آنکه نبندی به نفس چاک جگررا 

 

 
 ۷۸شمارهٔ  غزل

 که زتوفان خروشت بیدل چه بلایی 

 نتوان یافت اثر را در راه طلب پی 

 

 
 ۷۹شمارهٔ  غزل

 بیدل از اندیشهٔ اوهام باطل سوختم 

 بر سر داغم فشان خاکستر منصور را 

 

 
 ۸۰شمارهٔ  غزل

 کند نغمه همه درنشئه پیمایی قیامت می 

 کاسهٔ طنبور را موج می تار است بیدل

 

 
 ۸۱شمارهٔ  غزل

 سرشتان چاره نیست را زحکم کجبازانراست

 ، بیدل اطاعت لازم آمد تیر را باکمان

 

 
 ۸۲شمارهٔ  غزل

 پوشش حال است بیدل ساز حفظ آبرو 

 جوهر این شمشیر را کند بی نیامی می بی 
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 ۸۳شمارهٔ  غزل

 زمین تا فلک نغمهٔ بیدل ست

 برد پیر را کجا می خمیدن

 

 
 ۸۴شمارهٔ  غزل

 دست از دنیا بدار و دامن آهی بگیر

 همچو بیدل قدر دار وگیر را تا بدانی 

 

 
 ۸۵شمارهٔ  غزل

 گیریها نداشتاینقدر ابروی خوبان گوشه

 کمان شمشیر را کرد بیدل فکر صید من

 

 
 ۸۶شمارهٔ  غزل

 که با این لاغری نوبهار عشرتم بیدل

 کرد شاخ ارغوان شمشیر را خون صیدم

 

 
 ۸۷شمارهٔ  غزل

 بیدل نشوی بیخبر از سیرگریبان 

 که عنقا ته بال است مگس را اینجاست

 

 
 ۸۸شمارهٔ  غزل

 روان نیست تعلق بیدل دام ماگرم

 خارپا مانع جولان نشود آتش را 

 

 
 ۸۹شمارهٔ  غزل

 زند بیدلکه از خود رفتنم پر می در آن وادی

 داند شتابش را شرر عرض خرام سنگ می 
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 ۹۰شمارهٔ  غزل

 بینم می را کهبحرامکانست بیدل  خشکی چنان

 غبار افشاندنی چون دامن صحرا سحابش را 

 

 
 ۹۱شمارهٔ  غزل

 شود بیدل کی رفع مظالم می به سعی ظلم

 کشت آتش را به آب خنجروشمشیرنتوان

 

 
 ۹۲شمارهٔ  غزل

 چوبرق ازچنگ فرصت رفت بیدل دامن وصلش 

 ز دود خرمن هستی مگریابم نشانش را 

 
 ۹۳شمارهٔ  غزل

 که درفکر سراغ خودگمم بیدل این فطرتبه

 حیرت زمن پرسد نشانش را گفت اگر خواهمچه

 

 
 ۹۴شمارهٔ  غزل

 از هنر آیینهٔ مقدار هرکس روشن است 

 است بیدل موج جوهرتیغ را رشتهٔ شمع

 

 
 ۹۵شمارهٔ  غزل

 چکد بیدل از هرمصرعم موج نزاکت می 

 ام رنگین به خون صید لاغرتیغ را کرده

 

 
 ۹۶شمارهٔ  غزل

 زآمد ورفت نفس آیینهٔ دل تیره شد 

 کرد بیدل زنگ را موج صیقل آبیاری

 

 
 ۹۷شمارهٔ  غزل

 گوهرم نشناخت بیدل قدر دریا مشربی

 کارها با خود فتاد آخرمن دلتنگ را 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۹۸شمارهٔ  غزل

 شود پادر رکاب از موج اشک غفلت می خواب

 در میان آب بیدل نیست تمکین سنگ را 

 

 
 ۹۹شمارهٔ  غزل

 ارامی است آسایش ذوق طلب بیدل به بی 

 خار پای خود فهمید منزل را آن رهروکهخوش

 

 
 ۱۰۰شمارهٔ  غزل

 ای بیدل گر آزادهبه پستی نیز معراجی است

 کن تنزل را صدای آب شو ساز ترقی 

 

 
  ۱۰۱شمارهٔ غزل 

 بود بیدل کی ممکندل ازگریهعلاج زخم

 گل را دامنکرد چاکنتوانبه شبنم بخیه 

 

 
 ۱۰۲شمارهٔ غزل 

 سرااغ سایه از خورشید نتوان یافتن بیدل 

 سوزد مقابل را که می من و آیینهٔ نازی

 

 
 ۱۰۳شمارهٔ غزل 

 هرکس درست نیست سرهه نسبتبیدل به

 مژگان شمردن است زبانهای لال را 

 

 
 ۱۰۴شمارهٔ غزل 

 آب بیدل چوخزف سهل بودگوهر بی 

 دیدة تر قطع مکن نسبت نم را از 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۰۵شمارهٔ غزل 

 اندیشان ندارند آگهی از راستان بیدل کج

 سر میل کوری چشم خاتم را ز انگشت است یک

 

 
 ۱۰۶شمارهٔ غزل 

 بیدل چه اثر واکشد از درد برهمن 

 ست رگ سنگ صنم را نیشی نگشوده

 

 
 ۱۰۷شمارهٔ غزل 

 حیرتسرا بیدل ام اما درین شرار وحشی

 دوش سنگ دارم محمل رم را ز نومیدی به

 

 
 ۱۰۸شمارهٔ غزل 

 چون خط پرگار بیدل منزل ما جاده است

 جستجوهای هوس آغازکرد انجام را 

 

 
 ۱۰۹شمارهٔ غزل 

 دیگر استمطلب دیگر واظهار صنعتعرض

 بیدل زآیینه نتوان ساخت وضع جام را 

 

 
 ۱۱۰شمارهٔ غزل 

 ست بیدل صید من مخمورگرفتاریبسکه 

 های دام را شمارد حلقهجوش ساغر می 

 

 
 ۱۱۱شمارهٔ غزل 

 بیدل ازیاد خویش هم رفتم

 کرده است مرا که فراموش
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 ۱۱۲شمارهٔ غزل 

 کو صبح امیدیم بیدل آفتاب عشق

 گران زخم را کشد خوابتیغ میلی می 

 

 
 ۱۱۳شمارهٔ غزل 

 ست گاه نیستی عرصهگرد من بیدل هوای  

 گردد خاک بردارد مرا از تپیدن هرکه

 

 
 ۱۱۴شمارهٔ غزل 

 عشق را بیدل دماغ التفات یادکیست 

 گیرد مرا گر بنده می خواجگی مفت طرب

 

 
 ۱۱۵شمارهٔ غزل 

 عمرهاستلعل اوخموشم کردبیدلحرف

 سوزد مرا که می گبر دارد رو به محرابی 

 

 
 ۱۱۶شمارهٔ غزل 

 معمای راحتم بیدل چوچشم بسته  

 اند مرا به لغزش نی مژگان نوشته

 

 
 ۱۱۷شمارهٔ غزل 

 ترنکرد بیدل لب خشکم چومژگانگریه هم

 باید مرا آب می وحشتی زین وادی بی 

 

 
 ۱۱۸شمارهٔ غزل 

 گرد پایمال بیکسی بیدل شررخیزست

 به یاد دامن قاتل مده خون شکارم را 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۱۹شمارهٔ غزل 

 گشت سینهٔ بیدل تهی مگر ز ناله  

 که خامشی است سبق عندلیب باغ مرا 

 

 
 ۱۲۰شمارهٔ غزل 

 بندم به خاک کشم بار دل اما نقش می می 

 کرد جمال مرا عجز، خوش نقاش عبرت

 

 
 ۱۲۱شمارهٔ غزل 

 چارهٔ سودای من بیدل ز چشم یار پرس 

 عشق در مغز جنون پرورده بادام مرا 

 

 
 ۱۲۲شمارهٔ غزل 

 چکد آب حیات نیک و بد می بیدل زکلکم 

 خورد امروز دشنام مرا خضر است اگرکس می 

 

 
 ۱۲۳شمارهٔ غزل 

 ام بالاگرفت کار پستی در رهش چون خامه

 ، ناخن پا بود، شد مژگان مرا آنچه بیدل

 

 
 ۱۲۴شمارهٔ غزل 

 گرشوم بیدل چوآتش فارغ ازدود جگر 

 دل چو اشک آورد بر مژگان مرا اضطراب

 

 
 ۱۲۵شمارهٔ غزل 

 ام انشا کردهز اسرار دهانی حرف چندی

 را فهمد زبانممی کهبیدلجز شخص عدمبه
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 ۱۲۶شمارهٔ غزل 

 گردد حیا بال هوس را مانع پرواز می 

 نگه در دیده بیدل موجهٔ آب است شبنم را 

 

 
 ۱۲۷شمارهٔ غزل 

 تارگیسو نیست بیدل رشتهٔ تسخیر من 

 مار باید جست فسون مرا  از زبان

 

 
 ۱۲۸شمارهٔ غزل 

 غافلم بیدل زگرد ترکتازیهای حسن

 دمد خط تاکند فکر شبیخون مرا می 

 
 ۱۲۹شمارهٔ غزل 

 ام بیدل افسون جنون شد صیقل آیینه

 آب داد آخر به رنگ اشک عریانی مرا 

 

 
 ۱۳۰شمارهٔ غزل 

 رود از موج بر باد فنا نقش حباب می 

 تیغ خونخوارست بیدل چین پیشانی مرا 

 

 
 ۱۳۱شمارهٔ غزل 

 سر وکار دنیا عیان است بیدل

 ، امتحان را مکرر مکن منفعل

 

 
 ۱۳۲شمارهٔ غزل 

 بیدل ز نفسها روش عمر عیان است 

 نقش قدم از موج بود آب روان را 
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 ۱۳۳شمارهٔ غزل 

 بینم ، ساز جرأت دیگر نمی به جزتسلیم

 کشد بیدل کمان ناتوانان را خمیدن می 

 
 ۱۳۴شمارهٔ غزل 

 چشم خونفشان بیدل توآن بحرگوهرخیزی به

 گدازد ابر نیسان را که لاف آبرو پیشت

 

 
 ۱۳۵شمارهٔ غزل 

 بیدل نفست خون مکن از هرزه درایی

 چون جاده درین دشت فکندیم عنان را 

 

 
 ۱۳۶شمارهٔ غزل 

 طبعان جوهر پاس نفس بیدل مجو از هرزه 

 که حفظ بوی خود مشکل بودگلهای خندان را 

 

 
 ۱۳۷شمارهٔ غزل 

 گیرد مزاج فقر ما باگرم وسرد الفت نمی 

 کلاهان را هوایی نیست بیدل سرزمین بی 

 

 
 ۱۳۸شمارهٔ غزل 

 گلشنز سرو و قمریان پیداست بیدل کاندرین

 سر خاکستر است از دورگردون طبع موزون را به

 

 
 ۱۳۹شمارهٔ غزل 

 شدبیدلجمعاگردلاست امنمژدهٔ حوادث

 جیحون را داندشورش امواجگهرافسانه
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 ۱۴۰شمارهٔ غزل 

 اثرها بنگر اما ازتصرف دم مزن بیدل 

 چون را کردن صنع بی به چون وچند نتوان حکم

 

 
 ۱۴۱غزل 

 عرصه تماشاکدة الفت نیست بیدل این

 ست در و دشت رم آهو را سبزکرده

 

 
 ۱۴۲غزل 

 سواد دل بیدل گرفته است سویدا  

 ست درین دشت چشم آهو را تصرفی 

 

 
 ۱۴۳غزل 

 بیدل از بال و پر بسته نیاید پرواز 

 غنچه تا وا نشود جلوه نبخشد بورا 

 

 
 ۱۴۴غزل 

 ز پیچ وتاب میانش بیان مکن بیدل 

 به چشم مردم عالم میفکن این مو را 

 

 
 ۱۴۵غزل 

 کنند بیدل ارباب تأمل با عروجت چون

 رنگ پرواز تو را  آشیان برتر بود از

 

 
 ۱۴۶غزل 

 سزد بیدل از رنگین خیالیهای فکرت می 

 جدول رنگ بهار اوراق دیوان تو را 
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 ۱۴۷غزل 

 بیدل آزادی گر استقبال آغوشت کند 

 آنقدر واشوکه نتوان بست مضمون تو را 

 

 
 ۱۴۸غزل 

 خوشدلی بیدل چه سرمایهدرین چمن به

 ست آبروی تو را که شبنمی نخریده

 

 
 ۱۴۹غزل 

 زفرق تا قدم افسون حیرتی بیدل 

 کسی چه شرح دهد معنی نکوی تورا 

 

 
 ۱۵۰غزل 

 یار غافل نیست بیدل لیک از شوق فضول 

 لغزش پا در هوای اشک دارد آه را 

 

 
 ۱۵۱غزل 

 گرد ما بیدل چوسود اگربه فلک رفت

 امان عجز خودشناخته را ز سجده نیست

 

 
 ۱۵۲غزل 

 گهرکی رسد لافآبدارتباکلام 

 بیدل اینجا اعتباری نیست حرف بسته را 

 

 
 ۱۵۳غزل 

 دام راه دل نشد بیدل خم وپیچ نفس 

 را ممکن رشتهٔ بگسستهگوهر نیستپاس
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 ۱۵۴غزل 

 ایم ، ما هم صید دلهاکردهبیدل از تسلیم

 باشد سر افتاده را نسبتی ، با زلف می 

 

 
 ۱۵۵غزل 

 درشتیهای طبع بیدل بی خسّت نیست  ساز 

 کمتر افتد نرمی پستان زن نازاده را 

 

 
 ۱۵۶غزل 

 بیدل به دام سبحه محال است فکر صید 

 موج باده طایر رنگ پریده را بی 

 

 
 ۱۵۷غزل 

 نیست مفلسان را بیدل از مشق خموشی چاره

 دارد ز قلقل شیشه را تنگدستی باز می 

 

 
 ۱۵۸غزل 

 شمربیدل چوصبح یک دونفس مغتنم 

 مکن دلیل اقامت چو زاهدان چله را 

 

 
 ۱۵۹غزل 

 مخواه بسته بیدل نشئهٔ راحتازدل خون

 باده جز خونابه نبود ساغر تبخاله را 

 

 
 ۱۶۰غزل 

 گرفته استبیدل دلت هوای محبت

 کند این غنچه ژاله را شبنم خیال می 
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 ۱۶۱غزل 

 گردد ادا حق زنار وفا بیدل نمی 

 سلیمانی نسازی سنگ این بتخانه را تا 

 

 
 ۱۶۲غزل 

 ست دار معنی روشن دلی خامشی آیینه

 نیست بیدل چاره ازپاس نفس آیینه را 

 

 
 ۱۶۳غزل 

 خاکساریهاست بیدل رونق اهل صفا 

 کند خاکستر افزون آبرو آیینه را می 

 

 
 ۱۶۴غزل 

 سوز اوست گاه حسن طاقتبیدل اندر جلوه

 عذرخواه آیینه را جوهر حیرت زبان  

 

 
 ۱۶۵غزل 

 های چشم ما بیدل نیابی غیر شک از پرده

 حریر ما به دل دارد هوای برشکالی را 

 

 
 ۱۶۶غزل 

 چه امکان است بیدل منعم از غفلت برون آید 

 هجوم خواب خرگوش است یکسر شیر قالی را 

 

 
 ۱۶۷غزل 

 سزد بیدل مغز لوح مشق ناخن می سر بی 

 طنبورکردن کاسهٔ از باده خالی را توان 
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 ۱۶۸غزل 

 هجران چه جویی طاقت صبر ازمن بیدل شب

 کند سنگ فلاخن سخت جانی را آهم می که

 

 
 ۱۶۹غزل 

 بازگشتی نبود پای طلب را بیدل 

 سیل ما نشنود افسون پشیمانی را 

 

 
 ۱۷۰غزل 

 کتاب عافیت تا وارسی بیدل به مضمون

 کن سواد ناتوانی را روشنبه رنگ سایه  

 

 
 ۱۷۱غزل 

 برخط وزلف بتان غره عشقی بیدل 

 ای اجزای پریشانی را حسن فهمیده

 

 
 ۱۷۲غزل 

 مجوتمکین عالی فطرت از دون همتان بیدل

 گلهای زمینی را ثبات رنگ انجم نیست

 

 
 ۱۷۳غزل 

 کارگر نبود غریق عشق را بیدل نصیحت

 ماهی را به دریا احتیاج در نباشدگوش 

 

 
 ۱۷۴غزل 

 ودربیدل دشتدرهرسایهچونبرممی سجودی

 دست وپایی را جبین برداشت ازدوشم غم بی 
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 ۱۷۵غزل 

 گشاد مژه زحمت نپسندی بیدل به

 اندام تماشا گلمنظور وفا نیست

 

 
 ۱۷۶غزل 

 کن بیدلخیال نازکی داری دل خود جمع

 کمر بگشا یابی نمی بجز هیچ از میان چیزی 

 

 
 ۱۷۷غزل 

 اگر انشای بیدلت ز حلاوت نشان دهد 

 کن در مصر شکرگشا شقی از خامه طرح

 

 
 ۱۷۸غزل 

 سبکروحی نیاید راست با وهم جسد بیدل 

 ای بال طرب مگشا طلسم بیضه تا نشکسته

 

 
 ۱۷۹غزل 

 گل نکند بیدل از آیینهٔ ما غیر ادب

 مگشا خون تحیر به خیال از رگ جوهر 

 

 
 ۱۸۰غزل 

 کنی وصل مقصد است هرچه عزمبیدل به

 گشا ، تو شست ازکمینهاستاینجا نشانه

 

 
 ۱۸۱غزل 

 در خاکدان عبرت غیر از نفس چه داریم 

 پر روشناست بیدل شمع مزار عنقا 
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 ۱۸۲غزل 

 پیداست که جز صورت عنقا چه نماید  

 آیینه ندارد دل بیدل لقب ما 

 

 
 ۱۸۳غزل 

 کشد شراروبرق به فرصت نمی عمر 

 گیر درنگ از شتاب ما بیدل گذشته

 

 
 ۱۸۴غزل 

 چون شخص سایه بیدل صدربساط عجزیم 

 تعظیم برنخیزد از روی مسند ما 

 

 
 ۱۸۵غزل 

 پاس اسرار محبت داشتن آسان نبود 

 کرد بیدل خانهٔ آباد ما گنج ویران

 

 
 ۱۸۶غزل 

 نیست بیدل جزنوای قلقل مینای من 

 دلان همدرد ما درمحفل خونینهیچکس 

 

 
 ۱۸۷غزل 

 بیدل اقبال ضعیفیهای ما پوشیده نیست 

 آفتاب عالم عجزست رنگ زرد ما 

 

 
 ۱۸۸غزل 

 ای داریم درگرد عدم بیدل کمین ناله

 جوید سپند ما ز خاکستر صدای رفته می 
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 ۱۸۹غزل 

 ایم کف غبارکز دل خاک جستهبیدل ازین

 گفت تو و شنید ما ،استدر تحیر پرده

 

 
 ۱۹۰غزل 

 نیست پیراهن دیگر بیدل 

 غیر عریانی ما در بر ما 

 

 
 ۱۹۱غزل 

 بیدل ازهمت مخمور می عشق مپرس 

 گداز دو جهان پر نشود ساغر ما بی 

 

 
 ۱۹۲غزل 

 مدعا ستمکش حیرانی خودیم بی 

 کس نتوان بست بار ما بیدل به دوش

 

 
 ۱۹۳غزل 

 باید ازخود رفتنیدر خور هرسطر بیدل  

 ست بر سر قاصد از طومار ما ها بستهجاده

 

 
 ۱۹۴غزل 

 ست گوارا بر امید نیستی غربت هستی 

 که آنجا هم نباشد بار ما آه ازآن روزی

 

 
 ۱۹۵غزل 

 چمن طبیعت بیدلم ادب آبیار شکفتگی

 زده است ساغررنگ وبو به دماغ غنچه بهار ما 

 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۹۶غزل 

 خودبینزاهدانکاینستسحرکاریچهبیدل

 اند بر ما آیینه در مقابل خندیده

 

 
 ۱۹۷غزل 

 عبرت انشابود بیدل نسخهٔ ایجادشمع 

 از جبین بر نقش پا زد سر خط تقدیر ما 

 

 
 ۱۹۸غزل 

 ریزد به خاک بیدل افلاس آبروی مرد می 

 نیامی برد آخر جوهر از شمشیر ما بی 

 

 
 ۱۹۹غزل 

 ناگزیر نامه سیاهیچو بیدلیم همه  

 کوثری برآورد ازما جبین مگربه عرق

 

 
 ۲۰۰غزل 

 زحمتکش وهمیم چه ادبار و چه اقبال 

 گفت شب از ما سحر از ما بیدل نتوان

 

 
 ۲۰۱غزل 

 ما را ننشانیدکسی بر سر رهش

 بیدل تو پذیری مگر این ملتمس از ما 

 

 
 ۲۰۲غزل 

 بیدل به جنون امل ازپا ننشستیم 

 گیرد سر راه هوس ما آبلهکاش 
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 ۲۰۳غزل 

 ایم صد سال رفت تا به قد خم رسیده

 هاکه نشد نذر داس ما بیدل چه خوشه

 

 
 ۲۰۴غزل 

 دیگ خیال ازخام جوشیهاپرست بیدل این

 گردد آش ما ششجهت آتش زنی تاپخته

 

 
 ۲۰۵غزل 

 بیدل آشفتهٔ ما بوی جمعیت نبرد 

 پریشان شما کی در حلقهٔ زلف  تا به

 

 
 ۲۰۶غزل 

 پاک بیرون جسته استاز غبار هردو عالم

 بیدل آواره یعنی خانه ویران شما 

 

 
 ۲۰۷غزل 

 یزدان مایل امداد غیب چون نباشد فضل

 ان شما بیدل است آخر دعاگوی و ثناخو

 

 
 ۲۰۸غزل 

 اش نرسید فطرت هیچکس به خیال بیدل و معنی 

 هوش ما و چه شعور خلق، چهراست بیخبری و بسهمه

 

 
 ۲۰۹غزل 

 گریستیبیدل ز درد عشق بسی خون

 ترکرد شرم اشک تو دامان پاک ما 
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 ۲۱۰غزل 

 ز غبار بیدل ناتوان دل نازکت نشودگران 

 که رود زیادتوخودبه خود چونفس زآینه زنگ ما 

 

 
 ۲۱۱غزل 

 بیدل از اقبال عجز درهمه جا چیده است 

 آبله و نقش پا افسر واورنگ ما 

 

 
 ۲۱۲غزل 

 تا جنبش تار نفس افسانه طراز است 

 کمند رگ خواب است دل ما بیدل به

 

 
 ۲۱۳غزل 

 ست آیینه همان چشمهٔ توفان خیالی 

 کرد سراب است دل ما بیدل چه توان

 

 
 ۲۱۴غزل 

 نام صیاد پرافشانی عنقا کافیست 

 گرهی نیست به دام دل ما غیر بیدل

 

 
 ۲۱۵غزل 

 دویم می هر طرف چون اشک بیدل  

 لغزش افتدگام ماتا کجا بی 

 

 
 ۲۱۶غزل 

 بیدل چو نقش پا زبنای ادب مپرس

 پر سرنگون فتاده بلندی ز بام ما 
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 ۲۱۷غزل 

 که مغتنم باغ فرصتیم بیدل زبس

 درد به وداع نسیم ما گل سینه می 

 

 
 ۲۱۸غزل 

 قیدهستی چون نفس بال وپر پرواز ماست 

 ست آزادیم ما گرفتاریبیدلهرقدر 

 

 
 ۲۱۹غزل 

 بیدلان یکسر نیاز الفتند 

 گر تو بپذیری ره آوردیم ما 

 

 
 ۲۲۰غزل 

 رود ایم تاب وتب از ما نمی تا زنده

 بیدل به دل خلیده خدنگ خودیم ما 

 

 
 ۲۲۱غزل 

 بیدل از ما ناتوانان دعوی جرأت مخواه 

 گویی بیشتر داریم ما کم زدن از هرچه

 

 
 ۲۲۲غزل 

 گاه چین ابروی کسی بیدل اندر جلوه

 کشتی نظاره در موج خطر داریم ما 

 

 
 ۲۲۳غزل 

 رنگ درد  باغ دهر از ماست بیدل روشناس

 سان آیینهٔ داغ جگر داریم ما لاله
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 ۲۲۴غزل 

 ایم گه شیخ وگاهی راهب بتخانه،در حرم

 هرکجا باشیم بیدل یک صنم داریم ما 

 

 
 ۲۲۵غزل 

 پرور ناز امید باید بود زحمت چند  

 کم داریم ما بیدل از سامان نومیدی چه

 

 
 ۲۲۶غزل 

 بحر در آغوش و موج ما همان محوکنار 

 پرواست معذوریم ما کارها با عشق بی 

 

 
 ۲۲۷غزل 

 کند خاک بنای ما به هواگرد می 

 کشیم ما پرمی بیدل هنوزمنت

 

 
 ۲۲۸غزل 

 ایم سادهبیدل به جرم آنکه چو آیینه 

 کشیم ما خاکسترست آنچه به بر می 

 

 
 ۲۲۹غزل 

 کردن است یاد ما بیدل وداع وهم هستی 

 تا خیالی در نظر داری فراموشیم ما 

 

 
 ۲۳۰غزل 

 کنند خوبان یاد این بیدلکهکی بود یارب

 فراموشیم ما کزخیال خوشدلان چون غم
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 ۲۳۱غزل 

 ، لیک رنگیمنشان  چون نفس بیدل نسیم بی 

 رنگها پرواز دارد تا پرافشانیم ما 

 

 
 ۲۳۲غزل 

 محاباکیست بیدل از سر ما بگذرد بی 

 چون شکست آبله یک قطره دریاییم ما 

 

 
 ۲۳۳غزل 

 محاباکیست بیدل از سر ما بگذرد بی 

 چون شکست آبله یک قطره دریاییم ما 

 

 
 ۲۳۴غزل 

 بیدل آخر ز چه خورشیدکم است

 روشن مااین چراغ به نفس 

 

 
 ۲۳۵غزل 

 بیدل ره دیار فنا بسکه روشن است 

 چون شمع چشم بسته رودکاروان ما 

 

 
 ۲۳۶غزل 

 بیدل زبس به سختی جاوید ساختیم 

 مغز محیط شد چوگهر استخوان ما 

 

 
 ۲۳۷غزل 

 پیداست راز سینهٔ ما بیدل از زبان

 یک پارهٔ دل است زبان در دهان ما 
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 ۲۳۸غزل 

 ست زبان درد دل فهمیدنی بیدل از حیرت 

 پوشد امشب نالهٔ عریان ما آیسنه می 

 

 
 ۲۳۹غزل 

 خون غلتیده استچشم تابرهم زنم اشکی به

 بسمل ایجاد است بیدل جنبش مژگان ما 

 

 
 ۲۴۰غزل 

 گریهٔ ما را سبب مپرسبیدل هجوم

 کوشش اشک روان ما مقصد استبی 

 

 
 ۲۴۱غزل 

 باشد چه می جز حیرتبهمهجورانجرم  شفیع

 که ما را آن لقا بنما به حق دیدهٔ بیدل

 

 
 ۲۴۲غزل 

 ممکن است ضعیفی چهبرخاستن ز شرم

 زده دارد زمین ما بیدل غبار نم

 

 
 ۲۴۳غزل 

 بیدل مباش ممتحن وهم زندگی

 کمند مقصد عمر ازکمین ما چین

 

 
 ۲۴۴غزل 

 پا مال خودیم شمعوهمچونازخویشرویممی 

 عجز واکرده است بیدل بر سر ما راه ما 
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 ۲۴۵غزل 

 ام اثر عرض هستی بیدل ز بسکه بی 

 کردی نکرد در دل آیینه آه ما 

 

 
 ۲۴۶غزل 

 نخل نظارهٔ شوقم سراپا بیدل

 همچوخط در چمن حسن دودریشهٔ ما 

 

 
 ۲۴۷غزل 

 ست بلند معانی بیدل از فطرت ما قصر 

 پایه دارد سخن ازکرسی اندیشهٔ ما 

 

 
 ۲۴۸غزل 

 درنه بیضهٔ افلاک شکافی بیدل 

 کشد نالهٔ ما کام تپشی بالتا به

 

 
 ۲۴۹غزل 

 بس بود همچو دیدهٔ بیدل 

 شوق دیدار شمع خانهٔ ما 

 

 
 ۲۵۰غزل 

 بیدل ز خوابهای وهم هپرس

 ما نداریم جز فسانهٔ ما 

 

 
 ۲۵۱غزل 

 رازتوبیدل چه ممکن اسث رسیدن به فهم 

 رس شد آینهٔ ما که تمثالهمین بس است
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 ۲۵۲غزل 

 بیدل به وضع خلق محال است زیستن 

 بیگانگی اگر نشود آشنای ما 

 

 
 ۲۵۳غزل 

 که آسمان سجده نیارد از ادب در حرمی 

 از چه متاع دم زند بیدل بینوای ما 

 

 
 ۲۵۴غزل 

 کرد جیبیک نفس بیدل سری باید نیاز 

 کس در خیمهٔ لیلای ما غیر مجنون نیست

 

 
 ۲۵۵غزل 

 به پیش سرو قدی خاک راه شد بیدل 

 وپستی ما بلند همتی ماببین

 

 
 ۲۵۶غزل 

 ز نشئهٔ می تمکین ما مگو بیدل 

 گهر زد ادب معاشی ما قدح در آب

 

 
 ۲۵۷غزل 

 تریهای عاریتنتوان کشید هرزه

 بیدل زبحرنظم بس است آب جوی ما 

 

 
 ۲۵۸غزل 

 بیدل ازین بهار رفت برگ طراوت وفا 

 برکه نماید انفعال رنگ پریده روی ما 
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 ۲۵۹غزل 

 غماز ناتوانی ما هیچکس نبود 

 بیدل شکست رنگ برون داد بوی ما 

 

 
 ۲۶۰غزل 

 بیدل اگر توهّم بند نظر نباشد 

 ست سیر معنی لفظ آشنایی ما کافی 

 

 
 ۲۶۱غزل 

 خلق گشتآوارههمحرف وصوت بیدل به

 بردیم سر به مهر عدم راز آشنا 

 

 
 ۲۶۲غزل 

 خانهٔ فریب چو بیدل مباش محوکمان

 خدنگ نازشکاری زقید شست برون آ 

 

 
 ۲۶۳غزل 

 حاصل انفعائیدرین بساط خیال بیدل ز سعی بی 

 حیا بس است آبروی همت زعالم خشک تر برون آ 

 

 
 ۲۶۴غزل 

 زندانی اندوه تعلق نتوان بود

 دلت از هرچه شود تنگ برون آ  بیدل

 

 
 ۲۶۵غزل 

 مباش بیدل ازین ورطه ناامید رهایی

 تک درستت اگر نیست پای لنگ برون آ 
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 ۲۶۶غزل 

 بیدل زقید هستی سهل است بازجستن 

 گر مردی اختیاری رو از عدم برون آ 

 

 
 ۲۶۷غزل 

 بیدل اندر قدح باده نظرکن به حباب 

 پوش مینا آبلهتا چه دارد نفس 

 

 
 ۲۶۸غزل 

 کن اگر بیدل ز اهل مشربی تسلیم سامان

 گردن ندارد نسبتی باگردن مینا رگ

 

 
 ۲۶۹غزل 

 ما و میناگویی ازیک خاک شد بیدل سرشت

 خندد از خندیدن مینا که ما را دل به تن می 

 

 
 ۲۷۰غزل 

 به حرف ناملایم زحمت دلها مشو بیدل 

 دشمن مینا که هرجا جنس سنگی هست باشد 

 

 
 ۲۷۱غزل 

 کن بیدل خموشی چند، طبع اهل معنی تازه

 به مخموران ستم دارد نفس دزدیدن مینا 

 

 
 ۲۷۲غزل 

 پاس رعایت دل آسان مگیر بیدل 

 ست درکارگاه مینا با هر نفس حسابی 
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 ۲۷۳غزل 

 به آفت سخت نزدیکند نازک طینتان بیدل 

 بود با سنگ و آتش الفت دیرینهٔ مینا 

 

 
 ۲۷۴غزل 

 به غیروصل عدم چیست مدعا بیدل 

 که هر نفس نفس اینجاست نامه بر به هوا 

 

 
 ۲۷۵غزل 

 ست بیدل طرب و ماتم مفت اثر هستی 

 ما کارگه رنگیم رنگ است تماشاها 

 

 
 ۲۷۶غزل 

 گذشتن زین بحر محالست زنی لاف

 که ز پل بگذرد از سعی شناها بیدل

 

 
 ۲۷۷غزل 

 باشد بختیها به این لنگر نمی تیرهغبار 

 آید برون چون سایه روزم بیدل از شبها نمی 

 

 
 ۲۷۸غزل 

 ام بیدل نشان عالم نومیدیبهار بی 

 کرد از شکست رنگ مطلبها تونسرغم می 

 

 
 ۲۷۹غزل 

 بیدل ازما نیستی هم خجلت هستی نبرد 

 دارد هواگشتن تری از آبها برنمی 
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 ۲۸۰غزل 

 بیدل از نفس درد سراغ کاروان عمر 

 گرد رفتن سیلابها جنبش موج است

 

 
 ۲۸۱غزل 

 آسودن در جنتناتوانحسن خلق بیدلبه

 مشو چون زاهدان توفانی آب طهارتها 

 

 
 ۲۸۲غزل 

 نوی بیدل از ساز امکان نرفت

 نشد کهنه تجدید ایجادها 

 

 
 ۲۸۳غزل 

 دل آگاه نایاب است بیدل کاندرین دوران 

 غفلت به جای مغز در سرها نشسته پنبهٔ  

 

 
 ۲۸۴غزل 

 ز ابنای زمان بیهوده دردسر مکش بیدل 

 اگر باری نداری التفاتت چیست با خرها 

 

 
 ۲۸۵غزل 

 مجوبیدل علاج سرنوشت ازگریهٔ حسرت

 به موج باده دشوار است شستن خط ساغرها 

 

 
 ۲۸۶غزل 

 کرد که بیدل نوبر تسلیمدرگلستانی 

 بود ز دیوارهاسایه هم یک پایه برتر  
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 ۲۸۷غزل 

 ام کوی او خوکردهبسکه بیدل با نسیم

 گل آزارها از بویکشد طبعم چو زخممی 

 

 
 ۲۸۸غزل 

 است منظورحسن افتادهگلشن ز بساینبیدل

 بندی خارها دمد گر دستهناز مژگان می 

 

 
 ۲۸۹غزل 

 کردیم بیدل به مشق اوهام دل را سیاه

 نفسها تاکی طرف برآید آیینه با  

 

 
 ۲۹۰غزل 

 طینتان دارد درشتی از ملایمشرم می 

 ست بیدل سرب بر الماسها غالب افتاده

 

 
 ۲۹۱غزل 

 بحر جوشی اینسوداست جنونز چهبیدل

 ست که دارد تب امواج قلقها عمری

 

 
 ۲۹۲غزل 

 ، لیک ستآگاهی طرب تنبیهبیدل اسباب

 انجمن پر غافل است ازگوشمال چنگها 

 

 
 ۲۹۳غزل 

 کشد بیدل خمارکامل از خمیازه ساغر می 

 ریخت محملها حسرت آغوش مجنونهجوم
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 ۲۹۴غزل 

 گم بود در بحر طلب بیدل کنار عافیت

 کرد بیرون ریخت ساحلها شکست از موج ماگل

 

 
 ۲۹۵غزل 

 ست ام بیدل تماشا کردنی حیرت آیینه

 ناز صیقل دارم از پامالی تمثالها 

 

 
 ۲۹۶غزل 

 نیست که بیدل بزم ما را نورجمالش بسبی 

 آورده چشم جامها ناخنه از موج می 

 

 
 ۲۹۷غزل 

 بال نیست هیچکس در عالم اقبال فارغ

 رخش نتوان تاختن بیدل به پشت بامها 

 

 
 ۲۹۸غزل 

 بیدل از آیینهٔ زنگار فرسودم مپرس 

 که شد غارت نصیب شامها داشتم صبحی 

 

 
 ۲۹۹غزل 

 کجا روم بیدل ننالمگر 

 تنها ششجهت بیکسی ومن

 

 
 ۳۰۰غزل 

 پروازوهم بیدل زین بیشتر چه باشد 

 گردش سر ما را به آسمانها ستبرده
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 ۳۰۱غزل 

 در دیدة بیدل نبود یک دل پر خون 

 ستانها داغ هوای تو درتن لالهبی 

 

 
 ۳۰۲غزل 

 بیدل نفس سوختهٔ ما چه فروشد 

 ست دکانها نمودهحیرت همه جا تخته 

 

 
 ۳۰۳غزل 

 صد مرحله دوراست حمد ازتو بهبیدل ره

 که آوارهٔ وهمند بیانها خاموش

 

 
 ۳۰۴غزل 

 شمع ببالدکس چه جمعیت چونبیدل به

 سرتکمه برون افکند از بندگریبانها 

 

 
 ۳۰۵غزل 

 خو برخاست دود از خرمن امکانز عشق شعله

 نیستانها تب این شیر آتش ریخت بیدل در 

 

 
 ۳۰۶غزل 

 گرهگشای سخنور سخن بود بیدل

 گشودنها به ناخنی نفتدکار لب

 

 
 ۳۰۷غزل 

 ، فطرت آزادگان بیدل خویانمجو از طفل

 کی سرسا اشک از دویدنها به پرواز نگه
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 ۳۰۸غزل 

 که رنگش ریختند ازگفتگو بیدل گلشندر این

 شنیدنهاست دیدنها و دیدنها شنیدنها 

 

 
 ۳۰۹غزل 

 پرسی ز احوال دل غمدیدهٔ بیدل چه می 

 از چکیدنها محروم غنچه  چونخون   قطره این هست که

 

 
 ۳۱۰غزل 

 بیدل خبر خلوت از حلقهٔ در جستم 

 گفت آنچه درون دارد پیداست ز بیرونها 

 

 
 ۳۱۱غزل 

 کجا برم من بیدل تظلم دم پیری

 چینها کشید پوست بهسپیدیرسید مو به

 

 
 ۳۱۲غزل 

 ن بیدل بر مائدة قسمتقانع صفتا

 گهر بالند از خوردن پهلوها چون موج

 

 
 ۳۱۳غزل 

 کن بیدل ز ابنای زمان نا توانی قطع

 ها کس نگردند این حیا بیگانهآشنای

 

 
 ۳۱۴غزل 

 در دامگاه قسمت روزی مقیدیم 

 هابیدل به بال ماگره افکند دانه
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 ۳۱۵غزل 

 دلنشین اوست چوبیدل آنکه مهررخت 

 هاکینهشودش حرفنقش نگین نمی 

 

 
 ۳۱۶غزل 

 کند بیدل به خاکساری خود ناز می 

 ها ای در غبار دل ز خیالت دفینه

 

 
 ۳۱۷غزل 

 تو با ساز تعلق درگذشتی از امل بیدل 

 گسستن این درازیها ندارد رشتهٔ کس بی 

 

 
 ۳۱۸غزل 

 محرم فنا بیدل زیر بارکسوت نیست

 از برهنه دوشیها  ای داردجامهشعله

 

 
 ۳۱۹غزل 

 پرور است نالهٔ بیدلکه ادببه محفلی 

 خجسته دود سپند از غبار سوختگیها 

 

 
 ۳۲۰غزل 

 گیرد به لب بستهٔ بیدل جز خرده چه

 نامحرم خاصیت شیرین سخنیها 

 

 
 ۳۲۱غزل 

 دنائت بسکه شد امروز مغرور غنا بیدل 

 نازآسمانیها زمین هم بال وپر دارد به 
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 ۳۲۲غزل 

 سنجیدم تیغ است بیدل راه باریک سخن

 ها آفرینی زبان خامه هم شق دارد از حرف

 

 
 ۳۲۳غزل 

 کلفتها که دل در بیخودی دارد نهان بیدل  چه

 صفاییها بود آیینه را حیرت نقاب بی 

 

 
 ۲۳۴غزل 

 ات لبریز نیستکو مقامی کز شکوه معنی 

 گویدت اینجا بیا اینهاکه بیدلغفلت است 

 

 
 ۳۲۵غزل 

 کجا رسم چه سو روم، بهمن بیدل از در عاجزی به

 جاست شوربیا بیا همه سوست حکم بروبرو همه

 

 
 ۳۲۶غزل 

 بیدل از جهان سخن بر فنون و هم متن 

 رو از آن سوی تو و من حرف ناشنیده بیا 

 

 
 ۳۲۷غزل 

 عرق زطینت ما هیچ کم نشد بیدل 

 چو شبنم در آفتاب حیا   ایمنشسته

 

 
 ۳۲۸غزل 

 و دینهمه رانثار دل است،امید وصل تونازنینبه

 کنم ازحیا که چه در طبقمن بیدل وعرق جبین
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 ۳۲۹غزل 

 بیدل تردد خلق محوکنار خود ماند 

 سو به دریا نگشود راه این سیل از هیچ

 

 
 ۳۳۰غزل 

 خورد بیدل فریب نعمت دیگرکه می 

 راحتم به سر خوان بوریا مهمان  

 

 
 ۳۳۱غزل 

 عبرت استجهان چشمسرکشانبیدل به

 سرتا به پای زخم نمایان بوریا 

 

 
 ۳۳۲غزل 

 بیدل ازگردون سلامت چشم نتوان داشتن 

 الوداع دانه گوکام نهنگ است آسیا 
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 ردیف "ب" 

 

 
 ۳۳۳غزل 

 با همه سامان قدرت شخص تسلیم اعتبار 

 کبریایی پیکر بیدل لقبباکمال

 

 
 ۳۳۴غزل 

 گداز او بیدل به پیش جلوهٔ طاقت

 گزید جوهر آیینه پشت دست ادب 

 

 
 ۳۳۵غزل 

 ز بسکه محوتماشای او شدم بیدل 

 هزارآینه از حیرتم رسید به آب

 

 
 ۳۳۶غزل 

 به فکر مزرع بیدل چرا نپردازی 

 ست برق عتاب ایاگر به ابر کرم صرفه

 

 
 ۳۳۷غزل 

 عالم معنی شدیم وداغ جهل ازما نرفت

 عمل ما راکتابساخت بیدل علمهای بی 

 

 
 ۳۳۸غزل 

 که هنگام سخن معجز خوبی نگربیدل

 گوهرگلاب لعل خاموشش کشید از غنچهٔ 

 

 
 ۳۳۹غزل 

 ذره تا خورشید اسباب جهان سوزنده است 

 کرده باشی انتخاب بیدل ازگلخن شراری
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 ۳۴۰غزل 

 کند سرنوشت را بیدل چارهکسی چه  

 نشست سرخط موج ازجبین دریا آب 

 

 
 ۳۴۱غزل 

 ام بیدلمقیم انجمن نارسایی 

 کس مرا دریاب به هرکجا نرسد سعی 

 

 
 ۳۴۲غزل 

 بیدل ز جوش سبزه در این ره فتاده است 

 پرست خواب چشم یک جهان مژه تهمتبی 

 

 
 ۳۴۳غزل 

 کمال ناقصان را بیدل آسان نیست تعلیم

 یک دانه چندین آبرو ریزد سحاب  تا دمد

 

 
 ۳۴۴غزل 

 آلود هوس عشق راکردیم بیدل تهمت

 در سوادکشور ما سایه دارد آفتاب 

 

 
 ۳۴۵غزل 

 بیدل استغنا همین یأس است و بس 

 دست بردار از دعای مستجاب

 

 
 ۳۴۶غزل 

 نیستو چارهرویماز خود می عمرها شدبیدل

 ، آب گوهر غلتان ما را داد سر در آب
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 ۳۴۷غزل 

 نفس متاعی بیدل در چه لاف زند 

 ست حباب به فربهی منگر لاغر آمده

 

 
 ۳۴۸غزل 

 کشیدنت سحر است بیدل این همه سختی 

 ای به سر از پیکر حباب گرفتهسندان

 

 
 ۳۴۹غزل 

 ز انفعال سرشتند نقش ما بیدل 

 عرق به دوش هوا دارد انتظام حباب 

 

 
 ۳۵۰غزل 

 تدبیرکم شود بیدل شکست دل به چه  

 کمر بسته درکمین حباب هزار موج

 

 
 ۳۵۱غزل 

 کند وارسته را کلفت می خانه داری داغ

 در دل آیینه بیدل سر به سر زنگ است آب 

 

 
 ۳۵۲غزل 

 ازکجا یابدکسی بیدل سراغ خون من 

 شمشیر نازش سخت بیرنگ است آب در دلم

 

 
 ۳۵۳غزل 

 کم رسیده است کسیبیدل به کنه عشق

 اند سیاهی بر آفتابور بستهاز د
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 ۳۵۴غزل 

 جانفشانیهاست بیدل در تماشای رخش 

 چون سحرکن نقد عمرخویش صرف آفتاب 

 

 
 ۳۵۵غزل 

 بیدل به حسن مطلع نازش چسان رسیم 

 ما راکه ذره ساخته حیران آفتاب

 

 
 ۳۵۶غزل 

 بیدل زحسن نوخط اوداغ حیرتم 

 کانجاست دست سایه به دامان آفتاب

 

 
 ۳۵۷غزل 

 ام بیدل مباش بیخبر از فیض گریه

 که شسته است جهان را به اشک من مهتاب 

 

 
 ۳۵۸غزل 

 کنج زانوی فکرتو خفته استبیدل به

 آن سرکه داشت جیب فلاطونش انتخاب 

 

 
 ۳۵۹غزل 

 اش دل چه باشد تا نگردد خون به یاد طره

 گردد آب فسون می است بیدل زینسنگگر همه

 

 
 ۳۶۰غزل 

 گداخت توفان رفت هرجا جوهر طاقتبهدل 

 گردد آب گر ستون می ست بیدلخانه سیلابی 
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 ۳۶۱غزل 

 تختهٔ مشق کدورتهامباش از اعتبار

 دارد آب تیغ در زنگ است بیدل هر قدر می 

 

 
 ۳۶۲غزل 

 بخشد جدا خاصیتیباده بر هر طبع می 

 دارد آب بیدل اندر هر زمین طعم دگر می 

 

 
 ۳۶۳غزل 

 گم است هر دو جهان درگداز شوق بیدل

 گیرد از نمک خود خبر درآب کیستآن

 

 
 ۳۶۴غزل 

 کسی برد آبرو بیدل از این محیط 

 گهر نفس خودکرفت تنگ در آبکه چون

 

 
 ۳۶۵غزل 

 وحشت ز اوضاع سپهر طبع روشن نیست بی 

 صورت دام است بیدل عکس پرویزن درآب 

 

 
 ۳۶۶غزل 

 اش آلودهعرقیک نگه نادیده رخسار  

 ام مسکن درآب کردهست بیدلچون تری عمری

 

 
 ۳۶۷غزل 

 کشیها محتسب درکارنیستبهرمنع می 

 بندد به دست ما شراب بیدل آخر رعشه می 
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 ۳۶۸غزل 

 امتیازی در میان آمد دورنگی نقش بست

 کرد بیدل ساغر ما را گل رعنا شراب 

 

 
 ۳۶۹غزل 

 کن نظارهٔ چشم بتاندر سواد سرمه

 افروز است بیدل در دل شبها شراب عشرت

 

 
 ۳۷۰غزل 

 زنم بیدل قدح به سرخوشی وهم می 

 درین بهار چه دارد به غیر بنگ شراب 

 

 
 ۳۷۱غزل 

 چشمی خود در محیط وصل بیدل زشوخ

 داریم چون حباب ز سر تا به پا نقاب 

 

 
 ۳۷۲غزل 

 بیدل تأملی که چه دارد بهار وهم 

 تصویر ما نقابرنگ پریده است به  

 

 
 ۳۷۳غزل 

 طبعانند بیدل بسمل شوق بهار صاف

 جادهٔ رگهای گل دارد سراغ خون آب 

 

 
 ۳۷۴غزل 

 اگر جهان قدح از باده پرکند بیدل 

 تو تردماغی چشم پرآب را دریاب 
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 ۳۷۵غزل 

 دامن دیده به هر سرمه میالا بیدل 

 انتظاری شو وگرد سر راهی دریاب

 

 
 ۳۷۶غزل 

 ترانهٔ حیرت بیدل من به چه نغمه تپد رگ ساز سخن ز

 کمان ادبکه تری شکند دم عرض نفس پر و بال خدنگ

 

 
 ۳۷۷غزل 

 جانی ما؟ کرد بر سختکه رحم می بیدل

 بود زورآزمای مطرب ناخن اگر نمی 

 

 
 ۳۷۸غزل 

 ها باید رقم کردن نامهسحر بیدل شکایت

 گیرم از چراغ انتظار امشب بیا تا دوده

 

 
 ۳۷۹غزل 

 بیدل ازپیچ وخم زلفش رهایی مشکل است 

 برکریمان سهل نبود رخصت مهمان شب 

 

 
 ۳۸۰غزل 

 ایم بیدل از یادش به ترک خواب سودا کرده

 ورنه جز محمل قماشی نیست در دکان شب 

 

 
 ۳۸۱غزل 

 ز بیدل مپرسید مضمون زلفش

 چه خواند کسی خط پیچیدهٔ شب 
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 ۳۸۲غزل 

 من وهمین طرزشوق بیدلشغل مایلجهان به صد رنگ  

 شام بر لبتصورت سال و ماه در دل ترنمت صبح و 

 

 
 ۳۸۳غزل 

 کنیکنی بهٔقین رسی وطربکه ترک سببچه خوش آن

 کنی به طریق بیدل ما طلب آنچه طلبزحقیقت

 

 
 ۳۸۴غزل 

 دل گداخته بیدل نیاز مژگان کن

 طراوت چمن عمر از این سحاب طلب 

 

 
 ۳۸۵غزل 

 طلبی سیر رنگ کن بیدل بهار می 

 ز جلوه آنچه طمع داری از نقاب طلب 

 

 
 ۳۸۶غزل 

 بیدل خراش چهرهٔ اقبال شهرت است 

 عبرت زکارخانهٔ نقش نگین طلب 

 

 
 ۳۸۷غزل 

 گاه نثار تبسمشبیدل به جلوه

 که نیاورد جان به لبآه از ستمکشی

 

 
 ۳۸۸غزل 

 بیدل بهار عشرت عشاق ناله است 

 گذرد پار عندلیب امسال نیز می 
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 ۳۸۹غزل 

 کنم بیدل از غفلت تلاش بسترگل می 

 ورنه زیر بال داردگرم جای عندلیب 

 

 
 ۳۹۰غزل 

 آه مشتاقان نسیم نوبهار یاد اوست 

 ست بیدل در صدای عندلیب رنگها خفته
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 ردیف "ت" 

 

 
 ۳۹۱غزل 

 زبان شرم اگر باشد به کامت

 خموشی نیست بیدل جز مناجات 

 

 
 ۳۹۲غزل 

 نفس مگذرکه در بزم حضور بیدل از ضبط 

 اتکند بیتابی پروانهشمع راگل می 

 

 
 ۳۹۳غزل 

 کز خود اثر نگذاشتیداشتی وحشتبیدل چه

 ات شور سر زنجیر هم رفت از پی دیوانه

 

 
 ۳۹۴غزل 

 دل بیدل از پی نام تو به چه تاب لاف توان زند 

 ات برد اثر صدا ادب تلاش نگینی که ز که  

 

 
 ۳۹۵غزل 

 ایم گذشتهبیدل ز فیض عشق به مژگان

 که ناخن شیران شکست و ریخت ایدر بیشه

 

 
 ۳۹۶غزل 

 یک قلم عرصهٔ تسلیم فناییم چو صبح 

 گرد انگیختبیدل از ما به نفس نیز توان 

 

 
 ۳۹۷غزل 

 کوکردیم دگر برگ طلبپا آبله

 سوخت ه نفسبیدل عرق سعی درین پرد 
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 ۳۹۸غزل 

 ستعبرت چشمکی شرار ما بهبیدل از مشت

 انجام سوخت که ما داریم بی یعنی آغازی

 

 
 ۳۹۹غزل 

 کدورتم بیدلفلک نیافت علاج

 سینهٔ این دشت از غبارم سوخت نفس به

 

 
 ۴۰۰غزل 

 کسی محرم سحر بیدل مباد شام

 دماغ نشئه در اندیشهٔ خمارم سوخت 

 

 
 ۴۰۱غزل 

 جنون جولانی تحقیق این بیدل مپرس از 

 ای بر گرد خود گردید و سوخت شعلهٔ جواله

 

 
 ۴۰۲غزل 

 ی مژه شد بسکه روز وصلبیدل ذخیره

 در عرض حیرت تو زبان نظاره سوخت

 

 
 ۴۰۳غزل 

 که درگلزار شوق بسمل آن طایرم بیدل

 چون شرار ازگرمی پرواز بیتابانه سوخت 

 

 
 ۴۰۴غزل 

 یکدگر آرام باخت  حرف   عالمی بیدل به

 غفلت ما هم دماغ خواب در افسانه سوخت 
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 ۴۰۵غزل 

 غافل نشوی از دل افسردهٔ بیدل 

 که باید به هوس ریختپردهست درینخونی 

 

 
 ۴۰۶غزل 

 نعمت غیبیم بیدل ز فضولی همه بی 

 ها، سیر و عدس ریخت آب رخ این مایده

 

 
 ۴۰۷غزل 

 میدان لاف در  است بپدل ورنه کار با عشق 

 تواند خونی از قیفال ریخت بوالهوس هم می 

 

 
 ۴۰۸غزل 

 بیدل دیت آب رخ خود زکه خواهم 

 کافر من ریخت  این خون قناعت طمع

 

 
 ۴۰۹غزل 

 ماتم امروز دید و نوحهٔ فردا شنید 

 و نریخت نشکستافسانههیچمابیدل بهاشک

 

 
 ۴۱۰غزل 

 بیدل به کار رفع خماری نیامدیم 

 شکست و ریخت افشانعرقما همانمینای

 

 
 ۴۱۱غزل 

 که در دل داشتم گنجی تا بپوشم بیدل آن

 عالم ویرانی از بام و درم گل کرد و ریخت 
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 ۴۱۲غزل 

 کند گل می هرکجا بیدل مکافات عمل

 دام از هجوم اشک خواهد دانه ریخت دیدهٔ 

 

 
 ۴۱۳غزل 

 از دلم برداشت بیدل ناله مهر خامشی 

 اب ریشه آب خلوت این دانه ریخت اضطر 

 

 
 ۴۱۴غزل 

 عقدهٔ دل را ز زلفش بازکردن مشکل ست 

 های شانه ریخت بیدل اینجا ناخن از انگشت

 

 
 ۴۱۵غزل 

 ات پیدانشد بیدلمعنی گر شریکمعنی به

 گشتم به صورت نیز نتوان یافت مانندت جهان

 

 
 ۴۱۶غزل 

 کلام بیدل ما نگر ز سواد نسخهٔ خشک وتربه

 که به حیرت چمن اثر، شود آب آینه رهبرت 

 

 
 ۴۱۷غزل 

 ست آمد و رقت نفس بیدل قیامت داشته

 پشت و روی یک ورق کردند چندین دفترت 

 

 
 ۴۱۸غزل 

 که در عالم ایجاد بیدل چه کمال است

 دادند همه چیز و ندادند شعورت 
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 ۴۱۹غزل 

 گشت بیدل طرزانشای تو شیرینتر به پیری

 که قند آمیخت با شیرت اینقدر لعلندانم 

 

 
 ۴۲۰غزل 

 صیقل رسد حقیقت بیدل که بهدر آن مکان

 ترحم است به حال جگرخراشی حیرت

 

 
 ۴۲۱غزل 

 معنی آشفتگی بیدل ز زلف یارپرس 

 نسخهٔ فکر پریشان جمع در طبع رساست 

 

 
 ۴۲۲غزل 

 بیدل از نیرنگ اسباب من و ما غافلی

 روز جزاست ای اینگه صبح زندگی فهمیده

 

 
 ۴۲۳غزل 

 عجز طاقت سد راه رفتن از خویشم نشد 

 پاست   بیدل از واماندگی سر تا به پای شمع

 

 
 ۴۲۴غزل 

 کنبیدل از مشت غبار ما دل خود جمع

 ی این طرهٔ آشفته در دست هواست شانه

 

 
 ۴۲۵غزل 

 های یار بیدلز رنگین جلوه

 گل دسته بند حیرت ماسترگ

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۴۲۶غزل 

 ست بیدلرنگ آبله عمریبه 

 ز خجلت دیدهٔ من در ته پاست

 

 
 ۴۲۷غزل 

 هیچکس نیست زباندان خیالم بیدل 

 نغمهٔ پرده دل از همه آهنگ جداست 

 

 
 ۴۲۸غزل 

 به دریای الم بیدل حبابیم 

 بنای ما به آب دیده برپاست

 

 
 ۴۲۹غزل 

 نصیبان دلیم بیدل از آفت

 خون شدن معراج طاقتهای ماست

 

 
 ۴۳۰غزل 

 بیدل اگر محرمی رنج تک و دو مبر 

 در عرق سعی حرص خفت آب و بقاست 

 

 
 ۴۳۱غزل 

 بیدل امشب نیست دست آهم از افغان تهی

 روزگاری شد که این تار از ضعیفی بیصداست 

 

 
 ۴۳۲غزل 

 کشان وحشی عشرت نرمد بیدل از باده

 دام مرغان طرب رشتهٔ موج صهباست 
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 ۴۳۳غزل 

 اند صبح بیدل یک جهان خمیازهها چون شانه

 که امشب طرهٔ او آشناست با دل چاک 

 

 
 ۴۳۴غزل 

 ایم عمریست در طلسم کدورت نشسته

 بیدل غبار خاطر ما آشیان ماست 

 

 
 ۴۳۵غزل 

 بیدل از آبرو گذشتن نیست

 ، عرق دریاستاز حیا غافلی 

 

 
 ۴۳۶غزل 

 غبار عجز بودکسوت ظفر بیدل 

 موج در بر ماست ، ز رهی همچو  شکستگی 

 

 
 ۴۳۷غزل 

 یاد اوکردی و از خوبش نرفتی بیدل 

 گرعرق رخت به سیلت ندهد جای حیاست 

 

 
 ۴۳۸غزل 

 گل عیش چمنزار جهان از اثرهای 

 بیدل اگرنقش وفاست نیست جزداغ جنون

 

 
 ۴۳۹غزل 

 ای بیدل چو نی ز ناله نداریم چاره

 تا راه جنبشی زنفس درگلوی ماست
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 ۴۴۰غزل 

 بی دل از یاس ندارپم گریز

 جز دل ما دو جهان در بر ماست

 

 
 ۴۴۱غزل 

 گیر و بسبیدل از آیینه عبرت 

 صفاست تا نفس باقی بود دل بی 

 

 
 ۴۴۲غزل 

 کم نخواهد گشت بیدل وحشتم  همدر عدم 

 شعله خاکستر اگر شد بال پروازش رساست

 

 
 ۴۴۳غزل 

 به فکرمصرع موزون چه غم خورد بیدل 

 و تواش دستگاه طبع رساست خیال سر 

 

 
 ۴۴۴غزل 

 گرنه مخمورگرفتاربست زلف مهوشان 

 حسرت چراست در خمیازه از هرحلقه بیدل

 

 
 ۴۴۵غزل 

 مگیر دامن اندیشهٔ دگر بیدل

 گردن میناست کشان وقفکه دست باده

 

 
 ۴۴۶غزل 

 کدورت بیدل بینوا نیست دل از جوش

 شیشه را سنگ ستم آینهٔ حسن صداست 
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 ۴۴۷غزل 

 است لیک بر لب اظهار بیدل مهر خاموشی

 یارب است گرم جوشمی ما چون خمسینهٔ 

 

 
 ۴۴۸غزل 

 زند ام بیدل به قدر دود دل پر می ناله

 است را گر اضطرابی هست درخوردتبنبض

 

 
 ۴۴۹غزل 

 بیدل اگر افسرده دلی جمع کتب کرد 

 در مدرسهٔ دانش ما جلد کتاب است 

 

 
 ۴۵۰غزل 

 بیدل ازکیفیت ذوق گرفتاری مپرس 

 ام در هرکجا زنجیر پاست من سری دزدیده

 

 
 ۴۵۱غزل 

 گلرخان بیدل از توصیف زلف وکاکل این

 گردن مدعا زنجیرپاست مقصد ما طوق

 

 
 ۴۵۲غزل 

 بیدل به یاد محشراگرخون شوم بجاست 

 بازم دل شکسته دمیدن قیامت است 

 

 
 ۴۵۳غزل 

 دلرود بی کشاکش نفس از ما نمی 

 ایم و یک شست است محیط همه ماهی درین
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 ۴۵۴غزل 

 بیدل دو سه دم ناز بقا، مفت هوسهاست 

 هست است نیست که هیچیم و جز این  ما صورت

 

 
 ۴۵۵غزل 

 دار عیب ماست کرد بیدل پردهشام اگرگل

 صبح اگر خندید در تجدیدکار رحمت است 

 

 
 ۴۵۶غزل 

 مشربیخاکساریهای بیدل در پریشان 

 شاهد آشفتگی را غازهٔ جمعیت است 

 

 
 ۴۵۷غزل 

 زدم شب به ذوق جستجوی خود در دل می 

 و بس بیدل کجاست ماییم  : این جا همینگفتعشق

 

 
 ۴۵۸غزل 

 ام بیدل به وصل لغزش پایی رسیده

 بیا که دادرس سعی نارسا اینجاست 

 

 
 ۴۵۹غزل 

 چون سحر بیدل از اندیشهٔ هستی بگذر 

 هرکه اثر یافت ز عالم برخاست از نفس 

 

 
 ۴۶۰غزل 

 بیدل از نشو و نمای ما کسی آگاه نیست 

 آبله نبر قدم فرسوده شد پا برنخاست 
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 ۴۶۱غزل 

 در زمین آرزو بیدل املها کاشتیم 

 لیک غیر از حسرت نشو و نمایی برنخاست 

 

 
 ۴۶۲غزل 

 در هوای مقدمش بیدل به خاک انتظار

 آواز پایی برنخاستنقش پا گشتیم لیک 

 

 
 ۴۶۳غزل 

 گزین بیدلطلبی خامشینجات می 

 که درطریق سلامت خموشی استاد است 

 

 
 ۴۶۴غزل 

 گزین بیدل، نیستی قبول اگر طلبی 

 که غیرخاک شدن هرچه هست مردود است 

 

 
 ۴۶۵غزل 

 بیدل از ظاهر و مظهر بگذر

 ، نامشهود است، تا آینهجلوه

 

 
 ۴۶۶غزل 

 دلی آینه لبریز صفاست ساده بپدل از  

 آب این چشمه ز موج نظر پاک خود است 

 

 
 ۴۶۷غزل 

 ات از ترک تماشا چون دیدهٔ قربانی 

 بیدل همه جا بستر آرام سفید است
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 ۴۶۸غزل 

 کلفت نصیب ما مپرس بیدل از حال دل

 کان رانفس روشنگر است ایوای برآیینه

 

 
 ۴۶۹غزل 

 طبعان راه نیست مرگ را در طینت آسوده  

 آتش یاقوت بیدل ایمن از خاکستر است 

 

 
 ۴۷۰غزل 

 نشینان دشت عجز بیدل به فرق خاک

 چون جاده نقش پایی اگر هست افسر است

 

 
 ۴۷۱غزل 

 بیدل از این انجمن سرخوش دردیم و بس 

 اش ساغر است بزم چو باشد شراب آبله

 

 
 ۴۷۲غزل 

 بیدل از عمر مجو رسم عنان گرداندن 

 قاصد رفتهٔ ما بازنگشتن خبر است 

 

 
 ۴۷۳غزل 

 بیدل از آشوب دهر سرن کشیدی به جیب 

 ات بیخبر از لنگر است زورق توفانی 

 

 
 ۴۷۴غزل 

 بیدل از کلفت شکست منال

 گر است بزم هستی دکان شیشه
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 ۴۷۵غزل 

 گرانی دل بیدل از من مأیوس به این

 صدا اگر همه گردد بلندکهسار است 

 

 
 ۴۷۶غزل 

 بیدل از زخم بود رونق دل 

 گل نمک گلزار است خندهٔ 

 

 
 ۴۷۷غزل 

 بیدل آخر به سر خویش قدم باید زد 

 جادهٔ منزل تحقیق خط پرگار است 

 

 
 ۴۷۸غزل 

 بیدل از زندگی آخر نتوان جان بردن

 زنهار است رنگ این باغ هوس آتش بی 

 

 
 ۴۷۹غزل 

 ز انفعال سرشتند نقش ما بیدل 

 از طبع آب دشوار است تری برون رود 

 

 
 ۴۸۰غزل 

 حیا، زکف ندهد دامن ادب بیدل 

 گهر از مشت آب دشوار است  گرفتن

 

 
 ۴۸۱غزل 

 بیدل به تو درهیچ مکان راه نبردیم 

 که تمثال تو دور است آیینه سراب است
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 ۴۸۲غزل 

 ت از دل ما برد خط او بیدل ورکد

 برای آینهٔ ما غبار پرواز است

 

 
 ۴۸۳غزل 

 فریب شعبده زندگی مخور بیدل 

 باز است ، ریسمان ، وهمبه پرده نفست

 

 
 ۴۸۴غزل 

 گرم عتاب شد بیدل کهخمار چشم

 که تیغ شعلهٔ ازخویش رفتنم تیزاست 

 

 
 ۴۸۵غزل 

 ، بگذر از هوس بیدل کباب عافیتی 

 دبیل صحت بیمار حسن پرهیز است 

 

 
 ۴۸۶غزل 

 بیدل ست درین باغ طراوت  ترک هستی 

 شبنم صبح همین شستن دست ازنفس است 

 

 
 ۴۸۷غزل 

 رویم به بادبیدل از خاک می 

 و پس است آنچه پیشنیستغیر ازین

 

 
 ۴۸۸غزل 

 گرنباشد سازگلگشت چمن بیدل چه غم 

 کشتی من دامن صحرا بس استبادیان
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 ۴۸۹غزل 

 سلطنت وهم است بیدل خاکسار عجز باش 

 خوابیده نقش پا بس است افسر ما چون ره 

 

 
 ۴۹۰غزل 

 بیدل دماغ دردسر این و آن کراست 

 ایم آشنا بس است گر شدهبا خویش هم ا

 

 
 ۴۹۱غزل 

 بیدل مرا به بوس و کنار احتیاج نیست 

 با عندلیب جلوهٔ گل آشنا بس است 

 

 
 ۴۹۲غزل 

 بوی یوسف نیست پنهان از غبار انتظار

 بس است یعقوبمپیرهن بیدل بیاض چشم

 

 
 ۴۹۳غزل 

 که مانند هلال   بر خط تسلیم رو بیدل

 پای سیر آسمانت نقش پیشانی بس است 

 

 
 ۴۹۴غزل 

 به سحرپوچ ز اعجاز دم زدن بیدل 

 بانی هوس است در این حیاکده گوساله

 

 
 ۴۹۵غزل 

 حصار جهل بود دستگاه ما بیدل 

 همان به چنگل خود آشیان خفاش است 
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 ۴۹۶غزل 

 دار وجد خلق سپند آیینهنیست جز رقص 

 دنیا آتش است کیست تا فهمدکهلیک بیدل

 

 
 ۴۹۷غزل 

 زندگی بیدل دلیل منزل آرام نیست 

 چون نفس درزیرپا دل دارم و دل آتش است 

 

 
 ۴۹۸غزل 

 ست بیدل به طبع سبحه هجوم فروتنی 

 داران دین خوش است رسم ادب درآینه

 

 
 ۴۹۹غزل 

 پیکر انسانکه در  بیدل به ادب باش

 کند اظهارپری تشنهٔ نیش است گر رگ 

 

 
 ۵۰۰غزل 

 قاتل و ساز مروت نپسندی بیدل 

 ، در نظر من تیغ است مد احسان نفس

 

 
 ۵۰۱غزل 

 که به وصلی نرسیدم بیدل زین ندامت

 هر نفس در جگرم تا دم مردن تیغ است 

 

 
 ۵۰۲غزل 

 دگرمپرس ز سامان بزم ما بیدل 

 را نمک است اینجاکبابخود ز شور اشک
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 ۵۰۳غزل 

 منشان را به برکشد بیدل کجزمانه

 که راست بود خارچشم افلاک است کسی

 

 
 ۵۰۴غزل 

 به غیر وهم ذکر چیست مانعت بیدل 

 تو پر فشانی و از ششجهت قفس چاک است 

 

 
 ۵۰۵غزل 

 گذشتنم توان ز سر دلبیدل نمی 

 این مشت خون زآبله صد بارنازک است

 

 
 ۵۰۶غزل 

 آنجاکه جنون منصب عزت بخشد بیدل

 نسبت آبله با دیدهٔ تر نزدیک است 

 

 
 ۵۰۷غزل 

 وری چند بیدل آیینه بپرداز غم د

 آسمان نیز به انداز نظر نزدیک است 

 

 
 ۵۰۸غزل 

 از قدم نیست جدا عشرت مجنون بیدل

 شور زنجیر نواسنج هزار آهنگ است 

 

 
 ۵۰۹غزل 

 مزن بیدل زحرف زهد به میخانه دم  

 که تار سبحه درین بزم خارج آهنگ است 
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 ۵۱۰غزل 

 بیدل شررم نازتعین چه فروشد 

 سنگ است ست بهعمریکهما و سرتسلیم

 

 
 ۵۱۱غزل 

 منه بر نقش پایش جبهه بیدل

 بر این آیینه عکس سجده زنگ است 

 

 
 ۵۱۲غزل 

 دردی توانی ساعتی آسوده زیست تا به بی 

 که الفت قاتل استتبراکنبیدل از الفت 

 

 
 ۵۱۳غزل 

 خورد باطن آسوده ازیک حرف بر هم می 

 رساند بیدل استبر لبغنچه تا خواهد نفس

 

 
 ۵۱۴غزل 

 ام از خویش بر غفلت بساط آگهیچیده

 این حباب آیینهٔ دل دارد اما بیدل است 

 

 
 ۵۱۵غزل 

 بیدل از خلقندخوبان چمن صیاد دل 

 آشفتن بوکاکل است شاهدگل را همان 

 

 
 ۵۱۶غزل 

 گلشن چه امکان است بیدل کم شود فیض این 

 گل چون پریشان شد بهار سنبل است سایهٔ 
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 ۵۱۷غزل 

 دردسر فقربیدل من و آن دولت بی 

 کز نسبت او چینی خاموش سفال است 

 

 
 ۵۱۸غزل 

 بیدل دل ما با چه شهود است مقابل 

 خیال استکه درین پرده ببستیم نقشی

 

 
 ۵۱۹غزل 

 بیدل ازگرد هوس در قفس یاس مباش 

 ات افسون تمنای دل است زنگ آیینه

 

 
 ۵۲۰غزل 

 بیدل احیای معانی به خموشی کردم 

 نفس سوخته اعجاز مسیحای دل است 

 

 
 ۵۲۱غزل 

 یاد ما حسن تو را آینهٔ استغناست 

 گل است شاننالهٔ بلبل بیدل علم

 

 
 ۵۲۲غزل 

 ایم گلشن زدهرخش غوطه بهبیدل ازیاد 

 سر اندیشهٔ ما محوگریبان گل است 

 

 
 ۵۲۳غزل 

 بیدل از عجز وغرور فقروجاه ما مپرس 

 ، صد زیر و بم است آهنگست زینباقی تا نفس

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۵۲۴غزل 

 ست در دام بلا نامداریها گرفتاری

 گردن خاتم است بیدل انگشت شهان را طوق

 

 
 ۵۲۵غزل 

 ست که در نام زندگی انفعالزین بار 

 بیدل نگینم آبلهٔ دوش خاتم است 

 

 
 ۵۲۶غزل 

 چکد سجده ز سیمای نمودم بیدل می 

 حال من آیینهٔ نقش قدم است شاهد

 

 
 ۵۲۷غزل 

 بیدل اگر آگه شوی از علم خموشی 

 کمال تو، به یک حرف تمام است تحصیل

 

 
 ۵۲۸غزل 

 جرأت جولان مجوبید زبیدل

 ناتوان پهلو خرام است چو موج این  

 

 
 ۵۲۹غزل 

 کرد گمان محو یقینم چه توانبیدل به

 پرستان چه پیام است کم فرصتی از وصل

 

 
 ۵۳۰غزل 

 ست هیچکس بیدل ز خویش درنگذشته

 به وهم دور مرو برمن اوشدن ستم است 
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 ۵۳۱غزل 

 بیدل بنای ریختهٔ درد الفتیم

 گرد جفا و داغ الم خاک و خشت ماست 

 

 
 ۵۳۲غزل 

 پرتوشمع است بیدل خلعت زرین شب 

 بزم سودا، فرش اگر دارد، ز رنگ زرد ماست

 

 
 ۵۳۳غزل 

 کدورت بیدل بسکه داریم درین باغ

 سان آینه زنگارنشین در بر ماست لاله

 

 
 ۵۳۴غزل 

 در زن ورطه بهکن و زینبیدل تو جنونی 

 عالم همه زندانی تقلید و رسوم است 

 

 
 ۵۳۵غزل 

 جگرسوختگی چاره ندارم بیدل ز  

 عهد قدیم است صفتبا داغ مرا لاله

 

 
 ۵۳۶غزل 

 بیدل به اشارات فنا راه نبردی

 عدیم است گفتیم نظیر تو کهستعمری

 

 
 ۵۳۷غزل 

 ایم بیدل عدم ترانهٔ ناموس هستی 

 بیرون پرده آنچه نیابی نوای ماست
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 ۵۳۸غزل 

 دهر ست بیدل ورنه هر گلزار لاله سودایی 

 چشمش با دل ما روشن است ستهرکجا داغی 

 

 
 ۵۳۹غزل 

 دل چه امکان است بیرون آید از دام امل

 مهره بیدل در حقیقت مار را جزو تن است 

 

 
 ۵۴۰غزل 

 که درکیش جنون کن بیدلتا توانی ناله

 خامشی صبح قیامت در نفس پروردن است 

 

 
 ۵۴۱غزل 

 همچو دریا بیدل از موج بزرگی دم مزن

 کندن است پشت دست خود به دندان ندامت

 
 ۵۴۲غزل 

 بیدل از چشم تحیرپیشگان نم خواستن 

 دامن آیینه بر امید آب افشردن است 

 

 
 ۵۴۳غزل 

 کسب اعتبارهمچو دریا بیدل آسان نیست

 درخور امواج اینجا رو به ناخن خستن است 

 

 
 ۵۴۴غزل 

 گذشت کارم از طاقتزانقلاب دهر بیدل 

 جانی سنگ بر دل بستن است این از سختبعد از 

 

 
 ۵۴۵غزل 

 غرهٔ تحصیل مدعا   بیدل مباش

 که خوشه همان بار بستن است در مزرعی 
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 ۵۴۷غزل 

 ست بیدل تهمت وارستگان لاف آزادی

 شوخی نام تجرد بر مسیحا سوزن است

 

 
 ۵۴۷غزل 

 بیدل این محفل نهان درگریهٔ شمع است و بس 

 لبهای خندان آشناست که با داغ آن زخممم

 

 
 ۵۴۸غزل 

 بیدل از چشم تحیر مشربم غافل مباش 

 داران آشناست هرکجا حسنی است با آیینه

 

 
 ۵۴۹غزل 

 بیدل از طور جنون غافل مباش 

 خاک بر سر کردن آداب فناست

 

 
 ۵۵۰غزل 

 کش درد کدورت بیدل نیستم جرعه

 است گهر صافی دل بادهٔ مینای منچون

 

 
 ۵۵۱غزل 

 غفلتم بیدل عیار امتحان هوشهاست 

 من است خوابخواب دیگرندامهمچو محمل

 

 
 ۵۵۲غزل 

 از قماش خامشی بیدل دکانی چیدم 

 هرچه غیر از خودفروشیها بود باب من است 
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 ۵۵۳غزل 

 که دود ریبشهٔ من در دل خاک بیدل آن به

 ورنه چون تاک هزار آبله در راه من است 

 

 
 ۵۵۴غزل 

 ام لیک به جولان هوایش بیدل دره

 سر و پایی به سر و پای من است قسم بی 

 

 
 ۵۵۵غزل 

 کم سرمایهٔ عزلت نپسندی بیدل 

 از پای به دامان تو نامت به نگین است 

 

 
 ۵۵۶غزل 

 ام نیست رهاییچون اشک ز سرگشتی 

 کنم نشئهٔ ایجاد من این است بیدل چه

 

 
 ۵۵۷غزل 

 بیدلی خویش ام از نامحرم آن جلوه

 کنم زنگ من این استآیینه ندارم چه

 

 
 ۵۵۸غزل 

 بیدل تأملی که درین بزم شیشه را 

 یکسر صدای ربختن اشک قهقه است 

 

 

 
 ۵۵۹غزل 

 چسان به دوش اجابت رسانمش بیدل 

 کوتاه است که از ضعیفی من دست ناله 
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 ۵۶۰غزل 

 است سرکشیدن بیدل هرطرف چه خیال به 

 همان آشیان عجز پناه استپر شکسته 

 

 
 ۵۶۱غزل 

 کسی ننگ تغافل نپسندد از جلوه

 بیدل مژه بر هم زدنت عجز نگاه است 

 

 
 ۵۶۲غزل 

 بیدل دلیل عجز است شبنم طرازی صبح 

 پر و بال اشکم گداز آه است از سعی بی 

 

 
 ۵۶۳غزل 

 بیدل نکندشعبهٔ جان جلوه به چشمش 

 دار سر راه است تا گرد جسد آینه

 

 
 ۵۶۴غزل 

 کم دید  بیدل به هرچه پیچید دل غیر داغ

 ای و آه استاین محفل کدورت آیینه

 

 
 ۵۶۵غزل 

 به خانمان نکشد آرزوی الفت بیدل 

 مثال وحشی ما را خیال آینه چاه است 

 

 

 
 ۵۶۶غزل 

 هیچ پرواز ز خاکستر خود بیرون نیست 

 بیدل این هفت فلک بیضهٔ یک فاخته است 
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 ۵۶۷غزل 

 که محو حسرت اوست طلسم هستیِ بیدل 

 گداخته است چو ناله هیچ ندارد ز بس

 

 
 ۵۶۸غزل 

 گر نه بیدل سبق از مکتب مجنون دارد 

 اینقدر چاک گریبان زکه آموخته است 

 

 
 ۵۶۹غزل 

 گرنه شاگرد جنون است دل بیدل ما 

 گریبان زکه آموخته است ابجد چاک

 

 
 ۵۷۰غزل 

 دستگاه اوستآزاد ظالم از اثر 

 بیدل به خون نشستن خنجرزدسته است 

 

 
 ۵۷۱غزل 

 ای که تا لب گشوده بیدل خموش باش

 کسوت نفس از دام جسته است فرصت به 

 

 
 ۵۷۲غزل 

 اما چه سود مصرع فکربلند بیدلم

 دماغیهای فرصت نارسایم بسته است بی 

 

 

 
 ۵۷۳غزل 

 که باشم تا به ذکر حق زبانم واشود من

 استکم رفتهبرلبمبیدل هم ز خجلتنام  
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 ۵۷۴غزل 

 بر خیال خلد بیدل زاهدان را نازهاست 

 کزین ویرانه آدم رفته است لیک ازین غافل

 

 
 ۵۷۵غزل 

 نیستم بیدل حریف انتظار خوشدلی

 باشد یان از من رفته است کهفرصت از هرکس

 

 
 ۵۷۶غزل 

 بیدل چوشمع بر خط تسلیم خاک شو 

 ! در قفس آتش فتاده است شکستهای پر  

 

 
 ۵۷۷غزل 

 گردون منقلب کهبیدل چه ذلت است

 در طبع مرد خاصیت زن نهاده است 

 

 
 ۵۷۸غزل 

 ام جولان عجز کردهبا شکست رنگ بیدل

 رفتن از خویشم قدم در هیچ جا ننهاده است

 

 
 ۵۷۹غزل 

 پرورد است و بس برق جولان آه بیدل یاس

 زاده است دود آتشالحذر ای مدعی این 

 

 

 
 ۵۸۰غزل 

 که در ملک یقیندل به نادانی مده بیدل

 تختهٔ مشق خیال است آینه تاساده است 
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 ۵۸۱غزل 

 بیقرار شوق بیدل قابل تسخیر نیست 

 گر همه دربند دل باشد نفس آزاده است 

 

 
 ۵۸۲غزل 

 یأس عالمی شد بیدل ار سرگشتگی پامال

 افتاده است تخم ما هم در خم این آسیا 

 

 
 ۵۸۲غزل 

 یأس عالمی شد بیدل ار سرگشتگی پامال

 تخم ما هم در خم این آسیا افتاده است 

 

 
 ۵۸۴غزل 

 گنج بقاست در حقیقت بیدل ما صاحب

 گر به صورت در ره فقروفنا افتاده است

 

 
 ۵۸۵غزل 

 که اسرار ازل فهمدکسی کو بیدلهوش

 پرده است بی کم پردگی پیداستهرکه جز بی 

 

 
 ۵۸۶غزل 

 ها بسیار دارد، بوکنید ، غنچهگلستاناین

 کرده است گمجا بیدل ما هم دلی در همین

 

 

 
 ۵۸۷غزل 

 گوش پیدا کنید بیدل ازکتاب خامشان 

 کس نتوان شنود آورده است کز هیچمعنیی 
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 ۵۸۸غزل 

 شور اشکم بیدل از طرزکلامش آرمید 

 گویی شکر آورده است لبشبهر این طفلان 

 

 
 ۵۸۹غزل 

 گوشهٔ آرام بود تنگنای بیضه بیدل

 شد پریشان مرغ دل تا بال و پر آورده است 

 

 
 ۵۹۰غزل 

 کاینجا  بیدل از جرگه اوهام به در زن

 است عالمی لاف خرد دارد و سودا زده

 

 
 ۵۹۱غزل 

 کاینجا  بیدل از جرگه اوهام به در زن

 است سودا زدهعالمی لاف خرد دارد و  

 

 
 ۵۹۲غزل 

 ن فهمند که یارا این سخن نیست

 عبرت ازبیدل ما سر زده است

 

 
 ۵۹۳غزل 

 گرم است کزو بزم چراغانبیدل آن شعله

 یک حقیقت به هزارآینه تابان شده است 

 

 

 
 ۵۹۴غزل 

 بیدل مباش غرهٔ سامان اعتبار 

 هرچند رنگ بال ندارد پرنده است 
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 ۵۹۵غزل 

 امتداد عمر بیدل سختی از طبعم ربود 

 گردش سال آسیای دانهٔ دل بوده است 

 

 
 ۵۹۶غزل 

 ایم حیرت محضیم بیدل هر کجا افتاده

 سرگرانیهای ما آیینه بالین بوده است 

 

 
 ۵۹۷غزل 

 که عمری در بساط حیرتم  اشکمبیدل آن 

 های چشم بالین بوده است از حریر پرده

 

 
 ۵۹۸غزل 

 ایم آبلهٔ پا نهفتهبیدل به طبع 

 کشیده است که بر دوجهان خط لغزیدنی 

 

 
 ۵۹۹غزل 

 که صبح سرگرانی لازم هستی بود بیدل

 ست صندل بر جبین مالیده است تا نفس باقی 

 

 
 ۶۰۰غزل 

 ام بیدل دعای دولتشهرکجا سرکرده

 آمین از زمین تا آسمان پیچیده است جوش

 

 

 
 ۶۰۱غزل 

 تری ازآبله بیدلرفته چون رنگ روان 

 گردیده است عمرها شد پهلوی ما زین طرف
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 ۶۰۲غزل 

 ست شان نیستی بیدل تجردم علم

 کشیده استصفحهٔ هستی خامه خط بهاین

 

 
 ۶۰۳غزل 

 نیست بیدل وحشتم جز پاس ناموس جنون

 تنیها دامن از من چیده است کسوت عریان

 

 
 ۶۰۴غزل 

 دلها گذشت کعبهٔ  عمر ما بیدل به طوف

 گرد چندین نقطه یک پرگار ما گردیده است 

 

 
 ۶۰۵غزل 

 بیدل از بی دستگاهی سرنگون خجلتیم 

 گردیده است دست ما از بس تهی شد آستین

 

 
 ۶۰۶غزل 

 ایم گشته بیدل بر زمین پیچیدهاز قد خم 

 خاکساری خاتم ما را نگین گردیده است 

 

 
 ۶۰۷غزل 

 لق یأس مطلب نیست بیدل مانع ابرام خ

 آرزو در سایهٔ بال مگس بالیده است

 

 
 ۶۰۸غزل 

 کردی حاصل بزم وصال آخر ای بیدل چه

 خمیازه است ایتاجمالش دیدهچشمتوقف
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 ۶۰۹غزل 

 پرستان خرام کیستم بیدل از حسرت

 آیدم تبخاله است کز نیشکر جان به لب می 

 

 
 ۶۱۰غزل 

 گم شدم از خویش تحریک دل آوازم نداد 

 دانم چراکم ناله است بیدل نمی این جرس 

 

 
 ۶۱۱غزل 

 گردد از خود رفتنیگرد دل می بیدل امشب

 پرفشانیهای رنگ این شمع را پروانه است

 

 
 ۶۱۲غزل 

 ایم گام از تمهید وحشت جستهما به اول

 بیدل اینجا چین دامن بجد طفلانه است

 

 
 ۶۱۳غزل 

 های بد و نیک این جهان بیدل ز نقش

 شود، در شمار آینه استکه صاف  دلی 

 

 
 ۶۱۴غزل 

 نشانی آن جلوه شرم کن بیدل ز بی 

 هنوز رنگ تو صرف بهار آینه است 

 

 

 
 ۶۱۵غزل 

 ز نقشهای بد و نیک این جهان بیدل 

 که صاف شود در شمار آینه است دلی 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۶۱۶غزل 

 زنی پر بسمل عمرهاست بیحاصل می 

 جانیهاست سختچه جان بیدل اینبهر نیم

 

 
 ۶۱۷غزل 

 مایهٔ خرد بیدل منشاء فضولی نیست 

 خودفروشی عالم از جنون دکانیهاست 

 

 
 ۶۱۸غزل 

 بضاعتان بیدل ناگزیر آفاتند بی 

 پاییهاست رنج خار و خس بردن از برهنه

 

 
 ۶۱۹غزل 

 که در بزم وصال بگذر از فکر خرد بیدل

 گردش آن چشم میگون آفت هشیاری است

 

 
 ۶۲۰غزل 

 کن به فریاد حزین از من بیدل قناعت

 همچو تار ساز نقد ناتوانان زاری است 

 

 
 ۶۲۱غزل 

 به نور طلعت او چشم بیدلان روشن

 کسی است که را توهّم مهر کسی و ماه

 

 
 ۶۲۲غزل 

 خیال اندیش دیداریم بیدل 

 شب ما دلنشین آفتابست 
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 ۶۲۳غزل 

 شنیدنتو مست است    بیدل ز سخنهای،

 تحریک زبان قلمت موج شرابست

 

 
 ۶۲۴غزل 

 تو هم از شوق چمن شو که به این رنگ بیدل 

 ی دیوان تو امروز حنا بست شیرازه

 

 
 ۶۲۵غزل 

 بیابان طلب بحری است بیدل

 که آنجا آبله جوش حبابست

 

 
 ۶۲۶غزل 

 بیدل ز دثی چاره محال ست در ین بزم 

 نقابست که  پرداز تو هم آینه چندان

 

 
 ۶۲۷غزل 

 بیدل نتوان برد نم از خط جبینم 

 ریز حیا نقش مرا بست نقاش عرق

 

 
 ۶۲۸غزل 

 هیچکس بیدل حریف طرف دامانش نشد 

 شرم آن پای حنایی عالمی را دست بست

 

 
 ۶۲۹غزل 

 بیدل همه تن عبرتم از کلفت هستی

 جز چشم ز تصویر غبارم نتوان بست 
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 ۶۳۰غزل 

 بیابان خلقی به عجز فرسود بیدل درپن 

 پا قستیم ما هم به پرپا دست چون نقش

 

 
 ۶۳۱غزل 

 جنون رنگ مپیما درین چمن بیدل 

 نه غنچه یک پریزادست شراب شیشهٔ 

 

 
 ۶۳۲غزل 

 ، بیدل آن قدر دانم ، چه دلکدام ناله

 که حیرتی به خیالی مقابل افتادست

 

 
 ۶۳۳غزل 

 که در وادی طلب پیداست  نه نقش پاست

 ز کاروان جرسی چند بیدل افتادست 

 

 
 ۶۳۴غزل 

 ام مکن یارب دردی  کباب آتش بی 

 به حق دیده بیدل که بی نم افتادست 

 

 
 ۶۳۵غزل 

 بهار رنگ ندارد گل دگر بیدل

 در آب چشمهٔ ادراک روغن افتادست

 

 
 ۶۳۶غزل 

 ایم بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده

 تاگریبان پشت دست همچوگل ماییم و دامن 
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 ۶۳۷غزل 

 کشید گل دامندانم چهازکفم بیدل نمی 

 کردم آخر ارغوانی پشت دست کز ندامت

 

 
 ۶۳۸غزل 

 بیدل از هستی موهوم مپرس

 ساز بنیاد نفس نابودست 

 

 
 ۶۳۹غزل 

 درین ستمکده بال هوس مزن بیدل 

 نگاهدار سر خویش چون مگس به دودست 

 

 
 ۶۴۰غزل 

 قلزم اثر انتظار عشق بیدل به 

 گردید گوهرست   که بی مژه چشم تری

 

 
 ۶۴۱غزل 

 بیدل ازگریه شهرتی داریم 

 از ابر چشم ترست بال پرو

 

 
 ۶۴۲غزل 

 ، اما چاره نیست بیدل از پرواز، خجلت دارم

 کردنم بال و پرست ذرهٔ موهومم وگل

 

 
 ۶۴۳غزل 

 چشم و گوشی را که بیدل نیست فیض عبرتی

 معنی روزن بام و درست   در تماشاگاه
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 ۶۴۴غزل 

 بیدل از صنعت تقدیر مپرس

 زلف یاریم و شب ما تارست

 

 
 ۶۴۵غزل 

 مپرس از اعتبار پوچ بیدل 

 احد زین صفرها چندین هزارست 

 

 
 ۶۴۶غزل 

 رسد بیدل تلاش عجز به جایی نمی 

 کار خود نشسته درست کنی مگر چوشمع

 

 
 ۶۴۷غزل 

 نفسای ز ضبط  بیدل آگه نه

 گوهر دگرست  گره رشته

 

 
 ۶۴۸غزل 

 گلشن قدر سخنوری بیدلنهال

 افرازست به قدر معنی برجسته گردن

 

 
 ۶۴۹غزل 

 کیست وارسد بیدل کنه سود و زیانبه

 متاعها همه سربسته و دکان بازست

 

 
 ۶۵۰غزل 

 سبب قراریهای آهم بی نیست بیدل بی 

 گرمم نفس را درته پا آتشست کز دل
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 ۶۵۱غزل 

 بیدل از برق تمنایش سراپا آتشم 

 پهلوی من شیدانشست داغ شد هرکس به

 

 
 ۶۵۲غزل 

 گردد علاج حسرت دل را زمینگیری نمی 

 اگر ازپانشست کوهدر سیر است بیدلناله

 

 
 ۶۵۳غزل 

 ست بیدل ورنه مانند گهر آبرو ذاتی 

 گل هم تواند در دل دریا نشست مهرهٔ 

 

 
 ۶۵۴غزل 

 ازکسب ادب ظلم است بر آزادگیبیدل 

 که درمکتب نشست دارد بازی طفلی ناله

 

 
 ۶۵۵غزل 

 که هستی آشیان پیرا شود پیش ازآن بیدل

 نام ما بال هوس در بیضهٔ عنقا شکست 

 

 
 ۶۵۶غزل 

 کش جولان ماست بیدل ازبس شوق دل محمل

 خواب مخمل موج زد خاری اگردرپا شکست 

 

 
 ۶۵۷غزل 

 حقیقت خون طاقت خوردن است رازداری در  

 شیشهٔ ما بیدل از پاس صدا خواهد شکست
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 ۶۵۸غزل 

 ایم ما به امید شکست توبه بیدل زنده

 گر بیمار ما خواهدشکست ستسخت پرهیزی

 

 
 ۶۵۹غزل 

 گل بیدل ازبوی خود است آخرشکست برگ

 بال مارا شوخی پرواز ما خواهد شکست

 

 
 ۶۶۰غزل 

 خودسریها سنگ مینای حباب نیست غیر از 

 هوا خواهد شکست  مغز را بیدلسر بی  این

 

 
 ۶۶۱غزل 

 بیدل از پیکر خمیده ما 

 کلاه ناز شکست ناتوانی 

 

 
 ۶۶۲غزل 

 ای بیدل گرد عرصهٔ تسلیم خفتهبه

 تو خواه فتح تصور نما و خواه شکست 

 

 
 ۶۶۳غزل 

 خویان را نباشد چاره از وضع نیاز نرم

 یدل سوی پستی مایلستست ب هرکجا آبی 

 

 
 ۶۶۴غزل 

 درد سرفقر بیدل من وآن دولت بی 

 کز نسبت او چینی خاموش سفالست 
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 ۶۶۵غزل 

 ریها گرفتاریست در دام بلا نامدا

 بیدل انگشت شهان را طوق گردن خاتمست 

 

 
 ۶۶۶غزل 

 ایم بیدل از بس در شکنج لاغری فرسوده

 وگردنست گشته طوق ناله و داغ دل خون

 

 
 ۶۶۷غزل 

 ست بیدل صورت آسایشم معنی سوزی

 جامهٔ احرام آتش پنبهٔ داغ منست 

 

 
 ۶۶۸غزل 

 جزتأمل نیست بیدل مانع شوق طلب 

 ، استادنست رشتهٔ این ره اگر داردگره

 

 
 ۶۶۹غزل 

 جرات افشای راز عشق بیدل سهل نیست 

 خون افشردنست اشک مژگانها بهتا چکد یک

 

 
 ۶۷۰غزل 

 بیدل غبار ما ز چه دامن جدا فتاد 

 ایم و همان دست سودنست بر باد رفته

 

 
 ۶۷۱غزل 

 که امل آبیار اوست بیدل به مزرعی 

 برگتر ز آبلهٔ پا دمیدنستبی 
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 ۶۷۲غزل 

 کجا وطریق فناکجا سعی قدم

 بیدل به خنجرنفس این ره بریدنست 

 

 
 ۶۷۳غزل 

 حسندر اقلیمکهخوبان مکن بیدلشکوهٔ 

 سم وآیین جفا خاصیت روی نکوست ر 

 

 
 ۶۷۴غزل 

 گشت بیدل مانع آسایشم فکر نازک

 در بساط دیده اینجا دور باش خواب موست 

 

 
 ۶۷۵غزل 

 چون زبان خامه بیدل درکف استاد عشق 

 سنجی بیخبر از گفتگوست باکمال نکته

 

 
 ۶۷۶غزل 

 بیدل مگذر از سر زانوی قناعت

 در اوست این حلقه به هرجا زده باشی به 

 

 
 ۶۷۷غزل 

 نیست جای عشق بیدل مسند فرزانگی

 جنون او رنگ اوست کز داغستاین شهنشاهی 

 

 
 ۶۷۸غزل 

 گلشن به رنگ وبوی معنی وارسد کیست زین

 گل در چنگ اوست داند چههم بیدل نمی غنچه

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۶۷۹غزل 

 به چشم کم منگر بیدل ستمزده را 

 که آبروی محبت به دیدهٔ نم اوست

 

 
 ۶۸۰غزل 

 به سینه عاشق بیدل جراحتی دارد 

 که یادکاوش مژگان یار مرهم اوست 

 

 
 ۶۸۱غزل 

 بیدل زبان پردهٔ تحقیق نازک است 

 کلام اوست  که خموشی گوش نه آهسته

 

 
 ۶۸۲غزل 

 ای از خود رسیده است دلدار تا تو رفته

 گذشتنی که همین شاهراه اوست بیدل

 

 
 ۶۸۳غزل 

 ایم گرفته امشب عیار حسرت بیدل

 ای زگداز نگاه اوست هر اشک بوته

 

 
 ۶۸۴غزل 

 ست خرقه بر اهل حسد آیینهٔ رسوایی 

 کی تواندگشت بیدل مار پنهان زیر پوست 

 

 
 ۶۸۵غزل 

 کس آتش نزد بر صفحهٔ بیحاصلم هیچ

 زیر پوست داشتم بیدل چراغانهمورنه من
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 ۶۸۶غزل 

 تشنهٔ دیدار نیست وصل هم بیدل علاج

 آرزوست که محو اوست دیدنها چنداندیده

 

 
 ۶۸۶غزل 

 بیدل از دردسر پست و بلند آزادهٔم 

 ست وضع همواری جبین ما ز صندل ریخته

 

 
 ۶۸۸غزل 

 مگر ز زلف تو دارد طریق بست وگشاد 

 ست مضمون دلگشا بسته گه بیدل اینهمه

 

 
 ۶۸۹غزل 

 چو صبح بر دو نفس آنقدر مچین بیدل 

 ست کنی محمل دعا بستهنگاهکه تا  

 

 
 ۶۹۰غزل 

 کن وبگذر بیدل نفسی چند فضولی 

 ست که شکستهکریمان دل مهمانبر خوان

 

 
 ۶۹۱غزل 

 جز به صحرای عدم بیدل کجا گنجد کسی

 ستدل نگذاشتهعرصه در دل جایتنگی این

 

 
 ۶۹۲غزل 

 ز خورشید عالمتاب باید وارسید بیدل ا

 ست کشور داشتههفتیک دل روشن چراغ 
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 ۶۹۳غزل 

 بیدل تو اندکی گره دل گشاده کن 

 ست صنعت اسرار داشتهکاین نوغزل چه

 

 
 ۶۹۴غزل 

 بیدل از افلاس ما رز جنون پوشیده نیست 

 ست دست کوته تا گریبان آستین برداشته

 

 
 ۶۹۵غزل 

 که جوش معانی بلند شد از هر خمی 

 ست داشتهگردش قلمت جام  بیدل به

 

 
 ۶۹۶غزل 

 ست بیدل در قفای کاروان آتش افتاده

 ست گلخن داشته گلشن ما آنچه دارد باب

 

 
 ۶۹۷غزل 

 گذران تا دم محشر بیدل به جهان

 ستیک قافله آینده میندیش گذشته

 

 
 ۶۹۸غزل 

 کن بیدل توهم به حیرت ازبن بزم صلح

 ست ها درافتادهجنون حسن به آیینه

 

 
 ۶۹۹غزل 

 که مراست   ساز بزم عدمم لیک نوایی 

 ست نام بیدل ز لب یار شنودن بوده
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 ۷۰۰غزل 

 ازکمربستن آن شوخ یقین شد بیدل 

 گره دادن او را به میان تاری هست کاین

 

 
 ۷۰۱غزل 

 تاب خورشید جمالش چو نداری بیدل 

 در خیال خط او سایهٔ دیواری هست 

 

 
 ۷۰۲غزل 

 بیدل نشوی منکر سامان جنونم 

 که اگر هیچ ندارم دل ویرانی هست 

 

 
 ۷۰۳غزل 

 که درین باغ بیدل نکنی دعوی شوخی 

 پامال خرام هوس است آنچه نموییست

 

 
 ۷۰۴غزل 

 پردازان این محفل مباش بیدل از افسانه

 را غیر از زبان چرب خود جانکاه نیست شمع 

 

 
 ۷۰۵غزل 

 اندود است گلزار جهان بسکه بیدل کلفت

 ست ایام دود ز آتش جستهدر دیدهگل  بوی

 

 
 ۷۰۶غزل 

 ام مپرس بیدل ز برق وحشت آزادی

 ست ایاین شعله را برآمدن از خود زبانه
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 ۷۰۷غزل 

 گذشتل توان از دو عالمچو بید

 ایستاگر یک قدم جهد مردانه

 

 
 ۷۰۸غزل 

 کنی بیدل گلچو موج اگر همه تسلیم

 ستعصبی ات هنوزگردن تمهید دعوی

 

 
 ۷۰۹غزل 

 ز دور باش غرورتغافلش بیدل

 ست که امیدش خروش زیرلبی من و دلی 

 

 
 ۷۱۰غزل 

 ، خارج دریا شمار تاب و تب موج و کف

 قصهٔ کثرت محو ان بیدل ما وحدتی ست 

 

 
 ۷۱۱غزل 

 بیدل نخوری عشوهٔ تعمیر سلامت 

 ویرانی بنیاد تو آباد شکستی ست 

 

 
 ۷۱۲غزل 

 آیینه خون مخور بیدل به وهم چشمه چو  

 ای زلال تو چیست نمی برون نتراویده

 

 
 ۷۱۳غزل 

 قلقل مینا شنیدی بیدل ازعیشم مپرس

 ای دارم که تا گل کردمی باید گریست خنده
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 ۷۱۴غزل 

 گردنکشی حذر بیدل ز ننگ دعوی

 ستکه داغ شمع ته پاگل دماغ سری

 

 
 ۷۱۵غزل 

 بیدل از بنیاد ما خجلت نرفت

 چون آب موضوع تریست خاک ما 

 

 
 ۷۱۶غزل 

 بیدل از اقبال ترک مدعا غافل مباش 

 ست در شکست آرزوها ناامیدی لشکری

 

 
 ۷۱۷غزل 

 بیدل از قید خودم هیچ مپرس

 دامن سایه ته دیواریست 

 

 
 ۷۱۸غزل 

 لافد  چه  مفلس بیدل  به هستی

 ست باده عاریز قلقل شیشهٔ بی 

 

 
 ۷۱۹غزل 

 سجده برشکن بیدل به حکم عجز سراز  

 ست افرازیگردنگرد اگر دمد از خاککه

 

 
 ۷۲۰غزل 

 بیدل چرا نسوزم شمع وداع هستی

 ست زان شوخ آشنایش بیگانه را عروسی
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 ۷۲۱غزل 

 کش درحسرت دل جمع بیدل من جنون

 ست دماغی مرضاینگفتجستمچارهازهرکه

 

 
 ۷۲۲غزل 

 برد ازگوش رنگ طاقت هوش

 کیستفغان بیدلجرس امشب  

 

 
 ۷۲۳غزل 

 بیدل زوضع خامشی غنچه سوختم 

 گلشن فکر دهان کیست سنجاین بوسه

 

 
 ۷۲۴غزل 

 کند گر نه طبع تو مشاطگی بیدل ا

 دار شاهد معنی بیان کیست آیینه

 

 
 ۷۲۵غزل 

 ایم بیدل ازین مایده دست هوس شسته

 پهلوی دل خورده را آرزوی نان کیست 

 

 
 ۷۲۶غزل 

 فروشاگر لعل او نیست تبسمبیدل 

 کیست  گرد نمکدان  گلهای زخم شبنم

 

 
 ۷۲۷غزل 

 به ذوق بیخودی مردیم بیدل

 خانهٔ کیست صورترنگ، شکست
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 ۸۲۸غزل 

 کارت چیست بیدل   به دیر و کعبه

 کیستاگر فهمیده ای دل حانهٔ 

 

 
 ۷۲۹غزل 

 که آنجا گهر عشق به بحری استبیدل

 گریبان نهنگیست قطرهآیینهٔ هر 

 

 
 ۷۳۰غزل 

 پروردهٔ عجزیم بیدل  نوا

 درین دریا خم هر موج چنگیست 

 

 
 ۷۳۱غزل 

 بیدل از اظهار مطلب خون استغنا مریز 

 ست آبرو چون موج پیداکرد تیغ قاتلی 

 

 
 ۷۳۲غزل 

 گوش ولب آگاه نیست بیدل از اسرارعشق

 ست کن ودم مزن حرف نبی یا ولی فهم

 

 
 ۷۳۳غزل 

 رنگ نقش نگین بیدل ازسبکروحیبه 

 ایم و زما جای ما همان خالیستنشسته

 

 
 ۷۳۴غزل 

 سا بیدل به همزبانی آن چشم سرمه

 ، زبان من از بیان خالیست چو میل سرمه
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 ۷۳۵غزل 

 تا ابدکوک است بیدل نغمهٔ ساز جهان 

 ست اوج اقبال و حضیض فقر زیری و بمی 

 

 
 ۷۳۶غزل 

 صحبت خلقبیدل از دامگاه 

 جیب خویش رمیست سرکشیدن به

 

 
 ۷۳۷غزل 

 شیخ و برهمن همان مست خیال خودند 

 آگهی اینجا کراست بیدل ما عالمیست 

 

 
 ۷۳۸غزل 

 به هرزه بال میفشان در این چمن بیدل 

 که هر طرف نگری جز در قفس وا نیست 

 

 
 ۷۳۹غزل 

 ست غریق بحر ز فکر حباب مستغنی 

 که بیدل آنجا نیست جایی ایم به رسیده

 

 
 ۷۴۰غزل 

 آراست در اینجا بیدل رم فرصت چمن

 کند رنگ بجا نیست  گل فکر اقامت چه

 

 
 ۷۴۱غزل 

 مکن تهیهٔ آرایش دگر بیدل

 چراغ محفل تسلیم چشم قربانیست
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 ۷۴۲غزل 

 بیدل غم روز سیه ازما نتوان برد 

 چین سحراینجا شکن دامن شب نیست 

 

 
 ۷۴۳غزل 

 نظرها آنچنان در پرده ماند بیدل آن برق

 گرم انتظار و محرمان را تاب نیست غافلان

 

 
 ۷۴۴غزل 

 بیدل از احباب دنیا چشم سرسبزی مدار 

 بازان دغل سیراب نیست این شطرنجکشت

 

 
 ۷۴۵غزل 

 ام چو صبح بیدل بساط وهم به خود چیده

 نیست هستهرچههستی منورنه زجنس

 

 
 ۷۴۶غزل 

 ایم انتخاب فطرت دیوان بیدل کرده

 اش را غیر صفر پوچ دیگر صاد نیست معنی 

 

 
 ۷۴۷غزل 

 شخص تصویریم بیدل زکمال ما مپرس 

 ست حرف ما ناگفتنی وکار ما ناکردنی 

 

 
 ۷۴۸غزل 

 لطف معنی بیش ازین بیدل ندارد اعتبار 

 ست گل انشاکردنی از خیال نازکت بوی
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 ۷۴۹غزل 

 است سر و برگ شعورت بیدل اگر این 

 هرچند به آن جلوه رسی غیر خبر نیست 

 

 
 ۷۵۰غزل 

 کی توان بیدل حریف چاک رسوایی شدن 

 وار نیست گریبانچون سحر پیراهن ما یک

 

 
 ۷۵۱غزل 

 از هوا برپاست بیدل خانهٔ وهم حباب 

 تارنیست درلباس هستی ما جزنفس یک

 

 
 ۷۵۲غزل 

 اند واچیدهبسکه مردم دامن احسان ز هم 

 را سایهٔ دیوار نیستکسی بیدل از خسّت 

 

 
 ۷۵۳غزل 

 ام است بیدل انفعال هستی این رنگ  گر به

 گشتن آنقدر دشوار نیست  سنگ را هم آب

 

 
 ۷۵۴غزل 

 استقامت بس بود ارباب همت راکمال

 کوه بیدل جوهری درکار نیست بهر تیغ

 

 
 ۷۵۵غزل 

 ساز معاش حرص قانع نیست بیدل ورنه از  

 آنچه ما درکار داریم اکثری در کار نیست 
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 ۷۵۶غزل 

 گداز دل خور و دندان به لب فشار ل بید

 بر خوان عشق دعوت نان و پیاز نیست 

 

 
 ۷۵۷غزل 

 بسکه بیدل سازناموس محبت نازک است 

 کوس نیستکه رنگش بشکنی بی شیشهٔ اشکی 

 

 
 ۷۵۸غزل 

 رنگ و بوست نوبهار آیینه در دست از هجوم  

 ل این الفاظ غیر از صورت معناش نیست بید

 

 
 ۷۵۹غزل 

 در تغافلخانهٔ ابروی اوست 

 که نقشش قاش نیست  بی دل آن طاقی 

 

 
 ۷۶۰غزل 

 همتان بر عز و جاه کمبیدل این

 فخرها دارند و عاری بیش نیست 

 

 
 ۷۶۱غزل 

 از قطره تا محیط وبال تعلق است 

 جزووکلیش نیستآنکه الفت  بیدل خوش

 

 
 ۷۶۲غزل 

 بیدل جنون ما به نشاط جهان نساخت 

 مهتاب پنبه دارد و منظور داغ نیست 
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 ۷۶۳غزل 

 قید دل بیدل غبار ننگ فطرتها مباد 

 صاف نیست  این می  تا ز مینا نگذرد درد است

 

 
 ۷۶۴غزل 

 با که بایدگفت بیدل ماجرای آرزو 

 ادراک نیست آنچه دلخواه من است از عالم 

 

 
 ۷۶۵غزل 

 کنیم بیدل ازخویش به جز نفی چه اثبات

 ست رنگ را شوخی پرواز همان پر شکنی 

 

 
 ۷۶۶غزل 

 بیدل از طاقت جهانی را به خودکردی طرف 

 کردن جنگ نیست گرتوانی صلحبا ضعیفی 

 

 
 ۷۶۷غزل 

 گرفتاری دل خوکردیم بیدل از بس به

 غم دام و قفس خاطرما خرم نیست بی 

 

 
 ۷۶۸غزل 

 باعث وحشت جسم است نفسها بیدل 

 رم نیست نفس باد بود بی خاک تا هم

 

 
 ۷۶۹غزل 

 حسن تاب عرق شرم ندارد بیدل 

 ورنه آیینهٔ ما آن همه نامحرم نیست
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 ۷۷۰غزل 

 قناعت کفیل بهار حیاست 

 گل طینتم بیدل ابرام نیست

 

 
 ۷۷۱غزل 

 درآتش فکن بیدل این رخت وهم 

 ای کارکس خام نیست افسردهتو 

 

 
 ۷۷۲غزل 

 بیدل چه بلا عاشق معدومی خویشم 

 گلی به ز بریدن به سرم نیستکهشمعم

 

 
 ۷۷۳غزل 

 بدین دو روزه تماشای زندگی بیدل 

 کدام شوق و چه عشق اینقدر هوس هم نیست

 

 
 ۷۷۴غزل 

 بیدل امروز در مسلمانان 

 چیز است لیک ایمان نیست همه

 

 
 ۷۷۵غزل 

 فشار تنگی دل بیدل از چه نیرنگ است 

 شرار سنگم و امکان آرمیدن نیست

 

 
 ۷۷۶غزل 

 ات بیدل انفعالی در آتشیم ز بی 

 گدازی وچون شیشه نم درآب تو نیست که می 
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 ۷۷۷غزل 

 دلیل خویش پس از مرگ هم تویی بیدل 

 کسی جز تو بر مزارتو نیست کشتهچو شمع

 

 
 ۷۷۸غزل 

 بزم دم مزن بیدل ز اختیار درین  

 ، جای ناز تو نیست ، جهان نیاز استجهان

 

 
 ۷۷۹غزل 

 گوش هوس مخوان بیدل پیام عشق به

 سخن اگر سخن اوست جزکلام تو نیست

 

 
 ۷۸۰غزل 

 حدیث مکتب عنقا چه سرکند بیدل 

 که حرف و صوت جزافسانهٔ مگوی تو نیست 

 

 
 ۷۸۱غزل 

 دل بپرداز از غبار ما و من 

 ر آیینه نیستبیدل اینها زیو

 

 
 ۷۸۲غزل 

 ست ات بوی راحتی یبیدل به طبع بیخود

 رنگ شکسته نیست که بهایشکستهرنگی 

 

 
 ۷۸۳غزل 

 بیدل چه انتظار وکدام آرزوی وصل 

 چشم به خواب رفتهٔ بختم پرنده نیست 
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 ۷۸۴غزل 

 بیدل از این چارسو عشوه ی دیگر مخر 

 نیستغیر فنا هیچ جنس نزد حق ارزنده  

 

 
 ۷۸۵غزل 

 تازیهای ماست گفتگو بیدل دلیل هرزه

 تا جرس فریاد داردکاروان آسوده نیست

 

 
 ۷۸۶غزل 

 و زشت خلق ر خوبحق با طواست اخلاقشامل

 شخص دین را بیدل ازگبرو مسلمان چاره نیست 

 

 
 ۷۸۷غزل 

 باید اعانت خواستن بیدل از خویشان نمی 

 نیست فرمای شکست شیشه مومیایی چاره

 

 
 ۷۸۸غزل 

 کرده استبیدل این هنگامهٔ نیرنگ داغم

 که نیست خار شد رنج تعلق باز در پایی 

 

 
 ۷۸۹غزل 

 هرکجا جوش جنون دارد تب سودای عشق 

 نه آسمان سرپوش یک تبخاله نیست بیدل این

 

 
 ۷۹۰غزل 

 بیدل ارباب تماشا از تحیر نگسلند 

 نیست نگه پیداست شمع خانه  چشم را غیر از 
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 ۷۹۱غزل 

 بیدل اگر هوس ندرد پردهٔ حیا 

 ات آیینه خانه نیست وحدتسرای معنی 

 

 
 ۷۹۲غزل 

 کشد جان پاک از قید تن بیدل ندامت می 

 گنج را جز خاک بر سرکردن از ویرانه نیست 

 

 
 ۷۹۳غزل 

 است و بس دور موقوفبریکبیدل نهعشرتم

 نیست گردانید اگر پیمانه اشک خواهد سبحه 

 

 
 ۷۹۴غزل 

 کی دهد تشویش ما دهربیدلسعد و نحس

 کار ما با شنبه و آدینه نیست همچو طفلان 

 

 
 ۷۹۵غزل 

 بیدل از شیونم مگوی و مپرس

 نالهٔ درد اختیاری نیست 

 

 
 ۷۹۶غزل 

 کرده نشاید بیدل حسرت عمرتلف

 گرخاک خورد قابل مخموری نیست باده

 

 
 ۷۹۷غزل 

 عین بیدل الم و عیش خیالات ت 

 ست و بسی نیست گذشتهکه گشایی تا چشم
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 ۷۹۸غزل 

 ام ازخویش  ه که من رفتهبیدل پی آن جلو

 هر نفش قدم، صورت خمیازه آهیست 

 

 
 ۷۹۹غزل 

 پرده سراغ وصال یافت   نتوان به هیچ

 ز بوی یوسف ما پیرهن تهیست  بیدل

 

 
 ۸۰۰غزل 

 بیدل سرمحیط سلامت چه موج وکف 

 ست تهی منبجاست جای تو و جایتا او  

 

 
 ۸۰۱غزل 

 مجموعهٔ امکان سخنی بیش ندارد 

 ست که این ساز نوایی بیدل مرو از راه

 

 
 ۸۰۲غزل 

 تمیزی کجا بردکس بیداد بی بیدل

 ستدر سرنگونی بید هم برگ پشت پایی 

 

 
 ۸۰۳غزل 

 رود بیدلکعبه و دیرت نمی  تلاش

 ست هرجایی خویشی خیال و دوزخبهشت 

 

 
 ۸۰۴غزل 

 ها، صید دل ماکردی بیدل به تواضع

 کاین صورت ابروییست  ی این وضعیمما بنده
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 ۸۰۵غزل 

 هرکه زد بیدل به سیر وادی حیرت قدم 

 گام اول حسرت رفتن چو نقش پا گذاشت 

 

 
 ۸۰۶غزل 

 ایم چقدر عالم بیدل به خیال آمده

 هرکه بر ما نظری کرد دل از ما برداشت

 

 
 ۸۰۷غزل 

 ات گر به این رنگ است بیدل کلفت ویرانه

 کز بنای او گذشت  کن بر حال سیلی  رحم

 

 
 ۸۰۸غزل 

 ست خانهٔ آهی بیدل دل هر ذره تپش

 نایابی مطلب چقدر درد طلب داشت 

 

 
 ۸۰۹غزل 

 که تو غواص فطرتیبیدل به قلزمی 

 گوهرگره به رشتهٔ موج سراب داشت 

 

 
 ۸۱۰غزل 

 این زمان بیدل غبار سرو نیست بال قمری 

 گردوحشت پیش ازین هم هرکه بود آزاد داشت 

 

 
 ۸۱۱غزل 

 گلستانکه پیکان بود بیدل غنچهٔ اینبس

 گل خاطر ما شاد داشت زهرخند زخم چون
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 ۸۱۲غزل 

 بیدل آشفتگی از طورکلام تو نرفت 

 مسطر داشت  سلسله یکسر خط بی این جنون 

 

 
 ۸۱۳غزل 

 گل شمعیم بیدل بلبل باغ ادب چون

 شعلهٔ آواز ما جمعیت منقار داشت 

 

 
 ۸۱۴غزل 

 آسمانی از کف خاک اختراع غفلت است 

 که ما دارپم باید عار داشت بیدل از فخری 

 

 
 ۸۱۵غزل 

 هزار شمع به یک حرف داغ شد بیدل 

 کاهش داشت این بساط هوس آنچه داشتکه

 

 
 ۸۱۶غزل 

 بین آفتاب دارد ج نقش پرتو برنمی 

 غیر هم اوبود لیک ازنام بیدل ننگ داشت 

 

 
 ۸۱۷غزل 

 ام منفعل از دعوی نشو و نمای هستی 

 ساز من در خاک بیدل بیش ازین آهنگ داشت 

 

 
 ۸۱۸غزل 

 اندیش بهارکه حسنش بود بپدل غارتشب

 غنچه تا بیدار گشتن دامنی در چنگ داشت 
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 ۸۱۹غزل 

 ات گذشت آیینهبیدل هزار جلوه در 

 کوکه این همه عرض مثال داشت آن شخص

 

 
 ۸۲۰غزل 

 کند هرکس به قدرهمت خود ناز می 

 بیدل غم تو دارد اگر خواجه مال داشت 

 

 
 ۸۲۱غزل 

 تنها نه بیدل از تپش آرام منزل است 

 ، زبر بال داشت ، آشیان طربهر بسمل

 

 
 ۸۲۲غزل 

 که اوج اعتبار نشئه بود ناله را روزی

 داشت درجامباده، دلجای، بیدل بهجرسچون

 

 
 ۸۲۳غزل 

 بس که بیدل بر طبایع حرص شهرت غالب است 

 جانکنیها سنگ هم در آرزوی نام داشت

 

 
 ۸۲۴غزل 

 که اوج اعتبار نشئه بود ناله را روزی 

 در جام داشت دل باده جای بهجرس بیدل چون

 

 
 ۸۲۵غزل 

 بیدل علایقدار ترک  حوصلهتنگی 

 که به هم چیدن او دامان داشت  یادگردی
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 ۸۲۶غزل 

 چون نفس بیدل نفسها در تردد سوختم 

 گوشهٔ دل جای راحت بود اما جا نداشت 

 

 
 ۸۲۷غزل 

 نقش او از اضطرابم در نفس صورت نبست

 بایست و این بیدل نداشت حسن را آیینه می 

 

 
 ۸۲۸غزل 

 ، چه وفاق تعلق، چه  بیدل از وهم فسردی

 کمین قفس و دام نداشت ،طایر رنگ

 

 
 ۸۲۹غزل 

 بیدل سراین رشته به تحقیق نپیوست 

 در سبحه و زنار جهانی دل و دین داشت 

 

 
 ۸۳۰غزل 

 درین حدیقه به صد رنگ پر زدم بیدل 

 که رنگ و بوی تو داشت ز رنگ در نگذشتم

 

 
 ۸۳۱غزل 

 کیفیت خویشم بیدل چقدر غافل

 دست وتماشا دگری داشت من آینه در 

 

 
 ۸۳۲غزل 

 نگاهان بیدل داغم از حوصلهٔ شوخ

 داشت کاش در بزم بتان آینه هم دل می 
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 ۸۳۳غزل 

 بیدل این بار امانت به زمین سود سرت 

 داشت بر خواهی معشوق بهتاکجاجامهٔ 

 

 
 ۸۳۴غزل 

 بیدل عروج جاه خطرگاه لغزش است 

 گذاشت فهمیده بایدت به لب بام پا 

 

 
 ۸۳۵غزل 

 ست بیدل از فنا غمگین مباش حق وافی فضل

 گذشت   عمر باطل بود اگر بسیار و گر اندک

 

 
 ۸۳۶غزل 

 ای خندیده است بیدل از رنگ شکست شیشه

 پاگذشتکز غبارش ناله نتواند به سعی 

 

 
 ۸۳۷غزل 

 که جز باد نیست بیدل ازین مایه

 عمر در اندیشهٔ سودا گذشت

 

 
 ۸۳۸غزل 

 از لباس تو به عریان است تشریف نجات 

 بیدل امشب موج می ازکشتی صهباگذشت 

 

 
 ۸۳۹غزل 

 که نفس بود رهبربیدلبه وادیی 

 گذشتگران رکابهمین تأمل رفتن
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 ۸۴۰غزل 

 نیاز عالمم بیدل از جمعیت دل بی 

 گوهر از یک قطره پل بستن ز دریا در گذشت 

 

 
 ۸۴۱غزل 

 ما تشنهٔ وصل بود بیدل  

 گذشتکز گلوش تیغ شد آب 

 

 
 ۸۴۲غزل 

 ظرفی آب شد بیدل دلم ز خجلت بی 

 گذشتتریها ازین سفالبه یاد باده

 

 
 ۸۴۳غزل 

 بیدل چه مشکل است ز دنیاگذشتنم 

 گذشت  که ز هفت آسمان یک ناله داشتم

 

 
 ۸۴۴غزل 

 بر خط جبههٔ ماکیست نگرید بیدل 

 نگذشت مژه ی تر کلک قضا بی زین رقم

 

 
 ۸۴۵غزل 

 خلقی از وهم محرمی بیدل

 گرد خود گشت و حلقهٔ در گشت

 

 
 ۸۴۶غزل 

 محال بود بر اسباب پا زدن بیدل 

 به پشت دست نزد ناخن از حیا انگشت 
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 ۸۴۷غزل 

 بیدل ز جهان محو شد آثار مروت 

 گذارد به سرانگشت امروز به جز موکه

 

 
 ۸۴۸غزل 

 سکهٔ آسودگیتا شود بیدل به نامت  

 خاکساری در نگین باید چو نقش پا گرفت 

 

 
 ۸۴۹غزل 

 کرد  بیدل دم هستی به نظرها سبکم

 خاکم چو سحر از نفس آخر به هوا رفت 

 

 
 ۸۵۰غزل 

 ای بیدل ز هذیان دم مزن با ادب جوشیده

 رفت   را شوخی نخواهد پیش گوهر بسته موج

 

 
 ۸۵۱غزل 

 رسد می زودتر بیدل به منزلگاه راحت 

 زاد راه خویش هرکس وحشت از دنیاگرفت

 

 
 ۸۵۲غزل 

 بیدل از اعجاز ضعیفی مپرس

 لغزش من خامه به مسطر گرفت 

 

 
 ۸۵۳غزل 

 که درتوفان نیرنگ شعورشکرکن بیدل

 گرفت نوشیعالمی شد غرق و دست ما قدح
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 ۸۵۴غزل 

 بیدل دلیل مقصد عزت تواضع است 

 کمال رفت جهانزین جاده ماه نو به 

 

 
 ۸۵۵غزل 

 رسد اخر بیدل پی هستی به عدم می 

 که خواهد به وطن رفت ستبت تک وتازیغر

 

 
 ۸۵۶غزل 

 شود حاصلبه جهد مسند عزت نمی 

 توان به فلک بیدل از دویدن رفت نمی 

 

 
 ۸۵۷غزل 

 گران شد آنقدر از گوهر نصیحت خلق 

 گوش من چو صدف بیدل از شنیدن رفتکه 

 

 
 ۸۵۸غزل 

 رود بیدل ز دل غبار علایق نمی 

 سر سوده شد چو صندل واین دردسر نرفت

 

 
 ۸۵۹غزل 

 بیدل غبار قافلهٔ اعتبار ما 

 باری دگر نداشت همین چشم بست و رفت 

 

 
 ۸۶۰غزل 

 ای صبحدم بیدل خیال نوبهار آیینه

 ازتبسم برگل زخمم نمک پاشید و رفت 
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 ۸۶۱غزل 

 محفل پسندی داشتم جای دل بیدل درین  

 کرد و رفتافشاند وافغانآمد پریبسکه تنگ

 

 
 ۸۶۲غزل 

 این زمان بیدل سراغ دل چه می جویی زما 

 کرد و رفت قطره خونی بود چندین بارتوفان

 

 
 ۸۶۳غزل 

 دل مکوش تعمیر شکست بیدل از غفلت به 

 ای طرح بنایی کرد و رفت در ازل دیوانه

 

 
 ۸۶۴غزل 

 الفت هستی نساختیم بیدل دو دم به 

 کشید و رفت  جولان او ز دامن ما چین

 

 
 ۸۶۵غزل 

 گشود چشم عبرت هرکه براوراق روزوشب

 همچو بیدل معنی بیحاصلی فهمید و رفت 

 

 
 ۸۶۶غزل 

 دهم بیدل، پرداز می زبان آینه

 بهارکرد مرا پرفشانی رنگت

 

 
 ۸۶۷غزل 

 بود اثر سخن   به جهان شهرت علم و فن اگر این

 نرسد خروش قیامتی به صریر خامهٔ بیدلت 
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 ۸۶۸غزل 

 یارب از ملک اجابت به دعای بیدل 

 کند اقبال ازل تا ابد استقبالت

 

 
 ۸۶۹غزل 

 پیچی ز روی جهل بر طول امل بیدلچه می 

 که مو هو م است چو ن تار نظر آغاز و انجامت 

 

 
 ۸۷۰غزل 

 غنچگیهایت نصیب دیدهٔ بیدل مباد 

 گلستان بینمت که تا بینمدارمچشم آن 

 

 
 ۸۷۱غزل 

 بیدل اشغال خطا را مایهٔ دانش مگیر 

 بینمت پا می صرف لغزش چون قلم سرتا به

 

 
 ۸۷۲غزل 

 جو حسن حقیقت روبروسعی فضول آیینه

 بیدل چه پردازد بگو ای یافتن ناجستنت 

 

 
 ۸۷۳غزل 

 کس نشد بیدل حریف معنی تحقیق آسان

 خواهدگریبانت می نقبچوتار سبحه چندین 

 

 
 ۸۷۴غزل 

 کس بیدل ی بهجهانی نقش بستی لیک ننمود

 که نتوان خواند عنوانتمکتوبی حیرت چه به این
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 ۸۷۵غزل 

 ایی دوستان که دم جد جانچه وفاست بیدل سخت

 جگر ستمزده خون شود ز حیای سینه نخستنت 

 

 
 ۸۷۶غزل 

 خودکامیکه دارد ناز  به منع حسرت بیدل

 خورد آب از تبسمهای شیرینت شکر هم می 

 

 
 ۸۷۷غزل 

 اثر محو دعای بیدل است امید آن دارد 

 که بالد دین و دنیا در پناه دین و دنیایت

 

 
 ۸۷۸غزل 

 خیالان به هزار نغمه صرف استنفس هوس

 سر دردسر ندارم من بیدل و دعایت

 

 
 ۸۷۹غزل 

 انشاکند نثاری که بیدل ،کجاست مضمون اعتباری

 ، بیفکنم پیش تار مویت بضاعتم پیکر نزاری

 

 
 ۸۸۰غزل 

 تو  گزد از جنون، لب بیدل اگر نه شرم عشق

 تا به سپهر می رسد چاک سحر قباییت 
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 ردیف "ث" 

 

 
 ۸۸۱غزل 

 زبان که چو حرف بیدل بی خجلم زننگ حقیقتت 

 دری عبث دربهای و به گوشها ز فسانه به نظر نه

 

 
 ۸۸۲غزل 

 خموشی سبق حال تو باشد گر درس 

 بیدل نرسد برتو ز ابنای زمان بحث 

 

 
 ۸۸۳غزل 

 گوهر نکشد زحمت امواج جمعیت

 بیدل به خموشان نکنند اهل زبان بحث 

 

 
 ۸۸۴غزل 

 عبث فسردی و خاک گشتیبه پستی اعتبار بیدل 

 ث کرد بیش از اینها زمینی و آسمان حاد توان نمی 

 

 
 ۸۸۵غزل 

 است اینجا  خیالاست شهادت چه  غیب غیب

 بیدل از ساز قدم نشنوی آهنگ حدوث 

 

 

 ردیف "ج" 

 

 
 ۸۸۶غزل 

 استخوش باشی  نفسقبر بیدل بی  همچو اهل

 ات بر سازگردون احتیاج تا نبندد رشته

 

 
 ۸۸۷غزل 

 ام ره دامنیمن بیدل از طرق ادب نگزیده

 کج  گمانزا شود قدم یقین به آبلهکه ز لغزش 
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 ۸۸۸غزل 

 ست بیدل دم اظهار حیاپیشه خموشی

 گهر موج لبی چاره ندارد بهاز خشک

 

 
 ۸۸۹غزل 

 کرم از طینت ممسک نتوان خواستل بید

 چون بحر به ساحل نتراود زگهر موج 

 

 
 ۸۹۰غزل 

 کن سپر بیدل چو گوهر از دم تسدم

 سرکشیدن موج که تیغ است  درتن محیط 

 

 
 ۸۹۱غزل 

 خموش بیدل اگر راحت آرزو داری 

 نفسی مانع تپیدن موج کمکه هست

 

 ردیف "چ" 

 

 
 ۸۹۲غزل 

 بیدل مباش منفعل جهد نارسا 

 این یک نفس عنان ز ره اختیار پیچ 

 

 
 ۸۹۳غزل 

 بیدل اگر این است سر و برگ کمالت 

 تحقیق معانی غلط و فکر رسا هیچ

 

 
 ۸۹۴غزل 

 خجالت چه غرور و چه تعین آبم ز  

 بیدل مطلب جز عرق از شخص حیا هیچ 
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 ۸۹۵غزل 

 بیدل نیاز و ناز جهان غنا و فقر

 کار و هیچ دارد همین قدر که تو داری به 

 

 ردیف "ح" 

 

 
 ۸۹۶غزل 

 ایم بیدل ز سیر گلشن امکان گذشته

 گل انتخاب صبح یک خنده بیش نیست 

 

 
 ۸۹۷غزل 

 تحقیق واکشیم تا بویی از قلمرو 

 ایم نفس در رکاب صبح بیدل دوانده

 

 
 ۸۹۸غزل 

 مرگ اهل سوز باشد حرف سرد ناصحان

 ل جنبش دامان صبح شمع را تیغ است بید

 

 
 ۸۹۹غزل 

 رود فشاند آه و از خود می تخم اشکی می 

 غیر شبنم نیست بیدل زاد همراهان صبح 

 

 
 ۹۰۰غزل 

 ای بیدل رسید نشئهٔ پیری چه خفته

 گریه زن قدحی از شراب خندهٔ صبح  به

 

 
 ۹۰۱غزل 

 ساز بیدلانتا حشر ای سحاب چمن

 بر مزرع امید دو عالم ببار فتح 
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 ۹۰۲غزل 

 نرسد تردد این و آن به وقار مشرب بیدلی

 گهر نکشد قدح که دماغ عالم موج و کف ز می 

 

 
 ۹۰۳غزل 

 است بیدل چند غافل زیستنفرصتت مفت

 هوای نرگسستان قدح چشمکی دارد 

 

 
 ۹۰۴غزل 

 دلنشین ما نشد بیدل از این طاق و سرا 

 کرد طرح  که دندان دستی  کفجز همین نقش

 

 
 ۹۰۵غزل 

 که درگلزار معنی بیا بیدل

 ام طرح زمین دلگشایی کرده

 

 
 ۹۰۶غزل 

 کاش رنگ عالم موهوم درهم بشکند 

 تنگ شد بیدل به جنگ لشکر تصویر صلح 

 

 ردیف "خ" 

 

 
 ۸۰۷غزل 

 به کمند کلفت پیش و پس نتپی چو بیدل بیخبر 

 تو مقید نفسی و بس دگرت چه دام و کجاست فخ 

 

 
 ۹۰۸غزل 

 عافیت رنگی ندارد در بهار اعتبار 

 بیدل از درد است چشم اهل این گلزار سرخ 
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 ۹۰۹غزل 

 تبسم زهر چشمش را علاج   کند بیدلمی 

 تلخ اش خواهد نمک زد گر شود بادام پسته

 ردیف "د" 

 

 
 ۹۱۰غزل 

 بیدلکشممی شمعمحمل

 گردنم افتاد خدمت پا به

 

 
 ۹۱۱غزل 

 ترحم است بر آن صید ناتوان بیدل 

 کنند آزاد  که هر دم از قفسش چون نفس

 

 
 ۹۱۲غزل 

 بیدل در این حدیقه نشد جز من آشکار

 سرگشتگی نهال وگل ریشه گردباد 

 

 
 ۹۱۳غزل 

 ندارد بیدل حادثات آن همه تشویش  

 صبر زحمتکش اندیشهٔ بیداد مباد 

 

 
 ۹۱۴غزل 

 گل اندام ندارد بیدل لب آن برگ 

 که تواند به خیالش مگس افتاد  شهدی

 

 
 ۹۱۵غزل 

 باغ انتظار کوچه طراوت بود بیدلبی 

 گریهٔ نومیدی آخر چشم ما را آب داد 
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 ۹۱۶غزل 

 ایم بیدل ز آبروطلبی دست شسته

 بنای دو عالم به آب داد کاین آرزو  

 

 
 ۹۱۷غزل 

 ببدل سوال چشم بتان را طرف مشو 

 یعنی که سرمه ناشده باید جواب داد 

 

 
 ۹۱۸غزل 

 بیدل از لعلش به چندین رنگ محو حسرتم 

 این نمکدان داد آرامم به چشم خواب داد 

 

 
 ۹۱۹غزل 

 بیدل چمنستان وفا داغ طرب بود 

 داد رنگم به شکستی زد و پرواز سحر 

 

 
 ۹۲۰غزل 

 ام دیگرکجاست بیدل آن دور می و پیمانه

 یکدو دم بگذار تا رنگی بگردانم بیاد 

 

 
 ۹۲۱غزل 

 بیدل اظهار کمالم محو نقصان بوده است 

 تا شکست آیینه، عرض جوهرم آمد به یاد 

 

 
 ۹۲۲غزل 

 خیال بسمل نیرنگ حیرتم بیدل

 تابد به خون تپیدن من بال و پر نمی 
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 ۹۲۳غزل 

 روم اینک تو هم بیا بیدل ز خویش می 

 تابد که قاصد آمد و هوشم خبر نمی 

 

 
 ۹۲۴غزل 

 کنی بیدل گمز افراط هوس ترسم بضاعت

 تبسم وقف لب کن گو معاش خنده تنگ افتد 

 

 
 ۹۲۵غزل 

 به این هستی ز اسباب دگر تهمت مکش بیدل 

 که بر دوش حباب افتد بارینیست آنکمنفس

 

 
 ۹۲۶غزل 

 گداخت طاقت بیدل به پاس راز محبت 

 که تا سر مژه جنبد جگر به دامنش افتد 

 

 
 ۹۲۷غزل 

 مباز بیدل از اوهام نقد استغنا 

 کسی در غم حصول افتد مرادکوکه

 

 
 ۹۲۸غزل 

 دو روزی با غم و رنج حوادث صبر کن بیدل 

 افتد ات یکبار می جهان آخر چو اشک از دیده

 

 
 ۹۲۹غزل 

 کاوشم بیدل  گرم ینهچنان در بیستون س 

 فتد که خون از ناخن من چون شرار از تیشه میا

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۹۳۰غزل 

 گر احتیاج به توفان دهد غبار تو بیدل 

 که صدا از نفس بلند نیفتد  چو صبح به

 

 
 ۹۳۱غزل 

 دل آگاه از هستی نبیند جز عدم بیدل 

 گنجد به غیر از عکس درآیینه روشن نمی 

 

 
 ۹۳۲غزل 

 آید وحشت از خود برنمی سعی کسی بیدل به  

 ز غفلت تاکجا گرداب ما از بحر سر پیچد 

 

 
 ۹۳۳غزل 

 ترسم نخیزم چون غبار از راه او بیدل که می 

 عنان توسن ناز از طریق مهر درپیچد 

 

 
 ۹۳۴غزل 

 به انداز خرام او مباد از خودروی بیدل 

 گردش رنگت عنان ناز درپیچد  که ترسم

 

 
 ۹۳۵غزل 

 افسانهٔ ابرام نخواهد بیدل قدرت 

 پیچد اثریها به دعا می نفس ازبی 

 

 
 ۹۳۶غزل 

 چاره از عربده بیدل نبود مفلس را 

 پیچد ثمریها به هوا می سرو از بی 
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 ۹۳۷غزل 

 جهان رنگ ندارد سر هلاک تو بیدل 

 گشاد چشم چو شمعت اگر نهنگ نگردد 

 

 
 ۹۳۸غزل 

 دل آگاه را لازم بود پاس نفس بیدل 

 گره از ریشه واگردد به دام ربشه افتد چون

 

 
 ۹۳۹غزل 

 کمال بیدل ما  در طلوع

 ماه در هالهٔ سها گردد 

 

 
 ۹۴۰غزل 

 کشد طبع روانت بیدل از عزلت کدورت می 

 صفا گردد بی  گردید ساکن یکجا آب چونبه 

 

 
 ۹۴۱غزل 

 گوهر آزادگی موج نخواهد بیدل 

 سر چو گردید گران آبلهٔ پا گردد 

 

 
 ۹۴۲غزل 

 کشف هیچکس بیدلسواد آن تبسم نیست

 مگر این خط مبهم را لبش پر و زبرگردد 

 

 
 ۹۴۳غزل 

 همت درین بیابان سرمنزل قرین است

 گو راه سر نگردد  بیدل تو در طلب باش
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 ۹۴۴غزل 

 بیدل به سر ازپرتو خورشید تو دارد 

 که پیش و پس دیوار نگردد آن سایه

 

 
 ۹۴۵غزل 

 کشم بیدل افسون بقا عمریست آفت می به 

 گردد که خون  ام آبی ازین جوی ندامت خورده

 

 
 ۹۴۶غزل 

 به کر و فر مفریبید طبع بیدل ما را 

 دماغ فقر حریف صداع جاه نگردد 

 

 
 ۹۴۷غزل 

 کند بیدل دریا می جنونم دشت را همچشم

 گردد ز جوش اشک من تا نقش پاگرداب می 

 

 
 ۹۴۸غزل 

 ام بیدل جرات حریف تهمت قاتل نی هر به

 گردد  که آنجا آب می  برم خونی کویش می  به

 

 
 ۹۴۹غزل 

 نفس به سینهٔ بیدل ز شعلهٔ شوقت 

 گردد چو دود در قفس پیچ و تاب می 

 

 
 ۹۵۰غزل 

 کس مده بیدل به عرض احتیاج آزار طبع

 گردد نفس چون با غرض جوشید گفتن بار می 
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 ۹۵۱غزل 

 عنقا کجا روم بیدل همچو  

 گرددگم شدن هم سراغ می 

 

 
 ۹۵۲غزل 

 دل آن بهتر که چون اشک از تپیدن نگذرد بیدل 

 گردد که این گوهر به یک دم آرمیدن سنگ می 

 

 
 ۹۵۳غزل 

 ای بیدل مترس از وضع رسواییپیشهمحبت

 گردد که عاشق تشنهٔ خون دو عالم ننگ می 

 

 
 ۹۵۴غزل 

 گذرد بیدل اگر تسخیر دلها در خیالت ب

 گردد کاینجا خدایی بنده می به احسان جهدکن 

 

 
 ۹۵۵غزل 

 خودبین را  بیدل حسنآیینه چون  نیست  بهشتی 

 کجا بندد خیال او اگر بر من نبندد دل

 

 
 ۹۵۶غزل 

 ست بگذار که بیدل هم عالم همه موهومی 

 جا بندد  چون تهمت موهومی خود را همه

 

 
 ۹۵۷غزل 

 جوشد از بنیاد من بیدل وارستگی می ز بس 

 ، الفت نگیرد نقش من نقاش گر بندد پرنگ
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 ۹۵۸غزل 

 گرفت اتفاق معنی بیدل جهان به سرمه 

 که نبندد  کند زبانحدیث عشق چه صنعت 

 

 
 ۹۵۹غزل 

 اثریها بیدل ام داغ شد از بی ناله

 بندد تیغ چون منفعل افتاد سپر می 

 

 
 ۹۶۰غزل 

 لم آب خواهد ساختن بیدلز ننگ ابتذا 

 بندد تعلق نقش مضمونی که دل بسیار می 

 

 
 ۹۶۱غزل 

 مشو بیدل   چمن غافلز سیر این مخموری به 

 بندد که خجلت در به روی هر که شد مختار می 

 

 
 ۹۶۲غزل 

 گلشن   که درین  از سعی هوس بگذر بیدل

 گل نیز اگر خندد از پهلوی زر خندد 

 

 
 ۹۶۳غزل 

 گل چیند ل زین باغ چه جلوه او بیدبی 

 در کسوت چاک دل چون صبح مگر خندد 

 

 
 ۹۶۴غزل 

 هرچند گرد امکان دامان صبح گیرد 

 شکستن رنگ برروی ما نخندد بیدل
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 ۹۶۵غزل 

 ل نیافت جای شکفتن گرفتهٔ بیددل

 مگر چو صبح ازین خاکدان برآید و خندد 

 

 
 ۹۶۶غزل 

 داغ شد بیدلدلت چو شمع به هجر که  

 خندد کز اشک گرم تو بوی کباب می 

 

 
 ۹۶۷غزل 

 ست بیدل جواب مطلب عشاق حیرت

 ام برد آیینه آورد که نامهآنکس 

 

 
 ۹۶۸غزل 

 چو غفلت غافلیم از غفلت احوال خود بیدل 

 آرد ، فراموشی به یادکس نمی فراموشی

 

 
 ۹۶۹غزل 

 ز دام حادثه بیدل رهایی امکان نیست 

 بارد کام نهنگ می هکه قطرهٔ تو ب

 

 
 ۹۷۰غزل 

 مخواه غیر توهم ز اغنیا بیدل

 بارد که ابر مزرع این قوم بنگ می 

 

 
 ۹۷۱غزل 

 مگرداغ تودوزد چشم بر درد من بیدل 

 کی سر بوی وفا دارد وگرنه این گلستان
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 ۹۷۲غزل 

 گدا همگن مدان بیدل ز حرص منعمان سعی 

 اشتها دارد که خاک از بهر خوردن بیش از آتش 

 

 
 ۹۷۳غزل 

 سراپا محوشد تا جمله آگاهی شوی بیدل 

 شدنها هرکه اینجا رهنما دارد بقدر گم 

 

 
 ۹۷۴غزل 

 رهرو از رنج سفر چاره ندارد بیدل 

 ، دایم ز حباب آبلهٔ پا دارد  موج

 

 
 ۹۷۵غزل 

 وصال و طاقت دوری چه حرفست این و تابمن 

 کجا دارد دلراکه عشقت خواند بیدل اسیری

 

 
 ۹۷۶غزل 

 به رنگ آب سیر برگ برگ این چمن کردم 

 ست بیدل آنکه بویی از وفا دارد گل داغ

 

 
 ۹۷۷غزل 

 حذر کن از تماشاگاه نیرنگ جهان بیدل 

 گلشن هوا دارد تو طبع نازکی داری و این 

 

 
 ۹۷۸غزل 

 بیدل از حیرت آیینهٔ ما هیچ مپرس 

 نشئهٔ جوهر تحقیق اثرها دارد 
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 ۹۷۹غزل 

 ز ناهنجاری مغرور جاه ایمن مشو بیدل

 لگداندازیی بر پرده دارد هرکه خر دارد 

 

 
 ۹۸۰غزل 

 ام بیدل کرده صفا در عرض سامان هنرگم

 ز جوهر حیرت آیینهٔ من بال وپر دارد 

 

 
 ۹۸۱غزل 

 که در مکتب عشق بیدل از جهل میندیش

 گر همه طفل سرشک است تبحر دارد 

 

 
 ۹۸۲غزل 

 گلشن  قمری و بلبل مکرر شد دریننوای 

 کن بیدل که آهنگت اثر دارد  تو اکنون ناله

 

 
 ۹۸۳غزل 

 های زمان بیدل فرصتی کم حباب از حیرت

 نگاهی جانب دریا به پشت چشم تر دارد 

 

 
 ۹۸۴غزل 

 به نقش پا چه رسد بیدل از نوازش چرخ 

 دهدم گر ز خاک بردارد به باد می 

 

 
 ۹۸۵غزل 

 بیدل این صورت وشکل آنهمه نیست 

 آدمی معنی دیگر دارد 
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 ۹۸۶غزل 

 ام بیدل او نمردهاز این فسانه که بی 

 قیامت است گر آن دلربا خبر دارد 

 

 
 ۹۸۷غزل 

 هوس تسخیر معشوقان بازاری مشو بپدل 

 کسی تا کی پی این وحشیان رام بردارد 

 

 
 ۹۸۸غزل 

 بیدل کسی کز سرکشی راه طریقت سر کند 

 خورد صد پیش پا چون موج تا یک گام بردارد 

 

 
 ۹۸۹غزل 

 کمال هر چیز بر جوهر است موقوف  بیدل

 که من نباشم غربت قصور دارد  جایی 

 

 
 ۹۹۰غزل 

 ندامت نیست غافل از کمین هیچکس بیدل 

 به هر دستی که عبرت وارسد دست مگس دارد 

 

 
 ۹۹۱غزل 

 پرستیفکرروزی المخطاست بیدل زتنگدستی به 

 آش دارد است گشوده  دهنهستی  خوانهر کس به چو کاسه 

 

 
 ۹۹۲غزل 

 بینم شکوه جراتت بیدلکه می به این عجزی

 اگر مژگان توانی واکنی فتح دو صف دارد 
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 ۹۹۳غزل 

 بیدل تلاش دولت ننگ هزار عیب است 

 بر نردبان دویدن رفتار لنگ دارد 

 

 
 ۹۹۴غزل 

 بیدل از فیض قناعت چمن عافیت است 

 که بر بستر قاقم دارد ستتکیه عمری

 

 
 ۹۹۵غزل 

 پیشه است ایمن مشو بیدل اگر دشمن تواضع

 که خم دارد  باک شمشیریبه خونریزی بود بی 

 

 
 ۹۹۶غزل 

 بیدل امکشم چون غنچه ازخود رفتهنفس تا می 

 ز غفلت در بغل مینای من سنگ ستم دارد 

 

 
 ۹۹۷غزل 

 خموشی ربط آهنگ جنونم نگسلد بیدل

 ز ساز دل مشو غافل تپیدن زیر و بم دارد 

 

 
 ۹۹۸غزل 

 سرخوشی بیدل سوخت ذوق و زشتم  تمیز خوب

 ز صاف و درد مخمور آنچه یابد مغتنم دارد 

 

 
 ۹۹۹غزل 

 یابی نشان بیدل گیر از هرچه می سراغ رفته

 همه گر نام باشد در نگین نقش قدم دارد 
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 ۱۰۰۰غزل 

 ست بیدل پرگار مرکز حسن جوش خطی 

 دود چراغ این بزم پروانه نام دارد 

 

 
 ۱۰۰۱غزل 

 خاموشش لعلپیشکهشد بیدلآباز ننگدل

 گهر گویی دهن دارد  کند موجتبسم می 

 

 
 ۱۰۰۲غزل 

 اگر از غیرت طبع قناعت آگهی بیدل 

 کردن زدن دارد  به سیلی تا رسد کارت طمع

 

 
 ۱۰۰۳غزل 

 تپیدن شکرآرام است بیدل بسمل ما را 

 نفس در عالم پرواز سیر آشیان دارد 

 

 
 ۱۰۰۴غزل 

 ام بیدل که از یادشتماشای بهاری کرده

 ها انگشت حیرت در دهان دارد نگه در دیده

 

 
 ۱۰۰۵غزل 

 بالد ز درد عاشقان بیدل نشاط حسن می 

 گلستان خنده دربار است تا بلبل فغان دارد 

 

 
 ۱۰۰۶غزل 

 به هوای پایبوسش من ناامید بیدل 

 چقدر به خون نغلتم که جبین حنا ندارد 
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 ۱۰۰۷غزل 

 نیاز خلق شو بیدلز خودکامی برون آ، بی 

 که اوج قصر همّتها همین یک نردبان دارد 

 

 
 ۱۰۰۸غزل 

 به سخن قانعم از نعمت الوان بیدل 

 گرفتن دارد رزق خود چون صدف از گوش 

 

 
 ۱۰۰۹غزل 

 کجاست طاقتکراست جرأتز دورباش شکوه غیرت

 که بیدل ما جگر ندارد  تو مرد میدان جستجو باش

 

 
 ۱۰۱۰غزل 

 گشت بیدل  ز تلاش همت شمع، دلم آب

 که به ذوق رفتن از خویش همه پاست سر ندارد 

 

 
 ۱۰۱۱غزل 

 دود دماغ ما را برد آنسوی قیامت 

 ندارد کس موی سر بیدل به این بلندی 

 

 
 ۱۰۱۲غزل 

 ام مخواه نمودنبیدل از آیینه

 ام با کسی دچار ندارد نیستی 

 

 
 ۱۰۱۳غزل 

 ست بیدل به عیوب خود اگر کم رسی اولی 

 زان آینه بگریز که زنگار ندارد 
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 ۱۰۱۴غزل 

 چند کنم فکر آب دیدهٔ بیدل

 قطرهٔ این بحر هم کنار ندارد 

 

 
 ۱۰۱۵غزل 

 افشان ست دامنهستی بر فرصتی که نامش 

 بیدل نفس مدارا با هیچکس ندارد 

 

 
 ۱۰۱۶غزل 

 آفات دهر بیدل تنبیه غافلان نیست

 طبع خر آنقدرها ننگ ازکتک ندارد 

 

 
 ۱۰۱۷غزل 

 ست اولی اتخموشیما ومنازینبیدل

 هستی ما جز صدای جام ندارد 

 

 
 ۱۰۱۸غزل 

 سنج فطرتست ترانهشوقی 

 بیدل سر آفرین ندارد 

 

 
 ۱۰۱۹غزل 

 که پوشد چو شمع بیدل ما را  به غیر داغ

 کلاه ندارد که پای تا به سرش غیر یک 

 

 
 ۱۰۲۰غزل 

 بیدل سخن این است تأمل کن و تن زن

 من خواجه طلب مردم و او بنده ندارد 
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 ۱۰۲۱غزل 

 چسان به محرمی دل رسد زکوشش بیدل 

 نفس به خانهٔ آیینه نیز جا که ندارد 

 

 
 ۱۰۲۲غزل 

 غم محبت و داغ وفا ورنج تمنا 

 کشد این بیدل از دلی که ندارد چها نمی 

 

 
 ۱۰۲۳غزل 

 به حیرتم چه فسون است دام حیرت بیدل 

 ، گسستنی که ندارد تعلقی که نبودش

 

 
 ۱۰۲۴غزل 

 کام هیچکس بیدل شکفتن نیست در عالم به

 چمن هم از رگ گل، چین کلفت بر جبین دارد 

 

 
 ۱۰۲۵غزل 

 ، داغ دلم بیدل ام، شعله، دود آهمسرشکم

 سراپایم همین دارد هستی از حاصلچو شمع

 

 
 ۱۰۲۶غزل 

 به همّت یک قدم زین عرصه نتوان تاختن بیدل 

 وگر نه هر که بینی رخش صد دعوی به زین دارد 

 

 
 ۱۰۲۷غزل 

 کفر است بیدل اگر عشق بتان

 کسی جز کافر ایمانی ندارد 
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 ۱۰۲۸غزل 

 ست بیدلل زندگی دردیخیا

 که غیر از مرگ درمانی ندارد 

 

 
 ۱۰۲۹غزل 

 نیست حرف و صوت چیزیبیدل این

 خامشی معنی مگو دارد 

 

 
 ۱۰۳۰غزل 

 ست سر تا پای ما بیدل غبار گردش چشمی 

 زبان در سرمه گیرد هر که با ما گفتگو دارد 

 

 
 ۱۰۳۱غزل 

 نگردد محرم راز دهانش هیچکس بیدل 

 که از شرح معما گفتگو دارد لعلشمگر 

 

 
 ۱۰۳۲غزل 

 بیدل به تیغ و خنجر نتوان شدن بهادر 

 که دارد  لشکر عمود خواهد تا آهنین

 

 
 ۱۰۳۳غزل 

 بیدل خم هر تار زگیسوی سیاهش 

 سامان پریشانی صد قافله دارد 

 

 
 ۱۰۳۴غزل 

 بیدل من و آن نظم که هر مصرع شوخش 

 دارد چون سرو ز آزادی غمها صله 
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 ۱۰۳۵غزل 

 دردسر گل چند دهد نالهٔ بلبل

 بیدل غزل ما نشنیدن صله دارد 

 

 
 ۱۰۳۶غزل 

 بیدل به هوس داغ محبت نفروزی 

 گله دارد که تو داری ز چراغاناین شب

 

 
 ۱۰۳۷غزل 

 بیدل منم آن گوهر دریای تحمل 

 گله دارد کز لنگر من شورش توفان

 

 
 ۱۰۳۸غزل 

 دگر دارد کمین بیدل به هر آینه زنگار 

 ای دارد ز مژگان بستن ایمن نیست هرکس دیده

 

 
 ۱۰۳۹غزل 

 قناعت مفت جمعیت دو روزی صبرکن بیدل 

 ای دارد جهان دام است اگر آبی ندارد دانه

 

 
 ۱۰۴۰غزل 

 ز انجام بهار زندگی غافل مشو بیدل 

 که داری در نظر بوی بدی دارد  گل شمعی 

 

 
 ۱۰۴۱غزل 

 انقدر واماندهء این انجمن بیدل نبودم 

 پرافشان است شوق اما تامل لنگری دارد 
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 ۱۰۴۲غزل 

 کشد اسیران را از قیامت آنسوترمی 

 شاهد امل بیدل طرفه کاکلی دارد 

 

 
 ۱۰۴۳غزل 

 گذشتن نیست بیدل از حیرتم

 آب آیینه جدولی دارد 

 

 
 ۱۰۴۴غزل 

 مباش غافل ارشاد گمرهی بیدل 

 هر دشت آدمی دارد جهان غول به 

 

 
 ۱۰۴۵غزل 

 کنم بیدلپردازان تکلف می  به رنگ رسم

 دارد و گرنه معنی الفت عبارت برنمی 

 

 
 ۱۰۴۶غزل 

 حیا بیدل و نرمی خواه و از دیدنزگفتن چرب

 بهار پسته و بادام هریک روغنی دارد 

 

 
 ۱۰۴۷غزل 

 جو ایمن مشو بیدلز تسلیم سپهر کینه

 است و بد خوابیدنی دارد که این ظالم دم تیغ 

 

 
 ۱۰۴۸غزل 

 است بیدل اینجا همه ریش است و فش

 ملت و کیش چه معنی دارد
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 ۱۰۴۹غزل 

 فلک هرچند عرض ناز اقبالت دهد بیدل 

 دارد اندازیی غره شد این حیز پشتنخواهی 

 

 
 ۱۰۵۰غزل 

 ، قناعت کن و خوش باش کف خاک، بهبیدل

 اورنگ برآرد تا گرد هوا گیر تو 

 

 
 ۱۰۵۱غزل 

 آرای گریبان خیالیست  بیدل چمن

 یارب نشود آنکه سر ازخویش برآرد 

 

 
 ۱۰۵۲غزل 

 گدازم دگر ز حالم مپرس بیدلنفس به صد یاس می 

 که مرگش از سوختن برآرد چو شمع رحم است بر اسیری

 

 
 ۱۰۵۳غزل 

 گردن سری کز رگ بیدل حذر از خیره

 لط آرد بر صحت هر حرف چو لکنت غ 

 

 
 ۱۰۵۴غزل 

 فریب جاه از بازیچهٔ گردون مخور بیدل 

 مغزی از افسر برون آرد ترسم سر بی که می 

 

 
 ۱۰۵۵غزل 

 صفاها آخر از عرض هنر زنگار شد بیدل

 ات جوهر برون آرد کی آیینهز غفلت تا به
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 ۱۰۵۶غزل 

 اگر صد بار آید موج تیغش بر سرم بیدل 

 دیگر برون آرد حباب من ز جیب دل سر 

 

 
 ۱۰۵۷غزل 

 همه جا مفت بر خال زیادی بیدل 

 آرد کم می تو چهطاس این نرد برای

 

 
 ۱۰۵۸غزل 

 دوش حسرتمحمل بهخلقی گذشتبیدل

 ما را هم آرزویی می برد تا کجا برد 

 

 
 ۱۰۵۹غزل 

 هرکس به دیر وکعبه دلیلش بضاعتی است 

 که نداردکجا برد بیدل بجز دلی 

 

 
 ۱۰۶۰غزل 

 ل به وادی عجزکم بود راه مقصود بیل

 قاصد پیام حیرت از ما به پیش ما برد 

 

 
 ۱۰۶۱غزل 

 این آدم وحوا شرف نسبت هستی است

 بیدل نتوان پیش عدم نام نسب برد 

 

 
 ۱۰۶۲غزل 

 برکه نالم بیدل از بیداد چرخ

 خواب من آواز این دولاب برد 
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 ۱۰۶۴غزل 

 میناست شش جهتبیدل هجوم قلقل  

 با هر صدایی از خودم این کوهسار برد 

 

 
 ۱۰۶۴غزل 

 کایت عبرت است و بس  بیدل ازبن دو دم نفس

 شخص عدم ز نام من خجلت اشتهار برد 

 

 
 ۱۰۶۵غزل 

 بیدل اقبال گرفتاری درین وادی کراست 

 که رفت و حسرت فتراک برد  ای بسا صیدی

 

 
 ۱۰۶۶غزل 

 خانمان که غم وقت جنون خوش

 یک دو دم از بیدل دیوانه برد 

 

 
 ۱۰۶۷غزل 

 کردکمالم چه توانبیدل ثمر باغ

 برد پیش از همه در خاک مرا پیش رسی

 

 
 ۱۰۶۸غزل 

 بیدل بنال ورنه درین دامگاه یأس 

 برد ات ز خاطر صیاد می خاموشی

 

 
 ۱۰۶۹غزل 

 عشق مختار است بیدل نیک و بد درکار نیست 

 برد ه زندان می گناهی یوسف ما را ببی 
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 ۱۰۷۰غزل 

 گیر بیدل از الفت هوس نگذر و راه انس

 برد منتظر طلب مباش ننگ بیاکه می 

 

 
 ۱۰۷۱غزل 

 گذشتن زین محیطفنا ممکن بدان بیدل بی 

 بستن مژگان شود پل تا نگاهی بگذرد 

 

 
 ۱۰۷۲غزل 

 به هوس ترک حلاوت ننمایی بیدل 

 گذرد می ناله اگر نی ز شکر نیست بی 

 

 
 ۱۰۷۳غزل 

 بیدل ما به وداع تو چرا خون نشود 

 گذرد عرق از روی تو با دیدهٔ تر می 

 

 
 ۱۰۷۴غزل 

 مگو پیام قناعت به منعمان بیدل 

 گذرد دماغ می غریق حرص ز پل بی 

 

 
 ۱۰۷۵غزل 

 ل رسد بیدکسی به درد دلکش نمی 

 گذرد جهان خفته چه مقدار دنگ می 

 

 
 ۱۰۷۶غزل 

 رموز از قلم طلب بیدل حق ادای 

 گذرد که حرف دل به زبانهای لال می 
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 ۱۰۷۷غزل 

 راه در پردهٔ تحقیق ندارم بیدل

 گذرد عمر چون حلقه به بیرون درم می 

 

 
 ۱۰۷۸غزل 

 بیدل نگریمچند چون شمع 

 گذرد انجمن از نظرم می 

 

 
 ۱۰۷۹غزل 

 بدل فسون می و نی آنقدرگرمی نداشت 

 از یک استغفار سرد آرزوهاگشت بر دل 

 

 
 ۱۰۸۰غزل 

 فیکون نتوان یافت کنبیدل از قافلهٔ 

 که توان زحمت پشت پا کرد  بار جنسی

 

 
 ۱۰۸۱غزل شمارهٔ 

 ای بیدل درین هوسکده از من چه دیده

 ام بایدم تماشا کرد به عالمی که نی 

 

 
 ۱۰۸۲غزل شمارهٔ 

 کیست مژگان بیدل ما دست ترحم

 پیش از نگه دعا کرد بر هرکه چشم واشد  

 

 
 ۱۰۸۳غزل شمارهٔ 

 سوخت بیدل غافل از خود شعلهٔ تصویر ما 

 کرد یک شرر برق نگاهی وام نتوانست
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 ۱۰۸۴غزل شمارهٔ 

 آب زد بیدل به راهش عمرها چشم ترم 

 آن ستمگر یک نگه انعام نتوانست کرد 

 

 
 ۱۰۸۵غزل شمارهٔ 

 ایم خواندهبیدل کتاب طالع نظاره 

 ، تحیر صعود کرد مژگان هبوط داشت

 

 
 ۱۰۸۶غزل شمارهٔ 

 بیدل تو هم به ذوق خطش سینه چاک زن

 کاین شام نادمیده مرا صبح عید کرد 

 

 
 ۱۰۸۷غزل شمارهٔ 

 دل و دانش همه در عشق بتان باید باخت 

 خویش را بیدل دیوانه لقب بایدکرد 

 

 
 ۱۰۸۸غزل شمارهٔ 

 ر نتوان یافت بیدل این انجمن وهم دگ

 درد هم مفت تماشاست طرب باید کرد 

 

 
 ۱۰۸۹غزل شمارهٔ 

 سرکشید امروز بیدل از بنای اعتبار 

 که نتوان از دنائت عار کرد آنقدر پستی 

 

 
 ۱۰۹۰غزل شمارهٔ 

 گرفت  کلامم رتبهٔ معنی بیدل از عزلت 

 ام را اینقدر پُر زور کرد نشینی بادهخُم
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 ۱۰۹۱غزل شمارهٔ 

 معنی نمای چهره مقصود نیستی ست

 سازکرد بیدل مرا گداختن آیینه

 

 
 ۱۰۹۲غزل شمارهٔ 

 مهمان این بساطیم اما چه سود بیدل

 دیدار نعمتی بود آیینه در طبق کرد 

 

 
 ۱۰۹۳غزل شمارهٔ 

 غافل است ما بیدل از اسرار راحتشعلهٔ 

 از شکست رنگ باید سر به زیر بال کرد 

 

 
 ۱۰۹۴غزل شمارهٔ 

 بیدل کسی به معنی لفظم نبرد پی

 تقدیر شهره ام به زبانهای لال کرد 

 

 
 ۱۰۹۵غزل شمارهٔ 

 بیدل از منت دامان کشی تر نشدیم 

 کرد  گل شمع ما را نفس سوخته آسان

 

 
 ۱۰۹۶غزل شمارهٔ 

 ایم یک قلم بیدل غبار وحشت نظاره

 کرد  تحیر رامعشق نتوانست ما را بی 

 

 
 ۱۰۹۷غزل شمارهٔ 

 محو کیفیت نیرنگ وفایم بیدل

 خواست فراموش کند یادم کرد آنکه می 
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 ۱۰۹۸غزل شمارهٔ 

 چو شمع چاره ندارم ز سوختن بیدل 

 کرد  وفا گلی به سرم زد که داغدارم

 

 
 ۱۰۹۹غزل شمارهٔ 

 

 بیدل از صحبتم کنار گزین 

 فرصتم من فرار خواهم کرد

 

 
 ۱۱۰۰غزل شمارهٔ 

 بیدل از نقش قدم باید عیار ماگرفت 

 ناتوانی سایه را هم زیردست ما نکرد 

 

 
 ۱۱۰۱غزل شمارهٔ 

 دهان یار ناپیداست بیدل 

 کرد  توانبه فهم خود تأمل می 

 

 
 ۱۱۰۲غزل شمارهٔ 

 برهم چید حرص  آتشخانه بیدل هرچه نُه زین

 یأس جز تکلیف پشت دست و دندانم نکرد 

 

 
 ۱۱۰۳غزل شمارهٔ 

 بیدل اینجا ذره تا خورشید لبریز غناست 

 ساغر ما را فضولی غافل از اندازه کرد 

 

 
 ۱۱۰۴غزل شمارهٔ 

 شم خلق پنهان زفستفم -عمرها بیدل ز

 کرد  عشق خواهد خاک ما را گنج این ویرانه
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 ۱۱۰۵غزل شمارهٔ 

 بیدل زمانه دشمن ارباب غیرت است 

 اختیار مرد ترسم به دست حیز دهد 

 

 
 ۱۱۰۶غزل شمارهٔ 

 بند اوهامی که نیست بیدل نگسیخت هیچکس 

 وجوی مرد جستگردد بهمی ست عمریآسمان 

 

 
 ۱۱۰۷غزل شمارهٔ 

 بیدل از سامان تحصیل نفس غافل مباش 

 برد با خویش آخرهرچه را باد آورد می 

 

 
 ۱۱۰۸غزل شمارهٔ 

 گر از در ابرام بگذرد ل نفسبید

 که از دل برآورد ممکن استعشقش چه  

 

 
 ۱۱۰۹غزل شمارهٔ 

 بیدل علم از معنی نازک نتوان شد 

 ما را همه جا لال بر آورد موچینی 

 

 
 ۱۱۱۰غزل شمارهٔ 

 که سپهر هم کجا روم ات بهمن بیدل از خم طره

 در آورد سر خود به خاک عدم نهد که ز چنبرت به

 

 
 ۱۱۱۱غزل شمارهٔ 

 نجوشید بیدلازبن باغ عبرت 

 که بوی دل سرد گیرد دماغی 
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 ۱۱۱۲غزل شمارهٔ 

 مدم به طبع درشت ظالم فسون تاثیر مهربیدل

 گیرد گدازد که آب خشکی ز سنگ  هزار آتش نفس

 

 
 ۱۱۱۳غزل شمارهٔ 

 گردم ز شرم ِ بیدلی خویش آب می 

 گیرد مباد آینه پیش تو نام دل

 

 
 ۱۱۱۴غزل شمارهٔ 

 عبادتکدهٔ عجزپرستیبیدل به 

 کف پای تو محراب نگیرد جز نقش

 

 
 ۱۱۱۵غزل شمارهٔ 

 ہنیاد تو تا چند شود سدّ ره عمر 

 کف خاکی ره سیلاب نگیرد  بیدل

 

 
 ۱۱۱۶غزل شمارهٔ 

 سیه مکن ورق امتحان آینه بیدل 

 که مشق خامهٔ سعی نفس نشست نگیرد 

 

 
 ۱۱۱۷غزل شمارهٔ 

 کمینگه آفت است بیدل تعینقبول سرمایهٔ 

 چوشمع خاموش ترک سر گیر که تا هوایت به سر نگیرد 

 

 
 ۱۱۱۸غزل شمارهٔ 

 ست بیدل هدف ناوک آفات بزرگی 

 کمالش نرسد نور نگیرد مه تا به 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۱۱۹غزل شمارهٔ 

 کدورت انشاتری چو بیدل ندارد این مکتب تعّین 

 رقم نگیرد گرنام او نویسم بجز غبار از  به صفحه

 

 
 ۱۱۲۰غزل شمارهٔ 

 اگر ز وارستگان شوقی به فکر هستی مپیچ بیدل 

 فشان نگیرد که همّت آیینهٔ تعلٌق به دست دامن

 

 
 ۱۱۲۱غزل شمارهٔ 

 ست بیدل این دامگه از صید تماشا خالی 

 گیرد که نگاهی به قفس می  مفت چشمی 

 

 
 ۱۱۲۲غزل شمارهٔ 

 بیدل کند    اگر شمع رخش صد انجمن روشن

 گیرد تحیر آتشی دارد که جز در من نمی 

 

 
 ۱۱۲۳غزل شمارهٔ 

 داری   ست بیدل ترک وضع خویشتنفلکتازی

 گیرد که هرکس رفت از خود اعتبار ناله می 

 

 
 ۱۱۲۴غزل شمارهٔ 

 بیدل بهار امکان رنگی نداشت چندان 

 ها زد دستی که سودم از یأس بر گل تپانچه

 

 
 ۱۱۲۵غزل شمارهٔ 

 تواضعهای ظالم مکر صیادی بود بیدل

 سازد که میل آهنی را خم شدن قلاب می 
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 ۱۱۲۶غزل شمارهٔ 

 دمد بیدل غفلت می  کز عضو عضوم موج  چنین

 سازد چو فرش مخملم آخر طلسم خواب می 

 

 
 ۱۱۲۷غزل شمارهٔ 

 وجد نازی نیست کز دل برکشد بیدل فغان بی 

 سازد ناقوس می دیر ما ای در زادهبرهمن

 

 
 ۱۱۲۸غزل شمارهٔ 

 بیدل دل ما را نگهی برد به غارت 

 که تو دیدی چمنی بود نظر زد گلآن

 

 
 ۱۱۲۹غزل شمارهٔ 

 حدیث کاکل و زلف تو بیدل ار بنگارد 

 چو رشته تاب خورد خامه در بنانش و لرزد 

 

 
 ۱۱۳۰غزل شمارهٔ 

 ز بسکه شرم سجودش گداخت پیکر بیدل

 سر بر آستانش و لرزد چو عکس آب نهد 

 

 
 ۱۱۳۱غزل شمارهٔ 

 بیدل سپر افکند چو مژگان ز ندامت

 خواست بهم زد   که ز دامان تو می دستی 

 

 
 ۱۱۳۲غزل شمارهٔ 

 بیدل از اندوه اعتبار برون آ 

 توان زد ها به سنگتا پری این شیشه

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۱۳۳غزل شمارهٔ 

 ست ندانم بیدل شش جهت شور سپندی ا

 سوزد کجا سوخته یا می   آوارهدل 

 

 
 ۱۱۳۴غزل شمارهٔ 

 کیست پرسد ز نمکدان لب او بیدل 

 سوزد کز چه زخم دل ما سوخته یا می 

 

 
 ۱۱۳۵غزل شمارهٔ 

 دعای بیدلان از حق امید این اثر دارد 

 که یارب آتش از بنیاد اعدای تو برخیزد 

 

 
 ۱۱۳۶غزل شمارهٔ 

 بیدل ز سامان جنون جوش سحر خواهم زدن 

 درم چندان که از من گرد برخیزد گریبان می 

 

 
 ۱۱۳۷غزل شمارهٔ 

 فریب صلح از تعظیم مغروران مخور بیدل 

 گردن چو برخیزد به عزم جنگ برخیزد رگ 

 

 
 ۱۱۳۸غزل شمارهٔ 

 نمو ربطی ندارد با نهال مدعا بیدل 

 افتدکه برخیزد دیر خراب درین مگر آتش 

 

 
 ۱۱۳۹غزل شمارهٔ 

 ای بیدل ز سودای هوس بگذرسرمایهنفس 

 خیزد سحر هم از سر این خاکدان ناکام می 
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 ۱۱۴۰غزل شمارهٔ 

 پا حسرتم بیدلر بس در آرزوی می سرا 

 خیزد نفس تا بر لبم آید صدای جام می 

 

 
 ۱۱۴۱غزل شمارهٔ 

 ام بیدل به مردن نیز غرق انفعال هستی 

 خیزد نمی ز خاکم تا غباری هست آب از سر 

 

 
 ۱۱۴۲غزل شمارهٔ 

 بیدل از بس به غم عشق سراپا گرهم 

 خیزد از دلم ناله به زنجیر چو نی می 

 

 
 ۱۱۴۳غزل شمارهٔ 

 پاگیرد کلاه عزت افلاک فرش نقش

 سر ریزد خاکی بهکفز راهتچو بیدل هرکه ا

 

 
 ۱۱۴۴غزل شمارهٔ 

 کبک اگر دوزد نظر بیدل  به انداز خرامش

 غبار نقش پایش بال و پر ریزد خجالت در 

 

 
 ۱۱۴۵غزل شمارهٔ 

 گهر قصهٔ تعلق بیدل مخوان به موج 

 مباد چون نفس از دل شود به تنگ و گریزد 

 

 
 ۱۱۴۶غزل شمارهٔ 

 گداخت پیکر بیدل غم مروت قاتل

 کس ارزد به این بها که نریزد مباد خون 
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 ۱۱۴۷غزل شمارهٔ 

 بیدل کار به تعجیل نسپری   زمام

 ریزد که بال برق شرار از شتاب می 

 

 
 ۱۱۴۸غزل شمارهٔ 

 به حرف لب مگشا تا توانی ای بیدل 

 ریزد که آبروی نفس چون حباب می 

 

 
 ۱۱۴۹غزل شمارهٔ 

 بر آتش که نهادند پهلوی بیدل

 کباب می ریزد ، شرر زبنکه جای اشک

 

 
 ۱۱۵۰غزل شمارهٔ 

 بیدل از قید دل آزاد نشین صحرا شو 

 ریزد وسعت ازتنگی این خانه برون می 

 

 
 ۱۱۵۱غزل شمارهٔ 

 باشد جوهر کرم بیدل جز حیا نمی 

 ریزد هرچه ریزشی دارد سرفکنده می 

 

 
 ۱۱۵۲غزل شمارهٔ 

 کشد از خزانسر رشتهٔ طرب آگهان به بهار می 

 تو خیال بیدل اگر کنی زتو بگذرد به خدا رسد 

 

 
 ۱۱۵۳غزل شمارهٔ 

 هوا نیست پر فشان تا گرد ما و من به 

 کرا رسد  بیدل به کنه ذره رسیدن
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 ۱۱۵۴غزل شمارهٔ 

 خودسری بیدل چه مقدار آبیار وهمهاست 

 خواهد به آن بالا رسد سرو زین اندام می 

 

 
 ۱۱۵۵غزل شمارهٔ 

 کردی آبرو بیدل  که صرف طمع  چنین

 عرق کجاست اگر نوبت حیا برسد 

 

 
 ۱۱۵۶غزل شمارهٔ 

 به خورشید ذره را بیدل چه نسبت است  

 پرسد که تو باشی مراکه می به عالمی 

 

 
 ۱۱۵۷غزل شمارهٔ 

 مدعی درگذر از دعوی طرز بیدل 

 سحر مشکل که به کیفیت اعجاز رسد 

 

 
 ۱۱۵۸غزل شمارهٔ 

 گشودن لبت افشای راز ماست بیدل 

 معنی به خط ز جاده شق قلم رسد 

 

 
 ۱۱۵۹غزل شمارهٔ 

 ام رسا و دود سلسله، دمبیدلممصرعطور رم

 و عالم امل دمد که سراسر علمم رسد کمک د

 

 
 ۱۱۶۰غزل شمارهٔ 

 بیدل افسانهٔ راحت ز نفس چشم مدار 

 که هرگز به وزیدن نرسد  این نسیمی است
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 ۱۱۶۱غزل شمارهٔ 

 زکمال نظم فسون اثر، بگداخت بیدل بیخبر

 هنری رسد همچو بی چه قیامت است بر آن هنرکه به 

 

 
 ۱۱۶۲غزل شمارهٔ 

 آه حزینی از دلی گر شود آشنای لب 

 رسد مژده به دوستان برید بیدل زار می 

 

 
 ۱۱۶۳غزل شمارهٔ 

 مشت خاکی بیدل ازتقلید گردون شرم دار 

 رسد کی به این برج مثمن می دست قدرت 

 

 
 ۱۱۶۴غزل شمارهٔ 

 بر درکبریای عشق بارگمان و وهم نیست 

 رسد ای به او بیدل ما نمی رسیدهگر تو  

 

 
 ۱۱۶۵غزل شمارهٔ 

 بیدل غریب ملک شناسایی خودیم 

 رسد جزماکسی به بیکسی ما نمی 

 

 
 ۱۱۶۶غزل شمارهٔ 

 کن  پیشه بسیار است بیدل بر خموشی ختم

 رسد سعی در علم و عمل اینجا به پایان می 

 

 
 ۱۱۶۷غزل شمارهٔ 

 بیدل به عرض جوهر اسرار خوب و زشت

 رسد ای به صفحهٔ سیما نمی نهآیی
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 ۱۱۶۸غزل شمارهٔ 

 ام هیچ مپرس بیدل از خجلت نارسایی 

 رسد لافم اگر جنون کند تا برسم نمی 

 

 
 ۱۱۶۹غزل شمارهٔ 

 رفع خواهدگشت بیدل شبههٔ وهم دویی

 رسد صاحب اسرار توحید من اکنون می 

 

 
 ۱۱۷۰غزل شمارهٔ 

 ایمنم از تعب ، من بیدل به پناه زخم محبتی 

 رسد کنده نمی که دوباره زحمت جانکنی به نگین

 

 
 ۱۱۷۱غزل شمارهٔ 

 کردم معنی من لفظ شد بیدل  تأمل پیشه

 شد ز صهبایم روانی رفت تا آنجاکه مینا 

 

 
 ۱۱۷۲غزل شمارهٔ 

 تأمل رتبهٔ افکار پیدا می کند بیدل 

 تا مسیحا شد به خاموشی نفسها سوخت مریم 

 

 
 ۱۱۷۳غزل شمارهٔ 

 سر و برگ تعلق در ندامت باختم بیدل 

 جهان را سودن دستم پر پرواز عنقا شد 

 

 
 ۱۱۷۴غزل شمارهٔ 

 بود گریه دزیدن چشم بیدل

 که او آب دزدیده باشد  چو زخمی 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۱۷۵غزل شمارهٔ 

 نشانش به هزار پرده بیدل ز دهان بی 

 کسی ندیده باشد  که ام منسخنی شنیده

 

 
 ۱۱۷۶غزل شمارهٔ 

 هرچند قبولت نیست بیدل زطلب مگسل 

 بالقوهٔ حاجتها در دست دعا باشد 

 

 
 ۱۱۷۷غزل شمارهٔ 

 تو و نظاره نیرنگ دو عالم بیدل 

 که به حیرانی خود وا باشد   من و چشمی 

 

 
 ۱۱۷۸غزل شمارهٔ 

 ی مشرب نکشد کلفت زنگ  بیدل آیینه

 ست در آن بزم که مینا باشد سینه صافی 

 

 
 ۱۱۷۹غزل شمارهٔ 

 ای از زندگی بیدل ندارد بزم پیری نشئه

 گردد ساغر دور فنا باشد چو قامت حلقه

 

 
 ۱۱۸۰غزل شمارهٔ 

 ای بیدلکن چه مغرور اقامت ماندهتامل

 که داری نقش پا باشد مبادا در نگین نامی 

 

 
 ۱۱۸۱غزل شمارهٔ 

 ما بیدل   سر تا پایست رنگ امیدی  شکست

 مشو غافل اگر عبرت هوس باشد ز سیر ما  
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 ۱۱۸۲غزل شمارهٔ 

 به دل هم تا توانی چون نفس مایل مشو بیدل 

 مبادا سیر این آیینه در راهت قفس باشد 

 

 
 ۱۱۸۳غزل شمارهٔ 

 بیدل به امید وصل شادیم 

 گو طوطی بخت زاغ باشد 

 

 
 ۱۱۸۴غزل شمارهٔ 

 وارما را به حکم تسلیم بیدل همان نفس

 در دل هر چند جا نباشد باید زدن 

 

 
 ۱۱۸۵غزل شمارهٔ 

 چه دنیا چه عقبا خیالست بیدل

 گر نباشد نباشد  تو باش این و آن

 

 
 ۱۱۸۶غزل شمارهٔ 

 از دلیران جنون جرأت یأسم بیدل 

 چون نفس تیغ من ازخویش بریدن باشد 

 

 
 ۱۱۸۷غزل شمارهٔ 

 گردانده گیر بیدل اوراق نسخهٔ وهم 

 رنگ اینقدر نباشد فرصت بهار رنگست  

 

 
 ۱۱۸۸غزل شمارهٔ 

 آسودگی مجویید از وضع اشک بیدل 

 گهر نباشد این جوهر چکیدن آب
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 ۱۱۸۹غزل شمارهٔ 

 بیدل زشروشورتعلق به جنون زن

 گو خانهٔ زنجیر تو معمور نباشد 

 

 
 ۱۱۹۰غزل شمارهٔ 

 زاهد ز عیش رندان پر غافل است بیدل 

 فش نباشد جاست گر ریش و  فردوس در همین

 

 
 ۱۱۹۱غزل شمارهٔ 

 کمال تو نهفتن  بیدل چه خیال است

 آیینهٔ خورشید نمد پوش نباشد 

 

 
 ۱۱۹۲غزل شمارهٔ 

 آزادگی و سیرگریبان چه خیال است 

 بیدل سر پرواز ته بال نباشد

 

 
 ۱۱۹۳غزل شمارهٔ 

 نشان سراغم چو عمر رفته بیدل پر بی 

 جز دست سوده ما را نقش قدم نباشد 

 

 
 ۱۱۹۴غزل شمارهٔ 

 گماری اگر ز ملک عدم تا وجود فهم 

 بجزکلام تو بیدل دگرکلام نباشد 

 

 
 ۱۱۹۵غزل شمارهٔ 

 بیدل حذر از آفت پیوند علایق 

 امید که در دلق تو این پینه نباشد 
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 ۱۱۹۶غزل شمارهٔ 

 کند امروز ببینید گرد جنون می دل

 در خانهٔ ما بیدل دیوانه نباشد 

 

 
 ۱۱۹۷غزل شمارهٔ 

 ندارم نشئهٔ دیگر به هر سرگشتگی بیدل 

 ساغر همین باشد محفل خط چوگردابم درین

 

 
 ۱۱۹۸غزل شمارهٔ 

 کن بیدل  ز سیر آف و رنگ این چمن دل جمع

 گلت در آستین باشد گردیدی که هر جا غنچه 

 

 
 ۱۱۹۹غزل شمارهٔ 

 کند بیدل خط طرف بناگوشش اشارت می 

 در کمین باشد شامشست صبحی جلوه ی هرجا  که 

 

 
 ۱۲۰۰غزل شمارهٔ 

 بیدل سخنت نیست جز انشای تحیر 

 کو آینه تا صفحهٔ دیوان تو باشد 

 

 
 ۱۲۰۱غزل شمارهٔ 

 بیدل به هوس دامنت ازکف نتوان داد 

 ای کاش کسی قدر تو نشناخته باشد 

 

 
 ۱۲۰۲غزل شمارهٔ 

 بیدل خلف سلسلهٔ عبرت امکان

 ارث پدر داشته باشد  جز مرگ چه از
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 ۱۲۰۳غزل شمارهٔ 

 بیدل من و آن ناله از عجز رسایی

 گرد اثر داشته باشد در نقش قدم

 

 
 ۱۲۰۴غزل شمارهٔ 

 بیدل دل افسرده به عالم نتوان یافت 

 که بینی شرری داشته باشد هر سنگ

 

 
 ۱۲۰۵غزل شمارهٔ 

 بیدل چو نفس چاره ندارد ز تپیدن 

 هستی اثری داشته باشد که ز کس  آن

 

 
 ۱۲۰۶غزل شمارهٔ 

 ما هیچ ندیدیم ازین هستی موهوم 

 بیدل به خیالت چه مصور شده باشد 

 

 
 ۱۲۰۷غزل شمارهٔ 

 بیدل دل اگر خورد قفا از سر زلفش 

 که اسیر خم کاکل شده باشد شادم

 

 
 ۱۲۰۸غزل شمارهٔ 

 گر بیدل ما دهد عرض هستی

 به خواب عدم حیرتی دیده باشد 

 

 
 ۱۲۰۹غزل شمارهٔ 

 گر نیست سحرپرداز بیدل صریرکلکت

 صور قیامت آهنگ افسانهٔ که باشد 
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 ۱۲۱۰غزل شمارهٔ 

 کشان بیدل نیابی جز امل شیرازهٔ سختی 

 مدار ستخوان در بندبند خلق پی باشد 

 

 
 ۱۲۱۱غزل شمارهٔ 

 رویی اخلاق نگذری بیدلز تازه

 باشد می بهار تا اثر رنگ و بوست 

 

 
 ۱۲۱۲غزل شمارهٔ 

 سیاهی ریخت بر آیینهٔ ادراک ما بیدل 

 باشد چراغ محفل تحقیق را این نور می 

 

 
 ۱۲۱۳غزل شمارهٔ 

 ل از خلق جهان عشوهٔ خوبی نخوری بید

 باشد غازهٔ چهرهٔ این قوم به حق می 

 

 
 ۱۲۱۴غزل شمارهٔ 

 گردن به حیا راست نیاید بیدل رگ 

 باشد مژه خم می تا ته پاست نظر بر 

 

 
 ۱۲۱۵غزل شمارهٔ 

 مشرب دو زبانی نپسندد بیدل صاف

 باشد ، به لب آب همان می هرچه در دل

 

 
 ۱۲۱۶غزل شمارهٔ 

 شرر از سنگ دهد عرضهٔ شوخی بیدل 

 باشد کین را سخن سخت فسان می  تیغ
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 ۱۲۱۷غزل شمارهٔ 

 کمالی نیست در ساز نفس بیدل تأمل بی 

 باشد ات لاغر گره لاغر نمی رشتهاگر شد  

 

 
 ۱۲۱۸غزل شمارهٔ 

 کم خوردبیدل خاکشآنقدر خوشترکهزر و مال

 باشد گنج جز سرمنزل قارون نمی تلاش

 

 
 ۱۲۱۹غزل شمارهٔ 

 غنا خواهند  گر اهل سخن بیدل سامان

 باشد گنجینه نمی چون نسخهٔ اشعارت 

 

 
 ۱۲۲۰غزل شمارهٔ 

 آوارگیی داشت بیدل هوس نشئهٔ 

 سر وپا شد چه بجا شد کنون بی چون اشگ

 

 
 ۱۲۲۱غزل شمارهٔ 

 در گرد سحر جوهر پرواز هوا بود 

 نفس آیینهٔ ما شد چه بجا شد   بیدل

 

 
 ۱۲۲۲غزل شمارهٔ 

 خواب پا برد زما زحمت جولان بیدل

 مشق بیکاری ما را قلمی پیدا شد 

 

 
 ۱۲۲۳غزل شمارهٔ 

 نساخت بیدل چون شمع سیر این بزم با ما

 مژگان گشودن آخر کام نهنگ ما شد 
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 ۱۲۲۴غزل شمارهٔ 

 گشت بیدل ناگزیر سجده باش قامتت خم

 پرده شد محراب شد ناتوانی هر کجا بی 

 

 
 ۱۲۲۵غزل شمارهٔ 

 بیدل نشوی غافل از اقبال گریبان 

 که در فکر خود افتاد گهر شد هر قطره 

 

 
 ۱۲۲۶غزل شمارهٔ 

 کس نیست  تغافلها جرم خستل این  بیلد

 کر شد احتیاجها شورید گوش دوستان 

 

 
 ۱۲۲۷غزل شمارهٔ 

 کرد  بیدل افسون هوس ما را ز ما بیگانه

 بسکه مرکز بر خیال پوچ زد پرگار شد 

 

 
 ۱۲۲۸غزل شمارهٔ 

 جام در خون زن چو گل بیدل دگر ابرام چیست 

 در بساط رنگ نتوان بیش از این مختار شد 

 

 
 ۱۲۲۹غزل شمارهٔ 

 ام عمرها شد بیدل احرام خموشی بسته

 آخراین ضبط نفس خواهد خروش صور شد 

 

 
 ۱۲۳۰غزل شمارهٔ 

 ست بیدل حاصل عیش شبابمحنت پیری

 مخمور شد  می خورد خواهد صبحدمشب هرکه 
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 ۱۲۳۱غزل شمارهٔ 

 قدر زانو اندکی زین بیش بایستی شناخت 

 که بیدل پیر شد  اکنونبر در دل حلقه زد 

 

 
 ۱۲۳۲غزل شمارهٔ 

 گلشن بیدل از شوق گلی کردم بهای ناله

 گوش از شنیدن داغ شد ها را پنبهٔ لاله

 

 
 ۱۲۳۳غزل شمارهٔ 

 بیدل به چارسوی برودت رواج دهر 

 گردکساد، جنس وفا را لحاف شد 

 

 
 ۱۲۳۴غزل شمارهٔ 

 سروبرگ همت میکشی ز دماغ بیدل ما طلب 

 چو شمع ازهمه عضو خود قدح آفریند و درکشد که 

 

 
 ۱۲۳۵غزل شمارهٔ 

 بیدل ازین ستمکده راحت کس گمان مبر 

 کشد کشد آنچه دل ازنفسدیده ز خس نمی 

 

 
 ۱۲۳۶غزل شمارهٔ 

 ست بار ما بیدل به دوش عاجزی

 کشد سایه را افتادگی ها می 

 

 
 ۱۲۳۷غزل شمارهٔ 

 ل از لبیک و ناقوسم مپرسبید

 کشد وشم نواها می عشق درگ
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 ۱۲۳۸غزل شمارهٔ 

 نوحه بر تدبیرکن بیدل که در صحرای عشق 

 کشد پا به دفع خار زآتش بار منت می 

 

 
 ۱۲۳۹غزل شمارهٔ 

 بیدل چو بند نیشکر از فکر آن دهن

 کشد معنی فشار قافیهٔ تنگ می 

 

 
 ۱۲۴۰غزل شمارهٔ 

 گر مرو وادی جنونبیدل تلاش

 کشد تبخال می کند گر آبله  تب می 

 

 
 ۱۲۴۱غزل شمارهٔ 

 بر که بندم بیدل از غفلت خطای زندگی

 کشد گر دوشم به دوشم می  گناهی نیست کم

 

 
 ۱۲۴۲غزل شمارهٔ 

 و در تشویش نیست دشت  را بیدل ز قطعسایه

 کشد محمل تسلیم دوش آرمیدن می 

 

 
 ۱۲۴۳غزل شمارهٔ 

 ست گرشد خاک بیدل رفع اوهام دویی جسم

 کشد کردن چه نقصان می گماز آیینهشخص 

 

 
 ۱۲۴۴غزل شمارهٔ 

 بیدل ز ننگ طینت بیکار سوختم 

 کشد افسوس دست من ز حنا نم نمی 
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 ۱۲۴۵غزل شمارهٔ 

 صورت آفاق اگر آشفته دیدی دم مزن 

 کشد نیازی می بیدل این تصویرکلک بی 

 

 
 ۱۲۴۶غزل شمارهٔ 

 گشت ذوق عبرتم بیدل از درد وطن خون 

 که یاد آشیان کردم قفس هم تنگ شد بس 

 

 
 ۱۲۴۷غزل شمارهٔ 

 کامها همه راست زحمت مدّعا  ز حضور غیبت

 که وقوع رفت و محال شد کن  تو چه بیدل از همه قطع

 

 
 ۱۲۴۸غزل شمارهٔ 

 عنقای جهان خودم اما چه توان کرد 

 این یک دو نفس الفت بیدل قفسم شد 

 

 
 ۱۲۴۹غزل شمارهٔ 

 ای از یاد خرامشبردهبیدل اثری 

 طاووس برون آگه خیال تو چمن شد 

 

 
 ۱۲۵۰غزل شمارهٔ 

 کز گداز بی حاصل داغ درد شو بیدل 

 اشکها درین محفل ریشخند مژگان شد 

 

 
 ۱۲۵۱غزل شمارهٔ 

 گرد وحشتم بیدلست چین نازپرورده

 ای پریشان شد گر افشاندم طرهدامنی 
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 ۱۲۵۲غزل شمارهٔ 

 کن بیدل  معنی دردم عبارت ختمسراپا  

 کردم ناله عریان شد   که من هر جا گریبان چاک

 

 
 ۱۲۵۳غزل شمارهٔ 

 طلسم ناز معشوقست سر تا پای من بیدل

 گر ز جا برخاست زلف او پریشان شد  غبارم

 

 
 ۱۲۵۴غزل شمارهٔ 

 کار افتاد بیدل چاره چیست  با زبان خلق

 تنها نشد های ما عنقا شد و گیریگوشه

 

 
 ۱۲۵۵غزل شمارهٔ 

 بیدل نداد تحقیق از شخص ما نشانی

 باری به عرض تمثال آیینه مهربان شد 

 

 
 ۱۲۵۶غزل شمارهٔ 

 بیدل دل ما طاقت آیات ندارد 

 تاکی هدف ناوک آه تو توان شد 

 

 
 ۱۲۵۷غزل شمارهٔ 

 با خیالات بجوشیدکه در مزرع وهم 

 کم نیست چه شد بیدل اگر دنگ نشد  بنگ

 

 
 ۱۲۵۸غزل شمارهٔ 

 گل نکرد غیرمن زین قلزم حیرت حبابی 

 ل نشد است امّاکسی بیدعالمی صاحبدل
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 ۱۲۵۹غزل شمارهٔ 

 بسکه آزاد است بیدل از عبارات دویی

 ناله هم این مصرع برجسته را تضمین نشد 

 

 
 ۱۲۶۰غزل شمارهٔ 

 هرقدر بیدل دماغ سعی راحت سوختیم 

 خاکسترم بالین نشد همچو آتش جز همان  

 

 
 ۱۲۶۱غزل شمارهٔ 

 بر آن ستمزده بیدل ز عالم اوهام 

 چه ظلم رفت که مجنون نشد فلاطون شد 

 

 
 ۱۲۶۲غزل شمارهٔ 

 بیدل چو شمع ساخت جبین نیازما 

 ای که غیر گدازش وضو نشد با سجده

 

 
 ۱۲۶۳غزل شمارهٔ 

 در غیب و شهادت من و معشوق همانیم 

 چنان بود و چنین شد که  بیدل تو بر آنی 

 

 
 ۱۲۶۴غزل شمارهٔ 

 بیدل عدم و هستی ما هیچ ندارد 

 که نه آن بود و نه این شد جزگرد خیالی 

 

 
 ۱۲۶۵غزل شمارهٔ 

 کردبیدل به حیا چاره افلاس توان

 عریانی اگر جامه ندارد مژه پوشد 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۲۶۶غزل شمارهٔ 

 به طعن بیدل دیوانه سربرهنه نیایی

 برکند به دست بپوشد مباد کفش ز پا 

 

 
 ۱۲۶۷غزل شمارهٔ 

 ربط ناقصان بیدل مده زحمت ریاضت را به

 جوشد بهم انگورهای خام در خم دیر می 

 

 
 ۱۲۶۸غزل شمارهٔ 

 طاووس است اجزایش  صحرا که یکسر بال در این

 غباری گر به خود بالد همان نیرنگ میجوشد 

 

 
 ۱۲۶۹غزل شمارهٔ 

 بیدل مپرس عرض معراج حقیقت از من 

 دانم چه شد ، پیغمبر نمی ، دریاگشتقطره

 

 
 ۱۲۷۰غزل شمارهٔ 

 بیدل اکنون با خودم غیراز ندامت هیج نعست 

 دانم چه شد خود داشتم در بر نمی آنچه بی 

 

 
 ۱۲۷۱غزل شمارهٔ 

 سراغ ملک یقین بیدل از هوس دور است 

 رفیق قافلهٔ کیف و کم نخواهی شد 

 

 
 ۱۲۷۲غزل شمارهٔ 

 که دارد اشک بیدل شبنمی تانی در گلس

 برگ برگش نالهٔ بلبل به دامان بشکفد 
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 ۱۲۷۳غزل شمارهٔ 

 گزم بر دل مایوس بیدل پشت دستی می 

 غنچهٔ این عقده کاش از سعی دندان بشکفد 

 

 
 ۱۲۷۴غزل شمارهٔ 

 مگر سعی ندامت هم دلی انشاکند بیدل 

 مالد نفس دستی به صد امید برگ تاک می 

 

 
 ۱۲۷۵غزل شمارهٔ 

 در آتش افکن وترک ادب مخواه ز بیدل

 اختیار گردد و نالد سپند نیست که بی 

 

 
 ۱۲۷۶غزل شمارهٔ 

 زخود رفتیم اما محرم ما کس نشد بپدل

 نالد درای محمل دل سخت نامحسوس می 

 

 
 ۱۲۷۷غزل شمارهٔ 

 بیدل نشدم دچار تحقیق 

 آیینه به دست من شب آمد

 

 
 ۱۲۷۸غزل شمارهٔ 

 استغنا چو بیدل داشتم امید تشریفی ز

 کسوتم را تار و پود آمد گسستن از دو عالم 

 

 
 ۱۲۷۹غزل شمارهٔ 

 بیدل چو مه نو به سجودکه خمیدی 

 کامروز چراغ تو ز محراب برآمد 
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 ۱۲۸۰غزل شمارهٔ 

 بیدل مثل کهنهٔ افسانهٔ هستی

 زین گوش درون رفت و از آن گوش برآمد 

 

 
 ۱۲۸۱غزل شمارهٔ 

 مگر ز چشمش غلط نگاهی فتاد بر حال زار بیدل

 خرامد نیازی پی گیاه که می وگرنه آن برق بی 

 

 
 ۱۲۸۲غزل شمارهٔ 

 ببستم چون نفس بیدلدو روزی طرف با دل هم 

 بر این تمثال آخر خانهٔ آیینه تنگ آمد 

 

 
 ۱۲۸۳غزل شمارهٔ 

 چشمی ظرف حباب منکه دارد طاقت هم

 گردید تا بیدل برون آمد محیط ازخود تهی 

 

 
 ۱۲۸۴غزل شمارهٔ 

 بیدل از عجز طلب صید فراغت داریم 

 سایه را بخت نگون طرهٔ مشکین آمد 

 

 
 ۱۲۸۵غزل شمارهٔ 

 تر از موج گهر خاک شدیم بیدل آسوده

 رفتن از خویش چه مقدار به تمکین آمد 

 

 
 ۱۲۸۶غزل شمارهٔ 

 ست سرت بیدل از وهم و ظن عالمی 

 دمد ازین بام چندین هوا می 
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 ۱۲۸۷غزل شمارهٔ 

 ل دماغ ناز فلک پر بلند نیست بید

 توان رساند گرد خود اندکی به هوا می 

 

 
 ۱۲۸۸غزل شمارهٔ 

 بیدل خی مشکل است از طینتم رفع هوس به شو

 مگر آب از حیا گشتن غبار خاک بنشاند 

 

 
 ۱۲۸۹غزل شمارهٔ 

 امتداد زندگی بیدل به کلفت ساختم از 

 چو آب استادگی از حد برد زنگار جوشاند 

 

 
 ۱۲۹۰غزل شمارهٔ 

 ارزد به استقبال وهم حال من بیدل نمی 

 صورت امروز خود دیدم غم فردا نماند 

 

 
 ۱۲۹۱غزل شمارهٔ 

 نقش پا پیداست   از جنس هر چه

 بیدل خاکسار را ماند 

 

 
 ۱۲۹۲غزل شمارهٔ 

 مژهٔ خونفشان بیدل ما 

 ابر بهار را ماند رگ 

 

 
 ۱۲۹۳غزل شمارهٔ 

 بیدل از آن بهار که توفان جلوه داشت 

 ای در کنار ماند رنگم شکست و آینه

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۲۹۴غزل شمارهٔ 

 ای که نفس برق ناز داشتبیدل ز شعله

 داغی چو شمع کشته به لوح مزار ماند 

 

 
 ۱۲۹۵غزل شمارهٔ 

 ست بیحاصلی یاد عمر رفته بیدل خجلت  

 باز پیوستن ندارد آنچه از ما باز ماند 

 

 
 ۱۲۹۶غزل شمارهٔ 

 بختان مپرس بیدل از برگ و نوای ما سیه

 روزگار وصل رفت و طالع ناساز ماند 

 

 
 ۱۲۹۷غزل شمارهٔ 

 کردم بیدل ازمشق هوس صفحهٔ دل تیره

 بسکه برهم خورد این آیینه از پرداز ماند 

 

 
 ۱۲۹۸غزل شمارهٔ 

 یکقدم ناکرده بیدل قطع راه آرزو 

 منزل آسودگی ازما به صد فرسنگ ماند 

 

 
 ۱۲۹۹غزل شمارهٔ 

 بیدل این باغ همان جلوه بهار است اما 

 گداز نماند شوق ما زنگ زد آیینهٔ 

 

 
 ۱۳۰۰غزل شمارهٔ 

 در این بزم ز آثار اسرارسنجان

 چه ماند اگر شعر بیدل نماند 
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 ۱۳۰۱غزل شمارهٔ 

 ست بیدل حساب وهم رها کن چه زندگی 

 بسیار رفت از عدد عمر و کم نماند 

 

 
 ۱۳۰۲غزل شمارهٔ 

 بیدل به دیر اعراض انصاف نیست ورنه 

 پرستی بر برهمن نماند تاوان بت

 

 
 ۱۳۰۳غزل شمارهٔ 

 بیدل به رهش داغ زمینگیری اشکم 

 سر در ره جانان نتوان خوشتر ازین ماند 

 

 
 ۱۳۰۴غزل شمارهٔ 

 کرده بضاعت به چه نازم بیدل گممن

 گیسو ماند  دلکی بود ازبن پیش در آن

 

 
 ۱۳۰۵غزل شمارهٔ 

 کنی طبع دوستان بیدلخوش است تازه 

 ماند که فطرتت به شراب رسیده می 

 

 
 ۱۳۰۶غزل شمارهٔ 

 کشد بیدلتو می گر نفسی بی ز سینه 

 ماند می کشیده  به دود از دل آتش

 

 
 ۱۳۰۷غزل شمارهٔ 

 حیا نخواست خیالش به دل نقاب درد 

 ماند که داغ حسرت بیدل به دیده می 
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 ۱۳۰۸غزل شمارهٔ 

 که امروز  کسی راست گهر نظم بیدل

 در بحر غزل زورق اندیشه دواند 

 

 
 ۱۳۰۹غزل شمارهٔ 

 سعی امل از قد دوتا چاره ندارد 

 دواند کوهکنی تیشه  بیدل به ره

 

 
 ۱۳۱۰غزل شمارهٔ 

 قدردانی چه خیال است در ابنای زمان 

 اند بیدل اینها همه از عالم نشناخته

 

 
 ۱۳۱۱غزل شمارهٔ 

 خودشناسی عرض جوهر یکتایی نیست 

 اند بیدل اینها همه خویشند که نشناخته

 

 
 ۱۳۱۲غزل شمارهٔ 

 مباش غافل از انداز شعر بیدل ما 

 اند تهست نوایی که کم نواخ شنیدنی 

 

 
 ۱۳۱۳غزل شمارهٔ 

 بیدل ز تنگنای جهانت ملال نیست

 اند پرواز ناله را به قفس ره نبسته

 

 
 ۱۳۱۴غزل شمارهٔ 

 بیدل نجسته است گهر از طلسم آب 

 اند ست دل که در گره اشک بستهنقدی
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 ۱۳۱۵غزل شمارهٔ 

 کار ما  بیدل به سعد و نحس جهان نیست

 اند آدینه بستهطفلان دلی به شنبه و 

 

 
 ۱۳۱۶غزل شمارهٔ 

 بیدل کراست آگهی از خود که چون حباب

 اند در تشت واژگونه ز سر دست شسته

 

 
 ۱۳۱۷غزل شمارهٔ 

 ل همین نه ما و تو نومید مطلبیم بیلد

 اند گوهر شکستهها همهزین بحر قطره

 

 
 ۱۳۱۸غزل شمارهٔ 

 یک گل در این بهار اقامت سراغ نیست 

 اند رنگ خود همه دامن شکستهبیدل ز  

 

 
 ۱۳۱۹غزل شمارهٔ 

 خامهٔ مژگان تر بیدل نکرد ایجاد خلق 

 اند رنگها از کلک نقاش اشک ریزان رفته

 

 
 ۱۳۲۰غزل شمارهٔ 

 سرا تا خورشید این حیرت  همچو بیدل ذره

 اند ای سر دادهچشم شوقی درسراغ جلوه

 

 
 ۱۳۲۱غزل شمارهٔ 

 جاد خطسیاهی نیست بیدل صورت ای بی 

 اند بختی زادهطرازان تیرهیک قلم معنی 
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 ۱۳۲۲غزل شمارهٔ 

 که عمرهاست   بیدل تو هم بناز دو روزی

 اند اوهام داد آینهٔ ناز داده

 

 
 ۱۳۲۳غزل شمارهٔ 

 ست بیدل پرفشان وهم باش تا نفس باقی 

 اند خواهی داده که  چندان  بیحاصلت کوشش

 

 
 ۱۳۲۴غزل شمارهٔ 

 نهال باغ حسرت از چه حرمان آب داشتاین 

 اند دود پیش آمد به هرجا نام بیدل برده

 

 
 ۱۳۲۵غزل شمارهٔ 

 هوش آ، وهم و ظن درکار نیست ل بهاندگی بید

 اند ، نیاز عبرت ما کردهبینی هرچه می 

 

 
 ۱۳۲۶غزل شمارهٔ 

 رسد زان بهارم مژدهٔ بوی خرامی می 

 ند ا گرد پیدا کردهرنگ های رفته بیدل 

 

 
 ۱۳۲۷غزل شمارهٔ 

 ناتوانی بیدل از تشویش قدرت فارغ است 

 اند ناخنیها بیشتر واکردهعقده در بی 

 

 
 ۱۳۲۸غزل شمارهٔ 

 بیدل از خوبان همین آیین استغنا خوش است 

 اند کردهبر حیا ظلم است اگر با کس تلطف 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۳۲۹غزل شمارهٔ 

 بیدل از پیری سراپایم خم تسلیم زنخت 

 اند کردهگلزار بودم شاخ بیدمینسرو 

 

 
 ۱۳۳۰غزل شمارهٔ 

 ساز دردسرل وضع من افسانهنیست بید

 اند همچو خاموشی شرات بیخمارم کرده

 

 
 ۱۳۳۱غزل شمارهٔ 

 آرای امید گلشن کیست بیدلبوی وصل 

 اند پای تا سر یاس بودم انتظارم کرده

 

 
 ۱۳۳۲غزل شمارهٔ 

 ام واماندههوایی نیست بیدل شبنم بی 

 اند کردهوارمازگداز صد پری یک شیشه

 

 
 ۱۳۳۳غزل شمارهٔ 

 ست یم دلیل امتحان بیغشیهابیدلی 

 اند نیستم قلب آشنا از بس گدازم کرده

 

 
 ۱۳۳۴غزل شمارهٔ 

 گردیهای ایجادم مپرس بیدل از آواره

 اند کرده چون نفس در بال پرواز آشیانم

 

 
 ۱۳۳۵غزل شمارهٔ 

 دریای عبرت را پل دیگرکجاست بیدل این 

 اند زورقی چند از قد خم گشته واژون کرده
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 ۱۳۳۶غزل شمارهٔ 

 کن و صد پیرهن ببال  بیدل به خود جنون

 اند چاک جامهٔ هوس اتو نکردهبی 

 

 
 ۱۳۳۷غزل شمارهٔ 

 بیدل درین هوسکده مگذر ز پاس دل 

 اند کوران نخواندهآیینه را به مجلس

 

 
 ۱۳۳۸غزل شمارهٔ 

 عیش و غم و عجزو غرور و مهر وکین بیدل این

 اند که موجودند با هم بودهدر ازل زینسان 

 

 
 ۱۳۳۹غزل شمارهٔ 

 رنگ بهارشرم ز شوخی منزه است 

 اند بیدل مصوران عرق می کشیده

 

 
 ۱۳۴۰غزل شمارهٔ 

 بیدل در این مکان ز ادب دم زدن خطاست 

 اند خریدهکه لولیان همه تنبک شرمی 

 

 
 ۱۳۴۱غزل شمارهٔ 

 ادب بی دل به خاک نرگسستان نگذری بی 

 اند شرمناکان با هم آنجا یک مژه خوابیده

 

 
 ۱۳۴۲غزل شمارهٔ 

 ست بیدل شوخی آثار صبح آرایی شبنم

 اند کوشم دیدههرکجا گل کرده باشم شرم
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 ۱۳۴۳غزل شمارهٔ 

 بیدل افکار دقیق آیینهٔ تخقیق نیست 

 اند ها خورشید را در چشم روزن دیدهذره

 

 
 ۱۳۴۴غزل شمارهٔ 

 بیدل درین بساط تماشاییان وهم 

 اند اند که دردش ندیدهاز دل چه دیده

 

 
 ۱۳۴۵غزل شمارهٔ 

 کسی بر حال ما رحمی نکرد بیدل ازیاران

 اند کور است یا پوشیدهچشم این نامحرمان

 

 
 ۱۳۴۶غزل شمارهٔ 

 کجاست را زبان بیدل شهید طبع ادب 

 اند حرف سر بریده ز گردن شنیده

 

 
 ۱۳۴۷غزل شمارهٔ 

 بیدل از خرد وبزرگ آن به که برداری نظر 

 اند گوساله حاضران رفت و اکنون دور گاوان

 

 
 ۱۳۴۸غزل شمارهٔ 

 صرف معنی نیست بیدل فطرت ابنای دهر

 اند یکقلم این خوابناکان مردهٔ افسانه

 

 
 ۱۳۴۹غزل شمارهٔ 

 بیدل مشکن ربط تأمل که خموشان

 سربسته پر از بادهٔ نابند  چون کوزهٔ 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۳۵۰غزل شمارهٔ 

 وصل حق بیدل نظر بربستن است از ماسوا 

 چشم چون شهباز بند شه خواهی ز عالمقرب

 

 
 ۱۳۵۱غزل شمارهٔ 

 جا یأس مطلب فتح باب مدعاستبیدل این

 طلسم راز بند گشادی بر  از شکست دل

 

 
 ۱۳۵۲غزل شمارهٔ 

 است عقده امید که دل نقش بسته این

 کرد وامبند   که توان ای بیدل به رشته

 

 
 ۱۳۵۳غزل شمارهٔ 

 پیری و لاف جوانی بیدل آخر شرم دار 

 مبند  قلقل جز بر عرق  شد سرنگون شیشه چون

 

 
 ۱۳۵۴غزل شمارهٔ 

 تا توانم گلفروش چاک رسوایی شدن 

 سحر بیدل ز هر عضوم گریبان ریختند چون 

 

 
 ۱۳۵۵غزل شمارهٔ 

 گذشتن، مشکل است بیدل از دام شکستِ دل 

 ریزهٔ این شیشه در جولانگه ما ریختند 

 

 
 ۱۳۵۶غزل شمارهٔ 

 اشک ما بیدل ز درد نارسایی خاک شد 

 ای پیدا نکرد این تخم هر جا ریختند ریشه
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 ۱۳۵۷غزل شمارهٔ 

 آباد صنع ل در خیالغیر ذاتش نیست بید

 هرچه این بستند نقش و هر قدر آن ریختند 

 

 
 ۱۳۵۸غزل شمارهٔ 

 بستند نقش گوهری در قلزم اسرار می 

 ای سر زد ز کلک بیدل اکنون ریختند نقطه

 

 
 ۱۳۵۹غزل شمارهٔ 

 کن بیدل  چو شمع بر نفسی چند گریه

 ختند و به رمز فنا نپیوستند که سو

 

 
 ۱۳۶۰غزل شمارهٔ 

 در این زمانه سخن محو یأس شد بیدل 

 بستند که می دمید عقدهٔ دل معنیی 

 

 
 ۱۳۶۱غزل شمارهٔ 

 به ذوق وحشت آن قوم سوختم بیدل 

 وار چو برخاستند، ننشستند که ناله

 

 
 ۱۳۶۲غزل شمارهٔ 

 قید جسم افزود بیدل وحشت آزادگان

 برخاستند درخور بند از زمین چون نیشکر 

 

 
 ۱۳۶۳غزل شمارهٔ 

 بیدل از ضبط نفس مگذرکه راحت مشربان

 هرکجاکشتند شمعی محفلی آراستند 
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 ۱۳۶۴غزل شمارهٔ 

 دست هر امید محکم داشت دامان دلی

 یاس تا بیکس نباشد بیدلی آراستند 

 

 
 ۱۳۶۵غزل شمارهٔ 

 کرد گلکز جیب عدم تهمت هستی دوش

 بیدل بستند صبح وارست نفس برمن 

 

 
 ۱۳۶۶غزل شمارهٔ 

 جرأت از محو بتان راست نیاید بیدل 

 که بر دل بستند ست حیرت آینه دستی 

 

 
 ۱۳۶۷غزل شمارهٔ 

 کرد بیدل به تقاضای تعین چه توان

 پوشیدگیی بود که در ما نه نهفتند 

 

 
 ۱۳۶۸غزل شمارهٔ 

 گردون به غبار تک و پو رفت بپدل ته

 دری چند ، سر دربهغربالچون دانه به 

 

 
 ۱۳۶۹غزل شمارهٔ 

 ام از شرم فضولیبیدل به عرق شسته

 مکتوب نفس داشت جنون ملتمسی چند 

 

 
 ۱۳۷۰غزل شمارهٔ 

 بیدل بهار عمر شکفتن چه خنده است 

 ای غافل از نفس عرقی از حیا بخند 
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 ۱۳۷۱غزل شمارهٔ 

 بیدل چو گل اگر فکنی طرح انبساط

 خویش واکن و بر پیش و پس بخند چشمی به  

 

 
 ۱۳۷۲غزل شمارهٔ 

 بیدل از قسمت تشریف ازل هیچ مپرس 

 اینقدر دامن آلوده که هستم دادند 

 

 
 ۱۳۷۳غزل شمارهٔ 

 در خاک طلب بیدل اثرهای ضعیفان 

 لغزش قدمی بود که چون اشک سپردند 

 

 
 ۱۳۷۴غزل شمارهٔ 

 نقش خمیازهٔ واژون حبابم بیدل 

 کردند  که بنایم ساغر عبرتآه ازین  

 

 
 ۱۳۷۵غزل شمارهٔ 

 یک سپند آنهمه سامان نفروشد بیدل 

 کردند  ای داشت دل سوخته شیونعقده

 

 
 ۱۳۷۶غزل شمارهٔ 

 تا ز یادم نگرانی نکشد خاطر کس 

 کردند سرنوشت من بیدل خط نسیان 

 

 
 ۱۳۷۷غزل شمارهٔ 

 دلیها چو سپند بیدل ازکلفت افسرده

 کردند داشتم از سوختن آسانمشکلی  
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 ۱۳۷۸غزل شمارهٔ 

 تلاش خلق ز علم و عمل دری نگشود 

 کار چوبیدل به هیچ خوکردند مآل

 

 
 ۱۳۷۹غزل شمارهٔ 

 بیدل اسباب تعلق بود زنگ آگهی

 آینه صیقل زدند آنها که پشت پا زدند 

 

 
 ۱۳۸۰غزل شمارهٔ 

 سخت زحمتکش اسباب جهانم بیدل 

 دیده خسم افکندند چه نمودند که در 

 

 
 ۱۳۸۱غزل شمارهٔ 

 عبرت نگهان را به تماشاگه هستی

 گشت غنودند  گران بیدل مژه بر دیده

 

 
 ۱۳۸۲غزل شمارهٔ 

 دلم بیدل ندارد چاره از داغ 

 نگین را بهر خاتم آفریدند 

 

 
 ۱۳۸۳غزل شمارهٔ 

 نه مخموری نه مستی چیست بیدل

 دماغت از چه عالم آفریدند

 

 
 ۱۳۸۴غزل شمارهٔ 

 ز خودسران تعین عیان نشد بیدل 

 کهسارند جز اینکه چون تل برف آبگینه
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 ۱۳۸۵غزل شمارهٔ 

 کیفیت خورشید مپرس پره بیدل از شب

 کورند  نگاهانحق نهان نیست ولی خیره

 

 
 ۱۳۸۶غزل شمارهٔ 

 ز بیدلی قدح انفعال سودایم 

 کسی چه سنگ زند که ندارمایبه شیشه

 

 
 ۱۳۸۷زل شمارهٔ غ 

 ایم هایی که بیدل در تخیل چیدهزین هوس

 زند یأس اگر بر دل نزد امروز، فردا می 

 

 
 ۱۳۸۸غزل شمارهٔ 

 جاه دنیا را پیام پشت پا باید رساند 

 زند همّتت پست است بیدل کی بر این تل می 

 

 
 ۱۳۸۹غزل شمارهٔ 

 بیدل گران افتاده است از عاجزی اجزای من 

 زند پروازن دهم چون شمع بر رو می که   رنگی 

 

 
 ۱۳۹۰غزل شمارهٔ 

 اند بیدل از وصلی نویدم داده

 زند دل تپیدن کوس شاهی می 

 

 
 ۱۳۹۱غزل شمارهٔ 

 در روز توان خواند خط جبههٔ بیدل

 گر به شب تار نویسند چون شمع همه 
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 ۱۳۹۲غزل شمارهٔ 

 گرد سحر که چون  بیدل از اهل ادب باش

 پرخاشند نفسان عرصهٔ بی تحملاین 

 

 
 ۱۳۹۳غزل شمارهٔ 

 بیدل به تغافل کدهٔ عجز نهان باش 

 تا خلق تو را آن همه نشناخته باشند 

 

 
 ۱۳۹۴غزل شمارهٔ 

 پادشاهی به جنون جمع نگردد بیدل 

 تاج گیرند اگر آبلهٔ پا بخشند

 

 
 ۱۳۹۵غزل شمارهٔ 

 ست گمنامی  بیدل آزادی من در قفس

 گر شهرت عنقا بخشند دام راه است ا

 

 
 ۱۳۹۶غزل شمارهٔ 

 به هوس داد قناعت دهم و ناز کنم 

 دل بیدردی اگر با من بیدل بخشند 

 

 
 ۱۳۹۷غزل شمارهٔ 

 ایم ما عبث بیدل به قید بام و در افسرده

 کشند خانمانها نیز رخت خود به صحرا می 

 

 
 ۱۳۹۸غزل شمارهٔ 

 رسد بیدل کسی به فهم حقیقت نمی 

 جهانیان همه یک نارسایی هوشند 
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 ۱۳۹۹غزل شمارهٔ 

 کجا رسیم به یاد خرام او بیدل

 که عاجزان همه چون نقش پا فراموشند 

 

 
 ۱۴۰۰غزل شمارهٔ 

 به خاک تیره مزن نقد ابرو بیدل 

 درین دیارکه کوران چند صرافند 

 

 
 ۱۴۰۱غزل شمارهٔ 

 ز تیغ یار سر ما بلند شد بیدل

 بافند خیمهٔ ناز حباب می به موج 

 

 
 ۱۴۰۲غزل شمارهٔ 

 وگو به غبارم نظر متن بیدل ز گفت

 بافند که بهر چشم ز افسانه خواب می 

 

 
 ۱۴۰۳غزل شمارهٔ 

 که چون سپند  کباب سوختگانمبیدل 

 درآتشند وگرم شلنگ معلقند 

 

 
 ۱۴۰۴غزل شمارهٔ 

 حسرت ساحل مبر بیدل که در دریای عشق 

 گشتن خاک بر سر کند خاک بی   کم کسی

 

 
 ۱۴۰۵غزل شمارهٔ 

 اش که سحاب رشحهٔ خامهچمن تحیر بیدلم

 ای که نگون کند به تأملی گهر افکند سر قطره
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 ۱۴۰۶غزل شمارهٔ 

 سنگ راه خود شمارد کعبه و بتخانه را 

 گوشهٔ دلها کند  هرکه چون بیدل طواف

 

 
 ۱۴۰۷غزل شمارهٔ 

 یکدگر چمن طراوت بیدلیکف دست سوده به 

 که ز صد بهار گل اکتفا به همین دو برگ حنا کند 

 

 
 ۱۴۰۸غزل شمارهٔ 

 بپدل اسباب جهان را حسرتت مشاطه است 

 زشتی هر چیز را نایافتن زیبا کند 

 

 
 ۱۴۰۹غزل شمارهٔ 

 چاره دشوار است بیدل شوخی نظاره را 

 شرم حسن او مگر در دیدهٔ ما جا کند 

 

 
 ۱۴۱۰غزل شمارهٔ 

 خطایی نیست بیدل اضطراب اهل درد بی 

 گردد لغزشی پیدا کند  اشک چون بیتاب

 

 
 ۱۴۱۱غزل شمارهٔ 

 که نالد بیدل از شوق رخت درگلستانی 

 آه بلبل خار در چشم بهاران بشکند 

 

 
 ۱۴۱۲غزل شمارهٔ 

 کی لرزد دلت مغز بیدل تا بهبر سر بی 

 طفلان بشکند جوز پوچ آن به که هم در دست 
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 ۱۴۱۳غزل شمارهٔ 

 چرخ محال است دهد داد دل بیدل ما 

 گردش آن چشم مگر جام تغافل شکند 

 

 
 ۱۴۱۴غزل شمارهٔ 

 ست بلند چرخ از پهلوی خاک این همه چیده

 عجز بیدل به جنونزار غرورم افکند 

 

 
 ۱۴۱۵غزل شمارهٔ 

 ز عاجزی در اقبال امن زن بیدل 

 فکند هلاک می که طاقتت به جهان 

 

 
 ۱۴۱۶غزل شمارهٔ 

 ام ست بیدل پریشانی به رنگی 

 ام طرح سنبل کند که از سایه

 

 
 ۱۴۱۷غزل شمارهٔ 

 ست بیدل مباددماغدلت بی 

 کند ، حکم توکلبه تعطیل

 

 
 ۱۴۱۸غزل شمارهٔ 

 ام بیدل ازابن ستمکده بیکس گذشته

 ای که بر سر خاکم کرم کند کو سایه

 

 
 ۱۴۱۹غزل شمارهٔ 

 بیدل نه به دنیاست قرارت نه به عقبا 

 کند کمان  خورده است خدنگ تو ازین هفت
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 ۱۴۲۰غزل شمارهٔ 

 بیدل ز آن نرگسم جرات بیداد کو 

 کند سرمه ز خاکم مگر بالد و افغان 

 

 
 ۱۴۲۱غزل شمارهٔ 

 بیدل مخوان فسانهٔ بخت سیاه من 

 کند  دانکافاق را مباد چو شب سرمه 

 

 
 ۱۴۲۲غزل شمارهٔ 

 بیدل از انجام نفس هرکه برد بوی اثر 

 گر همه آفاق شود ناز کر و فر نکند 

 

 
 ۱۴۲۳غزل شمارهٔ 

 عشوهٔ الفت دنیا نخرد بیدل ما 

 نقد دل باخته سودای محقر نکند 

 

 
 ۱۴۲۴غزل شمارهٔ 

 به چه ناز سجده اداکند، به در تو بیدل هیچکس 

 کند  التجا و خطی نیاز جبینکه به نقش پا برد 

 

 
 ۱۴۲۵غزل شمارهٔ 

 گر نه به عرض مدعا خاک در فنا شود 

 کند  بیدل ناامید ما رو به چه بارگه

 

 
 ۱۴۲۶غزل شمارهٔ 

 ست ز گردون بیدل از کم وسعتی  شکوه مردم

 کند ناله در پرواز آید چون قفس تنگی 
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 ۱۴۲۷غزل شمارهٔ 

 تعب پیراهنیچون سحر بیدل من و هستی  

 کز حیا بر خویش تا بالد نفس تنگی کند 

 

 
 ۱۴۲۸غزل شمارهٔ 

 و بس  است از خویشرهبر مقصود بیدل وحشت 

 کند سیل چون مطلق عنان شد سیر دربا می 

 

 
 ۱۴۲۹غزل شمارهٔ 

 در بیابان طلب بیدل تأمل رهزن است 

 کند کار امروز ترا اندیشه فردا می 

 

 
 ۱۴۳۰غزل شمارهٔ 

 جوش آبله بیدل مقیم دامنستپا ز 

 کند کرد عجز اعزاز پیدا می هرکه سامان

 

 
 ۱۴۳۱غزل شمارهٔ 

 خانهٔ دل نگذری بیدل از سیر تأمل

 کند نقشها این پردهٔ اندیشه پیدا می 

 

 
 ۱۴۳۲غزل شمارهٔ 

 عقده ناپیداست در تار نفس

 کند لیک بیدل روز و شب وامی 

 

 
 ۱۴۳۳غزل شمارهٔ 

 ایم شیشهٔ ساعت نهفتهعزم فنا به 

 کند بیدل به پرده رفتن ماگرد می 
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 ۱۴۳۴غزل شمارهٔ 

 کو  حیرت اظهاریم بیدل لذت تحقیق

 کند هیچکس آگاهی از آیینه باور می 

 

 
 ۱۴۳۵غزل شمارهٔ 

 بیدل تآملی که در این گلشن خیال

 کند رنگ شکستهٔ تو چه پرواز می 

 

 
 ۱۴۳۶غزل شمارهٔ 

 بیدل برخزان موقوف نیست آفت این باغ 

 کند صد قیامت یک نسیم آه بلبل می 

 

 
 ۱۴۳۷غزل شمارهٔ 

 و بس بحر است همان بر هم خورد بیدل موج چون 

 کند کم شدن از وهم هستی جزء را کل می 

 

 
 ۱۴۳۸غزل شمارهٔ 

 نم افتاده است بحر اعتبار بیدل از بس بی 

 کند گوهر از گرد یتیمیها تیمم می 

 

 
 ۱۴۳۹غزل شمارهٔ 

 ام در بارگاه کبریا دانم کهمن نمی 

 کند حلقهٔ بیرون دربیدل خطابم می 

 

 
 ۱۴۴۰غزل شمارهٔ 

 بیدل از فانوس، زخم عافیت را نور نیست 

 شمع پیکانی در اینجا تیر روشن میکند 
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 ۱۴۴۱غزل شمارهٔ 

 هیچکس بر در نزد بیدل ز زندانگاه چرخ 

 کند شن می عجز ما این خانهٔ دلگیر رو 

 

 
 ۱۴۴۲غزل شمارهٔ 

 وار در خم فکر زلف یار که شانهنیست دمی 

 کند چاک من سیر ختن نمی بیدل سینه

 

 
 ۱۴۴۳غزل شمارهٔ 

 بیدل از فهم تلاش درد غافل نگذری 

 کند دل به صد خون جگر یک آه موزون می 

 

 
 ۱۴۴۴غزل شمارهٔ 

 تاکجا بیدل ز گردون خجلتم باید کشید 

 کند ، پر زورم به بازو می کمان سختاین

 

 
 ۱۴۴۵غزل شمارهٔ 

 دوستان را در وداع هم عبارتها بسی است 

 کند بیدل مسکین فقیر است الله الله می 

 

 
 ۱۴۴۶غزل شمارهٔ 

 تسلیم عشق را به رعونت چه نسبت است 

 کند گردن چه می  ل سر بریده بهبید

 

 
 ۱۴۴۷غزل شمارهٔ 

 ری نشان دهند بیدل به هرکجا رگ اب 

 کند گریه می در ماتم حسین و حسن
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 ۱۴۴۸غزل شمارهٔ 

 کرد عشق  بیدل از افشای راز منفعلم

 کند تری می گریهپیش که نالد ادب 

 

 
 ۱۴۴۹غزل شمارهٔ 

 شرم محروم است بیدل از حصول مدعا 

 کند انفعالی می بیشتر کار جهان بی 

 

 
 ۱۴۵۰غزل شمارهٔ 

 من شیشه و سنگی نداشت در عدم بیدل تو و  

 کند اعتدالی می کس چه سازد زندگی بی 

 

 
 ۱۴۵۱غزل شمارهٔ 

 کلک بیدل هرکجا دارد خرام

 کندسکته هم ناز روانی می 

 

 
 ۱۴۵۲غزل شمارهٔ 

 بیدل آخر مدعای شوق پروازست و بس 

 کند پر و بالی دو روزم آشیانی می بی 

 

 
 ۱۴۵۳غزل شمارهٔ 

 طبایع جز به فقر نیست ممکن بیدل اصلاح  

 کند خلق را آدم همین بیدستگاهی می 

 

 
 ۱۴۵۴غزل شمارهٔ 

 خواهد ای بیدل مباد شرم بیدردی عرق می 

 ها دیده را محتاج پیشانی کند نمی بی 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۴۵۵غزل شمارهٔ 

 ز خلق آنهمه بیگانه نیستی بیدل 

 فکری و این قوم عالم بنگند تو هرزه

 

 
 ۱۴۵۶غزل شمارهٔ 

 تو درگذری ورنه پیش ما بیدل مگر 

 کنار و پل مدّعا بلند دریاست بی 

 

 
 ۱۴۵۷غزل شمارهٔ 

 ایم بیدل ز بس که منفعل عرض هستی 

 کند عرق ز گریبان ما بلند سر می 

 

 
 ۱۴۵۸غزل شمارهٔ 

 زین چمن بیدل کسی را شرم دامنگیر نیست 

 گل دارد تک و تاز بلند  ، پا بهسرو تاگل

 

 
 ۱۴۵۹غزل شمارهٔ 

 تازیت   بیدل اگر جنون نکند هرزه

 شود از پیش و پس بلند گرد دگر نمی 

 

 
 1460غزل شمارهٔ 

 سدّ راه توست بیدل گر کنی تعمیر جسم 

 شود دیوار چون شد قدری آب وگل بلند می 

 

 
 ۱۴۶۱غزل شمارهٔ 

 ایم ما ز صد دیوان به یک مصرع قناعت کرده

 نشئهٔ صهبا چه دارد فطرت بیدل بلند 
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 ۱۴۶۲غزل شمارهٔ 

 ست جام خلق بیدل به طاق ابروی وهمی 

 زنند کارکند سنگ می چندانکه هوش

 

 
 ۱۴۶۳غزل شمارهٔ 

 که چو بیدل شوند خاک  سعی وفا همین

 در کنند  کسی سر بهشاید ز نقش پای 

 

 
 ۱۴۶۴غزل شمارهٔ 

 بیدل دماغ نشئه ندارد گدای عشق 

 گرنه فلک گداخته در یک کدو کنند 

 

 
 ۱۴۶۵غزل شمارهٔ 

 ل چو تار ساز جهانگیر شهرتند بید

 گفتگوکنند گر اهل سخندر پرده هم

 

 
 ۱۴۶۶غزل شمارهٔ 

 بیدل به این طراوت اگر باشد انفعال 

 باید جهانیان ز جبینم وضو کنند 

 

 
 ۱۴۶۷غزل شمارهٔ 

 ایم بیدل برون خویش به جایی نرفته

 دهند ما را ز پرده بهر چه آواز می 

 

 
 ۱۴۶۸غزل شمارهٔ 

 بیدل این بیخردی چند به معراج خیال

 کز خویش برون می آیند  روند اینهمهمی 
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 ۱۴۶۹غزل شمارهٔ 

 ام از درد تمنا بیدل که کاهیدهبس

 بیند موی دارد به نظر هرکه مرا می 

 

 
 ۱۴۷۰غزل شمارهٔ 

 غیر در عالم تحقیق ندارد اثری 

 بیند می بیدل آیینهٔ ما صورت ما 

 

 
 ۱۴۷۱غزل شمارهٔ 

 فلک هم از نصیب ما ندارد آگهی بیدل

 بیند کس چشم پرویزن نمی  تلاش روزی

 

 
 ۱۴۷۲غزل شمارهٔ 

 بیدل به حکم تقدیر فرمانبر اطاعت 

 ایم چون شمع تا سر ز پا نشیند استاده

 

 
 ۱۴۷۳غزل شمارهٔ 

 صدا بلند کند گر شکست خاطر بیدل 

 کوهسار نشیند  اجزایترنگ شیشه در 

 

 
 ۱۴۷۴غزل شمارهٔ 

 به وحشتی بگذر بیدل از محیط تعلق 

 تو چون موج برقفا ننشیند   که نقش پای

 

 
 ۱۴۷۵غزل شمارهٔ 

 حسن یکتا بیدل از تمثال دارد انفعال 

 باید زدود جای زنگارت همین آیینه می 
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 ۱۴۷۶غزل شمارهٔ 

 انفعال حسن یکتا بیدل از تمثال دارد 

 باید زدود جای زنگارت همن آیینه می 

 

 
 ۱۴۷۷غزل شمارهٔ 

 پرورد خلق خواری را به نام آبرو می 

 قطرهٔ افسرده را بیدل گهر باید ستود 

 

 
 ۱۴۷۸غزل شمارهٔ 

 که دیدی امروزبیدل تاجی 

 فردا بینی نشان پا بود 

 

 
 ۱۴۷۹غزل شمارهٔ 

 بیدل ز سر مراد دنیا 

 عصا بود بی برخاست کسی که  

 

 
 ۱۴۸۰غزل شمارهٔ 

 ام جز ساغر تکلیف جان کندن نداد پیری

 گشته بیدل تیشهٔ فرهاد بود  قامت خم

 

 
 ۱۴۸۱غزل شمارهٔ 

 ایم بیدل به نیم ناله دل از دست داده

 که تو دیدی سپند بود کوه تحملی 

 

 
 ۱۴۸۲غزل شمارهٔ 

 ست هر که را بیدل به گنج نشئهٔ معنی رهی 

 گوهر بود تاکی به چشمش رشتهٔ هر رگ 
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 ۱۴۸۳غزل شمارهٔ 

 جادگیستانحراف طور خلق از علت بی 

 کج نیاید سطر ما بیدل اگر مسطر بود 

 

 
 ۱۴۸۴غزل شمارهٔ 

 ست بیدل از جوانی دم زدن رونق پیری

 گرمی زینت دکان خاکستر بود جنس 

 

 
 ۱۴۸۵غزل شمارهٔ 

 عدم هستی محو شد شور دویی نی در نی به 

 هرکجا رفتیم بیدل خانه در بازار بود 

 

 
 ۱۴۸۶غزل شمارهٔ 

 دل ز پاس آه بیدل خصم آرام خود است 

 ام پوشیدن زنار بود اضطراب سبحه

 

 
 ۱۴۸۷غزل شمارهٔ 

 بیدل به ما و تو چه رسد ناز آگهی

 دار بود در عالمی که حسن هم آیینه

 

 
 ۱۴۸۸غزل شمارهٔ 

 نفسشوخی نظاره بر آیینهٔ ما شد 

 چشم بر هم بسته بیدل خلوت دیدار بود 

 

 
 ۱۴۸۹غزل شمارهٔ 

 هستی ما نیست بیدل غیر اظهار عدم 

 تا خموشی پرده از رخ برفکند آواز بود 
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 ۱۴۹۰غزل شمارهٔ 

 کردیم بیدل از بزم هوس سیر ندامت

 سودن دست بهم قلقل مینایش بود 

 

 
 ۱۴۹۱غزل شمارهٔ 

 آبدارش دم زدیم هر کجا بیدل ز لعل 

 مسواک بود گوهر خجلت دندن بی حرف

 

 
 ۱۴۹۲غزل شمارهٔ 

 عشق ورزیدیم بیدل با خیالات هوس

 این نفسها یکقلم از عالم تشکیک بود 

 

 
 ۱۴۹۳غزل شمارهٔ 

 که از برق خجلتش که داشت جلوه،بیدل

 در مجلس بهار چراغان رنگ بود 

 

 
 ۱۴۹۴غزل شمارهٔ 

 فرو برد حیرتم جیب خویش  بیدل به

 کام نهنگ بود چشم به هم نیامده 

 

 
 ۱۴۹۵غزل شمارهٔ 

 شب بهٔاد نوگلی چون غنچه پیچیدم به خویش 

 گلستان رنگ بود صبح بیدل درکنارم یک

 

 
 ۱۴۹۶غزل شمارهٔ 

 کرد سنج وهمقید دل بیدل نفس را هرزه

 سنگ بود شوخی ناز پری در شیشه پر بی 
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 ۱۴۹۷غزل شمارهٔ 

 بیدل از بیدردی روز وداعت سوختم 

 شد گر زبانت لال بود کندی چه می سینه می 

 

 
 ۱۴۹۸غزل شمارهٔ 

 مخواه رنگ حلاوت زگفتگو بیدل 

 کند قابل شکر نبود که ناله  نیی 

 

 
 ۱۴۹۹غزل شمارهٔ 

 زبان چه عافیت اندوزد از سخن بیدل 

 بر نبود ز عرض نغمهٔ خود، ساز صرفه

 

 
 ۱۵۰۰غزل شمارهٔ 

 نکه مختار فعل نیک و بدیم ای

 بیدل آیین اختیار نبود 

 

 
 ۱۵۰۱غزل شمارهٔ 

 در تظلمکده دیر محبت بیدل

 که ناقوس نبود ناله فریاد دلی داشت

 

 
 ۱۵۰۲غزل شمارهٔ 

 اش آیینهٔ عافیتم شد بیدل سجده

 بوس نبود راحت نقش قدم غیر زمین

 

 
 ۱۵۰۳غزل شمارهٔ 

 رفت کرد و  مستی اوهام بیدل بیدماغم 

 ها قلقل نبود زد نفس در شیشهفرصتی می 
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 ۱۵۰۴غزل شمارهٔ 

 ستاینقدر وهمی که بیدل در دماغ زند

 بنگی نبود گمان معلوم شد کاین نسخه بی بی 

 

 
 ۱۵۰۵غزل شمارهٔ 

 هرکجا رفتیم بیدل درد ما پنهان نماند 

 خرقهٔ دروبشی ما لختی از دل پنبه بود 

 

 
 ۱۵۰۶غزل شمارهٔ 

 تند بیدل جهانی بر تک و تاز امل می 

 گردش ما سورهٔ جولاه بود نه فلک یک

 

 
 1۵0۷غزل شمارهٔ 

 بیدل نه رنگ بود و نه بویی در چمن 

 رسواییی به چهره عبرت نشسته بود 

 

 
 ۱۵۰۸غزل شمارهٔ 

 دوش جبر و اختیاری مبحث تحقیق داشت 

 جز به حیرت دم نزد بیدل چه سازد بنده بود 

 

 
 ۱۵۰۹غزل شمارهٔ 

 آگهی توفان غفلت ریخت بیدل بر جهان 

 ه بود عالمی بیدار بود این فتنه تا خوابید

 

 
 ۱۵۱۰غزل شمارهٔ 

 بیدلیها گشت بیدل مانع اظهار شوق 

 داشتم با خود جهان ناله بود گر دلی می 
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 ۱۵۱۱غزل شمارهٔ 

 هرکجا رفتیم سیر خلوت دل داشتیم 

 روزنی زین خانه بود غوش فلک هم آبیدل

 

 
 ۱۵۱۲غزل شمارهٔ 

 ل از چاک جگر چون صبح بستم نردبان بید

 پایه بود کز خود برآیم با فلک هممنظری

 

 
 ۱۵۱۳غزل شمارهٔ 

 بیدل به تمناکدهٔ عرض هوسه 

 کری بود دو جهان شور و ز ماگوشاز دل

 

 
 ۱۵۱۴غزل شمارهٔ 

 نیک و بد عالم همه عنقاصفتانند 

 گرفتم خبری بود  هرکهبیدل خبر از 

 

 
 ۱۵۱۵غزل شمارهٔ 

 بیدل فلک از ثابت و سیار کواکب

 فانوس خیال من و ما انجمنی بود 

 

 
 ۱۵۱۶غزل شمارهٔ 

 ز بسکه داشت سرم شورتیغ او بیدل 

 فشانی بود چو صبح خندهٔ زخمم نمک

 

 
 ۱۵۱۷غزل شمارهٔ 

 فریب معرفتی خورده بود بیدل ما 

 گمانی بود  چو وارسید یقینها همه
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 ۱۵۱۸غزل شمارهٔ 

 دارت در خلق گر انصاف شود آینه

 بیدل چو خودت کس ننماید بتر از خود 

 

 
 ۱۵۱۹غزل شمارهٔ 

 که عمر جنون عنان بیدل غنیمت است

 پا در رکاب خانه بدوشان زین دود 

 

 
 ۱۵۲۰غزل شمارهٔ 

 گذشت از نظر نیست برون از خیال هرچه

 رود کجا می رفته بیدل ازین دامگاه  

 

 
 ۱۵۲۱غزل شمارهٔ 

 کرده است بیدل آمد و رفت نفس  پی غلط 

 رود گویا می  که  آید به آیینی خلق می 

 

 
 ۱۵۲۲غزل شمارهٔ 

 کجا برم  بیدل دگر تظلم حرمان

 رود من جراتی ندارم و او مست می 

 

 
 ۱۵۲۳غزل شمارهٔ 

 بیدل ازین رنگ وبو غنچهٔ دل جمع نیست 

 رود اتفاق ربط گسل می قافلهٔ 

 

 
 ۱۵۲۴غزل شمارهٔ 

 بیدل اگر این بود ناز هوس چیدنت 

 رود دامت آخر چو صبح درپی چین می 
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 ۱۵۲۵غزل شمارهٔ 

 که این حرف غریب از خط او دم مزن بیدل 

 بر زبان خامه ی صنع الاهی می رود 

 

 
 ۱۵۲۶غزل شمارهٔ 

 بیدل انجام تماشا محو حیرت گشتن است 

 رود نگاهی می همه سعی نگه تا بی این 

 

 
 ۱۵۲۷غزل شمارهٔ 

 سربلند تب خورشید محبت بیدل 

 زیردست هوس سایهٔ طوبی نشود 

 

 
 ۱۵۲۸غزل شمارهٔ 

 جهان چشم نگشاید از خواب ناز

 اگر بیدل افسانه انشا شود

 

 
 ۱۵۲۹غزل شمارهٔ 

 ام عمرها شد بیدل احرام صبوحی بسته

 پیدا شود کو خط پیمانه تا شبگیر من 

 

 
 ۱۵۳۰غزل شمارهٔ 

 ایم در تماشاگاه امکان آنچه ما گم کرده

 بیدل آخر از نگاه واپسین پیدا شود 

 

 
 ۱۵۳۱غزل شمارهٔ 

 ست بیدل از سرگشتگانی منزلت آوارگی 

 اضطرابت چند چون ریگ روان رهبر شود 
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 ۱۵۳۲غزل شمارهٔ 

 بیدل آسان نیست کسب اعتبارات جهان

 خود بنددکه خاکی زر شود افسردن بهسخت 

 

 
 ۱۵۳۳غزل شمارهٔ 

 بیدل آدم باش فکر راکب و مرکوب چیست 

 گاو و خر شود  کسی پالان از هوس تا کی 

 

 
 ۱۵۳۴غزل شمارهٔ 

 با همه عجز در طلب ریگ روان فسرده نیست 

 بیدل اگر ز پا فتد آبله راهبر شود 

 

 
 ۱۵۳۵غزل شمارهٔ 

 ست شاکردنی حسن سرشار طلب بیدل تما

 گر سواد موج می خط لب ساغر شود 

 

 
 ۱۵۳۶غزل شمارهٔ 

 ست عالمی بیدل بیابان مرگ ذوق آگهی 

 معرفت غول ره است اما که را باور شود 

 

 
 ۱۵۳۷غزل شمارهٔ 

 رشتهٔ سازکرم نغمه ندارد بیدل

 گرنه مضراب قبولش لب درویش شود 

 

 
 ۱۵۳۸غزل شمارهٔ 

 اینقدر بیدلز چشم حرص یقین دارم 

 که خاک گور هم این زخم را دوا نشود 
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 ۱۵۳۹غزل شمارهٔ 

 گر از چرخ بگذرم بیدل  به دود وهم

 ام رسا نشود دماغ نیستی شعله

 

 
 ۱۵۴۰غزل شمارهٔ 

 امید عافیتی هست در نظر بیدل 

 گشا نشود شکست رنگ مبادا گره

 

 
 ۱۵۴۱غزل شمارهٔ 

 بیدل به غیر سرکشی از ابلهان مجو 

 بری دوتا نشود که نخل این چمن از بی 

 

 
 ۱۵۴۲غزل شمارهٔ 

 سرا، ز تبسم لعل تو مانده جدا دل خستهٔ بیدل نوحه

 کند سر و برگ نی که شکر نشوددر ساز فغان نزند چه

 

 
 ۱۵۴۳غزل شمارهٔ 

 و حسد حرصکشد بهبیدل اقتضای جشد می 

 خواب امنی داری اگر پیرهن خسک نشود 

 

 
 ۱۵۴۴غزل شمارهٔ 

 بیدل از درشتی خو مشکل است رستن تو 

 نشود آبگونسنگنبریآتششتابه

 

 
 ۱۵۴۵غزل شمارهٔ 

 تا به سیلاب فنا وانگذاری بیدل 

 که رخت تو نمازی نشود باخبر باش
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 ۱۵۴۶غزل شمارهٔ 

 کنم بیدل چو شمع سر به هوا گریه می 

 که پیش پای ندیدن مباد چاه شود 

 

 
 ۱۵۴۷غزل شمارهٔ 

 گیر بیدل ازین دشت و در گرد هوس رفته

 شود قافله هر سو رود بانگ درا می 

 

 
 ۱۵۴۸غزل شمارهٔ 

 گفتگو ما را ز تمکین منفعل ل کرد بید

 شود قلقل آخر سرنگونیهای مینا می 

 

 
 ۱۵۴۹غزل شمارهٔ 

 دادهٔ جولان کیست گلشن به غارتبیدل این

 شود ت می کز غبار رنگ وبو هر سو قیام 

 

 
 ۱۵۵۰غزل شمارهٔ 

 گر میان دوستان  مفت این عصر است بیدل

 شود گاهی دید و وادیدی به دعوت می گاه

 

 
 ۱۵۵۱غزل شمارهٔ 

 ستبیدل معانی تو چه اقبال داشته

 شود چشم حسود بیت ترا صاد می 

 

 
 ۱۵۵۲غزل شمارهٔ 

 وحشت اهل حیا  ندامت نیست بیدلبی 

 شود تمکین خاک بر سر می ترکرا از  اشک
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 ۱۵۵۳غزل شمارهٔ 

 غیر عزلت نیست بیدل باعث افواه خلق 

 شود مرغ شهرت را خم این دام شهپر می 

 

 
 ۱۵۵۴غزل شمارهٔ 

 ایم گردون سوده دستگاهی سر بهبیدل از بی 

 شود بال ما را ریختن پرواز دیگر می 

 

 
 ۱۵۵۵غزل شمارهٔ 

 رکاب وحشتم بسکه بیدل زین چمن پا در 

 شود بر سپند شبنم من غنچه مجمر می 

 

 
 ۱۵۵۶غزل شمارهٔ 

 گوبی بیدل از نقص وکمال آگاه باش هرچه

 شود معنی از وضع عبارت رطب و یابس می 

 

 
 ۱۵۵۷غزل شمارهٔ 

 عدل نپسندد خلاف وضع استعداد خلق 

 شود بپدل اینجا آنچه بهر ماست لایق می 

 

 
 ۱۵۵۸غزل شمارهٔ 

 نیست درگیرد چراغ همتم بیدل آسان 

 شود کز دو عالم سوختن یک داغ حاصل می 

 

 
 ۱۵۵۹غزل شمارهٔ 

 گشته بیدل مگذر از طوف ادب  با قد خم

 شود که میدانش سر پل می آه از آن جنگی 
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 ۱۵۶۰غزل شمارهٔ 

 که امشب از تغافلهای ناز مژده ای بیدل

 شود گردد و دل می آرزوها باز خون می 

 

 
 ۱۵۶۱غزل شمارهٔ 

 نشئهٔ آسودگی در ساغر یأس است و بس 

 شود راحت جاوید دارد هرکه بیدل می 

 

 
 ۱۵۶۲غزل شمارهٔ 

 با خموشی ساز کن بیدل که در اهل زمان 

 شود گر همه مدح است تا بر لب رسد نم می 

 

 
 ۱۵۶۳غزل شمارهٔ 

 ام امشب بسمل تیغ تمنای کی  بیدل

 شود تپیدن می بال من برگ گل از فیض  

 

 
 ۱۵۶۴غزل شمارهٔ 

 بیدل از تحصیل دنیا نیست حاصل جز غرور 

 شود دانه را نشو و نما رگهای گردن می 

 

 
 ۱۵۶۵غزل شمارهٔ 

 پیری و اشک ندامت همچو صبح و شبنم است 

 شود بیدل آخر حاصل از هر شیر، روغن می 

 

 
 ۱۵۶۶غزل شمارهٔ 

 اشکه از موج می  مشربم بیدل مست جام

 شود های دشت یکرنگی نمایان می دهجا
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 ۱۵۶۷غزل شمارهٔ 

 تا توانی بیدل از مشق فنا غافل مباش 

 شود مشکل هر آرزو زبن شیوه آسان می 

 

 
 1۵68 شمارۀغزل 

 پرده شد که دزدیدم نفس بی  راز دل چندان

 بیدل از شیرازه این دفتر پریشان می شود 

 

 
 ۱۵۶۹غزل شمارهٔ 

 مرکز آرام نیست خاکدان دهر بیدل  

 شود خواب ما آخر بر این بستر پریشان می 

 

 
 ۱۵۷۰غزل شمارهٔ 

 بیدل از انفعال جرم دشمن هوش را چه باک

 شود دزد شراب خورده را فکر عسس نمی 

 

 
 ۱۵۷۱غزل شمارهٔ 

 ، شراب تعلق استبیدل مزبل عقل

 شود مست تغافل این همه بیهش نمی 

 

 
 ۱۵۷۲غزل شمارهٔ 

 همین نفس است و نفس هوابیدل هوا 

 شود که منفک نمی هستی و نیستی است

 

 
 ۱۵۷۳غزل شمارهٔ 

 رسد کسی به عرش حقیقت نمی  بیدل

 شود تا خاک راه احمد مرسل نمی 
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 ۱۵۷۴غزل شمارهٔ 

 کار برد بیدل تامل اینهمه نتوان به

 شود کز جوش سکته شعر تو موزون نمی 

 

 
 ۱۵۷۵غزل شمارهٔ 

 از فهم کسان پوشیده ماند  بیدل اشعار من

 شود چون عبارت نازک افتد رنگ مضمون می 

 

 
 ۱۵۷۶غزل شمارهٔ 

 ست از تواضع نگذری گر آرزوی عزتی 

 شود بیدل این وضعت به چشم هرکس ابرو می 

 

 
 ۱۵۷۷غزل شمارهٔ 

 خموش باش و خواهی ناله خوکنبیدل به

 شود ست که کوتاه می ایاینها فسانه

 

 
 ۱۵۷۸غزل شمارهٔ 

 بیدل به شیب نام حلاوت مبر که نخل 

 شود ساله می   دور اسث از ثمر چوکهن

 

 
 ۱۵۷۹غزل شمارهٔ 

 خاموشی نقاب راز عشق  نیست بیدل وضع

 شود هم چون دود شمع اینجا زبانی می سرمه

 

 
 ۱۵۸۰غزل شمارهٔ 

 سیر حق بیدل بقدر ترک اسباب است و بس 

 شود نی می سوی او از هرچه برگردی عنا
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 ۱۵۸۱غزل شمارهٔ 

 که در آیینهٔ حیاست  بیدل ز عبرتی 

 ما را بس ست اگر همه تمثال وانمود 

 

 
 ۱۵۸۲غزل شمارهٔ 

 رود بیدلکدورت از دل منعم نمی 

 که چینی رسد به موی سفید چه ممکن است 

 

 
 ۱۵۸۳غزل شمارهٔ 

 بایدبه نور آفتاب از سایه نتوان یافت آثاری 

 مفروش بیدل محو دیدار اینچنین باید هوس 

 

 
 ۱۵۸۴غزل شمارهٔ 

 کند بیدل نفس هردم ز قصر عمر خشتی می 

 پی تعمیر این ویرانه معمار اینچنین باید 

 

 
 ۱۵۸۵غزل شمارهٔ 

 برد صیقل هزار آیینه از دست دو عالم می 

 رو بر من بیدل دچار آید که یارب آن پری

 

 
 ۱۵۸۶غزل شمارهٔ 

 کلام حافظ شد هادی خیالم بیدل 

 دارم امید آخر مقصود من برآید 

 

 
 ۱۵۸۷غزل شمارهٔ 

 بیدل چقدر تشنهٔ اخفاست معانی

 در آید در نگوش خزد هرقدر از لب به
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 ۱۵۸۸غزل شمارهٔ 

 به افسون دم پیری املها محو شد بیدل 

 کمان کز بوسهٔ زهگیر فرساید چو میدان

 

 
 ۱۵۸۹غزل شمارهٔ 

 گشاد مژه هیچت ننمودند بهبیدل  

 تا بستن چشم آخرکارت چه نماید 

 

 
 ۱۵۹۰غزل شمارهٔ 

 ندارد صید بیدل طاقت زخم تغافلها 

 آید خدنگ امتحان ناز پر دلگیر می 

 

 
 ۱۵۹۱غزل شمارهٔ 

 ست اما جهد کو بیدل دل هر ذره خورشیدی

 آید منم آیینه از دستت اگر پرداز می 

 

 
 ۱۵۹۲غزل شمارهٔ 

 روی بیدل که می به یاد نگاهز خود  

 آید که از غبار تو بوی فرنگ می 

 

 
 ۱۵۹۳غزل شمارهٔ 

 پرورم بیدل تر از اشک مژگانادب فرسوده

 آید من و پایی که تا کویش ز دامن برنمی 

 

 
 ۱۵۹۴غزل شمارهٔ 

 ام بیدل ست راه لب نوای شکوهنفهمیده

 آید که این دود از ضعیفی تا به روزن برنمی 
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 ۱۵۹۵غزل شمارهٔ 

 ها بیدلعروج نشئهٔ همت درین خمخانه

 آید ست اما از می نارس نمی برون جوشی

 

 
 ۱۵۹۶غزل شمارهٔ 

 تسلیم وفاگردن مکش بیدلاز تیغچو شمع

 آید گو رو، رنگ برروی تو می  ،اگر سررفت

 

 
 ۱۵۹۷غزل شمارهٔ 

 بیدل به بزم معرفت از لاف شرم دار 

 پیش سحرسپید بهشب راکسی ندید 

 

 
 ۱۵۹۸غزل شمارهٔ 

 مطلوب حرص حاصل بیدل   داشت مطلبترک

 نشد در هم سپید  ناخن  دست چون پشتجز به 

 

 
 ۱۵۹۹غزل شمارهٔ 

 ام که زد آتش به صفحه برق جنون دمی 

 بیدل به یک جهان نقطم انتخاب دید 

 

 
 ۱۶۰۰غزل شمارهٔ 

 چو بیدل آنکه غبار ره نیاز تو شد 

 چشم هر دو جهان ناز توتیاگردید به 

 

 
 ۱۶۰۱غزل شمارهٔ 

 کهسار پا زدی بیدل به خواب راحت

 که از صدای تو پهلوی سنگ برگردید 
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 ۱۶۰۲غزل شمارهٔ 

 ست چو بیدل ازهوس سیر کعبه مستغنی 

 گردید گرد تو یعنی به دور دلکهکسی

 

 
 ۱۶۰۳غزل شمارهٔ 

 عدم سراغ جهان تحیرم بیدل

 گردید به هوای که ناتوانغبار من 

 

 
 ۱۶۰۴غزل شمارهٔ 

 ام بیدل دگر مپرس ز تاب جدایی 

 گردید که دلم سخت ناتوانبه درد دل

 

 
 ۱۶۰۵غزل شمارهٔ 

 غباربیدل ما راکه دستگیر شود 

 اگر نسیم توان شد صواب بردارید 

 

 
 ۱۶۰۶غزل شمارهٔ 

 گیر حیاست بیدل ما گوشه

 سخنش نیز جابجا مبرید 

 

 
 ۱۶۰۷غزل شمارهٔ 

 نیست به جولان شوق عرصهٔ آفاق تنگ 

 بیدل اگر نیستید از چه فسردن برید 

 

 
 ۱۶۰۸غزل شمارهٔ 

 نه اشک شمعم ونی شبنم سحربیدل 

 گرید که به حال من آه می   چه عبرتم
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 ۱۶۰۹غزل شمارهٔ 

 اگر هزار ازل تا ابد زنند بهم

 تعلق من بیدل همین دودم شمرید 

 

 
 ۱۶۱۰غزل شمارهٔ 

 کمال بیدل اگر خیمهٔ عروج زند 

 گیرید ز خاک یکدو ورق سایه برترش

 

 
 ۱۶۱۱غزل شمارهٔ 

 که ازمژه بیدل من آن سرشک ضعیفم

 تا خاک هم به لغزش چندین عصا رسید 

 

 
 ۱۶۱۲غزل شمارهٔ 

 خون دلی به دیده بیدل مگر نماند 

 بوس تو رنگ حنا رسید کز بهر پای

 

 
 ۱۶۱۳غزل شمارهٔ 

 کرد  زبانیهای بیدل عالمی را داغبی 

 از خموشی برق این آتش به خشک و تر رسید 

 

 
 ۱۶۱۴غزل شمارهٔ 

 بیدل از خویش بایدت رفتن

 ورنه نتوان به آن خرام رسید

 

 
 ۱۶۱۵غزل شمارهٔ 

 افسرده بیدل شهپر خاکستر است شعلهٔ 

 در هوایش هرکه رفت از خود به امدادم رسید 
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 ۱۶۱۶غزل شمارهٔ 

 بیدل از اسرار عشق هیچکس آگاه نیست 

 گاه گذشتن گذشت وقت رسیدن رسید 

 

 
 ۱۶۱۷غزل شمارهٔ 

 زکارگاه تجدد عیان نشد بیدل

 کس اینجا به انتها نرسید جز ایبقدرکه

 

 
 ۱۶۱۸غزل شمارهٔ 

 چه کنم با دو جهان بار ندامت بیدل

 قوت من که به یک ناله کشیدن نرسید 

 

 
 ۱۶۱۹غزل شمارهٔ 

 وحشت قدم زدیم طاقت رمید بسکه به

 ل شکست دامن ما تا کمر کشید بید

 

 
 ۱۶۲۰غزل شمارهٔ 

 بیدل سواد نامه سیاهی نداشتم 

 کشید خطی چو سایه بر ورقم طبع دون 

 

 
 ۱۶۲۱غزل شمارهٔ 

 پیش درش ز خجلت تسلیم بیدل است 

 تا آسمان نشان لب عذرخواه عید 

 

 
 ۱۶۲۲غزل شمارهٔ 

 رسد کاروان انتظار آخر به جایی می 

 ست تاکنعان سفید بیدل از چشم ترم راهی 
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 ۱۶۲۳غزل شمارهٔ 

 ز داغهای دل و اشک چشم تر بیدل 

 ام سیاه و سفید گل بهار جنون چیده

 

 
 ۱۶۲۴غزل شمارهٔ 

 باز اندیشهٔ انشای که داری بیدل 

 زمنقار دمید که خط ازکلک تو چون ناله 

 

 
 ۱۶۲۵غزل شمارهٔ 

 کرد توان معلوممعنی آرام بیدل می 

 ها زنید تپیدنگر به رنگ موج بر قلب 

 

 
 ۱۶۲۶غزل شمارهٔ 

 گوش آید بهبیدل از ساز نفس این نغمه می 

 کای اسیران خانه زندان است بر صحرا زنید 

 

 
 ۱۶۲۷غزل شمارهٔ 

 که گردد از شکست دل بلند مصرع آهی 

 گوش بیدل شیدا زنید   فتد موزون بهگر 

 

 
 ۱۶۲۸غزل شمارهٔ 

 برد کوچه راهی می  گویند تا آنناله می 

 تا نفس باشد چو بیدل بر همین افسون زنید 

 

 
 ۱۶۲۹غزل شمارهٔ 

 کریستبیدل این شور بد و نیکی که تکلیف 

 پنبه تا درگوش باشد معتدل شنید 
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 ۱۶۳۰غزل شمارهٔ 

 رد با تعلق زیستن شور و شر بسیار دا 

 کم زبیدل نیستند این فتنه از سر واکنید 

 

 
 ۱۶۳۱غزل شمارهٔ 

 من بیدل سبق مدرسهٔ نسیانم 

 هرچه کردید فراموش مرا یاد کنید 

 

 
 ۱۶۳۲غزل شمارهٔ 

 تا نگردید در این عرصهٔ تشویش هلاک 

 همچو بیدل حذر ازکوشش بی باک کنید 

 

 
 ۱۶۳۳غزل شمارهٔ 

 دار وهم کیست حباب آیینهبحر از ایجاد 

 کنید بیدل ما مشکلی در پیش دارد حل 

 

 
 ۱۶۳۴غزل شمارهٔ 

 این پشت و پهلویی که بمالید بر زمین 

 کسل کنید دلاک امتحانی رفع 

 

 
 ۱۶۳۵غزل شمارهٔ 

 هنگامهٔ دل است چه دنیا چه آخرت 

 کنید بیدل شوید و ترک غم این و آن 

 

 
 ۱۶۳۶غزل شمارهٔ 

 گریست درمحفل به رنگ رفته شمعی می دوش 

 قدردانان یاد بیدل هم به این قانون کنید 
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 ۱۶۳۷غزل شمارهٔ 

 ذره موهوم را شرم نسنجد به هیچ 

 بیدل ما را همین سنگ ترازو کنید 

 

 
 ۱۶۳۸غزل شمارهٔ 

 ناقدردان ذرهّ ز خورشید عافلست 

 ، شرمی از آن پادشه کنید گداستبیدل

 

 
 ۱۶۳۹غزل شمارهٔ 

 گرستکه همین عمرو و زید جلوهبه عالمی 

 کنید گاه خیال بیدل ما نیز گاه

 

 
 ۱۶۴۰غزل شمارهٔ 

 تمثال غبار من و مایید چو بیدل 

 گر آیینه زدایید همینید   صد سال

 

 
 ۱۶۴۱غزل شمارهٔ 

 هرجا نم اشکی بتپد در کف خاکی

 نگهان بیدل زار است ببینید ای خوش

 

 
 ۱۶۴۲غزل شمارهٔ 

 ام یأس خروش است بیدل ز نفس آینه

 وران این چه غبارست ببینید کای دیده

 

 
 ۱۶۴۳غزل شمارهٔ 

 که در عالم امکان نتوان دید آن جلوه 

 در آینهٔ بیدل معذور ببینید 
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 ۱۶۴۴غزل شمارهٔ 

 ز بس به عشق تو گمگشتهٔ خودم بیدل 

 گوید  کنم ناله هرکه من  به یاد خویش

 

 
 ۱۶۴۵غزل شمارهٔ 

 واگذاریدم چو بیدل با همین یاس و الم 

 کو دماغ زنده بودن تا دل شادم دهید 

 

 
 16۴6غزل شمارهٔ 

 ستبیدل به هرتب وتاب ممنون التفاتی 

 نامهربان بیایید یا مهربان بیایید 

 

 
 ۱۶۴۷غزل شمارهٔ 

 گشتن پی موج جز در گهر مجویید گم

 بینواییکه یأس بیدل نالد ز  جایی 

 نم از مژه مخواهید آه از جگر مجویید 
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 ردیف "ذ" 

 

 
 ۱۶۴۸غزل شمارهٔ 

 ام بیدل سفینه در دل دریا فکنده

 کناری خبر دهد کاغذ  مگر ز وصل

 

 
 ۱۶۴۹غزل شمارهٔ 

 بیدل دل عاشق به هوس رام نگردد 

 کاغذ  اخگر نشود تکمهٔ پیراهن

 

 
 ۱۶۵۰غزل شمارهٔ 

 بیدل سر فوارهٔ این باغ نگون است 

 تاکی به قلم آب دهی گلشن کاغذ 

 

 ردیف "ر" 

 

 
 ۱۶۵۱غزل شمارهٔ 

 ست منزل سرگشتگان راه عجز افتادگی 

 تا دل خاک است بیدل اشک را حد سفر

 

 
 ۱۶۵۲غزل شمارهٔ 

 در دکان وهم و ظن بیدل قماش غیر نیست 

 خودفروشیهاست آنجا غیر ما از ما مخر 

 

 
 ۱۶۵۳غزل شمارهٔ 

 کند امتحان جفاکشان که تیغ اشارتشبه صفی 

 گذشتگی سربیدل از همه پیشتر فکند جنون

 

 
 ۱۶۵۴غزل شمارهٔ 

 کار سرکشی  سجدهٔ عجز است بیدل ختم

 عاقبت از داغ تیغ شعله اندازد شرر
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 ۱۶۵۵غزل شمارهٔ 

 تنها بیدل از برق تمنا سوختیم دل نه 

 دارد گل رعنا ثمر دیده هم از مردمک 

 

 
 ۱۶۵۶غزل شمارهٔ 

 ستافکندنی هستهر باری کهغیر بار عشق

 ، باری به دوش این باربر بیدل ار باری بری

 

 
 ۱۶۵۷غزل شمارهٔ 

 بیدل در این هوسگاه تا چند خود نمایی

 ساز تغافلی هم آیینه شد مکرر 

 
 ۱۶۵۸غزل شمارهٔ 

 ایم نبستهایم راه هوس بیدل اگر نشسته

 دامن ماست زیر سنگ نی سر ما به زیر پر

 

 
 ۱۶۵۹غزل شمارهٔ 

 به سلک نظم رسید آبروی ما بیدل 

 گهر به رشته کشیدیم از خط مسطر 

 

 
 ۱۶۶۰غزل شمارهٔ 

 ز سردمهری ایام دم مزن بیدل

 مباد.چون سحرت از نفس دمد کافور 

 

 
 ۱۶۶۱غزل شمارهٔ 

 رسد بیدلتظلم تو بجایی نمی 

 این بساط به امید بخیه جیب مدر در 

 

 
 ۱۶۶۲غزل شمارهٔ 

 بیخودی بیدل فسون شعلهٔ جواله داشت 

 کشید آخر به گرد من حصار رنگ گرداندن 
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 ۱۶۶۳غزل شمارهٔ 

 از نفس چون صبح نتوان بخیه زد در جیب عمر

 روزن این خانه بیدل تا کجا بندد غبار

 

 
 ۱۶۶۴غزل شمارهٔ 

 اعتبارات جهان برق راحتهاست بیدل 

 گردد بهارنعل درآتش ز جوش رنگ می 

 

 

 
 ۱۶۶۵غزل شمارهٔ 

 گر مدعا جمعیت استبیدل از علم و عمل

 کارآید بههیچ کاری غیر بیکاری نمی 

 

 
 ۱۶۶۶غزل شمارهٔ 

 آبادست بیدل این باغ حیرت

 هر گل آنجاست پشت بر دیوار

 

 
 ۱۶۶۷غزل شمارهٔ 

 گرفت دامن دهرسخت نتوان

 بیدل از هرچه بگذری بگذار 

 

 
 ۱۶۶۸غزل شمارهٔ 

 بیدل افسانه بشنو و تن زن

 و گو بیکار شب دراز است وگفت 

 

 
 ۱۶۶۹غزل شمارهٔ 

 بیدل ز هر دو کوَن فراموشیت خوش است

 گویم هزار بار  گر همه زین بیش نیست
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 ۱۶۷۰غزل شمارهٔ 

 از تماشاخانهٔ امکان به عبرت قانعم 

 گوهر زپیش چشم بیدل برمدار اینیارب 

 

 
 ۱۶۷۱غزل شمارهٔ 

 ات کشور لفظ است معنی بیدل غریب 

 عرض پری به عالم مینا نگاه دار

 

 
 ۱۶۷۲غزل شمارهٔ 

 ست نُه فلک بیدل غبار آستان نیستی 

 گذارگر تو مرد اعتباری پا به اورنگم 

 

 
 ۱۶۷۳غزل شمارهٔ 

 کن بیدل رموز دهر عیان است فهم

 ها مگذار بنای فطرت خود بر فسانه

 

 
 ۱۶۷۴غزل شمارهٔ 

 بیدل نفس به یاد خدنگت گرفته است 

 ست خون خور و تیر از جگر برآرتا زندگی 

 

 
 ۱۶۷۵غزل شمارهٔ 

 نیست آسان از طلسم خویش بیرون آمدن 

 بیدل اینجا محمل سنگ است بر دوش شرار 

 

 
 ۱۶۷۶غزل شمارهٔ 

 شرار شد نظر واکردنی خواب فراموش  

 لغزش پای نگاهی داشت مدهوش شرار 
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 ۱۶۷۷غزل شمارهٔ 

 در محبت آرزو را اعتبار دیگر است 

 خواهند و بیدل انتظاراین حریفان وصل می 

 

 
 ۱۶۷۸غزل شمارهٔ 

 زین چمن بیدل نه سروی جست و نه شمشاد رست

 از خیال قامتش دودی به سر دارد بهار 

 

 
 ۱۶۷۹غزل شمارهٔ 

 بود مغرور طراوت های وهم چند باید 

 شبنمستان نیست بیدل چشم تر دارد بهار 

 

 
 ۱۶۸۰غزل شمارهٔ 

 چکم به خاک کنم عرق ومی ست می عمری

 اند گلم از حیای ابر بیدل سرشته

 

 
 ۱۶۸۱غزل شمارهٔ 

 گریه مگذر کشته بیدل ز خیالچو چراغ

 فشاری آخرات نمی ندارد ز چه می مژه

 

 
 ۱۶۸۲غزل شمارهٔ 

 گزد بیدل تجردپیشه را نام تعلق می 

 گران مگذر ای ازکوچهٔ سوزنمسیحا گر نه

 

 
 ۱۶۸۳غزل شمارهٔ 

 بیدل امشب در نثار آباد ذوق نام او 

 ، ارزان نیست سرستسبحه سودای خوشی کرده
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 ۱۶۸۴غزل شمارهٔ 

 بیدل از وضع ادب مگذر که گوهر در محیط

 سر پای سعی موج را از ترک دعوی کرد 

 

 
 ۱۶۸۵غزل شمارهٔ 

 اشک مژگان است بیدل برگ ساز این چمن 

 نهد هر غنچه بر بالین چندین خار سر می 

 

 
 ۱۶۸۶غزل شمارهٔ 

 بیدل در انتظار تو دارد ز آه و اشک

 صدگردباد در دل وگرداب در نظر 

 

 
 ۱۶۸۷غزل شمارهٔ 

 ایم درکف خاکستر امید آسوده

 کراست بستر سنجاب در نظربیدل

 

 
 ۱۶۸۸غزل شمارهٔ 

 چشمان نشان مردمی بیدل چه جویی از سیه

 وفا کن پیشه و زین قوم آیین جفا بنگر 

 

 
 ۱۶۸۹غزل شمارهٔ 

 ، بیدل خیز اوهامند ابنای زمانکدورت

 دم حاجت دماغ این عزیزان را صفا بنگر

 

 
 ۱۶۹۰غزل شمارهٔ 

 چشمان مجو بیدلاثرهای مروت از سیه

 ، آیین جفا بنگر قوموفا کن پیشه و زین 
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 ۱۶۹۱غزل شمارهٔ 

 ز حباب و موج و مثالشان سبقی به بیدل ما رسان 

 که مدوزکینهٔ خودسری به امید طاقت این کمر

 

 
 ۱۶۹۲غزل شمارهٔ 

 زبان ز حرف خطا محو کام به بیدل 

 به هرزه چند کشی دست از آستین شعور 

 

 
 ۱۶۹۳غزل شمارهٔ 

 عشرتی بیدلگل مست به جام خندهٔ 

 گورای به خیال تبسم لبنرفته

 

 
 ۱۶۹۴غزل شمارهٔ 

 غازهٔ اقبال من خاک ره فقر است و بس 

 گهر  ام رویبیدل از گرد یتیمی شسته

 

 
 ۱۶۹۵غزل شمارهٔ 

 حذر ز زمزمهٔ عندلیب ما بیدل

 که اخگرست به منقار ما چوآتشگیر

 

 
 ۱۶۹۶غزل شمارهٔ 

 به خاک ریخت فلک بال طاقتم بیدل 

 به حکم هفت کمان تا کجا پرد یک تیر 

 

 
 ۱۶۹۷غزل شمارهٔ 

 ز ساز عجز به هرجا نفس زدم بیدل 

 به قدر جوهر آیینه شد بلند صفیر 
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 ۱۶۹۸غزل شمارهٔ 

 کند بیدلز تیغ حادثه پروا نمی 

 که برتن او جوشن است نقش حصیر کسی

 

 
 ۱۶۹۹غزل شمارهٔ 

 تپد بیدل ز ریشهٔ دم تسلیم می 

 گلشن ما تا گیاه در زنجیر  نهال

 

 

 
 ۱۷۰۰غزل شمارهٔ 

 ل ، از راحتم مگو بیدامهجوم ناله

 ام نفسی گاهگاه در زنجیر کشیده

 

 
 ۱۷۰۱غزل شمارهٔ 

 ست هیچکس از نسیه فیض نقد نبرده

 گیر  بیدل تو می خور و دل زاهد کباب

 

 
 ۱۷۰۲غزل شمارهٔ 

 بیدل غم آوارگی دیر و حرم چند 

 که دور از بر خویش است بلد گیر  راهآن 

 

 
 ۱۷۰۳غزل شمارهٔ 

 بیدل نفسی چند چو مزدور حبابت 

 از بار نفس چاره محال است به سر گیر 

 

 
 ۱۷۰۴غزل شمارهٔ 

 بیدل به ره عشق ز منزل اثری نیست 

 گر برسی مفت سفر گیر ای تا آبله
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 ۱۷۰۵غزل شمارهٔ 

 دل چون امام سبحه اگر بفشرد قدم 

 بیدل ه یک پیاده ره صد سوارگیر

 

 
 ۱۷۰۶غزل شمارهٔ 

 کدورت اگر ساز زندگیست بیدل به این 

 گر شوی سر راه نفس مگیر  آیینه

 

 

 
 ۱۷۰۷غزل شمارهٔ 

 از نفاق دوستان بیدل اگر رنجت رسد 

 کین مگیر،تا توانی ترک صحبتها گرفتن

 

 
 ۱۷۰۸غزل شمارهٔ 

 حضور غیبت یاران یقین نشد بیدل 

 جز اینقدر که لگد افکنند و دندان گیر 

 

 
 ۱۷۰۹غزل شمارهٔ 

 بیدل شباب رفته به عبرت مقابل است 

 گیر  در سجده نیز قد دوتا را گواه

 

 
 ۱۷۱۰غزل شمارهٔ 

 ای غرور اندیشه بر وهم جهانگیری مناز 

 گیرل وامانده گر هست دست بیدقدرتی 
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 ردیف "ز" 

 

 
 ۱۷۱۱غزل شمارهٔ 

 لمعه داشت فروغ جمال او بیدلچه 

 که هرکجا نگهی بود کرد با مژه ساز 

 

 
 ۱۷۱۲غزل شمارهٔ 

 نشدم محرم انجام رعونت بیدل 

 گردن مفراز که :گفتشمع هرچند به من

 

 
 ۱۷۱۳غزل شمارهٔ 

 بیدل چه خیال است در این راه نلغزی 

 ای باز اشکی و قدم بر مژهٔ تر زده

 

 
 ۱۷۱۴غزل شمارهٔ 

 گهر نظم جهانتاب  بیدل ز فروغ

 ای باز دامن به چراغ مه و اختر زده

 

 
 ۱۷۱۵غزل شمارهٔ 

 ست که ننگ رسوایی به روی پردهٔ هستی 

 ها انداز چو بیدل از عرق شرم بخیه

 

 
 ۱۷۱۶غزل شمارهٔ 

 بیدل ز تو تا من نتوان فرق نمودن

 گر آینه خواهی به مزارم نظر انداز 

 

 
 ۱۷۱۷غزل شمارهٔ 

 کو تا از قماش حیرت آگاهش کنند چشم 

 سخت بیرنگ است بیدل صورت دیبای ناز 
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 ۱۷۱۸غزل شمارهٔ 

 افروز دل است بیدل امشب یاد شمعی خلوت 

 گرمی های ناز   ای دارد بهدود آهم شعله

 

 
 ۱۷۱۹غزل شمارهٔ 

 گیسو به خط غلتیده است از سایهٔ عارضش

 شود بیدل به زهرمار سبز می کم برگ گل

 

 
 ۱۷۲۰غزل شمارهٔ 

 آبروی مرد بیدل با هنر جوشیدنست 

 نیست در شمشیرها جز تیغ جوهردار سبز 

 

 
 ۱۷۲۱غزل شمارهٔ 

 بیدل دماغ سوختهٔ طرز فکر را 

 مانند نال خامه دمد تار تار مغز 

 

 
 ۱۷۲۲غزل شمارهٔ 

 بیدل ز بس ضعیف مزاجیم همچو نی

 نشود آشکار مغز از استخوان ما 

 

 
 ۱۷۲۳غزل شمارهٔ 

 ایم زدهبیدل از طورکلامت همه حیرت

 که تویی رنگ نگردد هرگز در بهاری

 

 
 ۱۷۲۴غزل شمارهٔ 

 فروغ بزم وفا مغتنم شمر بیدل 

 چراغ اگر نفروزد کسی تو داغ افروز 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۷۲۵غزل شمارهٔ 

 گنجهاکه نشد طعمهٔ زمین بیدل چه

 کشد هنوز زر می قارون به خاک رفته و  

 

 
 ۱۷۲۶غزل شمارهٔ 

 گر افسردم چه باک طینتم بیدلشبنم رم

 رسد بر یک جهان بیطاقتی نازم هنوز می 

 

 
 ۱۷۲۷غزل شمارهٔ 

 ام تازیبیدل غبار قافلهٔ هرزه 

 روم از خویشتن هنوز مقصد گم است و می 

 

 
 ۱۷۲۸غزل شمارهٔ 

 نیست بیدل هرکسی شایستهٔ خواب عدم 

 ای باقیست بیداری هنوزافسانهاز تو تا 

 

 
 ۱۷۲۹غزل شمارهٔ 

 بیدل به فغان زین قفست نیست رهایی

 ای خاک به خون خفته غبار دگر انگیز

 

 
 ۱۷۳۰غزل شمارهٔ 

 ای بیدلدر این ستمکده نومید خفته

 دهم قسم برخیز به آرزوی دلت می 

 

 
 ۱۷۳۱غزل شمارهٔ 

 طرازان صفاست نقش هستی بیدل از کلفت

 یی در هرکجایی سایهٔ مهتاب ریز تا تو 
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 ۱۷۳۲غزل شمارهٔ 

 بیدل مآل هستی موهوم ما فناست 

 این قطره را همان به دهان نهنگ ریز 

 

 
 ۱۷۳۳غزل شمارهٔ 

 به هر بنا که رسد دست طاقتت بیدل 

 به غیر ریختن رنگ اختیار مریز 

 

 

 ردیف "س" 

 

 
 ۱۷۳۴غزل شمارهٔ 

 معلوم نیست کاروان عمر بیدل مقصدش 

 کند شور جرس چکد اشک و قیامت می می 

 

 
 ۱۷۳۵غزل شمارهٔ 

 سرا  کلفتتا توانی صبر کن بیدل در این 

 چون سحر آخر پر پرواز خواهد شد نفس 

 

 
 ۱۷۳۶غزل شمارهٔ 

 چاره نیست خموشی   بیدل از وضعحبابم  چون

 صاحب آیینه را لازم بود پاس نفس 

 

 
 ۱۷۳۷غزل شمارهٔ 

 دارد ز جوش پختگی دیگ سخن را باز می 

 است و بس  نیست بیدل مدعا خامتا خموشی 

 

 
 ۱۷۳۸غزل شمارهٔ 

 فطرت بیدل همان آیینهٔ معجزنماست 

 جوشد الهام است وبس اش می کز خامه هر سخن
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 ۱۷۳۹غزل شمارهٔ 

 جهل ما بیدل به آگاهی نساخت 

 نو ربر ظلمت شب تارست و بس 

 

 
 ۱۷۴۰غزل شمارهٔ 

 بیدل از زندانیان الفتیم 

 بوی گل را رنگ، دیوارست و بس 

 
 ۱۷۴۱غزل شمارهٔ 

 است بیدل پیام وصل به حرمان رساندنی 

 موسی برون پرده ندیدن شنید و بس 

 

 
 ۱۷۴۲غزل شمارهٔ 

 بیدل اسباب جهان چیزی نبود

 زندگی خواب پریشان دید و بس 

 

 
 ۱۷۴۳غزل شمارهٔ 

 هوس طالب عنقا نتوان شد بیدل به 

 تا گم شدن از خویش ره خانهٔ ما پرس 

 

 
 ۱۷۴۴غزل شمارهٔ 

 بیدل نگفتنی است حدیث جهان رنگ

 صد بار بیش گفتم از این بیشتر مپرس 

 

 
 ۱۷۴۵غزل شمارهٔ 

 در آیینه بیدل حرف زنگار است و بس  آب

 آبادم مپرس سیل اگر گردی سراغ کلفت

 

 
 ۱۷۴۶غزل شمارهٔ 

 کرده است   گل ست بیدل معنیی هرکجا لفظی 

 دیگر از کیفیت ارواح و اجسادم مپرس 
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 ۱۷۴۷غزل شمارهٔ 

 اند هر دو عالم به غبار در دل یافته

 ست نفس بیدل اینجا عبث ابرام نکرده

 

 
 ۱۷۴۸غزل شمارهٔ 

 بهار عمر ندارد گلی دگر بیدل

 نچید هیچکس اینجا به غیر خار نفس

 

 
 ۱۷۴۹غزل شمارهٔ 

 گزین بیدلفروغ دل طلبی خامشی 

 که شمع صرفه ندارد به رهگذار نفس 

 

 
 ۱۷۵۰غزل شمارهٔ 

 اثر مگشا چو بیدل بیخبر، در هر ترانهٔ بی 

 بفشار لب به هم آنقدر که هوا رود به در از نفس

 

 
 ۱۷۵۱غزل شمارهٔ 

 کند کسب کمال عاجزان درد انشا می 

 د موزون نفس گر شو ست بیدلمصرع آهی 

 

 
 ۱۷۵۲غزل شمارهٔ 

 خامشی دارد به ذوق عافیت تقلید مرگ 

 تا به کی بندد کسی بیدل به این مضمون نفس 

 

 
 ۱۷۵۳غزل شمارهٔ 

 شناسی بیدل ز چشم مردم دور است حق

 دستهای نرگس  است خرمن اینجا چون کوری
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 ۱۷۵۴غزل شمارهٔ 

 ، اگر دست ما ز جام تهی شد بیدل

 کی شود ز آبله مأیوس  طلبپای  

 

 

 
 ۱۷۵۵غزل شمارهٔ 

 بیدل از این مزرع آنچه در نظر آمد 

 دانه امل بود و آسیا کف افسوس 

 

 
 ۱۷۵۶غزل شمارهٔ 

 به مشق حسرت ازآن جلوه قانعم بیدل 

 بر او سفیدی مکتوب انتظار نویس 
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 ردیف "ش" 

 

 
 ۱۷۵۷غزل شمارهٔ 

 آیینه بیدل نیست بر تمثال تنگ خانهٔ 

 گو شش جهت مسدود باش  بر در دل حلقه زن

 

 
 ۱۷۵۸غزل شمارهٔ 

 بر مقیمان سرای عاریت بیدل مپیچ

 گوهر که خواهد بود باش  چون تو اینجا نیستی 

 

 
 ۱۷۵۹غزل شمارهٔ 

 عاقبت بیدل ز چشم خویش باید رفتنت 

 ، تا باشی همین مقدار باش ذره هم کم نیست

 

 
 ۱۷۶۰غزل شمارهٔ 

 یک قدم راهست بیدل از تو تا دامان خاک 

 ای هشیار باش بر سر مژگان چو اشک استاده

 

 
 ۱۷۶۱غزل شمارهٔ 

 کثرتی بیدل  دلیل وحدت از افسون

 همین قدر که به جسم آشنا شدی جان باش 

 

 
 ۱۷۶۲غزل شمارهٔ 

 گر صد زبان بود بیدل ات همهچو شانه

 پشیمان باش ز مو شکافی زلف سخن  

 

 
 ۱۷۶۳غزل شمارهٔ 

 از اقامت شرم دارد بیدل استعداد شمع 

 هر قدر باشی درین محفل ز پا ننشسته باش 
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 ۱۷۶۴غزل شمارهٔ 

 بیدل اجزای نفس تا کی فراهم داشتن 

 احتیاط دانه باش ای بی پای تا سر ریشه

 

 
 ۱۷۶۵غزل شمارهٔ 

 اگر این برق دارد آتش رخسار او بیدل 

 نیابی در پس دیوار هیچ آیینه سیمابش 

 

 
 ۱۷۶۶غزل شمارهٔ 

 چون نقش نگین بیدل پا درگل آفاتیم 

 هر چند بنای ما سنگ است شکست استش

 

 
 ۱۷۶۷غزل شمارهٔ 

 اش بیدل روم از خویش تا بالد شکوه جلوه

 کلاه ناز او عمریست در رنگم شکست استش 

 

 
 ۱۷۶۸غزل شمارهٔ 

 ممکنست قناعت درتن هوسکده بیدل چه  

 به مور اگر نگری حسرت پر مگس استش 

 

 
 ۱۷۶۹غزل شمارهٔ 

 اگر به فقرکنند امتحان همت بیدل 

 سواد سایهٔ دیوار نیستی محک استش 

 

 
 ۱۷۷۰غزل شمارهٔ 

 گردون بیدل چه غم و شادی  از روز و شب

 گر هست همین هستش   که مهر و کینخوش باش 
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 ۱۷۷۱غزل شمارهٔ 

 هجران دانم و نی وصل بیدل اینقدر دانم نه 

 کرد آتش به بنیادش  که الفت عالمی را داغ

 

 
 ۱۷۷۲غزل شمارهٔ 

 گویم غم بیداد محبت که  بیدل به

 که از دل شکنندش ست این تیر نه آهی 

 

 
 ۱۷۷۳غزل شمارهٔ 

 رود بیدلکی ز دست زرشماران می سیاهی 

 دودش ماند از به هر جا آتش افروزی اثر می 

 

 
 ۱۷۷۴غزل شمارهٔ 

 به هر بیحاصلی بیدل زیانکاران الفت را 

 دش بضاعت دست افسوسست گر بر هم توان سو

 

 
 ۱۷۷۵غزل شمارهٔ 

 نپردازی به فکر نغمهٔ تحقیق من بیدل 

 کشد با چنگ ناهیدش که چرخ اینجا خمیدن می 

 

 
 ۱۷۷۶غزل شمارهٔ 

 نیست بیدل را به غیر از خاک راه بیکسی 

 گذارد بر سرش هی ازکرم دستی آنکه گا

 

 
 ۱۷۷۷غزل شمارهٔ 

 بس که از درد محبت بیدل ما گشت زار

 خلد در دیده جسم لاغرش همچو مژگان می 
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 ۱۷۷۸غزل شمارهٔ 

 تیغ خونخوارست بیدل جادهٔ دشت جنون 

 گذشتن از سرش ای نتوانتا ز سر نگذشته

 

 
 ۱۷۷۹غزل شمارهٔ 

 خجلت خاک شد بیدل چو تصویر هلال آخر به 

 ز ننگ ناتمامی بر نیامد خط پرگارش 

 

 
 ۱۷۸۰غزل شمارهٔ 

 ای بیدلره جنونکدهٔ دل گرفته

 به پا چو آبله نتوان نمود هموارش 

 

 
 ۱۷۸۱غزل شمارهٔ 

 خورد بیدل که می  فریب عشرت طوبی 

 به رنگ سایه سر ما و پای دیوارش 

 

 
 ۱۷۸۲غزل شمارهٔ 

 آگهی آموخت بیدل ز چه مکتب سبق 

 ست قرارش گرفتهکاینها به شق خامه 

 

 
 ۱۷۸۳غزل شمارهٔ 

 گشودی منکر اعمی مشو بیدل دگر مژگان

 نورشهاست روشن چون نقط از چشم بی که معنی 

 

 
 ۱۷۸۴غزل شمارهٔ 

 به صد طاقت نکردم راست بیدل قامت آهی

 ها اگر این است رحمت باد بر پیرش جوانی 
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 ۱۷۸۵غزل شمارهٔ 

 مپرس از ساز جسم و الفت تار نفس بیدل

 که من دارم به زنجیرشجنون داردکف خاکی 

 

 
 ۱۷۸۶غزل شمارهٔ 

 به چندین ناله یکدل محرم رازم نشد بیدل 

 که از آیینه هم بردند تاثیرش  خوشا آهی 

 

 
 ۱۷۸۷غزل شمارهٔ 

 ام بیدلکه از خود رفته  به چندین سعی پی بردم

 رساند این شمع را با نقش پای خویش شبگیرش 

 

 
 ۱۷۸۸غزل شمارهٔ 

 ل ز صحرای فنا تا چشمهٔ آب بقا بید

 ای دیگر ندیدم غیر شمشیرش ره خوابیده

 

 
 ۱۷۸۹غزل شمارهٔ 

 کوه بیدل اگر نالد از گرانی دل  به

 فرو به سنگ رود تا قیامت آوازش 

 

 
 ۱۷۹۰غزل شمارهٔ 

 باشد می حباب بیدل ما را غم دیگر ن

 نفس زندانی شرم است باید داشتن پاسش 

 

 
 ۱۷۹۱غزل شمارهٔ 

 زد نفس در باغ ما بیدل به آزادی پری می 

 کرد محبوسش  گشت زندانش توهُم  تخیل
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 ۱۷۹۲غزل شمارهٔ 

 کسی بیدلندارد کاوش دل صرفهٔ امن 

 ست مخراشش در این ناسور توفانهای خون خفته

 

 
 ۱۷۹۳غزل شمارهٔ 

 که ز یکتایی الفت بیدل من و بزمی 

 خاکستر پروانه بود باد چراغش

 

 
 ۱۷۹۴غزل شمارهٔ 

 گویند ابرویش سری دارد به خون بیدلان

 سر سودایی من هم به قربان سرتیغش 

 

 
 ۱۷۹۵غزل شمارهٔ 

 خواهد به قطع زندگی بیدل نفس مهلت نمی 

 تیغش است از پیکر   نیامی روشنرموز بی 

 

 
 ۱۷۹۶غزل شمارهٔ 

 کند خون من بیدل   چه مقدار آبرو سامان

 گردد زبان اژدر تیغش به دریا تر نمی 

 

 
 ۱۷۹۷غزل شمارهٔ 

 کجا گرد کند  غفلت بیدل ما تا به

 گناه خشکش ابر رحمت نشود تر به 

 

 
 ۱۷۹۸غزل شمارهٔ 

 نسبتت بیدل به آزادی ز مجنون نیست کم 

 دامن صحرا مکش ای داری تو هم از رشته

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۷۹۹غزل شمارهٔ 

 اگر ز دردسر هستی آگهی بیدل 

 نفس چو خامهٔ تصویر زینهار مکش 

 

 
 ۱۸۰۰غزل شمارهٔ 

 به چار سوی تامل نیافتم بیدل

 گرانتر ز دل بود سنگشکه ترازویی 

 

 
 ۱۸۰۱غزل شمارهٔ 

 به حیرت رفتهٔ آیینهٔ وهم خودم بیدل 

 کردن رنگش ست برگلننهفتهچه صورتهاکه 

 

 
 ۱۸۰۲غزل شمارهٔ 

 به سعی جولان هوش بیدل نگشت پیدا سراغ قابل 

 مگر زپرواز رنگ بسمل رسی به فهم پر خدنگش 

 

 
 ۱۸۰۳غزل شمارهٔ 

 اثر به چه آگهی دهدت خبر کسی از حقیقت بی 

 که وا نرسد نظر بطلب ز نامهٔ بیدلش  به خطی 

 

 
 ۱۸۰۴غزل شمارهٔ 

 که پردازند احوال من بیدل کلکی به هر 

 چو تار ساز بالد تا قیامت ناله از نالش 

 

 
 ۱۸۰۵غزل شمارهٔ 

 کیست از خود رفتن بیدل پر افشان هوای

 گردد به دنبالش که چون صبح بهاران رنگ می 
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 ۱۸۰۶غزل شمارهٔ 

 از عاجزی بیدل بیچاره چه پرسی

 نقش قدمت بس بود آیینهٔ حالش 

 

 
 ۱۸۰۷غزل شمارهٔ 

 ام از گلشن امکان بیدل به قفس کرده

 که نه پرواز عیانست و نه بالش رنگی 

 

 
 ۱۸۰۸غزل شمارهٔ 

 خواهد مریض شوق بیدل هرگز آسودن نمی 

 گردد آرامش همچون نبض موج آخر کفن می که 

 

 
 ۱۸۰۹غزل شمارهٔ 

 خواهد تلاش جاه بیدل انحراف وضع می 

 پیش آید ره بامش کشد لنگی سر از پایی که  

 

 
 ۱۸۱۰غزل شمارهٔ 

 حریف دعوی دیگر کجاست جرأت بیدل 

 به پای فیل فتد گر به پشه در فکنیمش 

 

 
 ۱۸۱۱غزل شمارهٔ 

 ام حاصل نشد جز عرق بیدل ز موی پیری

 کشد از روغنش که خجلت می آه ازآن شیری

 

 
 ۱۸۱۲غزل شمارهٔ 

 گشته بیدل التفات ناز کیست قامت خم

 ست بر حال منش ابرو گوشهٔ چشمی همچو 
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 ۱۸۱۳غزل شمارهٔ 

 بیاض آرزو بیدل سواد حیرتی دارد 

 کند عبرت به چشم پیر کنعانشکه روشن می 

 

 
 ۱۸۱۴غزل شمارهٔ 

 چمنزار جراحت بیدل از تیرش دلی دارم 

 بندد بقدر یاد پیکانش که حسرت غنچه می 

 

 
 ۱۸۱۵غزل شمارهٔ 

 سوداکن به بازاری تو هم بیدل خیال چند  

 که چون آیینه تمثالست یکسر جنس دکانش 

 

 
 ۱۸۱۶غزل شمارهٔ 

 شود بیدل درین گلزار حیرت هرکه بسمل می 

 چو اشک دیدهٔ شبنم تپیدن نیست امکانش 

 

 
 ۱۸۱۷غزل شمارهٔ 

 لب دلدار بیدل غوطه زد در موج اشک بی 

 عاقبت افکند در دریا گهر گم کردنش 

 

 
 ۱۸۱۸غزل شمارهٔ 

 تا مگر بیدل دلی آری به دست

 در تواضع همچو زلف یار کوش

 

 
 ۱۸۱۹غزل شمارهٔ 

 خاک گشتی بیدل از افسردگی

 خون منصوری نیاوردی به جوش
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 ۱۸۲۰غزل شمارهٔ 

 انجام تلاش همه کس آبله پایی است 

 بیدل تو همین ریشه به تحصیل ثمر پوش 

 

 
 ۱۸۲۱غزل شمارهٔ 

 ایام غازه کاری رفتبیدل 

 ماند بخت سیه خضاب فروش

 

 
 ۱۸۲۲غزل شمارهٔ 

 بیدل اینجا کجاست دام و چه صید 

 ست پیچ و تاب فروش کمندیدل

 

 
 ۱۸۲۳غزل شمارهٔ 

 گر اسقاط اضافات است منظور یقین بیدل

 اللهش  الله و الی بس است الله الله از من

 

 
 ۱۸۲۴غزل شمارهٔ 

 ام بیدل احرام خواهش بستهمطلبی به این بی 

 که آگه نیست سایل هم ز افسون تقاضایش 

 

 
 ۱۸۲۵غزل شمارهٔ 

 که دارد توامی بیدل ندانم سایه با بخت

 آرد ز شبهایش مقیم روز بودن بر نمی 

 

 
 ۱۸۲۶غزل شمارهٔ 

 یک لحظه حباب آیینهٔ ناز محیط است 

 بر بیدل ما رحم نمایید برایش
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 ۱۸۲۷غزل شمارهٔ 

 که از افسون نومیدی کن برآن بیدلترحم

 رسد پایش فشاند دست و برخود می به مطلب می 

 

 
 ۱۸۲۸غزل شمارهٔ 

 که من دارم خمار حسرتش بیدل  دم تیغی 

 سحر پروردهٔ نازست زخم سینه فرسایش 

 

 
 ۱۸۲۹غزل شمارهٔ 

 ، شمرد بند گریبان ندامتبیدل

 دلها ننهد پیش که در خدمت  آن دست

 

 
 ۱۸۳۰غزل شمارهٔ 

 ز احسانهای تیر او چه سنجد بیخودی بیدل 

 مگر انصاف آگاهی نهد دل در ترازویش

 

 
 ۱۸۳۱غزل شمارهٔ 

 نگه موج خون گشت در چشم بیدل 

 چه رنگ است یارب گل آرزویش 

 

 
 ۱۸۳۲غزل شمارهٔ 

 کشم بیدل به وصل از ناتوانی رنج هجران می 

 جرأت که چشمی واکنم سویش ندارم آنقدر 

 

 
 ۱۸۳۳غزل شمارهٔ 

 گر همه اوست بیدل برون از خودت

 ، مجویش مخوانش، ، مدانشمبینش
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 ۱۸۳۴غزل شمارهٔ 

 کاتش سوزان  کرا تاب عتاب اوست بیدل

 به خاکستر نفس می دزدد از اندیشه ی خویش 

 

 
 ۱۸۳۵غزل شمارهٔ 

 سفله را منصب جاه است ندامت بیدل

 چون مگس سیر شود دست زند بر سر خویش 

 

 
 ۱۸۳۶غزل شمارهٔ 

 کاش بیدل الم بیکسیم وا سوزد 

 تا ز خاکستر خود دست نهم بر سر خویش 

 

 
 ۱۸۳۷غزل شمارهٔ 

 بیدل به بارگاه حقیقت چه نسبت است 

 ما را که نیست راه به فهم مجاز خویش 

 

 
 ۱۸۳۸غزل شمارهٔ 

 گداختامتحان آگهی بیدل سراپایم 

 افکند آخر همتم از چشم خویش همچو شمع

 

 
 ۱۸۳۹غزل شمارهٔ 

 شکنج دام بود مفت عافیت بیدل 

 گل نکنی آرزوی رستن خویش  چو بوی

 

 
 ۱۸۴۰غزل شمارهٔ 

 ست ست گوشم پر شدهات عمریبیدل از افسانه

 که ازخود بشنوم غوغای خویش  یک نفس تن زن
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 ردیف "ص" 

 

 
 ۱۸۴۱غزل شمارهٔ 

 بیدل چو صبح صورت خمیازه بسته است 

 از خاک ما سپهر نشیب و فراز حرص

 

 
 ۱۸۴۲غزل شمارهٔ 

 خواه برگنج قناعت خواه در قصر غنا 

 روزکی چند است بیدل هرکسی مهمان حرص

 

 
 ۱۸۴۳غزل شمارهٔ 

 کند بیدل گهر گل نمی  تپش ز موج

 چشم حیران رقص  آخر بهنکرد اشک من 

 

 

 ردیف "ض" 

 

 
 ۱۸۴۴غزل شمارهٔ 

 ، طربی چوبیدل ماکنیسزد انعه ترک هوا کنی 

 اگر آرزوی فنا کنی به فنا رسد شرف غرض 

 

 
 ۱۸۴۵غزل شمارهٔ 

 ایم کس مژه از شرم بر نداشتهبه روی

 مباد بیدل ما اینقدر زبون غرض 

 

 
 ۱۸۴۶غزل شمارهٔ 

 کامی حرص تو دور نیستبیدل ز تشنه 

 سپهر فلاکت به جای فیضگر بارد از 

 

 
 ۱۸۴۷غزل شمارهٔ 

 کند اینجا وداع شب آغوش صبح می 

 بیدل بقدر نفی تو خالیست جای فیض
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 ردیف "ط" 

 

 
 ۱۸۴۸غزل شمارهٔ 

 ، محیط، قطره عیان دید و از محیط ز قطره

 نکرد فطرت بیدل به هیچ باب غلط

 

 
 ۱۸۴۹غزل شمارهٔ 

 ام هرزه تنیدهمن بیدل اینقدر از جنون به خیال 

 رقم جریدهٔ مدعا غلط است اگر نکنم غلط

 

 
 ۱۸۵۰غزل شمارهٔ 

 ام بیدل از وضع قناعت بار دوش کس نی 

 گیرد به سرکمتر محیطکشتی ما چون صدف

 

 
 ۱۸۵۱غزل شمارهٔ 

 دستگاه مستی ارباب معنی باده نیست 

 کشد ساغر محیطبیدل از چشم تر خود می 

 

 

 ردیف "ظ" 

 

 
 ۱۸۵۲غزل شمارهٔ 

 ز عروج نشئهٔ بیدلی قدحی اگر به کف آیدت 

 گیر و ز خود برآ سربام و کسب هوا چه حظره ناله

 

 
 ۱۸۵۳غزل شمارهٔ 

 بیدل از ژولیده مویی طبع مجنون ترا 

 کسی در سر چه حظ گر نباشد دود سودای

 

 
 ۱۸۵۴غزل شمارهٔ 

 به فهم عالم بیکار اگر رسی بیدل 

 کسی چو من محظوظبی به حرف و صوت نیا 
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 ردیف "ع" 

 

 
 ۱۸۵۵غزل شمارهٔ 

 کشت دانه شد بیدل هزار خوشه درین 

 به غیر تفرقه چیزی نبود حاصل جمع 

 

 
 ۱۸۵۶غزل شمارهٔ 

 ایم بیدل به سوختن نفسی چند زنده

 آتش آب شمع پوشید مصلحت به دل 

 

 
 ۱۸۵۷غزل شمارهٔ 

 بیدل از سوختنم رنگ سراغش دریاب 

 گوید چه نشان دارد شمع که پروانه کیست  

 

 
 ۱۸۵۸غزل شمارهٔ 

 رفتن از دیدهٔ خود طرز خرامی دگر است 

 بیدل اینجا صفت سرو روان دارد شمع 

 

 
 ۱۸۵۹غزل شمارهٔ 

 دید در مجلس رخش از شرم او گردید آب 

 کرد شمع خویش را چون نقش پا با خاک یکسان

 

 
 ۱۸۶۰غزل شمارهٔ 

 رسد داد خود نمایی می نیستی بیدل به 

 کرد شمع  عاقبت خود را به رنگ رفته پنهان

 

 
 ۱۸۶۱غزل شمارهٔ 

 خامشی هم ترجمان حال ماست

 سخن پیداست بیدل راز شمع بی 
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 ۱۸۶۲غزل شمارهٔ 

 نیازی بیدل آخر احتیاج آمد به عرض  بی 

 کرد آثار طمع محرم راز غنایم 

 

 
 ۱۸۶۳غزل شمارهٔ 

 شود اگر اتفاق قناعتیسر و برگ بیدل ما 

 کم زند از طمع  کهشجر جهان غنا شود نفسی 

 

 
 ۱۸۶۴غزل شمارهٔ 

 در بود انفعال مذلتت اگر از تردد در به 

 به تلاش همت بیدلی در ننگ زن تو هم از طمع 

 

 
 ۱۸۶۵غزل شمارهٔ 

 کرد پیری از فنا غافل مباش  پیکرت خم

 سخت نزدیکست بیدل سجده با ساز رکوع 

 

 
 ۱۸۶۶شمارهٔ  غزل

 پس از تأمل بسیار شد عیان بیدل 

 که علت است تفاوتگر مطاع و مطیع 

 

 ردیف "غ" 

 

 
 ۱۸۶۷غزل شمارهٔ 

 ام بیدلغبار عالم اندیشهٔ کی 

 که دارم از چمن اعتبار رنگ فراغ 

 

 
 ۱۸۶۸غزل شمارهٔ 

 گشته جوش زن بیدل دو روز در دل خون

 نه باغ درخورجولان آرزوست نه راغ 
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 ۱۸۶۹غزل شمارهٔ 

 ل نوید قاصد بد لهجه ماتم است بید

 مکتوب نوبهار نبندی به بال زاغ 

 

 
 ۱۸۷۰غزل شمارهٔ 

 ام چون ابر دست از خرمیعمرها شد شسته

 خواهد چه صحرا و چه باغ بیدل از من گریه می 

 

 
 ۱۸۷۱غزل شمارهٔ 

 اختلاف وضعها بیدل لباسی بیش نیست

 پیکر طاووس و زاغ است خون در  ورنه یکرنگ

 

 
 ۱۸۷۲غزل شمارهٔ 

 بیدل می عشرت به کسی نیست مسلم 

 ست درین باغ  رنگی  ُهر گل شکن آماده

 

 
 ۱۸۷۳غزل شمارهٔ 

 در زنگ خوش است آینهٔ سوخته جانان 

 بیدل نکشی جامهٔ ماتم ز بر داغ

 
 ۱۸۷۴غزل شمارهٔ 

 بیدل ز دلم طاقت پرواز ندارد 

 بال و پر داغ هر چند به صد شعله برد  

 

 
 ۱۸۷۵غزل شمارهٔ 

 هرکجاگردکند شمع خیالم بیدل 

 شعله از شرم نشیند پس زانوی چراغ 

 

 
 ۱۸۷۶غزل شمارهٔ 

 رنگ پروانهٔ این بزم ندارد بیدل

 کی نکهت گل واکشی از بوی چراغ  تا به
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 ۱۸۷۷غزل شمارهٔ 

 آلود او ایمن مباشبیدل از مژگان خواب

 ازکمین خواب تیغ ها چشم گشاید فتنهمی 

 

 
 ۱۸۷۸غزل شمارهٔ 

 بیدل از اهل زمان چشم ترحم بردار 

 نم تیغ گریه خون ریختن است از مژهٔ بی 

 

 ردیف "ف" 

 

 
 ۱۸۷۹غزل شمارهٔ 

 بیدل ز حکم غالب تقدیر چاره نیست 

 ها گشاده تیر و به یک نقطه دل هدف صف

 

 
 ۱۸۸۰غزل شمارهٔ 

 یار زیستن ز تو بیدل قیامت است بی 

 ای که توان کردنت معاف جرمی نکرده

 

 
 ۱۸۸۱غزل شمارهٔ 

 ایم بیدل به خوان دعوی هستی نشسته

 اینجا به جز قسم چه خورد میهمان لاف 

 

 
 ۱۸۸۲غزل شمارهٔ 

 ست بهار طرب ما بیدل جوش یاسی

 دمد چشم پر آب از لب خندان صدف می 

 

 
 ۱۸۸۳غزل شمارهٔ 

 بیدل گیرم  اشک شوخ است به ضبط مژه

 طفل چندی بنشانم به دبستان صدف 
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 ۱۸۸۴غزل شمارهٔ 

 ست بیدل غرور لاف دلیل سبکسری

 کند طرف کران می ات به سنگخودسنجی 

 

 
 ۱۸۸۵غزل شمارهٔ 

 بیدل از بس ششجهت جوش بهار غفلت است 

 بالد چو مژگان هر طرف سبزهٔ خوابیده می 

 
 ۱۸۸۶غزل شمارهٔ 

 تعلق قطع کن تا توانی بیدل از وهم 

 یک قلم نور است چون شد دود آتش بر طرف 

 

 
 ۱۸۸۷غزل شمارهٔ 

 نه به عزت آنهمه مایلم نه به جاه و رتبه مقابلم 

 کف گهر بهصدف قناعت بیدلم ز دل شکسته

 

 
 ۱۸۸۸غزل شمارهٔ 

 نیست بیدل در ادبگاه خموشی مشربان 

 کف گردیدن از قلقل بهشیشه را جز سرنگون
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 ردیف "ق" 

 

 
 ۱۸۸۹غزل شمارهٔ 

 هرکس ازین ستمکشان قابل التفات نیست 

 به هر چه وا کند بیدل ماست مستحق  چشم

 

 
 ۱۸۹۰غزل شمارهٔ 

 ز نیاز بیدل و ناز او ندمد تفاوت ما و تو 

 اگر از طبیعت منفعل ز خودم جدا نکند عرق 

 

 
 ۱۸۹۱غزل شمارهٔ 

 رسد نمی بیدل تلاش عجز به جایی 

 خلقی چو شمع داغ شد و مرد در عرق 

 

 
 ۱۸۹۲غزل شمارهٔ 

 گوهر زین بحر بر نیاید بیدل به رنگ

 آب مقید ما غیر از شراب مطلق 

 

 
 ۱۸۹۳غزل شمارهٔ 

 کاهش ایام بر دلخستگان  نیست بیدل

 در شکست خود همان خط امان دارد عقیق 

 

 

 ردیف "ک" 

 

 
 ۱۸۹۴غزل شمارهٔ 

 این چمن عرق خجالت پرزدن نکشید بیدل از 

 چوغباربی نم هرزه فن نشود چرا همه جا سبک 

 

 
 ۱۸۹۵غزل شمارهٔ 

 در عشق یکی بود غم و شادی بیدل 

 بگریست سعادت شد و خندید مبارک 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۸۹۶غزل شمارهٔ 

 کرد بیدل از دیده حیران غم اشکی خون

 خشکی شیشه مبادا کندم صهبا خشک 

 

 
 ۱۸۹۷غزل شمارهٔ 

 ما نبرد هول قیامت بیدل حیرت از 

 آب آیینه نسازد اثر گرما خشک

 

 
 ۱۸۹۸غزل شمارهٔ 

 ماند از حیرت رفتار بلاانگیزت

 ناله در سینهٔ بیدل چو رگ خارا خشک 

 

 
 ۱۸۹۹غزل شمارهٔ 

 بیدل از حسن ملیحش چند غافل زیستن

 کند بینا نمک می های زخم را همدیده

 

 
 ۱۹۰۰غزل شمارهٔ 

 خورد خون از نشاط غافلان می طبع دانا 

 خندهٔ موج است بیدل بر دل دریا نمک 

 

 
 1901غزل شمارهٔ 

 اند جبریان محفل تقدیر پر بیچاره

 با قضا بیدل چه سازد دست و پای لنگ و لوک 
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 ردیف "گ" 

 

 
 ۱۹۰۲غزل شمارهٔ 

 که نوشتند حرف ما بیدل  به مکتبی 

 آهنگ به تار ناله صریر قلم شکست 

 

 
 ۱۹۰۳غزل شمارهٔ 

 بیدل اینجا آفت امداد است سعی عافیت 

 تراشدکشتی ازکام نهنگ فکر ساحل می 

 

 
 ۱۹۰۴غزل شمارهٔ 

 کشیدیم بار خود بیدل به دوش برق 

 ز خویش رفتن ما اینقدر نداشت درنگ 

 

 
 ۱۹۰۵غزل شمارهٔ 

 از ادبگاه دلم نیست گذشتن بیدل 

 ست به سنگ خوردهپای تمثال من از آینه 

 

 
 ۱۹۰۶غزل شمارهٔ 

 چو نام تکیه به نقش نگین مکن بیدل 

 که جز شکست چه دارد سر رسیده به سنگ 

 

 
 ۱۹۰۷غزل شمارهٔ 

 راندم آسمان بیدل ندانم تا کجا می 

 زند عمریست از دورم به سنگ این فلاخن می 

 

 
 ۱۹۰۸غزل شمارهٔ 

 بر نیاید هیچکس بیدل ز وهم احتیاج 

 شمشیر جنگ کشت این تشویش بی عالمی را 
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 ۱۹۰۹غزل شمارهٔ 

 گامی در این چمنکجاست فرصت  بیدل

 ایم به دوش شکست رنگ چون رنگ رفته

 

 
 ۱۹۱۰غزل شمارهٔ 

 پرستی از افسردگی برآ بیدل طرب

 که شعله نیز ز پا تا نشسته دارد رنگ 

 

 
 ۱۹۱۱غزل شمارهٔ 

 کجاست ساغر دیگر درین بساطبیدل 

 چو رنگ به رفع خمار رنگ   امگردانده

 

 
 ۱۹۱۲غزل شمارهٔ 

 ام نشانی جوش خیال انجمن بی 

 بیدل بهار من نکند آشکار رنگ

 

 
 ۱۹۱۳غزل شمارهٔ 

 کیست  کهسار پرافسردهشوق من بیدل درین 

 بالد نیستانش ز سنگ ای دارم که می ناله

 

 
 ۱۹۱۴غزل شمارهٔ 

 آتشی بسیار دارد بیدل این کهسار وهم 

 دل افسرده ریزد کاش توفانش ز سنگ بر 
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 ردیف "ل" 

 

 
 ۱۹۱۵غزل شمارهٔ 

 جا آینهٔ صورت عجزیم بیدل همه

 نقش قدمی را چه عروج و چه تنزل 

 

 
 ۱۹۱۶غزل شمارهٔ 

 خجلت شمر فرصت پرواز شراریم 

 کرد توکّلبیدل به چه امید توان 

 

 
 ۱۹۱۷غزل شمارهٔ 

 نی مطلبی بود، نی مدعایی

 کردند بیدلرا به هر رنگما 

 

 
 ۱۹۱۸غزل شمارهٔ 

 انجمنها رفت بیدل با غبار رنگ شمع 

 تا قدم بر خود نهادم عالمی شد پایمال 

 

 
 ۱۹۱۹غزل شمارهٔ 

 دیده شوخ نگاهان ز حیا بیخبر است

 کند بیدل اگر نگذرد آب از غربال چه

 

 
 ۱۹۲۰غزل شمارهٔ 

 بیدل از هستی من پا به رکاب است نمو 

 ام همچو هلال ا هم سحر انگاشتهشام ر 

 

 
 ۱۹۲۱غزل شمارهٔ 

 به صورت بیدلم اما به معنی

 بود چون اشک سر تا پای ما دل 
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 ۱۹۲۲غزل شمارهٔ 

 ام نیست فسردن بیدل از بیدردی

 م در زیر پا دلگوهر چو موج

 

 
 ۱۹۲۳غزل شمارهٔ 

 مفت موهومی شمر بیدل طفیل زیستن 

 مهمانست دل آباد خود روزی دو  در خیال

 

 
 ۱۹۲۴غزل شمارهٔ 

 چون اشک شمع بیدل دور از بساط وصلش 

 آتش فشانده بر سر مینا شکسته بر دل

 

 
 ۱۹۲۵غزل شمارهٔ 

 چون نفس بیدل چه خواهد جز فغان برداشتن 

 که باشد در نظر سنگش ز دل  آن ترازویی 

 

 
 ۱۹۲۶غزل شمارهٔ 

 هزار آغوش واکرده است رنگ ناز یکتایی

 روید ز باغ دل گل نیست بیدل هر چه می  اینجز 

 

 
 ۱۹۲۷غزل شمارهٔ 

 بیدل به زور راست نیاید موافقت

 عضو بریده راست بریدن دوبار وصل 

 

 
 ۱۹۲۸غزل شمارهٔ 

 بیدل از اوهام جسم باخت صفا جان پاک 

 زنگ در آیینه بست نور ظلم در بغل 
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 ۱۹۲۹غزل شمارهٔ 

 ام بیدل ز خود من رفتهکز شوق او  در وادیی 

 خوابیده هر نقش قدم بگذشت جولان در بغل 

 

 
 ۱۹۳۰غزل شمارهٔ 

 ام مژگان به خون دارد وطن بیدل ز ضبط گریه

 ام از اشک پیکان در بغل تا چند باشد دیده

 

 
 ۱۹۳۱غزل شمارهٔ 

 بیدل به این علم و فنون تاکی به بازار جنون 

 غل خواهی دویدن هر طرف اجناس ارزان در ب

 

 
 ۱۹۳۲غزل شمارهٔ 

 بیدل ندارد بزم ما از دستگاه عافیت

 گیرد یک دمش چون شمع مژگان در بغل کهچشمی 

 

 
 ۱۹۳۳غزل شمارهٔ 

 گشت و به دامان نگه ریخت  بیدل شرری

 که نکردیم به میدان تغافل  گردی

 

 
 ۱۹۳۴غزل شمارهٔ 

 که در عالم عبرت بیدل مژه مگشای

 نقصان تغافلکس سود ندیده است به 

 

 
 ۱۹۳۵غزل شمارهٔ 

 بیدل نکشیدیم زکس جام مدارا 

 مردیم به مخموری صهبای تغافل 

 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۱۹۳۶غزل شمارهٔ 

 خوبان همه تن شوخی انداز نگاهند 

 ای محرم ایمای تغافل بیدل تو نه

 

 
 ۱۹۳۷غزل شمارهٔ 

 بیدل سر احرام تماشای که دارد 

 ست به صد دست دعا گل گرفته آیینه

 

 
 ۱۹۳۸غزل شمارهٔ 

 ام عمرها شد شوخی دیده خرامی کرده

 کند از چشم من بیدل همان سیماب گل می 

 

 
 ۱۹۳۹غزل شمارهٔ 

 کف  معنی روشن به چندین پیچ و تاب آمد به

 گل  گوهر ما از دل گرداب کرد بیدل

 

 
 ۱۹۴۰غزل شمارهٔ 

 بیدل از اندیشهٔ لعلش به عجزم معترف 

 ستغفار گل کند در عرض جرأت رنگ امی 

 

 
 ۱۹۴۱غزل شمارهٔ 

 سر به سر باغ جهان بیدل مقام حیرتست 

 دارد از هر برگ اینجا پشت بر دیوارگل 

 

 
 ۱۹۴۲غزل شمارهٔ 

 گوهرهای اشک  که  است مژگانم رشتهٔ شمع

 کرد دیگر بار گل  بسکه چیدم بیدل امشب
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 ۱۹۴۳غزل شمارهٔ 

 برد خواب بهار نازم از یاد خطشمی 

 فسونی نیست بیدل سایهٔ دیوار گل بی 

 

 
 ۱۹۴۴غزل شمارهٔ 

 بلبل ما بیخبر بر شعلهٔ آواز سوخت 

 بیدل اینجا داشت از رنگ آتش هموارگل

 

 
 ۱۹۴۵غزل شمارهٔ 

 پرور است شوخی نشو و نماها بس که شبنم

 گوهر بارگل کرده سبزه چون مژگان بیدل 

 

 
 ۱۹۴۶غزل شمارهٔ 

 تشریف بشکفم من بیدل درین چمن ز چه  

 گل به فشار است رنگ هم زقباهای تنگ

 

 
 ۱۹۴۷غزل شمارهٔ 

 کر و فر   ندوی چو بیدل بیخبر دم پیری از پی 

 گل که تهیست قافلهٔ سحر ز متاع رنگ و درای

 

 
 ۱۹۴۸غزل شمارهٔ 

 آرایی پرواز که دارد بیدل هوس 

 محو است غبار تو و من در پر بسمل 

 

 
 ۱۹۴۹غزل شمارهٔ 

 تلاش علم و عمل مغتنم شمر بیدل 

 که عقل راست مزیل  مکش خمار شرابی 
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 ردیف "م" 

 

 
 ۱۹۵۰غزل شمارهٔ 

 به چه امید کنم خواهش وصلش بیدل 

 که آغوش وداع خودم از قامت خم من 

 

 
 ۱۹۵۱غزل شمارهٔ 

 که لبریز حسرتی بیدل به یاد وصل

 چکد چو قلم ات ناله می که از نم مژه

 

 
 ۱۹۵۲غزل شمارهٔ 

 بی لب نوشین او بیدل به بزم عیش ما 

 گشت مینا و قدح را باده در اجسام سم 

 

 
 ۱۹۵۳غزل شمارهٔ 

 نامداری هوسی بیش ندارد بیدل 

 به نگین راست نگردد خم پشت خاتم 

 

 
 ۱۹۵۴غزل شمارهٔ 

 بیدل از تبدیل حرف دال و نون

 شد صمد بیگانهٔ لفظ صنم

 

 
 ۱۹۵۵غزل شمارهٔ 

 ایم بیدل از سامان رنگ آیینه روشن کرده

 بود داغ شمع ما را تازگی موقوف شام 

 

 
 ۱۹۵۶غزل شمارهٔ 

 ست همت آزاد را بیدل ره و منزل یکی 

 باشد مقام های تار می نغمه را در جاده
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 ۱۹۵۷غزل شمارهٔ 

 نام را نقش نگین بیدل دلیل شهرت است 

 نالهٔ مرغان دام بیشتر پرواز دارد 

 

 
 ۱۹۵۸غزل شمارهٔ 

 ز شرم بیدلی خود گداختم بیدل 

 دلی ندارم و سودایی وصال توام 

 

 
 ۱۹۵۹غزل شمارهٔ 

 شنیدم پیش ازین بیدل نوای قدسیان می 

 این زمان محو کلام حیرت انشای توام 

 

 
 ۱۹۶۰غزل شمارهٔ 

 بیدل این بار که بر دوش من است 

 ام انداختهمژه تا خم شود 

 

 
 ۱۹۶۱غزل شمارهٔ 

 بیدل مپرس از ره هموار نیستی

 ام تر از نفس همه دامن شکستهبی چین 

 

 
 ۱۹۶۲غزل شمارهٔ 

 بیدل به طوف دامن نازش چسان رسم 

 ام سعی غبار نم زدهٔ پر شکسته

 

 
 ۱۹۶۳غزل شمارهٔ 

 اوج عزت نیست بیدل دلنشین همتم 

 ام بستهپرتو خورشیدم، احرام تنزّل 
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 ۱۹۶۴غزل شمارهٔ 

 اش پُر است جهت از فتنهکه شش این ما و من

 ام بیدل توگفته باشی اگر من نگفته

 

 
 ۱۹۶۵غزل شمارهٔ 

 زند غبار در خاک تربتم نفسی می 

 ام ، نمردهبیدل هنوز زندهٔ عشقم

 

 
 ۱۹۶۶غزل شمارهٔ 

 بیدل حنایی از چه نگردد بیاض چشم 

 ام ام و پاک کردهنوشتهخون خطها به

 

 
 ۱۹۶۷غزل شمارهٔ 

 بیدل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس

 ام داند آن راهی که من گم کردهبیخودی می 

 

 
 ۱۹۶۸غزل شمارهٔ 

 هیچ جا بیدل سراغ رنگهای رفته نیست 

 ام کرده گم صد نگه چون شمع در هر انجمن

 

 
 ۱۹۶۹غزل شمارهٔ 

 غافل مباش بیدل از داغ چراغ خامشم 

 ام کرده پوش مژگاننرگسستان چشمکی خس

 

 
 ۱۹۷۰غزل شمارهٔ 

 بیدلانت عالمی دارند در بار نیاز 

 ام که خود را در شمار آوردهام این بس تحفه
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 ۱۹۷۱غزل شمارهٔ 

 ام بیدل دست و پایی مباش منکر بی 

 ام که رفته رفته درین دشت نقش پا شده

 

 
 ۱۹۷۲غزل شمارهٔ 

 فرصت سر تعداد ندارد بیدل رم 

 ام من درین قافله دیر است که زود آمده

 

 
 ۱۹۷۳غزل شمارهٔ 

 بیدل از خاکستر من شعله جولانی مخواه 

 ام اخگری در دامن فرسودگی آسوده

 

 
 ۱۹۷۴غزل شمارهٔ 

 نیست باکم بیدل از درد خمار عافیت 

 ام صندلی در پرده دارد دست بر هم سوده

 

 
 ۱۹۷۵غزل شمارهٔ 

 نیست بیدل باکم از درد خمار عافیت 

 ام صندلی در پرده دارد دست بر هم سوده

 

 
 ۱۹۷۶غزل شمارهٔ 

 وپاییهای من غافل مباش بیدل از بی دست

 ام چون ضعیفی گوشمال گردن بالیده

 

 
 ۱۹۷۷غزل شمارهٔ 

 بیدل افسون کری هم عالمی است 

 ام گوشم اما حرف کس نشنیده
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 ۱۹۷۸غزل شمارهٔ 

 کند هر نفس بیدل بتابی دیگرم خون می 

 ام که از زلف بتان دزدیده رشتهٔ آهی 

 

 
 ۱۹۷۹غزل شمارهٔ 

 بیدل از ناموس اسرار تمنایم مپرس

 ام سینه از آه و لب از جوش فغان دزدیده

 

 
 ۱۹۸۰غزل شمارهٔ 

 بیدل از ساز ضعیفیهای من غافل مباش 

 ام لیدهخندد طنینی کز مگس با صور می 

 

 
 ۱۹۸۱غزل شمارهٔ 

 نیستم بیدل هوس پروانهٔ این انجمن 

 ام چشم عبرت بر نگاه واپسین مالیده

 

 
 ۱۹۸۲غزل شمارهٔ 

 بیدل آب گوهر از تشویش امواج منست 

 ام با دل نفسرده فارغ از هزار اندیشه

 

 
 ۱۹۸۳غزل شمارهٔ 

 ها ارکلفت دل در نقاب خاک ماند ناله

 ام غبار دانه سعی ریشهسوخت بیدل در 

 

 
 ۱۹۸۴غزل شمارهٔ 

 آلودم مپرس بیدل از مشت غبار حسرت

 ام ، یک نیستان نالهیک بیابان خار خارم
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 ۱۹۸۵غزل شمارهٔ 

 ست بیدل از عجزم زبان درد دل فهمیدنی 

 ام تکلف چون نگاه ناتوانان نالهبی 

 

 
 ۱۹۸۶غزل شمارهٔ 

 پراست نیاز من بیدل از یوسف دماغ بی 

 ام انفعال بوی پیراهن ندارد شامه

 

 
 ۱۹۸۷غزل شمارهٔ 

 ست بیدل چون حباب ام اجزای بیرنگی معنی 

 ام اینقدرها شوخی اظهار دارد خامه

 

 
 ۱۹۸۸غزل شمارهٔ 

 بیدل از افسردگیها جسمم آخر بخیه ریخت 

 ام ابر نیسانی برآمد خرقهٔ پشمینه

 

 
 ۱۹۸۹غزل شمارهٔ 

 کلید آرزوها داشتم چون نفس بیدل 

 ام دندانهقفل وسواس دل آخر کرد بی 

 

 
 ۱۹۹۰غزل شمارهٔ 

 گرفتاری مپرس  بیدل از کیفیت شوق

 ام نالهٔ زنجیر هر جا گل کند دیوانه

 

 
 ۱۹۹۱غزل شمارهٔ 

 که باز  دانمصید شوق بسملم بیدل نمی 

 ام خنجر و پیکان ناز کیست آب و دانه
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 ۱۹۹۲غزل شمارهٔ 

 قیامت مزرعم بیدل که چون ریگ روان آن 

 ام دود از ربشه آن سو دانهصد بیابان می 

 

 
 ۱۹۹۳غزل شمارهٔ 

 که همچو چشم بیدل اسیر حسرت از آنم

 ام ست خانهدر رهگذار سیل فتاده

 

 
 ۱۹۹۴غزل شمارهٔ 

 ام قفس و آشیان گم است تا پر فشانده

 ام کمین بهانهگل بهبیدل چو بوی

 

 
 ۱۹۹۵غزل شمارهٔ 

 رسید گر سبکروحی به دادم می  صبح بودم

 ام کرد بیدل خشت این ویرانه سخت جانی 

 

 
 ۱۹۹۶غزل شمارهٔ 

 ام در آستین گر ادب بیدل نپیچد پنجه

 ام کند گل از گریبان حسرت دیرینهمی 

 

 
 ۱۹۹۷غزل شمارهٔ 

 ام غافل مباش بیدل از منصوبهٔ عنقایی 

 ام پاکباز هستی نقد اظهاری ندارم  

 

 
 ۱۹۹۸غزل شمارهٔ 

 سایه را بر خاک ره پیداست ترجیح عروج 

 ام اینقدر من نیز بیدل سر فراز هستی 
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 ۱۹۹۹غزل شمارهٔ 

 کز من تپش سرمایه نیست  اینیست بیدل ذره

 ام چون هوای نیستی در طبع امکان ساری

 

 
 ۲۰۰۰غزل شمارهٔ 

 کنم می بیدل به ناتوانی خود ناز 

 ام پرواز آشیانی افسرده بالی 

 

 
 ۲۰۰۱غزل شمارهٔ 

 هیچ کس نشکافت بیدل پردهٔ تحقیق من 

 ام چون فلک پوشیده چشم عالم عریانی 

 

 
 ۲۰۰۲غزل شمارهٔ 

 ل هیچکس نفس خجلست بیدز طنین پشهٔ بی 

 ام که تو جز به ناله ندانی امام و چهبه کجایم وکه

 

 
 ۲۰۰۳غزل شمارهٔ 

 ست لباس خیال من تجددیبیدل  

 ام گر صد هزار سال برآیدکهن نی 

 

 
 ۲۰۰۴غزل شمارهٔ 

 به نگاه حیرت کاملم به خیال عقدهٔ مشکلم 

 ام ام نه سمایی ز جهان فطرت بیدلم نه زمینی 

 

 
 ۲۰۰۵غزل شمارهٔ 

 واکردن چشم آنقدرم ده دله دارد 

 بیدل به همین صفر فزوده است حسابم 
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 ۲۰۰۶غزل شمارهٔ 

 بیدل نه همین وحشتم از قامت پیریست 

 که آید به نظر پا به رکابم  هرحلقه

 

 
 ۲۰۰۷غزل شمارهٔ 

 من بیدل نبودم اینقدر پروانهٔ جرأت 

 کرد سیمابم  کشتن دم تیغ تو دیدم ذوق

 

 
 ۲۰۰۸غزل شمارهٔ 

 دهد خبر ام ز فنا می بیدل خموشی

 گور است یا لبم  که این لبام آگه نی 

 

 
 ۲۰۰۹غزل شمارهٔ 

 گهر باب شکوه نیست بیدل زبان موج

 گشا لبم گر مرد قدرتی تو به ناخن

 

 
 ۲۰۱۰غزل شمارهٔ 

 ست کارگه حشر معانی  بیدل نفسم

 چون غلغلهٔ صور قیامت کلماتم 

 

 
 ۲۰۱۱غزل شمارهٔ 

 بیدل ز بیم معصیت تهمت آفرین 

 لرزیدم آنچنان که می ناب ریختم 

 

 
 ۲۰۱۲غزل شمارهٔ 

 بیدل نپختم آرزوی مزرع امید 

 کاخر ز یأس سوخته خرمن نسوختم 
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 ۲۰۱۳غزل شمارهٔ 

 کراست شبهه در ایجاد بی تعین بیدل 

 اند بودم و هستم که در عدمم دیدههمان

 

 
 ۲۰۱۴غزل شمارهٔ 

 بهارستان نازم کرد بیدل سعی آزادی 

 ندانم از هوسها رست شستم یا حنا بستم 

 

 
 ۲۰۱۵زل شمارهٔ غ 

 حاصل کز هستی بی بیدل چقدر سحر است 

 بر خاک نفس چیدم بر سرمه صدابستم 

 

 
 ۲۰۱۶غزل شمارهٔ 

 فسرد از آبله بیدل دماغ هرزه جولانی

 دویدن نا امید ریشه شد تا این ثمر بستم 

 

 
 ۲۰۱۷غزل شمارهٔ 

 که سعی نارسایم بال زد بیدلدرین مدت

 مژگان بود در دستم همین لغزیدن پایی چو  

 

 
 ۲۰۱۸غزل شمارهٔ 

 کف بیدل حضور دامن وصلیشبم آمد به

 که ناخن هم ز شوقش چشم حیران بود در دستم 

 

 
 ۲۰۱۹غزل شمارهٔ 

 اگر انتظار باشد سبب حضور بیدل 

 فرستم است به درنگ می گر زمان وصل  همه
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 ۲۰۲۰غزل شمارهٔ 

 بیدل نکشیدم الم هرزه نگاهی 

 آیینهٔ راحتکدهٔ رنگ شکستم

 

 
 ۲۰۲۱غزل شمارهٔ 

 ام مپرس گریه گر آگهی سبب بیدل

 بیکار بود ذوق ندامت گریستم 

 

 
 ۲۰۲۲غزل شمارهٔ 

 طاقتم از ناتوانیهای مژگان مایه داشت 

 یک نگه بیدل به زور صد عصا برداشتم 

 

 
 ۲۰۲۳غزل شمارهٔ 

 ام در زنگ ماند بیدل از طبع درشت آیینه

 داشتم گشت دل روشنگری می اگر می آب 

 

 
 ۲۰۲۴غزل شمارهٔ 

 سوال بیدل اگر جوهر قبول ندارد 

 گذشتم تو لب به عربده مگشا من از جواب 

 

 
 ۲۰۲۵غزل شمارهٔ 

 نیافتم چمن عافیت چو دامن عزلت 

 گذشتم  به پای خفتهٔ بیدل ز باغ و راغ

 

 
 ۲۰۲۶غزل شمارهٔ 

 بیدل تلاش شوق از محرومی من داغ شد 

 گشتم که برگرد جهانی چون نفس بیرون دل 
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 ۲۰۲۷غزل شمارهٔ 

 به چشم امتیازم اینقدر معلوم شد بیدل 

 که در دست ضعیفیها ز جسم لاغر انگشتم 

 

 
 ۲۰۲۸غزل شمارهٔ 

 کباب یک نگاهم بود اجزای من بیدل

 گشتم به رنگ شمع از سر تا به پای خوبشتن

 

 
 ۲۰۲۹غزل شمارهٔ 

 همه تن بار خودم چون نفس صبح بیدل 

 بر دوش که افتم اگر از دوش خود افتم 

 

 
 ۲۰۳۰غزل شمارهٔ 

 طاووس ز نقش پر خود دام به دوش است 

 گر ز هنر در قفس افتم  بیدل چه عجب

 

 
 ۲۰۳۱غزل شمارهٔ 

 بیدل به ره عشق تلاشت خجلم کرد 

 آ قدمی چند که در پای تو افتم پیش

 

 
 ۲۰۳۲غزل شمارهٔ 

 بیدل اینجا هیچکس از هیچکس چیزی نیافت 

 پرتو خورشید بر مهتاب بهتان یافتم 

 

 
 ۲۰۳۳غزل شمارهٔ 

 زندگانی هرزه تا ز عرصهٔ تشویش بود 

 بیدل از قطع نفس ضبط عنانی یافتم 
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 ۲۰۳۴غزل شمارهٔ 

 گرداند  بیدل نفس آخر ورق آینه

 گرفتم   سیلی به تجرد زدم و رنگ

 

 
 ۲۰۳۵غزل شمارهٔ 

 مرا بر بستن لب فتح باب راز شد بیدل

 سخن رفتم که در هر خلوت از فیض خموشی بی 

 

 
 ۲۰۳۶غزل شمارهٔ 

 زنم بیدل چو گردون عمرها شد بال وحشت می 

 نرفتم آخر از خود هر قدر از خویشتن رفتم 

 

 
 ۲۰۳۷غزل شمارهٔ 

 پای پر آبله شد دست تأسف بیدل

 وادی امید پشیمان رفتم بسکه از 

 

 
 ۲۰۳۸غزل شمارهٔ 

 که به تسلیم شکستم دامن بیدل آندم

 تا در امن به پای نرسیدن رفتم 

 

 
 ۲۰۳۹غزل شمارهٔ 

 محمل شوق من آسوده نیابی بیدل 

 ست اگر من ز دویدن رفتم اشک راهی 

 

 
 ۲۰۴۰غزل شمارهٔ 

 سخنها داشتم از دستگاه علم و فن بیدل 

 گفتم دکه پر بیهوده می به خاموشی یقینم ش 
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 ۲۰۴۱غزل شمارهٔ 

 کند بیدل ز حالم اینکه نفس گرد می 

 کرامتم کم نیست در قلمرو هستی 

 

 
 ۲۰۴۲غزل شمارهٔ 

 مخور بیدل فریب تازگی از محفل امکان 

 بینم همان چرخ و همان انجم که من عمریست می 

 

 
 ۲۰۴۳غزل شمارهٔ 

 فرماید کی جلوه  که مهر طلعتشبه امیدی

 چو بیدل منتظر هر شب به چشم خونفشان انجم 

 

 
 ۲۰۴۴غزل شمارهٔ 

 کی پرده برگیرد  که مهر طلعتش درین حسرت

 تپد هر شب به چشم خون فشان انجم چو بیدل می 

 

 
 ۲۰۴۵غزل شمارهٔ 

 بیدل چقدر سرمه نوا بود ندامت 

 کز سودن دست تو صدایی نشنیدم 

 

 
 ۲۰۴۶غزل شمارهٔ 

 گهر افسرده نیست ترک هوس موجبیدل از  

 پشتی بنیاد اقبالیست در دست ردم 

 

 
 ۲۰۴۷غزل شمارهٔ 

 روی بیدلشکوه فطرتم فرشست هرجا می 

 عدم یک سایه افکنده است شمشادم ز هستی تا 
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 ۲۰۴۸غزل شمارهٔ 

 خواهدیأس من امتحان نمی 

 بیدلم عبرت خدا دادم 

 

 
 ۲۰۴۹غزل شمارهٔ 

 ام بیدل بال وحشت بستهغبار جان کنی بر 

 صدای بیستونم قاصد مکتوب فرهادم 

 

 
 ۲۰۵۰غزل شمارهٔ 

 کرد پیری راستی مفت صفاستگر قدت خم

 در دم صدق است بیدل فتح باب صبحدم 

 

 
 ۲۰۵۱غزل شمارهٔ 

 غفلت ایام پیری از سر ماوا نشد 

 سخت دشوار است بیدل ترک خواب صبحدم 

 

 
 ۲۰۵۲غزل شمارهٔ 

 کیست  گنه خویش نبستمبیدل مژه از 

 که من پیش نبردم راحت عملی داشت 

 

 
 ۲۰۵۳غزل شمارهٔ 

 دستیام بیدل خجالت مایهٔ ننگ تهی نی 

 آیم ره آوردم چو مضمون در خیال هر که می 

 

 
 ۲۰۵۴غزل شمارهٔ 

 ام آیینه لیک از ساده لوحیهامن بیدل نی 

 که باید گفت بیدردم  به خوبان نسبتی دارم
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 ۲۰۵۵غزل شمارهٔ 

 ام گل بیدل به این سیاهی کز دور کرده

 پیش یقین خود هم صد احتمال بردم 

 

 
 ۲۰۵۶غزل شمارهٔ 

 کلامم اختیاری نیست در عرض اثر بیدل 

 دل از بس ناله شد ساز نفس را تر صدا کردم 

 

 
 ۲۰۵۷غزل شمارهٔ 

 کلامم اختیاری نیست در عرض اثر بیدل 

 را تر صدا کردم دل از بس آب شد ساز نفس 

 

 
 ۲۰۵۸غزل شمارهٔ 

 ندامت داشت بیدل معنی موهوم فهمیدن 

 کردم به تحقیق نفس روز هزار آیینه شب 

 

 
 ۲۰۵۹غزل شمارهٔ 

 لهرچه از دست من آمد بید

 کردمرغبت و نفرتهمه بی 

 

 
 ۲۰۶۰غزل شمارهٔ 

 کرد از گشاد چشم من بیدل   گل هزار آیینه

 عدد کردم واحدی را بی به این صفر تحیر 

 

 
 ۲۰۶۱غزل شمارهٔ 

 کرد چمن نیاز بیدل  به هزار ناز گل

 که سر ادب به پایش چو حنا بلند کردم 
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 ۲۰۶۲غزل شمارهٔ 

 جز یک تپش سپندم چیزی نداشت بیدل 

 آتش زدم به هستی کاین عقده باز کردم 

 

 
 ۲۰۶۳غزل شمارهٔ 

 نقد حباب بیدل از چنگ آگهی زنخت 

 ، گدازم چشمی که باز کردم بوتهٔ شد 

 

 
 ۲۰۶۴غزل شمارهٔ 

 اگر بار هستی گران نیست بیدل 

 کردم  خمیدن چرا زحمت دوش

 

 
 ۲۰۶۵غزل شمارهٔ 

 نفس از دقت فکرم هجوم شعله شد بیدل 

 نشستم آنقدر در خون که صبحی را شفق کردم 

 

 
 ۲۰۶۶غزل شمارهٔ 

 به جرم سرکشیدن شعلهٔ من داغ شد بیدل 

 کمندی بر سماک انداختم صید سمک کردم 

 

 
 ۲۰۶۷غزل شمارهٔ 

 ل ام زنگ هوس بیدندامت برد از آیینه

 های دست این صفحه را پاک از رقم کردم به سودن

 

 
 ۲۰۶۸غزل شمارهٔ 

 مآل عمر بیدل داد وهمم داد آسودم 

 دو دم درس هوسها گرم کردم، سرد هم کردم 
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 ۲۰۶۹غزل شمارهٔ 

 به چه داغ آشنا شدم من بیدل درین چمن 

 زار نکردم که طوف سوخته جانان لاله

 

 
 ۲۰۷۰غزل شمارهٔ 

 گذشتن  بیدل چه بگذرد کس از عالم

 این جاده پی سپر بود رنج قدم نکردم 

 

 
 ۲۰۷۱غزل شمارهٔ 

 حنای دست او بیدل زیان پیمای سودن شد 

 کردم من از شمشیر بیدادش نمردم بلکه خون

 

 
 ۲۰۷۲غزل شمارهٔ 

 بیدل نفس اقسام معانی به فسون بست 

 فرصت رمقی داشت نیاز صله کردم 

 

 
 ۲۰۷۳غزل شمارهٔ 

 قدم سعی به جایی نرساندم بیدل 

 کردم کاش چشمی به نمی آبله تر می 

 

 
 ۲۰۷۴غزل شمارهٔ 

 رسیدم از پر افشانیاگر بیدل بجایی می 

 کردم می به آهنگ ز خود رفتن هزار انداز 

 

 
 ۲۰۷۵غزل شمارهٔ 

 ندارم تاب شرکت ورنه من هم زبن چمن بیدل 

 کردم قفس بر دوش مانند سحر پرواز می 
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 ۲۰۷۶غزل شمارهٔ 

 ریزم عرق در دشت و در بیدلبه این وضعی که می 

 کردم غبار خودسری کاش اندکی نمناک می 

 

 
 ۲۰۷۷غزل شمارهٔ 

 خواست می بیدل آرایش تحقیق مقابل  

 کردم کاش من هم نگهی آینه بین می 

 

 
 ۲۰۷۸غزل شمارهٔ 

 عشق نقشی ندمانید ز داغم بیدل 

 کردم تا جهان را پر طاووس نگین می 

 

 
 ۲۰۷۹غزل شمارهٔ 

 گردم طرف بیدل  کسان چه امکانست با وضع

 که من چون آینه با هر که بینم روی او گردم 

 

 
 ۲۰۸۰غزل شمارهٔ 

 کشد بیدلننگ غفلت می تمیز از طینت من 

 دم گررسانم خواب می به چشم هرکه خود را می 

 

 
 ۲۰۸۱غزل شمارهٔ 

 گام دگر که یکبیدل ازسعی مکن شکوه

 گردم پای خوابیدهٔ بی درد سرت می 

 

 
 ۲۰۸۲غزل شمارهٔ 

 ام بیدل گر از صهبا نیاید چارهٔ مخموری

 گردم کنم سرشار می یش خالی می قدح از خو
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 ۲۰۸۳غزل شمارهٔ 

 کشی بیدل ام از می به زیر خاک هم فارغ نی 

 گردم های تاک می خمستان در بغل چون ریشه

 

 
 ۲۰۸۴غزل شمارهٔ 

 پن تماشاخانهٔ حیرت رهایی مشکلست 

 چون مژه بیدل عبث دامان وحشت برزدم 

 

 
 ۲۰۸۵غزل شمارهٔ 

 ؟ ، تدبیر چیستبیدل از افسردگان حیرتم

 کشیدم ساغر کوثر زدم گر همه دریا 

 

 
 ۲۰۸۶غزل شمارهٔ 

 از سودا پر است خانهٔ دل را که همچون لاله 

 ای بر در زدم بیدل از داغ محبت حلقه

 

 
 ۲۰۸۷غزل شمارهٔ 

 بیخودی بیدل به خاک افکند اجزای مرا 

 ها ساغر زدم گل از شکست رنگبس که چون 

 

 
 ۲۰۸۸غزل شمارهٔ 

 اگر کردم چه شد حرص را بیدل به نعمت سیر 

 گوهر یک خرمگس من نیز در روغن زدم 

 

 
 ۲۰۸۹غزل شمارهٔ 

 محو دیدارم آنقدر بیدل 

 رسدم که بر آیینه ناز می 
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 ۲۰۹۰غزل شمارهٔ 

 ل نرسیدم به هیچ جا بید

 رسدم تا کجا امتیاز می 

 

 
 ۲۰۹۱غزل شمارهٔ 

 کرده است حیرتم بیدل زمینگیر تأمل 

 افشاند من عنقا شدم ورنه تا مژگان پری 

 

 
 ۲۰۹۲غزل شمارهٔ 

 بیدل از شکر پریشانی چسان آیم برون 

 خاکی داشتم آشفتم و صحرا شدم مشت

 

 
 ۲۰۹۳غزل شمارهٔ 

 گرچه بیدل شیشهٔ من ازفلک آمد به سنگ 

 گویا شدم اینقدر شد کز شکستن یک دهن

 

 
 ۲۰۹۴غزل شمارهٔ 

 گداختبیدل ز ننگ بیخبری بایدم

 ندیدم و طاووس پا شدم زیرقدم 

 

 
 ۲۰۹۵غزل شمارهٔ 

 بحرتسخیری آغوش حبابم بیدل

 مزد آن است که برخود نفسی تنگ شدم 

 

 
 ۲۰۹۶غزل شمارهٔ 

 ناخن تدبیر پیدا کرد وهم 

 بیدل اکنون عقدهٔ مشکل شدم 
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 ۲۰۹۷غزل شمارهٔ 

 بیدل چو سایه محو ز خود رفتنم هنوز 

 شدم گر همه آرام هم وحشت بجاست 

 

 
 ۲۰۹۸غزل شمارهٔ 

 کاستنهای من بیدل به درد انتظار 

 هست پیغامی به آن گیسو که من هم مو شدم 

 

 
 ۲۰۹۹غزل شمارهٔ 

 کجاست لعبت خاکیم بیدل جوهر فطرت 

 داند عدم شود چیزی نمی  گر همه هستی 

 

 
 ۲۱۰۰غزل شمارهٔ 

 وقف طراوت من بیدل تبسمی

 کام لعل شکر بارت آمدم  پر تشنه

 

 
 ۲۱۰۱غزل شمارهٔ 

 ام چون حنا بیدل ز گلزار عدم آورده

 رنگ امیدی که پایش گرد سر گرداندم 

 

 
 ۲۱۰۲غزل شمارهٔ 

 گل نکرد از من بیدل خطی ز مشق یقین

 ، خراشی به هر کتاب رساندم چو حرف شبهه

 

 
 ۲۱۰۳غزل شمارهٔ 

 تو گرم باش به شبگیر وهم و ظن بیدل 

 رفته واماندم که من چو شمع ز خود رفته 
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 ۲۱۰۴غزل شمارهٔ 

 گردد ز مضمون دگر بیدل دماغم تر نمی 

 لب بندم   مگر در وصف مینا حرف تبخالی به

 

 
 ۲۱۰۵غزل شمارهٔ 

 اگر این است بیدل جرات جولان شهرتها 

 بندم نگین را همچو سنگ آخر به پای نام می 

 

 
 ۲۱۰۶غزل شمارهٔ 

 گیر بیدلگوی خواه    تو خواه شخص عدم

 که چیزی نبود من بودم  در آن بساط 

 

 
 ۲۱۰۷غزل شمارهٔ 

 بیدل! ز میان دست غریبی به در آمد 

 که به میدان غرور آخته بودم تیغی 

 

 
 ۲۱۰۸غزل شمارهٔ 

 کجا رفتم از خوبش بیدلندانم 

 به یاد خرامی خرامیده بودم

 

 
 ۲۱۰۹غزل شمارهٔ 

 به مژگان گشودن نهان گشت بیدل

 جمالی که پیش از نگه دیده بودم 

 

 
 ۲۱۱۰غزل شمارهٔ 

 ام از فیض ضعیفی بیدل بار دلها نی 

 کشد آینه بر دوش خودم همچو تمثال
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 ۲۱۱۱غزل شمارهٔ 

 گذشتن دارد بیدل از فکر غم و عیش 

 امشبی دارم و فرصت شمر دوش خودم 

 

 
 ۲۱۱۲غزل شمارهٔ 

 ست آرایی درین المکده بیدل چه مجلس 

 چو شمع سوخت عرقهای انفعال خودم 

 

 
 ۲۱۱۳غزل شمارهٔ 

 در خور ظرف خیال حوصله دارد حباب 

 بیدل دریاکش جام نگون خودم 

 

 
 ۲۱۱۴غزل شمارهٔ 

 بیدل ازبن طبع سست وحشی اندیشه را 

 ام صید فنون خودم کرده  رام سخن

 

 
 ۲۱۱۵غزل شمارهٔ 

 بیدل اگر این بود سرانجام محبت 

 چه بستم به هوا، آه امیدم دل بهر 

 

 
 ۲۱۱۶غزل شمارهٔ 

 پرورد بیدل خموشی در فضای دل صفا می 

 وگو نفس در خویش دزدیدم غباری داشت گفت

 

 
 ۲۱۱۷غزل شمارهٔ 

 به دامن عجز پا شکستن جهانی از امن داشت بیدل 

 کردم چو موج درگوهر آرمیدم  دل از تک و تاز جمع
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 ۲۱۱۸غزل شمارهٔ 

 ندانم سایهٔ سرو روان کیستم بیدل 

 ام از خود که پنداری خرامیدم به رنگی رفته

 

 
 ۲۱۱۹غزل شمارهٔ 

 ز خود رفتن بهاری داشت در باغ هوس بیدل 

 گلزارگردیدم گل من هم درینبقدر رنگ

 

 
 ۲۱۲۰غزل شمارهٔ 

 ام بیدل صدای پر فشان عالم آزادی

 زنجیرگردیدم کز افسردن غبارکوچهٔ 

 

 
 ۲۱۲۱غزل شمارهٔ 

 به هر واماندگی ممنون چندین طاقتم بیدل 

 که چون پرگار گرد خود به پای لنگ گردیدم 

 

 
 ۲۱۲۲غزل شمارهٔ 

 گهر زد بیدل پیکرم غوطه به صد موج

 خوش غبار هوس آن سر کو گردیدم 

 

 
 ۲۱۲۳غزل شمارهٔ 

 گرم نداشت  که خموشی نفسی در مقامی 

 بیخبری قافله جو گردیدم بیدل از  

 

 
 ۲۱۲۴غزل شمارهٔ 

 گرفته بود زمین تا فلک غبار تعین 

 کنار کردم و دیدم ازین دو عرصه چو بیدل 
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 ۲۱۲۵غزل شمارهٔ 

 بیدل ز گریبان دری و بی سر و پایی

 که به ننگی نرسیدم  ممنون جنونم

 

 
 ۲۱۲۶غزل شمارهٔ 

 یافتن که امشب سرمه خواهد  از خط لعل

 می پرد بیدل به بال موج چشم ساغرم 

 

 
 ۲۱۲۷غزل شمارهٔ 

 کاش بیدل پیش از آهنگ غرور خودسری 

 خجلت پرواز چون ابر از عرق ریزد پرم 

 

 
 ۲۱۲۸غزل شمارهٔ 

 بر حلاوت بس که پیچیدم غم دردم نماند 

 ها بیدل به غارت داد چون نیشکرم ناله

 

 
 ۲۱۲۹غزل شمارهٔ 

 مه خواهد یافتن که امشب سر از خط لعل

 پرد بیدل به بال موج چشم ساغرم می 

 

 
 ۲۱۳۰غزل شمارهٔ 

 گویم ز نیرنگ تجدید عشق  چه

 که هر دم زدن بیدل دیگرم 

 

 
 ۲۱۳۱غزل شمارهٔ 

 شمرد کیسهٔ حباب نقدی دگر نمی 

 بیدل من از تهی شدن خویشتن پرم 
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 ۲۱۳۲غزل شمارهٔ 

 من نه زان گمشدگانم بیدل

 گرد اثرم  بهکه رسد باد 

 

 
 ۲۱۳۳غزل شمارهٔ 

 بیکسی بیدل چه دارد غیر تدبیر جنون 

 درم یابم گریبان می طرف دامانی نمی 

 

 
 ۲۱۳۴غزل شمارهٔ 

 بیدل کجا روم ز که پرسم مقام یار 

 برم آواره قاصد نفسم نامه می 

 

 
 ۲۱۳۵غزل شمارهٔ 

 عالم از جوهر بی قدری ما غافل نیست

 آینهٔ بازارمبیدل از گرد کساد 

 

 
 ۲۱۳۶غزل شمارهٔ 

 ز شرم عیب خود چشم از هنر برداشتم بپدل 

 که چون طاووس پای خوبش باشد خار گلزارم 

 

 
 ۲۱۳۷غزل شمارهٔ 

 کارم به تپیدن نکشد بیدل از حادثه

 موج رنگم نرسانید شکست آزارم 

 

 
 ۲۱۳۸غزل شمارهٔ 

 بیدل ندانم در کشت الفت

 ندارم کارم تا بر جز دل چه 
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 ۲۱۳۹غزل شمارهٔ 

 بیدل به معبد عشق پروای طاقتم نیست

 شمارم تپد دل من سبحه می چندانکه می 

 

 
 ۲۱۴۰غزل شمارهٔ 

 رسد بیدل که می به درد عاجزی من

 که برنخاست ز بستر صدای بیمارم 

 

 
 ۲۱۴۱غزل شمارهٔ 

 کنای انجمن ناز، تو خوش باش و طرب

 ندارم من بیدلم و غیر دعا هیچ 

 

 
 ۲۱۴۲غزل شمارهٔ 

 ز شرم عیب خود چشم از هنر برداشتم بیدل 

 گلزارم   به درد خار پا داغست چون طاووس

 

 
 ۲۱۴۳غزل شمارهٔ 

 گل نکشد آفت چیدنافسردگی 

 بیدل چقدر گردش رنگست حصارم 

 

 
 ۲۱۴۴غزل شمارهٔ 

 به رنگی درگشاد عقدهٔ دل خون شدم بیدل 

 گشت همچون دانهٔ نارم جگرگمکه دندان در 

 

 
 ۲۱۴۵غزل شمارهٔ 

 توانم جست از دام فریب این چمن بیدل

 گام من هم چشم بردارم گر به جایچوشبنم
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 ۲۱۴۶غزل شمارهٔ 

 ام بیدل کجاست مشتری لفظ و معنی 

 گر دارم پری متاعم و دکان شیشه

 

 
 ۲۱۴۷غزل شمارهٔ 

 اینچنین بیدلتوانم جستن از دام فریبی 

 گام من هم چشم بردارم گر بجای  چو شبنم

 

 
 ۲۱۴۸غزل شمارهٔ 

 گیری دام راه وحشتم بیدل نگردد گوشه

 اشارت مشربم درکنج ابرو بال و پر دارم 

 

 
 ۲۱۴۹غزل شمارهٔ 

 به چشمم توتیا مفروش بیدل

 که من با خاک پایی کار دارم 

 

 
 ۲۱۵۰غزل شمارهٔ 

 د بهار منبال ز خون آرزو صدرنگ می 

 نهال باغ یأسم ریشه در آب دگر دارم 

 

 
 ۲۱۵۱غزل شمارهٔ 

 گریبان زار اسراریست بیدل هر بن مویم 

 محیط فطرتم توفان گردابی دگر دارم 

 

 
 ۲۱۵۲غزل شمارهٔ 

 سراپا جوهری دارم ز روشن طینتی بیدل 

 که چون مینای می از موج خون تار نفس دارم 
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 ۲۱۵۳غزل شمارهٔ 

 نشئهٔ دردم مپرس از عشرتم بیدل هجوم  

 ریزم و عرض نفس دارم چو مینا خون ز دل می 

 

 
 ۲۱۵۴غزل شمارهٔ 

 ام بیدلهمان منصور عشقم گر هوس فرسوده

 رسد پروازم و بال مگس دارم به عنقا می 

 

 
 ۲۱۵۵غزل شمارهٔ 

 هاست بحر قدرتم بیدل موج خیز معنی 

 مصرعی اگر خواهم سر کنم غزل دارم 

 

 
 ۲۱۵۶غزل شمارهٔ 

 ام غافل به هر افسردگی بیدل مباش از ناله

 که من برقی به جان عالمی آتش فکن دارم 

 

 
 ۲۱۵۷غزل شمارهٔ 

 ست مرگ و زندگی بیدل حجاب آلود موهومی 

 که دیدی گر برون آیم کفن دارم ازین کسوت 

 

 
 ۲۱۵۸غزل شمارهٔ 

 ام بیدل به دوش هر نفس بار امیدی بسته

 رفتن ندارد هیچ و من صد کاروان دارم ز خود  

 

 
 ۲۱۵۹غزل شمارهٔ 

 کبریا آیینه است و خلق تمثالش جناب

 من بیدل چه دارم تا از آن حضرت نهان دارم 
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 ۲۱۶۰غزل شمارهٔ 

 بیدل اگر آفاق بود زیر نگینم

 جز نام خدا نام خدا هیچ ندارم 

 

 
 ۲۱۶۱غزل شمارهٔ 

 چه خیالستحباب و کلفت اسباب بیدل این 

 که به دوش من است بار ندارم  بجز خمی 

 

 
 ۲۱۶۲غزل شمارهٔ 

 ام دشوار، فهم مطلبم مشکل غور معنی 

 که من دارم بیدل از زبان اوست این منی 

 

 
 ۲۱۶۳غزل شمارهٔ 

 آیم گشتن برنمی  چو شمع از فکر خود تا خاک

 که من دارم  گریبانهاست بیدل در گریبانی 

 

 
 ۲۱۶۴غزل شمارهٔ 

 گل نکرد شوخی آهیم ایأس بیدلی ز 

 ای که ندارم نفس چه ریشه دواند ز دانه

 

 
 ۲۱۶۵غزل شمارهٔ 

 ام دو سه روزیست در توهم بیدل رسیده

 ازآن جهان که نبودم به عالمی که ندارم 

 

 
 ۲۱۶۶غزل شمارهٔ 

 به نام محض قناعت کنید از من بیدل 

 که من چو مصحف تحقیق هیچ آیه ندارم 
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 ۲۱۶۷غزل شمارهٔ 

 بیدل تو به من هیچ مدارا ننمودی 

 که پاس دل ناشاد تو دارم عمریست

 

 
 ۲۱۶۸غزل شمارهٔ 

 گل خورشید بستم و ننمودم به ششجهت 

 به حیرتم من بیدل دگرچه رنگ برآرم 

 

 
 ۲۱۶۹غزل شمارهٔ 

 باطل   کامل نخواندم افسون نقش درین دبستان به سعی 

 نگارم بیدل به خط استاد می که نام کمالم این بس 

 

 
 ۲۱۷۰غزل شمارهٔ 

 ای دارد که هرگز نگسلد بیدل وفا سر رشته

 افتد زگردن گر فتاد از دست زنارم نمی 

 

 
 ۲۱۷۱غزل شمارهٔ 

 گل از حاصل این باغ ندارم بیدل  چون

 آرم که به بو می  غیر پیراهن رنگی 

 

 
 ۲۱۷۲غزل شمارهٔ 

 همان بیدل ز حدگذشت معاصی و من 

 ردّ نیستم اگر به درش التجا برم 

 

 
 ۲۱۷۳غزل شمارهٔ 

 ایم بیدل آن قرآن که ما درس حضورش خوانده

 متن آیاتش تحیر دارد و تفسیر شرم 
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 ۲۱۷۴غزل شمارهٔ 

 خلل تعمیر سیلاب حوادث نیستم بیدل 

 بنای حسرتی در عالم امید معمورم 

 

 
 ۲۱۷۵غزل شمارهٔ 

 کند بیدل نقصان می محبت از شکست دل چه  

 نگردد موی چینی سرمهٔ آهنگ فغفورم 

 

 
 ۲۱۷۶غزل شمارهٔ 

 کم نبود  که عریانی ز سازشبیدل این رنگی 

 پرورم گل پیرهن می  در قیاس ناز آن

 

 
 ۲۱۷۷غزل شمارهٔ 

 هجوم جلوهٔ یار است ذره تا خورشید 

 به حیرتم من بیدل دل از که برگیرم 

 

 
 ۲۱۷۸غزل شمارهٔ 

 بقدر بیخودی دارم شکار عافیت بیدل 

 باشد پر تیرم چو آه شمع یکسر رنگ می 

 

 
 ۲۱۷۹غزل شمارهٔ 

 چنان به ضعف عنان رفته ازکفم بیدل 

 گر کشند تصویرم  که من ز خویش روم

 

 
 ۲۱۸۰غزل شمارهٔ 

 تب و تاب نفس صید کشاکش داردم بیدل 

 دانم به دست کیست زنجیرم گرفتارم نمی 
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 ۲۱۸۱غزل شمارهٔ 

 ز طرف مشرب مستان خجل شوم بیدل

 گیرم که هفت فلک برگی از عنبدمی 

 

 
 ۲۱۸۲غزل شمارهٔ 

 تجاهل سر و برگ هستی است بیدل

 همه گر وصالست پیغام گیرم 

 

 
 ۲۱۸۳غزل شمارهٔ 

 تمتع چیست زبن بیحاصلانم چون نگین بیدل

 گیرم خراشدگرکسی را نام می زبانم می 

 

 
 ۲۱۸۴غزل شمارهٔ 

 چو شمع بیدل اگر صد رهم شهیدکنند 

 گیرم دیت زگردن شمشیر رانده می 

 

 
 ۲۱۸۵غزل شمارهٔ 

 ، جولان جرأت آزار کس بیدل ام چون موجنی 

 تازم شکستن دارم و بر روی خود صد رنگ می 

 

 
 ۲۱۸۶غزل شمارهٔ 

 ست ام از عجزرسایی بیدل امل اندیشی

 راه درازم واماندگی افکند به این 

 

 
 ۲۱۸۷غزل شمارهٔ 

 انم عذر این غفلت چه خواهم خواستن بیدل ند

 که حسنش خصم تمثالست و من آیینه پردازم 
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 ۲۱۸۸غزل شمارهٔ 

 به هر واماندگی از ساز وحشت نیستم غافل 

 صدایی هست بیدل در شکست رنگ پروازم 

 

 
 ۲۱۸۹غزل شمارهٔ 

 کسوت شمعم در این ماتمسرا بیدل مپرس از 

 سازم ز من تا آستینی هست مژگان پاک می 

 

 
 ۲۱۹۰غزل شمارهٔ 

 طمع را چاره دشوار است از ناز خسان بیدل 

 سازم به دندان تا توانم ساخت با مسواک می 

 

 
 ۲۱۹۱غزل شمارهٔ 

 گویند من باشم که می گنجی مبادا بیدل آن

 سازم مرا هم روزگاری شد که با وبرانه می 

 

 
 ۲۱۹۲غزل شمارهٔ 

 به دست مردمان دیده صبح وصل او بیدل 

 گل حیرت ز گلزار تماشا چیدنت نازم 

 

 
 ۲۱۹۳غزل شمارهٔ 

 ای غافل همه لطفی و از حال من بیدل نه

 نظر پوشیده سوی خاکساران دیدنت نازم 

 

 
 ۲۱۹۴غزل شمارهٔ 

 پرسد احوال من بیدل تغافل صد نگه می 

 نت نازم مژه نگشوده سوی خاکساران دید 
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 ۲۱۹۵غزل شمارهٔ 

 ام بیدل جهان جلوه چون آیینه رفت از دیده

 تحیر امتیازم سوخت از داغ چه کس سوزم 

 

 
 ۲۱۹۶غزل شمارهٔ 

 نواهای دل افسرده بر گوشم مزن بیدل 

 شرار خویش می سوزم که من از شرم سنگ بی 

 

 
 ۲۱۹۷غزل شمارهٔ 

 از صبح باغ امکان غافل مباش بیدل 

 ای نیست این لشکر تبسم گرد فتنهبی 

 

 
 ۲۱۹۸غزل شمارهٔ 

 بیدل ز معنی دل خوش بیخبر گذشتی

 این غنچه بود مهری بر دفتر تبسم 

 

 
 ۲۱۹۹غزل شمارهٔ 

 رسد بیدل چنانکه سایه به خورشید می 

 رسم من نیز رفته رفته به دلدار می 

 

 
 ۲۲۰۰غزل شمارهٔ 

 بیدل همین قدر اثرم بس که گاهگاه 

 رسم وش ناسخن شنوان تیر می بر گ

 

 
 ۲۲۰۱غزل شمارهٔ 

 ل از آن جهان ناز فطرت خلق عاری است بید

 رسم ای بگو خواه مگو نمی آنچه تو دیده
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 ۲۲۰۲غزل شمارهٔ 

 رود بیدل بهار فرصت مشق جنونم می 

 زمانی صبرکن تا یک دو داغ لاله بنویسم 

 

 
 ۲۲۰۳غزل شمارهٔ 

 نقشست بیدلبی چو صبحم صفحه  

 نویسم گاهی می   شکست رنگ

 

 
 ۲۲۰۴غزل شمارهٔ 

 چو شمع از امتحان سیرم درین دعوت سرا بیدل

 اند آشم که باید سوخت خامان پختهگرمی  به آن

 

 
 ۲۲۰۵غزل شمارهٔ 

 بیدل چمن نازگلی خنده فروش است 

 کند چشم امید که زخم دل ما تازه 

 

 
 ۲۲۰۶غزل شمارهٔ 

 فروش است رخسار بتی خندهگل بیدل 

 ست که داغ دل ما تازه کند چشم وقت

 

 
 ۲۲۰۷غزل شمارهٔ 

 در پردهٔ تحیر شور قیامتی هست

 گوشت فسانهٔ چشم  نشنیده است بیدل

 

 
 ۲۲۰۸غزل شمارهٔ 

 وار به دوشم فتاده استبیدل حباب

 کشم که تا نفسی هست می بار سری
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 ۲۲۰۹غزل شمارهٔ 

 صدای گرفتاری دل است بیدل سخن 

 کشم ها ز دانهٔ زنجیر می این ریشه

 

 
 ۲۲۱۰غزل شمارهٔ 

 لفظ من بیدل نقاب معنی اظهار اوست 

 کشم هر کجا او سر برآرد من گریبان می 

 

 
 ۲۲۱۱غزل شمارهٔ 

 گل آشنا شوم من بیدل  درین چمن به چه

 مگر چو لاله دو روزی به داغ یأس بجوشم 

 

 
 ۲۲۱۲غزل شمارهٔ 

 ام بیدل کوهیست بر آیینه اگر رنگ نفس

 دارد از دوشم خموشی عاقبت این بار بر می 

 

 
 ۲۲۱۳غزل شمارهٔ 

 شکستن اینقدرها نیست در رنگ خزان بیدل 

 گردی کرده باشد رفتن هوشم دربن وبرانه

 

 
 ۲۲۱۴غزل شمارهٔ 

 بختی من سرمهٔ گلو شده بیدل سیاه

 ف سخت خموشم به رنگ حلقهٔ زنجیرزل

 

 
 ۲۲۱۵غزل شمارهٔ 

 کن چو صبح بیدل اگر همتی است قطع نفس

 به این دو بال هوس عمرهاست بیهوده کوشم 
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 ۲۲۱۶غزل شمارهٔ 

 کسی دیگر چه پردازد به احوال من بیدل 

 ز بس بیحاصلم از خاطر خود هم فراموشم 

 

 
 ۲۲۱۷غزل شمارهٔ 

 بیدل چو خم می چقدر دل به هم آید 

 گداز آیم و با خویش بجوشم من به تا 

 

 
 ۲۲۱۸غزل شمارهٔ 

 ام بیدل گمگشته کنج عالم نسیان دلبه 

 سازد فراموشم ز یادم نیست غافل هرکه می 

 

 
 ۲۲۱۹غزل شمارهٔ 

 ام بیدل به یاد آن میان عمریست از خود رفته

 پرد هوشم گل به باد ناتوانی می  چو رنگ

 

 
 ۲۲۲۰غزل شمارهٔ 

 خورد بیدل ها که در خاکسترم خون می حسرتچه 

 گشته آغوشم سپند شوقم و از ناله خالی 

 

 
 ۲۲۲۱غزل شمارهٔ 

 ستاظهار قماش همه کس نقص و کمالی 

 آیینه ندارم من بیدل چه فروشم 

 

 
 ۲۲۲۲غزل شمارهٔ 

 مگر آواز پایی بشنوم بیدل درین وادی 

 به رنگ نقش پا در راه حسرت سر بسر گوشم 
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 ۲۲۲۳غزل شمارهٔ 

 باشد دماغی ساز کن درد سر اینجا کم نمی 

 ل هر قدر گوشم جهان افسانه سامان است بید

 

 
 ۲۲۲۴غزل شمارهٔ 

 کجا روم من بیدل  ز خاک راه قناعت

 به این غبار که دارم سراغ عزت خویشم 

 

 
 ۲۲۲۵غزل شمارهٔ 

 ام بیدل ست عرض هستی سراغ رفتن عمری

 گرد محمل خویشم  ستباقی چو صبحم تا نفس  

 

 
 ۲۲۲۶غزل شمارهٔ 

 ام تا در زمین عاریت بیدل به خاک افتاده

 مگر بر باد رفتن وا نماید مسکن خویشم 

 

 
 ۲۲۲۷غزل شمارهٔ 

 ام بیدل جهان را صید حیرت کرد جوش ناله

 همه زنجیرم اما در نقاب شیون خویشم 

 

 
 ۲۲۲۸غزل شمارهٔ 

 کفم بیدل بیاض نسخهٔ دیگر نیامد در 

 درتن مکتب تحیر خوان خط دستی خویشم 

 

 
 ۲۲۲۹غزل شمارهٔ 

 گیر بیدل به خامی طبع معیارم ازعرق

 آیینه می تراود از انفعال ظرفم 
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 ۲۲۳۰غزل شمارهٔ 

 ای غیر از پریشانیندارد موی مجنون شانه

 گردم دفتر عشقم  چه امکانست بیدل جمع

 

 
 ۲۲۳۱غزل شمارهٔ 

 کشد ننگ سعادت  کیستاز بال هما 

 بیدل ز سر ما نشود سایهٔ ما کم 

 

 
 ۲۲۳۲غزل شمارهٔ 

 کشد ننگ سعادت  از بال هما کیست

 بیدل ز سرما نشود سایهٔ ما کم 

 

 
 ۲۲۳۳غزل شمارهٔ 

 به حرف و صوت این محمل ندارم نسبتی بیدل

 کنج ادراکم  ام روشن چراغکردهخموشی

 

 
 ۲۲۳۴غزل شمارهٔ 

 ژهٔ چشم سیاهیبیدل به خیال م 

 تر از سایهٔ تاکم امروز سیه مست

 

 
 ۲۲۳۵غزل شمارهٔ 

 کشد محمل بیطاقتی شمع تحیر می 

 بیدل آیینهٔ صد رنگ شتابست درنگم 

 

 
 ۲۲۳۶غزل شمارهٔ 

 دهد منشور شهرت نام را نقش نگین بیدل 

 پر پروازگردد گر در آید پای در سنگم 
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 ۲۲۳۷غزل شمارهٔ 

 غنچه محروم از گلم بیدل به وهم عافیت چون 

 کو که رنگ دامن او ریزد از چنگم   شکستی 

 

 
 ۲۲۳۸غزل شمارهٔ 

 ز سعی بیخودی نقد اثرها باختم بیدل 

 جهانی را به عنقا برد بال افشانی رنگم 

 

 
 ۲۲۳۹غزل شمارهٔ 

 روز خود بیدل چو سایه آینهٔ تیره

 به صیقلی نرساندم مگر خورد زنگم 

 

 
 ۲۲۴۰غزل شمارهٔ 

 دلم کارگاه چه میناست بیدل

 جرس بسته عبرت به دوش ترنگم 

 

 
 ۲۲۴۱غزل شمارهٔ 

 به وهم عافیت چون غنچه محروم ازگلم بیدل 

 شکستی کو که رنگ دامن او ریزد از چنگم 

 

 
 ۲۲۴۲غزل شمارهٔ 

 آبم ازین درد که آن مست ناز

 خواهد و من بیدلمآینه می 

 

 
 ۲۲۴۳غزل شمارهٔ 

 کنم  کجا روم چه فسون ی بهمن بیدل از در عاجز 

 ز شکست جرات بال و پر قفس آفرین توکلم 
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 ۲۲۴۴غزل شمارهٔ 

 تدبیر فراقی که ندارم چه توان کرد 

 بیدل به هوس سوختهٔ ذوق وصالم 

 

 
 ۲۲۴۵غزل شمارهٔ 

 ام بیدل فروش باغ نیرنگ کی ندانم گل

 هزار آیینه دارد در پر طاووس تمثالم 

 

 
 ۲۲۴۶غزل شمارهٔ 

 کند بیدل ام گل می ندامت توأم آگاهی 

 مالم ام تا چشم می چو مژگان دست بر هم سوده

 

 
 ۲۲۴۷غزل شمارهٔ 

 بیدل نفسم سحر بیان خم زلفی است 

 آشفت جوابی که طرف شد به سؤالم 

 

 
 ۲۲۴۸غزل شمارهٔ 

 چشم قربانی ندارد احتیاج مردمک

 درد است بیدل در ایاغ بسملم باده بی 

 

 
 ۲۲۴۹غزل شمارهٔ 

 ام بیدل گرفتار طلسم حیرت دل مانده

 گره دامم گوهر نیست بیش از یک  به رنگ آب

 

 
 ۲۲۵۰غزل شمارهٔ 

 ز خاک راه تحیر کجا روم بیدل

 که پایمال فنا چون نفس به هرگامم 
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 ۲۲۵۱غزل شمارهٔ 

 ، ور بزند در کسب فضایل گر بتپد پی جمع رسایل

 طبیعت بیدل باب تأمل فهم کلامم نیست کسی چو 

 

 
 ۲۲۵۲غزل شمارهٔ 

 کشم از زندگی بیدل ز بس بار خجالت می 

 ست از سنگینی نامم نگین در خود فرو رفته

 

 
 ۲۲۵۳غزل شمارهٔ 

 غافل مشو از ضبط سرشک من بیدل 

 چون آبله آتش به دل است آب به چشمم 

 

 
 ۲۲۵۴غزل شمارهٔ 

 کش هستیخجالتام امروز  بیدل نی 

 چون چرخ سر افکندهٔ ادوار قدیمم 

 

 
 ۲۲۵۵غزل شمارهٔ 

 باشد ز قدر خلق بیدل صرفه در نیمی نمی 

 شوم نیمم بر اعداد همه هر گه مضاعف می 

 

 
 ۲۲۵۶غزل شمارهٔ 

 بیدل درین حدیقه زتحقیق من مپرس 

 که رفت و باز نیاید همان منم  رنگی 

 

 
 ۲۲۵۷غزل شمارهٔ 

 ام چون کوه زیر بار درد ماندهبیدل از بس 

 گردد بلند از دامنم گرد می   ناله جای
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 ۲۲۵۸غزل شمارهٔ 

 وجوی خویش ام بیدل به جستبسکه از خود رفته

 ای نالیده دانستم منم هر که بر گمگشته

 

 
 ۲۲۵۹غزل شمارهٔ 

 اگر بیدل به فردوسم نشانند 

 همان آلودهٔ دنیاست دینم 

 

 
 ۲۲۶۰غزل شمارهٔ 

 ام بیدلبساط بند تعلق نچیده

 به غیر نالهٔ من نیست در نیستانم 

 

 
 ۲۲۶۱غزل شمارهٔ 

 مغزان سراپا شورشم بیدل ز حرف پوچ بی 

 ز وحشت چاره نبود همچو آتش در نیستانم 

 

 
 ۲۲۶۲غزل شمارهٔ 

 کشم بیدلگردندرین محفل مبادا از زبان

 دامانم  گریبان سازچو شمع از فیض خاموشی

 

 
 ۲۲۶۳غزل شمارهٔ 

 خواهد ندانم بیش ازین عشق از من بیدل چه می 

 ، پریشانم ، خانه ویرانم، بینوایمغریبم

 

 
 ۲۲۶۴غزل شمارهٔ 

 بیدل نکند موج گهر شوخی جولان 

 ست قدم شعر روانم در سکته شکسته
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 ۲۲۶۵غزل شمارهٔ 

 بی دامن و جیب است لباس من مجنون 

 تکلف چه درم یا چه فشانم بیدل ز  

 

 
 ۲۲۶۶غزل شمارهٔ 

 بود عمری به برم دلبر نگشوده نقاب 

 دانم ست که من می بیدل این نیز ادایی 

 

 
 ۲۲۶۷غزل شمارهٔ 

 داردم بیدلفلک عمریست دور از دوستان می 

 به روی صفحهٔ آفاق بیت فرد رامانم 

 

 
 ۲۲۶۸غزل شمارهٔ 

 دارد ز سامان عرق بیدل خطش حسنی دگر 

 کند شبنم گل می گهر در رشتهٔ موج رگ 

 

 
 ۲۲۶۹غزل شمارهٔ 

 مدعا گردد طربها خاک توست آنجاکه دل بی 

 گلشن چمن فرشست بیدل مقدم شبنم درین

 

 
 ۲۲۷۰غزل شمارهٔ 

 ام نفس وحشتست و بس بیدل خرابی 

 کنم که من آباد می دل نام عالمی 

 

 
 ۲۲۷۱غزل شمارهٔ 

 نازم آراید چو شمع عشق بیدل گر بساط 

 کشم از خود که سر را پا کنم آنقدر گردن 
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 ۲۲۷۲غزل شمارهٔ 

 بیدل از گردون نصیب من همان لب تشنگی است 

 گر همه مانند ساحل ساغر از دریا کنم 

 

 
 ۲۲۷۳غزل شمارهٔ 

 مدٌ عمرم چون نگه بیدل به حیرانی گذشت 

 گوشهٔ چشمی نشد پیداکه جا پیداکنم 

 

 
 ۲۲۷۴غزل شمارهٔ 

 بیدل از ما و تو حیران حساب غلطم 

 من نویسم به دل و بر سر آن صاد کنم 

 

 
 ۲۲۷۵غزل شمارهٔ 

 دهدبیدل از آن جلوه نشان می 

 قلزمی از قطره چه باورکنم

 

 
 ۲۲۷۶غزل شمارهٔ 

 به چنین بضاعت شعله زن من بیدل و غم سوختن 

 افکنم که چو شمع در بر انجمن شرر است اگر گهر 

 

 
 ۲۲۷۷غزل شمارهٔ 

 عبرت ایجادست بیدل تنگی آغوش شرم 

 کنم گریبان نیستم هر چند مژگان خمبی 

 

 
 ۲۲۷۸غزل شمارهٔ 

 عاجزی بیدل ندارد چاره از خفّت کشی 

 کنم  نقش پایم تاکجا تدبیر پا مالی 
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 ۲۲۷۹غزل شمارهٔ 

 حیرتم بیدل سفارشنامهٔ آیینه است 

 کنم را او تماشا می که خود  روم جایی می 

 

 
 ۲۲۸۰غزل شمارهٔ 

 بیدل از سامان مستیهای اوهامم مپرس 

 کنم گدازم می به مینا می دل به حسرت می 

 

 
 ۲۲۸۱غزل شمارهٔ 

 ام به ذوق خزان صد هزار رنگ گردانده

 کنم بیدل هنوز برگ گلی زرد می 

 

 
 ۲۲۸۲غزل شمارهٔ 

 هیچکس بیدل رهین منت راحت مباد 

 کنم گر سایه بر سر می گردد همه می کوه 

 

 
 ۲۲۸۳غزل شمارهٔ 

 سان آرم خبر بر رفیقان بیدل از مقصد چه

 کنم گم می که خود را نیز تا آنجا رسم من

 

 
 ۲۲۸۴غزل شمارهٔ 

 قفل مینای من بیدل نوای عیش هست

 کنم بر سلامت نوحهٔ درد شکستن می 

 

 
 ۲۲۸۵غزل شمارهٔ 

 آب رو کراست بیدل از قحط قناعت فکر 

 کنم نیم جانی دارم و در حسرت نان می 
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 ۲۲۸۶غزل شمارهٔ 

 شوق بیتاب است بیدل فهم معنی گو مباش 

 کنم بوسدم کام الله الله می تا زبان می 

 

 
 ۲۲۸۷غزل شمارهٔ 

 گرد شکوه وحشتم از نه فلک گذشت 

 کنم بیدل هنوز یک علم استاده می 

 

 
 ۲۲۸۸غزل شمارهٔ 

 بیدل به هر مو بست مضمون خمیام  پیری

 کنم بعد از این ترتیب دیوان هلالی می 

 

 
 ۲۲۸۹غزل شمارهٔ 

 بیدل از سیر بهارستان امکانم مپرس 

 کنم پرد هر سو نگاهی می بس که رنگم می 

 

 
 ۲۲۹۰غزل شمارهٔ 

 ست ما و من بیدل تعلق باف شغل زندگی 

 کنم تابم و بند قبایی می ها می رشته

 

 
 ۲۲۹۱غزل شمارهٔ 

 کسوت مجنون من   در چه سامان است بیدل

 تا گریبان در خیال آید سحر در دامنم 

 

 
 ۲۲۹۲غزل شمارهٔ 

 مبرهن است ز آثار نام من بیدل 

 که غره نیستم از زمرهٔ مساکینم 
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 ۲۲۹۳غزل شمارهٔ 

 سامان سر بلندی یمنی نداشت بیدل 

 چون شمع آخر کار زد گریه بر زمینم 

 

 
 ۲۲۹۴ل شمارهٔ غز

 بجوشم و به در ایم ازبن هوسکده بیدل 

 گزینم  به جوش خم چقدر خامی شراب

 

 
 ۲۲۹۵غزل شمارهٔ 

 بر دامن پاک تو غبارم من بیدل 

 مگذار که دیگر به سر خویش نشینم 

 

 
 ۲۲۹۶غزل شمارهٔ 

 بسکه دارد فطرتم ننگ ازتمیزعلم و فن

 گر شعر بیدل بشنوم گردم همهآب می 

 

 
 ۲۲۹۷غزل شمارهٔ 

 رسد که می تا بارگاه فقر شکوه 

 کش شهم ست جنیبتگذشتگی  بیدل

 

 
 ۲۲۹۸غزل شمارهٔ 

 شبنم به هر فسردن محو هواست بیدل

 های آهم ای ندارد در رشتهدل عقده

 

 
 ۲۲۹۹غزل شمارهٔ 

 به جلوهٔ تو ندانم چسان رسم بیدل 

 رسم از بسکه نارساست نگاهم به خود نمی 
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 ۲۳۰۰غزل شمارهٔ 

 ل سراغ رنگم از گرد آه دریاب بید

 کاهم در گرد باد محو است پرواز برگ 

 

 
 ۲۳۰۱غزل شمارهٔ 

 همدوش سایه رفتم تا خاک آستانش 

 از بخت تیره بیدل زین بیشتر چه خواهم 

 

 
 ۲۳۰۲غزل شمارهٔ 

 چسان ز دام تحیر برون روم من بیدل 

 که همچو آینه از چشم خوبش در بن چاهم 

 

 
 ۲۳۰۳غزل شمارهٔ 

 بیدل چو عرق وفا سرشتان 

 آیند ز عبرت از حیا هم 

 

 
 ۲۳۰۴غزل شمارهٔ 

 ز حد بگذشت بیدل مستی شور جنون من 

 خواهم گل چو بلبل اندکی تعزیر می  به چوب

 

 
 ۲۳۰۵غزل شمارهٔ 

 کشته بیدل محفل آرایی چسان آید ز شمع

 خواهم می ست و من تقریر زبان در سرمه خوابیده

 

 
 ۲۳۰۶غزل شمارهٔ 

 چون جرس تا ننمایم بیدل 

 خواهم ای می نالهٔ ساخته
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 ۲۳۰۷غزل شمارهٔ 

 بیدل مباد منکر جام تهی شوی 

 دارد حضور قلقل مینا ترنگ هم 

 

 
 ۲۳۰۸غزل شمارهٔ 

 بیدل اگر به دست رسد گوهر وصال

 کام نهنگ هم باید وطن گرفت به 

 

 
 ۲۳۰۹غزل شمارهٔ 

 شود زایل از صفحهٔ آیینه حیرت می اگر 

 توان برداشتن از خاک راهت نقش بیدل هم 

 

 
 ۲۳۱۰غزل شمارهٔ 

 ترحم نیست غافل بیدل از یاد شهید من 

 ست اینجا تیغ قاتل هم ز جوهر در عرض خفته

 

 
 ۲۳۱۱غزل شمارهٔ 

 بیدل از وهم جنون سامان مپرس 

 ام گنج ناپیدا و ما ویرانه

 

 
 ۲۳۱۲غزل شمارهٔ 

 بیدل افسانه غیرم سبق آهی هست 

 کند اینقدرم سیر گریبان تعلیم می 

 

 
 ۲۳۱۳غزل شمارهٔ 

 چو ابر دست به دامان اشک زن بیدل 

 ات ز گلیم گریه برآید سیاهی مگر به 
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 ۲۳۱۴غزل شمارهٔ 

 نگاه چاره ندارد ز مردمک بیدل

 نشانده است جنون در دل سویدایم 

 

 
 ۲۳۱۵غزل شمارهٔ 

 بیدل مکن آرام تمنا که در ایجاد 

 بر باد نهادند چو پرواز بنایم

 

 
 ۲۳۱۶غزل شمارهٔ 

 که تویی شمع بساطش  بیدل به مقامی 

 گر همه خورشید نمایم ام یک ذره نی 

 

 
 ۲۳۱۷غزل شمارهٔ 

 لباس تعلق خیالست بیدل 

 گره نیست جز من به بند قبایم 

 

 
 ۲۳۱۸غزل شمارهٔ 

 کلفت اسباب رهایی چه خیالست از 

 که بر آیم  بیدل به فشار دل تنگم

 

 
 ۲۳۱۹غزل شمارهٔ 

 ناله سامان جبین سایی اشک است اینجا 

 بیدل عجز نوای ادب اظهار توایم 

 

 
 ۲۳۲۰غزل شمارهٔ 

 بیدل به رنگ توأم بادام ما و تو 

 ایم هر چند یک دلیم جدا هم نشسته
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 ۲۳۲۱غزل شمارهٔ 

 مآل سرکشی اعتبارها بیدل  

 ایم کف پانوشتهپیش از فنا به نقش

 

 
 ۲۳۲۲غزل شمارهٔ 

 ست اسرار خط جام که پرگار بیخودی

 ایم کلک موجهٔ صهبا نوشتهبیدل به

 

 
 ۲۳۲۳غزل شمارهٔ 

 دار بیدل از تحقیق هستی و عدم دل جمع

 ایم کس چه داند آمدیم از بیخودی یا رفته

 

 
 ۲۳۲۴غزل شمارهٔ 

 ست اط دهر مآلش ندامتبیدل نش 

 ایم گل ازبن چمن همه تن ریش رفتهچون

 

 
 ۲۳۲۵غزل شمارهٔ 

 گرهی نیست ناله را  بیدل به بند نی 

 ایم ایم اگر همه در چاه رفتهآزاده

 

 
 ۲۳۲۶غزل شمارهٔ 

 ای اسباب صورت بسته است عالم موهومه

 ایم آنچه بیدل از خیال خام پیدا کرده

 

 
 ۲۳۲۷غزل شمارهٔ 

 بیدل اگرخطای ما درخور ساز زندگیست

 ایم ایم ناله سفید کردهکفن رسیده تا به
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 ۲۳۲۸غزل شمارهٔ 

 سرا یک دو دم بیدل به ذوق دل درین وحشت

 ایم چون نفس در خانهٔ آیینه لنگر کرده

 

 
 ۲۳۲۹غزل شمارهٔ 

 نزد ما بیدل علاج مدعی دشوار نیست 

 ایم نتقامش کردهاز لب خاموش فکر ا

 

 
 ۲۳۳۰غزل شمارهٔ 

 بیدل حدیث بیخبران ناشنیدنی است 

 ایم بودیم معنیی که فراموش کرده

 

 
 ۲۳۳۱غزل شمارهٔ 

 از هجوم اشک ما بیدل مپرس

 ایم آید چراغان کردهیار می 

 

 
 ۲۳۳۲غزل شمارهٔ 

 حاصل جمعیت اسباب جز عبرت نبود 

 که مژگانی بهم آورده ایم  مفت ما بیدل

 

 
 ۲۳۳۳غزل شمارهٔ 

 بیدل ز سحرکاری طول امل مپرس 

 ایم کامروز نارسیده به فردا رسانده

 

 
 ۲۳۳۴غزل شمارهٔ 

 بیدل به فکر نقطهٔ موهوم آن دهن

 ایم جزوی به غیر لایتجزا نمانده
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 ۲۳۳۵غزل شمارهٔ 

 سنج چه سازی که عمرهاست بیدل ترانه

 ایم از پردهٔ خیال حدیثت شنوده

 

 
 ۲۳۳۶غزل شمارهٔ 

 بهار ثمرهاست گلفشان بیدل درین

 ایم ما هم به وهم خویش دماغی رسیده

 

 
 ۲۳۳۷غزل شمارهٔ 

 دار ازکمال ما بیدل شرم

 ایم قطره ظرف و حباب حوصله

 

 
 ۲۳۳۸غزل شمارهٔ 

 آموز دارد طینت بیدل خواص مرغ دست

 آیم دهی آواز می روم تا می به هر جا می 

 

 
 ۲۳۳۹غزل شمارهٔ 

 دانشی چه مقدار نامحرم قبول است بی 

 بیدل دعا نداریم چندانکه مستجابیم 

 

 
 ۲۳۴۰غزل شمارهٔ 

 کردنی داریم و هیچنیم چشمک خانه روشن

 چون شرر بیدل چراغ دودمان فرصتیم 

 

 
 ۲۳۴۱غزل شمارهٔ 

 زین تماشا بیدل از وحشت عنانیهای عمر 

 دیده و دانسته بگذشتیم یا نشناختیم 
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 ۲۳۴۲غزل شمارهٔ 

 صرفهٔ ما نیست بیدل خدمت دیر و حرم 

 شمع خود در هرکجا بردیم خود را سوختیم 

 

 
 ۲۳۴۳غزل شمارهٔ 

 زندگی بیدل دماغ خلق در اوهام سوخت 

 ما هم از هستی همین معجون بنگی داشتیم 

 

 
 ۲۳۴۴غزل شمارهٔ 

 جرات پرواز هرجا نیست بیدل ور نه ما 

 آشیانی داشتیم ، فیض در شکست بال

 

 
 ۲۳۴۵غزل شمارهٔ 

 بیدل از کلفت مخموری صهبای وصال 

 کردیم چون قدح از لب زخم جگر افغان

 

 
 ۲۳۴۶غزل شمارهٔ 

 بیدل از بسکه تنک مایهٔ دردیم چو شمع 

 کردیم گریانصد نگه آب شد و یک مژه

 

 
 ۲۳۴۷غزل شمارهٔ 

 فکر خوبش است سرانچام دو عالم بیدل 

 سر به گریبان کردیم همه کردیم اگر 

 

 
 ۲۳۴۸غزل شمارهٔ 

 بیدل تو عبث خون مخور از خجلت تحقیق 

 که خود را ز خود آگاه نکردیم  ماییم
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 ۲۳۴۹غزل شمارهٔ 

 گشت بیدل پردهٔ صبح شعور شام غفلت 

 ها در دیدهٔ بینا زدیم بسکه عبرت سرمه

 

 
 ۲۳۵۰غزل شمارهٔ 

 احتیاج غیر بیدل ننگ دوش همت است 

 همچو خورشید از لباس عاریت عریان شدیم 

 

 
 ۲۳۵۱غزل شمارهٔ 

 بیدل از ما عالمی با درس معنی اشناست 

 ما به فهم خود چرا چون حرف و خط نادان شدیم 

 

 
 ۲۳۵۲غزل شمارهٔ 

 فرعها را از رجوع اصل بیدل چاره نیست 

 راهها سر بسته بود آخر به خود باز آمدیم 

 

 
 ۲۳۵۳غزل شمارهٔ 

 درین ستمگاه از درد ناامیدی بیدل 

 کردیم اکنون بیا بخندیم بسیار گریه 

 

 
 ۲۳۵۴غزل شمارهٔ 

 ستبیدل ز تمیز اینقدرت شبهه فروشی

 ورنه به حقیقت نه زیانیم و نه سودیم 

 

 
 ۲۳۵۵غزل شمارهٔ 

 بیدل چه خیالست ز ما سعی اقامت

 گذشتن همه زودیم دیریست چو فرصت به 
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 ۲۳۵۶غزل شمارهٔ 

 گر از فرامشانیم امروز شکوه ازکیست 

 زین پیش هم کسی را ما کی به یاد بودیم 

 

 
 ۲۳۵۷غزل شمارهٔ 

 تا در خیال جاکرد تمییز آب وگوهر

 بیدل من و تو گویا هرگز به هم نبودیم 

 

 
 ۲۳۵۸غزل شمارهٔ 

 از که خواهیم داد ناکامی

 بیدل بیکسی مآل خودیم 

 

 
 ۲۳۵۹غزل شمارهٔ 

 گوهر اشکیم بیدل ازگداز ما مپرس 

 وضع عریان خودیم اینقدر آب از خجالت

 

 
 ۲۳۶۰غزل شمارهٔ 

 بیدل چوگردباد ز آرام ما مپرس 

 عمریست درکمند پرافشانی خودیم 

 

 
 ۲۳۶۱غزل شمارهٔ 

 رسد که می گاه حقیقتبیدل به جلوه

 ما غافلان تصور امکانی خودیم 

 

 
 ۲۳۶۲غزل شمارهٔ 

 بیدل من و گرد سحر و قافلهٔ رنگ 

 رفتیم به جایی که به جایی نرسیدیم 
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 ۲۳۶۳غزل شمارهٔ 

 پرستان بیدل تو برون تاز که ما وهم

 چندانکه نشستیم به راهی ندمیدیم 

 

 
 ۲۳۶۴غزل شمارهٔ 

 بیدل چه توان کرد به محرومی قسمت 

 لبان ساغر دریا به کناریم ما خشک

 

 
 ۲۳۶۵غزل شمارهٔ 

 شکر هم بیدل از آثار نفاق است اینجا 

 ؟ پیداست حیا کم داریم ، آنگه گلهالفت

 

 
 ۲۳۶۶غزل شمارهٔ 

 که دارد بیدل بساط امکان زین تنگیی 

 ناگشته خالی از خویش امید جا نداریم 

 

 
 ۲۳۶۷غزل شمارهٔ 

 هر چند ز غم چاره ندارم من بیدل 

 ناچار بگریم که فرمود که  این چاره

 

 
 ۲۳۶۸غزل شمارهٔ 

 کرد نومید وصالم من بیدل چه توان

 کاش به این نام و بگریم کنم ایدل خوش

 

 
 ۲۳۶۹غزل شمارهٔ 

 بیدل زیارت ما روزی دو مغتنم گیر

 از بس که خاکساریم کیفیت قبوریم 
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 ۲۳۷۰غزل شمارهٔ 

 خاک این دشت هوس هیچ ندارد بیدل

 گیریم  موهوم غباریمگر از هستی 

 

 
 ۲۳۷۱غزل شمارهٔ 

 نتوان به چشم داد سراغ نمود من

 بیدل به یمن ضعف چو معنی خیالیم 

 

 
 ۲۳۷۲غزل شمارهٔ 

 ست بیدل اینجا تیغ جرأت درکف کم فرصتی 

 چون سحر قطع نفس کم نیست پر نازک دمیم 

 

 
 ۲۳۷۳غزل شمارهٔ 

 بیدل سراغ عنقا حرفیست بر زبانها 

 نامی و هیچ بسیار بی نشانیم ماییم و 

 

 
 ۲۳۷۴غزل شمارهٔ 

 در فضای امتحان افسردگی پرواز ماست 

 زنیم ل بال دیگر می طایر رنگیم بید

 

 
 ۲۳۷۵غزل شمارهٔ 

 بیدل اگر سبز شد دانه ز فیض سحاب 

 ما دل افسرده را در قدمش جان کنیم 

 

 
 ۲۳۷۶غزل شمارهٔ 

 چنان محو تماشای گریبان خودم بیدل 

 پندارم خیال او سری دارد به زانویم که 
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 ۲۳۷۷غزل شمارهٔ 

 که با صد شعله بیتابیضعیفم آنقدربیدل

 نچیند تا ابد دامن شکست رنگ در رویم 

 

 
 ۲۳۷۸غزل شمارهٔ 

 ام بیدل نگردی غافل از فیض سواد معنی 

 خندد ازگلهای شببویم تماشا بر سحر می 

 

 
 ۲۳۷۹غزل شمارهٔ 

 ام بیدل ناله انشا کردهنیستانی به ذوق 

 جویم ز چندین آستین دست دعای خویش می 

 

 
 ۲۳۸۰غزل شمارهٔ 

 از افسون جرسها محملی پیدا نشد بیدل

 جویم کنون آواز پایش در صدای خویش می 

 

 
 ۲۳۸۱غزل شمارهٔ 

 آیین محبت نیست سودای دویی پختن

 گویم من بیدل خود را هم جز دوست نمی 

 

 
 ۲۳۸۲غزل شمارهٔ 

 گفتار کو  گر همه تن لب شوبم جرأت

 قاصد ما بیدل است خط به دریدن دهیم 

 

 
 ۲۳۸۳غزل شمارهٔ 

 با دل اگر بجوشیم بیدل کجا خروشیم 

 دود همین سپندیم بانگ همین دراییم 
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 ۲۳۸۴غزل شمارهٔ 

 اظهار هر چند غیر از عرق نیست 

 در پیش بیدل آب بقاییم 

 

 
 ۲۳۸۵غزل شمارهٔ 

 کنبیدل به تکلف اثری صرف نفس

 تر از دست دعاییم عمریست تهی کاسه

 

 
 ۲۳۸۶غزل شمارهٔ 

 کجاست بیدل جز انفعال غفلت  دوزخ

 آتش حریف ما نیست زبن آب اگر برآییم 

 

 
 ۲۳۸۷غزل شمارهٔ 

 بیدل به نشانی ز یقین راه نبردیم 

 تر از کجروی تیر خطاییم شرمنده

 

 
 ۲۳۸۸هٔ غزل شمار 

 تن زن  زین حرف و صوت بیدل

 افسانهٔ راز کبریاییم 

 

 

 ردیف "ن" 

 

 
 ۲۳۸۹غزل شمارهٔ 

 جنون اگر نپذیرد به خدمتم بیدل 

 کمر چو نالهٔ زنجیر بندم از آهن

 

 
 ۲۳۹۰غزل شمارهٔ 

 کی بیدل چو لاله از دل افسرده تا به

 چراغ کشته توان داشت در ته دامن 
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 ۲۳۹۱غزل شمارهٔ 

 کرد  زندگی بیدل جهانی را ز مرگ آگاه

 بود آمدن گر نمی  محو بود اندوه رفتن

 

 
 ۲۳۹۲غزل شمارهٔ 

 رفت بیدل عمرها چون رنگ بر باد امید 

 گلشن نبستم آشیان غنچه واری هم در این 

 

 
 ۲۳۹۳غزل شمارهٔ 

 با چنان قرب همکناری  هوای لعلش کراست بیدل که

 گزد گریبان گاه بیاض گردن ز دور لب می بوسهبه 

 

 
 ۲۳۹۴غزل شمارهٔ 

 چشم اورا نیست بیدل سیری از خون ریختن 

 جام می از باده پیمایی نگردد سرگران 

 

 
 ۲۳۹۵غزل شمارهٔ 

 کشم بسکه بار زندگی بیدل به پیری می 

 موی من از سخت جانی برد رنگ ستخوان 

 
 ۲۳۹۶غزل شمارهٔ 

 اشک ازین عبرت انجمن محمل به دوش 

 بردم چشم خونچکان بیدل چو شمع می 

 

 
 ۲۳۹۷غزل شمارهٔ 

 کشد که می  بیدل ز بحر منت ساحل

 بر حیرت است زورق ما بیخودان روان 

 

 
 ۲۳۹۸غزل شمارهٔ 

 متاب روی وفا ز بیدل مشو ز مجنون خویش غافل

 به دستگاه شهان چه نقصان ز پرسش حال بینوایان
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 ۲۳۹۹غزل شمارهٔ 

 مصلحت نیست بیدل گوشه گیریهای ما بی 

 باید ارباب سخن را چون زبان خلوتی می 

 

 
 ۲۴۰۰غزل شمارهٔ 

 زنم عمرها شد بیدل از بیچارگی پر می 

 چون نفس در دام یک عالم دل نامهربان 

 

 
 ۲۴۰۱غزل شمارهٔ 

 که با چنان قرب و همکناری کراست بیدل هوای لعلش

 گزد گریبان گاه بیاض گردن زدور لب می بوسهبه 

 

 
 ۲۴۰۲غزل شمارهٔ 

 از درد عشق شکوهٔ اهل هوس بجاست 

 فغان بیدل ز شعله هیزم تر نیست بی 

 

 

 
 ۲۴۰۳غزل شمارهٔ 

 به تقریری دگرمحتاج نیستعجرما بیدل

 موج در عرض شکست خود بود یکسر زبان 

 

 
 ۲۴۰۴غزل شمارهٔ 

 ست روحانی ازکاهش تهی هرکه دارد قوت  

 شود لاغر زبان کم می بیدل از ضعف بدن

 

 
 ۲۴۰۵غزل شمارهٔ 

 خرند بیدل به حرف و صوت حقیقت نمی 

 هذیان نواست جرات سودایی زبان
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 ۲۴۰۶غزل شمارهٔ 

 ل از نسق دلفریب نظم هستیم بید

 حیرت نگاه قافیه پیمایی زبان

 

 
 ۲۴۰۷غزل شمارهٔ 

 دزدم بیدل ز چنگ آفات تا سر به امن 

 جز در ته زمین نیست جای دگر گریبان 

 

 
 ۲۴۰۸غزل شمارهٔ 

 نیازیهاست سپهر خرمن اقبال بی 

 چین درویشانچو بیدل آنکه بود خوشه

 

 
 ۲۴۰۹غزل شمارهٔ 

 زند بیدل هجوم شبنم است صبح تا دم می 

 شود آب استخوان گر نفس بر لب رسانم می 

 

 

 
 ۲۴۱۰غزل شمارهٔ 

 ندارد لب گشودن صرفهٔ جمعیتم بیدل 

 که من چون غنچه در منقار دارم بال و پر پنهان 

 

 
 ۲۴۱۱غزل شمارهٔ 

 گشادی هست در معنی به جیب هر گره بیدل 

 باشد درون بیضه غیر از بال و پر پنهان نمی 

 

 
 ۲۴۱۲غزل شمارهٔ 

 که با سیل خرامش امروز کیستبیدل آن

 ندارد رفتن که همچو دل نیست بنایی 
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 ۲۴۱۳غزل شمارهٔ 

 دم مزن از عشق بیدل در هوسناکان لاف 

 آب این آتش به این خاشاک نتوان ریختن 

 

 
 ۲۴۱۴غزل شمارهٔ 

 از خط تسلیم بیدل تا توانی سر متاب 

 سبحه را بر جاده زنار باید تاختن 

 

 
 ۲۴۱۵غزل شمارهٔ 

 که هست تو باید سوخت بیدل را به هررنگی بی 

 توان افروختن گر نیست آتش می دل داغ 

 

 
 ۲۴۱۶غزل شمارهٔ 

 کس مباد بیدل از ین دو روز عمر ننگ بقای

 دل پی حرص باختن چشم به آز دوختن 

 

 
 ۲۴۱۷غزل شمارهٔ 

 ایم و چاره نیست با دل مأیوس عهدی بسته

 کس چه سازد نیست بیدل جای دیگر سوختن

 

 
 ۲۴۱۸غزل شمارهٔ 

 کاغذ آتش زده بیدل امشب چون شرار 

 ام گلها ز باغ دلگشای سوختن چیده

 

 
 ۲۴۱۹غزل شمارهٔ 

 سازد به تشویش نفس بیدل این هستی نمی 

 شمع را تاکی به راه باد باید زیستن 
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 ۲۴۲۰غزل شمارهٔ 

 بزم امکانست بیدل غافل از مردن مباش 

 خضر اگر باشی در اینجا نیست امکان زیستن 

 

 
 ۲۴۲۱غزل شمارهٔ 

 بیدل اگر محرمی جلوهٔ بیرنگ باش 

 کلفت پیراستن  دام تماشا مکن

 

 
 ۲۴۲۲غزل شمارهٔ 

 بس است اینقدر از اختراع همت بیدل 

 غبار گشتن و بر مسند هوا ننشستن

 

 
 ۲۴۲۳غزل شمارهٔ 

 خورد بیدل سلامت از دل افسرده خونها می 

 کشد زین ساز بی آهنک نشکستن ندامت می 

 

 
 ۲۴۲۴غزل شمارهٔ 

 دل چو اشک نقش قدم زن به روی زر بی

 گریستن  کیسه به درهم تاکی چو چشم

 

 
 ۲۴۲۵غزل شمارهٔ 

 کشد های نگون باده می بیدل ز شیشه

 زبباست از قدی که بود خم گریستن 

 

 
 ۲۴۲۶غزل شمارهٔ 

 بیدل اگر چه نیست جهان جای خنده لیک 

 غم گریستن نتوان به پیش مردم بی 
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 ۲۴۲۷غزل شمارهٔ 

 محرمی پیدا نشد بیدل به فهم راز دل 

 گل با دماغ خویشتن  ساخت آخر بوی این

 

 
 ۲۴۲۸غزل شمارهٔ 

 ششجهت بیدل غبار رنگ سامان چیده است 

 احتیاجت نیست دیوار دگر برداشتن 

 

 
 ۲۴۲۹غزل شمارهٔ 

 بار دنیا کی توان بیدل به آسانی کشید 

 شتن نالد از زیر کمر بردا کوه هم می 

 

 
 ۲۴۳۰غزل شمارهٔ 

 ریزیهای عجز دانه را بیدل ز فیض سجده

 نیست بی نشو و نما از خاک سر برداشتن 

 

 
 ۲۴۳۱غزل شمارهٔ 

 آباد است بیدل سیرگاه این چمن عبرت

 بایدت مژگان به حیرت مشتمل برداشتن 

 

 
 ۲۴۳۲غزل شمارهٔ 

 بیدل از امید خلد قطع توّهم خوش است 

 باغ ارم داشتن جز دل آسوده نیست 

 

 
 ۲۴۳۳غزل شمارهٔ 

 گر به لفظ و معنی افکار بیدل وارسی 

 ترک کن اندیشهٔ سحر آفرینی داشتن 
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 ۲۴۳۴غزل شمارهٔ 

 ل بقدر هر نفس از خود تهی باید شدن بید

 کشتی از دریای بگذشتن این کسی نگذشت بی 

 

 
 ۲۴۳۵غزل شمارهٔ 

 گره بستن است بیدل ما را صد آبرو به

 گهر از فشار لب نگذشتن  به رنگ موج

 

 
 ۲۴۳۶غزل شمارهٔ 

 کبریا بیدل ره قرب وصول رحریمد

 جز به سعی نالهٔ شبگیر نتوان یافتن 

 

 
 ۲۴۳۷غزل شمارهٔ 

 هر چه هست از الفت صحرای امکان جسته است 

 بیدل اینجا گردی از نخجیر نتوان یافتن 

 

 
 ۲۴۳۸غزل شمارهٔ 

 غ زندگیبیدل از انجام و آغاز چرا

 تکلف اشک و داغ و آه خواهی یافتن بی 

 

 
 ۲۴۳۹غزل شمارهٔ 

 تعجیل طفل خوبان مشق خطاست بیدل

 لغزش به پیش دارد اشک از دویده رفتن

 

 
 ۲۴۴۰غزل شمارهٔ 

 تغافل بگذر بیدل از دولت دونان به

 هیچ نگشاید اگر سرکشد از پا ناخن 
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 ۲۴۴۱غزل شمارهٔ 

 خون جگر خورد آب بیدل به جوی شمشیر  

 زندان بیقراران نبود جز آرمیدن

 

 
 ۲۴۴۲غزل شمارهٔ 

 صفای دل بهار جلوهٔ معشوق شد بیدل

 طلسم ناز کرد آیینه را بیرنگ گردیدن 

 

 
 ۲۴۴۳غزل شمارهٔ 

 ها بیدل جگریچه توان کرد به هر بی 

 ناگزیریم ز دندان به جگر افشردن 

 

 
 ۲۴۴۴غزل شمارهٔ 

 وحشت کم شود بیدل طربهای هوس شاید به 

 بایدم چون ابر چندی دامن افشردن به چین می 

 

 
 ۲۴۴۵غزل شمارهٔ 

 بیدل همه دم مزرع اقبال کریمان 

 سبز است ز آب رخ درویش نبردن

 

 
 ۲۴۴۶غزل شمارهٔ 

 اگر روشن شود بیدل خط پرگار تحقیقت

 تأمل ابتدا را انتها کردن توانی بی 

 

 
 ۲۴۴۷غزل شمارهٔ 

 لاف تردماغیها مزن بیدلبه زهد خشک 

 شنا نتوان به روی موج نقش بوریا کردن 
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 ۲۴۴۸غزل شمارهٔ 

 گر نتوان زدن بیدل  به دریای شهادت غوطه

 توان از آب جوی تیغ تر کردن گلویی می 

 

 
 ۲۴۴۹غزل شمارهٔ 

 ام بیدل کشد عشق از دل افسردهندامت می 

 نداردگنج در وبرانه جز خاکی به سرکردن 

 

 
 ۲۴۵۰غزل شمارهٔ 

 بیدل غم علایق حیف است بار دوشت

 سر نیست اینکه باید از تن جدا نکردن 

 

 
 ۲۴۵۱غزل شمارهٔ 

 ادبگاه محبت گر نباشد در نظر بیدل 

 کردن  توانز شور دل دو عالم یک نمکدان می 

 

 
 ۲۴۵۲غزل شمارهٔ 

 دار وحشتم بیدل شدم خاک و همان آیینه

 کردنتوانی هنوز ازگرد من طوف غزالان م

 

 
 ۲۴۵۳غزل شمارهٔ 

 کرد داغم  ز معاشران چو بیدل غم لاله

 کردن توان رفت پی دل سیاه به چمن نمی 

 

 
 ۲۴۵۴غزل شمارهٔ 

 ام بیدل ز ساز قلقل مینا شنیده

 صدا گردنکه سنگ اگر شکنی نیست بی 
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 ۲۴۵۵غزل شمارهٔ 

 ست صرصر اجل بیدلتیغ برکف استاده

 هر جا سر برآوردگردن همچو شمع در 

 

 
 ۲۴۵۶غزل شمارهٔ 

 سودایی هوس را کم نیست موی سر هم 

 گردنبپدل مپیچ ازین بیش دستار تا به 

 

 
 ۲۴۵۷غزل شمارهٔ 

 تحصیل روزی آسان نتوان شمرد بیدل 

 ست این نان و آب خوردنتکلیف خاک و خون

 

 
 ۲۴۵۸غزل شمارهٔ 

 نگاه قاتل به کیش آن چشم فتنه مایل به فتوی آن  

 بحل گرفتند خون بیدل چو می به دین فرنگ خوردن 

 

 
 ۲۴۵۹غزل شمارهٔ 

 به دماغ تغیر ناز بتان ز خرابی بیدل ما چه زیان 

 کلفت طبع غنی نزند غم پینه به دلق گدا نزدن که به

 

 
 ۲۴۶۰غزل شمارهٔ 

 که به حکم آگهی ادبحذرای حسود جنون حسب 

 کم ز کتک زدن  نیستکه بیدل مازند به تو  مثلی 

 

 
 ۲۴۶۱غزل شمارهٔ 

 باید شکست شوق طاووس است بیدل بیضه می 

 صد در فردوست از یک عقده وا خواهد شدن 
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 ۲۴۶۲غزل شمارهٔ 

 نیستم بیدل چو تخم از خاکساری ناامید 

 آخر این افتادگیهایم عصا خواهد شدن

 

 
 ۲۴۶۳غزل شمارهٔ 

 جرس با همه افسردگی بیدل چو آواز 

 کاروان خواهم شدن  گر روم از خود دلیل

 

 
 ۲۴۶۴غزل شمارهٔ 

 ست بیدل خجلت نشو و نما کشم عمریمی 

 در عرق مانند شمع آخر نهان خواهم شدن 

 

 
 ۲۴۶۵غزل شمارهٔ 

 تلاش رزق به تهدیدکم نشد بیدل 

 فزود تیزی دندان آسیا کندن

 

 
 ۲۴۶۶غزل شمارهٔ 

 توست  رم فرصت سرو برگ نفسبیدل 

 که تو باشی نتوان آنهمه بودنجایی 

 

 
 ۲۴۶۷غزل شمارهٔ 

 بر رشتهٔ تعلق چندین مپیچ بیدل 

 جز درد سر ندارد از موی سر فزودن 

 

 
 ۲۴۶۸غزل شمارهٔ 

 خواهد وفا بیدل تبسم واری از اخلاق می 

 نمک دارد همین مقدار شور خوان خود بودن 
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 ۲۴۶۹غزل شمارهٔ 

 ما نساخت بیدلوارستن از تعلق با  

 نی را به ناله آورد درد کمر گشودن 

 

 
 ۲۴۷۰غزل شمارهٔ 

 ست پردازی هستی بیدل به نفس آینه

 دل جمع کن از صورت احوال نمودن 

 

 
 ۲۴۷۱غزل شمارهٔ 

 اند ابنای زمان منفعل چین جبین

 بیدل ثمر عطسه دهد سرکه چشیدن 

 

 
 ۲۴۷۲غزل شمارهٔ 

 خاکساریها مرا بیدل خوش آمد در طریق 

 چو تخم آبله در زیر پای خلق بالیدن 

 

 
 ۲۴۷۳غزل شمارهٔ 

 دست هوسم شیفتهٔ دامن کس نیست 

 گرد رمیدن بیدل چو نسیمم همه تن

 

 
 ۲۴۷۴غزل شمارهٔ 

 چون تخم اشک بیدل نومیدی آبیارم 

 بایدم دمیدنبرگ ازین گلستان می بی 

 

 
 ۲۴۷۵غزل شمارهٔ 

 گوشند  بهنظران پنبه   بیدل همه معنی 

 من نیز شنیدم سخنی از نشنیدن 
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 ۲۴۷۶غزل شمارهٔ 

 بیدل ز دست مگذار دامان بیقراری 

 چون آب تیغ نتوان خون خورد از آرمیدن

 

 
 ۲۴۷۷غزل شمارهٔ 

 کند بیدل که لعل او تبسم می  درآن محفل

 اگر پاس ادب داری نخواهی خاک بوسیدن 

 

 
 ۲۴۷۸غزل شمارهٔ 

 تحقیق بیدل دقتی دارد سواد نسخهٔ 

 دو عالم جلوه باید خواندن و بیرنگ فهمیدن 

 

 
 ۲۴۷۹غزل شمارهٔ 

 ست بیدل نقش ایجادم خط پرگارنیرنگی 

 ست این آغاز گردیدنهزار انجام طی کرده

 

 

 
 ۲۴۸۰غزل شمارهٔ 

 کام خامشی بیدل زبان شرم اگر باشد به

 دهد از ما نه پرسیدن جواب مدعایت می 

 

 
 ۲۴۸۱غزل شمارهٔ 

 بس است آینه پرداز جرات من بیدل

 عرق دمیدن و تا جبهه از حیا نرسیدن 

 

 
 ۲۴۸۲غزل شمارهٔ 

 بیدل میان خوبان مجبور ناتوانی است 

 کشیدن گران تا کی به تار مویی کوه 

 

 

 



 حضرت ابو المعانی میرزا عبدالقادر بيدل )رح(

 
 

RumiBalkhi.Com – All Rights Reserved 2023  

 

 
 ۲۴۸۳غزل شمارهٔ 

 بیدل دلی ز آهن باید در این بیابان

 تا یک جرس توانم بار فغان کشیدن 

 

 
 ۲۴۸۴غزل شمارهٔ 

 بیدل دلت از گریه نشد نرم گدازی 

 خواب تو گران است به رخ آب دگر زن 

 

 
 ۲۴۸۵غزل شمارهٔ 

 ست بیدل شکست شیشهٔ دل نیز عالمی 

 کن و قدحی در ترنگ زن ساز جنون

 

 
 ۲۴۸۶غزل شمارهٔ 

 پرستی است بیدل اگرت دعوی آداب

 ، دم زنجایی که نیابی اثر آینه

 

 
 ۲۴۸۷غزل شمارهٔ 

 گل مرکز رنگ است بیدلرگ

 نظرکن خون من درگردن حسن

 

 
 ۲۴۸۸غزل شمارهٔ 

 هیچکس بیدلدر اینجاگرم نتوان یافت جای 

 سراغ امن خواهی سر به زیر بال عنقا کن 

 

 
 ۲۴۸۹غزل شمارهٔ 

 ل کمینگاه تعلق هاست خواب غفلت بید

 به یک واکردن مژگان جهانی را ز سر واکن 
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 ۲۴۹۰غزل شمارهٔ 

 به هشیاری ندارد هیچکس آسودگی بیدل 

 دمی بیخود شو و کیفیت این مل تماشا کن 

 

 
 ۲۴۹۱غزل شمارهٔ 

 بیدل ز اختیار برآ هر چه باد باد 

 کن  کم است ترک درنگ و شتاب فرصت

 

 
 ۲۴۹۲غزل شمارهٔ 

 بیدل رقم صفحهٔ ما بیخبریهاست 

 کن رو سر خط تحقیق ز فرزانه طلب

 

 
 ۲۴۹۳ل شمارهٔ غز

 سبکروحیست بیدل محمل انداز پروازت

 فسردن تا به کی با نالهٔ دردی رفاقت کن

 

 

 
 ۲۴۹۴غزل شمارهٔ 

 کس از باغ طمع بیدل ندارد حاصل عزت 

 کن چو شبنم زین چمن با سیر چشمیها قناعت

 

 
 ۲۴۹۵غزل شمارهٔ 

 بنشین بیدل از حیا پس زانوی خامشی 

 نیاز کن بی نفسی چند حرص را ز طلب 

 

 
 ۲۴۹۶غزل شمارهٔ 

 تا غره کمال نسازد قناعتت

 کنبیدل ز خلق منت احسان قبول
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 ۲۴۹۷غزل شمارهٔ 

 خورد بیدل که خاکش نمی کدام جلوه

 کن  تو همچو چشم سیه پوش و ساز ماتم

 

 
 ۲۴۹۸غزل شمارهٔ 

 تاکجا بیدل به افسون امل خواهی تنید 

 مکن قصهٔ ما داستان مار دارد سر 

 

 
 ۲۴۹۹غزل شمارهٔ 

 گرداب یأس  تا سلامت جان بری بیدل ازین

 گشتی بمیر اما لب خود تر مکن  تشنه چون

 

 
 ۲۵۰۰غزل شمارهٔ 

 ز خاک رفتگان بر دیده مشتی آب زن بیدل 

 بدین تدبیر دشوار دو عالم بر خود آسان کن 

 

 

 
 ۲۵۰۱غزل شمارهٔ 

 از صنعت وارستگی غافل مشو بیدل  چو صبح

 کن چین دامنی طرح شکست رنگ امکانبه

 

 
 ۲۵۰۲غزل شمارهٔ 

 بیدل طلب راحت اگر مقصد جهد است 

 چون موج گهر بر دل ناکام غلو کن 

 

 
 ۲۵۰۳غزل شمارهٔ 

 بیدل چو نگه رام تعلق نتوان شد 

 گو اشک فشان دانه و حیرت قفسی کن 
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 ۲۵۰۴غزل شمارهٔ 

 بیدل کنم  کنم یا آنشهود حق ندارد این 

 کن به اقبال یقین صید اوامر تا نواهی 

 

 
 ۲۵۰۵غزل شمارهٔ 

 فریب اعتبارات است بیدل مانع وصلت 

 غبار نیستی شو، خاک در چشم جدایی کن 

 

 
 ۲۵۰۶غزل شمارهٔ 

 غوطه درآتش زدم چون شمع و داغی یافتم 

 ست بیدل حاصل درباب من گهر بوده این

 

 
 ۲۵۰۷غزل شمارهٔ 

 هیچ طرفی نبستم بیدل به خود 

 در معنی او بود این بیوفا من

 

 
 ۲۵۰۸غزل شمارهٔ 

 کرد بیدل به فشار دل تنگم چه توان

 صحرا شدم اما نشدم محرم دامن 

 

 
 ۲۵۰۹غزل شمارهٔ 

 بیا که چشم امید بیدل به پای بوس تو بازگردد 

 ام چراغی چو رنگ برگ حنا به دامن ز شرم پوشیده

 

 
 ۲۵۱۰غزل شمارهٔ 

 رنگ جوهر آیینه داغ حیرتم بیدل به 

 دانم چسان آسوده چندین پیچ و تاب من نمی 
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 ۲۵۱۱غزل شمارهٔ 

 کشید آخر  مغزیتهی از خود شدن بیدل به بی 

 گوهر حباب من  درین دریا پُر از خود بود چون

 

 
 ۲۵۱۲غزل شمارهٔ 

 بینم ز بخت نارسا بیدل که می  به این سستی 

 دامان تو دست من کشد نقاش مشکل هم به  

 

 
 ۲۵۱۳غزل شمارهٔ 

 به رنگ غنچه لبریز بهار آفتم بیدل 

 آید آواز شکست من کشم می گر می  نفس

 

 
 ۲۵۱۴غزل شمارهٔ 

 بیدل اینجا تر زبانان مایهٔ درد سرند 

 گردد گوید آمین انجمن   گر خاموش شمع

 

 
 ۲۵۱۵غزل شمارهٔ 

 کشم جور گردون بیدل از دست ضعیفی می 

 نالهٔ نگذشته بر لب از که خواهد داد من 

 

 
 ۲۵۱۶غزل شمارهٔ 

 عریان تنیی هست درین معرکه بیدل 

 بر من که تنگی ننماید به این جامه

 

 
 ۲۵۱۷غزل شمارهٔ 

 تأمل نگذری بیدل از طور کلامم بی 

 گهر تقدیر من  سکته خیز افتاده چون موج
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 ۲۵۱۸غزل شمارهٔ 

 ؟ دارد غم عشقتگفتند به دلدار که 

 فرمود همان بیدل بی پا و سر من 

 

 
 ۲۵۱۹غزل شمارهٔ 

 کمین وحشتم بیدل   چو شبنم یکدو دم فرصت

 گوهر که خودداری تواند شد حصار من ام نی 

 

 
 ۲۵۲۰غزل شمارهٔ 

 ام بیدل ازین غافل فنا را دام تسکین خوانده

 که در هر ذره چشم آهویی دارد غبار من

 

 
 ۲۵۲۱غزل شمارهٔ 

 گربه سپهرم التجاست ورمه و مهرم آشناست 

 بیدل بیکس توام غیر تو کیست یار من 

 

 
 ۲۵۲۲غزل شمارهٔ 

 ام بیدل ز بس در یاد چشم او سراپا مستی 

 گل کرد از خمار من قدح بالید اگر خمیازه

 

 
 ۲۵۲۳غزل شمارهٔ 

 کو  بیخودی بیدل دماغ التفاتی  کنجبه

 گیر من گیرد گوشه  فسانهکه شور حشر را ا

 

 
 ۲۵۲۴غزل شمارهٔ 

 به سودای تمنا نقد خودکردم تلف بیدل 

 که شد صرف خمیرمن بجزحسرت نبود آبی 
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 ۲۵۲۵غزل شمارهٔ 

 بیدل شکست چینی دل را علاج نیست 

 ، مو نکشید از خمیر من نقاش صنع

 

 
 ۲۵۲۶غزل شمارهٔ 

 کنیکنی وگر آسمان برین اگرم غبار زمین

 من اسیر بیدل بیکسی توکریم بنده نواز من 

 

 
 ۲۵۲۷غزل شمارهٔ 

 سعی جبین عرق شد ومحروم سجده ماند 

 بیدل در آب ریخت خجالت نیاز من 

 

 
 ۲۵۲۸غزل شمارهٔ 

 تپم اینقدر بیدل به دام حیرت دل می 

 ره ز من بیرون ندارد فکر گردون تاز من 

 

 
 ۲۵۲۹غزل شمارهٔ 

 کفیل نالهٔ دردی شکست دل نشد بیدل 

 نفس در موی چینی نقبها زد تا دمید از من 

 

 
 ۲۵۳۰غزل شمارهٔ 

 بیدلم بیدل ز شرم سخت جانیها مپرس 

 دور از آن در، خاک هم آب است اگر ماند ز من

 

 
 ۲۵۳۱غزل شمارهٔ 

 کنم بیدل  دانم شکفتن تا کجا خرمننمی 

 گلفروش من آید تبسمسحر در جیب می 
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 ۲۵۳۲غزل شمارهٔ 

 شد ازین آب و هوا بیدل به رنگ غنچه مختل 

 مزاج بوی گل پرورده ناموس دماغ من 

 

 
 ۲۵۳۳غزل شمارهٔ 

 چه نیرنگ است بیدل برق دیرستان الفت را 

 آید ز داغ منسوزم و بوی تو می که من می 

 

 
 ۲۵۳۴غزل شمارهٔ 

 کشم همچو گل بیدل خمار انفعالی می 

 آبیار ریشهٔ امسال من شرم پار است 

 

 
 ۲۵۳۵غزل شمارهٔ 

 ها دارد غبار من زمین تا آسمان  ریشه

 مرگ هم نگسست بیدل رشتهٔ آمال من 

 

 
 ۲۵۳۶غزل شمارهٔ 

 که نفرت رسد از رندانت نیستی شیخ

 کشی بیدل اگر مستم من تو خمار از چه

 

 
 ۲۵۳۷غزل شمارهٔ 

 به این یکنفس عمرموهوم بیدل 

 باقیستم من فنا تهمت شخص  

 

 
 ۲۵۳۸غزل شمارهٔ 

 جز مبتذلی چند که عامست در این عصر

 بیدل نرسیده است به یاران سخن من 
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 ۲۵۳۹غزل شمارهٔ 

 کجا باید شمرد  شکوهٔ افسردگی بیدل

 ناله در نقش نگین خفت از دل سنگین من 

 

 
 ۲۵۴۰غزل شمارهٔ 

 به جود و مهر، عطای سپهرکار ندارم 

 گدای بیدل او من او،کریم مطلق من 

 

 
 ۲۵۴۱غزل شمارهٔ 

 که ز چشم بند فسون دل  من بیدل و غم غفلتی 

 همه جا ز جلوهٔ من پر است وبه هیچ جا نرسیده من 

 

 
 ۲۵۴۲غزل شمارهٔ 

 کارگاه حیرتم بیدل خموشی باف نیست

 ناله دارد تار و پود صورت دیبای من 

 

 
 ۲۵۴۳غزل شمارهٔ 

 عیشم مپرس  ام بیدل ز نیرنگ غم وسایه

 نیست ممتاز آنقدر روز من از شبهای من

 

 
 ۲۵۴۴غزل شمارهٔ 

 کرد بیدل سرخون جمعیتم آخر چوشمع 

 داغ جانکاهی همان ته جرعهٔ مینای من 

 

 
 ۲۵۴۵غزل شمارهٔ 

 پردهٔ تحقیق بیدل تا کجا خواهی شکافت

 عالمی دارد نهان کیفیت پیدای من
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 ۲۵۴۶غزل شمارهٔ 

 کن ای بیکسی  عاجزی نوحهداغ شو ای  

 بیدل تنهای من  با دو جهان شد طرف

 

 
 ۲۵۴۷غزل شمارهٔ 

 بیدل ازکیش نفس سرمایگان دیگر مپرس 

 نیست غیر از نیستی دین من و دنیای من 

 

 
 ۲۵۴۸غزل شمارهٔ 

 چون ثمر بیدل به چندین ریشه جولان امید 

 تا شکست خود رسید آخر رسیدنهای من

 

 
 ۲۵۴۹غزل شمارهٔ 

 گرفتاریست بیدل همچو موج وحشتم فال

 ایجاد دام از خود رمیدنهای من نیست بی 

 

 
 ۲۵۵۰غزل شمارهٔ 

 چو تخم آبله بیدل سر هوس نکشید 

 به هیچ فصل نموهای پایمالی من 

 

 
 ۲۵۵۱غزل شمارهٔ 

 هر که را دیدم توانایی به خاک افکنده بود 

 طاقت حرونبیدل اینجا نیست غیر از مرکب 

 

 
 ۲۵۵۲غزل شمارهٔ 

 مباش ایمن ز لعل جانگداز گلرخان بیدل 

 بلای جان بود چون با هم آمیزد می و افیون 
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 ۲۵۵۳غزل شمارهٔ 

 ام بیدل که در بنیاد طاقت دیده  به این عجزی

 مگر کوهی شوم تا ناله پردازم من محزون

 

 
 ۲۵۵۴غزل شمارهٔ 

 بیدل کنی نفس نیاز خرام که می 

 این درنگ برون که سنگ سبزه نیارد به

 

 
 ۲۵۵۵غزل شمارهٔ 

 نقطه واری ز حیا مهر به لب زن بیدل 

 آید بیرون  تا کلامت همه جا منتخب

 

 
 ۲۵۵۶غزل شمارهٔ 

 کلفت وارستگان   یک قلم شوق است بیدل

 رویی دارد از چین جبینموج عرض تازه

 

 
 ۲۵۵۷غزل شمارهٔ 

 ای بیدلهبهار لالهٔ این باغ دید

 جای نگین خاتم دل داغ نه بهتو هم به

 

 
 ۲۵۵۸غزل شمارهٔ 

 کند گل می بیدل امشب در هوای دامنش

 گل مرا صد پنجه از یک آستین  همچو شاخ

 

 
 ۲۵۵۹غزل شمارهٔ 

 گردد  ز اشک دیدهٔ بیدل چو غنچه خون

 اگر کند کف پای ترا حنا رنگین
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 ۲۵۶۰غزل شمارهٔ 

 بیدل از بند لباس آزاد باش تا توانی 

 گره مفکن ز چین آستین همچونی در دل

 

 
 ۲۵۶۱غزل شمارهٔ 

 نیافت سعی تأمل ز شور معنی بیدل 

 جز اینکه نغمهٔ ساز ز خود گسستنش است این 

 

 
 ۲۵۶۲غزل شمارهٔ 

 به هیچ سوز حیا گرم ننگری بیدل 

 دست جبین ات بهعرق اگر دهد آیینه

 

 
 ۲۵۶۳غزل شمارهٔ 

 از کیفیت بنیاد تسلیمم مپرس بیدل 

 خانهٔ آیینه دارد تا برون در جبین 

 

 
 ۲۵۶۴غزل شمارهٔ 

 چو سایه داغ حضیض است طالعم بیدل 

 کنم خیال جبین   کند کف پا من چو گل

 

 
 ۲۵۶۵غزل شمارهٔ 

 بسکه بیدل عام شد افلاس در ایام ما 

 بندد درم در آستین نقش ناخن هم نمی 

 

 
 ۲۵۶۶غزل شمارهٔ 

 ام تا به رنگ مدعا دست هوس افشانده

 ام بیدل گلستان ارم در آستینکرده
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 ۲۵۶۷غزل شمارهٔ 

 کلام بیدل اگر رسی مگذر ز جادهٔ منصفیبه

 ای دگر مگر آفرین طلبد زتو صلهکسی نمی که

 

 
 ۲۵۶۸غزل شمارهٔ 

 ای بیدل ندامت ساز کناعتبار اندیشه

 گزین  بودن آسان نیست جانکاهی شمع محفل 

 

 
 ۲۵۶۹غزل شمارهٔ 

 وحشت تقلید هم بیدل کم از تحقیق نیست 

 نشئهٔ پرواز دارد چین دامان نگین 

 

 
 ۲۵۷۰غزل شمارهٔ 

 درٌد بیدل ازگل کردن نامش گریبان می 

 نقش چون تار نظر در چشم حیران نگین 

 

 

 ردیف "و" 

 

 
 ۲۵۷۱غزل شمارهٔ 

 آفات روزگار بیدل مباش ایمن از 

 چون مار خفته در بن دندان گزند او 

 

 
 ۲۵۷۲غزل شمارهٔ 

 ای بیدل تو آگاه از سجود آستان دل نه

 که بالد صندل عرش از جبین خاکسار او 

 

 
 ۲۵۷۳غزل شمارهٔ 

 ز آفات زمان بیدل خدایش در امان دارد 

 بیاگرد سرش گردیم تا گردد حصار او 
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 ۲۵۷۴غزل شمارهٔ 

 فهمد کس نمی گل جز غنچه بیدل   یبوزبان 

 او  گوش فغان نازکی دارم اگر افتد به

 

 
 ۲۵۷۵غزل شمارهٔ 

 رسی ای دنی به عروج فطرت بیدلیزحسد نمی 

 کلام او  ای حریفتو معلم ملکوت شو که نه

 

 
 ۲۵۷۶غزل شمارهٔ 

 بیدل سراغ عالم عنقا تحیر است

 که تو یابی نشان او نشانآن نیست بی 

 

 
 ۲۵۷۷غزل شمارهٔ 

 کند دعوی وفا بیدل اگر به عشق

 غیر از شکست رنگ چه باشد گواه او 

 
 ۲۵۷۸غزل شمارهٔ 

 بیدل به یاد سرو تو در خون تپید، لیک 

 موزون نگشت یک الف از مشق آه او 

 

 
 ۲۵۷۹غزل شمارهٔ 

 گلیبیدل از افسون سخن بلبل باغ چه

 شکند بوی بهار ازپرتو رنگ چمن می 

 

 
 ۲۵۸۰غزل شمارهٔ 

 طایر آشیان عجز ناز فروش حسرت است 

 پرد بیدل خسته بال تو رنگ شکسته می 

 

 
 ۲۵۸۱غزل شمارهٔ 

 بیدل از آرزوی دل درد سر نفس مده 

 گداز آه تو  کشته است شامه دود چراغ
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 ۲۵۸۲غزل شمارهٔ 

 کند بیدل به طبع دوستان یادت گرانی می 

 دلها رو به دامان فراموشی بزن دست و ز 

 

 
 ۲۵۸۳غزل شمارهٔ 

 دم تیغی چو اشک از خون من رنگین نمی گردد 

 مبادا افتد از مستی به فکر امتحان ابرو 

 

 
 ۲۵۸۴غزل شمارهٔ 

 ام بیدلبه وضع سرکشی لطف تواضع دیده

 به چشم مصلحت تیغم به عرض امتحان ابرو 

 

 

 
 ۲۵۸۵غزل شمارهٔ 

 حرمانسرا گردد درین بیدل آخر خاک می 

 گل تا قامت رعنای سرو عارض رنگین

 

 
 ۲۵۸۶غزل شمارهٔ 

 پای در زنجیر دورش گفتگو آزادگی

 بیدل این سطر تکلف نیست جز انشای سرو 

 

 
 ۲۵۸۷غزل شمارهٔ 

 بیدل به هر طرف کشدت کاتب قضا 

 کشیده رو مانند خامه یک خط بینی 

 

 
 ۲۵۸۸غزل شمارهٔ 

 پیغام حسرت من بیدل رساندنی است 

 رود اینک دویده رو ای اشک یار می 
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 ۲۵۸۹غزل شمارهٔ 

 بیدل عنان عافیت ماگسسته است 

 مانند ریشه زیر زمین هم دویده رو 

 

 
 ۲۵۹۰غزل شمارهٔ 

 گیر   بیدل به تکلف ره صحرای عدم

 گویند ازین خانه به در شو  کهزان پیش

 

 
 ۲۵۹۱غزل شمارهٔ 

 کنم می ای سر بیدل به یاد زلف او گر ناله

 ادب خود چنگ شو کشد کای بی گوشم می  تسلیم

 

 
 ۲۵۹۲غزل شمارهٔ 

 گر از سامان اقبال قناعت آگهی بیدل 

 کنج چشم موری واکش و ملک سلیمان شو به

 

 
 ۲۵۹۳غزل شمارهٔ 

 سرت بیدل هوا فرسود راهیست 

 ات کو دماغ کعبه و بتخانه

 

 
 ۲۵۹۴غزل شمارهٔ 

 ت ل لباس هستی تاکی شود حجاببید

 کوکهنای غرهٔ تعین آن خرقهٔ 

 

 
 ۲۵۹۵غزل شمارهٔ 

 ما را شکیب دل برد آنسوی خود فروشی 

 شبگیر کرد بیدل آواز چپنی از مو 
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 ۲۵۹۶غزل شمارهٔ 

 ام بیدل بر طبایع آسان نیست مشق معنی 

 آرد فکر من به هر زانو سر فرو نمی 

 

 
 ۲۵۹۷غزل شمارهٔ 

 خوبش خشکم گوهر در فکر  بیدل چو موج

 جوی زانو  ام قدح زد اما بهپیشانی 

 

 ردیف "ه" 

 

 
 ۲۵۹۸غزل شمارهٔ 

 گوبم ازیأس پیری بیدل چه

 چون شمعم ازصبح روز است بیگاه 

 

 
 ۲۵۹۹غزل شمارهٔ 

 روشن بیدل از بخت سیاهش چاره نیست  طبع

 کلف نتوان زدود از روی ماه  تا ابد رنگ

 

 
 ۲۶۰۰غزل شمارهٔ 

 اگر صاحبدلیدم مزن بیدل  

 محرم آیینه راکفر است آه 

 

 
 ۲۶۰۱غزل شمارهٔ 

 کسی را چاره نیست بیدل از غفلت 

 ای دارد گدا تا پادشاه سایه

 

 
 ۲۶۰۲غزل شمارهٔ 

 ل رونق بازار دهر گر به این رنگست بید

 آید زچاه تا قیامت یوسف ما برنمی 
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 ۲۶۰۳غزل شمارهٔ 

 زیستن زبرگردون هرزه شغل لهو باید 

 غیر طفلی نیست بیدل مرشد این خانقاه 

 

 
 ۲۶۰۴غزل شمارهٔ 

 بیدل افسانهٔ دگر متراش 

 با همین رنگ آشناست نگاه

 
 ۲۶۰۵غزل شمارهٔ 

 ل از جلوه قانعم به خیالبید

 چه توان کرد نارساست نگاه

 

 
 ۲۶۰۶غزل شمارهٔ 

 ست بیدل از نور نظر صافی دل مستغنی 

 ناز نگاهکسب بینش نکند آینهٔ  

 

 
 ۲۶۰۷غزل شمارهٔ 

 گشایم بیدل  چون شرر چشم به ذوق چه

 من که انجام نفس دارم و آغاز نگاه 

 

 
 ۲۶۰۸غزل شمارهٔ 

 کم نیست بیدل فرصت عمرشرار یک نگه

 آسمان طرح درنگم در شتاب انداخته 

 

 
 ۲۶۰۹غزل شمارهٔ 

 سوزیم بیدل پرفشانیها بجاست تا نمی 

 ان انداخته ایم آتش به جمشرب پروانه

 

 
 ۲۶۱۰غزل شمارهٔ 

 تا توانی بیدل از تعظیم دل غافل مباش 

 گر نقد نفس در جیب عنقا ریخته شیشه
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 ۲۶۱۱غزل شمارهٔ 

 مگر ز زلف تو دارد طریق بست و گشاد 

 که بیدل اینهمه مضمون دلگشا بسته 

 

 
 ۲۶۱۲غزل شمارهٔ 

 کلاه شاهی ز سرت برآر بیدل  هوس

 که بر او هما نشسته استخوانی به چه نازد 

 

 
 ۲۶۱۳غزل شمارهٔ 

 چه تأملست بیدل پر شوق برفشانیم 

 که غبارها درین ره به امید ما نشسته 

 

 
 ۲۶۱۴غزل شمارهٔ 

 حباب پوچ هم بیدل تخیل ساغرست اینجا 

 سر بی مغز ما را صاحب افسر برآورده 

 

 
 ۲۶۱۵غزل شمارهٔ 

 کند بیدلسپهر مجمری تا گرمی سامان 

 دلم را کرده داغ حسرت و اخگر برآورده 

 

 
 ۲۶۱۶غزل شمارهٔ 

 کنم بیدلز سعی نارسا مشق ندامت می 

 عصای ناله شد آخر چوکوهم پای خوابیده 

 

 
 ۲۶۱۷غزل شمارهٔ 

 آیم ز شکر عجز بیدل تا قیامت برنمی 

 ام در پای خوابیده کرده به رنگ جاده منزل
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 ۲۶۱۸غزل شمارهٔ 

 رسد حرف مدعا بیدل چسان به عرض 

 گره که ناله در نفس ناتوان ماست

 

 
 ۲۶۱۹غزل شمارهٔ 

 تعلق من و ما سهل نشمری بیدل 

 گره که به تار نفس چهاست  تاملی 

 

 
 ۲۶۲۰غزل شمارهٔ 

 کشند کدورت می صاف طبعان بیدل از هستی 

 ها را نیست در دل جزگره از نفس آیینه

 

 
 ۲۶۲۱غزل شمارهٔ 

 کلفت بایدم اندوختن  باقیستتا نفس 

 بر ندارد رشتهٔ تسبیح بیدل جز گره 

 

 
 ۲۶۲۲غزل شمارهٔ 

 بیدل از دل برون مقامی نیست 

 ایم همهدشت و در تاز خانه

 

 
 ۲۶۲۳غزل شمارهٔ 

 غبار جسد چشم بند است بیدل 

 چو دیوارت افتاد صحراست خانه 

 

 
 ۲۶۲۴غزل شمارهٔ 

 فسردیم و از خویش رفتیم بیدل 

 نگ آتش ما ندارد ترانهچو ر 
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 ۲۶۲۵غزل شمارهٔ 

 گداز بیدل از اندیشهٔ آن جلوهٔ حیرت 

 رود چون آب از دست اختیار آینه می 

 

 
 ۲۶۲۶غزل شمارهٔ 

 انتظاری نیست بیدل دولت جاوید وصل 

 حسرتم تا چند پردازد کنار آینه 

 

 
 ۲۶۲۷غزل شمارهٔ 

 ای داری جدا مپسند از ان نقش قدم جبهه

 جای این عکس است بیدل خوشتر اندر آینه 

 

 
 ۲۶۲۸غزل شمارهٔ 

 بیدل اظهار هنر محرومی دیدار بود 

 ها شد جوهر اندر آینه خار راه جلوه

 

 
 ۲۶۲۹غزل شمارهٔ 

 از صفای دل تو هم بیدل سراغ راز گیر 

 حسن معنی دید اسکندر به چشم آینه 

 

 
 ۲۶۳۰غزل شمارهٔ 

 موهوم ما رنج بینش بود بیدل هستی 

 مو شدیم از پیکر لاغر به چشم آینه 

 

 
 ۲۶۳۱غزل شمارهٔ 

 بیدل به هر دلی ندهند آرزوی داغ 

 اسکندر است باب تمنای آینه 
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 ۲۶۳۲غزل شمارهٔ 

 بیدل شویم تا نکشد دامن هوس

 خودبینیی که هست در ایمای اینه 

 

 ردیف "ی" 

 

 
 ۲۶۳۳غزل شمارهٔ 

 اجزای من بیدل ظرفی فشرد  های کمتامل

 دو روزی پیش ازینم قطرگیها بود دریابی

 

 
 ۲۶۳۴غزل شمارهٔ 

 گردباد آن همه بر خویش نچیند بیدل

 ای در خور گردش سر، گردنی افراخته

 

 
 ۲۶۳۵غزل شمارهٔ 

 بیدل اندیشهٔ طور و شجر ایمن چند 

 ای آتشی نیست درین جا تو نفس سوخته

 

 
 ۲۶۳۶غزل شمارهٔ 

 خبر که به ناله هرزه شدی سمر بیدل بی چه بلاست 

 ای همه راست درد شکست و تو که به بیدلی چه شکسته

 

 
 ۲۶۳۷غزل شمارهٔ 

 توان همه دم زیر آسمان بیدل نمی 

 ای سرکوفتن به هاون گم کرده دسته

 

 
 ۲۶۳۸غزل شمارهٔ 

 عرش زند بهبیدل دماغ ناز تو پر می 

 ای گویا به بال پشه ز عنقا گذشته
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 ۲۶۳۹ل شمارهٔ غز

 خواهد تلاش قطع راه زندگی بیدل نمی 

 ای کم رفتهکم قدم زین انجمن چون شمعبی 

 
 ۲۶۴۰غزل شمارهٔ 

 ات بیدل گریبانی کند گر خم اندیشه

 ای که خود محرابی و در سجدهشود روشن می 

 

 
 ۲۶۴۱غزل شمارهٔ 

 گیر هم ز وضع اشک خود بیدل غبار خویش

 ای ای سر سجدهآوردهکزگریبان تا برون 

 

 
 ۲۶۴۲غزل شمارهٔ 

 حسن مطلق را مقید تاکجا خواهی شناخت 

 ای که در چاهش تماشاکردهآه از آن یوسف

 

 
 ۲۶۴۳غزل شمارهٔ 

 بیدل دلت به نور حضوری نبرد راه 

 ای ای بیخبر چراغ که خاموش کرده

 

 
 ۲۶۴۴غزل شمارهٔ 

 ای بیدل اگر بر خود زبان مدعیبسته

 ای گفت بی دم کرده توانمی عقربی را م

 

 
 ۲۶۴۵غزل شمارهٔ 

 خواهی از هست ونیست چوبیدل چه می 

 ایکه هیچی و هیچ آرزوکرده

 

 
 ۲۶۴۶غزل شمارهٔ 

 بیدل ز کشتزار تمناست حاصلم 

 ای تخم دلی به سعی شکستن دمیده
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 ۲۶۴۷غزل شمارهٔ 

 ام من بیدل از چمن وفا چو دل شکسته دمیده

 ای ندامتی به هزار ناله رسیدهثمر نهال 

 

 
 ۲۶۴۸غزل شمارهٔ 

 بیدل حضور خاتم ملک جمت بس است

 ای پیشانی شکسته و دوش خمیده

 

 
 ۲۶۴۹غزل شمارهٔ 

 به صبح قیامت مبر دستگاه

 ایچو بیدل نفس را سخن دیده

 

 
 ۲۶۵۰غزل شمارهٔ 

 بیدل ز پهلوی چه کمالست دعویت 

 ای مضمونکی به خاطر عنقا رسیده

 

 
 ۲۶۵۱غزل شمارهٔ 

 بیدل این کلام متین پیش کس مزن به زمین 

 ای گوهر آفرین صلهدارد آن لب شکرین

 

 
 ۲۶۵۲غزل شمارهٔ 

 دهم پرواز و بس دود دل عمریست بیدل می 

 ای ام زنار آتشخانهبر گسستن بسته

 

 
 ۲۶۵۳غزل شمارهٔ 

 که داد اینجا آگاهی از تو ما را  بیدل

 ، تو مجلس شرابیجنونیمما عالم 
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 ۲۶۵۴غزل شمارهٔ 

 گل نکرد از پردهٔ ساز نفس بیدل  نوایی 

 ز هستی بگسلم شاید رسد تاری به مضرابی

 

 
 ۲۶۵۵غزل شمارهٔ 

 از حدیث عشق  بیدل اگر تو محرمی دم مزن

 عبارتیبست زبان علم و فن معنی بی 

 

 
 ۲۶۵۶غزل شمارهٔ 

 چه حاصل بیدل همه تن حلقه شدی لیک  

 در خاک نشستی و بر آن در ننشستی

 

 
 ۲۶۵۷غزل شمارهٔ 

 بیدل اثر سعی ندامت اگر این است 

 آتش به دو عالم فکن از سودن دستی

 

 
 ۲۶۵۸غزل شمارهٔ 

 گشودم من بیدل  مژه بیهوده درین بزم

 به عدم راند چو شمعم عرق خجلت هستی

 

 
 ۲۶۵۹غزل شمارهٔ 

 به معراج خیالات تو بیدل

 بلندیهاست سر در جیب پستی

 

 
 ۲۶۶۰غزل شمارهٔ 

 خودآرایی چه مستور و چه اظهار 

 خراباتی چه مخموری چه مستی
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 ۲۶۶۱غزل شمارهٔ 

 به معراج خیالات تو بیدل

 بلندیهاست سر در جیب پستی

 

 
 ۲۶۶۲غزل شمارهٔ 

 برد آدمی بیدل تظلم در عدم بهر چه می 

 فریادرس هستیداشت گر سرا می درین حرمان 

 

 
 ۲۶۶۳غزل شمارهٔ 

 تیغ هم بربیدل ما مد احسان بود وبس 

 گر به حکم ناز میل انتقامی داشتی

 

 
 ۲۶۶۴غزل شمارهٔ 

 گر آزادی به لذتهای دنیا خو مکن بیدل 

 مبادا همچو طوطی بر پر و بالت شکر پیچی

 

 
 ۲۶۶۵غزل شمارهٔ 

 ات بر دامن شبها بسی پیچید بیدل ناله

 وقت است اگر این رشته درپای سحر پیچیکنون 

 

 
 ۲۶۶۶غزل شمارهٔ 

 گدایی نتوان شد بیدل همه جا داغ

 خجلم بیشتر از هرکه ندارم مددی 

 

 
 ۲۶۶۷غزل شمارهٔ 

 ست بلند هر کجا بیدل از این باغ نهال

 ست قدی در هوای قد او ناله کشیده
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 ۲۶۶۸غزل شمارهٔ 

 صحرا من بیدل کردم درین  گمدانم چه نمی 

 گویم و دارم به چندین نوحه فریادی دلی می 

 

 
 ۲۶۶۹غزل شمارهٔ 

 ام بیدل جدا زان بزم نتوان کرد منع ناله

 کند ناچار فریادی چو موج افتد به ساحل می 

 

 
 ۲۶۷۰غزل شمارهٔ 

 خواهد ای می گل این باغ جنون حوصله

 بیدل از چاک ضرور است به دامان مددی 

 

 
 ۲۶۷۱غزل شمارهٔ 

 گرفتم سبق زانوی فکر بیدل از غنچه

 بود کوتاهی دامن به گریبان مددی 

 

 
 ۲۶۷۲غزل شمارهٔ 

 کوثر و الوان نعمت خون مخور بیدل  به ذوق

 گرم و آبک سردی  که یابی نانبهشت آن بس 

 

 
 ۲۶۷۳غزل شمارهٔ 

 رنگ درجوشم ز بس چون شمع بیدل با شکست 

 کرد انتخاب چهرهٔ زردی توانز هر عضوم 

 

 
 ۲۶۷۴غزل شمارهٔ 

 تپیدم آنقدر کز دل فسردن محو شد بیدل 

 به سعی کوفتنها گرم کردم آهن سردی 
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 ۲۶۷۵غزل شمارهٔ 

 به هر رنگ از من و ما درس عبرت بردنی دارد 

 زخلق آن جنس معنیها زبیدل این سخن بردی 

 

 
 ۲۶۷۶غزل شمارهٔ 

 بر سر ریختی بیدلزگرد جلوهٔ خود خاک 

 اگر نظارهٔ رفتار او کبک دری کردی 

 

 
 ۲۶۷۷غزل شمارهٔ 

 های دردسر بیدلماحصل افسانه  ازین بی 

 داشت بایستی کری کردی کسی گوشی اگر می 

 

 
 ۲۶۷۸غزل شمارهٔ 

 کجدار و مریزی بیدل به ادای مژه 

 پر شیفتهٔ محفل نیرنگ نگردی

 

 
 ۲۶۷۹غزل شمارهٔ 

 بیدل بیخبر در اعتبار جهان مزن به هوس چو 

 که چو موج خود شکن آمدیگهر شدن  چه بلاست ذوق

 

 
 ۲۶۸۰غزل شمارهٔ 

 خواهد رسا بیدلوفا سررشتهٔ تسخیر می 

 ، پا بندی که هرکس راگرفتی دستبه آیینی 

 

 
 ۲۶۸۱غزل شمارهٔ 

 ام بیدل ای افکندهبه راه انتظار جلوه

 فرش زر اندودی از چهرهٔ زرین خود  چو شمع
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 ۲۶۸۲غزل شمارهٔ 

 به چندین داغ آهی از دل ما سر نزد بیدل 

 چراغ لالهٔ ما نیست تهمت قابل دودی 

 

 
 ۲۶۸۳غزل شمارهٔ 

 که غیرت ندارد  از این علم و فضلی 

 چه خواندی گر اشعار بیدل ندیدی 

 

 
 ۲۶۸۴غزل شمارهٔ 

 چنین که بیدل ما نارسای عرفان ماند 

 ش تو هم چه فهمیدی مباد غرهٔ دان

 

 
 ۲۶۸۵غزل شمارهٔ 

 که در بزم یقین کن بیدل  از فضولی قطع

 حلقه تا گشتی به فکر خویش بیرون دری 

 

 
 ۲۶۸۶غزل شمارهٔ 

 بال و پرم بیدل خونین جگرم بلبل بی 

 اثری ها نالهٔ من بی نیست درین غمکده

 

 
 ۲۶۸۷غزل شمارهٔ 

 زنی بیدل در دیر و حرم عمرها شد می 

 بری گویندت چه زحمت می  که  از آن روزیآه 

 

 
 ۲۶۸۸غزل شمارهٔ 

 باید گذشت بیدل از مقدار ظرف خود نمی 

 وعظ مستان در خط پیمانه دارد منبری 
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 ۲۶۸۹غزل شمارهٔ 

 زین اثرها کز سعادت خفته در بال هما 

 بر پر طاووس بایستی دکان مشتری 

 

 
 ۲۶۹۰غزل شمارهٔ 

 زحمت انجام مبر بیدل از آغاز گذر 

 بررخ فرصت چقدر آینه بندد شرری 

 

 
 ۲۶۹۱غزل شمارهٔ 

 ستبار نفس بیدل بر دوش دل افتاده

 که برداری  دل این همه سنگین نیست وقتست

 

 
 ۲۶۹۲غزل شمارهٔ 

 ز بسکه ساغر بزم ادب زدم بیدل 

 گشت وکرد منقاری گرهچو شمع ناله

 

 
 ۲۶۹۳غزل شمارهٔ 

 فرش حیرتم بیدل ها که نشد چه جلوه

 صفای خانهٔ آیینه داشت همواری 

 

 
 ۲۶۹۴غزل شمارهٔ 

 اگر ز جادهٔ تسلیم نگذری بیدل

 کسوت موجت شکست معماری  کند به

 

 
 ۲۶۹۵غزل شمارهٔ 

 به گریه عرض رموز وفا مبر بیدل 

 برات دیده مکن فضلهٔ جگر خواری 
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 ۲۶۹۶غزل شمارهٔ 

 ام بیدل آیینهتحیر صورتی نگذاشت در  

 ای دارم که سیلابست پنداری صفای خانه

 

 
 ۲۶۹۷غزل شمارهٔ 

 ز هستی جز تن آسانی ندارم در نظر بیدل 

 چو محمل هر سر مویم رگ خوابست پنداری 

 

 
 ۲۶۹۸غزل شمارهٔ 

 بیدل از آثار نیرنگ فلک غافل مباش 

 ست در پای پری وضع این نه حلقه خلخالی 

 

 
 ۲۶۹۹غزل شمارهٔ 

 بیدل غبار عالم اوهام زندگیست 

 ای ز هیچ اگر از خویش نگذری نگذشته

 

 
 ۲۷۰۰غزل شمارهٔ 

 همنسبتی بیدل ما را به جنون انداخت 

 ، ما ظلمتی او نوری ما غفلت و او فطرت

 

 
 ۲۷۰۱غزل شمارهٔ 

 نپنداری به مرگ از جستجو فارغ شوم بیدل 

 به زیرخاک هم چون آفتابم هست شبگیری 

 

 
 ۲۷۰۲غزل شمارهٔ 

 ها بیدل شب مهتاب ذوق گریه دارد فیض

 کدامین بیخبر روغن نخواهد از چنین شیری 
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 ۲۷۰۳غزل شمارهٔ 

 بیدل تو جوانی به تک و تاز قدم زن 

 من سایهٔ دیوار خودم از خم پیری 

 

 
 ۲۷۰۴غزل شمارهٔ 

 به عشق اگر شوی آگه ز خواب راحت بیدل 

 خدنگ نگیری که بالش ناز از پر   عجب

 

 
 ۲۷۰۵غزل شمارهٔ 

 ست در مزاج تو بیدل قضا چه صور دمیده

 گیری کوه را به زلزله  که از نفس زدنی 

 

 
 ۲۷۰۶غزل شمارهٔ 

 رسی بیدل مباش از جستجو غافل به جایی می 

 دری ازآشیان تا وا شود یک چند پروازی 

 

 
 ۲۷۰۷غزل شمارهٔ 

 بیدل کن  خط پرگار خواندی دل ز معنی جمع

 ندارد نسخهٔ نیرنگ دهر انجام و آغازی 

 

 
 ۲۷۰۸غزل شمارهٔ 

 شبی از گوشهٔ چشم عدم غافل شدم بیدل 

 مالد پیام سرمه آوازی هنوزم گوش می 

 

 
 ۲۷۰۹غزل شمارهٔ 

 من از سر باختن بیدل چه اندیشم درین میدان 

 که طفل اشک هم بر نیزه و خنجر کند بازی 
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 ۲۷۱۰غزل شمارهٔ 

 خرسند بر هرکس ز شوق افسون دمد بیدلدل 

 گل بر سر کند بازی در آتش هم همان چون شمع 

 

 
 ۲۷۱۱غزل شمارهٔ 

 کی بیدل قد پیری نمودارست طفلی تا به

 کن مبادت ترکند بازی کچه در خاک پنهان

 

 
 ۲۷۱۲غزل شمارهٔ 

 نشیند طفل اشکم در دبستان صدف بیدل 

 بازی که چندی از تپش آساید و کمتر کند  

 

 
 ۲۷۱۳غزل شمارهٔ 

 داند هوس در طبع تمکین مشربان شوخی نمی 

 چه امکان است بیدل موج در گوهر کند بازی 

 

 
 ۲۷۱۴غزل شمارهٔ 

 اگر تحریر خط دلفریبش سر کنم بیدل

 کلک خشک من به مشک تر کند بازی زبان 

 

 
 ۲۷۱۵غزل شمارهٔ 

 قباهای هنر از عیب جویی چاک شد بیدل 

 گر مژگان بهم دوزی   سی نیستچو عریانی لبا

 

 
 ۲۷۱۶غزل شمارهٔ 

 ندارد این ستم آباد ما و من بیدل 

 لباس عافیتی غیر لب بهم دوزی 
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 ۲۷۱۷غزل شمارهٔ 

 راهی از مقصد بسمل نگشودی هیهات

 تا به ذوق طلب بیدل بیتاب رسی 

 

 
 ۲۷۱۸غزل شمارهٔ 

 کم زنی ز نخست  که به خامشی نرسیدی

 پرسی آنچه حدیث نکوست می ز بیدل 

 

 
 ۲۷۱۹غزل شمارهٔ 

 بیدل آهنگت شنیدیم و ترا نشناختیم 

 رسی گوش ما صدایی می ای ز فهم آن سو به 

 

 
 ۲۷۲۰غزل شمارهٔ 

 نظر باز چراغان تأمل نیستی بیدل 

 ست طاووسی شرار سنگ هم در بیضه پرورده

 

 
 ۲۷۲۱غزل شمارهٔ 

 داشتم بیدل از آن سامان عشرتها که چون گل 

 کنون ازگردش رنگ است با من دست افسوسی 

 

 
 ۲۷۲۲غزل شمارهٔ 

 چند فریبد  ما را به وهممن و تو بیدل 

 منی جز از تو نزیبد تویی چرا تو نباشی 

 

 
 ۲۷۲۳غزل شمارهٔ 

 ست بیدل کوچه وقتی  سلامت در این

 که از آمدن بیشتر رفته باشی
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 ۲۷۲۴غزل شمارهٔ 

 تان اثری نکرد بیدل سخنت به طبع مس

 های خالی چقدر گشاده باشی سر شیشه

 

 
 ۲۷۲۵غزل شمارهٔ 

 ل مگذر چون مه نو از خط تسلیم بید

 بر چرخی اگر یک سر مو خم شده باشی

 

 
 ۲۷۲۶غزل شمارهٔ 

 به تأمل خیالت جگرم گداخت بیدل 

 که تو تا به خود رسیدن به چها رسیده باشی 

 

 
 ۲۷۲۷غزل شمارهٔ 

 رنگ هستی اثر تو بیدل این بس ز شکست 

 گوش امتیازی چو صدا رسیده باشی   که به

 

 
 ۲۷۲۸غزل شمارهٔ 

 ی فارغ از امل اگذشت عمر و نهبیدل 

 بگسیخت رشته و تو همان درکشاکشی 

 

 
 ۲۷۲۹غزل شمارهٔ 

 ام آنقدر به دلت گران من زار بیدل ناتوان نی 

 کشینفسمگل دم امتحان به ترازوی که چو بوی

 

 
 ۲۷۳۰غزل شمارهٔ 

 اگرت ز مواعظ بیدل ما عرقی شود آب جبین حیا 

 که دمانده هوا سر فتنه چو آتش خس نکشی به دودم نفسی 
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 ۲۷۳۱غزل شمارهٔ 

 ام بیدل دل داغ آشیانی در قفس پرورده

 به زیر بال دارم سیر طاووس چمن پوشی 

 

 
 ۲۷۳۲غزل شمارهٔ 

 درد محبت بیدل اگر آگه شوی از 

 نفروشی  تبسم به صد صبح زخمیک 

 

 
 ۲۷۳۳غزل شمارهٔ 

 نگاهی داغ شد بیدلحباب من ز درد بی 

 ام تا چند باشد شمع خاموشی کلبه  فروغ

 

 
 ۲۷۳۴غزل شمارهٔ 

 چرایی اینقدر ناقدردان عافیت بیدل

 ای از یاد خاموشی فراموش خودی یا رفته

 

 
 ۲۷۳۵غزل شمارهٔ 

 احسان فلک شعله فروشد زان پیش که 

 بیدل عرقی ریز به سامان تلافی

 

 
 ۲۷۳۶غزل شمارهٔ 

 بیدل ادب علم و فن از دور بجا آر 

 جزخجلت تقریرنه نحوی و نه صرفی

 

 
 ۲۷۳۷غزل شمارهٔ 

 کس از رمز گرفتاران دل آگه نشد بیدل 

 قیامت کرده است آواز زنجیری به تاریکی
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 ۲۷۳۸غزل شمارهٔ 

 که در تدبیر امنسر مکش بیدلهمچو آتش 

 خاک بنیاد ترا دارد به پا افتادگی

 

 
 ۲۷۳۹غزل شمارهٔ 

 ، سر دزدیدنم نیست ممکن بیدل از تسلیم

 نسبتی دارد به آن زلف دوتا افتادگی

 

 
 ۲۷۴۰غزل شمارهٔ 

 با کمال سرکشی بیدل تواضع طینتم 

 نازد به ما افتادگیهمچو زلف یار می 

 

 
 ۲۷۴۱غزل شمارهٔ 

 تا تواند خواست عذر سرکشیهای شباب

 کند بیدل به ما قد دو تا افتادگیمی 

 

 
 ۲۷۴۲غزل شمارهٔ 

 ای بیدل ازین سراب وهم جام فریب خورده

 رسی دور نماست زندگیتا به عدم نمی 

 

 
 ۲۷۴۳غزل شمارهٔ 

 شبنم انشا بود بیدل خجلت پرواز صبح 

 دویدن زندگیکرد از  برکفن زد تا عرق

 

 
 ۲۷۴۴غزل شمارهٔ 

 که ز تهمت ام آزاد به رنگی بیدل نی 

 برچشم شرارم مژه بندد رگ سنگی
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 ۲۷۴۵غزل شمارهٔ 

 گداخت حیرتم از فکر سرنوشت تو بیدل

 به صیقل آینه رفت و تو همچنان ته زنگی

 

 
 ۲۷۴۶غزل شمارهٔ 

 گلگون به خط سبز  بیدل خوشم از عارض

 کیفیت بنگیام ساخته زمی فارغ 

 

 
 ۲۷۴۷غزل شمارهٔ 

 ز طبع ما درشتی برد یاد رفتگان بیدل 

 ها نگذاشت درکهسار ما سنگیخرام ناله

 

 
 ۲۷۴۸غزل شمارهٔ 

 کن بیدل  ز رمز صورت و معنی دل خود جمع

 بهار اینجاست سامانش درون بویی برون رنگی

 

 
 ۲۷۴۹غزل شمارهٔ 

 ؟دست نازکیستبیدل امشب بر سرم چون شمع 

 بندم گلیام در زیر تیغ و چتر می خفته

 

 
 ۲۷۵۰غزل شمارهٔ 

 به این تسلیم بار نیک و بد تا کی کشم بیدل

 گردید همچون شانه دوش من ز حمالیسیه

 

 
 ۲۷۵۱غزل شمارهٔ 

 کن ز تشریف جهان بیدل به عریانی قناعت 

 یابد پس از سالیگل اینجا همین یک جامه می که 
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 ۲۷۵۲غزل شمارهٔ 

 رفت آن غباربیدل با نی سوارطفلی

 

 
 ۲۷۵۳غزل شمارهٔ 

 ام بیدل درین ستمکده حیران نشسته

 چو تار ساز ضعیفی به ناله متهمی

 

 
 ۲۷۵۴غزل شمارهٔ 

 نیازی جوهریم با کمال عجز بیدل بی 

 در شکست ما کلاه آراییی دارد خمی

 

 
 ۲۷۵۵غزل شمارهٔ 

 ام بیدلپختگی پروردهدماغی در هوای 

 به مغز فطرتم نسبت ندارد فکر هر خامی

 

 
 ۲۷۵۶غزل شمارهٔ 

 پرورد بیدل به یاد جلوه عمری شد نگه می 

 کش دامیام منتهنر از حیرت آیینه

 

 
 ۲۷۵۷غزل شمارهٔ 

 کو ابد، از وهم برون آی  بیدل چه ازل

 درکشور تحقیق نه صبح است و نه شامی

 

 
 ۲۷۵۸غزل شمارهٔ 

 یدل نشاط این بزم از بسکه ناتمامی است ب

 چرخ از هلال دارد جام شراب نیمی
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 ۲۷۵۹غزل شمارهٔ 

 ام ل ز همه رستهچو نفس ز همت پر فشان من بید

 به خودم فتاده ترددی نه به دوستی نه به دشمنی

 

 
 ۲۷۶۰غزل شمارهٔ 

 بیدل غبار آهی تا رنگ اوج گیرد 

 نردبانیاز چاک سینه دارم چون صبح  

 

 
 ۲۷۶۱غزل شمارهٔ 

 ام بیدل گل کردهگلشن جنون حیرتی ازین 

 نهان چون بوی گل در رشتهٔ چاک گریبانی

 

 
 ۲۷۶۲غزل شمارهٔ 

 بیدل اثر نشئهٔ نظم تو بلندست

 امید که خود را به دماغی برسانی

 

 
 ۲۷۶۳غزل شمارهٔ 

 دل بیتاب تا کی رام تسکین باشدم بیدل 

 را در گره بستن ز غلتانیمحال است این گهر 

 

 
 ۲۷۶۴غزل شمارهٔ 

 ام بیدل به نیرنگ خیالش آنقدر جوشیده

 توان زد خامهٔ مانیکه در رنگ غبارم می 

 

 
 ۲۷۶۵غزل شمارهٔ 

 ام چندین رم آهو جنون دارد دل هر ذره

 غبارم رنگ دشتی ریخت بیدل از پریشانی
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 ۲۷۶۶غزل شمارهٔ 

 جستجو زحمت مکش بیدل درین صحرا به فکر 

 کند از تنگ میدانیگل می که جولان آبله 

 

 
 ۲۷۶۷غزل شمارهٔ 

 گل است خاک بیابان آرزو بیدل

 چو گرد باد مگر ناقه بر هوا رانی

 

 
 ۲۷۶۸غزل شمارهٔ 

 درین هوسکده تا ممکنست بیدل باش 

 مکار آینه تا حیرتی نرویانی

 

 
 ۲۷۶۹غزل شمارهٔ 

 باید شدن بیدل می ، آب  ز اظهار کمالم

 ، چون تیغ تا کی ننگ عریانیلباس جوهرم

 

 
 ۲۷۷۰غزل شمارهٔ 

 به تیغ قطع نشد انتظار ما بیدل 

 هنوز نامه سیاه است چشم قربانی

 

 
 ۲۷۷۱غزل شمارهٔ 

 آید اگر بیدل چوگل پایم ز دامن برنمی 

 ندارد کوتهی دست من از سیر گریبانی

 

 
 ۲۷۷۲غزل شمارهٔ 

 کافیست بیدل نالهٔ زنجیر تصوبرم نگه 

 کم لافد ز حیرانی زبان جوهر آیینه
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 ۲۷۷۳غزل شمارهٔ 

 ناله آمینل بساط دل را بستم به بید

 گلشن داغ از شعله باغبانیکردم به 

 

 
 ۲۷۷۴غزل شمارهٔ 

 قناعت نیست در طبع فضولی مشربت بیدل

 وگرنه آسمان شب تا سحر دارد چراغانی

 

 
 ۲۷۷۵غزل شمارهٔ 

 ز فرق تا قدمم صرف سجده شد بیدل

 ام از خود به سعی پیشانیچو خامه رفته

 

 
 ۲۷۷۶غزل شمارهٔ 

 گر به خموشی به سر بری بیدل چو خامه 

 تو نیز راز دل خلق بر زبان رانی

 

 
 ۲۷۷۷غزل شمارهٔ 

 به هرمحفل چوشمعم اشک باید ربختن بیدل 

 فصل نیسانیام جز ندارد سال و ماه هستی 

 

 
 ۲۷۷۸غزل شمارهٔ 

 ست بیدل آنقدر باغ شهادت را هوا صاف

 کند از چشم قربانیکه صبحش بی نفس گل می 

 

 
 ۲۷۷۹غزل شمارهٔ 

 لبرد بیدبنایم را نم اشکی به غارت می 

 کند یک قطره توفانیکشتی حبابم می به
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 ۲۷۸۰غزل شمارهٔ 

 بیدل نگه اجزای هستی مهرکن  ز چشم بی 

 ندارد انتخاب ما بغیر از صاد قربانی

 

 
 ۲۷۸۱غزل شمارهٔ 

 دلیل عجز بیدل هیچ جا نتوان رسید بی 

 کن چندانکه آید پیش پا لغزیدنیسعی 

 

 
 ۲۷۸۲غزل شمارهٔ 

 کنج قناعت بخشند چشم موری اگرت 

 همچو بیدل هوس ملک سلیمان نکنی

 

 
 ۲۷۸۳غزل شمارهٔ 

 ه شد بیدل از فهم کلامت عالمی دیوان

 کنیای جنون انشا دگر فکر چه مضمون می 

 

 
 ۲۷۸۴غزل شمارهٔ 

 روم بیدل کشم نقشی و از خود می به حیرت می 

 دهد تمثال از آیینه بیرونیفریبم می 

 

 
 ۲۷۸۵غزل شمارهٔ 

 چندانکه وارسیدیم ز آیینه عکس دیدیم 

 ست واژگونیبیدل تلاش تحقیق بوده

 

 
 ۲۷۸۶غزل شمارهٔ 

 چشم به فرصت نگشودم بیدل چو شرر 

 تا یک مژه جاروب کشم خانهٔ زینی
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 ۲۷۸۷غزل شمارهٔ 

 برد بیدل مژه نگشوده چندین رنگم از خود می 

 گل بستر نازی پر طاووس بالینیرگ 

 

 
 ۲۷۸۸غزل شمارهٔ 

 بیدل مپیچ چندین بر دستگاه اقبال 

 در دامن بلندت چین دارد آستینی

 

 
 ۲۷۸۹غزل شمارهٔ 

 گم نشد بیدل ذات از مزاجتغم تدبیر ل

 بینیبه دندان سنگ زن پر زحمت مسواک می 

 

 
 ۲۷۹۰غزل شمارهٔ 

 بیدل از التفات تو دوری من چه ممکن است 

 روی در وطنم تو مونسی همسفرم تو می 

 

 
 ۲۷۹۱غزل شمارهٔ 

 که چون آب روان   شرم کن بیدل از آن جلوه

 همه تن آینه پردازی و حیران نشوی 

 

 
 ۲۷۹۲غزل شمارهٔ 

 گذشتن است  آخر از این محیط خیالت

 شوی گهر پل نمی  بیدل چرا چو موج

 

 
 ۲۷۹۳غزل شمارهٔ 

 برد فکر خودم بیدل ببینم تا کجاها می 

 ام چاهیبه رنگ شمع امشب در گریبان کنده
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 ۲۷۹۴غزل شمارهٔ 

 گرم امتحانست بیدل کرم بسکه 

 گناهی بی مرا سوخت اندیشهٔ 

 

 
 ۲۷۹۵غزل شمارهٔ 

 ای دارد مگو بیدل سپند ما دل آسوده

 تپد گاهیتسلی هم درین محفل به آتش می 

 

 
 ۲۷۹۶غزل شمارهٔ 

 ل شدم و رَستم از اوهام تعین بید

 آیینه شکستن به بغل داشت کلاهی

 

 
 ۲۷۹۷غزل شمارهٔ 

 ست بیدل در نظر دارم ز تحریک نفس عمری

 پرواز عنقایی پر پروانهٔ چندی جنون

 

 
 ۲۷۹۸غزل شمارهٔ 

 دل بیدل نکند قطع تعلق ز خیالت 

 حیرت و آینه را نیست ز هم رنگ جدایی

 

 
 ۲۷۹۹غزل شمارهٔ 

 کاهش فطرت گفتگو مپسند بیدلبه شغل

 به مضراب هوس تاکی چوتارساز فرسایی

 

 
 ۲۸۰۰غزل شمارهٔ 

 ام بیدل ز جیب عاجزی چون آبله گل کرده

 مغزی سایه پرورد کف پاییسر خوناب 
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 ۲۸۰۱غزل شمارهٔ 

 ز وصال مهرتابان چه رسد به سایه بیدل 

 که تو درکنارم آیی  روم از خود و تو گردم

 

 
 ۲۸۰۲غزل شمارهٔ 

 به ساز خموشی شدم شهره بیدل 

 دو بالا زد آهنگم از بینوایی

 

 
 ۲۸۰۳غزل شمارهٔ 

 لبه هستی من وما ضروریست بید

 جز مایهٔ خود ستایینفس نیست  

 

 
 ۲۸۰۴غزل شمارهٔ 

 حاصل نکنی صندل درد سر هستی

 بیدل به ره عشق اگر جبهه نسایی

 

 
 ۲۸۰۵غزل شمارهٔ 

 اسرار پردهٔ دل مفهوم حاضران نیست 

 بیدل ز دور داریم در گوش همصدایی

 

 
 ۲۸۰۶غزل شمارهٔ 

 بیدل از ما نتوان خواست چه افغان چه ترنم 

 ست نفس در لب ناییشکستهنی این بزم 

 

 
 ۲۸۰۷غزل شمارهٔ 

 که ام بیدل   ندانم فرش تسیلم سر راه

 م جاییگردی از خود داشتم افشاندهبه دامن 
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 ۲۸۰۸غزل شمارهٔ 

 ل فطرتان بیدغرور خودسری از پست

 ای چند ازکف پاییدمیده آبله

 

 
 ۲۸۰۹غزل شمارهٔ 

 بیدل این ما و منت حایل آثار صفاست 

 که نفس ننمایی نفسی آینه باشی

 

 
 ۲۸۱۰غزل شمارهٔ 

 من بیدل حریف سعی بیجا نیستم زاهد 

 تویی و قطع منزلها من ویک لغزش پایی

 

 
 ۲۸۱۱غزل شمارهٔ 

 بیدل تهی از خویش شدی ما و منت چیست 

 ای صفر بر اعداد تعین نفزایی

 

 
 ۲۸۱۲غزل شمارهٔ 

 ام بیدل افتادهچه سان از سستی طالع ز پا 

 که تمثال ضعیفم را کند آیینه دیبایی

 

 
 ۲۸۱۳غزل شمارهٔ 

 بیدل از آسیای چرخ مخواه 

 کف بهم سایی غیر اشغال

 

 
 ۲۸۱۴غزل شمارهٔ 

 کسوت وهمت ره یقین زده بیدلفریب

 ز رنگ خویش برآ تا به رنگ خویش برآیی
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 ۲۸۱۵غزل شمارهٔ 

 همتبه خود ستایی بیهوده شرم دار ز 

 که لاف دل زنی و بیدل از میانه برآیی

 

 
 ۲۸۱۶غزل شمارهٔ 

 به سامانست بیدل عشرتت در خورد همواری 

 که رنگ آیی به سیر این چمن باید روی آیی 

 

 
 ۲۸۱۷غزل شمارهٔ 

 بیدل این انجمن شوق فسردنکده نیست 

 آییهمچو پرواز به افشاندن پر می 

 

 
 ۲۸۱۸غزل شمارهٔ 

 گلزار آشیان دارد چه   بهارت بیدل آخر در

 آییکه عمری شد به چندین رنگ پیش خویش می 

 

 
 2819غزل شمارهٔ  

 کشی رنج وداعم بیدلچه ضرور است 

 آییکه تو هم می  روم من به مقامی می 

 

 
 ۲۸۲۰غزل شمارهٔ 

 کامیبیدل گذشت خلقی ماْیوس تشنه

 غیر از نفس درین باغ آبی نداشت جویی

 

 
 ۲۸۲۱غزل شمارهٔ 

 ام بیدل به خاک عاجزی چون بوریا سرکرده

 مگر زین ره نشانم نقش آرامی به پهلویی
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 ۲۸۲۲غزل شمارهٔ 

 کند بیدل بهار راحت از پاس نفس گل می 

 به رنگ گل ندارم زین چمن سررشتهٔ بویی

 

 
 ۲۸۲۳غزل شمارهٔ 

 گلشن ز بس تنگست بیدل جای آسودن  درین

 شکست رنگ پهلویینگردانید گل هم بی 

 

 
 ۲۸۲۴غزل شمارهٔ 

 بیدل من و ما از تو ببالد، چه خیال است

 ، آخر نه از اوییهر چند تو او نیستی 

 

 
 ۲۸۲۵غزل شمارهٔ 

 بیدل امشب سیر آتشخانهٔ دل داشتم 

 ای را یافتم خاموش دانستم توییشعله

 

 
 ۲۸۲۶غزل شمارهٔ 

 کن بیدل  خویشبه ذوق دل نفسی طوف  

 جوییتو کعبه در بغلی جابجا چه می 

 

 
 ۲۸۲۷غزل شمارهٔ 

 بجز غبار ندارد تپیدن نفست

 جوییز تار سوخته بیدل صدا چه می 

 

 

 

 

 

 ختم شاه بیت های غزلیات
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 و دیگر مطالبِ در مورد    هموطن عزيز از اينكه غزلیات، رباعیات، مخمسات، استقبالیه ها

 حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح  

 از منابع مختلف جمع آوری، تایپ گرديده و بعداً در قالب كتاب در آورده شده اند، 

 شايد اشتباهی در املاء به مشاهده برسد.   

 

 در صورت مشاهده هرگونه اشتباه املائی لطفاً اطلاع دهيد 

 داخته شود.پر صلاح آن  تا در نسخۀ بعدی به ا 

 

 با احترام 

 احمد فهیم هنرور

 ویرجینیا 
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 تعدادی از کتابهای فهیم هنرور 

 ( به نشر رسیده اند. RumiBalkhi.Comکه در ویبسایت مولوی بلخی )
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 دکاست ها پا

 روز های دوشنبه از پادکاست بزم بیدل در همه اپلیکیشن های  پادکاست های ذیل را میتوانید  

 حتماً گوش بدهید. RumiBalkhi.Com/Podcastپادکاست گیر و ویبسایت  
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 صفحات اجتماعی

 مدیریت میشوند.از گوشه و کنار جهان صفحات فیس بک ذیل نیز توسط بنده و تعدادی از علاقه مندان 

 

 

 
 

برنامه های موبایل       

 محتویات )رباعیات، غزلیات، سخنان پند آموز( برای برنامه های موبایل که در گوگل پلی  

 موجود میباشند نیز با همکاری ویبسایت مولوی بلخی، ترتیب گردیده اند. 
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 اظهار سپاس 

دکتور محمد فاضل سیفی، دکتور  پدر مهربانم نجیب الله هنرور، در ختم این کتاب میخواهم از 

محمدالله افضلی، میرویس غیاثی، زنده یاد حیدری وجودی، دکتور جاوید فرهاد، استاد  

،  ادریس قطره بقایی، عبید صافی، ریعبدالله موفق اس عبدالعزیز مهجور، استاد سید مسعود، 

علی منهاج، سید همایون شاه عالمی، بانو آسما مهجور، سید  دکتور عزیز موحد، تامیل افیس، 

 احمد محمود امپراطور، دگروال عبدالکریم آیدینگ میوند بهزاد، نعیم حامد علی الحامد، 

 نموده اند، سپاسگزاری نمایم. تشویق و یاریو دیگر دوستانی که مرا 
 

 با احترام فراوان

 ر فهیم هنرو
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 منابع مطالب و غزلیات حضرت بیدل )رح(
 

ادب،  .1 مجلۀ  بیدل،  عبدالقادر  ابوالمعانی  میزار  داستان  و  نامه  زندگی  کابلی، سید محمدداؤد،  الحسینی 

 ؛ 481۳دانشکدۀ ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل، چاپ سال 

کلیات بیدل )مولانا بیدل دهلوی( تصحیح خال محمد خسته، استاد خلیل الله خلیلی و اهتمام حسینِ آهی   .2

 چاپ تهران؛   - یدی خورش 1۳66در سال 

 (؛ 140نویسنده سید همایون شاه عالمی )ص.  – نوشتن و نگارش  .3

 نامه و داستان میرزا ابوالمعانی عبدالقادر بیدل )رح(؛ دانشنامهٔ آريانا  زندگی  .4

 مجلۀ ادب، دانشکدۀ ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل؛ .5

 کلید عرفان، اثر الحاج محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا رح؛  .6

  ی وزارت خارجه جمهور   کیناشر مرکز مطالعات استراتژ   ،ی افغانستان در هند، دکتور محمد الله افضل   یرفاع  .7

 ؛ 1393سال چاپ   ر،یافغانستان، مطبعه شب ی اسلام 

 ؛ " مقیم سدنی ساعت 24"ویبسایت   .8

 ویبسایت "گنجور" مقیم تهران؛ .9

 ویبسایت "ریخته" زبان اردو مقیم دهلی جدید؛  .10

 همایون شاه عالمی، بکوشش فهیم هنرور؛دیوان اشعار سید  .11

 گلچین اشعار احمد محمود امپراطور، بکوشش فهیم هنرور ؛  .12

 گلچین اشعار صوفی عشقری رح، بکوشش فهیم هنرور؛  .13

 ؛ 1994یکصد غزل حضرت بیدل به گزینش و کوشش رفعت حسینی، به همکاری لوتس ژهاک برلین  .14

)رح(، شارح محمد عبدالحمید اسیر قندی آغا، چاپ سال شرح رباعیات میرزا ابوالمعانی عبدالقادر بیدل   .15

 ؛ 1369

 ؛1350بیدل شناسی، مؤلف پوهاند غلام حسن مجددی، چاپ مطبع پوهنتون سال  .16

سی مقاله در باره بیدل )رح(، گردآورنده محمد سرور پاکفر، به مناسبت سه صد و چهلمین روز تولد بیدل  .17

 ؛1365)رح(، سال چاپ میزان 

 ؛ 1342بوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل )رح(، د پوهنی وزارت، چاپ سال رباعیات حضرت ا  .18

حبیب،   .19 الله  اسد  دکتور  ها،  زمانه  شاعر  تولدبیدل  روز  چهلمین  و  صد  سه  برگذاشت  مناسبت   به 

 ؛ 1365حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل )رح(، سال چاپ میزان 

 ؛ 1388د باطنی، سال چاپ کلیات صوفی غلام نبی عشقری، بکوشش استاد دردمن .20

 ؛2010در سواحل گنگا، اثر مرحوم استاد اسد الله حبیب، سال چاپ  .21

پی ایچ دی(، ناشر اردو رایترز گلد اله آباد ، طابع تاج   -حیات بیدل اور دیگر مضامین از داکتر امان )ایم دی  .22

 آفست پریس اله آباد به کتابت سلیم الله  اله آبادی؛ 

 هرات افغانستان؛  2018اشعار ناجیه کریم قیومی. سال چاپ سپهر سیمابی، مجموعه  .23

 اردو"؛ –"حلقه عاشقان بیدل فارسی  فیسبوک گروپ  .24

 گروپ فیسبوک "اسیران رباعیات بزرگان"؛  .25

 گروپ فیسبوک "حلقه اسیر ابوالمعانی محمد عبدالقادر بیدل )بکوشش محمد فهیم ابن امین مومند(  .26

 (  Kabul -The Association of BEDIL Aficionados) ”کابل – "انجمن دوستداران بیدل  .27

 گروپ فیسبوک "فضای غزل" بکوشش حمید پرافشان؛ .28

 کانون ادبیات ایران؛  .29

 ( بکوشش فهیم هنرور؛ rumibalkhi.comویبسایت شعر و ادب ) .30

 بکوشش فهیم هنرور و جواد الهادی؛  (sufiwrites.comویبسایت صوفیانه کلام ) .31

 عشق آباد، ترکمنستان؛  2021بزم بیدل، بکوشش فهیم هنرو، سال چاپ  .32

مطالب از صفحه استاد عبدالوهاب فیض؛ .۳۳
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بیدلگرایی و مروری بر زمینه های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی آن در افغانستان، بکوشش داکتر اسدالله   .۳۴

عبید صافی انجینر  محترم  مقدمه  کابل، شعور،  بیدل(،  دوستداران  )انجمن  ادب  انتشارات  چهارم،  چاپ   ،

 ؛ 1388افغانستان، زمستانِ 

 ؛ در وادی بیدل، مولف روانشاد استاد محمد عبدالعزیز مهجور رح .۳۵

 ؛199۳مجموعه شعری بیدل سرحدی، "دهوپ کهلی ہے" پبلشر نرنکاری مندل کالونی دهلی، سال طباعت   .۳6

 ؛ 1999چاپ    خ یگنج، تار   ا یدر   ، ی بازاد دهل  شنز،یپلک  ایدن   یمطبعه نرال ، یسرحد  دلی ب  ی بادبان، مجموعه شعر  .۳۷

تاثیرات، الحاج علامه حکیم ابوالحنات ایوب حسن بیدل فاروقی، پنجاب یونیورستی، اردو گورنمنت کالج   .۳8

 ؛ 192۵میسور، سال چاپ 

پرنتر و پبلشر بزم بیدل لکهنو،  دیوان اشعار چودهری عبدالستار خان بیدل مرادآبادی )ایم ای ال ال بی(،   .۳9

 19۷2اکتوبر  1۷تاریخ چاپ 

، 2011کلیات چودهری عبدالستار خان بیدل مرادآبادی، جلد دوم، مرتب داکتر محمد حیات الدین، تاریخ چاپ  .۴0

 طبع ایس، ایج، آفسیت پرنتس، دهلی؛ 

 ؛ 1926 دیوان اشعار بیدل قریشی، سوز بیدل، ناشر افضل الکتریک پرس پشاور، تاریخ چاپ .۴1

 ؛ 19۵1اکتوبر  12اقوال اشرف، پروفیسور عبدالمنان بیدل عظیم آبادی، ناشر اقبال بک دپو، پتنه، تاریخ چاپ  .۴2

اشعار ذوق، پروفیسور عبدالمنان بیدل عظیم آبادی، ناشر لاله رام نرائن لعل بکسلر اله آباد، تاریخ چاپ  .۴۳

 ؛ 19۳۷

 ر،ی کانیدسترکت جج ب  ی ا  ی ب   دل یباغ فردوس، ب  دل،یمحمد عبدالله صاحب ب   خی مجموعه اشعار علامه ش  .۴۴

 ؛ 19۳۵سپتامبر   22چاپ  خ یتار 

 ؛ 201۳مئوناتھ بهنجن، سال چاپ  یجمال پور  دل،ی مشتاق احمد ب  دل، یفکرِ ب .۴۵

، زبان اردو، معاون 19۴6سن اشاعت    س،یپر   یبرق  ی ناشر سرست   ، یمرادابٓاد  دلی ب  نیندرت سخن، منگل س .۴6

 ؛رام پور ، یر یرضا لائبر 

  201۴الوقار پبلیکیشنز،  ،  ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی ، بکوشش  میرزا عبدالقادر بیدل: شخصیت اور شاعری .۴۷

 ، پاکستان؛ لاہور

 شی پرد   ہیآباد، مدھ   دریح  ،ی هلز، نام پل   دی، مکتبه شاداب ر 2006سال چاپ    دل،یب  بیمحمد حب   دل، یب  اتیتجل  .۴8

 ؛بھوپال  ،ی ڈمیاردو اک 
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